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اینک بخشی از کتاب مقدس ترسایان همراه با 
تفسیر بین الکلیسائی ارائه می شود؛ اماتوضیحات 
زیر در این رابطه لازم به نظر می رسد: 
چرا نام ترسایان؟ 

طبق کتاب مقدس. در زمان عیسی مسیح, 
ترسندگان خدا به افرادی اطلاق می شد که از 
بت پرستی به دین یکتاپرستی یهودیان روی 
می‌آوردند و در بين النهرین و از حماعت بهودیان, 
شالت اس ان وه به این نام 
می‌نامیدند (اع ۰۲:۱۰ ۳۵,۲۲: ۳۶:۱۶) و 
دش ار کازی هل (اع ۵۰۰۴۳:۱۳؛ ۱۶:۱۴ 
۵۵۷ اصطلاحات خاص که به غیر 
یهودیانی اشاره می کند که به یه ودیت علاقه 
داشتند و بدون اینکه ختنه شوند, به یهودیت 
می پیوستند و جزو این فوم محسوب می شدند. 
(ترسادر لغت به معنی «ترسنده و خائف از 
خدا». فرهنگ دهخدا جلد ۱۴). 
۳- این ترحمه نوین دارای مشخصات زیر می باشد: 

الف) این ترجمه خاص, مختص مسیحیانی 
است که از قبل اطلاعات کافی در باره 
کاب مقدس دارند و مخصوصا شبانانی که 
عهده دار تعلیم و تفسیر می باشند. 

ب) اين ترحمه با در نظر گرفتن متن اصلی 
کتاب و نوشته های متخصصین کتاب مقدس انجام 
شدهء بنابراین ممکن است از حهت بر قاری 
زیاد سلیس و روان نباشد واین صرفا به علّت 


قوانین خاص دستور زبان عبری و یونانی است که 
به سختی می توان آن را به فارسی روان ترجمه 
نمود. 

ج( در این ترحمه کوشش شده حتی الامکان؛ 
اصطلاحات متن اصلی یونانی) به صورت 
بتواند موضوعات خاص کتاب مقدس را بهتر 
درک کند. 

۴- نفاسیر و پانوشت‌ها. ترجمه و افتباسی از 
۶ و 
متخصص از کلیساهای کاتولیک؛ ارتدوکس و 
پروتستان در سال های ۱۹۸۰-۱۹۶۰ کوشش 
نمودند. هم ترجمه و هم تفسیر را به اتفاق آرا 
یو شید این ابتکار بی نظیر و مهم با عنوان 
16 12۵ 46 مءباونممصنهع0 ممتام1۲20 به زبان 
فرانسه چاپ گردیده است. ما از جاپ سوم این 
کتاب که در سال ۱۹۹۷ تجدید جاپ گردید. 
استفاده نموده اي مک هن مو زد تورات (پنج کتاب 
موسی) که از ترجمه ی سال ۲۰۰۳ بهره جسته ایم. 
۵- ارحاعات حاشیه متن» این فرصت را برای 
محقق فراهم می‌آورد تا در ارتباط با تمام متون 
اصطلاح خاص را درک کند. علاوه بر این توصیبه 
هي شوه از یشک زاین گروه ق ال ی اه 
مدیریت کشیش 07ا1600-1010 26۵۷1۵۲ که اقدام 


به تهیه 


الف) فرهنگ الهیات کتاب مقدس 

ب) فرهنگ عهد جدید 
نموده و به زبان های مختلف از حمله زبان فارسی 
برگردا نده شده اند استفاده شود. 
لازم به ذکر است که در این ترجمه. هرگاه از 
علامت * استفاده شده, به توضیحاتی اشاره دارد 
که مترجم برای درک بهتر خواننده ی فارسی زبان 
از ان نهزه ترده اش 
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علاوه بر این» ترحمه دیگری از جهار انحیل به 

نام «پارسایان» موجود است که ساده تر از ترحمه 


فوق می باشد و اختصاص به کسانی دارد که برای 
اولین بار مطالعه کتاب مقدس را شروع می کنند. 
این کار نیز همراه با تفسیر ساده ثری از کتاب 196 
016 ۸۴۳۴0]۵60 0:00 ۱۲6۷( می باشد. 

انتشار این کتاب مایه افتخار و خوشنودی تمام 
کسانی است که تنها هدفشان از سال‌ها همکاری؛ 
حلال خدا و خدمت به جویندگان راز الهی است 
که می خواهند در نور روح القدس: کلام خدا را 
بهتر در کت نمایند. 


کتاب مقدس 
مقدمه 


کتاب مقدس جیست؟ نگاهی به فهرست 
مطالب آن کافی است تا پی ببریم که آن یک 
) کتابخانه» اس 7 بعنو محموعه ای از 
کتاب‌های بسیار متفاوت: اگر بهششدمدهای 
این کتاب ها مراحعه کنیم این برداشت اولیه 
مایت می شود. در این صورت. خواهیم دید که 
کتاب‌های آن در ظرف حدود هزار سال و به 
دست دهها تکیستله سای ایکا شا له ]نا 
بعضی از آنها به عبری نوشته شده‌اند (که 

۰ 2 _« ۹ ۰ ۰ ۰ 
بعضی دیگر به یونانی؛ سبکهای مختلفی نیز در 
2 ۳ 2 3 #۰ 
نخارش آنها به کار رفته است. نظیر روایت 
۹ ۰ ۳3 ‌ 272 ت 3 
شعر» نام و خبر. 
یونانی هاطذ9 1 آمده یعنی «کتاب‌ها» اما 
این کلمه تبدیل شده به واژه مفرد یونانی 
۱۱19112 8 بعنی «کتاب» . به این ترتیب» آن 
را کتابی واحد به شمار آورده‌اند» و حتی 
«کتاب» برین. به جه دلیل؟ 


کتاب مقدس چگونه به وجود امد ؟ 
همه این کتاب‌ها از طریق انسان هایی به 
وحود آمده که یقینی مشترک دارند» این بقین 
که خدا ایشان را مقرر داشته تا قومی را 
تبکیا تشه که ها نگاو خاص خود را در 


تاریخ دارد. با فوانین خاص و هنجارهای 
زد کی ی .9 گروهی‌آش: ایشا همکی یر 
کاری شهادت می‌دهند که خدا برای این قوم و 
با او انجام داده است. ایشان دعوت های خدا 
قرو کت هخا ات ربا نم رازه 
واکنشهایی نظیر سژال. شکایت. ستایش. و 
شک رگرازی اشان؛ 

این قوم که توسط خدا به وجود آمد 
نخست قوم اسرائیل بود که در حدود ۱۳۰.۰ 
فی.م. در صحنه تاریخ ظاهر شد و مانند همه 
اقوام مجاور درگیر تحرکاتی بود که خاور 
نزدیک را تا اوائل تاریخ میلادی به تلاطم 
می‌آورد. اما مذهب این قوم سبب می شد که 
ایشان با سایر اقوام تفاوت داشته باشند. قوم 
اسرائیل تنها یک خدا را قبول داشتند, خدایی 
نادیدنی و متعال, یعنی بهوه راء این قوم 
رابطه ای را که ایشان را با خدایش متحد 
می ساخت. از طریق یک اصطلاح قضایی 
با زگو می کردند. اصطلاح «عهد». ایشان 
تمام وجود خود را تابع این عهد و شریعت 
تاشی از آنا می‌ساختند وووش زندگی‌شان 
با گذشت زمان ها روش زندگی سایر ملت‌ها 
متفاوت می‌ شد. تسام قسمت عبری 
کتاب مقدس مربوط به این عهد می شود آن 
گونه که قوم اسرائیل تا سده دوم ق.م. آن را 
تجربه می کردند و مورد تفکر قرار می دادند. 
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۰ و 

قوم یهود که پرا کندگی اش با ویرانی 
کانون مذهبی اش یعنی آورشلیم به سالهای 
۰ و ۱۳۵ میلادی سرعت گرفت در جامعه 
یهود امروزی تداوم می‌یابد که تاریخ متلاطم و 
اغلب اندوهبارش اکثر اوقات در سرزمین 
تبعید جریان دارد. گرایشهای مختلفی که به 
این قوم جان می بخشد همگی بر کتب مقدسه 
و خصوصا شریعت بنا شده‌اند که همجون 
کلام خود خداوند تکریم می شوند. بهودیان 
آن را می‌خوانند و رسوم خود را در جارجوب 
ریشه در حیات اسرائیل کهن دارند و پس از 
#تترا تین لته تکرش فر آمسله وادن 
۱ 

سده اول میلادی در ضمن اینکه شاهد 
نابودی ملت بهود بود. پیدایی جامعه را نیز 
شاهد بود. حامعه ای که به تدریج از بهودیت 
3 سست. برای مسیحیالن» تاریخ قوم خدا کمال 
و تحقق خود را در عیسای ناصری بیافت؛ 
به واسطه او بود که خدا مردمان را از هر نژادی 
2 2 
گرد می‌آورد تا قومی تشکیل دهد که با عهدی 
نوین اداره می شد. این عهدی بود نهایی که در 
ضمن اینکه عهد حاکم بر اسرائیل را مرحله ای 
ضروری می ساخت. اما مقرر شده بود تا آن را 
کهن نامیدند و به مجموعه کتاب‌هایی که به 
قوم اسرائیل داده شده بود. نام عهدعتیق را 
شتا رک ۲تفترن ۳ ) حال آنکه 
کتاب هایی که در باره شخص عیسی و پیام او 
سخن میگفتند. عهدجدید را تشکیل دادند. 


شاگردان عیسی و جانشنیان بلافصل ایشان 
که عهدجدید را به نگارزش در آوردند, عیسی 
زا گنف داتستکته هامید اسراصل را نه 
کمال می‌رساند و به انتظار جهانی که در بطن 
این قوم شکل گرفته بود پاسخ می‌داد. کاملا 
طبیعی بود که ایشان از واژگان و زبان کتب 
مقدسه اسرائیل و تمام وزن تاریخی و تجربه 
مذهبی این قوم که در طول قرون و اعصار 
انباشته شده بود استفاده کنند. حامعه مسیحی 
نیز به تبع ایشان. عهدعتیق را همچون کلام 
خدا تصدیق کردند. به این ترتیب نوشته های 
یهودیان نخستین کتاب مقدس مسیحیان را 
تشکیل دادند. اما عهدعتیق که به واسطه 
ایمان مسیحی روشن می شد. معنایی جدید در 
نظر ایشان می یافت و تبدیل می شد به کتابی 
جدید! . 

بدینساد. هم بهودیان و هم مسیحیان 
کتاب مقدس را از آن خود می‌دانند اما آن را 
با نگاهی یکسان نمی‌خوانند. با این حال, 
کتاب مقدس کماکان به دعوت مردان و زنان از 
همه سرزمینها و از همه دوره‌ها ادامه می دهد تا 
وارد قوم جویندگان خدا گردند. همان کاری 
که پاتريارخ‌ها, انبیاء عیسی, و شاگردانش 
کردند. کتاب مقدس کتاب قوم خدا است؛ 
قومی که هنوز در حال حرکت به جلو است. 


کتاب های کتاب مقدس اثر نویسندگان یا 


۱ برای اجتناب از هر سوء تفاهمی» بهتر می بود از عهد اول و عهد دوم سخن بگوییم که هر یک برای درک دیگری 


ضروی است. 
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گرفته بودند. هویت بسیاری از آنان نامعین 
افرادی منزوی نبودند. بلکه جزو یک قوم 
بودند و در حیات و دغدغه ها و امیدهای آن 
شرا کت داسف ی رهایی کوش بایست۳ 
آن مخالفت ورزند. بخش مهمی از آثار ایشان 
از سنت های جامعه الهام یافته است. 
کتاب‌های ایشان پیش از آنکه شکل نهایی 
خود را بيابند» برای مدتی نسبتاً طولانی در 
مر ِ ۰ 

دستها می گشته اند و حاوی رد یای وا کنشهایی 
ات که ند مش | تفیل فتان خود به وحود 
آورهه اشلم واین امر به شتا ویرایش. 
پادداشت نویسی. و حتی بازنویسی کم و بیش 

/ ۳ ۱ 

نمودار شده است ۰ 
ق ۳ 1 و ۳۰ 

کتاب مقدس عمیقا تحت تأثیر فرهنگ قوم 
اسرائیل قرار دارد. این قوم مانند همه اقوام 
اف شیوه خاص خود را برای درک وحود» 
ان کسانا برداشت خود را از حهان. نه در 
فلسفه ای نظام مند» بلکه:در رفابات؛ رسوم و 
نهادها, و در وا کنشهای خودحوش افراد و تمام 
بیان می دارد. قرش که عی رای کر طول رون 
تحول یافته, اما برخی خصوصیات را به طور 
ثابت ناه داشته است: 
با اقوام مشرق زمین باستان دارد. با این حال» 
مشرق زمین باستان توضیحی کافی درباره همه 
نکات کتاب مقدس ارائه نمی دهد؛ وازگان و 
زبان اين کتاب‌ها در اثر تاریخ خاص قوم 


۲ برای مثال, به مقدمه های اشعیا و حزقیال مراحعه کنید. 


۳۵۵66 ۳ 


اسرائیل که در نوع خود منحصربه فرد است 
شکل گرفته است. بسیاری از واژه‌های 
کتاب مقدس- خصوصاً در عهدجدید- حاوی 
ناسکی اژسخ باخ‌مدهی هعازان ال 
می باشد. به منظور دستیابی به غنای آن, لازم 
است به چارچوب تمام کتاب‌مقدس و زندگی 
حوامعی که حیات اسرائیل باستان را تداوم 
می بخشند توحه داشت. 

این امر توحیه می کند که جرا اغلب اوقات 
درک کامل کتاب مقدس برای انسان امروزی 
دشنوار اشت: بان این کباب و خوانتعده 
امروزی ممکن است فاصله ای بسیار وحود 
داشته باشد. یعنی فاصله زمانی» تفاوت 
فزهنگی »9 غمیق نرار همه فاضله تاش از 
متنی که میان پیام اصلی و خواننده امروزی 
نوشته شده است. 

به منظور کاهش فاصله, به تأویل" متوسل 
می‌ شویم. یعنی به توضیح متن آولیه. در هر 
دوره ای روش خاصی برای تأویل وجود داشته 
است. از حدود دو باسه قفرن یش 
مغرب زمین شاهد شکل گیری تأویل تاریخی 
بوده است که ابزار خود را از فنون و تمدن 
اون افت دآشته ات ( توص از 
باستان شناسی علمی). هدف از تأویل این 
است که مفهوم نوشته های کتاب مقدس با 
دقت تنهیین شود و مت آن را دز مصیط ۶ 
جارچوب اولیه آن مورد بررسی قرار دهد. 
نتیحه این مایت متفر ها مسفن به 
مقدمه های هر کتاب و توضیحاتی شده که ما 


در این ترحمه ارائه داده ایم. 


مقدمه کتاب مقدس 


صرفاً گنجینه کهن ادبی یا تاریخ اندیشه های 
کاب ماس کتاین تیست. کهاشن آنتبها 
درباره خدا سخن بگویند؛ آن خود را کتابی 
معرفی می کند که در آن خدا با انسان سخن 
می‌گوید. نویسندگان آن همین را شهادت 
می دهند: 

زبرا این ترای‌ شب علامی,تهی تبشست؛ 
تک بشما ااشت: ( ۳۷۰۳۲ لین 
این قدر نوشته شد تا ایمان آورید که عبسی» 
مسیح و پسر خدا شوت آنسان ورد اه 
اسم او حیات یابید. ره ۰ ۳۱۰ 

هیچ مطالعه ای از این کتاب نمی تواند این 
وظیفه. این دعوت دائمی, و اين فصد را برای 
انتقال پیامی حیاتی به خواننده و سوق دادن او 
به پیوستن به آنها نادیده بگیرد. خواننده 
می‌تواند به آن بی توجهی کند و کتاب مقدس 
را تنها به عنوان فردی مبتدی در ادبیات یا 
شخصی کنجکاو برای تاریخ باستان بجشد. اما 
چنانجه خواننده بپذیرد که با نویسندگان آن 
وارد گفتگو شود, نویسندگانی که درباره ایمان 
خود شهادت می‌دهند و خواننده را به 
تصمیمگیری فرا میوانند.سوالیببادین در 


۰ مد ۰ ۳ 2 
مطرح خواهد شد. زیرا کتاب مقدس و ایمانی 


که اینقدر عاجل مردم را به آن فرا می‌خواند» 
و 1 ۹ ۰ ۰ ۰ 

گرجه عمیقاريشه در تاریخی خاص و بسیار 
طولانی دارد, اما بسیار به فراسوی آن می‌رود. 
توشستند کال کمانمقنی مس خوافتد مر فا 
حامل «کلامی» باشند که خطاب به همه 
انسان‌ها در همه زمان ها و در همه مکان ها 
بیان می شود. در طول فرن هاء جوامع مسیحو 
5 ۳ 2 ۶ ۰ 

از هر زبان و هر فرهنگی مائده خود را در این 
کتاب یافته و هنوز نیز می‌یابند. و بر پیام آن 
من میت و | ماه زور کای خوة مرحوظ 
می سازند. بی‌دلیل تیست که در طولعیادات 
به همراه انحیل قرائت پا سروده می شود؛ 
وحدت آ نها وسدت اسان است؛ انمان که بر 
این شهادت کتاب مقدس بنا شده, همواره در 
آن حیات و قوت می یابد. خواننده (حتی اگر 
نیر وحود دارد. و در جوامع مسیحی یاحتی 
بیرون از انهاء. روشی است برای برقراری 
ارتباط فرد با سایر انسان‌ها و عمل کردن در 
میال ایشاد. و نیز شیوه خاصی برای وحود 
است که خمیرمایه تاریخ بشری است. بدینسان 
کتاب مقدس همیشه خواننده را به ایمانی 
کرد انته‌هجان کونه که این اقبان قیز اور 
که اسان ريشه های خود را در ان فرو می برد. 


مقدمه 


عهدعتیق محموعه ای از نوشته هایی است 
که بهودیان آن را «شریعت, انبیا و نوشته ها» 
(مخفف هیر ان تسکت ) با «کتب» 
می‌خوانند. وقتی مسیحیان ملاحظه کردند که 
نوشته‌های «رسولی» خودشان ترتیبات 
«پیمانی نوین» (یا «عهدی حدید») را میان 
خدا و فومش ارائه می‌دهد. به نوشته‌های 
پیشین نام عهدعتیق را دادند. یعنی پیمان کهن. 


موضوع این «مقدمه» این است که محبط 
ری و تک 
هی زا زاف هه وت ویس که 
کتاب‌هایی که آن را تشکیل می‌دهند چگونه 
در یک مجموعه گرد آمده و تا به امروز انتقال 
یافته اند. و یادآوری کند که این نوشته ها جه 
مفهومی برای مومنین امروزی دار ند. 


۱- «هلال حاصل خیز» 

سرزمین اسرائیل که کتاب مقدس آن را 
کنعان می نامد. و جغرافی‌دانان باستان و 
امروزی آن را فلسطین می‌ خوانند» بخش 
کوجکی است از مجموعه ای حغرافیایی که 
«هلال حاصل خیر» خوانده می شود. این 
منطقه در واقع شبیه کمانی است که مرکزش 
در صحرای سوریه و در بای خریستات واقع 
است و در دنیای باستان تقریبا غیر قابل عبور 
بود. نود ها معطه ام اس که وس 
رودهایی بت مهم آبیاری می شود نی 
دحله, فرات. اورونت. لیتانی, و اردن. به این 
منطفه باید دره مهم نیل را افزود که همچون 
امتداد آن است, حتی اگر حغرافی‌دانان آن را 


حزو خود «هلال» ندانند. کناره داخلی آن از 
مناطقی نیمه صحرایی تشکیل شده که به 
صحرا می بیوندند» حال آنکه در بیرون آن» 
مناطقی کوهستانی وحود دارد. یعنی فلات 
ایران. ارمنستان» و توروس. سوریه و فلسطین 
باریکترین بخش این هلال را تشکیل می‌دهند 
که بین دریای مدیترانه و صحراء همچون 
راهرویی هستند به عرض کمتر از یکصد 
کیلومتر و راه ارتباطی بین النهرین و دره نیل 
را به وجود میآورند. 

این مجموعه از دیرباز جمعیت چشمگیری 
را در خود جای داده و شاهد شک لگیری 
تین کنو بزر کمن خوده است: 
نیرومندترین تجمعات در دره و دلتای نیل» و 
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در کرانه‌های تحتانی دحله و فرات تشکیل 
یافته اند. میان این دو انتهاء رفت و آمد 
نیسای ضورنت ی گرفت: راه اضیلی از فرارش 
شروع می شد. از سوریه از طریق پالمیر و 
دمشق, و از فلسطین از طریق مجدو و یافا 
عبور می کرد تا از طریق غزه و رافیا به مصر 
برسد. در دمشق. می شد راه کرانه خاوری رود 
اردن را از کناره صحرا گرفت که از طریق 
ایلات به عربستان می رسید و از طریق 
صحرای سینا به مصر. آخرین راه که بازرگانان 
اش وش از 
فرات به بنادر فنیقیه می رفت (بیبلوس. 
صیدون. و صور) که از آنجا از راه دریا 
می شد به مصر رسید. در این راههای بزرگ 
ارتباطی. کالاهای تجاری. لشکریان, و نیز 
اندیشه ها کرخکشی کر دق 

هلال حاصل خیز دنیایی بسته نبود. آن با 
عربستان, با آفریقا از طریق مصر و لیبی, با 
هند از طریق ایران و نیز با مغرب زمین 
ارتباط داشت, یعنی با قبرس. کرت. جزایر 
پونان» ایونی» و بعدها با سرزمینهای داخلی 
یونان و ایتالیا. میان هلال حاصل خیز و 
سرزمینهای حوزه دریای مدیترانه مبادلات 
بازرگانی وجود داشت» و همین امر سبب شد 
که کشورهای حوزه مدیترانه و خاور نزدیک به 
نوعی وحدت فرهنگی دست پا بند. 


انار علطم 

در این مجموعه, فلسطین موقعیتی نسبتا 
حاشیه ای دارد. گرجه در راهرویی قرار دارد که 
زو آهکرگر انتع ای کین میگ در واقع, 
قلب این سرزمین در مجاورت محورهای 
ارتباطی مهم قرار دارد. ولی ساختار این منطقه 


چنان متنوع است که ساکنانش در نوعی انزوا 
به سر می برند. به شکلی بسیار اجمالی» چهار 
نوار را می توان در آن تتشخیص داد که از 
شمال به جنوب امتداد می پا بد: 

الف) یک منطقه ساحلی: کرانه مدیترانه 
که باریک و برای بنای بندر چندان مناسب 
نیست. و پشت آن تپه‌هایی قرار دارد (به نام 
شفیله- سرزمینهای پست- در جنوب, که با 
دشتهایی کوچک قطع می شود). 

ب) رشته ای مرکزی که در حنوب یعنی 
بهودا؛ نسبتا مرتفع می باشد. این رشته به تدریج 
منتها الیه شمالی سرزمین» بار دیگر مرتفع 
می‌گردد و بعد به بلندیهای لبنان می پیوندند. 
فرورفتگ هایی افقی سه منطقه مشخص را به 
وحود می‌اورد: بهودبه. سامره. وحلیل. 

۰ ۳ 2 ۹ 
مهم ترین این فرورفتگی‌ها دشت بزرعیل است 
که در غرب محدود به دامنه کرمل میگردد. 

ج) فرورفتگی بزرگی که با دره اردن؛ 
دریاجه جلیل و دریای مرده اشغال شده. ادامه آن 
در جنوب دره عربه است که منتهی به خلیج عقبه 
می شود. این فرورفتگی که ادامه شعکتتکبهای 
دریاجه‌های بز رگ آفریقا است» بست ترین 
زیر سطح دریای مدیترانه فرار دارد. 

د) دشت کرانه خاوری رود اردن که کناره 
۱ ۱ 9 7 : .2 
غربی اش باعث خمیدگی در فرورفتگی مرکزی 
می شود. بخش جنوبی آن در اثر دهانه‌های 
شعبه های رود اردن و دریای مرده (ارنون و 
یبوق) شکافته شده است. بخش شمالی آن که 
مرکزی را تشکیل می‌دهد. هرمون و کوههای 


شرق لبنان دنباله های آن تساه 
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۳- شرایط زندگی در فلسطین 

شرایط اقلیمی فلسطین» گرچه بر حسب 
۱ 
دارد: آفتات بسیار. بارش باراد تنهادر 
هنکیم فص کار عروآوسابت 
مها یی راد رشان بار ند ین رگد 
ممکن است در سالهای متوالی به دو برابر 
فرسند), 

میزان متوسط بارندگی به سرعت از غرب 
به شرق و از شمال به جنوب کاهش می‌یابد. 
به این ترتیب, سه منطقه آب و هوایی را 
می‌ توان تشخیص داد: 

از کرانه مذیترانه ما خبههای مرکزی» 
منطقه ای با بارش متوسط که کشت 
مدیترانه ای را میسر می‌سازد: گندم, جو» 
انگور, زیتون, میوه‌جات» و سبزیجات؛ 

- در دامنه شرفی ارتفاعات بهودیه و در 
نگب, منطقه ای نیمه بیابانی که در آن می توان 


تا حدی ته کشتهاتن فضلین ورفرش کوسعته 
اشتغال داشت. 

- منطقه ای بیابانی که در بعضی فصل ها 
برای چرای احشام مناسب است. 

در دو منطقه اخیر به جند واحه حاصل خیر 
با مساحت‌هایی بسیار کوچک بر می خوریم. 

گرجه در مقایسه با مناطق نیمه خشک و 
لم بزرع مناطقی را که از آبی بیشتر برخوردار 
بودند می شد «رمین نیکو» و «زمینی که به 
شیر و شهد حاری است» نامید اما به هر 
حال زندگی در آنها همیشه متزلزل بود و 
نمی توانست حمعیت زیادی را خوراک دهد. 
در روزگار کتاب مقدس این جمعیت قاعدتا 
نمی بایست از یک مبلبون نفر تجاوز کرده 
باشد: دوشهر بز رکتر در این شروفین» بعتی 
اورشلیم و سامره هیچگاه بیش از سی هزار 
نفر حمعیت نداشته اند. سایر شهرها جیزی حز 
قصبه های حصاردار نبودند. بقیه جمیعت در 
دهاتی در اطراف جشمه ها زندگی می کردند. 


ب) اسرائیل در میان ملت‌ها 


۱ مراحل مهم تاریخ اسرائیل 

الف) مانند اکثر اقوام دیگ تشخیص 
سرآغاز قوم اسرائیل دشوار است. پیش از 
ظاهر شدن این قوم در صحنه تاریخ در حدود 
۳ ی ۱۳۰۰ ق.م.. دوره ای طولانی از 
فص و ده آن از دسترس مورخین 
خاطراتی از رویدادها و شخصیت های برجسته 
تشه که سنت شفاهی حفظ شده بو 


یعنی در روایات شفاهی که از نسلی به نسل 


2 14 و 
ویر تال قین_ کدف تین رقاب نی 
می توانند اطلاعات ارزشمند بسیاری به 
مورخین ارائه دهند. با مقابله این سنت ها 5 
آنچه که از تاریخ خاور نزدیک و اسناد و 
مدارک باستان شناسی می‌دانیم, می توانیم به 
شناختی نسبی از این دوره دست یابیم. 
نیاکان اسرائیلیان با سامی‌های 
نیمه کوج ز هه و کلفدار فراتت‌کار تن کهفر 
هلال حاصل خبز در گردش بودند. این مردمان 


به تدریج در محل ثابت یکین ربلد تن تحلی 
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اه نیز بر منطقه ای که در اشغال اقوام دیگر بود 
ق رت بهتر شناخته شده‌اند: اموریان که در 
حدود ۲۰۰۰ ق.م. در بین النهرین؛ سوربه. و 
۰ وه ۳ 3 
لمتط و تک تین کی تن و ارامی‌ها که در 
حول و حوش سده سیزدهم فی.م. در سوریه رحل 
افامت می‌ا٩‏ فکنند. اما اسناد مصری و 
ی 0 

بین النهرینی به بسیاری از گروههای دیگر اشاره 
می کنند که به طور پپوسته به بین النهرین 
فلسطین. و مصر نفوذ می کردند. 

در این دوره که جندان شناخته شده نیست» 
کتاب مقدس به چند چهره بارز اشاره می کند: 
ثبا کان قتبایل اسرائیل. نی بردن به ارزش 
پاتریارخ‌ها ارائه می‌دهد دشوار است؛ با مقابله 
اسان باتدادم‌های فرش اسان شا ی 
می‌توان فرض کرد که پاتریارخ‌ها در سده 
فد زد وا مطایق تکمین هانن دیگره در 
سده‌های هجدهم و شانزدهم- و اینکه از 
بین النهرین می آمدند (ابراهیم از اور در سومر 
می‌آمد. یعقوب از حران در فرات میانی). 
داشتند که نشان دهند ایشان جگونه پدران 
روحانی قوم خدا بودند تا اندکه‌سایگاهایشان 
را در تاریخ وکا وان ان رخف ان 
نگارندگان می کوشند بگویند که این افراد 
پرستند گان یگانه خدای حقیقی بودند و از او 
وعده هایی ارزشمند برای اعقاب خود دریافت 
داشتند (یید ۱۵ و ۱۷). 

تخی ار شاب اسان ها سار 
گروههای سامی, در مصر استقرار بافتند. غیر 


ممکن است بتوانیم تاریخی برای این استقرار 
که بسیار آهسته در طول چهار پا پنج قرن 
صورت گرفت. تعیین کنیم. اما می توانیم به 
دو دوره اشاره کنیم که چنین استقراری را 
تسهیل می کرد: 

- سلطه هیکسوس ها که از فلسطین آمده 
بودند و از حدود ۱۷۰۰ با ۰ ق.ع. زره 
مصر حکومت کردند؛ 

- تضعیف قدرت مصر در زمان سلطنت 
فرعون آخناتون (۱۳۴۷-۱۳۶۴ قی.م.). 

ب) ولات قوم فرایندی پیچیده بود که 
احتمللا در حدود ۱۲۵۰ قی.م- در زمان 
سلطنت فرعون رامسس دوم آغاز شد. 
گروههای سامی که در مصر مستقر شده بودند 
و تحت بیگاری سخت قرار داشتند موفق 
می‌شوند با هدایت موسی از آنجا بگریزند. 
وی ایشان را در اطراف کوه سیناء و سپس در 
واحه قادش گرد می‌آورد و به ایشان می آموزد 
تلاوت | ندمت متا دا ون وه 
رهایی شان را مدیون او بودند, و ایشان را به 
شکلی مقدماتی سازمان دهی می کند. 

کتاب مقدس جایگاه مهمی برای این 
رویدادهای بنیادین فائل می شود و انها را 
همجون ولادت اسرائیل و نقطه آغاز تاریخ آن 
معرفی می‌ کند. سه واقعه به طور خاص 
برجسته شده اند: عزیمت از مصر به دنبال یک 
سلسله فجایم که نشانه های مداخلت خداوند 
معرفی شده‌اند (خروج ۰۱۲-۷ عبور از دریا 
(خروح ۱۵-۱۴ و ملاقات میان اسرائیل و 
خدایش در کوه سینا یا حوریب (خروح ۱۹- 
۴ 

سپس قبایلی که از مصر گریخته بودند به 
فلسطین نفوذ می کنند. بعضی از جنوب و 
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بعضی دیگر از شرق. این امر معمولا به شکلی 
پراکنده صورت می‌گیرد. به شکل نفوذی آرام 
به مناطقی که از قبل مسکونی بود. اما در 
برخی مناطقء تازه واردان مجبور به جنگ با 
شهرهای کنعانی می شوند که راه را بر ایشان 
ملق کسام بیروزیهای اسرائیلیان همحون 
دلیل دیگری بر مداخلت الهی تلقی می شود که 
«زمین نیکو» را به قوم خود ارزانی می‌دارد. 
زمینی را که به نياکان ایشان وعده داده بود. از 
میان رسای قبایل که در این مبارزات 
خودنمایی کردند» کتاب مقدس خاطره پوشع» 
رئیس افراییم را حفظ کرده است. چنین به نظر 
می‌رسد که او در تشکل قبایل» جه آنهایی که 
از مصر می‌آمدند و جه آنهایی که از قبل در 
شرق رود اردن و در حلیل ساکن بودند. نقش 
مهمی ایفا کرده باشد. اسرائیل از اين بس 
قوس شب ها ااست نی | ک شت ات از 
سیاسی اش هنوز شکننده باشد. 
«فدراسیون» قبایل 1 در طول 
سده‌های ۱۲ و ۱۱ ق.م. استحکام می‌یابد. 
زیرا می بایست با تهدیدات مختلف مقابله 
می‌شد: با غارت‌ها از سوی اقوام بیابان نشین؛ 
حکومت های شرق رود اردن. و شهرهای 
کنعانی. خطر اصلی از سوی فلسطینیان می آمد 
که از اوائل سده ۲ ق.م. در سواحل این 
سرزمین پهلو گرفته بودند و جدی‌ترین رقبای 
اسرائیل در امر تصرف سرزمین فلسطین تلقی 
می شدند. برای مدتی طولانی؛ قبایل به 
معاهدات دفاعی محدود و موقت بسنده 
می کنند» و این کار را تحت هدایت روسایی 
ملهم انجام می‌دهند که آنان را «داور» 
می‌خوانند. اما وقتی تهاحمات فلسطینیان 
تهدیدآمیزتر شد. قبایل تصمیم می‌گیرند 


انسجام خود را با انتصاب پادشاهی طبق 
الگوی اقوام مجاور استحکام بخشند. 

ج) نظام سلطنتی. پس از شکست سلطنت 
شائول, داود از قبیله بهوداء اندک زمانی پیش 
از سال ۱۰۰۰ ق.م. (۲-سمو۵), همجون 
پادشاه تمامی قبایل پذیرفته می‌شود. او 
فلسطینیان را به سوی ساحل عقب می راند و 
جنگهایی تهاجمی با ارامیان صورت می‌دهد؛ 
او حتی سیطره خود را بر تمام حکومت های 
هم جوار تا شمال سوریه حکم فرما می سازد. در 
همان حال» دست به سازمان دهی حکومت خود 
می‌زند. او اورشلیم را پاینخت خود قرار 
می‌دهد و صندوق عهد را که کانون مذهب 
مشترک قبایل بود, به آنجا منتقل می سازد. 

تکمیل سازمان دهی حکومت به پسرش 
سلیمان محول می شود که تشکیلات اداری و 
سپاهی منظم و بسیار مجهز به وجود می آورد. 
او بازرگانی از طریق راههای تجاری را رونق 
یتشد که یت مرو کستتد شدن سریع 
مملکت شین کرو و جایگاهی غبطه آور در میان 
ملت‌ها پدید می‌آورد. در اورشلیم و در تمام 
مملکت مبادرت به عمارت می ورزد. نقطه اوج 
کار او همانا بنای معبد اورشلیم است (۱- 
پاد۸-۶) که مرکز گردهم آبی قبایل است و 
اسرائیلیان در آن, حضور دائمی خداوند را در 
میان قوم خود احساس می کنند و آن را دلیلی 
می‌دانند که ایشان از این یس در سرزمین خود 
استقرار خواهند یافت. اما یایان سلطنت 
سلیمان با مشکلات عدیده ای مواجه می شود 
ریه۱۵ ۱ 

رحبعام. پسر سلیمان» برای حکومت بر 
این مملکتی که تنها در ظاهر متحد بود کفایت 
نداشت. قبایل مرکزی و شمالی که به علت 
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خودکامگلی افراطی به تنگ آمده و سر به 
شورش گذاشته بودند. در سال ٩۳۳‏ ق.م. 
اعلام استقلال می کنند و مملکت اسرائیل را 
به وجود می‌آورند؛ تنها قبایل بهودا و بنيامين 
به خاندان داود در مملکت بهودا وفادار 
می‌مانند. به مدت دو فرن» قوم اسرائیل به دو 
حکومت کم و بیش رقیب تجزیه می شود. 

مملکت شمالی که از بخشهای ثروتمندتر 
و مسکونی تر سرزمین تشکیل شده بود. رونق 
ج کیرش می پابد» خصوصا در دوره سلطنت 
عمری (۸۷۵-۸۸۶ ق.ع.) که بنیانگذار 
سامره بود. و نیز در دوره های اخاب و پربعام 
دوم. اما این مملکت به علت بی ثباتی در 
سلسله های سلطنتی» از امکانات کافی برای 
ایستادگی در مقابله توسعه طلبی های آشور 
برخوردار نیست. تهاجم تغلت فلاسر در سال 
۷۳۸ فی.م. باعث فرما نبرداری آن ک واه در 
سالهای ۷۲۱-۷۲۲ ق.م. نیز آخرین مقاومت 
مملکت شمالی با تصرف سامره در هم شکسته 
می‌شود. بخشی از جمعیت به تبعید برده 
می شود و مملکت تبدیل به یکی از ایالات 
آشور می گردد. 

مملکت حنویی که فقیر و در احاطه 
همسایگان متخاصم بود. نمی توانست نقش 
شهمی ایشا کته طاهرا شتسار مت تمرد 
سیاست مصر بود. اما در دوره سلطنت بعضی 
از پادشاهان توانست برای خود جایگاهی در 
میان ملت‌ها باز کند. پادشاهانی نظیر آساء 
بهوشافاط حزقیا که در دوره او باقیمانده ای 
از مملکت شمالی نزد او آمدند. و یوشیا که 
آخرین اقدام به استقلال بهودا در دوره او 
فتوریت گرفت اسان مملکت کوهع که تیار 
پس از یک دوره رونق برای اندکی بیش از 


یک قرن» سقوط کرد: بابلی‌ها به رهبری 
نب وکد نصر اورشلیم را ویران ساختند و بخشی 
از جمعیت آن را با خود به بابل بردند (۵۸۷ 
ق.ع.) 

فرا کتتوه بودند با در مصر بناهنده شده بودند» 
اعطنیه‌ب اقتواهی که ک‌میانشان زند ی 
هویت ملی و مذهبی خود را حفظ کنند؛ 
این کروهها. تبعید فرصتی بود برای تعمق بر 
حیات قومی خود و تهیه ترازنامه تاریخ 
اسراتیل؟ شین کتاب از کتاب مقدس نمره 
این تعمق می باشند. 

اما انبیا منتظر بایان یافتن حکومت بهودا 
نمانده بودند تا در مورد رویدادهای حاری 
اعد ززگ اررشیي کید . ایشان به قوم خدا 
آموخته بودند تا عمل او را در تمام این وفایع 
تشخیص دهند, چه وقایع شکوهمند و چه 
وقایع فاجعه بار. ایشان در مصائبی که از سده 
هشتم ق.م. بر دو مسلکت وارد می‌آمد؛ 
عواقب بی وفایی های قوم نسبت به خدا را 
مشاهده می کردند؛ یعنی عبادات خدایان 
بیتکاته وی عبالی هاي ماع رایراسا 
یی کترق فتاه و چشم اندازهای امید را ارائه 
می داد ند. 

د( حامعه بهود. در واقع؛ در ظرف کمتر از 
بنحاه سال بعد از فرویاشی مملکت بهودا, 
ِ م ۰ 
شرایط دگ کون می‌شود: امپراطوری بابل زیر 
ضربات پارسی‌ ها سقوط می کند. منشوری از 
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جانب کورش به سال ۵۳۸ ق.م.» بازسازی 
معبد اورشلیم را مجاز می سازد و بهودیانی که از 
تفیل با که تون گرد ان سم شون 
امتان گرفهی کوک بیش فستتده که اهتتتهدن 
مبان مشکلات فراوان رشد می‌کنند. ایشان 
می بایست به طور خاص با خصومت آنانی 
مقابله کنند که در محل مانده بودند و سرزمین 
را در اشغال خود داشتند. این حامعه تشکیلات 
نهایی خود را از نحمیاو عزرا در سده پنجم 
ق.م. دریافت می‌دارند. ایشان بدون اینکه 
نفوذی در عرصه سیاست داشته باشند تاثیرات 
عمیقی در عرصه مذهبی داشتند. در واقع؛ در 
همین دوره است که اکثر کتاب‌های عهدعتیق 
شکل نهابی خود را می با بند. 

به سال ۳۳۳ ق.م.» اسکندر کبیر به سلطه 
بارس تخاتیهفادو پیروری تا تین گرا رااش 
غرضت دیاین نیت کرد رشق بایان که 
جزو امپراطوری مقدونی گردیده بود. بعدها 
مضائین را در پی نجنگهانی که .نان خانشینان 
اسکندر در گرفت متحمل شد. جامعه بهود به 
مدت یک قرن و نیم, عموماً با دنیای یونانی در 
صلح و صفا زندگی کرد. اما در سال ۱۶۷ 
ق.م.» د رگیرش آغاز شنده | تعیووین چهارم 
می‌خواست موقعیت خاص اورشلیم را ملفا سازد 
و اجرای رسوم بهودی را در فلسطین ممنوع کرد. 
در این زمان» برادران مکابی قبامی مسلحانه را 
آغاز می کنند که با پیروزی به پایان می‌رسد. 
شمعون مکابی که کاهن اعظم می‌شود. استقلال 
بهودا را به دست می‌آورد (۱۴۱ ق.م۰). فراتن 
نزدیک به یک قرن, اعقاب او یعنی حسمونیان 
که لقب یادشاه را دریافت کرده‌اند. این 
وضلعیت را تعفط من کنید: اس اوقت نمی در 
سال ۶۳ ق.م. اورشلیم را به تصرف در 


می‌آورد. رومی‌ها به این وضعیت خات مه 
می‌دهند و بهودیه تبدیل می شود به ایالتی رومی 
(ر. ک. «مقدمه عهدحدید»). 

در طول تمام این مدت حامعه بهود 
به تدریج از «سامریان» حدا می شود. یعنی از 
مردمانی که در پیرامون پرستشگاه شکیم, 
برخی از سنت‌های قبایل مرکزی را که مخالف 
سنت های اورشلیم نود پذیرفته بودند. 

تهاجمات اشوریان در سده هشتم ق.م. و 
بابلی ها در سده ششم ق.م. تعداد زیادی از 
شرا بایان زا هرن تشن تسین سار 
سرزمینها پرا کنده ساخته بودند. بسیاری از 
آنان بعد از سال ۵۳۸ ی.م. به بهودیه باز 
ت کشت اتحاد بسیاری از اقوام در دوره 
سیطره یونانی‌ها سبب شد در نمام خاور 
نزدیک و سرزمینهای حوزه مدیترانه 
مهاجرت هاپی صورت گیرد. خصوصاً به مصر. 
از همان سده دوم ق.م.» اسکندریه در مصر 
بیش از خود بهودیه ساکنان بهودی داشت. در 
همان حال. بهودیان دست به تبلیغات 
کفی رده آید قنل کشت نی | فر آفیشا رشن 
کیش بهود بگروند. همه این یهودیانی که در 
خارج ان می کردند؛ حماعت «دیاسپورا» 
(یتراکشند کنان)ارا تاش دادشد که 
تعدادشان بسیار بیشتر از جمعیت فلسطین 
بود. در واقع, شقش‌از تیعش‌ارشا کاخ 
فلسطین بهودی نبودند. این بهودیان که گرد 
کنیسه هایشان تجمع می کردند و حتی با وجود 
دوری راه. بسیار وابسته به اورشلیم و معبد ان 
توفنده ذن غین حال؛ در زقدگی آقوامن که در 
میانشان می‌زیستند شریک بودند. ایشان 
چهره ای جدید به بهودیت بخشیدند و آن را 
آفاده کرفند تا ارمایین برر ییا مخشاسن 
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تهتهد انم ازمانتن عباوت نود ازحنگی یا 
رومی‌ها در سال ۷۰ میلادی که به ویرانی 
معبد انجامید. و قیامی وایسین به رهبری 
اکتا( ۳۵ یگناخ هلان 


۲- ملت‌های پیرامون اسرائیل 

در طول فرون متمادی. هلال حاصل خیز 
محل جابه جایی قوم‌های متعدد از خاستگاههاء 
هام رسد اهب اف توقه است؛ 
اسرائیل با بسیاری از آنها تماس هایی کم و 
نیش نزدیکت: داشته اتبت. 

الف) همسایگان بلافصل. اینها 
حکومت های کوجکی بودند که ساکنانشان 
تقریباً از اصل و منشأیی مشترک با اسرائیل 
و دار تفگ 

در جنوب شرقی, ادومیان بلندیهای سعیر 
دره عربه, و منطقه پترا را اشغال می کردند. 
کمی به طرف شمال, ملک هو ات نود رذن 
شرق دریای مرده)» و سپس مملکت عمون 
(مقایسه شود با عمان کنونی). در سرحدات 
شمالی, اسرائیل با ممالک آرامی مواجه بود 
(دمشق و حمات). اسرائیل با اينکه با این 
ممالک در نزاعی مداوم قرار داشت. اما 
ساکنان آنها را با خود خویشاوند به شمار 
می‌آورد. و اين امر را در نسب نامه هایش بیان 
ده استه‌ مین« صرات فودهاع شراخ 
ابراهیم بودند» ادوم (عیسو) برادر یعقوب بود؛ 
و لابان آرامی دایی و بدرزن یعقوب بود. 

در شمال غربی» فنیقی‌ها شحواتت:داشتند 
که درپانوردان و بازرگانانی بودند که در 
سراسر روزگار باستاد. دریاهارا در 


می نوردیدند و در حواشی حوزه مدیترانه 


نمایندگی‌ها و مهاجرنشین‌هایی برقرار 
می کردند. بیبلوس» صیدون. و صور به 
تویسته پایعخت هی این سلکت کوچک و 
آخرین بازمانده دولت‌های کنعانی بودند که به 
دست امبرائیلی‌ها و فلبطش ها معلوب شذاند. 
کنعان که حمعیتی بسیار مختلط داشت, اما از 
نوعی وحدت فرهنگی و مذهبی برخوردار بود 
که با تقسیم بندی سیاسی این منطقه منافات 
داشتن در ال تتعها به یکت زان سرخ 
می‌گفتند که شکل کهن آن فقط به واسطه جند 
له از لوح های با بلی تل الامارنا شناخته شده 
است. تمدن و مذهب کنعان از شهادت 
مستقیم متون قابل شناسایی نیست. اما 
پذیرفته شده که آنها اساسا با آنجه در اسناد 
راس شمراء در شمال سوریه, به دست آمده و 
در سده چهاردهم ق.م. به زبانی که ا وگاریتی 
نامیده می شود. شبیه بوده است. 

و بالاخره, در جنوب غربی» فلسطینیان 
ساکن بودند که تقریباً مقارن با استقرار قبایل 
اسراکتل ب کر سول .مدیترانه شکرنت گزیده 
بودند. مذهب و رسوم آنان تفاوت چشمگیری 
با اقوام هلال حاصل خبز داشت و بیشتر شبیه 
به مذهب و رسوم جزیره کرت و یونان بود. 
برای قوم اسرائیل» ايشان مهم ترین دشمن به 
شمار می امد ند. 

ب) قدرت‌های بزرگ. اسرائیل همان 
طور که می بایست با این دولت‌های کوچک 
مواجه شود با قدرت‌های بزرگی نیز که به 
نوبت بر خاور نزدیک مسلط می شدند سر و 
کار بیدا می کرد. در دوره‌هایی نادر. ناتوانی 
این قدرت‌ها به فلسطین اجازه می‌داد به امور 
کووزشت کی کته داود از موقعیتی از این 
دست استفاده کرد تا حکومت خود را برقرار 
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سازد. اما اکثر اوقات. سوریه و فلسطین مطیع 
فشارهای همسایگان قدرتمند خود می شدند. 

نخست مصر. در حدود ۰ ق.م.. مصر 
کف راکو که ترر ی توا مات عستبان 
پیشرفته. این کشور که در طول رود ثیل 
کسترده بوده به افریقا (از طریق لیبی) و نیز 
نیشتر به ارویا و آسیا نظر داشت. در هنمه 
دوره ها فرعون ها می کوشیدند بر فلسطین 
مسلط شوند که در طول قرون متمادی, ایالتی 
مصری يا تحت الحمایه آن بود؛ در واقع؛ تقریبً 
تمام پادشاهان بهودا متحد با دست نشانده 
مصر بودند. این امر توجیه کننده نفوذ فرهنگی 
طسولا نی این اشت که اتسرانتا مهتم دون 
بای تترهای گداشته اس[ حسوضا 
در کتاب های حکمتی). 

سپس بین النهرین. بین النهرین همواره 
دنبای یت سوق استم زرا نز ادها 
بسبیاری ذر ان در کنار هم می‌زیستند و 
امپراطوری‌ها با جنگ با یکدیگر جای هم را 
می‌گرفتند. نخستین امپراطوری بین اللهرینی 
که بر فلسطین مسلط شد, مملکت آشور بود که 
گسترش خود را به سوی غرب در سده نهم 
ق.م. ار ره این امتراط ور سل کیش 
اسرائیل (مملکت شمالی) را در سالهای ۷۳۵ 
و ۷۲۱ ق.م. از میان برد و مملکت بهودا 
(مملکت جنوبی) نیز می بایست مطیع سیطره 
آن گردد. قدرت آشور در سال ۶۰۸ ق.م. به 
شکلی نهایی مغلوب شد و جای خود را به 
عکوم تیاب داد که ازسوی کلتا تیان 
(ارامینان شرقی) اداره می شد. تب وکد نصر 
سلطه خود را تقریبا بر تمام امپراطوری قدیمی 
آشور تحمیل کرد و مملکت یهودا را در سال 
۷ ق.م. مضمحل ساخت. اما در سال ۵۳۹ 


ق.م.۰ کورش» بادشاه بارس به این 

امپراطوری خاتمه داد و ایالت‌ های آن را به 

ره بر از آتخری بود که بیش از دو فرن 
‌ 2 

پابرجا بود. حکومت پارس با فرهنگها و 

2 ِ" وت 

مذاهب گروههای قومی که بر آنها سلطه 

می‌ران روش هدارا را در بیش گرفته: در 

جنین شرایطی بود که حامعه بهود توانست خود 

را بازسازی کند و به رونقی دست یابد. 

آضا فلسطین نسیار پیش از آنکه با 
قدرت های سیاسی بین النهرین مواحه شود با 
محسوس ساخته بود. بین النهرین که به ترتیب 
حوری‌ها (نوزی), آشوری‌ها (نینوا) 
کلدانی‌ها. پارسی ها و سایرین قرار داشت. 
از دی وس و تسا هیک درو زوا 
و ارویایی ایران را به اين نفوذ افزود. 

و بالاخره. دنیای بونانی. از همان هزاره 
دوم ق.م.۰ کنعان تحت نفوذ تمدن حوزه 
فربا ازه قرار گرفت,نفوفی که از دوه ساطه 
یارسی ها باز هم بیشتر شد. این نفوذ در سده 
سال, اسکندر مقدونی امپراطوری ای بنا کرد 
که از دریای آدریاتیک تاهند را در بر 
ی کف یه از کب هشال ۳۳۳ 
وه امیراطوری او میان سردارانش تقسیم 
شد. فلسطین ابتدا به بطالمه تعلق یافت که در 
مصر (اسکندریه) حکومت می کردند. و بعد 
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به سل وکی‌ها (انطاکیه) که سوریه و 
بين النهرین را تحت سلطه خود داشتند. این دو 
دولت گرجه از تمدنی یکسان, معروف به 
تمدن هلنی (یونانی) برخوردار بودند اما 
دائماً با یکدیگر در نزاع به سر می بردند» و 
فلسطین بارها دست به دست شد. اما برخورد 
اسرائیل با این فرهنگ تنها به علت اشغال آن 
به دست یونانی‌ ها نبود؛ در واقع در طول سده 
سوم ق.م.» مردمان هلنییزه شده بسیاری در 


و گر فتزة بودند. اما در این دوره. 
بهودیت مدت‌ها بود که هویت خود را تثبیت 
کرده بود و نفوذ فرهنگ یونانی احتمالاً فقط 
تأثیری سطحی بر آن گذاشته بود. البته این امر 
بدون مبارزه صورت نگرفت (اول و دوم 
مکابیان). تأثیر فرهنگ و تمدن پونانی بر 
بهودیان «دیاسپورا» بیشتر بود. گرچه تاو 
از 1 ۳ 
مرجم آنان نیز فرهنگ و مذهب اسرائیل بود. 


ج) کتب برحق عهدعتیق 


بو یی کمام پر شیاین کیت روتوم 
عبری به وحود آمده افنت: آن ماحصل انتخاب 
کتاب‌هایی است که صاحب مرحعیت بوده اند 


و به همین دلیل «برحق» خوانده می شوند (به 


کتاب‌های عهدعتیق اساسا به زبان عبری 
نوشته شده‌اند. این زبان سامی که با عربی و 
ارویایی تفاوت دارد. ترا درک برخی از 
ی ی 
برخی از متون عهدعتیق یکی است. 

- اکثر کلمات (مثلا افعال و اسامی عام) 
بر پایه «ریشه‌هایی» ساخته شده که وجه 
2 ۳ حروف بی صدا است (که 

لا ثلائی هستند و تنها عنصری هستند که 


بونانی «کانونی» به معنی مطایق «قاعده» با 
«قانون»). در خصوص شک کیرخن: کت برحق 
عهدعتیق, خوانندگان را به مطالعه «مقدمه ای 
بر کتب برحق متأخر» ارجاع می‌دهیم. 


نوشته می شد. دست کم در اصل). حروف 
صدادار (متغیر) و تعدادی از بیشوندها یا 
یسوندها نقش‌های دستوری کلمات را 
مشخص می سازد. نظیر حنسیت و تعداد 
اسامی عام؛ وجه افعال, و غیره. به این 
ترنیسه برای مشال: زیشه تلانی بر کب 
را داریم که اند شه برکت دادن را ادا 
می کنذ این ریفه می توراله :یه شکل «ی رک 
5 ات یخن برکت دادن), با «برک» 
(یعنی او خر کت داد) نا ار کو) (تتی 
انشابام کت :دادتت) یا ی کم (یعنی او 
برکت خواهد داد), یا «بروک» (یعنی 
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مبارک مذکر). يا «بروکه» (یعنی مبارک 
موّنث), با «ب رکه» رف 9 

- زبان عبری برای افعال» بیشتر «جنبه» 
عمل را ادا می‌کند یعنی اينکه وجوه زمانی 
ان حال, و آینده که عمل در آن انجام 
می وق سود جقع ابعتبط میگرددو 
شکل فعل آن عمل را به صورت تحقق یافته با 
تحقق نیافته توصیف می کند. عمل تحقق یافته 
اغلب مربوط به گذشته می شود (ماضی نقلی یا 
ماضی بعید), اما می تواند بر آینده نیز دلالت 
کل اه ریا اف کماستن نگاه کنیم» 
همجون واقعیتی تحقق بافته. تحقق نیافته 
بیشتر به معنی آبنده است» اما می تواند به 
الوا کش یی اشازه کفد اه رما که 
من اد امه تکرا ری ید[ ماع 
استمراری). در واقع, تنها مضمون متن است 
که اغلب اجازه می دهد بدانیم عمل مربوط به 
گذشته است يا آینده, اما مفهوم همین مضمون 
نیز خود همیشه روشن نیست. و همین امر 
توحیه کننده این است که جرا مبان ترحمه های 
مختلف کتاب مقدس اختلافاتی وحود دارد. 


۰ ۰ ۰ ِ 2 
-.غبری نیز مانتد هر زدان دیگری» دارای 
شم کرت «معبد قدوسیت او»؛ توا کسن که 
به راه افتاده است. قی کوتتل «بر خاست و 
رفت» ؛ با برای حضور یافتن در پیشگاه خحدا 
می‌گوید «آمدن در برابر روی خدا» و نظایر 
این. 
به این شکل بود که نخستین ترحمه های 
یونانی از کتاب مقدس تعداد مهمی از 
ساختند و زبانی خاص به وجود آوردند که به 
عهدعتیق پونانی و در عهدجدید به کار رفته 
انیت سا از ان رت فان عای تا 
بونائی ای است که در حوزه مدیترانه در فاصله 
زمانی سده دم ۳ و سده اول میلادی به 
خاص یافتند که ترحمه ساختارهای عبری پا 


۲- نحوه انتقال متن 


۱- کتاب‌هایی که به عبری (یا 
آرامی) انتقال یافته‌اند 
الف) متن ماسورتی 

آن کتاب‌هایی که قوم یهود در پایان سده 
اول میلادی همچون کتب مقدسه حفظ کرده 
ایک( فان فا سای توص ان ده 


عهدعتیق پروتستان‌هاء يا عهدعتیق برحق 


متقدم کاتولیک ها نامیده می شود), توسط این 
قوم به زبان اصلی برای ما حفظ شده است 
(بخشی از دانیال و برخی از بخشهای عزرا به 
آرامی است؛ و بقیه به عبری). 

اک تسین زا ان یعس 
در حول و حوش سده دهم میلادی شکل 
کرفتم «متن ماسورتی» مين تافید4)شر این 


ت خواننده ایرانی که با دستور زبان عربی آشنا است. با چنین صرف و نحوی آشنایی دارد. /م. 
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دوره بود که در تیبریاد» در خانواده بن اشیر. 
برحسته ترین ماسورت ها (بمنی 
انتقال دهندگان و تقبیت کن دگان متن ستتی) 
به 5 ر رسیدند. قدیمی نرین متن 
«ماسورتی» که در اختیار داریم, در حدود 
سالهای ۸۵۰-۸۲۰ مبلادی نسخه برداری شد 
و حاوی تورات (پنج کتاب موسی) نیست. 
قدیمی ترین نسخه کامل» یعنی کدکس حلب. 
که متأسفانه امروزه قطعه قطعه شده است؛ در 
نخستین سالهای سده دهم میلادی 
نسخه برداری شده است. کتاب مقدس های 
عبری امروزی متن آن را آن گونه که در نسخه 
خسطی(۰006 4هتعصنه) 192ظ 
سن پطرزبورگ رونویسی شده (حدود سال 
۸ میلادی) ارائه می‌دهد. 

عط عبر قاجا تعروف یبا رزاقیت 
می‌کند (مانند فارسی و عربی/م): این امر 
سببشنذه که گاه :برش از هتون کباب مقدش 
مبهم باشد. در حدود سده هفتم میلادی, راه 
دقیقی یافتند تا حروف صدادار (اعراب) را به 
کلات آساه کی نف را تون سم 
جملات و بخشهای جمله را مشخص ساژند؛ 
برای این کار. سیستمی پیجیده متشکل از 
نقطه ها و علائمی اختراع شد که به همراه حروف 
بی‌صدا به کار می‌رفت. به این ترتیب, سنتی از 
قرائت و تأویل تثبیت شد که بهودیت در طول 
هزاره اول میلادی شکل داده بود و «تارگوم ها» 
(یعنی ترحمه های آرامی از کتاب قدس عبری) 
شاهدان وفادار بر ان هستند. بقایای برخی از 
ترحمه‌های بونانی که تحت تأثیر ربی‌های بهود 


در طول دو قرن اول میلادی صورت گرفت 
سیماک), احازه داده‌اند که در زمینه این سنت 


تأویل باز هم به عقب تر برویم. 


ب) متن ماسورتی نخستین و متون غیر 
ماسورتی 
زاوها فرای کف( که نوا 
اول میلادی. جای همه آشکال دیگوفتن را در 
قی کم ۱۱۱ گر 
کناره دریای مرده. در فارهایی در اطراف 
ویرانه های «خیربت قمران*», جند طومار از 
نیز هزاران فطعه رهاشده در سده اول مبلادی» 
کت سا از این طریق. پی بردیم که در 
رو کار عیسی: تعدذادی از کت کتاب بقدش 
به صورت گونه هایی در گردش بود که با متن 
کش خطی فمران و : ج بیابان بهودا. 
رس 
با گونه‌هایی غیر ماسورتی از متن عهدعتیق 
۳ ۱ ۳ 
اشنایی داشتیم برای مثال» گونه ای که حامعه 
سامریان از تورات موسی حفظ کرده است., با 
گونه ای که اساس کار ترجمه قدیمی بوناتی؛ 
یعنی ترحمه «هفتادتنان» قرار گرفته توه این 
د و گونه اخیر, گرچه در نسخ خطی جدیدتر از 
نسخ خطی بیابان بهودا حفظ شده‌اند. اما به 
7 ۹ ۰ و ۰ 
سه رل آخر ی.م. بازذفین گرویند: 


۵ زمانی که نخستین نسخ خطی کشف شد. آنها را «نسخ خطی دریای مرده» نامیدند. اما نام «نسخ خطی قمران» 
بر آن ارجح است. با در برخی موارد. «نسخ خطی بیابان یهودا », زیرا کشفیات دیگری در چند غار نزدیک دریای 


مرده, حتی در فراسوی منطقه قمران به عمل آمده است. 


ك 


۳ 
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ج) تغییرات در متن 

شین تبیت: که تمیی راک شیب یی که 
متن ماسورتی نخستین با متن اصلی تفاوت 
داشته باشد. 

- برای منال. بتکم اس ان 
نسخه بردار از یک کلمه به کلمه ای مشابه که 
جند خط پایین تر فرار داشته پریده باشد. و به 
این ترتیب, چند خط کامل از قلم افتاده باشد. 

- همچنین برخی حروف. خصوصاًآنهایی 
که دزسب) تشه نشلده | تلم میک ات یل 
خوانده و بد نسخه برداری شده باشد. 

- یا شاید کاتبی یک پا چند کلمه را که 
دز بخ شیه فرآی ها شرت در مت او کا موز ای 
نامناسب. رونویسی کرده باشد, نظیر کلمات 
فراموش شده, گونه‌های متفاوت, جملات 
تشریح, یادداشتها, و غیره. 

گاه نیز ممکن است کاتبانی دیندار 
قصد داشته اند بعضی اصطلاحات را که به 
نظرشان می توانست به لحاظ تعبیر عقیدتی 
خطرناک باشد. مورد «اصلاح الهیاتی» فرار 
دافه بشید 

برخی از این تغییرات را می توان به واسطه 
گونه‌هایی از متن غییر ماسورتی کشف و 
اصلاح کرد. البته زمانی که این تغییرات در 
این گونه‌ها تکرار نشده باشند. 


د) نقد نس 

ی 
از متن را باید انتخاب کرد. به عبارت دیگر؛ 
چگونه باید به متنی عبری دست یافت که تا 
حد امکان به متن اصلی نزدیک باشد؟ 
پاره ای از نقادان بدون اینکه به خود تردیدی 
رای دهتفیر تا شور ماه با اسان 


خوشایند نبود «اصلاح می کردند». خواه با 
انگیزه ای ادبی, خواه با انگیزه ای الهیاتی. 
برخی دیگر از نقادان در واکنش به این ام به 
متن ماسورتی یایبند می‌ماندند اما زمانی که 
این متن آشکارا غیر قابل قبول می نسود. 
می کوشیدند در یکی از ترجمه های قدیمی؛ 
گونه ای بيابند که به نظرشان ارجح می‌آمد. 
این روشها علمی نیستند وه خصوصاً روش 
اول. په شکلی خطرناک ذهنی می باشند. 

در حال حاضر, شناخت بهتر تأویل 
تارگومی پا نوشته های کهن خاور نزدیک اجازه 
می‌دهد تا برخی فسمت‌ها را که تا کنون مبهم 
باقی مانده روشن سازیم. اما راه حلی که واقعا 
علمی است. این است که برای کتاب‌مقدس 
عبری همان کاری را بکنیم که برای عهدجدید 
و برای هر نوشته دوره باستان انجام می شود. 
به این ترتیب, در اثر بررسی هایی بسیار دفیق 
بر روی همه گونه ها. باید برای شاهدهایی که 
در دست داریم یک «شحره نامه» تدوین 
کنیم. از میان این گونه‌ها. باید به اين موارد 
اشاره کرستن ماتوریی مرن منت 
فمران تورات سامری» ترجمه های یونانی 
«هفتادتنان» (با سه ویرایش متوالی) و 
«کوئینتا» و اکیلا و سیماک و تئودوسیون, 
ترجمه‌های آرامی تارگوم‌ها. ترجمه های 
سریانی پشیتو و فیلوکسنی و سریانی- 
هگزاپلایی و هارکلی» ترجمه های قدیمی لاتین 
و وولگات ژروم؛ و ترحمه های قبطی و ارمنی. 
به این ترتیب. می توان بدون توسل به حدس و 
کنسات: نموه اولنه‌ای زا کهاساین کار هت 
متون شاهد بوده است تعیین کرد. این نمونه 
افله ود بان ۰ ۰ ق.م. ی گردد: در 
چند مورد خاص (یعنی بخشهایی از کتب 
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تواریخ). می‌توان ثابت کرد که نمونه اولیه ای 
که به این شکل به دست می‌آید. عین متن 
ال بش خاش ازیو هآ وله ترس هه 
توسط دوره زمانی کم و بیش طولانی از متن 
اصلی فاصله دارد و برای دستیابی به این متن. 
و 7 "۳ 5 

مجبوریم به حدس و گمانهایی متوسل شویم 
البته با استفاده درست از اصول نقادی 
حاافتاده. 

رسفا وه ها تون سرا هو تفر 
نشده اند و اين کار نقادانه به حنان مهارت و 
تحقیقاتی نیاز دارد که تا جند دهه به طول 
هت هه 


یافته‌اند 
ما در این ترجمه بیشتر به اوریژن وفادار 
مانده‌ايم تابه زروم و به همین دلیل 


نخواسته ایم وابستگی به سنت ربی‌ها را تا 
آنحا به پیش ببریم که کتاب‌هایی را حذف 
کنیم که کلیساها از همان آغاز از بهودیت 
یونانی‌زبان به ارث برده‌اند (کتاب‌هایی که 
در سنت کاتولیک, کتب برحق متأخر نامیده 
می‌شوند). از آنجا که یهودیان عبری زبان آنها 
را در فهرست رسمی کتب مقدسه خود حفظ 
تکرده اند و اینکه بهودیت از قرت اول میلادی 
به یعندا به تسه ترداری از نها ادامه تداده 
است. این کتاب از سنت نسخه برداری ای 
ترعوزدار ند که‌تعسوما فعایت ری فارتو 
اغلب ریشه سامی خود را از دست داده‌اند. 
ريشه ای که موجب پیدایی آنها گردیده است. 
«مقدمه های» هر یک از این کتاب‌ها نحوه 
انتخاب نسخ را از سوی مترجمین این ترجمه 


ه) مفهوم عهدعتیق 


۱- برای بهودیت 

بهودیت برای قرائت کتاب مقدس (یعنی 
«شریعت مکتوب») سنت تفسیری خاص خود 
را در طول دوره رب یگری کلاسیک: یعنی از 
سده دوم ق.م. تا سده هشتم میلادی» شکل 
بخشید. ابتدا «شریعت شفاهی» با «سنت 
مشایخ» بود (زیرا بدون اينکه نوشته شود. از 
ایا ديهش گره متتمل مي شد)ء و بعد این 
سنت فانون مند شد و در «میشنا» (که همراه 
با تفسیرش» یعنی «گمارا»: «تلمود» را بة 
وحود رت و نیز در کتاب های مختلف 


«میدراشی» به نوشته خر اش این سنت 


اساسا در دو سطح شکل گرفت: ۳ 


7 


سس 


موعظه ای, با قلاف کمک نها امرخ مذهبی 
(راگادا)): و تعرف قواعد رفتار زوراه 
( «هالاکا»). «شریعت مکتوب» و «شریعت 
شفاهی». که متون مرجع و تفسیری هستند و 
هرگز از یکدیگر جدا نمی‌شوند. سنت مذهبی 
زنده بهودیت را تشکیل می‌دهند. 

بهتراست رشته سخن را به دست دو 
نویسنده معاصر یهودی بسپاریم: 

کرد که سب ور شا وحود داشته باشد 
که سزاوار صفت الهی باشد, آن کتاب‌مقدس 
است. کتاب‌های بسیاری «در باره» خدا 
هست. اما کتاب مقدس کتابی است «از» 
خدا. این کتاب با آشکار ساختن محبتی که 
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تا یه شبات دار انا را نها 
بتوانیم ببینیم که آنجه برای بشریت مفهوم 
دارد. برای خدا نیز مقدس است. آن نشان 
دهد کهاعکوله مین فوات زندگی ,یک فرد را 
ملس شاحهه | ماخص وناز ند کی نک لیگ 
را. این کتاب همواره به انسان های صادقی که 
دجار فترت می شوند وعده می‌ دهد حال آنکه 
کسانی که آن را رها می‌ستازند به استقبال 
مصیبت می‌روند.» («خدا در حستجوی 
انسان» به قلم آ. هشل). 

«الهیات بهود که جهانی بودن خلقت را به 
خاص بودن اسرائیل پیوند می دهد آنجه را 
که کتاب مقذس تعلیم می‌دهد تأیید می کنده 
یعنی اینکه خدا خود را بر انسان مکشوف 
قی رشتازد و که باعل اجز کا تون حصرفت 
است و به لحاظ روحانی به صورت خدا آفریده 
شده است: «[شما] دارایی خاص من از میان 
تمام قوم ها خواهید توقای رازن تفس تین که 
برای من» مملکت کاهنان و ملت مقدس 
خواهید بود.» (خروح ۶-۹)؛ «مقدس 
خواهید بود, زیرا من قدوس هستم. من, بهوه؛ 
خدای شما.» (لاو۲:۱۹). 

«از این نکته در می يابیم که بهودیت 
برترین جایگاه را برای کتاب مقدس در تعلیم 
ی ها فائل است. ترا ان («ختاتب 
عهدی» است که خدا را با قومش پیوند 
می دهد (خروح ۴ و منشوری است که 
در ابراهیم تمام اسرائیل را از فربکنته براعن 
تمامی ملت‌ها آکنده ساخته (یید ۳:۱۲)؛ 
طوری که «یهوه بر تمام زمین پادشاه خواهد 
تفیل کر ال نتروارت موه ویر رف شیر هل 
تا مه ری( کت ۱۱۲ 
(1. زائوی). 


۲- برای مسیحیان 

عهدعتیق تنها نسبت به عهدجدید قدیمی 
است. یعنی نسبت به عهدی که به واسطه عیسی 
مسیح استقرار یافت. اما در زمینه تفاوت این 
دو نباید پا را از حد فراتر گذاشت, طوری که 
گوبی عهد قدیم و نوشته هایی که برآن شهادت 
می دهند بتاطل ده اشته ختین فگرشن 6 
مسائل که کرو مارسیون در سده دوم میلادی 
بود. در دوره های مختلف تاریخ الهیات سربر 
می‌آورد. اما جنین کاری ضربه ای است مهلک 
بر پیکر خود عهدجدید. 

الف) عهدعتیق یگانه کتاب مقدس عیسی 
و کلیسای اولیه بود. این کتاب که همجون 
کتاب آموزش بهود بود. به نوعی روح عیسی را 
شکل داد. او ارزش آن را همجون شالوده 
انجیل خود تصدیق کرد و فرمود که نیامده تا 
شریعت و انبیا را «باطل» سازد. بلکه آنها را 
«تحقق بخشد». تحقق بخشیدن به آنها پیش 
از هر جیز یعنی رساندن آنها به نقطه کمال, به 
جایی که مفهوم اولیه متون به فراسو می رود تا 
زار کوش اون فلس نشکا کروهد 
تحقق بخشیدن همچنین به این معنی بود که 
محتوای واقعی وعده‌هایی را که امید اسرائیل 
را تشکلی می‌داد به تحربه بشری داخل سازد. 
یعنی مکشوف ساختن مفهوم نهایی تاریخی که 
با آموزشی روخانی پیوند داشت از طریق 
نشان دادن ارتباط آنها با راز نحاتی که 
به واسطه صلیب و قیام عیسی تحقق یافت. و 
بالاخره یعنی اینکه به مفهوم دعایی که در آن 
می‌شد غنا داده شود. غنایی که از محدوده 
امور موقت فراتر می‌رود. در تمام اینهاء عیسی 
در شخص خود. نوشته هایی را که ایمان 
اسیرائیل را تشکیل می داد تحفق بخشید: 
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)هشن دسا ات که سای 
را در این نوشته‌ها یافت. کلیسا در پرتو عید 
نه تنها کارهای عیسی را وارد خاطره خود 

خت. بلکه تمام متون کهن را بازخوانی 
» تقو اریمس گرا رز کنو 
می‌آورد. با تمام تغییرات ناگهانی و ظاهراً 
متناقض آن. نهادهای موقتش, کامیابی‌ها و 
کیته اب و کتاهکاران:و مقدسینش . پیام 
عبسی, رسالت شفاعتی او بتبانگذاری و 
مأموریت کلیسایش؛ همگی از بٍ بیش در عهد 
نخستین طرح ریزی» اعلام» و پیش نمود شده 
بود. به همین جهت. کتاب‌های عهدجدید 
بی‌آنکه درسهای مشبتی را که در فرایض ِ 
عهدعتیق وحود داشت از نظر دور بدارد. 
کی تن ان مورد تفسیر محدد قرار داده 
تا حضور انجیل را که انتظارش در آنها ثبت 
شده ود سکن ارگ به این شکل بودکه 

22 و 

عهدعتیق توانست کتاب مقدس مسنیحی, گرددء 
اما فا آ تخاب گاه نوشته های «تحقق یافته» 
داده شد. 

ج) این چنین است چشم اندازی که در آن؛ 
نخستین الهیات مسیحی بنا شد تا محتوای 
انجیل را روشن سازد و توضیح دهد که عیسی» 
مسیح موعود یهود سر ام کیت تصاویر 
ادم و موسی, داود و خادم رنجبر عمانوئیل و 
یدید آوردند تا این واژگان بنیادین ایمان 
عهدجدید حاوی اختلافی قابل توحه می باشد. 
اما با اينکه عهدجدید منابع جهان فرهنگی ای 
زا که نفد کان سرا شته ای بان 
می زیستند نادیده ی که تون لمات 
وغبسارتی تسده شبده که وزنش را بان 


ر 


رز 


می بخشد. به این ترتیب رابطه خدا با فومش 
که اش‌کار کته فیض و وفاداری او است. 
و ما ی ده ؛ به همین 
هم ی ۱ 
ره 
1 

بنابراین» عهدجدید فرائتی مسیحی از 
عهدعتیق را بنباد نهاده است. در ان 
روح القدس از زیر پوسته حرف آشکار 
می شود. مفهوم نهایی از زیر پوششهایی موقت 

رب ۳ 2 
مکشوف می گردد. چنین کاری در جریان قرون 
متمادی از تاریخ ت» بدون ابحاد 
۳ م۰ 
مشکلاتی پیچبده صورت نگرفته» و هر عصر 
به شکلی حدید به این مشکلات پرداخته 
است. ما که وارثان این سنت تفسیری هستیم و 

نافته انم که | ۱ اره با حشم انمان 
۳ ۳ مور را همواره , ۳ ۱ 
بنگريی مشاهده می را 
تحی اب کلم کر اسان از 
طریق تاریخی واقعا بشری و به شکل سخنانی 
به راستی بشری به ما رسیده است. کلیسا در 
فراسوی این تاریخ و این متون؛ می کوشد کلام 
تا راکه‌فر ان فففته است خر کت کته نا 
بتواند از طریق «اطاعت ایمان» واکنش نشان 
دهد . به همین دلیل؛ مهم است که تمامی 
کناب مقلمن کنحبته مشترک. کلیماهای ناشد 
که در آثر حوادت اندوه بار تاریخی از هم جدا 
له تلم ره تسکه اظ اعت مر کی از 
کلام یگانه خداء مطمئن ترین نشانه وحدتی 
است که می کوشد به وحود آید؟ از طربق 


مجدد خود را در عیسی مسیح خواهند یافت. 


۳۸ 


مقدمه ای بر 
تورات موسی 


۳4 

یکپارچکی و تنوع پنج کتاب 
مجموعه ای را تشکیل می‌دهد که در سنت 
تست اما را ۵260006 (کلمه‌ای 
پونانی به معنی «پنج کتاب» با اسفار خمسه) 
می‌نامند. این کلمه یونانی به یبروی از 
اصطلاحی عبری ساخته شده که دلالت دارد بر 
«ینج قاب». قاب هایی که حاوی پنج طومار 
اول کتاب مقدس بود. در سنت بهود» این پنج 
کتاب تشکیل دهنده «تورات» است که به 
«شریعت» نبز معروف است. 

تورات (با «پنج کتاب») مجموعه ای را 
تشکیل می‌ دهد که در آن بخش‌های روایتی و 
مختلف شریعت که هر یک ریشه در چارجوبی 
تاریخی و احتماعی خاص دارند. در بطن 
کش ‌های بررگی از زوایات قرآن‌دازند؛ 
روایاتی که یادآور کارهای خدا از آفرینش 
جهان تارسیدن قوم اسرائیل به آستانه 
سرزمین موعود می باشند. لذا بر اساس اصول 
اشاره به کارکرد پنج کتاب اول کتاب مقدس 
اصطلاح «تعلیم» بر اصطلاح «شریعت» ارجح 

عنوان پنج کتاب تورات نیز از سنت 

۰ مر ۳ 2 ۳ 
پونانی نف یرگ در این عناوین کوشیده 


شده تا محتوای هر کتاب به اختصار بیان شود: 
کتاب پیدایش توصیف کننده منشاً جهان و 
قوم عبرانی است؛ کتاب خروج بیان کننده 
خروج از مصر است؛ کتاب لاویان حاوی 
احکام و مقررات کاهنانی است که به قبیله 
لاوی منسوب شده‌اند؛ کتاب چهارم اعداد 
نامیده شده به این علت که در آن سرشماری 
مضاعف قوم در طول اقامتشان در بیابان اراثه 
شده؛ و بالاخره کتاب تثنیه (یعنی «شریعت 
دوم») تکرار متون حاوی احکام پیشین است. 
اما سنت بهود اکتفا کرده به اينکه هر یک از 
بخ کتاب را یگ ارکلمات رای آ نها 
تاک ارف کت (تبداین: «آغاز»؛ خروج: 
«نامها»؛ لاویان: «خواند»؛ اعداد: «در 
بیابان»؛ تثنیه: «کلمات»). 

تورات (پنج کتاب) با روایت های مربوط 
به منشاً جهان و بشریت آغاز می شود. و سپس 
ماجرای نیاکان قوم اسرائیل ادامه می‌یابد. 
یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف. 
کتاب خروح به شرح ستمکشی‌های اسرائیل 
در مصر و رهایی ایشان به دست موسی 
می پردازد؛ وی قوم را به کوه خدا همدایت 
می‌ کند تا به ایشان احکام و فرایضی عرضه 
نماید. احکام و فرایضی که بخشی از کتاب 
خروجء تمام کتاب لاویان و ده فصل نخست 
کتاب اعداد را اشغال می‌ کند. سایر فصل های 
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کتاب اخیر حاوی روایاتی مربوط به اقامت 
اسرائیل در بیابان است که منحر می شود به 
اکتون‌سفررشد که هر شبات ند آ خرن 
کتاب تورات حاوی وصیت موسی است؛ وی 
در این کتاب عهد و احکام الهی را یادآآوری 
به بایان می‌رسد؛ وی سرزمین موعود را 
می ببند بی‌آنکه بتواند وارد آن شود. 
همچون مجموعه ای یکپارچه پدیدار می شود. 
در یایان کتاب پیدایش» هجرت خانواده 
یعقوب به مصر راه را برای ماجراهای اسرائیل 
در مصر در کتاب خروج باز می کند؛ کتاب 
خروح در واقع با جمع بندی نسب نامه مذکور 
در فصل ۴۶ کتاب پیدایش آغاز می شود. 
است که در خروج ۰ از شوه بسود ف 
انتهایش در کتاب اعداد می باشد. از سوی 
دیگر, روایات مربوط به اقامت قوم در پیابان 
تن 9 
٩‏ تااعد ۱۰) شده ۳ 
خرو- بود. از سر 

3 ۳ - 
می‌ گیرد. کتاب تثنیه در دشت‌های مواب وافع 
می شود همان جایی که قوم در انتهای کتاب 
اعداد به آن رسید ند. 

تقسیم بندی کنونی تورات به فصل‌های 
۲ ۲ 5 1 ۳ 
مختلف که در قرون وسطی صورت گرفته 
نسبتا منظم بوده به منظور تسهیل در فرائت و 
مطالعه آن می باشد. اما بهودیان برای 
قرائت‌های خود در آ ی بین نیایش» تورات را به 
تقی‌های نی تعیمم کرهه انز که طولمان 
متفاوت است. بهودیاد هم چنین در این 


بخش بندی کوشیده‌اند تامتن را به 
واحدهایی برای قرائت در عبادات در کنیسه‌ها 
دارای طولی بسیار نابرابر می باشد؛ برای 
مثال» ماحرای پوسف بخشی واحد و یگانه را 
تقسیم بندی ما فرا می‌گیرد (پید ۳۷ تا ۵۰)؛ 
۷ و تث ۲۱-۱:۵) که حتی یک فصل کامل 
رات ری کب شخسی حاملا مج را 

تنوع بخش‌ها پا واحدهای معناء بیانگر 
این است که نباید در تورات به دنبال 
ساختاری دقیق که خاص قوانین مدرن یا 
رشناله هب الهیاتی است. گشت. و.یالاعره: 
حتی با اينکه تورات بر اساس ترتیب زمانی 
مشخصی سازمان بافته» مطلقا کتابی تاریخی 


را بدید نمی آورد. 


تورات حاوی احکام و نیز روایات است. 
احکام به شکلی انکارناپذیر کانون تورات را 
تشکیل می‌دهد. چرا که بخش دوم خروج 
(خروج ۰۴۰-۱۹ تمام کتاب لاویان و نیز 
ابتدای کتاب اعداد اساسا از احکام قضایی و 


انیت گیل تا فقاستت وانگمی هلت 


بسیاری از روایات تورات. تأکید بر یکی از 

احکام یا تفسیرآن می باشد: تباب مسا 
و ۰ 

شرحی است درباره تخطی از ز حکمی که در 

| 0 خدایان 

مسازید») بس از این ماحرای تخطی» این 
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بنیادین در خروح ۱۷:۳۴ محددا مورد 
.<<« برحی روایات دیگر 
رای ان اسب که نیزا توح کته رای 
مشال» طغیان قورح و داتان و ابیرام (اعداد 
۱۷-۶) به گزینش خاندان هارون برای 
تصدی مقام کهانت حالتی مشروع می بخشد. 
برخی احکام نیز در بطن یک روایت گنجانده 
شده. مانند حکم ختنه (پید ۱۴-۹:۱۷) که 
در هیچ یک از مجموعه احکام مختلف یافت 
نمی شووء اس در مخ بعضی از احکام به 
واسطه ارجاع به سنت های روایتی توحیه 
می شوند؛ برای مثال» حکم مربوط به برص در 
تث ۴ ٩۸:۲‏ مجازات مریم خواهر موسی را 
که در اعد ۱۲ نقل شده به یاد می‌آورد. 

سنت بهود بیشتر به جنبه شرعی تورات 
توجه نشان داده, حال آنکه سنت مسیحی 
عناصر روایتی آن را مدنظر قرار داده تا آنجا 
که در آن آغاز «تاریخ نجات» را مشاهده کرده 
که در عهد جدید به اوج خود می‌رسد. شکی 
نیست که به واسطه تجزیه و تحلیل ادبی» 
می‌توان «سبک‌های ادیی» مختلفی را در 
تورات تشخیص داد؛ خصوصیت این 
سبک های ادبی را می‌توان به کمک آشنایی با 
اسناد خاور نزدیک باستان تعیین کرد (نظیر 
روایات مربوط به منشاً عالم هستیء احکام 
جزایی» نسب نامه‌ها, و غیره) با این حال باید 
به چشم انداز کلی تورات نیز بذل توجه کرد. 
ترکیب متون متعلق به سبک هایی این جنین 
مختلف امری است عمدی؛ در تورات نه فقط 
احکام و روایات بلکه «تعلیمی» وحود دارد: 
تاریخ در خدمت درک بهتر احکام است؛ و 
احکام نیز درک بهتر معنی تاریخ را میسر 
می سازد. 


وحدت تورات 

وحدت و یکپارجگی تورات از میان تنوعی 
شدید سر بر می‌آورد؛ ف ان نه تنها شاهد تنوع 
در احکام شرعی؛ تنوع در سبک‌های ادبی؛ 
تنوع در مکان های جغرافیایی, بلکه تنوع در 
دید گاه‌ها و شفوق الهیاتی نیز هستیم. برای 
منال. ماجرای زندگی یوسف نگرش مثبتی را 
در خصوص مصر عرضه می‌دارد. حال انکه 
روایات مذ کور در خروج؛ مرا کش اسرائیلیان 
در این سرژمین تا کید میگذازده لذا من توان 

2 ۰ ۰ 
یکپارچگی و انسجام برخوردا 
هر جیر» این انسجام در این و 
هر یک از کتاب های تورات» رابطه اسرائیل با 
در بطن تاریخ 
ارو کننده تاریخ متقدم اسرائیل می باشد. 
5 2 ءِِ ءِِ 1 

کتاب خروح باز گو کننده برگزیدکی اسرائیل 
و اعطای عهدء کتاب لاویان بیانگر واکنش 

۳ ۳ ۳ 
اسرائیل به این بر کتریتد کی و این هد ره 
واستظه عیادیت» کناب اعذاد با گو کننده رابظه 
دشوار قوم و خدایشان؛ و کتاب تثنیه بیانگر 
تأیید مجدد عهد می باشد. موضوع دیگری که 
وحدت تورات را تحکیم می بخشد. موضوع 
وعده‌های الهی است. این وعده‌ها در کتاب 


«یه وه» ۰۱ خدای ایشان, ر 


پیدایش به پاتریارخ‌ها خطاب شده. و سپس 
کات بارخ تلد | سردا 
می دشن اسان که تورانق وفیت سا 
پدیداری مجدد وعده سرزمین به موسی در 
لحظات رحلتش به بایان می رسد (تث ۳۴). 
بنابراین» تورات تاریخچه ای خاتمه یافته 
نیست. بلکه کتابی است که رو به سوی آینده 


وه دارد. 
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وحدت تورات همجنین حول محور 
شخصیت موسی بنا شده است. به استثنای 
کتاب پیدایش, بقیه تورات تحت الشعاع این 
مرت یه ار یف فر زا با کیت یه 
موسی نقش های متعددی ایفا می کند؛ او نه 
فقط رهایی بخش سیاسی است. بلکه نبی و 
داور و شارع نیز هست. او از هر نقطه نظری؛ 
واسطی تمام عیار میان خدای اسرائیل و 
قومش می باشد. تمام احکامی که در چارچوب 
مکاشفه الهی ارائه شده از دهان موسی بیان 
گردیده استتی؛ فقط یه انیعهای قم‌فربان که 
خ تس ‏ و تریتی وتا ای را 
آمده اند بیان می‌کند. لذا اين تعلیم موسی 
است که به ببهودیت وحدت و انسجام 


ساختار تورات 

بیان داشته, سنت بهود. و در پبیروی از آن» 
سنت مسیحیت نیز موسی را نویسنده تمام 
جدید. وقتی متون تورات را نقل قول می کند» 
آنها را به موسی نسبت می‌دهد. اما مدت ها 
بود که ربی‌های بهود شروع کرده بودند به 
روایت مرگ خود را نوشته باشد. اما علی رغم 


۱ یر 7 جح 

آز هر روش کرو هرکز به گونه ای حدی 
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مورد تردید قرار نگرفته بود. 
این بحث که بخش های بسیاری از تورات 


احتمالاً مدت‌ها بعد از دوران موسی به رشته 
کرت در امد در قرن هجدهم, هم از سوی 
اسپینوزای فیلسوف مطرح شد و هم از سوی 


مفسر کتاب مقدس, ریشار سیمون فرانسوی. 
اسینوزا همین به کسست‌هاین کهدز قطق 
ادبی تورات وجود دارد و به تنوع سبک های 
مورد استفاده توحه کرده است. یعنی به عواملی 
که سبب می شود پذیرش فرضیه نویسنده ای 
واحح فشوار گرد 

به این شکل است که برخی از متون شرعی 
را در جارجوب هایی متفاوت مشاهده می کنیم: 
ده فرمان دو بار داده شده (خروج ۰ ۲: تث 
۵ و تقویم اعیاد پنج بار (خروج ۲۳: خروج 
۱ ۱ )ترا 
مورد روایات نیز همین آمر صادق است؛ در 
مورد آفرینش دو روایت وحود دارد (یید ۱:۱ 
نف کر فوند متا رعه یار 
و هاحر (یید ۱۶ و ۲۱). و انعقاد عهد با 
ابراهیم (یید ۱۵ و ۱۷) و دعوت موسی 
(خروج ۴-۳ و ۸-۲:۶). هم چنین سه گونه 
از ماجرایی را مشاهده می کنیم که در آن؛ 
پاتریارخ همسر خود را خواهر خود معرفی 
قاتا 
تکرارهایی صرف نیستند. زیرا هر یک از این 
متون متوازی حاوی حالتی اصیل می باشد. در 
بطن برخی از روایات تیزم کنررا شاهد 
تنش‌هایی هستیم. برای مثال. مطابق بید 
۷ نوح یک جفت از هر نوع جاندار را 
وارد کشتی می‌سازد اما بید ۲:۷ از هفت 
حفت سخن می‌گوید: در پید ۱۷:۷ طول زمان 
بارندگی چهل روز ذکر شده, اما در ۲۳:۷ 
این مدت صد و بنحاه روز می باشد. واکنش 
فرعون در برابر بلاهای مصر به دو شیوه 
متفاوت توضیح داده شده؛ طبق برخی از 
بخش ها (خروج ۳:۷ و توضیحات), این خود 
خدااست که دل پادشاه مسصررا 


مقدمه ای بر پنج کتاب موسی 


انعطاف ناپذیر می سازد. حال آنکه بعضی 

2 ۰ ۰ ۰ 
دیگر از بخش‌ها بر این امر اصرار دارند که 
فرعون از اختیار برخوردار است و حودش در 
رد درخواست آزادی اسرائیلیان بافشاری 
ی کف (خروح ۱۱:۸). معجزه دریای نیزار 
نیز به دو گونه روایت شده: بر اساس خروح 
۴ یدزیا دز اتروزی بادشرفی کعان 
مرو قزر سای هر ۱۲ ۳۳: 
آب ها از میان باز می شود. 

تنوع ادبی تورات را می توان در سبک و 
توص ان وا تاتانه کارر فقه تما فده 
کزدر کوم‌ که آلعی شر وس تاموتا 
تمه ده ناه طویت؛ باز زن موشی اه 
پترون نام دارد, گاه رئوئیل. سبک بی قاعده و 
موکد و تکراری تثنیه در نقطه مقابل 
خصوصیت فنی احکام آیینی بخش اول لاویان 
قرار دارد. در بعضی از روایات شاهد توحه 
دقیق به ترتیب زمانی وقایع هستیم (نظیر 
اشاره به سن افراد به هنگام حادت شدن 
واقعه), حال آنکه برخی دیگر از روایات به 
سبکی آزادتر و پرتحرک تر نوشته شده‌اند. 
برخی از روایات. کوتاه و موحز است (فرود 
آمدن ابراهیم به مصر در پید ۲۰-۲ 

۰ 2 و 

اما برخی دیگر بسیار پرشاخ و برگ و تکراری 
۲ 

آنجه که بلافاصله توحه خواننده را : حلب 
هي کتلي. کان درگ نام های خاص متفاوت برای 
اشاره به خدای اسرائیل می باشد؛ در برخی 
متون از نام خاص «یه وه» استفاده شده و 
در برخی دیگر از نام عام «الوهیم» (خدا). 
برای مثال. روایت اول در مورد هاحر از 
6 تفن رف رگن ویتاز و روایت دوم از 


مس 


کِ 


«خدا». رمان یوسف. به استثنای جند آیه در 
فصل ۳۹ انحصارا از «خدا» استفاده 
می کند: و نه از نام خاص خدای اسرائیل. بر 
اساس این کاربرد متفاوت از نام های الهی بود 
که نخستین فرضیه در مورد ترکیب و ساختار 
تورات پدید امد. در فرانسه. شخصی به نام 
زان آستروک. پزشک پادشاه لویی پا نزدهم بود 
که در سال ۱۷۵۳ اظهار داشت که تورات 
ثمره ترکیب دو شرح وقایع مختلف می باشد» 
که در یکی نام «یه وه» به کار رفته و در 
دیگری نام الوهیم. این تمایز بنیاد فرضیه ای 
کات که ( رسای جروت 
است؛ این فرضیه در پایان فرن نوزدهم در پی 
آثار مفسر آلمانی» یولیوس ولهاژزن رواج 
عمومی یافت. 


فرضیه اسناد 

این فرضیه بر این انديشه استوار است که 
تفاوت های مربوط به سبک و وجود چندین 
گونه برای روایتی واحد یا حکمی واحد. به 
سبب ترکیب چندین منبع است. بر اساس این 
اندیشه. در یس تورات در اصل جهار سند 
مستقل وجود داشته است. سپس مولفان برخی 
از قسمت‌های این اسناد را گرد آورده اند ثا 
تورات را تألیف کنند. برخی از مفسران حتی 
فکر می کردند که این اسناد محدود به پنج 
کتاب اول کتاب مقدس نمی گردد. بلکه در 
کتاب یوشع ادامه می‌یابد. کتابی که پس از 
تعنیه‌میآ بل تفینسان» شخش اول کاب 
مقدس متشکل از شش کتاب بوده و تشکیل 
«کتاب های شکا نت را می‌داده است. 

در واقم» تصرف و اشغال سرزمین را در 
کتاب یوشم می‌توان به مشابه تحقتق وعده 
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رفن دنت کان کتاب اسان فان 
که اس ار شوه کر سر رهز 
تک 
را بازگ و کند بلکه می کوشد روایات و 
احکامی را گرد هم آورد که از ارزشی هنجارین 
برخوردارند. همین اصل است که موجب 
انسجام و یکپارچگی تورات می گردد. 

یی این اطریيم کش مرت از این اسام در 
بر کته بافت روایت‌های مجموع تورات 
که حال آنکه سند چهارم محدود به گونه 
اولیه کتاب تثنیه می‌گردد. 

وان ات تظ رن یی سر شرت 
«سند بهویستی» (۷۵۷150) نامیدند (در 
کاربردهای ین برای مخفف ساختن آن, از 
حرف آآلمانی که صدای «ی» می‌دهد. 
اشفاوو ام کح یریخ نبا اتتخصیارا از 
همان روایت آفرینش عالم هستیء از نام خاص 
«یه وه» برای اشاره به خدای اسرائیل 
ی 
قاات یخن اتان ره ۶ب با 


استفاده می کند. سند یهویستی تا 


وفات موسی (تث ۳۴). و حتی تا تصرف 
سرزمین موعود (بوشع )۱٩‏ بازگو می کرده 
است. سند را به دوره اغازین سلطنت 
اسرائیل, و به گونه ای دقیق تر به دوره 
سلطنت سلیمان (حدود ٩۳۰‏ ق.م.) مربوط 
می‌دانستند. دعوت ابراهیم در پید ۱۳ 
اغلب به منزله متن کلیدی [ تلقی می شد. 
تونشتاده فهونستی دراضادد آین قوذ که ییاد 
قوم بیاورد که وعده هایی که در این متن آمده؛ 
به واقع به بنیانگذاری نظام سلطنت در دوره 
داود و حانشین او حامه عمل پوشیده است. 
فرض بر این بوده که نویسنده پهویستی اهل 
یهودا بوده و علت این ام اهمیتی است که 


این نویسنده برای این قبیله قائل می شود. 
مولف آ نوبسنده ای در معنای امروزی کلمه 
تفه بل که ایرا ی کرد ور فاد 
سنت ها می پنداشته اند؛ او سنت های متعددی 
زار که یارتکد ازمس اعطفی در 
پرستشگاه‌ها یا در میان برخی قبایل رایج 
بوده, جمع آوری و بازگو کرده است. 

سند الوهیستی (اونطمات, که با حرف 
مخفف 17 بازنموده می شود). نام خود را به 
لگ کارت سکلت «آلوهیم» برای اشاره 
به خدا اخذ کرده است. این سند در دوره های 
متقدم به دست موّلفی «یهوه ای» (۳), با 
سند یهویستی ترکیب شده است. در نتبحه از 
سند الوهیستی فقط قطعاتی معدود بافی مانده, 
خصوصا در تاریخچه زندگی ابراهیم (پید 
۰ از کتاب خروح به بعد. پیدا کردن 
رد پای نویسنده الوهیستی بسیار دشوار است: 
به همین حهت. اغلب از متمایز کردن ۴ از 
تن [ ضرف تنطر می کردهانله یر اسان 
فرضیه اسناد. متون الوهیستی اغلب بر ترس 
تا راز اعاوفی تاش اراس ال اکن 
دارند. تصور بر این بوده که نویسنده 3 به 
انبیای مملکت شمالی نزدیک بوده. و به همین 
دلیل. او را اهل مملکت اسرائیل (مملکت 
شمالی) می‌پنداشته اند. فرض بر این بوده که 
بل ظ آند جنس اززوبرای‌سلعت شمان 
هکس | و وس ند سال ۷۲۲ق.م. در بهودا 
که فرع شنت یف 

سندی که «([» نامیده می شود (زیرا 
مربوط آمبت: ید کنات تقنیه: در انگلیسی -16 
0۳0۵0) دلالت دارد پر کوک بوسنم 
کتاب تقنیه که ظاهرا به اصلاحانت یوشیای 
پادشاه به سال ۶۲۲ ی.م. مشروعیت بخشید» 


مقدمه ای بر پنج کتاب موسی 


خصوصاً به سیاست تمرکز او که هدفش 
تبدیل معبد اورشلیم به یگانه پرستشگاه 
مشروع بود. سند 0 احکام متعدد شریعت را به 
حکم مرکزی؛ یعنی محبت به خدا مرتبط 
می سازد. و رابطه میان خدا و اسرائیل را با 
موضوع عهد و برگزیدگی توصیف می کند. 

متاخرترین سند در میان این حهار سند. 
نشانه‌هایی فراوان از دغدغه‌های محافل 
کهانتی دارد. به همین حهت است که به آن با 
خرف مخت ظ آشارهه کته (یر ای کلم 
انش طبق این نظربه. این سند 
با روایت اول مربوط به خلقت عالم در پید ۱ 
اغاز می شود و یا با وفات موسی یا با ورود 
قوم اسرائیل به سرزمین موعود پایان 
می پذیرد. هدف ۴ را می توان در مشروعیت 
تخرد توقای انش راهان رن 
ختنه (پید ۱۷) یا گذر (خروج ۱۲) باز 
با تن این سفت کمتانی ماد در ذوران 
تبعید بابل یا پس از آن نوشته شده یعنی در 
دوره ای که قوم بهوه از نهادها و استقلال 
سیاسی خود محروم بود. معمولاً تصور بر این 
است که سند ظ به هنگام شکل گیری تورات؛ 
همجون سند پایه به کار رفته و با بقیه اسناد 
تکمیل شده است. 

در پرتو این الکو ارزش استاد قدیمی؛ 
بعش لو را انباسا کر حشبه ووایتی ]نها 
می‌دانستند, حال آنکه اسناد ظ و ط را صرفا 
شرعی تلقی می کردند. 

فرضیه اسناد معروفیت بسیار یافت و هنوز 
نیز آن را در آثار مربوط به کتاب مقدس 
مشاهده می‌کنيم. اما این الگو از سال 
۵ موزد:سوال قرار کرفت؛ بزایاین امن 
جندین علت وحود دارد. کت نگ 


تاریخ هایی که به اسناد بهویستی و الوهیستی 
نسبت داده شده ایجاد مشکل می کند. تصور 
وجود مجموعه ای از روایات در سده دهم ق.م. 
بیش از پیش مورد تردید قرار گرفته است. 
بعضی 
شده, شباهتی حیرت انگیز با الهیات و سبک 
تثنیه دارد. برای مثال» متنی نظیر خروح 2:۹ 
را در نظر بگیرید که می‌گوید: «و اینک. اگر 
به راستی به صدای من گوش فرا دهید. و اگر 
عهد مرا نگاه دارید. دارایی خاص من از میان 
تمام قوم ها خواهید بود». این متن مشابهاتی 
در تثنیه دارد (تث ۶:۷ و .)٩:۲۸‏ روایت 


از متون که به [ با به ظ نسبت داده 


دعوت موسی در خروج ۳ (که به و 3 نسبت 
داده شده) با دعوت ارمیا و حزقیال وحوه 
مشترک دارد. و لذا نمی تواند بیش از سده 
ششم ق.م. به خشتا و درآ مده باشد. حنین 
ملاحظاتی سبب شده که سسیاری از 
متخصصاد, نویسنده پهویست را به نویسنده 
تشه تزدیک سازند ۲ وحتی را عضوی از 
محفل تشنیه ای بدانند. 

دسته ای دیگر از پژوهشگران معتقد ند که 
وق استاذترا بافت الک کار کباش 
ایشان ثر استماول شن های بز رک روا سین 
شرغی قورانت نا کل می‌ورزندء این سضت ها 
ابتدا به گونه ای مستقل انتقال یافته‌ اند 
وحود داشته باشد. در واقع تاش تفت که 
همجون اثری مستقل خواند بدون آنکه نیازی 
به دنباله داشته باشند. این امر به طور خاص 
در مورد روایت پیدایش و آغاز بشریت در 
شکل قدیمی اش (بید ۸-۲) نه در شکل 


کهانتی اش و نیز ماجراهای خروح از مصر 
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(خروح و ی 
احکام شرعی نیز بدون چارچوبی روایتی به 
وحود امده است. در چنین چشم اندازی, پیوند 
ادبی میان واحدهای اصلی و مختلف تورات. 
در دوره متأخرتر پدید آمده است. 

در حال حاضر, هیچ الگوی جدیدی برای 
پژوهش در مورد تورات وجود ندارد. به همین 
تا ی اتود ای تام ز 
فرضیه اسناد ادامه می‌ دهند. اما مشکلات 
متعددی که این فرضیه پدید می‌آورد» 
پژوهشگر را فرا می خواند که جانب احتباط را 
رعایت کند. بااین حال, در مورد دو داده 
بنيادین اتفاق نظری نسبی وجود دارد: یکی 
وجود متون کهانتی در تورات است و دیگری 
اهمیت دوره تبعید و نیمه اول دوره پارسی ها 
(قرون ششم و پنجم‌ق.م) برای شکل گیری 
کتاب های پنجگانه. همین دو داده اشفت که 
باید نقطه آغاز برای تجزیه و تحلیل نگارش 
تورات تلقی شود. 


یی ره تس 
بایل 

ویرانی اورشلیم و تبعید از جمعیت بهودا 
به بابل (۵۸۷-۵۹۷ ق.ع) بحرانی شدید در 
هویت قوم پدید آورد. در واقع تمامی ارکانی 
که پیوند مبان اسرائیل و خدایش بر آنها بنا 
شده بود فرو ريخته بود: پادشاه به تبعید 
فرستاده شده بود. معبد که نماد حضور الهی 
بود. وپران شده بود. و سرزمین که عطیه ای 
الهی به شمار می رفت» تحت سیطره بیگانگان 
قرار اعت: س شن دانست(نعای هگوی 
بيابند تا بگویند که خدای اسرائیل کیست و 
چگونه به نفع قوم خود مداخلت می کند. ۵ 


کتابت درآوردن سنت های بنیادین (سنت های 
روایتی و قضایی) پاسخی بود به این بحران. 

اسرائیل با پدید آوردن تورات» به نوعی 
«میهنی قابل حمل» خلق کرد که به او احازه 
می‌داد تا ایمان خود راء حتی در شرایط تبعید 

و 

پا پراکندگی, و در حالی که دور از سرزمین 
خود بود. حفظ کند. 

عصر بارسی‌ها دوره ای مساعد برای 
نگارش تورات به وحود آورد. زیرا حکومت 
ایشان برای مردمان ساکن در قلمرو امیراطوری 
خود. نوعی آزادی مذهبی قائل بودند. و به 
نظر می رسد که با تدوین سنت‌های قضایی و 
مذهبی مخالفتی نداشتند. سنت کتاب مقدس 
وحود چنین شرایطی را در کتاب های عزرا - 
نحمیا منعکس می سازد. طبق این کتاب‌هاء 
عزرا که هم کاتب بود و هم کاهن» در مقام 
فرستاده پادشاه یارس به اورشلیم آمد و به قوم 
احکامی را عرضه داشت که ایشان متعهد به 
رعایت آن شدند. عز ۷ و نح ۸ احتمالاً خاطره 
3 ۹ ۰ ۰ و ۰ 
انتشار نخستین کونه تورانتترا کر عصتر 
پارسی ها حفظ کرده است. در ضمن.» متون 
مختلف تورات نیز بازتابی است از مباحثات 
مربوط به سازماندهی آیین های مذهبی در 
دوران معبد دوم. 

به منظور آنکه تورات تبدیل شود به سندی 
که در بطن آن. حساسیت‌های گوناگون قوم 
بهود امکان بروز بیابد و خود را باز شناسد 
می بایست متون برخاسته از مهم ترين محافل 
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اندیشه در ان گنحانده شده. به نوعی در هم 
ترکیب شود؛ به غیر از محفل کهانتی که بسیار 
بانفوذ بوده محفلی غی رکهانتی نیز مشاهده 
نمونه ای بسیار بارز از این ترکیب را در انتقال 
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دوگانه ده فرمان می یا بیم. در خروح 2 حکم 
مربوط به سبت استوار است بر خاطره آرامی 
یافتن خدا در روز هفتم آفرینش, که این امر 
اشاره ای است به بخش بابانی نخستین متن 
تا یی ترا فیدر ۱ هبدن 
تث ۵ انگیزه رعایت سبّت» یادآوری وضعیت 
بندگی اسرائیل دز مضر است؛ و این تاکیدی 
است خاص تتنیه. اما در ضمن. متونی هست 
که نه برخاسته از محفل کاهنان است, و نه از 
محفل تثنیه, برای مثال ماحرای یوسف که 
بازتاب دیدگاه یهودیتی باز و جهان شمول 
است و به آرمان های حکمتی نزدیک می باشد. 

در نهایت, کار بر روی این کتاب ها منجر 
به پیدایی کتابی واحد گردید که همانا تورات 
یا کتاب‌های پنجگانه باشد. این کتاب با 
یادآآوری وعده ای خاتمه می‌یابد که تحققش 
در آینده روی خواهد داد. این کتاب در آن 
واحد. هم بسته است و هم گشوده: فوم 
اسرائیل خاطره تجربه خود را با خدا در آن 
حفظ کرده است. 


متون کهانتی () 

فتوتی که تسحرصتان از دیگزان ساده عز 
است؛ متونی است که از محفل کاهنان 
برمی خیزد. بارزترین خصوصیات سبک متون 
کهانتی عبارندد از نوعی بی پبرایگی ذر 
نگارش گرایش به تصریحات عددی, حضور 
نسب نامه ها و فهرست ها و توجه بیشتر به هر 
آنچه که مربوط به عبادت و آیین‌های عبادی 
است. توجه ۴ به پرستشگاه (خروج ۳۱-۲۵ 
و۰۵ ۴)زنه رای ها و۲ ۷و به 
روحانیونی که متشکل از هارون و پسرانش 
می باشد (لاو ۱۰-۸). ناشی از دغدغه ای 


است برای شکل بخشیدن به جامعه بهود در 
عصر پارسیان پیرامون روحانیت و معبد 
بازسازی شده. و در عین حال. توحه به 
براکندگی حفراقیانی بهودیت: در واقع» در 
نوشته های کهانتی شاهد آیین‌ها و اعیادی 
هستیم که به هویت بهودیان بعد از تبعید بابل 
شکل می بخشد. و در ضمنء مدت‌ها پیش از 
مکاشفه آیین های مذهبی در سینا اعطا 
شده‌اند. از این دست است موضوع ینت که 
رای ۱ فرش موز اسعارم فران کر فته 
(بید ۳-۱:۲) یایه‌های قواعد خوراکی که 
بعد از طوفان به آن اشاره شده (بید ۳:۹- 
۴ ختنه که تبدیل می شود به نشانه عهد با 
ابراهیم و اعقابش (پید ۷ بر حزای کر 
که در روایات مربوط به خروح از مصر جای 
می‌گیرد (خروج ۱۳-۱۲). به این ترتیب؛ 
مشاهده می شود که این رسوم و آیین‌ها مرتبط 
به سرزمینی خاص نمی گردد» بلکه در 
سرزمین هایی که بهودیان در آنها پراکنده اند 
نیز قابل اجرا است؛ در واقع باید گفت که 
اینها هنوز هم تا روزگار ما در میان بهودیان 
حایگاهی بنیادین دارند. 

متون کهانتی بر این امر تاکید دارند که 
خدای اسرائیل خدای تمامی بشریت و مالک 
کل عالم هستی است: بشرء حه زل و حه مرد. 
به صورت او افریده شده و عالم مخلوق را 
همچون عطیه ای از او دریافت می‌دارد و 
مستول آن می باشد. خدا از طریق نوح با تمام 
بشر عهد می بندد (پید »)٩‏ و سپس ابراهیم را 
برم ی گزیند تا پدر ملت‌های بی شمار باشد و 
با او عهد می‌بندد (یید ۱۷). خدا از بطن 
اعقاب او لاویان را حدا می کند. و از میان 
آیشان» هارون و تسلتن را دام سازد نا 
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آیین های عبادی را از طرف تمام قوم برگزار 
نمابند. ملاقات میان خدا و انسان‌ها در 
پرستشگاه صورت می پذیرد. پرستشگاهی که 
جلال الهی بر آن قرار می‌گیرد؛ این ملاقات به 
وساطت موسی و هارون کاهن تحقق می‌پابد 
[زه که خرفج ۰ ولاو .)٩‏ 

متون کهانتی در یک زمان به تکرش در 
با مسله ستتابه‌فتون ناکت که ور ار 
پارسی ها نوشته شده. احکام آیینی قدیمی تر 
را که برخاسته از دوره سطلنت بوده در خود 
ک رکب کريه ات کت میا هنت 
احتمالا در طول ضد مل تحقق یذ ررفته اشت: 
برای مشال, احکام مربوط به گذر در اعد ٩‏ 
مکمل متن کهانتی موحود در خروح ۱۳-۱۲ 
می‌باشد. این امر که گنجاندن این مکمل در 
کتاب خروح میسر نبوده, بیانگر این است که 
در زمان نگارش اعد ٩‏ متنی اولیه مربوط به 
محفل کهانتی موجود بوده که نوبسندگان 
بعدی نمی توانسته اند به آن جیزی اضافه 
کنند. در اینجا است که در مورد بخش بایانی 
متن کهانتی اولیه سوال پیش می‌آید؛ طبق 
دیدگاه سنتی, آخرین بخش متن کهانتی را 
تثنبه ۳۴ با یوشع ٩‏ می‌بنداشتند؛ مباحتات 
امروزی ظاهراً سندی اولیه را مدنظر قرار 
می‌دهد که متنی کوتاه تر بوده و با بنای 
پرستشگاه در خروج ۰ با با آغاز آیین‌های 
عبادی در لاو ٩‏ خاتمه می‌یافته است. به هر 
حال این مباحثات بیانگر این است که متون 
کهانتی پیچیده و متنوع می باشد. 


متون تثنیه ای (0) 
از نقطه نظر سنتیء سند «ط[» محدود 


می‌شد به قدیمی ترین بخش کتاب تثنیه. اما 


مس 


سبک تئنیه ای در برخی از کتاب های پیشین 
نیز دیده می شود خصوصاً در خروج و در 
بخش هایی از اعداد نیز. روایت دعوت و 
بصعت موس از این خست است:روایتی که 
ماپین خروج ۲۳:۲الف و ۱۹:۴ گنجانده شده 
است» یعنی بین دو آیه ای که در اصل در پی 
یکدیگرم ی آمدند. در خروج ۳ موسی 
هجوت اولنن تبی از میان انبیا انکاشته شیه: 
و این امر مطابق است با تت ۱۵:۱۸ در این 
روایت, وازگانی را می‌يابیم که خاص تشنیه و 
کتاب‌ه ای وابسته به آن است (یوشع - 
پادشاهان که اغلب تحت عنوان «تاریخ 
تثنیه ای» مورد اشاره قرار می‌گیرند)؛ از این 
دست هستند فرمول «سرزمینی که در آن شیر و 
عسل جاری است», اصطلاح «خدای پدران» 
و فهرست قوم‌هایی که در سرزمین موعود 
رتد کی هن کردا: کته عبر کهانی فوانت 
های بلاهای مصر (خروح ۱۱-۷) نیز ظاهرا 
تحت تأثیر الهیات و سبک تثنیه قرار دارد 
(ر. ک. تث ۲۸) و همین امر در مورد روایت 
انعقاد عهد در سینا (خروج ۲۴-۱۹) و نیز 
ماجرای گوساله طلایی (خروج ۳۴-۳۲) که 
در تث ۱۰-٩‏ نبزیافت می‌ شود صدق 
می کند. ارتباط میان این متون و تثنیه» و حتی 
تاریخ تشثنیه‌ای» را می‌توان به روش های 
مختلف توجیه کرد. آنچه که قطعی است. این 
است که میان برخی متون خروج و اعداد۳ از 
یک سو و محفل کاتبان تثنیه ای ارتباط و 
پیوندی وحود دارد. 

نقطه آغاز تثنیه ای در کتاب تثنیه قرار دارد 
(ز کت مقدمه این کتاب)» کتابی که به 
صورت عهدی مبان بهوه و اسرائیل شکل 
گرفته و کانونش در احکام شرعی/قانونی 


یز 
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است (تت ۲۶-۱۲). این احکام همچون 
محتوای عهد میان بهوه و اسرائیل ارائه شده 
اش ات کت قاس کتافی سفن ان متافت 
می‌شود دائماً مرتبط شده به رویدادهای 
مربوط به خروج از مصر (تث ۳۱:۴: ۳:۱۶ و 
غیره) که تثنیه بر ارتباط آن به زمان حاضر 
تا دمن کندارد (رآمرون در :۱۳ و 
توضیح). ضرورت وجود پرستشگاهی واحد 
(تث ۱۲) انجازه ی دهد ثا این اثر ادبیرا 
مرتبط سازیم به اصلاحات سیاسی و مذهبی 
پوشیای پادشاه به سال ۶۲۲ ی.م. (ر.ک. ۲- 
یاد ۲۳-۲ جثی ا گر «کتاب شریعت» که 
اساس چنین اصلاحاتی بود» چیزی جز گونه ای 
ابتدایی و کوتاه از کتاب تثنبه نبوده باشد. 

این کتاب. الهیاتی را در مورد یگانگی 
ای اشرایا شک مه سر ان 
کتاب, بر محل واحد عبادت تأکید شده؛ اما 
در ضمن, موضوع توصیه به عبادت انحصاری 
دای اسراتیل (نت ۵<۳:۶) و دور خسن 
ازعبافت (هدابان دی کهآ مرح ظ 
می باشد. خدایانی که تقریباً هیچگاه به آنها با 
نام اشاره نشده است. این پرستش انحصاری 
یهوه بر پایه اندیشه برگزیدگی اسرائیل بنا 
ندیشه ای که ایجاب می کند اسرائیل 
خود را از سایر قوم ها و رسوم مذهبی شان جدا 
که تک 

رین ک ا ان( ۱۱۸ 


شدهء 


لاویانی که در کتاب تشنیه هممجون 
نگاه‌دارندکان شربعت (نت ۱۱-۰۸:۳۳) و 
دستیاران موسی در امر موعظه توصیف 
شده‌اند (تث ٩:۲۷‏ اغلب جنین مورد 
فرداشت فراز حرفته که کتای تسه تیه 
لیوا ان بش اس ماود ایا 


متون, لاویان همجون اشخاصی ظاهر می شوند 
که به دنبال تمرکز یافتن عبادت در اورشلیم 
بی کار شده‌اند؛ و این امر سبب می شود که 
نتوان آنان را به آسانی نویسندگان متون 
تثنیه ای فان | ورد این تست کات وا باید 
بیشتر در میان کاتبان و خانواده های متنفذ 
درباری جستجو کرد؛ آنجه چنین تصوری را 
۱ ستحکام می ؛ بخشد. شباهت واژگان و بت کب 
کتانب تیه به اناد اشونش اس که بی تردید 
در دربار اورشلیم شناخت شده بود. 

پس از ویرانی اورشلیم و معبد. کتاب 
تثنیه در پرتو این فاجعه مورد بازخوانی و 
تفسیر مجدد قرار گرفت, فاجعه ای که در متون 
تغنیه ای تمام تورات بازتاب یافته است. از آن 
پس» در این متود» كِ_ تاشت کیدن به کلام الهی 
تبدیل می شود به کلید درک تبعید تبعیدی 
که همجون مجازات الهی تعبیر شده است. 
فقط شنیدن کلام یهوه که هر نسلی از 
خوانندگان تثنیه را مخاطب قرار می‌دهد (تث 
۵ می تواند طریق نحات را ارائه دهد. 
عمل کردن به احکام و فرایض و اوامر الهی 
است که می تواند سرجشمه حیات و شادی 


تن 


قانون نامه 

در کانون کتاب تثنیه, قانون نامه ای یافت 
هی شوه( ۱۳۱۲ که فحشفی رین 
بخش های آن در اصل مرتبط می شده به 
ااه اب نو از در ی الم تن عاه 
تشنیه ای ظاهراً به این دلیل پدید آمده تا 
«قانون نامه عهد» (خروح ۲-۱ ۲؛ ر. ک. 
مقد مه خروح) را با نیازهای روز انطباق دهد. 
و حتی جایگزین آن شود. فانون نامه عهد 


مقدمه ای بر پنج کتاب موسی 


ایا ات شین هشتم ق.م) 
نوشته شده و به این ترتیب, فدیمی ترین 
قانون نامه را در بطن تورات تشکیل می‌دهد. 
در این قانون نامه برخلاف قانون نامه تثنیه, 
تنوع اما کن عبادت مورد پذیرش است. 

قانون نامه عهد با اينکه قدیمی است, اما 
گنجاندن آن مابین خروج ۱٩‏ و ۲۴ به دست 
تاش زان تفت ار مومت کت رف 
می خواستند آن را علی رغم قانون نامه جدید 
تثنیه ۱۶-۱۲ حفظ کنند. 

نویسندگان کهانتی نیز مجموعه هایی را 
وارد تورات کرده‌اند که شامل آیین ها با 
احکام است (ر. ک. مقدمه لاویان)» نظیر 
فهرست قربانی‌ها (لاو ۷-۱) و مقررات یاکی 
(لاو ۱۵-۱۱) بخش دوم کتاب لاویان شامل 
مجموعه ای است که «قانون نامه تقدس» 
نامیده می شود (لاو ۲۶-۱۷) و بر تقدس 
جامعه تأکید دارد. جامعه ای که باید تعهداتی 
اخلاقی را رعایت کند. تاریخ این قانون نامه 
تقدس مورد بحث است؛ امروزه چنین به نظر 
می‌رسد که این قانون نامه آمیزه ای باشد از 
دغدغه های نویسندگان کهانتی و تغنیه ای. 
آخرین ویراستاران تورات دقت کرده‌اند تا 
این قانون نامه‌های گوناگون را به نوعی در 
کنار هم قرار دهند. ایشان با حفظ کردن اين 
قانون نامه‌های متوالی» می‌خواسته اند نشان 
دهند که شریعت پدیده ای ایستا نیست, بلکه 
باید همواره مورد تعبیر مجدد قرار گیرد و با 
اقتضاهای روز همخوان شود؛ جنین برداشتی را 
می‌توان هم در مباحثات ربی‌ها مشاهده کرد که 
شریعت را بسط داده‌اند. و هم از نوشته های 


سنت‌های روایتی کهن 

ویراستاران کهانتی و تننیه ای سنت‌هایی 
فلا خر زارف ورین داشت. کرشییا و 
الهیاتشان بسیار متنوع بوده است؛ این سنت‌ها 
و احادیث به شیوه ای مستقل در برخی از 
پرستشگاه‌ها و نیز احتمالاً تا حدی به صورت 
شفاهی انتقال یافته اند. 

اهمیت حبرون (خلیل امروزی) در 
ماجراهای ابراهیم مشخص می سازد که 
ی ها شا راشف اتقعیی ار هر 
پرستشگاه ممری - حبرون پا به عرصه وجود 
گذاشته باشد. ماجراهای یعقوب پاتریارخ 
مرتبط است به مملکت شمالی» و اين را از 
اسامی مکان‌هاپی که در آنها به کار رفته 
می‌توان دریافت؛ این ماحراها الا 
کهن ترین داستان مربوط به پاتریارخ‌ها 
ی فاشت: 

سنت خروج از مصس در کنار سنت 
یعقوب, شاید قدیمی ترین سنت تورات باشد. 
چرا که تمام تورات به نوعی در حول و حوش 
آن بنا شده است. خاطره خروج از مصر بدون 
استثنا در تمام بخش‌های کتاب مقدس عبری 
که رویدادهای مهم تاریخ اسرائیل را خلاصه 
می‌کند, یافت می‌شود. تعیین اینکه این سنت 
در چه زمانی برای نخستین بار به صورت 
نوشته درامد. بسیار دشوار است. 

سنت مربوط به اقامت اسرائیل در بیابان 
9 در کتاب اعداد ثت شده در دوره پیش از 
تبعید در کتاب های هوشع و ارمیا گواهی شده 
است اما طاهرا تعت شکلی بسیان شقیت بر از 
آنجه در کتاب مزبور آمده است. 

حتی آگر تردیدهایی باقی باشد, با این 
حال می‌توان تپید کرد که منضا بسیاری از 


مقدمه ای بر پنج کتاب موسی 


سنت هایی که در تورات موحود است. به عصر 
سشاطفته ار کر ساسا قسات دراه 
پارسی‌ها است که این سنت‌ها مرتب شده و 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند تا به بهودیت نویا 
بنیاد الهیاتی و آیینی اش را عرضه دار ند. 


مفهوم تورات 
بگویيم در مقابل حامعه ای مدهبی قرار 
1 م2 

می دهد و شرح می‌دهد که خدا چگونه این 
حامعه را بنیاد نهاد و اينکه این قوم چگونه 
می‌تواند مطابق عهدی که خدا با آن منعقد 
که کي ان شوم تورات قومی است 
مقدس (ر. ک. خصوصالاو ۰)۲۶-۱۷ یعنی 
قومی که تماما وقف خدا شدهء زیرا که همه 
حتی نهاد سلطنت که در حیات مذهبی مشرق 
زمین باستاد از بیشترین اهمیت برخوردار 
بود» موحودیتی مستقل از او ندارد. مرحعیت 
عالی از آن کلام الهی است, کلامی که موسی 
واسط آن می باشد. کلامی که اين کتاب 


شریعت نگاهیان آن است این شرتعی است 
که محدود به احکام ساده قضایی با به آیین ها 
پا به مقررات نمی گردد. زیرا برخاسته از تاریخ 
بوده, و پیوسته کر آن تحهتون قارف 

کورانت کساضش است بویا که-سیتب‌شسنیه 
بهودیت هویت خود را در سراسر تاریخ خود که 
اغلب دشوار و دردناک بوده, حفظ کند. 


این کتاب‌ها را از بهودیت به 


فیراث نرده است: شکی تست که مسبت 
پس از ظهور عیسی ناصری, آنهارا به 
ی وان تس کرو مایا 
شهادت های متنوع رسولان و انجیل نگاران؛ 
اورا مسیح موعود و خداوند اعتراف 
کرده اند. مسیح نیامد تا شریعت را منسوخ 
کند. بلکه تا آن را تکامل بخشد (مت 
۵ به این شکل است که تورات اعتبار 
خود را برای هر عصر و دوره‌ای حفظ 
می کند هم برای یه ودی ان و هم برای 
مسیحیانی که در پنج کتاب اول کتاب 
مقدسء طرح نجات الهی را برای بشریت 
مشاهده می کنند. 


کتاب 


کنات یدای تین کشات فورات 
(ر. ک. «مقدمه ای بر تورات موسی») 
می باشد؛ آنگونه که از نامش برمی‌آید (به 
یونانی 606518 تیآ 0 به عبری 
«برشیت» یعنی در ابتدا) اين کتاب به شرح 
سرآغازهای جهان و بشریت و قوم اسرائیل 
می‌پردازد. آن با اينکه بخشی از تورات موسی 
تن اما نتاس تاقل ووایات و فش اه 
فهرست از نیاکان است. این نکته شایان توحه 
است که کتاب مقدس با داستانی آغاز می شود 
که با با زگو کردن آفربنش حهان و انسان ها, 
کامت میت را داز شرع ک ختا ایکا 
در سوالات مطرح برای سایر مداهب سهیم 
می شود یعنی سژالات مربوط به سراغاز عالم 
هستی و طرح خدای آفریدگار برای بشر. یازده 
فصل نخست کتاب پیدایش, شامل روایاتی 
است که در زمره مشهورترین روایات کتاب 
مقدس قرار دارد» یعنی آفرینش, آدم و حوا؛ 
ین 
مقدمه ای برای کتاب مقدس صرفا به منزله 
پیش درآمدی بر تاربخچه پاتربارخ‌ها و 
ماتریارخ‌ها که در بخش دوم پیدایش 
می‌ياییم» نیست: بلکه این یازده فصل نخست 
کاب پیدایش تاملی است زرف بر انسانه 
رسالت او ناتوانی هایش, و رابطه اش با 


خدا. 


چفی.. مه 


در تورات موسی. کتاب پیدایش همجون 
]ساره اش مت ای کی که 
کتاب‌های خروح و لاویان و اعداد و تثنیه 
ادامه می‌پابد و شرح می‌دهد که چگونه خدا 
قومی را از میان ملت‌ها برای خود انتخاب 
می‌کند تا خود را بر آنان مکشوف سازد 
قومی که خوانده خواهند شد تا شاهد او 
باشند. اما خود ماجراهای قوم اسرائیل در 
کتاب خروج آغاز می‌شود, با رهایی بردگان 
عبرانی از ستم مصریان. در کتاب پیدایش» 
پاتریارخ‌ها در سرزمین کنعان بسر می برند و 
بدون مواجهه با مشکلاتی عمده. کر آ نها 
سکوشت هی گزستد: آنشه که یی است‌میان 
کتاب پیدایش و کتاب‌های بعدی تورات 
آخرین تاریخجه این کتاب است. یعنی رمان 
توس کهبار کو کتتهانن است که مود 
نیاکان قوم اسرائیل سرزمین کنعان را ترک 
اهامای ندز در واقع» کتاب 
پیدایش همحون پیش درامدی است بر روایت 
بزرگ رهایی قوم اسرائیل از مصر و هدایت 
ایشان به سوی سرزمین موعود. موضوعی که 
چهار کتاب دیگر تورات را شامل می شود؛ اما 
نباید از نظر دور داشت که این کتاب از نوعی 
وحدت و نیز ویژگی‌هایی در سبک نگارش 
فرتو ردان اشت: ها ترا از کات ها عم 
تورات متمایز می‌سازد. آنجه که در کتاب 


پیدایش اهمیت دارد. حهان شمول بودن خدا 
است. اقا فرنه ان هه اسان سا است: 
گزینش ابراهیم تناقضی با این الهیات جهان 
شمولی ندارد. زیرا اين پاتریارخ فقط نیای 
اسرائیلیان نیست بلکه نیای قبایل عرب نیز 
هست؛ و همچنین خویش موآّبیان و عمونیان 
می‌باشد. یعنی ملت های همجوار اسرائیل و 
هه رن رقف ردیه ی ملیف ام 
تعجب نیست که ببینیم نسب نامه ها نقشی مهم 
در کتاب پیدایش ایفا می کنند, حال آنکه در 
سایر کتاب‌های تورات تقریباً نسب نامه ای 


مشاهده نمی کنیم. 


کتاب پیدایش مانند تمام کتاب‌های 


تورات, در یک مرحله نوشته نشده است. این 
کتاب حاصل کوششی ادبی است که در طول 
نسل‌های متمادی صورت گرفته؛ بدینسان؛ 
تارتاس تنامض فرد نا که دای ات که 
موق | از اعقاب ابراهیم به شمار می آور ند. 3 
به این شکل. مبتنی بر سنتی پویا است که 
پیوسته و بر اساس بحران های تاریخ اسرائیل» 
مورد بازخوانی و تفسیر مجدد فرار گرفته 
۱ 
آنکه به ضرورت انطباق این شهادت درباره 
مداخلت خدا در جهان و در تاریخ قومش: 
توجه داشته باشیم. انکاس جنین بازخوانی و 
تفسیر مجدد را در بازنگاری‌های مکرر و 
متوالی متن مقدس می‌يابیم اما این امر 
طرح‌های اولیه را که بنیان آنها را به دست 
داده باطل نمی‌سازد. این بازنگری ها سبب 
شیم دراه کشا ده سا بایدر 
نمونه ای بارز از این امر در کتاب پیدایش 
ماحرای یاتریارخی است که زن خود را خواهر 
خود معرفی می کند؛ ای اهر فزسه کوه 


۶ دا ضروری است که خواننده به این سه 
و ۰ 2 ۰ 

گونه توجه کند و آنهارا با نیازهای روز 
همخوان سازد. 


ساختار و منابع مورد استفاده 
معمولا کتاب پیدایش را به دو بخش 
تقسیم می کنند: پید ۱۱-۱ که به شرح سرآغاز 
کرد ادتبا یی یسرداد دا لین 
کرده» و بید ۵۰-۲ که زندگی پاتربارخ‌ها را 
شرح می دهد و خودش به سه روایت تقسیم 
می شود: روایت ابراهیم (۲۵-۱۲) روایت 
بالاخره روایت بوسف (۵۰-۳۷). این 
زوانت‌ها از ایعطا به صنووت یکسا سمل 
نشده‌اند: تسیا بو آسش کا ماحراهای 
یعقوب می بایست در مملکت شمالی نقل شده 
باشد (جرا که مکان های مربوط به روایت در 
این منطقه واقع شده است). حال آننکه 
ماحراهای ابراهیم که در حبرون مستقر شده 
یعنی بهودا. وحدت بخشیدن سنت‌های 
گوناگون پاتریارخ‌ها و مرتبط ساختن آنها با 
روایت سرآغازهاء به توالی و به دست جندین 
گردآورده است. اما می توان گفت که عاملی 
که باعث شده اکثر موضوع هایی که در کتاب 
پیدایش هست. در کنار هم قرار گیرند, آن 
ساختار کتانن. است که «کهانتی» نامیده 
می شود (و آن را باعلامت (۲» مشخص 
می سازیم؛ ر.ک: «مقدمه اق بر توزات 


موسی» ). نوبسندگان وابسته به محفل کاهنان 
که اثر خود را پس از بازسازی معبد اورشلیم 
(بعد از سال ۵۲۰ ق.ع۰) نوشته‌اند به 
سنت های مختلف کتاب پیدایش وحدت 
بخشیده‌اند؛ ایشان به این منظور. عناوینی 
نظیر «اعقاب فلان شخص» با «ماحرای فلان 
شخص» به بخش های مختلف کتاب داده اند 
و به این ترتیب» کتاب را به شکل روایتی 
دنباله دار سامان داده‌اند» روایتی که از 
آفرینش جهان آغاز می شود و تا ماجرای 
یعقوب ادامه می‌یابد. این عناوین را در این 
بخش‌ها می‌یابیم: ۴:۲ (فربنش آسمان و 
زستن 1:۵ (اعقاب آدم)؛ همغن 
نوح)؛ ۳ (اعقاب پسران نوح)؛ 
۷۱ (اعقاب سام): ۷۱ (اعقاب تارح 
که آغازگر ماجراهای ابراهیم است)؛ 
۵ ۳۵ (اعقاب: اسماعیل )۵:۶ ۱۹:۲ 
(اقتات اسعاق < که اغاز گر ماخرای یعفوب 
است)؛ ۸۱:۳۶ ٩‏ (اعقاب و ۳:۳۷ 
(اعقاب یعقوب که آغا زگر ماحراهای پسرانش 
می باشد). نویسندگان کهانتی با چنین روشی 
که فهرست های نسب نامه ای و روایات را به 
تناوب نقل می کند, بر وحدت کتاب پیدایش 
تأکید ورزیدهاند. کتاب که به این شکل 
ماحراهای پاتریارخ‌ها را طوری مطرح می‌کند 
که جزیی از تاریخ بشریت باشد. در همین 
حال» با خدایی روبرو می شویم که خود را 
مکررا در تاریخ آشکار می‌سازد. با این حال, 
تلاش ویراستارانی که کوشیده‌اند پر انسجام 
پیدايش تأکید کنند. تفاوت‌هایی را که میان 
این بخش‌های مختلف وجود دارد از میان 


نبرده است. 


تاربخچه سرآغازها (پید ۱۱-۱) 

در مورد تاریخچه آفربنش و طوفان نوح. 
دو روایت متفاوت در کتاب مقدس می یاییم» 
روایت کاهنان و متنی قدیمی‌تر که تعیین 
نویسنده آن با قطعیت دشوار است. اما به نظر 
می‌رسد که این متن بسیار تحت نفوذ حکمت 
ات اتدلین فراز داشیه پاشته تغاوت.میان انخ 
دو روایت به روشنی نمایان است. مطابق پید 
۳۰ نی کهیاتشی): زوح انسانی 
همزمان افریده شدند و مرد و زن هر دو 
«صورت خدا» نامیده شده‌اند حال آنکه 
مطابق ۴:۲ تا ۲۴:۳ خدا نخست آدم را 
آفرید. و بعد از آنکه به حیوانات حیات 
بخشید. حوا در آخر سرشت. آن هم با استفاده 
از یکی از دن ده ه ای آدم. زوایت فستلایین 
احتمالاً شامل این سه بخش می‌شده: خلقت 
مرد و زن و اخراج از فردوس (پید ۳-۲) 
قائن و هابیل و نخستین قتل در تاریخ بشریت 
(پید ۴). طوفان نوح و عهد خدا با وی (پید 
.)٩-۶‏ 

جنین روایاتی را می توان «اسطوره ای» 
خواند. در این معنا که آنها خارج از ترتیب 
زمانی تاریخ قرار دارند. هدف انهاحل 
الا تزر که تشر سک سوالاتن تین مسا 
ماء مسئله جنسیت. مرگ آزادی» ستم و 
خضوئت, و پایان حهان. نویسندگان کتاب 
مقدس در زمینه این سوالات با همجواران خود 
در خاور نزدیک باستان شریک اند و در 
استضاده از سفنت اتال کردینین بت شود راد 
نداده‌اند. کشفیات باستان شناسی در اواخر 
قرن نوزدهم. نشان داده که میان صفحات 
نخستین کتاب پیدایش و متون تغزلی و 


بین النهرین؛ نقاط مشترک متعددی وجود 
دارد. آنجه که به طور خاص به پید ۸-۲ 
نزدیک و مشابه است, تاریخجه خلقت است 
نزد بابلیان در زمینه آفرینش جهان به دست 
خدای مردوک که «انوماالیش» نام دارد و 
نی زگونه بین النهرینی طوفان عظیم که در 
قاسرآهای کینگی قهزتان مان خی بو 
حماسه آتراهاسیس («حکیم برین») که مانند 
کتانه تیا بوواین از افریعش رها 
روایتی از طوفان عظیم در کنار هم قرار 
می‌دهد. نخستین سنت های کتاب مقدس در 
خصوص سرآغازها احتمالاً در حول و حوش 
سده هفتم ق.م. پا به عرصه قوف گداشتته 
است. اما تاریخ دقیق این امر جندان مهم 
نیست. اهمیت متن نهفته است در روش 
واقع بینانه توصیف سختی های وجود بش 
ی آبکه لا تلاتین بر ناسکی که 
عک تویستلاهشر آین اهر عا کید دارزد که دا 
انسان را آزاد می‌گذارد و رابطه خود را با او 
علی رغم خطاهایش, نمی‌گسلد. آنچه به این 
تاریخجه افزوده شده. روایت برج بابل است 
که می کوشد منشاأ زبان‌ها و فرهنگ‌های 
گوناگون را توضیح دهد. این روایتالهام 
یافته از برج های عظیمی است که به دست 
ساکنان شهرهای بین النهرین به افتخار 
خدایانشان بنا می‌شد؛ اما شاید هم اشاره‌ای 
باشد به عملیات بنای پایتختی جدید به دست 
سارگون؛ پادشاه آشور, به سال ۷۰۵ ق.م. که 
به دلایلی ناشناخته. به گونه‌ای ناگهانن 

روایت کهانتی مربوط به آفرینش در پید 
۱ تا ۳:۲ نیز از سنت‌های بین التهرینی الهام 
پذیرفته, اما آنها را تغییر شکل داده است به 


این ترتیب که برخلاف آن سنت‌هاء عمل 
خلقت در فصل اول کتاب پیدایش: دیگر 
همچون نبرد خدای خالق با هیولاهای هرج و 
مرج پدیدار نمی شود بلکه همجون عمل 
حاکمانه خدای یکتا. 


تاریخچه پاتریارخ‌ها و ماتریارخ‌ها 
(پید ۵۰-۱۲) 

کتاب پیدایش روایت چهار نیا (پاتریارخ 
یعنی پدری که رئیس خانواده است /2) و 
همسرانشان (ماتریارخهاء یعنی مادرانی که 
رئیس خانوداه هستند /م) را برای ما حفظ 
کرده اه ابراهیم و سارا (یید ۲۵-۱۲)؛ 
اسحاق و رفقه (یید ۲۶-۲۵) یعقوب و لیه و 
راحیل (پید ۳۶-۲۷) و بالاخره یوسف که 
اسنات, دختر کاهن اعظم مصر را به همسری 
می‌گیرد (پید ۵۰-۳۷). 

در میان پاتربارخ‌هاء جهره اسحاق از همه 
محوتر است. روایات کمی به او اختصاص 
یافته و این روایات نیز همگی مشابه حماسه 
ابراهیم است. اک ابقر ند تیا 
نياوريم مشاهده می کنیم که کتاب قیه انش 
سه نوع نیارا در برابر ما قرار می‌دهد: 
ابراهیم. نیای مشترک و برین» زیرا اعقابش 
شامل قبایل متعدد عرب نیز م ی گردد. یعقوب؛ 
نیای فوم اسرائیل, و پدر دوازده قبیله و 
بالاخره یوسف. نیای بهودیان پراکنده. اما 
تفاوت این چهره ها بيشتر در عرصه ادبی 
بدا هی گر فت. 

سنت‌های مربوط به ابراهیم احتمالاً در 
حبرون انتقال یافته و حفظ شده‌اند» زیرا در 
اینجا است که پاتربارخ سرانجام استقرار 
می‌یابد. و نیز در اینجااست که سارا و 


ابراهیم دفن شده‌اند. نخستین متنی که خارج 
از تورات موسی به ابراهیم اشاره می کند. حزق 
۲ ی ات کی توا زاف مسر 
انسان, آنان که بر روی زمین اسرائیل» در این 
ویرانه ها ساکن‌اند. به این مضمون سخن 
هی گویدژ: «ابراهیم هنگامی که سرزمین را به 
مالکیت دربافت داشت تنهابوده و ما 
بسیاریم؛ سرزمین به ما به مالکیت داده شده 
است». مطایق این متن که بازتابی است از 
وضعیت دوران تبعید بابل (۵۳۹-۵۹۷ 
ق.م۰) مردمانی که تبعید نشده بودند 
می کوشند حق مالکیت خود را بر روی 
سرزمین, به تبعیدیانی که حنی خود را 
می‌طلبیدند. اثبات کنند (نیزر. ک. حزق 
۱ این متن جنین مفروض می دارد که 
ابراهیم شخصیتی شناخت شده بوده زرا به 
معرفی او نمی پردازد. اين بدان معنا است که 
سنت های مربوط به ابراهیم باید قدیمی تر از 
سده ششم ق.م. بوده 2 
(یا حتی مکتوب) در مورد ابراهیم و سارا قطعا 
در عصر سلطنت بهودا, خاصه در پرستشگاه 
حبرون وحود داشته است. 

سنت های مربوط به یعقوب. برخاسته از 
کت شا یزاس واعسا فلی ی از 
سنت های مربوط به ابراهیم است. متنی از 
کتاب هوشع که متعلق به قرن هشتم ق.م. 
است. فرض را بر این قرار می‌ دهد که 
مخاطبینش با ماجراهای مهم زندگی یعقوب 
پاتریارخ, نه اطلاعی مبهم» بلکه آشنایی کامل 
داشته اند ماحراهایی که امروز در کتاب 
بیدانشن می یابیم: «در بطن مادر حای برادرش 
زا گرفت وک فرش با سا رفرارمایی کرد 
با فرشته زورآزمایی کرد و بر او چیره شد» 


را وان اه البایی کرکرکز هل اورا 
یافت و در آنجا با او سخن گفت... یعقوب به 
بیابان های ارام گریخت؛ اسرائیل برای زنی 
مت کر یرای ری ههار فتاه 
ات0 هر ۱۳۵۵۲۱ ز اف شت‌ کل 
خلاصه از ماجراهای زندگی پاتربارخ که حالتی 
تسیا شم دازده به این رویدادها اشاره 
دارد: فریبکاری یعقوب در حق برادرش (یید 
۵ و ۲۷). نبرد میان خدا و بعقوب (یید 
۲ رژیای الهی در بیت ثیل (پید ۲۸ و 
سال های خدمت یعقوب برای ازدواج با راحیل 
(پید .)۲٩‏ بنابراین» هوشع و مخاطبینش با 
رویدادهای کلی زندگی بعقوب آشنایی 
داشتند. آن «اسرائیل» که زندگی نامه یعقوب 
مبراغار آن زا توضیفرمی کسلم اسرائیلی 
شباهانه :تست آب اسرافیل بازقاب تش‌کلی 
است از قبایل و طوایف بدون قدرتی مرکزی. 
لذا برای ماجراهای یعقوب می‌توان منشأیی 
شفاهی مربوط به دوره پیش از عصر سلطنت 
قائل شد (یعنی پایان هزاره دوم ق.م. ) گونه 
نخستین تاریخجه یعقوب. طایفه ای همگن را 
قی رف فیک کار تک کرقو اراس | 
می شوند (گروه پدر زن وی لابان). پس این 
امکان هست که تاریخجه یعقوب ابتدا داستان 
طایفه ای بوده که خود را «بنی یبعقوب» 
می نامیدند؛ این داستان یس از یکسان سازی 
بعقوب با اسرائیل (یید ۲۹:۳۲)» روایت 
سرآغاز تمامی اسرائیل گردید. اما اثبات چنین 
اطریه اش خشا دسا 

سنت‌های مربوط به پوسف ما را به دنیایی 
کاملاً متفاوت می برد» به دنیای مصریان. تصور 
اه بر این بوده که این رمان در دوره سلیمان 
نوشته شده تا برای تعلیم جوانان درباری به کار 


رود. اما تاریخجه زندگی پوسف خارج از پید 
۵۰-۷ در جای دیگری از کتاب مقدس مورد 
اشاره فان قکر ققب یه سا امس هی : 
جنین ملاحظه ای سبب می شود که برای 
نگارش آن تاریخی متأخر در نظر بگیریم, که 
این امر از سوی تحقیقاتی که بر روی نام های 
مصری و اشارات به رسوم و نهادهای مصر در 
کزان فراستاضووت رقم افیا شاه ا سس 
لذا می توان منشأً رمان پوسف را مرتبط ساخت 
به حامعه بهودیان مصر در عصر پارسیان. 
بدینسان» یوسف تبدیل می‌شود به الگویی 
برای خوانندگان تا بدانند که می توانند در 
مان که دی ینت رس نز نا کم 
می‌کنند. بهودی باقی بمانند. به این ترتیب, 
کتاب پیدایش برای تمامی بهودیان پراکنده. 
با حالتی امید بخش خاتمه می یا بد. 

ابراهیم و یعقوب و یوسف سرنوشتی مشابه 
همه نیاکان افسانه ای دارند. این سرنوشت که 
مورخ به دشواری می تواند به اطلاعات مربوط 
به آنان دست یابد؛ در هیچ یک از روایات 
مربوط به پاتریارخ‌ها تلاش نشده تا تاریخ 
شاد کین انعم متسین شوک #تیتوف زد کر 
پاتریارخ‌ها در سراسر تاریخ خاور نزدیک 
اسان تاوور کار سا هلو می شوو و 
موضوعاتی که در روایات مربوط به مردان و 
زنانی که آغازگر چندین قوم بوده اند دیده 
اوشکی دی وا ره بزای نما نت رال ین آ نوناق 
جالب توجه بوده است. 


موضوع ها ون : ها 
تحت الشعاع خود قرار می‌دهد؛ از این دست 


روایت اندوه بار قائن و هابیل آغاز می شود 
(پید ۴) و با ماجرای اسماعیل و اسحاق. 
عبسو و یعقوب, و بالاخره یوسف و برادرانش 
ادامه می‌یابد. این موضوع که در ادبیات رایج 
اشتت۱ مورد اسفاده توسبد گان بیذاش فراز 
گرفته تا روابط دشوار را در بطن خانواده یا 
جامعه تشریح کنند. این موضوع با فتل آغاز 
می‌ شود و در پید ۰۵۰ با امکان مصالحه پایان 
می پذ پرد. 

آن جه در ماجراهای ماتربارخ‌ها و 
پاتربارخ ها جلب نظر می کند. موضوع نسل و 
اعقاب است. ماجرای خانواده ابراهیم با اشاره 
به نازا بودن سارا شروع می شود؛ خواننده 
بی درنگ از خود می‌پسرسد که چسنین 
خانواده ای جه اینده ای می تواند داشته باشد؛ 
و چون سارا سرانجام فرزندی به دنیا می‌آورد. 
خدا خودش به ابراهیم امر می کند که او را 
قربانی نماید؛ اما خدا علی‌رغم شواهد 
مداخلت کرده» کودک را نجات می بخشد و به 
ابراهیم اطمینان می‌ دهد که نسلی خواهد 
داشت. این موضوع در ماحراهای یعقوب ادامه 
می‌یابد که با وحود فریبکاریهایش تبدیل به 
نیای دوازه قبیله اسرائیل خواهد شد. رمان 
پوسف سرانجام انتقال از دوازده پسر یعقوب 
به قوم اسرائیل را نمودار می سازد» قومی که 
در ابتدای کتاب خروج مشاهده می کنیم. 

در کتاب پیدایش غنای موضوع ها و 
شخصیت هایی را مشاهده می کنیم که در سایر 
بخش های کتاب مقدس به آنها اشاره شده و 
سنت نیزء جه بهوه و جه مسیحی» همواره آنها 
را مورد تعمق قرار داده است. بدینسان» کتاب 
یداش شا روایت سفن آخازفی شیر 
روایتی که در مزامیر سروده شده (مز ۸: 


۴) و مورد اشارهٌ نویسنده بخش دوم کتاب 
اشعیا قزار گرفته است. من زستول عالت 
درونی آدم در باغ عدن را با حالت مسیح, این 
۵ ابراهیم شخصیتی است که در عهد 
حدید. بعد از موسی, بیشتر از همه مورد اشاره 
ی عم ۳ ۰ 

قرار گرفته. و در ان مانند متون بهودیت سده 
اول» «یدر» نامیده شده است. امابرای 
توشبتد ان غود وید روز ک: روم ۴؛ یو ۸ 
پدر بودن ابراهیم دیگر تنها وابسته به ضوا بط 
نسب نامه ای نیست: ابراهیم پدر تمام آنانی 
است که به اعمال او اقتدا می کنند و خود را 
حزء نسل عظیمی می‌دانند که خدا به 
داده بود. موضوع قربانی پسر ابراهیم در پید 
۲ هم بهودیت را قوباً تحت تأثیر قر 
و هم مسیحیت را. در کلیسای قرون اولیه, این 


و وعده 


9 داده, 


وق ی هبدن وق ار ها 
مقدس, حال آنکه در تفسیرهای بهود. قربانی 
اسحاق اغلب همچون نمادی از تمام مصائبی 
تعبیر شده که قوم بهود در طول فرون و اعصار 
متحمل شده است. 

در طول قون متمادی چه یهودیان و چه 
مسیحیالن» تسین کات کاب مدش را 
خواندهانلخا از انم مه تاه از وا سرا عاز 
جهان و مفهوم سرنوشت خود دست یابند. و 
هم چنین در آن به کشف مداخلت الهی به نفع 
تمام بشریت و نیاکان قومش نائل آیند. 
شخصیت های بسیاری در کتاب مقدس نه فقط 
در الهیات, بلکه بر فلسفه و ادبیات نیز اثر 
گذاشته‌اند: آدم وحوا که با ظرافت و 
وافع بینی» وضعیت بشر را به تصویر 
می کشند. تصویری که ما نیز می توانیم خود را 
در آن بشناسیم؛ نوح که در نظر بهوه التفات 


تا فتفا واه او اس ردو حیرض 
پاتربارخ‌ها و ماتریارخ‌ها: ابراهیم پدر 
ایمانداران که بهود و مسیحی و مسلمان خود 
را بو وا تسته ه‌ داش کواهی استت تن 
ایمان و امیدی که تا به انتها به آن متعهد 
تا تایه هعسوت بر سارا که علی رغم 
نازایی اش اسحاق را به دنیا آورد؛ و هاجر 
جدهُ اسماعیلیان که از سوی ابراهیم و سارا 
طرد شد اما از خدا امداد یافت (بید ۱۶ و 
انجام دهد و در اثر ملاقات الهی دگرگون 
ینود یی نها من سر خی ۱۲۱۲؛ 
همسرانش لیه و راحیل که به همراه 
کنبزانشان» منشاً دوازده قبیله اسرائیل اند 
(یید ۳۱-۲۹)؛ ی وسف که مورد خیانت 
برادرا نش قرار گرفت و تبدیل به نحات دهنده 
ایشان می شود و ازدواحش ۳ دختر کاهن 
اعظم مصر امکان جذب شدن به فرهنگی 
دینک روا اجان مد از هم توت و وا 
قادر است. علی رغم شواهد همه امور را برای 
خیریت به کاو اندازد: 
شخصیت ها داش اد هروش جهان 
کتاب مقدس که ایمانداران و بی ایمانان 
هو آ رهق قالش شکفت ردو اهیل بود. 
۱ احتمال دارد که نام خاص خدای 
اسرائیل «یاهو» بوده باشد و نه (بهوه». ای 
نام را بهودیان تلفظ نمی کنند و کلمات دیگری 
به حای آن بل کار مرن تر فلع یافش تا 
«آدونای» (یعنی خداوند). برخی از ترحمه ها 
همین کلمه خداوند را به جای یهوه به کار 


می برند. ر. ک. توضیح خروح ۱۵-۱۴:۳. ۳ مسئله حضور متون تثنیه ای در کتاب 

( متون الوهیستی به سبب این پیدایش امروزه بسیار مورد بحت است؛ 
خصوصیت که در قطعات کوجک ظاهر واقعیت این است که در این کتاب متونی که 
می شوند. اغلب دیگر همچون قطعات مربوط تحت تانیتر سک ««[» فرار داشته باشد. 
به سندی مستقل تلقی نمی شوند» بلکه بیشتر مطلقا به روشنی کتاب های خروج و اعداد 
همجون اضافاتی متفرقه بر متون قدیمی‌تر نمی باشد. 


تورات بنداشته می شوند. 


کناب پبدایش 


جومه 


ی ۱ 
تا ۱۵ ناسا ها رفسشامی کت تا کید وهای 
تا آ ری قارق رس در هجو تیکو اشت وشداروشتای را از طتبات 
ار فرح بود. و بر بالای ورطه, ظلمات بود؛ و جدا ساخت. "خدا روشنایی را «روز» اش۷:۴۵: 
ما زو ؟ دادن فراز آنقا برس گقود تفت هط تم ون ی بو اد 
0 و بامدادی بود: روز اول". 


2 اين متن (بعنی پید ۱:۱ تا ۴:۲الف) که آغازگر کتاب مقدس ا ست, متعلق به سنت کهانتی می باشد (ر.ک. مقدمه). سایر 
متون کتاب مقدس که یادآور خلقت عالم هستی و انسان است, عمدتاً در پید ۲ ۴ب-۱۲۳؛ مز ۸ ۱۷-۱۴:۷۴: ٩۱۱۱-۱۰:۸۹‏ 
۱ اش ۱:۲۷: ۱۰-۹:۵۱: ایوب ۱۴-۱۲:۲۶: ۳۹-۳۸ یافت می شود. در برخی از این متون. هنوز بازتاب سنت باستان 
خاور نزدیک احساس می شود که در آن» خلقت اغلب همچون نبردی میان خدای خالق بر علیه نیروهای هرج و مرج توصیف 
می‌شود. در بابل. بر اساس روایت خلقت «انوما الیش» خدای مردوک بر تیامات هیولای دریایی بیروز می شود. در پید ۰۱ 
خلقت بیش از هر جیز, به واسطه کلام خدا انجام می پذیرد. نویسنده عالم هستی و موجوداتی را که در آن ساکن اند. در 
جارجوب آیین نیایش هفته بدیدار می سازد؛ هشت عمل خدا عمداً در شش روز دسته بندی شده و استراحت خدا پایان کار او 
را تقدیس می‌کند. بدینسان, روز سبت با اينکه صراحتا نام برده نشده, در ترتیب خلقت به ثبت می‌رسد (ر.ک. خروج 

.)۱۱- ۰ 

0 تحت‌اللفظی: «در یک آغاز» . به علت نبود حرف تعریف معین در متن عبری با حروف صدادان بعضی جنین ترحمه ای را 
پيشنهاد می کنند: «در حینی که خدا آفربنش آسمان و زمین را آغاز کرد». اما آیه ۱ به صورت عبارتی مستقل» معنای بهتری 
می یا بد. نع دی عون ۳ مه متی مت یفن( 22 نبود حرف تعریف را می‌توان به حساب این گذاشت 
اب یعنی آفرینش از هیچ, , آن گونه که در ۷ مک ۲۸:۷ و عبر ۳:۱۱ مشاهده می‌شود. 

انداز پید ۰۱ بجعت همع اطع بکعیلن یه وضمیتت مرج ی مرج من م1 

ی به کار رفته, نادر است و در عهد عتیق فقط براء ی خدا مورد استفاده قرار گرفته است. ساير افعالی که 
در کتاب مقدس و مشرق زمین باستان, عمل خلاقه خدا را توصیف می کنند. عبارتند از «تولید کردن». «پدید آوردن» و 
«شکل بخشیدن». 

0 در اینجا نویسنده وضعیت عالم هستی را پیش | ی از خلقت توصیف می کند: هر ومرن ره ری دراست: به عبارت دیگ 
مشخصه عا 0[ ار ۲۳:۴؛ اش ۱۱:۳۴) ظلمت: ورطه («تهوم», که یادآور 
تیامات هیولا می باشد) یعنی توده بی شکل آب های اولیه (ر ک ۸۱ و وان بو مز ۰۷ ۱۰ :۳۶ 

6 این کلمه به معنی «باد» یا «روح» نیز می باشد. به این علت است که برخی از ترجمه ها از اصطلاحات «باد شدید» و «روح 
ان متا راید اوقت الهی اشاره دارد که حیات بشر (یید ۳:۶) و همه موحودات 
(مز ۰۴ ۰:۱) را امکان پذیر می‌سازد. 

]خلقت با یک کلا م الهی آغاز می گردد. در مصر و بابل از پیش از اين, کلام بیانگر ا راده قاطع خدایان بود. . در مز ۲۹ » کلام آن 
صدای هی است که بر پدیده‌های طبیعت سلطه می‌راند. مکاشفه خدا به قوم اسرائیل 0[ 
می‌گیرد. جه در مورد ده فرمان (تحت اللفظی: «ده کلام») و چه تمام تورات (تث ۰ «ثك۳ 0 

8 روشنایی نخستین خلقت است (مز ۴ ۰ دا زا ام کیرد تاه تفر بلکه به وسیله روشنایی 
عقب رانده می شود. 

0 این متن در دوره ای نوشته شده که روز را از شامگاه روز قبل از حساب میآوردند. 


۲۱-۶۱ 


دا کشت «فلکی" باشد فرمیان آبها و 


پیدایش 


دا کته زاف ران تاشت بر فلک 


ِِ ۳ 
ابها را از ابها حدا سازد». این حنین شد: اسمان برای حدا ساختن روز از شب؛ باشد آنن ۲۶-۴۰ 
حزق ۱: ۲۵-۲۲ آخدا فلک را بساخت و آب‌هایی را که زیر که به کار آیند برای نشانه‌های دوره‌ها و 
فلک است از آب‌هایی که بالای فلک است روزها و سال‌ها, *"و در فلک آسمان به 
وا کرش تا فلکیرا واسین) اش < اون فان انعم بای رفن سا 
شبی بود و بامدادی بود: روز دوم. ز ی و اوه ی شتله ۲ دا قو تن ۷۱۳۶ ده 
اس ای مس ای که مر تا سیک ای ۲۳۰۰۱ 
اش ۱۱ مکان انباشته شود و آنجه که خشک بت ۰ بروون اعتر کوحک زا براي ریاست بر 
تیار رده یش ۲ اعد که ۰ سوه سار کامرا ‏ عنا افیارا من 
خشک بوده لا ا ترا «زمین» نامید. و فلت اسمان قرار داد تا زمین را روشن 
انباشت آبها را «دریاها» نامید. خدا دید کنند» ۸"و بر روز و شب ریاست کنند» و 
که این نیگو اسنت: روشنایی را از لمات جدا سازند"". خدا 
ها مکی قا؛ «زمین شبزی پدید آورد؛ دید که این تک ار و 
کناهن که تخم داشته باشد, درختان میوه که بامدادی بود: روز چهارم. 
بر حسب نوعشان, میوه‌هایی بدهند که " آخدا گفت: «باشد که آب‌ها فزونی 
تخمشان در خودشان باشد برروی موجودات زنده" را فزونی بخشد و 
]ی ی ترشیت ی پرندگان بر فراز زمین» بر سطح فلک 
یروت آفرد ‏ گیاشی که و عست نوی آسمان به پرواز در آیند». ۳ هبولاهای 
تخم داشته باشد. و درختانی که میوه بدهد . بزرگ دریایی" را آفرید و تمام موجودات ییب: ۳ 
و 


و تخمشان در آنها باشد. پرحسب نوعشان. 
خدا دید که این نیکو است. ۲ 
نیامدادی بود؛ رور سوم. 


۳ 
سبی بود و 


زنده را که حرکت می کنند و آب از آنها پر 
بالداران را برحسب نوعشان. خدا دید که 


1 «فلک» تصویری است از عنصری سخت که مسطح یا گنبدی شکل بوده (حزق ۲۳-۲۲:۱) و آب‌های فوقانی را نگاه می داشته 
است. 

[ متن یونانی اين عبارت را اضافه کرده: «خدا دید که این نیکو است». ِ 

> متن یونانی به جای «در یک مکان» قرائت کرده «در یک انباشت» (ر.ک. آیه ۱۰). ترجمه یونانی این نوع قرائت را نیز ارائه 
2 «و آب های زیر آسمان در انباشت خود انباشته شدند و خشکی پدید آمد» و «اين چنین شد» رااز ز قممی ا9لازد: 

1 نویسنده گیاهان را برحسب نحو ثمردهی شان به سه گروه تقسیم می کند: سبزی های ساده که تخمشان ظاهر نیست؛ گیاهانی که 
ساقه و تخم دارند؛ ؛ و درختی که میوه و هسته بارور کننده دارد. 

ی مقوله اسطوره ای زمین خلاق را تداعی می کند. 

0 نویسنده درباره اختران سخن می‌گوید و نه درباره خورشید و ماه. زیرا اين نام ها بادآ ور خدایان سنارگان بودند که در 

بین النهرین مورد تکریم قرار داشتند. فاد رن درس ملودات ترل داب #تها: با این حال» نقشی نیمه - سلطنتی 

را حفظ می کنند چرا که بر روز و شب «ریاست» می کند. تفش آنها روشن کردن زمین و تعیین تفویم آیین نیایشی است. 

0 زندگی جانداران در آب‌ها آغاز می‌شود و بعد برروی زمین شکوفا می گردد. 

۵ هیولاهای دریایی که به هرج و مرح اولیه مرتبط شده اند (حزق ۲۷: ۱ ۵۱ :۰ مزر ۱۳:۷۴ ۱1629 در اینجا حز مخلوقاتی 
ساده بیش نیستند. 


پیدایش ۳۰ 


د ۰ :7 ۰ ۰ ۳ 2 ۰ ۳۹ ۰ 
افت‌شکو آشتد» فا اتهازرار کت اد "قباس وید کی کفسر رزوی رس زد 
و گفت: «بارور شوید و فزونی پابید و آبها سلطه براند». 


ت۳۶ را در دریاها پرسازیت .و باشد که یرندگان انوا یرت ود آ قرو رن 
لو ۶:۱۲ موی 20 2 ۱ 9 
بر روی زمین فزونی یابند» " شبی بود و به صورت خدا او را افرید؛ 
بامدادی بود: روز پنجم. نر و ماده ایشان را آفرید. 
تا کته «ماشد کهزسن موحووانت ۰ خدا ایشان را برکت داد و به ایشان .۱۷:۸ 
۰۱:۹ ۱۷ 


زنده بر حسب نوعشان بیرول‌اورد: گفت: «بارور شوید و فزونی یابید. و زمین 
چهارپایان و خزندگان و حیوانات وحشی. راپر سازید و آن‌را مطیع گردانید "*: بر 
بر حسب نوعشان» این چنین شد: *آ"خدا ‏ ماهیان دریاء بر پرندگان آسمان" و بر تمام 
مز۵۰: ۱۲-۱۰ حیوانات وحشی را بر حسب نوعشان موحودات زنده که بر روی زمین می‌ خزند 


تمامی خزندگان زمین را بر حسب نوعشان. لا که «اینک هر گیاهی را که بر ۴-۲۹ 
خدا دید که این نیکو است. سطح تمامی زمین تخم می‌آورد به شما 


*"خدا گفت: «انسان را به صورت خود ‏ . می‌دهم, و هر درختی را که میوه درختی را که 
*نم:_بسازیم, بر حسب شباهت خودمان" و باشد . تخم می‌آورد؛ این به کار خوراک شما خواهد 
۲ کی ماهیان هریاو سر برند کات اسان نو امد وه وان :ده ترنده 
چهارپایان. بر تمامی حبوانات وحشی؟ و آسمان و به هر چه که بر روی زمین می‌خزد 


9 در تفکر خاور نزدیک و کتاب مقدس. برکت در وهله اول موهبتی روحانی نیست. تلکه به شکلی ملجوش از طریق کسترش :وه 
شکوفایی حیات جلوه گر می گردد. 

۲ حالت جمع در اینجا باعت تعجب است. شاید مفهوم درباری آسمانی مد نظر بوده که خدا در آن به سان پادشاهی» وزیران خود را 
مخاطب قرار می دهد معنی الهیاتی اصطلاحات «صورت» و «شباهت» که تعریف کننده حایگاه انسان در ارتباط با خدا 
است. بسیار مورد بحثك قراز گرفته استد این کلمات:در بید ۵ برای توصیف شباهت پسر با پدرش به کار رفته است. در 
متون مصریء اغلب فرعون «صورت خدا» نامیده شده. زیرا منعکس کننده اراده خدا به مردم تلقی می شد. این حفیقت که از 
اتن تین کل شریت «به صورت خدا» افریده شده (آیه 6۲۷ به معنی مردمی کردن این مقوله سلطنتی می باشد. 

٩‏ در متن عبری» به حای «تمامی حیوانات وحشی». عبارت «تمامی زمین» فرائت شده این امر باعث تعحب بسیاری از مفسران 
می باشد, جرا که برشماری حیوانات را قطم می کند. از این رو ایشان پيشنهاد می کنند که همراه با ترحمه سریانی و مطایق آیه 
۵ همان را قرائت کنیم که ما در ترجمه خود آورده ایم. 

# سلطه راندن کاری است که پادشاه انجام می‌دهد. این مفهوم بیانگر شباهت انسان به خدا است (ر. ک. مز ۷:۸). انسان شاه 
مخلوقات است: این بدان معنی نیست که او می تواند به دلخواه خود از آن بهره بگیرد» بلکه باید آن را به نحوی شایسته نگه 
داری کرده, بر آن کار کند. همان گونه که یادشاهی نیک باید برای قومش عمل کند. 

ترحمه های یونانی و سریانی «جهاریایان» را نیز اضافه می کنند, احتمالاً به این علت که این فهرست را بر اساس آیات قبلی 

۷7 در پید ۱. انسان گیاه‌خوار خلق شده, زیرا طبق دیدگاه کهانتی. خوردن گوشت حیوانات معادل ریختن خون است و این امر با 
طرح اولیه خدا سازگار نبود. باوجود اين» طبق سنت کهانتی, خدا ذبح حیوانات را پس از طوفان نوح تحمل می کند (پید 
۹ اما خون آنها نباید خورده شود. زیرا طببق برداشتی کهن, خون بازنمود خود حبات حبوان یا انسان است. 

ن رز 

٩ 9 


م۴ ۲۴:۱۰ 
بنسی۳۵-۳۳:۳۹: 


۷:۲ -۱ 


و در خود جان حیات دارد, هر گیاه سبز" را 
همچون خوراک [می‌دهم" ].» این حنین 
شد. ۱ "خدا هر آنجه را که ساخت بود دید 
و اتکی ایق ان و مودزسی مود و 
بامدادی بود: روز ششم. 


اتمام رسانید؛ و روز هفتم. پس از تمام 
کازی که کرده بود, تمطیلی گرفت* ادا 
روز هفتم را برکت داد و آن را تقدیس کرد 
رصافر ان اور ] خشا شعطین گرفقزسن 
از تمام کاری که در حین آفرینش انجام داده 


آتیمو۴: ۵-۴ 
۳ بدینسان آسمان و زمین و تمام بود. 
لشکر؟ آنها به اتمام ۳ ی و فان آسمانه 


خروح۰ ۱۱:۲: 


در روز هفتم( کاری را که کرده نود به 


زمین آن هنگام که آفریده شدند. 


۳۱ 2+ 
عبر۵-۴:۴ 
۹ ۰ ۳ 
۴۰۲-۱ ۳ روزی که بهوه خدا زمین و استفان نبارانیده نود و آدمی نبود رمین را ود 


زا اند هر و ان 
ض تخت | نبود. و هیچ گاه صحرا هنور 


۶ 3 1 
کند. اما موحی از زمین برمی‌امد و تمامی 
سطح زمین را آبیاری می کرد*. "یهوه خدا 


۷ تحت ‌اللفظی: «زردشدنی» مانند گندم رسیده. 

۷ «می‌دهم» در اکثر نسخ خطی عبری نیست. 

۶ این اصطلاح معنای نظامی دارد. اما در اینجا شاید در مفهوم استعاری به کار رفته باشد. خدای اسرائیل را «خدای لشکرها» 
می خوا ندند (۲. سمو ۱۸:۶: ۸:۴۹؛ اش 6۳:۶ ۵). این اصطلاح می تواند همه به لشکرهای اسرائیل اشاره داشته باشد و هم 
به صورت های فلکی. در اینجا دلالت بر تمام عناصری که عالم هستی سازمان یافته را تشکیل می دهد. 

برخی از ترجمه‌های قدیمی قرائت کرده اند «روز ششم» تا از این تصور که خدا در روز سبت کار کرده. احتناب شود جرا که 
ممکن است از متن عبری جنین برداشتی به عمل آید. سبت در ابتدا عبدی ماهانه و مرتبط به تقویم قمری بود. این روز در 
طول تبعید, مفهوم جدیدی به خود می گیرد و تبدیل به روز تعطیل هفتگی می شود روزی که اختصاص دارد به استراحت و 
عبادت خدای اسرائیل. 

7 این بخش دارای وزن شعری می باشد. مانند ۲۷:۱. 

2 کلمه ای که در عبری به کار رفته, «تولدوت» می باشد که معمولا به معنای «به وحود آوردن» (یا «تولید» -اين کلمه عبری با 
کلمه ری (تولید) هم ریشه است )ی باه وان راد ۰۱:۵ 3:۶ ۲ غیره جازم بانیم رک مقدمه کتاب 
بیدایش). معمولا اصطلاح «اين است تولدوت» برای اغاز بخشی جدید که حاوی شحره نامه است. به کار می‌رود. در پید 
۲ اغلب فرض بر این است که حضور این فرمول برای خاتمه بخشیدن به نخستین روایت خلقت به کار رفته. اما این احتمال 
نیز هست که اعلام کننده آغاز روایت بعدی باشد. در هر دو صورت. این عبارت بیانگر این است که خلقت. نوعی تولد است و 
در ضمن. نسل های بعدی را اعلام می‌کند (پید ۵). زیرا به همان شکل که انسان به صورت و شباهت خدا سرشته شدء شیث 
نیز از آدم, به شباهت و صورت او زاده خواهد شد (پید ۳:۵). ۲ 

0 نویسنده پید ۲ب تا ۴:۳ ۰۲ دو روایت را در هم می‌امیزد؛ روایت اول خلقت انسان و زن را شرح می‌دهد. حال آنکه روایت 
دوم شرایط دشوار بشری را در اثر اخراج از بهشت وصف می کند. این دو روایت منشا کهانتی ندارد. بلکه اثر نویسنده ای 

۵ متن سامری و نیز ترجمه‌های یونانی و سریانی آورده اند «آسمان و زمین» که با بخش های قبلی هماهنگ است. 

0 منظور از «بوته صحرا» گیاهی نک و منزوی است که نشان حبات در زمینی می باشد که هنوز کشت نشده است. 

6 این «موج» را به دو طریق می توان معنی کرد. ممکن است منظور اقیانوس اولیه (طبق نظریه های کیهان شناختی باستان) باشد 
که از آن خاکی گل مانند و بی شکل پیرون می‌آمد. یا ممکن است آن را همچون یکی از نخستین عطاهای الهی تصور کرد که 
زمینی خشک ولم بزرع را سیراب می کرد تا انسان سرشته شود و حبات شکوفا گردد. 

بر 
٩ _ِ_ِ_ّ‏ 


فایش ۱۶-۲ 

جا۲۰:۳: آدم را شکل بخشید خاکی که از زمین ‏ است؛ همین است که تمام سرزمین حویله را 
ی پر کته نی وگ و در بینی اش دمی از احاطه می‌ کند که در آنجا طاو شش و 
و حیات دمید. و آدم موحود ز نده و طاایانن سترزسین تینکو ات در انا 
موه دا بای مرن کاشتن. . مروازید و سنگ جزع یافت می شود. "" نام 

مشرق, و آدمی را که شکل داده بود در آن . نهر دوم جیحون است؛ همین است که تمام 

استن۱۸: کلازکی شون لا از زمین همه نوع درخت . سرزمین کوش را احاطه می‌کند. ۳ نام نار 
۱۲ دلپذیر برای دیدن و نیکو برای خوردن از سوم دجله است: هتستم:است که هر فترق 


زمین رویانید. همحنین درخت حیات!را در 
وسط باغ و درخت شناخت نیک و بد؟ را. 


[ نهری از عدن بیرون می‌آمد تا باغ را 


آشور جاری است. نهر چهارم فرات است. 


۱ ِ 7 چم 5 
3 بهوه خدا آدم را گرفت و او را در باغ 


ان ریت ترش ات با اکن و 


آبیاری کند و از آنجا تقسیم می شد تا ها کههارق نایه ۲ 


شاخه تشکیل دهدا. (۱نام اولی فیشون 


1 زک ار ۱۸ ۳4 . در چندین متن که از مشرق زمین باستان به دست آمده. خلقت انسان از ز خاک رس با خاک معمولی تصور 
شده است. در مصر آثاری به دست آمده که «خنوم» خدای کوزه گر ر | تصویر می کند که انسان را روی جرخش شکل 
می بخشد. 

ی ی این زبان برای امنامی امه کاومن زود( هی دلیل ما 

اتاز اه توت رقم یعنی انسان» ترحمه کرده ايی و نه اسم خاص » یعنی «آدم») . انسان از خاک (به عبری «اداما») 
برگرفته شده و زندگی اش وابسته به آن است. 
8 «دم حیات» (به عبری «نشمه») موجد حیات انسان و حبوانات است (ر 99 آبه ۹ امت ۰ ۲۷:۲؛ ایوب ۲۷ ۰ و غیره). 
سایر متون از «نفش ی» ستخن می‌گویند (که اغلب آن را «حان» ترحمه می کنند) که همان اصل حیاتی ای است که در گلو یا در 
خون قرار دارد (ر. ک. ۵-٩‏ لاو ۱۱:۱۷ توضیح 6) . همچنین «دم» یا «روح» (به عبری «رواح») نیز آمده که به نوعی 
بیروت از اشال قرآر دار گرجه نرای‌یات ضرووی است ل(رزء کب: ۶ ایوپ ۳:۲۷؛ مز ۴ ۲۰-۲۹:۱۰). ِ 

۳ تداعی کننده کلمه ای عبری است به معنی لذا و فرح. در اینجا دلالت دارد به یک منطقه, حال آنکه در آبه ۰۱۵ نام 


"و بهوه خدا آدم را چنین 
امر کرد: «از تمامی درختان باغ می‌توانی 


ی ترش زر باستان شناخته شده بود. . آن نماد گیاهی بود که حیوانات و انسان, وحتی 
خدایان در معابد از آن تغذیه می کردند. این درخت در این منطقه اغلب به شکلی تزئینی بازنمود می شده است. امث ۱۸:۳ 
درخت حیات را با کسب حکمت الهی مرتبط می سازد. 

> این درخت که در کانون روایت تخطی و سقوط قرار دارد. جز در روایت کتاب مقدس, در هیچ جای دیگری مورد اشاره قرار 
نگرفته است. در مورد معنای دقیق این درخت بحث های زیادی هست. در ۱-یاد ٩:۳‏ تشخیص نیکی و بدی, برترین خصلت 
پادشاه است. در پید ۰۲ این درخت ظاهراً وچ و ی 

محققان تلقی می کنند (نیز ر. ۱۲۰ و۲۰ -۲۴) که بعداً اضافه شده است. 
نویسنده ظاهرا می کوشد باغ را در چارچوب جفرافیایی ای که برای خودش شاه شله برد فراز دهد و برای این سطون از 
عناصر اسطوره ای بهره می گیرد که برای معاصرانش اشنا بوده است. دحله و فرات دو نهر بزرگ در , بین التهرین می باشند؛ بر 
اساس ۱-یاد ۳۳:۱ و ۰۳۸ یوت اي اس دی ور ی اما بنسی ۲۴ ای روخ زا هط از نیل به شمار می‌آورد 
که این امر با آیه ۱۳ سازگارتر است. «فیشون» ناشناخته باقی مانده است. «عدن» در اینجا در مشرق زمین قرار دارد که این 
امر با ۳: ۴ چندان سازگار نیست. این نکته مطابق است با سنتی بین النهرینی و اشاره به «شاخه» (به طور تحت اللفظی 
«رأس» که اصطلاحی است که در بین النهرین به نقطه آغاز شاخه‌های از دجله و فرات اشاره دارد) بر همین واقعیت دلالت 
دارد. «حویله» در عربستان است (۲۹:۱۰) که در آنجا مروارید معطر و سنگ های قیمتی یافت می شود. «کوش» به حبشه 
اشاره دارد. این آیات موضو نهر بهشتی را به کار می برد که تمام زمین را حاصل خبز می‌سازد؛ عدد ۴ که نماد حهان شمول 
بودن است (جهار گوشه دنیا نیز بر همین امر دلالت دارد. 

0 در ار 


کت ۲ 


1 مفسران مدرن آیات ۰ را اثر قلم 


بن عبارت» ضمیر «آن» قاعدتاً باید مربوط باشد به «زمین» (که در عبری موّنث است) و در آیه ٩‏ به کار رفته, و نه به 
«باغ عدن» (که در عبری مذ کر است) و در آیه ۱۵ آمده است. 


۳۲ - ۲۵ پیدایش 


بخوری, ۲ "اما از درخت شناخت نیک و بد اویکی از دنده‌های؟ وی‌را برگرفت و 
حک۱۵-۱۲:۱: نخواهی خورد؛ زیرا در آن روز که از آن. گوشت درجای‌آذ بست. ۲ "یهوه خدا 
ول بخوری, به بقین خواهی رک 6 دنده ای را که از ادم برگرفته نود به شکل زن ۱قرن ٩:۱۱‏ 
دا کته «خوب نیست که آدم ساخت و او را نزد آدم آورد. "دم گفت: 


پید۶۷:۲۴: تنهاباشد؛ می‌ خواهم برای او باوری۱ «اين بار, این استخوان استخوان های غزل۱۶:۲: 
امت۱۸: ۲۲ را ی ام وا 0 ۱۹ را ۱ وا ی +9 ۳:۶ 

دم سب او باشد ‏ .» بهوه حد من می باشد و گوشت گوشت من 3 

تمامی حیوانات صحرا و تمامی پرندگان او رت تساه رش اه ترا از رب 

آسمان را شکل بخشید. و آنها را نزد آدم کف فده است ۱ 

آورد تا ببیند آنها را چه نام خواهد داد: هت نات کیرد مر 

نامی که انسان به هر موجود زنده؟ بدهد» مادرش را ترک م ی گوید و به زن خود متصل ی 

نام او خواهد بود. " "آدم تمام چهارپایان و می‌ شود و آنان یک گوشت م یگردندل. «قرنع:۱۶ 

افس ۳۱:۵ 


پرندگان آسمان۹ و تمام حیوانات صحراها 
را به نامشان خواند؛ اما او برای آدم پاوری اخراج از باغ قان 
که مناسیش باشد نیافت. ۱۲ آنگاه بهوه کت آدم و زنش هر دو برهنه بودند» 


۵ب خدا سستی" بر آدم نازل کرد و او خوابید. واز آن شرمسار نبودند". 


تحت اللفظی: «به مرگ خواهی مرد» یعنی يقیناً خواهی مرد. اعلام این نکته, موضوع مرگ را همچون سرنوشت انسان برای 
اولین بار مطرح می‌سازد, موضوعی که تقریباً تمام مذاهب را به خود مشغول ساخته. بر اساس روایت پیدایشء مرگ به منزله 
مجازاتی است برای تخطی از هشدار الهی (۱۶:۳). 

۱ «یاور» در متن عبری در وحه منت است /م. 

0 تحت‌اللفظی: «همجون برابر او». 

0 حیوانات. مانند انسان» «موحود زنده» توصیف شده‌اند (به طور تحت اللفظی: «دم حیات». ر.دک. ۷:۲). نویسنده ابتدا بر 
ارتباط نزدیک میان انسان و حیوان تأکید می‌گذارد. سپس برتری انسان را مورد تصریح قرار می‌دهد. انسان به انواع مختلف 
حیوانات نام های خاصی می دهد (آیه ۲۰) و به این وسیله, حس تشخیص و قدرت خود را آشکار می سازد؛ اما در ضمن؛ 
«برابر» خاص خود را در میان حیوانات نمی یابد. 

4 در ترجمه‌های قدیمی آمده: «تمام پرندگان آسمان». 

1 «سستی» ر.ک. ۱۲:۱۵: اش ۱۰:۲۹؛ ایوب ۱۳:۴؛ امت ۱۵:۱۹. این نوعی خواب همراه با بی‌حسی غیرعادی است که 
می‌تواند تا سر حد هذیان نیز بیش برود (اش ۱۰:۲۹). 

5 این تنها حایی است که این کلمه عبری «دنده» ترحمه می شود. معنای متداول آن «یهلو» قیبت ا( توا رتاو که عیارات: به 
همین سبب است که در آیه ۲۲ فعل «ساختن» به کار رفته است). 

۱۳۹۱۹ اون ۱ سم ۱:۵ انح سک بیالم با گر کسزه شوتشاوتکی ات 

1 «مرد» و «زن» در عبری «ایش» و «ایثّه» کفته می شود. نویسنده در اینجاء از این قرابت لغوی استفاده کرده تا بر شباهت زن و 
مرد تأکید گذارد. 

۷ نویسنده ابتدا شادی انسان را از یافتن «برابر» خود ابراز می‌دارد (آیه ۲۳), و بعد در آیه ۰۲۴ کششی را که مرد و زن نسبت به 
یکدیگر احساس می کنند مورد تصدیق قرار می‌دهد. ارتباط های حدید عشقی نیرومندتر از ارتباط خویشاوندی است (همجنین 
ر.دک. امث ۲۲:۱۸؛ غزل ۶:۸؛ حا .)٩:٩‏ 

۷ برهنگی تا پیش از سقوط (پبد ۳) مشکلی به حساب نمی‌آید. کلمات برهنگی و شرمساری در کتاب مقدس اغلب پیانگر ناتوانی 
پا شکست است (ر.ک. عا ۱۶:۲؛ میک ۸:۱؛ مز ۱۱:۶ و غیره). شاید نویسنده می خواهد به این وسیله بر این حقیقت تاکید 
کند که مرد و زن یکدیگر را همان گونه که هستند می پذیرند. بیآنکه از ضعف های متقابل خود سوء استفاده کنند. طبق نظر 
برخی دیگر از مفسران» این آیه بیانگر آن است که زوج بشری هنوز مسائل جنسی را کشف نکرده بوده است. 


ری 
رف 


پیدایش 


۱ 


۳۰۸« بت 
مک ۱:۱۲ صحرا بود که بهوه خدا ساخته بود. نیز که با وی بود؟ داد و او خورد. ۹ 


او به زن گفت: «پس خدا گفته: از هیچ 
نک از درخیان باغ نخورید*؟» ۳ به مار 
گفت: «می‌توانیم از میوه درختان باغ 
بخوری مگ "اما از میوه درختی که در وسط 
ت ۰ 
به ان دست مزنید؛ وگرنه خواهید مرد». 
ات یه تن کف «به هیچ وحه! نخواهید 
کوک | می‌داند که در روزی که 
از آن بخوریدء حشمانتان باز خواهذ شد و 


تیان اهر کف انشا تیار شم و | گاه شنی 
که سره تن و بر کت ای تد رت این 
و و تس ری اما 
"ایشان صدای [قدم های] بهوه خدا را 
که در باغ م ی گشت شنیدند» در نسیم؟ 
روز و ایشان, آدم وزنش, خود را پنهان 
کرقنت اسان تشره دای کر مان -فو ان 
باغ. "یه وه خدا آدم را صدا زد و به او 
گفت: «کجایی*؟» "وی کت «صدای 


شما همچون خدایان خواهید شد و نیک و [قدم‌های توا را در باغ شنیدم و ترسیدم 
مت م: وخود را بنهان 
ساختم» ۲و گفت: «جه کس تورا 
آگاهانید که برهنه ای؟ مگر از درختی که تو 


را درباره اش امر کرده بودم نخوری» 


بد را خواهید شتاخت : 
*زن دید که آن درخت برای خوردن نیکو 
بع۱۵۰۱۳:۱ است و یرای شمان دلبدن و این درخت 


خر ۰ ۳۰۲ 
ش۳:۲۰؛ 
مکا۱۸:۳؛ 
۱۱۶ 


۷ باز در اینجا نویسنده قرابتی عمدی میان «برهنه» (به عبری «آرومیم») در ۲ و «مکار» (به عبری «آروم») در ۱:۳ به 
وجود آورده است. در مشرق زمین باستان» مار نقش مهمی ایفا می کرد. در کنعان همچون قدرت حاصل خیزی و در مصر 
همجون قدرت سیأسی؛ در حماسه مشهور بابلی؛ بعنی گیلگمیش» او گیاه نامیرایی را از قهرمان داستان می‌دزدد. مرد و زن که 
در اثر مکر او فریفته می شوند (آیه ۴), دانشی کسب می کنند که در واقع برهنگی شان را بر ایشان آشکار می‌سازد. یعنی 
ضعفشان را (آیه ۷). 

حمله مار از نظر دستور زبانی, ناتمام و عمداً مبهم باقی می‌ماند. این حمله می‌تواند این معنی را نیز بدهد: «از هیچ درخت باغ 
مخورید» و زن آن را بلافاصله اصلاح می کند. 

۷ ترحمه های یونانی و سریانی آورده اند: «از تمامی درختان», کلمه «میوه» در یونانی نیامده است. 

7 مار هشدار الهی را به منزله مرگی آنی تعبیر می کند. در حقیقت. انسان و زن بلافاصله بعد از ارتکاب خطا نخواهند مرد. آن 
گونه که مار پیشگویی کرد. اما مرگ تبدیل می‌شود به سرنوشت اجتناب ناپذیر انسان. 

2 این شناخت (ر.ک. توضیح )٩:۲‏ در اینجا امتیاز «الوهیم» است؛ یعنی موجودات الهی که نیرومندتر از انسان هستند (۲۲:۳). 
مار می‌خواهد زن را تحریک کند که تفاوت میان خدایان و بشر را رعایت نکند. 

۵ این واقعیت که مار با زن سخن میگوید, اغلب باعث شده آن را دلیلی تاقی کنند بر اینکه زن راحت تر خود را تسلیم فریب 
می سازد. به هر حال باید توحه داشت که مرد در این ماحرا نقشی کم رنگ دارد زیرا بدون اينکه سوالی کند. میوه را می خورد. 
نخستین نتیجه خطا این است که مرد و زن از برهنگی خود آگاه می شوند. ایشان از این پس خود را از یکدیگر و از خدا پنهان 

خواهند ساخت. 

6در عبری کلمه «روآح» (یعنی دم یا روح) به کار رفته (ر.ک. ۲:۱؛ ۷:۲ )و اختمالا شتطور تسیمی است که دن بایان روز 
می وزد. 

خداوند به سان قاضی در جارجوب محکمه وارد ماحرا می شود. او محرمین را مورد بازحویی فرار می‌دهد. مسئولیت‌ها را 
مشخص می سازد, و محازات‌ها را تعیین می کند. 


۳ ۲۱ پیدایش 


خورده‌ای؟» " آدم گفت: نی کمن زرد [خواهد بود] و او بر تو مسلط خواهد 

من قرار دادی از ان درخت به من داد و من شد. » 

خوردم گ. » ان «از آنجا که صدای 
""یهوه خدا به زن گفت: «جه کردی!» زنت را شنبدی و از درختی خوردی که 

۳ 7 مار فریب داد 0 ۳ به تو این حکم را داده بو از ۳ 

یهوه خدا به مار گفت: «از انجا که ان مخور. ملعون باد زمین به سبب توا با 

این کار را کردی, بادا که ملعون باشی در رنج از آن تغذیه خواهی کرد تمامی 

میان تمام چهارپایان و تمام حیوانات وهای رگن اه شا هرس ات 

صحرا! بر روی شکمت راه خواهی رفت و که برایت خواهد رویانید. و علف صحرا را 

بت کت توا تور امس وهی واه تور نا غرق ضورفت ات ۳ 

ز ات ۳ میت وراه کار . کر اش ری تا ان سار کیت ۳ 

میان تو وزن» میان نسل تو و نسل اون وی خاک زیرااز آن بر گرفته شدی. زیرا 

سر تورا نشانه خواهد رفت, و تویاشنه او خاک هستی و به خاک باز خواهی مز.:۳: 

را تشانه خواهی رت ) 4 0۳ 
رن که (فره ور بار دار انش ز| آ"آدم زن خود را حوا نامید, چرا که او 


۲۱ 0 


و افزون خواهم 7 پسرانت را در درد مادر تمام تدان بوده است : بهوه خدا ۲۶۰۱۷۶۱ 


وال انبزم اشفا کی دس ایح برای آدم و زنش ردایی از پوست ساخت و 


8 مرد مسئولیت ماجرا را به گردن دیگری می اندازد؛ زن نیز اندکی بعد همین کار را خواهد کرد. 
0 ما 1 «اروم» در ۳: :۰ تبدیل می شود به بینواترین آنها (به عبری «ارور»). مکر او به 
ش باز میگردد. این لعنت می خواهد این واقعیت را و یت و ای 

1 «وی سر تو را خواهد کوفت. و تو پاشنه او را خواهی کوفت». این آیه را به گونه‌های مختلف 
می‌توان تفسیر کرد. در نظر بعضی. این آیه اعلام کننده پیکاری مرگبار و پی انتها میان نسل زن و نسل مار است. برای کشاورز 
فلسطینی, مار جزو خطرناکترین حبوانات است. در نظر بعضی دیگر آیه عاقبت خوبی را برای انسان نوید می دهد جرا که در 
وهله اول مار را مورد توحه قرار می‌دهد. «خاک خوردن» در واقع نشانه شکست خوردن است (میک ۱۷:۷), و فعلی که اینجا 
«نشانه رفتن» (یا ضربه زدن یا کوییدن) ترحمه شده می تواند به معنی له کردن نیز باشد (مز ۱۱:۱۳۹؛ ایوب .)۱۷:٩‏ این 
آیه را اغلب. و خصوصا در سنت مسیحی» با چشم | ندازی معادشناختی تفسیر کرده اند و آذن را اعلام پیروزی مسیح بر بدی تلقی 
کرده اند. 

[ تحت اللفظی: «دردهای بارداری ات را افزون خراهم ساخت». 

1 تسلط مرد بر زن همجون مجازات خطا تلقی شده است. در اینحاء فقط مسئله میل جنسی زن نسبت به مرد مطرح است؛ غرل 
۷ بیانگر میل مرد به زن است. 

[کلمه «انسان» در اینجا در عبری بدون حرف تعریف به کار رفته و ظاهرا کلمه «آدم» را همچون اسم خاص در نظ رگرفته است. 
در ۲۵:۴ نیز همین امر صادق است. 

1 این دو آیه توصیف کننده شرایط سخت کشاورز در فلسطین می باشد که از برداشت مشقت بار محصول خود امرار معاش 
می کند. محصولی که اینجا «علف صحرا» نامید شده است. 

۲ در مورد میرا بودن انسان» ر. ک. ۲ محازات الهی مشتمل بر این است که کار انسان را (۱۵:۲) تبدیل کند به مشقتی 
رنجبار و او را به دست مرگ رها کند. 

0 نویسنده نام حوا را به حبات (حیّه) مرتبط می سازد. علی رغم مجازات های الهی, حیات بشر ادامه خواهد یافت. 
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۵۸ 


مکا۲۲: ۱۴۰۲ 


خروجه۵ ۲۲-۱۸:۲ 


ایشان را با آن پوشانيد۳. " "یهوه خدا 
کفتته امک اسان ترایشعاعت تیکی و 
بدی مانند یکی از ما است؟! و اکنون 
نباید که دست خود را دراز کند و از درخت 


۱۷۴۳ 


«مردی از سوی بهوه به دست آوردم. » 

تایاور بان با ات ۲ 
هابیل جویان بود. در حالی که قائن زمین 

وا تم بر و ار تن و 


۰ و ء ۰ (عء 1 ۳ 
تخیات الم فر کیرد و ا ان بجووه ها یرای قائن میوه های زمین را همجون هدیه به 
هه و باق 6 بهوه تقدیم کرد؛ "هابیل نیز به نوبه خود. از عبر ۲:۱۱ 
۲ "آیهوه خدا او را از باغ عدن بیرون راند ‏ . نخست‌زاده‌های گله اش و نیز از پیه آنها 
تا زمین را کشت کند که از آن گرفته شده . تقدیم کرد. بهوه نگاه خود را به سوی هابیل 
بود. "او انسان را راند و بر مشرق باغ . و به سوی هدیه اش گرداند", اما به سوی 
طلن کرفنیان را تکهان کتاشتی. .او فسوی داش تحرذا ند 
شعله شمشیر کردان؟ زا قا راه درخت حیانت قائن بسیار خشمگین شد و جهره اش را بون*:۴ 


را محافظت کند. 


قائن و هابیل 


۴ آدم زد خود ۳ را شتتاعرق؛ او 
باردار شد و فائن را زایید و گفت: 


به زیر افکند. "یهوه به قائن گفت: «جرا 
خبنشگس و جرا جهره‌ ات به زیر افکنده 
شده؟ "آگر خوب عمل کنی. آیا بلند 
آیا گناه بر در کمین نکرده2؟ اشتیاق او به 


9 این عمل گواه است بر توجه و تفضل الهی نسبت به مجرمین. در آن حال که انسان خودش را فقط با برگ ها محافظت می کرد. 
خدا از حیوانات که مانند انسان موحودات زنده بودند (۱۹:۲) برای محافظت از او استفاده می کند. 

0 «یکی از ما» رل موجرد ات ری کر تاعیام یعنی خدا و دربارش (ر. ک. ۱-یاد ۱۹:۲۲؛ ایوب ۶:۱) که بر اساس سنت 
بین النهرینی, مثلا حماسه گیلگمیش, حق نامیرایی را برای خود حفظ کرده اند. 

۲ خدا پس از آنکه شرایط و وضعیت جدید مخلوقات رابه دنبال نااطاعتی زوج بشری تعیین می کند. ایشان را از باغ محروم 
می سازد. در عين حال که دانشی را که کسب کرده اند مورد تصدیق فرار می دهد. اخراج از باغ را می‌توان همجون بازتابی از 
ضرورت جدایی آشکار میان عالم خدایان و عالم بشری تلقی کرد. 

٩‏ «کرویان (در سنت بین النهرینی: «کربو»)» غول‌هایی به شکل گاو نر یا ابوالهول بودند که به گونه ای نمادین» ورودی کاخ ها 

۰ .72 ۰ ۰ 
و اماکن مقدس يا حتی تخت سلطنت الهی را نگهبانی می کردند (۱-سمو ۴:۴). 7 
تحت‌اللفظی: «و همجنین شعله شمشیری را که بر زمین کوفته می شود» (داوران ۱۳:۷: ایوب ۱۲:۳۷). خدای بزرگ سامیان 
غربی» یعنی خد ای طوفان. به صورت موحودی که صاعقه را در دست خود تاب می دهد بازنمود شده است. 

۳ «به دست آوردم» را می‌توان «تولید کردم» نیز ترحمه کرد. در واقع نام فائن قرابت دارد با فعل سامی «قانا» به معنی «تولید 
کردن». حوا به این ترتیب بر نقش قاطم خدا در تولد کودک تأکید ۱ 
۶۱ ۱ 

۴ تحت اللفظی: «به زاییدن ادامه داد» ساختار جمله عبری به گونه ای است که گویی قائن و هابیل دوقلو بودند. هابیل به معنی 
«باد کوجک. دم» می باشد. این کلمه را در(جا ۲:۱) باز می‌یاییم که در آنجا آن را «بطالت» ترجمه می کنیم. 

۷ تحت اللفظلی: «در پایان روزها» (ر.ک. ۱-یاد ۷:۱۷). 
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۷ نگاه خداوند بیانگر خیرخواهی او و پذیرش هدیه او سوی او است. ۶ 

۶ انگیزه خدا از عدم پذیرش هدیه قائن در متن ذکر نشده؛ نویسنده می خواهد برحاکمیت مطلق خدا تأکید بگذارد. قائن باید 
این تحربه را بگذراند که همیشه میان رفتار انسان و عواقب آن. ارتباطی وحود ندارد رد هدیه فائن به معنی رد شخص او 
نیست, زیرا کمی بعد خدا با او با حالتی تقریباً پدرانه سخن می‌گوید (آیات ۷-۶). 

[ این جمله ای است دشوار که فعل آن ظاهرا پاسخگوی فرو افتادن جهره قائن (آبات ۶-۵) و متحمل شدن خطا در آیه ۱۳ می باشد. 

7 «کمین کردن» (عبری «روبس») به معنی آماده بودن کسی برای حهیدن بز روی رهگذدر.می ناشن مانن دیو «رییسو» نزد بابلی ها. 


)۵٩ ( 


۳ ۳ 


۱۱۷-۴ پیدایش 


سوی تو [هدایت می شود ] اما بر تو است و تن به بهوه ؟ گفت: «تحمل مجازاتم 
که بر آن مسلط شوی» . ۱ ی 
0 فان فه ترادرش هابیل گفت3 : «برویم ۳ از روی صورت زمین می‌رانی» و باید 


دند فائه علیه برادر خود هابیل به سرگردان و فراری خواهم بو و آنگاه» هر 
بودند؛ قائن بر علیه برادر خود هابیل ؛ ۱ 
ار 8 که به من برخورد مرا خواهد کشت». 
گفت: «برادرت هابیل کجا است؟» گفت: 
«نمی‌دانم؛ مگر من تکهبان برادرم هستم ؟» 
نموه کش «جه کرده ای؟ صدای 


ان خون برادرت از زمین به سوی من فریاد 


*یهوه به وی گفت: «بسیار خو ب؟! هر که 
فائن را نک متحما هفت بار انتقام مت ۲۲:۱۸ 


مروت ظر کف ای ورد اور نزند. 
۱۱ ۰ 1 ۱ *قائن از روی بهوه دور شد, و در سرزمین 

برمی‌آورد. " آپس اکنون» از سوی زمین 2 دشر غلن شاک گرقید: 

ملعون باشی که دهان خود را باز کرده تا 

خرن پر دزت را ار دممتبگیرد ۲ چرن» ۰ از قام تا رشن 


زمین را کشت کنیء فقوت خود را به تو قافن رنه ود رات ات از بارذار 
نخواهد داد؟. سرگردان و فراری خواهی بود . شد و خنوخ را زایید. چون او شهری بنا 
بر روی زمین» . می‌کرد. شهر را به نام پسر خود. خنوخ! میک ۳: ۱۰ 


2 بر عبری هیچگاه نقل قولی مستقیم بعد از چنین ساختاری نمی‌آید. به همین جهت. ترجمه های قدیمی دنباله این عبارت را این 
جنین تکمیل کرده اند: «به صحرا برویم» . ما ای ی ی عده‌ای دیگر این آیه را این جنین 
ترحمه می کنند: «قائن با برادر خود هایل سخن گفت و در حینی که در صحرا بودند. 

0 بعضی جنین ترحمه می کنند: (گوشن که خون فریاد برمیآورد ۰..» ۳[ با جنین سک 
بیانی» نویسنده اختلافات خانواده های بشر را تا حد قتل به یاد می‌آورد. خون که حیات تلقی می شود (ر. ک ۴:۹ -۵؛ لاو 
۷ ) گر ناعادلانه ريخته شود, تلافی را ایجاب می کند (۲۶:۳۷؛ اش ۱:۲۶ ۲؛ حزق ۷:۲۴؛ ر.ک. ایوب ۱۸:۱۶؛ عبر 
۲ 

6 «قوت» در اینجا نشانه حاصل خیزی است. این لعنت پیش درآمدی است بر آیات ۲۲-۱۷. قائن ارتباط بلافصل خود را با زمین 
از دست می‌دهد. به همین جهت» . اعقاب او آغا زگر حرفه‌هایی پیچیده تر از حرفه کشاورزی خواهند بود. 

0 قائن می بیند که ارتباطش با خدا و انسان گسسته شده و این امر برای او غیرقابل تحمل است. او پی می برد که قتلی که مرتکب 
شده جرخه خشونت را به حرکت در آورده است. 

۵ ترجمه های قدیمی چنین برگردانده اند: «اين حنین نخواهد شد». 

۶ این فرمول بیانگر خشونت انتقام قبیله ای است؛ اما قانون قصاص آن را محدود خواهد ساخت (خروج ۲۱ ۰ ۲۵). 

8 این علامتی است برای حفاظت او (ر. ک. ۳ -۶) که در جای دیگر تصریح نشده است نا 
که گفته قبلی خداوند را اصلاح می کند. دیگر مسئله انتقام مطرح نیست بلکه ممنوعیت کشتن قاتل 

0 «نود» ۱ نشده؛ احتمالاً از کلمه «ناد» ۳" شده که در 
آیات ۱۲ و ۱۴ آمده است. 

1 نام «عدن» یادآور روایت اخراج اولین زوج بشری است. شرق در اسطوره های مشرق زمین یادآآور با زگشت زندگی است (محل 
طلوع آفتاب). 6 ادامه حیات میسر است. 

[ نام «خنوخ» عمل تخصیص شهر یا بنارا به ذهن می‌آورد دما نیا کنتاه تشن شه اش و بت تیان تین من کردددیه 
بنیانگذار تمدن. 


خود را از تو بنهان سازم. زمین امت۱۷:۲۸؛ 
بیرود». باری» در حالی که در صحرا خود را از روی تو پنها ب بردبی کین «ِ 


خواهد شد». و بهوه علامتی 5 متر فانن ری ۱۶۳۱۹ 
مکا۴:۹:۳:۷ 


۳۴ 


خروج۲۵-۲۳:۲۱ 


پیدایش 


نامید. ۲ برای خنوخ, عیراد زاده شد؛ عیراد 


ات لیم کروشها نا تک را 


۲:۵ - ۴ 


۳ ۱ شم رت ۳ 
زیرا برای قائن هفت بار انتفام کشیده 
اما برای لمک هفتاد و هفت مرتبه۳!» 


مت۲۲:۱۸ 
توا و * آدم بار دیگر زن خود را شعاخیتة او 
*لمک برای خود دو زن گرفت؛ نام پسری زایید و وی را شیت نام نهاد؛ «زیرا 
یکی عاده بود و نام دومی, ظلهد. ۰ اوی ی تن یدای تاضا فطا 
یابال را زایید: وی پدر آنانی بود که زیر کرد" چرا که قابیل او را کشت». 
چادر و در میان گله ها ساکنند. ۱"نام . شیث نیز پسری زاده شد که او را انوش" نام لو۳۸:۳ 


برادرش یوبال"" بود: وی پدر تمام آنانی 
بود که بربط و نی به کار می برند. " "ظله به 
نوبه خود توبل - قائن را زایبد که پدر تمام 


آنانی است که با مفرغ و آهن کار 


می‌کنند". خواهر توبال - قائن» نعمه بود. 
۰ که رخا وه اف 
عاده و ظله, به صدای رن گوشن فرادهید. 
ای زن ان لمک, به سخن من گوش 
بسپارید: 
مردی را به سبب جراحت خود کشتم» 


و کودکی را برای کوفتگی ام. 


نهاد. آنگاه آغاز کردند به خواندن نام خر 


5 
بهوه . 


اسامی پاتریارخ‌ها ز آدم تا نوح" 
اه اش بارعا ۷ آدم. 
رلازعی که لا اسان را آفرتله به 
یی ام افو 
وا ا فرح اه ایشان راشی‌ نداد قرحان را 
«آدم» نام نهاد» در روزی که ایشان آفریده 
شد ند. 


وج۱۴:۳ 


1 «متوشائیل» از نامی کدی مشتق شده به معنی «مرد خدا». معنی نام لمک روشن نیست. می توان آن را به یکی از عناوین 
خدای «اا» منسوب کرد که خدای موسبقی بوده؛ همجنین می توان آن را مرتبط کرد به نامی عربی به معنی «مرد نیرومند». 

1 «عاده» احتمالاً از کلمه ای به معنی جواهر مشتق شده (ر.ک. پید ۳۶: ۲)؛ «ظله» می‌تواند قرابت داشته باشد با اصطلاحی که 
بر سایه و حفاظت دلالت دارد. 

1 شباهت نام های یا بال و پوبال شاید به این سبب باشد که نویسنده آنان را دوقلو به حساب می‌آورده است. یوبال جد نوازندگان 


است. 


1 متن دشوار است. ترجمه احتمالی دیگر: 5 


.. که هر گاوآهنی مفرغی و آهنی را تیز می کرد» و 


۰ ار 


عبری اشاره به گاو آهن دارد نه آهنگر توبال دلالت دارد 0 حزق ۲۷ ۵ 

نامی است متداول معادل «شیرین» به فارسی ِ 
و یه وه یو 
0 تحت‌اللفظی: «قرار دارد». شیث بر اساس اعد ۰۱۷:۲۴ نام شعری مواب است. 


1 «انوش» به معنی «انسان» يا «موحود بشری» است. 

طبق این آیه نام یهوه از آغاز بشریت شناخته شده است. اما بر اساس خروج ۱۴:۳ و ۰۲:۶ این نام فقط در زمان موسی مکشوف 
شد. 

] این فصل متعلق به سنت «کهانتی است و دنباله ۲ :الف می باشد در خصوص سن پاتریارخ‌ها, متن سامری و ترجمه یونانی 
اعداد متفاوتی را آورده اند. اکثر اد ین اسامی در شحره نامه پید ۴ یافت می‌ شود. 

۷ تحت‌اللفظی: «کتاپ تولیدها» | این اصطلاح ر.ک. مقدمه بید), شحره نامه نقش بزرگی:ذر کتاب یداش ایفا 
می‌کند. و خصوصاً در سنت کهانتی. 

۷ر.ک. توضیح ۲۶:۱. 


۲۰۳۰۳۰۵ 


"هنگامی که آدم یک صد و سی سال 
بزیست پسری"* به شباهت خود تولید 

ده همحجون صورت خود و او را شیت 
نام نهاد. "روزهای آدم پس از آنکه شیث 
را تولید. نمود هعتصد سال بود. و او بسران 
وف رآ وید تمنوده *روزهایی که آدم 
یتقو کال تمص وی شی هشال نود 
ینامرد 7 

هگا کشت یا وان بویت 
انوش را تولید نمود. "پس از آنکه انوش را 
تولید نمود. شیث هشتصد و هفت سال 
بزیست. و یسران و دختران تولید نمود. 
*روزهای شیث در کل نهصد و دوازده سال 
بود؛ سپس مرد. 

رن تست 
قیعان سرا فولت منود ۱۳ نس از آنکه 
قینان را تولید نمود. هشتصد 9 2 
بزیست ویسران و دختراد تولید نمود. 
۲ "روزهای انوش در کل نهصد و پنج سال 
بود؛ سپس مرد. 

۲ "هنگامی که قینان هفتاد سال بزیست؛ 


مهللثیل* را تولید نمود. ۳ 


فان از 


۷ کلمه «یسر» در متن نیست. 
۶ این فهرست «کهانتی» که مربوط به ده پاتریارخ پیش از طوفان نوح می باشد. مطابقت دارد با سنت بین النهرینی که حاوی 


فهرست هایی مشابه است. در این فهرست. 


پیدایش 


آنکه مهللئیل را تولید نمود. هشتصد و جهل 


سال بزیست. و پسران و دختران تولید 
" روزهای قینان در کل نهصد و ده 
سال بود؛ سپس مرد. 

*هنگامی که مهللقیل شصت و پنج سال 


نمود. 


بزیست. بارد را تولد نمود. 


سال بزیست. و یسران و دختران تولید 
"روزهای مهلائیل در کل هشتصد 
سال و نود و پنج سال بود؛ سپس مرد. 

۸هنگامی که پارد یکصد و شصت و دو 


2 


نمود. 


سال بزیست. خنوخ* را تولید نمود. 


سال بزیست. و پسران و دختران تولید 
1 ی ۲ 

نمود. روزهای بارد در کل نهصد و 
شصت و دو سال بود؛ سپس مرد. 

" "هنگامی که خنوخ شصت و پنج سال 
هیر ی 0 : ص1۳ 
پس از آنکه متوشالم را کوله تمواهن شاد 
سال با خدا راه رفت؟ و پسران و دختران 
4 4 1 

تولید نمود. "روزهای خنوخ در کل سیصد 


و شصت و پنج سال بود. " "خنوخ با خدا 


(2 


و 


سن پاتریارخ‌ها کوتاهتر است که طولانی ترینشان به هزارسال هم نمی رسد؛ اما در 


سنت بین النهرینی» عمر متوسط پادشاهان سی هزار سال است. سن پاتریارخ ها به تدریج کاهش می یابد, اما بدون نظمی 
خاص. ۳7 
۷ «قینان» (یعنی «آهنگر») مشابه نام قائن است. . در فهرستی که «بروز» مورخ (سده سوم ق. .م ِ( ارائه داده نام ده پادشاه مربوط 
به دوره پیش از ز طوفان ذکر شده؛ 0 نامی دارد که معنایش «انسان» است (< < انوش در متن پید ۵) و پس از زاو 


نامی 
7 ترحمه 


آمده که می توان آن را «صنعت گر» ترحمه کرد. 


پونانی این نام را «مللئیل» آورده و سن قینان به هنگام زایش اورا ۱۷۰ سال ذکر کرده است. 


2 طبق متن سامری. پارد خنوخ را در ۶۲ سالگی تولید کرد؛ و ۷۸۵ سال دیگر زندگی کرد و در ۸۴۷ سالگی مرد. 
9 «متوشالم» آوانویسی سنتی نام عبری «متوشالح». است. او طولانی ترین عمر را در این فهرست دارا است (آیه ۲۷). 
اصطلاح «راه رفتن با خدا» در بهودیت متأخر به معنی «رفتار کردن مطابق اراده خدا» می باشد؛ به همین حهت, ترحمه یونانی 


آن را 


روزها 


ی سال خورشیدی است. 


با عبارت «خشنود ساختن خدا» برگردانده است (ر. ک عبر ۵:۱۱ -۶). شایان توجه است که سال‌های عمر خنوخ معادل 


راه رفت. سپس ناییدا شد؛ زیرا خدا او را 


۲:۶ ۲۵:۵ 


9 او را نوح نام تهاد.و کفته او ها 


برگرفته بود. و شه سسیت اسان کشا 
*آهنگامی که متوشالم یکصد وزهشتتاد. .یی می انب که کهوه شنت رده ۱21۷ 
فهت ال دس لک زد زیر اس رتسا عوهت داد ای الک 
*"متوشالم پس از آنکه لمک را تولید پس از آنکه نوح را تولید نمود. پانصد 
نمود» هفتصد و هشتاد و دو سال بزیست و و نود و پنح سال بزیست و پسراد و 
راب در ان کولید مود وهای « ترا فولبه مود روزهای له کنهردر 
متوشالم در کل نهصد و شصت و نه سال کل هفتصد و هفتاد و هفت سال بود؛ 
ود شیر امرگ کر سپس مرد. 
اهگایی کر لک کش وهای ما کت تس سگم 
دو سال بزیست. پسری تولید نمود. رسید. سام و حام و پافث را تولید نمود "8. بت 
۱:۱ 


مت ۴ ۳۱۷/:۲ ۳۹ 


طوفان" 


علل بل و برای آنان دختران زاده شدند و 
7 ی ی آن هنگام که انسان ها شروع بنیآدم زیبا 
کردند به تکثیر شدن بر سطح زمین ی سم ی 


0 شخصیت دیگر در کتاب مقدس که بدون آنکه بمیرد به آسمان برده شد, ایلیای نبی است (۲-یاد .)٩:۲‏ در بهودیت دوره 


ای وتا که هشت ان 


رومی‌ها. این دو شخصیت نقش مهمی در اندیشه پردازی های مکاشفه ای ایفا می‌کنند. 

6 در متن سامری. متوشالم در ۶۷ شالکی توش .دا تولید کرد و ۶۵۳ تال د یکی رنه کی کره هن ۷۳۹ ضالکی مد 

8 این آیه لعنت زمین را که در ۱۷:۳ آمده, به اد می آورد. 

1 نام «نوح» (به عبری «نوآح») در اینجا به اصطلاحی مرتبط شده به معنی «تسلی دادن باز گرداندن به حالت اولیه» (از ريشه 
دجم راک. اش ۰ ۱:۴) و این اندیشه را پیش می نهد که خدا بشریت را به واسطه نوح نجات خواهد بخشید (ر.ک. پید 
۸:۶ ای امک > کید رصع ما ساعخ مه رگا به معنی «استراحت بخشیدن» می باشد. 

*2 در خصوص سه پسر نوح که پدران بشریت پس از دوره طوفان نوح هستند, ر. ک. پید ۱۰. 

8 روایت کهانتی که در ۵ :۰ متوفف شده بود در ۶ : از س رگرفته می شود. از روایت طوفان نوح. گونه های متعددی خارج | ز‌ 
کت هکس درشت اسخه توص رون تقی‌تتانلی گفادر تصماسه گیل گویش یافت می شود. این روایت در کتاب مقدس از طریق 
دو سنت نقل شده که هر یک چشم انداز خاص خود را دارد. برای مثال. مشاهده می کنیم که به اطاعت نوح دو بار اشاره رفته 
(۲۲:۶؛ ۵:۷ در مورد جفت های حبوانات اشارات متفاوتی وجود دارد (۱۹:۶؛ ۷: :۰ ) و طول مدت طوفان تفاوت هایی دارد 
(۱۷:۷: ۳:۸) . روایت کهانتی حدودا شامل این آیات است: ۲۲-۶ ۶:۷ 5۸ ۰۱۱ ۱۶-۱۳الف» ۱۷الف» ۰۲۱-۱۸ ۲۴: 
۲-۸الف, اب-۵ ۱۳الف ۱۹-۱۴ ۱۷-۱:۹ . روایت کهانتی تأکید دارد بر ساختن کشتی که به صورت چیزی ما نند قدس 
توصیف شده و نیز بر عهدی که خدا برای کل بشریت با نوح برقرار می سازد. روایت دیگر که باز رسازی آن دشوارتر است. از 
محفلی «غیر کهانتی» نشأت م یگیرد و به روایات مشابه در بین النهرین نزدیک تر است. توحه آن معطوف است بر قربان نی ای که 
و یهوه به نوح فیض میبخشد وونده ی دهد که علیرغم فاد و تباهیدل اسان ترتیب فص ها را 
ثابت نگاه دارد (۸-۵:۶: ۲۱:۸ -۲۲) 2 خودش؛ این دو روایت را در 

1 در کتاب مقدس و در سوریه - فلسطین. «پسران خدا» (ر. ک. مز :۱:۲٩‏ ۷:۸۹: ایوب ۱ ۶۰ ۰۱:۲ ۳۸ ۰ دلالت دارد بر 
قدرت های کیهانی؛ ایشان اغلب عضو دربار آسمانی می باشند. آیات ۴-۱ به متن اضافه شده تا برای طوفان علت دیگری, به 
غیر از علت ذکر شده در آیه ۷-۵ ارائه دهد که همانا آمیزش غیر مجاز دنیای خدایان و دنیای انسان ها می باشد. 


نز 


یو۶-۵:۳ 


و 
یی ۰۱۷۵۱ 
بار۳: ۲۸-۲۶ 


رنب 
0 


۲ 
-۵؛ 
۲ 

۲ 


م م هط 


۱ ۰۵ ۳۵: 
خروح۱۴-۱۳:۳۲؛ 
ار۱۰-۸:۱۸؛بون۲:۴ 


۱۳-۳۶ 


توت ترا و ان کر فا موه 
گفت: «روح من همیشه در انسان مسکن 
اق اش کف زیر کشت ی 
نیست" روزهایش صد و بیست سال 
خواهد بو » 

وان رف ها نفیلیم؟ بر روی زمین 
توادیل 4 شی سف از آنه ان کم کف مان 
خدا به سوی دختران انسان ها می رفتند و به 
ایشان فرزندان می‌دادند: اینان قهرمانان 
زمان‌های کهن می باشند؛ مردانی برآوازه۳! 

هتفه فد که نزاوت اتساد نر رو 
زمین عظیم است و دلش در طول روز چیزی 
جز افکار بد شکل نمی‌دهد.. آیهوه از 
ساختن انسان بر روی زمین پشیمان شد" و 


در دل خود یط ون کیت وه ی 
«انسانی را که آفریده ام از روی سطح زمین 
محو خواهم ساخت از انسان گرفته تا 
جهاریایان و خزندگان و پرندگان آسمان, 
زیرا از ساختن ایشان پشیمانم». ۸ 
در نظر بهوه فیض یافت. 

این است داستان نوح*: نوح مردی بود 
عادل و کامل در میان مردان نسل خود؛ نوح 


پاا مر امن رت ۳ 


اما نوح 


نوح سه پسر تولید 
کر سام؛ حام؛ بافت. 1 
خدا فاسد شد. و رش کته از جوز 
کت ات ۸ به زمین نگاه کرده و ایتک 
فاسد شده نود زیرا هر بشری رفتاری فاسد 
بر زمین داشت 


[در بسیاری از سنت های اسطوره ای خدایان به دختران بشر توحه نشان می دهند. 


خدایان تعلق ندارد. حبات او ناشی از «روح» یا «دم» بهوه (به عبری «روآح») می باشد (ر. ک. توضیح 62۹ 
1 اصطلاحی که در عبری به کار رفته. به فعلی نزدیک است که معنی اش «داوری کردن با حکومت کردن» می باشد. ترحمه ما 
مت است بر قرائت یونانی. 


0 در برخی نسخ عبری» پیش 


خطاهای انسان همیشه در او مسکن نخواهد گرفت... 


یی که تشه این ۱ با ول یی سر وب ماه یز ورد 
سنتی است کهانتی و با این امر مغایرت دارد)؛ و به این ترتیب. به عصر پاتریارخ های دوره پیش از طوفان خا 


5 
رمین در برابر 


دشوار است, این نکته را روش می سارت که اتسات مه خودی ود یی جر کوشیت کیت و یداد نیاق 


1 لذا آیه به این شکل در می‌آید: «روح من با توحه به 


۳۲-۰ ۱۷:۲۵ ۲۸:۴۷ که 
ی 


طول عمرشان بسیار بالاتر بود. اما به تدریج کاهش می‌یافت (ر. ک. پید ۵). در تث ۳۴, می بينیم که موسی عملاً در سن 
۰ سالگی وفات می یا بد. 


0 «نفیلیم» ۱ 


سم خاص است که می‌تواند به معنی «کسانی که می‌افتند» باشد. یعنی 


تیال وکتیانی کار 


میمآن جر غلیه 


0( شاید هم منظور مردان غول پیکری باشد که در منطقه حبرون شناخته شده بودند (ر. ک. اعد ۳۳:۱۳). در 


این صورت» متن این سنت را به عصر پیش از ز طوفان مرتبط می سازد. 
للفظی: «مردان نام». نام بازنمود آوازه, کارآیی و اقتدار می باشد. به علاوهء «نام» (در:عبری «سام» )؛ 


ی :۰) که اقوام سامی از اعقاب او هستند (ر. ک. فصل ‏ ۰ 


للفظی: «گرایش 


فزتکاری بو فرار عی گیرده 
و ۳۳ ار نو ۱ ۱ 0 آزاد 


همین 
انسا 


ت. 


(یون ۱۰:۳). 
لفظی: «نسل‌های», ر.ک. توضیح ۴:۲. در اینجا روایت «کهانتی», از سر گرفته می شود. 


| تحت‎ ٩ 
کی‎ 


یر 


سم خاص یکی 


ش طرح های دلش فقط شکل دادن به بدی است» . در آیه ٩‏ زان به بدی در انسان‌هاء در نقطه مقابل 


للفظی: هت ی ی «با زمین حل خواهد کرد». خدا در اینجا قانون قصاص را 
پیاده می کند. اما در پایان طوفان, از این منطق مقابله به مثل چشم پوشی خواهد کرد. 


ابط۳: ۲۰ 


۳-۳۹ 


پیدایش 


۳ به نوح گز کفت: 

«پایان تمام انسان به حضور من رسیده 
است؛ 
شده است؛ 


اینک ایشان را نابود خواهم ساخت 


۳:۷ 2-۶ 


«تو وارد کشتی خواهی شد. تو 
ای زگ وتان مس رانک با وی از 
فز اجه کزن دک ی کفله ار هر گوشتن) 
دو از هر [نوع] را وارد کشتی خواهد 
شاع ]ها زا تا یی نله سار 


آنها نر و ماده خواهند بود. " "از پرندگان 


همحنین زمین را. بر حسب نوعشاد, از جهاریایان بر حسب 
نوعشان» از تمام خزندگان زمین بر نس 
مقدمات نان تا ار که کم دوریه سور و 


*برای خود کشتیای" از چوب سرو 
تا یراع هام اقا و 
آن را از درون و بیرون به قیر اندوده کن. 
۵آن را این گونه خواهی ساخت: سیصد 
ذراع طول کشتی خواهد بود. پنجاه ذراع 
عرضش, سی ذراع ارتفاعش. ی 
سقفی 1 بساز و آن را به یک ذراع بر روی آن 
به اتمام برسان. مدخل کشتی را در پهلویش 
بگذار و طبقه اول و دوم و سوم بساز. 

۲ «و من اینک بر روی زمین طوفان 
سیل را خواهم آورد 2 را-تااز زیر 


آسمان هر گوشتی را که در خود دم حیات 


عراهد امش آانها | راز شاه دار 
۲ و نواز تمامی خوزاکت‌هاین که خورده 
می‌شود برای خود تهیه نما و آنها را انبار 
کن؛ این به کار خوراک تو خواهد آمد. و 
برای آنها. » 

""نوح در همه چیز مطابق آنچه خدا به 
او امر کرده بود انجام داد؛ همان گونه انجام 


داد. 

۷ و ره نوح گفت: (رداخان کتوع 
را در این نسل. در برابر خود عادل 
دیده ام 


نواده ات زیرا نو 


"از تمامی حیوانات پاک برای 
خود هفت جفت" برگیر» یک نر و ماده اش» 


لاو ۱۱ 


۵ میان خواهد رفت. ۸ اما عهد خود را با تو 
برقرار خواهم ساخت. 


حفت. ی "از کرش ان 

۷ اصطلاحی که در عبری به کار رفته ريشه مصری دارد و در اصل به یک صندوقچه دلالت دارد. مانند صندوقچه موسی در خروج 
۲ (ردک. . به توضیح این آیه). 

۷ در عبری «گوفر» که نمی دانیم به چه چوبی دلالت دارد. 

کلمه عبری «قینیم» (حجره) را می توان «قانیم» (نی) نیز خواند زیرا نی در روایت بابلی طوفان نقشی ایفا می‌کند. از نوشته 
هرودوت می‌دانیم که مصریان برای اندودن کشتی‌ها با فیر از نی استفاده می کردند. 

7 این توصیفات مطلقا کشتی ای با دماغه و عقب و عرشه را به یاد نمی آورد. و نه با کشتی‌ های کهن شباهت دارد و نه با کشتی‌های 
امروزی. آنها را فقط در پرتو معماری معابد می‌توان درک کرد (ر. ک. خصوصا ۱-باد ۶ :۶ در مورد طبقه های آن) ؛ همین امر 
در مورد روایت بابلی طوفان نیز صدق می کند. مدخل آن مانند معاید بین التهرینی» در پهلوی طویل آن قرار دارد. 

7 «آب‌ها» معتی اصطلاح طوفان (پا سیل: به عبری «میّال») را که از زبان بابلی مشتق شده. افاده می کند. 

2 نگاه خیرخواها نه خداوند بر نوح قرار می‌گیرد که توسط وی او بشریت نابود شده را احیا خواهد کرد. 

0 مطابق ۰۲۰-۱۹:۶ مسئله بر سر تضمین بقای انواع حبوانات بود. و برای این مقصود. یک جفت از هر حیوان کافی بود. در ۲:۸ 
این اندیشه اصلاح می شود جرا که برخی از حبوانات پاک می بایست قربانی شوند (ر. ک. ۲۱-۲۰:۸). 

2 بر 
7 ۶۵ ۹ 


و :۱۵+ 


۹-۶۱ 
۲بط۳: ۶ 


» طبق درک مردم مشرق زمین در دوران باستان» زمین و هوا را توده های آب احاطه 


۲۳۰۲ 


اسمان ۲ شم هفت و ت‌ نر و ماده. تا 
کٍِ مج 
نژاد انها بر تما رمین زنده نگاه 
ی 

زیرا هفت روز دیگر. به مدت 
جهل روز و جهل شب بر روی زمین باران 
خواهم بارانید. و از روی سطح زمین تمامی 
موجودات را که ساخته ام محو خواهم 
ساخت» . 


داشته شود. 


*نوح در همه امور مطابق آنجه که بهوه 
اور ام کر 
اک 


بل 

زنش وریان پسرانش» به "سیب آب‌های 
سیل. *حیوانات پاک و حبواناتی که پاک 

حِ 3 

نیستند» پرندگان و از هر انحه که بر زمین 
می‌خزد, "از آنها به سوی نوح آمدند, به 
ی دو به دو نر و ماده. مطابق آنجه که 
خدا به نوح امر کرده بود. ی 
روز, آب های سیل بر روی زمین آمد. 

1 سال 7 تست ۳ ۳ نوح؛ ماه 
دوم روز هعدهم ماه در ادن روز» تمامی 
چشمه های لجه عظیم برون جهید و 
پنجره های* آسمان گشوده فتاه 

و هجهل روزض ها شت بر 

۳ ی 

همان رور» نوح داخل کشت سل و 


نیز سام و حام و یافت, پسران نوح, و با 


اناد زن نوح و سه زن پسرانش» 


اشیان هت اسنتت بو سیده شد. 


پیدایش 


۳ ایشان و 
و ی ی 
چهاربایان بر حسب نوعشان» تمامی 
خزند داد ه بر روی زمین می‌خزند بر 
حسب نوعشان» تمامی پرندکان آسمان بر 
0 نوح در کشتی آمدند, دو به دو از 
تمام گوشتی که در خود دم حیات دارد*. 
*آنهایی که می‌آمدند - یک نر و یک ماده 
آن‌تميامی کوشت تمطانق انسه که دا به 
1و لام کرده بود می‌آمدند. و بهوه در را 
به روی او بست . 

5 ۰ ۱ 

و به مدت چهل روز بر روی زمین 
طوفان سیل بود. ابها زیاد شد و کشتی را 
بلند کردند و آن از روی زمین بلند شد. 
* آب‌ها بزرگ شد و بر روی زمین زیاد 


شد و کشت بر سطح آب‌ها می رفت. و 


چم عحِ 7 
اب ها بسیاز بسیار یزر ک شدهء بر رون 


زمین, و تمامی کوه‌های مرتفع که زیر تمام 
"آب‌ها 
پانزده ذراع بالاتر بزرگ شده بودء و کوه ها 

که وی که بررف ی 
چهارپایان. حیوانات» هر موجود تکثیر 
شونده که بر روی زمین تکثیر می شود و 
همه انسان‌ها. "۲" هر چه که نفس حیات؟ در 
بینی خود داشت, هر چه که بر روی زمین 


سخت ود مرد. 


می کرده است. 


4 این عددی است نمادین که دلالت بر تمامیت دارد (ر. ک. جهل سال در بیابان). 
6 تحت اللفظی: «در جایی که دم برای حیات وحود دارد» . 
] نویسنده با ذکر این حزئیات, می‌ خواهد حضور و شفقت الهی را نشان دهد. 
8 تحت اللفظی: «هر جه در بینی خود نفس هوا (یا دم برای حیات) داشت». 


2 ۱ ۶ 


هت 


۲ "بدینسان هر موحودی که حزق ۱۴:۱۴ 


پیدایش 


برروی سطح زمین یافت می شد محو 
گردید. از انسان گرفته تا جهارپایان و 
خزندگان و پرندگان آسمان؛ آنها از زمین 
محو شدند؛ تنها نوح ماند و آنجه که با او 
در کشتی بود. 
" آب‌ها بر روی زمین به مدت صد و 
بنحاه روز بزرگ می‌شده: 

آخدا نوح را به یاد آورداا و تمام 

حبوانات و تمامی چهارپایانی را که 
با اودر کشتی بودند. خدا تاد ارنوعن 
"جشمه های لجه و پنجره های آسمان بسته 
هه فا رات ان اسان ان داتشه 
"آب‌ها به تدریج از روی زمین باز آمد؛ در 
بایان صد و پنجاه روز آب‌ها پایین آمد. 
۴ ۲ 2 ۲ 
ماه هعتم. رور هعدهم شام کته ی دنو 
کوه‌های آراراتل قرار گرفت. *تا ماه دهم 
آب‌ها به پایین آمدن ادامه داد؛ [ماه ] دهم 
روز اول ماه, قله کوه‌ها ظاهر شد. 
۶ -- 

باری. در پایان چهل روز. نوح پنجره 

کی زا که شاعت ود گنود و کلاغ؟ را 
می‌آمد. تا انکه آب‌ها از روی زمین خشک 


۱۶:۸۲ ۷ 


ی رآ ی شوه ها کی 
تا ببیند آیا آبها از روی سطح زمین کاهش 
یافته؛ "اما کبوتر که برای کف پای خود 
هیچ جایی برای استراحت نیافته بود. به 
سوی او به کشتی باز گشت., زیرا با سطح 
تمام زمین آب بود. او دست خود را جلو برد 
و آن را گرفت و نزد خود به کشتی داخل 
کرد. " "هفت روز دیگر نیز صبر کرد و بار 
دیگر کیوش‌را روت کش رها عبات 
" کبوتر شب هنگام به سوی او آمد. و 
ابنک شاخه ای تازه از درخت زیتون در 
منقار خود داشت. نوح دانست که آب‌ها از 
روی زمین کاهش یافته است. ۲ "باز هفت 
روز دیگر صبر کرد و کبوتر را رها ساخت؛ 
اما دیگر مجدداٌ به سوی او باز نیامد. 

۳ باری, در سال ششصد و یکم زندگی 
نوح. ماه اول, اول ماه آب‌ها از روی زمین 
خشک شده بود. نوح پوشش کشتی را 
برداشت و نگریست؛ و اینک سطح زمین 
خشک شده بود. "ماه دوم روز بیست و 
هفتم ماه زمین خشک بود. 

*خدا با نوح به این مضمون سخت 
گفت: ی بیرود بیا. تو» زنت» 


این «به باد آوردن» خدا در ۱۵:۹ در خصوص عهدی که او با نوح می بندد تکرار خواهد شد. این اصطلاح در متون کهانتی 
اهمیت بسیاری دارد و بیانگر شفقت الهی نسبت به فرد پا جامعه می باشد. 

1 در خصوص «باد» پا «دم» خدا, ر.ک. توضیح ۲:۱ 

«آرارات» (یا «اورارتو» به بابلی) دلالت دارد بر کوه‌های شمال آشور در جنوب قفقاز. روایات بین النهرینی برای محل 
قرارگیری کشتی به کوه های دیگری اشاره می کند. 

> در روایت بابلی» سه پرنده به طور متوالی رها می شوند: کلاغ, کبوتر و پرستو. «کلاغ» که در این روایت نقشی مهم ایفا می کرد؛ 
درروایت کتاب مقدس فقط ابزاری است شاهد بر ساختاری فدیم تر. در روایت کتاب مقدس اهمیت بسیاری به کبوتر داده شده 
که نماد حاصل خیزی است. 

1 این عبارت. مانند آیه ۰۱۳ اشاره‌ای است به ظهور زمین خشک به هنگام آفرینش در اد 

0 در روایت کهانتی, فاصله زمانی میان آغاز سیل و برقراری مجدد زمین. یک سال و ده روز است (مطابق ترجمه یونانی» درست 
یک سال): سیل در روز هفدهم ماه دوم (پید ۷ آغاز می شود و در بیست و هفتم ماه دوم (پید ۸) خاتمه می‌یابد. در 
روایت «غیرمذهبی» سیل جهل روز به درازا می کشد (۱۷:۷). 


0 5 زر 
۱ 


۶:۹ - ۸ 


تن و 


پیدایش 


"" «در تمام روزهایی که زمین بیاید» 
بذریاشی و درو راو گرا 


پرندگانء فار تابن و تمامی خزندگانی که تابستان و زمستان. شب و روز 0 
بر روی زمین می‌خزند. آنها را با خود باز نخواهد ایستادگ » 

۳۳ یروت آونه ۵ بززفی زمین ی ۳ نوح و پسرانش را برکت داد 
شوند و ثمر آورند و فزونی یابند بر روی ۹ و به ایشان گفت: «بارور شوید و 
زین 2 نوح پترفت آمدو نیز را تن فزونی یابید و تمام زمین را پر سازید. ۲۸:۸ 
زنش و زنان پسرانش بااو. ""تمامی آشما برای تمامی حیوانات وحشی و برای 
حیوانات. تمامی چهارپایان تمامی تمام پرندگان آسمان, برای هر چه که بر 
پرندگان و تمامی خزندگان که بر روی زمین می‌خزد* و برای تمام ماهیان دریا؛ 
زمین می‌خزند. بر حسب خانواده هایشان. [سبب] ترس و وحشت خواهید بود؛ آنها 
از کشتن بیرون آمدند: به وستان شا عتی رده شنده آند._ هن بعه. که 

حرکت می کند و زنده است, به کار ۲۹:۱: 


تیب 1 ۱ ی ِِِ 
نوح قربانگاهی برای بهوه ساخت؛ و کیاهان همه را به شما می دهم . فقط 

از تمامی حیوانات پاک و از تمام پرندگان گوشت را باجانش-یعنی خون"- 

ماگ بر کوفت و گر کن‌های سم ی زر مخورید. "و اما در مورد خود شماء لاو۱۴-۱۱:۱۷ 

رب 3 !آیهوه‌عطر حسابش را به سبب جانهایتان خواهم 

ارام ی را تنفس کرد. ویهوه در دل. خواست؛ از هر حیوانی حسابش را خواهم 
خود گفت: «دیگر هرگز زمین را به سبب خواست. همچنین از هر انسانی» از جان 

0 8 زیرا آنجه که دل برادرش؛ حساب جان انسان را خواهم 

انسان به آن شکل می بخشد, از جوانی‌ اش خواست 

ند. است۹٩؛‏ کی هرن تمیاف نید ی را ای کی تون ساره خونش به خروح۲۵-۲۳:۲۱ 


نخواهم زدء آن گونه که کردم. 


ار هتونترین التهریتی تیرابازماکذهاسیل فزیاتی عادم می کف قربان | 
حیوان بر قربانگاه. 

0 این اصطلاح بیانگر پذیرش الهي است (ر.ک. مقدمه کتاب لاویان) در اینجا نویسنده نکته ای را که در روایت پین النهرینی 
سیل آمده حذف می کند؛ طبق آن. «خدایان مانند مگس ر‌ها بالای سر قربانی کنند ه گرد می آیند». 

0 قربانی سوختنی ای که مورد پذیرش خدا واقع می‌گردد. لعنتی را که به سبب انسان بر زمین حکم فرما بود (۳۲:۳) برمی دارد. 

ر. ک. توضیح ۵:۶. 

]این ة ی رو بر دائمی بودن قوانین طبیعت تأکید می‌گذارد. اين قوا نز 

ی «از هر آنجه که زمین از آن حرکت می کند». 

1 مصرف گوشت حیوانی که در نظام خلقت پیش بیتی نله بود زره که بید 4 ۰ از ز طوفان مشروع م یگردد, اما 
1 -در خصوص «سبزی گیاهان» ر.ک. توضیح ۰:۱ 

سایر ترحمه های محتمل: « ۰ که خونش حیاتش ی خونش را نخواهید خورد». 
نحت اللفظی: «که در دم آن (هست) خونش» ان ارتباط تنگاتنگ میان حیات و خون که برای سنت «کهانتی» ارزشمند 
است, در لاو ۰۱۱:۱۷ ۱۴ یافت می شود (ر. ک. توضیحات). در خصوص «دم تنفس» يا «اصل حیاتی» ر.ک. توضیح ید 
مت 


نین دیگر تابع رفتار انسان نخواهد بود. 


۳ زر 
2 ۹ 


۱۳ 


۰۱۳۸۰:۶؛+ 
بنسی۴۴: ۱۸-۱۷ 


۶-۰ 


پیدایش 


زیرا به صورت خدا 

" «اما شما بارور شوید و فزونی یابید و 
بر روی زمین تکثیر شوید و بر آن سلطه 
برانید. 

"خدا به نوح و به پسرانش با او گفت: 
وه ایتک عهتم وه ساشبا وه 
اعقابتاد پس از شما برقرار می سازم فك 
با تمام موجودات زنده که با شما هستند: 
وحشی که با شما هستند ۷ هر آنجه که از 
2 
۱۱ ِ ۳ 
ساخت؛ هیچ گوشتی دیگر با آب‌های سیل 
نابود نخواهد شد. و دیگر طوفان سیل 
برای نابودی زمین نخواهد بود». 

۲خدا گفت: «اين است نشان ی 


از نوح 7 


سام» حام. و يافث" 


*پسران نوح که از کشتی بیرون آمدند. 


۱۳ 


که میان خویش و شما قرار می‌دهم. و هر 
وود رخله ای -کهار تسا ام مرا 
تلا هاتا ابد: " کنمان خودبرا دز اتر 
خواهم نهاد و این نشاد عهد میاد من و 
زمین خواهد بود. "۱و آن هنگام که ابری را 
بر بالای زمین گرد آورم و کمان در ابر ظاهر 
شود *"عهدی را که میان من و شما و هر 
موجود زنده ای از هر گوشتی وجود دارد به 
یاد خواهم آورد(, و آب‌ها دیگر طوفان 
ما :تخواهد شتا کا هر کرش رانا نود 
کند. *"کمان در ابر خواهد بود و با دیدن 
آن. عهد دائمی را میان خدا و هر موحود 
زنده از هر گوشتی که بر روی زمین است به 
یاد خواهم آورد» . ۲ خدا به نوح گفت: 
«اين است نشان عهدی که مبان خویش و 
هر گوشتی که برروی زمین است برفرار 
ساخته ام . 


۳ سس 1 
اشت: این سه. پسران نوح هستند و از 


ایشان است که (همکان) برروی تمام 


1:۵۴ 


۷ فقط خدا صاحب حیات است و آن را او عطا می کند. به علاوه, انسان نمی تواند به زندگی فردی دیگر تعرض کند بی آنکه به 
خود خدا تعرض کرده باشد, خدایی که انسان صورت او است (ر.ک. توضیح ۲۶:۱). 

۷ در خصوص شراکت حیوانات در عهدی که خدا با انسان بست, ر.ک. حزق ۲۵:۳۴؛ هو ۲۰:۲ سایر بخش های کتاب مقدس 
نیز بر رابطه نزدیک میان انسان و حیوان تأکید میگذارد (ر. ک. یول ۱۸:۱ و توضیح). 

* در متون کهانتی, هر دو عهدی که خدا در کتاب پیدایش می بندد. با نشانی همراه است که به گونه ای قابل رژیت, عمل نجات 
بخش آن را به یاد می‌آورد: یکی رنگین کمان برای نوح (و لذا برای بشریت) می باشد که از میان طوفان نجات داده شد, و 
دیگری ختنه برای ابراهیم و اعقاب او است (پید ۱۷). 

در خصوص «به یاد آوردن» ر.ک. توضیح ۰۱:۸ 

7 این متن, مانند فصل ۰ بادا ور پدید امدن و پخش شدن بشریت از سه پسر نوح می باشد. 


2 نام «کنعان» از هزاره دوم ق. 


م دلالس دا شضد یه فردمال تشه نشیم ۶ بارر کاب کر ساکن سوریه - فلسطین بودند. نوبسنده این متن» 


کنعان را به حام (یکی از نام‌های مصر) متصل می سازد و بدینسان او را از فرزندان ابراهیم که از نسل سام هستند» حدا 
می‌کند (۳۲-۱۰:۱۱). 
0 تحت اللفظی: «که تمام زمین پر کنده شد » . 


۳:۱۰ اجان 
"نوج مرد زمین؟ شروع کرد به کاشتن "سپس گفت: 
لد با فا ۲ اوشزات شین شیت لت و «مبارک باد بهوه, خدای سام, 
1 ۳ دز وه وی رهق ری ۱۳ حام؛ و کیان برده اش باشد! داور ۲۸:۱ 
پدر کنعان, ترهتکی تاو ودرا دید و آن 1 
راء بیرون, بادو برادر خود در میان و در خیمه های سام ساکن شود 
۹ ۳ "سام و یافث عبال را گرفتند و انوس 
هرقف آ یراس رف شتا نان دا شتا و "یش از طنو فان تسیل نوح سیصد و 
در حالی که عقب عقب می رفتند برهنگی پنجاه سال بزیست. * آروزهای نوح در کل 
پبدرخود را پوشاندند؟؛ از آنجا که اهصد و پنجاه سال بود؛ سپس مرد. 
صورتشان به عقب برگشته بود» برهنگی 
پدر خود را ندیدند. " "چون نوح از شراب جدول تورها 
خو صیاه ار شتلای دافشت, که پیش وا تشر آآو آیف عش ان پسران نوح, 
پااوسه ماس ۱۹ ی ۱۰ یعنی سام و حام و یافث که برای 
تث ۱۶:۲۷‏ «ملعون باد کنعان! ان طوفات ما مسر شد ند : 
بادا که برای برادرانش آپسران یافثأ: جومر و ماجوج و مادای د تون 
برده بردگان باشد!» پاوان و توبال و ماشک و تیراس. "پسران 1۳ 


6 کشف کشاورزی در اینجا بیشتر مربوط می شود به پرورش تاک. 

و 

6 اصطلاح « «دیدن تاش کی 1 ۲۳99 به معنی روا بط حنسی ای است که نامشروع تلقی 
می شود. این متن حالتی مناقشه آمیز با «کنعانیان» میگیرد. سام و یافث آنچه را که حام دید و کشف کرد پوشاندند. 

این وحی دوم با افزودن فرمانبرداری کنعان بر سام و خدای او وحی نخستین را تقویت می کند . کنعان در اینجا به مردمانی اشاره 
می‌کند که در فلسطین زندگی می کردند و همچون کسانی تلقی می‌شوند که به قوم بهود تعلق ندارند. برخی از مفسران بهودی 
و مسیحی کوشبده اند آن را دلالتی تلقی کنند بر سیاه پوستان» اما جنین امری صحت ندارد. 

۵ قرائت عبری: «بادا که خدا یافث را فریب دهد و در خیمه های سام ساکن شود». این تنها موردی است که فعل «فریب دادن» 
به این شکل به کار می‌رود. ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی ِ به نظر برخی از صاحب نظران. یافث در اینحا دلالت دارد 
بر فلسطینیان, و به نظر برخی دیگر, بر یونانیان. 

8 این فصل مرکب احتمالا در دوره پارس ها نوشته شده و از سنت کهانتی حدیدتر است. اما عناصری از ان را در خود حای داده. 
هدف آن این است که همه اقوام شناخته شده را به سه پسر نوح» ی[ 

1ر. ک. ۲ و ٩:۶‏ همین فرمول را در ۱۰:۱۱, ۲۷: ۱۲:۲۵ ۱۹: ۱:۳۶ ٩‏ و ۲:۳۷ باز می‌يابیم. 

[ مت توات کرشیدافرام و شرزمین هابی را کدی تست دهع این شک تعبین کرد سیمری های آسیای صغیر شرقی 
(«حومر». ر.ک. حزق ۶:۳۸) خللفهای ک کین («ماجوج». اما تعیین اب ین امر حالتی فرضی دارد. ر. ک. حزق ۳۸ و 
توضیحات), مادها («مادای») یونانیان ایونی (یاوان) اقوام مجاور دریای سیاه (توبال, ر.دک. ۲۲:۴ و «ماشک») 
تیرنی‌های دریای اوه (تیران) احتمالا سکیی‌ها («اشکناز» رک: ار ۳۷۰۵۱): قبرس ( «الیشه» و. کته حزق ۷:۲۷ وشاید 
«کیتیم» نیز ر.ک اعد ۴ ۲۴:۲), اسپانیا («ترشیش», ر.ک. یو ۱ ۰ و رودس («دودانیم» مطاب قمتن عبری ای که 
بیشتر از همه متداول است؛ فرائت بونانی و سامری و جند نسخه عبری و ۱-تو ۷:۱ آورد اند «رودانیم»). احتمال زیادی هست 
که در نظر نویسنده این آیات؛ یافت دلالت دارد بر امپراطوری پارس. 


۹ کنعان. ۷ 


ایاد* ۳۱:۱ 


میک ۵:۵ 


تن 
یاوان: اليشه و ترشیش, کتیم و رودانیم. 
از اتفان ابیت که ش‌دهان دوخ شره هام 


ملت‌ها جدا شدند. جنین هستند پسران 
یافت, برحسب سرزمینشان, هر یک مطابق 
زبانشگ مطابق طایفه هایشان, برحسب 
ملت هایشان. 

"پسران حام: کوش و مصرایيم و فوط و 
پسران کوش: سبا و حویله» سبته و 
تع 6 سکاو یر اب ره روکد ان 

وه رورا تانق 
نخستین (شخص) قدرتمند بر روی زمین 


۱۷-۰ 


می‌گویند: «به سان نمرود. شکارچی 
نیرومند در برابر بهوه». ""بابل و آرک و 
او ود کته دز سر ری شهار قطه | غاز 
امتاطرش اوق ار ام سيم از 
آشور عبور کرد و نینوا و رحوبوت عیر و 
کالح را بنا نموده 0 
کالح: این شهر بزرگ است". 

مصراییم تولد کرد لودیم ها و عنامیم ها 
و اهاز تفتوحمها." فترومم ها و 
کسلوحيم‌ها و کفتوريم ها اک از انشا 


فلسطینیان بیرون آمدند. 


را بین نینوا و 


9 صیدون. نخست زاده خود را 


۱۹:۳۲:۱۱ 


۱۶ ۳ ۳ 

ول کترم یزرم عبت + و ببوسی و 
۱۷ ۳ 

اموری وی ؟ و حوی" و عرقی و 


"او در برابر بهوه" شکارجی ای 
نیرومند بود؛ از این ۲ تیه آترنگ. که 


> برخلاف پید ۰۱:۱۱ این آیه فرض را بر این می‌گیرد که تنوع زبان‌ها از ابتدا وجود داشته است. 

1 این متن, نوبه حبشه (کوش)» مصر (مصراییم) لیبی (فوط) و قبایل عربستان شمالی را به حام نسبت می‌دهد. 

1 به نظر می‌رسد که آیات ۱۲-۸ به سنتی متفاوت با سنت آیات ۶ -۷ تعلق داشته باشد زیرا اعقابی را به «کوش» نسبت 
می‌دهد که پنیانگذاران شهرهای بزرگ پین التهرین و خصوصاً آشور می باشند. 

0 آیه می‌گوید «در برابر بهوه» زیرا پادشاه مستبد باستان, جه آشوری و چه مصری. برای پیروزی‌های خود بر حیوانات خود بر 
حیوا نات وحشی, ارزشی مذهبی قائل بودند. در بين النهرین «نمرود» همحون پادشاه شناخته نشده است. 

0 بعضی‌ ها «آکد» را «کلنه» ترحمه می کنند (ر. ک. عا ۲:۶) اما این شهر در بین النهرین (شنعار) نیست. «اوروک» و «اکد» 

مروزی) شهری بود که گیلگمیش در آن سلطنت می کرد: اکد که محل آن 
مشخص نیست, به دست سارگون اول: نخستین پادشاه آشوزیان بنیان گذاشته شد. 

شاید همان رأس العین پاشد که نام چندین شهر ثانوی است که یکی از آنها در شمال آشور واقع بود. متن ظاهراً مخدوش است 
و ممکن است «ریسن» در اصل در یکی از پا 

0 شهر «نینوا» اما هفرس گناد قدرت ایب اظورش شورف سا ضد (ر. ک. یو ۳ و نح) که مدت های مدیدی پایتخت آن بود. 
این شهر در سال ۶۱۲ ق.م. به دست بابلی‌ها ویران شد. «کالح» در سده سیزدهم ق.م. بنا شد و تا سده هشتم ق.م. پایتخت 
اشور بود. 

1 تعیین مشخصات نام های مذکور برای اعقاب «مصراییم» (مصر) بسیار دشوار است: «لعابیم» ممکن است لیبی باشد و 
«نفتوحیم» شاید بر دلتای مصر دلالت داشته باشد (نو - یتاه نامی است بر اممفیس). 

5 سرزمینی در حنوب مصر (اش ۱۱ :۰)به زبان مصری «بو- تو-رسی» است که به عبری «فتروس» نوشته می شود. 

نویسنده. فلسطینیان و جزیره کرت ( «کفتور», ر. ک. عا ۷:۹) را به مصر مرتبط می سازد. شاید خواسته مردمانی را که از ز کناره 
دریا هجوم آورده بودند» در یک گروه ه جمع کند. 

۷ مانند ۲۲:٩‏ کنعان در اینجا پسر حام است. در آیات ۰۲۰-۱۵ کنعانیان کل فنیقیه (صیدون) بخشی از سواحل سوریه و 
فلسطین تا دره اردت وا کر مین گیر فد 

۷ نام حت. دنیای حتی‌هاء در کتاب مقدس اغلب به مردمان غیر اسرائیل اشاره می کند. . از سده‌های هفتم و ششم ق.م. این نام 
تبدیل می شود به عنوان کلی مردان سوریه و فلسطین, مانند همین آیه. 

۷ طبق نظر سنتی. «یبوسیان» مردمان اولیه شهر اورشلیم را تشکیل می‌دهند. «اموری» و «حرحشی» و «حوی» اغلب در کنار 
نام «حتی» و «یبوسی» در «فهرست های اقرامی» دیده می شود که در کتاب تثنیه جزو اقوام ساکن کنعان پیش از تصرف آن 
به دست اسرائیلیان به شمار می‌آیند. 


ات تب وا امرس اوروک (ورقه 


۱ ۷۱ ۳ 


۴:۱۱ ۰ 


5 2 ۲ 
سینی» 3 اروادی و صماری» حماتی را؛ 
سپس طایفه های کنعانی پخش شدند. 
* مرز کنعانیان از صیدون در جهت جرار تا 
غزه می‌رفت. و از جهت سدوم و عموره و 
ود و صبوئيم تا به لاشع. 
۳۰ ۳ ۰ ۳ 
طایفه هایشان, مطابق زبان هایشان» برحسب 


پیدایش 


> متیکن ابان انیت دو جهیت ممازه 3 


چنین هستند پسران سام مطابق 
طایفه هایشان. مطایق زبان هایشان. 
برحسب سرزمین شان. مطابق ملت هایشان. 

۲ "جنین هستند طایفه های پسران نوح, 
مطایق اعقابشان. برحسب ملت هایشان. از 


سرزمین هایشان» برحسب ملت هایشان. آنان مود که ملت‌ها روق زهین بعند از ۸:۳۲ 
۱ "همچنین پسران زاده شدند برای سام. ‏ طوفان سیل جدا شدند". 

پدر تمامی بنی عابر و برادر بزر کتر یافث. 
" "پسران سام: عیلام و آشور و ارفکشاد برج ب بابلة اع۱۱-۱:۲ 

نا ۱ 

و لود و ارام. و و 0 27 3 

حاتر و ماش. 1 ۱ ۱ تیان کتاتمات شوه ساره 

| کی رای‌های. اصاه ارفرو خر کت توس 

دو پسر زاده شدند: نام یکی از فالح بود» در سرزمین شنعار یافتند. و در آنحا مستقر 

زیرا در روزهای او زمین تقسیم شد؛ نام شدند. "ایشان به یکدیگر گفتند: «بیایید 

برادرش قظاق بود. . *بقطان الموداد و آجر بسازيم و آن را به آتش بپزیم» آجر 

اد مت 4 ما ۳۷ 2 ی 7 

شالف و حصرموت و یارح. " "و هدورام و برای ایشان جای سنگ را گرفت و قیر جای 

اوزال و دقلهر ۰ وهونال و اتمامل وشاه.. «ملص را کرفت کر کمشبند. ایند باق 

* "و اوفیر و حویله و پوباب را تولید کرد. . خود شهری ی 9 نوکش ده ایادی_ب 


همه اینها یسران بقطان می باشند*. 


نها ان ۴ و برای خود نامی درست 


6 مطابق سنتی که در آیات ۴ ۳۰-۲ وجود دارد ایران باستان (عبلام), آشور, مردمان بین النهرین علیا ( «ارفکشاد», احتمالاً آرفه 
در شرق دحله. اما اعلب با بایل یکی انیت شبم)؛ لیدیه, ارامیان و شرق اردن. حتی عربستان با سرزمین عوص که در کتاب 
ایوب آمده, همگی به سام تعلق دارند. 

لا این کلمه به عبری, یعنی «تقسیم کردن» و می تواند اشاره ای باشد به تقسیم زمین های چراگاه و زمین های کشاورزی. سنتی 
کهانتی. ابراهیم را از نسل فالج به شمار می آورد (ر. ک. ۲۶-۱). 

2 اعقاب یقطان شامل مردمان عرب م یگردد. نظیر سبائیان (آبه ۶) که در اثر ماحرای ملکه سبا مشهور شده (۱ -یاد ۰ 
حضرموت ( «حصرموت» به ۸) در حنوب شبه حزیره عرستان» اوفیر (آیه ۹) که به خاطر طلایش مشهور است. 

تکرار آیه ۵. 

8 روایت برج بابل می‌خواهد تنوع زبان‌ها و فرهنگ ها را توضیح دهد. . برخلاف لول لته )در فیل ۱۰ » این رواد 
( و ند که بشریت در ابتدا متحد بود و به یک زبان سخن میگفتند. 

9ِ» پر اساس * ۰ نمرود از قبل در سرزمین شنعار بوده و بابل یکی از پایتخت هاء ی او بوده است. 

۵ بابلی ها 0 اما قیر به فراوانی در اختیار داشتند. 

ی ی وت و ی پایتختی حدید. یعنی دور و پادشاه آشور؛ 
بنای این شهر در سال ۵ ۷۰ ق.م. . به ناگاه متوقف شد منظور از «برج» معابد برج مانند بابلی است که دارا ی طبقات مختلف 
بود و به زیگورات معروف است. 


و 


پیدایش 


کش مبادا که بر سطح زمام زمین پرا کنده 
شویم» . 

"یهوه فرود آمد تا شهر و برجی را که بنی 
آدم می ساختند کا تقو کته «اینک 

رد 
همگی قومی واحد هستند و زبانی واحد 
دارند؛ [ اي کتان نا تعراق ا تا رشان 
تحقق نایذیر نخواهد بود. ان فرود 
آییم و در آنجا زبانشان را بر هم زنیم به 
گونه ای که زبان یکدیگر را نفهمند». ۸ 
یهوه ایشان را از آنجا بر سطح تمامی زمین 
پراکنده ساخت؛ و ایشان از بنای شهر باز 
بل تام نهادتد؛ زر در نا است که بو 
زد ام انا ابر ۳و ز 


" "این است اعقاب سام: 

سام چون به صد سالگی رسید. ارفکشاد 
را دو سال پس از طوفان سیل تولید کرد. 
۲ "سام پس از آنکه آرفکشاد را رف 
پانصد سال بزیست و پسران و دختران 


تولید کرد. 


۲ ۵-۱ 


" ارفکشاد سی و پنج سال بزیست و 
شالح را تولید کرد. ""ارفکشاد پس از 
آنکه شالح را تولید نمود» چهار صد و سه 
سال بزیست و پسران و دختران تولید کرد. 

*"شالح سی سال بزیست و عابر را تولید 
کرد. *"شالح پس از آنکه عابر را تولید 
نمود. جهارصد و سه سال بزیست و پسران 
و دختران تولید کرد. 

وتا ضا یوس هار سا تست 
فالح را تولید کرد. ۲ "عابر پس از آنکه فالج 
را تولید نمود. چهارصد و سی سال بزیست 
فیس لوف رآن ترلید کرک 

*چون فالج سی سال بریست» رعو را 
تتولنند. کرد *فالح پس از آنکه رعو را 
تولید نمود. دویست و نه سال بزیست و 
پسران و دختران تولید کرد. 

" آچون رعوسی و دو سال بزیست 
مرج دا نید کرد " رغو یش از انکه 
سروج را تولید نمود. دویست و هفت سال 
ویستو سرا وان تولید. کر 

* آ"چون سروج سی سال بزیست, ناحور 
را تولید کرد. ۲ "سروج بسن از انکة ناحور 
را تولید نمود. دویست سال بزیست و 
پسران ود رن تولید. کرذ: 
"چون ناحور بیست و نه سال بزیست؛ 


تارح را تولید کرد. * "ناحور پس از آنکه 


در خصوص اهمیت نام, وه که ۳:۶ (توضیح) و ۲:۱۲. این آیه آشکار کننده وسوسه تحکیم وحدت بشریت به واسطه 
۵ر.ک. ۲۲:۳ و توضیح. خدا رژیاهای قدرت جویی را که به واسطه تفاوت زبان ها و تمدن‌ها خننی می سازد. 
نویسنده برای انکه از ادعاهاء ی بابل در زمینه سلطه حویی حهانی انتقاد کند » کلمه بابل (یعنی دروازه خدایان, به بابلی: «باب - 
ایا به یه ی 
و بستتر است: ۷ 
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۱۲۲ ۲ 


تارح را تولید نمود» صد و نوزده سال 


پیدایش 


هاران. پدر ملکه و پدر و را 


بزیست و پسران و دختران تولید کرد. تارا ود ف تن اف زر 2 
شون تارح هفتاد سال بزیست, آبرام و ""تارح» ابرام, پسر خود. و لوط پسر ۱۲-۱۱:۱۸ 
ناحور و هاران9" را تولید نمود. هاران و نوه خویش. و سارای» عروس خود 
۲ "این است اعقاب تارح: و زن ابرام؛ رین را رف فاتتان زار 
تارح. ابرام و قافوزو راولب سر کل مدا تینوی مر ای ات مه و 
و مان اس را کر ان کرد کمان اشروده اماهون دراب رشتنم کر 
2 آهاران در حضور تارح.» پدر خود, در آنجا استقرار یافتند". 
زادبوم خویشء را ۳ ابرام ۲ آروزهای تارح دویست و پنج سال بود؛ 
۲۲ ۳ و ناحور برای خود زن گرفتند؛ نام زن ابرام, سپس تارح در حران۳؟ 4 
سارای بود و نام زن ناحور, ملکه بود, دختر 
انتل کات اش (ابرام) 
ی ای زور جر راهم ارام 
حک۵:۱۰؛ 
ی و به سوی سرزمینی که به تو نشان خواهم داد» 
۱ آیهوه به ابرام گفت: «از سرزمین روانه شو. آتو را به ملتی عظیم تبدیل خواهم ۳ 
۱۳ خود و از خویشانت و از خانه پدرت ‏ کرد؛ تورا برکت خواهم داد و نامت‌را ۱ 
اش۲:۵۱؛ غلا۳: ۱۶ 


8 آیات ۲۷-۲۶ در مقایسه با آیات ۲۵-۲۳ جایگاه متفاوتی برای ناحور قائل می شود, مگر آنکه به دو شخص متفاوت با نامی 
واحد اشاره بکند. 

دور کلتاشان )مس رید این شهریي بزرگ در بین النهرین سفلی بود که در هزاره اول ق.م. کلدانیان در آن ساکن 
بودند و از این رو نقش آن در سده ششم ت.م. به اوج رسید. 

«سا رای» یعنی شاهزاده خانم و «ملکه» (ر. ک. ۲۳-۲۰:۲۲) یعنی «ملکه». . هر دو نام را می توان مرتبط ساخت با عبادت 
ستارگان (ر. ک. توضیح [) . زن خدای ماه یعنی سینء «ساراتو» نام دارد. و «ملکه» یکی از نام های الهه ایشتار است. 

#[اشاره به نازایی سا رای در جارجوب شحره نامه تعحب آور است. علت ذکر آن, آماده کردن مقدمات برای ماجرای ابراهیم است 
که در آن مسئله ایجاد نسل. حای اصلی را اشغال می کند. 

> متن عبری دشوار است؛ به طور تحت اللفقلی جنین می کوید: 0 پسر هار ان و عروس 
خود. سارای؛ زن پسرش ارام را که با ایشان خارج شدند از اور کلدانیان...» احتمالا باید چنین درک کرد که تمام اعضای 
اه ی او وکا ورن ری له و 

1 این «حران» درنزدیکی حران امروزی؛ در پیج و خم فرات قرار دارد. در شمال اور؛ حران و اور با 
اقتصادی داشتند. . در هزاره اول تق.م. حران شهری مهم بود و در انجا خدای ماه پرستیده می شد . خانواده اپراهیم را تا بر 
منطقه حران باز خواهیم یافت (فصل ۲۴). 

0 متن سامری طول عمر تارح را فقط ۱۳۵ سال ذکر می کند. پس طبق این متن» تارح پیش اج 0 

7 این حرکت به سوی سرزمینی ناشناخته, آغازگر «خاندان» یا خانواده‌ای است که ابر 
دنبال ماحرای بابل (پید ۱۱) پراکنده شدم دور این پاتریارخ بار دیگ رگرد خواهد آمد. . در واقم؛ ان 9 
به پید ۱۱ ساخته شده: در ابراهیم خدا حرکت جدیدی برای تمام بشریت تدارک می بیند. حرکت ابراهیم از جنوب 

بین النهرین به طرف شمال به حران» سپس به سوی فلسطین اکثرا از سوی مفسران همجون باز زتابی از تسا سای ات هدر 
هزاره دوم ق تلقی شده است. این امکان نیز کاملا وجود دارد که در مسیری که این پاتریارخ در پیش گرفت, اشاره ای به 
را خواهند گرفت. 


و 


2۳۰۰۰۳۷ 
٩۹:۲۳:۳ اعد‎ 


+ 
۶ + 
اع۳: ۲۵ 
غلا۸:۳- ٩‏ 


ات هر 
29:۱۸ 


پیدایش 


بزرگ خواهم ساخت " تو برکت خواهی 
بود. "برکت خواهم داد آنان را که تورا 
برکت دهند, و هر کس را که به تو اهانت 
کند. لعنت خواهم کرد. تمامی خانواده های 
زمین خود را از تو برکت خواهند یافت".» 

"ابرام روانه شد مطابق آنچه بهوه به او 
کته نوک و لوطدا او روا نه شتق: 

ابرام ؟ هنگامی که از حران بیرون آمد. 
هفتاد و پنج ساله بود. *ابرام زن خویش 
سارای» و لوط بسر برادرش, و تمامی 
اموالی را که به دست آورده بودند و 
مردمانی! که در حران کسب کرده بودند» 
گرفته: اسان یروت آمدند تا سرزفین 
کنعان بروند و به سرزمین کنعان رسیدند. 


۹-۲ 


ابرام در کنعان و در مصر 

"ابرام از سرزمین عبور کرد تا به مکان 
شکیم. تا بلوط موره؟. آن زمان کنعانیان 
در سرزمین بودند. "یهوه بر ابرام ظاهر 
شتیرو گمکتد (افن,سررمسن راد اقا 
تو خواهم داد*.» او در آنجا قربانگاهی 
برای بهوه که بر او ظاهر شده بود بنا 
23 

"از آنجا به کوهستان گذر کرد در شرق 
بیت ثیل و خیمه خود را گسترد در حالی 
کت کی هن وی توق سای دز 
شرقش. در آنجا قربانگاهی برای بهوه بنا 
کرد و نام یهوه را خواند. "سپس, مرحله 
به مرحله, به نگب" رسید. 


۲۰-۳ 


2-۳-۰(۵۱۳*+ 
۰۳۸۰۰۵:+ 
۷ 
۰۴۳۳۶ 
تت۸-۷:۱؛ 
۲ 


اع۷: ۵ 


۱۱۹۰:۳۸ 


۳ نام بز رگ از خصوصیات پادشاه است (ر. ک. ۲_سمو )٩:۷‏ که در اینحا به پاتریارخ نسبت داده شده؛ اش اش اختتال بعد از 
دوره سلطنت اسرائیل صورت گرفته است. این آیه یاسخی است به یبد ۱۴۰۱ . طرح انسان ها برای کسب نام و شهرت به دست 
خودشان, با شکست مواحه شد؛ خدا در مقابل آن. طرح خود را برای | براهیم و تمام اعقا بش پیش می نهد. ِ 

0 منظور از «زمین» می‌تواند تمام جهان باشد یا فقط مردمان سرزمین سوریه - فلسطین. در هر حال, نوبسنده این آبه می خواهد 
نشان دهد که برکتي که خدا برای | براهیم اعلام کرده, فقط محدود به قوم اسرائیل نمی باشد. از همان فصل‌های اولیه کتاب 
مقدس وعده خدا بعدی حهانی دارد. 

نابات کبد۵ بای است خلاصهزار باطضرفییات توشفهای کهاش: لوط خر تشه برادرژ ناه مرف قصه زر کت 


۱ ) حال آنکه در ۸:۱۳ ابراهیم او را «برادر» می‌خواند. 


0 اشاره به برده های او است. 
۲ کی دن تعاطع راه های طبیعی واقع شوقن جی1 ووایت مووط با دوژه پیش از ز سلطنت به آن اشاره رفته است (ر. ک. پید 
۳۴ ؛ پوشع ۲۴؛ ؛ داور .)٩‏ یس ارم رکت: اتسار رامع نی مر کول کت ملیف گرم (۱ -یاد ۱۲). این شهر در دوره 
تبعید بابل نیز نقشی مهم ایفا می‌کند (ر. ک. ار ۵:۴۱). ی ای (شر ی6 ری اس وداک به آن باشد. ویرانه‌های 


آن در نزدیکی نابلوس قرار دارد. کی این تفر ش ی کنان 


ه شکیم در ارتباط با درخت بلوط اشاره شده. تکریم درختان در 


مذاهب متعددی رواج داشته. بلوطستان موره (ر. ک. 2 0۳۰ شاید همان بلوط «طالع بینان» در داور ۳۷:٩‏ باشد. جرا 
که «موره» می تواند «طالع بین» معنی دهد. اما در ضمن می توان در آن بازی ای با کلمات الهیاتی را مشاهده کرد زیرا 
«موره» می‌تواند «تورات» (یعنی تعلیم) را تداعی کند. 


5 این نخستین اشاره به بخشش سرزمین به اعقاب ابراهیم 


اسحاق و یعقوب تکرار می شود (ر.ک. ۱۵:۱۳؛ ۱۵ ۸۰ ۲۸:۴۳:۲۶ 0 
] «بیت ثیل» به معنی خانه خدا, در دوره سلطنت اسرائیل, مرکز مذهبی مهمی بود و اهمیت خود را تا دوره پارس ها نیز حفظ کرد 


(در مورد این محل ر.ک. پید ۰:۲۸ 


۱) در خصوص عای. ر. ک. یوشع 


۰۸-۷ 


۷ بر پا کردن قربانگاه به شکلی نمادین به معنی به ملکیت در آوردن است. توجه داشت باشیم که ابراهیم در اینجا نام بهوه را 
ی ف ۴ ی 


ود 

۱ 
مز۱۵-۱۳:۱۰۵ 
۳ 


گونه‌های مشابه ای ماجرا را در فصل‌های 


۱۷ 


هرشوزمین قطن آم‌بنادی ند رو 
ابرام به مصر فرود آمد تا در آنجا مسکن 
کیت زیرا فحطی در سرزمین بسیار سخت 
بود*. ۲"باری؛ به هنگام ورود به مصر آو به 
زنش» تا را کت «ببین. می‌دانم که تو 
ی هستتی کهیترای کین رسبای: ‏ بسن 
جون مصریان تو را ببینند. خواهند گفت: 
این زن او است. و مرا خواهند کشت و تو را 
۲ خواهتن ی کج 
بو که خواهر من هستی, تا به سبب تو به من 
نیکویی برسد و به خاطر تو زنده بمانم». 

۳ پس چون ابرام وارد مصر شد؛ 
مر وتان کتدند. که اپرب شاه 


۰ .2 ۰ ۹ 
ریده نگاه خواهند داشت 


*"صاحب منصبان فرعونل او را دیدند و 
نزد فرعون از او تعریف کردند, و آن زن به 
خانه فرعون برده شد. " "وی با ابرام به 
سبب آن زن خوش رفتاری کرد: او احشام 
بزرگ و کوچک به دست آورد و الاغان و 
بردگان هم مرد و هم زن - و الاغان ماده و 
شتران. ۲ "اما بهوه فرعون و خاندانش را به 
سبب سارای» زد ابرام تس 
زدٌ. ۲۸ فرعون ابرام را فرا خواند و گفت: 
1 من جه کردی! جرا به من اعلام تکردی 


۰ و ۲۶ باز می‌يابیم. 


پیدایش 


۲ "جرا گفتی: این خواهر 
و ایک ام او او کت ورف 
" "فرعون درباره او به مردمانش فرمان‌ها داد و 
ایشان او را روانه کردند, اورا و زنش را و هر 
یج 


او رن بو سا 


بود. 


برام و لوطة 

"ابرام از نظر گله و نقره و طلا بسیار 
ثروتمند بود. "او با طی مراحل, از نگب تا 
به بیت ثیل رفت. تا به آن مکانی که ابتدا 
در آنجا بود» بین بیت ثیل و عای, 
"به سوی مکان قربانگاه که قبلاً ساخت 


بود. در آنجا ابرام نام بهوه را خواند. 
*لوط که با ابرام می رفت نیز احشام 
شوک فشرر کارا شیم و هممحنین 
خیمه‌هان رشن ند آنعان آسازه ی فاد 
باهم ساکن شوند: ایشا ینار ان 
دارایی داشتند که بتوانند با هم ساکن 
ی "میان چوپانان گله های ابرام و 


۱۱۳۶ 


مس 


. این فصل ها. به سوالاتی پاسخ می‌دهند که در پید ۱۲ 


باقی می ماند؛ مثلا پید ۲۰: :۰ تصریح می کند که سارا در واقم خواهر ناتنی ابراهیم بوده است. مطابق پید ۱۲ هت 
این تصور ایجاد شود که ثروت ابراهيم ناشی از مهریه ای بوده که فرعون در ارای سارا به او می‌دهد, حال آنکه نویسنده پید 
۰ اموالی را که پادشاه بیگانه به این زوج پاتربارخ‌ها می‌دهد همجون غرامت تلقی می‌کند. این سه روایت مقدمه ای است بر 
این امکان که اعقاب ابراهیم نیز می‌توانند در سرزمینی بیگانه رحل اقامت پیفکنند. 
5 رفتن به مصر به علت فحطی بازتابی است از وافعیتی اجتماعی - اقتصادی مربوط به هزاره های دوم و اول پیش از میلاد. همین 
توضوع را جو با جراء ی بوسف مشاهده می کنیم. 
۷ «فرعون» (معنی تحت اللفظی: خانه بز رگ), عنوان پادشاهان مصر است. 
7 در متن؛ ماهیت بلاهایی (معنی تحت اللفظی: «ضربه هایی») که خدا بر فرعون وارد می آورد تصریح نشده است. در آنها 
می‌توان اشاره ای به بلاهای وارده بر مصر در خروج ۱۲۷ مشاهده کرد؛ اما برخلاف روایت خروح. از فرعون تصویری منفی 


ترسیم 
2 این رواب 


نشده است. 


۱ 


4 


(«۶ 


یت احتمالاً در اصل ماجرایی مستقل را با فصل های ۱۸ و ۱٩‏ تشکیل می‌داده است. 


یز 


۲ ۹ 


۹۴ 


۱۱:۹ 


پیدایش 


جوبانان گله‌های لوط نزاعی در گرفت - 
7 
سرزمین ساکن بودند. *ابرام به لوط گفت: 
«خواهش م ی کنم میاد من و تو و میان 
جویاناد من و حویانان تو نزاعی نباشد؛ 
2 1 

ایا ات برابر 
نو نیست! + بسن از امن خدا ۶ تاکرح تین 
بروی» من به راست خواهم رفت؛ و اگر به 
راست بروی, من به چپ خواهم رفت*.» 

[ "لوط چشمان خود را بلند کرد و تمام 
و زار که ماه تار اه 


زیرا ما پرادریم. 


بود. پیش از آنکه یهوه سدوم مور بر 
و همچود باغ بهوه بود. 
همچون سرزمین مصر تا مجاورت صوفغر. 
" لوط برای خود تمام ناحیه اردن را برگزید 
و لوط به سمت شرق حرکت کرد. بدینسان 
از یکدیگر جدا شدند: ۲۲ابرام در سرزمین 
کنعان ساکن شد و لوط در شهرهای ناحیه 


۲ ۱۴2-۳ 


ساکن شد؛ او خیمه‌های خود را تا به سدوم 
منتقل ساخت. ""باری» مردمان سدوم بد 
بودند و بسیار گناهکار بر علیه بهوه. 

۳و یهوه به ابرام, پس از آنکه لوط از 
ماه تسد کف «جشمان خود را بلند 
کن و از مکانی که در آن هستی, به سوی 
شمال و حنوب. و به سوی شرق و غرب 
بنگر؛ *"زیرا تمام سرزمینی که می بینی؛ 
آن را به تو خواهم داد» به تو و به اعقاب تو 
"ات تو را هستخون غبار 
زمین خواهم ساخت. اگر می‌شد غبار زمین 
را شمرد. اعقاب تو را نیز خواهند شمرد. 
۳ به پا خیزا در طول و عرض سرزمین 
گردش کن؛ زیرا آن را به تو می‌دهم». 

*برام خیمه های خود را منتقل ساخت و 
فشک وان موی کفردن یروت 
ازست‌ساکن ‏ گردی هدن آنها فربانگاهین 
برای بهوه بنا کرد. 


۱ "باری» در روزگار آمرافلگ پادشاه 
شنعار» و کر پادشاه الاسان و 
5 پادشاه عبلام. تدعال پادشاه 


گوییم "اینان بر علیه بارع پادشاه سدوم؛ 
و 4 » پادشاه عموره» و شناب» پادشاه 


اد ی پادشاه صبوییم. و بر علیه 


۱/۲ 


ی 0 
اعد۲:۱۳ ۲؛ 
۲سمو ۱:۲ 


از ال و قح ی از شهرها ز ندگی می کرده اند. 

6 در اینجاء زندگی ابراهیم به به شکل چوپانی است که از راه گله داری زندگی می کرده. منظور این متن, تأکید بر بزرگواری ابراهیم 
و آمادگی او برای مذاکره و حل اختلاف است. 

1 این روایت مقدمه ای است بر فصل ۱٩‏ . در خصوص «سدوم و عموره» ر. ک. توضیح ۱۶:۱۸ 

6 پرستشگاه ممری در ۳ کیلومتری شمال حبرون واقع است؛ این مکان نقش مهمی در تثبیت سنن مربوط به ابراهیم, » و بعدها, برای 
سنت بهودی و نیز مسیحی و اسلامی ایفا کرده است. 

یب است. ۳ ِ 


پادشاه سالیم 


احتمالا اشاوه ام اس به اورشلیم. 


۵ تمیینهویت پادشاهاب دشرا است و اکثر مفسران از این کار چشم پوشید اند. . پرخی نام ها احتمالاً ارزش نمادین دارند (مانند 
«گوییم» به معنی «اقوام بت پرست» و «بارع» به معنی «در بدی»). 


بت ۲ 


«صوغر» (ر. ک. پید )۲۲:۱٩‏ شهری کوجک در جنوب شرقی دریای مرده. در خصوص «ادمه» و «صبوییم»» ر.اک. هو۸:۱۱. 


۱۵-۴ 


پادشاه بالع تفت اور بتک کرد 
جمیع ایشان در وادی سدیم. یعنی دریای 
کت ۱ مت کر شندب اقان‌تخوا رده شان 
کدرلاعمر را خدمت کرده بودند. اما سال 
سیزدهم طغیان کردند. "در سال چهاردهم, 
کدرلاعمر آمد. و نیز یادشاهانی که با او 
بودند. ایشان رفاییم را در عشتروت - 
قرناييم و رودیم را در هام و ایمیم را در 
دشت قيرياتيم زدند, "و حوری‌هارا در 
کوهسشان ایشان (یختی) شعتره تا ابلن 
فاران که در نزدیکی بیابان است. 

"سپس وقتی از آنجا باز می گشتند. به 
چشمه «داوری» یعنی قادشل رسیدند؛ و 
تمام بزرگان عمالیقیان" و نیز اموریان را 
که در حصصون ‏ تامار اک بودندء زدند. 
فتاه سدوم و پادشاه عموره و 
پادشاه ادمه, و پادشاه صبوییم و پادشاه بالع 
تحت تسیز غرایسنن اعل تن و در وادی سدیم بر 
شلته | بات ارات کرفله موصله 
کدرلاعمر پادشاه عبلام؛ و تدعال, پادشاه 
گوییم, و امرافل» پادشاه شنعار» و اریوک» 


پیدایش 


پادشاه الاسان چهار پادشاه بر علیه پنج 
پادشاه. ""باری» وادی سدیم جیزی حجز 
چاه های قیر نبود؛ پادشاه سدوم و پادشاه 
عموره. به هنگام فران در آنها افتادند» و 
آنانی که باقی ماندند به کوهستان 
کت ۱۳ [فاشان] تمام دارایی‌های 
سدوم و عموره را گرفتند, و نیز تمام معاش 
ایشان راء و رفتند. ۲ ایشان همحنین اوط و 
دارایی‌هايش را گرفتند او برادر زاده ابرام 
بود - و رفتند؛ او در سدوم ساکن بود. 
"یکی از رهایی بافتگان, آمد و ابرام 
۳ اطلاع داد؛ وی در بلوطستان 
ممری اموری, برادر اشکول؟ و عاثره ساکن 
بود؛ ایشان هم پیمانان ابرام بودند. ۳ برام 
به مجرد اینکه آگاه شد که برادرش" به 
اسیری برده شده. مردان کارآزموده خود را 
به پا خبزاند آنان را که در خانه او زاده 
شده بودند [به تعداد] سیصد و هحده 
نفرا و تا به دان به تعاقب پرداخت. ۲٩‏ او 
ایشان را در شب مورد حمله قرار داد او و 
خدفتگر ارانش:و ایشانترا شکست دامرو 


1 «دریای نمک» همان دریای مرده است که به علت نمکین بودن آ بش مشهور است. 


[ قادش واحه ای است در نگب که در روایات مربوط به اقامت 


>1در خصوص «عمالیقیان» ر.ک. ۱۲:۳۶ ۱۶ و توضیح خروج 
آدر متن عبری» فاعل فعل مشخص نشده؛ این امر نشانه ای است 


0 ابراهیم با صفت «عبرانی» توصیف شده است. این اصطلاح احتمالا بیشتر معنایی جامعه شناختی دارد تا نژادی؛ می توان آن را به 
ص يا گروه‌هایی که در حاشیه جامعه بودند به کار می‌رفت. ترحمه 


کلمه مصری «عپیرو» نزدیک ساخت. اصطلاحی که برای اشخا 
یونانی» «عبرانی» را به ريشه «عبور کردن» نزدیک ساخته, آن را جنین ترحمه کرده: «مردی که از آن سوی فرات می‌آید». 


سرائیلیان در بیابان مورد اشاره قرار گرفته است (اعد ۱۳- 
۴ ) در مورد ساير محل های جای بحث وجود دارد. «عشتوروت - فرناییم» قاعدتاً باید در شرق دریاجه کنرزت واقع شده 
باشد؛ «قیریاتیم» یکی از شهرهای موا بیان ات «ایل - فاران» شاید همان «ایلت» باشد. «تامار» در حنوب شرقی دریای 
مرده فرار دارد. تعیین هویت اکثر این اقوام هیچ گاه میسر نخوا 


هد بود. 


۷ در خصوص «اموریان» ر. ک. توضیح ۵ ۶ 
ز م رکب بودن این روایت. 


0 «اشکول» نام دره ای در نزدیکی حبرون بود که فرستادگان موسی آن را مورد تحسس قرار دادند (ر. ک. اعد ۱۳). 
0 در زمینه اشاره به لوط به عنوان «برادر» ابراهيی ر.ک. پید ۰۸:۱۳ 


سنت بهود در تعداد رزمندگان ابرا راشرس نام «العاذار» (ر. ک. ۲:۱۵) مشاهده می کند. با جمع زدن ارزش 
عددی هر یک از حرفایی که این نام را تشکیل می دهد (در عبری هر حرف دارای ارزش عددی می باشد) در واقع عد ۸ به 
دست می آید. 
ست می اد 


۴ تحت اللفظی: «شب هنگام, او و مردانش, بر علیه ایشان تقسیم شد ند». 


_ٍِ 
۳ 


6۷۸ ( 


پیدایش 


تا به حوبه تعاقب کرد که در شمال دمشق 
اشت: *او تمامی دارایی‌ها را باز آورد؛ 
هشحتین لوط سرا در ودرا و داراش هایش 
را باز اورد» و نیز زنان و مردمان را. 

۲ چون [ابرام] باز می‌ گشت, پس | 


آنکه کدرلاعمر و پادشاهانی را که با وی 


نودتند شکست داد پادشاه سدوم در وادی 
شاوه یعنی وادی «یادشاه» به استقبال او 


۲:۱۵ - ۴ 


که دشمنانت را به دستانت سپرده است!» 

[ابرام ] ده یک همه چیز را به او داد. 

" "پادشاه سدوم به ابرام گفت: «افراد را 
به من بده و دارایی ها را برای خود 
0 "ابرام به پادشاه سدوم گفت: 
«دست خود را به سوی بهوه. خدای تعالی؛ 
خالق آسمان و زمین بلند م ی کم: ۲ آنه 


بیرون آمد. آنچه که از آن تو است چیزی نخواهم 
مز. :۲:۱۱‏ *"و ملکیصدق* پادشاه سالیم» نان و گرفت؛ بدینسان, نخواهی گفت که ابرام را 
عبر ۱:۷ 5 ۳ ۲ ۲ ۲ 1 

* و [ابرام را] برکت داد و گفت: فقط آنچه را که جوانان خورده اند و سهم 
«مبارک باد ابرام از حانب خدای تعالی» مردانی که با من راه رفته اند. (یعنی) عانر 
خالی اسمان و زمید! و اشکول و ممری؛ ایشان سهم خود را 

۶۸ " "مبارک باد خدای تعالی خواهتت رف 

۷ ۰ 2 0 

1 خدا و ابرام: وعده و عهد 
۱۷ 


پس از این رویدادها , کلام بهوه اجر" تو بسیار عظیم خواهد بود» . "ابرام 


۵ 1 تفای به این مضمون بر ابرام گفت: «ای خداوند یهوه مرا چه خواهی 


تن۲۹:۳۳: فرا رسید: «ابرام, یی 
مز۸ ۷:۲ 


5 «ملکیصدق» مانند حاکمان مشرق زمین هم پادشاه است و هم کاهن. بکین :شیک از پادشاهان کنعانی اورشلیم, نامی شبیه او 
دارد: «ادونی صدق» (یوشع ۰) این امر باعث می شود تصور کنیم که احتمالا در اورشلیم خدایی به نام «صدق» با 
«صدیقو» وحود داشته است. در عبری, نام «ملکیصدق» مفاهیم پادشاهی و عدالت را تداعی می کند (ر.ک. مز ۱۱۰ و در 
عهد حدید عبر ۷ که در آن؛ ملکیصدق همچون یکی از نمونه های مسیح موعود تلقی شده است). در پید ۱۴ او در نقش 
کهانتی خود ظاهر می شود؛ او نان و شراب تدارک می بیند (در شکل تحت اللفظی: «بیرون می‌آورد») و از ابراهیم ده یک 
دریافت می کند و برکت را اعلام می‌دارد. او کاهن خدای تعالی (به عبری «ایل علیون» یعنی خدای بسیار رفیع: ر. ک. تث 
۲ می باشد که به نظر می‌رسد مدتی مدید دراورشلیم مورد تکریم بوده, اما در نظر نویسنده این متنء او همان خدای 
یزاف اس 

تحت اللفظی: «زایبدن ‏ تولید کردن فرزند» (ر. ک. ۱:۴). «تولید کردن آسمان و زمین» از مفهوم خلقت از طرق زاییدن 
می‌آید؛ به این مفهوم در جاهای دیگر در مشرق زمین باستان برخورد می کنیم. 

لا امتناع ابراهیم از ثروتمند شدن, راه را برای آغاز باب ۱۵ باز می‌کند که در آن, خدا به ابراهیم وعده «غنیمت» عظیمی را 
می‌دهد. 

۷ در این فصل, موضوع‌های اصلی مربوط به زندگی نامه ابراهیم خلاصه شده: وعده ایجاد نسل» بخشش زمین به او. و عهد الهی. 
ال خن نطو بت رو رابت ور ویس ای وا برقرار می‌سازد (ر. ک. آیات ۱۶-۱۳). 

۷ تحت اللفغی: «غنیمت تو» باید توجه داشت که در اینجا واژگان نظامی به کار رفته که با فصل پیشین به خوبی سا زگار است. 
واژه وارث به طور تحت اللفظی به معنی کسی است که «هدیه ریختنی می‌ریزد» (بر سر مزار متوفی). 


7 9 
5 ۷۹ ۳ 


داد؟ من بی فرزند می‌روم و وارت* خانه ام اع۷: ۵ 


روم۳:۴؛ 
۶ 

۳۳ 
بع 


۱۴۳۲۱۲۱ 


۱۶-۳۵ 


ین ایلعازر دمشقی است.» "ابرام گفت: 
(اننک تومرا نسلی نداده ای و یکی از 
فراد خانه ام از من ارث خواهد برد» "و 
ینک این کلام یهوه بر او [فرا رسید]: 
«او نیست که از تو ارث خواهد برد. بلکه 
آن که از احشای تو بیرون آید. وی از تو 
رواد 0 او و زا رون 
آورد و گفت: «به سوی آسمان بنگر و 

7 
بشماری»؛ .و به وی گفت: «سل تو چنین 
خواهد بود». 
که او آن را برای وی همجون عدالت به 
جنتاتب | ورد 

وا کت «من یهوه هستم که تو را از 
ات کت اسان بیرون آورده اع۳ تا این 


"[ابرام] به بهوه ایمان آورد؟ 


سرزمین را به مالکبت تو ببسخشم». 
چیز بدانم که آن را مالک خواهم ۱۳ 
قیاع -کلوشضاله ,ما ده فنسستازد 
و و بز ماده سه ساله, فوحی سه ساله. 


پیدایش 


ویک قمری و یک کبوتر جوان». 
" [ابرام] برای او تمامی این حیوانات را 
برگرفت و از میان تقسیم کرد و هر نیمه را 
در مقابل دیگری قرار داد» اما پرندگان را 
تقسیم نکرد. ("لاشخورها" بر لاشه ها فرود 
آمدند. اما ابرام آنها هکره 

"چون خورشید غروب می کرد سستی 
ابرام را زب 9 
تاریکی عمیقی وی را در گرفت: ۲ 
به ابرام گفت: «اين را خوب بدان: اعقاب 


۲ ی ] 


تودر سرزمینی که از آن او نیست غریب 
خواهند بود؛ ایشان را به مدت حهارصد 
تا توت ر هه ساره فسات 
خواهند ساخت ؟"اما ملتی که ایشان آن را 
خدمت کنند. آن را نیز به نوبه خودش 
داوری خواهم وق بضد ازآن سا اموال 
ای وهای نت کر 
۳ 
در سالخوردگی پرسعادت دفن خواهی شد. 
۴فقط در نسل چهارم! است که ایشان به 


1 متن انتهای این آیه به گونه ای جبران ناپذیر مخدوش است و معنای رضایت بخشی به دست نمی‌دهد؛ میگوید: 
(کلمه ای ناشناخته) خانهام, دمشق العاذار است». 


2 این آیه بر ایمان ابراهیم گواهی می‌ دهد ایمانی که مبتنی است بر اعتماد او به وعده‌های الهی. پولس و یعقوب هر دو از اين آیه 


در بحتشان در خصوص عدالت به واسطه 


پمان استفاده کرده اند (روم ۴: ۳ ؛ غلا ۶:۳ - ۷ 


۳۰ 


ار۱۹-۱۸:۳۴ 


۳۱:۲ 
ایوب۴: ۱۶-۱۲ 


بهودیه ۵: ۱۰-۶ 
اع۷: : ۷-۶ 


خروح ۴۰:۱۲ 
غلا۳: ۱۷ 


«و بسر 


نا «او را همجون عادل تلقی کرد» . آنچه که اینجا «تلقی کردن» ترحمه شده. در پونانی «به حساب گذاشتن» 
برگردانده شده. . درمتن عبری» فاعل فعل مشخص نشده. به طور سنتی؛ فاعل را خداوند فرض می کنیم» اما منظور می تواند 


ابراهیم نیز باشد که عملکرد خدا در 


اخلاقی نیست. بلکه عملکردی متناسب با رابطه است (رابطه میان انسان‌هاء يا میان انسان‌ها و خدا). 
وخدا خود را آن گونه به ابراهیم معرفی می کند که به موسی و به قوم. به هنگام مکشوف ساختن خویش را سینا خواهد کرد (من 


بهوه 
اینها احتمالاً برندگان بد یمن بودند؛ ماحرا 


که ۰ تورا بیرون اورده ام). 


اعلام می کنند که چه روی خواهد داد. 


قبال خویش را «عادلانه» تلقی می کند. در عهد عتیق» «عدالت» در وهله اول فضیلتی 


4 این آیه اشاره دارد به ستمی که عبرانیان در مصر و به هنگام خروج متحمل شد ند. خروج ۴۰:۱۲ تصریح می کند که مدت اقامت 
در مصر ۴۳۰ سال بوده است. 


رک 


این آیه به نظر می‌رسد که تاریخ ز 
را یک صد سال محاسبه کند (زیرا ابراهیم اسحاق را در صد سالگی 


. توضیح خروج ۲۲-۲۱:۳: ۲:۱۱؛ ۳۶-۳۵:۱۲. 
نگاری‌ای متفاوت با تاریخ ز 


می‌آورد). 


نگاری آیه ۱۳ را مد نظر دارد. مگر آنکه نویسنده در اینجا هر نسل 


۱-۱ ۲؛ 
غلا۴: ۳۱-۲۱ 


پیدایش 


اینجا باز خواهند کشت زیرا تا کنون 
خطای اموریان؟ کامل نشده است ل.» 

۲ آن هنگام که خورشید غروب کرد و 
تاریک شد. اینک تنوری دودافشان و 
خی ازانن ای ان کشا 
[قربانی ها] کر ان ونم 


۵:۱۶ - ۵ 


عهدی[ با ابرام به این مضمون بست: «اين ۲:۱۷ 
سرزمین را به اعقاب تو داده ام, از سیلاب 

مصر تا نی رک رود فرات: ۲ قیتیان و خروح۱۷۰۸:۳ 
قیژیان و قدمونیان, " "و حتیان و فرژیان و تت/:! 


رفاییم, ۲ و اشوزیتاناق کتتضا نان 
جرحاشیان و یبوسیان زاگ ) 


ع9ِ رای سای 
نداده بود. او کنیزی مصری داشت 
ٍ_- 1 
که نامش هاجر؛ بود. آسارای به ابرام 
گفت: «ببین» بهوه مرا از زاییدن باز 
داشته. پس به سوی کنیزم برو؛ شاید به 
وسیله او فرزندی داشته باشم۳.» ابرام 
دعوت تیار آشیرا کوش گرنسه. وفو‌سال 
بعد از آنکه ابرام در سرزمین کنعان مستقر 


شده بود. سارای, زن ابرام هاجر مصری؛ 
کنیز خود را گرفت و او را به زنی به آبرام, 
شوهر خود داد. آوی به سوی هاجر رفت که 
کت 

وقتی خود را باردار دید. بانویش دیگر 
در نظرش به حساب نمی‌آمد. *سارای به 
ابرام گفت: «بادا ناسزایی که به من شده, 
بر تو بیفتد! من بودم که کنیزم را در آغوش 


8 «اموریان» در اینجا دلالت دارد بر تمام ساکنان سرزمین. از عصر نو آشوری؛ اصطلاح «آمورو» به شکلی کلی برای اشاره به 
سوریه - فلسطین به کار رفته است. طبق تث ۴:۲ ۳۳-۲. شروع تصرف کنعان همراه است با پیروزی اسرائیل بر پادشاهی 
۱ 
موزی: 


8 تحت اللفظی: «تحقق نیافته» (در عبری» کلمه «شالم» می‌تواند نوعی بازی با کلمات با «اورشلیم 


» باشد). 


1 در زمینه آیینی مشابه, ر. ک. ار ۳۴. تنور دودافشان و مشعل آتش نشانه های حضور خدا هستند» همان گونه که بوته فروزان 
(خروح ۳: ۲) و کوه غرق در آتش (خروج *۱) نشانه چنین امری خواهند بود. 
[در مشرق زمین باستان» فرمانروا و رعیت معمولاً عهد را با وعده محافظت (از سوی فرمانروا) می بستند؛ رغتت :نیز س و گندی( یا 


می کرد که گاه همراه بود با لعنت (که از سوی رعیت بیان می شد)؛ 
این ماحرا. , لعنت تلویحاً به واسطه ذبح حیوانات اعلام می شود و اب 
وارد خواهد آمد (ر.ک. ار ۱۹-۱۸:۳۴). طرف عهد ابراهیم 


در اینجاء خود خداست و 


سپس دو طرف عهد با یکدیگر غذا صرف می کردند اد 
ین امر نماد مجازاتی است که در صورت نااطاعتی, بر رعیت 
او اتیت که: باس وگب متعهد 


می شود عهد خود را نسبت به پاتریارخ نگاه دارد؛ بدینسان, روایت تأکید می کند که ابتکار عمل و آینده عهد وابسته به 


خداوند است. 
6 فهرست اقوامی که در سرزمینی ساکنند که خدا به اسرائیل وعده داده؛ معمولاً شامل شش یا هفت عضو می شود. انفجا خنها 
ی ی به ده عضو می رساند. ببوسیان که در آخر فهرست آمده‌اند. ساکنان قدیمی شهر 


اورشلیم 
آ این امر که سا ها تارفن کردهه این دو رواد 


1 


نام هاجر روشن نیست؛ شاید به معني «فراری» یا «شاهزاده خانم از ثانی» (بر اساس نامی موازی در مصری) باشد. 
8 طبق قوانین بین النهرینی, و خصوصا نو- آشوری همسری نازا می‌توانست کنیز خود را به شوهر خود بدهد و بعد. فرزند اورا 
به فرزندخواندگی بپذیرد. این مجوز فضایی به منظور دفاع از حقوق زن نازا وضع شده بود. اما قطعا منشاً منازعه میان بانو و 
کنیز نیز بوده است (ر. ک. همجنین به روایت پید ۲۱-۹:۲۱). 


ی واحد است. معنی 


۱۶-۶ 


تو گذاردم. و از زمانی که خود را باردار 
دیده من دیگر در نظرش به حساب 
نمی‌آیم. بادا که بهوه میان من و تو داوری 
کند!» "ابرام به سارای گفت: «اینک 
کنیزک در میان دستان تو است؛ هر جه که 
به نظرت می‌آید» بااو نکت )4 انگتاه 


پیدایش 


«اینک تو بارداری و پسری خواهی زایید 
و او را اسماعیل ٩‏ نام خواهی نهاد. 
زیرا بهوه [ فریاد] تیره بختی تو را شنیده 
۱ ‌ 
"وی مردی (جون) گورخر خواهد بود. 
دستش بر علیه همه خواهد بود و دست 


سارای او را خوار ساخت و [هاحر] از نزد همه بر علیه او 
از نگ رت و در مقابل تمامی برادرانش مسکن ۱۸-۱۲:۲۵ 
رش بقوه اقا تافیکی مه این و غراف رف 

بایان که او وود تمه ای کهابر شیر واه ۰ جنر[ لاعف ماو تن 

: تون هیک ۲ کی اه که قی کفنتا) «انت -ایل -روئی» نامید؛ زیرا 

خر ۳ 

مره سیتارایرار ها ای وه کتضا. ماهر اش او که امن 
می‌روی؟» گفت: «از نزد بانویم سارای ندیدم ؟؟» باه انیت انبت که ابر خاج 
م ی گریزم» . را «جاه حی روئی» نامیده‌اند. آن در میان تث۱۹:۱ 


ابط ۲۰-۱۸:۲ 


تایه موه بآ نیت «نزد بانویت 


72 ۰ ۰ ۰ ۰ 
باز گرد و خود را زیر دستانش خوار ساز». 
تیه هو بف او که «اعقاب تو را 


قادش و بارد واقع است*. 
۱ ۵ 
پسرخود را که هاحجر برایش زاییده نود 


۰۷ فزونی خواهم بخشید آن سان که نتوان . اسماعیل نام نهاد. *"ابرام هنگامی که 
ایشان را شمارد آنقدر که زیاد خواهند هاجر اسماعیل را برای ابرام زایید, هشتاد و 
نود) . مدای کته شش ساله بود. 


0 تحت اللفظی: «فرستاده» در کتاب مقدس. فرستادگان الهی می‌توانند موجودات تی آسمانی باشند که از ز ظاهرشان فورا قابل 
تشخیص بودند اما اغلب شبیه انسان‌ها بودند, مانند موردی که در اینجا داریم. . در وافع » هاحر فقط در خاتمه گفتار فرشته 
است که پی می برد با پیام آوری الهی سر و کار دارد. 

0 «شور» که در سرحدات مصر واقع بود. شاید همان «دیواری» باشد (به عبری «شور») که مصریان برای جلوگیری از تهاجم 
ان سا تشه نز 

9 جنین فرمولی برای آغاز ز گفتار فرشته, مشابه آیات ٩‏ و ۶ و ۱۱ می باشد. این امر بیانگر این است که ویراستاری روی متن 
اولیه کا ر کرده است» متنی که فقط شامل گفتار موجود در آیات ۱۱ -۱۲ بوده است. متود نو .آشوری سده ق.م. به 
اتحادی از قبایل عرب اشاره می کند به نام «شوموئیل» با هلاه رباع خر زاب ۲ با موی رای متا که دارد که 
خدای اسرائیل همان خدای اسماعیل نیز هست. 

٩‏ «اسماعیل» (یا اسمائیل به عبری) یعنی «خدا می شنود». به این ترتیب. نام اسماعیل به فعل «شمه» مرتبط شده به معنی 
شنیدن, ادراک کردن, و احابت کردن. 

۲ «انت -ایل -روثی» یعنی «تو خدا رژیا» یعنی اینکه «تو خدایی هستی که می بینی و می گذاری که دیده شوی» انتهای آیه به 
ور تحت ی می کوب «یشت آن که مرا می بیند» (اما معنی متن فاقد قطعیت است)؛ ما در ترجمه, «یشت» را حذف 
کرده ار یم. راک. خروح ۲۳:۳۳ که می فرماید: «مرا از يشت سر خواهی دید» (اين دو کلمه با قرابت دارند). 

5 «لحی ۰ احتمالا اشاره می کند به خدایی باستانی و محلی که نامش اک موش روت دای اراس وتف 
است (ر. ک. آیه ۱۳ که در آن با فعل «دیدن» بازی کلمات صورت گرفته) «بارد» محلی است ناشناخته؛ شاید باید آذ را 
«زارد» خواند که بر طبق تت ۱۴:۲ » همراه با قادش, دو نقطه متقابل در اقامت اسرائیل در بیابان را تشکیل می‌دهد. 


۱۳:۳۸ 
۳۵ :+ 
خروح۳:۶ 


۹:9۹ 


۱۱۱۳۵ 


325 
۴۳:۴۸ 


پیدایش 


۱۴ ۷ 


عه! و مت 6 


0 آچون ابرام به نود و نه سالگی 
رسید» بهوه بر 9 
او گفت: «من ایل ۷ در برایر 
من" راه برو و کامل باش. ۳ 
۰ ۰ ۳۹ 5 ۰ مج 
بی نهایت فزونی خواهم بخشید». 
"ابرام به روی صورت خود افتاد و خدا 
به این مضمون با او سخن گفت: * «اینک 
عهد من با تواست و توپدر انبوهی از 
ی ی وین ۲ 
ملت ها خواهی شد. و دیگر تو را به نام 
بود. زیرامن تو را یدر انبوهی" از ملت‌ها 
۳ ۶ ۲ 
خواهم ساخت. تورا بی نهایت بارور 
خواهم ساخت؛ از توملت ها خواهم 
ستتالیت و از تو پادشاهان بیرون خواهند 


هه 2 
امد. عهد خودرا میان خویش و نو و 


خدای تو باشم و خدای اعقابت پس از تو. 
۳ به اعقایت از زر زمبه 
باه و و تاجن ای ی مر دمن 


]این فصل منشأاً کهانتی دارد, و نیز دو آیه آخر فصل ۰۱۶ 
۷ معنی سود مورد ت دراود زد شاید منظور «خدای کوهستان» با «خدای محافظ» است. تخب های قلایی :عموعا ان وا 


«قادر مطلق» برگردانده اند. 
۷ در ۲۳:۵ و ٩:۶‏ اصطلاحاتی مشابه می‌پابیم. 


۷ در این روایت. عهد میان خدا و ابراهیم 


غربتت را خواهم داد تمامی سرزمین 
کنعان راء به مالکیت ابدی, و خدای 
ایشان خواهم بود. » 

۳ به ابراهیم گفت: «و تو عهد مرا 
نگاه داز نو اعسافترشی از توم‌کر تماق 
4 ۳ ۱۰ ۳ ‌ 
من و شما و اعقابت پس از تو ان 
وا و و 
9 کت اوه عتوی یه بر 

ین نشان عهد میان من 
کشخ هفنت رو رگن گر 
ذکوری نزد شما ختنه خواهد شد. در تمامی 
نسل های شما. خواه در خانه ات زاده شده 


۱ 


شیما خواهد بود. 


باشد, خواه به بهای نقره از هر پسر بیگانه خر 


کار اد نی تیف دس امه ناش 

ی شده و آن 

وا کف ای مه کست: | میدق باید ختنه 
_ ۳ 

کرد؛ و عهد من در گوشت شما عهدی ابدی 

خواهد بود. ی نشده» (یعبی) 


۱۲ 8 


لاو ۳:۱۲؛ 
لو ۲۱:۲ 


وح ۴۴:۱۲ 


همچون عطایی یک جانبه از سوی خدا توصیف شده است. با این عهد, خدا ابراهیم را 


«پدر انبوه مردم» (به عبری «هامون» که اشاره ای است به نام جدید پاتریارخ). و «پدر ایمانداران» می‌سازد. در واقع, ابرام 
و ابراهیم ظاهرا اشکال مختلف نامی واحد اه یک را 
احتمالا قب خدای محافظت کننده طایفه است). 

6 همانطور که نشان عهد با نوح و تمام بشریت, در عالم هستی قرار دارد و رنگین کمان است ٩(‏ ۱۳-۰), نشان عهد با ابراهیم 
و اعقاشر ی مبنی بر بر انتخاب ایشان نیز در گوشت انسان قرار دارد و ختنه می باشد. ختنه نزد بسیاری از اقوام. عملی است که 
پیش ی از ازدواج صورت می گرفت: در اسرائیل, ختنه تبدیل می‌شود به نشانه تعلق به قوم برگزیده و اندکی پس از تولد صورت 
من که تبدیل این آیین که نشانه بلوغ بوده ی سم وتو زتاب می‌یابد. و مشاهده 
تا و و و و ی 

کسانی که دریکتخانه ژندگی‌امی کنند : مه باشند. 


5: 


۱ 


ی 


۱۵-۸ 


۱۶-۲۵ 


۲۱۷ -- ۷ 


ین مرد از میان افراد تو منقطم شواهد شد؛ 
او عهد مرا شکسته است». 

*خدا به ابراهیم گفت: «سارای» زن 
و اور دیگر به نام سارای نخواهی 
خواند. بلکه نامش سار" خواهد بود. 
"من او را برکت خواهم داد و حتی از او 
پسری به تو خواهم داد. من (سارا) را 
برکت خواهم داد و او تبدیل به ملت‌ها 
خواهد شد؛ پادشاهان قوم‌ها از او خواهند 


آمد». "ابراهیم به روی صورت خود افتاد؛ 


: او خندید ال ای کم «آیا برای 


مردی به سن صد سالگی می‌تواند پسری 
و ی اراس توس کی 
آیا می‌تواند بزاید؟» ۱۸براهیم به خد 
کشته ارکافن که اسساغیل نمی توا تاکز 
برابر روی تو زیست کند!» "اما خد 
گفت: «به هیچ وجه! سارا زثتو. او است 
که برایت پسری خواهد زایید و اور 
اسحاق* خواهی نامید. من عهد خود را با 
او برقرار خواهم ساخت. به شکل عهدی 
ابدی, تا خدای او و خدای اعقابش پس از 
او باشم. " "اما درباره اسماعیل, تورا 
شنیدم". اینک او را برکت می‌دهم؛ او را 


پیدایش 


بارور خواهم ساخت و بی نهایت فزونی 
خواهم بخشید؛ او دوازده رئیس تولید 
خواهد نمود و از او ملتی بزرگ خواهم 
شخ ابا ید ودرا اجان فرفرار 
خواهم ساخت که ساراء در این دوره. سال 
آینده برایت خواهد زایید». ۲ آخدا جون 
و 
ابراهیم به بالا رفت*. 

۳ "براهیم پسر خود اسماعیل را گرفت؛ 
و تمامی آنانی را که در خانه اش زاده شده 
بودند» و تمامی آنانی را که به نقره اش به 
کیت | رده بود - تمام توا ار همان 
مردمان خانه ابراهیم - و گوشت قلفه ایشان 
به او گفته بود. *۲ابراهيم وقتی در گوشت 
قلفه اش ختنه شد. نود و نه ساله بود. 
تیان بسرش» فف تشر کوش 
قلفه اش ختنه شد. سیزده ساله بود. ۳ 
همان روز ابراهیم و اسماعیل, پبسرش» 
ختنه شدند؛ ۲ "و تمام مردمان خانه اش 
خواه آنان که در خانه زاده شده بودند و 
خواه آنان که از پسری بیگانه به نقره به 


دست موه بودند» 5 او ختنه شدند. 


۱۱۴۳:۱۸۹ 


۱۶ 


2 «سارا» مانند «سارای» به معنی «شاهزاده خانم» می باشد. تغییر نام اوه مانند تغییر نام ابراهیم دلالت بر اهمیت او در نقشه 

نحات الهی دارد. 
2 نام اسحاق, اول یادا ور خنده ابراهیم است و سپس خنده سارا (۱۲:۱۸). در خصوص این خنده ر. ک. توضیح ۶:۲۱ 
ار.ک. توضیح ۱۱:۱۶. 
6 یعنی اینکه به آسمان بالا رفت. مسکن خدا در آسمان به معنی برتری او بر خلقت است. 


4 


۷ 


روم۱۳:۱۲ 


پیدایش 


۱ 


خدل ابراهیم و سدوه؟ 


ظهور در گری 
آیهوه در بلوطستان ممری بر 

۸ ۱ [ابراهیم] ظاهر شد. آن هنگام که 
او در گرمای روز در مدخل خیمه اش نشسته 
بود. "چون چشمانش را بلند کرد. اینک سه 
مردگ را در کنار خود ایستاده دید. به محض 
اینکه ایشان را دید از مدخل خیمه خود به 
استقبال ایشان دوید و در حالی که بر زمین 
سجده می‌کرد. " گفت: «خداونداء اگر در 
نظر تو فیض یافته ام» خواهش می کنم به دور 
ال گرا خود عبور منما. ات که 
کمی آب بیاورند؛ پای های خود را بشویید 
سس درخ هرز سکس بکهای نان 
خواهم آورد؛ دل خود را تقویت بخشید 
سپس دورتر خواهید رفت» چرا که نزد 
خدمتگزار خود عبور کرده اید» ایشان 
گفتند: « نجنان که گفتی؛ نکن:# 

"ابراهیم به سوی خیمه, نزد سارا شتافت 
و گفت: «زود سه کیل آرد تازه برگ 
خمیر کن و کلوچه بساز». "سپس ابراهیم 
به سوی احشام فربه رفت و گوساله ای نرم و 
خوب گرفت و به خدمتگزار داد؛ وی 


شت افش از( ما ساره امخامهق 


فر دق تنیز کوش اله ای زرا کف ماد گرگ تردن 
کرفبت وه رادراب اتان فرار فا و 
در حالی که وی نزدیک ایشان زیر درخت 
ایستاده بود. ایشان خوردند. 
"اما ای تا رز تخرضا) کسا 
" "کفت: 
تشرط نزد تو باز خواهم 
گشت. و اینک ساراء زن توم پسری خواهد 
داشت». و سارا در مدخل خیمه می شنید؛ 
" "اما ابراهیم و سارا پیر 
او را ها داش نم 
کر رای میات نان اسگاه رود 
۲سارا ره یرل و گفت: «اینک 
را شده‌ام. آیا لذت خواهم داشت؛ 


و 2 
است؟» گفت: «در خیمه است». 


او پشت وی بود. 


ابراهیم گفت: «جرا سارا خندید و گت 
ایا ۳ بزایم حال آنکه پیر 
شده ام؟ اهر ای وتان 
است؟ در این دوره. به سوی تو در جنین 
رسد هرا "9 و سارا پیسری 
سارا دروغ گفتهل 
گفت: ان ؛ زرا ترسید. اما او 


خواهد داشت». 


گفت: «جرا! خندیدی». 


۵ ۴-۲؛ 
۷ ۱ ۲؛ 
روم٩:٩‏ 


ار ۱۷:۳۲؛ 
مت ۶:۱۹ ۲؛ 
لو۳۷-۳۶:۱؛ 
عبر۱ ۱۱:۱ ۱۲ 


رن ای اس مر ی ی ی ار 


ویرانی اورشلیم 
رات فا وت راکنا 
6 روایت گاه در وجه مفرد 
شیوه تحلی حضور خدا 
1 متن بر میهمان نوازی ابراهیم 
ارکان جوامع باستانی 
تحقق خواهد پافت. 
ع تحت اللفظی: «زمان حیا 


یم (به سال ۵۸۷ قق 


است, در اینجا پاداش می‌یابد؛ پاداش 


ت» (یعنی بهار يا باییز) که در آن باران‌هایی 


۱ .) به متن اضافه شده است؛ ۲۵:۱۹ تذکری است که منشأً کهانتی دارد - بخش اول آیه ۰۱ 
یه ۱۴ ادامه می یاید. تشکیل می‌دهد. 

است و گاه در وجه جمع؛ » زیرا گاه تنها به خدا اشاره می کند و گاه به سر مرد؛ اما نویسنده در خصوص 
چیزی نمی گوید. اغلب تصور می شود که بهوه همراه با دو فرشته مدنظر می باشد. 
کتلرمین کناره که تین درآمدی است بر میهمان نوازی لوط در فصل ۰۱٩‏ میهمان نوازی که یکی از 


آن همانا اعلام این نکته است که وعده در مورد نسل ابراهیم 


می بارد که حیات به همراه می آورد. 


1 این روایت بار دیگر موضوع خنده را به نام اسحاق نزدیک می سازد وکام . توضیح ۰۶:۲۱ 


1 ترحمه دیگر: انکا ر کرده. 


۲۹-۶۸ یداش 

۱ شفاعت ابراهیم یا کیت شا سکس فغادل نان هی 
0 تن مردان از آنجا برخاشت یه و یه باشد: آیا ندراستی ایشان راهلاک خراهی 
جانب سدوم! نگریستند؛ ابراهیم با ایشان ساخت؟ آیا به سبب پنجاه عادل که در آنجا 
بر فا مامتها یه میهافم شوه انم منکن رات واه 
ما «آیا باید کاری را که خواهم کرد از بخشید؟ * آدور از تو که به این شیوه عمل 
۹ ابراهیم پنهان کني *احال آنکه ابراهيم ‏ نمایی که عادل را با بدکار هلاک سازی, 
باید ملت بزرگ و نیرومندی شود و به. طوری که بر عادل همان رود که بر 
۲ واسطه او تمامی ملت‌های زمین, خود را بدکار! دور از تو! او که تمامی زمین را 
رکنم خواهنه دای ۰ زرا که اف‌شتار.. «عاووی ی کشفتا اس ای زا هم جل 
ساخته اک تا مت اش وب انش تضواهد ورد نموه کفشه را در 
پس از خویشتن امر کند تا طریق بهوه را سدوم پنجاه عادل در میان شهر بيابم, به 
حفظ کنند و عدالت و راستی را به عمل سبب ایشان تمام این مکان را خواهم 

و و تا اینکه بهوه آنجه را که در مورد بخشید » . 
ابراهیم گفته است. بر وی پیاورد». ۲براهيم رشته سخن را به دست گرفت 
بهوه گفت: «فریاد بر علیه سدوم و و گفت: «اینک جسارت ورزیده, با 
یمق ها انش کت فان در خداوند خود سخن گفتم. من که خاک و 
* هولناک! ۲ "پس فرود خواهد آمد و خواهم خاکسترم! *"شاید از پنجاه عادل» پنج تن 
دید که آیا هیاهویی که بر علیه آنها تا به نزد کم باشد: آیا برای این پنج تن تمام شهر را 
من رسیده. مطایق آنجه کرده اند می باشد ویران خواهی ساخت؟» گفت: «اگر در 
پا نه؛ و گرنه» خواهم دانست». آنجا آن چهل و پنج تن را بيابم» ویران 
آن مردان از آنجا حرکت کردند و به . نخواهم ساخت». *"[ابراهیم] بار دیگر 
مز۲۳:۱۰۶ سوی سدوم رفتند. در حالی که یهوه هنوز و 


در مقابل ابراهیم ایستاده بود. 
"ابراهیم جلوآمد و کیت «آیا به 
راستی عادل را با بدکار هلاک خواهی 


وش | نها مار اسان ناف 
شوه کت «به سبب آن هل تن این 
۳ نخواهم کرد» . 


سدوم شهری است ویران شده که یادگارش در رشته کوه‌های جبل السدوم کنونی؛ در جنوب دریای مرده حفظ شده است. 
> تحت اللفظی: «شناخته ام» . .این کلمه در کتاب مقدس. به معتی ب رگزبده. مشخص شده و دوست داشته شده می باشد (عا۳: ۲؛ 


هو۴:۱۳؛ ار۵:۱؛ تث ۲۴:۹؛ حک ۵:۱۰)؛ و نیز به معنی رابطه ای است شخصی و بسیار صمیمی. 


1به عمل آوردن عدالت و راستی و درستی, دو فضیلت بنیادین نزد انسان درستکار است؛ در خا 
وظیفه پادشاه است که اين دو رکن جامعه را به عمل آورد. و بعد به شکلی گسترده تر, وظیفه 


ابراهیم نمونه ای از آن است. 


0 ابراهیم در اینجا برای سدوم شفاعت می کند. خدا حاضر است شهر را نحات دهد جنان جه «با 


اعد۱۶: ۲۲ 


مز۱۴۴: ۳-۲ 


ور نزدیک باستان, در وهله اول. 
هر انسان درستکاری که در اینحا 


زمانده کوچکی» از عادلان در آن 


بیابد (در خصوص موضوع بازمانده ر.ک. توضیح اش .)٩:۱‏ ۳ بازتایی است از مسئله الهیاتی عدالت 


خدا در قبال مصائب. مصائبی نظیر ویران 


9 


۱ 
4 


در 


۸۶ 


نی اورشلیم به سال ۵۸۷ قی.م. 


یز 


پیدایش 


""[ابراهیم] گفت: «خداوندم لطف کند 
و چنان چه سخن گویم, خشمگین نشود: 
شاید در آنحا سی تن از انان بافت شود». 
کت( کف | نها سی تن از آنان بيابم, 
این کار را نخواهم کرد». "[ابراهیم] 
گفت: «اینک جسارت ورزیده, با خداوندم 
سخن می‌گویم: شاید در آنجا بیست تن از 
آ تیان ره رت («به سیب بیست 
تن» ویران نخواهم ساخت». [ابراهیم] 
کت «خداوندم لطف کند و جنانجه یک 
بار دیگر سخن گویم, خشمگین نشود: شاید 
در ا تا قفش ار آتان اف هو کت 
«به سبب ده تن» ویران نخواهم ساخت» . 

۳ "یهوه چون سخن گفتن با ابراهیم را به 
پایان برد. رفت. و ابراهیم به خانه خود 
تا کت 


لوط و سدوم" 
۹ "آن دو فرشته شب هنگام به سدوم 
رسیدند. لوط به دروازه شهر نشّسته 
بود. لوط به محض اینکه ایشان را دید 
برخاست تا به استقبال ایشان برود و در 
حالی که چهره بر خاک سجده می کرد 
آگفت: «سروران من, از سر لطف, به سوی 
اه ملاس کر ار ور شرف عواباه 
خواهش می کنم, و شب را در آنجا به سر 
ببرید, پای‌هایتان را بشویید و بعد فردا 
صبح به راه خود خواهید رفت. » گفتند: 


۱۰۶ ۱ 


«نه! شب را در میدان خواهیم گذراند.» 
"اما او جنان سخت به ایشان اصرار کرد که 
به سوی او منحرف گردیدند و وارد 
خانه اش شدند. او برای ایشان ضیافتی 
ترتیب داد و نان بی خمیر مایه پخت و 
ایشان خوردند. 

"انشان هو تخ امه دنه که مردان 
شهر -یعنی مردان سدوم ‏ خانه را احاطه 
کردنلن از حواکان گر فته خا یردان 
تمامی قوم بدون استثنا. *ایشان لوط را 
صدا زده به او گفتند: «کجایند آن مردان 
که امشب نزد تو داخل شدند؟ ایشان را به 
سوی او بیرون آور تا آنان را بشناسیم". » 

"لوط به سوی ایشان در مدخل بیرون آمد 
و در را پشت سر خود بست. وه 
لطف کنید ای برادران من بدی مکنید! 
"اینک دو دختر دارم که مردی را 
نشناخته اند. پس انان را نزد شما بیرون 
می‌آورم. با آنان هر طور که به نظرتان پسند 
می‌آید رفتار کنید. فقط به این مردان هیچ 
مکنید جرا که وارد سابه سقف من 
قته اند کفتنهد ار ایحا یرت کتار. 
این همان کسی است که همجون بیگانه آمد 
نزد ما مسکن گزیند, و اکنون داور شده 
است! بسیار خوب! با تو بدتر از ایشان 
خواهیم کرد». ایشان فرآ نرق یعنی بر 
لوط سخت هجوم اوردند و جلو امدند تا در 
دا کت اه آنیردان دنت وی | 


۲۴-۲۲ :۱٩ داور‎ 


لاو ۰ ۱۳:۲ 
روم۱: ۲۷۰۲۴ 


9 نویسنده در اینجا رفتار ساکنان سدوم در قبال میهمانانشان و میهمان نوازی لوط را به گونه ای برجسته به نمایش م یگذارد. 


میهمان نوازی لوط به میهمان نوازی ابراهیم در فصل ۱۸ تشببه شده است. 


۵ می‌توان چنین برداشت کرد که ساکنان سدوم می‌ خواهند در مورد اصل و نسب و نیات این بیگانگان اطلاعاتی کسب کنند؛ اما 


بیشتر احتمال دارد که «شناختن» در اینجا دلالتی جنسی داشته باشد (ر.ک. ۱:۴). در زبان های غربی. اصطلاح «سدومی 
کردن» (یعنی لواط کردن) از همین روایت ناشی شده است. 


۲یا ۱۸:۶ 


یط ۸۶:۲ 


۲۵-۹ 


دراز کرده لوط را نزد خود به خانه داخل 
آفرختد و درا ستند. 
اماآن مردان را که در مدخل خانه 
تکاله ا قابه را کون یوار 
کوچک ترین گرفته تا به بزرگترین, آن‌سان 
که ناگزیر از یافتن در چشم پوشیدند. 
ت‌ذاتنه لوط کمینده «دیگر جه 
شتا نی زا هر یخن زداریی ‏ ارات اه 
دح عرانت و هر چه که ذر شنهتر از آل تو 
تک تتفیا زا از این مکان خارج ساز. 
"در واقع ما اين مکان را ویران خواهیم 
ساخت؛ زیرا هیاهویی که بر علیه آنان 
برمی خیزد. در برابر بهوه عظیم است, و 
بهوه ما را فرستاد تا ایشان را نابود کنیم». 
هون وا ورس دزن اک 
می بایست با دخترانش ازدواج می کردند 
تم واند و کته «به پا خیزید! از این 
مکان خارج شوید؛ زیرا بهوه شهر را ویران 
خواهد ساخت» اما در نظر دامادنش آمد که 
۱۵ از ِ وه رس 
و جون یگاه برامد. فرشتگان به لوط 
اصرار کردند و گفتند: «به یا خیز! زن و دو 
دخترت را که [در اینجا] یافت می شوند بر 


2 


گی مبادا در مجازات شهر هلاک شوید». 
اصو اون خی کزده مردان کی | 
۳ ۹ ۱ 

آگرفتند و دست زن و دست دو دخترش راء 


زیرا بهوه می خواست او را برهاند؛ ایشان 


پیدایش 


او را خارج ساختند و بیرون از شهر مستفر 
نمودند. 
اه یکاش کهایسشتا نوراب یرون 
افرف کی کته «به خاطر حیاتت. 
پست سرت را نگاه مکن و در تمام ناحیه۹ 
فتاه که هلا کت‌شنوی ۲۰۰۷ لوط یه آبشان 
صفت؛: «نه خواهش می نم سرورم. 
رز نک خحد متگرارات در نظرت فیض 
یافته, و تو لطف بزرگی در حق من کردی 
که جانم حفظ نمودی؛ اما من نمی توانم به 
۳ ۳ 
کوه برگریزم بیآنکه مصیبت به من برسد و 
۲۰ ۰ .. 
بمیرم. " "اینک این شهر برای گریختن به 
اجازه بده که به آنجا بگریزم آیا چیز 
اندکی نیست؟ تا زنده بمانم». و 
0 «باشد! این فیض را نیز به تو 
می بخشم : شهری را که درباره اش سخن 
""بشتاب تا به آنجا بگریزی, زیرا تا به آن 
داخل نشوی» هیچ کاری نمی توانم بکنم». 
به همین سبب است که آن شهر را صوفرا 
نامید ند. 
هاش که 
می که لوط به صوغر رسید» 
1 ۱ ۳ 
خورشید بر روی زمین بیرون می‌آمد. " "و 
می‌آمد» بر دوم و عموزه بارانید. سس 


مت۴ ۲: ۱۸-۱۵ 


ش ۵:۱۵ 


زاو دار شیر هر 2 
لو ۲۹:۱۷ 


0 در این آیه در متن اصلی, آمده: «داماد, پسرانت...» ما این را در ترجمه حذف کرده ایم. شاید این توضبحی باشد مبتنی بر آیه 


۳ 


4 «ناحیه» اسمی عام است که تبدیل شده به نام خاص جغرافیایی (ر.ک. ۱۲-۱۰:۱۳). 
5 تحت اللفظی: «صورتت را بلند می کنم». 
1 «صوغر» از واژه عبری «صعیر» یعنی «کوجک و ناجیز» مشتق شده است (همان صغیر در عربی /2). 


2 
4 


۳ 
۳ 


ین 


حک۷:۱۰؛ 
لو۳۲:۱۷ 


عا۱۱:۴؛ 
ا هت 
مت ۱۵:۱۰ 


ارف 


پیدایش 


این شهرها و تمام ناحبه و نیز تمام ساکنان 
شهرها و نباتات زمین را واژگون ساخت. 
*آزن [لوط] به عقب نگریست و تبدیل 
شد نه سئونی از نمک": 

۲ابراهیم صبح زود برخاست و به مکانی 
که در حضور بهوه ایستاده بود» [رفت]. 
٩و‏ به جانب سدوم و عموره و به سوی 
تمام سرزمین ناحیه نگریست. و اینک دید 
که دود زمین همجون دود کوره بالا می‌آید. 

" سدتسانن هیکاش کف دا شمرهای 
ناحیه را ویران ساخت, خدا ابراهیم را به 
یاد آورد و لوط را از میان واژگونی بیرون 
کشید. آن هنگام که شهرهایی را که لوط در 
ا نها اکن نود وا ز کون با یت 


لوط و دخترانش۲ 

" "لوط از صوغر برآمد و با دو دخترش در 
کوهسنان ساکن شده ریرا از سکوئت دز 
صوغر می ترسیاد: او در غاری مسکن 
گرفت. او و دو دخترش. 

۱آدختر بزرگتر به کوچکتر گفت: 
«بدرمان پیر است و در سرزمین مردی 
نیست که طبق عادت تمامی زمین " به سوی 


۳۸۶ ۹ 


ما آید. ""بیا و پدرمان را شراب بنوشانیم 
و با او بخوابيی بدینسان. از پدرمان به 
نسلی حیات خواهیم بخشید. ۲ آن شب به 
پدر خود شراب نوشاندند و دختر بزرگتر 
رفت و با پدرش خوابید. بی‌آنکه وی نه از 
خوابیدن [دختر] خود مطلع شود و نه از 
برخاستنش. " بازی: روز بعد. نز رگتر خه 
کوچکت رگفت: «اینک دیروز با پدرم 
خوابیدم؛ امشب نیز به او شراب بنوشانیم 
و توبرو و بااو بخواب بدینساد از 
پدرمان به نسلی حیات خواهیم بخشید». 
*ب از در آن شب. به پدر خود شراب 
نوشاندند و دختر کوچک تر برخاست و با 
او خوابید. بی‌آنکه وی نه از خوابیدن 
[دختر] خود مطلع شود نه از برخاستنش. 
دو شیر لوط ار تقو وم باروان قید ند 
۳ ره زایید و او را موآب 
نام نهاد؛ این پدر موآبیان است [که] تا به 
امروز [ وحود دار ند ]. ۱ 
دش را یاو زا ی نام نهاد. این 
دار غسون اشت | که ]| تا به امزوز 
[ وحود دارند ]. 


حب ۱۵:۲ 


لاو۸ ۷-۶۰۱ 


لا در منطقه متلاطم و گوگردی جبل السدوم» ستون هایی با اشکال عجیب و غریب وحود دارد که انسان را به یاد محسمه می‌آندازد. 
۲ این روایت کوتاه توضیحی است درباره منشأً و نام‌های موآبیان و عمونیان (شاید هم توضیحی استهزاء آمیز باشد). نویسنده 

نشان می دهد که این اقوام با اسرائیل پیوند خویشاوندی دارند. زیرا اعقاب برادر زاده ابراهیم هستند. 
ترجمه احتمالی دیگر: «تمامی سرزمین». در اینجا بازتاب سنتی را می‌یابیم که بر اساس آن تمامی زمین به واسطه آتش ویران 


می شود و بازماندگان آن» فقط یک پدر و دو دختر می باشند. 


۹ 


۱ 
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۳ 


ِ_ 


۱۳-2 ۲ ۰ 


پیدایش 


ابراهیم در جنوب 


ی ابراهیم و ابیملك؟ او شا پر یب ال رل ارفا 
مز۱۵-۱۳:۱۰۵ "ابراهیم از آنجا به سرزمین نگب تاش کف هرقن اش اوه درا یه 
وت تسا بان و شور ساکن ‏ دعا خواهد کرد و تو خواهی زیست. اما اگر 
کش یرال اقامت کی زا.۰ ,افیا سای تیه وان که هی 
سبب که ابراهیم درباره سارا 0 خواهی مرد. تو و خویشانت». 
«اين خواهر من است» ابیملک. بادشاه *ابیملک صبح زود برخاست و تمامی 
ترا هی هه اس بر ری سا رخا خدمتگزارانش را فرا خواند و همه این امرر 
۲ در خوابی, شب هنگام؛ تاش انم لک ات ان فان یاراد ستاو 
آمد و به او گفت: «اینک به سبب زنی که . ترسیدند. "ابیملک ابراهیم را فرا خواند و 
گرفنته ای خجواهی مرد؛ زیرا او متاهل باه که «به ما جه کردی! به توجه 
است0: لت ان رت تیک گناهی کرده‌ام که بر من و بر مملکتم چنین 
نی رت «سرور منء آیاحتی ام یس ورد فرح ؟ قراحق اش 
شیردهتامی وا کهادل امه خواهی کشت؟: ۰ «رهای قاکزدنی کری: ‏ اهلگ از 
دمگر این مرد نگفت: این خواهر من است؟ . ابراهیم گفت: «چه در نظر داشتی که ان کار 
قای رت تین وف کفته استهاین راخ را کردی؟) ۱ (۲ابراهیم گفت: «به خود گفتم: 
من استیت: من این کار را با دلی کاملو تا ق ین مکان هیچ ترسی؟ از خدا امت۶:۱۶ 
دست‌هایی بی گناه کردم7.» "خدا در ترا مسارم ترات ۱۳ 
خوابی به او گفت: «من نیز می‌دانم که این ۳و تازه» او واقعا خواهر من است» دختر 
اسموه ۲۶:۲ کار را با دلی کامل کردی؛ ول من بودم. رم ولی نه دختر مادرم و زنم شد. فش 
بهو ۲۴ 


گناه ورزی» به این سبب است که نگذاشتم 


هنگامی که خدا مرا به دور از خانه پدرم 


سرگردان ساخت, به او گفتم: این است لطفی 


این فصل را می توان به عنوان بازخوانی ۰:۱۲ -۲۰ پا تفسیری دیگر از ز آن تلقی کرد. 

ل[ در خصوص این مکان هاء ر. ک. ۱۴ ۰ :۷ . محل قرارگیری «حرار» ناشناخته است؛ احتمالاً نوعی بازی با کلمات میان آن 
و کلمه «گر» عبری به معنی «اقامت گزیدن در سرزمین غریب» که در همان آیه مورد استفاده قرار گرفته. وحود دارد. 

7 برخلاف بید ۱۱/۳ ء اپیملک مکاشفه ای الهی دریافت می کند و مي تواند در خصوص ب ی گناهی خود لب به اعتراض بگشاید. 

در انتها بررهیه یی فرگی سده: برای قرم اسرائیل نبی پیش از ز آنکه پیشگو باشد, کسی بود که خدا انتخاب می کرد تا به نام 
او سخن گوید و برای دیگران شفاعت کند (ر. ک. دعای ابراهیم در ۱۸: ۰ -۳۳). . در خصوص اتتتاه روکد توضیح خروج 
۲ و توضیح ۲- ناد ۰۸:۵ 

تاو تتشوی رم باستان «ترسیدن» از یک خدا پا بادشاه, تصدیق کردن او به عنوان خداوند و اعتماد کردن به او و اطاعت از 
او می باشد. بنابراین» فلس از که گر ارت قلی؛فر نیت خی مومن در حضور خدا می باشد. در مورد این اصطلاح. 
کت توضیحات امث ۷:۱ و ۸:۳. 

» تحت‌اللفظی: «خدایان» فعل «سرگردان کردن» نیز در وحه جمع 
نویسنده می خواهد تلویحا بگوید که تاعش سیر کرو ابراهیم » خدای وی نبوده است؛ یا شاید هم 
ابراهیم از واژگانی چندگانه پرستی استفاده می کند چون فکر می کرد در سرزمینی است که در آن ترس خدا وجود ندارد. اما 
رفتار ابیملک و خدمتگزارانش حاکی از ز احترام ایشان به خدا می باشد. 


می باشد. این یک فرمولسن دگانه برستی است. شاید 
می‌خواهد نشان دهد که 


کت ۳ 


:۱۳۶۰۰۱۵ ِ 
۵ 


4۳۰۰۷ 
۱۵-۸ 


پیدایش 


رون ری کرت مزا کی 
هت نک این برادر من است.» 

"بیملک احشام کوچک و بزرگ و 
برده‌ها گرفت -مرد و زن - و آنهارا به 
ابراهیم داد؛ و زنش سارا را به او باز پس 
فک ایک کت از کسیر شرع 
در برابر تو است؛ هر جا که به نظرت پسند 
شا و0 ار مه 
«اینک هزار [مثقال] نقره به برادرت 
می دهم؛ این تورا حجابی بر روی جشمان 
خواهد بود برای تمامی آنانی که با تو 
تن یت عادل شهرهای ع 

۲ابراهیم نزد خدا شفاعت کرد و خدا 
اتتهلح و رش و کیرات اش اقا که 
توانستند بزایند. ""زیرا بهوه هر بطنی را 
در خانه ابیملک عقیم * ساخته بود. به سبب 
سارا زن ابراهیم. 


"یهوه مطابق آنجه گفته نود سارا 
۱ ۳ را ملاقات کرد؛ بهوه برای سارا 
مطابق آنچه اعلام داشته بود. به عمل آورد. 


٩:۲۱ ۰ 


۳9 باردار شد و پسری برای ابراهیم در 
در دوره ای که خدا اعلام 
داشته بودگ. "ابراهیم پسری را که برای او 
زاده شده بود. (یسری) که سارا زاییده 
فوقم اسسخاق تناماد: "ابراهیم پسر خود 
اسحاق را در سن هشت روزگی ختنه کرد 
فطانی اکتا ند او اغر کرده‌ بو . 
*براهیم هنگامی که پسرش اسحاق برایش 
ژاده شدء صد ساله بود. 

"سارا گفت: 

«خدا به من سیب خنده داده است؛ 

هر که از آن مطلع شود درباره من خواهد 
خندیدل » 

"وی نیز گفت: «چه کس می توانست به 
ابراهیم اعلام کند: سارا پسران را شیر 
خواهد داد! زیرا در پیری اش بسری 
زاییده ام.» 

"کودک بزرگ شد و از شیر گرفته شد 
و ابراهیم در روزی که اسحاق را از شیر 
گرفکتنه یاف زر ک رتیت هادر سار 
دید که پسری که هاجر مصری برای ابراهیم 
زاییده بود» در حال بازی کردن" با اسحاق, 


۸:۷۱ 


۶ 
غلا۴: ۲ ۲- ۳۱ 


8 این حرکت برای اعاده حیثیت سارا و شهادت بر وفاداری او به شوهرش می باشد. این احتمالاً غملی نمادین و قضایی بود. برای 
مثال, نزد اعراب, حجاب وسیله ای است برای مشخص ساختن زنان متأهل از دیگران (ر. ک. تامان فصل ۳۸). 
6 این تنها آیه در این روایت است که در آن از اسم خاص خدای اسرائیل استفاده شده است. در اینجا تصریح شده که بهوه به کدام 


وسیله آن سرزمین را دچار بلا ساخته بوده. اما در ضمن, اشاره به عقیم شدن زنان؛ پیش درآمدی است بر فصل بعدی که به 
شرح تولد اسحاق می پردازد. : 
؟ در این فصل, سنت‌هایی با منشأهای گوناگون گردآوری شده. روایت ولادت اسحاق عمدتاً متأثر از سبک کهانتی است؛ بیرون 
راندن هاج رگونه ای موازی با پید ۱۶ يا بازخوانی آن است؛ روایت عهد میان ابراهیم و ابیملک, یا دست کم بخشی از آن, 
مربوط به همان نویسنده یید ۲۰ است. 
8 ر.ک. ۱۴:۱۸. در مورد فرمان ختنه ر. ک. ۱۲:۱۷ 
۲ کفته سارا با نام اسحاق نوعی بازی با کلمات انجام می‌دهد؛ معنی دفیق نام اسحاق این است: باشد که خدا «بخندد» با «لبخند 
بزند» یا (نکنو تاشنت» ور مندایقن) اشازایت هد یگ رید نام اسحاق و خنده ای که به آن مربوط می گردد یافت می شود. 
خصوصا در ۱۷:۱۷: ۱۵-۱۲:۱۸: ۰۸:۲۶ 
1 تحت اللفظی: «خندیدن» باز این اشاره دیگری است به نام اسحاق. عبارت «با اسحاق» پسرش» در متن عبری نیست و در 
ترجمه یونانی و وولگات اضافه شده است. این «بازی کردن» برای سارا مظنون به نظر می‌رسد. سنت یهود و غلا ۲۹:۴ در 
این امر نوعی آزار می بینند که بیرون کردن مادر و پسر را توجیه می‌کند؛ اما متن کتاب مقدس هیچ نشانه ای از نیت خصمانه 
اسماعیل نسبت به اسحاق به دست نمی دهد. 


9 


۱ 


مس 


۳ 


بو۸: ۳۵-۳۳ 


روم۹٩:۷؛‏ 
عبر ۱ ۱۸:۱ 


+2۳۰ ۶ 
۱۳۰۷ 


۲۷ ۱ 


پسرش می باشد؛ " "واو به ابراهیم 
کت (این کر رین راقفی ریا 
پسر این کنیز با پسر من با اسحاق ارث 
ببرد». ۲ "این امر ابراهیم را بسیار ناخشنود 
کرد. به سبب پسرش. "اما خدا به ابراهیم 
کف ابرای فسر.و رای کنتزت تاخشنود 
ما موجه نبارا ی کویک او را کرش 
کن زیرا از اسحاق است که نسلی به نام 
مرو واه تداشت: .۲ وا دوسارهینیر 
کنیزن از او نیز ملتی بزرگ خواهم ساخت؛ 
جرا که او نسل تو است.» 

*ابراهیم صبح زود برخاست و نان و 
مک اي کرفت وا هام هاحن داود 
شین کود کدرا بر فوشش 1 -کزاشت و وزرا 
بیرون کرد. او از آنجا در بیاباد بثرشیع 
سرگردان شد. * "چون آب مشک تمام شد. 
کود گ‌وا رز یکن از مها نداعت: ۲ و 
رفت و در مقابل او, در فاصله پرتاب کمان 
تا رای که «مردن طفل را 
نبینم!» پس در مقابل او نشست. و پسر 
شروع به بلند کردن صدا و گریستن کرد. 
۲ تلا ای مر راز شید ی هر شکه | 
ازاشمتان ه اخیر را دا زذتو او 
کت «جه شده. هاحر؟ مترس؛ زیرا خدا 
صدای پسر را از آنجا که هست؛ شنیده. 
۵ به پا خیز! پسر را بلند کن و او را محکم 
در دست خود نگیو زیرا از او ملع بزرگکت 


پیدایش 


خواهم ات دا شمان تربار 
کرد و او جاه آبی دید؛ او رفت و مشک را 
از آب پر کرد و به پسر نوشاند. 

انا اب تسیر نوی اور کی از 
در بيابان ساکن شد و کمانگیر گردید. 
( "او در بیابان فاران اقامت گزید و مادرش 


برای او زنی از مصر گرفت. 


ء # و1 

عهد در بترسبح 

ی ۱ 
: 
فیکول ک رئیس لتکر ی او را همراهی 
هی کرفه به ابراهیم گفت: «رخدا در هر آنجه 
قی کتی نا قزر اه ۲ بیترت در اقا 

۱ و ۳ / 

برایم به خدا سوگند یاد کن که نه مرا نه 
دودمانم و نه اعقایم را فریب نخواهی داد. 
بلکه نسبت به من و نسبت به سرزمینی که 
در آن اقامت داری. همان وفاداری را 
ححواهن ات که هن یی با او 
داشته ام» . *ابراهیم گفت: زب کته باد 
می کنم» . 

*ابراهیم درباره جاهی که خدمتگزاران 
تاک و دب نف الکو( 
یر کرو ۰ است‌ لت کون «اطلاع 
ندارم چه کسی این کار را کرده است: تو 
مقر ی میاه ات نشنیده بودم» . 
۲"براهیم احشام کوچک و بزرگ گرفت و 


۲۵-۶ 


٩:۱۱ عبر‎ 


۴۵-۱ 


[ تحت للفظ : «او رتش کات وف رن و اون بیرون کرد». برای اينکه متن قابل درک شود. اصلاح اندکی ضروری بوده 


است؛ شاید متن ماسورتی سعی کرده أز تداقض با ۲۵:۱۷ اجتناب کند؛ بجه ۱۴ ساله را بر دوش مادرش نم ی گذار ند. 


6[ این روایت دو سنت مختلف را سوگند را در هم ادغام می کند. سوگندی که یا ابیملک از ابراهیم درخواست کرد. یا سوگندی که 
ناشی از تنشی بوده که بر سر موضوع چاه پدید آمده بود کت توضیح [). ابراهیم حتی خود را بر جاه به دست م ی آورد. 
6۴ این نام منشایی مصر یا آناتولیایی دارد. 


۳ 


۳ 


داش ۲-۱ ۲: ۴ 

به ابیملی داد و هر دو عهدی بستند. ابراهیم فزبانین مت گند؟ عبر۱۹-۱۷:۱۱ 
*"چون ابراهیم هفت بره ماده از گله جدا بِ" را ای اه ۱۳۳۰۹ 
ی کرد: * ابیملک به ابراهیم گفت: «اين شزا ارهایتی رد او به وی ۱مک۵۲:۲ 
هفت بره ماده که حدا کرده ای اینجا جه ۳ *: «ابراهیم! 0 که اش اه 

من کته ؟: ‏ کف زان ماد وا . ۰ [لا ]| کته «یسرستراس رگن 

از دست من بگیر تا برای من شهادتی باشد یگانه ات را که دوست می‌داری» اسساق یک 

مت ۷:۱۰ 


یه 
و 


که این جاه را من حفر کرده ام». 
1 


را و به سرزمین موری٩‏ برو؛ در آنجا او را 
همچون قربانی سوختنی* بر یکی از 


۶ نامیده اند زیرا در آنخا هر دوس وگند یاد کوه‌هایی که به تو خواهم گفت؛ تقدیم 
کرده بودند. ون دز بئرشبع عهد ستند. 2 

اپیملک با فیکول» رئیس لشکرش, رفت و "ابراهیم صبح زود برخاست و الاغ خود 

یشان به.شررمین فلشطیتیان باز گشتتنه زا یی کرد دود کار دنو اسان 

""براهیم درخت گزی در بترشبم کاشت ‏ پسر خود را با خود گرفت؛ او چوب قربانی 

۲ ودر آنجا نام یهوه, خدای ابدیت "را سوختنی را خرد کرد و برای رفتن به مکانی 

9 خواند. *۱۲براهيم روزگاری طولانی در که خدا به او گفته بود به راه افتاد. *رو 


سرزمین فلسطینیان اقامت گزید. 


سوم ابراهیم چشمان خود را بلند کرد و آن 


1 «بترشی» را من توان با «جاه سوگند» پا «جاه هفت» ترجمه کرد. دو سنتی که در توضیح >[ ذکر شده, به یکی از این دو معنی 
مربوط میگردد. 


01 فلسطینیان حزو «افرام دریا» می باشند. ایشان پس 


ی از اینکه از سوی مصریان عقب رانده شدند, در حدود 


قوب فلرظین تشر کرد فا دک کتاب داوران و پید ۹-۰ 


۰ ق.م. در 


0 به عبری «ایل اولام» این عنوان برای خدا فقط در این آیه به کار رفته است. روشن است که در نظر نویسنده, این نامی بوده که 
خدای اسرائیل به واسطه آن خود را متجلی می کرده است (نیز ر.ک. «ایل شدای» و «ایل روئی»). 

0 اين روایت مشهور که معمولا «قربانی اسحاق» نامیده می‌ شود. تلویحاً قربانی انسان‌ها را در اسرائیل محکوم می کند: این عمل 
ظاهرا تا سده ششم ق.م. مت وا نی در اسرائیل مورد اجرا بوده است. روایت بیانگر ایمان ابراهیم است. ایمانی که 

جح گر اوجیزی راسطلند که خرای اوعد ترین استه سین اسان نقتن مهنفن در 
مباحث دینی بهود ایفا می کند؛ پدران کلیسا نیز فربانی اسحاق را نمونه ای از قربانی عیسی مسیح تلقی خواهند کرد. قرآن نیز 
به این روایت اشاره می کند بدون آنکه از پسری که ابراهیم باید قربانی کند نام ببرد؛ در سنت اسلامی خدا اسماعیل را از 
پدرش می طلبد. 

۴ بخش اول آیه ۱ برای آن است که خواننده از نیت الهی آگاه شود. 

9 اسحاق تنها پسری است که پس از رفتن اسماعیل برای ابراهیم باقی می‌ماند؛ ترجمه یونانی که اصطلاح «یگانه» را مشکل 
آفرین یافته, آن را با اصطلاح «عزیز» برگردانده است. 

0 طبق سنت. این کوه را با همان سرزمین اموریان تلقی کرده اند (ترجمه سریانی پیرو این سنت است) يا تبه صهیون (ر. ک. ۲- 
توا ۱:۳). متن سامری چنین قرائت می کند: «سرزمین حاصل خیزی» این نام ممکن است ابداعی الهیاتی باشد که یادآور تعلیم 
بهوه است. 

۲ تحت اللفظی: «او را به سربالایی برآور» این اصطلاحی است فنی برای قربانی سوختنی که مستلزم این بود که تمام قربانی به 
افتخار خدا سوزانده شود. 


سبب اطاعت او از خدا می شود 


۱۹-۲ 


اکتا با ارف م: "ابراهیم به 
خدمتگزارانش گفت: «شما اینجا با الاغ 
بمانید؛ من و پسرتاانجا می‌رویم تا 
پرستش کنیم؛ سپس به سوی شما باز 
خواهیم گشت.» 

"براهیم چوب قربانی سوختنی را گرفت 
فان زا ریس وه اسسای کذازد از 
آتش و چاقورا به دست خود گرفت و هر 
دو با هم روانه شدنل: استحاق به ابراهیم» 
تعگای شسود ۲ خیت؟ او کفبت: «پدرم!» 
[ابراهیم] گفت: ا[اوت یهت پسسرم. » 
[اشتجاق ] کفتت: ایک این وتخوب اما 
کوسفتد قریانی شنوشعتی کنعا است؟» 
براهیم گفت: «خدا خودش برای خود 
گوسفند قربانی سوختنی را فراهم خواهد 
ساخت» پسرمگ» ایشان هر دو با هم رفتند. 

"چون به مکانی که خدا به او گفته بود, 
رسیدند, ابراهیم در آنجا قربانگاهی بنا 
کرد؛ چوب را مرتب ساخت و اسحاق؛ پسر 
خود را بست و او را بر قربانگاه, بر روی 
چوب‌ها گذارد. " "سپس ابراهیم دست خود 
را دراز کرد و چاقو را برگرفت تا پسر خود را 
ذیح کند. ۱ "اما فرشته خدا او را از آسمان 
صدا زد و گفت: «ابراهیم! ابراهیم!» وی 
گفت: «لبیک» . ۲[ فرشته] کنت: «دست 


و۶۳ بر پسر مبر و با او هیچ مکن, زیرا اکنون 


روم۲:۸ 


پیدایش 


بگ وا ور در موه ای ( 
و1 رین ودرا بیه و 
نگریست: قوجی آنجا بود که از شاخ‌هایش 
در خارستانی گیر کرده بود. ابراهیم رفت و 
7 ۳ ۳ با ۲ 
سوختنی به جای پسر خود تقدیم کرد. 
۳ براهیم این مکان را بهوه پیره نامید؛ به 
- 
همین سبب است که امروز می گویند: «بر 
کوه بهوه. تدارک دیده خواهد شد.» 
*"فرشته پهوه برای بار دوم ابراهیم را از 
اشان) مت | 5 «به خود 
حِِ ۰ 
سوکند یاد می کنم - وحی یهوه -: چون این 
کازرا کردی وسترت؛ یگانه ات را دریغ 
تون ور 
مت وت یی رت ان 


آسمان و همجون ریگی که روی ساحل دریا ۱۲ 
۵ 


است فزونی خواهم بخشید. اعقابت دروازه 
ی ۲ 
برکت خواهند داد در مقابل اینکه از 
من اطاعت کردی". » 

"ابراهیم به سوی خدمتگزاران خود 
بازگشت و به راه افتادند تا با هم به 


صدای 


اقرن۰ ۱۳:۱ 


عبر۱۳:۶ 


۴ این حمله براء ی آن است که نامی را که در آیه ۱۴ آمده توضیح دهد . آن را می توان در دو معنا درک کرد: عبارت «پسرم» 


۷1 تکرار وعده‌ها در آیات ۱۵ -۱۸ احتمالاً بعدها به رواد 


1 
۱ 
۳ 


۹ 


مر 


می‌تواند به این معنا باشد که «خداوند پسرم را همچون قربانی فراهم خواهد آورد». یا اشاره‌ای است به اینکه ابراهیم 

علی‌رغم تمام شواهد و قرائن, باور داشت که خدا گوسفندی را به جای پسرش انتخاب خواهد کرد. 

بت اضافه شده. نویسنده در اینجا شیوه پاد کردن سوگند را مشخص 

می سازد (آیه ۱۶), شیوه اء ی که در سنت تثنیه اء ی مکرراً به چشم می خورد. ۷ 
می‌افزاید. حالتی که در تثنیه نیز یافت می شود. 


ایوب ۱:۱ 


۷ این فهرست شجره نامه ای دنباله فهرست ۳۲-۲۷:۱۱ می باشد. به این ترتیب ناحور ارامی صاحب ۱۲ بسر می‌ شود که از آنها 
رفقه» زن اسحاق, زاده می شود؛ بعقوب نیز ۱۲ پسر داشت (۲۶-۲۲:۳۵) و همجنین اسماعیل (۲۰:۱۷ و ۱۶-۱۲:۲۵) و 


2 حت (با حتّی) در متون آشوری و بابلی دلالت دارد بر مجموعه سرزمین های سامی غرب؛ بنابراین» «پسران حت» در اینجا آن 


2 بر آاساس نگرش کهانتی, ابراهیم در کنعان موقعیت مهاجری را دارد که صاحب زمین نیست (اما ر.ک. پید ۱۳) و باید برای 
آرامگاه خانوداگی» زمینی برای خود بخرد؛ موضوع آرامگاه خانوادگی در رو زگار باستان بش تاو مق فا هن کرد رو که 


پیدایش 


۹:۳ ۲ 


سرانجام ابراهیم 


تولد رفقه۲ 

""باری» بعد از این رویدادها به 
ابراهیم اعلام داشتند: «اینک ملکه نیز 
یسرانی برای ناحور برادرت زاییده است: 
از از ۱ 
برادرش. و فموئیل» پدر ارام ۲ "و کاسد و 
حزو و فلداش و یدلاف و بتوئیل». 
فرشا زرم نگرند کرراحتان ند 
هشت (فرزندی) که ملکه برای ناحور برادر 
ابراهیم زایید. " "زد صیغه ای او به نام 
رئومه نیز فرزندانی داشت: طابح و حاحم و 
تاحش و معکه» . 


آرامگاه یار ۷ 

اتسار ا فك میسن عوهت 
۳ 

ِ ۲ 

عفر ساوا؛ و سارا در قریه - اریع* -یعنی 
یرو نزو بر زیخ کتس ان درگ شاه 
ابراهیم رفت تا برای سارا نوحه گری کنده و 

72 
برای او بگرید. 
"سپس ابراهیم از مقابل مبّته خود 
برخاست و به این مضمون با پسران حت* 


ل بود -اين حنین است سال‌ های 


عیسو (۱۴-۱۰:۳۶) هر دو ۱۲ بسر داشتند. 
این فصل مربوط به سنت کهانتی است. 
6 تحت اللفظی: «شهر چهار» طبق یوشع ۱۵:۱۴ و داور ۱۰:۱ این نام قدیمی حبرون است. 


یخی گفایت: در شیان: شا ریب و 
میهمان هستم؛ ملک آرامگاهی* را در میان 
خود به من بدهید تا میته خود را دفن کنم 
[و او را] از مقابل خود [بردارم]». 
سر اتشیت به ابراهیم پاسخ داده, به او 
ح. ۶ حِ ۲ 
گفتند: «ما را گوش کن؛ سرور من. تو در 
را دو ریب نرین اراهفگاه ها سا دفم کن. 
هیچ یک از ما آرامگاه خود را از تو دریغ 
نخواهد داشت تا میته خود را در آن دفن 
8 

"ابراهیم برخاست و در مقابل مردمان 
سرزمین» و در مقابل پسران حت سحده 
کرد "و به این مسضون با آن سخن 
گفت: رای موز مش شتما است که مه 
خود را دفن کنم [و او را ] از مقابل خود [ بر 

۰ ۳ 

دارم ]؛ به من گوش دهید و برای من نزد 
عفرون؟ پسر صوحار وساطت کنید. "تا غار 
مکفیله خود را به من بدهد که در انتهای 
مزرعه اش می باشد. آن را همجون ملک 
تشییع جنازه در میاد شما, در مقابل ارزش 
کاملش به نقره. بدهد». 


حتی های امپراطوری آناتولیایی نیستند که در حددو ۰ ق.م. از میان رفت (ر. ک. توضیح ۰ )2 


توضیح ۱ پاد ۲۲:۱۳). 
9 کسانی که طرف صحبت ابراهیم بودند نیز او را همچون «رئیسی از جانب خدا» قبول داشتند. 
در پوشم ٩:۱۵‏ و جاهای دیگر, عفرون نام یک ناحیه است. 


۲سنو۲۴:۲۴ 


٩:۳۲ ار‎ 


۷:۲۴ - ۳ 


" "باری» عفرون در میان پسران حت 
نشسته بود. عفرون حتی به ابراهیم پاسخ داد 
طوری که پسران حت بشنوند و همه آنان 
که ار هرازه میتی دا سار وف 
(«نه» سرور من, به من گوش کن: مزرعه 
را به تو می‌دهم, و غاری‌را که در آنجا 
یافت می شود. آذ را به تو می‌دهم؛ در 
مقابل چشمان پسران قومم آن را به تو 
می‌دهم: میته خود را دفن کن». 

""ابراهیم در مقابل مردمان سرزمین 
سجده کرد ""و اینچنین با عفرون سخن 
گفت؛ طوری که مردمان سرزمین بشنوند: 
«فقط لطف نما و به من گوش کن. پول 
مزرعه را می‌دهم؛ آن را از من بپذیر؟ تا 
میته خود را آنجا دفن کنم». "اعفرون به 
ابراهیم پاسخ داد و به او گفت: ۱٩‏ «سرور 
من» به من گوش کن. زمینی (به بهای) 
چهارصد منقال نقره میان من و نو چیست؟ 
میته ات راء آن را دفن کن». ""ابراهیم به 
عفرون گوش کرد و ابراهیم برای عفرون 
نقره ای را که گفته بود وزن کرد. طوری که 
همه پسران حت بشنوند: جهارصد منقال 
نقره که نزد بازرگان رایج است. 

۲بدیتسان, مزرعه عفرون واقع در 
مکفیله, در مقابل ممری, مزرعه و غاری که 
در آن بافت می‌ شود و نیز تمامی درختان 
که در مزرعه است» که در پیرامون آن قرار 


پیدایش 


دارد. *" به مالکیت ابراهیم درآمد در 
از دروازه شهر داخل می شد ند. 

پس از این ابراهیم سارا زن خود را 
در غار مزرعه مکفیله که در مقابل ممری - 
یعنی حبرون در سرزمین کنعان است؛ دفن 
ی 


یافت می‌ شود از پسران حت به مالکیت 


بدینسان» مزرعه و غاری که در آن 


ازدوج اسحاق و رفقد! 


"ابراهیم پیر و سالخورده بود. و 
۳۳ بهوه ابراهیم را در هر چیز برکت 
داده بود. "ابراهیم به خدمتگزار خود که پیر 
خانه اش بود و بر هر جه که از آن وی بود 
اخعتیار داشت کت «دست خود را زیر 
ران من بگذارگ "و تورا به بهوه خدای 
آسمان و خدای زمین قسم خواهم داد که 
برای پسرم زنی از میان دختران کنعانیان که 
در میانشان ساکنم مگیری. "بلکه خواهی 
رفت و زنی برای پسرم اسحاق از سرزمین 
من و خویشان من خواهی گرفت». 
و 
نخواهد به این سرزمین به دنبال من بیاید. 
آپا آنگاه باید پسرت را به سرزمینی ببرم که 
از آن بیرون آمدی؟» "ابراهیم اه 
«ز نهار پسرم را آنجا مبری. "یهوه خدای 


۸ -۱۰؛ 
۰-۹ ۱۲ 


1 
۱۳-۳۴ 
۳:۱۵ 


۱۱-۰-۰۰۱۴ 


تت۷: ۴-۳ 


4 این اشخاص, مقامات بلندیایه شهر بودند که می توانستند بر آنجه شنیده یا دیده بودند» شهادت دهند. «دروازه» محلی عام بود 
که در آن امور تحاری رتق و فتق می شد و عدالت مورد احرا فرایعین کشت 
6 نوستنده: بر آینافکته تا کید شا م دارد که ابراهیم اصرار داشت که بهای آرامگاه را بپردازد. تمام این صتجحه. به گونه ای بسیاز 
دام بر ریات که به هنگام معامله ملک در خاور نزدیک صورت می گیرد. 


نگارش این روار 


کتاب‌های عزرا و نحمیا یافت می‌شود مشاهده می‌کنیم خصوصاً موضوع ممنوعیت ازدواج های مختلط را. ِ 
این ح کت باعمگمی شود سوکند با تغریفات بشتری همراهباشد؛ جرا که‌یای یروق جسی هرد ترا بة هیان می آورد: 


۳ 


گک 


با تیار #هووه بارس ها باز می‌گردد, در آن بازتاب مشغله های فکری مشابه با آنجه را که در 


دان ۲۸,۱۸:۲: 
نج۱: ۵-۴ 


۱۷:۱۲ 


5 
خروح ۲: ۱۶ 


خروح۳: ۱۵,۶ 


پیدایش 


آسمانا هرا ار امه پدرم و از زادگاهم 
برگرفتو تا امن سکف گرا و با سوگند به 
من گفته: این سرزمین را به اعقاب تو خواهم 
داد. هم او است که فرشته! خود را در مقابل 
تو خواهد فرستاد تا از آنجا زنی برای پسرم 
کرت صاتر ان رن شاه الکو 
بیاید. از سوگندی که به تو می‌دهم مبرا 
خواهی بود. در هر حال» پسرم را به انجا 
مبر». رتیت ره زیر ران 
ابراهیم, ارباب خود نهاد و در این باره برای 
آزسن کنل تاد کرد 

کر موش از شترا ارعات 
خود گرفت و از بهترین چیزهایی که 
اربابش داشت برداشت و به راه افتاد و به 
سوی ارام نهراییمل به سوی شهر ناحور؟ 
رفت. ۲"او شترها را بیرون شهر, نزدیک 
چاه آبی» به هنگام غروب. زمانی که زنانی 
کهآن‌می کشتند بیرون ام آیعتم نبا ند 
وت «ای بهوه. خدای اربابم ابراهیم, 
لطف فرما و امروز ملافاتی برایم ترتیب ده 
و در حق اربابم ابراهیم وفاداری نشان بده. 
"من اینک کنار چشمه آب ایستاده ام و 
دختران مردم شهر برای آب کشیدن بیرود 
می‌آیند. ۲ بسیار خوب! دختر جوانی که به 
او بگویم: خواهش می کنم کوزه ات را خم 
کن تا بنوشم, و او بگوید: بنوش و شترانت 


۲۲-۴ 


را نیز خواهم نوشانید این همان دختری 
و هه کاس ام ارت ستاو در 
نظر گرفته ای, و به این خواهم دانست که 
در حق اربابم وفاداری نشان داده ای( » 

2 "باری» او هنوز از سخن گفتن فارغ 
نشده بود که رفقة, دختر بتوئیل» پسر ملکه, 
زن ناحورء برادر ابراهیم 1 


1 _ 1 ما 
کوزه اش را بر دوشش داشت. " دحتم 


جوان برای دیدن بسیار دلپذیر بود؛ او با کره 
بود و مردی آو را نشناخته بود. او به چشمه 
فرود آمد و کوزه خود را پر کرد و بالا آمد. 
۲ خدمتگزار به مقابل او دوید و گفت: 
«خواهش می کنم کمی آب از کوزه ات به 
من بحشان». کته «بنوش» سرور 
من» و تعجیل کرد تا کوزه را روی دست 
خود پایین بیاورد و او را بنوشاند. * !چون 
از آب دادن به او فارغ شد» گفت: «برای 
شترانت نیز آب خواهم کشید تا آن هنگام 
" آوی تعجیل 
کرد تا کوزه خود را در آبشخور خالی کند و 
باز به سر چاه دوید تا آب بکشد و برای 
ی ان ات تیصو کرت 
او را نگاه می کرد تا بداند آیا بهوه سفرش 
را کامیاب ساخته یا نه. 

" "هنگامی که شتران از نوشیدن فارغ 


که از توشینان فارغ شوند» . 


شدند. آن مرد حلقه طلا به وزن نیم مثقال 


این یاد وری ای است از 1 ۳ 

1۳ ین اصطلاح دلالت دارد بر بین التهرین شمالی, و ۳ 

رد نیست که آیا منظور نام دیگری برای شهر حران است (جایی که خانواده ناحور در آن ساکن اند)» یا شهر دیگری. در 
وافع؛ , متون ماری و مدارک آشور به شهری به اين نام در تزدیکی حران اشاره می کنند. 

[در تمام این راشتنا سختی ی گوزد: اما رویدادها و دعای خدمتگزا ر تلویحا بیانگر عمل الهی می باشد. این روش را به 
طور خاص در ماجرای پوسف مشاهده می کنیم. 


ی 


ش‌۲۴:۶۵ 


حزق ۱۱:۱۶ ۱۲ 


۴۴-۴ 


کرو عو ای ۳ برای دستش به وزن ده 
[مثقال] طلاء ۲"وگفت: «دختر چه کسی 
هستی؟ خواهش می‌کنم مرا آگاه ساز. آیا 
در خانه پدرت حایی هست تا شب را در 
آنحا سر کنیم؟» او وی را گفت: «من دختر 
بتوئیل هستم. پسری که ملکه برای ناحور 
زاده است». ی «نرد ما 
کاه و علوفه به فراوانی هست و جا برای 
کلراتفن شب»:. * آن مرد خم شد و در 
ترایز تخت کرفر و کفت: ما رک 
باد بهوه. خدای اربایم ابراهیم که وفاداری 
و امانت خود را در حق اربابم ترک نکرده! 
قو رات زان تس‌ض ضا یر افران 
اربابم هدایت کرده است» . 

2 "دختر حوان دوید و خانه مادرش را از 
آنچه رخ داده بود آگاه ساخت. ‏ آرفقه 
برادری داشت به نام لابان. لابان بیروت؛ به 
سرچاه به سوی آن مرد دوید. " او به 
تخرد اينکه انگشتری و النکوها را تردست 
خواهرش دید و سخنان رفقه, خواهر خود را 
شنید که «اين مرد این گونه با من سخن 
گفت», به سوی آن مرد رفت که هنوز 
تزدیکت شترا بر سر عاه انستاده بود. ۰ و 
وی را گفت: «داخل شو ای مبارک بهوه؛ 
جرا بیرون ایستاده ای, حال آنکه من خانه 
را خالی کرده ام و برای شتران جا هست؟» 
"و آن مرد را داخل خانه ساخت و شتران 
را باز کرد و به شتران کاه و علوفه داد و به 
وی و کسانی که با وی بودند» آب برای 
قتت ای قایضان (داد) سین کر 


پیدایش 


آنجه را که برای گفتن دارم باشم» 
نخواهم خورد». [لابان] گفت: «سخن 
بگو». 

کف «من خدمتگزار ابراهیم هستم. 
*آیهوه ارباب مرا از برکات مملو ساخته و 
او تروتمند شده است؛ به او احشام کوچک 
و بزرگ, نقره و طلاه و برده - مرد و زن - و 
قتی ان ال ندمت تابن 
اربابم» در پیری خود. پسری برای اربابم 
زاییده و او هر آنجه را که دارد به وی داده 
ی ۲" اربابم مرا قسم داده و گفته: برای 
پسرم زنی از میان دختران کنعانیان که در 
1 
خانه پدرم و نزد خانواده ام برو و زنی برای 
پسرم بگیر. * "من به اربابم گفتم: شاید آن 
زن به دنبال من نیاید. ""امااو به من 
که یهوه که در برابر او راه رفته ام 
فرشته خود را با تو خواهد فرستاد؛ او سفر 
تو را کامیاب خواهد ساخت و برای پسرم 
زنی از خانواده‌ام و از خانه پدرم خواهی 
گزفست ۰ انگاه ازلخنت مس را خوافی 
بود» جون که به خانواده ام رفته ای. کر ره 
تون ندهتده از آمنت می میرا خواهی نود: 

۳ «پس امروز به سر چاه رسیدم و گفتم: 
ای یهوه. خدای اربابم ابراهيم اگر لطف 
کرده, سفری را که می کنم کامیاب سازی» 
دک نزدیک چاه می ایستم: دختر 
نوجوانی که برای آب کشیدن بیرون بیاید و 
من به او بگویم: خواهش می کنم کمی آب 


از کوزه ات بده تا بنوشم ۴" و او به من 
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مقایل او خوراک گذاردند اما او گفت: «تا بگوید: خودت بنوش و برای شترانت نیز امت۱۳:۱۹ 


0 «حلقه» و «النگو» جزو جواهرات زن شرقی است. متن سامری تصریح کرده که این حلقه برای بینی دختر جوان است. هما نطور 
که این امر در آیه ۴۷ ذکر شده است. 


پیدایش 


آب خواهم کشید این آن زنی است که بهوه 
برای پسر اربابم در نظر گرفته است! 
*"هنوز از سخن گفتن در دلم فارغ نشده 
بودم که رفقه بیرون می آمد و کوزه اش بر 
دوشش بود. او به جاه فرود امد و آب کید. 
به او گفتم: خواهش می کنم آب بده تا 
بنوشم. "او تعجیل کرد که کوزه اش را از 
روی خودش پایین بیاورد و گفت: بنوش و 
به شترانت نیز خواهم نوشاند. من نوشیدم 
تتران کته اس‌ها از اوش ان 
کرده, گفتم: دختر چه کسی هستی؟ گفت: 
دختر بتوئیل پسر ناحور. همان پسر که 
ملکه برای او زایید. من حلقه را بر بینی اش 
گذاشتم و النگوها را بر دستش. ۲۸ سپس 
خم شدم و در برابر بهوه سجده کردم و 
یهوه. خدای اربابم ابراهیم را مبارک 
خواندم که مرا از راه واقعی آورده تا برای 
پسرش, دختر برادر اربابم را بگیرم. * آپس 
الان, جنانجه می‌خواهید وفاداری و امانت 
در حق ارباب من روا دارید ان رابه من 
اعلام نمایید. اگر نهء آن را نیز به من اعلام 
کنید تا به طرف راست یا چپ برگرده(. » 
"#لابان و بتوئثیل؟ رشته سخن را به 
کش کت فا کرو «اين امر از بهوه 
می‌آید, و ما نمی‌توانیم به تو بد یا نیک 
بگوییم. (*اینک رفقه در مقابل تو است؛ 
اورا برگیر و برو و او زن پسر اربابت 
باشد. مطایق آنجه که بهوه گفته است». 


۶۰-۴ 


"*پس چون خدمتگزار ابراهیم سخنان 


ايشان را شنید. برزمین در برابر یهوه 
سجده کرد. " "سپس خدمتگزار اشیا نقره و 
اشیا طلا و جامه‌ها بیرون آورد و به رفقه 
داد؛ همجنین پیشکش‌هایی گرانبها به برادر 
اف اسدایی اسان وروت و 
نوشیدند. او و کسانی که با او بودند و 
شب را به سر بردند. 

بامتدادان نون رخا کفتدن گشت: 
«بگذارید به سوی اربابم روانه شوم». 
تاه ماد آ رید کم رد عران 
جند روزی با ما بماند. حدود ده روز بعد 
او او اهر فا اوه ات ان 
و «مرا تون نادار نله جرا که بهوه 
سفر مرا کامیاب ساخته؛ بگذارید بروم؛ 
بروم به سوی اربابم». ۲ "گفشند: «دختر 
حوان را صدا بزنیم و نظر او را بپرسیم» . 
ماهتا ند رای کت رای 
هی نو هن اما اب مدرد بنروی؟» گلفت: 
«خواهم رفت» . 

ایشا کا تفه خر اخرشان 
دود هسخنین دیاش » و خنستگ راز 
انزاهیم و کسانش. اف تاکن 
داده او را گفتند: 

«تبدیل شوء نوی ای خواهر ما؛ 

به هزاران کرور ! 

و بادا که اعقابت مالک شوند 

فروازه تفت کنند کا نان را 2 


2 تکرارهایی این چنین طولانی (آبات ۴۸-۳۶) در جای دیگری در پیدایش دیده نمی شود. این سبک ادبی به طور خاص در 
برخی از روایات کتاب مقدس متعلق به دوره پارس ها به کار رفته است (ر. ک. خروح ۳۱-۲۵ و ۴۰-۳۵). 

0 به نظر می رسد که روایت مفروض می‌دارد که بتوئیل پیش از این فوت کرده است. شاید متن عبری اصلی. به جای بتوثیل 
قرائت می کرده: «خانواده اش » این امر که لابان, برادر دختر, در خانواده صاحب اختیار است. این تصور را تایید می کند که 
بتوئیل نمی توانسته زنده باشد. 

9ر.ک. ۱۷:۲۲ توجه داشته باشید که این وعده صراحتا به زن مربوط می شود. 


وگ 


۱۳۰۵ 


۱۰:۲ ۵-2-۶ ۴ 


۱ ی ۱ . 
رففه و کنتزا تن برخاستند و بر شتران 


سوار شدند و به دنبال آن مرد به راه 
ات سک آو یر گرفت بر کت 
رک 

۲سحاق به بیان چاه لحی-روئی" 
آمده بود و در سرزمین نگب ساکن بود. 


ی حون اسحاق رون | منث۸ بود تادر 


نزدیکی غروب در صحرا گردش کندم 
چشمان خود را بلند کرد و شترانی را دید 
:و۵ 
بلند کرد و اسحاق را دید. او از شتر خود 
پایین پرید. ان کف «اين 
مرد کیست که در صحرا برای ملاقات ما راه 
می رود؟» هک از کت «ارباب من 
تن هر ای تهاقف ود 
را پوشاند. 

*"خدمتگزار تمام آنچه را که کرده بود 
برای اسحاق بازگو کرد. ۲ "اسحاق رفقه را 
به خیمه خود هدایت کرد. او وی را گرفت 
و وی زد او شد. و او وی را دوست 


بداشت. و اسحاق خود را از مرگ مادرش 


تسلی داد. 


پیدایش 


رک براهیم عبات 
۱ 

۳۵ ره. "وی برای او زمران و 
یا« و شوحا را 
زانیند. قتان, شب واددان را تولید کرد و 
پسران ددان, اشوریم و لطوشیم و لئومیم 
بودند. "پسران مدیان» عیفا و عیفر و 
حنوک و ابیداع و الداعه بودند. همه اینها 
پسران قطوره تود تاه 

"ابراهیم هر جه داشت به اسحاق داد. 
"اما به پسران زنان صیغه ای خود» ابراهیم 
به ایشان هدایایی داد و ایشان را آن هنگام 
که زنده بود به دور از اسحاق. پسرش, به 
شرق, به سرزمین مشرق زمین فرستاد". 

ای استت رل سل مزر تند ی که 
ابراهیم زیست: صد و هفتاد و پنج سال. 
"سپس ابراهیم در گذشت و در پیری 
سعادتمند. سالخورده و سیر شده از روزها 
مرد و به خویشانش پیوست". *اسحاق و 
اسماعیل» پسرانش. او را در غار مکفیله 
در مزرعه عفرود» پسر صوحار حتی در 
مقابل ممری دفن کردند» موه امن که 


اتوا!۳۳-۳۲:۱ 


۱۳۶۰۴ 


۱۱۵۵ 


ابراهیم از پسران حت خریده بود. در آنحا ۲۳ 


0 متن عبری به طور موحز آورده: «شب هنگام» عبارت «بیابان» بر اساس ترجمه های قدیمی به کار رفته. 
۲ این همان مکانی است که فرشته. ولادت اسماعیل را به هاجر اعلام داشته بود (۱۴:۱۶). 


٩‏ ترحمه این عبارت مورد بحت است. می توان ترحمه کرد: «تفکر کند» به هنگام با زگشت خدمتگزار. ابرا 
نیست» این دو نسل به طور فطع 


1 ز یکدیگر حدا شده بودند. 


این فصل حالت ترکیبی دارد. ایات ۱۹-۱ که یایان بخش ی ماجراهای ابراهیم است, تحت تأثیر سنت کهانتی قرار دارد. 
11 در مورد نام «قطوره» شاهد دیگری یافت نشده؛ این نام احتمالا به معنی «بخور» است. او مادر قبایل عرب می شود که به 
تحارت بخور می پرداختند. این فهرست اعقاب برای روابط اتی اسرائیل و مدیان (ر. ک. . خروح ۲: ۰ )قابل توحه است. 


«ددان» در شحره نامه دیگری نیز آمده است (در پید 


۰ 


هیم دیگر در صحنه 


۷ این آیه وجود زنان ثانوی دیگر ابراهیم را مفروض می‌گیرد که در جای دیگری به آنان اشاره نشده است. «شرق» در عبری 
«قدم» است که در برخی ترحمه ها همجون نام یک منطقه به کار برده شدهء منطقه ای که احتمالا در شمال شرقی اسرائیل واقع 


بوده است. 


این اصطلاح از این واقعیت نشأت گرفته که میت معمولاً در مقبره خانوادگی دفن می شد. 


۴ 


۱توا ۱: ۳۱-۲۹ 


۱۷۱۶ 


۱۱۳۶ 


ی ی ی او ۱ . مورد تضدیق قرار گرفته: برخی 


پیدایش 


تارمن 3 پس از مرگ ابراهیم با 
پبسرش اسحاق را ف طخ واوا واسحاق 
نزدیک جاه لحی - رویی ساکن شد. 

اب انیت عبات اسساعاس سس 
ابراهیم که هاجر مصری» کنیز سارا؛ برای 
ابراهیم زایید. " "این است نام های پسران 
اعقاب ایشاد: نخست زاده اسماعیل. 
1 ۳ 
نبابوت. و و 
مشماع و دومه و مسا 
بطور و نافیش» و قدمه. 7 این‌چنین 


* "و حداد و تیما و 


برحسب اردوگاه‌هایشان: دوازده رئیس از 
همان تعداد قبیله هاگ 
ان ات ال هقی اشیاعا ید 
۰ ۰-0 
و به خویشان خود پیوست. ۲٩‏ او از حویله تا 
شور ساکن بود که در مقابل مصر است. در 
هت | شور 3: او در مقابل تمام برادرانش 


۳ ۳ 
کتر‌نامق: 


۲۶-۲۵ 


عیسو و یعقوب 

۲ اند اس هار سس ها ات و و میت 
ابراهیم. ابراهیم اسحاق را تولید نمود. 
" "اسحاق جهل ساله بود که رفقه, دختر 
بتوئیل ارامی اهل فدان ‏ ارام و خواهر لابان 
واه زب زین کرفتی اسای ار بقوه 
درباره زنش التماس کرد زیرا وی عقیم 
بود*: پهوه او را اجابت کرد و زنش رفقه 
ی " آچون پسران در بطنش به هم 
بر می خوردند. وی گفت: اک سفن [ نکم 
پس جرا باید زنده بود*!» و وی رفت تا به 
بهوه مشهریت: کنا: ۳ ره او کشت 

«در بطن تو دو ملت هست؛ 

دو قوم که از احشای تو بیرون آیند. از 
یکدیگر حدا خواهند. شد. 

یک قوم از آن دیگر نیرومند تر خواهد بود 

رکش کوک زا لمات خوا هن کرد 

* "چون روزهایی که او می بایست بزاید 
تکا هد اننک تن طن ردو فلی دود نف 
*ولی بیرون آمد: او تماما سرخ بود 
یه وی ی و ی 9 نام 
دی ۰ ین ازانشترآدرهن خموون 


۳۳:۳۲ 


۳۰-۷ ۸ 


ملا۱: ۲ - ۵؛ 
روم۱۲:۹ 


هو ۴:۱۲ 


دیگر در متون دوره تبعیذ 


و پس ی رای مقس ات من مود برخی دیگر نیز ناشناخته است. این اسامی دلالت دارد به برخی از گروه‌های 
عرب که احتمالاً در شمال غریستان زندگی می کرد ند: نویسنده ۱۲ مورد از ز آنان را نام می برد تا توازی ای ایجاد کند با ۱۲ 
تیه اکن ( رک ترمی ۲۳۸۱۲ 

بنا به دلیل دستور زبانی و جغرافیایی, احتمال کمی هست که «آشور» در اینجا همان امپراطوری «آشور» باشد؛ منظور بیشتر 
منطقه ای است که در اعد ۲۲:۲۴ به آن اشاره شده. اما این مکان نیز هست که این توضیح تاریخ گرایانه کاتبی باشد که از 
روابط نزدیک میان اتحادیه «شوموئیل» (ر. ک. پید ۱۶) و امپراطوری آشور آگاهی داشته است. 

2 عقیم بودن رفقه عقیم بودن سارا را به یاد می‌آورد. شفاعت اسحاق نیز شفاعت ابراهیم را. 

2 تحت اللفظی: «جرا مرا اين؟» ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه سریانی. رفقه تبدیل خواهد شده به جهره مادری دردمند. 

0 نام «عیسو» ( که معنی آن را نمی‌دانیم) را به کلمه عبری «سعار» (یمنی پش مآلو) مرتبط می‌سازند. و نیز به کوه سعیر که او 
بعدها در آنجا مسکن خواهد گزید. عیسو نیای ادومیان است زیرا «ادوم» یعنی «سرخ» (آیه ۰ رابطه اسرائیل - بهودا و 
ادوم از ز اوائل دوره سلطنت در اسرائیل. و به دنبال کنترل ادوم از سوی اسرائیل. دشوار و مناقشه آمیز بوده است. ادوم در 


حدود سده هشتم ق.م. تبدیل به مملکتی سلطنتی شد. 


۱۰-۷ 


۳:۴۶ 


۱۳:۴۳ 
٩:۱۱ عبر‎ 


۵:۲ ۶-۲۷۲ ۵ 


اد و دستش یاشنه عیسو را گرفته بود؛ او 


را یعقوب نام نهادند؟. اسحاق به هنگام 
ولادت ایشان شصت ساله بود. 
۲"پسرها بزرگ شدند. عیسو شکارچی 


ماهری شد. مردی صحرایی؛ یعقوب مردی 


آرام بود که در خی مه ها ساکن بود. 


اسستاق عیسو وا دوست من داشت, را که 
شکا ین بودء اما ر فقه بعقوب را 


آن هرا فرضات تاه نان حا. یو زا 
نتب کشت «نکدار ار این (آش) سرخ 


پیدایش 


ببلعم از اين سرخ زیرا که درماندها ِ به 
ین یت اسنت. که او زا ادوم؟ نام 
نهادند. 1 
ارشدی‌ات را به من بفروش» 
که «اینک خواهم مرد؛ 
آهتستتن برایم دارد؟ » ۱ 
(تفی فاز ی کت و تن یاد کن». تفا برای او 
کر و فلع راید 
عونت قرو تا ۲ اما موی تس مر 
از ی عدس داد. او خورد و نوشید و 
برخاست و رفت. بدینسان است که عیسو 


توب تا وک دق 


۳۲ 
عیسو 


حق ارشدی حه 


حق ارشدی خود را خوار شمرد. 


شاخ اقا ند گرم رها 


۳ ره - به غیر از 
قحطی اول که در روزگار ابراهیم 
واقع شد - و اسحاق به جرا نزد ابیملک؛ 
پادشاه فلسطینیان رفت. "یهوه بر او ظاهر 
کت کشت قرو دیاز اف 
سرزمینی که به تو خواهم گفت ساکن 
تفای رشن (قام رگن 
با تو خواهم بود و تو را برکت خواهم داد 


زیرا تمام این سرزمین هارا به تو و به 
اعقاب تو خواهم داد و سوگندی را که برای 
پدرت ابراهیم یاد کردم نگاه خواهم داشت. 
"اعقابت را همجون ستارگان آسمان فزونی 
خواهم بخشید. و تمام این سرزمین ها را به 
اعقابت خواهم داد و به واسطه اعقاب تو 
تمامی ملت های زمین خود را برکت خواهند 
داد, "در مقابل اینکه ابراهیم از صدای من 
اطاعت کرد و اینکه فریضه و احکام و اوامر 


تث۱ ۱۷:۲ 


ش ۱۳:۲۲؛ 
عبر ۱۶:۱۲ 


۵:۱۵ 
۱۳/۱/۰۲ 


۱۱۸-۵۳۲ 


6 نام «یعقوب» در اسناد بین النهرینی مقارن با هزاره دوم ق.م. . ودر اسناد سوری - فلسطینی هزاره اول فی.م. مورد تصدیق وافع 
شده؛ احتمالا معنای آن «(خدا) محافظت کند» می باشد؛ در اینجاء این نام با دو اصطلاح عبری مرتبط شده که معنی آنها 
«پاشنه» و «حای کسی را گرفتن» می باشد. 

1 در اینجا با نام ۳ (یعنی سرخ) بازی با کلمات انجام می شود؛: ادوم آش سرخ رنگی را که برادرش نهیه کرده بود» 
درخواست می 

6 فروش حن ارشدی در بل کاسهای عدس» جزیی از روش نویسنده است که از هجو ستفده میکند تا تصویری مضی از برادر 
بعقوب به دست دهد. روایت دزدی برکت نخست‌زادگی په دست پعقوب ظاهرً بودن آگاهی از ۳۴-۵ نوشته شده است. 

؟ یگانه فصلی که صحنه هایی از زند کی اسضانزا یا زگوامی گنه از روایاتی تشکیل شده که مشابه ماجراهای زندگی ابراهیم هیم 


است. 


ع آیات ۲-۱ خواننده را به پید ۰:۱۲ 


مصر هشداری دریافت نکرد. 


۲۰-۱ وپید ۱۸-۱:۲۰ ارجاع می‌دهند. برخلاف اسحاق, ابراهیم پیش از فرود آمدن به 


٩:٩اج‎ 


امت ۲۹:۶ 


3 
مز۷:۶۷ 


پیدایش 


و شرایع مرا ۳4 داشت.» تن استکای گاز 
جرار مسکن گزید. 

"چون مردم آن مکان در مورد زنش از او 
سوال می کردند» می‌گفت: «خواهر من 
است»؛ زیرا می ترسید توا «زد من 
است». به خود می گفت مبادا مردم این 
مکان مرا به سبب رفقه بکشند. زیرا برای 
"باری» او برای مدت 
نسبتاً زیادی در آنجا بود که ابیملک. یادشاه 
4سظ تیان وق از نت هه گام می .کرد 
اسحاق را دید که با رفقه. زن خود, شوخی 
از که ااشونا کر شتهای | 
خواند و گفت: «به یمین این زن تو است! 
تس تفر کف : خواهر من است؟» اسحاق 
به او گفت: «چون به خود می‌گفتم: فان 
خطرم که به سبب او بمیرم.» "۲ ابیملک 
گفت: ۳ ما جه کردی! نزدیک تقو کلم از 
فوم با زن تو بخوابد. و بر ما خطایی وارد 
می‌آوردی"!» ۲اه سیک به تمام قوم 
اه یر 
لمس کند کشته خواهد شد». 


دیدن خوشایند بود. 


سای در انز رشن تترتاشی کر 
و در آن سال» صد برابر بیدا کرد. یهوه او 
فا ار ۱9 
از نلیتا آ فک نارای 
شد. ۲" او احشام کوچک پیدا کرد 
گله های احشام بزرگ و خدمتگزاران 
بسیار؛ و فلسطینیان به این امر حسد 


ورزید ند. 


۲۴-۶ 


اعتراض و عهد 

*تمام چاه هایی که خدمتگزاران پدرش 
حفر کرده بودند. در روزگار و ابراهیم. 
فلسطینیان آنها را مسدود کردهل و با خاک 
دز رده زد ۳ 
«از اینجا بری زیرا برای ما حیشی ازجا 
تیرومند شده ای». ۲ پس اسحاق از آنجا 
رفت و در دره رار اردو زد و در انصا 
تا کرت نله 

*اسحاق چاه هایی را که در روزگار 
پدرش ابراهیم حفر کرده بودند و فلسطینیان 
آنها را پس از مرگ ابراهیم مسدود کرده 
بودند, بار دیگر حفر کرد و همان نام هایی را 
به آنهاداد که پسدرش داده بسود. 
شک زان استهای زکرم اش فا م خی 
زدند و در آنحا جاهی از آب زنده بافتند. 
" "اما جویانان اسحاق به منازعه پرداختند و 
کفشند: «آب از آن ما است!» [اسحاق ]| آن 
چاه را عستی نام نهاد. زیرا با او مشاحره کرده 
بودند. ۲ آجاه دیگری حفر کردند و بر سر آن 
نیز منازعه کردن؛ آن را سطنه نام ها ارو 
از آنجا روانه شد و چاه دیگری حفر کرد.و بر 
سر آن متازغه تگردنانه ان رارزهونوت تامیده 
شرا که اند مهو مها را وسفت داض و 
در سرزمین بارور خواهیم شد». 

۳ "از آنجا او به بترشبع برآمد. 
شب بهوه بر او ظاهر شد و گفت: 

«من خدای پدرت ابراهیم می باشم. 

مترس زیرا من با تو هستم؛ 


0 


1 در نام اسحاتی, ی و و و ۷ - ۱۵: ۶:۲۱). 

مطابق تفکر آن روزگار, تمامی قوم در اثر این زنای آشکار آلوده می شد ند. 

[ فعل «مسدود کردن» را از نظر آوایی می توان به کلمه ای نزدیک کرد به معنی «اعتراض» در آیه ۰۲۱ کلمه «سطنه» (که تداعی 
کننده کلمه «شیطان» به معنی «مخاصم» می باشد) احتمالاً به همین معنی اشاره دارد. 


٩:۱حورخ‎ 


تث۸ ۸۴:۲ 
لاو ۶ ۴-۳:۲؛ 
مز۱۴۴: ۱۵-۱۲ 


۱۳۶۰۴ 


۲۳-۲۲۱ 


1۳۳۹ 
اسمو۸ ۱۴:۱ 


۱:۲ ۷۵۶ 


تورا برکت خواهم داد و اعقابت را 
فرونی خواهم بخشید 
به سبب خدمتگزارم ابراهیم» . 
۴ در آنجا قربانگاهی بنا کرد و نام 


هون وا وا تلد ه یمه ود ون آفها 


گسترده در آنجا خدمتگزاران اسحاق جاهی 
کت 

اک نان وت یه احوزات" و 
فیکول رئیس لشکرش از جرار نزد او رفت. 
۲ سای انشایهر که ور هنن 
آمدید, حال آنکه مرا نفرت می دارید و مرا 
از زد خوزانله‌اید ۰ دزی ند 
روشنی دیده ايم که بهوه با تو است و گفتیم: 
میان ما بت و کندی میتی بر لت شمان 


۲ : ۹ 
ماو تو؛ عهدی با تو ببندیم: تو به ما 


پیدایش 


تک ترفن کرو تشز ی 
کرت ها کرک کی جر کی 
تو نکردیم و گذاشتیم در آ ارامش بروی» تو 
انک هبار ک تهومهسی 01 اوعراق 
ایشاد ضیافتی ترتیب داد و خوردند و 
نوشیدند. " "صبح زود برخاستند و برای 
ات که اتع ان سوت و ینام 
آرامش از نزد او روانه شدند. 
ییاشگ اران ات 
و به او از چاهی که حفر کرده بودند خبر 
دادند؛ به او گفتند؛ «آب پیدا کردیم!» و 
آن [جاه] را شبعه نامید؛ به همین دلیل است 
که نامش هنوز پگرشبم" است, تا به امروز. 
"عیسو چهل ساله بود که با بهودیت 


عیسو و والدینشه 


0 1 


ی 
عیسو جایگزین می‌شود٩‏ 
,۳ شا یر شده وحشمانش 
ضعیف شده بود طوری که دک 
نمی‌دید. او عیسو پسر ارشد خود را صدا 
کرد و بهاو گفت: «پسرم!» وی به او 


+2۱ 


خروج۴ ۱۱:۲ 


۲۴-۲۲۲۵ 
:۳۴-۲ ۹ 

:۳۵ ۶ 
٩ :۲ ۸-۶ ۷ 


1 وعده بر پیوند میان اسحاق و ابراهیم تأکید دارد. به این شکل» اسحاق وارد تداوم و پیوستگی برکت الهی می‌گردد. در آیه ۲۴ 
وضله هام پیشین تکرار می شود وعده‌ای که بخشی از آن در پید ۳:۴۶ یافت می‌شود. با توحه به ایه ۰۱۲ می‌توان این گونه 


قفا شام هیان کسان متا کم یر ۷۱ ۲۴-۰ آمده اما ماحرا مشابه است. این روا 


نیز استنباط کرد: «بذرهای تو را فراوانی خراهم بخشید » . 


یت این امر را روشن می سازد که 


توفیق اسحاق در برتری بر ملوک سرزمین؛ به واسطه حفاظت خدایشر ی می باشد. . نام «احوزات» فقط در اینجا یافت می شود و 

معنی آن «ملک» است. ۳ «فیکول» احتمالاً اصلی مصری دارد و بر کسی دلالت دارد که اهل لوکیه می باشد. 
0[ «شبوئه» می باشد. در خصوص بثرشیع» ر.اک. توضیح ۳۱:۲۱. 

عموما ۳۵-۳۴:۲۶ و ۴۶:۲۷ تا ۹:۲۸ را «کهانتی» تلقی می کنند. ۴۵-۱:۲۷ روایتی قدیمی تر می باشد. 

9 طبق نظر نویسنده این آیات؛ ازدواج با ژنان بیگانه خطری برای مذهب یهویستی به شمار می رود (در خصوص همین مفهوم. 
0 ؛ نخ ۲۳:۱۳ به بعد). 

4 این فصل بر اهمیت زنان در نقشه‌های الهی تأکید می‌گذارد. روایاتی مشابه را در ماحرای برگزیدگی سلیمان در ۱-پاد ۱ و در 
ملاقاتی که برای روت و بوعز ترتیب داده شده بود (روت ۳) مشاهده می کنیم. 


۳۸:۲۵ 


۳۵:۳۵ 


پیدایش 


گفت: مشب کی 0 «من 
اینک پیر شده‌ام و روز مرگم را نمی دانم. 
"و اکنون» تجهیزات خود و تیردان و کمان 
خورا برگی و به صحرا بیرون برو و برای 
من شکاری شکار کن. سپس برایم 
خوراک لذیذی تهیه کن آن گونه که دوست 
می دارم و آن را برایم بیاور تا بخورم و 
جانم پیش از آنکه بمیرم تورا برکت 
دهد.» و رفقه؟ در حالی که اسحاق ۳ 
پسرس عیسو سخن می‌گفت. گوش می کرد 
عیسی به صحرا رفت تا شکاری برای 
پدرش شکار کند. 

"رفقه به پسرش بعقوب گفت: «اینک 
شنیدم که پدرت با عبسو به این مضمون 
سخن م ی گفت: "برایم شکاری بیاور و 
خوراک لذیذی تهیه کن تا بخورم و پیش از 
مرگم تورا در برابر یهوه برکت دهم. *و 
اکنون پسرم به آنجه به تو امر می کنم خوب 
گوش کن. "به گله برو و برایم دو بزغاله 
خوب بگیر و من از آن برای پدرت خوراک 
لذیذی آن گونه که دوست دارد. تهیه خواهم 
وحن را سای موم واه تبرت 
او خواهد خورد تا تورا پیش از مرگش 
برکت دهد ». ۳ به مادرش رفقه 
گفت: «اما برادرم عیسو مردی است پشم آلو 
و من مویی ندارم. ۱۲شاید پدرم مرا لمس 
کند و در نظر او مسخره جلو کنم. و بر خود 
لعنت وارد آورم و نه برکت.» ماذوشش به 
او گفت: «لعنت تو بر من باشد. پسرم؛ فقط 
به من گوش بسپار و برو برایم [بزغاله ها 
را بکیر6 ۴و رفت و آنها را برگرفت و 


۲۵ ۷ 


برای مادرش آورد که وی از آن. خوراک 
لذیذ آن گونه که بدرش دوست می‌داشت 
تهیه کرد. *ارفقه جامه‌های عیسو پسر 
ازشنش را کرفت :و رییباتزین اتهایا گر 
خانه داشت. و یعقوب. پسر کوچکترش را 
با آنها پوشاند. *"او با پوست بزغاله ها 
دست هت و سکن او رکه بی‌مسو بود 
توا ندب ۲ سمش وا کت لبیل و تا وا 
که تهیه کرده بود. در دست پسرش یعقوب 
گذارد. 

٩و‏ نزد پدر خود داخل شد و 
گفت: «پدرم!» [اشتخای | کته یک ۸ 
هستی, پسرم؟» * ایعقوب به پدر خود 
و «من عیسو هستم تست راد تووران 
طور که گفتی, کردم. خواهش می کنم برخیز 
و بنشین و از شکار من بخور تا حانت مرا 
برکت دهد». هبتر کفت: 
ند وود سنا کدی پسرم!» او گفت: 
«جون که یهوه, خدایت, تصادفی برایم 
ترتیبداد:. ۱ اسشخاق بهیعقوت گفته: 
«پس جلو بیا تا تورا لمس کنم پسرم. تا 
بدانم ایا پسرم عیسو هستی یا نه » . 
۲ "یعقوب به سوی پدرش اسحاق جلو رفت 
و وی او را لمس کرد و گفت: «صدا صدای 
بعقوب است. اما دست‌ها دست‌های عیسو 
اشه ‏ فا تسش ای ی | 
دست هایش مانند دست‌های برادرش عیسو 
مودار بود» و وی او را برکت داد. کفت: ‏ 
«آیا تو هستی, پسرم عیسو؟» مت «من 
هستم) . اسان | ین «از من 
پذیرایی کن تا شکار پسرم را بخورم و جانم 


دک ماحرای م ذکور در ۱۰:۱۸ که در آن نیز سارا در غفا گوش می کرد. 


۱۱۳۶ 


رد۱ 


نز 


تورا برکت دهد ». [ بعقوب ]ً از او پذیرایی 
کرد و او خورد؛ سپس برایش شراب آورد و 
او نوشید. 

*"پدرش اسحاق به او گفت: «حال جلو 
بیا و مرا در آغوش بگیز: بترم ۲و جلو 
1 1 و 2 ۳ 
رفت و او را در اغعوش گرفت. وی 
[اسحاق] رایحه جامه‌های او را حس کرد 
او را ترکات داک دی کته 

«آری» رایحه پسرم 

که بهوه آن را برکت داده باشد! 

یادا که خدا تورا عطا کند 

همراه شبنم آسمان 

و ری شا کت 

۲ عم : 

فراوانی گندم و شراب تازه را! 

* 7 «بادا که قوم‌ها تو را خدمت کنند, 

و قبیله ها را در مقابلت سجده نمایند! 
ملعون باد کسی که تو را لعنت کند» 

از کتیات سین یور برکت دهد؟!» 
خاتمه می‌داد و یعقوب تازه از مقابل پدرش 
اسحاق بیرون می‌آمد. برادرش عیسو از 
کار ام او تیش وا کت دتم کی 
ود و برای پدرش آورد. او به پدر خود 
ت 1 :شک 

لفت: «پدرم بر خیزد و از شکار پسرش 
بخورد تا حانت مرا برکت دهد!» ی 
ای این 3 هستی؟» گفت: 


پیدایش 


ان رت ت۱۳ نخست زاده ات 
عیسو». ۲۲اسحاق را لرزه فرا گرفت؛ 
لرزه ای سیار سخت. و گنت زاسشت نت 
آن که شکاری شکار کرد و برایم آورد؟ 
پیش از آنکه تو بیایی, من از همه آنْ خوردم 
و او را برکت دادم: و او مبارک خواهد 
بودگ!» > توت مس نهذ رت را 
شنید» فریادی ثرا موه فربادی سخت و 
۰ م۰ ۹ و ۰ 
بی نهایت تلخ, و به پدرش گفت: «مرا نیز 
شر رش نده. پدرم» ۱ ۰ 
«برادرت به آ هموح که و را 
طرفت 6 فظ عف | 2۳ کفشته (ابا یه تیب 
اینکه یعقوب نامیده شده دوبار جای مرا 
۱ 
جح سك 
نداشتی ؟» ۲ اشتهای پاسخ داد و به عیسو 
. ۲ . 
گفت: «اینک او را بر تو سرور ساختم و 
تمامی برادرانش را همجون خدمتگزار به 
او دادم؛ به او گندم و شراب تازه 0 
بس مراب خورچه می‌توان یکتم سین ۳» 
یر تدای ود و۳ «ایا فقط این 
ندهء پدرم!» اسحاق سکوت اختبار کرد و 
عیسو صدای خود را بلند کرد و گریست. 
" آپدرش اسحاق رشتته سخن را به دسیت 
وافت‌ک نف دوی از فربهی خاک خواهد 


توس کن کوة 


رز 2 
هو ۴:۱۲ 
۳ 


عبر ۲۰:۱۱ 


پوشع؟ ۴:۲ 


٩‏ برکت بهودا در ۸:۴۹ ۱۲ مانند برکت یعقوب. حاوی حنبه ای دو گانه است: یعنی برکت کشاورزی و سیاسی. بخش آخر 

برکت. تداعی کننده پید ۲ اف می باشد. 
| برکت پدری سالخورده هم کار ساز بود و هم غیرقابل برگشت. همچنین ر. ک. پید ۴۹ و تث ۳۳. 
۷ در اینجا با نام یعقوب بازی کلمات صورت گرفته. ر. ک. ۲۶:۲۵ و توضیح 0. 


۳۶۰۰۳۷ 
2:۳۸ 


۱۳۱۹۰۰:۲۴ 


پیدایش 


و به دور از شبنمی که از آسمان فرود 
به شمشیر خود خواهی زیست. 

و برادرت را خدمت خواهی کرد؛ 

اما در اثر خانه به دوشی. 
:۲ ۱ و ح 1 

یوغ او را از روی گردن خود برخواهی 

کند۲.» 

۰ 


رفتن یعقوب 

" "عیسو پعقوب را نفرت داشت به سبب 
برکتی که پدرش به او داده بود. و عیسو در 

۳ -_ و 
دل خود گفت: «روزهای سوگواری برای 

۰ 2 ۰ 
پدرم نزدیک است؛ آنگاه برادرم یعقوب را 
خواهم کشت». ان سس پسر ارشد 
رفقه را به او گزارش دادند. او فرستاد و 
پسر کوچکترش یعقوب را خواند و به او 
ی «اینک برادرت عیسو می خواهد از 
تو انتقام بکشد و تورا بکشد. ۲ "و حال, 
رح ۳ 

پسرم» به من خوب کوش کن: برخیز! نزد 
برادرم لابان به حران" فرار کن. ""مدتی 
نزد او خواهی ماند تا اينکه غضب برادرت 
فرو دنشیند» 9 اينکه خشم برادرت از تو 
برگردد و آنجه را که به او کردی از باد 
برد. من به آنحا به دنبالت خواهم فرستاد. 
چرا باید از هر دو شما در یک روز محروم 
۳۶ 
۳0 ِ« 


۱۷:۲۸ ۲ 


ره ده سای کف ه: («(به سبت 
دختران حت از زندگی بیزار شده‌ام. اگر 
یعقوب زنی چون اینهاء از میان دختران 


ی برایم چه اهمیتی خواهد داشت؟» 
۸ ۲ اسحاق بعقوب را فرا خواند و او 

را برکت داد و این امر را به او 
0 «از میان دختران کنعان 
۳ ِ 2 ۱ فا 
زنی برای خود مگیر. برخیز! به فدان - 
ارام به خانه بتوئیل. پدر مادرت برو و 
انحا برای خود زنی از مبان دختران لابان. 
اد یراگن تور 
برکت دهد و تورا بارور سازد و فزونی 
باه با ماع از قوم‌ها گردی. آبادا که 
برکت ابراهیم را به تو بدهد به تو و به 
اعقاب با تو تا سرزمین غربت خود را مالک 
شوی, سرزمینی که خدا به ابراهیم داده 
یازا ترد نع حول 
ارامی. برادر رفقه مادر بعقوب وعیسو 
رفت. 


اسیت 0 


"عیسو دید که اسحاق یعقوب را برکت 
داده و او را به فدان ‏ ارام فرستاد تا از آنسا 
زنی بگیرد. و به هنگام برکت دادن او این 
امر را به او کرده: «از میان دختران کنعان 
رمک "و یعقوب پدر و مادر خود را 


۴۵-۷ 


۵- ۷ 


۷ آیه ۴۰ توصیف کننده روابط مناقشه آمیز میان یعقوب ‏ اسرائیل با عیسو ادوم می باشد. طبق روایت کتاب مقدس. گویا داود 
ادوم را فرمانبردار خود ساخته بود (ادوم در آن زمان هنوز تبدیل به مملکت نشده بود). بعدهاء ادوم استقلال خود را باز 


می‌پابد و در دوره تبعید بابل» ادومیان حنوب بهودا را اشغال می کنند. 


حران که در : 


بین التهرین شمالی واقع است. محل زندگی لابان می باشد (ر. ک. ۱ و فصل ۲۴). 


دوه می‌ کشت. به عنوان قاتل می بایست خانه و کاشانه و در نتیحه مادر خود را ترک می کرد. 

این دنباله روایت کهانتی مذکور در ۳۴:۲۶ 1 طبق این روایت» انگیزه رفتن یعقوب, خشم برادرش نیست (آن طور 
که در روایت قبلی آمده) بلکه وظیفه او در گرفتن زنی از طایفه خود می باشد (ر. ک. توضیح ۲۶: :۳۵ 

2 جنین به به نظر می رسد که این آیه از ز ماجرای برکت دزدیده شده بی اطلاع است. ۱ 

2 در خصوص این نام الهی که سنت کهانتی از آن استفاده کرده, ر.ک. پید ۱:۱۷ و توضیح آن. 


۱۸2 ۲ 
۳:۶ 


0 در این متن. برحضور عناصر ادومی و عرب در اعقاب ابراهیم 
0 در یس این روایت. سنتی 


۱۹-۸ 


ندید که دختران کنعان برای پدرش 


پیدایش 


ار ابراهیم و 
شا تور زا مد رش کرو 


یعقوب نزد لابان 


:: خواب یعقوب؟ 


" آیعقوب بثرشبع را ترک گفت و به سوی 
"او به مکانی رسید و در آنجا 
برای (گذراندن) شب توقف کرد زیرا 
خورشید غروب کرده بود. او یکی از 
سنگ‌های آن مکان را گرفت و از آن برای 
خود بالشی ساخت و در آن مکان خوابید. 
" خوابی دید: اینک نردبانی بر زمين بر پا 
شده بود و سرش به اسمان می‌رسید و 
ایتک فرشگان دا از آن الا مي‌رفتتدو 
تافت ‏ اتلد وانتک تن ند او 
ایستاده بود. او گفت؛: «من بهوه خدای 
پدرت ابراهیم هستم و خدای اسحاق. زمینی 
که روی آن خوابیده ای آن را به تو خواهم 


داد, و نیز به اعقابت. ۲" اعقابت همجون 


: غیار زمین خواهند بود؛ تو به غرب و شرق, 


به شمال و حنوب پیشروی خواهی کرد و از 


می‌اورد. 

0 نردبان (یا شیب پله دار) یادآآور پلکان های معابد مطبّق , 

آسمان و زمین است. در خصوص فرشتگان, ر. ک. توضیحات ۲:۶ و ۰۷:۱۶ فرشتگان در اینحا نماد مداخلت الوهیت در 

دنیای انسانها است. 
6 این برکت به منزله تکرار وعده‌هایی است که در فصل‌ های ۱۲ و ۱۳ به ابراهیم (همچنین ر.ک. ۲۲:۱۵) و در فصل ۲۶ به 

اسحاق داده شد. 


تو تمامی خانواده های زمین خود را کش 


خراهنت حادم [از و انواز اغتایت؛ " ایتک ۶ 


من با تو هستم؛ به هر جا بروی» تو را حفظ 
خواهم کرد و تو را به سوی این زمین باز 
خواهم آورد. زیرا تا آنچه را که گفته ام به 
سس 9 تورا رها نخواهم کرد». 
قشتون زوا شود بیدار شد و 
ین مکان 


۶ 


کشت «به راستی که بهوه در !۱ 


است و من آن را نمی‌دانسستم!» 
ی 3 1۳ و و ۲5 
درضانی استست ان ۱ 
ترشیت کی وا که ار مان خود 
ره و آنترا به شکل:سنگکت 
جادر رسای تفت را ی آن روغن 
* او این مکان را بیت ثبلگ نامید 


ریخت. 


اما در ادا نام شهر لوز بود. 


تا کی گداشته شده, یز زد کی بیان ۳۶: 
قدیمی یافت می شود که منشأً قدس ببت ثیل را به بعقوب نسبت می‌دهد و او را بنیانگذار آن به شمار 


۱۳-۲۲۵ 


خروح۳: ۵؛ 
تاش 


۱۳:۳۵: 
۲سمو۸ ۱۸:۱ 


۳۵ ۶ ۳:۴۳ 
داور ۲:۱ ۲۳-۶۲ 


بین اللهرینی (ر. ک. ی سب نردبان متضمن پیوند میان 


] سنگ یادبود (یا ستونی که با سنگ ساخته شده) در مذاهب مشرق زمین باستان رواج فراوان داشت؛ و معانی آنها متفاوت بود 


(ر.ک. توضیح خروج ۱۳:۳۴). اشها بات عییک واه بود سار هر یی ماه عضوو دا اس ایشییک اقلا 
قتعری ما هی در برد گاه بیت ثیل ی ین 5 و ۱ یادبود حفاظت الهی است. 
یت فا کسوس شاقع امه زر ک. آیه ۲۲ ۳ رد مرکا 2-۲ 


۱ 


7 ۳ 
(0 ۰ 9 


۱۱۳۰۳۱ 


عا۴:۴ 


و 
خروح ۱۶:۲ 


یر 
۴۳۳۳۷ 


پیدایش 


تفتوب انم‌نتر نا کد ها کر خذا با 
من باشد و اگر مرا در این سفر که در پیش 
گرفته ام حفظ کند. و اگر به من نان برای 
خوردن و جامه برای پوشیدن بدهد, ۲ "و 
اگر صحیح و سالم به خانه پدرم باز گردم؛ 
بهوه خدای من خواهد وه ۳ 
شبتگ کرآن را بهشکل یک نادنوه قراز 
داده ام خانه خدا خواهد بود و از هر انجه 
ی 


:1۲۰ پرداخت خواهم کرد» . 


ملاقات یعقوب و راحیل 
"یعقوب راه خود را از سر گرفت و 
۳۹ به سوی سرزمین بنی مشرقرفت. 
"و اینک چاهی در صحرا دید و اینک در 
تا هد کتلانهتام کوهک دود که وز 
نزدیکی [چاه] خوا بیده بودند. زیرا در این 
تام نود که کله‌ها رای روشا ند زد ستیگ 
بزرگی بر دهانه چاه بود. "وقتی تمام گله ها 
در آنجا جمع می شدند, سنگ را از دهانه 
جاه می غلتاند ند و احشام کوچک را 
وت بل ی سس نک را وم فان 
جاه, سر جایش, باز میگرداندند. 
"یعقوب به [جوپانان] گفت: «برادران 
از کته ۱ تیاه «ا مرن 
هستیم» . دنه نات کته وان لااجاته تن 


۱ 


تون واشی سس کمتین: «او را 
می شناسیم» . نات کم «آیا حالش 
و اینک دخترش راحیل که با احشام کوچک 
می‌آید. » 4 «اینک هنوز روز است؛ 
وقت آن نیست که حیوانات را جمع کنید؛ 
احشام کوچک را بنوشانید و بروید و 
بحرانید». #گفتند: «تا همه گله ها جمع 
نشده باشند نمی توانیم این کار را 
بکنی مک آنگاه سنگ را از روی دهانه جاه 
ی ات که اي و احشام کوچک را 
می نوشانیم. » 

آهنوز با ایشان سخن می‌گفت که راحیل 
با احشام کوچک پدرش رسید؛ زیرا که وی 
چوپان بود. "۲ باری یعقوب به مجرد اپنکه 
راحیل؛ دختر لابان» برادر مادرش» و احشام 
کوجک لابان» برادر مادرش را دید یعقوب 
موز فا امک ارت هت تساه 
لاش و احشام کوچک لابان برادر مادر 
خود را نوشانید. ۲ سپس یعقوب راحیل را 
ترش تا و ره لام شوه را سلندل زمره 
گریست. " ایعقوب به راحیل اطلاع داد که 
می باشد؛ و وی دوید تا پدر خود را آگاه 
سازد. "" باری, لابان به مجرد اینکه سخن 


درباره یعقوب» پسر خواهرش شنید به 


و۱۳ 


ظّاين کلمات که ظاهراً عبارتی است توضیحیء وعده یعقوب را که در ۱۴:۳۵ عملی خواهد شدء از شرایطی که او عنوان می کند 
جدا می سازد. در این کلمات. رویدادهای بیت ثیل به شکلی تفسیر شده که گویی یعقوب عبادت بهوه را یریش گرد 
آ[ده یک در آن واحد, هم بر هدیه ای به الوهیت دلالت دارد و هم بر مالیات ملوکانه (ر. ک. ۴ نویسنده تثنیه ده یک را 
توغی هدیه تعرفی کرده» بر این خنبه آن تا کید می گذارد. (ر. ک. نت ۶:۱۲: ٩۱۸‏ ۱۷:۱۴: 4)۱۱:۲۶ حال آنکه سنت 
کهانتی تاکید می کند که ده یک باید به کاهنان لاوی اختصاص یابد (اعد ۲۱:۱۸ به بعد). 
[ر.ک توضیح ۶:۲۵ 
> این کار را شاید به دلیل توزیع منصفانه آب میان مصرف کننده انجام می دادند. 


1در خاور نزدیک. «برادر» می‌تواند به هر نوع ارتباط خویشاوندی اطلاق شود حتی به ارتباط دوستی (ر.ک. ۱۴:۱۴). 


هو۱۳:۱۲ 


غزل۸: ۷-۶ 


۳۳-۹ 


ملاقات او دوید و او را در آفوش فشرد و 
به گرمی بوسید و او را داخل خانه خود 
ساخت. [یعقوب]ً هر آنجه را که رخ داده 
بود برای لابان تعریف کرد ۴ "و لابان به او 
کته «آری. تو استخوان‌ های من کرت 
من می باشی۳! [ یعقوب] به مدت یک ماه 


با آوعسکن گزند: 


ازدواج بعقوب 

لاتان ند توت تشه ( یعون براخر 
من هستی» باید مرا در مقابل هیچ خدمت 
کنی؟ برایم مشخص کن که اجرتت چه 
خواهد بود». ""باری لابان دو دختر 
داشت؛ نام دختر بزرگتر لیه بود و نام دختر 
کوچکتر راحیل. ""ليه چشمانی ضعیف 
داشت, حال آنکه راحیل نیکو بود و برای 
دیدن زیبا. *"یعقوب راحیل را دوست 
ی داتشه کفرت؛ «تو را هفت سال برای 
راحیل» دختر کوچکت خدمت خواهم 
کرد». لانال کشت «بهتر است او را به 
تو بدهم تا به مرد دیگری"؛ نزد من بمان.» 

[ آیعقوب هفت سال برای راحیل خدمت 
کرد و اين (سالها) چند روز به نظرش آمد» 
ان کف اور هی داش ار یس 
یعقوب به لابان گفت: «زنم را به من بده 
زیرا زمانم تکمیل شده و می‌خواهم به سوی 
او بروم» . " آلابان تمام مردم مکان را گرد 
اورکوضم ای ریت هد ۰ اس کت 


پیدایش 


هنگام؛ دخترش لیه را گرفت و او را نزد 
[ ی قوب ] برد و او به سوی او رفت. 
لابان کنیز خود. زلفه را همچون برده به 
دخترش لیه داد. * "باری» بامدادان اینک 
لیه بود! [یعقوب] به لابان گفت: «به من 
جه کردی[ جرا مرا فریب دادی۹؟» " لابان 
کته زردن دنا ما نی شود که خستر هو ندز 
زانحش افو پر کر داد عفانم 
رات بیان کر و یکی را پیزش‌ای 
خدمتی که باز به مدت هفت سال دیگر نزد 
من خواهی کرد. خواهیم داد» . 

2 "یعقوب چنین کرد: او این هفته را نیز 
تکمیل کرد و [لابان] دختر خود راحیل را 
به او به زنی داد. * آلابان کنیز خود بلهه را 
همجون برده به دختر خود راحیل داد. 
"[یعقوب] به سوی راحیل نیز رفت» و 
حتی راحیل را بیش از لبه دوست 
ی داشتت» او از هعت سب ال فی گر کرد 
[لابان] خدمت کرد. 


فرزندان یعقوب 

""یهوه دید که لیه منفور است و او بطن 
[لیه] را گشود در حالی که راحیل عقیم 
بود. " آلیه باردار شد و پسری زایید که او 
را رئوبین نام نازرا کت زار انیا کذ 
یهوه تیره بختی مرا دیده‌ا/ اکنون شوهرم 
مرا کوستت خواهداشت )یر او باز فیگر 
باردار شد یی وت وه «بهوه 


0 فرمولی که لابان به کار می برد, بیانگر پیوند خویشاوندی است (ر.ک. ۲۳:۲). 
1 بر اساس خروج ۶۴:۲۱ (و سایر متون مشرق زمین باستان) غلام عبری نمی توانست زنی را که اربابش به او داده, با خود 
ببرده حتی بعد از هفت سال کار. در اینجا کار یعقوب به نوعی همجون مهریه ای تلقی شده که وی می بایست به لابان بپردازد. 

0 یعقوب فریبکار به نوبه خود از سوی لابان فریب می خورد. 

0 مراسم عروسی یک هفته به طول می انجامید (ر.ک. داور ۱۲:۱۴). 
1 این توضیح نام رئوبین را به ريشه فعل «دیدن» در زبان عبری مرتبط می‌سازد ( «رأی» به عربی). 


۳ ت و 
0 


یو۲-۱:۲ 


۳۶ ۷ 


تث۱ ۱۵:۲ 


۳۹ 
مز۳:۱۲۷: 
۱۳:۳۸ 


تدای ۳۰-۳۴۹: ۱۴ 


شنیده که منفور هستم و باز این یکی را به 
من داده». و او وی را شمعون! نام نهاد. 
* "او بار دیگر باردار شد و پسری زایید و 
گفت: «اين بار شوهرم به من خواهد وابسته 
خواهد شد, زیرا سه پسر برایش زاییدم» . 
به همین سبب او را لاوی؟ نام نهاد. ٩‏ بار 
ارت رسب کرت 
«اين با یهوه را خواهم ستود». به همین 
فبتتتاو ات نام زاف تاه ادن 
باز ایستاد. 
۳ "راحیل دید که فرزندی به یعقوب 
نداده است. راحیل به خواهر خود 
حسادت ورزید و به یعقوب گفت: «به من 
پسران بده و گرنه می‌میرم!» "خشم 
یعقوب بر علیه راحیل افروخته شد و 
0 گفت: «آیا من به حای خدا هر 
اضرا ازفوسم کردد؟ه آوی گفته 
«اینک خدمتگزارم بلهه. به سوی او برو: 
باشد که بر زانوانم بزاید" و به واسطه ای 
من نیز فرزندان داشته باشم». "وی کنیز 
خود بلهه را به او به زنی داد و یعقوب به 


سوی او رفت. "بلهه باردار شد و پسری 
برای یعقوب زایید. "راحیل گفت: «خدا 
عدالت را در حق من به جا آورده؛ او صدای 
مرا نیز شنید و پسری به من داد»؛ به همین 
4 افوادای تانق له کعنه 
راحیل. باز باردار شد و پسر دومی برای 
یعقوب زایید. "راحیل گفت: «با خواهرم با 
جنگ های خدا حنگیدم و بر او پیروز 
شدم!» و او را نفتالی۷ نام نهاد. 

"وقتی لیه دید که از زاییدن باز ایستاده, 
کنیز خود زلفه را گرفت و او را به زنی به 
هقی و که شیر یرای 
یعقوب زایید. ("لیه گفت: «با اقبالی 
تیک ۶ رتخا ی نام ای ۲ تاه 
کنیز لبه. پسر دومی برای یعقوب زایید. 
۳ لیه گفت: «برای سعادتم! زیرا دختران 
مرا سعادتمند خواهند خواند!» و او را 
ال نام نهاد. 

وک در روزهای حصاد گندم رفته 
بود. در مزرعه ها مهر گیاه‌هایی یافت و آنها 
را برای مادرش لیه آورد. راحیل به لیه گفت: 


امت ۸:۳۱ ۲؛ 
غزل۶: ٩؛‏ 
لو ۴۸:۱ 


غزل۷: ۱۴-۱۲ 


۲ نام شمعون به کلمه ای در عبری مرتبط شده که به معنی «شنیدن ادراک کردن» احابت کردن» می باشد (سمع به عربی)؛ ر.اک. 


توضیح ۱۱:۱۶. 


8 نام لاوی به صورت «خواهد پیوست» تفسیر می شود (به عبری: «ییلاژه»). ر.ک. اعد ۲:۱۸ ۴. در عبری» فاعل فعل «نام 
نهادن» را می‌توان یا در وحه نامعین خواند («نامیدند») یا به صورت مذ کر به این معنی که این نام را پدر می نهد نه مادر؛ 
این تفاوت شاید به علت تأکید بر جایگاه خاص این قبیله باشد که قبیله کهانتی خواهد بود. ترجمه ما که مطابق آن» نام را 


در عبری» «ستودن» را می‌توان «یودا» گفت؛ این امر. بازی کلمات با «یهودا» را امکان پذیر می‌سازد. نویسنده. نخستین گروه 
ار دش پسری که قبیله اش قبیله سلطنتی بهودا خواهد بود (ر. ک. ۱۰:۴۹). 
لا ر.ک. پید ۴۱:۱۶ برای آنکه فرزندخواندگی محقق شود. فرزندخوانده می بایست بر زانوی شخصی زاده شود که او را به 


فرزندی می پذ یرفت. 


۷ نام دان ز ريشه فعلی مشتق شده که معنی آن داوری کردن می باشد («دان» به عربی). 
۷ نفتالی را می توان به واسطه ريشه کلمه ای عبری تفسیر کرد که معنی آن «حکمت عملی» است (امث ۲۹:۸؛ ایوب ۱۳:۵). 


6 حاد به معنی شانس و اقبال است. 


نام اشیر تداعی کننده سعادت است. همین اصطلاح را در رأس خوشابه حال ها می يابیم («خوشابه حال آن کس که...») 


خصوصاً در مزامیر ( برای مثال مز ۱:۱؛ ۳۲: ۲-۱؛ ۱:۱۱۲). 


ٍِ 
۳ 


۹ 


اسمو ۲۷:۱ 


۱۷:۳۵ 


2 مهرگیاه گیاهی است که اغلب در امور جادوگری به کار می‌رفت و آن را دارای خصوصیات کی فآور و تقوبت نیروی جنسی تلقی 


می کردند. 


۳۱ ۰ 


«خواهش می کنم مهرگیاه‌های پسرت را به 
من بده». و ار کت «برایت کافی 
نیست که شوهرم را گرفتی و حالا می‌خواهی 

2 2 
مهرگیاه های* تخر را بگیری؟» راحیل 
گفت: «بسیار خوب! در عوض مهرگیاه های 
پسرت., او امشب با تو بخوابد!» شون 
یهد استقبسالش یرون رفتاو کفت: «به 
سوی من خواهی آمد, زیرا به راستی که تو را 
به مهرگیاه‌های پسرم گرو گرفتم». پس آن 
با رای دا للو ا عبت ورد 
او باردار شد و پسر پنجمی برای بعقوب 
ژایید. ۳ له گفنت: ‏ «خدا گرویی‌های مرا به 
من داده است. چون کنینم را به شوهرم 
دادم» و او را وا کاب نام نهاد. 

۱۹ و ۳ 

او بار دیگر باردار شد و پسر ششمی 
برای بعقوب زایید. با «خدا 
هدیه زیبایی به من داده؛ این بار شوهرم با 
من مسکن خواهد گزید. زیرا شش پسر 
برایش زاییدم». و او را زبولونط نام نهاد. 
تین هت من رال و او را دینه نامید. 
۲ آخدا راحبل را به باد آورد و خدا او را 
اجابت کرد و بطن او را گشود. ۳و باردار 
شق سری :زایید.. گفت («خدا که 


پرداشت0 ۲ و اوررا پوسف؟ نام نهاد و 


پیدایش 


و «بادا که بهوه ریق نگ کرام 
بیفزاید!» 


یعقوب و لابان 

*آزمانی که راحیل بوسف را زایید» 
تعقوت به لانان کیک «بگذار که بروم به 
خانه خود بروم به سیزرفیی. خودم- ال 
فرزندانم را که برای آنان تورا خدمت 
کرده ام به من بده, و بروم؛ زیرا خدمتی را 
که نزد تو کرده ام می‌دانی». ۲ آلابان به او 
ی «جنانجه در نظرت فیض يافته باشمل 

8 ی 

بهوه مرا به سبب تو برکت داده است». 


۳۸ ۱۳ ۳ ۳ 
سپس گفت: «اجرت خود را برایم تعیین 


کن و آن را به تو خواهم داد». "۲ [یعقوب] 
به او گفت: «می‌دانی که جگونه تورا 
خدمت کرده ام و با من احشامت چه شده 
اتف " متفتتاز اش کی کیش ازهفن 
داشتی, تا حد لبریز شدن فزونی یافته است: 
یهوه تورا بر روی فدم های من برکت داده 
است. و اکنون کی برای خانه خودم کار 
خواهم کرد؟» ""[لابانآگفت: «تو را جه 
باید بدهم؟» یعقوب گفت: «به من هیچ 
مدهء, اگر کاری را که می‌گویم برایم بکنی؛ 
چراندن گله‌ات را از سرخواهم گرفت. » 


2 نام یساکار تداعی کننده فعل «سکر» به معنی «پرداختن اجر یا گرویی» می باشد. 


8 نام زبولون 


ز کلمه «زبول» به معنی «شاهزاده» یا «سرور» مشتق می شود. 


۴۵-۷ 


۳۰۹ 


۳-۲ ۲ 


»در ایات ۲۴۲۳ توضیحاتی متفاوت درباره نام یوسف عرضه شده است: آیه ۲۳ آن را از ريشه «آسف» به معنی «برداشتن» 


می‌داند. وآیه ۲۴ آن را به ريشه فعل «یسف» به معنی «افزون» نسبت می‌دهد. 


0 حمله ناتما 


است شارحی این عبارت را به آیه ۲۷ اضافه کرده باشد تا برتری یعقوب در مقابل لابان را مورد تأکید قرار دهد. 


6 در فرهنگ بین النهرین, جایگاه مهمی برای فال بینی قائل بودند. 


ند 0 و 
۹ 


م است. نکته تعجبآور این است که لابان طوری با یعقوب سخن میگوید که گویی او بر وی برتری دارد. ممکن 


پیدایش 


۳ «امروز در میان تمام احشام کوچک تو 
عبور خواهم کرد. و هر بره پیسه یا ابلق را؛ 
هتشون شیاه از فان کوسدان وا که که 
ابلق با پیسه در میان بزهای ماده را حدا 
خواهم کرد: این اجرت من خواهد بود. "و 
درستکاری من بعد از آن بر من شهادت 
خواهد داد آن گاه که بیایی و احرت مرا 
دریابی: هر جه که از میان بزهای ماده بیسه 
پا ابلق نباشد. نزد من دزدی خواهد بود». 
اسان تفه «بسیار خوب! مطایق 


۵:۳۱ ۰ 


نت نس 
جدا کرد و روی حیوانات را به سوی آنجه 
که مخطط بود و به سوی هر جه در گله لابان 
سیاه بود. برمیگرداند. بدینسان, گله‌های 
برای خود به دست آورد که آنهارا با 
گله های لابان تک ات 0 علاوه. هر 
بار که حیوانات قوی تر جف تگیری 
می‌کردند. یعقوب ترکه‌ها را در آخورها زیر 
چشمان حبوانات م ی گذاشت تا در مقابل 
کر فا عفت سر کسگله اما وف 
عحیوا تا ضنعیف بودانده تز که شمی گلا شت؛ 


سخنت باشد!» ت | بزهای ۹:۳۱ 
مخطط يا ابلق راء و تمام بزهای ماده پیسه وی کشت ها از آن اجان موق 
بای اهر نهر کشت داشیبی. اوغ‌ها از منرت تیان آ رده 
هر آنچه را که در میان گوسفندان سیاه بود. . سرحد لبریزی بی نهایت فزونی یافت؛ او 
حدا ساخت و آنهارا به پسرانش سپرد. دارای تعداد زیادی احشام کوچک و برده - 
۳۶ 1 ۱ ِ ۷ 7 ۱ 

او سه روز (فاصله) راه رفتن میان خود و زن و مرد - و شتر و الاغ بود. 
یعقوب گذاشت. و یعقوب بقیه گله لابان را 
می جرا ند. فرار یعقوب 

۳۳ یعقوب برای خود ترکه‌های تازه از "[یعقوب] از سخنان پسران لابان 
درختان تبریزی و بادام و چنار تهیه کرد. در ۳۱ مطلع شد؛ ایشان می‌ گفتند: 
آنها نوارهای سفید کند, و سفیدی‌ای‌را که . «یعقوب هر چه را که از آن پدر ما بود 
ترکه‌هایی را که یوست کنده بود در این روت را رایخ و دنه دست )ورد حا۴: ۴ 
آخورهاء در آبشخورهایی که حیوانات برای است». "یعقوب در حالت جهره لابان دید 
نوشیدن به آنها می‌آمدند در مقابل که وی با او مانند قبل نیست. هه به 
نوشیدن, جف تگیری می کردندگ. ( "چون گرد به خویشانت, و من با تو خواهم بود». 
حیوانات در مقابل ترکه‌ها جفت‌گیری آیعقوب فرستاده, راحیل و لیه را به صحراء ۳:۲۶ 

۱۱۵۳۸ 


مین کرک نله بجه های مخطط و بیسه و ابلق 


نزد گله اش فرا خواند. "و به ایشان گفت: 


1 «سیاه» را می توان «بارور» نیز ترحمه کرد. این توضیح که تعادل را در توزیع احشام بر هم می زند تالا مها اضافه شدء 
است. ظاهرا منظور رنگ پشم احشام نیست, بلکه قابلیت تولید مثل آنها است (آیات ۳۹-۳۸). 

6 در دوران باستان, تصور می شد که می توان بر نحوه زاد و ولد تأثیر گذاشت. یعقوب در اینجا دهقانی حیله گر معرفی شده؛ او 
می‌دا ند چگونه از خود در برابر شگردهای پدر زنش دفاع کند که «ده بار اجرت او را تغییر می‌دهد» (ر.ک. ۷:۳۱) به 
واسطه ت رکه های مخطط حیواناتی که زاییده می شوند نیز مخطط خواهند بود و به او تعلق خواهند یافت. 


۳ 5 کر 
و نش ۱ 


۱۳۹ ۳۰ 


مز۵ ۱۴:۱۰ 


۱:۶ 
+2۱۳۸ 
۱۱۶۰۴۸ 


۲۲-۸ 


۲۱-۷۱ 


«در حالت چهره پدرتان می بینم که او 
0 نسبت به من مانند قبل نب نیست؛ اما خدای 
پدرم با من بوده است. "خودتان می دانید 
که با تمام قوایم پدرتانْ را خدمت کرده ام. 
"یدرتان مرا مسخره کرده و ده بار احرت 
مرا تغبیر داد اما خدا به او احازه نداده به 
7 ِ 
من بدی برساند. *وقتی می گفت: حیوانات 
پیسه اجرت تو خواهد بود. تمام گوسفندان 
ماده بجه های پیسه تولید می کردند؛ وقتی 
بود. تمام گوسفندان ماده بچه های مخطط 
تولید می کردند. "خدا احشام پدرتان را 
پرداشو آ تیار اه ات ی 
زمانن که یوا رات خفت _گیری‌هن که 
چشمان خود را بلند کردم و درخواب دیدم 
مخطط یا پیسه پا خالدار هستند. ۲۱ فرشته 
خدا کوخ وان کت ای یعقوب! گفتم: 
که ۲ کته شمان خود را لیذ گن و 
ببین: تمام بزهایی که حیوانات را 
می‌پوشانند» مخطط پا پیسه با خالدار 
می باشند؛ زیرا تمام | نجه را که لابان با تو 
ی که دیده‌ام. ۲ امن خدای بیت ثیل 


پیدایش 


کردی: حایی که برای من تلو کرد اندک 
به پا خیز! از این سرزمین بیرون شو و به 
زاد گاه خود باز گرد». 

یل یه وراه دس 
کترف تن 0 «آیا باز سهمی و 
میرائی در خانه پدر خود داریم؟ *"آیا او ما 
رااییگانه نمی نندارد جرا که مارا فروخته 
تون اس تاه هرهس ۱ 
تمام ثروتی که خدا از پدر ما گرفته, ار ان 
ما و از آن پسران ما است. پس اکنون هر 
آنچه خدا به ت و گفته, انجام بده) . 

۲ یعقوب برخاست و پسران و زنان خود 
۳ ۰ 5 و 
را بر شتران سوار کرد. * "و تمام گله و تمام 
اموالن زا که ددست وزده جود گله‌ای که 
صاحبش بود و آذ را در فدان - ارام به 
دشیت ]ور بودل تا نزد پدرش اسحاق به 
۳۹ ۰ ۰ ۳ 
کوچکش رفته بود. راحیل ترافیم* پدر خود 
را دزدید. " "یعقوب روح لابان ارامی را 
فریب داد. زیرا به او اعلام ن‌کرد که 
ی رو " "او با تمام آنچه از آن او بود» 

1 :۲ ۹۳ 
فرار کرد؛ او رفت و از نهر گذشت و به 
شوه کف تشاعان سیر کت کود: 


داور ۵:۱۷؛ 
اسمو٩‏ ۱۳:۱؛ 
اش ۲۰۲ 1۲ 
هو۴:۳ 


8 ر.ک. ۱۹:۲۸ از این عبارت می‌توان برداشت کرد که خدایی به نام خدای بیت ثیل پرستش می شده که شواهد آن را در فنیقیه 
و الفانتین مشاهده می کنیم (نیز ر.ک. ۷:۳۵ و زک ۲:۷)؛ در کتاب مقدس خدای اسرائیل وظایف آن را بر خود می گیرد. 

1 شاید این آیه دلالت دارد بر قوانین بابلی که بر اساس آن» پدر می بایست بخشی از مهریه دختران خود را به ایشان بدهد البته 
اگر این دخترها با شوهرشان نزد طایفه دیگری بروند. اما شاید هم اشاره ای باشد به میرائی که دختران می بایست درآینده به 
دست بیاورند. 


این توضیح که مربوط به سنت کهانتی است. تصریح می کند که احشام یعقوب به طور قانونی به دست آمده است. 
1 «ترافیم» بت هایی خانگی بودند که در ۱ سمو ۱٩‏ در خانه داود نیز به آنها اشاره شده است. در روایت مزبور مانند اینجاء 
این زن‌ها هستند که این بت‌ها را مورد بی احترامی قرار می دهند. راحیل ترافیم را می دزدد زیرا پدرش ارثش را به او نداده 
است (آیات ۱۶-۱۵). 
1 منظور از «نهر» رود فرات است (ر. ک. ۱۸:۱۵). کوه های حلعاد منطقه ای است حاصل خیز در آن سوی اردن. ارامی‌ ها و 


اسرائیلی ها در دوره بادشاهان در آنجا با هم رویارو خواهند شد. 


- 3 ار 
و 


تث۱۴-۱۰:۲۱؛ 
اسمو۰ ۲:۳ 


۱۱۹۰:۳۱ 


پیدایش 


توافق لابان و یعقوب 
" "روز سوم. به لابان اعلام کردند که 
بعقوب فرار کرده است. 
زا همراه خود پرداشت وین ازهفت روز 
راه در تعقیب او در کوه حلعاد به او ملحق 
ش. ‏ امالا شیایگاه در عوا یف سوق 
لابان آمد و به او گفت: «مراقب باش که با 
ان 
به یعقوب رسید آن هنگام که یعقوب خیمه 


لد پرادران ود 


خود را در کوه زده بود. و لابان خیمه خود را 
در کوه حلعاد زد. 

ان عقوت کف «جه کردی که 
روح مرا کریی 9 زد جرام زا توت 
غنیمت جنگی بردی! ۷ آچرا مخفیانه فرار 
کردی و مرا فریب دادی, به جای اینکه مرا 
اطلاع دهی؟ می توانستم تورا در شادی و با 
سرودها؛ همراه با طبل و بربط روانه کنم. 
شین ٍ 
صدمه بزنی اما خدای پدر هک رت 
گذشته.به من گفت: مراقب باش که.با 

5 " 72 ۰ 
یعقوب سخنی نیک یا بد نگویی. " "و 
اکنون که رفته ای از آنجا که تا این حد 


رت این را دارم که به شما 


خدایانم را دزدیدی؟» 
ی پاسخ داد و به لابان گفت: (به 


۳۸ ۱ 


مم‌کن است دخترانت را به زور از من 
کی قاس مرت ردان ی که 
خدایانت را نزد او بیابی او نخواهد 
زیست. در مقابل برادرانمان» آنجه را که از 
آن تو نزد هن ابت تشخیص هو آن را 
بگیر». یعقوب نمی‌دانست که راحیل آنها 
را دزدیده بود. " آلابان داخل خیمه یعقوب 
سپس داخل خیمه لیه. سپس داخل 
خیمه دو خدمتگزار, اما چیزی نیافت. او از 
خیمه لیه بیرون آمد و داخل خیمه راحیل 
و ۴ "راحیل ترافیم را گرفته بود و آنها را 


در پالان شتر گذاشته بود و روی آنها نشسته 


شام 


بود. لابان تمام خیمه را دست زدء اما چیزی 
نبافت. *[راحیل] به پدر خود گفت: «در 
چشمان اقایم خشمی نباشد که نمی توانم در 
مقابل تو برخیزم, زیرا مرا آن است که بر 
زنان واقع می شود». الاتان| کشت اما 
ترافیم را نیافت. 

*"یعقوب به خشم آمد و با لابان دعوا 
کرد قوب وشته سکن را مد کست گرفت 
شاض بات کف «خطایم ۰ 
جیست که بر علیه من به هیجان میآبی 
""تمام اسباب رن هن 0 
تمام اسباب خانه ات یافتی؟ آن را اینجا در 
مقابل برادران من و برادران خودت 
تذاز 0 و ایشان در میان ما تصمیم 
کت ۰ تن ۵ نزد 
نو مسا وتا وم داد تفا 


۱۳ 


لاو۵ ۱: ۲۰-۱۹ 


1 ترحمه یونانی بعد از عبارت «خدای پدر شما» آورده: «خدای پدرت» متن عبری احتمالاً اشاره می کند که به تمام مردمانی که 

یعقوب را همراهی می کرد ند. 
0 در اینجا یعقوب به سوال مذ کور در آیه ۲۷ پاسخ می دهد؛ ؛ در آیه ۳۲ نیز به سالی که قبل از آن آمده (آبه ۳۰) پاسخ م ی گوید. 
0 با توحه به خویشاوندی با لابان؛ اقلا مطون هتان اشنا است نو و کته آبات ۲۲ ۲۵ ۳۲ ۵۴). 


نز 
1 


ی 


۵۲-۱ 


۰ ۰ 0 و ۰ ۰ 
نکردند و قوج‌های گله ات را بخوردم. 
۲ وتاب دی بحنده را برایت پس 
نمی آوردم‌لل ریانش را خودم متحمل 
اس را در روز دزدیده باشند خواه در 
۴۳۰ 3 1 
در روز از گرما هلاک می شدم و 

آشبخه ۲ ینکش تیستهسال اشست در 
می باشم؛ چهارده سال برای دو 
دخترت خدمتت کرده ام و شش سال برای 
یش فا ای شین دای 
#۲ ۰ 

اسحاق" حانب‌دار من نبود, اکنون دست 
خالی مرا بیرون می کردی. خدا نگون بختی 
مرا و خستگی دست‌هایم را دید و دیشب 
تصمیم گرفت» . 


۳ لابان پاسخ داد و به یعقوب گفت: 


۱ 


خانه تو 


«اين دخترها دختران من‌اند و اين پسرها 
پسران من و این گله گله من؛ هر چه می بینی 
از آن من است. و امروز چه کنم به این 
دخترانم که اینجا هستند, یا به پسرانشان که 


پیدایش 


من و تو شاهد باشد». "ناه بعقوب 
اتکی کرقت و آ تزا دشک سنک دود 
بر پا کرد. ""سپس یعقوب به برادرانش 
کت «سنگ جمع کنید» ایشان شک ها 
پر راز ان رهام سا تا هر 
أ تا ورد تنس رم نولیان ان 
را یجر.سهدوتا نامید و یعقوب آن را 
تطاین؟ نام نهاد. ۸ "لابان گفت: «اين توده 
امروز میان من و تو شاهد باشد!» به همین 
سبب آن را جلعید نامیدند» * "و نیز 
مصفهل جرا که گفت: «یهوه میان من و تو 
دیدبانی کند آن هنگام که از نظر یکدیگر 
مخفی هستیم. ""اگر دختران مرا خوار 
سازی و اگر زنانی علاوه بر دختران من 
بگیری, با اینکه کسی با ما نباشد» خدا 
میان فن و توشاهد است, ۲ "و لابان یه 
توت کفکین راخنک‌ایخ تودمو تین 
یگ ساد عوشتق کیان مق هو و یا 
"این توده شاهد خواهد بود و 
سنگ یادبود شاهد خواهد بود که من نباید 


از این توده به سوی تو فراتر بروم؛ و تو 


داور ۱۰:۱۱؛ 
اسمو ۵:۱۲ 


تم بادبود به 
بیایی تا بدی برسانیم". 


و اکنون بیایید و عهدی نباید از این نوده و این 


۸ و شیهه اش ۲۳ 


ببندیمگ من و تو سوی من فراتر 

1 مربب جروج ۱۳۲ : (ر.ک. عا ۱۲:۳) چوبانی که بقایای حیوانی دریده شده را باز می‌آورد» نمی بایست متحمل خسارت 
آن گردد. 

1 ظاهراً این یکی از القاب الهی است که فقط در اینجا و در آیه ۵۳ بدان اشاره رفته است. تفسیرهای دیگر این 
«خویشاوند اسحاق» با «محافظ اسحاق». 

5 منظور از عهد در اینجا پیمانی است برای تعیین مرزها و قلمروها. شواهد بسیاری از پیمان هایی از این دست که از سوی خدایان 
ضمانت می شود. در خاور نزدیک باستان یافت شده است. 


ن لقب عبارتند از: 


] اصطلاح «جلعید» (یعنی «توده شاهد است») که ترحمه ارامی که «یجر - سهدوتا» است. حاوی اشاره‌ای به حلعاد می باشد. 
ایه ۴۸ حاوی اشاراتی است مشابه با ایات ۴۴ و ۴۷. 

لا «مصفه» (یعنی «کمینگاه») اشاره به ناحیه ای است که احتمالاً با احیه ای که در بنيامین واقع است تفاوت دارد. این کلمه از 
نظر تلفظ تداعی کننده سنگ یادبود (به عبری «مصبه» ) مذ کور در آیه ۴۵ می‌باشد. این بخش نوات مت رال هم 
ادغام می کند؛ مطایق یک روایت پیمان با برپایی توده سنگ خاتمه می‌یابد: و مطایق روایت دیگ با استقرا ر سنگ بادبود. 

۷ ترجمه احتمالی دیگر: («... که مجاز زاتش مرگ خواهد بود». + زیر یا گذاشتن مفاد.بیمات موحب ترول لعنتی می‌شد که دراین 
پیمان تصریح شده بود. 


۳ ره 
9 


۰.۶ 


پیدایش 


۳*بادا که خدای ابراهیم و خدای ناور 
میان ما داوری کند!» " و بعقوب به هراس 
پدرش اسحاق سوگند خورد. " "یعقوب بر 
روی کوه قربانی کرد. و برادراانش را دعوت 
کرد که خوراک بخورند؟. ایشان خوراک 


۱۱:۳۲ ۱ 


و در میا رف کوه کل اند ن: 

"لابان صبح زود بزشاست و پسرآن 
1 و دخترانش را به گرمی بوسید و 
انشان را تر کت واه رهام کف ولو بان ره 
از شود نان کت 


یعقوب و عیسو 


مقدمات ملاقات 

آیعم قوب به راه خود می‌رفت که 
فرشتگان" خدا به او برخوردند. آیعقوب با 
دیدن آنان گفت: «اپن است اردوی خدا!» 
و آن مکان را محناییه8 نام نهاد. 

"یعقوب پیشاپیش خود پیام آورانی نزد 
برادرش عیسو به سرزمین سعیر, در دشت 
ادوم, فرستاد. "او به ایشان این ۳ 
«اين است آن گونه که باید دك 
عیسو سخن بگویید: خدمتگزارت یعقوب 
چنین سخن می‌گوید: من نزد لابان اقامت 
گزیدم و تا الان تأخیر کردم. "من گاو و 
الاغ و احشام کوچک. برده ‏ مرد و زن - 
دارم و می‌فرستم تا آنرا به سرورم اعلام 
کنم تا در نظرت فیض بیایم» . 


"پیام آوران نزد یعقوب باز آمدند و 
گفتند: («نزد برادرت عیسو رفتیم؛ حودش به 
ملاقات تو می‌آید و جهارصد مرد همراه 
خود دارد». "یعقوب بسیار ترسید و 
اضطراب او را فرا گرفت؟ 
که با او بودند به دو اردو تفسیم کرد. و نیز 
*به خود می گفت: کرش پر تعلیه یک 
اردو بياید و آن را بزند, اردوی باز مانده 
5 

تییوت کت «ای خدای پدرم 


: او مردمانی را 


ابراهیم و خدای پدرم اسحاق, ای بهوه. ای 
تو که مرا گفتی: به سرزمین خود و نزد 
خویشانت باز کرد و تورا خیر خواهم 
رساند؛ * "من بسیار کوچکم برای تمام 


2 


۳:۳۵ 


۷ در اینجاء در متن عبری؛ این عبارت وحود دارد: «اين خدای پدر ایشان بود» که در ترحمه پونانی نیامده است. نویسنده با 
۰ ۰ 2 ۲ ۰ 1 
اضافه کردن این توضیح می‌خواهد تصریح کند که گرچه در متن, دو نام الهی متفاوت ذکر شده (یعنی خدای ابراهیم و خدای 
ناحور)؛ در واقع منظور خدایی واحد است نه دو خدای متفاوت. 

6 قبلا در آیه ۰۳۶ به خوراک اشاره شده است. در اینجاء این خوراک با قربانی همراه شده. این قربانی که همراه است با خوراکی 
گروهی بر همکاری و وابستگی طرفین عهد مهر تأیید می‌زند. 

7ر.ک. پید ۱۱:۲۸ 

5 کلمه ورف (ه عبرین «محنه» ) همجون توضیحی براء ی نام «محناییم» (یعنی «دو اردو» ر.ک. آیه ۸) به کار رفته است. در 
مورد محل اب ین مکان قطعیتی وحود ندارد. همجنین نوبسنده با شباهت آوایی میان «محنه» و «مینحا» (به معنی پیشکش 
ر.دک. آیه )۱٩‏ بازی می کند. 
دح ۱ ۲ ی 1 ح 

0 یعقوب پس از گرفتن حق ارشدی و برکت برادرش عیسو از ترس دشمنی او گريخته بود (ر. ک. ۴۵-۴۱:۲۷). 

6 دعای یعقوب بادآ ور مزامیر شکایت فردی و استغاثه های عمیق دوره بعد از تبعید می باشد (دان ۴:٩‏ به بعد؛ ۱-مک ۳۰:۴ به 
بعد). 


5 دز 
۲ 


۲سمو ۱۸:۷ 


ز۳۱: ۳-۲: 
مز۳۱: 
۱ 


۱۴-۱۳۲۸ 


۳۰-۲۱ 
۱سمو۵ ۸:۲ ۱۹-۱ 


۲۶ ۲ 


فیض‌هاو تمامی وفاداری که در حق 
عس کار نشان داده‌ای. در واقع» وقتی 
از این اردن گذشتم, فقط جوبدست را 
داشتم و اکنون تبدیل به دو اردو شده ام. 
۲ لطف فرما مرا از دست برادرم. از دست 
عیسو رهایی ده؛ زیرا می ترسم مبادا برسد و 
شا رتم اراس اسراب 2 ۲ اما تون 
که گفتی: تو را بسیار خیر رسانم و اعقابت؟ 
را همچون ریگ درپا خواهم ساخت که 
تقوان رده قدر که زسادن۵): 
" اوشت راو رآن مان کترا ند امین 
از آنجه به دستش آمده نود یاف کیش 
نیز آدر تن عیشو کین ککد: د ویشت 
۹ 
ماده و بیست قوج, یت ار ماه کبشم 
می‌دادند. با بجه هایشان, جهل گاو ماده و 
وکا نر» بیست الاغ ماده و ده کره الاغ. 
اه یگنشت گر کم 
که خداکاته ی تیگ از اف که 
پیشاپیش من عبور کنید و میان هر گله, 
فاصبله ای کنداریتت. ۰ وه اولی ان 
دستور را داد: «جون برادرم عیسو به تو 
برخورد و بیرسد: از آن که هی ؟ به کحا 
می‌روی؟ آنجه در مقابل تو است., از آن 
1۹ جح 1 
کی توا هی شاه ان ان 


0 در خصوص این اصطلاح, وک توضیح هو ۰ ۱۳:۱. 

۵ر.ک. ۱۴:۲۸ 

1یا «رویش را آرام خواهم ساخت», این اصطلاح ناشی از جارچوبی ملوکانه استء ر.ک. امث ۱۴:۱۶. 

8 تحت اللفظی: «بلند کردن رو» که اصطلاحی است محاوره‌ای که در اصل به معنی اعاده حیثیت شخص با به دست آوردن التفات 
در نظر پادشاه می باشد. 

8 این روایت مشهور شرح می‌دهد که چگونه یعقوب تبدیل به نیای اسرائیل شد. تغییر نام به معنی کسب جایگاه جدید است 
(ر.ک. پید ۰۵:۱۷ ۱۵: مت ۱۸-۱۷:۱۶). بیکار یعقوب با مهاجمی اسرار آمیز نظر علمای الهی و هنرمندان را به خود جلب 
کرده است. یعقوب که خود را برای منازعه ای با برادرش آماده می کند» در اینجا مورد حمله شخصیتی الهی قرار می‌گیرد. 

1 طبق نوشته هوشم نبی (هو ۵:۱۲), این شخص پیام آوری الهی» یعنی یک فرشته بوده است. یا مطابق آیات ۲۹ و ۳۱ خود خدا. 

[ مهاجم شبانگاهی باید پیش از طلوع خورشید برود؛ این موضوع در داستان های فولکلوریک جهان رواج دارد. 


پیدایش 


تا که ارو ریز این پیشکشی است که 
برای سرورم عیسو می فرستد. و اینک 
عون نش بت زیت دق ان 
دستور را به دومی و سپس به سومی. و 
سپس به تمام آنانی که در پس گله ها 
بجر گنهامن کر دفنجن هگ مه «به این 
سیر سجن ما 
گفت, آن هنگام که او را بيابید. ۱"خواهید 
کیت وهی اک تدم یگ راوت معقونب 
تشت یر ها امه رد | هدش کت 
(با آنن پیشکتی که بین از من است» اه 
هش ینور 
برابر او ظاهر خواهم شد؛ شاید که مرا به 
یی ات ال کت ی تسش 
پسشافین افشر کت کرد وش آن نت | 
کن رده کترا نف 


۳ برخاست و دوزن و دو کنیز 


و یازده پسرش را گرفت و از گذرگاه یبوق 
کشت ۲ نها ترفیه ار آز کر 
تبون داد؛ همچنین تمام آنچه وا کزان 
تاه بوخ تور دای ۳ تتو ما ان 
مردی" با او تا برآمدن پگاه کشتی گرفت له 


ودنک کهنی توانت فر ای غله ان 


۳ 5 ۳ 
نت ۱ 


هو ۵-۴:۱۲؛ 
لو ۴:۲۲ ۴؛ 
۲قرن ۱۲: ۱۰-۷ 


تت۱۶:۳ 


۱۰:۳۵ 


داور۱۸-۱۷:۱۳؛ 
خروح۳: ۱۴-۱۳ 


و۳ 


> تحت اللفظی: «کف ران» یعنی جایی نزدیک به آلات تناسلی. 


پیدایش 


گودی تهبگای از زا من کرو کووی 
تهیگاه یمقوب در طول مدتی که با وی 
«بگذار بروم زیرا پگاه برآمده است». 
اش موی «تامرا بر تاره 
نخواهم گذاشت بروی» . را کت 
مت یس ۱ شرف «بعقوب»). 
نکنام کم( نگ توا عقوت 
تاه تام تا اک ویر | 
خدا و با انسان‌ها کشتی گرفتی و بر او غلبه 
یافتی». ""یعقوب سوال کرد و گفت: 
«خواهش می کنم نامت را برایم مشخص 
شتاز 6 کته «حرا نامم را هی ورس و 
در همانحا او را برکت داد 

" نوت ان مکان را فنوئیل نام نهاد» 
(گفت): «زیرا خدارا رو در روی دیدم و 
"آوقتی از فنوئیل3 
عبور کرد. خورشید بر او بر می‌ خاست. و 
زک هک هتین فب 
است که بنی اسرائیل تابه امروز عصب 
سیاتیک را که در گودی تهیگاه است 
نمی خورند. زیرا که «او» گودی تهیگاه 


حیاتم محفوظ مان ۳ 


۷:۳۳ ۳۲ 


کرده بود. 


سپ آیعقون خشمان خودرا جلنّد کرد و 
دید که عیسو می‌آید و چهارصد 
شک شاه عود قارف او کودکان راهان لب 
و راحیل و دو کنیز تقسیم کرد. "کنیزان و 
رخاوا دی را رداق توق 
فرزندانش را در عقب. و راحیل و یوسف 
زا دررغفت:. کوش ابا ایشا نا رفت 
و پیش از رسیدن به برادرش» هفت بار بر 
روی زمین سجده کرد. "اما عیسو به 
استقالتن دون وردر آغوششی گرفت و ود 
واه که اقا و رسک کرد 
۱ 
زنان و کودکان را دید و گفت: «اینهایی که 
اینجا دار که هشب ) کفت: «اینها 
فرزندانی هستند که خدا به خدمتگزارت 
ات رتاش انکاد کففران ساق 
آمدند ایشان و فرزندانشان» و سحده 
کردند؛ "له نیز با فرزندانش جلو آمد و 


امت ۷:۱۶ 


+۰۱۵۵ 


لو۱۵: ۲۰ 


[ نام شخص بیانگر وظایف و رسالت و سرنوشت او بود. این سوال که طرح آن از سوی شخصیتی الهی می‌توان سقال برانگیز 
باشد بیش ن درآمدی است به تغییر نام یعقوب که مترادق است با تغیبر جایگاه. 


1 یعقوب تبدیل می شود به اسرائیل. 1 


ین نام جدید که احتمالاً معنی آن «خدا قدرتمند باشد» می باشد. در این روایت مرتبط 


مدا موی که بافرفار در بسکارشی با موحودیق فوقاطنیی بوکتروهای طشت کفاق راوفترد آنها بود به کار برد؛ این بیکار 
تداعی کننده نبردهایی است که وجه بارز سرنوشت یعقوب و اعقا بش می باشد. 
0 گفتن نام یعنی اینکه شخص قبلاً تسلیم شده (ر .ک. خروج ۱۵-۱۳:۳). خدا از جواب دادن امتناع می‌ورزد تا راز خود را حفظ 
کند, اما یعقوب را برکت می‌دهد و بدینسان برکت هایی را که قبلاً دریافت کرده بود تأیید می کند. 
0 یعقوب با اینکه خدا را «رو دررو» دید (که اين امر مطابق خروج ۳۳: ۳۰ -۲۳ غیرممکن است)؛ اما زنده ماند؛ این امر در 
۱ -۱۴). 


0 


ین مکان, یعنی «فنوئیل» (که در آیه ۰۳۲ در عبری» «فنیثیل» است), «روی خدا» تفسیر شده است (ر. 


۱ 3 ۲+ 
0 این حرکتی است قرار دادی به معنی فرما نبرداری کامل که احتملا منشأً آن را باید در دربار پادشاهان حستجو کرد. 


5 تس ۹ 
و 


ِ ک. داور ۸۱:۸ 


تمام این اردویی که به آن برخوردم؟» ‏ برسم». *"عیس و گفت: «لااقل اجازه بده ۲:۳۲ 
۲ [یعقوب] گفت: «برای این است که در نظر جچند نفر از مردمانی را که با من اند همراه ۱ 
سرورم فیض بیابم» نمی تفر کر تو بگذارم» [یعقوب] گفت: «به جه کار 
من» من به فراوانی برای خود دارم» آنچه را می‌آید*؟ کافی است که در نظر سرورم 
از او اس گام دار سوت فیض بیابم!» 8 
کیت «نه, خواهش می کنم؛ پس آگر در شیر وی ی کیکفت 
نظرت فیض یافته ام» پیشکشم را از دستم ۲و اما یعقوب., وی به س وکوت روانه 
خواهی پذیرفت, چرا که روی تو را دیدم آن شد. در انجا برای خود خانه ای بنا کرد و 
۲ سان که روی خدا را می بینند و مرا برای احشامش آلونک‌هایی ساخت؛ به 
پات فتره ی هت وا که ترایت اورده. .همین سبت ات که این مکان‌نرا و کوته یر و 
ی ره از هک ام ی تون 9 
از همه چیز دارم» . وی به او اصرار کرد و 
[عیسو] پذیرفت. یعقوب در کنعان 
۳۲وی گفت: ‏ «حرکت کنیم و به راه ۵یعقوب صحیح و سالم به شهر شکیم ۳۰۲۵ 
بیفتیم؛ من پیشاپیش تو خواهم رفت». سین کدسررمین کهان اتب اق 
توت ]۱ نون کزگه «سرورم می داند هنگام که از قدان ‏ ارام باز آمد. و در 
که کودکان ظریف انلی‌اینکه بانب فک , قانل ههراردو ود: ۳ او از پسرآن خرن 
گوسفندان ماده و گاوانی باشم که شیر پدر شکیم قطعه زمینی را که در آنجا 
می دهند. اگر در یک روز برآنها فشار خیمه اش زا کسفرده بود. به صد قسیطگا ۶۲ 
بیاورند تمام احشام کوچک خواهند مرد.. خرید. " "و در آنجا قربانگاهی بر پا کرد که رب 


۲۰۳ 


سجده کردند؛ سپس پوسف و راحیل جلو 
امد نف و سجده کردند". 


*[عیسو] گفت: «چه می‌خواهی بکنی با 


۴ ۳ و ۱9 
پس سرورم پیشاپیش خدمتگزارش 


پیدایش 


برود؛ و من آهسته با قدم های قافله که در 
مقابل من است و با قدم های کودکان راه 
خواهم پیمود تا اینکه نزد سرورم به سعیر 


آن را «ایل -الوهی ‏ اسرائیل"» نامید. 


۴ یعقوب پسرانش را بر حسب مادرانشان معرفی می کند. در این میان تنها نامی که ذکر شده. نام پوسف است. به این وسیله. او به 
و یر ور مشری شله است رن کب ۱۳۳۲ 7 

5 یعقوب مایل است از عیسو فاصله بگیرد. همان گونه که از لابان فاصله گرفت. 

]در این متن یعقوب شبا نگذارعکانی دز شرق رود اردن شده که در نزدیکی دیر علا وا است. 

#] در ترجمه‌های یونانی و لائین «بره» امده؛ این واحد وزن (و پول) است که ارزش آن نامشخص است. وراک یوش رش رد 
ایوب ۱۱:۴۲. 

۷ «ایل» خدای برتر در مجموعه خدایان کنعانی است. در نظر نویسنده این متن» «ایل» همان خدای اسرائیل است. بعد از پید 
۲ ۳۲۰ یعقوب خود را «اسرائیل» معرفی می کند. 


۷-٩ 


تث۲۹-۲۸:۲۲: 
خروج۱۶-۱۵:۲۲ 


داور۱۴: ۲-۱ 


عا۱۳:۵؛ 
حا۳: ۷ 


پیدایش 


خشونت در شکیم! 
وه تزع که لیف یراع نموت 
۳ زاده بود. بیرون رفت تا دختران 
سرزمین را بییند ". آشکیم, پسر حمور 
حوی* رئیس سرزمین, او را دید و او را 
پرداشت و با او خوابید و به او تجاوز کرد. 
"سپس جانش به دینه دختر یعقوب وابسته 
شد؛ او عاشق آن دختر جوان شد و با دل 
دختر جوان سخن گفت. آشکیم به پدرش 
حمور گفت: «اين کودک را برایم به زنی 
ی 5 
دخترش ذینه زا تحس ساخته بود, اما جوت 
پسرانش با گله اش در صحرا بودند» یعقوب 
ارفا ان کرت ره 
"حمور پدر شکیم نزد یعقوب آمد تا با او 
سخن گوید " پسران یعقوب پس از بازگشت 
از صحرا. وفتی از ماجرا مطلع شدند, این 
مردان محنت زده شدند و در برابر قباحتی 


وی واه شده بود که او 


۲سمو۳ :۱۳-۸۱۲ که [ [شکیم] در اسرائیل مرتکب شده بود 


۷ در ا ین 


بسیار به خشم آمدند. زیرا با دختر یعقوب 
خوابیده بود: امری که انجام نمی شود! 
"حمور به این مضمون با ایشان سخن 


فصل رواب 


۱۵ - ۴ 


گفت: «پسرم شکیم دلباخته دختر شما شده 
است؛ خواهش می کنم وی را به او به زنی 
ی "از طریق ازدواج با ما متحد 
شوید؛ شما دختران خود را به ما بدهید و 
دختران مارا برای خود بگیرید. "۲ با ما 
ساکن خواهید شد و سرزمین در مقابل 
شما خواهد بود: می‌توانید در آن ساکن 
وید انا سیم فلگ ان اهر کب 
بکسیسد ۳ ش یم به پدر و برادران 
[دینه ] گفت: 1 نظر شما فیض 
بيابم و هر چه به من بگویید خواهم داد. 
هر او قیفر معلدار زیاد که برای آن 
تعیین کنید هر چه به من بگویید خواهم داد 
ولی دختر جوان را به زنی به من بدهید!» 
۲ آپسران یعقوب به شکیم و به پدرش 
حمور پاسخ دادند؛ ایشان با حیله سخن 
گفتند* زیرا او خواهرشان دینه را نجس 
ادلی ۲ یه اسان گوس 
«نمی توانیم این کار را بکنیم که خواهرمان 
را به مردی با گوشت فلفه بدهیم! اين برای 
شتا کتک اتیتهن ۳ مق به این شب 
رضایتمان را به شما می‌دهیم که مانند ما 


امت ۶ ۲۵:۲ 


۱۴2-۷ 


ی اضلی را یمن می‌دهیم که موضعی نقادانه در قبال عمل شمعون و لاوی دارد. و بعد از بازخوانی همان 


روایت را اما از دیدگاه عزرا - نحمیا (خصوصاً در آیات ۵, 0۷ ۰0۱۳ ۰۲۹-۲۷ ۳۱) که می کوشد با ترکید بر ممنوعیت 
ازدواج های مختلط عمل قتل عام را توحیه کند. 
۷ نویسنده با اندیشه پید ۳۵:۲۶ و عزرا - نحمیا موافقت دارد. بدین معنا که بیوند با «مردمان سرزمین» را برای اسرائیل 
خطرناک می شمارد. 
در عهد عتیق. حویان دلالت داشتند بر جماعتی غیر اسرائیلی (ر. ک. یوشع ۷:۹) حمور نام طایفه ای است و نیز نام نیای ایشان. 
پسرش شکیم نام شهری را بر خود دارد که یعقوب در آنجا مستقر شده بود (۳۳: )٩‏ شاید در اینحا به شهر شخصیت داده شده 


است. 


۷ پیشنهاد حمور در آیات -٩‏ ۰ مبتنی بر همزیستی با پسران یعقوب است. و ار 
می باشد (ر. 


ک. تث ۶-۱:۷). 


7 مهر را نامزد به والدین دختر حوان می‌داد؛ «هدیه» مال خود دختر را تشکیل می‌داد. 
2 نویسنده این آیه, مانند یعقوب (آیه ۰ روش برادران, خصوضا شمعون و لاوی‌را در قبال اهانتی که به دینه شده) باس 
اکتد: 

نمی 


ین امر بر خلاف اندیشه های مطرح شده در نثنیه 


امت۱۹۰۱۳:۱ 


۳۱-۴ 


بشوید و تمام دکوو ان زا تسه کتید ۳ 
*آنگاه دختران خود را به شما خواهیم داد 
و دختران شما را برای خود خواهیم گرفت؛ 
و با شماساکن خواهیم شد و یک قوم 
خواهیم شد. ۲۲ اما اگر ما را در مورد ختنه 
2 ۲ ۲ مر 
گوش نگیرید دعتزمان را خواهیم گرفت و 
خواهیم رفت». 

سختان انگتان ورگ شسنه ون و 
۳ ی ۱۳۹ ۰ 
شکیم پسر حمور واقع شد. و مرد جوان 
در انجام این کار تأخیر نکرد. آن چنان 
عاشق دختر یعقوب بود. او محترم ترین 
شخص در تمام خانواده اش بود. حمور و 
پسرش شکیم به دروازه شهرشان" رفتند و 
با مردان شهرشان به این مضمون سخن 
گفتند: ۲۲ «اين مردان صادق اند. باشد که 
مامتا کر یز مین ها کش تسوت ات 
بپیمایند؛ و اینک سرزمین در هر جهتی در 
یل وس ]ی دختران ایشان را 
به زنی خواهیم گرفت و دختران خود را به 
ایشان خواهیم داد. " "این مردان فقط به این 
شرط راضی خواهند شد با ما ساکن شوند 
تا یک قوم شویم که هر ذکوری در میان ما 
غتيه شود آن گوند که انشان هردشان سید 
هستند. " "گله هایشان, آنجه که دارند, 
تمام احشامشان, آیا از آن ما نخواهد شد؟ 
فقط کافی است رضایت خود را به ایشان 
بدهیم و ایشان با ما سأکن خواهند شد». 
*"تمام آنانی که از دروازه شهر بیرون 


پیدایش 


می رفتند؛ به حمور و پسرش شکیم گوش 
کردتنه و تمام ذکوران ختنه شد ند تمام 
آنان که از دروازه شهرش بیرون می رفتند. 

۵ "باری» فز رون سوم؛ وقتی هنوز دردمند 
بودند. دو پسر یعقوب» یعنی شمعود و 
لاوی, برادران دینه, هر یک تیغ خود را بر 
گرفت و در امنیت کامل بر شهر راه رفتند و 
تمام ذکوران را کشتند. انشا با لبه تیز 
تیی حمور و پسرش شکیم را کشتند و دینه 
را از خانه شکیم برداشتند و رفتند. 
بستران بعقوب از روی حنازه ها را رفتند 
و شهر را غارت کردند. زیرا خواهرشان را 
نحس کرده بودند. /۲احشام کوجک و 
بزرگشان, الاغها, هر چه را که در شهر بود و 
هر چه را که در مزارع بود برگرفتند. 
* "تمام ثروتشان و تمام فرزندان و تمام 
زنهایشان را به اسارت بردند» و هر چه را 
که در خانه ها بود, غارت کردند. 

" آیعقوب به شمعون و لاوی گفت: «بر 
من مصیبت وارد آوردید زیرا مرا برای 
ساکنان این سرزمین نفرت انگیز ساختید. 
برای کنعانیان و فرزیان. من فقط تعداد 


متحد شده مرا خواهند زد و هلاک خواهم 
شد. من و خاندانم». ۱ «آیا 
کنند ؟» 


9 از دوره بعد از تبعید, خصوصاً در مکتب کهانتی, ختنه تبدیل می شود به نشانه تعلق به نسل ابراهیم (پید ۲۳:۱۷). 
0 ر.اک. توضیح ۱۰:۲۳. 


5 ۳ زر 
۰ 9 


پوشع۸:۵ 


روم۱۹:۱۲ 


امت ۱۷:۱۱ 


2۹:۱۳ 
مز۰۵ ۱۲:۱ 


اه 
۱۱۳۰۳۱ 


2:۳۱ 
یوشع ۴ ۲۳۰۱۵:۲: 


خروج- ۳:۲ 
خروح۱۴-۱۰:۱۹؛ 
۱۲۳ 


3 
+۳ ۱۳۱ 
۱۱۵۴۸ 


۱۹:۳۸ 


پیدایش 


از شکیم تا خن 
تین نف بویت کت «برخیز! به 

1 
شو. در آنجا قربانگاهی بساز برای خدایی 
که بر تو ظاهر شد آن هنگام که از مقابل 
براخزبی عسیتومی ک ری 6 عقوت به 
ای 23 بودند 
ناسا شم نها 
است بردارید و خود را طاهر سازید و 
جامه های خود را عوض کنید. "سپس روانه 
شده, به بیت ثیل برخواهیم آمد. در آنجا 
پرای خدایی که در روز پریشانی ام مرا پاسخ 
داد و در سفری که در پیش گرفتم با من 
بوده است قربانگاهی خواهم ساخت» . 
"ایشان تمام خدایان بیگانه را که‌درمیان 
تشطافتان شوه قشع کوب دای و ی 
حلقه هایی را که در گوش های خود داشتند 
و یعقوب آنهارا زیر درخت سقزی که 
و 

*ایشان حرکت کردند و بر روی 
ی 
ها ۱ 
نکردندگ. 

"یعقوب به لوز رسید - پعنی بیت ثیل - که 
در سرزمین کنعان است. او و تمام مردمانی 
که با او بودند. "در آنجا قربانگاهی بنا 


۱۳-۳۵ 


کر آن فان لتق ناسا 
زبرا گر ان ات که دا وه یا بو او 
مشکوف ساخته بود آن هنگام که از مقابل 
ی و ۰ 

برادرش می گریخت. 

اک ههور دای و ف هافر گند شک 
تحت بیت ئیل دفن شد. زیر بلوطی که آن 
را «بلوط گربه ها» نامیده اند. 
رسیدنش از فدان ارام ظاهر شد و او را 
بر کت ذاد: ادا به او گفت: 

دیگر تو را به نام یعقوب نخواهند خواند, 

بلکه نامت اسرائیل خواهد بود. » 

و اورا اسرائیل نام تاه ۲ یا اور 
۹ ۰ 

«من ایل-شدای هستم. 

بارور شو و فزونی بیاب؛ 
خواهد آمد و پادشاهان از گرده‌های تو 
بیرون خواهند امد. 

و 2 


آن را به تو خواهم داد 


واین سرزمین را به اعقاب تو بعد از تو 
8 

۲ از او بل رف در مکانی که 
با او سخن گفته بود. 


(۹ ۳۴ 


داور ۲: ۵ 


۱۳۹۰۳۲ 


۶-۷ 


۱۷:۱۲ 


8 این غربت جدید یعقوب است که او را ازشکیم تا آن سوی بیت ثیل هدایت می کند. این سفر همراه است با تطهیر مذهب و 
نابودی بتها. 99 «خدایان بیگانه» در یوشع 


6مضوز بت های کو 


اسحاق» در ۴۲:۳۲۱. 


۴ به اوج می‌رسد. 


. داور 0۲۶۸ 


8 بخش آخرآیه ۵. ماحرای مذکور در پید ۳۰:۳۴ به بعد را دنبال می کند. 


8ر. ک. 


توضیح ۲۸: 2 


. «ایل -بیت ثیل» اب ردان تقد مان مت رن بود. 


1 دبوره یعنی ز نبور؛ بو بلوظ گریه ها) اعتمالا درختی عفن بوده است؛ داور ۴ :۵ به «نخل دبوره» اشاره می کند. 
ژایات 2۱۳-۰ , گونه کهانتی روایت مربوط به تغییر نام یعقوب به اسرائیل است؛ این آیات از ز همان موضوع ها و اصطلاحات پید 
۷ استفاده می کند. 


رم 5 
۳ ۱ 


ام ۱ ) و آنها را در دست میگرفتند. حلقه ها و 
گوشواره ها معمولاً صورتک های خدایان را بر خود داشت (ر. ک 
۴اشاره‌ای است به «هراس 


۳۳:۳۰ 


ار ۱۵:۳۱؛ 
۷ :۱۸ 


۴-۳۴۹ 
لاو ۸:۱۸ 


۲ ۴:۳۰ ۹ 


۳:۳۶ 2-۳۵ 


"فقوت رای که «او» با وی سخن 
گفته بود. ستونی بر پا داشت» ستونی از 
سنگ و بر آن هدیه ریختنی تقدیم کرد و 
دوع تب فقو ان و گرا 
در آن با او سخن گفته بود. بیت ثبل نام نهاد. 

یات از بیت‌کی روا هدند هدوز 
مقداری راه برای رسیدن به افراته باقی بود 
رخا تیال کر تناو سم 
و 
قابله به او گفت: «مترس 


ی 
: آنجه داری» باز 
پسر است!» باریء جون حان می‌داد - 
زیرا که می‌مرد او را بن-اونی نام نهاد؛ 
افاات هش ای اش ای تفت باعا 
کر کشت زان کاد کف مر اف 
" "یعقوب سنگ یادبودی بر مزار او بر پا 
ابش سک بافبود سرا زاخیان ابیت 
۱-0 

۲ اسرائیل روانه شد و خیمه خود را آن 
توق تین ب هی کت رگ امس گر 
یی که تراسا مدای رفس کر 
بود. رئوبین رفت و با بلهه صیغه پدر خود 
شوانید و اسرائیل از آن آ گاه شد. 


پیدایش 


تعداد یسرانی بعقوب دوازده تن بود. 
سپس شمعود. لاوی» بهودا. شت کار 
زبولود. 

فترآتاراحیل: پوس وتا مین: 

۲۵ / ره 

پسران بلهه کنیز راحیل: دان و نفتالی. 
رنه که وش 

این چنین هستند پسران یعقوب که برای 
او در فدان - ارام زاده شد ند. 

۲ "یعقوب نزد پدرش اسحاق رسید. در 
ممری» در قریه -ها -اربع» یعنی حبرون. 
و قاس اسان یه وهای مان 
بود» ها و کش او مرد و به 
خویشانش بیوست. سالخورده و سیر از ایام. 
پسرانش. عیسو و یعقوب, او را دفن کردند. 


خی ی 
و تن 
۳۶ ادوم. "عیسو زنان خود را از میان 
ها عاده دختر ایلون 
حتی؛ آهولیبامه دختر عنی» پسر صبعون 
حوری؛ "بسمه دختر اسماعیل خواهر 


۱ 


۳۳:۶ 
۹:۸ 


کر ک. ۲۲-۱۸:۲۸ در مشرق زمین باستان» تدهین به روغن برای تقدیس کردن اشیاء (سنگ, قربانگاه و غیره) و اشخاص 


اضرا یادشاه. وک 


ونی» ی و «بنيامین» یعنی «پسر سمت راست». یعقوب نامی بدشگون را به نامی خوش یمن تغییر 
دهد. «سمت راست» از نظر حغرافیایی به حنوب اشاره دارد؛ قبیله بنيامین متشکل از ز طایفه هایی بود که در جنوب قبیله 


آ«ین 
کی 
افر 


0 یکی انگاشتن افراته با بیت لحم 
افراته (۱ سم و ۱۲:۱۷ 


نام 


یی وی مود باه 


سمو ۱:۱۰ به بعد) به کار می‌رفت. 


1 محدل عیدر یعنی «برج گله» درفیک :۸:۴ این محل با تبه صهیون یکی انگاشته شده است. 
رئوبین را می توان به عمل ابشالو م تشبیه کرد که صیغه های پدرش را به هنگام حیات او تصاحب کرد (۲. سمو ۱۶: ۰ 


0عمل 
۳۳ 
۴ مطا 


) در بید ار ی اسف 


بق فهرست کهانتی؛ تمام پسران یعقوب در ارام زاده شده اند. که این برخلاف سنت آیات ۱۶ -۱۸ می باشد. 
0 شجره نامه‌های این فصل منشاً کهانتی دارد؛ اما این احتمال نیز هست که عناصری قدیبی تر در آنها موجود باشد. 
4 نویستانم اهخیت بستازی: برای اعقاب سوه برادر بزرگتر یعقوب قائل شده حال آنکه در سایر قسمت های عهد عتیق. ادومیان 

تور تفت اسرائیلیان تلقی شده‌اند. 
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بعدها صورت گرفته؛ علت این آمر شاید این باشذ که داود متعلق به طایفه ای بود در بهودا نه 


2 


۴۳:۳۲ 


۶ -۱۹؛ 
۱توا ۰:۱ ۳۷-۳۵ 


حب۳: ۳؛ 
داور ۴:۵؛ 
نت۲:۳۳ 


خروج ۸:۱۷ 


پیدایش 


نبایوت. "عاده الیفاز را برای عیسو زایید؛ 
بسمه رعوثیل را زایید؛ *اهولیبامه یعوش و 
یعلام و قورح را زایبد. این چنین هستند 
سرا عیسو که ترانش کن رشن گفعان 
زاده شد ند. 

"عیسو زنان و پسران و دختران و تمام 
مردمان خانه اش را گرفت. و گله ها و تمام 
احشام خود راء و هر چه که صاحبش بود 
آنجه که در سرزمین کنعان به دست آورده 
بود و به سرزمین سعیر روانه شد. به دور 
از برادرش یعقوب. "زیرا اموالشان بیش از 
آن بود که وان یا شکد وگرساکن شوندء 
و سرزمین غربتشان به سب گله هایشان؛ 
تی وان عیرست خی ای انا کودگ: 
"بدینسان عیسو در کوهستان سعیر ساکن 
شد. عیسو همان ادوم است. 

"و این است اعقاب عیسو پدر آدوم در 
هر 

" این انست نام پنیرانا عیسو الیفاز 
پسر عاده. زن عیسو؛ و رعوئیل پسر دسمه. 
زد عیسو. 

۲ "پسران الیفاز تیمان و اومار و صفواً و 
جعتام و قناز بودند. 


۹ 


"و تمناع صیغه الیفاز پسر عیسو بود؛ 
وی عمالیق را برای الیفاز زایید. این چنین 
هستند پسران عاده. زن عبسو. 

۳و اینانند پسران رعوئیل: نحت و زارح 
و شمه و مزه. این جنین بودند پسران سمه 
ول شود 


۲۳-۶ 


ها سرا اهول ام ور هی 
پسر صبعون, زن عیسو بودند: او یعوش و 
یعلام و فورح را برای عیسو زایید. 

* ایفانتد امیران خشران عیسوه یراق 
الیفاز نخست زاده عیسو: امیر تیمان امیر 
اومار امیر صفوا امیر قنازن *امیر قورح, 
امیر جعتام. و امیر عمالیق. این چنین هستند 
امیران الیفاز در سرزمین ادوم؛ این چنین 


هستند پسران عاده. 


۱ ۱ "2 
تانب رویسر یو 


امیر نحت, امیر زارح امیر شمه و امیر 
مزه. این جنین هستند امیران رعوئیل در 
شرگن اوه ان ین هتفه پسران 
بسمه رل عیسو. 

مد فتاه شیران اهولیبام زنصیو: 
امیر یعوش, امیر یعلام قامی ترجه تن 
جنین هستند امیران اهوليبامه. دختر عنی» 
زد عیسو. 

ین هی رن سس این 
جنین هستند امیرانشان. این ادوم است. 

" آیخانند مسرات سعیر جوزی , سا کتان 
سرزمینک لوطان و شوبال و صبعون و عنی» 
دیهان آ تین 
هستند امیران حوریان» پسران سعیر در 
سرزمین ادوم ""پسران لوطان» حوری و 
هیمام بودند؛ و خواهر لوطان» تمناع بود. 
این استت سرا شوبال+غلوان و مت 
و عیبال و شفو و اونام. " "و اینانند پسران 
تشوته مهس این نع اس که 


۱۳-۶ 


۴ یکی از دوستان ایوب نیز همین نام را دارد؛ مطابق ایوب ۲ او اهل تیمان است, در حالی که در پید ۱۱:۳۶ این نام از آن 
پسر الیفاز می باشد. 
۲ در آیه ۸ ستعیز فلا نهد روج سر ژفیتی که عبر دزرات فد کی می کنف: در آبه ۰ سعیر به عنوان نام عیسو به کار رفته؛ عیسو نیز 
«حوری» تلقی شده؛ از این نام در تثنیه استفاده شده (تث ۲۴۲ تا به حماعت بومی سعیر اشاره شود. 


- - و 
2 ۱۳۵ ۱ 


۶ 
ایوب ۱:۱ 


اتوا۵۰-۴۳:۱ 


اعد ۰ ۱۴:۲ 


۴۳-2 - ۶ 


آب‌های گرم* را در بیابان یافت وقتی که 
لاغ‌های پدرش صبعون را می‌چراند. *"و 
پنانند پسران عنی: دیشون و أهوليبامه دختر 
عنی-. "و اینانند پسران دیشون: حمدان و 
تالف وان کران. ‏ افتانتت‌صیزان 
یصر: بلهان و زعوان و عقان. ۶" اینانند 
پسران دیشان: عوص و اراد. 

* "اینانند امیران حوریان: امیر لوطان؛ 


امیر شوبال, امیر صبعون, امیر عنی, " "امیر 
دیشود. امیر ایصر. امیر دیشان. این حنین 
همستند امیران حوربان برحسب 
طایفه هایشان در سرزمین سعیر. 

"و انتانند بادشاهاتی که.در سرزمین 
ادوم سلطنت کردند پیش از آنکه + ی 
بر بنی اسرائیل سلطنت کند؟. سك 
بن بعور در ادوم سلطنت کرد؛ و نام شهرش 
یناه رد ۳بالع مرد و یوباب پسر زارح. 
از بضره ساطفت کروی توبات هرد جوز 
ره * "حوشام مرد و در جایش هدد پسر 


پیدایش 


باه سلطفت: کرد کس نان رش صص آع 
توا شک تشه داد؛ و نام ی روا 
وه *"هدد مرد وشا یش تا 
ربق لماعت کرف: ۲ هدور 
جایش شائول از رحوبوت - نهر" سلطنت 
کرد. *"شائول مرد و در جایش بعل -حانان 
شس عون تعاس کرو * "بعل - حانان 
پسر عکبور مرد و در جایش هدر" سلطنت 
کرد؛ و نام شهرش فاعو بود و نام زنش 
مهیطبئیل دختر مطرد. دختر می ذاهب. 

" "و این است نام امیران عیسو بر حسب 
طایفه هایشان, بر حسب مکان هایشان, 
مطابق نامشان: امیر تمناعء امیر علوه, امیر 
ارجام اش اب امد 
توا تا انا ابر 
مبصان, ""امیر مجدیئیل» امیر عیرام. این 
جنین هستند امیران ادوم برحسب 
مسکن هایشان در سرزمینی که ملکشان بود. 
این است عیسو پدر آدوم. 


اتوا۵۴-۵۱:۱ 


5 ترجمه این عبارت حالتی فرضی دارد. متن سامری قرائت کرده: «امی‌ها» یعنی مردمانی که از سوی موآبیان خلع ید شده بودند 
(تث ۱۰:۲). ۲ 
ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه پونانی. قرائت عبری: «بر حسب امیرانشان». 
#]ّ این آیه مبتنی است بر برداشتی که طبق آن ادومیان پیش از اسرائیلیان صاحب پادشاه بودند. اما از نقطه نظر تاریخ» ادومیان 
فقط از سده هشتم ق.م. به بعدء دارای یادشاه شدند. 


1 «رحوبوت ‏ نهر» با «رحوبوت بر کنار نهر» «نهر» توا وود فرات اشاره دارد اما احتمال چنین اشاره ای در اینجا کم است. 
مقایسه کنید با توضیح اعد ۵:۲۲. ۰ 
۷ «هدر» در ۱ توا ۵۰:۱ و برخی از نسخ خطی, «هدد» قرائّت شده است. شاید در اینجا منظور این بوده که هدر با آن هددی که 


در ۱-یاد ۲۲-۱۴:۱۱ آمده و دشمن سلیمان بوده همخوان شود. 
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پیدایش 


۸ ۷ 


و کت ترش 3 


رس "اما یعقوب در سرزمین غربت‌های 
پدرش, در سرزمین کنعان ساکن 


"این است خاندان* یعقوب. 


خوابها! 


بوسف که هفده سال داشت -او هنوز 


همه برادرانش دوست دارد. و ایشان او را 
نفرت می داشتند و نمی توانستند دوستانه با 
۰ و 
"یوسف خوابی دید که آن را به اطلاع 
رادار عشاشکلا. مهاتهان مت 


«خواهش می کنم به این خوابی که دیده ام 


ورن 7 هسمراه. گوش کنید. ایدک ما بافه‌ها را در وسط 
۲۶-۲۰۳۵ برادرانش. پسران بلهه و پسران زلفه. زنان مزرعه ها می بستیم و اینک بافه من 
یدرش.» می‌جراند. ویوسف شهرت ند برخاست و ایستاد و اینک بافه‌های شما دور 

ایشان را به پدر خود گزارش می‌دادگ. آن گرد آمدند و در مقابل بافه من سجده 

یت افیا تصوشی راایتی از یه . . تا خرافرافتن به او عفد رزیا 

۰۴۴ ۱۲ پسرانش دوست می‌داشت. زبرا بسر می‌ خواهی همحون بادشاه بر ما شلطشت کغ 


امت۱۸: 


تستا لموا تد بود؛» و او داده بود برای وی یا می خواهی همجون ارباب بر ما سلطه خروج۲: ۱۴ 

م ۱ ۱۳۷۰ 

عبایبی با آبتین ها سل کهتنه کته برانی؟» و ایشان بیشتر از او نفرت داشتند. مز۱۱۸۸: ۲۲ 
لو ۱۴:۱۹ 


۸ برادرانش دیدند که پدرشان او را بیش از ۰ به بت خواب‌هایشن و نه سی‌سخنانش. 


۷ مطابق عنوانی که در آیه و فصل هاء ی آخر کتاب پیدایش ص ۱ یعقوب. در واقع, » فصل های ۳۷- ۵۰ 


عمدتاً به شرح ماجراهای پوسف می پردازد که شرایط لازم را رای زند کر وتان در سرزمین مصر فراهم می آورد. . رمان 
یوسف که هم از نظر سبک و هم از نظر الهیات از بخش ی 4 سنوی از هر جیز بارتابی است از مشغله های 
بهودیان براکنده. رواد بت اولیه چندین بار مورد ویرایش قرار گرفته است. برخی از اضافات کارآیی بهودا را به ضرر رئوبین 
مطرح می سازد. همان رئوبینی که در متن اولیه نقش ن‌اصلی را در مقام نخست‌زاده یعقوب ایفا می کند. اکثر متون مذ کور در 
فصل های ۶ ۳ . ماحرای بوسف بر این 
نکته تأکید دارد که خدا بی آنکه به شکلی قابل رژیت در امور انسان‌ها مداخلت کند. اما آن را هدایت می کند. نویسنده 
هیچگاه در باره مداخلت الهی سخن نم یگوید. البته به استثنای فصل ۳۹؛ مان امن هی عاجر فستی کوتا یم را 
تفسیر می کنند. وقایعی که پس از رخ دادنشان, همچون عمل مشیت الهی تلقی م ی گردند. 


۴ این فرمول که نخستین بار در پید ۴:۲ به کار رفته (ر. ک. توضیح آن) » کل کتاب پیدایش را شکل می بخشد. معمولاً آن را به 


۷ در روایتی که در اینجا نقل خواهد شد. خواب‌ ها به شکل حفت ظاهر می شوند. این حالت حفت بودن. وحه مشخصه ماحرای 


7 این 


یوسف است. صاحب نظران در پس پید ۰۳۷ اغلب دو لایه ویرایشی منمایز را تشخیص می‌دهند. با این حال. توالی دو خواب 
نشانه تکرار نیس بر , شامل والدین او نیز می‌گردد. مطابق آیه ۰ مادر یوسف هنوز 
در قید حبات است؛ این امر بینگر آن است که رمان بوسف مستقل از ماجراهای یوسف نوشته شده است» زیرا مرگ راحیل در 
پید ۱۹:۳۵ نقل شده است. در مشرق زمین باستان, خواب را مکاشفه ای از ز طرح‌های الهی به حساب میآوردند. 

آیه حالتی مبهم دارد. اين می تواند به شهرت بد برادران اشاره داشته باشد. اما منظور آن» اين نیز می‌تواند باشد که این 
برادران سخنانی حاکی از سوء نیست در مورد یوسف می زدند. 


8 من توا «رنکار نکن بیش تریه کرد۶ را که ایس ۱62۱۳ع نه هر ال مسطور ضامه اي است کال شاهانه دازد: ایخ 


اشاره ای است به خدمتی که پوسف در دربار پادشاه مصر انجام خواهد داد. 


۵ ی 
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9 
دان۲۸:۷؛ 
لو۲: ۵2۱۱۹ 


۴۳:۳۵ 


۲۴-۷ 


با و اتکی کره دتت که نت رامآ 
پرادرانش مارگو کرد. گشته «اینک نار 
خوابی دیدم. اینک خورشید و ماه و یازده 
ستاره در برابر من سجده می کردند». 2 
[انت وال ترا تفرگن وب رادرای‌جار کو 
کرد. اما پدرش او را توبیخ کرد و به او 
کف «اين جه خوابی است که دیدی؟ آیا 
ماء یبعنی من و مادرت و برادرانت باید 
بياییم و برزمین در برابر تو سجده کنیم؟» 
شراقرا نکن که از همق منت اس 


پدرش امر را نگاه داشت 


فروخان یوسف؟* 
لاس وی سس 
کوچک پدرشان را در شکیم؟ بجرانند. 
۳"اسرائیل به یوسف گفت: «آیا برادرانت 
در شکیم مشغول چراندن نیستند؟ ببا تا تو 
را نزد ایشان بفرستم» او به وی 
که تک ۰ |سفرس انم ای بت 
توق کسید فزادراتت عکنونه آ نله که 
چگونه است» و خبرهارا به من گزارش 
بده.» او وی را از دره حبرون فرستاد و 
مرش وا خافتاان کاه سور تزا 


سرگردان بود. و این مرد از او پرسید: «به 
دنبال جه هستی؟» تا یل 


پیدایش 


برادرانم هستم؛ خواهش می کنم به من بگو غزل ۷:۱ 


آئهٌا کتا مضعول حراندن هستن :۲ ۱ مرد 


کشت «از ایتضا رفته اند زیرا ایهان‌را 
شنیدم که می گفتند: به دوتان برویم» 
بوسف به دنبال برادرانش رفت و ایشان را 
دو.دوتان یافت؛ 

یشان او را از دور دیدند» و پیش از 
آنکه او نزد ایشان برسد. بر علیه او حیله به 


از رده عا ار یکدی اه تکذیگر ۶۸۲ 


گفتند: «اینک مرد خواب‌ها می‌آید! 
ی 
از این آب انبارها بيندازيم» را 
یرای وق آیرا دنله انست ۱ نگاه 
خواهیم دید که بر سر خواب هایش چه 
می‌اید!» 
کی تفت او رااز ست نان 
رهانید. گفت: «او را تا حد مرگ نزنیم» 
رو فان تیان کته هون رحس 
او را در اين آب انبار که در بیابان است 
پيندازيی اما دست بر او بر میاورید». این 
برای آن بود که او را از دستان ایشان رهایی 
بان کردا ند 
دون نی که موتوی ترا ترادرانین 
رمست غیا بخ را آن سن کند نف انعیاین 


دهد تا او را نزد پدرش 


ک هو ابا یلاله 


0 یعقوب این امکان را از نظر دور نمی دارد که خواب های یوسف از خدا باشد و بعدها نحقق یابد. 
در کوه اون مخ این رئوبین است که برای نجات یوسف مداخله می کند؛ اما مطابق برخی آیات که به دست ویراستار اضافه 


شده (خصوصاً آیت ۲۷-۲۶ این بهودا است که پوسف را با فروش او به کاروان اسماعیلیان نجات می‌دهد. 
4 با توجه با فصل ۳۵ که طبق آنء خانواده یعقوب در حبرون اقامت می گزینند, این جابجایی به شکیم تعجبآور به نظر می‌رسد. 


شاید رواد 


یت اولیه ماجراهای یوسف بیان می کرده که یعقوب و پسرا نش در حوالی شکیم اردو زده بودند. 


6 «دوتان» که در ۲-باد ۶ : و در کتاب بهودیه نیز به آن اشاره شده, در حدود ده کلیومتری شمال شکیم وافع | 


۶ بیآنکه نیازی باشد برادران یوسف بگویند که حیوا: 


نی اورا در بدهء یعقوب خودش 


۳ ۳2 ای 
۹ 


اسمو۱:۱۹؛ 
ر۲۱:۱۱؛ 


مت ۱:۲۷ 


به این نتیجه می رسد 0 ۳۱ 


ر۶:۳۸ 


۱۳:۲ 


پیدایش 


آب انبار خالی نود و آب در آن نبود. 


۳۵-۷ 


آب‌اتتان تبودا او خاهه‌شای خو را خرحت 


" هوجو ترد.ترادراتشن نار گنت کف 


بخورندگ. «بجه دیگر در آنجا تست ,وشن سا باید 
۱۱:۴۳ جون جشمان خود را بلند کردند» دیدند بروم۳؟» 


۳:۲۵ 


که کاروانی از اسماعیلیان از جلعاد می‌آید. 
با شتراتشان کت هر ملستان ادن نود که 
آنها را به مصر فرود 

نها بزا رات شید مرن 


کشتن برادرمان و یوشاندن خون او جه عاید 
۳1 ۲ او را 8 


اور 


ماخواهد شد 
یت بایان قرو وت ما 1 
ی 
تراد رآنشن تاو کون دادفد: 

وتان کیان قزر کا نان ور کر کل 


۲ احشاتاغبایبرستیرا گرفتند ور 


را سر بریدند و عبا را در خون تر کردند. 
""ایشان عبای آستین بلند را فرستادند و 
آن را با این کلمات به پدرشان رساندند: 
«اين است آنجه که یافته ایم؛ خوب امتحان 
کل کف اه این هنک همست تا نه » . 
ایوا اتتهان کرو کته (اعتیا 
پسرم! حیوانی وحشی او را دریده است! 
۳ ی 1 


ِ بعقوب حامه های خود را تاه ۵ 


بالا آوردند. ایشان بوسف را به اسماعیلیان 
به بهای بیست [مثقال] نقره فروختند؛ و 


تن ان 
و 
ری ۲ همه جسترانش و همه دست ان 
اقدام به تسلای او کردند. اما او از تسلی 
یافتن امتناع کرد و گفت: «نه» در ۱۵:۳۱ 


زک ۱۱: ۱۲؛ 
مت۶ ۲: ۱۵ 


۱ رل تا نش مش 
افو سر[ میه یز یرل وقتی ربوبین 


8 نوبسنده با استفاده از فعل «خوردن». آیات ۲۰ و ۲۵ را به هم مرتبط می سازد. در آیه ۲۰ برادران نقشه می کشند که به 
پدرشان وانمود کنند که یوسف را حیوانی «خورده است» (ترجمه تحت اللفظی برای «دریده است»). حال آنکه پس از 
محکوم ساختن یوسف به مرگ این خودشان هستند که می‌خورند. 
«کتیرا» صمفی است که از ز گیاهی به نام «گون» گرفته می شود: «بلسان» اعتمالا نمی اسست‌توروانکگت. که از درخت رسته | شد 
قن رد3 ی مت میطر دگل رفس شود مصریان ارزش زیادی برای این محصولات غیربومی قائل 
بودند و از آنها خصوصا برای مصارف پزشکی و مومیایی کردن استفاده می کردند؛ اسرائیل (یعقوب) بعدها به پسرانش توصیه 
می‌کند که از این محصولات برای وزیر فرعون پیشکش ببرند. 

و ار وم و (پوشاتن حون به معتی خاموفی کردن عدالت ات (ر.کن 

۰ اش ۲۱:۲۶؛ حزق ۸-۷:۲۴؛ ایوب ۱۸:۱۶) مطابق ۲۲:۴۲ ایشان به رئوبین گوش فرا ندادند. 
را( اما در اینجاء ایشان ابتدا او را به اسماعیلیان می فروشند. این 
آیه ممکن است برای هماهنگ شدن متن با روایت اولیه (رئوبین و مدیانیان) با وبرایشی متأخر نوشته شده باشد (یهودا و 
اسماعیلیان» ر.ک. آیه ۲۷) در خصوص بهای فروش, (ر.ک. لاو ۴:۲۷ -۵). 

برادر بزرگتر با این کلمات» ناامیدی شود را ابراز می‌دارد؛ شگرد او برای رهایی برادرش با شکست روبه رو شده بود. برادران 
پوسف نسبت به مفقود شدن او بی تفاوت بودند؛ مطایق ۴۲: ۰ حتی نسبت به فریادهاء ی طفل برای طلب لطف آنان 
بی تفاوت بودند. 

1اين عمل بیانگر سوگواری یا ناامیدی است که در کتاب مقدس بارها به آن اشاره شده است (ر.ک. ۲.سمو ۳۱:۳؛ ۱یاد 
۱ ۲:۲ د یاه ۲ ۱۸:۲ ): 


۹ ِ ۳ 


۷ ۱۰:۳۸ پیدایش 


سوگواری"" است که نزد پسرم به شثول ۱ 
۳۸۴۵ فرود خواهم آمد». و پدرش برای‌او فوطیفار خواحه فرعون" فرمانده 
۱:۶ بهودا| و بسرانش؟ 
اعد۲۱-۱۹:۲۶: / 
۱توا ۴۳:۲ ۳ 
۱۱ از ز ماد ۱ ۱ ان ۶ ۱ ۱ تا ۳۹ ۳ ۰ ۰ 
۸ باری» در آد رماد. بهودا برادران بهودا برای بحست راده حود. عیر ری 


خود رآترک کرد و فرود امد وید گرفت؛ وی تامار" نام داشت. "عیر 
سوی مردی از عدولام" رفت که حیره نام نخست‌زاده بهودا برای بهوه نایسند آمد و 
داشت. "در آنجاء بهودا دختر یک کنعانی؟ یبهوه او را میراند". *یهودا به اونان 
را که شوعه نام داشت دید؛ او وی را گرفت که ری رن شرا کرت رف و دی 
و به سوی وی رفت. "او باردار شد و پسری اي وظیفه برادر شوهری را انجام ده: نسلی 
زایید که وی را عیر نامید. بترآی صرادرت »ترا کی 0 اوشان 
"بار دیگر باردار شد و پسری زایید و او می‌دانست که این نسل از آن او نخواهد 
اونان نام نهاد. "یک بار دیگر نیز پسری . بود؛ بنابراین» وقتی به سوی زن برادر خود 
زایید و او را شیله" نامید. آن زن وقتی او می‌رفت. خود را برزمین نحس می‌ساخت 
را زایید. در کزیب" بود. تا به برادر خود نسلی ندهدل. " آنچه او 


2 


0 در این آیه, علاوه بر پسران, به دختران نیز اشاره شده, حال آنکه در ماحراهای یعقوب, فقط به یک دختر, یعنی دینه اشاره 
شده است. یعقوب مانند حزقیا (اش ۱۱:۳۸) یا مز ۱۷:۱۱۵ برای بعد از مرگ خود. روی خدا حساب نمی کند. 

1 «فوطیفار» آوانویسی نام مصری «یا دی - پا -ره» می باشد به معنی «کسی که خدای ره او را داده»؛ این نام که دو بار حرف 
تعریف (پا) در ان تکرار شده, پیش از سلسله بیست و یکم (سده‌های یازد و دهم قبل از میلاد) در جایی ذکر نشده است. 

0 کلمه «خواحه» آوانویسی اصطلاحی نو -آشوری است که می تواند در معنای گسترده «صاحب منصب بلند پایه» به کار رفته 
باشد. 

9 معنی تحت اللفظی: «رئیس قصابان» برخی ترحمه می کنند: «ناظر بزرگ». 

0 روایتی که در این فصل نقل شده, در اصل حزو رمان یوسف نبوده است؛ این روایت اختصاص دارد به اعقاب بهودا. 

۴ «عدولام» در ۱۶ کیلومتری شمال غربی حبرون واقع است. در ۱ سمو ۱:۲۲ این نام دلالت دارد بر غاری که داود در آن پناه 
گرفت؛ و در یوشع ۱۱:۱۵ به شهری پادشاه نشین کنعانی. 

8 در خصوص کنعانیان» ر. ک. ۰۱٩۹-۱۵:۱۰‏ در این روایت از پیوند بهودا با زنی کنعانی انتقاد نشده است. 

لا مطابق ۱ توا ۰۲۱:۴ شیله پدر عیر است. اعقاب صنعت گر شیله (۱- توا ۲۴-۲۱:۴) گویی روابطی با موب و بیت لحم دار ند. 

«کزیب» که محلی است ناشناخته, ممکن است همان «کوزیبا» در ۱ توا ۲۲:۴ با «اکزیب» شهری در همان ناحیه (یوشع 
۵ میک ۱۴:۱) باشد. 

۷ اصل و نسب «تامار» (یعنی درخت نخل) ذکر نشده؛ او احتمالا زنی کنعانی بوده. این نام همچنین می تواند نام محلی در یهودا؛ 
در نزدیکی ادوم باشد که طایفه «زارح» در آن ساکن بودند (ر. ک. ۱۳:۳۶: ۲۰:۳۸). 

۷ راوی دلیلی برای این عمل الهی ارائه نمی دهد (ر. ک. بید ۵:۴) برخی بر این عقیده اند که این تنبیهی است در حق فرزندی که 
از پیوند با یک زن کنعانی به دنیا آمدم اما در متن جنین جیزی بیان نشده است. 

بهودا قانون خویشاوندی را به جا می آورد (تثنیه ۱۰-۵:۲۵), امری که نزد سایر اقوام نظیر آشوریان متداول بود. برادر شخص 
متوفی سرپرستی زن بیوه را بر عهده می‌گرفت و از او نسلی برای برادر خود که بودن وارث مرده. به وحود می‌اورد. 

7 در زبان های ارویایی» از نام «اونان» کلمه «اونانیزم» به معنی خودارضایی اخذ شده است» در حالی که مقصود متن» تآکید بر 
امتناع اونان از انجام وظیفه خویشاوندی و باردار ساختن زن برادرش می باشد. 


۳ 


۳5 - 
0 


روت ۱۳-۱۱:۱ 


پیدایش 


می کرد برای بهوه نایسند آمد که او را نیز 
میراند. 

5 ۲ 
یهودا به عروس خود, تامار گفت: «در 
خانه پدرت بیوه بمان تا اينکه پسرم شیله, 
که وق زیرا به خود م ی گفت: «او نیز 
نباید مانند برادرانش بمیرد.» پس نامار 
رفت تا در خانه پدرش ساکن شود. 

۲ آروزهای بسیار سپری شدء و دختر 
شوعه. زن بهودا, مرد. وقتی بهودا تسلی 
یافت؛ او و حیره. دوست عدولامی اش. نزد 
پشم چینان احشام کوچکشان به تمنهگ 
برآمد. ""تامار را به این مضمون اطلاع 
دادند: «ار ینک در شوهرت برای 
برمی آید. » 2 بیوگی ود 
را از روی خود برداشت و خود را با ححابی 
پوشاندگ و جون این جنین پوشیده شد. در 
مدخل عیناییم که بر سر راه تمنه است. 
تم رفرا کته که له بوک شوه و 
او را به وی به زنی نداده اند. 

*"یهودا با مشاهده او پنداشت که 
روسپی؟ است. جرا که جهره خود را 


پوشانده بود. ی به سوی او رفت 


2 بر خلاف آیه ۰۷ مرگ اونان در اثر عمل ناپسند او می باشد. 

8 شهری‌در بهودا در نزدیکی عدولام (ر. ک. 2 ۰ داور ۱:۱۴). 

9 صاحبان گوسفندان, به هنگام پشم چینی جشنی بزرگ بر پا می کرد ند (ر.ک. ۱ سمو ۴-۲:۲۵: ۲ سمو ۲۳:۱۳). 

0 در این دوره, زنان فقط برای موقعیت های خاص نظیر ازدواج حجاب به صورت می کردند (۶۵:۲۴؛ ۲۵-۲۳:۲۹) یا در مواقعی 
که نمی خواستند شناخته شوند. 


0 احتمالاً همان «عینام» مد کورهرپوتع ۱۵ :۰ در غرب تمنه. 


۲۳-۳۸ 


و گفت: «بگذار به سوی تو بروم» زیرا 
ی فا ات هروس ری شتا زان 
گفت: «برای آمدن به سوی من مرا چه 
خواهی داد؟» ی «بزغاله ای از گله 
خواهم فرستاد». زن کشین: «تا زمانی که 
بفرستی, گرویی خواهی داد؟» ۲۸ گفت: 
«چه گرویی به تو بدهم؟ ٩‏ گفت: «مهر و 
زتارت و جوبدستی وک به دست داری» . 
آنها را به او داد و به سوی او رفت, و او از 
و وهای آوف حاسا و اف و 
حجاب خود را از روی خود برداشت و 
جامه های بیوگی خود را پوشید. 
۱ 
عدقلامی اش فرستاد تا گرویی زا از دست 
آن زن پس بگیرد. اما او وی را نیافت. 
"او از مردان آن مکان پرسید: «کجا 
است آن روسپی مقدس که در عیناییم؛ در 
سر راه بهد؟) گفتتند: «اینحاروسپی 
ماس وم ای ها مان کفگ.ز 
گفت: «او را نیافتیم؛ و حتی مردمان آن 
کات قیر شنت انا روش لین 
نبود» . ۰ نود کف «باشد که آ نجه دارد 
نگاه دارد! نرویم تا خود را در معرض نحقیر 


این مکن یکره روشتیکر و فرح هرود به سک روشی را تهان ساره ممال خابا تفت راشای اورزای آ ورد سر 
7 برای شوهر متوفایش فرار دارد. 
] مهر و زناری که مهر به آن وصل بود. نشانهای شخصی مردی مرفه بود و نوعی برگه شناسایی محسوب می شد. چوبدست چوبی 
تراشکاری شده بود که علامت اقتدار به شمار می‌رفت. طبق نوشته هرودوت. این سه عنصر در بابل, وحه مشخصه فردی 
برجسته بود. 


0 


اسمو۴ ۱۸:۲ 


ز۲۳-۱۶:۱۰۵: 
۱۴-۰؛ 
اع۰۷ ۱۰۹ 


۳:۳۹ ۸ 


فرار دهیم. من این بزغاله را فرستادم. و تو 
نیز او را بیدا نکردی». 

*"باری؛ حدود سه ماه بعد. بهودا را به 
این مضمود اطلاع دادند: «عروست تامار» 
۱ 
وواشیت ری هنن باردار است». بهودا 


گفت: «اورا بیرون آورید و باشد که 
هه ۰۰ نوا ون 
کته وممی کاخ رها رده از او 
است که باردار هستم» . ای کف تاه ور 
امتخان کی که ای فهوف ارو خودست از 
له کیت ۳ امتحان کرد و گفت: 


پیدایش 


که او را به پسرم شیله نداده ام» . ویس از 
ان کتک افر کصتانی: 

۳ هنگامی که می‌زایید. اینک دو 
قلو در بطنش بودند. ۸" و در طول مدتی که 
مي زان یکی از آنها بک‌دشته‌را بیتن 
آورد؛ [ قابله ] شترا کررفت رو رستتمانن 
ازخواتین نه ان تفت کته «ازن شک 
اول ترفن اه اماحونعستش زااسن 
ی تیافک مرف ون مت 
[قابله ] گفت: «جگونه رخنه ای گشودی!» 
زاف ۳ نام فهادنتت. ‏ یس 
داشت وهای ا سنا و او را زاس نام 


نهاد ند. 


بوسف در مصر 


۰ ۰۰ ۰ ۰ ۳ 
پوسف نزد فوطیفار مصری 
۳۹ "پس یوسف را به مصر فرود آورده 
بودند. فوطیفار, خواجه فرعون, 
فرمانده محافظان مردی مصری, او را از 


اسماعیلیان که او را به آنجا فرود آورده 


بودند خرید. آیهوه با یوسف بود؛ او 
مردی شد که کامیاب نود و در خانه سرور 


: 1 ۳ ۲ 
حود. ان مرد مصری» می‌بود. سرورش 


۳۳:۵ 


روت ۴: ۰۱۲ 
2-۸ ۲ ۲؛ 
مت ۶-۳۰۱ 


8 این مجازاتی است نادر ولی آثار آن را در کتاب مقدس (لاو ٩:۲۱‏ در خصوص دختر کاهنی که روسپیگری کند؛ ار ۲۲:۲۹- 
۳) و در مشرق زمین باستان مشاهده می کنیم. بهودا خودش نزد روسپی ها می‌رود. اما تحمل ندارد که ببیند عروسش 
ژوسیبگریق کل : 

1 تحت اللفظی: «برای او است که ...» زیرا در مشرق زمین باستان» زن برای مرد است که می‌زاید (نیز ر. ک. آیه ۱۸). 

ژآن زن «عادل تر» است در این معنا که بیش از خود بهودا دغدغه اعقاب این پاتریارخ را دارد. در عبری» اصطلاح «عادل» در 
وهله اول به معنای وفاداری به یک رابطه يا به یک اصل می باشد (در اینجا ضرورت تداوم نسل). 

ک1از طایفه «فارص» (یعنی رخنه) است که داود از طریق روت به دنیا آمد (روت ۲۲-۱۸:۴)؛ به نظر می رسد که او ردیایی در 
منطقه اورشلیم بر حای گذاشته باشد («فارص عرّه» در ۲-سمو ٩۸:۶‏ «بعل فراصیم» در ۲ سمو ۲۰:۵: «کوه فراصیم» در اش 


:ٍ۸ 


۲۱ 


[ «زارح» که به معنی طلوع ستاره است, تداعی کننده رنگ سرخ در برخی زبان های سامی می باشد. مطابق پید ۱۳:۳۶ طایفه 
زارح اصل و نسبی ادومی دارد. اما در اعد ۲۶: ۰۲۱-۲۰ فارص و زارح طوایفی بهودایی معرفی شده اند. 
0 این روایت متصل می شود به پایان فصل ۳۷. 
2 آیه ۱ احتمالاً نوشته ویراستاری است که با یکی انگاشتن سرور یوسف با خواجه ای که در پایان فصل ۳۷ ذکر شده, می کوشد 
ارتباطی میان این دو ماجرا برقرار کند. 


۹ 


پیدایش ۱۵-۹ 

۳:۶ یل کتهوه ؟ دا او اف وه خی کندن هرجه دارد به من سیرده است. ات 

۱سمو۱۸: ۱۴؛ بهوه آن را دس کامیاتب می سازد. خانه دیکر کین از من رکش تفت 
مز۳:۱ ۱ ۱ ۱ 


خسف بو [فرمیهاز] زرا تاظر؟ 9 پس چگونه چنین بدی بزدگی ۳ 
خود ساخت و هر انحه داشت به او سپرد. بکنم" و علیه خدا کناه ورزم؟» ان زن هر 
*باری» از روزی که او را 0 روز با او بسیار سخن می‌گفت اما یوسف 
ساخت و بر هر آنجه داشت [مقرر کرد] راضی نشد که کنار او بخوابد تا با وی 
۰ یهوه خانه آن مصری را به سبب یوسف باشد. ۲" باری» روزی که او برای انجام 
برکت داد. و برکت یهوه بر تمام چیزهایی کارش به خانه آمده بود و کسی از مردان 
شود رفن اور هراس شیب ای . اس اي اه موی ون 
هرجه را داشت به دست های یوسف رها حجامه اش قم و مسی: «بامن 
کرد و با وی به هیچ آمری نمی پرداخت. بخواب!» اما او حامه خود را در دست های 
جز خوراکی که می‌خوردا. یوسف وی رها کرد و گریخت و بیرون رفت. مزه:۸-۳ 
خوش اندام و برای دیدن زیبا بود. روف یدود که ج اه ود را در 
دست‌های وی رها کرده و گریخته است؛ 
یوسف و زن سرورش! ۳ "مردمان خانه اش را صدا زد و به ایشان 
۱۳:۶ "بسارق» پس زاين زویداه‌ها:زن . گفت: «ببینیدا یک عبرانی را برای‌ما 
ورین چشمان خود را بر یوسف بلند کرد آورده‌اند تامارا مسخره کند؛ او به سوی 
افرن۱۳۰۹:۴ و گفت: «با من بخواب!» "او امتناع کرد و من آمد تا با من بخوابد و من با فریادهای 
به زنل توکس «اینک سرورم؛ ۳ بلند صدا زدم. اش شون تیا که صدایم دان۴:۱۲ ۲ 


7 در ماجراهای اصلی یوسف, اسم 


۴ 


یوسف در نظراو فیض بافت و در 


من. به آنجه در خانه است نمی پردازد. و 


چیزی جز تو را از من منع نکرده. چرا که 


را بلند می کنم و صدا می‌زنم. جامه خود را 


«یهوه» به کار رفته, اعتهالا اثر ویر اشتاری اشت که کوشیده تسیر الهیانی توایت وا استحکام بخشد. 


خاص ی خدای اسرائیل ظاهراً به کار نرفته است. چند آیه‌ای که در فصل ۰۳۹ که در آنها نام 


0 ار ین اصطلاح در اصل عنوانی است مصری که به کسی می شد که املاک شخصیتی برحسته را اداره می کرد. حتی فرعون 
(۴۰:۴۱) و پادشاهان اسرائیل را (۱-پاد ۵:۴). 

0 طبق نظر برخی مفسران بهودی, این اصطلاحی است موّدبانه که به روا بط حنسی اشاره می کند؛ اما احتمالاً این اصطلاحی است 
که به شکل کلی. اشاره دارد به زندگی خصوصی فرد. 

۲ شاید نویسنده در اینجا از داستانی مصری به نام «دو برادر» استفاده کرده. در این داستان, برادر کوچکتر که با درخواست‌های 
زن برادرش مقاومت می کند. از سوی او مورد اتهام قرا هن کیره * وی به سختی از در ان ام م4 وهی هه مد 
ماحرای بوسف. موضوع زن اغوا کننده را می بینیم که در متون خاور نزدیک باستان و جاهای دیگر به فراوانی به چشم 
می خورد. 

5ر.رک. ۶:۳۹ یوسف از مقوعیتی مشابه در دربار فرعون برخوردار خواهد بود (ر. ک. ۴۰:۴۱ ۸:۴۵). 

این اصطلاح اغلب بر زناکاری دلالت دارد (ر. ک. پید .)٩۹:۲۰‏ 

مانند فصل ۰۳۷ در اینجا نیز جامه پوسف به کار می رود تا توطئه ای را علیه او ترتیب دهند. 

۷ در خصوص این اصطلاح ر.ک. ۱۳:۴ بان اضطلاح دن «اجرای بوشت اعلیبه کاز رفته ابیت در اینجاء » این اصطلاح در 
نقطه مقابل خدمتکا ران مصری به کار رفته که طرف بانوی خود را می‌گيرند. 


۳ ۳ زر 
0 


۲۶-۲۳۶۱ 


هر ۳۶ 


۶-۳۹ 


امت۱۴:۱۶: 
۱۱۳۰۰۹ 


۶ :۴۰- ۹ 


ت« . 
در کنار من رها کرد و گریخت و بیرون 
رفت.۰» 

ایشا [یرضت ابر کبار وه راز 
داد و منتظر شد تا سرورش به خانه اش 
بیاید. ۲"آنگاه به این مضمون با وی سخن 
گفت: «برده رای ره کراق شارا در دض نید 
سوی من آمد تا مرا مسخره کند» اما وفتی 


پیدایش 


دز کتان من زها کرد متسر ون بش0 
انش خنوت شترور [درشفت] سخنانی را 
شنید که زنش به این مضمون میگفت: 
«برده ات به این شیوه با من عمل کرده» 
را فد ۰ شور مس و 
را گرفت و اورا در زندان" گذاشت؛ 
ماکان که نیام تا در آنخبس بودند. 


یوسف در زندان 


یتنا صیی تفا اور امه شوه | 


شامل حال او ساخت و کاری کرد که در نظر 
اور تفا یت ایک رس زان 
تمامی زندانیان را که در زندان بودند به 
پوسف سپرد. و هر کاری که ایشان در آنجا 
می‌ کردند. او بود که آن را به انجام 
مم یاک رین رتطلآن تدای | 
آنچه به وی سپرده شده بود نگاه نمی کرد, 
زیرا بهوه با او بوده و هر چه می کرد بهوه 
آن را کامیاب می ساخت. 

"باری» بعد از این رویدادها؛ 
۳۰ ساقی پادشاه مصر و نانوا" بر علیه 
سرورشان. پادشاه مصر خطا ورزبدند. 
آفرعون بر علیه این دو خواجه‌, ساقی 


رک اوآ قو کم یی کار ق 
ایشان را تحت مراقفبت در خانه فرمانده 
محافظان گذاشت, در زندان, مکانی که 
راشای | نیس موف 2 
متا قطان پرسفت را در ایغان واه 
در خدمت ایشان بود و ایشان مدتی تحت 


خواب‌های صاحب منصبان؟ 

"هر دو ایشان خوابی دیدند. هر یک 
خواب خود راء در همان شب - هر خواب 
تاش شوه خاش سس سای فتاتیای 
پادشاه مصر که در زندان حبس بودند. 
"جون یوسف بامدادان نزد ایشان داخل 


تحت اللفظی: «خانه حصاردار» شاید این اصطلاحی بابلی باشد به معنی «ز ندان». 


6 معادل این منصب‌ها را می‌توان در دستگاه اداری مصر یافت: کسی که شراب را می‌چشد, و کسی که شیربنی می پزد؛ اینها 
منصب‌هایی بود که لازمه اش اعتماد زیاد بود اما الزاما منصب های سیاسی نبودند. 


امت۳۴:۶ 


۱۳-۲ ۱ 


زک توضیح ۳۶:۳۷. در منابع مصری: اصطلاحی که در اینجا به کار رفته, فقط از دوره پارسی ها به بعد به چشم می خورد. 


7 در این آیه, خانه سرور یوسف با محل بازداشت دو صاحب منصب فرعون یکی انگاشته شده است. 


2 در ماجراهای زندگی یوسف, خواب نقش مهمی ایفا می‌ کند؛ قبلاً به خواب‌های پوسف اشاره شد. و بعداً به خواب‌های فرعون 
اشاره خواهد شد (ر.اک. توضیح ۱۲:۳۷ ۷-۱). 
0 «معنا»: در عبری کلمه ای که به کار رفته. اصطلاحی است فنی که دلالت بر تعبیر خواب دارد؛ این کلمه فقط در ماجرای یوسف 
مورد استفاده قرار گرفته است. 


7 ۹ 
۹ 


پیدایش 


ان ان کب فا کال تفا اساز 
خواحه های فرعون که با وی در خانه 
سرورش نحت مراقبت بودند پرسید: «چرا 
یه وتا شوه تک ایک ۷۱ *به او 


۱ گفتند: «خوابی دیده ایم نشیم تست ان 


۱( 
دان۲: ۲۸۰۱۱ 


را تعنیز کند». نوسفب به ایشان گفت: «آیا 
تعبیرها از آن خدا نیست؟؟ برایم بازگو 
کی 

امتافی و رک خوابی را که تیاده ایرد یرای 
بوسف تاز که گر تاره کف ن: «اینک در 
خوابم در برابرم تاکی بود " "و بر روی 
ام و ۰ تبث ۲ , م2 
گلش شکفت و خوشه هایش انگورهای 
رسیده داد. ""جام فرعون در دست من بود؛ 

2 ع. 1 . 
من انگورها را گرفتم و بر بالای جام فرعون 
فشردم و جام را روی کف دست فرعون 
نهادم» . از ی ترتعبیر ان 
این استوسه شا خه وروی مت اه 

ام : 
روز دیگر فرعون سرت را بلند خواهد کرد؛ 
او تو را در خدمتت برفرار خواهد ساخت و 
توجام فرعون را در دستش خواهی نهاد 
همان گونه که قبلا عادت داشتی بکنی, آن 
زمان که ساقی او بودی. ۲"اگر به یادآوری 
برایت رخ ده د. خواهش می کنم این 
وفاداری را در حق من نشان بده: مرا به باد 
فرعون بیاور و مرا از این خانه بیرون آور؛ 


۲۳۰ 


0 
شدم و در اینجا کاری نکرده ام که مرا به 
ژتدان بتدارندین 
انار تون ی کنر 
مساعد بود. وراه گرگ «من نیز در 
خواب خود, اینک سه سبد نان سفید روی 
سرم بود. "در سبد بالایی» از همه 
خوراکی هایی که نانوا برای فرعون درست 
می کند وجود داشت, و پرندگان آنها را از 
سبد از روی سرم می خوردند». ۲ یوسف 
رت رت بو تست رها او 
جنر آل این استته هید سه‌ووز 
*سه روز دیگر فرعون سرت را از 
روی تو برخواهد داشت؛ او تورا به 
روهار هت | رخف فد کتان 


مجح 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 
کوشتنتارا از روی تو خواهند خورد». 
۳۳ روز سوم. که سالگرد مبلاد 
فرعون* بود. وی ضیافتی برای نمام 
ال رازن نود ترشیت دادم و شیر شاقن 
بزرگ و سر نانوای بزرگ را در میان تمام 
یه کار انش اه قاتا 
نو رک زا در‌هتصیاشانین. کی اش ترقراز 
ساخت و وی جام را در کف دست فرعون 
قرار داد اما تانوای بزرگ:را (به‌دار) 
اویخت. مطایق انحه بوسف برایش تعبیر 
کرهه بوف. ‏ اهاساقی رک نوشت وا یه 
یاد نیاورد؛ او را فراموش کرد. 


۵ با این تذکن تعبیری که یوسف از خواب ها به دست می دهد مشروعیتی الهی می یا بد. 

0 این اصطلا معنایی منبت دارد. اما این فعل می‌تواند هم به معنی «بلند کردن» باشد و هم «برداشتن» لذا این فعل برای 
نانوای بزرگ معنایی کاملا متفاوت خواهد داشت. 

6 معنی تحت اللفظی آن «گودال» است؛ در ۲۲:۳۷ ۲٩‏ و ۱۴:۴۱ همین کلمه به کار رفته است. 

] در مورد این محازات ر.ک. تت ۲:۲۱ ۲؛ ۲-سمو ۱۲:۴؛ ۲۱: ۰۱۲ 

6 برگزاری جشن برای میلاد فرعون فقط از دوره پارسی ها متداول خواهد شد؛ اما ممکن است منظور سالگرد جلوس بر تخت 


هم باشد. در مصر و در جاهای دیگر, جشن‌های شاهانه اغلب همراه بود با عفو عمومی. 


0 نویسنده با معنای فعل و اصطلاح بازی می کند (ر.اک. آیات ۱۳ و .)۱٩‏ 


5 9 زر 
2 ۱۳۵ ۱ 


2۳۸۳۷ 
وف 
دان۱: ۳؛ 

۳۳۶ 


۲سمو۲۱: ۱۰ 


مر۲۱:۶ 


حا٩:‏ ۱۸-۱۵ 
مرا۳: ۲۶ 


دان ۲۵:۲ 


۱۵-۱ 


خواب‌های فرعون! 

۱ ۴ اه نعد از دو سال. فرعون 
خوابی دید. ایتک او هو کتان نبلل 
استاده بود» "ایتک از نیل هفت گاو ماذیکا 
۱ 2 3 و 
زیبامنظر و فربه گوشت برمی‌آمدند که در 
نیزازها مشغول جریدن شدند:. و اینک 
هفت گاو ماده دیگر بعد از آنها از نیل 

11 2 3 مر 

برمیآمدند. بدمنظر و لاغر گوشت. و در 
کتار [سایر] .گاوها دو کرانة فیل استاه‌ند: 
"و گاوهای بدمنظر و لاغر گوشت آن هفت 
کاو یک نی ف را ده نف ناه 
فرعون بیدار شد. 

*باز به خواب رفت و خواب دومی دید. 
اینک هفت خوشه گندم. چرب و نیکو بر 
یک ساقه برمی‌آمد. "و اینک هفت خوشه 
نها مر ف لدع قد ها لا ان فتت 
خوشه چرب و پر را بلعیدند. آنگاه فرعون 


پیدایش 


"باری» بامدادان, او پریشان حال, فرستاد 
و تمام جادوگران"" مصر و تمام حکیمان را 
فرا خواند. و فرعون خوابی را که دیده بود, 
رای انشا بار کر کرهم اما کشت انیت ان 
2 1۳ 2 ۳ 
ژاتزاق فرعون خعتیر کفنه [یگاه‌سافن 
بزرگ به ان مضمون با فرعون سخن گفت: 
«امروز خطاهای خود را به یاد خواهم آورد. 
ب ٍ 7 1 
شده بود و مرا تحت مراقبت در خانه فرمانده 
محافظان گذاشته بوده من و نانوای بزرگ 
راء ۲ "ما در یک شب خوابی دیدیم, من و 
او؛ خوابی دیدیم و هر خواب معنای خودش را 
داش ان انشا نا هت وا رات نود 
برده فرمانده محافظان. ما خواب های خود را 
و 1 
برای او باز گو کردیم و او انهارا برای ما 
تعبیر کرد؛ او خواب هر یک (از ما) را تعبیر 
وت ۳(پس مطابق آنجه تعبیر کرده بود 
9 : ۳ 
همان گونه شد؛ مرا بر خدمتم برقرار 
ساختند و او را به دار آویختند.» 


برافرازی یوسف" 


یوسف در برابر فرعون 
ری اک کسوس ی وناز فا 
ای ای اسان ار تا تون 


کته او زین ختوهر) تراشیتد ‏ و 
حامه هايش را عوض کرد و نزد فرعون داخل 
رن مسق تفه «عوانی 


دان ۱:۲ 


خروح۲۰۱۱:۷ ۲؛ 
۸ تک 

دان ۲: ۲ ۱۷:۵ 
دان ۲۷:۲ 


ری 


1[ در مقام تعبیر کننده خواب است که یوسف قدم به دربار فرعون می‌گذارد. اين خواب‌ها مانند موارد قبل خواب‌هایی نمادین 
هستند. ارتقاء منزلت یوسف که موضوع خواب های وی در فصل ۳۷ می باشد. از این پس شروع به تحقق می ۳ 
[ نیل و طغیان آن» ثروت مصر محسوب می شود. هرودوت, مورخ یونانی» مصر را همچون هدیه نیل توصیف می کند. 


ی 


دهد. در دوره‌های بعدی, گاو ماده ای که در خط هیروکلیف نموده شده, ممکن است به معنای سال بوده باشد. 


>[ «هاتور» الهی مصری به شکل گاو ماده بازنمود شده که از بیشه‌زارهای انبوه نیل بیرون می‌آید تا حاصل خیزی را گسترش 


آدر مصر باد خشک و سوزان باد جنوبی است؛ در اینجا باد هراس انگیز شرقی که از فلسطین می وزد, جایگزین آن شده است. 

1 در اینجا در عبری کلمه ای به کار رفته که منشاً آن مصری است و بر «کاهنان ‏ قرائت کنندگان» دلالت دارد (همین اصطلاح در 
خروج ٩-۷‏ به کار رفته است). این کاهنان بیان کنندگان وحی بودند و در مقام جاودگر نیز انجام وظیفه می کردند. حکیمان 
کارمندان بلندیایه بودند که در مکتب کاتبان تعلیم دیده بودند. ۲ 

پیش از میلاد. به حضور اشخاص اسیایی در میان مقامات بلندپایه دربار اشاره دارد. 
ماحراهای یوسف بازتابی است از این وافعیت. 

۵ پادشاهان و اشراف مصری» ریش مصنوعی میگذاشتند. اما به گفته مصرشناس فرانوسی, ژی. بوبوت» «هر کس که دارای اصل 
و نسی رفیع باشد, باید جانه های بی مو داشته باشد». در خصوص تعویض حامه, ر.ک. ۲-یاد ۲۹:۲۵: استر ۶: ۰۱۰ 


۳ ۳۵ ار 
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۸:۴۰ 


دان ۲: ۲۸۰۸۱۱ 


مت * 


۳ 
قرن۳: ۵ 


پیدایش 


دیده ام و کسی مت انوا تشیتن کتلهر اب 
من در مورد تو شنیبده‌ام که کافی است 
وا را تشتوی تا ان را سییر کی 
""یوسف به این مضمون به فرعون پاسخ 
کف «من نیستم. خدا است که آنجه را که 
برای فرعون نجات بخش است پاسخ خواهد 
داد » 

۲ فرعون به این مضمون با پوسف سخن 
گفت: «در خوابم» اینک در کرانه نیل 
آنیتاده بودمء *"و اینک از نیل هفت گاو 
ماده, فربه گوشت و خوش اندام بر 
می‌آمدند که شروع کردند به جریدن در 
تیزایها: ۰ و آنتیک‌ععت کاو ماده‌تدیگ 
بعد از آنها برمی‌آمدند. باریک, بسیار 
بداندام و لاغر گوشت؛ در زشتی نظیر آنها 
را در تمام سرزمین مصر ندیده بودم. 
کاتها لا قرش آزتضت کاو لول دا 
که فربه بودند بلعیدند. "و با اینکه وارد 
شکم آنها شدند. مشاهده نمی شد که وارد 
شکم آنها شده‌اند: شکلشان مانند اول 
ژزشت توف ا که بیدار شدم. ی 
خوابم دیدم که هفت خوشه گندم روی یک 
ساقه برف ی آمدتذ» بر و تیگو: ۲ و ایتک 
هفت خوشه خشکیده و لاغر و سوخته به باد 
شرقی, در پی آنها رویید. " "و خوشه‌های 
ار آن .هت هدز با وا دنله ما 


۳۲-۷۱ 


را به جادوگران گفتم اما هیچ کس برایم 
توضیح نمی دهد!» 

*"یوسف به فرع ون گفت: «خواب 
فرعون یکی است: خدا آنچه را که انجام 
خواهد داد. به فرعون اعلام داشته است. 
صیخشت فست سا تما و 
هفت خوشه گندم زیبا هفت سال هستند: 
خواب یکی است. ات از ارو 
زشت که در بی آنها بر می آمدند هفت سال 
هستند. و هفت خوشه خالی که به باد شرقی 
سوخته است. هفت سال قحطی خواهند 
بود". "این آن کلام است که به فرعون 
گفتم: خدا آنچه را که انجام خواهد داد به 
فوغون تشات فاده است:: ۰ انیک هفت 
سال فراوانی عظیم در تمام سرزمین مصر 
خواهد آمد. "۲ بعد از آن هفت سال قحطی 
بدید خواهد آمد؛ تمام فراوانی را در 
سرزمین مصر از یاد خواهند برد و قحطی 
رهم ترا اسان وا هد سا تاه ۱ کر 
فراوانی را در سرزمین نخواهند شناخت به 
سبب این قحطی که در پی خواهد آمد؛ زیرا 
بسیار شدید خواهد بود. ۲ "و اگر خواب دو 
بار* برای فرعون تکرار شده, به اين دلیل 
است که این امر از سوی خدا به طور قطعی 
تعیین شده و خدا در انجام ان شتاب 
خواهد کرد. 


عا۳: ۷؛ 


اش ۰۹:۴۳ ۱۲؛ 


دان ۲۸:۲؛ 


+۱۰۳۴ 


مر۲۳:۱۳ 


۲یا۱:۸ 


۰:۳۶ 


9 پوسف یادآوری می کند که منشأً خواب خدا است (نیزر.ک. آیه ۲۵) سخن گفتن یوسف درباره خدا, از نظر فرعون هیچ 
ایرادی ندارد. با اینکه در مصر خدایان متعددی مورد پرستش بودند. 

4 این نوع تکرارهای طولانی که قبلا نمونه آن را در فصل ۲۴ دیدیم, در متون مشرق زمین باستان نسبتا زیاد به چشم می‌خورد. این 
تکرارها در اغلب موارد شکلی تحت اللفظی ندارند. مانند اینجا که یادآآوری خواب‌ها همراه با تفسیرهای خود فرعون نیز همراه 
مع 9 ۶ 

۴ فحطی های هفت ساله در نوشته های با خط میخی, فنیقی» و مصری متاخر مشاهده شده است. 

5 در فال گیری‌های بین النهرینی» اعداد نقش مهمی ایفا می کردند. 

اه 


تت ۱ ۱۳۰ 
اع ۳:۶ 


] این خصوصیات همان خصوصیات یاوران موسی در تثنیه ۱۳:۱ و سلیمان در ۱-باد ۱۲:۳ نها 


۴۴-۷۱ 


فك 1۳ نک بادا که فرعون مردی 
هوشمند و حکیم" را تشخیص دهد و او را 
۱ ۱ ۳۴ 
فر شین هیر مور ادازد: بادا که 
فرعون اقدام نماید؛ ناظران" بر سرزمین 
72 
بگمارد و یک پنجم سرزمین مصر را به 
هگ م هه ت سال فراوانی برداشت نماید. 
*"ایشان تمام خوراک این سال های خوب 
:۲ و 1 
راکه فرا می‌رسد جمع کنند و کندم را تحت 
اختیار فرعون انبار کنند - خوراک در 
شهرها اه سا را تا ض 
خواهد آمد. برای آن هفت سال قحطی که 
در سرزمین مصر خواهد بود. و سرزمین در 
اثر قحطی از میان نخواهد رفت. » 


یوسف در قدرت 

۲ این سخنان مورد پسنذ فرعون و تمامی 
خدمتگزارانش واقع شد. *"فرعون به 
کاراب ود کته «آیا می توانیم 


پیدایش 


مردی همچون او بيابیم که در او روح خدا 
ماش ۲۳ ۲ رو اف وم «حال 
که خدا تو را از تمام اینها آگاه ساخته, 
و 
"این تو هستی که در رأم ده 
خواهند بود؛ فقط به لحاظ تخت سلطنت از 
۴۱ 5 

تو بزرگتر خواهم بود ۰ فرعون به یوسف 
کبفاه وت باق نا س تمام سرزمین 
مصر قرار می دهم. » "و فرعوان شاقه 1 ود 
زاارکست ود ببرفن کرد وم رفس 
بش مد تفای ها امه فان فاز ک 
3 ۰ و ۰ و 5۹ 
نهاد. ۲ "او را بر دومین ارابه از ارابه‌هایش 
توا کترج و در براد 
زار 2 0 ند در بنسان او را زان 


براو فرباد زدند: 
۳ ِ 

سرزمین مصر فرار داد. 
۱۳۹ فرعون سمش که «من 


فرعون هستم! بدون تو هیچ کس دست يا پا* 


دان پونانی ۴۵:۱۳ 


امث۲۲: ۲۹ 


دان۵: ۲۹۸۷ 


لش هر اف ۷۰۱۱ می پاش 


عطا کننده آنها روح خدا بود (آیه ۸ ر.ک اش ۱ -۵). این خصوصیات به این مقامات حکومتی اجازه می‌داد که نبازهای 
قوم خود را برآورده سازند. 


لا به نظر می‌رسد که این آیه 


چشم اندازی متفاوت با آیه قبل داشته باشد. زیرا نه درباره ناظری یگا 


نه, بلکه در باره ناظران متعددی 


۳( ۷ این امکان نیز هست که 


این ناظران مأمور احرای دستورهای شخصی بودند که در آیه ۳۳ ذکر شده (در | 


ین معنا, ر.ک. آیه ۴۸). 


۷ در اینجا, راوی به نهادی در مصر باستان اشاره می کند که مورد ی هی هک کش مت یعنی وحود انبارهای 
مرکزی. 
۴ این آیه بیانگر مقوله ای حکمتی است. برخورداری از روح خدا دلالت بر امری مذهبی استثنایی ندارد. بلکه به قابلیت شخصی 
اشاره می کند که رفتاری حکیمانه دارد. 


۴ ر.ک. توضیح 


۳ 


۷ در عهد عتیق, حلقه بادشاه کارکردی مشابه با استر ۳ و ۸ دارد؛ این حلقه به منزله مهر پادشاه بود؛ وقتی فرعون آن را به یوسف 
داد. در واقع اختیارات تام را به او واگذار کرد. 
7 این کلمه را می‌توان با اصطلاح «دل تو» معنی کرد» یعنی «خبردار!» در سامی نیز می توان آن را با اصطلاح «زانو بزنید» یا 
«سجده کنید» معنی نمود. تون را «فرمان ببرید» یا «حلال دهید» یا «ناظر» نیز ترحمه کرد. 


2 این اصطلاحی سیار محاوره‌ای است برای توصیف قدرت بوسف. 


۳ 5 ره 
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۰ ۳۶ 


پیدایش 


را در سرزمین مصر بلند نخواهد کرد.» 


۵۷ 


نامید» اقا کته «خدا تمامی رنج‌ها و ۴۸ 
*"فرعون یوسف را صفنات - فییما نامید تمام خانواده پدرم را از یادم برد "ذو 
ارت ید فوطی - فارع کاهن اون دومی را افرايیم؟ نامید, زیرا گفت: «خدا 
را به او به زنی داد. پسوسف به فقصد ‏ مرا در سرزمین تیره بختی‌ام فزونی بخشیده 
سرزمین مصر حرکت کرد. "و پوسف سی ‏ . است.» 
ساله بود که در برابر فرعون» پادشاه مص ۳موقتی آن هفت سال که درآن فراوانی 
حضور یافت. پوسف از برابر فرعون رفت و . در سرزمین مصر بود به پایان رسید, ؟ذآن 
تمام سرزمین مصر را پیمود؟. هفت سال قحطی شروع به رسیدن کرد 

۲ "در طول هفت سال فراوانی» زمین به ‏ مطابق آنچه یوسف گفته بود. در تمام 
وفور محصول ذاد: "او تمام خوراک هفت سرزمین ها قحطی بود اما در تمام سرزمین 
سال راء وقتی که در سرزمین مصر فراوانی . مصر نان بود. **سپس تمام سرزمین مصر 
بود. جمع می کرد و آنهارا در شهرها گرسنه شد وقومء با فریادهای بلند. از 
کات و در درون هر شهس خوراک . فرعون نان خواستند. اما فرعون به تمام 
مناطق اطراف را قرار داد. *"یوسف گندم . مصریان گفت: «نزد پوسف بروید؛ آنجه او 
زا خرن شیک فر باه متا شا زناد. کشت انجام دهید». *جون قحطی بر تمام یو۵:۲ 
انبار کرد تا آن حد که از شمارش آن باز سطح سرزمین گسترده می شد؛ یوسف تمام 


ایستاد؛ زیرا بی شمار بود. 

"بیش از آتکه سال فخطی فرا ترسد» 
برای یوسف دو بسر زاده شدند که اسنات؛ 
دختر فوطی فارع» کاهن اون؛ فراعت از 
زایید. "*یوسف پسر بزرگتر را منسی 


انبارهای گندم را گشود و به مصریان غله 
فرو خی فتعی اراض روم نف اهاز 
می‌آورد ۵۲اما همه سرزمین ها به مصر 
می‌امدند تا از پیوسف غله بخرند. زیرا 
قحطی در تمام زمین بیداد می کرد. 


0 مقامات بلند پایه سامی در مصر همگی دو نام داشتند. نام مصری پوسف احتمالاً به معنی «خدا سخن می‌گوید و زنده است» 


باشد. 
می . 
۵ معنی تحت اللفظی این نام: «دختری که متعلق به الهه نیت است» می باشد؛ نیت الهه ای بود که در سائیس. واقع در دلتای مصر 
تکریم می شد. راوی به هیچ وجه واقعیت ازدواج یوسف با دختری مصری را پنهان نمی کند. لذا مطایق این فصل. دو نبای 
قبیله های سرائیل (یعنی افراییم و منسی) مادری مصری داشته اند. 


1 معنی این نام با معنی نام فوطیفار یکی است, اما املای آنها متفاوت است. «اون» همان پرستشگاه معروف هلیوپولیس, در 


نزدیکی قا 


هره می باشد. 


هو فرع آن شین شین اساککی هه به مقام کهانت رسید. شاید راوی می خواهد به گونه ای نمادین بیان کند که بوسف به 


قدرت کها 


؟ ترحمه احتمالی دیگر: و به حسابم گذاشت». از دیدگاه روایت؛ نام «منسی» را می توان با یکی از این دو فعل معنی کرد اما 
در اصل, «منسی» به احتمال زیاد به معنی از یاد بردن درد زایمان است. 

8 «افراییم» را می توان به کمک فعلی توضیح داد به معنی «ثمر دادن» . 

آیات ۵۷-۵۴ حاوی مطالبی است که زائد به نظر می رسد زیرا در آنها جهار بار تکرار شده که قحطی بسیار سخت بود. شاید 
این مطالب زائد در اثر این بوده که جندین وبراستار در تألیف این بخش دست داشته اند. آیه ۷ قحطی مصر را به تمام 


سرزمین ها 


تسری می دهد تا انگیزه ای برای سفر برادران پوسف به مصر ارائه دهد. 


۳ ۳9 ی 
۳ ۱۳۹ ۱ 


مز۰۵ ۱۶:۱ 


اع۱:۷۶- ۱۲ 


او( 


۱۴-۲ 


پیدایش 


یعقوب پسرانش را به مصر می فرستد 
2۱ فقوت شون دنه کهادر مر غله 

برای فروش هست. به پسران خود 
ک گفت: «حرا به بکذیگر نگاه می‌کنید[؟» 


۹ شنیده ام که در مصر 


غله برای فروش هست. به آنجا فرود آیید و 
از آنحا برای ما غله بخرید. تا زنده بمانیم و 
نمیریم. بت افرات پوت که ادهان ده 
نفر بود» برای خرید گندم از مصر فرود 
فا اور ترش 
تعتوات آو ها تراهرا نی فرشتاد اه 
خود م ی گفت: «نباید بلایی بر سرش 
بیاید!» 

"پس پسران اسرائیل برای خرید غله 
رسیدند. در مبان‌آنانی که می رسد ند؛ 


زیر فرشرزفین کصانه تین زووگ 


نخستین ملاقات یوسف‌و برادرانش! 

"اما یوسف, حاکم مطلق بر سرزمین 
بود: او بود که به تمام مردمان سرزمین غله 
می فروخت. پس برادران پوسف رسیدند 
ونان او ستورم ی ا رکب سصاه 
کردند. "یوسف به محرد ایتکه برادران 


هرا کین انشان را هاش اف وا نید 
کرد که برای ایشان غریبه است و به سختی 
با انشان‌شخن گفت, ه انمان گفت: وار 
کحا می‌آیید؟» کفتند: «از سرزمین کنعان 
برای خرید خوراک». "بدینسان یوسف 
ترافرات و را شفاشت ها انضان روا 

وف رات ای را کون سود 
ایشان دیده بود به یاد آورد. و به ایشان 
کفتا( شب شاوی آهشتین؟ بای 
کون قاط خی مس تمه | نگ 
فان کفتی:: «نه, سرور 
قت تا کر اروت حرا مه یه وراک 
۲ ما همگی پسران یک شخص 
هستیم؛ ما صادفیم؛ خدمتگزارانت جاسوس 


نیستند » . و تیان کی «نه. برای 


امده‌اید». 


| مده‌اند. 


فش سفق ار زرشتین ای که 
» ۲ گفتند: «تدعتکرا رتیت 
دوازده برادرند. ما یسران یک شخص 
هستیم. در سرزمین کنعان؛ جوانترین برادر 
اکنون با پدر ما است. و یکی هم هست که 
فنکره پیسته۵: ۱ نوی با ایتان ست: 
«درست همان است که به شما گفتم: شما 


۳ 


4 


[ این اصطلاحی است محاوره ای که پر کمتیکوهای ‏ سر خلالت دارد کرخیههای یدیم یکی ازاتن خوارت ها 
برگردانده اند: «جرا تأخیر می کنید؟» یا «از چه می ترسید؟ » در اینجا فکر سفر به مصر را یعفوب مطرح می سازد. 
اسناد مصری به فرود آمدن گروه‌های سامی قحطی زده به مصر اشاره کرده اند. اما در ماحرای پوسف دقت شده که خانواده 
یعقوب همجون گدایان نموده نشوند. 
> آیه ۵ اطلاعات مذکور در آیات ۱ -۴ را تکرار می کند . آیه ۵ می‌تواند مستقیماً دنباله ۱ باشد؛ در این صورت. آیات ۱- 
۴ اجتیالا اف ویر اشتاوی مت شرس تاش 
آخواب های یوسف )٩-۵:۳۷(‏ خوار شدن برادرانش را در مقابل او اعلام داشته بود. فقط خواب دوم بود که خوار شدن والدینش 


را نیز بیان می‌داشت؛ در اینجا به این نکته اشاره ای نشده است. 


این واصیت که پرسفهی کول رادراب خودیرا موم وت موی گنه ظاهرا نز اش تیش رن تاریکن راو است که مصر 
دیگر منطقه سوریه - فلسطین را تحت کنترل ندارد؛ ی 


2 
2 گً 


۲ 


و 
امت۵ ۳۳:۱ 


۲۷-۷ 
اعد ۲۳:۳۲ 


پیدایش 


خاشسفات ۳ این انیت | مان اند 
متحمل شوید: به حبات فرعون"! از اینجا 
بیرون نخواهید رفت مگر آنکه برادر 
جوانتان بیاید. "یکی از میان خود 
ی ی امن و ها وکام تا 
زندانی باقی بمانید؟. بدینسان گفته های 
شا | زموده و هفشد: | واهتة داش ] 
که با شنک نا شم او وه 
یا فرخو ناویل« 
ایشان را به مدت سه روز تحت مراقبت 
نگاه وشن ۲ 

۶ روز سوم؛ یوسف به ایشان گفت: 
تا و خواهید زیست: من از خدا 
می‌ترسم۹! "٩‏ اگر صادق هستید. یکی از 
تاو تمهت سا دای تفر ان هی 
مراقبت هستید زندانی بماند. و بقیه شما 
بروید و غله برای نگاه داری خانواده هایتان 
از گرسنگی ببرید. " "و برادر جوانترتان؛ 
آترا رسمه عواشیته افرد: انگاه 
کش هانبان کات خراهد و تخ راهن 
مرد» ایشان چنین کردند. ۲ "و به یکدیگر 
گفسند 7« فسوس | ما در حق یرادمان 


۲۷-۲ 


مقصریم: ما پریشانی جانش را دیدیم وقتی 
که از ها فیض می‌خواست؟ و شا گوش 
نگرفتیم! برای همین است که این پربشانی 
مرت متفه اس ۲ "رئوبین در پاسخ 
اتیان کفته مکی شا نگفتم بر علیه 
این کودک گناه مورزید؟ اما شماگوش 
نگرفتید. و اینک حساب خون او خواسته 
۳۹ 
یوسف می فهمد. زیرا در میانشان مترجمی 
بود. ۲۲[ یوسف] از ایشان فاصله گرفت و 
گویستا سس هسوی یشان زباز کشت :3 
با آنان؛ سکن گفت". 


یشان توا تعتفت که 


از که ۰ نخ که ن 
وا مات ان شون رارف و 
مقابل جشمان ایشان دستور داد که او را 
۳۵ 


تتنداند: یدمن اتو :اش کاقد کف که 


ایشان را از یر وی اهر یک را 
در حوالش گنفت و توشه ای برای راه 
بدهند؛ برای ایشان جنین کردند. *۲ ایشان 
غله خود را بر روی الاغهایشان بار کردند و 
از آنتعا رفقتتنه ۲ اما عون» یکی از ایشانه 


۲ یوسف با به کار بردن فرمول سوگند مصری. همجون نمونه برین یک مصری ظاهر می شود. 
مطابق این پيشنهاد» پوسف می‌خواهد تمامی برادران خود را گروگان نگه دارد. به استشنای آن کس که برای آوردن برادر 


کوجکتر خواهد رفت. 


8 برادران همان چیزی را تجربه می کنند که قبلا یوسف تجربه کرده بود (ر. ک 
شاره به ترسش از خدا, خود را به برادرانش مول رت برس ارو دایل رام معریعی کفا: او برخلاف 
در فصل ۳۷ دغدغه زندگی دیگران را دارد و به آن احترام می‌گذارد. 


0 یوسف با 


برادرانش 


5 چنین جزئیاتی در روایت فصل ۳۷ به چشم نمی خورد. 
] مانند فصل ۳۷ رئوبین نقش خاصی ایفا می کند (ر. ک. آیه ۰6۲۱ رئوبین در اینجا به قانون قصاص اشاره می کند قانونی که 
انتقام عمل برادران را در فصل ۳۷ مطالبه می کند. 


1 عبارت «با 
نبودنش در ترجمه یونانی به علت وضع 


۷۰۳ (۰ 


امث ۱۴:۱۲؛ 
۱۳:۱ 


۳.۳ 


آ نان سخن گفت» در ترجمه یونانی نیامده. علت می‌تواند این باشد که این عبارت بعداً به متن عبری اضافه شده یا 
نامطلوب و مخدوش این آیه در عبری باشد. 


ی برادر دوم است؛ این نکته توضیح می‌دهد که چرا او باید گروگان باقی بمانده حال آنکه رئوبین» برادر 
بزرگتر باید به مسئولیت های خود در قبال یعقوب برسد. 


۳۸-۲۲ 


در ازدوگاه شبائه شان» جوال گنذمش را ناز 
کرد تا به الاغش علوفه بدهد, دید که یولش 
در مدخل جوال گندمش می باشد. ۸ او به 
برادران خود گفت: «پولم را پس 
دافه‌آند؛ ارت اخییکت: اند جوال گندم 
می‌باشد!» آنگاه دلشان ضعف کرد و 
هراسان به یکدیگر گفتند: «خدا جه کاری 
با ما کرده است*!» 

* "چون نزد پدرشان بعقوب, به سرزمین 
کنعان رسیدند. او را از هر آنجه بر ایشان 
رخ داده بود, آگاه ساختند و گفتند: ۲۰ «آن 
مرد که سرور سرزمین است. با ما به سختی 
که رای ساسوشی مر رفن مان ۱ ۲ با 
او گفتيم: ما صادقیم, جاسوس نیستیم. ۳ 
دوازده برادريم: پسران یک پدر: یکی 
هست که دیگر نیست, و جوانترین برادر 
اینک بایدرمان در سرزمین کنعان 
شاف ها نهر کرو شرت 
اک تس به این خواهم دانست که 
صادقید: یکی از برادران خود را نزد من 
باقی بگذارید و ملزومات برای نگاه داری 


رام هاسلا رگ کی کب ردو 


پیدایش 


بروید. * "اما برادر جوانتر خود را برایم 
بیاورید؛ این چنین خواهم دانست که 
جاسوس نیستید, بلکه صادقید. برادرتان را 
به شما پس خواهم داد و خواهید توانست 
سرزمین را بپیمایید.» 

ماری شون حول های دز تحالی 
می کردند, اینک هر یک کیسه پول خود را 
در حوال خود داشت., و حون ایشان و 
پدرشان» کیسه های پولشان را دیدند» 
توسان شدند ند ۰ بدرشان بتوت یبد انهان 
گفت: «مرا از فرزندنم محروم می‌سازید: 
پوسف دیگر نیست. شمعون دیگر نیست و 
می‌خواهید بنيامین را نیز بگیرید! همه 
اینها بر من واقع می‌شود!» ۲ آرئوبین به 
تس ود کشت لاک اورا ننرد جر ان 
نیاورم» دو پسر مرا بمیران. او را به من 
بسپان و من او را برای تو باز خواهم 
آورد». ۶ «پسرم با شما 
فرود نخواهد آمد زیرا برادرش مرده و او 
وتا تا تیم سحب) وف ضقن که 
می‌خواهید در پیش بگیرید. بلایی بر سرش 
بیاید. موهای سفید مرا در مصیبت به شئول 


فرود خواهید آورد.» 


این آیه به نوعی با آیه ۳۵ تنش دارد که در آن» برادران پول خود را فقط بعد از بازگشت به کنعان کشف میکنند. برادران 
بی آنکه بدانند. عمل یوسف را همچون طرح الهی تعبیر می کنند. 

ر.ک. به توضیح قبل. آیه ۳۵ احتمالا بعدا اضافه شده و اثر دست ویراستاری است که می خواسته با کلمات ترس یوسف از 
خدا و ترس برادران؛ بازی کند. 

2 یعقوب قبلاً مرثیه ای از همین سبک به هنگام مشاهده جامه خونین یوسف بیان داشته بود. اکنون بنيامین جای پوسف را در قلب 
یعقوب گرفته است. 


0 5 
3 


(۱ 


۲۰-2 ۲ 


۳۱۳۴۴ 


پیدایش 


۱۴-۳ 


سفر دوم برادران به مصر 


موافقت یعقوب با سفر بنيامینه 
۴ "با این حال. قحطی در سرزمین 
کت صوها» سس سول آفشان 
خوردن غله ای را که از مصر آورده بودند به 
پایان رساندند. پدرشان به ایشان گفت: 
«باز گردید و برای ما مقداری خوراک 
بخرید. » ۳ به او گفت: «اين مرد به 
ی شا اوه دار فاد و کته وا کر 
برادرتاد با شما نباشد در برابر من حضور 
نخواهید یافت". "اگر بگذاری برادرمان با 
مابیاید. فرود خواهیم آمد تا برایت 
خوراک بخریم *اما اگر نگذاری او بیاید. 
فرود نخواهیم آمد. زیرا آن مرد به ما گفته 
اشقه: گر براذوتان با شتما تباشتده د‌ ترایز 
من حضور نخواهید یافت». " اسرائیل 
گفت: «جرا به من این بدی را کردید که به 
آن مرد گفتید که برادر دیگری هم دارید؟» 
صفتتلف یرای انتکه اش مار ماسغالات 
زیادی درباره ما و خویشان ما کرد. گفت: 
آیا پدرتان هنوز زنده است؟ آیا برادری 
دارید؟ و ما نیز مطابق این سخنان او را 
آگاه ساختیم. چگونه می توا نستیم بدانیم که 


او خواهد گفت: برادرتان را فرود آورید؟» 
آبهودا ه بذرش اتبراکنل گفت: «کذاز 
پسر با من بیاید؛ به پا خیزیم! برویم؛ به این 
شکل. خواهیم زیست و نخواهیم مرد. ما و 
وه رنف انم الا سم ضامن او می باشم؛ 
حسابش را از من خواهی خواست. اگر او را 
به سوی تو باز نگردانم و او را در حضور تو 
باز نگذارم؛ در تمامی روزها در حق تو 
مقصر خواهم بود. ""اگر این قدر تأخیر 
نکرده بودیم» تا کنون دو بار باز گشته 
م۶ 

رشان اسراکا اسان کفمت: 
لا گر اتن سان انیم باشدا تین کییله دز 
بنه تان از بهترین محصولات سرزمین 
بردارید و آنها را همجون پیشکش برای این 
مرد فردو خواهید آورد: کمی بلسان و کمی 
عسلء کتیرا و لادن» پسته و بادام؟. ۲" پول 
دو برابر ببرید و پولی را که در مدخل جوال 
فان کل ات یی نلک با ید 
اشتیاه شله ده ۲ براخرتات را مدارید و 
زا کت تدای مر با کون و 
تاه که مدای ی زا خظا ق ود 


۳۷/۲ 


33 
امت۸ ۱۶:۱ 


2 برخلاف آنجه که گاه گفته می شود روایت سفر دوم شکلی تکراری از سفر اول نیست, بلکه وحود آن را مفروض می‌دارد. در 
حالی که در طول سفر اول. رئوبین نقش اصلی را ایفا می کرد. در اینحا بهودا است که بحت ها را اداره می کند (در خصوص 


انتقال 
بهودا با 


0 تحت اللفظی: «روی مرا نخواهید دید». 
» در خصوص این گیاهان, ر.اک. ۲۵:۳۷ به اين ترتیب, یوسف می تواند همان بوهایی را استشمام کند که در قافله اسماعیلیان 


که او ر 


برادر کو- چکش ایجاد می کند. 
4 کاربرد نام «ایل - شدای» («خدای متعال»؛ ر. ک. بید ۷ برای دوره پاتریارخ ها, از متویخ شسفت کهانتی صورت گرقته امتت: 
لذا نویسنده این آیه با متون کهانتی آشنایی داشته است؛ او این نام را انتخاب کرده تا بر رابطه نسبتا شخصی میان خدا و 
پاتریارخ ها تأکید بگذارد. 


۳ 2 زر 
۳ ۱ 


ز رئوبین به بهودا همچنین ر.ک. پید ۳۷). احتمال دارد که این تأکید بر بهودا نتیجه کار ویراستاری طرفدار قبیله 
شد. همجنین مشاهده می‌گردد که از این پس؛ دیگر به شمعون اشاره ای نمی شود. 


اسیر می بردند استشمام کرده بود. سفر برادران که بنيامین را همراه این محصولات می برند. شباهتی میان یوسف و 


۱۳۲ 


۲۸-۲۳ 


ری شرت اد تا زار گرا 
آگر باید از فرزندانم محروم شوم. بگذار که 
محروم شوم!» 


ملاقات دوم بوسف و برادرانش: 
خوراك؟* 

تال فرقاندانن شک زا کته ورد 
برابر پول را بردند و بنيامین را [ برداشتند] 
و به راه افتاده, به مصر فرود آمدند و در 
تاو کست انسها وش سول وت 
بنيامین را با ایشان دید, به رئیس خانه 
گفشه «این:مردان راب هانه تب حیواتی 
7 ری ابا مسا ی این ردان 
هنگام ظهر با من خواهند خورد». ""آن مرد 
مطابق آنجه یوسف گفته بود کرد, و آن 


مردان را به خانه بوسف برد. 
1۸ 


ن مردان حون ایشان را به خانه 
بوسف بردند ترسیدند و گفتند: «اگر ما 
را می برند. به سبب پولی است که بار اول 
در جوال های گندممان گذاشته شده بود؛ بر 
ما هجوم خواهند آورد و بر ما خواهند افتاد 
و مارا به بردگی خواهند گرفت, با 
الاغ هایمان. » ان وی مش را 
پوستی پیش دیا ری شا نیوا ای 
ای کی یه ۲ زازی یف 
سرور من. بار اول فرود آمده بودیم تا 


پیدایش 


خوراک بخریم. ۱ "اما وقتی به اردوگاه 
شبانه رسیدیم و جوال های گندم خود را باز 
کردیم» اینک پول هر یک از ما در مدخل 
جوالش بود. همان میزان پولمان و آن را با 
خود آورده ایم. "و مبلغ دیگری با خود 
فرود آورده ایم تا خوراک بخریم. نمی دانیم 
چه کسی پولمان را در جوال‌های گندممان 
هه ۱سا وی گفت: «در 


ارامش باشید از هیچ جیز مترسیدا! 
خدایتان و خدای پدرتان؟ بوده که گنجی 
وان های تست ان فارطا فه است: 
پولتاد به من رسیده بود». و او شمعون را 
برای ایشان باز آورد. 

" آپس آن مرد ایشان را به خانه پوسف 
برد و به ایشان آب داد تا پایهایشان را 
بشویند. و سپس علوفه برای الاغهایشان 
دا ۰ ان بتک مزا مان ک دنل و 
برای ظهر منتظر یوسف ماندند؛ زیرا شنیده 
ود تاد که تور کب شوه وا بضا ع ام 
۶ 


موه ۲ حول تسف :وار تایه شتدم 
پیشکشی را که با خود داشتند اهدا کردند و 
در برابر او برزمین سجده کردند. ۲ "او 
افش انا وا یت کت وسیش کشت: 
«پدرتان, آن مرد سالخورده که درباره اش 
سخن گفتید. آیا خوب است؟ هنوز زنده 
ات 0 واه ات کار پدرمان 


۲۸-۲ ۲ 


6 اين خوراک های خانوادگی, اهمیت مسیازی در زند کی درناری دا شته است ۱ شبوه ۰:۲ ۲۷۲۴ اما می توانسته موقعیتی بوده 
باشد برای طرح ریزی خیانت (۲ سمو ۲۹-۲۳:۱۳). ترس برادران بیانگر ترس فقیران در قبال قدرتمندان است» جرا که 
ایشان از رفتارهای بوالهوسانه آنان هراس دارند. 

گرجه فاعل این فعل جمع است. اما فرض بر این است که فقط یکی از برادران (رئوبین یا بهودا) در مقام سخنگوی گروه صحبت 
می کرده است. 

8 اصطلاح «خدای پدر» یادآور پید ۵۳-۴۶:۳۱ است. در اینجا یوسف عمل خود را همجون اراده خدای طایفه یعقوب تعبیر 

کند. 
می 


ید نه ار 
7 


۳۳:۳۵ 


اعد ۵:۶ ۲؛ 
۲تیمو ۱۶:۱ 


۱۳:۲ 


۳۳۶ 


امث۳-۱:۲۳ 


8 نویسنده به وسوا 


داشته 1 بت به وسوا 


پیدایش 


فش | مان 


خود را بلند کرد و برادر خود» بنيامین» پسر 
مادر خود را دید و گفت؛ «آیا این است 


شدهء سحده 8 


برادر جوانتر شما که درباره ال سخن 
گفتید؟» و کیت «خدا به تو فیض دهد. 
پسرم!» " "آنگاه پوسف به شتاب ‏ زیرا که 
احشایش به سبب برادرش منقلب شده بود 
ومیل داشت گزبه کند - 
ا نا کر تس سس رت ور 
شست و بیرون آمد و در حالی که خودداری 


هی کرد گفنت: «خوراک را بیاورید.» 
۳۲ 


وارد اتاق شد و در 


وراک رماع کاس هه را 
ایشان حداء و برای مصریانی نیز که با وی 
می‌ خوردند حدا, زیرا مصریان نمی توانند 
وک ین ۳ این 
برای مصریان کراهت است. تا ۳۳ 
مقابل او نشستند نخست زاده مطایق حق 
ارشدی اش و جوان ترین مطابق سن 
جوانش, و این مردان با حیرت به یکدیگر 
ان تگرتيشته: ۰ [پرست ]| مزاش آنییان 
سهم‌هایی از آنچه در مقابلش نود ترگرفات 
و سهم بنيامین پنج مرتبه بیش از سهم 
همگی بود". ایشان نوشیدند و با وی 


۳ ح. 
ره از برادران بزرگترش دریافت می‌دارد. پتزشف این زا درم قعیت گرا تر تسس بهة 
برادرانش قرارزس ی ده موقغیتی که قییلا از ز آن خود یوسف بود. اما اکنون سایر برادران نسبت به کسی که این جنین ممتاز 


شده, حسادت نمی ورز ند» 


۸:۴۴ ۳ 


م وه یا: گ: ۱ 
ه ۰ با: گت 1 
یبن دستور را به رئیس 


۱ 

۳۳ خانه اش داد: «جوال های گندم | ش 
۱ 
کنند. از خوراک پر کن. و پول هر یک را 
در شدخل خوال گندمش بگداره او جام 
مراء جام نقره ای راء ان را در مدخل جوال 
گندم جوانترین آنان بگذار با پول 
غله اش.» [رئیس خانه اش ] مطایق سخنی 
کوش هه بود عمل کرد. 

"به مجرد اینکه صبح درخشید, آن مردان 
راا ااعا نان زو رنه یشان ۳ 
شهر خارج می شد ند از اقفر دید که 
یوسف به رئیس خانه اش کته «به یا خیز! 
کز بسن این شتردان ارف رتیه نان 
پیوستی. به ایشان بگو: چرا در مقابل نیکی 
بدی کردید. "وچرا جام نقره‌ای مرا 
دزدیدید؟ آیا این همان نیست که سرورم در 
ات توش وا تفای کنش ۳ ؟ با 
انجام اين کار بد عمل کردید.» 

"[رئیس خانه اش] به ایشان پیوست و 
اپن سخنان را به آنان گفت. ۲ایشان به او 
گفتند: «چرا سرورم به این مضمون سخن 
هی کوید؟ دون از حدهفت کرارانتاباد که 


جنین کاری کرده وه بولی که در 


بلکه برعکس. » همگی با هم مست و شاد می شوند. 


[راوی در این فصل به برحسته ساختن حیله های زیرکانه یوسف ادامه می دهد. 

1 در اين آیه» بو خی اتعاجی دک شده کهپوست به کل بیی‌های مضیردان تن ده اوه بوده رب ک: همجنین آیه ۱۵) . در این 
0 و به 
رواح این نوع رسم در مصرء فقط در اسناد متعلق به دوره یونانیان به بعد اشاره شده است. 


5 24 
و 


٩ ۲ ۰۱:۱۶ امت‎ 


ی 


امت ۱۳:۱۷ 


س های خوراکی مصریان اشاره می کند که هرودوت نیز به آنها اشاره کرده است. این آیه شاید حنبه ای هحوآمیز 
س پاکی آیینی و قومی و به سیاست جدایی که در دوره پارسی ها در بعضی از جریانات بهودیت 


خروح۰ ۱۵:۲ 


۲۲-۴ 


مدخل جوال های گندممان یبدا کرده بودیم. 
زا از سوفن کیعان پرایتباز آوردم 
پس چگونه می‌توانیم نقره یا طلا از خانه 
سرورت دزدی ده باشیم؟ "آن یک از 
تج کار از که [حام را ] برد وراه 
بادا که بمیرد, و خود ما نیز بردگان ِ__ 
خواهیم شدل» "۲ [رئیس خانه] گفت: 
«باشد که از هم آکنون بر حسب سخنان شما 


پیدایش 


ها یه زاب زرم ده بگوییم؟ 
2 #-- 2 

چگونه سخن کوییم و چگونه خود را عادل 
بسازیم؟ خطای خدمتگزارانت را خدا یافته 
ات اشکت ها بردگان سرورم هستیم؛ هم 
تاقتهای). "اما | توش ] کمتد. «ذفر اد 


من که این چنین عمل کنم! آن کس برده من 


۹ [جام را ] نزد او بيابند او خواهد بود که در دستانش جام را یافته اند؛ 
برده من خواهد بوده و شمامبرا خواهید اماشماصحیح و سالم نزد پدرتان باز 
بود». ۲۲و هر یک شتابان جوال گندمش را گردید.» 
بر زمین فرود آورد. و هر یک حوال خود را نگاه بهودا به سوی او جلو رفت و به 
باز کرد. "او از بزرگترین شروع کرد تا به او گفت: «از سر فیض, خداوندم! باشد که 
جوانترین. جستجو کرد. و جام در جوال گندم ‏ خدمتگزارت بتواند سخنی در گوش سرورم 
متبامین حافت شند. ۰ انگاو ایخان سامدهای. ۰ بگوید ی که تست بر تک راریت 
خود را پاره کردند, و هر یک الاغ خود را بار . برافروخته شود زیرا تو با فرعون برابری. 
کرد و به شهر باز گشتند. *"سرورم از خدمتگزارانش سوال کرد و 

کیت آیا پدر پا برادری دارید؟ "ما به 
یط گفتگوی جدید : سرورم گفتیم: پدر سالخورده ای داریم و 


۱۴ هه 1 7 
پبهودا و برادرانش وارد خانه یوسف 
شدند» و او هنوز در آنجا بود و ایشان در 
قوش اسان کفت: «اين جه عملٍ 
تک که یر تکب شتو نت ]دا من ها کستی که 


7 
می باشد؛ برادر وی مرده است و او تنها 
فرزند مادرش باقی مانده. و پدرش 
دوشتشمی دازد: ۲۰ | نگاهابهتعلهگزآراتت 
5 او را نزد من فرود آورید تا چشمانم 
را بر او بگذارم. "ما ِ سرورم گفتیم: 


[ برادران در پاسخ به اتهامات وارده از طرف یوسف, اعتراض کرده, بر بیگناهی خود اصرار می‌ورزند, غافل از اینکه به این 

0 ر.ک. آیه ۵. برادران یوسف احتمالا به علم غیب او پی برده بودند (ر. ک. ۳۳:۴۳). 

0 بهودا به خطایی اعتراف نمی کند که وی و برادرانش مرتکب نشده‌اند؛ عمل او مبتنی بر اخلاقیات نیست. بلکه به این واقعیت 
اشاره می کند که خدا تقصیر ایشان را آشکار کرده است. بر اساس این دیدگاه مذهبی, انسان در برابر قدرت‌هایی قرار دارد 
که خارج از کنترل او است؛ او باید ناتوانی خود را تصدیق کند. ناتوانی ای که خدا آشکار می‌سازد. انسان نمی تواند فراتر از 
ان برود. 

0 یوسف با کاهش دادن شدید مجازاتی که برادران در آیه ٩‏ اعلام داشته بودند» مواضع انسان دوستانه حکیمان مصری را اتخاذ 
می‌کند. او با شیوه ای ماهرانه موفق می شود بنيامین را از برادران حدا سازد. 

0 این اصطلاح به معنی اعمال لطف و حمایت در حق شخص است. این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «می‌خواهم به او خیر 
برسانم» (ر.ک. ار ۴ ۶:۲؛ ۱۲:۳۹ ۴:۴۰). 


۳ ۳ از 
9 


پیدایش 


و تس کاخ سار زا شک وا نز 
پدرش را ترک کند, وی خواهد مرد. 0 


۱۳ ۵ 


خدمتگزارت پدرم را در اندوه به ششول 
فرود خواهند آوزد: ۳ تفش کارت 


۲و تو به خدمتگزارانت گفتی: آگر برادر . برای این پسر نزد پدرم ضامن شده‌ام و ۰:۴۳ 
کوچکترتان با شما فرود نیاید. دیگر در گفته‌ام: اگر او را به سوی تو باز نگردانم؛ 
برابر من حضور نخواهید یافت. ""پس ‏ تمامی روزها نسبت به تو مقصر خواهم 
تفن درد ح تک رز پدرم» برآمدیم بو ۲ فش کون اش که لت اروت 
سرورم را برایش بازگو کردیم ۱ هت برده ره سرور به جای آن سر ماد و ۳۲ 
هنگامی که پیدرمان گفت: باز گردید و و پسر با برادرانش براید. " در واقع» روم۸-۷:۵ 
برایمان خوراکی بخرید. " "گفتيم: چگونه نزد پدرم بر آیم بی‌آنکه پسر با من ۱ 
نمی توانیم فرود بيايیم. اگر برادر جوانترمان . باشد؟ آه! بادا که مصیبتی را که می‌تواند 
با ما باشد. فرود خواهیم امد. زیرا بدون . به پدرم برسد. نبینم!» 
ای که اک زر تترسان ساسا اه و 
نمی توانیم در برابر این مرد حضور بیابیم. ۵ تمام کسانی که در کنار او ایستاده 
هس کر ارس پدرم» نه ما کنتة بودند ی و فریاد برآورد: «همه 
۳ برایم دو پسر زایید؛ زا زره ی مرول سس نرق کسی سا 
و تیدا پوسف نماند آن هنگام که او خود را به ۱۳ 
یاه کف و وم زوا فان 0 برآفزا نی اس اتید او کرد کین 
کر اه ند کش فا کر صدای خود را بلند کرد و تمام مصریان 
بلایی بر سرش بياید, موهای سفیدم را در شنیدند. و خانه فرعون شنید". 
نگون بختی به شتول فرود خواهید آورد. 
"پس اگر نزد خدمتگزارت, پدرم. برسم. یوسف خودرا به‌برادرانش می‌شناساند 
بدون آنکه پسری که جان او به جان وی . و پدرش را نزد خود می‌خواند۲ 
بسته است با ما باشد, ۱"آنگاه به محض تفس به ترافران رد کتفته ون 
اينکه ببیند که پسر با ما نیست, خواهد یوسف هستم! آیاپدرم هنوز زنده 
رکه و یمک ارات سوهای‌ سید اسیت اما ترادزاتف قادر ندید تدای ,ها 


7 یعقوب در سخنان خود آن گونه که بهودا بیان می‌دارد. فقط به یک زن اشاره می کند. منظور ‏ 
یوسف و بنيامین را برای 


او به دنیا آورده بود. 


قطما رانسیل» رت معیوب او استت که 


٩:۴۳ ور.ک.‎ 

] یوسف در اثر حالت بهودا مغلوب می‌شود. اما هیچ بیگانه ای شاهد این دیداری که باعث مصالحه برادران می‌شود, و بود. 

لا این آیه شاید اثر یک ویراستار باشد که می خواهد نشان دهد که مصالح برادران» نتایجی نیز برای مصر در بر خواهد داشت 

۷ در ویرایش نهایی این فصل. دو دیدگاه مختلف در خصوص اقامت یعقوب در مصر در کنار هم قرار گرفته است. را 
دیدگاه, پوسف خانواده خود را در زمین حوشن مستقر می سازد. دور از مصریان (آیه ۱۰) ؛ طبق دیدگاه دیگ فرعون این خانواده 
را در مصر مستقر می سازد (آبه ۶) بی‌آنکه محل آن تصریح شود (نیز ر.ک ف. و ۰ که تکرار بید ۴۵: ۰ می باشد). 

۷ سوّال یوسف بعد از مطالب عنوان شده در ۳۰:۴۴ تعحب‌اور است. شاید نویسنده ایه ۳ هنوز از سخنان طولانی بهودا در فصل 
قبل آگاهی نداشته؛ در این صورت باید فرض کنیم که این مطالب بعدا اضافه شده است. 


۳ 


2۳۳۷ 
مز۵ ۰ ۱۷:۱ 


و3 
روم۲۸:۸ 


۴۳-۲۱ 


۷ تحت‌اللفظی: «تا برای شما بازمانده ای در سرزمین قرار دهم» . 


۱۳-۴۵ 


پاسخ گویند. چرا که در مقابل او منقلب 
شده بودند. "یوسف به برادران خود گفت: 
«نزد من حلو بیایید» و ایشان حلو آمدند. 
8 «من یوسف. برادر شما هستم من 
7 
اندوهگین مباشید, خود را پربشان خاطر 
مسازید که مرا به اینجا فروختید, زیرا خدا 
یک پیش زیم تاه تا کی زا 
تأمین کنم. ۳3 اسیکت دو هشال اشست. که 
قحطی در داخل سرزمین است. و پنج سال 
نگ کر باون کت او فرد شوه نود 
دا طرا میشاییین نما فرستاده ها براق 
شما بازمانده ای در سرزمین برجای 
گذارم( و زندگی شمارا برای رهایی 
بزرگی نگاه دارم. *پس بدینسان» این شما 
نبودید که مرا به اینجا فرستادید, بلکه 
خداء و او مرا همچون پدر بر فرعون" مقرر 
داشته همجون سرور بر تمام خانه اش 1 
حاکم بر تمام سرزمین مصرا. 


پیدایش 


*بشتابید تا به نزد پدرم بر آیید؛ به او 
بگویید: چنین سخن می‌گوید پسرت 
پوسف: خدا مرا سرور بر تمامی مصر مقرر 
دش هشن قروی] خی ای ور 
سرزمین جوشن" ساکن خواهی شد. و 
نزدیک من خواهی بود. تو پسرانت» 
پسران پسرانت, احشام کوچک و بزرگت؛ 
و تمام آنچه از آن تو است. و 
تو را تأمین خواهم کرد -زیرا پنج سال دیگر 
قحطی خواهد بود ‏ تا در نیازمندی نیفتی. 
توء خانواده ات و تمام آنچه که از آن تو 
اه ۰ اتف خی شتا ام تا 
می بیند. و نیز چشمان برادرم بنيامین: 
دهان خودم است که با شمسا سخن 
ی وید از ۲ (پدرم را از تمامی جلالم در 
مصر و از هر آنچه که دیده اید آگاه سازید, 
و بشتابید تاپدرم را به اینجا فرود 


اورید». 


2۳۴۶+ 
۷ - ۶؛ 
۵۰ 
خروح۸: :۰۱۸+ 
۳۶۹ 


اع۷: ۱۴ 


2 برای این عنوان ر.ک. ۲ اد ۲۱:۶؛ ۱۴:۱۳: ۱ مک ۳۲:۱۱. در مصر برخی از کاهنان را «پدر خدا» (یعنی پدر فرعون) 
می خوا ند ند. 
2 این اصطلاح حاوی تغییری اندک در عنوان «رئیس خانه» می باشد. و به شخصی دلالت دارد که مسئول املااک سلطنتی است 


(ر. ک. توضیح 


۹ 


۳ این اصطلاح کم و پیش با اصطلاح مصری «نب تاوّژ» مترادف است. یعنی «رئیس سرزمین دوگانه» ؛ همین اصطلاح در مورد 
خادم ابراهیم سالخورده که مسئول تام الاختیار خانه و اموال او بود» به کار رفته است (۲:۲۴). این سه عنوان پوسف در آیه ۰۸ 
بر موقعیت فوق العاده او تأکید دارد. 
وان فرش «جوشن» را همان «وادی تومیلت», در نزدیکی دلتای مصر می‌دا نند؛ ترجمه یونانی آن را «گسم» آورده است. 
تا امروز معادل مصری این نام یافت نشده است. 
1 این فرمول تشر بیانگ افتدار کسی اسبتت که سخن می کوید تا نشان مسبت آوبا مخاطنیتی. 


۳ 9 کت 
9 


امت۶ ۱۵:۱ 


3 
مز ۱۷:۸۱ 


پیدایش 


۲۱۷-۱۴۴۵ 


ی دز من 


مقدمات سفر 
۳آنگاه خود را به گردن برآدرش نيامین 
اتتا بت کرمست :ای قزر پگ ول ۶ 
و ۱۵ ۳ 
7 سپس همه برادران خود ر به 
2 خر و یر 
خومی در آغوش گرفت و تراتاب. کریست؛ 
کش ان ابر درا ما آوستعی کف تفه 
ی و ناویات میا مین گفتخل: 
«برادران یوسف آمده اند!» این امر در نظر 
فرفول رو هگ را زاکش شتن آهد.. او 
فرصول اسف که («به راتکه 
چنین کنید: حیوانات خود را بار کنیدل و 
روانه شود و به سرزمین کنعان بروید. 
ینوا تراده‌ها انا زا در گیهه ود 
دام و ده رای که 
خواهید کرد". * "و تو, ایشان را جنین امر 
ی دی زب : برای فرزندان و زنانتان 
۳ 1 
در سرزمین مصر گاریها[ تهیه کنید و 
پدرتان را بیاورید و بيایید. آنگنا: 
پشیمانی برای اشیایی که باید بر جای 


بکتاریه نداشته باشید, زرا آنجه در 


1 ترجمه احتمالی دیگر: «سوک بزنید». 


1یعنی بهترین منطقه. این اصطلاح فقط در اینجا به کار رفته است. فرعون تمام سرزمین مصر را که در 


تأکید شده. در اختیار خانواده یعقوب فرار می دهد. 


[منظور ارابه های سبک جنگی که با اسب رانده می شود نیست» بلکه گاری هایی سنگینی است که با کاق دوش شود؛ 


خواهد بود. » 

طبق دستور فرعون به ایشان گاری‌ها داد؛ 

توشه راه نیز به ایشان داد. ۳ 
۱ [متفال] نقره و پنج دست جامه 


۳ 


ضافی داد و برای پیدرش نیز ده الاغ از 


آنجه در مصر بهترین بود بار کرد ده ماده 
لاغ و نان و خوراک برای سفر پدرش. 
شیم صرا درا عفد رس ری رین 
تال وا شنت و ساحان کته ور 
راه منازعه مکنید۳!» 

۳۵ 


یشان از مصر بر آمدند و به سرزمین 
کنعان. نزد بدرشان یعقوب رسیدند. 
*"ایشان خبر را به او اعلام داشتند: 
«یوسف هنوز زنده است و هم او است که 
حاکم بر تمامی سرزمین مصر است!» اما 
دل او بی‌حرکت ماند, زیرا ایشان را باور 
و ۲ "وقتی تمام سخنانی را که 


گاری‌ها را در نقاشی‌های مصری و نقش برجسته های آشوری می بینیم که بار آنهاء کالا یا مهاجر یا زندانی است. 
> این آیه تصریح می کند نیازی نیست همه جیز را با خود ببرند زیرا 71 ین خانواده از ثروت های مصر برخوردار خواهد شد. اما 
همجنین ر.ک. ۶:۴۶. 
1 بنيامین وجهی قابل توحه (حدود ۴ کیلوگرم نقره) و پنج دست جامه دریافت می‌کند. پوسف بار دیگر با او چون محبوب ترین 


برادر خود رفتار می کند بی آنکه سایر برادران اعتراضی بکنند. 


۲پاه: ۵ 


ینجا بر حاصل خیزی آن 


اين نوع 


0 این گفته به منازعات قدیمی اشاره دارد. اما فعلی که در این جمله به کار رفتهء به معنی «متزلزل شدن» است. مأموریت‌های 
دشوار اغلب با حملاتی از این دست آغاز می شود (نترسید؛ هراسان نشوید). از متن جنین بر می‌آید که علاوه بر مشکلات راه؛ 
مصمم ساختن یعقوب به این سفر نیز ساده نخواهد بود. 


8 
رک 


۱۱:۴۶ ۴۵ 


پیدایش 


وقتی گاری‌هابی را که پوسف برای بردن او یعقوب بثرشبع را ترک گفت, و پسران ۱:۵۰ 
فرستاده نود فتاه روج پدرشان اسرائیل» پدرشان بعقوب. فرزندانشان و ۲۱-۱۹:۴۵ 
یعقوب حیات را باز یافت؛ ۲۶ اسرائیل زنانشان را بر گاری‌هایی که فرعون برای 
گفت: «اين کافی است! پسرم یوسف هنور بردنشان فرستاده بود بردند. 
۳ ۳ : و ۱ ۶ج مج : 
۲۳۰۰۴۶ زنده است! می خواهم پیش از مردنم روم ایشان کله ها ای از اشامن 
۰ 17 _ 
او را ببینم. » کنعان به دست آورده بودند گرفتند و به 
یعقوب یوسف را باز می‌یابد" وی: "پسرانش و پسران پسرانش با وی 
۶ اسرائیل با هرانحه داشت روانه دخترانش و دختران یسرانش-تمامی 
اش شد. چون به بترشیع رسید. به خدای اعقابش او ایشان را با خود به مصر آورد. 
۳۸ ۳ 
پدرش اسحاق؟ قربانی‌هایی تقدیم کرد. "این است نام های پسران اسرائیل که به تت۶ زد 
۰۱:۱۵ 3 2 ۶ ۱ مت ك : 
ت۹۳ خدا در رژیاهای سر داي مصر امد ند ": 0 
گفت: «یعقوب! بعقوب!» وی (گفت): یعقوب و پسرانش. ما 
۷ -۵ 
«لبیک/. " [غدذا] گفت: «من خدا هستم نخست زاده یعقوب: رئوبین. بت ان 
ار خدای پدرت. از فرود آمدن به مصر مترس» رئوبین: حنوک و فلو و حصرون و کرمی. اعد ۶ ۲؛ 
۳ ی و ۱ ِ" ۱ ۱ شروخ 
زیرا در انجا از تو ملتی بزرک خواهم پسران شمعود: یموئیل و يامین و اتوا۸-۳ 


5 7 1 
ساخت*. "خودم با تو به مصر فرود خواهم 


اوهد و یاکین و صوحر و شائول, پسر زنی 


آمد. و خودم نیز تورا از انجا بر خواهم که 

1 ۰ ح ٍِِ_ ۱۱ : 1 
آورد* و جشمان تورا یوسف خواهد یسران لاوی: حرشون و قهات و 
بست؟. » مراری. 


7 اکثر سنت‌هایی که در این فصل گردآوری شده, حزء ماحراهای اولیه پوسف نبوده است. این فصل. و در واقع تمام مطالب پید 
۴۹-۷ هنگامی که داستان پوسف را در میان کتاب های پیدایش و خروج جای می‌داده اند بسط داده شده تا پیوندی میان 
سنت های پاتریارخ‌ها و ماجراهای خروج از مصر ایجاد شود. 

۵ اشاره به اسحاق, پیوند میان ماجراهای پوسف و سنت‌های پاتریارخ‌ها را استحکام می بخشد. در خصوص «خدای پدر شخص» 
ر.دک. ۱۳:۲۸ ۳۵:۳۱ و ۲:۴۳ ۲. 

9 یعقوب امر می‌یابد که به مصر برود. حال آنکه قبلا اسحاق از اين کار باز داشته شده بود (۲:۲۶). در ۱:۱۵ و ۱۲:۲۸ به 
رژباهای شب با اصطلاحاتی متفاوتی اشاره رفته است؛ نیز در اعد ۶:۱۲و ۱ سمو ۱۵:۳ و خصوصا حزق ۰۲-۱ اما با همین 
واژگان, اشاراتی به این امر شده است. 

4 در متن عبری» برای خدا کلمه «ایل» به کار رفته (همجنین مانند اش ۱۲:۴۳؛ ۲۲:۴۵؛ .)٩:۴۶‏ این وعده یادآور وعده‌ای 
است که به ابراهیم (پید ۲ و نیز به اسماعیل (۱۸:۲۱) داده شده بود. 

۲ اين همان کلمه ای است که برای تدفین یعقوب در سرزمین کنعان به کار خواهد رفت (۷-۵:۵۰), اما در اینجا اشاره ای وحود 
دارد به بر آمدن از مص یعنی رویداد خرو- (خروج ۸:۳). 

8 تحت اللفظی: «دستش را بر جشمانت خواهد گذاشت». 

آیات ۷-۶ حاکی از سبک کهانتی است و مقدمه ای است بر فهرستی که از آیه ۸ شروع می شود. 

لا این فهرست شکلی بسط يافته از فهرستی است که در خروح ۱ بافت می شود. اکثر نام های اعقاب پسران یعقوب: در ۱ توا 
۲ به چشم می خورد. این فهرستی است مستقل از داستان یوسف. زیرا نام وی در آیه ۹ در میان کسانی که به مصر فرود 
آمدند. ذکر شده است. 

9 5 

9 


س‌ 


۱۰-۸ 


۳۵-۹ 
۲۱-۰ 


۱۳-۳۰ 


۵۲-۲ ۱ 


پیدایش 


""پسران یهودا: عیر و اونان و شیله و 


فارص و زارح؛ اما عير و اونان در سرزمین 
کنعان مرده بودند. پسران فارص. حصرون 
و حامول بودند. 

۳ پسران یساکار: تولاع و فووه و یاشوب 
و شمرود. 

ات ون سارد و ایلون و یاحلئیل. 

کمن شا سر ان نک اود 
فدان ‏ ارام برای یعقوب زایید به علاوه 
دینه. دخترش. جمع پسران و دخترانش 

"۳ پسران جاد: صفیون و حجی, شونی و 
اصبون و عبری و ارودی و ارئیلی. 
۲"پسران اشیر: یمنه و یشوه و یشوی و 
بریعه و خواهر ایشان سراه. پسران بریعه: 
حابر و مملکیئیل. 

ان ختین هستند:یسران رافه که لابان 
به دخترش لبه داده بود. او شانزده نفر برای 
یعقوب زایید. 

*"پسران راحیل, زد بعقوب: بوسف و 

70 ۳ ۲۰ 

در سرزمین مصر برای بوسف انانی 
۰ ۲ مت ۳ بر 

کاهن اون برایش زایید: منسی و افراییم ۳ 

""پسران بنيامین: بالع و باکر و آشبیل و 


جیرا و نعمان و ایحی و رش و موفیم و 


۳۰-۶ 


حوفیم و ارد. 
۲۲ 
این جنین هستند بسران راحیل» آنان 
که برای یعقوب زایید. جمع افراد: جهارده. 
" بر ذان: حوشیم 
۷۴ ان ۶و« #- ۳ 0 
پسران نفتالی: یحصئیل و حونی و 


پصر و شلیم 


* این چنین هستند پسران بلهه که لابان ۳۰: 


تاه رش راضی داتو وی فان را 
برای یعقوب زایید. جمع افراد: هفت. 

" "جمع افراد متعلق به یعقوب که از ران 
او بیرون امدند و به مصر رفتند. بدون 
شمردن زنان پسران یعقوب؛ جمع افراد: 
شصت و شش. ۲ "پسران یوسف که در مصر 
زاده شدند: دو نفر. جمع افراد خانواده 
یعقوب که به مصر رفتند: هفتاد۲. 

روف ] مدا راشای شوه ود 
پوسف فرستاد تا در برابر او در جوشن 
حضور یابد ". وقتی ایشان به سرزمین 


شا متا تیا پوت انا ید 


آماده کرد و به ملاقات پدرش اسرائیل در 


یوار تفت هرا نت کرکان آو ند ات 
3 ۳ و و و 

و برای مدتی طولانی بر گردنش گریست. 

آسراکیان هیوست کفته زاین با 

می‌توانم بمیرم. زیرا روی تورا دیدم و 

اينکه تو هنوز زنده ای!» 


این آیه در اینجا جای داده شده تا فهرستی اعقاب یعقوب با ماجراهای یوسف هماهنگ شود (ر. ک. آیه 2۲۷). 


۲۲-۲ ۰ 
۱۸-۶۳۵ 


خروح۵:۱؛ 
تس بر 
اع۷: :۱۴ 


۹۳ 
۳۳ 2-۴ 


ر ۱۵-۱۴:۴۵ 


۳۸:۴۵ 


۷ این فهرست که حاوی رقم است؛ ۱ شمارش اسیران توسط کاتبان آشوری و بابلی به هنگام تبعیدها است, تبعیدهایی 


که اقامت در مصر نمونه ای 


کل هفتاد یادآور هفتاد سال اسارت است. در آیه ۷ دو پسر پوسف از جبع 


جل کنشن ۳ ی ی اد وود این آیه و رقم ۶۶ مذکور در آیه قبل نیست. این آیه اخیر 


ره تعداد کل را ۷۵ تن ذکر کرده است. 
۷ تحت اللفظی: «تا اورا آموزش دهد». شاید منظور دریافت رهنمود برای استقرار در جوشن است. 


0 


3 


۱ 


تر است» عیر و اونان را که قبلا پیش از مهاحرت یعقوب مرده بودند. به حساب نیاورده است. سنت دیگری 


۱۰۰۴۵ 


۱۸-۶۴۵ 


+ ۱ 
۱۳ ۳۷ 


در ۱۵ 


٩ :۴۷- ۶ 


استقرار در زمين جوشن* 
("یوسف به برادران و به خانواده پدرش 
گفت: «من بر خواهم آمد تا فرعون را آگاه 
سازم و به او بگویم: برادرانم و خانواده 
پدرم که در سرزمین کنعان بودند. نزد من 
رشینه اند ۰ این مردان»:جویانهشختنه 
ژیراااز کله‌هامرافیت‌ش کشی و انهان 
احشام کوچک و بزرگ خود و هر آنچه که 
از ان ایشان اه اوزانت. یسیون 
فرعون شما را فرا خواند و بگوید: پیشه 
شما حیست؟ کت شرفت از 
حوانی شان تاکنون» مانند پدرانمان» از 
کنله‌ها مراقنت می کشند (. تیتسانه 
خواهید توانست در سرزمین جوشن مستقر 
شوید». زیرا تمام چوپاناد برای مصریان 
مکروه می باشند*. 
ایوسف رفت و فرعون را اطلاع داد 
۳۷ و گفت: «پدرم و برادرانم با احشام 
کوجک و بزرگشان و هر آنجه از آن ایشان 
است. از سرزمین کنعان رسیده‌اند و اینک 
در سرزمین جوشن می باشند. » "او از میان 
برادرانش, پنج نفررا برداشته بود و ایشان 
را به فرعون معرفی کرد. "فرعون به برادران 


پیدایش 


آو گفت: «پيشه شما جیست؟» به فرعون 
گفتند: «خدمتگزارانت چوپان هستند. ما 
همجون پدرانمان». "باز به فرعون گفتند: 
«ما آمده ایم تا در سرزمین اقامت گزبنيم, 
چرا که برای احشام کوجک خدمتگزارانت 
۳ ۳ ِ 1 
دیگ, جراگاهی نیست. زیرا فحطی در 
که خد شک ا رازگ بتوانند در سرزمین 
2 1 
حوشن ی ای کرک 6 اف تون به 
پوسف گفت: 0 سرزمین 
جوشن مستقر گردنده و جناد جه می‌دانی 
که در میان ایشان مردان قابل هست. آنان 
گله های خود تکمارت6 
*یعقوب و پسرانش به مصر نزد پوسف 
رفتند. فرعون, پادشاه مصر از آن آگاهی 


را در راس 


یافت و فرعون به یوسف گفت: «پدرت و 
فرآدراشتا وتو آ کهآ نت ۱ 
مصر در مقابل تو است: پدرت و برادرانت 
را در بهترین جای سرزمین مستقر ساز. » 
"یوسف پدر خود یعقوب را آورد و او را 
به حضور فرعون برد. یعقوب فرعون را 
تحیت گفت". "فرعون به یعقوب گفت: 


۶ روایتی که بعد از این می‌آید ظاها از آجار این که فرعون در ۱۸-۱۷:۴۵ داده, بی خبر است. 


تث۶ ۵:۲ 


وف 


خروح ۳۲:۱۲ 


/ در ماجراهای یوسف, اعقاب یعقوب دام پرور بودند. نه افرادی که بتوان از آنان بیگاری کشید. آن بیگاری ای که در ابتدای 
کتاب خروح ذکر شده است. 
7 چنین نکته ای در سایر منابع مورد تصدیق قرار نگرفته. این نکته تداعی کننده ۳۲:۴۳ است و توحیه می کند که به جه علت 
ضروری بود اسرائیلیان دور از مصریان سکونت گزینند. 
8 این آیه دنباله منطقی آیه ۳ نیست, زیرا برادران بی آنکه فرعون سوّالی از ایشان بکند. با دیگر خن می گویند. به علاوه وعده 
سوت در توش قیادور ۳۳۵۴۶ داده له ای احتمالا اثر ونراستاری است که کوشینه متخ وا بااسکی که در ایا ۵ -۱۲ 
منعکس شده, مرتبط سازد. 
0 آیات ۱۲-۵ یا ۱۲-۷ را اغلب متنی کهانتی می‌پندارند. اما اين آیات مبتنی هستند بر متون کهانتی پیدایش و خروج که در 
عین حال» خصوصیات غی رکهانتی نیز در آنها به چشم می خورد معنی تحت اللفظی «تحیت گفتن». «برکت دادن» است؛ در آن 


زوز کار یت گفن همراه,بود با طلتبر کت ,بر محاطب: (ر که و2۱۳ 


۰ ۲-باد ۲۹:۴ و غیره). 


5 5 و 
و 


+*۰۳۱۰۱ 
۳۷ 


۵۷-۵۶ ۸ 


6 در اینجا راوی برای یعقوب سنی بالاتر از حکیمان مصری قائل می شود (ر. ک 


پیدایش ۳۷ 


فرعون کشا «ایام سال‌های غربتی صدو 
ی ایام سال های عمرم کوتاه 
و ند بوده. و به ایام سال های عمر پدرانم 
ی نرسیده است.» 
" ایعقوب فرعون را تحیت گفت و از نزد 
فرعون بیرون آمد. 
برادرانش را مستقر ساخت و به ایشان 
ملکی در سرزمین مصر داد؛ در بهترین حای 
سرزمین؛ زمین رعمسیب 
فرعون امر کرده بود. 
برادران خود و تمامی خانواده پدرش را 
مطایق تعداد فرزندان. تأمین کرد 


۱۱ ۲ ۷ 
یوسفی پدر حود و 


1۳ مطایق آنجه 


۱ ی 
۲و پوسف نان پدر و 


۲ ۳ 
یوسف و مصریان 
تن ای 7 ر 4 1 
دیگر در تمام سرزمین نان نبود زیرا 
فحطی بسیار سخت بود. سرزمین مصر و 
سرزمین کنعان از قحطی از پای درآمده 
۱۴ هب مه 3 
بود. یوسف تمام پولی را که در سرزمین 
بوسف این بول را داخل خانه فرعون 
ساخت. 
*چون پول تماما از سرزمین مصر و از 
مضربان زد پوس ادن و کفتفت: «به ما 


نان بده! چرا باید در برابر تو بميریم. چون 


برکات پاتریارخ می سازد. ۱ 
۴ «سرزمین رعمسیس » فقط در اینجا ذکر شده, حال آنکه خروج ۱ :۰ و ۱۲ :۰ به شهری به این نام اشاره می کند. 


آبات ۲۶-۱۳ رواد 


۱ 


اکن وگول تست و 
لا کرک کر سول نیست. گله‌هایتان را 
تحویل دهید و در مقابل گله هایتان به شما 
نان خواهم داد » ۲ پس گله های خود را 
نزد یوسف آوردند. و یوسف در مقابل 
اسبهاء در مقابل گله های احشام کوچک, د 
مقابل گله های احشام بزرگ, و در مقابل 
الاغان به ایشان نان داد. در آن سال, در 
مقابل تمامی گله‌هایشان نان ایشان را 
فراهم ساخت. 

۸جون آن سال به بایان رسیدء سال بعد 
نرد او آمده به او گفتند: «از سرورم پنهان 
نمی‌سازیم که حال که پول تماما از میان 
تفش ها آعامسان نیز از آن سرورم 
شده فقط تنمان و زمین هایمان در اختیار 
سرورم می باشد. ""چرا باید در مقابل 
چشمانت بميریی ما و زمینهایمان؟ ماو 
زمین هایمان را برای نام به دست اور و ما 
ترد ان فرعون خواهيم بود ما و زمينهایمان. 
و به ما بذر بده تا زنده بمانیم و نمیریم و 
زمينهایمان بایر نباشد». 


بدیتیان,نوستت تما وم ‌های قعر 


را برای فرعون به دس آ ورد کر وافع 
مصریان هر یک زمین خود را فروختند. 
زیرا قحطی برایشان فشار می‌آورد. و 
سرزهین از آن.فرغون شدگء. ۱ "ما قوم را به 


6 و در آیه 


امث ۲۶:۱۱ 


۰ فرعون را مشمول 


بت استقرا ر خانواده پوسف در مصر را قطع می کند. در اینجا نه به برادران یوسف اشاره شده و نه به بعقوب؛ 


پوسف همجون سرآغاز بزرگ زمینداری در مصر توصیف شده و به عنوان گرداننده ماهری معرفی شده که زمین ها را به نغع 
قدرت یادشاه احتکار می کند. روشی که در نوشته های نبوتی مورد نکوهش قرار گرفته است (۱ پاد ۳۱؛ اش ۸:۵- ۰ 
عبارت ی 


2 در اثر اقدام یوسف فرعون تبدیل می شود به یگانه مالک زمین های مصر 


۱ رف ی زر 
۱۵۳ ۳ 


۷ ۲۹-۲ پیدایش 


پر کی کف اراک شا تشر مرو همان هن فیک راز ها شوه فووتا 
مصر. ۲ "فقط زمین های کاهنان بود که به ‏ مزرعه های خود را بذرباشی کنید و تا از آن 
تشکا سا هویش -کاهان از عون کشک . مورا کب و سل سا ها نانک 
دویافت هی داشتتد: و از کمکی که فرعون. «شانه‌هایعان هستندرو تا نها فرزندان‌شود 
به انضان می کرخهم رزستن. هد این سیب.۰ وراک ههلا ۰ کفتفه وتومارا رنه 
است که ایشان زمین‌هایشان را نفروختند!. . نگاه داشتی! کاش که در نظر سرورم فیض 
""یوسف به قوم گفت: «پس امروز شما بيابیم و بردگان فرعون خواهیم بود. » " "و 
راء شما و زمین هایتان را برای فرعون به از اين» بوسف قافتا ات گام رون ۳۳:۱ 
دست آوردم. اینک بذر برای شما؛ زمین ها نیز در مورد زمین های مصر صدق می کند: 
را بذرپاشی خواهید کرد. " "اما به هنگام یک پنجم برای فرعون می باشد. فقط عز۲۴ 
۵ درو یک پنجم را به فرعون خواهید دادل و زمین های کاهنان از آن فرعون نشد. 


آخرین کارهای یعقوب 


2 ۳ تن ۹ ۰ 
اخرین وصایای یعقوب زندگی اش صد و جهل و هفت سال یود 
اسرائیلن در سرزمین مضرساکنشده * "جون ایامی نزدیک شد که اسراشیل ۳۲-۲۹:۴۹: 


ند ۳۷ ۱۳-۰ 


دست آوردند و بارور شدند و بسیار فزونی شا ایا شاد رال وه ار کی 
7 "یعقوب هفده سال در سرزمین «چنا نجه در نظرت فیض يافته ام دست سشت را 
ِِ هقرو ند کی کرک ایام یعقوب. سال‌ های زیر راد من بگذار" و در حق من وفاداری و ۲۵-۲۴:۵۰ 


۵ افتند. 


0 تحت اللفظی: «قوم را گذر اند» را ی این آیه با ابتدای 
کتاب خروج تناقض می‌یابد که در آن گفته می شود که نه مصریان, بلکه اسرائیلیان هستند که تحت ستم قرار دارند. متن عبری 
شاید به رسوم تبعید اشاره دارد, رسومی که در چارچوب این متن معنای درست پیدا نمی کند. 
4 تراک میاه مرو وط یه فعافیت مارد | مازومی کید به نظر می رسد که این امر مطابقت داشته باشد با وضعیت 
کاهنان مصری در طول هزاره اول پیش از میلاد. هرودوت گزارش می دهد که کاهنان مصری از پرداخت مالیات معاف بودند. 
کاهنان ظاهراً هدایای حنسی نیز دریافت می داشته اند. ِ ِ 
[در مصر اسناد د کمی در مورد اين مالیات یک پنجم یافت شده. ار ای ی ی 
«ارور» (واحدی برای سطح) می باشد. اما نویسنده تحت تأثیر سیستم اعشاری مصریان قرار داشته که با سیستم شش رقمی 
آسیایی تناقض دارد. و بر عدد «پنج» تاکید می‌گذارد (پنج سال در ۴۵ ۶ ؛ پنج پرادر در ۲۷ 2( 
> «قاعده» فرمانی بوده که بر سنگ یا بر لوح «حک می‌شد », هم در اینجا و هم در آیه ۲ در برخی از سنت‌های کهانتی کتاب 


مقدس ۰ وضع مالیات مشمول یک پنجم جنس لطمه دیده نیز می شده است (لاو ۵ :۳۳ 
0 آیات ۲۷ -۲۸ منشأً کهانتی دارد: در خصوص تکثیر اسراثیلیان؛ ر.ک. . خروح ۰۷:۱ 
8 در خصوص این عمل که همراه بود با سوگند یاد کردن ر. ک. ی 


ی 7 ان 
۳ ۵ [ 1 


پیدایش 


امانت نشان بده* مرا در مصر دفن مکن. 


۰ م2 
"آن گاه که با پدرانم بخوابم» مرا از مصر 


۲۰-۲ ببر و مرا در مقبره ایشان دفن کن.» گفت: 
وتا ت خسواهم کشرد.» 
(اسرائیل] گفت: «برایم سوگند یاد 
کند: او ترایشن سوگفت یاه کرد و اسرائیل 

اپا۴۷:۱ بر سر بستر خود سجده کرد" 


برکت 0 پسران یوسف! 
شا شسن ای اشق ود تفه 
۴۳۸ پزنشی فتاه «ایتکت ارت مان 
است.» او دو پسر خود. منسی و افراییم ر 
با خود برداشت. هی زا به این مضمون 
۳۸ اعلام داشتند: «اینک یسرت یوسف نزد تو 
امده است.» اسرائیل فوای خود را جمع 
کرد و بر بستر خود نشست. "یعقوب به 
و رش «ایل ‏ شدای در لوز؟ در 


۱۲-۵ 


۷:۴۸ ۷ 


سرزمین کنعان بر من ظاهر شد و مرا برکت 

داد. که گفت: اینک تورا بارور خواهم 

ات و بو وا فزونی خواهم بخشید؛ تو را ۶:۳۵ 
قافن سر تسین را شحو لک ای با 

هد 

پسرت" که پیش از آمدنم نزد تو به مصر. 

ره ی یز رز صر زاده شده‌اند. 

مانند زئونین و شمتعون از آن من ۵۲-۱ 
خواهند بود. "اما فرزندانی که پس | 
اتشان شواستل مگ ای ایشان از آن تو 


اعقابت بعد از تو خواهم داد. 


۱توا۵: ۲-۱ 


خواهند بود؛ برای ارتئشاد. به نام 

برادرا نشان خوانده خواهند شد۷ 
۲«امامن, آن هنگام که از فدان؟ باز 

می گشتم» راحیل کی تور شش در 


سرزمین کنعان, در راهء [در حالی که ] هنوز ۲۰-۱۶:۳۵ 


0 این اصطلاحات مربوط است به روابط دوستی و عهد (ر.ک. ۹ ۳ ۹ ) آنها در مورد خدا نیز به 


کار رفته است (مثلا ر.ک. ۶:۳۴؛ اعد ۱۸:۱۴). 


۲ «مقبره ایشان» این حالت مالکیت جندان با سنت پید ۵:۵۰ سازگاری ندارد که طبق آن» یعقوب برای خود مقبره ای دارد. این 


:۳۱۳۲۹۱۵۴۱ میتی ات بر سینت کهانتی. که دیا هدز نتیزهاي راخ برد 
اصطلاحی است که بارها در کتاب‌های پادشاهان به چشم می‌خورد و بر تداوم نسل هاء 


مي‌آورد. «دفن شدن با یدران» 
حتی در مرگ گ نیز تاکید دارد. 


0 ترحمه های قدیمی این عمل را به درستی درک نکرده اند و کلمه عبری «میتا» (یعنی بستر) را 6 زین جر و سوب است! 
ر.رک. عبر ۲۱:۱۱) قرائت کرده‌اند؛ اما ر.ک. ۲:۴۸ و ۳۳:۳۹ سخنان پاتریارخ بیشترین مرجعیت خود را در بستر مرگ به 
دست می‌آورد. فعل عبری, هم برای سجده کردن با صورت بر روی زمین به کار می‌رود. هم برای برگشتن به پشت. 

۲ در اه ۱ص ( هه ی در فهرست‌های متعدد 


اس خن کیب کته سوق علض رم ۱ ۱ 
شده تا عدد «دوازده» به دست آید. مملکت شمالی نیز اغلب تحت عنوان افراد 


ش ذکر نشده, یوسف به دو قبیله افراییم و م: 
پیم مذ کور شده. فصل ۴۸ اثر دست 


پر رات واه نیت پلکه ین اسنت و وبرانشن زا در شود گرد آورده‌اشت: 
5 در خصوص «ایل - شدای» ر.ک. ید ۱:۱۷؛ در خصوص «لوز» که تبدیل به بیت ئیل شد. و که ۱۹ 


]همین فرمول در ۸ دیده می شود. 


0 «خاندان یوسف» متشکل از دو قبیله افراییم و مسی است. منسی ظاهراً از دو قبیله متمایز تشکیل شده ر.ک. اعد ۳۹:۳۲- 


۲ تت ۱۵-۱۳:۳. 


۷ از ساری فرزندان پوسف که در اینجا به آنان اشاره شده اطلاعی در دست نداریم. 
ترجمه محتمل دیگر: «برای دریافت ارثشان, ایشان را تحت نام برادرانشان فرا خواهند خواند». 


متظور همان قدات ارام است. 


۱ 


3 


۳ 


عبر ۲۱:۱۱ 


2۱:۳۷*+ 
اسمو۴: ۱۵ 


۱۳۵-۵۳۷ 


۱۹٩-۸ 


مقداری راه برای رسیدن به افراته [ بود؛ و 
نازرا ده رف وش کد] دراه 
افراته [ بودیم  ]‏ یعنی بیت لحم(.» 

*چون اسرائیل پسران یوسف را دید 
گفت: «اینها که هستند؟» توافت به پدر 
خود گفت: «اینها پسران منند که خدا در 
اینجا به من داده است». [ رال ]_ کفت: 
«خواهش می کنم ایشان را نرد من بیاور تا 
برکتشان دهم» . " یشتمان اضرا تیل در ی 
کهسالی تار شده بود و دیگر نمی‌توانست 
ببیند. [یوسف] ایشان را به سوی او جلو 
برد و او ایشان را بوسید و در آغوش 
گرفت:. ۱ انبرافتل به:پوسفت کفت:رفکر 
نمی کردم دیگر روی تو را ببینم و اینک 
وهی اقا تور سین نان داد 
است!01 ]تکام یوسف ایشان را از میاد 
زانوانگ او دور کرد و در برابر وی؛ چهره بر 
زمین سجده کرد. 

""یوسف هر دورا گرفت. افراییم را بر 
دست راست خود [تا] در سمت جپ 
اسرائیل [باشد]» و منسی را بر دست جپ 
خود [تا] بر دست راست اسرائیل [باشد] 
و ایشان را به سوی او جلو برد. ۱۲ اسرائیل 
دست راست خود را دراز کرد و بر سر افراییم 
-بسر کوجک ترا قرار داد و دست جپ خود 


پیدایش 


را بر سر منسی: او عمدا دست‌های خود را 
ت ۰ ی 
متقاطع کرد زیرا منسی پسر بزرگتر بود. 
۳3 برکت ها و کته 
به امروز, جویان من بوده. 
* فرشته ای" که مرا از هر بدی بازخرید 
کرده. این پسران را برکت دهد 
و باشد که در ایشان نام من و نام پدرانم 
و به فراوانی در میان سرزمین فزونی 
پابند!» 
ول وی اه که یدز اس 
راست خود را بر سر افراییم قرار می دهد 
اين امر او را نایسند آمد. و دست پدر خود 
ی و 1 
را گرفت تا ان را از روی سر افراییم بر سر 
میتی یکدانه بو پوتبف ته پذزش 
ح. ۲ 
گفت: «اين حنین نه. ۳ زیرا که تور تفر 
بگذارد». ۳ پدرش امتناع کرد و گفت: 
«می دانم پسرم» می‌دانم؛ او نیز قومی 
هدش آ منت ری فلس ]سا 
برادر کوچکش از او بزرگتر خواهد نود و 


اعقابش انبوهی از ملت‌ها خواهد شد». 


۲۶-۲ ۹ 


حزق ۳۴: ۲۰۱۵ ۲؛ 


پو۱۸-۱:۱۰ 


۱۷:۳۳ 


۳۳:۳۵ 


مقبره راحیل در افرایيم, نزدیک رامه بود (ار ۱۵:۳۱). به علت وحود طایفه ای از افراته در بیت لحم (میک ۵ بعدها آن را 
به این شهر منسوب کردند. 
2 «گذاشتن میان زانوان» حرکتی است به معنی پذیرفتن به فرزندی (ر. ک. ۳:۳۰ و ۲۳:۵۰). در اینجاء یوسف آن دو پسر را؛ 
بعد از آنکه از سوی پدرش به فرزندی پذیرفته شدند, از میان زانوان او بر می‌آورد تا بعقوب ایشان را برکت دهد. 
2 یعقوب با جابجا گذاشتن دست‌های خود, پسر کوچک تر را پیش از پسر بزرگتر برکت می‌دهد و به ان ترتیب عملی را تکرار 
می کند که به واسطه آن, خودش نیز از برادر تور کتزی یی کرفتة بود. در اینجا برکت دادن با نهادن دست انجام می شود؛ 
این رسم از دوره پارسی‌ها به بعد» روشی متداول برای طلب لطف الهی بر شخص می گردد. 
0 اشاره به فرشته در کنار خدا (آیه ۱۵)» بازتابی است از اعتقادات دوران متأخر. منظور بعقوب اشاره به ماجرای خاصی نیست» 
بلکه می‌خواهد بر مفهوم حضور خدا از طریق یکی از فرشته های نگهبان تأکید بگذارد (همچنین ر. ک. خروج ۰:۲۳ ۲: 
۳۲ 


2 ۳ زر 
۰ 


پیدایش 


ره یشان با این ممعوان 
نز کته داح 


۷:۴۹ - ۸ 


"گرد آیید و بشنوید ای پسران یعقوب؛ 
به پدرتان اسرائیل گوش فرا دهید: 
2 مه ۲ ۹ 

ربوبین ۰ نخست زاده من تو هستی. 


۳۱۲ «بادا که از شما اسرائیل برکت دهد و ۳۲:۳۹ 
۳ ۸ 7 نث۶:۳۳؛ 
بگوید: قوت من و نوبر مردانگی ام» داور۵: ۵ ۱۶-۱: 
0 4 ۱ : ِ پوشع۲۳-۱۵:۱۳ 
خدا تورا همجود افرايیم سازد و همجون عالی در بی با کی » عالی در فدرت. 
منسی!» وان شون ای از ای ال شتر 
۲۳۱ 1 من رن : ۱ ۳ 
سپس اسرائیل به پوسف گفت: زیرا بر بستر پدرت برامدی. ۳۳۳۵ 
هر «اینک من خواهم مرد. اما خدا با شما آنگاه جون بر آمدی» بستر مرا بی حرمت 
۱ خواهد بود و شمارا به سرزمین بدرانتان ساختی! 
باز خواهد کردانند: ۳ من به تو اضافه هرن و لاوء 1 برادرند» ۳۳۲۹ ۳۴: 
: تث۱۱۱-۸:۳۳ 
بر برادرانت» سهمی با شیر شاه اسان ارفا وین برش ۱۴:۱۲ 
و با کمانی از دست اموریان گرفته ام است. 
امن واردمتوریت ان نود 
تت۳۲: برکت دادن دوازده پسر بعقوب؟* بادا که دلم به حماعت ایشان نپیوندد ‏ ۳۱-۲۵:۳۴ 


داور ۵ 


قوب پتر ان خود را فرا خواند و 


۹ 


زیرا در خشم خود. مردان‌را کیت 


و در هیجان خود, گاوان نر را مقطوع 
۱[ العضو کردندل. 
اعد۴ ۱۴:۲ از آنجه در دنب‌اله روزها تراشتمتا وافع "ملعون باد خشم ایشان؛ زیرا که سخت 


6 «سهم» را می‌توان «سرین» پا «شانه» پا «گردن» ترحمه کرد. کلمه عبری آن «شکیم» است. این نوعی بازی کلمات است با 


شهر و منطقه شکیم (ر.ک. ۲ یعقوب آن را به یوسف می بخشد و استخوان‌های وی در آنجا دفن خواهد شد (ر.ک 


پوشع ۳۲:۲۴). 
در فصل ۳۴ میان خانواده یعقوب و خانواده حمور, بر سر شکیم منازعه ای سخت در گرفت (نیزر. ک. پید ۲۳:۴۹). در متون 
متأخر, اموریان فقط دلالت داشت بر ساکنان سرزمین موعود (ر.ک. ۱۶:۱۵). 


۵ این فصل طرحی است از سرنوشت قبایل اسرائیل. کتاب پیدایش با این طرح به پایان می‌رسد. همان گونه که 


برکت قبایل در 


تث ۳۳ کتاب مزبور را به پایان می‌رساند. اندرزهای مربوط به قبایل را که در دوران مختلف نوشته شده, در اینجا به شکل 
آخرین وصایای یعقوب که در آستانه رحلت قرار دارد» گردآوری کرده اند. 
1 رئویین به خاطر زنای با محارم که به به بلهه مرتکب شد (۳۵: ۳۲ ورد مد منت فرآرمی گیرک 


ظاهرا رئوبین به خاطر درنده خویی اش مورد نکوهش واقع می شود. 

0 شمعون و لاوی محرکین قتل عام شکیم می باشند (فصل ۳۴). 

ِ« تن دیگر: «اتفاق نظرشان». اصطلاحی که در اینجا به کار رفته, ظاهراً به کلمه «قطع کردن» یعنی «انعقاد عهد» 
[در خصوص ور مت نات دس و ی ۲و2 


0 و 


۱۷-۹ 


ایشان را در یعقوب تقسیم خواهم کرد. 
ایشان را در اسرائیل پراکنده خواهم 
ساخت؟ 
ویو *یهودا تورا برادرانت خواهند ستود, 
۱ تم کرد هواس غرا زد بود» 
۷ پسران پدرت در برابر تو سجده خواهند 


۳ 


هط ات عون میت 


حزق ۱۹ ٩۹-۱‏ 
۵:۵ ۳ 
از خون ریختن بر می‌آپی» پسرم؛ 
در می غلطد و به سان شیر می خوابد. 
اعد ۳:۲۳ ۲: 


۲ به سان ماده شیر: جه کس او را بر خواهد 
خیزاند؟ 
و تاش تسه 1 بهودا دور 


اعد۴ ۱۷:۲؛ 
حزق ۱ ۳۲:۲ 
و ه جوبدست رئیسان از میال 
پای هایشل 
مز۲ تا آنکه ۳ بیاید 
۱ 2 : 


از او قوم ها اطاعت خواهند کرد؟! 


۲ کره الاغ خود را به تاک می بندد, زک :٩:۹‏ 
مت۲۱: ۶-۷۲ 

بچه ماده الاغ را به مو مرغوب. 

حامه خود را در شراب ی تا اش ۶۳: 1۶-۱ 


مکا۱۴:۷؛ 
و عبایش را دون ابکوتها: ۱۳:۹ 


۱ باده مشوش است, 
دندان هایش از شیر سفید است". 
۲ زلوت بر کنازه دریاهاساکن استا 


برای کشتی‌ها کرانه است؛ 


اش 
تثت۱۹-۱۸:۳۳؛ 
داور۵: ۴ ۱۸۰۱؛ 


۱ ۱ پوشم۱۶-۱۰:۱۹ 
پهلویش به صید ون می رسد. ِ 
یساکار" الاغی استخوان‌دار است, ۰ ۱۸:۳۰ 
بت تث۱۹-۱۸:۳۳؛ 
که در میان اغل ها خوابیده است. داور۵: ۱۵: 
یوشم۲۳۱۷:۱۹ 


" مي میناد که«اسشعراحت نیگواست 

۰ و 
و سرزمین. دل | نکیه 

ی ۳ عم 
حِ 

تیگ 

فرایردان کار بردکی له است: 
*دان؟ قوم خود را داوری می کند ۶۳ 

: ی ۳ نت۲ ۲۰۲ ۲ 
همجون یکی از قبایل اسرائیل. 


داور۵: ۱۷؛ 
شم ۰:۱۹ ۴۸-۴ 
دا مارفن اه باس 


6 اعلام پراکندگی ظاهراً به این سه قبیله م ذکور مربوط می گردد. شاید این اشاره ای باشد به حاشیه ای شدن این قبایل جرا که در 
قلمروهای سایر قبایل جای گرفتند. 

1 «یهودا» از ريشه «ی‌ده» (به معنی ستایش کردن) مشتق می شود. این نام قبیله داود است, و نیز نام مملکت جنوبی و نام ایالت 
«یهود» در دوره پارسی‌ها. در خصوص «ماده شیر» که نماد قدرت و اراده است, ر.ک. اعد ۴:۲۳ ۲: ۴ .٩:۲‏ 

0 در خصوص جوبدست سلطنت, ر.ک. پید ۲۶:۴۷. اصطلاح «از میان بایهایش» می‌تواند با دلالتی باشد بر موقعیت 
گرا رای ساره ایتاشت رای ارم استانت کرد 

1 برخی از ترحمه های قدیمی کلمه «شیلوه» را «شلو» برداشت کرده اند. در این صورت, معنی حمله چنین خواهد شد: «کسی که 
به او تعلق دارد» و این بخش از آیه جنین معنی خواهد داد: «تا کسی بياید که جوبدست فرمانروایی به او تعلق دارد». جنین 
ترحمه ای حالتی احتمالی و فرضی دارد. احتمال دیگر این است که کلمه «شیلوه» را به معنی «آسودگی و آرامش» تعبیر کرد و 
جمله را این جنین ترحمه کرد: «تا زمانی که آرامش فرا برسد». 

0 منظور سلطه بهودا بر سایر قوم ها می باشدء اما شاید هم بر سایر قبیله های اسرائیل. 

9 مو و گله و شراب و شیر جزو ثروت قبیله بهودا است که از منابع افراییم و منسی برخوردار نیست. 

0 زبولون کلمه ای است فنیقی به معنی «سرور - ارباب». این قبیله در کناره دریای مدیترانه» میان فنیقیه و کرمل استقرار بافتند 
(ر. ک. تث ۱۹-۱۸:۳۳). 

۴ بساکار در اینجا به کلمه ای مرتبط شده به معنی «اجاره» در این کلمه. اغلب اشاره ای مشاهده می کنند به خاطره ای از تحمیل 
بیگاری هایی از سوی دولت شهرهای کنعانی بر این قبیله. ۲ 

5 دان از ريشه کلمه ای مشتق شده به معنی «داوری کردن» آیه ۱۶ قویاً بر هویت اسرائیلی این قبیله تأکید دارد؛ شاید این بدان 
معنی باشد که دان همواره جزیی از اسرائیل نبوده است. 


7 
تلا 3 


مس مان 


و سوارش به پشت می‌افتد! 


۲۶-۹ 


"اما کمان* او محکم مانده است؛ 
و بازوهایش جابک باقی مانده 
به ۳ قدرتمند بعقوب. 


ی 2نجات تو را ای بهوه, انتظار می کشم"! به واسطه نام جوپان, آن سنگ 
۸ اد زا خازت کید ان ارب کت ۰ این 
و۱ و او بر روی یاشنه هایشان غارت می کند. ۰ب واسحظه‌ دای سرت ادا که 
تت۳۲: ۱۲۱۲۲ "اشیرا نانش خوش طعم است» پاری ات دهد! - 
بونم ۳۱2۲۴:۱۹‏ او شیرینی‌های پادشاه را تأمین می‌کند. له واتسظه انز شدای فاد کر کف 
و ۰ ,۱ فتالی:فاده کوژتن رها است دهد ! 
و هت بت که نخه‌های زییا هن دهد ترکانت اسان در تال 
""یوسفل! نهالی بارور است؛ برکات ورطه که در پایین گسترده است؛ 
۱۷۱۳۱۳۳ نهالی پارور نزدیک چشمه: برکات پستان ها و بطن! 
ش۱۳۱۱ شاخه ها از دیوار بالا می رود. *"برکات پدرت فزون تر است 
اه ان خی من یگ از نت کروهای اناقن 
کار ها قی تلا سم ]سا شاه عاخ که 
می کنند. باشد که آنها بر سر یوسف باشند 


] مار ظاهراً در اینجا از ارزشی مثبت برخوردار است. مقایسه دان با این جاندار با موقعیت شهری چون «تل دان» سا زگاری دارد؛ 
این شهر بر محور جاده ای مهم واقع است. 

۷ این عبارت احتمالاً حالتی حاکی از شور و شعف نیایشی در وسط سروده دارد که شاید برخاسته از اشاره به نقش نحات بخش دان 
همجون محافظ مرزها باشد. 

۷ حاد (مشتق از کلمه ای به معنی «بخت و اقبال») در شرق رود اردن. . در سرحدات اقوام آرامی و اموری و قبایل عرب واقع بوده 
است. مشای پادشاه که در یکی از سنگ هاء ی یاد بود پیروزی اش از جاد نام می برد (حدود ۰ ق.م. ۰ این قلمرو را همجون 
با ادعا فرار می دهد. 

۷ نام | شیر از ريشه ای مشتق شده که تداعی کننده رفاه و به زیستی است. این قبیله در مناطق سرسبز حیفا و کرمل ساکن بودند که 
برای آشپزهای در بار بسیار مطبوع بود (ر. ک. تث ۲۳۴:۳۳). 

نفتالی (مشتق شده از ريشه ای به معنی «تاب خورده») در منطقه بيشه زار کوهستان‌های حلیل مسنقر بودند. ترجمه یونانی چنین 
برگردانده است: «نفتالی درخت سقزی است که می روید و شاخه های زیبا تولید می کند». 

بر خلاف پید ۰۴۸ «یوسف» در اینجا قبیله ای واحد تلقی شده و نیز ثروتمندترین قبیله. 

2 ترجمه این آیه دشوار است. می‌توان آن را این گونه نیز ترجمه کرد: «بوسف گاو ثر جوانی است (ر. ک. هو ۱۱:۱۰ گاو ثر 
جوانی در کنار جشمه؛ هو س رگا از دیوار بالا می‌رود». 

2ر.ک. اشاره به «کمان» در ۲:۴۸ ۲. 

9 ترجمه احتمالی دیگر: «به قدرت ...» 

6 در آیات ۲۵-۲۴ اصطلاحات مختلفی که منشأً عبادتی دارد. به کار رفته است. «قدرتمند یعقوب» (اش ۴۱ عنوانی است 
که تداعی کننده قدرت است یا گاو نر است. عنوان «جوپان» (ر. ک. ۱۵:۴۸) اغلب برای پادشاهان و خدایان به کار 
می‌رفته است. «سنگ اسرائیل» تداعی کننده «صخره اسرائیل» می‌باشد. در ضمن, خدای اسرائیل با «ایل» (که خدای 
پدر بود) یکی انگاشته شده است. 

برکات یعنی مواهب مادی که یعقوب برای یوسف طلب می کند, از برکات (تمام محصولات خوب) که کوه‌ها عرضه می‌دارند یا 
می‌توان از تبه ها آرزو کرد و اشتیاق آنها را داشت. فراتر می‌رود. (ر. ک. تث۱۵:۳۳) 


7 
۳ ۱۵۹ 7 


۵۰ ۹ 


نش مزونه رن وقف شده از میان 


پیدایش 


ابراهیم و زنش سارا را دفن کرده اند؛ آنجا 


ار نش ۱۳ است که اسحاق و زنش رفقه را دفن 
۱۸۳۵ ۲ هی کرک اش کش در کرده اند؛ آنحا است که لیه را دفن کرده ام 
نث۳۳: ۱۲؛ ۱ 3 
ی بامدادان طعمه را می درد ۵ و غاری که در آن یافت می شود؛ 
۰ ۱۲۱-۲ 


یوشم۲۸-۱۱:۱۸ 


۲۰-۳ 


شامگاهان یغما را تقسیم م ی کند» . 


مرگ یعقوب 


از ٍ ران حت خریداری شده است. » 
تون یعقوب دادن حکم هایش را به 
پسرانش به پایان رساند. پای‌های خود را 


* "تمام اینهاء دوازده قبیله اسرائیل اند و به بستر خود باز آورد؛ او جان سپرد و به ۷:۲۸ 
این است آنجه پدرشان به ابشان گفت؛ او خویشان خود پیوست. 
انشانرا برکت‌داد؟ هر بک‌را سطاق 
برکتش برکت داد. تشییع پیکر یعقوب! 

1 2 پوس خود را برصورت پذرزشن ۴:۴۶ 


ی «می روم تا به خویش انم بپیوندم. 
مرا نزدیک پدرانم در غاری که در مزرعه 
عفرود حتی است. دفن کنید, آدر غاری 
که در مزرعه مکفیله است. در مقابل ممری» 


۵۰ افکند و بر او بگریست و او را 
خدمتش بودند, امر کرد که پدرش را حنوط 
سک رس کان سکیا رسیم 


کردند. "جهل روز کامل را صرف او 


شرسرزهین کتماتم ان غاری که ابراهیم» 
همراه با مزرعه آن» از عفرون حتی» همجون 
شلک اراشکام رتیه انا اس که 


6 «بر سر ... بر جمجمه...» این اصطلاحات دلالت دارد بر عمل دست گذاشتن بر سر شخص به هنگام برکت دادن او (ر. ک 
۸ )+ «وقف شده» که کلمه تحت اللفظی آن «ندیره» می باشد (ر. ک. اعد ۲:۶). شخصی بود حدا شده. پوسف که 
شخصی اسبت ب رگزیدة» بر برادرانش برتری دارد. باید به باد داشت که شخص ی نذیره می بایست موهای خود را به علامت 
نیروی طبیعت., بلند کند تا نشان دهد که وقف خدا شده است (توضیح اعد ۶ و توضیح ۶: ۰ شمشون در داور ۷:۱۳). 
۰ 
می با بیم. رت کت توضیح مت ۲: 0۲۳) 

] کابرد تصویر حیوان نیرومند و وحشی برای بنيامین, ا: 
سده ششم ق.م. . می تواند توحیه کننده این ارتباط ی باشد. 

8 ترحمه احتمالی د دیگر: «بامدادان هنوز مشغول خوردن است». 

0 قرائت عبری: «به قوم خویش». ترجمه ما با اندکی اصلاح در متن صورت گرفته است. در خصوص این اصطلاح ر. ک. توضیح 
۸:۲۵ 


و منسی این تصویر «نذیره در میان برادران» را به دست داده که آن را در تث ۱۶:۳۳ باز 


ین قبیله را به قبیله بهودا نزدیک می سازد. اتحاد اداری بهودا و بنيامین در 


1 متن کهانتی. طی رحی کلی که خاص آن می باشد. تای از اریز و جوز جز راحیل را در یک مقبره کرد آورده 
است. اما در فصل بعدی. سنت‌های دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. 
[ خصوصیت آخرین فصل پیدایش این است که در آن اثر ویراستا زان شختافی را مقاهده می کین . . دو تشییع جنازه مختلف یعقوب 
طاهرا دوهی مره متتا وین مورک فوام یکی در کنعان و دیگری در آن سوی رود اردن؛ سپس ویراستاری این دو را به 
مقبره ای واحد مرتبط ساخته است. 
> حنوط کردن که طی آن جنازه مومیایی می‌شد. گاه به دست پزشکان مصری به انجام می‌رسید. در عهد عتیق, این رسم فقط در 
مورد یعقوب و یوسف انجام شده است (۲۶:۵۰). 
۳ 1 
۱ 


0 
۱۶:۷ 


او 1۳:۳ 


پیدایش 


روز برای او گریستند. "وقتی روزهایی که 
برای او گربستند گذشت. پوسف به این 
مضمون با خاندان فرعون سخن گفت: 
«جنان چه به راستی در نظر شما فیض 
یافته ام خواهش می کنم اين را به گوش 
فرعون بگویید: *پدرم شرا مت کود افو 
گفته است: اینک من خواهم مرد؛ مرا در 
مقبره‌ای که برای خود در سرزمین کنعان 
حفر کرده ام دفن نما. و اکنون» میل داشتم 
برای دفن کردن پدرم بر آیمه سپس باز 
خواهم گشت.» روت وی ام 
رت را دقن ما ان سا کف را سو کیش 
داده است.» 

"یوسف برای تدفین پدرش بر آمد. و با 
او تمام خدمتگزاران فرعون» و مشایخ 
خانه اش و تمامی مشایخ مصر بر آمدند. و 
نیز نمام خانواده یوسف. و برادرانش و 
خانواده پدر. اشان فقط کودکان و احشام 
کوچک و احشام بو رکشان زا درترزمین 
نوشن خاقی گذاشتند. "همعتین با او 
ارابه ها و اسب‌سواران بر آمدند: کاروان 
بسیار عظیم بو 

اون به گورن-اطاد وسیدند که‌در آن 
سوی اردن است, عزاداری عظیم و سختی بر 
پا کردند. و یوسف برای پدرش هفت روز 
سوگواری برگزار نمود. *۲ساکنان سرزمین 
یعنی کنعانیان, وفتی این سوگواری را دك 
گورن ‏ اطاد دیدن کمتین: «اين وگو و 


۱۷-۵ ۰ 


شت رک شض بان اش بههم شست 
است که این مکان را آبل ‏ مصرایب ۳ 
نامیده اند؛ آن در آن سوی اردن است. 

""پسران [یعقوب] برای او جنان کردند 
یه اتضان اهر کوده بو سرانش وا 
به سرزمین کنعان حمل کرده, او را در غار 
مزرعه مکفیله دفن کردند» (غاری) که 
ابراهیم آن را با مزرعه از عفرون حتیء در 
مقابل ممریء به عنوان ملک آرامگاه خریده 
بود. 
* "سپس یوسف به مصر بازگشت, او و 
برادرانش و تمام آنانی که ار اهات ان 
تدفین بدرش برامده بودند. 


پایان ماجرای یوسف 

۰و سرافرانب توس وی که 
فده ژا کته پوس بر ها که ورزو و 
تمام بدی‌ای را که بر علیه او مرتکب 
شده ایم برماتلافی کند!» ان 
فرستادند تا به یوسف بگویند: «پدرت 
پیش از فوتش این حکم را داده است: 7 

۰ 2 2 11 
پوسف چنین سخن بگویید: اه! از سر 
فیض. خطای برادرانت و گناه ایشان را 
ببخشای, زیرا بر علیه تو مرتکب بدی 
شده اند! و اینک لطفا خطای خدمتگزاران 
خدای پدرت را ببخش(.» پوسف وقتی با 
مر ۳ 


۱۳۹۰۰۴۹ 


۰-۳ ۲: 
اع۷: ۱۶ 


مت۶: ۰۱۲ ۱۴؛ 
لو۳:۱۷ 


1 این گونه دیگری است از سنت مکفیله که تبدیل به آرامگاه این سه پاتربارخ می گردد. این عبارت با رسم مصریان سازگاری 


کامل دارد که ارامگاه خود را در طول حیاتشان آماده می کردند. 


11 «گورن - اطاد» یعنی «محور خار» که احتمالاً محلی بوده در شرق رود اردن؛ این محل گوبا برای کسی که آن را با ابل - مصراییم 


(یعنی لش کواوش مصری») یکی دانسته ناشناخته بوده است. 


1 معنی تحت اللفظی این کلمه. «برداشتن (خطا)» می باشد. برادران یس از وفات پدرشان» بیمناک شدند و می ترسیدند که 


پوسف دست به انتقام بزند. اصطلاح عجیب «خدمتگزاران خدای پدرت» بر پیوند نزدیک میان یعقوب و پوسف تاکید 
ص_ 
می گذارد. 


۳ بت 9 
و 


و 


۲۶2 ۵ ۰ 


سراذراشن خودشان آمد‌نداو شودارا 


۷ در برابر او افکندند و گفتند: «اینک بر ما 


۵:۵ ایشان گفت: (ترستیدا ایا من در حای 


روم۲۱-۱۷:۱۲: 
اتسا۵: ۱۵ 


+۰۳۲ ۹ 


خدا هستم؟ ۳ برعلیه من بد 


۶ ای یل له الیل | بل تساه تا داز اب خرت 


روم۲۸:۸ بسازد. تاآنجه را که امروز رخ داده به 


۱۱۳۴۸ 


انجام رساند, بعنی زنده نگاه داشتن قومی 
بی‌شمار. ۲ "و آکنون هراسان مباشید؛ من 
خودم روزی شما و فرزندانتان را تأمین 
خواهم کرد. » او ایشان را تسلی داد و با 
دلشان سخن گفت. 

تتوشت ریس شا کف فا زو 
خانواده پبدرش. بوسف صد وده سال 


۳72 ۰ ۰ ۳ 
زندگی کرد؟. ۲ "یوسف پسران افراییم را تا 


پیدایش 


نسل سوم دید. همچنین, پسران ماکیرگ 
پسر منسی بر زانوان یوسف زاده شدند. 
تفای اور ان ود کشخ «من 
خواهم مرد. اما خدا را ملاقات کردن شما 
1 ۰ 0 / 
سرزمین به سوی سرزمینی که با س و گند" به 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده دادم بر 
خواهد آورد.» * "و بوسف پسران اسرائیل 


را نو کته داد و گنفت «خدا از ملاقات ز 


کردن شما غفلت نخواهد ورزید و شما 
استخوان های مرا از اینحا بر خواهید 
آورد؟.» 

وت هیفاق 3ه اکن رگ 
او را حنوط کردند وه یی ورن سنوی 1 


قرار دادند. 


0 از حکیمان مصری که در سن آرمانی صد و ده سال زندگی کرده اند نمونه هایی جند در دست می باشد. 

۵ ماکیر نیم - قبیله ای است که در شمال شرق رود اردن مستقر شدند (اعد ۴۰-۳۹:۳۲؛ تث ۱۵:۳). 

0 این اصطلاح دال بر پذیرفتن به فرزندی است که در ۱۲:۴۸ ذکر شده است. یوسف در اینجا عمل یعقوب را در قبال پسران 
خودش. یعنی افرايیم و منسی» تکرار می کند. _ 

]ر. ک. ۱۶:۲۲ ۳:۲۶؛ ۱۵:۲۸. این عبارت اثر آخرین ویراستار تورات می باشد (نیزر.ک. تث ۴:۳۴). 

5 این آیه روایتی را مطرح می سازد که خاتمه اش نه در تورات؛ بلکه در انتهای کتاب یوشع ذکر می شود. اسرائیلیان امر بوسف را 
به هنگام خروج از مصر (خروج ۱۹:۱۳) به اجرا در می‌آورند؛ و در پوشع ۳۲:۲۴ تدفین استخوان‌های یوسف در شکیم نقل 
شده است. 


] همین کلمه در اصطلاح «صند وقحه عهد» به کار رفته است. 


5 0 ره 
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خروح ۴۱:۱۲ 


کتاب 


عنوان کتاب خروج" را مترجمین پونانی بر 
آن گذاردند که با کاربرد کلمه پونانی 010005 
(یعنی «خروج») خواسته اند توا ان را 
خللاصه کنند. در وافع» کتاب خروح؛ در پانزده 
روایت می کند. موضوع خروج از مصر در قلب 
اعتقادات کتاب مقدس قرار دارد. اين رویداد 
دوره ای بنيادین را تشکیل می‌ دهد که طی آن, 
اسرائیل با خدایی که ایشان را رهایی می‌دهد. 
وارد رابطه می شوند. 

گاه کتاب خروج را به مثابه «انجیل عهد 
عنیق» دانسته اند جرا که به حقء این پیام 
نجات» همجول انجیل عهد جدید مژده ای 
ات که انناس ایمان اراکیل وا تشکیل 
خواننده عهد عتیق, کتاب خروج حاوی تحولی 
گردز کتاببیدانش شدا یا اشخاض یه شکل 
نفرادی ارتباط برقرار می کند (نظیر نوح و 
ین معناء شون تزا فرش کشت که کتانت 
۳ .72 ِ- ظ 


خروج 


۰ 72 
ویو سل اتف انم سس 
کتاب های مشخص کار مناسبی نیست. منظور 
این است که در کتاب های خروح و اعدا 
ماحراها بدون گسستگی عمده ای تداوم 
صحنه هایی که در آنهاء اسرائیل از بردگی در 
مصر تا به مرحله آمادگی برای ورود به 
سرزمین موعود نشان می‌دهد ". نقطه آغاز 
کتاب خروح به روشنی از ماجراهای کتاب 
پیدایش حداست., چرا که از زمان رسیدن 
طایفه یعقوب به مصر مدتی طولانی سپری 
ار بر ی تن تک 
اسب که استظرار تردن مشش گاه ات از 
وقفه در ماحراها دارد (۳۸-۳۴:۴۰)) اما 
اقامت در یای کوه سینا تا اعداد ۱۰ ادامه 
می‌يابد. و جابجایی‌ها در بیابان که در خروج 
۵ تا ۸ آغاز می‌شود؛ در اعداد ۱۰ به بعد 


از سر گرفته می شود. 


۱ عنوان عبری این کتاب «شموت» است. یعنی «نام ها) که از کلمات اول خروح ۱ اخذ شده است. 
۲ کتاب تشنیه واحدی منسجم را تشکیل می‌دهد که به وضوح از کتاب های قبلی خود متمایز است. 


پیشگفتار کتاب خروج 


محتوای کتاب 

ماجراهای کتاب خروج به شکلی نسبتا 
منسجم به دنبال هم می‌آیند و روایتی را 
تشکیل می‌دهند که مربوط به سه دوره مهم 
مین کزدقاز سفیون اسرا یل هرن ممیر ( ۱۱ یا 
۵ مر کت در مساان ۵۲۲۶۱۵ 
۸ اقافت اسراکیل دز شییا ( ۱:۱۹ 
تا ۳۸:۴۰). 

بخش اول با توصیف وضعیت اسرائیلیان در 
آغاز ماجراها شروع می شود (۲-۱) بنی 
اسرائیل که در مصر استقرار یافته اند (۱:۱- 
۷ در آنحا متحمل جور و ستم می شوند 
اراک تحص ۲وروایت سود کین 
موسی و فرار او از مصر بیان می شود. فریاد 
بنی اسرائیل که به گوش بهوه رسیده, نخستین 
نقطه عطف کتاب را تشکیل می‌دهد (۲۳:۲- 
۵. فصل‌های ۳ و ۴ به شرح دعوت موسی 
در بیابان و بازگشتش به مصر می‌پردازد. این 
دو فصل, با تاکید بر ایمان آوردن قوم به پایان 
مین رشیل: ( ۳۱۵۲ همین امز شاعترای. گنز از 
دریا را نیز خاتمه می بخشد (۳۱:۱۴) و به 
این شکل» گویی روایت رهایی از مصر را در 
جارجوب خود قرار می دهد (۱۴-۵). یس از 
نخستین مأموریت موسی نزد فرعون که با 
شکست مواحه می شود (۵) و تأیید دعوت او 
(۰)۶ روایت نخستین نه بلا و اعلام بلای دهم 
می‌آید ۱۳۰۰۱۱۵۵۲۷ )نیا دگذارین,عتن 
کر ۱ تا )که ی اس را تیان 
امکان می‌دهد از مرگ نخست زاده‌هایشان 
رهایی یابند» گذر از دریا را به دنبال دارد که 
بیانگر خروج نهایی از مصر است (۷:۱۳ تا 
۴ )2 سرود مریم (۱۵) بخش نکتست 
کتاب را به پایان می‌رساند. 


بخشی که به شرح جابجایی اسرائیلیان در 
یا تالا مین ها رف یت رتاو اسک 
را ۱۳۹۵ دازا هاش سفن 
اسرائیلیان حاوی رویارویی با مشکلاتی است 
نظیر تهیه آب (ماره, مسه و مریبه) تهیه 
خوراک («منّ»)» و نیز جنگ با عمالیقیان. 
موضوع شکایت قوم در این بخش بسیار سایه 
افکن است. فصل ۱۸ حاوی روایتی است 
مستقل که طی آن موسی با پدر زن خود 
ملاقات می کند و رژسا و داوران قوم را تعیین 
می نماید. 

روایت مربوط به اقامت بنی اسرائیل در 
سینا در چهار بخش تشکل یافته که دو به دو 
به هم مربوط م یگردند. در مقابل انعقاد عهد 
(۰)۲۴-۱۹ گسستن آن طی ماجرای گوساله 
طلایی و تجدید عهد قرار دارد (۳۴-۳۲) 
تیان ای دی اسر سم وهای ار 
دستورالعمل های یهوه در خصوص ساختن 
پرستشگاه قابل حمل و سازماندهی عبادت 
قرار گرفته است (۳۱-۲۵). این دستوز 
العمل ها در فصل های ۴۰-۳۵ به موقع اجرا 
گذاشته می شوند. دو مجموعه احکام بعنی ده 
فرمان (۱۷-۱:۲۰) و قوانین عهد (۲۲:۲۰ 
تا ۱۹:۲۳) در جارجوب روایات مربوط به 
اتعفاد هد کتظا قدو شلد انست: 

ده فرمان مشهور (ده گفتار) از یک سو 
حاوی منهیاتی است مربوط به روابط انسان با 
ارت ار ساوسو شیک 
حاوی منهیاتی مربوط به روا بط انسان‌ها با 
بکذیگر: میان این محموعه منهیات. دو حکم 
مثبت نیز وجود دارد که مربوط می شود به سبت 
و حرمت واحب به والدین. این دستورات کلی 
را می‌توان همچون تفسیری تلقی کرد که 
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پیشگفتار کتاب خروج 


بنیادهای حقوقی اسرائیلیان را تشریح می کند. 
وه دیکتری از ده فرسان در تعمیه ۵ نیافت 
می‌شود: ب 0 بن دو گونه مربوط 
۳ ۱ نادکار 
[ ت مار میت 3 است از احکام که در 
1 و یز وان نین ناظر 
(بردگان؛ "7 بیوه زنال» و غیره) مشاهده 
می‌شود. در میان آنها» می‌توان مسائل 
وجدانی و احکام واجب" را تشخیص داد. 


ساختار ادبی 

بسط و توضیح فرضیه های ادبی در خصوص 
شکل گیری تورات دشوار است. زیرا فرایند 
تدوین انها طولانی و پیچیده بوده است. این 
مسائل در «مقدمه تورات» مورد بررسی فرار 
گرفته است. پیش از اشاره به چند توضیح 
مشخص مربوط به مسائل خاص کتاب خروح؛ 
از غوانید کات دعوت می‌ شود که به («مقد مه 
تورات» مراحعه کنند. 


ه ها 
کتاب خروج شامل سه مجموعه بزرگ از 


ستت ها است؛ سنت خروح از مصر (۰)۱۵-۱ 


۳ مسائل وجدانی بر اصول فقهی بنا شده که طبق آن «وقتی» پا «اگر» اتفاقی بیفتد. حکم 
آن دسته از ز احکام هستند که بدون توحه به شرایط احرا می شوند. 


صادر می شود (خروح ۳۲ :۲۸ احکام واحب 


سیت بیانان ۱۸-۱۶ )4 و ستت اقامت دن 
سین ا(خروج ۱٩‏ تااعد ۱۰). این 
مجموعه های سنتی در آغاز به شکلی مستقل 
انتقال یافته و بعدا در تابلوی بزرگ تاریخ 
نگارانه ای که ما می شناسیم ترتیب یافته 
است. اکثر اشارات تاریخی موحود در عهد 
ععیی: به گذرانسیتاه پیش مصروسرزمین 
۱ ؛ این امر سبب این 
تور قن شود که رشاطی رستان سفته‌های 
مربوط به رویداد خروج ) که با عید گذر به 
اوج می رسد), و سنت های مربوط به عبادات 
فتجتفتی ابر فرتانی ها که در سا دادن شلد 
اصالت ندارد. در خصوص سنت‌های مربوط به 
تتافا تم هید کتک با عیفر کنات 
اعداد مورد بط فرار گرفته آند: 


متون کهانتی 

از نقطه نظر تکامل ادبی این کتاب اعتقاد 
اکثر صاحب نظران این است که می توان در 
بطن کتاب خروح, متون ناشی از محفل 
کاهنان (۳) را از متون ناشی از سایر محافل را 
از یکدیگر تشخیص داد. 

عوف مت مساو کستون تاه از 
محفل کهانتی در طول دوره تبعید و دوره 
بازگشت از تبعید بسط یافته و اينکه در یک 
مرحله به نگارش در نیامده است. می‌توان 
لایه ای پایه ای را از مطالب ثانوی تشخیص 


داد. 


قضایی مناسب با آن 


کسی که به آن مشروعیت می بخشدء مقامی است که آن را اعلام می‌دارد (خروج ۲۲ :۱۷ 
۴ر.ک. تث ۲۵-۲۰:۶: ۹-۵ یوشع ۲۴: مز ۵۷۸ ۱۰۵ ۱۳۵ در میج سای رای زر 


بنیانگذاری آپین‌های عبادی به دست نمی‌دهد (خروج ۱٩‏ به بعد) بلکه حاکی از سازمان یافتن قوم است» نظیر 


آنچه در خروج ۱۸ مشاهده می کنیم. 


مر 
ره 
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در کتاب خروج. متون کهانتی روایتی 
پیوسته و منسجم را تشکیل می‌دهد. مطالب 
کهانتی این کتاب. مانند سایر بخش‌های 
تورات» در بخش‌هایی کامل مشاهده می شود 
که تقریباً مجموع آنها را تشکیل می‌دهد؛ 
همجنین در واحد هایی مشخص مشاهده 
می‌ شود که در آنها فقط معرف یکی از لایه های 
ادبی است. در مبان متون عمده کهانتی در 
کتاب خروح. در وه له اول. شاهد 
نسب نامه های فصل اول خروج و پادآآوری عهد 
هستیم (۲۵-۲۳:۲). به دنبال آن» دعوت 
موسی را می بینیم (۲:۶ تا ۷:۷) که از روایت 
غی رکهانتی موحود در فصل های ۴-۳ ماحصل 
آمیزه‌ای از متن کهانتی است ( که حدا شدن 
آب‌ها را همچون پدیده ای همانند با رویدادی 
مشابه در پید ۱ معرفی می کند) و متنی 
غی رکهانتی (که گذر از دریا را همچون نبرد 
پیروزمندانه بهوه توصیف می کند). روایت 
حرکت در بیابان شامل تعدادی اشاره کوتاه به 
مسیرهای حرکت قوم است که ناشی از محفل 
کهانتی است؟*. در ماحراهای سیناء فصل های 
مربوط به ساخت پرستشگاه و آیبن های عبادی 
۲۱۵ ۳۰۰۳۵ مه را سین از 
بخش های غی رکهانتی قابل تشخیص است 
(۳:۱۹ تا ۱۴:۲۴ و فصل‌های ۳۳-۲ 
متون کهانتی کتاب خروج» مطالب روایتی 
(خصوصادر ۱۸-۱) را با مطالبی از نوع 
احکام (خصوصا بنیانگذاری عید گذر و 
ساخت پرستشگاه) در هم می آمیزد. این تنوع 
از وحوه مشخص فنون ادبی کهانتی است. 


متون کهانتی بر ضرورت اجرای آیین های 
عبادی و مذهبی از سوی قوم رهایی یافته تاکید 
میگذارند. آنها همجنین ارتباط این بخش‌ها 
را با تاریخ پاتریارخ‌ها برقرار می‌سازند. 
پاتریارخ‌هایی که در دوره ایشان» مطابق 
برداشت این متون کهانتی, خدای اسرائیل 
هنوز خود را با نام «یهوه» نشناسانده بود 
(۲:۶ به بعد). 


متون غی رکهانتی 

نگارش متون غی رکهانتی کتاب خروج در 
دوره ای طولانی تر از نگارشن متون کهانتی 
لورت گر قعه آنستنه نی عمته | نها شش از 
دوره متون کهانتی یا همزمان با آنها نوشته 
شده‌اند. اما برخی دیگر به وضوح مربوط به 
دوره ای متاخرتر از انها می باشند. این امر به 
طور خاص در مورد تعدادی از واحدها - نظیر 
که فرسات با بت قام نکر ای اسخا 
واحدهایی که خیلی دیرتر در چارجوب 
فعلی شان گنجانده شد ند. 

تعدادی از بخش های کتاب خروج منعکس 
کننده برداشتی الهباتی است که به برداشت 
متخافل تتنیه‌ای تردیک است. تا کید بر 
وفاداری به احکامی که بیشتر حالت اخلاقی 
دارند تاایینی» وحه مشخصه این محافل 
ماش این ام بر این فرص اشتوان اس 
که در محافل غی رکهانتی در دوره تبعید و بعد 
از آن مایت ادن خت گس در زماه 
ویرایش و شکل بخشیدن به سنت‌ها یا متون 
صورت. گرفته است. این فعالیت ادین که یا 


را ۱ 


۶- برخی از مفسران, در این خصوص خروج ۴-۳ و ۲۴-۱۹ را مد نظر دار ند. 
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حدی همزمان با فعالیت ادبی محافل کهانتی 
انجام شده, به شکلی کاملاً مستقل تحقق 
نيافته است. تجزیه و تحلیل ادبی نشان 
می‌دهد که تأثیرات متقابل میان این محافل در 
جریان بودهء و نیز اينکه ویراستاران بر آن 
بوده اند تا جریانات تشنیه ای و کهانتی را 
هماشتک شازنق: 

و بالاخره. تعدادی از متون غی رکهانتی 
متعلق به مطالبی تست که اروت «فا نون 
عهد» (۲۲:۲۰ تا ۱۹:۲۳) جنگی قضایی را 
تشکیل می‌دهد که احتمالاً در اواخر سده هشتم 
ق.م. به شکل ادیی تثبیت شده است. فقدان 
مرکزیت آیین های عبادی, و نیز تاکید بر 
حمایت از طبقات ضعیف اجتماعی» خصوصا 
مهاجران اسرائبلی الاصلء به خوبی با اوضاع و 
اس هو ما ار هس 
توافق و سا زگاری دارد. روایت متعلق به دوره 
شش شاد فان تا 
بخش ها را تشکیل می‌دهد. ممکن است متون 
متعلق به پیش از دوره تبعید که «زندگی 
موسی» را نقل کرده, موجود بوده باشد. برای 
مشثال, می‌توان به این نکته اشاره کرده که 
روایت ولادت موسی به همان شیوه افسانه ای 
تقولیت سار کرنه عادشاه بیرک | ند ساشت 
شده؛ انگیزه این امر می تواند کوششی باشد 
در جهت همپایه ساختن چهره نیای پادشاهی 
آسرافیل با بادشاه وجدت بخشیده 4 نین 
التهرین باستان. ماجرای گوساله طلایی احتمالا 
بازتابی است از مذهب مملکت شمالی 
(ر.ک. گوساله‌های یربعام در ۱ یاد ۲۸:۱۲ 
به بعد): این روایت نیز ممکن است به دوره 
شلطعک باز کروق. 
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موضوعات الهیاتی 

از نقطه نظر الهیاتی. کتاب خروج لحظه ای 
است که خدا خود را به قومش می شناساند. 
موضوع مکاشفه الهی به شیوه های گوناگون در 
روایت کتاب آشکار شده است. خدا خدایی 
هت که نحات می‌ دهد. رهایی می بخشد و 
شریعت را عطا می کند. به علاوه» موضوع 
مکاشفه نام خدا ی ۱۳ 
مکاشفه محال بودن دیدن او (۲۳-۱۸:۳۳؛ 
۰ سوالات الهیاتی بنیادینی در خصوص 
هویت و خصوصیات الهی مطرح می سازد. 

کتاب خروج روایت رهایی قومی است که 
قربانی ستم و بردگی می باشد. لذا خدای 
کتاب خروج پیش از هر چیز. خود را در مقام 
خدایی مکشوف می سازد که ستمکشان را 
رهایی می بخشد. خدای کتاب مقدس با شر 
در هر شکل آن مبارزه می کند و انسان‌ها را از 
آن رهایی می‌دهد. علمای الهی طرفدار 
مبارزات اجتماعی» هنگامی که کتاب خروج را 
در چارچوب مشخص نابرابری‌های اجتماعی با 
عواقب اغلب وخیم اد می‌خوانند» بر این 
تاقخیت نا کیتدس کید که در مضتورستی 
اسرائیل قربانی جامعه ای ناعادل هستند. بر 
این اساس. این دسته از علمای الهی در کتاب 
خروح. بنیادی برای مبارزه کلیساهایشان با 
مصائب و بی عدالتی‌ های دنیای معاصر 
میب بت 

در کتاب خروح, آنچه مداخلت الهی را 
توجیه می کند. شفقت بهوه و یادبود عهد او 
شنت هام یس اشراتین درس کی 
(۲۵-۲۳:۲) بهوه را به مداخلت هدایت 
می‌کند, با اینکه این فریاد مستقیماً خطاب به 
او نبوده است. کتاب خروج این واقعیت را 


 # 


پیشگفتار کتاب خروج 


بیان می‌دارد که نحاتی که خدای کتاب مقدس 
ارزانی می‌دارد» مقدم بر هر اقدام انسانی 
بوده به شایستگی خاصی بستگی ندارد. این 
جنبه مرکزی از الهیات کتاب خروح حتی در 
نحوه سازماندهی ماحراها نیز مشهود است. 
شریعت و سازماندهی عبادت اسرائیلیان زمانی 
در سینا بنیاد نهاده می شود (خروح ۴۰-۱۹) 
که قوم از بردگی در مصر رهای یافته اند. به 
همین دلیل است که مسیر کتاب گاه همجون 
و اگوی فیس رتیل | 
بندگی (در مصر) به خدمت خدا می روند. 
موضوع ایمان و تعهد قوم به گونه ای واضح 
در کتاب نمودار می‌شود. این امر را در آغاز و 
در پایان روایت رهایی از مصر می‌يابیم 
(۳۱:۴ و ۳۱:۱۴) و نیز در متعهد شدن قوم 
به عهد الهی (۲:۲۴), در غیرتی که در ساختن 
تتخشکام نف تفاتتن کل شید ( ۱۵ لب اما جر 
ضمن, تصریح شده که قوم اسرائیل شایستگی 
خاصی ندارد. اين امر از طریق موضوع تکرار 
شونده شکایات و طغیان های ایشان نمودار 
فی گرههه شیاین ان شک تست 
مداخلت موسی نزد فرعود» علیه او سر به 
طغیان من گذارند ( ۱2۳۰۶۵ ۲) 9 تیز نکن 
رز از را 2۱۳۵۱ ۱۲) و درون 
تم کت:فن اسان( ۳۹۲۲۱۶۰۹۱۲۲۰۵ 
۷) و خصوصاً به هنگام ماجرای گوساله 
طلایی (۳۲). این طغیان های متعدد به خوبی 
نشان می‌دهد که دوره آغازین اسرائیل را 
تب ورن مر لا یزرا مه جدا ری ترمن 
تلقی کرد. بلکه همجون نقطه آغاز روابط 
متلاطمی که لحظات خوب و بد را در بر دارد. 


طغیان هاء سوّالات» و شک های قوم مانع از 
اين می شود که شگفتی‌ هایی را که وحه 
مشخصه مداخلت الهی در طول خروح است. با 
هکرس اتف رازن راهان کتتر از 
دریا, منْ» ابر الهی» و غیره) و مداخلت الهی 
را همجون رویدادی تلقی کرد که ضرورتا 
شک و همستد و تعهداور بوده است. حتی در 
اوضاع و احوال «خارق العاده‌ای» که در 
روایت توصیف شده اعتماد به بهوه مستلزم 
ی سا 

۰ 4 3 ص_ 

در متون کتاب خروج. رسوم آیینی عید گذر 
راکفا ات فان 
اشیت: به علاوه» در ان کات مفهوم عبادت 
مورد تعمق قرار گرفته است. مجموعه 
فا فا ۵ ۳ ۲ ار عتستافیت را 
سازماندهی کرده. و بربایی پرستشگاهی قابل 
حمل را وضع می کند و رسوم آیینی وابسته به 
آن و تخصیص کاهنان را مقرر می‌دارد. این 
پرستشگاه که نمونه اولیه معبد اورشلیم و 
غیادانت ان استتابنتی ازهاجرای کوساله 
طلایی و تجدید عهد. بناو تخصیص 
نمی‌گردد (۴۰-۳۵). فصل های مزبور با 
استقرار ابر به پایان می رسد (۴۰: ۰۳۸-۳۴ 
ابری که تا آن هنگام بدون مسکن بود و اینک 

۲ 2 ۳۹ 

بر مرشتش‌گاه فرار هی خترتوبا ار تون 
ا لته دز سخشگاه امضروغیت هن دتشاشید یه 

در کنار اين چشم‌انداز که اساسا آیینی 
است, این واقعیت که فصل های ۱٩‏ تا ۰۲۴ 
حاوی محموعه ای کامل از مقررات مربوط به 


۷- موضوع ابر چارچوبی است برای بنای معبدء چرا که موسی پیش از دریافت دستور العمل های ساخت معبد در 


۴ وارد آن می شود. 
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مسائل اخلاق اجتماعی است. خواننده را به 
این سمت سوق می دهد که عهد خدا با قومش 
را بیشتر در چارچوب احترام به شریعت 
(۳:۲۴) درک کنده تا در جارخوب آییتی: این 
نوع الهیات خواننده را به یاد الهیانی 
می | ندازد که در کتاب تثنبه یافت می شود. 

و بالاخره به جا است به چهره همه حا حاضر 
موسی اشاره کنیم: که رهایی بخش؛ رئیس, و 
تشکیل دهنده قوم (۰)۱۸ واسط میان خدا و 
انسان‌ها (۰۱۸:۲۰ ۰6۲۱ شارع (۳:۲۴ 
۲ وین کاهن ۱۴:۲۹ نف عتد) 
تا شا 


کتاب خروج در کتاب مقدس 

کتاب خروج بازتابی چشمگیر در بطن کتاب 
مقدس دارد. 

در تاریخ تشنیه ای موضوع خروح از 
سرزمین مصر تبدیل شده به بندگردانی که 
عمل الهی در حق قومش را یادآآوری می کند و 
امیذ خوانندگان تبمبدی در بایل زا بر 
تک و اشارات به خروج را در خطا به های 
بزرگ تثنیه ای باز می‌يابیم» نظیر خطابه 
تودیعی سموئیل (۲-سمو ۶:۱۲ به بعد) 
خطابه سلیمان به هنگام تخصیص پرستشگاه 
(۱-یاد ۱۴:۸ به بعد), یا در تعمق در زمینه 
سقوط مملکت شمالی (۲-باد ۱۷:۱۷ به 
فحفتتل )در نت ۱۶ ۶۲ این اشتارانت اف 
یادآًوری‌ها؛ تخستین جیزی است. که پدران 
خانواده‌های یهودی دعوت شده‌اند که به 
فرزندان خود تعلیم دهند تا فلسفه وجودی 
احکام را توخیه تتت: ‏ «به سرت خواهی 


گفت: ما در مصرء بردگان فرعون بودیم» اما 
بهوه با دستی نیرومند مارا از مصر بیرون 
آورد...» 

در دوره تبعید بابل, نویسنده اشعیای دوم 
تفن زان ۵۵-۴۰) از بسط این اندیشه غافل 
نخواهد ماند که زمان خروحی نوین فرا رسیده 
است (اش ۲۱-۱۶:۴۳) که همانا رهایی از 
هه تاره ۳2۱۲۰ 
همراه خواهد بود با رهایی از گناه (اش 
۲۳۵۵۲ و فتا کعوت آن امن 
ملت‌هابرای روی آوردن به خدایی که 
می‌تواند همگی آنان را همجون اسرائیل 
نحات بخشد (اش ۴:۴۵ -۲۵). 

کتاب خروح در بسیاری از متون متعلق به 
دوره معبد دوم از جایگاهی مرکزی برخوردار 
است. در این خصوص می توان به طور خاص 
به متونی که در آیین های عبادی مزمورنگاران 
فا قتشم شوه رز کی هر ۱۱۱۸ 
۵ ۱۳۶) پابه نح ٩‏ و یوشم ۲۴ اشاره 
3 

در یهودیت. خروح همجود تجربه ای 
بنیانگذارانه تلقی می شود. بادآوری این 
رویداد جایگاهی چشمگیر در آیین نیایش 
داوه قصوی آ سیخ ها ند کدی این الست: که 
رویدادهای خروح از مصر را به یادها بیاورد و 
هر ساله حضور انها را در خانواده‌های بهودی 
محسوس سازد. 

مسیحیت نیز از موضوع خروج بهره جسته 
است. نویسندگان عهد جدید نجاتی را که 
عیسی مسیح به ارمغان آورده. همجون تحقق 
خروج اسرائیل تلقی کرده اند. آخرین شام 


۸- همین بدیده در متون نبوتی که از الهامی تثنیه ای برخوردار ند پدیدار می شود, مانند ار ۲۵:۷. 
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پیشگفتار کتاب خروج 


مسیح, مرگ ای و جلال یافتن او همگی با 
عید گذر فرظ شهه انا رل ۲۱۴۰۲۲ ین 
توا شیک ری ۶ 
قرن ۷:۵: ۴-۲:۱۰) از اصطلاحات من گذر 
ار فتاه اتااز سر یل کر وان فطور 
استفاده کرده‌اند تا درباره تعمید و قربانی 
مقدس سخن گویند. کتاب مکاشفه, مسیح را 
هتتون مرهاعید گلومی‌نتاید. (رمکا ۶:۵) و 
بلاهایی که : نازل می شود 
بازتابی از بلاهای مصر است (مکا ۵:۱۵- 
۱ مره زان لب ابه فراوانی | 


ش ان سای یا رد 


قرائت کتاب خروج به شیوه مسیحی استفاده 
کزده اند و این فرائت‌ها در آیین‌هاین ثیانشی 
میتی سکس شب است: مرای فقالن: 
می توان به قرائت بخش مربوط به گذر از دریا 
۱ بر 
واه اس ان تا پم وس شون 
اقا 6 کون تا کار فرمان در 
عبادات و تعلیم عقاید کلیساها. 


تارب ی بت رویداد خروح 

مسئله تاریخیت رویدادهای کتاب خروج 
مباحثات بسیاری را سبب شده و هنوز نیز 
می شود. لازم است پیش از هر چیز خاطرنشان 
سازیم که تمرکز بر این مستله ح مطلب را در 
خصوص کتاب خروح ادا نمی کند. باید توحه 
داشت که کتاب خروج. کتابی تاریخی در 
معنای امروزی آن نیست, بلکه روایتی است 
الهیاتی که هدفش اقرار ایمان و برانگیختن 

همانگونه که پیش از این ذکر شد, نگارش 
ی ی 


گرفته تم عوهت میا دوزه متاط بت ز رعاش 


بارسیان. لذا جندین قرن هیان تویسندگان و 
وهای ورد اشاره قام‌له وجوق ذارد: 
گرچه این تذکر سبب می شود که در زمینه 
دقت داده‌های تاریخی که درمتن کتاب ذکر 
شده تردیدهایی پدید آید. اما این امر به هیچ 
وجه به آن معنا نیست که این روایات عاری از 
هر گونه واقعیت تاریخی می باشند. واقعیت 
این است که خاطره رویدادهای مهمی مانند 
وقایع مرتبط به خروج از مصر می توانسته 
پیش از آنکه به شکل نهایی نوشته شود 
فرن ها در سنت های مردم موجود بوده باشد. 

مدارک تاریخی خارج از کتاب مقدس 
عیاض مار ک شمه تا کنون هیچ سندی 
دال بر تأیید روایات کتاب مقدس به دست 
نداد و حتی تشخیص شخصیت ها را با 
قطعیت میسر نساخته است. با این حال, آنجه 
که از مصر میان سده های شانزدهم و یازدهم 
ق.م. می‌دانيم, چارجوبی سازگار با گریز 
گروهی از سامیان به سوی فلسطین و استقرار 
متعاقب ایشان, ارائه می‌دهد. در طول این 
دوره. مصر بخش عمده‌ای از سوریه و فلسطین 
را تفت کته ی سوه جسی از 
کار تفای که تمد کین کت اننده 
می شد ند» دریغ نکرده است. 

در خصوص رویدادهایی که هسته تاریخی 
کتاب خروح را تشکیل می‌دهد. جندین 
چارچوب را می توان مورد توجه فرار داد. 
امروزه تاریخ نگاران اخراج هیکسوس های 
سامی را که در حدود سال ۱۵۵۰ ق.م. واقع 
شد. کمتر و کمتر به روایت کتاب مقدس 
مرتبط می سازند. در ۱-یاد ۱:۶ اشاره شده که 
خروج از مصرء ۴۸۰ سال پیش از برپایی معبد 
سلیمان رخ داده؛ این ام واقعه خروج را به 


پیشگفتار کتاب خروج 


حدود سال ۱۴۵۰ ق.م. مرتبط می‌سازد. اما 
مشخص است که رقم ۴۸۰ نتیحه محاسبه ای 
الهیاتی است (۱۲ کاهن مبان هارون و 
صادوق. ضرب در ۴۰ سال) که بنیاد تاربخی 
آنفوزه تفن است یار یازا تیان 
ترجیح می‌دهند که خروج را به قرن سیزدهم 
فی.م. مرتبط سازند. در واقع» در طول همین 
دوره است که سلسله نوزدهم مصر (سلسله 
رامسسن دوم)؛ پایتخت خود را در دلتای نیل 
مستقر می سازد و در آنحا دست به احرای 
طرح های ساختمانی عظیمی می‌زند. متون 
مصری مربوط به این دوره. بر شهرهای فیتوم و 
یی ۱۱۵ کراه ری هت شاه 
تعیی عفن تاریشی با اشازدان که شنک 
یادبود «مرنیتاه» به پیروزی این فرمانروای 
مصری بر گروهی به نام «اسرائیل»» وافع در 
کنعان شده (حدود ۱۲۳۰ ق.ع.) همخوانی 
دارد. دوره متأخری نیز بر اساس ماحرایی که 


مربوط به دربار مصر در دوره پایانی سلسله 
نوزدهم (حدود ۱۱۸۷ ق.م.) می باشد نیز 
مورد توحه فرار دارد. طبق این سند. شخصی 
سامی به نام «بئی» که با حمایت ملکه 
«توسرت» قدرتی در دربار داشته. مجبور به 
فرار از ه هر می‌ گردد و از سوی ((رست - 
ناکته» زا نمی شوه کی بارخ انفین با 
موسی نه فقط مبتنی بر ماحرای فرار به سوی 
بیابان می باشد» بلکه نام مصری این شخصیت 
۰ و 

نیز گواه براین امر است. 

که میان روش های تعیین تاریخ خروج که در 
بالا ذکر شده. یکی را با قطعیت انتخاب کرد. 
سنت‌هایی که همجون اساس تکازش کشایت 
خروج مورد استفاده قرار گرفته, احتمالا متعدد 
بوده است. طوری که واقعه خروح در کتاب 
مقدس می توانسته نشانه ای باشد بیشتر از 
فرایندی طولانی تا رویدادی مشخص. 


5 ۱ ۱۲ ۱ ۱ 


کتاب خروج 


ولادت و بعثت موسی 


کم بنی اسرائیل ون بر مصر پادشاهی حدید برخاست 
۱ اف ان است نام‌های* پسسران که یوسف را نشناخته بود. "او به قوم خود 
اسرائیل که به مصر آمدند -ایشان گفت: «اینک قفوم پسران اسرائیل بسیار 


با یعقوب آمدند, هر یک با خانواده اش. کفیز قل ونیرای ما مس هه مان 
آرئوبین. شمعون, لاوی و بهودا؛ با ایشان زیرکی به کار گيریم. مبادا که 
"یساکا زبولون و بنيامین» فزونی یابند و چنانچه جنگی درگیر شود. 
آدان و تفتالی؛ انمال شوت آ ناب که مان سفنت مب فا ر ند 
جاد و اشیر. بپیوندند و با ما بجنگند و بیرون از 


*اشخاصی که از ران یعقوب بیرون آمده سرزمین برآیندگ.» "بر ایشان ناظران 
وق ما ای پر وس زاو دایمن را ارس اری‌شایسان 


پید ۰ ۲۶:۵ قبل ] در مصر بود. ۳ ناتوان سازند. و ایشان برای فرعون 


نیز جمیع برادرانش و تمام آن نسل. "سپس شهرهای انبار فیتوم و رعمسیس" را بنا 


زد ۵ پنی رن گرا انوا هی یشترا تون 


ثتتث 


بهودیه ۵: 


کین کرطیان تقو مایت ای وس شد وله هی افیا شیور فرونی ی عافتتل از بیشتر 


اع۷: ۱۹-۷۶ 


۳/۱۳ سرزمین از ایشان تا لبریز می‌ شدند؛ و (مردم) در مقابل 


2 کتاب با نسب نامه ای «کهانتی» مربوط به پسران یعقوب آغاز می شود که شکل خلاصه ای شتا از یت ده نی ۲۶ ۰۲۷-۶ 
پس از مقدمه مذکور در ۱:۱ - ۵و۷ روایت کهانتی به گونه ای خلاصه در ۱۳ -۱۴ به توصیف بندگی اسرائیلیان می پردازد. 
این روایت در ۲۵-۲۳:۲ و سپس در ۲:۶ به بعد ادامه می‌یابد. 

9 یعنی کسانی که از یعقوب به وحود آمده بودند. 

6 در خصوص «هفتاد» ر.ک. پید ۲۷:۴۶ و تث ۲۲:۱۰. ترجمه یونانی و یک نسخه خطی عبری قمران» رقم «هفتاد و پنج» را 
ذکر کرده اند که آن را در اع ۷: :۰ می‌يابيم. اين رقم ٍ پنج اضافی را احتمالا نوه های یعقوب تشکیل می دهند ؛ ترحمه پونانی از 
ا نان در پید ۲۰:۳۶ نام می برد. 

4 تکنیر یافتن بنی اسرائیل, وعده ای را که به پاتریارخ‌ها داده شده بود تحقق می بخشد, یعنی به ابراهیم (پید ۵ 
۵ ۶۵:۱۷ به اسحاق (یید ۲۴-۴:۲۶). و به یعقوب (یید ۳:۲۸ ۱۴: ۱۱:۳۵). وعده ای که باقی می‌ماند تا نحقق 
یابد» وعده مالکیت سرزمین کنعان است. 

۵ «بیرون از سرزمین برایند» یعنی «از سرزمین خارج شوند» . ۰ خروح از مضیربارها همجرت «برآمدن» توصیف شده است. این 
اصطلاح را این گونه نیز می توان درک کرد: «سرزمین را فرا خواهند گرفت» (ر.ک. هو ۲: ۲). 

شهرهای فیتوم و رعسیس در بخش شرقی دلتای نبل واقع هستند. . اصطلاحی که «شهرهای انبار» ترحمه شده, در ۱-یید ۱۹:۹ 
اصطلا نی ابیت نی سلسله نوزدهم (سده سیزدهم ق.م ۰) طرح های عمرانی بزرگی را در دلتای نیل به موقع اک و 
اک ز کارگران سامی بهره گرفت. به همین حهت. این دوره را اغلب چارچوب تاربخی خروح تلقی می کنند 


نت۶ ۶:۲ 


۳:۲ -۱ 


اش ایا فصن هراس سید 
۳مصریان بنی اسرائیل را به سختی به کار 
ی رت ایام نع 
سخت تلخ ساختند: [تهیه] ملاط و آحن 
همه نوع کار در صحرا. خلاصه هر کاری که 
بر ایشان با سختی تحمیل می کرد ند. 
*پادشاه مصر به قابله‌های زنان 
عبراز ام و ره 
فوعه گفت؛ ۴۶و گفت: «هنگامی که ز نان 
عبرانیان را قابله گری می کنید. خوب به 
پگ اس ات دای ماه کفتند کر نتم 
پل اف زا تیاده اک کر ماد زر ناه 
تماند! ۲ اما قابله‌ها از دا ترسبذنده 
ایشان مطابق آنجه فرعون به ایشان گفته بود 
عمل نکردفد ویسرها را زنده گذاشتند: 
پادشاه مصر قابله‌ها را فرا خواند و به 
ایشان گفت: «جرا جنین کردید و پسرها را 
زنده گذاشتید؟» *"قابله ها به فرعون 
کته وعر که نان خراتان ما تقد زتان 


خروج 


مضتری فيستقد:. ایقیان خانک اند نیشن از 


ره قابله نزدشان برسد زاییده‌اند» 


یافتند و بسیار نیرومند شدند. ( "و چون 
ایکا فرعون این 
حکم را به تمام فومش داد: «هر پسری که 
زاده شود, او را به نیل 1 بیندازید, اما همه 


ایشان خانواده ای 14 / 


در ان ودک ارت فدتاا نت 


موسی: از دربار فرعون تا 
سرزمین مدیان 
مرف انا فان لاو رفک تا 
۲ کین ار تیان گرگ ان نن 
باردار شد و یسری زایید. جون دید که زیبا 
است. او را به مدت سه ماه ینهان کرد. 
"سون:دیگرزنمی تواتست او را بتهان نگاه 
دارد. برایش وی از پاپیروس گرفت و 
اه یر قاتا تفده کید ک راک 


حک ۶:۱۱ 


۳ 
عبر ۲۷-۲۳:۱۱ 


6 اصطلاح «عبرانی» آن نامگذاری ای بایان سیر برای اشاره به خود به کار می بردند. اما بیگانگان, چه مصری 
و حه فلسطینی» از ز آن استفاده می کردند. اسرائیلیان نیز گاه آن را به کار می بردند, خصوصا وقتی با بیگانگان سخن میگفتند. 
این نام را می توان به کلمه «هاپیرو» يا «آپیرو» نزدیک ساخت که در متون بین اللهرینی و مصری متعلق به هزاره دوم ق.م. ره 
کار رفته است. این اصطلاح در کتاب مقدس می تواند اشاره ای باشد به مردمانی که اسرائیلیان را نیز شامل می شدء اما به 


آنان محدود نمی گردید وک . توضیح 


۱ سنو ۳:۱۳). 


این اصطلاح احتمالا شکل مودبانه ای است برای اشاره به آلات تناسلی پسر. بر آومقیر اد کی که کاین ۱ تا 


شاید به کرسی 


ای اشاره داشته که برای و 


حمل به کار می‌رفت. در هر صورت. ترحمه‌های قدیمی | 


ین اصطلاح را دیگر 


درک نمی کرده اند و آن را آزادانه چنین بر گردانده اند: «وقنی که نزدیک وضع حمل باشند» رای )۱ ؛ «وقتی زمان وضع 


حمل فرا برسد» (لاتین)؛ (ربه ور 


ضع حمل نگاه کنید» (آرامی). 


1 تحت اللفظی: «برای ایشان خانه ها بود». . ضمیر «ایشان» می تواند اشاره ای باشد به قابله ای که به عنوان پاداش 
نسلی می یا بند : یا می‌تواند اشاره ای باشد به «قوم» که به کمک قابله ها؛ از ز هلاکتی که فرعون طرح ریخته بود رهایی می یافتند. 
[ منظور رود نیل و تمامی شعباتش می باشد. 


> روایت ولادت موسی به افسانه بادشاه 
این افسانه, 


سا رگن کق, شباهتا داوده فزماتزوایی که 
سار کوتدر حقا ز ز مادری کاهن به دنیا آمد, و سپس در سبدی از نی گذاشته شد که با قیر بسته شده بود و 


عملشان» 


بین النهرین باستان را متحد سلعت, طبق 


رها را عم هه یت ؛ در آنحاء ی 0( 


د. 
1کلمه عبری که «سبد» ترحمه شده, همان کلمه ای است که برای کشتی نوح به کار رفته و در هیچ جای دیگر کتاب مقدس مورد 
استفاده قرار نگرفته است. 


۳ 5 
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خروجح 


ال دا ان ای تا راوس که 
نیل؛ قرار داد. "خواهر [کودک] کمی 
دورتر ایستاد تا ببیند بر او چه رخ خواهد 
داد. #دختر فرعون به نیل فرود آمد تا 
استحمام کند در حالی که خدمه اش در 
طول نیل راه می‌رفتند. او سبد را در میان 
نبزارها دید و خدمتکارش را فرستاد تا آن 
را برگیرد. "باز کرد و وی راء آن کودک را 
دید؛ تن کوک یود کف درس دلش 
ر ع لضو یت و مت (ارن تن از 
کوک انیا تیان الستت 6" داش 
| که ک | همست روک کته تا 
می‌خواهی بروم و برایت از مان زنان 
عبرانیان, دایه ای را صدا کنم که کودک را 
برایت شیر دهد؟» "دختر فرعون به او 
کشت «برو»؛ و دختر حوان رفت و مادر 
طفل را صدا کرد. *دختر فرعون به وی 
گفت: «اين طفل را ببر و به او شیر بده؛ و 
من احرت تورا به تو خواهم داد». آن زن 
وه زا رف شون دایب وف 
طفل بزرگ شد, او را نزد دختر فرعون برد. 
او برای وی پسر شد و او را موسی نام نهاد 
و گفت: «زیرا اورا از آت‌ها بو گرفت ۳ 


۱۱۷/۲ 


"" باری, در آن روزها, موسی که بزرگ 
شده بود. نزد برادران خود رفت و بیگاری 
ایشان را دید. او یک مصری را دید که یک 
یر ارت کی ای سرام ان از ش رد 
وت یه هسوب رکشت و دید که کسین 
تسین آلن مصت عم را ند و در ریگ پنهان 
رت تفای ان رو بیرون آمد و اینک 
دو عبرانی با یکدیگر منازعه می کردند. او 
به آن کس که خطاکار بود گفت: «جرا 
همسایه ات را می زنی؟» وی گفت: («جه 
کس تو را بر ما رئیس و داور ساخته؟ قصد 
دازیهرا بنکشی» آن گونه که آنمصری :را 
تست 6۱ موسی ترسید و به خود گفت: 
وقطی اس مها ی ۶ فرغون از 
موضوع آگاه شد و بر آن شد تا موسی را 
بکشد, اما موسی از حضور فرعون گربخت 
و رفت و در سرزمین مدیان" ساکن شد. او 
نزدیی ای پستد ‏ کاهم مدیان 


هفتتدشتت دا شت: ادشاب آمتتاقد کا اب 
بکشند و آبشخورهای خود را پر کتند تا 
احشام کوچک پدرشان را آب بتوشانند. 
" مجویانانا فراوشتدند و ایشان واغقب 


راندند. موسی برخاست و از ایشان دفاع 


0 طبقه این ريشه شناسی عامیانه» نام موسی (به عبری «موشه» ) به فعل «ماشا» (یعنی «برگرفتن از») ارتباط یافته است. ر.اک. 
مز ۲-۱۷:۱۸ سمو ۰۱۷:۲۲ تصور بر این است که منشأً اصلی اين نام مصری باشد (ر.ک. نام‌های فرعون ها: «[ه- 
موسیس»؛ «توت - موسیس» و غیره). 

0 مدیان را با موجودیتی سیاسی یکسان می‌سازند که کانون آن واقع بود در شرق خلیج عقبه. باستان شناسی بر رونق و قدرت 
مدیان بین سده های سیزده یا یازده ق.م. شهادت می‌دهد. اما حضور مراکز مدیانی در غرب. در شبه جزیره سیناء و بیشتر به 
سمت شمال, تا سرزمین ها واقع در کرانه‌های غربی رود اردن (ر. ک. منازعه مذکور در داور ۸-۶) در دوره اسرائیل باستان» 
نباید تعجب اور باشد. پس از فروپاشی موجودیت سیاسی مدیانی» اصطلاح مدیان برای اشاره به منطقه ای بیابانی واقع در 
جنوب شرقی فلسطین و مردمان عرب ساکن در آن به کار می‌رفته است. خروح ۴-۲ و ۱۸ اعد ۰۱۰ ۳۲-۲۹ ذکر می کنند که 
خانواده زن موسی مدیانی بودند. این متون بر پیوندهای نزدیک میان موسی و مدیان در طول دوره سفر اسرائیلیان در بیا بان 
تأکید دارند. 

0 در عبری کلمه «جاه» با حفر تعریف معین به کار رفته؛ لذا شاید این جاه از نظر سنت, شناخته شده بوده است. 


۱ ۱۷۵ ۸ 


۴ ۳-۲ 


کرد و احشام کوچک ایشان را آب 
بازگشتند که گفت: «جرا امروز جنین زود 
تاک ره «یک مصری ما را 
آب کشید و احشام کوچک مارا آب 
نوشانید». اوه دختران نود کشت 
لایس نا اشبت رس تیا این مرها 
واگذاشنبد »اف را صیدا کعید‌ها غذای 
بخورد». " "موسی رضایت داد تا با این 
مرد ساکن شود؛ وی دختر خود صفوره را به 
موسی داد. " "او پسری زایید که (موسی) 
اقا وی تا ی تم «زیرا در 
سرزمین بیگانه «حرا» (یعنی غریب) 
رن 

از هه رن ار ین ایام طویل, » پادشاه 


مصر مرد. ننی اشراتیان ازرعمق .ند کم 


خروجح 


هراس ایشان به سوی خدا برآمد. از عمق 
تندگی: ۲ اشنا آهافشان را شفید وغدا 
عهد خود را با ابراهیم و با اسحاق و با 
بعقوب به یاد آورد. * آخدا به بنی اسرائیل 
نگریست و از ایشان آگاهی یافت". 


بعثت و رسالت موسی؟ 

"موسی احشام کوچک پدر زن 
۳ توف رون کتاهن شیارا 
ی را کته اه تلف زان تسصیی بان 


آورد و به بل کر هی رای وس فا 


وه هه ی ۷ 
فرشته یهوه" در شعله آتش بر او ظاهر ۱ع۷: ۳۵-۳۰ 


. [موسی ] نگرنستت.و 
اینک بوته در اثر آتش, فروزان بود اما بوته 
از مسیان نمی‌رفت. "موسی به خود 
کت «دور خواهم زد تا این صحنه عظیم را 


تور از مان وگ 


آیهوه دید 


۷:۶ 


تث۶ ۷:۲: 
که او برای دیدن دور می‌زند؛ و خدا او را 


پهره ۱۲ کیت ۳ انشان ریاد سا فده فریاد 


نام «پدر زن» موسی به گوته‌ای مختلف ثبت شده: رعوئیل (۲ :۰ بترون (۰۱:۳ ۴ به بعد) و حوباب (اعد 
۰ و داور ۱۱:۴) این اسامی سنتی متفاوت را ویراستاران به علت معنای نسبتاً کلی «پدر زن» یکدست نکرده اند جرا 
که این کلمه می تواند به معنی عام «خویشاوند سببی» باشد. 

4 «جر» یعنی مهاجر؛ ر.ک. توضیح ۳۳:۱۲. 

تحت‌اللفظی: «و خدا دا نست»؛ به نظر می‌رسد که این عبارت قطم شده باشد. ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی (ر. ک 
۶) در سنت «کهانتی» این متن کوتاه آغا زگر مکاشفه ای است که به موسی داده می شود (۲:۶ تا ۷:۷). 

اروایت خر کهانتی عفت موس در 13:۳ ۱۸۴ اما فر‌سارجویی کتحانده شته که از بیش وجود خاشف است ( :۱۹ به خون 
منطقی دنباله ۳:۲ ۸۲ می باشد). این روایت مربوط به بعئت حاوی نکاتی است که منطبق است با سبک تننیه ای. به علاوه» 
مطالبی ثانوی بعدها به آن اضافه شده, خصوصا در فصل ۴. 

] در خصوص «کوه خدا» ر. ک. ۵:۱۸:۲۷:۴؛ ۴ ۱۳:۲. در اینجاء موسی از مکانی عبور می‌ کند که بعدها, در حریان ماحرای 
سیناء با تمامی قوم به آن باز می گردد. 

«حوریب»: نا م کوه مقدس در تئنیه و متون تثنیه ای (۱ -یاد .)۸:۱٩‏ 

۷ در بخش ۳۳ ين ماجراء بهوه مستقیماً بر موسی ظاهر می‌شود. در اینجاء اصطلاح «فرشته بهوه» (یا به بیانی بهتر 
«فرستاده بهوه»). شاهدی است بر اینکه مصححی که دغدغه تعلیم درست را داشته (اين تعلیم که نمی توان خدا را دید) این 
اصطلاح را به متن افزوده است. 

۷ اصطلاح نادر «سنه» که «بوته» ترجمه شده, به طور تصادفی | نتخاب نشدهم جرا که به نام «سینا» 
که خصوصیت تجلیات الهی است در خروج ۱۸:۱٩‏ مجدداً پدیدار می‌گردد. این صحنه که طی آن. موسی به خصوصیت 
مقدس یک مکان پی می برد. یادا ور صحنه م ذکور در پید ۲۲-۱۱:۲۸ است که در آن؛ بعقوب از تجربه ای مشابه برخوردار 
می شود. 


آوا است؛ به علاوه آتش 


5 
7 


تف۳ ۱۶۰۲ 


مر۲۶:۱۲موازی 
اع ۱۳:۳ 


خروج 


زان هو | وه کته رم وس 
موسی!» که ال کب تاه کی 
«به اینحا نزدیک مشو؛ تن | از با 
پترقت حرم زیرا مکانی که بر آن ایستاده ای 


زمینی است مقدس». و «من خدای 


پدرت هستم. خدای ابراهیم. خدای 
اسحاق. و خدای یعقوب». موسی صورت 
خود را پوشاند. زیرا می ترسید به سوی خدا 
"بهوه گفت: (دبم4 لیر مره زورک 
قومم را که در مصراند و فریاد ایشان را در 
مقابل ناظران ایشان شنیدم؛ اری» از رنج 
ایشان آگاهم. "من فرود آمده ام تا ایشان را 
از دست مصریان رهایی دهم و ایشان را از 
این سرزمین به سوی سرزمینی نیکو و 
وسیع» به سوی سرزمینی که شیر و شهد در 
آن جاری استگ برآورم به سوی مکانی 
2 
حویان و یبوسیان در آن ساکن اند. ۲ 


۱۴-۵ ۳ 


اکنون فریاد بنی اسرائیل تا به من رسید 
است. و نیز ستمی را که مصریان بر ایشان 
روا می‌دارند دیده ام؛ ای ایا | 
به سوی فرعود می فرستم؛ قومم» بنی 
اسرائیل را از مصر بیرون آور». ۱۱ موسی 
دا کفت: «من که هستم که به سوی 
فرعون بروم و بنی اسرائیل را بیرون 
آورم؟» یار کفته «من با توخواهم 
بود. و این برای تو نشانه ای خواهد بود از 
۳ : -. م 3 
اسکه وا ردام ان که که گرم زا 
از مصر بیرون آوردی» خدا را بر این کوه 
خدمت خواهید کردك. » 
موش به‌تتدا گفنتد: وانعک هه سوق 
بنی اسرائیل خواهم رفت و به ایشان خواهم 
گفت: «خدای پدرانتان مرا به سوی شما 
تايه اکن کوج نام او چیست؟ 
به ایشال حه بگویم؟ یر به موسی 
گشت: «هستم آن که هستم؟ کفتة «اين 


چنین با بنی اسرائیل سخن بگو: هستم مرا 


تت ۷۶:۲ 


۷:۷ 


بو۶:۱۷ ۲۶ 


یو۴:۸ ۵۸۰۲۸۰۲ 


آیین در آوردن نعلین در دوره معبد دوم از سوی کاهنان اجرا می شده است. این آیین مرتبط است به خصوصیت مقدس مکان, و 
علت آن احتمالا ناپاک پودن نعلین است که پا پوست حیوانات مرده تهیه می شده. اب :۰ داده شده است. 

۷ ویراستاری متخ خدای «پدر» موسی را با خدای پاتریارخ ها یکی ساخته است. در بسیاری از ز نسخ خطی و ترحمه های قدیمی؛ 
این آیه اصلاح شده و اين کلمه در وجه جمع به کار برده شده («پدرانت») » همین پدیده (یکی کردن پدران بنی اسرائیل با 
پاتریارخ‌ها). در آیات ۱۵ و ۱۶ نیز مشاهده می‌شود در این بخش, فعل «دیدن» مکرراً به کار رفته (آیات ۰۴-۲ ۰۷ .)٩‏ 


فاعل افعال گاه موسی است و گاه خدا. ترس از دیدن خدا, موضوعی است کلاسیک که بر فرا باشندگی خدا تأکید دارد. 


7 این آیه برای توصیف سرزمین موعود از ز عبارتی استفاده می کند که خاص سبک تغنبه ای است: اصطلاح «جاری بودن شیر و 
شهد» شباهت دارد به پندگردان یکی از اسطوره های کنعانی بعل: که به مناسبت با زگشت وفور در طبیعت سروده شده؛ این 
کرد نی کر «آسمانها چربی را می باراند. نهرها شهد را جاری می ساز ند ». 

کین ری است که خافت رده با اعار یشوه کف کی عم ماطرای واهای عصر) »۲۳ ۶ و 

غیره). قوم اسرائیل با بر انداحتنین «بندگی» (با خدمت) فرعون, رد دی مت بر هجوج ني‌شود کاب 

تحت حاکمیت شریعت عهد. گذر از بردگی «خدمت» به 
فرعون برای ورود به آزادی «خدمت» به خدا, دقیقاً کلید درک واقعه خروج می باشد. ر.ک. مت ۴:۶ ۲؛ غلا ۱۳:۵؛ ۱- بطر 
ی 
0آبه ۱۵ به سوالی که در آیه ۱۳ مطرح شده, پاسخ داده, «نام» مورد درخواست را ارائه می دهد هی کویزد : بهوه» «اين است نام 
من تا به ابد». آیه ۱۴ ظاهراً توضیحی است آموزه ای برای نامی که اسرائیل به خدا می‌دهد. . نام بهوه احتمالا ريشه در تاریخ 
پیش از اسرائیلیان دارد؛ اما در هر حال. این هنن تبرادین ی خواهن این کم اوه وله یه کلم احتمالی؛ مرتبط سازد به 
شکل قدیمی فعل «بودن» با «عامل بودن» که در عبری «هاواه» می باشد . در متون دیگر نیز (خروج ۳۳: :۰ ۷-۶:۳۴) 


8 ان 


آزادی را فرصتی برای بندگی و خدمت خدا خواهد ساخت, آن 


تفت 


3 
هو ۶:۱۲ 
بول۳: ۵ 


۱۸ ۳ 


به سوی شما رتیت اهه 20 علا باز به 
شوسی کفت: زاین تین با میتی اسراکین 
سخن بگو: بهوه خدای پدرانتان, خدای 
ابراهیی, خدای اسحاق, و خدای یعقوب مرا 
باق ۱0 


ات ای او 3 اند 
ین مه مق ر 


خروجح 


غفلت نورزیده ام؛ آنچه را که در مصر با 
شما می کنند [دیده‌ام], ۲و گفتم: شما را 
از تیره‌روزی مصر به سوی سرزمین 
کنعانیان و حثبان و اموریان و فرزیان و 
حویان و یبوسیان بر خواهم آورد. به سوی 
سرزمینی که شیر و شهد در آن جاری است. 


۵ یشان به دعوت تو گوش فرا خواهند داد 
و تو و مشایخ اسرائیل. به حضور پادشاه 
مصر خواهید رفت؛ به او خواهیند گفت: 


۲ «برو و مشایخ اب 
به ایشان نگو: بهوه. خدای پدرانتان بر من 
ظاهر شده. خدای ابراهیم و اسحاق و 


توت کته امه از ملاقات کردن؟* بهوه خدای عبرانیان؛ بر ما بفیذار گت ۱ 


مه و ار وه تس در نود : . اما معتی عبارت معما گونه ی ان تن 
خواهم بود») به سادگی قابل درک نیست. می توان آن را به این صورت نیز درک کرد: «هر که نی هستم» یعنی اینکه 
نمی‌خواهم یا نمی‌توانم بگویم کیستم (ر. ک. پید ۳۰:۳۲و داور ۱۸:۱۳ که در آنها فرشته بهوه از گفتن نا رت 
می‌ورزد). اما طبق مضمون متن» موسی سرانجام از نامی آگاهی میپابد که می‌تواند همچون نشانه بکار آید؛ لذا طبق این 

تفسی , آیه ۱۴ حاکی از این معنای است که حتی نام بهوه که در آیه ۱۵ مکشوف شده, نمی تواند به طور کامل, راز خدا را 
با زگ کند دا راخمی توان‌فر کلمات محیوش کرد این غبارت‌را این کونه برداشت کرد: «هستم آن که هست»؛ 
و به این ترتیب, خدا در نقطه مقابل خدایانی قرار می‌گیرند که «نیستند» (اش :)يا متعلق به «نیستی» هستند (اش 

۱ ترجمه پونانی (هفتادتنان) همین معنا را ارائه داده است. ۱ ان مان نت قوان کفیت که 
م ‏ کاجا ات 29 موسی هست تا او را در عمل نحات باری دهد (۱۲:۳: ۱۲:۴ ۱۵) و اينکه 
شکل فعلی که در عبری به کار رفته, علاوه بر ارزش زمان حال» آرزش زمان آینده را نیز در بر دارد. در این صورت. عبارت 
«هستم آن که خواهم بود» می خواهد تأیید کند که «من اینجا هستم, برای شماء به آن شکل که خواهید دید», خدا از طریق 
کاری تب یه اسان ها ات کب درس هر وا هناب جت که یت متون دیگری نیز هست که همین مفهوم را بیان 
می‌دارد: هو ٩:۱‏ (خدا به سیب گناهان قوم م گوید: «من خدای شما نخواهم بود») اش ۶:۵۲ (شناختن «نام خدا» به مثا به 
شناختن این است که او همان است «که می گوید: این من هستم!») همچنین» , فرمول مذکور در مکا ۴:۱ ۸ («او که هست. 
او که بود, و او که می‌آید») شکلی است بسط یافته از همین «هست» که در خروح ۳ :۰ آمده. در نهایت توحه داشته باشیم 
که «راشی». تن ود توب تسیز 1۳ ین عبارت را این چنین تفسیر می کرده: «من با ایشان در این پریشانی همان خواهم 
بودیا ابقان ان تمان کربه نید گی عایر مطکت اضر آیته): 

0 از پیش از عصر مسیحیت یهودیان به تدریج عادت کرده بردکله کدایتم خفن «یه وه» را تلفظ نکنند. طوری که امروز دشوار 
است تلفظ اولیه آن را حدس بزنیم (یهوه؟ یاهو؟). بهودیان به جای آن می گفتند «آدونای» (یعنی خداوند)؛ اين امر سبب 
کلمه «کیریوس» (خداوند) را به کار ببرد؛ همین کلمه نیز در عهد حدید مورد استفاده قرار گرفته است 
(ر. ک. اع ۲: :۰ فیل ۱۱:۲). شکل های مخفف «یاه» و «یاهو» که بسیار قدیمی بوده» در فریاد ستایش «هللو -یاه» (یعنی 
بجدامتد را ایو تیردو شکلم کیری از از نام‌ها مشاهده می شود: «الیاهو» (یعنی «خدایم. الی» » بهوه است») 
«یهوشوعه» (همان یوشع و عیسی؛ به معنی بهوه نحات می دهد). 

0 تحت‌اللفظی: «اين است یادمان من» (ر. ک. هو ۶:۱۲). . «نام» نوعی یادگاری است زیرا اجازه می دهد مردم به یاد آورند که 
خدا کیست؛ همچنین انسان‌هایی را که او را به این نام می‌خوانند. به یاد او می‌آورد. 

6 این «ملاقات‌های» الهی (ر. ک. پید ۱:۲۱؛ خروج ۰ رویدادهایی هستند که خدا به واسطه آنهاء به یک فرد يا یک قوم 
اراده تعایت شوت نآ شکار ش‌باردر این ملاقات هاء جه برای برکت دادن باشد -مانند اینجا جه برای تنبیه کردن, همواره به 


شد که ترحمه یونانی» 


منظور نجات بشر است و تداوم مشیت نجات بخش خدا را ظاهر می سازد تا آن زمان که خدا خودش در شخص عیسی مسیح 
بیاید (لو ۶۸:۱: ۴۴:۱۹). 


۹ 


۱ 


خروج 


پس اینک. کاش بتوانیم به سوی سه روز 
راه در بیابان برویم تا برای بهوه. خدایمان 
قربانی کنیم؟ * "من می‌دانم که پادشاه مصر 
شمارا تخواهة کذارد کغترفند مگر انکه 
با دستی نیرومند مجبور شودل؛ " "پس 
دست خود را پیش خواهم آورد و مصر را با 


هر نوع شگفت که در میانش به عمل خواهم 


آورد خواهم زد؛ بعد از آن» او شما را بیرون 


خواهد فرستاد. 
۳1 1 1 

«من کاری خواهم کرد که اين قوم در 
نظر مصریان التفات بيابند و چون بیرون 
روید. دست خالی نخواهید رفت. ۳ 
اک 
2 
تعیراتتان و حعترانتان خواهید. گذارف و 
مصر را غارت خواهید کرد!» 

۱ 2 ۰ 
۴ موسی پاسخ داد و گفت: «اما 
ایشان مرا باور نخواهند کرد و به 
و 5 ۳۷ ۰ ۰ 

دعوت من گوش فرا نخواهند داد؛ زیرا 
خواهند گفت: بهوه بر تو ظاهر نشده است» 


0 


_ ۰ 
سوم به او گفت: «در دست خود جه 


"[یهوه] 
کشت «آن را بر زمین بینداز». آن را بر 


_ 
داری؟» گفت: «جوبدست». 


تس 


زمین انداخت: [چوبدست] تبدیل به مار 
شد و موسی از مقابلش گربخت. آیهوه به 
«دستت را تفن شیر اف | | از 
نی 36 او کت ود دا بسن وان 
را گرفت و در دستش تبدیل به چوبدست 
ماه وت کی موز 
بر تو ظاهر شده, خدای پدرانشان» خدای 
ابراهیم خدای اسحاق و خدای بعقوب.» 
یک وه باه کته «دستت را 
و نیک ار او کشت وه | گر 
بسته شود گزذاشت/ واعوی ایا را بر کی 
اینک دستش حذامی نود تاه کي برف. 
هت «دست خود را به سوی 
سینه ات ببر». او دست خود را به سوی 
سینه اش برد و چون آن را بر کشید اینک 


آن بار دیگر همچون [بقیه] گوشتش شده 


توح ۱ تون باور نگنند و دعوت 
تاه مخت را کوش تکگی رف تدغورت 
ك 

واگرحتی 
به این دو نشانه ایمان نیاورند و دعوت تو 
را گوش نگیرند» از تیل آب بردار و آن‌را 
بر [زمین] خشک بریز, و آبی که از نیل بر 
گرفته ای, بر [زمین] خشک تبدیل به خون 


خواهد شد». 


دومی را باور خواهند داشت 


اعد ۲ ۱: 
۲پا۲۷:۵ 


۵ فرائت عبری: «نه حتی با دستی نیرومند» با «نه آنکه دستش نیرومند باشد». ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه یونانی - موضوع 


0غارت مصریان در ۳-۲:۱۱ 


این شکفتی بیشن درآمدی است بر شگفتی ۸:۷ به بعد. 


[یعنی مانند بقیه بدنش شد. 


متناع فرعون از رها ساختن اسرائیلیان در تمام روایت. تا به خروج ۴ تکرار خواهد شد. 
شده و در ۳۶-۳۵:۱۲ تحقق یافته است. اصطلاح «غارت کردن» تداعی کننده غنیمتی است 
که به به هنگام جنگ به دست می‌آید؛ این بیانگر آن است که اسرائیلیان از مصر پیروزمندانه بیرون می‌آیند. «التفات 
نظر مصریان» می تواند حاکی از این امر باشد که مردم مصر بر خلاف فرعون سرسختشان, نیکخواه هستند. به علاوه ممکن 
ست قصد این ماحرا این باشد که توضیح دهد مصالحی که برای ساختن گوساله طلایی به کار رفتهء ‏ ز کحا آمده بوده. شارحان 
قدیمی بهودی این را احرتی تلقی کرده اند که مصریان به | زای سال های بندگی اسرائیلیان: به ایشان پرداخته اند. بدران کلیسا 
بن موضوع را همچون استعاره ای انگاشته اند بر این امر که مسیحیت می‌تواند فرهنگ یونانی را در خود جذب کند. 


۲ 
و 


ت یافتن در 


۱۰ 


ار ۱: ۱۰-۶ 


مت ۲۰:۲ 


۲۱-۴ 


ی «خداوندا. لطف 
فرما! من مردی خوش سخن نیستم و این 
مربوط به دیروز با پرپروز یا از زمانی که با 
خدمتگزارت سخن میگویی نمی شود؛ زیرا 
دهانی سنگین و زبانی سنگین دارم». 
( ابید اه نت «جه کس به انسان 
دفان داده است؟ با کیست که لال. کر« ییا 
یا کور می‌سازد؟ آیا من نیستم» من بهوه؟ 
""پس اکنون برو و من با دهانت خواهم بود 
و آنجه را که باید بگوپی به تو تعلیم خواهم 
داد». ۱۳ [موسی] گفت: «خداوندا, لطف 
بقرماء پس بفرست هر که را که می خواهی 
ففریتتی ۲:0 تم تیوه ب راوس در 
افروخت و گفنت: «آبا هارون لاوق؛ 


خروجح 


برادرت وجود ندارد؟ می‌دانم که او 
می‌تواند سخن بگوید. فی‌الواقع او اینک 
به ملاقات تو بیرون می‌اید. و چون تو را 
ببیند. در دل خود شادمانی خواهد کرد. 
تیا او سخن بگوو سختان را دز دهانشن 
بگذار و من با دهان تو و با دهان او خواهم 
بود. و آنچه را که باید بکنید به شما تعلیم 
خواهم داد. ای فک برای تو با قوم 
سخن خواهد گفت؛ او برای تو دهان خواهد 
بود. و تو برای او خدایی خواهی بود. 
۲و اما درباره این جوبدست. آن را به 
دست خود خواهی گرفت: فا آن است که 
نشانه ها به عمل خواهی آورد. » 


نخستبن رسالت نزد فرعون 


۰ 5 


۱۸ ی ی 8 7 
موسی رفت و برد بترود» پدر رد حود 


تارک بت وق آق فته «خواهش می کنم 
بگذار بروم و نزد برادرانم باز گردم که در 
مصر می باشند, تا ببینم که آیا هنوز زنده 
هستند با نه». یترون به موسی گفت: «در 
رای ود تیان فرش 
گفت: «برو و به مصر باز گرد؛ زیرا همه 
آنانی که در قصد جان تو بودند» 


1یعنی «هر کس را که می‌خواهی بفرست تا آن را بگوید». 


رات 0 موش ری خیس ات | 
قت فان را یز لا شور گرم وا 
سرزمین مصر با زگشت. موسی چوبدست 
خدا را و کر وه ون به 
مس گفیت؟ «جون برای دار لگ زر عطتر 
قن راو تم امه هت کیت ای را کفندز 
دستت گذارده ام مد نظر داشته باش. 
آنها را در برابر فرعون به عمل آور؛ اما من 
دل او را سخت خواهم ساخت؟ و او قوم را 


۹۷ 
2:۱۷ 


1 موقعیت هارون. همانند متن کهانتی مذکور در ۲-۱:۷ به موقعیت نبی تشبیه شده است. باید توحه داشت که در متن کهانتی 
۰۲-۷ به نظر می‌رسد که حایگاه هارون در قبال موسی مطابق اراده الهی باشد. حال آنکه در ۱۴:۴ این حایگاه به دنبال 
خشم الهی مقرر شده است. اصطلاح «تو برای او خدایی خواهی بود» که در ۱:۷ نیز آمده, به معنی داشتن اختیار و اقتدار بر 
هارون می باشد. 

2 این آیه دنباله 2۲۳:۲ می باشد. ر. ک. توضیح ۱:۳. 

0 یعنی «قدرت آنها را به تو داده ام». 

0 در خصوص سخت شدن دل فرعون. ر.ک. توضیح ۰۳:۷ 


و 


پید ۵:۳۲ ۳۳-۲ 


۶۴:۳۲ 


خروج 


رها نخواهد کرد. " "تو به فرعون خواهی 


* عم ب ۰ و ۶ 
2 گفت: جنین سخن می گوید بهوه: اسرائیل 


پسر نخست زاده من است. ۵ ت و گفتم: 
پسر مرا رها کن تا مرا خدمت کند. اما تو 
از رها کردن او سر باز زدی. بسیار خوب! 
من پسر نخست‌زاده تورا خواهم کشت». 

باری» در طول راه, در اردوگاه شبانه, 
یهوه به [موسی] برخورد و قصد کرد او را 
بمیراند. * "صفوره سنگ چخماقی گرفت و 
قلفه پسرش را برید و با آن پای‌های 
[موسی ] را لمس کرد و گفت: «تو برای من 
شوهر خود هستی». *یهوه] او را رها 
ورد در آن هنگام؛ (ضنقووه) گفعه بود: 
«شوهر خون», به سبب ختنهل. 

وه ید هازون-کفته «یه بایان یه 
استقبال برادرت برو» وی رفت و در کوه 
خدا به او برخورد و او را در آغوش گرفت. 
قوش ای ان زا موی او 
برای آنها فرستاده بود بیان کرد و نیز 
تسام ناه هاتی وا که (بمیه) او زا اش 
کرده جوم که | به‌شمل قفا شوسی و 
هارون رفتند و جمیع مشایخ بنی اسرائیل را 
که افرفنهی ۰ هارون تمام سخنانی را که 


۵:۵ -۲ ۲۴ 


بهوه به موسی گفته بود بازگو کرد و 
نشانه ها را در مقابل چشمان قوم به عمل 
وگ ۱ "قوم ایمان آوردند" و چون آگاه 
شداند که نموه وت آسراقی ما فازخ ی 
عمل آورده و تیره روزی ایشان را دیده 
است, خم شدند و سجده کردند. 
آپس از آن, موسی و هارون رفتند و 
۵ به رون کفنمله ززیموم شدای 
اسراثیل چنین سخن می گوید: قوم مرا مرخص 
کن تا برای من در بیابان جشن بگیرند». 
آفرعون گفت: «بهوه کیست تا به صدایش 
گوش دهم و اسرائیل را مرخص کنم؟ این 
بهوه را نمی شناسم و اسرائیل را نیز مرخص 
نخواهم کرد؟.» "گفتند: «خدای عبرانیان بر 
ما پدیدار گشته؛ اجازه بده به راه سه روژه به 
پیابان برویم تا برای بهوه» خدایمان» فربانی 
کنیم مبادا ما را به طاعون با به شمشیر 
بزند.» تا دشناه مت به اجان کف 
«موسی و هارون چرا قوم را از کارهایش 
بیکار می‌سازید؟ بروید بیگاری خود را 
انجام دهید. » افرعون گفت: «اینک ایشان 
از مردم سرزمین بیشتر هستند و می‌خواهید 
س بیگاری شان وقفه ایجاد کنید!» 


۳۳۸ 


0 این سه آیه به گونه ای خاص معماگونه هستند, هم از نظر دستور زبانی و هم از نظر مفهوم ماجرا. خصوصاً مشخص نیست که چه 
کسی نجات می‌یابد و ختنه می شود. موسی یا پسرش. اما آنجه می توان گفت این است که این متن مطابق الگوی پید ۲۲:۳۲- 
۲ ساخته شده, به این ترتیب که موسی نیز مانند یعقوب, شب هنگام از سوی خدا مورد حمله قرار می‌گیرد و تغییری فیزیکی 
به این حمله پایان می بخشد. به علاوه. قابل توجه است که عمل ختنه را زنی خارجی به جا می آورد و نجات را میسر می سازد. 
۲ موضوع ایمان قوم عملکردی اساسی دارد. این موضوع که در ۳۱:۱۴ تکرار شده, کل روایت خروج از مصر را در چارچوب خود 
قرار می دهد (نیز ر. ک. ۱:۴ 
5 در اين گفتگوی اول, عناصر اصلی تدش میان موسی و فرعون معرفی شده, تنش آن گونه که در متون غیر کهانتی مربوط به بلاها و 
گذر و دریا نمودار می شود. زبارت قوم اسرائیل موضوع مباحثات سختی را تشکیل می‌دهد (۱۶:۷؛ ۴:۸؛ ۲۴-۱۶:۸: 
۷۹ ۳:۱۰ -۱۱: ۲۶-۲۴:۱۰: ۲۹:۱۲ ۳۲). موضوع شناخت بهوه از سوی فرعون و مصریان نیز بارها تکرار می شود 
(۱۸:۸: ۱۴:۹ ۲۹: ۷:۱۱ و بالاخره ۲۵:۱۴). 


و 
7 ۱ فا 


۱ 


۲۳-۶ ۵ 


و 7 

در اد روز فرعولن این حکم را به 
ناظران قوم و به کاتبان ایشان" داد: ۲ («ربه 
قوم برای ساختن آجر دیگر مانند قبل" کاه 
مدهید؛ خودشان بروند و برای خود کاه 
جمع کنند. *و از ایشان همان مقدار آحر را 
که قبلاً می ساختند مطالبه کنید, و هیچ چیز 
از آن مکاهید؛ اینها تنبل هستند. به همین 
دلیل می‌گویند: بگذار برویم برای خدایمان 
قربانی کنیم! * باشد که کار بر این مردمان 
ستگینین کند ووبة آن تن در دهند! و دیگز 
به سخنان دروغین توحه نکنند!» 
" اسرکاران قوم و کاتبان ایشان بیرون 
آمدند و به قوم گفتند: «فرعون چنین سخن 
می‌گوید: به شما دیگر کاه نمی دهم. 
"خودتان بروید از هر جا که بيابید. برای 
خود کاه تهیه کنید؛ زیرا هیچ از کارتان 
کاهش نخواهد یافت». ""قوم در تمام 
سرزمین مصر یرأکنده شدند تا ساقه‌های 
غلات را به عنوان کاه" جمع کنند. 
۲ ارات افشن را یش تور 
هی کف «کارتان را هر روز آنجه را که 
زمانی که کاه بود». "۲ کاتبان بنی اسرائیل 
فرعون بر ایشان تحمیل کرده بودند؛ ایشان 
ی کفت اه «جرا نه دیروز و نه امروز حساب 
آحرهایتان را مانند قبل تمام نکرده اید؟» 
* کاتبان بنی اسرائیل آمدند و به سوی 


خروجح 


فرعون فریاد برآورده 8 «جرا این 
گونه با خداسگزارانت غمل می کی ؟ ۲ به 
مت گرارانت کاه نمی دهتف دق دما 
نی گتویتتا: آ جر سارت وا یکت 
حلمتگیر ارات درها تشه اکن ور این 
گناهی است در حق قوم توا» او کت 
«شما تنبل هستید. تنبل! برای همین است 
که م ی گوبید: بگذار برویم و برای یهوه 
قربانی کنیم. *"حال بروید و کار کنید! به 
شما کاه نخواهند داد اما مقدار آحر را 
باید بدهید».  *‏ کاتبان بنی اسرائیل خود 
را در موقعیت بدی دیدند؟ آن گاه که به 
ایشان گفتند: «از آجرهایتان جیزی کاهش 
مدهید؛ هر روز آنجه را که برای آن روز 
لازم است (انجام دهید)!» 1 نزد 
فرعون بیرون می آمدند. به موسی و هارون 
برخوردند که در انتظار ایشان ایستاده 
بودند؛ ۲ "آنان به ایشان گفتند: «باشد که 
بهوه بر شما بنکروط و شمارا داوری کند! 
شما مارا تخدفرغربا و دم تگرارانشن 
شوت انکند سا ایشا گنس انشا 
مرکا ها تا ناسا کته 
"موسی به سوی بهوه بازگشت و گفت: 
«خداوندا, جرا به این قوم قلق کردی؟ 
پس چرا مرا فرستادی؟ " "از زمانی که به 
سوی فرعون رفتم تا به نام تو سخن گویم به 
این قوم بدی کرده است. و تو در هیچ امری 
قومت را رهایی نداده ای. » 


۷ ناظران مصری هستند و کاتبان» اسرائیلی. 

۷ تحت اللفظی: «مانند دیروز و پریروز» اين امر در آیه بعدی نیز صدق می کند. 

۷ مصریان وقتی محصول خود را درو می کردند, خوشه ها را می برید ند و کاه را بر زمین رها می کردند. 

5 علت این امر با اين بوده که به ایشان گفته شده بود که «جیزی کاهش مدهید» با اينکه می بایست این نکته را به اسرائیلیان 
می‌گفتند. 

تحت ‌اللفظی: «بر علیه شما نگاه کند». 


5 
۹ 


۱۲۰۱ 


۱۵-۳ 


خروج 


2 هو #توشی ۲ مه «اکنون 
خواهی دید که به فرعون چه خواهم 
فد او تحت الزام دستی یشان ایشان 
را بیرون خواهد فرستاد؛ تحت الزام دستی 
2 
راند؟.» 


تأیید موسی در رسالتش و ارائه 
نسب‌نامه‌های قهرمانان خرو- 
آخدا با موسی تکلم کرد و گفت": «من 
بهوه هستم! "من بر ابراهیم و بر اسحاق و 
بر یعقوب همچون ایل شدای ظاهر شدم, 
2 
نشناسانیدم *. ما خود را با 
ایشان برفرار ساختم و سرزمین کنعان را به 
ایشان دادم سرزمین غربت های ایشان را. 


۲۸-۲ آنحا که رت بل پرفتید: *من خود آه‌های 


بنی اسرائیل را که تحت بندگی مصریان اند 


٩-۶ 


شنیدم. و عهد خود را به یاد آوردم. "یه 
بیگاری های مصر خارج خواهم ساخت؛ و 
شمازرا ار ببتدکی ان رهایی خواهم داد و با 
بازوی دراز شده و با مجازات های عظب 
شما را باز خرید خواهم کرد؟. "شما را قوم 
خود خواهم ساخت و خدای شما خواهم 
بود؛ و خواهید دانست که من بهوه. خدای 
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شماهستم که شمارا از زیر بیگاری های 
مصر بیرون می آورم. "شمارا به سرزمینی 
که با دست برافراشته؟ [قسم خوردم] که به 
ابراهیم و به اسحاق و به یعقوب بدهم داخل 
خواهم ساخت و آن را به مالکیت شما 
س ۳ هر ۳ 

داد بهوه هستم*» موسی 
بدینسان با بنی اسرائیل سخن گفت؛ اما 
ایشان به موسی گوش نگرفتند زیرا تحت 


مت ده تیمک کییه: استهال سطره مت هیا وین که ۱۹۰۲ سین که هاگن ابا بهاوعام موی 
می‌ دهد . موسایی که در اثر شکست دلسرد شده اعلام کننده «بلاهای مصر» است فرعون که نمی خواهد کلام خدا را بشنود» 
زیر دست «نیرومند» خدا کمر خم خواهد کرد. 

8 دنباله این آیه که برنامه بلاها را مطرح می سازد, در ۱۴:۷ یافت می‌شود. 

9 بعد از خروج ۳ -۴ (که منز است غی رکهانتی). روایت کهانتی مربوط به بعثت موسی (۶ :۲ تا ۷:۷ همجون دعوتی است 
مجدد از موسی پس از > ی ۲ ر در رسالتی که می بایست در حضور فرعون انجام دهد (فصل ۵). این روایت با سبکی 
پرصلابت, مراحل بزرگ تاریخ نجات را مطرح می سازد (عهد با پاتریارخ هاء وعده سرزمین؛ و خروج از مصر). 

6 در متون «کهانتی»» «ایل - شدای» (خدای قادر مطلق), نامی است که خدا با آن خود را به پاتریارخ‌ها شناسانده است (یید 
۷ ۱۱:۳۵ ۳:۴۸). فقط از دوره موسی به بعد است که خدا خود را با نام بهوه آشکار می سازد. . در خصوص 
بهوه. ر. ک. خروح ۳: ۳۹ 

4 سنت «کهانتی». تاریخ پاتریارخ ها را با استفاده از مقوله عهد, مورد باز - اندیشی قرار داده است. ر. ک. پید ۲:۱۷. 

۵ در اندیشه قضایی دوران باستان, کلمه عبری «گعل» که با زخرید ترسیه فیلمز به عق اراد رون ملک لا و1۵ :۳۴-۰ یعنی 
برقراری مجدد مالکیت. اشاره دارد. به این ترتیب. «گوعل» کسی است که در اثر حق خویشاوندی, می‌تواند اموال یا 
اشتخاص سیا رد ویک یه خرف را تاتعرید کف الس‌ردهلتی این اموان با اشخاعن فروت شب جاش با جر خطر اف رود 
شدن قرار داشته باشند (روت ۲۰:۲؛ مز ۱۵:۱۹؛ ایوب ۲۵:۱۹)؛ ؛ از زمان انتخاب بی قید و شرط ابراهیم, » پیوندهایی که خدا 
را با قوم خود متحد می‌سازد. به او این حق را می‌دهد که ایشان را از هر نوع بندگی بیرون آورد. 

یعنی با قدرت و اختیار. 

۳ ۵ مه ۳ 

8 این حرکتی است که به هنگام یاد کردن سوکند به جا می‌آورند: اعد ۳۰:۱۴؛ حزی ۴۲-۵:۲۰: ۷:۳۶: ۱۲:۴۴: ۱۴:۴۷: نح 
تا و ۱ 

8 تحت اللفظی: «به سبب کوتاه بودن نفس و بندگی سخت». 


۳ مر 
۳ ۸ ۱ 


اعد ۶ ۵:۲ -٩؛‏ 
اتوا۵: ۱۰-۱ 


اعد ۶ ۱۴-۱۲:۲؛ 
۱توا۲۴-۲۳:۴ 


اعد ۰-۱۱۷/:۳ ۲؛ 
۶ ۶۱؛ 
اتوا۶: ۱۵-۱ 


1 یعنی «من که نمی توانم دهان خود را باز کنم». همین تصویر در مورد ختنه قلب (تث ۱۶:۱۰) و ختنه گوش (ار ۱۰:۶) به کار 


۲۹-۶ 


" "یهوه به این مضمون با موسی سخن 
گفت: ۲۲«برو و با فرعون, پادشاه مصر 
سخن بگو تا بنی اسرائیل را از سرزمینش 
مرخص کند». ۲(موسی در برابر بهوه سخن 
گفت و عرض کرد: «اینک بنی اسراثیل به 
من گوش نسپاردند؛ پس چگونه فرعون به 
هن کوش وا هد یرف من که زامتتون لب 
هستم؟» 

۳ "یهوه با موسی و هارون سخن گفت و 
به ایشان برای بنی اسرائیل و برای فرعون» 
پادشاه مصر دستوزهایی داد تا بتی اسرافیل 
را از سرزمین مصر بیرون آورد. 

ان اسر هرادن هام 
تاو شاک له تمس ار نم سار اف 
اسرائیل: حنوک و فلو و حصرون و کرمی؛ 
این جنین هستند طایفه های رئوبین. 
٩و‏ پسران شمعون: یموئیل و يامین و 
اوهد و یاکین و صوحر و شائول, پسرزنی 
کنعانی: این جنین هستند طایفه های شمعون. 

"و این است نام‌های پسران لاوی» بر 
طبق اعقاب ایشاد: جرشون و فهات و 
مراری. سال های عمر لاوی صد و سی و 
شفک سا بودت ۱ سران تعر شونه یی و 
ین یط ایام ۲ وان 
قهات: عمرام و یصهار و حبرون و عزیئیل. 
سال های عمر قهات صد و سی و سه سال 
بود. *"و پسران مراری: محلی و موشی. 
این جنین هستند طایفه های لاوی بر طبق 
اعقابشان. 


زقته«انیبت: 


[اين نسب نامه تکراری است از نسب نامه مذ کور در پید ۴۶. این نسب نامه با لاوی خاتمه می‌یابد, جرا که مطابق ۲۶:۶ مقصود 


معرفی هارون و موسی است. 


خروجح 


" آعمرام عمه خود؛ یوکابد را به زنی 
حِ 2 
گرفت و وی هارون و موسی را برای او 
۳۱ ۲ 
هفت سال بود. و پسران یصهار: فورح و 
نافج و زکری. قشتران.عر یار »مسا تین 
و ایلصفان و ستری. 
هروه الیشابع. تور متا دنت : 
۰ ۰ ۰ و 4 
خواهر نحشون را به زنی گرفت و وی برای 
او ناداب و ابیهو و العازار و ایتامر را 
زایید. 
۳و پسران قورح اسّیر و القانه و 
آبیاساف. این جنین هستند طایفه‌های 
قورحیاد. 
داز بسر هارونه یکی از تعتران 
فوتبثیل را به زنی گرفت که فینحاس را 
برای او زایید. 
این جنین هستند رسای [خاندان های ] 
پدری لاویان» بر طبق طایفه هایشان. 
۲۶ : 
به همین هارون و همین موسی است 
که بهوه گفتد ری آسرائیل را ازسرزمین 
مصر مطایق لشکرهایشان بیرون آورید». 
اقا هستند که با فرعون):بادشاه مخت 
۰ و ۰ ۶ 
بیرون اورند؛ اینها همان موسی و هارون 
بارش در روزی که بهوه در سررمین 
۲۳۹۰ 
مصر با موسی سخن گفت. بهوه با موسی 
عم ۲ 
سخن گفت و فرمود: «من بهوه هستم! به 
فرعون» یادشاه مصر هر جه را که به تو 


1 شل ۳ 


خروح 0 


می گویم بگو». " "موسی در حضور یهوه . "فرعون به شما گوش نخواهد داد و من 
۶ گفت: یت سب مس پس . دستم را بر مصر خواهم نهاد؛ من لشکريانم 
جگونه فرعون به من گوش فرا خواهد قومم بنی اسرائیل را با مجازات‌های 
داد؟» عظیم" از سرزمین مصر بیرون خواهم آورد. 
آیهوه به موسی گفت: «ببین؛ من *و مصریان آن هنگام که دست خود را بر 
۷ تورا بر فرعون خدایی ساخته ام و علیه مصر دراز کنم و بنی اسرائیل را از 
پرادرت هارون نبی* تو خواهد بود. "تو هر میان ایشان بیرون آورم, خواهند دانست که 
چه را که به تو امر کنم خواهی گفت و . من بهوه هس » 

برادرت هارون با فرعون سخن خواهد "موسی و هارون مطابق آنچه که بهوه 
هگا اهنت اسرائیل راز متسین ‌خود. یشان را آمر کر نودضمان کردنته بو ان 
مرخض کند. "اما من دل فرعون را سخت. سان‌ عمل کردند. "وقتی ابشان با فرعون 
۳۶:۷۵ خواهم ساخت! و نشانه‌ها و شگفتی‌هایم را خن گفتتم موی فتاه یله یود و 

در سرزمین مصر فزونی خواهم بخشید. هارون هشتاد و سه ساله. 


رسالت دوم نزد فرعون؟: 
بنسی۵ ۲۲:۴ 


بلاهای مصر 


یه موم رون کشت روف خود شگفتی ای انجام دهید. تو به هارون 
ی ۳ 7 جح ۳ 
فرعون با شما تکلم کند و بگوید: به نفع بگو: چوبدست خود را بگیر و آن را در 


>ر.ک. توضیح ۱۶:۴ 

1 «سخت شدن دل» فرعون همجون بندگردانی است که در پایان هر بلای مصر مشاهده می شود. . در متن «کهانتی». و 
سختدلی خداوند است. این نکته الهیاتی که بر حاکمیت مطلق خدا تأکید دارد. در خاتمه بلاها در ۱۱: ۰ و به هنگام گذر از 
دریا در ۴:۱۴ نیز نکرار می شود. 

0 این مجازات‌ها با مرگ نخست زادگان در ۲:۱۲ به کمال می‌رسد. 

9 در آیات ۳ ی از مصر بر طبق متن «کهانتی» ار ائه شده است. در آیه ۳ به بلاها اشاره شده, در آیه ۴ به مرگ 

نخست زادگان و «گذر» (اين مجازات ها در ۱۲ :۰ ذکر شده و ماحرا با خروح لشکرهای اسرائیل در ۱۲ :۰ خانمه می یابد), 

و در آیه ۵ به عبور از دریا؛ در طول ماحرای اخی مصریان سرانجام تصدیق می کنند که «من بهوه هستم» ( (۱۸:۱۴). 

0 ماجرای بلاهای مصر شامل بخش های کهانتی و غیرکهانتی است. بلاهایی که مضمون کهانتی دارد. به واسطه چند خصوصیت 

مشخص می‌شود: این هارون است که به کمک جوبدستش بلاها را نازل می سازد, سپس جادوگران ظاهر می شوند و با موسی و 

هارون مخالفت می کنند. رویارویی اول (۰)۱۳-۸:۷ بلای پشه ها (بلای سوم) و بلای ذمل ها (بلای ششم), و نیز بخش 

پایانی در ۱۰-۹:۱۱ م عناصری کهانتی است. بخشر ر‌های غی رکهانتی به واسطه مذاکرات (تدریجی) میان موسی و فرعون 
میانجیگری موسی برای توقف بلا مشخص می شود. بلاهای چهارم و پنجم نمونه بارز مطالب غیرکهانتی است. در جندین بلاء 
مطالب کهانتی و غی رکهانتی در کنار هم به کار رفته اند ای فص ای ای دز :7۰۱ ۸ یوشم ۵:۲۴؛ مز 

۱۷-۶ نح :٩‏ :۱۰-۰ بهودیه ۵: ۱۲-۱۱ مورد اشاره قرار گرفته اند. حال آنکه مز ۵۳-۴۱:۷۸ و ۴:۱۰۵ ۳۹-۲ 

فهرست هایی نسبتا متفاوت از هفت یا هشت بلا به دست می‌دهند. بسیاری از خصوصیات این توصیفات در حک ۱۹-۱۱ و 


5 ی 
رشمل 


۲تیمو ۸:۳ 


۲۴2 


مقابل فرعون بینداز: باشد که آن تبدیل به 
ماری بزرگ۳ شود.» " "موسی و هارون نزد 
فرعون رفتند و آن سان که یهوه امر کرده 
بود انجام دادند؛ هارون حوبدست خود را 
در مقابل فرعون و خدمتگزارانش انداخت: 
آن تبدیل شد به ماری بزرگ. ۲" فرعون نیز 
حکیمان و جادوگران را احضار کرد. و 
و ۰ 

حادو گران متصر نیز باروش‌ های 
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افسونگرانه خود همان کار را کردند. 
اهرکشت وی | 
انداختند: [جوبدست‌ها] تبدیل شدند به 
مارهای بزرگ اما جوبدست هارون و 
جوبدست‌های آنان را بلعید. ""دل فرعون 
سخت شد و به [موسی و هارون] گوش فرا 
نداد مطابق آنجه که بهوه گفته بود. 


بلای نخست: تبدیل آب به خون 


خروجح 


من با چوبدستی که در دستم هست؛ 
آب‌هایی را که در نیل هستند خواهم زد؛ 
آنها تبدیل به خون خواهند و 
ماهی‌هایی که در نیل هستند خواهند مرد» و 
متشه وقض بان بای زر 

«به هارون فک 

۱ و 

آب‌های مصرباد. بر رودهایشان» بر 
توده‌های آبشان دراز کن: و بادا که آنها 
خواهد بود. حتی در درختان و در سنگ ها.» 

" آموسی و هاون آن گونه عمل کردند که 
بهوه امر کرده بود؛ [هارون ] جوبدست را 
بلند کرد و آب‌هایی را که در نیل بود در 


۹۴ مقابل جشمان فرعون و در مقابل جشمان 
۹ اه به موسی گفت: «دل فرعون هت کار زد؛ تمام آب‌هایی که در 
مکاه:۸: سنگین شده است؛ او از مرخص کردن قوم نیل بود تبدیل به خون شد, ۲ "و ماهیانی 
ام امتناع ورزیده. ۵ بامدادان نزد فرعون برو؛ که در نیل بودند مردند؛ نیل متعفن شد و 


اکنون که او به سوی آبها بیرون خواهد 
آمد. تو بر کرانه نیل به انتظار او بایست و 
جوبدستی را که تبدیل به مار شده به 
دی کرد یه توا کف بهوه. 
خدای عبرانیان مرا نرد تو فرستاده تا 
7 5 ۱ ۳ ۹ 
بگوید: قوم مرا مرخص کن تا مرا در بیا بان 
خدمت کنند, و اینک تا به حال, گوش فرا 
۱۷ وه ی و هن 

نداده ای. بهوه جنین سخن می گوید: به 
این خواهی دانست که من بهوه هستم؛ اینک 


مصریان نتوانستند آب نیل را بنوشند. در 
1 ۱ 2 ۳۲ ی 
تمامی سرزمین مصر خون بود. حاد وگران 

۳ ن 272 ۰ ۰ ۰ 
مصر با روش های افسونگرانه خود همان 
کار را عمل آوردند. دل فرعون سخت شد و 

رن 

آنعبه بهوه گفته بزد.. ۲ فرعون با زگشت او 
به خانه خود رفت. و به این نیز نوجهی 
تکرد. ۲ "همه مصضریان زمین را در اطراف 
نیل حفر کردند تا اب نوشیدنی [بیا بند ]» 


0 «مار بزرگ» (ر.ک. آیه ۱۰ و ۱۲)؛ کلمه عبری که در اینجا به کار رفته با کلمه ای که در خروج ۳:۴ استفاده شده فرق دارد, و 
به خزندگان عظیم الجثه (مز ۱۳:۹۱؛ تث ۰)۳۳:۳۲ و تمساح که نماد مصر است (حزق ۳:۲۹: ۲:۳۲) . و هیولاهای دریایی 
افسانه ای (یید ۲۱:۱؛ مز ۱۳:۷۴) دلالت دارد. 

0 تحت اللفظی: «دل خود را حتی بر این نیز ننهاد». 
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خروج 


زیرا نمی توانستند از آب نیل بنوشند. 
*"هفت روز از زمانی که بهوه نیل را زده 


بلای 9 وزغ‌ها 


*"یهوه به موسی گفت: «نزد فرعون برو؛ 
به او بگو: چنین سخن می‌گوید بهوه: قوم 
ترا مت رن کن سا مومت نع 
۲ "چنانچه از مرخص کردن ایشان سر باز 
زنی» اینک من تمامی قلمرو تو را با وزغ ها 
مورد تاخت و تاز قرار خواهم داد. اه 
وزغ‌ها را تکثیر خواهد کرد؛ آنها بر خواهند 
امد و به خانه ات و به اتاق خوابت وارد 
خواهند شد. و بر بسترت. و در خانه 
خدمتگزارانت و قومت و در تنورهایت و 
در تغارهای خمیرت. * "و بر تو و بر قومت 
و بر خدمتگزارانت وزغ‌ها برخواهند آمد». 

آیهوه به موسی گفت: «به هارون 
ور یز 
رودهاء بر مجراهای آب. بر برکه ها دراز 
کن و وزغ‌ها را بر سرزمین مصر بر آور». 
هرن فستا تخود را بر ات‌ها مصر عراز 
کرد: وزغ ها برآمدند و سرزمین مصر را 
پوشاندند. "جادوگران با روش های 
1و گنه ود همان کار را کردننه ایعان 
وزغ‌ها را بر سرزمین مصر برآوردند. 

"فرعون موسی و هارون را فرا خواند و 
کت «از پهوه استدعا کنید تا وزغ‌ها را از 
من و قومم دور سازد. و قفوم را مرخص 
را رد ها ی سگرن کیت 
*موسی به فرعون گفت: «به من افتخار بده 


۱۳:۸ ۷ 


72 
[که بگویی] کی" باید برای تو و برای 
خدمتگزارانت و برای قومت استدعا کنم تا 
وزغ ها از نزد توواز خانه هایت زدوده 
شوند. آن سان که فقط به نیل باقی 
بمانند». *گفت: «فردا» [موسی] گفت: 
«مطایق سخنت خواهد شد, تا بدانی که 
کسی هم جون بهوه خدای ما نیست. 
"وزغ‌ه ا از تو از خانه هایت, از 
رارق و ان قوس دون خرافتا شد 

آن سان که فقط در نیل باقی بمانند». 
*موسی و هارون از نزد فرعون بیرون 
امدند و موسی به سوی یهوه در خصوص 
وزغ‌هایی که بر فرعون وارد ساخته بود» 
ان کرد وزغ‌ها در خانه‌هاء در حیاط ها و 
در مزرعه ها مردند. ۳ را در توده ها 
۱( فرعون که دید مجال پدید آمده, دل 
۱ جح 
خود را سنگین ساخت. و [به موسی و 
هارون] گوش فرا نداد, مطابق آنحه که 
نهوه که نود 


بلای ی پشه‌ها 

فشک فا «به هارون فک 
جوبدست خود را دراز کن و غبار زمین را 
بزن تا در تمام سرزمین مصر تبدیل به پشه؟ 
سود) . 

۲ ایشان جنین کردند: هارون دست خود 
را با چوبدستش دراز کرد و غبار زمین را 
زد؛ پشه ها بر انسان‌ها و بر حیوانات وارد 


1 تحت اللفظی: «خود را در مورد من حلال بده: کی باید دعا کنم ...؟» این نحوه بیان موّدبانه است. 
8 این کلمه را می توان «خوره» یا مانند ترجمه سریانی» «شپش» نیز ترحم کرد. 
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۹ 


اش ۵ ۵:۴ ۶؛ 


۳:۸ 


۲ 


لو ۲۰:۱۱ 


مز۸ ۳۵:۷ 
۱۳۲۰۵ 


۲۴-۴۸ 


آمدند تمام غبار زمین در تمام سرزمین 
مصر پشه شد. " "جادوگران با روش های 
یت رنه تخود هس کار نا کرفتن شا 
پشه ها یرون آورند و نتوانستند؛ پشه‌ها بر 
شبام هه توا ای هد 

تاوو کران یه تهرعتون کم یاه «اين 
کیتسال فرعول‌ شتسه 
و [به موسی و هارون] گوش فرا نداد 
مطابق آنجه بهوه گفته بود. 


۰ و 

بلای چهارم: خرمکس ها 

۱۶ ی ّ سس 

پهوه به موسی لفت: «صبح زود برحیز 

و در مقابل فرعون حاضر شو؛ اکنون او به 
سوی آب‌ها بیرون خواهد آمد. به او خواهی 
_ ۲ 2 8 
گفت؛ خنین سخن می گوید بهوه؛ قوم مرا 
۳ ۹ خضض 
قوم مرا مرخص نکنی, اینک خرمگسها را 

۳ م2 ۹ 
بر بو بر خدمتگزارانت بر قومت و بر 
خانه هایت خواهم فرستاد؛ خانه های 
متضیران | کفله از غرم کس راهن هه 
خت زمینی که ایشان بر آن هی ۳ ]با 
در این روز تمایزی" برای‌سرزمین جوشن ۷ 
که قومم در آن می باشند قائل خواهم شد تا 


خروجح 


دی آنجا خرهکسی فباشنن فا بدانی که‌من؛ 
یهوه» در میان سرزمین [می باشم ]. 
«تفاوتی میان قوم خویش و قوم تو 

برقرار خواهم ساخت؟؛ این نشانه فردا رخ 
خواهد داد». 

مرن کرو گنها به تعداد 
۰ 2 ی 
خدمتگزارانش و به تمام سرزمین مصر 
زیان دید. 

" "فرعون موسی و هارون را فرا خواند و 
گفت: «بروید و در سرزمین برای خدایتان 
قربانی کنید (!» 

که «مناسب ات له 
بدینسان عمل کنیم: مصریان آنجه را که ما 
برای بهوه. خدایمان قربانی می کنیم مکروه 

۳ 2 ۰1 رح 

می‌دارند؟؛ اگر آنجه را که مصریان از آن 
کراهت دارند در مقابل جشمانشان فربانی 
کنیم آیا مارا سنگسار نخواهند کرد؟ 
""سفر سه روزه به صحرا خواهیم رفت تا 
آنجه به تا خواهد کف ؟" فرعون گفت: 


:٩:۱۱۱زم‎ 
۱۷:۳۰ 


۳:۵ 


این اصطلاح در زبان مصری مترادف هایی دارد؛ منظور آن این است: «اين آلت (جوبدست هارون) انگشت خدا (یا یکی از 
خدایان) می باشد». 
ترحمه یونانی آن را «سگ مگس» ذکر کرده. ريشه آن تداعی کننده حالت جنبیدن یا لولیدن می باشد. 
۷ تمایز میان اسرائیل مورد حفاظت و مصر مورد غضب. در 0 ۰ نیز مشاهده می شود. این موضوع زمینه را برای 
محفوظ ماندن اسرائیلیان به هنگام ماجرای مرگ نخست زادگان آماده می سازد. 
۷ ر.ک. پید ۱۰:۴۵ 
۶ تحت اللفظی: «فقدیه ای قرار خواهم داد». ترجمه های یونانی و وولگات آن را ساده تر کرده‌اند: «تمایزی خواهم نهاد» با 
«تفاوتی خواهم گذارد». 
7 فرعون در اینجا آغاز به اعطای امتیازاتی می کند (ر.ک. ۲۴:۸؛ ۱۱-۷:۱۰: ۲۴:۱۰) که موسی رد می کند چرا که همجون 
سازشهاپی ناسازگار با آزادی خدمت کردن به خدا است. 
2 قوج و بز و گاو نر در نظر مصریان» حیوانات مقدس بودند و قربانی کردنشان ناشایست به شمار می آمد. 
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مز۸ ۴۸:۷ 
عا۱۰:۴؛ 
حب۳: ۱۷۰۵ 


حروح 


خدایتان در صحرا قرف کل فقط در 
سفرتان زیاد دور مروید. برای من استدعا 
کی وی کته «اینک از نزد تو 
بیرون خواهم رفت؛ از بهوه استدعا خواهم 
کرد و فردا خرمگس ها از فرعون و از 
خدمتگزارانش و از قومش دور خواهند 
شد؛ فقط باشد که فرعون به استهزای ما 
ادامه ندهد تا فوم را برای قربانی کردن 
برای بهوه مرخص نکند». " آموسی از نزد 
فرعون بیرون آمد و از بهوه استدعا کرد. 
۲ آیهوه مطابق سخن موسی عمل کرد: او 
بو ۱ 
خدمتگزارانش و از قومش دور کرد؛ یکی 

2 فرعون این بار نیز دل خود را سنگین 
کرد و قوم را مرخص ننمود. 


نجم: طاعون احشا 
بلای پنجم عون احسام 
۹ بهوه به موسی گفت: «نزد فرعون 
۲ 2 
برو؛ او را خواهی گفت: جنین 
سخن می کوید بهوه» خدای عبرانیان: فوم 
مرا مرخضن کن فا مرا خدشت کنتد. احنان 
باز ایشان را تکام داری آدگا دش کهزه 
بر کله هیا نو کقا در مززعهها هستتاه ۳ 
اسبان. بر الاغان. بر شتران» و بر احشام 
شتا اما نموه خسن یمان کله‌های 
اسرائیل و گله‌های مصریان خواهد 


۱۲ :٩- ۸ 


گذاشبته از [نبه مال تن اسرائیا استه 
هیچ نخواهد مرد. "یهوه تاریخ آن را نعیین 
کترده 2 کته فردا بهوه این امر را در 
سرزرمین به عمل خواهد آورد». 9 این 
امر را از روز بعد به عمل آورد: تمامی 
گله های مصریان مردندك اما از گله های 
۳ : ۱ ۷ / 
بنی اسرائیل یک حیوان هم نمرد. " فرعون 
فاد تا تسیل |: و#اسنک‌ از له هاعج 
بنی اسرائیل یک حبوان هم نمرده بود. دلن 
فرعون سنگین شد و قوم را مرخص نکرد. 


بلای ششهم. دمل‌ها 

۵ ه به موسی و هارون گفت: («دو 
مرش پر از دوده تنور تهیه کنید و موسی آن 
را به سوی آسمان در مقابل جشمان فرعون 
سای 0 بر تمام سرزمین مصر تبدیل به 
غبار خواهد شد. و بر تمام انساد‌ها ژ‌ 
حبوانات تبدیل به زخم هایی خواهد شد که 
دمل تکثر خواهد کرد در تمامی سرزمین 
0 وان هووم توا کرت و در 
نوی تسا پاشید. و بر انسان‌هاو بر 

1 انات زخم‌هایی شد که دمل ها" را 
تعیرش کروش ۱ اد و گرا تفا ندیه 
سبب زخم‌ها در مقابل موسی بایستند زیرا 
زخم ها بر خادو گران نیز مانند تمام مصریان 
بود. ۲ آیهوه دل فرعون را سخت ساختگ 
و او [به موسی و هارون] گوش نکرد. 
مطابق آنجه بهوه به موسی گفته بود. 


مکا۱۶: ۱۱۱۲ 


8 این وحه مبالغه بر قدرت الهی تأکید دارد, اما با دنباله مطلب فاقد انسجام است؛ جرا که در آیات ۲۱-۱٩‏ به گله های مصری 
اشاره شده, طوری که گویی از میان نرفته بودند. 
0 این نوعی بیماری پوستی نامشخص است. ر.ک. تث ۳۵:۲۸؛ ۲-یاد ۰ ۷:۲؛ ایوب ۷:۲. 


»ر.ک. توضیح ۳:۷. 
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) ۳ بل ۱ ۹ 


روم۹: ۱۷ 


۲۶-۳۹ 


. بلای هفتم: تگرگ 


۱ ۰ ۲ ‌ 
۳ یهوه به موسی گفت: «صبح زود برخیز 
و در مقابل فرعون حاضر شو؛ به او خواهی 


گفت: جنین سخن می گوید بهوه. خدای 


غیر تیان قومم را مرخص کن تا مرا خدمت 
ی بل بر" تمامی بلاهایم را بر 
دل تو خواهم فرستاد و بر خدمتگزارانت و 
بر قومت, تا بدانی که کسی جون من در 
ی هت اه ۳ دست 
خود را دراز کرده و تورا به طاعون زده 
بودم» توو فومت راء از زمین نابود 
هی دی مایا ای ول کویا ره 
نگاه داشتم تا قدرت خود را به تو نشان 
دهم و تا نامم را در تمامی زمین منتشر 
کنند. ۲ اگر باز هم با قومم مخالفت کنی و 
ایشان را مرخص نکنی, ۸" اینک فرداء در 
خواهم اراک آلزشات کداز ووتستاد؟ 
مس کا کتون خظیر اه آستد ۲ مین 
اکنون بفرست تا گله‌هایت و هر آنجه را که 
قی مت ور اف کار 
بگذارند, هر انسان و هر حیوانی که در 


در مزرعه ها از آن د 


ِِ یافت شود و به خانه باز آورده 
کر بر آنها فرود خواهد آمد و 


خروج 


فرعون که از کلام بهوه می‌ترسیدند» 
خدمتگزاران و گله های خود را در خانه ها 
پناه ای ۲ امااناتی که به کلام بهوه 
گله هایشان را در مزرعه ها گذاشتند. 
ره به موسی گفت: «دست خود را به 
سوی آسمان دراز کن تا در تمام سرزمین 
حیوانات» و بر تمام علف مزارع در سرزمین 
مصر») . " آموسی چوبدست خود را به سوی 
آیان :درا کردم و بهوه رعدها و تگرگ! 
ت ی ۳ 9-2 
پدید اورد؛ اتشی بر زمین گذشت. و بهوه 
وی اسسی وتان تع رک 
.عص عم ۱ ۱ - 
می‌جهید» تکرگی بی نهایت سخت. آن 
سان که در تمام سرزمین مصر از زمانی که 
یت ار ی بر 
تمام سرزمین مص هر جه را که در 
مزرعه ها نود ۳ رد؛ 
تمام علف مزرعه ها را تک و تمام 
درختان مزرعه ها را شکست[. پر 
سرزمین جوشن. جایی که بنی اسرائیل 
بودند» کرک نبود. 


1 «ار ین بار»: بلای هفتم که در صحنه ای آ کنده از ز طوفان حریان می یابد. با صلابت خاصی معرفی می شود. 


0 1 منظور از زمانی است که مصر دا رای تشکیلات گردید. آبه 


اصطاح : «ترسیدن از خدا» ی ۱ ) در اینجا متن حاوی نوعی حهان شمولی است. 
زیرا بیگانگان نیز می توانند از خدای اسرائیل بترسند. بلای هفتم نقطه عطفی را تشکیل می‌دهد. خدمتگزا 0 


اینجا متحمل بلاها بودند. به تدریج هواخواه بهوه و قوش م ی گردند.و:مخالف فرعوت می شوند. ( .۸۳۰۰۹ ۳۳: 
۱ + 


۵ ر. ک. . توضیح ۲۳:۷ 


تحت ‌اللفظی: «یهوه صداها (ر. ک 
1 طوفان کهور فسطین تا مخدایل اشخ: ف قضر ادزم فاشل: ویرانی ای که اینجا توصیف شده اثرات معمول طوفان را 


. مز )٩-۳:۲۹‏ و تگرگ داد». 


شدیدتر نشان می‌دهد تا آن را تبدیل کند به ویرانی طبیعت به گونه ای تقریباً کیهانی. 


۳ 5 
۱ 


اعد ۲۲: ۳۴: 
۱سمو۵ ۲۴:۱؛ 
۱۶ 
۲سیو ۱۳:۱۲ 
مز ۶:۵۱ 


:+ 
تث۱۴:۱۰؛ 
مز۴ ۱:۲ 


خروجح 


۲ "فرعون فرستاد و موسی و هارون را فرا 
وال و به‌ایشان کفته «اتن بار کتاه 
کردم حق بایهوه است, و من و قومم 
اشتباه کردیم. 

۲ «از بهوه استدعا کنید تا رعدهای خدا 
و تگرگ تمام شود و شمارا مرخص 
خواهم کرد؛ دیگر لازم نیست بمانید.» 
*"موسی به او گفت: «به محض خروجم از 
شه دستان خود را به سوی بهوه دراز 
خواهم کرد: رعدها باز خواهند ایستاد و 
گر تگ رگ تخواهه نود تا فان که 
ی ار وه با ۰ ات سوب 
خدمتگزارانت می‌دانم که شما باز در برابر 
بهوه نخواهید ترسید». ۱ "کتان و جو زده 
شندة منود زیراو خواشه داده نود و کتان 
گل کرده بود؛ ۲ "اما گندم ول رو تام 
کر تن 

۳"موسی از نزد فرعون و از شهر خارج شد 
و دست‌های خود را به سوی بهوه دراز کرد: 
رعدها و تگرگ باز ایستاد و باران دیگر بر 
زمین نریخت. " "فرعون که دید باران و 
نکر کت دا متوقف شده‌اند. به گناه 
کردن ادامه داد؛ او دل خود را سخت کرد. او 
هک رامیت ۰ دلیف عون سیخ فا و 
بنی اسرائیل را مرخص نکرد مطابق آنچه 
بهوه به واسطه خدمت موسی گفته بود. 


۶:۱۰ ۷۹ 


بلای هشتم: ملخ‌ها 
موه فوشین گفته «نزد فرعون 
کت بسرو زیسرامن دل او دل 
خدمتگزارانش را سخت ساخته ام تا این 
نشانه‌ها را در میان ایشان قرار دهم, و 
به گوش های پسرت و پسر پسرت بازگو 
کنی" که چگونه مصریان را با استهزاء 
گرفتم و چه نشانه‌هایی نزد ایشان قرار 
دادم, تا بدانید که من بهوه هستم» . 
"موسی و هارون نزد فرعون رفتند و به او 
گفتند: «جنین سخن م ی گوید بهوه, خدای 
غترا بان تایه کل آن فروتن شدندو جرایز 
من سر باز می‌زنی؟ قوم مرا مرخص کن تا 
مرا خدمت کنند. "جنانجه از مرخص کردن 
قومم امتناع ورزی» اینک من فردا ملخ‌ها را 
بر قلمرو توخواهم آورد. *آنهاروی 
سرزمین" را خواهند پوشاند و مردم 
نخواهند توانست سرزمین را ببینند؛ انها 
بقیه آنجه را که رهایی یافته, از آنجه که از 
تک ریاف ها تلم ان مان تغواشت ترف و 
اه ترآ شا دوب 
قی ار وید آزسیین خواهگد برد ان هانت: 
خانه‌های تمامی خدمتگزارانت» و 
خانه های تمام مصریان را پر خواهند کرد: 
آنجه که پدرانت ندیده‌اند. نه پدران 


پدرانت از روزی که ايشان بر روی زمین 


مز۳۶:۷۸؛ 
۰۳۳۰۱۵ 
حک ۱۶: ۹؛ 
مکاه٩:‏ ۱۱-۱؛ 
یول۱: ۲- ۱۲؛ 
نا۳: ۱۷-۲۱۵ 


مز۴۳:۷۸: 
۱۰۵ 2۳۱۱+ 
ار ۲۰:۳۲ 


مز۳:۷۸ ۷ 


[ بلای هفتم که سیار با صلابت است. منجر به این نتیجه جشمگیر می‌گردد که فرعون, با استفاده از واژگانی قضایی, به گناه خود 
اعتراف کند. او تصدیق می کند که بهوه بر او حق دارد. 

این دو آیه به نظر می‌رسد می‌خواهند توضیح دهند که ملخ‌ها که موضوع بلای بعدی است. از کجا گیاه پیدا می‌کنند (ر. ک. 
2۰ 

آر.ک. توضیح ۰۳:۷ ۱ ۱ 

8 این عبارت حاکی از آن است که این روایت‌ها به منظور تعالیم مذهبی و آموزش ایمان به قوم اسرائیل در طول عبادات. په کار 
می‌رفته است. ر.ک. تث ۹:۴: ۲۳-۲۰:۶. 

0 تحت‌اللفظی: «چشم سرزمین» یعنی ماهیت زمین خود زمین. ر. ک. اعد ۰۵:۲۲ ۰۱۱ 


5 1 9 
و 


و 


۷۳ 


بوده اند تا به امروز». [موسی ] نت3 
از نزد فرعون بیرون آمد. 

۲خدمتگزاران فرعون به او گفتند: «تا به 
کی این مرد برای ما دام خواهد بود؟ این 
مردمانآرا مرخص کن تا بهوه. خدایشان 
را خدمت کنند. آیا هنوز نمی‌دانی که مصر 
از میان می رود؟» "موسی و هارون را نزد 
وی مان ورف راهان مره 
«بروید و بهوه, خدایتان را خدمت کنید؛ 
اما آنان که می‌روند. چه کسانی هستند؟» 
وهی مه («ما با جوانانمان خواهیم 
رفتت زو ها سالخورد کاسشان: با سترانتان 
خواهیم رفت و با دخترانمان» با احشام 
کوچکمان و با احشام بزرگمان؛ زیرا این 
حشنی است برای بهوه». "| فرغون] به 
آنشان کته موه نا شسا اش همان 
قطعیتی که شما را مرخص می کنم» شما و 
فرز ندانتان را! ببینید! شما فقط بدی را در 
نظردارید! ۲ "نم نه به این شکل» پس 
بروید شماء مردان. و بهوه را خدمت کنید 
جرا که به دنبال همین هستید». پس ایشان 
را از حضور فرعون راندند. 

اه نتوین گمیت «دستت را بر 
روی سرزمین مصر دراز کن تا ملخ‌ها 
بیایند؛ باشد که آنها بر سرزمین مصر بر 
آیند و هر علف سرزمین را از میان ببرند 
هر آنجه را که تگرگ باقی گذاشته است.» 


۱۳ ۱ 
موسی جوبدست خود را بر روی سرزمین 


خروجح 


مصر دراز کرد و بهوه در تمام آن روز و تمام 
شب باد شرقی در تمام سرزمین آورد؛ جون 
صبح شد. باد شرقی ملخ‌ها را آورده بود. 
"ملخ‌ها برروی تمام سرزمین مصر 
برآمدند و در تمامی قلمرو مصر قرار 
گرفتند. به تعدادی عظیم. پیش از آن 
اینقدر ملخ مانند این بار نبوده بود و بعد از 
آن کی این قندن تنوف ۳ انها روی تمام 
سرزمین!" را پوشاندند و سرزمین در اثر 
آنها تاریک شد؛ آنها هر علف سرزمین و 
تمام میوه های درختان را که تگرگ بر جای 
داتفه بود از میان بردند: هیچ چیز سبز 
رهایی نیافت نه بر درختالن و نه بر علف 
صحرا در تمام سرزمین مصر. 

*"فرعون شتابان موسی و هارون را فرا 
خواند و گفت: «بر علیه بهوه. خدایتان؛ و 
بر علیه شما گناه کردم؟. ۲" اما اکنون لطف 
کن و یک بار دیگر گناهم را ببخشای, و از 
بهوه. خدایتان استدعا کنید تا لااقل این 
مرکوا ال خی تیاه موس از فرط 
فرظو سر اعد شا هو استدها کر 
*" یهوه باد را به باد غربی بسیار نیرومندی 
تغییر داد و اين باد ملخ‌ها را برد و آنها را 
در دریای نیزار ریخت؛ در سرزمین مصر 
یک ملخ هم باقی نماند. " آیهوه دل فرعون 
را سخت ساخت" و وی بنی اسرائیل را 
مرخص نکرد. 


9 ر.ک ۲۱:۸ توضیح. 
0 ر.ک. توضیح آیه ۵. 
۴ یعنی «علف مزارع». 
ر.ک. توضیح ۷:٩‏ 
تحت اللفظی: «بادی از دریا» در فلسطین, دریا در غرب فرار دارد. 
لا ر. ک. توضیح ۳:۷. 


۳ هب ره 
9 


۳:۱۷:۱۲ ۰ 


خروج 
2 بلای نهم: تاریکی ۲ آیهوه دل فرعون را سخت ساخت"* و 
سس 4 
۳۰۱۸ و بای اوه «دستت را به رضایت نداد ایشان را ری که 
۱۱-۱ 


سوی آسمان دراز کن تا بر تمام سرزمین 
مصر تاریکی شود و بتوان تاریکی را لمس 
و ۲ طویی خستتضو را مسر 
اسمان دراز کرد و در تسام سرزمین مصر به 
مدت سه روز تاریکی غلیظر پدید آمد. 
72 ۳ ۳ 
" آمردم نکلدیگر را نمی ینت و هیچ کس 
به مدت سه روز از حایی که وگ نلک نله 
اما برای تمام بنی اسرائیل» در مکان‌هایی 
که در آنها تیا کف بودند» روشنایی و 
وی 2( فرا خواتن. و کف 
«بروید و بهوه را خدمت کنید؛ فقط احشام 
قزر که کی تما تا وزیا تیاه 
فرزندانتان نیز می توانند با شما بروند؟.» 
وی کته «تو باید خودت فربانی‌ها و 
قربانی های سوختنی را که باید برای بهوه. 
خدایمان بکنیم در دست ما که 
* "گله هایمان نیز با ما خواهند آمد؛ تعلیل 
باقی نخواهد ماند. زیرا از انها است که 


خواهیم گرفت. و خودمان تا به آنجا نرسیم, 
۰ 5 2 ۰ 
نخواهیم دا نست چگونه باید بهوه را حد مت 


کنیم». 


۰ شون وه | موشت ] کتق تخد «از من دور 
شو! مراقب باش که در مقابل ما ظاهر 
نشوی» زیرا در روزی که در مقابل من ظاهر 
شویء خواهی مرد!» ۲ موش فت «نیکو 
سخن گفتی: دبگر هرگز در مقابل تو ظاهر 


نخواهم شد) . 
بلای دهم: اعلام مرگ نخست‌زادگان 


نتیجه بلاهای مصر 

موه نوس .مه «بلای 
۱ دیگری نیز هست که بر فرعون و بر 
مصر خواهم آورد؛ پس از آن, او شما را از 
اینجا مرخص خواهد کرد؛ جون شمارا 
مرخص کند, به طور کامل خواهد بود؛ حتی 
از ارات وا یا ها وی له 
گوش‌های فوم سخن بگو تا فروفی رز 
همسایه اش و هر زن از همسایه اش اشیاء 
نقره و اشیاء طلا بطلبد.» "یهوه کاری 
کرد که قوم در نظر مصریان التفات بیا بند؛ 
هروه بیصن و نی ت هی دز 
سرزمین مصر و در نظر خدمتگزاران 
فرعون» و در نظر قوم, بسیار بزرگ بود. 


۷ ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه‌های یونانی و وولگات. فرائت عبری: «تاریکی ای که در آن کورمال راه می روند». 

۷ در خصوص تناقض و تقابل «تاریکی -روشنایی». ر.ک. پید ۳-۲:۱؛ اش ۱:۹؛ یو ۰۵:۱ با توحه به اينکه روشنایی عمل الهی 
است. تاریکی تداعی کنندهٌ غیبت او است. اما ر. ک. مز ۱۲:۱۳۹؛ ایوب ۲:۳۴ ۲؛ مکا ۲ ۵:۲. 

ر.ک. توضیح ۲۱:۸ 

یعنی هیچ حیواز 

#7ر.ک. . توضیح ۷: ۳. 

8 متن عبری نسبتا مبهم است. مانند ۶: ۱ به نظر می رسد که نوعی بازی بر روی تناقض دو فعل صورت می‌گیرد. بعنی افعال 
«مرخص کردن» و «بیرون راندن». فرعون که «اجازهٌ مرخصی» نمی داد. به جایی خواهد رسید که قوم را «محبور خواهد 
کرد» که مصر را ترک کنند. 

ر.ک. توضیح ۲۲-۲۱:۳. 


نی باقی نخواهند گذاشت 


در 


رت 


6 در خصوص این اصطلاح نمتیل وار؛ روک یوشع 


۱ - ۳:۱۲ خروج 


۷۳ ۳ :۲ یچ 
موسی گفت: «جنین سخن می کوید 
بهوه: در حوالی نیمه های شب. در میان 
جر 1 ۵ 1 
مصر بیرون خواهم رفت: در سررمین مصر 
هرد زاده ای خواهد مرد» از 
نخست‌زاد؛ فرعون که باید بر تخت سلطت 


او در ن خسشند تا نخست زادهُ برده ای که ك سشت 


آستانت که که می باشد و هر نخست زاده 


عظیم خواهد بود. آن سان که نظیرش نبوده 
و آن سان که نظیرش نخواهد بود. "اما بر 
۶ و ۰ جایع 
علیه ببی اسرائیل. حتی سک هم زبانش را 
نشان نخواهد داد نه بر علیه انسان‌هاء نه 
دس رادتقا تاش وی 


خروج 
:این گذره عید نان فطیر و قربانی 
نخست زادگان؟ 


۱ با 
۳ ین ماه برای شما در 


"تمامی خدمتگزارانت که ایتجا هستند, 
نزد من فرود خواهند آمد و در برابر من 
ستطانه و هند. کرقو ناهد کفیخه رون 
برو. تو و تمام قومت که بر روی قدم های 
تو هستند؟ -پس از آن بیرون خواهم 
رفت. » موسی که از خشم برافروخته بود. از 
نزد فرعون بیرون رفت. 

"یهوه به موسی گفت: «فرعون به شما 
گوش نخواهد گرفت. تا شگفتی‌های من در 
سرزمین مصر فزونی یابد.» " "پس موسی 
و هارون تمام این شگفتی‌ها را در مقابل 
فرعون به عمل اوردند. اما بهوه دل فرعون 
را سخت ساخت. و او بنی اسرائیل را از 
ی و رد 


ماه هاگ خواهد بود؛ آن برای شما 
نخستین ماه‌های سال خواهد بود. " با 
تمامی جماعت اسرائیل به این مضمون 
سخن گویید: دهم این ماه, باشد که هر یک 


۰ منظور این مثل این است که اسرائیلیان نه فقط متحمل لطمه ای 


نخواهند شد, بلکه حتی سگی هم با پارس کردن, ایشان را از خطر مطلع نخواهد ساخت. 
ر. ک. توضیح ۱۸:۸ 
6 نحت اللفظی: «قومی که در پای های تو هستند». 
بخش موجود در ۱:۱۲ تا ۱۶:۱۳ به منزله بنیانگذاری سه آیین به هنگام خروج از مصر است که باید به رسم یادگاری به جا 
آورده شود. در آنها شاهد سه گونه کهانتی از آیین نیایشی عید گذر (۱۴-۱:۱۲: ۵۱-۴۳) فطیر (۲۰-۱۵:۱۲) و فدیهٌ 


نخست زادگان (۱:۱۳ -۲۰) می باشیم: اینها در 


کنار گونه ای غی رکهانتی از همان آیین‌ها قرار داده شده اند (۱۲ :۷-۰ ۲؛ 


۱۰-۳: ۱۶-۱۱). آیات ۴۲:۲۹ که در قلب این مجموعه آیینی قرار گرفته. ببانگر رویدادی است که مفهوم برگزاری این 
آیین ها را ارائه می‌دهد. از یس وی یو ۳ -۳ مستلزم حضور کاهنان نیست. نویسندگان 
«کهانتی» آنها را عمداً خارج| ز بخش ای وی وی کی کت فرش 

8 منظور ماه «ابیب» و و ۱ :۰) که مقارن با ماه فروردین ایرانی است (مارس -آوریل) و بعدها نام 


بابلی «نیسان» راابهخود گوفت (ر کت 


. نح ۱:۲؛ استر ۷:۳). در اینجا تأکید براين است که اين ماه بهاری, تبدیل به 


ی یال کوشالمی اشفا فزای اس خسن دراد یز آغاز می‌شد (ر..ک. . خروج ۱۶:۲۳؛ ۲۲:۳۴). اسرائیلیان 
زفانی شروعبه رعایت گاهتلماری بهارتی کردنلد که تحت تابر بای ها قرار گرفشند: 


- 5 کر 
9 


خروج 


ایا و رات ای جر خستت 


۱۵-۲ 


بماند؛ آن را نه آتش خواهید سوزاند. ۲ او 


خانداد پدری یوت ۱ یک رأس حشم 
کوک رتخا تلا اسماننهد. ترا اه شین خوا هت ورد کم ره ۱۳ 
خاندانی تعدادش برای یک حیوان کم گرده‌هاء نعلین بر پاهاء و چوبدست بر تِِ 
باشد, آن‌را با نزدیکترین همسایه خاتدان. دست, و آن‌را شتابان خواهید خورد: ان 
کیره بر حسب تعداد افراد؛ مطایق «کذ رش اس را مهو 
چیزی که هر کس می خورد. محاسبه خواهید ۲ «من این شب, در سرزمین مصر گذر 
کرد که حیوان چه باید باشد. *آن برای خواهم کرد؛ هر نخست‌زاده ای را در 
شما یک رآس ی حشم کوچک بدون عیب, تر سرزمین مصر خواهم زد. از نخست‌زاده 
که اه انا اسان رها , مسا وراه ی بان مه ره 
یا از میان بزها بر خواهید گرفت. آن‌را تا تمام خدایان مصررا داوری خواهم کرد! 
روز چهاردهم این ماه نگاه خواهید داشت. ۳" خون نشانه ای خواهد بود برای شماء بر 
ی روی خانه هایی که در آن هستید: خون را 
دو شبذیح خواهند کرد. "از خون بر خواهم دید و از شم به آن سوی خواهم 
خواهند گرفت و از آن بر روی دو ستون در جهید و وقتی سرزمین مصررا می‌زنم 
و سر در خانه هایی که در آنها آن را خواهند برای شما بلای هلاک کننده نخواهد بود. 
خوره خزاهتد نها توت زا در ها ۲ ای رون برای شم تادمان ۳ واه نوم 
شب خواهند خورد؛ آن را کباب شده به. و آن‌را همچون عیدی برای بهوه حشن 
آتش خواهند خورد, با فطیر و سبزی‌های . خواهید گرفت؛ در تمامی نسل‌هایتان - این 
تلخ. آشیزی از آنه که تیخته باشدیا فقط نهادیاست‌آنندیدآن راسشن عراهید 
آب پز شده باشد نخواهید خورد, بلکه فقط گرفت. 
کباب شده به آتش, سر باران‌ها و با * «به مدت هفت روز فطیر" خواهید 
ام کار خواهد کرد کی یا وت از همان روز افل خر ماه را ان 
. آبه ۵. 
۳ «پسر سال». که می تواند به معنی «زاده شده در آن سال» باشد. یا طبق ترحمه ما که دقیق تر به نظر می‌آید. 
/ له » . 
منظور یا فاصله زمانی میان زوال روز و غروب آفتاب است (طبق تفسیر فریسیان و تلمود), یا میان غروب آفتاب و شب کامل 
(تفسیر سامریان). 


16 منشاً نام «گذر» (به عبری «پسح») ناشناخته باقی مانده؛ در آیات ۱۳ و ۰۲۷ این کلمه به به فعل عبری «پسح» مرتبط شده که به 
معنی «پریدن عبور از بالای جیزی, رهایی دادن» می باشد. این عید که سرآغازش احتمالاً آیینی شبانی برای محافظت است, 
در اینجا از منهوم «یادمانی» از عمل نحات بخش خدا به هنگام خروج از مضر برخورداز می گردد. 


1 تحت اللفظی: رو بر علیه خذابان مصرداوزی ها خراهم کرد 

0 «یادمان»: ر. ک. توضیح ۱۵:۳ 

1 حشن سالانهٌ نان فطیر ( م بدون خمیر مایه) ممکن است سرآغازش جشنی روستایی به مناسبت احیایی بوده باشد که در ابتدای 
درو جو رخ می‌داده (ر. ک. تث ۳:۱۶). در این روایت. این جشن کشاورزی مفهومی جدید یافته. به تاریخ نجات مرتبط 
ین رود ۰ رسم «کهانتی» مذکور در خروج ۱۲ ۲۰-۶ عی کل وا قاعی قطی من ساره اه کار اس 
قدیمی تر که در خروج ۱۵:۲۳ آمده, چنین آرتباطی را ذکر نمی کند. 


- لح دک 
تا 


۲۹-۲ 


خانه هایتان دور خواهید ساخت, زیرا هر که 
نان ور آمده بخورد از روز اول تا روز 
هفتم» این شخص از اسرائیل برکنده خواهد 
ی ۰ وف ان اجتماع مقدس. و روز 
هفتم نیز اجتماع مقدس خواهید داشت. در 
این روزهاء هیچ کاری نخواهند کرد؛ فقط 
آنجه را که به کار خوراک هر کس می‌آید 
می‌توانید تهیه کنید, و فقط همین. 

وف را کی رش کاس زا 
در همین روز است که لشکربان شما را از 
سرزمین مصر بیرون آوردم. این روز را در 
تمامی نسل هایتان رعایت خواهید کرد: این 
نهادی است ابدی. *"ماه اول روز 
چهاردهم ماه شبانگاه, فطیر خواهید خورد. 
[و اين را ] تا روز بیست و یکم ماه شب 
هنگام, نگاه خواهید داشت. *" به مدت 
هفت روز در خانه هایتان خمیرمایه یافت 
تتضم تشه سرا هر کسن شان فر| منة 
رو انش از شاه اس افتا: 
برکنده خواهد شد. چه بیگانه باشد. چه 
بومی سرزمین. " "هیچ نان ورآمده نخواهید 
خورد؛ در همه مکان‌هایی که سکونت 
خواهید داشت. فطیر خواهید خورد». 

" آموسی تمام مشایخ اسرائثیل را فرا 
خواند و به ایشان گفت: «برخسب 
طایفه هایتان برای خود احشام کوچک 
انتخاب و تهیه کنید و «گذر» را ذیح 


0 یعنی «جشن نان فطیر را نگاه خواهید داشت». 
9 زوفا گیاهی است خوشبو با ساقه‌های راست و گل های آبی با سرخ. این گیاه به شکل بوته ای کوتاه رشد می‌کند, اما ممکن 
است بر دیوار نیز بروید (۱-یاد ۱۳:۵) از آن در آیین های مختلف طهارت استفاده می کردند (اع 00۵۱۲ :مور 
۹:۹ 
0 می توان «هلاکت» نیز ترجمه کرد. مع‌هذا ترحمه های قدیمی به این هلاکت شخصیت بخشیده‌اند. در پید ۱۳:۱٩‏ و ۲ سمو 


خروجح 


نمایید. " آدسته ای از زوفا برگیرید و آن 
را در خونی که در طشت است فرو برید. و 
سر در و دو ستون [در] را با خونی که در 
طشت است لمس کنید؛ و هیچ کس از میان 
شما تا صبح از در خانه اش بیرون نیاید. 
" "یهوه گذر خواهد کرد تا مصر را بزند. و 
جون خون را بر سر در و بر دو ستون بیند. 
یهوه به آن سوی در خواهد جهید و به 
هلاک کننده احازه نخواهد داد که برای 
زو :واری شا ههای‌ضما شود 

۲۳ «این را به جا خواهید آورد همجود 
فریضه ای برای خودت و برای یسرانت, تا 
اک بان کاه که بوازه شرف فوید 
که بهوه به شما خواهد داد. مطابق آنجه 
گفته است. این رسم" را به جا خواهید 
ور ی ون یت [ ال له وتا 
بگویند: این رسم برای شما چه مفهومی 
دارد؟ ۲ آخواهید گفت: این قربانی «گذر» 
برای پهوه است که در مصر به آن سوی 
خانه‌های بنی اسرائیل جهید آن هنگام که 
مصر را ردو جانه‌های, ما را تعات داد . 

قوم خم شدند و سجده کردند. "و 
بنی اسرائیل رفتند و مطابق آنجه که بهوه به 
موسی و هارون امر کرده بود به عمل 
آوردند, به همان سان به عمل آوردند. 

*"باری, در میانه شب. یهوه هر 


نضست زاده ای را در مسصر زد از 


۴ به «فرشتگانی» اشاره شده که عهده دار همین مسئولیت بوده اند. 
۲ تحت اللفظی: «خدمت»؛ ر. ک. توضیح ۳: ۰۱۲ 


2 ره 
9 


عبرا ۱۳۸۱ 


مز۷۸: ۵۱؛ 

+۱۳۶۰ ۵ 
۸:۳۵ 

۳۶ ۰ 2۳+ 
حک۱۸: ۱۹-۵ 


خروجح 


نخست زادهٌ فرعون که باید بر تخت سلطنت 
اق شت لت شاوی رت وه در 

۰ انتدت» و هر دز ۳ بت زاده احشام را. 
۳ ِ_ِ_ 2 ۰ 

فرعون شب هنگام برخاست او و 
کارا رومام فصرااق و فد 
عظیمی در مصر برآمد. زیرا خانه ای نبود که 
در آن مرده ای نبوده باشد! 

۱[ فرعون] شبانگاه موسی و هارون را 
فرا خواند و گفت: «به يا خیزید! از میان 
قوم من خارج شوید. هم شما و هم بنی 
کات لش کشا "احشام کوچک و 
احشام تفر گتان | نیز برگیرید, مطابق آنجه 
کی قشففله فا پر در کت دهند سا 
۳ "مصریان قوم را شتاباندند و تعجیل 
کردتند که انشان را ار شرزمین مرخضی 
کفنده زیر به عرداضی گفتفن: «همگی 
خواهیم مرد!» فوم خمیر خود را بردند 
پیش از آنکه ور آید. در حالی که تغارهای 
خود را در جامه های خود پیجیده بودند و بر 
دوش وه کرت بودند. 9 
مصریان اشیاء نقره و اشیاء طلا و حامه ها 
طلب کردند. ""یهوه کاری کرد که قوم در 


1 ر.ک. توضیح ۲۲:۳. 
لا محل این «سوکوت» در مصر را نمی توان با قطعیت تعیین کرد؛ اما نباید آن را با آن سوکوت که در شرق رود اردن. و در 
تردیکی یوق است ( ۳ ۳ب اشتبان کرفت: 
۷ «هزار»؛ کلمهٌ عبری «الف» در بعضی متون (۱-سمو ۱۹:۱۰؛ داور ۱۵:۶) همان معنی قدیمی خودش» یعنی «خانواده یا 
طایفه» را حفظ کرده, و در این صورت. به معنی تعداد سربازانی است که هر طایفه می تواند اعزام کند. 
۷ این تذ کر توجیه می کند که چگونه اسرائیلیان توانستند جشن کشاورزی نان فطیر را تبدیل کنند به آیینی نیایشی به مناسبت 
خروح از مصر. ر.ک. توضیح ۱۵:۱۲ 
ک ‏ #ن 


۳ 


7 


۴۲-۲ 


درخواست ایشان استقبال کردند. و ابشان 
اهاز سارت کوخید: 

نت افرانیان از ر هشیر کت کرده؛ 
ر هسپار و رشتلا شدند. حدود ششصد 


هزار۲ مرد ییاده. فقط مردان, بدون احتساب 
کودکان. ۸"به علاوه, [قومی] مختلط و 
پیشماز تا ایشانیر مدکنه و نیز احشام 
کوچک و بزرگ. گله ای عظیم. *"ایشان 
خمیری را که از مصر برده بودند. به شکل 
کلوچه های فطیر پختند. زیرا خمیر ور نیامده 
بود. در واقم ایشان که از مصر بیرون رانده 
شا ند هی روا قاشع وی 
توشهآق,براین خود خدار کت نیام بودنل ۳ 
افش کل ی اش اکتا هس 
داشتند» چهار صد و سی سال بود. "و در 
انتهای جهار صد و سی سال بود - در همین 
روز - که تمامی لشکرهای بهوه از سرزمین 
مصر خارج شاه امن شب زر تدوذاش 
بود برای بهوه تا ایشان را از سرزمین مصر 
بیرون آورد؛ همین شب» شب زنده‌داری ای 
است [تا] از سوی تمام بنی اسرائیل در 
تمامی نسل‌ هایشان برای یهوه [حشن 


بکیرتد]: 


5 «برکت دادن» گاه به معنی تحیت یا وداع گفتن نیز می باشد (یید ۱۰:۴۷؛ ۱-یاد ۶۶:۸). 


و 


اعد۵-۱:۳۳ 


اعد ۴۶:۱ 


اعد ۴:۱۱ 


تث۳:۱۶؛ 


اش ۲ ۱۲:۵ 


ق۰۱۲۵ 1۱۲۱ 
غلا۳: ۱۱۷ 


اعد :۲ ۱؛ 
بو ۳۶:۱۹ 


آوردند؛ به آن سال به عمل آوردند. 


2 


وه به موسی و هارون گفت: «اين 
ی سوه روگ ان هه ری از 
شکاتکان ار ان واه وی هر 
برده ای که به بهای نقره به دست آورده شده 
تاشته فراعت خن آنگاه‌از ان شوه 
کی ان و وتان 
کش ان از 


خورد 
نخواهند خورد. 
خواهعد خورد؛ از گوشتش به بیرون حانه 
نخواهی برد؛ استخوانی از آن تخوافی 
وت ""تمام جامعهٌ اسراثیل [ ۳۳8 
گر بیگانه ای که با 
تو اقامت دارد, می‌خواهد «گذر» را برای 


به جا خواهد آورد. 


یهوه به جا آورد. هر ذکوری در خانه اش 
تایه شمه شود و انگاه تزدیک عر آهی شد 
تاآنذ را به جا آورد و او همجون بومی 
سرزمین خواهد بود؛ اما هیچ ختنه نشده‌ای 
ما : ۴ 
از ان نخواهد خورد: ۱ برای بومی و برای 
بیگانه‌ای که در میان شما اقامت دارد. فقط 
یک قانون وحود خواهد داشت». 

۵۰ ۲ م من 

جمیع بنی اسرائیل مطابق آنچه که 

بهوه به موسی و هارون امر کرده بود به عمل 
۱ 
۳ 
همین روز بهوه بنی اسرائیل را مطابق 


خروج 


وه آزا سوت رضا شوستم 
۱۳ گفت: ً» نخست زاده ای 
سخن «هر ر 
را وقف من نسا؛ هر موجودی از بنی 
انسان یا حیوان: او از آن من است!» 
"موسی به قوم گفت: «امروز را که در آن 
از مصر از خانه بردگان بیرون آمدی به یاد 
را از آنجا بیرون آورده است: پس کسی نان 
را ده نخواهد خورد. اروت ات که 
بیرون می‌آیید, در ماه آبیب. *پس چون 
بهوه تو را وارد سرزمین کنعانیان و حتیان و 
اموریان و حویان و یبوسیان سازد, که به 
بدرافت سر گنه ‌شوزه که به توا یهت 
ی 
این رسم را در | ین ماه نگاه خواهی داشت 
۶ 
به مدت هفت روز فطیر خواهی خورد. و 
روز هفتم جشنی برای یهوه خواهد بود. 
"در مدت آن هفت روز فطیر خواهند خورد؛ 
نزد تو نان ورآمده نخواهند دید نزد تو 
نو. فن ی ات زا | تعرس 
توضیح دادهگ خواهی گفت: این به سبب 


7 آیات ۴۹-۴۳ حاوی اصول فقهی مکملی در خصوص عید گذر است. این اصول تعیین می کنند که جه کسی جزو «جامعهً 
اه ۰۱۳ ۱۱۲۱ من ی این همان نشانه ای است که در دورهُ استقرار ملت 
بعد از تبعید باپل مشاهده می آنانی که جزو جماعت اسرائیل به حساب می‌آیند, به شرط آنکه ختنه شده باشند, عبارتند 
از: ۱) بردگانی که متعلق به خانواده هستند (آیه ۴۴)؛ و ۲ بیگانهٌ یم (مهاحر) که کی تسا تا نس دشر ری استفرار 
یافته که از آن خودش نیست. مانند پاتریارخ‌ها در کنعان (۶ و اسراش الم ۲۳ ۰ و موسی در مدیان 
(۲۲:۲), با فردی اسرائیلی که در قلمرو قبیله ای جز قبیلهٌ خودش ساکن است (داور ۱٩‏ :۰ از ز آنجا که وضعیت جنین 
پیگانه ای ممکن است گاه ناپایدار باشد, اصول فقهی اسرائیل می کوشد او را تحت حمایت قرار دهد (تث ۲۳ :۱-۰ ۲). اما 
دسته های دیگر افراد که کمتر جذب جامعه اسرائیل شده اند. نظیر خدمتکاران حقوق بگیر («مزدور») با غریبه های مسافر 
(«میهمان») از شرکت در مراسم عید گذر محروم اند (آیه ۵ زیرا فقط کسانی می توانند در آن شرکت کنند که متعلق به 
این حامعه باشند. حامعه ای که در سرنوشتی یکسان شریک و همراه است. 

7 تحت‌اللفظی: «اعلام کرده. . ۰ (در عبری: «وهیکٌدتا») از ریشهٌ این فعل, کلمه «هگدا» مشتق می‌شود که دلالت دارد ؛ بر آن 
دسته از نوشته های بهود که کتب مقدسه را به منظور تهذیب. مورد تفسیر فرار می‌دهد. به این ترتیب. «هگدای عید گذر» 


5 ۳ زر 
9 


خروج 


ح ۱ وه 
هنگام که از مصر بیرون آمدم. این برای 
تو نشانه ای بر دستت و یادمانی در میان 
جشمانت خواهد بود تا شریعت بهوه در 
دهانت باشر8 ؛ زیرا با دستی نیرومند است 
که بهوه تو را ان‌مضر میرون.آ رده است: 

این فریضه را در زمانش به جای خواهی 
آورد. سال به سال. 

۲ 1 ۰ ۱۱ 

«يس جون بهوه تورا وارد سرزمین 
کنعانیان سازد, مطابق آنجه که برایت 

یو تلایا کووي برای تو و برای پدرانت. 
تا تایه ترش ها وج زا که 


۱۷-۳ 


از تو بپرسد: این جه مفهومی دارد؟ - به او 
خواهی گفت: به قدرت دست است که بهوه 
ایا ری مان آوفهه شتا او 
*چون فرعون برای مرخص کردن 
ما سرسختی می کرد. بهوه هر نخست 
زاده ای را در سرزمین مصر کشت. از 


نخست زادهُ انسان تا نخست زادهٌ احشام؛ به 
همین دلیل است که من هر ذکوری را که 
اول از رحم دراید. برای یهوه قربانی 
می‌کنم. و هر نخست‌زادهُ پسران را آزاد 
یکتم" این تناها خراهت بود رف 


۲( اول از رحم بیرون آید و هر کرهٌ 9 دستت و پیشانی بندی در میا حشمانت؛ 
۴ + 
اعد۱۳-۱۱:۳: که از آن تو است. تا | تا ۳ ۱ زیرا با قدرت دست است که بهوه ما را از 
۱۸-۸: 7 
0 ذکوران از آن بهوه هستند. ۲"هر الاغی که سرزمین مصر بیرون اورد». 
اول [رحم] بیرون آید. آن‌را با یک راس 
خیم کیک راد ضوامی کرد چ تین غیوز از ذربا و سرود موس ۷ 
۳ زا آزاد کته باند کردنش را شکتی اهر ی وقتی فرعون قوم را مرخص 
پید 


تخس رده 0 ات تس اهنیا 


اراد موه هب۳ 


کنرد دا ابتشتان را ازبزاه مبزرسین 

ایس جون قردا پسرت.. فلسطینیان هدایت نکرده با ایتکه کوتاه‌تر 
ِِ هایی را در دسترس پدر خانواده قرار می‌دهد تا به واسطه آنها بتواند به پرسش های پسران (ر. ک. خروج ۱۲: و 

۳۰ پاسخ دهد و با توضیح علت این ایین هاء رهایی اسرائیل را به یاد ایشان آورد. 

راکرس و تلم تیش و مت برس وس می زا وا بگذارند. متن مورد نظر 
ماء این نشانه‌های مادی را با اعلام «کلامی» حایگزین می سازد که بیانگر ایمان اسرائیل است و اجرای آیینی مشخص را 
همراهی می کند (یعنی 1 ی نان فطیره پا طبق آیه ۰۱۶ . تقدیم نخست زادگان) . در تث ۸:۶ و ۱۸:۱۱ فرمول‌هایی اندکی 
متفاوت را می‌يابیم که سرمنشأً استفاده از جعبه های کوچک حاوی آیات تورات بود که بهودیان بر بازو يا بر ییشانی خود 
می بستند (رک. مت ۵:۲۳). 

0 قربانی نخست زادگان مورد خاصی است از تقدیم هر نوع نوبررگياهان یا حیوانات (ر.ک. ۲۹-۲۸:۲۲). انسان از طریق این 
رسم؛ نشان می‌دهد که صاحب و مالک مطلق هیچ چیز نیست. او از تصاحب نوبرها امتناع می ورزد, نوبرهایی که مقدس ترین 
بخش محصول است و نمادی است از کل آن؛ با این عمل, او انها را به الوهیت می سپارد و آنها را به شکل هدیه پا قربانی به 
او رقم کت ات انلیا به شوهای اشکاره قربانی نخستین زادگان انسان را مردود می شمارند چرا که آنان را بازخرید 
می کنند و فدیه می‌دهند (ر. ک. لاو ۲۱:۱۸). جقوم افظرانیل خه ان آیین مفهومی جدید بخشیدند و آن را به خروج از مصر 
مرتبط ساختند (آیات ۱۴ -۱۵) همان کاری که با عید گذر و هفته نان فطیر انجام دادند. 

ااع‌جیوانی امتت نایک جرا که تتخواوتمی که و شکافته سم نیست, ر.اک. لاو ۳:۱۱). از این رو نمی توان آن را قربانی 
کرد؛ اگر آن را قدیه ندهند. باید به شیوه ای غیرآیینی بکشند. یعنی بدون ریختن خونش. 

4 روایت گذر از دریا در کتاب مقدس, دو روایت مستقل را در هم می میزد. . در روایت کهانتی, موسی آب‌ها را می شکافد تا 
زمین خشک ظاهر شود مانند روایت آفرینش در پید ۰۱ به علاوه, حلال یافتن بهوه به بهای خسران فرعون؛ به گونه ای برجسته 
مورد توحه قرار می‌گیرد (اين آیات به شکلی خاص کهانتی هستند: ۴۱:۱۴ ۱۰-۸ ۱۸-۱۵ ۲۱ب-۰۲۳ ۲۹-۲۸). در 


۳ ۳4 زر 
و 


پید ۵:۵۰ ۲؛ 
یوشم۴ ۳۲:۲ 


٩ ۱۴-۳ 


بود. زیرا خدا به خود می‌گفت: «ممکن 
است قوم با پیش بینی جنگ, پشیمان شوند 
هت ار تیم قط ۳ خدا کاری 
کرد که قوم از راه بیابان دریای نیزار؟ دور 
پزنند. و بنی اسرائیل که به خوبی مسلح 
بودند, از سرزمین مصر بر آمدند. 

* "موس استخوان های پوسف را با خود 
بر گرفت. زیرا وی با صلابت بنی اسرائیل 


خروج 


مان مجدل و دریا اردو زنند. در مقابل بعل 
- صفونگ. در مقابل این مکان اردو خواهید 
زد در کنار دریا. "فرعون دربارهُ بنی 
اشتراثیل با خود خواآهند گفت: ایشان :در 
رشن دیوانه که ترا پر رفن 
افتتان که شدی. هن خن فر عون رابخا 
خواهم شوایس ان اف 
خواهد کرد؛ اما از فرعون و از تمام قشونش 


اش گند:داخمنه گنه بود: «خدا از ملاقات ‏ حلال بر خواهم کشید. و مصریان خواهند :۱۷ 
تک 9 
کردن شما ۶اه لت رها فر یداو انگاه دانست که من بهوه هستم» [بنی اسرائیل ] ۳۰ 


استخوان های مرا با خود از اینجا بر خواهید 
آورد». 

یر رت رت کرو کر 
ایتام در انتهای بیابان اردو زدند. ۲۲ بهوه 


ان تین کردند. 

*به پادشاه مصر اعلام کردند که قوم 
ره | ای ات کار دل فرعون و 
خدمتگزارانش نسبت به قوم تغییر کرد و 


۳۰۰ 2۳ پیشاییش ایشان راه می رفت. روز در گفتند: «چه کردیم که اسرائیل را مرحص 
ی ان و ۱ و ز 9 
۲ ستونی از ابر" برای هدایت ایشان در راه. و نمودیم که دیگر مارا خدمت نخواهند 
۱ س 
مز۱۴:۷۸: شب در ستونی از اتش برای روشنایی کرد!» "او دستور داد که ارابه اش را اماده 
۳۹۵ ۲ ۱ ۱ ۱ 
را بخشیدن به ایشان؛ بدینسان می توانستند کنند و قوم خود را با خود برداشت. 3 
۳ و با 2 4 
شب و روز راه بپیمایند. ستون ابر در ششصد ارابه برگزیده و تمام ارابه‌های مصر 
بو ما ها 9 : : جح : . 
روز از مقابل قوم دور نمی شد. و نه ستون زا جر کترفته تا یروا رآن بر هریکت:ار 
آخش از تقبیت: آنها. "یهوه دل فرعون, بادشاه مصر را 
۱ هتوب[ توت موی سخت کرد و او به تعاقب بنی اسرائیل 
بیتخن ده وهی اسراا بکور. رفاختم سی اسرافین با دستان 
اعد۳۳: ۸-۷ ۱ 2 


که باز گردند و در مقابل فی - ححیروت 


برافراشته بیرون می رفتند. بش مصرنان 


روایت غی رکهانتی, گذر از دریا همچون جنگ بهوه با مصر بازنمود شده و دریا را نیز باد می‌گشاید (ر.اک. خصوصاً آیات 
۸۷۴ ۰۲۱۱۹۸۱۴-۰۱۳ ۲۴ ۲۷۰۲۵ ۳۰). عتاصردیگری نیز به این دو روایت اصلی اف زوده شده انتد 
(استخوان های پوسف, شکایت قوم). در هر صورت. روایت در شکل کنونی اش؛ بر قدرت ایمان تأکید می‌گذارد. ایمانی که 
در موقعیتی خطی هر خطری را به خاطر کلام خدا می پذیرد. 

6 «دریای نیزار» (به عبری: «یم صوف» ) این در اصل می توا نسته به یکی از خلیج های دریای مدیترانه (مشابه با دریاجه 
امروزی «منزله») اشاره داشته باشد که واقع در شرق دلتای نیل بوده و در زمین هایی نفوذ می‌ کرده که در آنها نی می روییده 
است (ر. ک. خروح ۳:۲). «بیابان دریای نیزار» بخش غربی صحرای سینا است. 

در خصوص حضور خدا در «ابر» ر. ک. توضیح خروح ۰۹:۱۹ 

8 تصور بر این است که «بعل - صفون» در جنوب ابراه سوئز واقع بوده, یا شاید هم در کرانهُ مدیترانه «محدل» یعنی «دژ» فی - 
ححیروت نیز احتمالا به معنی «دهانهٌ کانال ها» می باشد. 

ر.ک. توضیح ۳:۷. 

1 به نشانهٌ آزادی. 


خروج 


به تعاقب آنان پرداختند و به ایشان 
رسیدند ‏ تمامی اسبان و ارابه های فرعون» 
سوارانش و لشکرش در آن حال که ایشان 
قر ار کر نزدیکی فی - ححیروت؛ ذاز 
مقابل بعل - صفون اردو می زدند. 

هراجا که فرعون دز یکدی شاب 
بنی اسرائیل چشمان خود را بلند کردند. و 
اینک مصریان در پس ایشان جلو 
می‌آمدند؛ بنی اسرائیل سخت هراسان 
شدند و به سوی یهوه فریاد برآوردند. 
۲ (ایشان به موسی گفتند: «مگر در مصر 
قبر نبود که مارا به بیابان آورده ای تا 
بمیریم؟ این چه کاری بود که کردی و ما را 
از مصبز نیرون آفزدی1 ابا ای همان 
نیست که در مصر به تو می‌گفتیم که بگذار 
مصر را خدمت کنیم: بهتر است مصریان را 
خدمت کنیم تا اينکه در بیابان بمیریم». 
""موسی به قوم گفت: «مترسید. استوار 
بایستید. و نجاتی را که بهوه امروز برای 
شما به عمل میا ورد خواهید دید: مصریانی 
که امروز می بینید, دیگر هرگز نخواهید 
وه تداع شا شک واه که 
شما فقط آرام باشید» . 


دید. 


۲۱-۴ 


* آیهوه به موسی گفت: «جرا به سوی من 
فریاد برمی‌آوری؟ به بنی اسرائیل بگو تا 
خر که که ۰ اما سروس ودرا 
کته کی دسعت را نز کریا دراز کن وان 
را بشکاف, تا ببی اسرائیل با پای خشک[ 
به میان دریا نفوذ کنند. ۲ "و من اینک دل 
فرعون را سخت خواهم کرد تا در عقب 
ایشان به دریا نفوذ کند و از فرعون و از 
تمام قشونش, از ارابه ها و سوارانش جلال 
بر خواهم کشید. و مصریان خواهند 
دانست که من یهوه هستم. آن هنگام که از 
فرعون و از ارابه‌هایش و از سوارا نش حلال 
برکشم!» 

ی که امین اتف 
اسرائیل راه می‌رفت. تغییر مکان داد و در 
عقب ایشان راه رفت؛ و ستون ابر از حلو 
ایشان تغییر مکان داد و در عقب ایشان 
ایستاد. " آستون به میان اردوی مصریان و 
اردوی اسرائیل رفت و این ابر تاریک بو 
و شب را روشن می کرد آن سان که در 
تمامی شب به یکدیگر نزدیک نشدندگ. 

۱ 


و بهوه دریا را با بادی شرفی سخت. در 


نت وه را بر دریا دراز کرد اش ۲۱-۱۶:۴۳؛ 


وم درد 
1:۵۰ 


[ تحت اللفظی: «بر روی زمین خشک»؛ در اینجاء مانند پید ٩:۱‏ آب‌ها کنار می‌روند تا بگذارند زمين خشک بدیدار شود. عمل 
نجات الهی (گذر از دریا) همجون آفربنشی نوین تلقی شده است, آفرینش قومی که خدا آنان را از مرگ عبور می‌دهد: 
واقعیت این است دریا در انديشهةٌ مردم باستان» باز نمودی از دنیای نامخلوق و دنیای مرگ بود (یبد ۲:۱؛ مز ۶-۵:۱۸). 
سنت اسرائیلیان پیوسته روایت گذر از دریا را تکرار کرده و به آن بعدی گسترده بخشیده تا آنجا که این رویداد را همچون 
برترین نمونهٌ معجزه می سرودند (مز ۲۰-۱۷:۷۷؛ )٩:۱۰۶‏ کتاب اشعیا نیز دربارةُ با زگشت از تبعید بابل, همجون خروحی 
نوین سخن می‌گوید (اشش ۲۱-۱۶:۴۳). 
> ما در این ترجمه, متن عبری ماسورتی را ارائه داده ایم. ترجمه های قدیمی گونه های متفاوتی را عرضه داشته اند. ترجمهٌ یونانی 
هفتادتنان آورده: «تاریکی و ابر بود. شب کشت و تمامی شب به یکدیگر ملحق نشدند». ترحمهٌ یونانی سیماک: «شب 
در یک طرف تاریکی بود و در طرف دیگر روشن». تارگوم آرامی: «برای مصریان ابر و تاریکی بود. اما برای اسرائیل در تمام 
شب روشنایی بود. و به یکدیگر نزدیک نشدند» وولگات لاتین: «ابر تاریک بود و شب را روشن می کرد. طوری که در تمام 
طول شب نتوانستند به یکدیگر نزدیک شوند». با اندکی تغییر در حروف صدادار: هتن را نی توان این گونه درک کرد ( که 
معنایی نزدیک به هفتادتنان می‌دهد): «ابری بود و تاریکی. سپس شب روشن شد: ایشان تمام شب به یکدیگر نزدیک 


نشدند) . 


مز ۶:۶۶ 
۲۱-۷ 
۰۱۳۸+ 
ی 
۳۴ 
حک۱۹-۱۸:۱۰؛ 
اقرن ۰ ۰ - ۲؛ 
۱ 2+ 

مک ۱ 


۱ 


تمامی شب عقب راند. او از دربا زمینی 
ششک اي و آبت‌ ها تک قیه اشتد: 
آبنی اسرائیل با پای خشک به میان دریا 
نفوذ کردند در حالی که آب‌ها برای ایشان 
«ِ ۳ 
تیان نش کسان ی داد تور ۲ مصریان 
[ایشان را] تعاقب کردند و در عقب ایشان 
به میان دریا نفوذ کردند - تمامی اسبان 
فرعون. ارابه هایشان و سوارانش 
*"باری در پاس سبح یهوه از ستود 
آتش و ابر به اردوی مصریان نگریست و 
اردوی مصریان را دچار هرج و مرج ساخت. 
* "او چرخ‌های ارابه‌هایشان را ششفرت 
ساخت" طوری که به زحمت زیاد جلو 
مین روشاه مضریال کف «از براتر 
اسرائیل بگريزيم» زیرا بهوه برای ایشان بر 
علیه مصر می‌جنگد » . 
من وه متتوسی. کفسخه «دستت را بر 
دریا دراز کن و باشد که آب‌ها بر مصریان 
باز گردد. برارابه‌هایشان و بر 
و وت و کشت وف زا 
دریا دراز کرد و در طلوع سحر دریا به 
سطح خود باز گشت. در حالی که مصریان؛ 
به هنگام گریز برای ملاقات آن را 


خروج 


می‌پیمودند "؛ بهوه مصریان را در میانهُ دریا 
سرنگون کرد. ۶ آب‌ها باز گشتند و 
ارابه ها و سواران تمامی لشکر فرعون را که 
در پی [آبنی اسرائیل] به دریا نفوذ کرده 
بودند. پوشاندند؛ یکی هم باقی نماند. 
" "امابتی اشرافیل نا بای فک در هیانه 
دریا راه پیموده بودند. در حالی که آب‌ها 
دیواری بر دست راست و بر دست حیشان 
شیکتان امین دا وین 

" در این روز بهوه اسراتیل را از دست 
مصریان نحات داد. و اسرائیل مصریان را 
شرکه از گراته گریا دیفنه: اشراتین 
قدرت عظیمی را که بهوه بر علیه مصریان به 
کار برده بود دیدند؛ قوم از بهوه ترسیدند و 
به یهوه به خدمتگزارش موسی ایمان 


۶ 720 

۱۵ ا تاه قوس وی اماق انم 
سرود را براق بهوه:سروده گفتند ط: 

می‌خواهم برای بهوه بسرایم 

آنها را هفوتا ا تداخته انمت, 


آیاهاست قوت:من و مرود مه 0 


او برای من نجات گردید. 


تث۴:۱۱ 


9 شرف 
مز۱۰۶: ۱۲ 


اش ۲:۱۲؛ 
مز۱۴:۱۱۸ 


[شب را به سه «پاس» تقسیم می کردند: پاس اول (مرا ۱۹:۲): پاس نیمه شب (داور ۱۹:۷)؛ پاس سحر (۱- سمو ۱۱:۱۱ و 
اینجا). 


هی اکن ره( و مرو یونانی و سریانی. قرائت متن عبری: «چرخ‌های | رابه‌هایشان را کند». 


پم اینکه مصریان به هگا گرب از برای اسرائیلیان» با دریایی مواجه شد ند که به جای خود برمی گشت. ر.ک. ایه ۲۱ 
و خن > . موضوع ایمان به شخص ی موسی» بر 
0 


بر اهمیت بنيادین این شخصیت تأکید می‌گذارد. 


ایات ۱ و در این سرود. روایت گذر از دریا خاتمه 


می‌یابد, اما موضوع تصرف زمین در آن مطرح می شود. . در آن» به شکل شعر از عمل بهوه تحلیل به عمل آمده, شعری که در 
ام این بخش را غالبا بسیار متقدم می‌دانند. اما استدلال های مربوط به دستور زبان عبری 
که در این مورد به کار می‌رود. جندان متقاعد کننده نیستند. این سرود می تواند گونه ای شعری از روایت نثر گونهٌ فصل ۱۴ 
باشد . 
0 کلمه ای که «سرود» ترحمه شده, در شکل باستانی زبان. می تواند معنی «قدرت» را نیز بدهد - «یاه» شکل مخفف نام مقدس 
خدا است. 


خروج 


او خدای من است. او را خواهم ستود. 
خدای پدرم او را متعال خواهم خواند. 
"یهوه جنگاور است؟ 
س نام او پهوه است. 
*ارابه های فرعون و لشکرش؛ 
او آنها را به دریا ریخت؛ 
برگزیده سپردارانش 
در دریای نبزار فرو رفت؛ 
*ورطه ها ایشان را می پوشانند؛ 
ایشان همجون سنگی در لجه ها فرورفتند. 
رازه از فوت می درخشد. 
درست راستت. ای بهوه دشمن را له 
رم کف 
"با عظمت کبریایی ات 
مخاصمانت را واژگون می سازی؛ 
غیظت را به هیجان می آوری» 
آ نان انهیول کاها رشان برد 
"به دم بینی ات" آب‌ها توده شد ند» 
موج‌ها به سان صخره بر پا گشتند, 
ورطه ها در دل دریا منحمد شدند. 
رت 
«تعاقب خواهم کرد. دست خواهم یافت» 
غنیست را تفسیم خواهم کرد. 
جانم از ایشان پر خواهد شد؛ 
شمشیر خود را خواهم کشید 
دستم ایشان را هلاک خواهد ساخت». 


۱۶-۳۵ 


" "با نفست دمیدی: 
دریا ایشان را بوشاند؛ 
همچون سرب فرو رفتند 
در آب های پرشکوه. 

۱ 
ای بهوه. در میان خدایان! 
کیست مانند تو 

پر اه سا 

هولناک در اعمال عظیمت لا 

وس راستت زا ضراز کرد: 

زمین ایشان را بلعید. 

۳ با وفاداری ات هدایت می کنی 
این قوم را که فدیه داده ای؛ 
با قدرتت ایشان را راهنمایی می کنی 
بسوی مکان سکونت مقدست. 

۳ قوم ها از آن آگاه می شوند و می لرز ند؛ 
ساکنان فلسطین را دردها در می‌گیرد. 
*آنگاه بزرگان ادوم دجار هراس می گردند؛ 
لرزه شاهزادگان موآب را فرا می‌گیرد, 
جمیع ساکنان کنعان ضعف می کنند. 


۱۲ 


"بر ایشان بیم و هراس نازل می شود؛ 
قدرت بازویت ایشان را لال می سازد, به 
ان کت 
تا و عون کته ای بهوه. 
تا عبور کنند قومی که به دست آورده ای. 


مز ۸:۸۶ 


۶2:۶ 


مز۴۸: ۷۵ 


مز ۲:۷۴ 


۴ شاعر با چنین تأیید شاعرانه‌ای» حیرت خود را ابراز می‌دارد: خدا در دوردست‌ها نیست؛ او از جدال انسان جهت استقرار عدالت 
ارات ایب ری که ۶۶۱۱)ه خر توص دید کاه‌های تکملن درقور فده کم که مق ۶۱۴ 
۶ در ترجمهٌ یونانی؛ این عبارت این گونه تفسیر شد: «بهوه خرد کنندهٌ جنگ ها است». 


5 این اصطلاح بیانگر خشم و غضب است. 


] با توجه به ترحمهٌ یونانی و نیز توحه به توازی این مصرع با مصرع قبلی. ممکن است بهتر باشد که این عبارت را این چنین ترجمه 


کنیم: «پرشکوه در میان مقدسان». 


1 عبارت «اعمال عظیم» به معنی «ستایش‌هاء موضوع های ستایش» نیز می باشد. شفتتاری‌های بهود. این مصرع را این جنین 
برداشت کرده: «هولناک برای ستایش» و به اين ترتیب, از آن «الهیاتی منفی» ندوین کرده اند و گفته اند که نمی توان ان 
گونه که شایسته است. خدا را ستود» زیرا ما هميشه مادون ستایش شایسته قرار داریم. 


۳ 0 و 
۵ 


مز۸ ۱۷:۶ 


اعد۳ ۸:۳ 


۲ ۵-۷۵ 


۲ یشان را خواهی آورد و خواهی کاشت 
رک ات 

ساخته ای ای بهوه. 

2 یهوه برای ابد و هميشه سلطنت می کند! 
*"زیرا اسب‌های فرعون با ارابه‌ها و 

سوارانش به دریا نفوذ کرده بودند. و بهوه 


اب‌ها دوتا رات اتفان‌سار ا ودترم 


حال آنکه بنی اسرائیل با بای خشک از 


خروج 


ماه فزتا رای مجوفه مدید 

"مریم نبیه, خواهر هارون تنبک را به 
شت نود گر قم تسام ارتان تکینه 
دست و رقص‌کنان. به دنبال او بیرون 
7 

۲ "و مریم برای ایشان سرود خواندن آغاز 
حرط 

برای بهوه بسرایید 

زیرا که عظمتش را نمودار ساخته است: 

اسب و اسب سوار را 


اقا واه هیا انتا که اسب 


مراحل نخستان در بیابان" 


اب ماره 
۳۲ ۶ ۰ . 
موسی اسرائیل را از دریای نیزار 
حرکت داد" و به سوی بیابان شور به راه 
افتادند. سه روز در بیابال راه پیمودند 
بی‌آنکه ان نساننند: تن به ماره 
تست کل اما جوا تفه ار اتسار تقوشقان 


ماره نام نهادند. *"قوم پر موسی شکایت 
آفردت و فتاه «حه باید بنوشیم؟» 
*موسی] به سوی بهوه فریاد برآورد و بهوه 
نوعی چوب را برای او مشخص کرد؛ وی آن 
را در آب انداخت و آب شیرین شد. 


حک ۳۴:۱۱؛ 
۱سمو۱۸: ۶؛ 
۲سمو۶: ۵ 


اینجا است که او برای ایشان اساسنامه و پوشم۲۵:۲۴: 


قانونی تعیین کرد 


۷ این آیه تکراری است از ۰۱:۱۵ به همین دلیل است که سرود دریا (۱۸-۱:۱۵) گاه سرود مریم نیز خوانده می شود. 
۷ در روایت خروج ۲۲:۱۵ تا ۲۷:۱۸ این موضوع ها به چشم می‌خورند: گرسنگی (خروج ۰)۱۶ تشنگی (۱۵: ۰۲۷-۲۲ 
۷-۷ حنگ (۸:۱۷ -۱۶) و سازماندهی قوم (خروج ۱۸) . دثبالهٌ ماحراهای مربوط به سفر در بیابان در اعد ۲۹:۱۰ تا 


۶ آمده است. در خروج, اب 


اسو۰ ۲۵:۳ 


ین ماجراها را روایت مکاشفه در کوه سینا قطع می کند. . مجموعه خروج ۱۵ ۱۸ واعد ۱۰ به 


بعد را تعدادی مشخصه ادبی به هم پیوند می‌دهد. . در انها همان نوع خطرات. همان شکایت‌ها. مشخصات مشابه در مورد مسیر 
حرکت. و غیره را مشاهده می کنیم. اه ز مکاشفهٌ سینا آمده, بر عواقب شوم گناه قوم 
تاکید بیشتر دارد. 


۶ فعل «حرکت کردن» یعنی «کندن» (کندن 
را نقطه به نقطه مشخص می سازد (۳۷:۱۲: ۱۳: 


میخ های خیمه) ر. ک. خروح ۲۰:۳۳. اين فعل» مراحل حرکت اسرائیل در بیابان 
2 1۲ و یز دز کتاب ماب تصوص فطل ۱۳۱ به 


این ترتیب. اسرائیلیان همان جابه جایی‌های لاینقطع پاتریارخ‌ها را تکیار کیند (زد که یدبع از آزدو کاهی نبه 


اردوگاهی دیگر نقل مکان کردند تا به سوی «آرامی» مورد انتظار برسند (ر. ک. پوشع ۴۵-۴۳:۲۱؛ عبر ۱۱-۱:۴). 


۷ «ماره» در عبری یعنی «تلخ». 
7 وجه مشخصه جا به جایی‌های بنی اسرائیل در بیابان» موضوع شکایت ها و سرکشی ایشان است. و نیز آزمايش کردن بهوه (خروج 


۴ ۴:۱۵ ۲؛ ۳:۱۶: ۷-۱:۱۷؛ اعد ۴-۱:۱۱: ۱:۱۲: ۴-۱:۱۴: ۳۲:۱۶ ۱۴؛ 


کمتر می بینیم که به گونه ای مثبت درباره اسرائیلیان سخن گفته شده باشد. 


از 
۱ ۲ 
و 


۰ ۵ ۵:۲۱). در این بخش‌هاء 


اعد ۳۳: ۱۱-۹ 
مز ۲۴:۷۸ 
اعد ۳۴-۴:۱۱ 
بو ۳۱:۶ 


خروج 


اینجا است که او ایشان را در آزمایش 
قرار داد. 

ی «جنانجه به راستی به صدای 
بهوه. خدایت. گوش بسپاری, چنانچه آنچه 
را که در نظر وی درست است انجام دهی, 
چنانچه به احکام او گوش فرا دهی و تمام 
فرایض او را رعایت کنی» هیچ یک از 
بیماری‌هایی را که بر مصریان وارد آوردم, 
بر تو وارد نخواهم آورد؛ زیرا من بهوه هستم 


۲ که تو را شفا می بخشد. 


۲ یشان به ایلیم رسیدند که در آنجا 
دوازده چشمه آبب بود و هفتاد درخت نخل» 
و ایشان در آنجا کر کفان ابیت اردو زدند. 


"ایشان از ایلیم حرکت کردند. و 
تمام جامعهٌ بنی اسرائیل به بیابان 
سین رسیدند که میان ایلیم و سینا است» در 
روز پانزدهم ماه دوم پس از خروجشان از 
سرزمین مصر. "تمام جامعهٌ بنی اسرائیل در 
بیابان بر موسی و بر هارون شکایت 
ورد شیاین فایشان 
گفتند: «کاش به دست بهوه در سرزمین 
مصر مرده بودیم» آن هنگام که ناف قیکت 
گوشت می نشستیم» آن هنگام که نان را تا 
حد سیری می‌خوردیم» حال آنکه ما را به 
سوی این بیابان بیرون آوردید تا تمام این 
جماعت را از گرسنگی بمیرانید!» 


۱۰:۱۶ ۶۵ 


5 داتک اسان 
برای شما نان خواهم بارانید*, فوم بیرون 
خواهند آمد و هر روز آنجه را که برای آن 
می‌خواهم ایشان را بیازمايم [ تا بدانم ] آیا 
آورده اند آماده می سازند. دو برابر آنجه 
که هر روز جمعآوری می کنند خواهد بود». 

۶ ۰ ۶ 

موسی و هارون به جمیع بنی اسرائیل 
گفتند: «امشب خواهید دانست که بهوه 
اسنت که شمارا از شرزمین مصر کیرون 
آورده آشعت ك بامدادان حلال بهوه را 


2-۴ ۱۷؛ 
۵-۰ ۳: 


خواهید دید؛ زیرا او شکایت های شما را بر لاوه:۲۳: 


علیه بهوه شنیده است: ما فی الواقع که 
هستیم که بر ما شکایت می‌آورید؟» 
*موسی گفت: «چون یهوه امشب به شما 
کوش بان وود نهد فاسلادان نبا 
تسیروت ان لت ایک عیوه 
شکایت هایی را که بر علیه او آورده اید 
شنیده است. ما فی الواقع که هستیم؟ شما 
شکایت هایتان را بر علیه ما نکرده اید» 
بلگه بر علیه بهوه» . 

اموسی به هارون گفت: «به جامعهٌ بنی 
اسرائیل بگو: به حضور بهوه نزدیک شوید, 
زیرا او شکایت‌های شما را شنیده است». 
"ابش جون شارون تا تام امه بت 
راکنا کیره کت اسان فسوی 


0 ساختار این فصل. بنیاد فانون استراحت در روز سبت را بر شالودهٌ ماحرای اعطای من قرار می دهد. 
» قوم اسرائیل با «شکایت هایشان» (ر. ک. توضیح ۲۴:۱۵), ماجراهای دشوار خروج از مصر را رد می‌کنند و مفهوم آن را تخییر 
4 این کلمه می تواند به معنی هر نوع خوراکی نیز باشد. _ ۱ 
6 این آیه ظاهرا تقسیری است که می کوشد جلال بهوه (آیه ۷) و اعطای خوراک (آیه ۸) به هم مرتبط سازد. 


اعد۱۹:۱۶؛ 
2۹:۷ 
۶۲۰ 


ابا ۶:۱۷ 


حک ۱۶: ۲ -۴؛ 
۱۲2-۹ 


بو ۳۱:۶ 


و 


بیابان برگشتند, و اینک جلال بهوه در ابر 
تدیدار کشت: فتاه بان موب تا 
موشی سشن گفیت: " کا نگ ها بنی 
اسرائیل را شنیدم؛ با ایشان به این مضمون 
سخن بگو: میان دو شب گوشت خواهید 
ردان ارت نی اه و 
و خواهید دانست که من یهوه هستم خدای 
شما!» 

بازی: شب‌هنگام؛ بالدرچین ها؟ 
سر امش فد ی اردی فا موش ال عم 
بامدادان لایه ای از شبنم در پیرامون 
اردوگاه بود. ۲ "چون لایه؛ شبنم برخاست؛ 
اینک بر سطح بیابان بر زمین. چیز کوچکی 
بود. به شکل دانه ای ریز مانند یخ 
کوک ۰ بادیتتنآینوضی اشرایل نف 
سک ان سر مه ای «مان - هوت» [اين 
یت ]6۱ سرا نی قاتشتتشا. کدان 

مرش فاتهان کته «اين 
مت 0( 


"این استت اجه بهوه امر فرموده: هر یک 
مطابق آنچه می‌خورد جمع آوری کنید - یک 
7 برای هر نفر - بر طبق تعداد افراد 


خروج 


تا 0 برای آنانی که در خیمه اش 
هسته بر کیرفوی ۲ اس | کیل حینه 
کته انان از ان جمع آوری کردند 


شیک 


غوفر انیتانشی می کزدنده آن کس که بیشتر ۲قرن۱۵:۸ 


داشت. اضافی نمی‌آورد, و آن کس که 
کمتر داشت کم نمی آورد: هر کس مطابق 
آنچه می خورد جمع آوری کرده بود. 
* آموسی به ایشان گفت: «کسی از آن تا 
ی عم ۰ ۰ 
صبح باقی نگذارد». 
1 0 ۳ 2 
"گوش نگرفتنده و مردم از ان تا صبح بافی 
گذاشتند؛ کرم‌ها آن را زد و متعفن شد. 
۳۱ 


"ایشان به موسی 


موسی بر ایشان خشم گرفت. " "پس ایشان 
هر روز صبح: هر کس مطابق آنچه می خورد 
جمع کرد و چون خورشید بالا می آمد, آن 
هه 

"ما روز ششم, خوراک دو برابر جمع 
کردند. دو عومر برای هر نفر". تمامی 
ژزشای صامنمه اشیانته سا نسوسن زا | که 
متازک. ۲ اوهانشان گفته رای استع 
آنجه یهوه گفته است: فردا آرامی سبت 
انست سبتی وفف شده به بهوه؛ بپزید آ نجه 
را که باید بپزید. بجوشانید آنچه را که 


+2 ۱ 

۳۵ ۲: 
بید ۲: ۳-۲؛ 
لاو۳ ۳:۲ 


در این بخش , موضوع بلدرچین‌ها نقشی نسبتاً نانوی نسبت به من ایفا می کنند. به آنها فقط به هنگام نخستین غروب آفتاب 


اشاره شده است. تب 


(۸۰۳:۱۶). برعکس 


اصلی متن را 2 تشک می دهد . 


۵ این نوعی بازی با کلمات است برای 


نح ۰۱۵:۹ ۲۰؛ حک 


هریش هی درد 


این حال. باعث می شوند فوو یهرز کافبه در وابت جرد برسند» درخواست گوشت و نان 
, دراعد ۰۳۲۴-۳۴:۱۱ آرزوی خوردن گوشت که در اثر فرود آمدن بلدرجین ها تأمین می‌شود. موضوع 


توضیح معنی «من». در اعد ۶-۷۱ و ۰۵:۲۱ من فقط خوراکی ناجیز است. بسیاری از 
متون کتاب مقدس, من را خوراکی شگفت انگیز تلقی کرده, آن را نشانهُ شفقت الهی دانسته اند (مز ۱۰۵: 
۶ -۲۱) . طبق خروج ۱۶ (و نیز تث 6۳:۸ من از جانب خدا می‌آید. اما همجون یک 
قع خوراکی اسرارآمیز و ترد است (آیات ۱۵ و ۲۱) و لازمه دریافت آن» اطاعت از قانون سبت است 


۰ ۵-۷۸ ۲؛ 


(آیات ۳۰-۲۷) . وقتی دور بیابان که دورهُ آزمایش است. به پایان رسد من حای خود را به محصولات سرزمین موعود 
خواهد داد (آیه ۳۵؛ ر.دک. پوشع ۵: :۰ در خصوص من در عهد جدید ر. ک. یو ۳۲:۶ و ۱-قرن ۳:۱۰. 
تمرات خع در نود ۲/۵ این 
1 می توان این گونه نیز ترحمه کرد: «دو عومر بجای یکی». 


اعد۱ ۸-۱۷:۱ 


+ خواهید ورزید؟ 


خروح 


باید بجوشانید. و هر اضافه ای را کنار 
ترا تا آن را تا صبح نکه داریلد: 
ان ۳ تا صبح کنار گذاشتند 
مطابق آنچه موسی امر کرده بوده و متعفن 
یلد و کرم تکاس تا 
«امروز آن را بخورید. زیرا امروز سبتی 
اه ار از وس 1 
نخواهید یافت. "در طول شش روز آن را 
جمم آوری خواهید کرد. اما روز هفتم. 
سبت است: ان نخواهد بود». 

۲آما روز هفتم. مردم بیرون رفتند تا 
از ان یش کف یا تسا تا تن 
فا بهوه موی کوست: «تا به کی 
از رعایت اوامر و احکام من امتناع 


۷ 


علت است که به شمادر روز ششم 
خوراک دو روز را می‌دهد. پس هر یک 
در مکان خود بمانید. هیچ کس روز هفتم 
از مکانی که در آن است بیرون نیاید». 
"قوم روز هفتم را تعطیل کرد ند. 
۲"خاندان اسرائیل آن را «منْ» 
تاشجداتته آن ها نی اه کف ود سا 


بود و طعم کلوچهُ عسل داشت 


۳۲ 
موی 


[ منظور فضای بیرون از اردوگاه است. 
1 کلمهٌ عبری می تواند دلالت داشته باشد به کوزه ای کوجک. ترحمه یونانی چنین تصریح کرده: «ظرفی طلابی» (ر. ک. عبر 
۴:۹ 
[برای «در پرابر شهادت» ر.ک. ۳۶:۳۰؛ اعد ۱۹:۱۷ ۰.۲۵ منظور از «شهادت» دو لوح ده فرمان است که در صندوقی گذاشته 
شده بود. این صندوق به این سبب «صندوق شهادت» نامیده می شد رز که توضیح ۱۶:۲۵ 


10 «ایفه » میزان پیمایش 


است معادل حدود ۴۵ لیتر. 


۱۱۷ ۶ 


گفت: «اين است آنچه یهوه امر فرموده: 
بکت.عوهر از آن بر کنید تا آن براق تمای 
نسل هایتان نگاه داشته شود؛ بدینسان, 
ایشان نانی را که در بیابان به شما خوراندم 
خواهند دید آن هنگام که شمارا از 
سرزمین مصر بیرون آوردم» . " آموسی به 
هارون گفت: «ظرفی" بر گیر و یک عومر 
کامل از من در آن بریز و آن را در حضور 
یهوه بگذار تا برای تمامی نسل هایتان نگاه 
داشته شود». 

۴"مطابق آنجه یهوه به موسی امر فرموده 
1 
داد تاننگاه داشه شوی 

۱ 
رسیدنشان به سرزمین مسکون» من 
خوردند؛ ایشان تا رسبدنشان به سرحدات 
سرزمین کنعان, من خوردند. *"عومر یک 
دهم ایفه"" می باشد. 


آب مسه و مریبه" 

۷ آتمامی جامعهٌ بنی اسرائیل به امر 
بهوه برای مراتخلعان: از نیا بان سیخ 

بخردکت. کرفت: انشتان در رفیدیم اردو زدند, 


اما برای قوم آب برای نوشیدن نبود. 


پوشع۵: ۱۲ 


اعد۰ ۱۳-۱:۲ 


اعد۳۳: ۱۴-۱۲ 


آیه ۱ که متنی است «کهانتی». می گوید که آب های مسه و مریبه در رفیدیم واقع بوده؛ اندکی پیش از رسیدن به سینا. این امر 
با محلی که در اعد ۱۲۰۰ تین شله قطابی ند ازده در این متن شیر کفته می شود که مره کته ممت شمال: دز 
نزدیکی قادش است. آیات ۷-۲ که غیر کهانتی است اشاره ای است به میزان اعتماد قوم به موسی, و فراتر از او به بهوه. 


« 


7 


۵ 


۱۲ ۷ 


"قوم با موسی به منازعه برخاسته گفتند: 
«په ما آب پدهید؟ تا پنوشیم!» موسی به 
چرا بهوه را آزمایش مین کتید 0۱۳ و آنها 
قوم تشنه شدند و قوم علیه موسی شکایت 
7 «جرا مارا از مه 
1 ۳ ۰ ۱ ۱ 
برا فرفنا مارا ان تخت تهیرانی» وانش 
پسران ما و گله های ما را؟» 

ِ ۱ ۴ 

موسی به سوی بهوه فریاد براورد و 
کر «برای این قوم چه کنم؟ جیزی نمانده 
که مرا سنگسار کنند!» "یهوه به موسی 
گفت: «پیشاپیش قوم برو و با خود مشایخ 
اسرائیل را بر دار؛ جوبدستت" را در دست 
فان فا وت و و و 
"اینک من در آنجاء بر روی صخره؟ در 


:۰ حوریب» در مقابل تو خواهم ایستاد؛ صخره 
+ را خواهی زد و از آن آب بیرون خواهد آمد 


و 


خروج 


اکن میت قاس تیوه 

یله بش اش شاد و مها دا کر 
توف | زمانی سک دیفس خ فلت ریا 
هو رشان ما نهک با 6۱ 


جنگ عمالیق علیه اسرائیل 
*عمالیق" آمد و علیه اسرائیل در رفیدیم 
جنگید. *موسی به پوشع گفت: «برای ما 
مردان برگزین و فردا" برای جنگ با 
عمالیق بریون برو. من بر نوک تبه خواهم 
ایستاد و جوبدست خدا را در دست خواهم 
"یوش مطابق آنچه موسی در 
مورد جنگ با عمالیق به او گفته بود به عمل 
آورد. در آن حال که مرسی و هارون و حور 
به قله تیه برامدند. 


داشت». " 


۱۱ ۰ 
پس جود موسی 
دست های خود را بالا می برد. اسرائیل 

۰ 2 ط ۰ 
برتری می یافت, اما هنگامی که آنها را فرو 
1 5 ۸ تلا 
میی‌آورد ۲ + عمالیق برتری می بافت: از 


0 ۳ م2 7 


تث۱۶:۶؛ 
۳۳ 
اد 
مز ۸:۸۱ 
۸۹۵ 


0 جندین نسخه عبری و ترجمه های یونانی و وولگات. این فعل را در وحه مفرد آورده اند («آب بده»). حالت جمع ممکن است 
این معنی را در خود مستتر داشته باشد که قوم نه فقط موسی را بلکه هارون و روساء و حتی بهوه را مخاطب قرار می‌دادند. 


9 خدا می تواند انسان را آزمایش کند (پید ۲۲؛ خروج ۲۵:۱۵) اما انسان نیز ممکن است بخوا 
او را به مبارزه بطلبد و مداخلت او را همچون حت مسلم خود مطالبه کند. 


4 ر.ک. توضیح ۲:۱۶. 
۲ جوبدست موسی نشانهٌ قدرت الهی است (۱۷:۴) که به واسطهٌ او عمل می کند تا اسرائیل را رهایی دهد (بلاهای مصر: ۱۷:۷؛ 


۱ 


دشمنان عمالیقی جیره شود (آیه ۹ 


5 در خصوص تفسیرهای متأخر در مورد این صخره, ره کته با فان ۱ 
] این سوال به موضوع وجود یا عدم وجود خدا مربوط نمی شود. بلکه به حضور او با قوم و به عمل 
فا توضیح 


۳ 


کذر از دریاه ۶۱۳۴ ۱۶)- همین قدرت الهیاشت که دز اتجاً میس می سازهتا 


هد خدا را آزمایش کند. یعنی 


اسرائیل بر تشنگی (آیه ۵) و 


و به نفع ایشان. ر.دک. توضیح 


11 «عمالیق» دلالت دارد بر قبایل ساکن در نگب (اعد ۲۹:۱۳؛ داور ۱۶:۱)؛ ایشان از همان آغاز با نفوذ اسرائیلیان به مخالفت 
پرخاستند. مشاهده می کنیم که ایشان بعدها با شائول (۱سمو ۳۰) به دشمنی پرداختند. در فهرست مذکور در پید ۱۲:۳۶ 
۶ ایشان از اعقاب عیسو به شمار آمده‌اند. 
۷ کلیه ا( فوداه راافی بات به عباریت بعبی ثیر مزبوط دانستت روم فردا بر نوک تیه .. ۷۰ 


این حرکت موسی را که چوبدست به دست میگیرد. می توان با حرکت یوشع ۸ :۵۰ ۶ و حتی ۲ پاد ۱۹-۱۴:۱۳ مقایسه 


نردم ان کت افبتت استخ ترای آعنت کرون نان رو تیاه وتصسیی اتاار تیریی‌ای کفشر هافر بایه فذررش 
جنگاوران استوار نیست. 


خروجح 


ی اه تاو 2 22 او بر آن 

شست, در آن تال که هازون وضو 
دسبه‌هنای او را دندش کردسد یی از 
یک سو و دیگری از سوی دیگر؛ و 
دست هایش تا غروب افتاب استوار ماند. 
۱۳ 


یوشم عمالیق و قومش را با تیزی شمشیر 
شکست داد. 

ون به موسی گفت: «اين را همجون 
پادمان در کتابی بنویس و در گوش های 
یوشع بنه که من یاد عمالیق را از زیر 
آسمان‌ها بالکل خواهم زدود» . فش 
قربانگاهی بنا کرد که آن را بهوه ‏ نسّی 


«از آنجا که دستی بر علیه تخت سلطنت 
یه بلند شد. 

جنگ بهوه بر علیه عمالیق 

نسل اندر نسل (!» 


ملاقات موسی و یترون* 


موسی و برای قومش اسرائیل کرده بود 


موسی, از تمام آنچه که خدا برای 


۸:۱۸ ۷ 


آگاهی یافت. اینکه جگونه بهوه اسرائیل را 
از مصر بیرون آورده بود. "یترون پدر زن 
موسی؛ صفوره. زن موسی را یس از مرخص 
شدنشگ برداشته بود. رف مساو 
را. یکی جرشون نام داشت. زیرا گفته بود 
«در سرزمین بیگانه, غریبه [جر] بودم.» 
وان کر الا نام داشت, «زیرا خدای 
برع مددکار [عزر] من بوده و مرا از 
سس فرغون رها شا نش تفرون 
پدر زن موسی. با پسران و زد وی, نزد 
موسی, در بیابان حایی که او اردو زده بود. 
ه خداء رفت. یه موی که ی ۳: 
«اینک پدر زنت یترون به سوی تو می‌آید 
و نیز زنت و دو پسرش با وی. » 
"موسی به استقبال پدر زن خود بیرون 
رفت و سجده کرد و او را بوسید. آنگاه 
رانا که نکر وا عبت کشف: 
داخل خیمه شدند. "موسی تمام آنجه را که 
یهوه به سبب اسرائیل به فرعون و به مصر 
کرده بود. برای پدر زن خود بازگو کرد. 
تمامی همهمه ای را که در راه بر ایشان وارد 
آمده بود و بهوه ابشان را از آنها رهانیده 


اع۷: ۳۹ 


۳2 


7 آغاز جمله تا حدی معماگونه است. اما تفاوت های موحود در ترجمهٌ آن هر جه باشد. منظور اشاره به بیکاری است یایان نایذیر 
که اسرائیل و عمالیق را رو در روی هم قرار می‌دهد: ر.رک. اعد ۲۰:۲۴؛ تث ۱۹-۱۷:۲۵: ۱ سمو ۱۸:۲۸:۱۵ ۱ توا 
۴ و کتاب استر (هامان در استر ۰۱:۳ در واقع از نسل اجاج, 0 ۱ سمو ۱۵ معرفی شده). لذا 
فراسوی قبایل عمالیقی, در این مفهوم. عمالیق «دشمن برین» تلقی شده که برای او هیچ امیدی باقی نیست. تفاوت چنین 
درب علیی ۷ ی کاس ماس ی بخ هع بای این وه بت نی( :۲۵-۰ و مز ۴:۸۷ در خصوص آنها 
میگویند که توبه خواهند کرد. ربی الیغازار دز تفیر خود بر کتاب خروج می‌گوید: «آن مکان (یعنی خدا) به تخت سلطنت 
پرجلال خود سوگند باد کرده که جنانجه کسی از ز ملت‌ها بیاید تا به آیین بهود بگرود باید او را پذیرفت اما عمالیق و 
خاندا نش را نباید پذیرفت». 

7 فصل ۱۸ روایتی است مستقل که در آن» موسی در طی ملاقاتش با پدر زن خود؛ وی 

8 این تذکر که اثر یک ویراستار است این بخش را که در آن صفوره را در کنار یترون می بینیم, با خروج ۴ 
چرا که در این بخش اخیر گفته شده که صفوره با موسی به مصر رفته بود. 

0 قرائت عبری: «او (یعنی یترون) گفت (احتمالاً به واسطة پیام آوران): «اینک من 
یونانی و سریانی. 


:۰ منطبق می سازد. 


۲۲-۸ 


بود. *پترون برای تمامی نیکویی که بهوه به 
اسرائیل کرده بود شادی کرد. برای اینکه او 
ایتتان زارت فص نان راهم نود 
تون کته «مبارک باد بهوه که شما 
را از دست مصریان و از دست فرعون 
۱ 
بیرون کشیده است! * اینک می‌دانم که 
بهوه بزرگتر است از جمیع خدایان, زیرا در 
امری که آنها بر علیه ایشان کبر 
فروحتطیت ۷ تصروت من رن موس 
فربانی سوختنی و قربانی های ذبحی به خدا 
تقدیم کردگ. هارون و همه مشایخ اسرائیل 
رفتند و در خوراک؟ با پدر زن موسی, در 
]تفای زر 
ق ی بعد. موسی نشست تا قوم را 
داوری کند, و قوم از صبح تا شب نزد موسی 
ایستادند. ""پدر زن موسی تمام آنچه را که 
وی برای قوم می کرد دید و گفت: «برای 
این قوم چه می کنی! چرا تنها می نشینی؛ 
یپ رز از صبح تا شب 
ِ موسی به پدر زن خود 
ی «برای اینکه قوم نزد من می‌آیند تا از 
هر کاه ارم هازنده 
نزد من می‌آیند؛ من در میان طرفین اعلام 


سر با می ابستند ؟» 


خدا مشورت بطلبند. 


خروجح 


(داوری) می‌کنم و فرایض خدا و قوانین او 
۳ به آگاهی ایشان می‌رسانم. » 
به وی گفت: «آنحه 


۱۸ 


مرزن موی 
می کنی خوب نیست. ۸" به یقین خود را 
خسته خواهی ساخت. هم خود را و هم فومی 
را که با تو هستند؛ جرا که این وظیفه برایت 
بسیار سنگین است و نمی توا نی به تنهایی 
اش سای آننکتدبه دعویت 
من گوش فرا ده؛ تو را مشورت خواهم داد و 
بادا که خدا با تو باشد! تو برای قوم در 
حضور خدا باش, و تو امور را به خدا عرضه 
خواهی داشت. " "تو ابشان را از فرایض و 
قوانین آگاه خواهی ساخت. و راهی را که 
باید در آن سلوک کنند و روشی را که باید 
به آن عمل کنند به اطلاع ایشان خواهی 
رساند. " "و تو از میان تمامی قوم مردان 
فنایل وا که ادا مین پزسبدم مردانی 
مطمئن و دشمن سود را تعیین خواهی کرد؛ 
و ایشاد را همجود رسای هزار نفره 
رسای صد. رسای پنجاه و رسای ده 
مقرر خواهی ساخت. ""ایشان قوم را در 
همه وقت داوری خواهند کرد: هر امر مهم 
را ایشان به تو عرضه خواهند داشت, اما هر 
امر کوچک را ایشان خودشان داوری 


6 این حمله ناقص است و شاید هم دستخوش تغییر شده و معنایش مشخص نیست. آگر انتهای آیه ۱۰ را به آن متصل سازیم, 
می توانیم چنین برداشت کنیم: «زیرا در امری که ایشان (یعنی مصریان) بر علیه آن (یعنی بنی اسرائیل) کبر فروختند. بهوه 
فومن از زوز دبع مصودات ی رود 6 . همین اندیشه را در نح :٩‏ ۶ می‌یا یابیم. تارگوم آنکلوس چنین تفسیری ارائه داده: 
«زیرا به واسطهٌ چیزی که مصریان در نظر گرفته بودند تا اسرائیل را با آن داوری کنند. به واسطهٌ همان جیز ایشان داوری 
شدند», و راشی (ربی یونانی مشهور) چنین تصریح می کند: «ایشان می‌خواستند با آب اسرائیل را هلاک سازند و خودشان 
با آب هلاک شدند». 

0 طبق شهادت این متن. میان اسرائیل و مدیان نه تنها پیوندهای خویشاوندی (پید ۲:۲۵ و ازدواج موسی, ر. ک. توضیح 
۲ بلکه قرابت های مذهبی نیز وحود داشت. پدر زن موسی بارها کاهن خوانده شده (۱۸:۲؛ ۱:۳: ۱:۱۸ به بعد). 

6 در خصوص «خوراک» در حضور خدا, ر. ک. توضیح ۱۱:۲۴ 

آیات ۲۶-۱۳ تشکل حامعهٌ اسرائیل را بنیاد می نهد. ۳ و توس م۱۳ :۱۸-۰ مطالبی مشابه را عرضه می دار ند 
بی آنکه ذکری از حضور یترون به میان آور ند. 


اع۳۳: ۱۵ 


خروجح 


خواهند کرد. بدینسان بار خود را سبک 
ساز؛ بادا که ایشان آن را با تو متحمل 
شویل! ‏ اگررانن کارا یکت وسداه نو 
کون ییا هی قرو وت ی و 
بدینسان تمامی این قوم در آرامش به مکان 
خویش خواهند رفت». 

* "موسی دعوت پدر زن ود را گوش 
گرفت و هر آنچه را که گفته بود به انجام 
زساتد. " موسی مردانی قانل را ازمیان 


۶:۱۹ ۸ 


تمام اسرائیل برگزید و ایشان را ور ان 
صدء رسای ینحاه و رسای ده قرار داد. 
۲ و ۱ 
اینشان قفوم را در هر وفقت داوری 
می‌داشتند. اما هر امر کوجک را خودشان 
داوری می کردند. 
اه هتوشی ک1 آزشنت فا یدر زنش 


برود و وی رهسیار سرزمین خود شد. 


در صحرای سینا: عهد الهی* 


ارائه عهد 
۱۹ آدر ماه سوم پس از خروجشان از 
سرزمین مصر در این روز بنی 
اسرائیل به صحرای سینا رسیدند. ۲ ایشان 
از رفیدیم حرکت کردند و به صحرای سینا 
رسیدند و در بیابان اردو زدند. در انجا 
اسرائیل در مقابل کوه اردو زدند. 
"واما موسی نزد خدا برآمد. بهوه او را 
از کنوه فا حوانتتو کشت :«اید شین با 


خاندان یعقوب سخن خواهی گفت و به بتی 
اسراثیل اعلام خواهی کرد: "خود دیدید که 
با مصریان چه کردم و چگونه شمارا بر 
بال های عقاب حمل نمودم و نزد خود آور. 
*و اینک آگر به راستی به صدای من 
گوش فرا دهید. و اکر عهدمرا نگاه 
اوه وا ای ای از میان تمام 
قوم‌ها خواهید بود؛؟ زیرا تمامی زمین از آن 
مم اه آ‌شنیدا نیت کسیرای مد 


اعد ۱۰: ۳۲-۲۹ 


تث۹ ۲:۲ 


نت۲ ۱۱:۳ 


تیط ۱۴:۲ 


تث۱۵-۱۴:۱۰ 


8 متن غیرکهانتی موجود در ۳:۱٩‏ تا ۱۴:۲۴ حالتی ترکیبی دارد. موضوع آن انعقاد عهد میان خدا و قومش در سینا می باشد. در 
این بخش» صحنه ای از تحلی الهی توصیف شده که طی آن. خدا خود را بر روی کوه. به واسطهٌ رعد و دود و آتش آشکار 


می سازد. نقطهٌ اوج آن» تخصیص قوم در فصل ۲۴ می باشد. دو متن قانونی» یعنی ده فرمان (۱۷-۱:۲۰) و مفاد عهد (۲۰: ۲۲ 


تا ۱۹:۲۳ مابین مقدمات و آمادگی 


2 


از یک سی و انعقاد عهد در معنای واقعی کلمه از سوی دیگ گنجانده شده است. 


0 این تاریخ نامشخص شاید دلالت داشته بر روز پنطیکاست (ر. ک. توضیح ۱۶:۲۳) که تثبیت آن برای مدتی طولانی به درازا 


۸-1 مقدمات را برای روایت ۴ ۸-۳:۲ آماده می سازد. 


[ «عهد» وسیله ای بود برای برقراری رو 
یافت شده که یا میان فرما نروایان هم 
۳5 1 و ۰ ۹ ۰ 
تجربه اجب مین بهره گیرند تا پیوندی ر 
همجون «گفت و گویی» با خدا نمودا 


بیان کنند که ایشان را با خدا 


بطی مشخص میان افراد و تنظیم این روا بط. از مشرق زمین باستان. متن معاهده‌هایی 
منعقد شده یا میان فرمانروا و حاکمان دست نشانده. اسرائیلیان توانستند از این 
هم پیمان می ساخت. گرچه این عهد حیات اسرائیلیان را 
ر می‌سازد اما این بدان معنی نیست که طرفین عهد با هم برابرند, زیرا مفهوم اخلاقی 


حاکم بر این عهد. پیش از هر جیز وا کنش قوم در برابر ابتکار عمل الهی است. اطاعت از احکام عهد. نه منبعی برای کارهای 


ثواب فردی. بلکه شکرانه و تصدیق کا 


ری که خدا آغا زگرش بوده است. 


> این اصطلاح که در ۱ توا ۳:۲۹ و جا ۸:۲ بر خزانهُ سلطنتی دلالت دارد. در تث ۶:۷؛ ۲:۱۴: ۱۸:۲۶؛ مز ۴:۱۳۵؛ ملا ۳: ۱۷ 


براف فوعاشراتین به کار رفته است. 
می‌داشته و با دیگران تفسیم نمی کرده 


ست. 


۹ 


۱ 


9 


۳ 


احتمالا در مراحل اولیه, منظور آن بخشی از غنیمت جنگی بوده که رهبر برای خود نگاه 


یوشم۲۴: ۲۴-۱۶ 


+۳ ۴ 
۱۳۲۲۴ 


پید۳۵: ۲ 


وا شرف 
عبر ۲۰:۱۲ 


۱۹-۹ 


مملکت کاهنان و ملت مقدس خواهید بود. 
ین خنین است سخنانی که به.یفی اسرائیل 
خواهی گفت. » "موسی آمد و مشایخ قوم را 
حضار کرد و در مقابل ایشان تمامی این 
سخنان را عرضه داشت. آن سان که بهوه به 
و امر فرموده بود. "تمامی قوم متفقا پاسخ 
دادند و گفتند: «تمام آنچه را که بهوه گفته 
ست به عمل خوا 
۳ حِ 

قوم را به بهوه بازگو کرد. "یهوه به موسی 
کفته «ایعک در غلطت ایرد به سویتو 
۰ ۳ ض 4 ۰۰ ۰ 2 ۳۹ 
قوم بشنوند و برای ابد به تو نیز ایمان 


تجلی خدا 

""بهوه به موسی گفت: «به سوی قوم 
برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس 
خواهی کرد؟. جامه های خود را پاک کنند 
۲ "و در روز سوم آماده باشند؛ زیرا در روز 
سوم. یهوه در مقابل چشمان تمامی قوم» بر 
کوه سینا نازل خواهد شد. "برای قوم 
حدی در پیرامون تعبین خواهی کرد و 


هیم آورد. » موسی سخنان 


خروج 


تخواهی کته از عر اسل یر کوف وی 
لمس دامنهٌ آن برحذر باشید؛ هر که کوه را 
لمبس کت کف خواهد شدر ‏ حستی اور 
لش که اه کرفه» حل که کار عتوا هن 
شد یا با تیرها سوراخ خواهد گردید: حیوان 
تا اسان زنده تخواخدشاند. آن گاه که 
[شاخ ] قوج طنین افکند. بر کوه بر خواهند 
اش من از کوه نزد قوم فرود آمد؛ 
او قوم را تقدیس کرد و ایشان حامعه های 
خود را پاک ساختند. *سپس به قوم 
گفت: «ظرف سه روز آماده باشید, به زن 
نردیک مشوید. » 

و روز سوم از همان بامدادان, 
تتدرهالا و آذرخش‌ها و ابری سنگین بر کوه 
بود و صدای کرنایی بسیار قوی؛ تمامی 
قومی که در اردوگاه بودند, به لرزه افتادند. 
۲ آموسی قوم را برای ملاقات با خدا, خارج 
از اردوگاه بیرون آورد. و ایشان در پایین کوه 
بریا انستادند. دود کوه سینا را تماما فرا 
گرفته بود. جرا که بهوه در آتش بر آن نازل 
شده بود؛ دود آن همجون دود تنور بر 
بو یاقب حرش ۱۳ 
* اصدای کرنا بیش از پیش قوی تر می‌شد. 


اسمو۵:۲۱ 


۲:۹٩ مکا‎ 


مز ۸:۸۱ 


1 این اصطلاح را به دو شکل متفاوت تفسیر کرده اند: طبق یکی. منظور این است که قوم اسرائیل ملتی تابع کاهنان خواهند بود (و 
نه تابع پادشاهان)؛ » امری که بعد از تبعید تحقق می‌یابد؛ طبق دیگری, ایشان ملتی خواهند 1 
خواهند بود. آنچه تفسیر دوم را مورد تأکید قرار می‌دهد. این واقعیت است که در ۵:۲۴ قربانی‌های سوختنی را جوانان تقدیم 
می‌کنند (و نه کاهنان) و به این ترتیب این وعده تحقق می‌یابد. 

1 نحت اللفظی: «در ابر ابر غلیظ» «ابر غلبظ» نشانهٌ تجلی الهی است. تحلی‌ای که پوشیده اما فعال است: ی :۲-۰ ۲؛ 

۰ ۳ ۱-پاد ۱۰:۸؛ مز ۱۰:۱۸: ۰۲:۹۷ در لاو ۰۲:۱۶ ۰۱۳ این ابر غلیظ با ابر ناشی از پخور په هنگام عبادت یکسان 

کات شوو و مان یور جاک انس شاه در انجیل, در روایت تبدیل هیأت» همین ا: بر نشانهٌ حضور الهی در عیسی 
است: متی ۰۵:۱۷ 

ین جارجوب «خود را تقدیس کردن» به معنی آماده شدن برای شرکت در عیدی مذهبی است. 

و ر.ک. ۱:۲۴ ۱۱-۹ که ذر آن: از برگزیدگانی که می‌توانند موسی,را همراهی کنتد؛ ؛ نام برده شده است. 


0 در ار 


0 این کلمهٌ عبری می تواند به معنی سر و صداء. صداء و رعد باشد (ر. 


رعد تبدیل به صدای خدا میگردد. 


ر 
ِ 


ک. مز )۲٩‏ در اینجا منظور رعد است. اما در آیه ۰۱٩‏ این 


خروح ۹ ۰-۰ ۶:۲ 
مومیین تخل ای گفت ولا تا ضداتی اور مفاد عهد : دد۵ فرمان تت۵: ۲۱-۶ 
5 ۴5 ار ۷: :٩‏ 
پاسخ می‌داد. هو بر کوه سینا؛ بر قله کوه ۰ ۲ آخدا تمامی این سخنان را فرمود؟: س ۱ 
نازل شد. پهوه موسی را به قلهٌ کوه فرا خواند ۲ «من» بهوه خدای تو هستم, که تو و 
و موسی بالا رفت. را از سرزمین مصر بیرون آوردم. از خانه 
وود به موسی گفت: «فرود آ. قوم را برد کال 
هشدار ده تا به سوی بهوه به حهت دیدن "در مقابل روی من" خدایان دیگر ۱۴:۳۲ 
۱۰:۸۱ 
هجوم نیاورند: در اثر این کار ممکن است ‏ نخواهی داشت فّ 
بسیار خواهند بیفتند. " "حتی کاهنان که به * تمثال" و هیچ شکلی نخواهی ساخت از 5 
سوی بهوه حلو می‌آیند. خود را تفدیس آنجه در اسان در بالاا است؛ با از آنجه که ۶ ۱ ۱ 
۳ بت 0:2 ریت 
نمایند مبادا که بهوه بر ایشان تهاجم برزمین در پایین اس" يا از آنچه که در ۱۵:۲۷ 
تا " آموسی به بهوه عرص کر «قوم آب‌ها زیر زمین است. 
3 از 1 ۵ ۳ 2 فر مه 
نمی توانند بر کوه سینا بر ایند جرا که تو در مقابل آنها سجده نخواهی کرد و 
خودت مارا این حنین هشدار داده ای: بر آنها را خدمت نخواهی نمود: ریرا من 
کوه حدی قرار ده و آن را مقدس اعلام بهوه. خدایت؛ خدایی حسود* هستم که ی 
نما» . و ویر کشت «برو و فرود برای آنان که مرا نفرت می‌دارند. خطای ِِ 
تس : تن ۱ / 3 
ای. سپس بر خواهی امد. تو و هارول به پدران را بر پسران, ت ی سوم و چهارم 


همراهت. اما کاهنان و قوم برای بر آمدن 
به سوی بهوه هجوم نیاورند مبادا که بر 
ایشان تهاجم نماید». * "موسی به سوی قوم 
و | ای تفر 


مجازات خواهم کرد *اما وفاداری روا 
خواهم داشت بر هزاران برای آنان که مرا 
دوست می‌دارند و احکام مرا رعایت 
می‌کنندل. 


۲ حمله ناقص بافی می ماند. 

5 «ده فرمانش (یا «ده گفتار», تث ۱۳:۴؛ ۴:۱۰), در اینجا و در تث ۲۱-۶:۵ حفظ شده است. تفاوت اصلی میان این دو متن, 
بر سر توجیه سبت است که در خروج همچون یادگار خلقت آمده, و در تثنیه همچون یادگار بندگی در مصر. برای برشمردن 
«ده» فرمان جندین روش وحود دارد: شمارش ربی‌ها: آیات ۲ ۶-۳: ۷: ۱۱-۸: ۱۲: ۱۳: ۱۴: ۱۵: ۱۶: ۱۷: شمارش 
آگوستین قدیس که نزد کاتولیک‌ها و لوتری‌ها متداول است: آیات ۶-۳: ۷: ۱۱-۸: ۱۲: ۱۳: ۱۵-۱۴: ۱۶: ۱۷الف-۱۷ب 
شمارشی که نزد ارتودو کس‌ها و کلیساهای اصلاح شده رواج دارد: آیات ۶-۴:۳؛ ۸-۷؛ ۱۲؛ ۱۳ ٩۱۴‏ ۱۵؛ ۱۶: ۰۱۷ 

] یادآوری نیکویی‌های خداء به مطالباتی که در پی می‌آید مفهوم می بخشد. می‌توان این گونه نیز ترحمه کرد: «یهوه من هستم 
خدای تو زیرا تورا از سرزمین مصر بیرون آوردم» . 

۷0 تحت‌اللفظی: «دربرابر صورت من». بهوه این حق خود را اعلام می کند که از سوی اسرائیل مورد تصدیق قرار گیرد بدون اينکه 
الوهیت دیگری در کنا نارش پرستیده شود. ر. ک. هو ۰۴:۱۳ 

۷ ممنوعیت ساخت تمثال و تکریم آنها مربوط می شود به تصاویر خدایان دیگر به جز بهوه. در اینجا به سه مکان سکونت نیروهای 
الهی اشاره شده است: آسمان» دنیای زیرزمینی» و ورطةٌ آب. 

تحت اللفظی: «زمین زیرین »۰ 

در خصوص حسادت خدا ر.ک. توضیح خروح ۳۴: رای ۳ 

۷ این واقعیت که خطای پترات بسن هی بعدی اثر.فی گذارده تحربه ای است متداول. این متن بنیاد این امر را مورد سوال فرار 
نمی دهد اما امیدی چشمگیر را نوید می‌دهد: : نیکویی برکتی را به ارمغان می‌آورد که بلند مدت تر است از مصیبتی که 
شرارت به همراه می‌اورد. 


۳ ۳ 


لاو ۱۲:۱۹ 


۱۳-- 2۱۳۳۶ 


لو۱۳: ۱۴ 


مت۵ ۴:۱ موازی؛ 
افس۶: ۳-۲ 


مت ۱:۵ ۲۷-۲ 
۱۱:۲ 
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۲۱۲ ۰ 


"نام یهوه» خدایت را بیهوده بر زبان 
نخواهی آورد"* زیرا بهوه هر آن کس را که 
نامش را بیهوده بر زبان آورد. بی مجازات 
تقم کل رکه 

"روز سبّت را به یاد خواهی آورد تا آن را 
خواهی کرد و تمام کار خود را به انجام 
خواهی رساند؛ " "اما روز هفتم» سبتی است 
برای بهوه خدایت. هیچ کار انجام نخواهی 
داد نه خودت. نه پیسرت. نه دخترت. نه 
هیک ده کی از که نها زا 


رین که در فروا وهای 9 می باشد. 


۱ اش‎ ٩ 
به مدت شش روز کار‎ 


۲ "زیرا بهوه در شش روز آسمان و زمین و 

نهاست ساخحت. 
اما روز هفتم استراحت کرد. به این سبب 
مبارک ساخت و 


دریا و هر آنجه را که در 


ارت و مادرت را حرمت خواهی 

داشت"» تاروزرهایت بر میتی که بهوه 

خدایت به تو می دهد طولانی شود. 
تواقر کف 


رن مرتکب نخواهی شد. 


خروج 


"ردق تقوامت کرو 

*علیه همسایه ات شهادت دروغ نخواهی 
داد. 

باه منونمم ترا هی 
ورزید؛ به زن همسایه ات طمع نخواهی 
ورزید, نه به خدمتکارش, نه به کنیزش, نه 
کول شیر ها هی یز 
ان همسایه ات باشد » . 


تجلی الهی (دنباله) 

2تمامی قوم تندرها 8 مهو یراق 
کرنا و کوه غرق در دود را می‌دیدند. قوم 
ترسیدند؛ ايشان لرزان شدند و دورتر 
ایستادند. فا وی 9 «تو خودت با 
ما سخن بگو و ما گوش خواهیم سپرد؛ اما 
خدا با ما سخن نگوید مبادا که بمیریم». 
" آموسی به قوم گفت: «هراسان مباشید؛ 
زیرا به حهت آزهایش شما است که خدا 
آمده است. و به جهت اینکه ترس او بر 
شما باشد تا گناه تکنید». ۱"قوم دورتر 
ایستادند در حالی که موسی به سوی ابر 
تاونک کخا در آ هاتوک سای رف 


مز۰ ۲۰-۱۸۰۵ 


٩۳ ۳2 ۵ تت‎ 
۱٩۹ ۱۸:۱ عبر۲‎ 


2 تحت اللفظی: «نام بهوه. خدایت را برای امری باطل (یا نادرست) بلند نخواهی کرد». اسرائیل نام خدا را می‌شناسند تا 
بتوانند آن را بستایند و با آن دعا کنند و آن را به ملت‌ها بشناسانند. اما نباید از ز آن برای رسوم مرموز و خطرناک (نظیر 
سوگند دروغ, جادوگری لعنت و غیره) استفاده کنند. 

2 یعنی در داخل حصارهای شهر. 

0 مانند یبد ۳-۲ استراحت روز هفتم در اینجا همجون تکمیل کار خلقت توصیف شده (ر. ک. پید ۲:۲). برای توصیفی 
متفاوت. ر.ک. تث ۵: ۱۵-۱۲ و خروج ۲۳: ۱۲. 

6 تحت اللفظی: «حلال بده» یا «تجلیل کن». از آنجا که «حلال» شخص بیانگر ارزش واقعی او است, لذا «حلال دادن» او یعنی 


تصدیق اهمیت کاملش. «حلال دادن» والدین در واقع یعنی اینکه ایشان را همجون ابزار الهی تصدیق 


حیات. ر.ک. ملا ۶:۱؛ بنسی ۱۶-۱:۳. این حکم پسران را بر آن می دارد تا والدین سالخورده خود را از نظر مالی مساعدت 


دهند» ر. ک. مر ۷: 


هب 


راشای نی بیان بر ( جروج ۱۳۱ ۱۶ ؛ قدیمی ترین میدراشیم: ی 
گرفته اند. این حکم مربوط می شده به ممنوعیت آدم ربایی برای پرده ساختن آنان؛ بقایم پر یت منطو نهر کوبه سای | رادش:۱ 
دیگران است. اما می‌توان مشروعاً در آن مسنوعیت عمومی دزدی اموال متعلتق به دیگری را نیز مشاهده کرد. 


6 منظور «ابر سیاهی» است که گفته شده خدا در آن ساکن است: ۱ باد ۱۲:۸؛ مز ۱۸: 


۳ ی ره 
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۰ ر.ک. توضیح خروج ۱۹:۱۹. 


تن ۲۶-۱۲ 


-۷: آمد و تورا برکت خواهم داد. * 


خروجح 


«قانون عهد!» 

۲ ۲۲ 

بهوه به موسی فرمود: «اين چنین با بنی 

اسرائیل سخن خواهی گفت: شما خودتان 
دیدید که با شما از آسمان سخن گفتم. و 
خدایان طلایی نخواهید ساخت. " آبرای من 
تر گام از نز 

| اراس کرهفنت سا دام 
کت ذیح خواهی کردگ. در هر مکانی که 
نام خود را یادا وری کنم. به سوی تو خواهم 
حٍ 
و اگر برایم 
فتربافکاهی آزشسنکت بساری: اب را شا 
سیگ هیر تاه عضو اه ات بزایرا یا 
اد ار ی حرفت 
خواهیٍ تست کین 
آشکان فکردد ‏ 


۱ ۱ ۳۰ 


۱ "این است قواعدی که در مقابل 
۱ ۳ ایشان عرضه خواهی داشت: "جون 
برده ای عبرانی بخری. او شش سال خدمت 
خواهد کرد؛ سال هفتم آزاد خواهد رفت 
| که میامن ی داست نوی کر تجیا 
واره ده تاش نتها وا فد ر فآ گر 
متأهل باشد. زنش با او خواهد رفت. "اگر 
زن را ارباب به او بدهد و آن زن برای او 
پسران یا دختران بزاید. زن و فرزندان از 
آن ارباب خواهند بود: او تنها خواهد رفت. 
"اما اگر برده بگوید: اربابم و زنم و پسرانم 
۳ دوست می‌دارم و نمی خواهم آزاد بروم؛ 
"اربابش او را به خدال نزدیک خواهد 
ساخت. اورا به لنگه در یا به ستون در 
نزدیک خواهد ساخت. و اربابش گوش او 
را با درفش سوراخ خواهد کرد. و وی او را 
برای همیشه خدمت خواهد کرد. 

اگتر شردی فش تفر ودرا فتمخعون 
سیک ان مرو وی نان تخو اه 


لاو۵ ۲: ۵-۳۵ ۵؛ 
تث۱۱۸-۱۲:۱۵ 
ار ۱۴:۳۴ 


1 «قانون عهد» که به سبب ۷:۲۴ از سوی مفسران امروزی این چنین نامیده شده. حاوی احکام مربوط به مسائل یا احکام شرطی - 
است (مثل ۲۱ ۳ -۱۱) و مشابه است با سایر قوانین مشرق زمین باستان (مانند قوانین حمورایی) و شاید منشاً آن تصمیمات 
فقهی بوده باشد. آن همجنین شامل قوانین «امری» یا «واجبات» می باشد (رساار ۱۷:۲۲ تین کاجی ان شاه 
سبک ده فرمان و برخی جنگ های حکمت مصری می باشیم. یی او ی ۲ 


دام پروری و کشاورزی امرا ر معاش می کند نوشته شده است. تاریخ نگا 


«مقدمه کتاب خروح» ) . در- ج آن در میان روایات مربوط به عهد. به احکام آن ارزشی الگووار می بخشد. 


8 ترحمه های یونانی و لاتین. نقطه را 
مکانی که نام خود را یادآوری 


پس از ذکر «نام خود» من کارت بح ینش رد . 
کنم» بعضی از صاحب نظران, این نوع نقطه گذاری را ترجیح می دهند. 


ان نالا دون سامت من نهردا است ریک 


.. ذیح خواهی کرد. در هر 


0 تصور بر و 1۳ وک 
۶ ۲-پاد ۰:۲ 
۱۳ (اين برهنگی بیانگر این بود که این دسته از کاهنان 
می خواستند به هنگام حضور یافتن در پیشگاه الهی, از هر نوع چیز تصنعی عاری باشند). کاهنان اسرائیلی در آغاز امر, فقط 
کی ی مر تفت ری یو ۳۱۰۱۲ و ۱۲ ): 
[تحتاللفظی: «به آن خدا»؛ شاید این یادگار اعتقادی قدیمی به خدایی خانوادگی باشد, خدایی که بر در خانه حضور داشت 


ترحمه یونانی جنین آورده: «به محکمه خدا» و ترحمهٌ سریانی: «به داوران» (ر. 


ک. مز ۱:۸۲). 


۹ 5 
9 


پا ۳۴-۲۸۰۲ 


۲۲-۱ 


زفت: که بردکان:م زونه ۲ کر موند بت 
اربابی قرار نگیرد که او راب خود در نظر 
گرفته بود. او وی را آزاد خواهد کرد؛ حق 
نخواهد داشت. پس از آنکه به وی خیانت 
کرده باشدگ وی را به قومی بیگانه 
بفروشد. *اگر او را برای پسر خود در نظر 
بگیرد با وی مطابق حق دختران رفتار 
خواهد کرد. رن کف برای خود 
بگیرد» چپزی از خوراک وی قطم نخواهد 
کرد نه از جامه اش, نه از حسقوق 
رتاتوی ان ۱ یراق تسه 
چیزرا انجام ندهد وی می‌تواند بدون 
پرداخت حیزی, بدون دادن نقره. برود. 
ان که کی را سا نا مت رده که 


اه وی اک او اسان 


نمی کرده و خدا وی را به دست او داده 
باشدل من مکانی تعیین خواهم کرد تا او 
بتواند به آنها و 0 
همسایه خود کینه داشته باشد تا آن حد که 
اورا به حیله بکشد بابد او را از نزد 
قربانگاه من بر کنی تا کشته شود. 

هر که تایبا فاهر وه را بزنده. کته 


خواهد شد. 


خروج 


قزر که ار شین کری تاقوا ان 
زاف فه باشته تا ات اهر کیت از 
بیابند او کشته خواهد شد. 

هن کر فاد ود را لشفت خن 
کشته خواهد شد. 


تکس شتهان متشه تاد و یکی آن 2 


دیگری را با سنگ یا 
۷۳| 
این شخص برخیزد و با عصای خود بیرون 
کف آن کس ک که جعت خدو 2 
بود؛ فقط باید (حق) بیکاری اش" را 


ری 


پرداخت کند و درماتش را تامین نماید: 

" آچون مردی با چماق برده یا کنیز خود 
را بزند و وی زیر دستش بمیرد باید 
متحمل انتقام شود. " "اما اگر وی یک یا 
کویقز زا و نله از او انتقام گرفته 
بوقعی ردان به هنگام دعوا با 
ان گرم به زنی باردار برخورد کنند و 
باعت سقط حنین او شوند بدون لطمهةٌ 
دیگری" [مقصر] باید جریمه ای را که 
شوهر زد رای او شبن گنت پرداخیق 


2۵۰ 
تث۴ ۷:۲ 


لاو ۰ ۲: ٩؛‏ 

تث۱ ۱۸:۲؛ 
۰۱۶۷+ 
۳ 
مت۴:۱۵موازی 


کت معجولا رن یه داریا یش ی ات زین اراد تفای کیرد سره ایکا (یستی ی کباز 
خانواده ای اسرائیلی نیست). به منزلةٌ خیانت در حق وی محسوب می شد. 

1 مسئولیت ملاقات ها و برخوردهای تصادفی به خدا نسبت داده می شود. 

0 می توان «از کار افتادگی» یز ترحمه. کرد 

1 «به هنگام دعوا» (ر. ک. تث ۱۱:۲۵): این اصطلاح بیانگر دعوایی است که در آن ضرب و شتم رد و بدل می شود نه فقط 
دعوا در معنای مشاجره «برخورد کردن» به معنی «زدن» است (مانند آیه ۳۵) «باعث سقط جنین شدن» در معنای 
تحت اللفظی جنین است: «و بجه‌ها بیرون آیند» (حالت جمع در نامشخص بودن تعداد دلالت دارد). «لطمه» (ونیز در آیه 
۳) همین کلمه در پید ۳۸.۰۴:۴۲: ۲۹:۴۴ «بلا4 ترجمه شده: منظور صدمه فیژیکی سخت و گاه مهلک می باشد. «پش 
از حکمیت» این عبارتی است مبهم. در ترجمهٌ پونانی که اصول فقهی کاملا متفاوتی را مد نظر قرار داده. مجازات ربطی به 
اينکه بلایی وارد آید یا نه تعیین نمی شود بلکه بر این اساس که آیا جنین را تشکیل نشده بیابند (آیه ۲۲), یا تشکیل شده 
(آیه ۲۳). 


۳ »۳ ره 
0 


لاو ۴ ۲۲-۱۵:۲؛ 
تث۱ ۱۶:۲ -۲۱؛ 
عو۱۵ 


خروجح 


کرک :اما اگر لطه یوار ابته رنه 
عوض جان خواهی داد. " آچشم به عوض 
چشم. دندان به عوض دندان, دست به 
عوض دست. پا به عوض پاء * "سوختگی به 
عوض سوختگی, زخم به عوض زخم» 
کوفتگی به عوض کوفتگی؟. 

*"وقتی مردی چشم برده یا چشم کنیز 
خود را بزند و باعث از دست رفتن ان 
گردد. او را به عوض چشمش آزاد مرخص 
خواهد کرد ۲ گر دندان برده با دندان 
کنیزش را بیندازد» او را به عوض دندانش 
آزاد مرخص خواهد کرد. 
۵ "وقتی گاوی به مردی یا به زنی شاخ 
برند و در اثر آن مرگ حاصل شودء گاو 
کیان وتو گوشت سر[ تقو هنم 
خورد وهالی عاومرا خواهد بو "ابا 
اگر آ نگاو از پیش شاخ می‌زده و مالکش 
کههتویی | کته چعوده محرافب ان تیوهه 
باشد. این گاو اگر موحب مرگ مرد یا زنی 
شود ست‌کیار عر هش نو شا لکش کیز 
که راهان لب اک سوفن اسف 
کنند, خواهد داد, برای فدیه دادن جانش» 
مطابق هر آنجه بر او مقرر کنند. ۲ "اگر گاو 
پسری را شاخ بزند یا دختری راء با آن 
مطایق همین قاعده رفتار خواهند کرد. 
"گر گاو برده پا کنیزی را شاخ بزند. سی 


۲:۲ ۲-۷۱ 


مشقال نقره به اربابش خواهند داد و گاو 
سکیا نع هن یگ 

وفتین:مر تیاب آنبازیزبار کنندیا 
وقتی مردی آب انباری حفر کند بی‌آنکه آن 
زا بیوشانل و کاویا الاغی فان فد 
مالک ات استاز خراشتاته اه داش 
او به مالک حیوان به نقره جریمه خواهد 
پرداخت. و حیوان مرده برای او خواهد بود. 

*وقتی گاو شخصی گاو همسایه اش را 
تا وان پر ان اسر کیت بش ره گنای 
زنده را خواهند فروخت و بهایش را تقسیم 
خواهند کرد؛ حیوان مرده را نیز تقسیم 
خواهته کرک اما | کرمحروت ده ان 
که آن گاو از پیش نیز شاخ می‌زده, و 
مالکش از آن مراقبت نکرده باشد. او باید 
گاو به عوض گاو استرداد نماید. و حیوان 
مرده از آن او خواهد بود. 

۲ آوقتی مردی گاوی با رأسی از احشام 
کوچک بدزدد» سپس آن را بکشد یا 
بفروشد, برای گاو پنج واحد حشم بزرگ و 
چهار حشم کوچک برای یک رس حشم 
کوجک مسترد خواهد داشت. 

ب" اه‌مان ایتاد ۱ 


فاد ها با یر کت وه 
۲ کدی فد با ٩‏ ۲ 
شودء برای او انتقام خون نخواهد نود . اما 


اگر خورشید بر او بالا آمده بوده انتقام خون 


لو ۵:۱۴ 


آسمو ۶:۱۲ 


ار ۳۴:۲ 


۵ قانون «قصاص» اصلی است قضایی که بر اساس آن, کیفر باید متناسب با جرم باشد؛ این قانون نسبت به قانون شخص قوی تر 
که در پید ۲۳:۴ آمده حاوی پیشرفتی است. مت ۴۲-۳۸:۵ از این نیز فراتر رفته, از شخص می‌خواهد که در روابط فردی, 

8 اين دو آیه نشان می‌دهند که قانون «قصاص» در عمل چگونه اجرا می‌شده است. 

جوانی که باعت م رکب شده: تباید لمس شود (بلکه سنگسار شود) و گوشتشن نیز نباند خورده شود. 

۲ دیوارهای چینه کشی شدهٌ خانه های بدوی که در آنها انسان و حیوان با هم زندگی می‌کردند. به راحتی قابل نفوذ بود. 

8 در خصوص نحوهٌ «انتقام خون» با «انتقام خصوصی»۰ دک اعد ۱۲:۳۵ 

] گر دزد در طول روز کشته شود. جنین برداشت می شود که نگهبان حبوانات از حقوق خود تجاوز کرده است؛ او قاتل به حساب 

آن 

و 


۲ 
# 


۱۵:٩ داور‎ 


لاو۵: 


۲۶-۷۲ ۰ 


مه 2 مد ص بح 


۱۵-۲ 


برای او خواهد بود. دزد باید غرامت بدهد؛ 
اگر جیزی نداشته باشد, او را به عوض آنجه 
: ری ی 
دزدیده خواهند فروخت. اگر انجه دزدیده, 
در دستانش زنده بافت شود خواه گاو باشد, 
خواه الاغ یا رآسی از احشام کوچک .دو 
برابرش را باید مسترد دارد. 

وقتی شخصی مزرعه پا تا کستانی را به 
جرا می‌گذارد" و احشام خود را می فرستد 
۰ 2 ۰ 
تا در مزرعه دیگری بچرند. او با بهترین 
مزرعه و بهترین تاکستانش غرامت خواهد 
توفتی آتضی درف کیردق در اثر یرواد 
با خارهاء توده‌های غله گندم پا محصول یا 
مزارع" را نابود می‌سازد. آن کس که آتش 
بر افروخته, غرامت خواهد پرداخت. 

اف سین بل هسساهانی نقره با 
اشیایی بدهد تا نگاه دارد و آن را از خانه 
این شخص بدزدند دزد ا کیت شود دو 

هم ۰ 3 ۷( ۰ ۱ 

برایر را مسترد خواهد داشت. اگر دزد ر 
نیابند مالک خانه به خدا نزدیک خواهد 
شد [تا شهادت دهد] که دست بر مال 
همسایه اش نبرده است. 

"موضوع خطا هر چه باشد ‏ برای گاو. 
هر شیء مفقود که درباره اش بگویند: این 
بوده است! امر دو طرف به حضور خدا 
خواهد امد: ان کس که خدا مجرمش اعلام 


خروجح 


دارد. دو برابر را به همسایهٌ خود مسترد 
خواهد داشت. 

وقتی شخصی به همسایهٌ خود الاغی یا 
گاوی پا یک رس حشم کوچک دهد. هر 
حیوانی را ترا نگاه ذاشین».و [حیوان] 
بمیرد. با عضوی از آن بشکند یا دزدیده 
شود بی‌آآنکه شاهدی باشد, * و 
به بهوه" میان دو طرف قرار خواهد گرفت 
تاثایت شود که [اغمانت‌ذار ]| دشت.یر مال 
همشایه اش تیرده است؛ مالک [ خیرات ] 
خواهد پذیرفت؟ و آن دیگری نیازی به 
پرداخت غرامت ندارد. ۲ اما اگر حیوان از 
خانه او دزدیده شده باشد او باید به 
مالک ان غراماشستن دازی ۲ اکر‌شوان از 
تبیغ آخو این کی ] اما خر ماه فده 
تاو زنبا سفن وا ارات 
خواهد شد و نیازی به پرداخت غرامت برای 


حیوان دریده شده نخواهد ذاشت: 


۰ وگن شخصت حتران را از‌هسساده 


خود قرض می‌گیرد. و عضوی از این حبوان 
بکشتاه با ممیرد/درجالن که مالکتن با او 
نبوده باشد وی باید غرامت بیردازد. 
* اگر مالک با وی باشد, وی نباید غرامت 
فیردازد اگرسوان کر ابدشته باستو این 
وآرد قیمت گرایه خواهد شوگ 

۵ وقتی مردی باکره ای را که نامزد نشده 
اغوا کند و با وی بخوابد او باید «موهر» 


5 5 ره 
۳ 4 


۱۳۹۵۲ 
عا۳: ۱۲ 


یت( ۲۱۲۵۲ 
هو ۱۶:۲ 


۷ آیات ۵-۴ از کشاورزی درمقابل گله ها و بی احتیاطی کسانی که در مزرعهٌ همسایهٌ خود آتش روشن می کنند» حمایت به عمل 
می‌اورد. 
ین آیه به سه مرحله از درو اشاره می کند: تودهُ گندم. گندم درو نشده, و گندم نرسیده. 
تحت ‌اللفظی: «سوگند بهوه» . 
ین گونه نیز می توان برداشت کرد: «(حبوان را آن گونه که هست) باز خواهد گرفت». 
منظور حیوان وحشی است. 
ین آیه دشوار است. می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «اگر مزدور باشد با این حال باید اجرتش را دریافت کند». 


لاو۳۴-۳۳:۱۹: 
تث۴ ۱۱۸-۱۷:۲ 


لاو۵ ۲: ۳۷-۳۵: 
ت۲۱-۲۰:۲۳؛ 
مز۵ ۵:۱؛ 
نح۱۳-۱:۵ 


خروجح 


وی را بپردازد و وی زن او [خواهد بود]۱. 
ار قطم از دادن ۱ 
اگر پدرش به طور فطع ر دادد وی به او 
امتناع ورزد. او باید مبلغ تعیین شده برای 
«موهر» با کره ها را بپردازد. 
۲زنی جادوگر را زنده باقی نخواهی 
هر که با حیوانی بخوابد, کشته خواهد 


* "هر که برای خدایان و نه برای بهوه و 
بس, قربانی کند, به لعنت زده خواهد شد. 

" "غریبه را آزار نخواهی رساند و بر او 
ستم نخواهی کرد. چرا که شما در سرزمین 
مضر غریبه موذینا: ‏ آنه با بیوه زنب 
بدرفتاری خواهی کرد نه با یتیم. ۲ اگر با 
او بدرفتاری کنی» به محض آنکه به سوی 
من فریاد برآورد. فریاد او را خواهم شنید؛ 
۲ آخشم من بر افروخته خواهد شد, شما را 
تسیر خواهم کیت زماتفان نود 
خواهند شد و پسرانتاد یتیم. 

" آگر به کسی از قوم من پول قرض 


دهی, به فقیری که نزد تو است. در حق او 


۳۰-2-۷۲ 


ی یهت به گرو 
عحِ 
دی 
بت عوای ت۳۳ 
پوستش: در چه چیز باید بخوابد؟ اگر به 
سوی من فریاد برآورد. من او را خواهم 
شنید» زیرا من رحیم هستم. 

" لا زا اعتت تخواهی کرده‌نوفرتاره 

"در تقدیم بری [خرمنگاه] و عصاره 


پیش از غروب آفتاب به او 
دی کت نو 


۳ 


زیر این 


[خمره] خود تأخیر روا نخواهی داشت 

نخست زاده پسرانت رابه من خواهی داد. 
۳۹ و ۳ ۳ 

برای گاوت و احشام کوچکت چنین 
خواهی کرد؛ آن هفت روز با مادرش خواهد 
ماند و روز هشتم آن را به من خواهی داد. 

" آشما برای من مردمان مقدس خواهید 
شوک توت وا را که توص جر دریده 
شنلی تاو آشیع غورد آن را لو 
خواهید انداخت. 


تث۴ ۱۳-۱۰:۲ 
۸-۷ ۱؛ 
عا۸:۲ 


۱ع۳ ۵:۳ 


ی 
۱۶-۱ 


لاو ۲:۱۹ 


لاو ۱۵:۱۷؛ 
تت ۰۱۰۱۴ ۲: 
حزق ۱۴:۴ 


۱ جوان مایملک خانواده و جزو اموال پدر به حساب می‌آید اگر دختر نامزد شده بوده او را زناکار به حساب می‌آوردند (ر.ک 
تث ۲۷-۲۳:۲۲) «موهر» مبلغی بود که نامزد به پدر (یا در نبود او به خانواده) دختره به عنوان جبران گرفتن جیزی که از آن 
او است. پرداخت می شود رک پید ۴ سمو ۲۵:۱۸) «وی زن او [خواهد بود]» به طور تحت اللفظی جنین است: 
«برای او همچون زن» ر. ک. نت ۲۹۲۲ 
2 در ویرانه‌های قلعهٌ «مسد - هشویاهو» واقع در نزدیکی یاونه -یام (بین یافا و اشدود) » متنی مربوط به سدهٌ هفتم تی.م. یافت شده 
که در آن دروگری از یکی از ز مقامات فضاییء عبایی را مطا لبه می کند که از او مصادره کرده بودند؛ متن جنین می‌گوید: 


«خدمتگزارت درو کرده و کارش را تمام کرده نود و در این روزهاء پیش از سبت. غله را انبار می کرد؛ 


.. آنگاه هوشایاهو 


شرکردی مررسد وی گررت را رنه عل که دور عرد | گر بت . اکنون جندین روز است که عبای 
خدمتگزرارت را گرفته است؛ و تمامی برادرانم برای من سخن خواهند گفت؛ ار 
می‌کنند. . فی‌الواقع من از هر خطایی بری هستم. پس بفرما تا عبای مرا پس بدهند». 
0 فعلی که دراینجا «تآخیر روا داشتن» ترحمه شده می تواند «تحویل دادن به دیگران» نیز معنی بدهد. در این صورت. حمله به 
این شکل در می‌آید: «یری [خرمنگاه] و عصارهٌ [ خمره] خود را به سایر (خدایان) تحویل نخواهی داد». در این مورد. ر. ک. 
نکوهش های هو ۲: ۷. 


ید آف اقل تا که طایخ 


یین مذهبی ذبح نشده است. 


9 ۳ ۳ 
9 


تث ۱۶:۱ -۱۱۷؛ 
۲۰-۶ 


لاو ٩۱۵:۱؛‏ 


تت۲ ۴۱:۲ 


1 پا شاید اگر منظور قاضی باشد. باید مانند ترجمه های پونانی و وولگات جنین ترحمه کرد: ((. 
6 تحت اللفظی: «دست خود را با مجرم مگذار تا شاهد خطا باشی». 


۱۶۳ 


۳ ی 1 
کرد مق برای شم‌اشت دادن 
بر تهمت, دست (کمک) نخواهی داد 
"برای انجام بدی, انبوه حماعت را دنبال 
نخواهی کرد و در مرافعه شهادت نخواهی 
داد آن سان که به طرف تعداد زیاد منحرف 
شوی تا بسن را یعرف سازی یرای ناتوان 
در مرافعه اش خوش خدمتی نخواهی کرد. 
"وقتی به گاو دشمنت يا الاغ گمشده اش 
برخورد کنی, باید آذ را باز گردانی 
"وقتی می بینی که الاغ کسی که تو را نفرت 
دارد زیر بارش خوابیده. برحذر خواهی بود 
که آن را رها نکنی؛ باید [حیوان] را با او 
کی کر 
۱ 
معتعرف تخواهی ساخت: از امر دروغین 
خود را دور نگاه خواهی داشت. بی گناه را 
بت رشان او نمض مار از زیت آ که فد 


مقصر را عادل نمی‌شمارم. "هدیه نخواهی 


۲ 1 می سازد و مرافعات عادلان را ویران می کند. 


*به غریبه ستم نخواهی کرد: شما خود 
می‌دانید غریبه چه رنجی می کشد زیرا در 
سرزمین مصر غریبه بودید. 


خروج 


""به مدت شش سال زمینت را بذرپاشی 
خواهی کرد و محصولش را درو خواهی 
نمود؛ ۲" اما سال هفتم, آن را آرام خواهی 
اش وا نا و 
کرک ان قفوم از آ ۵ مدوب خواهند 
کرد و حیوانات صحرا از آنجه ایشان باقی 
دنت ی | کت رآ هنن خویر وت تیان 
عمل خواهی کرد با تاکستانت و با باغ 
زیتونت. 


پدمدی شقن یرجه کازهایت خراهن .دا 


پرداخت. اما در روز هفتم تعطیل خواهی 
کرد تا گاوت و الاغت استراست. کننده و 
ار کیره و ترصن عرتته هشن قاری کنتد: 

۲ "مراقب هر آنچه به شما گفتم باشید. 
نام خدایان دیگر را برزبان نخواهید 
اورد؛ ان را از دهانت نشنوند! 

۲ در سه نوبت در سال برای من عبد 
خواهید گرفت. تن فطیر را رعایت 
و اهیاد کرد یه نی هم روط 
خواهی خورد. مطابق آنچه به تو امر کردم, 
در زمان مقرر در ماه ابیب؛ زیرا در این 
[ماه ] است که از مصر بیرون آمدی. و د 
حضور من دست خالی ظاهر نخواهند 
شد*۳! ۱ همچنین عید حصاد" را [رعایت 


.. قبول نخواهی کرد». 


تث۵ ۱:۱ 


۳۱:۳۴ 


2۰۱۵:۳+ 
پوشم۳ ۷:۲ 


۳-۴ ۲: 
تت۱۶-۱:۱۶؛ 
لاو۲۳ 


1 «تعداد زیاد»: قرائت تحت اللفظی آن «بسیا و را تحت فشار قرار می‌دهند - کلمةً 


«حق» را با توحه به ترحمه پونانی و ایه ۶ اضافه کرده | 
8۵ در زبان عبری, افعال «رها کردن» و «کمک کردن» 
1 یعنی مستمندی که شخص به طور ی 


و بات تفای مره رات 


[اصلی که در اینجا توصیف شده. اصل مربوط به عمل ایش است؛ مزرعه حتی وقتی که بذرپاشی نشده, باقی مانده های درو قبلی 
در ان می‌روید. در اینجا دغدغه های احتماعی مورد توحه قرار دارد. 


[در خصوص عید فطیر. ر.ک. . توضیح 


(2۰۰۱۲ 


01 تحت اللفظی: «روی من تهی دیده نخواهد شد». «دیدن روی خدا» پا طبق ترحمه ماء «ظاهر شدن در حضور خدا» به معنی 
آمدن به پرستشگاه است. 


1 «عید حصاد» ( که در خروح ۲۲:۳۴ و تث ۹:۱۶ و اعد ۲۶:۲۸ «عید هفته ها» 1 «عید 


شطنکا سح رد کم طو ۱:۲: ۲ مک ۱۲ ۰ عیدی بود کشاورزی به مناسب پایان درو محصول گند 


به مقطعی از ز تاریخ نجات (ر .ک توضیح ۱٩‏ :) و تبدیل گردید به عبد عهد و اعطای شریعت در کوه سینا. 


- 35 ره 
۱ 


ی 


۳۴ 2۳۶+ 
تث۲۶: ۱۱-۱ 


۳۴ 2۳۶+ 
تث۲۱:۱۴ 


۴ - ۱۶؛ 


تت۷ 


۳ 


خروج 


خواهی کرد]. عید نوبر ثمره‌های کارهایت؛ 
آنچه در مزارع کاشته ای؛ ین ید9 
را به هنگام خروج سال", آن هنگام که از 
مزارع [ئمره] کارهایت را درو می کنی. 

۲ (سه بار در سال, همه حمعیت مذکر در 
برابر خداوند بهوه حضور خواهند یافت. 

۵ خون قربانی مرا با نان ورآمده قربانی 
نخواهی کرد؛ و پیه عید من شب را تا صبح 
تتراهد کتراند: 

*"نوبرهای میوه‌های اول زمینت را به 
خانهٌ بهوه. خدایت خواهی اورد. 


بزغاله را در شیر مادرش توافت 


سفارش‌های پیش از حرکت 

اینک من فرشته ای را در مقایل تو 
خواهم فرستاد تا تو را در راه محافظت کند 
و تورا وارد مکانی سازد که آماده 
۱ # 1 

آدر برابر او مراقب باش و 
رن یر نسبت هه او 
سرکش مباش: او خطاهای شما را تحما 
نخواهد کرد. چرا که نام من در او است". 
"اما چنانجه به راستی به صدای او گوش 


۲۱۷ ۳ 


فرا دهی, چنانچه هر آنچه خواهی گفت 
انجام دهی؛ من دشمن دشمنانت و مخالف 
مخالفانت خواهم بود. 

"آزیرا فرشته من در مقابل تو حرکت 
خواهد کرد و تو را نزد اموریان و حتیان و 
فریرّیان و کنعانیان و حوبان و یبوسیان 
وارد خواهد کرد و من ایشان را قلع و قمع 
خواهم نمود. " "در مقابل خدایان ایشان 
سجده نخواهی کرد و آنهارا خدمت 
نخواهی نمود؛ مانند آنان عمل نخواهی 
کرد بلکه باید آنها را در هم بکوبی و 
ستون‌های سنگی‌شان را خرد کنی. *"شما 
بهوه, خدای خود را خدمت خواهید کرد؛ او 
تانت ات را مر کت‌شواهد داد و یماری 
را از میانت دور خواهم ساخت. فك 
سرزمین تو زنی که سقط جنین کند یا عفیم 
باشد نخواهد بود. روزهای تو را به کمال 
خواهم رساند". 

۳۹ در برابر تو خواهم 
فرستاد و تمام قوم‌هایی را که نزد ایشان 
نفوذ کنی گریزان خواهم ساخت. و کاری 
خواهم کرد که حمیع دشمنانت پشت خود را 


اش 


0 «عید درو» که عید کشاورزی پاییزی بود. تبدیل شد «به عید خیمه‌ها» (تث ۱۳:۱۶؛ لاو ۲۴:۲۳), و همانند سایر اعیاد بنی 
اسرائیل, در نهایت مبدل شد به مناسبتی برای جشن گرفتن یکی از جنبه های خروج از مصر؛ ر.ک. لاو ۳ ۲: ۰۴۳-۴۲ 
9 یعنی در آغاز سال. در اپنجاء سال از پاییز آغاز می‌گردد. تا اين زمان, اسرائیلیان هنوز پاییژ را آغاز سال به حساب میآوردند 
(طبق رسمی قدیمی). از زمان خروح به بعد. بهار آغاز سال محسوب می شد (ر.ک. ۲:۱۲). 
4 تحت اللفظی: «۰.. همه جمعیت مذکر روی خدا را خواهند دید» (ر. ک. توضیح ۱۵:۲۳) متن عبری و ترجمه یونانی» در اینجا 
و نیز در خروج 2۴ اتف :عم ۳:۴۲ شک انشال کونهاتگاری دا را کاهش‌فاده ات را اه سید 
اورده‌اند: «دیده شدن در برابر روی خدا». 


رک 


به مقررات مربوط به نان فطیر (خروج ۲۰-۱۵:۱۲). 


5 در خروج ۲۵:۳۴ تصریح شده که منظور عید گذر است. قطعات جربی به طور خاص تخصیص می بافتند (ر.ک. لاو ۱۶:۳)؛ از 
این رو نمی بایست نه در خطر گندیدگی قرار گیرد؛ و نه تا روز بعد که روزی غیرمذهبی بود, باقی بماند. 

] بهودیت این فاعده را طوری تفسیر کرده که بهودیان مواد گوشتی و محصولات شیر را در یک وعده نمی خورند. 

1 پعنی از تمام اختیارات من برخوردار است. 

۷ تحت ‌اللفظی: «تعداد روزهایت را پر خواهم ساخت» . 


5 
ت 


۳ 


۶ :۲ ۴2 ۳ 


هی تجماحا نید وهای روک | 


خروج 


انعقاد عهده 


۲یا۳ ۱:۲ -۳؛ 
در برابر تو خواهم فرستاد تا حویان و ۲ موی او کته موی 
کنعانیان و حتَیانْ را از مقابل تو برانند. بهوه بر ای تو و هارون تاداب و ۱۳۵۵ 
*"ایشان را یکسال از مقابل تو نخواهم ‏ ابیهوت و نیز هفتاد تن از مشایخ اسرائیل, و 
راند مبادا که سرزمین ویرانه گردد و شما دورتر سجده خواهید کرد. "فقط موسی 
حیوانات صحرا بر علیه تو فزونی نیابند(. . به سوی بهوه پیش خواهد آمد. ایشان پیش 
" آنان را کم کم از برابر تو خواهم راند تا نخواهند آمد و قوم با او بر نخواهند آمد.» 
آنکه بارور شوی و سرزمین را وارث گردی. آموسی رفت و همه سخنان بهوه و همه 1 

۲ "قلمرو تورا از دریای نیزار تادریای فواعد را برای قوم بازگو کرد. تمام قوم بو 
فلسطینیان» و از صحرا تا نهر برقرار خواهم یک صدا پاسخ دادند؛ گفتند: «تمامی 

پوئع۲:۱ ساخت" زیرا ساکنان سرزمین را به دستان . سخنانی را که یهوه گفته است به عمل 
شما خواهم سپرد و تو ایشان را از برابرخود ‏ خواهيم آورد». "موسی تمامی سخنان بهوه 
قوافی رات ها ایشان‌ همه تاه .رراتوانک ‏ او صبح زود بسرخاست و بوتم[:۲-٩.‏ 
بست. و نه با خدایانشان. ۲"ایشان در قربانگاهی در پای کوه بنا کرد با دوازده یا۳۱:۱۸ 
سرزمین تو شاکن تخواهتد شد. مبادا که ستون برای دوازده قبیله اسرائیل.* سپس 
کاری کنند که بر علیه من گناه کنی: ممکن و ۱۲ 


مز۱۰۶: ۴۰-۳۴ 


است خدایان ایشان را خدمت کنی و این 


برایت دامی شود» . 


اه ۳ ۳ 
آراقش اش تقو ماش کی وشن 


نیمی از خون را گرفت و در لگن ها ريخت؛ 


۷ تحت ‌اللفظی: «همه دشمنانت را پشت به تو فرار خواهم داد». 

از این تصویر در واژگان نظامی استفاده می شده است (ر. ک. تث ۲۰:۷: پوشم ۱۲:۲۴). برخی از مترجمین ترجیح می‌دهند آن 
را به شکل «دلسرد شدن پا از دست دادن روحیه» ترحمه کنند. در تث ۴۴:۱ و مز ۰۱۲:۱۱۸ دشمنان به زنبور تشبیه شده اند. 
7 اسرائیلیان به منظور توجیه آهستگی شان برای استقرار در فلسطین, به علل دیگر نیز متوسل شده اند: ر. ک. داور ۲۰:۲ تا ۶:۳؛ 
حک ۰۱۸-۳:۱۲. 

7 این توصیفی است کلی از گستره قلمرو اسرائیل بز رگ که نزدیک است به آنجه که در کتاب مقدس در مورد امپراطوری سلیمان 
گفته شده است. 

2 این متن (۱۵-۱:۲۴الف) حالتی ترکیبی دارد. آیات ۸-۳ وا بسته به ۸-۳:۱٩‏ می باشد که درباره تقدیس قوم می باشد. این 
آیات را باید از بقبه متن که توصیفی است از بالا رفتن مرحله به مرحله موسی بر کوه. متمایز ساخت. ۱۵:۲۴ب-۱۸ مقدمه ای 
است کهانتی بر دستور العمل های مربوط به سازماندهی مراسم عبادتی (فصل های ۳۱:۲۵). 

ینها دو پسر هارون هستند؛ ر.ک. ۲۳:۶. 


0 

۵ سند عهد یا به دست موسی نوشته شد (۴:۲۴: ۲۷:۳۴) یا به دست خدا (۱۲:۲۴: ۱۸:۳۱؛ ۱:۳۴). در مشرق زمین باستان. 
به هنگام تنظیم معاهده ای (ر. ک. توضیح ۵:۱۹), سند مکتوب را در معابد طرفین قرار می‌دادند و می بایست به صورت 
ادواری خوانده می شد. 

0 این عمل ممکن است تحقق وعده مذکور در ۵:۱٩‏ باشد. 


5 ۳۹7 ره 
و 


خروجح 


و نیمی دیگر را بر قربانگاه پاشید. "او 
کتاب عهد را گرفت و آن را به گوش قوم 
خواند؛ و اپشان گفتند: «هر آنجه را که 
تقو کته ارس یل خر ام 
را گوش خواهیم گرفت». *موسی خون را 
مت۲۸:۲۶موازی؛ گرفت و از آن بر قوم بشید و کت 


ها فرش و ان 


۱قرن۲۵:۱۱: ۱ 
۱ «اين است خون عهدی که بهوه با شما 


۲:۲ ۵-۴ 


آموسی بر آمد. و نیز هارون و ناداب و 
ابیهو و هفتاد تن از مشایخ اسرائیل. 
"" ایشان خدای اسرائیل را دیدند؛ زیر حزق ۲۶:۱ 
وه نو دی رلال اسان شید آ شمان ون 
اشتراف یی اسر اقتی وست فگند اشتق: 
ایشان خدا را مشاهده کردند. و خوردند و 


نوشید ند. 


دستورهای خداوند درباره سازماندهی مراسم عباد تی 


وه موشی وه «به کوه به سوی 

۱ من بر آی و در آنجا بمان؛ می خواهم لوح 
سنگی را به تو بدهم, واشت 3 نی 

که برای تعلیم دادن" ۳۳ نوشته ام» . 


ی با دستیارش یوشع به راه افتاد» و 


موسی به سوی کوه خدا برآمد. 

۴ "و به مشایخ او گفت: «شما در اینحا 
منتظر ما بمانید تا آن گاه که به سوی شما 
باز گردیم. اینک هارون و حور را با خود 
دازرف کر کی کارع داش نا شنت ید 
ایشان مراحعه کند». 


* این آیین تقدیس کاهنان است که در خروح ۲۹: 


*(موسی به سوی کوه برآمد؛ و ابر کوه 
احایل بهوهتیر کوهسیتااساکن ۷:۱۶ 

بر آن را به مدت شش روز بوشاند. 

روز هفتم او موسی را از میان ابر فرا 

خواند. " اجلوه جلال یهوه, در نظر بنی 
اسرائیل» همچون آتشی فرو برنده بر قله 

کوه ود ۳ مومت هیال ان غورد ی و از بس ۱۵۳۵ 
کوه بالا رفت. موسی چهل روز و چهل شب مرازی . 
بر کوه 


۵ سب 


را یوشاند. 


شد وا 


7 مت۴: ۲موازی 


۲ «به بنی اشراشان جک 


۰ به بعد و لاو ۲۲:۸ ذکر شده است. 


6 «قربانی آرامش» با خوراکی شادمانه خاتمه می‌پابد که مشارکت و ارتباط میان شرکت کنندگان و خدا را برقرار می‌سازد 
(ر. ک. ۱۲:۱۸). توجه داشته باشید که عهدهای میان اسحاق و ابیملک (پید ۳۱-۲۶:۲۶)؛ و بعقوب و لابان (پید 
۳۱ :۰ نیز به واسطه خوراکی که با هم صرف کردند. مهر شد. خوراک شام آخر نیز همجون خوراک عهد معرفی شده است 
(مثلا مت ۲۸:۲۶؛ ۱ قرن ۲۵:۱۱). 

۴ «تعلیم دادن آنها» می‌تواند خواه به تعلیم دادن به قوم اشاره داشته باشدء خواه تعلیم 

1 فصل های ۳۱-۲۵ و ۳۵- ۰ کون به بت 7 کها نی نتم جزن ۰ نزدیک می باشند. 
که احتمالاً در زمان تبعید بایل زندگی می کردند, یعنی در دوره ای که معبد اورشلیم سوخته شده بوده, از سنت های کهن در 
خصوص صندوق و خیم بیابان بهره می گرفتند و به این عناصر قدیمی آیین های عبادی» شکوه معبد سلیمان را نسبت 
می‌داده اند و به این ترتیب, آنها را تفسیر می کرده اند. اما معبد سلیمانی که ایشان تفسیر می کرده اند قابل نصب و پیاده 
کردن بود و می توانست قوم را به هنگام حرکتشان همراهی کند. بدینسان, سنت «کهانتی» به اسرائیلیان نشان می‌دهد چگونه 
یهوه می خواسته حتی پیش از ورودشان به سرزمین فلسطین با قوم همراه باشد (ر.ک. ۳۸-۳۴:۴۰)؛ این سنت از این طریق 
می کوشد توحه قوم را از جذبه آیین های عبادی بابل منحرف ساخته. ایشان را فرا خواند تا به نهادهای ملی وفادار باقی بمانند. 


دادن شریعت و 


5 ۳ 
9 


۲۴-2۷ 


رد ۱ 


ِ ت و ۰ 
که برای من پیش برداشتی" برگیرند. از هر 
کی که‌دلن او را به آن سوق دهند: پیش 
و ۳ ی 
گرفت: طلاه ره قرع ارغوان ننفش و 
0 3 7 ۱ 
ارغوان سرخ, قرمز حگری. کتاب نازک و 
۳ ها ثِ- ۱ 
پشم بز؛ "پوست قوچ که به رنگ قرمز 
رنگ شده باشد و جرم ناب؛ چوب اقاقیا؛ 


روغن برای چراغ بلسان برای روغن 
تدهین و برای بخور معطر؛ "سنگ عقیق و 
سیک که مرآ واه ان کون نو 
سینه بند. 

"یشان برای من برستشگاهی خواهتد 
ساخت. و من در میان ایشان ساکن خواهم 
شتلن. مطانق هر | که که نشان ده 


همتعون الکتوین‌شسکن هیصوت الکو 


تمام انانش» همجنان خواهید کرد. 


اندرون مسکن: صندوق. میز» 
دان 

۰ وفیگ از جوب اقاقبا خواهند 
ساخت: طولش دو ذراع و نیمه عرضش یک 


خروج 


ذراع و نیم و ارتفاعش یک ذراع و نیم 
خواهد بود. ۲آن را با طلای خالص خواهی 
پوشاند؛ درون و بیرونش راخواهی 
پوشاند. و بر روی ان در تمام اطرافش 
افزاری طلایی خواهی ساخت. ۲۲ برای آن 
چهار حلقه طلا خواهی ریخت. و انها را در 
جهارپابه آن قرار خواهی داد: دو حلقه بر 
پهلوی اولش و دو حلقه بر پهلوی دومش. 
۳ (میله هایی از جوب اقاقبا خواهی ساخت و 
آنها را به طلا خواهی پوشاند. " میله‌ها 
کرد و به کار حمل کردن خواهند آمد. 
۳ یلها در حلقه های صند وق خواهند 
ماند؛ آنها از حلقه‌ها برکشیده نخواهند 
(در صند وق ی وف 1۳ را قرار 
خواهی داد که به تو خواهم داد. 

۱ ار طلای خالص 
خواهی ساخت: طولش دو ذراع و نیم خواهد 
بود. و عرضش یک ذراع و نیم. 

۸دو کروبی از طلا خواهی ساخت؛ آنها 


را از فلز شکل داده شده, در دو انتهای ۲ 


تخت کفاره خواهی ساخت. تک کرواشم 


اسمو۴: ۴؛ 

ایا ۲۸-۲۳:۶: 
توا۱۳-۱۰:۳؛ 
مز ۲:۸۰ 


نهادهایی که به روحانیون متعلق به تبار هارون سپرده شده. به علاوه» اشاره به کشاده دستی یکدست قوم به منظور ساختن 
تاتشگان (۴:۳۵ تا ۷:۳۶) و وفاداری ایشان به رعایت سبت (۳۱: ۱۱۷-۱۲ ۱:۳۵ -۳) به منزله ارائه انگویی است مفید به 
جامعه یهودیانی که به فلیتطی رازم کففند (ر .ک. حجی ۱؛ اش ۱۴-۱۳:۵۸). 
۱ منظور از «پیش برداشت» در اینجا به طور کلی دلالت دارد بر هدایای مردم که از دارایی ایشان برگرفته می شد و با هدفی 


ان مندوقی بر بل ۱۵ متر رایع ها مات 
و نشان حضور خدا بوده است. ر.ک اعد 


۳ 


. این صندوق برای مدتی, حاوی متن عهد بوده (۱- پاد )٩:۸‏ 


۶-۳ ۱ سمو ۶؛ ۱ توا ۲:۲۸؛ مز ۱۳۲؛ ار ۳: ۱۷-۱۶ 


0 کلمه «شهادت» اه رد دح شم ای کت ات زرا بر اساس اصول عهد بوده. یعنی لوح های عهد که 
در صندوق عهد قرار داده شده بود. 


1 کلمه عبری که برای اد 


ین اصطلاح به کار رفته, احتمالك به معنی «یوشاندن» است (یوشاندن یک شیء و بعد پوشاندن گناهان), 


اف رو به معنی «زدودن». ۰ «تخت کفاره» پوشش صندوق عهد می باشد؛ و با توجه به این که صندوق محل قرار 
گیریع بای خحداایر زو رین تیم ند «تخت کفاره» تبدیل می‌شود به مکانی که در آن می توان خدا را به هنگا عبادت 


ملاقات کرد. این نخت که خون قربانی‌ها : 


۱۵-۶ توضیح روم ۲۵:۳. 
[ر.ک. پید ۲۴:۳. در اینجا «کروبی‌ها» نقش محافظ در برابر حضور نادیدنی خدا را عهده دار می باشند. 


بر آن پاشیده می‌شد. مکانی بود که در آن گناهان بخشوده می شد. 


۳ ۳ زر 
9 


1 


اعد ۱۷:۴: 
ابا ۴۸:۷ 
۲توا۸:۴ 


خروج 


در یک انتها, و یک کروبی در انتهای دیگر 
بساز. کروبیان را طوری بسازید که با تخت 
کفاره در دو انتهایش» یک تکه باشند. 
" آدو بال کروبیان به سوی بالا گشوده 
تشز سوه وشات انیت وق 
کفاره را محافظت خواهند کرد و 
صورتشان به سوی یکدیگر خواهد 
بود؛ صورت‌های کروبیان در جهت تخت 
کفاره خواهد بود. ت کارت بر 
صندوق, بر روی آن, قرار خواهی داد, و در 
صندوق. شهادتی را خواهی نهاد که به تو 
خواهم داد. " "در آنجااست که باتو 
ملاقات خواهم کرد. و از بالای تخت کناره. 
از میان دو کروبی که بر روی صندوق 
شهادت خواهند بود. با تو درباره هر انجه 
که برای بنی اسرائیل امر خواهم کرد. سخن 
خواهم گفت. 

" آمیزی از جوب اقاقیا خواهی ساخت: 
طولش دو ذراع خواهد بود. عرضش یک 
ذرای و ارتفاعش یک ذراع ونیم ۴آن را با 
طلای خالص خواهی پوشاند. و افزاری 
طلایی در تمام پیرآمونش برای آن خواهی 
ساعت. "۲ برای آن» جارچوییبه آندازه 
یک کف دست. در تمام پیرامونش. خواهی 
ساخت. و افزاری طلایی برای چارچوبش؛ 
در تمام تیرآ نش واه ساعنت.. "بای 
میز چهار حلقه طلایی خواهی ساخت. و 
حلقه‌ها را در خهار کوشه: کوشه‌هایجهاز 
پایه اش قرار خواهی داد. ۲ "حلقه ها نزدیک 
چارچوب خواهند بود تا مکانی باشد برای 
میله هایی که به منظور حمل میز مقرر 


۳۷-۰ ۵ 


شده‌آند. ""میل‌ها را از جوب اقاقیا 
خواهی ساخت و آنهارا با طلا خواهی 
پوشاند؛ آنها به کار حمل میز خواهند آمد. 
*"بشقاب‌ها و کاسه‌هایش, آفتابه ها و 
پیاله‌هایش را که با آنها هدایای ریختنی به 
عمل می‌آورند. خواهی ساخت؛ از طلای 
الضر اعفاوا واه ات ۰ بو رو 
میزه نان «روی؟» را در برابر من به طور 
دائمی. خواهی نهاد. 

۰ هلان معا ماش 
خالص خواهی ساخت؛ شمعدان جند شاخه 
از فلز شکل داده شده ساخته خواهد شد, و 
نیز ساقه و شاخه هایش؛ جام ها و غنچه ها و 
" "شش شاخه‌ها از پهلوهایش بیرون خواهد 
امد: سه شاخه شمعدان از پهلوی اولش و 
سه شاخه شمعدان از پهلوی دومش. ۲ آسه 
جام به شکل گل بادام بر یک شاخه خواهد 
بوده با غنچه و گل, و سه جام به شکل گل 
بادام بر شاخه دیگره با غنجه و گل: این 
جنین خواهد بود برای شش شاخه ای که از 


شمعتان: بیرون ام یآ ید ۲۲ 


شمعدان دارای 
چهار جام به شکل گل های بادام خواهد 
بوده با غنجه ها و گلهایشان. * "برای شش 
شاخه های که از شمعدان بیرون می‌آیند» 
غنجه ای زیر دو شاخه خواهد بود که با آن 
یک تکه خواهد بود, یک غنجه زیر دو 
شاخه که با آن یک تکه خواهد بود. 
*"غنجه ها و شاخه هایشان با آن یک تکه 
خواهند بود» کل آن از یک فلز واحد شکل 


داده شده از طلای خالص. ۲" جراغ‌هایش 


1 می توان «نان شخصی خدا» نیز ترحمه کرد. منظور نان تقدیمی به خدا است. ر.ک. لاو ۴ ۹-۵:۲؛ ۱-سمو ۵:۲۱. 


9 0 2 
٩ نا‎ 2 


اعد۴: ٩۱۰-۹؛‏ 
ایا ۴۹:۷ 
۲توا۷:۴ 


۴۴:۷۶| 
۷ 


۳۸-۶؛ 
اعد ۵:۴ ۲ 
اقرا هرز 


عبر۵-۱:۹ 


۱۴:۲۶ ۳۲۵ 


را [به تعداد] هفت خواهی ساخت؛ 
جراغ هایش را بالا خواهند آورد. به شکلی 
که آن سوی را روشن سازند. مقابل خود را. 
۰ رشاو انش فان هاش ار طلامن عاآم 
خو "برای ساختن [شمعدان] با 
تمام قطعاتش, یک وزنه ۲ طلا به کار 


هد بود. 


هند برد. 

آنگاه کن و مطابق الگوی آنها که بر 
کوه به تو نشان داده شد فان کر 

ارغوان بنفش. از ارغوان قرمز و از سرخ 
حگری؛ با کروبیان؛ عمل (دست) هنرمند» 
آنها را خواهی ساخت. "طول یک پارجه 


بیست و هشت ذراع خواهد بود. و عرضش 
چهار ذراع برای یک پارچه: همان ابعاد 


خو 


اما مسکن را از ده پارجه کتان 
نازک تابیده خواهی ساخحتء از 


برای تمام پارچه ها. "پنج پارچه ها خواهر به 
خواهر به هم متصل خواهند شد. و پنج 
پارچه خواهر به خواهر به هم متصل. 
*بندهایی از ارغوان بنفش بر کناره پارچه 
او راهن سار آتهای وس کی و 
ره واه کرد تزع 
پارچه ای که در انتهای اتصال دوم است. 
*پنجاه بند برای پارچه اول خواهی ساخت؛ 
و پنجاه بند در انتهای پارچه اتصال دوم در 
حالی که بندها خواهر به خواهر به یکدیگر 
مربوط می‌گردند. "پنجاه گیره طلا خواهی 


خروجح 


ساخت. و پارچه ها را خواهر به خواهر با 
گیره ها اتصال خواهی داد: بدینسان, مسکن 
مجموعه ای واحد را تشکیل خواهد داد. 

"پارچه هایی از پشم بز برای خیمه ای بر 
بالای مسکن خواهی ساخت؛ یازده (عدد) 
از این پارجه ها خواهی ساخت. "طول یک 
پارچه سی ذراع خواهد بود. و عرضش چهار 
ذراع برای یک پارچه؛ همان ابعاد برای 
پازده پارجه. *پنج عدد از اين پارجه‌ها را 
جدا به یکدیگر متصل خواهی کرد و شش 
عدد از اين پارجه‌ها را حدا؛ ششمین پارجه 
را به سوی جلو خیمه تا خواهی زد. " " پنجاه 
بند بر کناره پارچه اول که در انتهای اتصال 
است خواهی ساخت, و ینجاه بند بر کناره 
پارچه اتصال دوم. ۲ پنجاه گیره مفرغی 
خواهی ساخت. و گیره‌ها را داخل بندها 
خواهی کرد؛ بدینسان خیمه را به هم خواهی 
پیوست و مجموعه ای واحد را تشکیل 
خواهد داد. 

۲آنچه از پارچه های خیمه فراتر می‌رود و 
اضاق‌تاشتت: تیم از بارجه اضافی وخ 
مسکن فراتر خواهد رفت!. " اذراع اضافی, 
از این سو و آن سو بر طول پارچه‌های 
خیمه, بر پهلوهای مسکن فراتر خواهد رفت؛ 
۱۲ وا بل 

۳برای خیمه پوششی از پوست قوچ 

ی وی ۳ 
خواهی ساخت. و یوشش ش از چرم ناب» 
بر روی آن. 


۲ «با یک وزنه طلای خالص آن را خواهند ساخت با تمام اشیاتش 4 دک فه ختاودا ۵ کیل وگرم بود. 
1 نصف دیگر پارجه در سمت جلو آویزان می شود. 


خروج 


۴ ها را سرآی‌ سکن تراهن 
ساخت. از چوب اقاقیاء که به طور ایستاده 
قرار خواهی داد. ""طول تخته ده ذراع 
خواهد بود. و عرض یک تخت یک ذراع و 
نیم خواهد بود. ۲ اهر تخته دو زبانه خواهد 
داشت که برادر به برادر به هم متصل 
را هیداجس خرافی گزد یرای 
تمام تخته های مسکن. ٩‏ تخته‌ها را وا 
سمت جنوب, به سوی جنوب. * "چهل پایه 
از نقره زیر بیست تخته خواهی ساخت: دو 
پایه زیر یک تخته برای دو زبانه اش و دو 
پایه زیر یک تخته برای دو زبانه ال و دو 
پایه زیر یک تخته برای دو زبانه اش. 
رن پهلوی دوم مسکن, در جهت شمال, 


ِ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲توا۱۴:۳؛ 

بیست بحته [خواهی ساخت ]. ن نبیر فرمرء و از سرخ جگری و کتان نازک مت ۱:۲۷ ۵موازی: 
ئ ی 

چم تابهشان زار کفرم تایه ربا اعوسات آبرا ازعمل ۲۰۱۰ 


تاو ردو تایه زمر وک ده ۲۲ 


برای 
انتهای مسکن, به سوی مغر بل شش تخت 
خواهی ساخت. ۲ "دو تخته برای گوشه های 
یکی بقل اتتما رای شاک ۰ اهاز 
پایین جفت خواهند شد و همچنین تا 
نوکشان حفت خواهند بود. تا حلقه اول. به 
همین سان خواهد بود برای آن دو؛ آنها در 
وف کوش خوآهتد ود ۰ اسان شفت 
تخت خواهد بود. و نیز پایه هایشان از نقره: 
شانزده پایه» دو پایه زبر یک تخته. و دو 
پایه زیر یک تخته. 

*"پایه‌های عرضی از چوب اقاقبا 


۳۵-۶ 


خواهی ساخت: پنج (بایه عرضی) برای 
تخته های پهلوی اول مسکن, ۲"و پنج پایه 
عرضی برای تخته های پهلوی دوم مسکن. 
و پنج پایه عرضی برای تخته های پهلوی 
مسکن, در انتهاء به سوی مغرب. ۸" پایه 
عرضی میانی, در وسط تخته ها یک انتها 
ی 
۲ آتخته‌هارا با طلاخواهی یوشاند؛ 
| انا را که عراض ای دادن 
پایه‌های عرضی می باشد از طلا خواهی 
ساخت. پایه های عرضی را با طلا خواهی 
"مسکن را بر اساس ترتیبش که 
بر کوه به تو نشان داده شد. بر یا خواهی 


داشت: 


پوشاند. 


پزکه از از ازغوان عفن وار ارعوات 


(دست) هنرمند با کروبیان خواهند 
ساخت. " "آن را بر روی جهار ستون اقاقیا 
که با طلا پوشیده شده باشدء قرار خواهی 
داد. و قلاب‌هایی از طلا خواهد داشت که 
روی چهار پایه نقره ای گذاشته خواهد شد. 
بردهدراا زیر گیره ها قراز‌شواهی داد و ذر 
آنجاء در داخل پرده» صندوق شهادت را 
داخل خواهی ساخت؛ پرده برای شما به کار 
حداسازی قدس از قدس الاقداس خواهد 
آمتدء. ۲ فعخت کفاره‌رارفی ضندوق 
شهادت فرار خواهی داد در 
فلس اافتاین: * سب راشن جییوت. رزده 


لاو ۱۶؛ 


منظور نویسنده احتمالا «جارجوبهایی» ساده و سبک بوده که دیدن ده «پارجه» گرانبها و مزین به کروبیان (۱:۲۶) را میسر 
می ساخته. این پارجه ها حدارهای واقعی «مسکن» را تشکیل می‌داده است. 
0 تحت‌اللفظی: «به سوی دریا». یعنی دریای مدیترانه. 
اه 


۲۰-۹ ۷-۸ 


|۱۳:۴۶ ۱۴؛ 

5 ابا٩:‏ ۲۵ 
۲پاء ۱۵-۱۴:۱؛ 
۲توا۱:۴؛ 

حزق ۱۳:۴۲ ۱۷ 


۵ طرح این قربانگاه با آنچه که در ۲۴:۲۰ آمده, متفاوت است. 


۱۳:۲۷ ۵۶ 


خواهی نهاد. و شمعدان جند شاخه را در 
مقابل میز در بهلوی مسکن» به سوی 
جنوب؛ میز را بر پهلوی شمالی فرار خواهی 
داد. 

۶ ۰ 2 ی 

ترا ورودی خیمه. ستری از ارغوان 

اه رم 
بنفش و از ارغوان فرمز. از سرخ حگری و 
اکتات شاز کف اهر شمان (دست) 
ملیله دوز خواهی ساخت. و ستره 
پیج ستون اقاقیا خواهی ساخت و آنها را با 
طلا خواهی پوشاند؛ قلاب‌های آنها را از 


۰ ح 
بیرون؛ قربانگاه و صحن 
موی قربانگ را ازچرب اقانب 
خواهی ساخت: پنج ذراع طول. و 
۲ رخ 1 
پنج ذراع عرض - قربانگاه مربع خواهد نود 
و ارد تن فاعش سه دراع خواهد بود. 
" شاخ هایش؟ را در چهار گوشه اش خواهی 
ساخت؛ شاخ‌هایش با آن یکپارچه خواهد 
بود. آن را با مفرغ خواهی پوشاند. 
خاک اندازهایش, جام های مخصوص 
یاشیدن. چنگال هایش» و آتش‌دانهایش را 
خواهی ساخت؛ تمام اسبابش را از مفرغ 
خواهی ساخت. ؟ برای آن صفحه ای مشبک 
به شکل تور مفرغی خواهی ساخت, و روی 
تور چهار حلقه مفرغ در چهار انتهایش 


خروج 


واه تساه ار زیر شرشصون 
قربانگاه قرار خواهی داد. از پایین» و تور 
تا نیمه ارتفاع قربانگاه خواهد رفت. "برای 
قربانگاه میله‌هایی خواهی ساخت؛ 
میله هایی از چوب افاقیاء و انها را با مفرغ 
خواهی بوشاند. ۲ میله هایش را در حلقه ها 
داخل خواهند ساخت. و میله ها در دو 
پهلوی قربانگاه خواهد بود آن هنگام که آن 
را حمل می‌ کنند. "آن را تو خالی خواهی 
ساخت. با تخته‌ها. مطابق آنجه بر کوه به 
تو نشان داده‌اند. بدانسان آن را خواهند 


ساخت. 


وه یت کی از ترا هی دزد در اع 


سمت جنوب. به سوی جنوب. صحن دارای 
پرده هایی از کناب نازک تابیده خواهد 
بود, با طول صد ذراع برای یک پهلی "او 
نیز بیست ستونش و بیست پایه مفرغی شان: 
فلافهای یعون ها هی برد ها رداق از 
کف ز۵ نهر هد مود ۲ وا اف سرخ 
شمال, بر روی طول, پرده‌های بر روی طولی 
معادل صد [ذراع ] خواهد بود. و نیز بیست 
ستونش و بیست پایه مفرغی شاد؛ 
فلا شون شا ومیل پردقهایهان ]زر 
نقره خواهد بود. "۲ بر روی عرض صحن, در 
رون رای بط من کر با 
ذراع خواهد بود. ده ستون آنها و ده پایه 
آنها. ۲ "عرض صحن, در سمت مشرق, به 
سمت طلوع آفتاب پنجاه ذراع خواهد بود؛ 


اع۲۶:۴؛ 
آیا۳۶:۶: 
۶۴:۸ 
۲توا۹:۴؛ 
2۷۷ 


9 اين برآمدگی‌ها مقدس ترین بخش قربانگاه بود: خون قربانی‌ها را بر آنها می‌مالیدند (ر.اک. لاو ۴): شخص فراری 
می‌توانست برای کسب حق مصونیت. آنها را بگیرد (ر. ک. ۱-یاد ۵۰:۱؛ ۲۸:۲). شاخ که نماد قدرت تتولا او رد 
محسمه های خدایان در مشرق زمین باستان نمایش داده شده است. 

۲ معنی این کلمه کاملاً روشن نیست. با توجه به ارتفاع قربانگاه» این شاید پله ای بوده به منظور تسهیل کار کاهنان. 


2 80 ره 
۳۳4۰4 4 


خروج 


*پانزده ذراع پرده برای یک پهلو؟ خواهد 
بوده سه ستون آنها و سه پایه آنها؛ ۲٩‏ برای 
پهلوی دوم پانزده [ذراع] پرده خواهد بود» 
سه ستون آنها و سه پایه آنها. ""برای در 
صحن.ء ستری معادل بیست ذراع خواهد بود» 
از ارغوان بنفش و از ارغوان قرمز. از سرخ 
جگری و از کتان نازک تابیده عمل 
(دست) ملیله دوز؛ جهار ستون آنها و چهار 
پایه آنها. ۲ تمام ستون‌های صحن» در تمام 
پیرامون. با میل پرده‌های نقره ای به هم 
متصل خواهند شد؛ قلاب هایشان از نقره 
خواهد بود و پایه‌هایشان از مفرغ. ۶ طول 
صحن ذراع خواهد بود. عرضش پنجاه در 
پنجاه, و ارتفاعش پنج ذراع ... از کتان 
نازک تابیده و پایه هایشان از مفرغ. 
""تمام اثائیه مسکن برای تمام خدمتش, 
تمام میخ هایش و تمام میخ‌های صحن از 


لدو۲-۳:۲۴: روغن تا شمعدان 
اعد۴: ۱۶؛ ۲۰ ۱ 
و۳ ۷ و توبه بنی اسرائیل امر خواهی کرد تا 
روغن خالص زیتون کوییده" برای شمعدان 
5 تحت اللفظی: «شانه». 


۴:۲ ۸-۷ 


تهیه کننده :تا داکما خراغی تصب کنند. 
هززه ۳۱ هارون و پسسرانش در خیمه 
ملاقانت مور بیرون یرده ای که در نزدیکی 
شهادت هست قرار خواهند داد تا از شب 
تا صبح در حضور بهوه باشد. این نهادی 
اشتق ات شرا کمامن قسا تفای انظان 
نزد بنی اسرائیل. 


کاهنان و جامه‌هایشان 
۸ ۳ اه و ار آفرتت تارفن را تزدیک 
خود بیاور و یسرانش را با وی, از 
میان بنی اسرائیل, تا برای من کهانت را به 
عمل آورد: هارون, ناداب و ابیهو العازار و 
امتامار یزان هارون: 1 
"برای برادرت هارون حامه های مقدس ۷ 
خواهی ساخت که [برایش] زینت پرجلال 
خواهد بود. "و نو با تمام مردان ماهر که من 
آنان را با روحی از مهارت؟* پرساخته ام 
سخن خواهی گفت., و ایشان حامه‌های 
هارون را خواهند ساخت تا او تقدیس شده 
باشد و کهانت را برای من به عمل آورد. 
"این است جامه هایی که خواهند ساخت: 


1 این روغن را از طریق کوبیدن زیتون و گرفتن عصاره آن» پیش از فشردن آن به دست می آوردند. 
۲ «خیمه ملاقات» دز تین سنت کتاب معدس مور اشاوه قراز گرقته-است. «خیمه» در ابتدا همجون محلی تلقی می شد که 
برای دریافت مشورت از خدا به آن می‌رفتند تا وحی‌های او را دریافت کنند؛ موسی به آنجا می‌رفت تا با خدا «ملاقات 
کند» و اوامر او را دریافت دارد (ر. ک. ۱۱-۷:۳۳). سنت «کهانتی» آن را همجون معبد اولیه و مسکن خدا معرفی می کند 
رز کته توضیح ۵ ۱:۲). 
۲ در فصل ۲۸ , جامه‌های مقدس تشریح شده. متعلق به کاهن اعظم اورشلیم می باشد (اما ر. ک. توضیح ۰ در سنت‌های 
قدیمی تر نیز امدن به حضور خدا مستلزم تعویض لباس بود (ر. ک. یت تن ۰ یعنی ترک آنجه که 
«نامقدس» است به منظور «مقدس» بودن در حضور خدا. در خصوص نمادگرایی جامه های کاهن اعظم. ر. ک. رک ۵-۳:۳؛ 
بنسی ۱۱-۵:۵۰: حک ۲۴:۱۸. 
6 تحت‌اللفظی: «افرادی با دل حکیم که دل ایشان را با روحی از حکمت پر ساخته ام» . در وا زکان کاب مقدس: دل محل 
هوشمندی و احساسات است. و حکمت نیز گاه» مانند اینجاء؛ به معنی مهارت فنی است. پس منظور صنع تگران ماهر است 
که در ۶۱:۳۱ از ز آنان نام برده خواهد شد. 


ار 
9 


۳۱-۹ 
بنسی۴۵: ۱۳-۶ 


۱۸-۸ 


یک سیفه بخته, یک آنفود: ریک غباء یک 
۰ ۰ و ۰ ۸ 
پیراهن از پارجه نخی گلدوزی شده. یک 
دشتاو و یک کهرنتد: انشان خامه‌های 
مقدس برای برادرت هارون و برای 
شرا نش شواهبه ساشته ما سرآیامن 
کهانت را به عمل آورد. ۵ 
خود طلا و ارغوان بنفش و ارغوان قرمز و 
۰ 2 ۰ 0 ۳:۹ ۰ 


دید. 


وایشان برای 


یات اتید مراا ان از ارخران 
بنفش و از ارغوان قرمز, از سرخ جگری و از 
کتان نازک تاییده عمل (دست) هنرمند 
خواهند ساخت.. ان دارای, دو شبردوشن 
خواهد بود که به دو انتهایش متصل خواهد 
شد؛ به این شکل متصل خواهد شد. 
"حمایل مخصوص تثبیت آن از رو به همان 
شیوه [ایفود] خواهد بود و با آن یکپارجه 
خواهد بود؛ [آن] از طلاء از ارغوان بنفش و 
ارغوان قرمز, از سرخ جگری و از کتان 
تا کت یی | اتسوا موس 
عقق زا خواهی کرفت و یر انقا ِِ 
پسران اسرائیل را حک خواهی کرد: 
نام آنان بر روی سنگ اول و شش نام باق 
مانده بر روی سنگ دوم؛ بر حسب ترتیب 
قلافت انتانی دوست را با نام‌های 


خروجح 


پسران اسرائیل, به شیوه گوهرتراشی, به 
هه ری ویتکا واه کرک 
آنها را در نگین های طلایی سوار خواهی 
کرد. ""دو سنگ را بر روی سردوشی ایفود 
خواهی گذارد: سنگ های بادمان برای 
پسران اسرائیل؛ بدینسان» هارون نام های 
ایشان را بر دوش های خود. به حضور بهوه. 
برای یادمان خواهد برد. ۲و نگین های 
طلایی خواهی ساخت, "و دو زنجیر 
کوجک از طلای خالص مانند ریسمان 
خواهی ساخت. به شوه یراق» و این 
زنجیرهای کوجک به شکل پراق را روی 
نگین ها قرار خواهی داد. 

۰ میت ند دافزی ای خواهی مات 
عمل (دست) هنرمند؛ به همان شیوه ایفود 
ان را خواهی ساخت: از طلاء از ارغوان 
بنفش و ارغوان قرمز, از سرخ جگری و از 
کتان نازک تابیده آن را خواهی ساخت. 
* آن مربع خواهد بود و دولا؛ طولش یک 
وجب خواهد بود. و عرضش یک وجب. 
اتتاننا ی ها عوافر کوشنتعان 
خواهی کرد: چهار ردیف سنگ. روی یک 
ردیف: یک یشم یک یاقوت زرد و یک 
زمرد, ردیف اول؛ *"ردیف دوم: یک 
یاقوت سرخ یک یاقوت کبود. و یک 


حزق۸ ۱۳:۲؛ 
حک ۴:۱۸ ۲؛ 
مکا۲۱: ۲۰-۱۹ 


۷ در کتاب مقدس. این کلمه به جندین شیء اشاره دارد: نخست شی ی مذهبی کهن که به کار فال بینی میآمد (ر.ک. داور 
۸ ۱و ۴ ۲۲۱۸۰۱ سیس «ایتود کناف6 (کاهتاب با لیگ ایشان). (ر. که توضیح خروح 6۰ ) و بالاخره. این 
«ایفود» کاهن اعظم که به به شکل پوششی بود که بر سینه نصب می شد و با دو بند نگه داشته می شد؛ این ایفود در حامه های 
تماخییشزی نمی باستان»( که احببالا دز ی او کاریی متضوایر کفتله شم ی کوانته روص از رهیر ماش که 
ستون های آسمان را حمل می کرده (ر. ک. حک ۴:۱۸ ۲؛ مز ۲۷-۲۶:۱۰۲) . کاهنان اورشلیم اشاره به دوازده پسر اسرائیل را 
به این نمادگرایی کیهانی افزوده اند. 

«سینه بند» در واقع جیبی مربع بود حاوی «اوریم و تومیم» رز کت یه ۰) در آغاز شاید سینه بند مستقل از ایفود بوده اما 
پیت اتکی »9۱ را که شکلی دا بت مر تطامی سازد یه لباب س کاهن اعظم (آیات ۲۲ -۲۸) ۷ ین امر شاید این باشد که 
کاهن اعظم بای اینکه موظف به ارائه وحی‌های گاه به گاهی باشد, بیشتر موظف بود که به گونه ای دائمی؛ مسخولیت 
«داوری» بنی اسرائیل را عهده دار باشد, یعنی رفتار درست ایشان را (آیه ۳۰). 

0 


خروجح 


ی "ردیف سوم: تاکن سس : 
یک عقیق و یک باقوت ارغوانی؛ 
چهارم یک زبرجد یک عقیق یمان و یک 

بشب آفها از کگوهرتضانی‌شان مر طلا 
ور راو کی | به نام 


۲ 
ردیف 


پسران اسرائیل خواهند بود, دوازده عدد به 
نام های ایشان؛ آنها به شکل حکاکی مهر 
خواهند بوده هر یک به نامش, برای دوازده 
""برای سینه بند, زنجیرهای کوچک که 
به شبوه یراق بافته شده باشد. از طلای 
خالص, خواهی ساخت. ۳ 
دو حلقه طلایی خواهی ساخت و دو حلقه را 
در اف افتهای سیته‌ ند قرار خواه داد. 
از ری رارف هو سا موز 
اتتهاهایسیته بحه فرار خواهی کاوه 
انتهای دو یراق را بر روی دو نگین قرار 
خواهی داد و آنها را روی سردوشی ایفود. 
در قسمت لو آن زان جواهی وادر:۳ 3 
حلقه طلا خواهی ساخت و آنها را در دو 
که آن طرف 
ایفود است, در داخل» خواهی نهاد. ۲ 
حلقه طلا خواهی ساخت. و آنها را روی دو 
سردوشی ایفود قرار خواهی داد از پایین. 
بر جلو آن» نزدی اتصال آن, روی حمایل 
ام 
حلقه های ایفود» با ریسمانی از ارغوان 
بنفش» وصل خواهند کرد تا روی حمایل 
ایفود باشد: بدینسان, سینه بند از روی 


1 


انتهای سینه دند» بو کتازهداشن 


سینه بند را از حلقه هایش به 


انش دسا ها توا فد ی ۰ و قارون 


۳۶-۸ 


نام‌های پسران اسرائیل را در سینه بند 
داوری. بر روی قلبش, حمل خواهد کرد 
آن هنگام که به [مکان] مقدس بیاید. 
برای تسا در حضور یهوه. به طور 
دائمی. " "در سینه بند داوری, آوریم و 
تومیم* را قرار خواهی داد؛ آنها روی قلب 
هارون خواهند بود آن هنگام که به حضور 
یهوه بیاید و بدینساد. هارون داوری 
پسران اسرائیل را بر روی قلبش, در حضور 
بهوه. به طور دائمی حمل خواهد کرد. 

۲ عیاش اننودها فصاسا ان ارخوان س 
خواهی ساخت. 9 وسط آن. منفذی 
تراغ شر عواهت نود یرمق الکو قا 
دوه لته ان ناهد توف خی (ذست) 
نساج؛ این برای او همچون منفذ زره 
نیم تنها خواهد بود: پاره نخواهد شد. ۲ "بر 
کناره تحتانی آن» انارهایی از ارغوان 
بنفش, از ارغوان قرمز و از سرخ جگری, بر 
کناره تصتانی آنه دور تادور و 
زنگوله هایی از طلا در میان آنهاء دور تا 
دور خواهی ساخت: که طلایی و 
یک انار یک زنگوله طلایی و یک انار 
بر کناره تحتانی عباء دور تا دور. * "آن بر 
هارون خواهد بود آن هنگام که خدمت 
ین کلم و عواهند شید که ززدگ ای رید 
آن هنگام که 
بهوه می‌آید. و آن هنگام که بیرون می‌آید: 


به [مکان ] مقدس, به حضور 


بدینسان نخواهد مرد. 
۶ (. ۳۳ ی 


2 این کلمات که معنایشان را دقیقاً نمی‌دانیم» اشاره دارند به اشیایی که از طریق قرعه, برای آگاهی از اراده خدا به کار می‌رفتند 
(ر. ک. متن بونانی ۱ سمو ۳۱:۱۴؛ امث ۳۳:۱۶). 


این «گل طلایی» (نیزر.ک. ۳۰:۳۹ در اصل نماد سلطنت بوده (ر. ک. مز ۱۸:۱۳۲). 


2 
۱ 


ف 


3 


لاو: ۴-۱۶ 


۷:۲ ٩-۸ 


تقدیس شده به بهوه. " آن را بر ریسمانی 
از ارخوان مش خواهی کهتد سا بو روک 
دستار باشد؛ ان به سوی حلو دستار خواهد 
بود. فا بر روی پیشانی هارون خواهد 
بود. و هارون خطاهای اشیاء مقدس را که 
بنی اسرائیل تقدیس خواهند کرد. تمام 
هدایای مقدس راء حمل خواهد نمود. ان به 
طور دائمی بر پیشانی او خواهد بود. تا انها 
در حضور بهوه مقبول واقع شود. 
"پیراهن را از پارچه کتان نازک 
گلدوزی شده خواهی ساخت و دستاری از 
کتان نازک خواهی ساخت. کمربندی 
خواهی ساخت. عمل (دست) ملیله دوز. 
وتان تهارون پراش ها غراف 
ساخت. و برای ایشان کمربندها خواهی 
ساخت. همچنین برای ایشان کلاه‌هایی 
خواهی ساخت که [برای ایشان] زینت 
پرجلال خواهد بود. ۲" برادرت هارون و 
پسرانش را با وی با آنها خواهی پوشاند. 
ایشان را مسح خواهی کرد. ایشان را 
منصوب خواهی نمود؟ و ایشان را تقدیس 
خواهی کرد تا برای من کهانت را به عمل 
آوزننه.. "همین رای ایسان 
رش لوارهای از فان بسا تا شرفنکن 
که تبرش ات نبا از مساق 
ران‌ها خواهد رفت. ۳" هارون و پسرانش 
آنها را بر تن خواهند داشت آن هنگام که 


خروج 


وارد خیمه ملاقات شوند پا آن هنگام که به 
ویتکا ترا قادفت کم ون گر 
ا ها ]رات تن ات تیان 
نخواهند مرد. این نهادی است دائمی برای 


کاهنان و تقدیس ایشان 
۳۹ "و این است آنجه که خواهی کرد 
۳ و ی 
کات را به عمل آورند. کاو حوان بر و دو 
7 ۳2 5 
فوج بی‌عیب بگیر ونان فطیر و 
شیرینی های فطیر درست شده با روغن» و 
کلوجه های فطیر مالیده شده با روغن؛ آنها 
را با آرد تازه گندم درست خواهی کرد. 
"آنها را در همان سبد خواهی گذارد و در 
سبد تقدیم خواهی کرد همزمان با گاو نر و 
۴ ۱ ۳ 
هارود و یسرانش را به ورودی خیمه 
ملاقات نزدیک خواهی آورد و ایشان را با 
آب خواهی شست. *جامه‌ها را خواهی 
گرفت و هارون را باییراهن. باعبای 
ایفود. با ایفود وباسینه بندخواهی 
1 ۶ ۳ عحِ. 
نهاد. دستار را بر سرشس خواهی گذار 
نیم تاج ماش( را روی دستار فرار خواهی 
داد. آروغن مسح را خواهی گرفت و آن را 


حا 


۳1 


» تحت اللفظی: «دست‌هایشان را پر خواهی ساخت» ر.ک. داور ۰۱۲-۵:۱۷. 
ر. ک. توضیح خروح ۲۶:۲۰. 
6 آیین تقدیس کاهن اعظم و کاهنان که در آیه‌های ۳۵-۱ توصیف شده, شامل سه عمل است: استحمام به منظور تطهیر (آیه ۳), 
بر تن کردن لباس ها (آیات ۶-۵ و )٩-۸‏ و مسح کردن کاهن اعظم فقط (آیه ۷) که مطابق ۱۵:۴۰ شامل تمام کاهنان نیز 
شد. سپس تفدیم چندین قربانی (آیات ۳۵-۱۰) برای آغاز وظایف جدید می‌آید. 


توضیح ۸ ۳۶ 


ند زر 
دب 


۰ - ۱۵؛ 
لاو۱۰-۸؛ 
بنسی۵ ۴: ۱۷۱۵ 


خروجح 


روی سرش خواهی ریخت و او را مسح 
خواهی کردگ. "پسرانش را نزدیک خواهی 
بباختو پیراهن ها را به ایشان خواشی 
پوشاند. *کمربندی بر ایشان خواهی نهاد - 
بر هارون و پسرانش و کلاه‌ها را بر ايشان 
خواهی بست. کهانت به شکل دائمی از آن 
ایشان خواهد بود و هارون و یسرانش را 
منصوب خواهی کرد. 

" "گاو نررا نزدیک خیمه ملاقات 
خواهی آورد. و هارون و پسسرانش 
دست‌های خود را بر س رگاو نر تکیه 
اشتت دارفا تیاه رصن موه 
در ورودی حیمه ملاقات ذبح خواهی کرد. 
۲ از خون گاو نر خواهی گرفت و از آن با 
انگشت خود بر شاخ های قربانگاه خواهی 
مالید, و تمام خون را بر اساس قربانگاه 
خواهی ریخت. ۳ "تمامی پیهی را که روده 
را می‌پوشاند و توده پیه بالای جگر و دو 
قلوه وپیهی را که روی آنها است خواهی 
گرفت و [آنها را] بر قربانگاه خواهی 
سور نی ان کت ان شا ۵ 
تپاله اش را نیرون از اردوگاه به آتش 
واه سوزانده این فرتانی مرای کشاه 
اتیشه. 

*(قوج اول را خواهی گرفت, و هارون و 
پسرانش دست های خود را بر سر قوچ تکیه 
خواهند داد. *"قوج را ذیح خواهی کرد و 
وی زا واه تفت و دوف کا دور 
قربانگاه خواهی پاشید. ۱۲قوچ را به 
بخش‌ها تکه تکه خواهی کرد و روده و 


۲۴-۲۹ 


باجه‌هایش را خواهی شست و آنها را بر 

ی ۴ ۳ ح ۱ 
7 تاه هواس تکام هر 

سپس تمام قوچ را بر قربانگاه خواهی 
آنفیتن ات یرای نهرد: 

قوج دوم را خواهی گرفت و هارون و 
خواهند داد. " "قوچ را ذیح خواهی کرد 
سپس از خونش خواهی گرفت و آن را بر 
۰ 2 3 ۰ ۰ ۰ 
نرمه گوش [راست] هارون خواهی نهاد و 

۲ 2 ۳ " ِ 
دست راستشان و بر شست پای راستشان. و 
سپس از این خون بر دور تا دور قربانگاه 
ِ ۳ ی ۳ 
خواهی باشیبد. از خونی که روی 
قربانگاه خواهد بود و از روغن مسح خواهی 
گرفت و از آن بر هارون و بر جامه‌هایش 
خواهی پاشید. بر پسرانش و برحامه هایش 
پسرانش با وی؛ بدینسان او تقدیس خواهد 
شد. او و جامه هایش, پسرانش و جامه های 
پسرانش با وی. 

2 ۲ 
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می پوشاند» توده پبهی حگره دو قلوه و بیهی 
خواهی گرفت؛ زیرا این قوج انتصاب است. 
" آهمجنین گرده‌ای نان و ثان شیربنی 
روغنی و کلوجه ای از سبد فطیری که در 
حضور بهوه خواهد نود خواهی گرفت. 
همه ات۵ بر کف دست هارون و بر 


کف کشت نیزا نش حواهن گذاوده وا آن 


< 
بآ 


2 مسح خاص کاهن اعظم تا پیش از دوره تبعید وجود نداشت, زیرا در آن هنگام, وی که رئیس جامعه می شد, از برخی از 
امتیازات سلطنتی برخوردار می گردید (ر. ک. توضیح ۸ 


۳ 


۳۷-۳ ۹ 


تکان دادن" را در حضور بهوه انجام خواهی 
" سس آتهارا از کشت ایشان خوای 
گرفت و بر قربانگاه, روی قربانی سوختنی» 
همچون عطر آرام بخش به حضور بهوه؛ 
خواهی سوزاند: این قربانی آتشین برای 
بهوه می باشد. *"سینه قوج انتصاب را 
واه کترفت هداز ال هارون اشته و 
تکان دادن را در حضور یهوه انجام خواهی 
داد: این سهم تو خواهد بود. ۲ آسینه تکان 
ادن زان ی خر وزشتا را لیس 
خواهی کرد. آنجه که تکان داده شده و آنجه 


داد. 


که پیش برداشت شده از قوج انتصاب از 
آن که متعلق به هارون است و از آن که 
سوی بنی اسرائیل خواهد بوده زیرا که پیش 
ِ شتت است: این پیش برداشتی 
ِ بر ترا ی سا را 
*"جامه های مقدس هارون یس از وی از 


ِ 
این برای 


ِ سوی 


آن پسرانش خواهد بود, [که] به هنگام 
مسحشان و به هنگام انتصابشان ۳9 
خواهند پزشید]: " آن یک از دسرانتن که 
به حای او کاهن خواهد شد به مدت هفت 
روز آنهارا بر تن عواهد داشت آن که 
وارد خیمه ملاقات می شود تا در [مکان] 


خروج 


" "قوچ انتصاب را خواهی گرفت و 
وت ۲ در مکانی مقدس خواهی 
پخت. ۲ "هارون و پسرانش گوشت قوچ و 
نانی را که در سبد خواهد بود, در ورودی 
خیمه ملاقات خواهند خورد. "ایشا آنجه 
را که به کار انجام کفاره به منظور انتصاب 
ایشان و به منظور تقدیس ایشان می‌آید. 
خواهند خورد؛ اما (شخص) نامقدس از آن 
نخواهد خورد. زیرا اینها چیزهایی مقدس 
می‌باشند. ۳۲ اگر از گوشت انتصاب و از 
نان تا صبح باقی بماند» این باقی مانده را 
به اتش خواهی سوزاند؛ از اد نخواهند 
خورد» زیرا این چیزی مقدس است 

*"بدینسان برای هارون و برای پسرانش 
انجام خواهی داد, مطابق تمام آنجه که به تو 
امر کرده‌ام. به مدت هفت روز ایشان را 
منصوب خواهی کرد. 

*"هر روز یک گاو نر همچون قربانی 
برای گناه تقدیم خواهی کرد. برای کفاره؛ 
گناه قربانگاه را با انجام کفاره برای آن؛ 
خواهی زدود. و آن را به جهت تقدیس مسح 
خواهی کرد. ‏ 
قربانگاه کفاره انجام خواهی داد و آن را 
تقدیس خواهی کرد. بدینسان, قربانگاه 
بسیار مقدس خواهد بود: هر چه که 
قربانگاه را لمس کند مقدس خواهد بود. 


"به مدت هفت روز, به جهت 


۳ تحت‌اللفظی: «تکان دادنی تکان خواهی داد» (ر.ک. آیات ۲۷-۲۶)؛ کاهن با این حرکت, هدایا را به سوی قربانگاه جلو 
می برد و آنها را به طرف خود باز میگرداند و به این شکل,» گوبی آنها را از بهوه دریافت می کند و نگاه می دارد (آیات ۲۶- 
۷ در خصوص سوالاتی که این آیین پیش می‌آورد. ر.رک. لاو ۳۴-۳۰:۷. در آیه حاضر به نظر می رسد که این اصطلاح؛ 
اضافه ای باشد بر اساس لاو ۳۰:۷ زیرا مطابق یه ۲۵ این هدایا می بایست سوزانده می شد. 


۳ - 
۳ 


لاو ع: ۶-۲ 
اعد۸ ۲: ۸-۳؛ 


بنسی۴۵: ۱۴ 


خروج 


دو قربانی سوختنی روزانه 
ها 
خواهی کرد: پر۵ ی گمیا )هو وروی یه 
ترشیت ار بره‌ها را صبح تقدیم 
9 میان دو شب۴ تقدیم 
خواهی کری. نا یک دهم ارد تازه خمیر 
شده در یک چهارم هین! روغن آزیتون] 
کوبیده, و یک هدیه ریختنی (به اندازه) 
یک چهارم هین شراب برای بره اول. 
۱ "بره دوم را مبان دو شب نقدیم خواهی 
کرد؛ برای آن همان هدیه آردی صبح و همان 
هدیه ریختنی را انجام خواهی داد, همجون 
عطر آرام بخش, قربانی آتشین برای بهوه. 
"این قربانی سوختنی دائمی در تمامی 
نسل های شما خواهد بود, در ورودی خیمه 
ملاقات, در حضور یهوه. آن جا که با شما 
ملاقات خواهم کرد تا با تو سخن گویم. 
۳ "در آنجا است که با بنی اسرائیل ملاقات 
خواهم کرد و [اين مکان] به واسطه حلال 
من مقدس خواهد شد. من خیبه ملافات 
و قربانگاه را تقدیس خواهم نمود: هارون را 
نیز و پسرانش را تقدیس خواهم کرد تا برای 
من کهانت را به عمل آورند. ت 
بنی اسرائیل مسکن خواهم گزید و خدای 
ایشان خواهم بود. 
من یهوه. خدای ایشان هستم که آنان را از 


من در میان 


"و شواهید دانست که 


۸:۳۰ ۹ 


سرزمین مصر بیرون آوردم تا در میانشان 
ساکن شوم من بهوه. خدای ایشاد. 


قربانگاه بخور 

ارب نک واه کت بان 
و نی عون اهاف ام زا 
خواهی ساخت. "طولش یک ذراع خواهد 
بود و عرض یک ذراع - مربع خواهد بود - و 
ارتفاعش دو ذراع؛ شاخ‌هایش با ان 
ترا تا طلاق 
خالص خواهی پوشاند: بخش فوفانی اش 
راء جداره اش را دور تا دون و شاخ‌هایش 


۰ 


را. آ"برای آن دو حلقه طلا خواهی ساخت؛ 
زیر افزارش. بر دو طرفش؛ آنهارا بر دو 
پهلویش خواهی ساخت. و به کار جا دادن 
میله هایی خواهند آمد که با آنها آن را حمل 
خواهند کرد. *میله‌ها را از جوب اقاقیا 
خواهی ساخت. و آنهارا با طلا خواهی 
"آن را مقابل پرده‌ای که نزدیک 
صندوق شهادت است خواهی گذارد, در 
مات نیت کقازه کم‌رمیقهادیت؟ اس 


پوشاند. 


آنجا که با تو ملاقات خواهم کرد. " هارون 


برروی آن بخور معطررا خواهد 

سوزاند؛ ان را در هر روز صبح. وین 
72 ۰ ۳ 

2 امی که هارون چراغ‌ها را بالا 


۸-۷ ۲؛ 
اعد۴: ۱۱؛ 


0 تقدیم دو قربانی روزانه فقط در نظام معبد در دوران بعد از تبعید اجرا می‌شد (ر.ک. ۲ یاد ۱۵:۱۶ و حتی حزق ۱۵-۱۳:۴۶ 
که در آنها فقط به قربانی بامدادی اشاره شده است). . تقدیم این دو فربانی در اوائل ماه اوت سال ۷۰ میلادی. به هنگام 
ی 
ر.دک. ۶:۱۲ و توضیح آن. 

«یک دهم ایفه» است. «یک دهم ایفه» حدود ۴/۵ لیتر است و یک «هین» حدود ۰۷/۵ 

[فرتا نکاهی بای یور کر سفیه سا نوش د دافیت»(۱ پا ۲۱-۲۰:۶) باستان شناسان در فلسطین انواع مختلفی از این 
قربانگاه‌ها یافته اند که بر حسب دوره‌های مختلف, يا از گل پخته بودند یا از سنگ, ر. ک. توضیح آیه ۳۴. 

> جنین تصریحی در چندین نسخه خطی عبری و نیز در ترحمه یونانی وحود ندارد. 


۳ 
ر(_ِِ 


لو۱۸:۱۶ 


۲۸-۲۳۸ 


۲ 


اعد ۱ 


سمو۴ ۲؛ 


۱توا ۲۱ 


۳۳ 


می‌برد. مبان دو شب. آن را خواهد 
سوزاند: بخور دائمی در حضور بهوه در 
تاه تسل شاف شنیا: سر آنله نو 
نامقدس خواهید نهاد. نه فربانی سوختنی, 
نه دنه ارو و برآن ه دیه رد و 

نخواهید ریخت. " "هارون سالی یک بار بر 
شاخ هایش کفاره را به عمل خواهد آورد. با 
خون قربانی برای گناه [ که در روز ] 
کفاره ها [ تفدیم می شود ]؛ که فان دی ال 
در آنجا کفاره را به عمل خواهد آورد. در 
تمامی نسل‌های شما. این یک چیز بسیار 


مقدس برای بهوه خواهد بود. 


مالیات تراعن پرستشگاه 

"یهوه به این مضمون با موسی سخن 
گفت: ۲ آن هنگام که بنی اسرائیل را برای 
سرشماری ایشان می شماری: هر یک به 
یهوه فدیه ای برای حیات خود خواهد داد آن 
هنگام که ایشان را دیزی کنو 
موی | تتیا یره پر ری کت منود 
فان میت سر اه اس اس 
آنچه که هر کس تابع سرشماری شود خواهد 
داد: نیم مثقال مطابق مشقال پرستشگاه - 
برداشتی خواهد بود برای بهوه. "اهر کس 
که تابع سرشماری شود. از سن بیست سال 
و بالات پیش پرداخت بهوه را پرداخت 
خواهد کرد. *۲شخص ثروتمند بیشتر 


ابط ۱۹-۱۸:۱ نخواهد داد و فقیر کمتر از نیم مثقال برای 


خروجح 


پرداخت پیش برداشت بهوه, همحون قدیه 
حیاتتان» نخواهد دادل. *"پول این فدیه را 
از تتی اسرائیل شواهی گرفت و آن را برای 
خدمت خیمه ملاقفات خواهی داد: ان برای 
بنی اسرائیل به کار یادمان در حضور بهوه 
برای فدیه حیاتتان خواهد آمد. 


۱۷ ۰ تا ۳ 
موه به این معیموت ب ورين سس 
گفت: *حوضچه ای از مفرغ و پایه اش را 
از مفرغ برای وضو خواهی ساخت؛ آن را 
میان خیمه ملاقات و قربانگاه خواهی 
کارت وان ات‌شواه رشفته: ۱۰ هیا 
آن هارون و پسرانش دست‌ها و پای‌های 
موی( اقا دی خون دزی یه 
شست تا نمیرند؛ همچنین, آن هنگام که به 
وی قرنانگاه بیتن. هی | بتد تا خلامت کتند 
و قربانی آتشین برای بهوه بسوزانند. 
۲ "دست‌ها و پای‌های خود را خواهتد 
شست تا نمیرند. این برای ایشان فرمانی 
دائمی خواهد نود برای [هارون ] و برای 


روغن 3 بخور 

" آیهوه به این مضمون با موسی سخن 
گفت: " "و تو بهترین عطریات را برای خود 
تهیه نما: مر مایع, پانصد [متقال ] دارجین 
معطر» تصلفت ]0 دویست و بنحاه [ مثقال ]؛ 


۳۸ 
۱یا ۳۸:۷ 
۲یا ۱۷:۱۶ 
۲توا۶:۴ 


۱۳۹ ۳۷ 


1 این مالیاتی است شٌ شخصی برای نیازهای معبد که در نح ۰ با تفاوتی در مقدارش مورد اشاره واقع شده است -ر. ک. مت 


۳۰۷ توجیهی که در این مورد به عمل آمده. در ماحرای سرشماری داود نشان داده شده که نتیحه اش شیوع وبا بود (۲- 
سمو ۱۵-۱۰:۲۴). 


1 علت این است که در مقابل خدا, حان و حیات همه برابر است. 


9 


خروجح 


قصب‌الذریره معطر دویست و پنجاه 
[متقال]. ""سليخته. پانصد [منقال]: 
مطابق مثقال پرستشگاه؛ و روغن زیتون 
تک یی از اقا روغنی برای مسح 
مقدسخواهی ساخت. آستهه ای از 
عطریات. عمل (دست) عطار: اين روغن 
برای مسح مقدس خواهد بود. "۲ با آن مسح 
خواهی کرد خیمه ملاقات و صندوق 
شهادت راء ۲ آمیز و تمامی متعلقاتش را؛ 
شمعدان جند شاخه و متعلقاتش را 
قرناتگاه بخور را ۵قربانگاه قربانی 
موی وتف قاس صو تفا 
پایه اش را. * "آنها را تقدیس خواهی کرد و 
چیزی بسیار مقدس خواهند بود: هر آنجه 
آنهارا لمس کند. مقدس خواهد بود. 
فك همچنین هارون و پسرانش را مسح 
خواهی کرد و ایشان را تخصیص خواهی 
رف بابرا ش کهانت را مصمل آورفه 
۲ "وبا بتی اسرائیل به این مضمون سَخن 
خواهی گفت: این روغن مسح مقدس خواهد 
بود. برای من در تمامی نسل‌های شما. 
از اسر کوشت شرف تخراهت رشختاو 
از آن ترکیبی مشابه جز این نخواهید 
ساخت: این جیزی مقدس است؛ این برای 
شتا خی ماش واه ترده اه که 


۲ ۳۱ ۰ 


عطری مشابه با این بسازد و از آن بر شخص 
نامقدس بریزد از میان خویشانش منقطع 
خواهد شد. 

"آیهوه به موسی گفت: برای خود 
عطریات؟ تهیه کن: انگم, اظفار معطر 
بارزد» مواد معطر و بخور خالص, آنها در 
ماو درا راشف میت ار انا قاری 
سوختنی خواهی ساخت. عطری عمل 
(دشت) خظاز؛ آن تفکنین و خالمن و 
مقدس وا هل توت ار از ان زا 
شکل گرد خواهی سایید» و از آن در مقابل 
شهادت خواهی گذارد. در خیمه ملاقات» 
آنجا که با تو ملاقات خواهم کرد. اين برای 
شماجیزی بسیار مقدس خواهد بود. 
۲"عطری که خواهی ساخت؛ ترکیبی مشابه 
با ان برای خود نخواهی ساخت: این برای 


نوجیزی مقدس خواهد بودء تاه داشته 


شده برای بهوه. * "هر که چیزی مشابه آن 
تسارد تا ان را استشمام کند, او از 


میان خویشان خود منقطع خواهد شد. 


کار کران پر ند ستشگاه 


"یهوه به این مضمون با مو 
۳۱ 


ی سم با ۳۳ 3 
پسر اوری پسر حور را از سبط بهودا به نام 


۳۵-۳۰۳۵ 


اتوا ۲۰:۲ 


8 «روغن مسح مقدس»: از کلمه عبری که برای مسح به کار رفته, نام «مسیحا» مشتق شده است. مسح کردن که مبتنی بر 
کاربردهای غیرمذهبی روغن بوده, اشخاص يا اشیاء را برای کاری تخصیص می‌داده و به این منظور به آنها نیرو (مز ۰)۱۱:۹۲ 
و شادی (مز ۸:۴۵؛ ۱۵:۱۰۴؛ ۲:۱۳۳) می بخشیده است. در خصوص مسح پادشاهان, ر.ک. ۱ سمو ۰۱:۱۰ در خصوص 
مسح کاهن اعظم دناد توضیح ۰۷:۲۹ مسح خود پرستشگاه باز می‌گردد به روش قدیمی مسح کردن ستون های یاد بود (ر.ک. 
پید ۱۸:۲۸). 

0 قربانی عطریات نشانه آرایش و لطافت است. جرا که مواد معطر از جنوب عربستان وارد می شد (ر.ک. ۱-باد ۲:۱۰؛ ار ۲۰:۶) 
این قربانی جوی شادمانه به عبادت می بخشید. مطابق مز ۲:۱۴۱ و مکا ۸:۵ و ۴:۸ این قربانی بازمندی از دعای ایمانداران 
بود. در لاو ۰۲:۱۶ ۰۱۳ معنای دیگری به ابر بخور داده شده است (ر. ک. توضیح خروح ۹ 

0 ترحمه های قدیمی جنین برگردانده اند: «خوب اميخته شده». 

۹ 


۱۸-۱ 


فرا خوان ده ام. ۳ از روح خدا پر 
ساخته ام: مهارت. تدبیر و دانش انجام هر 
کاری» "برای ایجاد کارهای هنری» برای 
کار کردن با طلاء نقره و مفرغ» "برای 
ی تا که رهاط کین 
و برای تراشیدن چوب. برای به عمل آوردن 
هر کاری "و اینک من آهولیاب پسر 
اخیسامکت از شیط دان را معاون وی ساختم. 
و در روح هر مرد ماهری» مهارت گذارده ام 
تا تمام آنچه را که به تو امر کرده اند انجام 
دهد ۲ نیمه ملاقانت توق ترای 
ها دسفاه بت کقازه کسیروفی آن اشخه 
و تمام اسباب خیمه؛ *میز و متعلقاتش؛ 
شمعدان چند شاخه خالص و تمام 
متعلقاتش؛ قربانگاه بخور؛ " قربانگاه 
فربانی سوختنی و تمامی متعلقاتش؛ 
حوضچه و پایه اش؛ " "جامه‌های شکوه" و 
جامه های مقدس برای هارون کاهن, و 
جامه‌های پسرانش برای به عمل آوردن 
کهانت؛ ۲ "روفن مسح و بخور معطر برای 
[مکان] مقدس. مطابق تمام آ نچه تور ام 
کرده ام انجام خواهند داد. 


0 به دلیل «طلای خالصی» که از آن ساخته شده (۳۱:۲۵). 
1 معنی کلمه عبری به کار رفته مشخص نیست. بعضی از ترحمه های قدیمی برگردانده اند: «حامه های آیینی» . 
5 علی رغم تمامی کارهایی که امر شد انجام دهند. ر.ک. توضیح ۵ ۱:۲. 

]ر.ک. توضیح ۰ ۱۱:۲. 


خروجح 


ص 


"آیهوه به موسی گفت: ""و توه به این 
مضمون با پنی اسرائیل سخن بگو: مهم تر 
از همهء سبّت‌های؟ مرا رعایت خواهید 
رف زنیوا این بای استم هن ورشما 
برای تمامی نسل های شماء تا بدانند که 
من یهوه هستم که شما را تقدیس می کند. 
۳ رعایت خواهید کرد زیرا که این 
افرق مقدین استربرای شتما: آن. کین که 
آن را بی‌ حرمت سازد. و سر که یت دم 
خواهد شد؛ آری, هر کس که در اين روز 
کار کند» این شخص از میان خوبشانش 
منقطع خواهد شد. *۲به مدت شش روز کار 
خواهند کرد اما روز هفتم سبت است 
ارامی سبت تخصیص یافته به بهوه: هر 
کس که در روز سبت کار کند, به مرگ 
بر دی و هی یم سراف شخ را 
رخایت‌صرافعن کر وم راکنا 
نسل‌هایشان به عمل خواهند آورد: این 
ما شتا نمی ۰ الاو کج 
اسرائیل این نشانی است ابدی؛ زیرا بهوه 
در شش روز آسمان و زمین را ساخت. اما 
روز هفتم دست از کار کشید و نفس تازه 
کردای 

۳ [یهوه] چون سخن گفتن با موسی را 
پر کون شتا به اتمام رسانید, دو لوح 
شهادت را به او داد. لوح‌های سنگی که به 


کت ار زو ی توق 
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9 


۳-۵ 


۱۱-۰ 


اعد۵ ۳۲:۱ ۳۶ 


۷:۳۴ 


۱۳:۴ 


۱ع۷: ۴۱-۳۹ 


خروجح 


۷-2 ۲ 


گوساله طلا ۱۳ 


۳ قوم دیدند که موسی در فرود 

آمدن از کوه تأخیر می‌کند؛ قوم نزد 
هارون گرد آمدند دار کفتگه «بر خیزا 
برای ما خدایی" بساز تا در مقابل ما حرکت 
کند, زیرا این موسی, مردی که ما را از 
سرزمین مصر برآورده» نمی دانیم بر سر او 
هارون ابشان را کفت: 
«گوشواره های طلایی را که بر گوش های 
زا تا ودرا تال و درا تفان:می باتک یر 
کید و ترا من شباوریت:. آهسکی 
گوشواره‌های طلایی را که بر گوش داشتند 
برکندند و برای هارون آوردند. "او [این 
ظا ]وا ان ان ابشان کر فان را 


حه امده است» . 


قلم حکاکی" شکل داد و از آن گوساله ای* 
اقا رشن دهصست کرو | که 
گفتتد؛ رای آسرائیل» این است‌ شدای و 
که تو را از سرزمین مضر برآورده است!۷ 
"هارون جون این را دید قربانگاهی در 
مقابل آن بنا کرد؛ سپس هارون فریاد زد و 
فته (فردا نی ایک ترا موه از 
روز بعد. ایشاد صبح زود برخاستند و 
قربانی‌های سوختنی تقدیم کردند و 
قربانی‌های آرامش آوردند: قوم برای 
خوردن و نوشیدن نشستند. سپس برای 
تفریح کردن برخاستند. 

آیهوه با موسی سخن گفت: «بری فرود 
آی؛ زیرا قوم تو که ایشان را از سرزمین مصر 


نح ۱۸:۹ 


اقرن۷:۱۰ 


۷ فصل های ۳۲ تا ۳۴ آن گونه که به دست ما رسیده تأملی است بر گسسته شدن عهد و سپس برقراری مجدد آن. قوم گناهکار 
مورد غضب خدا قرار م ی گیرند (۱۰:۳۲)؛: اما خداء در پاسخ به دعای موسی (۰۱۳-۱۱:۳۲ ۳۲-۳۱؛ ۱۶-۱۲:۳۳) و به 
عمل پرشور لاویانی که وفادار باقی مانده‌اند (۲۹-۲۵:۳۲) و به توبه قوم (۶-۴:۳۳) آمرزش خود را عطا می کند 


(۱۴:۳۲). او نه بدون تشخیص محاز 
(۱:۳۴ ۰) و این موهبت را به قوم 
۳۵ تعیین نحوه ویرایش 


ش این فصل ها دشوار است. رواد 


ت می کند (۳۳:۳۲) و نه بلافاصله (۳۴:۳۲)؛ او عهد خود را تجدید می کند 
عطامی کید که شموان: حضور تبی ای هنجون موسی زا با خود داشته باشند (۳۴: ۳۹ 
یت اولیه گوساله طلایی که احتمالاً متعلق به دوره سلطنت است؛ 


جدلی است بر علیه گوساله های مقدس بیت ثیل و دان که به دست پربعام بر پا شده بودند (۱-پاد ۲۶:۱۲ -۳۳). برخی از 


قیییت‌ها (خمیوض ۱۳-۷:۳۲)حامن واز؟ 


و 


ژگانی است که به طور خاص حالت تثنیه ای دارد و قطعاً مربوط به بعد از دوره تبعید 


۷ می توان مانند و ترحمه کرد: «برای ما خدایانی بساز تا در مقابل ما حرکت کنند» (همین امر در مورد آیه‌های 


۴ و ۲۳ صدق می‌کند)؛ ؛ در این صورت. 


یی رف 


یک تمثال به عنوان باز نمود بهوه ساخته شد (آبه ۵)؛ واکنش قوم حالتی جندگانه پرستانه دارد. 


۷۷ اصطلاح «قلم حکاکی» مورد بحت است؛ وولگات 
۴ مراد بتی از فلز ذوب شده است؛ طبق آیه ۳ 


نشانه حبروت خدا ی (ر.ک. بید ۷:۳۵). و با اینکه فقط 


و «فلز را ذوب کرد» در اینجا و در آیات ۸ و 
ز آنجا که می شده آن را سوزاند» این تصور پیش می‌آید که این تمثال از 


جوب بوده و با ورق های فلزی پوشیده شده مکزا رای اک رها ی مصری و آشوری. تمتال های ایزدها حمل می شد؛ اسرائیلیان 


مانند کنعانیان» گوساله راو نر حوان) را به عنوان یا 


زنمود بت برستانه خدا انتخاب کردند» یا شاید هم 


به عنوان نماد صفات 


او (قدرت) و محل قرار گیری حضور نادیدنی او ر. ک. «گوساله های طلایی» پربعام (۱- پاد ۲ و استهزاهای هوشع 


(۵:۸؛ ۰ 
۶ روی ستون های بادبود مشرق زمین باستان, خدای طوفا 


۳ ۱ 


ن گاه به شکل ایستاده بر گاو نر جوانی نشان داده شده که نماد قدرت و 


باروری بوده است. در ابنجا خود گوساله صاحب الوهیت به شمار نیامده, بلکه محل قرارگیری پای خدا است» چیزی مشابه 


کروییان در معبد اورشلیم. 


۳ 15 
نب 


۲۱-۲ 


سریع از طریقی که برای آنان مقرر کرده 
بودم دور شده‌اند؛ ایشان برای خود 
کت لاف ای فا کته اه وان 
برابر آن سجده کرده و برای آن قربانی 
آورده و گفته اند: ای اسرائیل, این است 
خدای تو که تو را از شرزهین مر بر ورد 
۳ دیدم. و اینک ایشان قومی گرد نکش 


خروج 


درباره اش سخن گفتم, به اعقاب شما 
خواهم داد و ایشان برای همیشه از ان 
میراث خواهند برد». ""یهوه از بدی‌ای که 
گفته بود بر قومش وارد خواهد آورد. 

*(موسی برگشت و از کوه فرود آمد و دو 
لوح شهادت در دستش بود. لوح‌هایی که بر 
دو طرف نوشته شده بود» نوشته شده در هر 
دو طرف. *"لوح‌ها کار خدا بود. و آنچه 


۱۳ ‌باشتده اون مرا بگذار تا خشمم تو تسه شل مر مود قوشته ای آز ند | نوده رک 
:۱۱ بر آنان افروخته شود و ایشان را قلع و قمع شده بر لوح‌ها. ۲اپوشع همهمه قوم را با 
کنم حال آنکه از توملتی بزرگ خواهم هلهله ایشان شنید و به موسی گفت: «در 
غیت و اردو گاه همه سک است1» 
اعد ۴ ۲۰-۱۳:۱ ی خدای خویش را موس ]| کت 
آرام سامت و کشهه ای وم سرا با ند «اين همهمه سرودهای پیروزی نیست؛ 
خشمت بر قومت افروخته شود, قومی که از این همهمه سرودهای شکست نیست؛ 
سرزمین مصر با قوتی عظیم و دستی نیرومند این همهمه سرودهای متناوب است که 
بیرون آوردی*؟ ۲ "چرا مصریان باید می‌شنوم!» 
توت کف انا توا از روم توا ایس نون به ردو گاه نزدیک:ش‌شتته 
بیرون آورد تا ایشان را در کوه‌ها بکشد و گوساله و رقص‌ها را دید. خشم موسی بر 
از روی سطح زمین قلع و قمع نماید؟ - از فروخته شد: او لوح ها را از دست خود 
شالت نان کرههای تفای | که نداخت و آنهارا در بای کوه خرد کرد. 
هی خواهی ] به قوست [ یعس ]شمان شی.. ۰" او کوساله‌ایرا که ساعته نودند گرفته 
۷ ۳ خدمتگزارانت ابراهیم و اسحاق و آ تاره ات وال و ارآ شا مت 
۱ ۳ اسرائیل را به پادآور که برای ایشان به . که تبدیل شد [به غبار] و آن را بر سطح 
۱ آب پراکنده و از آن به بنی اسرائیل 


خودت قسم خوردی و به آنان گفتی: اعقاب 
شیارا شون شتا تانق اسان فروی 
خواهم بخشید و تمام این سرزمینی را که 


شا تا 


ِ ۳ 2 ۰ ۳1 


ر.ک. پید ۰۲:۱۲ منظور خدا این است که همه چیز را از نو فقط با موسی شروع کند همان کاری که با ابراهیم کرد. 


7 موسی که نمی خواهد خود را از قوم گناهکار متمایز سازد. همجون نبی ای راستین عمل می کند (۱-سمو ۱۹:۱۲ ۲۳ عا ۲:۷- 
۳ مز ۲۳:۱۰۶) شفاعت او مبتنی بر شایستگی‌های قوم نیست» بلکه بر عزت و حرمت خود خدا و بر وفاداری او به وعده‌های 
خودشی. 

۸ این فعل در تث ۲۱:۹ نیامده. شاید منظور آزمایشی است فضایی (ر. ک. اعد ۲۸-۱۱:۵) برای مشخص کردن خطاکاران. 

و 

9 


مر 


نت۸ ۳۷:۲ 


تت ۹ 


خروج 


چه کرده بودند که گناهی عظیم بر ایشان 
وارد آوردی؟» ۲ رون کارت «حشم 
سرورم بر افروخته نشود! خودت می‌دانی که 
این فوم به بدی گرایش دارند. ""به من 
گفتند: برای ما خدایی بساز تا در مقابل ما 
حرکت کند. زیرا این موسی, مردی که ما را 
از سرزمین مصر برآورده نمی‌دانیم بر سر او 
ببه امتلاه است: ۲ ۲ یه ایشان گفتم: جه کسی 
طلا دارد؟ ایشان آن را [از گوش هایشان] 
ترکتد با و من داد ندتهن ادیرا در اکن 
انداختم و این گوساله از آن بیرون آمد.» 
وی کانن کن قوم افسار گسیخته 
شده‌اند. جرا که هارون افسار ایشان را رها 
کرده بود و ايشان را در معرض استهزای 
مهاجمانش قرار داده بود. " "موسی بر 
خرزمازن ایستاد هشن «هر کس به طرف 
بهوه است.؛ نزد من آید!» همه بنی لاوی نزد 
از کرد ال ونان کف (نفزه 
خدای اسرائیل» چنین سخن م یگوبد: هر 
ی وهی سک خوه کلا یمد 
اردوگاه از دروازه تا دروازه, عبور کنید و 
باز گردید و هر کس برادر خود و دوست 
خود و خویش خود را بکشد». ۰ لین و 
مطابق سخن موسی عمل کردند؛ و در آن 
روز» از قوم حدود سه هزار نفر افتادند. 
وشن اف «امروز انتصاب برای بهوه 
را دریافت دارید. هر کس به بهای پسرش» 
هر کس به بهای برادرش, تااو امروز به 


۱۳ 


شما ترکتین بدهد". » 

" آباری؛ روز بعد موسی به فوم گفت: 
«شما رکب کفاه تزر کی شتته این اما 
اکنون بسوی بهوه بالا خواهم رفت: شاید 
بتوانم برای گناهان شما کفاره انجام دهم» . 
فسوی مهم شوه انس کر که 
«افسوس! این فوم مرتکب گناه فزگی 
شده‌اند! بسرای خود خدایی از طلا 
ساخته‌انذ! اما کش گناه ایشان‌را 
برمی‌داشتی! ... و گرنه, خواهش می کنم مرا 
از دفتری؟ که تا و ار ۲ بقوه اه 
توس کم «آن کس را از دفتر خود محو 
خواهم ساخت که در حق من گناه کرده باشد. 
"و اکنون, برو و این قوم را به آنجا که به تو 
گفته ام ببر. اینک فرشته من در مقابل تو 
حرکت خواهد کرد اما در روز مکافاتم 
ایشان را برای گناهشان مکافات خواهم 
داد». " "یهوه قوم را زد زیرا گوساله را 
ساخته بودند همان که هارون ساخته بود. 


تجدید عهد 
۱ وم 
پچ یهوه؟ با موسی سخن گفت: («برو 
و از اینجا بر آی, تو و قومی که از 
سرزمین مصر بر آوردی. به سوی سرزمینی 
که با سوگند وعده دادم که به ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب بدهم و گفتم: آن را به 
اعقابت خواهم داد. "فرشته ای را در برابر 
تو خواهم فرستاد و کنعانیان و اموریان و 


9 مفهوم این آیه چندان روشن نیست. در خصوص بنیانگذاری کهانت لاوی: ی 
6 شاید مراد فهرست هایی باشد که به هنگام سرشماری تهیه می کرد ند. محو یا پاک شدن از اين فهرست‌ها به اين معنی بود که 
شخص دیگر به قوم تعلق ندارد._ 
6 پاراگراف های فصل ۳۳ که ظاهراً ارتباط چندانی میانشان برقرار نیست حاکی از همان تشویشی هستند که در ۱:۳۲ شاهدش 
هستیم, این تشویش که خدا چگونه قوم خود را که سینا را ترک میگویند همراهی خواهد کرد. این تشویش در ۳۴:۳۲ تشدید 
شده: آیا قومی که به گناه آلوده شده, باید از برخورداری از حضور خدا در میان خودء ناامید گردد؟ 


۳ 5 
و 


ک 


روم۳:۹ 


ش ۳:۴ 
مز۹٩‏ ۲۹:۶ 
نت۲ ۱:۲: 

مکا۳: ۵ 


وخ سرت 
رد 


اعد ۸۴:۱۲ 


۱۶-۳ 


حتیان و فرژیان و حویان و یبوسیان را 
خواهم راند". "تورا وارد سرزمینی خواهم 
ساخت که در آن شیر و شهد جاری است؛ 
اما من در میان تو بر نخواهم آمد. زیرا 
قومی گرد : نکش تشتیز و گرنه, تورا در راه 
قلعم و قمع خواهم کرد!» قوم با شنیدن این 
سخن بد. به ماتم نشستند و کس 
زینت های خود را بر خود ننهاد. 

*یهوه به موسی گفت: «به بتی اسرائیل 
2 ۳ ۵ ام ۳ 
کی قوش کوک مت آار 
چنانچه یک لحظه در میان تو برآیی تو را 
قلع و قمع خواهم کرد! : بش اکتتون؛ 
زینت های خود را از خود بودار تا بدانم با 
تو چه کنم» "ببی اسرائیل از کوه حوریب به 


بعد, ژزینت های خود را از خود رکه 


موی تفه زا چم دا توا ترا برقع 
وه تی رو ار اند ای فص ان ارف اه 
ی رده از ارات هه لاهسا 
می نامید. هر کس که یهوه را می جست. به 
ی ات که 
وکا تفر ما13 > آوهنگاهی که‌موسی 
به سوی خیمه بیرون می‌رفت» تمامی قوم 
برمی‌خاستند و هر یک در ورودی خیمه اش 
هي ایستادق با نکامز موس ترا تانزهان که 
وارد خیمه می‌شد می نگریست. "و هنگامی 
که موسی وارد خیمه می شد, ستون ابر فرود 
می‌آمد و در ورودی خیمه می‌ایستاد و 


خروج 


[یهوه] با موسی سخن می‌گفت. " تمامی 
قوم با دیدن ستون ابر که بر در خیمه 
می‌ایستاد. بر می خاستند و هر یک در 
سجده می کرد. ! 
موستی رو دز رق سخم م ی گشت, آن. سان که 


ورودی خیمه اش 


آدمی با دوستش سخن می‌گوید. سپس 
[موسی] به اردوگاه باز می گشت. اما 
دستیارش یوشع پسر نون که مردی جوان 
بود» از درون خیمه تکان نمی خورد. 
" آموسی به بهوه گفت: «ببین تو به من 
م ی گویی: این قوم را برآون اما تو به من 
خبر ندادی چه کسی را با من می فرستی؛ و 
تو خودت گفتی: تورا به نام می شناسم و 
ی وت بافته ای! 
پس اکنون جنانجه به راستی در نظرت 
التفات یافته ام باشد که طریق های خود را 
به من بشناسان تا تورا بشناسم تا در نظرت 


این م لته فد ۰ ۲ [یهوه] 
ای ی ۱ 


او گفت: ار وی توب 
بر میاور. 
که در نظر تو التفات یافته ام من و قومت؟ 
آیا نه از اینکه با ما بیایی؟ بدینسان ما از 
تمامی قوم هایی که بر سطح زمین اند. ممتاز 
خواهیم بود. من و فومت. » 


مارا از اینجا 
۴ اما به جه جیز خواهند دائینت 


آیهوه با : 


نی ۱:۴۶ 


مز۴:۲۵ 


۰۴۳۴۰۳۱ 
ِ ۱۱+ 
مز۱۱:۹۵؛ 

1 


این آیه که ار تباط را با ۳۲: ۴ برقرار می‌سازد, آیه های ۱ و ۳ را که در عبری حمله واحدی را تشکیل می‌دهد. قطم می کند. 

8 تحت‌اللفظی: یرای او ی کنتزد» ضمیر شخصی «او» می توا ند دلالت داشته باشد بر خدا. یا بر موسی, یا بر صندوق شهادت 
(اين کلمه در عبری مذ کر است). 

0 بر اساس سنت «کهانتی» خیمه در اردوگاه اسرائیل بر یا شده است (ر. ک. اعد ۲: ۲) در اینجاء آن «بیرون» اردوگاه مستقر 
شده: شاید به این دلیل که اردوگاه آلوده به گناه تلقی می شد. برای ملاقات با خداء باید بیرون آمد. 

1 شاید منظور از «رو». حضور شخصی خدا باشد. 

[ شاید منظور این است که «اگر شخصاٌ نیایی» مارا از اینجا بر میاور». 


ره 


بو ۱۴:۱ 


۱۴:۳ 
روم۹: ۱۵ 


تث۲۳:۵: 
داور ۲:۶ ۲۳-۲: 
اش ۶: ۵ 


۱۳:۱٩ ابا‎ 


اف 


ع موسی می‌کوشد تا آنجا که امکان دارد» به واقعیت الهی نزدیک شود؛ متن به این سوال موسی, سه پاسخ را در 


خروج 


۱۷ و1 ۰ 
بهوه به موسی گفت: «حتی این را نیز 


که گفتی, انجام خواهم داد زیرا در نظرم 
التفات بافته ای و تو رابه نام می شناسم» . 
شا «تمنا می کنم که جلال 
خود را به من بنمایگ» ۲ یهوه گفت: 
«تمامی زیبایی خود را از نزدیک تو عبور 
خواهم داد. و نام بهوه را در مقابل تو ادا 
خواهم کرد. من فیض می‌دهم به هر کس که 
فیض می دهم ۳1 
که رحمت می کنم!.» " آگفت: «نمی‌توانی 
ین و ارات تمس توا ی 
ببیند و زنده بماند!» ۲ آیهوه گفت: 
«اینک مکانی نزد من هست, روی صخره 
خواهی ایستاد. ۲ "و هنگامی که حلال من 
عبور کند. تورا در شکاف صخره خواهم 
گذارد و تو را با دستم خواهم پوشاند تا 
زمانی که عبور کرده باشم. 0 دست 
خود را بر خواهم کشید و پشت مرا خواهی 
دید؛ اما روی مرا نمی توان دید.» 
"یهوه به موسی گفت: «برای خود 
تن دو لوح سنگی مانند اولین بتراش, 
و بر لوح‌ها سخنانی را که بر روی لوح های 


۷:۳۴ 2 ۳ 


اول بود و آن را خرد کردی» خواهم نوشت. 
آبرای فردا صبح آماده باش؛ بامدادان بر 
کوه سینا برخواهی آمد. و در آنجا برای من 


خواهی ایستاد, بر قله کوه. یش تا تو بر ۱۳-۱۲:۱۹ 
این کوه نحرند. » 
۴ ح ۱ 
72 
را امر کرده بوده ما 
کس شون کر فیخ: وه فر اه بر نازل شد؛ و ۱۶:۱۹ 
[موسی] با او ایستاد و نام بهو را 
خوانر 1 
۶ ی 1 
یهوه از مقابل او" عبور کرد و فریاد زد: ۳ 
«یهوه! بهوه! خدای رحیم و دلسوز» کند در ۱۸:۱۴ 
۱ تث۳۱:۴: 
خشم و دولتمندی در وفاداری و امانت پول ۲: ۱۳: 
۷ ۱ ۰ ,2 پوشم۴: ۲؛ 
که وفاداری را برای هزاران نگاه می دارد. نا ۱ 
۱ 2 م۳۸۷۸ 
و خطا و جرم و گناه را تحمل می کند. اما ۶ 2۰۵+ 
۲ نا 2۰۳ 
[هیچ چیز را] بدون محازات نمی گذارد و ۲:۱۱۱: 
۱ ۱ ۰ ۴:۱۱۲: 
خطای پدران را بر پسران و بر یسران ۵:۱۱۶؛ 
۴۵ ۸:۱ 
انش انشا ۱ و مکافات نم۳۱,۱۷:۹: 
سرا بر تلا شوم و.چهارم 9 
کنار هم قرار 


می‌دهد. گویی نویسنده خود را مختار نمی دیده که موضوع را ساده کند . این پاسخ‌ها را به این شکل می‌توان تشریح کرد: 
«نمی توان خود حلال خدا را شناخت (یعنی واقعیت عمیق او را اما می‌تواند اثرات نبکویی و فبض و محبت او را شناخت. 
یعنی عواملی که از آن شخص ناشناخته نیست, بلکه از کسی ناشی می شود که نام خود را عطا کرده: بهوه (آیه ٩۱)؛‏ - تا زمانی 
که انسان بر روی زمین زنده است. خود خدا ناشناختنی باقی می‌ماند (آیه ۲۰)؛ _خدا را می توان «از پشت» دید یعنی یس 
از آنکه عبور کرده باشد؛ این به معنی مشاهده اثرات جلال او در تاریخ و در خلقت می باشد. اما او را «از روبه رو» يا از پیش 
نمی توان دید. بعنی اينکه نمی توان عمل او را پیش بینی کرد یا برای او تعیین تکلیف کرد چرا که او به گونه ای مطلق آزاد 
است (آیات ۲۳-۲۱). 
1 از ز نظر دستور زبان, این می تواند فرمولی طفره آمیز باشد (یعنی اینکه «نیکویی خود را به هر کسی می دهم که دلم بخواهد» ): با 
شاید هم تأییدی موکد باشد (یعنی «نیکویی خود را وقتی عطا می کنم » کارساز خواهد بود). مضمون متن. 


محتمل تر می سازد. 


0 فاعل فعل «خواند» مشخص ینت می توان چنین برداشت کرد که بهوه خودش 


نام خود را خوانده است. 


معنی دوم را 


0 تجدید عهد (آیه ۱۰) مانند انعقاد آن (فصل )۱٩‏ با تجلی الهی آغاز می شود؛ این تجلی پیرو وعده ای است که در ۳۳: ۲۳-۱۹ 


آمده-اشت: 


۳ و زر 
۵ 


۶-۰ 


۱۶-۳ 


۳ 


۲ 


۳۳-۰ 


تت۷ 


۲۰۴ 


می‌رساند». *موسی شتابان تا به زمین خم 
شتدو سچتده کرد سپس کته 
«خداوندا, چنانجه به راستی در نظرت 
التفات یافته ام باشد خداوندا که در میان 
ماراه بسروی» زرا این فسومی است 
گردنکش, خطا و گناه ما را خواهی بخشید. 
و از ما میرائی برای خود خواهی ساخت». 

[یهوه] گفت: «اینک من عهدی 
خواهم تسنتت: در برابرتمام قفوم تو 
شگفتی هایی به عمل خواهم آورد که در هیچ 
سرزمینی و در هیچ ملتی پدید نیامده. و 
تمام قومی که در میانشان می باشی, عمل 
بهوه را خواهند دید؛ زیرا انجه با تو خواهم 
کرد مهیب است! ۲۲ مراقب آنجه امروز به 
توامر می کنم باش. اینک اموریان و 
کنعانیان و حتیان و فرزیان و حویان و 
ببوسیالن را از برابر تو خواهم راند. 
" یراق عافن که بانب کیان سرزمیشی که 
به آن داخل خواهی شد عهد مبندی مبادا که 
درشبان خوهامی کرت .۰ مر شک 
قربانگاه هایشان را در هم خواهید کوبید؛ 
ستون های یادبودشان" را خرد خواهید کرد؛ 
و تبرهای مقدسشان را خواهید برید. 


خروجح 


نانز قداین کوگزسهنده 
نخواهی کرد؛ در واقع» یهوه نامش 
«حسود»1 است: او خدایی است حسود! 
* با ساکنان سرزمین عهد مبند مبادا که 
وقتی به دنبال خدایانشان روسپیگری 
می کفتدو برایشان فریانی.می کنسنده:ثورا 
دعوت کنند. و قربانی هایشان را بخوری» 
یم یاه داد وت تفای برای 
یراشف خکیرین و رال ایتان وافتی به 
تیال دابا تفا نهر تکمین کبفاه 
یسران تورا نیز به دنبال خدایانشان به 


۳2 ۷ 
زوس بکرع بکشا تا 

۳ برای خود خدایانی از فلز ذوب شده 
نخواهی ساخت. 


غیت قظی رگ را نگاه‌عواقی داشت فا به 
مدت هفت روز فطیر خواهی خورد. آن گونه 
که تو را امر کرده ام در زمان مقرر در ماه 
انیت زیرا در ماه ابیب است که از مضر 
یرفن آفدیع: 

وه رشتویی که ها ار سم 
بیرون‌آید از آن من است؛ تمام ذکوران 
کله انت از تشیت زا از ماده یا میش. 
" "الاغی که [از رحم] بیرون آمده باشد, آن 


2۰ 


۴۳:۳۰ 


۵ 
تث۴-۳:۱۶: 
لاو۳ ۶:۲ 


۲-۳ 
۱۶-۱؛ 
۲۹-۷۲ 


۵ اين ستون ها (سنگ های برباشده) می توانست یادآور تعهد (ر. ک. پید ۵۲-۵۱:۳۱؛: خروح ۳:۲۴؛ یوش ۲۷-۲۶:۲۴) یا 


یادمانی از شخصی متوفی (ر. ک. پید ۲۰:۳۵؛ ۲ سمو ۱۸:۱۸) با نشانه حضور الهی باشد (ر. ک. پید ۱۸:۲۸ و توضیح). 


این ستون ها محکوم 


مقدس » (به عبری: « 


۵ ) نگهبان نم و گیاهان» بر پا شده بودند. ر. ک. تث ۲۱:۱۶؛ داور ۵:۶ ۰۳۲-۲ 


0 یات ۲۶-۱۴ را گاه « 


احکام خاک از بستتي 
4 حسادت خدا بیانگر این است که او در محبت خود رقیبی را تحمل نمی کند؛ او نسبت به انسان‌ها حسود نیست. بلکه نسبت به 


خدایانی که مردم می خواستند با او یکسان انگارند. 


؟ در خصوص عبد فطیر ر.ک. توضیح ۱۵:۱۲. 
8 متن نامفهوم است. برخی جنین ترحمه می کنند: «از تمامی گله ات موقعیتی برای یادمان خواهی ساخت». در خصوص 


نخست زادگان» ر.ک. توضیح خروج ۱۳: ۱۲. 


ست که دغدغه خلوص ایمان و عبادت را داشت. این متن با ۲۳: ۱۹-۱۲ قرابتی نسبی دارد. 


9 


شدند جون ممکن بود با بت‌های تراشیده شده یکسان انگاشته شوند (ر.ک. لاو ۱:۲۶). «تیرهای 
شیره») اشیایی چوبی بودند که در پرستشگاه‌های کنعانیان به افتخار الهه اشیره (ر. ک. توضیح ۱- پاد 


ده فرمان آیینی» می نامند (ر.ک. آیه ۲۸) اما بر سر نحوه شمارش ده حکم آن توافقی وجود ندارد. این 


۱۱۸۳۳ 


آر.ک. توضیح 
۷ تحت اللفظی: «سبت خواهی کرد» ر.ک 
۷ر.ک. توضیح 
ر. ک. توذ 


خروج 


را با یک رأس حشم کوچک آزاد خواهی 
هنتخ اراد کی گرفتین زا 
تاش اقب کیت هر متس روهام از 
پسرانت را آزاد خواهی کرد. و در حضور 
من کسی با دست‌های خالی حاضر نخواهد 
 ( 9‏ ار اما 
روز هفتم تعطیل خواهی کردل؛ 
9 تعطیل خواهی کرد. 

" "همین عید هفته ها » یعنی نوبرهای 

حصاد گندم را بر کار تطواش کر شیشی 
عید درو" را در تحویل سال. 

متا بان جو تال تتعای مات د کون 
در حضور خداوند بهوه. خدای اسرائیل 
ظاهر خواهند شد؟*. 


حتی در زمان 


۳۳ ۵ 
زیرا در برابر تو دست ملت‌ها را 

۰ ۳ ۰ 2 
کوتاه خواهم ساخت و قلمرو تو را گسترش 
خواهم داد و هیچ کس به سرزمینت طمع 
شدن در حضور بهوه. خدایت؛ سه بار در 
سال, بر آیی. 

*آخون قربانی مرا با نان ور آمده ذیح 
نخواهی کرد. فرنا ی ند کان) شب را تا 
صبح نخواهد گذرانید. 


تم و رد 
۶ 9 ۱۳:۲۲ 
۳ 
ضیح۲ ۲: ۰۱۶ 


ر.ک. توضیح ۱۷:۲۳. 

[ر.ک. توضیح ۱۹:۲۳. 

7 یعنی با بهوه. 

2 این کلمه در عبری «قارن» است که با «قرن» یعنی شاخ هم خانواده می باشد. به همین دلیل است که وولگات ترجمه کرده: 
«چهره او دارای شاخ بود. شمایل‌هایی که موسی را با شاخ نشان می‌دهند (و نیز تندیس موسی اثر میک لآنژ) از همین امر 
ناشی شده است. این بخش بر رابطه نزدیک موسی با خدا تاکید دارد. 


۳۲-۲ ۴ 


*"نوبرهای میوه‌های زمینت را به خانه 
بهوه. خدایت. خواهی اورد. 

بزغاله را در شیر مادرش نخواهی پخت. 

باتوی سای سانشان را 
برای خود بنویس؛ فی‌الوافم مطابق این 
سخنان است که عهد را با تو و با اسرائیل 
می بندم:) 

۳۱۳۹ در آنجا چهل روز و جهل 
شب بایهوه بود؛ نان نخورد و آب 
نباشامید. و سخنان عهد راء ده گفتار را بر 
روی لوح‌ها نوشت. 

* "پس چون موسی از کوه سینا فرود آمد 
موسی چون از کوه سینا پایین آمد. دو لوح 
شهادت را در دست داشت- موسی 
نمی دائست که اینوست جهره‌اش دز انتر 
یمن کف با ای مر صوافتیکن اس 
" "وقتی هارون و تمامی بنی اسرائیل موسی 
رادید نت که انتک یواست جتهره امن 
می‌درخشد. ترسیدند که به سوی او جلو 
پروند. ۰ "موسی آنشان‌را فراخوانده انگاه 
هارون و همه رسای جماعت به سوی او 
باز آمدند. و موسی با ایشان سخن گفت. 
" "پس از آن» همه بنی اسرائیل جلو آمدند 
و او تمام آنچه را که بهوه برروی کوه سینا 


2 و 
3 


رت ۵ 


(۱-۳۴ 


۲قرن۳: ۱۸-۷ 


۱۷ ۱ 


۷-۵ 


۱۶:۳۵ 2-۴ 


با او سخن گفته بود, به اپشان امر کرد. 

" آچون موسی از سخن گفتن با ایشان 
فارغ شدء حجابی بر چهره خود نهاد. 
"وقتی موسی به حضور بهوه وارد می شد 
تا با او سخن گوید. حجاب را بر می‌داشت 
تا آن زمان که بیرون آید؛ سپس بیرون 


خروج 


می‌آمد و آنجه را که به او امر شده بود. به 
پیی اسشزاتیل مهن کم ۰ بش تنل 
می‌دیدند که چهره موسی پرتوافکن است 
پوست جهره موسی؛ آنگاه موسی ححاب را 
بر جهره خود باز می‌آورد. تا آن زمان که 
پراش که او اش رفن 


برقراری نهادهای عبادی» 


ام 


"موسی تمامی جماعت بنی اسرائیل 
۳۵ زا گرد اورققهانشان کیت «اين 
است جیزهایی که بهوه امر کرده است که 
انجام شود. و مدت شش روز کار خواهند 
کرد اما روز هفتم برای شما چیزی مقدس 
بهوه: هر کر رهز نت [روز] کاری انجام 
دهد به مرگ سپرده خواهد شد. آدر هیچ 
یک از مکان‌هایی که ساکن باشید. در روز 


بتء آتش نخواهید افروخت». 


گکشاده دستی شوم و مهارت 
کارگران 

"موسی به تمامی جماعت بنی اسرائیل 
5 «اين است آن چیزی که بهوه به این 
مضمون امر فرموده است: 9 نرد خود پیش 
برداشتی برای بهوه برگیرید. هر کس که 
ی وه انا راوج 
برداشت بهوه را خواهد آورد: طلاء نقره» و 
مفرغ؛ نان بنفش و ارغوان فرم سرخ 


9 یعنی با بهوه. 


» فصل های ۳۰۳۵ به تشریح احرای احکام داده شده در ۳۱۲۵ می پردازد. می توا نید به توضیحات این فصل ها مراحعه کنید. 


حگری» کتان نازک و پشم زک موس قوج 
که به رنگ قرمز رنگ شده باشد و چرم 
ناب؛ جوب اقاقیا؛ "روغن برای روشنایی؛ 
عطریات برای روغن مسح و برای بخور 
معطر؛ *سنگ های عقیق یمان و سنگ‌هایی 
برای جواهرنشان کردن جهت ایفود و جهت 

" "همه آنانی در میان شما که ماهرند» 
بيایند و هر آنجه را که بهوه امر کرده, به 
اضرا درا ورن مکی یهاش بو 
وشن او کیرههایشیبخبه هار 
میله های عرضی اش» ستون‌های آن و 
پایه‌هایش: ۲" صندوق و میله‌هایش, تخت 
کفاره و ستر پرده؛ ی میله هایش. تمامی 
متعلقات آن و نان «روی»؛ شستان 
روشنایی و متعلقاتش. چراغ‌هايش و روغن 
تایه قرف نکاه معور ق فله هازتن : 
روغن مسح و بخور معطر پرده ورودی برای 
ورودی مسکن؛ "۲ قربانگاه قربانی سوختنی 
و صفحه مشبک مفرغی آن» میله هایش و 
تمامی متعلقاتش؛ حوضوه و پایه اش؛ 


خروجح 


۲ پرده‌های صحن, ستون های آن و پایه های 
آنهاء پردهُ در صحن؛ *میخ‌های جوبی 
مسکن و میخ های چوبی صحن و نیز 
طناب های آنها؛ *جامه‌های شکوه برای 
خدمت در [مکان] مقدس. حامه های مقدس 
برای هارون کاهن, و جامه‌های پسرانش 
برای به عمل آوردن کهانت. 

" آچون تمامی حماعت بنی اسرائیل از 
برابر موسی مرخص شدند. " "هر یک از 
اان کدی ان کر ای کات وه 
آنانی که در روحشان به آن مایل بود رفتند 
تا پیش برداشت بهوه را بیاورند. برای کار 
خیمه ملاقات و برای تمام خدمت آن, و یز 
برای حامه های مقدس. مزذان رفتند و 
همچنین زنان: تمام آنانی که دلشان به آن 
مایل بود. گوشواره‌هاو حلقه ها و 
تست ها ۶ کوقها افروتژه همه نوع 
اشیاء طلا هر یک از آنانی که هدیه ای 
طلایی برای بهوه نذر کرده بود. ""هر یک 
از کستانی که نزدش ارغوان متمی و 
ارغوان قرمز, سرخ جگری, کتان نازک و 
پشم بن پوست قوچ رنگ شده به رنگ 
قرمز و چرم ناب هر یک آنها را آوردند. 
" آتمام آنانی که پیش برداشتی از نقره و 
مفرغ پیش برداشت کرده بودند. پیش 
رخاشت تهره را آ مرت و تمام آنانی که 
نزدشان جوب اقاقبا برای تمام کار خدمت 
افش عیشت انا وا | وردنه ۲۶ 


زنان ماهر به دستان خود ریسید ند و آنجه 


همه 


را که ریسیده بودند آوردند؛ ارغوان بنفش 
و ارغوان قرمز, سرخ جگری و کتان 
نازک. * "همه زنانی که دلشان به آن 
گرایش داشت. به دلیل مهارتشان» پشم بز 


7 


۱:۳۶ 2-۵ 


شا تیه شا سنگ های عقیق یمان 
ی برای حواهرنشان کردن به 
جخهت انقود و یه خهت سبنه سل آورذید؛ 
۲عطر و روغن برای روشنایی» برای مسح 
و برای بخور معطر. *۲ 
زنانی که دلشان به آن مایل بود تا در تمام 
کاویضر | کت حتتد. که تهوه ند ماسطظه 
خدمت موسی امر به انحامش داده بود. 
هدیه ای داوطلبانه. در مقام بنی اسرائیل 
برای بهوه اوردند. 

مولی هیی اساکا کته «ببینید» 
بهوه بصلئیل پسر اوری پسر حور را از قبیله 
یهودا به نام فرا خوانده. ۲ "او وی را از 
روح خدا پر ساخته: مهارت, تدبیر و دانش 
انجام هر کاری؛ ۲" به جهت پدید آوردن 
کارهای هنری, برای کار کردن با طلا و 
نقره و مفرغ؛ اه ترا شین شین سای 
حواهرنشان کردن و برای تراشیدن جوب. 
برای انجام هر کار هنری. شین دول 
او عطای تعلیم دادن را نهاده. و نیز در 
لاش اخسایک از فنیه فایه ۰ و 
ایشان را از مهارت پر ساخته برای انجام هر 
8 و هنرمندان, ملیله دوزی 


همه مردان و همه 


روی ارغوان بنفش و روی ارغوان قرمز 
روی سرخ جگری و روی کتان نازک؛ و نیز 
کار نساجی: ایشان می‌توانند هر کاری را 
انجام دهند و کارهای هنری پدید آور ند». 

"بصلتیل و آهولیاب و هر فرد 
۳۶ ماهری که بهوه به او مهارت و 
تدبیر برای آگاهی از انجام هر کاری برای 
خدمت [مکان] مقدس داده باشد, باید آن 
را مطابق هر آنچه بهوه امر کرده انجام 
دهند . 


و 


۱۱-۱ 


۱۸-۱ ۴:۲٩ ۱توا‎ 


خروج۲۶ 


۲۲-۶ 


"موسی بصلقیل و آهولیب و تمام مردان 
ماهری را که بهوه به آنان عطای مهارت 
بخشیده بود فرا خواند. تمام آنانی را که 
دلشان برای عهده‌داری کار و انجام آن 
۸ 
را که بنی اسرائیل برای انجام کار مقر 
برای خدمت [مکان] مقدس آورده بودند. 
مان پوس داش ما نان شر هر 
بامداد هدایای داوطلب‌انه برایش 
می‌آوردند. *تمام مردان ماهری که تمام 
کار [مکان] مقدس را انجام می‌دادند. هر 
یک کاری را که انجام می‌داد تفر کت ک ریق ۳ 
آمدند *تا به موسی بگویند: «قوم خیلی 
بیشتر از آنجه که برای احرای کاری که بهوه 
به انجامش امر کرده می آورند». *موسی 
دستور داد که اعلامیه ای به این مضمون در 
تمام اردوگاه انتقال دهند: «هیچ کس مرد 
یا زن» برای پیش برداشت [مکان] مقدس 
وه نو مت کی مر 
بیاورند. "مصالح برای تسام کاری که 
می‌بایست انجام شود کافی بود: حتی 
باقی مانده ای هم از آن برجای ماند! 


"تمام مردان ماهر در میان کسانی که کار 
را انم می‌دادند. ات ۳ 
ساختند؛ [ایشان آن را ] از ده پارجه کتان 
نازک تابیده, از ارغوان بنفش, از ارغوان 
۳ ۲ م2 ۲ 1 
ذراع بود. و عرضش چهار ذراغ برای یک 


خروج 


"" او پنج تا از این پارجه‌ها را به یکدیگر 
متصل کرد و پنج پارچه را به یکدیگر 
متصل کرد ۲۲ او بندهایی از ارغوان بنفش 
بر کناره پارجه اول ساخت. در انتهای 
مجموعه: به همین شکل انجام داد بر روی 
کناره پارچه ای که در انتهای و 
بود. "" او پنجاه بند برای پارچه اول 
ساخت و پنجاه بند در انتهای پارجه 
مجموعه دوم در حالی که نها به یکدی 
مرتبط بودند. "او پنجاه گیره طلایی 
ساخت و پارچه‌ها را به یکدیگر با گیره ها 
متصل کرد مندتتبان: سکن کلی وانخد را 
تشعیان: داد 

۳و پارچه هایی از پشم بز ساخت برای 
خیمه ای بر بالای مسکن؛ او یازده تا از این 
پارچه ها ساخت. *"طول یک پارچه سی 
ذراع بود. و عرض یک پارچه چهار ذراع؛ 
همان ابعاد برای بازده پارجه. ""پنج تا از 
این پارچه‌ها را جداگانه به هم متصل کرد؛ 
و شش فا از این تارجه ها را دا کنانه: 
۲"پنجاه بند بر کناره پارچه ای که در 
انتهای مجموعه بود ساخت. و پنجاه بند بر 
و ها 
مفرغی برای متصل کردن خیمه ساخت. تا 
کلی واحد را تشکیل دهد. 

7 "برای خیمه پوشش از پوست قوج که 
به رنگ قرمزرنگ شده بود ساخت. و 
پوششی چرم ناب, بر روی آن. 

" آاو تخته‌های مسکن را از جوب اقاقیا 
کی مرف او کرفتت ساستم. ‏ طیل 
تخته ده ذراع بود و عرض یک تخته یک 
ذراع و نیم. هن نی یاه ااشت که 
به یکدیگر متصل می‌شد. برای تمام 


د 


خروج 


تخته های مسکن به همین شکل عمل کرد. 
او تجته ها را ترا هسکی سایتة پست 
تیه تست موی و نتوین وان : 
* "چهل پایه نقره ای زیر بیست تخته 
ساخت: دو بایه زیر یک تخته برای دو 
زبانه اش, و دو پایه زیر یک تخته برای دو 
ز تاه اند رای پهلوی دوم مسکن, به 
سمت شمال. بیست تخته ساخت. 
*"همچنین چهل پایه آنها از نقره دو پایه 
زیر یک تخته و دو پایه زیر یک تخته. 
۲"برای انتهای مسکن, به سوی مغرب؛ 
شش نتخته ساخت. ۱ برای 
گوشه‌های مسکن ساخت. در انتها. *"آنها 
از پایین متصل بودند و نیز در نوک متصل 
بودند به حلقه اول. برای ان دو, در دو 
وه یه شیبکار سا کیره 
" "بدینسان هشت تخته بود, و نیز پایه‌های 
آنها از نقره: شانزده پایه, دو پایه [زیر یک 
تخته, و] دو پایه زیر یک تخته. 

("میله های عرضی را از چوب اقاقیا 
ساخت: پنج تا برای تخته های پهلوی اول 
مسکن, ۲ "و پنج میله عرضی برای تخته های 
پهلوی دوم مسکن. و نیز پنج میله عرضی 
برای تخته های مسکن, در انتهاء به سوی 
مفرب. "او میله عرضی میانی را ساخت تا 
از وسط تخته هاء از یک انتها تاانتهای 
کر هیور کش ۲ هخا اه 
پوشاند؛ حلقه هایشان را برای حای دادن 
میله های عرضی, از طلا ساخت؛ میله های 
عرضی را با طلا پوشاند. 

نی فا وان 
قرمز از سرخ جگری و از کتان نازک 
تابیده ساخت؛ آن را عمل (دست) هنرمند» 
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با کزوییان شاخقه: ۰ ترا اب عهار تقو 
از اقاقیا ساخت و آنها را با طلا پوشاند؛ 
قلاب های آن از طلا بود؛ و برای آنها 
جهار پایه از نقره ریخت. 

مرا وزج سم ستزی ان ازغوات 

۳ یب ِ را رم 
بنفش و از ارغوان فرمز و از سرخ جگری و 
از کتان تا رکت‌تنابیده ات صتمل 
(دست) ملیله دوز ۲ ۳4 ستون 
آنها و قلاب‌هایشان راء و سر ستون‌ها و 
میل پرده هایشان را با طلا پوشاند؛ پنج پایه 
آنها را مفرغ بود. 


اندرون: صندوق. میزء شمعدان. 
قربانگاه بخور 
" بصائیل صندوق را از چوب اقاقیا 
۳۷ ا خفه طولش دو ذراع و نیم بود. 
عرضش یک ذراع و نیم و ارتفاعش یک 
ذراع و نیم. "آن را باطلای خالص 
پوشانید. از درون و از بیرود؛ و برایش 
افزازی ارطله شاعتم .دور تادون. ‏ براق 
آن چهار حلقه از طلا برای جهار پایه اش 
ساخت: دو حلقه روی پهلوی اول و دو حلقه 
روی پهلوی دوم. "میله هایی از جوب اقاقیا 
ساخت و آنها را با طلا پوشانید. " میله ها 
را در حلقه‌هاء بر پهلوهای صندوق» برای 
حمل آن» ساخت. 
"تخت کفاره ای از طلای خالص ساخت: 
طولش دو ذراع و نیم بود. و عرضش یک 
ذراع و نیم. 
"او دو کروبی طلا ساخت؛ از فلز شکل 
داده شتده آنها راساخت» ردو انتهاغ 
تخت کفاره که کر تقو یک انتها و 
یک کرویی در انتهای دیگر. کروبی‌ها را 


تا 


۸۳ ۰: ۵ 
۰ 
۳۸-۲ 


۲۹-۷ 


ساخت که با تخت کفاره یک تکه بودند. 
در دو انتهایش. *کروبیان بال هایشان را به 
سوی بالا باز کرده بودند, و با بال های خود 
بالای تخت کفاره را محافظت می کردند. و 
صورتشان به طرف یکدیگر بود؛ 
وی هام کروسان افو هی تفا رو 
بود. 

" اوشیل را آرشوت فقافب ساعت: 
طولش دو ذراع بود عرضش یک ذراع و 
ارتفاعش یک ذراع و نیم. ۲ آن را با طلای 
خالص پوشانید, و برای آن افزاری از طلا 
ساخته دون‌دا دفر. ‏ برای آن‌سارنجوی 
به اندازه کف دست ساخت. در تمام 
پیرامونش, و برای جارچوبش افزاری از 
طلا ساخت, در تمام پیرامونش. ۲" برای آن 
چهار حلقه از طلا ریخت. و حلقه ها را در 
شهار کوش فرار نخان هن عهار کوشهخهار 
پایه هایش. ۲" کنار چارچوب حلقه ها بودند 
برای حای دادن میله هایی به منظور حمل 
میز. *"میله ها را از جوب اقاقیا ساخت, و 
آنها را با طلا پوشانید, به منظور حمل میز. 
خاه ان را که برروی میز هستند 
ساخت: بشقابهایش و کاسه هاش 
آفتابه هایش و جام‌هايش را که با آنها هدیه 
ریختنی به جا می‌آورند؛ از طلای خالص 
[آنها را ساخت ]. 

ه 0 تم وتا هم را انا 
خالص ساخت از فلز شکل داده شده 
ردان بختاه شاه را ستا تم نیز 
ساقه اش و شاخه هایش را؛ جام هایش؛ 
غنجه هایش و گل هایش با آن یک تکه 
توقی ی اجه از اظ اف روت 
می‌آمد: سه شاخه شمعدان از پهلوی 


۱ 
4 


مس 


خروجح 


اولش. و سه شاخه شمعدان از پهلوی 

5 ى‌ 
دوم : و جام به شکل گل بادام روی 
یک شاخه, با غنجه و گل» و سه جام به 
شکل گل بادام روی شاخه دیگر, با غنچه 
و کل: به همین شکا بود شش شاخه ای 
که از شمعدان بیرون می‌آمد. - سشعدان 
جه ر جام به 13 بادام داش ۳ 
غنجه هایشان و گل هایشان. ۲۱ برای شش 
شاخه ای که از آن بیرون می آمد غنجه ای 
آغنچه هایشان و شاخه هایشان با آن 
یکپارچه بودند. جملگی از یک فلز شکل 
داده شده از طلای خالص. ۳" جراغ هایش 
۳ ۲ 2 ٍ ۳ ۳-۳ 
آتش دان هایش, از طلای خالص. " "یک 
وزنه طلای خالص برای ساختن [شمعدان 
چند شاخه] و نیز تمام متعلفاتش به کار 
برد. 

فربانگاه بخور را از جوب افافیا 
ساخت. طولش یک ذراع بود. عرضش 
یک ذراع - مریع بود - و ارتفاعش دو 
ذراع؛ شاخ هایش با آن یک تکه شود تن : 
۲ با طلای خالض روشاه قسنت 
فوفانی اش حداره هایش دور تا دور و 
تا دورش ساخت. ۲ "برای آن دو حلقه 
طلا ساخت. زیرافزارش؛ بر دو 
کناره اش بر دو پهلویش, به منظور جای 
دادن میله هایی که با آنها آن را حمل 

۲ ۲ قاة 

می‌کردند. ۸ "میله ها را با چوب اقاقیا 
ساخت. و آنها را با طلا پوشانید. 

* "او روغن مسح مقدس را ساخت؛ و نیز 


بخور معطر خالص راء عمل (دست) عطار. 


9 


و 
۰ ۲۱ 


اسمو ۲۲:۲ 


۱ آینه‌ها در این دوره از فلز صیقلی بودند؛ با توجه با اصطلاحات قبلی, منظور مفرغ صیقلی است. در ۱ سمو ۲۲ نیز به خدمت 


خروجح 


بیرون: قربانگاه. حوضچه. صحن 
"او قربانگاه قربانی سوختنی را از 
ذراع بود و عرضش پنح ذراع -مربع بود - و 
ارتفاعش سه ذراع. "شاخ هایش را در چهار 
گوشه اش ساخت؛ شاخ‌هایش با آن یک 
تکه بود. آن را با مفرغ پوشانید. "او تمام 
متعلقات قربانگاه را ساخت: دیگجه‌ها, 
خاک اندازها. جامهای مخصوص پاشیدن» 
جنگال‌ها و آتش‌دان هایش را؛ تمام این 
متعلقات را از مفرغ ساخت. "برای قربانگاه 
صفحه ای مشبک به شکل تور مفرغی 
ساخت, زیر سرستون آن, از پایین تا نصف 
ارتفاع آن. "او چهار حلقه ریخت در چهار 
انتها, برای صفحه مشبک مفرغی, به منظور 
حای دادن میله ها. "میله ها را از جوب اقاقیا 
ساخت و آنها را با مفرغ پوشانید. 
"میله‌هایی را که با آنها آن را حمل کنند. 
در چهار حلقه بر پهلوهای قربانگاه داخل 
کرد. آن را تو خالی ساخت. از تخته. 
"او حوضچه مفرغی را ساخت. و پایه اش 
را از مفرغ, با آینه‌های زنان خدمتکار که 
خدمت را در ورودی خیمه ملاقات به جا 
می آوردند ۱. 
"وشات کرسیت سوت 
به سوی جنوب. پرده های منقش صحن, از 
کتان نازک تابیده, صد ذراع بود؛ !بیست 
ستون آنها و بیست پایه آنها از مضرغ 
بود؛ قلاب های ستون‌ها و میل برده های ا نها 
از نقره بود. ۲ "درحهت شمال, [یرده‌های 


۲۰-۸ 


نقشی بود] پر روی صد ذراع؛ بیست ستون 
قلاب های ستون ها و میل پرده هایشان از 
نقره بود. ۲ در جهت مغرب» 5 
منقشی بود بر روی ین بنجاه ذرای 9 
هه یایه هایشان؛ قلاب های ستون‌ها و 
میل پرده هایشان از نقره بود. فز حهت 
0 به سوی طلوع افتاب [عرض صحن ] 
پنجاه ذراع [بود]؛ *"پرده‌های منقت نود 
بر روی پانزده ذراع برای یک پهلو سه 
ستونشان و سه پایه آنها؛ *۱برای پهلوی 
دوم؛ در هر دو طرف در صحن پرده‌های 
منقشی بر روی پانزده فراع بو و سه 
ند[ توا تمام پرده های 
تفن یتخت دور شا کور ان کال کار کب 
تابیده ۳ ۲ پایه‌های ستون‌ها از مفرغ 
بود؛ قلاب های ستئول‌ها و میل پرده هایشان 
از نقره بود. و پوشش سرستون هایشان از 
و و آنها با میل پرده‌های نقره ای به 
هم وصل می شد ند تمام ستون های صحن. 

او ور حن» عمل (دست) ملیله دوز 
از ارغوان بنفش و ارغوان قرمز, از سرخ 
جگری و از کتان نازک تابیده بود. طولش 
پیست ذراع بود و ارتقاعش پنج دراع بر روی 
عرض, عینا مانند پرده های منقش صحن. 
هرس توت نا نا از مفرغ 
بود؛ قلاب هایشان از نقره بود؛ پوشش 
بود. " آتمام میخ‌های مسکن و صحنء دور تا 
دور» از مفرغ بود. 


زنان اشاره شده, بی‌آنکه در مورد آن سخنی گفته وی یا مافتیی زوشین گرود (ر. ک. حنای نبیه در لو ۳۷:۲). 


32 ۱ 


و 


۱۶2-۰ 


۸:۳۹ ۸ 


حساب مصالح به کار رفته 

( "این است وضعیت حساب های مسکن 
- مسکن شهادت ‏ که به دستور موسیء به 
دست لاویان» تحت رهبری ایتامار یسر 
هارون کاهن بر پا داشته شد. ۲۲ بصلئیل 
زسی وی مر وتان قییاب بدا ند ٩‏ 
تمام آنچه را که بهوه به موسی امر کرده 
بود. به انجام رساند. " آهمرا او هولیات 
ترا شاک از د ربمم سصیت گر 
و هنرمند. ملیله دوز بر روی ارغوان بنفش و 
ارغوان قرمز. روی سرخ جگری و روی کتان 
نازک. 

آجمع طلای مصرف شده کر رازه برای 
تمام کار [مکان] مقدس: طلای هدایا 
بیست و نه وزنه و هفتصد و سی مثقال. 
فطایی معمال تکام ۰ شور مرکمارق 
شدگان جماعت» یکصد وزنه و هزار و 
هفتصد و هفتاد و پنج مثقال بود. مطابق 
مشقال پرستشگاه» " "یک بقا - نیم مشقال, 
مایق معفال پرستتکايي شاف :هرن کم که 
تحت سرشماری قرار گرفته بود, از سن 
بیست سال و بالاتره یعنی برای ششصد و 
سه هزار و یکصد و پنجاه نفر. ۲۲ یکصد 
وزنه نقره برای ریختن پایه‌های [مکان] 
مقدس و پایه های پرده به کار رفت: صد 
پایه برای صد وزنه. یک وزنه برای هر 
پایه. * "با هزار و هفتصد و هفتاد و پنجاه 
مخفشالم فاکب های تون ها دا مات و 
سرستون هایشان را پوشاند و آنها را با میل 
پرده‌ها به هم وصل کرد. * "مفرغ هدایا 
هفتاد وزنه و دو هزار و چهارصد منقال بود. 
" "او پایه‌های ورودی خیمه ملاقات را 
ساخت, و قربانگاه مفرغی و صفحه مشبک 


خروج 


مفرغی اش» تمامی متملقات قربانگاه؛ 
۲ "یایه های صحن دور تا دور پایه های در 
مت مت هی سکن تام 
میخ های صحن. دور تا دور. 


جامه‌های کاهنان 
۳۵ با ارغوان بنفش, ارغوان قرمز و 
سرخ جگری» جامه های شکوه را 
بای نات در فرسشگان ساخسی: یمان 
مطایق آنجه که بهوه به موسی امر کرده بود. 
اشقوهوا ان طان از ارعو ان رتم و 
ارغوان فرمز از سرخ جگری و از کتان 
تا کت هی سای مرها طاه | 
چکش کاری کردند و ریسمان هایی بریدند 
ارغوان بنفش» در وسط ارغوان قرمز در 
وسط سرخ جگری؛ و در وسط کتان نازک. 
۴ ِ ۳ ,۱ . 
برای ان سردوشی های متصل ساختند؛ ان 
در دو انتها متصل بود. *حمایل مخصوص 
تثبیت آن از رو با آن یکپارچه بود؛ به 
همان شیوه بود: از طلاء از ارغوان بنفش و 
ارغوان فرمز از سرخ جگری و از کتان 
نازک تابیده مطایق آنجه که بهوه به موسی 
امن کرفه توعت سعگهای قفش سا عفن که 
در نگین های طلا سوار شده یود کشتله 
کاری شده با حکاکی مه به نام های 
پسران آسبرائیل:. آنها را بر سردوشی‌هاق 
ایفود تهادند: سعگ‌های بادسان برای 

موسی امر کرده بود. 
اتشان یتنا ساختند. عمل 
(دست) هنرمند. به همان شیوه ایفود: از 


۹ 


خروح۲۸ 


خروج 


طلاء از ارغوان بنفش و ارغوان قرمز از 
سرخ جگری و از کتان کارت تافیلایت 0 
مربع بود. سینه بند را دو لا ساختند. طولش 
یک وجب بود و عرضش یک وجب دو لا 
وی ۰ بزا ان یهت ال ردیش سیک 
گوهرنشان ساختند: روی یک ردیف: یک 
یشم یک یاقوت زرد و یک زمرد. ردیف 
اول؛ ۲ "ردیف دوم: یک یاقوت سرخ یک 
یاقوت کبود. و یک الماس؛ و سوم: 
کین | سوک هنز وک با فرت 
ارغوانی؛ ۲" ردیف چهارم: یک زبرجد 
یک عقیق یمان و یک پشب. آنها از محل 
گوهرنشان شدنشان» در نگین های طلایی 
سوار شده بودند. " اسنگ‌ها به نام‌های 
به‌تران رال بودنده بسن هرا زو یه 
نام های ایشان؛ آنها به شیوه حکاکی مهر 
بودند. هر یک به نامش, برای دوازده 

*"برای سینه بند زنجیرهای کوچک 
بافته شده به شیوه یراق ساختند. از طلای 
خالص. ۴ دو نگین طلایی و دو حلقه 
طلایی ساختند, و آنها را در دو حلقه در دو 
انتهای سینه بند قرار دادند. ۱۲ دو یراق 
طلایی را در دو حلقه در دو انتهای سینه بند 
قرار دادند. *"دو انتهای دو یراق را روی 
دو نگین قرار دادن و آنهارا روی 
سردوشی ایفود قرار دادند» به سوی جلو 
آن. *۲دو حلقه طلاپی ساختند و آنها را در 
دو انتهای سینه بند» روی کناره اش که در 
طرق دیگر ایفود است, در داخل گذاردند. 
" آدو حلقه طلایی ساختند. و آنها را روی 


۲۹-۳۹ 


سردوشی ایفود فرار دادند. از یایین» روی 
جلوی آن» نزدیک اتصالش, از روی حمایل 
فا ۱ 
حلقه های ایفود متصل کردند» با ریسمانی 
از ارغوان بنفش, تا روی حمایل ایفود 
باشد: بدینسان. سینه بند از روی ایفود 


سینه بند را از حلقه هایش به 


جابه‌جا نمی‌شد, مطابق آنچه که بهوه به 
موسی امر کرده بود. 

اض ایض ۳ ساختند» عمل (دست) 
نساج» شیاه از ارغوان تن ۲ فا با 
در وسطش. مانند منفذ زره نیم تنه بود: لبه 
مل [ ی کور تا کف زارف ی بر 
کناره تحتانی عبا» انارهایی از ارغوان 
بنفش, از ارغوان قرمز, از سرخ جگری و از 
ان تاک ایشا اسان 
* "زنگوله هایی از طلای خالص ساختند و 
که له اور سنط اتار هام وی اند 
تحتانی عبا قرار دادند دور تا دور در 
فیط آنارهاد ‏ تک یا نام 
یک زنگوله و یک انار روی کناره تحتانی 
عبا؛ دور تا دون برای خدمت کردن, مطابق 
آنچه که بهوه به موسی امر کرده بود. 

راهن شارا از کشا تا کم عم 
(دست) نساح, برای ه ارون و برای 
ترش یی وسشن راز کات 
تاره رشتوهای افو ار کات تا که 
شلواتهای اف راز کتان فا کم تایه 
ها راز کیان از که اه 
ارغواد بنفش. از ارغوان قرمز و از سرخ 
جگری. عمل (دست) ملیله دوز. مطابق 
آنچه که بهوه به موسی امر کرده بود. 


4 عبارت «کتان نازک» را بر اساس ترجمه های سامری و سریانی و وولگات اضافه کرده ایم. 


9 5 و 
9 


رن 


" گل نیم تاج مقدس را یت 
طلای خالص, و روی آن نوشته ای به شیوه 
حکاکی مهر نوشتند: تقدیس شده به بهوه. 
۲ آروی آن ریسمانی از ارغوان بنفش قرار 
دافتن کا انا رس دستان فان هنن از 
رو مطابق آنچه بهوه به موسی امر کرده 
بود. 


تحویل تمام کار به موسی 

ان تمام کار مسکن و خیمه 
ملاقات. به اتمام رسید. بنی اسرائیل در 
همه امور, مطابق آنچه که بهوه به موسی امر 
کرده بود» انجام داده بودند؛ به همان سان 
انجام داده پودند. 

" "مسکن را برای موسی آوردند: خیمه و 
تمام اسبابش راء گیره‌هایش, تخته هایش؛ 
میله های عرضی اش ستون ها و پایه هایش؛ 
و از پوست فوج رنگ شده به 
رنگ قرمز و پوشش از چرم ناب و پرده 
ستر؛ * "صندوق شهادت. میله هایش و 
تفت کبان؟ "آمیز و تمام متعلقاتش و نان 
«رو»؛ تانق شاخه خالص با 
چراغ هایش - جراغ‌هایی که باید در آن 
نصب شود تمام اسبابش و روغن 
روشنایی؛ *"قربانگاه طلایی. روغن مسح 
بخور معطر و ستر ورودی خیمه. 
1 "قربانگاه مفرغی و صفحه مشبک و 
مفرغی آن» مبله‌ها و تمام متعلفاتش» 
حوضچه و پایه اش: " آپرده‌های منقش 
صحن. ستون هایش. پایه های آن و ستر 
متعلق به در صحن. طناب هاو 
میخحه هایش. و نیز تمام متعلقات خدمت 
مسگن؛ برلی خینه ملاقات؛ ۲ "سامه‌های 


خروج 


شکوه برای خدمت کردن در [مکان ] 
مقدس, جامه های مقدس برای هارون 
کاهن, و جامه های پسرانش برای به عمل 
آفردن کهافت. 

" "مطابق تمام آنچه بهوه به موسی امر 
کرده بود؛ بدانسان بنی اسرائیل تمام کار را 
به انجام رسانده بودند. ""موسی تمام کار 
را دید و اینک آن را مطابق آنحه که بهوه 
امر کرده بود انجام داده بودند؛ به همان 
سان عمل کرده بودند. موسی آنها را برکت 


داد. 


دستورالعمل‌های مربوط به 
تقدیس پرستشگاه و کاهنان 
آیهوه به این مضنمون با موشی سکن 
۳ گفتد «روز اولماه آول:مسکن 
را بر پا خواهی کرد. خیمه ملاقات را. "در 
آنها سشتفی فادت | خوای کداروه 
صندوق را با پرده محافظ خواهی کرد. ی 
را خواهی آورد و اسبایش را مرتب خواهی 
ساخت. شمعدان جند شاخه را خواهی اورد 
و چراغ‌ه ایش را سوار خواهی کرد. 
*قربانگاه طلایی برای بخور را در مقابل 
یوق شم اد اف ار خر ای دا کته ست رورا 
در ورود مسکن خواهی نهاد. "قربانگاه 
قربانی سوختنی را در مقابل ورودی مسکن» 
یعنی خی مه ملاقات قرار خواهی داد. 
"حوضجچه را میان خیمه ملاقات و قربانگاه 
قرار خواهی داد و در آن آب خواهی ریخت. 
"صحن را دور تا دور خواهی گذاشت و ستر 
را بر در صحن خواهی گذارد. 
آروغن مسح را خواهی گرفت, و مسکن 
را و نیز هر جه را که در آن یافت می شود 


0 


۲۹ ۰ 


۳۲۵-۹ 


خروج 


مسح خواهی کرد؛ آن را تقدیس خواهی 
نمود. و نیز تمام اسبابش را؛ و آن مقدس 
خواهد بود. " "قربانگاه قربانی سوختنی را 
مسح خواهی کرد و تمامی متعلقاتش را؛ 
قربانگاه را تقدیس خواهی کرد. و قربانگاه 
بسیار مقدس خواهد بود. ۲ "حوضچه را 
مسح خواهی کرد و پایه اش راء و آن را 
تقدیس خواهی کرد. 

""هارون و پسرانش را به ورودی خیمه 
ملاقات نزدیک خواهی آورد و ایشان را با 
آب خواهی شست. "۲ هارون را با حامه‌های 
مقدس خواهی پوشاند؛ او را مسح کرده, 
تقدیس خواهی نمود؛ تا کهانت را برای من 
به عمل آورد. ""پسرانش را نزدیک خواهی 
اورد و ایشان را باییراهن‌هاخواهی 
پوشاند. ۲٩‏ ایشان را مسح خواهی کرد. به 
همان سان که پدرشان را مسح خواهی کرد 
تا برای من کهانت را به عمل آورند. این 
برای آن خواهد بود که مسیح به ایشان 
کهانت را تا به ابد در تمامی نسل هایشان 


اعطا کند». 

۱۶ اه 
موسی در همه امور مطایق انحه که 
بهوه او را امر کرده بود به حاآورد؛ به همان 
سان عمل کرد. 


0 سال دوم بود. اول ماه. که 


مسکن بر پا شد. *اموسی مسکن را بر پا 


داشت؛ پایه‌هایش را قرار داد و 
و ی هت ات را کار ومیله‌های 
عرضی اش را قرار داد و ستون هایش را بر 
پا داشت. را سر وی شک وین 
کرد و روی آن؛ در بالاء پبوشش خیمه 
گذاشت, مطایق آنجه که بهوه به موسی امر 
کرده بود. ۱ 


4 


صندوق فرار داد. شتسه شا زاعار کتای 
صندوق قرار داد و تخت کفاره را روی 
هک روی آن. ای را 
داخل مسکن ساخت و پرده ستر را گذارد تا 
بدینسان صندوق شهادت را حفاظت کند. 
مطایق آنجه بهوه به موسی امر کرده بود. 
فتاه دا در خیمه ملاقات قرار داد. بر 
پهلوی مسکن. به سوی شمال, بیرون از 
خرکف او کر ان استتاب نان زا دون عضو 
موسی امر کرده بود. سهلان احت شاخه 
را در خیمه ملاقات گذارد. روبه روی مین 
1 
بر پهلوی مسکن, به سوی جنوب * "و 
چراغ ها را در حضور یهوه سوار کرد. مطایق 
آنجه که بهوه به موسی امر کرده بود. 
اه در مقابل پرده. تاکن 
فرسانن ف وتنی رات اور وخ مب کر 
(یعنی) خیمه ملاقات گذارد وی | نها 
مطایق آنجه که بهوه به موسی امر کرده بود. 
" "حوضجه را مبان خیمه ملاقات و 
هم ۱ ۱۳ ۰ ۳۳ 
ربحت. موسی و هارون و پیسرانش 
دست‌ها و پای‌های خود را در آنجا شستند. 
" "وقتی وارد خیمه ملاقات می شدند و به 
فرتانگاه میم تیه سوم 
امر کرده بود. ییحی را دور تا دور 
7 72 
مسکن و قربانگاه بر پا نموده و ستر را بر 
در صحن قرار داد. بدینسان موسی کار را 
به اتمام رسانید. 
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۳۸-۰ خروج 


۱۶۲۴ جلال یهوه مسکن را پر می‌سازد می‌کردند» به هنگام تمامی مراحلشان؛ 
۹ ره یمه ااقای راشانن وا ۱۳اب اگر‌آیر ترس عاشت: اشاقرکت 
کی را وس ی کاس ی ره کات 
۰ نمی توانست وارد خیمه ملاقات شود. چرا . *"آزیرا ابریهوه در طول روز بر مسکن 
که ابر بر آن ساکن می بود. و حلال یهوه . می‌ بود و در آن آتش بود؛ در شب در 
مسکن را یر می ساخت. مقابل جشمان تمامی خاندان اسرائیل, به 

اعد ۹: ۲۳-۱۵ و ای ]تن ان پل ۶ تست هن هنگام تمامی مراحلشان؟. 


6 بهوه با پر ساختن خیمه با ابر به پرستشگاهی که قومش مطایق دستورالعمل های خودش بر پا داشته بودند. مشروعیت می بخشد. 
این پرستشگاه.بی گمان حالتی موقت دارد؛ و خدا در انتظار بای معبد اورشلیم» از هم اکنون در میان خاصانش ساکن است تا 
حرکت ایشان را تا زمان رسیدن به ارض موعود هدایت فرماید. 


۳ 9 جر 
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کتاب خروج با موضوع برپایی خیمه ملاقات 
به یایان می‌ رسد (۳۳-۱۶:۴۰) و خداوند 
بلافاصله به آن مشروعیت می بخشد. چرا که 
دی ابر دز ان مشکن مس 2۳۸۶۲۳۳۰۴۰۳ 

کلمات تست کتاب لاویان ه شیوه‌شاضن 
خود. همین مشروعیت بخشیدن را بسط 
می‌دهد. به این ترتیب که در کتاب خروح؛ 
خداوند با موسی بیشتر از قله کوه سینا سخن 
کته از دانسا را یه 
ملاقات» به این امر مبادرت می ورزد (۲)۱:۱. 

در طول ۲۷ فصل,ء خدا «احکام و قواعد» 
خود رابه قوم انتفال می‌دهد, زیرا که «انسان 
باید (آن را) به عمل آورد تابه آن زیست 
کند» (۵:۱۸). در مجموع. خدا کاربرد 
درست این «خیمه» را برای انسان تشریح 
می‌کند تا آن به راستی مکان «ملاقات» 
اهامای امس :۱ سای 


خسمی (۱۶۶۲۱) با نی وفایی اخلاقین ( ۷ - 
۶) نباید مانعی بر سر راه این شراکت حیاتی 
قرار دهد ". از این رو همه جبز با دقت فراوان 
تشریح شده است. 

با اینحال, کتاب لاوبان تنها برخی از 
مت تام متسر کات اه واه ففوت 
می‌دهد. دعاها و سرودهایی را که به همراه 
این آیین‌ها می‌آمده, احتمالاً در مزامیر باید 
حستحو کرد. انبیا (برای امثال ار ۱۱-۳:۷؛ 
هو ۶ یمان( سای ۱2۱/۰۲۲ 
۵ نیز به نوبه خود به اسرائیلیان 
یادآآوری می کنند که اجرای آیین ها به تنهایی 
برای کسب نخات کافی تبست. اما انحه که 
کتاب لاویان می کوشد در وحدان مومنین حک 
کند - که به این کار با اصراری خستگی ناپذیر 
فتشدهی تمستاوی ای ات کی‌مفیار کت ها 


۱ 0 بو کتیب «کاهنان» یعتی اعضای قبیله کهانتی لاوی. ی 


و کلیس ات ی 


:۰ «و بیقره» به «فرا خواند» کتاب در کلیتش : از «سنت » است 


5 با اینحال در چند بخش از کتاب (ر. ک. ۱:۲۵: ۴۶:۲۶: ۳۴:۲۷), خدا کماکان از فله کوه سبنا سخن 


هن گوانه 


۳ طبق کتاب لاویان؛ ی سایر 
جریانات فکری در عهد عتیق. این وساطت را در شخص پادشاه يا نبی حستجو کرده اند. 


پیشگفتار کتاب لاوبان 


تاریخ» منشاأ و محتوای کتاب 


متن در حالت کنونی و قانونی آن, اثر دست 
نگارندگان پس از تبعید می‌باشد. گرچه 
۱۱| 
تس ات رن می‌آورد که 
برخی از آنها ممکن است متعلق به دوره پیش 
از تبعید باشد. در دوره ای که نهاد سلطنت در 
بهودا وجود نداشت و نهضت انبیا نیز در حال 
افول بوک ظیها قرت سیاس کافیان رتیه 
اقترا تن ارگ تفت من کاهتان 
اورشلیم به منظور تام نیازهای معبد دوم 
مجموعه های مختلفی از احکام و آیین ها را 
گردآوری و تکمیل کردند. 

در هش ری ان کتان )2 
دسته های مختلف قربانی‌هایی معرفی شده که 
مردم اسرائیل می توانستند یا می بایست در 
برخی شرایط به خدا تقدیم دارند. آنچه بیش 
از هتر خی حلت نظررهی که دسته بددی 
مرو ات | یت اس پر امتاین چشم اندازی 
کهانتی که هم به تعهدات تقدیم کننده قربانی 
اشاره دارد. و هم به تعهدات کاهن. هیچ 
مطلبی درباره منشأً و مفهوم قربانی‌ها و آیین‌ها 
یواست ریم ت امه شتا رای 
مقایسات. فقط می‌توان مشاهده کرد که قوم 
تیراقل ال تربای‌یا ازست اهب ری من 
باستان به عاریت گرفته و توانسته این قالب 
آیینی را با محتوایی جدید. متناسب با 
حهان بینی خود و شناختش از خدا پر سازد. 

بخش دوم (۱۰-۸) به تشریح آیین هایی 
می‌پردازد که به مناسبت انتصاب هارون و 
پسرانش به کهانت به اجرا در می‌آبد. این سه 
فصل ادامه مطالب فصل ۲۹ کتاب خروج 


است در خصوص تقدیس کاهنان. به روشنی 
ذکر شده که ایشان عهده‌دار وظیفه 
«وساطت» هستند وظیفه ای که «تقدس» 
خاصی را ایجاب می کرد. چرا که می بایست 
واسطی باشند میا قوم و خدای قدوس. 

بخش سوم (۱۶-۱۱) به ذکر دسته های 
مختلف ناپاکی‌هایی می‌پردازد که مانم ارتباط 
انسان با خدا می‌گردد, یعنی مانع می‌شوند که 
به پرستشگاه نزدیک شود؛ این ناپاکی ها 
عبارتند از مصرف خوراک های نایاک. 
ناپاکی زنان پس از زایمان. جذام» ناپاکی 
جنسی مرد یازن. فصل ۱۶ به نوعی قلب 
کتاب را تشکیل می‌دهد. چرا که در آن» آیین 
یشاقن کت «یوم هاک - کیپوریم» یعنی روز 
کفاره ها تشریح شده است. 

بخش چهارم شامل فصل‌های ۱۷ تا ۲۶ 
آشت که ۳ «حکم فلت یا گام 
نیز «فانون تقدس» می‌خوانند. این محموعه 
با برکات و لعنت‌ها در فصل ۲۶ به بایان 
می‌رسد. سبک ادبی‌ای که در آن به کار رفته, 
مشابه قث:۲۸ می باشده و این بت گردان به 
آن وزن می بخشد: «مقدس خواهید بود زیرا 
من قدوس هستم. من بهوه خدای شما» 
۲۰و که ۲۹۲۶۱۲۰ ۸۶۲ فسوی که 
خداوند برگزیده تا قوم او باشند باید پیوسته 
نود زا جقدیش کته تا مفنس باشته 
۷۰۱۰ اه ات برتیتة تقدیس قوم از ورای 
دستورها و هشدارهای مکرر» در قلب قانون 
تقدس قرار می‌گیرد. یعنی دستورهای مربوط 
به رعایت حرمت خون به هنگام ذبح حیوانات 
و انجام قربانی‌ها (۱۷) اجتناب از روابط 


ند ۳ 
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جنسی خارج از پیوند زناشویی قربانی کردن 
کودکان. و جماع با حیوانات (۰)۱۸ حرمت به 
خدا, به والدین و به همسایه ای که باید 
همجولد خویشتن دوست داشت ۰)۱٩۹(‏ 
ضازانت سر ک رای سوازنی کته نومه ان 
خاص سنگین است (۲۰) همجتنین باید به 
برخی ترتیبات و تمهیدات مربوط به کاهنان 


(۲۱) قربانی‌ها (۲۲), حرمت داشتن سبت 
واعیاد ( ۲۳+ برنتخشگاه و نگهداری از آن 
(۲۴). و سال سبت و سال یوبیل (۲۵) اشاره 
کرد. 

به مسائل مربوط به نرخ‌گذاری بر نذرها و به 


لغت‌نامه کوچك کتاب لاویان 


خواندن کتاب لاویان ساده نیست. سبک 
قضایی آن اغلب یکنواخت و تکراری است. 
در آن به تعدادی اصطلاحات فنی بر می خوریم 
که آگاهی از مفاهیم آنها مهم است. همجنین 
باید به برخی از خصوصیات طرز تفکر عبرانی 
و برخی از نهادهای فوم اسرائیل توجه داشت. 
برای مثال» نباید کاهنان اسرائیلی را در قالب 
کشیشان کلیساهای امروزی تجسم کرد: اين 
کلمات بر واقعیتی مشابه و یکسان دلالت 
تارتت هادف راز لعت تاه کرک نا 
ارائه می گردد. کمک به مطالعه هوشمندانه 
ابقر حتانت, آبتززت: موضوعاتی که مورد بررسی 
قرار می‌گیرد. به ترتیب چهار بخش کتاب 
ارائه شده است. یعنی قربانی. کهانت. پاک 
و نایاک» تقدس. 


ناش ها 

در تمامی مذاهب. فربانی همچون وسیله ای 
برای ورود به ارتباطی نزدیک تر با الوهیت 
تلقی شده است. با مطالعه تاریخ مذاهب به 
یه تکرش استاسی فو این زمینه بر می خوریم: 
قربانی همجون «هدیه ای» که به الوهیت 


« 


گ 


تقدیم می شود؛ قربانی همچون وسیله ای برای 
برقراری «مشارکت» با الوهیت؛ قربانی با 
هدف انجام «کفاره» کگساهان ودریتافت 
آمرزش الوهیت. قربانی‌های اسرائیلیان را 
می‌قوان به شکلی یتنا مناده به این ها کسقه 


و 
- «هدیه»: قربانی سوختنی. هدایای نباتی. 


- «مشارکت»: قربانی آرامش» 

«کفاره»: قربانی گناه, قربانی جبران. 

با گذشت فرون و زیر فشار اوضاع و شرایط 
تحولاتی رخ داد: قوم اسرائیل از طریق 
اندیشیدن بر ویرانی اورشلیم و بر مسئله تبعید 
تستبت به تیروق گناه و ضرورت آمرزش به 
گونه ای جدی هشیاری یافت. به همین جهت؛ 
کتاب لاویان تأکید را بر نقش مصالحه دهنده 
قربانی‌ها م‌گذارد؛ به اين منظور برای موضوع 
«|مرزش از طریق خون» اهمیت فراوانی فائل 
می شود و هدایای آردی را جیزی جز مکمل 
قربانی‌های خونی به حساب نمی آورد. 

الف) «مقبول واقع شدن» این فعل (که در 
کتاب لاویان همیشه در وحه محهول است). و 
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اسم موصوف آن (که آن نیز همواره در معنایی 
محهول به کار رفته) دلالت دارند بر پذیرش 
خیرخواهانه ای که خدا به هدیه دهندهٌ صادق 
ارزانی می‌دارد که این عمل را از طریق 
بدیرفتن و تایبند هدیه او انجام می‌دهد. 
هدیه ای که منطبق بر قواعد آیینی باشد. 

ب) «قربانی سوختنی»: در اين نوع قربانی؛ 
حیوان به طور کامل بر قربانگاه سوزانده 
می شود (حز پوست آن, ر.ک ۸:۷) این قربانی 
به بهترین وجه مفهوم «هدیه» را می‌رساند. چرا 
که هدیه دهنده جیزی از آن دریافت نمی دارد. 
تاک ا نرق وتان دار ارت فا هگا 
می‌کنیم اما نه نزد سایر سامیان. 

ج) «یادمان»: این اصطلاحی است فنی که 
دلالت دارد بر بخشی از «هدیه نباتی» (همراه 
با بخور یا بدون آن) که بر قربانگاه سوزانده 
می‌شود. در خصوص مفهوم این نام ر. ک. 
توضیح وش 

د) «خوراک سوختنی» این اصطلاحی است 
کلی که شامل هر چیزی می شود که بر روی 
فربانگناه برایدا سوزانله می شود ود 
تختایی کت که یر شامل تغامیت‌حواتی است 
که در این نوع قربانی‌ها به کار می‌رود. اما به 
نظر می‌رسد که این اصطلاح هیچگاه به 
روشنی در خصوص بخش‌های سوختنی 
«قربانی گناه» به کار نرفته باشد. ريشه کلمه 
عبری آن ناشناخته است. اما از نظرآوایی, 
تداعی کننده کلمه عبری برای «آتش» اتبت؛ 
به همین دلیل آن را «خوراک های سوختنی» 
ترجمه می کنند. 

۵ «هدیه نباتی» واژه عبری «مین‌ها» در 


۴ این رقم احتمالاً امل نیست. 


اصل دلالت داشته بر مجموع قربانی‌ها از دسته 
«هدایا» و «شراکت» فتاه ۲۰۲ -۵بشتیو 
۲ )سمل اي شیر فا درشسفای هو یبای 
غیرخونی به کار رفته و ترجیحاً با واژه «هدیه» 
بعا کین سل ات (ر. ک. نکته «ی»). 

و) «قربانی آرامش» این را گاه «قربانی 
مشارکت» یا «قربانی عهد» نیز می نامند. 
فیک ها بیدا حیوان فرباتن یرای ۱ بر 
قربانگاه سوزانده می شود. و بخشی از گوشت 
آن به کاهنان اختصاص می یابد و بقیه آن را 
هدیه دهنده و خانواده اش و دوستان او 
می‌خورند. کتاب لاویان به سه شکل خاص آن 
ارام کقاد "که اپیشتی نا سالات فروی 
هدیه دهنده مرتبط می باشند تا با خود ایین ها: 
«فربانی ستایش» (۷: ۱۵-۱۲ «قربانی 
نذری» (۱۶:۷). و «قربانی داوطلبانه» 
(۲۶:۷) فرخانی آراهش متاتنده مرا تن 
توت ی هدارا شعاد هن ار تفت رف کرد 
بوتائیان می باشدء اما نه نزد سایر سامیان. 

( «بخور معطر»: در داخل خیمه ملاقات و 
در مکان مقدس معبد. «قربانگاه بخور معطر» 
فقو ه داشتت ( ۷۵۲ که سر آن دس جرخ را 
می‌سوزاندند که به شیوه ای خاص برای این 
منظور ت رکیب می شد (ر. ک توضیح خروج 
۳۰ 

از همین ریشه فعل «دود دادن» مشتق 
می‌شود که در لاویان مکرر به کار رفته و آن را 
«سوزاندن» ترحمه من کون و رت هو 
سوزاندن هر نوع قربانی بر قربانگاه سوختنی 
تال (داری. کاریود این سل انس فش که 


مردم چه تصوری داشتند در این خصوص که خدا 


جگونه از «هدیه ای» که به او اهداء می‌شد, به 
شکل «دود معطر» تهرهملل شین رخ 

ح) «عطر آرام بخش» این اصطلاح اغلب به 
گونه ای تنگاتنگ موازی است با اصطلاح 
«خوراک های سوختنی» (ر. ک. نکته «د») 
و با تفریب یک اصطلاح (۳۱:۴ که قربانی 
گناه را توصیف می کند), به قربانی ای مربوط 
می شود که می‌توان آن را همجون «خوراک 
سوختنی» تلقی کرد. این اصطلاح شاید معادل 
عبری اصطلاحی کدی بوده که در روایت 
بابلی طوفان نوح, به هنگام قربانی تقدیمی از 
سوی شخص رهایی یافته (ر. ک. پید 
کا زد فها شاد ان با نک اشتیاق 
هدبه دهنده است برای حفظ رابطه ای صلح 
آمیز و آرام با خدایی خیرخواه. 

ط( «قربانی گناه»: این قرتانی فادر نه 
کسب آمرزش گناهی عمدی نیست بلکه 
هدفش برقراری مجدد رابطه با خداست. 
رانطهای که شر اتر گفاهان غترعمه رن کت 
توضیح ۲:۴) یا به واسطه ناپاکی (ر. ک. 
۴ مخدوش شده است. 

حیوان قربانی برحسب خصوصیات هدیه 
دهنده (کاهن» رئیس با فردی عادی از قوم) 
يا امکانات وی تفاوت می کند. خون مهم ترین 
نقش را ایفامی کند جرا که آن است که 
کفاره و آمرزش هدیه دهنده را تأمین 
می‌نماید؛ بیه ها مانند «قربانی آرامش» بر 
قربانگاه سوزانده می شود؛ گوش آن را کاهنان 
می خورند» حز در موردی که هد به دهنده کاهن 
یا تمام قوم باشد زیرا نمی توان در آن واحد 
هم «قربانی گناه» تقدیم کرد و هم از آن بهره 
برد. 

ی) «هدیه»: (ر. ک. نکته «۰: هدایای 
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ای در کتاب های لاویان و اعداد, کلمهٌ 
عبری «قربان» دلالت دارد بر هر هدیه ای که 
و تایه مره( )مهف بای 
خونی باشد و چه نباشد. این اصطلاح در 
شای لقوی )0 ]فا ره کرد یه[ نعه اما 
به قربانگاه «نزدیک میآورند» اما می تواند 
بر هر هدیه ای که به خدا تقدیم می شود نیز 
دلالت داشته باشد (اعداد ۷) حتی آنجه به 
خدا تخصیص می یابد (مر ۱۱:۷). 

ک) «قربانی حبران»: اين قربانی که به 
ندرت خارح از کتاب لاویان مورد اشاره قرار 
گرفته, زمانی ضروری می‌گردد که شخص از 
سر غفلت, آنجه را که از آن خدا است. از آن 
خود سازد؛ هدف آن جبران خطای به عمل 
آ ليم اسف هس اهر آاسشت فا ات دادیا 
بازپرداخت, با اضافهٌ یک پنجم. اشتم گها 
خون حیوان انجام می‌شود. با ایین «فربانی 
ناوت دارض رد که ۲۰۷ یه خظر 
می‌رسد که این دو قربانی فقط در میان 
اسرائیلیان متداول بوده زیرا نزد هیچ یک از 
همجواران پا معاصران ایشان, گواهی محکم 
دال بر وجود این نوع قربانی به دست نیامده 
است. 

ل) «مقدس»: کلم عبری «قدش» ۳ 
هام سای دک دارهسا انیا ات 
می‌کند: اشخاص. مکان‌ها» زمان هاء اشیاء یا 
هدایا (ر.ک. بخش «تقدس» که در ذیل 
امد اس ): 

‌( «بسیار مقدس» (با «حیز بسیار 
مقدس»): گرچه اصطلاح ق ی «قدش 
فدشیم» (یعنی مقدس مقدس ها با قدس 
الاقداس) اغلب به مکان اشاره دارد و به طور 


خاص بر اتاق مقدس معبد که درونی ترین 


ِ 


کی مر اه هر عم رذن ر6) 
ر.ک. ۱-یاد ۱۶:۶) دلالت دارد. اما نویسنده 
کتاب لاویان از آن فقط برای اشاره به جیزی 
تخصیص یافته به خدا استفاده می کند» که در 
نتیجه, نمی توان از آن استفاده ای غیرمذهبی 
گرد: در نظر او. «جیزهای مقدس» تاش ان 
بنخش‌هایی از قربانی‌هنای «کفاره‌ای» و 
هلا عای ای تیا که تحص مخصرعین 
کاهنان است. و اینها «جیزها» با «هدایای 


بسیار مقدس » هستند. 


کهانت 

تصویری که کتاب لاویان از کهانت به 
دست می دهد نتیجه تحولی است که در طول 
قرو ماک وگ کف اس در‌طول انم 
میتی کنها نف کت نی ات سید قراخ 
گرفته. چه در زمینه مذهبی و اخلاقی و جه 
اشتهاغ زاس : 

در دوره های بسیار کهن» وظایف کهانتی, 
یعنی برقراری وساطت میان انسان و خدا از 
طریق انجام آیین ها و نیز ارائه ارادهٌ خدا, 
ظاهرا تنها به دست طبقه ای از متخصصان 
انجام نمی شده است. به همین حهت. مشاهده 
می کنیم که رسای خانواده ها خودشان اقدام 
به ذبح حیوان برای قربانی عبد گذر می کردند 
(خروح ۷-۳:۱۲). 

با این حال, خانواده‌های کهانتی در پیرامون 
مکان های عبادت استقرار می‌یابند (برای 
مخال: شیلوه در ۱-سمو ۳-۱ دان در:داور 
۸ تا ۳۱-۲۷:۲۰) و خدمت پرستشگاه 
را انجام می‌دهند و سنت‌ها و آیین ها را حفظ 
5 ره در اورشلیم داود خانواده ای از 
کاهنان را یافت یعنی خانواده صادوق را که 


احتمالاً پیوتد هایی با ملکیصدق, آن کاهن و 
بادشاهبداشبید ری ۰۲۰۶۲۷۰۱۲ آقمیتی 
که اورشلیم یافت. سبب جذب بسیاری از 
کاهتان از سایر شسکان های عبادت گردید؛ 
طوری که وقتی پوشیای پادشاه بر آن شد که 
کل مذهب اسرائیلیان را در اورشلیم متمرکز 
ار ان شون مد نا وا کی نها 
گروه نتدی کنتد: اما شرا کت سین آنوهی از 
نفرات باعث بروز اختلافاتی مان افراد 
مستقر در محل و تازه واردان گردید (۲-پاد 
.)٩-۳‏ 

از همان زمان سلیمان نیز شاهد مبارزه 
قدرت میان دو خانوادهُ کهانتی می باشیم 
یعنی خانواده ابیاتار و خانواده صادوق که 
اصل و نسب آنان به روشنی مشخص نیست. 
گوبا اعضای خاندان صادوق در نهایت موفق 
زان ود نا ی ارس بان عراز 
کهانتی در اورشلیم بیرون کند (۱-پاد ۳9:۲- 
۷ واقعه تبعید به این منازعات خانمه 
هت بل شترا که هر وف گفر وه ترانبه لختاط 
نسب نامه به هارون پپوند دادند؛ هارون را نیز 
تبدیل کردند به عضوی از قبیله لاوی و 
نخستین کاهن اعظم و آغازگر هر گونه خدمت 
ای رات ۰۱۱۳ ۳۱ 

پس از بازگشت از تبعید (۵۳۸ ق.م) از 
آنجا که نظام سلطنت احیا نشد, سرنوشت قوم 
را کاهنان به دست گرفتند. کسی که سرانجام 
او را «کاهن اعظم» خواهند خواند. به تدریج 
نقشی معادل بادشاه را اشغخال کرد: او 
نشانه‌های شاهی را حمل می کند )٩:۸(‏ و 
مانند پادشاهان پیش از تبعید. مسح می شود 
(۱۲:۸). از زمان آریستوبولوس (۱۰۳-۱۰۴ 
ق.م) آنچه که به روشنی بیان نمی شدء حالتی 
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واضح به خود گرفت: کاهن اعظم عنوان پادشاه 
زادزافستمی کنل 

آنچه حائز اهمیت می باشد. و در تمام طول 
این دورهُ تحول ناپذیر باقی ماند. همانا 
خصوصیت «واسط بودن» کاهن می باشد. 
کاهنی که به واسطه تقدیسش وارد عرصه امور 
مقدس م یگردد و به این پشتوانه, می تواند 
نقش واسط صاحب اختیار را ایقا کند. 


پاك و ناياك 

مقوله «نایاکی» بسبار به مقوله «تابو» 
(محرمات) نزدیک است. طوری که تاریخ 
نگاران مذاهب آن را نزد اقوام بسیار گوناگون 
باز بافته اند. این مقوله مفروض می دارد که 
انسان مشتاق آن است که زندگی اش را قواعدی 
خاش در احاظهداشتعه باشتده زندکی ای که از 
اضطراب ناشناخته ها در امان باشد. بر اساس 
چنین تصویری هر آنچه که استثنایی؛ غیر طبیعی 
و غیر معمول باشد, هر آنچه که تغییر به حساب 
آید و گذر از یک وضعیت به وضعیتی دیگر 
باشد, همجون تهدیدی به شمار می‌رود. همجون 
تجلی نیرویی که قواعد شناخته شده را به بازی 
می‌گیرد. همجون نجاست واگیردار که باید با 
اجتناب از آنها یا آزاد شدن از آنها از طریق 
تطهیر خود را در مقابل آنها محفوظ نگاه داشت. 

«ناپاکی» به معنی ارتکاب جرم نیست. در 
واقع, حالس ون کي( کظعیر زاستان و 
آماده سازی حسد برای تدفین و غیره) الزاما 
انسان را دجار حالت نایاکی می کند. حالتی که 
مانع برقراری رابطه انسان با خدای مقدس از 
طریق آیین های مذهبی می‌گردد و باید خود را 
از آن طاهر ساخت. جرم زمانی رخ می دهد که 
وقتی شخص ناپاک است. طوری عمل کند که 


| 
واژه «نایاکی» استفاده می‌کند تا گناهان 
اورشلیم را توصیف کند. از جمله گناهانی که 
۲ ) گناه درواقع آن نایاکی کت ات 5 
رابطه میان انسان و خدا را مخدوش می سازد. 

د کش مته یات در لاه ۱۵-۱۱ عه شک 
طور خود جوش به عمل نمی آوردند؛ لذا کتاب 
لاویان آنها را مرتبط می سازد به خدای عهد 
(۴۵-۴۴:۱۱) صاحب حیات, که باید خود 
را برای او پاک تکام داشتت: 

در عهد جدید شاهد چندین مباحثه بر سر 
ارزش این منهیات هستیم (مر ۷: ٩۲۳-۱‏ اع 
۰ ۱ قرن ۲۰-۱۲:۶). 
تقدس 

«تقدس» یکی از مقولات اصلی کتاب 
لاویان؛ و نیز تمام عهد عتیق می باشد. برای 
انسان, مقوله پاکی نه فقط از جنبه آیینی آن, 
بلکه از حنبه اخلاقی نیز لازمهٌ حیاتی تقدس 
می باشد. 

«تقدس» به گونة ای بنیادین. دلالت دارد 
بر تمام راز کاوش ناپذیر خدای متعال و فرا 
بود» تشدای‌توطی مم ای قیاس نایذین 
دش تفع گرا ا نشاله امعت این که 
خداوند مقدس است. جندان به این میت 
نیست که به او خصوصیت اخلاقی خاصی 
او به شکلی ریشه‌ای با هر آنجه که انسان 
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یکی از عناصر تشکیل دهنده تقدس است. این 
است که این خدای فرابود به انسان احازه 
می‌ دهد تا به او نزدیک شود (۲۳)؛ این خدای 
غیرقابل درک خود را می شناساند و اراده خود را 
اعلام می دارد (٩۱)؛‏ او تقدس خود را می تاباند 
و مایل است که انسان را در آن سهیم سازد: 
«مقدس خواهید بود زیرا من قدوس هستم ...» 
می خواهد که ایشان با دیگران متفاوت باشند؛ او 
ایشان را حدا می سازد. متمایز می نماید, از سایر 
قوم‌ها مجزا می کند تا بتوانند با خدای مقدس 
وارد رابطه گردند. این انتخاب التزاماتی اخلاقی 
را به همراه می‌آورد. التزاماتی که جیزی حز 
ضمن, ایشان را بر آن می‌دارد تا پیوسته خود را 
(فاشن کتتذ) تاکز این سار کت خیانین باقی 
بمانند و بدینسان تقدس خدای خود را بر سایر 
ملت‌ها متحلی سازند. 

تکها انساب‌ها نیستند که‌سقدس تامیده 
می‌شوند: هر آنجه که بیانگر حضور خدا 
است. می تواند «مقدس» توصیف شود: 


«اشخاص» ترا مثال» کاهنان» یعنی 
تام کیت کر رواد تسف 
می‌شوند و باید از رسوم مشروع مختلف» اما 
عبرمدهتی : لحتتاب کسد: ۲-۲۱ ۱۲ 

«زمان‌ها» (برای مثال» سبت, روز 
یا نی در طول ان اسف از قشم لایخ 
غیرمذهبی بپرهیزند تا آن را برای ستایش خدا 
تخصیص دهند؛ خروج ۰ ۱۱-۸:۲)؛ 

_ «مکان ها» (برای مثال» پرستش‌گاهی که 
در آن غیر مذهبیون و بیگانگان اجازه ورود 
ندارند؛ عبر ۱:۸-۷:۹ع ۲۸:۲۱): 

«اشیاء» ربرای فیال؛ روغن مسح مقدس 
که برای آیین های تقدیس استفاده می شد و 
خروج ۰ --۲۲). 

در مجموع. مقوله تقدس شامل سه مفهوم 
بنیادین است: «حدا شدن» از هر آنجه که 
غیرمذهبی است؛ «تخصیص یافتن» برای 
ورود به مشارکت با خدا؛ «متعهد شدن» به 
خدمت خدا برای انجام اراده او. 


اهمیت کتاب لاویان برای روزگار ما 


کات لافتان تتواتستهف یر شید ان 
محسوسی بر سایر کتاب های عهد عتیق 
نکذارزه جرا که بسیار دیر در حیات قوم 
شترا کین ورد هه شد :ار شوق‌دیک این 
کتاب حاوی جنبه هایی بسیار فنی از حیات 
مذهبی می باشد (برای مثال, قربانی‌ها و 
انتصاب کاهنان)؛ به همین حهت در عهد 
جدید نقل قول‌های فراوان از آن به عمل 
نیامده است. بخش‌هایی که بیشتر نقل قول 


شده اند. بیشتر از «فانون تقدس» می باشند. 
اما تأثیر و اهمیت کتاب را فقط به تعداد 
نقل قول‌هایی که از آن به عمل آمده 
لاویان. گرچه غیرمستقیم است, اما قابل 
و 

در معبد اورشلیم و بر اساس قواعد ارائه شده 
در کتاب لاویان به احرا درمی آمد دورنمایی را 


ی 


برای عهد جدید پدید می‌آورد تا بتوان مرگ 
عبسی و مفهوم کامل آن را فرکت ره ندون 
کتاب لاویان» عناصر بسیاری رابرای درک 
بعض از بخش‌های رسالات یولس قدیس با 
استدلال رساله به عبرانیان در خصوص مسیحی 
در مقام کاهن اعظم را در دست نمی‌داشتیم 
(ر. ک. عبر «مقدمه» نکته ۸). 

مسیحیان در روزگار ماء شاید کتاب لاویان 
را کمتر از هر کتاب دیگری در عهد عثیق 
بخوانند. اولا به این دلیل که درکش آسان 
نیست و نیز چون ظاهرا از رسومی سخن 

ِ 1 1 ی 3 ۰ 
می گوید که با امدن مسیح منسوخ شده‌اند. 
اما باید معنی این («نسح» را قزر که گرد قوم 
اسرائیل با به عاریت گرفتن حرکات مذهبی از 
همسایگانش يا با پدید آوردن حرکاتی جدید» 
کوشیده تا مذهبی را با ایمانی که اعتراف 
می بایست مصالحه و شرا کت «قوم مقدس » را 
با «(خدای مقدس» بیان کت ان 
ای که او اب یر 


خلوص ایمان بنی اسرائیل نظارت داشتند» 
دست به مبارژه می‌زدند. اعیاد وآیین‌ها و 
حرکات با زمان و مکان دجار تحول می گرد ند 
البته بر حسب آنجه که افراد می کوشند ابراز 
دارند و امکاناتی که برای انجام آن وا اعار 
دارند. اما اشتیاق به ابراز ایمان از طریق 
عبدی حماعتی و زبان حرکات بدن کماکان 
باقی می‌ماند. سرزنش‌های انبیا بر علیه 
آیین های لاویان از سوی بهودیتی که از معبد 
خود محروم شده و نیز از سوی مسیحیانی که 
برای قربانی مسیح ارزشی منحصر به فرد و 
نهایی قائل اند. هیچ یک این واقعیت را باطل 
نمی سازد که کتاب لاویان در کتاب مقدس 
موادت ان میا نییان اسان ند 
ابراز ایمانش از طریق حرکات مذهبی است. و 
در عین حال. نوید بخش و آماده کننده ظهور 
کسی است که مشارکت و مصاحبت انسان‌ها 
با خدا را با گفته‌هایش به ارمغان می‌آورد و با 
2 9 2 
زندگی اش به آن تحقق می بخشد. 


5 5 
0 


۶۳:۶ 


خروح۵ ۲۲:۲ 


کتاب دوبان 


۱ آیین های مربوط به قربانی‌ها 


۱ قربانی سوختنی" 
۱ آبهوه‌موسی را فرا غوانة و از 
خیمه ملاقات با او به این مضمون 
کته او نان تیگ 
به ایشان خواهی گفت: هنگامی که یکی از 
شما هدیه ای به بهوه تقدیم می کند او 
احشام باشد. از احشام بزرگ یا کوچک 

هدیه تقدیم خواهید کرد. 
"آکر هدیه ای قربانی سوختنی از احشام 
بزرگ باشد. حیوانی نر و بی‌عیب؟ تقدیم 
خواهد کرد؛ آن را در ورودی خیمه ملاقات 
تقدیم خواهد کرد تا در حضور یهوه مقبول 
واقع شود. آدست خود را بر سر قربانی؟ 
تکیه خواهد داد تا برای او مقبول شود و به 


ور 2۵ ۱ 
عز۸: ۳۵ کار کفاره اید. "گاو نر را در حضور بهوه 


9ر.دک: 

0 تحت‌اللفظی: «کامل» (ر. ک. .)٩:۳‏ این اصطلاح بر تمامیت جسم قربانی دلالت دارد. و ایجاب می کند که حیوان از عیوب 
طبیعی یا تصادفی (ر.ک. ملا ۸:۱) و از اخته بودن عاری باشد. 

0 تحت اللفظی: «بر سر قربانی سوختنی» این اصطلاح در آن واحد بر حیوان و به قربانی شدن او دلالت دارد. در خصوص «تکیه 


(«مقدمه» 


دادن دست», ر. ک. توضیح ۴:۴. 


8 این ذبحی است آیینی که تقدیم کننده به انجام می رساند. ترحمه یونانی» فعل را در وجه جمع آورده و به این ترتیب. انجام ذیح 
را مختص کاهنان می سازد که این امر با ۲ توا ۲:۲۹ ۲۴-۲ توافق دارد. حزق ۱۱:۴۴ و ۲ توا ۶:۳۵ لاویان را مسئول این کار 


ذبح خواهد کرد و کاهنان بنی هارون 
خون را تقدیم خواهند کرد؛ ایشان از اين 
خون؟ دور تا دور قربانگاه که در ورودی 
خیمه ملاقات است, خواهند پاشید. "او 
پوست قربانی را خواهد کند و آن را به 
اس کي واه که سس و 
دل و جگر و قلوه راء بر روی هیزمی که روی 
آتش قربانگاه می باشد. *و او روده و 
تاه رل ابو اهت شست ۳ کافم 
تمام آنها را بر قربانگاه خواهد سوزاند: 
این قربانی سوختنی به آتش است. عطر 
آرام بخش؟ برای بهوه. 

""اگر هدیه او برای قربانی سوختنی, از 
احشام کوچک باشد. بره یا بز حیوان نر و 


می سازد. این تنوع بیانگر این است که نحوه انجام این رسم در دوره های گوناگون مورد تردید قرار داشته است. 


6 در خصوص مفهوم خون در قربانی ها ر.ک. توضیح ۰۱۱:۱۷ 
محتوای روده (و حتی محتوای جینه دان برنده. ر.ک. یه ۶) که موادی است در حال تجزیه, می بایست از فربانی زدوده شود. و 


نیز هر نوع کثافتی که به پاهای حبوان می چسبد. 


و که 


(«مقد مه ) . 


۱۳ ۲ 


پهلوی قربانگاه» به سوی شمال" در حضور 
بهوه. ذیح خواهد کرد و کاهنان بنی هارون 
از خون او بر قربانگاه خواهند پاشید دور 
تقو اه و انا ان موی که 
خواهد کرد با سرش ودل و حگر و 
قلوه اش؛ و کاهن, آنها را بر روی هیزمی که 
تفص انش فرناتگاه ات رف خواهد کرد 

۳و روده وراد هارا در ات اج واهن ان 
شست. و کاهن تمام آنها را تقدیم خواهد 
کتوه او لیر فرباک‌گناه خ واه شیور اناد این 
قفربانی سوختنی به آتش است» عطر 
آرام بخش برای بهوه. 

۳ گر هدیه او برای یهوه قربانی 
سوختنی از پرندگان" باشدء برای هدیه خود 
قمری پا کبوتر جوان تقدیم خواهد کرد. 
*"کاهن [پرنده] را نزدیک قربانگاه 
خواهد آورد و سرش را خواهد کند. سپس 


آن را بر قربانگاه خواهد سوزاند و خونش! 


بر حداره قرنانگاه پاشیده خواهد شد. 
*جینه دان آن را با پرهایش خواهد کند و 


آن زا به کتار فربانگاه خواهد انداجیته وه 
سوی مشرق. در محل خاکستر چربک. 
۳برنده] را از بال‌هایش خواهد 
کتک اف بش اک مها اراس فان 


لاویان 


هیزمی که رزوی اتفی اضق ات فربالی 


۲ هدیه آردیا 
اون شختصی صدیه ای اردق 
۳ همجود هدیه به یهوه تقدیم 
می کند. هدیه او از آرد تازه خواهد بود؛ بر 
روی آن روغن خواهد ریخت و بر آن بخور 
خواهد نهاد. "او آن را نزد بنی هارون» نزد 
کاهنان خواهد آورد. [ کاهن] مشتی پر از 
این آرد تازه و از این روغن؛ باتمام 
بخورش» خواهد گرفت و این بادمان" را 
بر قربانگاه خواهد سوزاند: این قربانی 
آتشین اشنته عطر آرام بخش برای بهوه. 
"آنچه از هدیه آردی باقی بماند برای 
هارون و برای پسرانش خواهد بود: [سهم] 
بسیار مقدس" از قربانی‌های آتشین برای 
بهوه. 
ون شید رد ان شیر تیه شاه گر 
تنور همچون هدیه تقدیم می کنی؛ با آرد 
ره هقی وهای شتا 
فطیس سرشته شده با روغن, و به شکل 
کلوجه‌های فطیر مالیده شده به روغن 


نید ۱۵ 


1 کاهن ال زار فرحاتگاه عواهت سور اند نز ۰ «خواهد بود: 

8 این احتمالاً قاعده ای کلی برای قربانی های سوختنی بود؛ ر. ک. به دلیل احتمالی آن در حزق 1/۴۰ ۳۵ 

به نظر می رسد که قربانی کردن پرندگان در اسرائیل چندان به عمل نمی آمده است؛ ر. ک. ۵: ۰۱۰-۷ 

[ خون نمی بایست سوخته می شد؛ می بایست آن را با فشار» خارج سازند. 

منظور باقی مانده قربانی های سوخته شده می باشد. 

آر. ک. «مقدمه». 

آن بخش از هدیه که مختص خدا بود. «یادمان» نامیده می شد. اما این اصطلاح بر حسب معنایی که به فعل عبری «ذکر» داده 
می شود می تواند تعبیرات مختلفی بیابد. به اين ترتیب که یا خدا باید هدیه دهنده را «به یاد آورد». با اینکه بخش تقدیم 
شده «یادآور» تمامیت هدیه است, يا اینکه بر دعایی دلالت دارد که هدیه را همراهی می کند. 

1 ر. ک. «مقدمه» با سوزاندن «یادمان» تمامیت هدیه تقدیس می شد. یعنی هرنوع کار برد غیره‌قدس آن ممنوع می‌گردید؛ فقط 
کاهنان که تخصیص شده بودند (یا تقدیس شده‌اند. ر. ک. خروج ۴۱:۲۸). می‌توانستند از آن بخورند. 


5 - زر 
7« 


لاویان 


"گر شننه. تیه ارف تهته شام در 
ساج باشد از اردی تازه ش رش شیم به 
روم اون عمیز سای خی تیوه ان 
را به تکه‌های کوجک خواهی شکست و بر 


۱ 


""اینهارا همچون هدیه نوبر به بهوه 
خواهید کرد. اما همچون عطر آرام بخش بر 
قربانگاه بر نخواهند آمد. 

۲ هر آنجه همجون هدند آردغ تقدیم 


آن روغن خواهی ریخت: این هدیه آردی کی آن را به نمک نمسکین خواهی حزق۲۴:۳۳ 
ی ساخت. و نخواهی گذارد که هدیه آردی ات 
"اگر هیهت هدید ارکق هم بر «فاقد یی هل داتشه مر بای 
تابه ناشن آن‌ با آرد تازه‌با رفغن درست هدایایت نمک تقدیم خواهی کرد. 
و "جنانجه هدیه ای آردی از میوه های 
"هدیه آردی ای را که این جنین آماده. نخستین! به بهوه تقدیم می‌کنی, آنجه 
شده برای یه وه خواهی آورد؛ آن را به. همچون هدیه آردی میوه‌های نخستین تقدیم 
کاهن تقدیم خواهند کرد و او آن را نزدیک خواهی کرد. از خوشه های برشته شده به ی 
قربانگاه خواهند آورف کاهن از.هنایه. . انتش: ازعانه‌هاق نازه اسیاب شده خواهد 1 
آردی: بادسان را بیش برداشت خواهد کرد نود. ۰ بر آن روغن قرار خواهی داد.و بخوز 
که بر قربانگاه خواهد سوزاند: این قربانی خواهی گذارد: این هدیه‌ای آردی است. 
آتشین است. عطر آرام بخش برای بهوه. ۲ کاهن تافهاتن وا که زا هی آسباین 
" "آنچه از هدیه آردی باقی بماند برای ‏ شده و روغنش گرفته شده, خواهد سوزاند. 
هارون و پسرانش خواهد بود: [سهم] بسیار باتمام بخورش, همچون قربانی آتشین 
مقدس از قربانی‌های آتشین برای بهوه. برای بهوه. 
۲ "هیچ یک از هدایای آردی که به بهوه ِ 
تقدیم خواهید کرد اش یی له ۰ ۳۰: فربانی ارامش؟ ان 
درست نخواهد شد. زیرا از هیچ خمیر از آرامش ۲۵-۲ 


مایه9 و از هیچ عسلی. جیزی همجون 
ای نک 


0 ممنوعیت «خمیر مایه» و «عسل» می تواند نشانه ای باشد از مبارزه با مذهب کنعانیان که جنین هدایایی را مجاز می‌داشتر 
0 «نمک» مفهومی دو کانه دارد: ۱ بر خلاف خمیرمایه (ر. ک. مت ۳۳:۱۳؛ ۱ قرن ۶:۵) و عسل» نمک خواص حفظ کنندگی» 
وحتی پاک کنندگی دارد (ر ک. ۲ یاد ۲۲-۱۹:۲)؛ ۲ نمک نوعی جاشنی است؛ جنانجه هدیه حالت خوراکی را بگیرد که 
به الوهیت تقدیم می شود. جایگاهش در کنار خوراک هایی است که به به شکل قربانی تفدیم می شود. اصطلاح «نمک عهد» (و 
نیز «عهد نمک» در اعد ۱۸ :۰ و ۲ توا ۵:۱۳) از همین جا ناشی می شود و منظور. هی اه ای 
است که طعم خود را هميشه حفظ می کند. 

0 «میوه‌های نخستین» یا نوبر درو قانونا از آن خداوند بوده در همان مقیاس که «نخست‌زادگان» انسان و حیوان نیز از آن 
خداوند بودند (ر. ک. خروح ۱۳: :۱ -۱۶) در عبری» این دو کلمه در واقع ريشه ای مشترک دار ند. 

] چنانچه تفسیر ما از این دو کلمه نادر و دشوار درست باشد, می‌توان نتیجه گرفت که مرد م شروع کرده بودند به برشته کردن 
تتطاعی وهای ره 3 | نف ایس هیقف سس کی ات (دآنه تازه را که هنوز نرم است؛ 
نمی توان به شکلی ریز و ظریف آسیاب کرد). 


٩ر.ک.‏ «مقدمه». 
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۱۶-۲ 


حضور یهوه تفدیم می کند باید حیوانی 
شترا ا مشک وق را تور 
حیوان تقدیمی تکیه خواهد داد و آن را در 
ورودی خیمه ملاقات ذبح خواهد کرد. ۳ 
هارون, کاهنان از این خون بر قربانگاه 
"از قربانی 
آرامش همچون قربانی آتشین به بهوه تقدیم 
واه کرو نیقی را کب رقفه زا 
می‌پوشاند. تمام پیهی را که بر روی روده 
است. "دو قلوه با پیهی را که روی آن 
است. نزدیک تهیگاه, و توده پیهی را که 
روی جگر است" که آن را با قلوه‌ها بر 
خواهد کند. *بنی هارون اين را بر قربانگاه 


خواهند باشید, دور تا دور آن. 


خواهند سوزاند. بر روی قربانی سوختنی" 
که بر هیزم قرار دارد وروی آتش است؛ 
همچون قربانی آتشین, عطر آرام بخش 
برای بهوه. 

"اگر هدیه او همجون قربانی آرامش 
تا بهرون از تام کوک ماش اند 
تقدیم خواهد کرد. نر یا ماده بی‌عیب 
خواهد بود. "اگر آنجه همچون هدیه تقدیم 
می کند بره باشد, آن را به حضور یهوه 
تقدیم خواهد کرد. "او دست خود را بر سر 
حیوان تقدیمی تکیه خواهد داد و آن را در 
مقابل خیمه ملاقات ذبح خواهد کرد. بنی 
هارون از خون آن بر قربانگاه خواهند 


لاویان 


*و از قربانی 
آرامش همچون قربانی آتشین به بهوه تقدیم 
خواهد کرد: پیهش راء تمام دم " که آن را 
ودنک فهره تخر اه کلم هیر 


باشید. دور تا قر ] نا 


که روده را می‌ یوشاند» تمام پیهی را که 
روی روده است. "دو قلوه را با پیهی که 
وی ام مورا مکی هگا رده 
هی زا کهزوی هگ است که آن راد 
فلوه ها خواهه کته ۰ -کاهخ اتبراضر 
قربانگاه خواهد سوزاند: این خوراکی است 
که با آتش به بهوه تقدیم می شود. 

راو شامهماشن: آن تایه 
حضور بهوه تقدیم خواهد کرد. ۱۲دستش را 
بر سر آن تکیه خواهد داد و آن را در مقابل 
خیمه ملاقات ذیح خواهد کرد. بنی هارون از 
خون آن بر قربانگاه خواهند پاشید, دور تا 
دور. *۲او از [قربانی اش] برای هدیه خود, 
همچون قربانی آتشین به بهوه تقدیم خواهد 
کرد: پیهی را که روده را می‌پوشاند. تمام 
پیهی را که روی روده است» *دو قلوه را با 
پیهی که روی آنها است. نزدیک تهیگاه و 

ده پیهی راکه روی جگر است. آن را با 
لوف ها و اف کت ۰ کاه نها زاسش 
قربانگاه خواهد سوزاند: این خوراکی است 
تقدیم شده با اتش» همچون عطر ارام بخش. 
تمامی پیه از آن یهوه می باشد. 


] زمانی که تمامیت حیوان را به خداوند تفدیم نمی کردند. یعنی کاری که برای قربانی سوختنی انجام می‌دادند. قسمت‌های پیه دار 
را به او تقدیم می‌داشتند چرا که آنها را بهترین قسمت ها تلقی می کردند (ر. ک. ۱۶:۳؛ پید ۱۸:۴۵؛ اش ۵ ۶:۲؛ مز ۹:۳۶؛ 
۳ در ضمن, بیه را تا حدی مانند خون. همجون حایگاه برخی از نیروهای حیاتی می انگاشتند رک ۱۷:۳ 
۷ در خصوص این عبارت. مباحثاتی وجود دارد (ر.ک. آیه ۱۰) برخی آن را (نرمه حگر) ترجمه می کنند(ر.ک. خروج٩‏ ۲: ۱۳). 
در این صورت, می توان حدس زد که علت جنین نهی ای بازداشتن اسرائیلیان از عمل کردن به روش بابلی‌ها بوده است؛ 
5 ۳ 
ایشان با بررسی نرمه جگر حیوانات. دست به طالع بینی می‌زدند. 
۷ منظون فردانی سوحتی ای اسیت که هراصتیج قليم می‌شد کید 0 ؛ خروح :۲٩‏ :۳۸ -۴۲). 
۷ «دم» گوسفند در برخی از نژادهای آ نها حاوی بیه فراوان است (همان دنبه). 
را نز 
ها 


ی 


لاویان 


٩:۴ 2-۷۳ 


۲۶:۷ نم نهادی است دائمی برای تمامی خواهد آ ورد آوزدشت خود | ی 

ی نسل های شماء در تمام مکان هایی که در نر تکیه خواهد داد؟ و گاو نررا در حضور 

۳ آنها ساکن خواهید بود*: نه پیه خواهید یهوه ذبح خواهد کرد. *کاهنی که مسح را 

۲ شاف ماش ان شین او تدر توا هنز 

گرفت و آن را به خیمه ملاقات خواهد 

۱ 0 قربانی گناه۲ ار کاهه ا نکش خود را در خون تر 
عد۱۵: ۲۲- 


آیهوه به این مضمون با موسی 
۳ تفن فد اس اسرافل به ان 
مضمون سخن بگو: جون شخصی در اثر 
غفلت*؛ بر علیه یکی از احکام یهوه گناه 
ی 
نباید انجام شود: 9 ه کند که 
مسح را دریافت کردهت | 
مجرم سازد. برای گناهی که کرده, گاو نر 
جوان و بی عیب را همچون قربانی گناه به 
بهوه تقدیم خواهد کرد. "او گاو نر را به 
ورودی خیمه ملافات. به حضور یهوه 


بهوه خواهد پاشید, در مقابل پرده [مکان ] 
مقدس. "کاهن از این خون بر شاخ‌های 
قربانگاه بخور معطر که در حضور بهوه در 
خیمه ملاقات است خواهد گذارد. و تمام 
خون گاو نر را بر بنیاد قربانگاه قربانی 
سوختنی که در ورودی خیمه ملاقات است 
خواهد ریخت. "و تمام پیه گاو نر قربانی 
گناه‌رااییخن برداشت‌خواهد کرد بیهی که 
روده را می پوشاند و تمام پیهی را که بر 
روی روده است. *دو قلوه را با پیهی که نس 


ج۲۶: ۳۵-۳۱ 


خروج۳۰: ۱۰-۱ 


ر.ک. ۲۶:۷: ۰۳:۲۳ ۱۴ ۰۲۱ ۳۱. حاکمیت خدای اسرائیل محدود به سرزمینی خاص و به ساکنان آن نمی شود؛ او خداوند 
قومی است که ایشان را برای خود برگزیده است (خروج ۰) و هر جا که این قوم در آن مسکن گزیند, او کماکان خداوند 
اف نمی ها ویر «تمامی زمین از آن من است» (خروح ۹ لذا ممنوعیت خوردن پبه و خون در هر مکانی معتبر 
است. حتی اگر آیین قربانی‌ها فقط در اورشلیم قابل اجرا باشد. 

#۷ ر. ک. «مقدمه». 

2 گناه «در اثر غفلت» با «غیر عمد» در نقطه مقابل گناه «با دست بلند شده» با «عمدی» قرار دارد (ر. ک. اعد ۳۱-۲۲:۱۵). 
بحث در باره گناه غیرعمد نشان می‌دهد که به عواقب عینی یک عمل هما نقدر اهمیت داده می شود که به انگیزه های غیرعینی 
کننده آن. گناه حتی اگر غیرعمد باشد. موجب بی نظمی ای می شود که مستلزم جبران از طریق قربانی و آیین کفاه می باشد. 

4 منظور از عبارت «یکی از کارهایی را انجام دهد که نباید انجام شود» حکمی منفی یا «تهی» است (برای مثال» «نخواهی 
کشت» خروح ۳۰ احکام منفی (نهی از منکر) در مقابل احکام مثبت (امر به معروف) قرار دارد (مانند «پدر و مادرت 
را حرمت خواهی داشت», خروح ۱۲:۲۰). 

0 تحت اللفظی: «کاهن مسح شده» این عنوان دلالت دارد بر کاهن اعظم که به هنگام تقدیسش (ر.ک. ۱۲:۸؛ 0 
20:۹ با روغن مقدس «مسح» می‌شد. در ابتدا» این ایین حزیی از مراسم تقدیس پادشاه بود (ر.ک. ۱- 2۱۰+ 
2-۶ یس از فرویاشی سلطنت. این آیین وارد مراسم تقدیس 1 ۳ 
خصوص اسناد عناوین مسیح موعود و کاهن اعظم به عیسی؛ و کته عبر مقدمه, و فصل های ۱۰-٩‏ 

0 نهادن دست (یا «تکیه دادن دست» ) هد فش ی این نیست که گناهان انسان را به حیوان منتقل سازد: ی محال بود 
تصور کرد که بتوان گوشت حیوانی را خورد که گناه را حمل می کند (ر. ک. ۱۹-۱۸:۶)؛ ؛ و مهم تر از آن» نمی شد چنین 
حیوانی را برای خداوند قربانی کرد (ر. ک. توضیح ۲۱:۱۶). این عمل را که قبلاً در آیین قربانی سوختنی (۴:۱) و قربانی 
آرامش (۰۲:۳ ۸, ۱۳) مشاهده می کنیم» بیانگر این نیت تقدیم کننده است که می‌خواهد حیوانی را که برای قربانی آورده؛ به 
خدا تقدیم کند. 

3 0 
۵ 


۳ 


آ ‏ تاه خوو وکا ورس را 
که روی جگر است. که آن را با قلوه‌ها بر 
خواهد داشت. " "همه را مانند پیش 
برداشتی که بر گاو نر قربانی آرامش انجام 
۳ و کاهن آنها را بر روی قربانگاه 
فا اش ی و هد ره نز ۱و 
پوست گاو نر را؛ تمام گوشتش راء ۰ 
رانهایش, روده و تباله اش را و 
اشیت که ان اه ای تاو 
مکانی پاک در زباله دانی خاکستر چرب؛ 
خواهد برد, و آن را بر آتشی از هیزم خواهد 
سنوزاند؛ آن در زباله دانی خاکستر جرب 
سوزانده خواهد شد. 

ار نایز تما پات شیر 
کر اف لزغ [ انجام داده باشند]» و این امر 
9 انوم 
یکی از کارهایی که احکام یهوه انجام آنها 
را منع کرده خاش مجرم شده باشند. ۴و 
ات سل | موه اه که مرتکب 
شده اند شده باشند. جماعت. گاو نر جوان 
و بی‌ عیبی همچون قربانی گناه تقدیم 
خواهتد کرد ان را به مقا بله خیمه ملاقات 
و *مشایخ بای دست 
ِِ ات کر که خواهند داد در 
با موی تاو در حضور بهوه ذیح 


لاویان 


خواهند کرد. * کاهنی که مسح را دریافت 
کرده. از خون گاو نر به خیمه ملاقات 
واه اور کاهن ان کشت وی را 
ول رز وا هد کر وان ان هت ارگ 
حضور بهوه خواهد پاشید. روبه روی پرده. 
"و از این خون بر شاخ‌های قربانگاهی که 
در حضور بهوه در خی مه ملاقات است 
خواهد مالید و تمام خون را بر بنیاد 
قربانگاه قربانی سوختنی که در ورودی 
خیمه ملاقات است خواهد ریخت. 2 
تمام پیه آن را پیش برداشت خواهد کرد و 
آتیرایر قرفانگاه خر هدس زنل ترانن 
این گاو نر آنجنان خواهد کرد که برای گاو 
نر قربانی گناه کرده است؛ برای آن نیز 
چنان خواهد کرد. بدینسان. کاهن برای 
انقان کنار م6۳ را به انجام خواهد رساند. و 
اتعان ترهش هش او ,کاو پر زا 
شروت ردو گاه عراهد پردیو آن را خراه 
شرزاید | تحفان که کاو بر قیلی را شوزاندة 
بود: ات رای آق استسیرای گام 

ری اطعا کت وز رنه 
غفلت. با انجام یکی از کارهایی که احکام 
بهوه, خدایش, انحامش را منع کرده باشدء 
مجرم شده باشد, "" به مجرد اینکه گناهی 


1 قطعاتی از حیوان را که نه بر روی قربانگاه سوزانده می شود و نه خورده می شود نمی توان در هر جایی قرار داد زیرا آنها به 
سبب قربانی بودن» تقدیس شده‌اند. مکانی بیرون از اردوگاه برای این منظور در نظر گرفته شده, مکانی «پاک» یعنی دور از 
هر نوع کار برد غیرمذهبی (ر. ک. ۴:۶)؛ در آنجاء بقایای حیوان, بدون حالت قربانی, سوزانده می شود. 

3 «مشایخ» نمایندگان تمامی حماعت بودند. 

# این اصطلاح که قبلا در ۴:۱ مشاهده شده, ظاهرا دلالت دارد بر آیینی که در مفهوم ابطال گناه» و لذا آمرزش الهی می باشد. 
ر.دک. ۳۱:۴ ۳۵ ۶:۵ ۰۱۰ ۰۱۳ ۱۶ ۱۸ و غیره. 

5 عنوان «رئیس» (به عبری «ناسی») در حالت جمع» به رسای قبایل اقوام همجوار اسرائیل اطلاق شده است (پید ۱۶:۲۵ 
ر.رک. اعد ۱۸:۲۵) و نیز به مسئولان قبایل در متون متأخر (اعد ۲:۷؛ ۲:۱۳). کاربرد آن در حالت مفرد در کتاب لاویان, 
مطابق است با کاربرد آن از سوی حزقیال و عزرا (ر.ک. حزق ۴۵ و توضیحات؛ توضیح عز ۸:۱), که در آنها این اصطلاح بر 
زئیسش قوم در دوره ای دلالت دارد که از استفاده از اصطلاح یادشاه احتناب می شد. 


5 ی 
3 


اعد ۷:۱۵ ۲۸-۲ 


لاویان 


را که مرتکب شده به آگاهی او برسانند, 
برای هدیه خود بزی خواهد آورد. نر و 
پی‌عیب. * "او دست خود را بر سر بز تکیه 
خواهد داد و آن را در مکانی که قربانی 
سوختنی را ذیح می کنند ذیح خواهد کرد 
در حضور بهوه: این فربانی ای است برای 
تا یناکت وه او هر 
حیوان قربانی گناه خواهد گرفت و بر 
شاخ‌های قربانگاه قربانی سوختنی خواهد 
مالید. و خونش را بر بنیاد قربانگاه قربانی 
سوختنی خواهد ریخت. * "و تمام پیهش را 
بر قربانگاه خواهد سوزاند, مانند پیه 
قربانی آرامش. بدینسان» کاهن, کفاره 
گناه او را انجام خواهد داد و او بخشوده 
خواهد شد. 

گر شخصی از قوم# باشد که در اثر 
غفلت گناه کند و با انجام یکی از کارهایی 
که احکام خدا انجام آن را منع می کند 
مجرم شود, ۸ "به مجرد آنکه گناهی را که 
مرتکب شده به آگاهی او برسانند. برای 
هدیه خود بزی را خواهد اورد. ماده و 
بی عیب» تزا شاه که میک ده 
ا و و اس سس وا 
قربانی گناه تکیه خواهد داد و حیوان 
قربانی را در مکانی که قربانی سوختنی را 
[ذیح می‌کنند ] ذیح خواهد کرد. " " کاهن 
بارایکشستی ار ضون آن واه ‌هانیت: 
همان گونه که پیه را از روی قربانی آرامش 
برمین‌دارند ۱ "و کاهن آن‌زا بر قرنانگاه 
همچون عطر آرام بخش برای یهوه خواهد 


۲:۵ -۴ 


سوزاند. بدینسان کاهن برای این شخص 
کفاره را انجام خواهد داد. و او بخشوده 
خواهد شد. 

کر کشیم برد اي تون هه یرای 
گناه بیاورد. آنجه خواهد آورد. ماده و 
س یت وله ود آو هس ونر 
حیوان قربانی گناه تکیه خواهد داد و آن را 
همچون قربانی گناه در مکانی که قربانی 
سوختنی را ذبح می کنند. ذیح خواهد کرد. 
کات اک شوه از جون وان 
قتربانی گناه عواهند گرفت و آن را جر 
شاخ های قربانگاه فربانی سوختنی خواهد 
مالید. و تمام خون را بر بنیاد قربانگاه 
۳ *و تمام پیه آن را تن 
واه داشستی هسان وه که بره 
قربانی آرامش را بر می‌دارند» و کاهن آن 
را بر قربانگاه خواهد سوزاند. بر روی 
قربانی‌های آتشین که برای بهوه انجام 
می‌شود. بدینسان کاهن کفاره را برای این 
مرد انجام خواهد داد. برای گناهی که 
مرتکب شده و آن از او بخشوده خواهد 


الف) نمونه‌های ملموس 

اوقتی شتخصی گناه‌هی کنن» زیر 
۵ قاعده بیان لعنت را شنیده و 
همجون شاهد امری که دیده يا شنیده, آن 
را افشا نسازد و بدینسان متحمل خطای آن 
بشود؛ "یا وقتی شخصی هر جیز نایاک را 
لمس کند -لاشه حشم نجس, لاشه حبوان 


امث ۲۴:۲۹ 


۳۱ ۱ 


8 منظور شخصی عادی است (ر. ک. توضیح ۲-یاد ۱۴:۱۱). این اصطلاح هنوز معنای طعنه آمیزی را که بعدها در نوشته های 


ربی‌ها به خود گرفت» نداشت. طبق کاربرد ربی ها؛ این اصطلاح به معنی کسانی است که «شریعت را نمی دانند» با «آن را 
به عمل نمی آور ند». 


۱ دس 
لر ند 


۱۵-۲ 


مز۴:۱۵ 


ها ۳ ۲ 


نحس, لاشه خزنده نجس - اما بدون اطلاع 
خودش ناپاک و مجرم شود؛ "یا وقفتی 
شخصی هر ناپاکی بشری را که نجس 
می‌سازد مش کنده اما بدون اطلاع خودش 
باشد, و بعد از آن آگاهی یابد و مجرم 
شود؛ "یا وقتی شخصی به هنگام سخن 
گفتن به طور بی ملاحظه, سوگندی یاد کند, 
خواه برای نیکی, خواه برای بدی, در هر 
جیزی که شخص می تواند بدون ملاحظه 
سوگند بخورد. اما بدون اطلاع خودش 
باشد. و بعد از آن آگاهی یابد و در 
خصوص یکی از این چیزها مجرم شود 
"لام خواهد بود که آن کس که در خصوص 
یکی از اين چیزها مجرم شده, به گناهی که 
مرتکب شده اعتراف کند. "او قربانی 
بقیران وه را باق کیا هراس شوه واه 
آ موف عون ماده ای از احشام کوچک. بره 
ماده یا بز ماد همچون قربانی گناه؛ و 
کاهن برای او کفاره گناهش را انجام 
خواهد داد. 


کر سای تذاشته ناش که براف ود 
رآسی از احشام کوچک تهیه کند. قربانی 
خود را برای جبران برای گناهی که مرتکب 
شده برای بهوه خواهد آورد: دو قمری با دو 
کبوتر جوان. یکی برای قربانی گناه و 
دیگری برای قربانی سوختنی. "آنها را 


0 خطا به خاطر سهل انگاری. 


لاویان 


برای کاهن خواهد آورد و وی اول حیوان 
قربانی گناه را تقدیم خواهد کرد. وی سر 
آن را خواهد برید» اما بدون آنکه آن را از 
تیش جدا کند. * او خون حیوان قربانی را 
روی جدارهٌ قربانگاه خواهد پاشید و آنچه 
از خون باقی می ماند بر بنیاد قربانگاه 
ريخته خواهد شد: این قربانی ای است 
برای گناه. " ادر خصوص دومی, او آن را 
قربانی سوختنی خواهد ساخت. مطایق 
قواعد. بدینسان» کاهن برای او کفاره 
گناهی را که مرتکب شده انجام خواهد داد؛ 
و از او تخقوده غو اد ند 

۰ اش کارا را شتا کنیوه 
قمری یا دو کبوتر جوان برای خود تهیه 
کند. او همحون هدیه برای گناه خود. یک 
دهم ایفه آرد تازه همچون قربانی گناه 
خواهد آورد؛ بر آن» روغن نخواهد ریخت و 
بخور فرار نخواهد داد؛ زیرا این قربانی ای 
ات رای کعتامیت ان ره رای کتافن 
خواهد آورد. و کاهن مشتی پر از آن خواهد 
گرفته همسون یادمان و آذ زا ترروی 
قربانی‌های آتشین برای بهوه خواهد 
ستوزانله انش فرنای ان است‌یرای کناه: 

نذتشاد: کاهن برای او کفاره را 
انجام خواهد داد ثرای گناهی که کل تین 
از این موارد مرتکب شده است. و او 
بخشوده خواهد شد. کاهن [سهم خود] را 


همجون برای هدیه آردی خواهد داشت. 


۳ 


1 این احکام با در نظ رگرفتن رسمی ارزانتر برای فقیران, به خوبی نشان می‌دهد که آیین ها دلیل واقعی تطهیر نیستند (چرا که در 
این صورت. می بایست به هر قیمت انجام می شد), بلکه فقط نمادی هستند از تطهیر. همین کاهش را در ۸:۱۲ ۱:۱۴ ۲؛ 
۷ مشاهده می‌کنیم. آیات ۱۳-۱۱ به معنی کاهشی اضافی نیست. زیرا یک دهم ایفه آرد (حدود ۴ لیتر)؛ بهایی جندان 
پایین تر از بهای دو پرنده نداشت., اما ارد را هميشه می توا ذ نستند در دسترس داشته باشند. 

[ ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی. قرائت متن عبری: «کاهن این آیین را همانند آیین هدیه اجرا خواهد کرد». 


نز 
۲ 


لاویان 


ها قربانی شیا ۳ 


۲توا ۶ ۲: ۱۸-۱۶ 


اعد ۵: ۱۰-۶؛ 
۲یا ۱۷:۱۲ 


""یهوه به این مضمون با موسی سخن 
کته وی شخضی ین #فانیاع 
مرتکب شود و در اثر غفلت گناه کند و 
چیزهای تخصیص یافته به بهوه را منحرف 
سازد. فربانی جبران خود را برای بهوه 
خواهد آورد: قوجی بدون یب کهاز که 
گرفته شدهء بر اساش تخمین تو به مثقال 
نقره. مطابق مثقال پرستشگاه همجون 
قربانی جبران. *" و آنجه که گناهش از 
چیزهای تخصیص يافته منحرف ساخته 
باشد, آن را جبران خواهد کرد و یک پنجم 
به آن خواهد افزود. و آن را به کاهن خواهد 
داد . کاهن با قوجی قربانی حبران. کفاره را 
برای او انجام خواهد داد, و او بخشوده 
خواهد شد. 
اگز ینکن ه کند و بدون آنکه 
بداند. یکی از چبزهایی را انجام دهد که 
احکام یهوه انجامش را منع کرد مجرم 
می شود و بدینسان خطای خود را متحمل 
خواهد شد. "او قوچی بی‌عیب. همچون 
قربانی جبران» برای کاهن خواهد آورد. 
قوجی که از گله گرفته شده باشد. بر اساس 
تخمین تو. گاهن برای او کفاره را انجام 
خواهد داد برای غفلتی که بدون آنکه 
تیاه هر کب شوه اس و آل از او 


>ر. ک. «مقدمه». 
1 منظور از «جیزهای تخصیص یافته به بهوه» مت رها و ده یک ها می باشد (ر.ک. ۳۳-۹:۲۷؛ تت ۲۹-۲۲:۱۴: ۱:۲۶- 
۵ به اینها می توان هدایای مقدس را اضافه کرد (که خوردن آنها اختصاص به خانواده کاهنان دار ر.ک. ۰)۱۶-۱:۲۲ 
و نیز آنجه که شخص نذر کرده, یا تحت ممنوعیت قرار دارد. وقتی شخص در اثر غفلت گناه می کند, امکان بازخرید و جبران 
آن وجود دارد. اما اگر گناه عمدی باشد (ر.ک. پوشم ۷), فقط مرگ می‌تواند کفاره کند. 


10 ر.ک. توضیح 


اعد ۴۷:۳. 


۲۵-۱۵ 


ی | 3 "این قربانی جبران 
است؛ آن شخص به را ستی در حق بهوه 
مجرم بود. 

یهوه به این مضمون با موسی سخن 
گفت: وفتی شعحخضی گساه‌هی کفه و 
مرتکب بی وفایی ای در حق بهوه می شود. 
خواه به همسایه اش" در خصوص امانتی یا 
شی ئی که به محافظت او سپرده شده باشد. 
پا شی ثی دزدیده شده دروغ بگوید. خواه به 
همسایه اش ظلم کند؛ رن 
گمشده را پیدا کرده و در خصوص آن دروغ 
ینآ کرهو سورد ف‌ ری که اسان 
از انا که گام کرگه و مجرم شده» لازم 
خواهد بود که باز گرداند آن شیء را که 
دزدیده با به زور ستانده امانتی را که به او 
سپرده شده. شم کسننده‌را کداو آن زا 
"یا شی‌تی را که هر چه باشد در 
خصوص آن سوگند دروغ یاد کرده است. 
آن را به طورکامل باز خواهد گرداندو به آن 
یک پنجم خواهد افزود. و آن را در روز 
قربانی جبران خود. به صاحبش تحویل 
خواهذ داد. * !سپس قربانی حبران خود را 
برای بهوه خواهد اورد: قوجی بی عیب که 
از کل کر فتهشاری میتی اساس تین 
تو همچولن قربانی جبران که به کاهن 


یافته, 


خروح ۲ ۲: ۱۴-۶ 


مز ۵:۶۹ 


3 (هم وطن) » خطا در حق حاکمیت خود خدا, سرور اسرائیل, تلقی می شود؛ هرگاه عضوی از قوم او آزار 
بنیخد گوتی خود آو آزار شنده‌اشت: 


9 


۱۷-۱ 


۲مک ۳۶-۱۸:۱ 


۱۳۰۶-۲۶۰۵ 


تحویل داده مي‌ شود ۲ کاهن برای اوه 
حضور پهوه کفاره را انجام خواهد داد, و او 
بخشوده خواهد شد, خطایی که با آن مجرم 
شده هر جه می خواهد باشد. 


۶ دستور العمل‌های آیینی 
اضافی مربوط به کاهنان؟ 
۱ / . 
۶ یهوه به این مضمولد با موسی 
پسرانش امر کن: این است قانونی قربانی 
سوختنی. فربانی سوختنی برروی زغال خود 
بر قربانگاه خواهد ماند» تمام شب تا 
99 3 2 ۳ ۰ 

یج » واتش قربانگاه در انحا خواهد 
سوخت. "کاهن جامه کتان خود را خواهد 
پوشید و شلوارهای کتان را بر روی 
کوش تا شود و اهنا پوشیبل؛ اوعاکستس 
ربا نگاهسوواتاهین خر اه داش و انا 
در کار فرشا تاه اند کار 3 
جامه های خود را خواهد کند و جامه های 
دیگری خواهد پوشید. و خاکستر چرب را 
به تیرون از آرذ و کاده به مکانی پاک حما 
خواهد کرد. *آتشی که بش با ناه 
است بدون ابنکه خاموش شود در آنجا 
خواهد سوخت؛ کاهن هر بامداد در آنجا 
هیزم خواهد سوزاند؛ او در آنجا قربانی 
خی وا نبا واه کرمه هر شا 
پیه های قربانی‌های آرامش را خواهد 


لاویان 


سوزاند. "آتشی دائمی بر روی قربانگاه 
خواهد سوخت و خاموش نخواهد شد. 

"این است قانون هدیه آردی. پسران 
هارون آن را در حضور بهوه تقدیم خواهند 
کردن دز مقایل قربانگاه: "زان معی از 
آرد تازه هدیه آردی و روغنش با تمام 
بخوری که روی هدیه آردی است؛ پیش 
بزداشت خواهند کرد و بز قربانگاه خواهند 
سوزاند» همچون عطر ارام بخش؛ یادمانش 
برای بهوه. و آنعه از ان‌بافی ماننه 
هارون و پسرانش آن را خواهند خورد؛ این 
به شکل فطیر در مکانی مقدس خورده 
خواهد شد؛ آن را در صحن خیمه ملاقات 
واه وود ۰" اببرا تاشمیر مانه 
نخواهند پخت: این سهم ایشان است که از 
قربانی های اتشین خود به ایشان می دهم. 
این جیزی است بسیار مقدس. مانند فربانی 
گناه و مانند قربانی جبران. ۲ "هر ذکوری" 
از میان بسران هارون می تواند از آن 
بخورد: این فرمانی است دائمی برای 
تمامی نسل‌های شما در خصوص 
قربانی های آتشین برای بهوه. هر که آن را 
لمس کند. تقدیس خواهد شد. 

""یهوه به این مضمون با موسی سخن 
که انش است‌شذبه‌ای که‌هارویاو 
پسرانش به یهوه تفدیم خواهند داشت آن 
روز که او مسح را دریافت دارد: یک دهم 
ایفه ارد تازه. همحون هدیه اردی دائمی. 


۱۶-۲ 


۳۶-۸ 


0 فصل های ۵-۱ آیین قربانی‌ها را اساسا از دیدگاه تقدیم کنندهُ هدیه تشریح می کند. فصل های ۷-۶ عند ها وظایت واختوق 
اجراکنندگان آیین را شرح می‌دهد. ۱ 
8 این احتمالا اصطلاحی است مودبانه که دلالت دارد بر آلات تناسلی و در ۲:۱۵ نیز تکرار شده. ر. ک. خروح ۲۶:۲۰: ۴۲:۲۸. 
آر.ک. ۲۲:۶ و ۶:۷. سایر قسمت های حیوان قربانی را دختران خانواده کاهنان نیز می‌توانستند بخورند (ر. ک. 
۰ ۱۳-2-۲). 


۱۳:۵ ۴ 


حجی ۲: ۱۲-۱۱ 


لاویان 


نیمی بامدادان و نیمی شامگاهان؟. ۱۴آن 


روی ساج تهیه خواهد شدء با روغن. آن را 
کاملا آغشته خواهی آورد و آن را نکه تکه 
خواهی کرد و تقدیم خواهی نمود - هدیه 
آردی تکه ای" همچون عطر آرام بخش 
تا تفه ۳ اهتی که ازمیان پسرانش» 
به جای او مسح شود. همین کار را خواهد 
ِ این فرشا تن ,اسف دای : برای بهوه 
تجاما به‌ دود تبدیل خواهد شد؛ ۰ هز فنه 
آردی کاهن, کامل خواهد و از آن 
نخواهند خورد. 

نهوه بهاین مصوتن یا عوسی سکن 
کفته " باهاروت و با پسرانلی این 
هو تسف یکرت رت استه فایون نات 
۳ ففاش مشاه در حضور بهوه در 
مکانی ذبح خواهد شد که قربانی سوختنی 
ذبح می شود. این جیزی است بسیار 
یرت ۰ کاشتی کفخووان فرماین کیاویرا 
تقدیم می کند از آن خواهد خورد؛ در 
صحن خیمه ملاقات خورده خواهد شد. 
که وت واایتی کی تزع 
خواهد شد و اگر از خونش بر لباسی پاشیده 
ی در مکانی مقدس پاک خواهی کرد. 
۲ آظرف خاک رس که در آن يخته می شود 
خرد خواهد شد. و جنانجه در ظرفی مفرغی 
شوه ما اب را وان تسه ام کف 


۷:۷۶ 


خواشدشند ۲۰ هرد کوری براسیان کاهنان 
می‌تواند از اد بخورد؛ این جیزی است 
بسیار مقدس. "اما هر حیوان قربانی گناه 
را که از خونش به خبمه ملاقات برای انجام 
کفاره در [مکان] مقدس آورده شده باشد, 
نخواهند خورد: آن به آتش سوخته خواهد 
۷ انش اش تون ریا بت یراک 
اه یی اس ییاز مشدشن: 
"حیوان قربانی جبران را در مکانی ذیح 
خواهند کرد که قربانی سوختنی را ذبح 
می‌کنند و از خون آن بر قربانگاه خواهند 
تایه دور تا دقر انا "سپس تمام پیه آن 
را تقدیم خواهند کرد: دم را پیهی را که 
وک را تاکز دفقاوه تا اه ی 
روی آنها است. نزدیک تهیگاه و توده 
هی زا که زوی‌ سک استه که ا مرا تا 
قلوه‌ها بر خواهد کند. *کاهن آنها را بر 
قربانگاه خواهد سوزانید. همچون قربانی 
آتشین برای بهوه: این قربانی جبران است. 
"هر ذکوری از میان کاهنان می تواند از آن 
بخورد؛ آن را در مکانی مقدس خواهند 
خورد: این جیزی است بسیار مقدس. 
آن گونه که قربانی گناه است» همان 
گونه نیز قربانی جبران خواهد بود: قانون 
برای آنها یکی است: حبوان قربانی از آن 


۲۶-۱ :۵ 


۳۳۴ 


5 متن مبهم است؛ نمی‌دانیم آیا منظور هدیه ای است که کاهن اعظم باید از زمان مسح شدنش, هر روزه تقدیم کند. با اينکه 


هدیه ای است که فقط در آن روز به هدیه دائمی اضافه می کند. 


1 در مورد ترحمه این عبارت قطعیتی وحود ندارد. برخی جنین ترحمه می کنند: «تکه های این هدیه آردی را همچون عطر آرام بخش 
برای یهوه تقدیم خواهیم کرد». 
۷ کاهنان, در مقام نمایندگان خداء بخشی از قربانی‌ها را دریافت می دارند؛ اما وقتی خودشان قربانی ای تقدیم ی کنند. منطقی 


است که نتوانند در عین حال از آن بهره ای ببرند. 
۷ هدف این آیین‌ها این است که اثرات تماس گوشت‌های مقدس را با اشیاء متفرقه خنثی سازد. همین اصول برای ظروفی که 
نایاک شده‌اند. صدق می کند (ر. ک. ۳۳-۳۲:۱۱). 


فد 


۱۹۷ لاویان 


کاهنی است که به واسطه آن کفاره را انجام پاشیدن خون قربانی آرامش را انجام 
دهد ۳ کاهنی که قربانی سوختنی. می‌دهد. دز خصوص گرشت حیواتی که 
شخص را تقدیم می‌کند. پوست قربانی همچون قربانی آرامش برای ستایش تقدیم 
سوختنی که تفدیم کند به همین گاهن تعلتق می‌شود. آن همان روز که آن را تقدیم 
خواهد داشت؟. "هر هدیه آردی که در تنور می‌دارند خورده خواهد شد؛ جیزی از آن ۳۰:۲۲ 
پخته شده باشد, هر هدیه آردی که در تابه یا برای صبح روز بعد بافی نخواهند گذاشت 


روی ساح تهیه شده باشد. به همان کاهنی ۳ جنانجه قربانی ای که تقدیم می کنندء ۲۳-۱۸:۲۲: 
۳ 0 اعد۵ ۳:۱: 
تعلق خواهد داشت که آن را تقدیم می‌کند. ‏ قربانی نذری یا هدیه داوطلبانه" باشد. ۲۶:۷ 
: ۳ ی ۳ 39 
1 شده به روغن با حیوان قربانی در اد روزی خورده خواهد ۱۳:۵۶: 
: ۳ ۱۳:۶۶ 
خشک. متعلق به تمامی پسران هارون شد که آن را تقدیم می کنند. و آنچه از آن ۶ ۱ 
خواهد بودء به هر یک مانند دیگری7. باقی بماند؛ روز بعد خورده خواهد شد؛ 
۱۷۳ ۲ این است قانون قربانی آرامش که به ‏ ۲ اما آنجه از گوشت حیوان قربانی برای تت۱۰:۱۶ 
با 0۹ ِ زق ۱۲:۳۶ 
بهوه تقدیم خواهند کرد. ۲ "جنانجه آن را روز سوم بافی بماند به اتش سوزانده عز ۲ 
ی ۳۲ 3 ۱۸ ٍِ 
۲ برای ستایش" تقدیم کنند» علاوه بر قربانی خواهد شد. اکتار کوش فترباتش ۲توا ۱۴:۳۱ 
ار ۲۶:۱۷: ۱ 
سك ستایش. شیرینی های فطیر سرشته شده به آرامش در روز سوم بخورند. آن مقبول 
مز۲۲:۱۰۷؛ ۱ ۱ ۲ 
۱ روغن» کلوجه‌های فطیر مالیده شده به ‏ نخواهد افتاد؛ برای کسی که آن را تقدیم 
توا٩‏ ۱:۲ ۲؛ 


۱۶:۳۳ روغن و آرد نازه آغسبعه به روغن؛ تقدیم می‌ کند, به حساب نخواهد آمد: این جیزی 
خواهند کرد. ۲ "علاوه بر شیرینی‌های نان متعفن می باشد و شخصی که از آن بخورد, 
تخمیر شده, هدیه خود را تقدیم خواهند متحمل خطای خود می شود. 
کرد. علاوه بر قربانی آرامش برای ستایش. * "گوشتی که هر آنجه را که ناپاک باشد 
"از هر ه دیه‌ای سهمی هم چون . لمس کرده باشد. نمی‌تواند خورده شود؛ آن 
پیش برداشت برای بهوه تقدیم خواهند کرد؛ . را به آتش خواهند سوزانید. در خصوص آن 
اسان هراشا شوه هر ۰۰ کی هیک مقر کب باه تواند 


۷ آیات ۱۰-۸ که از ز چارچوب قربانی جبران خارج می شود. ظاهرا به این دلیل در این جا گنجانده شده که فعل «تعلق داشتن» در 
آن به کار رفته, فعلی که حقوق برگزا ر کننده مراسم را تعیین می کند. 
کر هو فرسانیتیو حاتی وی ۱:۱ -۱۳)حیوان پوست کنی شده می سوزا ند ند و پوستش ی ی . اما در موقع 
قربانی گناه(۴: ۲۱۰۱۱)یا نوعهای دیگر قربانی (۲۷:۱۶: ۱۷:۸: ۱۱:۹؛ اعد ۵:۱۹) پوست بیرون از لشکرگاه می سوزاندند. 
۷ تحت اللفظی: «هر یک مانند برادرش» 
2 قربانی «ستایش» گویا قربانی آرامشی بوده که به مناسبت مراسمی خاص تقدیم می شده (ر. ک. اعد ۳:۱۵). این احتمالا 
کامل ترین تبلور قربانی ی ۶ 2 ۳ ۱۳:۵۶ همراه بود با «ستایش» 
یعنی اقرار به اعمال عظیم خدا به شکل شکرگزاری (برای متال, ر. ک. مز ۱۰۵؛ ۱۰۶؛ ۱۰۷). 
8 هی قربانی ای «نذری» و «داوطلبانه» بیشتر به انگیزة قربانی‌ها اشاره دارد تا به دسته های خاصی از فربانی آرامش , جنان که 
از اسامی نها پیدا است. اولی به منظور تحقتق نذری صورت م یگیرد. و دومی بدون ارتباط با هیچ دستور العمل یا وعده ای. 
0 ممنوعیت خوردن گوشت یاک یک قربانی می‌تواند دو علت داشته باشد: یکی می تواند وضعیت خود گوشت باشد (گوشت 
ضایع شده, آیات ۱۷ )2۱٩-‏ و دیگری, حالت ناپاکی مصرف کننده (آیات ۲۱-۱۹). لذا «گوشت دیگر» مذکور در 0۱٩‏ 
5 2 ۲۹ حم» 5 ۰ ۷ 
به ایه ۱۵ باز می گردد و اشاره دارد به گوشتی که مخصوص قربانی و خوردن می باشد. 


۳5 زر 
۹ 


۷-۳۲ 


۱۵-۱ 


۸۳ ۷ 


خروح۲ ۳۰:۲؛ 
ت۱۳ ور 


حزق ۱۴:۴ 


+*۰۱۷:۳ 

۷ 2 ۱۴؛ 
۹ ۳۶:+ 

یلیر ۶۲۰ 

تث ۱۲: ۳۸۱۶ ۲؛ 
۳۳۵ 


ی 


لاویان ۰:۷ 


از ان تور اهاشخصی که کوشیت 
قربانی آرامش را که به بهوه تقدیم شده 
بخورد. حال آنکه در حالت نایاکی باشد, 
این شخص از میان خویشانش منقطع خواهد 
او هی که شب | ت یر[ 
ناپاک باشد لمس کرده باشد - ناپاکی 
انسان, ناپاکی حیوان ناپاک, هر آلودگی 
تایاک و از گوشت فرهای آرامتن که یه 
بهوه تقدیم شده بخورد. این شخص از میان 
خویس تشن محملی حو(ه3 که 


۷ دستور العمل‌های آیینی کلی 
برای فوم 

۲"یهوه به این مضمون با موسی سخن 
ی ۳ ۰ : 

72 ی 

سخن بگو: هیچ پیه گاو و بره و بز نخواهید 
4 ۴ 2 ۰ 
خورد. " آپیه حیوانی مرده و پیه حیوانی 
دریده شده می تواند برای هر کاربردی به 
کار آید. اما نمی‌توانید آن را بخورید. 
۲۵ 5 ۰ ۰ 

*"فی الواقع هر که پیه حیوانی را بخورد که 
از آن قربانی ای آتشین برای بهوه تقدیم 
می‌ کنند؛ شخصی که بخورد از میان 
خویشانش منقطع خواهد شد. " "در تمام 
مکان‌هایی که در آن سکونت گزینيد. هیچ 
نوع خون نخواهید خورد. خواه خون پرنده 


شدن از خویشان» قاعدتاً به معنی اعدام نیست (اعدامی که با حکم «کشته خواهد شد» مشخص شده ر. ک. 


۳ ۴2۲ 


باشد خواه حیوان. " "هر شخصی که هر نوع 
خونی بخورد این شخص از میان 
خویشانش منقطع خواهد شد. 

"آیهوه به این مضمون با موسی سخن 
کف با یص‌اتراکا ای حون 
شاه تیکوی ان کین که فرعای ا راهب را به 
بهوه تقدیم می‌دارد. برای هدیه اش به 
بهوه. [سهمی] از قربانی آرامش را خواهد 
آفزد کر ۰ دسشاق میوش ترا رکه 
باید با اتش به بهوه تقدیم شود خواهد 
زا نا ی وا هت ارس 
تراعم افتکه خکان دادن دن خفو موه 
انجام شود. ۲ "کاهن پیه را بر فربانگاه 
خواهد سوزاند. و سینه برای هارون و 
میت ففه تتو اهت بو زاب 
همچون پیش برداشت" از قربانی‌های 
آرامشتان 1 ان کسن 
ز پسران هارون که خون و پیه قربانی های 
۳ تقدیم کرده تاش سر ان واتستر۱ 
همچون سهم خود خواهد داشت 
بن سیینه تکان:داده شده و این وان پیش 


| ۴ 
9 


برداشت شده را از قربانی‌های آرامش بنی 
 ِِ‏ ۱ 
سرائیل می کیرم و آنها را به هارون کاهن» 


و به پسسرانش می‌دهم: این دینی است ت۳:۱۸۵ 


دائمی از سوی بنی اسرائیل». 


0۳۲۰ 


11 ؛ این اصطلاح می‌توانسته به اخراج شخص خطاکار از حامعه قبیله ای خود اشاره داشته باشد؛ بعدها » گویا دلالت داشته 
به اخراج از جامعه مذهبی. به هر حال. » شخص ر خطاکار از روا بط حیاتی اش با جامعه بشری محروم می شده و به دست های خدا 


سپرده می شده و خدا مطایق عدالتش با او رفتار می کرده است (ر. 


ک. ۶:۲۰). 


0 اما متطور ختین چیزی استه «آن کس که قربانی آرامش خود را به بهوه تفدیم می دارد. سهمی را که باید به او تقدیم دارد. 
برای او خواهد اورد». 


6 فعل عبری که 


است که شیء به خدا تقدیم می‌شود و او آن را به کاهن باز میگرداند چرا که کاهن نماینده او در میان قوم است. 
ارس هن ی ی ۳ کننده اه این قسمت از بدن 


ی 
اه 


برای «تکان دادن» به کار برده شده, به یس برد 3 بعد عقب کشیدن است. آیین «تکان دادن» نشانه این 


:۱۶-۶ 


خروح؟ ۱:۲ ۳۷؛ 
ت ۱۵-۰ 


۱۳:۸۷ 


* آچنین بود سهم هارون و سهم پسرانش 
از قربانی‌های آتشین برای بهوه, در آن روز 
که آنان را برای انجام کهانت در حضور 
تقوه آ وتدنت. لین است تخهنهوه تفای 
اسرائیل امر کرده تا به ایشان بدهند» آن 
زفر که ایشات را مسح کرد: این نهادی است 
دائمی برای تمامی نسل هایشان‌گ. 


1 روایت انتصاب 


۱ تقدیس هارون و پسرانش 
ایهوه به این مضمون با موسی 
۸ نکن کفزت: هرفن سانش 
را با وی بگین و نیز جامه‌ها و روغن مسح 
گاو نر قربانی گناه, دو فوج و سبد فطیر را. 
9 تمامی حماعت را در ورودی خیمه 
ملاقات گرد آوز». 
"موسی مطابق آنچه که بهوه به او امر 
کرده بود به عمل آورد, وحماعت در 
ورودی خیمه ملاقات گرد آمدند. *موسی 
به حماعت گفت: «اين است جیزی که بهوه 
امر به انجامش فرموده است». "موسی 
هارون و پسرانش را نزدیک آورد و ایشان 
زاسا آب‌شست: ‏ اوییزاهن را بر فق فرار 
داد و کمر او را با کمر بند بست. و اورا 
ماش یه و افو را مرو رانا او 
وی را با حمایل ایفود بست و با ایفود 
احقاظه کف اوه تین بر وی گذارد و 


لاویان 


۷ . بت 1 ح. 

قربانی سوختنی هدیه اردی» فربانی 
کفاهه: فریانی حترال؛ فریانیانتصابه و 
قربانی آرامش. "این است آنجه بهوه به 
موسی بر کوه سینا امر کرد آن روز که به 
بنی اسراثیل امر کرد که هدایای خود را به 
بهوه در بیابان سینا تقدیم کنند. 


نخستین کاهنان! 


اوریم و تومیم را در سینه بند فرار داد. 
آدتتا ربراابت مسر فی کرد و کل عا 
(یعنی) نیم تاج مقدس را بر جلو دستار 
گذاشت مطابق آنجه که بهوه به موسی امر 
کرده بود. 

" "موسی روفن مسح را گرفت و مسکن و 
هر آنجه را که در آن یافت می‌شد مسح کرد 
تا وا ای موه افار ان هقشع 
بار بر قربانگاه پاشید و قربانگاه و همه 
متعلقاتش را مسح کرد. حوضچه و پایه اش 
تا تا انهاها کین کت "افرار‌روش 
مسیح بر سر هارون ریخت و او ر 


تقدیس کردن مسح نمود. 
۱۳ 


برای 
موسی پسران هارون را نزدیک آورد و 
ایشان را به پیراهن ها پوشانید و کمر ایشان 
را با کمربندی بست و کلاه‌هایی را برای 
نان کره ره مطابق آنجه که بهوه به 


موسی امر کرده بود. 


خروج ۰ ۳: ۳۳-۲۲ 


8 مقررات مذکور در فصل های ۶ و ۰۷ در مورد دیونی که باید به کاهنان داده شود. پادآور متون نح ۰ و ۴۴:۱۲ تا۳۱:۱۳ 
می باشد. تاریخ نگارش آن می‌تواند به دوره بعد از تبعید باز گردد, دوره ای که طی آن. کاهنان با مشکلات مالی ای مواجه 
بودند که بازتاب آن را در ملا ۳: ۱۰-۷ مشاهده می کنیم. 

0 ر. ک. «مقدمه». 

1 در خصوص ایفود و سینه بند و اوریم و تومّیم و کل طلاء ر.ک. توضیحات خروج ۶:۲۸ ۰۱۵ ۳۰ ۳۶. 


رد نز 
۰ ۳۸ ۱ 5 


شنز 


ر 


لاویان 


۳ و گاو نر قربانی گناه را جلو آورد. 
هارون و پسرانش دست های خود را بر سر 
کاو فر فرناتی گعاه تکيه دادن موسی 
آن را ذیح کرد و خون را گرفت و از آن بر 
شاخ های قربانگاه مالید, دور تا دور آن» با 
ا کت و فرتان‌گاهر ان .تاه ردودا. 
خون را بر بنیاد قربانگاه ریخت و با انجام 
کفازه یرای اه انز تفن ود: او 
تمام پیهی را که بر روی روده بود, و توده 
پیه جگر راء دو قلوه و پیه آنها را گرفت و 
موسی آنها را بر قربانگاه سوزانید. ۲۲ اما 
گاو نر پوستشء گوشتش و تپاله اش را 
توت از ارد و گاه هاش شوزانیت: مطای 
آنچه که بهوه به موسی امر کرده بود. 

۵ او قوج قربانی سوختنی را نزدیک 
آورد. هارون و پسرانش دست‌های خود را بر 
سر قوچ تکیه دادند. * "موسی آن را ذیح کرد 
و بر قربانگاه خون پاشید دور تا دور آن. 
" "سپس قوج را به قطعات تکه کرد. و موسی 
سر و قطعات و دل و جگر و قلوه را سوزانید. 
" "و روده و ران‌ها را با آب شست, و موسی 
تمام قوج را بر قربانگاه سوزانید. این 
قربانی سوختنی با عطر آرام بخش بود. اين 
قربانی آتشین برای بهوه بوده مطابق آنچه که 
بهوه به موسی امر کرده بود. 

"او قوج دوم را ن زدیک آورد. قوج 
اقترا هاووت وت انش شیهای 
خود را بر سر قوج دادند. " "موسی آن را 
ذیح کرد و از خونش گرفت و آن را به نرمه 
گوش راست هارون: بر شست دست 
تایب سرد یت هاش رشفتی ماس 


۱ 


" "او پسسران هارون را نزدیک آورد؛ و 

۱ 9 ی با و ت ۳۹ 
موسی از این خون بر نرمه گوش راست 
ایشادن. بر شست دست راست ایشان و بر 
۷ 
خون بر قربانگاه پاشید. دور تا دور آن. 
۳۵ 
او ییه. ق تمام پیهی که روی روده 
است؛ توده بیه حگ دو قلوه و یه آنها؛ و 
را تست قظیر. وه 
در حضور بهوه است. شیرینی قطیر» شیرینی 
۳ ۳ ۳ ِ 
نان روغنی و کلوجه ای گرفت و انها را روی 
پیه‌ها و روی ران راست گذارد. "او تمام 
اينها را روی کف دست هارون و روی کف 
دست یسرانش قرار داد و تکان دادن را در 
حضور بهوه به حا آورد. موسی نا را از 
قربانگاه سوزانید» روی قربانی سوختنی. 
این قربانی انتصاب با عطر آرام بخش بود» 
ی تم ۲۳۹ 
قربانی آتشین برای بهوه. " موسی سینه را 
کرفنت وید خضور تفه نکان دادن به حا 
مطابق آنجه که بهوه به موسی امر کرده بود. 

۳۰ 3 ۱ وه در مت 

موسی از روغن مسح و از خونی که بر 
قزبانگاه توق ک فیگن هن آن بر هارود. بر 
جامه هایش, بر پسرانش و بر جامه های 
پسرانش با وی پاشید؛ بدینسان او هارون 
و جامه‌هایش و پسرانش و جامه های 
شیرآعش زاب وی تقدیسی کرد 

۱ ۳ 
* آموسی به هارون و به پسرانش گفت: 

«گوشت را در ورودی خیمه ملاقات بپزید. 
و آن را در آنجا خواهید خورد و نیز نانی را 


این قربانی نخستین قربانی‌ای است که بر قربانگاه تقدیم می شود (ر. ک. توضیح ٩:۱)؛‏ لذا قربانگاه باید ابتدا از خصوصیت 


غیرمذهبی اش (گناهش) زدوده شود؛ برای این کار آیین کفاره و تقدیس ضرورت داشت. 


0 


7 


رو 


۷:٩ - ۸ 


به این مضمون امر کردم: هارون و پسرا نش 
این را خواهند خورد. ۲۲ نجه که از گوشت 
و از نان باقی بماند. ان را به اتش خواهید 
سوزانید. " "از ورودی خیمه ملاقات هفت 
روز حرکت نخواهید کرد. تا روزی که 
روزهای انتصابتان تکمیل شود. زیرا شما را 
به مدت هفت روز منصوب خواهند کردگ. 
" آنچه امروز انجام دادند وه نف 
انجامش فرمود. تا برای شما کفاره حاصل 
شود. * "روز و شب در ورودی خیمه ملاقات 
خواهید ماند. به مدت هفت روز. و حکم 
یهوه را احرا خواهید کرد تا نمبرید: من 
همین امر را دریافت داشتم». ی 
پسرانش همه جیزهایی را که یهوه به واسطه 
خدمت موسی امر کرده بود» به حا آ وردند. 


۲ نخستن قربانی‌ های تقدعی از 
سوی کاهنان 

"پس در روز هشتم للم موسی هارون 

۹ ویسرانش را فرا خواند و نیز 

مشایخ اسرائیل راء "و به هارون گفت: 

«برای خود گوساله ای جوان برای قربانی 

گناه و قوچی برای قربانی سوختنی تدارک 


لاویان 


ببین» [هر دو]ً بی عیب و آنها را به حضور 
بهوه تقدیم کن. "و با بنی اسرائیل به این 
مضمون سخن خواهی گفت: بزی برای 
قربانی گناه پگیرید. یک گوساله یک ساله 
و یک بره یک ساله بی‌عیب؛ برای 
قربانی سوختنی, "یک گاو نر و یک قوچ 
برای قربانی آرامش تا در حضور بهوه 
قربانی شوند, و هدیه ای اردی سرشته شده 
به روفن؛ زیرا امروز بهوه بر شما ظاهر 
خواهد شد.» 

"ایشان آنجه را که موسی امر کرده بود تا 
در مقابل خیمه ملاقات [بیاورند] گرفتند, 
سپس تمام جماعت شیک | ایک وک 
حضور بهوه ایستادند. کیکفت «اين 
است جیزی که بهوه به شما امر کرده است؛ 
آن را انجام خواهید داد تا جلال" یهوه بر 
شما ظاهر شود» وت به هارون گفت: 
«به قربانگاه نزدیک شو و قربانی گناه 
خود و قربانی سوختنی خود را انجام بده, و 
کفاره را برای خود و برای خاندانت" احرا 
کن: سپس هدیه قوم را به عمل آور و برای 
ایشان کفاره را انجام بده, مطابق آنجه که 
بهوه امر کرده است». 


عبر۷: ۲۷ 


> تحت اللفظی: «دست‌هایتان را پر خواهند ساخت», این کار نشانه انتصاب بود. ر.ک. داور ۵:۱۷- ۰۱۲ 

1 مطابق سنت «کهانتی» به غیر از قربانی های لازم برای انتصاب هارون و پسرانش ش که به دست موسی به انجام رسید (فصل ۰۸ 
هیچ قربانی ای پیش از ینعی تیه بوده روا بای کربای‌هایی بو ( و۱۳ ۳۰ -۲) و ابراهیم (پید ۱۲ :۷ 
۸ ۲۲ :۰) تفدیم کردند. متعلق به سنت‌های دیگری است. 

این هت ووز نمی واسد زا تعکیل می‌دهنده هفت روز اول چیزی جز آمادگی برای روز هشتم نیست که طی آن, کاهنانی 

که به تازگی تفدیس شده‌اند. برای نخستین بار کهانت خود را به عمل می‌آورند» و اين کار در تمامیتش انجام می‌دهند. یعنی 
اینکه در مراسمی واحد, هر چهار نوع قربا: نی اصلی را تقدیم می دار ند. 

ر.ک. توضیح خروج ۵:۱۲. 

0 آیه ۴ درباره ظهور خود خداوند سخن می‌گوید. «حلال» نشانهٌ دیدنی از حضور خدایی است که نمی توان او را دید و زنده ماند 
(ر.ک. داور ۲۲:۱۳). توجه کنید که حضور نزدیک الهی با چه حکمت و ترتیب موزونی بیشتر می شود: در خروج ۰۱۰:۱۶ 
«حلال بهوه» در دوردست ها در ابر ظاهر می شود؛ ؛ در خروح ۲۴: :۱۶ . این حلال بر کوه سینا استقرار می‌یابد و موسی به آن 
داخل می شود؛ جرج ۳۸-۰ مسکن را پر می سازد؛ و در لاو ۶:٩‏ ۲۳ » از نزدیک بر تمام قوم ظاهر می‌شود. 

ل[ فرات عبرین ی گوین: «برای قومت» ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی که احتمالا متن بهتری را حفظ کرده است. 


5 3 زر 
و 


لاویان 


"هارون به قربانگاه نزدیک شد و 
گوساله قربانی برای گناه خودش را ذیح 
کره. پستران ها رفن سول زا راد 
ورد که اس تکفیت وه ور عون کرد 
و از آن به شاخ‌های قربانگاه مالید. سپس 
خون را بر بنیاد قربانگاه ریخت. ۰ ۲ب 
قلوه‌ها, توده پیهی که از جگر حیوان قربانی 
گناه بر کشیده شده بود. او آنها را بر 
قربانگاه سوزانید. مطابق آنچه بهوه به 


لس 


۱ 

موسی امر کرده بود. کوشت و بوست را 
بیرون از اردوگاه بای شور افید, 

۳ ییاد یک 

و فرد بی سوحتنی ر ی د و 

او آن را بر قربانگاه پاشید, دور تا دور آن. 
انشان فریانی سوختتی قطه‌شته را تن 
آنها را بر قربانگاه سوزانید. "او روده و 
راد هارا شست وانهارا روی قربانی 
سوختنی» بر قربانگاه, سوزانید. 

٩و‏ هدیه قوم را تقدیم نمود: بز قربانی 
گناه قوم را گرفت, آن را ذیح کرد و با آن 
قربانی گناه را انجام داد. مانند [حیوان 
قربانی] اول. "او قربانی سوختنی را 
ليم کروتو ان را عطایق قاسده انهام داد 
۲و هدیه آردی را تقدیم کرد و کف دست 


۲۴-۹ 


خود را شتا ان بر کشر دم شتمت آن | من 
قربانگاه سوزانید, علاوه بر قربانی سوختنی 


2 1 7 و ۰ 
1 او کاو نر و فوج را همچون قربانی 
خون را به او تحویل دادند و او از آن بر 
قربانگاه پاشید, دور تا دور آن. "٩‏ پیه‌های 
کاو نر و فوج. دم [یبهی] که می یوشاندا 
قلوه‌ها و توده پیه حگ " "این بیه‌ها را بر 
روی سینه قرار دادند. و او بیه ها را بر 
قربانگاه سوزانید. ۲ "و اما سینه‌ها و ران 
ات قاری با ماکان دادن رانوه 
حضور بهوه به جا آورد. مطابق آنجه که 
بهوه به موسی امر کرده بود. 
ی 
هارون دست‌های خود را به سوی قوم 
بلتد کرد فایشان را برکتداد :سس 
بعد از آنکه قربانی گناه» قربانی سوختنی و 
قربانی آرامش را انجام داد. پایین آمد. 
۳" موسی و هارون داخل خیمه ملاقات 
دادند. حلال بهوه بر تمام قوم ظاهر شد؛ 
7 ۳ 
"آتشی از حضور بهوه بیرون آمد و قربانی 
سوختنی و پیه‌ها را بر قربانگاه بلعید؟. با 
دیدن این تمام قوم فربادهای شادی بر 
فا و به روی صورت خود افتادند. 


ترجمه فا قراشت‌فحت اللفظی را ارائه می دهد احتمالا متظور بیهن. است که احشاء را می پوشاند. 
] فرمول هایی برای برکت دادن قوم. در کتاب مقدس حفظ شده است؛ برای مثال, ر.ک. اعد ۲۶-۲۴:۶: ۱ پاد ۵۸-۵۶:۸؛ مز 

۴ بنسی ۰۲۴۳-۲۳:۵۰ ۱ 
5 وفتی کفته می‌شود که انقی که قریانی سوختی را هی شرزاند» ستقیا از طرف دا می‌اید ( رد کء قربانی‌های بند 


آسمو ۱۸:۶ 
ایا۱۴:۸ 
۵۵-۴ 


خروح۱۶: ۷؛ 
ایا ۱۱-۱۰ 
۲توا ۳۱:۷ 


۵ داور ۲۱:۶؛ ۱-پاد ۳۸:۱۸؛ ۱ توا ۲۶:۲۱). یعنی اينکه و 


۳ ۳ و 
9 


است. اگر نخستین قربانی ای که هارون پس از استقرار پرستشگاه و نظام کهانت تقدیم کرده به این شکل مقبول افتاده باشد. 
تمامی قربانی‌هایی که بر پایه همین امر تقدیم می شوند. به نوعی مشروعیت می یا بند. ۱ 
] قوم با دیدن و فریاد برآوردن و سجده کردن, در اين مراسم الهی شراکت می کنند. اما با اينکه در این فصل به «قربانی ارامش» 
اشاره رفته (آیات ۴ ۰۱۸ ۲ ذکری از شرکت قوم در ضیافتی گروهی به میان نیامده است (ر. ک. به خلاف این امر در 
خروج ۱۲:۱۸؛ ۱۱:۲۴). علت این امر. گرایش کتاب لاویان به برتر شمردن قربانی سوختنی نسبت به قربانی آرامش است. 
فریادهای شادمانی فوم فریادهایی فاقد نظم و ترتیب نبود, بلکه هلهله ای آیینی بود (مثلا ر. ک. مز ۱:۹۵). 


۱۳-۰ لاویان 


3 و 
۳ قواعد مربوط به سوگواری» . وجامههای شود را پاره تکند. تا نیرید و 
وه ۲ ِ" های م۰ ۲ شده و تا او بر تمام جماعت به خشم نباید. بر ۲توا۴ ۱۸:۲؛ 
۱ ۱ ۲ ر ۵ :+ 
1 :۸ 
۱ تا خایف انمض تس ان هار فنص است که بر آنانی که بهوه سوزانده گریه ِ 
۰ ۱ 


یک آتشدان های خود با کر فتت9 و ی ۱ ملاقات بیرون 
اعد ۲:۱۷ ی ۱ أِ ۰ 9 
در آن آتش نهادند و بر روی آن بخور قرار مروید مبادا که بمیرید؛ زیرا روغن مسح ۳۶-۱:۸ 
دادند» کی مهن به حضور بهوه بهوه بر شمااست». ایشان مطابق سخن 
تقدیم کردند که به ایشان امر نفرموده و موسی عمل کردند. 
اعد ۳۵:۱۶: انش از ور بهوه بیرون آمد و انشان را تون به این مضمون با هارون سخن 
۳ 1 1 ۲ ۲ 
۱ درید و ایشان در حضور بهوه مردند. کفت: * «جون داخل خیمه ملاقات شوید. 


آموسی به هارون گفته «این همان است. ه‌شراب‌واهی ی کم 
ش ۷:۲۸ 


را مقدس نشان خواهم داد» تیا ها ماد تا هیا نو 
هارون خاموش ماند۲. وا تاش راما کی رنه 


آموسی» میشائیل و الصافان, پسران. واسطه خدمت:موسی مقرر کرده به بنی 
عوزیثیل» عموی هارون را فرا خواند و به اسرائیل تعلیم دهید» . 
ایشان کفمکد «تزیک» | بیذ و طرافران خود ۲ "موسی با هارون و العازار و ایتامان 
را از مقابل [مکان] مقدس به بیرون پسرانی که برای او باقی مانده بودند سخن 
اردوگاه ببرید). "یشان ویک مد و گفت: «هدیه آردی را که از قربانی های ۱۶-۱۲:۶ 
انشا ترا در ی راهه‌هانتشان ی ریت شین رای فوتای مانلهگریی وان 
اردوگاه بردند. مطابق آنجه موسی گفته را به شکل فطیر در کنان قرهانگاه بخور ند 
بوذ زیرا این جیزق است یار دنس+ " آذرا 

فومی ه:هارون و هتم رانتن الما راو و در مکانی مقدس خواهید خورد؛ ل ۱۰۱۳:۲ 

وی ۳۰:۳۷ ایتامار گفت: زموهای ودرا داز هعمایید. دین قو و ذین بسرانت از قردانن‌های اتشین 

آگاهی از اينکه هدیه ناداب و ابیهو در چه امری ناسازگار بود چندان مهم نیست؛ هدف حکایت کوتاه مذکور در آیات ۵-۱ این 
است که قانون سوگواری کاهنان را مطرح سازد (آیات ۶ -۷) به حکایتی مشابه در ۴ ۲: ۲۳-۰ توحه کنید. 

۷ ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی. تارگوم ها و تفسیرهای کهن. قرائت عبری: «هارون نوحه ای سر داد» وانگهی نباید 
فراموش کرد که موسی در اینجا دستوراتی می‌دهد تا آیین های سوگواری انجام نشود. لذا تردید میان این دو قرائت محاز 
است, جرا که در عبری افعال «خاموش ماندن» و «نوحه گری کردن» هم آوا می باشند. 

۷ باز کردن گره موها (با تراشیدن موها . کاری که پیشتر صورت م يگرفت. ر. ک. ایوب ۲۰:۱), و پاره کردن حامه (پید 
۷ ) و مرثیه خواندن (یید ۰۲:۲۳ تور و و ی اپ ی 
سنت «کهانتی» منع شده بود؛ لاو ۲۸:۱۹). . انجام این رسوم برای کاهنان محاز نبودء زیرا ایشان در مقام نمایندگان خدای 
زنده و مقدس» نمی توانستند با مرگ و هر چیز ناپااک ناشی از آن» ارتباط داشته باشند. 


۳ 5 ره 


۳۳ ۷ 


تث۲۰-۳:۱۴: 


اع- 


مر۷: ۱۹؛ 
۱۶-۱ 


مکان «یاک» مذکور در آیه ۱۴ را نباید با مکان «مقدس» مذکور در آیه ۱۳ اشتباه کرد؛ مکان مقدس همانا صحن خیمه بود 


لاویان 


برای بهوه است: امر را این چنین دریافت 
داشته ام. 

* اما درباره سینه مخصوص تکان دادن 
و رات نیش سرداشت: اتهیا زا در‌هعکانی 
پاک" خواهید خورد. تو و پسرانت و 
دخترانت با توء زیرا آنها همجون دین تو و 
دین پسرانت از قربانی‌های آرامش بنی 
اسرائیل داده شده‌اند. ون توورن 
برداشت و سینه مخصوص تکان دادن را 


علاوه بر پیه های قربانی های آتشین خواهند 


آورد تا تکان دادن را در حضور بهوه به 


عمل آورید. و آنها به توو به پسرانت با تو 
تعلق خواهند داشت» همجود دینی دائمی 
مطایق آ نجه بهوه امر فرموده است» . 
*"موسی در خصوص بز تقدیمی برای 
فان کفاه وتا سل و ای کت بر 


سوژانده بودند! او بر العازار و بر ایتاما 


۳: ۷:2۵ 


تفترا ی که برای هارون باقی مانده بودند» 
خشم گرفت, + یگ «جرا حیوان 
قربانی گناه را در مکان مقدس نخورید ٩۷‏ 
را به شماداده تا خطای حماعت را 
بردارید. تا برای ایشان در حضور بهوه 
کفاره را انجام دشک اینی عون [هوان 
فزیان ]| به داخل [مکان] مقدس برده 
نشده, حال آنکه می بایست آن را در 
امر کردم» *هارون با موسی سخن گفت: 
«اینک امروز ایشان قربانی گناه و قربانی 
کرده‌اند. اما بعد از آنجه برای من رخ داد 
۳ ۱ 9 ۹ 1 
ا گر امروز حیوان قربانی کگناه را خورده 
ِِ آیا این در نظر بهوه نیکو می بود*؟» 
" آمومبی شتید؛ و اد کن رن نظرشن تیک بو 


۳) دستور العمل‌های مربوط به پاك و ناياك" 


۱ حیوانات پاك و ناپاك" 


۳ تا 
بنی اسرائیل به این مضمون سخن بگویید: 


این است حیواناتی که می توانید از میان 
سا حسواسایی که وفی رمسین هستیاه 
بخورید. "هر چه که از میان حبوانات» سم 
منشعب و شکافته به دو ناخن داردگ و 


)۱٩ ۸:۶(‏ . همچنین آن را نباید با «مکان پاک» مذ کور در ۴: ۲ و ۴:۶ که مکانی بیرون از اردوگاه بود, اشتباه کرد. 
۷ لاو ۶ :۱۸ ویر جرد کر وه و تفای 25 بخورند. 


2 متن مب 

۱ هی «یاک» و «ناپاک» گرد آورده شده, به همان شکل که برای مثال 
۳ ی مقوله نایاکی, ر.ک. («مقد مه » . 

شده, به دلایل ز زیبایی شناختی با بهداشتی نیست, و نه به این دلیل که به مذاهب بت پرستی 

مرتبط بوده اند. احتمالا دلیلش ر این است که در گذشته ای دورء این حیوانات به طور نمادین به قدرت های تهدید کننده مرتبط 

ت» تفسیر به روش تمثیلی (رساله 

آریسته, فیلون, اوریجن) کوشیده دلیلی اخلاقی برای این ممنوعیت‌ها قائل شود؛ برای مثال» حیوانات درنده حرام شده اند تا 


9 اگر خوردن برخی از حیوا نات 


۳ بعدها دلایل آن ناشناخته باقی مانده است. در سده‌های نخست 


انسان بداند که باید از خشونت بیرهیزد و نظایر این ترجمهٌ نام های برخی از حیوانات حالتی فرضی دارد. 
0 تحت اللفظی: «که دارای سم هستند و سمشان شکاف دارد». 


ی 
رت 


۱ 


نشخوار می کند. می‌توانید آن را بخورید. 
از میان آنهایی که نشخوار می کنند یا سم 


لاویان 


لاشه شان را نحس خواهید شمرد. و 
که در آب بال و فلس ندارد. برای شما 


منشعب دارند؛ شتر که نشخوار می کند اما 
ینعی تسیر | بابرا شا خاناک 
ی که تته در ارس کف ات 
فی همع تششگا. ان کرای شتا قابا کت 


است؛ 


است» خر کوش -صضرانشی که نفتهوار 
هی کت ۲ ها شم عبت تیبتقد ان هراق 
شمدا نایاک استه؛ "وک که سحش 
منشعب است و سمش به دو ناخن شکافته 
اشته اما تشخوار نمی کنده آن برای شا 
تاتا کات از کوشت] نت و اههد 
خورد و لاشه آنها را لمس نخواهید کرد: 
آنها برای شما نایاک هستند. 
"ار شجان تمام آنچه که در آب‌ها است؛ 
این است انحه می‌توانید بخورید؛ هر حه 
که در آب‌ها - دریا یا رودخانه - بال و فلس 
دادن مه کوا کی ان را خخورند. ماهر 
آنچه که در دریا پا در رودخانه بال و فلس 
ندارد. از میان هر آنجه که در آب‌ها تکثیر 
می شود و تمام موجودات زنده ای که در 
آنها یافت می‌شود, برای شما چیزی نجس 
من ماشت. ۱۱۰ نها یرای شتا یی نی 
۱ خواهند بود: از مات نخواهید خورد و 


کر کهن استت آن هار۳ 


۳اين اس ت آنچه که از پرندگان؛ 
نجس خواهید شمرد؛ آنها را نخواهند 
خورد. این حیزی است نحس: عقاب. 
"لاشخور و 
انواع مختلف لاشخورها, ۵ همه انواع 
کلاغ ها, *اشتر مرغ. مرغ حق, مرغ 
نوروزی» انواع مختلف شاهین؛ 
مرغ ماهی خوار» بوتیمار, ۱۸غازال مرغ 
*لقلق, انواع مختلف کُلنک؛ 
هدهد و خفاش 

"همه حشرات بالدار که روی چهار [پا] 
راه می‌روند. برای شماجیز نحس 
۲ از تمنام حشرات بالدار که 
روی جهار [[یا] راه می روند. فقط این است 


۲ 9 


شقا رخ» 


آنهایی که می توانید بخورید: آنهایی که 


زمین دارند. ۲ این است آنجه که از میان 


آنها می توانید بخورید: انواع مختلف ملخ 


«ار به» سرت «سولئام» انواع 
9 «هرگل» ی 
«هکب» [. ۳ اما هر حشره بالدار دیگر 
چهار یا برای شما چیزی نجس است. 


1 حیوانی با پوست کلفت به اندازه خرگوش که در آفریقای شمالی و در خاور نزدیک» به صورت گروهی در صخره‌ها زندگی 


9 حرکات لب‌های خرگوش صحرایی باعث شده که آن را جزو نشخوا 


رکنندگان به شتقار ا وواند: 


۴ در عبری, منظور از «هر آنجه که در آب‌ها تکثبر می شود» احتما آیزیانی انبت که در گروه‌های‌تغی قایل شمارفن زند کی 


می کنند. و «تمام موحودات زنده ای که در آنها یافت می شود» 


آبزیانی است که می تواند تک تک شمرد. 


7 ترجمه یونانی این موحود را نوعی مرغ تلقی کرده. و ترحمه وولگات «فو». 


1 به طور سنتی؛ تصور می شود که منظور «یلیکان» باشد؛ اما مطا 
است. و مطایق مز ۲ ۰ در بابان. 


[ متن عبری از چهار نوع ملخ نام می برد که برای ما ناشناخته است و ما اسامی عبری آنها را در ایجاد آوانویسی کرده ایم 


چهار نوع ملخ با آنجه که در یول ۱ -۲ امده متفاوت است. 


بق اش ۱۱:۳۴ و صف ۱۴:۲ این پرنده در ویرانه ها ساکن 


. اما این 


3 ۳ ی 
۳۸ ۱ 


لاویان ۴۰-۷ 


" اینها نیز شمارا ناپاک خواهند 
ساخت هر که لاشه آنها را لمس کند. تا 
شامگاه ناپاک خواهد بود. * "هر که چیزی 
از لاشه آنها را حمل کند. حامه های خود را 
پاک خواهد کرد و تا شامگاه نایاک خواهد 
بود - * "هر حیوانی که سم منشعب دارد اما 
(سمش) به دو ناخن شکافته نیست؛ و 
تسوا نش تال بزای شتا نابات 
اهر که آ زا لمیی کفیله:تابتعاک 
خواهد بود. ""تمام چهارپایانی که روی 
کف پایشان راه می‌روند. برای شما نایاک 
هستند؛ هر که لاشه آنها را لهس کت قا 
شامگاه ناپاک خواهد بود, ۸ "هر که لاشه 
آنها را لمس کند. جامه‌های خود را پاک 
خواهد ساخت. و تا شامگاه نایاک خواهد 
بوده,| نها فرای‌ شا ثابا کت بهستنده 

* از میان موجودات تکثیر شونده که بر 
روی زمین تکثیر می شوند این است 
آنهایی که برای شما ناپاک هستند: موش 
و موش و انواع مختلف مارمولک: 
" ۲ «اناقد» «کوهه» «لتعه»» «هومت» و 
«تنشمت». "ایا تمام موجودات 
تکشیر شوانده: انتها برای شم تایبا ک 
هستند؛ هر که آنها را لمس کند. وقتی مرده 
باشند. تا شامگاه نایاک خواهد بود. 

۲ هترجه که یکی از میان‌انها برآن 
بیفتد. وقتی مرده باشد, ناپاک خواهد بود: 
هر وسیله چوبی. پا جامه یاپوست یا 
کیف, هر وسیله ای که به کاری می‌آید. آن 


> ترجمه یونانی و وولگات این را «راسو» برداشت کرده اند. 


1جشمه های آب خود به خود عامل پاک کننده هستند. 
0 برای آنکه آن را از آب بیرون بکشند. 
1 به منظور پختن و خوردن. 
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را خیس خواهند کرد و تا شامگاه نایاک 
خواهد بود. سپس پاک خواهد بود. "۲ اگر 
یکی از میان آنها به داخل ظرفی گلی بیفتد. 
هر آنجه در آن یافت می شود. ناپاک خواهد 
بود و [ظرف را] خواهید شکست. ِ 
خوراکی که می‌خورند. اگر آب [این ظرف] 
بر آن بیاید. نایاک خواهد بود؛ هر 
نوشیدنی که نوشیده می‌شود. ظرف آن هر 
چه باشد, نایاک خواهد بود. * هر چه که 
بر آن چیزی از لاشه آنها بیفتد, ناپاک 
خواهد بود؛ تنور و کوره خراب خواهند شد: 
آتها فایا کآهستنهد و براق‌شها نایاک 
خواهند بود. "اما چشمه‌ها و منبع‌های آب 
که در آنها آب جمع می‌شودل پاک خواهند 
بوذء اما هر که لاشه۳ آنهارا لمس کند؛ 
ادا کش راهن وف ۱ یی ار مه 
آنها روی بذری بیفتد که باید کاشته شود 
اتتاک ات ۰ گر رو عبر ای 
ريخته باشندا و چیزی از لاشه آنها بر آن 
بیفتد. آن برای شما نایاک خواهد بود. 

و کی از نیوا سای که کار 
تور کتان رم ا سا موی آن سس که 
لا شه‌شان وا لیس کفنن خاشامگاه تابا کی 
واه وهآ کی که ار شاه 
بخورد. حامه های خود را یاک خواهد 
ساخت و او تا شامگاه نایاک خواهد بود؛ 
آن کس که لاشه او را حمل کندء جامه های 
خود را پاک خواهد ساخت. و تا شامگاه 
نایاک خواهد بود. 


۹ 


خروج 


۱۳۱ 


رد 
2 
بط ۱: ۱۶ 


۳۲: 1۱۳۳+ 
۳۸:۵: 
۳۶+ 
ار۴:۱۱؛ 
۱۷:۳۴ 


۱۷/۰۲ ۸ 


"هر موجود تکثیر شونده‌ای که روی 
رمین کرام وه نحس است: از آن 
نخواهند خورد. " "هر چه که بر روی شکم 
راه رود هر چه که روی چهار پا با تعداد 
بیشتری راه رود خلاصه, هر موحود تکثیر 
شونده‌ای که بر روی زمین تکثبر می شودء 
آن را نخواهید خورد. زیرا نجس هستند. 

۳ "خویشتن را با هر موجود تکثیر 
شونده ای که تکنیر می شود نجس مسازید؛ 
خود را با آنها نایاک نخواهید ساخت: با 
آنها نایاک خواهید شد. 

۳ منم بهوه. که خدای شما هستم 
خود ر تفدیس خواهید و و مقدس 
خواهید بود. زیرا من قدوسم. و خویشتن را 
با هر موجود تکثیر شونده ای که روی زمین 
می‌خزد. ناپاک نخواهید ساخت. ۵ زیرا 
منم یهوه که شما را از سرزمین مصر بر 
اوردم تا خدای شما باشم؛ فش فتفتاین 
خواهید بود. زیرا من قدوسم. 

* "این چنین است قانون مربوط به 
حیوانات؛ پرندگان, هر موجود زنده‌ای که 
در آب‌ها حرکت می کند و هر موجودی که 
رو رش تک من شوه ۲ نابات نانک 
و پاک تشخیص قائل شوند. میان حیوانی 
که خورده می شود و حیوانی که خورده 


لاویان 


۲. تطهیر زنی که وضع حمل کرده؟ 
آیهوه به این مضمون با موسی 
رال سخنگفت: "با بنی اسرائیل به 
این مضمون سخن بگو: چون زنی آبستن 
شود و پسری بزاید. او به مدت هفت روز 
تاتاک و اه بو او ان تورهاع 
نجاستش, به هنگام کسالتش, ناپاک 
خن دار "روز هشتم گوشت قلفه 
| کید ک اه سراهتد کرو ی ال 
زد باز سی و سه روز خواهد ماند تا خود 
را از خون خویش طاهر نماید۳؛ هیچ چیز 
ی با لش شا فد کیره وال 
پرستشگاه نخواهد شد تا اینکه روزهای 
"گر آنچه بزاید دختر باشد. آن زن به 
مدت دو هفته نایاک خواهد بود, مانند 
روزهای نجاستش» سپس باز شصت و شش 
رف خر هدما شتا ودرا از رل عویگ 
طاهر نماید. 

"و چون روزهای تطهیرش تکمیل شد؛ 
برای پسر یا دختر, برای کاهن, در ورودی 
خیمه ملاقات؛ بره ای خواهد آورد که در 
هن بتال واخ فسات ری فرانم 
سوختنی؛ و کبوتری جوان یا قمری» همچون 
قربانی گناه. "[کاهن] آنها را در حضور 
یهوه تقدیم خواهد کرد و برای او کفاره را 


انجام خواهد داد. و وی از جشمه خونش 


۱۹:۵ 


ی 
لو۵۹:۱؛ 
4 
فی۳: ۵ 


لو ۲۲:۲ 


۵ برای درک ناپاکی ناشی از زایمان, باید به مفهوم اولیه ناپاکی توجه کرد که با منهون ناپاکی در مفهوم اخلاقی آن متفاوت است 
رود کب «مقدمه») زایمان به این دلیل موحب نایاکی است که همراه است با از دست دادن غیر ارادی خون. و این امر همواره 
پدیده ای نگران کننده تلقی می شده است. لذا برای بیان این تجدید حیات در گروه اجتماعی» تعبین آیبنی خاص ضروری به 
نظر رسیده است. 

0 تحت اللفظی: «او در خون تطهیر خود خواهد ماند» یعنی منتظر می ماند تا از حریان خون خود طاهر شود. 

4 تولد دختر معمولاً برکتی کوچکتر از تولد پسر تلقی می‌شد. لذا مدت طولائی تری برای تطهیر ضروری بود. 


5 جر نز 
9 


لو ۲۴:۲ 


اعد ۱۰:۱۲؛ 

تث ۳ ۸:۲ -۹؛ 
۲یا۵؛ 

مز۳۸؛ ایوب ۲ 


و کت( 


لاویان 


طاهر خواهد شد. این حنین است قانون 
برای زنی که پسر پا دختری می زاید. 
"چنانچه چیزی نداشته ی 

ی بر 1 ی 
یکی همچون قربانی سوختنی و دیگری 
ما ِ 
برای قربانی گناه. کاهن برای وی کفاره را 

انجام خواهد داد و وی پاک خواهد بود. 


0 جذام؟ 
الف) جذام انسان 

آیهوه به این مضمون با موسی و 
۱۳ هارون سخن گفت: آوقتی شخصی 
روی پوست بدنش, آماس. قوبا یا لکه ای 
ان تا شا توس دس تن 
نشانه هایی" از زخم جذام را نمودار سازد. 
او را نزد هارون کاهن, یا یکی از کاهنان؛ 
(یفتی) یسرانتن راهن آوزده کاهن 
زخمی را که روی پوست بدنش هست, 
امتحان خواهد کرد: اگر مویی که روی زخم 
هست سفید شده باشد و زخم عمیق تر از 
پوست بدنش باشد. این زخم جدام است. 
کاهن او را آزمایش خواهد کرد و او را 
ناپاک اعلام خواهد داشت. "اگر لکه 
براقی که روی بوست بدنش دارد سفید 
باشد اما عمیق تر از پوست بدنش به نظر 
نیاید و موی آن سفید نشده باشد. کاهن 


توضیح ۷:۵ 


۱۱:۱۳ ۲ 


[ کسی را که مبتلا به ] زخم است. به مدت 
هفت روز توقیف خواهد کرد. *کاهن روز 
هفتم او را آزمايش خواهد کرد: چنانچه زخم 
در نظرش ساکن بیاید. اگر زخم بر روی 
پوست پخش نشده باشد, کاهن او را به 
مدت هفت روز توقیف خواهد کرد. برای 
بار دوم. "کاهن او را روز هفتم آزمایش 
خواهد کرد. برای بار دوم: چنانچه زخم 
رنگ پریده شده باشد و اگر زخم بر روی 
بوست یخش نشده باشد, کاهن او را پاک 


اعلام خواهد داشت: این یک قوبا است. او 
جامه هایش را تمیز خواهد کرد و پاک 


"اما چنانچه قوبا واقعاً روی پوست 
پخش شود پس از آنکه خود را به کاهن 
نشان داده باشد تا پاک اعلام شود برای 
بار دوم خود را به کاهن نشان خواهد داد. 
"کاهن آزمایش خواهد کرد: جنانجه قوبا 
روی پوست بخش نشده باشد, کاهن او را 
ناپاک اعلام خواهد داشت ت: این جدام 
اشنته: 

ون بر شخصی زخم جذام باشد. او را 
نزد کاهن خواهند آورد. "کاهن آزمایش 
خواهد کرد: جنانجه روی پوست آماسی 
سفید باشد که مو را سفید کند و در آماس» 
و واه را اکتزه ۰ "ای زامن 


اعد ۴:۱۲ ۱۵-۱ 


5 «جذام» در اینجا دلالت دارد بر ناراحتی های مختلف پوستی. و نه فقط بر بیماری‌ای که ما امروز به این نام می شناسیم این 
ی کت ی تا من دروایا بخورد اطلاق می شود. ت ‏ ی او اما جذام. مانند هر 
پیسازی:دیگری:.حالتی غیر عادی است؛ با اعلام ناپاکی شخص پا شی بیمار؛ باید گروه را از نیروهای اسرا رآمیزی که در آن 
عمل می کنند محافظت کرد . کاهن در اینجا نقش متخصص را ایفا می کند که وظیفه دارد تشخیص دهد که آیا نایاکی وحود 
دارد با نه. 


1 تحت اللفظی: «ضربه» همین کلمه دلالت دارد بر بیماری و بیمار (آیه ۴). یا لکهٌ روی حامه (آیه ۴۷). 


3 
۰ 


۲۸ ۳ 


ناپاک اعلام خواهد داشت؛ او را توقیف 
نخواهد کرد. زیرا نایاک است. 

"اما چنانچه جذام واقعاً روی پوست 
تزاید یابد و جذام تمام پوست زخم را 
بپوشانید. از سر تا پاه هر جا که چشمان 
کاهن پنگرد» ۳ کاهن آزمایش خواهد کرد: 
اگر جذام تمام بدنش را پوشانده باشد. او 
ی ۳ # 


0 داشت: او تا سفید شده 
۱۴ 
ی ی 


یک او نایاک خواهد بود. ۵ "کاهن این 
وت تفا مان خبافت کرد و او 
. 1 داشت یت 
۱۶ ی 
زنده تغبیر یابد و سفید شود و شخص نزد 
کاهن برود. ۲ کاهن او را آزمایش خواهد 
کرد: چنانجه زخم سفید شده باشد کاهن 
51 را که مبتلا به] زخم است. پاک 
اعلام خواهد داشت: او پاک است. 
داشته باشد که بهبود یافته باشد. * "و در 
جای این دمل, آماسی سفید با لکه ای براق 
و سید متمایل به قرمز باشد, خود را به 
ان ازشا نی 
باشد. کاهن او را ناپاک اعلام خواهد 
داشت شت: این زخم < ذام است که در دمل 


تزاید یافته است. " "اما جنانجه بعد از 


کاهن نشان خواهد داد. 


لاویان 


زنگ‌پریده شده. کاهن آنن شخص را به 
شلف هت و توف و هت کرت کی 
آل واقت وی فوست شعی ماش 
کاهن او را ناپاک اعلام خواهد داشت: این 
0( 
جای خود ساکن باقی بماند بی‌آنکه پخش 
شود این اثر زخم دمل است: کاهن او را 
پاک اعلام خواهد داشت 

*"باز موردی دیگر: وقتی شخصی روی 
وی ترسنک اي تقافر تشه 
باشد و در جای این سوختگی, لکه ای براق 
و سفید متمایل به قرمز یا سفید رنگ 
تشکیل شود *" کاهن او را آزمایش خواهد 
کرد: جنانجه مو در لکهٌ براق سفید شده 
باشد و این لکه عمیق تر از پوست به نظر 
افو این تاه است کفزگن موی کین 
تزاید می‌یابد؛ کاهن او را ۳ 
خواهد داشت: این زخم جذام است. ۳ اما 
چنانجه, پس از آزمایش, کاهن ببیند که در 
لکهُ براق؛ مویی سفید نیست و لکهْ براق 
فرو رفته تر از پوست نیست و رنگ پریده 
شده است. کاهن او را به مدت هفت روز 
توقیف خواهد کرد. ۲ "روز هفتم کاهن او را 
آزمایش خواهد کرد. جنانجه لکه واقعا 
روی پوست بخش شده باشد, کاهن او را 
ناپاک اعلام خواهد داشت: این زخم جذام 
اتتخد اف ار له راشای شود 
ساکن باقی بماند. بی‌آنکه روی پوست 
بش شفف پاش و آ کی رنکا پزیده تاه 
باشده این آمابی سوختگی است: کاهن او 
را پاک اعلام خواهد داشت؛ زیرا ان اثر 


زخم توت گرم است. 


۷1 در ترحمه یونانی» همان حمله اختتامیه ای برای این آیه به کار رفته در آیه ۰ مورد استفاده قرار گرفته است. 


5 نز 
ی 


لاویان 


۳۹ ی 
وقتی مردی بازنی زخمی بر سر یا 


جانهُ خود داشته باشد, ‏ "کاهن زخم را 
ارسانی واه کرت کر ای راز 
پوست به نظر آید و بر آن موی زرد و نازک 
باشد. کاهن او را نایاک اتیاهن در 
این خرت اشکخ جذام سر یا چانه. 2 
کاهن این زخم جرب را آزمايش کند و 
ببیند که عمیق تر از پوست به نظر نمی آید 
و موی تیاه باشد کاهن [ کتی زا که مبتل 
به] این زخم جرب است به مدت هفت روز 
توقیف خواهد کرد. ۲ "کاهن زخم را روز 
هفتم آزمايش خواهد کرد: جنانجه جرب 
پخش نشده باشد. اگر بر آن موی زرد 
یافت نشود. و جرب عمیق تر از پوست به 
نظر نیاید "۳[اين مرد] موی خود را 
خواهد تراشید. بی‌آنکه فسمت جرب‌دار را 
بتراشدء و کاهن [کسی را که مبتلا به] 
حرب است, به مدت هفت روژ. برای بار 
دوم توقیف خواهد کرد. ۲ اه هرب را 
روز هفتم آزمایش خواهد کرد: 1 
روی پوست پخش نشده باشد و عمیق تر از 
یوست به نظر نیاید. کاهن این شخص را 
پاک اعلام خواهد داشت: این شخص 
حامه های خود را تمیز خواهد کرد و او 
پاک خواهد بود. ۳۵ اما جنانجه جرب واقعا 
روی پوست پخش شده باشد پس از آنکه 
پاک اعلام شده باشد» اهر او را 
آزمایش خواهد کرد: چنانجه جرب روی 
پوست پخش شده باشد. کاهن نیازی 
تخوآهدداشت یگ قد. که ایا موی زرد وحود 
دارد پا نه: این شخص نایاک است. ۲۲ اما 


بر عکس, اگر در نظرش جرب ساکن مانده 


باشد و بر آن موی سیاه روییده باشد. حرب 


۴۶-۳ 


شفا یافته است: او پاک است. و کاهن او 
را پاک اعلام خواهد داشت 

*آوقتی مردی با زنی روی پوست بدن 
خود لکه های براق داشته باشند. لکه هایی 
سفید. کتاهت ا رای خوافد کرد 
چنانجه روی پوست بدنشان لکه های براق 
و سفید زنگ پریده باشذ» این لکه ای است 
که روی پوست تزاید یافته است: ایشان 

" آوقتی موی سر مردی می‌ریزد. این 
طاسی است: او یاک است. ۳ موهای 
سر در جلو بریزد. این طاسی پیشانی است: 
او باکت متخ رو تما 
طاس کله يا پیشانی زخمی به رنگ سفید 
متمایل به قرمز باشد» این جذام است که 
روی قسمت طاس کله یا پیشانی تزاید 
تباید کاهن‌اها ارسایش خواهد 
کرد: چنانچه آماس زخم روی قسمت طاس 
کله یا پیشانی به رنگ سفید. متمایل به 
قرمز باشد. با همان جلوهٌ جدام پوست 
بدن. خی ایتگه مه نام اسنته ای 
نایااک است. کاهن باید او را ناپاک اعلام 
دارد؛ ؛ زحم بر سر او است. 

* "جذامی ای که مبتلا به این زخم است؛ 
جامه های خود را پاره خواهد کرد و موهای 
خود را پربشان خواهد ساخت, و سبیل خود 
را خواهد پوشاند و فریاد خواهد زد: 
«ناپاک! نایاک!» *"به تعداد روزهایی 
که زخمش به طول بینجامد. او ناپاک 
خواهد بود؛ این یک نایاک است؛ او حدا 
ساکن خواهد شد؛ مسکن او بیرون از 


اردوگاه خواهد اه 


اعد۵: ۲؛ 
۲پا۵ ۵:۱ 


#۷ر.ک. ایوب ۸۷:۲ بر شخص «جذامی» آیین‌هایی تحمیل می شود که به دیگران هشدار می‌دهد که خود را از شخص نایاک 
دور نگاه دارند؛ در ضمن. این آیین ها به این معنی است که این شخص از دنیای عادل زندگان بیرون رانده شده است. 


2 
۱ 


ری 


۳:۱۴ 2-۳ 


ب) جذام جامه ها 

وی روی جامه ای زخمی از جدام 
باشد. روی جامه پشمی یا روی حامه ای 
کتانی» "یا روی زنجیر"» یا روی تار و 
پود کتان یا پشم یا روی چرم. یا روی هر 
کار چرمی, * آچنانچه زخم متمایل به سبزی 
پا فرمزی باشد. روی جامه. پا روی جرم؛ 5 
روی تار یا روی بود. پا روی هر شی تی از 
چرم, یا زخم جذام است؛ آنذ را به کاهن 
نشان خواهند داد. *کاهن زخم را آزمایش 
خواهد کرد و [شیء مبتلا به أ زخم را به 
مب یش رو امه قشاع هن کرد "او 
زخم را روز هفتم آزمایش خواهد کرد؛ اگر 
زخم روی جامه پخش شده باشد. یا روی 
تار» يا روی بود. با روی رم برای هر کاری 
که از حرم ساخته می شود زخم جذام بدخیم 
است: آن شیء تاپااک اشت. او جامه را؛ 
با تراسا پوجششس با شاف رات هن 
شیء جرمی را که زخم روی آن یافت شود 
خواهد سوزانید. زیرا این حدامی است 
بدخیم؛ آن به آتش سوزانیده خواهد شد. 

"اما تانعه کاهن یس از آزهایش؛ 
ببیند که زخم روی جامه يا روی تار یا روی 
پنود پاروی هتر شیم شرهی پحتی نشده 
است.؛ کاهن دستور خواهد داد که شیء 
مبتلا به زخم را تمیز کنند و آن را برای بار 


دوم به مدت هفت روز توقیف خواهد کرد. 


لاویان 


*"سپس کاهن زخم را پس از آنکه تمیز 


لا باشد آزمایش خواهد کرد: جنانجه زخم 
تغییر جلوه نداده باشد و چنانجه زخم پخش 
نشده باشد, آن شیء ناپاک است؛ آن را به 
انش تصواهی مورا تیه در حایش و در 
جق عووید کی ودره داری: 

سا تا هه کا هت پس ارآ رشانش: 
ببیند که زخم بعد از تمیز کردن» رنگ 
پریده شده اد را از حامه پا از چرم پا از 
تار» پا از بود بر خواهد کند. ۲" جنانجه 
روی حامه با روی تار با روی یود با روی هر 
شیء چرمی مجددا ظاهر شود. تزاید وحود 
دارد؛ شیء مبتلا به زخم را با آتش خواهی 
سوزانید. ۸*اما جامه, پا تار یا پود» با هر 
شیء چرمی که تمیز کرده باشی و زخمش از 
میان رفته باشد. برای بار دوم تمبز کرده 
خواهد شد. و آن یاک خواهد بود. 

"این چنین است قانون برای زخم جذام 
جامه ای پشمی پا کتانی یا تار با بود. با 
هر شیء چرمی, وقتی که موضوع. پاک یا 
ناپاک اعلام کردن آنها باشد. 


ج‌( تطهیر جذامی 

۱ آیهوه به این مضمون با موسی 
اشستقی کته "امن است فا نون 

حذامی در روز تطهیرش*. او را نزد کاهن 

خواهند آورد. "و کاهن به بیرود از اردوگاه 


۳ 12 ره 


مت۸: ۴موازی؛ 
لو۱۴:۱۷ 


7 تر هه دکرع برای «زنحیر» و «تار و بود» جنین است: «پارجه» و «بافتی» یا «یارجه» و «پوشش» تلمود و عبری مدرن 
این دو کلمه را در معنای «تار و بود» مگیم : 
تحت اللفظی: «در نوک سر و روی پیشانی» همین اصطلاح در آیه ۴۳ به کار رفته است. 
مراسم تطهیر جذامی, عناصری کهن را حفظ کرده که به شکلی نمادین؛ بیانگر رفع ناپاکی است: رها کردن برنده زنده (ر. ک. 
بز «عزازئیل». ۲۶-۲۰:۱۶) تراشیدن موهای بدن و شستن لباس ها. در چشم انداز سنت «کهانتی» این آیین ها فقط مرحلاً 
11 و ند ۳ 1" 5 و 
امادگی را برای قربانی های روز هشتم تشکیل می دهد. 


2 این متن» مجموعه ای از مواردی را که باید رعایت شود. بر می شمارد. سبک آن. خواننده را به باد یادداشت‌های کاری 


اعد ۹ ۱۸۶:۱؛ 


۲۲2-۲ ۶ 


لاویان 


خارج خواهد شد. کاهن آزمایش خواهد 
کرد: اگر جذامی از زخم جذام شفا یافته 
باشد اه دستون یکشد که سرا ان 
کسی که باید تطهیر شود. دو پرندهُ زنده 
طاهر, و چوب سدر, سرخ جگری, و زوفا 
ده هه هت وروی | فنل داد که یکی 


از پرندگان را روی ظرفی از خاک رس دیح 


کنند بر بالای آب جاری. "در خصوص 
برتنه رنه او آن را واه کرفتم:ه 
همچنین چوب سدر, سرخ جگری, و زوفا 
راء وانهارابایرنده زنده در خون 
پرنده ای که بر بالای آب جاری ذبح شده. 
تر واه حرف از ان هت تارمن روخ 
کسی که خود را از جذام تطهیر می کند 
خواهد پاشید و او را پاک اعلام خواهد 
داشت. و پرندهٌ زنده را در وسط صحرا رها 
خواهد کرد. "کسی که خودرا تطهیر 
مین کیابه حامه های خود را تمیز خواهد کرد. 
و تمام موهای بدنش را خواهد تراشید. و 
در آب استحمام خواهد کرد. و پاک خواهد 
بود. سپس وارد اردوگاه خواهد شد و به 
مدت هفت روز بیرون از خیمه اش خواهد 
نی بیس روز هفتم» تمام موهای 
بدنش را خواهد تراشید. سرش راء ریشش 
راء و ابروانش را؛ تمام موی بدن خود را 
اه رشن و هامه هاهن ود را تست 
خواهد کرد. و بدن خود را در آب استحمام 
خواهد داد. و پاک خواهد بود. 

" "روز هشتم دو بره نرو بی عیب یک 
برةٌ ماده که در همان سال زاده شده باشد» 
بی‌عیب» سه دهم آرد تازه سرشته شده با 


روغن» برای ه دیه آردی» و یک لج* روغن 


2 واحد حجم که اندکی بیش از نیم لیتر می باشد. 


۱۹-۴ 


خواهد گرفت. *"کاهنی که تطهیر را انجام می 
دهد, شخصی را که خود را تطهیر می‌ کند. و 
نیز این [هدایا را] در حضور بهوه در ورودی 
خیمه ملاقات قرار خواهد داد. ۲ "کاهن یکی 
از بره ها را خواهد گرفت و آن را همجون 
قربانی جبران تقدیم خواهد کرد. همچنان لح 
روغن راء و با آنهاء تکان دادن را در حضور 
یهوه به جا خواهد آورد. ۲"بره را در مکانی 
ذیح خواهد کرد که حیوان قربانی گناه و 
قربانی سوختنی را ذیح می‌کنند. در مکان 
مقدس؛ زیرا در فربانی جبران. مانند قربانی 
گناه, حیوان قربانی از آن کاهن است: این 
جیزی است بسیار مقدس. ان از حون 
حیوان قربانی جبران خواهد گرفت, و کاهن 
آن را بر نرمه گوش راست کسی که خود را 
تطهیر می کند. روی شست دست راستش و 
روی شست بای راستش خواهد مالید. 
* کاهن از لح روغن خواهد گرفت و از آن بر 
کج کف تشه ۰ کناهن 
انگشت دسبت راست خود را در روغیی که دز 
کف دست جیش هست تر خواهد کرد و از این 
روغن, با انگشت خود. هفت بار در حضور 
بهوه خواهد پاشید. ۲" کاهن از بقیهٌ روغنی که 
روی کف دستش هست روی نرمه گوش 
راست کسی که خود را تطهیر می کند» روی 
شست دست راستش, وروی شست بای 
راستش. بر روی خون حیوان قربانی جبران 
خواهد مالید. ۸ "و آنجه را روغن بر کف 
دستش بماند کاهن آنرازفوی شز کنسی که 
خود را تطهیر می کند خواهد مالید؛ بدینسان, 
کاهن کفاره را برای او در حضور بهوه انجام 
خواهد داد. *"کاهن قربانی گناه را انجام 


۱ ۳ زر 


خواهد داد و کفاره را برای کسی که خود را از 
ناپاکی اش تطهیر می کند انجام خواهد داد؛ 
پس از آن» قربانی سوختنی را ذیح خواهد 
۲ ی 0 3 ِ 

کرد. " " کاهن قربانی سوختنی و هدیه آردی را 
بر قریانگاه تقدیم خواهد کرد؛ بدینسال» 
کاهن کفاره را برای این شخص انجام خواهد 
داد و او پاک خواهد بود. 

ها تون یر پاش وانکا نان 
نداشته باشد. فقط یک بره که برای عمل 
تکان دادن مقرر شده, همجون قربانی حبران 
به علاوه یک دهم آرد تازه سرشته شده با 
روغن» برای هدیه آردی, و یک لح روغن» 
" "سپس دو قمری پا دو کبوتر جوان, آنجه 
که امکاناتش به او احازه دهد؛ یکی برای 
۱ ۳2 
قربانی ناه خواهد بود و دیگری برای 
منظور تطهیر خود برای کاهن خواهد اورد. 
در ورودی خیمه ملاقات به حضور بهوه. 
""کاهن, بره قربانی جبران را خواهد 
عح. ۳ کِ 
گرفت. همجنین لج روغن را و کاهن با آن 
تکان دادن را در حضور بهوه به جا خواهد 
وت کاهن بش ان که بره فبزیانین 
جبران را ذیح کرد. از خون حیوان قربانی 

۰ ۰ چج« - ۰ و ۳ 

حبران خواهد گرفت و ان را بر نرمه گوش 
راست کسی که خود را تطهیر می‌کند» و 
روی شست دست راستش و روی شست یای 
بای اه شلات کاهی از ان رشن 
روی کف دست جپ خود خواهد ربخت» 


لاویان 


هیا تک شش رات ی 
روغنی که روی کف دست چپش هست, 
هفت بار در حضور پهوه خواهد پاشید. 
کاهن از روغتی که روی کف دستش 
هست» بر ترمه گوش راست کی که خودرا 
تطهیر می کند. و روی شست دست راستش 
وروی شست پای راستش, در هماد جای 
خون فربانی جبران, خواهد مالید. * "و آنجه 
که از روغن روی کف دستش باقی بماند» 
کاهن آن را بر شر کی که خودارا تطهیر 
می‌ کند خواهد مالید. تا برای او کفاره را در 
حضور یهوه انجام دهد. اک از 
قمری‌ها يا یکی از کبوترهای جوان ‏ با آنچه 
که امکاناتش به او اجازه می‌دهد. ۲۲ با 
یکی قربانی گناه را انجام خواهد داد و با 
دیگری قربانی سوختنی» با هدیه آردی؛ 
تایب نز که برای کسی که خود را 
تطهیر می کند. کفاره را در حضور بهوه 
انجام خواهد داد. 

شین است خاتون-بزاخ کمی که 
زخم جذام داشته و به هنگام تطهیر خود؛ 


امکانات نداشته باشد. 


د( جذام در خانه ها" 

۲ آیهوه به این مضمون با موسی و هارون 
سخن گفت: ۲ "جون وارد سرزمین کنعان 
شوت که انیا هساک کیت ییا می دهم 
چنانچه زخم جذام بر خانه ای از سرزمین که 
در هکیت شتا واه یود وارد آورم؛ از 


ار.ک. توضیح ۷:۵. 

6 باز در اینجا شاهد رسومی کهن هستیم که کاهنان اورشلیم آنها را از بر هی گیرند. لکه‌های غیرعادی که روی دیوار خانه‌ها 
تشکیل می شود گوبی از سوی همان نیروهای خطرناکی پدید می‌آید که انسان باید خود را در مقابل آنها محافظت کند 
(ر. ک. «مقدمه») این نمونه به خوبی نشان می‌ دهد که نایاکی امری اخلاقی نیست. 


ید 5 ره 
9 


لاویان 


کس که خانه متعلق به او است. خواهد 
رفت و آن را به این مضمون به کاهن اعلام 
خواهد داشت: «به نظرم می‌آید که مثل 
زخم [جدام] در خانه است» اش تن 
از که برای آزمایش زخم وارد آنجا وگ 
دستور خواهد داد که خانه را تخلیه کنند, تا 
جیزی از آنجه در خانه است ناپاک نشود؛ 
پس از آن, کاهن وارد خواهد شد تا خانه را 
آرهایش که ۲ ان زخم را آزمایش خواهد 
کت | کر ری کارت واه اش شا 
است. دارای حفره هایی متمایل به سبز یا 
قرمز باشد و به نظر آید که در دیوار فرو 
وف ان * "کاهن از خانه خارج خواهد 
شد تا ورودی خانه. و خانه را هفت روز 
توقیف خواهد کرد. " "کاهن روز هفتم باز 
خواقن که وا در از فان زرد 
که زخم بر روی دیوارهای خانه پخش شده 
است؛ اه هس توافت داد که 
سنگ های مبتلا به زخم [جذام ] را بردارند 
و آنها را بیرون از شهر در مکانی نایاک 
ل ازقای ۲ سس تشون وا شدای که 
خانه را از داخل بتراشند, دور تا دور آن را 
و اندودی را که کنده‌اند. بیرون از شهر در 
کات فسات کسیر وا هت رده 
شنک شا گر خواهند گرفت وکر 
خاش سیک های.[ اون ]وا ند 
گذاشت؛ همجنین اندودی دیگر خواهند 
رتشا شنت فسنها آنلدزی ود 

۲ "گر زخم بار دیگر در خانه تزاید یابد, 
مکی که را دا هیاسمه 
پس از آنکه خانه را تراشیده باشند؛ و یس 
زان ]ری کر تما زا 


۵۳-۴ 


هشن استت از | سانش 
کند: چنانچه زخم در خانه پخش شده 
باشدء این جذامی بدخیم در خانه است: آن 
شانه نایاک است. ۰ آخانه را خواهشد 
۳72 ۳ ۳ 
تمام اندود خانه را, و آنها را به بیرون شهر 
خواهند بردء در مکانی نایاک. 
وارد خانه شود. در یکی از روزهایی که 
توقیف شده باشد. تا شامگاه نایاک 
خواهد نود ی 1 در خانه بخواید. 
حامه های خود را تمیز خواهد کرد. کسی که 
در خانه (جیزی) بخورد. جامه های خود را 
اما جنانجه کاهن وارد شود و ببیند که 
زخم در خانه پخش نشده است. پس از آنکه 
خانه مجددا اندود شده باشد, کاهن خانه را 
پاک اعلام خواهد داشت, زیرا زخم شفا یافته 
ات و دینک یه و 
پرنده. جوب سدر» سرخ حگری» و روفا 
قواهد کرفبقد. دنک ار پرتد کارا توف 
7 حِ 4 
طترفی از کل رن بربالای اب جاری ذبح 
۸۵۱ 0 1 
خواهد کرد. ۲ "او چوب سدر و زوفا و سرخ 
حگری را خواهد گرفت, همجنین برنده زنده 
زاو نها را در خون پرندهُ ذیح شده و در آب 
از ترخواهد کرد وان آن هفت ار تشر 
خانه خواهند پاشید. "۵و جون گناه خانه را با 
خود پرنده. فا ات تاره پرنده رنده. 
جوب سدر» ژوفا و سرخ جگری زدوده 
باشد, ""پرنده زنده را بیرون از شه در 
وسط صحرا رها خواهد کرد؛ بدینسان, کفاره 
را برای خانه انجام خواهد داد و آن پاک 


1 سنت «کهانتی», نایاکی خانه ها را همجون «کناه» تلقی می کند که مستلزم اجرای «آیین کفاره» می باشد (آیه ۵۳). 


اعد ۵: ۲؛ 
۲سمو۳: ۲۹ 


۱۴:۱۵ ۴ 


"این چنین است قانون برای هر زخم 
جذام و برای جرب *"برای جذام جامه‌ها و 
جذام خانه ها. "* برای آماس ها و سوداها و 
لکه های براق؛ تا روزی که مردمان پاک 
هستند و روزی که مردمان نایاک هستند 
تعلیم داده شود. این جنین است قانون در 


مورد جذام. 


۴ نایاکی‌های جنسی؟* 

۱ آیهوه به این مضمون با موسی و 
۵ هارون سخن گفت: "با بنی‌اسرائیل 
سخن بگویید؛ به ایشان خواهید گفت: وقتی 
مردی, هر که باشد, ترشحی داشته باشد که از 
بدنش بیرون می‌آید ترشح او ناپاک است. 
"این است ناپاکی ترشح او: آگر بدنش 
بگذارد ترشح بیرون بیاید یا آن را باز دارده 
برای او ناپاکی هستگ. "هر بستری که مرد 
مبتلا به ترشح بر آن بخوابد ناپاک است و هر 
چه بر آن بنشیند اپاک است. "هر کس که 
بسترش را لمس کند. جامه‌های خود را تمیز 
خواهد کرد و در آب استحمام خواهد نمود» و 
تاتشا که نان که هه نود .کی کرو 
شی ی بنشیند که مرد مبتلا به ترشح بر آن 
تیه انش تشام‌های غود رارف سواهد 
کرد و در آب استحمام خواهد نمود و تا 
شامگاه ناپاک خواهد بود. "هر کس بدن مرد 
مبتلا به نرشح را لمس نماید. جامه‌های خود 


لاویان 


را تمیز خواهد کرد و در اب استحمام خواهد 
نمود و تا شامگاه ناپاک خواهد بود. "اگر مرد 
دهان بیندازد این شخص حامه های خود را 
نمود و تا شامگاه نایاک خواهد بود. "هر 
زینی که مرد مبتلا به ترشح بر آن بر آید 
تایاک خواهد بود. "اهر کس که به شی‌ثی 
که زیر او بوده است دست بزند» هر جه باشد 
تا شامگاه ناپاک خواهد بود. کسی که یکی از 
این اشیاء را حمل کند, جامه های خود را تمیز 
خواهد کرد و در آب استحمام خواهد نمود و تا 
شامگاه نایاک خواهد بود. ۲ "هر کس که از 
سوی مرد مبتلا به ترشح لمس شود و دست 
های خود را وا( یات حامه‌های 
خود را تمیز خواهد کرد و در آب استحمام 
خواهد نمود و تا شامگاه ناپاک خواهد بود. 
۲"ظر ف گلی که مرد مبتلا به ترشح آن را 
لمس کند, خرد خواهد شدء و هر ظرف جوبی 
رآ شسته عوهت شک 
وقتی مرد مبتلا به ترشح از ترشح خود 
طاهر شود برای خود هفت روز برای تطهیر 
خود خواهد شمرد؛ او حامه‌های خود را تمیز 
خواهن ردو که وتو هل هن این ارس 
استحمام خواهد داد و پاک خواهد بود. 
و 7 
"روز هشتم او برای خود دو قمری با دو 
کبوتر جوان تهیه خواهد کرد؛ او به حضور 


8 احکامی که ارائه شده, هم مربوط می شود به امراض مقاربتی (آیات ۱۵-۲ و هم تجلیات روابط عادی زناشویی (آیات ۱۶- 
۰) هر چه که مربوط به امور حنسی باشد انسان را در مقابل راز ولادت و حیات قرار می‌دهد. اين منهیات نوعی «حفاظ 
بهداشتی» است که وظیفه اش ایجاد مانم بر سر راه این قدرت های اسرارآمیز است تا برای انسان, در قلمرو حیات عادی, آزار 
و اذیتی ایجاد نکنند. آزاری که می تواند حالت مسری داشته باشد. 

؟ این کلمه شکل موّدبانه است برای اشاره به آلات تناسلی. 

8 متن «سم» چنین قرائت می‌کند: «اگر آلاتش ترشح را بیرون بدهد یا خود را مسدود کند. او ناپاک است. تمام مدتی که 
آلاتش ترشح را بیرون بدهد پا خود را مسدود کند. ناپاکی او به شرح زیر است». ترجمه یونانی این متن طولانی را اخذ کرده 
است. وولگات. مانند اکثر موارد موحود در کتاب لاوبان, متنی آزاد و خلاصه ارائه می دهد. 


۳ ره 
۰ 


تث۱۱:۲۳- 


پید۳۳:۳۱- 


این بدان معنی نیست که روابط جنسی در ژناشویی گناه به حساب آید (ر.ک. پید ۲۸:۱) زیرا «نایاکی» به معنی «گناه» 


۱۲ 


۳۵ 


لاویان 


بهوه خواهد آمد, در ورودی خیمه ملاقات و 
آنها را به کاهن خواهد داد. ۵ کاهن 5 یکی 
از آنها قربانی گناه را انجام خواهد داد و با 
2 ۲ 3 
دیگری قربانی سوختنی را؛ بدینسان» کاهن 
برای او کفاره را در حضور بهوه انجام خواهد 

وقتی مردی ریزش منی داشته باشد, باید 
تمام بدنش را در آب استحمام دهد وتا 
شامگاه ناپاک خواهد بود. ۲ هر جامه‌ای و 
هر پوستی که ریزش منی با آن تماس داشته 
پاشت دز ات مت هد تیه و تاسابگاه 

*وقتی زنی با مردی رابطه جنسی داشته 
باشد. ایشان باید در آب استحمام کنند. و 
تاشاشگاه تانا ک حا شا هت 

وقتی زنی" ترشحی داشته باشد» سج 

خون از بدنش, به مدت هفت روز در نجاست 
خود باقی خواهد ماند. هر کس او را لمس 
کند, تا شامگاه نایاک خواهد بود. " آهر آنجه 
که او در طول نجاستش برروی آن بخوابد 
۳۱ 

هز کسن نستتر اقزا لم 
کند حامه‌های خود را تمیز خواهد کرد و در 
آب استحمام خواهد نمود. و تا شامگاه ِ 
۰ و۳ 2 
0 1 
تمیز خواهد کرد و در آب استحمام خواهد نمود 
وتا شامگاه ناپاک خواهد بود. ۲ "اگر روی 


نیست. که توضیح ۱۵: ۹۳ 
ی ود تمام سوامغ بدوی: عادت ماهانه زنان هولنا ک ترین ل ناپاکی تلقی می شده است. این عادت ماهانه, هم هیجانات ناشی از 
ه رگونه تجلیات زندگی زناشویی را بر می انگيخته, و هم نگران ای فو فا تیه بو جوامت جود رس من حاری می شده. 
خصوصیت قاعده مند این کسالت کافی نبود تا آن را همجون رویدادی «طبیعی» زندگی تلقی کنند. 


[یعنی وقتی ترشحش قطع شود. 


۳۰-۵ 


۱ 0 
بود. " آگر مردی با او بخوابد, نجاست او به 
وی سرایت خواهد کرد: وی به مدت هفت روز 
ناپاک خواهد بو و هر بستری که وی برآن 

بخوابد نایاک خواهد بود. 

۱ وقتی زنی چندین روز ترشح خود داشته 
باشد خارج از وقت نجاستش بااگر 
ترشحش فراتر [از زمان] نجاستش طول 
بکشد تمام روزهایی که ناپاکی اش جریان 
داشته باشد. او مانند روزهای نحاستش 
هر بستری که او در 
تمام مدت روزهای ترشحش روی‌ ان 


نایاک خواهد بود. ِ 


بخوابد. برای او مانند بستر نجاستش خواهد 
بود؛ هر شی‌ثی که بر روی آن بنشیند» مانند 
ناپاکی نجاستش ناپاک خواهد بود. ۲۷ هر 
کس آنها را لمس کند ناپاک خواهد بود؛ 
وی حامه های خود را تمیز خواهد کرد و در 
آب استحمام خواهد نمود. و تا شامگاه 
نایاک خواهد بود. 


" "وقتی از ترشح خود طاهر شودلء برای 
خود هفت روز خواهد شمرد. و بعد از آن پاک 
خواهد بود. " آروز هشتم, برای خود دو قمری 
با و 
نزد کاهن, در ورودی خیمه ملاقات خواهد 
آورد. " آکاهن با یکی قربانی گناه را انجام 
بدینسان, کاهن برای او کفاره را در حضور 


تا 
ر ۲ص 


:٩ مت‎ 


۰ موازی 


۳:۱۶ ۵ 


یهوه انجام خواهد داد. به سبب ترشح 
ی 

تین اسراخیل را ازبکایا کن هایشانآ گاه 
ختاهی صاخ شاه کی زان گس شقن 
مسکن من که در میان ایشان است, به سبب 
نایاکی هایشان بمیرند. 

0 
نرشحی دارد و ریزش می نایاکش ساخته 
باشد. ""برای زنی که به دنبال نجاستش 
ناخوش باشد, برای هر کس, مرد یا زن» که 
ترشحی دارد. و برای مردی که بازنی 
نایاک بخوابد. 


72 ۲ 
۳ ۱۳۲ ۰۵ روز ترد کت کفاره! 


ای ۶۱۱۲۱۲ 


۶ " 


۱ ی 
بهوه با موسی سخن لفت. پس از 
عحِ ئ ۳ 

مرگ دو پسر هارون که وقتی به 


لاویان 


حضور بهوه نزدیک شدند" مردند. " یهوه 
به موسی گفت: با برادرت هارون سخن بگو 
تا در همه اوقات" وارد [مکان] مقدس 
نشود به درون پرده, در مقابل تخت 
کفاره؟ که روی صندوق است, اگر 
نمی خواهد که بمپرد؛ زیرا من در ابری بر 
بالای تخت کفاره ظاهر می شوم. 

"این است آن کتونه کهه ارون وارد 
[مکان] مقدس خواهد شد: با یک گاو نر 
جوان به منظور قربانی گناه و یک قوچ برای 
قربانی سوختنی. "او پیراهن مقدس کتانی 
بر تن خواهد کرد و بر بدنش شلوار کتانی 
خواهد داشت. و کمربندی کتانی به کمر 
خواهد بست. و دستاری کتانی بر سر 
خواهد گذارد". اینها حامه های مقدس 


هستند: پیش از بر تن کردن اینهاء؛ بدن خود 


عبر۶: ۱۹ 


خروج۸ ۲: ۴۳-۳۹ 


6 تحت‌اللفظی: «بنی اسرائیل را به سبب ناپاکی شان از خودشان دور خواهید ساخت». می‌توان این گونه نیز برداشت کرد: بنی 


سرائیل را «از ناپاکی شان» دور خواهید ساخت» یعنی 


یعنی ناپاکی کسانی که در اين فصل به آنان اشاره شده است. 


آلاو ۱۶ به موضوع «روز کفاره» پا «روز آمرزش مرگ» (به عبری: «یوم کیپور») می پردازد, جشنی که چنان اهمیت خواهد 


ره اک که که 


0 باید توحه داشت که کاهن | 


یافت که سنت بهود آن را اغلب به شکل مخفف «روز» می‌ خواند. اما این حشن در دوره‌ ای نسبتا متأغر وارد گاه شمار 
ی و ز اصلاحات عزرا؛ در نح ۸ نیز به آن اشاره نشده؛ با اينکه در آن فعالیت های آیبنی مربوط به 
همان ماه مورد بحث قرار گرفته است (اما بزرگی بود که هر سال امکان زدودن ناپاکی ها از هر نوع آن از اسرائیل را فراهم 

می ساخت, ناپاکی‌هایی که ناشی بود از ضروریات زندگی پا غفلت. ان جهن ول یافت ورف رفته تال هد یهت 
آییتی برای آمرزش گناهان در معنای خاص آن» و طی آن» اسرائیلیان هشیاری خود را از ز اینکه گناهکار هستند. و نیز ایمان خود 
ین آمرزش را امری خود به خودی تلقی نکرده: میشنا در پایان بخش 
«روز» (یعنی روز کفاره) می گوید: «اگر کسی بگوید: «گناه خواهم کرد اما در روز کفاره, گناهم کفاره خواهد شد» روز 
کفاره آن را کفاره نخواهد کرد. برای خطاهایی که میان انسان و خدا اتفاق افتاده, روز بزرگ کفاره آنها را کفاره خواهد کرد؛ 
اما برای خطاهایی که میان انسان و همنوعش روی می دهد. تا تا زمانی که شخص با طرف مصالحه نکرده باشد, روز کفاره بزرگ 
آنها را کفاره نخواهد کرد» (میشنا پوما؛ ۹:۸). در لاو ۰۱۶ آیین «ب زگماشته شده» (آیات ۱۰-۸ ۲۲-۲۰ ۲۶) که 
احتمالاً از سوی کاهنان اورشلیم, از رسوم محلی کهن الهام یافته, با ترتیبات قربانی‌ها مطابق با اندیشه لاو ۴-۱ در هم آميخته 


شده است. 


وه ای بح لها وی رنه اما سنت بهود اب 


به لاو ۲۱:۱۰ باز می‌گرددء آشکار می‌سازد که قواعد مربوط به تقرب به یهوه (آیات ۵-۲) احتمالاً قبلا 
به مقررات لاو ۱۰ مرتبط بوده و پس از ارائه لاو ۱۵-۱۱ از آنها جدا شده است. 

0 روز کفاره بزرگ تنها روزی بود در طول سال که کاهن اعظم می توانست وارد پشت پرده ای شود که قدس الاقداس را پنهان 
می‌ ساخت. ر. ک. بنسی ۵:۵۰؛ عبر ۰۷:۹ 

0ر.ک. توضیح خروح ۲۵: ۰۱۷ 

ی تردتن انم کننله: او برای برگزاری 
آبین های تطهیر بز رگ, در سادگی کتان سفید ظاهر می شد. 


2 2 
و 


۱۷/۰۴ 


لاویان 


را در آب استحمام راهن اد ان حیات 
بنی اسرائیل دو بز به منظور قربانی گناه» و 
یک قوچ به منظور قربانی سوختنی خواهد 
۳9 

"هارون گاو نر قربانی را برای گناه خود 
خواهد گرفت. و برای خود و برای 
خاندانش کفاره را انجام خواهد داد. ۲ن 
دو بز را خواهد گرفت و آنها را در حضور 
بهوه قرار خواهد داد در ورودی خیمه 
ملاقات *هارون قرعه ها را بر دو بز قرار 
خواهد داد. یک قرعه «برای بهوه» و یک 
قرعه «برای عزازی ل. » "هارون بزی را که 
بر آن قرعه «برای بهوه» افتاده است تقدیم 
خواهد کرد و با آن قربانی گناه را به عمل 
خواهد آوزد. ‏ اما بری که بر آن قرضه 
«برای عزازیل» افاده استم آ مرا زتدشر 
حضور یهوه قرار خواهند داد, تا بر روی آن 
کفاره را انجام دهند تا آن را برای عزازیل 
به بیابان بفرستند ". 

نانوی کاق تر فربان وا رای تاه 
خودش تقدیم خواهد کرد. و برای خود و 
برای خاندانش کفاره را انجام خواهد داد: 
ا و گاو نر قربانی را برای گناه خودش ذیح 
واه کر تیان لام 
فروزان از روی قربانگاه بر خواهد گرفت؛ 


۱۷-۶ 


از حضور بهوه. دو مشت پر از بخور معطر به 
شکل گرد که آن‌را به درون پرده خواهد 
اج ۳۹ ۲ 

برد. بخور را روی اتش در حضور بهوه 
قرار خواهد داد تا ابر بخور تخت کفاره را 
کت قواکتت هت پیوشتا فن نا خسرو 
"شون کاو گر خواهد کرص وان تراسا 
پاشید. به سوی مشرق؛ و در مقابل تخت 
کفاره هفت بار از این خون خواهد پاشیدل 

72 
وا نی 

٩و‏ بز قربانی گناه قوم را ذبح خواهد 
کرد؛ و از خونش به درون برده خواهد برد. 
و با این خون همان خواهد کرد که با خون 
و ۰ و 99 ۰ 
گاو نر کرده و از ان بر روی تخت کفاره و 
مقابل تخت کفاره خواهد پاشید. 
یشان کقا رهز دراعن [همکات | همین 
انجام خواهد داد. به سبب ناپاکی های بنی 
گناهانشان. برای خیمه ملاقات که در میان 
ایشان ساکن است. در میان نایاکی هایشان 
نیز چنین خواهد کرد. 
آن هنگام که او وارد می‌شود تا کفاره را 
انجام دهد در [مکان] مقدس, و تا زمانی 
که از آن خارج شود. او کفاره را برای خوده 


۱۲ :٩ربع‎ 


4 ترجمه های یونانی و وولگات این کلمه را همجون «یز گماشته شده برداشت کرده اند؛ ترحمه های دیگر (راشی, ترحمهٌ عربی) 
آن را محلی حغرافیایی تلقی کرده اند؛ اما سایر ترحمه ها احتمالا با دلایلی موحه آن را نام روح خبیثی می‌دانند, نوعی جن که 
در مکان های بی آب رفت و آمد می کند. 


طآیین هایی عشابه در بسیاری از تمدن‌ها یافت نمی شود. این آیین ها اساسا ذو عتصر را در بر دارند: انثقال نمادین ثایاکی‌ها و 
گناهان بر یک موجود يا یک شیء و دفع آن (ر. ک. آیات ۲۲-۲۱). 
5 در آیات ۰۱۰-۶ کل مراسم به شکل خلاصه اراثه شده؛ در آیات ۲۸-۱۱ همه موارد با ذکر جزئیات از سر گرفته شده است. 
ابر بخور یادآور «ابری» است که خدا در آن» به طور همزمان» هم حاضر است. هم پنهان هک توضیح خروجح ۹ به این 
ترتیب» بخور به این معنی بود که خدا حاظر است (که بدون آن. عبادت معنی نمی‌داشت), اما در عين حال, نادیدنی است 
(که در غیر این صورت. نمی شد زنده ماند؛ ر.ک. خروح ۲۰:۳۳). در مورد «شهادت». ر. ک. توضیح خروج ۱۶:۲۵. 


در خصوص نقش تهطیر کنندهٌ خول, ر.ک. توضیح ۰۱۱:۱۷ 


» 


7 


حزق ۴ ۱۹:۴ 


۳۱ ۶ 


اسرائیل انجام خواهد داد. 

* به هنگام خروج به سوی قربانگاه که 
در حضور بهوه است خواهد رفت» و کفاره 
را برای این [قربانگاه] انجام خواهد داد: 
رد ۳ تم 
از خون گاو نر و از خون بز خواهد گرفت و 
از آن بر شاخ‌های قربانگاه خواهد مالید, 
کرت در انم اسان غونها انکسس 
هفت بار بر [قربانگاه] خواهد پاشید؛ 
بدینسان, آن را تطهیر خواهد کرد و از 
نایاکی‌های بنی اسرائیل تقدیس خواهد 
نمود. 

" "پس از اتمام کفارهٌ [مکان] مقدس. 
تمه مایت و ریا ن‌کاهه بز زنده را 
شیک و شلد | ورف " قارون ٩‏ 
خود را بر سر بز زنده تکیه خواهد داد و بر 
آن اعتراف تمام خطاهای بنی اسرائیل و 
تمام جرم هایشان» خلاصه تمام گناهانشان 
را به عمل خواهد آورد؛ او نها را دز ترا نز 
خواهد نهاد و آن را به دست شخصی حاضر 
به بیابان خواهد فرستاد. " آبز تمام 
خطاهای ایشان را بر خود خواهد برد به 
سوی زمینی خشک. و بز را در بيابان رها 
خواهند کرد. 

" هارون واود خیبه ملاقات عواهد شد: 
و جامه‌های کتانی را که به هنگام ورود به 
[مکان ] مقدس بوشیده بود از تن به در 
خواهد کرد و جون آنها را در آنجا قرار داد, 


و3 را در مکانی مقدس استحمام 


لاویان 


خواهد داد و حامه های خود را بر تن خواهد 
کرد. او بیرون خواهد آمد و قربانی 
سوختنی خود را فربانی سوختنی قوم را 
تفدیم خواهد کرد. و کفاره را برای خود و 
برای قوم انجام خواهد داد. *"و اما پیه 
قربانی گناه» آن را بر قربانگاه خواهد 
سوزانید. 

۳آن کس که بزرا به سوی عزازیل رها 
کرده, جامه های خود را تمیز خواهد کرد و 
بدن خود را در آب استحمام خواهد داد؛ 
پس از آن, وارد اردوگاه خواهد شد. 

۲و اما گاو نر قربانی گناه و بز قربانی 
تاه که و تشاب برای انجام کفاره وارد 
[مکان] مقدس گردیده. آنها را بیرون از 
ازدوگاه حوافند رده بوسفان. کوش ان 
قتباله شان را در اتشن جواهند سوزا نید 
۶ کسی که آنها را می‌سوزاند, جامه‌های 
خود را تمیز خواهد کرد و بدن خود را در 
آب استحمام خواهد داد؛ پس از آن, وارد 
ازد و گاه ناهد شد. 

ان اش تسه ما فا ناکین 
دائمی خواهد شد: ماه هفتم, دهم ماه 
جان های خود را اندوهگین خواهید ساخت 
و هیچ کاری نخواهید کرد. نه شخص 
توم با له یگاته این کفدر میات شما شاکن 
اشا (رفرا یک نمیا تراخو شا 
انجام خواهند داد: از تمامی گناهانتان در 
ور جهوتتبا کف امیش ۲ نیسای 
شما سبت است. استراحتی به حالت سبت. 


عبر۱۳۸۱۱:۱۳ 


۷ با نهادن دو دست. انتقال گناه قوم بر «بز گماشته شده» صورت می پذیرد. ان حرکت را نباید با نهادن دست در ۴:۴ (ر.ک. 
توضیح آن) اشتباه کرد. این بز که دیگر نمی تواند به کار قربانی بياید. به بیابان برده می‌شود, یعنی به مسکن روح خبیث 
عزازئیل و کلا نیروهای شیطانی. 

۷ آیات ۳۴-۲۹ توضیحات اضافی می‌دهد: تاریخ جشن؛ ضرورت روزه و استراحت سبت؛ برگزاری مراسم به دست کاهن اعظم 
فقط, بدون حضور کاهنان معمولی. 


لاویان 


و جان‌های خود را اندوهگین خواهید 
ساخت: این نهادی است دائمی. 

""کاهنی که مسح را دریافت کرده و او 
را به جای پدرش برای به عمل آوردن 
کهانت منصوب کرده باشند. کفاره را انجام 
خواهد داد. او حامه‌های کتانی به تن 


خواهد کرد. جامه های مقدس؛ ۲ "او کفارة 


۴ قانون 


ات حرمت خون( 

ایهوه به این مضمون با موسی 
۱۷ سخن گفت: "با هارون و پسرانش 
و تمامی بنی اسرائیل سخن بو به ایشان 
خواهی گفت: این است آنجه که بهوه امر 
فرموده است: "هر فردی از خاندان اسرائیل 
که گاوی: بره‌ای با بز ماده ای تشر نی اه 
ذیح کند پا آن را بیرون از اردوگاه ذبح 
کند "بدون آنکه آن را به ورودی حیمه 
ملاقات بیاورد تا در مقابل مسکن بهوه. 
همجون هدیه به بهوه تقدیم شود این فرد. 


۷:۱۱ ۶ 


کی گیاز مقدس را انجام خواهد داد؛ او 
کفارهُ خیمه ملاقات و قربانگاه را انجام 
خواهد داد؛ همچنین کفاره را برای کاهنان 
و برای تمامی فوم جماعت انجام خواهد 
داد. ۲ "این برای شما نهادی دائمی خواهد 
بود: یک بار در سال. برای بنی اسرائیل 
کفاره تمام گناها نشان را انجام خواهند داد. 


تقدس* 


خون ريخته است: این فرد از میان قومش 
منقطع خواهد شد. "این به آن منظور است 
که بنی اسرائیل» به حای اينکه حیوانات 
قربانی خود را در صحرا قربانی کنندگ آنها 
را نزد کاهن بیاورند. برای بهوه» به ورودی 
خیمه ملاقات. و آنها را همجون قربانی 
اب و ۶ : 
ارامش برای بهوه. قویا کین رای کاهن از 
این خون بر قربانگاه بهوه بر ورودی خیمه 
ملاقات خواهد پاشید. و پیه را همجون عطر 
"ایشان حیوانات قربانی را دیگر برای 


۲یا۲ ۱۸:۲؛ 


خون به حساب او گذاشته خواهد شد. او حن‌ها* قربانی نخواهند کرد جن‌هایی که ۲وا۱۵:۱۱ 

۳ زک «مقد مه » 

پیبد ۳:۹ هو آیه: ۱۴ ذو بارناین عبارزت:تکرار شذهه. «سان هر گوشتی دن خرنش است» چندین ملاحظه الهباتی و نتیجه 
۱ بود؛ : خدا صاحب حیات است, لذا خون که حایگاه حیات است. فقط مختص 
او است. در نتیجه: ۱) خون را نمی توان خورد (ایات ۰۱۲-۱۰ ۱۴؛ ر.ک. ۳ چرا که این امر اهانت به کبریاب بی الهی 
است؛ ور ما ای در ان با آن 
خود سازد. ۲) خون را نمی توان به شکلی دلبخواهی ریخت: ذیح هر حشمی: اه یی 1۳ این قربانی ای است که 
به خداوند تقدیم می شود (آیات ۵ ۷ . ۳ خون را نمی توان هر حابی ربخت: عمل خودش به ن آیینی بر زمینی ريخته و با 
خاک پوشانده می شود (آیه ۱۳). برای سنت «کهانتی». این احکام به به شکل تحت اللفظی برای اسرائیلیانی قابل اجرا است 
که در بیابان هستند و در اردوگاهی گرد خیمه ملاقات تجمع کرده‌اند. کتاب تثنیه (۱۳:۱۲ -۲۸) که اسرائیلیانی را مد نظر 
درد کی یمیس مانب له مایری فیل سس مودماا تراشی » عی تا کل که در رگا رگن 
و واحد انجام میگیرد. و ذیح غیرمذهبی احشام در هر جای دیگر سرزمین. 

7 یعنی خارج از شهری که معبد در آن قرار دارد. 

2 کلمه عبری ( که معنای تحت اللفظی آن «ب پشم آلو» است). . هم بر «بز» دلالت دارد (ر. ک. فصل ۱۶) و هم به نوعی روح خبیث 
که در مکان های خشک و دور ار ۳ ۱۴:۳۴). این روح خبیت را به شکل یک حیوان (جن) تصور 
می کردند» و بنی اسرائیل ممکن بود در لو ویو راز گرد که خوقلست اریا با سای ترنای ها به دست آورند. 


۳ ۳۶+ 
3 
تث ۲۳۵۱۶۰۱۲ 
۳۳۰۵ 


عبر ۲۲:۹ 


۱۶-2 ۷ 


هشال آ پراش گرم گرويه انم 
برای ایشان نهادی است دائمی در تمامی 
نسل هایشان. 

"باز به ایشان خواهی گفت: هر فردی از 
خاندان اسرائیل پا از میان بیگانگانی که 
در میان شمااقامت دارند. فربانی سوختنی 

۲ و سس ٩‏ -. 
یا قربانی ذبحی تقدیم کند وان را به 
ورودی خیمه ملاقات نیاورد تا برای بهوه 
قربانی کند. این فرد از میان خویشانش 
متقطع خواهد شد. 

" "هر شخصی از خاندان اسرائیل یا از 
میان بیگانگانی که در میان ایشان اقامت 
دارند هر خونی بخورد» من روی خود را بر 
علیه این شخص که خون را می خورد متوحه 
خواهم ساخت و او را از میان فومش منقطع 
خواهم نمود. ۳ حان گوشت در خون 
داده ام تا برای شخص شما کفاره را انجام 
دهد؛ زیرا کفاره را خولن انجام می‌دهد, به 


لاویان 


بنی اسرائیل گفته ام: هیچ کس از میان شما 
خون تخواهد خورده .و ببگانه ای که در میان 
شما اقامت دارد» خون نخواهد خورد. 

۳ "هر فردی از میان بنی اسرائیل یا از 
میان بیگانگانی که در میان ایشان اقامت 
دارند» شکاری یا پرنده ای را که خورده 
می شود در شکار دگیرد؛ باید خونش را 
ری | ن زا فا تاکن توش تفر "یر 

اد تم 0 
جان هر گوشتی در خونش است" و به بنی 

۱ ِِِ تِ 
اسرائیل گفته ام: خون هیچ گوشتی را 
۰ 0 ۰ 5 ۷ و 
نخواهید خورد» زیرا جان هر گوشتی؛ 
حذف خواهد شد۱. 

ی ۵ ۱ 
مرده با دریده شده بخورد. حامه های خود را 
تمیز خواهد کرد و در آب استحمام خواهد 
نمود؛ او تا شامگاه نایاک خواهد بود, 
نش تاک تواهد بود زک آخانه‌های 
خود را ] تمیز نکند و بدن خود را استحمام 
ندهد, خطای خود را حمل خواهد کرد. 


۳۷ ۳( 
تث ۲۱:۱۳ 
حزق ۱۴:۴؛ 

خروح۲ ۲: ۳۰ 


0 تحت‌اللفظی: «به پشم آلوهایی که پشت سر آنها روسپیگری می کنند». روسپیگری کردن به دنبال خدایان دروغین» عبادت کردن 
ایشان است به حای عبادت کردن خداوند. با همزمان با عبادت او (ر. ک. خروح ۱۶-۱۵:۳۴). برای نخستین بان هوشع نبی 
بود که از موضوع باقن ووسبگری) برای اشاره به بی وفایی اسرائیل استفاده می کند. 

۵ با اينکه ساختار حمله در عبری غیر معمول است. و ترجمه آن نیز تا حدی مبتنی است بر تفسیر اما یک چیز واضح است: خون 
نقش مهمی در آیین های کفاره ایفا می کند. منشأً این عقیده هر چه باشد. سنت «کهانتی» پیش از هر جیز می خواهد آن را 
مرتبط سازد به مشیت خدا که خون را فقط اختصاص داده به آیین های کفاره و به این ترتیب, آن را برای مصارف غیرمذهبی 


ممنوع ساخته است. 
0 این ترجمه ای است احتمالی از حمله ای دشوار؛ تحت اللفظی: «زیرا جان (-حیات) هر گوشتی (- موجود گوشتی). خونش 
می باشد در حانش (یا: در حیاتش)». 


۱ تحت اللفطی: «منقطع 


خواهد شد (معنی مستتر: از میان قومش / با: از میان خویشانش؛ ر.ک. ۱۰-۹:۴)». 


6 اين پاراگراف که به سبک ۴۰-۳۹:۱۱ می باشد, ظاهرا به شکل تصنء به متن پیشینش مرتبط شده زیرا حیوان مرده با کت 
هه ندشت یوت خر نله ردیر ون یامه تلا شوردل. کوشت آی به مه شوردل #ونش دنز هی باشد. 


خروج؛ ۱۴:۲ 


خروج۳ ۲۴:۲ 


تمه 2۱۵۳ 
۳۲۰۵ ۳۲؛ 
۶ :۳ 
امت ۴:۴؛ 
۹( 
رت ۳ 
اع۷: :1۱۳۸ 
9 
غلا۳: ۲ ۱ 


تت۲۷: ۳۲ 


لاویان 


۱۸ اوه هنن میرن سافزش 
سخن گفت: "با بنی اسرائیل سخن 
بگنوء یه انشان جواهی گفت: من بهوه؛ 
خدای شما هستم. ای ک هت 
مصر می کنند که در آنجا ساکن بوده‌اید. 
نخواهید کرد؛ آن سان که در سرزمین کنعان 
می‌کنند که شمارا به آن داخل خواهم 
ساخت نخواهید کرد؛ احکام ایشان را 
پیروی نخواهید کرد. "آنچه به عمل 
خواهید آورد. قواعد من می باشد؛ آنجه 
رعایت خواهید کرد و پیروی خواهید نمود. 
احکام من می باشد: من بهوه هستم. خدای 
شما! *احکام من و قواعد مرا رعایت 
خواهید کرد که انسان باید به عمل آورد تا 
به آن زیست کندگ: من بهوه هستم! 

"هیچ مردی به سوی زنی که خویش 
تزدیک آو باشد: نخواهذ رفت تا عزیاتی او 
را کشف کندل من بهوه هستم! 

و 
نخواهی کرد. او مادر تو 
کشف نخواهی کرد. 

"عریانی زن پدرت را کشف نخواهی 


:۰ کرد: این عریانی پدرت است. 


1 و و 
و دختر بدرت باشد. خواه دختر مادرت. 


۱۱-۸ 


در خانه زاده شده باشد با بیرون [از 
فا اور کت ترا که 

"عریانی دختر پسرت را کشف نخواهی 
کرد و نه دختر دخترت را؛ زیرا این عریانی 
تو است. 

ما منرت را کف 
نخواهی کرد] که از بدرت زاده شده 
باشد: او خواهر تو است؛ عربانی او را 
کشف نخواهی کرد. 

۲ عریانی خواهر پدرت را کشف 
نخواهی کرد؛ این گوشت پدر تو است. 

۲ "عریانی خواهر مادرت‌را کشف نخواهی 
8 


کرد؛ به زن او نزدیکی نخواهی شد: او عمه 
تو است. 

*عریانی عروس خود را کشف نخواهی 
کرد: او زن پسر تو است؛ عربانی او را 


ای لایر( کف واه 


است. 


کرد این عریانی برادر تو 


یات ناسون زا کمن 3 : 


نخواهی کرد؛ نه دختر پسرش را خواهی 
گرفت و ه دختر دخترش را تاغریانین 
اتفان زا نی کید ای کوش اف استه 


۱۷:۳۰ 


۱۹:۳۰ 


۳ 


؟ مطالب اساسی این فصل در لاو ۰ از سر گرفته خواهد شد و مسازات خطاکاران تعیین خواهد گردید. . در اینجا موضوع بحث 
پیشتری تر:هشد ار درباره تمونه های نفرت آنگیری اشت >که از آنها نباید بیروی کرد: براء ی مثال, آیه 2۳ به مصر اشاره می کند 
که در آن. ازدواج با محارم متداول بود؛ : در آیه 0۳ نیز به کنعان اشاره شده که در تمام عهد عتیق مظهر هر نوع هرزگی بود 
(ر. ک. پید ۲۲:۹). از ز جمله هم جنس بازی (< لواط پید ۴:۱٩‏ -۱۹), و نیز ظاهراً نزدیکی با حیوانات (یک متن اوگاریتی 


از جفت گیری خدای بعل با یک گوسالهٌ ماده سخن می‌گوید). 


2 حرقیال (۱۱:۲۰ ۷۲۰ ) با همین اصطلاحات. درباره احکام الهی سخن می‌گوید و آنها را سرجشمهٌ حیات معرفی می کند. 
8 این اصطلاحی است موّدبانه برای اشاره به روا بط حنسی. 


پید۲۹: ۳۰-۱۵ 


۱۱۸:۲۰ 


۲سمو ۴:۱۱ 


نت ۳۱:۱۲؛ 
۰۱/۰۷ 

"ار ۳۱:۷ 

۹ ۳۵ 
مز۱۰۶: ۳۸-۳۷ 


۱۳۰( 
یل ٩۸۵۶۲‏ 
داور ۲۲:۱۹ 


۱۱۶-۰ 
تث۲۱:۲۷؛ 
خروح۲ ۱۸:۲ 


این اصطلاح, بسیار نادر است و شاید منظور از آن فقط اشاره به «زن دوم» پاش با اک زنشه دنگری از انق کلمرا مد قظر 


۲ :۱٩- ۸ 


*زنی را علاوه بر خواهرش نخواهی 
گرفت‌تا با کشف عریانی او در کنار عریانی 
زنت به هنگام حیاتش؛ او را هو بسازی". 

* به زنی که در نجاست ناپاکی اش 
می باشد نزدیک نخواهی شد تا عریانی اش 
زا کف تی: 

ارت هم‌شاتفانت راتطه تخواهن 
داشت تا از آن نایاک شوی. 

شیم او تیا وا شرا کدراسن 
به مولک" تحویل نخواهی داد و نام خدایت 
را بی‌حرمت نخواهی ساخت: من بهوه 
۳ 

"با مرد نخواهی خوابید آن سان که با 
یک زن می‌بعوآنند: این تفرت آنگیر است؛ 

۳" با هر حیوانی که باشد رابطه نخواهی 
داشت تا از آن نایاک شوی. زن خود را به 
حیوان تقدیم نخواهد کرد تابااو 
یت کین کین این گناه است. 

و با هیچ یک از اینها ناپاک 
نسازید؛ زیرا به سبب تمام اینها است که 
ملت‌هایی که از برابر شما خواهم راند. خود 
زاساتا تانق پرزمض قابای 


لاویان 


مجازات کرده ام و سرزمین ساکنان خود را 
قین کرده ات ما شماء احکام من و 
قواعد مرا رعایت خواهید کرد و هیچ یک 
زاين امور نفرت انگیز را به عمل نخواهید 
ورد نء شخص بومی. نه شخص بیگانه ای 
که کی بات فا تاره ۶ 


آزیرا تمام 
ت مور رت ایک رسای کی از 
شمادر سرزمین بودند آنهارا به عمل 
[وردت و میرم تایا کت شتبه‌اشت, ۱۰ ما 
جنانجه شما آن را ناباک سازید. سرزمین 
شمارا قی نخواهد کرد. آن سان که ملتی را 
که بیش از شا [ذر آق] شود رز کنر 
* "پس فریضه مرا رعایت خواهید کرد و هیچ 
یک از این احکام نفرت انگیز را که پیش از 
شما به عمل می‌آمد. به عمل نخواهید آورد. 
و خود را با آنها نایاک نخواهید ساخت: من 
بهوه هستم خدای شما!» 


۳ «مقدس باشند 

زیرا من قدوس هستم!» 

۱۹ آیهوه به این مضمون با موسی 
سخن گفت: "باتمام جماعت 


بنی اسرائیل 1۳ سخن بگو؛ به ایشان خواهی 


قرار دهیم, شاید منظور چنین چیزی باشد: «تا او را در حرهسرای خود حبس کنی». 


[در این فصل که درباره حرمت روابط زناشویی سخن می گوبد, اشاره به ممنوعیت قربانی کردن کودکان تعج بآور است. اما 


همین نوع دسته بندی را در فصل ۳۰ باز می‌يابيم. اصطلاح «گذ راندن» را باید در معنای آیین گذر اندن از آتش برداشت کرد 


(ر.ک. ۲-یاد ۳:۱۶؛ ۱۷:۱۷ ۶:۲۱: ۱۰:۲۳). 


> این و یادشاه است («ملک») اما ِ (شت» را 
یادا ور نام خدای عمونیان است ملکوم: ۱ باد ۰۵:۱۱ ۷: ۲-یاد ۱۳:۲۳ با نام خی میات 
باید توجه داشت که در کارتاژء اصطلاح «ملک» حلالتاداشت بدا فریاتی کردن کودکان: ر.ک. توضیح 
[ هدف تمام احکا که در اینجا به واسطه موسی بیان می‌شود تقدس است که با زتابی است از تقدس آلهي. 1 


۲ باد ۲۳: ۰ 


تمامی اعمال زندگی قوم پدیدار گردد, قومی که تقدیس شده (به عبری «قذش») به خدایی قدوس («قدش»). 


1 در کتاب لاویان؛ و فقط دوب مر میا که متقیمً «تمام حماعت بنی اسرائیل» را مخاطب قرار دهد: در اینجا, و در 
ی ره 
اک اخلاقی قوم در ارتباطشان با خدا امری است حیاتی. همانگونه که 


۳:۸ -۵ به هنگا 
و ۳ 


تتصاب کاهنان. علت این امر شاید به نوعی تا 


۳ ۳ ۱ 
۹ 


آوا شده است. این نا 
با ملک). 2 


اور 
ابط۱: ۱۶ 
خروح۲ ۳۰:۲ 


۱۸ ۷ 


۱۳ 
تث۴ ۲: ۲۲-۱۹ 


لاویان 


3 طفت: مقدس خواهید نود زیرا من قد وس 
هستم. من بهوه. خدای شما! 

۲ ۰ ۳ 

"هر کس از مادر و پدرش بترسد و 
شا های :مرا رات و آشفید کرد من 

1 ۴ 

به سوی نیستی‌ها" روی میاورید, و 
برای خود خدایانی از فلز ذوب شده 
مسازید: من بهوه. خدای شما هستم! 

*چون قربانی آرامش برای یهوه قربانی 
کنید. آن را به طریقی قربانی خواهید کرد 
که مقبول واقع شود. "[حیوان قربانی] در 
روز فربانی تان و روز بعد خورده خواهد 
سیرتام و هدشن : "اگر روز سوم از آن 
بخورند. این جیز متعفن است: مقبول واقع 
نخواهدشتده ‏ آن کی کهان آنشخورد: 
را که به بهوه تخصیص يافته بی حرمت 
می سازد. این شخص از میان خویشانش 
متقطع خواهد شد. 

۳ ۰ 5 

جون در سرزمین خود درو کنید» حاشیه 
مزرعه خود را تا انتها درو نخواهی کرد. و 
خوشه جینی حصاد خود را خوشه جینی 
نخواهی کرد. " "تا کستانت را خوشه چینی 
نخواهی کرد و آنجه از آن می افتد 
جمع‌آوری نخواهی نمود؛ آن را برای فقیر و 


۱۸-۹ 


غریب رها خواهی کرد: من بهوه. خدای 

وی تقو اش کر دروغ نخواهید 
گفت یکدیگر را فریب نخواهید داد. 
۳ به نام من سوگند دروغ یاد نخواهید 
کرد تا نام خدایت را بی حرمت سازی: 
من یهوه هستم! ۲" از همسایه ات 
۳ 
نخواهی نمود؛ احرت مزدور. شب را تا 
صبح تاه و توافت کرادت شتا 
را لعنت نخواهی کرد و در مقابل نابینا 
مانع قرار نخواهی داد. بلکه از خدایت 
خواهی ترسید: من بهوه هستم! 

* در داوری مرتکب بی عدالتی نخواهید 
شد؛ نه برای کوجک نظر لطف خواهی 
شیگز ‏ وروی صسرامنستو رک 
همسایه ات را با عدالت داوری خواهی کرد. 
به خویشانت تهمت نخواهی زد و پر علیه 
خون همسایه ات به پا نخواهی خاست": من 
بهوه هستم! از راذرنی درل وه یرت 
نخواهی داشت؛ باید همسایه ات را سرز نش 
کی فتاه اانه یت تخود فا هاید 
آوری. *"انتقام نخواهی گرفت و از پسران 
قومت [بغض] نگاه نخواهی داشت. بلکه 
همسایه ات را همجون خودت دوست 
خواهی داشت"*: من بهوه هستم! 


0آیات ۴-۳ با واژگان و سیک و ترتیبی متفاوت» یادآور برخی از احکام ده فرمان می باشد (خروج ۶۳:۲۰ ۸- ۱۲). 
0 واژه «نیستی‌ها» دلالت دارد بر بت ها (اش ۲۰-۱۸:۲). کلمه عبری آن. یعنی «البلیم» با اینکه از ريشه های متفاوت می‌آید. 
با نام خدا (به عبری «الوهیم») هم قافیه است. ۱ 
۵ بدون رعایت حرمت همسایه و خصوصا همسایه فقیر و ضعیف ( بیگانگان پا مهاجران در آیه ۱۰؛ مزدوران در آیه ۱۳؛ معلولان 
در آیه ۱۴ انسجام جامعه مورد تهدید فرار میی گیرد: باقی گذاشتن خوشه ها رسمی است بسیار کهن در امر کشاورزی و 
همچون هدیه ای است به روح مزرعه؛ این رسم از سوی اسرائبلیان رد نشده» بلکه تبدیل به قانونی اجتماعی می‌گردد. 
0 در مورد حق و حرمت مزدور ر.ک. تث۰۱۵-۱۴:۲۴. 
۴ تحت اللفظی: «بر علیه خون موضع گیری مکن», چنین فرمولی حالت قضایی دارد. 
5 این حکم (پس از ترکیب با تث ۵:۶) از سوی عیسی به کار رفت تا جوهر شریعت موسی را بیان دارد (مت ۳۹٩۹-۳۷:۲۲‏ و 
مشایهات). در نظر ربی عقیبه (۱۳۵-۵۰ میلادی) این اصل «بنیادین» شریعت می باشد. 


5 زر 
۱ ۰ ۱ 
9 


۳ 
هو۴: ۲ 
خروح* ۱۵-۳۲ 


خروح۰ ۱۶:۲ 
خروح* ۷:۲؛ 
مک ۳۳ 


تث۴ ۴:۲ ۱۵-۱؛ 
بع۵: ۴ 


تث۷ ۱۸:۲ 


خروح۲ ۰۳:۲ ۸۰۶؛ 
2 
۱۰:۶ 


مت۱۵:۱۸موازی 


روم۱۹:۱۲ 

سن ٩۶1۱‏ 
ار۳: ۲ ۱؛مز۱۰۳:٩‏ 
مت ۳:۵ ۱۹:۱۹:۴؛ 
۲ یم 
روم۹:۱۲:علاه:۱۴ 


تث۱۱-۹:۲۲ 


۳۰-۹ 


فرایض مرا نگاه خواهید داشت. 
را با هم جفت نخواهی کرد؛ در مزرعه ات 
[دانه هایی ] از دو نوع بدریاشی نخواهی 
کرد؛ جامه ای از دو حنس, با بارجه ای 

و ۳ 

چون مردی با زنی رابطه جنسی 
داشته باشد. جنانجه این زن تیم 
مردی دیگر باشد و نه بازخرید شده 
باشد و نه آزاد. مجازاتی خواهد بودلل 
اما به مرگ سپرده نخواهد شد, زیرا 
[زن ] اراد نشده بوده امه ان مرد 
قربانی حبران خود را به ورودی خیمه 
ملاقات خواهد آورد. بی: یک قوچ 
جبران. ۲ "با این قوچ جبران» کاهن 

2 2 2 

برای وی در حضور بهوه. کفاره گناهی 
را که مرتکب شده انجام خواهد داد و 
گناهی که:هرنکتب شنده به او بخشیده 
خواهد شد. 

۳ "چون وارد سرزمین شوید و هر نوع 
درخت میوه بکارید. با میوه‌های آنها آن 
گونه رفتار خواهید کرد که گوبی فلفه آنها 
باشد۷: به مدت سه سال آنها را همجون 


لاویان 


نامختون تلقی خواهید کرد؛ از آن نخواهند 

خورد. " "سال چهارم. همه میوه هایشان به 

افتخار پهوه به شادی‌ها اختصاص خواهند 

ان پنجم. از موه هایشان 

خواهید خورد؛ بدینسان. محصولشان را 

فزونی خواهید بخشید: من بهوه خدای شما 
۱۰ 


۳۹592 و ۳ 
جیزی را با خون نخواهید خورد*. 


نه جاد وگری خواهید کرد و نه طالع بینی : 


از روی ستاره ها. 

۲ "کنار موهای خود را به شکل گرد 
نخواهید زد. و کناره ریشت را حذف 
نخواهی کرد. 

*"برای مرده در بدن خون بریدگی ایجاد 
نخواهید کرد و خال کوبی نخواهید کرد: من 


بی حرمت مساز» هشبادا که سبرزم مر 
مج ۰ ۰ ۰ 2 
روسپیگری کند و سرزمین از ننگ آکنده 
شود. 
" "سبت‌های مرا رعایت خواهید کرد و 
پرستشگاه مرا گرامی خواهید داشت: من 
بهوه هستم! 


۱ 
تث۱:۱۴ 


نث۲ ۱۸:۲ 


۳۳۶ 


] این اختلاط ها همچون جلوه هایی از پی نظمی نمودار می‌گردد در خلقتی که از سوی خدا با نظم و ترتیب ساخته شده است. شاید 


۰ ی و ۳ ۰ 
برخی از عناصر جاد و گری نیز در این موضوع دخیل بوده است. 


1 فرائت متن عبری: «غرامتی خواهد بود»؛ فرائت ترحمه یونانی: «تفتیشی خواهد بود» ترحمه ما مبتنی است بر فرائت های لاتين 


و آرامی. در راستای تفسیری که ما به کار برده ایم بخشی از سنت بهود. این را اشاره ای به محازات شلاق زدن می‌داند. 


۷ مرد «نامختون». «ناياک» تلقی می شد؛ بر اساس همین مفهوم. این اصطلاح به شکل استعاری به کار رفته تا به این نکته اشاره 
شود که میوه های سه سال نخست چه برای مصرف و چه برای تفدیم به خدا نامناسب می باشند. 
جنین حشنی که می بایست حالتی خصوصی داشته باشد. در جای دیگری مورد اشاره قرار نگرفته است. از آن فقط در داور 
۹ باد شده که در آن مرتبط است به تجلیات شادمانه انگورجینی. 
ر.ک. توضیح ۱ سمو ۳۲:۱۴. 
منظور احتمالا اجتناب از برخی رسوم اقوام همجوار می باشد که می توانسته جنبه ای مذهبی یا جادویی نیز داشته باشد؛ همین امر 
در مورد آیه بعدی» در خصوص مجروح ساختن خویشتن و خال کوبی؛ صادق است. 


مرا۵: ۱۲ 


خروح۲ ۰:۲ ۲؛ 
تث۴ ۱۱/۲ -۱۸؛ 
2۳۳۷+ 
از ۲ 3۳۰۲ 

حزق ۲ ۷:۲؛ 
مز۱۴۶: ٩‏ 


تت۰ ۱۹:۱ 


٩:۴۵ حزق‎ 


نت۵ ۱۳:۲ -۱۶؛ 
حزق ۱۰:۴۵؛ 
هو ۸:۱۲ 
عا۵:۸؛ 
امث۱:۱۱؛ 
3 
۱۱۱۶ 


لاویان 


ی ۳-2 
۲ "به سوی احضار کنندگان ارواح و 


7 غیب گویان بر نخواهید گشت" با ایشان 


مشورت مکنید تا با آنان نایاک شوید: من 
بهوه. خدای شما هستم! 

" "در مقابل موهای سفید برخواهی 
خاست و روی سالخورده را حرمت خواهی 
داشت؛ بدینساد از خدایت خواهی 
ترسید: من یهوه هستم ! 

خن وهی و مینتاد با تو 
اقامت گزیند, او را آزار نخواهید رساند. 
*"بیگانه‌ای که نزد شما مقیم شود برای 
ی از ی ی 
9 او را همجولد خودت دوست 
خواهی داشت. زپرا که شما در سرزمین 

رک بی عدالتی نخواهید شد, خواه 
در داوری خواه در زمینه میزان و وزن با 

«۳۶ 

حجم. ترازوهای درست خواهید داشت. 
تن های درست. ایفه درست» هین درست: 
و تاه ان 
سرزمین مصر بیرون آوردم. 
نان کرذف اکتا را به حا خواهب 
آورد: من بهوه هستم! 


۶:۰۲ ۰-۲ 


2 آیهوه به این مضمون با موسی 
۱ ۶ 

۳ هه :۰ ۰ ۶ 

خواهی گفت: هز کش آن مان بتین استرا کیل 


با از میان بیگانگانی که در اسرائیل : 


مقیم اند. یکی از اعقاب خود را به مولک؟ 
تحویل دهد به مرگ سپرده خواهد شد؛ 2 
۰ و ۱ 7 
سرزمین او را با سنگ‌ها خواهند کوفت. 
۳ برعلیه این شخص بر 
خواهم گرداند و او را از میان قومش منقطم 
خواهم ساخت. چرا که یکی از اعقابش را 
به مولک تحویل داده است. آن سان که 
ترشتششگاه مرا ناپاک سازد و نام مقدس مرا 

۴ ها 1 
بی حرمت کند. "و چنانچه قوم سرزمین 
حسارت کرده. جشمان خود را ببندند تا این 
به‌مولک [ تجهب و او را نه مرگ 
نسپارند» "من روی خود را بر علیه این مرد 
ایشان را از میان قومشان منقطع خواهم 
شاستخه هم او و هم تمامی آنانی را که ۳ 
از او. سا روشسب کترعع کردن کال 
وک توس گرین ی کید 
"و شخصی که به سوی احضار کنندگان 
ارواح و به سوی غیبگویان بر گردد تا به 
۰ ۹ 2 
دنبال ایشان تاش گر کیا از من روی حود 


2 منظور هم اشاره است به نیروهایی که به آنها متوسل می شوند و هم به کسانی که عامل این کار بودند. ر.ک. ۲-پاد ۶:۲۱؛ 
۳ 


ایت م بط ایکا نکان و ا ان غیوی دن حیت شب زان در اجتماع اسرائیل حرکت می کند: توضیح خروح ۴۳:۱۲. 


ر.ک. توضیح ۰۱:۱۸ 
0 ر.ک. توضیح ۲۱:۱۸. 
0 ر.ک. توضیح ۸:۱۷. 
6 ر.ک. توضیح ۲۱:۱۸. 


3 «احضار ارواح و غی بگویی» (ر.ک. ۹ و توضیح؛ ۰ ) با وروی گر ی )1 شیف پرشتی سکسان انگا مه شده 


است. 


۱۱۵۰۰۱۸ 


۱۳۳۹۸ 


۱۸۱-۲ ۰ 


ر بر علیه این شخص بر خواهم گردا ند و او 
را از میان قومش منقطع خواهم ساخت. 
"شم خود را تقدیس خواهید کرد و 
مقدس خواهید بود. زیرا من بهوه. خدای 
"فرایض مرا رعایت خواهید کرد و آنها 
۳ به عمل خواهید آورد: من بهوه هستم که 
شما را تقدیس می کنم! 
هر شیم که بلارگ نیا فافش را 


لعنت کند» نهر کت سیردت تخوآنهد شید از 
۱ پدرش يا مادرش را لجشته کراوه استک؛ خون 


او بر وی می باشدگ. 

" آمردی که با زنی متأهل مرتکب زنا 
شود؛ 

هر کس که با زن همسایه خود مرتکب 
ری کاب و اس او 
(یعنی) آن مرد زناکار» و زن زناکار. 


۱ "مردی که با زن پدرش بخوابد: او 


:۲۰ عریانی پدرش را کشف کرده است؛ هر دو 


با هر سوه خو اهب شلد عون انیا بر 
ایشان می باشد. 
۲ "مردی که با عروسش بخوابد: هر دو به 
مرک سره و اه ند : اسان مر نکن 
جرم شده اند؛ خون ایشان بر ایشان 
ی با 

رک ها مرش خرن اسان که 


بازن می‌خوایتته این اهزی نفرت انگیز 


لاویان 


است که هر دو مرتکب شده اند؛ ایشان به 
شر اوه اغو افتتد شندب عون انشا یر 
ایشان می باشد. 

""مردی که دختر و مادر او را به زنی 
نکیرد: این یک رسوایی اشتهة ابشان را به 
آتش خواهند سوزانید. او و آن زنها را تا 
وشات شا رس وان اش 

۵مردی که با حیوان رابطه داشته باشد: 
او به مرگ سپرده خواهد شد و حیوان را 

*زنی که به هر نوع حیوانی نزدیک شود 
تا با او جف تگیری نماید: زن و حیوان را 
خواهی کشت آنها به مرگ سپرده خواهند 
شد؛ خون ایشان بر ایشان می باشد. 

۲ "مردی که خواهر خود را [به زنی] 
بگیرد. (یعنی) دختر پدرش یا دختر 
مادرش» و عریانی او را ببیند, آن سان که 
له عزیانی افرراز هی بیند: این یه تشک 
است؛ ایشان از چشمان پسران قوم خود 
منقطع خواهند شد. او عریانی خواهر خود را 
کشف کرده است؛ او خطای خود را حمل 
خواهد کرد. 

*مردی که با زنی ناخوش بخوابد و 
عریانی اش را کشف کند: او جشمه وی را 
عریان کرده و آن زن خودش جشمه خون 
خود را منکشف ساخته هر دو از میان 


۰۸ 2۳9+ 
نت۷ ۲۳:۲ 


۱۸ 2۳۳+ 
خروح۲ ۱۸:۲؛ 
تث۲۱:۲۷ 


۸ + 
تث۲۲:۲۷ 


۱۱۹۰۰۸ 


8 می توان اینگونه نیز ترحمه کرد: «باشد که خونش بر خودش بیفتد»؛ همین نکته در مورد آیات ۱۳۵۸۸ و غیره صدق می کند. 
منظور از این اصطلاح این است که این مرد واقعا مجرم است؛ و لذا مرگش باید فقط به حساب خودش گذاشته شود. ر. ک. 


یوشع 


۴ 


0 تحت اللفظی: «و مردی که با زن مردی مرتکب زنا شود که با زن همسایه اش مرتکب زنا می‌شود» . احتمال زیادی هست که 
جمله در اثر نسخه برداری دو بار تکرار شده باشد؛ اما این اتفاق در زمان های دور رخ داده, زیرا ترجمه های یونانی و لاتين و 
سریانی و آرامی, جمله را به همین شکل آورده اند. نهایتاً جمله را می‌توان این گونه درک کرد: «وقتی مردی با زنی متأهل 
مرتکب زنا شود. وقتی که با زن همسایه اش مرتکب زنا شود ..۰». 


لاویان 


1 "عریانی خواهر مادرت با خواهر پدرت 
را کشف نخواهی کرد" زیرا این همچون 
ریا کزدن فرشم اسف رایتان 
خطای خود را حمل خواهند کرد. 

با ۳ 9 دایی خود 
بخوابد: او عریانی عمو یا دایی خود را 
کتفی کرفه استا ایتان نماض 


خواهند کرد. ایشان بدون فرزند خواهند 


۳ 


شمارا از مان قوم‌هاء من بهوه 
خدایتان. ممتاز ساخته ام. دشن بان 
حیوان یاک و نایاک. میان پرنده نایااک و 
پاک تمایز قائل خواهید شد و خود را با 
حیوانات با پرندگان, با هر چه که بر روی 
زمین می‌ خزد, با آنجه که برایتان نایاک 
تعیین کرده ام نحس نخواهید ساخت. 

رای ها مس وا هه بت 


ماندلء زیرا من قد وس هیشجء من» بهوه. و شما را 
مت ۳:۱۴ ۱۲ 


چِ : ۲ ی ۳ 
موازی تیوه این نحاست* است؛ او عریانی 

مرادر ودرا کسشفی کرده است؛ ایشان ۲ ممرد یازنی که در او شبح یا روحی 

بدون فرزند خواهند مرد. 


باشید. 


باشد. به را سپرده خواهند شد ایشان 4 


۲ 5 ٍ ۶۳۰ 
۳۰-۸ " "تمامی فرایض من و تمامی قواغد مرا و تک ها خواهند کوفت؛ خون ایشان بر تت۱۱:۱۸؛ 
اسمو۸ ۳:۲ 
ارت واه کرو تشارا ها انش بان ۷۴:۲ 


خواهید آورد و سرزمینی که شما را داخل آن ۳:۹ 


خواهم ساخت تا در آن ساکن شوید. شما را 
قی نخواهد کرد. ۲" فرایض ملت‌هایی را که 
از مقابل شما خواهم راند پیروی نخواهید 
کرد زیرا ایشان همه اينها را انجام داده اند و 
از ایشان بیزار شدم. ""به همین سبب به 
قعیتا کته رسینآنعش قرا شها 
صاحب خواهید شد و ان را به من به 


" تن۳:۶: ملکیت‌شما خواهم داد: سرزمینی که در آن 


۵. تمهیدات مربوط به کاهنان" 

الف) منهیات مربوط به زندگی خصوصی . 

ایشان 

۳ آیهوه به موسی گفت: به کاهنان 
بنی هارون بگو؛ به ایشان خواهی 

گفت: هیچ یک خود را برای مرده ای از 

مین خویشا نی نایا کت تخواهد سا عت: 


۳ برد تیوه وی مود 


شیر و شهد جاری است. مادرشء پسرش» دخترش» برادرش. " برای 

اکر ادا کنستگی فزسک وحوف:دازد: ۶٩‏ به سبک فصل ۱۸ نوشته شده؛ سبک فصل ۰ در از شر گرفههن شود: 

[ این اصطلاح يا می‌تواند به این معنی باشد که ایشان صاحب اولاد نخواهند شد يا اينکه از فرزندانی که دارند محروم خواهند 
گردید. 

همین کلمه در فصل‌های ۱۲ و ۱۵ به کاررفته تا در معنایی فنی تره به ناخوشی ناشی از عادت ماهانه اشاره کند. 

1 آبه ۲۶ نتبجه گیری فصل های ۲۰-۱۹ را تشکیل می‌دهد. ر. ک. ۲:۱٩‏ که از فرمولی بسیار مشابه استفاده کرده است. 

7 در اینجا آیه ۶ از سر گرفته شده تا نوع مجازاتی که در مورد مجرمین به اجرا در می‌آید (سنگسار شدن) تصریح گردد. 

2 کاهنان وظیفه داشتند ارتباط قوم را با خدای زنده و مقدس برقرار سازند؛ به همین دلیل, باید حتی الامکان از تماس با مرگ 
(ر. ک. توضیح ۰ و واقعیت های نایاک یا نایاک شده احتناب کنند (۱۵-۱:۲۱) در همین چشم اندازن عضوی معلول 
از خانواده کاهنان به طور کامل از انجام خدمت کهانت محروم می شود (۲۴-۱۶:۲۱): همچنین کاهنی که ناپاک شده 
نمی توا ند هدایای مقدس را بخورد (۱۶-۱:۲۲). 


۹ ۱۲۸-۷ 
تث۱:۱۴ 


۱۵-۱ 


خواهر باکره اش که خویش نزدیک او 
ین تعوا هه و قرز قابفتسا رت اما 
نباید خود را با خویشانش برای آخواهری] 
متأهل" ناپاک سازد: (در این صورت) او 
خود را بی حرمت خواهد ساخت. 
*ایشان بر سر خود تراشیدگی به عمل 
نخواهند آورد. کناره ريش خود را نخواهند 
تراشید و بر بدن خود بریدگی ایجاد 
ات برای خدای خود مقدس خواهند 
ساخت, زیرا ایشان هستند که قربانی های 
۳ برای یهوه تقدیم می کنند 
خوراک برای خدایشان؛ ایشان جیزی 
"ایشان نه روسپی را خواهند گرفت و نه 
زنی بی حرمت را؛ و نیز زنی را که از سوی 
شوهرش طلاق داده شده نخواهند گرفت" 
زیرا [کاهن] به خدایش تخصیص یافته 
"و را مقدس خواهی داشت. زیرا او 
است که خوراک خدایت را تقدیم می‌ کند؛ 


او برای تو مقدس خواهد بود زیرا من بهوه 


لاویان 


که شمارا تقدیس می کنم قدوس هستم! 
"اکردعتر کاهی با روشییگری خود را 

بی حرمت سازد. بدر خود را بی حرمت 

می سازد؛ او با اتش سوزانده خواهد شد. 

""و اما کاهتی که نسبت به برادرانش 
ارشد است, که بر سر او روغن مسح ریخته 
وا ترش تن سامهشاخ مس ] 
ی او موهای خود را پریشان 
نخواهد ساخت و حامه های خود را پاره 
نخواهد کرد؛ ۱ نزد جنازه هیچ مرده‌ای 
نخواهد آمد؛ نه برای بدرش و نه برای 
مادرش خود ۳ نایاک نخواهد ساخت. 
"از پرستشگاه بیرون نخواهد آمدء و 
پرستشگاه خدای خود را بی حرمت نخواهد 
ساخت. زیرا او بر خود نیم تاجی دارد و 
روغن مسح خدایش را: من بهوه هستم! 

۳ او زنی راشواهد گرفت که هنوز باکزه 
است. ۲ آزن بیوه, زن مطلقه» زن بی حرمت 
یا روسپی. اینهارا نخواهد گرفت؛ فقط 
باکره‌ای از میان خویشانش را به زنی 
خواهد گرفت. * او اعقاب خود را در میان 
خویشانش بی‌حرمت نخواهد ساخت؛ زیرا 


من بهوه هستی که او را تقدیس می کنم! 


زن در اثر ازدواج. به خانواده و طایفه شوهرش می پیوندد و در نتیحه ارتباطات قانونی را با خانواده پدری اش از دست 
می دهد . 

9 این ترحمه فاقد قطعیت است. قرائت عبری: «او که در میان خویشانش رئیس است, نباید خود را نایاک سازد مبادا که خود را 
بی حرمت نماید». قرائت یونانی: «خون را از روی بی خبری در مبان خویشانش نایاک نخواهد ساخت» قرائت آرامی و 
سریانی و لاتین: «خود را برای «رئیسی» از قومش نایاک نخواهد ساخت». عدم اشاره به «همسر» در فهرست مذکور در 
آیات ۳-۲ برخی از مترجمان را بر آن داشته تا در اینجا اشاره ای به آن بیابند (با اصلاح متن یا بدون اصلاح) و جنین ترجمه 
کنند: «[اگر] شوهر [است]» خود را ناپاک نسازد» اما چنین تفسیری نسبتا نامحتمل می باشد. 

0 آنچه که برای قوم ممنوع است (۲۷:۱۹), چقدر بیشتر برای کاهنان. 

۲ مطابق این مقررات. کاهن می تواند با یک بیوه ازدواح کند؛ اما تقریبا در همان دوره, حزق ۲۲:۴۴ سختگیرانه تر است و ازدواج 
با زنی بیوه را در صورتی مجاز می شمارد که آن زن. بیوه یک کاهن باشد. 

5 در خصوص آیین انتصاب. ر. ک. فصل ۸. کاهن اعظم به دلیل موقعیتش» باید حتی از آنجه که استثنائاً برای کاهنان مجاز 
شمرده شدهء احتناب کند. 


2 9 5 


اش ۵۳:۵۶ 


لاویان 


ب) موارد ممنوعیت برای کار کهانت 

۱ ۳ ۱۶ 

پهوه با این مضمون با موسی سخن 
کف سا ها رون به ای شون ستفی 
2 من 
بگو: مردی از اعقاب توء از هر نسلی که 
ناشیا کر عم مات داشته اشنم بای 
تقدیم خوراک خدایش نزدیک نخواهد 
یرآ هرس کهعسی داشهساتت 
تا شیک شوه مد تایه با ایا 
شکل خارج شده. پا بدقیافها: 9 مردی 
کی زان با ارات کت با 
ی ‌ ِ ۳ 
گوژپشت يا رنجور يا اکر لکه ای در چشم 
یا کجلی, با سودا, یا بیضه ای له شده داشته 
دا " "هیچ مردی از اعقاب هارون کاهن 
قربانی های آتشین برای بهوه نزدیک شود؛ 
خدایش نزدیک نخواهد شد. 

۹ ۳ 

۱ خوراک خدایش راء جیزهای بسیار 
مقدس و جیزهای مقدس, انها را می تواند 
بخورد. فظ ۳ نزدیک پرده نخواهد آمد و 
به سوی قربانگاه پیش نخواهد رفت؛ زیرا 
کذارای عبت استه اف تکار های۲ 
مرا بی حرمت نخواهد ساخت؛ زیرا من بهوه 
هستم که آنها را تقدیس می کنم! 

۳۴ 1 
پسرانش و با تمامی بنی اسرائیل. 


۷۲۲ 


ج) منهیات مربوط به خوردن قربانی ها 
ب" "بهوه به این مضمون با موسی سخن 
کته مهار ون و سا ای 
نتخه تکوتا از خیو‌های سین کهاستی 
اسرائیل به من تخصیص می‌دهند اجتناب 
کنند" و نام مقدس مرا بی‌حرمت نسازند: 
من بهوه هستم! "به ایشان بگو: در نسل های 
اه تشر تون از نات شتا ندشن کر 
نایاکی بر خود داشته باشد و به جیزهای 
مقدسی که بنی اسرائیل به بهوه اختصاص 
می‌دهند نزدیک شود, این شخص از حضور 

من منقطع خواهد شد: من بهوه هستم! 
"هیچ مردی از اعقاب هارون که مبتلا به 
جدام يا ترشح شده باشد, از چیزهای مقدس 
نخواهد خورد تا اينکه بااک شود. همجنین, 
آن که شخصی را لمس کند که با مرده ای 
ناپاک شده باشد یا مردی که ریزش منی 
داشته باشد, "یا مردی که هر نوع موجود 
تکثیر شونده ای را لمس کند که او را 
ناپاک کرده باشد. پا انسانی را که ناپاکی 
خود را به او منتقل کند, هر که باشد: 
ی کارا لیس کی نا ایکا 
نایاک خواهد بود و از جبزهایی مقدس 
نخواهد خورد تا زمانی که بدن خود را در 
آب استحمام کند. "از غروب آفتاب او 
پاک خواهد بود؛ آنگاه می تواند از جیزهای 


] ماهیت این دو معلولیت اخیر به روشنی مشخص نشده؛ قرائت یونانی: «کسی که دماغ يا گوش بریده دارد», قرائت لاتین: «کسی 
که دماغ خیلی کوچک پا خیلی بزرگ یا کج دارد» . 

1 منظور خود پرستشگاه و اشیاء مقدس داخل آن است. 

۷منظور احتناب از مواردی است که از آیه ۳ به بعد ذکر شده است. 


0 


3 


۲" ۰۷ 
+*۰۳-۰۵۰۱۷ 


خروح۲ ۳۰:۲؛ 
۲۱۱۴ 


حزق ۱۴:۴ 


۲۱-۲ 


"و حیوان مرده با دریده نخواهد خورد؛ 
(در این صورت). او در اثرآن تایاک 
خواهد شد: من یهوه هستم! 

"ایشان توصیه مرا رعایت خواهند کرد و 
هیچ گناهی را دن این منورد۷ برخود 
نخواهند آورد: ممکن است در اثر بی حرمت 
ساختن آچیزهای مقدس ] بمیرند: من بهوه 
هستم که ایشان را تقدیس می کنم! 

"هیچ شخص غیر کاهن از چیزی مقدس 
نخواهد خورد؛ نه میهمان کاهن. نه مزدور» 
از جیزی مقدس نخواهند خورد؟. ۲" اما 
چنانچه کاهنی شخصی را به بهای نقره 
حاصل کند. این شخص می تواند از آن 
بخورد؛ آنانی که در خانه او زاده شده اند لا 
نیز می‌توانند از خوراک او بخورند. 
""چنانچه دختر کاهنی متعلق به یک فرد 
غیرکاهن شده باشد از آنجه که از جیزهای 
مقدس پیش برداشت شده نخواهد خورد. 
۲ اگر دختر کاهنی که بدون داشتن اعقاب, 
پیوه پا مطلقه شده باشد, به خانه پدرش باز 
گردد او می تواند مانند دوره جوانی اش 
از خوراک پدرش بخورد. اما هیچ فرد غیر 
کاهن از آن نخواهد خورد. 

" "چنانجه کسی در اثر غفلت از چیزی 
مقدس بخورد [ارزش ] جیز مقدس را با 
اضافه کردن یک پنجم به کاهن باز پس 


خواهد داد. 


۷ منظور از «اين موارد». موضوع خوراک ایشان است. 
6 ماحرای مذکور در ۱ سمو ۲۱: ۷-۲ که عیسی آن را همجون نمونه به کار برد (مت ۴۳:۱۲ و مشابهات) نشان می‌دهد که این 
حکم را می‌شد, در صورت ایجاب ضرورت. همراه با نوعی انعطاف به کار بست. 
#۷ ر.دک. خروج ۴:۲۱ 
2 به همان دلیلی که قبلا در توضیح ۱:۳۱ شرح داده شده حیوانات قربانی می بایست در حالت سلامت کامل حسمانی باشند؛ این 
امر لازمه قداست و کمال الهی است. حیوانی معلول. اهانتی است به کمال حیات و نیرویی که در خدا وجود دارد (ر. ک. ملا 
۸:۱ 


لاویان 


*ایشان چیزهای مقدس بنی اسرائیل را 
بی‌ حرمت نخواهند ساخت. آنجه را که 


ایشان برای یهوه پیش برداشت کرده‌اند. 


وشن هت کذاشت کت خوردن 


جیزهای مقدس ایشان. خطای حبران بر ۱۶-۱۴:۵ 


اسان فارهاند زیرا من بهوه هستم که 
ایشان را تقدیس می کنم! 


قربانی" 

۲ بهوه به این مضمون با موسی سخن 
گفت: *"با هارون و پسرانش, و نیز با 
تمامی نی اشرافل سخن نگوه نارشان 
خواهی گفت هر شخصی از خاندان اسرائیل 
یا از میان بیگانگانی که در اسرائیل اقامت 
دارند و هدیه ای تقدیم کند تراعیکن از 
نذرهایش با هدایای داوطلبانه اش که 
همچون قربانی سوختنی به بهوه تقدیم 
می‌کنند. *"برای اینکه مقبول واقع شوید, 
باید که نری بی عیب باشد: احشام بزرگ؛ 
تیا یر ار کیان یی ماش 
مشاه ای تفیل کوانن بای یا 


وفتی شخصی برای ادای ندری یا 
تقدیم هدیه ای داوطلبانه قربانی ارامشی به 
یهوه تقدیم می کند. خواه از احشام بزرگ 
باشد خواه از احشام کوچک. [حیوان ] 


5 ره 
ها 


تث۱:۱۷؛ 
ملا۱۸:۱ 


خروح ۲ ۲۹:۲ 


کلمه ای که در اینجا «زخم 
(اینحا و در ۲۱: 


لاویان 


برای انکه مقبول واقع شود باید بی عیب 
باشد: در او عیبی نخواهد بود. ۲" از حیوان 
کور» ناقص الخلفه. مقطوع العضو یا مبتلا 
به زخم و گری یا سودا از اینها به یهوه 
تقدیم نخواهید کرد, و از آنها بر قربانگاه» 
همچون قربانی آتشین برای بهوه نخواهید 
گذارد. ۲ "گاو یا حشم کوچک که بدقبافه 
پا از حال رفته باشد. از اینها می‌توان 
هدیه ای داوطلبانه بدهی, اما برای ندر 
مقبول واقع نخواهد شد. " آحیوانی که 
بیضه‌ های کوبیده شده له شده, کنده 
ها هه ری ره 
بهوه تقدیم نخواهید کرد؛ اين را در سرزمین 
خود انجام نخواهید داد. * "از دست پسران 
بیگانه هیچ یک از اين آختیتواتانت] را 
نخواهید پذیرفت تا همجون خوراک 
خدایتان تقدیم کنید, زیرا قطع عضو آنها در 
آنها عیب است: آنها برای شما مقبول واقع 


1 . ۳ ی 
بهوه به ین مصمولد د موسی سحن 
گفت: ول کول بره با بزی زاده 


شود. هفت روز زیر مادرش خواهد ماند؛ از 
روز هشتم و بعد از آن؛ همجون هدیه آتشین 


۲:۲ ۳-۲ ۷۲ 


برای یهوه مقبول خواهد بود. ۸ "گاو یا حشم 
کوجک را. [حیوان] و بجه اش را در 
همان روز ذبح نخواهید کرد ». 

* "و چون قربانی ستایش برای بهوه 
قربانی می کنید. آن را به طریقی قربانی 
خواهید کرد که مقبول واقع شود. ‏ 
همان روز خواهند خورد؛ چیزی تا صبح روز 
بعد باقی نخواهید گذارد؛ من بهوه هستم! 

" "احکام مرا رعایت خواهید کرد و آنها 
را به حا خواهید آورد: من بهوه تج "نام 
مقدس مرا بی حرمت نخواهید ساخت تا 
تخود و ندز بان بت سرا کار مدشن قیاق 
دهم: من بهوه هستم که شمارا تقدیس 


۳ 


۱۵:۷ 


۳۸:۵: 
۹92۶+ 
ار ۳:۱۱؛ 


می کنم» که تا از سرزمین مصر 3 
بیرون آوردم تا خدایتان باشم: من بهوه 
۳ 


۷ اعیاد اسرائیلیان؟ 


هن کت ی ۳ 

ی اسرافیل سکن 
بگو؛ و بهوه که 
ایشان را به گردهم آپی‌های مقدس ۱ دعوت 
خواهید کرد اعیاد من می باشند. 


۱۷:۳۴ 


خروج۱۹-۱۴:۲۳: 
۳-2-۴ ۲؛ 
اعد۲۹-۲۸؛ 
تث۱:۱۶ ۱۷ 


) ترحمه شده گاه به معنای «جرک» نیز به کار رفته است. کلمه‌ای که در اینحا «سودا» ترحمه شده 
۰ با کلمه ای که در ۸-۶:۱۳ به کار رفته تفاوت دارد. 


8 سلامت اندام های انتقال حیات در حیوان؛ برای مقبول بودن نزد خدای حیات ضروری است. حتی در مورد قربانی های داوطلبا نه. 
دز بخش آخر آیه, ممنوعیت تقدیم حیوانات اخته را تکرار نمی کند. پلکه امر اخته کردن را در هر جهار شکل مذکور. منع می کند. 
۵ این حکم و نیز حکم قبلی؛ احتملاً لهامیافته از مبرزه ای است که با رسوم کنعانی در جریان بود. 
اس فمل > تفریخ سهرم اعد تمیپر اد فرض را رین میگناره > خرانده انا میا . در اینجاء اعباد از دو دیدگاه 
مورد توجه قرار می گیرند. یعنی قربانی‌هایی که باید تقدیم شود. و توقف انجام هر کاری. 
6 در عبری» برای کلمه «عید». واژه «موعد» به کار رفته که به معنی «قرا ر ملاقات» یا «ملاقات» می باشد. نام «خیمه ملاقات» 


نیز از همین کلمه گرفته شده است (خروج ۲۳ :۰ همین کلمه بر «عید» نیز دلالت دارد. اعبادی که در تاریخ ها و مکان‌های 
مقرر برگزار می شود: در طی این اعیاد. ملاقات میان خدا و قومش تحقق می‌یابد (خروح ۳:۹ 
۱ «گردهم آیی های مقدس» تجمع‌هایی مذهبی است که طی آن اسرائیلیان به حضور در پیرامون پرستشگاه, به مناسبت اعیاد. 
دعوت می شد ند. 


5 ی 


۱۴-۳۳ 


"به مدت شش روز کار خواهند کرد اما 
روز هفتم بت و ات ون مسیتت؛ 
گردهم آیی مقدس؛ هیچ کاری نخواهید 
کر این سبتی است برای بهوه. در تمام 
مکان هاپی که در آنها ساکن خواهید بود. 

"این است اعیاد بهوه. گردهم آیی‌های 
مقدس که ایشان را در وقتش به آنها دعوت 
خواهید کرد. 

ی چهاردهم ماه. میان دو 
شامگاهال گذر برای بهوه خواهد بود, *و 
روز پانزدهم ای ین ماه, عید فطیراٌ برای بهوه 
خواهد بود. به مدت هفت روز فطیر خواهید 
خورد. "روز اول. برای شما گردهم آیی 
مقدس خواهید بود: هیچ کار مربوط به 


لاویان 


3 ۱ ۰ : 
یهوه به این مضمول با موسی سخن 
گفت: و نش آشتراشیان سسخی بکوت ید 
ایشان خواهی گفت: آن هنگام که وارد 
ی ی ی ین 
آلرا تدرخاشت: کرفتوی با غترای۱ برای کاهن 
خواهید آورد. نویر محصولتان را 2 
بافه را در حضور بهوه تکان خواهد داد تا 
مقبول واقع شوید. کاهن آن را در فردای 

سبت" تکان خواهد داد. 

"در روزی که بافه را تکان می‌دهید 
بره‌ای بی عیب که در آن سال زاده شده 
باشد قربانی خواهید کرد. 
آن: دو دهم آرد تازه سرشته شده به روغن» 
هدیه آتشین برای بهوه. عطر ارام بخش؛ 


۲ "هدیه آردی 


قربانی آتشین برای بهوه تفدیم خواهید کرد: 
ی یا 
روز هفتم, کردهم‌ایی مقدس؛ هیچ ری 


مربوط به پيشه نخواهید کرد. 


هدیه ریختنی آن: شراب یک چهارم هین. 
۳ تا دای رون تداتان خواهید خوردنه 
دانه برشته, نه دانه تازه تا اینکه هدیه را 
برای خدایتان آورده باشید: این نهادی 


۴ «سبت» نهادی است که در اسرائیل از دو مفهوم برخوردار است: یکی زمانی است که در آن همه باید خروج از مصر و آزادی 
ناشی از آن را تجربه کنند (خروح ۲۳: ۲ تث ۱۵-۱۲:۵). و دیگری روزی است که ورود نهایی به آرامی الهی را به تصویر 
می کشد (یید ۲:۲؛ ؛ خروج ۰ ۱۱ ۱۷:۳۱). سبت که عیدی است هفتگی, در این فصل که درباره ملاقات‌های پرشکوه 
با خداوند سخن م ی‌گوید. از حایگاه ویژه خود برخوردار است. با وحود اين» سبت عیدی سالانه نیست. و همین امر‌جایگاه 
مستقل آن را در آغاز این فصل توحیه می کند. به همین جهت مقدمه جدیدی را در آیه ۴ مشاهده می کنیم که مشابه آیه 0۲ 
می باشد. 

2 منظور ماه اول از سالی است که در بهار آغاز می شود. ماهی که نیسان نام دارد (مقارن با فروردین ایرانی). ر.اک. توضیح 
خروج ۲:۱۲. 

8 وک رف 7 1 

1 در مورد «گذر» ر. ک. . خصوصاً خروج ۱۲. 

[عید «فطیر» (نان بی خمیر ترش) (ر. ک. اعد ۲۵-۱۶:۲۸). از نظر توالی زمانی, مرتبط به عید گذر است, اما منشأیی مستقل 
رین را که غیدفی است کها ورزی:ت ال آنکد کلار خلی اشت قربوط یه داداری رن کب توضیح خروج ۱۵:۱۲). 

> منظور کار سخت و توان فرسا است. 

[عید «بافه‌ها» و عید «پنجاه روز», دوره زمانی برداشت محصول را در بر می گیرند. اهدای بافه اولیه به منظور خارج کردن 
محصول از تقدس آن می باشد؛ این آیین مشابه آیین «ختنه» درختان در ۲۵-۲۳:۱۹ می باشد. خوردن این برداشت, پیش از 
روز عید. ممنوع بود (ایه ۱۴). 

7 سنت بهود در خصوص تاریخ این سبت دجار اختلاف نظر بود: صدوقیان آن را سبتی می‌دانستند که در دورهٌ هفت روزهٌ فطیر 
می‌افتاد؛ فریسیان آن را همان روز عید گذر می‌دانستند که می‌توانست در هر روزی از هفته واقع شود. 


> ت ی 
۲ 


لاویان 


است دائمی برای تمام نسل‌ های شما در 
تمام مکان‌هایی که در آنها ساکن خواهید 
بود. 

*از فردای سبت به بعدء از روزی که 
بافه تکان دادنی را می‌آورید. برای خود 
هفت هفته" خواهید شمرد, هفته های کامل. 
""پنجاه روز؟ خواهید شمرد تا فردای 
هفتی و هدیه آردی تازه ای به یهوه 
تقدیم خواهید کرد. "از مکان‌هاپی که در 
آنها ساکن خواهید بود. دو نان تکان دادنی 
خواهید آورد که دو دهم آرد تازه خواهد 


۰ 


بود؛ آنها با خمیر مایه پخته خواهند شد: 
اینها میوه های نخستین برای بهوه خواهند 
بود. "٩‏ علاوه بر نان» هفت بره بی‌عیب؛ 
یک ساله, یک گاو نر جوان و دو قوج 
تفدیم خواهید کرد: اینها قربانی سوختنی 
برای بهوه خواهند بود. با هدیه اردی و 
هدیه های ریختنی شان. قربانی[ تشین» عطر 
آرام بخش برای یهوه. * "یک بز همچون 
قربانی گناه و دو بره یکساله همجون 
قربانی آرامش, قربانی خواهید کرد. 
" کاهن»,غلاوه بر نان محضولانت تسین 
تکان دادن را با آنها در حضور یهوه انجام 
خواهد داد, با آن دو بره؛ آنها برای کاهن به 
یهوه تخصیص خواهند یافت. ۱ "همین 


۲۸ ۳ 


زگره ایام با غامد کرو ای 
برای شما گردهم آیی مقدس خواهد بود؛ 
هیچ کار مربوط به پيشه نخواهید کرد: اين 
نهادی است دائمی در تمام مکان هایی که 
در آنها ساکن خواهید بود» برای تمام 
نسل هایتان. 

ی 
حاشیه مزرعه خود را تا انتها درو نخواهی 
کرد و خوشه‌جینی حصاد خود را 
خوشه چینی نخواهی کرد. آن را برای فقیر و 
غریب رها خواهی کرد: من بهوه. خدای شما 
ِ 

""یهوه به این مضمون با موسی سخن 
که با یار اکتا رید این تون 
تاه یکی ماه هفتم» اول ماه» برای شما 
استراحت سبت خواهد بود. پاداوری به 
هلهلیل گردهم آیی مقدس. * هیچ ۳3۹ 
مربوط به پيشه نخواهید کرد. و قربانی 
آتشین برای بهوه تقدیم خواهید داشت 

ی 
که اراسوش دی گم دهم این بن ماه هفت» 
روز کفاره‌ها! است. برای شما گردهمآ یی 
مقدس خواهد بود؛ جان های خود را 
اندوهگین خواهید ساخت و قربانی آتشین 
به بهوه تقدیم خواهید نمود. *"در همین 


1 تحت اللفظی: «هفت سبت». 

0 عید «ینجاه روز» (به یونانی «پنطیکاست») که «عبد برداشت محصول» (ر. ک. توضیح خرن ۱17 :)با «عبد هفته ها» 
(خروح ۳۴: ۳۲( نیز نامیده می شد. آیین سپاسگراری گسترده‌ای.بود که دز بایان برداشت محصول گندم ک راهن تفه 

تن یه کو شرت فان ۶٩‏ می باشد. به نظر می رسد که به دلیل اشاره به برداشت محصول در اینجا تکرار شده است. 

ی «بادمان هلهله» عید روز اول ماه هفتم (یا «روز هلهله», اعد :۱:۲٩‏ ر. ک. توضیح تس اقا تار قده وک ای 

جشن های قدیمی ماه حدید بوده (حشن اول ماه قمری). روز ماه حدید ره ات رن سال از بهار 

ی احتمالاً به این دلیل باقی مانده که همزمان بود با آغاز سال پاییزی (مهر ماه انزاتی) در تهودیت متاعر کد آغاز 
تال شور نیز ی کر فته هن شم اون عیل:لزرثن ها شنه» (سال حدید) نام گرفت. خصوصیت این عید این بود که کرناها با 
سه نوع مختلف نواخته می شد. 

آر.اک. توضیح ۱:۱۶. 


۴۱-۳ 


روز هیچ کاری نخواهید کرد زیرا اين روز 
کشاوه‌ها ات که در آن براق بدا دز 
حضور بهوه, خدایتان» کفاره می کنند. 
زرا هر فص که ودرا اندوه کم 
نسازد, در همین روز. از میان خویشانش 
منقطع خواهد شد؛ " "و هر شخصی که 
همین روز هر کاری انجام دهد. این شخص 
را از میان قومش محو خواهم ساخت. 
"هیچ کاری نخواهید کرد: این نهادی 
است دائمی برای تمام نسل‌های شما در 
تمام مکان‌هایی که در آنها ساکن خواهید 
نی یت ای تسا تفت واه بوخ 
استراحت سبت؛ حاد‌ های خود را 
اندوهگین خواهید ساخت؛ نهم ماه 
شامکاه باه آشتس | سفت عو را 
تعطیل خواهید کرد. 

""یهوه به این مضمون با موسی سخن 
گفت: " "با بنی اسرائیل به این مضمون 
کی کی روز پانزدهم از اين ماه هفتم, 
تیان | و ها است و مگ هت و 
پر اوه * "روز اول» گردهم آیی مقدس؛ 
هیچ کار مربوط به پیشه نخواهید کرد. ""به 
مدت هفت روز قربانی آتشین به بهوه 
تفدیم خواهید کرد. روز هشتم» برای شما 
گردهم آیی مقدس خواهد بود. و قربانی 


لاویان 


آتشین به یهوه تقدیم خواهید کرد؛ این 
تجمعی است پرشکوه": هیچ کار بعدگی 
نخواهید کرد. 

این تین اس اظیاف‌نهوه کهور آ نها 
گردهم آیی‌های مقدس بر پا خواهید داشت 
تا قربانی آتشین به بهوه تقدیم کنید 
قربانی سوختنی و هدیه آردی» قربانی 
ذبحی و هدیه ریختنی» هر جیز در روز 
مقررء * "جدا از سبت‌های" بهوه, جدا از 
هدایایتان, جدا از تمام نذرهایتان و جدا از 
تمام هدایای داوطلبانه که به بهوه خواهید 
داد. 

" "از سوی دیگ روز پانزدهم از ماه 
هفتم. وقتی محصول زمین خود را درو کرده 
باشید. عید بهوه را به مدت هفت روز جشن 
خواهید گرفت: روز اول, استراحت سبت؛ 
روز هشتم استراحت سبت. " "روز اول» 
برای خود میوه‌های درختان نیکو و 
شاخه های درخت نخل. و شاخه های 
درختان پربرگ, و بیدهای نهر خواهید 
گرفت. و در حضور بهوه. خدایتان, شادی 
خواهید کرد به مدت هفت روز. ۲ "این 
عید را همجون عیدی برای بهوه. هفت روز 
در سال, جشن خواهید گرفت: اين نهادی 
است دائمی برای تمامی نسل های شما. 


نح۱۵:۸ 


٩‏ تحت اللفظی: «از شامگاه تا 


شامگاه» 


] در برخی از ترجمه‌ها, اصطلاح «عید خیمه‌ها» به کار رفته است. این عید قبلاً «عید درو» نامیده می‌شد (توضیح خروج 


۳ ۳۴ ) رسم 
محصول به هنگام درو)؛ 


ترپا کردن آلونک از شاته‌های درختان اعتمالا از رس کشاآورزی گرفته شده (به:منظور نگهیانی 
ین امر امکان این را فراهم آورد که این عید را به رویدادهایی مربوط به خروج مرتبط سازند (آیات 


۴۲-۲). در سنت بهود مز ۸۱ عنصری است از آیین نیایش مربوط به این عید. 
لا روز هشتم به خود این عید به طور خاص مربوط نمی شود, بلکه بیشتر حالت انتقال به زندگی عادی را دارد. 


۷ قربانی‌هاپی که برای روزها 
(اعد ۱۰-۹:۲۸) بلکه 
اصطلاح عبری که به کار ر 


ی عید مقرر شده بود. حایگزین قربانی‌هایی که برای آیین های عادی سبت تعیین شده بود تم ی گردد 
به آ نها اضافه می شد. همجنین به قربانی‌های نذری و داوطلبانه. 
فته, دلالت دارد بر شادی‌های گروهی در چارجوب عیدی مذهبی. 


2 ی 
7 


خرو- 


:۴ ۰-۵ 


۲ 


۳ 
اعد۴: ۱۶؛ 


لاویان 


آن را در ماه هفتم جشن خواهید گرفت. 
۲ "به مدت هفت روز در آلونک‌ها ساکن 
خواهید شد؛ هر بومی در اسرائیل در چیرها 
شاک خواهید‌شله 9 تما سل هاییان 
بدانند که من بنی اسرائیل را در آلونک‌ها 
ساکن ساختم آن هنگام که ایشان را از 
سرزمین مصر بیرون آوردم: من بهوه. خدای 
شما هستم!» 

"موسی اعیاد یهوه را برای بنی اسرائیل 
مشخص ساخت؟*. 


۸ دو ترتیب مربوط به پرستشگاه 
دنه نی ان 


شم ۳:۳ کیت 2 


برای روشنایی تهیه کنند. تا چراغی به طور 
دائم بر یا شود. "هارون آن را پیروث از نرده 
شهادت, در خیمه ملافات قرار خواهد داد. 
تااز قاسگاوتا تامدا در یو سوه 
باشد به طور دائم: این 1 
برای تمام نسل های شما. "او چراغها را بر 
شمعدان جند شاخه خالص۶ خواهد نهاد. 


در حضور بهوه. به طور دائم 


۱۱:۲۴ ۳ 


دازد تازه خواهی گرفت و با آن دوازده 
زیت جراهی بخت؟ هر تتیویتی در دهم 
خواهد بود. تا را در دو ردیف خواهی 
م2 ۱ ۱ 
گذارد. سش در هر ردیفی» روی مسر 
خالصرگ در حضور بهوه. ی تفختیتز 
عو تس ۲ قرار خواهی داد؛ آن برای 
نان» به کار یادمان. قربانی آتشین برای 
یهوه خواهد آمد. *آنها را هر روز سبت در 
حضور بهوه قرار خواهند داد. به طور دائم, 
از سوی بنی اسرائیل: این عهدی است 
دا کی "آنها متعلق به هارون و پسرانش 
خواهد بود. و انفاوا ۱ 
خواهند خورد: زیرا این برای او. [سهمی] 
بسیار مقدس از قربانی های آتشین برای 
بهوه می باشد: این فرمانی 


ست دائمی». 


٩‏ مجازات کفر. قانون قصاص؟ 

" "پسرزنی اسرائیلی و مردی مصری به 
میان بنی اسرائیل بیرون آمد. و نزاعی در 
ارد و گاه‌شبالیشر زن ناکین فش رک 
اشتر ال هر کرد تکام رازن 
تاکن ان نام کفر گفت و آن را لعنت 
کرد. او را نزد موسی آوردند. نام آن مادر 


خروج۵ ۲: ۳۰: 
اسیو۲۱: ۷-۵ 


مت ۴:۱۲موازی 


ابا ۲۱ 


خروح ۲ ۲۷:۲ 


6 برخی از ترجمه های جدید, اين گونه تفسیر کرده و آورده اند: : «موسی به بنی اسرائیل گفت که جگونه بهوه را به هنگام اعیاد 
پرشکوه ملاقات کنند» در جنین تفسیری, کلمه «عبد » در یی اصی میق نه یعنی «قرار ملاقات» به کار رفته است. 
۷ «یرون از 0 مربوط به پرده ی حدا کننده قدس از قدس الاقداسی که در آن تابوت حاوی ده فرمان 


8 احتمالا منظور «از ی » است, مانند شمعدانی در آیه ۴؛ مگر آنکه بخواهیم تأکید را بر طهارت (یا تطهیر) آیین میز 


0 ۰(ر.ک. ۱۳-۱۲:۱۶). 
7 وک توضیح حر ۸:۱ 
بگذارر 
9 ترجمه پوا: نی اضافه می کند: «و نمک» (ر.ک. ۱۳:۲). 


۵یا «تکلیف واجب» که ناشی از عهد می باشد. 


رد هویم 


رن ۵ 


6 آیات ۱۶-۱۰ و ۲۳ در سبکی مشابه با فصل ۱۰ » حکایتی را با زگو می کشد که هدفش ارائه دستوری است الهی در مورد 
کفرگویی و مجازات آن. 
1 منظور نام بهوه است (ر. ک. آیه ۱۶). ۰ ترس از «بیهوده بر زبان آوردن» نام الهی (خروج ۰ به تدریج یهودیان را به این 
یت خای کرا ترامع ان ما رگد و آن را با اصطلاحات دیگری حایگزین سازند. نظیر «خداوند» «آن نام» 
«آسمان‌ها» و غیره. ردک. توضیح خروح ۳: :۱۵ 


۲ 
ی 


اعد۵ ۳۵:۱ ۳۶؛ 
هوشع ۲۵:۷ 
اع ۵۸:۷ 


خروح۰ ۱۳:۲؛ 
۱۳ 


۳:۲ ۵2- ۴ 


شلومیت بود. دختر دبری از قبیله دان. ۲ "او 
را تحت مراقبت کامل قرار دادند تابر 
حسب امر بهوه, در مورد او تصمیم بگیرند. 

""یهوه به این مضمون با موسی سخن 
کف اکن را کاآعنیت را برزبان 
آورده, خارج از ارکهکهپنوفن اور شوه 
آنانی که شنیده‌اند, دستهای خود را بر سر 
وی تکیه خواهند داد و تمامی جماعت او را 
تات ها | خر اهتك کرفت. 

*و با بنی اسرائیل به این مضمون سخن 
بواهی کشت هر کی که خحداق‌ شود را 
لعنت کند. گناه خود را حمل خواهد کرد. 
*آن کس که نام بهوه را کفر گوید. به 
مرگ سپرده خواهد شد: تمامی حماعت 
باید اورا [با سنگ‌ها] بکوبند. خواه 
غریب باشد, خواه بومی, اگر آن نام را 
کفر گوید. به مرگ سپرده خواهد شد. 

اک کی اهر کش 
بزند و بکشد او به مرگ سپرده خواهد 
شید هر ک‌خیواتی زا پر تد هید رآن 
ورین وا هل بالات ند کل دز 
کشت ی زب 
همسایه اش وارد کند. همان گونه که کرده, 
با قیال کوهدتااه کروه خراهد سهه 


۳ کی در مقابل 7 دک 1 چشم در 


لاویان 


مقابل چشم دندان در مقابل دندان, زخمی 
که بر کسی وارد کرده, آن را براو وارد 
خواهند کرد. * "هر که حیوانی را ان 
را جایگزین خواهد ساخت و هر که انسانی 
دی ها کب هو وا هه سید 
""برای شما تنها یک قانون وحود خواهد 
داشت» خواه غریب باشد» خواه بومی؛ زیرا 
من بهوه خدای شما هستم!» 
۳۳ ۱ ۱ 

کفه آنشان ان کس زا کفلستت را بان 
آورده بود خارج از اردوگاه بیرون آوردند» 
و اورا با شنگ‌ها کوفشد. بدینسانه نی 
اسرائیل مطایق آنجه یهوه به موسی امر 
کرده بود» انجام دادند. 


و و 

القبا) ال .شیت1 

۲۵ آیهوه دون کته ایض به این 
ون با موسی سخن گفت: " «با 

بنی اسرائیل سخن بگو: به ایشان خواهی 

گفت: چون داخل سرزمینی شوید که من به 

تعطیل خواهد شد! "به مدت شش سال 

مزرعه ات را بذرپاشی خواهی کرد. به مدت 

شش سال تاکستانت را هرس خواهی کرد و 


خروح۲۵-۲۳:۲۱؛ 
:۲۱-۱۶ 
عو ۵ ۱؛ 

مت ۳۸:۵ ۴۲ 


خروح۳۴-۳۳:۲۱: 
۱۳:۳۲ 


اعده۵ ۱۶:۱ 


تث۱۱-۱:۱۵ 


۵ تحت‌اللفظی: «نامی را»؛ متن سامری و ترحمه آرامی قرائت کرده اند: «آن نام»؛ ترحمه های یونانی و لاتین: «نام خداوند». 


8 آیات ۲۲-۱۷ ترتیباتی قضایی ار 


ته می‌دهند که به سبک «قانون عهد» نوشته شده است (خروج ۲۲:۲۰ تا ۱۹:۲۳) شاید 


دستور صریح را (آیه ۱۲) که برای محازات کفرگو مورد نیاز بوده, از مجموعه ای کوچک از احکام جستجو کرده اند؛ در اين 


صورت شاید تمامی این بخش. با 


[ وزن و توازی ان آیه می تواند نشانه ای از کهن بودن آن باشد. 


[ژمنشاً این نهاد هر چه باشد (یعنی 
شود مانند خروح ۱۱-۱۰:۲۳ 


می‌دهد که از قبل زندگی بشر را 


جزیی از آن را نقل قول می کردند. 


ین مقوله که زمین نیاز به استراحت دارد یا اینکه به شکلی قضایی برای درو تهیدستان رها 
۷ لاو ۷-۱:۲۵ سال سبت زمین را تحت همان ضرب آهنگ برر ات کار استراحت قراز 
در چارچوب هفته تنظیم می کرده است. این دوره های استراحت داوطلبا نه اين امکان را به 


مردم می داد که فرمانبرداری همراه با توکل خود را به خدا ابراز دارند. و به باد ایشان آورد که ایشان دستگاه تولید محصول 


9 2 ی 
7 


لاویان 


تون آ ترا درو وق وود آماشال 
استراحت سبت. سبتی برای بهوه: مزرعه ای 
را بذریاشی نخواهی کرد و تأکستانت را 
هرس نخواهی کرد؛ *محصول دانه ای را که 
از برداشت محصولت افتاده است. برداشت 
نخواهی کرد, و انگورهای [تاکستانت] را 
۰ 2 هه 
که هرس تکر ی انخوز حیتی نخواهی 
وافندداه توا لس کارت راد کر 
راء مزدورت را میهمانت را آنانی را که 
و برای حیواناتی که در سرزمین تو هستند» 
تمام محصول آن به کار خورا؟ ک خواهد 
مگ 


۶ ۳ 7 
شبت زمین شما را خوراک 


ب) سال یوبیل" 


*برای خود هفت هفتة سالها را بشماره 
هفت بار هفت سال؛ طول مدت این هفت 


اس 


۱۴-۴۰۲ ۵ 


هفتهاسال ها ترایت هل هشال قواهد 
شد. "ماه هفتم" دهم ماه, کرنا را با هلهله 
به صدا در خواهی آورد؛ روز کفاره‌ها, کرنا 
را در تمام سرزمینتان به صدا در خواهید 


و 


"سال پنجاهم را تقدیس خواهید کرد. و 
زادی را در یت برای جمیع ساکنا نش 
اعلام خواهید داشت. این برای شما پوبیل؟ 
خواهد بود: هر یک از شما به ملک خود باز 
یو اهنت کشهی بکن متاطا نفه وه با 
اک "این سال پنجاهم برای 

شما یوبیل خواهد بود: بدرپاشی نخواهید 
کرد. و محصول دانهٌ افتاده اش را برداشت 
نخواهید نمود و مو هرس نشده را انگور 
چینی نخواهید کرد؛ "آزیرا این یوبیل 
است؛ این برای شما جیزی مقدس خواهد 

بود؛ محصول مزارع را خواهید خورد. 

"در این سال یوبیل؛ هر یک از شماابه 
ملک خود باز خواهد گشت. ۱۲ اگر فروشی 
به همسایه ات به عمل آوری یا اگر چیزی از 


تن آیابت ۷-۴ حالنی درکن دازهریدهین دلنل: متحفن نیست که آیا در سال هفتم, تمام زمین باید در آیش بماند (که در 
این صورت. غلات و انگور فقط به عنوان نمونه ذکر شده اند). پا اينکه فقط برداشت غلات و انگور ممنوع شده و سایر 
محصولات کشاورزی محاز بوده‌اند. به علاوه, نمی توان به روشتی درک کرد که آیا ممنوعیت درو و خوشه جینی مطلق است 
(جنان که از آبه ۵ بر می‌آید). یا فقط شامل نحوه انجام آن می باشد. یعنی ممنوعیت درو سازمان یافته از سوی مالک, اما هر 
کس, از حمله خود مالک می تواند از آنجه که خودبه خود می‌روید استفاده کند (آیه ۶). 
1 تحت اللفظی: «انگورهای [تاکستانت] را که نذیره ات می باشد 
بحیند؛ تاکستان هرس نشده به شخص نذیره تشبیه شده است. 
0 مطمین ز نیستیم که چنین قانونی هرگز در اسرائیل به موقع اجرا گذاشته شده باشد. اما جنین مقوله ای حاکی از آرمانی دوگانه 
است: ۳ جمیع بنی اسرائیل می بایست آن آزادی را که به روج از مصر به دست آورده بودند بار دیگر باز پابند 
رد کته هه ۱[ به هنگام ورود به کنعان 5 
صاحبانش خارج شود. ۱-پاد ۲۱ نشان می‌دهد که میل به حفظ میراث خانوادگی تا جه حد 
یوبیل اشاره شده, و عیسی در ناصره خود را حامل مزدهٌ آزادی بازیافته معرفی می کند (لو ۲۱:۴). 

0 سال یوبیل بعد از تکمیل ۴۹ سال شروع می شود, بر اساس سال‌هایی که از پاییز آغاز و به پاییز ختم می گردد. لذا منظور از ماه 
هفتم در اینجاء هفتمین ماه از انتهای سال چهل و نهم می باشد که سال پنجاهم» یعنی سال یوبیل را آغاز می کند. 

0یوبیل به عبری «یوبل» است, به معنی قوج؛ شاخ قوج نیز همجون ابزارموسیقی به کار می‌رفت. اما البته برای کرنایی که در ایه 
٩‏ آمدی کلمه عبری دیگری به کار رفته است. 


۰« شخص نذیره (ر.ک. اعد 09۵۶ تباید موهای خود را 


۶ شده بودء نمی توانست برای همیشه از دست 
بوده است. در اش ۶۱ به سال 


ره 
0 


۲۸-۵۵ 


دستش حاصل نمایی» باشد که هیچ یک از 


شما برادرش را آسیب نرساند؟. ٩‏ باتوجه 
تن هخا یی که از پوسیان. کندشتیه از 
همسایه ات خواهی خرید؛ با توجه به 
تیان این درون اف مه و و هی فرصت 
"هر چه سال‌ها بیشتر باشد, بهای خرید را 
بالاتر خواهی برد؛ هر جه سال ها کم باشد. 
آن را بیشتر کاهش خواهی داد. زیرا تعداد 
معینی از درو را به تو می فروشد. "هیچ 
یک از شما به همسایه اش آسیب نخواهید 
رساند» بلکه از خدایت خواهی ترسید؛ زیرا 
من بهوه خدای شما هستم! 

*فرایض مرا به جا خواهید آورد و 
قواعد مرا رعایت خواهید کرد؛ آنها را به جا 
خواهید آورد و با امنیت در سرزمین ساکن 
و اهنت شید ۲ رم وه هل راد 
وتا حد سیری خواهید خورد و با امنیت 
[در سرزمین] ساکن خواهید شد. 
" "چنانچه بگویید: «سال هفتم چه خواهید 
خورد اگر بذرپاشی نکنیم و محصولمان را 
درو ننماییم؟» ۲ [بدانید که] من در سال 
ششم برکت به شما ارزانی خواهم داشت؛ 
آن سان که اپن سال برای سه سال محصول 


لاویان 


وگ " "وقتی در سال هشتم بکارید 
هنوز از درو فدیمی خواهید خورد؛ تا سال 
۲ آزمین به شکل قطعی فروخته نخواهد 
شزرا زین از امن اشت سا 
غریبان و میهماناد نزد من بیش نیستید. 
۳ در تمام سرزمینی که ملک شما خواهد 
بوده حق بازخرید؟ را روی زمین خواهید 
داد. 
ملک خود بفروشد. نزدیکترین خویش او 
که حق بازخرید دارد, آمده, آنجه را که 
برادرش فروخته» بازخرید خواهد کرد. 
شیک ش اش ای 
حق را به‌جا آورد و امکانات داشته باشد و 
چیزی برای انجام بازخرید بیابد. ۲ "سال‌ها 
را از فروشش محاسبه کرده. 
شخصی که آن را به او فروخته باز خواهد 
ی و سپس به ملک خود باز خواهد 
تأدیه نماید, مالی که فروخته تا سال یوبیل 
در دست خریدار خواهد ماند؛ اما به هنگام 


مازاد را به 


مز ۱۳:۳۹ 


روت۱۲-۱:۴ 


۵ تحت اللفظی: «اگر کالایی به هموطن خود می فروشید. یا اگر از دست برادرت خرید می‌کنید. هیچ یک از شما برادر خود را 
مورد بهره کشی قرار ندهد». 

چنین سوّالی بیانگر نگرانی بعضی از مردم در خصوص سالی است که محصولی تولید نمی شود. . پاسخی که داده می شود موضوع 
را دشوارتر می سازد. چرا که گاه سال یوبیل مي توانست سال هفتمی را نیز در پی داشته باشد (یعنی سال سبت) و به این 
ترتیب, دو سال متوالی بدون کشت محصول میگذشت. اگر نمی بایست نگران سال یوبیل بود. چقدر کمتر باید نگران سال 
سبت بود. «سال هشتم» (آیه ۲۲) به سالی اشاره می کند که به دنبال سال سبت می‌آید؛ حتی زمانی که می توان کاشت و درو 
کرد» باز بلافاصله به این محصول نیاز نخواهد بود. + محصول قدیمی تا زمات درو محضول سال تهم تکافو خواهد کرد. 

۲ سرزمین بنی اسرائیل از ز آن خداوند است و خود ایشان نیز خدمتگراران او می باشند (ر.ک. آیه ۵۵). این دو حقیقت, ارکانی 
است که تمام دستورهای این فصل بر آنها استوار می باشد. آنجه که متعلق به خداوند است. نمی تواند انتقال یابد یا فروخته 
شود. دست کم به به شکلی قطعی. 

دص راید (بارخرند ملگ آی ۱۷۲۲-۰۲۳ و حضیرضا بازخرید انسان» آیات ۵۴-۴۷), از لحاظ الهیاتی. مراحل تکامل 
بخ گوری ون تفت سر کار شوه اه کته توضیح خروح ۶: و 

۳ ی 
۱ 


٩۸-۱ :۳۵۶۱ 


شم ۲: ۱- ۳۲: 
پوشم۲ ۲: 
خر ۳۹: ۱۲-۱۳ 

۲ توا ۶: ۶۶-۳۹ 


1 تحت اللفظی: «بیرون خواهد رفت» و نیز در آیات ۰ ۳۱ 


لاویان 


خویا» آن آزاد خواهت سدق | فروشتده] 
به ملک خود تاش کشت 

" "چنانچه کسی خانه ای مسکونی در 
شهری حصاردار بفروشد. حق بازخرید تا 
پایان سال فروشش طول خواهد کشید؛ حق 
باز خرید آن یک سال طول خواهد کشید". 
تاقه | قتتی از اسان 
کامل بازخرید نشود آنگاه خانه که در 
شهری است که حصار دارد. به طور دائم از 
ان خریدار و اعقابش خواهد بود. و در 
یوبیل آزاد نخواهد شد. ۲ "اما خانه‌های 
روستاهایی که با دیوار محصور نشده‌اند. 
همجون ملک زمین تلقی خواهند شد؛ برای 
انها حق بازخرید وجود خواهد داشت و در 
یوبیل آزاد خواهند شد. 

"و اما شهرهای لاویان و خانه هایی که 
۵ر شهرضای قرار دارد که ملک‌انسان 
است, لاویان برای همیشه حق بازخرید 
خواهند داشت". ۲ "جنانجه یک لاوی خانه 
خود را باز خرید نکند. (خانه ای) که در 
شهری باشد که ملک او است. آن در یوبیل 


ازاد خواهد شد. زیرا خانه های شهرهای 


۴۱-۵ 


لاویان, در میان بنی اسرائیل ملک ایشان 
۴ 


استبت ‏ ۲ رمیت ها را گام که واه ید 
شهرهای ایشان است. نمی تواند فروخته 
شوه رم رایس مزاع انشان کی است 
ی 

* "جنانجه برادرت در زحمت بیفتد و 
دستش نزد تو بلرزدل او را حمایت خواهی 
کرد خواه غریب باشد, خواه میهمان؟ تا 
نزد تو زیست نماید. ""از او نه بهره بگیر 
و نه ربا؛ بدینسان از خدایت خواهی 
ترسید. و برادرت نزد تو زیست خواهد 
کرهد ۰ مولترایا نهیره بهاوتخواهی 
سپرد. و نه خوراکت را به ربا. 0 بهوه. 
خدای شما هستم که شما را از سرزمین مصر 
بیرون آوردم تا سرزمین کنعان را با 
بدهم به جهت اینکه خدای شما باشم. 

"تاه برآدرت که نرد تواستهذر 
زحمت بیفتد و خود را به تو بفروشد او را 
به کار بردگان وا نخواهی داشت". " "او 
نزد تو همجون مزدور همحون میهماد. 
خواهد بود. او نزد تو تا سال یوبیل خدمت 
شواهد کر انکاه رنه توس ون 


تت۸-۷:۱۵ 


خروح ۲:۲۲ ۲: 
تث۲۱-۲۰:۲۳ 


32 
و ره 3 
۵2۶ 
ار ۴:۱۱؛ 

۱۷:۳۴ 


ت ۱۵۵ 
از 1۱۲ 
خروح۲۱: ۶-۲ 


۷ خانه مسکونی که در شهر واقع شده, مکان سکونت است و محروم شدن از آن لطمه ای به وسیله امرار معاش وارد نمی سازد. در 
حالی که زمین (آیات ۲۸-۲۳) و خانه ای که در آن واقع است (آیه ۱ ابزار کار تلقی می شود. 

۷ شهرهای لاوبان تابع مقررات خاصی است: قبیله لاوی زمینی را در کنعان دریافت نداشت. بلکه فقط جند شهر به آنان اختصاص 
یافت. تنها دارابی لاوی خانه او است؛ به همین حهت. همان قانونی را در مورد ایشان به احرا در می آورند که حاکم بر ملک و 

۴ این ترجمه فاقد قطعیت است. اما مبتنی است بر سنت کهن بهود که مورد گواهی «راشی» نیز می باشد. 

تحت‌اللفظی: اگر برادرت فقیر شده باشد و دستش با تو بلرزد» نیز ر.ک آیات ۳۹ و ۴۷. 

2 شایان ذکر است که در اینحا «غریب» و «میهمان» با برادر برابر شمرده شده است؛ قبلا تیز همین برابری مورد اشاره قرار 
گرفته است (ر. ک. ۳۴-۳۳:۱۹). 

2 در «قانون عهد» (خروح ۱ خدمتی معادل شش سال مجاز شمرده شده بودو در سال هفتم, خدمتکار می بایست آزاد شود. 
سنت «کهانتی» در دوره‌ای دیگر و در شرایط اجتماعی متفاوت؛ شرد کن را زرد امین کقل: اما خدمت در مقابل دریافت مزد را تا 


یوبیل بعدی؛ یعنی حداکثر ۴۹ سال مورد پذیرش قرار می دهد. 


و 
2 


و 


۱ 


۵۳-۲۰۲۵ 


خواهد رفت او و پسرانش با او و با طایفه 
خود باز خواهد گشت و به ملک پدرانش 
از واهتد کیتی ‏ اسر که اسان 
خدمتگزاران من می‌باشند, آتانی که.از 
سرزمین مصر بیرون آوردم؛ ایشان نباید 
فتروخنقه شنوشد. آن بان که نرده:را 
می فروشند. ۲ "بر ایشان با سختی سلطه 
نخواهی راند. بلکه از خدایت خواهی 
ترسید. 

1 
اش اراس سای تقو 
پیرامون شما هستند. نزد تو خواهند آمد؛ 
کر | وس هت ی کر زرا از این 
ملت‌ها خواهید خرید. ده شین 
می‌توا نید آنان را از میان بیراد میهمانانی 
که نزد شما اقامت دارند بخرید. و نیز از 
بان خانواده ها ایشان. که نرد شمتا 
هستند» آنانی که ایشان در سرژمین شما 
تولید کرده باشند. و ايشان مایملک شما 
اشالرا یش ار شود اش 
پسرانتان به میراث خواهید گذارد تا آنان ر 
همجون مایملک صاحب شوند؛ ایشان ر 
9 1 
داشه ایض توص سرادوا تال شش 
اسرائیل» هیچ یک از میال شما به برادر 
خود با سختی سلطه نخواهد راند. 


خواهند شد. 


لاویان 


اتمه میت تیا که تشحو 


است و امکاناتی دارده حال آنکه, نزد او 
برادرت در زحمت یفتد و خود را به غریب با 


میهمانی که نرد : 
اعقاب خانواده غریبه* 6 


اس ۱ 
رادرتءسی‌از 
آنکه ودرا فروعته باشدم‌فق سا عرید 
تیک ان ترادرا تم می‌تواند او 
را بازخرید کند؛ توا مر ععوق و9 
می‌تواند او را بازخرید کند. یکی از خویشان 
نزدیکش که متعلق به طایفه اش 
می‌تواند او را بازخرید کند؛ یا اگر امکاناتی 
داشته باشد می تواند خود را بازخرید کند. 


خواهد داشت 


تشم 


"با آن کس که او را خریده. زمان موجود 
میان سالی که خود را به او فروخته و سال 
یوببل را حساب خواهد کرد و بهای فروش 
وابسته به تعداد آنها بخشی از بهایی را که به 
آن خریده شده, برای بازخرید خود تأدیه 
خواهد کرد. ۲"اگر تا سال پوبیل سال‌های 
کمی باقی مانده باشد. حساب آن را خواهد 
کرد؛ برای باز خرید خود بر حسب این سال ها 
تأدیه خواهد کرد. ۳ نزد دیگری همجون 
مزدور سالیانه خواهد بود. و بر او در مقابل 
مات ابا خی شتلطه نو [ هت راد 

"*جنانچه به هیچ یک از این روش ها 
بازخرید نشده باشد. در سال یوبیل [از نزد 
توا بیرون خواهد رفت او و پسرانش با او. 


اعد ۸:۲۷ ۱۱ 


9 اصل بردگی مورد سوال قرار نمی‌گیرد. تنها محدودیتی که وضع شده, مربوط می‌شود به اصل و نسب بردگان در 
آشرائیل؛ بزده‌هاانسی بایست اسزایلی باشید: 

۵ بیگانه ای که در سرزمین مقیم است. از حق برخورداری از برده اسرائیلی محروم نشده, اما اين 
باز خرید در هر زمانی است (ابات ۵۲-۸). یا در غیر این صورت. آزادی برده در سال پوبیل (آیه ۴ 

4 توالی «برادر» (آیه ۰0۴۸ «عمو» و «یسر عمو» و «یکی از خویشان نزدیک» (آبه ۴۹) احتمالا پیانگر این است که خویشتن 
نزدیک با چه اولویتی و نوبتی می توا نستند وظیفه بازخرید را به جا آور ند. 

۵ به نظر می‌رسد که منظور کسی است که توانایی بازخرید خود را یافته, اما تصمیم گرفته در مقام مزدور در خدمت ارباب قبلی 
خود باقی بماند. هموطنانش حق دارند بر نحوه رفتار ارباب با او نظارت داشته باشند. 


حق تابع دو محد ودیت است: حق 


5 زر 
و 


3 
3 


تث۱۵-۱۳:۱۱؛ 
۴-۸ ۱؛ 

مز ۲۹:۳۷ 

امت ۲۱:۲ ۲۲ 


حزق ۳۴: ۲۷-۲۶ 


۱۳:٩اع‎ 


لاویان 


ِ ۶ 
ج) یاداوری عهد 
**زیرا بنی اسرائیل خدمتگزاران من 
هستندگ؛ ایشان خدمتگزاران من می باشند» 
آنان که از سرزمین مصر بیرون آوردم. ۷ 
۶" برای خود نیستی‌ها۱ نخواهید 
ساخت, برای خود نه تندیس بر یا 
راهن دا شتمیق عون کین و در 
سرزمین خود سنگ تراشیده شده" قرار 
نخواهید داد تا نزد آن سجده کنید؛ زیرا من 
بهوه خدای شما هستم! سشفت‌ ها مرا 
رعایت خواهید کرد و پرستشگاه مرا حرمت 
خواهید داشت: من بهوه هستم!! 


د( برکات 

"اگر فرایض مرا پیروی کنید. اگر احکام 
مرا رعایت نمایید, و اگر آنها را به عمل 
آورید. "من باران‌هایتان را به هنگامشان 
به شما خواهم داد؛ زمین محصول خود را 
خواهد داد درخت صحرا میوه خود را 
خواهد داد؛ "خرمن کوبی برایعان تا 
انگورچینی طول خواهد کشید و انگور 
جینی تا بذریاشی طول خواهد کشید. نان 
خود را تا حد سیری خواهید خورد و در 
سرزمین خود در امنیت ساکن خواهید شد. 


۱۳:۲۶ ۵۵:۲ ۵ 


اش و در سرزمین خواهم گذارد و 
خواهید آرمید بی‌آنکه کسی نگرانتان 
سازد. حیوانات درنده را از سرزمین محو 
خواهم کرد. و شمشیر در سرزمین شما عبور 
خاش کیوود شتا نان | تسافت 
خواهید کرد. و ایشان در برابر شما زیر 
شمشیر خواهند افتاد. "بنج تن از میان شما 
صد تن از ایشان را تعاقب خواهد کرد. صد 
تن از مان شماده هزار تن از ايشان را 
تعاقب خواهد کرد. و دشمنانتان در برابر 
وا رت متیر آهند. فتاه وه موض 
شما بر خواهم گشت. شمارا بارآور خواهم 
ساخت و فزونی خواهم بخشید. و عهد خود 
را با شما نگاه خواهم داشت. "۲ [محصول] 
قدیمی را که کهنه شده خواهید خورد. و 
کهنه را در مقابل تازه بیرون خواهید آورد. 
۱" مسکن خود را در میان شما قرار خواهم 
داد و حان من از شما بیزار نخواهد شد. 


"در میان شما راه خواهم رفت؛ خدای شما 
خواهم بود و شما قوم من خواهید بود. 
"من بهوه» خدای شما هستم» که شما را از 
سرزمین مصر بیرون آوردم تا دیگر بردگان 
آن نباشید؛ چوب های یوغ شما را شکستم و 
چنان کردم که با سری افراشته راه بروید. 


لو۱۲: ۲۱-۱۶ 


حزق ۸:۳۶ ۲؛ 
3 
۲قرن۱۶:۶: 
مکا۳:۲۱ 


متنی که به موضوع سال های مقدس می پرداخت, نصیحتی را در پی دارد که بر اساس عناصر الهیات عهد شکل گرفته است» یعنی 
خروج از مصر و احکام (۵۵:۲۵ تا ۲:۲۶), ب رکات مشروط (۱۳-۳:۲۶)) لعنت های مشروط که تبعید را مفروض می دارد 
(۳۹-۱۴:۲۶), و امکان همیشگی با زگشت به خاطر وفاداری خدا (۴۵-۴۰:۲۶). ر.ک. نصایحی مشابه در تث ۱۶:۲۶ تا 


رد 


ِ 


8 ر.ک. ۱۳:۲۶ و توضیح خروح ۱۲:۳. 

۱ «نیستی» اشاره دارد به بت؛ «ستون سنگی» به طور تحت اللفظی «سنگ برباشده» می باشد (ر. ک. بید ۱۸:۲۸). 

8 تحت اللفظی: «سنگ های تصویر دار» می‌توان «سنگ های نقاشی شده» نیز ترجمه کرد. 

از آنجا که این نصیحت مربوط به حکم الهی در خصوص سال های سبت می باشد, تمامی احکام ده فرمان بر شمرده نمی شود. 
بلکه فقط به اشاره به حکم مربوط به سنت اکتفا می شود که حالتی بنیادی دارد. 


7 5 ۱ 
3 


تث۶۸-۱۵:۲۸: 
عا۴: ۶- ۱۲؛ 
تث۱۱-۹ 


امت۸ ۱:۲ 


حزق ۲۸:۳۳ 


تث۱ ۱۷:۱ 


۲۸-۶ 


ه) لعنت‌ها 

اکرتشن کوفن فرا نمی راک 
تمام این احکام را به عمل نیاورید. * اگر 
فرایض مرا خوار بشمارید و اگر جانتان از 
قواعد من بیزار شود. آن سان که دیگر تمام 
احکام مرا به عمل نباورید و عهد مرا 
بگسلید. "این است آنجه که من به نوبه 
خود با شما خواهم کرد هیر تما 
خواهم گمارد و ضعف و تب راء که 
جشمان را می فرساید و جان را تحلیل 
می برد. بذر خود را برای هیچ خواهید 
باشید؛: آن را دضمتافتان خواههد شورد. 
۲"روی خود را بر علیه شما متوجه خواهم 
تا 9 قزر یرام قشمیا تتان؛ شیکست 
خواهید خورد؛ آنان که شمارا نفرت 
می‌دارند. بر شما سلطه خواهند راند. و 
ب ی آنکه کسی تعاقبتان کند» خواهید 
کیت 

*"چنانچه پس از اينها به من گوش فرا 
ندهید» به اصلاح کردن شما هفت برابر 
گناهانتان ادامه خواهم داد. *(تکبر 
قدرتتان را خواهم شکشت: اسمانطان ره 
آهن تبدیل خواهم کرد و زمینتان را به 
مفرغ. " "توانتان برای هیچ تحلیل خواهد 
رفت, زمینتان محصول خود را دیگر 
نخواهد داد. و درخت زمین میوه خود را 


لاویان 


دیگر تخواهذ داد. ۲ "چنانچه بر علیه من 
سلوک نمایید و نخواهید به من گوش فرا 
خهل دنه اکن :شا هقف مرایر کباهانتان 
ادامه خواهم داد. ۲ "حیوان صحرا را به میان 
شما خواهم فرستاد که شما را از فرزندانتان 
محروم خواهد ساخت و حشم شما را از میان 
خواهد برد و شمارا به شماری اندک 
کاهش خواهد داد. آن سان که حاده هایتان 
پیامان خواهتد شد: 

" "چنانچه با وجود اینها, خود را در قبال 
من اصلاح نکنید و بر علیه من سلوک 
تمانتته قت وه تیبه خری خايم شا سار ی 
هر دمن دز ها خوزر ها هت 
برابر گناهانتان. ۲۵ شمشی رگ انتقام کش را 
بر علیه شما خواهم آورد که انتام عهد را 


خواهد کشید؛ به شهرهای خود یناه خواهید 
برد. اما من طاعون را به میان شما خواهم 
فرستاد. و به دست دشمن خواهید افتاد. 
در تاغل کهذشینم تانفان را خواهم 
کی بان ون نانتان را تنها در 
یک تنور خواهند یخت و نانتان را به وزن 
خواهند آورد؛ خواهید خورد و سیر نخواهید 
لام 

۲ آچنانچه با وجود اینهاء به من گوش فرا 
ندهید و بر علیه من سلوک نمایید, ۸" به 
نوبه خود بر علیه شما با غضب سلوک 


حزق ۱۷:۵؛ 
۱۱-۰۰۴ 


حزق ۲۲-۱۴:۲۱: 


ش۱:۳ 


اش ۱:۴ 


[جهار بار ذکر شده که محازات های تهدید کننده «هفت برابر» خواهند بود؛ هفت عددی است نمادین. اين امر حاکی از شدت 
یافتن تدریجی و فجیع اوضاع می باشد؛ ؛ غارت محصول به دست دشمن (آیات ۱۶ -۱۷) بی حاصلی زمین (آیات ۱۸- ۲۰ 
هجوم حیوانات درنده (آیات ۲۱-۰), جنگ, طاعون و گرسنگی (آیات ۲۶-۲۳), ویرانی کامل و تبعید (آیات ۳۹-۲۷). 
16 شمشیر و گرسنگی و طاعون, سه عنصری است که مصائب شهری محاصره شده را خلاصه وا ر بیان می کند و اغلب نیز در 


موعظه های نبوتی همزمان با ویران 


۱۲-۶؛ ۱۵:۷ و غیره. 


1تحت اللفظی: «آن گاه که 


دارد به جوبی که روی آن ذخیره نان را ردیف می کردند (نان‌های گرد) یا به گونه ای استعاری به نان به عنوان عامل تا 


برای شما چماق نان را بشکنم 


5 ی 
9 


نی اورشلیم تکرار می شود: ار ۷:۲۱: ۲:۳۸: ۱۷:۴۲ ۲۲: ۱۳:۴۴؛: حزق ۱۷-۱۲:۵؛ 


نم» ر.ک. حزق ۱۶:۴: ۱۶:۵؛ ۱۳:۱۴؛ مز ۰۱۶:۱۰۵ این اصطلاح یا اشاره 


۲توا۳۶: ۲۱ 


لاویان 


خواهم کرد و شمارا اصلاح خواهم نمود 


4 هفته برابر گناهانتان: ۲ گوشت: پسرانتان 


و | هه وراه کرش ی | رت زرا 
خواهید خورد. ۰ معان‌های بلتدنان را 
نابود خواهم ساخت. قربانگاه‌های 
بخورتان"را از مباد خواهم برد 
جنازه هایتان را روی جنازه ای کثافتتان قرار 
خواهم داد و جانم از شما بیزار خواهد شد. 
" "شهرهایتان را به خرابه تبدیل خواهم 
کرد. پرستشگاه هایتان را ویران خواهم 
بات و عطرهای آرام : خستان زا دیگر 
۰ # ۲ 7 
تتفس نخواهم کرد. سرزمین را من ویران 
خواهم ساخت؛ و عشمتانیان از آن هتخیر 
خواهند ماند. آنان که در آن ساکن خواهند 
شیر اما وتان اهر شاه لش ها 
شما خواهم کشید؛ سرزمینتان ویرانه خواهد 
شد و شهرهایتاد خرابه. 

انگاه زمین بت هانشان را ادا خواهد 
3 تمام آن مدت که ویران فا لت ود 
ی رید شتا تعان ,ناشن آ باه رم 
تعطیل خواهد شد و سبت‌های خود را ادا 
خواهد کرد. *"تمام آن مدت که ویران 


0 ر.ک. ۱-پاد ۳: ۲, توضیح 2. 
1 بنا به نظر راشی و برخی از مفسران امروزی. احتمالا منظور بیشتر بت‌هایی است که با آیین های خورشید پرستی مرتبط بوده اند. 
۵ اين آیات به روشنی بیانگر این است که فصل ۲۶ اندرزی است برای رعایت مقررات مذذکور در فصل ۲۵. جنانچه قوم نخواهند 
سال های سبت را رعایت کنند. خداوند کاری خواهد کرد که زمین بتواند سال های استراحتی را که از آنها محروم شده بود. باز 
پابد. چنین تفسیری از تبعید همجون زمان «ویرانی» (یعنی زمینی که تبدیل به بیابان شده) و نیز سبت اجباری, در ۲ توا 
۲۲-۶ از سر گرفته خواهد شد و زمینه را برای خیال پردازی های توالی های تاریخی در دان ,٩‏ در خصوص «هفتاد هفت 
سال ها ». مساعد می سازد امری که مرتبط می شود به «ویرانی» عظیم ( ۱۶۴-۱۶۷ ق.م) در زمان آنتیوخوس چهارم. 
۵ تحت‌اللفظی: «برگ برده شده (به وسیله باد)». 


0 این آیه, مانند مجموع کتاب‌های پوشع و داوران و سموئیل و پادشاها 


۴۰-۶ 


باشد, تعطیل خواهد بود از تمام آنجه که 
در سبت های شما تعطیل نبوده است. آن 
زمان. که در آن ساکن بودیده. 

*اما آنان که از میان شما باقی بمانند, 
در دل ایشان در سرزمین های دشمنانشان 
اضطراب خواهم نهاد: صدای برگی که به 
پرواز در میآید ایشان را تعاقب خواهد 
کرد؛ خواهند گریخت آن سان که از شمشیر 
ی کرش ها هی افتا دش که کاس 
تعاقبشان کند. ۲ "یکی بر دیگری خواهد 
کسی تعاقبشان کند. در برابر دشمنانتان 
تاب نخواهید آورد. *"در میان ملت‌ها 
هلاک خواهید شد. و سرزمین دشمنانتان 
وا زا ازمیان: واه ۰ نان اسان 
شما که باقی بمانند. در سرزمین های 
دشمنانشان به سبب خطایشان خواهند 
پوسید؛ و نیز به سبب خطاهای پدرانشان 
همجون ایشان خواهند پوسیدك. 


5 ۰ جح 
9 اندازهای با زگ ۳ 
ال ای نود راو یط اش 
یدرانشان را اعتراف خواهند 


ویرانی اورشلیم, بلکه تمام نسل های گذشته مسئول این مصیبت هستند. ر.ک. توضیح خروح ۶:۲۰. 


7 قوم اسرائیل بر این باور بودند که عهد عملی است مطلقا رایگان از 
هیچگاه به رابطه ایشان با خدا پایان نخواهد داد. خدا همواره می توا 


2 5 5 
0 


حزق ۱۲:۲۱ 


حزق ۱۷:۴ 


ن, بیانگر این انديشه است که نه فقط مردمان همدوره با 


شا تلد بر این سور ود ند که اه انبان 
ند ابتکار عمل را برای برقراری را بطه ای حدید. از طریق 


۷:۲ ۷/۵ ۶ 


"توقای ار هن خر ات فک بیرون آوردم؛ تا خدای ایشاد باشم. من ۰۱ ۰+ 
زارد رد 
شده‌اند. و تی راتکه علیه‌فمن سلو کت بهوه هستم! ۳۸:۲۵ 


لاویان 


ی کی ان و ۱ ی ها 
خود بر علیه آنان سلوک نمودم و ایشان را قوانینی که بهوه میان خود و بنی اسرائیل» 
ار۲:۴: به سرزمین دشمنانشان آوردم. آنگاه دل . بر کوه سیناء به واسطه خدمت موسی مقرر 
نامشتون ایشان قرو خراهه شذ و آنگاه. ۰ فرند. 
انی۲:۴۰ خطای خود را خواهند پرداخت. ۲ "عهد خود 
پید۲۲-۱۳:۲۸ را با یعقوب به یاد خواهم آورد. همجنین ضمیمه: تج گذاری نذرها؟ 
پید۶ ۲-۳:۲ عهد خود را با اسحاق به یاد خواهم آوردو ۷ ی و 
پید۱۴-۱:۱۷: همچنین عهد خود را با ابراهیم و سرزمین "با بنی اسرائیل سخن 
۳ را به یاد خواهم آورد. ی با ۱ 
""پس سرزمین از سوی ایشان رها می‌خواهد نذری را پرداخت کند. این امر 
خواهد شد. و سبت‌هایش را ادا خواهد برحسب براورد تواز اشخاص باشد برای 
کتهان که کوب ان هقی ی ای « فقو راد ی واهد م ا شفی از 
ایشان: و (ان گاه که) خعطاهای ودرا . پیست ها شضت سال) برآورد تویتحاه 
پرداخته باشند, به این حهت که قواعد مرا مثقال نقره خواهد بود, مطابق مثقال 
وان فتمردتت و حانشان از فرایض‌م هار برستتگاه. اکرزن باشد بر آوزدتوسی 
ی مثقال خواهد بود. "اگر کسی باشد از پنج 
تا انن‌ هشال حتی آن هنگام وقتی که 5 تسلمت سال» فا ور هست فان تراغ 
در سرزمین دشتمتا نان باشتد احشان را . .هرد خواهد. بود و فه محمال براغ زد "اک 
ما۲ نخواهم راند و از ایشان بیزار نخواهم شد تا کسی از یک ماه تا پنج سال باشتد براوزد 
۲۲-۲:۵ ان حد که ایشان را قلع و قمع کنم و عهد تو پنج مثقال نقره برای مرد خواهد بود؛ 
خود را با ایشان بگسلم؛ زیرا من یهوه» . برای زن» برآوردت سه مثقال نقره خواهد 
خدای ایشان هستم. *"برای ایشان عهد را . بود. "اگر کسی باشد از شصت سال به 
با نیاکان به پاد خواهم آورد, (نیاکانی) که بالاء اگر مرد باشد. برآوردت پانزده مثقال 
در مقابل جشمان ملت‌ها از سرزمین مصر خواهد بود؛ برای زن ده متقال خواهد بود. 
برانگیختن انسان ها به با زگشت, به دست گیرد (تث ۳۱-۲۹:۴؛ ۱۰-۱:۳۰) آیات ۴۱-۴۰ یادآور «اعترافات بز رگ به 


کناهان» است که در دعاهای و ی ی و و و 
۴۳۵-۳ دان ۴:٩‏ -۱۹؛ عز ٩؛‏ ؛ نج ٩؛‏ وی یت 

5 لاو ۲۷ به جند مسئله مربوط به پول می پردازد. رخ گذاری‌هاییمشابه در کارت و مارسی بهدست آمده است+آنها روی سنگ 
حکاکی شده‌اند و متعلق به معابد فینقی این شهرها هستند و مربوط به حدود سال ۰ق.م. . م یگردند. نرخ گذاری مارسی 
که بهتر حفظ شده آنجه را که از هر قربانی به کاهنان و به عبادت کننده می‌رسد, برحسب حیوان قربانی و نوع قربانی» تعیین 
می کند. لاو ۲۷ به مسئله ای دیگر می پردازد. یعنی به به تعیین معادل های پولی اشخاص يا دارایی‌هایی که شخص ی 
به خداوند تخصیص کند؛ به این ترتیب. شخص موّمن می تواند با پرداخت مبلغی مناسب. احتمالاً از تعهدات خود آزاد شود. 


۳ زر 
9 


لاویان 


او | کش کار کی ش رای وه 
برآوردت بسیار در زحمت باشد. او را نزد 
کاهن خواهند آورد. و کاهن برآورد آن را 
انجام خواهد داد. گاهن مطایق امکانات 
کسی که نذر کرده برآورد آن را انجام 
خواهد دادا, 

"نها شا عافد کار اتمتا 
هدیه ای به بهوه تقدیم می کنند. هر آنجه که 
از ان به پهوه می‌دهند. جیزی مقدس 
خواهد بود. ۳۰ عوض نخواهند 
کرد آنزا خابگوین تخواشند کرد کر 
خوب است با یک (حیوان) بد یا اگر بد 
است» با یک (حیوان) خوب. اگر حیوانی 
را با دیگری عوض کنند» حیوان و 
جایگزپنش جیزهایی مقدس خواهند بود. 
۱ گر نوعی حیوانی ناپاک باشد که از آنها 
به بهوه هدیه نمی دهند. حیوان را به حضور 
کاهن خواهند آورد, ۲" و کاهن برآورد آن 
راء چه خوب و چه بد انجام خواهد داد؛ 
مطایق برآوردی که کاهن خواهد کرد همان 
گونه خواهد بود. ""جنانجه بخواهند آن را 
بازخرید کنند. یک پنجم به برآورد تو 
خواهند افزود. 

هت‌کامی که شخضمی شاه اش را 
همچون چیز مقدس به بهوه تخصیص 
می‌کند, کاهن برآورد آن را انجام خواهد 
داد. چه خوب و چه بد؛ مطابق آنجه کاهن 
ال زونه کروع مات مانب کووه 
خواهد ماند. *"جنانجه کسی که خانه را 
تخصیص کرده بخواهد آن را بازخرید کند. 


۲۳-2 ۷ 


به بهای برآوردت یک پنجم خواهد افزود و 
آن متعلق به او خواهد شد. 

نیا تمه شخضی مزرعهای از ملک خود 
را به بهوه تخصیص کند. برآورد تو بر 
حسب مقدار بذر صورت خواهد گرفت از 
قرار پنجاه مثقال نقره برای هر هومر" بذر 
تص ‏ کرش فا نوی کت ان 
یوبیل تخصیص کند به برآورد تو اکتفا 
خواهد شد. *"آگر مزرعه خود را بعد از 
پوبیل تخصیص کند. کاهن پهای آن را بر 
حسب تعداد سال‌هایی که تا سال یوبیل 
باقی مانده محاسبه خواهد کرد و تخفیفی 
بر روی برآورد تو قاثئل خواهد شد. 
1 "چنانچه کسی که مزرعه خود را تخصیص 
کرده, بخواهد آن را باز خرید کند. یک 
پنجم به بهای برآورد تو خواهد افزود. و 
متوعه با ویک از انا راعش ۰ ما 
اگر مزرعه را بازخرید نکند. و اگر مزرعه را 
به شخص دیگری بفروشد, مزرعه دیگر 
قابل بازخرید نخواهد بود, ۲ "و زمانی که 
در سال یوبیل آزاد شود. مزرعه چیزی 
تخصیص يافته به بهوه خواهد بود. همچون 
مزرعه ای وقف شده با لعنت۲؛ مالکیت آن 
به کاهن تعلق خواهد یافت. 

" "چنانچه مزرعه ای باشد که از سوی او 
خریداری شده و مزرعه ای تحت مالکیت او 
نباشد که به یهوه تخصیص می کند» 
* "کاهن مباغ برآورد تورا تا سال پوبیل 
محاسبه خواهد کرد. و شخص در همان 
روز. بهای برآوردت را پرداخت خواهد 


«نرخ گذاری مارسی» نیز دارای بندی است مربوط به فقیران. ر.ک. لاو ۷:۵: ۸:۱۲: ۲۱:۱۴. 
!| واحد حجم معادل حدودا ۰ لیتر. 


۷ر.ک. توضیح تث ۳۴:۲. 


اعد۳: ۳۴۷؛ 
حزق ۱۲:۴۵ 


حزق ۲۱:۱۳ 
۱ ۱۶؛ 
۲ ۱۳۹ 


اعد۱۴:۱۸ 


۳۴-۷ 


کرد؛ همحون جیزی تخصیص بافته به بهوه. 
۲ فر سال بویا مررعه به کسی که آن را 
از او خریده بودند و مالکیت زمین متعلق به 
اه هاش اتف 

قزر 1۳۳۳ 2۳ تو مطابق متقال پرستشگاه 
تورث واه گرفت: مان (معادل) 
پیست جیره خواهد بود. 

اقا ی کی توا نز نخست زاده احشام 
نخستزاده, از آن بهوه می باشد؛ خواه 
حشم بزرگ باشد خواه حشم کوچک. آن 
متعلق به بهوه می باشد. ۳ جنانجه 
حیوانی نایاک باشد, می‌توان آن را بعد از 
برآورد تو, با افزودن یک پنجم به آن آزاد 
کرد؛ اگر باز خرید نشود. بر حسب برآورد 
تفه هجو هد کید 

ما هیچ جیز از آنجه شخص با لعنت به 
بهوه وقف می کند. از تمام انچه که متعلق 
به او است -انسان» حیوان. مزرعةً تحت 
مالکیت او قابل فروش يا بازخرید نیست؛ 
هر جه که به لعنت زده شده, جیزی بسیار 


لاویان 


مقدس است: آن متعلق به یهوه می باشد. 
1 "هیچ موجود انسانی که با لعنت وقف 
شده باشد؛ نمی تواند آزاد شود؛ او به مرگ 
سپرده خواهد شد. 

" "تمام ده یک زمین که از بذر زمین یا 
از میوه های درختان پیش برداشت می شود. 
از آن بهوه می باشد؛ آن به بهوه تخصیص 
می‌پابد. " "چنانچه شخصی بخواهد بخشی 
از ده یک خود را بازخرید کند, به آن یک 
پنجم خواهد افزود. ن خص و هر که 
یکی از احشام بزرگ و کوچک. ده یک 
آنچه از زیر عصای چوپانی" بگذرد به 
یهوه تخصیص خواهد یافت. " آمیان خوب 
و بد تمایز قائل نخواهد شد و آن را 
تا که ضراعت | کیان یا 
جایگزین سازند. حیوان و جایگزینش 
چیزی مقدس خواهند بود: آنها قابل 
بازخرید نخواهند بود» . 

این یی است اهخافی که نموه ترا 
بنی اسرائیل بر روی کوه سیناء به موسی 
امر فرمود. 


عد۱:۱۸ ۲؛ 
نت۴ ۲۲:۱ ۲۹ 


ر۱۳:۳۳۲ 


۷ این اشاره است به روش مورد استفاده برای انتخاب حیوانات برای ده یک بدون ارتکاب تقلب. «راشی» این امر را این جنین 
توصیف می کند: «وقتی ده یک را پیش برداشت می کنند» حبوانات را یکی پس از دیگری از دری عبور می‌دهند و هر حیوان 


دهم را با عصای چوپانی که با رنگ سرخ آغشته شده می‌زنند تا تشخیص دهند که کدام‌ها برای ده یک تعیین شده اند». 


۳ 23 ره 
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مترجمین یونانی چنین عنوانی را به کتاب 
اعداد دادند زیرا فصل‌های اولیه آن حاوی 
سرشماری قوم اسرائیل می باشد. نام عبری آن 
«بمیدبار» است. به معنی «در صحرا» که 
از کلمات اولیه این کتاب در زبان عبری اخذ 
شده است. وحه مشخصه اننکخانت» ساختار 
ادبی پیجیده آن است. در ندوین نهایی کتاب 
کات ان کج ارات روف رف ات 
مطالب ادبی بسیار متفاوتی در کنار هم قرار 
داده شده‌اند؛ در ضمن. سنت های روایتی نیز 


ها و و مر ان زان 
جغرافیایی آن را مد نظر بگیریم, سه بخش در 
ان تشخیص خواهیم داد: 

- بخش نخست که مربوط به وقایع کوه سینا 
است (فصل های ۱- ۱۰). استقرار نهادهای 
مذکور در کتاب های خروح و لاویان را ادامه 
مخ قآ نو زان اتکها مس رسا تن باس 
ترتیب این بخش شامل این مطالب است: 
سرشماری (فصل‌ های ۱- ۰6۴ تخصیص 


ترس یکنام ( فتضیا ,۷)؛ و تقدیس لاویان 
(فصل ۸). 

- در بخش دوم قوم اسرائیل را می بینیم که 
سینا را ترک می گویند تا از بیابان عبور کنند 


یعنی جایی که به سبب گناهشان (فصل های 
۳- ۱۴)؛ می بایست چهل سال سرگردانی را 
متحمل شوند. این بخش بارسیدن فوم به 
حواشی سرزمین موآب. پس از عبور از شرق 
رود اردن (۱:۲۲) خاتمه می‌یابد. 
رویدادهای بخش سوم در دشتهای موآب؛ 
در دراب گر سرزمین موعود. تن می دهد. در 
اینجا شاهد ماجراهای برکت های بلعام 
(فصل‌های ۲۲- ۲۴) و ارتداد در ماجرای 
بیت- فغور (فصل ۲۵) می باشیم. سرشماری 
جدیدی (فصل ۲۶) حاکی از مرگ نسل اول 
اسرائیلیانی است که از مصر بیرون آمده 
بودند. و سرانجام این بخش پایانی حاوی 
ترتیباتی است که موسی برای تقسیم 
سرزمینهای تصرف شده (فصل ۳۲) یا 
سرزمینهایی که باید تصرف شوند (فصل های 
۷ ۳۴- ۳۶), اتخاذ می کند. همجنین در 
این بخش شاهد روایت لشک رکشی بر علیه 


پیشگفتر کتب اعداد 


قتب یله مذیتان (فصل ۲۱) و فتهحرست 
منزلگاههای اسرائیل از مصر تا کناره رود اردن 

حال این سوال پیش می‌آید که آیا می توان 
اصلی کلی پافت تا به وسیله آن کتاب اعداد را 
انسجام و وحدت بخشید؟ بسیاری در این 
تخل هر بر کم ات قط لاف که کر 
تشسیعا سخاخر ی باشنشی آما توحه دفی نه 
ساختار کتاب بر اساس داده های حغرافیایی. 
این امر را روشن می سازد که طرحی الهیاتی در 
ان کتاب رهاس‌شله اسشت مایق این 
طرح: قوم اسراثیل در کوه سبنا. ترتیب حرکت 
خود را از موسی و هارون دریافت می‌دارند؛ 
این دو با وفاداری رهنمودهای خداوند را به 
نااطاعتی های متوالی فوم و بزر کانشان و 
لاویان, در طول حرکتشان در بیابان مواحه 
می گردد؛ این امر سرانجام به محکومیت نسل 
اول منتهی می شود که از مصر بیرون آمده 
بودند. فقط نسلی جدید به دشتهای مواب 
می‌رسد. این نسل شمارش می شود و رهبری 
جدید دریافت می‌دارد (یوشع) و از کاهن 
بزرگ جدیدی برخوردار می گردد (العازار). 
و بالاخره» این نسل به منظور تصرف سرزمین 
بیابان را که از ارزشی عبر ت آموز برخوردار 
می شود به باد داشته باشند؛ این رویدادها 
هشداری است برای تمامی نسل های اسرائیل 
در مورد خطاهای عمدی که مسببین آنها باید 
از قوم م نقطع شوند (ر. ک. ۱ 
۲ - ۱۵). به این ترتیب. موضوع گناه 
اسرائیل که در واقم سرکشی در برابر طرح 


کِ 


الهی بود. همچون یکی از موضوعات مرکزی 
ساختار کهانتی کتاب اعداد سر بر می‌آورد- 
ساختاری که طبق طرحی خاص؛ مطالب ادبی 
تفا وه راز کف توخسد کات عفت ات هه 
بودند» سازماندهی می کند» یعنی روایات 
قدیمی و روایات کهانتی و متون حاوی احکام 
زا 

در واقع, در این کتاب, روایات و عناصر 
متعدد حاوی احکام به هم پیوند داده شده اند. 
انکاهن کهادر بخشن اول کشا کردا ور 
شده‌اندء تشکل مذهبی و نظامی قوم را پیش 
از آغاز حرکتشان, به طور مب‌سوط شرح 
می‌دهند. در بخش دوم. روایات و احکام به 
تناوب در پی هم می‌آیند. ارتباط موضوعی 
آنها گاه غریبه می‌نماید, اما طرح الهیاتی 
واحدی در روایات به چشم می‌خورد که همانا 
هشدار بر علبه خطاهای عمدی است. همه 
آنانی که با نقشه بهوه به مخالفت بر 
می‌خیزند» محازات خواهند شد. روایات 
مذکور در فصل‌های ۱۴-۱۳ و ۱۷-۱۶ و 
+ ۱۲ قطان قمین اضا عمل می کیت 
که در متون حاوی احکام در فصل های ۱۵ و 
ساره قیای ر هراشا 
احکامی که در بخش آخر گرد وری شده‌اند», 
عمدتاً به مسائل ملموس مربوط به زندگی قوم 
در سرزمین موعود می پردازد. 


بیابان: چارچوب روایات کتاب 

به این رتیت بایدر کاب اعتدان 
همجون مکانی یدیدار ین کدف کل در ان 
حماعت بنی اسرائیل سلسله ای از خطاهای 
عمدی مرتکب می‌ شود که نقطه اوج آن» 


ممنوعیت ورود به سرزمین موعود. و زیر سوّال 


۱ 
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۴ می باشد. جنانجه رویدادهای تورات را 
به طور همزمان بخوانيم, خطاهای مذ کور در 
روایت فصل ۱۴ را باید در پرتو خروح ۱۴ 
تعبیر کنیم: آنجه که در اینجا مورد انکار و 
اهانت قرار می‌گیرد» همانا طرح نجات بهوه 
است؛ و در همان حال» رهبری که پهوه به 
اسرائیل عطا کرده» خودش نیز رد می شود. 
مجازات‌هایی که در بی این رویداد می‌آید. 
درس عبرتی می‌ شود برای تمامی نسل های 
بعدی: هر نسلی از بنی اسرائیل باید از این 
یس رویدادهای بیاباد را به یاد بسپارد تا از 
هر نااطاعتی جدید اجتناب کنند. 

بدینسان, بیابان در کتاب اعداد بحای آنکه 
مکانی برای نزدیک شدن خداوند به قومش 
تایه ان کونه که هو ۱2۰۲ ۲۸ اضر از 
۱ مشاهده می کنیم» جارچوبی می‌گردد 
برای تجربیات دشواری که خود خداوند 
به واسطه آنها به قومش این درس را می‌دهد 
که خارج از طرح نجات تاریخی که او برای 
ایشان تدارک دیده. و خارج از احکامی که به 
ستاعت ایشات اور ات جاشتمی ات من 
نمی باشد. سایر کتاب‌های عهدعتیق نیز 
نگرشی منفی در باره «دوران بیابان» دارند؛ 
برای مثال. می‌توان به کتاب حزقیال اشاره 
کرد که فصل بیستم آن بر بی وفایی جماعت 
اسرائیل تأکید می ورزد» و همچنین به کتاب 
تثنیه که فصل نهم آن قصورات اسرائیل را ِ 
بیابان برحننته می سازد. 


سنت‌ها و ترکیب کتاب اعداد 
اسان نیمسای را سل سای از 
روایاتی پدید آورده که ادامه روایات خروج 
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می باشد. همچون کتاب خروح, در اینجا نیز 
می‌توان سنت‌های کهانتی (۳) و سنت‌های 
قدیمی مربوط به دوره پیش از تبعید را 
مشاهده کرد. این سنت های متفاوت در 
دوره ای فتآعر به دست مولفین کهانتی در 
کنات اعقاه کردآ ور شتله اند یفن تخیه 

سنت های قدیمی و سنت‌های کهانتی نه 
تنها از نطر ها کات از نیک افت شسی: 
بلکه از نظر اهداف الهیاتی نیز متفاوت 
می باشند؛ به این ترتیب که روایات قدیمی به 
شرح تاریخ می پردازند و خواننده را در اخد 
درس عبرت ترا زان نود اراد می گدارد 
حال آنکه روایات کهانتی از واژگانی الهیاتی 
استفاده می کند و مفاهیم لازم برای تفسیر 
سنت های روایتی را در اختیار خواننده فرار 
می دهد . 

این دو نوع سنت اغلب حاوی روایاتی 
موازی در زمینه ماجراهای مربوط به عبور از 
بیابان می باشند. برای مثال. این امر در 
که وحه مشخهصه آنها اعتراض و طغیان 
۷-۷ و اعد ۱۳-۱:۲۰؛ سنت دوگانه در 
1۱۳ 

آبا‌توخیبت کهاتتی کات اغداد ب واه 
بازتابی باشد از رویدادهای بعد از دوره 
تبعید؟ گاه به تردید تبعیدشدگان به بابل و 
زر کاتان برای قاز کیت بو نفد( وه 
پارسیان اشاره می شود. روایات اعد ۱۴-۱۳ 
ای مورا ۱۱۳۹ روش فیک 
ممکن است بازتابی باشد از جنین تردیدی و 
اتعفاد شنید از اد .نه هر تعدین اندیضه 


۵ 


الهیاتی کهانتی که به شکلی کسترده بر کتاب 
اعداد حاکم است- و انتقاد شدید از خطاهای 
عمدی که در آن ذکر شده- گاه حتی در خود 
گنای نید موزد بختت فرارفی کیده ایشا 
شفاعت موسی و پاسخ خداوند در اعد 
۰۴ سحاوی‌الهیات رحمت و 
بخشایش است که در نقطه مقابل مجازات 
بی‌جون و جرایی قرار می گیرد که در روایت 
اعد ۲۶:۱۴ به بعد. و نیز احکام مذ کور در 
اه ۲۰۶۱۵ نم یمد دک شده است. لذا کیان 
اعداد بازتابی است از مباحشات الهیاتی که 
وحه مشخصه دوره بعد از تبعید است. و میان 
مولفین کهانتی از یک سو و مولفین اعد 
۴ ۵ از شوش :دی کر قر ارف کیرد که 
قرابت آیات اخیر با خروج ۱۱:۳۲- ۱۴ و تث 
2-۹ ۰۱۰ ۱۱ اجازه می‌دهد که آنها را دارای 
خصوصیتی «نثنیه ای متأخر» به شمار آوریم. 


موسی 

حرکت در بیابان بدون وحود رهبری که 
می‌ ورزند غیرممکن می بود؛ این رهبر کسی 
نیست حز موسی. اما این سنت ها اهمیت او را 
به گونه هایی بس متفاوت مورد اشاره قرار 
می‌ دهند. یت ها کهن: و نیز ویرایشهای 
تثنیه ای» تصویری زنده و غنی از او ارائه 
قویا از واقعیتی بشری برخوردار است. با 
ضعف ها و دلسردبهایش (۱۱:۱۱- ۱۵). 
خصوصیت بارز او احتمالا وفاداری کاملش به 
رسالت بیحیده نامطبوع او می باشد. 

اما جهره ای که متون کهانتی از او به دست 
می‌دهند. سیار متفاوت است. اغلب اوفات. 


و ۰ یت 3 ح چ‌ِ ِ 7 
خوا تهای الهی ندارد. در بهترین حالت. نام 
او جون مهر مرحعیتی بیش نیست که بر حکمی 
زده می شود. خصوصا اگر این حکم متأخر 
باشد. متون کهانتی برادرش هارون, کاهن 
۳ در کنار موسی قرار می‌دهند که 
ی اغلب جیزی قش 2 حز ایستادن در کنار 
موسی آن هنگام که وی اوامر خدا را به قوم 
اف راخیام بیان می‌دارد. این واقعیت که به 
افزودن نام هارون به نام موسی اصرار 

۳ ۱ 
دستورزبانی لازم را وارد سازند (۷:۹: 
۰ به خوبی بیانگر هدف این متون 
است» یعنی اینکه شرایطی را که طبق این 
یافته بودند. توحیه کنند و ثابت نمایند که 
کاهن رک (العازان پسر هارون) انحصار 
مکاشفه الهی را در اختبار دارد و در میان قوم 


نگرش کهانتی قوم خدا 
جفین‌اووشی هرآ تکنارقن تاریخ, وجه 
مشخصه متون کهانتی است. هدف آنها تشریح 
نهادهای قوم خدا اسنت. کهدفشا با اهباتخان 
منطبق است. احکام و مقررات سرشماری (۱؛ 
۴ ۲۶), دستورهای مربوط به حرکت قوم 
(۲۸-۱۱:۱۰) بااردو زدن (باب۲). و 
روایات؛ همگی دست به دست هم می‌دهند تا 
زندءترین شکل تاببلوی نقاشی ید آل 
حماعت اسرائیل را پدید آورند. این واقعیت 
که متون کهانتی فرض را بر این می‌گیرند که 
سازماندهی نهادها پیش از حرکت از سینا به 


ی 
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بایان رسیده, به خوبی نشان می دهد که در نظر 
ایشاد. موجودیت اسرائیل بیرود از این 
چارچوب غیر قابل تصور است. چارچوبی که 
اغلب با دقتی حیرت انگیز توصیف شده است. 

الهیاتی که این نهادها را توحیه می کند. از 
سای ای ورهار آشت هر ایست 
می‌توانیم فقط به ذکر چند عنصر آن اشاره 
کنیم: بر اساس ۳ اسرائیل قومی مجهز به 
ابزار جنگی نیست. بلکه جامعه ای است 
وق شوه یا ف خذا ون 

۱- در این حامعه. هی مت لها ونون 
جزتی ترین امو با تصمیمات الهی تنظیم 
قتی کرقدد استراکت :عمار تحت خکوشت: و 
حا کمیت کلام خدا فراز دار 

۲- این قوم. جامعه ای است در حال 
حرکت. دست کم تا استقرارش در کنعان؛ ۳ 
هیچ بخشی از کتاب تثبیت پرستشگاه را که 
به هعظون زندگیجادرنشیتی طرح ریزی شده 
معبد ثابتی نمی نواند انحصار حضور خدا را 
ذر اختیاز گیرد. قبهامکانی کهرخهای استرائیل 
به آن رضاء می‌دهد» مسکن گرفتن در میان 
قومش, در خیمه ای وافع در مرکز اردوگاه يا 
در مرکز جامعه در حال حرکت می باشد. 

۳- این حضور داتمی, در آن واحد هم 
اطمینان بخش است و هم ترسناک. جگونه 
خدای مقدس می تواند در میان حامعه ای از 
گناهکاران مسکن گزیند بیآنکه ایشان در هر 
لحظه در معرض خطر مجازات قرار گیرند 
(۲۸:۱۷)؟ نهاد کاهنان و لاویان احازه 
می‌دهد تا جلو این خطر گرفته شود. این افراد 
کی کرک ای همست ی نم 
همچون پرده ای میان قوم و حضور الهی عمل 


می کل ۵۳:۱ ۱۲۱۶۱۷ )م قاط انشیان 
می‌توانشد کفاره گتاهاتی را تأمین کنعد که 
تهدید خشم الهی را بر قوم سایه افکن می سازد 
( ۱ ۱ اهتکیان (عم اشخ ام زا 
همین دو وظیفه توجیه می کند. وظایفی که 
بدون آنها حماعت قادر به ادامه بقا نمی باشد 
(۱۹-۸:۱۸). 


دستیابی به ترکیبی این چنین کامل در متون 
متعلق به سنت های قدیمی دشوارتر است. در 
میا این سنت‌هاء برخی توجه بیشتری به 
جنبه های «انسانی» تاریخ مبذول داشته اند. 
برخی دیگر بر بعد جهان شمول تقدیر قوم 
تا وا رن اه ۴ و ایا 
مقدمات را برای استقرار سلطنت داود فراهم 
ی شیرتا رود کیت فتاه ۶ ۱۷:۱ 0۳۹۵۱۱۷ 
نکته اخیر نقطه اوج تاریخ اولبه قوم اسرائیل 


خواهد بود. و بالاخره باید به بعد نبوتی 
موحود در فصل‌ های ۱۱ و ۱۲ توحه داشته 


باشیم که در تورات نادر است. 


کاربرد امروزی کتاب اعداد 

کتاب اعداد در آن واحد. هم تصویری است 
آرمانی از قوم مقدس, و هم روایتی بسیار 
وافع بینانه از مرحله اول موجودیتش. 
فایده مندی دائمی آن نیز به واسطه همین 
سودمندی دوگانه آن می باشد. قوم خدا در این 
تشریح آرمانی, همواره می‌تواند الگویی بیابد. 
نه به این معنا که باید بنده وار از نهادهایی که 
تجلی ملموس آرمان اسرائیل است تقلید کند» 
بلکه به این معنا که می تواند در آن اصولی را 
بیابد که باید زندگی خود را با آن انطباق 
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دهد. به همین ترتیب. کلیسا نیز همواره به 
کتاب اعداد نیاز خواهد داشت تا به یاد داشته 
باشد که قومی است در حال حرکت» قومی 
تحت حکمرانی کلام خدا و وقف شده به 
عبادت خداوند. 

فوم خدا در روایت طغیان های قومی که در 
حال شکل گیری و آموزش است» هشداری 
دائمی می‌یابد. بعضی از انبیا و برخی از 
مزمورها در جنین مفهومی است که از 
رویدادهای دوره بیابان باد می کنند 
دی زد و خر 
۱/۰ ۲ ۱۷۰۲۱۵۸۱ ۸2۵ 
۲ و یه ابت وی نت مین کان 
را می کند آن هنگام که مسیحیان قرنتس را به 
روایات خروج و اعداد ارجاع می‌دهد و 
می فرماید: «اين همه به طور مثل بدیشان وافع 
شد قآ تا ما کیت رنه (۱-قرن 
۰ )2 

شکی نیست که کلیسای روزگار ما نیازی 
ندارد تاریخ خود را در روایات کتاب اعداد 
حستجو کند. اما بحران های متعددی که 


اسرائیل در بیابان پشت س رگذاشت, نتبجه 
قوانینی است که برای تمام جماعات ممنین 
ی به واسطه کلام خدا گرد هم آمده اند. دارای 
ارژشن حمکنر است: ۶ ملات: کناب اغت ادن 
این بحران‌ها می تواند به کلیسا کمک کند تا 
به نحو بهتری با بحران‌هایی که خودش نیز 
باید پشت سر بگذارد. مواجه گردد. نظام 
مبتنی بر نهادهای متون کهانتی بر پایه هشیاری 
و وقوفی موشکافانه از گناه قوم استوار است؛ 
طغیان ها بازتابی است از این وضعیت 
کجاها لوده اف قزر عیه سال واقصیتی است 
دائمی. همحون شیساریای شرس یکی از 
پیامهای قابل ملاحظه کتاب اعداد, انتخاب 
شدن قومی گناهکار است که جدا شده تا 
برکت را برای تمامی بشریت به ارمغان آورد و 
این امکان را فراهم سازد تا خدا در میان 
انسانها حضور بیابد. کلیسا نیاز دارد بارها 
اين پیام را بشنود تا بتواند به دعوت خود به 
تقدس وفادار بماند. بی‌آنکه واقعیت ذات 
انسانهایی را که گرد هم می‌آورد از ور 


بدارد. 
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کتاب اعداد 


آخرین تمهیدات پیش از حرکت از سیناه 
سرشماری ن حست 


۱ هگن و تا ور وه هارون. "از هر قبیله یک مرد با شما خواهد 

ملاقات. در اول ماه دوم در سال . بود. مردی که رئیس خاندان پدری‌اش 

دوم از خروجشان از سرزمین مصر با موسی باشد. "این است نامهای مردانی که شما را 
و و بارش تمام باری خواهند داد: 


۲ 0 ره رن مت 

مطابق طایفه های ایشان, مطابق خاندانهای رای عون شلوشگی پش رو ژنشد ای ؛ 

پدری شان, با شمردن تمامی ذکوران نام به برآی بهوداء تحشون" پسر عمیتاداب؛ 

۳ ری 

نام و سر به سر. "از سن بیست سال و رانا کاوه بای خیش یوضر و8 :۷۳ 
بالاتر» نمام آنانی که در اسرائیل برای مرا ت‌کولون: التاس تس سلون: 

شک رکشی مناسب هستند ایشان را مطابق " رای نسران بوسف: 

لشکرهایشان" سرشماری خواهید کرد. تو و برای افراییم: الیشمع پسر عمیهود؛ 


2 بخش آغازین کتاب تا ۱۳۸۰ اما ای یه «کهانتی» است. 

0 این نخستین سرشماری است که به منظور ارزیابی نیروی اسرائیل پیش از حرکت به سوی تصرف سرزمین موعود انجام می‌شود. 
سرشماری دوم در فصل ۰۲۶ ی ۳ این سرزمین انجام خواهد شد . در هر دو مورد. باید توحه داشت که این امر 
به دستور خداوند صورت می‌گیرد. جرا که بدون آن» توهین به مقدسات شمرده می شد (ر. ک. ۲-سمو ۲۴). در خروح 
۰ - ۱۶ نیز ( که مقررات کلی برای امر سرشماری را به دست می‌دهد), بر همین جنبه تا کید شده است. - «خاندان 
پدری » به طور تحت اللفظی «خاندان نیاکان» می باشد. در دوره ای که اين متن نوشته می‌شد. «خاندان نياکان» یگانه واحد 
مستقل در داخل قبایل بود. این اصطلاح گاه به طایفه نیز اطلاق می شد, حتی به قبیله. 

6 کلمه عبری «صبه» معمولا بر خدمت نظام دلالت دارد (همچنین در آیات ۰ ۲ وغیره) ء یا بر مجموعه نیروهای مسلح یک 
اه آبه ۳) . این کلمه در اینجا دلالت دارد بر دسته های نظامی که هر قبیله می توانست تأمین کند» . یعنی حدود 

۰ مرد. مطایق نحوه محاسبه نویسنده. 

یب فایل مان سس که در ترو 1 :۴-۰ آمده, بلکه تفریبا مظایق اشت با ترتیت پید ۲۶-۵ به حز در مورد سه 
قبیله آخر. فهرست مندرج در آیه ۰ به بعد باز ترتیبی متفاوت را دنبال می کند و حاد پیش از بهودا رازه گیرد: 

6 «نحشون» ممکن است پدرزن هارون باشد که در خروج ۶ به او اشاره شده یا شاید هم نیای داود باشد که در روت 
2-۴ ۲۲ ذکر شده است. 


مکا۸-۴:۷ 


در ۱۴:۲ «دعوئیل» به شکل «رعوئیل» آمده, مشابه با نام پدرزن موسی. در زبان عبری, حروف «د» (دالت) و «ر» (رش) 


۲۸-۱ 


برای منسی: جملیئیل پسر فدهصور؛ 

"" برای بنیامین: ابیدان پسر جدعونی؛ 

یرای داله مزر تبرغ شدای؛ 

۳ برای اشیر: فجعیثیل پسر عکران؛ 

اه 

*برای نفتالی: اخیرع پسر عینان. 

*اینانند [مردان] مورد ملاحظهگ از 
حماعت؛ ایشان رسای فبایل پدری شان 
بودند. رسای طایفه های اسرائیل. 

۲موسی و هارون این مردان را که به نام 
تعیین شده اه 3 تمام 
جماعت را در اول ماه دوم گرد آوردند. 
تیش قییبت نامه اف ابتان ای طایته‌های 
ایشان و مطابق خاندانهای پدری ایشان 
انجام شد. فاتها ات و سار 
بالاتر بودند, به نام و سر به سر محاسبه 
کردند؛ * "مطابق آنچه که بهوه به موسی امر 
کرده بود. در صحرای سینا سرشماری کرد. 

رات رئوتشین» قخست زاده اسیرای: 
بر حسب اعقابشان [دسته بندی شدندآ» 
مطابق طایفه هایشان. مطابق خاندانهای 
پدری‌شان با محاسبه هر ذکوری به نام 
سر به سرء از سن بیست سال و بالات هر 
مود و رکه کرام ای کر کی امصاست نود 


به آسانی و ات تن او 


8 تحت‌اللفظی: «خوانده شدگان» ر. ک. ۶ و ۹:۲۶. در ۲:۱۶ به صورت «رئیس» به کار رفته است. این عنوان ظاهراً بر 


اعداد 


۰ ۴۶۰[ بودند. 

""برای پسران شمعون [که] بر حسب 
اعقابشان [دسته بندی شدندآ]» مطایق 
طایفه هایشان» مطابق خاندانهای 
پدری‌شان» با محاسبه هر ذکوری به نام 
سر به سر از سن بیست سال و بالات هر 
مردی که ترا تسیک کی قباس بود: 
رای اویش گنف رک وجیی 
۶۸,۰۰( بودند. ۱ 

۳ "برای پسران‌جاد [که] بر حخسب 
اعقابشان [دسته بندی شدندآ]. مطابق 
طایفه هایشان» مطابق خاندانهای 
پدری شان. با محاسبه هر نام از سن بیست 
سال و بالاتره هر مردی که برای لشک رکشی 
ما یت یس تسار کاندنن زو 
حاد ۰ ۴۵/۶۵ بودند. : 

ترای نشران تیدا[ کم ترشیت 
اخقابشان [دسته بندین شدند ]؛ مطایق 
طایفه هایشان» مطابق خاندانهای 
پدری شان. با محاسبه هر نام از سن بیست 
سال و بالاتره هر مردی که برای لشکرکشی 
۲ "سرشنماری‌شدگان قبیله 
۰ بودند. ۲ 


مناسب بود: 
بهودا 

*"برای پسران یساکار [که] بر حسب 
اعقابشان [دسته بندی شدندآ]. مطابق 


وظیفه ای مشخص دلالت دارد که متأسفانه برای ما جندان شناخته شده نیست. 
یه ری کان ی ات برای ا ماع گرم 3 روک عز ۲: ۱- ۶۳). 


[ باید جنین برداشت کرد: ۳۶ واحد نظامی که حمعاً 


منظور نویسنده دفیقا رقم ۰ 


۰ مرد جنگی تأمین می کند. در آیه های بعدی نیز همین امر صادق است. 
اما این احتمال نیز وجود دارد که اینها ارقامی تصنعی با معنایی نمادین باشد, معنایی که از آگاهی ما خارج است. در هر حال, 


۰ است؛ طبق اب ی مولع ۱۳/۵۰ ۰ مرد می گردد (آیه ۴۶): کر 


اینصورت. کل جمعیت بنی اسرائیل حداقل بالغ بر سه میلیون نفر می‌گردد. رقمی که قطعاً نامحتمل است. 


1 ۳ ی 
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اعداد 


طایفه هایشان, مطابق خاندانهای 
پدری شان, با محاسبه هر نام از سن بیست 
سال و بالاتره هر مردی که برای لشکرکشی 
ری رو شا رسد رال یله 
پساکار ۵۴۸۴۰۰ بودند. ۲ 
""برای پسران زبولون [ که ] بر حسب 
اعقابشان [دسته بندی شدند]. مطابق 
طایفه هایشان» مطابق خاندانهای 
پدری شان. با محاسبه هر نام از سن بیست 
سال و بالات هر مردی که برای لشک رکشی 
مات وی ۲ رشارخ‌شد نان یله 
ژبولون ۵۷/۴۰۰ بودند. ۲ 
برای:نسران توشفت: 
برای پسران افراييم [ که ] بر حسب 
اعقایشان [ دسته بندی شدند ], مطایق 
طایفه هایشان, مطابق خاندانهای 
پدری شان, با محاسبه هر نام از سن بیست 
سال و بالاتره هر مردی که برای لشک رکشی 
مشب وک اس مارد نان یله 
افراییم ۴۰/۵۰۰ بودند. ۱ 
""برای پسران منسی [که] بر حسب 
اعقابشان [دسته بندی شدند]. مطابق 
طایفه هایشان» مطابق خاندانهای 
پدری شان, با محاسبه هر نام از سن بیست 
سال و بالاتر هر مردی که برای لشک رکشی 
مت ویب مایخ تن رانا ملد 
۲ دی ۱ 
*"برای پسران بنيامین [که] بر حسب 
اعقابشان [دسته بندی شدند]. مطابق 
طایفه هایشان, مطابق خاندانهای 
پدری شان. با محاسبه هر نام از سن بیست 


> تحت اللفظی: «یک مرد برای خانه نیاکان». 


۴۵-۱ 


سال و بالات هر مردی که برای لشکرکشی 
تکاس بو فاشتکا صاه 
تام ۳۰۰ ۳۵۱۶ بودیته 

رای رات ان | که | بر یی 
اعقابشان [دسته بندی شدندآ]. مطابق 
طابفه هایشان» مطابق خاندانهای 
پدری شان. با محاسبه هر نام از سن بیست 
سال و بالات هر مردی که برای لشکرکشی 
متشه ۲۱ رادشه بان فسله‌دان 
۰ بودند. ۲ 

شرا پسران این [ که فرست 
اعقایشان |دسته‌.بیدی شدند]؛ مطایق 
طابفه هایشان» مطابق خاندانهای 
پدری شان. با محاسبه هر نام از سن بیست 
سال و بالاتره هر مردی که برای لشک رکشی 
شک سوک ۰ سزش از رش نان ماه 
ش۱2۵۰ ٩‏ دنه 

*"برای پسران نفتالی [که] بر حسب 
اعقابشان [دسته بندی شدند]. مطابق 
طایفه هایشان» مطابق خاندانهای 
پدری شان. با محاسبه هر نام از سن بیست 
سال و بالات هر مردی که برای لشکرکشی 
تاش پوکر. پا تفت کال له 
نفتالی ۵۳,۴۰۰ بودند. 

ما بودند شرفتمازی لد کانی کد 
موسی و هارون سرشماری کردند. و نیز 
رسای اسرائیل به تعداد دوازده» یکی 
ترا بهر تک او حا ند اتهآی ید یشان 
*"و این است جمع بنی اسرائیل که مطابق 
خاندانهای یدری شان سرشماری شده 
بودند» از سن بیست سال و بالات از تمام 


خروح۵ ۲۷-۲ 


۱۷:۲ 


۳۳-۴ 


[خروج ۳۷:۱۲ رة قم گردشده ۰ 


۳:۲ -۴۶:۱ 


وس بل تشر کش 
مناسب بودند: *"جمع سرشماری شدگان 
۰ بود. 


اعداد 


"اما در مورد لاویان, با توجه به قبیله 
بدری‌شان, ایشان در میان آنان سرشماری 


7 ترتیبات اردوگاه 


*"یهوه به این مضمون با موسی سخن 
گفت: ""تنهاقبیل لاوی را آن را 
سرشماری نخواهی کرد و شمارش ایشان را 
در میان بنی اسرائیل به عمل نخواهی آورد. 
"اما خودت لاویان را بر هسکن‌شهادّت 
متعلق به آن است. مسکن و تمام اسبابش 
را ایشان حمل خواهند کرد ایشان خدمتش 
را انجام خواهند داد. ایشان در پیرامون 
مسکن اردو خواهند زد. تفس فشک 
حرکت می کند. لاویان آن را پیاده خواهند 
کردء وفتی سکن اودو ی زتنه لاویان ان 
را بر با خواهند داشت؛ شخص بیگانه که 
نزدیک شود بفرشر گشیر3ه عواهذاشد: 
"یی استراکیا هر یکت در آردو کاه خود 


۶ را ارائه می دهد. در اینجا 


اردو خواهند زد هر یک نزد پرچم؟ خود» 
مطابق لشکرهایشان. "اما لاویان در 
بیرامون مسکن شهادت اردو خواهند زد و 
غضب بر هلیه خخاعث یاس رانیل 
مجازات نخواهد کرد و لاوبان وظیفه 
مسکن شهادت را بر عهده خواهند داشت.» 
"*بنی اسرائیل مطابق تمام آنجه که بهوه 
به موسی امر کرده بود. به‌جا آوردند؛ همان 
که ندعا آفردنه: 
آیهوه به این مضمون با موسی و 
۳ هارون سخن گفت: ارات 
هریک نزد پرچم خود. زیر علم های 
خاندانهای بدری شان اردو خواهند زد؛ 
ایشان در مقابل خیمه ملاقات. دور تا دور 
اردو خواهند زد. "نان که از پرچم اردوی 


نفرات آماده برای جنگ مذ کور در آیات ۲۰ تا ۴۲ را 


ی 0 (ار تفتی ک وع نظامی فقط فتشگل از چندین ده مود نی کنیم؛ .کت 


توضیح آیه ۰6۲۱ جمع کلی معادل 


۰ مرد به دست می آوریم» رقمی که برای آن زمان سپاه بزرگی به شمار می‌رفت. 


0لاویان که از تعهدات نظامی معاف کود قل مان میرشیاری شر کت داقه تقد ند انشان راتدا که سرشاری کروند 


(فصل های او 0 1 
2 یمنی کسی که متعلق به قبیله لاوی نیست. 
0 کلمه عبری «دگل» (یرچم) در کتاب اعداد. دلالت دارد بر واحدی متشکل از سه لشکر. 


0 حضور خدا در میان قومش ۰ متضمن حفاظت ایشان است. و خطری برای ایشان به شمار می‌آید: قوم به سب گناهشان که 
منشأً نایاکی است» باید فاصله خود را حفظ کنند (ر. ک. ۱۷ :۳۲۸ . لاویان انتخاب شده بودند تا همجون پرده حفاظتی 

یی که تین تاه راز گرب وه روک ۰ :۰ به نگارنده «کهانتی» اجازه می دهد که قوم 
آرمانی را به تصویر بکشد. توصیفات او مشابه است با حزق ۰:۴۸ - ۳۴ اما این توصیقات به قومی که در حال حرکت است 
اطلاق می شود. قبیله‌ها در پیرامون پرستشگاه, 0 در جهار حهت اصلی. قبیله ها با 
همان ترتیبی که در فصل ۱ آمده شمارش شده‌اند. و نقطه آغاز این شمارش. از مشرق است. اما باید توحه کرد که بهودا در 
رأس قرار گرفته. و این ن امر با موفعیت برتر ان له از ز سال ۷۲۱ ق.م. نا کاز است. ترتیب حرکت و اردو زدن بیشتر با 
با یه به جنگ می رود. 


۳ 2۹ 
و 


اعداد 


بهودا هستند. مطایق لشکرهایشان" به 
سوی مشرق, به سوی مطّلم, اردو خواهند 
یر کی تسرال شهوه ی 1 شاول شیتی 
عمیناداب است. "و لشکرش -سرشماری 
شدگانش- ۷۴۶۰۰ [مرد] می باشد. 
دق کار از ها ها ده سا 
تما کاریه وی ات نب کاروة تا کین تسم 
شور آتیی و تکرش رارق 
رگا نش ۵۳۳۰۰۰2 [مرد] هی ناشنت: 
"قبیله زبولون. رئیس پسران زبولون؛ 
الیاب پسر حلیون است؛ *و لشکرش - 


ریا وکا نش ۵۷۸۲ آسرو] 


می خآ شاد 

#جمع سرشماری شدگان اردوی یهودا: 
۰ مطایق لشکرهایشان. ایشان 
اردوی خود را اول حرکت خواهند داد. 

" "پرچم اردوی رئوبین به سوی جنوب 
خواهد بود» مطابق لشکرهایش. رئیس 
رشن الیصور پسر شدیئور است؛ 
ِِ ۳ 
۰ (مرد] می باشد. 

یو ار او ارو اش له 
شمعون. رئیس پسران شمعون» شلومیئیل 
سوریس اف آشت. و لسکرون < 
شحر شاوی شا انش هراق آمرد] 


۳ بل ب و ۳3 
ش‌‌ روت روش رشان یی و 


یی فا ناه 

ی اه اه ی ان ام 
لافس وی اس ول گرد 
رشب اری فد گائن- ۳۵۶۵۳ [مرد] 
بات 


۲۷۲ 


*"جمع سرشماری شدگان اردوی 
رئوبین: ۱۵۱/۴۵۰ مطابق لشکرهایشان. 
ایشان اردو را دوم حرکت خواهند داد. 

ناه یمه ماع تاو اه 
کرد با اردوی لاویان در میان اردوهای 
فیکنرگهان کته کار دی رنه ماش با 
همان ,کونه اردو زا سر کت خواهتد داد ظر 
یک به نوبت خود. مطابق پرچمهایشان. 

*"پرچم اردوی افراييم. مسطابق 
لشکرهایش, به سوی مغرب خواهد بود. 
رئیس پسران افراییم» الیشمع پسر عمیهود 
است ٩‏ و اشکرش -سرشماری ش دگانش- 


۳۱ ۳ ۳ ۳ مه 
تکرب وش مار شتا کف 2 
1۱۳۳۳/۸۰۰ [مرد]ً می باشد. 
۳۲ 1 1 ۱ 
تاه ا تا ی وین اش ۲و 
لشکرش -سرشماری شد گانش-. ۸۳۰۰ ۳۵ 
۲۴ ۲ بح 
جمع سرشماری شد گٌان اردوی 
افراییم: ۱,۱۰۰ 2۳*۹۳ مطابق لشکرهایشان. 
ایشان اردو را سوم حرکت خواهند داد. 
*"پرچم اردوی دان به سوی شمال خواهد 
ی 9 ۳۶ ۲ ۲ 
-سرشماری ش دگانش- ۶۲۸۷۰۰ [مرد] 
تاودا یفن خواه ناه زد: قبیله 


زک توضیح ۱ «لشکر» در اینحا به دسته های نظامی اشاره دارد که هر قبیله تأمين می کند. 


۹ 
0 


۲۸-۰ ۰ 


خروح۲۳:۶؛ 
5 ۱:۳۸ 


خروج۳۰:۳۰: کاهنانی که مسح را دریافت داشتند و 


لاو ۳۰,۱۲ 
لاو۳۳:۸ 


۷:۳ ۲ 


عگران اس هکرس شهار 
شدگانش- ۴۱/۵۰۰ [مرد] می باشد. 

> یس ییا اس کی تسوا 
نفتالی» اخیرع پسر عینان است " "و 
کرش سرشمازی‌ش دگانشیت. ۵۳۸۳۰۰ 

" "جمع تتر یازع فد کان ارجوی نذان: 
ری بایان اردورا خر ار شین 
حرکت خواهند داد مطایق پرحمهایشان.» 

او تین هه اب استرا نی کر 


۰ 


لاویان در خدمت کاهنان 
"این است اعسقاب ه‌ارون و 
موس ی در روزی که بهوه با موسی 
۳-9 2 
برروی کوه سینا سخن گفت. 
نخست زاده. سپس ابیهی العازار و ایتامار. 


ایشان را برای اجرای کهانت منصوب 
ردب اتادات و ابیهو در حضور مه 


]ر.اک. توضیح ۴۶:۱. 
لار.ک. ۴۷:۱ و توضیح. 
۷ این فهرست فقط شامل اعقاب هارون است. درضمن.ء هارون و موسی خودشان در میان لاویان سرشماری نشده‌اند (بر خلاف 
۶ و خروج ۲۰:۶). بر اساس سنت «کهانتی», انتخاب کاهنان مقدم است بر انتخاب لاویان؛ در تثنیه» عکس این 
موضوع صادق است (تث 2۸:۱۰ ۹: ۱:۱۸ ۸). 
۷ صادوق. کاهن اعظم در زمان سلیمان؛ خود را به العازار منتسب می کند, حال آنکه رقیبش ابیاتار (۲-سمو ۰ ۲۵:۲) خود را از 
6 لاویان به طور مشخص از کاهنان متمایز شده‌اند و به گونه ای بنیادین از ایشان پایین تر می باشند. به نظر می‌رسد که این 
وضعیت نتیجه اصلاحات پوشیا در سال ۶۲۲ ق.م. باشد (۲-یاد ۸:۲۳- .)٩‏ در نظر یوشیا- که حزقیال نیز آن را تأیید 
می کند (حزق ۴۴)- لاویان کاهنانی هستند که تنزل مقام یافته اند, حال آنکه در نظر سنت «کهانتی», لاویان مردمانی عادی 
هستند که به خدمت پرستشگاه ارتقاء مقام می یا بند (ر.ک. ۸:۱۶- ۱۱). 
۷ می توان اینگونه نیز ترحمه کرد: «خدمتی را که حماعت می بایست انجام دهند. ایشان انجام خواهند داد». واقعیت این است که 


اعداد 


مطای اند تماق بدری‌ ان شرشماری 
شدند. جمع سرشماری شدگان اردوها؛ 
مطابق لشکرهایشان: ۰۶۰۳۸۵۵۰ ۲۳ اما 
لاویان در میان بنی اسرائیل سرشماری 
نشدند. مطابق آنجه که بهوه به موسی امر 
شود یو ی یش اساسا معط ای هر 
آنچه که یهوه به موسی امر فرموده بود 
به عمل آوردند. ایشان این چنین مطابق 
پرجمهایشان اردو زدند, و این جنین اردو را 
حرکت دادند. هر یک مطابق طایفه اش» بر 


شا خاتدان پذری آش: 


لاویان 


مردند آن هنگام که آتشی غیر مشروع در 
خصولن مره تقدیم کردند در صحرای سینا. 
ایشان پسری نداشتند, و آنان که کهانت را 
در مقابل پدرشان هارون انجام می‌دادند. 
العازار و ایتامار " بودند. 

9 ۱ ۰ : 
گفت: *«قبیله لاوی را نزدیک آور و ایشان 
را در اختبار هارون کاهن قرار خواهی داد تا 
اراس هت سفن هخا 
مسوولیت او و مسولیت تمام جماعت را 


حماعت نمی توانستند. بدون مواحهه با خطر مرگ دست به این خدمت بزنند (۲۸:۱۷). 


۳ 


۱ 


َ 


۰ 


۳۶ ۶2۱+ 
لاو ۰:۱۰ ۲-۱ 


۱۷:۸ 

خروح۱۳: ۱۶-۱ 
۳ 
۱۹:۳۴ 


اعداد 


در مقابل خیمه ملاقات خواهند داشت و 
خدمت مسکن را به انجام خواهند رساند. 
"ایشان تمام اسباب خیمه ملاقات را ناه 
خواهند داشت. و با انجام خدمت مسکن؛ 
مسوولیت بنی اسرائیل را بر عهده خواهند 
گرفت"*. "لاویان را به هارون و به پسرانش 
خواهی داد؛ از میان بنی اسرائیل به او داده 
واهید شه ار داده خواهدد. شیگ 
" "اما در خصوص هارون و پسرانش, ایشان 
را خواهی گمارد تا کهانت را انجام دهند؛ 
شخص غریبی که نزدیک شود. به مرگ 
سپرده خواهد شد. 

" "یهوه به این مضمون با موسی سخن 
کته ایشعیمن لاوبان‌را از مسیان 
بی اسراثیل بر گرفته ام به جای هر 
تیش اقب از 7 ۱ ۳ 
وه ییاز ببس سراف ؟ 
اسان رلاویان از آن فش زرا هد 
:یت ژاده ای از آنمن است؛ بزوزی, که 
همه تسب راد کا لاوز ری متیر 
زدم» جمیع نخست زادگان اسرافیل را نه 
خود اختصاص دادم ان تست وا کان 
انا تست راد ناخ احشام: آنها از آن 


۲۳۳ 


""بهوه در صحرای سینا به این مضمون 
سرشماری کن. مطابق خاندانهای 
بدری شان, مطابق طایفه شان؛ همه ذکوران 
از سن یک ماهه و بالات ایشان را 
سرشماری خواهی کرد.» 

3 1۳ ۶ 

آموسی به امر بهوه؛ ایشان را مطایق 
دستوری که در این مورد بافته بود. 
یازع رابجا یت رات 


لاوی. طبق نامهایشان: جرشون, قهات و خر 


مراری. ای استت اش این سر ان 
9 مطابق طایفه هایشان: لبنی و 
۱۹ 1 
۳ یسران قفهات. ق 
1 عمرام؛ ت از حبرود. 
و ۲۰ ِ 1 
طایفه هایشان: محلی و موشی. این جنین 
است طایفه های لاوی, مطابق خاندانهای 
پدری شان. 

۱" به جرشون متعلق هستند طایفه لبنیان و 
طایفه شمعیان: اینها طایفه های جرشونیان 
راشای راید کان احشان ی یا 
احتساب همه ذکوران از سن یک ماهه و 
بالات سرشماری شدگان ایشان ۷/۵۰۰ 
بودند. ۳"طایفه های جرشونیان پشت 
تتت 1 به سوی مغرب اردو می‌زدند. 


وج۱۹-۱۶:۶ 


7 کتاب اعداد حاکی از رتبه پایین لاویان نست به کاهنان, در خدمات مذهپی است. روایت های محادلات م ذکور در فصل های 
۶- ۱۷ که منازعه اء ی را میان کاهنان و لاویان با زگو می کند» این تصور را پدید می‌آورد که در خصوص تشکلات مذهبی در 


معبد دوم مباحثاتی وجود داشته است. 
2 «داده شدن» ظاهراً اصطلاحی است فنی برای اشاره به آن دسته از خدمتگزاران معبد که مقامی پایین تر داشتند (ز کنه.عز 
۲ نح ۷: :۰ یعنی عملا چیزی چون برده بودند (ر.ک. یوشع ۲۷:۹). این کلمه در خارج از اسرائیل نیز معادل‌هایی 


دارد. 


0 در ۱۵:۱۸ تصریح شده که نخست‌زادگانی که به خدا تخصیص می‌گردند. باید به کاهنان واگذار شوند. از آنجا که لاویان 
جایگزین نخست‌زادگان شده‌اند, ایشان را به کاهن می‌دهند تا او را خدمت کنند؛ ر.اک. آیات ۶- .٩‏ 


۱ 
رو 


8 


خروح۲۷:۲۶ 


3 
۷ ۸2 ؛ 
و۳ 


خروح۵ ۲: 


خروج ۲۶: ۳۵-۳۱ 


» در متن عبری آمده: «موسی و هارون» ؛ اما این قرائت مورد تردید است. ما بر 


۴۱-۳ 


ی باس سر ردان 


تاه حول باس 
ملاقات؛ پسران جرشون مسوولیت مسکن و 
مرا داشتته و وس آنه فزدواق که 


۳ جحیمه 


در ورودی خحبمه ملاقات است»؛ سا 


دقن تسخن و کزگه ورودی صحن که 
مسکن و قربانگاه را احاطه می کند» و نیز 
طناب های مخصوص تمام خدمت آن را. 

0 قهات متعلق هستند طایقه 
عمرامیان. طایفه بصهاریاد, طایفه 
حبرونیان و طایفه عزیثیلیان. این جنین 
هسخید طایفه‌های قهاتیان. با اختساب 
همه ذکوران از سن یک ماهه و بالات 
ایشان ۰ 
[مکان] مقدس را داشتند. * ۲ طایفه های 
پسران قهات بر پهلوی مسکن, به سوی 
خنوب» آردو می زدند. ‏ رکیس, خاندان 
پدری طایفه های فهاتیان الیصافان پسر 
عزیئیل بود. 
داشتند. و میز شمعدالن حندشاخه. 
قربانگاهها, اثاث مقدس که با آنها خدمت 
را به جا می‌آورند. پرده با تمام وسایلش. 
۱۳ رسای لاویان العازار سر هارون 
کاهن بود؛ او برآنانی که مسژولیت 
[مکان] مقدس را بر عهده داشتند, نظارت 
را به عمل می آورد. 

۳به مراری تعلق دارند طایفه محلیان و 
طایفه موشیان. این جنین است طایفه های 
رن ایا تا نیت 


۸2 ود نله کف هس وا [مسخ 


۲ اتتان مسوولیت صندوق را 


مراریاد. 


موسی را ذکر کرده ایم مج 


اعد 


ی ین رقم ۰ 
اد اشتباه کرده باشد, مگر آنکه ۰ 


اعداد 


احتساب همه ذکوران از سن یک ماهه و 


بالاتزه ۶۸۲۰۰ بودند. " رکیس خاندان 


پدری طایفه های مراریان» صوریئیل پسر 


ابیحاییل بود. ایشان بر پهلوی مسکن, به 
سوی شمال اردو می‌زدند. 
مراری. مسوولیت تخته‌های مسکن» 
میله‌های عرضی آن, ستونهایش. 
پایه هایش, و تمام متعلقاتش و تمام 
وسایلش بود. " "و همچنین ستونهایی که 
صحن را احاطه می کنند یایه هایشان. 
گیره‌هایشان و طتاب هایشان. 


۳ تقوان 


" "موسی و هارون و پسرانش در مقابل 
تست کر به سوی مشرق, در مقابل خیمه 
ملاقات. به سوی ۱ 1 اردو می زد ند. 
3 ب ِ 2 
ایشان عهده دار سوولیت برستشگاه نود ند 
و مسوولیت بنی اسرائیل را به ها 
می‌آوردند. شخصی غریبی که نزدیک 
می شد به مرگ سپرده می شد. 

" "جمع لاویانی که سرشماری شدند. 
۳ توت ربا رس حرتاز ره دسئور 
بهوه؛ مطابق طایفه هایشان. جمع ذکوران از 
تک وی ان 0 


لاویان جایگزین نخست زادگان 
۱ آیهو به موسی گفت: «تمامی 
تس ود گنچ اس اضل وا سرشماری 
1 ۴۱ ِ 
اسمی آنها را تهیه کن. سپس لاویان را 
ِ عم ۰ 
برای من بر خواهی گرفت- من بهوه 9 


برای بازخرید سایر نخست‌زادگان به کار نمی آمدند. به حساب نیز نیامده اند. 


ی 
9 


خروح۲۷: ۱۹-۹ 


۰ ۲۲۷ می شود. مکی امتتیکی ان مت پیرداران گر ژوتواسی یکی از 
۰ لاوی‌ای که در اینجا کم است؛ دقیقاً نخست زادگان فبیله لاوی باشند؛ ایشان جون 


لاو۵: ۱۵؛ 
۷۲ ۱۳۵ 
لاو ۶:۲۷ 


اعداد 


به راشای تین وتان 
بنی اسرائیل» و نیز احشام لاویان» به جای 
تمامی ن خست‌زادگان احشام 
بنی اسرائیل*. » 

"موسیء مطابق آنجه که بهوه به او امر 
فرموده بود. تمامی شین ادگتان 
بنی اسرائیل را سرشماری کرد. 

"جع یی اد ایند کر که 
سن یک ماهه و بالاتر محاسبه شدند. برای 
شمان کر کان ۵ ۳۲۱ ۱۲ وک 


به نام از 


""یهوه به این مضمون با موسی سخن 
گفت: ۲ «لاویان را به جای تمام 
تخت زآد کان ی آسراخیل بو کیره نیز 
احشام لاویان / به جای احشام ایشانگ. 
لاویان از آن من خواهند بود. من بهوه 
# 
بنی اسرائیل که اضافه بر تعداد لاویان 
۱ ۲"پنج مثفال برای هر سر خواهی 
گرفت: آنها را مطابق متقال پرستشگاه 
اک هر مفال و ع ۱ 7 
نقره را به هارون و به پسرانش خواهی داد 
همچون بازخرید آنانی که اضافه هستند. » 


نم بازخرید ۲۷۳ نخست زاده 


۵:۳ ۲۳ 


""موسی نقره بازخرید را از آنانی که 
اضافه بودند بر آنانی که از سوی لاویان 
بازخرید شده بودند گرفت. " "نقره را از 
تسار تانق اسراضار کیرفت: 
۵ مقال. مطابق مثقال پرستشگاه. 
"*موسی نقره بازخرید را به هارون و به 
پبترانش داده بهدستون نهر مطایق انجه 
بهوه به موسی امر فرموده بود. 


وظایف لاویان 
9 رت ۲ 0 
هروه یه ین مصمول د موسی و 
۴ اون سفن گت ی 
شمارش پسران قهات را در میان پسران 
لاوی انجام دهند مطابق طایفه هایشان. 
اه ارو ای ی امه یی 
سال و بالاتر تا سن پنجاه سالگیگ: همه 
تنم اه هی تن 
ملاقات را انجام دهند. 
اف ات شک تسوا تاش هن کت 
ملافات: خدمت جیزهای بسیار مقدس. 
توف اردو گاه را حرکت می‌دهند؛ هارون 


خروح۳۵: ۱۲؛ 
۱ 


تین دسغوری خر نعای دیکر نکر ار انم است؛: معمولاً نخست زادگان احشام را باید قربانی کرد؛ نه بازخرید (خروح ۱۳ 3 

۲ بتث ۱۹:۱۵ ۲۳). 
قم با آنجه که در ۱ :۰ ذکر شده سازگار نیست زیرا معنی آن این می‌شد که هر خانواده به طور متوسط پنجاه پسر داشته 
است! ما با رقامي سر کار دایم که از ماع متفاوت اغذ شده‌اند وتو نده سعی نکرده آنها را هماهنگ سازد 


]این ر 


فقط به مناسبت این سرشماری است که لاویا 


در خروج ۱۳ ۰ و اعداد ۱۸ :۰ عمل خو 
طارفا > درآیات ۴۳ و۲8 دکرشدم ما 


می کوشد تعداد نان را برابر سازد. 


هد شد. 


ن به کار بهای بازخرید نخست‌زادگان می‌آیند. بعد از آن» مطابق دستورات مذکور 


زادی معادل ۲۷۳ نخست‌زاده را نسبت به تعداد لاویان نشان می‌دهد؛ آیه ۴۱ 


پنج متقال معادل ۵۷ گرم نقره است. جتین مقیاین بای وزات و ابذازه‌ها یچره داست بهء همین حهت. » تصریح شده که باید از 


متقال برشتش گام هر فان تاو کت 
[ در اینجاء طایفه هاء ی لاویان مطایق ترتیب سنتی که 


گرفته, جون وظایفش تا تا 
1 وک ۸ و تود 
2 دونانبمای حوتنظا را می‌گیرد. خدمتی که همه بنی اسرائیل می بایست انجام دهند. این امر بر این تاکید 


دارد که براء ی سنت «کهانتی»» لاویان اساسا افرادی عادی می باشند. برای کاهنان | ز کلمه «خدمت سپاه» استفاده نمی شود. 


ستفاده شود (هر حیره حدود ۶/ ۰ گرم بود). 
در خروج ۶ ۱[ قهات در رس قرار 


2 0 ۳ 
3 


خروحه۵ ۳۰-۲۳:۲: 
و۵:۲۴-٩‏ 


خروجه ۳۹-۳۱:۲: 
۱۳:۳۵ 


خروج۵ ۲۵-۲۳:۲؛ 
۶-۳۰ 
۱۳۳۹ 


۱۸-۴ 


خواهند آورد. و با آن صندوق شهادت"" را 
خواهته پرشا نت انورون انم نزشتی از 
چرم ناب قرار خواهند داد. و بر روی ان؛ 
پارچه ای تماما از ارغوان بنفش پهن خواهند 
کرد. سپس میله ها را خواهند گذارد. 

"بر روی میز تقدمه پارجه ای از ارغوان 
تیوه میاه کرام و 
بشقابها, کاسه هاء چوب رختها و آفتابه‌های 
قربانی ریختنی را فرار خواهند داد؛ نان 
دائمی روی آن خواهد بود. "بر روی این 
[اشیاء]» پارجه ای از سرخ جگری پهن 
خوراهت چرت و انز با پوششی از چرم 
ناب خواهند پوشاند. سپس میله هایش را 
خواهند گذارد. 

"یشان مارنته اق از ارغوان: یعفش 
تا درف وا ان اسان 
زین ش اجه روشتا پم را غهایش) 
گل گیرهایش, آتشدانهایش و تمام 
ظرف های روغنش که برای خدمت آن 
مقرز شده: خراهند پوشاند: ۰ زا یا 
ام مخملف حتن در رپوشتن ,رم تایب فرار 
و هل داکه سس رقف 
روان" قرار خواهند داد. 
۲ بر روی قربانگاه طلایی پارجه ای از 
ارغوان بنفش پهن خواهند کرد و آن را با 
پوس از خرم تانب جوا هن پوشا نده سیش 
میله هایش را خواهند گذارد. 

۴ یشان تمام اشیائی را که از آن 
برای خدمت [مکان] مقدس استفاده 


اعداد 


می کنند بر خواهند گرفت. آنها را در 
پارچه ای از ارغوان بنفش قرار خواهند 
داد ۳ با پوششی از چرم ناب 
خواهند پوشاند و آنها را بر روی تختی 
روان قرار خواهند داد. 

۳ از قربانگاه خاکسترهای چرب آن را بر 
خواهند داشت. و بر روی آن پارچه ای از 
ارغوان قرمز پهن خواهند کرد. 

"بر روی آن تمام اشیاء مقرر برای 
نت مستیالن را فعرار خواهتسا داهه و 
لته خنکالهاز غا کی اندازها شش 
جامهای پاشیدن, تمام متعلقات قربانگاه 
را: و بر روی آنها. پوششی از چرم ناب 
پهن خواهند کرد. سپس میله هایش را 
خوا هت متام 
* چون هارون و پسرانش پوشاندن 
[مکان] مقدس و تمام اناث [مکان] 
مقدس را به بایان رساندند. به هنگام 
حرکت دادن اردوگاه, آنگاه فقط پسران 
قهات برای حمل آنها خواهند آمد اما به 
[مکان ] مقدس دست نخواهند زد: مبادا 
بمیرند! این جنین است بار پسران قهات در 
یمه ماو تاش اعارای عسی‌هاروه 
کاهن» مسوول روغن روشنایی» بخور معطر؛ 
هدیه آردی دائمی؟ و روغن مسح خواهد 
بوده مسوول تمام مسکن و هر آنجه در آن 
است, [مکان] مقدس و اثانش. 

۲ یهوه به این مضمون با موسی و هارون 
وا تاره قبیله طایفه های 


خروح۷ ۳:۲؛ 
۳ 


خرو- ۳۷ ۲: 
۰ ۳۴۲۳ 


۴:۱۰ 
نح۳۴:۱۰ 


0 فقط کاهنان می توانند به اشیاء بسیار مقدس نزدیک شوند. کلیه اقدامات احتیاطی باید صورت گیرد تا لاویان از تماس با حتی 
دیدن انها دور باشند. 
8 تحت اللفظی: «جماق» یا «جوب دراز». ممکن است منظور چوبی است که به آن پارچه محتوی اشیاء مورد حمل را وصل 
می‌ کردند (ر. ک. ۲۳:۱۳). اما با توجه به حجم اشیاء مذکور در این آیات» چنین چیزی محتمل به نظر نمی رسد. 
0 هدیه آردی که به همراه دو قربانی سوختنی روزانه تقدیم می‌شد (۵:۲۸). 


5 ی 
7 


۳۶ 


خروح۲۶: ۱۳-۱ 


اعداد 


قهات از میان لاویان منقطم شوند, *۲ بلکه 
این را برای ایشان انجام دهید» نا زنده 
بمانند و نمیرند آن هنگام که به سوی 
جیزهای بسیار مقدس پیش می روند: 
هارون و پسرانش آمده, هر یک از ایشان را 
در محل خدمتش و در کنار بارش خواهند 
گذارد» " "مبادا وارد شدهء چیزهای مقدس 
راء حتی برای یک لحظه ببینند و بمیرند! 

"یهوه به این مضمون با موسی سخن 
کته" اش کهشبارش پسران عر شرت 
را نیز انجام دهند. مطابق خاندانهای 
پدری شان, مطابق طایفه هایشان؛ ۲"ایشان 
را از سن سی سالگی و بالاتر تا سن پنجاه 
تاک برش ری درس گرو تا ای 
که وارد می شوند برای مبارزه در سپاه و 

این است:شدفت طایفه هنای 
حرشونیان» خدمت ایشان و بار ایشاد. 
انشا تازه‌های‌ سکن وا تسیل خواهتاة 
کرد. خی مه ملاقات راء بوشش آن را و 
پوشش از آچرم] ناب را که بر روی آن 
است. ستری را که در ورودی خیمه ملاقات 
است؛ هت میتی موی ین شیر 
ورودی دروازه صحن را که در نموه 
مسکن و قربانگاه است. طناب هایشان را و 
تمام اشیاء لازم برای خدمتشان, و بالاخره 
هر آنچه را که برای آنها به منظور خدمت 
شا خته. شاه هنشت ۲ 


۳۳-۴ 


۲ "تمام خدمت پسران جرشونیان تحت 
اوامر هارون و پسرانش انجام خواهد شد. 
برای تمام بار ایشان و برای تمام خدمت 
ایشان؛ هر آنچه را که باید حمل کنند. شما 
بر | قشاع شوه امن 
* این جنین خواهد بود خدمت طایفه های 
پسران حرشونیان در خیمه ملاقات؛ منصب 
ایشان تحت رهبری ایتامار پسر هارون 
کاهن خواهد بود. 

۲ "پسران مراری را مطابق طایفه هایشان, 
مطابق خاندانهای یدری‌شان سرشماری 
خواهی کرد؛ ‏ "ایشان را از سن سی سالگی و 
بالاتر تا سن پنجاه سالگی سرشماری خواهی 
کرد تمام آنانی را که وارد سپاه می شوند تا 
خدمت خیمه ملاقات را انجام دهند. 

"این است آنجه که ایشان مسوول حمل 
آن می باشند» تمام خدمت ایشان در خیمه 
ملاقات: تخته های مسکن, میله های 
عرضی اش. ستونهایش و پایه هایش 
۲ "ستونهایی که صحن را احاطه می کنند. 
پایه هایشان» میخهای جوبی شال. 
طناب هایشان. با تمام متعلقاتشان و هر چه 
که مربوط به خدمت آنها می‌گردد. اشیائی 
را که ایشان مسوول حملش می باشند, نام 
به نام سرشماری خواهید کرد. این ین 
خواهد بود خدمت طایفه های پسران مراری. 
تمام خدمت ایشان در خیمه ملاقات» تحت 


رهبری ایتامار بسر هارون کاهن. « 


0 تحت‌اللفظی: «آنجه که برای ایشان ساخته شده بود و ایشان کار خواهند کرد». 


5 0 
اس 


۱۳/۳۶۳ 


۴۹-۴ 


اعداد 


سرشماری لاویانی که در خدمت بودند 


۳۴ کب ۱ 
موسیء هارون و رسای جماعت. 


مسرت فهاتاف را فیط نها نان زود 
مطابق خاندا نهای پدری شان سرشماری 
رازن من هیال فلا ها 
سن پنجاه سالگی, تمام آنانی که وارد سپاه 
می شوند برای خدمت در خیمه ملاقات. 
۲ سرششسارق‌شبندگان ایبکتان مطایق 
طای هه ان شستان: ۲۸۷۵ توهند ‏ 
۲ این چنین بودند سرشماری‌شدگان 
طایفه های قهاتیان, تمام آنانی که در خیمه 
ملاقات خدمت می کردند, آنانی که موسی 
و هارون, طبق امر بهوه که به واسطه موسی 
انتقال یافته بود. شرشهاری کردیت: 

"و سرشماری‌شدگان پسران جرشون؛ 
مطابق طایفه هایشان و مطابق خاندانهای 
تیه شا ۰ ارس ی سالک بو پالافر ا 
سن پنجاه سالگی, تمام آنانی که وارد سپاه 
می شدند برای خدمت خیمه ملاقات؛ 
سر شیا رش کال مطانی طا ها نهان: 
مطابق خاندانهای پدری‌شان» ۲۸۶۳۰ 
سورد رک ی ۰ش یت ین و اس 
سرشماری‌شدگان طایفه های پسران 
حرشود. تمام آنانی که در خیمه ملاقات 
خدمت می کردند. آنانی که موسی و هارون 
به امر هوه سرشماری کردند. 


"و سرشماری شدگان طایفه های پسران 


مراری مطابق طایفه هایشان» مطابق 
خاندانهای بدری‌ شاد. ی 
سالگی و بالاتر تا سن پنجاه سالگی, تمام 
آنانی که وارد سپاه می شدند برای خدمت 
در حیمه ملافات». ۲ ۲ سوشنمتاری شدد.گان 
ایشان مطایق طایفه هایشان, ۳۸/۲۰۰ 
سودند. ۱ بودند 
سرتبا فش کات طایفه های پسران مراری: 
آنانی که موسی و هارون به امر پهوه که 
به واسطه موسی انتقال پافته بود. سرشماری 
ک تا 

۴"جمع سرشماری شدگان که موسی, 
هارون و رسای اسرائیل سرشماری کردند» 
از میان لاویان. مطایق طایفه هایشان و 
مطابق خاندانهای پدری شان. ات 
سی سالگی و بالاتر تا سن بتجاه سالگی؛ 
تمام آنانی که برای خدمت کردن در خدمت 
با حمل و نقل. وارد خی مه ملاقات 
می‌شدند؛ ۸"سرشماری‌شدگان ایشان 
۰ بودند. ۲" به امر بهوه که به واسطه 
موسی انتقال یافت. ایشان را سرشماری 
کردند. هر یک برای خدمت خود و بار 
خود؟. این چنین سرشماری شدند مطابق 
آنجه که یهوه به موسی فرمان داده بود". 


0 این سرشماری دوم لاویان با سرشماری تمام اسرائیل مذ کور در فصل ۱ سازگارتر است. سرشماری اول (۱۵:۳- )۳٩‏ متعلق به 
سنت دیگری است. 5 

بت وس مذکور در ۲۸:۳ سازگار نیست؛ همین امر در مقایسه ارفام بعدی با آنجه که در فصل ۳ آمده صادتق است. 

5 ادامه طبیعی باب۳ و ۴ در مورد لاویان ۵:۸ پیدا می‌شود که در آن تطهیر ایشان انجام داده می‌شود. 

]این گونه رت ترجمه کرد: «هر یک مسوولیتی را داشت که بهوه به موسی امر کرده بود»؛ یا «و نیز گمارده شدگان او 
آنان که پهوه برای موسی تعیین کرده بود». 


مر 
9 


اعداد 


۱۰-۱ ۵ 


رهنمودهای ایینی 


موارد اخراج 

۵ آیهوه به این مضمون با موسی 
ی کت .ره مین انوا مین 
لاو۴۶-۴۵:۱۳ امر کن تا هر حذامی, هر کس را که مبتلا به 
۱ ترشح است» یا مرده ای او را ناپاک ساخته, 
ت از آندو گام بزون کت هه مره باه مه 
ول ابتات را ون هیا وکین انهان را 
پسفتا از ادیر بای راستت را با ارذی اه 
خویش را ناپاک نسازند, جایی را که من 

در میان ایشان سأکن هستم. » 
آثتی اسرائیل این تین کردنده ایشانرا 
از اردوگاه بیرون کردند. مطایق آنجه که 
بهوه به موسی گفته بود. بنی اسرائیل 


قیاق عمل کردند. 


جبران جرم‌ها 
*یهوه به این مضمون با موسی سخن 
لوه:ه۱ گفت: ریا بنی‌اسرائیل سخن کت وقتی 
وس ار 


ها را کقفن ات تماتسنت یووی 1 


شده‌اند اعتراف خواهند کرد. و شیء مورد 
جرم را به طور کامل مسترد خواهند داشت و 
یک پنجم به آن خواهند افزود: آن را به 
کسی باز خواهند گرداند که در حق او مجرم 
می باشند. "اگر شخص, خویشی نزدیک 
نداشته باشد که بتوانند شیء مورد جرم را 
به او بان کوقا فده این شیء به بهوه تعلق 
خواهد داشت به کاهن, جدا از قوچ 
کفاره کننده که با آن کفاره را برای [ مجرم ] 
انجام خواهند داد 

"هر پیش برداشتی از تمام چیزهای 
مقدس که ببنی‌اسرائیل به کاهن تقدیم 
5 را به او تعلق خواهد داشت. 
۱۰ ۰ 

فان عفر یس کف 
باشد. به او تعلق خواهد داشت؛ اما آنجه 
که هر کس به کاهن می‌دهد. متعلق به این 
کاهن خواهد بود. 


لاوه: ۲۴ 


لاو ۱۶-۱۲:۲۲ 


لاو ۱۰-۷۰۷ 


کاهن را ضروری می‌سازد. پس از شمارش و سازماندهی جامعه (ر. ک. فصل های ۱ و ۲) و نیز شمارش لاویان و یادآوری 
مسوولیت هایشان (ر. ک. فصل‌های ۳ و ۴). نویسندگان کهانتی احکامی را در اینجا گرد می‌آورند که اجرایشان جزو 


۷ در اینجا, بی وفایی به بهوه مترادف است با بی عدالتی در حق 
تخطی در این روابط اهانتی به خود خدا به شمار می رود. 


انسان‌ها. خدا ضامن عدالت در روابط انسانی است؛ هر نوع 


۷ «نسبت به بهوه بی وفا می شوند» زیرا این بر ضد حق دیگران می باشد و این حق با فرامین خدا تصویب شده است. 
این تمهید. حکم مذکور در لاو ۲۰:۵- ۲۶ را تکمیل می کند. چرا که موردی را اضافه می کند که در آن, شخص خسارت دیده. 


مرده باشد. 


۷ با مقایسه این آیه با لاو ۰۸:۷ می‌توان ترتیب جمله را به شکل دیگری ارائه داد, 
محتمل به نظر نمی رسد: «هر پیش برداشتی از تمام چیزهای مقدس که بنی اسر 


شده) می‌آورند به کاهن تعلق خواهد داشت. به او». 


2 ۵ 
0 


گرچه چنین کاری از نظر دستوری چندان 
ثیل (برای بهوه- در ترحمه پونانی افزوده 


لاوه: ۱۱ 


۲۱-۵ 


قانون حسادت*7 

۱ "یهوه به این مضمون با موسی سخن 
رس یساش بسن و 
اشان غواهی کته وفع مزی داش 
باشد که از راه منحرف شود و در حق او 
مرتکب بی وفایی گردد» ۳ 
دیگری با وی رابطه جنسی داشته باشد و 
این امراز قظر وه و مه سا نله 
باشد و وی در خفا خود را نایاک کرده 
باشد, بدون آنکه بر علیه او شاهدی باشد 
و بدون آنکه او را غاف لگیر کرده باشند؛ 
۳ اگر روح حسادت بر مرد بگذرد و او 
نسبت به زنش که خود را نایاک نساخته 


"جنانجه مرد 


حسود شود زمره زن خود را نزد کاهن 
خواهد آورد و برای وی همجون هدیه 
یک دهم ایفه" آرد جو خواهد آورد؛ بر روی 
آن روغن نخواهد ریخت و بر روی آن بخور 
قرار نخواهد داد زیرا این هدیه آردی 
فگ اتيقي هتفه ار د‌ ۰ 
حسادت | 1 آردی بادگاری که 
خاطره خطایی را بادآ ور خواهد کرد:. 
کی و در 
"را از ظرفی از 0 


اعداد 


خواهد گرفت؛ کاهن همجنین از خاکی که 
وع زین سکن هنت واه گرفتو ان 
تا واه ماد ۲ اه رازن 
حضور یهوه بر پا نگاه خواهد داشت و گره 
کی تن را هد کقر رقف ارف 
یادگاری بعش هدبه ا دی سسادت را سر 
کف دستانش خواهد گذارد. در همان حال 
که در دشست کاهن» اب تاسخی ,که استت 
می‌آورد خواهد بود. 

٩‏ کاهن او را سوگند خواهد داد؛ به زن 
وه کت زا کر هیا نو توا تیه 
تاقیلیی | گرا مهف شدای نود | 
نایاک سازی, حال آنکه متعلق به شوهرت 
یا هوق اب انم نت که تسب 
ی اهزور اقان باش 1 اما گر ان را 
منحرف شده باشی, حال آنکه متعلق به 
شوهرت می باشی» چنانچه خود را ناپاک 
ساشته بتاشی, چنا نچه مرد دیگری جز 
شوهرت با تو رابطه داشته بوده باشد...» 
۱ "کاهن زن را با سوگندی مبتنی بر نفرین 
سوگند خواهد داد؛ کاهن به زن خواهد 
یادا موه رشان فرهته تور 
به لعنت و قسم بسپاردگ و او یهوه» 


7 این جستجوی دلایل جهت داوری بر موضوع حسادت (مثل لاویان ۱۴ جهت پاک کردن جذامی یا باب ۱۴ یهت وازهیی کرویا 
از اداپ و رسوه م خیلی قدیمی اقتباس شده ولی بخاطر ایمان به یکتا خدا در انجام دادن آیین از اثر بت پرستی یاک شده است. 

یمن ابص ۲/۵ لیتر است. 

0 مفهوم این اصطلاح مشخص نیست؛ کم وان از با هد که دز ترسکتگاه نگاه داشته می شد, پا آب چشمه ای مقدس باشد. 

۵ این حرکت احتمالا تشانه ای است از توبه ( که از حرکات مربوط به سوگواری ناشی شنده) . همانگونه که خاکی که از زمین 
برداشته می شود نیز به همین نشانه است. 

«آب تلخی» یعنی آب سمی یا آب منحوس (ر. ک. خروج ۲۳:۱۵- ۲۵). این آیین مشابه روش «آزمایشهای الهی از طریق پدیده‌های 
طبیعی» می باشد که در مشرق زمین باستان و در اروپای قرون وسطی متداول بود. این روش زمانی به کار می‌رفت که شواهد کافی 
برای محکوم پا تبرثه کردن متهم در دست نبودر سامیان برای این کار به سادگی از ز آب نهرها با جشمه‌ها استفاده می کردند. . نام برخی 
از چشمه‌ها در سرزمین کنعان» می تواند یادگار این روشها باشد, نظیر «عین مشفاط» (یعنی «چشمه داوری» در پید ۷:۱۴) و 
«مریبه» (یعنی «مرافعه» در اعد ۰ حتی گر روشهای ترکیب شده در ا ين آیین منشأیی سحرآمیز داشته باشند, اما تباید 
رای کرد که ناب وهای مود سر مجد رارق دک مربوط ی شود به هم اضاقت تا 

6 احتمالا معنای این عبارت جنین جیزی است: «بادا که بهوه در میان قومت. تورا نمونه ای بسازد که آن را در لعنت‌ها و سوگندها 
به کار ببرند». ر. ک. اش ۱۵:۶۵؛ ار ۱۸:۴۲ 


اعداد ۲:۵ ۳:۶۲ 


پهلوهایت را بیندازد و شکمت را متورم واقع خواهد شد که چنانچه او خود را ناپاک 
سازد, ۲ "و این آب که لعنت می‌آورد. وارد . ساخته و مرتکب بی‌وفایی در حق شوهرش 
تست داش کیت وا متورم سازد و شده باشد, آبی که لعنت می‌آورد, داخل او 
پهلوهایت را بیندازد!» و زن خواهد گفت: شده تلخ خواهد گردید؛ شکمش متورم 
«آمین! آمی نآ!» شم هانتی واه مت ای زنقر 
" "کاهن این نفرین‌هارا روی رن میان قومش موضوعی برای نفرین خواهد 
عواهک خزشت وا نما رادرات خی یاک . ده ۱ سا سفانعه رن ودرا مایا 
شوه کس ۲ شین اب تاتقی زا که فا وهای هه اسان سرا هه ما تن 
لعنت می آورد به زن خواهد نوشانید» و آبی دارای اعقاب خواهد شد. 
که لهنت می‌آورد داخل وی شده تلخ ۲ این جنین است قانون حسادت» وقتی 
خواهد شد. زنی از راه منحرف شود حال آنکه متعلق به 
۰ کاهن هدیه آردی حسادت را از دست شوهرش می باشدهء و خودرا ناباک سازده 
زن خواهد گرفت و هدیه آردی را در حضور " "یا وقتی روح حسادت بر مردی بگذرد و 
دموا زار 2 اون مه رش وه شود ای رن با 
رد که ا سا کاهر مشتی از . در حضور بهوه بر پا نگاه خواهد داشت, و 
لو ۲:۲: این هدیه آردی را بر خواهد گرفت, یادمان کاهن اد پن نون را به تمامی در مورد او 
مان اس فا سای اف اه ری هواس وتان 
سوزانید. پس از اين» آب را به زن خواهد خواهد بود اما زن خطای خود را حمل 
نوشانید.. وف آنن ابو دای نوشانید . «خواهد کرد 


۶ شم وه تن ولا شوش تشر ارو کر زا اقا کته ره 
گم ۲ ‌ ۱ اس ۳ 1 ۴ 
بگو: به ایشان خواهی گفت: وقتی مرد یا شراب و مسکرات برهیز خواهد کرد؛ نه لو ۱۵:۱ 


3 «آمین» یعنی «یقیناً» با «درست است». زن با ادای این کلمه. به سخنانی که کاهن بر علیه او ادا می کند. رضایت می دهد. 
ر.دک. تث ۱۵:۲۷ ۲۶. 

8 شکل دیگری از اين آیین» این بود که متن نفرین را به متهم می خوراندند (ر. ک. حزق ۸:۲ تا ۳:۳). 

ر.ک. توضیح لاو ۲: ۲. 

1 مرد از اینکه بدون دلیل به زن خود شک کرده باشد. مورد شماتت قرار نمی گیرد. همچنین هیچ تمهیدی پیش بینی نشده تا زنی 
که به شوهرش شک داشته باشد, آزمایشی مشابه در حق او انجام دهد. موقعیت قضایی زن در میان اسرائیلیان بسیار فروتر از 
موقعیت مرد بوده است؛ قوانین ایشان در این زمینه تحولی سیار کند داشته است. 

[ تحت اللفظی: «خود را متمایز سازد». فعلی که در اینجا به کار رفته, مفهوم عملی خارق العاده يا شگفت انگیز را تداعی می کند. 

>[ ممکن است این نذیره ای موقتی از نذیره ای برای تسام عبر قشسق قده باشد (داور ۲۳ :۵ ۱-سمو ۱۱:۱ لو ۱۵:۱؛ نیزر ک: 
عا ۱۱:۲). این تعهدی است که به میل خود شخص واگذار شده و مرد و زن هر دو می توانند آن را به جا بیاورند. ما فقط از 


7 9 ۳ 


4۱:۶۹ 
لاو۴ ۲۲۰۸۰۱ 


۱۴-۶ 


سرکهٌ شراب خواهد نوشید و نه س رکه 
مسکرات؟: هیچ عصارهُ انگور نخواهد 
نوشید؛ نه انگور تازه خواهد خورد و نه 
ااتکویا که نمی ارپورهاخ 
ندیره اش از هیجیک از محصولات مو 
تاک نخواهد خورد. از دانه اش گرفته تا 
توس "در هیجیک از روزهای ندر 
9 و 3 ۰ ۳۹۹9 7 
ندیره اش متس ری نخواهد گذشت؛ تا 
زمانی که روزهایی که باید برای بهوه پرهیز 
کند تکمیل شود. او تخصیص شده خواهد 
یود و واه گذاشت تا موهایش رشد 
9 "در هیجیک از روزهایی که باید 
رای تیوه نزهی کنیم نزدیک حنازه مرده 
نخواهد آمد: "پدر یا ماد برادر یا 
خود تخصیص " خدای خود را دارد. 

"او در طول تمام روزهای ندیره اش به 
بهوه تث تخصیص یافته می باشد. و 

۳ ۰ و ۰ ۰ 
یک لحظه, نا گهانی. نزد او بمیرد. و سر او 


اعداد 


را از نذیره بودن نایاک سازدا؛ سر خود را 
در روز تطهیر خود خواهد تراشید؛ آن را در 
روز هفتم خواهد تراشتم ۸ روز هشتم 
دو قمری یا دو کبوتر جوان نزد کاهن 
ختواهد آووده به ورودی خیمه ملاقات. 
۲ "کاهن یکی از آنها را همجون قربانی گناه 
خواهد گذراند. و دیگری را همجون قربانی 
سوختنی و کفاره را برای او برای گناهی؟ 
که نزد این مرده مرتکب شده انجام خواهد 
داد. شخص سر خود را همان روز تخصیص 
خواهد داد؛ ۲ "او روزهای نذیره اش را به 
یهوه نذر خواهد کرد و بره‌ای را که در 
شم رشان وان کیت دوه اه ] ورد 
برای قربانی مجرمیت*: روزهای پیشین به 
حساب نخواهند امد زیرا ندیره بودنش 
نایا ک شده است. 

"این است قانون مربوط به شخص 
نذیره. در روزی که روزهای نذیره اش را 
به کمال برساند او را به ورودی خیمه 


ملاقات خواهند آورد. 9 هدیه اش را 


لاو۵: ۷؛ 
۲( 
۲ 
۳۰۵ ۱۳ 


۱ع۲۴-۳:۲۶ 


بخشی از جزئیات رسوم مربوط به آن اطلاع داریم» و نیز از مفهوم آن. اعد ۶ که تنها متنی است که به امر نذیره می‌پردازد. 
بیشتر آیینهای مربوط به اختتام تعهد را توصیف می کند. 
1س رکه آميخته به آب, نوشیدنی متداولی در سرزمینهای حوزه مدیترا نه بود (روت ۱۴:۲؛ مت ۴۸:۲۷ و مشابهات). 
1 برهیز از اشتفاده از معتصولات می شکلی از احتتاب: از زندگی سانه تمیتی است: این آمر وحه مشخصه برهی گروهها بوده 
است, نظیر رکابیان (ار ۸-۵:۳۵). 
این عرف در خارج از اسرائیل نیز مرسوم بوده است, مثلاً در مصر. گویا مو نماد قدرت بوده است (ر. ک. ماجرای شمشون: داور 
۶- ۳۰). 
9 شخص نذیره, درست مانند کاهن اعظم (لاو ۱:۲۱- ۰)۱۱ موظف است قواعد مربوط به پاکی آیینی را دفیق تر رعایت کند 
(ر. ک. فصل .)۱٩‏ 


0 کلمه‌ای که در اینجا در عبری به کار رفته («نذر»). 
این واژه همحنین به معنی «تا 


با تخصیص یادشاه و کاهن مشابهت دارد. 
6 احکامی که در اینجا ارائه شده, فقط به تخطی‌های تصادفی از پاکی آیینی مربوط می شود. گفته نشده که جنانجه شخص نذیره 


مدا تن خود راز با سک 


1 در اینجا کلمه «کناه» در معنایی ضعیف تر و مترادف با «غفلت» از نظام آیینی و غیرعمد به کار رفته است. 


5 به گونه ای عینی؛ به خداوند اها 


نت شده ولازم است این امر جبران شود. 


به شخص نذیره دلالت دارد و هم به نشانه ظاهری آن, یعنی موهای بلند. 
ج سلطنتی» و «نشان کاهن اعظم» (خروج ۶:۲۹) می باشد. لذا تخصیص شخص نذیره به نوعی 


رد جه اتفاقی خواهد افتاد: آبا مجازاتی وحود خواهد داشت؟ روشن است که جنین کاری» خطا 


۲۴:۶۱ 


اعداد 


به بهوه تقدیم خواهد کرد: یک برهُ نر که در 
همان سال زاده شده باشد. بی‌عیب برای 
قربانی سوختنی» یک برهٌ ماده که در همان 
سال زاده شده باشد, بی‌عیب برای قربانی 
گناه یک قوچ بی عیب برای قربانی 
آرامش, * "یک سبد فطیر شیرینی‌هایی از 
آرک تازه که هزوعن ش اجه شم باشتثه 
کلوجه‌های فطیر که به روغن مالیده شده 
باشد. با هدایای آردی آنها و هدایای 
ریختنی آنها. *" کاهن آنها را در حضور 
بهوه تقدیم خواهد کرد, سپس قربانی گناه 
و ربنی سوختبی [شخص تذیره] را انجام 
خواهد ان خحصوص قوج. او" آن را 
قربانی آرامش برای بهوه خواهد کرد. علاوه 
نذیره] و هدیه ریختنی آن را نقدیم خواهد 
ره ۸آنگاه شخص نذیره, در ورودی 
خیمه ملاقات» سر نذیره ای خود را خواهد 
تراشید» و موهای سر نذیره ای خود را بر 
تفه اهتا را کنر روا | کیقیی ‏ که زیر 


۲۱۶ 


قربانی آرامش است قرار خواهد 
داد. ۲ ک‌اهن شانه قوچ راء وقتی که 
پخت ل» بر خواهد گرفت. و (نیز) شیرینی 
فطیر را از سبد, و کلوچه ای فطی و آنها را 
بر کف دستهای شخص نذیره قرار خواهد 
داد پس از آنکه وی [موهای] نذیره‌ای 
وی را آشنه باشت.. ‏ شش اه با ان 
تکان دادن ماهر سیون نموه ها حو اد 
آورد: ارعنن شتسد که به کاهن 
تعلق دارد, علاوه بر سینه تکان دادنی و ران 
بیان موذاشت سس از انم شخضی تلفرو 
می‌تواند شراب بنوشد*. 

" "این چنین است قانون مربوط به 
شسخص ندذیره که رین کسرهه اشت: 
[انن‌چنین است] .ندیه ان ب* بهوهیرای 
و 
آنکا نان انا زهاهی دفته ۶ مطایش سفاد 
تلیری که کهه است فیلا جفتان ه واسطه 


قانون نذیره ای خود خواهد کرد. 


لاو ۷: ۳۴؛ 
۱۳:۰ 


] شاید این قربانی مربوط می شده به خطاهای غیرعمدی که شخص نذیره از آنها آگاهی نداشته است (ر. ک. ۲۷:۱۵- ۲۹). 


لا در برخی از ترجمه‌هاء چنین می‌آورند: «کاهن آنها را به حضور بهوه می‌آورد و او قربانی گناه و قربانی سوختنی خود را تقدیم 
می کند ». در جنین ترجمه ای, فاعل فعل مشخص نیست و مراد ممکن است خود شخص نذیره باشد. 


رک 


توضیح ایه ۰۱۶ 


۷ مراد هدیه آردی و هدیه ریختنی قربانی می باشد (ر.ک. ۴:۱۵- ۱۶). 

موهای شخص نذیره مقدس بود. برای اجتناب از هر نوع بی‌حرمتی به امور مقدس, می بایست آنها را بسوزانند. 

قوانین «کهانتی» ایجاب می‌کند که سهم کاهن به شکل خام به او تحویل داده شود (ر. ک. لاو ۶:۷ ۳۱- ۳۴). در اینجا 
بقایای آیینی را مشاهده می کنیم که در ۱-سمو ۱۴:۲- ۱۵ نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 

7 در اینجاء کاهن سهمی بیشتر از مواقع عادی (سینه و ران) دریافت می‌دارد که به نوعی دستمزد او را تشکیل می‌داد. 

3 تحت اللفظی: «خواهد نوشید». این امر می توا ند دلالت داشته باشد یا به رفع ممنوعیت. یا به آیینی که مستلزم حرکت نوشیدن 


است. 


0 تحت اللفظی: «آ نجه دستش به آن می‌رسد, آنجه می تواند بر آن دست بگذارد.» 


4 


۱ 


ی 


۳ 


۳:۷۶ اعداد 


فرمول برکت 


نموه دای عییون حامنوس سکن درخشان سازد 
ی ۷۳ ۰ ۳ 3 : 
گفت: باه ارون و یسرانش به این و بر تو رحم فرماید! 
میول سکن نگ این ات بان که اقا که نموه روی خود را به سوی تو بر مز۶:۱۲۲ 


بنی اسرائیل را برکت خواهید داد؛ به ایشان افرازد؟ 


1 


خواهید گفت: ار اراعش بای ردان 
مز۱ ۷:۱۲ ۳ «بادا که یهوه تو را برکت دهد و ۲ "بدینسان ایشان نام مرا بر 
محافظت کند؟! بنی اسرائیل خواهند نهاد و من ایشان را 
مز۴: ۷؛ اف کنی وه وف خوهوا هی نز برکت خواهم داد. » 
۸ ۳ 5 
۰۹ ۱۰ 


برقراری نهادهای ایینی: خاتمه 
هدایای مربوط به وقف پرستشگاه هدیه‌ای تقدیم کردند؟؛ اینها رسای 
۷ "باری» روزی که موسی برپایی قبیله‌ها بودند آنانی که سرشماری را 
خروح ۱۷:۴۰ مسکن را به بایان رساند آن را رهستی_ کرک بودند. ۰ یشان هه شوه 


مسح کرد و با تمام اثاثش تقدیس نمود. و . به حضور یه وه آوردن‌د: شش ارابه 
نیز قربانگاه را با تمام متعلقاتش. چون و وگو که کاو می ارامسر ان 


۵-۰ آنها را مسح کرد و تقدیس نمود, رقناین. . .دو‌وکیس وهز که یک او ایکان نها 
اسرائیل, بزرگان خاندانهای پدری‌شان» . رادر برابر مسکن تقدیم کردند. 


»استفاده از ضمیر دوم شخص مفرد برای اشاره به اسرائیل» متعلق به به سبک آیین نیایش سنتی است که به طور خاص در تثنبه 
به کار رفته است. 

0 این عبارت متداول عبری, به این معنی است: «بادا که جهره ای خندان به تو نشان دهد ». 

6 این عبارت متداول عبری؛ به این معنی است: «بادا که بهوه به نیکویی به تو بنگرد». 

؟ کلمه «آرامش» در عبری مفهومی عمیق تر دارد و به معنی «کمال سعادت» مي باشد. 

8 ایشان نام هوه را همچون امضا یا مهری بر قوم اسرائیل می نهند تا تعلق آنان را به خدا نشان دهند (ر.ک. اش ۵:۴۴؛ حزق 
۹ مکا ۳:۷: ۱:۱۴ و غیره). این تعلق همچون چشمه ای است که قوم اسرائیل برکات را از ار متس تاروند پایه و 
اساس برکت. ایمان به اثربخشی کلام ۳ ادای نام خدای عهد برای سه مرتبه, به این معنی است که به عهد و وعده‌های آن 
۱ هد ۳9 ۲ 

در اینحاء دنباله خروج ۰ را باز می‌يابيم. مطایق اعد ۰۱:۱ سرشماری مذکور در اعد ۱- ۰۴ یک ماه بعد از اين وقف 
صورت گرفته بود. لدا از ز نقطه نظر ترتیب دقیق تاریخی, در اینجا در واقع به عقب بر می گردیم. اما ی 
راو کت تما »این قسمت تست از ز کتاب اعداد» متفاوت است, جرا که با جغرافیاء ی اردوگاه بنی اسرائیل 
مطابشت دارد؛ به این معنی که ابتدا به جماعتی می پردازد که در محوطه پیرامونی هستند (فصل های ۱ و ۲): سپس لاویان مورد 
ی ی زا اسکان دارند (فصل‌های ۳ و ۲): بعد از آن؛ به کاهنان اشاره می شود 
(فصل های ۵ و ۶)؛ و در آخره به هسته مرکزی اردوگاه. یعنی نی به پرستشگاه می رسیم (فصل ۷ به بعد). 

1 این هدیه در احکام کتاب های خروج و لاویان پیش بینی نشده بود. 

ژمعنی کلمه عبری «صب» (سرپوشیده) نامشتخصی است. بر اساس ترحمه‌های قدیمی و برخی از نویسندگان بهود؛ متظور 
«گاریهای سرپوشیده» است. برخی دیگر از مترجمان عبارت «ارابه باری» (به آشوری: «صومبو» ) را پيشنهاد می‌کنند. 


3 9 5 
9 


اعداد 


نموه موش کته *«آنهارا از طرف 
اتان که مارا تسه ی 
ملاقات به کار کیرند: آنهارا بفلاویان 
خواهی داد. به هر یک مطایق خدمتش.» 
"موسی ارابه‌ها و گاوها را گرفت و آنها را 


به لاویان داد. "او دو ارابه و چهار گاو به 


۲۳۰۲ 


[متقال ]"» یک نقره ای جام برای پاشیدن؛ 
۰ مثقال, مطابق مثقال پرستشگاه, هر دو 
پر از آرد تازه سرشته شده به روغن» برای 
هدیه ربختنی, "یک ظرف طلایی ده 
[مثقالی]. پر از بخور *ایک گاو نر 
جوان» یک قوج, یک بره که در همان سال 


۲۱-۳ یبسراأن حرشول داد. مطابق خدمتشان؛ زاده شده بود. برای فربانی سوختنی. 

"چهار ارابه و هشت گاو به پسران مراری . "ایک بز نرجوان برای قربانی گناه» ۲و 

۳ داد. مطایق همان ی رهر ی الما برای فربانی رامش دو گاو پنج فوج. 
0 


کاهن, پسر هارون. "اما از آنها به پسران 


دادند» از کوانتر| مسح کردند؛ روسا 
شلیه وی را در سرا سر فرتانکاه اهداه 
نمودند. 

و وه متوسین کته «هر روز» یک 
رئیس به نوبت. هدیه خود را برای وقف 
قربانگاه تقدیم کند.» 

کات ارو تشخ 
""هدیه او [مشتمل بود 


تا یک بشقاب نقره‌ای به وژن ۱۳۰ 


قبیله بهودا بود. 


پنج بز نز پنج بره یکساله. چنین بود هدیه 


۳ قهات نداد؛ زیرا ایشان که مسوول خدمت . نحشون, پسر عمیناداب. 
اشیاء مقدس بودند. می بایست آنها را بر "روز دوم نتدائیل» پسر صوغر, رئیس 
دوشن خود حمل کنندا. پساکار هدیه داد؛ *۱او هدیه خود را تقدیم 
۳ رت رای وق را نکامهیت. .ریگب انش شون ۱۳۲ 


[ مثفال ]. یک نقره ای جام برای پاشیدن؛ 
۰ مثقال, مطابق منقال پرستشگاه, هر دو 
پر از ارد تازه سرشته شده به روغن, برای 
" "یک ظرف طلایی ده 
[متقالی]. پر از بخورء ۲ "یک گاو نر جوان؛ 
یک قوج, یک بره که در همان سال زاده 


همدبه ار 


شده بود. برای فربانی 0 "یک یز 
نر حوان برای قربانی گناه, و عرای قرباتی 

آرامش, د و گای پنج قوچ, پنج بز پنج بره 
یکساله. جنین بود هدیه نتنائیل, پسر صوغر. 


> مراری‌ها مهم ترین وظایف را بر عهده داشتند. بر اساس ۳۱:۴- ۳۲ و خروج ۲۱:۳۸ ایشان می بایست ۷۰ تن فلز را حمل 
می کردند. بدون محاسبه جوب و بارجه ها. 

1اشیاء مقدس را فقط می شد بر پشت انسان حمل کرد. 

0 در لاو .٩‏ توصیف بسیار مختصرتری به وقف پرستشگاه اختصاص داده شده. به منظور تأکید بر اهمیت این امر, اعد ۷ به شرح 
تفدیم هدیه ای فوق العاده می پردازد که جارجوب اصلی آن دیگر مشخص نیست.- کلمه «وقف» (به عبری: «حنوکا»). در 
اینجا برای اولین بار به چشم می خورد و تا نح ۲۷:۱۲ - ۴۲ و ۲-توا ۷: ٩‏ دیگر به آن بر نمی‌خوریم. فقط از بعد از سال ۱۶۴ 
ق.م. است که جشن سالیانه ای به مناسبت وقف معبد برگزار می شود (۱ -مک ۵۹:۴؛ یو ۲۲:۱۰). 

0 اسامی مذ کور در اینجاء؛ هی الکو دز فص ۱ فآ یب م9 ترتیب یله مطایق فصل ۲ است. 

0 ۰ مثقال معادل ۱/۵ کیلوگرم است؛ ۷۰ مثقال نیز معادل حدوداً ۰ گرم می باشد؛ ده مثقال نیز ۱۱۵ گرم است. 

9 به این ترتیب. ری افاحقربانگاه هر سه نوع قربانی های اصلی تقدیم می شود (ر.ک. ۱ باید توحه داشت 
که اینها هدایای شخصی بزرگان است» نه هدایای قبیله ها. 


۵۱ ۷ 


آروز سوم» رئیس بنی زبولون» الیاب؛ 
سر یوت نود ۰ هده او [مشتمل 
می شد بر]: یک بشقاب نقره ای به وزن 
۰ [مشفال]: یک نقره‌ای جام برای 
ید۷۳ فش ال ,هط ایق تال 
پرستشگاهه هر دور از ارد نازه سزشته شنده 
به روغن برای هدیه آردی, " "یک ظرف 
طلایی ده [مثقالی]؛ پر از بخور» ۲۲" یک 
گاو نر جوان» یک قوج, یک بره که در 
همان سال زاده شده بود. برای قربانی 
سوختنی, * "یک بز نر جوان برای فربانی 
گاهء " و یرای فرتانی ارامتن: دو کای 
پنج قوج پنج بز نه پنج بره یکساله. چنین 
بود هدیه الیاب, پسر حلیون. 

آروز چهارم. رئیس بنی رئوبین, الیصور 
ها نون بود. ۲ آهدیه او [مشتمل 
می‌شد بر]: یک بشقاب نقره به وزن ۱۳۰ 
[ منقال ]. یک جام نقره ای برای پاشیدن؛ 
۰ مثقال, مطابق مثقال پرستشگاه, هر دو 
پر از آرد تازه سرشته شده به روغن, برای 
هعدیه آردی» " "یک ظرف طلایی ده 
[مثقالی]. پر از بخور, "ایک گاو نر 
جوان. یک قوج. یک بره که در همان سال 
زاده شده بود. برای فربانی سوختنی» 
" "یک بز نر جوان برای قربانی گناه, *"و 
برای قربانی آرامش, دو گاو پنج فوج. پنج 
بز ن پنج بره یکساله. چنین بود هدیه 
وه کی یی رون 

19 پنجم. رئیس بنی شمعود» 
شلومیئیل» پسر صوریشدای بود. ۲" هدیه 
او [مشتمل بود بر]: یک بشقاب نقره ای 
به وزن ۱۳۰ [مثقال] یک جام نقره ای 
برای پاشیدن» ۷۰ مدقالی» مطابق مفقال 


اعداد 


درس گام قر دور از اد ناو رکه شته 
به روغن, برای هدیه آردی, "یک ظرف 
طلایی ده [مثقالی]» بر از بخون * "یک 
گاو نر جوان» یک قوج, یک بره که در 
همان سال زاده شده بود. برای قربانی 
سوختنی» " "یک بز نر جوان برای قربانی 
گام تاش فرنانی اراعشن و ای 
پنج قوج, پنج بز نره پنج بره یکساله. چنین 
بود هدیه شلومیئیل» پسر صوریشدای. 

و شش رئیس ببنی‌حاد. الیاساف 
ی دول ود ۲۲ هیه اون [ مستما یود 
بر]: یک بشقاب نقره به وزن ۱۳۰ 
[ منقال]» یک جام نقره ای برای پاشیدن, 
۰ منقالی» مطابق مثقال پرستشگاه, هر دو 
بر از اد تازه سرشته شده به روغن» برای 
هتنیه: اردی» ‏ ایک ری طلانی ره 
[مثقالی]» پر از بخور ۳ نر 
جوان» یک قوج, یک بره که در همان سال 
زاده شده بود. برای قربانی سوختنی: 
* "یک بز نرجوان برای قربانی گناه» ۷آو 
برای قربانی آرامش, دو گاو پنج قوچ, پنج 
بز نر پنج بره یکساله. چنین بود هدیه 
الیاساف پسر دعوئیل. 

9 هفتم. رئیس بنی افراییم الیشمع 
تشر عم هواک ۰ هه از نها بود 
بر]: یک بشقاب نقره‌ای به وزن ۱۳۰ 
[ منقال]» یک جام نقره ای برای پاشیدن؛ 
۰ منقالی» مطابق مثقال پرستشگاه, هر دو 
پر از آرد تازه سرشته شده به روغن» برای 
همدیه آردی, " "یک رف طلایی ده 
آسخفالی ]+ بزار شون" "یک کاو‌تر 
جوان» یک قوج. یک بره که در همان سال 
زاده شده بود. برای قربانی سوختنی: 


ی 


اعداد 


"*یک بز نر جوان برای قربانی گناه, "و 
بز نر» پنج بره یکساله. جنین بود هدیه 


پسر فدهصور بود. 
بر]: یک بشقاب مرن ِِ 
[مثقال ]. یک جام نقره ای برای یاشیدن. 
۰ متقالی. مطابق منقال پرستشگاه. هر دو 
همدیه آردی» رک رف طلایی ده 
جوان» یک قوج. یک بره که در همان سال 
زاده شده نود با 
که مصوان شیرتا کت ۱ 
برای قربانی ازور ده کاف 0 
بز نر پنج بره یکساله. جنین بود هدیه 
جملیئیل پسر فدهصور. 

ار ۳ ۱ 

روز نهم» رئیس بنی بنيامین, ابیدان 
برا: یک بشقاب به وزن ۱۳۰ [مثقال]» 
هن ۰ منقالی؛ 
طاسقا ری اور هر دو د بز از ارد 
تاره سرشته شده به روغن» برای هدیه آردی, 
" "یک ظرف:طلانیده [ مفقالی]: بر از 
۶ وه : ۳ 

حور » نت یک کاو نر حوان» یک قوج, یک 
بره که در همان سال زاده شده نود برای 
1 ۰ ۶۴ ۲ ۰ 
قربانی سوختنی. " "یک بز نرجوان برای 
۳ 
قرنائن گفاهی قرصراق فرباتی آرامش, دو 
7 7 
کاو بنج فوج» پنج بره پنج بره یکساله. 
جنین بود هدیه ابیدان پسر حدعونی. 

آروز دهم رئیس بنی‌دان, اخیعزر پسر 


۲ ۲ "هدیه او [مشتمل بود 


۸۱-۲ ۷ 


بر]: یک بشقاب به وزن ۱۳۰ [مشقال] 
یک جام نقره ای برای پاشیدن, ۷۰ مثقالی, 
مطابق مشثقال پرستشگاه» هر دو پر از آرد 
تازه سرشته شده به روغن, برای هدیه آردی» 
4*یک ظرف طلابی ده [مشقالی]» پر از 
بخور, * "یک گاو نر جوان, یک قوچ. یک 
بره که در همان سال زاده شده بود برای 
قربانی 0 " "یک بز نر جوان برای 
قربانی گناه, ۲ "و برای قربانی آرامش, دو 
گاو پج قوچ. پنج بز, پنج بره یکساله. 
چنین بود هدیه اخیعزر پسر عمیشد‌ای. 

در روز بازده مین روز» رئنیس 
بت ی رز 
۳" هدیه او [مشتمل بود بر: یک بشقاب 
به وزن ۱۳۰ [مثقال]. یک جام نقره ای 
۰ مشقالی, مطابق مثقال 
پرستشگاه غردق ور از آرد خازه سر شته فده 
به روغن» برای هدیه آردی؛ "یک ظرف 
طلایی ده [منقالی]» پر از بخو *یک 
گاو نر جوان» یک قوج. یک بره که در 


برای پاشیدن. 


همان سال زاده شده بود. برای قربانی 
سوختنی. "ایک 0 برای قربانی 
کفای ۲و برای قربانی | 2 مش د و گاو 
1 . چنین 
بود هدیه فحعیئیل پسر عکران. 

ت در روز دوازدهمین روز رئیس 
بنی نفتالی. اخیرع پسر عیدان بود. *"هدیه 
او [مشتمل بود بر]: یک بشقاب به وزن 
۰ [مشقال]؛ یک جام نقره ای برای 
۰ مشقالی» مطابق مشقال 
پزشت گام فر وق بر از ارد قارم مرشته ده 
به روغن, برای هدیه آردی» ""یک ظرف 
طلایی ده [مثقالی]» پر از بخور "یک 


۰ 


۹ 


۱۷:۸۲ ۷ 


گاو نر جوان» یک قوج, یک بره که در 
همان سال زاده شده بود. برای قربانی 
سوختنی, "یک بز نر جوان برای قربانی 
گناه, "و برای قربانی آرامش, دو گای 
پنج قوج پنج بز نر پنج بره یکساله. چنین 
بود هدیه اخیرع پسر عینان. "چنین بود 
[هدایایی که] از سوی رسای اسرائیل» 
برای وقف قربانگاه [ تقدیم شد ]» در روری 
۳ مسح کردند: بشقاب نقره‌ای: 
دوازده؛ جام برای پاشیدن: دوازده؛ ظرف 
طلایی: دوازده. و بشقاب نقره‌ ای ۱۳۰ 
[متقال] بود. هر جام برای پاشیدن ۷۰. 
جمع نقره این اشیاء: ۰ ([منقال]. 
مطابق مثقال پرستشگاه4. 

۳ ظط رف های طلایی: دوازده, پر از 
بخور. هر ظرف ده [مثقال ]. مطابق مثقال 
پرستشگاه. جمع طلای ظرف ها: ۲۰ 
[متقال]. 

۲"جمع احشام برای قربانی سوختنی: 
دوازده گاو نر؛ قوج: دوازده؛ بره یکساله: 
دوازده, علاوه بر هدیه آردی آنها؛ 

بز نر جوان: دوازده, برای قربانی گناه. 

*"جمع احشام برای قربانی آرامش: 
بیست و چهار گاو نر؛ قوج: شصت؛ بز نر: 
شصت؟ بره:نکساله: شصت: 

چنین بود [هدیه برای] وقف قربانگاه؛ 
پس از آنکه آن را مسح کردند. 


۰ منقال- حدوداً ۷/۵ ۲کیلوگرم؛ 


اعداد 


*"وقتی موسی" وارد خیمه ملاقات 
می‌شد تا با او سخن گوید. وی صدایی را 
می‌شنید که از بالای تخت کفاره* که روی 
صندوق شهادت بود, میان دو کروبی» سخن 
هی .کته وروی نا افسخن قی گفت ار 


۸ ایهوه به این مضمون با موسی 
تفن کوخ لیا هارود سخن 
بگو؛ به او خواهی گفت: وقتی جراغها را 
سوار می کنی. هفت چراغ باید به سوی جلو 
شمعدان جندشاخه روشنایی بدهند".» 
"هارون چنین کرد: چراغها را به سوی جلو 
شمعدان جندشاخه سوار کرد مطایق آنجه 
که بهوه به موسی امر کرده بود. 
انم ات سای که وان توقای 
آنه از طلای 
شکل داده شده بود؛ تا ساقه اش تا 
8 [از طلای ] شکل داده شده بود. 


مطایق رویایی که بهوه به موسی نشان داده 


ساضجته شده سود 


نها ماش تن 
کج 3 


گین و ایشان را تطهیر خواهی نمود. "این 


۰ منقال- حدوداً ۱/۴ کیلوگرم. 


۲ این بخشی است مستقل که خروح ۷:۳۳- ۱۱ را تکمیل می‌کند و راه را برای اعد ۴:۱۲ - ۸ آماده می سازد. 


8 در خصوص تخت کفاره ر. ک. بو 
این فرمول متداول برای شروع یک گفتار است. دنباله آن نیامده است. وانگهی نمی دا: 


" ولا یات از میات نت اسراکیلن ین 


خروح۵ ۴۰-۳۱:۲: 


۲۴-2-۷۷ 


۱۳-۳ 


خروج ۲۵: 9 . در خروح ۲۵: ۳ ی ازا ی هی فق 
یم فاعل حمله کیست: خداوند یا موسی 


0 معنی این ابه روشن نیست. شاید منظور این اه 
۷ر.ک. خروج ۳۱:۲۵- ۴۰؛ ۱۷:۳۷- ۰۲۴ 


۷ مراد بیشتر تطهیری است آیبنی تا تخصیص. برای کاهنان؛ هر دو آیین به حا آورده می شد (لاو ۰6۸ که این امر حاکی از بوتری 


ایشان است. 


۳ ی 
9 


٩-۸:۱ لاو۴‎ 


۸-۳ 


اعداد 


اس ت آنچه برای تطهیر ایشان با آنان 
خواهی کرد: بر آنان آب کفاره* بپاش» 
سپس ایشان تیغ را بر تمام بدن خود 
خواهند گذراند و جامه‌های خود را پاک 
خواهند ساخت؛ آنگاه پاک خواهند بودل. 
"انشان‌یک گاه ترعوان وغدبه اردی 2 
را از آرد تازه سرشته شده به روغن خواهند 
گرفت. در آن حال که تو گاو نر جوان دومی 
برای قربانی گناه بر خواهی گرفت. "لاویان 
را به مقابل خیمه ملاقات نزدیک خواهی 
ساخت. و تمام جماعت بنی اسرائیل را گرد 
خواهی آورد. " لاویان را به حضور بهوه 
تیک و هت راشف وج ارات 
دستهای خود را بر لاویان تکیه خواهند 
دای تارفن تکتان دادن لاویان را کر 
حضور یهٌوه از سوی بنی اسرائیل به‌عمل 
وت اف وان عذیت سوه 
اهرهش ۲ اسان تیان سره 
را بر سر گاوهای نر تکیه خواهند دادگ و 
او یکی را همجون قربانی گناه و دیگری را 


آن من خواهند بود. 
امه در خیمه ملاقات. خدمت شواهند 


۱۷-۸ 


همچون قربانی سوختنی به بهوه نقدیم 
خواهد کرد تا کفاره را برای لاویان انجام 
دهد. لوایان را در برابر هارون و در 
برابر پسرانش* بر پا خواهی داشت, و تو 
تکان دادن ایشان را برای بهوه انجام خواهی 
او ۲ فسات را از مان 
بنی اسرائیل حدا خواهی کرد و لاویان از 
دنس از انب لاقیان 


3 
ای تین ات هیارا کظتهیر 
خواهی نمود و تکان دادن ایشان را انجام 
توش دا ۰ راهان اسان 
بنی اسرائیل به من داده شده اند؛ ایشان 
و ای مت که که تست ار 
بیرون می‌آید, برای خود بر گرفتم؛ از هر 


ریات زر 


نخست زاده از میان بنی | 


هر نخست زاده از بنی اسرائیل متعلق به ۷ 


9 


من است» خواه انسان باشد. خواه حشم؛ 
روزی که هر نخست زاده ای را در سرزمین 


۶2۳ 


۱۳:۳ 


۱۳۳+ 
خروح۲:۱۳ 


۶ تحت‌اللفظی: «آب قربانی گناه». شاید منظور آب تطهیری است که در ٩:۱٩‏ به آن اشاره شده. (نیزر.ک. ۱۷:۵ و لاو 
۴- ۷). 


۷ این تقریباً همان آیین تطهیر جذامیان است (لاو ۸:۱۴- .)٩‏ 


#7 ر.اک. ۴:۱۵- ۰۱۲ 


2 نهادن دست می تواند معانی مختلفی داشته باشد: 
لاو ۲:۳. ۸؛ توضیح ۴:۴)؛ 
«گماشته شده» (لاو ۱۶: 


او با ات رس اس 2 ۰ 
- از این حرکت برای انتقال قدرت استفاده می شد (۱۸:۲۷؛ تث ۹:۳۴)؛ - آن را در آیین بز 
۰ - ۲۲) نیز می‌یابیم که به منظور انتقال مجرمیت صورت میگرفت؛ - و بالاخره با این حرکت؛ 


برکتی انتقال می‌یافت (یید ۱۳:۴۸ . در اینجا معنی اول ارححیت دارد زیرا لاویان هدیه حماعت هستند (ر. ک. ایات ۱۱- 
۱۵. 
/۱0 نمی توان تصور کرد که لاویان را به طرف قربانگاه جلو و عقب می بردند. ی ات 
می‌کند که لاویان به بهوه تفدیم می شوند تا از آن او باشند و بعدء از سوی یهوه به کاهنان باز گردانده می شوند تا خدمت 


عبادات را انجام دهند. 
۵ هدیه ری تقدیم می شود که دو جایگزینی را تحقق می بخشد: لاویان جایگزین قوم می شوند. و گاوهای نر که قربانی می شوند, 
جایگزین لاوبان م ی گردند. 
«بر یا داشتن در برابر کسی» یعنی «آن شخص را به خدمت کسی در آوردن» (ر. ک. ۳ به این ترتیب, لاویان در خدمت 
کاهنان می باشند. ما به این موضوع فقط اشاره ای گذر ا شده است. ایشان اساساً متعلق به خداوند می باشند. 
6 آیه ۱۹-۱۶ شرح در مورد لاویان که بدل نخست زادگان اند و دعوت ایشان. همجنین در باب ۱۳,۱۲:۳ و ۰۱۰-۶۰۳ 


9 ۳ 
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۴۳۱۳ 


۲ :٩ - ۸ 


مصر رن ان من او را به خود تخصیص دادم, 

"و لاویان را به حای هر نخست زاده از 
بنی اسرائیل بر گرفتم. ‏ لاویان را از 
میان بنی اسرائیل» همجون عطیه به هارون 
و پسرانش دادم تا خدمت بنی اسرائیل را 
در خیمه ملاقات به‌جا آورند و کفاره را 
برای بنی اسرائیل انجام دهندگ تا در میان 
بنی اسرائیل بلایی نباشد آن هنگام که 
بنی اسرائیل به سوی [مکان] مقدس پیش 
می‌آیندگ. » 

آموسی, هارون و تمام جماعت 
بنی اسرائیل در مورد لاویان مطابق هر آنجه 
که بهوه به موسی امر کرده بود. در مورد 
لاویان انجام دادند؛ ادا ان نورد 
ایشان بدانسان عمل کردند. 
را از گناهانشان رهایی دادند و جامه‌های 
خود را تمیز کردند». سپس هارون تکان 
دادن ایشان را در حضور بهوه به عمل آورد. 
۳ برای ایشان انجام فاوشا 
کارا اگوی تیا یف ۲۳ 


لا وان ا هسهن هت تا در حبمه 


لا ویان ود 


پس از آن؛ 


ملاقفات ره شوز برابر هارون 


اعداد 


موسی در مورد لاویان امر کرده بوذه آتسان 
در مورد ایشان به عمل آوردند. 


زمان خدمت لاویان 

۲ آیهوه به این مضمون با موسی سخن 
۳ 
لاوبان می‌گردد: از بیست و پنج سالهل و 
تالا مرلو ورد وا تفیش تاردرسیا ور 
خدمت خیمه ملاقات پیکار کند؛ "٩‏ اما از 
تتصاه سالگی نیع هود را از سیاه 
خدمت کنار خواهد کشید تلور 
تاه مرف ۲ اف اخوان شون راقر یه 
ملاقات کمک خواهد کرد تا فرایض را 
اش کت شا خدمت انجام نخواهد 


"«اين است آنجه که مربوط به 


داد. این جنین خواهی کرد در مورد لاویان 
در آنجه مربوط به وظایفشان می شود. » 


تصریحاتی در خصوص تاریجخ 
ال 


۹ پس از خروجشان از سرزمین مصر 
در ماه اول به این مضمون با موسی سخن 
که نت 


آیهوه در صحرای سینا» سال دوم خروج ۱۳-۱:۱۲ 


نش. مطابق آنچه که بهوه به " «و بادا که بنی اسرائیل گذر را در 


و در برایر پسران 


؟ معمولاً این آیین مختص کاهنان است (خروج ۱۰:۳۰؛ لاو ۲۰:۴ ۰۲۶ ۳۱؛ اعد ۲۵:۱۵ و غیره). اینجا تنها موردی را می بینیم 
که این کار به لاویان نت داده شده باشد. 

8 به این ترتیب, لاویان نمایندگان جماعت هستند تا از طرف ایشان عبادات را به جا آورند, زیرا نزدیک شدن به پرستشگاه برای 
سایر اسرائیلیان ممنوع بود و مجازات مرگ داشت (۱۷ :۳۸ 

8 این دستور حدیدتر از دستور ۳:۴ می باشد که حداقل سن را ۰ سالگی تعیین کرده است. لسن کاهتن داده شده تا 
کمبود تعداد لاویان آماده به خدمت حبران شود. بنا بر همین دلیل. مقررات دید با اينکه سن با ولتت کی را بات ۵۰ 
سالگی نگه می‌دارد. اما به ایشان احازه می دهد وهای در ارو (ایه ۲۶). ر.ک. ۱-توا 
۷۳ ۷ "توا ۱۷:۳۱.- عز ۸:۳ سن ورود به خدمت را از این نیز پایین تر می‌اورد. 

1 منظور ممکن است دو چیز باشد: یکی اینکه لاوی‌ای که به حداکثر سن رسیده. هیوز هی تواید وطاف کزچکی انعم دهد با 
اينکه می تواند نقش سرپرست یا نگهبان را ایفا کند (کلمه ای که «خدمت» ترحمه می شود. می تواند به معنی نگهبان نیز 
باشد). 


۳ ی 
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لاو۲ ۵:۲ وقفتش به‌بجا آورند. 


اعداد 


ی 
روز جهاردهم اه 
به جا خواهید آورد؛ مطابق تمام قوانینش و 
مطابق تسام قواعدش آن را به جا خواهید 


اورد.» 


۲توا ۱۵:۳۰ 
"موی نس اضرائیل افر کزد که گنر چا خواهند ورد ان‌وابا فط یراق 
راتسا آوزند. ودایفیان کر را در [ماه] . سبزیهای تلخ خواهند وت ۱ تتوا هت 1 
اول به جا آوردند. روز چهاردهم ماه میا گذاشت چیزی از آن تا صبح باقی بماند و 
و یازا در صحرای سینا. مطابق تمام استخوانی از آن نخواهند شکست؛ آن را خروج۴۶:۱۲: 
یو۱۹: ۳۶ 


اه که نهوم تکوس اهر کرو بر 
بدانسان بنی اسرائیل به جا آوردند. 

"اما مردانی بودند که در اثر حنازهٌ انسان 
قفا ک شون وس تفت کنر ار ان 
روز به جا آورند. ایشان در آن روز, خود را 
در برابر موسی و در برابر هارون معرقی 
کردند» "و این مردان به او گفتند: «ما در 
اثر جنازه انسانی ناپاک هستیم؛ چرا 
می بایست از تقدیم هدیه"" بهوه در موقع 
آن, در میان بنی اسرائیل, باز داشته 
شویم؟» *موسی به اان کشت «در اینجا 
بایستید تا من بشنوم که بهوه برای شما چه 
امر خواهد فرمود.» 

9 ۲ 1 ۰ 
کته نا یمن اسراقیان به این تون 


۱۴-۳۹ 


سخن بگو: چنانچه کسی در میان شما پا 
اعقاب شما در اثر حنازه ای نایاک باشد یا 
در دوردستها شمسا با می‌تواند 
گذری برای یهوه به جا آورد. 
ماه دوم روز چهاردهم. مبان دو کنو 


راز 


مطابق تمام قوانین گذر به جا خواهند آورد. 
"اما کسی که پاک باشد یا در سفر نباشد» 
و از به جا آوردن گذر سر باز زند این 
شخص از میاد خویشانش منقطع خواهد 
شد, زیرا هدیه بهوه را به موقع اش تقدیم 
نکرده است: این شخص گناه خود را حمل 
خواهد کرد. 

"و چنانچه غریبی میان شما مقیم باشد 
می‌تواند برای بهوه گذری به جا آورد؛ 
مطابق قانون گذر و مطابق قاعده اش 
بادا بان به‌ضاشوا هد آ ورد برای نبا قتها 
یک قانون وحود خواهد داشت, جه برای 
تین ییا ی خرن ری 3 
موررفین ۳ 


>ر.ک. توضیح ۶:۱۲. 

[در اینجا شاهد روش متداولی هستیم برای عرضه کردن قانونی در متنی «کهانتی» به این ترتیب که یک قضیه ملموس مسأله ای 
را مطرح می‌کند و موسی راه حلی را که خداوند در خصوص آن مسأله مکشوف می سازد | رائه می دهد (ر. ک. ۳۲:۱۵- ۳۶: 
لاو ۱۱:۲۴ ۱۶) . ارائه «روای ت گونه» قانونی خاص نشان می دهد که نویسندگان کتاب اعداد جگونه پا را از تفاوتی که 
میان سبکهای ادبی روایتی و شرعی وجود دارد فراتر میگذارند. به این شکل. از روایت یت استفاده می شود تا فانونی شرح داده 
شود و قاتون یر سیاد و اسایی رفایت فرارتعی گیرد (نیژار: که اعد ۳۲:۱۵ ۳۶) . همجنین در محموعه ای که در فصل های 
۶ اعداد عرضه شده, قوانین فصل ۱۸ کلید تفسیر روایات فصل‌های ۱۶ و ۱۷ را به دست می‌دهد. 


0 این شیوه نگرش به عید گذر همجون «هدیه»» خاص این متن است. 
۳ آیه ۶ فقط به قضیه ای واحد اشاره می کند. در ا یود به دق قضیه رم رزوی ؛ و همین امر نشان دهنده این است که مقصود 


ارائه اصلی کلی است؛ و اصل کلی این است که چنانچه نتوانند عید گذر را در زمان معین برگزار کنند, باید آن را در ماه 
ای بای ا ورف ی نادیده گرفت. 
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خروح۱۳: وفرت 
۳۸-۰ 


۱ 


ابر بر روی مسکن 

"مر روری که هسکن زا برزوا کردتدظر 
ابر مسکن را پوشاند. خیمه ملاقات را و 
قا هن روش کر ترتع از 
اژ آتش‌بودا تا باشدادانه ۰ پبوسته عتین 
بود: ابر [مسکن را ] در روز می پوشاند و 
تیآ ی ۲ هار کنو ار 
روی خیمه بر می‌خاست, بنی اسرائیل 
بیقر نکم عبر کرت مین کردقبا: و در حایی که 
امد گرای ی ردو اتخا رت سراف 
ا ردو ی زیت بر اش دستور تیوه نود 
که بنی اسرائیل حرکت می کردند» و بر 
آتساس تور ریوک که اودوی وست۳ 
تمام اوقاتی که ابر بر روی مسکن ساکن 
بود ایشان اردو زده بافی می ماند ند. 

7و وقتی ابر روزهای طولانی بر روی 


اعداد 


ابر روزهای کمی بر روی مسکن باقی 
می‌ماند. بر اساس اه بود که اردو 
می‌زدند و بر اساس دستور یهُوه ۰ 
مق ک ان ان تام می‌افتاد که 
ابر فقط از شامگاه تا بامداد باقی می‌ماند: 
به محض اینکه ابر بامدادان بر می خاست. 
وان اه کتامی-کردنل با تک روز فیک 
شب بود: به محض اینکه ابر بر می خاست. 
ایششان تخر کت ان کرد نی ۲یا دو روز بود. 
یک ماه یک سال۲: تازمانی که ابر بر 
مق ی کر ری 1 
ساکن می شد. بنی اسرائیل اردو می‌زدند و 
مر کا ی و۱ وفتی بر می‌خاست. 
انشانض کش کته ۲ یساش 
دون کم شوه بود که اردو می‌زدند و بر 
ان مخت ور سر دوخ بود که حرکت 


ی تا تانق کی ود رارشطاش 
پهوه را رعایت می‌نمودند" و حرکت دستور یهوه که از طریق موسی انتفال 
نمی کردند: " همجنین اتقاق می‌اقناد که می‌بافت؛ رغایت‌ضی کردند: 


9 در اینجاء دنباله خروج ۳۴:۴۰ ۳۸ را مشاهده می ک: ۰ «خیمه» و «سکن» با هم اختلاط می پا بند (مانند خرو- ۰ ) در 
سنت کهانتی, ‏ «خیمه» در مرکز اردوگاه قرار دارد (اعد 2۳۱۷۲ و «ابر» آن رل ترک نمی کند. در سنت های دیگر: «خیمه» 
بیرون از اردوگاه قرار دارد (خروح ۷:۳۳: اعد ۲۶:۱۱ ۰) و «ابر» گاه به گاه بر آن ظاهر می‌شود (۱۱ :۳۵ . در کتاب 
اعداد سنت های مربوط به «مسکن». آن را «به شکلی قابل حمل» توصیف می کنند. این امر در خصوص منشاً و ريشه 
احتماعی- تاریخی این سنت ها سوالاتی پدید می‌آورد. نباید از ز نظر دور داشت که معبد دوم اورشلیم همچون مکانی ثابت و 
منحصربه فرد برای عبادت تلقی می شد. به همین دلیل» مشکل بتوان تأیید کرد که مسکن «قابل حمل» کتاب اعداد, تصویر با 
نمودی برای این معبد بوده است. 

0 حتی بیش از ز ساختن هر نوع پرستشگاهی, «ابر» و «آتش » همجون نشانه های حضور الهی بدیدار شده بودند (خروج ۲۴ :۵- 
۱۸( . خصوصا به منظور هدایت قوم در حرکتشان (خروج ۱۳ :۰ اعد ۱۴:۱۴). «ابر» بر مسکن قرار می‌گیرد. همانطور که 
بعدها معبد سلیمان را آکنده خواهد ساخت (۱-پاد ۱۰:۸): این نشانه آن است که خداوند پرستشگاه خود را به مالکیت در 
می‌اورد. 

۴ تحت اللفظی: «آن را می‌پوشاندند» . عبارت «در روز» براساس ترجمه های قدیمی به متن اضافه شده است. 

٩‏ «اپر» مسکن را روز و شب می پوشاند و در طول شب نوراتی می گردد. 

) حرکت اردوگاه مستقیماً به دستور بهوه و به واسطه حرکت ابر صورت م ی گیرد. آیات بعدی به شکلی مبسوط تر آنجه را که در 
آیات ۱۷ و ۱۸ به شکل خلاصه بیان شده, توضیح مي دهند. . قوم خدا قومی هستند که پیوسته تحت هدایت بهوه در حال حرکت 
می‌باشند, تحت هدایت خداپی که در میان ایشان ساکن است. 

عبارت «بنی اسرائیل قانون بهوه را رعایت می نمودند» (و نیز آیه ۲۳) , اصطلاحی است که تعیین معنایش دشوار است و آن را 
به صورت وه وهی تسب هره اتجا شید ۳ بر ترجه مرده 2۳ . برخی دیگ آن را جنین ترحمه کرده اند: «مطیع 
رهنمودهای بهوه بودند»؛ و نیز «عبادات خود را برای بهوه به حا می اوردند» . 

۷ نحت اللفظی: وروزه؟» سیر وهای کیک سل کاس را تفیل می دهد ( و۳3 ۹ ۱-سمو ۷:۲۷)؛ ؛ شاید هم منظور 
فقط مدتی نامعین و بیش | ز یک ماه باشد. 

0 5 
1 


اعداد 


از سینا تا دشتهای موآب 


گرتاهای نقره ای 

رنه 1 
از نقره بساز؛ از فلز شکل داده شده" آنها 
را خواهی ساخت. آنها برای تو به کار 
احضار حماعت و حرکت اردوها خواهند 
آمف... هیکامی که آنها وا نقوازند, تعافی 


1 با هیاهو خواهند نواخت. "برای گرد 
آوردن حماعت خواهید نواخت. اما هیاهو 
نخواهید کرد. "کرناها را پسران هارون 
خواهند. تواخت؟ این ترای:شما نهادی 
دائمی در تمامی نسل هایتان خواهد بود. 
در سرزمین خود. وقتی بر علیه دشمنم 
که بر شما فشار می آورد ند بحنگ هی روید: 


همکد کی فتوکی تسه تلوفاس.. . راهان ناهد تواعت اسان هار ۱۳:۶ 
تجمع خواهند کرد. ۳ 
و وا اش کاس اه و ایازم ان ای رم ۱۳۰۳۹ 
اسرائیل نزد تو تجمع خواهند کرد. پافت. " "در روزهای شادی‌تان, در جشنها 

"وفتی با هیاهو بنوازید. اردوهایی که و در آغاز ماههایتان» کرناها را در طول 
به سوی مشرق اردو زده اند حرکت خواهند . قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های آرامش و 


۶ 
کر و وقتی برای بار دوم با هیاهو 
بنوازید. اردوهایی که به سوی جنوب 


خود خواهید نواخت. و آنها برای شما 
به کار پادمان در حضور خدایتان خواهند 


نگ و و6 خدای شما هستم!» 


۷ تحت اللفظی: «کار آهنگری». منظور شیپورهایی به طول شا کار ام وا شقهن شید دی کف ریک 
۱-توا ۴:۱۵ ۲: ۲-توا ۵: ۱۲) اما در اینجا برای آنها کاربردی نظامی در نظر گرفته شده که در جاهای دیگر اشاره ای به این 
امر نشده است. 

۷ کلمه عبری «تروئع» معمولاً دلالت دارد بر هیاهوی شادمانه جمعیت, مثلاًبه‌هنگام تقدیس پادشاه (۲۱:۲۳؛ ۱-یاد ۰۳۴ 
وقتی آن را در مورد نوا- ختن آلت موسیقی به کار می برند. تا آنجا که می توان حدس زد. مراد نواختن ن با تحریر است. 

عفر موزفابا یر آردوها سیری گفته نشدهء اما دنباله آن روشن است. ترحمه یونانی این جمله را کامل کرده, جنین 
«وقتی برای بار سوم بنوازید. اردوی غربی حرکت خواهد کرد» و غیره. 

4 در تمام مشرق زمین» کرناآلتی کمیاب بود و به کاهنان اختصاص داشت. 

9 جنگ در اینجا خصوصیتی مقدس می یابد. 

0 در اینجا رد پای کاربردی بسیار کهن را مشاهده می کنیم. اقوا م باستان بر این باور بودند که نواختن کرنا و شیپور در فراخواندن 
خدابانشان موثر ار 


آورده است: 


5 کر زر 
۱ 


و 


۳۹۰ اعداد 


دستور حرکت اردوها 

ی سال دوم در ماه دوم بیستم 
ماملء ابر از روی مسکن شهادت بر خاست. 
""بنی اسرائیل از صحرای سیناء برای 
آتراقهای خود. حرکت کردند و ابر در 
اما زان فان کرت ابرم تخس 
باری بود که ایشان حرکت م ی کردند 
به دستور یهوه که به واسطه موسی انتقال 
۳ 

آدر وهله اول علم اردیی, بنی یهودا 

مطابق لشکرشان. کت کر 2 دز رآسن 
لشکر [بهودا], نحشون پسر عمیناداب بود؛ 

و در رأس لشکر قبیله بنی‌پساکار 
تتخائیل سر ضوغر نود ۷ 
قبیله زبولون» الیاب پسر حیلون بود. 

۲مسکن پیاده شد و بنی‌جرشون و 
بت مرا رقم کت کان سکن ربهر کت 

* سپس علم اردوی رشوبین, مطابق 
لی‌گرها بش کت کرده وق رانن لشکی 
[رئوبین ]» الیصور پسر شدیقور بود؛ * "و 
در رأس قبیله بنی شمعون» شلومیئیل پسر 
صوریشدای بود؛ " قبیله 
بنی حاد» الیاساف پسر دعوئیل بود. 


۲ / 
و در ژامن 


" لین تا تیتان»,خهان کنیند گان 
پرزشتشگان حرکنت کردنله مسگن را تن 
از شین اجان ور ماش دای ۴ 
" سپس علّم اردوی بنی افراييم» مطابق 
لشکرهایشان حرکت کرد؛ و در رأس لشکر 
0 الیشمع پسر عمیهود بود؛ ۲ "و در 
زاس لشکر قبیله بنی منسی» » جملیئیل پسر 
قد شون بود ۲ ف رآ بای کر یله 
بنوع این ربیب وس دعر ی بود: 
یی فر او تمام اردوها؛ علم 
بنی‌دان, مطابق لشکرهایشان, حرکت کرد؛ 
فف زان کنر [دان | اسر 
ی ام بود؛ ۳۰ وان دسته نظامی 
قبیله بنی اشیر, فجعیئیل پسر عکران بود؛ 

و در رس لشکر قبیله بنی نفتالی» اخیرع 
پسر عینان بود. 

"چنین بود ترتیب حرکت بنی اسراثیل 
مطابق لشکرهایشان, آن هنگام که حرکت 
رن کروکانه 


چه کس قوم را هدایت خواهد کرد 
*آموسی به حوباب مدیانی؛ پسر 
رعوئیل. تدرز۵ا موسین کت «ما به سوی 


4 اگر این داده را با داده مذکور در خروج ۱٩‏ :۰ تکمیل کنیم طول مدت افامت در سینا» » مطایق روایت خروح- -اعداد, دقیقاً 
دوازده ماه م ی گردد. 

6 این ایه مسکن است به دو معنی باشد: ۱) رای این اولن خر کته دسغور اسقفیافا از موی موش داقه شنم (و مه ازسری ار 
انگوه کی ۱۸۵ تشن بینی شده بود)؛ ۲) این نخستین باری بود که اسراثیلیان ترتیباتی را که موسی به نام خداوند مشخص 
کرده. به عمل مقر 2 سل ۲ 

]این همان ترتیبی است که در فصل ۲ پیش بینی شده است. دو گروه که تعدادشان از همه بیشتر است. به ترتیب پیش قفراول 
(یهودا) را تشکیل می‌دهند, و بعد پس فراول (دان) را. 

8 در اینجا طرح مذ کور در ۲ :۱۷ تصریح شده. به این ترتیب که گفته می شود که لاویان در دو گروه مجزا حرکت می کنند. 

0 در اینحا و تا پایان فصل ۱۴, سنت‌های قدیمی را باز می , یابیم (روایت «قدیمی» اعد ۱۱: روایت «قدیمی» اعد ۱۳- ۱۴)؛ 
این سنت‌ها در تألیف نهایی کتاب اعداد در آن گنجانده شده اند (ر. ک. «مقدمه»). 

1 بنی اسرائیل برای عبور از صحرا نیاز به راهنما داشتند. موسی برای این منظور به مدیانیان متوسل می شود که قومی صحرانشین 
بودند و او از طریق همسرش صفوره با آنان پیوند داشت.- متن روشن نیست, زیرا نمی دانیم که پدرزن موسی حوباب است 


۳ یز 
7 


اعداد 


آن را به شما خواهم داد. پس با ما بیا و ما 


به تو نیکی خواهیم کرد زیرا بهوه برای 
اسرائیل نیکی اعلام نموده است.» 0 
وی گفت: «نخواهم آمد. بلکه به سرزمین 
خود و نزد خویشانم خواهم رفت.» 
" اشواسی | کشت «خواهش می کنم ما را 
ترک مکن؛ زیرا تومی‌دانی ما کجا در 
صحرا می توانیم اردو بزنیم؛ تو برای ما چشم 
خواهی بوداء» ۲ "پس اگر با ما بیایی, 
نیکی‌ای که بهوه نصیب ما خواهد کرد ما 
تو را در آن نصیب خواهیم داد » 


۳۶-۱ 


راه ییمایی. صندوق عهد بهوه پیشاروی 
توفف بحوید. " "و در طول روز. وفتی از 
اردو می‌رفتند. ابر بهوه بر فراز ایشان بود. 
۳۵ ۳۹ ی ۳ 
هك 
موسیهی طفت: 
«بر خین ای بهوه! بادا که دشمنانت 


پراکنده شوند. و نفرت کنندگانت از مقابل 


رویت بگریزند!» 

*آو چون توقف می کرد. م ی گفت: 

«باز آی* ای بهوه. به سوی کرورهای 
طایفه های اسرائیل!»" 


مز۲:۶۸ 


ات نان کوخ ۰ 
شعتصو درخ ۲ و در طول این سه روز 


(ر.اک. داور ۱۶:۱: ۱۱:۴) يا رعوئیل (خروج ۱۸:۲), خصوصاً که می‌دانیم در خروج ۱:۱۸ به او نام پترون داده شده است. 
چندین سنت متفاوت وجود دارد که موسی را یا به قینیان پیوند می‌دهد (حوباب قینی بود), با به مدیانیان (رعوئیل, یترون). 
هنگامی که میان مدیان و اسرائیل خصومت پدید آمد (۱۷:۲۵- ۱۱۸ ۰۱۸-۱ سنت اول جای سنت دوم را گرفت. راک 
روشن شدن متن. می‌توان فرض کرد که رعوئیل نام قبیله است؛ این کل یی و3 «حوباب رعوثیلی»؛ یا ۱ 
می‌توان فرض کرد که کلمه عبری «هوتن» (بعنین بذرزت) »,در معبای کسترده تریبه کار رقته که گاه وخ شاند. سب 4 نو 
مخین مین 33 

این اصطلاح نزد چادر نشینان متداول است. 

16 مشخص نیست که آیا حوباب بالاخره درخواست موسی را پذیرفت یا نه. تنها نشانه ای که می تواند حاکی از پاسخ مثبت او 
باشد, در داور ۴ :۱ آمده که به حضور اعقاب او در فلسطین اشاره می کند. سنت مربوط به حوباب به این شکل متوقف 
ی و . در اینجا, صندوق عهد که به واسطه آن» خداوند قوم خود را مستقیماً هدایت می‌کند, حای راهنمای بشری را 
م ی گیرد: آیات ۳۳- 7 ۳۶ قوم را در حالی توصیف می کند که در عقب صندوق عهد در حرکت بوده, به سوی سرزمینی که در آن 
اسکان خواهند یافت. پیش می‌روند. به این ترتیب این آیات از سنت کهانتی متمایز می‌شوند که طبق آن, صندوق عهد در 
وسط قوم قرار دارد؛ ؛ در نظر این سنت. قوم اسراثیل با اینکه در حال حرکت است؛ اما ساختار نهایی خود را پیدا کرده است. 

[ این تنها موردی است که در آن, کوه سینا با این نام خوانده شده. معمولا آن را «کوه خدا» می نامند. 

2 به هنگام حرکت از مصر » سفری سه روزه پیش نی له ابود هشن از آن می بایست قرباز نی ای تقدیم شود (خروج ۳: :۰۱۸ 
۵). شاید سه مرحله ای که در اینجا ذکر شده, مقلامبات بر کزاری نی را آمانه‌سازد که آترق از زان در روایت دیده 
نمی شود: 

9 در ویرایش «ماسورتی» از متن عبری. علامت خاصی هست که مشخص می سازد آیه‌های ۳۵ و ۳۶ در حای درست خود قرار 
ندارند. واقعیت این است که این دو آیه جندان با مضمون متن پیوند ندارند. ترحمه یونانی» آیه ۳۴ را بعد از آیه ۳۶ قرار 
می‌دهد که این امر منطقی تر به نظر می رسد. 

این آیه که احتمالاً بد حفظ شده, بسیار مورد بحث قرار دارد. عبارت «باز آی» ای بهوه...» تداعی کننده با زگشت ضندوق عهد 
است به پرستشگاهی ثابت» بعد از سفر پا لشک رکشی ای کوتاه‌مدت. برخی از نقادان» برای اخذ معنایی منطقی تن فعل عبری 
«شووا» (یعنی «باز آی») را به «شوا» (یعنی «بنشین») تغییر می‌دهند که این امر با عبارت «بر خیز» در آیه ۳۵ شا کارت 


است. 


بنج بت کر 
و 


خروح۱۶: ۱۵-۱۳ 


حروح۱۶: ۳۱ 


۱ 


نخستن اتراقها. نخستن بحران‌ها 
5 وا ی 
گوشهای بهوه بلند می کردند. بهوه 
یی ار افو بر یه 
بزای علیه ایسان شمه ور عد و انعهای 
اردوگاه را نابود کرد. "قوم به سوی موسی 
فریاد بر اوردند؛ موسی نزد بهوه شفاعت 
رشاو اش فسرق اتاي. این سکتان تن 


۳ 3 

شتا ی که انسیا زا 
اد ِ 2 
شدند. وحتی بنی اسرائیل نیز بنای گریه 
5 «جه کس به ما گوشت 
خواهد خوراند؟ "به یاد می‌آوریم ماهی‌ای 
را که در مقابل هیچ در مصر می خوردیم» و 
۳ 3 ۶ 
خیار و طالبی و تره و پیاز و سیررا! "و 
آنشکی کلوی با شک اتف نکر عری 
تیه جیزی خر این من در مقایل خشمان 
ما!» 

7 یه 9 

من همچون تخم گشنیز بود و جلوه مقل 


را داشق۷ "قوم برای جمع‌آوری آن 


اعداد 


یر نام نهادندگ چرا که آتش بهوه بر 


کف ! سس انیا اشتانی وه زاف 
اسان ی توت ]۵ باهاون 
می کوبیدند؛ آن را قن کیک هی نان و از 


آن کلوجه رونت زرم جوا این طعم آن طعم 


شیرینی روغنی بود. "وقتی شب‌هنگام شبنم 
بر اردوگاه فرود می‌آمد. من نیز فرود 
می‌امد. 

" اموسی شنید که قوم در هر طایفه گربه 
ان ناتالز هر یک در ورودی خیمه اش 
1 
موسی را تست م۳ موسی به یهوه 
کیت نس | 
و چرا در نظر تو التفات نیافته ام که بار تمام 
این قوم را بر من گذارده‌ای؟ ""آیا بر این 
قوم من باردار شدم. و آیا ایشان را من 
زایبدم که به من می گویی: ایشان را در 
آغوش خود بر دار » آنسان که دایه" کودک 
را به پستان می برد. به سوی زمینی که با 
مت وگند به بدراتهان وعده دادهای. ۲ از 
کجا گوشت بگیرم تا از آن به تمام اين قوم 
بدهم حال آنکه نزد من گربه می کنند و 
می‌گویند: مارا گوشت بده تا بخوریم؟ 
"من به تنهایی نمی توانم تمام این قوم را 


حمل کنم: ان راعش ی ار شک 


خروج ۱۱:۳۲ 


۵ تحت ‌اللفظی: «و قوم همجون گریانان بودند». قاعدتاً منظور باید گریه و زاری ای آیینی باشد, مانند آنجه که در مذاهب کنعانی 


مشاهده می 


۲ تحت ‌اللفظی: «او.. 


نیم( ک: خزق ۱۳:۸): 


5 «تبعیره» یعنی «حریق»۰ نابودی گسترده در | تررانکی: 

]ر.ک. خروح ۳۸:۱۲. 

این کون من نون وی کرد «بنی اسرائیل شروع کردند به گریستن با صدای بلند» ؛ پا طبق ترحمه پونانی: «بنی اسرائیل 
نیز شودشانابه کرشستی تساه 


۷ «گشنیز» جزو غلاتی است که دانه های آن را پس 


از راشتات کوداه هبوت چام به کار می بردند. «مقل» 


۰ نام نهاد» . فاعل ی بوده باشد. 


صمغ درختی است 


در عرستان. باید 0 ین متن» توت ی تاکن شده است, 0 ۲ 


۳ (و نیز حک ۰:۱۶ 


- ۲۱) بر جنبه معجزه آسای آن تأکید می ورزند. 


۷ نمی توان ی ان نایسند آمد: رفتار قوم» خشم خداوند. با وضعیت خودش؟ 
کلمه عبری «اومن» به شکل تحت اللفقلی. به معنی مرد يا زنی است که نوزادی را حمل می کند. اما بدون آنکه او را شیر دهد. 


- موی زر 
ِ: 


خروج۱۸: ۲۶-۲۱ 


تحت اللفظی: «تا در رنج خود نبینم» . نسخه برداران بهود این اصطلاح را جایگزین عبارت «در رنج تو» کرده اند پعنی «رنحی 


اعداد 


است. * چنانچه می‌خواهی با من چنین 
رفتار کنی: از سر لطف مرا بکش مرا 
بکش آگر در نظرت التفات یافته ام. و دیگر 
شوربختی خود را نبینم ۳!» 

ان به مواشین گفرت؟ «برای من هفتاد 
مرد از میان مشایخ اسرائیل که می‌دانی 
مشایخ قوم و کاتبان ایشان هستند. گرد 
آور؛ ایشان را به خیمه ملاقات خواهی 
آورد, و در آنجا با توخواهند ایستاد. ۲ امن 
فرود خواهم آمد, و در آنجا با تو سخن 
خواهم گفت: ز رقی ‏ فش نو اش 
خواهم گرفت و آن را بر ایشان خواهم 
گذارد» تا با تو بار قوم را سهیم شوند. و تو 
آن را دیگر به تنهایی حمل نکنی. ۲۸و به 
قوم خواهی گفت: خود را برای فردا تقدیس 

ید و گوشت خواهید خوردگ جرا که به 
گوشهای بهوه گریستید و گفتید: چه کس به 
یا کی ام ون سیک و ی رده 
راحت بودیم!- یهوه به شما گوشت خواهد 
* از آن فقط 


یک روز نخواهید خورد. و نه دو روز و نه 


داد و از آن خواهید خورد. 


پنج روز و نه ده روز» و نه ؛ ت روز؛ 
" آبلکه یک ماه کامل» تا جایی که از 
بیتی تان در آید و از آن بیزار شوید» زیرا 
نموه وا که یشان نا ات وی ردو 


که تو بر من وارد می‌آوری» . 


7 «روح» در اینجا دلالت دارد بر مجموع خصوصیاتی که خدا به منظور انجام رسالت خاصی به شخص 2 ۰ در آیه ۲٩‏ 


مستقیماً به «روح بهوه» اشاره می شود زیرا او منشأً روح حیات بخش است که به هر انسانی عطا م يگردد. و نیز منشا 


۲ ۵-۱ 


در حضور او گریستید و گفتید: چرا از مصر 
بیرون آمدیم؟» 

* آموسی گفت: «قومی که در میان ایشان 
هستم, ششصد هزار مرد پیاده هستند و تو 
می‌گویی: به ایشان گوشت خواهم 
یک ماه تمام از آن خواهند خورد! "۲یا 
باید برای ایشان احشام کوچک و بزرگ را 
ذبح کنیم تا به اندازه کافی از آن داشته 
باشند؟ یا باید برای ایشان تمام ماهیان 
دریا بای کب تا به اندازه کافی از آن 
داشته باشند؟» متیر 
«آیا ممکن است بازوی و باشد؟ 
واه هل کف دس هماع 
جامه عمل خواهد پوشید پا نه. » 


داد و 


و ۳ تن از 3 یخْ 

* "موسی بیرون آمد وان نموه 
تن ۲ ۱ ۱۳ 
گرد آورد و ایشان را در پیرآمون خیمه بر پا 
4 هاش ی و رها 

یب م2 

[موسی] سخن گفت؛ او از روحی که بر وی 

م۰ ۳ 
بود گرفت و آن را بر 
مشایخ, انتقال داد. پس به مجرد اينکه روح 
بو ایشا فرار گوفته توت کردند ها از 
#یق زاف ستو وم نکردند. 


داستت: 


آن هفتاد مرد بعنی 


«روح های» مختلفی که به برخی از اعضای قوم خد داده می شود (نظیر داوران, یادشاهان» انبیاء و صنعت گران). 


2 برای تناول خوراک مقدس» باید در وضعیت یاکی آیینی بود. ۳ ی سای یلد غرم را طاهد کرد تاسی خی ام ۱ 
پذیرا شد. بدون اين گشوده بودن دل و پاکی, نمی توان خدا را به دور از خطر ملاقات کرد (ر. ک. خروج 2 


9 تحت‌اللفظی: «دست». 


0 «نبوت کردن» شاید در اینجا در معنای «ورود به عالم خلسه و جذبه» به کار رفته باشد (ر.ک. ۱-سمو ۰:۱۰ 
تجلیات که مشخصه های نبوت در منشأً آن می باشد, عناصری ثانوی و گذرا از حضور روحی که خداوند می‌دهد بیش نیست. 


آنها را در موسی مشاهده نمی کنیم, گرچه او سهم بزرگتری از این روح نبوت را دریافت داشته بود. 


ی 2 
و 


.)۲۲ ۱۵-۰ 


۱ به بعد). این 


۱۳ 


وگن اردوگاه باقي‌مانده تودتن 
یکی الداد نام داشت و دیگری میداد نام 
داشت. روح بر ایشان قرار گرفت؛ گرچه 
فان فسات کت ند کان دی ماه 
خیمه نرفته بودند وادر اردوگاه نبوت 
که ارفا ویو آن را زد 
موسی اعلام داشت و گفت: «الداد :و میداد 
در اردوگاه نبوت ی کفقد )1 *"پوشع پسر 
نون که از زمان جوانی اش دستیار موسی 
بود. رشته سخن را به دست گرفت و کفت: 
«موسی, سرورم. ایشان را باز دار!» 
موه از کته رات نو مرایمن 
حسادت می کنی؟ کاش که تمام قوم یهوه 
چیزی جز نبی نبودند. زیرا در اد صورت 
بهوه روح خود را برایشان می گذاشت!» 
"موسی به اردوگاه بازگشت. او و 
مشایخ اسرائیل. 


بلدرجین ها 

۲ نگاه بادی به واسطه بهوه بر خاست و 
بلدرجینهایی از دریا آورد و آنها را بر 
اردوگاه فرو ریخت بر گستره ای حدود 
یک روز راه از هر سوی پیرامون اردوگاه؛ از 
آن حدوداً دو ذراع بر سطح زمین شود 


اعداد 


| / ی 

قوم تمام ان روز را سر پا بودند تمام 
شب و تمام روز بعد راء تا بلدرچینها را 
جمع کنند؛ آن کس که کمتر از همه داشت؛ 
ده حومر ی بود. سپس شروع 
وحن یهن کرو آنها در پیرامون 
ارده کتام: تور ان 
دندا نهایشان بود. هنوز حویده نشده بود که 
شم بهو بز علیه قزم بر فروشته شذ و بهره 
قوم را با ضربه ای بسیار سخت زدگ. 0۳ 
مکان را قبرونت-هت -تاوه تامیذنده ژیرا 
5 ات بود که مردمانی را که دجار حرص و 
طمع شده بودند» قیقی لا موز 

* قوم از قبروت هت تاوه بسوی حضیروت 
حرکت کردند و در حضیروت ماندند. 


موسی ۰ یگانه شفاعت کننده 

"مریم و هارون. به سبب زن کوشی 
بش که موسی گرفته بود. بر علیه او 
ِِ او در واقع» زنی کوشی گرفته 

۳ آگفتند: ۱ 
۱ به واسطه ما نیز 
"اما این 
مرد. یعنی موسی. بسیار فروتن بود 
فروتن تر از هر انسانی بر سطح زمین. 


8 اعطای روح بستگی به به مکانی خاص ندارد اما به شکلی تصادفی نبز داده نمی شود, بلکه فقط به آنانی بخشیده می شود که خدا 
به واسطه موسی بر گزیده است. 

۵ ده حومر اندکی بیش از چهار متر مکمب بود. اکثر غلات را بر اساس حجم اندازه گیری می کردند. نه وزن. 

یهن کردن آنها به منظور خشک کردن بود. این تنها وسیله ممکن برای حفظ مواد غذایی در صحرا بود. 

مت گهانی ان عل ی خررو کرت یهام ایو مورا ی وه که راشف دی قوم با 
این عمل خود, در واقع تسام اعمال خدا را رد می کردند؛ همین امر شدت مجازات را توجیه می کند: «ضربه» یعنی بیماری 
واگیردار. 

ولا منطو حبنی اسیتم اما شاید هم منظور مدیانی باشد (حب ۷:۳ » کوشان و مدیان را مترادف می سازد). این آیه سوالات 
بسیاری بر می‌انگیزد: آیا منظور صفوره. مب عرسن اقت مرن 7 ۱ یا زن دومی است که موسی در این زمان 
گرفته؟ موضوع انتقاد مریم چیست: ازدواج موسی با زنی بیگانه؟ ازدواج مجدد او؟ یا شاید هم (طبق نظر سنت بهود)» » این امر 
که او از زن «کوشی» خود حدا شده بوده است؟ 

1 در خروج ۲۰:۱۵ به مریم عنوان «نبیه» داده شده است. اما در هیچ جا نمی بینیم که مکاشفه ای تنها به هارون داده شده باشد. 


5 رن ره 
9 


عبر۲:۳ 


اعداد 


ی . 
یهوه ناگهان به موسی و هارود و مریم 
گفت: «شماسه نفر به سوی خیمه ملاقات 
پیرون آییدد. ) هر سه بیرون آمدند. دبهوة 
در ستونی از ابر نزول فرمود و در ورودی 
خیمه استاد. او هارون و مریم را فرا خواند 
وایشان هر دو ره و 
«خوب به سخنان من گوش دهید: 
آگودرمیانشما تبی ای دنله 
خود را به او در رویا می شناسانم 
۰ ۰ و 
با او در خواب سخن می گویم. 
۰ 2 
آدر مورد خدمتگزارم موی تین 
ذب ت‌. 
32 بااو دهان به دهانل و در رژیاء 
۰ و 
و نه به واسطه معماها 
۹ .72 
و او تصویر" بهوه را می نگرد. 
۱ 5 ۳ عحِ 
پس چرا نترسیدید که بر علیه خدمتگزارم 
۰ و 
سخن گویید. بر علیه موسی؟» 
آخشم بهوه بر علیه ایشان بر افروخته شد 
و او از آنجا رفت. " "ابر از فراز خیمه رفت 


۱۶۲ 


و اینک مریم جذامی بود. [سفید ] همچون 
برف. هارون به طرف مریم بر گشت, و 
اینک او جذامی بود! 

۱ "هارون به موسی گفت: «سرور من از 
شا ارم کش شزا که 
حماقت ارتکابش را داشتیم حمل کنیم. 
اه ها که ایشا نت مراد تباشد که 
به هنگام خروح از رحم مادر. گوشتش 
نیم پوسیده باشد!» 

""موسی به سوی یهوه فریاد بر آورد و 
کف «ای خداء استدعا می کنم, او را شفا 
فا وه تفه وین گفرت: «اگر پذرش 
و ورشت آو | تعوشان بش افتا سم ]با 
هفت روز شرمسار نمی بود؟ بادا که هفت 
روز بیرون از اردوگاه بازداشت باشد. و 
پس از آن» او را به آنجا باز پس پذیرید!» 
*"پس مریم هفت روز بیرون از اردوگاه 
بازداشت بود. و قوم پیش از آنکه مریم باز 
پس پذیرفته شود. حرکت نکردند". 

* "سپس قوم از حضیروت حرکت کردند 
رس کب نارهت نز 


۵: ۲ -۳؛ 
لاو۳ ۴۶:۱ 


منظور بیرون آمدن از «اردوگاه» می باشد. طبق سنت‌های کهانتی, خیمه در بیرون از اردوگاه بوده است (ر. ک. خروج ۷:۳۳). 
منظور جدا شدن از گروه می باشد. 
1 مراد مکالمه ای میان دو شخص می باشد (ر. ک. خروح ۱۱:۳۳ و تث ۱۰:۳۴). 
0 کلمه عبری «تمونه» به معنی «شکل. شبح» » می‌تواند مانند خروج ۰:۳۳ ۲- ۳۳ به دیدن شخص از بشت سر اشاره کند. 
منظور از «تصویر» با «شکل» به هیچ وجه به معنی دیدن «روی» خداوند نمی باشد؛ موسی نیز مانند هر انسان دیگری: 
نمی توانست روی خدا را ببیند و زنده بماند. 
0 مفسران بهود تآکید دارند که همه از حمله خداوند. می بایست منتظر مریم می ماند ند. اهمیتی که متون کتاب مقدس برای مریم 
فائل شده‌اند. به سبب نقشی است که او برای موسای نوزاد ایفا کرد. 


۷ 5 
۰ 


۳ ۱۱۷ اعداد 


نخستین تلاش برای نفوذ به کنعان؟ 


تث۱: ۴۰-۱۹ مأموریت دوازده نخسس گز رای قبیله افرایيم هوشع پسر نون" 
۲ "بهوهبه این مضمون با موسی سخن برایقببله نيمین» فاطی پسر رافو 
سردآ نی یرای تسین " برای قبیله ز بولون» حدیثیل پسر سودی؛ 
1 ۲ یرای قبیله پوسف: 
می‌دهم بفرست؛ یک مرد برای هر یک از برای قبیله منسیء جلدی پسر سوسی؛ 
قبیله های پدری خود خواهید فرستاد. هر برای ام دا یقحای 
یک رئیس باشد در میان آنها.» ۳ برای قبیله اشیر ستور پسر میکائیل؛ 
رویز به دستور بهوه» ایشا را از * برای سبط نفتالی» نحبی پسر وفسی؛ 
صحرای فاران گسیل داشت؛ این مردان ۵ برای قبیله جادء جاوّئیل پسر ماکی. 
همگی بزرگان بنی اسرائیل بودندط. "و این تین ات تامهای‌مردانین که‌فوسی 
است نامهای ایشان: برای تجسس سرزمین فرستاد. موسی هوشع 
برای قبیله رئوبین. شموع بر زر کور؟ پسر نون را بهوشوع؟ نام نهاد. 
*برای قبیله شمعون, شافاط پسر حوری؛ وت شرا ایا داشیتها 
"برای قبیله بهوداء کالیب؟ پسر یفته؛ فرش کسای را تس ی اسان 
"برای قبیله یساکار» یجال پسر یوسف؛ گفت: «از نگب به آنجا بر آیید, و از کودا 


0 ماحراهای این بخش از کتاب. مبتنی است بر دو روایت درهم آمیخته؛ یکی روایت کهانتی است و دیگری غیرکهانتی. چند نکته 
در جزئیات متن, آنها را از یکدیگر متمایز می‌سازد: جزئیات جفرافیایی (متن کهانتی محل وقوع ماجرا را فاران ذکر می کند. 
و متن غیرکهانتی قادش)؛ جزئیات ماجرا (متن کهانتی یوشع را با کالیب مرتبط می سازد. اما متن غیرکهانتی چنین نمی کند)؛ 
دی (برای متن غی رکهانتی. اب بزن ماموریتی:است: برای شناسایی سرزمین به منظور 
آمادگی برای خهلفبرای‌متن گهانتی این | قلاین است اضتا یدیع بارش دزی که ترا است مالک آن شوند). 
روایت مذکور در اعداد فصل ۰۱۴ در مقابل خروج فصل ۱۴ قرار میگیرد. آرزوی قوم برای نار کشت هب برابر است با 
انکا ر نجاتی که بهوه به هنگام پیروزی بر مصریان ارزا نی داشت (ر.ک. وت هن ۰ این ارتداد قفوم منجر به مجازانی 
یوت مر رم رگروق: آیات ۱۳- ۲۰ از فصل ۱۴ (شفاعت موّثر موسی) متأخر می باشد و بازتابی است از الهیات تثنیه ای 
ورن کته . خروح ۱۱:۳۲- ۱۴؛ ؛ تث ۷:۹ تا ۱۱:۱۰). 

0 در فصل ۱. به رسای قبیله ها اشاره شده بود. یس در اینجاء, منظور رسای زیردست. یعنی رسای طوایف یا خانواده‌ها 
می باشد. نامهای ایشان را در جای دیگر مشاهده نمی کنیم» جز نامهای یوشع و کالیب. 

1 «کالیپ#مشلن به طایفه قنان‌بود (رک: پوشع ۱۳: :۰) که واسته به قبیله بهودا بود. 

۲ این آیه می بایست بعد از زان ۱۱ فرلن‌شی گرفیت: 

5 نام جدید «یهوشوع» (که پوشع و یشوع- همان عیسی در قرآن- از ز آن مشتق شده), . نام بهوه را در خود دارد؛ ؛ در مورد سایر 
نامهای این فهرست چنین امری صدق نمی کند. سنت «کهانتی» به این وسیله می کوشد بر این نکته تأکید کند که مردمانی که 
پیش ر از خروح زاده شده بودند, هنوز نام یهوه را نمی شناختند. . عهد سینا بود که ایشان را با او در ارتباط قرار داد؛ تغییر نام 
یوشع نمادی است از این موقعیت جدید. . اما همانند تمام بخشهای کتاب مقدس, این امر همچنین دلالت دارد بر تغییر 
شخصیت که مرتبط است با وظیفه حدید او یعنی دستیاری موسی. در هیچیک از روایات تصریح نشده که این تغییر نام در چه 
زمانی رخ داده است؛ شکل نام پوشع از قبل. در خروج ۱۷ :۰ ۱۴ ۱۳:۲۴: ۱۷:۳۲: ۱۱:۳۳ به چشم می‌خورد. 

1 «کوه» در اینجا دلالت دارد بر کوهستانهای بهودیه. از آیه ی محدود می شده 
به حنوب این منطقه کوهستانی, حال آنکه طبق سنت کهانتی, تمام سرزمین | در ان دروم نود 


5 ی 2 
7 


اعداد 


آخواهید دید سرزمین 
چگونه است؛ فومی را که دز آن-ساکن آند؛ 
وت با خی شا ان اند کی 


بر خواهید آمد. ۸ 


است یا زیاد؛ * "سرزمینی که ایشان در آن 
ساکن اند چگونه است خوب یا بد؛ 
شهرهایی که ایشان در آن ساکن اند جه 
هستند. اودوگاه است‌یا حضاودار: 
" "سرزمین چگونه است» فربه یا لاغر آیا 
درخت هست با نه. قوی خواهید بود. و از 
میوه‌های سرزمین بر خواهید گرفت.» آن 
روزهای ۳۹ بود. 

" "ایشان بر آمدند و سرزمين را تجسس 
کردند. از صحرای سین تا رحوب. در 
معا هبات ۳ ۲ انشا از کت سا مدند 
و به حبرون رسیدند, که در آنجا اخیمان و 
اقا سای نوی یدای . 
حبرون هفت سال د پیش از صوعن مصر با 
ه ‏ رف ( 
رید تاو يک شاه ویک واه کون 
بریدند و دو نفری آن را با جوبدستیل 
کته یو اقا غانضی: ‏ اتان را 


۳ 


وادی اشکول نامید ند به سب خوشه ای که 
بنی اسرائیل در آنجا بریدند. 

۱ ۳0 : ۲ 

۰ بعد از جهل روز از تحسس سرزمین 
باز گشتند. "۲ايشان نزد موسی و هارون و 
فاران» در قادشگ ۹ آنان به ایشان 
گزارش دادند. و نیز به تمام جماعت. و 
میوه های سرزمین را به ایشان نشان دادند. 

۲ ایشان این روایت را به او گفتند: «ما 
وارد سرزمینی شدیم که مارا به آن 
فرستادی؛ براست که شیر اف هد ق ان 
جاری است؛ اینک میوه‌های آن. "اما چه 
قدرتمندند قومی که در سرزمین ساکن اند! 
شهرها حصاردار است و بسیار رک و در 
آنجا حتی اعقاب عناق را دیدیم. *" عمالیق 

7 7 ۰ 

ساکن سرزمین نگب است؛ حتی؛ یبوسی و 
وی تاکن وتان هسخنهه کساتن 
نزدیک دربا و بر کناره اردن ساکن 
است.۰» 

"کالیب قوم را در حضور موسی ساکت 
کرد و گفت: «برآييم به تصرف 


خروج ۸:۳ 


ی 
خروح۱۷:۳ 


«صحرای سین» (واقع در شمال شرقی قادش)؛ مطابق ۴:۳۴ حد جنوبی سرزمین موعود را تشکیل می‌دهد. محل «رحوب» 
(ر. ک. داور ۲۸:۱۸) قابل تشخیص نیست. اما می بایست نزدیک «مدخل حمات» ردان که مایق ۰۲۲ دبرکم 
۳ حد نهایی شمالی سرزمین را تعیین می‌کند. به اين ترتیب طبق روایت «کهانتی». تجس سگران تمام سرزمین را 
گشتند, یعنی مسیری حد ود ۰ کیلومتر را پیمودند. در روایت قدیمی (آیه ۲ ایشان از حبرون که در ۱۲۰ کیلومتری 
فادش است فراتر نرفتند. 

۷ «عناقیان» پیش از رسیدن اسرائلیان» ساکن کوهستانهای بهودیه بودند. از این قوم جز نامی بیش نمی‌دانيم. در مورد ایشان 
خبلی زود افسانه ها ساختند و آنان را غول به حساب آوردند (آیه ۳ تّث ۱۰:۲: ٩۲:۹‏ پوشع ۷۱ )2-0 

۷ باستان شناسان بىای «صوعن» (همان «تانیس» واقع در دلتای نیل) را مقارن با سال ۱۷۳۰ ق.م.» به هنگام مهاجرت 
هیکسوس ها. نخمین زده اند. 

6 وادی وافع در شمال حبرون. 

۷ کلمه ای که در عبری به کار رفته, می‌تواند به برانکار نیز دلالت داشته باشد (۱۰:۴ و غیره). 

2 مطابق اعد ۱:۲۰ و ۳۶:۳۲ فادش در صحرای سین واقع بوده است. لذا نام محل قادش و اشاره به صحرای فاران می توا ند از 
سنت های مختلف اخذ شده باشد. 

2 مراد دربای مدیترانه است. در اینجا دقیق ترین توصیف را در تمام کتاب مقدس» در باره جمعیت فلسطین می‌يابیم. اشاره به 
«عمالیقیان». دشمنان اسرائیل (خروج ۸:۱۷- ۱۶), مزید بر علت بود تا قوم را دلسرد سازد. 


و 
0 


۱ 


[سرزمین] بر آییی زیرا می‌توانيم صاحب 
ترفن کته «ما قادر نیستیم بر علیه این 
قوم برآییم: اتشان ار سا فقو رکه ۳ 
تقایل مشی‌آسراتیان با 
4 ۳ و 

تجسس کرده بودند و می گفتند: «سرزمینی 


اوع۳۸:۲: که برای تجسس آن پيموديم سرزمینی 


استت کهسا کیان هو وا ی درد : و تمام 
مردمانی که در آنها دیدیم, مردانی 
ود سا نفیلیم را 
دیدیم» پسران عناق راء که از میان نفیلیم 
هستند؛ ما در نظر خود همچون ملخ بودیم و 
در نظر ایشان نیز چنین بودیم. » 


قوم از پیشروی امتناع می‌ورزند 
۱ آتمامی جماعت [صدای خود را] 
بلند کردند و فریاد بر آوردند؛ و 
قوم آن شب را گربستند. آهمه بنی اسرائیل 
بر علیه موسی و بر علیه هارون همهمه 
کودفته ۵ تمامی جساعت:به ایشان کسند: 
«کاش که در سرزمین مصر می مردیم» پا 
کاش که در این صحرا می‌مردیم. "پس چرا 
بهوه ما را وارد این سرزمین می‌سازد تا به 
تس کیتسال که زینو 
فرزندانمان به غتیمت گرفته خواهند شد؟ 


آیا برای ما بهتر نیست به مصر باز گردیم؟» 


اعداد 


وتف کی کر قی. نله «به خود رئیسی ۳۹:۷۱ 


بدهیم و به مصر باز گردیم. » 

"موسی و هارون بر صورت خود در مقابل 
تمام تجمع حماعت بنی اسرائیل افتادند. 
۳ له و 1 
یوشع پسر نون و کالیب پسر یفنه که از 
فان کبان بودناد. که رفن زا تخیش 
کرده بودند. حامه های خود را پاره کردند؛ 
"و به تمام جماعت بنی اسرائیل گفتند: 
«سرزمینی که آن را برای تجسس پیمودیم 
سرزمین خوبی است بسیار خوب. " اگر 
بهوه شا اطف کنییده مسا رانوارد این 
سرزمین خواهد ساخت و آن را به ما خواهد 
داد سرزمینی که در آن شیر و شهد جاری 
آشیک ‏ فقط بر علیه موه تیک 
شما از قوم این سرزمین مهراسید: ما آن را 
خوراک خود خواهیم ساخت. پناهگاه 
اتشات اتقو له است و ما 
ما است. از ایشان مترسید.» 


میانجیگری موسی میان خدا و قومش 

یا بارهس 
ی ی 
(ناگاه) حلال بهوه در خیمه ملاقات» بر 
تمام بنیاسراثیل پدیدار 0 1 بهوه به 
موش کته «تا به کی این قوم مرا اهانت 
خواهند کرد؟ تا به کی به من ایسان 
نخواهند داشت, با وود تمام نشانه‌هایی؟ 


0 در اینجا روایت «کهانتی» را باز می : یابیم که برای گزارش تجسس گران؛ محتوایی کاملا منفی قائل است. 

۵ منظور این است که زندگی در ا ین سرزمین, به علت ناسالم و بایر بودن و وجود حیوانات وحشی. غیر ممکن است:؛ یا شاید هم 
غلت‌این ناش کهادز انس دای صی افیست زد کت خروح ۱۳:۳۶- ۱۵). 

0 تحت اللفظی: «سایه ایشان» یعنی آنجه که ایشان را حفاظت می کند (ر. ک. داور ۱۵:۹؛ اش ۴:۲۵؛ ۲:۳۲). منظور خدایان 
این اقوام است؛ آنها از ایشان دور شده ند و به دست دشمنان رهایشان کرده‌اند. ر.ک. داور ۲۰:۱۶. 


6 با احتمالی ضعیف تر» می توان اين گونه نیز ترجمه کرد: «تا به کی به من و نشانه‌هایی که... ایمان نخواهند داشت». 


0 2 
:9 ۱ 
و ۳۷۲ 


خروج۳۲: ۱۳-۱۰ 


خروح۱۳-۱۱:۳۲: 
تث ۵:۹ ۲۹-۲ 


۱۶-۹ 
2۱۲ 
خروج۳: ۲۲-۲۱ 


اقرن۰ ۵:۱ 


اعداد 


که در میان ایشان به عمل آوردم؟ ان 
۵ با طاعون خواهم زد و نابود خواهم کرد. 
اما از تو ملتی بزرگتر و نیرومندتر از ایشان 
خواهم ساخت. » 

"موسی به بهوه گفت؟: «اما مصریان 
شنیده اندگ که تو با قدرتت این فوم را از 
تشد اتتالس آ مره اق ‏ فانشان ای 
به تا کنان این:سررمیخ گفتهاند. ایان 
تاه فد که تون بهوه. در میان این قوم 


هی وی کاری میمعت دینده 
ع نو اش توف که ای شیر فران اان 
می‌ایستد, و در مقابل ایشان در روز, در 
ستونی از ابر راه می‌روی. و شب, در 
ستونی از آتش. *اچنانچه این قوم را مانند 
شخصی واحد بمیرانی» ملت‌هایی که در 
باره تو شنیده اند خواهند گفت: "۲ چونکه 
بهوه قادر نبود این قوم را وارد سرزمینی 
کند که آن را با شوکند به ایشان وعده داده 
توت ایشان را در صحرا ذیح کرد. - ۳ 
اینک بادا که قدرت خداوندم تمجید یابد. 


مطابق آنچه که اعلام کردی و 


۲۴ - ۴ 


مه در خشم کند است و در وفاداری 
[هیچ چیز را] بدون مجازات نمیگذارد. و 
3 ۱ 
بر [نسل] سوم و چهارم. *پس خطای این 
وفاداریات و آن سان که این قوم را ۲۱ 
مصر تا به اینجا تحمل کرده ای. » 
موه کت «بر حسب سخن تئو 
می بخشم. * "اما به حیاتم و به حلال" بهوه 
که تمام زمین را آکنده می سازد ( مت ۳ 
"که از تمام این مردمان که جلال مرا و 
نشانه هایی را که در مصر و در صحرا 
کرده ام دیده‌اند و ده بار مرا آزمایش 
کنردند و به تدای من کوش تسیاردن 
و 
۳ "هیچیک سرزمینی را که با سوگند به 
پدرانشان وعده داده ام نخواهند دید 
هیجیک از آنانی که مرا اهانت کردند آن را 
نخواهند دید. "اما در خصوص 
خدمتگزارم کالیبل از آنجا که روح دیگری 
در او است و مرا به کمال بیروی کرده 


0 م 
مخ و 

کی 
ی 


مز۱۱:۹۵؛ 
عبر۱۸:۳ 


تت۳۶:۱ 


موسی هر بار که برای قوم شفاعت می کند (خروح ۲ نت ۲۵:۹). همین استدلال را به کار می برد. زیرا خدا با مداخلت 
در تاریخ اسرائیل, خود را به گونه ای بازگشت ناپذیر به ایشان متعهد ساخته است. آگر از تعهد خود باز گردد. حرمتش در خطر 
خواهد بود (ر.ک. حزق ۱۶:۳۶- ۲۳). 
8 این جمله که احتمالا ناقص است. باعث حیرت می باشد: لازم نبود مصریها در باره آنچه که دیده بودند. چیزی بشنوند تا از آن 


آگاه شوند. باید توجه داشت که روایات خروج به خوبی نشان می‌دهند که رویدادهای پیرامون خروج اسرائیلیان, امری بسیار 
محلی بوده و فقط بر ساکنان دلتای نیل اثر گذاشته است. در اینجاء کلمه «مصریان» در عبری, بدون حرف تعریف به کار 
رفته, لذا بر تمام اهل مصر دلالت ندارد. 
0 این اصطلاح که فقط در اش ۸:۵۲ تکرار شده (اما در چارچوبی متفاوت) بیانگر نزدیکی بهوه و صمیمیتی است که او با قوم 
خود برقرار می‌سازد. و به هیچ وجه به این معنی نیست که اسرائیلیان خدای نادید نی را می بینند. 
1 «حلال» بهوه همانا قدرت و توان وحود او است, و نیز تحلیات همین قدرت جه در طبیعت و جه در تاریخ. به این ترتیب» زمین بر 
عظمت خالق خود شهادت می‌دهد؛ در این معنا است که می توان گفت که زمین از جلال بهوه پر است (ر. ک. اش ۳:۶؛ مز ۶:۵۷؛ 
۲ روم ۱ درضمن, اسرائیلیان توانستند جلال خدای خود را در رویدادهای تاریخ خود کشف کنند (ر.ک. آیه ۲۲). 
[ «کالیب» نام طایفه ای است وابسته به بهودا که در حنوب کوهستانهای بهودیه مستقر شدند (ر. ک. داور ۲۰:۱). تصرف سریع 
و آسان قلمرو حبرون به دست کالیبیان (ر.ک. یوشم ۶:۱۴- ۱۵) در اینجا به واسطه رفتار و حالات آموزنده نیای ایشان توحیه 
شده است (و نیز در ۱۲:۳۲؛ تث ۳۶:۱). در متون دیگر (پوشم ۶:۱۴- ۱۴). کالیب به طایفه قنرّیان مرتبط شده که طایفه ای 
وابسته به ادومیان بود. 


3 


۱ 


و 0 
3 


بوشع۱۴: ۱۵-۶؛ 
1 ۳۰ 


۳-۳ 


عبر۳: ۱۷ 


۳۶-۴ 


است. من او را وارد سرزمینی خواهم 
ساخت که به آن رفته است. و اعقابش آن 
را مالک خواهند شد. * "اما جون عمالیقی و 
کنعانی ساکن وادی هستندگ فرذا بر گردید 
و به سوی صحراء در جهت دریای را 
حرکت کنبد.» 


" آیهوه به این مضمون با موسی و هارون 
تفتم فیدر وا فک انم شت نات 
همهمه هایی را که بنی اسرائیل بر علیه من 
ادا می کنند شنیده‌ام. *"به ایشان بگون به 
حیانم )2 وحی بهوه- آری؛ 
همانگونه با شماعمل خواهم کرد". 
* "جنازه هایتان در این صحرا خواهد افتاد, 
که بر علیه من همهمه کرده‌اید. ی 
واود شررمتنین کفیبت دست تراف ی اشته 
ی خوردم] ٩‏ تا شما را کر ان تاکن 
سازم نخواهید شد. به استثنای کالیب پسر 


پفنه و یوشع پسر نون. ۲ "فرزندان شما که 


اعداد 


درباره ایشان گفتید: به غنیمت گرفته 
خواهند شد! هم ایشان هستند که وارد آنجا 
خواهم ساخت وایشان سرزمینی را خواهند 
شسباخت که شمسا خوار شمردیتد! 
( فتاروهام تشم اور اب ودرا عوا هد 
افتاد» ۱ به مدت جهل سال 
در صحرا جویان خواهند بود و ایشان 
وشن کاواس کار یار سوافین کم 
تا زمانی که تمام جنازه های شما در صحرا 
دست نخورده باشد. ۰ بق شمار 
روزهایی که صرف تحسس سرزمین کردید. 
جهل روز- همان تعداد سال برای آن تعداد 
روز- خطاهای خود را حمل خواهید کرد- 
چهل سال"- و خصومت مرا خواهید 
شناخت. سق بهوه؛ سخن گفته ام آری» 
این جنین است که با این حماعت ندکار که 
بر علیه من هم عهد شده‌اند رفتار خواهم 
که همه در این صحرا دست نخورده 
خواهند بود؛ در اینحا است که خواهند 
مرد. » 

"اما در خصوص مردانی که موسی برای 
تجسس سرزمین فرستاده بود و به هنگام 
بازگشت خود, تمام جماعت را با بی ارزش 
کردن سرزمین, به همهمه وا داشته بودند 


ره ری 
۳۹ 


اع۷: ۳۶ 


> پس از فتح کنعان. کالیب فقط مناطق کوهستانی را اشغال خواهد کرد؛ دشتها از مغرب در اشغال کنعانیان» و در حنوب در اشغال 


عمالیقیان باقی خواهد ماند (ر. ک. ۲۹:۱۳ و داور ۱۹:۱). 


1 منظور خلیج عقبه است (ر. ک. توضیح ۳۳: ۰ 


1 تحت اللفظی: «من زنده هستم» وحی بهوه. اکز تباشبا: 


۰ رفتار ز 


9 اسرائیلیان در آیه ۲ آرزو کردند که در صحرا می مردند: بهوه مطایق ارزوی ایشان عمل خواهد کرد. 

0 تحت‌اللفظی: «که برای آن دست خود را بلند کرد م تا شما را در آن مستقر سازم» (ر. ک. خروح ۶: :۸ 

ی ۱ ۱۳ ۲ ۳ از طریق کارهایی جون دامداری در آن 
زندگی می‌کنند. 
0 «روسپیگری» در اینحا در معنای محازی به کار رفته, معنایی که نزد انبیا رایج بود. 
1 «جهل روز» و «جهل سال» (ر. ک. ۳ خروج ۳۵:۱۶: تث ۳:۱: ۷:۲: ۲:۸: یوشع ۵: :۶ اعداد گرد شده هستند و در 


اینجا توضیحی واقعی برای این 


ن امر در دست نداریم. 


و 


اعداد 


ارفا که یر هم | 

بی‌ارزش کردهبودند.به ضربه ای ناگهانی؟ 
در حضور بهوه زده شد ند و مردند. ""پوشع 
هت افش تم اسان 
این مردان. که برای تخسس سرزمین زفته 
بودند. زنده بافی ماند ند. 


7 اکن در اقدامی ؟ کستاخانه 

فتوشین آیان ش ت ترا بل نیام 

۱ ۳ 7 ۱ 
فتاه .۰ اسان صبح زود بر خاستند و 
به قله کوه بر آمدند و گفتند: «لبیک! به 
مکانی که بهوه درباره آن سخن گفته است 

: 0 و ۴۱ 
بر خواهیم امد چرا که گناه کردیم!» اما 
و » ۰ ۰ 4 
موسی لفت: «چرا از حکم یهوه تجاوز 


۴۰۱۵ ۴ 


می کنید؟ این امر کامیاب نخواهد شد. 
""بر میایید چرا که بهوه در میان شما 
یل یتست در سا بلق ها تن 
شکست نخواهید خورد. " آزیرا عمالیفی و 
کانن اقر مقایل شها هسکته بوشم به 
یر را هی ۱۳۱ از آنجا که از پس 
بهوه و بهوه با شما نخواهد 
بود. » تشن انش فا رام توت 
رآم‌داخقد تا به قله کووشاتتم‌تعال | ککه 
صندوق عهد یهوه" و موسی از میان 
ازکو اهر کی دنه عمالیتی 3 
کنعانی که بر این کوه ساکن بودند. فرود 
ا له ات نان اقا و کی که 
ات تن هر 


9 ۳7 
هدایای آردی «اگو ریات اه برای یهوه می دهید. 
آیهوه به این مضمون با موسی قربانی سوختنی يا فربانی ذبحی, تا نذری 


۱۵ تسشن کفت: ۲ اس ام اک 
سخن بگو؛ به ایشان خواهی گفت: وقتی 
وازخشرزمییسیین شتیل هدز انشا کم 
خواهید شد و من آن را به شما می‌ دهم 


را وفا کنید. با همجون هدیه داوطلبانه, با 


آرام بخش برای یهوه احشام قی کید 


تث۱: ۴۴-۴۲ 


8 منظور تزول نوعی بلا است. این کلمه معمولاً برای اشاره به بیماریهای واگیردار به کار مي‌رود (ز. کل توضیح ۳۳:۱۱). 

این نامها در اینحا معنای دقیقی را که در آیه ۵ داشتند. دارا نیستند. تث ۴۴:۱ به همین اقوام نام «اموری» را می‌دهد که باز 

لا این نکته توضیح می‌دهد که اعلان مذکور در آیه ۴۲ چگونه تحقق یافته است. یکی از نقش های صندوق عهد. تضمین حضور 
بهوه در میان نظامیان بود. در ۸۹:۷: ۳۳:۱۰ و تث ۱:۱۰- ۵ نقش های دیگری نیز برای صندوق عهد ذکر شده است. 

۷ «خرمه» (ر. ک. ۳:۲۱ و داور ۱ هر چهان کیلومتری شرق بفرشیع واقع برد: لذا شکست اسرائیلیان کامل نبود. جرا که 
نگب در مالکیت ایشان باقی ماند؛ اما نگب آن سرزمین موعود نبود. 

۷ در اینجا سنت «کهانتی» را باز می با پابیم. 

تأیید مجدد چشم انداز ورود به سرزمین- علی رغم مجازاتی که به تازگی گریبانگیر اسرائیل شد - بر وعده ای تأکید می‌گذارد که 
خداوند به قوم داده بود. . دستورهای مذکور در اعد ۳:۱۵ به بعد, مانند سیاری قوا: نین دیگره فقط یس از استقرار در کنعان 
قابل اعمال می باشند. 


۲۰-۵ 


را به بهوه تقدیم می‌کند همجون هد یه 
آردی یک دهم آرد زه ت اش کم باه 
یک چهارم هين روغن تقدیم خواهد کرد. 
"و همجون شراب برای هدیه ربختنی 
یک چهارم هین» و آن را به فربانی سوختنی 
پا قربانی ذبحیء برای هر بره. ضمیمه 
خواهی کرد. "یا چنانچه قوچی باشد. 
هندیه‌ای اردی معادل دو دهم آرد سار 
سرشته شده به یک سوم هین روغن, او 
همچون شراب هدیه ربختنی. یک سوم 
هین, که همچون عطر آرام بخش برای بهوه 
تقدیم خواهی کرد. "و چنانچه گاو نری 
همچون قربانی سوختنی یا فربانی ذبحی 
هافر ی کی تا 4 یا 
همجون قربانی آرامش برای بهوه؛ *علاوه 
و بک از نر‌حصوالن» سه دهم آرد تازه 
سرشته شده به نیم هین روغن تقدیم خواهند 
کرد. " "و هم چون شراب برای ه دیه 
ریختنی, نیم هین تقدیم خواهی کرد. 
همچون قربانی آتشین, عطر آرام بخش 
برای بهوه. * "این چنین انجام خواهد شد 
برای ه رگاو نر برای هر قوجء برای هر 
رس از احشام کوچک؛ بره پا بز. ۲۲مطابق 
تعداد [حیوانات قربانی] که قربانی 
می‌کنید, برای هر یک از آنها این چنین 
خواهید کرد مطابق تعدادشان. 


اعداد 


قی شاوی را این چنین انجام 
خواهد داد آن هنگام که فرتا ی ا تن 
همچون عطر آرام بخش برای بهوه تقدیم 
می‌کند. " اجنانجه بیگانه ای در میان شما 
مقیم باشد. یا چنانچه کسی در میان شما 
باشد. در تمامی نسل هایتان. و فربانی 
اتشین همچون عطر ارام بخش برای بهوه 
انجام دهد آنچنان که شما می‌کنید, او نیز 
خواهد کرد. اتف فقط حکمی 
واحد برای شما و برای بیگانه" مقیم وجود 
خواهد داشت. نهادی دائمی برای تمامی 
۱ ۱ ۰ 2 
نسل های ی در حصور من برای بیگانه 
اسان واه توق کسیرای ها ۲ پراش 
شما و برای بیگانه مقیم با شماء فقط یک 


نوبرهای نان 
۷ "۰ ی ۳ 
4 ین مصمول د موسی سحن 
گفت: ۳ تکفا کی هرت کوب 
ح ۰ 
ایشان خواهی گفت: وقتی وارد سرزمینی 
شدید که من شمارا به آن داخل خواهم 
ات و از تا درس رت وله 
که رهش ی برای یهوه 
اشیابهای" خودها بیش فرداشت شیزیی آقْ 


لاو ۴ ۲۲:۲ 


کون یکده امه ی تاسد:عفین چیزی بسن ۲۳۰۱ ابر «هین» واحد ححمی بود بین ۲ تا ۴ لیتر. ۳ 

کت به آن, هدیه ای از شیرینی یا خمیر و هدیه ریختنی شراب می افزودند تا خوراکی کامل را تشکیل دهد (ر.ک 
وح ۴۰:۲۹ -۴۱؛ لاو ۱:۲- ۱۰ داور 8:٩‏ ۱:۱۳ ۱ و غیره). 

جروج ر‌ ی غیر 

2 بیگانهمقیم, یعنی فرد مهاجر در اینجا کاملا در جمع قوم پذیرفته شده است (نیز ر. ک. . خروج ۴۸:۱۲- - ۴۹). 

8 می توان «تغار» یا «خمیر» نیز ترجمه کرد (ر. ک. درو ۱۳۰۰۲۲ نح ۰ و 
روز به روز آسیاب می کردند و آرد را بلافاصله مورد استفاده فرار می‌دادند. پیش برداشت از ز نان روزانه انجام می‌شود. . این 
هدیه, هدیه نوبرها پس از خرمنکوبی را تکمیل می کرد (یا جایگزین آن می‌شد). 


3 5 
7 


اعداد 


پیش برداشتی که از خرمنگاه می کنند. به 
همین شکل آن را بیش برداشت خواهید 
کرد. " "از نوبرهای آسیابهای خود 
پیش برداشتی در تمامی نسل های خود برای 
بهوه خواهید داد. 


آیین مربوط به کفاره خطاهای 
غیرعمد 

" "چون در اثر غفلت [گناه کرده باشید ] 
و یکی از احکامی را که بهوه بر موسی فرو 
خوانده. به‌عمل نیاورده باشید» "یکی از 
انواع احکامی را که یهوه به واسطه خدمت 
موسین برای شنما تخبین, کرد از روز که 
تنج بو اسر رده باشد. و سپس در تمامی 
نسل هایتان- 7 "در این خصوص چنین 
خواهد بود: جنانحه در اثر غفلت به دور از 
چشسان جماعت" عمل کرده باشند. تمامی 
واعیت کا ونوا کری زاون فرنانی 
سوختنی, همچون عطر آرام بخش برای بهوه 
برکای خواهت زو ها ازج روط 
سس ار مطابق قاعده. و نیز بزی را 


۳۱ ۵ 


۰ .۱ ۰ 2 ۰ ۴ 2 
و نیز قربانی گناه خود را در حصور بهوه. 
برای غفلت خود. ان جماعت 
بنی اسرائیل بخشیده خواهند شد. و نیز 
برای بیگانه ای که در میان ایشان مقیم 

[گناه کرده اند ]. 

۲ "جنانجه فقط یک نفر در اثر غفلت گناه 
کرده باشد؛ او همجون قربائی گناه؛ نز 
متاده اعع که‌,در همان ستال زاده شلده باشد 
تقدیم خواهد کرد. " "کاهن برای شخصی 
که کشاهی راد آفن لس شر تک شده 
باشد. فصو رس نهوه زره غو آ هد کر 
وقتی کفاره برای او انجام شد. او بخشیده 
خواهد شد. * آخواه شخصی بومی دز بیان 
بنی اسرائیل باشدء خواه بیگانه ای که در 
میان ایشان مقیم باشد بزاق آن کنن که در 
اثر فلت عمل کند. قانونی واحد خواهید 
داشت 

را شخصی که با دستی برافراشت 
عمل کند- خواه شخصی بومی باشد, خواه 
مق آزاف تزا در حق یهوه انجام داده 


همجون قرناتی گناه. * "کاهن کفاره را است؛ این شخص از میان قومش منقطع 
برای تمام جماعت بنی اسرائیل انجام خواهد شد. "از آنجا که سخن بهوه را 
خواهد داد و ایشان بخشیده خواهند شد؛ خوار شمرده و از حکم او تخطی کرده 
زیرا غفلتی بوده. و ایشان هدیه خودرا. است. این شخص باید منقطم شود؟: 
همجون قربانی آتشین برای بهوه آورده اند. خطایش در او است!» 


لاو۴: ۳۱-۲۷ 


رصان رتاش مرن اس 

6 از دیدگاه منون «کهانتی». غغلت از خواست خدا. خودبه خود لعنتی په همراه می آورد. دور شدن از قانون الهی, به معنی قطع 
ارتباط با منشاً حیات است. اگر خطا غیرعمد باشد, نظم برهم خورده به واسطه قربانی مصالحه, یعنی همان «آیین کفاره» 
مضه برقرار می شود (توضیح لاو ۴: ۲؛ ۲۲:۱۴- ۳۰: ۱۳:۱۶- ۱۶) ی 

پین قابل حبران نیست. مجرم باید به وسیله مرگ از ز میان قوم شود اما گفته 

نمی شود به جه طریق. شخص کار مرن و شا رز ز میان برود (تث ۱۵:۲؛ اعد ۳۷:۱۴) یا از سوی 

جماعت اعدام شود. 


0 یعنی «عمدا». خطای عمدی با | انجام ی 


کیت توضیح لاو ۲۰:۷ 


۴۱-۲۵ 


موردی از تجاوز از سبت 

۲ لو وهای کفستی اشیراتیان دز 
صحرا بودند. مردی را پافتند که در روز 
سبّت چوب جمع می کرد. " "آنانی که او 
را در حال جمع کردن چوب يافته بودند. او 
را به حضور موسی و هارون و تمام جماعت 
او رات شرافیت کامل قراز 
دادند. زیرا هنوز تصمیمی در خصوص 
آنچه با وی می بایست کرد گرفته نشده 
بود. هو موی کف «اين مرد باید 
به مرگ سپرده شود؛ بادا که تمام جماعت 
اووا تیار ردو تام مسا سیک 
بکوبندگ. » "آتمام جماعت او را به خارج 
نهر گام یرون مره او تسیک 


اوردند. 


کوفتند و او مرد. مطابق آنجه که بهوه به 


اعداد 


0 ق یی اسواکیلن 
بخ یک به ایشان خواهی گفت که شا 
دامنهای حامه های خود منگوله ای( بساز ند, 
در تمامی نسل هایشان, و بر منگوله دامن 
تن زرط وان ی دای اس 
منگوله شما خواهد بود. و وقتی آن را 
ببینید» تمامی احکام بهوه را به یاد خواهید 
آورد و به آنها عمل خواهید کرد. و به دنبال 
دل خود و به دنبال چشمان خود, که به دنبال 
آنها زوشییگری. ای کنیدس رگروان 
"بدینسان تمامی احکام 
مرا به باد خواهید اورد و به انهاعمل 
خواهید کرد رای دای ور مقدس 
خواهید بود. ( "من بهوه, خدای شما هستم 


تث۲ ۱۲:۲ 


که شما را از سرزمین مصر پیرون آورد خروح* ۰ ۲ ۲: 
لاو ۲ ۳۳:۲؛ 
۴۳-۰۶ 


موسی امر کرده بود. 
خدای شما باشم, من» بهوه. خدای شما!» 


؟ ممنوعیت افروختن آتش از ز همان آغاز یکی از ز عناصر اساسی رسوم مربوط به سبّت بود. . قضیه ای که در اینحا ذکر شده. فانونی 
باز سنگین تر را وضع م ی کند: معتوعیت مادک برای افروختن اتش . در خصوص محا زات مرگ برای هر نوع تخلف از ز فانون 
وان کف خروح ۱۴:۳۱: ۲:۳۵. در خصوص نحوه عرضه قانون؛ ر. ک. توضیح ۶:٩‏ 

8 سنگسا ر کردن امکان می‌داد همگان در اعدام شخص شریک شوند؛ در جنین روشی» هر کس تواشمست خودرا یه مموول 
حفظ نظم اجتماع بداند. . این امر همچنین این حقیقت را تداعی می کند که مجرم از جامعه طرد شده است زیرا هیچکس او را 

۱ لباس پوشیدن را نیز قانون مند ساخته است تا نشانه ای باشد بر تمایز قوم اسرائیل. درنت :۲۲ :۰ رسمی 
اندکی متفاوت ا راک شده که احتمالا فدیمی تر است: آیه ۳۹ برای منگوله معنایی نمادین قائل شده که جنبه تصنعی صرف 
ندارد: با توحه به کاربرد ارغوان در آیین نیایش (خروح ۲۸ :۰ ۳۹ ۰۳۷۱ «نخ ارغوانی» تداعی کننده تقدیس قوم 

1 تحت اللفظی: «با دنبال کردن آ نها, سکن بت رگا ی کنیت رن کت توضیح ۳۳:۱۴). 

- «بر اساس دلها و جشمان خود تحسس نخواهید کرد» (ر. ک. ۱۷:۱۳ ۳۲: ۳۶:۱۴). 

1۳ ین نکته یادآور فرمولی است که مقدمه ده فرمان را تشکیل می‌دهد (خروج 2۳4 ۲ و حق بهوه را ترا خی زجب ننیاد 
مین کذاود: آیات ۴۱-۳۷ به‌همراه تث ٩-۴:۶‏ و ۰۲۱۰-۱۳:۱۱ «شماع» را تشکیل می‌دهد. یعنی اقرار ایمان و دعای 
توا ایض ات اد 


ی 
0 


0 


تث ۶:۱۱ 


خروح۶:۱۹؛ 
لاو ۴۴:۱۱ -۴۵؛ 
۲:۱۹ 


1۳ 


اعداد 


۱: 


اعتراض قوم به مرجعیت موسی و هارون؟ 


طغیان قور 
۱۶ ! قورح پسر یصهار پسر قهات. 
شترا لا وق ات و نیز داتان 
و ابیرا پسران الیاب» و اون" پسر فالت" 
انز توسه نیت انسان ها 
دویست و پنحجاه مرد از بنی اسرائیل. 
زا یات فاقوا سته فد ان با 
شورااگ مردان مشهور. جلو موسی ایستادند. 
ایشان بر علیه موسی و بر علیه هارون تجمع 
روا هه کیان و نکر فش 
است! از آنجا که تمام جماعت از آنجا که 
همگی مقدس اند و بهوه در میان ایشان 
است» به جه سبب خود را رخا ره 
بلتد می کنید ؟» 
۴ ۳ ۱ 1 
موسی شنید و بر صورت خود افتاد. 
ی سا مس 
تفه ان سجن کش: «فردا صبح بهوه 
خواهد شناسانید که جه کس از آن او است 


وجه کس مقدس است تا بگذارد به او 
نزدیک شود؛ آن کس را که او بر گزیند 
همان کس است که او احازه خواهد داد به 
او تک شید این کستله برای شود 
آتش‌دانهایی تهیه کنید» فورح و تمام 
بر آن آتش بنهید و بر آنها در 
حضور بهوه بخور بگذارید. فردا؛ مردی که 
بهوه از ند هم او است که مقدس 
تاک ات کی کتافی ات ای 
بنی لآوی!» 

*موسی به قورح گفت: دکزشن تفه اش 
نتی‌لاوی!: "1یا برای شما خیلی کم است که 
دای اس را مار خعاعت اس رانتا, 


جیي | ند ۷ 
دسبه س» 


کب 


تاه تا خیم سکن نموورا انجام دهید 
ورف مقایان عماعتدیا یسعید تا ایشان زا 


خدمت کنید؟ "او تو را نزدیک ساخته‌گ 


توو تمام برادرانت را بنی‌لاوی را با تون و 


لاو ۱۰: ۳-۱ 


> تاریخچه ترکیب ادبی این بخش پیچیده است. می‌توان در آن عناصری غیرکهانتی یافت (آیه ۱۲ به بعد), و نیز دو لایه کهانتی 
نسبتاً متأخر: اولی به منازعه ای بر سر تقدس می پردازد (آیه ۰6۳ و دیگری که جدیدتر است, به منازعه ای میان کاهنان و 


لاویان بر سر 


امتبازات کهانت (آبات ۸- .)٩‏ 


شم عری راجت تیار اقرار است. ی ۱ «قورح پسر یصهار. 


خود آورد - در حالی که داتان و ابیرام. 


طغیان کرد. وتات وایامعار موس ادن ویر ۰ نفر از بنی اسرائیل». 
0 به «اون» در حای دیگری اشاره نشده است. 
1 در ۰۵:۲۶ ۸ پدر «الیاب». «فلو» است. و احتمالك باید این نام را جایگزین «فالت» کرد که به او در حای دیگری اشاره نشده 
است. لذا می توان متن را این چنین بازسازی کرد: «ابیرام : 
0آيا منظور داتان و ابیرام است. یا آن ۳۵۰ ی به نظر می رسد که از ز لاویان باشند؟ پاسخ به این سژال 
دشوار است. همین اصطلاح در ۱۳ :۰ به رسای زیردست قبایل دلالت دارد. 
«ر.ک. ۰۱۶۰۱ 
0 «مقدس»: ر.ک. «مقدمه لاویان». 
۲ «نزدیک شدن» برای آوردن هدیه, یا آنچه که موضوع بحث این متن است یعنی تقدیم بخور, وظیفه خاص کاهنان می باشد 
(ر. ک. ۰ خروج ۰ ۸ 
8 در خصوص فهرست وظایف کاهنان, ر.ک. تث ۰۸:۱۰ تمایز میان کاهنان و لاویان که ظاهراً در تث ۱۸ :۸-۰ پذیرفته نشده, در 
زمان یوشیا به طور کامل برقرار شد (۲-یاد ۸:۲۳- .)٩‏ اعد ۱۶ و نیز حزق ۱:۴۴- ۱۴ نشان می‌دهند که مسأله کماکان ادامه 


داشته است. روایت «کهانتی». طبق عادت. این نهاد را با یک امر ملموس توحیه می کند. یعنی با حکایتی از «داوری الهی». 


پسر الیاب» و الیاب پسر فلو پسر رئوبین». 


ی من 


۰ همراه 


.. حلو موسی ایستاده بودند- ۳۵۰ نفر از بنی اسرائیل را»؛ 6 «قورح پسر یصهار... 


اتتیو ۳:۲۲ 


۳ 


کهانت را نیز می‌طلبید! ۲" بسیار خوب! تو 
و تمام دسته ات این هم عهدی را بر علبه 
بهوه کرده اید. هارون کیست که بر علیه او 
همهمه می کنید*؟» 


طغیان داتان و ابیرام 

""موسی فرستاد تا داتان و ابیرام» پسران 
اللات را فرا خوانده اما انضان کفتینه ترش 
نخواهیم آمد. ۲" آپا خیلی کم بود که ما را 
از سرزمینی که در آن شیر و شهد جاری ِِ 
بیرون آوردی" تا ما را در صحرا بمیرانی؛ 
که حالا ادعا داری که خود را همجون رئیس 
رها سرا دای اماای سا 
آورده ای, سززهیتی تیست که در آن شیراو 
شهد جاری باشد تا کشتزارها و تاکستانها 
را به ما به میراث دهی! آیا فکر می کنی 
چشمان این مردمان را بیرون آوری"؟ بر 
نخواهیم آمد.» *۱موسی را خشمی سخت 
فرا گرفت, و به بهوه گفت: «به سوی هدیه 
آردی ایشان بر مگرد *. حتی یک الاغ* هم 
ان نگرفته ام و با هیجیک از ایشان 
بدرفتاری نکرده ام. » 


اعداد 


قورح یا هارون؟ خدا داوری 
خواهد کرد 

*"موسی به قورح گفت: «تووتمام 
هافر دض هون تا یا 
ایشان و هارون. ۲ "هر یک آتش دان خود را 
بر دارید؛ بر آن بخور قرار خواهید داد و هر 
یک آتش‌دان خود را به حضور یهوه تقدیم 
خواهید کرد: دوبست و پنجاه آتش دان. تو 
هارون! ریک انش دان خنود را داشته 
باشید.» ۲۸ ایشان هر یک آتش‌دان خود را 
بر داشتند؛ روی آن آتش فرار دادتد و بر 
روی آن بخور گذاشتند» سپس بر ورودی 
خیمه ملاقات ایستادند. و نیز موسی و 
هارون. *قورح تمام جماعت! را در 
ورودی خیمه ملاقات بر علیه ايشان گرد 
آورده بود. و جلال بهوه بر تمام جماعت 
تکار عرش 

" آیهوه به این مضمون با موسی و هارون 
ش هه رسد اسان اوه 
جماعت جدا کنید: در یک آن» ایشان را 
قل و قمع خواهم کرد. » ۱ بر صورت 


خود افتادند و گفتند: «ای خدا, ای خدای 


۳۷ ۰۱۳۶۰؛:+ 
ایوب۲ ۱۰:۱ 


1 از آنحا که هارون کهانت خود را از خدا دریافت داشته بو اعتراض به امتیازات او به مثابه اعتراض به ترتیبات الهی است. 


این کفری 


می برند. 


سرزمینی که...» 


۷ منظور این 
۷ در این روا 

ببرند (۲ 
فرائت بونا 


ست: «برای آنکه اسرائیلیان شکست وعده‌ها را نبینند. می بایست ایشان را کور کرد». 
یت» موسی بسیار خشن و حق طلبانه عمل می کند؛ معمولاًنویسندگان کتاب مقدس می کوشند ارزش او را بسیار بالا 
۱ ۱۳:۱۴ ۲۲:۱۶), و حتی حالتی آرمانی به او ببخشند (ر.ک. خصوصا تث ۱؛ ۹: ۳۴). 
نی «شنی گن گرانبها»: الاغ در واقع حیوانی گران قیمت بود و ارزش آن می بایست معادل ارزش گاو نر بوده باشد 


(خروج ۳۳:۲۱: ۰۴:۲۲ .)٩‏ منطق حکم می کند که در اینجا به چیزی کم ارزش اشاره شده باشد. 
۷ در خصوص ترجمه کلمه «حماعت» تردیدهایی وحود دارد: می‌توان آن را همین «حماعت» ترجمه کرد؛ در این صورت. قورح 
می کوشیده تمام قوم را در ادعاهای حق طلبانه اش با خود همداستان سازد؛ با می توان آن را «دسته» ترجمه کرد یعنی 
هواداران قورح که ممکن است همان ۰ نفری که بخور تقدیم می کردند نبوده باشند (آبه ۳۵ 


9 


ست بارز. مخالفان موسی اصطلاحاتی را که خاص سرزمین موعود بود. برای مصر. یعنی سرزمین بردگی به کار 
ترجمه یونانی و ترحمه های قدیمی این کفر را حذف کرده اند و جنین آورده اند: «آ یا خیلی کم بود که ما را به سوی 


پید۱۸: ۳۳-۱۶ 


اعداد 


۰ 2 15 5 
تمامی روح‌های هر گوشتی* آیا به خاطر 
یک نفر که گناه می کند» بر علیه تمامی 

حماعت بر افروخته می شوی۹؟» 

۳۳ ل ۱ 2 ۰ پم ها ۳ 
گفت: نا عاعش ان مینکن 
بگو: از پیرامون مسکن" قورح و داتان و 
اپیرام دور شوید. » 
ابیرام رفت؛ مشایخ اسرائیل ایشان را دنبال 
کردتن ِ 
مردان بدکار دور شوید و هیچ چیز متعلق به 
ات یا لمش همکد ‌هیادا بقسیت فجه 
کتاهانشان خاک شوید: ۲ انهان از 
پیرامون مسکن قورح و داتان و ابیرام دور 
شدند. داتان و ابیرام که بیرون آمده 


و 


بودند. در ورودی خیمه های خود ایستاده 
بودند. با زنان و پسران و کودکان خود. 
* آموسی گفت: «به این خواهید دانست که 
مرا بهوه فرستاده تا تمام این کارها را انجام 
دهم و از خود عمل نمی کنم: " گر افتان.با 
مرگ تمام انسانها بمیرند و آگر سرنوشتی 


۳۵ ۶ 


انسانها باشد» یعنی اینکه بهوه مرا 
وی نیقی سا کر عم کار 
شگفت انگیز انجام مه ها سود 
را بگشاید و ایشان را با هر آنجه از آن 
ایشال ات ملد ال شا هن شمه 
شعول فرود آینده.خواهید دانست که این 
کاس رها ار نمی 

۱"پس چون گفتن تمام این سخنان را به 
پایان رساند» زمینی که زیر ایشان بود 
شاه شاه سین دهان خود رابار کرد 
و ایشان را بلعید, ایشان و خانواده‌هایشان 
راء و نیز تمام مردمان فورح راء با تمام 
اما اند اخضابونله ول شرو 
رفتند, ایشان و همه آنجه که از آن ایشان 
بود؛ زمین ایشان را پوشاند و ایشان از میان 
تاش هو لت تقامی اسر ایازم 
که دور ایشان بودند در اثر فربادهای 
ایشان گریختند, زیرا می گفتند: «مبادا که 
زمین ما را ببلعد!» 


مجازات هواداران قورح و آیین 
یادبود 

*نگاه انش از قزد بهوه بیرون آمد و 
آن دویست و پنجاه مرد را که بخور تقدیم 
می کردند, نابود ساخت؟. 


مز۱۷:۱۰۶ 


مز۰۶ ۱۸:۱ 


2 خدای آفریدگار به هر موجود زنده ای اک( . اما این دم را خود ای 
هر گاه که بخواهد باز پس ی کوت ودک ۲ ۳۰ 

2 موسی این تضمین را یافته که در امان خواهد بود (آیه ۲۱ اما می طلبد که اين تضمین شامل حال تمام بی گناهان نیز بگردد. 

9 کلمه سکن معمولا فقط براق پرسننشگاه به کار می رود شاید باید آن را اشاره به خیمه ملاقات بدانیم (آیه ٩‏ که قورح و 
تمام جماعت در برابر آن اجتماع کرده بودند (آیات ۱۸- .)۱٩‏ . اما داتان و ابیرام بر در خیمه های خود ایستاده بودند (آیات 
۲ ۶ 

6 تحت اللفظی: «خلقتی خلق کند» ی اوه کعه یز «بارع» احتمالا ی ۳ این معنی اصرار 
بورزیم» می‌توانیم این گونه ترجمه کنیم: «اگر خداوند شکافی باز که 

6 آتش ن» قورح و همداستانانش را نابود می‌کند. ایشان مانند رل ۷۲۰ :۰) به خاطر استفاده از آتشی به غیر از ان 
قربانگاه مجازات نشدند. بلکه به خاطر غصب کردن وظیفه ای نیایشی که خاص خاندان هارون بود. 


۳ 
۵ 


۱۵-۷ 


1[ نا 
هارون کاهن بگو که آتش‌دانها را از میان 


۳ در دوردستها 
3 


ارب هه ود انم 
پخش کید زیرا که مقدس شده‌اند 
انش داشهاق‌ این سردانن که به بهای 
خاتییان کفاه کردنده: آنهاوا به شکل ورق» 
چکش کاری کنند تا با آن قربانگاه را 
بیوشانندظ جرا که آنها را بو 
تقدیم کردند و آنها مقدس شده‌اند؛ آنها 
همجون نشانه هایی برای بنی اسرائیل 
خواهند بود.» 

*العازار کاهن آتش دانهای مفرغی را که 
آنانی که سوخته شده بودند تقدیم کرده 
بودند. بر داشت. و آنها را چکش کاری 
کردنه بسا آنقربانتگاهزا وشافتده 
"یادمانی برای بنی اسرائیل, تا اینکه هیچ 
برای سوزاندن بخور به حضور بهوه نزدیک 
نباشند» مطایق آنجه که هو به واسطه 


علیه موسی و هارون همهمه کردند و ک ند 


اعداد 


«قوم یهوه را شما کشتید!» ۲ باری». جون 
جماعت بر علیه موسی و بر علیه هارون گرد 
می امد ند ایشان به سوی خیمه ملاقات بر 
گشستته و آننک ابر ات وا پوشا ند ولون 
بهوه پدیدار گشت. 

*موسی و هارون به مقابل خیمه ملاقات 
"و بهوه به این مضمون با موسی و 
هاوودزستخن کته ۰ «از‌مسبان این 
جماعت دور شوید: من ایشان را در یک آن 
قلع و قمع خواهد کرد.» ایشان بر صورت 
خود افتادند. ۱موسی به هارون گفت: 


امدند» 


«آتش‌دان را بر دار و در آن از آتشی که بر 
قربانگاه است بگذان و بخور قرار بده, و 
آن را به سرعت به سوی جماعت ببر و برای 
ایشان کفاره را انجام بده زیرا غضب از 
حضور یهوه بیرون آمدهلء بل آغاز شده 
هازول ان راشای آ تشرد 
ته و هس د اف هه شا تست دا عفق 


است.» 


دوید؛ و اینک بلا در میان با 
بود. توب ود کاس ری نم کفاره را 
انجام داد. 
شراک تیان رسب 
بلا مردند تعدادشان 


۲ او در میان مردگان و زندگان 
1 2 
انانی که از این 
۱۳/۰۰ نود ندون 
۱۵ ۰ 2 
هارون نزد موسی باز کشت. به ورودی 
خیمه ملاقات: بلا باز ایستاده بود. 


؟آنها مقدس اند زیرا آتش خدا آنها را لمس کرده است. همین امر در مورد آتش ۳ ن‌دانها نیز صادق است. 

8 بر اساس خروح ۲۷: 5 قرباتگاه فلا با مره پوشانده شده بود. . نمی‌دانیم که آیا در اینجا منظور پوشش حدیدی است. با اینکه 
متن می کوشد با قائل شدن ارزشی یادبودگونه, منشأً و معنای ورق‌هایی را که خروح ۲۷ فقط به آنها اشاره ای گذرا کرده, 

0ر.ک. ۷:۱۶ که چندان صریح نیست. شاید این آیه اشاره ای باشد به شکل دیگری از این روایت که در فصل ۱۶ نیامده و 
مفقود شده است. 

در اینجا موسی برخلاف بارهای گذشته, با دعایی شفاعتی مداخله نمی کند, بلکه با آیین کفاره (ر. ک. توضیح ۲۳۴:۱۵). 


ژر.ک. ۴۶:۱۶. 

> شاید منظور بیماری واگیرداری مهلک بوده که افراد نزدیک. از یک یگو هی گرقتا اند 
0 ای 
0 ۳/۸۰ ۹ 


کِ 


خروج۲۵: ۲۲ 


اعداد 


چوبدست هارون 

""یهوه به این مضمون با موسی سخن 
گفت: ۲۲ «با بنی اسرائیل سخن بگو و از 
انشانیی خویدست فربافتت کنییی 
جوبدست از هر خاندان پدری؛ [آنها را] از 
همه رسای ایشان [دریافت کن ]» مطایق 
خاندانهای پدری‌شانل یعنی دوازده 
جوبدست. نام هر یک را روی چوبدستش 
خواهی نوشت. 8 نام هارون" آن 
را روی جوبدست لاوی خواهی نوشت. زیرا 
فقط یک جوبدست برای رئیس خاندانهای 
یدری شان وحود خواهد داشت؟. ۲۲ آنها را 
در خیمه ملاقات در مقابل شهادتگ آنجا 
که با شما ملاقات می‌کنم. خواهی نهاد. 
" آمردی که بر گزیده باشم. جوبدست او 
کل خواهد آورد. و بدینسان همهمه‌هایی 
را که بنی اسرائیل بر علیه شما می کنند از 
عادو را کرد 

و 
همه رسای ایشان هر یک جوبدستی به او 
داداع ابکت مقز تداستق تراغ هیور گس 
مطابق خاندانهای بدری شان. یعنی دوازده 
جوبدست؛ و جوبدست هارون در میاد 


۲۸ ۷ 


جوبدستهای ایشان بود. ۲ "موسی 
جوبدستهارا در حضور بهوه در حیمه 
شهادت نهاد. ""باری روز بعدء وقتی 
موسی وارد خیمه شهادت شد اینک 
چوبدست هارون, برای خاندان لاوی» گل 
آورده بود؛ آن شکوفه زده بود و گل داده 
بود و بادام رسیده آورده بود. " آموسی تمام 
چوبدستها را از حضور بهوه به سوی تمامی 
بخ اسراکیل بزد؛ انشان آنهارا دیداند: و 
هر یک چوبدست خود را باز گرفت. 

۹ 
هازونترا بان کزمایل شهادت چیه تا آن را 
همجون نشانه برای پسران طغیان نگاه 
دارند؛ بدینسان همهمه های ایشان را به دور 
از نود بان وراه دای و اسان 
نخواهند مرد. » کف ۳ طبق آنحه که بهوه 
به او امر کرده بود به عمل آورد؛ به همان 
سان به عمل آورد. 

اقتی آشراقیا اشوین فده (انتکت 
هلاک می شویم همگی از میان می‌رویم؛ از 
میان می‌رویم! "هر کس که به خیمه بهوه 
نزدیک می‌ شود. می‌میرد. آیا باید تا نفر 
آخر هلاک شویم؟» 


۴:٩؟ربع‎ 


1 چوبدست حاکمیت که نشانه اقتدار و رهبری شخص بوده است. برخی از محققان معتقدند که اينها جوبهایی سبز بوده‌اند؛ جنین 
تفکری دنباله ماجرا را بهتر توجیه می کند. 
0 بر اساس مضمون متن. این اصطلاح را باید مترادف با «قبیله» دانست. 


0 هارون که بر اساس خروج ۱۶:۶- ۲۰ متعلتق به خانواده ای کم اهمیت از قبیله لاوی است, در اینجا همجون مسژول قبیله معرفی 
شده است. | نجه که این موقعیت حدید را توحیه می کند. تابعیت لاویان از کاهنان است که در ۶:۳- ٩‏ و حزق ۳۴ مطرح شده 
است. 

از آنجا که سنت «کهانتی» دوازده قبیله را بدون احتساب لاوی مد نظر قرار می دهد (فصل ۱ ۲؛ ۲۶). جوبدست لاوی 

ر.اک. خروح ۳۴:۱۶. 

0 ر.ک. توضیح آیه ۱۸. 


0 


۸ ۸ 


اعداد 


ی رهای خرله 1 


کفد و لاویان عهده دار بار [مکان] مقدس و بار قربانگاه ۱۳-۱۲:۱۷ 
آیهوه به هارون گفت: تو خواهید بود. و دیگر غضب بر علیه 

۱۸ تراک وگ ان سرت دی ‌اشراک سارت تفه کی اس 

ما نطاهای له مشاه راما من پرادرای انا لاوتانترا از فان 

خواهید کرد؛ و تو و پسرانت با تو, شما ‏ ببنی‌اسرائیل بر گرفته ام تا ایشان را به شما ۱۹-۵:۸:۹:۴ 


خطاهای علیه کهانتتان را حمل خواهید 
کرش همحیین برادژانت را همراه‌خود 
نزدیک آورل یعنی شاخه لاوی را. قبیله 
پدرت راء تا ایشان تو را معاون باشند و تو 
قاری دهد ال گام که نو و ییانشا 
تو, در برابر خیمه شهادت خواهید بود". 
"ایشان بار تو و بار تمام خیمه را عهده دار 
خواهند بود؛ فقط نه به اشیاء مقدس ۷ 
نزدیک خواهند شد و نه به قربانگاه» مبادا 
که بمیرند. ایشان و شما نیز با ایشان. 
"ایشان تو را معاون* خواهند بود. و بار 
خیمه ملاقات را برای تمام خدمت خیمه 
عهده دار خواهند بود؛ هیچ شخص بیگانه 
ها ات تیک توا هی شتا" تا 


عطیه کنم؛ ایشان به بهوه داده شده اند تا 
خدمت خیمه ملاقات را انجام دهند. 3 
بسرانت با تو شما کهانت خود را برای هر 
آنچه که مربوط به قربانگاه است و آنچه در 
داخل پرده* است. ادا خواهید کرد؛ این 
خدمت شما خواهد بود. من کهانت را 
همچولن خدمت به شما می‌دهم. که یک 
عطیه است. شخص بیگانه ای که نزدیک 
و 


درامد کاهنان 
یهوه با هارون سخن گفت: اینک من 


بخش اختصاص یافته از پیش برداشت هایم ۱۴-۷۰۷۷ 


را از تمام چیزهای تقدیس شده بنی اسرائیل 


۳۶-۹ 


7 این محموعه متعلق به سنت «کهانتی» است. - احکام فصل ۱۸ ادامه موضوعات روایات اعد ۱۶- ۱۷ می باشد و اصول مربوط 
به آنها را ارائه می دهد: وان در شدمات مذهبی تا کاهننبقی میمند. نیز ر. ک. توضیح .۶:٩‏ 

٩‏ در اینجا مسوولیت های «خاندان». یعنی قبیله لاوی که همگی در خدمت پرستشگاه هستند. از وظایف بسران هارون که یگانه 
کسانی هستند که به کها نت گمارده شده‌اند» متمایز مین گرود. 

این کلمه می تواند «اشیاء مقدس» یا «عطیه ها» (۲۹:۱۸) نیز معنی دهد. خطاهای مورد بحث در اینجاء اساسا غفلت‌های آیینی 
اتتت رز کت: خروج ۲۸: 6 . این فصل به گونه ای منطقی, فصل ۱۷ را به نتیحه می‌رساند . کاهنان و لاویان به حای دیگران 
به پرستشگاه دسترسی خواهند داشت و مخاطرات مذکور در ۱۷ ۰ را بر خود خواهند پذیرفت. این نکته تا حدی توحیه کننده 
امتیازات ایشان می باشد. 

۷ منظور نزدیک آوردن به پرستشگاه است. در اینجاء جنبه مثبت وظایف مقدس ایشان را می بینیم» نه دیگر مخاطرات آ نها را. 
موقعیت لاویان در قبال کاهنان همان است که در ۵:۳- ٩‏ توصیف شده است. 

۷ ترجمه احتمالی دیگر: «اما کسانی که باید در مقابل خیمه شهادت بایستند. تو و پسرانت هستید». 

۷ ر.ک. ۲۰:۴ 

کلمه ای که در عبری به کار رفته, از ريشه «لاوّ1» می‌آید که می توا ند معنی نام لاوی (تحت اللفظی: «لوی») را توضیح دهد. 

ر. ک. توضیح ۵۱:۱. 

7 «داخل پرده» (خروح ۲۶: ۱- ۳۴) « 


بعنی در قدس الاقداس . فقط کاهن اعظم به آنجا دسترسی داشت (لاو ۲:۱۶- ۳). 


5 ره 
9 


حزق ۴ ۸:۴ ۳۰-۲ 


اعداد 


به تو می‌دهم؛ آنها را همچون سهم تو به تو 
می‌دهم به تو و به پسرانت. همچون دینی 
داشمی: این انست اضحه که از حیزهاق 
بسیار مقدس* از آن تو خواهد بود» خارج 
از آنجه که پراغزاتش اه تمام هدایایی 
که بنی اسرائیل به من تأدیه می کنند, تمام 
هدایای آردی ایشان, تمام قربانی‌های گناه 
ایشان» تمام قربانی‌های مجرمیت ایشان؛ 
اینها هستند جیزهای بسیار مقدس برای تو 
یرآ فمبرا ن: اتهارا دو‌عکات هبار 
مقدس خواهی خورد. هر ذکوری می تواند 
از آنها بخورد؛ آنها برای تو مقدس خواهند 
بود. 

۲ این نیز برای تو خواهد بود: آنجه که 
از عطیه های بنی اسرائیل پیش برداشت 
ی از تمام هدایای تکان‌دادنی 
ایشانگ آن را به تو می‌دهم, همچنین به 
پسرانت و به دخترانت با نو همجون دینی 
دقن هن کی کر نها با اه 
می‌تواند از آن بخورد. ۲ اهر روغن مرغوب 
تازه, هر شراب مرغوب تازه و گندم سفید 
این نوبرهایی که ایشان به بهوه می‌دهند. 


۱۱۷-۸ 


آنها را به تو می‌دهم. ""میوه‌های نخست از 
هر آنجه که در سرزمین ایشان باشد و آنها 
را برای بهوه پیاورند. برای تو خواهد بود. 
هر کس که در خانه ات یاک باشد. 
ی تبواخی‌از آنتصنوردی ۲ هدر به. که در 
ریات زموصیی کر ذاق تور خرافه 
بود. 

* هر موجودی که اول از رحم هر گوشتی 
ببرون آمده باشد که آن‌را به بهوه نقدیم 
می کنند؟ خواه انسان باشد خواه حیوان, 
برای تو خواهد بود؛ منتها باید نخست‌زاده 
انسان را رهایی دهی. و نخست زاده حبوانی 
بات زرا رها شواه دا درهای بان 
را از سن یک‌ماهگی به عمل خواهی آورد. 
بر حسب تخمین تول معادل پنج مثقال نقره؛ 
مطایی عیال پزشتعکای که تیسق سیر و 
تفای متا ی اف او تا 
تخستا را ده‌مش با فخبشتا زادهرین | نها 
را رهایی نخواهی داد؛ آنهاجیزی 
مقدس اند8. خون آنها را بر قربانگاه 
خواهی پاشید و پیه آنها را خواهی سوزاند: 
ی | نم همچون عطر آرام بخش 


خروح۱۲:۱۳؛ 
۱۳۳ 


لاو ۲۸:۲۷ 


خروح۱۶-۱۱:۱۳: 
۲۰۳۴ 
۴۱-۰۳ 


2 «جیزهای بسیار مقدس» عبارتند از: قربانی گناه (لاو ۴) قربانی جبران (لاو ۵) و هدایای آردی که آنها را همراهی می کرد. 
آن بخش از این هدایا که سوزانده نمی شد, فقط از سوی کاهنان و در پرستشگاه قابل خوردن بود (ر. ک. «مقدمه لاویان»). 


0 «بیش برداشت» سهم کاهن است از تمام هدایا جز «چیزهای بسیار مقدس ».۰ این سهم را می شد در توا از منت که ین 
خورد. 

ر.ک. لاو ۳۰:۷ 

0 تحت‌اللفظی: «هر لعنتی»؛ در اینجا منظور چیزی است که داوطلبانه و به گونه ای مطلق و غیر قابل برگشت به خدا اختصاص 
یافته باشد. ر. ک.لا و ۰۲۸۵-۲۱:۲۷ 

6 نخست‌زاده ها فقط طبق این متن به کاهنان تعلق یافته اند. در خصوص نخست‌زادگان انسان, طبیعی است که بهای بازخریدشان 
(همان «فدیه») به ایشان پرداخت می شود. 

از آنجا که عبارت «(تخمین تو» به کار رفته, دشوار است بتوان درک کرد چگونه بهای ثابت (۵ مثقال- ۷ گرم نقره) تعیین 
شده است. احتمالا رسمی قدیمی (که طی آن» کاهن خودش بها را تعیین می کرد)؛ در کدار رسمی حدیدتر که بعدها تعیین 
شده (نرخ متحدالشکل). در کنار هم قرار گرفته است. 

8 یعنی اینکه برای قربانی شدن تعیین شده اند. در مذهب اسرائیلیان فقط این سه نوع حیوان پذیرفته شده می باشند. 


۳ 5 مت 
3 


تت*۱: 1۹ 

3۳ 

۳ 3( 
ت 


لاو ۳۰:۲۷ -۳۳؛ 
تت۱۴: ۲۹-۲۷۲ 


1 «نمک» که 


۳۰-۸ 


برای یهوه. ۶ گوشت آنها برای تو خواهد 
بوده و تیز یه تکان ذاذنی و رانرا یت ار 
آن تو خواهد بود. 

" تمام پیش برداشتها از چیزهای مقدس 
که بنی اسرائیل برای یهوه پیش برداشت 
خواهند کرد. آنها را به تو می‌دهم» به تو و 
نیز به پسرانت و دخترانت با تو همجون 
دینی دائمی: آ اس ]ته بت کی 
دائمی» در حضور بهوه. برای تو و برای 
اعقایت با تو. ۱ 

" "یهوه به هارون گفت: تو در سرزمین 
ان مایب اه داش وی سای 
تو در میان ایشان نخواهد بود: سهم تو من 
هستم, و میراث[ تو در میان بنی اسرائیل. 


درامد لاویان 
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در حصوص بنی‌لاوی؛ اینک من تمام 
ده یک را در اسرائیل به ایشان می دهم در 
مقابل خدمتی که انجام می دهند خدمت 
خیمه ملافات. ۳ بنی اسرائیل کا که 
خیمه ملاقات نزدیک نخواهند شد تا بار 
اه راعش وه سک ان نوی تست ناه 
کت یز ملاقات را لاوان انجام 
خواهند داد و [لاوبان]] خطای ابشان را 
حمل خواهند کرد: این نهادی است دائمی 
در تمامی نسل‌های شما. ودر مبان 
بت اش رافت ایشاتاسیرانی نوا فیند 
"زیرا آنچه به لاویان به میراث 


داشتگ 


طرف مقابل نقشی داشته باشد. 
[ این بدان معنی است که کاهنان از محل هدایایی زندگی خود را میگذرانند که قوم به خدا تقدیم می کنند. 


1 وافعیت این است که این قبیله صاحب زمینهایی بود. اما زمینهایی که در نقاط مختلف سرزمین پراکنده بود 3 فصل ۳۵). 


اعداد 


می‌دهم, ده یکی است که بنی اسرائیل از آن 
گفتم که در مبان نوات رایع 

۲۵ ۲ ۱ ۰ ‌* ۳ ۹2 
کت ۴ با لاویان سخن خواهی گفت و به 
ایتان خواهی کفنهد هنکاس که از 
بنی اسرائیل ده یکی را که از حانب ایشان 
وی ۳ 3 ۱3 
نید بیش برداشت یهووه را از آن 
تشن ترداشت خواهتید کرد: ۳ از 
فک ی و انس ام سا 
همچون پیش برداشت گندم سفید خرمنگاه 
ت ۳۳ 

۲ اسان یا که ای رها ات رو ر| 
از تمام ده یک هایی که از بنی اسرائیل 
دریافت می کنید پیش برداشت خواهید 
کرد و پیش برداشت یهوه را از آن به 
هارون کاهن خواهید داد. 2۳ تمام 
عطیه‌هایی که به شما داده می شود 
تن فردا شت نی ونوا شش تردا شت ]هید 
مقدس [را نگاه خواهید داشت]. 

ساره اسان واه کف وفتی 
بهترین را از آن پیش برداشت کردید. 
[مابقی] برای لاویان همچون محصول 
خرمنگاه و همجون محصول خمره محاسبه 


مواد خوراکی را از گندیدگی حفظ می کرد» نماد واقعیتی است تغییرناپذیر (لاو ۱۳:۲). «عهد» در اینجا دارای 
همان معنای مشخصی است که متون «کهانتی» برای آن قائل اند یعنی تمهیداتی که خدا به نفع شخصی تعبین کرده, بی‌آنکه 


۹ 2 
9 


اعداد 


واه ی اس توا نا ان فرش 
از آن پیش برداشت کنید. به خاطر این بار 
کتاهرا بر شود تقو افیا کاردا خیرهای 
مقدس بنی اسرائیل را نامقدس نخواهید 
کرد؛ و نخواهید مرد. 


آماده‌سازی آب تطهیر 
۹ آیهوه به این مضمون با موسی و 
هتازون شتحن گفته این استت 
حکمی از شریعت" که بهوه به این مضمون 
شاخ فرشا موی ای انا لین کی کر 
برایت گاوی حنایی‌رنگ بی‌عیب و 
بی نقصء تهیه کنند» گاوی که بوغ را حمل 
تکترده باشد. ناب العازار کاهن 
خواهید داد؛ او آن را به خارج اردوگاه 


۹ 


خواهتد ری الفازار کاهن با ای کش نود 
از قوت | ناه کرفخ و تشون آن گت 
بار در جهت حلو خیمه ملاقات خواهد 
تفه زوا ترست اسان از 
خواهند سوزاند؛ پوست و گوشت و خون و 
شاله آن وتو اههد سورافیی ‏ کاهی سوت 
سدر و زوفا و سرخ جگری بر خواهد داشت 
وآنهارا به میان آتشی که گاو در آن 
می سوزد خواهد انداخت. "کاهن جامه های 


را ت آقت کمیو توش غرک یک 


آب استحمام خواهد داد؛ سپس وارد 


اردوگاه خواهد شد. و کاهن تا شامگاه 
ناپاک خواهد بود؟. *آن کس که [گاو] را 
ای اف بخاه ای شخ هرا در ان ۶ تمیر 
۱ ۱5۳ 
استحمام خواهد داد. و تا شامگاه ناپاک 
واه توص سرد با کشا کی کار 
جع خواهد کرد و آن را بیرون اردوگاه قرار 


لاو۰۴:۱۴ ۴۹۰۶ 


بیرون خواهد آورد و آن را در حضور او ذیح خواهد داد, در مسکانی یاک؟. آن را عبره:۱۳ 

1 ده یک ها دیگر آن خصوصیت مقدسی را که متونی نظیر تث ۱۷:۱۲ و ۲۳:۱۴ برای آن قائل اند ندارند. طبق این متن, ده یک 
فقط نوعی مالیات است. 

0 چنین فرمولی برای آماز ارائه یک حکم که آن را فقط در ۳۱: ۲۱ باز می‌یابیم, ی سر مار در اینجا شاهد آیینی 

تیم که در دوره ای متأخرتر در تورات حای گرفته, بی‌آنکه در مجموعه ای روایتی یا قضایی گنجانده شود. خود محتوای آن 
نیز با الهیات «کهانتی» انطباق نیافته: این آیین شامل عناصر جاد وگرانه بسیاری است به شکل همان عناصری که در لاو 
۴ - ۷؛ اعد ۱۷:۵- ۲۸ تث ۱:۲۱- ٩‏ و غیره مشاهده می کنیم؛ و بسیاری از جزئیات آن نیز با احکام «کهانتی» در تضاد 
است (برای مثال. نقش کاهن). 

دی ها نس برای حیوانات حنایی رنگ (سرخ) ارزشی جادویی قائل بودند. در کتاب مقدس. به غیر از 
این متن, اشاره‌ای به گاو حنایی‌رنگ تشده. اما گاه از حیوانات حنایی‌رنگ (سرخ) دیگری سخن به میان آمده است (زک 
۱ ۲:۶ مکا ۴:۶ ۷: ۳:۱۲). 

0 استفاده از حیواناتی که هیچگاه از سوی انسان به کار گرفته نشده. و نیز مواد خام. وجه مشخصه آیینهای باستانی سامی است 
(خروح ۵:۲۰ ۲؛ تث ۳:۲۱- ۴؛ نیزر.ک. مر ۲:۱۱؛ لو ۳۰:۱۹). تصور بر این بود که این حیوانات و اشیاء نیروهایی 
اسرارآمیزی را در خود حفظ کرده اند که دست نخورده باقی مانده است. 

9 جنین عملی یعنی پاشیدن از راه دور فقط در اینجا مورد اشاره قرار گرفته است. 
باشد که مفهوم آن, اهدای تمامیت حیوان می باشد. عملی مشابه را در لاو ۴ ۰ مشاهده می کن 

0 در اینجا دیگر از رال مره تم سود ۰ سین ری | ن آیین به شکل حکم میسر گردد. 

فضتوار کمن تایا ی ثباید شنتن از ز شامگاه وارد اردوگاه شود (تث ۲۳ :۱۲ . اما این متن برای کاهن استثنایی قائل شده است. 

5 پعنی در جایی که مورد مراقبت قرار گرفته تا آلوده نگردد. 


بنی اسرائیل نگاه خواهند داشت؛ این 
کی تا کر 
گاو را جمع کرده, جامه‌های خود را تمیز 
خواهد کرد و تا شامگاه ناپاک۲ خواهد 
بود. برای بنی اسرائیل و برای بیگانه ای که 
در میان ایشان مقیم باشد, این نهادی است 


5 ۳ و 1 
قربانی گناه انیت 


دائمی. 


موارد ناپاکی 

"ات کی شزو اير] لهسن ک نم 
حنازه انسانی هر که باشد, هفت روز نایاک 
۱۲ . ‌ 
خواهد بود ۷ او در لقن وم ف یزور 
هفتم. خود را با این [آب]* رهایی خواهد 
داد و یاک خواهد بود؛ اما حنانحه خود را 

۰ ۰ » و ۰ 

در روز سوم و روز هفتم از گناه خود رهایی 
ندهد» یاک نخواهد توق هر کهشوک آغ 
زا لش کنهستازه ایساص را کهرده 


اعداد 


مکی بهوه: را نایک می سازد؛ این شخص 
ِ خروج۱ ۱۴:۳ 


از اسرائیل منقطع خواهد شد. از انجا که 


آب تطهیر بر او پاشیده نشده, ناپاک 


استته تاباکی‌اش دز وتو هدمانید 
۴ این است حکم برای کسی که در 
خیمه ای می میرد: هر که وارد خیمه شود و 
هرخه که در خیمه استه هفت روز تاپباک 
هه و ای رفن 
0 ۱ 
را و شخصی را که 
با شمشیر سوراخ شده باشد, یا مرده‌ای راء 
با استخوانهای انسانی راء با قبری را لمس 
کند. هفت روز ناپاک خواهد بود. 
زاغ ان کش که نایاک است. از 
خاکستر حیوان سوزانده شده همچون 
قربانی گناه" بر خواهند گرفت و روی آن 
1 


:۳۱۰۵ 


1 تحت‌اللفظی: «آب ناپاکی» با شاید هم «آب پاشیدنی» (ريشه اين کلمه می تواند هر دو معني را بدهد). آبه ۱۷ نحوه 
آماده سازی ار ین اب تطهیر را مشخص می‌سازد؛ هر کسی می توانست 
تطهیر یا آب متبرک را می‌يابیم که با خاکستر تهیه می شود. 

۷ سنت «کهانتی» شاید می کوشد این آیین را تبدیل کند به «قربانی گناه» زیرا این آیین طبق هنجارهای «کهانتی» قربانی 
واقعی نیست, جرا که بر قربانگاه صورت نمی گیرد. مگرآنکه «قربانی گناه» 0 تعبیر 
" کنیم» امری که با یاشیدن آب تطهر سا زگار است. 

۷ گاو حنایی رنگ خصوصیتی مقدس دارد (بر اساس آیه 5 این گاو باید دارای همان خصوصیات حیوا نات قربانی شده باشد)» 
به این معنی که هر چه را که با ان تماس بیابد, آلوده می سازد. این مفهوم تقدس را در رسم یهودیان باز می‌ياييم که طبق آن؛ 
ایشان می بایست پس از لمس کردن طومار کتب مقدس, به منظور قرائت با نسخه برداری, دستهای خود را بشویند. شیء 
مقدس دستهای کسی را که آن را لمس می کند آلوده می سازد. و این آلودگی باید شسته شود (ر.ک. لاو ۱۸:۶- ۲۱). 

آیات ۱۳-۱۱ که تشریح آیین را قطع می کند. بر ضرورت تظهیر تاکید می گذارد. شخص ناپاک رابطه میان خدا و قوم را در 
امر عبادت مخدوش می‌سازد. چنانجه از تطهیر خود سر باز زند. جاره ای حز از میان بردن او نخواهد بود. 

تحت‌اللفظی: «با آن» بعنی احتمالا «با آب» (ر.رک. ۲۳:۳۱). در موارد دیگ تطهیر مستلزم قربانی نیز هست (لاو ۲:۵- ۶؛ 
۰۴ ۱۲؛ اعد ۹:۶- ۱۱). 

۷ ر.ک. توضیح لاو ۲۰:۷. 

7 ظرف برای آنکه آلوده نگردد. ات به نخ بسته شده باشد. . به مفهوم بسیار ملموس ناپاکی توجه داشته باشید؛ 
این آلودگی همچون مایعی است که برای جلوگیری از نفوذ آن به داخل ظرف, کافی است پوششی بر آن باشد. 

۵ نی هبات کاو بعنا یس رانک (ن کت آبه 0 


نست این کار را انجام دهد. تقریباً در همه مذاهب جنین آب 


۳ زر 
9 


خروج۷۱:۱۷ 


اعداد 


۳ ریک قفا فو‌شنواهد کرفت و ان 


را در اب قرو جواهد برد از آ لسن روخ 
خیمه و نیز بر روی تمام اشیاء و بر روی 
تمام اش ی صی که در آنحا بودند خواهد 
استخوان, پا مقتول, یا مرده, با قبری را 
نت کرده باشد. هیزکتا کب از ان هر 
شخص ناپاک. در روز سوم و روز هفتم 
خواهد پاشید و روز هفتم او وی را از 
گناهش رهایی خواهد داد؛ وی حامه های 
خود را تمیز خواهد کرد و در آب استحمام 
رواد شید شام گاهان با مر هه 
تودی اما تحص که تا یاک اشت ی خوه 


۵ :۲ ۰- ۹ 


را از گناهش رهایی ندهد, این شخص از 
میاد جماعت منقطع خواهد شد زیرا 


پزشتشگاه بهوه را بایاک هی شارت تر او از 


آب تطهیر پاشیده نشده است: او نایاک 


است. 

این گرا شسا نماد داخسی خواهد 
بود. آن کس که آب تطهیر را می‌باشد؛ 
امه ها وور یا کت واه کردر و ان 
کس که آب تطهیر ی ۳ 
ناپاک خواهد بود. ۲ "هر آنجه که شخص 
نایاک لمس کند. نایاک خواهد بود و 
شقن که آنرا لش کت سا شتا گاه 
نایاک خواهد بود. » 


در راه سرزمین موعود 


ابهای مریبه 
۱ ۶ 5 ۳ 
صحرای صین رسیدند. اول ماه و 


۰ 


قوم ۳ قادش؟ مستقر شدند. در ابنحا است 
که مریم وفات یافت, اینجا است که تدفین 

"چون برای جماعت آب نبود, ایشان بر 
علیه موسی و بر علیه هارون گرد آمدند. 


"قوم با موسی به منازعه بر خاستندگ؛ 


گفتند: «کاش که از میان می‌رفتیم آن 


هنگام که 
می‌رفتند! "چرا جماعت یهوه را به این 
بيابان آورده اید تا بمیرند. ما و احشام ما؟ 


پرادا نان حضو نید ان راخ 


"جرا ما را از مصر بر آوردید تا مارا به این 
مکان بد بیاورید؟ این مکانی برای 


بذریاشی نیست؛ نه درخت انحیر هست. له 


) توجه داشته باشید که مداخلت کاهن ایجاب نشده است (ر. ک. توضیح آیه ۲ به نظر می رسد که کاهن, در شکل اولیه این 
آیین. هیچ نقشی ایفا نمی کرده است (ر.ک. توضیح تث ۱ ۵:۲). 

0 در اینجا آیین تطهیر د دیگری داریم که پاشیدن آب را تکمیل می کند , در جاهای دیگر (لاو ۱۵؛ تث ۱۳:۲۳)» این آیین 
به تنهایی به کار رفته و کافی تلقی شده است. در اینجا دو رسم مستقل را شاهد هستیم که در هم ترکیب شده اند. 

در ۲۶:۱۳ نیز قوم را کماکان در قادش می بینیم. این تذکر جدید تأکیدی است مجدد بر عدم تحرک جماعت که محکوم به 
اقامت در صحرا بودند (اعد ۳۴:۱۴). روایت کهانتی اعد ۱:۲۰ ۰ مسمکن است از سنت قدیمی‌تر خروج ۱۷ ۷ 
استفاده کرده باشد. تکرارهای متعدد این متن حاکی از پیچیدگی تاریخ ادبی آن می باشد. 

این حکایت به شکل دعوایی حقوقی بیان شده: ای رس همان طور که در روایات 
متعدد دیگر کرده است. اما این تنها موردی است که خدا خطا را از موسی می‌داند. و ار ین امر بیانگر این است که اتهامی که 
قوم وارد می کردند. بی‌اساس نبوده است. 


۱۴-۲ ۰ 


درخت موء توص ریا رط 


» و آب هم برای 


نوشیدن نت1۱ 


اعداد 


آب بیرون خواهیم آورد؟؟ ۱ 


فقوت دیس 
خود را بلند کرد و با جوبدستش صخره را 


موی و قارول :مات را تبرت گنود دو تاو و ان به فراوانی بیرون آمد و ۱قرن۴:۱۰ 
و به ورودی خبمه ملاقات آمد ندء و بر روی حماعت نوشید ند همچنین احشام ایشاد. 
صورت خود افتادند. آنگاه جلال یهوه بر ۲ "یهوه به موسی و هارون گفت: «از 
اشان‌نلیدار کت هو این مجضمون.. ۰۰ آمعا کفممین اسان قداشید ها قدوت 
تافوشی‌تشت کشف زا روت وا سره . «عراش کم سک هار ات 
کاخ ات۱ کرو زوم سرا خی .. ماوت شب اس اشت رنه 
هارون؛ سپس در مقابل چشمان ایشان, به ‏ سرزمینی که به ایشان داده ام وارد نخواهید 
طختره عوآهید مت که تاش سوه تا 6 
بلهتانی: رای انان از سکره ابا ینوت اقا نامر تسشن تا 
خواهی آورد و جماعت و احشامشان را . بنی اسرائیل با بهوه منازعه" کردند و آنجا 
خواهی نوشانید.» "موسی جوبدست را از ک‌او در میان ایشان خودرا قدوس نمودار 
تا ار بر داشت. مطابق آنجه که او ساخت. 
تب ۱۰ ۵ 
وی را امر فرموده بود. موسی و هارون 
جماعت را در مقابل صخره گرد آوردند و به ادوم به اسرائیل اجازه عبور نمی دهد 
اسان اه( کون ابا نوشیا ادن پیام آورانی را نزد_داور۲۶-۱۶:۱۱ 


فان و برع هیا 


بادشاه ادوم۳ فرستاد: «جنین سخن 


8 تمام این عناصر وجوه مشخصه سرزمین موعود است (ر.اک. ۲۳:۱۳؛ تث 2۷:۸ ۸؛ پول ۱۲:۱: حجی ۱۹:۲). قادش نقطه 
مقابل سرزمین موعود است. و موسی به خاطر استقرار اسرائیل در آنجا مورد شماتت قرار م یگیرد. 

0 مطابق آیه ٩‏ این می توانسته جوبدست هارون بوده باشد؛ ی :۵ که این آیه تحت الهام آن قرار دارد. منظور 
چوبدستی است که موسی برای انجام معجزات در مصر به کار گرفته بوده است. 

[ موسی از دستوری که در آیه ۸ دریافت داشته بود. در دو مورد نااطاعتی می کند: او به جای سخن گفتن با صخره, با قوم سخن 
گفت. و صخره را نیز زد. طبق روایت «کهانتی» شاید خطایی که منحر به ممنوعیت ورود هارون و موسی به سرزمین موعود 
شند» همین بوده؛باشد (۰ ۱۲۳۰۲ ۱۴:۲۷ تث ۵۲:۳۲): 

> این سخنان را می توان همجون تردیدی از سوی موسی تعبیر کرد. 

آخدا «حلالش را بدیدار ساخته بود». ریت هو زا با اممم معوره ای درجل وحن نشان داده بود. اما موسی و هارون در آثر 
رفتار خود. مانعی بر سر راه این مکاشفه دید آوردند؛ ؛ ایشان مفهوم این عمل شگفت انگیز را پوشاندند. 

1 بر اساس تث ۳۷:۱ و ۳ وت ورد موی و مر مین موعود در اس هي کوم بوده استا: اعداد ۲۰ این ممنوعیت را به 
خطای شخصی او نست می‌دهد. ویرایش متأخر این روایت کوشیده تا این نگرش منفی در مورد موشی را تلطیف کند و به همین 
حهت. در آیه ٩‏ تأکید می شود که موسی (و نه هارون) از ز امری که از خود خداوند دریافت داشته بودند, اطاعت کرده است. 

1 اين آیه نام «مرییه» را به کمک فعل عبری «ریب» (یعنی به منازعه بر خاستن) معنی می کند, فعلی که در آیه ۳ به کار رفته 
است. مانند بسیاری دیگر از روایات (مثلا خروج ۱۷ 109 خداوند سرزنشهایی را که به موسی می شود. همجون اهانت به خود 
تلقی می کند. بیج جادی می با میت تیه فوم جاشی #مونتی: این آیه که می کوشد علت امور را مشخص سازد. کمک 
می‌کند تا خطای موسی حالتی نسبی به خود بگیرد و نااطاعتی او را مسکوت میگذارد و بر طغیان قوم تأکید می ورزد. 

لر.ک. داور ۱۶:۱۱- ۰۱۷ به دنبال نبرد حرما (۱۴ ۶اه فیتعمیم از سمت شمال, از سوی عمالیقیان و کنعانیان به روی 
اسرائیل بسته شده بود. بنابراین, اسرائیلیان می کوشند از جانب شرقیء با دور زدن دریای مرده. به فلسطین برسند. 


5 و 
9 


تث۱۰-۵:۲۶ 


افرص 


اعداد 


می‌گوید برادرت اسرائیل. تو تمام 
مشقت‌هایی را که بر ماوارد آمده 
می‌دانی. *"پدران ما به مصر فرود آمدند. 
و ما در طول روزهایی طولانی در مصر 
ساکن شدیم. اما مصریان به ما بدی کردند» 
همچنین به پدران ما. " "ما به سوی بهوه 
فریاد بر آوردیم» و 
فرشته ای را فرستاد و ما را از مصر بیرون 
آورد. و اینک ما در فادش هستیم یعنی 
شهر مرزی قلمرو تو. ۲ خواهش می کنم 
بگذار ما از سرزمین تو عبور کنیم. نه از 
مزارع عبور خواهیم کرد و نه از تاکستانها. و 
از اب چاهها نخواهيم نوشید؛ از راه شاهی 
خواهیم رفت بیآنکه به سمت راست با 
چپ منحرف شویم. تا آن زمان که از قلمرو 
تو عبور کرده باشیم. » 

دوم به او گفت: «از نزد من عبور 
نخواهی کرد؛ وگرنه, با شمشیر به ملاقات 
توحرکت خواهم کرد. » ق اشرافیام ‏ 
او گفتند: «از راه عام بر خواهیم آمد و اگر 
از آب تو بخوریم» من و گله هایم, بهایش را 
خواهم پرداخت: از اینها گذشته, کاری 
نیست که بگذاری پیاده عبور کنم!» ۳ 
او گفت: «عبور نخواهی کرد». و ادوم با 
سپاهی قابل ملاحظه و با دستی نیرومندا" به 
ملاقاتش حرکت کرد. ""بدینسان, ادوم از 


۲۹-۰ 


اجازه عبور اسرائیل از فلمرو خود سر باز 
زد و اسرائیل از آنجا دور شد. 


وفات هارون" 

""بنی اسرائیل, تمام جماعت از قادش 
حرکت کردند و به کوه هور رسیدند. ۲ آیهوه 
در کوه هور, در سرحد قلمرو ادوم؛ به موسی 
فهازفن. کفت: ۲ زرهارژن به خوب‌شتانش 
خواهد پیوست* زیرا او وارد سرزمینی که به 
بنی اسرائیل داده ام نخواهد شد. چرا که 
نسبت به فرمان من طغیان کردید, نزد آبهای 
مریبهگ. * "هارون و پسرش العازار را بر دار و 
ایشان را به کوه هور ترآ وو: * جامه‌های 
هارون را از تن او تتوز و وانهارابه 
پسرش العازار بپوشان؛ آنگاه هارون خواهد 
تزنیت وذر آنها وفات خواهد یافت.» 
۲ آموسی مطابق آنچه که بهوه امر فرموده 
بود تیان کرد: ایشان در مقابل جشمان 
تمامی جماعت به کوه هور بر آمدند. 


۶ آموسی جامه های هارون را از تن وی بر خروح۲۹:۲۹ 


کند و آنها را به پسرش العازار پوشانید. 
در نا ها رون وفاک بافگ تشر فلس کره: 
یواست و العازار از کوه فرود آمدند. 
" "تمام جماعت دیدند که هارون در گذشته 
که و تما هاندان سراف بهمدت 
سنی روز براق:هازون کریتتند. 


۳۳۳ 


ت۶۱ 


0 بعتن تانهباز و برک نکن فزاوان: اصطلاح «دستی نیرومند» توا برای خداوند و معجزات او در رویداد خروح به کار رفته 
است. 

۲ در اینجا سنت «کهانتی» را باز می یا بیم. 

8 در خصوص این اصطلاح, ر. ک. پید ۸:۲۵. 

]در اینجا می‌توان مشاهده کرد که معنی نام «مریبه» به ریشه عبری «مری» بعنی «طغیان گر بودن» مرتبط شده است. آیه ۱۳ 
معنای دیگری ارائه داده است. ۲ 

۷ موسی همانگونه که جامه‌های کهانتی را به هارون پوشانده بود (لاو ۷:۸- ,)٩‏ پسر او را نیز ملس می سازد (خروج ۲۹:۲۹- 
ام قوس مایت انم امه هرارق هارفی قفی از ات وشششین کفدتاقر اف ماس رود یاک تشرد 


2 
۵ 


٩-۱ 


نخستین پیروزی بر کنعانی‌ها۲ 


اعداد 


گفتند: «جرا مارا از مصر بر آوردید تا در 


۳۰۳۳ ۳ اچون کنعانی, پادشاه عراد" که صحرا بمیریم؟ زیرا نه نان هست و نه آب؛ 
ساکن نگب بود. شنبد که اسرائیل وگلوی ما از این خوراک کم‌مایه* دلزده 
ارام آ نازیم می رنه به اسرائیل حمله کرد شده است.» "یهوه تاو اه 
و از ایشان اسیرانی گرفت. "آنگاه اسرائیل ‏ قوم فرستاد که قوم را گزیدند؛ و بسیاری از اقرن۹:۱۰ 
نذری به یهوه کرد؛ گفت: «اگر لطف . قوم اسرائیل در اثر آن مردند. "قوم نزد 
بفرمایی که این قوم را به دستان من تسلیم ‏ موسی آمدند و گفتند: «گناه کردیم زیرا بر 
کنی, من شهرهایش را به لعنت نذر خواهم علیه بهوه و بر علیه تو سخن گفتیم. نزد بهوه 
کرد :6 بهوهضدای آسرائیال راشتی او ی ی سازد ِ( 
کنعانیان را تسلیم کرد. ایشان را به لعنت بزبین با جوت بر تعامت برد . و بهوه به 
نذر کردند. همچنین شهرهایشان راء و آن موسی گفت: «برای خود [ماری] و ۵ 
مکان را حرمه ل نام نهادند. بساز و آن را بر روی تیرکی بگذار؛ هر که 
افیا هدیا یه وه ان نگ کته رنه 
مار مفرغی خواهد ماند.» *موسی ماری مفرغی ساخت ۲پا۴:۱۸: 
*ایشان از کوه هور در جهت دریای وآذ‌را بر تیرک گذارد؛ و آنگاه اگر کسی یو۱۴:۳ 
تث۱:۲ نیزار7 حرکت کردند تا سرزمین ادوم را دور از سوی یکی از مارها گزیده شده بود و به 
بزنند. اما قوم در راه پی‌تاب شدند, *و مار مفرغی می‌نگریست, زنده باقی 
فوم بر علیه خدا و بر علیه موسی سخن می‌ماند. 
۷ اگر کتاب اعداد را در چارچوبی بخوانیم که در آن وقایع همزمان شوند. می توان روایت غیر کهانتی اعد 2-۱ ۳ را به روایت 


شکست اسرائیلیان در اعد ۳۹:۱۴- - ۵ مرتبط سازیم: شکست در حرمه (۴۵:۱۴) ۳ 
(۳:۲۱) . قوم که به سبب طغیانش محازات شده بود (اعد ۱۴). حرکت پیروزمندانه خود را به سوی سرزمین موعود از سر 
ی کر 

۷ این کلمات به روای یت اولیه اضافه شده‌ اند و نسخه های مختلف این متن. در خصوص این نام توافق ندارند. ۳9 نمی‌دا نیم | کر 
نام «عراد» است (شهری در نگب, ر.ک. داور ۱۶:۱) با «حدار» (مطایق ترحمه سریانی). 

«نذر کردن به لعنت» اصطلاحی است آیینی در خصوص جنگهای مقدس؛ در اثر این نذر. تمامی منافع حاصل از پیروزی به خدا 
اختصاص می‌یابد. و برای آنکه از آنها استفاده نشود, آنها را از بین می برند, جه انسان باشد جه اشیاء. در عبری» این 
اصطلاح به معنی «حرام اعلام کردن» است. در ۵۵:۳۳ و تت ۱:۷- ۵, لعنت یا حرامی که بر مردمان کنعانی و پرستشگاههای 
ایشان وارد آمده, به این منظور بوده که اسرائیلیان از وسوسه کشیده شدن به سوی مذاهب کنعانی محفوظ بمانند. 

7 نام «حرمه» شبیه کلمه عبری «حرم» (یعنی حرام) است (همین ريشه شناسی را در داور ۱۷:۱ می : یابیم) . روایت می کوشد نام 
محلی را تو یج دهد که قبلا در ۴۵:۱۴ ذکر شده؛ در آنجا می بینیم که شهر قبلاً به تصرف اسرائیلیان در آمده بوده است. 

19 ۰۶ است. «دریای نیزار» در اینجا, مانند ۰۲۵۰۱۴ به خلیج عقبه اشاره دارد. به این ترتیب اسرائیل مسیر 
خی ترا می‌گیرد تا با عبور از مرز غربی 1( 

2 تحت | ظی: «سبک» در معنایی طعنه آمیز (ر.ک ۰ 

تایعین کرند کی سور ده بیان رها کین ری که اش ۲۹۱ 

ییامام (مازی کمدر ی مه است) . اکثراً در دوران باستان به تمایشر نی کاشته رم و است: روایت مار 


ممکن است تلاشی بوده برای همشکل ی ی ی عناصر بیگانه با 
اعتقادات اسرائیل از ز آن زدوده شده؛ و اینک این وسیله شفا را خود خداوند به قومش ش ارزانی می دارد. 


5 زه 


اعداد 


تصرف شرق رود اردن: پیروزی بر 
شون وم 
اوبوت اردو زدند. یی از سوت 


۲۳-2 ۲۱ 


ما اش رها 
سرایید: 

«ای حاه. ترا برای آن هلهله کنید! 

2 جاهی که وتان کیت نی 


مر کشت ک وی وه عیه-ها-اباریم اردو و رسای قوم حفر کردند؛ 
زدند» در صحرایی که در مقابل موب سا تعسو سل شوه نمی 6 بسا 


سر کت کدی کارا که زارو ارف 3 
"از آنجا حرکت کردند و در آنسوی ارنون 
که در صحرا از فلمرو اموریان خارج 
می شود اردو زدند؛ زیرا ارنون سرحد 


ان قه اک ار فتید | شاه 
به نحلیئیل, از نحلیثیل به باموت؛ " "و از 
فآمتوت ده فراعم کلاهر سرا شوران 
است» به سوی قله فسجه, که مشرف" بر 
یت بایان تست 
سرائیل پیام آورانی فرستاد تا به 
سیحون, پادشاه اموریان بگویند: ۲۲ «اجازه 


موآب است. میان موآب و اموریان. "۲ به 
همین سبب است که در کتاب جنگهای ۳ 
نهوه" کف شده: (... قأفیت هر وتو 
سیلابهای ارئون» *و شیب آبکندهایی که 
موی فاسیه عار تماق اس فرش شخ 
موآب تکیه می‌زند.» 


ده از سرزمینت عبور کنيم. نه به مزارع 
انحراف خواهیم جست؛ نه به تاکستانها؛ 
اب جاهها را نخواهیم نوشید؛ از راه شاهی 
خواهیم رفت؛ ۶۰3 


عبور کرده باشیم. ‌( ی حازه 
نداد اسرائیل از قلمرو او عبور کند. 


ر.ک. ۴۴:۳۳. در اینجا ناگهان مسیر حرکت را به سوی شمال می بینیم» به سوی سرزمین موآب و عیه -ها -اباریم. ((عبه- ها 
اباریم» یعنی «ویرانه‌های اباریم»: ؛ اباریم (یعنی «آنانی که در آن سو هستند») کوههایی می باشند که از شرق مشرف به دریای 
مرده هستند, از سرحد موآب در حنوب تا کوه نبو در شمال (ر.ک. ۱۲:۲۷؛ ۴۷:۳۳- ۴۸: تث ۴۹:۳۲). بخش آخر آیه را 
ویراستاری به آن افزوده تا متن را با خطوط کلی روایت منطبق سازد که بر اساس آن, اسرائیل ادوم و موآب ر از سمت شرقی 
دور زده است. اما مراحلی که در آیات ۰۱۲ ۰۱۳ ۲۰-۱۸ بر شمرده شده, بیشتر حاکی از این ست که اسرائیل از ادوم و 
موآب از طریق دره عربه عبور کرده است (ر.ک. تث ۸:۲- ۲۹). 

8 این جنگی است کهن شامل متون حماسی که این نقل قول تنها بخش باقی مانده از آن می باشد . این چند مصرع, که تا حدی 
مبهم است. فقط به منظور تأیید مندرحات آیه ۱۳ به کار رفته که می گوید ارنون در سرحد شمالی موآب قرار دارد. 

۴رویدادی که در اين متن به آن اشاره شده؛ به سختی قابل تشخیص است. در اینجا تقریباً همان کلماتی به کار رفته که در ۸:۲۰ 
مورد استفاده قرار گرفته, اما نمی‌دانیم منظور اشاره به همان رویداد است یا نه. 

8 «رفتند» در متن عبری نیامده و فقط برای روشن شدن حمله به آن اضافه شده است. همچنین به جای نام «بغر» در متن عبری 
کلمه «میدبار» با همان «صحرا» آمده است. نام «بثر» را بر اساس ترجمه یونانی آورده ایم. 

0 تحت اللفظی: «قله فسجه و آن در مقابل صحرا بر افراشته شده است». متن عبری «ماسورتی» بر اساس ترحمه سامری به این 
شک املاجبی عود: «اين قله فسحه است که بر افراشته شده» (ر.ک. ۲۸:۲۳). کلمه عبری که «مشرف» ترحمه کردها یم 
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1 «بیابان» ترجمه کلمه عبری «یشیمون» است که اغلب به بيابان بهودا دلالت دارد؛ بیابانی که به واقع می توان از فسجه دید 
(رآس السیاقه؛ ۰ متر). 


"از آنجا به بغر [رفتند]. این چاهی 
ات کفجو وود ان نتهره نوی گت 
«قوم را گرد آور و من به ایشان آب خواهم 


ار۵:۴۸ ۴۶-۴ 


۳۵-۲ ۱ 


سیحون تمامی قوم خود را گرد آورد و به 
ملاقات اسرائیل در صحرا بیرون امد. و 
چون به یاهص رسید. با اسرائیل وارد 
هیک ی اس اه اراس مهن 
شمشیر زد و سرزمینش را از ارنون تا توق 
به تصرف در آورد. تا بنی عمون. زیرا یعزیر 
کزان ینوگ ۰ تاکن ماش 
ارت شهیها زا بش فک و اسراثیل در همه 
شهرهای اموریان در حشبون ساکن شد و در 
تمامی (دتتترانض 1 شون ریت 
شهر سیحون. پادشاه اموریان بود. او با 
پادشاه پیشین؟ موآب جنگیده بود و تمامی 


۱ ۳۲ ۱ 2 
ی 


ترهش رانا آزتوت. کر فتق بو 
رق اقست کم شا طرای مین کوتن: 

«به حشبون بیایید! 

با که بازسازی شود وربار دیگشتفن 
و 

این شهر سیحون! 

ی 

ام تفر سسان: 

تب 

و بلندیهای ارنون را بلعیده است. 

* "وای بر تو, ای موآب؛ 

هلااک شده‌ ای ای قوم کموش ۱۳ 


[ منظور از «دختران» شهرهای تابع آن می باشد. 
> تحت اللفظی: «اولین» که اين امر شاید بیانگر این حقیقت است که سلطنت در موآب نهادی حدید بوده است. 


1 در اینجا شعری با منشاً اموری را می‌پابیم که طوایفی که احتمالاً به مملکت سیحون تعلق داشتند وارد سنت اسرائیل کرده اند, 


طوایفی که بعدها با اسرائیل یکی شده اند. 


10 «کموش» خدای موآب است (ر.ک. داور ۲۴:۱۱). منظور از «یسران و دخترانش» که در حمله بعدی آمده, اعضای قوم او 


باشد. 

نا 
1 فاعل فعل «خلع ید کردند» مشخص نیست و نمی دانیم منظور موسی بوده پا تسام قوم. 
0 این فعل را می‌توان «سلطنت می کرد» نیز ترحمه کرد. 


اعداد 


را ی با کر باه 

و دخترانش را اسیر 

برای سیحون, پادشاه اموری. 

" "حشبون هلاک کرده 

اطفال کوجک را تا به دیبون؛ 

زنان را تا به نوفح؛ 

مردان را تا به مدبا.» 

۲ "اسرائیل در سرزمین اموریان ساکن 
5 1 ان ۲ 4 
۳ به تصرف در آوردند. 
همجنین «دخترانش» را. و اموریانی را 
که قر اتضتا بودند خلم ید کردند. 
اه عوح, پادشاه باشان» به ملاقات 
نبرد» کرد ی تا یی کر 
«از او مترس. زیرا او را به دستهای تو 
سپرده ام او و تمام قومش و سرزمینش را؛ 
بااو جنان رفتار خواهی کرد که با 
سیحولد» یادشاه اموریان کردی؛ هم او که 
در حشبون ساکن بودل.» ۶ اسان او را 
ردند» او پسرانش» و تمام قومش را. ۳ 
آن تلد که رده ای, بای نگ اند و 


سرزمینش را به تصرف در اوردند. 


5 ی ره 
ها 


اعداد 


۶-۲ 


وحی‌های بلعام؟ 


بالاق به بلعام متوسل می‌شود 
بِ۳ ی اشرافدان خر کت کر ذند ر ور 
بیابانهای موب در آن سوی 
ایفت: سا ارف رونت 

ان پسر صفور تمام آنچه 
اسرائیل به اموریان کرده بود. دید. "موآب 
در مقابل این فوم بسیار هراسان شد. زیرا 


ایشان بی شمار بودند» و موآب در برابر 


بنی اسرائیل دچار ترس شد. "مواب به 
مشایخ مدیان گفت: «اکنون این انبوه 
حماعت همه جیز را در اطراف ما جرا 
خواهند کرد. آن سان که گاو سبزی مزارع 
را جرا می کند.» 


بتالاق پبسر صف ور در این زمان بادشاه 
موآب بود. "او پیام آورانی را نزد بلعام پسر 
بگور» در فتور (واقع) بر رود" به سرزمین 
نش سوت فرستاهتا آینوا را خوانتل و 
بگویند: «اینک قومی از مصر بیرون 
آمده اند اینک ایشان روی سرزمین را 
پوشانده‌اند. و روبروی من ساکن اند! 
*پس خواهش می کنم اکنون بیا و اين قوم 
را ببرای من لصنت کنء زیرا از من 
نیرومندترند؛ آنگاه شاید بتوانم ایشان را 
بزنم و از سرزمین برانم؛ زیرا می‌دانم که هر 
که را تو برکت دهی مبارک است؛ و هر که 
را تو لعنت کنی ملعون است.» 


۵ ماجرای «بلعام» | رتباط مشخصی با موضوع حرکت قوم به سوی کنعان ندارد: این ماجرا ال دوه انز خو کی بر کای 
طول فصل های ۲۲ تا ۲۴ در هم ترکیب شده‌اند. مطابق یکی از این روایات» پلعام غیب گویی آرامی یا اموری بود که بهوه را 
می‌پرستید و الهام خود را از او دریافت می‌داشت: او فقط زمانی تسلیم اصرارهای پادشاه موآب گردید که خدا مشخصاً به او 
3 مطابق روایت دیگ او مدیانی بود (ر.ک. ۳۱ :۰) و بدون اجازه خدا به راه افتاد تا به دعوت بالاق پاسخ 
گوید؛ اما فرشته خدا مانع او شد و او مجبور به بازگشت گردید و لازم آمد که بالق خودش به دنبال او برود. 

منشأً هر دو روایت سنتی بسیار کهن می باشد که بر طبق آن» بلعام جادوگری با قدرتی هراس انکیو بود (ر که آبه اد امن شنت 
بیانگر تصور مردم باستان در خصوص برکت و لعنت می باشد؛ طبق این تصور وقتی برکت یا لعنتی از دهان شخص بیرون 
می‌آمد» دیگر با زگشت ناپذیر می‌شد. او ری کیهوومی وارشت بکنه رم از لعنت های بلعام محافظت کند, این بود 
که او را از ادای لعنت باز دارد. لذا پن دو روایت سنتی بیگانه را ترکیب کرده و بالاق را همجون نبی‌ای از سوی بهوه معرفی 
می‌کنند» امری که مطایق یکی از روایات. بر خلاف میل خود او نیز بوده است. اما در کتاب مقدس تصویری ابتدایی از بلعامی 
نیز حفظ شده که او را دشمن اسرائیل نشان می‌دهد (۰۸:۳۱ ۶ تث ۵:۲۳: یوشع ۲۲:۱۳ ۹:۲۴: ۲-یطر ۱۵:۲- ۱۶؛ مکا 
۴:۲ 

0 اصطلاح «بیابانهای موآب» دلالت دارد بر منطقه اء ی واقع در شمال دریای مرده و میان رود اردن و فلات های مرتفع شرق | 
رود. . دشت اریحا درست روبروی ان واقع شده است؛ ودک . یوشع ۴: ۵ 


7 راوی خود را در غرب رود اردن می بیند و نه در شرق آن» یعنی جایی که روایت در آن جریان دارد. 

٩‏ «رود» معمولا دلالت دارد بر فرات؛ ین نکته با سنتی که بلعام را اهل ارام معرفی می کند سازگار است (اعد ۷:۲۳؛ تث 
۵۳ ) یمعنی از فرات میانه؛ در این منطقه حرکت های نبوتی مهمی در حریان بوده است. میم زره کادای بو 
رود امد زر کین ویر ۳ ۰) و «فتور» را می توان با محلی در این منطقه یکی دانست هن ۱ مد ۳2 
نتاز کارت اسشنت؛ آگر بلعام اهل ادوم بوده باشد. می توان راحت تر درک کرد که جرا بالاق به دنبال او فرستاد. باید توحه داشت 
که در عبری» حروف بی صدای نامهای «ادوم» و «ارام» را می‌توان نس 

تحت‌اللفظی: «سرزمین پسران قومش» با «سرزمین خویشانش» . می توان این گونه نیز قرائت کرد: «سرزمین پسران عماو». 
یعنی قومی که در شمال سوریه زندگی می کرد ند. 


۲۴۲ 


"مشایخ موآب و مشایخ مدیان رفتند و 
هدایایی برای آن غیبگو به همراه داشتند. 
چون نزد بلعام رسیدند. سخنان بالاق را به 
او با زگو کردند. اوه اسان کشت 
وامب در ایکا مشک گرب ون 
مطابق آنجه بهوه به من بگوید. به شما 
پاسخ خواهم داد.» بر کات مه ات رو بلعام 
ماندند. *خدا به سوی بلعام آمد کته 
«اين اشخاص که نزد خود داری» که 
هستند؟» بلعام به خدا گفت: «بالاق 
پسر صفور» یادشاه مواب. نزد من فرستاده 
وه اک قوس کرش نوی 
می‌آیند. روی سرزمین را پوشانده‌اند؛ 


اعداد 


گویی, آن را به عمل خواهم آورد؛ خواهش 
می‌کنم بیا و این قوم را زاف لعف ۳ 
*بلعام پاسخ داد و به خدمتگزاران بالاق 
کت هر کاه بالاق تمام خانه اش را پر از 
نقره و طلا به من بدهد, من نمی توانم از امر 
بهوه. خدايی تخطی ورزم و چیزی کوچک 
یا بزرگ انجام دهم.* "پس اکنون خواهش 
می کنم شما نیز امشب در اینجا بمانید تا 
بدانم بهوه باز چه چیز به من م ی گوید.» 
" آخدا شب‌هنگام به سوی بلعام آمد و به او 
گفت: «از آنجا که این اشخاص آمده اند که 
تورا فرا بخوانند. به پا خیز و با ایشان برو؛ 
اما آنچه را که به تو خواهم گفت, همان را 


انتک بیج اتبان را ترايس مت ین انجام خواهی داد. » 
آنگاه شاید بتوانم با ایشان بحنگم و ایشان 
۳ 94 ح ‏ 2 الا که رد اد خ 
را برانم.» خدا به بلعام گفت: «با ایشان غی که بینشی بیش از غیبگو 
داشت 


کرد؛ تور تاد ۱:6 


بلعام و اس ری کنان بالاق کفت: 


مدادان 


«به سرزمین خود بروید. زیر بهوه ره 
می‌ورزد که به من اجازه بدهد با شما 
بروم. » تترکان موآب به راه افتادند و 
چون نزد بالاق رسیدند. گفتند: «بلعام از 
آمدن با ما سر باز می‌زند.» 

"انار باردیگر تررکانی تاو 
میخض راز آنان فرستاد. "حون نزد بلعام 
وشات ان کت : «چنین سخن میگوید 
تالف فیس ور خواهش می کنم از آمدن 
نزد من سر باز مزن, ۲ "چرا که می‌خواهم تو 
را سرشار از اکرام نمایم» و هر چه مرا 


" " بلعام بامدادان پر خاست و الاغ خود را 
زین کرد و با بزرگان موب روانه شد. 
""خشم خدا بر افروخته شد, زیرا که او 
روانه شده بود ", و فرشته بهوه بر سر راه او 
قراز کف اسان ماه انشا کت 
[ بلعام ] سوار بر الاغ بود و دو خدمتگزارزش 
باءاو بودند, ۳الاغ فرشته یهوه را دید که 
بر سر راه قرار گرفته و شمشیرش از غلاف 
بیرون امده و در دستش می باشد؛ الاغ از 
راه منحرف شد و به مزرعه ها رقت. بلعام 
الاغ را زد تااورا به راه تاد کرد ند 
ها وهفر زا کودفرار گرشته 
میان تاکستانها که حصاری بر هر دو طرفش 


غزل۸: ۷؛ 
ایوب۸ ۱۹-۱۵:۲؛ 
حک ٩:۷‏ 


منظور از «اکرام» همان دستمزد و پاداش است. ر.ک. توضیح خروح ۰ وامت ۹:۳۲. 
۷ در اینجا روایت دوم آغاز می شود (ر. ک. به توضیح 9 در بالا) که از اجازه‌ای که خدا در آیات قبل به بلعام داده بود بی خبر 


است. 


تا 


۲قرن ۱۷:۱ 


۷ عبارت «اگر... نمی داد» در مقابل کلمه ای عبری به کار رفته که محبولا به معنی «شاید» است؛ اما «شاید» در جنین مضمونی 


اعداد 


بود. ۰ الاغ که فرشته یهوه را دیده نود 
خود را به دیوار فشرد. و پای بلعام را به 
دیوار فشار داد؛ و او باز شروع به زدن آن 
م۳۹ ۲ و 2 
3 فرشته بهوه دورتر رفت و در مکانی 
تنگ قرار گرفت که راهی برای انحراف به 
راست با حپ نبود. ۲الاغ که فرشته بهوه 
را دیده بود. زیر بلعام خوابید؛ خشم بلعام بر 
2 "یهوه دهان الاغ را گشود و او به بلعام 
کفت: «به تو چه کرده ام که مرا سه مرتبه 
زدی ؟» 7" بلعام به الاغ گفت: «برای اینکه 
مرا مسخره کرده ای. ای سح 
داشتم» همین الآن تو را می کشتم.» " "الاغ 
به بلعام کذ گفت: «آیا من الاغ تو نیستم که از 
زمانی که وجود داشته ای تا به امروز سوارم 
شده‌ای؟ آیا عادت دارم با توچنین عمل 
کنم؟» او گفت: («نه.» 
" "یهوه جشمان بلعام را گشود و فرشته 
یهوه را دید که بر سر راه قرار گرفته و 
شمشیرش از غلاف بیرون آمده و در دستش 
می باشد. او خم شد و بر روی صورتش 
سحده کرد. تاه هو ی وه 
«جرا الاغت را سه مرتبه زدی؟ اینک من 
بیرون آمده ام تا برای تو مانع ایجاد کنم» 
۳"لاغ مرا دید و سه مرتبه از مقابل من راه 
خود را تغییر داد. اگر از مقابل من راه خود 


غیر قابل درک است. 


به نظر می‌رسد که انتهای آیه بعداً اضافه شده باشد. «ارنون» قاعدتاً باید سرحد شمالی موآب بوده باشد اما موآب چندین بار 
به فراسوی این سرحدات گسترش یافت (برای مثال, در سده نهم ق.م. در زمان میشع). عار-موآب واقع بر ارنون است. در 


نزدیکی عروعیر. 


۷ شاید همان «باموت» مذکور در ۱۹:۲۱ باشد اما این ممکن است که اسم 


۳۱-۳ ۲ 


را تعیب ی فاد این خودت بودی که در 
دم می سنٌ کشتم, بخان که نا را زنده تا 
و ۳۴ ۳ 
0 بلعام به فرشته بهوه گفت: 
«گناه کردم زیرا نمی دا نستم که تو در 
اکنون اگر این تو را پسند نیاید. باز خواهم 
۵ فرشته نموه به بلعام گفت: 
«با این اشخاص بری اما فقط آن را خواهی 
گفت که من خواهم گفت.» پلعام با نزرگان 
بالاق راهی شد. 
برای ملاقات او تا غارجموآب بیرون رفت 
فا تیه ۲ "بالاق به بلعام گفت: «آبا 
پیام آورانی نفرستادم تا تورا فرا خوانم؟ چرا 
به سوی من نیامدی؟ آیا براستی نمی توانم 
تو را کرام نمایم؟» ۳" بلعام به فا کت 
«اینک به سوی تو آمده ام؛ اکشون انا 
۰ ۰ 2 ۰ ۰ 
دهانم بگذارد» همان را خواهم گفت. » 
""بلعام با بالاق روانه شد و به قریت- 
حصوت رسیدند. ""بالاق احشام بزرگ و 
کوچک قربانی کرد. و [از آن] برای بلعام 
و برای بزرگانی که با او بودند فرستاد. 
""پس صبحگاهان, بالاق بلعام را برداشت 
و او را به باموت- بل بر آورد که از آنجا 
وی انتهای قوم را دید *. 


عام باشد. به معتی «مکان‌ های بلند بعل». 


7 مقوله نیمه مادی لعنت ایجاب می کرد که کسی که آن را ادا می کرد. اشخاصی را که مورد لعنت قرار می‌داد. مشاهده کند. 
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:۱ اعداد 


ی من شا ام 
هم جمیع بزرگان موآب. "او شعر" خود را 
بیان کرد و گت 
«از آرام؟ مرا آورده بالاق 
پادشاه موات؛ از کوهساران مشرت 4 


نخستین وحی بلعام 

۳ بلعام به بالاق گفت: «برای من در 
اینجا هفت قربانگاه بنا کن و برایم 
در اینجا هفت گاو نر و هفت قوچ فراهم 


به عمل آورد؛ سپس بالاق و بلعام بر هر 0 خشم آی. 
ی "بلعام به بالاق کست: «کنار مگ خدا سک 


حال که من می روم. شاد شوه بت مااقایت ماک عم ادا 

من حاضر شود و هر آنجه که او به من "آری» از قله صخره‌ها. او را می بینم, 

ز تیه ها او را مشاهده می کنم: 

و در میان ملت‌ها جای نمی گیرد. 

او که کفت: «من هفت قربانگاه ترتیب داده ام هه کس توانته غبار یعقوب را شمارش 
و روی هر قربانگا» یک گاو نر و یک قوج کند 


نشان دهد. من تورا از آن آگاه خواهم 
ساخت.» او به کوهی قزر مق 
نا خود را به بلعام نشان داد و وی به 


تیم رد6 موی دردهات هام 
گذارد و گفت: «به سوی بالاق فاگ کرو 


این چنین سخن خواهی گفت.» "بلعام به 
سوی او باز گشت و اینک او بر پا ایستاده 


بود» در کنار قربانی سوختنی خود؛ هم او و 


و چه کس تواند حتی ربعی؟ از اسرائیل 
7 

ِ 1 9 بمیرد» 
اپ" 


2 در ۴۰:۲۲ این سوّال پیش ی می‌شده اند اما در اینجا شکی باقی نمی ماند که قربانی به 
خدای اسرائیل تقدیم می گردد تا مکاشفه از او دریافت شود (ر. ک. داور ۲۵:۶). 

9 کلمه ای که در عبری به کار رفته, «مشل» است که اغلب آن را به شکل «شعر» یا «مقل» ترجمه می کنیم. ۱ 
دلالت دارد بر حملاتی حاوی وزن و قافیه. غیبگوها لعنت خود را 3 تحت این شکل بیان می‌داشتند. 

» در خصوص «ارام»» ر. ک. توضیح ۲ «کوهساران مشرق» دلالت دارد بر سرحدات کوهستاني صحرای سوریه که ممکن 
است اشاره ای باشد به فرات میانه, که طبق یکی از سنت‌ها موطن بلعام بوده است. اما می توان آن را «کوهسا ران قدم» نیز 
ترجمه کرد یعنی منطقه ای میان فنبقیه و سوریه. 

0 رود فرات از «کوههای مشرق» نزد سرچشمه‌ی خود عبور می کند. 

6 «جدا ساکن بودن» برای اسرائیل ضرورتی برای حفظ ایمانش می باشد. ایمانی که همواره از سوی محیط اطرافش مورد تهدید 
قرار دارد (ر. ک. تث ۱:۷- ۶: ۳۳ :۳۸( . درضمن, حدا شدن برای خداء افتخاری برای ایشان می باشد. 

کلمه عبری که در اینجا به کار رفته «میسپر» می باشد. يعني «تعداد». اما به علل متعدد (شهادت ترحمه های قدیمیء قواعد 
توازی شعری, و غیره), مارا بر آن داشته که آن را «می سفر» قرائت کنیم یعنی «جه کس می‌تواند بشمارد؟» اما این دلایل 
حالت قطعی ندارند. 

8 این کلمه را می‌توان به صورت «انبوه اسرائیل» یا «شنی که اسرائیل باشد» پا «اردوی اسرائیل» (بر اساس ترجمه سامری)؛ 
يا «طایفه های اسرائیل» (طبق ترحمه یونانی) بر گرداند. 

0 مراد از «عادلان» در اینجاء بنی اسرائیل می باشد. 

1 می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «بادا که اعقاب من همجون ایشان باشند». 


۳ بش ره 
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اعداد 


دومین دحی بلعام 
۲۵ به بلعام گفت: «به من حه 


کردی! تورا برای لعن کردن دشمنانم بر 


گرفتم, و اينکه تو فقط برکت دادی!» ۲۲او 
پاسخ داد و گفت: «آیا نباید مراقب باشم 
که فقط آنجه را بگویم که یهوه در دهانم 
می‌گذارد؟» ۲"بالاق به او گفت: «با من 
به مکانی دیگر بیا که از آنجا [فوم] را 
خواهی دید؛ فقط انتهای ایشان را خواهی 
وه تست انان مرا اه مان 
آنجا؛ ایشان را برایم لعتت کر افجق 
را به مزرعه دید بانانگ پر قله فسجه برد؛ 
هفت قربانگاه بنا کرد و بر هر قربانگاه 
یک گاو نر و یک قوچ تقدیم نمود. 
*بلعام] به بالاق گفت: «در اینجاء د 
کنار قربانی سوختنی ات بر پا بایست در 
آن حال که من در آنجا حضور خواهم 


یافت. » ۲ 


"یهوه خود را به بلعام نشان داد و 
سغتی در دهانش گذارد و گفت: «به سوی 
بالاق باز گرد و این چنین سخن شواهی 
گفت.» "بلعام به سوی او رفت و اینک 


او بر یا ایستاده بود. در کنار قربانی 


۲۳-۳ 


سوختنی خود. و بزرگان موآب با او. بالاق 
به وی گفت: «بهوه جه گفت؟» . 
عفد رات و کته 

«بالاق» بر پا بایست و گوش فرا ده, 

پسر صفور, به من گوش بسپار. 

1 خدا انسان نیست تا دروغ گوید, 


قشع 


و نه بنی بشر تا پشیمان شود. 

آیا او بگوید و انجام ندهد, 

و سخن بگوید و تحقق نبخشد؟ 

ی تا برکت دهم؛ 

9 و من بر خلاف آن نخواهم 

" آدر پعقوب ستمی مشاهده نمی کنم؛ 

و در اسرائیل بدی‌ای نمی بینمث 

بهوه خدایش, با او است. 

و نرد او هلهله یادشاه طنین انداز است". 


ملا۳: ۶ 


می‌آورد. 
برای او همجون شاخهای گاومیش 
0 

استت.: 


"از آنجا که در یعقوب جادوگری ای 


ستء 


ژکویا بالاق فکر می کرده که بلعام به این علت چنین قضاوتی در مورد اسرائیل کرده که تمامیت آنها را نمی دیده است. همچنین 
فکر می کند که تلاش دیگری نیز ممکن است چرا که برکت فقط شامل بخش کوچکی از قوم شده است (ر. ک. توضیح 
۲) فکر می کند شاید بتوان بقیه ایشان را لعنت کرد! 

> می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «قرارگاه دید بانی». ما آن را به صورت اسم خاص ترجمه کرده ایم. «فسجه» گویا منطقه ای 
بوده میان اسرائیل و موب و به هیجکس تعلق نداشته است. 

[ ترجمه های سامری و یونانی چنین آورده اند: «من برکت خواهم داد». 

0 می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «او (یعنی خدا) در یعقوب ستمی مشاهده نمی کند. و در اسرائیل بدی ای نمی بیند». 

0 پادشاهی که در اینجا برای او هلهله می کنند. خداوند است. ر.ک. توضیح تث ۵:۳۳: اش ۲:۳۳ ۲؛ مز ۷:۲۴- ۱۰؛ ۱۱:۹۳ 
۶ ۷۷ 2۴:۸ ۶: ۱:۹۹ و غیره. اما بسا ان رن واه تسم اه ارات 
باشد که در ۴ به او اشاره شدی یعنی داود یا فرزند او مسیحا. 

0 معنی این مصرع چندان روشن نیست. قرائت تحت‌اللفظی آن چنین است: «همچون شاخهای گاومیش برای او». و در این جمله 
«شاخ» می تواند به معنی قوت و حدت باشد, و ضمیر «او» نیز ممکن است اشاره به خدا باشد یا به قوم.- شاخ نماد قوت 


است. 


9۴ 
تث۲۰۰:۳۳: 
پید ٩:۴۹‏ 


۶ :۲ ۴-۳ 


و نه غیبگویی در اسرائیل ‏ 

در زمان مقرر به یعقوب گفته خواهد شد 

و به اسرائیل, آنچه را که خدا انجام 
خواهد داد. 

هه قتوفن ک سوم ینود بل‌سان 
شیر ماده 

و به پا می‌ایستد به سان شیر نر؛ 

به خواب نمی رود تا طع مه خود را 
ندریده باشد 


و تا خون قربانیانش را نیاشامیده باشد. 


وحی سوم عم 

ِِ بالاق به بلعام گفت ۱ کر تس تتوا تن 
اوتا اعیته کش نم ِ« 
و تالاق کته رفک 
تورا نگفتم: هت 
کار را خواهم کرد؟» "بلاق به بلمام 
کشت یشزنیا تا توا زا یکاش ی کر 
ببرم؛ شاید خدا را پسند آید که او را از 
آنجا برایم لخننت کین:۰۵ ۰ بالاق بلعام را به 
قله فعور که مشرف به بیابان است" برد. 
*"بلعام به بالاق گفت: «در اینجا هفت 


اعداد 


قربانگاه برایم بنا کن و در اینجا برایم هفت 
کاوتر واهنت میج ِِِ » ""بالاق 
مطابق آنچه بلعام گفته تشیو تیه لوط 
سپس بر هر قربانگاه» یک گاو نر و یک 


که دید بهوه را پشتگاادی أخا 


۲۲ 0 بر کی مانند 
د نها به ملاقات نشانه های 
جادویی نرفت" بلکه روی خود را به سوی 
بیابان گرداند. "بلعام چون چشمان خود را 
۳ و 
اردو زده است. و روح خدا بو او اس 

"او شعر خود را بیان داشت و گفت: 

«وحی بلعام پسر بئورثل 

وحی مردی با چشم ناف 

ی کی که متس اف ال | را 
مرو 

و رژیای شدای را می بیند» 

عقی اتف و شا تفن کشوده‌می شود 

*چه زیبا است خیمه های توء ای یعقوب؛ 

و مسکن‌های تو ای اسرائیل! 


تهسان وا ها گستره قین تش وتف 


9 تأییدات مذکور در اين آیه با اينکه با مضمون گفته ها سازگار نیست. اما حاوی نکات مهمی است: خدا خود را قوش 
مکشوف می سازد. اما نه از راههای جادوگرانه یا غیر عقلایی» بلکه با کلامش که به واسطه یک انسان انتقال می‌یابد (ر.ک 
تث ۱۴:۱۸ ۱۸) . اگر دنباله آیه وجود نمی‌داشت» می‌توان يم ترجه دیگری یرای دوامصرعآول در نظر بگريم وین بر 
گردانیم: «جادویی نیست که بتواند بر علیه یعقوب به کار آید. و نه غیبگویی ای بر علیه اسرائیل». احتمالاً این همان چیزی 
است که بلعام مشاهده می کرده است. 

1 در خصوص «فعور» ر.ک. ۳:۲۵. در خصوص «بیابان» ر. ک. توضیح ۲۰:۲۱ 

٩‏ تا این مرحله بلعام برای دریافت الهام. به روشهای غیبگویی ای متوسل می‌شد که تعیین آنها به روشنی امکان پذیر نیست. 

]در این روایت بلعام تحت تأثیر الهامی ناگهانی و خلسه آمیز سخن می گوید (ر. ک. ۲-پاد ۱۵:۳)) حال آنکه در فصل ۲۳ او 
پیام را از ز قبل دریافت می‌داشت و فرصت داشت در مورد آن بیندیشد. اوفر انتا قسون ایک سای (رویت کننده) ظاهر 
می شود که زبانی پر از تضویز به کاس می بر 

لا متن بلعام را طوری معرفی می‌کند که گویی قبلا سخنی از او په میا نیامده است. این امر بیانگر این است که شعر مذکور 
مستفل از روایتی است که آن را در بر گرفته و احتمالا قدیمی تر است. 

۷ به این گونه‌ها نیز می توان ترجمه کرد: «با چشم کامل» (یونانی و تارگوم), «با چشمی اسرارآمیز» یا «با چشمی باز». 


۹ 0 زر 
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اعداد ۴ ۱۶ 


به سان باغها در کنار رود بلعام گفت: «من تورا برای لعن کردن 
به سانل عود ۲ تیوه کاشت دشمنانم فرا خوانده بودم, و اینک تو سه بار 
به سان سدرها در کنار آبها! کاششعن رک دادن گیب تون ۸ 
"آب از سطل هایش* جاری است؛ با به خوی با به ت و گفته بودم که تو را از 
بذرهایش آبهای فراوان دارد. ور ی ی 
پادشاهش از آجاجا بزرگتر است؛ 9 ی ۹ ۳ پلعام به 
و مملکتش رفعت یافته است. تالا کشت همگر به پیام آوراتن که تزدم 
*خدا که او را از مصر بیرون می‌آورد. فرستادی نگفته بودم: ۵ بالاق 


برای او همجون شاخهای گاومیش خانه اش را پر از نقره و طلا به من بدهد 


یت نم توئم از ام وه تخطی ورزم و کاری 
ملت‌هاوا من درد عضما تشن را تر ۳ بد از خودمانجام دهم" ؛ آنجه بهوه 
استخوا نهایشان را می حود. بگوید. همان را خواهم گفت. ان 
با تترهایشی رد هی کنقد: اینک نزد قوم خود خواهم رفت. بیا تا تو را 
کشت | کیتسال لین کر اطلاع دهم؟ از آنچه که اين فوم. در ادامه 
می‌خوابد, روزها. به قوم تو خواهد کرد. » 
۳ ه‌شان شیر ماده: جه کس او را بر خواهد دا شم درد فان داش کف که 
خیزانید؟ «وحی بلعام پسر بئور, 
پید۳:۱۲: مبارک باد هر که تو را برکت دهد وحی مردی با چشم نافذ. 
ِِ« و ملعون باد هر که تورا لمن کند!» ادیش کهاش تیش سا 0 تلا 
7 رو 
آخرین وحی‌های بلعام داتشی آنمتعال زان ‌داندگ 
" "خشم بالاق بر بلعام بر افروخته شد؛ او رژیای شدای را می بیند, 
دستهای خود را بر هم زد؛ سپس بالاق به و می‌افتد» و چشمانش گشوده می شود. 


۷ ترحمه یونا نی با مفروض گرفتن حروف صداداری اندکی متفاوت» قرائت می کند: «خیمه ها». 

۶ تحت اللفظی: «دو سطلش». احتمالاً منظور سطل هایی است که به طور متناوب در یک جاه کار می کنند. ترحمه یونانی این آیه 
را ای زد ناریا رای ۱ب رز «مردی از ز اعقايش بیرون خواهد آمد و بر قوم‌های بی‌شمار 
سیطره خواهد داشت. پادشاهش پیروز خواهد شد...» (ر. ک. پید ۱۰:۴۹؛ اش ٩:۵؛‏ ۱:۱۱). 

«اجاج». پادشاه عمالیقیان, به دست شائول شکست خورد (۱-سمو ۸:۱۵). این شعر ممکن است به نخستین پادشاه اسرائیل. 
و به واسطه ای به تمامی نظام سلطنت اسرائیل» مربوط باشد. 

#۶ر.ک. تن ۳ 

2 بالاق این بار دیگر اصرار نمی کند. او بلعام را پس می فرستد. اما بدون اينکه چیزی به او پرداخت کند (ر. ک. ۱۷:۲۲). او 
خود را با وی بی‌حساب تلقی می‌کند. و مسژولیت فسخ قرارداد را به گردن خدوند می |ندازد. 

0 ترحمه احتمالی دیگر: «در هیچ کاری از امر بهوه تخطی ورزم». 

6 این کلمه اغلب به معنی «مشورت دادن» می باشد. شابد منشاً سنتی که در ۱۶:۳۱ به آن اشاره شده و مطابق با آن» بلعام به 
بالاق مشورت داده که اسرائیلیان را به واسطه زنها به بت پرستی بکشاند. همین کلمه باشد. 

0 منظور دا نی است که از خدای متعال دریافت شده. و نه دانش خدا از خودش. 


9 ۳ 


۲۳-۴ اعداد 


۲ آن را می‌بینم» اما نه برای حال؛ 
آن را مشاهده می کنم» آما ته از نزدیکت: ‏ 
ستاره ای از یعقوب بیرون می‌آیدگ 
چوبدست سلطنتی از اسرائیل سر بر 
ی اور 
ار ۴۵:۴۸‏ شقیقه های موآب را خرد می کندت 
تیه میج ی تیف 
2 دوم" به سرزمینی تصرف شده بدل 
خواهد شد. 
سعیر. به سرزمینی تصرف شده. 
اسرائیل کارهایی جشمگیر خواهد کرد. 
از یعقوب کسی سیطره خواهد یافت 
و هر کس را که زنده باقی مانده باشد. 
ات ای قوس ایلع 


1 


«عمالیق اولین در میان ملت‌ها است؛ 
اما فرجامش برای هلاکت مقدر شده 
است.» 
سپس فینبان را دید. او شعر خود ر 


/ مستحکم است مسکر تو» 
أ یس فش ره فرازاداوفن 
7 1 
اما قائن تباه خواهد شد؛ 
تاسبه کی اضور نو زا اسر قگاه واه 
ِ 
«( 


داشت؟ 


۳۳ ۳ ۰ 
سپس عوج را ی او شعر خود را 


بیان داشت و کته 


۵ در مشرق زمین, «ستاره» نشانه خدایان و پادشاهان بود (ر.ک. عت ۲:۲). این وحی احتمالا داود را مد نظر داشته که موآب را 
به تصرف در آورد (۲ -سمو ۲:۸) . اما از طریق او به تمام خاندان او نیز مربوط می شود (که دشمن خونی موآبیان باقی 
می‌ماند). . و سرانجام این تاروای اس یه فصج مرعود: 

۶ «جوبدست سلطنت» که در آغاز جیزی همجون گرز بوده (و همین امر توضیحی است بر آیه بعدی)» نماد سنتی سلطنت است. 
ترجمه یونانی که به تفسیر مسبحایی خود ادامه می دهد, به حای «جوبدست سلطنت», آورده: «مردی». 

8 ترجمه احتمالی دیگر: «که سرحدات موآب را در هم می کوبد» مرزهای بنی شیث را». ترحمه ما پر اساس اصلاح وارده در ترجمه 
سامری و ار ۴۵:۴۸ طتورت گرفته ات 

8 این اصطلاح اشاره ای است به موآّبیان. متون آشوری و مصری به قبیله ای در جنوب شرقی فلسطین اشاره می کنند به نام «شوتو» 
که با نام «شیت» قرابت دارد. شاید هم مربوط شود به پسر آدم (یید ۲۵:۴). این نام به غیر از لو ۳۸:۳ در حای دیگری در 
کتاب مقدس یافت نمی شود. 

1 وحی. بدون مقد مه «ادوم» را نی دز نیرافی کتاف کهرتا نام سیف وا نوی اس ؟ یعنی با نام منطقه کوهستانی ای که 
ادومیان در آن ساکن بودند. بلعام تمامی قوم های خویشاوند با اسرائیل را از نظر می گذراند قوم‌هایی که در برکت او سهیم 
می شد ند . . این وحی‌ها احتمالا ضرب المثل هایی قدیمی بوده اند که مردم در مورد این قوم‌ها تکرار می کرده اند. 

[ منظور احتمالاً پایتخت موآب, يا منطقه «عار-موآب» («شهر موآب»). بر روی ارنون می باشد که در ۳۶:۲۲ به آن اشاره شده 
است. 

1 نگا ه کردن به افق‌ها ادامه می‌یابد و نوبت به «عمالیق» می‌ رسد. به قومی جادر نت 
بودند (خروج ۸:۱۷- - ۱۶؛ تث ۱۷:۲۵). 

1 «قینیان» یا «قائنی‌ها». ساکن در جنوب شرقی بهودا (یید ۱۹:۱۵؛ ۱-سمو ۰:۲۷ 
۱ ۱۱:۴). و همجنین متحدان عماليقیان (۱-سمو ۶:۱۵). 

1 کلمه عبری برای آشیانه «قن» می باشد که با نام «قائن» بازی کلمات می کند. 

«آشور» می تواند اشاره ای باشد به ملت بزرگ آشور یا به مردمان دشت یزرعیل که در پید ۳:۲۵ و ۲-سمو ٩:۲‏ به آنان اشاره 
شده است. بخشی از قینیان به ایشان پناه بردند و بخشی دیگر در سایر نقاط فلسطین پراکنده شد ند (یوشع ۱۳:۱۵- ۱۹؛ داور 
و۵ 

در متن عبری. این لعنت آخر مخاطبی ندارد. ما در ترحمه خود. به ترحمه یونانی و سایر شواهد استناد کرده ا 
اضافه کرده اند؛ در ۳۳:۲۱ به این بادشاه اشاره شده است. 


نشین در شبه حزیره سینا که دشمن اسرائیلیان 


۱ متحدان اسرائیل بودند (۲۹:۱۰؛ داور 


یم که این عبارت را 


دان ۳۰:۱۱ 


اقرن۰ ۸:۱ 


مکا ۱۴:۲ کردن با دختران توافت نمودند. 


۳: 


0 «کتّیم» دلالت دارد بر قبرس, اما همچنین بر تمام بخش شرقی فدتترانه. تصرف کنن دگانی که از دریا آهذه؛بودندء حتما 


اعداد 


«دریفا! جه کس تاب خواهد آورد آن 
هنگام که خدا این را به عمل آورد؟ 

" "کشتیها از کناره کتیم" می‌آیند؛ 
ویو ماش سا سای | 
درمانده می ساز ند 

امااو نیز برای هلاکت مقدر شده 
است.» 

*بلعام به راه افتاد؛ او از آنجا رفت و به 
خافه خوتد.بار کشت 


بالاق نیز به راه خود رفت. 


دا قنو وا اسرائیل به خداوند 
۲۵ اد طول:منداتن که اتراخیل دز 
شطیم ساکن بوده 0 

"این 
دختران فوم را به قربانی های خدایانشان 
دغوت. کردتل و قوم خوردند و در مقابل 
خدایان ایشان سجده کردند. " اسرائیل 
خود را زیر یوغ بعل - فغور؟ قرار داد. و حشم 
بهوه بر علیه اسرائیل بر 
و مر کلوکه «تمامی بزرگان 
قوم را فت یشان ره ترا ات 


قرو هه مان 


۱۱:۲۵ ۴ 


ترا شهون فه وی که تا حدت خشم 
افو و 
داوران اسرائیل گفت: «هر یک از شما 


آنانی را از مردان شما که خود را زیر یوغ 


بعل- فغور فرار داده‌اند. نکشل:) 

"و اینک مردی از میان بنی اسرائیل سر 
رسید و زد مدیانی را به سوی برادرانش 
نزدیک آورد. در مقابل جشمان موسی و در 
کرانستان که اسان کر ره عم ود 
اف هی رس کال 9 دیدن این 
فینحاس پسر العازار پسر هارون کاهن؛ 1 
میال حماعت بر خاست و سرنیزه‌ ای به 
دشت کرو و آ مر اس کی وادن 
خوایکاه فشسالن وی وشن ایشا نیا 
سوراخ کرد. آن مرد اسرائیلی, وت آنزن 
راء [و] به زیر شکم ایشان [زد]؛ و بلا از 
اکتا *آنانی که از بلا مردند» به تعداد 
۳۳ روا 

مه این یسوط خر 

یهوه به این مضمون با موسی سخن 


0 


گفت: «فیتحاس؛ پسر العازا پسر 


هاروت, آن کاهن؛ ۶ضب مرا از رفق 


قطان مودند که یت هایر اس فلییطیی با ار اشلیان هارعه دامتند. 
4 در خصوص «آشور» ر.ک. توضیح آیه ۲ «عابر» مجموعه اقوامی است که اسرائیل و اقوام مذکور از آیه ۱۸ به بعد به آن 
تعلق دارند. اين اقوام به واسطه توعی التفات الهی به ی با ماع مر را هر بای اه 
کثار زد. 
این فصل از دو روایت تشکیل یافته: یکی «دختران موآبی» را تقصیرکار می‌داند (آیات ۱- ۰۵ و دیگری زنی مدیانی را 


(آیات ۱۸-۶). 


خروج۲۵:۶: 
مز۶ ۳۱-۳۰۰۱ 


«9 


بر اساس ۰۴:۲۲ موآبیان و مدیانیان متحدان یکدیگر بودند. اما ایشان در مناطقی نسبتا دور از یکدیگر 


زا کیمبشین کرد از لذا به نظر می‌رسد که دو رویداد متفاوت مد نظر باشد. آیه ۱۸ که تنها حمله ای است که این دو روایت را 
و 
5 در خصوص «بعل- فغور»» ر.اک. توضیح هو ۰:۹ 
معنی این کلمه چندان روشن نیست. در هر صورت» ۳ 


۷ منظور خیمه ای است برای مصارف مذهبی که زن کاهن مدیانی را در خود پناه می‌داد و کاربردش 


بوده یا غیبگویی. 


محازاتی بت انگیر است (ر. کت ۲-سنو ۱۲ ۶:۲): 


یا عمل روسپیگری مذهبی 


۶:۲۶ ۵ 


لاسرا خر کردا نف وقیان اوق ی 
در میان ایشان نشان داد, آن سان که من در 


1 


خروج۲۹-۲۵:۳۲: کا اه بود. جرا که برای 


تت۸:۳۳- ٩۱۱۱‏ 
لاو ۸:۱ 


پید ۸:۴۶ ۲۵ 


خدای خود حسادت نشان داد و کفاره را 
برای بنی اسرائیل انجام داد. » 
مرداسراکیلن که‌رده شیک آن ,کسا 
زن مدیانی زده شد- زمری نام داشت. پسر 
سالو؛ او رئیس خاندانی پدری از شمعونیان 


اعداد 


[ بود]. رنه تلآ متا تیه 
0 نام داشت. دختر صور: [این مردأ] 
[بود]. 

۱۶ ‌ 1 ۳ ۰ ۳ 
گفت: 1۳ مورد فشار فرار 
"زیر خود ایشان 
شما را تحت فشار قرار دادند با نیرنگهایی 
کنر له شمسا وق کا دند به هنگا قضبه 

بر علٍ به کار بردند ‏ 9 
۹ ۳۳ ۲ ۰ ۶ 
فغور و به هنگام قضیه کزبی, دختر رئیسس 
از مدبانن غواهر ایتانه آن زد کهفن زور 


اف نادند 


بلا زده شد» به هنگام فضیه فغور. » 


دستورالعمل‌هایی برای تقسیم سرزمین" 


۲" باری؛ پس از این بلاء 
دومین سرشماری اسرائیل 

ابهوه به موسی و به الحازار پسر 
۳۶ هارون کاهن» گفت: شتتازش 
تمامی جماعت بنی اسرائیل را از سن بیست 
سالگی و بالات مطابق خاندانهای 
پدری شان انجام ده ۲ : تمام آنانی که در 
شراخ یرای کین قایان من تاشته:) 
ره موسی و العازار کاهن در بیابانهای 


مواب, در نزدیکی اردن اربحاء به این 
میمول نا انشا سکن فتاه رش 
بیست سالگی و بالاتر- مطابق آنچه که 
بهوه به موسی امر فرموده بود- بنی اسراثیل 
که از سرزمین مصر بیرون آمده بودند 
[اینها بودند ] ا: 

ترفوبین نخس راده آسراکیل».پشران 
رئوبین: برای حنوک, طایفه حنوکیان؛ برای 


فل طایفه فلوییان؛ " 


برای حصرون. طایفه 


۷ از اینجا و تا پایان کتاب شاهد سنت «کهانتی» هستیم, شاید به استغنای فصل ۳۲ (ر. ک. پیشگفتار). 

ین فطها سر شمارق یی استه زیر | هه سای که در س‌شاری اون بارش شده بو نمدن سا بان فرده بوه نز ( یه ۶۴ 
متن این فصل, فهرستی از افراد قادر به خدمت در قبیله ها را که مشابه فصل ۱ است با جدول طوایفی که قبیله‌ها را تشکیل 
می‌دهند ترکیب می کند (ر. ک. پید ۸:۴۶- ۳۷: خروج ۱۴:۶- ۲۵). مانند هميشه. سلسله مراتب طوایف بر اساس روابط 
پدر- فرزندی بیان شده است. این سرشماری قطعاً زمینه را در آن واحد برای تصرف سرزمین و تقسیم آن آماده می کرده است 
(بر حسب طوایف, ر.ک. ۵۴:۳۳). 

6 متن عبری آیات ۳- ۴ در حالتی معبوب حفظ شده است. 

۲ این مقدمه اولیه فهرست قبیله ها است. مضمون متن حاکی از این است که این سرشماری مربوط به نسلی نمی شود که از مصر 
بیرون آمد» بلکه مربوط به نسلی است که بعد از مرگ آن نسل به وجود آمد . لذا جنین مقدمه ای با این مضمون هماهنگ نشده 


است. 


اعداد 


حصرونیان؛ برای کرمی, طایفه کرمیان. 
این چنین بودند طایفه های رئوبینیان: 
شرشمارخع شد کات ایشان :۴۳۷۳۰ بودند: 
رات فلود اسان ان الجاین: 
نموثیل, داتان و ابیرام. همین داتان و 
همین ابیرام» [مردان ] برجسته حماعت 
بودند که بر علیه موسی و هارون بر 
خاستند, با دسته قورح آن هنگام که این 
آزمین دهان 
خوفیا کوه انشا تم میم 
قورح راء در آن حال که آن دسته می مردند» 


(0 


فا تش آن دویست و پنجاه مرد را از میان 
برد و درس عبرت شدند ۳ پسران 
۱۲ 


پسران شمعود. 0 
طاففدها شتا رب مرا نویمطاف 
نموئیلیان؛ برای يامین طایفه یامینیان؛ 
برای یاکین؛ طایفه با کینیان؛ "" برای 
زارح طایفه زارحیان؛ برای شائُول, طایفه 
شائولیان. "۲ این جنین بودند طایفه‌های 
۳۳۲۰۰۵ 

تاه ی خیباب مان مایها و۹ 


ی 2 


بزای:صفونه طایفه صفونیان؛ برای ححی. 
طایفه حجیان؛ برای شونی, طایفه شونیان؛ 


۲۶ ۶ 


۱۶ هب کی مزا 

برای ازنی» طایفه ازنیان؛ برای عیری: 
طایفه عیریاد؛ راما رفن طایفه 
ارودیان؛ برای ارئیلی, طایفه ارئیلیان. 
بر حسب شترشمبارین‌شد فان ابشال: 
۸/۰۰ ۳۰/۳ 

۲ مزال نهودان یره اوتات اما غیرو 
۲۰ 
بودنده فرای شبله طانقة فلعبادت ترا 
فارص» طایفه فارصیان؛ برای زارح؛ طایفه 
زارحیان. " "پسران فارص اینها بودند: 
برای حصرود. طایفه حصرونیالن؛ برای 
حامول. طایفه حامولیان. ایو ین بودند 
طایهه همای بهودا رسب 
سرشماری‌شدگان ایشان: ۰۷۶۸۵۰۰ 
برای تولع, طایفه تولعیان؛ برای فوه. طایفه 
فوئیان؛ 


اونان در سرزمین کنعان مردند؟. 


برای یاشوب. طایفه یاشوبیان؛ 


یب یار یش کا تیان بر خر ۶۴ 


اه سر سب 


طایفه هایشان: برای رنف طایفه ساردیان؛ 


یز بت خی امه ابص ام تال دوزی ار گویا فرمول متداول به صورت خودکار تکرار شده است. به این 
فهرست. قطعه ای از فهرست مبسوط تر دیگری را اضافه کرده‌اند. و سپس رویدادهای مذکور در فصل ۱۶ را بادآوری 
شده‌اند. اين توضیح (آیات ۸- ۱۱) به فصل ۱۶ در شکل کنونی اش اشاره می کند (ر.ک. توضیح ۱۶: :۱ 

2 تحت اللفظی: «بیرق. پرچم, نشانه گرد هم آمدن» (مانند مار در ۸:۲۱). این توضیح در ۳۳:۱۶- ۳۴ ذکر نشده است. 

9 در پید ۴۶: ۰ و خروج ۱۵:۶ این شخص «یموئیل» نامیده شده. شاید اشتباهی میان این نام و نام «نموئیل» در آیه ٩‏ پیش 
آمده باشد. 

6 همین نام در آیه ۰ در قبیله بهودا نر 
وت 

آین فم با بید ۱۶:۳۶ ها فیک تس: 

6 متن اولیه از آبه ۰ شروع می شود. اشاره به دو پسر اول بهودا به متن اضافه شده تا نسب نامه پید 2۳:۳۸ ۱۰ و ۱۲:۴۶ مورد 


توجه قرار گیرد. 


نیز آمده است. شاید لازم باشد آن را بر اساس پید ۱۰:۴۶ و خروج ۰۱۵:۶ «صوحر» 


۳۷-۶ اعداد 


برای ایلون» طایفه ایلونیان؛ برای یحلیئیل» 
طایفه بحلیغیلیان. ۲ "این چنین بودند 


این چنین بودند پسران یوسف. بر حسب 
طایفه ها یشان 
طایفه های زبولونیاد» بر حسب رال شین رنیرت 
شرتمازی ش کا فان مه مورب ۶ طایفه‌هایشان: برای بالع» طایفه بالعیان؛ 
برای آشبیل, طایفه اشبیلیان؛ برای احیرام؛ 
طایفه احیرامیان؛ *"برای شوفام. طایفه 


شترا یوسف, برحسب طایفه هایشان: 


منسّی و افرايیم. 


ماکیریان؛ و ماکیر جلعاد را تولید نمود 


" "پسران بالم؛ اردوت شمان » براک ارو 


برای حلعاد طایفه خلعادیان:. " " اینانند 
پسران حلعاد: برای ایعزن طایفه ایعزریان؛ 
برای حالق, طایفه حالقیان؛ ۲" برای 
اسریقیل, طایفه اسربغیلیان؛ برای شکیم؛ 
طایفه شکیمیان؛ " "برای شميداع. قبیله 
تتااع انا پراهی شارب فسله اه فریان: 
ی 
بلکه فقط دختران. و دختران صلفحاد. 
مخله. نوعه, حجله, ملکه و ترصهظ تم 
داشتند. ۲ این چنین بودند طایفه منسٌیء و 
رارق فد کانه انمان ۸۷۰ ۵۲ توواه: 

*اینها هستند پسران افرايیم» بر حسب 
طایفه هایشان: برای شوتالح» طایفه 
شوتالحیان؛ برای باکر طایفه باکریان؛ برای 
تاحن, طایفه تاحنیان. *"و اینها هستند 
پسران شوتالح: برای عیران, طایفه عیرانیان. 
این چنین بودند طایفه های پسران افراییم؛ 
شرسضیت اس قاری کا تیان ۵ ۲۲ 


طایفه اردیبان؛.برای تعمان» طایفه 
نعمانیان. ( آاین‌چنین بودند پسران 
بنيامین» بر حسب طایفه هایشانل و 
راوشد کزان هه رن ۲ یود زد 
تا رنه سران ذان بر سب 
طایفه هایشان: برای شوحام» طایفه 
عست طانفه‌هانغات ۶ تام طانسه‌های 
تاش ان در خییت ی واری اه وان ان 


9۴۰ 
۴۴ ۳9 ۳ مه 

برای یمنه, طایفه یمنثیان؛ برای یشوی» 
طایفه یشویان؛ برای بریعه, طایفه بریعئیان. 
*"برای پسران بریعه: برای حابر طایفه 


ی ۴۷ 1 
دختر اشیر ساره بود. این جنین بودند 


را رد کات 


۶ در یوشع ۱:۱۷- ۰۲ پسران «جلعاد» همچون پسران منسی معرفی شده‌اند. لذا طوایفی برابر با ماکیر هستند حال آنکه در اینجا 
همجون زیرمحموعه طوایف به حساب آمده اند. 

ع اينها نامهای شهرهایی در شرق رود اردن می باشند. این گروهی است که دیرتر به منسی ملحق شده اند. 

8 با آیه های ۰۲۲۰۱۸ ۲۷۰۲۵ مقایسه شود. 

1 ترحمه سامری اضافه می کند: «که از آرد به دنیا آمد». 

ژر.دک. توضیح آیه ۰۳۷ آیات ۳۸- ۴۱ جدولی برای طوایف بنيامین ارائه می‌دهد که با حدول پید ۲۱:۴۶ بسیار تفاوت دارد. 

> این قبیله کوجک (داور ۲:۱۸) فقط دارای یک طایفه است. اما از آنجا که قبیله ای مستقل به حساب می‌آید. فرمولهای متداول 
را برای آن حفظ می کنند. - ر. ک. توضیح آیه ۳۷ 


1۱۴ 
پوشع۴ ۲-۱:۱ 


اعداد 


۵پسران نفتالی: بر حسب طایفه هایشان: 
برای یاحصئیل, طایفه یاحصئیلیان؛ برای 
جونی طایفه جونیان؛ *"برای بصس قبیله 
یصریان؛ برای شلّیم طایفه شلیمیان. 
*اين چنین بودند طایفه‌های نفتالی» بر 
سب طای هه ماسشان, و 
شرسیا رد فان 2 

۳ 


۴۳-۸۴۰ بودند. 
ین حنین بودند ه وشت دا نا 
2 


رهنمودهای کلی برای تقسیم سرزمین 

"*یهوه به این مضمون با موسی سخن 
گفت: ٩۳‏ «سرزمین در میان اینان به میراث 
تفسیم خواهد شدء بر اساس تعداد افراد. 
ان کش که تعداد بیشتری است. 
تب را تفرگن هواهین دام فان کب که 
تعافش کشتر ات میات کبیریتخواهی 
ره فا ممخترا بش تایه یت 
میا رم شند کا نی وا ههد کی اما 
تقسیم سرزمین با قرعه انجام خواهد شد؛ 
مطابق نامهای قبیله های پدری شان میراث 
خواهند برد. "*میراث میان آن قبیله که 
تفوادشان چیشتر اس و ال فبیله که 
تاد | کشتر اشیتن از طریق قرعه تقسیم 


خواهد شد. » 


۶۳-۶ 


دومن سرشماری لاویان 

۲ ایتا نید لاویانی که.سرشماری شل ند 
بر حسب طایفه هایشان: برای جرشون. 
طایفه جرشونیاد؛ برای فهات طایفه 
قهانیان؛ برای مراری؛ طایفه مراریان 
*ابنها هستند طایفه های لاوی: طایفه 
لبنیان, طایفه حبرونیان» طایفه محلیان؛ 
طایفه موشیان, طایفه قورحیان. قهات 
عمرام را تولید نمود. * *زن عمرام. یوکابد 
نام داشت» دختر لاوق» که‌:دومضتر تزای 
لاف زاده شد : او برای عمرام. هارون و 
موسی و مریم خواهرشان را زایید. " " برای 
هارون ۲ ناداب و اببهو العازار و 
اتامان ۱" ناداب و اپیهو مردند آن هنگام 
که آتشی غیرمقدس در حضور یهوه تقدیم 
ِ سار فد نان انشان 
جمیم ذکوران از یک 


ماهه و بالاتر. ۳ ۱ در مپان 


۳۳۸۰ بودند: 


ایشان میرائی در میان بنی اسرائیل داده 
نشده بود. 


پایان سرشماری 

"این چنین بودند سرشماری‌شدگان 
موسی و العازار کاهن, که بنی اسرائیل را 
در بیابانهای موآب در ۳ اردن اربحا 


پید۱۱:۴۶ 


[ر.ک. ۴۶:۱. از این سرشماری پی می بریم که تعداد افراد قببله بنيامین نست به سرشماری اول افزایش بافته. حال آنکه تعداد 
ره تیه هی موی ی درایی کید ار 


1 در اینحا شاهد نة 


یم بندی کلاسیک هستیم 


(ر.ک. ۱۷:۳). آیه ۵۸ تقسیم 


می‌ رسد حاکی از آن باشد که در دوره ای خاص: لاویان فقط در قلمرو بهودا اقامت گزیده اند. 


0 بر اساس خروج ۶: 


بندی کاملا متفاوتی ارائه می‌دهد که به نظر 


۰ منظور از «دختر لاوی» واقعاً دختر خود لاوی بوده است. یوکاید. همین دختر لاوی» در مصر به دنیا آمد 


۱ ۱ . به همین حهت. » تعجبی ندارد که او با برادرزاده خود ازدواج کرده باشد. اما در اینصورت. 
موسی و هارون می بایست کمتر از ز جهل سال پس از استقرار اسرائیلیان در مصر به دنیا آمده باشند؛ این آفر یف با تر شب 
تاریخی متداول تناقض دارد اما با اشارات پید ۱۶:۱۵ منطبق است. 


را 


۳۲-۲ ۶ 


۱۳-۰-۰۰۱۴ 


۱۳۵۰۶ 


۱۳:۲۷- ۶ 


رتاو کی زان انشان: 
شیک ارس شم اخ شدگان موس و 
هارون که بنی اسرائیل را در صحرای سینا 
سر توا رو کر هو و فا و زو ود یر اسف 
تا کم وه ساره آنان تفه 
«ایشان به يقین در صحرا وه مرد 0 
حتی یک نفر هم از ایشان باقی نماند 
به استشدای کالیب پسر یفته, و یوشع پسر 


و 


موارد خاص جانشینی: حق ورائت زنان 

اه دختران تا دا مس 
۳۷ حافر پسر جلعاد. پسر ماکیر: پسر 
منسیی از طایفه های منسی پسر یوسف 
ات ی زان و این است نامهای 
دای ففف دحا تو سب ی تاه رل کي 
ترصه. "ایشان در حضور موسی» هضور 
العازار کاهن, در حضور روسا و تمامی 
تعواخت: در ورودی خیمه ملاقات ایستادند 
و گفتند: ۲ «پدر ما در بيابان وفات یافته 
اتید فان سای کی ام یه 
متحد شده بودند» یعنی دسته قورح» و 
بلکه او سیب کتیاه جودشن بود که در 
ذشه استت بو دیا بد اش هرا بان 
نام پدر ما از میان طایفه اش منقطع شود از 
آن رو که پسری نداشت؟ به ما در میان 


اعداد 


برادران پدرمان ملکی" بده. » 
که 
عرضه داشت. ان تون ی ی 
۱[ 
به ایشان در میان برادران پدرشان ملکی به 
یراش ته میس رشان زا ایشا 
انتقال خواهی داد. *و با بنی اسرائیل به این 
مضمون سخن خواهی گفت: وقتی مردی 
بدون داشتن یسری بمیرد. میراث او را به 
دخترش انتقال خواهید داد. * جنانجه 
دیش اش مسا بش را 
شراانی خوا یت دا اک رای 
تشه تاش انس ره برافزان تتوین 
خواهید داد. کت ترفن مرادری 
نداشته باشد. میرائش را به نزدیکترین 
خویشی که در طایفه اش دارد خواهید داد» و 


آو آن‌ زا الک عنواهند شتد. این ببراق 
بنی اسرائیل نهادی شرعی خواهد بود 
مطابق آنچه بهوه به موسی امر فرموده 


اشتت :0 


+ و 
یوشع جانشین موسی می گردد 
"آیهوه به موی گفت: «به کوها بای 
بنی اسرائیل داده‌ ام نگاه کن. ۲ "چون آن را 
نگاه کرده باشی» تو نیز به غویشانت 


۳9 


تث۱ ۲:-۸؛ 
۱۳۸۹۳ 


تث۲۷:۳؛ 
۵۲-۲ 


0 مرگ نسل اول اسرائیلیان در صحراء یعنی نسلی که از مصر بیرون آمده بودند. هشداری است برای نسل دوم و تسام نسل‌های 
بعدی. اين گونه تأکید بر عواقب خطای عمدی, وحه مشخصه الهیات نویسندگان کهانتی کتاب اعداد می باشد. 

9 این معن که احتمالا متعلق به سنتی است در هورد استقرار برخی از طوایف فسی در شرق رود اردن؛ اضلی زا تتیجه گیری می کند 
که آن را با نسبت دادنش به موسی, تسحیل می کند (اين روشی است که در سنت «کهانتی» متداول است). این قاعده 
حقوقی که در اسرائیل احتمالا متأخر است, از مدت ها پیش در بین النهرین شناخته شده بوده است. 

0 مشخص نیست که آیا منظور گناه شخصی خاص است., يا خطای جمعی در نسل او (ر. ک. فصل ۱۴). 

۲ در اینجا باید به اهمیتی که برای میراث املاک قائّل شده‌اند توحه داشت. مالکیت زمین نشانه قابل ریت خانواده و بنیاد تأمین 
معاش آن بود (اين نکته روشن کننده قوانین مذکور در لاو ۲۵ می باشد). 

5 این رشته کوهی است که در شرق رود اردن و دریای مرده قرار دارد (بیرون از سرزمین اسرائیل). 


۱۳-۰ 


۱ 


٩:۱ ۰ بو‎ 


ایا ۱۷:۲۲؛ 
حزق ۵:۳۴؛ 
مت۹: ۳۶؛ 
بو ۱۲:۱۰ 


خروج۴ ۱۳:۲ 


آر.ک. 


اعداد 


واه تصش رفها رسای که براترت 
که ی 
رل جه در صحر ای ین 
نسبت به امر من طغیان گر بودید به هنگام 
منازعه حماعت. آن گاه که می باد ت در 
به واسطه آبها نمودار می ساختبد.» اینها 
آبهای مریبه قادش در صحرای صین است. 
۱۵ ۳۳ 1 ۱ 
موسی به این مضمول با یهوه سخن 
کشت ۰ ساشتل که نمحوه تاج 
م 5 
بی‌های هر گوشتی, » مردی را برحماعت 
بگمارد ۲ که در رآس ایشان بیرون برود و 
در راس ایشان داغل ت ۱ » وایشان را 
نیزود برد و ایشتان را خاحل مالقا 
بات موه همجون گوسفندانی نباشند 
که چوپانی نداشته باشند. » 


هارون پیوست. 


۵۸ت۵"‌ ی _ 
یهوه به موسی گفت: («یوسع پسر ود 

7 و 
را برای خود بر گیر مردی که در او روح 
هستگه و تو دست خود را بر روی وی تکیه 


خواهی دادلا. * او را در حضور العازار 


پید ۵ ۸:۲. 


۲۳-۷ 


کاهن و در حضور تمامی جماعت بر پا 
خواهی داشت. و اوامرت را در مقابل 
جشمان ایشان به او خواهی داد. ""اندکی 
از جبروت* خود را به او اعطا خواهی کرد 
نم ی 
فرا دهند. ۲ "او در حضور العازا 3 
جراهه بیتاد وی برای او داوری اوریم؟ 
را ترا ود ین درخواست خواهد کرد. 
ایشان به امر او" بیرون خواهند رفت, و به 
امر او داخل خواهند شد. او و تمامی 
بنی اسرائیل با او: تمامی حماعت.» 
موی مظایی آتهه کتنپونب او از 
کرده نود به عمل آورد: او یوشع را بر گرفت 
و او را در حضور العازار کاهن, و در حضور 
تمام جماعت بر پا داشت. ۴"او دستهای 
خود را بر وی تکیه داد و اوامر خود را به او 
اززاتي فاشت:فطانق امه که. یم وه 


به واسطه خدمت موسی فرموده بود. 


نا باید توجه داشت که در اینجا موسی با بهوه به سوم شخص سخن م یگوید» امری که بسیار نادر است. 
۷ منظور دم حیات است؛ اما شاید هم اشاره ای باشد به خصوصیات لازم برای رهبر (آیه ۱۸). فقط یهوه می داند چه کسی از آن 
برخوردار است. 
۷ منظور رهبری کردن لشکر است. این اصطلاح از تصویر متداول چوپان و گله نشأت یافته است (ر. ک. ۱-پاد ۱۷:۲۲؛ حزق 
۴ و غیره). 


۶ «روح» مجموعه خصوصیانی است که از شزی حا و اعطا می شود (ر. ک 


است. در اینجا پوشم طوری معرفی می شود که گویی کسی هنوز او را نمی شناخته است. 


مفهوم این حرکت انتقال قدرت و نیز شخصیت با روحی است که در موسی وحود دارد (ر. 


۸ 


۰ 


ک. تث .)٩:۳۴‏ 


و 


خروح۸ ۰:۲ ۳: 
اسمو۸ ۶:۲ 


تت :4۲۲ 
۲ 


. تث ۹:۳۴)؛ این خصوصیات ناشی از وفور حیات 


انتقال قدرت. به همان شکل که نسل دوم اسرائیلیان جانشین نسلی اولی می شوند که 


1 بودند (ر. ک. اعد ۰۱۴ نسل دومی از مسوولین جماعت (یوشع و العازار) می بایست جانشین 
موسی و هارون شوند کر به خاطر خطایشان محازات می شدند (ر. ک. اعد ۱:۲۰- ۱۳). 


این کلمه که ذز جای ذدیگری از تورات مشاهنده نمی شودء به معتی پدیده ای است که به ش 


ر.ک. توضیح خروح ۳۰:۲۸. 


0 این عبارت می تواند به معنی «بنا به د 


بم او » باشد. پوشع مانند موسی 


در ارتباطی مستقیم 


ت فرد قدرت و بشحص 


با خدا نخواهد بود: لذا تحت 


نظارت نظا م کهانت عمل خواهد کرد. این مقوله که خاص سنت «کهانتی» است» 1 نظام 
سلطنتی از ی آما مقوله مشورت کردن با خدا پیش از عملیات جنگی به رسومی بسیار کهن باز م ی گردد. 


۳ ۳۴ 
ی 


۴۶ -۳۸:۲٩حورخ‎ 


(بره)؛ همجون قربانی سوختنی دائمی. "روز ستاو بوه یکسا له تون عیت 6 
و | [ قربانی] یکی از بره‌ها را صبح انجام تقدیم خواهید داشت, با هدیه اردی ۱ 

خواهی داد؟ 9 ای کی / دهم آرد تازه سرشته شده در روغن» به علاوه 

میان دو شامگاه؟ ۱ هدیه زیختنی اش. " "این قرباتی سوختتن 

هدیه آردی» یک دهم ایفه آرد تازه. سبت است, برای هر سبت. علاوه بر 

سرشته شده در یک جهارم هین روغن .. قربانی سوختنی دائمی و هدیه ریختنی اش- 

[ زنخون]. غردشدهگ این فرجانی:سوشتتی ۲ "در آغاز ماههایتاناء همجون قربانی حزق۷-۶:۴۶ 


۱۱-۸ 


هدایای روزانه 
۳۸ ابهوه به این مضمون با موسی 
ی ؟ "«اوامری به 
ها 
تراقت عواهیت بو با فر مان میرن قدیه 
فرای شرا کر هدر تشم ری 
عطر آرام بخش برای من تقدیم کنید. "به 
انش انا واه کفتودا اشت قویانی 
آتشین که به بهوه تقدیم خواهید داشت 
بره‌های یکساله, بدون عیب هر روز دو 


۱ ه سیناانجام 
شدل همچون عطر آرام بخش, فواشا تم 


اعداد 


اتشین برای بهوه. 


اه ریختنی آن, 
یک چهارم هین برای بره اول خواهد بود؛ 
قیه یخن ازمیبکز ات براق موه وا دز 
[مکانی ] مقدس خواهند ربخت. "بره دوم» 
[قربانی اش] را در میان دو شامگاه انجام 
خواهی داد؛ (آن را) مانند هدیه آردی صبح 
و هدیه ریختنی اش انجام خواهی داد: 


قربانی‌های سبت و ماه جدید 


ر 9 2 5 ۰ 
سوحتنی برای بهوه. دو گاو نر حوان» یک 
قوج. هفت بره یکساله, ندون عیت»؛ تقدیم 


4 تحت اللفظی: «ناد من» . از این اصطلاح نباید این نتیجه را گرفت که قربانی‌ها خوراکی ضروری برای بهوه تلقی می شد ند. 


متونی مانند مز ۰ با جنین برداشتی مبارزه می کنند. اما خود ماده قر با 


نی به واسطه عناصر حیوانی و گیاهی بازنمود شده 


که در چارچوب یک ضیافت مصرف می شد ند. به این ترتیب. قربانی هدیه ای است از محصولات کشاورزی و دامداری. 
کاه بان آسشن کهانش.دز اعذ ۳۹-۸ بازتابی است از رسوم مذهبی مربوط به معبد دوم (نیز ر.ک. لاو ۲:۲۳ ۳۸؛ حزق 
۵ تا ۱۵:۴۶). 
6 یعنی «تقدیم خواهی کرد». 
گر.ک. توضیح خروح ۶:۱۲. 


8 یعنی زیتونی که ساییده شده اما فشرده نشده است. 

8 بر اساس ۲-پاد ۱۵:۱۶ هر صبح یک قربانی سوختنی تقدیم می‌شد و هر شامگاه یک هدیه. آیه ۶ رسم دو قربانی سوختنی 
روزانه را به دوره عهد سینا مربوط می‌سازد (ر. ک. خروج ۳۸:۲۹- ۴۶), اما طوری بیان می کند که می توان احساس کرد که 
این رسم بعدها به فراموشی سپرده شده بوده است. برای مثال, در زمان حزقیال» کماکان فقط یک قربانی سوختنی تقدیم 
می شد (حزق ۱۳:۴۶- ۱۵). 

1 تحت اللفظی: «نوشید نی الکلی». در آیینهای اسرائیلیان, نمونه دیگری از اين نوع هدیه ریختنی مشاهده نمی کنیم. وانگهی, 
مفهوم کلمه چندان مشخص نیست, و حتی مفسران قدیمی نیز برای آن تفسیرهای متفاوتی قائل بودند: «شراب کهنه» 
(تارگوم)؛ «شراب نخل» (تکودورت و کریزوستوم). 

[ یعنی «در آغاز هر ماه». در اسرائیل» . مانند تمام مشرق زمین, آغاز ماه را جشن می‌گرفتند. یعنی رژیت ماه جدید را. این جشنها 
اغلب با سبت مرتبط شده اند (۲-یاد ۲۳:۴؛ اش ۱۳:۱؛ عا ۵:۸؛ هو ۱۳:۲) و می بایست مفهومی مشابه آن را داشته باشند, 
یعنی مفهوم تقدیس زمان. ها 


5 5 
۱ ۰ ۱ 
و 


اعداد 


خواهید داشت؛ ""باسه دهم آرد تازه 
سرشته شده در روغن» همجون هدیه اردی 
برای ه رگاو نس و دو دهم آرد نازه 
سرشته شده در روغن» همجون هدیه اردی 
برای قوج واحدء ۳و هر بان یک دهم آرد 
تازه سرشته شده در روغن» همجون هدیه 
آردی برای هر بره: قربانی سوختنی» عطر 
آرام بخشء قربانی آتشین برای بهوه. 
* "هدایای ریختنی آنهاء نیم هین شراب 
برای گاو نره یک سوم هین برای قوج. و 
یک چهارم هین برای بره. چنین خواهد 
بود. ماه به ماه فربانی سوختنی ماه» برای 
ماههای سال. *۲همچنین یک بز نر همچون 
۱ 
خواهد داشت؛ [قربانی اش ]. با هدیه 
ریختنی اشء علاوه بر قربانی سوختنی 
دائمی, انجام خواهد شد. 


قربانی‌های مخصوص عید گذر 
تب در ماه اول روز جهاردهم ماه 


۲۸ ۸ 


تازه سرشته شده در روغن خواهد بود؛ 
[ قربانی ] آن را انجام خواهید داد, سه دهم 
برای ه رگاو نر و دو دهم برای قوج؛ 
""[قربانی اش] را هر بار یک دهم برای هر 
درفب رات دم رامی اه 
""همچنین بزی نر همچون قربانی گناه 
خواهد بود. به منظور انجام کفاره برای 
شما. ۲ این کارا جدا از قربانی سوختنی 
صبح انجام خواهید داد که بخشی از قربانی 
نوی کا کی شتا ۰ رتیه خی 
خواهید کرد هر روز, به‌مدت هفت روز: 
این خوراک. قربانی آتشین. عطر 
آرام بخش برای یهوه خواهد بود؛ این علاوه 
بر فربانی سوختنی دائمی و هدیه 
ریختبی اش انجام خواهد شد. تفر هفتم 
گردهم آیی مقدس خواهید داشت؛ هیچ کار 
سخت انجام نخواهید داد. 


قربانی های مخصوص عبد هفته‌ها 
9 نویر میوه‌ها؛ آن گاه که هدیبه < 


خرو- 
۸۵:۲۳ 
تث۸-۱:۱۶ 


آرقینازه ای به بهوة تقدیم می‌دارید در لاو۲۱-۱۵:۲۳: 
۱ ۳9 ۳ ت۱۲-۹:۱۶2 
[عید] «هفته های» [خود]. گردهم‌ایی 


مقدسی خواهید داشت. هیچ کار سخت 


«گنرل برای بهوه عواهد بودء ۳ 


خروج۰-۱۴:۱۲ ۲؛ پانزدهم این ماه عید خواهد بود. به مذت 
۱3 
2 : ۱ اج 
۴ همفت رور فطی خوا هند حورد. روز اول» 
لاو۳ ۵:۲ -۱۴؛ 


۳۱۳۵۱۸ گردهم آیی مقدس؛ هیچ کار بردگی انجام 


نخواهید وان ۱( همحون قربانی آتث تین 
۰ ۳ ۰ مج 
به عنوان قربانی سوختنی برای بهوه. دو کاو 


انجام نخواهید داد. " هتشتجون قربانی 
سوختنی» عطر آرام بخش برای بهوه؛ دو گاو 
نر حوان؛ یک قوج, هفت بره یکساله تقدیم 


نر جوان, یک قوچ و هفت بره یکساله که خواهید داشت. هید ازفتم | ناه اند 
تازه سرشته شده در روغن خواهد بود: سه 


۳ عِ ۹ 
دهم برای هر کاو تره دو دهم برای فوچ 


واشی اه دنت یه ره ا نان آارد 


> تحت اللفظی: «یک دهم یک دهم . بعضی از صاحب نظران این عبارت را چنین تعبیر می کنند: «یک دهم از یک دهم» بعنی 
یک صلدم. 

[ باید توجه داشت که عید گذر شامل قربانی در ملاً عام نمی باشد؛ بره عید گذر در چارچوب خانواده ذبح و خورده می شد (ر. ک. 
خروج ۱:۱۲- ۱۱). 


لاو۲۳: ۴ ۲۵-۲ 


1 این «هلهله» که در اصل فریاد جنگ بوده است (یود 


۱۳:۲۹ -۸ 


واحد, * "هر بار یک دهم برای هر یک از 
بزی خواهد بود به منظور انجام 
کفاره ترا شضا: ۰ این تجدا از فریانن 


هفت بره. 


سوختنی دائمی و هدیه آردی آن که 
[ قربانی اش ] را انجام خواهید داد خواهد 
بود- انها را بدود عیب انتخاب خواهید 
کرد- با هدایای ریختنی شان. 


فربانی‌های وت عید هلهله 
راز هفتم» اول ماهء گرد 
۳۹ ۱ ّ 


مقدس غامد دش هیچ کار 
9۳ خواهد بود. همجولن عطر 
ارام بخش برای بهوه, قربانی سوختنی یک 
او تراحوان: یک قوج؛ هفت بره یکساله 
بدون عیب را تقدیم خواهید کرد. " هدیه 
آردی آنها اراد نازه سرشته شده در روغن 
خواهد بود: سه دهم را ناف نر دو دهم 

۰ ۴ 
تن یک بر فورت فرب ی 
گناه خواهد نود به منظور انجام کفا 
قفا اه انا ]نا ار فردانی‌شرعتین 
دائمی و هدیه آردی اش» و هدایای ریختنی 


هفت بره. 


فاره برای 


اعداد 


قربانی‌های مخصوص عید کفاره 
آدهم این ماه هفتم"" , گردهمآ بی مفدس 
خواهید داد شت؛ حانهای خود را محنت زده 
0 9 
"همچون قربانی سوختنی برای بهوه. 
ی یک گاو نر جوان 
تفدیم خواهید کرد. و یک قوج, و هفت بره 
یکساله؛ آنها را بدون عیب انتخاب خواهید 
کید تايه ار | تما رشان 
سرشته شده در روغن خواهد ۳ 
۳ ۵ 
ترای او رن دو دهم برای فوج واحد. 
" "هر بار یک دهم برای هر یک از هفت 
بره. "ایک بز نر برای قربانی گناه خواهد 
بود. جدا از قربانی گناه [که در روز] کفاره 
[تفدیم می‌شود]. و از قربانی سوختنی 
داش و نیز از هدیه آردی اش و هدایای 
زیت ۰ نها 


قربانی‌های مخصوص عید خیمه‌ها 
"!در روز پانزدهم از ماه هفتمگ گردهم آیی 

مقدس خواهید داشت؛ هیچ کار سخت انجام 

نخواهید داد. و عیدی به مدت هفت روز 
3 2 ۲ 2 

برای بهوه برگزار خواهید کرد. ۲ سیزده گاو 

نر حوال» دو فوج. حهارده بره بنکساله که 

بدون عیب باشند. همچون فربانی سوختنی؛ 


:2-۰ ۳۴؛ 
2-۲ ۳۲: 
كت :۲۰-۰ 


و 
۳ ۴۳۰ 


۱۵-۶ ۱۳ 


شم ۶: ۵؛ صف ۱۶:۱؛ عا ۰)۱۴:۱ , عمدتاً به‌هنگام تقدیس یادشاه به کار 


می‌رفت (۲۳: :۳۹۰ پر 4 اسرائیل. برای خود خداوند است که همچون پادشاه قوم هلهله سر 

می‌دهند. بسیاری از ز صاحب نظران معتقدند که «عید هلهله ها» پیش از دوره تبعید از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و چیزی 

بوده مشابه با حشن سال نو نزد بابلیان. بهودیت 1 نام «آغاز سال» را بر خود حمل می کند («رّش-هاشانا») 

رسم نواختن شیپور را حفظ کرده است (ر. ک ۰ 
0 این همان «روز کفاره» است (ر. ک. لد ۶ 

0 «قربانی گناه» مانند قربانی سوختنی» همراه است با هدیه ای ریختنی. 
9 این همان عبد خیمه ها است (ر.ک. لاو ۳۳:۲۳- ۴۳). 


اعداد 


تمه تقدیم خواهید داشت ای ارت 
آنها از آرد نازه سرشته شده در روغن خواهد 
بود: سه دهم اش هو یک ارف اویش 
۲ ۳ ۱ 
دو دهم برای هر یک از دو قوج,* هر بار 
یک دهم برای هر یک از جهارده بره. 
۱۶ 4 و ی 
همچنین یک بز نر برای قربانی گناه 
هه یآ هنت ریحتی آن 
7 2 ۰ 
رور دوم؛ دوازده گکاو نرحوالن» دو 
شوج حهارده بره تکت ریت1 ندون عیت. 
۱۳۳ و هدایای ریختنی شان. 
۱ 1 
برای گاوهای نر برای قوج‌ها و برای 
بره هاء مطایق تعدادشان, بر اساس فاعده. 
1 9 ی 
همچنین یک بز نر همچون قربانی گناه 
و نیز جدا از هدیه آردی اش و هدایای 
ريختن انها. 
۰" و 
رور یوم 1 بازده کاو بر دو شوج 
جهارده بره یکساله ندول عیت. بای 
ِ ۱ ۳ 
اردی و هدایای ریختنی انهاء برای گاوهای 
نره» برای فوحها و برای بره‌ها. ِ 
۳۲ 1 
یک بز نر همحون که و نود 
حدا از فربانی سوختنی دائمی. و نیز حدا از 
هدیه اردی اش و هدیه ریختنی اد. 
۱ 1 1 
۲ "روز چهارم؛ ده گاو نس دو فوج. 
تفهارده فرع اتکی اله لول غیت ۲ قدیه 


تعدادشان» براساس قاعده. 


آردی آنها و هدایای ریختنی شان» برای 
گاوهای نرء برای قوچها و برای بره‌هاء 
مطابق تعدادشان, براساس فاعده. 
* آهمچنین یک بز نر همچون قربانی گناه 
خواهد بود. جدا از قربانی سوختنی دائمی» 
هی آ زره آتر ره دصکی ان 


۳۸-۶۹ 


به گام : 1 
رور تنم نه قاونن دو فوج. 
۲۷ 
حهارده بره بکسالة بدول عیب. هد به 
آردی و هدایای ریختنی آنها. برای گاوهای 
نن برای قوجها و برای بره‌ها» مطابق 
تعدادشان, بر اساس قاعده. ۶ "همچنین 
بکت: تاه سول فر دای تام هو هلبود 
حدا از قربانی سوختنی دائمی» و نیز جدا از 
هدیه آردی اش و هدیه ریختنی آن. 
و تا ی ۲ 5 
روز ششم. هشت گاو ی یت ۱ 
حهارده بره یکساله ندون عیب. هن 
آروی‌شان وهای رسخییی ]نها راغ 
2 
کاوهای نر» برای قوجها و برای بره‌هاء؛ 
هرس بق ند شسن افش ان براساس قاعده. 
"همچنین یک بز نر همچون قربانی گناه 
خواهد بود. جدا از قربانی سوختنی دائمی» 
هدیه آردی اش و هدایای ریختبی آن. 
رور هفتم. 2 
حهارده بره یکساله بدول عیب. ۳" هد 
آردی و هدایای ریختنی آنها.؛ 0 
نر. برای قوچها و برای بره‌هاء مطابق 
تعدادشان» بر اساس قاعده آنها. 
۴ "همچنین یک بز همچون قربانی گناه 
خواهد بود. حدا از قربانی سوختنی دائمی. 
هدیه آردی و هدیه ریختنی آن. 
۵ روز هشتم همایشی پرشکوه خواهید 


داشتت؛ 


هیچ کار سخت انجام نخواهید داد. 
" "یک گاو نر یک قوچ, هفت بره یکساله 
بدون عیب» همچون فربانی سوختنی» 
همچون قربانی آتشین از عط رآرام بخش 
برای بهوه تقدیم خواهید خا تاه ۲ تایه 
آردی و هدایای ریختنی آنهاء برای گاو نر 
برای فوج و برای بره ها مطایق تعدادشان» 


بر اساس قاعده. هودتکتتیق ایک یز ثر 


٩۲ ۷-۲۳۰۷۱۰۱۰ 
۳۳:۵ مت‎ 


۱۱:۳۰ ۹ 


همحون کرت ین سوختنی خواهد بود. حدا از 
قربانی سوختنی دائمی. و نیز حدا از هدبه 
آردی و هدیه ریختنی آن. 
۱ 0 ۳ "1 "۹ ۱ 
بهوه انجام خواهید داد جدا از نذرها و 
هدایای داوطلبانه تاد برای فریاتن 
سوختنی تان» برای هدایای آردی‌تان؛ برای 
هدایای ریختنی تان و برای قربانی های 
آرامشتان. 
۱ ۲ ۱ اه 
۳ موسی با بنی اسرائیل مطابق تمام 
* [ آنچه که یهوه به موسی امر کرده 
۳9 2 
نود سخن گفت. 


وشن راشف شون ف نشور کنان 
۰ ۶ ِ» و 
قبیله های بنی اسرائیل سخن گفت*: ان 
است چیزی که یهوه امر فرموده است: 
٩‏ رین کخ سا یا 

2 5 ۳ 
یو کیک نعهدی بر حود وارد ۱ فول 
خود را بی حرمت نخواهد ساخت: هر آنجه 
که از دهانش بیرون آمد» آن را به‌عمل 
خواهد آورد. 

۴ - 0 ی 

چون زنی برای بهوه نذری کند و بر 
خود تعهدی وارد آورد. حال انکه جون هنوز 

۰ ى‌ 

می‌کند ]. *و چون پدرش پس از آگاهی از 


اعداد 


نذر او و تعهدی که او بر خود وارد ساخته, 
در مورد او سکوت کند. تمامی نذرهای او 
معتبر خواهند بود و هر تعهدی که بر خود 
هرکاب هسیر است اسب نها 
یدرش» در روزی که از آن آگاه شود. او را 
انکار کند. تمامی نذرهایش و تمامی 
تعهداتش که بر خود وارد ساخته بدون 
ارزش می باشند: بهوه او را خواهد بخشید, 
زا کفندرش اوزا اتکی کزده اس 
"چنانچه تحت قدرت شوهرش قرار 
گیرد. حال آنکه نذرهایی با گفته‌هایی 
بدون ملاحظه به او تعلتق گیرد که تعهدی بر 
خود وارد سازد. *و اينکه شوهرش» پس از 
اکساهن از آن: دن روش کهاز ان۱ ۲ اهی 
یابد. سکوت کند. نذرهایش معتبر هستند 
و تعهداتی که او بر خود وارد ساخته معتبر 
می‌ باشند. "اما چنانچه در روزی که 
شوهرش از آن آگاهی یابد. او وی را انکار 
کند. او نذری را که به او تعلق می‌گرفته و 
گفته بدون ملاحظه ای را که او با آن تعهدی 
را بر خود وارد ساخته, باطل می سازد: بهوه 
اقا توافت تون ۲ 
" نذر بیوه‌زن یا زن مطلقه- هر تعهدی که 
بر خود وارد ساخته- پرایشن شیر است ۱ 
""چنانچه در خانه شوهر نذری کرده باشد 
يا با سوگند تعهدی را بر خود وارد ساخته 


4 چنین فرمولی به عنوان مقدمه یک حکم. در جای دیگری از تورات مشاهده نمی شود. در اینجا با قانونی بسیار خاص مواجه 
هستیم که با هیچیک از مجموعه های قانونی کتاب مقدس قرابت ندارد. این قانون حقوق قضایی زن را در زمینه نذرها و 
قراردادها تعیین می کند و بر وابستگی او به پدر پا شوهرش تأکید می‌گذارد. 

۲ تحت اللفظی: «برای اینکه تعهدی را بر روی جان خود پیوند دهد»؛ این عبارت می تواند خواه به معنی تعهد به محروم ساختن 
خود از چیزی باشد (معنایی که از آیه ۱۴ برداشت می شود). یعنی نذر پرهیز (مثلا نذیره شدن: فصل ۶ خواه هر نوع 
تعهدی, مثلا یک قرارداد. کلمه «ایسار» در عبری, به معنای تعهد یا پیوند. در جای دیگری مشاهده نمی شود, لذا تعیین معنای 
دفیقش دشوار است. 

5 این آیه بهتر می بود بعد از آیه ۱۶ قرار گیرد. به هر حال, به نظر می‌رسد که این توضیح بعدها اضافه شده باشد. 


۳ 7 ی 
ود 


اعداد 


باشنه "و چنانچه شوهرش پس از آگاهی از 
انم نشور آوس‌کونت کبد و اور اتکار 
تتایته تاش تلرهای ان مر شیاه وش 
تعهدی که او بر خود وارد ساخته معتبر است. 
۳ اما چنانچه شوهرش آنها را در روزی که از 
از دهان او بیرون آمده باشد خواه نذرها 
باشد خواه تعهدی برای خودش؛ ندون 
ارزش است: قوهرشی آ نات ۰ و 
بهوه او را خواهد بخشید. ۱۳ 
سر گبایی هناور مت و وف سای عات | 
شوهرش می‌تواند آنها را معتبر سازد و 
شوهرش می‌تواند آنها را باطل نماید. 
* چنانجه شوهرش تا روز بعدلا در مورد او 
شب‌گو یت کند» او تمامی ندرها وتمامی 
و 
تعهداتی را به او تعلق می کیرد. معتبر 
می‌سازد؛ او آنها را معتبر ساخته زیرا در 
روزی که از آن اکاهی‌یافت: در ورد او 
شب‌گونگ کر اما حانج نها رایس از 
آگاهی یافتن از آن باطل سازد او خطای۲ 
تفت شیر وا در 

۰ ی شیم اشست‌اسکامی که مه وورند 
موسی داد در باره [رفتار لازم ] میان مرد و 
زنش, و میان پدر و دخترشء آن هنگام که 


۱ 


را ۱ 1 تو به 
مضمون با قوم سخن گفت: بات که 
برخی از میان شما برای جنگیدن مجهز 
انتقام یهوه زار ان فا شا یرانق 
هر یک از قبیله‌های اسرائیل» هزار نفر از 
هر قرو تسیک هید ساعتع 

*از میان طابفه های اسرائیل» هزار نفر از 

7 72 7 
هر قبیله سرباز گیری کردند. یعنی دوازده 

۳ ۶ 
هزار مرد مجهز برای جنگیدن. "موسی 
انار مشک فاد هرارد فقر از هر 
قبتله نا ایشتان فیتحاس؛ سر المازاز 
کاهن را که اشیاء مقدس و کرناهای هلهله 
2 

را دز دوهی گر فستا: 

"انشان بر علبه مدیان سعکدننم مطایق 
آنچه که یهوه به موسی امر فرموده بود. و 
تمامی ذکوران را کشتند. "ایشان علاوه بر 
قربانیانشان, پادشاهان مدیان را کشتند: 
اوی و راقم و صور؟ و حور و رابع» پنج 
پادشاه مدیان؛ سپس بلعام پسر بغور را به 
یی تایه من اش بل تیان متا 


۱۸-۶۵ 


تث۰ ۱۳:۲ 


1 این قانون اقتدار مرد را بکرم کر رتش کن9ا چرا که تصمیم او خود به خود از سوی خدا مورد شیف نمی کنو 


7 بت ای 71۳ ز یک روز : تا روز دیگر». 


۷ زیر پا گذاشتن نذر خطایی است که در حق خدا صورت می پذیرد. مسوولیت آن به گردن شوهر است. اما 


فقط زمانی که پس از 


ابراز تأیید ضمنی خود. تغییر عقیده دهد؛ به این معنی که اگر نذر را بلافاصله باطل نسازد. حق این کار را از دست می‌دهد. 
این روایت که حالتی بسیار کلی دارد و احتمالا متأخر است (سنت «کهانتی») دنباله ۲۵: ۱۸-۱۶ می باشد. در آن 


اشک رکشی ای مشابه با آنچه که شائول علیه عمالیق انجام داد توصیف شده است (۱ -سمو ۷:۱۵- .)٩‏ 


جنگی مقدس معرفی شده که به نام خداوند صورت گرفته است. 


6 در ۱۵:۲۵ صور فقط از عنوان رئیس طایفه برخوردار است. این پنج رئیس که یوشم ۱۳ :۲۲-۰ آنا 
به حساب می‌آورد. در اثر گدر از صافی‌ستنت که یواوه گرآنشن به مبالغه در مورد دشمن مغلوب را 


بوده اند معرفی شده اند. 


۲ مر 
7 


ین لشک رکشی همچون 


ن را متحدان سیحون 
دارد. مهم تر از آنچه 


٩-۱۲۵ 


2 مي توان این گونه نیز ترجمه کرد: «به دنبال سخن بلعام», یعنی به دنبال مشورت او (ر. ک. ۳۴ :۴ . این مداخلت بلعام نزد 


۱۳ 


را با کودکانشان به اسارت بردند و تمامی 
احشام و تمامی گله ها و تمامی ثروتشان را 
شهرهایشان را که در آنها ساکن بودند و 
تمام اردوگاههایشان را یف | نش سور تفزند 
۱۱ ۰ ؟ 
تصرف‌های خود را از انسان و از بهایم, 
تفه ما اس وف از 
غنیمت را نزد موسی. نزد العازار کاهن؛ و 
نزد حماعت بنی‌اسرائیل. تاد گام به 
سوی بیابانهای موآب که نزدیک اردن 
ازشها اس هدن 
۱۳ ۱ ِ ۱ 
موی و العازار کاهن و تمامی رسای 
افو کات بیرون آمدند. هوق بر علیه 
گهتاشته شا کان بر دسته های نظامی» یعنی 
فتر ان اوه وی ارفا کار 
ب ب ۳ ی 4 یت 1 
ار نم باز می دشتند به خشم‌امد. 
موی نات که نی فا تاه 
آتات را رنه نگاه داشتید1 ۲ اما همین ها 
بودند که در قضیه بلعامگ بنی اسرائیل را 
دادند, به سبب فغور و بلا بر جماعت بهوه 
تارل ی نش ا کعت یت کور کات کر 
را بکشید. همچنین هر زنی را که بستر را با 
مردی یه تاه هم 
دختران کوجک را که همخوابگی با مرد را 


اعداد 


تیا هنافراع وی نله نگاه 
هار اما شا یرف در ناه تست 
هفت روز اردو بزنید*؛ همه کسانی که از 
هیال شما کننی را کته است».همه ساتن 
که شخصی قربانی را لمس کرده. خود را 
روز سوم و روز هفتم از گناه رهایی خواهید 
داهه شا اسر انتانیت اه ام هر ی 
یوستی. هر چیز ساخته شده از پشم یز ماده و 
رات و وان | کهتا را از اه رها 
خواهید داد. » 

الغاراز اه وان لی‌کر که 
کی رف پوفا نید کش «اين حنین است 
فریضه شریعت که یهوه به موسی امر فرموده 
ات9 ۰ اما طلاو نقره و مفرغ و آهن و 
قلع و سرب» " "هر چه که می‌تواند به آتش 
کروفه ترا از ای واه را تاو 
پاک خواهد بود؛ بااینحال باید با آب 
تطهیر از گناه رهایی یابد؟. هر چه که 
تفن تحوا ند یم انتی تووده انز ازراب 
تاش ده 

۳ «جامه‌هایتان را روز هفتم تمیز 
خواهید کرد و سپس وارد اردوگاه خواهید 
شد.» 


مه نار 
۵ ۳ ۳ .۰ ی ۱ 
یهوه به موسی گفت: «شمارش 


مدیانیان در فصل های ۲۲ - ۲۵ ذکر نشده است و به سنت دیگری تعلق دارد. وه که توضیح مکا ۲ 0 
ماس فا مد کاب سیی نبا کی ابیت هی گرقد روم که 2-۹ ۱۶). 


9 در اینجا همان فرمول مقدمه ای را داریم که در ۲:۱۹ آمده است. احتمال دارد که آیات ۲۱- ۲۳ به آیین مذکور در فصل ۱٩‏ 
تعلق داشته باشد. 

ی را و ۳4 . در اصل. تطهیر می بایست. با توحه به طبیعت اشیای یا با آتش صورت 
گیرد» يا با آب. در اینجا استفاده از آب تطهیر اضافه شده است (ر.ک. ۸:۱۹ ۰۱۸-۱۷ 


- ت ی 
و 


اعداد 


ماش فاد نو الماراز کاهیز فش کان 
[خاندا نهای] پدری جماعت. ۲" تصرف ها 
را میان جنگاورانی که به جنگ رفته اند و 
"سپس همچون بدهی برای بهوه. از مردان 
جنگی که په جنگ رفته اند. یک پانصدم 
مردمان» احشام بزرگ, الاغان و احشام 
کویکت و[ ی ترداشت خواهن کرو ۵۱ 
را از روی نیمه بر خواهید گرفت. و آن را 
به العازار کاهن, همجون پیش برداشت 
برای بهوه خواهی داد. " "و از روی نیمه ای 
که به بنی اسرائیل تعلق می‌گیرد, یک 
پنجاهم از مردمان؛ احشام یر کی الا تور 
احشام کوچک. از همه حیوانات بر خواهی 
یفاضا دنه توق ۵ | 0 رادید 
لاویان که مسوولیت مسکن بهوه را بر عهده 
فاز زد واه دادعا ۱ 

۲ "موسی و العازار کاهن مطابق آنجه که 
یهوه به موسی امر فرموده بود به عمل 

"تصرف هاء آنچه که از غنائمی باقی 
مانده بود که قوم دز تشگ به دست آورده 
بودند» حنین بود: 

احشام کوچک: ۸۰۰۰ ۶9۱/۵ 

۲احشام بزرگ: ۸۰۰۰ ۷۲؛ 

۲ لاخ ۶89۰۰۰ 

* اشاهی اتسا یهت خی که 
هسخوایگی با مرا تاه خوداند؛ در 


مه ۲۱ تفر 


۴۷-۷ ۱ 


0 نیمه ای که سهم آنانی بود که به 
جنگ رفته بودند. بالغ بود برد 

احشام کوچک: ۳۳۷/۵۰۰: 

ی اون شتا اک ماش 
برای بهوه. ۶۷۵ بود؛ 

احشام تک از 

که از آنها. ۷۲ همچون بدهی برای بهوه 


لاخ ۸۰۰ ۳۰« 

که از آنهاء ۶۱ همجون بدهی برای یهوه 
بودند؛ 

تهای میا ص هه کرزی ۲۱ 

کر ای شون هی تفای نموم 
بودند. 5 
("موسی بدهی‌ای را که برای بهوه 
تن تروش شاه سکف ال ار کف 
داد مطابق آنجه که یهوه به موسی امر 
کرموده: بود: 

"و از روی نیمه ای که به بنی اسرائیل 
تعلق می‌گرفت. و موسی از آنهایی که 
متعلق به مردانی بود که حنگیده بودند کنار 
گذاشته بود. " "این نیمه که به جماعت 
تعلق می گرفت. چنین بود: 

احشام کوچک: ۱۳۳/۸۰۰« 

احشام بو که مر هت 

1۳ 

> ااض ماس مرخ ۱ 

" "از روی نیمه‌ای که به بنی اسرائیل 
تعلق می‌گرفت؛ موسی یک پنجاهم از 


4 در اسرائیل, قواعد متعدد دیگری برای تقسیم غناه میان جنگاوران و مردم پشت جبهه مورد استفاده قرار گرفته است (برای 
مثال, ر.ک. ۱-سمو ۲۴:۳۰- ۲۵). به طور کلی؛ به جنگاوران و خصوصا رهبرشان سهم بسیار بیشتری از آنچه در اینجا ذکر 
شده تعلق می‌گرفت. 


۵ به این ترتیب. سهم کاهنان و سهم لاویان سبت یک به ده را دارد. (ر.ک. ۲۶:۱۸ ۲۸). 


5 0 زر 
۰ 


۶:۳۲ -- ۷۱ 


انسان و حیوان را بر گرفت تا اختصاص 
داده شود و تا را به لاویانی داد که 


اعداد 


سوی بزرگان هزاره و بز رگان صده دریافت 


خاشتفتم ان را به خیمه ملاقات» همجون ۵:۱۷:۱۰:۱۰ 

شوه مینکن نم را بر ههار ۰ کف نمی اس فیس عضو یم ره 
قطان انح کقتیی شوش رقم ۰۰ رونت ۲ 
بود. ۲ 

0آنگاه گماشته شدکان بر هزاره‌های استقرار قبیله‌های جاد و رئوبین و 
لشکن بزرگان هزاره و بزرگان صده, به. ماکیر در شرق رود اردن 
موسی نزدیک شدند * "و به موسی گفتند: آبنی‌رئوبین و بنی‌جاد گله‌های 
«خدمتگزارا نت شمارش جنگاورانی را که ۳۳ یشان هاش یسیتازدفایل 
در اختیار داشتیم انجام داده اند: از کسانی ‏ ملاحظه. ایشان دیدند که سرزمین یعزیر و ۲۲:۲۱ 


که از آن ما بودند. کسی کم نشده است. 
*بنابراین, همچون هدیه به بهوه آنچه را 
که هر کس از اشیاء طلا یافته است» تقدیم 
می‌داریم : اگوی مچ دست و بسازو 
اک کت وق تاره وه رت رای 
اشخاص ما در حضور یهوه کفاره را انجام 
2 "موسی و العازا ر کاهن از ایشان 
این طلا را دریافت داشتند. تمامی این 
شا شا از ۳ 
پیش پرداشتی که برای بهوه پیش برداشت 

کی ۱2۵ بل بو کات هر کان 
هزازه ویر کات فده کشت ند نا 
سربازان هر یک برای خودش غنیمت گرفته 
بودگ. " "موسی و العازار کاهن که طلا را از 


دهند .»4 


1 


سرزمین حلعاد مکانی مساعد برای گله ها 


و ۳ ۶ 
می باشد. ‏ بنی‌جاد و بنی رئوبین به موسی 
و به العازار کاهن و به رسای حماعت 
۳ 


و حشبون و العاله و شبام و نبو و بعودل 


«عطاروت و دیبون و یعزیر و نمره 


۴ ۱ 8 
این سرزمینی که بهوه در برابر جماعت 
اشتفافراع شاوی خدس کر ارات کلتها 
دارند.» تن که «جنانجه در نظرت 
التفات یافته ايی بادا که این سررمین به 
لک وی چ رای ایو شوب 
اردن عبور مده.» 
۶ ۲ ۶ : 
موسی به بنی‌حاد و به بنی‌ رئوبین 
فد رای نان تس کی نت فا 


یعنی حدود ۰ کیلوگرم. 

8 مفهوم 0 سنا متظور این است که بزرگان: علاوه بر بدهی ای که از عتانم مععر ک پیشن برداشت 
کرده بودند, از اشیا ء کوچکی که هر یک از سربازان برای خود گرفته بودند تعر تین برداشتی.برای شود می گرفتید. 

8 این روایت را که موازی با تث ۱۸:۳- ۲۰ می باشد. نمی توان به هیجیک از سنت های تورات نسبت داد. دو قبیله رئویین و حاد 
به شکلی مستقل استقرار یافته بودند. موسی می بایست به این وضعیت حالتی قانونی می بخشید؛ او آن را مورد تصویب قرار 
می‌دهد, اما به منظور اینکه این دو قبیله به فدراسیون اسرائیل تعلق داشته باشند. شرایطی وضع می کند. 

و در ۱۲ کیلومتری غرب عمان امروزی واقع است (ر.ک. ۱ ) و «جلعاد» 0 این دو ناحیه 
به یکدیگر مرتبط اند اما رود یبوق آنها را از یکدیگر جدا می سازد و همین امر توحیه کننده این تمایز است. 

این نام مخفف نام «بعل-معون» می باشد (آیه ۳۸). شهرهایی که در اين آیه بر شمرده شده اند» در جنوب سرزمین یعزیر قرار 
دارند, در مملکت قدیمی سبحود. اين آن چیزی نیست که در آیه ۱ ذکر شده؛ این آیه باید توضیحی باشد که از ایات ۳۴- 
۸ الهام یافته است. 


9 0» ۳5 
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۳ ۳ -۳۳: 
پوشع۱۴: ۱۳۰۶ 


۳۳-۷ 


۳۸-۲ ۴ 


>آر.ک. پوشع ۶:۱۴ ۴ خویشاوندی مان قبایل کالیب و قناز در داور ۱ و ۱-توا ۱۵:۴ تیر مود تأیید قرار گرفته است. 


اعداد 


اینجا بمانید! "چرا بنی اسرائیل را در عبور 
به سرزمینی که یهوه به ایشان داده, دلسرد 
می سازید؟ "یدرانتان نیز چنین کردند, آن 
هنگام که ایشان را از قادش- برنیع فرستادم 
فا شرزمین راخستظد "انگان تادنه اشکرلن 
بنی اسرائیل را دلسرد ساختند تا به سرزمینی 
که نهوه‌نه ایشان دادم وارد نشوند. 7 
همین سبب. خشم بهوه هماد روز بر 
افروخته شد. 5 نو کته | باد کرد: 
نه, اشخاصی که از مصر بر آمده اند از 
سن بیست ساله و بالات زمینی را که با 
سوگند به ابراهیم و اسحاق و یعقوب وعده 
دادم. نخواهند دید, زیرا مرا تماماً پیروی 
نکردند, ۱۲ به جز کالیب پسر یفته قریگا 
و پوشع پسر نون» زیرا ایشان تماماً بهوه را 
پیروی کردند. ۱۲خشم بهوه برعلیه اسرائیل 
تالف مفابا نوس ان مارا نک 
تمام نسلی که آنچه را که بد است در نظر 
سوه به عمل آورده بودند» به طور کامل از 
ان تفا ۲ اک مارآ اس 
گناهکار, به جای پدرانتان به پا خاسته اید 
تا بار دیگر به حذت خشم پهوه بر علیه 
اسرائیل بیفزایید! *۲ اگر از عقب او روی 
بگردا نید او باز به وا گذاشتن [اسرائیل] 
در بیابان ادامه خواهد داد و شما تمام این 
قوم را نابود خواهید ساخت۳!» 


آیفتی «اکن از تیرفمن او باز ایستید): 


نادا رزخ روتذادهات هه کر در اه ۱۳ مس نع عبر تآمیز وقایع بیابان تأکید می‌گذارد: آنها از این پس» هشداری 


خواهند بود برای تمامی نسل ها. 


اختمالا تعتین «تحت فرمان او». با شاید هم منظور «در حضور صندوق بهوه» باشد, زیرا این صندوق سپاهیان را در حنگ 


همراهی می کرده است. 


7 


۲۲۳۲ 


"یشان به سوی [موسی] جلو رفتند و 
گفتند: «ما در اینجا آغلهای روباز برای 
کهانهان :وش هافر تتآ انس 
خواهیم کرد. ۲ "و خودمان به شتاب مجهز 
خواهیم شد [تا] در پیشاپیش بنی‌اسرائیل 
[حرکت کنیم]. تا زمانی که ایشان را به 
مکانی که از آن ایشان است داخل سازیم» 
در ان خال که فرزنداتمان در شهرهای 
حصاردار دور از دسترس ساکنان سرزمین» 
وف و آهید یی تما ۳ 
بنی اسرائیل هر یک میراث خود را وارث 
نشده باشد, به خانه های خود باز نخواهیم 
زا سا تا اتف تاطر سین 
اردن, و نه دورتر از آن؛ میراث نخواهیم 
برد» جرا که میراث ما در این سوی اردن. به 
سوی مشرق. افتاده است.» 

" موس به آیتان گفت «ا گر این را 
انجام دهید. اگر مجهز گردید [تا] در 
حضور یهوه" به جنگ [رهسپار شوید ]؛ 
"گر تمام مردان مجهز شما در برابر بهوه 
از اردن عبور کنند: [و در آنخا بماتند] تا 
زمانی که او دشمنانش را از حضور خود خلع 
ید کند. " "و سرزمین در برابر یهوه 
فرمانبردار شده باشد, و [تنها] بعد از آن؛ 
از آنجا باز گردید. در مقابل یهوه و در 
مقابل اسرائیل» مبرا خواهید بود؛ و این 
سرزمین در حضور بهوه ملک شما خواهد 
بو اما ارت هم کته فر خن 


۰ 


2 


پوشع۱: ۱۵-۱۲ 


0 تحت‌اللفظی: «گناه خود ر 


۳۸-۲ ۲ 


یهوه گناه خواهید کرد و بدانید که 
؟باهسان شتیا را در شواهند کرفته: 
۴( ی من من نت 

شهرها برای فرزندان خود و اغلهای 
روباز برای گوسفندانتان بنا کنید., و آنجه 
که از دهانتان بیرون آمد. آن را به‌عمل 
آورید.» 

۲۵ ۱ مه 
بنی‌حاد و بنی رئوبین بر اه ونیم گنل 
«خدمتگزارانت مطابق آنچه که سرورم امر 
کند. انجام خواهند داد. ""فرزندان ما؛ 
تتانتهای کلفهاع بما: و تمام احشام ما اینجا 
تواهتد مود دز شهرهای فاد ۲۲ ما 
خدشت کر ارات هم کی ترا تس کیدن 

3 ۰ ِ 2 
مجهز می شوند در برابر بهوه برای جنگ 
می‌گوید. » 

۲ : ی 

۵ موسی در خصوص ایشان دستورهایی 
به العازار کاهن, به یوشع پسر نون و به 
بزرگان [خاندانهای] پدری قبیله های 
ای استراتیا داد 
ی «جنانحجه بنی‌حاد و بنی‌رئوبین 
همگی برای جنگ مجهز شوند. و با شما 
در حضور بهوه از اردن عبور کنند» و 
سرزمین در مقابل شما فرمانبردار شود. 
سرزمین جلعاد را به مالکیت ایشان خواهید 
داد. "اما جنا 


وت به ایشان 


نجه با شمامجهز عبور 


بدانید که شما را خواهد یافت». 


اعداد 


نکنند. ملک خود را در میان شما د 
سرزمین کنعان دریافت خواهند داشت 
۳ 7 حا ۰ ۶ 3 ۱ " ۰ ۷ 
بنی د‌ و بنی‌ ربوبین به تا 
9 دادند: «آن_جه که یهووه به 
گفته است. آن را انجام 
خواهیم داد؛ ی » در برابربهوه + به 
میرائمان را در این سوی اردن خواهیم 
داشت.» 
۳۳ و ۲ 
موسی به ایشان- به بنی‌حاد. به 
بنی‌رئوبین و به نیم قبیله هی شین 
بوسف- مملکت سیحون. یادشاه اموریاد. 
6 وال کی عوج» یادشاه باشاد را داد. 
سرزمین را با شهرهایش و فلمروهایش: 
شهرهای سرزمین پیرامون را. 
۳۴ ۱ 
بنی‌حاد. دیبون و عطاروت و عروعیر 
ت ۶ 
*"و عطروت-شوفان و یعزیر و یجبهه, "و 
بیت- نمره و ست-هاران؟ را بنا نهادند. 
شهرهای حصاردار و نیز آغلهای روباز برای 
بل 
گوسفندان. 
۳ ۶ ۳ ۰ 
بویتوی سیون وا لصاله و 

3 ۱ ۳ : 
فرياتاییم. * "و نبوو بعل-معون- که 
نامهایشان تغییر پافت- و سیبمه را بنا 
گردند: ایشان به شهرهایی که با تدای 

نامهایی" دادند 


0 موسی می‌داند که برای نظارت بر احرای این وعده‌های از سوی این دو فبیله. دیگر حضور نخواهد داشت 

0 یعنی در منطقه ای که برای دامداری جندان مساعد نیست. لذا استقرار در کنعان؛ یعنی در سرزمین موعود برای این قبایل در 
حکم مجازات می شد. 

۲ اشاره به این نیم قبیله قاعدتاً باید از سوی یک ویراستار اضافه شده باشد که می خواسته آیات ۳۹- ۴۲ را توحبه کند. استقرار 
طایفه ماکیر از قببله منسی (۲۹:۲۶) که از غرب م ی آمده ارتباطی به استقرار رئوبین و حاد ندارد. 

وای تورهاق ارو و ریخ وم توا اه . ناحبه متعلق به رئوبین بسیار کوجک است و با ناحیه جلعاد احاطه شده است. 
در پوشم ۱۳ :۰۲۸-۰ شهرها به شکل دیگری میان قبیله ها 

] ترحمه های یونانی و سریانی جنین آورده اند: «نامهایشان را دادند». و این به آن معنی است که رئوبینیان نامهای قدیمی این 
شهرها را مورد استفاده فرار داده‌اند. 


تقسیم شده اند. 


9 ۳ ی 
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۳۹۶( 
پوشع۳۱:۱۳ 


تث۱۴:۳: 


خاور ۴۰۱۶ سب 


داور۸ ۲۹:۱ 


۷ نیمه شرقی این 


و که ما کی تیم 


اعداد 


ها هت هریس ۱۲ به حلعاد 


رفتند؛ ایشان آن را به تصرف در آوردند و 
اموریانی را که در آنجا یافت می شدند» 
خلع ید کردند. " "موسی جلعاد را به ماکیر, 
پسر فتسی» داد و او در آتجا استقرار یافت: 
د فطافیر میوقت و قصه هاق 
آنان را تصرف کرد و آنها را «قصبه های۷ 
یاثیر» نامید. نویح رفت و قنات و 
«دخترانش» را به تصرف در آورد, و آن را 
به نام خودش» نویح نامید ۷ 


۰ 
منزلگاههای اسرائیل 
۳۳ تاش امن مرانک اه ای 
ببی اسرائیل, آن هنگام که از 
سرزمین مصر بیرون آمدند. مطابق 
لشکرهایشان, تحت هدایت موسی و 
هارون. "موسی به امر یهوه نقاط حرکت 
ایشان راء برای منزلگاههایشان, ثبت کرد. 
این است منزلگاههای ایشان مطابق نقاط 
حرکتشان7. 


٩ 


"انقیان در ها اون: روز پانزدهم از ماه 
اول. از و سر سا کرد فردای 
«گذر». بنی اسرائیل با دستی اف راهم 


در نظر تمامی مصر شرون امذقته ان خر 


حال که مصریان آنانی را که بهُوه در میان 
ابشان زده بود دفن می کردند. (یعبی) تمام 
تست راد کات راد یم دابا تفان را 
مجازات می کرد. 

دننن اسرافیل از رغعضسیس سب رکنته کرداته 
و در سوکوت اردو زدند. ات ۵ 
و کویت ره که گرد ند و در ایتام که در 
ات سا تسارح ار ایتام 
حرکت کردند و به نزدیکی بی-هحیروت 

۰ص ۰ ۰ 
باز گشتند که روبروی بعل -صفون است. و 
در مقابل معا ارف ۱ ی 
هحیروت؟ حرکت کردند و با عبور از میان 
دریا» وارد بیابان شدندء و سه روز در 
بیابان ایتام راه بیمودند. و در ماره اردو 
زدند. "از ماره حرکت کردند و به الیم 
رسیدند. در البم دوازده جشمه آب و هفتاد 


درخت خرما هست: در آنها اردو زدند. 


خروح ۳۷:۱۲ 


وج۱۲:۱۲ 


خروج۲۰:۱۳ 


خروح۱:۱۴ 


خروج۱۵: ۲۳-۲۲ 


خروح ۵ ۲۷:۱ 


ن قبیله, ماکیر نا م داشت, در حالیکه نیمه غربی آن فقط منسی نامیده می شد. از این نکته می توان جنین برداشت 
از و براء ی مدت های مدید گروهی مستقل را تشکیل می‌داده است. 


ی «حووت» می باشد که عموما به دهکده های جادر نشینی و اردوگاهها اطلاق می شود. وقتی 
بجای مسکن های چادرنشینی» : سکونت گاههای دائمی بنا شدء این نام کماکان باقی ماند. 
۷ این دو تذکار در مورد «نویح» (آبه ۴۲) و «یائیر» (آیه ۴۱). شاید این هدف را داشته اند که نام دو مکان را توحیه کنند و 
انها را به نظام رسمی قبایل پیوند دهند. برخی از محققان. در ایات -۳٩‏ ۴۲ ردیای قدیمی ترین سنت مربوط به تصرف 
سرزمین موعود را مشاهده می کنند و معتقدند که طوایف اسرائیلی این سرزمین را هر یک به طور مستقل به تصرف در 


آورده اند. اما مفهومی که بر تورات و کتاب یوشم حا 


اکم است. توزیع و تقسیم سرزمین را به اقتدار موسی نسبت می دهد. 


این فهرست خلاصه که متعلق به سنت «کهانتی» است؛ دای هد کرز ارروایات ری و اهر به همراه روایات دیگر که 
شاهد دیگری در موردشان نداریم» جمع بندی می کند؛ به همین حهت. » تعدادی از منزلگاههای مذکور در این فهرست. در حای 
دیگری مورد اشاره قرار نگرفته اند. 
۷ آبه ۴۹-۱ فهرست چهل مرحله ای مسافرت اسرائیلیان از هنگام خروج از مصر تا استپ موآب آمده است. 
7ر.ک. خروج ۸:۱۴. 
8 در متن عبری آمده: «می-پنه-هحیروت» (یعنی «از مقابل هحیروت»). اين باید اشتباهی در نسخه برداری باشد از عبارت 
«می-پی -حیحروت» (یعش «از پی-هحیروت»). 


» 2 ار 
و 


۴۲-۳ 


۳ ۱ ۱ 
از الیم حرکت کردند و در تردیکین دریای 
رها ارفص ۲ از ای نها 


حرکت کردند و در بیابان سین اردو زدند. 


اعداد 


یه اردو زدند. روهظ کیت درو نا 
هون 


یر کت کنه قر هرز افو شا 


در مش او له آروه روت ِ 


0 بیان سین حرکت کردن ی دوگ که نز و در بنه- یعقان تث۷-۶:۱۰ 
اروفزفتن: ۲ ازدفته خر کت کردقل اف سار ی از فان عف. کرو اه 
روت 1:33 آلوکن ازدو ردق از الوش سرکت کردنه و در حور-هاج-جدجاد اردو زدند. ۲ "از 
و در رفیدیم اردو زدند ی )| بسا برای قوم حور -هاج 0 
رزج ۷:۱ اب رای شین نود ۰ از رفیدیم تا مان ارف دنه و 
حرکت کردند و در صحرای سینا اردو ‏ کردند و در عبرونه اردو زدند. *"از عبرونه 
زدند. "از صحرای سینا حرکت کردند و حرکت کردند و در عصیون-جابر اردو 
ار دزی و ی ار رارکت وود 
۹ یروت هد تا ووتغتر کته کردانته قیصی  -‏ ردو سا نان یه اردف ندید بش فاوق ۲ 
خی وت انیت ار یروت 1۰ قادش حرکت کردند و در کوه هور در ۲۳-۲۲:۲۰ 
رکش کرد کته ای دی از انتهای سرزمین ادوم اردو تارفن 
ریتمه حرکت کردند و در ریمون-فارص . کاهن به امر بهوه به کوه هور بر آمد. و در 
اند ره انمض ار کت ۱ انشا وفانت سافت: سال چهلم از خروج ۹-۲۲:۲۰ 
کردند و در لبنه اردو زدند. ۲ "از لبنه بنی اسرائیل از سرزمین مصر در ماه پنجم, 
حرکت کردند و در ریسه اردو زدند. " "از اول ماه. *"هارون وقتی در کوه هور وفات 
ریسه حرکت کردند و در قهلاته اردو زدند. تا ی و ود همست و اسان داشت 
ماع کت کرد هر کفوشاسی ۰ ۱۱۰ اهاز کشعانی رای میدن تب 
ارو ار کی اش که کرمتویی سک کال شا که توا 
حادم ار هت ان رتور کی دیص شاف اه تام اشاق 
کردند و در مقهلوت اردو زدند. ""از از کوه هور حرکت کردند و در صلمونه اردو 
رب کت هو ارو م ای وس کت کفتل بو 
زدند. ۲ "از تاحت حرکت کردند و در تارح قوانون ارف رتدتی. ‏ ازقوتون عر کنخ 
اه ی 3 تارح خر کت کرفاند قر ص فا ی ی رای ۱ 


0 این آن شاخه از دریایی نیست که به طور معجزه آسا از آن عبور کردند. بر اساس منزلگاههای مجاور» می‌توان دانست که منظور 
سطد ایور کتارسلیج موز می باع9 «دریای نیزارها» به دو شاخه از دریای سرخ اشاره دارد. اما اغلب اوقات منظور خلیج 

مدای ناشیا ای ی به نام «سرابیت 
کتیبه هاء ی سامی بسیار کهن که در آن یافت شده, شهرت دارد. 

0 برای رفتن از عصیون -حابر تا عین قادش؛ یعنی محل سنتی فادش» » نمی توان سفری بدون توقف انجام داد. . لذا این «قادش» که 
در اینحا ذکر شده, باید در جای دیگری واقع شده باشد» احتمالا در شری خلیج عقبه. 

6 «فونون» همان «فانان» کنونی است. واقع در دره عربه؛ در آنجاء از دوره‌های کهن, از معادن مس بهره برداری می شود. 


بیت الخادم» است» واقع در شرق شبه جزیره سینا, » که به خاطر 


۳ 3۳ ی 
ی 


۱۳:۳۱ 


ار۴۸: ۲۲ 


پوشع ۳:۱۲ 


خروج۲۳: ۳۳,۲۴: 
نت۷ ۵-۲؛ 
۳-۲۲ 


اعداد 


حرکت کردند و در عییه-ها-عباريم اردو 
زدند. در سرحد موآب. * "از عییه حرکت 
کردند و در و هار اردو زدند. مت 
دیبول-<حاد بخر کت کرد نت و در علمون- 
دیبلاتایيم اردو زدند. ۲" از علمون- 
۳۶ حرکت کردند و در کوههای 
عباریم, روبروی نبو اردو زدند. ۸" از 

کوههای عباريم حرکت کردند و در 
بیابانهای مواب» در نزدیکی اردن اریحا 
نان تزتیکی اروت از 
بیت ها یشیموت تا آبل هاش شیطیم د 


بیا با نهای موآب اردو زدند. 


اردو زدند. 


رهنمودهایی برای تصرف سرزمین 

[ "یهوه در بیابانهای موآب, در نزدیکی 
او اریخا ات مضعی امرس سک 
کف ون مارا لسن کوب 
ایشان خواهی گفت: جون از اردن به سوی 
ان 
خود از تمام ساکنان سرزمین خلع ید کنید 
شمه | ستکای ]| خحاری شوه ایتیان زا 
نابود خواهید ساخت؛ تمام تمثال های فلز 
دا اه توا هر اقا با هو 
همه مکان های بلند ایشان را از میان 


سرزمین کنعان عبور کنید. 


۰ اس 7 ۰ 

خواهید برد. "سرزمین را به تصرف در 
خواهید آورد و در آن ساکن خواهید شد, 
زیرا سرزمین را به شما داده ام تا مالک آن 


۳:۳۴ ۳ 


شوید. ""سرزمین را با قرعه میان خود به 
میراث تقسیم خواهید کرد. مطابق 
طایفه هایتان: برای آن که تعدادش زیاد 
تیمسر اند بر کنو هل دا هم وق ان 
که تعدادش کمتر است میراث کوچکتری 
خواهی داد؛ هر جا قرعه برای هر یک بیفتد 
هبان بسا اه نوم مس اک هی رورا 
مطایق قبیله های پدری تان تقسیم خواهید 
کر ۲ حتانجه از شا کعان سرزمین ادن 
مقابل خود خلع ید تکتين, آنگاه آنانن از 
مان ایشان که باقی بگذارید. خار در جشم 
ورس‌ک دز مه هایتا نو هند شنت ۶ شا 
را در سرزمیتی که در آن ساکن خواهید شدء 
ی 
آنچه که در نظر داشتم با ایشان بکنم, آن را 
با شما خواهم کرد. 


ات سرزمین 

۳ آیهوه به این مضمون با موسی 
۲ سیخ کته آدستورهایی 9 
بنی اسرائیل بده؛ به ایشان خواهی گفت: 
جون وارد سرزمین کنعان شوید. این است 
شترزمیتی که همجون فیرات به شما تحلق 
خواهد گرفت: (بعنی) سرزمین کنعان, 
مطایق تیر ات ان 

"همچون حد جنوبی, از بيابان سین را 
خواهید داشت که مجاور ادوم است. 


میژر تک دی‌فری کوههای عیازین اب دید یه و مره امه ۱۵ ری دبای مرده باقی می‌ماند. در ۱۰:۲۱- 
تقریبا به همین مسیر اشاره شده. مبتیری که از مواب و مملکت سوت می کد ود 

8 معنی این کلمه که در لاو ۲۶: : نیز به کار رفته, به درستی مشخص نیست. ترحمه های قدیمی معانی بسیار متفاوتی برای ان فائل 
شده‌اند: «پناهگاه» در ترحمه یونانی؛ «معبد» در تا رگوم: «ستون کی 0 در وولگات. در خصوص «مکان های بلند». 


ر.دک. توضیح تث ۲:۱۲. 


1 توصیف سرحدات مطابق است با توصیف مذکور در پوشع 


۵۶-۳ ۶ 


پوشع۲ ۱۳:۲ 


۰ نیو 


۵ که آغلب کلمة به که صورنت گرفته است: اما در ایشا 


سرحدات از پیش تعیین شده‌اند. طوری که مسوولیت تعبین آنها را موسی بر عهده داشته باشد. مانند تمام نهادهای اسرائیل. 


۳ 
۱ 
۳ 


ِِ 


بوشع۲-۳:۱۵ 


پوشم۵ ۱۲:۱ 


۱۴-۴ 


همچون سرحد جنوبی, از منتها الیه دریای 
نمک را به سمت مشرق خواهید داشت 
"سپس سرحدتان به جنوب به سوی گردنه 
عقربیم وضو هن روف ازشه خواهاه 
گذشت. و یمین در متس به سای 
میج سپس به سوی حصر- ادا بر کف 
خواهد کرد و از عصمون! خراهد کشت 
*سپس سرحد از عصمون به سوی سیلاب 
مصرّدور خواهد زد و به دریا منتهی 
خواهد شد. 

"در خصوص سرحد غربی» همچون 
سرحد دریای ۳ را خواهید داشت 
این چنین خواهد بود سرحد غربی تان. 

تون انتت | تسا شتا تا 
خواهد بود. از دریای بزرگ خطی خواهید 
کشبیه به سنوی کوه هور ۳ سیش از کوه 
هور خطی به سوی مدخل حمات خواهید 
کشید. و سرحد منتهی خواهد شد به صدد؛ 
"سپس سرحد به سوی زفرون خواهد رفت؛ 
و منتهی خواهد شد به حصر- عیناد؛ 
این چنین خواهد بود سرحد شمالی تان. 


اعداد 


خواهید کشید از حصر-عینان به شفام؛ 
۱۱ 7 ۰ 
سپس سرحد از شفام به حریبله, در شرق 
عین پایین خواهد رفت؛ سپس سرحد پایین 
خواشد آمد و از کناره‌های دریای کتاتظ 
ره و 
حواهد ست» به سوی مشرق: سپس 
سرحد در امتداد اردن پایین خواهد آمد. و 
منتهی خواهد شد به دریای نمک. 

مطابق سرحداتش, دور تا دور.» 


توضیحات جدید برای تقسیم سرزمین 
منوشی این دشتور راهم اسرائیل 
داد؛ (ابن تین اشت سس ی که همحون 
میرات. با قرعه در میان خود تقسیم خواهید 
کرد سرزمینی که بهوه امر فرموده که به نه 
قبیله و و به نیم قبیله؟ داده شود. ۳ 
قبیله بنی رئوبین. مطابق خاندانهای 
پدری شان. و قبیله بنی جادی‌ها, مطابق 
خاندانهای پدری‌شان, [میرائشان را ] 


دریافت داشته اند؛ نیم قبیله منسی نیز 


1 طبق مندرحات این آیه (که «کهانتی» است). نگب تا حد گسترده ای حزو قلمرو اسرائیل می باشد. 
منظور «وادی العریش ی» است که در جنوب غربی غزه به دریای مدیترانه می ریزد. بسیاری از مفسران قدیمی آن را شاخه شرقی نیل 
ی یو 
[ تخت‌الاقظی: (ذربای نز رگ و سرد 6: این عبات زا که خالتی مستتر دارد ودرا نت ۱۷۰۱۶۸۳ نیز بافت می‌شنود دشوان 
می‌توان توضیح داد. ترجمه های سامری و پونانی» با تغییر یک حرف بی‌صداء آن را روشن ساخته اند؛ ترجمه آنان چنین است: 
«دریای بز رگ سرحد را تشکیل می دهد ». 


6 «دریای بزرگ» همان دریای مدیترانه است. از آنجا که این دریا در مغرب فلسطین واقع | 


۵۶-۶ 


پوشع۴ ۵-۱:۱ 


بشت ,* :5 نون «دریا» اغلب به معنی 


مغرب است. مانند ابتدای این آیه. واقعیت این است که ساحل مدیترانه هیچگاه مرز ار 
سرحدات آن فقط در جند نقطه به دریا می‌رسیده است. 


0 این «هور» همان نیست که در ۲۲:۲۰ ذکر شده. مفسران قدیمی این کوه را کوه لبنان می بنداشتند (ر. 


ک. تث ۲۴:۱۱) با 


شاید هم کوه توروس در کیلیکیه. سرحد شمالی سرزمین در پوشع ۱۵ ذکر نشده, به این دلیل که قبیله دان هنوز مستقر نشده 
بود. اعد ۳۴ تنها متنی است که سند مورد استفاده یوشع را حفظ کرده, سندی که پوشع فقط ابتدای آن را ذکر می کند. 
این همان است که بعدها «دریاجه حنیسارت» با «دریای طبریه» نامیده شد. این نام از نام شهر باستانی کینرت 
(خیربت الاوریمه) گرفته شده و فرعون توتمس سوم (سده ۱۵ تی.م.) آن را مورد اشاره قرار داده است. 
0 منظور نیمه غربی منسی است (ر. ک. . توضیح ۳۲: :۳۹ 


1 


اعداد 


رانک وه رات اف داش اس انش 


دو قبیله و نیم قبیله میراث خود را آنسوی 
اردن اریحاء به سوی مشرقق. به سوی مطلع 
افتاب دریافت داشته اند.» 

""یهوه به این مضمون با موسی سخن 
کت «این اشتت نامهای۲ مردانی که 
سرزمین را همچون میرات میان شما تقسیم 
خواهند کرد: العازار کاهن و پوشع پسر 
نون. ۱۸ همچنین رئیسی بر خواهید گرفت؛ 
رئیسی برای هر قبیله» تا سرزمین را همچون 
میراث تقسیم کنند. "این است نامهای 
ای بدا تاه اف فبنله بیودا, لیب نهر 
یفتّه؛ " "برای قبیله بتی شمعون» شموثئیل 
پر عم هر درآ یله تفن با نداد 
پسر کسلون؛ یرای قبیله بنی‌دان» رئیس 
بقی پسر یجلی؛ *"برای بنی‌یوسف» برای 
قبیله بنی منسی» رئیس حنیئیل پسر ایفود؛ 
*"برای قبیله بنی‌افرايیم» رئیس قموئیل 
پسر شفطان؛ *"برای قبیله بنی زبولون» 
ری التصافات مش فرتا کتک یرای فبتد 
با کاوه:زنیس فلطفیل پسش عزان: ‏ ترا 
قبیله بنی اشین رئیس اخیهود پسر شلومی؛ 
*آبرای قبیله بنی نفتالی» رئیس فذهقیل 
بش عمیهو۵:) 

۲ انن‌شین هبخن آکانی که یهوه ند 
انیبان اشر فرفودقتا سرات‌ها زا هبات 
بنی اسرائیل در سرزمین کنعان تقسیم کنند. 


۸:۲ ۵-۴ 


شهرهای لاویان 
"یهوه در بیابانهای موآب. در 

قحض وی نبا روش کم هت ۱ب 
بنی اسرائیل امر کن که از میرائی که ملک 
ایشان است؛ شهرهایی به لاویان بدهند تا 

۹8 3 ۰ و 
در آنها ساکن شوند؛ همچنین جرا گاههایی 
در پیرامون شهرها به لاویان خواهید داد. 
شرها ان کت اسان یهد مد 
و جراگاههایشان برای احشام و اموال و 
"چراگاههای شهرها که به لاویان خواهید 
داد از دیوار شهر به سوی بیرود» بر هزار 
۱ ۳ 5 
ذراع در پیرامون گسترش خواهد یافت. 
"بیرون از شهر از سمت شرق, دو هزار 
دو هزار دراع؛ از سمت غرب. دو هزار 
دراع؛ از سمت شمال. دو هزار ذراع و شهر 
در مبان خواهد ود این جنین است 
جراگاههای شهرهایشان. 

فرص توص شابن که هم لاویان 
۳ اه اما شا ی ستا فا( 
خواهید داد. اینها شش شهر د ۵ 
خواهند بود که خواهید داد تا فاتل بتواند 
به آنجا بگریزد؛ و علاوه بر اینها, چهل و دو 
شهر خواهید داد. "جمع شهرهایی که به 
لاویان خواهید داد: جهل و هشت شهر 
[شهرها و] چراگاههایشان. "این شهرهایی 


9 اين نامها طبیعتاً با نامهای مذکور در ۵:۱- ۱۵ و ۴:۱۳- ۱۵ متفاوت است, چرا که نسل اول از میان رفته بوده است, به 
استثنای کالیب (ر. ک. ۲۶:۱۴ ۳۸). 

در اینجا به نظر می‌رسد که زمین متعلق به لاویان مربع باشد, حال آنکه طبق آیه ۴. ظاهراً دایره است. احتمالاً در اینجا دو قانون 
متوالی را در دست داریم که دومی؛ زمین بیشتری را به لاویان اختصاص می دهد. 

7 آیات -٩‏ ۲۹ که به موضوع «شهرهای پناهگاه» می‌پردازد. از نظر منطقی می بایست پیش از آیات ۱- ۸ قرار داشته باشد که 
موضوع «شهرهای لاویان» را تشریح می کند. 


۱ 5 
ات 


2۶ 


نث۴۳-۴۱:۴: 


۲۱-۳۵ 


که از ملک بنی اسرائیل خواهید داد از آن 
کس که زیاد دارد. زیاد خواهید گرفت. و 
ازان کس که نهر دارده کنمترخواهید 
گرفت؛ هر کس از شهرهای خود به لاویان 
خواهد داد مطابق میرائی که دریافت 


شهرهای پناهگاه برای قاتلان 


اعداد 


بنی اسرائیل و نیز برای شخص مقیم و 
تتیههان که درشمان نما اک و یه بسا 
۰ ۰ 2 ۳9 ۰ 
می‌تواند بگریزد هر کس که شخصی را در 
اثر غه غفلت زده باشد. 
۴جنانجه او وی را با ابزاری آهنین زده 
باشد و آن دیگری مرده باشد. این شخص 
قاتل است: قاتل به مرگ سپرده خواهد 
شد. ۲ جنانجه او وی را زده باشد و در 


۰ ۳ 

پوشم۰ ٩-۱۲‏ "یهوه به این مضمون با موسی سخن دینش کی رده فانی که زاختارهر گت 
۳ 1 ۲ : 7 1 بر ۳ 
کفیتد ‏ با یم اسزانتا خن بکو؛ به می شود و آن دیگری مرده باشد این 


ایشان خواهی گفت: جون از اردن به قصد 
۱ ۰ ۱ 

شرس کال یور کیال شهرهایی 

ترتیب خواهید داد" که برای شما شهرهای 


پناهگاه باشند؛ قاتلی که شخصی را در اثر 


لیا زوه با شوم ام کر( به آنجا بگریزد. 
"این شهرها به کار پناهگاه در مقابل 
انتقام گیرنده [خون] خواهد آمدگ تا قاتل 
پیش از حضور در داوری در مقابل جماعت. 
برد ۲ قهرهانی که فرآفیه و2 بای 
شما شش شهر پناهگاه خواهد بود؛ ۳۵ 
شهری که در آنسوی اردن خواهید داد و سه 
شهری که در سرزمین کنعان خواهید داد» 
شهرهای پناهگاه خواهند بود. ۳ 
شهر به کار پناهگاه خواهد آمد, برای 


شخص قاتل است: قاتل به مرگ سپرده 
وان یی سا اف را هبات و 
دستش ابزاری جوبی بوده باشد که باعث 
مرگ.مین شود و آن دنگرغ مرده باشد. این 
شخص قاتل است: قاتل به مرگ سپرده 
*"قاتل را انتقام گیرنده خون۲ 
به مرگ خواهد سپرد؛ وقتی به او بر خورد. 
او را به مرگ خواهد سپرد. 

" "چنانچه کسی را در اثر کینه بزند. یا 
اگر با تصمیم قبلی چیزی بر او پرتاب کرده 
باشد و آن دیگری مرده باشد "۲یا 


خواهد شد. 


جنانجه او را در اثر خصومت با دست زده 
باشد و آن دیگری مرده تاشتل ال کش که 
زده است» به م رگ سیرده خواهد شند: این 


9 فعل عبری که در اینجا به کار رفته, بیشتر اوقات به معنی «بر خوردن» می باشد. لذا می‌توان جنین برداشت کرد که اسرائیل در 
کنعان به شهرهای پناهگاهی بر خورده اند که از قبل موجود بوده‌اند. در واقم» نهاد شهرهای پناهگاه در خارج از اسرائیل نیز 
امری شناخته شده بوده است. 

کسی کهمیوول کش فانلن سم وهی کر ره خر قحصی ربا ای تاش این انتقام صرفاًمورد خاصی است از وظیفه ای که 
بر دوش هر کس اهروت رون و دک که . کلمه ای که در اینجا «انتقا م گیرنده خون» ترحمه شده در 
مضامین دیگر به‌ صورت «ضامن» پا «فدیه دهنده» پا «صاحب حق بازخرید» (لاو ۲۵ 19 و نظایر آن» بر گردانده شده 
است. 

1 تحت‌اللفظی: (ستی کی . همین اصطلاح را در متنی اوکاریتی مشاهده می کنیم که 
منظور سنگی است که با قلاب سنگ پرتاب می کنند. براساس قیاس, می‌توان «ابزار جوبی» مذکور در آیه ۱۸ را در معنای 
«جویی برای شلیک» (نظیر تیر کمان) برداشت کرد. 

۷ معنی تحت اللفظی «انتقام گیرنده خون» این است: «قدیه دهنده خون» . 


بر اساس مضمون آن؛ مشخص است که 


ید ره 
و 


لاو۱۵-۱۰:۲۱ 


اعداد 


شخص قاتل است. انتقام گیرنده خون قاتل 
را به مرگ خواهد سپرد. آن هنگام که به او 
بر خورد. 

۲ "اما جنانجه کسی را اتفاقی زده باشد و 
نه از روی خصومت. پا چنانجه شی تی را 
بدون تصمیم قبلی بر او پرتاب کرده باشد 
۳ "یا چنانچه بدون اینکه او را ببیند 
سنگی بر روی او انداخته باشد که می تواند 
فاغت :هرک وین و آن دیگری مرده داشد 
تال ات که:دشمن او تجوده و خلی آورا 
کمی تخواتته حماعت بر اساس اون 
فواستل تیان آن کس کهزده استتاو 
انتقام گیرنده خون داوری خواهد کرد. بو 
جماعت آن قاتل را از دست انتقام گیرنده 
و یرون هو هک تفه تس ععامیخ 
او را به شهر پناهگاه" که به آن گریخته 
وان وا هید کر دا نله و او تا وتاب 
کاهن بزرگ که او را با روغن مقدس مسح 
کرده باشند* در آنجا ساکن خواهد بود. 

*اما اگر قاتل از قلمرو شهر پناهگاه که 
به آن گريخته بیرون آید, " "و انتقام گیرنده 
خون به او خارج از قلمرو شهر پناهگاه بر 
خورد و انتقام گیرنده خون قاتل را بکشد 
برای او انتقام خون تخواهه بوده * رترا ان 
دیگری باید در شهر پناهگاه تا وفات کاهن 


۷ تحت اللفظی: «شهر پناهگاهش». 
5 در بسیاری از ممالک» جلوس پادشاهی بر تخت و لذا مرگ پادشاه پیشین, منتهی به عفو عمومی می‌گردید. این امتباز را شامل 
حال کاهن بزرگ نیز کرده اند که طبق قوانین «کهانتی» از تمام اختیارات پادشاه برخوردار است و مانند او مسح می شود 
(ر. ک. خروح ۷:۲۹). 
در مقابل زندگی انسان هیچ بهایی نمی توان پرداخت؛ قتل را با هیچ بهایی نمی توان جبران کرد (ر.ک. مز ۸:۴۹- .)٩‏ چنین 
ارزش والایی که برای زندکی انسان قائل شده اند فقط در اسرائیل به چشم می خورد (زدکت: پید ۵:۹- ۶؛ خروح ۱۲:۲۱؛ لاو 
۴ 2 
2 خون نماد حبات است (لاو ۱۱:۱۷؛ تث ۲۳:۱۲)؛ حیات را خدا می بخشد از اینرو مقدس است. ریختن خون به شکل 


۳۳-۲ ۵ 


بزرگ‌ساکن باشتد: فاتل بعة از وقتاات 
کاهن نز رگن می تواند به سرزمیتی که در آن 
هلک ود را دا ییاز کرواد 
رجات رای شم نوبایخ 
قانونی خواهد بود. در تمامی نسل های شما 
و در تمام مکان‌هاپی که در آنها ساکن 
خواهید بود. 

"برای هر کس که شخصی را بزند, 
قاتل را بر اساس گفته شاهدان خواهند 
کشت. اما تنها یک شاهد نمی‌تواند با 
شهادت خود بر علیه یک شخص [او را] 
به مرگ [محکوم سازد]. ۱" برای حیات 
قاتلی که سزاوار مرگ است, بازخریدل 
نخواهید پذیرفت: او به مرگ سپرده خواهد 
شد. ""همچنین بازخریدی نخواهید 
پذیرفت تا به آن کس که به شهر پناهگاه 
خود گربخته اجازه دهید که پیش از وفات 
کاهن [بزرگ]» باز گردد و در سرزمین 
اکن( شووا 

سیرزهینی را کین آن‌خواهی1: ود 
آلوده نخواهید ساخت؛ زیرا آنجه سرزمین 
را آلوده من کنشد,: شون است »و سراق 
سرزمین نمی توان کفاره خونی را که ريخته 
شده به حا آورد, مگر با خون آن کس که آن 
تفه اه سر رش را که دون ان 


تث۶:۱۷؛ 
۱۱۵۰۰۹ 


پید *: ۵ 


۳:۵ 


ناعادلانه تحاوز به امور مقدس است و معادل بی حرمتی به مقدسات است. زمینی که این خون را حذب می کند. خودش در آثر 


5 تب 7 
0 


۷:۳۷ 


۳ 


ساکن خواهید شد و در هیان آن» من 
سکونت خواهم داشت. ناپاک نخواهید 
گردان؛ زیرا من یه وه در میان 
بنی اسرائیل ساکن می باشم. » 


موارد خاص اه قواعد مربوط 
به دخترانی که ارث می برند 
آنگاه بزرگان [خاندانهای] پدری 
۳۶ طایفه بنی جلعاد. پسر ماکیر پسر 
منسی, یکی از طایفه های بنی یوسف 
نزدیک آمدند و در حضور موسی و در 
حضور رسای بزرگ [خاندانهای] پدری 
ی اراک نکن کفعند؛ ‏ ایضان: کمتید: 
«یهوه به سرورم امر فرموده تا با فرعه 
سرزمین را به بنی اسرائیل به میراث دهند؛ 
همچنین سرورم از بهوه امر یافته تا میراث 
برادرمان» ای اد زا به دخترانش بدهند. 
"حال, جنانجه این دختران با یکی از پسران 
قبیله های بنی اسرائیل ازدواج کنند» میراث 
یشان از میرات پدران ما منقطع خواهد شد, 
حال آنکه آن به میراث قبیله ای که ایشان به 
آن تعلق خواهند یافت افزوده خواهد شد. و 
ز سهم میرات ما منقطع خواهد شد. "و چون 
برای بنی اسرائیل یوبیل* باشد. میراث 
یشان به میراث قبیله ای که این دختران به 
آن تعلق خواهند یافت افزوده خواهد شد, 
ال | تکهمی رای ا فان مرا تساه 
پدری ما منقطع خواهد شد.» 
*موسی به امر یهوه. این حکم را به 
بنی اسرائیل داد: «قبیله بنی یوسف نیکو 


اعداد 


شکن -گفت: ای اسان نیز که تهوه 
برای دختران توا ها آتر فرمووه آتکه 
ایشان با هر کس که در نظرشان پسند 
آید. ازدواح خواهند کرد. بااینحال 
می توانند فقط در طایفه ای" از قبیله 
پدرشان ازدواج کنند؛ 1 
بتی اسرائیل از قبیله ای به قبیله ای دیگر 
منتقل نخواهد شد. بلکه بنی اسرائیل هر 
یک به میراث قبیله پدرانش متصل باقی 
خواهد ماند. هر دشر که در میان 
قبیله های بنی اسرائیل صاحب میرانی 
باشد, باید در یکی از طایفه های قبیله 
پدرش ازدواج کند. تا بنی اسرائیل هر 
تک توا انا تشز نع تاش 
"میرائی از یک قبیله به قبیله ای دیگر 
منتقل نخواهد شد. بلکه قبیله‌های 
بنی اسرائیل هر یک به میرات خود متصل 
بافی خواهند ماند.» 

"مطابق آنچه یهوه به موسی امر فرموده 
بو ما نان ترا مدای یا 
آوتهنده ‏ یل خروه سا هل که 
توهش تن اما مان ریق 
ازدواج کردند؛ اتقو مها 
بنی منسی پسر یوسف ازدواج کردند. و 
میرانشان در قبیله طایفه پدری شان باقی 
تلد 

ایتخنین هستختد آوامر و فواصلی که 
پهو به واسطه خدمت موسی, به 
بنی اسرائیل تصریح فرمود. در بیابانهای 
موآب, در نزدیکی اردن اربحا. 


8 در خصوص سال پوبیل» ر.ک. لاو ۰۲۵ 
0 تحت اللفظی: «ایشان فقط زن طایفه ای از قبیله خواهند بود». 


کتابی محورگونه 

کتاب تثنیه روایت عظیم خروح از مصر را 
پی می‌گیرد: کتاب در همان جایی آغاز می شود 
که کتاب اعداد ناتمام باقی مانده بود. و با 
رویداد مهم رحلت موسی نیز به پایان می‌رسد. 
بااینحال, میان صفحه اول و آخر کتاب 
پیشرفتی در رویدادهای تاریخی رخ نمی دهد. 
وی استرائیل کر ارس زنشد از فسات آغاز 
خود را در آنسوی اردن, در سرزمین موآب 
می‌پابیم (۵:۱)) و در همین حااست که 
موسی وفات خواهد یافت. 

یکپارچگی و انسجام کتاب به این سبب 
ات که کنات خود را یخن ان فرستی 
به قوم معرفی می کند (به همین دلیل است که 
عنوان کتاب در عبری «سخنان» است). 
سخنانی که در استانه ورود به سرزمین موعود 
بیان شده است. 

تکتارسکی ی اتکی کخانن 
حیرت انگیز است. سیاق هایی اغلب تکرار 
می شود که در تمام کتاب شایه اشتتن کرعه 
هیچگاه تشابه مطلق ندارند. سیاق هایی نظیر 
این: (یه مانکست درا ورب بر یی که 
خداوند سوگند خورده به پدرانتان بدهد...؛ 
حستجوی خداوند در مکانی که خداوند. 
خدای شماء در میان تمام قبیله‌های شما بر 


خواهد یه تا نام خود را در آن بنهد...؛ 
رعایت کردن احکام و قوانین و قواعدی که به 
شمامی‌دهم تا به عمل اورید...؛ دوست 
داشتن و خدمت کردن خداوند» خدایت, با 
تمام دلت و تمام وحودت...؛ و غیره.» اما 
بسیاری از این سیاق ها در خطابه ها و تأملات 
که وجه مشخصه کتاب های یوشع و سموئیل و 
پادشاهان است, محدداً ظاهر می‌گردد. 

این خویشاوندی ادبی بیانگر پیوندی میان 
کت اب تفتبه و ان هایس ات که ور 
کتاب مقدس ماء بعد از آن قرار دارد. و ناشی 
از این واقعیت است که مکتب اندیشه ای که 
تثنیه را پدید آورده, از نظر نگارشی بر 
شک لگیری تاریخ اسرائیل اثر گذاشته است: 
این همان مکتب تثنیه ای است. اما سنت؛ 
کتاب تشنیه را به کتاب‌های قبلی آن متصل 
ساخته ( که باز هم در آنها تأثیر سبک تثنیه را 
مشاهده می‌کنیم), با این هدف که مجموعه ای 
عظیم به وجود آورد که شخصیت موسی بر آن 
«تمام اسرائیل» سخن می‌گوید: تاخنین 
خیال پردازی ادبی ای. مجموع کتاب تشنیه 
(اگر نگوییم تمام تورات) همجون وصیت 
موسی نمودار می‌گردد. 


شریبعت دوم 

فصل های ۱۲ تا ۲۶ شامل احکامی به شکل 
قانون نامه است؛ همین امر توحبه کننده عنوان 
«تثننیه» است. بعنی «شریعت دوم» . این 
همان عخوانی است که:مترخمین ترخمه 
هفتادتنان به آن داده‌ اند (ر.ک. ۱۸:۱۷). 
این احکام در مقایسه با شریعتی که در سینا 
داده شد (احکام عهد. خروح ۲۲:۲۰تا 
20۵۳-۳۳ «دوم» می باشند. این شریعت 
دوم در قلب خطابه موسی در دشتهای مواب؛ 
شرایطی را تعبین می کند که بنی اسرائیل باید 
تحت آنها در سرزمینی که برای زندگی در 
ارام قازدا نم فد دی کل ای 
شریعت در واقع حالت «قانون اساسی» را به 
وی کرک ۳۱ 

اما رویدادی مهم که از زمان پدران کلیسا 
نیز به آن تونجد شنده کمک می کند تا دوره ای 
را تعیین کنیم که در آن» کتاب تثنیه نخستین 
شک کی مهو خود زا بت مب کات 
پادشاهان نقل می کند که در هجدهمین سال 
سلطنت یوشیا (۶۲۲ ق.ع.) کات 
شریعت» (۲-باد ۸:۲۲ ۱۱) با «کتاب 
ما۲ یاه ۱۵۱۲ )مد تا 
اورشلیم کشف کردند. بادشاه که عیشقا بخ 
تأثبر قرائت این کتاب قرار گرفته بود. تمام 
قوم را گرد آورد و عهد را به شکلی پرشکوه 
تجدید کرد و حکم به اصلاحات مذهبی داد. 
ترتامه این اصلاختات( ۲حیاد ۲ ۲۶۶۴۳۶۲ 
منطبق بود با اقتضاهای بنیادین کتاب تثنیه, 
یعنی نابودی همه پرستشگاهها در ساير مناطق 
و تمرکز مذهب در اورشلیم (تث ۱۲) . لذا 
به نظر می‌رسد که سندی که در زمان یوشیا 
۳ 


شکلی قدیمی تر و کوتاهتر (احتمالا فث ۱۲- 
02 

این کتاب از کجا آمده بود؟ پوشیا پیش از 
وا ار ۱ 
فرشتتی آن را تاییت کدی امن ی رن از مرمان 
قملکت شا لین بود که پس از سقوط سامره؛ به 
اورشلیم آمده بود و در محله حدید ساکن شده 
بود. این امر می تواند حاکی از تأثیر محافل 
نبوتی باشد (خصوصا الهیات هوشع) . از سنوی 
فیک به هنگام اصلاحات مذهبی در زمان 
حزقیای پادشاه که مطابق ۲-یاد ۰۴:۱۸ ۲۲ 
کشت از فقوت شین زاره کوش ده نود 
مذهب را 0 
اصلاحات اولیه تألیف شده ث ۳ 
دوره سلطنت مقسی که 
۱ -پاد ۱ : یعنی در 
ک 3 رن 
که علیه اختلاط مذهبی و نیز بی عدالتی های 
اجتماعی مبارزه می کردند. همان گرایشهایی 
که وحه مشخصه سنت‌های نبوتی است. سبک 
ادبی و نگارش کتاب تثنیه آنجنان استوار و 
غنی است که انسان را به فکر محافل 
«کاتبان» یا بلندپایگانی می‌اندازد که 
اندیشه های اصلاح طلبا نه شان به هنگام جلوس 
بوشیا بر تخت» قویا مطرح شده است. 

این جنین است «خیال پردازی ادبی» تثنیه 
که بر آن استت‌ ناش ابط زند کی گر سرزهین 
موعود را از دهان موسی خطاب به قومی بیان 

و 

شاه کفن رف وازد این ررض کرد 
محافل مذ کور در اثر تحربیاتی که در دوره 
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سلطنت, چه در شمال و چه در اورشلیم, از 
شئون مختلف زندگی قوم کسب کرده بود. در 
مورد شرایط زندگی نوین اندیشیده بودند و 
مایل بودند اصلاحاتی زرف بدید آورند. 
پیگیری این نوع اندیشه در بطن مکتب 
نثنیه ای» به هنگام مواجهه با رویدادهای 
تبعید. سبب خواهد شد که خصوصیت آرمانی 
احکام کتاب تثنیه, لحنی حتی جدی تر به خود 


و 


عهد 

خطابه تثنیه «تمام اسرائیل» را مخاطب 
قرام مهار ۱۱۹۱۳۱۴ )مت کی آن 
واحد. هم تک تک بنی اسرائیل را به طور 
انفرادی؛ و هم تمامیت قوم را که با ایشان 
همجون همکار شخصی خداوند سخن رانده 
می‌شود (مثلا ر. ک. ۳۴:۶- ۵ یا .)۱:٩‏ خطابه 
موسی گاه با ضمیر «تو» به بنی اسرائیل بیان 
می شود و هیا سیر وتا ان امن 
اساسی را به وجود آورده تا فرضیه های 
مختلفی در خصوص تاریخ نگارش کتاب پدید 
اید. این عامل را می توان همجنین به حساب 
پویایی خطابه گذاشت؛ یعنی بر اساس لحظات 
و محتوای خطابه, می‌توان افراد را به طور 
فردی مخاطب قرار داد (ستوز). یا به طور 
گروهی (سشماز). چنین شیوه ای برای 
تسخاطبت فراردادن فر اف اتی الا سر بوظ 
می‌ شود به شرایط برگزاری مراسمی که طی آن 
عملاً تمام اسرائیل گرد می‌آمدند تا قرائت 
شریعت را بشنوند جنانکه در ۳۱: ۱۳-۹ نیز 
بآ اشتازم هتم انبت سخفهتای نکر کی 
اق ای قاس نوع گردهم آپی‌ها اشاره 
تا که ریشه در تاریخ اسرائیل دارد 
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رتراف تیا ۰۲۱۲ مت تور 
گردهم آیی برای تجدید عهد می باشد (نظیر 
گردهمآیی م ذکور در ۲-پاد ۱:۲۳- ۳), که 
در طی آن» تمامی قوم گرد می‌آیند تا به اعلام 
شربعت گوش فرا دهند و متعهد به احرای آن 
گردند. 

به این ترتیب, رد پای آیین نیایش در این 
کتاب به چشم می‌خورد؛ این امر حاکی از آن 
اتست که نگازندگان تقیبه اهمیتی نس فراوان 
برای تجربه عهد قائل بودند و آن را همچون 
تجربه ای بنیانگذارانه و بنیادین در تاریخ 
«تمام اسرائیل» تلقی می کرده اند. اما 
درضمن» مقوله عهد از تاملی بر سنت‌هاق 
مربوط به معاهده‌های بزرگ در خاور نزدیک 
پا یی ده باه سح سا یی و 
سیاسی و چه به لحاظ الهیاتی. به همین دلیل 
است که احکام قانون نامه و نیز بخشهایی که 
نقش چارچوب آن را بازی می کنند. حاکی از 
تماس های مهم با اسناد فضایی متعلق به 
تمدن های مجاور می باشد. ترتیبی که در 
مجموع کتاب تثنیه وجود دارد. ترتیبی نسبتا 
مشابه را با این اسناد دنبال می کند: یادآوری 
گذشته و نصایح (۱۱-۱)؛ اعلام شریعت 
(۱۲- ۲۶)؛ تعهد متقایل (۱۶:۲۶- ۱۹)؛ 
وعده ها و تهدیدها (۲۷ تا ۱۸:۳۰) که شامل 
اعلام برکات و لعنت‌ها می باشد (۲۸)؛ و 
احضار شاهدان (۲۰-۱۹:۳۰). 

تجربه عهد به خطابه ای که موسی درست 
پیش از ورود شوم به سرزمین موعود. در 
دشتهای موآب بیان می دارد شکل می بخشد: 
این لحظه همان «امروز» عهد می‌ باشد. این 
عهد قویا با عهد نخستین پیوند دارد. یعنی با 
عهد سینتنا فرشت یس از کدراز درا در 
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واقع» عهد دوم موضوع رهایی از زد کی را از 
عهد نخستین بر می‌گیرد. روحیه و حالت 
فکری ملموسی که هر یک از افراد 
بنی اسرائیل» در اثر پذیرش عهد. به آن متعهد 
می‌گردد. ریشه در خاطره رهایی از بردگی 
دارد؛ این امر همجنین نحوه ملموس عمل او را 
شکل می بخشد؛ برای مثال, انگیزه او را برای 
رعایت سبت در «ده گفبار» (۱۷۵۰-۱۲:۵) 
تشکیل می‌دهد؛ حکم مربوط به آزاد ساختن 
بدهکاران و بردگان نیز ناشی از همین تعهد 
است (۱:۱۵- ۱۸): همچنین احکام مربوط به 
کی ازتبکلستان فر ها هار همین 
حالت فکری و عملی است (۱۷:۲۴- ۲۲). 
عهد دوم ريشه در خاطره خروج از مصر دارد: 
به این ترتیب قفوم را علی رغم دل سخت و 
فراموشکارشان» در مقابل یک انتخاب قرار 
می‌دهد, انتخاب آزادی و حبات (فصل ۳۰). 
برخلاف کتاب ارمیا که ضرورت عهدی 
«حدید» را احساس ول تن (ار ۳۱:۳۱- 
۴ کتاب تثنیه مراسم تجدید دوره ای عهد 
را در حیات قوم بنیان میگذارد (فصل ۳۱). 


کتاب در شکل نهایی‌اش و طرح آن 
شک لگیری کتاب تغنیه که از اواسط سده 
هفتم پیش از میلاد آغاز شد. پس از دوره ای 
نسبتا طولانی» سرانجام شکل کنونی اش را 
کرک کت کت 0 ام وی بت 
ساختار مجموعه کتاب که آن را «اوشتوها» 
می‌نامند, آن را به چهار بخش تقسیم می کند. 
این آرشیوها با چهار عبارت مشخص 
می شوند: «اين است سخنان موسی» (۱:۱)؛ 
«و این است شریعتی که موسی عرضه داشت» 
(۴۴:۴)؛ «این‌جنین است سخنان عهد» 


2 (هانن تسیر کنستتي: ات که 
موسی...» (۱:۳۳). این عبارات خصوصیت 
اس را همحون «سخنان» تکیا ین مها 
سخنان موسی» سخنان شریعت سخنان عهد. 
و سخنان برکت. 

چهار فصل اول بار دیگر پایان سفر قوم در 
بیابان را بیان می کند (ر.ک. اعد), که هم 
مقدمه ای است تاریخی برای مراسم تجدید 
عهد. و هم آغاز تاریخ به روایت محافل 
تثنیه ای (یعنی تاریخ مذ کور در تث ۱ تا ۲- 
یاد ۲۵). 

قانون نامه احکام در مرکز کتاب قرار دارد 
(۱:۱۲ تا ۱۶:۲۶) و محموعه ای از «احکام 
و فواعد» محسوب می شود. این فانون نامه 
شامل سه پتخش است. تخشن نخست ( ۲:۱۲ 
که توا لیم خرن نکن 
است, به موضوع وحدت می پردازد: مکانی 
واحد (۰)۱۲ خدایی واحد (۱۳)؛ رابطه ای 
منحصربه فرد با خدا (۱۴): 
اعیاد اشاره می شود (۱۶). بخش دوم 
(۱۸:۱۶ تا ۲۲:۱۸) به نهادها می‌پردازد 
(عدالت, سلطنت. کهانت. نبوت). بخش 
ع ۳ وژه ی #ا وا مه 
عهد را تکرار می کند و احتمالاً آنهارا بر 
اسان متهت ات بر کت «ده گفتار» تنظیم 
می نماید. 


و در پایان آن به 


در رآ ی قانون نامه پیش از هر جیزء عطیه 
و کار (فصل ۵( قرار دارد؛ سیس 
مجموعه ای از نصایح می‌آید که قلب تجربه 
عهد را به صراحت تشریح می کند: نگاه داشتن 
احکام و خدمت کردن و دوست داشتن 
خداوند. در انتهای قانون نامه محموعه ای 
رادید کات انش ارات کس 


می‌کند» مانند تعهد متقابل (۱۷:۲۶- ۱۹ 
آیین نیایش کهن (۲۷), معاهده ای که با بیان 
برکت ها و لعنت‌ها بایان می پذیرد (۲۸)؛ و 
نصایحی که مفهوم تجدید عهد را روشن 
می سازد (۲۹- ۳۰). 

پس از سرود موسی که خداوند را همجون 
«صخره اسرائیل» ستایش می کند (۳۲). و 
برکت دادن دوازده قبیله اسرائیل (۳۳؛ ر. ک. 
پید ۴۹ در خصوص کل تورات). سنت‌های 
مربوط به رحلت موسی (۳۴). بایان بخش 
محموعه کتاب و نیز تمام تورات م یگردد. 


الهیات کتاب 

کتاب تثنیه با اينکه در طول زمانی طولانی و 
با مطالبی متنوع (نیایشی و قضایی) شکل 
گرفته, با اینحال از انسجامی قوی برخوردار 
است که نشان از کار محفل تشنیه ای دارد و 
کش زا یبا ایهایارمانی رک کی 
از ورای تنوع مطالبی که آن را تشکیل 
می‌دهند. می توان خطوط مهم الهیاتی ان را 
تشخیص داد. 

در قلب تجربه عهد» خطابه ای بنيادین یافت 
می شود: 

گوش فرا ده» ای اسرائیل» بهوه» خدای 
مک موه ات ی اف سا 
با تمامی دلت و با تمامی جانت و با 
تمامی قفوتت دوست خواهی داشت 
(۴:۶- ۵). 

در اینجا چیزی همجون خلاصه موضوعات 
اصلی کتاب تثنبه را مشاهده می کنیم: راز 
خداء انتخاب قومی در پیوستگی تاربخش؛ 
نیاز به عملی که تمام شون زندگی را در بر 
و 


۳ 
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الفا بای اترایین 

«گوش فرا ده ای اسرافیل» بهوه» دای 
ماه نز بهوه است» (۴:۶). این برای 
اسرائیل نقطه مرجع بنیادین است. نقطه 
حرکت و تلاقی تمام اندیشه اش و تمام 

اسرائیل می تواند بگوید «خدای ما». در 
واقع اگر بهوه به ندرت خصوصاً در متون 
م اف ولا عاو ند ریس ری کر 
(۳۲:۴), اما او پیش از هر جیزء همجون 
کسی شناخته شده که خود را در طول تاریخ 
قومش آشکار ساخته است. کتاب تثنیه به 
ماجراهای اندکی از اين تاریخ اشاره می کند» 
اما گفتارهای آن دائماً بر پایه مراحل اساسی 
آن استوار است: وعده‌هایی که به پدران داده 
شده (۳۱:۴) خروح از مصر (۰)۱۹:۷ 
اعطای شریعت بر کوه حوریب (۵:۵) عبور 
از بیابان (۲:۸), ورود برای زندگی طولانی و 
سج ادیش( ۲۰۸۲ )۱ب مت رز سس مب کون 
(۵۶) کهعر کتشی ول امن دافم شتوو 
اتسور نظ ریا تاه این مرحله اعر که دن 
چارچوب خطابه موسی به شکل امری در آینده 
مق هتم میحر از اعسال دا فلت 
می‌ شود که پاد آن را باید بی وقفه حفظ کرد 
.)٩:۴(‏ اسرائیل در این رویدادهاء قدرت 
خدای خودش را «به چشم دیده»- یا بهتر 
است بگوییم که بهوه به او چشمانی داده تا 
قادر باشد او را از اعمالش بشناسد (۰)۳:۲۹ 
آن سان که «اعتقادنامه» اسراثیل, که از 
کهن ترین روزگاران مبتنی بوده بر پادآوری 
اعمال عظیم خداوند در حیات فومش, در قلب 
کتاب تعنبه فرار هی گیرد: این اعتقادنامه که 
هم اسان شاه ۱۳۳۲ 


و 


٩ -۵:۲۶ :۶ ۱‏ در همه حا به شکلی 
مستتر محسوس است؛ و همین اعتقادنامه است 
که انتقاد از بت برستی و دعوت به پیوندی 
انحصاری به خداوند را پایه ریزی می کند. 

به این ترتیب رویدادهای گذشته نشانه‌ای 
خزر ک از وفادارش دومن تاش 
نشانه دیگر, سخنگویان بهوه می باشد. در این 
| 
کرده (۰۱۰:۳۴ ۰۱۱ نقشی که به واسطه 
شریعتی که عرضه داشت. تا ابد تداوم خواهد 
یافت؛ اما در طول حیات اسرائیل انبیا 
(۱۵:۱۸) و- به شک لی دیگر- لاویان 
٩:۳۱(‏ به بعد) شاهدان و مفسران بهوه 

۲ 2 1 

نشانه‌هایی, اسرائیل می‌تواند بی ببرد که 

خدایش خدایی است نزدیک (۷:۴) که با او 

عهدی بسته (۰)۱۷:۲۶ زیرا دوستش می‌دارد 
(۵:۶). 

ندینسانه برای اسرائیل. بهوه واحد و 
منحصربه فرد است. کتاب تثنیه مطابق نیروی 
الهیاتی می‌اندیشد؛ اما شیوه‌ای که در این 
زفکتلاو به کار می برد نسبت ه اعتقادات 
مذ کور در سایر معاهدات, حالتی انتقادی دارد. 
گرچه شکل خود را از آنها به عاریت گرفته 
است. با پیروی از الهیات هوشع (ر. ک. هو 
۰6۲-۱ وحدانیت بهوه را باید در جارحوب 
استعاره پیوند زناشویی درک کرد: به همین 
تاکن قرار ی گیرد/ «دوست داشتن» بهوه 
(«(حسود» است» به همان سان که شخص عاشق 


می‌تواند باشد .)٩:۵(‏ کتاب تثنیه که وارث 
سنت های ایلیا است. انحصاری بودن رابطه با 
بهوه را با وحدانیت او مرتبط می سازد: 
نخستین و بزرگترین حکم مربوط است به 
عبادت انحصاری بهوه (۷:۵- ۱۰) و پرهیز از 
کشیده شدن به سوی خدایان دیگر. در چنین 
چشم اندازی که باید تمامی شئون حبات قوم را 
تحت تاتیر قراز دهد تعنیه نیش از هر کتات 
کر راو زج 
می‌سازد (۵:۱۲) که حماعت اسرائیل 
(۲۲:۵) باید در آنجا گرد آیند. همانطور که 
در حوریب گرد آمدند. به این شکلء هر آنجه 
که می تواند عبادت مختص به بهوه را منشعب 
سازد. از سر راه برداشته می شود (۴:۶). 
شریعت نیز خودش نشانی از وحدانیت دارد؛ 
اهزاین وتا نکیز استا که ون ون 
اینکه دراب کشا سخبرفه‌ای طولانی از 
«احکام» و «قواعد» مطرح می‌شودء کماکان 
این علاقه هست که از «شریعت» و از «حکم» 
سخن به میان آورده شود (۵:۱؛ ۳:۵ ۱:۶)؛ 
( 
که تمام قوم باید در آن سلوک کنند. 
«یگانه پرستی» کتاب تثنیه را نباید بر اساس 
استنباط امروزی درک کرد؛ در واقع؛ منظور این 
است که اسرائیل دعوت شده تا شاهد 
وحدانیت خدا باشد» در ضمن اینکه به تمام 
خنبههآی زندگی نیز ونعذت می بخشد: عداین 
واحد. پرستشگاهی واحد» شریعتی واحد. 
قومی واحد. 


اسرائیل این تحربه را داشته که بهوه واحد 
اورا «سهم شخصی» خود ساخته (۶:۷؛ 


و 


20۰-۲۳۸ و نیز «قوم مقدس» خود (۶:۷) 
که به‌رایگان مورد لطف قزار گرفته: (۵:۹) 
علی رغم کوچکی اش (۸:۷). و همچون پسر 
خانواده با او رفتار شده است (۳۱:۱؛ ۵:۸). 
الهیات برگزیدگی, سرچشمه خود را در 
بازخوانی و تفسیر مجدد رویدادهای گذشته 
می‌بابد؛ اين الهیات حس آگاهی از محبت 
خدا را شکل می بخشد. حسی که در هر نسلی 
تجدید م ی گردد (۲:۱۱؛ ,)۱۴:۲٩‏ آن سان 
که در هر دوره, قوم خدا باید تصدیق کند که 
خدایش او را «امروز» مخاطب قرار می‌دهد 
(۱۰:۱؛ ۱۵:۳۰). 

این امر طبعاً مستلزم پاسخی فعال است که 
تمامیت قوم را در بر می‌گیرد. و نیز تک تک 
افراد قوم را. لازم است که «دل خود را ختنه 
کت (۱۶:۱۰؛ ۶:۳۰)؛ هت شاف کر 
باید از اعماق وحود وارد عهد شد. لازم است 
که هر نوع سازشی را با قوم های همجوار و 
خدایانشان رد کرد (۱۹:۴؛ ۳:۱۷) تا بتوان 
در «کلام» ۱ (۸:۶) به آن گوش 
سپرد آن را حفظ کرد و به شریعت در تمامی 
حزئیاتش و نیز در کلیتش وفادار ماند؛ خلاصه 
باید «یهوه را با تمامی دل و با تمامی حان و 
تمامی قوت دوست داشت» (۵:۶). به این 
نحو است که می توان عادل بود (۲۵:۶) و کل 
اند ک سوه زا فاد از امبان باخت: 

اما کار به اینجا خاتمه نمی‌یابد: اسرائیل 
در اثر وفاداری به شریعت. به رویدادهای 
نجات می پیوندد. زیرا اطاعتش در نهایت 
مبتنی است بر نیل به نتایج ملاقات هایش با 
خدا (۱۵:۵). اگر لام است که نوبرهای 
سرزمین کنعان را به او تقدیم داشت (۵:۲۶)) 
به این علت است که قوم را یهوه تا به این 


ك 

رز من فاد ایت: کرده: آکر لازم است اعیاد را 
پر گزان کر ( ۱۳۳۱۰۱۴ و سمیته زا نگاه 
داشت (۰)۱۵:۵ علتش خاطره دوره خروج 
است؛ اگر لازم است که اسرائیل امروز فقیران 
را دستگیری کند (۱۸:۱۰) و از ستم به هر 
کسی که باشد دوری کند (۸:۲۳) به‌ خاطر 
این است که اسرائیل خونش در مصر تحت 
را از خود حدا می ساختند فراتر برود. باز 
علتش همان خاطره خروج از مصر است 
۱ ۱ 2۱۱۸ سل 
۰ و _ یز 
زنلداکی فوم» در طول موحودر تس تبدیل 
می شود به یادمان رویدادهای نحاتش. 

اصل «حرمت به تنگدستان». جایگاهی 
برای مثال, با خواندن دستورهای مربوط به 
ده یک سه ساله (۰)۲۸:۱۴ عفو بدهی‌ها 
(۱:۱۵) آزادسازی بردگان (۱۵: ۱۸-۱۲ 
برداشت محصول و خوشه جینی (۲۵:۲۳- 


۶ به این نکته پی می بریم. حتی خود 
یادشاه نیز باید تا حد امکان مانند یک فقیر 
رد کین کل (۱۵2۲۷ )بر ها کدی نطو 
خاص در دوره ای عاحل می نمود که 
قدیمی ترین بخش کتاب نوشته شد. و 
ی 
ناشی میشود؛ زیرا آینده قوم در آن دوره در اثر 
عدم تعادل اجتماعی در خطر قرار داشت: طبقه 
ثروتمندی که به شکلی فزاینده نیرومند 
می‌شد, در نقطه مقابل قومی محقر قرار داشت 
که روز به روز بینواتر می‌شد؛ لذا ضروری بود 
که به نام گذشته, پادآآوری شود که همه افراد 
مج ار یا ترآثر توق ارف هو دراه 
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تال کرو ای فرار که 1۳۱۵ 
نوبسندگان اولیه تثنیه خوش بین بودند. اگر 
نگوییم آرمان گرا: ایشان بر این تصور بودند 
که اسرائیل قادر است به دعوت خدا پاسخ 
دهد و براستی زندگی خود را تبدیل کند به 
یادمانی از رویدادهای نجات (ر. ک. 
۲ ۱۶:۲۶ - ۱۹). 

با این وصف, نویسندگان نمی توانستند از 
این نکته غافل بمانند که «فاجعه ای» در راه 
است. در اینحادو طربقت وحود داشت: 
طریقت وفاداری و سعادت؛ و طریقت سرکشی 
و سیه‌روزی (۲۸-۲۷:۱۱: ۲۸): باید 
انتخاب کرد انتخابی که آینده قوم را رقم 
می‌زند (۲۰-۱۵:۳۰). اما عملا جه اتفاقی 
افتاد؟ از همان زمان خروح, قوم بی وقفه 
سرکشی کرده اند. و همواره لام بوده که موسی 
وشداطیت کا تلو لا تین هش کی 
خستگی ناپذیر وفاداری نشان دهد تا اسرائیل 
زیر ضربه خشمی که سزاوارش می باشد. 
هلاک شود ( ۱۷۶۹ )یال ,کرد یگ دوه فا 
تاریخ اسرائیل چه اتفاقی خواهد افتاده یعنی در 
این «امروز» که هر کس دعوت شده تا تصمیم 
بگیرد؟ تویبندکان کناب ان فاشعفزا ان بیش 
احساس کرده بودند. زمانی فرا خواهد رسید که 
هر توهمی کنار می رود: اسرائیل ثابت کرده که 
قادر نیست بهوه را انتخاب کند و از اين راه» به 
حیات دست یابد؛ قفوم به سوی فاجعه پیش 
می‌رود. پس از تبعید. نمی توان باز ایستاد از 
بازگو کردن این امر (۱۵:۲۸: ۲۱:۲۹)) و 
اندیشیدن به شبوه ای الهیاتی در مورد شرایط 
لازم برای «بازگشت به سوی بهوه» (باب۳۰). 

در مقابل فاجعه تاریخ و گناه اندیشه تثنیه 
می‌ کوشد امیدی فراهم سازد. زیرا گناه انسان 


نمی تواند آخرین کلام باشد: روزی فرا خواهد 
رسید که خدا کاری خواهد کرد که قوم با زگشت 
کنید:و آمرزش وا فریافت دارفف (۲:۳۰ )دز 
چنین انتظار و در چنین بقینی است که علی رغم 
فاجعه آزادی قصورپذیر بازگشت دل و انتخاب 
حیات بار دیگر میسر می گردد. 


جایگاه تثنیه در کتاب‌مقدس 

ثغنیه در کتاب مقدس حایگاه مهمی دارد. 
لسن فقط این تست که شنت نهود در ان 
اعتقادنامه بنیادین خود را می‌یابد. یعنی 
«شمع ایسرائل» را که می فرماید: «گوش فرا 
دهء ای اسرائیل» بهوه. خدای ماء یگانه بهوه 
است» (۴:۶)؛ ته و ایا عبت که آغیسی از 
آن بزرگترین حکم را بر می‌گیرد: «یهُو 
خدایت را با تمامی دلت و با تمامی حانت و 
باتمامی قوتت دوست خواهی داشت» 
(۵:۶). این سنت به سبب روح خاصی که آن 
را جان می بخشد و نیز به سب نیروی انديشه 
امیس ره کر 
جریان های تفکر عهدعتیق تأثیر گذارده است. 
قرابت در واژگان و موضوع ها در تئنیه و پیام 
کتاب ارمیا اغلب مورد توجه محفقان قرار 
گرفته است: از یاد بردن نیکویی‌های خداوند 
(ار ۷-۴:۲؛ تت ۱۳-۱۰:۶). و ختنه دل 
(ار ۴:۴؛ ر.ک. تث ۱۶:۱۰). این ها 
موضوعاتی هستند مختص تثنیه که نشان از 
پای ورزی اندیشه این کتاب در مکتب تثنیه ای 
دار اشییه‌ای که فراتر از تخود کتانت 
می‌رود. سبک تثنیه با خطابه‌ها و تأملاتی که 
در کتاب های تاربخی در مورد مراحل بزرگ 
تاریخ اسرائیل صورت گرفته, تلاقی و تشابه 
دازد؛ و این آهررحاکی از تأثیر:مکنب تنتیه ای 


شا 


بر این تابلوی گسترده تاریخ نگاری است که 
توجه اش بیشتر معطوف به معبد اورشلیم و 
اطاعت از احکام شریعت می باشد. «شریعت 
دوم» یعنی کتاب تثنیه, با مرتبط ساختن 
شریعت و ایمان با قاطعیتی که ريشه در تجربه 
عهد دارد. کلید درک تاریخ را به ذشیت 
می‌دهد. موضوع انتخاب میان دو طریقت, که 
یکی منتهی به حیات می شود و دیگری منتهی 
تد گن (تث ۰۲۰ ته تکتازن میرگ رد 
تعلیمات اخلافی بهودیت متأخر (نظیر مزامیر) 
تداوم می‌یابد و نیز در انحیل (مت ۰۷ ۱۳- 
65 و آگاهیم که دستگیری از برادران فقیر 
که دغدغه دائمی کتاب تثنیه و درون مایه 
حیات اجتماعی بهودیان است؛ جگونه در دل 
انجیل جای می‌گیرد. همچنین باید خاطرنشان 
ساخت که انحیل یوحنا که در آن سبک خطابه 
غالب است. و نیز حتی الهیاتش, یعنی الهیات 


محشت: تانحه خد یه کتان نقته شناهت دا رد 


تثنیه در روزگار ما 

آیا کتاب تثنیه دستاوردی برای مسیحیان 
قرن بیست و یکم دارد؟ اکثر احکام آن مربوط 
می‌شود به موقعیت اجتماعی و فرهنگی که با 
ها فان مق اس کی را او 
آن است که برای دوره های بعدی» پاره ای از 
اعتقادات این کتاب و شکلی که به آنها 
می بخشد. دشوار بنماید. برای مثال امروز 
چگونه می توان مقوله برگزیدگی را درک 
کرد ونیا تیت درا ؟ هل هلان 
را؟ وانگهی, حال که مسیح نظام ایمان و فیض 
و روح‌القدس را برقرار ساخته, آیا نباید فکر 
کرد که شریعت زوال پذیرفته است (ر. ک. 
روم ۲۸:۳: ۶ غلا ۳:۳ ۲: ۲)۱۸:۵ 
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در اینحا باید این نکته را تکرار کرد که 
تثنیه. پیش از آنکه مجموعه ای از احکام 
اطاعت ما را از خدا تشکیل می‌دهد, که همانا 
بر این آنجه که باید بر وحود مومنین حیره 

افزون بر این خود این احکام» گرچه ره 
همین شکلی که ارائه شده‌اند طالب اطاعت ما 
نیستند اما به نحوی بیان شده‌اند که 
می توانند به ما بصیرت ببخشند. در وافع 
شخص است برای دستیابی به وفاداری ای 
اصیل در قلب دنیایی که در حال تحول 

و ۰ 

در این روزگار که مومنین از هر مدهبی در 
خصوص بنیادی استوار برای اخلافیات 

حِِ ۳ 72 
سردر کم می باشند, تثنیه الگویی بسیار پرمغز 
از قانونی به دست می دهد که نمی کوشد خود 
دارد در اندیشه و تصمیمات دل او ریشه 
بدواند. این اخلافیات هم معقول است. هم 
روشن بین و هم بالغانه؛ حکمتی است واقعی 
(۸-۵:۴), اخلاقیاتی که در پی عدالت است 
(۲۰:۱۶). جرا که به عدالت خدا باور دارد 
(۱۸:۱۰). از آنجا که خدا را در جریان تاریخ 
ملاقات م ی کنيم رفتار هرروزه ما باید بر 
اساس رویدادهای نحات حهت بیابد. 

این کتاب همچنین اخلاقیاتی مبتنی بر 
محبت عمل راد تعلیم می‌دهد؛ دوست داشتن 

ِ ۲ ۲ ۲ 7 

یهوه تمام شئون وجود بشری را فرای کرد از 
اجتماعی گرفته تا رفتار با برادر» حتی احترام 


ِِ 


پیشگفتار کتاب تثنیه 


به حیوانات (۷:۲۲), با درخت (۱۹:۲۰). 
هر موقعیتی در زندگی, ما را در مقایل انتخایی 
به نفع بهوه يا بر علیه او قرار می‌دهد؛ آینده ما 
بستگی به این انتخاب دارد. زیرا داوری ما بر 
اسانن افالان وق بیرض بر 
اساس حالت و رفتار ما نسبت به آنان که 
تبکلمیت ف رت 

کتاب تشنیه همچنین از راه دیگری نیز با ما 
و من وهای ۵ تل یر 
خصوصیت رایگان و در عين حال جدی رابطه 
انسان با خدا است. رابطه ای بر اساس عهد 
آلفینرانظه‌ای که میتی انستذیر کوش فرا 
دادن به کلام خدا و به‌عمل آوردن آن از سوی 
قوم او. شریعت در واقع فقط به شکلی آرمانی 
در باره شرایط لازم برای ورود به سرزمین 
موعود سخن نمی گوید. بلکه به طور خاص بر 
عواقب ناشی از برگزیدگی رایگان و میراث 
ای را ال کیاله فیی کت رگ 


توفتیا کات ترشیت کوش شرگن و 
به عمل آوردن شریعت پای می ورزند؛ اعلام 
شریعت: همراه است با وعده سعادت برای آثان 
که به آن عمل می کنند؛ و وعده تیره بختی 
برای آنان که از آن تخطی می‌ورزند؛ جرا که 
عهد. قوم را در برابر موضوع حیات و مرگ 
را ده ۵۲ )ی کناب تفت 
تعادلی را میان این دو خصوصیت عهد نگاه 
می‌دارد, یعنی خصوصیت های رایگان بودن و 
حدیت. حفظ این تعادل دشوار است و نه فقط 
در بهودیت. بلکه در فرقه های مختلف 
مسیحیت نیز اغلب سبب پیدایی اندیشه 
اخلاقیات مبتنی بر صواب یا اخلاق گرایی 
کت کیرانه کر دوه اشت: 

در میان تمام گواهان در کتاب مقدس, تثنیه 
یکی از بارورترین بنیادهارا برای کشف 
مجدد اخلاقیات الهیاتی بالغانه» متعادل و پویا 
فراهم می سازد. 


۳ ین اس 
۰ 


نخستین خطابه موسی (۱:۱ تا ۴۳:۴) 


۴۹-۴ ۱ ۳ است سخنانی* که موینی به در این کوه مسکن گزیده اید؛ "بر گردید و 
تمام اسرائیل گفت در آن سوی ‏ حرکت کنید": به کوهستان اموریان و نزد 
۵و اردن در پيابان» در عربه, در مقابل سوف. . تمام همسایگانشان بروید: در عربه در 
۳ بین فاران» توفل لابان. حصیروت و کوهستان, در سرزمینهای پست, در نگب و 
۱ دی ذهب. "یازده روز است. از راه کوه بر کناره های دریا, به رت کت ی و 
0 سعیر از حوریب تا فادش بزنيع: ۴ باری» به لبناد تا به رود بو رگ؛ رود فرات؟. 
در سال چهلم. ماه یازدهم اول ماه موسی . *بنگر؛ من سرزمین را به دست شما 
با بنی اسرائیل سخن گفت, مطابق هر آنچه ‏ می‌سپارم؛ بروید و مالک سرزمینی شوید 
۲ - ۱۸:۳ بهوه برای ایشان امر فرموده بود. "این بعد ‏ که بهوه به پدرانتان» به ابراهیم و به اسحاق پیر ۷:۱۲ 
هشن انشا اسان زا ورتم کنو تاد کرو نان رام ۱۳۳ 
در حشبون ساکن بود. و عوح پادشاه باشان . ایشان بدهد به ایشان و به اعقایشان بعد 
که درمز دوکر اد ریسا هی زان 3۸ 
ت کی فاقه تون ور ان یش ازدت ور 
ی انتصاب داوران ۲۰-۶ 
سرزمین موب بود که موسی شروع کرد به ۱ : ۱۳-۷ 
۰۷ بیان این شریعت, به این مضمود: ۱ ۰ ۳ ۰ تهابی ۱ ۲۶ 
نمی توانم متحمل شما گردم. یهوه» اعد۱۷-۱۱:۱ 
دستور حرکت اسان شا عون تس هبو اس 
ی ای دس دی ها ها اه انا نشکا ]ان رد تام 
این تسف کن مدا نداره کات کیره نها یو ای ۱ 
2 تقسیم بندی کتاب به چهار مجموع بزرگ را به واسطه کاربرد اصطلاح «این است...» می‌توان تشخیص داد: ۱:۱: ۴۴:۴ (که در 


۴ تکرار شده)؛ ۸ و ۱:۳۳ . این ترتیب که آن را «آرشیو» می نامند کتاب تثنیه را دا رای خصوصیتی ساخته که آن 
را این جنین نامگذاری کنند: «سخنان موسی» (۱ :۱( «تورات» (۴ :۳۴ «سخنان عهد » (۲۸ :۶۸ «برکات» (۳۳: ۱ 
0 اين عبارت در فصل های اولیه کرارا به کار رفته (۱: ۰ ۱:۲ ۸: ۱:۳؛ ر.ک. ۱۵:۹ ۵:۱۰ و هر بار به مسیر حدیدی اشاره 
می کند که خداوند برای حرکت قومش تعیین می فرماید. ك 

6 این فهرست دلالت دارد بر مناطق مختلف سرزمین موعود که شامل حدودی می شود که اسرائیل هرگز به آنها دست نیافت 
(ر. ک. توضیح خروج ۳۱:۲۳؛ توضیح یوشم ۴:۱). 

1 پادآوری از عهد خداوند با پاتریارک‌ها: پید ۷:۱۲: ۱۵,۱۴:۱۳؛ ۲۰-۱۸:۱۵: ۴-۳:۲۶: ۰۱۴۰۱۳:۲۸ 

6 کلیه (آهیروزع کهجر تشه بسیار به کتاز زفته رز .ک. ۰۴:۴ ۰۸ ۳۹ ۱۱:۵ 1۶:۶ ۱۱:۷ ۱:۸ ۲۶:۱۱ ۱۷:۲۶ ۱۸ 


16 در آن واحد هم به روزی اشاره دارد که موسی قوم را در آستانه سرزمین موعود مخاطب قرار می‌دهد. و هم به روزی 


یو۵۱:۷ 


2۳۱۰+ 
امت۴ ۳:۲ ۲؛ 


٩:۲عب‎ 


۲۳-۵ 


زار شتی ارآ شاه 
۱9 ۳ ی ات 
برکت دهد! " "چگونه می‌توانم به تنهایی 
زد ما 7 
حمل کنم؟ ۲ آمردانی حکیم و هوشمند و 
باتجربه برای خود تعیین کنید. برای هر 
یک از قبیله هایتان» و من ایشان را درترآشن 
شما خواهم نهاد.» ۲ اشما مرا پاسخ دادید 
تفه ری کشتنیه «آ نچه میگویی که انجام 
دهیی تیگو استت:) ی تور تا قبیله ها 
را بر گرفتم مردان حکیم و باتجربه» و 
ایشان :را در زاس شما» هم جوا نزرگان 
هزاره, بزرگان صده بزرگان پنجاهه, 
تر کات دق هون کیال برای هر 
یک از قبیله هایتان قرار دادم. ۳ 


"در آن 
زماد» به داورانتان این دستورها را دادم: 
«به آنحه که میان برآدرانعان هست گوشن 
فرا خواهید داد. و میان مرد و برادرش و 
غریبه اش بر اساس عدالت داوری خواهید 
در و دور به شخص نخواهید 
گرمتت رد کرک کر تراشب گریت 
آن سان که به بزرگ, از هیچکس بیم 
و اه یت داشتم زرا دافری از آن یا 
حد دشوار باشد, آن را به من عرضه خواهید 


داشت تا آن را بشنوم. » در آن زمان» هر 


آنچه را که می بایست انجام دهید ۳ 


شناسایی کنعان و طغیان قوم 

* از حوریب حرکت کردیم و در تمامی 
این بيابان بزرگ و هولناک که دیدید راه 
رفتیم» در جهت کوهستان اموریان مطابق 


آنجه که بهوه, خدایمان, ما را امر فرموده 
بود. و به فادش - برنیع رسيدیم. 


سك شما گفتم: «به کوهستان اموریان 
8 خدایتان به شمامی‌دهد. 
رسیده‌اید. ی تهوه خدایت؛ این 
سرزمین را به دست تو سپرده؛ بر آی آن را 
ند اسب کی | ور مطابق انجه که بهوه 
دای بدرا نت یه ثو کفته است #ترس و 
هراسان مباش 6 یا همگی, به من 
تزفیک شدید و کفتینه: ومرهاتی جیشانیکن 
خود بفرستیم: باشد که ایشان برای ما 
سرزمین را ملاحظه کنند و به ما در باره 
راهی که به آن بر خواهیم آمد و در باره 
دهند. » 

این امر‌شرا شند آهده و از میان؛شنما 
دوازده مرد. یکی از هر قبیله بر گرفتم. 
۵ ۱ 


ات وه کر کول رسیند ی آن را 


اعد۱۴-۱۳ 


که خداوند با خوا ننده کتاب سخن میگوید: به این ترتیب خطابه موسی به همان اندازه که خطاب به تمام جماعت اسرائیل 


است» به خوا نندگان آتی کتاب نیز می باشد. 


] تعیین نقش این کاتبان که در تثنیه اغلب به آنها اشاره شده دشوار است (تث ۱۸:۱۶؛ 


٩ ۰‏ ۲ ۷ در 


خروج ۰۵ و یوشم (مثلاً ۳ ۲) و تواریخ (منلا ۱ -توا ۲۳ :۰ نیز از آنان باد شده. چنین نهادی تداعی کننده دوره سلطنت 
است. اشاره مکرر به آنان در کتاب تذنیه, احتمالاً بازتابی است از این واقعیت که این کتاب ناشی از محفل کاتبان است. 


8 ر.ک. توضیح خروج ۴۳:۱۲. 


1 نام «اموریان» در اینحا دلالت دارد بر کل مردمان قدیمی سرزمین موعود. و «کوهستان» ایشان همانا کل سرزمین است. 


۳ 5 0 
و 


۳ 


هو۴-۳:۱۱ 


جاسوسی کردند. *"ایشان از میوه‌های 

۲ ۲ 2 
سرزمین به دست خود گرفتند و برای ما 
فرود آوردند؛ ایشان به ما گزارش دادند و 
گفتند: «سرزمینی که و خدای ماء به ما 
می دهد . تبکو اسیک 2 

ااشت شید کاس نو سا 
زوم خذانغان همان کر یاه ور 
خیمه های خود غرغر کردید و گفتید: «یهوه 
مارا از سر کینه از سرزمین مصر بیرون 
آفزده ات فا مارا تست هو ری ان 
ارف ما راهان رد۳ با که نز 
خواهیم آمد؟ برادران ما دل ما را آب کردند 
ژیرا گفتند؛ ایشان قومی هستنه بزر کتر و 
به آسمان حصارداراء و در آنحاحتی 
بنی عداقیم* را دیدیم. » 

*"شمارا گفتم: «لرزان مباشید و از 
اتیانا سیم یه شا تاه که 
پیشاییش شماراه می رود» هم او است که 
برای شما خواهد جنگید, همان سان که با 
شما در مقابل جشمانتان در مصر عمل کرد 
" "و نیز در بیابان آن جا که دیدی که 
بهوه؛ خدایت؛ تورا آن گونه حمل کرد که 
راهی که تا رسیدنتان به این مکان 


پیمودید.» فك با وجود این به یهوه 


۳۹-۱ 


تاتایه ابا تردن کر ان 
ای ی ها زاش فکه یرای انا 
مکانهای اند کاف‌وا سم کنو کی ای 
شب‌هنگام» تا راهی را که می بایست 
بپیمایید به شما نشان دهد و در اب در 
رور» ۰ 

۷۱ 
تخت ام و احم شوه گرا تاد هه 
دص خی یکت تفر آزاین اشتضاص از 
این نسل بدکار سرزمین نیکویی را که قسم 
خوردم تا به پدرانتان بدهم, نخواهد دید 
"مگ کالیب پسریقته؛ او آن را خواهد 
دید. و سرزمینی را که زیر پا گذارد به او 
خواهم داد. به او و به پسرانش چرا که بهوه 
را تماما پیروی نمود.» 
۲آبه سبب شماء بهوه بر من نیز 
داخل نخواهی شد. *"یوشع پسر نون که در 
مقابل تو می‌ایستد. او است که به آنجا 
داخل خواهد شد. او را فوی ساز. زیرا او 
است که [سرزمین] را به اسرائیل به میرات 
وهای ۰ و فرتان شا کف بان 
آنان گفتید: به نیت کرفه ها خد ق! و 
پسران شما که هنوز نمی توانند آانجه را که 
خوب است از آنجه که بد است تشخیص 
دهند آنان هستند که داخل آنجا خواهند 


خروح۲۱:۱۳ 


اعد۴ ۲۴:۱ 


+۳" ۳ 
2۰:۳۲ 


۲۸-۳ 
۰۸-۱ ۱۴- 
۵ ۳ + 
اعد ۱۸:۲۷ ۲۳ 


اعد۴ ۳:۱ 


کتاب تشنیه بارها تکرار می کند که «سرزمینی» که خداوند به قومش داده» «نیکو» می باشد (۰۲۵:۱ ۳۵؛ ۲۵:۳: ۲۱:۴ ۲۲: 
۶ ۱۰ :۶ ۱۷:۱۱). این کلمه نه فقط دلالت دارد بر زیبایی منطقه و حاصل خیزی آن, بلکه در معنایی 
ده به سعادتی که (ر. ک. توضیح ۴ ) خدا می‌خواهد با اسکان دادن قوم خود در سرزمینی که برای ایشان انتخاب 
کرده, به آنان ارزانی دارد. سرزمینی که از دیرباز وعده اش را به پدرانشان داده بود. اسرائیلیان باید همواره و از سر نو از این 
هدیه فیض آمیز الهی به شگفت آیند تا از طریق قدردانی, به اطاعت از خداوند بر انگیخته شوند؛ اما ایشان فقط زمانی 
می‌توانند از این «سرزمین نیکو» بهره ببرند که به آن کس که آن را به ایشان داده وفادار بمانند. 

[ منظور با ارتفاع دیوارها است. یا بیشتر ارتفاع نواحی شهرها. 

> در خصوص این مردمان هولنااک, ر.ک. ۱۰:۲ ۲۱؛ ۲:۹ و توضیح اعد ۲۲:۱۳. 


9 ۳ » 
۰ 


اف ۱ 


۱۷:۳۸ 


مز۸ ۱۲:۱۱ 


شد, آن را به ایشان خواهم داد, آن را ایشان 
ند تراشب فر شواهته. اعرقه. ۲۰ اما شماه خر 
گردید و به بیابان بروید. در جهت دریای 
نیزار. » 

۳9 پاسخ دادید که اش 
علیه یهوه گناه کردیم. بر خواهیم آمد و 
مطابق تمام آنچه بهوه. خدایمان, ما را امر 
فرموده, خواهیم جنگید.» هر یک از شما 
اسلحه جنگ را به کمر بست. و گمان 
بردید که می توانید به آسانی به کوهستان بر 
آیید! ۲ "یهوه به من گفت: «به ایشان بگو: 
بر نخواهید آمد و نخواهید جنگید؛ زیرا من 
در میان شما نیستم؛ بدینسال در مقابل 
دشمنانتان شکست نخواهید خورد. » ۲ "من 
با شماسخن گفتم, اما شما گوش فرا 
تاه شا شل مه مشیم فانک 
شدید. و دجار عرش کر تا به کوهستان 
بر آیید. ""اموریانی که در این کوهستان 
ساکن اتدء به ملاقات شما بیرون آمد ند؛ 
ایشان آن سا که زئبورها می کننده شمارا 
تعاقب نمودند و شما را در سعیر قطعه فطعه 
کردند تا به حرما. متا قا تیه و در 
حضور بهوه گریه کردید اما بهوه صدای 
شمارا - فا ها کون ی 9 ف 
ایامی مدید در قادش ساکن شدید. تمام 
ایامی که در آنجا ساکن یت 


۳ "ما بر گشتیم و به سوی بیابان در 
جهت دریای نیزار حرکت کردیم» 
مطابق انجه پهوه به من امر فرموده بود و 
زدیم. هه به من گفت: آ (به اندازه کافی 
این کوه را دور زده اید؛ به سوی شمال 
۳ ۴ ۳ و 
برگردید. "این دستور را به قوم بده: از قلمرو 
و ین سا کات نان از شتا رآ 
ترسید, اما خوب مراقب خواهید بود؛ *ایشان 
را تحریک منمایید. زیرا چیزی از سرزمین 
ایشان به شما نخواهم داد نه حتی آنجه کف 
امش فواتد تکتهال که کوو بیع ره 
عیسو به مالکیت داده‌ام. وراک ها که 
خواهید خورد به بهای نقره خواهید خرید؛ و 
حتی آبی که خواهید نوشید, آن را به بهای 
نقره به ایشان خواهید پرداخت. "جرا که 
تور ات و در تمام کارهای دستانت 
برکت داده است؛ او از راه پیمودن تو در این 
تیایان برک گاهاست: آینک خهل سال 
است که هو خدایت؛ ۳ اسیت 3 هیچ 
چیز کم نداشته ای!» 
ف۳ به دور از برادرانمان» تفت یک 
در سعیر ساکن اند عبور کردیم به دور از 
راه عربه, ایلت و عصیون-حابر؛ سپس بر 
گشتیم و از راه بیابان موب عبور کردیم. 


۳۳ 
اعد۲۱-۱۴:۲۰ 


اع۷: ۵ 


ری 


1 این گونه نیز می‌توان درک کرد: «تا آن زمان که می بایست در آنجا بمانید». اعد ۳۴:۱۴ آن ۴۰ سال سرگردانی مجازا ت آمیز 
را مرتبط می‌سازد به ۴۰ روز کاوش, اما نمی‌دانیم که آیا در تشنیه نیز همین دیدگاه حاکم است یا نه. ۱ 
0 «یهوه با قوم خود می باشد» (ر. ک. ۰ -پاد ۵۷:۸؛ اش ۱۴:۷؛ ۱ )+ او به طور خاص با داود بود و ظاهرا این 
فرمول اول در مورد او به کار رفت (۱-سمو ۱۸:۱۶؛ ۴:۱۸؛ ۲-سمو ٩:۷‏ و غیره). او همجنین با اسحاق بود (پید ۳:۲۶). و 
با یعقوب (یید ۱۵:۲۸). با بوسف (بید ۹ با موسی (خروح ۳: ۱۲؛ ر.ک. توضیح ۱۴:۳), با یوشع (تث ۲۳:۳۱: 
بوشع ۱ با حدعون (داور ۱۲:۶ با حزقیا (۲-یاد ۷:۱۸). با ارمیا (ار ۸:۱). و عیسی نیز «عمانوئیل» نامیده خواهد 
شد. یعنی «خدا با ما» (مت ۲۳:۱؛ ر.ک. اش ۱۴:۷). 


:۷- ۳ 
(۱ 


2۱۳۸۱+ 
اعد۱۳: ۳۳,۲۲ 


۱۳۵۱+ 
اعد۳۰-۲۹:۱۴ 
اقرن۵-۱:۱۰ 


0 کلمه «رفاییم 


تقو مرا کی وه وت نی | مضطرب 
مساز و او را به جنگ تحریک منماء زیرا از 
سرزمین او چیزی به مالکیت تو نخواهم داد: 
عار را به مالکیت ببنی لوط داده ام.» - 

یی از انی ای ان کر متا تاکن 
بودند» قومی بزرگ, بی‌شمار و بلندقامت 
همچون عناقیم. "۲ ایشان نیز مانند عناقیم, 
از رفاییم " به شمار می‌آمدند اما موآبیان 
اتای را اتمالش تشم ۰ ,در هی اه 
نیقی نا تسایس این دنل اما 
بنی عیسو ایشان را خلع ید کردند و آنان را 
در مقابل خود از میان بردند و به جای 
اتشازشس وان کاس که 
اسرائیل کرد. برای سرزمینی که صاحب آن 
ارات که نسم وه اه او حامه ]م۳ 
۳«اکنون به پا خیزید! و از وادی زارد 
عبور کنید.» ما از وادی زارد عبور کردیم. 

""زمان حرکت ما از قادش-برنیع تا 
عبورمان از وادی زارد سی و هشت سال 
بود, تا آن زمان که تمامی نسل های مردان 
تشک نیما اسان ازد و گاهتان بش ر فتاه 
مطابق آنجه که یهوه برای ایشان سوگند 


خورده بود. و نیز بر ایشان 


1 
و 7 را ار مب زد 3 تسم 


کند, تا نابودی کامل ایشادن. 
جنگی را از میان قوم به طور کامل از میان 


یا فا اتمه ایشیازدلالت دازد برا یکی[ زر اقوا م ساکن در کنعان که به نظر می‌رسد خاطرها 


۲۴-۲ 


برد. "آیهوه به اين مضمون با من سخن 
گفت: ارو ار مش رشن واب فه عاو. 
گذر خواهی کرد " "و تابه مقابل 
بنی عمون نزدیک خواهی رفت. ایشان را 
جیزی از سرزمین بنی عمود به تو به 
مالکیت نخواهم داد: آن را به بنی لوط به 
مالکیت داده ام.»- " آآن نیز سرزمین 
در انتساساکن بودند. و عموتیان ایعان:را 
زمزومیم می نامند» ۲ قوفی سا 
یهوه ایشان را در مقابل [عمونیان] نابود 
کرد و آنان ایشان را خلع ید کردند و به 
سای انشان‌ اکن شنیه اوهسن کار 
را برای بنی عیسو انجام داده بود که در سعیر 
ساکن اند آن هنگام که حوریان را ۳ 
مقابل ایشان از میان برد و ایشان آنان را 
خلم ید کردند تا در جای آنان ساکن شوند 
تفت مخت تب عر بان تاه 
غزه در دهات ساکن بودند: کفتوریم" که از 
تور شرفت امه وف آنشان اتب راز 
میان بردند و در حای ایشان ساکن شدند. 


اشغال مالات سیحون و عوج 
رهبا عینید( حرکت کنید,واز فافی 


۳ ۱ ‌ 1 
ارنون عبور نمایید. بنگر؛ من سیحون 


۹ 


۳:۲۳ 


پید ۳۸۰۳۰۰:۱۹ 


۱۱۱۲ 


۱۲۳۸۱ 


اعد۱ ۱:۲ ۳۲-۲ 


ی خاص از ترس و 


وعفت برخای گلاشته بود نك (ر کید ۵2۲۴ ۲ :- ۲۲). همین کلمه در جاهای دیگر بر «متوفیان». یعنی 


ساکنان دنیای مردگان دلالت دارد (ر و اش 


2۳۹-۰۱۶ ۴ 


.)۱۳-۱۱:۸۸ مز‎ ٩ 


این نکته که دوم سرزمین خود را به تصرف درآور, در اینجا تشبیه شدهبهاستقرار اسراثیل در کنمان؛ نویسنده میگذارد تا 
خواننده اینگونه برداشت کند که تقدیر تاربخی اسرائیل و سایر اقوام از تقاط مشترکی برخوردار است. و اينکه خدای اسرائیل 
به «ملت‌ها» نیز توحه دارد (ر. ک. ۰۵:۲ ۰۱۲ ۰۱٩‏ ۲۲). 
9 منظور فلسطینیان است (ر.ک. پید ۱۴:۱۰؛ عا ۷:۹). نام «کفتور» دلالت دارد یا بر جزیرهُ رت یا بر کرانه جنوبی آسیای 


0 
۱ 


۱ تفا ( 


مد رت پر 


۶2:۲ 


(۱۲ 


خروج۴: ۲۱ 


۳ 


یادشاه حشبون, آن اموری را به دستان تو 
می سپارم» همچنین سرزمینش را. تصرف 

۳ : 1 
* از امروز به بعد. شروع می‌کنم به حک 
کردن هراس تو و ترس تو در روی فوم هایی 
که زیر تمام آسمانها هستند: آنان که درباره 
تو سخنی بشنوند. در برابر تو لرزان خواهند 
شد و خواهند لرزید. » 

۳ ز بیابان قدیموت پیام آورانی را 
فرستادم تا به سیحون پادشاه حشبود این 
سخنان صلح آمیز را بگوبند: از 
سرزمین تو عبور کنم؛ مستقیم به راه خود 
شوم. ۸"خوراکی را که خواهم خورد به بهای 
ُّ نقره به من خواهی فروخت. و آبی را که 
خواهم نوشید به بهای نقره به من خواهی داد؛ 
فقط بگذار پای پیاده عبور کنم, ان 
که بنی و که هار وید ها ساکن اند و 
موآبیانی که در عار ساکن اند برای من انجام 
دادند تا آنکه از اردن به سوی سرزمینی که 
بهوه خدایمان» به ما می دهد عبور کنم. ( 

۳ سیحون بادشاه حشبون. نخواست 
بگذارد که از نزد او عبور کنیم؛ زیرا بهوه؛ 
خدایت. روح او را سخت ساخته بود و 
بو تاره ان کوه کهامیون | شنم‌ابت | 
کف که من آغاز کرده ام 
به سپردن سیحول و سرزمینش به دست توا 


تصرف را شروع کن و سرزمینش را 
متصرف سو.» 
برای جنگ در یاهص بیرون آمد او و 
هی فومتن ‏ موه ای هاه اقرابه 
دست ما سپرد؛ ما او را زدیم او پسرانش 
و تمام قومش را. " "در آن زمان» تمامی 
شهرهای او را به تصرف در آوردیم» و هر 
شهری را به لعنت نذر کردیم؛ مرد» زن و 
کودکوزات کش را زفگه بان نگذاردیم". 
*فقط احشام را برای خود به یغما گرفتیم, 
و نیز غنائم شهرهایی را که متصرف شده 
بودیم. * از عروعیر که بر کناره وادی ارنون 
است؛ با 


سگرن به ملاقات ما 


۳ ۳ هرد ۱9 1 ده دست 
ما سپرد. ۲ "فقط به سرزمین بنی‌عمَون 
نزدیک نشدی: تمامی کناره وادی تبوون 
شهرهای کوهستان و تمام آنجه که بهوه. 
خدای ماء منع فرموده بود. 


2 9 
"اب رگشتیم و در حهت باشان بر 
۳ آمدیم. عوح.» پادشاه باشان» برای 
جنگ, در ادرعی به ملاقات ما بیرون آمد. 

. ۱ ۱ ۳ ۳ 

او و تمام فومش. آیهوه به من گفت: «از 
او هراسان مباش, زیرا او را به دستان نو 
سپرده ام او تمام قومش و سرزمینش را؛ 
با او به همان سان عمل خواهی کرد که با 


تاک بود» عمل کردی. ( و خدایمان» 


اعد ۳۳:۲۱ ۳۵ 


0 «نذر کردن به لعنت» که در اینحا و در ۶:۳- ۷ محدود به اشخاص شده. با مفهوم کلاسیک آن که شامل نابودی همه اموال 
می شود و در ۱۳ ۰ ۱۳۸۲ به آن اشاره شده, تفاوت دارد. (در خصوص معنای «لعنت» ر.ک. توضیح اعد ۹ وه 
تث ۳:۲۰؛ توضیح نی کردن به لت .دون تضصرخحی بسن بر ۷:۷ ۲۶ ۱۷:۲۰ مورد آشاوه فراز گرفته 


است. 


1 «کسی را زنده باقی نگذاردیم» برای اد 


1 


ین اصطلاح ر. ک. ۳:۳: اعد ۳۵:۲۱: یوشم۸: ۲ ۲: 


۱ 


رز 
۹ 


8 


۱یا ۱۳:۴ 


۳۴:۲ 


اعد ۳۲ 


مز۱۱:۱۳۵؛ 
۱ 


عوح, پادشاه باشان را نیز به دستان ما 
سپرد. و نیز تمام قومش را: او را زدیم تا 
حدی که زنده ای برایش باقی نگذاردیم. 
ی 
تصرف در آوردیم؛ سر تبوای که از استات 
نگرفته باشیم: شصت شهر تمام منطقه 
ارجوب. مملکت عوج در باشان. "همه آنها 
شهرهای حصاردار با دیوارهای بلند و 
دروازه‌ها و کشوها بود؛ بدون احتساب 
شهرهای بی‌حصارگ به تعداد بسیار. "ما 
۳ به لعنت نذر کردیم آن سان که 
برای سیحون. یادشاه حشبون کرده بودیم: 
لعنت برای هر شهری: مرد. زن و کودک. 
"اما تمام احشام و غنائم شهرهاء آنها را 
برای خود به غنیست گرفتیم. 


مه هه حا د 

ان ۰ ۲ ۳ ۱ 

در اد زمادن. از دو بادشاه اموریاد. 
ستززمیتی را که در انسوی ازدن است 
گرفتیم از وادی ارنون تا کوه حرمون- 
تیان تهرفون را اسرتون می شتا 
اموریان آن را سنیر می نامند- " تمامی 
شر فاحل کی تمام جلعاد و تمام باشان تا 
سلخه و ادرعی را شهرهای مملکت عوج در 
باشان را. ۲ "زیرا که فقط عوح, پادشاه 


۱۸-۳ 


بانفتان از زنده ماندگان رفاییم باقی مانده 
ذراع و عرضش چهار ذراع» به ذراع انسان". 
""پس در آن زمان» این سرزمین را به 
مالکیت در آوردیم. از خروغیر که نر وادی 
با شهرهایش را به رئوبینیان و جادیان دادم. 
"ود تشه خاخاد و تمام باشانه مملکت عوح 
ای ۵و م۱۳ 
ارجوب را.- تمام باشان همان است که آن 
۱ : ۴( 
را سرزمین رفاييم می نامند.- ‏ پاثیر پسر 
خوزنان و معکیان کرفید بوده ها 
باشان را به نام خود خواند. [ که ] تا به 
امروز قصبه های یاثیر [هستند]. *"و به 
ماکیر جلعاد را دادم. "" به رئوبینیان و به 
حادیان از حلعاد تا وادی ارنون را دادم در 
حالی که مبانه وادی سرحد را تشکیل 
را؛ عترته که سرخندش ارذق بودء از 
عونت تا دریای عربه-دریای تب ک گز 
پایین سراشیبی فسجه. به سوی مشرق. 
ان سل لب فسوی اه یت ؟ 
دادم: «یهوه؛ خدایتان» این سرزمین را به 


پوشم۲۶-۱۵:۱۳ 


پوشم۳۱-۲۹:۱۳ 


اعد ۴۱:۳۲؛ 
شع۳۰:۱۳؛ 
بو :۳۰ 
داوت ۳:۱: 
ابا ۱۳:۴ 
۱توا ۲۳:۲ 


پید ۲۳:۵۰ 


۳۷۳ 
اعد۱ ۲۰:۲ 
۱۴۳-۰۰۴۳۹۱۷۳ 
۲ 


5 در اینجا منظور شهرکها یا روستاهای بی‌حصار است که در آنها دهقانان ساکن بودند و به‌هنگام خطرء آنها را ترک م یگفتند تا 
عم 

در شهرهای حصاردار پناه بگیرند. 

لا این ذراع قاعدتا ۴۵ سانتیمتر بود. ذراع دیگری نیز وحود داشت که نت گنود و در بابل به کار می‌رفت و اندازه آن 2۲ 

سانتیمتر بود (ر. ک. حزق ۵:۴۰). 

۷ تحت‌اللفظی: «میانه گردنه ها و سرحد». این اصطلاح که حالتی مستتر دارد. در آیه بعدی نیز یافت می شود (تحت اللفظی: 

«اردن و سرحدز), و نیز در اعد ۶:۳۴: پوشع ۲۳:۱۳ ۲۷: ۱۲:۱۵ ۴۷. 

ابات ۱۷-۱۶ محدوده قلمرویی را تعیین می کند که در شرق رود اردن. میان «یبوق» و «ارنون» وافع است. اشاره به «کنرت» 
(همان حنیسارت) تنها موردی است که بیرون از این جارجوب قرار می‌گیرد. شاید منظور مکان دیگری است به همین نام. 7 

این دستورها خطاب به قبیله های ساکن در شرق رود اردن بیان شده است. این قبایل که پیش از سایرین استقرار یافته اند باید 
پیش قراول فوم باشند. و همکاری خود را با قبایلی که سهم خود را پس از عبور از رود اردن دریافت می‌دارند. قطع نکنند. 


۱ 0 زر 
 #‏ 


اعد ۳۲: ۳۲۰-۱۷ 


۱۳۸۰۱ 


۳ 


۱:۴ -۳ 


ها فاهه نا آن را تساک دی ا وم 
تاو عم روا یفن سزاه رتسا 
تا شراک او خراهید کر تایه 
همگی دلیر می‌باشید. ۲ افقط زنانتان 
فع یاتهان و گله هایتان- که می‌دانم 
گله های بسیار دارید- در شهرهاپی ساکن 
خواهند شد که به شما داده ام "با آن 
زمان که پهوه به برادرانتان, همجون شماء 
اش احت وا ده تاش ونان کت سس 
زا که یهافر | تموفا زونه 
ایقان می دهد ندال کیت در آورگدی [ نگاه 
هریک به ملکی که به شما داده ام باز 
خا هت کشت 

۰ وی ور ان زان ای سس تون ره 
پوشم دادم: «جشمان تو آنچه را که بهوه» 
خدایتان. به این دو یادشاه کرده است؛ 
دیده اند؛ یهوه با تمام مملکت‌هایی که از 
اتها ور کش رسک خوافند کرد از 
ایشان نخواهید ترسید. زیرا بهوه. خدای 
شتما است. که تاه رها راهن ۳ 


درخواست موسی 

ونان از یهوه استدعا کردم: 
ات وه این توهستی که آغاز 
نمودی به نشان دادن عظمتت و دست 


نیرومندت بو کت ایتک ارت براستی. 


تسین سا ترش مان و و 
زمین» که بتواند کارهایی همجون کارهای 
تو, و اعمال عظیمی همچون اعمال تو انجام 
دهد؟ * "پس لطف بفرما و بگذار عبور کنم 
و.سرزمین تیکویی را که اتسوق ازدل است 
ببینم؛ این کوهستان نیکو و لبنان را!» 
" آیهوه به سبب شما بر من خشم گرفت و به 
مش کوی فر وان سم ومرعاس کف 
«دیگر کافی است! باز بثای سخن گفتن 3 
این مورد را با من منه. ۲"به قله فسجه بر 
آی و چشمانت را به سوی غرب. به سوی 
شمال. به سوی جنوب. و به سوی مشرق 
بلند کن و با چشمان خود ببین زیرا از اردن 
عبور نخواهی کردا. *"دستوراتی به بوشع 
بده: او را فوی و شجاع بساز؛ زیرا او است 
که پیشاپیش این قوم عبور خواهد کرد. و 
اوست که ایشان را وارث سرزمینی خواهد 


ساخت که خواهی دید.» 
ی ید زوا کف شرس این بت 7 


اعطای شریعت" 

1 ۲و اکنون, ای اسرائیل» به فرایض 
و قواعدی که شما را تعلیم می دهد 

گوش فرا ذار تا آنها را بهعتمل آورید: ها 

زیست کنید و وارد سرزمینی شوید که 


۱۳۵: 


۳۷۰ 


۱۳۸۰۱ 


ی 


۳۶ 
لاو۵:۱۸ 


سنت در این زمینه متفق القول است که موسی نتوانست وارد سرزمین موعود شود و پیش از عبور قوم از رود اردن. وفات یافت 
(۵:۳۴- ۶). بیان شده که این امر طبق خواست الهی بوده است (۲:۳۱؛ ۴:۳۴). اکثر متون, دلیل آن را طغیان قوم در بیا بان 


ذکر کرده اند؛ موسی نیز در مقام یکی از اعضای این نسل که از مصر بیرون آمده بودند. در مجازات آنان 


سهیم می شود. نه 


به دلیل خطای خودش, بلکه به سبب خطای قوم. همانطور که در اینجا نیز چنین گفته شده است (ر.ک. ۳۷:۱: ۲۱:۴؛ مز 
۳۶ ما برخی متون دبگر علت این امر را بی ایمانی موسی و هارون در ماجرای مریبه ذکر می کنند (۵۱:۳۲؛ ر. ک. 


اعد 


۰ و توضیح؛ ۱۲:۲۷- ۱۴). 


2 بعد از اشارات تاریخی ابتدای کتاب, فصل ۴ موعظ خاص تثنیه ای را با موضوعات مخصوص آن آغاز می کند (ر.ک. 
«مقد مه » ). 


0 


۵ ۱۱۰۲۲۰۲ 
حا۳: ۱۴؛ 
مکا۱۹-۱۸:۲۲ 


۳2 


٩۱:۲ اعده۵‎ 


وه خدای پدرانتاد. به شما می‌ دهد تا 


آن ۳ به مالکیت در آورید. آبه آنجه به شما 


جیزی بر نخواهید کند» و اوامر بهوه 
خدایتان را که به شما امر می کنم تا 


خواهيد داشت:. جشمان شما هستند که 


آنجه بهوه به بعل- فغور کرد دیدند: هر آن 


کین موم مان شترا قفا و 
ات ار اما 
ال ات شا که ماسقا 
واه ماطوین هگن آفرون هه 

*بنگر؛ من به شما فرایض و قواعد تعلیم 
دادم مطابق آنچه که بهوه خدايم مرا امر 
فرمود. تا این چنین عمل کنید در مان 
سرزمینی که وارد آن خواهید شد تا آن را به 
هکت و رنب ها راافگاهداته 
به عمل خواهید آورد؛ زیرا این حکمت شما 
و هوشمندی شما در نظر قوم هایی است که 
در باره تمامی این فرایض خواهند شنید و 
ایشان شواهند کشت: «اين نمی تواند باشد 
بزرگ!» افی‌الواقم, کدامین ملت بزرگی 
است که خدایانی این جنین نزدیک به خود 
داشته باشد همچون بهوه. خدای ماء هر بار 
که ینکن ۲۲ "و کدام است آن 


۱۳-۴ 


لبنت بر کم کل فرایض و فواعدی 
این جنین عادلانه داشته باشد همجون 
افش یت که اموو و در تیاعر تسا 
می نهم؟ * فقط مراقب خود باش و حان 
خود را خوب حفظ کن مبادا چیزهایی را 
که مها کی کفنه ام اف کید 
زند کی ات. از دل تودور شود. 
پسرانت و پسبران پسرائت را از آنها 
آگاه خواهی ساخت. 


مکاشفه حوریب 

ی که تون موی اوق 
در حوریب ایستادی, آن هنگام که بهوه به 
من گفت: «قوم را برای من گرد آور و من 
سخنان خود را به ایشان خواهم شنوانید, آن 
سان که بیاموزند در تمامی روزهایی که بر 
روی زمین زنده اند از من بترسند و آن را 
به پسرانشان تعلیم دهند». ایک 
آمدید و در پایین کوه ایستادید. و کوه در 
اثر آتش, فروزان بود تادل آسماند.. 
ظلمات. ابر و ابر تاریک! ""یهوه از میان 
ار تا شس اس فلس فان را 
می‌شنیدید. اما هیچ شکلی نمی دیدید: 
فقط یک صدا! ۲" او عهد خود را به شما 


۱٩ خروح‎ 


۹ - ۱۲؛ 
و 
یوشع۴ ۱:۲ 


۵ ۲ ۲؛ 
خروج: ۲۱:۲ 


۴ ۳۶ 
خروح؟۱۶:۱۹؛ 
عبر۲ ۱۸:۱ ۱۹ 


2 کتاب تثنیه قویاً بر این نکته تأکید می‌کند که بهوه و کلامش به اسرائیل نزدیک هستند (ر.ک. ۱۴:۳۰) و اینکه خدا در میان 
قومش می باشد (۱۵:۶: ۲۱:۷). 
0 تثنیه با اصرار تمام. قوم را از خطر «فراموش کردن» خداوندش (۱۲:۶: ۱۱:۸ ۰۱۴ :۱٩‏ ۱۳:۲۶: ۱۸:۳۲) و رویدادهای 
حوریب (۰۸:۴ ۲۳) و بیابان (۷:۹) خر جونی زاره و نیز با همین اصرار, در جاهای دیگر قوم را سفارش می کند به «یاد 
آوردن» خداوندش (۱۸:۸), و بندگی در مصر که از ز آن رهایی یافت (۵ :۰ ۱۸:۷- ۱۹: ۱۵:۱۵: ۳:۱۶: ۱۸:۲۴) و 
تجرییاتی که در بیابان داشته است (۲:۸: :۷:٩‏ ۹:۲۴؛ ۱۷:۲۵؛ر.ک. ۷:۳۲). منظور فقط این نیست که خاطره رویدادها را 
سا 2 2 
به یاد بیاورد. رویدادهایی که نسل های بعدی در طول زمان از ز انها فاصله بیشتری می گیرند. منظور از «یاد آوردن» این است 
که روید ادهای خروج را همچون عناصری بنیانگذار مد نظر داشته باشد. چه جنبه شریعت و احکام آن, و چه جنبه رفتاری آن 
در تمام شعون زندگی. 


و 3 
ر(_بِ 


۲ ۲ ۵ 
-۱۷؛‎ ٩ 
۴-۰ 


خروح۲۴: ۱۲: 
ت اف 


۷ ید ۱:۲ 


۱۰۱ 


۲۵-۴ 


اعلام داشت و شما را امر فرمود که به آن 
عمل کنید- آن ده گفتار؟ را- و او آنها را 
برروی دو لوح سنگی نوشت. ۴" اما در باره 
خودم؛ بهوه در آن زمان مرا امر فرمود که به 
شما فرایض و قواعد تعلیم دهم تا در 
سرزمینی که به آن عبور خواهید کرد تا آن 
را به مالکیت در آورید. به آنها عمال کنیند: 
* به دقت مراقب خود باشید: از آنجا که 
در روزی که بهوه در حوریب. از میان آتش» 
با شما سخن گفت. هیچ شکلی ندیدید 
4 فاسد کردن خود و ساختن تمثالی به 
توا هر وی دی می‌ خواهد باشد. 
نپردازید: شکل (انسان) نر یا ماده, 
۲ شکل حیوانی که بر روی زمین است؛ 
شکل پرنده‌ای بالدار که در آسمان پرواز 

کند. *۲شکل خزنده ای که بر روی 
زمین می‌خزد. شکل ماهی ای که در آبهای 
زیر زمین است. "وان گاه کهخشیان تخود 
را به سوی آسمان بلند کنی و خورشید و ماه 
ار ندش اس اک | تیا 
را مگذار که به سجده کردن در مقابل آنها 
و خدمت کردن به آنها کشیده شوی» 
همانهاپی که بهوه؛ خدایت. همچون سهم؛ 
به همه قوم‌های زیر تمام آسمانها داده 


اک نیامده است. 


ای 


یک ال | که زا تمووش رز 
از کوره آهنت (یعنی) مصر» بیرون آورده 
تا قوم میراث او شوید. آن سان که امروز 


۳۱ 


٩ 
نخواهم کرد و وارد سرزمین تسکوتی رکه‎ 
هه خدایت, به تو همجول میراث‎ 7 
می‌ دهد وارد نخواهم شد.‎ 
نخواهم کرد. حال آنکه شما از آن عبور‎ 
خواهید کرد و این سرزمین نیکورا به‎ 
ال ور رای زیم 1 بر شود‎ 
باشید مبادا عهدی را که بهوه, خدایتان با‎ 
شهب هر آن‌باه تهریاه و بای بسن‎ 
هرآنچه که یهوه» خدایت, منع کرده‎ 
بسازی. 1 آزیرا یهوه تیآ ی‎ 
نابودکننده است؛ یات موه‎ 

۵ آجون پسران و نوادگان تولتد کتنم ان 
هنگام که در سرزمین سالخورده شوید» 
چنانچه فاسد شوید و اگر برای خود تمثالی 
بسازید به شکل هر چه که می خواهد باشد. 
اگر آانجه را که در نظر یهوه خدایت؛ ند 
است انجام دهید تا او را به خشم آورید 


۳ 
اری» من در 


۳۹ 


۱۳۵۱ 


باب ۳۴ 


۹ عبر ۲۹:۱۲ 


۶۸ 


۳۰۰ ؛ خروح 0۳۸۳۴ به آن جیزی داده که ما طبق عادت «ده فرمان» می نامیمش؛ 


6 کلمه ای که در اینجا «بت» ترحمه شده, به عبری «سمل» است و معنای آن چندان روشن نیست. برخی آن را «الوهیت» ترجمه 
کرده اند. این کلمه فقط در حزق ۳:۸ ۵ و ۲-توا ۷:۳۳ ۱۵ به کار رفته است. 
۶ پرستش ستارگان از سوی اسرائیلیان» همواره قویاً محکوم شده است (توضیح ٩۳:۱۷‏ ر.ک. ۲-پاد ۱۶:۱۷ ۴:۲۳؛ ار ۸: ۲: 
حزق ۱۶:۸). اما این امر در مورد سایر اقوام صدق نمی کند. زیرا خداوند را نمی‌شناسند. به این ترتیب. تثنیه نوعی واقعیت 
را برای مد اهب بت پزستی فائل می شود ر نیز که ۳2:۹: 1 :۰ بعدهاء تأیبد خواهد شد که هر انسانی باید 
ستارگان را همجون نشانه‌هایی از خدای واقعی تصدیق کند. و پرستندگان آنها- البته با اندکی تبعیض - محکوم شده اند 
(ر. ک. حک .)٩-۱:۱۳‏ 
8 حرارت غیر قابل تحمل کوره, تداعی کننده وضعیت تحمل ناپذیر اسرائیل در بردگی می باشد (ر. ک. ار ۴:۱۱). در اینجا 
منظور جنبه تطهی رکنندگی کوره نیست که در جاهای دیگر به آن اشاره شده است (ر. ک. اش ۵:۱ ۲؛ ۱-پطر ۷:۱). 


9 ۷ 


تذنیه ۳۸-۴ 


ی اور استالاه رش را تیا ۱۰ توا توا هد کد ار و نع رصان 
۲ شاهد میگیرم: شنهاداز میان خواشید رفجور. . رسای وهای نردهمان -که‌در‌موزد ان 
ی 1 
آری» خیلی سریم از سرزمین که آن را با رای امشان بو کیک حوروه وله 
2۳۹۳۰*+ عبور از اردن تفس ل کیت هر واه آ ورد 
۱ + ۲ ۰ ره ۲ 
۲ از میان خواهید رفت. و روزهای خود را در شگفتی انتخاب خدا 
۲ آن طولانی نخواهید ساخت. بلکه تماما ""پس, از ایام کهن که پیش از تو 
تافو ها وه مارا رصان .وان کر اد اسان 
قوم‌ها پراکنده خواهد ساخت. و در میان 5 
۸ اغلت‌هایی کهبهوه شمارا در آنهاهدایت. انسان‌تا انتهای آسمان آبا خیزیبه این ۸:۰ 
خواهد کرد تعدادی اندک از مردمان تا علمت رخ داده است. پا چیزی مشابه 


ما اه ۱ ها ان راد ای دا قزر خی اضر 
۶۴۳۲۸ خدمت خواهید کرد که عمل دست انسان خدا را شنبده باشد که از مبان آتش سخن 
و فتتل ی از خوب‌ی از تسدکی که تولف ۰ ۱ وین ا‌شان که خر یی فا رمله سای و 
متسین و نه می‌شنوند و نه می‌خورند و نه ‏ باشد؟ ۳۴یا آیا خدایی هست که اقدام به 


استشمام می کنند. آمدن و بر گرفتن قومی از بطن قومی خروج. ۲۰-۱۸:۲ 
اک اوه خدایت را خواهی ۳ کرده باشد. تا آزشانشها: ۳ 
0 1 ۳ ی ص ۳ 
حست. و او را خواهی یافت. اکر او را با ی ی و ی 
تمامی دل و با تمامی حان حستجو کنی. وی وروی درا 6 وب خرابی ی ۲ 
2:۶ " "در پریشانی‌ات» آن هنگام که تمام این عظیی همجون تمام آنچه که بهوه؛ خدای خروح ۷- -۱۲ 
حیزها بر تو رخ دهد در دنباله روزها به شما در مصر ابا بان انجام ۳۰۰۱ 
۸ ار« و خدایت, باز خواهی ۴ کشت و به داده است؟ 
صدای او گوش فرا خواهی داد؛ ٩‏ ۲ زیرا 1 
و بهوه؛ خدایت, خدایی رحیم است:؛ او تو را بدانی که بهوه اتفت. که خدا است, و خارج ۲۹:۳۲ 


خروح۱۹۰:۳۳؛ مر۱۲: ۳۲ 
۳ 


به تو است که این نشان داده شدء تا ۳:۲٩‏ 


0 اين اشاره به تبعید به هیچ وجه با دوره موسی سازگار نیست, بلکه با دوره‌ای متأخرت احتمالاً دوره‌ای که متعاقب ویرانی 
اورشلیم, در سال 2۸۳۷ ق.ع۰۰ بوده اشتت. 

[ خداوند. برای کتاب تثنیه, خدای «پدران» است. یعنی ابراهیم و اسحاق و یعشوب (ر.ک. ۱ ) به ایشان بوده که خداوند 
سوکند یاد کرده تا سرزمین کنعان را به قوم ایشان بدهد (۰۸:۱ ۳۵ ۱۰:۶ ۱:۸: ۱۱:۱۰ ۳:۲۶)؛ به علت محبتی که به 
آنان داشت» قوم اسرائیل را بر گزید (۴ :۰ ۸:۷)؛ او خود را به ایشان پیوند داد (۱۵:۱۰) و با ایشان عهد بست (۱۲:۷). 
این عهد تمام اعقاب ایشان را در بر می‌گیرد. و به طور شخصی. تا به اکنون» برای هر نسلی تجدید می‌شود ( ۰ )2 
بااینحال» کتاب تثنیه از نقطه نظری دیگر بر امتیاز زات نسل خروج تأکید می ورزد (ر. ک. توضیح ۲:۱۱). 

> اسرائیلیان در آغازه خداوند را همچون خدایی شناختند که در تاریخ قوم حضور دارد. با عمیق تر شدن انديشه. کشف می کنند 
که او آفربدگار نیز هست, همان که سرچشمه وجود بشر و تمامی پدیده ها است. این بخش » تنها بخشی در تثنیه است که در 
آن اقرار شده که خدا خالق است, آنجه که پیش از این نزد عاموس می‌یابیم (ر. ک. توضیح عا ۱۳:۴). و خصوصاً در بخش 
دوم اشعیا (ر.ک. اش ۲۸:۴۰). و نیز در سنت «کهانتی» (ر.ک. . توضیح پید ۱: :0 

1 تحت اللفظی: 7 انتهای دیگر آسمان». 


 ِ 


2:۸ 


۴۶ 


۱۲۳۰۱۱ 


۶ 2 2 ۱۳؛ 


1 


ود 


۷۷ 


۴۷-۴ 


از او عفر تسه ۰ فان مهن 
صدای خود را به تو شنوانید تا تورا تعلیم 
دهد و بر روی زمین, آتش عظیم خود را به 


تو نشان داد. و تو سخنانش را از میان آتش 
شنیدی۳. 

تا کوتسا بت دوست 
واه اعات انصاهیرا بعد ان ایتاناضر 
گزید و تورا به واسطه روی خوده از مصر 
بیرون آورد. با قدرت عظیمش: فا 
برابر تو, ملت‌های بزرگتر و نیرومندتر از 
تورا خلم ید کند. تاتو را وارد سرزمین 
احان تساو راهن داتفه 
ان وه که اروت شم اشت ۱ 

۲ "ام روز خواهی دانست و به دلت 
یادآوری خواهی کرد که تاش لا 
انشت؛ بالا فز اسمان نایم بر روی زمین: 
خدای دیگری تیست: ۲ فرانضیو آقامر او 


۰ ۰ 72 
را که امروز به تو دستور می‌دهم نگاه 
خواهی داشت, آن سان که سعادت نصیب تو 


شود تو و پسرانت بعد از تو و تا روزهای 
خود را بر ری کته وه دا نسگا: برای 


تمامی روزها به تو می دهد طول نی کن 1 


سه شهر پناهگاه در آنسوی اردن 
۱آنگاه موسی سه شهر را در آنسوی 
اردن به سوی مطلم آفتاب کنار گذارد: 
""قاتلی که همسایه خود را از روی 
بی توجهی کشته باشد» بی‌آنکه پیش از آن 
از او کینه داشته باشد» می‌تواند به آنجا 
بگریزد: با گریختن به یکی از این شهرها؛ 
زندگی اش در امان خواهد بود. "۲ اینها 
باصر در بیابان» در سرزمین جلگه. برای 
رئوبینیان بود؛ و راموت در جلعاد برای 
مرانک ورن فر فاشان :مرا محشیان. 


خطابه دوم موسی (۴۴:۴ تا ۳۲:۱۱) 


نت اس ط 
واين است شریعتی که موسی به 

نتی امترائیل عرضه ذاشت؛ ۰ ایتها-هستند 
اوامر و فرایض و قواعدی که موسی به 
بثی اسراکیل بیتان:داشته به هنگام 


خروجشان از مصرء " "در آنسوی اردن» در 


درهء در مقابل بیت-فغور» در سررمین 
سیحولد» یادشاه اموریان. که در حشبون 
ساکن بود. هم‌او که موسی و بنی اسرائیل 
به هنگام خروجشان از مصر شکست داده 


۳۷ 


بودند. ‏ ایشان سرزمین او و سرزمین 


7 صدای خداوند در همهمه تجلی او در سینا شنیده شد؛ سخنان او همان «ده گفتار» است (ر. ک. توضیح ۱۳:۴). 


1 فرائت متن عبری: «اعقّاب او را بعد از او»؛ این شکل مفرد شاید اشاره ای با 


0 یعنی «با متجلی ساختن حضور خود». می‌توان این گونه نیز ترحمه کرد: «او تور 


در مقابل خود از مصر بیرون آورد». 


۱۳-۹؛ 
خروح۱ ۲: ۱۳: 
اعد۳6: ۳۴-۰۹ 


۱۳۹۳ 
۱۷:۳2 ۲ 


شد به یعقوب. متن ما حاوی اصلاحاتی است 


0 در «سرزمین نیکو» که خدا به اسرائیل می‌دهد (ر. ک. توضیح ۱ ) ایشان «سعادت» را خواهند یافت (۰۱۶:۵ ٩۲؛‏ 
۶ ۱۸ ۱۳:۱۰: ۲۵:۱۲ ۲۸؛ ۱۳:۱۹: ۷:۲۲: ۳۰: ٩‏ ۱۵): این دو کلمه در زبان عبری از یک خانواده هستند. یکی از 
اشکال مشخص این سعادت. این است که وفتی در سرزمین صلح و ارامش برقرار باشد انسان می‌تواند «روزهای خود را 
طولانی سازد» (۲۶:۴ ۴۰؛ ۳۳:۵؛ ۹:۱۱ ۲۰:۱۷؛ ۷:۲۲: ۱۸:۳۰: ۴۷:۳۲). در نوشته های حکمتی نیز موضوعی مشابه 


می‌یا 


بیم (ر.ک. امث ۲:۳). 


0 تحت ‌اللفظی: «نه دیروز, نه پریروز». 


9 ۳۰ 5 
9 


۳۷۳ 


۱۳ 


عوج. پادشاه باشان, دو پادشاه اموریان را 
که درا تسو اردن تودنم در مطلم افتاته 
از عروعیر که 
بر گنها این ام هکره تون 
که هیان شرمو است: 


به تصرف در اهرده بودند 


3 تمام یه نصا 
آنسوی اردن, به سوی مشرق, تادریای 
عرده در پایین سراشیبی فسجه. 


ده گفتار 
۵ موس تماشی آسرائیل وا احضار 
که و فان کت «گوش فرا 
ده, ای اسرائیل» به فرایض و قواعدی که 
۲ تم ۲ ِ 

امروز به گوشهای شما بیان می‌دارم؛ انها را 
وهی د آمتوخت و در اهرای انم دقن 
خواهید کرد. 
حوریب عهدی بست. نت عهد را بهوه با 
پدران ما نبست, بلکه با ماء خود ما که 


مه 9 ه 
امروز همگی زنده هستیم. یهوه با شماء بر 


وف خدای ماه ۳ ما در 


پید ۳۲: ۳۱؛ کوه؛ از میان آتش؛ ی ی 


خروح۱۱:۳۳ 


۳۰-۲۳۵ 


خروج ۰ ۲: ۱۷-۲ 


و در آن زمان» من مان یهوه و شما 
می‌ایستادم, تا سخن یهوه را به شما اعلام 
دارم, زیرا شما به سبب آتش ترسان بودید 
و بر کوه بر نیامدید. او می فرمود؟: 

بهوه؛ خدای تو هستم که تورا از 
سرزمین مصر بیرون آوردم, از خانه بردگان. 

"در برابر من, خدایان دیگر نخواهی 
دش 

"برای خود تمثالی نخواهی ساخت, هیچ 
شکلی از آنجه در بالا در آسمان است» و از 


۱۵:۵۴ 


آنجه در پایین روی زمین است, و از آنچه 
که در ابها زیر زمین است. 

در مقابل آنها سجده نخواهی کرد و 
آنهارا خدمت نخواهی نمود؛ زیرا من 
بهوه؛ خدای تو خدایی حسود هستم, که 
خطای پدران را بر پسران» و بر [نسل ] سوم 
و چهارم ی برای آنان که مرا 
نفرت می‌دارند؛ ۱ ابا هفاعاش ان 
می‌دارند و احکام مرا رعایت می کنند. 

۱ نام یهوه. خدایت را به عبث اعلام 
نخواهی داست؛ زیرا بهوه آن کس را که 
نامش را به عبت اعلام دارد بی محازات 
کمن کل ارف 

متا بفتانت خقا ان با 
تقدیس نمایی» مطابق آنچه که یهوه. 
خدار بت امر فرموده است. میگ رشن 
ی 3 ۳ 
اه ۳ روز هفتم. 
کون نه تو نه سرت نه دخترت. نه 
لسکا زونه کی ییاونش ۶ 
هیجیک از حیواناتت, و نه 
شخص غریبت که در دروازه‌های تو 
تا شمشک رازب و کرت همعتون کر 


ات ات تاه ۳ به یاد خواهی آورد که 


اشستت» 


در سرزمین مصر لا برده بودی» و اینکه بهوه. 
خدایت؛ تورا از آنها با دستی نیرومند و 


بازویی درازشده بیرون اورد؛ به همین 


۵۶ 


مر ۲۷:۲ 


۰۳"۱۶:+ 
۰۳۵۰:۵:+ 
۶:۳۶ 
خروح۲ ۲: 
۳ 
لاو ۳۴:۱۹؛ 
اتوا ۱۵:۲٩‏ 


5 در کتاب تثنیه, نسخه «ده گفتار» (آیات ۲۱-۶) با نسخه آن در خروح ۰ - ۱۷ متفاوت بوده, احتمالاً قدیمی تر است. 


فرائت متن عبری: «احکام او را»؛ ما در این ترحمه. بر اساس ترجمه های قدیمی اصلاحی انجام داده ایم. 
0 خا ه آنجه که ه در گذشته د ای قومنش انحام داد, بنیادی است که تثنیه در اغلب ارد از آن استفاده می کند تا 
یهوه در ر مصرء بر 4 م‌ ر موار ی 


مطالباتش را برای زندگی امروز توجیه کند (ر. ک 


۰ ۱۵: ۱۱۵ ۸۱:۱۶ ۳ ۱۱۲ ۰۸:۲۳ ۴ ۱۸:۲ ۲۲ و مقدمه‌ای که 


آساین جه کار انیت ودک آیف ۶ به این ترتیب. عمل تاریخی خدا در مصر الگویی است برای رفتار و سلوک اسرایلیان, 


همان طور که عمل تاریخی خدا در عیسی 


ی تن .ک. فیل ۱:۲- ۱۱). 


رح 


ورد 


۲ ۵-۱۶ ۰:۵ 


یتست استه که وین بش توراامر 


ان متا نا تمهت ام 


فقو مور ی را تیا ای گردهم آیی( شما گفت؛ نز م از میان ۱۱:۴ 
ات در یرومم انتن؛ از اسر و از ایرتازیک؛ با ضبداین ۳-۳ 
آنجه که بهوه. خدایت توراامر فرموده نیرومند؛ و جیزی نیفزود" آنها را بر دو لوح ۱۳۴ 


است. تا روزهایت طولانی شود و بر روی 
زمینی که تم وه خدایت. به تو می‌دهد. 


شعاذت ۷ : نصیبت شود. 


رگ نوشت و به من داد. 


توا کفنت: شون مت زا ار مان ات 
2و مرتکب زنا نخواهی شد. شنبدید و کوه به آتش فروزان بود. به من 
۷:۴ و دزدی نخواهی کرد. نزدیک شدید» تمام تزر کات قببله های شما 


۳ زر تغل همسایه ات هم حون شاهد 


و مشایختان» و «اینک هو 
خدای ماء حلال* و عظمت خود را به ما 


خروح ۰ ۲۱-۱۸:۲: 
اتیمو ۵:۲ 


دروغین شهادت نخواهی داد. ۳:۹ 
و راودا شوت وهی توص ای را سس انا نش 
رای تا مه مات شنیدیم؛ امروز دیدیم که خدا با انسان ۳۳۴ 
مزرعه اش و نه خدمتگزارش, نه کنیزش, . سخن می‌گوید و وی زنده می‌ماند. * "و 
گاوش, و نه الاغش, نه جیزی که از آن اکنون چرا باید بمیریم؟ زیرا اين آتش عظیم ۱۶:۱۸ 


ف‌گن امیتافار تفارک سار ا سار 


۷ انگیزه حکم مربوط به سبّت با انگیزه ای که در خروج ۰ ۸:۲- ۱۱ برای آن عنوان شده, متفاوت است. تثنیه با یادآوری رویداد 
رهایی از مص , این نهاد را بیشتر مرتبط می‌سازد به تاریخ نجات. تا به آفرینش, و آن را نشانه ای قرار می‌دهد از رهایی و 
آزادی قوم خدا. . این آزادی» از طریق همبستگی, شامل بردگان (۱۶:۲۳), غریبان یا مهاجران (۰)۱۹:۱۰ و حتی حیوا 
اهلی نیز (۲۵ واه 

این (شارهبهعادت که موی اطاعت رنه داردر حاض تمه تقتیه ادن کفتارمی جاشا رب که . توضیح ۴: ۰ 

* این فعل (آرزومند بودن) خاص نسخه تثنیه از ده گفتار است. این فعل تداعی کننده مشغله فکری افراطی و همراه با هیجاناتی 
تند و حق طلبانه می باشد (اعد ۳:۱۱؛ ۲-سمو ۱۵:۲۳؛ عا ۱۸:۵). 

را سرت به قومی اشاره می کند که در پای کوه حوریب گرد آمده بودند تا عهد را منعقد سازند و 

۰ ۵ ۳۰:۳۱). این همان گرد هم‌آیی مذهبی نمونه است که موجب پدید آ مدن 


نات 


شریعت را دریافت دارند (۰:۹ 
٩ ۲ ۱‏ ر.اک. پوشع ۳۵:۸: ۱-پاد ۸: ۳ . سنت «کهانتی» واژه «حماعت» را ترجیح 
می‌دهد (لاو ۴:۸؛ اعد ۰۲:۱ ۵۳ و غیره) . گاه هر دو واژه به یکدیگر می‌پیوندند (خروج ۱۲ : لاو ۳:۸). ترحمه یونانی در 
اینحا از ز کلمه 891128080 استفاده می کند که بعدها به حماعت بهودی اشاره کرده, و در زبانهای غربی. همان کلمه ای شد که 
برای نامیدن «کنیسه» به کار می‌رود. اما کلمه «حماعت» اغلب به زبان پونانی 616161۵512 ب رگردانده شده (ريشه کلمه 
فارسی «کلیسا» ) که مسبحیان برای اشاره به حماعت عهد حدید از آن استفاده خواهند کرد. 

2 این توضیح صریح سبب می شود که «ده گفتار» را محموعه ای محزا بپنداريم که چیزی نباید به آن افزود. ۱[ 
بهوه که در سینا به تمام قوم داده شده (همان «ده گفتار») و سخنانی که بعدا به موسی داده شد تا به قوم انتقال دهد (ر.ک 
آیه 0۳۱ تمایزی پدید آید. 

2 «حلال» درخشش عظمت خدا که در ابر یا آتش آشکار می شود. 


ی 
تته 


دیگر به شنیدن صدای بهوه. خدایمان؛ 
ادامه دهیم, خواهیم مرد. * آزیرا کدامین 
موحود گوشتین است که همجون ما صدای 
تدای رنه را کهاز فان نش سین 
می‌گوید شنیده باشد و زنده مانده باشد؟ 
۲"تونزدیک برو و هر آنچه را که بهوه, 
خدای ماء می‌گوید گوش کن» سپس تو 
یم وه را جاا مود اقب که و 
ی کد هنشت به ما خواهی گفت: مابه‌آن 
گوش فرا خواهیم داشت و آن را به عمل 
خواهیم اورد. » 

وا تیان شا رای کر یی 
که با من سخن می‌گفتید. شنید" و یهوه 
مرا گفت: «من صدای سخنان این قوم را 
شنیدم, آنچه را که به تو گفتند: هر آنچه 
و تک اتنستا, ۳۹ 
برای ترسیدن از من و رعایت کردن تمام 
احکام من در تمامی روزها می‌داشتند. تا 
شعاد تست ایخان ,کرفد. نت ابغان 
و پسرانشان, برای همیشه! " آبرو و به 
ایشان بگو: به خیمه های خود باز گردید. - 
!"اما تو همینجا نزد من بایست. و تمامی 
حکم و فرایض و قواعد را که به ایشان 
تعلیم خواهی داد به تو خواهم گفت. و ایشان 
آنها را در سرزمینی که به ایشان می‌دهم تا 
آن را مالک شوند به عمل خواهند آورد. » 


""پس مراقب خواهید بود که مطابق 


۵:۶ -۲۶ ۵ 


به عمل آورید؛ نه به راست دور خواهید شد 
و نه به چپ؛ ۲ طریقتی که بهوه خدایتانه 
شتا هت اش کر هس دیا 
تک تسرپرس نیو 
سعادت نصیبتان شود. و روزهای خود را در 
سرزمینی که مالکش خواهید شد طولانی 
سازبد. 


«یهوه خدایت ر دوست خواهی 
داشت» 
2 آو این است حکم و فرایض و 
قواضدی که بهوه عدانتان: اهر 
فرموده تا به شما تعلیم داده شود تا آنها را 
در سرزمینی که برای تملک به آن عبور 
خواهید کرد به‌جا آورید. "تا از یهوه 
خدایت. بترسی و در تمامی روزهای 
زد کنخ خودت. بسرت. و بسر بسرت؛ 
تمامی اوامر و احکام اورا که به تو امر 
2 و روزهایت طولانی 
ری یاس کر ترافی 
داشت و مراقب احرا خواهی بو اسان 
که در شسرژهیتی که شیرو شهد در آن 
جاری است» سعادت نصیبت گردد و بسیار 
فزونی یابید. مطایق آنچه که بهره. خدای 
پدرانت. تشفی کته ات ۲ 
۷ 
ماه 9 یهوه است. ۲ 


*بهوه؛ خدایت؛ را 


خروج ۸:۳ 


ود 
۳۰ ۹:۳ 


۲۰-۷ آنچه که یهوه خدایتان. امر فرموده. 5 با وت نا تمامی حانت و با تمامی ۱۳۴ 

اقرن۴:۸ 

0 هما نطور که قوم «صدای» خداوند را شنيدند (آیه ۲۲), خداوند نیز «صدای» فوم را شنید. . به این ترتیب» بعد عاطفی ار تباط 
برجسته می شود که متتهی م ی گردد به توافقی از ز طریق شنیدن سخنان یکدیگر. 

0 کلمه «در» در متن عبری نیامده است. 

0 این آیه حمله اول از اقرار ایمان سنتی اسرائیل است که بر اساس نخستین کلمه آن» «شماع» (یعنی «گوش فرا ده») نامیده 
می شود. نسخ قدیمی. ابتدا و انتهای را ای ده وق ورزند. می توان این جنین 
نیز ترحمه کرد: «یهوه خدای ما است. بهوه یگانه است» (ر.ک. تث ۴: :۰ و توضیح مر ۱۲: :۳۹ ترحمه متداول در بهودیت 
جنین است: «یهوه خدای ما است. بهوه واحد است». 


۰ 


را 


مر۳۰-۲۹:۱۲ 
موازی 


۳ 


که امروز به تو امر می کنم. بر دل تو باشد. 


و 
که سوگند خواهی خورد. 
اهفالن شا ابان دک تخوا قل رف 


مت۱۰:۴موازی 


باره آن سخن خواهی گفت به هنگام نشستن ‏ از میان خدایان قوم‌هایی که در پیرامون شما ۸:۱۳ 
در خانه و راه رفتن در راه. به هنگام وه سا که نیون کلمت ۸ 
خوابیدن و بر خاستن؛ "آنهارا همجون در میان تو است خدایی است حسود؛ بترس ۵:: 

۱ ۰ خروح۳۴: ۱۴ 
نشانه به دستت وصل خواهی کرد و که مبادا خشم بهوه, خدایت, بر تو افروخته کت 
ای یساسا ار را نی 

ِ بل مج ۳۳ 
درهایت؟ خواهی نوشت. سان که او را در مسا آزمودید. ۱۲ می‌باید خروج۷-۱:۱۷ 
" "پس هنگامی که بهوه؛ تاه وی احکام بهوم, خدایتان را و 
وارد سرزمبنی سازد که برای بدرانت؛ اوامر و فرایضی را که به تو امر فرموده 
ابراهیم و اسحاق و پعقوب سوگند خورده که ام سر نار تیه شهار که رات 2۱۲+ 
- 7 , ۱۹:۱۳ 
۱ به تو بدهد: شهرهای بزرگ و زیبا که تو بنا است و آنجه را که نیکو است انجام خواهی ۹:۳۱ 
نکرده‌ای, ۲ خانه‌هایی پر از هر نوع اموال ‏ داد. تا سعادت نصیبت گردد و وارد سرزمین 
که تو پر نکرده ای, آب انبارهایی حفرشده ‏ نیکو شوی و آن را مالک گردی, (سرزمینی) 
که تو حفر نکرده‌ای, تاکستانها و درختان که یهوه همراه با سوگند به پدرانت وعده 
۱۸ زیتون که تونکاشته‌ای: ان گاه که بخوزشی: . دافه * "و جمیم دشمنانت را از مقابل تو 
و سیر شوی, ۲ "مراقب باش که بهوه را که عقب راند. مطابق آنچه که بهوه فرمود. 
مث۸:۳۰-٩‏ ۲ ۱ ۰ ۱ ّ 
۱۹۷ تورا از سرزمین مصر ِِ بردگان آجون فردا پسرت از تو بیرسد: «اين 9 


6 خدا در کتاب تثنیه, خدایی است که وم خود را دوست می دارد (۳۷:۴؛ ۸:۷ ٩۱۳‏ 
که نه فقط می توان و باید از او ترسید و خدمنش کرد. بلکه می‌توان و باید او را دوست نیز داشت (۵: 


۱۳۰ ۳ ۲۰,۵۱۶)؛ این نکته‌ای.اسث که احتمالا کسی حرأت نکردهبوده پیش از 


بیرون آورده 1 "از بهوه 


ی با 1 


اوامر و فرایض و قواعد جیست که بهوه؛ 
فان م شاوی ات ۸ 


۰ 2۵۳ او همجنین خدایی است 
ها ۵ ۱3۳ 


تثنیه بیان دارد. این محبت شامل تمامیت وجود انسان م یگردد که با عناصر سه گانه ای بیان شده که آن را در ۲-پاد ۲۵:۲۳ 
نیز باز می , يابیم (انجیل عنصر چهارمی را به آن می افزاید؛ ر.ک. مر ۳۰:۱۲ و بخشهای مشابه). سه فعل «ترسیدن» و 
«خدمت کردن» و «دوست داشتن» بنیان مجموع ۱۲:۱۰ تا ۱۷:۱۱ را تشکیل می‌دهد. در کتاب تثنیه بیشتر اوقات به 
عناصر دوگانه «با تمامی دلت» و «تمامی جانت» برمی خوریم که به «دوست داشتن» مرتبط است (۱۲:۱۰؛ ۶:۳۰) و نیز به 
«حستجو کردن خدا» (۰)۲۹:۴ «خدمت کردن» او (۰)۱۲:۱۰ «عمل کردن و نگاه داشتن» احکا م (۲۶: ۶ «گوش فرا 
دادن» به خداوند (۲:۳۰). «بازگشت کردن» به سوی او ( ۰ )۹ ان اقمال کرناگونتدای کا آشکال ملموسی 
است که باید محبت قوم به خدایش را شکل ببخشد, همانند محبتی که خدا نسبت به خاصانش دارد (۰ ۰ 

۶ر.ک. توضیح خروح ۹:۱۳؛ و ۱۶:۱۳. کل م خدا آن عاملی است که تعلق اسرائیل را به خدایش مشخص می سازد. بهودیان 
بر آنها سخدان شریمت نوشته شده, بر پیشانی و مج خود ببندند 
(0۳0۱126]۵16, ر. ک. مت ۵:۲۳)؛ این نشانه ای بیرونی از واسیگ اویش شش تشر 

۵ تحت‌اللفظی: «روی چارچوبهای در خانه ات و بر دروازه های شهر». 


دیندار را عادت است که فطعاتی و 


9 23 5 


۱۵:۵ 


۳۴:۴ 


1۰ 
پید۵ ۲۱-۱۹:۱؛ 
خروج۸:۳: 
۱۹:۳۶ 


بسرت واه کف «ما کی ایند کان 
فرعون بودیم و یهوه ما را با دستی نیرومند 
از مصر بیرون آورد. پهوه در مقابل 
چشمان ما. بر علیه مصر و بر علیه فرعون و 
برعلیه تمام خاندانش, نشانه‌ها و 
شگفتی های عظیم و مهلک انجام داد. ۳ " 
او از انا رون آورک نا ساوا مارد 
تفای یی ساره که تست هی وه 
(سرزمینی) که با سوگند وعده اش را به 
تتران فا دادن بوهب هون اما اسر قرمود 
تاتمامی این فرایض را به‌جا آوریمی و از 
بهوه خدایمان. بترسیم تا در تمامی 
توزهان: شعادت نیمات رد سای زتده 
تارمن سای که اروت | شیواسک از 
فراع | رالات عراقد ,رد که 
و ی این حکم را در حضور 
بهوه» خدایمان, به عمل آوریم, مطابق آنجه 
ال وش ( 


اسرائیل در میان ملت‌ها 
وان درو داش نو را وارد 
ار ۱ 

خواهی شد تا آن را مالک شوی, و ملت‌های 

بسیار را از مقابل تو بیرون براند. (یعنی) 


۶:۷۶ 


در نیع بان نو پیوسیان هت ی اک 
زیادتر و نیرومندتر از تو هستند. "و بهوه 
خدایت. ايشان را به دست تو بسپارد و تو 
نذر خواهی کرد, با آنان عهد نخواهی بست» 
و بر ایشان ترحم نخواهی کرد. "با ایشان از 
طریق ازدواج متحد نخواهی شد: دخترت را 
به پسر ایشان نخواهی داد. و دختر ایشانرا 
مه 3 

برای پسرت نخواهی گرفت» زیرا این 
ممکن است پسرت را اعقی هو سا 
وقوا نان د گرا مت کی آنگاه خشم 
بهوه بر علیه شما بر افروخته خواهد شد و او 
تورا خیلی سریع از مان خواهد برد. ۵ اما 
کرد: قربانگاههایشان را در هم خواهید 
کوفت؛ ستونهای سنگی ایشان را خرد 
خواهید ساخت؛ تبرهای جوبی مقدسشان را 
قطع خواهید کرد؛ و تمثال هایشان را به آتش 
خواهید سوزاند. زیرا توفومی ه 
اختصاص یافته به یهوه» خداب یت؛ این تو 
بکترم خدایت؛ ۳ ۳۹ 


۳۴:۲ 


۲۱۷-۵۴ 


۳ 
خروح۱۳:۳۴ 


۲۱-۴ 
۹:۳ ۹۹۶ 


خروح ۶۵:۱۹ 
روم 2۳ 
تبط ۴:۲ ۱؛ 
ایط ۲ رم 


0 کوشش , کتاب تثنیه این است که اصول ایمان را به نسل های بعدی منتقل سازد. باید توحه داشت که این «کتاب تعلیمات دینی» 
اساسا حالت روایتی دارد. . در خصوص این اقرار ایمان» ر. ک. توضیح ۶ ۲: ۵. 


با بهوه با انجام دادن 


این 


[ تحت 


للفطی: «پسرش» و «دخترش». 


تا للفظی: «و این برای ما یک عدالت خواهد بود». . در اینجا عادل بودن به معنی نگه داشتن خویشتن در رابطه مبتنی بر عهد 
حکم. می‌باشد, آن سان که قوم متعهد آن شده است (ر. ک. ۲۷:۵ مقررات این احکام پیوند میان 
عدالت در چارجوب عهد را با عدالت احتماعی برقرار می‌سازد (ر. ک. ۱۳:۲۴). 


1 احتمالاً منظور پیروی از موسی است. اما احتمال قوی تر این است که این هشدار در مورد پیروی از خود خدا باشد (ر.ک 


تفت 


توضیح ۱۱: :۱ 
للفظی: «خدایان دیگر را خدمت کنند»: فعل که در حالت - 


است. همه پسران بی وفا را مد نظر دارد. 


0 قوم «مقدس» است (ر. ک. ۴ ۲ ۲ ۲۸ ٩‏ زیرا تماما متعلق بهبهوه می باشد. این خصوصیتی نیست که خود 


این قوم کسب کرده باشند, بلکه وضعیتی است از زندگی ای خاص که برگزیده شدن و اختصاص یافتنشان به بهوه بر 


۳ و و 
و 


ایشان 


2:۹ 


۳۷:۴ 


۱٩-۷ 


وه شا ام تا 
گزیده: به این سیب نیست که ژیادتر از 
قوم‌های دیگر هستید؛ شترا که نوی 
ناچیزترین تمام قوم‌ها می باشید. "اما 
ع این است یم رو شا را دوس 
ی دا ره وتو کتلای زا که براع نا کتان اناد 
کرده تکام می‌دارد. وه اک نموم 
شما را با دستی نیرومند بیرون آورده و تو را 
از خانه بردگان, از دست فرعون, پادشاه 
رو ریخست مس واه 
دانست که این بهوه, خدایت می باشد که 


:۰ خدا است خدایی امین که عهد و وفاداری 


را تاهزاران نسل برای آنانی که او را 
دوست می‌دارند و احکامش را رعایت 
می عفد نگاو فش دارد: ۰ اما همان 
شخصی را که از او نفرت می‌دارد. تقاص 
می‌دهد و او را هلاک می سازد؛ در مورد 
کسی که او را نفرت‌می‌دارد تخیر روا 
نمی دارد؛ بر خود آن شخص است که تقاص 
وارد می‌سازد. ۲ پس حکم و فرایض و 
قواعد را رعایت خواهی کرد. (آنهایی) که 
امروز تو را امر می‌کنم تا به‌جا آوری. 

"و چنانچه به اين قواعد گوش فرا 
دهید» اگر آنها را نگاه دارید و اگر آنها را 
به‌جا آورید. بهوه خدایت به نوبه خود, 
عهد و وفاداری ای را که برای پدرانت 


بجر کید خورده بود» برایت تاو خواهد 


خاش ۰ او تور کوش هو اشه داش 
تورا برکت خواهد داد و تورا فزونی 
خواهد بخشید؛ او نمره بطنت و ثمر زمینت 
وا برکتهواهد داده بعتی کتلاست شراب 
تاه ات و روغن تازه‌ات راء و حمل 
کاوهابت»و افزانشن فشهایت را: کر 
رامش که برایتدرافت سو کند با کرکه که 
به تو بدهد. ۲" بیش از جمیع قوم‌ها مبارک 
خواهی بود؛ هیحکس نزد تو نازا نخواهد 
نود مرد با زد ۷ 
هر بیماری را از تو دور خواهد ساخت؛ همه 
تک ۱ 
آن بیماریهای وا گیردار و مهلک را که در 
ساخت. بلکه با آنها تمام آنانی را خواهد 
رد کهتو زا نفرت می‌دارند. ""جمیع 
قوم‌هایی را که بهوه خدایت؛ به تو 
آنان ترحم نخواهد کرد و خدایان ایشان را 
خدمت نخواهی کرد: این می تواند برایت 
۲ جنانجه در دلت بگویی: «اين ملت ها 
از من زیادترند؛ چگونه می توانم ایشان را 
خلع ید کنم؟» "از آنها ترسان مباش؛ 
کافی است به یاد آوری آنجه را که یهوه 
خدایت, با فرعون و تمام مصر کرد, *آن 


۵۶ 


۳:۳۸ 


ورن 


19 ۳ 
+: ۹ 
۱۳:۳۵ 


تحمیل می کند؛ این همان نکته ای است که در آخر آیه توضیح داده شده است. نتیجه چنین تعلقی باید در سلوک قوم نمودار 
شود؛ ایشان باید از روش زندگی سایر اقوام بگسلند (ر.ک. ۳۱:۱۲؛ ۸:۱۸ ۱۴) تا در طریقت پهوه سلوک کنند. 
8 کوچک بودن اسرائیل در نقطه مقابل عظمت گزیدشی است که خدا در حق او روا داشته است (ر. ک. حزق ۱:۱۶- ۱۴؛ اش 
2-۱ ۲: ۱-قرن ۲۶:۱- ۳۱). این گویتشن دلب آدیگری ندارد حز محبت بهوه (ر. ک. ۳۲:۴- ۳۸). این امر هر نوع دلیل 
مباهات را از اسرائیل می‌گیرد (ر. ک. عا ۷:۹), و او را به حیرت و قدردانی فعالانه فرا می خواند. همچنین این گزینش گواه 
است پر وفادار ماندن یهوه در طول قرون و اعصار: بهوه به فول خود پایبند می ماند. 
۵ این دو واژه نسبتا نادر (ر.ک. ۰۴:۲۸ ۱۸ ۵۱) دلالت دارند پا بر بچه‌های این احشام یا بر مادران گله بین احشام 5 
کوجک. 


9 » ۳ 
۹ 


۳:۲۹ رای شنک که سب تون 
۴ نشانه هاء که هاء دست نیرومند و 


بر نخواهی گرفت؛ مبادا که نمی ور 


+۱۳۲۲ 
+ ۳ 


دام بیفتی. » زیرا این برای بهوه؛ خدایت, با 
ارو درازشله را ابا آتها نمتم. ‏ فری‌اگیراستم وطفت‌انگینی را دم 
امه شین اف سین یامن وا شدای یراس ی که ۰۱ ۱۳۲ 
ی ی ارس تس مانند آن» لعنت خواهی شد؛ آن را باید 
آ تال یت و آیهوه دایت سین .۲ ین ری دابانگ ندازی) 
خروح۸:۲۳ ۳۰-۲ وهای شرت را مر له تام هراد زرا این. یک لغست انست: ۳۳۲ 
فرستاد. تا زمانی که آنانی که باقی مانده 
باشند و از مقابل تو پنهان شده باشند؛ از آموزش اسرائیل در بیابان 
میان بروند. 1 "تمام حکمی را که امروز به تو امر 
" آدر مقابل آنان لرزان نخواهی بود. زیرا می‌کنم» مراقب خواهید بود که به 
بهوه» خدایت در میان تواست. خدایی آذ عمل کنید, تازیست کنید و فزونی 
عظیم و مهیب. " آیهوه» خدایت. این ابید و وارد سرزمینی شوید که بهوه با 
ملت‌ها را کم کم از مقابل تو دور خواهد سوگند به پدرانت وعده داده است, و آن را 
و ساخت؛ نخواهی توانست نست آنها را آنا قلع و به مالکیت در آورید. "به پاد خواهی آورد 
۲ قمع کنی, مبادا حیوانات صحرا بر علیه و تمام‌راهی‌را که بهوه خدایت, تورا 


فزونی یابند. " "یهوه خدایت. آنها را به 


به مدت این جهل سال. در بیابان, راه برد 


تا تو را خوار سازدم و قورا در آزمایش قرار 


عظیم خواهد زد تا زمانی که از میان دهدلگ تا بداند در دل تو جه هست" و اینکه ۲:۱۳ 

بروند. * "او پادشاهان ایشان را به میان آیا احکام او را رعایت خواهی کرد پا نه. 

دستان تو خواهد سپرد. و نام ایشان را از ۰ افتوزا جوار شاعت وتورا کشک دام 

زير آسمانها محو خواهی ساخت؛ هیجکس سپس تورا با من خوراک داد که تو آن را خروج۳۵-۱:۱۶ 

در مقابل تو مقاومت نخواهد کرد تا آن ‏ نمی شناختی و پدرانت آن را نشناخته 

زمان که ایشان را از میان برده باشی. دنت نوا | نمسای ک اسان نها یه 
*سسگال‌های دابا نشان را بدا ان نی ندب بلکه انسان چه هر آ همع ۲ #تراری 


۳ 
است طمع نخواهید ورزید؛ آن را برای خود 


خواهید سوزاند. به نقره و طلایی که 


که از دهان بهوه بیرون آید زیست می کند؟. 
| بر تنت فرسوده نشد, و پایت در 


تشن ال «صریت وا کا یات تارتین که متام زرح از مریم دوم اما سای دامن کت (ر.ک. توذ 
۲۷:۱۵ ۶:۵ ۱۲:۶ ۱۴:۸ ۰۷:۹ ۶:۱۳ ۱۱: ۳:۱۶: ۲۴:۲۹) . رویداد خروج نمونه ای است از تمام رهایی هاء ۳ 
(ز کت اش ۱۶:۴۳- ۰ ۱۲۱-۰ ار ۸-۷:۲۳). 

دزن حضونضی موصوع ازمایش ی . توضیح ۸:۳۲؛ توضیح خروج ۱۵: ۳۳۰۶ ؛ توضیح ۱۷: 9 

؟ این گونه نیز فی توان تفسیر کرد: «تا متوحه شوی که جه جیزی در دلت هست». 

ی «کلام» است (۲۴:۲۳؛ اعد ۰۳:۳۰ ۱۳: ار ۱۶:۱۷: مز ۳۵:۸۹). این کلا 
حیات» واقعی است (ر. ک. یو ۴۸:۶). این اصطلاح همچون تکیه گاهی خواهد 10 
وسوسه شیطان (لو ۴:۴). 


همانا «نان 
در مقابل 


ار 
9 


3۳ 
امت۱۱:۳- ۱۲؛ 
عبر ۷:۱۲ 


اعد ۰ ۲: ۵ 


۱۱ ۰ ۳۴ 


۲۰-۸ 


مدت این چهل سال ورم ۵ 
خواهی دانست که همان سان که مردی پسر 
خود را اصلاح م ی کند بهومه خدایت, نیز 
تورا اصلاح می‌ کند» "و با سلوک در 
طریق های بهوه, خدایت و با ترسیدن از 
ای احکام او را رعایت خواهی کرد. 


سرزمین موعود و وسوسه‌هایش 
۳ بهوه؛ خدایت. تورا وارد سرزمینی 
نیکو خواهد کرد. سرزمین آبهای جاری و 
جشمه ها و دریاجه های عمیق که در دره و 
دز کوهیی ان یرون ی اختله: سرت 
گندم و جو تاک, درختان انجیر و انار 
سرزمین درختان زیتون روغنی و عسل. 
رتش ین هد ان فا سر ابا آمتیتا که 
نخواهی خورد. و در آنجا چیزی کم نخواهی 
داشتنته سبررمیتی کهرستگه این از اه 
است. و از کوههایش مس استخراج خواهی 
کرد. " "خواهی خورد و سیر خواهی شد و 
نموه خلداست زا مبا رک عواهی عوازنده 
برای سرزمین نیکویی که به تو داده است. 
"(مراقب خود باش که بهوه, خدایت. را 
از یاد نبری و احکام و قواعد و اوامر او را 
که امروز به تو امر می کنم» رعایت کنی. 
" "چون بخوری و سیر شوی, چون خانه هایی 
زیبا بسازی و در آنها ساکن شوی, "جون 
[ببینی ] که احشام بزرگ و کوچکت فزونی 
می‌یابند. و نقره و طلا برایت فزونی 


تحت اللفظی: «با (یعنی به کمک) دلت». 
0 «آهن» که در خاورمیا نه بسیار دیر کشف شد (حدود ۰ ق.ع.) در دنیای کتاب مقدس از اهمیت سیاری برخوردار است و 
همچون نقطه اوج پیشرفت فنون و ابزارهای جنگی به شمار می رود روت کت . تختخواب عوج در ۱۱:۳؛ آلات کشاورزی در 
۱-سمو ۲۰:۱۳؛ تجهیزات جلیات در ۱-سمو ۷:۱۷؛ و بسیار دیرتر کاربرد آهن همجون نماد هولناک امپراطوری سلوکی در 
دان ۴۰:۲ ۷:۷ و غیره). 


۷ «مارهای سوزان» را در اعد ۶:۲۱ می‌پابیم. 


می‌یابد, و هر آنچه از آن تو است فزونی 
می‌يابد. ""مراقب باش که دلت بلند نشود 
و یهوه خدایت؛ را که تو را از سرزمین 
قض ترفن اور از خانه بردگان: از باد 
اه *او را که تورا در بیابان عظیم و 
مهیب راه برد. در میان مارهای سوزان ۲ و 
کزدمها. سرزمین تشنگی که در آن آب 
زا که هنن ع شر خضای 
ارت رورا کرو ادا 
تیاهن وزرا کب‌داد که رامق اور 
نشناختند. تا تو را خوار سازد و تو را در 
آزمایش فرار دهد تا تورا در آخر خیریت 
دهد. شرا شا کت حاکن : 
«قدرت خودم و نیروی دستم بود که این 
روت را برایم کسب کرد. » توا 
خدایت. را به باد خواهی آورد. زیرا او 
است که به تو قوت می بخشد تا ثروت 
اضرا مارا نت سر کف عووده آ نان که 
۰ و ۰ 
امروز اشنه است |. *مااگر بر تورخ 
دهد که بهوه. خدایت, را فراموش کنی: و 
به‌دنبال خدایان دیگر بروی و آنها را 
خدمت کنی و در مقابل آنها سحده نمایی» 
امروز بر علیه تو شهادت می‌دهم: به یقین 
هلاک خواهید شد! " آمانند ملت‌هایی که 
بهوه در برابر شما هلاک خواهد کرد به 
همان سان هلاک خواهید شد زیرا به 
صدای بهوه, خدایتان» گوش فرا ندادید. 
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۱۹:۷ 


٩۶:۲ اعد۱‎ 


۶۳۲ ۸ 


۱۳۸۱ 


اتتان شتیه ای که و «جه کس در گردن سخت. خروح ۳۲ 
مقابل بنی عناق ایستادگی خواهد کرد؟» 
۲ 9 و 2 

تلآ که ام ون بهوه؛ خدایت؛ خود در مقابل گوساله طلایی۲: بی دینی اسرائیل 
تو همجون آتشی هلاک کننده عبور خواهد "به یاد آور و فراموش مکن که تو بهوه 
کرد؛ هم او است که ایشان را از میان خواهد خدایت. را در بیابان به خشم آوردی. از 

۲۳۳۴ برد او است که ایشان را در برابر تو پایین روزی که از سرزمین مصر بیرون آمدی تا 
خواهد آورد. آن سان که ایشان را خلع ید تست تیان بایم کنر علیه موه شیر یه 
واه کتشو انا انیان هک رای مر طعات واشدن اف هریت نید نموت | 
ساخت, مطابق آنجه که بهوه به ت و گفته است. به خشم آوردید و بهوه بر شما خشم گرفت 
ون موم تدای زا ترا ار سایق . تا ابضا | کی ‌خواست| شیارا قابره 
عقب براند. در دل خود ۱ («به سببت سازد. من که بر کوه بشر )مه بودم تا 1 

2 72 0 

فا ازا ماک نوم کل که بفیج را که بهوه با شما بسته, جهل روز و جهل ۰۳۸۰۹ 


۷۷ 


اسرائیل عادل‌تر از سایر ملت‌ها 

گوش فرا دار, ای اسرائیل! امروز 

از اردن عبور خواهی کرد تا بروی و 
ملت‌هایی بزرگتر و قوی تر از خود را خلع ید 
کنیء به شهرهایی عظیم که تا به آسمان 
نارای اک "قومی عظیم و بلندقامت؛ 
بنی عناقیم که ایشان را می شناسی و در باره 


بدکاری این ملت‌ها است که یهوه ایشان را 
در برابر تو خلع ید می‌کند. *به سبب عدالت 


وزاستی دل نو تست مالک سر رمع 


ر.ک. روم ۰۶:۱۰ 


۱ 


ایشان خواهی شد, بلکه به سبب بدکاری این 
یه اش یو رای نان راخ 
مقابل تو خلع ید می‌کند, و نیز به منظور اینکه 


سخنی را که بهوه برای پدرانت ابراهیم و روم۱۱: ۳۲ 


اسحاق و یعقوب قسم خورده حفظ کند*. 
ای سا ات یاک یی 
لاهن اه سررفم تیو رای توف هت ها 
مالک آن شوی؛ جرا که تو قومی هستی با 


" "یهوه آن دو لوح سنگی را 
کت ای ۱ نوشته شده نود به من 


آب ننوشیدم. 


4 


۳۹ 4 ۰ ۰ ۰ ك 3۳ 
شب بر فراز کوه ماندم. ونان تحور 3 مت۴: ۲موازی 


5 این تأملی است جدید بر خصوصیت رایگان عطیه های الهی به فومش (ر.ک. ۳۲:۴ ۳۸: ۸-۷:۷) اما اخراج ملت‌ها از پرابر 
اسرائیل. در اینجا همجون مجازات گناهانشان تلقی شده: اسرائیل نیز تهدید شده که در صورت نااطاعتی, خلع ید گردد 
(ر. ک. ۴:۷؛ ۱۹:۸ ۲۰). 

در تث ۷:۹ تا ۱۱:۱۰ موضوع مذکور در خروج ۳۲ - ۳۴ تکرار شده و براين امر تاکید می شود که اسراثیل از ز همان آغان هرگز 
دست از طغیان گری بر ضد خدا بر نداشته است. در مقابل تاریخچه بز رگواریهای خدا, » تاریخچه بی وفایی های قوم همچون 
متهم کننده آنان, قد قد علم می کند . موسی میان این دو در مقام شفاعت کننده و مصالحه گر می ایستد. و این خداوند است که 
همواره در مقام بخشایشگر باقی می ماند: اعطای حدید شریعت نشانه ای از این حقیقت است. 

2 دز قیاس:نا ۲۲:۵ لوح های سنگی در اینجا «لوح های عهد » نافیده شده اند. خطای عمد اسرائیل: گسستن عهد اسنت. این 
سرچشمه و سرمشق تمام خطاهای دیگر در تاریخ است: این متن روایت این ماحرا را تا حد امکان به اعطای شریعت نزدیک 
می سازد. حال آنکه موسی هنوز از کوه فرود نیامده بوده است. 


۳ ی 
ی 


۳۲:۵ 


۱۴۳۱۳ ۴ 


۲۶-۹ 


داد که بر روی آنها تمامی سخنانی بود که 
تقو پر تفی کوف تا کش موی آرشیای 
م9 2 2۹ 
اتش, در روز گردهم ایی. 
ار 1 

باری, در انتهای جهل روز و جهل 

نت بهوه آن دو لوح سنگی را به من داد, 
1 1 

لوح‌های عهد را. بهوه مرا گفت: «بر 
خیز! از اینجا خیلی سریع پایین برو زیرا 
قوم تو فاسد شده‌اند» همانها که از مصر 
بیرون آوردی! ایشان خیلی زود از طریقتی 
که به ایشان امر کردم دور سل ۵ .ول« ایشان 
برای خود بتی از فلزذوب شده 
ساخته اند.» آیهوه مرا گفت: «آين قوم را 
دیده‌ام» و اینک این قومی است با گردنی 
فتخت : ۱ (چنین) کنم: ایشان را از 
میاد ببرم و نامشاد را از زیر آسمانها 
بزدايم حال آنکه از تو ملتی نیرومندتر و 
کثیرتر از ایشان خواهم ساخت!» 

0 و از کوه فرود آمدم. و ۵ در 
اتش شعله ور بود. و دو لوح عهد را بر دو 
دست خویش داشتم. ۳ به واقع دیدم که بر 
علیه بهوه. خدایتان, گناه ورزیده بودید؛ 
ترا نود تسا له ایان قل کون شیاه 
ساخته بودید؛ خیلی زود از طریقتی که بهوه 
به شما امر فرموده بودء دور شده بودید. 

0 عم 9 ۵ 

1 آن دو لوح را گرفتم و انها را از روی دو 
شما خرد کردم. 


| در حضور یه وه انداختم؛ 


همجون قبل. به‌مدت جهل روز و جهل 


شب نان نخوردم و آب ننوشیدم, به سبب 
تمام گناهی که مرتکب شده بودید و آنجه 
را که در نظر یهوه بد بود انجام داده فتاه 
تا او را به خشم بیاورید. ۳ از خشم و 
غضبی که بهوه را بر علیه شما بر انگیخته 
بود. هراسان بودم. تاانج اکه 
[می خواست] شمارا نابود سازد؛ اما این 
از ره لامش گر مرا داد مره یز 
قان قی راکش سای 
[می عواست] او را تابود سازد, و در آن 
زمان, برای هارون نیز دعا کردم. 2 مار 
خحصوص گناه شماء گوساله ای که ساخته 
بودید, آن را بر داشتم و به آتش سوزاندم و 
آن را خرد کردم. و با دقت آن را ساییدم تا 
جاین. که یدیل به کرد شندو این گرد را در 
سیلابی که از کوه جاری است. انداختم. 

" "و در تبعیره, در مسا و در قبروت- 
هت-ناوه, خشم یهوه را ور و 
"و چون یهوه شمارا از قادش-برنیع 
تاد و کیق: «بر آیید اش مت زر که 
به شما دادهام به تصرف در اورید. شما 
نسبت به دستور یهوه» خدایتان, طغیان گر 
شدید و به او ایمان نیاوردید و به صدای 
اه کرش فراتاهته. ‏ ازور کشا را 
می شناسم, نسبت به یهوه طغیان گر 
بوده اید. 

ی وه در حضور بهوه انداختم, ۳ 
مدت آن جهل روز و جهل شبی که خود را 
انداختم؛ زیرا یهوه در باره این سخن 
کف نارشان سرد ار 


بهوه استدعا کردم و گفتم: زا اون 


ان 


وه 


عبر ۲۱:۱۲ 


۶ اعد ۱۱ 


۳ 


حزق ۲۳؛ 
مز۸ ۸:۷ 
۱ع۷: ۵۱ 


2 آیات ۲۲- ۲۴ خلاصه ای از سایر ماجراهای مربوط به طغیان اسرائیل علیه خدایش را در میان این رویداد جای داده است. شاید 
این آیات در اصل دنباله آیه ۸ را تشکیل می‌داده اند. روایت گوساله طلابی در آیه ۲۵ از سر گرفته می شود. 


5 کی 
4 


رد 3 
اعد۱۶:۱۴؛ 
مز۵ ۲:۱۱ 


۱۳:۴ 


بهوه قوم خود و میرائت را نابود مساز» 
همان را که با عظمت خود رهایی داده‌ای و با 
و ۰ ۳۷ 
دستی نیرومند از مصر بیرون اوردی. " به 
یاد آور خدمتگزارانت راء ابراهیم و اسحاق 
و یعقوب را؛ به سختی این قوم منگر نه به 
بدکاری اش» و نه به گناهش» ادا که در 
سرزمینی که مارا از آن بیرون آوردی 
بگویند: به این سبب که یهوه نتوانست 
ایشان را وارد سرزمینی سازد که به ایشان 
کته تون و به دلیل کینه اش تسنت نه | ان 
بو که انشتانترا بیزون آفرد نا ایشان‌را در 
تتاتان تشر ان :۰:2 دالنه ال احشان قوم 
تو و میراث تو می باشند که با قوت عظیم و 
با بازوی درازشده ات بیرون آوردی. » 


و ۳ 3 د 

۱ 0 «دو 
۰ 2 ۰ 5 ۰ 
تاش وه سوی من به که رآ سس 
۲ 0 
من روی لوح هاء سخن‌انی را که روی 
لوح های اول بود که آنها را خرد کردی» 
خواهم نوشت. و توانهارا در صندوق 
ع. ۳ ۳ 
خواهی گذارد.» من صندوفی از حوب 
اقاقیا ساختم. و دو لوح سنگی مانند اولین 
تراشیدم. و بر کوه بر آمدم. و آن دو لوح در 


۴ 
دست من بود. او بر روی لوح ها همانهایی 


۱۰:۱۰ ۹ 


را که بار نج نخست نوشته شده بود» نوشت. 
ان کفتان زا فتنیوه رن کار ازسان 
مس ۳ عِ ۱ مز 

اتش» در روز کردهم ایی» به شما گفته بود؛ 

۳ ۵ گ« 

سپس بهوه انها را به من داد. من بر گشتم 
و از کوه فرود امدم ولوح‌ها 
صندوقی که درست کرده بودم گذاردم- و 
آنقیا انا فستتفاسم مطابق آنجه که بهوه به 


را در 


بن اه ردو بود. 
نی اسراثیل از بشروت- بنت-یعقان به 
سوی موسیره" حرکت کردند. در آنجا 
هارون وفات نافت ودر آنضا دفن شد. 
العازار» پسر 
آنجا به سوی جدجوده حرکت کردند. و از 
جدجوده به سوی پطباتا» سرزمین آبهای 
جاری, حرکت کردند. 
قر ان رات شهوه فبیله لاف را کتار 
کذارد برای حمل صندوق عهد بهوه و 
برای ایستادن در حضور یهوه, و برای 
خدمت کردن به او و برای برکت دادن به 
نام او آفان و کف تشون | شزه 


او به حایش کاهن شد. 2 


سهمی با برادرانش دارد و نه میرانی: 
میرات او مهوفام عاشنه مطابق آنجه بهوه, 
ان ای تیاس 
۱۰ ۲ ۳ 
اما من» بر کوه ایستادم همجوله 
روزهای پیشین. به مدت جهل روز و جهل 
7 ۲ مج 3 
شب و یهوه این بار نیز به من گوش فرا 


۷: 


اعد۳۳: ۳۲-۳۰ 


اعد۳۸:۳۳؛ 
۰ ۱۳۹ 


۱۳ 
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0 دو تذکر کوتاه. یعنی آیات ۶ ۷ بو ار جد ٩‏ جریان روایت را قطع می کند. مسیری که در تذکره اول مشخص شده نقط آغازش 
حوریب نیست؛ ؛ لذا مربوط می شود به مرحله ای متأخرتر از حرکت و کوج بنی اسرائیل. 
۵ تذ کر دوم مربوط می‌شود به «لاویان» : در اینحا ایشان از کاهنان متمایز شده‌اند (ر.ک. آیه ۶ حال آنکه ۸۱:۱۸ فقط در 


باره «کاهنان لاوی» سخن می‌گوید؛ ر.ک. توضیح اعد ۱۰:۱۶) در متن «انتخاب شدن» ایشان به روشنی به ماجرای گوساله 


طلایی مربوط نشده. پعنی آن کاری که در خروج ۳۵2۳- ۲۹۰ صورت گرفته است (نیزر.ک. توضیح 


تث ۸:۳۳ ) بییشتتن 


به نظر می رسد که این انتخاب مربوط شده باشد به ساخته شدن صندوق (ر. ک. آیات ۱ و ۵) که لاوبان حمل کنندگان آن 
باشند. 
2 


۳ ۳25 مر 
0 


و( 


۶:۳۰ 


۱ 


داد: تفه نخواست که تو را نابود سازد. 
نم بهوه به من گفت: کر تخر یسایس 
وم عر کت کن 3 بروند و سرزمینی را که 
برای پدرانشان قسم خوردم که به آنان 
بدهم, تما لکیت دی آ درکن 6 


محبت و اطاعت 

"و اکنون, ای اسرائیل, بهوه, خدایت؛ 
از قو جهة می‌شواهد؟ جز ایتکه از بهوه 
خدایت. بترسی. و در تمامی طریق های او 
سلوک نمایی. و او را دوست بداری» موه 
خداینته را عدست کی عا تسام دلت‌تو 
تمامی حانت. "و احکام تمه و اوامر او 
0 
۱ 0 
آن پافت می شود اه ان بر وان خدایت؛ 


می باشد؛ ی 


و بهوه فقط شیفته پدرانت شد 
ا تال رآیست از مات نان 
بخ از ایشان, (جستی) شما که او از میاق 
تمامی قوم‌ها بر گزیده آن سان که امروز 
[شده است ]. 

انا تیه عفد کر نو 


فان اس نت اهیت کرهی ریا 


بهوه؛ خدایتان. خدای خدایان و خداوند 


ی یی خداء عظیم 7 قهزهان: 
2 مهیب. که از کسم جانبداری نمی کند و 
۲ ۰ ۱ 9 ك 
هدیه نمی پذیرد. * "و حق یتیم و بیوه‌زن را 
می دهد . ات ی ها 

رن ۳ 

شما در سرزمین مصر غریب بودید. " "زیرا 
از نموت خدایت؛ است که خواهی ترسید» 
هم او را خدمت خواهی کرد. و به او خواهی 
۳۱ 


هم‌او است که خدای تو است؛ او که برای 
تو این امور عظیم و مهیب را انجام داده که 
جفمانت دیده است: ۲ یدرائت با هفتاد 
نفر به مصر فرود آمدند. و اکنون بهوه, 
ات ی زاره عون تا کال اسان 


درك عمل الهی 


۱ ۱ آیهوه؛ خدایت؛ را دوست خواهی 
داشت اف نت اما فراعت 
احکام او را رعایت خواهی کرد؛ در تمامی 


روزها. "امروز شماآگاهید- زیرا منظور 


و۳ 


01 «آسمانهای آسمانها» مانند «خدای خدایان» و «خداوند خداوندان» (آیه 0۱۷ فرمولی است که حالت تفضیلی را می رساند. 
این کلمات توصیفی است از آسمان, در تمام عظمت و شگفتی اش 
6 کتاب تشنیه ختنه فیزیکی را که نشانه عهد است نادیده نمی گیرد. اما مانند ارمیا (ا ر ۴:۴ در باره «ختنه دل» نیز سخن 
ی کویاه (نتادو: که روم ۲: :۰) .آنجه که خداوند از قومش انتظار دارد. تنها اجرای صادقانه آیینهای شریعت نیست. بلکه 
می‌ خواهد شخص تماما به او پپیوندد و از درون دگرگون شود. این نوع ختنه درونی که در اینجا وابسته به تلاش خود شخص 
است در ۰ همچون اثر عمل الهی معرفی شده و گفته می شود که فقط خدا است که می تواند قومش را در محبتی راستین 
نگاه دارد. 


1 «یتیم بیوه زن, و غریبه» که فاقد هرگونه امکانات و پشتیبانی می باشند, دقیقاً همان کسانی هستند که حق دارند از دلسوزی و 


رحمت خدا و قوم او برخوردار شوند (ر.ک. ۲۹:۱۴: ۱۱:۱۶- ۱۴: ۰۱۷:۲۴ ٩۱۳ -۱۲:۲۶ ٩۲۱-۱٩‏ ۱۹:۲۷؛ حزق 


رک ۷ 


۰ ملا ۵:۳؛ مز ۶:۹۴: .)٩:۱۴۶‏ جنین دغدغه ای در تمدن مشرق زمین باستان به فراوانی 


- 35 
ی 


نی به جشم می خورد. 


۳9 
9۳ 


۱۱۸۱ 
۳۴ 


خروح ۱۱-۷ 


اعد ۱۶ 


۳:۳۹ 


بعیحراتکان عیشت کار کرش سم ووم 
اسان آ ماه تیه و انز نتوین 
شما از عظمت و دست نیرومند و بازوی 
درازشده او [آگاهید ] "و نیز از نشانه‌ها 
و اعمال او که در میان مصر بر علیه فرعون؛ 
پادشاه مصر و بر علیه تمام سرزمینش انجام 
داد و از آنچه که به لشکر مصر کرد به 
اسبانش و ارابه‌هايش, که بر آنها آبهای 
را نیزار را غلطانید, آن هنگام که شما 
را تعاقب می کردند و بهوه ایشان را هلاک 
۱ 
فرتتا مان که تا نستتان به ان مک 
"از آنچه به داتان و ابیرام, پسران الیاب؛ 
پسران رئوبین» کرد. آن هنگام که سرزمین 
دهان خود را باز کرد و آنان را بلعید با 
۱ 
موجودی که بر روی پاهایشان [حرکت 
می‌کردند ]» در میان تمام اسرائیل. "آری 
چشمان شما است که تمام کار عظیمی را 
که بهوه انجام داد» دیهان 

*تمام حکمی را که امروز به شما امر 
می کنم رعایت می کنید تا نیرومند باشید 
و وارد سرزمین شوید و آن را به مالکیت در 
ا وان سای ک شور کر هید کروتاآن 
را به مالکیت در آورید, "و تا روزهای خود 


۱۳-۱ 


را طولانی کنید بر زمینی که یهوه برای 
پدرانتان وکا خورده تا به آنها بدهد, به 
ایشان و اعقابشان» سرزمینی که در آن شیر 
و شهد حاری است. 


بشرژمتیتی کدفنا از ام مراقیت 
می‌کند 

" "زیرا سرزمینی که به آن داخل خواهید 
شد تا به مالکیت در آورید, مانند سرزمین 
مصر نیست که از آن بیرون آمدید. جابی 
که بعد از پاشیدن بذر با پا آبیاری 
می‌کردی» مانند باغ صیفی کاری. 
۱"سرزمینی که به آن عبور خواهید کرد تا 
آن را به مالکیت در آوربد؛ سرزمین 
کوهساران و دره‌ها است که آبهای باران 
7 
خدایت»از آن مزا تیخاشی کفله مان 
تموه مهد شا اش ان اهاز 
ابتدای سال تا به انتهایش. 

""پس چنانچه احکام مرا که امروز به 
شما امر می کنم. به خوبی اطاعت کنید. و 
بهوه. خدایتان را دوست بدارید و او را با 
تمام دل خود و تمام جان خود خدمت کنبد 
۳ باران سرزمینتان را در زمانش خواهم 


دادلء باران پایبزی و باران بهاری راء و 


٩-۱ 


2۶ 


یع۷:۵ 


ع این تذکر بر امتیاز نسلی که شخصاً در طول رویدادهای خروج از مصر زنده بوده اند, تأکید می‌گذارد. آنچه که ایشان با چشمان 


خود دیدند. با 


خود ایمان بیاورند (ر.ک. یو ۲۹:۲۰). 
0 در اینحا نوعی اقرارنامه اعتقادات را به شکل سرود مشاهده می کنیم (ر.ک. توضیح ۵:۲۶) که در آن؛ جهار عمل بارز در تربیت 


الهی ذکر شده 


عث شد که ایمان بیاورند, و شهادت آنان بنیادی است که بر پایه آن, نسل های بعدی دعوت شده اند به نوبه 


ست. یعنی: بلاهای مصر (آیه ۳) معجزه دریا (آیه ۴) منزلگاهها و مراحل سفر در بیابان (آیه ۵), و مجازات 


طغیان گران (آیه . این نشانه ها هم آشکا رکننده هویت خداوندی است که به نفع قومش عمل می کند. و هم بنیان محبت و 


اطاعت از اون 


ی کازها 


1 اشاره ای است به فنون آبیاری زمين در مصر: جویها را با پا باز می کردند یا می بستند. 
[ در اینجا خطابه به روشنی (ر. ک. توضیح ۴:۷) شکل گفتاری را می گرد که مستقیماً از سوی خدا به قومش خطاب می شود 
(آیات ۱۴- ۱۵) تا نشان دهد که خدا شخصا ضامن نحقق یافتن اين وعده ها می باشد (ر. ک. ۸ توضیح ۰:۳۹ 


> ی 
۳ 


و 


۱۹:۸ 


۱ 


۵۶ 


۳۱ ۱ 


تاش راز شراب تازه ات را و روغن 
تازه ات را جمع اوری خواهی کرد؛ در 
و ۱ ۱ چ ۳ 
گذارد: خواهی خورد و سیر خواهی شد. 

*مراقب باشید که نگذارید دلتان فریفته 
1 ‌ 
شود و برای خدمت به خدایان دیگر و سحده 
کردن در مقابل آنها,؛ ول وشن ۱۱۰ تاه 
ممکه است خشم یهوه بر علیه شما افروخته 
شود و اشتضان ۱ بت تاه تک بارانی 
داد, و خیلی سریع از روی سرزمین نیکویی 
که بهوه به شما می دهد, نابود خواهید شد. 

* این سخنان که [به شما می‌گویم ]. آنها 
را بر روی دلتان و بر روی حانتان خواهید 
نهاد؛ آنها را همجون نشانه به دست خود 
وصل خواهید کرد و در میان چشمانتان 
خود تعلیم خواهید داد و در مورد آنها با ایشان 
شتخه بح اقیت کفسق آن. گام کون تاد اک 
مد 72 
نشسته ای و در راه می‌روی و به هنگام 
۲ 1 ۳ ُپ. ۱ 
اه ات وس وهای شواشن تست 9 
روزهای شما و روزهای پسرانتان بر زمینی که 
به وه حرای ندرا نخان اس وگن تطوارکه که ره 
ایشان بدهد, کثیر باشد» به کثرت روزهای 
آسمانها بر بالای زمین. 

اب ۲ 

چنانچه تمامی این حکم را که به شبا 

امر می کنم تا به عمل اورید. به خوبی 
رعایت کنید و یهوه خدایتان را دوست 
نمایید و با او پیوند بخورید, ۲ آبهوه جمیع 


این ملت‌ها را در مقابل شما خلع ید خواهد 
کرد. و شما ملت‌های بزرگتر و نیرومندتر 
از خود را خلع ید خواهید کرد. ۲ "هر مکانی 
که کف پایتان آن را لگدمال کند, از آن 
شا وهی فافت ملمره شهاران تیامان و« 
لبعان: از زود زود فرات: تادربای غریی؛ 
کر واه تا نتب هکس گر 
مقابل شما مقاومت نخواهد کرد؛ یهوه 
۱ 
شما بر سطح تمامی سرزمینی که لگدمال 
خواهی کرد. حک خواهد نمود» مطایق آنجه 
ک فا کش یت 


برکت ۳ ثِ 
۶ 7 ۳ 

لعنت را قرار می دهم: 1 هنگامی 
که از احکام یهوه؛ دا تتانه که آمروز یه 
شما امر می کنم» اطاعت نمایید؛ "و لعنت 
۲ اگر از احکام نموه ند انتان» اماعت 
نکنید. و از طریقتی که امروز به شما امر 
می کنم دور شوید تا به دنبال خدایان دیگر 
که نشناخته اید بروید. تشر شون نموه 
خدایت. تورا وارد سرزمینی سازد که به آن 
داخل خواهی شد تا آن را به مالکیت در 
آوری» برکت را بر کوه جریزیم قرار خواهی 
خاق و لعفت زاس کوه‌انان:. "ایا انها در 
اتتوی ازون فیسفته فشبتا راو ق وین 
خورشید, در سرزمین کنعانیان که در عربه 
ساکن اند در مقابل جلحال, در کنار 
تاعطرهان مور ۳ ۱" به واقم» شما از اردن 


عبور خواهید کرد تا وارد شوید و سرزمینی 


یوشع۳:۱ 


۱۳:۲ 


۱۷-۰ ۸ 


+2, ۳۳ 
۶۳۴ ۸ 
۱۷:۳۲ ۹ 


۱۳-۷ 


> این تذکر که در آن اشاراتی آمده که تشخیص آنها دشوار است؛ قاعدتاً محل پرستشگاه شکیم را تعیبن می‌کند که در آن به طور 
دقاره اش هل نا بصن می کر فا رب گنه توضیح ۱:۲۷). 


۳ 0 مر 


را به مالکیت کر آفرند کذ توا خدایتان» 
به شما می دهد؛ مالک آن خواهید شد و در 


آن سکونت خواهید گزید. ۲ 


۳ ۲ 
پس مراقب 


قانون‌نامه احکام"" 


۳ "این است فرایض و قواعدی که در 

به حا آوردنشان مراقب خواهید 
بود» دز هدر زقیتی که یم تزهه خدای پدرانت. 
به تو داده تا در تمامی روزهایی که بر روی 
آن زمین زندگی می کنیدء مالک آن باشید. 


برستشگاه واحد 

۱ ۳ تمام مکان هایی را از میان ببرید 
که ملت‌هایی که از آنها خلع ید خواهید 
کر درو متاخ تا فان رل مت 


۶:۱۲ 2 ۱ 


خواهید بود که تمامی فرایض و قواعدی را 
که امروز در مقابل شما قرار می دهم به 
عمل اورید. 


۲۲۳۹۱۳ 


خواهید کرد؛ تیرهای جویی مقدسشان را 
قطع خواهید نمود؛ و تمثال های خدایانشان 
را به آتش خواهید سوزانید. نام آنها را 
از آن مکان محو خواهید ساخت. 

آدر حق بهوه. خدایتان» چنین عمل 
تتواهیه کرض بل که شکاق را که 
نت ناه ان مان تسا ها ان 
انتخاب خواهد کرد تا نام" خود را در آن 
بکذاردتا آنرانفر آنجا ساکن گرذاند» 
ابر نو واه کردا ها نها اس که 


۱۳۲۰۲ 


خواهی آمد. "به آنجا قربانی‌های سوختنی 
و قربانی‌های ذبحی تان را خواهید آورد. 
ده یک هایتان و آنجه را که دستتان 


:۰ کرده اند بر کوههای بلند بر تپه‌هاء و زیر 
هر درخت سبز. "قربانگاههایشان را در هم 
۷ خواهید کوفت؛ ستونهای سنگی شان را خرد 


این فانون‌نامه به زوشنی به مه بخش فابل تقسیم اسنت» بتخش نخست که استمالا از نظر تکارت قدیعی ترین بخشمی باشد؛ 
به موضوع وحدت می پردازد (۱۲ ۰ ۱۷۱۶ بخش دوم نهادها را شرح می‌دهد ( ۱۸:۱۶ تا ۲۲:۱۸). بخش سوم به 
موضوعات متفرقه می پردازد (۱:۱۹ تا ۱۹:۲۶): در آن؛ احکامی که در قانون نامه عهد تصریح شده (خروج ۰ نا 
0)۳:۳۳ با شرایط جدید انطباق داده می شود و در مجموعه هایی دسته بندی شده که بخش دووده تاد توضیح می دهد. 

1 این آیه و آیه بعدی» توصیف خوبی از عناصر مذهب کنعانیان به دست می‌دهد؛ به این ترتیب که پرستشگاهشان در قله تپه ای 
قرار داشت تا به آسمان نزدیکتر باشد؛ درخت برگدار نماد زندگی بود؛ قربانگاه قربانی‌های ذبحی با تیرهایی جوبی با 
ستونهای سنگی احاطه می‌ شد. و بت نیز تداعی کننده حضور خدای محلی بود. 

0 متن تصریح نکرده که آیا منظور نام اقوام بوده پا نام خدایا نشان. به احتمال پیشتره منظور نام خدایانشان بوده, چرا که در نقطه 
مقابل بهوه قرار دارد که «نام خود» را در مکانی که انتخاب کرده. هی گذارد (ابه ۵) . در خاورنزدیک باستان» «نام» 
تداعی کننده حضور فعال شخص بود؛ ؛ کسی که نام خدایی را می‌دانست. می‌توانست با دعا به درگ ه او او را به کمک بطلبد. 
وک ۱ دج ۰ 

بو ناس دوط با فرش گام وس وا مر شاه سک از تثنیه مورد دفاع قرار گرفته است (۱۲: ۴ 2 ۱۹:۱۵- 
۳ ۱۶ 2۸۰۱۷ ۱۳: ۱:۱۸ ۱۸: 2۲:۲۶ ۱۵). «مکان» دلالت دارد بر معبد اورشلیم. بدون اینکه از ز آن نام برده شده 
باشد. فرمولی که به «مکان» اشاره می کند. مجدداً در فصل ۱۶ در خصوص اعیاد به کار خواهد رفت و به این ترتیب» بخش 
نخست قانون نامه را «در جارجوب قرار می‌دهد» . اجرای رسوم مذهبی در مکانی واحد. به نوعی اشاره به این حقیقت است که 
خداوند واحد است (۶ وود ؛ درضمن» مذهب را از ز تأثیرات و رسوم بت پرستی دور نگه می‌دارد. تأثیرات و رسومی که 
مي توانست در پرستشگاههای کنعانی که به پرستشگاههای خدای اسرائیل تبدیل شده بودند باقی مانده باشد. یگانه بودن 

نیز آشکار می سازد. 

0 عبارت «تا آن را در آنجا ساکن گرداند». در متن عبری به خوبی با بقیه جمله مرتبط نشده و شاید بعدها اضافه شده باشد. 


مکان عبادت. و و 


7 0 ۳ 
9 


م9 


۱۶-۲ 


پیش برداشت می کند. هدایای نذری و 
هدایای داوطلانهتان را تست زادکان 
احشام زر که کوش کفان رب در اتهاادز 
حضور بهوه. خدایتان. خواهید خورد. و 
۳۳ و اهل خانه هایتان از تمام آنچه که 
دستتان حاصل کرده, از آنجه که بهوه 
مت صو رای سس کت 
خواهید کرد. 


"به هیچ وجه آن گونه عمل نخواهید کرد 


۲ که در اینجا عمل می کنیم» هر کس مطابق 


داور۶:۱۷؛ - 


۱ 


۲ 


۲سمو۱:۷ 


آنجه که دلخواهش هست؛ "زیرا تا کنون, 
به مکان استراحت" و به میراثی که یهوه, 
خدایت. به تو می‌دهد. یگنس 
" "وقتی از اردن عبور کنید و در سررمینی 
کنهومر خدابانن وه شا وه مر ان غرانقد 
داد ساکن شوید, وقتی به شما از جانب 
تمامی دشمنان پیرامونتان استراحت بخشد 
تشر نک بت کی کت تا وهی 
مکانی که بهوه, خدایتان انتخاب می کند تا 
نامش را در آن ساکن سازد» آنجا است که 
تمامی آنچه را که به شماامر می کنم 
خواهید آورد. (یعنی) قربانی‌های سوختنی 
و قربانی های ذبحی تان, ده یک هایتان» و 


0 تحت اللفظی: «مشارکت دستت». 

4 مقصود این فهرست این است که انواع قربانی های اسراثبلیان را در مجموع نام ببرده قربانی هایی که کتاب لاویان یک به یک به 
شرح آنها می پردازد (ر. ک. «مقدمه» لاویان). ۱ 

7 در اینجا (و در آیه ۱۰), منظور از «استراحت». پایان سفر طولانی در بیابان, و نیز جنگها و فتوحات ناشی از آنها می باشد؛ 
برپایی پرستشگاه نشانه این آرامش است که خدا عطا می فرماید (ر. ک. ۱-پاد ۵۶:۸؛ مز ۱۱:۹۵؛ عبر ۱۱:۳ تا ۱۱:۴). 

.)۱۰:۲۰ یعنی «در داخل شهرهایتان» (ر.اک. ۵:۱۶؛ توضیح خروج‎ ٩ 

در کتاب تثنیه, برای تقدیم حبوانی همچون قربانی (۱:۱۷: ۳:۱۸: ۷:۲۷) و نیز, مانند اینجاء برای ذبح حیوانی همجون 
خوراک خانواده, از یک کلمه واحد استفاده شده است. واقعیت این است که اين هر دو کار مفهومی مذهبی دار ند. و در 
اصل, ذبح عادی حیوا نات در پرستشگاههای محلی صورت میگرفت. از میان بردن اين پرستشگاهها و جایگزین ساختن آنها با 
پرستشگاهی واحد, ذبح حیوانات را در این مکان ها غیر عملی می‌سازد؛ لذا ذبح حیوانات در محل زندگی از این پس مجاز 
شمرده می شود اما به شرط اینکه قواعد مربوط به خون رعایت شود (آیه ۱۶). اما قربانی‌هایی که برای خدا تقدیم می شود 
کماکان منحصر به پرستشگاه مرکزی باقی می ماند (آیات ۰۱۱ ۱۴-۱۳ ۲۶- ۲۷). 

۷0 گوشت شکار» خوراکی است غیرمذهبی و خوردنش برای همه محاز است (ر. ک. ۵:۱۴). 


آ هه که دستتان پیش ترداشت:سی کین و 
بهترین از تمام هدایای نذری که به بهوه 
نذر کرده‌اید. ۳ تا خدایتان» 
دحترانغان. خدمنگزارانقان و کنیزهایتانه و 
نیز لافق‌ ای که کر دروازه‌های شیا" خواهد 
بود» زیرا که او با شما نه سهمی دارد و نه 
۱ ۱ ۱ 2 
سوختنی ات را در هر مکانی که ببینی تقدیم 
بِ هنن که نموه دریگن 
اه فان بر خواش. ریت انا ات 
که قربانی‌های سوختنی ات را تقدیم خواهی 
امر می کنم. انجام خواهی داد. 
کات کشت را در تمامی دروازه‌هایت 
ذیح کنی و بخوری, بر حسب برکتی که 
7 وه خدایت. به توارزانی می دارد. 
اشخاص ناپاک و پاک از آن خواهند خورد. 
*فقط خون را نخواهی خورد؛ آن را مانند 
آب بر زمین خواهی ريخت. 


2 زر 
9 


۱۱۳ 


33 
لاو۳: ۱۷ 


یی یلام و انب ساره ارت 3 
روغن تازه ات را نمی توانی در دروازه‌هایت 
و و نه نخست زادگان احشام بزرگ و 
کوچکت را و نه هیچ هدیه ای را که نذر 
کرده‌ای, نه فیجیک از هدایای 
داوطلبانه ات راء و نه آنجه را که دستت 
کیش برداست کرده است. یور 
بهوه عذایت در مکانی که پهوف غذایت 
بر گزیده باشد, آنجا است که می توانی آنها 
را بخوری» تو پسرت و دخترت. 
خدمتگزارت و کنیزت, و نیز لاوی‌ای که در 
دروازه‌هایت باشد؛ در مقابل بهوه, خدایت؛ 
شادی خواهی کرد از تمام آنچه که دستت 
حاصل کرده باشد. *۲مراقب باش که لاوی 
را در طول تمام روزهایی که بر روی زمینت 
خواهی بود, وا نگذاری. 

وه تم وراه فش وتو 
وسعت بخشد, مطابق آنجه به تو گفته 
اه رسای ۲ 
تجفوزی وراج بت سا یل اس گ رف 
بخورد". می توانی آن را مطابق تمام 
خواسته حانت بخوری. ۲ "جنانجه مکانی 
که بهوه؛ خدایت, بر گزیده تا نام خود را در 
ان بنهد. از تو بیش از حد دور باشد. 
می توانی از احشام بزرگ و کوچکی که 
بهوه به تو داده, مطابق آنچه به تو امر 
کردم؛ ذیح کنی, و آن را در دروازه‌هایت 
مطابق تمام خواسته جانت بخوری. " "همان 


۲۹ ۲ 


گونه که غزال و آهو را می خورند, آن را آن 
گونه خواهی خورد؛ اشخاص نایاک و پاک 
کت ان ر ماش ورد فا سار 
مراقب باش که خون را نخوری» زیرا خون؛ 
جان است. و نباید جان را با گوشت 
تور او گرا خور ذرا 
مانند آب برزمین خواهی ریخت. *"آن را 
تقواهی شورد تا سعادت تصیبت گرد و 
نیز به پسرانت بعد از تو, زیرا آنجه را که 
در نظر بهوه درست است, انجام می‌دهی. 

*فقط هدایای مقدس را که بر عهده تو 
است و هدایای ندری ات راء انها را خواهی 
او ای ی ایض 2 
خواقی آفله ۲ فرمان وس وی رن 
گوشت و خون راء بر قربانگاه بهوه» 
خدایت انجام خواهی داد؛ خون 
قربانی‌هایت " بر قربانگاه بهوه, خدایت؛ 
شیم قیاع اش 
ورگ ۰ تمتا انش رهای زا که کر 
امر می‌کنم» رعایت کن و گوش بگیر تا 
مای پست گر میت ان با 
از تو برای هميشه زیرا آنجه را که در نظر 
بهوه؛ خدایت؛ نیکو و درست است. انجام 
می دهی. 

وق موه نی فلت‌هانی که 
ار 
خلع ید کنی؛ نابود سازد. وقتی ایشان را 
خلع ید کنی و در سرزمینشان ساکن شوی؛ 


پید ۴:۹ 


لاو ۱: ۵؛ 
۱۱۱۰۷۲ 


۷ آیات ۲۵-۲۰ آنجه را قبلاً در آیات ۱۵- ٩‏ گفته شده, تکرار می‌کند, اما با تأکید بر اینکه ذبح حیوانات خارج از پرستشگاه 
فقط مختص اسرائیلیانی است که دور از آن زندگی می کنند. 

۷ در اینجاء کلمه «قربانی» دلالت دارد بر «قربانی های آرامش» (ر.ک. لاو ۳) که گوشت آنها را به نشانه مشارکت با خداوند 
می‌خورند (ر.ک. لاو .)۸-۵:۱٩‏ اين در نقطه مقابل قربانی‌های سوختنی قرار دارد که طی آن, لاشه حیوان تماماً سوزانده 
می شود. در تثنیه. فقط به این دو نوع فربانی اشاره شده است. 


۹ ی ی 
ِِ 


۳۵:۷ 


۲پا۱۷: ۲۸-۲۵ 


۷ 2(۱2:+ 
لاو۱۸: ۳۰-۲۶ 


لاو۲۱:۱۸؛ 
۲یا ۶ ۳:۱: 
۳( 
حزق ۲۱:۱۶ 


۱۳ 


ار۲۳؛ 

ت۴ ۴:۲ ۲موازی؛ 
مب ۰ مواری: 
مکا۳ ۱۴:۱ 


۱ 


رایتت خافن کی زا که بان تون 
مقابل تو از میان رفتند. به دنبال آنان در دام 
نیفتی؛ مراقب باش که در باره خدایانشان 
تسین کی وانگرس؟ فان مها ون 
جفابانشان را خلمتامی کردند مق نیز 
می‌خواهم همان را انجام دهم. » دزن 
بهوه؛ خدایت. چنین نخواهی کرد؛ زیرا هر 
آنجه که ترآ نهوه نفرت انگیز است آنجه 
که اتف ره دار انیان ات را بای 
خدایانشان انجام داده اند؛ زیرا ایشان حتی 
فش ان وت اتهان را ات ای 
دا ناتهان سوی ده 


تنها يك خدا 
۳ اهر آنچه به شما اسر می‌کنم, 
مراقب خواهید بود که آن را به جا 
آورید؛ به آن جیزی نخواهی افزود و از آن 
چیزی بر نخواهی کند. 
"اگر در میان تو نبی یا بیننده‌ی خواپی* 
ظاهر شود که به تو نشانه با کاری 
ش انیت فتاه کف و ای فشا نما 
عمل شگفت‌انگیز که در باره آن سخن گفته 
بودلا واقع شود و بگوید: «به دنبال خدایان 
دیگر برویم- [خدایانی] که نشناخته ای- و 
آنها را خدمت کنیم», "به سخنان این نبی 
یا بیننده‌ی خواب گوش فرا نخواهی داد؛ 


را بو وم دا نان سار در مان 
قترا رش دهد فا اند های موه 
خدایتان, را با تمامی دلتان و تمامی جانتان 
دوسیت:می داریند تیال نموه خدانتانه 
خواهید کرد. صدای او است که به گوش 
و | هس کر قفوم ارا اقتت کوب 
خواهید کرد و به او است که دلبسته 
۳ ۶ ۱ 
خواهید بود. و این نبی با این بیننده 
حوات نه مرک سگم و هد شتذه زیرا او 
یمان شک را درحق بهوهه خدایعان: 
موعظه کرده است تا تورا بیرون از طریقتی 
رو خدایت؛ به تو امر کرده که در آن 
سلوک کنی بکشد. (خدایی) که شما را از 

۰ ۳۳ ی +7 
سرزمین مصر بیرون اورده و از خانه بردگان 
رهایی داده است. بدینسان. بدی را از نزد 
خود خواهی رفت. 

"چنانچه برادرت» (یعنی) پسر پدرت یا 
پسر مادرت. یا پسر یا دختر خودت. یا زنی 
حان تو است. بکوشد در نهان تورا بفریبد 
و بگوید: «برویم و خدایان دیگر را خدمت 
کنیم» - [خدایانی] که نه تو و نه یدرانت 
شناخته اند- *از این خدایان قوم‌هایی که 
در اطراف شما هستند, نزدیک تو با دور از 


2۳۸ 
۱قرن ۱۹:۱۱ 


۵۶ 


۱۹:۷ 


+2 ۷ ۷ 
+ ۹ 
+ ۱ 
۳۹۸۱۳ ۲ 

ود 
۱قرن۱۳:۵ 


۸ ۵2۶ 
لاو ۱۸:۱۹ 


۱۴:۶ 


ار ۲۵:۲۳ ۰۲۷ ۲۸ ۳۲: ۹:۲۷: :۸:۲٩‏ زک ۰۲:۱۰ این اصطلاحی است اغلب تحقیرآمیز. اما نباید فراموش کرد که دیدن 
خواب وسیله ای است برای نبی برای دریافت مکاشفه ای الهی و اصیل (ر. ک. اعد ۶:۱۲؛ بول ۱:۳). 
7 نبی اغلب پیام خود را با «نشانه ای» همراه می ساخت که منشأً الهی سخنانش را ثابت کند؛ این امر در مورد موسی (خروح 
۳۱-۴ ایلیا (۱-باد ۳۶:۱۸- ۳۹). اشعیا (اش ۱۴:۷) و غیره صدق می کند. معحزات عیسی نیز از این دست 
می‌باشد (مت -۶:٩‏ ۷؛ یو ۳۸-۳۷:۱۰). اما نبی دروغین نیز می‌تواند نشانه‌هایی ارائه دهد, مانند جادوگران فرعون 


(خروج ۱۱:۷ ر.ک. مت ۲۴:۲۴؛ اع ۱۱:۸: ۲-تسا ۹:۲؛ مکا ۱۳:۱۳). لذا هشدار در خصوص چنین نمایش هایی ضروری 
به نظر می رسد. 


یر 
اب 


تو از یک انتهای زمین تا انتهای زمین. 
*رضا نخواهی داد. به او گوش نخواهی 


۱۹-۳ 


ار اه کردی ار ان زامیت شام 


اکزانی ار کافلا تاثبت‌شووه اکرانن کار وه 
۱۶:۷ سپرد. چشمت برای او بی ترحم خواهد بود» تفت کته باه و 1 رتکاب بافته باشد. 
شفقت نخواهی کرد. او را نخواهی بخشید؛ ۳ باید با لبه شمشیر ساکنان این شهر را 
" "بلکه باید اورا بکشی و دست تو اول بر بزنی و آن را با هر آنچه که در آن یافت ۲۲۲ 
او خواهند نود ما اورامیرانی» و شبس. ۰ .هي شود به اعتت ندر کنی؛ وی اخشامشی 
دست تمامی قوم؟؛ ۲ "او را با سنگها تاه | تاه ی فمنانی 
۷ سنگسار خواهی کرد و او خواهد مرده جرا بقایای آن را در وسط میدانش گرد خواهی 
ِِِ_ که کوشیده تو را از یهوه, خدایت دور آورد. و شهر و تمامی بقایایش را به آتش 
کند. (خدایی) که تو را ۱ خواهی سوزانید. هدیه کامل به یهوه 
نیوون آفزدهه از خانه بردگان 9 تمام خداه سیر ی نی سرام شد و 
اسرائیل چون از اين آگاهی پابند. ترسان دیگر بازسازی نخواهد گردید. *"و چیزی از 
و خواهند شد و دیگر عملی این‌جنین بد نزد این لعنت به دست تو جسبیده باقی نخواهد 
9 تور نکب توا هبل کردید: ماند, تا بهوه از حدت خشم خود باز گرده: و 
موی کی وی درکن از در حق تو شفقت نشان دهد و بر تو شفقت ۳۱:۴ 


تا تاکن و۲ 


شهرهایی که بهوه, خدایت, به تو داده تا در 
امردان. اشخاص 
بی‌ارزشگ که از نزد تو بیرون رفته اند 
تا کتان فتهرشانرا کته مه نز 
«برویم و خدایان دیگر را خدمت 
[خدایانی] که نشناخته اید- ٩‏ تحقیق 


خواهی کرد؛ امتحان خواهی نمود, و با دفت 


کنیم» - 


فرماید. و تورا فزونی بخشد. مطابق آنجه 
کقتیرای پل رات یر کته یواست و 
شرط آنکه یداع یم هه خدایت» گوش 
تام رخاف زا تشون تن 
ی و آنجه را که در نظر 


و خدایت؛ را شش انیت بسا | ورخ: 


2 اعدام از طریق «سنگسا ر کردن»» مفهومی دوگانه دارد. از یک سوء شخص مجرم که به امور مقدس دست برده. لمس ناشدنی 


شده است و اعدام او باید بدون تماس مستقیم دست با او صورت گیرد (خروج ۱۳:۱۹؛ توضیح ۲۸:۲۱: توضیح اعد 
۳۵)- و از سوی دیگن همان طور که در این آیه تصریح شده. این ایین تمامی اعضای قوم را بر آن می‌دارد تا خود را از 
ی ی ی پوشع ۲۵:۷ «تما م اسرائیل او را با سنگها 
کوفتند...»). گاه سنگسار کردن خودد ش تبدیل به قبر می‌گردد. به این ترتیب که مجرم ۱ 
مانند مورد عخان (یوشع ۷: ۶ 


2 تحت‌اللفظی: «مردان. پسران بلیعال». این اصطلاح تحقیرآمیز را می‌توان این گونه ترحمه کرد: «مردمانی که معرف جیزهایی 


هستند که به هیچ دردی نمی خورد»؛ و دلالت دارد بر اشخاصی که عامل اغتشاش و بی نظمی هستند و به دنبال نابودی خود 
می باشند (داور ۲۲:۱۹: ۱۳:۲۰؛ ۱-سمو ۲: ۱۲؛ ۵:۲۵ ۲؛ امث ۲۷:۱۶ و غیره). در تث ٩:۱۵‏ مشابه این اصطلاح به کار 
رفته که به معنی «تفکر غیر معقول» می باشد. 


9 


لاو ۱۱: ۱۹-۱ 


ور 


رابطه‌ای از نوعی منحصربه فرد 
۱ شما برای بهوه؛ خدایتان. بسران 
هستید. برای شخص مرده بر خود 
مر کی آوارد نخواهید ساخت. و نه 
تاک ورشان صسا فان بخ و 
قومی اختصاص یافته به بهوه, خدایت, 
هستی, و بهوه تو را بررگزیده تا از میان 
تمامی قوم‌هایی که بر سطح زمین هستند» 
قوم خاص او گردی. 
"هیچ چیز نفرت انگیز نخواهی خوردگ. 
"این است حیواناتی که می توانید بخورید: 
گای گوسفند. بز, "آهو, غزال, گوزن نره 
بز کوهیء ریمء گاو دشتی, و بز وحشی*. 
"هر حیوانی که سم منشعب و شکافته شده 
به دو ناخن دارد و جزو نشخوا رکنندگان 
می باشد, آنها را می توانید بخورید. " فقط 
این است آنجه که از میان آنهایی که 


نشخوار می کنند یاسم ب‌ و 
شکافته شده دار ند. نخواهید خورد: شتر 
۱۳ 0 مبقی مرت 

خرگوش صحرابی و ونک. که نشخوار 
ترا تانا کت فتاه اعر ک: کفرسمن 


برای شما تاباک اشت: از گوشک نها 


۵ اختمالا متظور یخی تشن سر استته, 

6 در اینجا به آیین های سوگواری اشاره می شود که ارمیا : 
۰۱ نیز ر. ک. ۲۹:۷). . سایر اقوام نیز این ها رویتخاشی آ ورد ۱3 -یاد ۲۸:۱۸؛ ار ۵:۴۷). اگر در اینجاء 
آنها را منم می کند (نیزر.ک. لاو :۲۸-۲۷:۱٩‏ ۰)۵:۲۱ برای رد هر نوع رسمی است که می توانسته مردگان را الوهیت 
بخشد یا عبادت آنها را ترویج کند . کلمه ای که ما «برای شخص مرده» ترجمه کرده ایم (ر. ک. توضیح ۲۶: ۱۴). می تواند 
دلالت داشته باشد بر «موت» (نام خدایی فنیقی: ر.دک. اش ۱۵:۲۸). 

0 رابطه از نوعی منحصربه فرد «اختصاص یافتن به بهوه»؛ (آیات ۲ و ۲۱) میان بنی اسرائیل و بهوه, به گونه ای ملموس در 
فهرستی در باره پاک و ناپاک تجلی می‌یابد. فهرستی که از نوع کهانتی است. 

۳ نخست» بقیه اسامی حبوانات که در این آیه ذکر شده, در حاهای دیگر ناشناخته است و ترجمه آنها مبتنی است 
بر حدس و گمان. 


ن خواهید خورد و به لاشه آنهادست 
نخواهید زد. 

"این است آنجه که می توانید از میان هر 
آنجه که در آبها است بخورید: هر جه که 
بال و فلس دارد, می‌توانید آن را بخورید؛ 
افاهر انتخه کال وی تقتارخن انز 
نخواهید خورد: برای شما نایاک است. 

۲ هر پرنده پاک را می‌توانید بخورید. 
"و این است پرندگانی که از آنها نخواهید 
خورد: عقاب. کرکس, استخوان خوار: 
۳ لاشخور سیاه و لاشخور انواع مختلف 
لاشخور قرمز, " آهمه انواع کلاغ, *اشترمرغ» 
مرغ حق» مرغ نوروزی» انواع مختلف شاهین» 
۳ تو تیا اقا و سا رم 
مرغ ماهی‌خوار ۸ الق انواع مختلف 


برای شما ناپااک است: آن را نخواهند خورد. 
"هر پرنده پاک را می‌توانید بخورید. 

" "هیچ حیوان مرده را نخواهید خورد؛ آن 
را به شخص غریب که در دروازه‌های تو 
است خواهی داد تا بخورد یا آن را به 
بسیگتانه‌ایبتفتروش: ژیرا تتو قسوفین 
اختصاص یافته به بهوه, خدایت هستی. 


برغاله را در شیر مادرش نخواهی بخت. 


9 5 5 
«7 


لاو ۱۵:۱۷؛ 
ازور 


2 


خروح۳ ۱۹:۲؛ 
| 


نیز آنها را ذکر می کند اما ظاهرا آنها را ناپسند نمی‌شمارد (ار 292 


2۲ 


۱ 


ده‌يك سالانه و ده‌يك سه‌ساله! 

۱ 
بذرافشانی ات راء از هر آنجه که در 
مزرعه هایت می‌روید» هر ساله برداشت 
خواهی کرد؛ وتو خدایت؛ 
در مکانی که بر خواهد گزید تا نام خود را 
در ان سا کن ساره قه تک کتدست: قرانت 
تازه‌ات. و روغن تازه‌ات. و نیز 
تست کات احشام تور کته کش ] 
خواهی خورد. تا بیاموزی که از بهوه؛ 
خدایت. در تمامی روزها بترسی. 

"اما چنانجه راه برایت بیش از حد دور 
باشد. آگر نمی‌توانی [ده یک] را حمل 
کنی, به این سبب که مکانی که بهوه؛ 
خدایت, بر خواهد گزید تا نام خود را در 
آن‌شتاکن ستازد, برایت بیش از ند دوز 
است؛ هنگامی که بهوه, خدایت, تورا 
و ۱ 
خواهی کرد. ونقره را در دستت خواهی 
فشرد و به مکانی که بهوه خدایت, بر 


۲۹ - ۴ 


خواهد گزید خواهی رفت. ۳ با هر 
آنجه که جانت آرزو دارد معاوضه خواهی 
نوشیدنی سکرآور و هر آنچه که جانت 
می‌ طلبد؛ آنجا رد یو خدایت؛ 
خواهی خورد و شادی خواهی کرد تو و 
شاتواده ای و لافشرا تفر کر وازه فان 
خواهد بود او را وا نخواهی گذارد. زیرا با 
تونه سهمی دارد و نه میرائی. 

ناوتان سه سال» تمام ده یک 
محصولات آن سال را بیرون خواهی آورد 
وان را خر دروازه هامت واه گدارف. 
* "آنگاه لاوی که با تو نه سهمی دارد و نه 
میراتی. خواهد آمد. و نیز شخص غریب. 
یتیم و بیوه‌زنی که در دروازه هایت 
خواهند بود؛ ایشان خواهند خورد و سیر 
خواهند شین تا مود خدایت؛ تورا در 
برکت دهد. 


۱۸:۰ 


بخش نخست قانون نامه در اینجا با اموری مربوط به زمان های خاص پایان می‌یابد (۲۲:۱۴ «هر ساله»؛ ۲۸:۱۴ «در بایان سه 
سال»؛ ۱:۱۵ «در پایان هفت سال»؛ ۲۰:۱۵ «هر ساله»؛ نقطه اوج این زمان‌هاء اعیاد زیارتی به پرستشگاه واحد است 
(۱۷-۱:۱۶). 
۵ «ده یک» همان گونه که از نامش پیدا است. مالیاتی است معادل یک دهم. اما این احتمال نیز هست که در بعضی از دوره ها 
نرخ آن متفاوت بوده باشد. این احتمال نیز می‌رود که همه مواد به‌هنگام ضیافت در پرستشگاه مصرف نمی شده است, بلکه 


سهمی برای لاویان نگه داشته می شده است (ر. ک. اعد ۲۱:۱۸- ۳۲). نکته جدیدی که در تثنیه هست» این است که ده یک 


از این پس می بایست به پرستشگاه مرکزی آورده و در آنجا صرف می شده است. 
8 این «ده یک سه ساله» (باز ر.ک. ۱۲:۲۶ ۱۵) از دو جنبه از سایر ده یک ها متمایز می‌شود: یکی اینکه این ده یک به 
پرستشگاه آورده نمی شود. و دوم اينکه تمام آن متعلق به تنگدستان می باشد (که لاویان نیز حزو آنان به شمار می‌آیند). این 
دو جنبه يف یکدیگر مرقبط می باشن: پیش از تقنیه. همه تنگدستان را به ضیاقت مقدس که در پرستشگاه محلی ب رگرار 
می‌شده. دعوت می کردند؛ از این پسء باید به پرستشگاه مرکزی بروند که در آنجا فقط لاویان را می توان دعوت کرد (آیه 
۷ دیگران سهم خود را هر سه سال یک بار دریافت می کنند, اما این بار همه موارد را به ایشان تعلتق می‌گیرد. 


۳ 24 ح ی 
ِ 


0:۲ 


این دورن تهفت سا تلامی کشت رین تحاکم بز کت و زرع می باعل مطابق خروح ۰:۲۳ 


٩۳ 


۳ 
اه مخ رن 
۱۵ به‌جا خواهی آورد. ۲ 
قانون عفو: هر صاحب طلب یک عفو را در 
مورد آنجه که به همسایه خود قرض 


داد انجام خواهد داد؛ او ِ 
داد آن هنگام که عفو در ۰ بهوه زا ام 
فا رتش شب انیا ای قرا اعف اه 
فشار قرار دهی. اما انجه که از مال تو 
عق زا متا خواهد آورد. وانگهی, نزد 
و تک تی باق نخواهد شدال زیرا 
تون ثر بت دادن نو دا شرزمتتی که 
۲ ۰ دم جز این همجول میراث به تو 
می‌دهد تا مالکش شوی, غفلت نخواهد 
ورزید "فقط به این شرط که به صدای 
بهوم خدایت, نیک گوش دهی, و مراقب 
باشی تا تمام این حکم را که امروز به تو 


امر می کنم به‌ عمل آوری؛ "زیرا بهوه؛ 
خدایت, مطابق آنجه به تو گفته است. تو 
را برکت خواهد داد: تواز ملت‌های 
بی شمار وثيقه خواهی گرفت. و تو نیازی 
نخواهی داشت که وئیقه بدهی؛ و بر 
ملت های بی شمار مسلط خواهی شد. اما 
آنها بر تو مسلط نخواهند شد. 

اکرنزد نو شحصی تس‌گدست اشتت: 
یکی از برادرانت در یکی از دروازه هایت؛ 
در سرزمینی که یهوه خدایت به تو 
دول وی و مت ترا هی ساعت 
و دست خود را در مقایل ترادر تعگدستت 
نخواهی بست؛ *بر عکس, باید دست خود 
را به روی آو بگشانن و آنجه را که کم دارد 
به او قرض دهیء مطابق آنچه که کم دارد. 
"مراقب باش که در دلت این فکر شرورانه 
نباشد (که) سال هفتم نزدیک است. سال 
عقو و تعشست دنق برادز ففگدسخت ید 
باشد و او را جیزی ندهی: وی ممکن است 


۱۰۳۴ 


خروج ۲۶-۲۱:۲۲ 


۱۱۱۰۵ 


۱۳:۳ 


سال یکبار: به: نشانه حق حدآو ند بر زفین: وا گذاشته,شود (و ک: لاو 2۷:۲۵ ۷): 1 
اعرق ی رد رجفنم توع ۰ متا یره 94 . اما برای آزاد ساختن بردگان عبرانی اجباری نیست که ایشان را سال هفتم 
(یعنی سال هفتم واگذاشت محصول و بخشیدن دیون) روانه کنند (آیات ۱۲ - ۱۸ زیرا مدت زمان مربوط به آن؛ برای هر 
برده از تاریخ ورودش به بردگی محاسبه می شود. 
کتاب تثنیه در اینجا حکم شرعی جدیدی وضع می کند که به واسطه آن, خود را با شرایط اقتصادی و اجتماعی ای انطباق می دهد 
را ۳ رایع کره نله . مشخص نیست کار برد 


چنین عفوی جه 3 
در طول شش سال گذشته 


را بهتر می توانیم درک کنیم اما نباید از نظر دور داشت که چنین عملی مشکلات بسیاری در عمل پدید می‌آورد. 


> تحت اللفظی: («دستشر ی تحویل می دهد » : این تصویر مربوط به دستی است که برای رها کردن آنجه که 
می شود (همان فرمول در 


تعاهتق مر کف سک کرش یو کال ی که هشدا بِ 


گرفته بود باز 
آیه ۳ به کار رفته) کی 9۳ کرضی می دا وثیقه ای «در دست خود» نگاه می‌دارد تا ثابت کند که 


قرضی داده است. به این ترتیب» گشودن دست و پس دادن وثیقه, به گونه ای بسیار ملموس» به معتی تصفیه حساب می باشد. 


ای و ۱ ر خود را به محکمه بکشاند تا او را مجبور به بازپرداخت بدهی اش 
باشد او را برده خود گرداند. 


سازد یا اگر بدهی غیرقابل پرداخت 


و ز طریق فانون» 


حامعه ای به وحود آورد که در آن فقیری وحود نداشته باشد. اما نش شمیت ی فا اروبان 5 نیست؛ در 


ر.دک. آیات ۷ و ۰۱۱ 


ی 
ی 


بلکه واقع بین نیز می باشد: 


۳۵ 
مر۷:۱۴موازی؛ 
بو ۸:۱۲ 


۸:۱۵ 


خروح۲۱: ۶-۲ 
ت بو۸: ۳۵ 


پر علیه تو به سوی بهوه فریاد بر آورد. و در 
توگناهی باشد. ""باید به او بدهی و 
به هنگام 0 بد نداشته باشی: زیرا به 
سبب این یهوه. خدایت, تورا در هر 
کارت و در هر اقدام دستت برکت خواهد 
داد. 
نگدستانی ۳ داشت؛ به همین 
دستت را 1 برای 
۳ .2 : 
فقیرت و برای تنگد ستت دز سرزمیتت. 

۲" جتانجه برادر عبرانی ات مرد یا زن؛ 
خود را به تو بفروشد او تورا شش سال 
خدمت خواهد کرد. و سال هفتم او را از نزد 
خود آزاد روانه خواهی کرد. ۲۳ 
از نزد خود آزاد روانه می کنی, او را 

۶ ۱ ۱۴ 
دست خالی روانه نخواهی کرد "" بلکه 
باید او را با هدایایی" که از اج شام 
کوخ کف ار مرت کاهت ار جشره‌انت 

ى‌ 399 ۱ 
ی یرنه بار کنی؛ مطابق آنچه بهوه. 
خدایت, تورا برکت داده به او خواهی 


و جون او را 


داد. و باد خواهی آورد که تو در سررمین 
مصر برده بودی و بهوه, خدایت؛ تور اراد 
امروز به تو امر می کنم. 

* جنانجه به تو بگوید: «نمی‌خواهم از 
نزد تو بیرون روم». چرا که دوستت 
می‌دارد. تو و خانه ات را جرا که در نزد تو 


۲۲-۵ 


سا دفستته تا درف زا توا هی 
گرفت. و آن را در به لنگه [در]٩‏ در گوش 
او فرو خواهی برد و او برای همیشه برده تو 
خواهد بود. برای کنيزت نیز چنین خواهی 
3 

تاه کشقر ظرت تباید ای 
از نزد خود آزاد روانه کنی؛ زبرا خدمت 
کرد همست سس تاکن فرانتز 
دا تور دیسر دوو مس ارز3: و یهوه» 
خدایت, تو را در هر آنجه می کنی, برکت 
خواهد داد. 


تخصیص نخست زادگان 

* "هر نخست‌زاده نررا که در احشام 
رگ و در احشام کوچکت ون 
را به بهوه» خدایت» تخصیص خواهی کرد. 
ات را او کر شوه ان تعوآ ی 
کرد و نخست‌زاده احشام کوچکت را 
پشم چینی تخواه مومت ردو عضو 
بهوه خدایت, خواهی خورد تو و 
شتاترادمات: سال به سال, در مکانی که 
یهوه انتخاب خواهد کرد. ( "و چنانچه عیبی 
شا شوه تاکسا ری نشکا 
هر نوع عیبی داشته باشد, آن را برای بهوه؛ 
خدایت, قربانی نخواهی کرد؛ ۳ 
دروازه‌هایت خواهی خورد؛ نایاک و پاک 
به یکسان [از آن خواهند خورد], آن سان 


0 تحت اللفظی: «بر دور گردنش, گرد نبندی خواهی نهاد که از احشام کوچکت گرفته ای.. 
0 این عمل باستانی که از دستورهای مشابه در «قانون نامه عهد» (خروج ۲:۲۱ اي نماد پیوند شرعی و قطعی 
برده با خانواده اربابش می باشد . لذا هیچ عمل رسواکننده یا بی رحمانه ای نیست. ین ی اه ی هت رز 
ارباپش را انتخاب می کند. وضعیت خاص و قانونی «برده دائمی» (یا همان برده حلقه به گوش در فرهنگ ایرانی/) را اعطا 
می کند. 


ستظون ضیافی است سا بان یرای 


۴ ) ما جنانجه حبوان معیوب باشد, آن را در ضیافتی غیرمذهبی می خور ند که در خانه بر گواریشی کزود: 


2 ر 
۱ ۲ 0 


مد ات پر 


۱ 


خروح۱۳: ۰۲-۱ 
کص 


2۲ 


۱۶-۳۲ 


خانواده, ضیافتی که در پرستشگاه برگزار می شود و طی آن قرباني را می‌خورند (ر.ک 


که غزال و آهو را [می‌خورند]. ۲" فقط ی ی 
مورا واه ورد آب راخرزهیس. . کنر را نمی توانی در یکی از دروازه‌هایی خروح۱۸:۲۲ 
خواهی پاشید. همچون آب. که بهوم خدایت. به تو می‌دهد, قربانی 
کته که وان مر وی 
خروح۱۲:۲۳ سه عید زیارتی٩‏ خدایت, بر خواهد گزید تا نامش را در آن لو۲: ۴۱ 
روت 0 ۱۶ تدارا رات که را تسا ساره بای راهم سک 
خری۱۱ ۳ 1 بهوه خدایت. «گذری"» به‌جا ‏ شامگاهان, به‌هنگام غروب خورشید. 
خواهی آورد. زیرا در ماه ابیب بود که بهوه؛ به‌هنگام" خروج از مصر. "آن را خواهی 
اتقو( شبانگاه از مصر بیرون آورد. یت ای ور هس کات که بعم ون 
"همچون گذر. برای بهوه» خدایت احشام خدایت. بر خواهد گزید خواهی خورد. 
کوچک و بزرگ قربانی خواهی کرد در سپس بامدادان از آنجا باز خواهی گشت و 
مکانی که یهوه بر خواهد گزید تا نام خود را به خیمه های خود خواهی رفت. *به مدت 
اتکی فباز ی بت تبون فده شش روز فطیر خواهی خورد, و روز هفتم, 
خروج۳۹,۳۴:۱۲: نخواهی خورد؛ به‌مدت هفت روز با آن گردهم آیی شکوهمند برای بهوه؛ خدایت؛ ۱۴:۵ 
فطیرا خواهی خورد. ناد تیره روزی- زیرا با هیچ کاری نخواهی کرد. 


هه ۱۳ 


شتاب بود که از مصر بیرون آمدی- تا در 
تمامی روزهای زندگی ات روز خروج از 
سرزمین مصر را به یاد آوری. آنزد تو 
خمیرمایه دیده نخواهد شد. در تمامی 
قلمرو تو, به‌مدت هفت روز؛ و از گوشتی 
که شامگاه روز اول فربانی خواهی کردلم 


#برای خود هفت هفته خواهی شمرد؛ 
به مجرد آنکه شروع [ به نهادن] داس در 
گندمها بکنی. شروع خواهی کرد به شمردن 
ی 1 «هفته ها » را برای بهوه, 
خدایت, جشن خواهی گرفت, همراه با 
هدیه داوطلبانه دستت که مطابق آنچه که 


این فصل بخش نخست قانون نامه را پا مقرراتی مربوط به اعید په پایان می‌رساند, اعیادی که پاید در پایان زیارت, در اورشلیم 

برگزا ن کزد؛ لذا هنوز در منطق تمرکزگرایی فصل ۱۲ قرار داریم. فقط عبد گذ ر مستلزم فربانی است. . دو آیه آخر این مقررات از 
هم اکنون نظر به ی 

1 توضیح خروح ۱۲: 

وا ی ی یکی اینکه قربانی‌ها شامل احشام بزرگ نیز 
می گردد: و دوم اینکه ذیح حیوانات و خود عید باید در پرستشگاه مرکزی صورت گیرد. احتمالا | ۳ اخیر بود که 
ویژگی جدید گذری را تشکیل می‌دهد که در زمان یوشیا (۲ اد ۱ ۲۱۳۲ )رشان کشت کباش تن ابر گران فتق 

] در خصوص فطیر و ارتباط آن با عید گذره رکه توضیح خروج ۱۲ :۰ در اینجا. احساس می‌ شود که هدف. پیوند دادن این 
دو عید می باشد. آیین فطیر مانند عبد گذر مرتبط شده به رویدادهای خروج از مصر. 

هی ۱۵:۱۲ مجای فربانی کرد فی توان (دیج کردت» نیز ترجبه کرد 

۷ کلمه اء ی که «به هنگام» ترحمه شده دلالت دارد بر زمان مقرر برای عید. خی امکاادارد هرز ون 


1 با توحه به تو 


نیز باشد. . در خروح ۲۹:۱۲- ۲۱ خروح از مصر بعد از مرگ نخست زادگان مصری به هنگام شب. ضبورت هی گیرده اما 
غروب خورشید نشانه آغاز این شب شکوهمند آزادی است. 
۷ در خروح 2۸:۱۲ ٩‏ در این خصوص از « کباب کردن» منخن م ی گوید. کلمه‌ای که در تغنيه به کار رفته, حالتی کلی تر دارد و 
5 ۳5 0 ۰ و 5 * 
این معنی ضمنی را در بر دارد که می توان از روشهای دیگری برای بخت استفاده کرد. 


۳5 ی 
9 


۱۱۳۸۰ 


وبا ات او اش کت دا کم را زر 
اه اه در حون و دا وگ بو 
مکانی که بهوه» خدایت بر خواهد گزید تا 
نام خود را وا کترت از یت 
خواهی کرد. تو پسرت. دخترت 
تام تاره تبرت لاف این کهگاز 
دروازه هایت باشد. شخص غریب. یتیم و 
بیوه‌زنی که نزد تو باشند. ۲" به یاد خواهی 
آورد که در مصر برده بودی* و مراقب 
خواهی بود تا این احکام را به عمل آوری. 
«آلونکها(» را به مدت هفت روز 
جشن خواهی گرفت آن گاه که محصول 
خرمنگاه و خمره‌ات را جمعآوری کرده 
باشی؛ ۲" در عیدت شادمانی خواهی کرد؛ 
قو مسر رای مگ رت کتربت: 
لاوی» شخص غریب, یتیم و بیوه زنی که در 
دروازه‌های تو می باشند. *۲ به مدت هفت 
روز. جشن را برای بهوه» خدایت. برگزار 
توا کر شکای کنیس غراف 
گزید؛ زیرا بهوه, خدایت, تو را در تمامی 
یل مود رای عم شتا بت ایک 
خواهد داد. و در شادی کامل خواهی بود. 
"!در سال سه بان تمام جمعیت ذکور در 
حضور بهوه, خدایت, در مکانی که او بر 
خواهد گزید. حضور خواهند یافت: در عید 


فطی در عید هفته ها و در عید آلونکها. و 


۳ ۴ 


دور یم وه سا دشت ان تال هضور 
نخواهند پافت* ۲۲بلکه هر کس مطابق 
آنجه که می تواند بدهد, مطابق برکتی که 


یهوه, خدایت به تو ارزانی خواهد داشت. 


قواعد مربوط به داوران* 
امن روا این کی موی 
خدایت. برای قبیله هایت به نو خواهد داد 
به خود داوران و کاتبان خواهی داد و 
ایشان قوم را با عدالت داوری خواهند کرد. 
شخص نگاه نخواهی کرد. و هدیه نخواهی 
می کند و امور عادلان را ویران می سازد. 
عتلالنه‌توا تغافت واه کرد‌غدالت 
راء تا زنده بمانی و سرزمینی را که بهوه. 


مواردی در عرصه مذهب 

تفت قریانگاه نموه خدایت. که 
هه واه و دس تفای ۱ 
هر چوپی که باشدل پرای خود فرو نخواهی 
کاشت. ""برای خود ستونهای سنگی که 
مورد تنفر یهوه, خدایت. می باشد. بر پا 
نخواهی کشت 


خروح۳۴: ۳۹ 


۱۸-۱ 


۱۱ ۴ 


وف 
خروح۸:۲۳؛ 
مز۲۳:۱۷ 


2۷ 


در اینجا عید «هفته ها» (ر.ک. خروح ۱۶:۲۳توضیح), مانند عید گذن مرتبط شده به آزادی از مصر اما توضیح بیشتری 


ارائه نشده است. 


7 در خصوص این عید. ر.ک. خروح ۱۶:۲۳ توضیح. 
7ر.ک. توضیح خروج ۰۱۷:۲۳ _ 

8 در اینحا بخش دوم قانون نامه آغاز می شود که به نهادهای بنیادین می پردازد. یعنی به عدالت (۱۸:۱۶ تا ۱۳:۱۷ سلطنت 
(۱۴:۱۷- ۲۰), لاوی (۰)۸-۱:۱۸ و نبی (۹:۱۸- ۲۲). این مجموعه را می توان نوعی اساس نامه سیاسی تلقی کرد. 

0 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «تیری مقدس و درختی در کنار قربانگاه...» 


۱ و 
# ( 


۳۵:۷ 


۱۱-۰:۳ 


۱۰ ۷ 


خر یه وه ابش کاوا مد 

کوجکی که عیبی داشته باشد. هر 
نوع عیبی؛ قربانی نخواهی کرد: این برای 
هو هو لا باه تمیق که اه 


احکام قضایی 

آچنانجه نزد تو در یکی از دروازه‌هایی 
که بهوه. خدایت, به تو می‌دهد, مرد با 
ت اف هک تا کی 
خدایت. بد باشد انجام دهد, و از عهد او 
تجاوز کند, "و برود و خدایان دیگر را 
خدمت کند و در مقابل آنها سجده نماید» 
در مقابل خورشید یا ماه یا تمام لشکر 
آسمانهاگ کاری که امر نکرده ام-» آچون 
از آن اطلاع تیا و از ان تاد وی 
به‌دقت تحقیق خواهی کرد و حنانجه 
راست باشد, چنانچهامر کاملا ثابت شوده 
جنانجه این امر نفرت انگیز در اسرائیل 
ارتکاب یافته باشدء "این مرد یا این زن را 
که این عمل بد را مرتکب شده‌اند, به 


سوی دروازه هایتلا بیرود خواهی آورد؛ آن 
مرد پا آن زن را با سنگها سنگسار خواهی 
کرد و ایشان خواهند مرد. "آن کس که باید 
بمیرد. بر اساس گفته دو شاهد یا سه شاهد 
جنر کت یرهم من شیو3: بر اساس گفته فقط 
یک شاهد قر کی وه نخواهند شد. 
"اول دشت شاهدان:بر او خواهد نود تا او 
را به مرگ بسپارد و بعد از آن» دست 
تمامی قوم. بدینسان» بدی را از نزد خود 

گر امری برای داوری کردن به نظرت 
غیرممکن برسد: قتل» مرافعه, جراحت- هر 
مشاحره‌ای در دروازه‌هایت*؟- حرکت 
کرده, به مکانی بر خواهی آمد که بهوه, 
زا بت تشاب تاه کروی ید شرع 
کاهتان-لاویان! و داوری که در آن روزها 
خواهد بود. خواهی آمد؛ ایشان تحشیق 
خواهند کرد را به آگاهی تو 


خواهند رسانید. ون براساس مفاد 


۱ 


۱ 
۱۱۵۰۰۹ 
۳ و۱۷ 
۶ 
۲توا ۸:۱٩‏ ۱۱ 


» همین اصطلاح در پید ۲: ۱ برای اشاره به مجموعه ستارگان به کار رفته است. همراه با تث ۱۹:۴ اين تنها بخشی است از این 
کتاب که در خصوص عبادت ستارگان هشدار می دهد . در جاهای دیگر, «خدایان دیگر» بیشتر دلالت دارد بر خدایان محلی 
رک ۳۰۳۰۱۰۱۳۵۴ ۵2۱ ته عیتره) ین به‌ خی مش رس که اشارهبه سار کال مرخظ باشل ۵ دوه بزی | شوریان و 
بابلیان که طی آن. عبادت ستارگان جذابیت بسیاری برای اهالی یهودا یافت (ر. ک. ۲-پاد ۳:۲۱- ۵: ۴:۲۳- ۵ و 
توضیحات؛ ار ۲:۸: ۱۳:۱۹). باید به خصوصیت شکوهمند انتهای آیه توحه داشت که در آن. ضمیر اول شخص مفرد به کار 
می‌ رود که می تواند خواه به موسی دلالت داشته باشد خواه به خود خدا. 
4 محکمه ها در دروازه های شهرها مستقر بودند (ر.ک. ۱۹:۲۱). اما در ضمن, محکومین را نیز در مقابل دروازه, بیرون از شهر 
اعدا م می کردند (ر.ک. ۲ 
وه بسیار کلی است بر امری دلالت دارد که حل و فصل آن دشوار است» زیرا هیچیک از مواردی که معمولاً در سطح 
مین مور رسد کی .قراز می کیرد پاسخگوی آن نیست. موفوع درخواست کیک( ز مقامات مرکزی که تصمیماتشان حاکمیت 
دارد. یکی از ز اقداماتی است که لازمه تمرکز مذهب و تجمع روحانیون در پرستشگاه مرکزی می باشد (ر.ک. توضیح ۵:۱۲ و 
۸- ۷). این مقررات کتاب تثنبه را می توان تشبیه کرد به مقررات ۲-توا -۵:۱٩‏ ۱۱ که در آن بر فعال بودن جنین 
محکمه ای در دوره پارسیان گواهی داده شده است. 
؟عنوان «کاهنان-لاویان» به روحانیونی اشاره دارد که در پرستشگاه مرکزی خدمت می کنند (ر.ک. ۱۸:۱۷ ۱:۱۸؛ ۴ ۸:۲؛ 
۷ و ایشان را از سایر لاویانی که در سرزمین پرا کنده اند متمایز می‌سازد (ر. ک. ۱۲:۱۲ ۶:۱۸:۱۸ و غیره)» یعنی 
لاویانی که از حق خود برای شراکت در این خدمت استفاده نمی کنند (۸-۶:۱۸). «داور» که در کنار کاهنان به او اشاره 
شده» احتمالاً یکی از ز ایشان است که به گونه ای خاص همچون مسوول این قبیل امور تعیین شده است. 
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۳۲۰۵ 


۱/۸ 


۶:۱۳ 
۱۳:۳ 


۱سمو۸: ۵ 


8 ابهامی که در تمام اين بخش در خصوص «سلطنت» وحود دارد. حاکی از آن است که تکارشده ان 


خواهی کرد از همان مکانی که بهوه بر 


خواهد گزید. و مراقب خواهی بود که 
مطابق هر آنجه که برایت توضیح داده اند 

۱ ۱ 
ایشان برای تو توضیح خواهند داد و مطایق 
داوری ای که به تو امر خواهند کرد عمل 
خواهی نمود؛ از حکمی که ایشان به آگاهی 
واه ی ان کش نرق 
خودبینی عمل کند و به کاهنی که در آنجا 
یاوه تام نا تزا عم کته 
3 نسیارد. با به داور آگوش نسیارد] 
این شخص خواهد مرد؛ ندینسان بدی را به 
بیرون از اسرائیل خواهی رفت. "و تمام 
فوم با شنیدن این دچار ترس خواهند شد 


بر اساس مفاد تصمیمی که 


و دیگر خودبینی نخواهد بود. 


دستورهایی برای بادشاه 
۴ ۰ 1 ۳ 9 
و وارد سررمینی شوی که 9 
مسا‌کست در آوزی ود ان ساکن وین 
۱ 2 . ۱ ۲ 
۲ ۵ .۱ 
پادشاهی بر خود مقرر دارم می‌توانی 
پادشاهی را که بهوه. خدایت. بر خواهد 
و برخود مقرر داری؛ آن کس که 


۲۳۰ 


همحون یادشاه مقرر خواهی داشت» یکی از 
میان برادرانت خواهد بود؛ نمی‌توانی 
شخصی بیگانه را بر خود بگماری که 
برادرت تباشدگ. 

۳ فقط اسبان بسیار نداشته باشد و قوم 


وش سار گنها سیع فا اشیسوازان 


۱ 

بسیار داشته باشد. حال انکه بهوه به شما ۱۳:۲۱ 
گفته است: ینت مکی اد ابش راد 2 
باز ی تا ی 3 ره زنان 
بسیار نداشته باشد. مبادا که دلش دور 
شود. نقره و طلا نیز به مقدار بسیار زیاد 
رتیل ۱ 

مر آیتکه بر تخت سلطنت خود 
ای اه اف از ای شرب رین 
اساس کاهنان- ۳ ۰ ۳۳:۳۱ 
خواهد نوشت. و نزد او خواهد بود و در ۲پا۲۵,۳-۱:۲۳ 
تام را هشال کر ۳ 
تیا نب مود کار سپ ره ادنوه 
تسیل فسات تیان انب توعی و 
تمامی این احکام را رعایت کند و آنها را 
به تا ورف ۰ عنام ردلای نر 
برادرانش بر افراشته نخواهد شد و از ۳۲:۵ 
حکم دور نخواهد شد. نه به راست و نه به 
حپ. تا روزهای سلطنتش را طولانی سازد. 
از کی نی سرا 

از قبل از خطراتی که 


گریبانگیر پادشاهان اسرائیل شده. آگاه بوده استء خطراتی چون قدرت. ثروت؛ و (ر.ک. ۱-سمو ۸). 
جاید توح داشت که حفوق باذشاه گرشه فنند | محدود اشده (آبات ۸0۱۷-۰۷۲۴ بااینحال, وی از همان طول عمر که به تمام قوم 
وعده داده شده نهره فد مین گرفد؛ به شرط آنکه مانند سایر اعضای قوم. مطیع شریعت باشد. 
8 در ترجمه یونانی؛ عبارت «نسخه ای از این شریبعت» به شکلی غیر دقیق. به صورت «شریعت دوم» (به یونانی: -06۱161000 
8 ترحمه شده و از این کلمه استفاده گردیده تا به این کتاب نامی را بدهند (یعنی «تثنیه» در معنای «شریعت دوم»/۸) 


که تا به امروز نیز بر آن مانده است. در حالیکه این کتاب فقط جرح و تعدیلی است از شریعت, همراه با تفسیر آن و نه 


شریعتی حدید. 


۳ 
۰ 


۱۱۳ 


۹:۱۷ 


۱قرن۱۳:۹ 


٩-2-۰ 


۱۱ ۶ 


۱۱۳ ۷ 


٩-۸:۲ ۲پا۳‎ 


۱۳-۸ 


حقوق لاویان 
۸ آکاهنان-لاویان» تمامی قبیله 
لاوی. با اسرائیل نه سهمی خواهند 

رت ایشان از قربانی های 
آتشینی که برای بهوه به جا آورده 3 
اش اک اف یه خواهین کرو "[لاوی] 
در میان برادرانش میراثی نخواهد داشت؛ 
میراث او بهوه می باشد. مطابق آنچه به او 
گفته است: این آشبتاحقوی خاهمان بر 
قوم بر آنان که همچون قربانی, خواه گاو, 
خواه حشم کوچک را قربانی می‌کنند: دوش 
و آرواره‌ها و شکمبه را به کاهنان خواهند 
تا ی هه ان و و 
روغن تازه ات را به او خواهی داد. و نیز 
نوبر پشم احشام کوچکت را؛ *زیرا بهوه؛ 
خدایت. از میان تمامی قبیله هاء او را بر 
گزیده تا در حضور یهوه, خدایت بایستد, 
تا خدمت را به نام بهوه به جا آورد. او و 
پسرانش» در تمامی روزها. 

*اگر لاوی ای از یکی از دروازه‌هایت 
بیاید. از هر جا در اسرائیل باشد که او در 
آن مقیم است. و با تمام اشتیاق جانش, به 
مکانی بیاید که بهوه بر خواهد گزید. 
آخدمت را به نام یهوه» خدایش, انجام 


خواهد داد. مانند تمام پرادران نش لاویان که 


«مقدمه لاویان» . 


کن وی توا امیش ۳ ش برای تغدیه 
خود. سهمی برابر با آنان خواهد داشت؛ 
صرف نظر از فروش هایش از میرات 


پدری اش 


+ و نقٌ نبی 

حون وازه تمرزمیی و کات 

جود وارد سررمینی سوی جع ود 
تک همان زک رهامع) تقو نکن 
انا که نزد تو کس تافت مس وف که 

ب 7 نم ۱۳ م۰2 ۰ 
رین با هرس از زا من فحتراند: 

9 ءِِ 

عِ 1 .7 ۱ 
حادو گری. ساحری» نکر احضار 
شمان اور رهز هر که این را انجام 
دله سرا میهد ریت اکن سم ۶ 
یت نی کارهای )شرانک ز ات 
که یهوه خدایت, این [ملت ها] را ود 
مقابل تو خلم ید می‌کند. ۲ادر حق بهوه. 
: ۴ 
ملت‌ها که تو آنها را خلع ید خواهی کرد. به 
طالع بینان و غیب گویان گوش فرا می‌دهند؛ 
سم و امه اما قامعا 
نمی دهد . 


۲یا ۶:۲۱ 
۱۳:۳ 


لاو ۳۱:۱۹؛ 
اش۱۹:۸: 
۳۰۵ 


۳۵:۷ 


مت ۴۸:۵ 


[ این فاصم در خضوص سهم کاهدا از فربانی‌ها: با احکا م «کهانتی» تفاوت دارد. طبق احکام «کهانتی», آنجه به کاهن تعلق 


قین کته ی وان راست هاش رک لاو ۷: 1 ۳۳ 
> این امتیازی است حدید برای اعقاب قبیله لاوی که میراژ 


۰ اعد ۲۰:۶: ۱۸:۱۸- ۱۹) 


تی در سرزمین موعود ندارند و باید | ز کمکهای مردم امرار معاش کنند: 


یشان همگی از ین سق بخوردارند که به پرمنشگاهمرکزی بابند ور آنجا خدمت کنند رز محل هد و رین ها مرا 


ق ی از ز همان حقوق روحانیونی که از پیش در اورشلیم خدمت می کردند برنوردان گودانذ: اما 


بر اساس ۲-پاد 


۹-۳ گویا این حق مورد اجراواقع نشدهء زیرا از این متن چنین پر می‌آید که اویان تازه ورد می بایست به امتیازاتی 
پایین تر اکتفا می کردند. در زمان نگارش کتاب‌های تواریخ, لاویان عملا به نوعی از روحانیون درحه دو تبدیل شده بودند. 
آاين حمله ای است دشوار و در باره مفهومش یقینی حاصل نیست. طبق آیه ۲. لاوی «در میان برادرانش میراتی نخواهد داشت»؛ 

لذا «میراث پدری اش» نمی تواند زمین باشد؛ احتمالا منظور خانه یا اموال عنقول است. 


9 ۳ 
ٍِِ ِ 


۳۱-۲۲۰۵ 


ار۲۸: ۱۷-۱۵ 


و 


:۰ خواهد انگیخت: به او است که گوش 


خواهید سیرد. اف فان ات که زوم در 
۱ 2 ۳ ۱ 3 
حوریب. در روز گردهم‌ایی» از یهوه 
خدایت, بو ی گوس ارت کنر 
۱۳۰ ی ۳ 2 
دیگر نمی خواهم این اتش عظیم را ببینم 
9 0 6 ی 
ی ی( و 
ایشان بر خواهم انگیخت": سخنان خود را 
در دهان او قرار خواهم داد و او هر آنچه را 
1 تا یشان وان کت : 
اس را 
۹ ت» خودم از او حساب خواهم خواست 
2 یراع که ای عوهت را داشته 
۲ ۱ ۱ 2 
باشد که به نام من سخنی بگوید که من به 
او امر نکردهام که بگوید. پا اینکه به نام 
خدایان دیگر سخن گوید, این نبی خواهد 
ی و 


۳:۱٩ ۸ 


وقتی نبی به نام بهوه سخن 
بگو ین اگر آنجه گفته است واقع نشود و 
اتقای تفه ان است‌ خی که تیوه 
تفه اس و نو هی اش منت 
گفته است: از او نخواهی ترسید! 


شهرهای پناهگاه؟ 
۱۹ آهنگامی که یهوه» خدایت 


سرزمینشان را به تو می‌ دهد از میان برد 
هنگامی که ایشان را خلع ید کنی و در 
شهرهایشان و در خانه هایشان ساکن شوی» 
آبرای خود سه شهر در میان سرزمینت که 


ملت‌هایی کته وه خدایت, 


هاش انا شرآ تن بر 
ها کار رای کار اور 
وضعیت خوب نگاه خواهی داش یت رن 
قلمرو سرزمینت را که بهوه, خدایت تو را 
واوت او اه تاش تیه فییت ترآ 
کرد آن سان که هر قاتلی بتوان به آن 
3 0 قاتلی که 
یه نجیا ین رنه نزن کی افن در امان 


٩-۷:۲۸ر‎ 


۴۳-۴ 


۱۳۹ 


0 نقش نبی اساسا وساطت میان خداوند و قوم او می باشد, ماندد موسی که او نیز واسطی میان خداوند و قومش بود: در اندیشه 
تن ای, موسی نخستین نبی از میان انبیا است. بعدها علمای بهود با مطالعه این متن در معدای دقیق تر آن, نوید ظهور نبی ای 
استشنایی را در آن می‌دید ند که گاه با مسیح موعود یکی انگاشته می‌شد. اين سنت در سوالات قوم بهود در باره عیسی منعکس 
است (یو ۲۱:۱ ۱۴:۶؛ ۴۰:۷). اما عیسی خود هیچگاه رسما خود را «آن نبی» معرفی نکرد (گرچه مثلا در مر ٩‏ :۷۰ می توان 


اشاره اء 


ی به تث ۱۵:۱۸ یافت؛ و نیز در لو ۲۷:۲۴ ۴۴ و یو ۴۵:۱؛ ۴۶:۵). 


8 باید توحه داشت که ضابطه تشخیص میان نبی راستین و دروغین, به شکل نفی بیان شده: آنجه که می‌توان باز شناخت, آن 
سخنی است که فرموده خداوند («(نیست) . از این می توان تتیجه گرفت که سخن نبی راستین هیجگاه سخنی مقید کننده و 
9 ۳ ۳ م۰ 3 ۳ 3 
امرانه نیست. بلکه آزادی و مسژولیت تصمیمی را که در مورد آینده گرفته می شود. بر عهده خود شخص می گذارد. به همین 


دلیل است که در حکم 


پایانی آمده که «از او نخواهی ترسید.» 


0 از ز اینجا محموعه ای از ز احکام آغاز می شود (و احتمالا تا ۲۱: 1 ۰ ادامه می‌یابد) که حکم ده فرمان را در خصوص قتل تشریح 
می کند (حکم «نخواهی کشت»). 
9 این عبارت حالتی مستتر دارد. در هر یک از سه منطقه پیش بینی شده افراد باید بتوانند به راحتی و به سرعت به شهر پناهگاه 


تس 
فت 


۵۶ 


۱۵-٩ 


خواهد بود: چنانچه همسایه خود را سهر 
زده باشد. بی‌آنکه از پیش از او کینه ای 
داشته باشد؛ "مانند کسی که با یار خود به 
جنگل می رود تا جوب ید شش ی را 
تکان می‌دهد تا درختی را ببرد. اما آهن از 
دسته به‌در می‌رود و به پارزش می‌خورد و 

اثر آن می‌میرد؛ چنین شخصی خواهد 
توانست به یکی از این شهرها بگریزد و 
که 
ات 2 خودا" ممکن است قاتل را در 
غلیان دل خود تعاقب کند؛ او ممکن است 
به وی برسد چرا که راه دراز است" و وی 
را بزند و بکشد حال آنکه وی سزاوار 
مرگ نیست. چرا که از آن دیگری کینهای 


حانش در امان خواهد بود. 


اش ان وواست که توا اشتر 
می کنم: «برای خود سه شهر را کنار خواهی 
گذارد.» "و جنانجه توت خدایت؛ قلمرو 
پدرانت سوگند یاد کرده. و چنانچه تمام 
یی وا به تو بدهد که اعلام داشته که 
به پدرانت بدهد, "به شرط آنکه تمامی 
حکمی را که امروز به تو امر می کنم رعایت 
کی تاذ را به عمل آوری و یهوه 
خدایت, را دوست بداری» ودر تمامی 
طریق های او در تمامی روزها سلوک 
تهایی» آنگاه‌شه ختهر دیگر میز نه این سنه 
خواهن افزودی ۰ بیان شون بی گناه 


در میان سرزمین تو ريخته نخواهد شد. 
مبرزمتتی که بهزه ,دا نت» هلسون اررگ: یه 
تو می‌ دهد و در آنجا بر تو خود ریخته 
شده نخواهد بود. 

۲ اما چنانجه مردی که از همسایه خود 
کته دازده در کمین او تدم و تررعلیه او 
بر خیزد و او را بزند و بکشد و به یکی از 
این شهرها بگریزد. ۲"مشایخ شهرش 
خواهند فرستاد تا او را از آنجا بگیرند و 
او را به دستهای انتقام گیرنده خون خواهند 
ترا میهد رای اف جهن 
ترحم خواهد بود؛ بدینسات» خون بی گناه را 
به پیرون از اسرائیل خواهی رفت و سعادت 
خواهی داشت 


احترام به حدود زمینها 

9( بوخ را انوا که 
تیان قار داتها کت در رای کرو 
سرزمین به ارث خواهی برد حابحا نخواهی 
کر( دوش تیا وی لا مت 
می دهد تا مالکش شوی. ۱ 


نقش شاهدان 

ا یکا ته فد خاش بر 
علیه شخصی برای هر خطا یا هر گناهی که 
باشد بر خیزد؛ به هر گناهی که گناه کرده 
باشد, بر اساس گفته دو شاهد پا بر اساس 


۱۱۶۷ 


۱۱:۳۷ 


در خصوص رسم انتقام خون خانواده, ر. ک. توضیح اعد ۱۲:۳۵ و یادداشت مربوط به آیه ۱۲ در ذیل. 

۲ اکر شهرها از ی ی و ای ی ی ی تا 
زندگی می کرد. مسکن بود نتواند خود را به شهر پناهگاه برساند و از حق خود استفاده کند. در این صورت. ممکن بود به 
دست انتقام گیرنده خون بیفتد. 

وان وج دی رود اروت فراز دام ری ک. ۴ ۴۳). ی یی انم رها ترا قباتر ون میج اسرائیل از 
غرب رود اردن به سوی شرت صورت میگیرد: این امر از نظر تاریخی (یعنی از نظر زمان نگارش کتاب تثنیه/م) احتمالا 
درست است» اما با دیدگاه سنتی رویدادها سا زگار ثیست (ز. ک. ۰ ۲۰-۸:۳). 


۳ کر 
۹ 


۶۰۷ 
مت۱۶:۱۸؛ 
بو۸: ۱۸-۱۷ 
۲قرن۱:۱۲؛ 
اتیموه: ۱۹؛ 
عبر ؛ ۲۸:۱ 
1:۱۷ 

۶:۳ 

ارو رت 
۱۶:۷ 

خروح۲۱: ۵-۳۳۶ 2۲ 
مت ۳۸:۵ 
۷:۲ 


] تثنیه «جنگ» را یک واقعیت تلقی می کند: منظورش نه تجویز آن است و نه 
انتقادی دارد. به خاطر اصل احترام به حیات» خصوصا در مقررات مربوط به آغاز حنگ. 


تسه هد اس که اه ابات واه 
وسید:. " هکامی که شاهدی که اتهام وارد 
می‌سازد. بر علیه شخصی بر خیزد تا او را 
به شکستن عهد متهم کند. ۲"آن دو نفری 
که ادا تهج وی نی متیآ شتا 
ایستاد. در مقابل کاهنان و داورانی که در 
آن روزها باشند؛ *"داوران به دقت تحقیق 
خواهند کرد و چنانچه معلوم شود که آن 


شاهد. شاهدی دروغین است و به دروغ بر 


علیه برادر خود شهادت داده است. وا 
به او همان را خواهید کرد که او فصد 
بکند؛ لیتسا بلاق ترا 
از تاد شود کرآهی رفت؛ ۱ "و دیگران این 
را خواهند شنید و دجار هراس خواهند شد. 
و دیگر ب 


داشبت به برادرش 


پس از آنه کاری به این بدی نزد تو 

0 و و کت بود: 
زک موی چسم در غوض 
جشم. دندان به عوض دست به 
عوض دست. پا در عوض یا. 


جنگ 
آچون بر علیه دشمنانت به جنگ 
رف و انس ها و ارابه‌هاو 
سپاهی کثیرتر از خود ببینیء از آن نخواهی 
ترسید؛ زیرا بهوه؛ خدایت. باز 


تو است. 


۸:۲ ۰-۹ 


هم‌او که تورا از سرزمین مصر بر آورد. 
"پس چون نزدیک جنگ باشی؛ کاهن پیش 
خواهد آمد و با قوم سخن خواهد گفت. نا 
ایشان خواهد گفت: «گوش فرا ده ای 
ایشا کل زاس رو کر اس هیک تا 
کشتستا ان یادا کشرولتان سس 
نشود. مترسید, پریشان مشوید. و در مقابل 
ایشان ملرزید؛ آزیرا بهوه خدایتان با شما 
ها ی تبرت شازی. ای 
ها تفای هک تا شتا ات 
بخشد . » 

*کاتبان به این مضمون با قوم سخن 
خواهند گفت: «کدام مرد است که خانه ای 
نو بنا کرده و آن را افتتاح ننموده است۲؟ 
او برود و به خانه خود باز گردد. مبادا در 
جنگ بمیرد و کسی دیگر آن را افتتاح 
نماید. "و کدام مرد است که تاکستانی 
که تسیر اراس ند اش است اد 
برود و به خانه خود باز گردد» مبادا در 
جنگ بمیرد و دیگری نوبر آن را بر دارد. 
"و کدام مرد است که با زنی نامزد کرده و 
هنوز او را نگرفته است؟ او برود و به خانه 
خود بار گرمبادا فن عدک پم ردو 
دیکری آن زا راایگیرد:» 

*کاتبان به سخن گفتن با قوم ادامه 
خواهند داد وف آهتا کف « کدام مرد 


مت 


۱۵:۱ 


۳۸ ۱۳۰ 
لو۲۰-۱۸:۱۴ 


نم آن. با اینحال, نحوه برخوردش با جنگ, حالتی 


لا خداوند برای اسرائیل فقط متحدی نیرومند نیست. یت است که به نوعی به حای قومنش می جنگد (ز: ک 


یوشع 


۶ داور ۸-۱:۷: ۱-سمو ۷: 


۰ و خصوصا ۲ -توا ۰ 


۰- ۲۵ که در آن» پیش 


رم خلت اک ۱ 


می شود) . خداوند از آنجا که فات حننگ؛/|بسته ۱ ؛ به همین سبب است که قانون «لعنت» 


ِ 


0 


ضع کرده است که به گونه ا۶ ۶ تخت کیره باید در مود فتوحات دز سرومیل موطود: به 
۰ 3 :۲ این عناصر مختلف تداعی کننده مقوله رایج 
حکم مذکور در آیات ۵ ۷ , احترامی است که برای هر آغازی قائل شده‌اند. این ترقتا هر خانه ای 
باید «افتتاح» شود؛ پس جقدر بیشتر خانه خداوند که «وقف» آن با همان کلمه مورد اشا 


۸ مز ۱:۳۰: ۱-مک ۵۹:۴؛ یو ۲۲:۱۰). 


«حنگ مقدس » است. 


۲ 
و 


جرا در آید (ر. ک. توضیح ۳۴:۲؛ 


ره قرار گرفته است (ر. ک. ۱-یاد 


۱۳۸۱ 


پوش ۱۶: ۰ 
4 
داور ۲۸:۱ ۳۵ 


۲۱ :٩ابا‎ 


۳۵:۲ 


۲۰-۲ ۰ 


هراسان است و دلش سست می باشد؟ او 
پرود و به خانه خود باز گردد. و دل برادران 
خود یا ما نید دل ود اب نکند.» 

"چون کاتبان سخن گفتن با قوم را به 
پایان برساندد. در رأس قوم روسای سپاه 
قرار خواهند داد. 

" "هنگامی که به شهری نزدیک می شوی 
تا بر علیه آن بجنگی, به آن پيشنهاد صلح 
خواهی داد. ۲ "جنانچه او تورا با صلح 
پاسخ دهد" و [دروازه‌هایش] را به روی 
وکا نم تمام جمعیتی که در آن یافت 
می‌شود. برای تو به بیگاری در خواهند آمد 
و تورا خدمت خواهند کرد. "و چنانجه با 
تو صلح نکند و با تو وارد جنگ شود, آن 
را محاصره خواهی کرد. "او وقتی بهوه. 
خدایت, آن را به دستان تو بسپارد. تمام 
جماعت ذکورش را به دم شمشیر خواهی زد. 
۲ فقط زنان و کودکان و احشام و هر چه را 
که در شهر باشد. تمام غنائمش راء برای 
خود به غنیمت خواهی گرفت. و از غنائم 
دیا نیت که نم وس ان ناهد 
۳ 

* این چنین خواهی کرد با تمام شهرهایی 
که از تو بسیار دور هستند, آنهایی که جزو 
شهرهای این ملت‌ها به شمار نمی‌آیند. 
*فقط از شهرهای این قوم‌ها که بهوه؛ 


۷ تحت اللفظی: «اگر به تو پاسخ دهد: صلح» . 
6 در اینجا توجیه دیگری برای قانون «لعنت» داریم (ر. ک. توضیح ۴:۲۰). یعنی خطر کشیده شدن به سوی عبادت سایر خدایان 
که به علت مجاورتشان با قوم اسرائیل, وسوسه نیرومندی به شمار می‌ روند (ر. ک. آیه ۱۶: «شهرهای این قوم هاز). 
خدا مواهب خلقت را برای انسان مهیا ساخته (ر. ک. پید ۲۹:۱: مز ۱۴:۱۰۴- ۱۵), و قوم اسرائیل باید این امر را محترم 
بشمارد. 


خدایت. به تو به میراث می‌دهد. چیزی از 
هرآنچه که دم حیات دارد. زنده باقی 
تخواهی کشت ۲ رما ماند تما رنه 
لعتت وقف کنی: حتیان اموربان؛ 
کنمانیان و فرژیان. حویان و ببوسیان, 
ماه ی و ات یوار 
اس ۱ ها اد 
تمامی کازهای نفرت انگیری که ایشان 
برای خدایانشان انجام می‌دهند, تقلید 
کی زممکن آنستا یز غلبه بهوه:: هد ا نان 
تاه ۱ ۲ 

*"وقتی به هنگام جنگیدن با شهری؛ 
برای تصرف آن لازم شود که آن را برای 
روزهایی طولانی محاصره کنی» درختان آن 
را با تکان دادن تبر بر علیه آنهاء ویران 
نخواهی کرد زیرا از آنها است که باید 
تیه سای ابا ا تهارا قرف تخواهی 
کوسنتد ابا درخت‌خنی‌اها انسان است. که 
با آن همجون شخص محاصره شده رفتار 
کنی۲؟ " "فقط درختانی را که می‌دانی 
درختانی نیستند که از آنها تغذیه نمایی» 
آنها را می‌توانی ویران کنی و فرو بکوبی, 
تا از آن تجهیزات محاصره بر علیه شهری 
بسازی که با تو جنگ می کند. تا آن زمان 


۳۴:۲ 


۹:۱۸ 


در مورد قتلی نامشخص7 
۱ ۲ "وقتی بر زمینی که بهوه خدایت به 
نومی‌دهد تامالکش شوی» 
حنازه ای بافت شود که در صحرا افتاده 
بدون آنکه بدانند جه کس او را زده است؛ 
"مشایخ و داوران ترفن وا هفد اسر ا 
[فاصله ] شهرهایی را که در پیرامون حنازه 
هزم تک ی ومیص وتو 
خواهد داشت که به حنازه نزدیکتر خواهد 
بود. مشایخ این شهر گوساله ماده ای خواهند 
کف که به کار وادارش نکرده اند و پوغ را 
نکشیده است. "مشایخ این شهر گوساله ماده 
را به نهری فرود خواهند آورد که خشک 
تی تتودو کر افیکا تن کف کتتت؛ من کفبد و 
نه بذریاشی, و در آنجا گردن گوساله ماده را 
خواهند شرگن بر روی نهر. 
*کاهنان. پسران لاوی» پیش خواهند 
آمتگ تحاممسشا نت اسان را سرا 
خدمت و برکت دادن به نام یهُوه بر گزیده 
است و هر منازعه و هر جراحتی بر اساس 
گفته ایشان فیصله می‌يابدة. "و تمامی 
مشایخ این شهر که به جنازه نزدیکتر 
می باشند, دستهای خود را بر بالای گوسا 


۳ 


۱۳-۱ 


ماع که کرد نش مر ترش ی تعنامم 
توا هل بت ایشا رشته سسن را 


ب4دست گر فیه خواهند گفت: «دستان ما مت ۲۴:۲۷ 


این خون را نریخته. و حشمانمان جیزی 
ندیده است. واه کفاره را به قوم 
خود که رهایی داده ای ارزانی فرما؛ وخونی 
نی گتاه‌را دردمیان قومت اسرائیل قرار 
مده!» و کفاره این خون برای ایشان انجام 


خواهد شد. "و تو خون بیگناه را از نزد ۶:۱۳ 


وه جوا هن رف زیرا آنجه را که در نظر 
بهوه درست است انجام داده ای. 


ازدواج با زنی اسیر؟ 

۵ ۳ 
بر ور شا تکار ات تن بو 
تساه مه ان رت کدی سای ۱۲و 
در میان زنان اسیر زنی خوش سیما ببینی 
که فریفته اش شوی و بخواهی او را به زنی 
بگیری» ۲"او را به داخل خانه ات خواهی 
آورد. او سر خود را خواهد تراشید, و 
ناخنهای خود را خواهد برید, ۱۳و جامه 
اسیری* را از تن به‌در خواهد کرد؛ او در 
خانه تو ساکن خواهد شد و یک ماه کامل 


7 که در آیات ٩-۱‏ آمده, حاکی از منشاً سیار کهن آن است: گوساله ماده و نیز مکان کشتن آن نباید در اثر استفاده مردم 
زسمی لا ر پسي زر سل تال بر ۳ 
نامقدس شده باشد؛ حیوان به شکلی خاص کشته می شود. و بر خلاف آیین های مربوط به کفاره» خون آن هیچ نقئی ایفا 
نمی کند؛ و بالاخره, آب جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد تا آن منطقه را از خطایی که به گونه ای خطرناک بر آن سنگینی 
می‌کند. بزداید. اما شریعت اسرائیل این آیین کهن ر مورد تعبیر محدد قرار می دهد وان را فرصتی می سازد برای اعلام 
برائت (آیه ۷) که همراه است با دعایی به خداوند برای رهایی سرزمین از خطایی کفاره نشده (ابه ۸ 

2 قابل توجه است که در اینجا لاویان هیچ وظیفه ای خاص بر عهده ندارند. آیین اولیه احتمالا حضور ایشان را ایجاب نمی کرده 
است: مداخلت ایشان مطابق است با تقشی که در تشنیه بر عهده ایشان گذاشته شده است (ر. ک. توضیح اعد ۱۸:۱۹). 

9 در ابنحا عه ای از احکام آغاز مي شود (که احتمالا تا ۵:۲۵- ۱۰ ادامه می یابد) و با دستورهای دیگر ادغام می شود تا 
ی ر‌ 6 امیس می با ی و 
حکم ده گفتار مربوط به زنا را تشریح کند: «زنا مرتکب نخواهی شد». این دستورهای پراکنده نوعی «رساله» ازدواج را 
تشکیل می‌دهند که در کانون آن؛ احکام خاص مربوط به زنا یافت می شود (۲۲: ۲۲- ۰6۲۹ 

۵ این سه عمل (تراشیدن مو, چیدن ناخنهاء و در آوردن جامه‌های قدیمی), نشانه های قطع ارتباط با گذشته, و ورود به زندگی‌ای 
حدید در اسرائیل می باشند. 


123 مر 
9 


۳ 


نید ۵ ۱:۲ ۳؛ 
۳۶:۲۷ 
اتوا۵: ۲-۱ 


۲۳-۲۱ 


1 ۳ حِ 
را برای پدر و مادرش خواهد گریست؛ پس 
از آن به سوی او خواهی رفت و او را یه 
نکاح خود در خواهی آورد و او زن تو 
واه بش ۳ اگر واقع شود که دیگر او را 
نخواهی, او را خواهی گذاشت که به میل 
خود برود؛ نمی توانی او را در مقابل نقره 
بفروشی؛ با او بدرفتاری نخواهی کرد 
چرا که در ح او ظلم کرده ای. 


حق پسر ارشد 


۵ جون مردی دو زن داشته حاشب؛ 7 


محبوب و دیگری منفورگ و این زنان بر 
او پسران زاده باشند. آن که محبوب است 
و آن که منفور و پسر ارشد از آن زن 
ون بسا "ان مرد» در رفن کار 
انحه مال او است. به یسرانش میرات 
می‌دهد. نمی تواند با پسر زد محبوب 
همجود پسر ارشد زفتان کف (یعنی) 
به ضرر بسر زن منفور که ارشد است؛ 
۲ بلکه پسر ارشد را پسر زن منفور تصدیق 
خواهد کرد و به او سهمی دو برابرگ از تمام 
انجه متعلق به خویش است خواهد داد؛ زیرا 


که او نوبر مردانگی او است: حق ارشدی 
از آن آو اسیت: 


شین با خی 

0 چون مردی پسری یاغی و نامطیع داشته 
باشد که نه به پدرش گوش دهد و نه به 
مادرش, و جون او را تأدیب کنند, به ایشان 
کوش فا خذهفی. یرو شادرش اور 
خواهند گرفت و او را به سوی مشایخ شهره 
به دروازه محل زندگی اش بیرون خواهند 
آورد. " "و به مشایخ شهرش خواهند گفت: 
ات ترا سای وتا بطم اسکی بمنا 
2 0[ 
" "تمامی مردان شهرش با سنگها او را 
خواهند زد و او خواهد مرد. بدینسان» بدی 
را از نزد خود خواهی رفت. و تمام اسراثیل 
با شتیدن ایخدخار ترس شواهید سّدء 


محکومی که به دار آوبخته می‌ شود 
۲ آجون مردی که در خود گناهی سزاوار 


رک دارد. اعدام شود و تو او را بر درختی 
دنت با از اس شزا فرخیح 


پید ۳:۳۹ 


0 این فعلی است بسیار کمیاب که برخی آن را این چنین ترجمه می کنند: «از او سود حاصل نخواهی کرد». تنها حای دیگری که 
از این فعل استفاده شده. ۴ می باشد. مرد با فروختن آن زن در مقابل نقره. یعنی کاری که با یک برده می کنند» پیوند 
ازدواج را زیر سوال می برد. پیوندی که سبب شده آن زن اسیر, همسر او گردد. و در مقام همس او راز« برخوردار 
باشد. در این صورت. هر کاری که در طول مدت ازدواج با او کرده, در عمل در حکم ذلیل ساختن او می گردد (از طریق به 
انقیاد در آوردن او). 

۵ باید توحه داشت که داشتن دو زن» امری بدیهی تلقی شده است. در جنین شرایطی. هدف شریعت مبارزه با پایمال شدن حقی 
است که ممکن است از تغییریذ یری در احساسات مرد ناشی شود (محبوب بودن در مقابل منفور بودن). 

تحت اللفظی: «که از او نفرت داشته باشد» (اين امر در مورد سه آیه بعدی نیز صدق می کند). «محبوب بودن» و «منفور 
بودن» در وهله اول, به روابط احساسی مربوط نمی شود بلکه به رفتار و عمل در قبال شخص دیگر. دوست داشتن به معنی 
تأمین رفاه و سعادت شخص دیگر است؛ نفرت داشتن نیز به معنی وا گذاشتن او و حتی تحمل نکردن حضور او می باشد. 


8 حق پسر ارشد به برخورداری از میرائی دو براب جزو حقوق مرسوم خانواده به شمار می‌رفت و شریعت نیز آن را زیر سوال نمی برد. 
0 اعدام به وسیلهٌ دار نیز رسمی متداول بوده و شریعت آن را زیر سوّال نمی برد. در عبری برای «درخت» و «چوب» کلمه ای واحد 
به کار می رود ار که ۶ و توضیح). به همین دلیل است که این آیات در مورد مصلوب شدن عیسی و تدفین او در همان 
روز به کار رفته است (غلا ۱۳:۳؛ ر. ک. مت ۵۷:۲۷- ۶۰؛ یو ۳۱:۱۹؛ اع ۳۰:۵ ۰ ۱ -یطر ۴:۲ ۲). 


5 ی 
و 


٩:۲۲‏ نخواهد گذراند. بلکه باید در همان روز او 
۹ راگن کف رترا کم که فی‌دار آفحتق 
استر٩:‏ ۲۵-۲۴۰ شده, لعنت خدا است. بدینسادن. زمینی را 
که بهوه, خدایت, به تو به میراث می‌دهد, 
بابک تاش اک 


حرمت اموال همسایه 
۲ ار کشایاذرت با کی 
حیوانات کوچکش را ببینی که 
خروح۴:۲۳ تسیک روی خود را بر نخواهی 
اه هه تا دی رسمار 
گزداشی اگر براذرنت حزو همبایگان تز 
نباشد یا او را نشناسی» [حیوان] را به 
داخل خانه ات خواهی آورد. و آن نزد تو 
خواهد ماند تا برادرت آن را مطالبه کند؛ 
آنگا آن را به او پس خواهی داد. 
اس واه فر بای الا عفن 
این چنین خواهی کرد برای عبایش؛ 
این چنین خواهی کرد برای هر شیء گمشده 
برادرت برای هر آنجه که از جانب او گم 


شده باشد و ز اراک اب 5 


نمی توانی روی خود را بگردانی. "چنانچه 
الاغ برادرت پا گاوش را ببینی که در راه 
خروج۵:۲۲ گرداند؛ باید [آنها] را با او بلند کنی. 


۹-۲ 


منوعیت لباس مبدل 

ازن لباس مرد را برتن نخواهد کرد و 
مرد حامه زن را نخواهد پوشید؛ زیرا هر 
4 


تقرت نکن انست: 


پرندگان وت اشبانة ۳:۲۵ 
تون کر ممایان تور زا درکن از 

درختان یا بر زمین, آشیانه پرنده‌ای 

پدیدار شود که در آن جوجه پا تخم باشد. و 

مادر روی حوجه‌ها پا روی تخمها خوابیده لاو ۲۸:۲۲ 

باشند؛ عادر را با حوجه‌ها برتخواهی ذاشتت؛ 

"باید بگذاری مادر برود؛ جوجه‌ها را برای 

خود بر خواهی داشتل تا سعادت نصیبت ۴۰:۴ 

شود و روزهایت را طولانی کنی. 


امنبت خانه‌ها 

"چون خانه ای نو بنا کنی. برای بام خود 
لبه ای خواهی ساخت؛ بدینسان اگر کسی 
تصادف از رت تفت هر عرش مار 
تقراشی گزازدا 


کنوعیت ۱ بخاتن مواد 
"تا کیان خوفواتا [ دام ها از ] و 
نوک بذریاشی نخواهی کرد؛ مبادا که تمام 


[ این حکم که توضیحش دشوار است. احتمالا مبتنی است بر احترام به مادر بودن که موهبت الهی که همانا حیات باشد, از طریق 


آن انتقال می یا بد. 


[ منظور چنین جیزی است: «خانه ات را مسوول ريخته شدن خون نخواهی ساخت». 

1 در لاو ۱۹:۱٩‏ به حای تاکستان «مزرعه» آمده. - «تمام آن» به طور تحت اللفظی. «پری» و رود کت: خروج ۸:۲۲ 2۲: 
اعد ۲۷:۱۸) . منظور در اینجا برداشت محصول است (ر. ک. آخر آیه). ِ «چیزی مقدس اعلام گردد» در حالت تحت ‌اللفظی 
آن» «تقدیس شود»ء یعنی برای یهوه کنار گذارده شود و بنا بر این ۱ ز کاربرد غیرمذهبی خارج شود و همه به نفع پرستشگاه 
ضبط گردد. . بعضی این آیه را جنین ترجمه می کنند: «در تاکستانت, گیاهی از نوع دوم نخواهی کاشت؛ والا ممکن است همه 
در آن واحد مقدس شود, هم آنچه کاشته ای و هم محصول تاکستانت». 
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۲۲-۷۲ 


آن, جیزی مقدس اعلام گردد. هم دانه ای 
که کاشته ای و هم محصول تاکستانت. 
"با گاو و الاغ یک‌جا شخم نخواهی زد. 
۲ پارجه ای مختلط پشم و کتان» 


لاو ۱۹:۱۹ نخواهی پوشید. 


ریشه‌ها بر جامه 


ی ان وف دامن حامه خود که 
اعد۵ ۳۹-۳۷:۱: خویشتن را با آن می یوشانی» ریشه ها برای 
مت۳ ۵:۲ 
خود ساز». 


در باب بکارت"" 
۱۳ ۰ ۳ - 
جون مردی. بعد از گرفتن زنی و رفتن 
به سوی او, شروع کند به نفرت داشتن از 
او "و به او عطاهای تخیلی نسبت دهد 
و به حیثیت او اهانت کند اک گنه ده 

ی ۳ , 

«من این زن را گرفتم و وقتی به او نزدیک 
شدم نزد او نشانه های بکارت را نیافتم». 
۰ نوات وشاذرش شا ته‌های 
بکارت او را بر خواهند داشت و آنها را در 
مقابل مشایخ شهی بر دروازه. عرضه 
ماهتا مود ام ان رن تانب 
مشایخ خواهد گ گفت: «من دختر خود را به 
این مرد به زنی دادم اما او از او نفهرت 
دارد, ۲۲ و اینک به او خطاهای تخیلی 
ُّ سبت می دهد وهی کوحلد نزد او نشانه های 


0 تمام این احکام در چارچوب جامعه ای قرار دارد که در آن, برقر مدآ مر یلیر فقه شنده تلقی هی گردد (ز.ک. 


بکارت را نیافتم. - اما این است نشانه های 
بکارت دختر من.» و ایشان پارجه را در 
۰ ۱ 
مقابل مشایخ پهن خواهند کرد. * مشایخ 
این شهر, مرد را خواهند گرفت و او را 
تشه شواهیاه کرف ۱ یرو خریمه‌ات شغاذل 
یکصد [متقال ] نقره٩‏ تعیین خواهند کرد که 
آن را به پدر زن حوان خواهند داد زیرا به 
حیثیت یک باکره اسرائیل اهانت کرده 
است. و او زن وی خواهد شد؛ آن مرد 
نمی تواند در تمام عمرش او را طرد کند. 
اهاا کو انن ام رت اه وا گنرد 
زن حوان نشانه های بکارت را نيافته 
تاش ۲ ان ی از 
پدرش بیرون خواهند آورد؛ مردان شهرش 
افیا تاش که سیکسا خواهند کی او 
خواهد مرد. زیرا بازناکاری در خانه 
پدرش, در اسرائیل مرتکب حماقت شده 
است. بدینسان. بدی را از نزد خود خواهی 


زافیت: 


" آچون مردی را بيابند که با زنی متأهل 
خوابیده باشد. هر دو خواهند مرده مردی 
که با آن زن خوابیده, و همجنین آن زن. 
بدینسان بدی را به بیرون از اسرائیل 


۱ )+ هدف این احکام این است که منازعات بر سر موضوع زن را به شکلی منصفانه میان مردان حل کند. 


ر.ک. ۱۵:۲۱ و توضیح. 


۱۳۹۰۰۳۲ 


۱۱ 


بو۵:۸ 


0 تحت‌اللفظی: «برخواهند داشت و بکارت زن حوان را عرضه خواهند داشت»: منظور پارجه ای است که در آیه ۱۷ به آن اشاره 


شده است. 


2 پارجه ای که زن و مرد روی آن خوا بیده اند (ر.ک. خروج ۲۶:۲۲). 
تحت اللفظی: «صد نقره». جریمه بر اساس سکه نقره تعیین نشده (جون در آن زمان هنوز وجود نداشت), بلکه بر اساس وزن 


فلز خالص. 


و 


" "چون دختر جوان و باکره ای به مردی 
نامزد شده باشد و مردی در شهر به او بر 


خورد و با او بخوابد. " "هر دو را به دروازه 


و 


[متقال] نقره" به پدر دختر جوان خواهد 


وی ستم کرده است؛ او نخواهد توانست در ۱۹:۲۲ 
این شهر بیرون خواهید آورد. و ایشان را با تمام مر وی را طرد کند 
کی تکار توش کرو ونان "مرف زن ی دن ود را تخواهنل 
۳ خواهند مرد: دختر حوان به خاطر اینکه در ۳۳ گرفت و دامن [عبای] پدر خود را ۲۰:۲۷ 
1 پید۳۴: ۲۲؛ 
شهر فریاد بر نیاورد. و مرد به خاطر اینکه . بلند نخواهد کرد". آقرن۱:۵ 
۰ فِ ۰ ۳ م72 
یشان ی را ان نو دعود واه فث: اخراج شدگان از جماعت 
۵ ما حنانحه مرد در صحرا تاه ان تشن کیک و اش ۷۳:۵۶ 
3 5 ره 3 
خوان و کات هیر خورد و اوزا کودو_ . ال وله شده وارد جماعت یهوه ۳۶:۶6 
با او بخواید. فقط مردی که با او خوابیده نخواهد شد. 
۰ ۳۶ ۰ : ۳ 3 
اهلد هرد وتا فشتر وان ارم حرام زاده" وارد جماعت بهوه نخواهد 
نخواهی کرد: برای دختر جوان گناهی شد؛ حتی تا نسل دهم نیز وارد حماعت بهوه ۳۲:۵ 
شنت که فا وان فر ک تمی سیر اقا نیرب ,و یل نید 
این است که مردی بر علیه همسایه اش بر ۱ فارد جات اجه ۲۵ ۱۹-۷؛ 
نح۳-۱:۱۳ 
خیزد و اورا بکشد: مورد همان است. . نخواهند شد؛ حتی تانسل دهم وارد ‌ 
هر هیا ور اس حماعت پهوه نخواهند شدء [و این ] برای 
دختر جوان و نامزدشده فریاد کرده, و کسی همیشه؛ *جرا که با نان و آب به استقبال 
برای کمکت ,تبوده است] ها تیاشد تس ان کاه که در رابود ۸ 
ون شرف کنر وان قفا کره ان به هنگام خروجتان از مصر و چرا که 
بر خورد که نامزد نشده و او را به زور [موابی] برای لعن کردن تو بلعام پسر 
بگیرد و با او بخوابد و ایشان را غافل‌گیر ‏ بعور از فتور در آرام-نهراییم را تا ری 
۳-۴ 


۲۳و۱۳ کنعد. ‏ فردی که با اوعوانیدهستعاه.. ار کرد اما بهوه دای نخواست‌نبه 


۲ تحت اللفظی: «ینجاه نقره» (ر.ک. آیه .)۱٩‏ این حریمه تنها نصف آن جیزی است که در آیه ۱٩‏ پیش بینی شده. آن خطایی 
بز رگتر محسوب می شود که به حیثیت پدر لطمه وارد سازد جرا که او حافظ و ضامن سلامت و پا کدامنی دخترش می باشد. 

5 منظور یکی از زنان پدر شخص می باشد که مادر خود او نیست. 

آر.ک. ۲۰:۲۷. اين می‌تواند اشاره ای باشد يا به حرکتی که شوهر به واسطه آن, متعهد به محافظت از زنش می گردد (ر. ک 
روت ۹:۳؛ حزق ۰۸:۱۶ , پا به ممنوعیت زنای با محارم در لاو ۱۸ («کشف کردن عریانی»). 

۷ کلمه ای که در عبری به کار رفته, «ممزر» می باشد > آفن که انحشالا دلالّت‌دارد فر فرژیدش کذاززابطه‌ای امشرقعبه وجود 

کرک بط سنت بهودیان حکم را اطلاق داده به فرزندان ازدوا اج یک مرد بهودی با زنی بیگانه (مطابق نح 
۳ - ۲۵). چشم انداز نبوتی اش ۳:۵۶- ۷ این ممنوعیت را بر می‌دارد. 

۷ این حرکت نشانه ای است از رسوم میهمان نوازی (ر.ک. پید ۴:۱۸- ۵). این اشاره تاریخی در خصوص همسایگان اسرائیل 
بعستاز شخت کی ر اه تراشت :ان روا :۹:۲ - ۲۳ کف اف اسرائیل از سوی خدا دستور می‌یابد که در سرزمینهای عمون و 
مواب توقف نکند. 


آمده (ر. 


و 
9 


۳۷:۴ 


۹:۵ 


لاو۵ ۱۶:۱ 


ص۱۳ 


بلعام گوش دهد و بهوه» شا تست 
به برکت تغییر داد. زیرا بهوه» خدایت تو 
راحفستم دازقه هدرن کافیایی اشان 
نخواهی بود. و نه سعادت ایشان, تا آن 
زمان که زنده ای, تا ابد. 

اققهی وا زیت اک واه شاه 
ترا اف سای نو ا تاد هت | 
نفرت انگیز نخواهی شمرد, زیرا که در 
سرزمین او مهاجر بودی. *پسرانی که برای 
ایشان زاده خواهند شد. در نسل سوم. وارد 
حماعت بهوه خواهند شد. 


1 

پاکی اردوگاه 

" "چون بر علبه دشمنانت به جنگ 
۱ ۲ 8 

می‌روی» خود را از هر چیز بد نگاه خواهی 
داشت. ون نزد تو مردی باشد که پاک 
نیست. در آثر حادثه ای شبانه, او به بیرون 
از اردو گاه خواهد رفت و به درون اردوگاه بر 
تخواهت رت فک در غیت در 
رش کون ارو ام ها ره هو هد 
وهی تون ان ازدو تا وا هم 
داشت, و بیرون, به آنجا خواهی رفت. 
"در تجهیزات خود, کلنگی کوچک خواهی 


داشت, و وقتی در بیرود بر باشنه 
فین تجنه از آن براق عفر کردن اتبتفاده 
1 » 
1 1 1 ۱۵ 
ق و اه تال ازور اد تو واه 
می‌رود تا تو را محافظت کند و دشمنانت 
را به دست تو بسیارد؛ را وف و کات 
مقدس خواهد بود. تانزد توچیزی 
تکان‌دهنده سید شاد از نزو گرداند: 


برده فراری 

فا که از شین اویش و کو 
قران کرفتببه ارتاشن واه تصرف او 
تس تاره شتا و کی ره 
دروازه هایت که در آن احساس راحتی کند؛ 
او را آزار نخواهی داد. 


روسپیگری مذهبی 

قوقیان دختران اسرائیل ووسیی 
مذهبی نخواهد بود. و در میان پسران 
اسرائیل مرد روسپی مذهبی نخواهد 
دنه وی ما بت یرای 


هر نذری که باشد احرت روسپی یا 


۳۹ 


اسمو۱۵-۱۱:۳۰؛ 


فیل ۲۱-۸ 


فا ۲۲۱ ۸۲ 
هو۱۴:۴ 


ابا ۴:۱۴ ۲؛ 
۱۵ ۱۲: 
۰۳/۲ 

۲یا۳ ۲: ۷؛ 

ایوب۳۶: ۱۴ 


۷ طبق سنت. ادومیها اعقاب عیسو می باشند (یید ۶ لذا ایشان «برادر» هستند (ر. ک. ۴:۲) و به اسرائیل نزدیکتر 
می باشند تا عمونی‌ها و موآبی هایی که اعقاب لوط هستند (پید ۳۰:۱۹ ۳۸). 

6 علی رغم خاطرات تلخ بردگی در مصر کتاب تثنیه تا آنجا پیش می‌رود که می پذیرد مصریان, همچون ابزاری برای تحقق نقشه 
الهی در گذشته, می توا نند جایگاهی در میان قوم برگزیده داشته باشند (ر. ک. اش ۲۴:۱۹- ۲۵). 

6 این نحوه بیان مشابه است با نحوه بیانی که در تث ۰۱۲ به معبد اشاره می کند. 

7 در خاور نزدیک باستان» باروری زمین (مونت) از سوی یکی از خدایان (مذکر) نقشی حیاتی ایفا می کرد. «روسپیگری 
مذهبی» در این شرایط, عملی عبادتی بود که به واسطه آن. انسانها موضوع باروری زمین را تقلید می کردند و خدایان را به 
انجام آن ترغیب می نمودند. کتاب تثنیه این رسوم را به کلی رد می کند و آن را هم انحراف و فساد جنسی می‌شمارد و هم اقدام 
به دست بردن در قدرت الهی. 


۹ 


۳۵:۷ 


دستمزد ۳ داخل نخواهی 
با که ویر هر دق بزاعن نهومه دا تن 
امری ارت ان کی امه 


وام با پهر ۲ 
9 بهره وام نخواهی داد: 
بهره نقره. بهره خوراکی؛ بهره برای هر حه 


خروح۲۴:۲۲ که در مقابل وام (همجون) بهره گرفته 


۳۰۵ 


اعد ۳:۳۰؛ 
حاه: ۳-۳؛ 
امت ۰ ۵:۲ ۲؛ 
مز۱۳:۶۶؛ 
مت ۳۳:۵ 


می‌شود. " "به خارجی می‌توانی با بهره وام 
بدهی, اما به برادرت. با بهره وام نخواهی 
داد تا بهوه؛ خدایت, تو را در تمام اقدام 
دیشر ار کیت ها دن هرز متیعین که وارد 
می شوی تا به مالکیت در آوری. 


چون نذری برای پهوه خدایت؛ 
بکنی» در وفای آن تأعیر مورز! و 
بهوه؛ خدایت. در حساب خواستن از تو 
بات ت نز ورزید. و در تو گناهی خواهد 
نوف ۲ کر ان کنر کرد خودداری. کنی :۳ 
ت و گناهی نخواهد بود. * آنچه از لبهایت 
بیرون می‌آید. آن را رعایت کرده» به عمل 
خواهی آورد. مطابق آنجه برای یهوه 
و 
داوطلبانه که به دهانت بیان کنی. 


۴:۳۴ ۳ 


خوراث رهگذر 

۰ شون وارد تا کستان همسانه ات شوش 
می‌توانی از انگورها به میل خود بخوری, تا 
انا کفسیرشو اف از آ ندز سیخ 
نخواهی گذارد. *"جون وارد گندمهای 
رسیده همسایه ات شوی. می توانی خوشه ها 
زا بااست بش آماداین رابر گندهاق 
رسیده همسایه ات تکان نخواهی داد. 


منوعیت ازدواج مرد با زن خود 
که قبلاً طلاق داده 

۳۲ اجون هرد زنی بگیرد و او را به 
نکاح در آورد. اگر واقع شود که 
این زن در نظر او التفات نیابد زیرا او در 
رت کی هه پا برای وی 
طلاق نامه ای خواهند نوشت و به دست وی 
خواهد داد و او را از خانه خود بیرون 
راد کرد کي وی این اهاز او 
ترافس زود درگ سا 
یابد. "و این مرد دوم شروع کند به نفرت 
کردن از او" و بسرای او طلاق نامه ای 
تقهیست و انیا دی اون دهد و از 
خانه اش بیرون کند؛ یا چنانجه این مرد دوم 

و و 5 

که وی را به زنی گرفته بمیرد. شوهر 


۲۱-۴ 


مت ۱:۱۲موازی 


7 ۰ 
ار۳: ۰۱ 
مت۳۱:۵: 
۹- موازی 


0 


هو۳: ۳-۱ 


2 توازی این آیه با آیه ۱۸ حاکی از آن است که منظور مردی است که خود را به روسپیگری مذهبی سپرده است. این تنها بخشی 
از عهدعتیق است که از این کلمه در این معنا استفاده کرده است. بعدها یهودیت آن را برای اشاره به بت پرستان به کار می برد 

ک. مت ۲۶:۱۵- ۲۷) و پولس از آن برای اشاره به برخی از دشمنان کلیسا استفاده می کند (ر. ک. توضیح فیل ۳: :۲ 

2 تحت اللفظی: «از ز آن در اسباب خود نخواهی گذ اشت». 

0 تحت اللفعلی: یک امر عریانی». این اصطلاح قضایی و فنی, احتمالا دلالت دارد بر منهیات لاو ۱۸. 

* شریعت فرض را بر این می‌گیرد که این رسم را همه می‌شناسند و در اینجا صرفأ به بررسی موردی خاص و دشوار می پردازد. 
طلاق و الزام به دادن گواهی ای کتبی به زن, امری است پذیرفته شده که در هیچ جای کتاب مقدس: حکمی صریح در مورد آن 
نیامده است. 


0 ر.اک. توضیح ۱۵:۲۱. 


(ر. 


ی 
1 


۳۵:۷ 


لو۲۰:۱۴ 


+:*۰۱۹۰:۵ 


خروح۱۶:۲۱ 


۱۳-۴ 


و تا خار کیک رس که یار از 
شود. پس از آنکه وی خود را نایاک ساخته 
0 
نفرت انگیز می باشد. و تو نباید ۳ 
را که بهوه خدایت, به تو به میراث 
می دهد که بکشانن: 


معافیت تازه‌داماد 

*چون مردی به تازگی زنی گرفته باشد» 
او به لشکر نخواهد رفت. و بر او هیچ باری 
تحمیل نخواهند کرد و او برای 
خانواده اش به مدت یک سال [از همه جیز] 
معاف خواهد بود. و زنی را که گرفته 
خوش خواهد ساخت. 


حکم در مورد گرویی 
"هر دو سنگ آسیاب را به گرو نخواهند 
زیرا این به منزله گرو گرفتن خود زندگی 


ربودن مرد اسرائیلی* 

"اگر از میان بنی اسرائیل. مردی یافت 
شود که یکی از برادران خود را از میان 
پسران اسرائیل ربوده باشد و بااو 
بدرفتاری کرده پا او را فروخته باشد. این 


دزد خواهد مرد. بدینسان. بدی را از نزد 


خود خواهی رفت. 


دستوراتی در مورد جذام 
۳ ۱ ۳ ی 

"مراقب باش که به هنگام (بروز) زخم 
جذام, تمام آنچه را که کاهنان-لاویان برای 
شما توضیح خواهند داد به دقت رعایت 
کنید و به عمل آورید؛ مراقب خواهید بود 
که مطابق آنجه به ایشان امر کرده ام عمل 
خدایت؛ به مریم کرد. آن گاه که در راه 


آبه یاد آور آنجه را که یهوه 


بودید» به هنگام خروجتان از مصر. 


1 

حکم در مورد حرو نی (دنباله) 

" "چون به همسایه ات هر نوع وامی 
ی 

خانه او نخواهی شد. ۲ "در بیرون خواهی 
ار تشیتاه) و سشٌ شخص که به او وام می‌دهی؛ 
ِِ هم 5 2۲ 
گرویی را به بیرون خواهد آورد. اکن 
رون ماقم با تاه داشتی 

۱۳ و 2 
باید این گرویی را به هنگام غروب 
آفتاب به او د بس بدهی» تا در عبای خود 
بخواید و تو را برکت دهد و ار ین در حضور 
توآعمل] فلا لت 


بهوه» ِ برای ن 
وا هد 9 


لاو۱۴-۱۳ 


اعد ۱۰:۱۲ 


۶:۳ 


عا۸:۲ 


خروج۲۲: ۲۶-۲۵ 


0زنی که طلاق داده شده, به خودی خود نایاک نیست (جرا که ازدوا ج دوم او منع نشده)؛ او فقط نست به شوهر اول خود نایاک 


است. ریشه چنین مموعتیاحتملاً رداتهیی است که در مورد هدس رایج بوده (اين براشت که رهبا شوه دوم باعت 
بد شگون شدن با زگشت زن به شوهر اول شود می‌شود). . اما مهم تر از همه. این حکم مفهومی اجتماعی دارد. به این معنا که اين 
ممنوعیت باعث می‌شود که طلاق دادن زنان را سبک نگیرند. زیرا می‌دانند که تغییر عقیده ممکن نخواهد بود. 


6 «آدم‌ربایی» جرمی مهم به شمار می‌آید و برای آن مجازات مرگ در نظر گرفته شده است. این نکته حکم 

(۵ :۰) بسط می دهد. در پیرامون این حکم در خصوص آدم ربایی, چندین حکم 
مربوط می شود. نظیر وام در مقابل بهره (۲۳: 
ی 


۳ 


6 جنین شیوه بیانی یادآور سخنی است که به ابراهیم گفته شد (پید ۶:۱۵). 


ی 


«ده گفتار» را 
دیگر ذکر شده که به حقوق انسانی مردمان 
۰- ۲۱) مقرراتی به نفع فقیران (۱۷:۲۴- ۲۲) و موضوع گرویی (۴ ۶:۲ 


۱۴:۳۱ 


لاو ۱۳:۱۹؛ 
ایوپ ۳۹:۳۱:؛ 


بع۵: ۴ 


حرمت مزدور 

از مزدور فقیر و تنگدست بهره کشی 
نخواهی کرد. خواه یکی از برادرانت باشد, 
خواه یکی از غریبانی که در سرزمین تو 
همتهل هن مرها موی ۰ خستیزه آو را 
در همان روز [به او] خواهی داد؛ خورشید 
بر این [دستمزد] غروب نخواهد کرد. چرا 
که فقیر است و با بی صبری منتظر آن 
می باشد؛ بدینسان بر علیه تو نزد بهوه فریاد 
بر نخواهد آورد. و در ت و گناهی نخواهد 
بود. 


مسژولیت فردی 

زان راغ سای کی زر هن 
شله ویسران :بر ای‌تیدران کشته تخواهند 
شد؛ هر کس به سبب گناه خودش کشته 


خواهد شدل 


مقرراتی به‌نفع فقیران 
0 غریبه را منحرف نخواهی ساخت» 


ی و نه حق یتیم راگء و حامه بیوه‌زن را به کرو 
29 نخواهی گرفت. *"به یاد خواهی آورد که 
هت وس بودی و بهوه؛ بقل لیتهم فورا از 
۱۵:۵ آن رهایی بخشید؛ به همین سیب است که 
زرا آ مرب کر زد برتییوه یدز 
۰ تون مین رعه اس را دزو کننی: 1 
بافه ای را در مزرعه از باد ببری» برای بر 

در اینجا اصل مهمی در خصوص قوانین جزایی می یا بیم 


که در تقطه مقابل آن رسم 


۳:۲۵ - ۴ 


دشن آنتاز تخواهی کشت آن‌تراق 
غریبه» برای بتیم. و برای بیوه زن خواهد 
نود تا هو خدایت, تورا در تمامی 
اعسال دسنت :یر کت فهت: ۳ 
زیتونت را تکان می‌ دهی. پس از خودت بار 
دیگر [در شاغه‌ها] عبور نخواهی کرد؛ آن 
برای غریبه» برای بتیم و برای بیوه‌زن 
وا هل نوی اس تفا کنمتا ترا 


جون درخحت 


خوشه چینی می کنی» پس از خودت 
خوشه ها را نخواهی حید؛ ان برای غریبه. 
برای یتیم» و برای بیوه‌زن خواهد بود. " "به 
پاد خواهی آورد که در سرزمین مصر برده 
بودی؛ به همین سبب است که تو را امر 
می کنم که به این شیوه عمل نمایی. 


قواعد انصاف برای داوران 
"چون مردان منازعه ای داشته باشند 


۳۵ و خود را به محکمه معرفی کنند. بر 
ایشان داوری خواهند کرد. و حق را به 
حق‌دار خواهند داد و خطا را به خطاکار. ۲ 
جنانجه خطاکار سزاوار ضربه باشد, داور او 
را بر روی زمین خواهد خواباند و در مقابل 
خود. حکم خواهد داد که او را بزنند» به 
تعداد ضربه هایی که متناسب با خطاهایش 
باشد. "حکم خواهد داد تا چهل ضربه بر او 
بزنند, نه بیشتر, مبادا که اگر با ضربه های 
دیگر و بیش از این ضربه بزنندا برادرت 
قزر قطرتش افکتانده کردد: 


:۲ ۶-۲ ۳ 
۱۰2۹:۱۹٩۹ لاو‎ 
+2۳۳۳ 

روت ۰۱۵:۲ ۱۶ 


۱۵:۵ 


۲قرن ۲۴:۱۱ 


بدوی است که طبق آن. اغلب خانواده را نیز 


به همراه مجرم تنبیه می کردند (ر.ک. یوشع ۷: :۳۴ - ۲۵). ۱ 


بیشتر 


8 قرائت 


4 


۳ ۱ 


ز سوی حزقیال تأیید شده است (حزق ۲۰-۱:۱۸). 
بت عبری: «غریبه ای بتیم». . ما در اینجا از ترجمه های قدیمی تبعیت کرده ایم 
مش کوزنه قیق تخب کرو ی ی 


9 


۲ -۷: 
۱قرن۹:٩؛‏ 
اتیمو۱۸:۵ 


روت۴؛ 
مر ۲۷-۱۸:۱۲ 
موازی 


۱۴-۴۳۰۲ ۸۵ 


کا در خرمنگاه 
*گاو را وقتی [دانه‌هارا] لگدمال 
کین پوزه بند مبندلٌ 


رسم براد ر-شوهری 
و 
فتیکی از ابا وکا کدی مسر کب رگ 
زن شخص متوفی نمی تواند در بیرود» به 
یک بیگانه تعلق یابد؛ برادر شوهرشل به 
سوی او خواهد رفت و او را به زنی خواهد 
گرفت و در حق او وظیفه پرادر -شوهری را 
به جا خواهد آورد. "و نخست‌زاده ذکوری 
که آن زن بزاید, نام برادر متوفی را خواهد 
بدینسان نام او از اسرائیل زدوده 
نخواهد شد. "اما جنانجه اين مرد را پسند 
نیاید که زن برادر خود را بگیرد, زن 
برادرش به دروازه. به سوی مشایخ بر 
خواهد آمد راهن کش «برادر شوهر 
من از حفظ کردن نام برادرش در اسرائیل 
سر باز می‌زند و نمی‌خواهد در حق من 
وظیفه برادر-شوهری خود را به جا آورد. » 
*مشایخ شهرش او را فرا خوانده و با او 
سخن خواهند گفت. جنانجه او اصرار ورزد 


و بگوید: «مرا پسند نمی‌آید که او را 
بگیرم» آزن برادرش در مقابل چشمان 
مشایخ, به سوی او حلو خواهد رفت» صندل 
پای او را بر خواهد کند و بر صورتش آب 
دهان خواهد انداخت و رشته سخن را 
سک تفای واه سیف ای سین 
کنند با مردی که خانه برادر خودرا بنا 
نکندا» " "و نامی که در اسرائیل او را با 
آن خواهند خواند. خواهد بود: خانه 


ضربه منوعه در دعواها 
وشات ایس از کتتررز 
زن یکی از ایشان نزدیک شود تا شوهر خود 
را از دست کسی که او را می‌زند رهایی 
دهد. و دست خود را حلو ببرد و این شخص 
را از قسمت‌های شرم آورش بگیرد» 
۲ "دست این زن را قطع خواهی کرد؛ 


درستکاری در جارت 
کات برع نوشزا 


داشت. نی بزرگ و یکی کوجک؛ ۳ 


۱۶:۷ 


لاو ۳۶-۳۵:۱۹؛ 
عا۸: ۵؛ 

میک ۱۰:۶ -۱۱؛ 
امث۲۰:۱:۱۱: ۰ 


1 به هنگام درو, خوشه هایی را که کوتاه بریده شده اند. در خرمنگاه جمع می کنند و گاو پا الاغی را در آن به حرکت وا می‌دارند که 
گاه آنها را به مازویی می بندند تا دانه‌ها از پوست بیرون بيایند (ر. ک. اش ۲۸:۲۸). منظور این است که مانع نشوند که 
حیوان به هنگا کان دانه‌ها را بخورد. همین شفقت را در مورد حیوانات» در ۴:۲۲, ۶- ۷ مشاهده می کنیم. پولس رسول از 


این حکم 


استفاده می‌ کند تا بگوید خادم حق دارد دستمزدش را دریافت کند (۱-قرن ٩:۹؛‏ ۱-تیمو ۱۸:۵). 


[کلمه عبری «یابام» که مذکر است و در اینجا به کار رفته دلالت دارد بر خویشی نزدیک که احتمالا منحصر به برادر شوهر 
(مانند مورد این بخش) نمی شود. حالت مونث همین کلمه را برای اشاره به زن برادر استفاده می کنند (آیه ۷ و روت ۱۵:۱)؛ 
همچنین از شکل فعل همین کلمه استفاده می شود تا عمل انجام این وظیفه توصیف شود (آیات ۵ و ۷). موردی مشابه در پید 
۸-۸ ذکر شده است. در روت ۵:۴- ۶ حق برادر-شوهری مرتبط شده به حق بازخرید میراث. 
1 تحت اللفظی: «مردی و برادرش». این برادر می‌تواند با برادر واقعی خود شخص باشد (ر. ک. آیه ۵ پا یک اسرائیلی دیگر 
(ر. ک. ۱۱-۷:۱۵؛ ۱:۲۲ ۴؛ ۲۱-۲۰:۲۳). 
[ این دستور مرتبط است به حرمت امور جنسی و تابوهای مربوط به آن. این تنها موردی است در عهدعتیق که در آن مجازات قطع 
عضو تجویز شده, امری که نزد اقوام مجاور نسبتا متداول بوده است. 
0 تحت‌اللفظی: «سنگ و سنگ». برای فروش کالاء آن را با ترازو وزن می کردندء اما نقره‌ای را که با آن وجه را می‌پرداختند 
نیز وزن می کرد ند؛ به همین دلیل» این وسوسه وحود داشت که برای این دو عمل. از دو وزن متفاوت استفاده کنند. 


9 
۱ 
4 


0 


۱ 


۴۰۴ 


خانه ات دو نوع ایفه" نخواهی داشت» یکی 
بر کوک وکا .۰ ورتی دصق 
درست خواهی داشت؛ ایفه ای دفیق و 
زمجیی که بو خدایت به تو می‌دهد. 
1 
و ۲ ت. 


۱۳۵2۷ که مرتکب بی عدالتی شود. 


ی 


خروح ۱۶-۸:۱۷؛ 
اعد ۲۴: ۰ ۲: 
۱سمو۵ ۱: ۳-۲ 


۱۴۹؛+ 


محکومیت عمالیقیان 

۲ به یاد داشته باش آنجه را که عمالیق 
ی کتوفهآن تاه کیک راد بودید. 
به هنگام خروجتان از مصرء ٩‏ که چگونه در 
راه به تو بر خورد و راه فرار را به روی 
جمیع لنگان نزد تو که در پشت بودند 
بست. حال آنکه تو درمانده و خسته بودی؛ 
و او از خدا نترسید! *اپس وقتی بهوه؛ 
افیا ی وی و یت ۰ 
هو اه اک وی 
تورا از جانب تمامی دشمنان پیرامونت 
استراحت بخشید. باد عمالیق را از زیر 


آسمانها خواهی زدود: فراموش نخواهی 


خروح۷ ۱۴:۱ 
کت کردا 


۶۰۲۶-۲۵ 


اهدای نوبرها. اعتراف امان 
ءِ "پس چون وارد سرزمینی شوی که 
یهوه. خدایت. به تو به میرات 
مش اف ارآ مالک ی ور ان 
سکونت گزینی؛ "نوبرهای تمامی میوه‌های 
زمین را که از سرزمینت که بهوه. خدایت 
صقن اه تشه تا ازور 
زان تخواهن کلازه ویهسکانی که‌بهره: 
خدایت, انتخاب خواهد کرد تا نامش را در 
ناسا کم ارف خواهی رت انزد کاهتی 
که در آن ایام خواهد بود خواهی رفت, و به 
او خواهی گفت: (امر ون به بهوهة خدآیت ۳ 
اعلام می‌دارم که وارد رک شده ام که 
بهوه برای پدرانمان سوگند یاد کرد که به 
ما بتيم0 کاه رمیل بان خسکت 
دریافت خواهد داشت و آن را در مقابل 
قرف تکام تیی انس وا هت دار رز 
۳ بت کشت خواهی گرفت و در 

تور تیوه خدایت؛ خواهی گفت": 
«پدرم آرامی سرگردانی۹ بود. و با 
مردمانی اندک به مصر فرود آمد و در آنجا 
همچون غریبه زندگی کرد؛ در آنجا او ملت 
بزرگی شد. نیرومند و کثیر. "مصریان با ما 


0 تحت‌اللفظی: «ایفه و ایفه». ایفه واحد حجم بود برای غلات (معادل حدود جهل لیتر). 
0 ترحمه پونانی جنین اورده: «یهوه. خدایم». 
9 در برخی از سرزمینهای خاور نزدیک باستان, هر ساله به مناسبت برداشت محصول. حشنی به افتخار بعل» خدای باروری و 
گیاهان: برگزار می کردند. کتاب تثنیه روح این جشن را تختیررمی دفا | عخرافی ایساتی یر که دواد گر دور مقر کوراشت بر 
عمل الهی در رویدادهای تاریخی. خصوصا رویدادهای مربوط به دوره ای شکوهمند که همانا دوره خروج باشد. متون مشابه را 
می‌توان در یوشع ۲۴: ۲- ۱۳: مز ۱۰۵؛ ۱۳۶: (و در دوره‌های بعدی) یهودیه ۶:۵- ۱٩‏ یافت (نیزر. ک. فرمولهای موجزتر 
در تث ۲۱:۶ ۲۳: 2۳:۱۱ ۶ و ۱-سمو ۸:۱۲). 
0 در ابنجا شاید منظور بعقوب. نیای اسرائیل باشد که در اینجا, «ارامی» خوانده شده است, مانند نيا کانش در بید ۲۰:۲۵؛ 
۸ ۴-۲ ۲. کلمه ای که در اینجا «س رکردان» ترحمه شده, به طور تحت‌اللفظی به معنی «آواره» با «گمشده» 
هی باشتن ماشد گوسفند «کمشده) درسیابان (همین کلمه در ار ۳:۵ حرق ۳2۳۴ ۶۱۶ مز ۱۱۹ ۱۷۶بن کب ۶۴:۹۵ 


به کار رفته است). 


۱ 


9 


ف 


(۲۲ 5 ۱۱,۰ 


خروح۱۱:۱ 


۱۷-2۶ 


بدرفتاری کردند و ما را درمانده ساختند و 
تما ند گی سشعت تهادند: "ما رد بهوه 
خدای پدرانمان فریاد بر آوردیم: و یهوه 
صدای ما را شنید و شور بختی مارا دید. و 
رنج و ستمکشی ما را. "یهوه ما را از مصر 
بیرون آورد. با دستی نیرومند و با بازویی 
درازشده, با وحشتی عظیم, با نشانه‌ها و 


۴ کارهای شگفت انگیز. "او ما را به این 


مکان رسانید و این سرزمین را به ما داد 

سرزمینی که در آن شیر و شهد جاری است. 
و اکنون نوبرهای میوه‌های زمینی را 

می‌آورم که تو ای بهوهه به من داده ای. » 
آنها را در حضور نموت خدایت؛ قرار 

خواهی داد. و در حضور وه خدایت؛ 

: : ۳ 
سجده خواهی نسود. " نو لاوی و 
غریبه ای که نزد تو خواهد بود, از تمامی 


اوردم. 


«آنجه را تقدیس شده می باشد از خانه خود 
زدودم و آن را به لاوی, به غریبه, به یتیم و 
به بیوه زن دادم مطابق تمام حکمی که تو 
به من امر کردی؛ از هیچیک از احکام تو 
تخطی نورزیده ام و از آن چیزی فراموش 
نکرده ام. ون سوگواری ام 


نخوردم. و زمانی که ناپاک بودم چیزی از 


آن بردودم؛ و از آن حیزی به مرده ندادم؟؛ 


به صدای بهوهه خدایم» گوش فرا دادم و 

مطایق هر آنچه مرا امر فرمودی به عمل 

*از مسکن مقدست خم شو 1 

برکت ده و نیز زمینی را که به ما داده ای, 
ِِ ۳۳ 2 

کردی, سرزمینی که در آن شیر و شهد 

حاری است. » 


۲ مواهبی که به بهوم, خدایت می‌دهی, تو و 
0 ااتتقاهی حواهد کرد نتیجه: تعهد متقابل خدا و اسرائیل 
ان مه ات ی ات 
ده يك سه‌ساله ی فرشاند ادن خستوی‌ها ایس قواعنهرا 
ضوا رش پرداشت رونام . .عم اور ایا غرم واه داشت و 
۱۷۹-0 ده بح کر منت فارغ شوی, در سال سوم که به عمل خواهی آورد. با تمام دلت و با تمام 


تال فهیک اشت :و آن را به لا وخ به 
غریبه, به یتیم و به بیوه‌زن داده باشی تا در 
دروازه هایت از اد بخورند و سیر شوند. 
وشن تهوه خدایت؛ خواهی گفت": 


ای ٩‏ 
که او خدایت خواهد بود. و اینکه در 


دستورها و احکام و قواعد او را رعایت 


۲ هدف این اظهارات که در پرستشگاه بیان می شود («در حضور بهوه») . حصول اطمینان از تقدیس و تحقق علنی عملی است که 
در نهان انجام می شود. از جیگ قتان بدون نظارت کاهنان» پیش پرداشت شده و در روستاها توزیع شده بوده است. 

٩‏ شخص ایماندا ر با بیان این سه فرمول, تأیید می کند که از اجرای برخی رسوم بت پرستی امتناع ورزیده است. رسومی که 
ی رام هن + تسوا موز انیس 

) در هیچ جای دیگری کتاب مقدس - ی یت 0 اظهاراتی که هر یک از ز طرفین عهد از طرف مقابل دریافت 
می‌دارد. عهدی که در اینجا مبتتی است بر مادلهگفته ها از نظر شکلی حالت قرینه دارد (از نظر مطالبه اظهاراتی از طرف 
بقابل عهد). زد اجان 1۳ تن محتوای مطابا نش . ان من شا از اشکال خیتیاسسخ 


35 یز 
و 


۶:۷ 


خواهی کرد. و به صدايش گوش خواهی 
سپرد. ۸"و امروز یهوه گذاشت که بگویی 
که تو قوم خاص او خواهی بود. مطابق آنچه 
به ت و گفته است. و اینکه تمامی احکام او 


اهر واه ذاشکه ‏ وراق توا بالات 


٩:۲۷ ۶ 


از تمامی م 2 هایی قرار خواهد داد که 
شهرت. و از لحاظ حلال, و اینکه تو قومی 
مقدس برای بهوه. خدایت, خواهی بود. 
مطابق آنجه که گفته است. ( 


عهد: جشن و مجازات (۱:۲۷ تا ۶۸:۲۸) 


آیین برزگ نیایشی در شکیما 

۳ "موسی, به همراه مشایخ اسرائیل» 
این حکم را به قوم داد: «تمام 
حکمی را که امروز به تو امر می کنم رعایت 
نما. قزز در روزی که از اردن به سوی 
سرزمینی که بهوه, خدایت به تو می‌دهد 
عبور نمایی» برای خود سنگهای بزرگ بر پا 
خواهی داشت و آنهارا با گچ خواهی 
اندود. "سپس به‌هنگام عبورت. تمامی 
سخنان این شریعت را برانهاخواهی 
توشت قر رد میتی وی کرد و 
خدایت. به تو می‌دهد. شرزمییی که در آن 


7 1 
شما امر می‌کنم. بر کوه عیبال" بر پا خواهی 
۳ با گچ خواهی اندود. ددر 
آنجا قربانگاهی برای بهوه. خدایت. بنا 


خواهی کرد قربانگاهی از سنگها که بر خروج۰ ۲۵:۲ 


آنها آهن را تکان نداده باشی؛ "قربانگاه 
یهوه خدایت, را با سنگهای نتراشیده بنا 
خواهی کرد و بر روی آن. قربانی‌های 
مبوتخشتی نه رم وه: خدایت؛ تقدیم خواهی 
داشت. "قربانی‌های آرامهش ذبح خواهی 
کرک و در آنضا خواهی خورد و در حضور 
بهوه خدایت؛ شادی خواهی کرد. ری 
5 چَ ۳ و ۲ 


۵2:۱ 
شیر و شهد جاری است. مطابق آنجه بهوه. ‏ را با حروف بسیار واضح خواهی نوشت.» 
خدای پدرانت, به تو گفته است. *موسی" به همراه کاهنان-لاویان, به 
"پس هنگامی که از اردن عبور کنید» این این مضمون با تمام اسرائیل سخن گفت: :۱ 
سنگها را مطایق آنجه که امروژ آن‌را به. «ای اسرائیل» خاموش باش و گوش فراده! ۴:۶ 


لا این آیین نیایش که کتاب تثنیه محل آن را شکیم ذکر می کند. یعنی بین دو تپه عیبال و جريزيم, احتمالاً شامل این آیینها بود: 
قربانی های عهد, قرائت شریعت (ر. ک. ۱۰:۳۱ )عبرم بت برکگها و لمنت ها 
۷ متن سامری در اینجا چنین قرائت می کند: «روی کوه جریزیم» . ظاهرا پرستشگاهی قدیمی بر روی کوه عیبال وود داشته است؛ 


به این پرستشگاه در اینجا و در یو 


۹ ق.ع ۰ 4 کوه جريزيم مکان مقدس سامریان باقیماند (ر. ک 


سامریان حیفا و نابلوس هر سال عید گذر را در آنجا جشن میگیرند. 


پوشم ۳۰:۸- ۳۲ اشاره شده است. قرن ها بعد. به هنگام شقاقی میان سامریها و بهودیان (سده 
سر ی همین امر توجیه کننده ویرایش ۳ 


س در سال 


و 20۷۱۰۴ امروز نبرجامی 


۷ خطابه کوتاهی که در دنباله این آیه در مورد عهد می‌آید, به شکل تخیلی در دهان موسی که از اردن عبور نخواهد کرد و در شکیم 
حاضر نخواهد بود. گذاشته شده است. لاویان در شکیم وظیفه اعلام عهد را بر دوش خواهند داشت؛ اما ایشان از هم اکنون نیز 
این وظیفه را بر عهده دارند (ر.ک. آیه ۱۴). 


ار ره 
۰ 


۳ ۷ 


در اين روز تو قفوم بهوه؛ خدایت, شده‌ای. 
پس به صدای بهوه. خدایت» گوش 
واه شیر و احکام و دستورهای او را 
که امروز به تو امر می‌کنم. به عمل خواهی 
اورد.» 

۲( موسی در این روز این حکم را به قوم 
داد: ۲ «اینها هستند آنانی که رای کت 
دادن قوم. بر روی کوه جريزيم خواهند 
اتشتقاده ان زان که از اوفت تور کرده 
باشید: شمعون, لاوی» بهودا, بساکاره 
تسف ی امین ۳.2 ایتها تاه آتایی که 
برای لعنت. بر روی کوه عیبال خواهند 
ایستاد: رئوبین, جاد. اشیر زبولون» داد و 


نفتالی. 
دوازده لعنت 


*لاویان رشته سخن را به دست خواهند 


مهو تاد ان کی کت ترفن ها 
مادرش با خفت رفتار کند#!- تمامی قوم 
خواهند گفت: آمین! 

۲ هلوت ناد اب کش کهه هیریابف شون 
را حابه جا کند!- تمامی قوم خواهند گفت: 
امین ! 

ریاد اک نان زا از 
راه منحرف سازد!- تمامی فوم خواهند 
1339 
گفت: آمین | 

* "ملعون باد آن کس که حق غریبه و بتیم 
و بیوه‌زن را منحرف سازد!- تمامی قوم 
خواهند گفت: آمین! 

" آملعون باد آن کس که با زن پدر خود 
بخواید جرا که او دامن [عبای] پدر خود 
را بلند کرده است"!- تمامی قوم خواهند 
مت 
گفت: امین! 

" ن باد آن کس که با هر نوع 


خروح۱۷:۲۱؛ 
لاو ٩:۲۰‏ 


۱۴:۱۹ 


۱۰:۶ 


لاو۸ ۸:۱ 


۸:۳۳ گرقت وبا نداد یی بلند به تمام مردمان حیوانی بخوابد!- تمامی قوم خواهند گفت: خروج۲ ۱۸:۲ 
اسرائیل خواهند گفت: آمین ! 
موی اه ان یه تال ان | " آملعون باد آن کس که با خواهر خود 
فلز ذوب شده بسازد- امری تشر ایک بخواید دختر پدرش با دختر مادرش 9 لاو ٩:۱۸‏ 
برای بهوه.عمل دست صنع تگر- و آنرا تمامی قوم خواهد گفت: آمین! 
۷ در مکانی مخفی بگذارد!- تمامی قوم ۲ ملعون باد آن کس که با مادر زن خود 
داور۳۱:۱۸ پاسخ داده, خواهند گفت: آمین 2! بخوابد!- تمامی قوم خواهند گفت: آمین! ‏ لاوم۱۷:۱ 


7 اظهاراتی که در یی می‌آید. یا متن نیایشی قدیمی است, یا نوعی برشماری حکمتی است؛ این اظهارات مطالبات عهد را به 
شکل فهرستی از دوازده لعنت عرضه می‌دارد. 

2 کلمه «آمین» فرمولی است پرصلابت که از فعلی عبری گرفته شده و دلالت دارد بر آنجه که و قابل اعتماد است و برای 
توصیف عمل ایمان به کار می‌رود (زک:۲۲:۱؛ اش ۷: ۹ از این فعل. ۱ «امت» (راستی) و «امونه» 
(وفاداری و امانت) مشتق شده است. گفتن «آمین» در پاسخ به این جملات» به معنی تعهد شخصی و گروهی به عهد 
می باشد. 

2 فعل عبری که در اینجا به کار رفته, تداعی کننده جیزی کوچک و استهزاءآمیز می باشد و اغلب در نقطه مقابل «حلال دادن» با 
«حرمت کردن» به کار می‌رود (ر. ک. توضیح خروح ۰ 

ر.ک. توضیح ۱:۲۳. منظور تجاوز به حقوق پدر است. 

۵ منظور خواهر ناتنی است (ر. ک. لاو .)٩۹:۱۸‏ 
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9 


۱۷:۰ 


۲پا۲۳: ۱۲۴ 
غلا۳: ۱۰ 


۱ 
۲ 
خروح۳ ۰:۲ ۳۳-۲: 
و ۳۲:۲۶ ۱۳ 


۱۱۵۳۸ 


۱۱۶۰۳۸ 


۷ 
+ 
لو ۴۲:۱ 


متسناد ان ی که وتان 
همسایه خود را بزند!- تمامی قوم خواهند 
مت 

*"ملعون باد آن کس که هدیه ای بپذیرد 
بای کار کی ی توا ای 

تشون ناهن کس کسسختان ابش 
شریعت را حفظ نکند و آنها را به‌عمل 
نیاورد!- تمامی قوم خواهند گفت: آمین! 


برکت‌ها و لعنت‌ها 
۸ ۳ تا اگر به صدای بهوه؛ خدایت؛ 
تک کون تسار #ماقتب باشن 

تا جمیع احکام او را که امروز به تو امر 
می کنم به عمل آوری» بهوه؛ خدایت. تو را 
بالاتر از تمامی ملت‌های زمین؟ قرار خواهد 
داد. "و همه این برکت‌ها برتوواتع 
تواقی شا یت نو اهنت کرد ۰ 
زیرا به صدای یهوه, خدایت» گوش فرا 
داده ای: ۲ 

"مبارک خواهی بود در شهر, 

و مبارک خواهی بود در صحرا! 

یاو کت تعو اه نود نز شکمتن 

و ثمره زمینت و ثمره احشامت. 


تحت اللفظی: «برای زدن حیات خونی بی‌گناه». 


۵ کلمه عبری ی 6 می تواند هم بر «سرزمین» دلالت داشته باشد» و هم 


٩:۲ ۸۱ ۷ 


زایش گاوانت و فزونی گوسفندانت! 
*مبارک خواهند بود زنبیلت و تغارت8! 


مبارک ۳ بود وقتی وارد می شوی. 


ومبار ک خواهی نود وفتی بیرودن 
می‌روی! 
بهوه کار عراهد کرد که دشمنانت که 


بر علیه تو بر می خیزند» 

تور و 

از یک راه بر علیه تو حرکت خواهند 
کرد؛ 

و از هفت راه از مقابل توخواهند 
گریخت! 

"یهوه به برکت امر خواهد کرد تا با تو 
باتش 

در انبارهایت و در هر اقدام دستت؛ 

او تورا در سرزمینی که بهوه, خدایت؛ 
به تو می‌دهد. برکت خواهد داد. 

"یهوه تورا برای خود همچون قومی 
مقدس بر یا خواهد داشت. 

مطابق آنجه راتس کف باه کروه 
است. 

چنانچه احکام بهوه؛ خدایت. را رعایت 
کنی, 


در اینجا آیا منظور مردمان سرزمین کنعان است (ر. ک. ۲۲:۱۱- ۲۴) یا مرد م تمام عالم. 
1 «برکت‌ها» و «لعنت‌ها» بر حسب اینکه بنی اسرائیل صدای خداوند را بشنوند پا نشنوند, بر ایشان واقع می شود (آیات ۱ و 
۵ را مقایسه کنید). یوخ دین آکفت ها ز آیه ۴۵ به بعد. این واقعیت را مد نظر دارد که بنی اسرائیل به صدای خداوند 
گوش فرا نخواهند داد؛ اهر رب سر وق (۱۳ ۲ ف و نی تمامیت عمل خروجح 
از مصر «باطل م یگردد» . این مجموعه را می توان با معاهده آسرحدون؛ پادشاه آشور, موازی دانست 
8۵ «زنبیل» که در آن محصول زمین را می‌گذار ند (ر.ک. ۲:۲۶ ۴) و «تغار» که 0 در اینجا 
تقاعی کففین زرا کرو انم ات 
0 منظور از شکست خوردن دشمنان «در برابر» اسرائیل» می‌تواند اين باشد که ایشان «از» اسرائیل شکست خواهند خورد یا 
اينکه ایشان «در برا بر چشمان اسرائیل» به دست خداوند شکست خواهند خورد (ر. ک. توضیح ۴:۲۰). 


۹ 5 ره 


۱۱:۳۸ 


۱۱۹۰:۳۸ 


۱۳-۵۹۳۸ 


۱۳۰۰۳۸ 


بر «تمام دنیا» (ر. ک. ۴۹:۲۸). مشخص نیست که 


۱:۳۸ 


۱۲:٩اع‎ 


۳:۳۸ 


۲۴-۲۸ 


۴۴-۸ 


۸-۴ ۲: 
۱ ۱ ۲؛ 
لاوء ۲: ۴۵-۱۴ 


۲-۸ 


۳۵ 


اجمیع قوم های زمین خواهند دید 
که تورا به نام بهوه می‌خوانند 
و از تو خواهند ترسید. 
" یهوه تو را از مواهب سرشار خواهد 
تا ای هر هس منت کت متیر توت ره 
احشامت, و در مره زمینت, بر زمینی که 
یهوه برای پدرانت سوگند خورده که به تو 
بدهد. آآیهوه برای ت و گنج نیکوی خود. 
آشما ترا عواشد کشود نامر انس رسیم 
را در وقتش بدهد و هر عمل دستت را 
برکت دهد؛ به ملت های بسیار قرض 
خواهی داد. و خودت فرض نخواهی گرفت. 
وه و اتکی بسن فرآی توافت فاکی تبر 
دم؛ ۱ بالا خواهی بود و در 
پایین نخواهی بود. گر به احکام یهوه. 
خدایت, که امروز به تو امر می‌کنم گوش 
فرا دهی, و در عمل کردن به آنها مراقب 
باشیء " "و اگر از هیچیک از سخنانی که 
امروز به شما امر می کنم. نه به راست 
منحرف شوی و نه به جپ. و برای خدمت 
کردن به سایر خدایان» به‌دنبال آنها نروی. 
* اما چنانجه به صدای بهوه خدایت, 
گوش فرا ندهی و مراقب نباشی تا تمامی 
احکام و فرایض او را که امروز به تو امر 
می‌کنم» همه اين لعنت ها بر توواقع 
خواهند شد و نصیبت خواهند گردیدل: 


*"ملعون خواهی بود در شهر, 

و ملعون خواهی بود در صحرا! 

1 

ی 

و ثمره زمینت 

و حمل گاوانت و فزونی گوسفندانت! 

7 آملعون خواهی بود وقتی وارد می شوی؛ 

و ملعون خواهی بود وقتی بیرون می‌روی! 

" آیهوه لعنت و اضطراب و تهدید را در 
هرآنچه که دستت اقدام به انجامش 
می کند, نزد تو خواهد فرستاد. تا آنجا که از 
میان بروی و به ناگاه هلاک شوی, به سبب 
کل اعسالت کف اسنطه | نها مرا تک 
می‌کنی. " آیهوه طاعون را به تو خواهد 
چسبانید تا آنجا که تو را از روی زمین فلع و 
قمع کند زمینی که وارد آن خواهی شد تا 
مالکش شوی. ""یهوه تورا با سل و تب و 
تورم و تب داغ و خشکی* و سوزش و آب 
جوش خواهد زد و اینها تو را تعاقب خواهند 
کرت مان که:هلا کت فوی: ۰۰ آسمانت 
بر روی سرت مفرغ خواهد بود. و زمین زیر 
تو آهن خواهد بود. " آیهوه باران سرزمینت 
را به گرد و به غبار تبدیل خواهد ساخت و 
اینها از آسمان بر تو فرود خواهند آمد تا 
آنجا که از میان بروی. *"بهوه کاری خواهد 
8 


1 این فرمول بیانگر تعلق اسرائیل به خداوند است که اسرائیل را به نام خود نامیده تا ایشان را «قوم خاص» خود سازد. 


[ تهدیدها در مورد مصائب بسیا 


۳ 
ر‌ 


اصطلاحات مورد استفاده انبیا قرابت سار دارد. 
> کلمه اصلی عبری» «شمشیر» است؛ این کلمه نمی تواند در این فهرست حایی داشته باشد. لذا با تغییری در حروف صدادار 


2:۸ 


۳:۳۸ 


۶:۸ 


۱۲۱۴۳۰۱ 


۱۳:۳۸ 


2 ده تر است از وعده ها در مورد سعادت؛ مصائب با اصطلاحاتی توصیف شده‌اند که با 


«خشکی» قرائت می شود. وولگات نیز قبلاجنین کرده است. برخی از مترحمین, به‌جای «سوزش» و «آب حوش» کلماتی 
به کار می برند که دلالت دار ند بر بیماریهای غلات؛ اما جنین جیزی در این مضمون بعید به نظر می رسد. 


۳ 7 
و 


۱۳۷/۳۸ 


۱:۳۸ 


3۳ 


خروح۱۱-۸:۹؛ 
مکا۶ ۲:۱ 


۳ 


عاه۵: ۱۱ 


از یک راه بر علیه او حرکت خواهی کرد. و 
هت اه ازر سفایز او خواقی کرو 
برای همه ممالک زمین تبدیل به وحشت 
خواهی شلد * آجبازه ات تبدیل به‌شوراکت 
جمیع پرندگان آسمان و حیوانات زمین 
خواهد شد. بدون آنکه کسی آنهارا 
مضطرب سازد. 

" آیهوه تورا با زخم مصر خواهد زد و با 
دمل‌هاء جرب و زخم پوست. که از آنها 
نمی‌توانی شفا پابی. *"بهوه تورا با 
توا لگ تور فا زین واه که 
* "در وسط ظهر کورمال راه خواهی رفت؛ 
همان طور که شخص کور در ظلمات 
کورمال راه می‌رود؛ اقداماتت کامیاب 
نخواهد شد؛ همواره فقط مورد بهره کشی و 
خاش قرار خواهی گرفت؛ در تمامی روزها. 
و کسی برای رهایی [تو] نخواهد بود! 
واه دیدن هاش اویخ سا 
دیگری به او تجاوز خواهد کرد؛ خانه ای بنا 
خواهی کرد و در آن ساکن نخواهی شد؛ 
تاکستتانی جواهی کاشت و نوسرش را 
نخواهی خاش ای اه در مقابل 
چشمانت سر بریده خواهد شد و از آن 
تخواهی خورد؛ الاغت درهفابل تو دزدیده 
خواهد شد و به سوی تو باز نخواهد گشت: 
وا هد شتا تس دم شرا هت 
شد. و کسی برای رهایی ات نخواهد بود! 
""پسرانت و دخترانت به قومی دیگر سپرده 
خواهند شد؛ جشمانت آن را خواهند دید و 
تحلیل خواهند رفت و تمامی روز به سوی 
یا [ تفه خراهتننه ار ووسفت تیان 


۴۳-2-۰۸ 


خواهد بود. و 4 مینت و تمام ز حمتت 
را قومی که نمی شناسی خواهند خورد؛ و 
همواره فقط مورد بهره کشی و بدرفتاری 
7 ۱ و 7 " ۳۴ 
قرار خواهی گرفت, در تمامی روزها. " "با 
7 و 1 
خواهی شد. یهوه زانوان و رانهای تو را 
با زخمی بد که از ان شفا نمی توانی بیابی 
خواهد زد از کف یا تا نوک سرت. 

ف‌ هوه تو و پادشاهت را که بر خود 
برقرار می‌داری, به سوی ملتی خواهد برد 
که نمی شناختی» نه تو و نه یدرانت, و در 
ایا تایانج کار کار سوت 3 

5 (۵ تند) خدمت خواهی کرد؛ 2 
توویرانی و افسانه و استهزاء خواهی شد در 
میا جمیع قوم‌هایی که وه تو را به آنجا 
هدایت خواهد کرد. 

2 بذرهای بسیار به مزارع خواهی برد؛ 
اما برداشت کمی خواهی کرد چرا که ملخ 
آن را از میان خواهد برد. ۲٩‏ تاکستانها 
خواهی کاشت و آنها را پرورش خواهی داد 
اما از شراب نخواهی نوشید و آن را انبار 
نخواهی کرد. زیرا کرم آنها را نابود خواهد 
تیا شرت ان تمیامی فلمروشود ‌هرتتان 
زیتون خواهی داشت و خود را با روغن آن 
نخواهی اندود. زیرا زیتونهایت خواهند 
افتاد.. ۲ "یشرانی‌دشتران تولید حواشی 
نمود» اما ایشان از آن تو نخواهند بود» جرا 
۱9| 
درختان و میوه زمینت را زنبور مالک 
هل ی مه ای کدر بان و 


خواهد بود؛ بیش از بیش از تو بالاتر 


۳۹:۸ 


عا۱:۴ 


22:۳۸ 


۳۷:۸ 


۱۳ 


۶۰ ۴ 


۱۳۵۵۹۳۸ 


۱۳-۱۲۲۸ 


1خانواده خانه و تاکستان در اسرائیل, سه عنصر بنیادین برای سعادت به شمار می‌روند؛ همین سه عنصر هستند که باعث 
می‌شوند شخص از رفتن به جنگ معاف شود. 


4 


تا 


22:۸ 


۳۴:۴ 


2:۸ 


اره: ۱۷-۱۵ 


۳:۳۸ 


۵۸-۸ 


خواهد رفت. و تو بیش از پیش پایین 
خراهی رت او اسنت که دنو ترفن 
خواهد داد و تو به او فرض نخواهی داد؛ او 
است که بر سر خواهد بود؛ و تو در دم 
خواهی بود. 

*"تمامی این لعنت‌ها پر تو واقع خواهند 
شد و تورا تعافب خواهند نمود و به تو 
خواهند رسید تا آنجا که از میان بروی» 
زیرا به صدای یهوه, خدایت» گوش فرا 
نمی‌دهی تا احکام و فرایض او را که به تو 
امر فرموده, به عمل آوری؛ ""آنها برای تو 
تشانه و کارهان شکتتا) ن کین عواهید بوفه 
و نیز برای اعقابت. برای ابد. 

تا ی ود ات وا عیام 
نخواهی کرد در شادی و دلی مسرور در آن 
حال که همه جیزرا به فراوانی داشتی؛ 
۰ مت زیر | وت واه کرد 
دشمنانی را که بهوه بر علیه تو خواهد 
فرستاد. کا کشت کی اتب در 
عریانی. در محرومیت از همه جیز؛ ایشان 
یوغی آهنین بر گردنت خواهند نهاد تا آنجا 
که تورا از میان ببرند. 

*"یهوه ملتی را بر علیه تو بلند خواهد 
کرد که از دوردست می‌آید از اقصای 
زمین» همجون عقابی که پرواز می کند؛ 
ملتی که زبانش را نمی فهمی ""ملتی با 
جهره ای خشن که اعتنایی به سالخورده و 
قسمی‌شر کوک توا فتاداشت: ار 
یه اس مر تما و ها 
حورف تا آنعا کفراز هیان بروهه او نه گندم 
برایت باقی خواهد گذارد, نه شراب تازه, 
نه روغن تازه, نه زایش گاوان» و نه فزونی 
گوتفبدان تا انجا که توراهلاک سازد: 


"او تورا در تمامی دروازه‌هایت سخت 
خواهد فشرد. تا آنجا که در تمام سرزمینت, 
بلندترین و مستحکم ترین حصارهایت فرو 
افتند. حصارهایی که به آنها اعتماد 
می‌داشتی؛ او تو را در تمامی دروازه‌هایت 
در تمام سرزمینت که بهوه, خدایت, به تو 
می‌ دهد سخت خواهد فشرد. یه 
شکمت» ین گوشت بسران بو حشیرانت را 
که یهوه خدایت. به تو می‌دهد خواهی 
کت کی ایس لت اش دا 
دشمنت تو را به آن مضطرب می سازد: 
ظریفب ترین:و لطیف فرین مرد فزد توا با 
چشمی بد به برادرش, به زنی که بر 
سینه اش خواهد بود و به یه پسرانش که 
حفظ خواهد کرد. خواهد نگریست, ۵و 
نخواهد خواست که به هیجیک از ایشان؛ 
از گوشت پسرانش که با آنها خود را تغذیه 
می کند بدهد, زیرا برای او جیزی باقی 
نخواهد ماند. در پریشانی و در اضطرابی 
که دشمنت در تمامی دروازه‌هایت تو را به 
آن مضطرب خواهد ساخت. **ظریف ترین 
و عبت طرن رت برد کر که این جه رز 
نمی کرد که کف پایش را بر زمین بگذارد, 
آنقدر که لطیف و ظریف بود, با چشمی بد 
به مردی که بر سینه اش خواهد بود خواهد 
نگریست» و قیز به پسرش و دخبرش؛ 
۲ به سبب جفت نوزادی که از پهلوهای او 
بیرون آمدهء و پسری که می‌زاید؛ زیرا آنها 
را به خاطر نبود چیزی, در نهان خواهد 
خورد» کو متر اقیقد اسطترا نی که 
۳ به آنها در دروازه‌هایت 
مضطرب خواهد ساخت. 0 به عمل 


آوردن تمامی سخنان این شریعت که در این 


و 


لاوء ۲: ۲۹: 
۲پا ۸:۶ ۱۲۹-۲ 
ار*۱:٩‏ 


ش۱:۴۷ 


۱ 


۱۴۳۸۹۳۸ 


تغنیه ۶۹-۸ 


۲۰:۸ وه انیت تم مهار این یراکنده خواهد کرد و در آنجا خدایان 
نام پرحلال و مهیب یهوه» خدایت. دیگررا خدمت خواهی کرد که ۲۶:۲۸۷۲۸:۲ 
ت ۳ یهوه تو و اعقابت را با زخمهای نمی شتتاحش با نه خحودت و نه بدرائبته 
ار ای دی وی ام تشر ی رت .ی نی و سک رتسا 
بیماریهای بی‌رحم و سخت خواهد زد؛ " "او این ملت‌ها آسودگی نخواهی یافت, و برای 
همه بیماریهای واگیردار مصر را که از آنها کف پایت هیچ مکانی برای استراحت 
هراس داشتیء نزد تو باز خواهد اورد. و نخواهد بود. در انجاء یهوه به تودلی 

هت را هه تور ای هش اس میا وق و سای تن 
تشتاهی سساشیا مهب کاب وی ۰ کرت تاه واه دای ۰ تا اهر 

۳۶:۳۶ کتاب این شریعت نوشته نشده, بهوه جمیع برابرت فقط همهمه خواهد بود؛ شب و روز 
آنها را بر علیه تو خواهد آورد. تا آنجا که از در هراس خواهی بود؛ و بر زندگی خود 
میان بروی. " "و فقط مردمانی اندک باقی حساب نخواهی کرد. ۲ "بامدادان خواهی ایوب۲۲:۲۲ 
خواهید ماند. حال آنکه مانند ستارگان گفت: «کاش در شامگاه بودم!» و 

۴ آسمان کثیر بودید. زیرا به صدای بهوه» شامگاهان خواهی گفت: «کاش در بامداد 
۱ خدایت. گوش فرا نخواهی داد. بودم!» به سبب هراسی که دلت از آن 
" انگاه آن‌سان که‌سرور نهوه‌در این . هراسان خواهنه نود و از متظر‌ای که ب: ۳۳ 

که کی یا وش دی ان وتو راید 
بخشد. به همان سان, سرور یهوه در این کشتبها به مصر باز خواهد گردانید. از 
واه مود که شیارا هلاک صارق و ار راهی که به تو گفته بودم که آن را دیگر 
میان ببرد. و شما از روی زمینی که وارد آن نخواهی دید. و در آنجا خود را همچود خروح۱۳:۱۴ 
خواهی شد تا مالکش شوی, بر کنده بردگان به دشمنانت به فروش خواهید 
خواهید شد. "*یهوه تورا در میان جمیع ‏ رساند- چه مرد و چه زن- و کسی برای 
قوم‌ها؛ از انتهای زمین تا انتهای زمین. خرید نخواهد بود!» 


وایسین خطابه موسی (۶۹:۲۸ تا ۲۰:۳۰) 


۶ ۱ 0 ۰ 
این‌چنین است سخنان عهدی که یهوه . کند, جدا از عهدی که با ایشان در حوریب ۵:۱ 
به موسی امر کرد تا با بنی اسرائیل منعقد .. منعقد کرده بودللا 


0 از ز آنجا که بنی اسرائیل به صدای خداوند گوش فرا نخواهند داد ره کت ۳۸ :۰ خداوند با ایشان عهد دومی منعقد 
می‌سازد, عهدی علاوه بر عهد سینا "حوریت. موضع کتاب تثنیه با موضع ارمیا فرق دارد؛ ؛ ارمیا در مقابل فطع رابطه قوم با 
خداوند. از عهدی «جدید» سخن می‌گوید. نه عهدی جدا یا اضافه بر عهد سیناء بلکه کاملا متفاوت با آن (ر.ک. ار 
۱ - ۳۴). 
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وخ 


روم۸:۱۱ 


۴۸ 


۷:۳۲ 


۱۳-۳ 


یوشع۷:۱ 


۱۱۷-۹ 


عهد در سرزمين مواب 
وی قامی آ را کیای را اسضاز 

۳۹ کرک اتان :کته ار کفتند 
تمام آنجه را که یهوه در مقابل چشمان شما 
در سرزمین مص به فرعود» به همه 
خدمتگزارانش و به تمام سرزمینش کرد؛ 
ها ها وک که سم نگ دنه 
ان نها و ان ارهای شکمت | نک 
عظیم را. "اما تا به امروز, بهوه به شما دلی 
برای شناختن و جشمانی برای دیدن و 
کوشهاین یرای شتیدن تداده‌است ۳ 

شا و مرن و هن کر 
بیابان راه بردم؛ جامه هایتان بر روی شما 
پوسیده نشد و نعلینت برپایت پوسیده 
نشد. "نان نخوردید. و نه شراب نوشیدید 
تک رارگه ۷ قدافه گس یه 
خدای شما هستم. و نف اس مان 
رسیدید. سیحود. پادشاه حشبود, و عوج. 
پادشاه باشان» به ملاقات ما برای جنگ 
بیرون آمدند. و ما ایشان را شکست دادیم. 
ورتم افتتان را گرفتيم و آن را به 
رئوبینیان و به جادیان و به نیم -قبیله 
منسیان به میرات دادیم. "پس سخنان این 
عهد را مرعی خواهید داشت و به آنها عمل 
خواهید کرد. تا در ه رآنچه می‌ کنید. 
کامیاب شوید. 


سختی تعهدات عهد 

باتک وه سس درس ون یود 
ند ایتان) ایستادهایده بر کان قسبله هایتان/ 
مشایختان و کاتبانتان» همه مردان اسرائیل» 
افرزندانتان وزتانتان» و غریبه‌این که در 
میات ارخه کاه تو است. از آن کس که هیزم 
هیانک که ماش که 
وارد عهد بهوه. خدایت, خواهی شد. [اين 
عهدی که همراه است با] نفرین عهدی که 
بهوه خدایت. امروز با تو منعقد می سازد. 
۲ تا امروز تورا همچون قوم خود بر پا دارد 
و خودش خدای تو باشد, مطابق انجه به تو 
کفته ات و مطایق انحه‌ یر ای ند راتت؛ 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب سوگند یاد کرده 
اشتته. ۰ رقف پاش یت کدانم عبت 
[همراه با] این لعنت را منعقد می‌سازم؛ 
" پلکه با ان کسن است که اغرور در اجتجا 
با ما در حضور بهوه. خدایمان, ایستاده, و با 
کی مرو قراس ناما شتا 

( تا سا نات خاک تیاور 
سرزمین مصر سکونت داشتیم» و چگونه 
عبور کردیم از میان ملت‌هایی که از آنها 
عبور کردید. "شما «آشغالها» و 
«کتافات) آنها راادندیته توش یفک 
تبرهتو طلا کهنند آ نها اشته. ادا کفتدر 
مبان شما نه مرده نه زن نه طایفه و نه 


۱۰۴ 


۱۵:۱ 


۹:۸ 


۱۳۸۴ 


1 آنجه حضور خداوند را آشکار می‌سازد, دیگر فقط «دیدن» رویدادها نیست, بلکه تبدیل دل نیز هست تا بتوان اين نشانه ها را 


باز شناخت و از صدای خداوند که از میان آنها شنیده می شود اطاعت کرد. 
0 آیات ۵-۴ ناگهان شکل خطابه خود بهوه را به خود می‌گیرد تا تأکید شود که مشاهده خود او در رویدادهای گذشته, چه پاداشی 
در بر دارد. 
9 متعهد شدن به عهد در اینجا مستلزم سوگند است: بنی اسرائیل با پذیرش عهد. پلهای پشت سر خود را خراب می کنند و اذعان 
می‌داررند که بی وفایی به صدای خداوند راهی جز به مرگ نمی برد. 
0 عهد خداوند شامل تمام خوا نندگان و شنوندگان مطالب کتاب تثنیه می‌گردد. چه نسل‌های آتی و چه نسلی که در رویداد خروج 
حضور داشت. 


مکا۲ ۱۸:۲ 


۶2۱۸ 


قبیله ای باشد که دلش امروز از بهوه؛ 
انوا مرن شوه تا نود فشفا ین 
این ملت‌ها را خدمت کند! بادا که در میان 
شما ريشه تولید کننده سم و افسنتین نباشد! 
*چنانچه کسی با شنیدن مفاد این نفرین, 
خود را در دل خود بر ک ادف یگ وه 
«زیرا مطابق سرکشی دم سلوک می کنم. 
آرامش خواهم داشت. آن سان که آنچه را 
که سیراب شده با آنجه را که تشنه است از 
میان برد * آیهوه به بخشودن او رضا 
نخواهد داد؛ زیرا آنگاه خشم یهوه بر علیه 
این شخص دودافشان خواهد شد و نیز 
حسادت او و تمامی نفرین مکتوب در این 
کناب راو تازلن شوت تن و بهوه نام او 
وا یرسکی هی وا هد سافی: 
" آیهوه او را از تمامی قبیله های اسرائیل 
اخراج خواهد کرد تا سیه روز شود, مطایق 
تمامی نفرین های عهدی که در این کتاب 

قفا آنکله #ا(نعی) مسران شا که 
تس از شا بر حواهند خاست: و بیگانهاق 
که از سرزمینی دوردست بیاید. جون 
زخمهای این سرزمین را ببینند و 
بیماریهایی را که بهوه آن را با آنها بیماری 
می سازد. خواسته ات ۰ کو کرو 
نمک» تمامی سرزمینش سوخته است؛ آن 


۲۸-۹ 


را بذرپاشی نخواهند کرد چیزی جوانه 
نخواهد زد. هیچ علفی در اد بلند نخواهد 
شد؛ این مانند واژگونی سدوم و عموره و 
آذمه و صبوئیم است که یهوه در خشم و 
رف وا نس ات ۳ ۱و تمام 
فلت ها ضوا هید کش تبنم وه 
این چنین با اين سرزمین رفتار کرده است؟ 
از شتا می‌آید حدت این خشم عظیم؟» 
راهن کته درترا خهتا بهوه خدای 
را فان ار کت کران یکسا 
ایشان منعقد ساخته بود آن هنگام که ایشان 
را از سرزمین مصر بیرون آورد. *۲ ایشان 
دقید ود آبان یک را عدمت کروز و 
در مقابل آنها سجده نمودند, خدایانی که 
نمی شناختند و او همچون سهم به ایشان 
زا هه وف * آخشم بهوه تیه ره یر رت 
بر افروخته شد و تمامی لعنتی را که در این 
اب نوشته شده بود برآن وارد آورده 
است؛ ۲ "یهوه ایشان را از روی زمینشان بر 
کنده است با خشم و غضب و غیظ عظی 
و ایشان را به تس دیگر افکنده 
آن سان که امروز [شده است]۰» 


۰ خبزرهای؛مشفی از آن بهوم تدای شا 
ای اما وهای تکاس دانسا 
است و از آن پسران ما برای ابدء تا تمامی 
سخنان این شریعت را به عمل آوریم. 


هو ۸:۱۱ 


۱۹۷ 


«۳:۳۸ 


۳ 


تحت اللفظی: «آنجه که سیراب شده, آنجه را که تشنه است. از میان می برد». این احتمالاً عبارتی است ضرب المثل وار که 
بیانگر حالت سبری کسی است که تمامی امیالش برآورده شده است. مانند آن مرد ثروتمند در مثل عیسی (لو ۱۹:۱۲). 

5 آیات ۲۷-۱ ظاهراً ویرایشی است مربوط به دوره تبعید که تبعیدیان را دعوت می کند که عهد را آنگونه که کتاب تثنیه در 
اینجا استنباط می کند, بپذيرند. 

] این سخن حکمت گونه محدودیت های شناخت بشری را تصدیق می کند و بیان می‌دارد که فقط خدا است که از همه امور آگاه 


است؛ اما تأکید می‌کند که انسان در مقابل آن بخشی از امور که خدا بر او آاشکار ساخته, مسوول است. این بخش از امور در 


شریعت آشکار شده است, شریعتی که تعالیمش بنیاد هر شناختی است و عمل کردن به آن» زندگی هر انسانی را جهت 
ی تیان 


۱۱ ۱ 


2۶ 


۳۷:۴ 
مت۴ ۳۱:۲موازی 


۱۱۶۰:۱۰ 


۵۶ 


۵ 


۱۴-۰ 


۱ 9 ۲ 5 
پس جولن تمامی این جیزها بر تو 


واقع شود (یعنی) له اعتیشی 
که در مقابل تو قرار داده ام جنانحه در 
میان تمامی ملت‌هایی که بهوه, خدایت, تو 


۳. 


را به آنجا رانده باشد آنها را به دل خود 
یادآوری نمایی» "چنانجه به سوی بهوه, 
خدایت. باز گردی و چنانچه تو و پسرانت 
به صدای او گوش فرا دهی, با تمام دلت و 
با تمام جانت, مطابق تمام آنجه که امروز 
به تو امر می کنم» آبهوه» خدایت. تقدیر تو 
را تغییر خواهد داد؛ او بر تو شفقت خواهد 
فرمود و بار دیگر تورا از نزد تمامی 
قوم هایی که بهوه. انم توا سید [نها 
براگنده شاعته استه کرد خواهد آورد ا. 
نی ا اهنت تال وتو انضی 
اسمان باشند. بهوه, خدایت. از انحا تو را 
گرد خواهد آورد. و از آنجا ثورا بر خواهد 
تاموتا ات میا وازد 
رای و ها ماه ک ین ات مالک 
بوده اند. و تو آن را مالک خواهی شد؛ به 
تونیکی خواهد کرد و تورا بیش از 
پدرانت فزونی خواهد بخشید. "یهوه, 
س امش در یل اعایه ترا کته وراه 
کرد تا بهوه, خدایت. را دوست بداری, با 
کش اه وا متام ی ۲ 
بمانی. "بهوه خدایت تمامی این نفرین ها 
تا مات هه انا مر سرخ 


داشتند و آزار رساندند, فرو خواهد آورد. 
"و تو باز خواهی گشت و به صدای بهوه 
کت کر و جمیع احکام او را 
که امروز به تو امر می‌کنم, به عمل خواهی 
آوزده ‏ بهوم» غدانت تو راد هرعمل 
دستت» ی شکست» در تمره احشاشت 
و در مره زمینت, از مواهب لبریز خواهد 
ساخت. زیرا بهوه بار دیگر سرور خود را در 
جات کو راهد اه آ اسان سوت 
خود را در سعادت پدرانت نهاد. ۹ شرط 
آنکه به صدای بهوه» خدایت گوش فرا 
کی و احکام و فرایض اورا وش 
نمایی» (یعنی) آنجه را که در این کتاب 
شریعت نوشته شده است. اگر با تمامی 
دلت و با تمامی جانت به سوی بهوه باز 


۹ 


و 1 ۳ 

زیرا این حکمی که امروز به تو امر 
از دسترس نو. اسان شمیت که 
که رام اش تااتن 
اتف آت را تراهساتر کرو زنتر مسا 
بشنواند ۳ به عمل آوریم؟» و 
فراسوی دریا نیست که بگویی: «کیست که 
برای ما به فراسوی دریا عبور کند و آن را 
تام شا ره آ یادها کش اند تا ان 
را به عمل آوریم؟» ۳ نه کلام بسیار 


۷ تحت اللفظی: «(آنها را) به سوی دل خود باز آوری». منظور «اندیشیدن» به آنها است. 
۷ با وجود سختی تهدیدهایی که در خصوص بی وفایی قوم بیان شده (ر. ک. توضیح ۰)۱۵:۲۸ آخرین کلام به مهربانی خدا نز 
مین کوود: خدا نمی تواند از نقشه و طرح خود چشم پوشی کند. نقشه ای که هد فش اعطای سعادت و حیات بی انتها به اسرائیل 
است. 


آنجه که امری غیرممکن. نقنی. گوون فرا دادن به صدای بهوه را ممکن می سازد؛ خننه دل به دست خود بهوه است (ر. ک آیه ۶). 


۱۱۱۸ 


2۳:۳۸ 


مت ۳۰:۱۱؛ 
ابو۳:۵ 


روم " ۸-۶۱ 


۱۹ 


۵۶ 


۱۷/۳۴ 


نزدیک به تو است. در دهانت و در دلت؛ 
تا آن را به عمل آوری۷. 


نتیجه: انتخاب حیات 

* بنگر! امروز در مقابل توحیات و 
سعادت. و مرگ و سیه‌روزی را قرار 
داده ام. " "چنانجه از احکام بهوه, خدایت؛ 
که امروز به تو امر می‌کنم, اطاعت نمایی؛ و 
تسو و این | مساو ری زور 
تن ها آو تساو کی نمایی. و احکام و 
فرایض و قواعد او را رعایت کنی, خواهی 
زیست و فزونی خواهی بافت و یهوه 
ا نت ترا دوش نمی هار ان 
می‌شوی تا آن را به مالکیت در آوری 
برکت خواهد داد. ۲" اما جنانجه دلت 
منحرف شود و گوش نسپاری» چنانچه 


۳ 


بگذاری کینیده شوی به سجده کردن در 
مقایل خدایان دیگر و خدمت کردن به آنها, 
۳9 امروز به شما اعلام می‌کنم: 
به یقین هلاک خواهید شد. و روزهای خود 
را برزمینی که با عبور از اردن واردش 
می‌شوی تا آن را به مالکیت در آوری» 
طولانی نخواهید ساخت. "٩‏ امروز آسمان و 
۳ بر علیه شما شاهد می گیرم: آنچه در 
مقابل تو قرار داده ام» حبات و مرگ است؛ 
برکت و لعنت, خیات را بر گزین تا زنست 
کنی, تو و اعقابت. " "و بهوه خدایت را 
دوس بدارز یدای کوین بسپار و به 
او بجسب؛: زیرا حیات تو همین است, با 
روزهایی طولانی که ساکن شوی در زمینی 
که بهوه برای پدرانت, ابراهیم و اسحاق و 
تققوت شو که ,باق کرد کهنیه آنان نذهد.) 


وداع و رحلت موسی* (۱:۳۱ تا ۱۲:۳۴) 


انتصاب یوشع و سپردن شریعت 

به اسرائیل 

وس وش تاو این ستختعا ره 
تمام اسرائیل گفت. "سپس به 

ایشان گفت: «من امروز یکصد و بیست 


ساله هستم. و نمی توانم بروم و بیایم؛ بهوه 
بت که استه مه ارام اردن سور 
نخواهی کرد. آیهوه؛ خدایت. هم او است 
که پیشاپیش تو عبور خواهد کرد. هماو 
است که این ملت‌ها را در مقابل تو نابود 


۳۶:۴ 


۵۶ 


شم۴ ۱:۱ ۱؛ 


۷ 


۳۹/۵ 


۱۳۸۰۱ 


۲ این آیات, با واژگانی که بادآ ور وازگان کتاب‌های حکمتی است (ر. ک. امث ۳۱:۸؛ بنسی ۱۱:۲۴؛ حک ۶:۱): تفسیر 
مجدد عهد سینا را پس از فاجعه خروج به پایان می‌رساند: اطاعت از خداوند امری غیرممکن نیست زیرا خود او است که دل 
بنی اسرائیل را متحول می سازد (ر. ک. آیه ۶). آزادی انتخاب به طور کامل به انسان تعلق دارد؛ به همین سبب. در بخش 
بعدی» شخص دعوت می شود تا «حیات را بر گزیند» (آیات ۱۵- ۲۰). ۱ 

۴ این چهار فصل آخر در آن واحد. هم موخره کلی تورات را تشکیل می‌دهد. و هم بخش انتقالی به کتاب یوشع را. در آن می توان 
سبک روایتی موجود در خطابه -مقدمه مذ کور در فصل های ۱ تا ۳ را تشخیص داد. و نیز نصایحی را که در آغاز کتاب یوشم به 
چشم می خورد (رخک: ی ۱- ۶). این فصل ها عمدتا اثر دست ویراستار تثنیه ای است. بااینحال جند بخش 
که بعدها اضافه شده, مربوط می گردد به سنت کهانتی که رحلت موسی را شرح می‌ دهد (۴۸:۳۲ - ۵۲ و ۷:۳۴- .)٩‏ 
به علاوه دو شعر به این مژخره پیوند داده شده اند: «رود مذکور در فصل ۳۲ همراه با مقدم روایتی آن در ۱۹:۳۱- ۲۲؛ و 
برکات فصل ۳۳ که منشأً آن می تواند به دوره پیش از آغاز سلطنت باز گردد. تذکری پایانی (۱۰:۳۴- ۱۲) همچون خاتمه 
تمام تورات عمل می کند. 


کرد. مطابق آنجه که بهوه گفته است. قوم زا کرد او‌مودات وتان و که ان وت 
"یهوه با ایشان همان سان عمل خواهد کرد تا تفه شیر کر دروازه سا کی 
۲ ۷:۳۲ که 8 سیحون و عوح. پادشاهان اموریاد. و اشت: یا شنوند و تا بیاموز ند که از بهوه؛ 
ار سانشان کرميته نها زا نیون تیان تست یف اقب باشتد که 
ساخت. "بهوه انغان را به دسث‌شماخواهد . تماهی سختان این شریعت‌را به‌عمل 
شیرده و دن همه آمور مطایی‌ سکم که به. اآورفد. ۰ ویسران ایشان که نمی‌دانتد: 
شما امر کردم با ایشان عمل خواهید کرد. ‏ خواهند شنید و خواهند آموخت که از بهوه؛ 
مترسید و لرزان مباشید. زیرا بهو» خدایته زمینی که با عبور از اردن مالکش خواهید 
است که با توراه می‌رود؛ او تورا وا شد زندگی خواهید کرد.» 
پید۱۵:۲۸: تخواه کذاردو تورارها تخواهد کرد ) موه فوشن فقه ایتک رو هاش 
بوتم :0 ۷ ۳ مه و ۲ ۳ : 
عبر ۵:۱۳ موسی یوشع را فرا خواند و در مقابل مرگ تو نزدیک می‌شود. یوشع را فرا 
اعد۲۳-۱۸:۲۷ حشمالن تمام اسرائیل به او گفت: «فوی و بخوان. و در خیمه ملاقات حضور بابید تا 
شجاع باش! زیرا این تو هستی که این قوم دستورهایی به او بدهم.» موسی و یوشع 
را وارد سرزمیتی خواهی کرد که بهوه برای رفتند تا در خیمه ملاقات* حضور بابند. 
پدرانشان سوگند خورده که به ایشان بدهد, هدر یه دار کفیغ در ستونی 
و تو هستی که ایشان را وارث آن خواهی از اب و ستون ابر در مدخل خیمه ایستاد. . خروم۱۰-۰:۳۳ 


۱۷-۱ 


خواهد ساخت تا ایشان را خلع ید نمایی. 
یوشع است که پیشاییش تو عبور خواهد 


ساخت. "یهوه خودش در برابر تو حرکت 
خواهد کرد و خود او با تو خواهد بود؛ او تو 


و ی شریعت را در مقابل تمام 
اسرائیل, به گوشهایشان» خواهی خواند!. 


هوق نف فزشی گفت؛ «اینک تو همراه 


پوشع۸: ۳۵-۳۲ 
۳۲ ۲: ۳-۱ 


۸ 


رفت تا به دنبال خدایان خارج؛ (خدایان) خروج۱۶-۱۵:۳۴: 
داور۳: ۱۷: 


حزق ۱۵:۱۶ 


رما تخواهد کدارده تو را ترک واه 

کر مترس و هراسان مباش.۰» 
موس این شریعت را توشتتو آن را به 
۳ کاهنان, بنی‌لاوی, که صندوق عهد بهوه را 


اين سرزمینی که به میان آن وارد خواهند 
تا وی کر کقفه انقشیا یم | رها 


یادن ۰۲ ۲۳۲ 


پوشم۴ ۲۳:۲ 
بو :۲۳ 
داو ۱۶:۱: 


۳۷ ۱ 

۰ حمل می کردند» و به همه مشایخ اسرائیل راهب شکیت: او ارو شیم بر سمو 
داد. "موسی این حکم را به ایشان داد:. علیه ایشان بر افروخثه خواهدشد؛ ایشان را دار۱۴:۲ 

۵ ,در بایان هفت سال. در زمان مقرر برای رها خواهم کرد و روی خود را از ایشان ۲۰:۳۲ 


8 افیف لکیام آن هنگام که 


۱ تمام اسرائیل خواهد آمد تا در برابر بهوه 
۶ خدایت. حضور یابد. در مکانی که انتخاب 


پنهان خواهم شاخ اب ساب کهانغان :| 
ی ۳ 72 

خواهند درید و انبوهی از بلاها و تنگیها بر 
ایشان وارد خواهد آمد؛ ور وه 


در خصوص آیین نیایش عهد و اعلام شریعت. ر.ک. توضیح ۱:۲۷. 
7 در کتاب تئنیه. به خیمه ملاقات (ر. ک. توضیح خروح ۱:۲۷ ۲؛ توضیح ۷:۳۳) فقط در اینجا اشاره شده است. 


۴۰۳۱+ 
که ۱ 
مز۱۱:۴۲ 


2۳۶۱+ 
بو۵: ۴۵ 


خواهند گفت: آیا اين بلاها به این سبب بر 
من وارد نیام ده که خدايم در میان من 
نیست؟ ‏ وهن در آن زوزه پنهان خواهم 
ساخت روی خود را. به سبب تمام بدی که 
دزآت رس کشتن سوق فان منکن 
خواهند کرد. 

وه ارس ندرا سای شوه 
بنویسید: آن را به بنی اسرائیل تعلیم بده, و 
ان را در دهان ایشان قرار ده, تا این سرود 
شاهد من باشد بر علیه بنی اسرائیل. 
هنگام که ایشان را وارد زمینی سازم که با 


0 


سوگند به پدرانش وعده دادم [زمیتی که ] 
در آن شیر و شهد جاری است, او خواهد 
خورد و سیر خواهد شد و فربه خواهد 


ار ۱۰:۱۱؛ کشت سپس به سوی خدایان دیگر بر 


اد هر 


۱۳۸۹۳ 


خواهد کشت نها را خدعت عواهفه کرو 
مرا خوار خواهند شمرد و او عهد مرا 
شرا هکس ۰ شون تیوه از 
بلاها و تنگیها بر او وارد آید, این سرود بر 
غلیتوی‌قهاخت خواهد‌ذادن_ ترا ار مها 
اعقابش فراموش نخواهد شد. در واقم, 
طرحی را که امروز شکل می بخشد می‌دانم؛ 
حتی پیش از آنکه او را وارد سرزمینی سازم 
که با سوگند به پدرانش وعده داده ام.» 
هوستی هر ارو انش ودرا توت 
و آن ر به بنی اسرائیل تعلیم داد. 
۳و ای ین دستورها را به یوشع پسر نون 
داد: «قوی و شجاع باش! زیرا تو هستی که 
ی اسرا میا زا فارد شترزمینی رای 


۱۳۰ ۱ 


شاخ کسام که اه ان | 
داده ام و من با تو خواهم بود. » 

"پس چون موسی نوشتن سخنان این 
شریعت را بر روی کتابی* تا به آخر به 
بایان وسانیتم. موشی ای که 


اویای کین مه بمودزا حمل ۰ 


هی ردنت داد "ات کتات مقر را 
بگیرید و آن را در کنار صندوق عهد بهوه 
ایا فر ان واه داد آن کر انس 
شهادتی بر علیه تو خواهد بود. " آزیرا من 
طبع سرکش و گردن سخت تو را می شناسم؛ 
اگر امروز که هنوز در میان شما زنده هستم, 
تیان داقق اند که ی دم وه مسر کشرن 
هستید. چقدر سر نامر کم 81 

«تمامی مشایخ قبیله هایتان و 
کاتب‌هایتان را نزد من گرد آورید تا این 
سخنان را به گوش شما بگویم» و بر علیه 
یشان استمان و زین را شاه بگیرم. 
""چرا که می‌دانم پس از مرگم؛ از فاسد 
کردن خود کوتاهی نخواهید ورزید و از 
طریقتی که امروز به شما امر کردم دور 
خواهید شد؛ و سیه روزی در دنباله روزها بر 
شما واقع خواهد شد, زیرا آنچه را که در 
نظر یهوه بد است انجام خواهید داد تا او را 
با عمل دستانتان به خشم آورید. » 


: 0۱ 
سرود برای صخره اسرائیل 
به گوش تمام جماعت نان که 


۷۲ 


۱۸:۷۲ 


بو۴۵:۵ 


۱۱۵۱ 


۳۶:۲ 


۳ 


۱3:۴ 


۳۵:۴ 


2 موسی پیش از اعلام شفاهی سرود و بیان برکت‌هاء و نیز پیش از وفات خود. نگارش کتابی را به پایان رساند: این کتاب به این 


ترتیب نوعی وصیت است. و نهایتا کتاب تننیه این حالت وصیت را به خود داد. 


0 «سرود موسی» تأملی است شعرگونه در مورد تاریخ اسرائیل. ه ی 
دیگر نسبت داده شده اند (سرود موسی در خروج ۱۵ ؛ حنا در 


۱-سمو ۲؛ داود در ۲-سمو ۲۲؛ 7 
و ۲). عموما تصور بر این است که این متن متعلق به دوره تبعید یا دوره بار سیان باشد. به نظر می رسد که سرود موسی بیشتر 


۱۰-۲ تخنیه 


پم آگوش فرا دهید» ای آسمانها؛ من 0 
سخن خواهم گفت؛ و بادا که زمین "به یاد آور روزهای کهن را؛ ۳۳:۴ 
سخنان دهانم را بشنود! سالها را دوره به دوره ملاحظه نمایید؛ 
اش هدن ۱ آبادا که دا نش من به سان باران بجکد. از نان که سا فصو را ناه 
۱ و نادا که سخد کم ی خواهد ساخت. 
یر ۰ و شبنم کستر یو حو 
همانند بارش باران بر سبزه ها از مشایخت. و ایشان ان را به تو خواهند 
و به سان گناد بر جمنزار! کت 
2 نام بهوه را می خوانم؛ "آن هنگام که آن متعال ملت‌ها را فارت ۳ 
5 2۷ 
عظمت را به خدای ما بدهید! می ساخت. عِ 
شوه + کامل اسق مان آن هنگام که پسران آدم را جدا می نمود؛ 
مز۱۷:۱۴۵: زیرا همه طریق های او عدالت است؛ حدود قوم‌ها را بر پا داشت 
مکا۵ ۳:۱ ۱ ۱ 
مس خدای صداقت و بدون بی انصافی: مطایق تعداد بنی اسرائیل؟؛ 
۳۳:۳ ۰ 
۳ افضادن اشتی ای -راشت ااست: آچرا که سهم بهوه؛ قوم او است؛ 
تا ان اسان فسات اتان مار تخت تست رات فشک ۷ 
۳۱۳ 0 ۳۹ ۱ ۱ زک ۱۶:۲ 
هو ۲:۱: ۶:۲ بی عیب تولید کرده بودگ ان را در سرزمینی بیابانی می یابد. 
۵ ۲ ها ۱ 
با نسل کج و نادرست! در هرج و مرجی زوزه کشان و ویرانه؛ ار 
فی ۲: ۱۵ ۴یا این استآ نجه به بهوه پس می دهید او را احاطه کال و تحت مراقبت قرار و۵ ۱ 
۲ ایا اق تست در خی که نو وا سدست اور هون رد یک خی ناه مز۸:۱۷ 
اش ۱۶:۶۳:۱:۴۳؛ - ۱ : 
۷۶ بو: ۴۱ اورده, می‌دارد. 


تداعی کننده دعوایی دادگاهی میان خداوند و قومش باشد؛ 7 رم در طی آن مجازات می شود اما به طور قطعی محکوم 
نم یگردد. زیرا پیروزی خداوند در ی به رایگان نجات بخشد. در این شعر این بخشها به 
چشم می خورد: گشایش دادگاه (آیات ۱- ۶)؛ نیکویی های خداوند (آبات ۷- ۱۴)؛ سرکشی اسرائیل (آیات ۱۵- ۱۸)؛ 
اعلام مجازات (آیات ۱۹- ۲۵)؛ داوری خدا بر علیه دشمنان اسرائیل (آیات ۲۶- ۳۵)؛ نابودی خدایان دروغین و پیروزی 
خداوند (آیات ۳۶- ۴۲)؛ هلهله پایانی (آیه ۴۳). 

6 ذر عهدعتیق کرارا به خدا عنوان «صخره» داده شده است که در آن واحد. بیانگر دو حقیقت در مورد خدا است: یکی آنکه او 
پناهگاه مطمغنی است, و دیگر اينکه او بنیاد تزلزل ناپذیری است که بر روی آن می توان استوار ایستاد یا خانه خود را بنا کرد 
(ر.ک ۳۱:۳۲ شیور زين ۱۲۹۹۳۱۲۶ :ت۰۲ ۲ب ۳۵۱۸ ,۱۶2۹۲۰۱۴۰۳۱۹۳۴ مت ۴۶۷ ۲۵-۲ 
توضیح ۱۸:۱۶). 

0 قرائت عبری جنین است: «او برای وی فاسد شده. نه پسرانش, عیب ایشان». . ما این مصرع را بر اساس قرائت های سامری و 
یونانی ترحمه کردها یم که ترحمه تحت اللفظی آن چنین است: «ایشان فاسد شده‌اند؛ ایشان برای او پسران عیب نبودند». 

1[ بازه‌ای :یگ تجنین برداشت ی کنند: «مطایق حدود بنی اسرائیل». اما ترجمه یونانی و نسخ 
قمران ترجمه دیگری ارائه می دهند: «مطایق تعداد پسران خدا». در این صورت. منظور موحوداتی الهی است که خداوند برای 
نگهبانی بر فلت‌ها گمارده است (ر. کف ۱۹:۴)ء و به‌ این ترتیب» اشازه‌ای ضمنی به «خدایان دیگر» هی شود؛ این امر 
احتمالا بعدها باعت تعحب نسخه برداران و مترجمین شده و لذا متن را اصلاح کرده اند طوری که متن امروزی به دست آمده 


است. 


خروج ۲:۱۹‏ ابه سان عقابی که آشیانه و 
جوجه هایش را بر میا نگیزد 
و بر فراز جوحه هایش به پرواز درمی آید, 
او بالهای خود را می‌گشاید و او را بر 
3 


و او را بر پرهای خود حمل می کند. 


پید ۷:۲۴ ۲؛ ۲ فقط بهوه او را هدایت می نماید. 
2 ی 
۹ هیچ خدای بیگانه ای به همراه او یست. 
مز ۲:۸۰ 
""اورا بر بلندیهای سرزمین سوار 
و 
می کند 3 
می دهد؛ 
او را از صخره عسا می‌دهد تا بمکد. 
1 روغن را ازشتک یاقا زک اک 
دوه 


ارات دنو شش وتان 

همراه با پیه بره ها 

قوجها, پسران باشان» و بزهای نره 

همراه با پیه مغ گندم؛ 

ق و واه ایکون که انز یت نله 
می نوشی. 


۳ *"یعقوب می خورد و سیر می شود 
۹ فعور ون فنروه فک ردق رق اک 
می‌اندازد؛ 
7 2 ۳ 2 
- تو فربه کشته. جاق شده نابه کلو 
خورده ای!- 


او الوآه را که او را ساخته, رد می کند» 


تا 


او صخره نحات خود را سرافکنده 
می سازد. 

*ایشان او را با «خارجی‌هاله به 
حسادت میآورند, 

با «نفرت‌انگیزها» اورا به شم 
م ی آور ند؛ 

را دتوهایی کف واه تیمفند فرتاین 
ی کنل: 

برای خدایانی که نمی شناختند» 

برای تاه واردان که تنازه از راه 
رسبده‌اند 

که در برابر آنها پدرانتان نلرزیده بودند. 
۵ تو صخره‌ای را که تو را تولید نموده, 
خوار می شماری. 

خدایی را که تو را به دنیا آورده, از یاد 
می بری! 

* یهوه آن را می بیند و تحقیر می کند, 
پسران و دخترانش راء در خشم خود. 

" "او گفت: روی خود را از ایشان پنهان 
خواهم ساخت 

و خواهم دید که سرانجامشان چه خواهد 
شسد؛ 

زیرا این نسلی است فاسد. 

پسرانی که صداقت ندارند. 

۲ انشان تا انه کدخدا نیسته: مرا به 
یا میگ مدیم 


۱ ۴ 


م۰۶ ۳۷:۱؛ 
اقرن۲۰:۱۰؛ 
مکا۲۰:۹ 


۱۴-۸-۰۱ 


۶ 


۱۱/۳۱ 


2۳۲ 


۱۱۶۰۳۲ 


8 منظور «سوار کردن بر بلندیها» مسلط ساختن قوم بر سرزمین و زندگی در امنیت می باشد (ر.ک. ۲۹:۳۲؛ حب ۱۹:۳؛ مز 


۴۸ عا ۱۳:۴؛ میک ۱۳:۱ ار ۱۴:۵۸). 
سس 


8 اين لقبی است برای اسرائیل (ر. ک. ۰۵:۳۳ ۲۶: اش ۲:۴۴) و احتمالا اسم تصغیر برای «یشر» (یعنی «راست») می باشد؛ 
لذا نسبت به نام «یعقوب» تداعی کننده نکات مثبت تری است (ر. ک. توضیح پید ۲۶:۲۵). 

0 «خارحی ها» اشاره ای است به خدایان اقوام دیگر (ر. ک. اش ۱ ۲ ۵ 7 

۱ اصطلاحی است تحقیرآمیز که برای خدایان خارحی به کار می‌رود. خدایانی که خدا نیستند (ر.ک. آیه ۱۷). 


عا٩:‏ ۷؛ 
روم۱۹:۱۰؛ 
2 
۱قرن۰ ۲۲:۱ 


۵۷ ۸ 


لاو ۲۲:۲۶ 


۳۹ 


۳۲-۷ ۷۲ 


با «بطالت‌های"» خود مرا به خشم 
اوردند؛ 

بسیار خوب! من نیز با آنچه که قومی 
قشت انشان | به حسادت خواهم آورد. 

با ملتی بی عقل ایشان را به خشم خواهم 
و 
ترا که آبشین شزو تیتی سل افروحه 
شده, 

و تا زرفاهای شئول می سوزد. 

زمین را نابود می سازد. و نیز محصولش 
و 

بنیادهای کوهها را به آتش می کشد. 

یشان بلاها خواهم انباشت؛ 

تبرهایم را بر علیه ایشان به انمام خواهم 


:۳: رساند؛ 


۲ "در اثرگرسنگی تغییرقیافه شواهند 
داد 

قی اف ام فان توافت رم 

و در اثر طاعون تلخ؛ 

بر علیه ایشان دندان حیوانات را خواهم 
فرستاد 

و زهر آنهایی را که در خاک می خزند. 

رون نمی انهان زا از فررند 
محروم خواهد ساخت. 

در اندرون, وحشت خواهد بود 

برای مرد جوان و برای دختر جوان. 

برای شیرخواره به همان اندازه که برای 
مرد سپیدموی! 


" "گفتم: «ایشان را به غبار تبدیل خواهم 
ساخت له 

پاد ایشان را از میان فانیان محو خواهم 
تم 

۲ "گر از خشم دشمن نمی ترسیدم 

از اینکه خصمانشان در مورد خود اشتباه 
کنند 

و بگویید: دست ما بلند شده 

یه آیتها را بهوه انجام نداده است:» 

سر اش بر انس ات کفردر 
مشورت های خود گمراه می شود؛ 

و در ایشان هوشمندی ای نیست. 

کنخ کپمرهی شود شاهاب زا 
می فهمید ند. 

و تشخیص می‌دادند که عاقبتشان جه 
خواهد بود. 

" آچگونه یک نفر به تنهایی می‌توانست 
هزار (نفر) را تعاقب کند» 

و دو (نفر) می‌توانستند ده هزار (تن) را 
فراری دهند. 

مگب که انم سیب که گر ایشات, 
آنان را فروخته 

و بهوه ایشان را تسلیم کرده است؟ 

۲ "جرا که صخره ایشان مانند صخره ما 

ورد شیتان ما دز این مور شا هی ۳ 

"جرا که تاکسقان ایشان خاکسعان 


سدوم است 


اه 
مز۳۴: ۱۷ 


۱۳۸۹ 


اش۱۴-۱۳:۱۰ 


۲یا۸ ۳۵:۱ 


۱۷:۳۰ 


داور ۴:۲ ۱؛ 
اسمو ۲ ۱: ٩؛‏ 
اش ۰ ۱:۵؛ 
2۱۳۲+ 
مر۱۳:۴۴؛ 
۲توا۴ ۲۴:۲ 


۳ 


اش ۵: ۲؛ 
ار۲: ۲۱ 
پید۱۳:۱۳ 


۲ معنی تحت‌اللفظی این کلمه «دمها» است. یعنی آنچه که سبک و نامنسجم و ناپایدار و بدون نیرو است؛ این نیز دلالتی است 
تحقیرآمیز بر بتها (ار ۱۹:۸؛ ۸:۱۰؛ ۲۲:۱۴ ر.ک. مز ۷:۳۱). 

1 برخی این کلمه را «صاعقه» ترحمه می کنند؛ صاعقه نزد فنبقیان نماد خدای طوفان بود. 

[ معنی این عبارت روشن نیست. 

> درک این متن دشوار است. برخی از مترجمین حالت نفی مصرع‌های نخست را در این عبارت نیز تکرار می کنند و چنین ترجمه 
می کنند: «و نه دشمنان ما شاهد آنند». ترجمه یونانی جنین آورده: «و دشمنان ما ابله هستند». 


یز 
1 ۰ / 


مز۱۴:۱۳۵ 


داور ۱۴:۲۰ 
ایا۱۸: ۱۲۷ 
" ار ۲۸:۲ 
رز 


مز۵۰: ۱۳-۱۲ 


۰ و 
و درخت انگور عموره؛ 
2 دی حول 
جه خوشه های تلخی است خوشه های آ نان! 
ایشا تسا تست 
يا این نزد من ذخیره نشده» 

و 2 ۰ 
و در کنجهای من مهر نشده است؟ 
*انتقام و پاداش از آن من استل 
آن هنگام که پایشان خواهد لغزید! 


۱۱ 


و آنجه انتظارشان را می کشد, شتاب 
۳۶ 7 3 
اری» 9 عدالت را در حق فومس 
به حا خواهد آورد. 
یرجه ۱ 

و بر حد متگزارا نش ترحم خواهد نمود. 

آن هنگام که ببیند نیرویشان از میان رفته 

قردیگر نهتبرده ان هست و تمرح راد 

2 جوا هد ۲ ففت: کحایند 
خدابا نشان» 

صخره ای که در آن پناه م ی گرفتند, 

تال کته فانک اسان | 
می خورد ند» 

و باد هدایای ریختنی‌شال را 
می نوشید ند؟ 


بادا که بر خیزند و به یاری شما آیند 


۳۰ 


و برای شما پناهگاهی باشند! 
تک نی ما ۳ 
و بادا که در کنار من خدایی نباشد؛ 
من هستم که می میراند و زنده می کند؛ 
من زخمی می‌کنم و من هستم که شفا 
و کسی از دست من نمی‌رهاند. 
رن دست خود را به سوی آسمان 
2 
بلند می کنم و م ی گویم: 
به همان راستی که تا ابد زنده هستم» 
ان که که متیر براق وق را قیز 
کرده باشم 
و دستم داوری را تکام دار 
انتقام را علیه خصمانم بر خواهم گرد ند 
وب آنان که مرا فرت می‌درند. دپنشان 
۳ خواهم پرداخت؛ 
۳ ۲ 
۲ تیرهایم را با خون سر مست خواهم 
ی ۱ 
و شیرم گوشت را خواهد درید» 
خون کشتگان و اسیران را؛ 
سر دشمن را که زلفهایی بریشان دارد. 
1 4 
۳ "ای ملت ها برای قومش هلهله کنید, 
چرا که او انتقام خون خدمتگزارانش را 
2 
می گیرد 


انتقام را پر علیه خصمانش پر م ی کردا ند 


[ این اصطلاح به زبان عبری به معنی مارهای بزرگ است. ر. ک.خروج۷: ۱۲,۱۰۰۹: مز۱ ۱۳:۹. 
0 یه ۴۳-۳۴ در ارتباط با مجازات بت پرستان, اما رحمت خدا و نجات قوم برگزیده می باشد. 
8 این عبارت در روم ۱۹:۱۲ و عبر ۳۰:۱۰ با شکلی اندکی متفاوت نقل قول شده است: «ا نتقام از آن من است؛ منم که پاداش 

می دهد » . 


0 در خصوص این اصطلاح, ر.ک. توضیح ۱-یاد ۱۰:۱۴. 7 
9 این هلهله پایانی در ترجمه یونانی و نسخ قمران به شکلی طولانی تر وجود دارد (مصرع هایی که ما در پرانتز گذاشته ایم در 


نسخه های قمران از قلم 


افتاده انست) 


«ای آسمانهاء با او شادی کنید! 


بادا که جمیع پسران خدا در مقابل او سجده کنند. 


(ای ملت‌هاء با قوم او شادی کنید, 


۳ 
اف ۱۱:۴۲؛ 
هو۴:۱۳: 
اع۴: ۱۲ 


مکاء ۱: ۶-۵ 


حب ۱۱:۳ 


۳۳:۳۲ 


لو ۲۲:۲۱ 


۸-۰۱ 


۵2۲ ۲ 


و کفاره را برای زمین قومش؟ انجام 
می دهد . 


اعلام رحلت موسی؟ اعد ۲:۲۷ ۲۳-۱ 
کر شمان تن یهوه به این مضمون با 
موسی رفت و تمامی شخنان این سرود موسی سخن گفت: ۲ «بر کوه عباریم که ۳ 


را به گوشهای فوم گفت؛ او و یوشع" پسر 
توت 

۵ _ ۰ باه ۳ 

چون موسی از کفتن تمامی این سخنان 

به جمیع اسرائیل فارغ شد, **به ایشان 

3 نفت: «تمامی سخن: انی را که امروز 


ج ۳ ۳۹:۳۵ 
به واسط آنها بر علیه شما ان را شهادت خویشانت بیبوند. همان سان که برادرت ۳۳:۴۹ 
می دهم. در دل تا قاتا | تحیتا را به هارون بر کوه هور مرد و به خویشانش اعد۲۵-۲۲:۲۰: 
2 ۲:۳۱ 
بتراتان‌اش کف تا مر اف ماشتل که ببس رست: ‏ از انصه کهسسیتان 
اورند. ۳ این برای شما کلامی تهی صحرای سین. به من وفادار نبودید» و از ۱۳۰۱ 
ک ۳۳ ۰۳ 
: : ٍ 2 و اه ی اه : مسته 
این کلام است که روزهای خود تاش یر وهای تایه ۱ اسر را از خر 
که با عبور از اردن آن را به مالکیت در خواهی دید اما وارد آن نخواهی شد به ۲۷:۳ 


خواهید آورد. طولانی خواهید ساخت.» 


سرزمین موات استة در مقابل اریحا.ء و 
و شین کال و۱ کال کف کارا نید 


, ۶ ۳ ۵۰ 
بنی اسرائیل به مالکیت می‌دهم. " سپس 
بر کوهی که به آن بر خواهی آمد؛ بمیر و به 


ان سنزرفتی که به بنی اسرائیل می دهم. » 


بید ۵ ۰۸:۲ ۱۷؛ 


و جمیع فرشتگان خدا برای او نیرومند باشند.) 
زیرا انتقام خون پسرانش گرفته شده؛ 
او انتقام خواهد گرفت و انتقام را بر دشمنانش فرو خواهد آورد. 


آنان را که او را نفرت می‌د 


رند حزا خواهد داد؛ 


خداوند زمین قومش را پاک خواهد ساخت.» 


در روم ۱۰:۱۵ و عبر ۶:۱ 


ز دو قسمت از این موخره طولانی تر نقل فول شده است. 


0 نحت اللفظی: «زمینش قومش». برخی ترحمه می کنند: «زمینش و قومش». ترجمه ما مبتنی است بر ترحمه یونانی (همان گونه 
که در توضیح ۳ نقل قول شده است). 


7 در متن عبری, به جای «یوشع» (یعنی «یهوه نحات است»). نام اولیه این شخصیت به کار رفته. یعنی «هوشع» رز کت*اع 


۳ ۶ ما بر اسا 


۱ ۲ ۳ موی 2 
س متن سامری و ترحمه های قدیمی» آن را با «یوشع» جایگزین کرده ایم. 


5 آیات ۸ متعاق به سنت «کهانتی» است. این آیات تکرار بخشی از اعد ۲۷: ۲۳-۱۲ می باشند. روایت «کهانتی» 


و 
مربوط به زندگی موسی 


در تثت ۰۱:۳۴ ۷ ٩‏ به پایان می رسد. 


] تحت اللفظی: «مرا تقدیس نکردید»؛ اين می‌تواند يا به این معنی باشد: «تصدیق نکردید که من می توانستم حاکمانه و با 


قدرت عمل کنم». با 
توضیح تا 


به این معنی: «اجازه ندادید فدوسیت من ظاهر شود». در خصوص موضوع محازات موسی, ر.ک. 


تثنبه ۹ 


پید؟ برکت دادن دوازه قبیله اسرائیل 
پچ ان فر کت ابیت که وی مود 


دا مهن از هرگ توق 
تن تسا زوا دیا زتر کتتداهر کیت 


مز۸ ۱۸:۶ مهار سا اه 


تور وت پادشاهی و ۱2۳۲ 
آن گاه که بزرگان قوم گرد آمدند. 
قبیله های اسرائیل, با هم. 

تاد که رت کل زاس نها 
اما مردمانش به تعداد کمی باشند! 
تانیکت بزای.نهودا: گفت: 

گوش فرا ده, ای بهوه. به صدای بهودا 
و او را به سوی قومش باز آور2؛ 
دستانش برای او جنگ خواهند کرد 

و تو امدادی خواهی بود علیه خصمانش 
"و برای لاوی گفت": 

تمیم؟ تو و اوریم تو 

برای مرد دیندار تو است. 


داور ۴:۵ و از سعیر برای ایشان بر خاست؛ 
حب ۳:۳ از کوه فاران درخشید 
از کرورهای قادش "۲ آمد» 
از جنوب, برای ایشان, به آشدوت ۷ 
"به یقین او قوم ها را دوست می‌دارد. 
اما حمیع مقدسانش ‏ در دست تو هستند 
و ایشان در مقابل پایهای توفرود 


رسک )از مان تروص افخ 
می‌دارد. 


که او را در مسا آزمایش کردی؛ ۱۶:۶ 
ک ۲ ۱ 3 خروح ۷۱:۱۷ 
و در ابهای مریبه نزاع نمودی"» َ 


۴ ۳ ب ۸ 3 / ۲ 
موسی شریعتی برای ما مقرر داشت. هم‌او که در باره پسدرش و مادرش 
مالکیتی برای حماعت یعقوب. می‌گوید: 


1۳ «برکت موسی» متشکل است از دو عنصر متمایز: از یک سو سرودی است در ستایش خدای اسرائیل و یادآوری اعمالش برای 
5 ۲ ِِ 7 
قوم؛ هر دو بخش این سرود جارجوبی را براء ی تمام فصل تشکیل می‌دهد (آیات ۲ - ۵ و ۲۹-۲۶)؛ از سوی دیگر. بخش 
مرکزی این فصل. محموعه ای از ز سخنانی است که به سرنوشت هر یک از ز قببله‌ها در آینده می پردازد. شرایطی که در این 
آیات. یعنی ۶ - ۲۵ تداعی شده, منعکس کننده دوره بعد از ز استقرار قبیله ها در کنعان و پیش از ز اتحاد آنها تحت فرمانروایی 
ی - متن اصلی در نسخ خطی در شرایط خوبی حفظ نشده, خصوصاً بخش سرود آن؛ و مترجم ناگزیر از توسل به 
حدس و گمان می باشد. 

۲ تن صرق را من تران این کونه یز ترجه کرد: «از کرورهای قدوسیت بیرون آمد» (ر. ک. فا 
ابتدای این آیه به سینا شده, ما را بر آن می‌دارد که کلمه «قدوسیت» را «قادش» بخوانیم (ر. ک ۰ 2-۷ ۴۶). 

۲ من خوری» به حای «آشدوت» وازه «اشدات» (احتمالا به معنی «آتش شریعت») آمده و ترجمه ما مبتنی است بر حدس 
و گمان. شاید منظور «شیبهای» فسجه (ر.ک. ۱۷:۳؛ ۴۹:۴) در نزدیکی نبو باشد. همان جایی که موسی رحلت خواهد کرد 
(ر. ک. ۲۷:۳: ۳۲: ۵۰-۴۹ ۱:۳۴). 

5 «قوم ها»: : این اصطلاح احتمالا اشاره ای است به قبایل اسرائیل که در آیات ۲ ح ین ییا بدا تا اشاره شم استگ: 

به معنای فرزندان قوم برگزیده قومی که به طور مخصوص به بهوه وقف شده است. 

2 این «یادشاه» به نظر می‌رسد که خود خداوند باشد که از این پس یگانه سرور اسرائیل است. اما در آن می توان اشاره ای به 
پادشاه اسرائیل را نیز مشاهده کرد که استقرارش عمل خداوند است (ر ۰ ک. مز ۲:۲ ۷ 

8 در اینجا بهودا جدا از سایر قبایل به نظر می‌رسد: این نقطه نظر اسرائبلیانی است که در مرکز و شمال سرزمین استقرار یافته اند. 
اما بر عکس, در پید ۸:۴۹- ۰۱۲ از بهودا تحسینی به عمل آمده که خاص سنت های جنوب است. 

0 ترحمه یونانی این عبارت را جنین تکمیل می کند: «به لاوی تمیم و اوریم خود را بده) . 

۵ در خصوص «تمیم و اوریم» که ابزارهای دریافت مشورت از خدا هستند. ر.ک. توضیح خروح ۳۰:۲۸. 

1 در عبری با نامهای «مسا و مریبه» بازی با کلمات صورت گرفته و از این راه, آنها را به ترتیب به «آزمایش » و «نزاع» مرتبط 


کرده اند. 
9 زر 
۹ 


9 


2 ود 
مت ۰ موازی 


۱سمو ۲۸:۲ 


یر 


۱۳/۸۷۳۳ 


پید ۲۵:۴۹ 


۱۹-۳ 


«ایشان را ندیدم» 

هم او که برادرانش را نمی شناسد 

و در باره پسرانش هیچ نمی‌داند. 
زیرا که ایشان کلام تورا رعایت کردند 
و عهد تو را نگاه داشته اند؛ 

قواعد تورا به یمقوب تعلیم می دهند 
و شریعت تورا به اسرائیل؛ 

قرش فد 


و هدیه کامل را بر قربانگاه تو. 
۱۱ 


‌ 


ی یهوه» ارزش او را برکت بده 

و عمل دستانش را مقبول بدار؛ 
راشای و رز خر نا 

و گرقه هتای آ نان را که اور تفت 
می‌دارند: بادا که دیگر بر تغیزند! 

"" برای بنيامین گفت: 

محبوب یهوه او در امنیت ساکن 
می باشد؛ ۱ 

ات ماقرا سای وین عمط 
می نماید 

ورن تا تفشایقن ‏ کو نی اعد 
"و برای یوسف گفت: 
نار کت افوه تین خن وا 
از آن او باه خطیهش عوت اسان از تالا 
و اجه کهاکی مان کنتزده اسان 
" (عطیه مرغوب محصولات خورشید 
عطیه مرغوب میوه های دوره های ماه 


تری یه کرهتتاران کش 


عطیه مرغوب تپه های کهن 
* عطیه مرغوب زمین و آنجه که آن را پر 


می سازد. 


و لطف «آن کس» که در بیشه ساکن تفر 


پیاید 

بر جمجمه آن که در میان برادرانش 
تقدیس شده است! 

هت کش گر شکوهمندی از آن 
او باد! 

شاخهای گاومیش باد شاخهای او! 

با آنها قوم ها را خواهد زد. 

همگی آنان را با هم تا اقصای زمین. 

این چنین هستند کرورهای افراییم» 

ان تین یتنا هوآزان مش 

۱ 1 رم 

7و برای زبولون گفت: 

سعادتمند باش؛ ای زبولون» در 

ِ در خیمه هایت! 

ها بر کوهی که بر فراز آنآدعا 

0 

جلب می کنند 


دریاها را به سوی خود 


6 در عبری» ۱ «تورات» مشتق می شود. کلمه ای که دلالت دارد بر شریعت. 


1 می توان «دود» نیز ترحمه کرد یعنی 


یعنی دود قربانی ها. 


بید۲۶:۴۹؛ 
حب ۶:۳ 


وج۳: ۶-۱ 


مز۱۱:۹۲ 


منظور اشاره به پرستشگاهی است که واقع بوده در منطقه تپه هایی که به این قبیله تعلق داشته است. احتمالا «شیلوه» (۱-سمو 
۱ - ۳). منظور ممکن است معبد اورشلیم نیز باشد, زیرا این شه رگاه متعلق به قبیله بنيامین نیز تلقی شده است. 


افراییم 


و منسی با هم 


» خاندان پوسف را تشکیل می‌دهند (ر. ک. پید ۱۳:۴۸ ۲۰). 


این کوه احتمالاً کوه تابور است که در هر دو سرزمین زبولون و نفتالی واقع شده است. پرستشگاهی که : بر قله آن بنا شده نقطه 
اجتماع چندین قبیله بوده است (ر. ک. سقوم هاز در آیه 6۳» و شاید حتی نقطه اجتماع کنعا نیان. باراق پیش از تیختک :نا 


سیسرا؛ لشکر اسرائیل را بر همین کوه تابور گرد 


می‌آورد (داور ۴: ۱۲- ۱۶). 


ره 
0 


و تا 11 

و کنجهای نهفته شده در شن را*. 

شاف کت 

هنبارکت اد ان کش کفخاد زا وت 


تخل ۱ او همحون شیر ماده می‌آرامد» 


آعد۴ ۲:٩؛‏ 
۱توا ٩:۱۲‏ 

" "نوبرها را برای خود کسب کرده؛ 

زیرا در آنجا سهم رئیس ذخیره شده 
اسبت: 

او به بزرگان قوم پیوسته, 

عدالت بهوه را به حا اورده 

و داوریهای او را بر اسرائیل. 

"و راغ وان کته 

تا شش اسان 

که از باشان می جهد. 

وا ای کت 

نفتالی» سیر از لطف 

و آکنده از برکت بهوه, 

دریااً و جنوب را به مالکیت در آور! 

رای اش کفت: 

هار که شاها شیف تیان | تسام | 


پوشع۴: ۱۳-۱۲ 


٩:۴۹ پید‎ 


بسران! 
بادا که در میان برادرانش مورد لطف 
قرار گیرد 


و بای خود را در روغن یشان کین 1۳ 


۶ :۲ ٩بویا‎ 


۱ 


"ناد که وهای (دروازه شاف )داز 
اهن و مفرغ باشد 
و امنیت" تو به‌اندازه روزهایت به درازا 


بینجامد! 

هتشخکشن همانند خدای بشورون ۳۴-۳۳:۴: 
۱ ۰ خروح۱۱:۱۵ 
یست 


که بر آسمانها سوار می شود تا به یاری تو ۱۵:۳۲ 


و بر ابرها. در عظمت خود. مز۳:۱۰۴ 

۲ آخدای دوره های گذشته بناهگاه است 

و در این پایین, بازوهایی حاودانی؛ مز۱:۹۰ 
دشمن را از مقابل تو رانده. 

گفته: «قلع و قمع کن!» 

۸سرائیل در امنیت ساکن است؛ ۱۲۳۳ 
روت شم دا ار۲۳: ۶ 

در سرزمین گندم و شراب تازه. اعد۲۳:٩‏ 

و آسمانش شبنم را می‌جکاند. مز۸ ۲۷:۶ 

* "سعادتمند هستی تو ای اسرائیل! پید ۸:۲۷ ۲۹-۲ 
کشست مانید توی مز۳۳: ۱۲ 
ی ی ۱۴ 
سپری که تو را بای می‌گهد مز۵ ۱۱-۹:۱۱ 


شمشیری که تو را ظفرمند می سازد؟ 
دشمنانت تو را مدح خواهند گذ 
و تی بر قله های ایشان راه خواهی رفت. ‏ ۱۳:۳۲ 


در اینجا به سنافعی اشاره می‌شود که این دو قبیله از بازرگائی دریایی با همسایگان فتیقی خود به دست می‌آورد ندء و نیز احتمالا 


ار ساخت شیشه از شنهای دریا. 


1 منظور می توا ند «دریای مدیترانه» واقع در غرب باشد. اما با توحه به اینکه قلمرو نفتالی در شرق دریاچه جلیل واقع شده بود» 


می‌توا ند اشاره به این دریا نیز باشد. 
0 «روغن» اغلب در کتاب مقدس تصویری است از فراوانی. 


1 معنی این کلمه مشخص نیست. ترجمه یونانی آن را «قوت» برگردانده, و وولگات نیز «سالخوردگی». 


۳ بت ره 
1 


۴۳۹ ۳ 


۳۷۳ 


۳۷۳ 


یوشم۲-۱:۱ 


۱۳۹۳ 


۱ 


۱۲-۴ 


رحلت موسی 
"موسی از بیابانهای موآب به کوه 
۳ نبو به قله فسجه بر آمد که در 
مقابل اریحا است. و بهوه تمام سرزمین را 
به او نشان داد: جلعاد تا به دان. " تمام 
نفتالی» سرزمین افراییم و منسیء تمام 
سرزمین بهودا تا به دریای غربی» " نگب؛ 
تاحیه: دره اردن» شهر نخلستان تا به 
صوغر. اه «اين است 
سرزمینی که با سوگند به ابراهیم و به 
اسحاق و به یعقوب وعده دادم و گفتم: آن 
را به اعقاب تو خواهم داد. گذاشتم که آن را 
با چشمانت ببینی, اما به انجا عبور نخواهی 
رگیج 
فر اتها یود کهموشی مت گرا 
یهو» مرد» در سرزمین موآب, مطابق امر 
تسهتوه او وخ را خر دره‌دقن کرو و 
سرزمین موآب, در مقابل بیت-فغور» و 
هیچکس تا به امروز از آرامگاه او اطلاعی 
ندارد. توت به هنگام مر کت کی و 


بیست ساله بود؛ حشمش ضعیف نشده بود 
و طراوتش از میان نرفته بود. "بنی اسرائیل 
در بیابانهای موآب به مدت سی روز برای 
فنوشیی گرتستتتهه قاس از ان روزهاق 
زاری برای سوگواری موسی پایان یافت. 
آیوشع پسر نون از روح حکمت پر بود؛ زیر 
که موسی دستان خود را بر او تکیه داده 
قوش مش ایتاکل ا وا اطاعت ند 
مطابق آنچه که بهوه به موسی امر فرموده 
توف تم آورذتند 

اکن یرابتعا کر کی این اتمتضون 
موسی بر نخاست"- هم او که بهوه او را رو 
به رو می شناخت- ۲" خواه برای تمامی 
تا تفای کازهای شکست یکی که یود 
او را فتاه تا در میریم عیاش عناده 
فرعون» و بر علیه جمیع خدمتگزارانش و بر 
علیه سرزمینش انجام دهد» " "خواه برای 
همه قدرت عظیم و همه وحشت عظیمی که 
موسی در مقابل چشمان تمام اسرائیل 


به عمل آورده بود. 


مز۱۵-۱۳:۹۳۲ 


اعد ۲۹:۲ 


خروح۱۱:۳۳: 
اقرت۱۲:۱۳ 


۱۳ 


خروح۱۴: ۳۱ 


۳2 


0 فاعل فعل احتمالاً خداوند است. اما این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «او را دفن کردند». در بهو ٩‏ اشاره‌ای به راز این 
آرامگاه شده است که احتمالا الهام یافته از کتاب های آپوکریفای بهود می باشد. ۱ 

8 اين متن با تأیید این نکته که دیگر هرگز نبی ای همجون موسی ظهور نکرد. ظاهراً نکته ای خلاف ۱۵:۱۸ ۱۸ بیان می‌دارد 
(ر. ک. توضیح ۱۵:۱۸), و نیز خلاف اعد ۲ - ۷ که در آن موسی «نبی» نیست. سنت همواره میان دو عقبده در نوسان 
بوده: یکی اینکه موسی شخصیتی منحصربه فرد بوده. و دیگری آنکه مردان خدا در نسل های بعد نیز بر همان سیاق بوده اند. 

0 از آنجا که در جاهای دیگر, نشانه‌ها و کارهای شگفت انگیز را خود خدا انجام داده, اين فرمول بیشتر بر بزرگی غیرقابل مقایسه 
فوشی تا کیدرمی گاید رکه ۳۴۰۲): 


2 و 
7 


کتاب 


موسی می‌آید. مرحله ای از تاریخ اسرائیل را 
شرح می‌ دهد که حائز اهمیت بسیار است؛ در 
سنت بهود. این کتاب حزو دسته «انبیای 
یادشاهان). 

کتاب یوشع را می‌توان به سادگی به دو 
بخش تقسیم کرد که سه نتیجه گیری در پی آنها 
می‌آید (بعنی فصل های ۰۲۲ ۲۳ و ۲۴): 

۱ تضرف سرزمین ( فص های ۲۱ 0۱: 
پس از یک فصل که حالت مقدمه دارد (فصل 
۱ پوشع جاسوسانی به اربحا گسیل می‌دارد 
که با میهمان نوازی راحاب روبرو می شوند. 
اسرائیلیان در راستای اربحا از اردن عبور 
می کنند و در جلجال اردو می‌زنند (فصل های 
۳- ۴). در آنجا اقدام به ختنه مردان می کنند 
4 تین یا کل را در سرزمین کنعان جشن 

حِ ۰ 7 
یی کین شاه (فصل ۵). در فلسطین مرکزی» 
تصرفات با فتح اریحا (فصل ۶) و پس از آن, 
با فتح عای (فصل ۸) آغاز می‌شود که در طی 
تاه عخان آشکار م ی گردد (فصل ۷). 
سپس یوشع با جبعونیان عهد می بندد (فصل 
٩‏ که این امر منجر به ایجاد ائتلافی بر علیه 
اسرائیل به رهبری پادشاه اورشلیم و جنگ 
حبعون می گردد (فصا ۰ در فلسطبه 
شمالی, اسرائیل با اتلاف حدیدی به رهبری 


بادشاه حاصور مقابله می کند؛ اسرائیلیان شهر 
55 فهرست شهرهای تصرف شده در حدولی 
ارائه می شود. 

۲- توزیم سرزمین مبان دوازده قبیله 
(فصل‌های ۱۳- )۱٩‏ که به آن می توان 
فهرست شهرهای پناهگاه (فصل ۲۰) و 
شهرهای لاویان (فصل ۲۱) را ضمیمه کرد. 

۲ تتیجه گیری: یوشم قبایل سأکن در شرق 
رود اردن را که در تصرف کنعان شرکت حسته 
بودند (۱: ۱۲- ۱۶). به میرائشان به آنسوی 
اردن روانه می کند (۲۲: ۱- ۶). ماحرای 
این نتیجه گیری می‌آید و این موقعیتی را پدید 
می‌آورد تا دوازده قبیله به توافقی با صلابت 
رشت ۲ ۳۲۰۱ 

فصل ۲۳ حاوی وصیت یوشعء جانشین 

فصل ۲۴ که آشکارا دنباله فصل پیشین 
است. عهدی را که یوشع در شکیم منعقد 
می سازد. ارائه می‌ دهد. 

از این خلاصه کتاب. بلافاصله آشکار 
می شود که تمام ماجراها تحت‌الشعاع یک 
از قبیله افرايیم می باشد (اعد ۰۸:۱۳ ۱۶). 
حتی نام او نیز بیان کننده طرحی خاص 


می باشد. یوشع یعنی «یهوه نحات می دهد » . 
طبق سنتی در کتاب مقدس. موسی نام او را از 
هوشع به یوشم تبدیل کرد (اعد ۱۳: ۱۶) و 
بدینسان تقدیر جدید او مشخص گردید. 

سایر شخصیت های کتاب مقدس نیز این نام 
را بر خود داشتند. نامی که در عهدحجدید. 
برای بهودیان یونانی زباد. تبدیل می شود به 
(عیسسی )رن یر تفن امس شمیت 
می شود که مسیحیان اولیه به راحتی, کار عیسی 
در مقام نجات دهنده را؛ با کار یوشع که قوم 
خود را بسوی سرزمین استراحت هدایت کرد 
مقایسه کنند. 

در تورات یوشع در سایه موسی زندگی 
می کند: مطابق خروح ۲۴: ۱۳. او با موسی به 
کوه خدا بر می‌آید؛ او مراقب خیمه ملاقات 
می‌باشد (خروج ۳۳: ۱۱)؛ گاه نقش نظامی 
مهمی ایفا می‌ کند (خروج ۱۷: ۸- ۱۶). 
موسی وقتی در می‌یابد که از رود اردن عبور 
نخواهد کرد تا قوم را در سرزمین موعود رهبری 
کند. این رسالت را بر دوش یوشع هی دزد 
(اعد ۲۷: ۳-۱۸ ۲؛ تت ۳۱: ۰۸-۷ 

کتاب یوشع را نمی توان همچون گزارشی 
خواند که مراحل تصرف سرزمین کنعان و 
استقرار در آن را جزء به جزء شرح می دهد. 
آنجه است؛ این است که‌.نقد مسدرن 
۰ به ارزش سنت‌هایی پی برده 
که این کتاب بر بایه آنها بنا شده است. اما 
میان رویدادهایی که در آن شرح داده شده 
(پایان سده سیزدهم ق.م.) و تاریخ تکارنن 
نهایی کتاب قرن‌ها فاصله وحود دارد. از 
سوی دیگ تصویری که این سند در مورد 
تصرف کامل کنعان به دست کل اتحادیه قبایل 
اسرائیل ارائه می‌دهد. از سوی نقد تاریخی رد 
شده است. تصرف کامل کنعان فقط در 


روزگار داود تحقق پذیرفت (سده دهم ی.م۰). 
همان طور که در خود کتاب بارها اشاره شده, 
تیش از دووهداوده کما نییان تهفقط به طور 
کامل قلع و قمع نشده بودند بلکه در دشتها 
ساکن بودند و اکثراً در کتار اسرائیلیانزندگی 
ی کات فلس ویک ۱۵ ۱۶ ۳22 ز 
۷ )+ به‌هنگام رحلت یوشع 
مشاهده می کنیم که هنوز بخشهای مهمی از 
مترژمین کتعاننه تصرفت ]اسان هر شامقه 
بوده. حتی بعد از آنکه این سرزمین در میان 
قبایل اسرائیلی تقسیم شده بود (ر.اک 
فصل های ۱۳- ۲۳). 

این کارا در چه چشم‌اندازی باید 
خواند؟ این کتاب به چه نحوی به تدریج شکل 
گرفته است؟ مطالعه دقیق آن نشان می‌ دهد که 
در فصل های ۲- ۰۱۰ با سنت‌هایی سر و کار 
داریم که خاص قبایل بنيامین و افرايیم است؛ 
یعنی تنها قبایل مرکزی, و به پرستشگاه 
جلجال» و حتی پرستشگاه بیت ثیل وابسته 
است. این مجموعه‌ی اول در اواخر سده دهم 
ق.م. تدوین شده است. در این مرحله. 
می‌بینیم که یوشع تمامی قوم را رهبری 
می کند, قومی که هویتش در کتاب به درستی 
مشخص نشده, اما شامل حنگاوران جند 
قبیله ای است که در رویداد خروج از مصر 
شرکت داشته اند. اما در این بخش, توحه به 
جنبه نظامی ماحرا, گرجه مفید است اما کافی 
نیست, بلکه باید به بعد مذهبی و جنبه آیینی 
مطالب نیز حساس بود. در چنین چشم اندازی, 
عبور از اردن (فصل‌های ۳- ۴) و حضور 
صندوق عهد در آن» که یادآور عبور از دریای 
نیزارها است. ورود قوم را به سرزمین موعود 
همچون یک راهپیمایی مذهبی و آیینی به 
تصویر می کشد. در یوشع ۵. اشاره به امر 


۰ 


ختنه و به‌دنبال آن» برگزاری عید گذر با 
عرضه می دارد. 

به این ترتیب. انشیبالا وان شاوی فا رنه 
۳ که کتاب تشنبه را پدید آورده, این 
مطالب را بایه قرار داده و آن را وسیله ای 
ساخته برای تأمل بر تاریخ گذشته اسرائیل در 
پرتو تجربیات جدید (تجربیات سده‌های هفتم 
خاص در خطابه های ت ‏ فصل های ۱ و ۲۳ 
مشاهده کرد. در ضمن باید توحه داشت که 
مطالبی که از قبل موجود بوده نیز مورد ویرایش 
کنعان به «تمام اسرائیل» نسبت داده شده 
کر ۳ اشتاتات اش تون نا 
قبایل ساکن در شرق رود اردن نیانگر کوششی 

1 2 
است در جهت اثبات وحدت فوم در روز گاری 
که این وحدت با مشکلاتی مواجهه شده بود 
(ر.ک ۱: ۱۶-۱۲ ۱۲: ۶-۱ ۱۳: ۸- ۳۲: 
۲ - ۶). 2 شاهد 
دغدفغه 2 در ونان وفاداری 
خطر افتد. زیرا عهد الهی ایجاب می کند که 
۰ 2 ۹ 

شخص به طور کامل و بدون گرایش به 
خدایان دیگر, به خدای اسرائیل متعهد گردد. 
فقط در جنیر چشم اندازی است که می توان 
درک کرد که چرا تا این حد بر قلع و قمع اقوام 
و 
تین غیت تا کید فده اسر ۱۳۲ 
۱ 6 جنین اقداماتی که می تواند 
برای خواننده تکان دهنده باشد, بیشتر حالت 
نظری داشت تا واقعی. باید گفت که ضرورت 


7 


سید یعنی زمانی که خطر بت پرستی در عمل 
تحربه شد. تجربه ای که اسرائیل نتوا: 
رن تگرون ان 


نست از 


در جنبه مشثبت, باید گفت که توجه 
نگاررندگان بیشتر معطوف بوده به سرزمینی که 
خدا به نیاکان قوم وعده داده بود. به همین 
تست که بخش دوم کتاب (فصل های 
۲ ار که یرنه و ای نیت 
تثنیه ای قرار گرفته » شامل حدود و ثغور و 
فهرست شهرهایی است که به هر یک از 
دوازده قبیله تعلق می‌یابد. در این بخش, با 
اتتادی کات ها مواجه هستیم در خصوص 
تقسیم سنتی سرزمین میان اعضای اتحادیه 
اشرافیلیان. جرشی از این اسعاد میک استة 
متعاق ناشن چه دور ما نیش از سلطیت:داود؛ 
اما این گمان را نمی‌توان نادیده گرفت که 
مطالبی تکمیلی و متأخر نیز به کار رفته که 
تحت تأثیر تحولاتی بوده که برای بهودا و 
اسرائیل, در دوره سلطنت رخ داده است. 

جنانجه به این کار طولانی که بر روی 
ویرایش کتاب صورت گرفته ۳ » بهتر 
می‌توانیم انتظار خود را از دیدگاه تاربخی کتاب 
یوشع تعیین کنیم. تردیدی نیست که شرح 
فتوحات به رهبری تنها یک نفر: یعنی یوشع» 
ناشی از نظام بخشیدن به مطالب است اما این 
ی تاکن 
تشخیص دهیم. . برای مثال. هیچ 
ی لکوت را 
اين حال, به این امر در داور ۱: ۲۶-۲۲ اشاره 
شده است. تصرف شکیم منتهی به نگارش هیچ 
انش ده این افر اختمالا نغانه ان اشت که 
اسرائیلیان با توافق ساکنان این شهر و به شکلی 
صلح آمیز در آن ساکن شده‌اند. تصرف حبرون 
و دبیر به یوشع نسبت داده شده (یوشع 


رویدادها را تشخیص 


)۵۱۷ 


۰ ۳۹-۳۶)) حال آنکه در حاهای دیگر 
مشاهده می کنیم که فاتح واقعی حبرون: کالیب 
بوده و فاتح دبیر نیز عتنیقیل (۱۵: ۱۳- ۱۴؛ 
8 وا 

به غیر از ویرایشهای مکتب تشنیه ای 
می‌توان تأثیر محافل کهانتی را نیز در تدوین 
کتاب یوشع مشاهده کرد. برای مثال. در برخی 
از فصل ها نقش العازار کاهن یا یسرش 
فینحاس تا آنجا اهمیت می‌یابد که گویی جای 
یوشع را اشغال می کنند (۱۴: ۱: :۱٩‏ ۵۱؛ 
(| نشی روا تا رتش 
اک واتسقدیه بر گاهشازه ی باشتد: 
به باستان شناسی رجوع می شود. وافعیت این 
است که حفاری‌هایی که در محل شهرهای 
تاسعتا نی ضورت کرش اعلت واه استی 
مفرغ جدید (حوالی ۱۲۰۰ ق.م.) و دوره 
آهن. از آنجا که تاریخ ورود اسرائیلیان به 
کیان را در حول و حوش سال ۱۲۳۰ ق.م. 
و 2-4 و ‌ ۳۹ 
تخمین می ز نند» ایش کرانش وحود داشته که 
این ویرانی‌ها را به حساب آنان بگذارند. اما 
تهی وان تا دک از کمان اش واقم یت 
گذشت که میان دولت-شهرهای کنعانی 
رقابت‌هایی وجود داشته که می توانسته دلیل 
چنین ویرانی‌هایی باشد. یا اينکه اين امر 
ی توا تیتتهنه دلست مها یی :هی کل ار 
ملت‌های کوناگون ضورت گرفته داشدی کن 
چنین شرایطی؛ نمی توان استدلالی قانع کننده 
بر اساس باستان شناسی ارائه داد. با اینحال, 
باستان شناسان در حوالی پایان سده سیزدهم 
ق۰م. ویران شده. می توانست به واقع به دست 
اسرائیلیان به آتش کشیده شده باشدء همان 


گونه که در یوشع ۱۱: ۱۱-۱۰ به آن اشاره 
مأْیوس کننده بوده است؛ لذا روایت مذکور در 
فصل ششم پوشع. بیشتر حالت ایین نیایشی 
بخ کی دارشها کرش مست وک رسد 
محاصره این شهر. تاند مدیرفت. کهمنتن 
کتاب مقدس همواره پاسخی به سوالاتی که از 
آن می کنیم ارائه نمی دهد. 

اما حتی بیشتر از یوش شخصیت مرکزی 
تورات موضوع وعده را تشکیل می‌داد در این 
کتاب به تحقق می‌رسد. به همین دلیل» بعضی 
حتی این کتاب را به پنج کتاب تورات متصل 
ساخته به‌آنها عنوان ها ی نف 
می‌دهند. سرزمین. محل وفاداری خدا به 
فومش و وفاداری فوم به خدایش می باشد. اما 
این سرزمین که ضامن عهد میان خدا و 
بلکه دعوتی است زنده و عاحل از انسان برای 
ملاقات با مخلوق به منظور تقدیس آن. اشغال 
کنعان و تقسیم آن میان بنی اسرائیل» وعده ای 
را که به پاتریارخها داده شده بود و خدا آن را 
به موسی نب تکرار کرد جامه عمل 
می‌پوشاند. لدا نباید نامهای حغرافیایی 
مذکور در این کتاب را با بی توجهی خواند 
تک تانق شامدی نار کته ریک شین ۸5 
میرائی را که خدا به قبایل اسرائیل می‌دهد, با 
جزئیات آن شرح می دهد. 


عطا می کند. اما انسان باید آن را به تصرف در 
اور در اینحا تنشی وحود دارد میان حال و 
آینده‌ای که موجودیت قوم خدا را شکل 
می بخشد. تنشی که هیچگاه برطرف نمی شود. 


ی 
9 


تث ۳۴:۳۸:۱ 


-ِ 


کتاب 


انتصاب يو 
۱ 0 پس از مرگ موسی» 
خدمتگزار پهوهگ بهوه به ی 
نود تیان توس کی :۳ «موسی. 
صلتت اوه فن که اش ق کون 
به پا خیز! از این اردن عبور نماء تو و تمامی 
این قوم. بسوی سرزمینی که به ایشان 
می‌دهمء به بنی اسرائیل؟. "هر مکانی که 


۴ کف یبای شما در نورد آنترا به شما 
تث۲۴:۱۱ 


ارو 
۳۳۰۸ 


داده ال مطابق آنچه که به موسی گفتم: "از 
بیابان و لبنان تا به نهر بزرگ, (یعنی) نهر 
فرات. تمامی سرزمین حتیانگ و تا دریای 
بزرگ, در مخرب آفتاب. اینچنین خواهد 
بود قلمرو شما. "در طول روزهای 
کات هه کین با ترمت وهی تمه 


کرد؛ آن سان که با موسی بودم, با تو خواهم 


پوس 


بود؛ تورا وا نخواهم گذارد و تورا رها 
نخواهم کرد. "قوی و شجاع باش! زیرا این 
توهستی که این قوم را وارث سرزمینی 
وهی بات که به بدراتش انش گید 
خوردم که به آنان بدهم. "فقط بسیار قوی و 
شجاع باش! و مراقب باش که مطابق تمام 
شریعتی که موسی, خدمتگزارم به تو امر 
کرد عمل نمایی. از آن نه به راست منحرف 
شوو نه به جپ, تادر هر جاکه بروی 
کافیاب کرد« 
اردهتان قنویدون کت ترا رون شب 
زمزمه خواهی کرد تا مراقب باشی مطابق 
هر آنجه در آن نوشته شده, عمل نمایی؛ زیرا 
آنگاه اقداماتت را کامیاب خواهی ساخت؛ 
و آنگاه موفق خواهی شد. * 
امر نکردم؟ قوی و شجاع باش 


آیا این را به تو 


! لرزان و 


تث ۳۱: ۰۸-۷ 
۳۳ 


تن,۳۱::۵؛ 
۱۱-۳۴ 


تث ۱۹-۱۸:۱۷ 


تث ۸۶:۳۱ 


2 در عهدعتیق. این عنوان قوب طمیفه تحص موی 4 کار و فد و کتاب یوشم نمونه‌های متعددی از آن را ارائه می‌دهد. سنت 
کتاب مقدس, موسی را همچون نمونه ای تمام عیار از یک خدمتگزار تلقی می‌کند (ر.ک ۱-توا ۶: ۳۴: ۲-توا ۲۴: ٩؛‏ دان 
۹ ۱.مقدمه این کتاب با استفاده از جنین عنوانی و با یادآآوری رحلت موسی, به تث ۳۴: ۵ پیوند می‌یابد. خدا با اعطای 


رهبری به قوم خود که همانا یوشع باشد, به مراقبت از ایشان ادامه می دهد. 


۳ این عنوان پوشع در تورات می باشد (خروج ۲۴: ۱۳: ۳۳: ۱۱؛ اعد ۲۸:۱۱). 

یرادن کر برد وود ندارد. شاید این توضیحی باشد به منظور روشن ساختن ضمیر شخصی «ایشان». 

1 کار برد زمان «گذشته نبوتی» شایان توجه می باشد: از نظر خدا, این عطااز ز قبل داده شده است. حال آنکه این خوا 
فقط در اثر تصرف سرزمین به دست قبایل و طی اقداماتی پیجیده تحقق خواهد یافت. 

۵ این شا زک هن سک وتان وه عم موازی ان که ب۱ ۲۳۰۱ باشنی وودندا وتو اعتما مها اه فش ات سور 
عبارتی را در اسناد نو-بابلی می: پاییم که دلالت دارد بر سوریه - فلسطین. 

ود این فتترو هی ستتی است وق جلاید این حدود مبتنی است بر توصیفات قدیمی (یید ۱۸:۱۵؛ تث ۱۱: ۲۴؛ ۱-یاد ۵: ۰۱ 
16 اما با در نظ رگرفتن رود فرات همچون سرحد شرقی, نویسنده می خواهد قلمرو قبایل شرق رود اردن را نیز در سرزمین 
مقدس بگنجاند. در اینجا شاهد دیدگاهی مبتنی بر جفرافیای الهیاتی هستیم (نیز ر. ک خروج ۲۳: ۳۱؛ تث ۱: ٩۷‏ مز ۷۸: ۸). 

ع منظور قرائتی است با صدای آهسته, اما قابل شنیدن مطابق روش قرائتی که در دوران باستان متداول بود (ر.ک مز ۱: ۲؛ اع 
۸ 


ست‌الهی 


ته ۱۳۱ 


تث ۲۰-۱۸:۳ 
اعد ۳۲ 


۳ 


هراسان مباش؛ زیرا بهوه خدایت, هر جا که 
بروی. با تو خواهد بودلل » 
یوشع این دستور را به کاتبان قوم داد: 
رت میان ارد و گاه نگردیك و این دستور 
را به فوم بدهید: برای خود توشه مهیا 
ارو ری اس ری فیک اف ای اون 
عبور خواهید کرد تا بروید و سرزمینی را که 
بهوه, خدایتان, به شما به مالکیت می‌دهد, 
به تصرف در آورید. » 

۲ سپس با رئوبینیان» با جادیان و با 
۲ تشاد ارت | تسه زا موی 
زر امه بشما ام کرولاو که 
وان سا اس تر عت زرا 
می‌دارد. واین سرزمین را به شما خواهد 
داد. " "زنانتان فرزندانتان و گله هایتان در 
سرزمینی که فوشتی تفن آ نوی ادن بد شا 
داده, خواهند ماند؛ اما شماء کاملا مسلح؛ 
همگی شماء ای جنگاوران دلین و ایشان را 
باری خواهید داد» ۲٩‏ تا آن زمان که بهوه به 
برادران شما مانند شما استراحت ارزانی 


ومع 


دارد. و ایشان نیز سرزمینی را که بهوه, 
خدایتان. به ایشان می‌دهد. به مالکیت در 
آوزشته | نکاه تشر رس ما کیت عوو باز 
بهوه؛ در آاتسوی اودن: در شگترم شتا( به 
شما داده است. » 

*ایشان به پوشع پاسخ دادهء گفتند: 
«هر آنجه را که به ما امر کردی, آن را به حا 
خواهیم آورد. و هرحا مارا بفرستی. 
خواهیم رفت. ۲ آن سان که در همه چیز 
مطیع خواهيم بود. فقط بادا که یهوه, 
خدایت. با تو باشد. آن سان که با موسی 
بودا ۵ هر شخصی که از دستووهایت 
سرییجی کند و سخنانت را در هر جه که به 
او امر کنی اطاعت ننماید کقست دز 
خواهد شد. فقط قوی و شجاع باش !» 


اعزام جاسوسان به آریحا 

۲ یوشع پسر نون دوجاسوس را در 
نهان از شیط با فرستاد و گشت: 

فتاه و شین اریک را ا رسای 


تحت ‌اللفظی: «یهوه خدایت. با تو». این وعده مساعدتی است که هم برای زمان حال معتبر است و هم برای آینده. 


۶-۲ 


9 
۳۷۶ 


1 قبایل ساکن در شرق رود اردن باید در امر عبور از این رود و تصرف سرزمین مشارکت کنند» یعنی در امری که همجون اعمال 
الهی. به نة نفع تمامی قوم است. در اینجا. پیش از خود کلمات. شاهد نمونه ای از همکاری و تعاون کلیسایی هستیم. در ۲۲: ۱- 
۸ یوشع این ین قبایل را به فلمروهای خود باز یس می فرستد. 

تحت اللفظی: «سخنی که موسی به شما امر فرمود». 

>1موضوع «استراحت» که قبلا در تث ۳: ۰ به آن اشاره شده (ر. ک توضیح آن), در این کتاب نقش مهمی ایفا می کند؛ آن را 
به طور خاص در ۲۱: ۴۴ ۲۲: ۴؛ و ۱:۲۳ می‌يابیم. 

1 «آنسوی اردن» در اینجا فقط می تواند بر شرق رود اردن دلالت داشته باشد. از ز آنجا که بوشع و قبایل هنوز در شرق رود اردن هستند, 
کاربرد این اصطلاح حاکی از این ن است که نویسنده خودش در غرب رود اردن است و از آن دیدگاه به ایه ن ناحیه نگاه می کند. 

0 رش 6 دا دارکت ای مخروت ‏ «اقاقیا» و باید با «آبل -هاش -شیتیم» مذکور در اعد ۴۹:۳۳ یکی باشد؛ این 
وین میرن کای قیلعت نی از عبور از رود اردن (ر. ک اعد ۲۵: ۱ یوشم ۳: 6 

8 این نوع روایت. یعنی اعزام جاسوس: بسیار مرتبط به سنت های تصرف است (ر. ک اعد 2-۱۳ ۱۴: تث ۱: 2۱٩‏ ۵ ۲: داور 
۱۸ ۰ تمام بخش با حاسوسان به هنگام با زگشت (آیات ۲۳- ۴) اعلام می‌دارند 
که خدا به راستی سرزمین را عطا کرده است. اعلام | ین نکته قبایل را به ایمان داشتن به فعل الهی فرا می‌خواند. 

۳ 
ی 


سس 


پوشع 


کنید.» پس ایشان رفتند و وارد خانه 
روسبی ای شدند به نام راحابگ و در آنجا 
خوابیدند. "این را به پادشاه اریحا گفتند: 
«اینک مردانی از میان بنی اسرائیل, امشب 
وارد اینجا شده‌اند تا سرزمین را ملاحظه 
کنند.» "پادشاه اریحا نزد راحاب فرستاد و 
کفت: «مردانی را که تسوی نو مه ان 
بیرون آور- آنانی که وارد خانه ات 
شده اند ط- زیرا آمده اند تا تمام سرزمین را 
ملاحظه کنند.» رت اب فف شرف را کرفت 
و انشا را یفهان‌ساعت. سس کفت: 


۱۳-۲۲ 


اما انعان هتور تخوانیده بودند که 
[راحاب ] نزد ایشان بر بام بر آمد "و به 
مردان گفت: «می دانم ! که بهوه؛ سرزمین را 
به شما داده, و وحشت شما بر ما افتاده و 
دل تمام ساکنان سرزمین در برابر شما 
فراشان می‌ساشسلی ریا شنبده ایم که 
چگونه بهوه. به هنگام خروجتان از مصر 
آبهای دریای نیزار را در مقابل شما 
خشکانید و (نیز) آنجه را که به دو بادشاه 


اموریان کردید که گرا تسوی اردن بودند» 


۱۰-۹ 
خروج ۱۴ 


به سیحون و عوج که آنها را به لعنت ندر ۵-۲:۱۲؛ 
۳ -۳۱؛ 
ات اس ای مت ردان تفه ره مر کل اش ایور ادن مدای شا کی ۱۳ 


شا تفا اما نمی‌دانستم از کجا قوستته و 
جون می خواستند دروازه را به‌هنگام شب 
ببندند. این مردان بیرون رفتند؛ نمی‌دانم 
این مردان کجا رفته‌اند. به سرعت به 
تعاقب ایشان بشتابید: به ایشان خواهید 
رسید. » "اما او ایشان را بر باما" برده بود و 
انا رازیر ساتهای کات کی | نها 
چیده بود. پنهان ساخته بود. "مردم ایشان 
زا کل هحون تا یه دارها شعافت. خرفاند 
و به محرد اینکه آنانی که ایشان را تعاقب 


می کرد ند حانج شد ند دروازه را ستند. 


و هیجکس در مقابل شما نفس در خود 
اخاشننگرهتزیرا موم تدای شا انیت 
که در آسمان در بالاء و پایین بر روی زمین. 
یا استت. ۲ و اکتصولستراغن نله نموه 
پشو باه کفیاه :از نها دض تما 
وفاداری نشان دادم شما ی 
پدرم وفاداری نشان دهید و در خصوص ان 
به من نشانه ای قطعی خحواهید داد: 
ی را برای پدرم برای مادرم» برای 
برادرانم برای خواهرانم. و نیز برای هر 
آنجه که از آن ایشان است. باقی خواهید 


ت۳۹ 


0 اصل و نسب راحاب و طایفه او چندان مشخص نیست. اما نقشی که این زن ایفا کرد. همواره الگو تلقی شده است. فلاویوس 
پوسفوس و سنت تارگوم کوشیده اند او ر صاحب مهمان خانه معرفی کنند. عبر ۳۱:۱۱ و یع ۲: ۲۵ به داده‌های قدیمی استناد 
هی کننله.با انتتخال انمان و مترسیزدگی اووا می سخایند. در مت ۱: ۵ از اين زن همچون یکی از نياکان مسیح نام برده شده 
است. 

9 این تصریح می‌ خواهد معنای حنسی ای را که عبارت «بسوی تو آمده‌اند» می‌تواند داشته باشد. و متن نیز آن را محتمل 
می سازد, کاهش دهد (ر. ک ۲-سمو ۱۱: ۴؛ ۱۲: ۲۴ ۱۶: ۲۱: ۲۰: ۳). 

4 بام خانه های فلسطینی مسطح است (مانند اکثر خانه های ایران) و با خاک کوبیده ساخته شده است و با پلکانی می توان به آن 
برآمد. برداشت محصول کتان که پیش از برداشت حو (در ماه فروردین) انجام می شد, می توانست به راحتی در آنجا خشک 


شود. 

1 این موقعیت به واسطه تضاد میان «نمی دانم» در آیات ۵-۴ و «می‌دانم» در آیه ۹ بسیار طعنه آمیز است؛ در آیه ٩‏ شاهد اعتراف 
واقعی ایمان هستیم. این اعتراف حاوی عناصر تثنیه ای است (آیات 9۱۰ و 0۱۱). بخش دوم آیه ٩‏ به اعاظط وا کاففن» فسیار 
نزدیک است به خروح ۱۵: ۱۵- ۱۶. 

ی 

۹ 


۳ 


تث ۲:۶ ۲۵-۲ 


3 


کار هفرس رز ارستر کیرسنظ 
خواهید کرد.» ۲ "مردان به او گفتند: «بادا 
که حان ما به خای شما بمیرد؛: مگر اینکه 
امر ما را فاش ی سازید! پس هنگامی که بهوه 
سرزمین را به ما بدهد مادرحق تو 
وفاداری و امانت نشال خواهیم داد. .ِ«# 

ان زاس مان و وی نان 
فرستاد, زیرا خانه اش در دیوار حصارگ بود 
رک که رت ۳ 
ایشان کفته رزه کرهستان تروید ماد 
آنائی که شمارا تعاقب هی کتندء به شما 
برخورند؛ در آنجا سه روز پنهان خواهید 
مایله تا کشت انانی که مار کعافت 


می‌ کنند؛ پس از آن؛ به راه خود خواهید 
رفت!» 
۱۷ ۰ ۳ : 
مردان به او گفتند: «به این سان به 


این شوکنیی که‌ها راد آن‌ذاشتی قاجراشت 
یاد کنیم وفا خواهیم کرد: *"وقتی وارد 
سرزمین شویم» این طناب از ریسمان 
اتغوا رنه عششیره ای که از انشا و ی 
پایین فرستادی» نصب خواهی کرد و سپس 
پدرت. مادرت. برادرانت و تمامی خانواده 
پدرت را نزد خود در خانه گرد خواهی آورد. 
و تاه کی اروت خانه آنگمیوزن 
رود. خونش بر سرش خواهد بود" و ما از آن 
بی کناه خواهیم بود؛ اما هر کس که در خانه 
شا فش ار راوس فرار فده 


پوشع 


خونش بر سر ما خواهد بود. " اما چنانجه 
امر ما را فاش سازی, ما از سوگندی که ما 
را بر آن داشتی تا یاد کنیم, مبرا خواهیم 
بو وی کفته مظای رسخان شا 
بشود!» وی ایشان را روانه کرد و ایشان 
رفتند. وی طناب ارغوانی را به پنجره نصب 
رگ 

۲ نهر کت دوه کوهستان 
هر اس و سا اما کی 
آنانی که [ایشان را] تعاقب می کردند. 
آنانی که [ایشان را] تعاقب می کردند, بر 
شهایی رام متیر کرو ود تاو فان 
پر 4۱۰و مرواز نایار هه 
ایشان از کوه فرود آمدند [از اردن] عبور 
کردند. نزد یوشع پسر نون آمدند و تمام 
آنچه را که بر ایشان واقع شده بود؛ بازگو 
کف ۲ اتشان به پوشع گفتند: / بهوه 
تمام سرزمین را به دستان ما سپرده است و 
حتی جمیع ساکنان سرزمین در مقابل ما 
هراسان می باشند.» 


عبور از اردن 
۳ ایوشم صبح زود برخاست و 

ایشان از شیطیم حرکت کردند. 
ایشان به اردن رسیدند او و تمام 
] ش فا ۱ 
پیش از عبور. 


و در آنجا شب را بسر بردند. 
۳ 1 .۷ 
باری» پس از سه رور » 


ار 


قج فا حایمی اجه ید مار هر حکله اه برد ناد ویتفی از فست هاق آن مسا مقرف هد یرون بر اس 
1 تحت اللفظی:" «خونش تا 0 . این اصطلاح؛ دار ری لا ۰۶ مت ۲۷: ۲۵؛ + اع ۵: ۳۸۱ 


۷ تحت اللفظی: «هر آنجه که ایشان را یافته بود». در عبری در اینجا با کلمات بازی شده؛ تعاقب کنندگان جیزی نیافته بودند. اما 
فرستادگان یوشع چیزی یافته بودند. ,2 

این توضتتم در مرره مات وفوع این رویداد. همان است که در یوشم ۱: ۱۱ آمده است. کاتبان (ر.ک ۱۰:۱) دستورها را 
می‌رساندند و به امور گماردن و معاف کردن افراد می پرداختند (تت ۰ .)٩-‏ ایشان را باز در یوشع ۸: ۲۳: ۲۳: ۲: و 
۲ می بینیم. . اشاره به آنان وابسته است به کتاب تثنیه و برداشتی که آن از ز جنگ مقدس دارد. 


5 ۳ ره 


کافبان در میال اردو کاه گزدش کرکتله. و 
این دستور را به قوم داد ند: «جون صندوق 
عهد بهوهه خدایتان» را نبینید و کاهنان- 
لاویان" را که آن را حمل می کنند: شما 
نیز از مکان خود حرکت خواهید کرد و در 
پیت ره هفرس تارف 
که باید بروید بدانید. زیرا هنوز هیچگاه از 
انت رام یور کر ایو تایبا خیان 


۱۳-۳ 


دستور را به کاهنانی که صندوق عهد را 
حمل می کنند, خواهی داد: هنگامی که به 
کنار آبهای اردن رسیدید, در اردن خواهید 
استاد. » 

آیوشع به بش اتراکیل کفت: «به اینحا 
جلو بیایید و به سخنان بهوه» خدایتان؛ 
۳ رد۲۹ 
خواهید دانست که خدایی زنده در میان 


پوشع گفت: «به اين 


شماوآن فاصله ای حدود دو هزار ذراع . شمااست. و او در برابر شماء کنعانیان و مز ۲:۴۲ 
باشد؟؛ به آن نزدیک مشوید.» حتبان و حویان و فرژیان و جرجاشیان و 
"یوشع به قوم گفت: «خود را تقدیس اموریان و پبوسیان* را تماما خلع ید خواهد 
۷ نمایید, چرا که فرداء بهوه در میان شما کرد: ۲" اینک صندوق عهد خداوند تمامی 
ها میا اه هر تسام فوانی نکن راهن 
"یوشع به کاهتان گفت: «صندوق عهدرا گذشت. ۲ یس اننک دوازده مرد از میان 
حمل کنید و پیشاپیش قوم بروبد.» ایشان ‏ قبیله‌های اسرائیل بر گیرید. یک مرد برای 

صندوق عهد را حمل کردند و پیشاپیش هر قبیله. ۲" و جون کف پایهای کاهنانی که ۲:۲ 


"بهوه به پوشم گفت: «همین امروز آغاز تخل ام کستاد: در آبهای اردن قران کیرد 
خواهم کرد به بزرگ کردن تو در نظر تمام آبهای اردن بریده خواهد شد- آبهایی که از 


سرمنشاأً فرود می‌آید- و آنها در یک قطعه مز ۳:۱۱۴ 
خواهند ایستاد؟.» 


اسرائیل, تا بدانند که من با تو خواهم 
۱۱/۰۱ و جنانکه ۳ موسی بودم. وتو آین 


۷ اصطلاح «کاهنان -لاویان» که در پوشع ۸: ۳ نب زآن را باز می‌يابیم» اغلب در کناب تثنیه مورد اشاره قرار گرفته: ٩:۱۷‏ 
(ر. ک توضیح)» ۱۸: ۱۸: ۱؛ ۲۴: ۸: ۲۷: .٩‏ این اصطلاح عجیب. گویی می خواهد بگوید که تمام لاوبان می توانند خدمت 
کهانت را در معبد اورشلیم به‌جا آورند. به شکلی کلی تر, حضور کاهنان و صندوق. عبور از اردن را تبدیل می کند ب به یک 
عمل نیایشی واقعی. 

۷ تحت اللفظی: «نه دیروز و نه پریروز». 

امه ای که ی ی بایست: با میفدوی خفظ کرگة: پشت سر آن حرکت می کردند. 


۰ متر است؛ این تصریح, احتمالا 
توضیحی است که بر قداست صندوق تاکید می‌گذارد. صندوقی که خد 


حضورش را در آن یدیدار می سازد. 

7 این وعده ای است در خصوص مساعدت الهی در حق یوشع» جانشین موسی؛ در پوشع ۴: ۱۴ تحقق این وعده را مشاهده می کنیم. 
این موضوع از همان مقدمه کتاب به چشم می خورد. 

تا ۱ و یوشع ۲۳۲: ۱ نیز بافت می شود. ی فش وه فقط شامل شش نام 
است (ر. ک یوشم ٩‏ 4 ۳:۱۱ ۸:۱۲ 

9 می‌توان این گونه «خداوند تمامی سرزمین». شاید معنای اولیه همین بوده باشد (ر.ک ۳: ۱۳: میک ۴: ۱۳؛ 
مز ۹۷: ۵) و بعدها معنایی جهان شمول و فراگیر یافته باشد (زک ۴: ۱۴؛ ۶: ۵؛ بهودیه ۲: ۵؛ مکا ۴:۱۱). 

»این رویداد را به گونه ای عمدی, به گذر از دریای نیزار نزدیک ساخته ند؛ مشابه عبارت «در یک قطعه» در خروج ۱۵ :۸ 
«توده» آورده شده است. این توقف ناگهانی و معجزه آسای رود اردن را می توان مقایسه کرد با فرو ریزی کناره‌های این رود 
که طبق روایتی عربی. به سال ۱۲۶۷ م. . رخ داد. 


0 4 ۳ 
9 


۸:۴ - ۳ 


*"باری هنگامی که قوم از خیمه های 
خود حرکت کردند تا از اردن عبور کنند؛ 
کاهنانی که صندوق عهد را حمل 
می‌کردند. پیشاپیش قوم بودند. * "و چون 
حمل کنندگان صندوق به اردن رسیدند و 
پایهای کاهنانی که صندوق را حمل 
هی رده در آب کناره خیس شد- اردن در 
طول روزهای حصاد در تمام کناره هایش 
تاش کی آهای ان رش 
فرود می‌آیند, در یک قطعه بلند شدند, در 
فاصله ای بسیار دور در آدم, شهری که کنار 
ضرتان" استه فر حالیکه آبهایی که بسوق 
دریای عربه- دریای نمک- فرود می‌آیند- 
کاملا بریده شدند؛ و قوم رو بسوی اریحا 
عون در3تن: 
بهوه را حمل می کردند بر روی زمین سفت 
در تاو در وسط اردن, بش کت در آن 
حال که تمام اسرائیل روی مین سفت گذر 
هی کرفزنم تا آن زمان که تمام ملت از گذر 
کردن از اردن فارغ شد. 


کاهفائن که صندوق عهد 


بنای یادبود عبور 1 ارف 
این و نها لت از غیوو از 
اردن فارغ شدند بهوه به یوشع 
گفت: ۲ «از میان قوم دوازده مرد بر گیرید, 


پوشع 


یک مرد برای هر قبیلگ 
دستور را بدهید: از اینجاء از وسط اردن. 
از حایی که بایهای کاهنان ایستاده, دوازده 
سنگ بر دارید که آنها را با خود حمل 
وهی کر دهدن از در کاهی که وا دز 


و به ایشان این 


آن سر خواهید برد قرار خواهید داد.» 


"یوش آن دوازده مرد را که از میان 
بنی اسرائیل تعبین کرده بود. یک مرد برای 
هر قبیله» فرا خواند؛ *پوشع به ایشان گفت: 
«به جلوی صندوق بهوه. خدایتان» بروید, 
در وسط اردن؛ وا کاس کدف 
خود حمل کنید» مطابق تعداد فبیله های 
بت ارااه. تا ان تا باشد هک رشان 
شا و تن وا مه 
نیتکها برای شما اجه هتید یه ایشان 
وهی کشت ند ان شیب که بهای ازدن 
در برابر صندوق عهد بهوه بریده شد. آن 
هنگام که تارفن یوزدی کوه آنهای ردق 
بریده شرق این شنگها درایع ی اسراکیا 
برای هميشه یادمان خواهد بود. » 

*بنی اسرائیل جنان کردند که یوشع 
انشا راافر کر وف ایفان قوارده سک 
از وسط اردن برداشتند. مطایق تعداد 
قبیله‌های بنی اسرائیل, و آنها را با خود تا 
به اردوگاه حمل کردند. و آنها را در آنجا 


۲۴-۴ 


1 گذر قبایل از رود اردن به هنگام طغیان رود, یعنی در دوره ای که برفهای کوههای شمالی آب می شوند. صورت گرفت. حصادی 
که در اینجا به آن اشاره شده, حصاد جو می باشد (ر. ک توضیح ۲: ۶)؛ در ترجمه یونانی این نکته تصریح شده است. 

6 این عبارتی است دشوار و ترحمه یونانی برداشت دیگری از آن کرده است. شهر آدم که شاید همان باشد که در هو ۶: ۷ به آن 
اشاره شده در نزدیکی رود اردن واقع بوده است. 

] این فصل دست کم حاوی دو سنت است که هر دو منتهی می شود به برپایی حلقه ای متشکل از دوازده سنگ. یکی در اردن (آبه 
در بر ار( ۳ 

8 این نخستین توضیح درباره حلقه متشکل از دوازده سنگ است (آیات ۲ ۳ ۸)- باید توجه داشت که افعال در وجه جمع است: 
این ممکن است نشانه ای باشد از اینکه دستور خدا در اصل مستقیما به مشایخ قوم داده شده, و نه به یوشع به تنهایی. 

اش نخسفین نگ سوال -جواب نیایشی است که رویداد عبور از اردن را برای نسل های دیگر به فعلیت در می آورد. فرمولی 
مشابه را در خروج ۱۲: ۲۶؛ ۱۳: ۸- ۱۴: و تث ۶: ۲۰ می‌ياييم. 


نهادند. و یوشع دوازده سنگ در وسط 
اردن بر پا کرد» در همان جایی که پایهای 
کاهنانی که صندوق عهد را حمل می کردند 
ایستاده بود: انهاتابه امروز در انجا 

کاهنانی که صتدوق را حمل 
می کردند؛ در وسط اردن ایستادند تا تمام 
آنچه که بهوه به یوشم امر فرموده بود تا به 
قوم بگوید تحقق یابد, مطابق تمام آنچه که 
موسی به یوشع امر کرده بود؛ سپس قوم در 
عبور کردن شتاب نمودند. ( آپس چون 
جنر رسد و9 فارغ شدند 
صندوق یهوه عبور کرد و نیز کاهنان» 
پا قرمه 
نیم قبیله‌ی منسی" کاملا مسلح» پیشاپیش 
بنی اسرائیل عبور کردند. مطابق آنجه که 
موسی به ایشان گفته بود. ۲۲حدود جهل 
هزار مرد. مجهز برای جنگ. از برابر بهوه؛ 


" بنی‌رئوبین» بنی‌جاد و 


۲۲-۴ 


آ رشان که ]خی تاه 
بودند. در تمامی روزهای 0 

ِ ۳ «به کاهنانی 
افو توا دیف را سای کت 
دستور بده تا از اردن بر آیند.» ۱۲یوشع 
این دستور را به کاهنان داد: «از اردن 
تون ان هنگامی که کاهنانی که 
صندوق عهد بهوه را حمل می کردند؛ از 
و رات که کر 
پایهایشان بر کنده شد [تا] بر زمین سفت 
اقا یاه ای او سای شون 
باکت وشا فد یا از زان شتا 
کرانه هايش جاری شد. 

*"قوم در دهم اه و از ان یه 
آمدند. و در حلجال» در سرحد شرقی 
"اما آن دوازده سنگی 
که از آرکن برداشته پودتن: یوشع آنها تا 
جلجال بر پا کرد "و به بتی اسرائیل 


اریحا اردو زدند. " 


گفت: «آن هنگام که پسرانتان فردا از 
پدرانشان بپرسند: این سنگها جیست۳؟- 
ترا | گام وهی شاقن 


برای ِِ بسوی ره عبور 
۳ ۳ 9 بهره. تن 


1 این احرای دستوری است که در ۱: ۱۲- ۱۵ به همین قبایل داده شده است. 

[ر.ک توضیح اعد ۲ ۱ 

> کاربرد این فعل در اینجا تعحب‌آور است. هو ان تیا یهاگن کرش ی نات ان با استم حال آنکه در اینجا 
قوم باید از پوشع بترسند. فقط سموئیل (۱-سمو ۱۸:۱۲) و سلیمان (۱-پاد ۱: ۵۱). در مقام اشخاصی که عهده دار حکومت 
۳ بودند؛ سزاوار جنین ترسی به شمار آمده اند. . موسی و پوشع در مقام رسای قوم. بیش ر‌نمایشی از این وظیفه سلطنتی 

1 گاید ین اصطلاح در کتاب تاج لس انیت زین دزد شک این کتاب معمولاً اصطلاح متداول «صندوق عهد» به کار رفته 
آسست, شاید این آموعز اک تفییری ستاخوبیش آمده باشن :با تیا باشه از تاتیر وا ژگان کهانتی (خروج ۲۵: ۶ ۲۲: 
۶ ِِ 

هن خر ۳ 3 است. این آیه زمینه را برای برگزاری این عید که در یوشع ۵: 
گزارش شده, آماده می‌سازد. 

0 محل «حلحال» که به معنی «حلقه» است. تا کنون کشف نشده است؛ این مکان می بایست در حایی نه جندان دور از رود اردن, 
دارم او نم بوتو بل 

9 این دومین حنگ سوال -جواب نیایشی است که حلقه سنگها را به رویداد نجات بخش عبور از رود اردن پیوند می‌دهد. 


5 


ی 
1 


خروج ۱۴ 


٩:۵ - ۴ 


واستیتا ‏ تفه فا بای سک سود کر 
اشرا کیان ان این ازون عیرو خزود رین کر 
تهوه دا نتان آبها ا رون نا فر یرآ یر شا 
کی ها ان ای کین کی باشید. 
آن سان که یهوه خدایتان» با دربای نیزار 
کرد کت توا قزر م نها کت کو دا 
آنگاه که عبور کردیم» * "تا تمامی قوم‌های 
زمین بدانند جه سان نیرومند است دست 
بهوه تا از بهوه, خدایتان» بترسید. در 
بای وه لبم 


ختنه اسرائیلیان در جلجال 
۵ "یس جون همه پادشاهان اموریان 
ون اتسوی ارول: در غرب. و جمیع 


یادشاهان کنعانیان در ترقی کر دریا» 


شنیدند که بهوه. آبهای اردن را در برابر 


بنی اسرائیل خشکانیده بود تا زمانی که ما 
عبور کرده باشیم*, دلشان ذوب شد و 
نفسشان در برابر بنی اسرائیل بند امد. 

آدر این زمان» یهوه به پبوشع گفتم 
یرای ود کازدهنای ارسشک مان 
از و باردیگن نی اسرائیل را برای بار 
دوم ختنه نما. » آیوشع برای خود کاردهایی 
از سنگ چخماق بساخت و بنی اسرائیل را 
در تبه «قلفه هال» ختنه کرد. 


پوشع 


"این است علت آنکه یوش این اختتان 
بیرون آمده بودند» ذکوران؛ جمیع مردان 
تشگ در بیابان مرده بودند» در راه؛ 
به هنگام خروجشان از اضر اما اف که 
تمامی قومی که [از مصرأً بیرون آمده 
بودند, ختنه شده بودند» تمامی قومی که در 
بیابان, در رام ژاده شده بودند. ایشان را 
ختنه نکرده بودند. ۳۳ به مدت جهل 
سال. بنی اسرائیل در بیابان راه پیموده 
بودند, تا آن زمان که تمامی ملت ملت 
مردان جنگی که از مصر بیرون آمده بودند» 
هکل از هیان و فده انشان. دای :نموه را 
نشنیده بودند و در نتبحه. و برای ایشان 
فسم خورده بود که سرزمین را به ایشان 
نشال ندهد» سرزمینی را که بهوه به 
درا نان س و کید باد کنده بود که به ما 
بدهد. سرزمینی که در آن شیر و شهد جاری 
است". "اما او پسرانشان را به حای ایشان 
ختنه کرد؛ ایشان در وافع نامختون بودند» 
زیرا ایشان را در راه ختنه نکرده بودند. 
"پس چون از ختنه کردن تمام ملت فارغ 
اتقو کا تا 


زمان بهبودشان "۰ *یهوه به 


4 عمل الهی هدفی دوکانه دارد: وحشت حاکم بر تمامی قوم‌ها. و ترس اسرائیل از خداوندش. 
7 این آیه به گونه ای تنگاتنگ به ۴: ۴ مرتبط است؛ دو اصطلاح آخر این آیه, قبلادر ۱۱:۲ ذکر شده است. 


5 باید به ظهور ضمیر اول شخص 


۸ برای شرکت در عید گذر ضروری بود. 
لا این نام تداعی کننده آیینی است که می بایست نه چندان دورتر از پرستشگاه جلجال به عمل آمده باشد. 
۷ چنین توضیحی مرتبط است با سبک و سیاق تذنیه ای. 
۷ این آپین نمی توانسته بلافاصله بر روی مردان جنگی که می بایست به جنگ کنعانیان بروند. اجرا شده باشد (ر.ک پید 

۱۳۲2۳۴ . در اینجا خلاصه ای را در دست داریم که تنها از نقطه نظر آیین نیایش قابل توحیه است. 


۳ و 
7 


اعد ۱۳:۳۲؛ 
یت ۱۳:۲ 


تت ۰:۸ ۲: 
۸ ۶۲ 


ت ۹:۱۱ 


اوقت موی اي ۹۰7 ۶ ۶ 
آیین ختنه با کاردهایی از سنگ چخماق انجام می‌شد (ر.ک خروج ۲: : ۲۵) وار 
دنباله متن (ایات ۴- ۰۷ تکازنده کوشیاه تا با قیافی فنستا ستکین: 9[ 
بودن امری است تکان دهنده, زیرا اختتان که نشانه عهد است (ر. ک بید ۱۷: 


ین نشانه ای از ای ایین است. در 
دهد. نامختون 
۰ و توضیح), طبق کروج ۱۲: 2۴۴ 


پونتع 


3 و ۰ ۰ ۳3 2 
یوشم گفت: «امروز از روی شما ننگ مصر 
را غلطاندم. » در نتیحه این مکان را تا به 
امروز جلجال نامید ند*. 


ض 9 
نخستین عید گذر در کنعان 


۱۵-۵ 


پدیدار شدن رئیس لشکر یهوه 
۳ باری, در طول مدتی که یوش در 
تیکسا تور شمان تج با 
1 
درکتو بح زیرست؟ و اینک مردی در مقابل وی 


"بتی اسرائیل در جلجال اردو زدند و بود. در دستش فرا داش یوشع سوی او اعد ۳۱,۲۳:۲۲ 
عتیتا کارا در روز چهاردهم ماه رفت و به او گفت: «آیا تو با ما هستی یا با 
شب‌هنگام» در بیابانهای اریحا انجام . دشمنان ما؟» "وی گفت: «نه, زیرا که من 
تام و سا تاو کویم اشان ار رئیس لشکر بهوه هستم؛ اکنون آمده ام 
محصول سرزمین خوردند. فطیر و دانه‌های پوشع با صورت بر زمین افتاد؟ و سجده کرد خروح ۳۴:۳۲ 
برشتهت در همان روز. ۲ "روز بعد صَ و به وی گفت: «سرورم به خدمتگزارش چه 
متوقف شد. آن هنگام که از محصول م ی گوید؟» *ارئیس لشکر بهوه به پوش 
شرزهین. خوروید۴: و دینگر من ثراع.- ۰ کت: «نعلین از روی پایهایت بر که جرا 
بنی اسرائیل نبود. در آن سال از برداشت که مکانی که بر آن ایستاده ای» مقدس خروج ۵:۳ 


محصول سرزمین کنعان خوردند. ی یوشع چنین کرد. 


۶ این توضیح جدیدی است براء ی نام «جلجال» (ر. ک توضیح ۴: و میتی ابت بربازی کلمت با فعی عیری بدمعی 
«غلطاندن» ؛ ؛ لذا معنی نام این مکان «غلطاندن» می باشد. درک منظور متن از عبارت «ننگ مصر» دشوار است؛ احتمالا 
منظور عدم نی سب قوب 9 

۳1 ین تاریخ همان تاریخ عید گذر در خروج ۱۲ : ۶ می باشد و زمینه آن را یو 
برگزار شد, نه در پرستشگاه جلجال, و اد ی ی و ماگ ات رح 31۳ ۱ ۱۱). 

2 اشاره به «دانه‌های برشته» در جارجوب برگزاری عید گذر» مختص این متن است؛ در حاهای دیگ به «دانه های برشته» فقط 


۴ آماده ساخته است. این عید در دشت اریحا 


در جارجوب اهدای نوبر محصولات اشاره شده است (لاو ۲: ۴ ۲۳ ۱۴). 

2 «منٌ» قطع می‌شود (ر.اک خروح ۱۶). این امر بیانگر بایان یک دوره, یعنی دوره زندگی در بیا بانه و آغاز دوره ای حدید, 
ههور کیت وهای در کت هی و اشاره ینعی کدی و خوزون حول نگ مر رف بر ایک کت شخ 

9 تحت اللفظی: «در اریحا». برخی از ترحمه های قدیمی و پاره ای از ترحمه های امروزی. برای این حرف اضافه تفاوت فاتل 
می‌شوند, که احتمالا اشتباه استء چرا که اریحا هنوز فتح نشده است. 

6 صحنه ای که در اینجا توصیف شده باید با سایر متون کتاب مقدسی نظیر ۲-سمو ۲۴: ۱۶ و ۱-توا ۲۱: ۱۶ ارتباط داده شود. 
رئیس لشکر به این ترتیب, یک فرشته استه اما چنین دلالتی فرض را بر این می‌گیرد که بهوه در میان درباریان آسمانی قرار 
دارد و پادشاه انان می باشد. این روایت. در شکل کنونی اش مقدمه ای را برای فصل بعدی تشکیل می‌دهد. 

۳ ۳ 7 تاش ۳ َ‌ 2 

4 پاسخ فرشته به طور نا گهانی قطع می شود و خواننده انتظار دارد که گفتار او بسط یابد. 

وه مدمه رل هروه کت ۱۳ ۷ ۲-سمو ۱: ۰۲ اما حالت حرکت یوشع آشکار می‌سازد که 
وئین لشکر واقما از شود عدا شمایز: تست این ال عیری است که در انه:۱۵ فا کبشم است: 

دستوری که یوشم دریافت می‌دارد. مشابهدستوری است که موسی در خروج ۳: ۵ دریافت کرد. بر این بای برخی کوشیده اند در 
این نوات امعیان بتیانکه اری پرستهکاهی را دز این محل مشاهده کنند. در این کتاب دغدغه این را مشاهده می کنیم که 
پوشع را به چهره برجسته موسی نزدیک سازند. چهره ای که همواره الگو باقی می‌ماند. 


3 5 
۹ 


۹:۶ بوشع 


ایین نیایش جنگی در پیرامون 


"اریها ۱ 
به سیب بنی اسراثیل*: کسی خارج 
نمی شد و کشیی وارد نمی شلد 
آیهوه به پوشع گفت(: (ببین؛ من اریحا 
و پادشاهش, و مردات دلیرش را به دستان 
تو سپرده ام. دور شهر خواهید گشت همه 
مردان جنگی, و یک بار شهر را دور 
خواهید زد؛ به مدت شش روز اینحنین 
خواهی کرد. 
شاخ قوچک را پیشاپیش صندوق حمل 
خواهند کرد. روز هفتی هفت بار دور شهر 
عوهت وه کاهعان تور نهر هت 


"هفت کاهن هفت شیور از 


نواخت. "و هنگامی که شاخ قوچرا به 
صدا در اورند. وقتی صدای شیپور را 


آوردا و دیوار شهر در جا فرو خواهد 
ریخت؛ آنگاه قوم [ با حالت پورش] بر 
خواهند آمدء هر کس مستقیم در مقابل 
حودش۰» 

"پوشع پسر نون کاهنان را احضار کرد و 
ا ان مه «صندوق عهد را حمل 
کنید. و هفت کاهن هفت شیپور از شاخ قوج 
بت و3 بهوه حمل کنند. » ۲و ره 
قوم گفت: «عبور کنید و دور شهر بگردید, 
و مردان مجهز" پیشاپیش صندوق بهوه عبور 
کنند. » *پس چون یوشم با قوم سخن گفت 
آن هفت کاهن که هفت شیپور از شاخ قوچ 
را در حضور بهوه حمل می کرد ند. 0 
شیپورها عبور کردند. در حالیکه صندوق 
عهد یهوه از پس ایشان جلو می‌رفت. 
"مردان مجهز پیشا پیش کاهنانی که شیپور 
می نواختند راه می‌رفتند» ویس فراولان دز 


8 در متن عبری, همان فعل به دو شکل متفاوت به کار رفته و ما در ترجمه سعی کرده ایم این تفاوت را به نوعی نشان دهیم 

8 متن یونانی این فصل. مشخصاً کوتاهتر از متن عبری آن است و تفاوت های متعددی با آن دارد که ما در اینجا از ذکر آنها 
خودداری کرده ایم. 

1یا وجود فطالب تک ر اریز اضافهشیدهي ساعتان روایت وا من توان فبیتا بهساد کي دیتافت کرو دستور خدا به یوشع (آیات ۲- 
۵ انتقال این دستور به کاهنان (آیه ۶ و سپس به قوم (آیات ۷- ۱ ۲۰ 
این روایت در آن واحد. هم حاوی خصوصیات آٍ یین نبایشی است و هم حاوی خصوصیات جنگی. قو م متشکل است از مجموع 
مردان حنگی؛ هی رمع دس به هنگام پورش زده شود (۱ -سمو ۱۷: ۰۲۰ ۵۲)؛ همین امر در مورد 
کاربرد شیپون صادق است که وسیله ای است برای ایجاد ترس و اضطراب در دشمن (داور ۷ ۲۰). صندوق که هم به 
جنگ مرتبط است و هم به راهپیمایی آیین نیایشی, حلقه ارتباطی است میان این دو جنبه تفکیک ناپذیر روایت. راهپیمایی, 
اهمیت عدد هفت و اشاره به کاهنان که پیشاییش صندوق حرکت می کنند یا آن را حمل می‌ کنند. خصوصیت آیین نبایشی این 
مجموعه را آشکار می سازد. در جنین شرایطی. » تصریح اوضاع و احوال تصرف ا ریحا دشوار می نماید. 

[ همین اصطلاح در ۱  :‏ به کار رفته است. معمولا آن فقط در خصوص اسرائیلیان به کار می رود. 

1 بدون کمک لبه آن را می نواختند و صدای فرشی 

من اتکی تولیدمن کرد کاربرد ان در افتهای تبایقی لا ۲: 6٩‏ ۲-توا ۱۵: ۰0۱۴ نکات مذ کور در توضیح ۶: ۲ راز تا تین 

ِِ 

1 اين اصطلاح با اصطلاحی که در خروج ۱٩‏ :۰ به کار رفته و متنی است مربوط به آیین نیایش بسیار نزدیک است. 

0 همین فریاد نیز جنبه‌های جنگی و آد یین نیایشی را در هم می‌آمیزد (ر.ک لاو ۲۳: ۴ اعد :۲٩‏ ۱: ۲-سمو ۶: ۱۵؛ عز 
۳ )- 

0 این اصطلاح که برخی آن را «پیش قراولان» ترحمه می کنند؛ نسبتا نادر است (ر. ک اعد ۳۲: ۰۲۱ ۰۲۷ ۳۹: ۱-توا ۳:۱۲ ۲: 
۲-توا ۲۰: ۲۱؛ ۲۸: ۱۴). 

۵ اين اصطلاح نیز هم متأخر است و هم نادر (ر.ک اعد ۰ اش ۵۲: ۱۲: ۸:۵۸). 


۳ تن 
9 


پشت صندوق راه می‌رفتند؛ با صدای 
۱ ۳ 

و بوشع این دستور 
را به قوم داده بود: «فریاد نخواهید کرد 
صدای خود را نخواهید شنوانید. کلمه ای از 


شیپورها راه می‌رفتند. ِ 


دهان شما بیرون نخواهد آمد. تا روزی که 
به شما بگویم: فریاد کنید!- آنگاه فریاد 
خواهید کرد.» 

توق بهوه دور شهر گردید و یک 
دور زد. سیس به اردوگاه بار. شتی و شب 
زا فن ارههکاه کر اسش تن ""یوشع صبح 
زود بر خاست. و کاهنان, صندوق بهوه را 
حمل کردند. ق ۲ هفت کاهن که هفت 


۱۹-۶ 


۱ 2 ۰ 
۵ اما روز هفتم» صبح زود بر خاستند, 
به هنگام بر آمدن بگاه و به همان روش‌ا 
هفت بار دور شهر گشتند؛ فقط در این روز 
تاد هی نان دول شیر کته ۲ اه 
در بار هفتم. وقتی کاهنان شیپورها را 
می نواختند» پوشم به قوم گفت: «فریاد 
کنیدا زیرا بهوه شهر را به شما سپرده 
۲ شهر؟ برای یهوه لعنت خواهد 
نهد که تفه ایا فتن قر: 
۰ ۰ و 4 ‌ 
تنها راحاب روسپی زند گی اش در مان 
خانه باشد» زیرا فرستادگانی را که کسیل 


داشته بودیم, پناه داد. ۲۸شما فقط از لعنت :۶ 
عرهیا کفیادم مبادا که تحت فشار طمع 1 

آنخه که لختت است بردارید: همکن است 

اردوی اسراثیل را بهلعنت آورید و بر آن 

* "هر نقره و هر طلاء 

تمام اشیاء مفرغی و آهنی, وقف بهوه 

خواهند شد؛ انها وارد خزانهٌ بهوه خواهند اعد۵۴:۳۱ 
گردید » ۲ 


0 اصطلاح «صبح زود بر خاستن» که قبلاً در ۳: ۱ نیز به آن بر خوردیم. در کتاب پوشع دلالت دارد بر صبح روزهای بزرگ (ر.ک 
۷ ۱۶ ۸: ۱۰). 


شیپور از شاخ قوج را در پیشاییش صندوق 
یهوه حمل می کردند. با نواختن شیپور 
بر کت امن کردفده مردان:عجهز پیهاییتن 
ایشان حرکت می کردند و بس قراولان در 
باتوی تمحر کی گرد کل گا 
و ها اه هی رفتتن: ۲ روز دوم 
توا دیق کف وی ار گام یا 
5 


مصیبت وارد سازبد. 


0 کلمه عبری که در اینجا «روش» ترحمه شده. مفقولا به تفش «داوری» يا «تصمیم» با «حق» می باشد. اما در اینحا معنایی 
کلی تر و نه جندان قضایی دارد. 

۶ آیات ۱۷- ۱٩‏ رشته روایت را قطع می‌کند؛ هدف آنها, آماده ساختن زمینه برای پایان ماحرای راحاب (آیات ۲۲- ۲۵) و 
ماجرای فصل ۷ می باشد (۶: ۸ را مقایسه کنید با ۷: ۰۲۱ ۲۵). 

5 در چارچوب جنگ مقدس که روش و نتیجه پیروزمندانه اش از آن خدا است. انسان نباید چیزی را برای خود نگه دارد و باید 
همه جیز را از ز طریق نابودی کامل. به فانح واقعی وقف کند. 0 1 به غیر از اسرائیلیان» نیز مورد 
اجرا بوده است, خصوصا از سوی موآ بیان طبق کتیبه « ۹ پادشاه ایشان (سده ن ۳ اما با وحود متون تثنیه 
(۱۳: ۱۶- ۱۹: ۲۰: ۱۶ ۱۸) چنین لمنت با وقفیبه ندرت به شکلیمطلق نجامپذیرفتهاست. طبق یوشم ۸: ۲ ۲۷ و 
۱ 2 . اسرائیلیان می توانستند احشام و غناه شهر تصرف شده را برای خود نگاه دار ند. 0 
به کشتار شهرهای کنعانی داده (ر. ک یوشع ۶: ۱ ۰۳۹-۰ با این هدف بوده که از هر نوع تماسی با مذاهب 
بت پرستی احتناب شود؛ اما این نیز دستوری نظری بود که به ندرت به موقع اجرا گذاشته شد. حتی به هنگام تصرفات. 

أمتن عبری اد ین عبارت را اینجنین قرائت می کند: «مبادا که وقتی آن را به لعنت نذر کردید» ؛ ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه 
یونانی و یوشم ۷: ۰۲۱ 

۷ منظور آن بخشی از غنائم است که به خدا وقف شده بود و می بایست در یک معبد قرار داده شود. در آیه ۲۴, اصطلاحی که 
به کار رفته, ظاهرا دلالت دارد بر معبد اورشلیم. 


۳ ۹ ره 
۱ 


۱ آقوم فریاد بر آوردند و شیپورها به 
صدا در آمدند. یس جون قوم صدای شیپور 
را شنید ند قوم فریاد بلندی بر اوردند. و 
دیوار در جا فرو ریخت؛ قوم [با حالت 
یورش ] به شهر بر آمدند. هر کس مستقیم 
در مقابل خودش. و شهر را به تصرف 
در وردنت ۰ انضان هرا تعه را که:در شهر 
یافت می شد. به لعنت نذر کردند» مردان و 
زتنان کود کان وسالخوردکان تا کلوان, با 
احشام کوچک و تا الاغان را و آهمه چیز 
را] با لبه تیغ [زدند]. 

""به آن دو مردی که سرزمین را جاسوسی 
کرده بودند» پوشع گفته بود: «وارد خانه آن 
روسپی شوید و از آنجا این زن» و نیز هر 
آنجه را که از آن او است, بیرون آوربد. 
مطایق آنجه که برای وی قسم خورده اید. » 
۲ آمردان جوانی که جاسوسی کرده بودند 
وارد شدند و راحاب. پدرش. مادرش؛ 
برادرانش و هر جه را که از آن او بود بیرون 
آوردند؛ و همه کسان از طایفه اش را بیرون 
آوردند و ایشان را ببرون از اردوگاه اسرائیل 
الب ۱ مس ار ریا ان 
سوزاندند. و نیز هر چه را که در آن بود. 
به جز نقره, طلا و اشیاء مفرغی و آهنی را که 


پوتع 


آنهارا به خزانه خانه بهوه تحویل دادند. 
*ما راحاب, آن روسپی, و نیز خانه پدرش 
و هر آنجه که از آن او بو یوشع آنان را 
تقزه که دا شتا وفع یا یه ارو در 
میان اسرائیل ساکن بوده است. زیرا 
فرستادگانی را که پوشم گسیل داشته بود تا 
اریحا را حاسوسی کنند» یناه داده بود. 

"در این زمان» یوشع این سوگند را در 
حضور بهوه بیان داشت؟: «ملعون باد کسی 
که برخیزد تا این شهر اریجا را دوباره بنا 
کتد! بتبادهایشن را به بهای بسن ارشذش 
خواهد نهاد و دروازه هایش را به بهای پسر 
کوچکش بر با خواهد داشت!» 

"آبهوه با یوشع بود و آوازه او در تمامی 
رز ون مین یل 


۳ ۰ ۶ ۱ 

پر کرمی سر یی سیر زارجم از قبیله 

بهودا از لعنت برداشت. و خشم یهوه بر 
علیه بنی اسرائیل بر افروخته شد*. 

"پوشع از اریحاء مردانی به عای فرستاد 

که نزدیک ینت | ور در شرق پیش خی 


۱- توا ۷:۲ 


۷ طبق تث ۲۳: ۱۵. اردوگاه اسرائیل چیزی مقدس است و حضور طایفه راحاب که متشکل از بیگانگان بوده می توانست آن را 
ناپاک سازد. 

در رابطه با قانون «نذر کردن به لعنت». راحاب و طایفه اش امری استننایی بود و نویسنده, آن را با توسل به ایمان این زن 
(ر.ک ۲: -٩‏ ۱۱) و کمکی که به اسرائیلیان کرد, توجیه می‌کند. در نظر نویسندگان این کتاب, قضیه جبعونیان (یوشع )٩‏ 
نیز دومین استثنا است (ر.ک پوشع ۱۱: ۰0۱۹ 

5 تحقق این گفته یوشع» در ۱-یاد ۱۶: ۳۴ یافت می شود. 

«مرتکب بی‌وفایی شدن» جزو واژگان حزقیال و متون کهانتی و نویسنده کتاب های تواریخ است. 

2 به این ترتیب, مشخص می شود که هشدار پوشع (۱۸:۶) موثر واقع نشده است؛ گناه عخان اجازه می‌دهد که شکست نظامی در 
عای توحیه شود؛ اما ایه ای که مقدمه این فصل را تشکیل می‌دهد. با افشای نام مجرم. تنشی را که با دقت در دنباله روایت 
حفظ شده برطرف می سازد. 

2 متن عبری ظاهرا بیت آون را مکانی متمایز از بیت ثیل معرفی می کند؛ اما در نظر انبیایی چون هوشع (۴: ۱۵: ۵ ۵۰ و 
عاموس (۵: ۰۵ بیت‌آون؛ نامی تمسخرآمیز برای اشاره به بیت ثیل است. چنین تمایزی در پوشم ۱۸: ۲ تانتنشته اشت: 
متن پونانی فقط قرائت می کند: «که نزدیک بیت ئیل است». 

9 ی 

۱ 


س‌ 


پونتع 


است؛ وه اسان کته «برآیید و 
سرزمین را جاسوسی کنید.» آن مردان بر 
اند شا زا اشوس کع : انفان 
نزد پوشم بازگشتند و به او گفتند: «تمامی 
قوم بر نیاید؛ حدود دو یا سه هزار مرد 
برآیندء و عای را شکست خواهند داد؛ تمام 
قوم را خسته مسازء زیرا این مردمان اندک 
می باشند.» *پس, از قوم حدود سه هزار 
مرد به آنجا بر آمدند که از مقابل مردان 
عاقتا یه فرا کذاشخند: مودان عاق در 
تخود سس وش ره را از مان ایشان 
کشتند و ایشان را از مقابل دروازه تا 
شباریم تعاقب کردند و آنان را در سرآشیبی 
زدند. دل قوم ذوب شد و آب گردید. 
"*پوشع جامه‌های خود را پاره کرد و در 
مقابل صندوق یهوه تا شامگاه بر روی 
صورت خود. وت دراز کشید او و 
مشایخ اسرائیل و خاک بر سر خود 
قم وتان "یوش گفت: «۰! ای 
خداوند بهوه» جرا این قوم را از اردن عبور 
دادی تا مارا به دست اموری بسیاری و ما 
را هلاک سازی؟ کاش که ترجبح می‌دادیم 
دو | تتدو ارف بمانیم! "لطف فرماء ای 
خداوند. حال که اسرائیل پشت خود را در 
برابر دشمنانش نشان داده, چه می توانم 
بگویم؟ * کنعانی و جمیع ساکنان سرزمین 


2 ۳2 زر 
بت 


۳ 


۱۳-2۷ 


این زا خواهند شنید؛ ایشان بر غلیهما 
برخواهند گشت و نام ما را از زمین 
برخواهند کند. آنگاه با نام عظیم خود چه 
خواه رد01 

اه بدا وشن کته «بر خیزا خرا 
درا زکشیده بر صورت خود باقی می‌مانی؟ 
۲ اسرائیل گناه کرده است» و حتی از عهد 
من که به ايشان امر فرموده بودم تجاوز 
کرده‌اند. و حتی از لعنت برداشته اند و 
حتی از آن دزدیده‌اند. وحتی از آن 
برداشت کرده اند و حتی از آن در بخحه 
وق اه اقلا یه ایض سحیب: 
بنی اسرائیل نخواهند توانست در مقابل 
دشمنانشان بایستند؛ ایشان پشت خود را در 
مقابل دشمنانشان برخواهند گردانید. زیرا 
ایشان تبدیل به لعنت گشته اند. چنانچه 
لعنت را از میان خود از میان نبرید. من 
دیگر با شما نخواهم بود. ""به پا خیز! قوم 
را هس تا ترا که خویرزا سای 
فردا تقدیس کنید زیرا اینچنین سخن 
ی کویلبم تووم خنتای اسر ایا ء اش 
توا ای رشان هت ۵ و 
زمان که لعنت را از میان خود دور نکرده 
ی ی ی سس 
تاتسیوه: قوس فراعت فلا 
ترفیی وا ی بل داش سوه 


0 این روایت کوتاه در مورد جاسوسی. مشابه پوشع ۲ می باشد (ر. ک توضیح ۲: ۱). 
6 این حرکت هایی که یوشع و مشایخ انجام می‌دهند. مربوط می شود به آداب و رسوم مرثیه که به آداب سوگواری بسیار نزدیک 
است» یعنی پاره کردن حامه ها (پید ۱۳:۴۴: ۱-سمو ۴: ۱۲؛ یول ۲: ۱۳: ۱-مک ۳: ۴۷: ۴: ۳۹), و افتادن بر زمین با 
صورت (۱-مک ۴: ۴۰؛ یهودیه ۴: ۰0۱۱ و ریختن خاک بر سر خود (۱-سمو ۴: ۱۲: حزق ۲۷: ۳۰؛ نح :٩‏ ۱؛ ۲-مک 
۰ ۱۵:۱۴6). آیین توبه تا «شامگاه» به طول می انجامد (داور ۲۳:۲۰ ۲۶: ۲۱: ۲؛ ۱-سمو ۱۴: ۲۴؛ ۲-سمو 
۰۱ ۱۲) و در پرستشگاه صورت میگیرد که احتمالاً همان پرستشگاه جلجال است. 
لحن آیات ۷- ٩‏ خواننده را به یاد لحن دعاهای موسی می اندازد که در طول اقامت در بیابان به حضور خدا می کرد (ر. ک خروح 
۲ - ۱۳؛ اعد ۱۳:۱۴- ۱۶؛ تث :٩‏ ۲۶- ۲۹). 
۵ تمام این بخش اطلاعات خوبی در مورد ساختار اجتماعی قوم ارائه می‌دهد که به قبیله. طایفه, خاندان و خانواده تقسیم می شد. 


اع ۵: ۱۱-۱ 


۲ ۵-۷ 


خواهد آمد؛ طایفه ای که بهوه مشخص 
خانواده ای که بهوه مشخص کند, بر حسب 
فرد نزدیک خواهد آمد. تن کین که در 
سوزانده خواهد شد, او و هر آنجه از آن او 
امیت» زیرا او از عهد بهوه تجاوز کرده. او 
بدا فش ند یراس هر کی له اس و 

۱ ۱ 
پوشع صبح زود برخاست و اسرائیل را 
بر حسب قبیله ها نزدیک آورد: قبیله بهودا 
مشخص شد؟. ۲ "طایفه‌های پهودا را 
نزدیک آورد: طایفه زارحیان مشخص شد. 
طایفه زارحیان را بر حسب خانواده نزدیک 
آورد: ز سار خی شل ات راد 
ان |[ و فزیس: | فتر ای ننک | ورد 
عخان شیر کرمی فتر زر مدمق بت زارح آر 
قبیله پهودا مشخص شد. 

* پوشع به عخان گفت: 1 موه 
خدای اسرائیل را حلال ده و او را تمجید 
نما! مرا بگو چه کرده‌ای و جیزی را پنهان 


پوشع 


رات که من سم که پر له ره 
خدای اسرائیل. گناه کرده: من به این سان 
و به آن سان عمل کردم. ! 
زیبایی از شنعارا دیدم. و دویست مثقال 
نقره و یک شمش طلا به وزن پنجاه منقال؛ 
من به آنها طمع ورزیدم و آنها را برداشتم. 
اینک آنها در زمین, در وسط خیمه ام دفن 
شده؛ و نهره زد | بای ""یوشع 
فرتتتاه کاشی فرتفادنی آیب ان بسن خیه 


۳ غنا تم عبای 


دویدند. و اینک عبا در خیمه دفن شده بود 
و نقره زیر آن. ۲ "ایشان [همه را] از میان 
٩‏ یوشع آوردند. و نیز 

نزد جمیع بنی اسراثیل؛ اتکی یور 
بهوه پهن کردند!. 

نف یوشع؛ عخان پسر زارح را با نقره و عبا 
و نیز پسرانش, 
دخترانش, گاوانش, الاغانش, احشام 
کوجکش, خبمه اش و هر جه را که از آن او 
بود. تمام اسرائیل با او بودند. ایشان را به 
دره عخور؟ بر آوردند. ٩‏ آپوشع گفت: 
«جرا بر ما مصیبت وارد آوردی!؟ بادا که 


یط یرد گت 


:۲ ۹ ۰ ۱ ۳ و ۰ ِ 

مساز.» "عخان به پوشم پاسخ داد و گفت: بهوه بر تو در این روز مصیبت وارد اورد!» 

۶ این فرمولی است کهن (پید ۳۴: ۷؛ داور ۲۰: ۶ ۱۰؛ ۲-سمو ۱۳: ۱۳-۱۲) که متعلق به واژگان قضایی قبایل است. 

8 فعلی که در عبری به کار رفته, دلالت دارد بر روشی برای داوری از طریق انداختن قرعه. این روش را به روشنی در ۱-سمو 
۳ (متن یونانی) مشاهده می کنیم که در آن مجرم با استفاده از مهره های مخصوص, یعنی «اوریم و تومّیم» 
مشخص ی می شود. 

7 نامی قدیمی که در کتاب مقدس به مناطق اطراف بابل داده شده است (پید ۰ ۱ ۷ ۱۲؛ دان ۱: ۲). 

1 بر اساس یوشم ۶:  :‏ و ۰۲۴ اشیا ء فلزی را می بایست به خزانه معبد می ریختند. فعلی, که دی عبزی به کار رفته.دفیقا فهمعنین 
«ذوب کردن فلرات» می باشد. اما جنین امری نمی تواند در خصوص عبای شنعاری کاربرد داشته باشد. 

در آیه ۲۳ گفته شده که این اشیاء را در حضور خداوند قرار دادند حال آنکه در ایسجا آنها را با عخان مي‌ترتلتا هضاو از 
ی ن بی زد مرار یاف ماه این فلس بات ۳ ز طریق آنه می‌توان به این امر یی برد که متن مورد ویرایش 

و دره عخور باید در جایی بین اریحا و عای واقع شده باشد؛ : هو ۱۷:۲ نیز این امن‌را تایید هی کند: اما طبق 
پوشع ۱۵ : ۷ دره عخور در قلمرو بهودا واقع شده است, شاید در اینجا سنت ها حابجا شده باشند. 

[ فعل «مصیبت وارد آوردن» (به عبری: «عخر») که قبلا در یوشع ۶: ۸ نیز به کار رفته, با یعنی «عخور» 
هم آوا است. این بازی‌جا کلمات را نمی توان به؛فارزمی بر گرداشد. در بخشی از ترحمه پونانی و در ۱-توا :۷ » نام عخان 
به صورت «عخار» ثبت شده و به این ترتیب. بر اش بازی کلمات تا کی شده است: 


5 زر 
و 


پوشع 


جمیع اسرائیل او را با سنگها کوفتند. آنان 
اقا ات موزاند تنل وتا سک سکیا 
کردند. *"سپس بر او توده عظیمی از 
سنگ بر پا کردند که تا به امروز [وجود 
دارد]. و بهوه از حدت خشم خود تا کت 
نه همین سیب ات که ان زا تاه ارو 


«دره عخور» نامیده اند. 


تصرف عای 
۸ آیهوه به یوشع گفت: «مترس و 
هراسان مباش. تمام مردان جنگ 1۳ 
را با خود بر دار. و به پا خیز! بر علیه عای 
برایق: ببین؛ من بادشیاه های:و فقوت و 
شهرش و سرزمیش را به دست نو 
سپرده‌ا*. "با عای و پادشاهش آن سان 
عمل خواهی کرد که با اریحا و پادشاهش 
۳ فقط غنائم و احشامش را برای خود 
به یغما خواهید گرفت. کمینی از پشت بر 
علیه شهر ترتیب بده. » 
"یوشم با تمام مردان جنگی حرکت کرد تا 
بر علیه عای بر آید. یوشع سی هزار مرد. از 
چتگاوزان دلیره خرکوتتو اتقان افیا 


۱۰:۸ 


«ببینید؛ شما بر علیه شهر کمین خواهید 
کرد. از پشت شهر؛ از شهر زیاد دور نشوید 
و همگی آماده باشید. "من و تمام قومی که 
با من هستند. به شهر نزدیک خواهیم شد و 
جون ایشان به ملاقات ما بیرون آیند مانند 
پیش, ما از مقابل ایشان خواهیم گربخت. 
اتشان مد قیال ها روت عرافن ادها 
آنکه ایشان را دور از شهر بکشیم زیرا 
خواهند گفت: ایشان مانند پیش از مقابل ما 
و ۰ ۰ ِ ۳ ۰ ۰ 

کرت اه مان کت گام بیرون 
خواهید جهید و شهر را به تصرف در خواهید 
آورد؛ نهوه: ای شهاه ان را به دست شما 
خواهد سپرد. "پس چون شهر را به تصرف 
در آوردید, شهر را به نش خواهید کشبة؛ 
مطابق سخن بهوه عمل خواهید کرد: تاد 
اینها دستورهای من هستند.» *یوشع ایشان 
را فرستاد. ایا نانز کت گاید تون 
ایشان بین بیت ثیل و عای, در غرب عای 
مستقر شدند. در حالی که یوشم آنْ شب را 
در میان قوم به سر برد. 

پوشع صبح زود بر خاست و فوم را 


روانه کرد. 


1 اعدام تمام اعضای خانواده شخص مجرم (ر.ک اعد ۱۶: ۳۲ رسمی قدیمی بوده که در قوانین حدیدتر حذف شده است 
(تث ۲۴: ۱۶؛ر.ک ار ۳۱: ۳۰؛ حزق ۱۸: ۴). 

9 تحت اللفظی: «تمام قوم جنگی» . . همین اصطلاح در یوشع ۸: ۰۳ ۱۱: ۱۰: ۷؛ ۷:۱۱ به کار رفته است. 

0 در این روایت. تصرف عای به نظر می رسد که کار تمام اسرائیل باشد. اما ساختار روایت بسیار نزدیک است به ساختار داور 
۰ که مجازات قبیله بنيامین را به دنبال جنایت جبعه بازگو می کند. این دو متن دارای چندین عامل مشترک 
می باشند: شکست نظامی, مرئیه, حبله جنگی به شکل کمین گذاری و فرار ساختگیء آتش سوزی شهر. وانگهی تحقیقات 
و اخیر حاکی از ز آن است که منطقه عای در دوره یوشع» از مدت‌ها پیش رها شده بوده و اسرائیل قاعدتا آن را 
بدون حنگ به تصرف در آورده است. لدا فصل ۸ یوشع احتمالا افسانه تصرف این منطقه است به منظور توجیه تملک آن 
به دست قبیله بنيامین» منطقه ای که می توانسته مورد ادعای سایر قبایل بوده باشد. طبق این فرضیه, منشاً تاریخی این روایت؛ 
مجادله قبایل بر سر این منطقه, اندکی پس از تضعیف بنيامین, می باشد. 

0 سرنوشت بادشاه | و ای و ۰ ۰ و ٩:۱۲‏ به آن اشاره شده است. 


ات ین دستور را به ایشان داد: سان دید. و پیشاپیش قوم. بر علیه عای بر 


آا یی که تخت کرفه یت دمن تبرت ۲: ۵ و ۳: ۷ بیش ر‌بینی شده بوده است (ر.ک توضیح پوشع 
۱۷۰۶ 


9 8 ۳ 
۹ 


۲۴-۸ 


آمد. او و مشایخ اسرائیل. ("تمام مردان 
جنگی که با او بودند» بر آمدند و پیش 
رفتند. جون به مقابل شهر رسیدند. در 
شمال عای اردو زدند و دره میان ایشان و 
عای قرار داشت. ۲۲ [یوشع] حدود پنج 
هزار مرد" با خود برداشت و ایشان را بین 
بیت ثیل و عای» در غرب شهر, در کمینگاه 
تاره رفن قوم تمام اردوگاهی را که 
دی ما مه نوذاه نی فراول ات وا گ کر 
غرب شهر بود آماده کردند. یوشع آن شب 
۳ 
"پس جون پادشاه عای اب ین امر را دید. 
مردان شهر صبح زود به شتاب بر خاستند و 
به ملاقات اسرائیل بیرون امدند تا وارد نبرد 
شوند- او و تمام قومش- در مکان مقرر, در 
مقابل عربه؛ اما او نمی‌دانست که در پشت 
هرن کیت در علته اوق هست. *"یوشع و 
تمام اسرائیل گذاشتند که در مقابل ایشان 
شکست بخورند. و از راه صحرا گریختند. 
""تمام قومی که در شهر بودند. گرد آمدند 
تا به تعاقب ایشان بپردازند. ایشان به هنگام 
تعاقب یوشع, گذاشتند که دور از شهر 
کشانده شوند. ۲" یک مرد هم در عای و در 
تال پیات هشال اس رال من 
شاشله حاشت انشاجهشور رااتار کنو 
اسرائیل را تعاقب می کردند. 
"یهوه به یوشم گفت: (اتوتی یا کهکر 
دست داری. سوی عای فراز گنه زیرا آن 


زوشتی زا که در دست داشبة 
فان کرد ‌ 
دزاز ود کین تشیتان به سرعت از مکانی 
که در آن بودند. بیرون حهیدند؛ ایشان 


ی شهر 
۲ ضرف آختکه وت وم را 


دویدند و وارد شهر شدند و آن را به 
قیفوت | هت سس شتا کون تا 
هر زا به ان عکته: 

وان هام عو شرت ندنل که 
دود شهر بسوی آسمان بالا می‌رود و برای 
ایشان هیچ امکانی نبود که به یک سو یا 
سوی دیگر بگریزند؛ قومی که بسوی صحرا 
کرت له آ ای ان انیا 
تعاقب می کردند بر می‌گشتند. ( "پوشم و 
تمام اسرائیل چون دیدند که کمین نشینان 
شهر را به تصرف در آورده اند و دود شهر 
بالا می رود. شاه انش تیا و مردان عای را 
تکیت دادند. . فی‌گتران ازشهین به 
مااقات اتان ون نمی |[ سردا 
عای] در میان اسرائیلیان قرار گرفتند. و 
این عده در یک سویشان بودند و آن عده 
شیک ایشان را زدند تا آنحا که 
برایشان نه بازمانده ای باقی گذاشتند, نه 
قامعا ره 
گرفتند و او را نزد یوشم آوردند. 

ین توت ابیراکد رای کت سیم 
ساکنان عای فارغ شدند» در بیابان, در 
صحرایی که ایشان را تعاقب کرده بودند, و 
همگی از دم تیغ افتادند تا اینکه کاملا 


۲۶۸ را به دستاد توخواهم سپرد.» یوشع, نابود شدند. تمام اسرائیل به عای 
3 این رقم با رقمی که در آیه ۳ ذکر شده, سازگار نیست. به نظر می رسد که آیات ٩-۳‏ بر اساس آیات ۱۰- ۱۳ بسط یافته باشد 


تا انتقال دستوری که خدا به پوشع داده بود» به مردان کمین نشین میسر شود. 
5 تحت اللفظی: «پاشنه ان». 


) اشاره به. «بیت کیل »در متن یوئاتی وسود دورو تال لها من مش اف شاه است: 
۷1 حرکت یوشع تداعی کننده حرکت موسی در خروج ۱۷: ٩‏ می باشد. 


5 زر 
2 


ود 


قت ۰۳۳۰۲۲۶۲۱ . 


۱۳۶۰۷ 


پوشع 


از کته ان از دم تیغ گذراندند. 
*"تعداد آنانی که در آن روز افتادند, جه 
مرد و جه زد در کل دوازده هزار نفر بود. 
جمیع مردمان عای. 

*یوشع دست خود را که با زوبین دراز 
کرده بود بر نکشید. تازمانی که حمیع 
ساکنان عای را به لعنت نذر کرد. ۳ 
احشام و غنایم این شهر را اسرائیلیان برای 
خود به یغما بردند» مطابق دستوری که بهوه 
۵ پوت دا ود شم عفر سوراند و 
از آن تلی داثمی ساخت" خرابه ای تا به 
ارف ۰ ماهتا درف ۳ 
آویخت [و او را در آنجا وا گذاشت] تا 
شامگاهان؛ اما به هنگام غرفت افقات: 
یوشع امر کرد که جنازه اش را از درخت 
پایین بیاورند. آن را در ورودی دروازه شهر 
انداختند, و بر او توده‌ای بزرگ از سنگ 
بر پا داشتدد. [که] تا به این روز [موجود 


یت | 


بنای قربانگاه و قرائت شریعت بر 
کوه عیبال 

" آنگاه یوشع قربانگاهی برای بهوه؛ 
خدای اسرائیل", بر کوه عیبال " بنا کرد. 
۲ "مطابق آنچه که موسی, خدمتگزار بهوه. 


۳۵ - ۸ 


به بنی اسرائیل امر کرده بود, آن سان که در 
کتاب شریعت موسی نوشته شده است: 


قربانگاهی از سنگهای نتراشیده که بر آنها 


آهن تکان داده نشده باشدد. بر آن» 


قربانی‌های سوختنی برای بهوه تقدیم کردند 
و قربانی های آرا مش انجام دادن 

"او در آنجا بر روی سنگها رونوشتی از 
شریعت موسی را نوشت؛ آن را در حضور 
ببی اسرائیل نوشت. ۲ "تمام اسرائیل» 
مشایخشان» کاتبانشان و داورانشان در این 
سو و آن سوی صندوق ایستاده بودند 
روبروی کاهنان-لاویانی که صندوق عهد 
یهوه را حمل می کردند. هم غریبان و هم 
بومیان » نیمی رو به کوه حريزيم نیمی رو 
به کوه عیبال, مطابق آنچه که موسی, 
خدمتگزار بهوه» امر کرده بود. تا ابتدا قوم 
اشرا سوام کت ده سس از ان 
[یوشم] همه سخنان شریعت را خواند» 
ار کتک اجفیگ ۱ 


کتاب شریعت نوشته شده است. 


مطابق هر آنجه که در 
۳۵ 
از هر آنچه که موسی امر کرده بود وجود 
نداشت که یوشم آن را در مقابل تمامی 
حماعت اسرائیل نخوانده باشد از حمله 
زنان, کودکان و غریبانی که در میان ایشان 
ره می سپاردند. 


۷ باید توحه داشت که در عبری. نام «عای» به معنی «توده سنگ» یا همان «تل» می باشد. 
۷ تحت اللفظی: «درخت» . کاربرد حرف تعریف همراه با کلمه «درخت» بیانگر این است که نویسنده می خواسته به درخت 
مشخصی در آن منطقه اشاره کند. 


5 این تذکار در مورد بنای قربانگاهی بر کوه عیبال در مجاورت شکیی رشته روایت را می‌گسلد, زیرا طبق یو 


هه ۱۳۹۶ 


شع :٩‏ ۶ اسرائیلیان 


هنوز در اردوگاه جلجال می باشند. درضمن؛ در ترجمه یونانی این ماجرا بین 3۱ 0 ۳ قرار گنه اک را 


کمک چندانی به توالی منطقی متن نمی کند. پوشع 


است که در تث ۲۹:۱۱- ۳۲: ۲۷: ۸-۱ و ۱۱ 1 
کوه عیبال و نیز کوه جريزيم (آیه ۳۳), دو کوه مشرف بر شهر شکیم می باشند؛ شکیم محل کهن گردهمآ ایی قبایل می باشد 
(ر.اک ۲۴: ۱). 
2 بنای این قربانگاه مطابق دستورهای قانون نامه عهد (خروح ۲۰: ۲۴- - ۲۶) انجام پذیرفته است (ر .ک تث ۲۷: ۵). 
2 این فرائت شریعت مربوط می شود به مندرحات تت ۲۷: ۱۱ -۱۳ و نیز احتمالا تث ۲۸ که شامل برکت‌ها و لعنت‌ها است. 


ی 
ف‌ 


٩:۱ داو‎ 


۱۳-٩ 


عهد با جبعونیان 
۹ یس هستکامی که ایشان از این 


یادشاهانی که کر | نون اردن و از 


کوهتت ان کر دشت نو بر کناره دربتای 

رت تا روبروی لبنات» حتیان, اموریان» 

نیت رد وس و 

"ایشان گرد آمدند تا متفقا با یوشع و 
۶ ج 

و پس از آگاهی از آنچه 
که یوشع ۳ اریحا و عای کرده نود ان 
نیز بهحیله متوسل شدند؟. ایشان رفتندگ و 
توشه آماده کردند و خورحینهایی مستعمل. 
و ی مستعمل شراب که پاره و وصله 
توا در الافان‌قود کد شید 
"نعلین هایی مستعمل و پبنه دوزی شده بر 
پاء و حامه هایی مستعمل بر تن کردند؛ تمام 
نان توشه‌شان و و خردشده بود. 
انشان نزد پوشعء نه از ده کتان»اتسال 
وا وه رس تیافک انار 
گفتند: «ما از سرزمینی دوردست می‌آیيم: 
پس با ما عهدی ببندید.» "مردان اسرائیل 
به آن وین کمن را بش و هر یانما 


پوشع 


م2 ۰ ۳5 
تاکن تاشی؛ یس حکونه با تو عنهد 
5 و زر تل2 

9 » "ایشان به پوشع گفتند: «ما 
خدمتگزاران تو هستیم*» یوشع به ایشان 
گفت: زر که هسکید.و از کها می‌آبید؟» 
فان ها کته وس کاراتت زر 
سرزمینی بسیار دوردست. در آثر شهرت 
بهوهه خدایت؛ ی ان زیرا ما در باره او و 
تمام آنچه که در مصر کرد شنیده ایم» یگ 
در باره تمام آنچه که انجام داد با دو پادشاه 
امتفو‌شانه کی | وی اکن بودند, به 
سیحولدن» پادشاه حشپولدن» یه عوج؛ پادشاه 
تاشیات دهعت زوت ود ۱ "مشایخ ما ۲ 
جمیم ساکنان سرزمین ما بقها کفناه با 
خود توشه راه بردارید و به ملاقات ایشان 
او هه | ان راید کف ما 
خدمتگزاران شما هستیم؛ پس با ما عهد 
ببندید.-* ۲ اینک نان ما:؟ وقتی آذ را از 
خانه‌هایمان همچون توشه بر داشتیم, کاملا 
2 9 ۲ ف 

گرم بود. آن روز که حرکت کردیم تا برد 
شما بیاییم؛ و اکنون خشک و خرد شده 

۳ 7 ۳ 0 

است! و این مشکهای شراب که وقتی 
شده‌اند؛ و این حامه ها و نعلین ماء در اثر 


اعد ۲۴:۲۱ ۳۳: 


نت۳۶۱ 


9 این مقدمه را با ۵: ۱: ۱۰: ۱؛ ۱ مقایسه کنید. فهرست مناطق با فهرست مذکور در تث ۱: ۷ قرابت دارد. و فهرست قوم ها 


نیز مشابه تث ۱۷:۲۰ و یوشم ۸:۱۲ می باشد. 


۵ حیله جبعونیان مبنی بر این ادعا که از سرزمینی بسیار دور آمده‌اند توحیه انعقاد عهد را میسر می سازد. بر اساس تث ۰ ۲: ۱۰- 
۸ می‌توان چنین عهدی را با شهرهای بسیار دور پذیرفت. اما نه با شهرهای نزدیک به اسرائیل» شهرهایی که باید به لعنت 
نذر شوند, یعنی نابود گردند. تاریخیت این توافق میان اسراثیل و جبعونیان نمی تواند مورد تردید قرار گیرد. زیرا در ۲-سمو 
۱ نیز مورد تأیید واقع شده است. 

متن عبری را می‌توان یا «به راه افتادن» ترجمه کرد یا «تخییر ظاهر دادن»؛ ترجمه ما مبتنی است بر آیه ۱۲ و ترجمه های 

6 حبعونیان می‌خواهند به هر قیمتی که شده, عهدی با اسرائیل ببندند. ایشان با استفاده از اصطلاح «خدمتگزار». می‌پذپرند که 
رعیت و بنده ایشان باشند. 


۳ رن 
۰ 


پوشع 


سفری طولانی مستعمل شده‌اند!» * "مردان 
ی | انم گرا 
بی‌آنکه از دهان یهوه سوّال کرده باشند؟. 
"یوش به ایشان صلح اعطا کرد و با ایشان 
جات مسخاتا زر کی شان دز امان اند 
وت ام اسفتیتا عت یراق ا یشان در اه 
و , 5 
خصوص سوگکند خوردند. 

*اما سه روز پس از آنکه با ایشان عهد 
همسایگانشان می باشند که در میان ایشان 
تاکن هستتید. ".۱ ی استرائیل رفتنک و روز 
ایشان حبعون و هاک -کفیره. بغیروت و 
قربةه-یعاریم! بود. *" بنی اسرائیل ایشان را 
نزدند» زیرا که رسای حماعت برایشان به 
بهوهه خدای اسرائیل. و متا باد کرده 
ش‌الیت کضو دنت هه روسا به تمام 
یات تیاه «ما تن وا خدای 
اسرائیل, برای ایشان سوگند یاد کرده ایم؛ 
پس اکنون نمی توانیم به ایشان دست بزنیم. 
" "این است آنچه که با ایشان خواهیم کرد: 
زندگی ایشان را برایشان باقی خواهیم 
نآرد او (عضیت )6 یی و کی و 
برای ایشان یاد کرده ایم» بر ما نازل نخواهد 
ی ۱ رفس قاعشان کمننه ادا که 
زنده بمانتد:امابادا که برندگان جوب و 


۲۷-2-۴۹ 


کشندگان آب[ برای تمام جماعت باشند. » 
وآیشان برندگان خوب و کشند کان اتب 
برای تمام جماعت یهوه می باشند. تا به 
امروز مطابق آنجه که رسا درباره ایشان 
که وه نا 

""یوشع ایشان را فرا خواند و به اين 
مضمون با ایشان سخن گفت: «جرا مارا 
فریب دادید و گفتید: ما از شما بسیار 
دوریم» تال | تکه رشان ما با کی ور 
نها ما تیاو کا ان ویو 
رک کی تاه نود که پرکمه رنه 
چوب و کشنده آب برای خانه خدایم 
نباشد.» ۲ "ایشان به پوشم پاسخ دادند و 
کته از تقو 0 ها 
کرده بودند آنجه را که بهوه خدایت, به 
موسی, خدمتگزارش امر کرده بود. یمنی 
این را که تمام سرزمین را به شما بدهد و 
جمیع ساکنان سرزمین را در برابر شما نابود 
تقار دا با سید مان از شم ستاو 
ترسان شدیم و این جیز را انجام دادیم. تس 
اکنون ما در دست تو می باشیم؛ با ما آن 
سان رفتار کن که به نظرت نیک و درست 
می‌آید که با ما رفتار کنی.» 

"او به این نحو با ایشان عمل نمود: 
ایشان را از دست بنی اسرائیل حفظ کرد و 
انان انیا تشسای. نا پوشع در آن 
روز. ایشان را همچون برندگان جوب و 


۶ تحت اللفظی: «مردان». ما در ترجمه خود, کلمه «اسرائیل» را اضافه کرده ای تا از ابهام جلوگیری کنیم, چرا که ممکن است 
تصور شود که «مردان» به مردان جبعونی اشاره دارد. اما در اینجا منظور «مردان اسرائیلی» است که با برداشتن از خوراک 
ایشان (یعنی همسفره شدن با ایشان) عهد مورد درخواست آنان را منعقد می‌سازند. ترجمه یونانی در اینجا اصطلاح «روسا» 
را به کار برد مانند آیه ۰۱۵ 

8 یعنی بدون اينکه با خداوند مشورت کرده باشند. 

8 این اصطلاح متعلق به واژگان کهانتی است (ر. ک خروج ۱۶: ۲۲: ۳۴: ۳۱). 

1 این چهار شهر در منطقه ای واقع در شمال غربی اورشلیم قرار دارند. 

[ حبعونیان در میان اسرائیل از مقام و موقعیتی فروتر برخوردار شد ند. 


ی 
3 


۱۱-۰ 


ند ان ات آع خ ات وش ام 
قربانگاه بهوه. در جایی که [یهوه] انتخاب 
کندگ مقرر نسود: [که] تا به امروز 


قافن خن خیفورد ینار 
۱ ب# 1 ۲ 
ْ 7 » بادشا 
۱۰ 9 هب بادشاه 
اورشلیم. شنید که یوشم عای را 
تصرف کرده:و آن واه لمتت ند نمودهه و 
اينکه با عای و یادشاهش همان سان رفتار 
کرده که با اریحا و یادشاهش کرده بود. و 
اینکه ساکنان جبعون با اسرائیل صلح کرده 
بودند و در مبان ایشان فرار داشتند. 
جبعون شهری بزرگ بود. همچون یکی از 
۳ 0 ۰ و 
شهرهای سلطنتی؛ آن در واقع بزر کتر از عای 
بود وجمیع مردانش دلیران بودند. 
"ادونی-صدق, پادشاه اورشلیم فرستاد ۳ 
به هوهام, یادشاه حبرود» و به فرآم, پادشاه 
یرموت, و به یافیم. پادشاه لاکیش و به 
هو پادشاه عحلون» بگویند: ط 
شکست بدهیم, چرا که با یوشم و با 
اسراه ۳۳ اسست 1 
بنی سرائیل صلح کرده ست.» "پنج 
پادشاه اموریان بادشاه اورشلیم, یادشاه 
حبرود. بادشاه یرموت. پادشاه رت 


پوشع 


پادشاه عجلون, گرد آمده, بر آمدند. ایشان 
و جمیع سپاهیانشان؛ ایشان بر علیه جبعون 
اودف حفه مان شاه یی فان 
حبعون فرستادند تا به یوشع, ارو ام 
در جلجال, بگویند: «از کمک به 
خدمتگزارانت امتناع مورز؛ سریعاً بسوی ما 
برای, مارا نجات ده و به ما یاری رساد؛ 
زیرا جمیم پادشاه ان اموریان که در 
0 را 
مها ندی۳ "یوشع از جلجال و 
همه مردان جنگی با او و نیز نمامی 
جنگاوران دلیر. 

"یهوه به پوشع گفت: «از ایشان مترس » 
زیرا ایشاد را به دست تو سپرده ام؛ حتی 
یک نفر از ایشان در مقابل تو تاب نخواهد 
آفردی6 "یوشع بدا اه فر انصات رت اد 
تخان شت ار یعال بر | مه تبرت ۰ بهو4 
انشات زا انهتایل سراف کران ساع: 
(اس تای اشکست تن را عون تر 
اپشان وارد اورد و ایشان را در مسیر 
سربالایی بیت-حورون تعاقب کرد و آنان 
ی تا شوه کسام ۰ 
ایشان وقتی از مقابل اسرائیل می‌گربختند. 
فموهای اسان تاد رس اس 
بیت-حورون؛ تابه عزیقه, سنگهای 
بزرگ" پرتاب کرد و ایشان مردند؛ از 


> در خصوص این اصطلاح. ر.ک تث ۱۲: ۱۴ ۲۶؛ ۱۵: ۲۰؛ ۱۷: ۱۰؛ ۳۱: ۰۱۱ 


آمتن یونانی قرائت کرده: «ادونی- بازق» ؛ این امر تحت تأثیر داور ۱: ۷-۵ بوده که در آن؛ در متن عبری» به پادشاه اورشلیم با 
این نام اشاره شده است. 


صادق است که در :۱٩‏ ۱۲ به عنوان نام شهر از آن یاد شده است. 
9 اشاره به «مقیده» زمینه را برای ماجرای پنج پادشاهی که در غار پنهان شده بودند (آیات ۱۶- ۲۷), آماده می سازد. 
0 در دنباله آیه تصریح شده که منظور تگرگ می باشد. اما به‌جا است که این اصطلاح را حفظ کنیم. زیرا آن را در ۱۰: ۰۱۸ ۲۷ 
باز می‌يابیم که در آنها از آن برای اشاره به سنگهایی استفاده شده که برای مسدود کردن ورودی غار مقّیده به کار رفت. این 
امر احتمالا بیانگر این است که دو سنتی که در آغاز از یکدیگر متمایز بوده اند. در هم آميخته شده اند. 
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4 


ش ۲۱:۲۸ 


0 («د بیر» قاعدتاً نام یک شهر است و به تصرف آن در ۰ - ۳۹ اشاره شده است؛ فتکیی اس افیا در مره «یافیع» نیز 


اش ۰:۲۸ ۱۷؛ 


حب ۱۱:۳ 


پوشع 


ایشان بیشتر مردند از سنگهای تگرگ تا از 
آنجه که بنی اسرائیل از ایشان به شمشیر 

"آنگاه یوشع با بهوه سخن گفت- 
آن روز که یه وه اموری‌ان را به دست 
بت اشراعیل قبیره ود سور اس رتیل 
کت 

» ای خورشید. بر جبعون بایست. 

و تو ای ماه. بر دره ایلون!» 

۲ خورشيد توقف کرد و ماه بی حرکت 
اشتعاد :با ان رما که مات رشان 
خود انتقام گرفت. 

آیا این تکفا «عادل» نوشته نشده 
است؟ خورشید در میان آسمان بی حرکت 
ایستاد و غروب خود را نزدیک به یک روز 
کامل به تأخیر انداخت. ؟ او روزی همجون 
این نبود, نه پیش از آن نه پس از آن» که 
قر اه موه از ایک اسان اطافت 
کر که یعاس را کار سس کل 

*آیوشع و تمام اسرائیل باوی, به 
اردوگاه» به جلجال, باز گشت. 


بنج بادشاه در قیاژ مقیده 
۳9 پنج پادشاه پا به فرار گذاشته و در 


هه 
پوشع را به 
این مضمون خبر دادند: «آن پنج پادشاه را 


غار مقبده بنهان شده بودند. 


آورید.» 


۲۴-۰ 


پنهان شده در غار مقیده بافته‌اند.» 
۸پوشم گفت: «سنگهای قر کی بر ورودی 
غار بغلطانید و مردانی را در آنجا بگمارید 
زا ات نها رتش ماشیا خرف 
تکتیل؟ یه تعافب دشسمانتان بشتا کید, راه 
عقب نشینی را بر ایشان ببندید. و ایشان را 
مگذارید وارد شهرهایشان شوند زیرا 
کهوم خلایتان یشان ,را به دست شا 
شیرگه آستز ۸ 

آپس چون پوشع و بنی اسرائیل از وارد 


آوردن این شکست عظیم برآنان فارغ 


شدند- تا نابودی کاملشان- و فراریانی که 
ا رتیت اسان کوش تردن وان 
ی قوم به 
اردوگاه, نزد یوشعء به مقتیده بازگشتند 
صحیح و سالم؛ هیچکس زبان خود را بر 
غلیه بی‌ابزاشان تشانه تکرفت 7 

""پوشع گفت: «ورودی غار را باز کنید و 


شهرهای حصاردار شد ند 


این پنج پادشاه را از غار بسوی من بیرون 
" "ایشان چنین کردند و این پنج 
بادشاه را از غار بسوی او بیرون اوردند: 
پادشاه اورشلیم. پادشاه حبرون پادشاه 
یرموت. بادشاه لااکیش, یادشاه عجلون. 
" "پس چون این پادشاهان را بسوی پوشع 
بیرون اوردند» پوشع تمامی مردان اسرائیل 
را احضار کرد و به افسران مردان جنگی که 


9 از آیه ۱۲ به بعد, نویبنده از جتیی کمن برای تشر برد در نزدیکی جیعوت |شتفاده من کند: . یوشع از نوعی کفتار افسون کننده 
استفاده می کند که درک مفهوم آن دشوار اننت. در اینجا با نقل قولی شعرگونه مواجه هستیم که نویسنده آن را همچون 
معجزه ای واقعی تفسیر می کند (آیات 9۱۳- ۱۴) . کتاب بن سیراخ نیز در مدح یوشع همین برداشت را دارد (ر تا نی 
۳۴۶ 


4 گفتار پوشع در «کتاب عادل» حفظ شده بود که امروز در دست نیست. از این کناب در ۲ -سمو ۱۸:۱ نیز نام برده شده؛ 2 
متن بونانی ۱ -یاد ۸: ۰۵۳ به حای «کتاب عادل» به کتابی به نام «کتاب سروده ها» اشاره شده که احتمالاً در اثر قرائت 


نادرست عبری جنین آورده شده است. 
۴ تحت اللفظی: «زبانش را تیز نکرد». ر.ک خروح ۱ 


۱۳ 


۳۹:۸ 


۳۵-۰ 


او زا همراهی کرده: بودند گفته زنزدیک 
آیید و پایهای خود را بر گردن این پادشاهان 
بگذارید.» ایشان نزدیک آمدند و پایهای 
خود را بر گردن آنانگذاردند: *"پوشع به 
ا نات که( رتیه مه اسان اهر 
قوی و دلیر باشید! زیرا بهوه اینچنین رفتار 
خواهد کرد با تمامی دشمنانی که باید با 
آنان بجنگید.» "آپس از آن» پوشع ایشان 
رازد و به فتل رساند؛ سپس ایشان را به پنج 
خخف | رشان تاراما بر در 
پوشع دستور داد تا ایشان را از درختها یایین 
ا رنه اش انس در غاری که در آن بناه 
گرفته بودند افکنذ ند و.سگهایی بزرک بر 
ورودی غار قرار دادند: [اين سنگها ] حتی تا 
به امروز [در آنحا مانده‌اند]. 


تصرف شهرهای جنوب 

۶ اما مقیده را یوشع در آن روز تصرف 
کی انز از دم تیغ گذراند ی 
شادشاهتی رافاو یشان رابهاعفت تدر 
کرد و نیز همه موحودات زنده ای را که در 
آن بودند؛ بازمانده ای باقی نگذارد و با 
پادشاه مقّیده آن سان رفتار کرد که با 
پادشاه اریحا کرده بود". 

*آیوشع؛ و تمام اسرائیل با وی از 
مقتیده به لبنه عبور کرد و لبنه را مورد حمله 


پونتع 


فان دا انم شور رنه فص 
بادشاهی زا نموه به خست سای سرد 
ایشان آن را از دم تیغ گذراندند هه 
موحودات زنده ای‌را کد خر ان بودند؛ در 
آنجا بازمانده‌ای باقی نگذارد و با 
یادشاهش آن سان رفتار کرد که با یادشاه 
اریحا کرده بود. 

("یوشع» و تمام اسرائیل با وی از لبنه 
به لا کیش عبور کرد؛ او بر علیه آن اردو زد 
و موردسم له فرازگا. یوم 
تکی هشهسا نل سو آنهان در 
روز دوم آن را به تصرف در آوردند و آن 
را از دم تیغ گذراندند» و نیز همه موجودات 
له ای را کهقو ان بودتلم ددشت فان 
سان که با لبنه کرده بود. ۲ "آنگاه هورام؛ 
پادشاه جازر. برای پاری رساندن به لاکیش 
بر آمد؛ اما پوشع او را شکست داد. و نیز 
قومش راء تا آن حد که بازمانده ای برایش 
باقی نگذارد. 

*آیوشع. وتمام اسرائیل با وی, از 
لاکیش به عجلون عبور کرد؛ ایشان بر علیه 
اه تن و انا متورو تساه ند از 
کاهتتد ۰ کر اوه ال هیر 
در آوردند. آن را از دم تیغ گذراندند؛ همه 
وا تفه ام را که نب تور او 
آنها را در ال روز به لخنته تلو کرده درست 
همان سان که فرای لا کین کرگه بود. 


5 همین اصطلاح در عبری در ۸: ۱ به کار رفته است. 

] سرنوشت این پنج پادشاه همان سرنوشت پادشاه عای است (۸: ۹ براساس تت ۳۱: ۲۲- ۰۲۳ حنازه را نمی بایست شب بر 
درخت وا گذاشت و می‌بایست آن را پیش از غروب افتاب دفن کرد. 

11 از این آیه به بعد. تصرف جنوب کنعان به شکل خلاصه بیان می‌شود؛ اصطلاحاتی که به کار رفته. نشان از تأثیر مکتب تثنیه ای 
دارد. 

۷ شهر حازر تنها از دوره سلیمان به بعد وارد قلمرو اسرائیل می‌گردد (۱-پاد ٩‏ ۶ لذا باید توصیفی را که در اینجا به عمل 
آمده, با توحه به این نکته مد نظر قرار داد. 


داو ۹:۱؛ 


پوشع 


" "یوش و تمام اسرائیل با وی از 
غعخلون به تبون ۲ بر آمد و ایشان آن.را 
| 
۳ از دم تیغ گذراندند, ۲ 
یشان زا اس سم ها اعو 
هه مویکو دا بل نمی را کهتدر ان جودیده 
بازمانده‌ای باقی نگذارد, درست همان 
سان که برای عجلون کرده بود؛ او آن را به 
لععت:علر کرد و نید هتفه موحودات 
یه آعرا کر آن ,دنکن 

*"یوشع و تمام اسرائیل با وی. بسوی 
بر وق اتسوا رهق اناد 
اه شوت فا ور امک وت 
نادشاهشی و تمامی شهرها یش راء ایشان را 
از دم تیغ گذراندند هنت وضو وان 
ره اقا ور اب لیهست تدار 
کردند؟ اوبازمانقه‌ای حاقی نگذارد ان 
سان که با حبرون و بادشاهش رفتار کرده 
بود. به همان سان [یوشم] با دبیر و 
یادشاهش رفتار کرد. 

[ "پوشع تمامی سرزمین را شکست داد: 
کوهستان» نگب دشت و سراشیبی‌هاء و 
ی‌همه دادشاها نان ره نازمانهه اش تاقم 
نگذارد؛ هر چه که دم حبات داشت؛ او آن 
را به لعنت نذر کرد مطابق آنجه که بهوه, 
خدای اسرتیل امر فرموده بود. ۲۱ یوشع 


تث ۷:۱ ایشان را از قادش - برنیع تا غزه شکست داد 


۶۰۱۱ ۰ 


و نیز تمامی سرزمین جوشن را تا جبعون۲. 

تما این بادشاهان .وس ررمیتشان را 

پوشم در یک [جنگ واحد] به تصرف در 

ار زیرا بهوه. خدای اسرائیل. برای 
۱ 2 ۳ 7 

اسرائیل بنا وی» به ازدوگاه:یا کته به 

حلحال. 


جنگ در نزدیکی آبهای رم 
۳ پس چون یابین» پادشاه حاصور» 
از این آگاهی یافت یوباب پادشاه 
مادون, پادشاه شمرون, پادشاه اکشافت 
و 
در عربه در جنوب کنروت. در دشت و بر 
ازاخات دونه فر خرت ۱ ود تا مان که 
"کنعانیان مشرق و مغرب. اموریان» حویان؛ 


زر ای ک مان وش هااهر نز 


زیر حرمود. در سرزمین مصفه. 

امنهر بت رفن اسان و تمافی 
سپاهیانشاد با ایشان» قومی بیشمان 
بیشمار به سان ریگ کناره دریاء با اسبها و 
ارابه ها به تعداد زیاد. "همه این پادشاهان 
که متفق شده بودند. آمدند و همراه 
یکدیگر در آبهای میروم اردو زدند تا با 
افیا بحنگتا: 

"یهوه به یوشم گفت: «از ایشان مترس8؛ 
زیرا فردا. در همین ساعت. ایشان را 


بر اساس سنت. شهر حبرون را کالیب به تصرف در آورد (۱۴: 2۱۳ ۱۵: ۱۵: ۱۳- ۰۱۴ 
۶ بر اساس پوشع ۱۵: 2۱۵ ۱۷ و داور ۱: 2۱۲ ۰۱۵ شهر دبیر را عتنیئیل» برادر کالیب, متصرف شد. 
منتها الیه تصرفات یوشع در جنوب به قادش-برنیع و غزه می رسد و در شمال به جوشن (واقع در قلمرو بهوداء مطابق یوشع 


۰۱۵ 


۱) و حبعون. 


داو ۲۳-۲۰۲ 


7در ترحمه پونانی. به حای «مادون» و «شمرون» آمده: «مارون» و «سیمعون». و این امر تعیین محل این شهرها را بهتر میسر 
می سازد. تمامی شهرهایی که در این آیه ذکر شده اند. در جلیل علیا واقع می باشند, یا دست کم در شمال دشت یزرعیل. به این 
ترتیب اسراثئیلیان با ائتلافی جدید مواحه می شوند. 
8 ساختار این روایت بسیار مشابه است با روایت مذ کور در ۱۰: ۰۱۰-۸ 


و ۱ 


اسرائیل خواهم سپرد؛ مفصل های اسبانشان 
را خواهی برید و ارابه هایشان را به آتش 
خواهی سوزاند .» "پوشع و جمیع مردمان 
72 ۳۳ . 
۳ 7 ۳ 
ایشان را به دست اسرائیل سپرد و اسرائیل 
اتشان زا ردو تاصیانون گر رک اقب 
کردند, تا به مسرفوت -ماییم و تا به دره 
مصفه, در مشرق؛ 
انا متا بافی فکلارفند. *یوشع مطایق 
آنجه که نهوه به او گفته بود» با ایشان رفتار 
کرد: مفصل های اسبانشان را برید و 
ارابه هایشان را به آتش سوزاند. 


تصرف حاصور 

آیوشع در این زمان باز گشت و حاصور 
را تصرف کرد و پادشاهش را به شمشیر زده 
زیرا حاصورل قبلاً پایتخت تمامی این 
مملکت‌ها بود. ۱ 
با در | شا بودند از دم تیغ گذراندندگ 
دم حیات داشت؛ جیزی بافی نماند؛ اما 


یره موحودات زنده ای 


حاصور را به آتش سوزاند. 


پوشع 


۲ تمامی شهرهای این پادشاهان و تمامی 
پادشاها نشان را پوشع به تصرف در آورد و 
آنان را از دم تیغ گذراند؛ اتان راه اعت 
نذر کرد» مطابق آنجه که موسی, خدمتگزار 
توا کرو ۳ اپراین وهی 
از شهرهایی را که بر تل خود بر پا بودند 
نسوزاند. مگر فقط حاصور را ومع 
سوزاند. " "تمامی غناثم این شهرها و 
احشام را بنی اسرائیل برای خود به یغما 
گرفتند؛ فقط تمامی مردم را از دم تیغ 
نی با آن‌ فد که آیان را خاننه 
اه از آنچه که دم حیات داشت؛ خی 
کف موه #وشتن : 
خدمتگزارش امر فرموده بود. موسی آن را 
به پوشع امر کرد, و یوشع به آن سان به عمل 
آورد؛ او از آنجه پهوه به موسی امر کرده 
بود» چیزی از فلم نینداخت. 


تکمیل تصرفات 

*"پوشع تمامی این سرزمین را گرفت 
تن نمام نگب تمام سرزمین 
حوشنء دشت. عربه. کوهستان اسرائیل و 
"از کوه حالق که بسوی سعیر 
پلند می‌شود, تا بعل -جاد در دره لبنه, در 


ید بت آن را ِ 


تث ۱۷-۱۶:۲۰ 


0 مفهوم چنین دستوری مورد بحث است. آیا باید آن را همجون عمل قومی تلقی کرد که هنوز نیمه بیابان نشین است؟ بر اساسٍ 
۲-سمو ۸: ۳- ۴» داود این عمل را با تشکر هددعزر انجام داد. نابودی ارابه‌ها و اسبان که عملی است غیر متداول, احتمال 
جنبه مذهبی دارد. از ز آنجا که پیروزی را خداوند عطا می کند. تشکیل لشکری متشکل از ارابه و سواره نظام بیهوده است. 

6 پاره ای از نسخ خطی یونانی؛ اضافه کرده‌اند: «از کوهستان». 

0 اکتشافات باستان شناسی نشان داده که حاصور» واقع در تل وقاص امروزی: براستی پاینخت مملکتی پهناور بوده است؛ متون 
مصری و متون ماری در کنار رود فرات این اهمیت را تأیید می کنند. . شهر در پایان دوره مفرغ حدید ویران شده, یعنی همان 
دوره‌ای که مقارن است با رسیدن اسرائیلیان به کنعان. این شهر در دوره سلطنت اهمیت خود را باز می یابد؛ سلیمان و بعد از 
او, اخاب آن را تبدیل کردند به شهری حصاردار (ر. ک ۱-یاد ۹: ۱۵). 

این نقیجه گیری جمله بندی ۱۰: ۳۹-۲۸ را تکرار می کند. و آن را به تصرف شمال اطلاق می‌دهد. روش کلی سازی در آن 
آشکار است. 
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۱۴-٩ 


تث ۱۱۱-۱۰:۲ 
داو ۲۰:۱ 


پوشع 


پای کوه حرمون» تمامی پادشاهان آنها را 
گرفنتم .نان را زد وابه فعل وساند: طی 
روزهایی طولانی» یوشع با تمامی این 
بادشاهان نک کرد شهری نود که یا 
۶ ۳ 2 ِ ۰ 
نی اسرائیل صلح کرده باشد, مگر حّیانی 
که در جبعون ساکن بودند: همه آنها را در 
جنگ گرفتند. " "در واقع, بهوه بر آن شده 
یود تا عل | تانترا برس طوو کدف له 
اسرائیل سخت سازد تا آنان را به لعنت 
نذر کنند. بی‌آنکه بر آنان ترحم نمایند, و 
ایشان را از میان ببرند» مطایق آنجه که 
یهوه به موسی امر فرموده بود. 
۲ ۳ و 1 
در همین زماد. پوشع امد و عناقیم را 
از تمام کوهستان یهودا و تمام کوهستان 
اسرائیل از میان برد؛ یوشم ایشان را با 
شته های ان نبه ات تسار کرد كِ 
۱ 7 م2 + 
سرزمین بنی اسرائیل» دیگر عناقیم باقی 
نماند؛ از ایشان فقط در غزه بر حای ماند» 
قزر تاو ور اتود 
ی 3 مر ۳ 
پوشع تمام سرزمین را گرفت مطابق 
آانچه که بهوه به موسی فرموده بود, و یوشع 
آنهارا به اسرائیل به میراث داد مطابق 
تقسیم بندی انها به قبیله ها. و سرزمین از 


۶:۱ ۲ - ۱ 


جدول تصرفات اسرائیل 
5 "اینها هستند؟ پادشاهان سرزمین 
کهریتی اسرافیان عقوت با یل و 

شوستان وا اشعال رون انسوش 
ادف در مطلع آفتاب» اه نهر آنلون نا کرد 
حرمون و تمام عربه در مشرق: 
رن( یادشاه اموریان, که در حشبون 
ساکن بود. سیطره او از عروعیر که بر کناره 
نهر ارنون است. و از میانه آبکند. بر نصف 
جلعاد» تا نهر یبوق. سرحد بنی عمون 
و بود؛ ار تعريه ادا دبای روت : در 
مشرق, و تا دربای عربه- دریای نمک- در 
مشرق, در جهت بیت-ها-یشیموت و از 
سمت حنوب تا تافین تیب قسجه: 

"سپس عوج, پادشاه باشان. یکی از 
بازماندگان رفاییمل که دن کت اروت اقا درطی 

, ۵ 

ساکن بود. *سیطره او بر کوه حرمون بر 
سلخه و بر تمام باشان تا سرحد جشوریان و 
سیحولن» یادشاه حشیولن» اه بود. 

۶ ی وه 
آ تال تشک داهن و موسی. تفیگر ار 
بهوه [سرزمین ] ایشان را به ملکیت به 
رئوبینیان به جادیان» و به نیم قبیله منسی 


داد. 


تت ۸:۳ 


تته/ ۴۳۰۱ 


۱ 


نت ۱۷/:۳؛ 


۳۹ 


در ۱ 


۱۴-۰ 


تن ۳: 


اعد ۳۲ 


۶ این اشاره آخر ما را به جنوب بهودا باز می‌گرداند, حال آنکه تصرف حبرون و دبیر در ۱۰: ۳۹-۶ با زگو شده بود. عناقی ها 
که قومی افسانه ای بودند. طبق سنت کناب مقدس, در حبرون و نواحی اطراف آن ساکن بودند (اعد ۱۳: ۲۲: یوشع 
۵ 2-۱۳ ۱۴). 
8 اين فصل به تصرفات اسرائیل می پردازد. اول در غرب رود اردن (آیات ۱- ۶ و بعد در شرق رود اردن (آیات ۷- ۲۴). 
7 بر اساس برداشت تئنیه ای (تث ۲: ۲۶ تا ۳: ۱۷), سرزمینهای شرق رود اردن. پیش از رسیدن اسرائبلیان, به دو مملکت تقسیم 
می شده است. در وافع, اقب دش اه یعنی سیحول و عوح. فقط بر مملکت هایی بسیار کوجک فرمانروایی می کردند. یکی 
بر مناطق اطراف حشبون و دیگری بر مناطق اطراف اذرعی. در خصوص اموریان, ر. ک توضیح ۱-پاد ۲۱: ۲۶. 
1 دریای کنروت همان دریای طبریه است که در عهدجدید با نامهای دریای طبریه یا جلیل از آن یاد شده است (مت ۴: ۱۸؛ 
۵ بو ۶: ۱: ۱:۲۱). دریای عربه که دریای نمک نیز نامیده شده, همان دریای مرده امروزی است. 
ژر. ک توضیح تث ۲: ۰۱۱ 
>ر.ک تث ۳: ۰۱۴ 


۱۱۰۱ 


۱۱۶۰۱ 


[ بر خلاف آیه ۱. ان 


۲۴۲ 


"و ایتها هستند بادشاهان سرزمین که 


آنسوی اردتگ در غرب. از بعل-جاد در 


دره لبنال, تا کوه حالق که بسوی سعیر بالا 
می رود و پوشع [سرزمینشان] را به ملکیت 
یشان اس فاد در مس او 
تقسیم بندی شان, رز که هیدایه در دشت 
در عربه., در نشیب‌ها. در بیابان و در 
نگب" نزد حتیان, اموریان, کنعانيان؛ 
فررّیان» حویان و یبوسیان: 

ماه اریهری 

- عای در نزدیکی بیت ثیل. ۳ 


بادشاه حادر. 


" پادشاه حرما, یک 


هفام این نید کهگن ٩۱۱‏ : ۷ آمده است. 


ی ی ی ۳ : ۷ مشاهده می 


اه 


۲۳ 


دا 


بادشاه عراد» یک 


دشاه ۹ ی 


ح ف 


پادشاه عدلام, یک 


دشاه عتهویگ 


پادشاه بیت ثیل. ین 


دشاه توح یک 


پادشاه حافر» یک 


دشاه عفیق دنه 


پادشاه اسف ۸ یک 


دتاه عادو نک 


پادشاه حاصور» یک 


دشاه شمرون-مرئونگ یک 


پادشاه اکشاف. یک 


دشاه تعذاک» یک 


بادشاه مجد و یک 


دشاه فادش 1 یک 


پادشاه یقسنعام از کرمل یک 


تام مرت ارتفاع دور یک 


پادشاه گوییم از جلجال» و 


1 
نادشاه ترصه » یک 


در کل: اف و یک پادشاه. 


اصطلاح را باید طوری برداشت کرد که گویی نویسنده از شرق رود اردن می نویسد. اصطلاحات جغرافیایی 


کنیم به جز «نشیب هایی» که در بوشع 


5 کرش دوهی فاعتتا باید روبروی نشیب های فسحه قرار داشته باشند (ر. ک ۳:۱۲). . فهرست قوم ها مشابه 


یوشم :٩‏ ۱ تث ۱۷:۲۰ آمده است ( ر.ک پوشع ۷: 56 


0 به | ریحا و عای بر اساس روایات مذکور در پوشع ۲ -۸ اشاره شده است. دنله فپرست استیار ملتیاست کهن کهیکخ 


است متعلق به 
در متن عبری, نا 


اصل. برای اشا 


م «لشارون» آمده که نام یک شهر است؛ اما «شارون» نام یک منطقه است (ر. ک توضیح اش 
ره به شهر عفیق به کار می‌رفته؛ متن پونانی نیز حاکی از همین امر است. 


واخر سده دهم قی.م. باشد. متن یونانی حاوی تفاوت های متعددی است و تعداد کل یادشاهان را بیست و نه تن 


۳ که در 


۵ ترجمه یونانی در اینجا نام دو منطقه را ذکر کرده, یعنی «شیمئون» و «مرئون» (ر.ک توضیح یوشع ۱:۱۱). ما در ترجمه خود. 
نکوشیده ايم متن عبری را اصلاح کنیم 


0 ترجمه ما مبتنه 


ست بر متن عبری» حال آ نکه جلجال نام یک شهر است؛ نه یک منطقه. به همین دلیل. ترحمه یونانی در اینجا 
به حای «حلحال» آورده: «حلیل» که نام یک منطقه است. 


۲ «ترصه», واقع در شمال نابلوس امروزی تبدیل خواهد شد به یکی از نخستین پایتخت های مملکت شمالی (ر. ک ۱-یاد 
۴ تا بنای سامره به دست عمری (۱-پاد ۱۶: ۲۴), ترصه پایتخت ماند. 


7 
۳ 


داو ۱:۳ 


2۱۳ 


داو ۳:۳: ۵:۱۶؛ 
۱-سمو ۸:۵ 
۱ ۲۲: 


۴۵۵ ۴۷؛ 
داو ۱۸:۱ 


پوشع 


قلمروهایی که می‌بایست تصرف 


۳ ۹ 
شود 
۱ 
۱۳ ی 
شدء بهوه به او گفت: «اینک تو 
پیر و سالخورده 4 و هنوز سرزمین 
بسیار بزرگی برای تصرف باقی مانده 
ات است شررمنیی بای ماندهه 


جشوریان, "از شیحورا که در شرق مصر 
است. تا منطقه عقرون, در شمال, که 
کنعانی به حساب می‌آید. پنج حاکم 
فلسطینیان» حاکم غزه. حاکم اشدود حاکم 
اشقلونه ۳ و حاکم عقرونت 
سپس عویان؟ » "در جنوب؛ تمام سرزمین 
این وی ی 
است تابه افیق. تا ۶ مه هو نان ۱ 

*[سرزمین ] جبلیان؟ و تمام لبنانء در مطلع 
آفتاب, از بعل-جاد در پای کوه حرمون تا 
مدخل حمات؛ "جمیع ساکنان کوهستان از 
لبنان تا منرفوت-ماییم» تمامی صیدونیان. 


۱۲ 2-۳ 


آنان را من از برابر بنی اسرائیل خلع ید 
خواهم کرد. تو فقط [سرزمین ] را با قرعه به 
اسرائیل ندهء مطابق آنجه امر فرمودم. 
اکنون این سرزمین را همجون میراث برای 

"[و اما در مورد نیم قبیله دیگر منسی و] 
با آنگ رئوبینیان و جادیان» ایشان میراث 
خود که موسی در آنسوی اردن؛ در مشرق به 
ایشان داده بود. دریافت داشته بودند- 
مطابق آنجه که موسی, هک ام نهوم نهد 
ایشان داده بود-: 2 ر وخی که بر کناره 


آبکند است. تمام فلات میدبا تا دیبون: 


" "تمام شهرهای سیحون؛ پادشاه اموریان 
بنی عمون. ۲" جلعاد و قلمرو جشوریان و 
معکیان, تمام کوه حرمون و تمام باشان تا 
کهه:۳ و در باشان» تمام مملکت عوج 
کون تا روت وس آ دی سس اسما یی 
ی رفس از بازماندگان رفاییمة باقی 


اعد ۱۳:۳۴ 


اعد ۳۲؛ 
تث ۳: ۱۷-۱۲ 


اعلء ۱۲۳۶۰۲ 


5 در این فصل و در فصل هایی که در پی می‌آید. در خصوص تقسیم کنعان میان قبایل اسراثیل تصمیم گیری می شود. 0 
تونسیتله :نا تویینندگان. کیانت: فرصتی است برای ستایش خدا به خاطر سرزمین نیکویی که به قومش عطا کرده (ر. ک 
«مقدمه» کتاب)؛ و همزمان با آن؛ فرصتی است برای آنکه حق مالکیت انتقال ناپذیر اسرائیل همچون یک قوم. و حق 
ما به طور خاص بنیان گذاشته شود. اس تخت ری ۳ است که برقراری نهادهای احتماعی- 

هبی, نظیر سال سبّت و پوبیل (ر. ک توضیح لاو ۲۵: )فیس کدی 

4 نهری است که سرحد اسرائیل با مصر را تعیین می کند؛ اما باید توجه داشت که همین نام گاه به رود نیل نیز اطلاق 


شده است (ر. ک اش 


۳ ار ۲: ۱۸). 


11 فلسطینیان در اواثل سده دوازدهم نق.م. به دست رامسس سوم از مصر بیرون رانده شد ند؛ ایشان بخشی از «قوم‌های دریا» 
به شمار می آمد ند که در امتداد ساحل فلسطین استقرار یافته بودند و فدراسیونی متشکل از پنج شهر را تشکیل می‌دادند که 


پنج 


حاکم (یا «یادشاه مستبد») آنها را اداره می کردند. 


۷ در خصوص «عویان», ر.ک تث ۲: ۲۳. 
در این متن, اموریان دلالت دارد بر مملکت باستانی «آمورّو» که طبق متون مصری, در شمال کنعان واقع بوده است. 


1 منظور ساکنان «حبال»» همان تیتلویین ۲ تی» در 
از اینجا تا اشاره به نیم 


سواحل لبنان» می باشد. 
قبیله دیگر منسی در آیه ۸ ره ی امجاه اس ری ده دی وا بازسازی کنیم که احتمال 


کامل تر است. به این شکل: «از اردن تا دریای بزرگ در مغرب آفتاب؛ کوبام, بر کته نی افزنتی را به ایشان خواهی داد». 
2 عبارت «با آن» در ترجمه یونانی نیامده است. این عبارت ی تردید به نیمه دیگر قبرله مس آشاره دازد. 


2 ر.ک توضیح تث ۲: ۰۱۱ 


۱ ۱۷۲ 
اعد ۱:۱۳ ۲؛ 
۸۳۴ 


تث ۱۴:۳ 


۳2۲۰۳۹۱ 
تث ۶:۳۳ 


اعد ۳۲: ۳۸-۳۷ 


ار 


+۳۱۳) ۸ 
۳۲ 


۱ 


۳۰-۳ 


مانده بود. موسی ایشان را شکست داده و 
خلع ید کرده بود. "۲اما بنی اسرائیل 
طوری که جشور و معکه تا به امروز در میان 
اسرائیل ساکن اند. *"فقط به قبیله لاوی 
یراک ند ادهد فا ها خی ۶ 
تزا موه خدای اسرائیل. انجام می شود, 
این میراث او است. مطایق آنجه به او گفته 


شده بود. 


و 


مطابق طایفه هایشان داده بود. "۱ ایشان 
فلمزویی را دریافت داشتند که از عروعیر 
که بر کناره نهر ارنون است گسترش 
می‌یابد. و شهری را که وسط آبکند است؛ 
و نیز تمام فلات را تا میدباء ۲و حشبون و 
همه شهرهایی را که بر فلات هستند: 
دیبون» باموت-بعل» بیت-بعل-معود» 
٩‏ وه فا یشوه میتامته ۱ فربتاین 
سبمهء سارت-هاش-شحر در کوهستان 


درهء ۲ ابید فعون: نشیب های جر هه 


و تمام مملکت سحیولن» پادشاه اموریان که 


دز حون تیا یکره موسی او را 
شکست داده بود و نیز رسای مدیان» 


اوی راقم صور» حور و رابعگ 


پونتع 


دشک کت ند کان شیفوان کین مدرزستن 
ساکن بودند. ""اما بلعام پسر بعور, آن 
میت کشت اس راتفر بان 
تیه تفج سر اه وز هو 
"پس سرحد بنی‌رئوبین» اردن و قلمرو آن 
بود. چنین بود میراث بنی‌رئوبین مطابق 
طاوفه ها یش انم شهرها و روساها یمان: 

*آموسی به قبیله جاد. به بنی‌جاد 
آسهی اهطاین بط ارف این دادم بود: 
نا قلمرو را دریافت کردند: 
ای موی دهعت نم 
بنی‌عمُون تا به عروعیر که روبروی ربه 
می‌باشد. * "از حشبون تا رامت-هام- 
مصفه و بطونیم, از محناییم تا قلمرو لو- 
9 
هش کر عضو وان ند وال کی 
سصو نم سادش ایسون :رین معا 
تفکیا یواک نا اتهای گرواشی یر ور 
آنسوی اردن, در مشرق. *"چنین بود میراث 
نش خاهفطاش طارعه‌ها بعان: شه‌ها و 
روستاهايشان. 


و در دره. بیت-هارام نیت 


۳۹ ۳ 
موسی به نیم قبیله ی ی [سهمی] 
داده بودء و این برای نیم قبیله بنی منسی 
بود, مطابق طایفه‌هایشان. "۲" ایشان 


همجون قلمرو از محناییم تمام باشان را 


بید ۱۹:۴۹؛ 
تث ۳۳: ۲۱-۲۰ 


اعد ۱ ۳۲:۲؛ 
۲ ۳۶ 
۳9 

داو ۳۳:۱۱ 


پید ۳:۳۲ 


اقا ۲ 
آعد ۱۵:۲۶ 


0 متون مختلف در کتاب مقدس در اين زمینه متفق القول اند که قبیله لاوی میرائی دریافت نداشته است (ر.ک آیه ۳۳: ۱۴: ۳- 
۴ اعد ۱۸: ۲۰؛ تث ۸:۱۸- .)٩‏ 
6 تحت اللفظی: «خوراکهای سوزانده شده» (ر. ک لاو ۱: ۹: ۲: ۲؛ ۳: ۵). 
1 کلمه «سهمی» در متن عبری نیامده, اما فعل و مضمون متن» هر دو آن را ایجاب می کنند. همین امر در مورد آیه های ۲۴ و ۲۹ 
نیز صادق است. ِ , 
6 این فهرست اسامی در اعد ۸:۳۱ آمده است و اکثرا نام شهرها می باشند. 
در خصوص این ماجراء ر.ک اعد ۲۴-۲۲: ۰۸:۳۱ 
2 متن عبری قرائت می‌کند: «لیدبیر». اما این تلفظ دیگری است از همان «لو-دبر»؛ این نام محلی است که در ۲-سمو :٩‏ ۴ 
۵ ۱۷: ۲۷؛ عا ۶: ۱۳ نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 


8 این تلفظ دیگری است از نامی که در یوشع ۳:۱۲ آمده است. 


۳ مر 
۲ 


اعد ٩۳۱۶۳۲‏ 
ته ۱۳۳۵ 


له 2۲ 
اعد ۲۹:۲۶؛ 
۱۵:۳ 


قت ۱۲ 


1 نویسنده طوری می نویسد که گویی در غرب رود اردن می باشد. 


پونتع 


دریافت داشتند, و تمام مسلکت عوح؛ 
پادشاه باشان راء تمام قصبه های یاثیر را که 
دود فان | سک تیب تفای 
حلعاد. عشتاروت و ادرعی» شهرهای 
مملکت عوح در باشاد, برای بنی ما کیر پسر 
منسی بود. برای نصف بنی ماکیر. مطابق 
طایفه هایشان. 

" "این است آنجه که موسی در بیابانهای 
موآب در آنسوی اردن اریحا, در مشرق! ٍِِ 


ازع ی ۱۳۲ 


ما به قبیله لاوی» موسی 
یرای ارات انار تیوک شدای 
اسرائیل است, مطایق آنجه به ایشان گفته 


بود. 


قلمروهای واقع در غرب رود اردن 

سرزمین کنعان به میراث بردند 
آنچه که العازار کاهنل 
بزرگان آخاندانهای] پدری؟ قبیله‌های 
بنی اسرائیل به میرات دادند. فیراتضان را 
قرعه برای آنان تعیین کرد مطابق آنجه که 
بهوه به واسطه خدمت موسی برای نه قبیله و 
نیم قبیله امر فرموده بودك "در واقع. موسی به 
دو قبیله و به نیم قبیله میرانشان را در 
0 ی اردن داده بود. اما به لاویان در میان 


۱ 


ایانشر ای تاه نون ها احخسعت. کر 
بنی یوسف دو قبیله را تکیان م قاد ند 


(یعنی) منسی و افراييی ال | که به لاویان 


۰ ۰ ۰ و 
هیچ سهمی در سررمین ندادند» مر لاو ۳۴:۲۵؛ 


شهرهایی برای سکونت. با چراگاههایشان 
برای گله ها و اموالشان. "مطایق آنجه که 
بهوه به موسی امر فرموده بود. بنی اسرائیل 
ان و سرزمین را تقسیم نمودند. 
*بنی یهودا موی بر درجتهل سل 
ال و کالیب پسريفته قیزی" » به او 
گفت: «تو خود سخنی را که بهوه به موسی, 
مرد خدا, درباره من و تو, در فادش -برنیع 
فرمود می‌دانی". "من چهل ساله بودم آن 
زمان که موسی, خدمتگزار بهوه» مرا از 
ان کنیع رای تج سوشی مرن 
فرستاد, و من گزارشی کاملا صادقانه۹ به 
او دادم. "برادرانم که با من بر آمده بودند. 
دل قوم را آب کردند. اما من بهوه» خدایم» 
را به طور کامل پیروی کردم. در آن روز 
موسی این یکی 3 تن را یاد کرد: آری» 
سرزمینی که پایت لگدمال کرد. میراث تو 
واه هقی تا ترا هس 
زیرا بهوه؛ خدايی را به طور کامل پیروی 
کردی.- " "و اکنون یهوه مطایق آنجه 
فرموده بود. به من عمر بخشیده؛ از آن 


اعد ۳۵: ۲ -۸؛ 
یوشع ۳۱ 


اعد ۳۴ 


اعد ۶:۱۳؛ 
۶2۳۶+ 


نز #۶« 


تث ۲۸:۱ 


تث ۳۶:۱ 


[العازار کاهن» پسر هارون است و پدر فینحاس (ر. ک خروج ۶ ۳۳ ۳0۳ او در امر کهانت حانشین پدرش می باشد (ر. ک 
اعد" ۰ ۶ ۲۸). مداخلت کاهن در این بخش از وتاسا بو باق فیزدررساشر بو ارف روک ۱۳ : ۴ :۱٩‏ ۵۱ ۲۱: ۱ 


تلا یک توف انز 


> ر.ک خروج ۶: ۲۵؛ اعد ۸:۳۲ ۲. 
آر.ک اعد ۲۶: ۵۵؛ ۳۳: ۵۴. 
07 در خصوص تعلق کالیب به طایفه قناز ر. ک اعد ۳۲: ۱۲. 


8 ر.ک اعد ۲۴:۱۴ 


و ۱ و 


0 تحت‌اللفظی: «مطابق آنجه با دل من بود». 


ش کهانتی است. در این موارد مشاهده می‌کنیم که بوشع در جایگاه دوم قرار می گیرد. 


۳ 
اعد ۱۳:۳۴ ۱۵ 


۷:۱ ۵ - ۴ 


زمانی که بهوه این سخن را به موسی فرمود. 


پوشع 


سهم قبیله بهودا 
۱۸ اسهم قبیله بنی بهوداء مطابق 


اسرائیل در بیابان راه می‌ بیمود؛ و اکنون طایفه هایشان, بسوی سرحد ادوم پید ۱۲-۸:۴۹ 
ث## 7 ۱۱ تت۲۲۰ ۱۷۰ 
من آمروز هشتاد و پنج ساله می باشم. من بود. در صحرای صین. بسوی حنوب. در 
امروز هنوز به اندازه آن روزی که موسی مرا انتهای جنوبی. "سرحد جنوبی ایشان از 
فرستاد نیرومند هستم؛ ثیروی من هر سان که انشهای دریای ثمک خرکت می کرد از 
آن هنگام بود» اکنون نیز همان است. خواه خلت که مفیر ف اه ری آنستاه ‏ میوش 
77 ‌ ی : 1 مه سس 
برای حنگیدن, خواه برای رفتن و امدن". جنوب می‌رفت از فراز عکربيم از صین 
۱۲۲ : ۰ ی 9 : 
و اکنون این کوه را که بهوه در ان روز در عبور می کرد و به حنوب قادش یج 
تاش کی مه و در ۱ آ ۱ کذ 
باره ال سحن » به من بده: ریرا در ال بر می امد تچ ان حصزول من شت» به 
روز آگاهی یافتی که در انجا عناقیما و ادار ری امد و بسوی قرقع دور می زد؛ 
اعد ۲۴:۱۴ ۲ س ۲ ۴ 
شهرهای بزر گ حصاردار وحود دارد. شاید شی وه عتصض مهوت هی که نیت یا ب4 زین 
که بهوه با من باشد. و من آنها را خلع ید مصر می‌رسید. و سرحد منتهی به دریا 
کنی مطایق آنجه که بهوه گفته است.» می شد. «آاینحنین خواهد بود سرحد حنوبی 
اعد ۲۸:۱۳ و ۱ اس ۷ ۰ 
تث ۲۸:۱؛ یوشع» کالیب پسر ب بفنه را برکت داد شما".» 
22:۳ 1 : 
۲-۹ یرون وا عهاهی رانک ای تیار ۱ امه ان ت یه کاریت ای الک بنوکفتا 
داو ۰:۱ زد میراث کالیب پسر یفنه دی باقی مانده سرحد سمت شمالی از خلیج دریا ای 
وج ۵ است., زیرا که بهوه. ج اانیل ۳ تک ] شمیت ونکت کی زرم 
ِ 0 تِ 
به طور کامل پیروی کرد. و سپس سرحد به پیت -حجله بر می‌امد به 
قرية -آربع ود [اریع] ترفن نو کر شمال بیت-ها-عربه م ی گذشت, سپس ۸ 
۳ 5 و 2 
میا عناقیم بود. سرحد به «سنگ» بهن, بنی‌رئوبین بر 
مر شین آز شنت اه می‌آمد. رل سپس به دییر بر می آمد» ۱۱:۸ 


۲ در مورد اصطلاح «رفتن و آمدن»ء ر.ک اعد ۲۷: ۲۱: تث ۲۸: ۶: ۳۱: ۲: ۱-پاد ۳: ۷. در عبری» کاربرد این دو فعل که 
معنایی متضاد دارند. به منظور توصیف تمام کارهای یک مرد جنگی است. 

0 ر.ک ۲۱:۱۱ 

این دوگانگی نام قبلا در پید ۲۳: ۲ مورد اشاره قرار گرفته است. 

قشم شیعه گیری کر ۱۱ ۳۳ به عمل آمده است. 

] تحت اللفظی: «زبان». منظور نوار زمینی است که در جنوب شرقی دریای مرده جلو می‌رود و باید آن را از نواری که در آیه ۵ به 
آن اشاره شده و در شمال واقع است متمایز دانست 

۷ «نهر مصر», نهری است فصلی که در جنوب غزه به دریای مدیترانه می‌ریزد. این نهر سرحد سنتی میان کنعان و مصر به شمار 

۷ جنین توصیفی در مورد سرحد را در اعد ۴ ۳ 2 می‌يابیم. 

۷ تحت اللفظی: «زبان دریا»؛ ر.ک توضیح ۱۵: ۲. 

این ناحبه در یهودا را باید از شهری به همین نام که در نزدیکی حبرون است و در ۱۰: ۳۸- ۳۹؛ ۱۱: ۲۱: ۱۳:۱۲ به آن اشاره 
شده, متمایز دانست 


ی ی 
7 


۳۶۵۴۷ 


۸ :+ 
یاه ۲ 
ار ۳۲-۳۱:۷؛ 
۹ ۶۵۲ 
۱۳۵۳۲ 


را 


پوشع 


از دره عخور» و به شمال بسوی جلجال دور 
می‌زد که روبروی فراز آدومیم است, و آن 
در جنوب نهر واقع است. سپس سرحد به 
آبهای عین-شمش م یگذشت. و به عین- 
روجل" منتهی می‌ شد. یم سرحد از 
دره بن-هنوم؟ بسوی پهلوی جنوبی 
یبوسی- یعنی اورشلیم- بر می‌آمد. سپس 


۱ سرحد از قله کوهی که روبروی دره هنوم در 


غرب هست بالا می‌رفت. در انتهای وادی 
رفاییم» در شمال. "از قله کوه. سرحد 
بسوی چشمه آبهای نفتوح پایین می‌آمد و 
اف عفرون حرکت می کرد؛ 
سپس سرحد بسوی بعله, یعنی فریة- یعاريم 
پاپین می‌آمد. "از بعله, سرحد بر غرب 
دور می‌زد, بسوی کوه سعیر" از شمال 
پهلوی کوه ه یعاریم - 3 


شمالی عقرون حرکت می کرد. سپس سرحد 
بسوی شکرون پایین می‌آمد. از کوه بعله 
می‌گذشت: بد گیل شاخ و سرحد 
که هیا زا 


۱۹-۷۵ 


۱۲ و 
سرحد غربی؛ دریای بزرگ و قلمرو 
جنین بود سرحد بنی بهودا, دور تا دور 
مطایق طایفه هایشان. 

3 به کالیب پسر یفتّه, سهمی در وسط 
بنی بهودا دادند. یووم زو یه 
پوشع: قریة-اربع شهر مرکزی عناقیم- 
حبرون؟. ۲" کالیب سه پسر عناق» (یعنی) 
شیشی:! اخیفانه و تلم اغقات عدان را از 
آنجا بیرون واتر ۳ ٩و‏ از آنجا او 
۰ آمد- نام دبیر قبلا فریة- 

۳ 6 بود. کت «آن کس که 
فر -سفر را قفاوت باز دی انیا به تصرف 
ی ی دختر خود را به او به زنی 
خواهم داولا ۰( تا پسر قنازء برادر 
کالیب, آن را تصرف کرد و وی دختر خود. 
یک ه را به او به زنی داد. را وقتی آن 
و بطلبد . که 
از الاغش لیز بخورد. ها لت اه کر 
«(جه می‌ خواهی؟» تن ور 
«هدیه ای! به من بده؛ از آنجا که مرا در 


۷ این «حلجال» همانی نیست که در بخش اول کتاب یوشع به آن اشاره که ا تست 
2 یکی از دو منبع آب اورشلیم, در محل تلاقی قدرون و جهن. 


8 این آبکند که در جنوب شهر اور 


«گه هنوم» در می‌آید که کلمه «کهتا» (همان جهنم) را پدید آورده است. 


9 در ترحمه یونانی, نام شهر «ایییم 


) آمده است. 


۵ این «کوه سعیر» را باید با کوهی به به همین نام که در ادوم است. متمایز دانست 
۵ کلمه «دریا» اک بو میا ان ی ۵ آن را «دریای بز رگ» نیز می نامند 
(ر.ک آیه ۱۲). 


۵ ر. ک توضیح 


۵ ۴ 


گر.ک اعد ۱۳: ۰۲۲ 


2 در خصوص آیات ۱۵- ۰۱٩‏ ر.ک داور ۱: 
1 برای چنین رسم فولکوریک. مشابهات متعددی در منابع خارج از کتاب مقدس می‌پاد 
داود اشاره کرد که میکال. دختر شائول را به دنبال پیروزیهایش بر فلسطینیان, موی کر فد ۱ -سمو ۱۸: 


۰۱۵ 2-۰ 


1 بر اساس داور ۳: ,٩‏ او نخستین داور اسرائیل است. 
تحت اللفظی: «برکت». ر. ک پید ۳۳: ۰۱۱ 


۲۱۱-۳۰ 


۱۵-۴ 
ار 


:۳۹ -۰ 
۳۱:۱ 
۱۳۲ 


۱۴-۴ 


چم( بود. زباله دانی شهر بود. «دره بن -هنوم» در عبری گاه خلاصه می‌ شود و به صورت 


. در کتاب مقدس, برای مثال, می توان به 


۲-توا ۶:۲۶ 


٩-۹ 


۲-سیو ۲۰:۲۳ 
اعد ۲۵:۱۱ 


نج ۲۷-۲۶:۱۱ 


2(۳۴۰۱۲+ 
اعد ۴۵:۱۴ 


۱-سمو ۶:۲۷ 
9 


۳ 


۱:۹ 
1۶۱ 0 
داو ۱۳: ۲:۱۸:۲۵ 
بید ۳۸: ۲۱,۱۴ 


۰ 2۰ ۰ 
جشمه های آب بده.» و او به وی حشمه های 
بالا و جشمه های یایین را داد. 

تیش بود میراث قبیله بنی بهودا, 
مطایق طایفه هایشان. 

" "شهرهای واقع در منتها الیه قبیله 

272۰ 

بنی بهودا, بسوی سرحد ادوم ۳ نکب 
عبارت بودند از: قبصیئیل» عبدر» باحور» 


۱۷ و ی و قیاتشن: 
حاصور» یتُنان؟ 3 و طالم؛ تن 


0 فریوت. حصرون- بعنی 


۳۸ 


7 رات تلحم عین -رمون درک 
پیت و له شهر و رونستاهایش: 


۱۱ 


در دشت 
0 مج ۱۳ ما ۲ 

8 عین 0 تفجوج؛ ها عینام» 

برموت» عدولام سو ۵ عریفه. 

۱ ""شعاريم» عديتاييم. ها-حدیره 
جديروتاييم: جهارده شهر و روستاهایشان. 

رت از حداش.اه. متا -حاد. 


ان ها-مصفه بقعفیل, ی 


بصقه, عجلون. " آکبون, لحماس, کتلیش؛ 
۲ سدیزونتا بیت-داحون» نعمه مقیده: 
شانزده شهر و روستاهایشان. 

ه ان عاشانی ۲ بشتاش اس 
نصیب, " "قعیله, اکْزیب, مریشه: نه شهر و 
*"عقرون و «دخترانش» و روستاهایش؛ 
ک عقرون تا دریا. هر آنجه که کرد متا 


اشدود و روستاهایش هتشعت؟ 0 


«دخترانش» و روستاهایش؛ غزه. 
«دخترانش» و روستاهایش, تا نهر مصر. و 
دای شیر کی ان | توت کیان 
می‌ دهد 

تن کوشتبتان سامت یسیو کو6ه 
* "دنه قریة-سفر- یعنی دبیر- "* عناب؛ 
اشتموم عانیم» ۲جوشن, حولون» جیلوه: 
یازده شهر و روستاهایشاد. 

۲*آراب, دومه اشعان, ۲*یانوم بیت- 
تفوح. افیقه, "لحمطه, قریة-ارّبع- یعنی 
حبرون- صیعور: نه شهر و روستاهایشان. 

**م عون کرمل, زیف بوطه 
روشتن یقدعام زانوح» ۲ ها 
قافن وس هي دح متفه ده سسه زر 
روا ها ییاز ۳ 


2۸ : 
ی سیب" صور» حجدور» 


آدر عبری فقط به نام یک شهر اشاره شده؛ ترجمه ما مبتنی است بر نح ۱۱: ۲۷ و قرائت یونانی. 
0 در عبری, این نام همچون نام دو شهر متفاوت به کار رفته, اما منظور مکانی واحد است؛ قرائت یونانی و نح ۲۹:۱۱ شاهد بر 
این امر می باشند. 
8 تعداد کل شهرها با نامهای ذکرشده سا زگار نیست. این امرشمکن استندر اثر اشعیاه در اتقال .مت صورت گرفته باشدن یا دز 
اثر الحاق شهرهای قبیله شمعون (ر.ک یوشع :۱٩‏ ۲- ۷) به میراث قبیله یهودا. 


0 شهرهای بهودا 


«ییابان» ی بر دریای مرده است و درضمن نام بهودا را بر خود دارد. 
9 متن عبری به صورت تحت اللفظی چنین قرائت می کند: «و دریا سرحد و حوالی اش». 
4 این نام در ۱-توا ۲ ۴ و در متن بونانی. «یرفعام» قرار شده است. ترحمه ما مبتنی است بر متن عبری. 


- مر 
تب 


۲-پاد ۱:۲۲ 


۱ 


۱۹: 


۱<سمو ۲۳ 
1 ۱۵-۱ 


:۴ ۱-۰ 

۱-۷۱ ۲: 
2۱۳۲ 
۱۵-۷۱؛ 
۱-سیو ۳۰: ۲۷- 
۲۳۸ 


بر اساس منطقه تقسیم بندی شده است: «دشت» دلالت دارد بر تیه های غربی؛ «کوهستان» بر کوههای بهودا؛ 


پوشع 


۳۰ ماج بیت-عنوت» التقون: شش شهر 


فلت ۲ 
آتث ۱۷-۱۳:۳۳ 


۱۱۷۸ ۲ 


1 این جمله که در دنباله آیه ٩‏ آمده. در متن عبری وحود ندارد و ما آن را بر 


و روستاهایشاد. 

تقوع افراته- یعنی بیت لحم" فعور 
عیطم, قولون, تاتم» سورس. کارم؛ گاليم» 
بتره مناح: یازده شهر و روستاهایشان". 

"قریة- بعل- یعنی قریة-یعاریم-» ها- 
ربه: دو شهر و روستاهایشاد. 

" "در بيابان: بیت-ها-عربه» مذین» 
ات ۱ ۱۷09 
عین جدی: شش شهر و روستاهایشان. 

"اما پبوسیانی که در اورشلیم ساکن 
جک زد مسر اسان توا کته اجان :۱ 
خلع ید کنند و یبوسیان تا به امروز. با 
بنی یهودا در اورشلیم ساکن هستند. 


۱۶ این قرعه برای نف بیرون 
ات از ارو ارسخا: نوی فان 
اریحال در مشرق, بیابانی را که از اریحا در 
کوهستان بیت‌ئیل بر می‌آید [دنبال 
می‌کرد]؛ "از بیت ثیل به لوز" می‌رسید و 
بسوی سرحد ارکیان" در عطاروت 


ناحیه ای از بهودا را تشکیل می‌ دهد و باید قدیمی باشد. 
5 بر اساس این متن؛ یبوسیان هنوز در اورشلیم ساکن بودند؛ نباید از باد برد که اورشلیم فقط در زمان داود به تصرف در آمد 
(ر. ک ۲-سمو ۵: ۶- .)٩‏ این اصطلاح را با داور ۱: ۲۱ مقایسه کنید. 


] این اصطلاح به قبایل منسی و افراییم اشاره دارد (ر.ک آیه ۴). 
۷ منظور جشمه ای در پای تل السلطان. محل قدیمی اریحا است که بیشتر با ی 


٩:۱۶ ۵ 


دیا ۱ 
می گذشت» "سپس به غرب بسوی سرحد 


۱-توا ۷: ۳۳-۳۲ 


حورود پایین و تا جازن و به دریا منتهی ۱۰:۱۰ 
و ۰ ۱۱ 
"اینچنین به میراث بردند بنی پوسف؛ 
منسی و افراییم*. 
*سرحد بنی افراییم مطابق طایفه هایشان؛ 
لش | انز تست ارم 
عظاروت-اذار تا بیت-عورون بالا؛ *سیس 
سرحد به دریا می رسید. و ها-میکمتات 
کن شمان ان بود؛ سپس سرحد به شرق دور ۷:۱۷ 
اه میم هار کت سر باه ۱۰-۸ 
آن را دور می‌زد. "و از یانوحه به عطاروت 
و نعره فرود می‌آمد به اریحا بر می خورد 
و به اردن می رسید. *سرحد از تفوح ۱-توا ۲۸:۷ 
بسوی مغرب به نهر قانه می‌رفت. و به دریا ۱۷:۱۲ 
منتهی می شد. ۹:۱۷ 
اینچنین بود میرات قبیله بنی افراییم 
مطابق طایفه هایشان, * به علاوه شهرهای 
دس فتاه برای د بنی‌افراییم در میان 
مبرات بنی منسی: همه شهرها و ٩:۱۷‏ 
روستاهایشان. 
اساس ترجمه یونانی اضافه کرده ایم. این فهرست 


۷ در پید ۲۸: ٩۱؛‏ ان :۰ و داور ۱: ۰۲۶-۲۲ «لوز» و «بیت ثیل» یکی انگاشته شده اند؛ ان خر 
آن دو از ز یکدیگر متمایز شمرده شده اند و دلیل آن احتمالاً این است که بو یل پم 5 ه کهن کنعانیان بوده که نام خود را 
به شهر مجاورشء یعنی لوز داده است. 
۷ اینها احتمالاً مردمی کنعانی بودند که در حوالی بیت ثیل زندگی می کردند (ر. ک ۲-سمو ۱۵: ۳۲؛ ۱۶: ۱۶). همین امر در 
مورد بفلیطیان در ایه ۳ صادق است. 
علی رغم ترتیب قرارگیری این دو نام قابل توجه است که قلمرو افراييم پیش از قلمرو منسی توصیف شده است؛ در اين 
خصوص, ر. ک توضیح ۱۷: ۰۱۷ 


7 
1 


و 


۱۱:۱۷ ۶ 


ومع 


ان کی کش سا رس فا ان 
ساکن بودند خلع ید نکردند؛ کنعانیان تا به ‏ دادند. "پس ده سهم به منسی رسید. جدا از 
امروز در میان افراد پیم ساکن هستند, و ایشان. سرزمین جلعاد و باشان که در آنسوی اردن 
سس ۱ داشته شده اند. است. *در واقع, دختران منسی, میرائی د 
۷ ره 4 باه ۸ سس زییراداق « میاه مسراتش دریافت داشتند: آماشرزمین 
نخست زاده‌ی یوسف بود- [ابتدا ] حلعاد برای سایر پسران منسی بود. 
دراشهاکیی دوقفم کیت رادم ی »ناو دریگ از رتست مس نا 
جلعاد؛ از آنجا که او مرد جنگی بود. جلعاد میکمتات که روبروی شکیم است. سپس 
ی یشان وا قراقیت ره یش دراک سای . - شرس موی ۲ بسوی ساکنان عین-تفوح ۶:۱۶ 
تث ۱۷-۱۳:۳۳ پسران منسی# بود, مطابق طایفه‌هایشان: . می‌رفت. *سرزمین توح از آن منسی بود» پید ۶:۱۲: 
۳ برای پسران ابیعزر, برای پسران هالک اماتفوح, فا اش ۵ ۰ ۰ 
تث ۱۵۰۱۳:۳ برای پسران آسرئیل» برای پسران شکیم. ‏ بنی‌افراییم بود. *سپس سرحد به نهر قانه ۱۷:۱۲: ۸:۶ 
برای پسران حافر برای پسران شمیداع؛ فرود می‌آمد؛ در جنوب نهر شهرها متعلق 
اینان پسران منسی. پسر یوسف, ذکوران. ‏ . به افرايیم بوده در وسط شهرهای منسی؛ 
بودند. مطابق طایفه هایشان. فتضاة سرحد منسی در شمال نهر بود؟ و به دریا 
پسر حافر پسر جلعاد پسر ماکیر پسر منسی؛ ‏ منتهی می‌شد. " "در جنوب, از آن افراییم 
ی فقرش تاش سا که قاط ی و اه قخر ال اه آ ناه کته [ زا 
۱۱-۷ ۳۶ نامهایشان این است: محله, نوعه, حجله. بود. آنها در شمال به اشیر بر می خوردند, و 
ملْکه و ترصه. "این دختران به حضور در مشرق به پساکار. نی دوفا کار 
العازار کاهن؛ به حضور پوشع پسر نود و به . در اشیر نیز بیت شاد و «دخترانش» را تیان 
حضور رس آمدند و گفتند: «یهوه به داشت. یبلعام و «دخترانش» راء ساکنان ۱:۳ 
موسی آمر فرمود که به مامیزاثی درمیان. . دور و «دعترانشن» را/ ساکبان عین-دور و ۷:۱: ۷۳۰۱۲ 
تِ برادرانمان بدهد؟» به ایشان مطابق امر «دخترانش» راء و ساکنان تعناک و 0 0 


لژ به‌هنگام وصلت سلیمان با شاهدختی مصری, فرعون «جازر» را به او بخشید (ر.ک ۱-پاد ۹: ۱۶- ۱۷). 
2 آغاز این فصل ما را به شکلی غیر منتطره به شرق رود اردن می برد. شاید «ماکیر» در ابتدا در غرب رود اردن مستقر شده بوده 


است. 


2 در خصوص سایر پسران منسی. ر.ک اعد ۲۶: ۹ 
0 باید توجه داشت که اسامی ا: ماه تام 


بحت بر سر شحره نامه ها رای وا مطرح می 


۲ 
۱ 


که ی تچ می‌توان به اهمیت حفظ حقوق غیر قابل انتقال زمینهایی پی برد که 


همجون «میراث» دریافت می شدند (ر. ک 


عد ۲۷: ۱۱-۱: ۳۶: 2۱ ۱۲). اصطلاح «میرات» کلمه کلیدی کتاب یوشع 


می باشد که بیانگر تحقق وعده الهی و احترام متقابل قبایل اسرائیل به این امر است. 
0 «به سوی ساکنین» طبق من عبری. اما تس ای ی معا 


6 توصیف سرحد منسی مبهم است. مولف قاعدتا اطلاعاتی را که مربوط به موقعیت های دوره های مختلف بوده. در هم آمیخته 


است. در اصل. »این سرحد در جنوب نهر وافع 


است. 


بوده؛ بعدها» در دوره برتری افراییم, این سرحد بسوی شمال. عقّب رانده شده 


تن 
9 


پونتع 


«دخشرانشن۷ رام وساکتان منخندو و 
نع )ربا رسد ارتفا مات زا ۱سا 


۱۲ ۱ ۷ 


که در زمین هموار ساکن اند دارای 


ی بیت- داو ۱۹:۱ 
۱۱۲ ۱ ۱۳۹۳۴ 
داو ۱۹:۵ بنی‌منسی نتوانستند این شهرها را تصرف شان 1 شء مانند کنعانیان دشت ۱۹:۱۸ 
داو ۳۳:۶؛ 
۱ کنند. و کنعانیان به سکونت در این یزرعیل.» ۲ "پوشم به خاندان پوسف؛ فد ۳ اه 1۳021 
۱ 1 ۷ ِ .. وید ۱ هو ۵:۱ 
سرزمین ادامه دادند. ‏ "اساوقتی افراییم و منسیل گفت: «تو قومی کثیر 
بنی اسرائیل نیرومند شدند, کنعانیان را به. هستی و قدرتت بسیار است. تو فقط یک 
تیکاری وا داشتن لیکم سواشستد اجتان سهم نخواهی داشت ۱ ۱۶۱5 
را خلع ید کنندگ. خواهی داشت این بکخشتکن استت؛ 
""بنی یوسف به این مضمون با یوشع درختان آن را فطع خواهی کرد و 
۳ و ۰ 2 ۰ ۰ ۹ 
همحول میراث به من دادی. حال آنکه من کنعا نیان را خلم ید خواهی کرد هر چند که ۶:۱ 
تث ۱:۲۰ 
قومی کثبر هستم. آنقدر که بهوه مرا تا به حال ارابه داشته باشند و نیرومند باشند.» 
بر کت داده ات۹ ۵ ایوشعبه ایشان گفت: 
م2« ۳ ‌ و 
(ا گر قوی کقیر هیده خن برای: دز قرعه کشی در شبلوه برای هفت 
پید ۲۰-۱۹:۴۸؛ -ر ی ان 9 2 ۳ : 
آعد ۳۷,۳۴:۲۶ آنجا درختان را به نفع خود قطع کن ۰ نی 
ی سرزمین فرژّبان و رفاییم» زیرا کوهستان ۱۸ ی ۱ آمتترا یل کر داو ۱:۲۱ 
۱۲۳ افراییم برای تو بسیار تنگ است.» شیلوه دتم | با شمه تن 
فاد 
۱ و «کوهستان ما را ملاقات را مستقر کردند. سرزمین در برابر اعد ۲۹,۲۲:۳۲ 


کیت هی که و آن‌شویدی گر کعانیان 


ایشا فرماتبرهاز شله ودب اما هقتت فمله 


؟ قرائت عبری: «سه از ارتفاع» یا «یک سوم ارتفاع» . ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه سریانی 
که بر ارتفاعات واقع بوده اند. «ارتفاعات» در ۲:۱۱ و ۲۳:۱۲ اه 

۵ در اینحا, مانند ۶۳:۱۵ ۱۰:۱۶ » شهادتی داریم مبنی بر تصدیق این واقعیت که تمام سرزمین در زمان یوشع به تصرف 
در نیامد (ر. ک داور ۱: ۰-۲۷ ۲۸). 

0 در عبری فعل «تراشیدن» (ر.ک آیه ۱۸) به کار رفته که خصوصیات فعلی را دارد که معمولا «آفریدن» ترجمه می شود (ر. ک 
پید ۱: ۱). همجنین ر. ک حزق ۲۳: ۴۷. 

آارابه‌های آهنین که فقط در دشتهای هموار قابل استفاده بودند, به کنعانیان کمک م ی کردند که به خوبی از خود دفاع کنند 
به طوری که در دشتها ماندند. اما ایشان محبور شدند مناطق کوهستانی را در همان دور اول اشغال سرزمین. به اس اقیلبان 
1 کنند. بعدها پادشاهان اسرائیل خواهند کوشید که صاحب ارابه های جنگی شوند (ر. ک ۱-یاد ۵: ۶؛ ۱۰: ۲۶؛ 
۳۰ ۲۱ ۳ :0۷ 

[ ترتیب قرا رگیری اب ین دو نام قابل توجه است. زیر نام پسر کوچکتر پیش آن بش بر کنر آ مدق و ین احتمالبیانگر برتری افراییم 
بر منسی در آن زمان می باشد؛ ؛ رقابت بر سر تفّوح در آیه ۸ » شاهدی است بر این امر. متون دیگر (اعد ۶ ۱۳۷ یوشع 
۴ ۱۶ : ) ترتیب درست را رعایت کرده اند (منسی -افراد کداد قی و اه 5 

6 بعد از حلحال (راک ۴: ۰ ۶:۱۴ «شیلوه» تبدیل شد به یکی از مکان های تحمم کنفدراسیون اسرائیلیان. در انجا 
تصمیمات مذهبی گرفته می شد. و اطایی یکتم تیا قیابا انتراتیا» یا بخشی از آنان بود. این روال تا 
زمان استقرار نظام سلطنت ادامه یافت. فت. بر ساس این متن,قلب این مکان را یمه منت تشگیل میداد که در آن صندوق 
عهد قرار داشت و اشاراتی به آن را در یوشع ۳ ۴ » ۶ مشاهده کردیم. دشن 
«حماعت» را درک کنیم حماعتی که دلالت دارد بر مجموع قبایل اسرائیل که با ایمانی واحد گرد می‌آیند. . در خصوص خیمه 
ملاقات. ر. ک توضیح خروج ۲۷: ۰۲۱ 


۳ 9 
ها 


۳ 
٩:۱۸ داو‎ 


ه ۱۳ 


۱۷:۱۷ ۶ 


۶۰۱۲+ 
اعد ۳۳:۳۲ 


۱۳-۸ 


در میان بنی اسرائیل باقی مانده بود که 
سهم میرات خود را دریافت نداشته بودند. 
اشغال سرزمینی که بهوه؛ خدای پدرانتان, 
به شما داده تعلل می ورزید؟ ۳ مرد بر 
حسب قبیله برای خود تعیین کنید. و من 
ایشان را گسیل خواهم داشت؛ ایشان به راه 
اساس میزان میرائشان» مشخصات آن را 
تهیه خواهند کرد. سپس بسوی من باز 
یهد کنت: اسان آسررمن زا ]مان 
خود به هفت سهم تقسیم خواهند کرد 
بهودا در قلمرو خود در جنوب باقی خواهد 
ماند. و آنانی که متعلق به خاندان یوسف 
می باشند. در قلمرو خود در شمال بافی 
خواهند شانتتب شا مشخصات سرزمین 
را در هفت سهم تهیه خواهید کرد و آن را 
اینجا برای من خواهید آورد» و من برای 
شما متوسل به قرعه خواهم شد, همینجال 
در حضور بهوه؛ خدایمان. آزیرا هیچ سهمی 
رای لا فشات کر یال ما تخر هل سود 
میراث ایشان کهانت بهوه می باشد. و اما 
حاد. رئوبین» و نیم قبیله منسی, ایشان 
شبات ور ار آ مارد ی مر 
یافته اند آن"را که موسی, خدمتگزار بهوه 
به ایشان داده بود. » 

"این مردان یه راه افتادند و رفتند. به 
آنانی که رفتند تا مشخصات سرزمین را 


پونتع 


تهبه کننده پوشع این دستور را داد: «بروید 
و در سرزمین بگردید و مشخصات آن را 
تهیه کید سس موعمن باز کردید وامن 
در همینجاء, برای شماء در حضور بهوه؛ در 
شیلوه قرعه خواهم انداخت. » "این مردان 
رفتند و سرزمین را پیمودند و مشخصات 
آن را بر اساس شهرهاء به هفت بخش, بر 
روی نوشته ای, تهیه کردند. سپس بسوی 
پوشعء به اردوگاه» در شیلوه باز گشتند. 
""یوشم برای ایشان قرعه انداخت, در 
شیلوه در حضور یهوه؛ و در آنجا پوشع 
سرزمین را مبان بنی اسرائیل تقسیم کرد 
مطابق تقسیم بندی شان. 


طایفه هایشان بر آمد. سرحد سهم ایشان 
میان بنی بهودا و بنی یوسف بیرون آمد. 
سرا شمیت شمان اسان از ان 
حرکت می کرد. سپس سرحد بر پهلوی 
شمالی اریحا بر می‌آمد, کوهستان را بسوی 
غرب بالا می‌رفت. و به بیابان بیت-آون 
منتهی می‌شد. ۲"سرحد از آنجا به لوز 
م ‌گذشت- یعنی بیت ثیل- بر پهلوی لوز. 
در بوب؟ شین برد وه عطا روت -اداز 
فرود می‌آمد» بو کوهجت بر که در حنوب 
بیت-حورون پایین است. ۲ "سپس سرحد 


خم می شد و دور می زد. از سمت غرب. 


2۷ 
اعد ۲:۲۶ ۵۶-۵ 


بید ۷:۴۹ ۲؛ 
تث ۱۲:۳۲ 


۱۱ ۵ 


1دیگر به ثه قبیله و نیم اشاره نمی شود (مانند ۱۳: ۷)» چرا که یهودا و خاندان پوسف ( ۱۵- ۱۶) قبلاً سهم خود را در غرب رود 
اردن دریافت داشتند. 


0 فرعه انداختن عنصری حدید در بیان مطلب است. در سایر فصل های کتاب. ما کلمه «قرعه» را با کلمه «سهم» بر گردا نده ایم. 
منظور از قرعه, شاید مهره یا چوبی کوجک برای آگاهی از خواست خدا بود که آنها را می‌انداختدد و شکل افتادن آنها را در 
جهتی مناسب یا نامناسب, به حساب خواست خدا میگذاشتند (ر. ک توضیح ۷: ۱۶). 

ر.ک ۱۳: ۸. 


مرا 
بت 


۸-۵ 


پونتع 


بسوی حنوب. از کوهستانی که روبروی 
بیت-حورون در جنوب است. و منتهی 
می‌شد به قریة- بعل- یعنی فریة- يعاريم- 
شهر بنی یهودا. اینچنین بود سمت غربی. 
*از سمت جنوب. [سرحد] از انتهای 
قریة- عاريم [حرکت می کرد]. سپس سرحد 
بسوی جاسین" بسوی چشمه آبهای نفتوح 
جلو می‌رفت؛ "سپس سرحد به انتهای 
کوهستانی که روبروی دره بن -هنوم است 
فرود می‌آمد که در وادی رفایيم است. در 
شمال؛ سپس به دره هنوم» بسوی پهلوی 
یبوس ی در جنوب. فرود می‌آمد. و بعد به 
عین -روحل فرود می‌آمد. ۵ بسوی 
شمال خم می‌شد و به عین-شمش عی رسید» 
سپس بسوی جلیلوت که روبروی فراز آدومیم 
است حلو می‌رفت و به کت 4 
بنی‌رئوبین: فرود می‌آمد٩؛‏ * "سپس بر 
پهلوی شمالی بیت-ها-عربه می‌گذشت و 
بسوی عربه فرود می‌آمد. * "سپس سرحد از 
پهلوی شمالی بیت-حجله می‌گذشت. و 


می شد.» و در حنوب به مصب اردد. جنین 
نود سرحد در حنوب. رد سرحد سمت 


شرقی آن را تن ۳-۹ می‌داد. 


۱۳ 


چنین بود میرات بنی بنيامین بر اساس 
سرحصداتش دور تادور مسطاق 
طایفه هایشان. 
۱ 2 7 
شهرهای قبیله بنی بنيامین» مطابق 
2 2 "۳ پیت-ها-عربه, 
صماراييم بیت ثیل. آها-عویم, ها- فاره. 
دوازده شهر و روستاهایشان. * آ جبعون» 
ها-رامه بشیروت» ی هیا- 
عفیر ۵ ها-موصه ۲راقم» پرفعیا 3 ترآله 
۲۸ و 
صیله-الف. شهر یبوسی- بعنی 
1 ِ ِ‌ 2 
اورشلیم - جبعه قریت" جهارده شهر و 
راهان 
چنین بود میرات بنی بنيامین. مطابق 
ظایفه ها یشان: 


۳ 3 
۱ ۳ ‌ و 

۱۹ سهم دوم برای شمعون بیرون امد 

طایقه‌ها یشان رای ایمان در وسظ هراب 


بنی بهودا بود. ان در میرات خود این 
وا کزییافت کرد ند: بهرشبع شبعل 


۶ ۶۵ 


ار ۷-۴:۱۳ 


داو ۲:۱٩‏ ۱؛ 
۱<سمو ۵:۱۰ 


پید ۴۹: ۵؛ 
۱-توا ۳۳-۲۸۰۴ 


0 ترحمه ما مبتنی است بر فرائت بونانی. قرائت عبری جنین آورده: «بسوی غرب و حلو می رفت». «حاسین» اسم خاص 
ناشناخته ای است. متن مشابه آن در ۱۵: ٩‏ اینجنین قرائت می کند: «بسوی شهرهای کوه عفرون». 
0 نام اولیه اورشليی مانند پوشع ۰۲۸۰۱۸ ۱ ۲ ۱ 
این سرحد با اينکه در جهت معکوس تشریح شده. اما همان است که برای قبیله بهودا در ۱۵: ۵- ٩‏ ذکر شده است. «حلیلوت» 
همان جلجال در ۱۵: ۷ می باشد. 
۲ قرائت عبری «روبروی عربه»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی و ۱۵: ۶. 
8ر.ک توضیح ۱۵: ۵. 
] شهر اورشلیم در اینجا جزو شهرهای بنيامین به حساب آمده, اما باید به یاد داشت که این شهر به دست این قبیله فتح نشد (ر.ک 
داور ۱: ۲۱). تنها در زمان داود است که شهر به تصرف در آمده به قلمرو بهودا اضافه خواهد شد. 
1 متن عبری: «جبعه -قریت»؛ اما به کمک ترجمه یونانی» می توان دو نام مشخص را به دست آورد. یعنی «جبعه» (ر.ک ۱-سمو 
۷ ۲-سمو ۶: ۳) و «قریت» یا همان «قریة-یعاريم» (یوشع ۱۵: ۰ این دو محل در مجاورت یکدیگر قرار داشتند. 
۷ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت عبری. ترجمه یونانی این نام را با شکل قدیمی اش حفظ کرده و قرائت می کند «شماع» که در 
یوشع ۱۵: ۲۶ نیز آمده است. 


- 2 
۸ هت ۱ 


۴۳:۱۵ 


۱-سمو ۲۷:۳۰ 


پید ۱۳:۴۹: 
تث ۳۳: ۱۹-۱۹ 


۲۲-۳۹ 


مولادا"» "حصر-شوعال, باله» عاصم 
آلتولد. بتول» حرمه, *صفلج-بیت-ها- 
مرکبوت. حصر-سوسه. "بیت-لباعوت؛ 
شاروحن: سیزده شهر* و روستاهایشان. 
"عبن-رمون» عاتر» عاشان: جهار شهر7 و 
روستاهایشان "و نیز تمام روستاهایی که 
در پیرامون این شهرها هستند تا بعلت- 
بگره زره کی 

اه وتا مه تون 
مطایق طایفه هایشان. "میراث بنی شمعون 
از سهم خی نهوها | مت مرها شت ار شک ریا 
سهم بنی‌یهودا برای ایشان بسیار بزرگ 
بود. آن سان که بنی شمعون میراث خود را 
دز وسط‌میرات ان بذدشت آوردن3. 


زبولون 

""سهم سوم برای بنی زبولون بر آمد. 
مطابق طایفه هایشان؛ سرحد میراث ایشان 
تا شدودا می‌رفت. ۲ "سرحد ایشان به 
غرب بسوی مرعله بر می‌آمد, به دباشه بر 
می خورد» سپس به نهری که روبروی یقتعام 


یتفر اه حور ان از شتود هرن 


پوشع 


باز می‌گشت. بسوی مطم آفتاب, تا سرحد 
کسلوب-تابور. و بسوی ها-دابره جلو 
ی 2 ِ از آنجا به 
مشرق مگذشت. بسوی مطلمء به 

حافر, به عت-قاصین, به رمون می رسید و 
بسوی ها - نیعه خم می شد. ۳ "سپس سرحد 
ف شا سا تون نع ی مود ورام 
پشتح-ایل منتهی می‌شد. *۱علاوه بر 
فطّت, نهلال, شمرون, یداآله و بیت لحمة: 
دوازده شهر و روستاهایشاد. 


ال 


ِ اتس تن بود میراث پسران زبولود. 
روستاهایشان. 


یساکار 
۲ برای یساکار سهم چهارم بیرون آمد» 
برای بنی یساکار مطابق طایفه هایشان. 
تخد اییان شاه ایهم شک 
ی تس ٩‏ ۰ 
بزرعی لگ ها- کسولوت؛ سویم» احفاراييم» 
شیئود» اناحره. تن فشیون» 
" ۱ 
ابص. 


۱۳-۸-۰۱ 


۲-یاد ۲۵:۱۴ 


۱ 


بید ۱۵-۱۴:۴۹؛ 
ثث ۱۸:۳۳ 


در دوره ای در گذشته, قلمرو قبیله شمعون در قلمرو بهودا ادغام شد؛ ؛ به همین دلیل. شهرهای بسیاری که در این فصل ۱٩‏ به 
قبیله شمعون نسبت داده شده در فهرست شهرهای منسوب به بهودا (مطایق ۱۵: ۱- ۳۲؛ ر.ک در اینجا به آیه )٩‏ نیز ذکر 


شده است. 
6 تعداد کل ۱۴ می‌گردد. نه ۱۳. 
لار.ک توضیح پوشع ۱۵: ۳۲ تعداد کل «جهار شهر» فقط در صورتی قابل توحیه است که مانند قرائت عبری» «عین -رمُون» را 
دو شهر به حساب آوریم. 
۱ فرائت عبری: «سارید»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت های یونانی و سریانی. همین آمر در آیه ۲ نیز صادق است. 
7 این «بیت لحم» در زبولون را باید با شهر هم نامش در بهودا (ر. ک میک ۵: ۱) متمایز دانست 
۵ ۵۶) اشتباه گرفت. دج هت 
بعدها یزرعیل در پساکار را؛ ها ود کون زا .ک ۱-یاد ۱۸: ۴۵). این نام به کل دره حاصل خیزی که جلیل 
وا ان شرق هعرج هی پینوه اطلاق سنل. . این نام در یونا: 
1 -جنیم»: : این محل با محلی که در ۱۵ :۰ ذکر شده. تفاوت دارد. نمی ادن شور شنت شمس در آیه ۲۲ (ر.ک 
۰) و بیت-داحون در آیه ۲۷ (ر.ک ۴۱:۱۵) صادق است. 
1 به کوه تابور داده است که در سرحد قبایل زبولون» یساکار و نفتالی واقع می باشد. 


8 این مکان را نباید با آن یزرعیل که در قلمرو بهودا است (بوشع 


نی تبدیل شد به «اسُدرلون». 


۴ 
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۱۳۱۳۰۲ 


یل .۲۰:۴۹ 
آتت ۲۴:۳۳ 


۳ 


۱-یاد ۱۳:۹ 


اعد ۱:۱۳ ۲؛ 
داو ۳۱:۱ 


پوشع 


می‌خورد, به شحصیمه, و سرحدشان منتهی 
به اردن می شد: شانده شهر و 
روستاهایشان. 

۲ ایتحنین بود رابت قبنله نی سا کار: 
روستاهایشان. 


بیرون آمد. مطابق طایفه هایشان. ۵ 
ایشان شامل بود بر: حلقت؛ حلی, باطْن, 
اکشاف 0 -ملک, عمعاد, مشال؛ سپس 
به ک رم 8 ۱ در غرب. و به 
شیحور- -ات: ۲نگاه به مشرق دور می زد 
بسوی بیت-داجود, به زبولون و به دره 
یفتح-ایل بر می خورد. در شمال» به بیت- 
ها-عامق و نعیثیل, و بسوی کابول بر طرف 
چپ جلو می‌رفت» ۲۸ابدونگ رحوب 
حمّون, قانه, تا صیدون بزرگ. "۲ سرحد 
بسوی ها-رامه باز می‌گشت و تا شهر-دژ 
صور؟: آنگاه سرحد به حوصه باز می‌گشت. 
و به دریا منتهی می‌شد, به محلبظ 
اکوته: ریق ور عوزی بخ 
و دو شهر و روستاهایشاد. 

" "اینچنین بود میراث قبیله بنی اشیر: 


۳۹-۳۹ 


روستاهایشان. 


نفتالی 


۳۲ و وه ۰ 
برای بنی نفتالی ششمین سهم بیرون 


طابفه‌هایشان؛ ۲ "سرد ایشان به شالف 
می‌رفت از بلوط صعننيم. از ادامی-ها- 
نگب و یبنیئیل, تا لقوم. و به اردن ختم 
باز می‌گشت و از آنجا به حقوق می رسید. 


۳۴ هی سس 
سرحد از از نوت- تابور در غرب 


در جنوب به زبولون بر می خورد. و در غرب 
به اشیر بر می خورد. و اردن در سمت مطلع 


فان *"شهرهای حصاردار عبارت بودند 


از: ها-صدیم» یز حمتء 2 ۳ 

ار ها-رامه! 6 موم ۱ ان 3 

ا وکین عین -حاصور» ی محدل- 

ثیل. حوریم. بیت-عنات» بیت- 2 ی ۳ 7 

نوزده شهر و روستاهایشاد. 

ی " ی 

اینجنین بود میرات قبیله بنی نفتالی» 

تن 


4 در اینجا. بر خلاف کرمل مذکور در ۱۵: ۰۵۵ منظور کوه کرمل است. 


6 فرائت عبری: «ابرون». ترجمه ما با توحه به یوشع ۳۱ 


صورت کرافته ابیت 


ی ۰۱:۰۱۰ ۲ 
تث ۲۳:۲۳ 


داو ۱۱:۴ 


۰۲ 2۱ 
+۳ ۲ 
۱۳۲ ۳ 


داو ۳۳:۱ 


8 منظور حزیره حصارداری است که در مقابل شهر صور قرار دارد و در اینجا «حوصه» نامیده شده است (ر. ک ۲-سمو ۲۴: ۷). 
ع ار ین نام که در قرائت عبری درست خوانده نشده است. در فهرست شهرهایی به چشم می خورد که به دست سنخاریب فتح شد و 
در داور ۱: ۳۱ نیز به شکل «احلب» ثبت شده است. 


0 متن عبری «عومه » قرائت کرده. اما جندین نسخه خطی بونانی این نام را «عکر» قرائت کرده‌اند (ر. 


ک داور ۱: ۳۱). 


1چندین شهر در فلسطین » نام «رامه» را بر خود دارند. یعنی «بلندی. ارتفاع» . . در آیه ۲٩۹‏ » باز به این نام بر خوردیم. این تذکر در 
مورد «اذرعی» (آیه ۷) و «بیت- شمش 0 (آیه ۳۸( نیز صدق می کند. 


0 ی 
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روستاهایشان. 

72 ۶ ثِ- 

" "هنگامی که بنی اسرائیل از تقسیم 
سرحداتش, به پوشع پسر نون» میرائی در 


پناهگاه یناقهد باره آن» 
به واسطه خدمت موسیل با شما سخن گفتم؛ 


قانلی که کی را اش خه لته دراک 


وی رها سل نو اهنت وا شتا | نت 
بگریزد؛ آنها برای شما پناهگاهی در مقابل 


[ نام «التقیه» در فهرست شهرهایی که به دست سنخاریب تصرف شده. با چنین املایی آمده است: «الْنقو». 

1 «بنی <برق» (واقع در جنوب شرقی یافا) در همان فهرست‌های سنخاریب به شکل «بنه - برقه» به چشم می خورد. 
[ رود «یرقون» در یافا به دریای مدیترانه می ریزد. 
0 «یافو» همان «یافا» است (ر.ک اع ٩‏ ۳۶) و در نزدیکی تل-آویو قرار دارد. 


پوشع 
دان تال تفا نله دوز و عون 
۳ اه سل کش ان ایو . کمک را که صواسته ده او تفت 
7 تت ۲۲:۳۲ طایفه هایشان. ی یرون با مه (یعنی) تمنة-سارح؟ در کوهستان افرايیم ۳۰:۲۴ 
۳ 7 ی ۳ 0 9 
صرعه اشتئول, عیر-شمش, ""شعلبین. ‏ شد. 
را ی ارو مه تیه ایت سیرانت ها مزا ای 
دا توت ٍِِِ آیهود. نی" کاهن. یوشع پسر نون» شش ان ف 
تاش برق ‏ صته مناد ۰ مهاف سیر فین .ها اعااتهای] ری مها ی انشا تا 
اد رقون» با قلمرو روبروی یافو۳ به حکم فرعه. در شیلوه, در حضور بهوه؛ در 
ی ۳ سرحد بنی‌دان به بیرون از حدود ورودی خیمه ملاقفات تقسیم کردند. 
7 ایشان منتهی می‌شد؛ در واقع» بنی‌دان" بر بدینسان کار تقسیم سرزمین را به پایان 
آمدند و به لشم؟ حمله بردند و آن را به ی 
تصرف در اوردند و ان را از دم نیغ 
کر اتننبه ایتان آن را اشال کرو در شهرهای پناهگاه 
"2 آن ساکن شدند و آن را لَمَم‌دان امیدند. رب یره به این مضمون با پوع سخن 
۱۳ به نام پدرشان داد. گفت: قافن شرا نن 
۳ ی وی را مه ی دالر۱ م صیون بش مک رای شید هی 


1 قلمرو قبیله دان که در ابتدا در مرکز سرزمینهای غرب رود اردن و در نزدیکی دریای مدیترانه قرار داشت, رها شد؛ ایشان در 
منطقه اء ی بسیار شمالی, در حوالی شهر قدیمی لشم (همان لاییش ) مستقر شدند و آن را دان نامیدند. اين امر اجازه می دهد 
درک کنیم که چرا برای اشاره به کل سرزمین اسرائیل از ز اصطلاح «از دان تا بعرشیع» استفاده می شده است (ر. 

یی ۱۲۸:۵۳) 

0 نام «لابیش» از دیرباز در متون مصری به چشم می خورد. و این امر تأیید می کند که نام شهر دان, قبلاً لاییش بوده است. تغییر 
نام شهر به معنی تغییر در تقدیر ان می باشد. 

#9ر.ک ۲۴: 

4 در مورد این مسأله جدید, همان دغدغه همیشگی موجود در کتاب یوشع را مشاهده میکنیم برای اينکه دستورهای موسی موبه مو 
و آن گونه که در کتاب های پیشین ثبت شده, به موقع اجرا گذاشته شود؛ و این امر باعث حیرت است. در خصوص «شهرهای 
پناهگاه», ر.ک خروج ۲۱: ۱۳: اعد ۳۵: ع ۸۱۱ ۱۴؛ تث ۴۱:۴۴- ۴۲: .٩ ,۲ :۱٩‏ در تث ۴: ۴۱- ۴۲ فقط نام سه شهر 


ک داور 


۰ در داور ۲: ٩‏ این شهر «تمنه -حارس» نامیده شده است. 
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ی 
روت ۲-۱:۴ 


۳۷:۹ 
۱-توا ۶۱:۶ 
۱-توا ۵۲:۶ 


+2۳۰ ۰۴ 
۳۴-۵ 


انتقام گیرنده خون خواهند بود؟. ‏ [قاتل] 
به یکی از این شهرها خواهد گریخت. در 
ورودی دروازه شهر خواهد ایستاد و کار خود 
را برای مشایخ؟ شهر با زگو خواهد کرد؛ 
ایشان او را نزد خود» در شهر خواهند 
پذیرفت و محلی را برای او تعیین خواهند 
کت با نآ هدر سانشان ماک شو3: 
"چنانجه انتقام گیرنده, خون او را تعاقب 
کند ایشان قاتل را به دست او نخواهند 
سپرد؛ زیرا در اثر سهو بوده که همسایه اش 
را زد بدون اینکه قبلا کینه ای از او داشته 
تاش او این شهی‌ها کت خواهد شتد یا 
زمانی که در حضور جماعت مورد داوری 
قرار گیرد. تا مرگ کاهن اعظمی که در آن 
ایام خواهد بود. آنگاه قاتل خواهد توانست 
باز گردد و داغل شهر خود و خانه خود شود؛ 
در شهری که از آن گریخته تاد 

"قادش را در جلیل, در کوهستان نفتالی, 
شگیزرا بر کرمسه ایو فر 
آرزی- یعنی حبرون- را در کوهستان بهودا 
اختصاص دادند". 


ات هی مس رو 


۲ ۱ ۰ 


باصر را در قبیله رئوبین, در بیابان» بر 
فلات راموت را در حلعاد. از قبیله حاد, و 
حولان را در باشان» از قبیله منسیء تعیین 
ود 
تن بودند شهرهای تعیین شده 
۱ ات ۶ اج فیکاته ۷ 
برای جمیع بنی اسرائیل و برای بیکانه ای 
که‌قوشات ایشان اقاشت ذارده:کا هر کش 
که کشی زا در اثر غفلت زده باشد, بتواند 
۹ 2 ۹ ۰ ۰ تب 
به انحا بگریزد و پیش از حضور در مقابل 
‌ ۳۳۹ اجه ترچ ۱042 و ۰ ۰ 
حماعت. به دست انتقام کیرنده خون 


نمیرد. 


شهرهای لاویان 
و ی آبزرگان [خاندانهای] پدری 
لاویان بسوی العازار کاهن بسوی 
یوشع پسر نون, و بسوی بزرگان 
[خاندانهای] بدری قبیله های بنی اسرائیل 
بیش اد کید "و در شیلوه. در سرزمین 
کنعان, به این مضمون با ایشان سخن 
گفتند: «بهوه به واسطه خدمت موسی امر 
فرموده تا به ما شهرهایی برای سکونت 
بدهد, با جراگاههایشان برای احشاممان.» 


۴:۱۷ ۴ 


۱۱:۱۸ 


آخر ذکر شده. اما به نظر می‌رسد که تعداد این شش شهر پناهگاه خیلی زود حالتی سنتی یافت (ر. ک تث .)٩ :۱٩‏ بر اساس 
اعد ۳۵: ۶ این شش شهر به ان ۳۲ شهر دیگر که به لاویان اختصاص داده شده بود» اضافه می گردد. 


1 در مورد کل این موضوع. باید رجوع کرد به اعد ۳۵: ۰۳۴-٩‏ 


5 «مشایخ» که وارئان ساختاری قبیله ای بودند. نقش قضایی مهمی ایفا می کردند. اما فعالیتشان در امور نظامی (۸: ۱۰) و 
مذهبی (۷: ۶) نیز اعمال می شد. 

همین دستورالعمل ها در اعد ۲۵:۳۵ ۲۸ نیز امده است. 

لا این سه شهر پناهگاه که در غرب رود اردن واقع بودند. به خاطر پرستشگاهی که در آنها بود, از آوازه مذهبی فراوانی برخوردار 
بودند. این احتمال هست که انتخاب آنها بر حق پناه‌جویی که خاص این مکان‌های مقدس بوده, صحه میگذارد. این را نیز 
می‌توان افزود که این شهرها و نیز شهرهای مذکور در آیه ۸ شهرهای لاویان بودند (ر. ک یوشم ۲۱: ۰۱۱ ۰۲۱ ۰۲۷ ۳۲ 


۳۶ 


۳۸ 


ارمبه که ار کت ۳۳ ) ا شتا بعدها اضافه شده است. در متون قضایی کتاب مقدس. توجه بسیاری به وضع 
بیگانگان و غریبان شده است (ر. ک خروج ۲۲: ۲۰؛ ۲۳: ٩؛‏ لاو ۱۹: ۸۱۰ ۳۳- ۳۴: ۲۳: ۲۲). 
۷ منظور ۴۸ شهر لاویان است که در میان تمام قبایل اسرائیل پخش است (ر. ک آیه ۱) و در اعد ۳۵ از آن سخن به میان آمده 
است. در میان آنها شهرهای پناهگاه برای قاتلی که مرتکب قتل غیر عمد شده یافت می شود (ر. ک یوشع ۲۰). 


7 1» 
۱ 


۱ 2+ 
۱-توا ۴۲:۶ 
تث ۲:۴ ۴۳-۴ 


۱۳ 


۳ ۶ ی 
بنی اسرائیل از روی میرات خود. بر سب 
2 3 : 2 1 

کول 1336 شهرهای زیر و جراگاههایشان۴* 
را به لاویان دادند. 
بیرون آمد: پسران هارون کاهن, از میان 
لاویان» به حکم قرعه سیزده شهر که از قبیله 
بهودا. از قبیله شمعونیان و از فبیله بنيامین 
کف یه بود دریافت داشتند. 
*بنی قهات که بافی مانده بودند. به حکم 
فرعه ده شهر [دریافت داشنشد ] که‌از 
طایفه های قبیله افرايیی از قبیله دان و از 
نیم و قبیله منس ۳ بود. 
بنی جرشولن به حکم قرعه سبزده شهر 
دریافت داشت شتند که از طایفه های قبیله 
یساکان از قبیله اشیر از قبیله نفتالی و از 
نیم قبیله منسی در باشان بر گرفته شده بود. 
را مطایق طایفه هایشان دوازده 
شهر [دریافت داشتند] که از قبیله رئوبین. 
از قبیله جاد و از قبیله زیولون بر گرفته شده 
بود. 

۸ ۶ بت 

بنی‌اسرائیل این شهرهاو 
چراگاههایشان را به حکم قرعه به لاویان 
دادند» مطابق آنجه که پهوه به واسطه 


خدمت موسی امر فرموده بود. 


ر. ک اعد ۳۵: ۷-۶ 
بنی‌لاوی به طوایف قهاتی, جرشونی, و مراری تقسیم شده بود. در این خصوص باید بیش از هر جای دیگری, به اعد ۴-۳ 
7 قرائت عبری: «پدر عناق»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی. ر.ک ۱۵: ۰۱۳ 


2 فهرست شهرهای قهاتیان در آیه ۷ قطع می شود و به سهم کالیب اشاره می شود که ارتباطی 
شهرهای لاویان در اینجا از سر گرفته می‌شود و شهر حبرون که 
می‌شود. به همین دلیل در ایه ۶ جمع 


پوشع 


از هبش شهتووانو از فسیتله 
بنی شمعون» شهرهای زیر را دادند که به نام 
تفای لها ۰ اتف اسان 
طایفه های قهاتیان. از میان بنی‌لاوی» برای 
بنی‌هارون بودند. زیرا سهم اول برای 
ایشان بود. ۲ "به ایشان قریة-اریع» شهر 
مرکزی عناقیم؟- یعنی حبرون- در 
کوهشتان یمود رامداد تم مرا کاففاق 
تع رهوش رای مزع ها شهر 3 
روستاهایش را به مالکیت به کالیب پسر 
یفته دادند. ۲۲ به بنی‌هارون کاهن» شهر 
پتاهگاه* برای قاتل را دادند خبرون و 
چراگاههایش راء و نیز لبنه و چراگاههایش 
را *یتیر و چراگاههایش را اشتموع و 
چراگاههایش راء *حولون و چراگاههایش 
راء دبیر و چراگاههایش را؛ و 
جراگاههایش را بطّه و جراگاههایش را 
شمه سرا کاهایشیران نه هر که 
از آنخ دو قبیله ,بر گر فته‌شتده بود. ۲ از 
قبیله بنیامین: جبعون و چراگاههایش, جبع 
وچراگاه هاش *"عناتوت و 
جراگاههایش, علمون و جراگاههایش: 
چهار شهر. *" کل شهرهای کاهنان 
ش مهافت رستنه شور ور کاههایشاتای . 


۱-توا ۶: ۴۵-۳۹ 


۱۳:۵ ۴ 


۴ ۵-۶ ۱؛ 
۱۴-2-۲۵ 


۴ ۵۵-۲ 
او ۱۳۲۱۳۶۵ 


۷:۹ 


۸ ۵-۲ ۲؛ 
۱-توا ۴۵:۶ 


۱-یاد ۲۶:۲؛ 
۳ 


به املاک لاویان ندارد. فهرست 


قبلا در آیه ۱۱ مورد اشاره واقع شده بود. محددا تکرار 
بخشی از شهرهای این منطقه ۱۳ شهر ذکر شده که متعلق است به تفسیم بندی فرعی 


قهاتیان. وانگهی, از اینجا به بعد. تعداد شهرهای بناهگاه با فهرست مذکور در فصل ۲۰ متفاوت می‌ شود زیرا چنین تصور 
می شود که ۴۸ شهر لاوبان پناهگاهی هستند برای قاتل قتل غیر عمد. باید توحه داشت که آن شش شهری که بر اساس یوشع 
۰ به طور خاص به این امر اختصاص يافته بودند. در فهرست فصل ۲۱ نیز یافت می شود. 
0 در برخی از ترجمه‌ها. بر اساس قرائت یونانی و یوشع ۱۵: ۴۲ و :۱٩‏ ۷ اين نام را «عاشان» ذکر می کنند. ترجمه ما مبتنی 
است بر فرائت عبری. 


2 
1 
7 


9 


۱۰-۶؛ 
۱-توا ۶: ۵۳-۵۱ 


2 


۷:۳۰ 


۰ ۴۵-۴؛ 


۱-توا ۵۴:۶ 


۱-توا ۵۵:۶ ل 


۱-توا ۶: 


+2۳9۳ ۷۲ 


۶۱-۶ 


تث ۴۳:۴ 


0 «یبلعام» . بان اسم در ترجمهٌ * پوت نی» «بیلعام» آورده شده است. مانند کتاب ۱ -توار 


پوشع 


" "به طایفه های بنی قهات» به لاویانی که 
ی 
شهرهای قبیله افراییم افتاد. ۲ب ایشان 
شهر پناهگاه برای قائل را دادند. شکیم و 
جرا گاههایش را در کوهستان افراییم و 
""قبصاییم و 
چراگاههایش راء بیت-خورون و 
چراگاههایش را: چهار شهر. ۲ از قبیله 
دان: ی حبتون و 
چراگاههایش: " "ایّلون و چراگاههایش. 


۰ ۰ 2 5 
نیز حازر و جرا گاههایش را 


برای طایفه هایی که از بنی قهات باقی 
۳۷ 


به بنی حرشود» از مبان طایفه های 
لاوی, از نیم قبیله منسی شهر پناهگاه برای 
فان [را دادن د], حولان در باشان و 
جراگاههایش, و نیزر عشتاروت۲ و 
جراگاههایش: دو شهر. " "از قبیله یساکار: 
ِ__ 7 2 ۱ 2 
فشبون و جرا کتاهتهسایش؛ دابره و 
0 ۲ و 
جرا گاههایش *"یرموت و چراگاههایش» 
۰ ۳ ۱ ۱ 
عين -جنیم و چرا گاههایش: چهار شهر. 
" "از قبیله اشیر: مشال و جراگاههایش, 
عبلون و جراگاههایش, ۲ سا و 


۴۱- ۱ 


چراگاههایش, رحوب و چراگاههایش: چهار 
شهر. ۲ "از قبیله نفتالی: شهر پناهگاه برای 
قاتل. قادش در جلیل و چرآگاههایش, و 
نیز حمّوت-دور و چراگاههایش, قرتان و 
چراگاههایش: سه شهر. ۲ "جمم شهرهای 
حرشونیان» مطابق طایفه هایشان: سیزده 
شهر و جراگاههایشان. 

*"به طایفه‌های بنی مراری» به لاویانی که 
بافی می‌ماندند از قبیله زبولون» بقنعام و 
جراگاههایش قرته مق ی 
و و چراگاههایش, نحلال و 
جراگاههایش: جهار شهر: ۴ 
اردن؛ از قبیله رئوبین؟؛ شهر پناهگاه برای 
قاتل. باصر در بیابان و چراگاههایش, و نیز 
یهصه و چراگاههایش, ۲"قدیموت و 
جراگاههایش, میفعت و چراگاههایش: چهار 
شهر. *"از قبیله جاد» شهر پناهگاه برای 
قاتل, راموت در جلعاد و چراگاههایش, 
محناييم و چراگاههایش, " آحشبون و 
جراگاههایش, بعزیر و چرآگاههایش: جمع 
شهرها: تخهاز: " "جمع شهرهای تعیین شده 
برای بنی مراری مطابق طایفه هایشان» به 


2 
و در انسوی 


آنخه که از ظانقه‌های‌آلاویان تفیش مان 


سهم آنها دوازده شهر بود. 
"جمع شهرهای لاویان در میان املاک 


بنی‌اسرائیل: جهل و هشت شهر و 


۵۵:۶ 2 


۳۷-۵ ۹ 


۱-توا ۶: ۶۶-۶۲ 


۱۵ 


"+ ۳ 


۲۶2-۲ ۳ 


۱:۰ 


۲ قرائت عبری. این نام را «بعشتره» ذگر کرده. ی ما اس برع گت مر -توا ۶ : ۶ (ر.ک :۰ 
۲ ۲:۱۳ ۳۱ 


1 در فهرستی مشابه در 


همان است که در پوشم ۱٩‏ ۰ آمده است. 


۱-توا ۶ (آیه ۶۲ » نام «رمون» ذکر شده حال آنکه در عبری. «دمنه» فرائت شده است. نام قدیمی 


6 آیات ۳۶- - ۳۷ در قدیمی ترین نسخ خطی عبری وجود ندارد ۰ آنها را در ترجمه‌های یونانی و وولگات و در فهرست مشابه آن در 
۱-توا ۶: ۶۳- ۶۴ می‌يابیم. . جمع دوازده شهر که در آیه ۰ ذکر شده, مستلزم باز زسازی این آیات است که شهرهای مذکور در 
آنها در این جمع به حساب آمده است. 


5 
۱ 
۳ 


ِ_ِِ 


۲۸-۲ ۹ 


ها ۶۲۳۲ 
۰ ۳۳ 
ت۱۰« 
۱۴۳-۰۰۱ 


2۳۳۳+ 
اش ۱۱۱۵۵ 


۱ -۱۸؛ 
اعد ۲۰:۳۲ -۲۹؛ 
تست ۲۰۰-۱۸۸۳ 


۸:۲ ۲ ۱ 


جراگاههایشان. ۲ "این شهرها هر یک شامل 
ت 7 ۱ 
شهر و چرا کاههای اطرافش می شد؛ به 
همین سان بود در خصوص تمام این شهرها. 

ی ۰ 
خورده بود که به پدرانشان بدهد به 
اسرائیل داد؛ اسان ال یا قاه مسلط گان 
آفرذند و ذر آن تاکن شند ند ؛ ؟"بهوه از هر 
سو به ایشان استراحت عطا فرمود. مطایق 
هر آنجه که ترای بتزانشان سوکند یاد کرده 
بود؛ از جمیع دشمنانشان هیچیک در برابر 
انشات تاتت فیافرده هروه هدوت تغان وا 
۱ 9 ی ۰ 2 . 
بود. کلمه ای نیفتاد: همه واقع شد. 


بازگشت قبایل شرقی رود اردن به 
قلمروهای خود 

۲ ۲ ی پوشعء رئوبینیان» حادیان و 
نیم قبیله منسی را احضار کرد و 
به ایشان گ فته ر«شهاهر آنعه را که 
موسی, خدمتگزار یهوه» به شما امر کرده 
بود» پیروی کردید و صدای مرا در هر آنجه 
که شما را امر کردم شنیدید. "شما برادران 
خود را در طول این ایام طولانی و تا به 


پوتع 


امروز رها نکردید. و فریضه‌ی احکام بهوه. 
بعدایتان را پبروی‌نبودید. و اکقرن 
یهوه خدایتان, به برادرانتان استراحت 
ارزانی داشته, مطابق آنجه به ایشان گفته 
۱ 8 ۱ ۲ 

حود بروید دز سرزمینی که فلکیت شا 
است؛ که موسی؛ اف کب ار ارو در 


آنسوی اردن به شما داده است. هفقط بسیار ب 
مراقب باشید که حکم و شریعتی" را که 


موسی» ۳ تیوه به شما دستور داده 
۵ ان ارت یی سنا نوا دق 
بدارید و در جمیع طریق های وی شلوک 
نمایبد, و احکام او را نگاه دارید, و به او 
بجسبید. و او را با تمام دل و تمام جال خود 
خدمت کنید.» "پوشع ایشان را بر کش داد 
شاخ روا نان اه خطمه دا خر 
رفتند. 


۷ ۱ ۳ 4 
موسی به نیمی از قبیله منسی» فلمرویی 


نث ۰۲:۶ ۲۵ 


۳۳۰۱ 


ورن 


در باشان داده بود؛ پوشع ۳ گ ین 


[ قلمروبی دیگر ] در میان برادرانش داد» در 
آنسوی اردن» در غرب. افزون بر اين» پوشع 
هنگامی که ایشان را به خیمه هایشان روانه 
می‌ساخت, ایشان را برکت داد "و به 
ایشان گفت: «با اموال بسیار به خیمه های 


۳ 


] در ترجمه یونانی, پیش از این آیه. عناصری که در :۱٩‏ ۴۹- ۵۰ در خصوص سهم میراث یوشع در تمنه-سارح آمده. تکرار شده 
است. در این بخش اضافی, تذکری آمده که در ۲۴: ۳۰ (البته در ترحمه یونانی آن) تکرار می‌شود: یوشع کاردهایی را که در 


طول خروح برای ختنه اسراثبلیا 
فصل های ۲۱-۱۳ می باشد و 
8 این دو قبیله و نیم پس از شرکت در فتح سرزمینهای غرب رود اردن به درخواست پوشع (۱: ۰۱۸-۳۲ به سرزمینهای خود واقع 


در شرق این رود مطایق وعده ی که به آنان داده شده بود (۱: ۰۱۵ روانه می شوند. 


ن به کار رفته بود (ر. ک ۵: ۳)» با خود به تمنه-سارح می برد. آیات ۴۳- ۴۵ نتیجه گیری کلی 
نویسنده در آن» تحقّق وعده های خدا را یادآوری می کند (ر. ک «مقدمه» کتاب). 


ر.ک آبه ۰۸ این اصطلاح که ريشه ای بیابان نشینی دارد. نزد اسرائیلیان حتی بعد از اسکان یافتن در سرزمین کنعان» حفظ شده 


است: معنی آن, «بازگشتن به 
پاد ۱۲: ۱۶) و جنین معنایی ر 


خانه و کاشانه خویش» است. این اصطلاح گاه نیز دلالت دارد به نوعی انزواگزینی (ر. ک ۱- 
می‌توان در دنباله این فصل احساس کرد. 


1 «حکم و شریعت» دلالت دارد بر دستورهای موسی که تورات را تشکیل می‌دهد. اندرز پوشع در خصوص دعوت از این قبایل به 
وفاداری در حق خدا؛ الهام یافته از سبک تثنیه ای است (ر. ک تث ۶ ۰ ۱۱ ۱۹؛ ۲۸: ۳۲۰). 


9 0 5 
۰ 


:۲ ۴-۶ 
۳۷۸ 


خود باز گردید. با گله‌های بسیار کثیر, با 
نقره باطلاه بامفرغ» باآهن وبا 
حامه هایی به تعداد زیادل غنائم دشمنان 
خود را با برادران خود تفسیم کنید. » 


۳ 3 

برپایی قربانگاه در نزدیکی اردن 

5 2 

۰ و ۰ ۰ ۳3 ُ ۳ 
و فش کات اس روط 
به سرزمین جلعاد به سرزمینی بروند که 
لک انشضان او در با یت تون نی و 
به واسطه موسی انتقال یافته بود مالک آن 
شده بودند. " بو ره تاه های از اروت 
بنی رئوبین» بنی‌جاد و نیم قبیله منسی در 
آ تحار باه ارف قربانگاهی عظیم و 
شیارا شتا با کرد مس اش ارام 
از آن آگاهی پافتند؛ ایشان ی مت 
«اینک بنی رئوبین. بنی‌جاد و نیم قبیله 

72 

منسی قربانگاهی را بنا کرده‌اند که روبروی 


۱۷-۲ 


ار دز سامت سرا شا 
۲ توتیفی استراعیل از آن کاس تافسلن) 
تمامی جماعت بنی اسرائیل در شیلوه گرد 
۲ تفن تا له اتفان کر ایخه هیا 
ایشان] حنگ کنند. 

"بنی اسرائیل فینحاس» پسر 
گاهن را نزد بنی رئوبین؛ بنی‌جاد و نیم قبیله 
منسی, به سرزمین جلعاد فرستادند, ۴"و با 
وی ده رئیس» یک رئیس برای هر خاندان 
پدری, برای تمام قبیله های اسرائیل؛ 
همگی بزرگان خاندانهای پدری شان برای 
طایفه های اسرائیل بودند؟. * چون ایشان 


العازار 


نزد بنی رئوبین» نزد بنی‌جاد و نزد نیم قبیله 
منسی رسیدند» در سرزمین حلعاد. به این 
مضمون باآنان تفن کته 1 «جنین 
سخن گفته اند تمامی جماعت بهوه: این 
بی وفایی جیست که در حق خدای اسرائیل 
مرتکب شده‌اید و امروز از یس بهوه 
تخر شذه آیدو-براق خود فرجانگاهی :ها 
کرده‌اید تا امروز بر علیه بهوه طغیان کنید؟ 
۲آيا خطای فغور برای ما بسیار کم است" 


اعد ۱۳-۷:۲۵؛ 


ان 
و 
0 :۳۸ 


اعد ۷ ۱۷:۲؛ 
2۶۱+ 
مز ۲:۷۴ 


٩:۱ ۲: تت‎ 


٩-۸:۱۷ لاو‎ 


[ موضوع ثروت هایی که این سه قبیله به همراه می برند. به نوعی یادآور رویداد خروح اسرائیل از مصر است (ر.ک خروح ۳: 2-۱ 
۲ ۱۱: ۲؛ ۱۲: ۳۵- ۳۶). کنعانیان نیز مانند مصریان غارت شدند. 
> باید توحه داشت که در اینحا «کنعان» منظور سرزمینهای غرب رود اردن است (ر. ک آبه ۲ تذکری که در متن داده شده, 
زمینه را برای روایتی که در پی می‌آید آماده می‌سازد. قبایل شرق رود اردن» پیش از بازگشت به سرزمینهای خود» می‌ خواهند 
قربانگاهی در سرزمین کنعان داشته باشند. 
1 تحت اللفظی: «دایره‌هایی از اردن». در ۱۳: ۲ نیز به همین اصطلاح بر می خوریم. قاعدتاً منظور دشتی است که رود اردن از آن 
عبور می کند. 
0 طبق دنباله متن. برپایی این قربانگاه را سایر قبایل همچون اقدامی جدایی طلبانه خیرم کت زیرا قربانگاه جماعت در 


شیلوه می باشد. این ماجرا را محافل کهانتی که دغدغه وحدت پرستشگاه را داشتند, ویرایشر 
تث ۱۲ منعکس شله ات ر.ک توضیح ؛ 


ش کرده‌اند و ار 


طغیانی که مجازاتی برای تمامی جماعت بنی اسرأئیل به همراه خواهد آورد (ر .دک آیه ۱۸). 
8 با وجود انباشت داده‌های جغرافیایی. در خصوص محل این قربانگاه تردیدهایی وحود دارد. به هر تقدین باید توحه داشت که 


این متن ظاهرا عنوان «بنی اسرائیل» را تنها به آن نه قبیله و نیم 


نسبت می دهد. 


ین امر قبلا در 
پوشع ۱۸: :1 رشان اه ف رورا طضای برصل هقی 


0 ترکیب هیاتی که به شرق رود اردن اعزام مي‌شود, علی رغم ظاهر باستانی اشء بیانگر ساختارهایی سیاسی-مذهبی است که 
خاص نگرش محافل کهانتی می باشد. حایگاه اولی که به فینحاس داده شده, پرمعنی است. ر.دک خروح ۶: ۲۵ 
0 در خصوص ماحرای «بعل -فغور» و نقشی که فینحاس در آن داشته, ر.ک اعد ۲۵ : ٩-۲‏ وتت ۰۲:۴ 


9 1 ۳ 
4 


اد 
اعد ۲۲:۱۶ 


۲۶-۱ ۷ 


کت ۱۵۱۷۰۱ .3 


اجسمو ۳۶۲ 


۲۷ ۲ 


که از آن تا به امروز طاهر نشده‌ايم» با 
وجود مصیبتی که بر جماعت بهوه وارد 
ما وش ارف این توس رت 
می‌شوید! اما چنانچه امروز بر علیه یهُوه 
طغبان کنید, فردا بر علیه تمام حماعت 
اسرائیل است که او خشمگین خواهد شدا! 
۲ یاقا کف کر تیرزشتی. کقملک شا است 
ناک استت اب شرزمیتی عیوز کسید که 
ملک یهوه می باشد آنجا که مسکن بهوه 
اقاشت درد ,عفر شانها منکن که دست 
آورید. اما با بنای قربانگاهی برای خود. 
به غیر از قربانگاه بهوه» خدای ماء بر علیه 
یهوه طغیان مکنید, بر علیه ما طغیان 
ِِ" "آن هنگام که عخان پسر زارح در 
خصوص لعنت مرتکب بی وفایی شد, آیا بر 
علیه تمام جماعت اسرائیل نبود که غضبش 
نازل شد؟؟ و او به تنهایی برای خطای خود 
هلاک نشد.» 

" آبنی رئوبین» بنی‌جاد و نیم قبیله منسی 
پاسخ دادند و به بزرگان طایفه های اسرائیل 
ی ره و 9 
خایان سموی او ش‌داید و اسر اف حاه 
انا مداند: اگر ظعیان یا بن وفایی ای در 
حق بهوه باشد, بادا که امروز ما را نجات 


پوتع 


ندهد! ۳" آگر قربانگاهی برای خودبنا کرد 
باشیم تا از پس بهوه منحرف شویم. اکن 
برای آن باشد که بر آن قربانی سوختنی و 
هدیه آردی تقدیم کنیم» اش طرش ان ناش 
که بر آن قربانی‌های آرامش به‌جا آوریمل 
بادا که بهوه خودش حساب آن را بخواهد! 
۳مابه واقع, در اثر نگرانی از آنچه 
می‌توانست اتفاق بیفتد بود که این را انجام 
دادیم؛ به خود می‌گفتیم: فردا پسران شما به 
پسران ما خواهند گفت: شمارا با بهوه 
خدای اسرائیل چه کار است؟ 
ماو شماء بنی‌رئوبین و بنی‌جاد» مرزی 
قرار داده است: اردن را؛ شماسهمی در 


*"یهوه میان 


بهوه ندارید ۷.- بدینسان پسران شما ترس 
یره اد وتان هار وهی 
تسا * "ما به خود گفتیم: پس برای خود 
اقدام کنیم و این قربانگاه را بسازیم» نه 
برای قربانی سوختنی و نه برای فربانی 
ذبحیء ۲۲" بلکه برای آنکه میان ما و شماء و 
تمامی نسل هایمان پس از ماء شاهدی باشد 

بر اينکه ما عبادت بهوه را در برا: براو 
نرگزار می کنتيم؛ باقربانی‌های 
سوختنی مان» با قربانی های ذبحی مان و با 
قربانی‌های آرامشمان. بدینسان» پسران 


تث ۱۹:۱۸ 


مز ۵:۱۶ 
وج ۱۳3 


یوشع ۱۴:۲۴ 


پید ۴۸:۳۱؛ 
آش ۱۹: ۲۰-۱۹ 


٩‏ همان طور که آیه ۱۷ یادآوری می کند, خطای بعل- فغور به ناپاک ساختن سرزمینهای شرق رود اردن ادامه می دهد, درست در 
نقطه مقابل سرزمین کنعان که پرستشگاه خداوند در آن قرار دارد. لذا از قبایل شرق رود اردن دعوت می شود تا به قبایل ساکن 
در کنعان بییوندند. 

آر. ک خروج ۲۵- ۲۶؛ لاو ۱۵: ۳۱؛ ۱۷: ۴؛ اعد ۱۶: .٩‏ 

5 بر اساس اصل مسوولیت جمعی («شخصیت گروهی» )؛ بی وفایی و خیانت یکی از اعضای جماعت بی‌درنگ بر بقیه منعکس 
می شود. . لذا مداخلت آن نه قبیله دفاعی مشروع در مقابل عضوی بیمار تلقی می‌شود که می تواند تمام بدن را آلوده سازد. 


] این فرمولی است بسیار با صلابت برای نفرین کردن که بازتابهایش را در مز ۰ ۵: ۱ مشاهده می کنیم. رک تث ۱۰: ۰۱۷ 


۷ مطایق قانون لاویان (ر.ک لاو ۱: ۲: ۳) » قربانی‌ها را می‌شد فقط بر قربانگاه در مدخل خیمه ملاقات به خدا تقدیم کرد. 


۷ واقعیت این است که 


یگمه دو مرو هتفر اسرائیل ایفا نکردند. در اینحا باید نوجه داشت که اسمی | ز منسی برده نشده, زیرا ن 
در غرب رود اردن ساکن است (ر.ک آیات ۳۲ و ۳۴). 


دک 
9 


بر اساس تاریخ اسرائیل. قبایل ساکن در شرق رود اردن» حالتی ثانوی داشتند. این سه قبیله نقشی 


نیم دیگر آن 


پوشع ۲ ۳-۲ ۳:۲ 


شها تم تواتد گردا به تسرانما بگونی ده " "فیتجاس» پسر الحازار کاهن» وروسا 
شما سهمی در بهوه ندارید.- ۸ "ما به خود از نزد بنی‌رئوبین و از نزد بنی‌جاد از 
گفتیم: و جنانجه فردا ایشان با ماچنین سرزمین جلعاد به سرزمین کنمان» نزد 
سخن بگویند. به ما یا به تمام نسل های ماء یش ابتار سار )ماه یات رازن 
ما می‌توانیم بگوییم: شکل " قربانگاه یهوه دادند. ۲" این امر بنی اه ۱۳:۳۲ 
را ببینید که پدران ما بنا کردند. نه برای آمد؛ بنی اسرائیل خدا را مبارک خواندند ۱-توا ۲۰:۲۹ 
قربانی سوختنی و نه برای قربانی ذبحی. و دیگر در این باره سخن نگفتند که بر علیه 
تلکه رای | که میات ما شا شاه ۱۰ نی اند با انا ی کته 
باشد. " "دور باد از ما این فکر که برعلیه . سرزمینی را که بنی‌رئوبین و بنی‌جاد در آن 
: : ۰ رس زد » 3 ۰ ۳۴ ۶ 

یهوه طغیان کنیم و امروز از پس بهوه ساکن بودند ویران سازند. بنی رئوبین و 

پید ۲۵:۱۸؛ تِِ ۳ ۳ 7 7 5 ی 7 

7 ۷۴ منحرف شویم و فربانگاهی برای قربانی بنی‌ حاد آن قربانگاه را «شاهد» نامیدند. 
سوختنی, برای هدیه آردی و برای قربانی زیرا [م یگفتند], «آن در میان ما شاهد 
ذبحی بنا کنیم» غیر از قربانگاه بهوه. . خواهد بود که بهوه خدا است*.» 
خدایمان» که در برا بر مسکن او است!» 


تت ۱۲: ۱۴-۵ ۳۰ 2 3 ۰ ۳ 
جون فینحاس کاهن؛ رسای جماعت وصیت یوشع 
و بزرگان طایفه‌های اسرائیل که با او ی باری» ایامی طوبل پس از آنکه 
بودند» سخنانی را که بنی رئوبین» بنی‌حاد یهوه به اسرائیل از جانب همه ۳ ۱۳:۱ 
2 ۳ ۲۳ مر 5 1 ۳ ۳ : 
ی میا فا کل | نار دشمنان پیرامونش استراحت بخشید- پوشع 
بسند ید ند. تاش پسر العازار کاهن. پیر و سالخورده شده نود "یوشع جمیع 
۶ 1 ۶ 3 ۰ ص ۹ 
ِ_ به بنی رئوبین» به بنی‌حاد و به بنی منسی اسرائیل» مشایخش. زر کاین 2 داورانش و 
مان 


۰۳۱ گفت: «اکنون می‌دانیم که بهوه در میان ما کاتبانش را احضار کرد و به ایشان گفت: 
ار 
است, چرا که در حق بهوه مرتکب این «اینک من پیر و سالخورده شده ام. " شما 


لاو ۱۱:۲۶ ِ ۰ 
۳ بی وفایی نشدید؛ بنابراین» بنی اسرائیل را تمام آنچه را که بهوه خدایتان به سببت 
توا ٩:۱؛‏ ۰ ۱ 
۲-توا 4 از دست بهوه حفظ کردید.» شمابه همه این ملت‌ها کرد دیدید زیرا 
دان :٩‏ 2 


۷ «شکل»: این اصطلاح جنبه کهانتی دارد و آن را به طور خاص نزد نبی اء ی چون حزقیال مشاهده می کنیم. ساخت قربانگاه 
می بایست خصوصیات ویژه ای می‌داشت و به این شکل. تعلق عبادت کنندگان را به مذهبی مشترک با بقیه قبیله ها متجلی 
می ساخت. در نطر متهمان این قربانگاهی تازه در کنار قربانگاه شیلوه ه نبود. قربانگاه شیلوه کماکان منحصربه فرد باقی 
می‌ماند و قربانگاهی که به دست قبایل ساکن شرق رود اردن ساخته شده بودء صرفاً تقلیدی از زان وف که ند تا بهختوان 
شاهد بنا شده بود. 

باید توحه داشت که در این آیه, از نیم قبیله‌ی منسی نامی برده نشده است (ر .ک آیات ۲۵ و ۳۲ - ۳۳). به علاوه, این آیه 
و 0 ساس ترجمه سریانی و دنباله آیه و نیز 

ها 1۳990 


یز 
7 


برای شما بهوه خدایتان, جنگیده است*. آن سان که تابه امروز کرده‌اید. "در 

1 ن ۰ ۰ ۳ 2 ۰ 

تتیا؛ من این ملت‌هایی را که هنوز بافی 1 ملت های رک وا وتان و[ و 
مانده‌اند» برای قبیله‌های شما همچون ‏ از برابر شما خلع ید کرد در حالی که هیچ " " " 


میراث تقسیم کرده ام. و همجنین جمیع کس تا به امروز در مقابل شما تاب نیاورده 
ملت‌هایی را که نابود ساختم, ارفا ۰ ماش مر سانش مان مس 
ای بر ره تا کاقیی ری انس میات و ۱۳ 
و راتسا واه .اسان دا ام کی 
۸ راند. آنها را از برابر شما خلع ید خواهد . مطابق آنچه به شما فرموده بود. ۱۲ بسیار 
تث ۱۹:۶: کرد, و سرزمین آنهارا به مالکیت در مراقب خویش خواهید بود تایهوه» تث ۱۵:۴ 
هس اومس نم تس کی و هن دش متا ویر 
فلا بیان من شا خزمود سک جنانجه براستی روی گردانید و به آنجه که 
لسن دز زیمت ودره ععل آفودت:. ۰ از این ‌هلت‌هایی که بشما اکن شدها ند 
تب و موی نوشته ‏ بجسبید جنانجه با آنها از طریق ازدواج خروج ۱۵:۳۴- 
۱۰ استوار خواهید 9 ۳ بر که ِِ 0 
۲-پاد ۶:۱۴ آن به راست یا به جپ دور شوید. "بدون کنبد و انها نزد شما نفوذ کنند. " این را ۱۳:۳۴: 
0 آنکه نزد این ملت‌هایی که با شما باقی خوب بدانید: یهوه خدایتان به خلع ید تست 
3 مانده اند نفوذ کنید. نام خدایان آنها زار هه از یی قها اقامد اههد واه 
ژیان قخو هید افو دنه آ ناسر کته باه آنها برای شما دام و تله خواهند شد؛ 


تخراشد کت | هرا علست تخر اهید مود . ۰ یاه ای مرها شا وسکی در 
ار ۷:۵؛ ۱ 


صت ۵:۱ و در مقابل آنها سجده نخواهید کرد چشمانتان, تا آن هنگام که از روی زمین تث ۱۲۶۲ 
:۷ 


خروج رت 


تا( هو ود ایتان اه تسس ۰ یکی یم ان شتا داده 
۱۶۰:۱- 7 ۱ 2 


2در خصوص این اصطلاح» ر.ک آیه ۱۰؛ ۱۰: ۰۱۴ ۴۲. یادآوری اعمال عظیم خدا بر علیه کنعانیان بر الگوی تثنیه بنا شده که 
پیروزیهای خدا را بر مصر مدح می کند (ر. ک تث ۷: ۱۷- ۲۳۴). جنگ بر علیه دشمنان پیش از هر چیز, جنگ خدا است که 
اسرائیلیان افتخار شرکت در آن را دارند و نفع برندگان اصلی آن می باشند. 

8 یکی از اصول بنیادین ایمان اسرائیلیان این است که خدا صاحب اختیار تاریخ است. مردم رویدادها را بر پایه وعده‌های الهی 
انتظار می کشند. ر.ک خروح ۲۳: ۰۳۱-۲۷ ۳۱: ۳۴: ۱۱؛ اعد ۳۳: ۵۲؛ تث ۱۱: ۲۳. 

0 همین دستور به شخص یوشع داده شده بود (ر. ک یوشع ٩‏ 

6 در نظر نویسنده کتاب, این امر علت و توحیه رفتار و حالت مصالحه ناپذیر اسرائیل در قبال کنعانیان می باشد (ر. ک آیه ۱۳). 

0 نوبسنده با تعادلی که با این تذکراتش پدید می‌آورد. می کوشد نشان دهد که انسان تا جه حد در فعل الهی شریک می باشد؛ 
تاریخ را خدا هدایت می کند, اما تحقق آن به گونه ای متناقض وابسته است به وفاداری انسان. 

6 این شکلی خلاصه و جدید است که تداعی کننده توصیه مذ کور در ۲۲: ۵ از شریعت موسی است. اما این بار این فرمول باز هم 
کوتاهتر شده است (ر. ک تث ۶: ۴). 

؟ «این سرزمین نیکو» عطیه ای است که اسرائیل باید به آن وفادار بماند. ناپاکی ناشی از تقلید از اقوام کنعانی موجب اخراج 
انترائیل از این سرزغین هی گرد (ر. ک خروج ۲۳: ۳۲- ۳۳؛ تث ۸: ۲۰-۱۹: ۱۱: ۱۳- ٩۱۷‏ ۲۸). به این ترتیب» هیچ جنبه 
سحرامیزی در رابطه خدا با فومش وحود ندارد. 


9 
۰ 


19 
تت ۲۰:۱۰ 


ومع 


۶:۲ ۴ ۳ 


عهد شکیم 


۲ «وراشک می آمووز دراه تمامی مین ۳ رتم تسام فیبله ای آسا ۱:02 ۷ ۷:۲ 
می‌روم*. شما با تمامی دلتان و با تمامی کی کي کته آ رودقم یج 
حانتان تصدیق خواهید کرد که از همه اسرائیل. تور کا تشه داورانش و کاتباتش 
سخنان نیکویی که یهوه, خدایتان» برای را احضار کرد و ایشان در برابر خدا حضور ۲:۲۳ تت ٩:۲٩‏ 
شتا کفته است کلوه امن نبفتاده است؛ همه مافخعیل آیوشع به جمیع قوم گفت؟ تت ۰۵:۱۲ ۷؛ 
1 وک 0 ۱ :۱۱۹۰ 
بر شما واقع شده است": حتی یک کلمه هم «اینچنین سخن می‌گوید یهوه خدای 
۱۳:۷ 
تقفاده اسبت. ‏ تیان شوب اه آنسایا که اسرائیل: پدران شماء تارح پدر ابراهیم و 
همه شتخن تیکوین که نهوه خدایتان» یدر تاو که کل فد خن ات رود 
رام شتا کففه اس بر شما واقع شده, ی - ,اکن تووتی تا نان دنک را مت 
همان سان بهوه همه سخن مصیبت را بر می کردند. "من پدر شماء ابراهیم را از پید ۱٩:۳۱‏ 
ت ۳ ۳ ۰۳۵ ۴-۲ 
بر شا هراق ا رها انس کشا ی ۱ ی رود بر گرفنتم؛ و اورا از تمام 
ین از زمین تیکونن کهنهوه خدایتانه به شما سرزمین کنعان راه بردم و اعقابش را فزونی پید ٩۵:۱۲‏ 
ی ی زو مرت جنانحه از ی واسحاق را به او دادم. به 
عهدی که بهوه. خدایتان» به شماامر اسحاق. بعقوب و عیسو را 2 : و به 
فرموده تجاوز نمایید تا بروید و خدایان . عیسو کوه سعیر را برای مالکیتش دادم. 
۱۵:۷ ۳۳7 ِ 3 1 
کر نوا جدمت کفی لو در سابل نها یعقوب و پسرانش به مصر فرود امدند. پید ۸-۶:۳۶ 
1 ۰ ۲ 0 بش۴۲ 
۱ ۲ ۴ : 1 ۱ پید ۲۷-۱:۴۶ 
خواهد شد و شما بسیار زود از روی زمين آ نچه که در میانش کردم زدم و سپس شما ۳ 
نیکویی که او به شما داده محو خواهید شد.» زا از انخا بیرون آوردم". رات شمارا ازع" 
۵ یوشم با به کار بردن این اصطلاح, رحلت فریب الوقوع خود را یادآور می شود (ر.ک ۱-یاد ۲: ۲). 
ر.ک ۲۱: ۴۵. 
( 16 بلکه در شکیم است؛ در شهری که برستیگاه اتحادیه دوازده قبیله در آن 


1۳ بی مها کار مر کرد آیی‌های پرصلابت قوم در کانون کنفدراسیون ایشان به کار می‌رود؛ صندوق عهد نیز 
احتمالا در همانجا قرار داشت. در اینحا پوشع در مقام رئیس اتحادیه عمل می کند. » در مقام جانشین موسی. 
> خطابه پوشع که در اینجا آغاز می‌شود. حاوی عناصری کهن می باشد. اما شکلی جدید به انها داده شده و در جارجوب تحدید 
عهد قرار داده شده‌اند. . تأثیر مراسم آیینی را می توان در آن مشاهده کرد. ابتدا مقدمه ای بیان شده و پس از آن, در بخش 
اول. نگاهی به تاریخ گذشته می شود که از پاتریارخها شروع شده و تا به «امروز» قوم ادامه می‌پابد. قومی که خوراک خود را 
از زمینی بر می گیرد که خدا عطا فرموده است (آیات ۲ - ۱۳). حالب است که در این بادآ وری تاریخی؛ » هیچ اشاره ای به 
رویدادهای کوه سینا نشده است. 
0 در خصوص نیاکان ابراهيم ر.ک پید ۱۱: ۲۶- ۲۷. باید توحه داشت که نام تارح» تداعی کننده مذهبی است که در آن خدای 


ماه عبادت می شود. 
1 منظور رود فرات است. 
8 ر.ک خروح ۴؛ ۷- ۱۲: ۱۲: ۰۴۱ در آیات ۸-۵ , مشاهده می کنیم که گاه ضمیر دوم شخص جمع به کار رفته, و گاه سوم 
شخص جمع. این امن نازتانی است از تاثیر آیینهای نیایفی بو این متن: 


9 


تث ۱۷-۱۶:۱۱ 


۳ 


٩:۱۴ خروح‎ 


تث ۳۴:۴ 


7 
تت ۱۱:۳-۲۶:۲ 


۱۵-۲ ۴ 


مصر بیرون آوردم و شما به دریا رسیدیاد. 
مصریان پدران شما را تعاقب کردند. با 
ارابه ها و با اسب ‌سواران. تاه دریبای 
نیزارها. "ایشان بسوی بهوه فریاد بر آوردند 
فا وال شا و سس وا یامه قراز داد ار 
دریارا بر ایشان آورد شا ایشان را 
پوشانید. چشمان شما آنجه را که در مصر 
کردم دیدند. شما در طول روزهای طویل در 
پبامادا ها ندید شمارا یه سرزمین 
اموریان وارد ساختم که در آنسوی اردن 
تساک جووننه ابشان بشما کی ند یا 
من ایشان را به دست شما سپردم؛ شما 
سرزمین ایشان را مالک شدید و من ایشان 
را در مقابل شما نابود ساختمط. ۳ 
بالاق پسر صفور. پادشاه مواب بر خاست؛ 
او با اسرائیل جنگ کرد و فرستاد و بلعام 
پسر بعور را فرا خواند تا شما را لعنت کند. 
"اما نخواستم به بلعام گوش دهم: او 
ناگزیر شمارا برکت داد و من شما را از 


دست او حفظ کردم!. 
0خروح ۱۴: 2-۹ ۴ ۲؛ اعد ۴ ۱: ۲۸-۲۶؛ پوشع ۵: ۶. 
0 اعد ۰۲۱ 
0 اعد ۲۲- ۲۴. 


پونتع 


هداز ازخت یور کنهتاه وس رها 
رسیدید. سروران اریحا با شما جنگ 
کردند- اموربان. فرژیان» کنعانیان؛ 
حتّیان, جرجاشیان, حویان و یبوسیان- اما 
من ایشان را به دستان شما سپردمل. "۱در 
برابر شما زنبورهای درشت را فرستادم که 
ایشان را از مقابل شما راندند- آن دو 
بادشاه اموریان را نه با شمشیرت بود و نه 
با کمانت. ۳" به شما" سرزمینی را دادم که 
در آن زحمت نکشیده بودی, شهرهایی را 
که بنا نکرده بودید و در آنها ساکنید 
تا کستانها و باغهای زیتون را که نکاشته 
بودید و از آنها می‌خورید. 

۳« اکنون" از بهوه بترسید و او را در 
کال اف خی یله هرا زاف 
که پدرا نتان در آنسوی رود و در مصر 
مق مک نت ان سم مها عترگ 
0 
بهوه را خدمت کنید. امروز انتخاب کنید 
کر ومع را قین عذست سل م واه 


مز ۸۴:۴۴ 


نح ۲۵:۹ 


۷۱۳۱ 


داو ۱۹۰۱۶:۹ 


آر.ک یوشع ۳- ۴؛ تذکری که در باره اریحا داده شده مربوط می‌ شود به سنتی حدا از آنچه که در یوشم ۶ آمده است. در 


5حروح 


]همین 


۲ 
تفکر در ۲۳: ۱۰-٩‏ آمده است. 


لا به تخییری که در ضمیرها رخ می دهد توحه داشته باشید (ضمیر دوم شخص مفرد و جمع): این پدیده در خطابه های مستقیم در 
کتاب تثنیه بسیار تکرار می شود. در خصوص تمام این بخش» ر.دک تث ۶: ۰۱۳-۱۰ 
۷ یوشع پس از یادآوری گذشته (آیات ۲- ۰)۱۳ اکنون قوم را دعوت می کند تا متعهد به خدمت خدا شوند و شرایط ناشی از آن 
را برای اینده شرح می دهد. 
۷ این خلاصه ای است حدید از شریعت (ر. ک ۲۲: ۵؛ ۲۳: ۰۱۱ ۱۴) با دو کلمه اصلی. یعنی «ترسیدن» و «خدمت کردن» که 
لازمه آنها, تعهد شخص با تمام وحودش به خدا می باشد. باید به یاد داشت که طبق سنتی مستحکم, اسرائیلیان در مصر 
بت پرستی می کرده اند (ر. ک حزق ۲۰: ۷- ۸: ۲۳: ۳). 
یوشع طایفههای اسرائیل راء احتمالا آنهایی را که به مصر فرود نیامده بودند, در مقابل انتخابی بنیادین قرار می‌دهد, انتخابی 
که منجر می‌شود به پیوستن آنها به قبایل عهد يا به امتناع آنها. در واقع منظور این است که خدای رویداد خروج و رویدادهای 
تصرفات راء یعنی خدای تاریخ را انتخاب کنند و خدایان کنعانی يا بین النهرینی را رد نمایند (ر.ک آیه ۱۴). به طور کلی, در 
کتاب مقدس فاعل فعل «ا نتخاب کردن» خدا است. نه انسان. در مقابل انتخاب الهی, انسان نیز باید به نوبه خود دست به 
انتخاب بزند. 


۳ 5 
4 


اعد ۱۱:۱۴ 
تث ۲۲:۶ 


تت ۱۶-۱۵۸۵ 


تث ۴:۶ ۱۳؛ 
۱۲۳۱۱۰ 


پوشع 


خدایانی را که یدرانتان در آنسوی رود 
خدمت کردند خواه خدایان اموریان را 
که در سرزمینشان ساکن هستید. اما من و 
9 بهوه را اد .ِ«# 
قوم پاسخ دادند و گفتند: «به‌دور از ما 
که یهوه را رها سازیم نا خدایان دیگر را 
ول مت کنیم"! ۲ "زیرا ما را » ما و پدرانمان 


۱ را ی خدایمان از سرزمین مصر برآورد؛ 


اه برد گنه وتحر مفایز انس اند 
نشانه‌های عظیم را به عمل آورد و در تمام 
طول راه م که در آن راه رفتیم و نزد تمامی 
بو رای 61 مت را خر 
کرده است*. ""یهوه تمامی فوم 
مقابل ما رانده است و نیز اموریان را که در 


هارا از 


رت سا کف رفووت نما کش ممره و تم 
۷ تس 
یوش به قوم ؟ گفت: «شما نخواهید 
توانست بهوه را خدمت کنیدط ؛ زیرا که او 
خدایی است قدوس ان میت و9 
که نه خطاهایتان را بر خواهد داشت و نه 


۲۶-۴ 


کتاخاتتان را ۲۳ 
ایام ای | مت شید از 
پرحواهت که اه ضما نی هت درد 
پس از 
که ی کت » ( "قوم 
ی 7 هیزعت 
خواهیم کرد.» ۲ آیوشم به قوم * گفت: «شما 
بر ضد خودتان شاهد هستید که خودتان 
بهوه را انتخاب کردید تا خدمتش کنيدظ.» 
گفکنده شاه ۲ روا تون نان 
توکای وا که قر نان ی سل 


جنانجه بهوه را رها سازید 


بردارید. ود را بسوی وا خدای 
اسراحل + جع بل سا زب ۳:3 ؟"قوم به پوشع 
کشا تمری خادآیبان را خلت 
خواهیم کرد و صدای او را گوش خواهیم 
گرفتی 

*آیوشع در آن روز عهدی برای قوم 
منعقد ساخت. و برای ایشان اساسنامه و 
قانونی! تعیین کرد. در شکیم. 5 پوشع این 
سخنان را فد تا مخت ۲ 


۷ اموریان نماینده اقوامی هستند که پیش از اسرائیلیان در کنعان زندگی می کردند. 
7 در اینجا, قومی به یوشع پاسخ می دهند که قبلا نسبت به خدا متعهد شده بودند. قوم چنانچه از خدای زنده اطاعت نکنند. به 


بت پرستی کشیده می شوند در فگرشن کناب مقدنن؛ شق سومی وحود ندارد. 


و 


به شکلی 1 


«مقدمه» کتاب یوب 


ین هشداری اس واع اه که تلم تجربه ی مموس از سوی وم و وهای بت ی باشد 
»ر.ک لاو :۱٩‏ ۲؛ اش 


ر. ک خروج 


3 ِِ ور ۳ 


6 راک خروج ۰۲۳ ۱ ۳۲ 
3 توالی تاریخی که در آن نخست برکت داده می‌شود و بعد لعنت؛ حای تناویی ساده میان دو نتبجه احتمالی که ناشی از واکنش قوم 
در مقابل عهد است گرفته, همانطور که این دو نتیجه در اسناد باستانی مربوط به معاهدات, چه در کتاب مقدس و چه در خارج 
از کتاب مقدسء مطرح شده است. 
نگرش موجود در آیات ۲۱ - ۲۲ احتمالاً حدیدتر از نگرش آیه ۲۷ است که در آن, جیزی که بر علیه قوم شاهد می باشد, یک 


اشت: 


«دل» مرکز اراده و خصائل و کانون شخصیت است. 
1 ر.ک توضیح خروج ۱۵: ۲۵: ۱-سمو ۳۰: ۲۵. 
ای ی ی آن را فقط در نح ۸: ۸ ۷ -توا ۱۷: ٩‏ باز 


 ی*‎ 


پابیم. 


5 4 29 
و 


+*2۳-2۵:۳۳ 


خروح ۲۱:۲۳: 
تت ۵:۳ ۱۲۶-۷۲ 


2:2۳:۳۸ 


۱/۱۳۴ ۳ 


پید ۴-۲:۳۵: 
1-سمو ۳:۷ 


تث ۱۱:۲۹ - ۱۲؛ 
نج ۳۸:۹ 


بیدا توافت بیان برمج وا ترارم ۲۵:9 - ۱۵). سبک این بخش حالت تشنیه ای دارد (ر. ک 


پید ۴:۳۵؛ 
داو ۶:٩‏ 


بید ۴۸:۳۱ ۵۲؛ 
تت ۲۶:۳۱ 


۰۳۱۳:۹:+ 
ار ۱۱۳۵ 


بید ۱:۱۵؛ 
۲۲ ۲ 
۹ ۱:۴۰ 


۱:۳۸ 


ی ۵ ۵۱ ۵۲: ر.ک یوشع 


۳۳-۲ ۴ 


سنگ بزرگی برداشت و آن را در آنجا بر پا 
داففت ی مر دوش رک تسیز کر 
پرستشگاه بهوه بود. ِِ به جمیع قوم 
8 «اینک این سنگ بر ضد ما همجون 
شهادتی خواهد بود؛ جرا که همه سخنانی را 
که ابهوه به‌ما تعطاب کردهة وی اس ۳ 
ات یت هقی تهاوی عواه و 
تا مانع شود که خدایتان را انکار کنید". » 

0"پوشع قوم را روانه کرد. هر یک را به 
مراب ود 


رحلت و تدفین یوشع 

"باری» پس از اين وقایع» یوشع پسر 
وله کر ار نموه قزر کشت دز متخ 
یکصد و ده سالگی. " "او را در ملکی که به 
میرات بافته بود. در تمنه-سارح که خر 
کوهستان افرایيم» در شمال کوه جاعش٩‏ 


تونتع 


تحت دقن کرداند: تا مهرد را 3 


طول تمامی روزهای یوشع و در طول تمامی 
روزهای مشایخی که ب اسر رده 
ماندند * و تمام عملی را که بهوه برای 
اسرائیل انجام داده بود دیده بودند. خدمت 
3 

اما اس نو | نا توش را که 
بنی اسرائیل از مصر بر آورده بودندل, آنها 
7 شکیم؟ دفن کردند. در قطعه ای از 
مزرعه ای که بع قوب در مقابل یکصد 
قسیطه " از پسر حمور پدر شکیم خریده 
بود. و آنها میراث"* بنی یوسف شدند. 

"العازار پسر هارون تاتقی کون 
را در جبعه دفن کردند, در [شهر] پسرش 
فینحاس که در کوهستان افراييم به او داده 


شده بود. 


.۳۴ ۲ 


عبر ۲۲:۱۱ 


ار 
داو ۲۸:۲۰ 


۱۳۰ ۰ ۷ 


ر.دک پید ۳۵: ۴. . این درخت سقز بی نام. » همان «بلوط موره» (یید ۱۲: ۶؛ تت ۱۱: ۰) و «بلوط سنگ یادبودی که در شکیم 
است» (داور :٩‏ ۶) می باشد. این درخت یادمانی طبیعی است و نماد قدرت خدای حمایت کننده می باشد. 
0 سنگ و ماندگار بودن آن به انسان‌هایی که حافظه ای کوتاه دار ند. رویداد این روز را به باد خواهد آورد. آن نشانه ای است 
تیوه نی ها پس تست اس کار 
2 این فرمول در اینجا لحن بدبینانهای اراثه می‌دهد که با هشدارهای یوشع همخوان است (ر.ک آیات -۱٩‏ ۳۳۰ 
0 تب ۶ 
«#ر.ک ۵۰:۱۹ 
0 ر.ک داور ۲: .٩‏ 


پیش 


کرد 


ز این آیه, در ترحمه پونانی» متنی هست که در ز 


نسخ خطی عبری وجود ندارد: «و با او در مقبره‌ای که او را در آن دفن 
ند کاردهای جخماقی را که با آنها او بنی سای در حلحال ختنه کرده بود. قرار دادند. آن هنگام که او ایشان را از 


مصر بیرون آورد. مطابق آنچه که خداوند به ایشان امر فرموده بود. آنها تا به امروز در آنجا هستند» (ر. ک توضیح ۲۱: ۴۳). 


٩‏ تحت 


]این آیه در داور ۲: ۷ تکرار شده است. . در واقع, » این ابه زمینه را برای مرحله بعدی تاریخ اسرائیل. 
بود کسانی حانشین یوشع؛ این رهبر دلیر و وفادار, گردند , در ضمه 70 وفاداری 
ثبل بود. یعنی العازار کاهن, خاتمه می‌یابد (آیه ۳۳). اما مشخص ی است که تاریخ را سل کز اب چام نمی »یه 


دزم 
۱ سرا 


للفظی: «که روزها را بعد از پوشع طولانی کردند». 


یعنی دوره داوران آماده می سازد. 


لا توصیه یوسف را قوم شنید ند (ر. ک پید ۰ خروج ۱۳: :۱۹ . کتاب پوشع پس از آنکه رو,جموی ایتده گذاشت, با جتین 
نگاهی به عقب؛ به گذشته نیز پیوند می‌خورد: فصلی از تاریخ به انتها می رسد بیآنکه آخرین باشد یا اولین. 


۷ این یادآور حرمت شکیم است (ر. ک پید ۳۳: ۱۹) که یکی از مراکز کنفدراسیون بود (ر. ک توضیح ۲۴: ۱). 
۷ ر.ک پید ۳۳: ۰۱۹ 


۳ 2 ۵ 
ترحمه وولگات و سریانی. بر 


است. 


اساس پید ۱٩:۳۳‏ این گوئه استنباط کرده‌اند که آنجه میراث بنی پوسف شدء «مزرعه» بوده 


کتاب داوران 


کتاب داوران که دنب‌اله کتاب یوشع 
می باشد و در کتاب مقدس عبری» به دست 
«انبیای نخستین» تعلق دارد. شرحی احمالی 
از زنندگی قبایل بنی امترائیل زا در یکی از 
مبهم ترین دوره‌های تاریخ این قوم به دست 
می‌ دهد دوره ای که مربوط می شود به بعد از 
تصرف سرزمین موعود و پیش از ظهور بنیاد 


طرح کتاب 

طرح کتاب را به آسانی می توان کشف 
کرد. در مقدمه اولیه (فصل ۱), استقرار 
قبایل بنی اسرائیل در سرزمین کنعان» و 
کامیابی ها و شکستهایشان شرح داده می شود؛ 
این قبایل که نحوه عملشان هماهنگ به نظر 
نمی رسد در معرض تهدیدهای شهرهای 
کنعانی قرار دارند. شهرهایی که در قلمرو 
اختصاص پافته به هر قبیله واقع ۳ 
جنین وضعیتی که با وعده خدا منافات دارد. 
به شکلی مقدماتی در ۲: ۵-۱ توحیه می گردد. 
پس از این شرح اولیه که یادآور دوره فتوحات 
می باشد. دوره ای آغاز می شود که خاص 
۱ 


پیشگفتاری که مفهوم مذهبی این مرحله از 
تاریخ قبایل را ارائه می‌دهد. آغا زگر این دوره 
می‌باشد (۶:۲ تا ۶:۳). دوره یوشع دوره 
وفاداری بود, حال آنکه مشخصه دوره داوران 
بی وفایی است. سپس تاریخحه ای مختصر از 
کارهای داوران عرضه می شود که تعدادشان 
دوازده تن می باشد. اما شرحی که در مورد هر 
یک از آنان داده می شود, از نظر حجم متفاوت 
است؛ این دوازده تن عبارتند از: عتنیثیل 
(۱۱-۷:۲) ابهود (۳۰-۱۲۰۲)» شمجر 
(۳۱:۳) دبوره و باراق (۵-۴), حدعون و 
اتلک ار ۳ ی :۵۷:9 )2 تولع (۲-۱:۱۰)) 
رب هم یفتاح ۶:۱۰ :۱۲ ۷:۱۲ 
ایصان (۰)۱۰-۸:۱۲ ایلون (۱۲-۱۱:۱۲ 
(۱۵-۱۳:۱۲)» و شمشون (۱:۱۳ تا 
۶ 

پایان بخش کتاب, دو ضمیمه است که 
بیانگر هرج و مرج حاکم بر اسرائیل پیش از 
استقرار نظام سلطنت می باشد. ضمیمه 
تم مهاسری دا ها و مکضا پرسخشگاه 
داي زا با زگو می کف (۱۸-۷۷). ضهینبه 
دوم؛ تا رگو کفتنه سای ات کفساکتان 
جبعه مرتکب شدند. و نیز جنگی که سایر 
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قبیله‌ها با بنيامین کردند که از تنبیه مجرمین 


یو ارم رد ۲ 1۲ 


داور و نجات‌دهنده 

به این ترتیب, شخصیت‌هایی که در این 
کات معرفی شده‌اند. به طور کلی «داور » 
نامیده می شوند اما به جا است که مفهوم این 
عنوان را مورد بررسی قرار دهیم. این اصطلاح 
در صیفه جمع؛ فقط در ۲: ۱۸۰۱۶ یافت 
می شود و به کسانی اشاره دارد که خدا برای 
نحات قوم خود بر گزیده؛ اما گرجه چنین 
کاربردی در متن کتاب نادر است. اما اشاره به 
دوره پیش از سلطنت تحت عنوان «روزهای 
داوران». در سنت کتاب مقدس امری 
شناخته شده می باشد (۲-سمو ۱۱:۷: ۲-یاد 
تا ید ا یت که ششران 
(ذاور) ماه در رو اسان به کار نرفته اما 
اغلب اوقات, به منظور توصیف کار قهرمانان 
کتاب. به فعل «داوری کردن» بر می خوریم 

(۱۰:۳: ۴:۴ ۵-۱:۱۰: ۱۷:۱۲ ۱۵-۸ 
۵ ۶ بااین حال, باید توحه 
داشت که این فعل در اکثر موارد در تذکراتی 
یافت می شوند که روایات را احاطه می کنند. 
و این امر می تواند کار ویراستاران باشد. حتی 
کر تین انس یر ان فعل کر فا سای 
«احرای عدالت» به کار نرفته, بلکه در مفهوم 
«فرمان دادن یا حکومت کردن». در این 
حالت. کاربرد فعل «داوری کردن» در زبان 


فارسی نباید موحب تغییر معنای آن شود, زیرا 


زبان عبری, مانند زبانهای افوام مجاور این 
فعل را برای اشاره به اعمال اقتدار به کار 
ری ی اس 
است به اصطلاح «داور» در متون ماری اشاره 
کنیم که در آن, این ک مه دلا لب ذارد اسر 
مایت ایا نها کهار فترکن کسستخر که 
تر دا بخد یلا 

گرجه برخی از شخصیت های کتاب داوران 
بر اسرائیل داوری کرده اند اما با قطع و يقين 
نمی‌توان گفت که همه آنانی که اعمال 
بزرگشان در این کتاب نقل شده چنین نقشی 
را دارا بوده‌اند» زیرا فعل دیگری هست که 
عمل آنانی را که ما داور می خوانيم توصیف 
ی کل و آن فعل همانا «نحات دادن» 
می‌باشد (۳۱:۳؛ ۱۵:۶: ۱:۱۰). در حنین 
چشم اندازی» عتنیئیل و ایهود همجون 
«نحات دهنده» توصیف شده‌اند ٩:۳(‏ 
۵ به گونه‌ای کی تن خذا انبت که برای 
نجات قومش شخصی را بر می‌گزیند تا این 
نجات را در عمل تحقق بخشد (۹:۳؛ ۳۶۶" 
بیان بدر ای حتاله: 
در مقابل اصطلاحی دوگانه قرار مگیریم که 
تب آحتتال از تداعی کننده چشم اندازی 
وکا اسسک که مطالعد کات واقوان ان زا 
بدیدار می سازد. 

با وجود اينکه نمی توان در مورد تر کیب 
کتاب با قاطعیت سخن گفت. اما می توان 
سنت‌هاباجنگهای روایاتی را در آن 
تشخیص داد که از قبل به طور مستقل وحود 


اه 
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داشته‌اند. به این ترتیب, اشاراتی که به 
داوران کوجک شده (۵-۱:۱۰: ۸:۱۲- 
۵ فاعدتا از فهرستی قدینی اخذ شده که 
صرفاً اطلاعاتی مختصر ارائه داده است. اما 
تاریخچه مربوط به یفتاح این فهرست را به 
دو بخش تقسیم می کند و با مطالعه آن 
می‌توان تشخیص داد که جگونه نگارنده 
تس هط ی وا 3 


بت داور به 


9 77 نحات دهنده انتقال دهد زیرا 


یفتاح از هر دو مت برخوردار بود. 


و تا مویوط وه نب بر داوزا نی همه 
بر سنت‌هایی کهن که بسط پافته و تکمیل 
گشته و در هم ترکیب شده‌اند. این روایات 
زا که کر تخشکی واخته کرد قرش شاه رنه 
اند وان سکاب نحات‌دهندگان» نامید. 
این فرضیه ای است که هنوز باید مورد 
پتوزسن فزاز کیری:اسا تحعهال پذیری ان 


وحود دارد. 


چارچوب الهیاتی 

ام در وزای این ستت‌ها و این هار 
کتاب داوران جارجوبی الهیاتی به دست 
می دهد که نظر خواننده پژوهشگر را حلب 
می‌ کند زیرا در باره رویدادهایی که نقل 
می‌ کند, درسی مذهبی ارائه می‌دهد. این 
چشم انداز الهیاتی را می‌توان بالاخص در 
ان را ۲ و در ابتدای فصل 
۶ (آیات ۰۱۰-۷ و در مقدمه تاریخجه یفتاح 
مشاهده کرد. 


وجه مشخصه این چشم انداز الهیاتی 
محموعه ای از فرمولهای تکرارشونده 
می باشد: «بنی اسرائیل آنجه را که در نظر 
یهوه بد است انجام دادند» (۱۱:۲؛ ۷:۳۲ 
نی فسر شون 
توسط گونه ای دیگر تصریح می‌شود: «ایشان 
بهوه را رها ساختند و بعل و عشتاروت ها را 
لام کرت ۳۱۳ 
سپس پیامد این بی وفایی ذکر می شود: «یهوه 
)و گر 
۱ ء 
اترد فر عولط کر ی کزود: «بنی اسرائیل سوی 
بهوه فریاد بر آوردند» (۸:۳ ۱۵+ ۳:۴؛ 
۶ ۱۰:۱۰). بهوه در پاسخ به فریاد قوم 
خود. داوران (۱۶:۲) با نجات دهنده ای 
٩ :۳(‏ ۱۵( مر ت ع و و بالاخره. 
2 ۳ 
به هنگام ارائه نتیجه کیری روایات. فرمولهای 
۳ ۳ ۳ ۳ 
دیگری به چشم می خورد: («دسمن ریر دست 
اشتراکتا نت زار ٩:۲‏ ۲ ۱ ری کت 
۲-۴ و نیز: «سرزمین به مدت فلان 
تعداد سال در آرامی به سر برد» (۱۱:۳ ۳۰ 
۵ ۲۸:۸). 
یر کی ره وی گفاه همع ارات را قز کی 
یک نحات‌دهنده. بدینسان خود را در مقابل 
الهیاتی در مورد تاریخ می‌یابیم که بعدها به 
روایات افزوده شده و در خصوص تمام 
اسرائیل صدق می کند. اما این جارجوب 
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۰ 5 2 
الهیاتی هميشه پاسخگوی نکاتی نیست که از 
تاریخ داوران می‌آموزيم. 

حال چنانچه بکوشیم این الهیات را به یک 
پا چند ویراستار نسست دهیم. می توانیم این 
امر را کار ویراستاران تشنیه ای بدانیم؛ اما در 
اینجا نیز خود را با فرضیه ای مواجه می بینیم 
که به طور کامل متقاعد کننده نیست. نظربه 
الهباتی که شامل این چهار مرحله می باشد 
(نعی کسان محازات. توبه. و نحات). در 
سایر کتاب‌هایی که «تاریخ تثنیه ای» را 
یعنی کتاب هایی که از تثنیه شروع می شود و به 
کتاب پادشاهان ختم می‌گردد. افو یگ 
تعدد مقدمه ها تفاوت هایی که در توحیه تأخیر 
در فتوخات ذکر شله( ۶:۲ تا ۶-۲)ه تلاشن 
برای رسیدن به عدد دوازده داور مطابق با 
تعداد قبیله‌هاء همگی نیانگر این اهر هستند 
که نگارش این کتاب در کستره زمان صورت 
گرفته است. چشم انداز الهیاتی قاعدتاً باید 
تخگه نا نی وت استایان شفتیه ای فرار داسته 
باشد. اما نمی توان گفت که ایشان آن را 
ابداع کرده اند» حتی اگر آن را مورد تأکید 
بیشتری فرار داده باشند. 

ضمائم کتاب (فصل‌های ۲۱-۱۷) که 
9 ۰ حِ ۰ 1 
آنها نیز برگرفته از سنت‌هایی کهن می باشند. 
در طول تبعید پا پس از آن اضافه شده‌اند. 
5 و ۰ ۹ 5 ۰ 
زیرا واژگانی در انها به چشم می خورد که در 
نوشته های کهانتی می یابیم. اما تعیین زمان 
اضافه شدن مقدمه مذکور در فصل اول 


کتاب داوران و تاریخ 

با وجود تمام این موارد غیر قطعی که در 
زمنته خکارش کفان داورانناقی استم این 
کتاب برای مورخان یگانه منبع اطلاعات در 
خصوص دوره ای باقی می‌ماند که از وفات 
یوشع آغاز و به استقرار نظام سلطنت ختم 
می‌گردد؛ اما کار برد آن مشکلات عدیده ای را 


پدید می‌آورد. روایات مذکور در آن, تصوری 
کلی از دوره داوران به دست می‌دهد؛ در آن 
تصویری از تاریخ برخی از قبایل را مشاهده 
می‌کنیم که در آن هیچ نکته ای حاکی از وحود 
اتحادی سیاسی میان آنها نمی باشد, حتی در 
شکل ائتلاف دوازده قببله. در این روایات. 
شاهد ماحراهایی هستیم که افشاکننده 
همبستگی پا خصومت میان باره ای از قبایل 
می باشد؛ و نیز بازگوکننده پیکار برای حفظ 
رون استت که فلا دش آمتده بوده 
است. اما همه اینها روایات ناکامل می باشند 
که هیچ دغدغه ای برای رعایت ترتیب تاریخی 
ندارند. 

در واقع, کتاب داوران فاقد هر گونه 
تاریخی است؛ تنها طول مدت داوری هر یک 
از داوران ذکر شده, اما چنانچه ارقام مذکور 
برای هر داور را جمع بزنیم؛ طول زمانی معادل 
ببال بهادست م ی آیده و این آمر یا سای 


7 
ی 
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داده‌های تاریخی مربوط به تاریخ اسرائیل 
تا تزا نیست. اکثر این ارقام اثر دست 
ویراستاران است و گرجه شکی نیست که هر 
تنعل وی وه اد فسات 
بدا کودن ودرگ آن نبا ناسکی 
می باشد. از سوی دیگر, کاربرد مکرر رقم ۴۰ 
که مدت زمان زندگی فعال فرد را مشخص 
می‌سازد, آشکارکننده خصوصیت تقریبی 
اطلاعات کتاب داوران می باشد. به عبارتی 
درست تر ترتیب تاریخی دوره داوران را باید 
با توجه به دو نکته به دست آورد: یکی آغاز 
دوره سلطنت می باشد, و دیگری تاریخ ورود 
به کنعان. در واقع. محموع سنت‌هایی که ذکر 
شده باید بین سالهای ۱۲۰۰ تا ۱۰۲۰ ق.م. 
(یعنی تاریخ استقرار سلطنت) واقع شده 


تشد 


کتابی در باره امان اسرائیل 

اسرائیل. از همان قدیمی ترین متون. از 
حمله سرود دبوره (فصل ۵ این بقین و 
اعتقاد آشکار می شود: خدای اسرائیل همان 
کس است که فوم خود را در لحظات دشوار 


حمایت می کند. اين تجربه الهباتی شامل 
ی م ی گرد و جارجوب الهیاتی 
کتاب بر این کف و شهوداولبه فا کیند 
گذاشته است: یعنی بر ناتوانی اسرائیل و 
شکیبایی خدا که به گونه ای خستگی ناپذیر 
اشخاصی را برای رهایی قبایل از ظلم و ستم 
یا داش استا: 

آیش توافت اش که اقهرماتان کنات 
داوران ریشه در زمانی دارند که اخلاقیات 
بسیار خشن بوده و انديشه های اخلاقی آن با 
روزگار ما بسیار تفاوت داشته است. حیله 
مت قل تسوا یت باعل بان 
کردن دختر یفتاح, و مسائل عشقی شمشون 
دجار حیرت سازند. اما از 
طریق این روایات که تلاشی برای تلطیف 
واقعیت نمی کنند, باید بیاموزیم تا عمل خدا 
را کثف نیم خدایی که قوم خود را با اعطای 
رهبرانی که با روح خدا بر انگیخته می‌شوند. 
از 


۷۱۳۹۵ این اشصاهن 
از پیش, چهره پادشاهی را ترسیم می کردند که 
می بایست برای رهبری عادلانه قوم. روح 
خداوند را دریافت می‌داشت؛ اما خود این 
یادشاه منادی مسیحایی بود که روح شا با 


عطیه هایی متعدد بر او قرار می‌گیرد. 


۲ 


۱۸:۲۰ 
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مقدمه 


موفقیت‌ها و شکست‌های قبیله‌ها 
به‌هنگام استقرار در کنعان 
"باری» پس 
۱ بنی اسرائیل از بهوه به این مضمون 
نان کردند:. «کذامنک اما اول از هبه 
بر علیه کنعانیان بر خواهد آمد تا با ایشان 
بجنگد؟» هی «بهودا بر خواهد 
الا امه سرا جوسای 


سپرده ام. ۰« 


و ۱ 
از درگذشت یوشعگ 


آنهتوها 0 شمون»* 
گنفت «بامن به مها فن.بترآی بویا 
کنعانیان جنگ خواهیم کرد؛ سپس من 
(نیز) که 0 ۳ 


و یهوه کنمانیان و فرزیان را به دست او 
سپرد؛ + انشان آثان را در بازق" به تعداد ده 
هزار مرد. شکست دادند. *چرن در بازق به 
ادونی-بازق؟ بر خوردند» با او جنگ 
کردند و کنعانیان و فرزیان را شکست 
"ادونی-بازق گریخت. اما ایشان 
اقا اقب کرهتن اورا رین وت 
دستها و پایهایش را بریدندگ. "ادونی بازق 
گفت: «هفت او بادشاه با دست و بای 


دادند. 


شست بریده, آنچه را که زیر میز من بود 
جمع می کردند؛ آنجه کردم خدا به من باز 
می‌گرداند.» او را به اورشلیم بردند و در 


ها اتقو ایکا ره 
وفات پوشع که قبلا در یوشع ۲۴ :۳۱-۰ نقل شده, باز در داور ۱۰-۸:۲ نیز تقریباً با همان ترکیب مجدداً با زگو خواهد شد. 
این امر بیانگر این است که فصل اول داوران ایتک دادههاق تاریخی وان مس را رح مي‌عا رد اما فقط در زمان های 
بعدی همجون مقدمه ای بر کتاب داوران به کار گرفته شده است. 

0 طلب مشورت معمول در یک پرستشگاه صورت م یگرفت: وقتی مشورت خواه سوال خود را مطرح می کرد (ر.ک. داور ۵:۱۸: 
۰ ۳ ) قرعه های مقدس (اوریم و تومیم) را که در ایفود بود می انداختند (ر.ک. داور ۲۷:۸) تا جوایی به شکل آری 
يا نه دریافت کنند. 

۵ قبیله شمعون در آغاز سهم میراث خود را در جنوب سهم بهودا دریافت داشت (یوشم ۰)٩7۱:۱٩‏ اما بعدها در همین قبیله ادغام 
شد. این متن بازتابی است از موقعیتی کهن. 

0 هر یک از قبایل اسرائیل به هنگام تقسیم سرزمین مقدس» بخشی از آن را دریافت داشتند (یوشع ۲۱-۱۳). این بخش از میراث 
هجوت عطیه ای آلهین تلم زمی شده اما مامتا آن وا به تصرف در خاورندد 

6 «بازق»: گرچه امروز قریه ای به نام «خیربت ایبزیق» بر سر راه شکیم به بیت‌شان وجود دارد. اما محل بازق کماکان مورد 
تردید است. از فحوای متن جنین بر می‌آید که این شهر بیشتر در سمت جنوب در نزدیکی اورشلیم, واقع بوده است. 

۶ پژوهشگران اغلب کوشیده اند بر اساس پوشع ۰۲۷-۰ » نام «ادونی- بازق» را به «ادونی-صدق» اماج کدی اوزا یادشاه 
اورشلیم معرفی نمایند. چرا که از آیه ۷ نیز می‌توان چنین برداشتی کرد. اما بهتر است این نم را به همین شکل نگاه داشت؛ 
زیرا تنها بازمانده سنتی است که خیلی زود به ابهام گرایید. 

۱ مزا تن دیگر نمی تواند کمان را به کار ببرد. 


0 عدد هفتاد عددی گردشده است که اشاره به تعداد زیاد دارد. و نباید آن را : 


تحت اللفظی برداشت کرد. 


پوشع۵ ۶۳:۱ 


شم ۰ ۱: ۴۰؛ 
۳۳۳ 


۱۱۳۳۳ 


شم ۰ ۱: ۳۷-۳۶ 
بو 
۹ ۱۵-۴ 


بوشم؛ ۳۹-۳۸:۱؛ 
۳ ۲ 


۱۰-۳ 


۱۶-2۱ 


"بنی بهودا به اورشلیم تاختند و آن را 
تحت تصرف در آوردند و آن را از دم تیغ 
۹ 1 بنی بهودا فرود آمدند تا با کنعانیانی 


"یهودا بر علیه کنعانیانی حرکت کرد که 
ساکن حبرون بودند - نام حبرون پیش از آن 
قریهٌ اربم بود- و شیشای و اخیمان و 
قسانی راشضه وهی از شاه ۵ 
علیه ساکنان دبیرگ بر آمد - ام دبیر پیش از 
آن قربة -سفیر بود. 1 ال کف «آن 
کس که قریة-سفیر را شکست دهد و آن را 
تصرف کند, دخترم عکسه را به او به زنی 
خواهم داد.» تیان پسر قناز» برادر 
کوچکتر کالیب, آن را به تصرف در آورد و 


داوران 


وف ترفن تک :| به او به زنی داد. 
۱۴ و ی ۳ 
باری» وقتی ان دختر رسید. او وی را 


تحریک کرد تا مزرعه ای از پدرش بطلبد!. 
آن تر شود وا ها کنارف تااز الاختشی اعز 


بخورد. و کالیب به او گفت: «چه 
می‌خواهی؟» *۱دختر به او گفت: «به من 
هدیه ای ارزانی دار؛ از آنجا که مرا در 
سرزمین نگب مستقر ساختی» به من 
جشمه‌های آب بده.» کالیب به او 
تمه ها بالات رایمه های ناب را 


داد. 


۹ "پسران حوباب قی ۳ یدرزن موسی. 


همان هن منوا ار ش اسان شرت 
آمدتده تایه بیابانی که در نت بهودا 


است؛ رجینم ی اد ورفتند و با 
عمالیقیان ۳ ساکن شدند. 


اعد۴ ۲۱:۲ ۲۲؛ 
۰ - ۳۲: 
ج۲۲-۱۶:۲ 


ی سر ی وی ای یت ری و و 
ان اما از لحاظ تاریخی. تصرف آن فقط در زمان داود که از قبیله بهودا بود. صورت گرفت (۲- 


سمو ۵) و مردم آن قلع و قمع 


تمامی کنعانیان را ۱[ 


[ تصرف حبرون قبلا در یوشع 
شود . به کل قبیله بهودا نسبت داده می شود. همجنین ر. ک. داور 
ع این ت ذکر در مورد تصرف «دبیر»» تقریبا کلمه به کلمه در یوشع 


رک 


نشد ند. لذا این متن مدیحه ای است در وصف بهودا جرا که فقط و فقط این قبیله است که 
۱۴-2-۲۵ شرح داده شده, اما در اینجا, این تصرف به حای اينکه تنها به طایفه کالیب نسبت داده 


۵ یبافت می‌شود. در آیه ۱۱ بهودا همجون 


" تصرف کننده شهر پدیدار می‌گردد. حال آنکه در واقع» بر اساس دنباله متن» تنها طایفه عتنیئل به این توفیق نائل می‌آید. 


۱ ۱ بطلبد » . 
0 قینی ها» قبیله ای بیابان نشین بودند که نام خود را از قائن (پید ۱:۴) گرفته بودند. ایشان با مدیانیان و عمالیقیان خویشاوندی 


داشتند (اعد ۲۲-۲۰:۲۴: ۱-سمو ۶:۱۵) و از روابط خویی با اسرائیلیان برخوردار بودند. 
8 این نام در تث ۳:۳۴ و داور ۳: : برای اشاره به اریحا به کار رفته است. اما ممکن است منظور تامار نیز باشد که در حنوب 
ریا مر3ه و این ترد؟ ؛ چنین حدسی با مندرجات این آیه سا زگارتر است. 
0 این همان «تل عراد» امروزی؛ واقع در جنوب حبرون است. «بیابان نگب بهودا» که اصطلاحی حغرافیایی تلقی می شود. 


نمی توا ند در جنوب عراد باشد؛ به همین د 
شاهد بر این امر می باشد. اما نباید از نظر دور داشت که نوبسنده احتمالاً کوشبده تا بر تعلق این 
2 

بگذارد. 


ین عبارت را به گونه ای آورده اند که منطقی تر به نظر می رسد: «او به محرد رسیدنش , آن دختر را تحریک 


لیل. تلاشهای بسیاری در جهت تصحیح متن به عمل آمده که ترجمه های قدیمی نیز 
ن بیابان به قبیله بهودا تاکید 


9 کلمه «عمالیقیان» در متن عبری نیامده؛ اشاره به عمالیقیان احتمالاً بسیار قدیمی بوده و شاید از متن عبری حذف شده, آن هم 
به سبب این حکم که در تث ۱۹:۲۵ آمده است: «یاد عمالیق را از زیر آسمانها خواهی زدود». ترحمه ما مبتنی است بر فرائت 
تا 
یونانی 


۳ 2 
مه 


اعد ۴:۱۴ ۲؛ 


یوشع ۱۳:۱۴ - 


داوران 


موه تاسوادرش تون رت ۶ 
انغان کتماتیان وا کهدن‌صفت؟ ساکق 
ترفن کیت دافانی اسان ترا اعنیه 
کار کرو اب شهر زا رها با هیا تاه 
"اش ها غره‌ یرو انار تصرف 
تک هش متام و 
عقرون و قلمرو آن را". * "یهوه با بهودا بود 
و او کوهستان را به تصرف در آورد اما 

انست از ساکنان دشت خلع ید کند, چرا 
که ایشان ارابه های آهنین داشتند؟. 

" آحبرون را به کالیب دادند, مطابق 
آنجه که موس گفته نو و او سة پسر عتاق 
را در آن خلم ید کرد. شا وشات که 
ساکن اورشلیم بودند. بنی بنيامین ایشان را 
خلع ید نکردند. و یبوسیان تا به امروز با 
بنی بنيامین در اورشلیم ساکن اند" 


۲۱۷ ۱ 


" "خاندان یوسف" به نوبه خود بر علیه 
بیت ثیل برامد. ویهوه با ايشان بود. 
۲ ال ی تاداس فا 
شتاسایی کیید< نام شهر پیش از آن لوز 
بود. فررشی کفندکان مردی را دید ند که 
از شتهر بیرون می‌آمده وه او گمفند: 
«ورودی شهر را به ما نشان بده و ما در 
حق تو وفاداری نشان خواهیم داد»؛ و 
قرو و زا بایان ان وا انبان 
دی و از دم تیغ گذراندند, اما آن مرد و 
تمامی طایفه اش را گذاشتند که بروند. 
*آن مرد به سرزمین حتیان" رفت؛ او 
شهری بنا کرد و آن را لوز نامید؛ این نام 
هنوز امروز (نیز) بر آن می باشد. 

ین بیت -شان و «دخترانش» را 
خلع ید کرد نه تعنک و «دخترانش» 


0 


یوشع۱۳:۱۸ 


پوشع۶: ۲۱ 


0 محل این شهر نامشخص اشنت: اک و اش مرا بان ۱2۲ -۳ مقایسه کنیی اه این شهر را همان عراد بدانیم؛ اما در 


پوشع ۱۲ :۰ این دو شهر از تک گر فتمایز شنده: اسیت: نام «حرما» در عبری دارا 


«نذر کردن به ممنوعیت» معنی می‌دهد. 
ایند قمر حاق وه فلسعیییات برد و فقط دزمان داود ناخ فارت کرت هرد اد . در متن عبری» حمله در حالت مثبت آمده 


دق و یمود وق شورها زب تشیی در وید اما در ترجمه یونانی, حالت نفی دارد که ترجمه ما مبتنی بر آن است. این 


یونانی» مقصود نگارنده 
رانده, و در این امن وفاد 
5 در تصویر آرمانی ای که از 
ارابه های آهنین کنعانیان 


ی همان حروف بی صدای فعلی است که 


تالا به ان سیب بوده که واقعیث تاریخی وعایت نشود. اما پژوهشگران معتقدند چنین کاری در ترجمه 
را مخدوش می سازد که می‌خواسته نشان دهد که بهودا واقعاً اقوام بیگانه را از ز فلمرو خود بیرون 
ری خود را به خدا ثابت کرده است. 

یهودا ارائه شده, اين یگانه لکه ای است که به شکلی گذرا به آن اشاره شده است. یهودا در برابر 
حساس ناتوانی کرد؛ اما این امر خطایی برای او محسوب نشده است. 


] با وجود آیه ۸. مسوولیت عدم تصرف اورشلیم بر دوش قبیله بنيامین گذاشته می‌ شود (ر. ک. یوشم ۲۸:۱۸), زیرا زندگی در 
محاورت ببوسیان می توانست عواقبی مذهبی داشته باشد. شاید این انتقادی باشد از شائول بنیامینی. سپس داود همجون کسی 


وارد صحنه می شود که کا 


۶۰۳۰۱۵ 
۷ این اصطلاحی است کهن (۲-سمو ۲۱:۱۹؛ ۱-پاد ۲۸:۱۱) که شامل قبایل منسی و افراييم, و حتی بنيامین می‌گردد. 
«بیت ثیل» در یوشع ۲۲:۱۸ به بنيامینیان نسبت داده شده, اما در نهایت به فبیله افراییم تعلق یافت. از حفاری‌ های 
باستان شناسی در بیتین» محل شهر باستانی بیت ثیل. چنین بر می‌آید که این شهر در پایان سده سیزدهم ق.م. ویران شده اما 
مطابق متن کتاب مقدس تصرف شهر فقط به واسطه خیانت یکی از ز ساکنان آن میسر گردید. . در خصوص تغییر نام | ین شهر» 
ر.ک. پید ۱۹:۲۸ . 
۷ر.ک. توضیح پوشع ۴:۱ . 
۷ فهرست این شهرها در یوشع ۱۷: ۱۳-۱۲ نیز ذکر شده, اما با ترتیبی متفاوت. 


۳ ی 
9 


ری را صورت می بخشد که پادشاه قبلی می بایست انجام می‌داد. برای توضیحی دیگر, ر. ک. یوشع 


پوشع۱۹: ۳۱-۲۴ 


بیگاری به شکل جزیه که از سوی پادشاه بر ملت‌های مغلوب گذارده می شد در 
احتمالا در زمان داود (۲-سمو ۰ ) اما قطعا در دوره سلیمان (۱ -یاد :٩‏ 

۷ علی رغم اشاره ای گذرا به «جازر» در یوشع 
سلیمان. و آن هم بدون خونریزی, به قلمرو اسرائیل پیوست. 

7 ر.ک. 
از ( اایکای کق: ۱ 

2 رکه یوشع 


۱:۲ ۰۱ 


را تسا کسان دوز و (خحتر انش #برآن ه 
ساکنان یبلعام و «دخترانش» 5 
ساکنان هی و «دخترانش» راء و 
کشا تیان رش کی در ان خی آد امه 
دادند. * "با اینحال» هنگامی که اسرائیل 
نیرومند شد, کنعانیان را به بیگاری 
8 اما نتوانست آنان را خلع ید کند. 

*"افراییم کنعانیانی را که در جازرل 
با رت بودند» خلع ید نکرد. و کنعانیان در 
میان [افراييم ] در جازر سکونت گزید ند. 

" آربولون ساکنان قطرون" را خلع ید 
تکرهه تسا کعان هلول ایو سا بان 
در میان [زبولون] سکونت گزیدند و 
مشمول بیگاری شد ند. 

# خوی ک ع ی زد کرو 
و تهساکتان فیبدوین, بهساکتان احلب: 
اکزیب, حلبه, عفیق, و رحوب را "و 
ات تافده فان نان رب کیان 
سرزمین. سکونت گزیدند؛ زیرا ایشان را 


خلع ید نکردند. 


داوران 


۳ "فتالی ساکنان بیت شمش" را خلم ید 
کر تون با نان فسات راب در 
میان کنعانیان, ساکنان سرزمین» سکونت 
اما ساکنان بیت شمش و بیت عنات 
برای ایشاد مشمول بیگازی شدتد. 

وان کات زا به کرفتان عقت 
داتفه ییا نان با تیا تیه رس 
*"اموریان به سکونت در 
حار-حارس در ایلون ودر شعلبیم ادامه 
دادند. اما جون دست خاندان بوسف 
ی ی 
شد ند. ۳ قلمرو ادومیان در فراز عقربیم! ۰ 
در «صخره» ار می شود. و سپس به 
سربالایی می‌رود. 


دشت فرود اا تقد 


وحی در خصوص رفتار اسرائیل 

افرشته بهوه* از جلجال( به 
۴ کیان یرام و کف( نو 
من شما را از مصر بر آوردم و شما را وارد 
سرزمینی ساختم که با سوگند به پدران شما 


۲۲-۰ متداول شد. 


۰ قه در ان به خرف آلاشازه ای تیه اسب فهرشها دز زور کاز 


پوشم۱۹: ۳۹-۳۲ 


۳:۹ 
۱۸-۱ - 


۲پا۴ ۷:۱ 


شراکیل فقظایس از اشقراز تهاه ساطتت؛ 


یوشع :۱٩‏ :۰ که در آن «قطرون» را باید با «قطه» یکی دانست. در این مقدمه که موقعیت قبایل شرح داده شده, ذکری 


ین قبیله با قبیله زبولون یکی بوده 
۳۰-۸۹ که در آن فهرستی از شهرهایی را مشاهده می کنیم که به قببله اشیر نسبت داده شده اند. 


۱( ۰ شکل بیان تغییر می‌یابد؛ ان مر ببانگر ری در شرایط نسبت بهقبایلپیشین می‌باشد. 


ست. 


این دو شهر در قلمرو نفتالی قرار دار ند؛ محل آنها مشخص تیستت/: رل اج 
0 «اموریان» که ساکنان قدیمی کنعان می باشند, در دشت سکونت دارند. بر عکس کنعانیان ند 
حنین تمایزی عادی نیست. چرا که در سایر متون کتاب مقدس. این کنعانیان هستند که در دشت ساکن می باشند (اعد 


۳ ۲ بو 


۱:۵ داور ۱۹:۱). 


6 بر اساس یوشع :۱٩‏ ۳ » این شهرها به قبیله دان نسبت داده شده‌اند. اما حائز اهمیت است که بیگاری را بر ساکنان این شهرها, 
خاندان پوسف تحمیل می کند نه قبله دان. 
در خصوص «فراز عقربیم» ر.ک. اعد ۴:۳۴؛ پوشع ۳:۱۵ . 


8 ر.ک. توضیح 
ر.ک. نوضیح یوشع 
[ در متن عبری؛ نام «بوکیم 


پید ۷:۱۶ . 
۴ 


«بلوط گریه ها» در نزدیکی بیت ثیل دانست (پید ۸:۳۵). 


‌ مر 
ی 


» آمده, یعنی گریه کنندگان. ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. شاید اين مکان را بتوان همان 


پوشع۳ ۲۸:۲ 


یوشع ۳۱:۲۴ 


[پژوهشگران پيشنهاد می کنند که اين اصطلاح ر 
پهلوهایتان» (اعد ۵۵:۳۳). 
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وعده دادم. گفته بودم: هرگز عهد خود را با 
شما نخواهم شکست, اشتا باسا ان 
این سرزمین عهد نخواهید بست؛ 
قربانگاههایشان را در هم خواهید کوبید. 
اما شما صدای مرا به گوش نگرفتید. چه 
کرده اید؟ "از اینرو گفتم: ایاترا از سرام 
شما نخواهم راند؛ ایشان بر پهلوهای شما 
خواهند بودلء و خدایانشان برای شما تله 
خواهند شد.» تن جود فرشته یهوه این 
سیر ها ی اس فرش حطایت 
می کرد. قوم صدای خود را بلند کردند و 
گرسستند: ‏ ایشان ای سکان زا بوکیم 
ناميدند. و در آنجا برای بهوه فربانی تقدیم 


وه 


ی وه 
رحلت یوشع 

"یوشم تمامی قوم را روانه ساخت» و 
بنی اسرائیل هر یک به میراث خود رفتند 
فا توت را شمان فک "قوم بهوه را 
خدمت کردند در طول همه ایام یوشع و در 
طول همه ایام مشایخی که بعد از یوشع 
زنده ماندند, آنان که تمام عمل عظیمی را 


و جزای اسرائیل کرفه بود دیده 


۱۳۲ 


۳ ۰ و 9 
بودند . *یوشع پسر نون» خدمتگزار بهوه. 
خر ی مکفد و خهسالکی قرو گذشیت: او 
را در ملکی که به میراث یافته بود, در 
تمنه-حارس؛ در کوهستان افرايیی در 
شمان کوه خاعشی ندفت کردم ۰ تمامین 
آب تبسن یز به پتران جوه پیوشت ویس 
اد یشان نسلی بر خاست که یهوه را 
نشناخته دی تسیا که از درا 


اسرائیل کرده بود. 


رها کردن خدا و مجازات7 

نی اسرا نی مقر کدف قظر هون 
بد است انجام دادند و بعل ها را خدمت 
کرقت. ‏ اوعان‌تمرمنشدای‌یذراششانه 
آورده بود» رها کردند. و به دنبال خدایان 
کیک رفستنه از میان خدایان قوم‌هایی که 
در اطراف ایشان بودند؛ ایشان در مقابل 
آنهتا سحده کردند و در بهوه را به خشم 
وی ان مها سا و 
بعل و شتا روت ها را شلات فد تاد 
؟ (خشم بهوه بر علیه اسراثیل افروخته شد. 
و آو ایشان وا به دست غازت گران سیرد که 


> آیات ۱۰-۶ تقریباً با یوشع ۳۱-۲۸:۲۴ یکسان است. گرچه ترتیب آیه ها متفاوت می باشد. 


1 فعل عبری قویاً معنای «تصدیق کردن» از طریق ایما 


ن‌را دارد (ر. ک. تث ۲:۱۱). 


پوشع؟ ۳۰-۲۹:۲ 


پوشع۵۰:۱۹ 


یا «تازیانه ای بر پهلوهایتان» (یوشع ۱۳:۲۳) بخوانيم, یا «سکی در 


0 در نقطه مقا بل وفاداری اسرائیل در روزگار پوشع (آیات )٩-۶‏ در این بخش با تعبیری مذهبی مواجه هستیم که منطق آن شامل 


حهار دوره می‌ گردد: خطا (آیات ۱۳-۱۱) محا 
رهایی (آیه ۱۶), و هر رهایی نیز سقوطی مجدد را 


در پی دارد. 


زات (آیات ۰)2۱۵-۱۴ پریشانی ای که منجر به توبه می شود (آیه 9۱۵), 


82 «بعل» نام خدای طوفان نزد کنعانیان است که در اصل فقط به معنی «ارباب» بوده است. این نام در اینجا نامی است نوعی 
برای اشاره به خدایان سرزمین. هر شهر خدای بعل را همچون خدای آن شهر تکریم می کرد؛ به همین سبب است که این نام 
به صورت جع آمده است. اسراثئیلیان جذب خدای بعل. صاحب زمین و حاصل خیزی. شده بودند و او را می پرستیدند. هوشع 
نبی در قرن هشتم ق.م.۰ به احترامی که این خدای کنعانی در این دوره برخوردار بود. شهادت می دهد. 

0 عشتاروت, شریک بعل, الهه عشق و باروری بود؛ پرستش او در تمامی خاور نزدیک باستان رواج داشت. 


4 


- کت 
9 


تث۲۸: ۴۶-۱۵ 


را 
هو ۲:۱ 


۱۳ 


ایشان‌را غازت. کردند و ایشان را بهدست 
دشمنان پیرامونشان فروخت؛ و ایشان 
فیک توت فا راد تا نان تانت 
آورند. *۲هرجا که برای لشکرکشی 
می‌رفتدد. دست پهوه برای مصیبتشان بر 
ایشا پوت فظای تسه که نم 
ای ات بیوو سرا ان ی تنم رده 
بودة و ابشتاندر پریشانی عطبمی بودند: 
مدا وهای زابیر هرا نگ یت که 
انشانرا از دست کسانی که غاربشان 
هی کردنند نات م‌دادند: ۱۲ اما انشان 
حتیبه:داورانشان نیز کوش نمی سباردنته 
زیرا به‌دنبال خدایان دیگر روسپیگری 
می‌کردند و در مقابل آنهاسجده 
می نمودند. ایشان بسیار زود از طریقتی که 
پدرانشان دنبال کرده بودند و از احکام 
نموه ا اک تیاده بودند. دور می شدند؛ 
تفه انش کی رف 
۱ ان کم وی ا نان داقرا تیه 
می‌انگیخت. بهوه با آن داور می بود, و او 
ایشان را از دست دشمنانشان در طول ایام 
آن داور نجات می‌داد, جرا که بهوه به سبب 
تالهها یشان که در آنن سکیم انسان و 
آزاردهندگانشان [بر انگیخته می شد ], 
ترحم می فرمود. *" لیکن به‌هنگام مرگ 
داو نانک نکر فاشید فن قسید.ستی از 
پدرانشان, و به دنبال خدایان دیگر 
می‌رفتند و آنها را خدمت می کردند و در 
مقابل انها سجله می نمودند؛ در هیچ 


داوران 


" آخشم بهوه به علیه اسرائیل بر افروخته 
شد. و گتفت: «از آنجا که این ملت از 
عهدی که به پدرانشان امر فرموده و 
فتای کرک سین اتاعا که اسان 
صدای مرا گوش تک ی ام رن) 
به نوبه خود به خلم ید کردن هیچیک از این 

ك و 
۳ ادامه نخواهم داد, نا عفاوانسظه 
اش ی مات ای یت تا 
طریق های بهوه را نگاه خواهند داشت, و 
آن سان که بدرانشان آنها را نگاه داشتند؛ 
در آنها سلوک خواهند کرد با تشن 
موه ایس هنیا ر اتوا کار 
بی‌آنکه در خلع ید کردن آنها شتاب کند؛ و 
او آنها را به دستان یوشع نسپرد. 


۳ "اينها هستند ملت‌هایی که بهوه 

گذاشت که باقی بمانند تا اسرائیل 
را به واسطه آنها ببازماید. جمیع آنانی را که 
هیچ جنگی را با کنعان نشناخته بودند "این 
تنها برای آموزش دادن به نسل‌های بنی 
اسرائیل بود, برای آموختن حنگ به آنان, 
بآ تال که تلا تشک | 
نمی شناختند: "پنج حاکم فلسطینیان» تمامی 
کنعانیان» صیدونیان و حتیانی که در 
و 
بعل حرمون تا مدخل حمات. *ایشان برای 


۳ 


39 
پوشع۲ ۱۳:۲ 


پوشع۵-۱:۱۳ 


پوشع۵-۳:۱۳ 


۵ این اصطلاح فقط تداعی کننده نقشی قضایی نیست. «داور» کسی بود که از سوی خدا بر انگیخته می‌شد تا یک یا جندین قبیله 
را از پریشانی نحات دهد (ر.ک. مقدمه کتاب). 
4 حضور علت‌های:بت پرشت در عخاورت اسرائیل سوال برانگیز استه زرا این اغرما وعذه خدا که تعهد کرده یود تا ساکنان 
کنعان را بیرون براند, متناقض به نظر می رسد. در اینجا در خصوص این امر توضیح داده شده است: خدا وفاداری قوم خود را 
می ازماید. 


5 و 
9 


داوران 


۱ 


آزمون اسرائیل بودند تا معلوم شود که آیا از حتبان, اموریان. فرزیان. حویان و ببوسیان خروج۱۷,۸:۳ 
حکامی که بهوه به واسطه خدمت موسی به ‏ ساکن شدند؛ "ایشان دختران آنان را به زنی 
پدرانشان داده بود اطاعت خواهند کرد. گرفتند, و دخترانشان را به پسران ایشان 
"پس بنی اسرائیل در مبان کنعانیانه. دادند و خدایان ایشان را خدمت کردند. 
تاریخجه داوران 
۱ . عتنیئیل ۳3 زار کوتفکفر کالتتا: 
"بنی اسرائیل آنجه را که در نظر یهوه " "روح بهوه" بر او بود: او داور اسرائیل 
باس ی | وه ای تینوی ۰ یی اع هی و ری ات یم وه 
۲ خدای خود را از یاد بردند و بعل‌ها و کوشان-رشعتاييم پادشاه ادوم» را به 
اشیره‌ها" را خدمت کردند. *خشم بهوه بر دستان او سپرد, و دست او بر علیه 
علیه اسرائیل بر افروخته شد. و ایشان را کوشان-رشعتاييم برزومید بود.. ‏ رین 
به دستان کوشان-رشعتاییم* پادشاه ادوم؟. به‌مدت چهل سال آرام" بود؛ سپس ۱۱,۳ 
تفس ماع مف فتاشالر. - سل شیم قارف کش: 9 
کوشان-رشعتاييم را خدمت کردند. 
ات اد اف مین رو قواک شآ فوتان . ایهود 


۱۳:۱ 
پوشع۵ ۱۷:۱ 


۱۲ ء جر 
بنی اسرائیل بار دیگر شروع کردند به 
انجام آنچه که در نظر بهوه ند است. وه 


و بهوه برای بنی اسرائیل تحات دهتا ای ۷ 
برانگیخت و او ایشان را نحات داد: 


1 «اشیره» که طبق متون اوگاریتی با نام «آثیرت» شناخته شده, همسر خدای «ایل» بود. اشیره که در کتاب مقدس اغلب همراه با 
بعل مورد اشاره قرار گرفته. هم بر الهه کنعانی دلالت دارد و هم به تير چوبی مقدسی که در مجاورت پرستشگاهها بر پا می شد و 
نماد باروری بود (تث ۲۱:۱۶). 

5 معنی نام این یادشاه جنین است: «آن کوشی با شرارت مضاعف». این نام تمسخرآمیز باید حاوی عنصری کهن باشد, زیرا بر 
آشاشن مب ۱۱۳ کوشان با روش یات موافی اس باه ای از عوه راب ف سای ۱۱۳۲۱۳۶ ایک از ات 
ادومی به حساب م ی آور ند. 

]متن عبری قرائت کرده «ارام- نهراییم» (یعنی ارام ؛ بین:دو تهر)؛ آما این فراکت با قحوای من سا زگار نیست: ترجه ما مبتنی 
ی طبق نظر ایشان» خی کر ز فیله کالیت اسنکة صحنه وفایج را یختودر ادزم فرارمی‌دهد 3 
ارام. . وانگهی. در متون کتاب مقدسی. بارها میان نامهای ارام و ادوم اشتباه رخ داده است. وقتی به جای ادوم. کلمه ارام قرائت 
شود, خودبه خود عبارت توصیفی «نهراییم» نیز به دنبال آن می‌آید. 

همین فرمول در ۱۵:۳ برای ایهود به کار رفته است. داور که رهایی بخ 
چارچوب نظامی فراتر می رود. 

۷ خصوصیت عطیه فوق طبیعی داور به واسطه قرارگیری «روح» خدا آشکار می شود (ر. ک. ۳۴:۶؛ ۲۹:۱۱: ۲۵:۱۳: ۱۴: ی 
٩‏ ارائه چنین خصوصیتی برای داور زمینه را برای خصوصیت فوق طبیعی پادشاهان اولیه آماده می سازد. یعنی شائول در 
نز۱۰۶ و داهدردر سم ۱۳۶۸۱۶ (رودک» اشی:۲۶۱۱۰): 

۲ این نکته مانند ب رگردان تکرار می شود (۳۰:۳؛ ۳۱:۵؛ ۲۸:۸). طول مدت «آرامی» معمولاًجهل سال تعیین م ی گردد» یعنی 
طول حیات یک نسل. 


بخشی نظامی است. تقتقی وا ام عهز وم کیرد کار 


۳ و 
دب 


۲۳-۳ 


ون باد شاه مراب را در له اسزایان 
نیرومند ساخت. زیرا ایشان آنجه را که در 
نظریهوه بد است انجام می‌دادند. 
9 به بنی عمون و عمالیق ملحق 

شد. سپس رفت و با اسرائیل جنگید و 
شعسر اسان "را اشتفتال: کنرد. 
مت اجراکیل خعلونبیادشاه مراب را 
به مدت همجده سال خدمت کردند. 
* بنی اسرائیل بسوی بهوه فریاد بر 
آشرحنته وبهره تسات دهفن ای پراش فان 
کته وود ای مش کر 
که یواست تشعلولن برد + کین آسرا ان 
به واسطه او خراج را برای عجلون, پادشاه 
مواب, فرستادند. 

اه برای خود شمشیری دودمه 
بطون بت و ترآ زا زک 
جامه هایش ق روی ران راست خود. 
۲ او خراج را به عجلون. پادشاه موآب؛ 


داوران 


فارغ شد. افرادی را که خراج را آورده 
بودند روانه کرد. *"اما خوش از 
تال ها کففر قع یکی تال عبت 
بازگشت و گفت: «ای بادشاه» پیامی 
محرمانه برای تودارم.» وی گفت: 
(سسکتوین ۲۱ وا تسای که نزدیک او 
می‌ایستادند از نزد او خارج شدند. 
" آایهود بسوی [یادشاه] رفته و او در 
تسالا تا این در ان و در ات یک 
می شتازند و آن‌را تخها برای خود :داشته» 
نشسته بود. او کته «برای تو بیامی از 
خدا دارم»؛ اف شا گنای شوه ی تا شم 
موادت عبت نود ر| دراز کرد 
شمشیر را از روی ران راست خود بر گرفت 
و آن را در شکم او فرو برد. ای دسته 
نیز پس از تیغ داخل شد و پیه بر روی تیغ 
بسته شد؛ زیرا شمشیر را از شکمش بیرون 
فکسس در انا که مدفوع بیرون 


تقدیم کرد. باری. عجلون مردی بسیار فربه و ۳" ایهود پس از آنکه در بالاخانه 


و یس حون [ایهودا] از تقدیم خراج 


را یشت سر خود بست و ففل را 

نظام سلطنتی در مواب که در سده سیزدهم نی.م. برقرار گردید. در شرق رود اردن واقع بود و سرحد شمالی آن. ارنون بود. اما 
موا بیان همواره می کوشید ند قلمرو خود را در فراسوی این مرز گسترش دهند؛ در روزگار ابهود ایشان توانستند نه تنها در 
دشت شمال شرقی دریای مرده استقرا ر يابند, بلکه اریحا را نیز به قلمرو خود ضمیمه ساختند. 

۷ در روزگار داوران, عمالیقبان هنوز دشمن اصلی قبایل اسرائیلی بودند (۳:۶, ۳۳؛ ۱۲:۷؛ ۱۲:۱۰). ایشان در جنوب قلمرو 
یهودا ساکن بودند. اما گوبا گروههایی از آنان بسوی شمال نفوذ کرده بودند و ساکنان این مناطق را مورد جپاول قرار می دادند. 
این امر می توا ند توجیهی باشد برای اشاره ای که به کوهستان عمالیق در افرايیم شده است (۱۵:۱۲: ر.ک. ۴:۵ ۱). 

2 منظور اریحا است (ر.ک. توضیح ۱۶:۱). 

2 تحت اللفظی: «مردی که دست راستش بسته بود»؛ منظور این است که او جپ‌دست بوده است. 

0 این واحد طول است که در حای دیگری از کتاب مقدس به کار نرفته است. 

6 این تصریح زمینه را برای دنباله ماحرا اماده می سازد و مقصودش استهزاء ی دشمن موآپی است. 

8 در خصوص «حلحال» ر. ک. توضیح پوشع ۴: :۰ . «تمنال‌ها» قاعدتا باید تیرهای جوبی یا سنگهای تراشیده باشند که 
احتمالا به شکل دایره چیده شده بودند. از این روایت چنین بر می‌آید که در این محل, مکان مقدسی وحود داشته است. 

6 احتمالاً این فرمولی است برای اعلام ختم جلسه. 

]رتیه چا مکی راو کبانااست؛ متن عبری که روشن نیست. جنین قرائت می کند: «آنگاه او از پنجره خارج شد». 
کلمه ای که «ینجره» ترجمه شده, در هیچ جای دیگری از ز کتاب مقدس به کار نرفته, اما در متون اکدی مشاهده شده است که 
منظور از آن. احتمالاً سوراخ مبال است. اگرخنین ترخید ای را بپذيريم» توضیحی که در آیه بعدی داده شده («از پلکان 
بیرونی خارج شد») می تواند به منظور تشریح این کلمه کمیاب باشد. 


ی 
9 


داوران 


۳ هنگامی که 
بیرون رفت. خدمتگزاران پادشاه آمدند تا 
شتا وا یس در مار تا بقع نود 
و وش قالخا هس رازدر کش اناق 
ننک بزطریت:می سازدگ اسان تاذ 
نهایت منتظر ماندند. و چون در بالاخانه را 
پم کوخ کین ارفا تیه و کو دنه و 
اینک قشاق مرده, بر زمین در غلتیده 
نود اما اتود در طول‌ستی که ایشان 
تأخیر می کردند. گریخت. او از تمثال‌ها 
کشت به هادتهیرت ‏ فراز کرد: 

۲" به مجرد اینکه رسید. در کوهستان 
افراییم کرنا نواخت؛ بنی اسرائیل با او از 
کوهستان فرود آمدند؛ و او در رس ایشان 
ود اوه اان هه ان تال 
فرود آبید. زیرا بهوه دشمنانتان» موآبیان را 


از پلکان بیرونی خارج شد. 


به دستان شما سپرده است.» ایشان در بی 
او فرود آمدند و یایابهای اردن را در حهت 
مات اشفا کرو ند ور نکر اشنا کی عبر 


۲ ۳-۳ 


شکست دادند: حدود ده هزار مرد؛ همگی 
تنومند و جملگی دلیر» و هیجیک جان سالم 
9 
اسرائیل پست شد. و سرزمین به مدت 
هشتاد سال آرام بود. 


در اد رورء مواب زیر دست 


و از تمد کی مایت وی کز 
0 فلتطنتیان را شکست داد شخضد: هرد یا 
سک گاوان؛ او نیز اسرائیل را نحات داد. 


۴ دبوره و باراق! 
پیروزی در تعنك 

نی از ف رکشت ان سوم ۳ 

اسرائیل بار دیگر شروع کردند به 
انجام آنچه که در نظر بهوه ند است. ۳ 
تم تال را ساسا نی ساهدی: 
کنعان که در حاصور سلطنت می کرد 
فروخت. فرمانده لشکر او سیسرا! بود که 


۱۲۷-۱۱۵۷۳ 


کل تافو این مان هراب نا در حروشت - ها -گوی یل شاک موق ات3 


مز۸۳: ۱۰ 


8 نحت اللفظی: «شاید پایهای خود را می پوشاند». اين عبارت که بارها در عهدعتیق به کار رفته, به معنی قضای حاجت است. 

0 شاهدی در خصوص این نام جغرافیایی در دست نیست. شاید منظور منطقه ای در شمال اریحا باشد. 

شنمتجو که القتبالا اهل بیش -عنات بوده (ر. ک. ۳۳:۱) » نامی حوری بر خود دارد که آن را در ۶:۵ باز می‌یا یابیم. این توضیح در 
برخی از نسخ خطی ترحمه های قدیمیء بعد از ۱۶ :۰ آورده شده است. از ز ملاحظات متعدد چنین بر می‌آید که اين توضیح 
بعدها به کتاب داوران اضافه شده است. 

[در خصوص اهمیت پیروزی در نعنک. کتاب داوران دو سنت ارائه می دهد. یکی روایتی است به نثر (فصل ۴). و دیگری به 
نظم (فصل ۵). این رویداد از زادیت یی قمدقی هی ری بر وراه ات از ز یک سو در اینجا شاهد تلاش قبایل 
به منظور رهایی از سلطه شهرهای کنعانی آزتنوی دنک نقشی که دبوره نبیه ایفا می کند. بیانگر اهمیتی است که در 
نظام سلطنتی اسرائیل برای نهضت نبوتی قائّل خواهند شد. . در اینجا خدا همجون کسی پدیدار می شود که به قومش پیروزی 

> به «یابین». پادشاه حاصور قبلا در یوشم ۱:۱۱ اشاره شده, و گفته شده که شهر او به دست یوشم تصرف شده است (یوشع 
۰ ۱۹:۱۲). در ایات ۱۷ و ۲۴-۲۳ باز به این بادشاه اشاره شده, اما در سرود دبوره ذکری از او به میان نیامده 
است. شاید بتوان تصور کرد که در مرحله نگارش, میان این دو ماجرا اشتباهی رخ داده باشد. 

۱ سامی نیست, فرمانده دشمنانی باشد که قبایل اسرائیل باید با آنها بجنگند. بر اساس 
۳۰-۵ » او همجون پادشاه ظاهر می شود. 

0 محل این شهر نامشخص باقی مانده. اما محل باستانی الحریئیه, در جند کیلومتری حنوب شرقی حیفاء؛ می توا ند نام کهن را حفظ 


کرده باشد. 


عبر ۳۲:۱۱ 


8 معنی این نام «ززنبور» است. دبوره هم نبیه است؛ مانند مریم خواهر موسی (خروج ۰)۲۰:۱۵ و هم داور (ر. ک. آیه ۵). 


۱ ۳۰-۴ 


آبنی اسرائیل بسوی بهوه فریاد بر آوردند؛ 
ژخیا آخاتین | قضا ارابه آهنین و 
او به مدت بیست سال با خشونت بر بنی 
اسراثیل ستم کرده بود. 

"باری» دبوره یک نبی زن» همسر 
تفیدوت؛ در این زمان بر اسرائیل داوری 
می کرد. "جایگاه او زیر درخت نخل٩‏ 
دبوره. میان رامه و بیت ثیل بود در 
کوهستان افراییم» و بنی اسرائیل بسوی او 
بر می‌آمدند تا داد خود را دریافت کنندك. 
هه تاد اسر رز 
قادش در نفتالی فرا خوانند و به او گفت: 
«ابا بهوه خدای اسرائیل. این را امر 
کرو هه است؟ مرو و جنلوی کنوه شا مور 
مرک باه هداز این 
نفتالی و از میان بنی زبولون بر خواهی 


> داشت!. "من سیسرا, فرمانده لشکر یابین 


را بسوی تی به نهر فیشون . هدایت خواهم 
کرد با ارابه‌ها و انبوه (مردمش), و او را 
به دستان تو خواهم سپرد.» "باراق به او 
کت «اگر با من بیایی؛ خواهم رفت؛ اما 


داوران 


اگر بامن نیایی» نخواهم رفت.» *او 
گفت: «به یقین با نو خواهم رفت؛ اما در 
راهی که می‌روی, افتخار از آن تو نخواهد 
بود: سیسرا را بهوه به دست یک زن خواهد 
فروخت.» دبوره حرکت کرد و با باراق به 
۱ ام اد ها 
باراق. زبولون و نفتالی را به 
قادش احضار کرد. ده هزار مرد بر یایهای او 
اه حابر قینی از قائن"» از پسران 
حوباب"» پدرزن موسی, جدا شده بود. و 
خیمه خود را تا بلوط صعناییم در رقف 
قافن یره مره 


۲ به سیسرا اعلام داشتند که باراق» پسر 


ابینوعم» بویا یرنه (ست: 
ییاه اناد هی ود کرد 
آورد. نهصد ارابه آهنین و تج قومی را 
که‌ یاو جحودتد. [او ایت‌ش ان را | از 
حروشت-ها -گوییم به نهر قیشون آورد. 
" دبوره به باراق گفت: «به پا خیز! زیرا 
اف انس رورم که شوه یسنان وه نع 
و سیرده است. ]یا تاره اوه نت کات 


۱۱۶۱ 


0دبوره می بایست زیر این درخت وظایف خود را انجام دهد؛ سنت نیز خاطره آن را حفظ کرده است. شاید این همان درختی باشد 


که دبوره, دایه رفقه را زیر آن دفن کردند (یید ۳۵ 
۵ همان «الرام» امروزی. واقع در شمال اورشلیم. 
٩‏ تحت اللفظی: «تا داوری خود را دریافت کنند» . دپوره می بایست مرافعات میان افراد پا گروهها را حل کند. 
۴ باراق از قبیله نفتالی بود و معنی نامش «صاعقه» است. او علی رغم تردیدهایش, نقش مهمی را در حنگ ایفا خواهد کرد؛ سرود 
دبوره حاکی از این واقعیت می باشد (۰۱۲:۵ ۱۵). 
8 تحت‌اللفظی: «جذب خواهی کرد». همین فعل در آیه ۷ به کار رفته است (در مورد سیسرا). این فعل در اینجا بیانگر کاری 
است که انسان باید انجام دهد, و در آنحا, کاری که خدا انجام خواهد داد. 
] نهر قیشون که نهری است کوجک. امروزه «نهرالمقطع» نامیده می شود. این نهر در پای کوه کرمل حاری است و بعد در شمال 
حیفا به دریای مدیترانه می‌ریزد؛ در ۲۱:۵ باز به ان اشاره شده است. 


۷ ترحمه یونانی چنین اضافه می کند: «زیرا نمی دانم فرشته خداوند در چه روزی مرا توفیق خواهد بخشید». 
۷ بر اساس اعد ۲۱:۲۴ » این نام جد قینیان است. 
۷ بر اساس اعد ۲۹:۱۰ حوباب برادرزن موسی است؛ اصطلاح عبری بیانگر | زتیاطی رابت سب رکه ۶۱)- 
۴ این محل احتمالاً در قلمرو نفتالی واقع شده است (ر .ک. پوشم ۳۳:۱۹): انس امرایا حقرافاسار کان اشتت؛ 


رعمي 


خروح ۲۴:۱۴ 


۳۵:۵ 


داوران 


نمی کند(؟» باراق از کوه تابور فرود آمد. 
همراه با ده هزار مرد به دنبال خود. ۱٩‏ بهوه 
سیسرا و همه ارابه‌هايش و تمامی لشکر را 
کر ترا راز کیت دای تسش را از 
ارابه خود پایین آمد و بباده پا به فرار 
ی ارات تساو کی ها 
حروشت-ها -گوییم تعقیب کرد و تمامی 
پر نها | از دم تیغ گذشتند؛ هیچیک 
بافی نماند. 

۲ در همین حال» سیسرا پیاده بسوی خیمه 
پاعیل* همسر حابر قینی گریخت زیرا میان 
پابین» پادشاه حاصورء و خاندان حابر قینی 
صلح برقرار بود. *" یاعیل به ملاقات سیسرا 
بیرون آمد و به او گفت: «سرورم ب رگرد. 
وش وف کرو از هیچ چیز مهراس.» او 
نزد وی» زیر خیمه بر گشت, و وی او را با 
قرف وف ابید او بدبی ۴ ری 
ار یهن کم کت آب بر منت ها 
بنوشم. زیرا تشنه ام.» آن زن مشک شیر را 
باز کرد و به او داد تا بنوشد و او را 
پوشانید. " "او به وی گفت: «بر ورودی 
خیمه بایست» واگر کسی نیاید وااز تو 
بپرسد: ایا در اینحا مردی هست؟- خواهی 


۲۰۵-۲ 


گفت: نه.» و زن حابن میخی از 
خیمه بر گرفت و چکشی در دست گرفت. و 
آهسته نزدیک او رفت و میخ را در شقبقه او 
فرو کرد و آن به زمين فرو رفت. در آن حال 
که وی خسته» عمیقاً خوابیده بود؛ و او 
مود ی یراق کهستیراارا تقامتهن کرد 
یر اجه تتااصان خ ار مات قوف | مق 3 
اد کته «بیا تا مردی را که به دنبالش 
هستی, به تو نشان دهم.» او نزد وی وارد 
شد. و اینک سیسرا مرده. در غلتیده بود. و 
میخ در شقبقه اش بود! 

" "در آن روز. خدا یابین, پادشاه کنعان 
را در برابر بنی اسرائیل پایین آورد. 
نی اراس شین از بزین وله 
یابین, بادشاه کنعان, سخت شد تا آنکه 
ایشان یابین, پادشاه کنعان, را از میان 


بردند. 


سرود دبوره؟ 
۵ "در آن روزهاء دبوره و باراق پسر 
اپینوعم» سراییدند و گفتند: 
ای اب رف کف ات این نا تفا زيم 
افشان می‌روندل 


7 در نقطه مقابل باراق که در اقدام کردن دچار تردید است. دبوره همچون زنی مصمم سخن میگوید که به مداخلت الهی ایمان 
دارد. 

2 در متن عبری» بعد از عبارت «تمامی لشکر را». عبارت «به دم شمشیر» آمده است. ما آن را حذف کرده ایم زیرا آشکارا تکرار 
آیه ۱۶ می باشد. این عبارت در متن عبری, احتمالا توضیحی است متأخر که بیانگر وسیله ای است که خدا برای شکست لشکر 
سیسرا به کار برده است. 5 

8 این زن که نقش او به شکلی مستتر در آیه ٩‏ مورد اشاره قرار گرفته, وعده ای را تحقق خواهد بخشید که دبوره به باراق داده بود. 

0 در مقایسه با حملات قبلی» بخش بایانی این آیه حالتی مستتر دارد؛ بخشی از ترحمه یونانی متنی متفاوت را ارائه می‌دهد: «او 
از جا بر زانوان او (یعنی زانوان پاعیل) جست. بی‌رمق بار دیگر افتاد و مرد». 

» این سروده یکی از قدیمی ترین متون کتاب مقدس است و نگارش آن باید به رویداد مربوط به آن بسیار نزدیک باشد. همین 
قدمتش سبب می شود که مشکلات فراوانی در ترجمه اش به وحود آید. 

8 تحت اللفظی: «گیسوان را می‌گشایند». این احتمالاً اشاره ای است به آیینی مربوط به جنگ مقدس که به معنی وقف شدن 
می باشد. به همین دلیل, برخی این عبارت را به این اشکال ترجمه می کنند: «آن هنگام که در اسرائیل خود را اه نیشن 
می کنند»» یا «آن هنگام که در اسرائیل بزرگان فرمان می دهند». 


ار 
ص« 


۱۳-۳۵ داوران 


از آن رو که قوم خود را داوطلبانه آزاد 
تقدیم فی کفقلاخ 

بهوه را متبارک بخوانید! 

"ای پادشاهان» گوش فرا دهید! ای 
سروران» گوش سیارید! 

این منمء اين منم که می‌خواهم برای بهوه 
بسرایم؛ 0 

برای بهوه. خدای اسرائیل خواهم نواخت. 

امش وف ان که ای مرو 
اد 


۳:۳ ۳5 


آن هنگام که از صحراهای ادوم پیش 
امدی. 

زمین به لرزه در آمد. حتی آسمانها ذوب 
شدنی 

حتی ابرها آب گردیدند؛ 

*کوهها در برابر بهوه چون نهر جاری 
گشتندق 

در برابر بهوه. خدای اسرائیل. 

"در نوزکاران شمحر سا 

در روزگاران یاعیل» راهها متروک بود؛ 

مسافران؟ از جاده های انحرافی می رفتند. 

"رهنمایان در اسرائیل نبودند. نبودند» 


3 


۱۳:۳۳ 


۱ 


اش ۸:۳۳ 


"خدایانی جدید بر میگزیدند؛ 
آنکاهخنک بر فروازه‌ها نود: 

نه سیری دیده می شد و نه نیزه ای 
تسم تسا مفای اسا مر 

ادل من بسوی بزرگان اسرائیل می‌رود, 
نزد آنان که خود را در قوم داوطلبانه 


۱سمو۱۳: ۲۲-۱۹ 


تقدیم می کنند. 

بهوه را متبارک خوانید! 

۱ ۱ تا ۱39 
سوارید. 

نشسته بر روی فرش ها 

ای شما که به راهها می روید. بسرایید! 

اه کتانتاران نزد آ شوش کرش 
فرا دهید! 

در آنجا نیکویی‌های یهوه را می ستایند, 

شحو ها ور اعتما بش را هی اسان : 

آنگاه قوم بهوه به دروازه‌ها فرود آمد ند. 

""بیدار شوء بیدار شو, (تو ای) دبوره, 

بیدار شو بیدار شو و سرودی بسرا! 

بر خیز, (تو ای) باراق و آنان را که تو را 
یر کردتتن. اسیلک 

ای پسر اپینوعم! 

اهامای و خووا ریش رود 


به يا خیزی همحون مادر در اسرائیل! 


6 این نام منطقه ای است واقع در جنوب دریای مرده. در اینجا, خدا 
(ر. ک. مز ۸:۶۸). 
گدر آیه ۴ مجموعه ای از خصوصیاتی ذکر شده که خاص تجلی‌ها 


امد 
کسی است که از بیابان می‌آید تا در رأس قبایل حرکت کند 


ی الهی است (ر. ک. مز ۹:۶۸). خدا با قدرتش بر عناصر 


طبیعت متجلی می گردد, خصوصا در باران که به واسطه آن, قوم خود را نجات می بخشد (ر.ک. آیات ۲۱-۲۰) 


8 ترجمه احتمالی دیگر: «کوهها بست شدند». 

1 در خصوص شمحر ر.ک. ۳۱:۳ ۰ 

1 تحت اللفظی: «آنانی که در جاده ها راه می رفتند». حضور کنعا 
قبایلی می شد که در کوهستان افراییم ساکن بودند. 


نیان در دشت» مانع رفت و آمد آزادانه میان قبایل شمالی و 


[ تحت اللفظی: «به آنانی که تقسیم م ی کنند». به همین سبب, برخی جنین ترجمه کرده‌اند: «با صدای جویانان. در میان 


آبشخورها, در آنجا پیروزیهای بهوه را با زگو می کنند» . 
1 مصرع اول بر اساس مصرع چهارم ابه ۳1 بازسازی شده است. 


و 
9 


داوران 


قوم یهوه برای او همچون قهرما نان فرود 
اقلا 

۱۴ 1 اف 

رو ی افراییم به دره می اب ۰ 

در پس آنان» بنيامین از زمره سپاهیان تو 
هستند ء 

از ما کیر بزرگان. فرود آمده اند 

از زیولون, آنان که جویدست سلطنی | 

ال 

حمل می کنند 

1 رسای بساکار با دبوره می باشند؛ 

نفتالی. وفادار به باراق. 

در دره بر یایهای او می‌افتد. 

نزد نهرهای رئوبین با عظمت مشورت 

از جه روی در میان آغلها مانده ای 

و به نی‌هایی گوش فرا می‌دهی که گله ها 
[را فرا می خوانند ]؟ 

نزد نهرهای رئوبین با عظمت مشورت 

۲ لاه کو فسوی ا رکب سا کشانت 

و داد به کدامین سبب بر کشتیها 
اک رواخ 

اشیر در کرانه های دریاها باقی می‌ماند. 

و در دروازه‌هایش ساکن است. 


اعد ۳۲: ۳۹؛ 
پوشع۱:۱۷ 


اعد ۱:۳۲ 


۲۴ -۴۰:۵ 


۸ "زبولون قومی است که زندگی خود را 
به مرگ وقف می کند 

و نیز نفتالی» بر بلندیهای مزارع". 

۲ یادشاهان آمدند جنگیدند 

آنگاه جنگید ند پادشاهان کنعان 
در تعنک. نزد آبهای مجدّو 
ز سود موی جانشی رون 
شا اش ]و کیش نا 

ز راههای خود با سپسرا جنگید ند3. 
۲ تون آخانوار فتم 
ن نهر کهن, نهر قیشون. 
ی‌حان من» پیش بروه دلیرانه! 

۲آنگاه سم اسبان همجون جکش زمین 
را کوفت 


سوارانش به تاخت می‌رفتند. به تاخت 


ی 3 و 
رت بهوه لی ,۳9 تور ور .7 
ان 
لقفیت کنیه: ادا نش زا لعست کفید؛ 
یه کیک نموه شاف تام 
به کمک بهوه با دلیرانش 
رات تایب تاد کومیا تاد 


باعیل» 


بهودیه ۲ ۱۸:۱ 


لو ۴۲:۱ 


1 متن عبری چنین فرائت می کند: «از افرايبم فرود می‌آیند آنان که از ريشه عمالیق هستند» + ماهر یقت من زا تصخم کرده‌ايم 
0 رئوبین: بعد از وفاداران شجاع(آیه۱۴) اینک دودلان و بزدلان که منافعشان در خطر نیست: قبیله رئوبین, جلعاد,دان و اشیر 
1 جنین تذکر عجیبی در خصوص دان ممکن است بیانگر این واقعیت باشد که اعضای انو شاه در کنتها کارا کرو احتماله 


کشتیهای فنیقی ها. 


از آنجا که جنگ در دشت. در نزدیکی مجدّو جربان داشت, نفتالی و زبولون قادر نبودند مهارت‌های خود را در ارتفاعات 
سرزمین به کار ببرند. احتمال دارد که این ضرب المثل در اصل اشاره داشته به جنگی که در نزدیکی آبهای میروم در گرفته بوده 
رت ۱۱ ٩-۰:‏ زیرا در عبری» میان کلمات «بلندیها» و نام «میروم» می توان بازی کلمات انجام داد. 
۵ در متون اوگاریتی بارها از «بارانی که ستارگان بارانیدند» سخن به میان آمده است. در اینجا همین تصور مد نظر است. با این 
تفاوت که باران فقط ابزاری است در دست خدا که برای اسرائیل می جنگد. 


0 این شهر همان «خیربت ماروس »۰ واقع در جنوب فادش نفتالی می باشد. . این شهر به این علت که در جن 


شده است. 


یک اش کت کرت 


۵: ۱:۶۵ داوران 
زن حابر قینی؛ و خودش این سخنان را برای خود تکرار 
در میان زنانی [که] زیر خیمه‌ها می‌کند: 
[ساکن اند ], مبارک باشد او! هک تاه میت را یامه 3 
داش ات رای وف وی دنه تقسیم می کنند 
۲۶ 1 ۱ ی 2 : ِ 
دست خود را بسوی میخ جلو می برد جنگاوران؛ 


۲ ۱ ۱ ۳ ۱ 
دست راست خود را نوی نکن غنیمتی از بارجه های رنگ امیزی شده 


کا رگران؛ برای سیسراء غنیمتی از پارجه های 
سیسرا را با چکش می کوبد, سر او را رنگ آمیزی‌شده, 

خرد می سازد. پارجه ای منقش دو پارجه منقش برای 
شاه شقیعقه اش را در هم می در و ی ملکه . » 

می شکافد؛ "بادا که اینجنین هلاک شوند همه 


دما اوه 


نایبت و آتان که دوسخت من دارتد باه که سیر رل 
۱ دان۳:۲۲: 
در میان بایهایش در می غلتد. می‌افتد. همحون خورشید باشند مت۴۳:۱۳ 
و انا که کر شاه هلاک شده غنوده آن هنگام که در قوتش بیرون می‌آید. » ۳ ۱( 
۳۸:۸ 


* از بنجره می نگرد و انتظار می کشد» 
رت ۱ انم هه ۵. جدعون و ابیملكا 
جرا ارآنه ود امن درنگ ی کند؟ تیان 3 
۳ آبتی‌اسیراقیل | نخه زا که ند نطر 


یهوه بد است به عمل آوردند» و 
مارا میت سل بسن 


جرا ارابه ماش این ۰ سان آهسته 


او فد 5 


* "حکیم ترین بانوانش 


] متن عبری جنین قرائت می کند: «برای گردن غنیمت». و در جنین معنایی» مراد دختران جوانی هستند که به اسارت در آمده اند 
و بهترین بخش غنیمت را تشکیل می‌دهند. 

8 قرائت متن عبری: «آنان که دوستش می‌دارند». ترحمه ما مبتنی است بر برخی از ترحمه های قدیمی. 

] بخش مربوط به جدعون و ابیملک (داور ٩-۶‏ یکی از جذاب ترین مجموعه های روایتی کتاب داوران می باشد؛ این بخش را 
می‌توان به سه قسمت عمده تقسیم کرد: ۱- آغاز رسالت جدعون (۳۲-۱:۶)؛ ۲- جنگهای جدعون با مدیانیان (۳۳:۶ تا 
۸) ۳- تلاشهایی برای استقرار سلطنت (۲۲:۸ تا .)۵۷:٩‏ 

مقدمه این ماحرا (۱۰-۱:۶) قویاً تحت تأثیر موضوعاتی است (به خصوص در آیات ۱, 8۲ 2۶ و ۱۰-۷) که در آغاز خود 
کتاب می , پابیم (۶:۲ تا ۶:۳): بی وفایی اسرائیل» ستم از سوی دشمنانی که خدا بر می انگیزد. استغاثه اسرائیلیان نزد خدا در 
پریشانی شان. و سرانجام, فرستاده شدن «نحات دهنده ای» از سوی خدا برای رهایی دادن ايشان از ز چنگ ستم بیگانگان. در 
نظر نگارنده, ستم مدیانیان» مجازاتی ات برایبی وفایی نرم. . گناه اسرائیل صراحتاً بیان نشده, اما از سخنان نبی در آیات 
۷- ۰ جنین بررمی‌آید که این گناه پیش از هر جیز, عبادت خدایان اموریان بوده است. 

ری 


داوران 


کشا وف دس مالس له 
بنی اسرائیل دخمه‌ هایی را که در کوهها 
هستند مرتب ساختند. غارها و مکان‌های 
حصاردار را. آباری» هر بار که اسرائیل 
بذریاشی کرده نود مدیان با عمالیق و بنی 
قاری ۳ بر می‌آمد» و ایشان بر علیه او بر 
هی آمدند.. ایشاندر نزدیکی آنها ازدو 
می‌زدند و محصول سرزمین را تا اطراف 
غزه از میان می بردند؛ ایشان در اسرائیل 
هیچ وسیله ای برای بقا باقی نمی گذاشتند, 
بر میآمدند, خودشان و گله هایشان, با 
یمه ها نخان و بدا ندازم ملگها تن یمان 
فرا می رسید ند؛ ایشان و شترانشان بیشمار 
بودند؛ ایشان به سرزمین می آمدند تا آن را 


۷ «مدیان» در عهدعتیق همجون قومی بزرگ و بیابان نشین مورد اشاره واقع 


۱۰ 


"اساگنان هرشت وتان 
امه و ۶ 

بسی ناتوان گردید. و بنی اسرائیل بسوی 

بهوه فریاد تا هد 


"پس چون بنی اسرائیل بسوی یهوه در 
خصوص مدیان فریاد بر می‌آوردند. "بهوه 
نبی‌ای! را نزد بنی اسرائیل فرستاد که به 
ایشان گفت: «چنین سخن می‌گوید بهوه, 
خدای اسرائیل: من هستم که شما را ین 
بر آوردم و از خانه بردگان خارج ساختم. 
ها وا ارس مت نان را زخمص 
تمام ستمکیشانتان رهایی دادم؛ ۳۰ 
برابر شما راندم و سرزمینشان را به شما 
دادم. ""به شما گفتم: من بهوه. خدای 
تم ی ؛ خدایان اموریان را که در 
سرزمینشان ساکنید تکریم متماست آفا یا 


به صدای من گوش فرا ندادید.» 


شده است. رابطه آنان با اسرائیل گاه رابطه 


خویشاوندی توصیف شده (یید ۲:۲۵ -۶) , گاه متحد به شمار آمده اند (خروج ۱۵:۲ -۲۲؛ ۱:۳: ۱:۱۸ ۱۲؛ اعد ۲۹:۱۰- 
۲ گاه نیز دشمنی خطرناک (اعد ۴:۲۲ و ۷: ۱۸-۶:۲۵: ۳۱) ی ی 

اشاره به عمالیقیان و بنی مشرق (ر. ک. ۱۳:۳: ۳۳:۶: ۷) شاید به‌هنگام ویرایث ی اضافه شده باشد. اما در این خصوص 
بقینی حاصل نیست (ر. ک. توضیح ۱۳:۳). «بنی مشرق» (ر.ک. ۱۲:۷ ۸: ۳ کوش ایا کین فد که دفطا 
مشخص نشده‌اند اما گویا در.سرزمیتهای‌ شمالی شرق رود اردت و مبحرای سوزبه شاکن بوده‌اند. (ر که پید ۱:۲۹ ؛ اعد 
۳ حزق ۴:۲۵ و ۱۰). 

6 استعاره ملخها (نیز ر.ک. ۱۲:۷ موضوع کثرت تعداد دشمنان را با موضوع ویرانی کامل و مقاومت ناپذیر مرتبط می سازد. 
ر.ک. ار ۲۳:۴۶؛ پول ۱:۱ تا ۱۱:۲؛ عا ۲-۱:۷؛ نا ۱۵:۳ ی ات ای 
ایشان که باعث ویرانی محصولات گیاهی م یگردید یا بر تهاجم ايشان به منظور غار تگری. به نظر می رسد که در آیات ۳ -۵ 
خاطرات این دو پدیده در هم ادغام شده باشند. 

7 اشاره به مداخلت نبی ای بی نام و نشان را بابد.نه ختبات وبواستاری ازمکیت.-تینبه ای گذاشخت: در بخشهای قدیمی تر کتاب 
(ر.ک. ۵-۱:۲: ۱۱:۶ ۱۲ ۲۴-۲:۱۳) ای کایجداین ارات رهز یاس فرع ایا من نی فرو: 
این نبی در خطابه خود بی وفایی اسرائیل را در نقطه مقابل مداخلت بو لالز نت بقع فوم جرد فرار‌می‌دهد کهدا ۲ رهایی 
از مصر و اعطای سرزمین کنعان باشد. همین تقایل میان نیکویی های خدا در گذشته و ناشایستگی اسرائیل را در ۲: ۳ 3 
۲ ۱۴-۱۱:۱۰: ۱-سمو ۳۶-۲۷:۲ باز می‌ياييم. . این امررا به طور خاص در نوشته های انبیای بزرگ مشاهده می کنیم 
(ر. ک. عا ۱۶-۶:۲: ۲-۱:۳؛ هو ۴:۲ -۱۵؛ اش ۳-۲:۱؛ ۷-۱:۵ و غیره). 


۱۸ ۶ 


زسالت حدعون2 
۱ 0 بهوه" آمد وضو در 2 
0 بود. پسر بسر او | در 
کر ی ی 
مدیانیان پنهان نگاه دارولا ۲ تاقوا بهوه 
بر او پدیدار گشت و به او گفت: ( بهوه با 
تو استگ ای جنگاور دلیر!» ۳ جدعون ره 
9۳ «از سر لطف» سرورم. اکز بهوهتیا 
مااست به چه سبب تمام اینها بر ما واقع 
شده اسست؟ کسا آشنت کسام آن شکن: مه 
که پدرانمان برای ما با زگو کردند و گفتند: 
ایا بهوه ما را از مصر بر نیاورده است؟ و 


اکنون بهوه ما را رد کرده و به جنگ مدیان 
شپرده میت 


داوران 


؟"یهوه بسوی او باز گشت و گفت: «با 
این قدرتی که از آن تو است» برو و 
اسرائیل را جک فسات جواهی 
۳ تون 
دای کف «از سر لطف» رو نز با جه 
ی اتسوا نجات خواهم داد؟ اینک 
طایفه من در مسی کوچکترین است» و من 
در خاندان پدرم کمترینمگ. » یهوه به او 
گفت: «اما من با تو خواهم نوک نو مدیان 
را شکست خواهی داد [گویی فقط یک نفر 
ات ون‌اسای کح 
ستی در نظرت فیض پافته ام 
با نشانهای به من خواهی نسود که این تو 
هستی که با من سخن میگویی" 

*"خواهش می‌کنم از اینجا ی 


داد. آیا تورا نفرستاده ام؟ 


است ].» 


«جنانحه برا 


7 دعوت جدعون را می توان از یک سو با دعوت موسی (خروح ۳) و ارمیا (ار ۱) مقایسه کرد. و از سوی دیگر با تجلی های الهی 
بر پاتریارخها (خصوصاً پید ۱۶ :۴-۰ ۱: ۱۵-۱:۱۸: ۴:۲۱ ۱۹-0۱ ۱۰:۲۸ ۲۲). 

2 «فرشته بهوه». فرستاده و نماینده خدا است. او دارای شخصیتی متمایز از خدا نیست. و اغلب فقط حانشین ادبی خود خدا 
است. از ریات ۲۳۵۱۶۱ کاماد هینبا است کبان کر یواست که به شکل فرشته اش بر جدعون ظاهر م یگردد. مانند 
سایر روایات, در اینجا نیز انسان فقط در پایان رویداد ظهور است که پی به هویت الهی ملاقات کننده هاش می برد (آیه ۲۲؛ 
ر.دک. ۲۱-۱۶:۱۳؛ ۳ :۱۵-۰ ۱۳۳-۲۳:۳۲ یوشع ۱۵-۱۳:۵). 

8 «عفره» ابیعزر در قلمرو منسی واقع بود. آن را نباید با عفر بنيامین اشتباه کرد (یوشع ۲۳:۱۸) . محل قرارگیری آن نامشخص 
است. اما قاعدتا باید در شمال شکیم واقع بوده باشد. «درخت سقز» (نیزر. ک. آیه )۱٩‏ اشاره به درختی است مقدس. 
4 2 پید ۶:۱۲؛ ۴:۳۵؛ ؛ پوشع 
۴ داور ۳۷:۹؛ بیت ثیل< پید ۸:۳۵؛ داور ۶:۴: ۱-پاد ۱۴:۱۳؛ جبعه< ۱-سمو ۲:۱۴؛ ۶:۲۲؛ ممری< پید ۱۸:۱۳؛ 
۸ بثرشبم- بید ۳۳:۲۱). 

۵ این طایفه ای است از قبیله منسی (ر. ک. پوشم ۱۷: ۹ 

1 گندم را معمولا در خرمنگاه می کوبند, در حایی که باد باشد در نتیحه از دور قابل ریت است. تهدید مدیانیان جنان سخت بود 
ی 

6 اين نوع فرمول تحیت پا برکت هنوز نیز نزد اعراب متداول است. این شکل بیان در اصل فقط بیانگر یک آرزو است (ر.ک 
روت ۴:۲)؛ ما چدمرن (آه ۱۳ آن را شکل لفی تمرم ند تراد متراض خود اه لاقات ند در 
دارد. از اینرو است که خداوند در آیه ۱۶ با تأکید به او می فرماید: «من با تو خواهم بود» (یا: ۳ ) و به این 
ترتیب, فرمولی را ی کت. ید ۳:۷۶ و 
۴ ۵:۲۸ ۳:۳۱: خروج ۳: ۱۲؛ تث ۲۳:۳۱؛ یوشع ۹:۱: ۳: ۷؛ اش ۱۰:۴۱ ار ۸:۱؛ و غیره). 

۴ تحت اللفظی: «هزاره من» . 

8۵ جدعون مانند موسی (خروج ۰)۱۱:۳ شائول (۱-سمو ۲۱:۹), سلیمان (۱-یاد ۷:۳) و ارمیا (ار ۳:۱) می کوشد از دعوت 
الهی شانه خالی کند و به این منظور. به سن کم و ناتوانی طایفه خود اشاره می کند. اما خدا اغلب سلسله مراتبی را که انسان‌ها 
برقرار داشته‌اند واژگون می سازد و برای تحقّق نقشه های خود. حوانترین فرزندان خانواده ها و ناتوان ترین‌ها را انتخاب 
می کند: اسحاق (یید ۱۲:۲۱ یعقوب (یید ۲۳:۲۵؛ و غیره). یوسف (یید ۷:۳۷؛ و غیره)؛ » افراییم (پید ۴۸ :۰ شائول 
(۱-سمو ۲۴-۱۷:۱۰), داود (۱-سمو ۱۳-۱:۱۶). 

ی برای آیه ۲۱ و نیز آیات ۴۰-۳۶ آماده می سازد. درخواست نشانه از خدا برای تأیید وعده‌ای که 
داده. بی ایمانی تلقی نشده است (ر. ک. پید ۸:۱۵: خروح ۹-۱:۴؛ ۱۶:۳۳؛ ۲-پاد ۱۱-۸:۲۰؛ اش ۱۰:۷ ۱۴). 


۳ 1 ره 
بت 9 


1 اصطلاح عبری که در اینجا به کار رفته. 


به شکل قربانی 


داوران 


بسوی تو باز گردم و هدیه ام" را بیاورم و آن 
را در برابر تو قرار دهم.» گفت: «تا 
با زگشت تو خواهم ماند. » 

* "جدعون [به خانه خود] داخل شد و 
بزخاشای آسشاهه کرد ایک انم( رده 
تال قظیر آدا رک داز کرش راز 
تال کف رده اب انیا مود وه 
[تمام آن زا تن تسف برای او آوزد 
اد 
ت: وگوشت و تان فطیر را بر 
دار و آنهارا برروی این صخره قرار ده و 
آب آن را بیاش.» [حدعون] چنین کرد. 
"فرشته یهوه نوک چوبی را که در دست 
داشت جلو آورد و فطیر را 
لمس کرد: آتش از صخره بر آمد؟ و گوشت 


و نان قطیر را درید. و فرشته بهوه از نظرش 


و [آن را ۳ ۳ 


یا بة او کشت 


۲۵-۶ 


کارنند کشت ۰ عون دی کفف رن 
بهوه بود» وسلعون کشگ: «وای بر من» ای 
هر براستی فرشته بهوه را 
رو در رو دیدم ۳ آیهوه تاو گفت: «در 
آرامش‌فاشس؛ از ری مرس تخوافی 
مرد. » ۳ شاطولن فد مت قربانگاهی 
برای یهوه بنا کرد و آن را بهوه -آرام شا 

نامید؛ ا وت ]وتو در عفر ]فا 


ابیعزر هست. 


ویرانی قربانگاه بعل" 

*آباری, آن شب یهوه به او گفت: 
«گوساله پروازی را کذاز ان نترت انیت 
بردار؟. قربانگاه بعل را که از آن پدرت 
است؟ ویران کرده؛ و تیر چوبی مقدسی! را 
که در کنار آن است. قطع خواهی کرد؛ 


مبهم است. آن را می‌توان یا هدیه ترجمه کرد (هدیه ای غیر مذهبی). یا هدیه ای مذهبی 
. حدعون هنوز نمی داند مخاطبش انسان است يا خدا. 


«ایفه» واحد گنجایش است. تخمین های امروزی در مورد آن متفاوت است؛ و گنجایشی معادل ۲ تا ۴۵ لیتر را شامل می شود. 

> فرشته بهوه با سوزاندن این خوراکها؛ هدیه يا قربانی جدعون را تبدیل می‌سازد به قربانی سوختنی. قربانی مورد قبول خدا واقع 
شده است.. آنشی که بهناگاه فروزش می یابد نی آنکه کسی آنرا روشن کرده بااسوشتی برای روش نگاهداشتن آن, به کار رفته 
باشد, نشانه ای است از تجلی الهی که در برخی موارد تأییدکننده تقدیس پرستشگاهی است (ر. ک. خروج ۶-۲:۳؛ لاو 
۹ -یاد ۳۸:۱۸؛ ۱-توا ۲۶:۲۱؛ ۲-توا ۱:۷). 

1 مطایق تضور اسرائیلیان؛ کسی که خدا را ببیند؛ باید بمیرد. حتی اگر ار 
۳ ۰:۳۳ ۱۲۳-۲ اش ۵:۶). 

0 جدعون این قربانگاه را «یهوه-آرامش» می نامد (ر.ک. توضیح ۱-پاد ۲۶:۵). و با این عمل, به وحی الهی مذکور در آیه 
۳ واکنش نشان می‌دهد. نامگذاری قربانگاه همواره به معنی اعتراف ایمان می باشد. این عمل, تقدیس مکان مقدس را به 
پایان می برد. ر. ک. پید ۲۰:۳۳: ۷:۳۵؛ وج :2۰ پوشع ۳۴:۲۲ . 

تخانش هل کوزف بات :۷۵ -۳۲ احتمالاً شکل دیگری است از ز ماحرای بیشین. بر ز طریق 
مکاشفه ای الهی انگیزش می بخشد. هر دو منتهی می شوند به بریایی قربانگاهی در عفره. اما همان گونه که مولفان ماحراهای 
جدعون نیز به خوبی احساس کرده اند» هر دو ماجرا به شکلی کامل به یکدیگر مرتبط می‌گردند: مبارزه در راه سرزمین (آیات 
۲۱ ) مستلزم مبارزه در راه خداوند است (آیات ۳۲-۲۵). زیرا سرزمین را او به مالکیت اسرائیل در آورده است. 

0 در متن عبری قرائت شده: «قوجی حوان»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. در ضمن, متن عبری قرائت کرده: «قوج 
دومی هفت ساله» که ما آن را حذف کرده ایم. 

9 منظور قربانگاه خدای بعل است که در پرستشگاه محلی او واقع بود. ر.اک. توضیح ۱۱:۲ . احتمالا یوآش 
بوده است. 


4 «تیر چوبی مقدس» (همان «اشیره») که تصویری از درخت مقدس است. نماد الهه اشیره می باشد. ر.ک. توضیح ۷:۳ . 


ین امر سهواً رخ دهد (ر.ک. ۳ پید ۳۱:۳۲؛ خروج 


محافظ این پرستشگاه 


۳ ۳3 و 
و 


۳۵-۶ 


را یهانگ کر بوک ایشا 
حصاردارگ قربانگاهی کاملا مرتب" بنا 
خواهی کرد. و گوساله پرواری را بر خواهی 
داشت و با چوبهای تیر مقدس که خواهی 
برید. فربانی سوختنی تقدیم خواهی 
داشت. » نون 5 مرداز میان 
خدمتگزارانش بر داشت و مطابق آنجه 
بهوه به او گفته بود به‌عمل آورد؛ اما جون 
ینب ای دق پدرش و مردم شهر 
می ترسید آن را به هنگام روز انجام دهد, 
ان اه انجام داد. ۸ "جون مردمان 
شهر صبح زود بر خاستند. اینک قربانگاه 
بعل در هم کوبیده شده و تیر مقدسی که در 
کنارش بود بربده شده بود؛ و گوساله 
پرواری بر قربانگاهی که به تازگی ساخته 
بودند. همچون فربانی سوختنی تقدیم شده 
بود. ۰ شاف به یکدیگر گفنید: «جه کس 
چنین چیزی کرده است؟» ایشان تحقیق 


داوران 


بیرون آور و بادا که بمیرد زیرا قربانگاه 
بعل را در هم کوبیده و تیر مقدسی را که در 
کتازشن بود بریده است.» ۳ تواشن به 
تمام کسانی که نزد او ایستاده بودند گفت: 
«ا یا دفاع از بعل بر عهده شما است؟ ایا او 
را شما باید نجات دهید؟ هر که از او دفاع 
کند نی ان تک اهان هم ر گ‌نیدزده 
هش کر وج ای اش که 
۱ جرا که 
قربانگاهش را 2 6 
آن روز [جدعون] را پروبعل۲ نامید ند و 
گفتند: «بادا که بعل در برابر او از خود 
دفاع کند زیر قربانگاه او را در هم کوبیده 


است!» 


آمادگی برای جنگ با مدیان 
۲ "تمام مدیان» عمالیق و بنی مشرق با 
هم متحد شدند و [از اردن] عبور کردند و 


7 هر : ۱۳ :۲ 
کردند و حستحو نمودند و گفتند: «آين حیز در دشت پزرعیل اردو زدند. روح بهوه 
را حدعولد» یرس ز حرگه است: ( حدعون را اتید ماو کرقا نواخت و 
۰ ۳۵ 7 7 
"مردم شهر به یوآش گفتند: «یسرت را ابیعزر در د پس او گرد آمد. او پیام اورانی 


1 «کاملً مرتب» در تناقض آشکا ر با حکم مذکور در خروج ۰ می باشد. در اینجا منظور این است که تضاد میان قربانگاه 
جدید خداوند و قربانگاه ویران شده‌ی بعل نمودار شود. با اینحال ترحمه ما حالتی فرضی دارد. معنی تحت اللفظی این عبارت 
جنین است: «با نظم» 

[0 

] این جمله که ارتباطی به پاسخ طعنه آمیز یوآش ندارد. احتمالاً اثر دست یکی از شارحان متن می باشد. 

۷ یوآش با توسل به طعنه و با اتکا به بقینش به ناتوانی بعل» موفق می شود حان پسر خود را نحات دهد. همین طعنه و هجو را در 
گفتا ر ایلیا خطاب به انبیای بعل پر کوه کرمل مشاهده خواهیم کرد (۱ -یاد ۲۷:۱۸). 

۷ نام «یروتعل» که معنای اولیه اش احتمالاً «بعل از خود دفاع می‌کند» می باشد, در اینجا در معنای معکوس به کار رفته است. 
زمینه جنین نامگذاری‌ای از سوی مردم. در آیه ۳۱ به واسطه سه بار استفاده از فعل «دفاع کردن» آماده شده است. بنا بر 
دلایلی. می توان تصور کرد که حدعون. مغلوب کننده مدیانیان, و پروتعل, پدر ابیملک (ر کت 16 در اصل دو شخصیت 
متمایز بوده‌اند. از ز آنجا که هر دو آنان اهل عفره بودند. احتمالا میان آن دو اشتباهی رخ داده است. در فصل ٩‏ فقط از پروبعل 
تییکن باس | اینحال: نمی توا من فصل‌های ۶ -۸ را میان این دو سنت تقسیم کرد. 

۷ در خصوص «روح بهوه»» ر.ک. توضیح ۱۰:۳ . عبارت 9 پوشانید». به این معنی است که روح او را همچون 
این کررایر گرفت نود کته اس ۲ ۱۹۱ ی 


2 5 ی 
9 


فان 


را در تمام منسی فرستاد. و او نیز در پس او 
گرد ا مقر اشتزدن ر مولون وهای 
پیام آورانی فرستاد و ایشان به ملاقات وی 
بر آمتقد که 

و لیخ کفخه «اگر مطایق 
آنچه فرمودی( می‌خواهی اسرائیل را به 
دست من نجات دهی, ""بسیار خوب. من 
این پارچه پشمی را بر خرمنگاه خواهم 
گذارد؛ اگر شبنم فقط بر پارچه باشد و تمام 
زمین خشک باشد. خواهم دانست که تو 
اسرائیل را به دست من نحات خواهی داد. 
مطابق آنچه فرمودی. » "و همین طور شد: 
روز بعد. [جدعون] صبح زود بر خاست و 
پارچه را فشرد و از پارچه یک جام پر از آب 


۳:۷۶ 


باشد و بر روی تمام زمین شبنم باشد.» 

فقط روی پارجه 

خشک بوده و برروی تمام زمین شبنم 
2 

نود ۰ 


نبرد جدعون در غرب رود اردن؟ 
۷ ایروبعل- یعنی جدعون- صبح زود 
بر خاست. همچنین تمامی قومی که 
با وی بودندء و ایشان در عین-حرود؟ اردو 
افیله آزدد گام مان کر شمال اردد امن 
بود در بای تبه ۱ در دشت. 
آبهوه به جدعون گفت: «قومی که با تو 
هه ییاز ند مان وید 


بیرون تراوید. * "جدعون به خدا گفت: دست ایشان تسلیم کنم: مسکن است 
اسرائیل خود را بر علیه من حلال دهد و 
کت دست من بود که مرا نحات داد؟. - 


۳ ۲ 2 7 
و بنا براین, اکنون اين را به گوشهای قوم 


«باشد که خشمت بر من افروخته نشود و 


۲ ‌ #۳ 
بتوانم یک بار دیگر سخن گویم*! اجازه 
بفرما ازمایش پارجه را برای اخرین بار 


* جنگ بر علیه مدیان با شرکت گروه محدودی از قبایل صورت گرفت (نیزر. ک. ۲۳:۷). امکان دارد که در اصل, در این سنت 
فقط طایفه ابیعزر درگیر ماحرا بوده باشد (ر. ک. ۲:۸). 

این اشاره‌ای است به آیات ۱۶-۱۵ . با وجود این (ر. ک. آیه ۳۷), آیات ۴۰-۳۶ احتمالاً مربوط می شود به سنتی مستقل از 

روایت دعوت جدعون (آیات ۲۴-۱۱). در واقع, در اینجا سخن از «خدا» به میان می‌آید. حال آنکه در سایر بخشهای این 

روایت از «یهوه» با «فرشته بهوه» سخن گفته شده است. در خصوص درخواست نشانه» ر.ک. توضیح آیه ۷ . این شرح 

کوتاه قاعدتاً بیانگر این است که جنگ با مدیان در وهله اول. عملی است الهی. وانگهی نشانه ای که جدعون طلب می کند» 

بیش از آنکه برای نفع خودش باشد. برای این است که این جنگ در نظر سپاهیانش نیز مشروعیت الهی داشته باشد. 

2 احتیاط جدعون در سخن گفتن» تداعی کننده احتیاط ابراهیم است در پید ۳۰:۱۸ و ۳۲ . 

2 اگر آزمایش اول به حساب روال طبیعی امور گذاشته شود. آزمایش دوم امری است کاملا معجزه آسا. 

0 روایت پیروزی حدعون بر مدیانیان در دشت پزرعیل تاریخجه ادبی پیجیده ای دارد. این روایت در اصل. قطعاً باز یی گرد بِ 
سنتی تاریخی که طایفه ابیعزر آن را منتقل ساخته اند. اما این سنت چندین بار مورد ویرایش قرار گرفته است. 

0 معنی این نام «جشمه لرزش» است که اختمالا هتدان تجشنه «عين جلود» در بای کوه جلبوع می باشد, در پانزده کیلومتری غرب 
بیسان. 

1 یعنی «نبه قیب و6 همان «حبل داهی» امروزی یا «حرمون کوجک», که در بای آن؛ شهر شونم قرار داشت. 

۵ در نظر راوی, ماحرای کاهش تعداد لشکر حدعون (آیات ۷-۲), هدفی الهباتی دارد. به این معنا که جدعون با لشکری بسیار 
کوجک به جنگ خواهد رفت تا افتخار پیروزی تنها نصیب خدا گردد و انسان به قدرت خود نبالد (ر. ک. تث ۱۸-۱۷:۸؛ 
۶-۹؛ اش ۱۵-۱۳:۱۰؛ عا ۱۳:۶). اما در عرصه تاریخی, احتمال دارد که این روایت کوشیده تا دو سنت متفاوت را به هم 
پيامیزد: طبق یک سنت. جندین قبیله (منسی, اشین زبولون و نفتالی ر.ک. ۳۵:۶: ۲۴-۲۳:۷) در شکست مدیان دخیل 
بوده اند؛ طبق سنتی دیگره تهاجم اصلی را تنها طایفه ابیعزر انجام داده است (ر.ک. ۷:۷ و ٩۲۲-۱۶‏ ۲:۸). 


۹ 5 
۹ 


۱۳-۷ 


ِِ هر که می ترسد و می لرزد بادا 
کر ره .ِ«# حدعون ایشان را آزمایش 
کرد. از قوم بیست و دو هزار مرد بر 
0 و ده هزار نفر از ایشان باقی ماند. 
آیهوه به جدعون گفت: «قوم هنوز بسیار 
زیاد است. ایشان را بسوی اب فرود اور و 
در آنجا ایشان را برای تو تصفیه خواهم 
کرد. آن کس که در باره اش به تو بگویم: با 
تو برود او با تو خواهد رفت؛ و هر که در 
باره اش بگویم: با تو نرود. آن کس نخواهد 
رفت.» "جدعون قوم را بسوی آب فرود 
آفزده و یوار کفیا «همه آنانی که 
توا ان هش وحن کمک 
توش بایتان رانا فران هزاس عادو 
همه آنانی که ترا دنیب رای ریت 
ایشان را حدا قرار خواهی داد ِ«# 
کسانی که آب وا بان توشید تم ستصید 


ود 


نفر بود؛ ی دوم برای نوشیدن زانو زده 
بودند. آیهوه به جدعون گفت: «با این 
ای اه 
شما را نجات خواهم داد و مدیان را به 


داوران 


دست تو خواهم سپرد؛ بقبه قوم هر یک به 
خانه خود برود.» "ون ] از فوم 
خواست که سبوها و کرناها را برای او 
بگذارند» سپس تمام مردان اسرائیل را 
روانه ساخت. هر کس را به خیمه هایش و 
فقط سبصد نفر را برای خود نگاه-داشت 
ارقی هناب بو اه رفر انق کاب او 
بود. 

"باری, آن شب بهوه به او گفت: «به پا 
خیزا به اردوگاه فرود آی» زیرا آن را به 
دست تو سپرده ام. جشا تاه امین ترسیی 
فرود آیی. با خدمتگزارت, فوره بسوی 
اردوگاه فرود آی؛ ۲"به آنجه که م گویند 
کوش فرا جفه ون 
خواهند یافت و به اردوگاه فرود خواهی 
آمد.» اوتا دمتگران شرد فوره بسوی 
انعهای پیش قراولان اردوگاه فرود آمد. 
"میات الق هتماهی یش معرق دز 
ترده شده بودند» بیشمار همحون 
فلخانه شا تشاني مار مودفلن اب داد 
شنی که تن کتتا رهدریا اش ون 


دشیت 


؟ در عبری, کلمه ای که برای «می لرزد» به کار رفته. «حرد» می باشد که اشاره ای است به «عین-حرود». . حکم معافیت ترسوها 
که در تث ۸:۲۰ (ر. ک. ۱-مک ۵۶:۳) آمده, محرگی مذهبی دارد» زیرا ترس ناشی از بی‌ایمانی به خداوند است. چنین 
معافیتی برای حذف آنانی که ممکن است تیشه به ريشه ایمان لشکر بزنند. ضروری است. 

۵ ترجمه ما مبتنی است بر برخی از نسخ خطی یونانی که اضافه کرده اند: «ایشان را جدا قرار خواهی داد». 

0 تحت اللفظی: «به وسیله دستشان بر دهان» . پاره ای از نسخ خطی یونانی قرائت کرده اند: «با زبانشان» که ترجمه ما مبتنی بر 
آنها است. 

ابیت متا دی ان | زماشی وان اش راو هجو کرفهاز راز زان اشاره می کند؛ دض ها زا نو من زانتد ودز که 
می‌توانند آب را به راحتی به دهان ببرند. آن گونه که گاو یا اسب می کند؛ بعضی دیگر فقط به این اکتفا می کنند که اندکی 
آب را در کف دستشان به دهان ببرند و آن را مانند سگ بنوشند. اه تیم شلک سوم هتکس | فراه 
را انتخاب کند, آنانی را که سریع رفع تشنگی می کنند. در این صورت. ضابطه مشابه با ضابطه آیه ۳ خواهد بود. پاره اء ی از 
صاحب نظران بر این باورند که این ضابطه غیر متداول می توانسته از پیش میان جدعون و مردان طایفه ابیعزر مورد توافق قرار 
گرفته بوده باشد. اما محتمل ترین توضیح این است که ضابطه انتخاب شده صرفاً قراردادی بوده و یگانه هدف این آزمایش: 
حذف تعداد کثیر افراد بوده است. 

[ تحت اللفظی: «تا محدوده مردان مسلح که در اردوگاه بودند» . 


۲ 
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جدعون فرا می‌رسید, اینک مردی خوابی را 
برای رفیق خود بازگو می کرد؛ میگفت: 
«اینک خوابی دیدم و اینک گلوله ای از 
نان جو در اردوگاه مدیان می جرخید؛ به 
خیمه رسید و به آن بر خورد و آن را زیر و 
توا کون شاعت 6 رف اوسفته 
سخن را و «اين 
چیزی جز شمشیر جدعون» پسر یوآشل آن 
مرد اسرائیلی» نمی تواند باشد؛ خدا مدیان 
و تمام اردوگاه رافخست اف شترده 
است.» * اپس چون جدعون داستان خواب 
و تعبیرش را شنید. سجده کرد؛ سپس به 
اردوگاه اسرائیل باز گشت و گفت: «به با 
شا تیا مه اه ام متشه 
تا سره ات جع 

* او آن سیصد مرد را به سه دسته تقسیم 
کردل. به همه آنان کرنا و سبوی خالی داد 
همراه با مشعل هاپی در سبوها. ۲" به ایشان 
تاه وت ک اه عافد درد | کت هه 
می‌کنم]: و شما نیز چنان خواهید کرد. 
به محض اینکه من به انتهای اردوگاه برسم, 
آنگاه آن کاری که من می‌کنم. شما چنان 


۲۲ 2-۷ 


خواهید کرد. * 
و تمام کسا 


آمن کرنا خواهم نواخت, من 
نی که با من خواهند بود؛ شما 
نیز کرنا خواهید نواخت. دور تا دور 
اردوگاه» و خواهید گفت: برای یهوه و برای 
حدعون!» ۱ 

* "جدعون و آن یکصد نفری که با او 
بودند. در آغاز پاس میانی شب" به 
اتتهاه ازفو کاه رسیدند. درست یس از 
آنکه قراولانزا کماردند؛ ایشان کربارا 
نواختند و سبوهایی را که در دست داشتند 
ش کی ان منت رها تو تن 
سیوها را شکستند؛ در دست جپ مشعل ها 
را نگاه می داشتنده و خو دشت رات کرفا 
وا تا مقوازندو فرباد عر آوردند: ‏ «حنگ 
برای یهوه و برای جدعون؟!» !"و هر یک 
در شا وف کیش نا کر زد ناه افستاه نو 
تمامی اردوگاه شروع به دویدن کردند: 
افراد فریاد بر می‌آوردند و می‌گریختند! 
اتسفنالن. کا هه کر کر ها 
مین تواعتکنن بهوه کار کرد که خی اردو کاه 
افراد بر علیه یکدیگر شمشیر بکشند". 
اردو تا به پیت-ها-شطه. بسوی صریدهل 


> خیمه نماد مدیانیان بیابان نشین است و نان جو نماد اسرائیلیان استقراریافته. در خصوص سایر خوابهای نمادین و 
هشداردهنده ر.ک. پید ۱۱-۵:۳۷: ۴۰ ۴۱ . 

[عبارت «حدعون. پسر یوآش» الا تومتین ات متا خرن 

0 در ۴۳:۹: ۱-سمو ۱۱:۱۱ و ۱۷:۱۳ بر همین تاکتیک شهادت داده شده است. 

ی ی و خروح ۲۴:۱۴؛ ۱-سمو ۱۱:۱۱). لذا حمله جدعون در 
یت یهودیان بعدها رسم رومیها را برای تقسیم شب به چهار پاس, در پیش گرفتند 
(ر. ک. مر ۴۸:۶؛ ۳۵:۱۳). 

0 تحت‌اللفظی: «شمشیر برای بهوه!» اما شاید مانند آیه ۰۱۸ فقط باید قرائت کرد: «برای بهوه و برای حدعون!» به هر حالء باید 
توجه داشت که اسلحه اسرائیلیان هیچ نقشی در این ماجرا ایفا نمی کند. 

9 اسرائیلیان بدون جنگ به پیروزی دست یافتند. صدای شکستن سبوهاء نوای کرناهاء فریاد حنگ, و درخشش مشعل ها کافی 
بود تا اردوی مدیان پریشان شود (ر. ک. یوشم ۶): و این خود خداوند است که دشمن را منهزم می سازد. یک بار دیگر راوی 
بر شعار «جلال تنها برای خدا» تأکید می‌ورزد. ر.ک. توضیح ۲:۷ . 

4 فرائت عبری: 0 ؛ ترجمه ما حاوی اصلاحی است براساس ۱-باد ۲۶:۱۱؛ این همان محل «صرتان» 
می‌باشد. (ر. ک. یو۳ :) تمام محل‌هایی که در | این آیه ذکر شده‌اند. ظاهراً در منطقه بیسان قرار گرفته اند. مدیانیان 


می کوشند مناطق اطراف رود اردن را به تصرف در آورند و از آن عبور کنند. 


۳ ک 
( ۲ 


۵:۸ ۷ 


تا کناره بل -محوله در نزدیکی طبات؛ 
کل 

۳آنگاه مردان اسرائیل که از نفتالی» 
اش و نیقی اسف دودتگي کرو 
آمدتد و مدیان :را تعاقب گبردتن. 
" "جدعون پیکهایی به تمام کوهستان 
افراییم فرستاد تا بگویند: «به ملاقات 
مدیان فرود آیید و آبها را پیش از ایشان, 
تاییت‌کها رم وانعت اشهالن کتیو ,یه 
مردان افراییم گرد آمدند و آبهارا تا 
متس با ره ار ین‌اشعال نی بیان 
قوف آزتر کات تیان را کرفتت سعتنی 
غراب و ذئب را؛ غراب را در صخره غراب 
نیودت زا درس ها دک سین 
مدیان را تعاقب کردند. و سرهای غراب و 
ذئب را از آنسوی اردن برای حدعون 


داوران 


"مردان افراییم به او گفتند: ( 
کاری بود که با ما کردی که جون 
رفتی تا با مدیان بجنگیء مارا احضار 
نکردی؟» و ایشان با او به سختی منازعه 
تاه ود نان کشت «من در مقایسه 
با شما چه کرده ام؟ آیا خوشه چینی افراییم 
2 1 3 
ترا نینط رات حتف را مس ان 
شما بود که سپرد. در مقایسه با شماء من جه 
کار توانستم بکنم؟» آنگاه, چون این سخن 
: 


بش تب 


جنگ جدعون در شرق رود ۳۵ 
"جدعون به اردن رسید و از آن عبور 


کرد. او و آن سیصد نفری که با وی بودند, 


آفتخنن, درمانده زد کیت رز "او به مردمان 

1 مشخص نیست که آیا منظور همان افرادی هستند که به خانه هایشان روانه شدند (آیات ۸-۳) پا بسیج جدیدی مد نظر است. 
در مقایسه با ۳۵:۶ باید توحه کرد که در اینجا دیگر به زبولون اشاره نشده است. 

8 ماحرای مذ کور در آیات ۲۴ ۲۵۰ که دستگیری و اعدام راب (یعنی کلاغ) و ذتب (یعنی گرگ) را بر صخره هایی که مرتبط به 
نام ایشان می باشد شرح می دهد, اعتینالا باز می گردد به: سنتی محلی که فنشایی افراییمی دارد. 

1 خوشه جینی یعنی جبدن خوشه های باقی مانده پس از ژانکورخیتی (زد کته میک ۱:۷؛ ؛ در خصوص خوشه جینی. رنه کته اش 
۷ نذا پاسخ جدعون که ظاهری تمجیدآمیز دارد (آیات 8۳-۲). طعنه ای است پوشیده: بدون انگورچینی ابیعزر: 
افراییم قادر به خوشه چینی نمی بودند. اما افراییمیان نکته اصلی طعن جدعون را درک نمی کردند (آیه 0۳). ادعاهای 
افراییمیان به برتری شهرت بسیار داشت (ر.ک. پید ۲۰-۱۳:۴۸؛ داور ۶-۱:۱۲). آیات ۳-۱ نشان می‌دهند که مردم منسی 
حه قضاوتی در مورد این ادعاها داشتند. 

۷ نگارنده در ۲۱-۴:۸ روایت نبرد دیگری از حدعون بر علیه مدیانیان را عرضه می‌دارد که این بار در شرق رود اردن حریان 
دارد. صاحب نظران امروز بر این باورند که این نبرد صرفا دنباله نبردی نیست که در ۱:۷ تا ۳:۸ شرح داده شده است. در این 

فصل‌هاء ما در مقابل دو سنت تاریخی متفاوت قرار داریم واقعت این انیت که ماسرایمد کزر دز ۲۱۰۴۰۸ :ضذیاتتات را ذر 

حالتی نشان نمی دهد که به تازگی متحسل شکست شده باشند (ر .ک. پاسخ اهالی سوکوت و فنوعیل در آیات ۸-۶). 

به علاوه, بزرگان مدیانیان همانها نیستند: به حای غراب و ذئب که «بزرگان» مدیانیان خوانده می شدند (۲۵:۷: ۳:۸). در 

ینحا با «پادشاهان» سر و کار داریم» یعنی زیح و صلمونع (۸: ۵ و غیره). و بالاخره, حدعون در تعقیب لشکری شکست خورده 
نیست. بلکه هدف او, گرفتن انتقام خون برآدرانش در کوه تابور می باشد (۱۹-۱۷:۸). شرحی که در ۲۱-۴:۸ آمده. حاوی 
ما آیات ۱۳-۱۰) و ممکن است مبتنی باشد بر سنتی که منشاً 

آن مناطق شرق رود اردن می باشد. 

۷ متن عبری چنین قرائت می کند: «با اينکه درمانده بودند» تعقیب خود را ادامه دادند». برخی از ترحمه های قدیمی. به حای این 


عبارت, صرفاً همان عبارتی را به کار برده اند که ما در ترجمه خود آورده ایم. رک 


ست. 


و 
4 
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سوکُوت" گفت: «خواهش می‌کنم به 
سپاهی که به دنبال من می‌آید. گرده های 
کوجک نان بدهید, زیرا درمانده هستند, و 
۳ 2 ٍ 

گفتند: «مگر کف دست زبح و صلمونع 
همین الان در دست تو است 1 9 نه لخکرت 
نان بدهیم؟» خسن کیت «(بسیار 
خوب! وقتی بهوه زیح و صلمونم را به دست 

مخ( ره 

من سیرد. گوشت شمارازیر خارهای 
صحرا و زیر خسکها لگدمال خواهم کرد » 
"و از آنجا به فنوعیل* بر آمد و همان 
سخن را به ایشان گفت. مردمان فتوعیل 
همان گونه به او پاسخ دادند که مردمان 
سوکوت پاسخ داده بودند. "او به مردمان 


۱۴-۶۸ 


و صلمونع با سپاهیانشان در 
قفرقور " بودند. در حدود پانزده هزار نفر 
(یعنی) همه آنانی که از سپاه بنی مشرق 
باقی مانده بودند. زیرا یکصد و بیست 
هزار مرد شٌ تومیر کی افتاده وک تا 
۲ "حدعون ازراه آتاتی که در خیمه‌ ها 

0 
ساکن اند برآمد. در شرق نویح و 
7 دی ات 3 و سپاه را شکست داد در آن 
حال که ایشان خود را در امنیت تصور 
و رح 
می‌کردند. " "زیح و صلمونع گریختند؛ او 
ایشان را تعقیب کرد و آن دو پادشاه مدیان» 
(یعنی) بت 
شیاه ایقان هراس افکند". 
۳ 1 
جدعون» پسر یوآش, از طریق فراز 
از هیا کش این 


ازشیال مان سر یت رف از 
و جح 
مورد سوال فرار داد. و وی نام بزرگان 


فنوعیل 3 گفت: «وقتی با آرامش باز 
گردم؛ این برج را در هم خواهم کوبید. » 


۷ سوکوت که متعلق به قبیله جاد بود (ر.ک. یوشع ۱۳ :۳۷ . شهری بود واقع در دره رود اردن, در شمال مصب یبوق. 

«زیح» و «صلمونع» که معنی آنها به ترتیب «قربانی» و «سایه برکشیده شده» می باشد, احتمالا شکل تغییریافته و طعنه آمیز 
«پادشاهان» مدیانیان است؛ اما بیشتر احتمال می‌رود نامهایی تخیلی باشند که ویراستاران بر اساس سرنوشت قریب الوقوع 
ایشان, به آنان داده‌اند. 

بزرگان سوکوت که هیچ امیدی برای پیروزی جدعون نمی‌دیدند, از دادن توشه راه به سپاهیان منسی خودداری می کنند تا خود را 
از اقدامات تلافی جویانه مدیانیان در امان نگاه دارند. اين نشان می‌دهد که ماحرای مذ کور در ۲۱-۴:۸ حاکی از این است 
که مدیانیان هنوز شکست نخورده بودند. 

2 ترجمه احتمالی دیگر: «شما را با خارهای صحرا و با خسک ها تازیانه خواهم زد» . 

۵ دول شهری ات رای یر وود بوق که معبود آ اب لول اهب آمروز کین میدب رفر ۸ شزیر کوت واتع 
است. این شهر که معنی نامش «روی خدا» است, در پید ۳۲-۳۱:۳۲ و ۱-پاد ۲۵:۱۲ نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 

ی 

۵ نیمه دوم اين آیه» ارتباطی را با روایت مذکور در ۷: ۱ تا ۳:۸ برقرار می سازد. این توضیحات دقیق که حاوی ارقامی مبالغه آمیز 
است؛ حتمالاً اثر دست ویرایشگران می باشد. 

1 منظور قوم های جادرنشین و بیابانگرد می باشد. 

6 «نویح» در اعد ۳۲: :۰ همچون نام طایفه و ناحیه ای از ز قلمرو مسی در شرق رود اردن مورد اشاره قرار گرفته است. «بحبهاه» 
که در اعد ۳۵:۳۲ به عنوان شهری از قلمرو حاد ذکر شده, ۳ «احبیهات» امروزی» واقع در ۱۳ کیلومتری غرب عمان؛ در حاده 
الصلّت یکی انگاشته شده است. 

؟ ترحمه یونانی قرائت کرده: «تمام لشکر را نابود ساخت». 

8 محل این شهر نامشخص است. 


۲ ۳-2-۸ 


سوکُوت و مشایخش را به صورت 9 
٩ : 1‏ [لغون] 
و مرکا زاس کوت رف و کت زاین 
زیح و صلمونع که در باره ایشان به من 
اهانت کردید و گفتید: مگر کف دست زیح 
و صلمونع همین الان در دست تو است" تا 
به مردان درمانده‌ات نان دهیم؟» او 


به او داد هفتاد و هفت مرد 


مشایخ شهر را گرفت. و نیز خارهای صحرا 
۰ 23 را به مردمان سوکوت 
شناساندک ۲ همچنین برج فنوعیل را در 
هم کوبید و 

و و صلمونع گفت: «مردانی 
کت و دس وه وونل ۲ 


داوران 


جنانجه زندگی را برای ایشان باقی گذارده 


را نمی کشتم. » ۱ 


بارش ود کفشم یکی ابشاتارا 


بودید. شما 


تیا تم مهو | 
نکشید: او می ترسید زیرا هنوز جوان بود. 
" آزیح و صلمونع گفتند: «خودت به پا خیز 
فا را موی رت هرهش کر تشه 
شجاعتش نیز همچنان است؟.» جدعون به 
پا خاست و زیح و صلمونع را کشت: سپس 
هلال هایی را که بر گردن شترانشان بود» بر 


داشت. 


یایان دوره جدعون 


اتشان کفیید: «انضان مانتات نو بودند هر 


یک از ایشان مانند پسران پادشاه بودث. » 
۳ 


۲ "مردان اسرائیل به جدعون گفتند: «بر 
نحات داده ای » به ایشان 


حدعون] گفت: «ایشان برادران من 

بودند. پسران مادرم". به حیات بهوه! 

8 این امر کمی تعجب آور است؛ جرا که این نوحوان می توا نسته بنویسد؛ این نکته حاکی از آن است که کتابت که به شکل الفبایی 
در امده نوده مختص کاتبان نبوده است. 

این رقم را که حالت مبالغه آمیز دارد. نباید به شکل تحت اللفظی برداشت کرد. ر.ک. پید ۲۴:۴: مت ۲۲:۱۸ . در خصوص رقم 
«هفتاد»» همجنین ر.ک. داور ۳۰:۸: ۲:۹؛ پید ۲۷:۴۶؛ ۲-یاد ۱۰ 

رک توضیح ۶:۸ . 

> متن مبهم است. ترجمه های قدیمی چنین قرائت کرده اند: «با آنها مردان سوکوت را لگدمال کرد». نیز ر.ک. توضیح آیه ۷ . 
کاس خامجا رات و عم در آیه ۰۲۱ ارات اهالن بو چرنت و تزع موی ره اسیت ی ریرا امتناع کمک 
کردن از سوی 1 اقداماتی که دشمن در جنگ انجام می‌دهد (ر.ک. داور ۱۱-۸:۲۱). اما این 
امکان هم هست که در نظر راوی کتاب مقدس, انتقام جدعون بسیار سخت می نموده است. 5 

ون 4 دیق کوب ۳ ون خارواه ی گناد این نبرد که در هیچ جاء ی دیگری از کتاب‌مقدس به آن اشاره نشده, ظاهرا ارتباطی 
با جنگ فصل ۷ ندارد. 

پاسخ پادشاهان مدیان الزاما تملق آمیز نیست. بلکه بیشتر حاکی از ستیزه‌حویی است. برادران حدعون به این سبب کشته شده 
بودند که جزو بزرگان قوم به حساب میآمدند . در مورد آنان؛ قوانین جنگی اعمال شده بود. 

0 در نظام تعدد زوجات, پسران مادری واحد پیوند مستحکم تری با یکدیگر دارند تا برادران ناتنی. ر.ک. پید ۲۹:۴۳؛ تث 
۳ غرل ۱:۸ . 

0 پدر باید وظیفه مقدس انتقام خون را به پسر خود آموزش دهد. ی و ی ی و 
نوحوان کشته شوند (ر. ک. ۵۴:۹). رو دی شیم جرد بو ی تلقی می شد که کسی نمی توانست از آن شانه خالی 
کند. ر.ک. پید ۴: ۱۵-۱۴ و ۲۴-۲۳: اعد ۲۹-۱۹:۳۵؛ پوشم ۳-۱:۲۰: ۲-سمو ۲۷:۳ و ۳۰: ۷:۱۴: ٩۱:۲۱‏ 

این دو یادشاه با نقل ضرب ‌المتلی متداول. جدعون را در مقابل پسرش فرار مي‌دهند و بدینسان نشان می‌دهند که برایشان ارجح 
است که به دست کسی کشته شوند که در نظر آنان. همردیف یادشاه است (آیه ۱۸). 

0 اسرائیلیان بی آنکه کلمه «یادشاه» را به کار ببرند, در واقع به جدعون پيشنهاد سلطنت موروئی می دهند. 


داوران 


کته ارم پراش حکومت نخواهم کرد. و 
بهوه حرف راد کرد 


*"جدعون به ایشان گفت: «بگذارید 


| معلوت شد.کان ]در تن 
داشتیله زیر ایشان ابتتاغیلن ۰ رردگف ‏ 
" ایضان گفتتته:«با کسال میل آنهارا 
خواهیم داد. » او عبای خود را پهن کرد و 
ایشان هر یک, یک انگشتر از غنائم خود در 
الا لوزن [ نک هام لا که ده 
درخواست کرده بود هزار و هفتصد 
[مثقال] طلا شدء بدون احتساب هلال ها؛ 
گوشواره‌ها و جامه‌های اروانی که 
یادشاهان مدیان بر تن داشتند و نیز بدون 
اختساتب وتان تشر کردن 


۳ 


۲ "جدعون از آنها ایفودی"ا 
ات ناش ییاسران 
داد. تمام اسراثیل به آنجا رفت تا به دنبال 
آ نا رزوی گر کقده وان تلهای ر شاف دای 
حدعون و برای خاندانش. 
یجاسن اشراخیان مت 
شد و دیگر سر خود را بلند نکرد. سرزمین 
به مدت جهل سال, در روزگار حدعون» آرام 


شترانشان بود. 


۷ 

نود . 
۳۹ 9 2 2 ۹ 
پروبعل» پسر پواش؛ رفت و در خانه 
خود باقی ماند". " "جدعون هفتاد پسر 


خاشت که از رال اف سفن امه مود روم 
وان ار هاش مهو سک 
بود 1 وی نیز پسری برای او زایید که او را 
اتیهلکه نام نهاد. ان و توافت در 
8 و در مقبره 
۳ ۳ 7 را 
پدرش بواش. در عفر ابیعزر دفن شد 1 


همین استدلال بر علیه سلطنت. در ۱-سمو ۷:۸ و ۱۲:۱۲ نیز مطرح شده است. لذا متن حاضر به همراه دو متن مذکور 
می توانند بیانگر الهیات نگارنده تثنیه ای باشند. مین سزال سک آساح مر شوه که مرس بر[ هد ترش 
او ی و ی همه چیز حاکی از آن است که حدعون-یروبعل در عمل نقش بادشاه را ایفا 
9 حتی اگر چنین سلطنتی فقط بر اسرائیل در شکل جنینی اش اعمال شده باشد (یعنی اسرائیلی که احتمالا فقط شامل 

منسی افراییم اشیر و زیولون بود) ۱/۱۳۰۸ ۲و 

٩‏ «اسماعیلی» ظاهرا در اینجا همچون توصیفی عام برای مردمات بیابان نشین یا کاروان سالار به کار رفته است. وک پید 
۷ ۸ ۲: ۱:۳۹ . 

] جدعون مانند هارون در خروج ۲:۳۲ -۳ (نیزر. ک. پید ۴-۲:۳۵), از اسرائیلیان می‌خواهد تا جواهرات خود را به او بدهند تا 
بتواند با آنها شید ی مذهبی بسازد. آیا سنت اولیه, حرکت بجدعون را همچون هدیه ای مشروغ برای خداوند متشکل از بخشی 
از ز غنائم تلقی می کرده (ر.ک. ۱ ۰ و ۵۰: ۲-سمو ۱۲-۱۱:۸). یا همجون عملی بت پرستانه و سزاوار نکوهش 
(ر.ک. خروج ۲6۳۲ به هر حال, ز شق دوم را مد نظر می‌گیرد (آیه 0۲۷). به این ترتیب, پایان دوره خدمت 
جدعون در هاله ای از ابهام قرار می‌گیرد. 

1 «ایفود» در اینجا می تواند دلالت داشته باشد بر ظرفی برای قرعه مقدس که برای غی بگوبی به کار می‌رفت» يا بر تمثالی از 
یک خدا رر.دک. داور ۵:۱۷ ۲۰-۱۴:۱۸: ۱-سمو ۲۸:۲: ۳:۱۴: ۱۰-۹:۲۱: ۶:۲۳ و :٩‏ ۷:۳۰: هو ۴:۳؛ و غیره. در 
خصوص ابفود ر. ک. ون 

۷ این شکل بیان؛ همان نتیجه گیری تکرارشونده نگارنده تئیه ای است. ر.ک. ۱۱:۳ و ۳۰؛ ۳۱:۵ . 

۷ آیات ۲۹ -۳۱ که در باره پروبعل و پسرانش سین هی گویذه زمینه را برای روایت فصل ٩‏ آماده می‌سازد. 

6 در خصوص این اصطلاح ر.ک. پید ۲۶:۴۶: خروج ۵:۱ . 

این نوعی ازدواخ بوده که طبق آنهمس یا ژن صیعه ای می توا نت در خانه پدرشن بمانل: شوهرش می توا نست گاه به گاه او را 
ملاقات کند. همجنین ر. ک. تا یت ی 

2 این نتیجه گیری کلاسیک «زندگی داور» می باشد. رن کته 


نگارنده تخنبه ای 


۰ و ۵؛ ۷:۱۲ ۱۰ ۱۲ ۱۵؛ ۳۱:۱۶. 


۶:۹ -۳ ۸ 


۳۳ ۰ ۰ 9 
پس جون حدعون در گذشت؛ بنی 


اسرائیل بار دیگر به‌دنبال بعل‌ها 
روسپیگری ی و بعل-بریت را خدای 
وا بر مکی شاخ میگ 
بهوهه خدایغان را به ناد نبآوردند که ابشان 
رولیت اف بانط تیان رما 
دادم خوفد ۰ وااتشتان درخی شتا ندان 
یروبعل-جدعون» پس از آن همه نیکویی 
تیه اش اکتا کرهه توه فف ادا ری نان 
ندادند. 


پادشاهی ابیملك» 


داوران 


حکومت کنند. پا اينکه یک مرد به تنهایی 
پر شما حکومت کند؟ به یاد خواهید آورد 
کی اتسوا تام شتا زو شرت یا 
هستم؟.» "برادران مادرش تمامی این 
سخنان را در باره او به گوشهای تمامی 
سروران شکیم باز گفتند. و دل ایشان به 
جانب ابیم لک متمایل شد زیرا به 
یکدیگر م ی گفتند: «اين برادر ما است.» 
"ایشان هفتاد [مثقال] نقره از خانه بعل- 
یت اه وهای ا سکس ای 
مردمان بی ارزش و ماحراجویان را اجیر کرد 
که به دنبال او به‌راه می افتادند. "او به 


۹ "ابیملک پسر پروبعل به شکیم» خانه پدرش به عفره رفت, و برادران خود. ۱۷ 
نزد برادران مادرش رفت و این پسران پروبعل را کشت, هفتاد مرد راء بر 
سخنان را به ایشان و نیز به تمام طایفه روی سنگی واحدگ. فقط یوتام جوانترین 
پدری مادرش خطاب کرد: " «خواهش پسر پروبعل باقی ماند که خود را پنهان 
می کنم به گوشهای تمامی سروران شکیم ساخته بود. "همه سروران شکیم و تعام 
بگویید: برای شما کدام بهتر است که بیت-ملوا گرد آمدند و رفتند و در 
هفتاد مرد. همگی پسران پرویعل بر شما روشک هر بط کی وت کی اور 
در آبات ۳۵-۳۳ الهیانت کافلا شناشته شده نگارنده تیه ای را باز می يابيم. ررک. ۱۹:۲ ۱۲:۳ ۱:۴ ۱۱:۶ ۱۶۰۱۰ ۱:۱۳ 


0 «بعل-بریت» (ر.ک. ۴:۹) یا «ایل -بریت» (۴۳۶:۹), خدای عهد با سوگندها بود. احتمالاً منظور همان خدای «ایل» با 
«بعل» است که اهالی شکیم به آن صفتی اضافه کرده بودند. 

6 ابیملک موفق خواهد شد خود را همچون پادشاه شکیم بر مردم تحمیل کند اما این پادشاهی با شکست مواجه خواهد شد. این 
روایت که خصومتی شدید با نظام پادشاهی در آن محسوس است؛ احتمالاً بازتابی است از محافل نبوتی در مملکت آتی 
اسرائیل. 

0 متظور از «سروران) (۰ ۱۵۰۲ یو ۶۱۲:۲۳ ۲سمو ۲ ۱۳۳۲)رفین داران برر کب اسبتءای قشر اه نعها از رفاه برخوردار 
بودند. بلکه نقش احتماعی مهمی نیز ایفا می‌کردند. ایشان در انتصاب پادشاه نقش داشتند و دارای نفوذ سیاسی 
انکار نایذیری بودند. 

6 این اصطلاح بیانگر خویشاوندی نزدیک است (ر. ک. توضیح پید ۱۴:۲۹). 

3 بر اساس این توضیح می توان چنین فرض کرد که خزانه ای در معبد وجود داشته است (ر.ک. پوشع ۶: :۰ و ۲۴). 

8 اصطلاح عبری را در «در آن واحد» نیز ترحمه کرد. این اصطلاح صرفا شکلی از بیان است در زبان عبری که در 
٩‏ نیز تکرار خواهد شد (ر.ک. زک .)٩:۳‏ 

این عبارت به معنی «خانه زمین مسطح» می باشد و قاعدتاً اشاره‌ای است به دژ شهر که در آیات ۴۶ -۴۹۰ «مجدل-شکیم» 
نامیده می شود. یعنی «برج شکیم» . این اصطلاحات باید بر محله ای حصاردار و ساکنانش دلالت داشته باشد. 

1 از آنحا که در عبری. نام درختان تقریبًمشابه می باشد, این درخت بلوط باید همان درخت سقزی باشد که پوشع در نزدیکی آن؛ 
به هنگام انعقاد عهد شکیم ستونی سنگی بر پا کرد (یوشع ۴ ۲: ۳۶ 


داوران ۲۰-۷۹ 


شکیم است. ابیملک را پادشاه اعلام ان < 4 به بوته خار مه ۱ 
کردند. توتیا رها سکرست 5 


"پوتام را اطلاع دادند و او رفت و بر قله * بوته خار به درختان گفت: 
کوه حريزيم قرار گرفت و صدای خود را چنانجه براستی می‌خواهید مرا به 
بلند کرد و فریاد زد. به ایشان گفت: «ای ‏ پادشاهی خود مسح کنید, 
سروران شکیم به من گوش فرا دهید. و بیایید و در سایه من پناه گیرید. 
بادا که خدا به شما گوش فرا دهد! وگرنه, بادا که آتشی از بوته خار بیرون 
۲پا۱۴:: "روزی درختان رفتند آید 
9 تا پادشاهی بر خود مسح کنندل, و سدرهای لبتان را نابود سازد! 
و ریت رتون اشامن با عکوشت وا ختونه شتا تسف با و تاذاری از 
۳ کاملیت عمل کرده و ابیملک را پادشاه 
"درخت زیتون به آنها گفت: ساخته اید. جنانچه در حق پروبعل و 
ی ایا از روغنم چشم بپوشم خاندانش درست رفتار کرده‌اید. جنانجه با 


0 که با آن خدایان و میرندگان تکریم توا ان تین قستتا نی رسستتار 


۱۳:۶ تج 

وان وان بت ال | که هرا 

نا بروم و بر فراز درختان بجهم؟ ی دی ان وی راید خی 

نتفر )تکفا انداخت و شمارا از دست مدیان رهایی 

تیان بر با خکوشت کم | داد, *۲شما امروز بر علیه خاندان پدرم بر 

شتا نویه نها اس خاسته ابید پشواشن را کشتهایاه هفتاد 

از شیرینی خود چشم بپوشم مرده بر روی سنگی واحد؛ و ابیملک بسر 

و از میوه لذیذ خود. کنیزاورا بر سروران شکیم پادشاه 

تا بروم و بر فراز درختان بجهم؟ شتاختها یت از ایره که ترآخی تما اشیها 

افرشتان نف مو گفتیه * "یس جنانجه امروز در وفاداری و کاملیت 

تو بیا و بر ما حکومت کن! در حق یروبعل و در حق خاندانش عمل 

و که استر ادا که تفای شا با را 

۱ ی از شراب تازه ام چشم بپوشم فراهم سازد و شما شادی او را فراهم 

 "(‏ باه که خدایان و میرندگان را شاد می‌سازد ی ور تاه که اش از شلک 
تا بروم و بر فراز درختان بجهم؟ بیرون آید و سروران شکیم و نیر بیت-ملَو ۳۹:۹ 


[حکایتی که یوتام در خطابه اش به کار می برد. یکی از قدیمی ترین نمونه‌های ادبیات حکمتی اسرائیل است. ادبیاتی که از دوره 
سلیمان به بعد, شکوفایی بسیاری می‌یابد. در اینجاء گفتاری بسیار انتقادی در خصوص نهاد سلطنت مشاهده می‌کنیم. نهادی 
که به نظر بی فایده ميآمد. ِ ۱ 

دنباله این حمله طعنه امیز در آیه ٩‏ یافت می‌شود. ایات ۱۸-۱۷ توضیحی را تشکیل می‌دهند که واقعیت رویدادها را شرح 
می دهد . 


۳۴-۹ 


را نابود سازد؛ و بادا که آتشی از سروران 
شکیم و بیت -ملو بیرون آید و ابیملک را 
نابود کند!» 

" "یوتام پا به فرار گذاشت. او گربخت و 
به توف ٩‏ 
سه سال بر اسرائیل اعمال قدرت کرد. 
یش دا روج مان الک و 


: سروران شکیم فرستاد. و سروران شکیم 


یه تون | نها ی فا شدندء و 


ستمی را که به هفتاد پسر یروبعل روا داشته 
شده بود» [یر او] وارد آورند و خون آنان 
را بر برادرشان ابیملک که ایشان را کشته 
بق نز و نیز بر سروران شکیم که او 
زا هر ی را رانا باری داده بودند. 
*"سروران شکیم بر قله های کوهها بر علیه 
او کمیخ کنندگانین گذاشتند که‌هر کسزا| 
که دراه از تردذایشاتامی کشت عارنت 
شش گردقد ‏ اتفلی از ام اسر اه 
یافت: 
۴ 
حعل پسر عابد با برادرا نش از شکیم 
وش کرواز و سروران شکیم به او اعتماد 
پودفد ها سا کت بای ها آنگورضیتی 
[اتکووی از سا رتور 


رز چگ را ی رتنیا دادند. ایشان وارد 


داوران 


خانه خدایشان شدند, خوردند و نوشیدند» 
شیی تا نی که رت روت ۱ سس 
عانه. کته ر کش آ خسن که توق 
شکیم تا اورا خدمت کنیم؟ آیا پسر پروبعل 
و نایب او زبول. مردمان حمور پدر شکیم 
را خدمت نکردند؟ اما ما جرا باید او را 
خدمت کنیم؟ کاشن اف قوم را در 
دتم ی کذاردنه تا آمتسلک راقور 
سازم! به ابیملک م ی گفتم: لشکر خود را 
افزایش بده و بیرون بیا*!» 

" "زبول» حاکم شهر از سخنان جعل پسر 
عابد آگاهی یافت, و خشمش بر افروخته 
ی کی او فامتزانی«ه ایس کدی ارزو 
فرستاد تا بگوید: «اینک جعل پسر عابد» و 
برادرانش به شکیم رسیده اند و اینک 
ایشان شهر را بر علیه تو تحریک می کنند. 
""پس شبانه حرکت کنء تو و سپاهی که با 
یشوه کرتصفک | کی کی شا 
بامدادان, به هنگام طلوع آفتاب, در ساعت 
اول. بر علیه شهر حرکت خواهی کرد : و 
چون [جعل] و سپاهی که با او است. بر 
علیه تو بیرون ایند با او مطایق انچه پیش 
می‌آید عمل خواهی کرد.» 

الک اضر کف کر هش 
تمام سپاهی که با او بود. و ایشان در چهار 


دسته در یت شکیم کمین کردند. 


آ این محل که نام خود را در عربی به شکل «البتر» حفظ کرده, در قلمرو یساکان در جنوب شرقی کوه تابور واقع می باشد. 


0 هدف از استقرار اين کمینها, محروم کرد ابیملک از حقوقی است که | ز کالاها دریافت می‌داشت, کالاهایی که از شکیم رد 
می‌شد. 

2 جعل یادا وری می کند که اسرائیلیان روزگاری عهدی با حمور» رئیس حوی شکیم منعقد کرده بودند (پید ۳۴)؛ در نتیجه, ایشان 
باید خود را رعایای مالکان شکیم تلقی کنند. 1 

0جعل که در مشروبخواری افراط کرده بود (آبه ۰۲۷ سخنانی پر از نفرت در مورد ابیملک که کنترل شهر را در دست داشت, بر 
زبان می‌اورد و از او دعوتی تمام عیار به مبارزه به عمل می‌اورد. 

0 باید توجه داشت که ابیملک ساکن شکیم نمی باشد و زبول, نایب او در شهر» دودوزه بازی می کند. او بی‌آنکه رو در رو با 

حعل مخالفت کند, مخفیانه ابیملک را از حریان باخبر می‌سازد. 
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*جعل پسر عابد بیرون آمد و بر ورودی 
دروازه شهر ایستاد؛ ابیملک و سیاهی که با 
اونودء از کهین بر خستناد. " جعل یا 
دیدن سیاه. و مول کف «اینک سپاهی 
از قله های کوهها فرود می‌آید. » زبول به او 
گفت: (شابه کرهها ریا امتان‌ها اشاه 
7 عم 
می گیری.» ۰ تفا از کته واتعهه 
سپاهی از ناف زمین؟ بیرون می‌آید. در 


۴۹-۳۵ ٩ 


1 
رت ی 
سکاف ۲ در آنتشان که مرک و 
دسته ای که با او بوده حرکت می کردند و 
هك عر. 
در ورودی دروازه شهر موضع می گرفتند. 
آن دو دسته دیگر بر علیه تمام آنانی که در 
صتق را موخیدسر کت کرفتده نان را 


قیال کف دس یک ما زاه رت لوط ی کشعن *بیملک در تمام آن روز بر 
غیب گویان" می‌آید.» ۸ "زبول به او گفت: علیه شهر جنگید؛ او شهر را گرفت و نمام 


«پیس زبانت؟ کسا است؛ تو که ری کف 


اپیملک کیست که او را خدمت کنیم؟ مگر 


همین سپاه نبود که تحقیرش می کردی؟ پس 
اکنون بیرون برو و بر علیه او بجنگ.» 
۳۹ 1 و ۳ 
جعل در راس سروران شکیم بیرون امد 
نا اهسکع کنیا ۳ ۶ 
تعاقب کرد؛ [حعل ] از برا: فا ای کرت و 
مجروحان بسیاری تا به ورودی دروازه 
فاد ایا کارا بای امش 
زبول حعل و برادرانش را که نتوانستند در 
شکیم بمانند. دور کرد. 
۲ ۲ ۳ ۰ 
باری» روز بعد. فوم به صحرا بیروكل 
رفتند و این را به اببملک اعلام داشتند. 
او اه هر ایو آنیرا اب 


بیاغ زا وان نود تسشن 
شهروا فیران کردودر انا کمک. کاشت ۲ 
"با این خب جمیع سروران مجدل- 
شکیم" به سرداب خانه ایل- بریت رفتند. 
۲ به اپیملک اعلام کردند که همه سروران 
مجدل-شکیم گرد آمده اند. ۱۳۰ 
کوه صلمون بر آمد او و تمام سپاهی که با 
او بود. ابیملک تبری به دست گرفت و 
شاخه درختی را برید و آن را بلند کرد و بر 
دوش وکا ]نش از تفج به سپاهی که پا 
او پودند گفت: «آنچه دیدید که من کردم؛ 
بشتابید وان را مانند من انجام دهید.» 
" "همه مردم نیز هر یک شاخه ای بریدند و 
به دنبال ابیملک به راه افتادند؛ ایشان 


4 
خ ط 


4 نام تبه ای در نشیبهای یکی از کوههای اطراف شکیم. این نام را در حزق ۱۲:۳۸ باز می‌يابيم. 

۲ درختی که می توان آن را با بلوط موره یکی دانست (بید ۶:۱۲؛ تث ۳۰:۱۱). 

8 تحت‌اللفظی: «دهانت کجا است؟» 

] محلی در نزدیکی شکیم رورت ال رف 

1 از آنجا که نمک نماد بی‌حاصلی است. این عمل در واقع زمین شکیم را لعنت می کند. چنین نتیجه گیری ای در خصوص 
سرنوشت شهر زمینه را برای ماحرای | می بینیم که ساکنان دژ شهر را ترک می کنند تا در 
مکانی مقدس پناه گیرند. 

۷ در خصوص «مجدل -شکیم». ر.اک. توضیح آیه ۶ سرداب معبد ایل- بریت نمی توانست در داخل شهری باشد که شرح 
ویرانی اش پیش از این داده شده بلکه باید در نشیب کوه عیبال باشد که نامش صلمون است (آیه ۴۸). از آنجا که این 
مکانی مقدس بود, ساکنان شهر تصور می کردند که بتوانند از حق پناهجویی که خاص پرستشگاهها بود, بهره مند شوند. حیله 
ابیملک این امر را میسر ساخت که بدون تجاوز به این حق, به مقصود خود دست یابد. 


[شاخه‌هاترا] فر سزذات گذازدند وتشردات 
را بر سر همه [آنانی که در آنجا بودند ] به 


آنش کشیدند: ندیتسات» ایشان ثر مردنده 


جمیع مردمان مجدل-شکیم حدود هزرار 


داوران 


دیدند که ابیملک مرده است. هر یک به 
خانه خود رفتند. 

دا زا که سسکا کفن 
هفتاد برادر خود, در حق پدر خود کرده بود؛ 


نس مرد و زن. بر او وارد آورد "و تمام شرارت مردمان 
شکیم را تخد | کر رشان ا رکه تلاینسان 

۳ ی ی 
مرگ ابيملك لعنت پوتام پسر پروبعل بر ایشان وارد آمد. 


*ابیملک بسوی تاباص" حرکت کرد و 
آا شاوی ار ی انیا گرم 
۸2۱ ۳ 

در وسط شهر برحی حصاردار بود و همه 
مردان و همه زنان و همه سروران شهر در 
آن پناه گرفتند؛ ایشان [دروازه را] به روی 
برد. او تا به ورودی برج پیش رفت تا آن را 


و ۹ 


۰ آپس از ابیملک, تولع پسر فواه" 
پسر دودو مردی از تسا ان هدن 
شتاهیر گر کو خستان | فراه ییم ساکن بود. 
برخاست تا اسراثیل را 0 "او 
به مدت بیست و سه سال اسرائیل را داوری 
و اویش و ورزر شاه کف شا 


۷ بائیر 


و۳۵۱ آ متا 7 ابیملک پرت کرد و حمجمه ۲ 
9 بی 0 پرت کر شون افتاشی عای بر خاست. او توا۲۳-۲۱:۲ 
اورا شکست. او شتامان فسری را که 1 
و به مدت بیست و دو سال اسرائیل را داوری 
اسمو۴:۳۱ سلاح او را حما می کرد صدا زد و به او و 0 ۱7 
| ۳ ۳ ۱ 9 " ۱ 
لفت: «شمشیرت ر بکش و مرا بکش» کره‌الاغ سوار می شدند و سی شهر؟ ۱۳:۲ 


۷ نام این شهر آمرون خویاض است و در چیه کیلوهتریممال شرفیشکیع 


هافر تفش یگوتتد: او یه قشت‌نیی 
شتا ۳ سپردارش ۲ او را سوراخ 
کرد و او مرد. **جون مردان اسرائیل 


داشتند که آنها را تا به امروز «قصبه های 
9 » می نامند» در سرزمین جلعاد؟. 
*یاثیر در گذشت و در قامون دفن شد. 


قرار دارد. 


از ز کلمه عبری جنین بر می‌آید که منظور سنگ متحرک آسیایی کوچک و خانگی است: 
۷ تحت اللفظی: «مرد حوانی که سلاحش را حمل می کرد». 
2 «تولم» و «فوآه» نامهای طوایفی از قبیله یساکار هستند؛ ر. ک. پید ۱۳:۴۶؛ اعد ۲۳:۲۶؛ ۱-توا ۱:۷ . 


2 محل «شامیر» مشخص نیست. کوه افراییم 


منطقه ای اخذ کرده که در آن مستقر شد. 


در اینجا عنوانی است جغرافیایی, ر. ک. یوشع ۷:۲۰ ۰ قبیله افرايیم نام خود را از 


9 «یاثیر» نام طایفه ای است از قبیله منسی که در سرزمین جلعاد مستقر بود: ر.ک. اعد ۴۱:۳۲؛ تث ۱۴:۳؛ ۱-یاد ۱۳:۴ . 

متن عبری این کلمه را «کره الاغ» قرائت کرده, اما ترجمه‌های قدیمی کلمه «شهر» را به کار برده اند که با متن سازگارتر است. 

0 قصبه ها دلالت دار ند بر تجمع خیمه هایی که مردمان نیمه بیابان نشین بر پا می کردند. در خصوص «قصبه های یاثیر» ر. ک. 
یوشع ۱۳: ۰ و متونی که در توضیح آیه ۳ ذکر شده. قصبه های یاثیر که تعدادشان سی قصبه بود. نیمی از کنفدراسیون 
«ارحوب» را تشکیل می‌دادند که مردمانش تما غرامراثلن بودند (تث ۱۴:۳). 

6 این همان «قامن» امروزی است که در نیمه راه مين دریاجه کثرت و راموت-جلعاد قرار دارد. 


داوران 


۹۸ یفتاح 
حمله عمونی ها به اسرائیل 
*بتی اسرائیل بار دیگر شروع کردند به 


انجام آنچه در نظر بهوه ند است؛ ایشان 


بعل ها و عشتاروت ها, خدایان آرام؛ خدایان 
صبدون. خدایان موآب» خدایان بنی عمُون 
و خدایان فلسطینیان را خدمت کردند؛ 
ایشان بهوه را رها ف لت 
نکردند. "خشم بهوه بر اسرائیل ؛ بر افروخته 
ی تایضایر اه دس قارف تیان 1 و به 
کته نت غمون افروت: نان از آن سال 
به بعد, به‌مدت هجده سا بنی اسرائیل 
را له کردند و با ایشان بدرفتاری نمودند, با 
تمام بنی اسرائیل که در آنسوی اردن بودند» 
در سرزمین اموریان جلعاد. "بنی عون از 
اردن عبور کردند تا با یهودا. بنيامین و 
خاندان افراییم نیز بجنگند. و اسرائیل به 
پرتصاتی عم فان اد 

""بنی اسرائیل بسوی یهوه فریاد بر 
ود فا وگ ئفتند: («ما دش کنو کتفاه 
کرده ایم» زیرا خدای خود را رها ساختیم و 
بعل ها را خدمت کردیم.» "آیهوه به بنی 
اسرائیل گفت: «آن هنگام که مصریان» 
اموریان» بنی عمون» فلسطینیانه 
" صیدونیان» عمالیقیان و مدیانیان" بر 


ره ۲۱ 


شما ستم می‌راندند و شما بسوی من فریاد 
تن آفرفید مر شیارا از شنت اسان 
نحات ندادم؟ ۲" اما شما مرا رها ساختید و 
۹ 
سبب, دیگر شمارا نجات نخواهم داد. 
۳ بروید و بسوی خدایانی که بر گزیده اید 
فریاد بر اورید؛ شما را ایشان نحات دهند. 
در زمان پریشانی تان!» *"بنی اسرائیل به 
بهوه گفتند: «ما گناه کردها یم؛ در هر چیز 
7( 
فقط لطف بفرما که ما را در این روز رهایی 
کقی 4 اسان ار وه و ها نان 
تکاله( ماش یکیو دش 
کردند. و جان او در پرابر رنج اسرائیل 
بی تاب گردید!. 

۲ بنی عمَون گرد هم آمدند و در جلعاد 
اردو زدند. بنی اسرائیل جمع شدند و در 
مصفه اردو زدند. *قوم؛ بزرگان حلعادل 
به یکدیگر گفتند: «چه کسی جنگ بر علیه 
بنی عمون را بر عهده خواهد گرفت؟ او 
بزرک تاش سا کتان هداد کرد شد. » 


ح جلعادی ور دلیر بود. 


1 
اعد یفتاح را تولید نموده بود. ۳ رن 


این اشاره نابه‌جا است؛ زیرا در دنباله متنء دیگر اشاره‌ای به فلسطینیان نشده است. 

8۵ متن مبهم است. یکی از این دو اشاره تاریخی ثانوی است. با در حای مناسب خود قرار ندارد. 

متن عبری این کلمه را «معون» قرائت کرده که نام شهری است. راهان خزارف صدادازی اند ی متعاوت می توت ۲۰ 
قومی را یافت (ر.ک. ۲-توا ۷:۲۶) که در جنوب, بین 
«کنعان» قرائت کرده‌اند. با «مدیان». 

1 تحت اللفظی: «و جان او در برابر رنج اترایی کواه م0 

این تصریح مطلقاً با آنچه که در پی می‌آید سازگار نیست (ر.ک. ۱۱:۱۱). این ممکن است توضیحی متأخر باشد. 

این اصطلاح معنایی نظامی دارد (ر. ک. ۰۸:۱۱ ٩‏ ۱۱). نیزر ک. ۱-سمو ۱۷:۱۵ و ۲-سمو ۰۸:۲۳ ۰۱۸۰۱۳ 

1 «حلعاد» اغلب اوقات نام یک منطقه است. اما در داور ۵ ۰ قطعاً به یک قبیله اشاره دارد. این امر در اینجا نیز صدق می کند 
زیرا یفتاح کسی تلقی شده که از ز نبای تمامی ساکنان جلعاد به دنیا آمده است. 


۵ 


۱ 


۱ 


ار۱۲:۱۱ 


عبر۳۲:۱۱ 


ن ادومیان و فلسطینیان زندگی می کردند. ترحمه های پونانی یا 


پید ۱۰:۲۱ 


۱۳-۱ 


لاد مزا او ترا ی زرایید) فتسران ایخ 
زن چون بزرگ شدند» یفتاح را بیرون 
اند کته این مد او ده نو خر حانه 
پدر ما میراث نخواهی برد. زیرا پسر زنی 
دیگر هستی.» "یفتاح از مقابل برادرانش 
گریخت و در سرزمین طوب " ساکن شد. 
مردمان بی ارزش گرد او جمع شدند. و 
به همراه او به تاخت و تاز پرداختند". 
"باری» مدتی پس از آن» بنی عمون؟ با 
تین اکتا تک رای من رول اعضی 
عمون با اسرائیل جنگ کردند. مشایخ 
جلعاد به جستجوی یفتاح در سرزمین طوب 
بر آمدند. "انشان به پفتاح گفتند: «بیا؛ تو 
یرذا ما خواهی دم و ما تزا ی غمرت 
خواهیم جنگید. » "یفتاح به مشایخ جلعاد 
که زک اد نموه سا دوهی که 
ورزیدید و مرا از خانه پدرم راندید؟ پس 
جرا بسوی من آمده‌اید, حال که در پربشانی 
هستبد؟» "مشایخ جلعاد به یفتاح گفتند: 
«بسیار خوب! اکنون بسوی تو باز گشته ایم؛ 
با ما بیان تو با بنی عمون خواهی جنگید و 


داوران 


بررگ ما خواهی شدء بزرگ تمامی ساکتان 
حلعاد. » "یفتاح به مشایخ جلعاد گفت: 
« رگا هنود از 
می‌گردانید و اگر یهوه ایشان را به دست 
من بسپارد. من بزرگ شما خواهم شد.» 
" مشایخ جلعاد به یفتاح گفتند: «یهوه میان 
ما شاهد باشد اگر مطابق سخن تو عمل 
نکنیم!» ۲ "یفتاح با مشایخ جلعاد رفت؛ قوم 
او را بزرگ و سردار خود ساختند. و یفتاح 
تسام اب شطفات را در مه وک عضو 
بهوه باز گفت". 


۳ یفتاح قاصدانی را نزد یادشاه بنی 
3 توت تسناد شا نکوته: «از من حه 
می‌خواهی که بر علیه من آمده‌ای* تا با 
سرزمین من بجنگی؟» ""پادشاه بتی عمُون 
به قاصدان یفتاح گفت: «از این رو که 

۱ ۵ 
اسرائیل» هنگامی که از مصر بر می‌آمد» 
یوق و اردن. و اکنون آن را به میل خود به 


01 این مکان امروز «الطیبه» نامیده می شود و در منتهای الیه شمالی جلعاد وا ایک( ک؟ ۲-سمو ۶:۱۰ ۸). 
للفظی: «بیرون رفتند». این کلمه, در معنای مطلق آن. مربوط به واژگان فنی جنگ می باشد اما در اینجا منظور لشکری 
منظم نیست.می توان مفهوم «غارت کردن» را از این اصطلاح برداشت کرد. 
0 عمونیان در شرق قلمرویی که به دست قبایل اسرائیل اشغال شده بود. در شرق رود اردن ساکن بودند و بایتختشان شهر رنه بود 
همان عمَان امروزی. ایشان حزو دشمنانی بودند که خدا بر علیه اسرائیل بر می‌انگیخت (داور ۷-۶:۱۰). 
0 در عبر خی اصطاسی مت کی یرای ساره ری ره سای و که ابه ۱۱ پوشع ۳۴:۱۰؛ دان ۱ 2 
للفظی: «گوش کننده». خدا سخنان عهد را می‌ شنود و جنانجه یکی از طرفین به تعهد خود وفا نکند مداخلت خواهد 


10 تحت 


ان 


۲۱۳۰۰۵۵ 


۲ توافقی که میان یفتاح و مشایخ جلعاد منعقد شد, به شکلی رسمی در پرستشگاه مورد تأیید قرار گرفت. خدا آن کسی است که بر 


وفاد 


ری طرفین توافق دیدبانی می کند. در وافع, مصفه به معنی برج دیدبانی است (ر. ک. پید 6 و این اسم عام اغلب 
به شکل «مصفه حلعاد» تصریح شده است (۲۹:۱۱). 
٩‏ این اصطلاحی است سامی به معنی اختلاف نظر میان دو شخص. و حتی نوعی خصومت میان آنان (ر. ک. ۲-سمو ۱۰:۱۶ 
۹ ! -یاد ۱۸:۱۷: ۲-توا ۲۱:۳۵). این نخستین باری است که در عهدعتیق به پادشاهی از عمونیان اشاره می شود؛ اما 
یفتاح طوری با این پادشاه سخن می‌گوید که گویی پادشاه موآب باشد. و مضمون متن نیز چنین برداشتی را به دست می دهد 
(ر. ک. توضیح آیه ۲۴). 


تت ۶:۲ ۳۷-۲ 


من باز ده.» *"یفتاح باز قاصدانی دیگر 
نزد پادشاه بنی عمون فرستاد. *"و به او 
که مج سجن > ۳ 
اسرائیل نه سرزمین موآب را تصرف کرده و 
ترشیت بت وتو ۳ کیان وقتی 
از مصر بر میآمد. به واقع در بیابان حرکت 
کرد تا دریای نیزارهاء و به قادش وسید. 
۲سرائیل قاصدانی نزد پادشاه ادوم 
فرستاد تا بگوبد: خواهش می کنم مرا 
اجازت ده تا از سرزمین تو بگذرم؛ اما 
پادشاه ادوم نخواست جیزی بشنود. او 
قاصدانی نیز نزد پادشاه موآب فرستاد که 
ایرد کتره: و اس رانیل:در فافش ماند: 
ناه راه بیایانرا در بیش کرفت او 
سرزمین ادوم و سرزمین موآب را دور زد و 
به مشرق سرزمین مواب رسید. ایشان در 
آنسوی ارنون اردو زدند. و وارد قلمرو 
موآب نشدندء زیرا ارنون سرحد موآب 
اسراکیل قاضانی نزد: ستیخون» 
پادشاه اموریان, یادشاه حشبون, فرستاد و 
سرائیل به او گفت: خواهش می کنم ما را 
جازت ده تا از سرزمین تو عبور کنیم» تا به 
مکانی که به آن می‌روم۲. " "اما سیحون 
متناع کرد که اجازه دهد اسرائیل از قلمرو 
و بگذرد؛ سیحون همه سپاهیانش" را گرد 
ورد و در پاهص اردو زدند و با اسرائیل 


7 


۲۱۷ 


کت موه تام انس رائیل 
اشراکیل سیرد تا ایشانرا شخیت:دهته :و 
اسرائیل تمام سرزمین اموریان را که در این 
دتان سس ک مود قل ی اتعال کف اسان 
تمام قلمرو اموریان را از ارنون تا یبوق» و 
ات تا تارکفت و 
اکنون که بهوه, خدای اسرائیل, اموریان را 
در مقابل قومش اسرائیل خلع ید کرده. آیا 
7 ۴ م72 
تو می‌خواهی وی را خلع ید کنی؟ " "مگر 
و تن ال کی فش ۱ ید همان سا 
هر آنجه را که بهوه, خدای ماء از آنانی که 
در برابر ماما لک بودند بر داشته ما 
- ۳ ری ند ۷ 

مالک آن می باشیم. * "یا تو از بالاق* پسر 
صفور» پادشاه وی ترتری؟ آنا او خر نت 
کرد با اسرائیل منازعه کند؟ آیا حرأت کرد 
که اسرائیل در حشبون و در «دخترانش» 2, 
در یعزیر و «دخترانش». و نیز در تمامی 
شهرهایی که بر کناره‌های اردن هستند؛ 
مستفر شده است؛ جرا آنها را هر اتترمان 
1 ۲ "این من نیستم که دز حق 
۰ و ۰ 

۳ بلکه این تو هستی که با 
باشد که یهوه آن داور امروز مبان 


] استقرار در قادش و امتناع ورزی پادشاه ادوم به گونه ای مبسوط در اعد :۰ ۴ شرح داده شده است. 
1 پعنی «تا مقصدم) . تمام این بخش مستقیما از اعد ۲۶-۲۱:۲۱ اخذ شده است. 
و 


۷ «کموش» در واقع خدای موآب است (ر.ک. اعد ۲۹:۲۱). بدینسان, موجودیت خدایان ملت‌ها و نیز قدرتشان مورد تصدیق 


ت عِِ 

قرار می گیرد. 
در مورد «بالاق», ر. ک. اعد ۲۱-۲۰۲۲ . 
ر.اک . یوشع ۲۵:۱۳ ۲۶ . 


2 چنین توضیح تاریخی ای بعدها به روایت اضافه شده و مشکل بتوان از آن استفاده کرد. 


اسمو۱۴: ۴۵-۲۴ 


۲با۳: ۲۷ 
پید۲۲: ۱۹-۱ 
۱ میک ۷:۶ 


۳۷ ۸ 


اسرائیل و نی عتمون داوری کند!» ۸ ما 


خطاب کرده بود» گوش فرا نداد. 


نذر یفتاح 

7 آروح بهوه بر یفتاح آمد و او جلعاد و 
منسی را پیمود. از مصفه جلعاد عبور کرد. 
از مصفه جلعاد نزد بنی عمون عبور کرد. 
""یفتاح نذری* برای یهوه کرد؛ گفت: 
«جنانجه لطف بفرمایی که بنی عمون را به 
ان تسیا ۳ب کی کازک 
رسفا متیر اسان 
هنگام که در آرامش از نزد بنی عمَون باز 
می‌گردم, آن شخص از آن یهوه خواهد بود 
و من او را همچون فربانی سوختنی تقدیم 
خواهم کرد. » "یفتاح نزد بت عمولن عبور 
کرد تا با ایشان بحنگد, و بهوه ایشان را به 
دستان او سپرد. ۳و ایشان را از عروعیر تا 
صوالن اش بت کی 3 دهعت 


شهر- و تا به آبیل-کرامیم: شکستی عظیم! 


داوران 


بنی عمون در برابر بنی اسرائیل پست 
شاه 

""چون یفتاح به خانه خود رسید در 
مصفه, اینک دخترش با طبل و رقص" به 
ملاقات اه بیرون آمده او بکانه فررند اد 
بود: به غیر از او وی نه پسری داشت و نه 
سب شون ای رآ سای ای 
خود را باره کرو و گفت: «آه» دخترم» چه 
سان مرا درمانده ساختی؟! این تو هستی که 
بر من مصیبت وارد می‌سازی! اما من دهان 
خود را برای بهوه کشودم!: نمی توانم سخن 
خود را پس بگیرم.» "او وی را گفت: 
«پدرم. تو دهان خود را برای بهوه گشودی؛ 
با من آن سان عمل کن که از دهانت بیرون 
آندهب پل از آنکه یهوه انتقام تو را ۳ 
دشمنانت, بنی عمون, فراهم ساخته 
است. » بدا ۳ به پدر خود گفت: «بادا 
که این به من عطا شود! مرا مهلتی دوماهه 
واگذار نما تا بروم و بر کوهستانها بگردم و 
بر بکارت* خود بگریم» من و پارانم.» 


اعد ۳:۳۰؛ 
حا۵: ۵-۳ 


2 پفتاح با نذری که کرد. به خدا قول داد که جنانجه بر عمونیان پیروز شود. شخصی را برای او قربانی کند. وقتی نذری را ادا 
می کردند. نمی توانستند آن را پس بگیرند؛ یفتاح نیز علی رغم شرایط, فکر می کرد نمی تواند از آن شانه خالی کند. اما راوی 
جیزی در باره جنبه اخلاقی این نذر بیان نمی کند. حال آنکه قربانی کردن انسان در اسرائیل ممنوع بود. شدت و حدت نذر که 
در اینجا تخطی ناپذیر به نظر می‌رسد. در اثر زمان کاهش می‌یابد (ر.ک. لاو ۲۵-۱:۲۷). قربانی کردن انسان رسمی مذهبی 
بود که از دیرباز نزد سامیان» و نیز نزد هندو-اروپاییان مرسوم بود. اسرائیلیان از آن مستئنی نبودند (بید ۱۹-۲۳ ۲-یاد 
۶ ۱۷:۱۷؛ میک ۷:۶), و نه همسایگانشان (۱-پاد ۳۴:۱۶؛ ۲-پاد ۲۷:۳). انبیا با این رسم به مبارزه بر خاستند (ار 
۷ ۵:۱ حزق ۲۱-۲۰:۱۶؛ ۳۹:۲۳) و شریمت نی زآن را منع کرد (تث ۳۱:۱۲؛ لاو ۲۱:۱۸؛ ۲۰: ۵-۲). 

9 تحت اللفظی: «تا رسیدنت به...» 

6 همین اصطلاح در خروح ۲۰:۱۵ به کار رفته است. این بازنمودهای شادمانی» یس از کسب پیروزی؛ امری طبیعی بوذ (رر. ک. 
۱-سمو ۶:۱۸). 

این نشانه سوگواری است (ر. ک. توضیح پوشع ۶:۷). 

6 تحت اللفظی: «تو مرا به زانو می‌افکنی». 

؟ تحت اللفظی: «دهان خود را کاملا باز کردم» (ر.ک. آیه ۶ و ایوب ۱۶:۳۵). شاید منظور این باشد: «گزافه گوبی کردم» . 

۵ در آن روزگا برای یک زن کسر شأن بود که ازدواج نکند» و خصوصا فرزندی به دنیا نیاورد. برخورداری از نسل. برکتی الهی 


۲توا۳۵: ۲۵ 


داوران 


او گفت: «برو». هرا کل اه برای 
دو ماه برود. وی رفت» وی و پارانش, و بر 
کوهستانها بر بکارت خود گریست. * آپس 
ا ماه وی ی ود فان کشت و از 
نذری را که کرده بود, در حق وی به عمل 
نگ وی مردی را نشناخته بود! و این 
قاعده ای .در اسرائیل شدد ۰ سال نهسال؛ 
دختران اسرائیل می‌روند و برای دختر 
یفتاح حلعادی سوگواری می‌کنندل جهار 
روز در سال. 


مشاجره با افراییمیان 


بنی غمولن بجنگی: بدون ایتکه:ها را 
احضار کنی تا با تو برویم؟ ما خانه ات را به 
آتش خواهیم سوزاند. و تورا با آن.» 
"یفتاح به ایشان گفت: «من منازعه ای 
عظیم داشتم من و قومم» و بنی عمون 
به سختی با من بدرفتاری کردند؛ من شما 
را فرا خواندم. اما شما مرا از دست ایشان 
نجات ندادید. "چون دیدم که کسی مرا 
نجات نمی‌دهد, زندگی خود را به خطر 


۷:۱ ۲ ۱ 


انداختم" و بر علیه بنی عمَون حرکت کردم؛ 
و یهوه ایشان را به میان دستان من سپرد. 
بت سرا شور یه مه بر آ مه ید تا با 
من بجنگید؟» 

"یفتاح تمامی مردان جلعاد را گرد آورد و 
با افراییم جنگید. مردان جلعاد افراییم را 
کت دا فکور یز اسشانسی بشید 
«شما ای حلعادیان. در میان منسی, فراریان 
جنگین افراییم هستیدك» *حلعاد گدارهای 
اردن را بر علیه افراییم اشغال کرد. پس 
چون یکی از رهایی بافتگان افراییم 
رک «یگذار عبور کنم»» مردان جلعاد 
روز کفتتنده «آیا از افراییم هستی؟» 
ا کرش نج «نه»» آبه او می‌گفتند: 
«بسیار خوب! بگو شیبولت». او میگفت: 
9[ تاه هو رنه 
بگنویند. آورا هی گرفتید ودر نزدیکین 
گدارهای اردن گلو می بریدند. در اين 
زمان» چهل و دو هزار مرد از افراییم 
افتادند. 

"یفتاح به مدت شش سال اسرائیل را 
داوری کرد؛ سپس یفتاح جلعادی در گذشت 
و در شهر خود در جلعاد دفن شد. 


7 همین اصطلاح در ۱۱:۵ به کار رفته است. اما ترجمه‌های قدیمی فعل «سوگواری کردن» را به کار برده اند. 
1 پیروزی یفتاح حساسیت افراییمیان را بر می‌انگیزد. قبیله ای نیرومند که می‌خواهد برتری خود را بر قبیله‌های دیگر حفظ کند 
(ر. ک. ۲-۱:۸). 
بر اساس پوشع ۲۷:۱۳ این شهری است متعلق به جاد که در شمال سوکوت, در نزدیکی مصب یبوق واقع می باشد. 
1 تحت اللفظی: «حان خود را در دست خود گرفتم». ۲ 
[ این عبارت حالتی معماگونه دارد. ظاهرا افراییمیان قبیله پفتاح را سرزنش می کنند که چرا خودمختار شده است, حال آنکه قبلا 
به خاندان پوسف, خصوصا به قبیله منسی وابسته بود (ر. ک. اعد ۲۹:۲۶). 
0 تفاوت در تلفظ این کلمه که به معنی خوشه گندم است. بیانگر تفاوت هایی است که در گویشهای موجود در میان قبایل وجود 
داشته است. 


0 متن عبری جنین قرائت کرده است: «در شهرهای حلعاد» . ترحمه ما مبتنی است بر متن بونانی و ترحمه های قدیمی. 


۳ ۳ 
۰ 


ئ 


+۰۳۸۹۰۳ 
۳۴۷ 


۵:۱ ۳-۲ 


6 
افش زاف ابصات از بیت لحم؟ | 

۹ ختر 
را داوری کرد. او سی پسر و سی دخت 
داشت. او دختران خود را به خارج به زنی 
داد و از پیرون سی دختر برای پسران خود 
آورد. او به مدت هفت سال اسرائیل را 
داوری کرد. "ابصان در گذشت و در 
بیت لحم دفن شد. 


+ ابلون 


داوران 


تال اسف اضا زا دانع کرت دون بت 
سر ار ۵ عم 5 

هیلل فرعتونی در گذشت و در فرعتون, در 
کوهستان افرايیم, در سرزمین شعلیم ۲ دفن 


اعلام ولادت شمشمون 

۱۳ مارح بار دیگر شروع 
که تاد اه آنجه کمک دعر 

بهوه ند است. و یهوه ایشان را به مدت 


۲ پس از او ایلون زیولونی اسرائیل زا ال بل رو ند میا اس ۶۱ 
داوزی کردر افعی ال اشفا زرا ی 
داوری کرد. ""ایلون زبولونی در گذشت و دانی‌ها که مانو 1 زن او نازا بود پید۲۰:۱۱ 
در ایلون!؛ در سرزمین ز بولون دفن شد. و فرزندی نداشت. "فرشته بهوه بر زن ِِ 


طا هر فد و یه اه کته ات شتا 


0 
۱ عبدون هستی و فرزندی نداری؛ بسیار خوب! تو 
زاو عون یشرهیلان بارذا شیم فرزنلی خواهن راینده اما از 
فرعتونی؟ اسرائیل را داوری کرد. او .ینخس تسیر شرافب باش! #اشرات 


بنوش و نه مسکری, و جیزی نایاک مخور؛ 
ثریرا اینک باردار شده. پسری خواهی 


جهل بسر و سی نوه داشت که بر هفتاد 
کره الاغ* سوار می شد ند. او به مدت هشت 


0 منظور بیت لحم در زیولون است (ر. ک. ی ۱۵۸۱ رام درعهات وین ناصره. 

0 سیاست وصلت با افراد بیرون از قبیله به گسترقن نفوذادآور کمک م ی کرد: . در ضمن. توضیحاتی که در باره داوران کوجک داده 
شده, اغلب بر تعداد زیاد فرزندان تأکید می‌گذارد (۰ ۰ ۱۴:۱۲). 
«ایلون» در آن واحد. هم نام شهری است و هم نام طایفه ای در زبولون (پید ۶ اعد ۲۶:۲۶). 

و ترجه سای ین نام به شکل «سلّم» قرائت شده است. 

5 همان «فرعته» آمروزی است که در جنوب غربي نابلس یی ارت کی ۱<مک .)۵۰:٩‏ 

]ر.ک. ۴:۱۰ . بر اساس ۵: ۰ کره‌الاغ گویا مرکب بزرگان بوده است. 

11 متن عبری چنین قرائت کرده است: «در سرزمین افراییم, در کوهستان عمالیقیان». ترجمه ما مبتنی است بر چند نسخه خطی 
یونانی (ر. ک. ۱-سمو ۴:۹). 

۷ فصل های ۱۶-۱۳ کتاب داوران با زگوکننده ماجراهای شمشون است؛ در این بخش, نیروی این مرد در نقطه مقابل ناتوانی اش 
در برابر زنان ظاهر می‌گردد. همه این روایات داستانهای مردم پسندی هستند که آکنده از طنز و هجو دشمن فلسطینی 
می باشند. جنبه مذهبی روایات نیز بسیار چشمگیر است» زیرا نیروی شمشون ناشی از خدا است؛ حتی ولادت او نیز عطیه ای 
الهی است. 

۷ این محل که طبق پوشع *۱: :۰ به دان نسبت داده شده. پس از مهاحرات دانی‌ها سوی شمال (داور ۱۷ جزو قلمرو 
قبیله بهودا به شمار خواهد آمد (یوشع ۳۳:۱۵). 


5 7 ره 
هب 


داوران 


ی تیغ بر سر او نخواهد گذشت* رت 
آن سر از بطن [مادر ] نذیره خدا خواهد 
بود, و هم او است که شروع خواهد کرد به 
نجات دادن اسرائیل از دست فلسطینیان. 

"آن زن رفت و به شوهر خود گفت: 
«یک مرد خدا بسوی من آمد؛ حلوه یک 
فرشته تخد | را خاشته نمیا هراش آککیز: 
از او نپرسیدم که از کجا است. و او از نام 
وی میا کاه ات هی فا یک 
باردار شده. پسری خواهی زایید. اما از 
این پس, نه شراب بنوش و نه مسکری» و 
چیز ناپاک مخور؛ زیرا آن پسر از بطن 
هدر زمر کل نها واه 
نود. » 

*مانوح از بهوه استدعا کرده» گفت: 
«خداوندم لطف بفرما تا آن مرد خدا که 
فرستادی, باز بسوی ما بیاید و ما را آموزش 
دهد که با یسری که زاده خواهد شد جه 
باید بکنیم. » ۳ صدای مانوح را شنید» 
فرش لا تافگیین صویزن آسه کر ان 
حال که او در صحرا نشسته بود و شوهرش» 
مانوح با او نبود. ""آن زن شتابان دوید تا 
شوهر خود را اطلاع دهد؛ به وی گفت: 


۱۷-۳ 


«ایتک‌مردی که آن روز سوی,من آمده بر 
من ظاهر شده است. » 

""مانوح حرکت کرد و در پی زد خود 
ز ق فسوی ننک امن ونهاه کفته 
«آیا تو آن مردی هستی که با این زن سخن 
کشت ۷ ۱ ی «منم. » ۳ مانوح 
که «هنگامی که سخنت واقع شوده 
قاعده اين پسر چه خواهد بود و چه باید 
که زور بای کر 
«خود را از هر آنچه که به این زن گفتم تاذ 
دارد ‏ ازهر انصه که از تا شراب 
می‌آید نخورد» شراب یا مسکرات ننوشد. 
و جیزی ناپاک نخورد؛ هر آنچه را که به 
این زن امر کردم رعایت کند. » *"مانوح به 
فرشته بهوه گفث: «احازه بده که تو را اه 
داریم 4 ان بزغاله ای آماده سازیم 8.» 
*سزیرا مانوح نمی‌دانست که او فرشته 
یهوه می باشد. ۱۴ ف‌فرشته بهوه به مانوح 
شاه ری تا تصمتی زاره از 
خوراکهای تو نخواهم خورد؛ اما جنانجه 
قربانی سوختنی ای به جا می‌آوری, آن را به 
بهوه تقدیم کن.» ۲(مانوح به فرشته بهوه 


2 
گفت: «نامت حیست؟ حون سخنت واقم خروح۱۵-۱۳:۳: 
۱ ‌ ۱۳:۹ 


این دستورالعمل باید در خصوص شخص نذیره به حا آورده شود. یعنی کسی که به طور خاص برای خدا تقدیس شده است (در 
خصوص موضوع نذیره» ر.ک. اعد ۸<۱:۶). در اینجاء ممنوعیت متعلق به نذیره در خصوص پرهیز از نوشیدن مسکرات؛ به 
مادر نیز تعلق می‌یابد, احتمالا به این منظور که نشان دهد که کودک از بطن مادر. نقدیس شده می باشد. 

[ تقدیس شمشون مرتبط است با یک رسالت, رسالت پس راندن فلسطینیان؛ اما روایات بیانگر این است که هدف این رسالت» 
بیشتر ضرباتی است که به دست تنها یک شخص نیرومند و زبرک بر آنان وارد می‌آید. تا رهایی واقعی یک قبیله از بوغ 
فلسطینیان. در معنایی دقیق. شمشمون نه داور است و نه حتی یک رهایی دهنده. 

2 در ایتحا دستورهایی که قبلا به زن ذاده شده بود (آیه ۴) تکرار می شود. اما با تأکیدی بیشتر در مورد هر آنجه از تاک به دست 
می‌آید (ر. ک. اعد ۴:۶). 

2 خوراکی که مانوح می‌خواهد تقدیم کند بادآ ور خوراک حدعون است (۲۲-۱۹:۶): در اینجاء مانند آن ماحراء این خوراک 
انب ارت ی ین توق 

0 این توضیح که در اصل در انتهای آیه آمده بوده و ما آن را جابه جا کرده ایمی این گفتگوی غریب را روشن می سازد. مانوح هویت 
ملاقات کننده را نمی‌داند, اما می کوشد آن را کشف کند. 


۳ ره 
9« 


لاو ۲۴:۹ 


رورا ور 
سرد 
۱۱۶۰-۰۴ 


۱۳۰ ۳ 


0 تکریم کنيم.» 
2"فرشته یهوه به او گفت: «جرا و 
| 
است*؟» مانوح 7 
گرفت. و قربانی سوختنی را بر صخرهگ به 
یهوه هب یر زر مس 
من کی 1 مانوح و زنش 
می‌نگریستندگ. " "باری, چون شعله از روی 
فرفاتگان تبون اسان بلمد شییی فرب 
یهوه در شعله قربانگاه بالا رفت در مقابل 
چشمان مانوح و زنش, و ایشاد روی بر 
زمین افتادند. ی بو 
دیگر به مانوح پدیدار نگشت؛ و نه به 
ی 21 ۰ ۰ 2 ۳ 
زنش. آنگاه مانوح دانست که او فرشته 
بهوه بودء "و مانوح به رن خود کشت 
ار «اگر بهوه 
و هدیه آردی را از دست ما نمی پذیرفت و 


تا ( 


داوران 


همه این جیزها را به ما نشان نمی‌داد, و 
هم‌اکنون همان چیزه ارا به ما 
نمی شنوا نید. » 

تس از تفن 
ٍِِ . پسر بزرگ شد و بهوه او را فو کگ 
داد. * آروح وه شروع کرد به حرکت دادن 
او در محنه-دانل » بین صرعه و اشتائول. 


ازدوج, شمشون 

اون شمیت نود آمذ تفگ 
۱۴ ی ی 2 
فلسطینیان ملاحظه کرد. "او بر آمد و پدر و 
ای راز ناه سا تاه کت 
«زنی را در تمنه. از میان دختران 
فلسطینیان ملاحظه کرده اع: پس او را برای 
من به زنی بگیرید.» آپدرش به او گفت» 
(زمکر اهر بان وان 
برادرانت و در تمام قومت ثم رون کشت 
که بروی از نزد فلسطینیان. این 


و نیز مادرش 


عبر۳۲:۱۱ 


۱۸: 2۳۱۳+ 
پوشع۹ ۴۱:۱ 


بید ۳۶:۲۲ 


یب ۲ ۲۳۲ 3۲ 
۸- ۲؛ 

نت 1۳۰-۳۰۷ 
نج۰۴ ۲۷ 


6 فرشته از ذکر نام خود سر باز می‌زند. پاسخی برای این سوال وحود ندارد (ر. ک. پید ۳۰:۳۲). ۰ این نام اسرارآمیز است. 
خصوصیتی که یادا ور عنوان «مشاور دشگفت انگیز است که به مسیح موضود داده شده اسث (اشییا ٩‏ :+8 
ر.ک. ۲۱-۱۹:۶ . 


6 این صخره که می بایست معروف بوده باشد همجون قربانگاه مورد استفاده بوده است؛ مانند ماحرای حدعون (۲۰:۶). 


این عبارت که مرتبط است با آیه ۰۱۸ ممکن است نام قربانگاه بوده باشد, همان گونه که قربانگاه حدعون «یهوه-آرامش» 
نامیده می شد (۴:۶ ۲). 


8 اين تصریح باید بعدها اضافه شده باشد, زیرا همین اصطلاح در قسمت دوم آیه ۰ به کار رفته است. 

0 دیدن خدا, مطابق احساس مذهبی آن رو زگار» مترادف بود با قرار گرفتن در معرض مرگ (ر. ک. 2-۶ ۲۳). 

1 «شمشون» اسم خاص است و از کلمه ای عبری به معنی «خورشید» مشتق شده است. شهر بیت-شمش یعنی «خانه خورشید». 
فاصله چندانی از صرعه ندارد و می توان تصور کرد که نام شمشون در آن منطقه کاملاًمتداول بوده است. 

[معنی این نام, «اردوگاه دان» می باشد و ممکن است مربوط باشد به دوره‌ ای که دان هنوز مکان ثابتی نداشت (ر.ک. ۱:۱۸). 


همان «خیربت تمنه» امروزی» در نزدیکی بیت- شمش 


. «تمنه» که شهری بود متعلق به قبیله دان (یوشع 


قلمرو بهودا (یوشع ۱۵: 0۰ وی عیشت ذر روز کار شمشون: در دسنت فاسطتنان نوده :باشید. 
1 اشاره به پدر و مادر شمشون در آیات ۰۲ 2۳ , ۴ باعث تعجب است و ممکن است تحت تأثیر فصل ۱۳ اضافه شده باشد . در آبه 
۲تون قطن جزدرا محامب ر رای دهد (ز سک توضیح بعدی 
2 س کر ور بر نگیم که فقظ در شمشون سنمی گید( که توضیح قبلی) این 


1 


۸۹ در نزدیکی 


۱سم و ۱۷: ۳۷-۳۴ 
۲سمو۲۰:۲۳ 


داوران 


تام وتان یکی ان 
خلازش کف «او را برای من دک زیرا 
هم‌او است که مرا بت مه ای بو 
و متا ترش نی داتستنتد که ایرد از کیره 
می‌آید که در جستجوی فرصتی بود برای 
منازعه ای که از فلسطینیان بیابد؛ زیرا در 
این زمان» فلسطینیان بر اسرائیل سلطه 
می‌راندند. 

و ولقود عون یه 
تاکستانهای تمنه رسید, اینک شیر جوانی, 
غران, به ملاقات او [آمد]. آنگاه روح 


۴براو فرو ریخت. و شمشون بی‌آنکه 


بهوه 
جیزی در دست داشته باشد. [شیر را] پاره 
کرد آن سان که بزغاله را پاره می کنند؛ اما 
آنچه را که کرده بود. نه به پدر خود بازگو 
کرد و نه به مادر خود. وتان فرود 
آمد. و با آن زن سخن گفت. و آن زن او را 
تیدا آمند: 

*مدتی پس از آن» او باز آمد. او دوری 
زد تا لاشه شیر را ببیند, و اینک در تن شیر 
دسته ای زنبور و عسل بود. "آن را بر دستان 
خفن کف متفر امه ان ان ویو هون 2 
پدر و مادر خود رسید از آن به ایشان داد و 


۱۴-۴ 


ایشات از ان هورته اما انار کر 
نخرد کغسل را از تن شیر بر کته بود. 

او ند ان رن رود اسی ففر آنسا 
" اضادان انا که ان وی درس کی سیفن 
رفیق" برداشتند تا با او بمانند. 


5 تاه نان کشت نيد 
یی برای شما بیان کنم. چنانچه 

سی دست رخت به ٌ ۳۹ خواهم داد؛ ۲۳ اما 
7 ۳ 1 
ار نتوانید آن را برایم شرح دهید. سی 
خواهید داد.» ایشان به او گفتند: «معما ۳ 
یه وف ات وتو ۲ یمان 
۳ 

از آن کش که می‌خورد آن بیرون آمده 
که خورده می شود؛ 

و از قدرتمند. شیرینی بیرون آمده 


است» 


ابا ۲-۱:۱۰: 
حزق ۲:۱۷ 


۲ در عهدعتیق, این آقب فلسطینیان بود (ر. ک. ۱۸:۱۵: ۱-سمو ۶:۱۴: ۲۶:۱۷ ۳۶: ۴:۳۱: ۲-سمو ۲۰:۱: ۱-توا ۰۴:۱۰ 
زیرا رسم ختنه نه تنها در میان اسرائیلیان, بلکه نزد اقوام مجاور نیز متداول بود. حز نزد فلسطینیان. 


0 متن عبری جنین قرائت می کند: «شمشون با پدر و مادر خود به تمنه فرود آمد». اشاره به پدر و مادر شمشون باید اضافه ای 


متأخر باشد بر اسا 


س مضمون پیشین متن, اما با آیه ۶ در تناقض است. 


۵ «روح» خدا (ر.ک. ۲۵:۱۳؛ ۱۹:۱۴: ۱۴:۱۵) که شمشون را پوشانید. عامل اصلی قدرت او بود. شمشون در پایان زندگی 


خود تصدیق کرد که منشأً قدرت او خدا می باشد (۲۸:۱۶). 
0 متن عبری چنین فرا 
را حذف کرده ایم 
اصلاح کرده ایم. 
۲ ازدواج شمشون از 


ثت می کند: «سپس پدرش نزد آن زن فرود آمد و شمشون ضیافتی در آنجا بر یا کرد...».ما کلمه «یدرش» 
جرا که با متن سازگار نیست. در ضمن, فاعل فعل «بر پا کردن ضیافت» را نیز بر اساس ترجمه هفتادتنان 


ن نوعی بود که در آن, زن می توانست به زندگی در خانواده پدرش ادامه بدهد؛ شوهر ملزم به دادن مهریه 


نبوده اما هر گاه به دیدن همسرش می‌آمد. می بایست برای او هدیه ای بیاورد (۱:۱۵). در ضمن, این ضیافت در خانه زن 
برگزار شد و پارانی که برای احاطه زوج انتخاب شدند, همه فلسطینی بودند. 


مر 
0 


۶:۱۵ 


هو رسد 


اقا لت مه رو اسان فر اتید یبا 
را شرح دهند. ۲٩‏ باری» روز چهارمگ ایشان 
به زن شمشون گفتند: «شوهر خود را با ناز 
و عشوه بفریب تا معما را برای تو شرح دهد؛ 
وگرنه» تورا به آتش خواهیم سوزاند. تو و 
خاندان پدرت را. آیا برای خلم ید کردن ما 
است که ما را به اینجا دعوت کرده اید؟» 
"آزن شمشون در آغوش او بسیار گریست و 
گفت: «تنها جیزی که نسبت به من داری. 
تفه روص دوس نف وا بشما 
را برای پسران قومم طرح کرده ای و آن را 
برای من شرح نداده ای!» او وی را گفت: 
«من آن را نه برای پدرم شرح داده ام و نه 
برای مادرم و حالا ان را باید برای تو شرح 
دهم؟ » ۱ 
ضیافت به درازا انجامید, در آغوش او گریه 
بسیار کرد و روز هفتم, وی شرح را به او 
دا با دی ورد سر ی 
زن معما را برای پسران فوم خود شرح داد. 
روز هفتم پیش از آنکه وارد اتاق خواب 
شود ردان هیچ او کفتعر: 

«چیست شیرین تر از عسل» 

و یل 

او بایان کت( گرا گوس له لیوا 
من شخم نزده بودید. نمی توانستید معمای 
مرا بیابید. » 


داوران 


" آنگاه روح بهوه بر او فرو ربخت؛ او 
به اشقلون فرود آمد و سی مرد را در آنجا 
زد و غنائم ایشان را بر گرفبت و دشته‌های 
رخت را به آنانی داد که معما را شرح داده 
بودند. سپس خشمش بر افروخته شد و به 
اه رین بر امد آضازن:شتمشول به 
رفیقی تعلق یافت که ساقدوشش بود. 


انتقام شمشون 
"باری» مدتی بعد از آن در ایام 
درو گندم, شمشون مجهز به یک 
برغاله نه ملاقات ژن خود رفت:: او گشت: 
«می خواهم نزد زد خود بروم» در اتاق 
خواب.» اما پدر آن زن نگذاشت که او 
داخل شود. تاک 1 «به خود گفتم که 
از او بیزار شده‌ای, و او را به رفیق تو 
دادم". آیا خواهر کوچکش از او بهتر 
نیست؟ وی به‌حای او زن تو باشد!» 
ششضون هه ابشان کته 1۳ از | کید 
فلسطینیان بدی برسانم, در حق ایشان 
بی گناه خواهم بود. » 
تون فتاه شتا شغال گرفت. 
مشعل هایی بر داشت و [شفالها] 7 دم به 
۳ شیر کعروا نت و سای مب 0 دود 
ک هاش روط او ماهتا را 
۱ 


متن عبری قرائت کرده: «روز هفتم»؛ این آم تا ناش رابت رده (ر.ک. آیه ۱۷). ترحمه ما مبتنی است بر 
ترحمه های قدیمی. 

1 متن عبری قرائت کرده: «پیش از آنکه آفتاب غروب کند»؛ اما با اصلاحی مختصر و با توجه به ۱:۱۵ آن را می‌توان آن گونه 
قرائت کرد که در ترحمه ما آمده است. 

۷ شمشون با استفاده از این استعاره, تذ کر می‌دهد که بدون وساطت زنش. میهمانان قادر نمی بودند معما را حل کنند. در 
نامه های «الامار نا» مکررا به این کلمه قصار بر می خوریم: «مزرعه من مانند زنی است بی شوهر, زیرا شخم زده نشده است». 

رز تمتون اد اتفافاتی اسان می کب که در طول مراسم ازدواج رخ داده بود (۱۶:۱۴). اما شمشون هنوز نمی‌داند که زنش 
به شخص ویک یواست این شخص یکی از رفیقانی است که زن و شوهر را همراهی می کردند. آن که به طور خاص 
مسوول نظارت بر اجرای درست حشن بود؛ در جنین مقامی, او را ساقدوش می خواندند (۲۰:۱۴: ۶:۱۵؛ ر.ک. یو ۲۹:۳). 


۳ و ره 
7 


داوران 


فلسطینیان رها کرد و گندم آسیاب و گندم 
سرپارا به آتش کشید. حتی تاکستانها و 
درختان زیتون را. 

*فلسطینیان گفتند: «جه کس این کار را 
ی 
داماد آن مرد اهل تمنه, زیرا او زن وی را از 
رف هورق و داده است.» 
فلسطینیان بر آمدند و آن زن را به آتش 
سوزاندند» وی و خاندان پدرش را۷ 
سکن قاتقان یواست که 
اینچنین عمل می‌ کنید. بسپار خوب! تا 
انتقام خود را از شما نگیرم؛ نخواهم 
آمبوه) ۰ اقاتشتان را در هم کوبید؟ و 
شکسث عطییمی بر ایبان وارد آورده و 
فرود آمد تا در شکاف صخره ایتام" ساکن 


شود. 


2 مشون و فك الاغ 

"فلسطیتیان بر آمدند و در یهودا اردو 
زدند و در جانب لحی* پخش شدند. 
مردانیهودا گفننده «جرا بر علبه ما ۳ 
آمده‌اید؟» گفتند: «برای محکم : بستر 
شم‌شون است که بر آمده ایم تا با او آن 
سان عمل کنیم که او با ما عمل کرده 
۲ او سرد از مقوفا ید فکافت 


است. » 


صخره ایتام فترود ا دق اه و شمشون 


۱۶-۶۵ 


ی «مگر نمی‌دانی که فلسطینیان 
سروران ما هستند؟ با ما جه کرده‌ای!» به 
یشان کرت «آن سان که به من عمل 
کردتن, همان شان با ایشان عمل کردم. » 
۲ به او گفتند: «برای محکم بستن تو است 
که فرود آمده‌ايم تا تورا به دستان 
گفت: زاین وکا باه کلیبتاه که 
خو یانش عوهت ری بای یخن 
«نی می‌خواهیم فقط تورا محکم ببندیم و 
تورا به دستان [ فلسطینیان] بسپاریم اما 
نمی‌خواهیم تو را بمیرانیم.» ایشان او را با 
دو طناب نو محکم بستند و او را از صخره 
نو آفردنکه 

"چون به لحی می‌رسید» فلسطینیان با 
فریادهای شادی به ملاقاتش آمدند. آنگاه 
روح بهوه بر او فرو ریخت: طناب هایی که 
شودستقه :هت شیم و بندهایش از روی 
دستا بش قافتا * وف کابار تاز 


الاغی یافت و دست خود را پیش برد و آن 


را بر داشت و هزار مرد را زد. شمسشوب 
5 ۰۰ 
«با فک الاغی مرده ایشان را خوب 
2 2 
کوفتمگ 


با فک الاغی مرده هزار مرد را زدم. » 


۷ تهدیدی که در ۱۵:۱۴ بیان شده بود. در اینجا حامه عمل می پوشد اما به شکلی غیر منتظره . عبارت «و خاندان پدرش را» در 
قرائت عبری نیامده و ما آذ ر پر اساس ترجمه های قدیمی اضافه کرده ایم. ان ارت اخمار کفت نع 1۱۳ ۰ به متن 
اضافه شده است. 

6 تحت اللفظی: «ایشان را ران بر تهیگاه زد». 

محلی است مرتفع در قلمرو یهودا (آیه *). 

7 محلی است نزدیک قلمرو فلسطینیان (ر. ک. ۲-سمو ۲۳: ۱) که معنی آن «فک» است؛ این امر زمینه را برای دنباله روایت 
آماده می سازد. 

2 تحت‌اللفظی: «یک توده, دو توده» (ر.ک. خروح 
و 


۸) معنی این عبارت مشخص نیست. ترحمه ما متکی است بر قرائت 


۵ ۷ 


[ 
ی 


۱ 


٩ :۱ ۶-۵ 


۱ ۳ و و 
۷ پس چون از سخن گُفتن فارغ شد. 


فک را از دست خود انداخت و آن مکان را 
ی یی ین تیان کی ام 


داوران 


بازوی آنها گرفت و آنها را از جا کند. و 
بر وی مارا وانهارا بر دوش خود 
گذارد و تا قله کوهی که روبروی حبرون* 


هرا واه ی من «تو بودی که به است برد. 

دست خدمتگزارت این پیروزی عظیم را 

ای هش ایا ان تیالیاه و شک من سمفتوخ 

بمیرم و به دستان نامختونان بیفتم؟» که 


( سه قالط رز کل در لایخ 
شاف ار ان آب‌ مرک امد [ شون 
پوس ری [ای اس کت هام 
زا حاز خافیک رنه شین شنت است. که |۵۱ 
جشمه را] عین-ها-قوری* نامیدند؛ آن تا 
به امروز در لحی وحود دارد. 
"۲[شمشون] در روزگار فلسطینيان, 
به مدت بیست سال اسرائیل را داوری کرد. 


کار بزرگ دیگری از شمشون 

۱ اششوی که ره روم نود 
آنجا روسپی ای دید و نزد او وارد 
"به مردم غزه اعلام کردند: «شمشون 
به اینجا آمده است.» ایشان گشتند و در 
دروازه شهر در کمین او نشستند. ایشان 
تمام شب را آسوده ماندند و م ی گفتند: 
«صبر کنیم تا صبح بدمد؛ آنگاه او را 
خواهیم کشت.» ۳ تمه تست 


تا 


خواییده بافی ماند. و حول در نیمه شب بر 


خاست. لنگه های دروازه شهر را ۳ دو 


زنی را دوست داشت به نام دلیله. *سروران 
فلسطینیان بسوی ان زن بر امدند و او را 
گفتند: «او را به ناز تفریب و ببین که 
فدرتش در اثر چه اینچنین عظیم است. و 
چگونهمی‌توانیم پر او مسلط شویم تا اور 
محکم ببندیم و سرکوب نماییم؛ و هر یک 
از ما به تو هزار و صد [مثقال] نقره خواهیم 
داد.» 

۱ «برای من 
مشخص کن که در اثر جه قدرتت اینجنین 
عظیم است. و با چه می بایست تو را بست 
فا تو را تخت سلطه در اورخم6 وه 
او گفت: «اگر مرا با هفت طناب تازه کمان 
که خشک نکرده باشند ببندند» ناتوان 
خواهم شد و مانند هر مرد دیگری خواهم 
بود.» *سروران فلسطینیان برای [دلیله ] 
هفت طناب تازه که خشک نکرده بودند بر 
آوردند و او وی را با این [طناب‌ها] 
محکم بست. *اما آن زن مردانی را داشت 
که در اتاق در کمین نشسته بودند. او وی 


۱۷-۴ 


9 محلی است به معنی «بلندی فک». 

۵ این نام که به آیه ۱۸ اشاره می کند. به این معنی است: «جشمه کسی که دعا می کند». 

1 غزه یکی از پنج شهر بزرگ فلسطینیان بود (ر. ک. . پوشع ۱۳ سِ ۲ 

ی رت توضیح پوشم ۲: ۳). 

؟ منظور تیری جوبی است که آن را شبها بة طور افقی ینت فروازه:می گذاشتند حا.سته با ند . می توان پشت بند نیز ترحمه کرد. 
8۵ حبرون در ۰ کیلومتری شرق غزه واقع است؛ چنیز فاصله ای بسیار چشمگیر است. 

8 این دره کوچکی است در غرب صرعه. 


داوران 


را گفبث: «شمشون» فلسطینیان بر تو 
(آمدند)!» وی طناب های کمان را 
کشت تیان که نخ الباف کتان به مجرد 
وود با انش می سل زار ] قدریت 
او را نشناختند. 

قانیافزه شب تون کت «تو مرا 
تمسخر کردی و به من دروغ گفتی. اکنون 
برایم مشخص کن که با چه باید تورا 
ست. » ارو کشت: «اگر مرا با 
طناب های تازه که استفاده نکرده باشند 
محکم ببند ند ناتوان خواهم شد و مانند هر 
مرد دیگری خواهم نود. » ان 
طناب های تازه بر داشت و با انها او را 
محکم بست. شش فا کشت («فتتشریه 
فلسطینیان بر تو (آمدند)!» اما افرادی 
بودند که در اتاق کمین کرده بودند. او 
[طناب ها ] را مانند نخ. از روی بازوان 

ده یه شون کته یا تفحان بر 
تمسخر کرده ای و به من دروغ گفته ای. 
برایم مشخص کن که با چه باید تورا 
ست. » به او گفت: «اگر هفت گیس سرم! 
را با تار پارجه ببافی؛ و اگر میخ فرو کنیل 
ناتوان خواهم شد و مانند هر مرد دیگری 
خواهم بود.» آن زن او را خواب کرد و 


۱ 


هفت گیس سرش را با تار پارچه ای بافت 
۴و میخ را قرو کر سس به ای کم 
(زششون:. فلسطیکیان بر تو (آمدند)!» او 
از خواب بیدار شد و میخ" و پارچه را بر 
کند. و [راز] قدرتش را نشناختتدا. 

*آن زن به او گفت: «چگونه می‌توانی 
بگویی: تو را دوست دارم! حال آنکه دل تو 
با من نیست؟ اینک سه بار است که مرا 
مسخره کرده ای و برایم مشخص نساخته ای 
که هر ارت قدرتت اینچنین عظیم است. » 
*"باری, چون او را هر روز با سخنانش به 
ستوه می‌آورد و مزاحم او می‌شد. او تا 
تا یگنت فا کال ۳ او تمام دل 
خود را برای وی گشود و به وی گفت: ی 
هرکز پر سر من نگذشته است" زیرا من از 
بطن مادرم نذیره خدا هستم. اگر تراشیده 
شوم. قدرتم از من دور خواهد شد و ناتوان 
خواهم گشت و مانند همه مردم خواهم شد. » 
*دلیله دید که او تمام دل خود را برای وی 
و و تافو سر ور ان قطان را 
فرا وان و کته (انق بار ترا سس تیا 
تمام دل خود را فراعم کشونه اسف 0 
سروران فلسطینیان» نقره بر دست» بسوی او 
بر آمدند. * "او وی را بر زانوان خود 
له فرد ی را کردیا فف کی 


1 با این صحنه, طی روندی تدریجی, به نتیجه ماجرا نزدیک می شویم» زیرا گیسوان شمشون نشانه تقدیس او است (ر.ک. 
۳ 

[متن عبری در وضعیت خویی حفظ نشده است. ما آیات ۱۴-۱۳ را به کمک ترجمه های قدیمی بازسازی کرده ایم. 

در عبری» برای کلمه «میخ» واژه ای به کار رفته که می تواند شانه نساحی نیز معنی دهد. 

1 عبارت اخیر در متن عبری نیست و ما آن را بر اساس قرائت یونانی اضافه کرده ایم (ر.ک. آیه .)٩‏ 

0 شمشون تقدیس خود را در قالب اصطلاحاتی بیان می کند که تداعی کننده شرایط ولادتش می باشد (۵:۱۳). 


2 ۳ 
۱ 


سرش را بتراشد". وی شروع کرد به ناتوان 
شندن ؟ و قببرتفن از ای‌دوررشد. ۲ میس آن 
نن فاط ی نو 
(آمدند)!» وی از خواب بیدار شد و به خود 
گفت: «مانند دفعات قبل از مخمصه بیرون 
خواهم آمد و خود را رهایی خواهم داد. » اما 
کی فا میت که نع وه از او دور شده است. 
۲ "فاسطینیان او را گرفتند و جشمانش را در 
آوردند؛ سپس او را به غزه فرود آوردند و با 
زنجیر دولای مفرغی او را محکم بستند. و او 
امحیتات دا دون رتذان هی خر نس ۰ ما 
کیترا تنس رانک ترازشنده شکه بز۸ 
شروع به روییدن کرد. 


آخرین انتقام شمشون و مرگ او 
بروزان فاسطتتیاب کرد آمدته:ثا 
قربانی عظیمی برای خدای خودء داجون؟ 
انجام دهند, و به خوشگذرانی بپردازند. 
هی گفتند: 
«خدای ما به دستان ما سپرده 
تماق ۳ 
*"به محض اینکه مردم او را دیدند, 
خدای خود را ستایش کردند. گفتند: 
«خدای ما به دستان ما سپرده 
شمگوان» دشمسمان زا 


داوران 


هم او که سرزمینمان را ویران می ساخت 
و مردگان ما را فرونی می داد. » 

یس‌نجون تدلشتان خوش‌ شتا گمت: 
«شمشون را صدا کنید و بادا که مارا 
سرگرم سازد.» شمشون را از زندان فرا 
ی رز تس اور فرمان ستونها فراز 


داد دش 


ن به پسری که دست او را 
هی گوفیت کته «بگذار ستونهایی را که 
بنا بر آن قرار دارد لمس کنم و به آنها تکیه 
دهم. » ۲و آن بنایر از مرد وزن بود. در 
انجا جمیع سروران فلسطینیان بودند. و بر 
بام, حدود سه هزار مرد و زن (بودند) که 
فر گرم آغروا کش شوه فاد تاه 
کردندی مصون زود را را وگو 
گفت: و اس ها هه 
یاد آور و لطف بفرما مرا نیرومند ساز, فقط 
این بار؛ ای خدا. تا با یک انتفام انتقام 
دو چشم خود را از فلسطینیان بگیرم!» 
میسن ی وا که ها بان 
فرار خاش لس کرد فا هافتار وارد 
ساخت. بریکی با [بازوی] راست. بر 
دیگر با [بازوی] جپ. / کر 
«ای حان من با فلسطینیان بمیر!» او با 


تمام نیروی خود فشار داد و بنا بر سروران و 


1 متن عبری ضمیر موّنث را برای این فعل به کار برده و خواننده فکر می کند دلیله خودش سر او را تراشیده. اما ترحمه‌های قدیمی 
ضمیر مذکر به کار برده اند که طبیعی تر به نظر می رسد. 
0 در اینجا نیز متن عبری ضمیر موّنث به کار برده که می توان آن را چنین ترحمه کرد: «آن زن شروع کرد به ناتوان ساختن او». بر 
اساس چنین قرائتی, گویی دلیله از شمشون انتقام می‌گیرد. اما ترجمه های قدیمی ضمیر مذ کر را به کار برده اند که ارجح 
می باشد. 
0 «داجون» خداپی است که در اصل مورد پرستش اموریان بود. اما عبادت او در تمام کنعان رواج یافته بود (ر. ک. پوشع 
۵ ۱-). فلسطینیان نیز او را خدای خود تلقی می کردند (ر. ک. ۱-سمو ۵: ۷-۲). 
0 متن چندان روشن نیست. زیرا نمی‌دانیم منظور از «او» کیست. اگر منظور شمشون باشد. باید توحه داشت که او را هنوز از 
زندان به آنجا نیاورده بودند (ر. ک. آیه ۲۵). باره‌ای از صاحب نظران معتقد ند که منظور شاید تمثال خدایشان باشد که طی 
توا هناش کشت شام نود آما مت اجنین جبزی نمی گوید: 


5 0 مر 
۵ 


داوران 


بر تمام مردمی که در آنجا بودند فرو 
ریخت. رد کاپ کدررشر شسود 
اتیاهن وه از مات که درزند کم 
۱ ۳ هب 7 

خود میرانده بود. " برادرانش و تمامی 
خاندان پدرش فرود آمدند و او را بردند؛ 


۳:۱۷ ۶ 


ایشان او را ثر آوردز و دفن کردند» بین 
صرعه و اشتائول, در آرامگاه مانوح» 
پدرش.- 

او اسرائیل را به مدذت بیست سال داوری 


کرده و 


قبیله دان؛ 


۷ ری برد از کرهتان ارام ک 
وت 
۰ کفیته.وآن هزار ود [منتال] نقره که از 
۴ و گر فد و [ذر موزد ان | لنش بر زیان 

آوردی-آنرا خستی در گسوش من نسیسز 

گفتی۳- بسیار خوب! من این نقره را دارم 


"او به مادرش 


ات تکران نکته‌ای است که قباه دز 2۱۵ 


۰ آمده بوده است. 


آن را من بر داشتم. ( شعافوت تفت 


ار کت دنا فان پسرم از جانب بهوه ۲!» » "او 
آن هزار و صد [متقال] نقره را به مادر خود 
بان کردا نز و مادرش گفت: «من از حانب 
خودم " این نقره را با تشریفات به یهوه 
تقدیس کرده بودم تا از آن برای پسرم 
تمثالی و بتی از فلز ذوب شده" بسازم؛ اما 


و فصل های ۱۷ ای ی و این دو روایت در واقع در باره ستمی خارجی سخن نم یگویند و 
از هیچ «نجات دهنده ای» قابل قیاس با «داوران بزرگ» مذکور در فصل های ۱۶-۳ سخن به میان نمی‌آورند. اين فصل ها 
در دوره بعد از تبعید, به دست ویراستاری که هوادار سلطنت بود. به کتاب داوران اضافه شده است. هدف چنین اقدامی 
احتمالاً به تصویر کشیدن هرج و مرجی بود که پیش از استقرار سلطنت بر قوم حاکم بود (ر.ک. ۶:۱۷ ۱:۱۸؛ ٩۱:۱؛‏ 
۱) ) این ویراستار همجنین می کوشد پلی بزند میان حماسه داوران و ماحراهای مربوط به آغاز سلطنت که در کتاب‌های 


سموئیل ذکر شده است. 


روایت نخست (فصل های ۱۸-۱۷) به شرح مهاجرت قبیله دان از ز فلمرو اصلی اش. واقع در غربٍ بنيامین. بسوی قلمرو 


حدیدش در شمال, در دره هولم می‌پردازد (ر. ک. نوضیح ۱۸: :۰ روایت 
پرستشگاهی که دانی ها بنیان گذاشتند. و نیز به نظام کهانت آن. نمی دانیم که آیا روایت 


ت از طریق این ام عمدتا توحه دارد به ريشه های 
بت اولده تست یه فان وه ترستشکام 


ایشان نظری مساعد داشته با نه. در هر صورت. ویراستار متعلق به دوره پس از تبعید» از این روایت برای مقاصد حدلی بر علیه 
هرج و مرح و اختلاط مذهبی بهره جسته است. اما از آنجا که این روایت به سنتی متعلق به دانی ها مرتبط است. می توانسته در 


اصل مفهومی مثبت تر داشته بوده باشد. 


] نام «میخایهو» که از آیه ۵ به بعد در شکل مختصرش. یعنی میخاء ظاهر می گردد. به معنی «کیست مانند یهوه؟» می باشد. 


میخا همان نام نبی ای است که آن را «میکاه» می نویسیم 


۷ به نظر می رسد که مادر میخا لعنتی را بر علیه دزد بیان کرده. بی آنکه شک کند که مجرم پسر خودش بوده است. 


۷ مادر 
۲ سم ۳:۲۱: ۱-یاد ۴۵-۲). 


۷ تحت اللفظی: «از دست خودم» . 


با برکت دادن پسرش. می‌ خواهد لعنتی را که بر دزد نقره اش فرستاده. باطل یا دست کم خنثی سازد (ر.ک. خروح 


«تمثال و بتی از فلز ذوب شده»: «تنمثال» (که شزرل بر بش فلا ی داری که نوی با سکیا هو می شود) و «بتی از فلز 
ذوب شده» (تحت‌اللفظی: «تصویر ذوب شده» ), در اینجا, مانند تث ۱۵:۲۷ در کنار یکدیگر قرار داده شده اند. اما امکان 
دارد که متن اولیه فقط به یک تمثال اشاره کرده بوده و منظورش «بتی از فلز ذوب شده» بوده باشد. اصطلاح «بت فلزی» که 


تِِ 


٩-۷ 


داوران 


و ه ار ‏ بو ب فع اب ۳ 
اکنون آن را به ی دام او نقره یل نبود؛ هر کس هر چه او را پسند بل 
را به مادرزش باز گرداند» و مادرش دویست میا مد انجام می‌داد. ات 
[مثقال] نقره بر داشت و آن را به فل زکار آمرد جوانی بود از بیت لحم یهوداگ 
داد؛ وی از آن ی و طایفه 0( نود و در آنها تث۶:۱۸ 
ذوب شده درست کرد که در خانه میخایهو همحون کته ا ماش ق مرد 
[قرار داده] شد۷. شهر بیت لحم بهودا را ترک کرد تا در هر 

2 مردء (یعنی) ها ۱ خانه خدایی۸ حا که بیاند. اقتامه ک بشل: در راه» در 
داشت؛ او ایفود" و ترافیمی؟ ساخت و کوهستان افراييم به خانه میخارسید. 
تکی ازایتر ان شود ا شوت کر ور مضایه ار کف سار اش ای ار 


کاهن او شد. "در آن ایام؛ تا وهی ی مرا که «من یک لاوی از بیت لحم بهودا 


در ۲۱-۲۰:۱۸ نیامده و در ۱۸-۱۷:۱۸ نیز جابه‌جا شده, می‌تواند تصریحی ثانوی باشد تا نشان دهد که این بت دقیقاً با آن 

دویست مثقال نقره ای ساخته شده که مادر میخایهو به فل زکار داده بوده است. این اصطلاح مرکب می تواند همچنین دلالت 

داشته باشد بر بتی جوبی که با پوششی نقره ای پوشانده شده بوده. بت که در این روایت امری فابل مسامحه به نظر می رسد. 
در شریعت الهی ممنوع شده است (ر.ک. خروح ۴:۲۰؛ تث ۱۵:۲۷). 

۷ متن عبری برای آیات ۲ -۴ مغشوش است و به همین دلیل. اغلب مورد اصلاح قرار گرفته است. ترحمه ماء ترتیب و شکل متن 
عبری را حفظ کرده است. از متن چنین بر می‌آید که مادر میخایهو تصمیم گرفته بوده که تمام نقره دزدیده شده يا بخشی از آن 
راء در صورت پیدا شدن, به خدا وقف کند. 

7در خصوص «میخا», ر. ک. توضیح آیه ۱ . 

3 اصطلاح عبری ای که در اینجا به کار رفته, «بیت الوهیم» می‌باشد که می‌توان آن را «خانه خدایان» با «خانه خدا» ترحمه 
کر این اصطلاح احتمالا به پرستشگاهی خصوصی اشاره نمی کند » گرجه اغلب مشرجمین جنین برداشتی کرده اند؛ بلکه منظور 
ستونی سنگی است که تداعی کننده حضور الهی است. همین مفهوم را در «بیت الرهیم» در پید ۱۷:۲۸ ۲۲ و در کتیبه های 
آرامی اسفیره مشاهده می کنیم. 

9 در خصوص «ایفود», ر. ک. دز ۷۰ و توضیح خروح ۲۸: و 

ی تهایی خانگی بودند (ر .ک. پید ۳۵2۱۹:۳۱: ۱-سمو .)۱۳:۱٩‏ ترافیم و نیز ایفود و «بیت الوهیم» 
(ر. ک. پید ۰۱۷:۲۸ ۰/۲۲ تبای یت کزنی مود اشتالم فرارشی وشن (ر.ک. ۱-سمو ۲۳:۱۵ هو ۴۳:۳؛ حزق ۲۶:۲۱؛ 
۱ ترافیم‌ها که ابتدا مورد مدارا قرار داشتند (ر. ک. ۱۴:۱۸ ۲۰: ۱ -سمو ۱۶-۱۳:۱۹)» سرانتجام ممنوع شذند 
(ر.ک. ۱-سمو ۲۳:۱۵: ۲-یاد ۲۴:۲۳). 

1 تحت اللفظی: «دستش را پر کرد»؛ همین امر در آیه ۱۲ نیز صدق می کند (ر.ک. خروح ۴۱:۲۸؛ ٩۹:۲؛‏ لاو ۳۳:۸). این 
اصطلاح متداول دلالت دارد بر آیین تقدیس که شامل این می‌شد که بخشی از حیوان قربانی را به کاهن جدید می‌دادند 
(ر.ک. خروح ۲۴-۲۲:۲۹: ۴۰: ۱۵-۱۲ لاو ۲۷:۸). انتصاب عضوی از خانواده خود شخص,. شاید در این دوره امری غیر 
معمول نبوده است., اما آیه ۱۳ حاکی از آن است که میخا نبز خودش نسبت به اعتبار کهانت پسرش دجار تردید بوده است. در 
آبه ۰۵ وسایل مورد نیاز برای عبادت خداوند بر شمرده شده است, آن گونه که در آن روزگان در بیابانها متداول بوده است. 
جنین عبادتی گرجه در رواد یت اولی داور ۱۸-۱۷ به معنی اختلاط مذهبی تلقی نشده. اما اشکا را از سوی ویراستار دوره بعد از 
تبعید نکوهیده شمرده شده است (ر.ک. آیه ۶). ر.اک. ۱-یاد ۳۱:۱۲ ۰ 

6 تصریح شده که این بیت لحم در یهودا واقع شده تا با بیت لحم زبولون اشتباه نشود (یو پوشع ۱٩‏ ۰ داور ۸:۱۲). 

]در آیه ۷ اطلاعات زیادی ذکر شده. مشکلی که عبارت «از طایفه بهودا» به وحود می‌آورد. لاینحل باقی مانده است. گفته شده 
که این حوان «لاوی» بوده, شاید به این سبب که یکی از اعقاب قبیله لاوی بوده (ر. ک. ۳۰:۱۸). يا اينکه تعلق داشته به 
طبقه ای از لاویان سیار. او در هر حال, متخصص عبادت و غی بگویی است و همچون «بیگانه» نزد طایفه ای در بیت لحم 
مستقر بوده است. ر.ک. تث ۱۲:۱۲ و ۱۹-۱۸ . حالب توحه است که لاوی مذکور در داور ۱٩‏ نیز به بیت لحم مرتبط شده 


است. 


مر 
رف 


داوران ۷« .۰ 


هستم و در هر جا که بیابم اقامت خواهم 
یت ۱ «با من بماد؛ 


۳۸ 


دانی‌ها در جستجوی قلمرو 
۱۸ "در آن ایام. پادشاهی در اسرائیل 


برای من یدرگ و کاهن بشو و من به تو ده نبود. و همچنین در آن ایام قبیله ۶:۱۷ 
[مثقال] نقره در سال خواهم داد. علاوه بر دانی‌ها برای خود به‌دنبال میرائی می گشتند 
کت ای ور که هه و مارا سک یه کت یرت رن 
ای کر ای یه کت ای مر فرصنان اه هبات اقا بای ابهان 
مرد بماند و این مرد حوان برای او مانند جیزی به میراث نرسیده بود. آبنی دان پنج 
شک از تبرانشن گردن. ‏ سضا اقترا ردان نوی از طایفه‌شان مدای دس 
شتضوت کرد ال فردخوات کاهن آوشلد ید اوصرعه واشتافولی فرشتافند تا سر ره 
کر عانه مسهاشاین کرفته مها کته - ,وا یس کته و توا بان تایه ۲۱۳ 


«اکنون می‌دانم که بهوه به من نت 


فان ره «بروید و سرزمین را 


شا کی انشا در کوهستاخ 
فراییم. به خانه میخا رسیدند و شب در 
اما کااکنتا ون زد یک هانه ما 
بودند» لش وان را شناحتند و از 


کرت زد 


ین لاوی کاهن من شده ت 1 ۱ 


8 در خصوص «یدر» ر.ک. ۱۹:۱۸ . کهانت ابتدا در دست پدر خانواده است (ر.ک. آیه ۵: ۳۹-۳۱:۱۱؛ ۱۹:۱۳). عنوان 
«یدر» ۱ -یاد ۱۲:۲؛ ۱۳:۵؛ ۲۱:۶؛ ۱۴:۱۳). يا حتی برای مقامات 
غیر مذهبی (پید ۵ -سمو ۴ ۲: ۲) که به گونه ای خاص مورد احترام پودند . کاربرد این عنوان مانع از آن نمی شود که 
میخا بعدا این لاوی را همجون ن یکی از «یسران» خود تلقی نکند (آیه ۱۱). 

0 عبری, به‌جای این عبارت. چنین قرائت می کند: «لاوی رفت»؛ ترجمه ما مبتنی است بر جندین ترجمه قدیمی. 

1 میخا فکر می کند که اکنون تمام امکانات را برای برخورداری از برکت خداوند در اختیار دارد (ر.ک. ۲-سمو ۱۲:۶). اما 
همانگونه که خواننده از هم اکنون احساس می کند, حضور این لاوی هیچ موهبتی برای میخا به همراه نمی آورد. 

[ بر مهاجرت دان در یوشع ۹ نیز شهادت داده شده است. این مهاجرت قطعا رویدادی تاریخ بوده است. دانی‌ها موقق 
نشده بودند در قلمرو خود که در غرب بنيامین بود مستقر شوند. زیرا اموریان ایشان را بسوی کوهستان عقب می راندند (ر. ک 
داور ۳۴:۱). اين مهاجرت می بایست خیلی زود صورت گرفته باشد» زیرا حضور دان در قلمرو جدیدش نه فقط در پید ۱۷:۴۹ 
و تث ۲۲:۳۳ بلکه در داور ۱۷:۵ نیز مفروض واقع شده است. مشخص نیست که این مهاجرت آیا شامل تمام قبیله دان 
می شده با فقط بخشی از این قبیله. در هر صورت. رتی رید که ان دبله برجم ره 9 ۱۳۰۳ ۱ + 
۳ «طایفه» نامیده شده است (ر. ک. پید ۲۳:۴۶). بر اساس ۱۱:۱۸ ۰۱۶ ۱۷ این طابفه توانست ۶۰۰ مرد حنگی را 
حاضر سازد و ار ین امر بیانگر این واقعیت است که ارقام مذ کور در اعد ۳۹:۱؛ ۴۲:۲۶؛ ۱-توا ۳۶:۱۲ بسیار مبالغه آمیز 
می باشد اکن نف و باشد. دست کم تعدادی از خانواده های دانی در قلمرو 
قدیمی شان باقی مانده بوده اند. شاهد این واقعیت, ماجرای شمشون دانی است. این ماحرا با اينکه متعلق به زمانی بعد از 
مهاجرت دانی‌ها می باشد (زیرا فلسطینیان در آنجا جای اموریان را به عنوان دشمنان دانی‌ها گرفته اند) اما کماکان در منطقه 
صرعه و اشتائول و محنه -دان رخ داده است (۱۳  :‏ ۲۵+ ۳۱:۱۶). 

6 جنگهای بزرگ برای تصرف سرزمین, اغلب بعد از اعزام تجس سگران پا جاسوسان صورت م یگرفته است (ر که 2۱۳ 
۱۴ : یوشع ۲ 

: حاسوسان آن لاوی را می شناخته اند. اما بیشتر احتمال دارد که لهجه او را تشخیص داده باشند. 


۳ ره 
(۳ِ 


۱۱۲ 


۱۱-۸ 


آن شو روانة شدند: ها او گفننله «حه کس 
تورا به اینجا آورده است؟ در اين مکان جه 
می کنی» و جه جیز را در اینجا داری؟» *به 
ایشان گفت: «میخا برای من فلان و فلان 
کار را کرده؛ او مرا به مزد گرفته و من 
کاهن او شده ام.» "یاو گفتتده ,«یش از 


داوران 


داشتند " و از صیدونیان دور بودند و با 
ارامیان1 ارتباطی نداشتند. "ایشان بسوی 
برادران خود رفتند. به صرعه و اشتائول, و 
تزادرا تشانه ایشان کته ره گزارشین 


آورده ابد۳؟» *گفتند: «بر خیزید و بر علیه 
آنان بر آییم؟؛ زیرا سرزمین را دیدیم و عالی 


۲4 وال کیخ کا بدانیم سفری که در استت» و شم خبامومن تسه ایند تروخه 

پیش گرفته ایم» موفق خواهد شد.» "کاهن ‏ نکنید و به راه بیفتید تا بروید و سرزمین را 

خروج۱۸:۴: فایان کفات: «در آرامش بروید؛ سفری نه مسصت رف در | رون و به آنها 
۱ستوا: ۱۷ 


0 مشورت با منبع وحی جزء تخصص کاهنان؛ تصفو ره از یازع بود رو .کج 
لاوی قرار داشت (ر.ک. توضیح 


که در پیش گرفته‌اید. تحت نظر یهوه 
می باشد. » 
۷ ۰ ورح , لدرره 1 
تب ورهار ال وه بیش 
رسیدند. دیدند که مردمانی که کر انا 
بودند. در امنیت سکونت داشتند. به شیوه 
صیدونیان؟, آسوده و مطمن؛ و جیزی در 
سرزمین کم نبود. و روت های عظبم 


- ۷ 


برسید. به قومی مطمئن خواهید رسید. و 
۰ و ک ۲ 
سرزمین در هر سو گسترده است. آری» خدا 


چیزی کم نیست. » 
آنگاه از آنجا از طایفه دانی‌هاء از 


رح و نها کرم فیک مره وک ور 


. تث ۸:۳۳). اسباب لازم برای اب 


ین امر در اختیار آن 


1 شهر «لاییش» (که در بوشع ۹ «لشم» نامیده شده), در منایع خارج از کتاب مقدس نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 
لاییش یعنی شیر و این امر توحیه کننده بازی کلماتی است که در تث ۳۳: ۲ صنوزت گرفته:انشت: دانی‌ها آن را دان خواهند 
نامید (یعنی «داور»؛ ر.ک. پوشع ۴۷:۱۹). ظاهراً این عنوان در نام امروزی این محل حفظ شده؛ امروزه آن را «تل القاضی» 
می خوا نند (یعنی «تبه داور»). این شهر در نزدیکی یکی از سرجشمه های رود اردن وافع است. در ۵ کیلومتری غرب بانیاس 
(همان قیصری فیلیپ). ۱ 

0 ساکنان لاییش مانند فنیقی‌هاء به تجارت اشتغال داشتند و جماعتی صلح جو بودند. لاییش احتمالاً با صیدون روابط بازرگانی و 
سیاسی داشت؛ در این صورت. این امر می تواند توجیه کننده توضیح مذکور در آیه ۷ باشد. 

9 متن عبری جنین قرائت کرده: «کسی نبود که صاحب قدرت را ملامت کند»: ما بر اساس هفتادتنان اصلاح کرده ایم. در هر 
صورت. این جمله بسیار دشوار است. چنانچه متن عبری را مد نظر قرار دهیم, شاید بتوانیم حدس بزنیم که منظور این است که 
مرجعی نبوده تا سپاهی را بسیج کند. تصرف لاییش یکی از نادرترین روایات عهدعتیق است که درخصوص تصرف شهری» به 
هیچ پادشاهی اشاره نمی کند. 

4 قرائت متن عبری: «با هیچ ادمی ارتباط نداشتند»؛ باید توحه داشت که در عبری» کلمات «آدم» و «ارام» تیلیشبيه یکذیگر 
نوشته می‌شوند و بارها در متن عهدعتیق میان آنها اختلاط رخ داده است. ترجمه ما مبتنی است بر متن یونانی که با شرایط 
کارشت وف رآقیای این شمسا کانی استت لاش حوادوای فوعک زد دهاش ارام روز اب هرت ار شم مان اظرافت 
دور بود. نمی توانست روی کسی حساب کند؛ لذا طعمه ای راحت به شمار می‌آمد. 

۲ ظاهراً مردم چندان در شوق و ذوق تجسس گران نشدند (ر.ک. آبه ٩؛‏ ر.ک. اعد ۴-۱:۱۴). 

5 در ترحمه یونانی این حمله اضافه شده است: تیا مار یموس و رها اش پیموده ایم و جماعت را دیده ايم که در 
اطمینان کامل در آن ساکن اند به شیوه صید و نیان. ایشان از صید ون دور می باشند و هیچ ارتباطی با سوریه ندار ند» . 


ام 
9 


۱سموث ۱۷:۲ 


داوران 


سلاح های جنگی حرکت کردند. "۲ ایشان 
شر مات ونو قریة-یعاریما در بهوها ازدد 
زدند؛ به همین سبب است که این مکان را 
تابه امروز محنه-دان" می نامند؛ آن در 
غرب قریة-يعاريم می باشد. ۲ "از آنجا به 
کوهستان افراييم عبور کردند و به خانه 
میخا رسید ند. 

۳ آن پنج مردی که برای تجسس سرزمین 
لاییش رفته بودند. رشته سخن را به دست 
کرفتته. و ید سراف آن تخود کشبتته توا نا 
می‌دانید که در این خانه‌هاء ایفود و 
و تمغال و بتی از فلز ذوب شده 

و اکنون بدانید که چه باید 
ی د ان نه شاه کی 
کردند و وارد خانه لاوی حوان, خانه میخاء 
فز ان 
که آن ششصد مرد مجهز به سلاح های 
جنگی‌شان در مدخل در ایستاده بودند» 
۲ تشرد که برایتجمن نس رزفیز 
رفته بودند برامدند و به داخل وارد 
شدند و تمثال و ایفود و ترافیم‌ها و بت فلز 
دوب شترا گرففنتد:بخال انکه کاهن در 


شستد نك و او را تحر تحت گفتند. 


۲۳ ۸ 


مدخل در با آن ششصد مرد مجهز به 
سلاح‌های جنگی ایستاده بود. شون 
ایشان وارد خانه میخا شده بودند و تمثال و 


ایفود و ترافیم‌ها و بت فلز ذوب شده را بر 


داشته بودند. کاهن بایان کشت: ((جه 
هن کی ۳ ی کی «خاموش 
باش؛ دست خود را بر دهان خود بگذار" و 
با ما بیا و برای ما پدر و کاهن باش. برای 
تو بهتر است که فقط کاهن خانه یک مرد 
باشی پا کاهن یک قبیله و یک طایفه 
اراک ۱۳۲ 
ترافیم ها و تمثال را بر داشت و به میان 
سیاه آمد۴. 


دل کاهن شاد شد؛ او ایفود و 


" ایشان متیر ودرا غر پیش گرفتندو 
1 در حالی که رنان و کودکان۲ و 
گله‌ها و بار خنودرا در رأس قرار داده 
پوقتل. ‏ اسان ویک ان شاه مها دور 
بودند که میخا و مردمانی که در خانه های 
مجاور خانه میخا زندگی می کرد ند ازدحام 
کردند و به تعاقب بنی دان پرداختند. 
ون رانا رایس ات وان تراد 
ی کی ق افش بر ؟ عقاو نها 


۱۱۰۰۱۷ 


پید ۲۳:۳۱ 


] «قریة-یعاريم» (یعنی شهر جنگلها), امروزه «ابو-جوش» نام دارد و در پانزده کیلومتری غرب اورشلیم واقع می باشد. ر.ک. 
0-سمو ۲۱:۶: ۱:۷: ۲-سمو ۲:۶ . 

1 «محنه-دان» یعنی «اردوگاه دان». ر.ک. ۲۵:۱۳ ۰ 

۷ آیات ۱۸-۱۶ حاوی نکاتی تکراری است و مطلب جندان روشن نیست. برخی از ترجمه های یونانی آیه 9۱۷ يا آیات 6۱۷- 
۸را حذف کرده‌اند. مشخص نیست که اسباب مذهبی را آن پنج تجسس گر بر داشتند یا همه دانی‌ها. + معلوم وید ای 


کی قوقح درا یس ده نگ پاره ای از ی ی ی اس وت 


: 


بگذارند. اما به نتیحه مشخصی نرسیده اند. مطابق منطق روایت. احتمال دارد که اسباب مذهبی را تجس سگران بر داشته 


باشند. ایشان از طریق پلکان بیرونی به طبقه اول رفتند. وقتی با دست پر به پایین باز م ی گردند, کاهن که : 
کنار بقیه دانی‌ها ایستاده بودهء ایشان را مخاطب فرار می‌دهد. 
۷ منظور رعایت سکوت است. ر. ک. میک ۱۶:۷؛ ایوب ۱ ۵:۲: ۹:۲۹؛ 


۰ امت ۳۲:۳۰؛ حک ۱۲:۸ . 


۶ راوی به هیچ وجه نکوشیده بر بی وفایی و فرصت طلبی کاهن سریوش بگذارد. 


۷ در متن عبری. اصطلاحی به کار رفته که 


بر آستانه درء در 


بر افراد غیر جنگی دلالت دارد و می تواند شامل کودکان؛ زنان و سالخوردگان باشد. 


این اقدام دانی‌ها يا به‌علت تحرک کند افراد غیر نظامی بوده, یا به این علت که آنان را از ز خطر انتقام جویی میخا در امان نگاه 


دار ند. 


5 5 ره 
۵ 


۳۱-۸ 


و «تورا چه شده که ازدحام به راه 
انداخته‌ای؟» " "گفت: «خدایی را که 
برای خود ساخته بودمگ آن را بر داشته اید, 
و نیز کاهن را و به راه افتاده اید. برایم چه 
باقی مانده؟ پس چگونه می توانید بگویید: 


داوران 


علیه قومی آسوده و مطمکن؛ ایشان آن را از 
م72 ۳ ۰ ۰ ۳۹ ۳0 

دم تیغ گذران‌دند و شهررا به اتش 
کی ای ای وهای دادن ان 


نبود» زیرا از صیدون دور بود و ایشان با 


تیی اسا کل 


اتاشیت نات طهای تال | نکر در 


وراه شده؟»: " ایتی دان به او گفتنده. . بیت‌خرهون بود: ایشان شهر رابازسازی, آعد۲۱:۳ 
زد گرا خوه را بسا وان مبادا واه وان و کی ال تفر ند تک ین 
مردانی که در جانشان تلخی هست بر شما را دان نام نهادند. به نام پدرشان دان. که یوشم؟۴۷:۱ 


بیفتند و توزندگی خود و زندگی 
خانواده ات را از دست بدهی!» "۲ بنی دان 
به راه خود رفتند» و میخا که می‌دید ایشان 
از او نیرومندترند, از آنجا باز گشت و به 
خانه خود رفت. 


تصرف لاییش. بنیانگذاری شهر 


از اسرائیل زاده شده بود؛ اما در ابتدا نام 
شهر لاییش بود. 

فان تال زا شراق‌عود چیه 

۱ ۳ ۲ 5 
کرد پهوناتان پسر جرشوم. پسر موسی ۰ 
و مت شرا نش رام له دای ها کاهنخ 

ِ ۳ و ۰ 0 
تودتد تا بهرور کار خرخید سرزمین ۰ 
ات پراش سوه تال ترا که مها 


شیب 
دان و پرستشگاه آن 


۲ما آنان آنجه را که میخا ساخته بود. 


ساخته نود برثرار گرند. و در تمام زمانی 
که یه وا در فلا بود [آن آنجا باقی 


دااشتن وت له لاعیش جر کست: گرهنادی نز 


2 واژه عبری را می توان این گونه نیز ترحمه کرد: «خدایی که برای خود ساخته بودم». ۱ 

2 هیجیک از اين اتفاقات با مداخلت یا تأیید الهی صورت نگرفت. سبک این آبه به روشنی حالت طعن تحقیرآمیز راوی را در 
مورد دانی ها منعکس می سازد. خصوصاً در ابتدای آیه که می‌گوید: «آنجه را که میخا ساخته بود» که با این گفته, به بتها 
اشاره می کند! راوی با لحنی تند در مورد مذهب دان و خدمتگزا ران آن سخن می‌گوید. . ویران سازی شهری منزوی و فتل عام 
جماعت آسوده و مطمئن آن قطعا عملی قهرمانی به حساب نمی آید. 

0 متن عبری قرائت کرده: «منسی»؛ اما حرف «ن» این نام را بالای خط قرار داده, طوری که اگر آن را مد نظر قرار ندهیم» همان 
«موسی» خوانده می شود. نسخه برداران که تصور کاهنی بت پرست از نسل موسی را اهانت آمیز می‌دانستند. این حرف «0» 
را اضافه کرده اند تا «منسی» خوانده شود (همان بادشاه بی دین؛ ر. ک. ۲-یاد ۲۱ نه «موسی». ترحمه ما مبتنی است بر 
ترجمه های قدیمی.- برای نخستین باره نام این لاوی جوان را که در ۱۳-۷:۱۷: ۶-۸ ۲۰-۱۷ به او اشاره شده, 
مشاهده می کنیم («یهوناتان». یعنی «یهوه داده است»). او نه فقط لاوی است. بلکه از تبار موسی نیز می باشد. ر. ک. خروح 
۲ ۳۱ ۱-توا ۱۵:۲۳ . 

6 احتمالا منظور تبعید ایشان در زمان تفلت- فلاسر سوم, به سال ۷۳۴ ق.م. می باشد. ر.ک. ۲-پاد ۲۹:۱۵ . 

1 پرستشگاه شیلوه احتمالا به دست فلسطینیان در نبرد ابن -عزر ویران شد (۱-سمو ۱۱:۴ ی ار ۱۲:۷؛ ۶:۲۶ .)٩‏ اما 
شاید این نام را بهتر باشد «لاپیش» خواند. در هر صورت» منظور اه مه کی مگ زا مهن ارگ شیلوه از 
میان رفت. بلکه منظور این است که آن دو به طور همزمان وحود داشتند. 


مر 
تا 


داوران 


۵-٩ 


قسله نامه 
بیله بساماسن 


جنایت در جبعه 
۱۹ باری. در آن ایام- پادشاهی در 
اسرائیل ی لاوی ای که در 
انتهای کوهستان افرايیم زندگی می کرد. 
۳ از بیت لحم یهودا همچون متعه 
برای تخود گرفته له 
و از نزد او به خانه یدرش, در بیت لحم 
بهودا. رفت و مدتی در آنجا ماند حهار 
ماه. "شوهرش حرکت کرد و به جستجوی او 
رفت تا با دل او سخن گوید! و او را باز 


6 فصل های ۲۱-۱۹ که دومین «ضمیمه» کتاب داوران را تشکیل می‌دهد (زدکت: فصل ۰۱۷ رخ 


گرداند؛ او خدمتگزار و دو الاغ همراه خود 
داشت. جون به خانه در آن زن جوان 
می‌رسید, وی او را دید و شادمانه به 
باداش ترفته یفززتا او تس ان نن 
قاتا زرا هقی اوه و ره 
وی ماند؛ در آنجا خوردند و نوشیدند و 
شا کر 3 

*باری» روز جهارم. هیتیح زود بت 
خاستسل و عون او ترای بح ر کت آماده 


می شدء پدر آن زن جوان به داماد خود پید۵:۱۸ 


5 به شرح جنگ با قبیله 


بنيامین» و دلایل و پیامدهای آن می‌پردازد. این روایت شامل سه بخش.می گردد: ۱ انگیزه حنگ: حنایت در حبعه (فصل 
۹ ) جریان جنگ: احضار قبایل و عملیات نظامی, یعنی اقدامات مقدماتی» کمین و پیروزی نهایی اسرائیلیان (فصل 
۰ و ۳) پیامدهای جنگ: تصمیم اسرائیلیان به احیای بازماندگان بنیامینی و تأمین همسر برای ایشان (فصل ۲۱). این 


موضوع «مردان اسرائیل» را برحسته می ساخت., به دست ویرا 
ضمن. روایت مورد ویرایشهای مهم واقع شده که اشاره به 


روایت از تاریخچه ادبی پیچیده ای برخوردار است که در بسیاری از موارد مبهم است. به نظر می‌رسد که روایت اولیه که 


ستاری بسط داده شده که از «بنی اسرائیل» سخن می‌گوید. در 
پرستشگاه بیت ثیل در ۱۸:۲۰ ۰۲۳ ۲۸-۲۶ و ۴-۲:۲۱ از 


مهم ترین آنها است. از این رو است که این فصا ها حالتی د سا مغشوش دارند. تکرارهای متعدد به وضوح متن لطمه زده 


شک ان زوایت هکل نها ان تما مستازقاعر 
(۰ ۱:۲ ۷۱ ۶ ) یا همچون یک «مجمع» (۲۰: 
پس از تبعبد پدیدار میگردند. وحدت اسرائیل حالتی آرما 


ست. در آن» اسرائیل همحون «حماعتی» مذهبی معرفی شده 
۲ ۰۵:۲۱ ۸). حال آنکه این اصطلاحات فقط در دوره تبعید یا 


نی شده دارد. و ارقام مذکور آشکارا تخیلی می باشند (۰۲:۲۰ 


۰ ۲۲۲۲ ۴ ۲ ۴۳ ۴۳۵ ۴۶ ۱۰:۲۱؛ 


ما در خصوص سنت قدیمی تن ر.ک. ۱۶:۲۰ ۲۱ ۰۳۹ 


۷). همجنین تداعی‌هایی به سایر روایات عهدعتیق را مشاهده می کنیم؛ برای منال, ۱۵:۱۹ ۲۵ بادآ ور پید ۱۱-۱:۱۹ 
می باشد؛ ۱۸:۲۰ مشابه ۲۱:۱ می باشد؛ و ۴۳-۲۹:۲۰ با یوشع ۲۵۲۳:۸ قرابت دارد؛ اما نمی توان همواره دید که این 


تأثیرپذیری در کدام جهت صورت پذیرفته است. با وجود تما 


م این نشانه‌های حاکی از کار ویراستاران, روایت جنگ با جبعه 


یقیناً به سنت تاریخی اصیلی باز م ی گردد. به نظر می‌رسد که هوشع از جنایت جبعه آگاه بوده است (هو .)٩:۱۰ ۹:٩‏ اما 


مفسران در خصوص گستره ای که می‌توان برای این رویدادها 


قائل شد, اتفاق نظر ندارند. به عنوان مثال. نمی‌دانیم جنگ با 


سبعقه آیا تعیب افول فبله بتيامین شده با ترعکسش)» فوخب ازادیو اسقلال ان کردیده اسبت (ورک: نید ۲۰۳۸۱۶۵۳۵ ): 
نقش مهمی که بنيامین در دوره شائول ایفا می کند. در هر ضورت با اندیثه تضعیف دائمی این قبیله شا گار تیسبت. 


؟ این حمله توضبحی است از سوی ویراستاری که بعد از دوره تبعید آن را به متن افزوده است. تک 4 

8 لاوی مذ کور در این روایت همانند لاوی مذ کور در ۸۷:۱۷ با بیت لحم یهودا مرتبط شده است. ر. ک. توضیح ۷:۱۷ . 

0 قطعاً مشاجره ای میان لاوی و زنش رخ داده. او با رفتن به بیت لحم» بخشی از سوولیت خود را در اين اختلاف می‌پذیرد و برای 
مصالحه با زنش قدمی بر می‌دارد. ۲ 

1 منظور این است که با عشق و محبت, می‌کوشد با او گفتگو کند یا او را تسلی دهد. ر.ک. خصوصاً توضیح هو ۲: ۱۶؛ پید 
۴ ۲۱:۵۰ روت ۱۳:۲؛ اش ۲:۴۰ . 

[ میهمان نوازی در مشرق زمین. آن گونه که در آیات ٩-۳‏ ذکر شده هنوز نیز در میان مردمان ان دیار مرسوم است. این صحنه با 
آنچه که در آیات ۲۶-۱۵ آمده و در آن رسوم میهمان نوازی به طور کامل لگدمال شده, در تضاد آشکار قرار دارد. 
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پوشع۲ ۴:۲ 


> در مشرق زمین» میزبان هميشه می کوشد رفتن میهمانان خود را به تعویق مارد این زوا منحر به تعارفات طولانی 
می گردد. ر. ک. پید ۵۹-۵۴:۲۴: ۱۷-۱۲:۳۳ . اما در اين مورد شاید بتوان گفت که پدرزن لاوی به نوعی مصیبتی را 
پیش بینی می کرده است. با اینحال دقیقا همین تأخبرها است که سبب می شود لاوی و متعه اش شب را در جبعه بسر ببرند. 


۱۵-۶ 


کشت «دل خود را با تکه ای نان تقویت 
ک وس و کسوس کر کی عون 
نشستند» هر دو با هم خوردند و نوشیدند. 
آنکتاه تن آن خن جوانبه آن سردآ 
«خواهش می کنم رضایت بده تا شب را 
تکش راب وت شاه باشد!» ۳ 
کرد آن سان که او تغییر عقیده داد و شب 
زا در اتمکات کدرانید: 

"روز پنجم» صبح زود بر خاست تا برود» 
اما پدر آن زن حوان گفت: «بیا و دل خود 
زا فقوت ۶6 انشان با افول رون تاشیر 
رد و هر دو خوردند. ان مرد بر 
خذشتگرارش؛ اما بدرزنش؛ پدر آن‌زن 
حوان» تساو کشت وت تور سسوی 
شام‌گاه ناتوان می‌شود؛ پش شب را 
بگذرانید؛ اینک روز به پایان می‌رسد؛ 
تشر رکه انتفت اس نراقت شاه 
باشد! فردا. صبح زود؛ به راه خواهید 
افتاد. و به خیمه خود خواهی رفت.» ۳ 


داوران 


نامرد است هب را ندرا کته او ید 
جاست :ور کت کره:به مفایل توش 
رسید- یعنی اورشل الط و آن دو الاغ 
پالان شده و متعه را همراه داشت. 

ی قرو که وی بود گنه روز 
, بسیار بایین املاه بود. اه کت ار زد 

از اه 

اربابش گفت: «خواهش می کنم بیا بسوی 
این شهر یبوسیان منحرف شویم و شب را 
در آنجا خواهیم گذراند.» وتان به او 
گفت: تسف شهرزی از تتب‌کادگان منرت 
نخواهیم شد که از بنی اسرائیل نیستند؛ تا 
جبعه" پیش خواهیم رفت.» ۲ سپس به 
خت تاش کته «بیا و به یکی از این 
محل ها نزدیک شویم؛ شب را در جبعه یا 
در رامه؟ خواهیم گذرانید.» ۲۲ ایشان 
بیشتر رفتند و حرکت کردند, و چون در 
کنار حبعه بنيامین [ بودند. خورشید غروب 
شدند تابروند و شب را در حبعه 
1 [آن لاوی ] وارد شد و در 


میدان شهر نشست. اما هیجکس ایشان 


1 برخی از مترجمین چنین ترجمه می کنند: » بیا و دل خود را تقوبت کن و تا افول روز تأخیر کنید؛ ایشان هر دو خوردند». 


0 سفر از بیت لحم تا اورشلیم با الاغ حدود دو ساعت طول می کشد. نام پبوس (ر. ک. ۲-سمو ۸-۶:۵؛ ۱-توا ۸-۴:۱۱) ظاهراً 
از سوی اسرائیلیان به اورشلیمی که متعلق به کنعانیان بود و حماعتش ببوسیان بودند, داده شده است (ر. ک. ۱ بپوشع 
۵ درست است (ر.ک. آیه ۱۲) که این شهر تا زمان سلطنت داود. کنعانی باقی ماند (۲-سمو ۶:۵- 


۰ اما دست کم از سده نوزدهم ق.م.۰ این شهر نام اورشلیم (اوروسالیم) را بر خود داشته است. 


1 «جبعه» (یعنی تپه) که «جبعه بنيامین» (۱-سمو ۲:۱۳) پا «جبعه شائول» (۱-سمو ۴:۱۱) نیز نامیده شده, به گمان 
اسان شاسات فان اس ول 6 آمروزی افت: تافر ۶ کلوسترق شم آووطایی سرا اند سا مرک ۱۲۳۰۷ 


داور ۳۳:۲۰: ۱-سمو ۵:۱۴) و با جبعون (یوشع ۱۷:۹ و غیره) اشتباه کرد. 


0 «رامه» (بعنی بلندی), که امروزه «الرام» نامیده می شود. در ۳ کیلومتری شمال حبعه. بر سر راه اورشلیم- بیت ثبل -شکیم واقع 


شده است (ر.ک. ۱۹:۲۱). 
0 میدان شهر که محل حیات اجتماعی مردم بود. در ورودی دروازه اصلی شهر فرار داشت. 


2 ۳ 1 
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پید۱۱-۱:۱۹؛ 


هو۹: ۹؛ 
۹:۰ 


پید ۲۵:۲۴ 


داوران 


را به خانه خود نیدیرفت تاشب را 
تک 
۱۶ تس ا: 
پیرمردی سر رسید که شب از کار خود 
در مزارع تاو می کشت او مردی بود از 
داشت, در حالی که مردمان آن مکان از 
بنیامینیان بودند*. " "چون چشمان خود را 
بلند کرد. در میدان شهن آن مرد را دید 
مسافر را. پیرمرد گفت: «کجا می‌روی و از 
5 می‌آیی؟» ۲ به او گفت: «مااز 
بیت لحم بهودا تا انتهای کوهستان افراییم 
عبور می کنیم و من از انحا هستم. من تا 
بیت لحم پهودا رفتم و به خانه خودا 
رهسپارم؛ و کسی نیست که مرا به خانه خود 
نگ * اما کاه و علوفه برای الاغهایمان 
دارم» همچنین نان و شراب برای خود. 
ترا کی نت و ترا سر که شترا 
تک ارات هگ دارم؛ چیزی کم 
نداریم. » 9 «خوش آمدی! 
بان یه نبازهایت را برآورده سازم؛ فقط 


۷ 


۲ ۵-۶ ۹ 


خانه خود داخل ساخت و به الاغها علوفه 
داد انشان بابهای شود را شستتدء میس 
خوردند و نوشید ند. 

هتا از که ارانفل وتو فتاه 
می ساختند", اینک مردان شهر افراد 
بی ارزش واقعی, خانه را احاطه کردند" و 
در را محکم می کوبیدند و به صاحب خانه, 
به آن یرد کف تهلد مرش را که به 
خانه ات واردشده» بیرون آور تا اورا 
بشناسیم ۳.» ۲ صاحب خانه بسوی ایشان 
نیترول مد و کفت: «نی ای برادرانی نی 
لطفاً بدی مکنید؛ پس از آنکه این مرد وارد 
انم له ام دتوا تک زا فک 
* "اینک دختر من که باکره است؛ پس او 
را بیرون می‌آورم. از او سوء استفاده کنید و 
با او هر طور که شما را پسند می‌آید عمل 
کفینه آتا خزرحق این هرد ان تصیواککی را 
کت و هرد ین مردان 
نخواستند به او گوش دهند. آن مرد متعه 
خود را گرفت و او را برای ایشان بیرون 
0 ایشان او را شناختند و تمام شب را 


قیاار ۲ ۴۶ 


پید ۱۹: ۵-۳ 


۲ در روزگاری که مهمانسرایی وجود نداشت, اسکان مسافران رهگذر همجون وظیفه اولیه هر صاحب خانه ای تلقی می شد. با این 
آیه, شباهت های متعدد با ماحرای دیدار فرشتگان از سدوم آغاز می شود. ر.ک. پید ۲:۱۹ . 
5 مانند پید ۰۱٩‏ در اینجا نیز کسی که میهمان نوازی می کند, از اهالی بومی شهر نیست. میزبان یکی از هموطنان لاوی است 
] برخی ترجمه می‌کنند: «به خانه خدا رفت و آمد دارم». 
۷ همین اصطلاح در آیات ۶ و ٩‏ به کار رفته است. منظور خوردن و نوشیدن و استراحت کردن است. 
#۲ر.ک. ۴:۱۹ . «افراد بی ارزش» در شکل تحت اللفظی اش. «مردان بنی بلعیال» می باشد. ر.ک. تت ۱۴:۱۳؛ ۱-سمو 
ام 2 ۱-یاد 2-۱ 
۷ منظور از این دعوت کاملا آشکار است. مانند پید ۵:۱۹, فعل «شناختن» در معنای برقرار ارتباط جنسی به کار رفته است. 
پیرمرد به رسم میهمان نوازی اشاره می کند. ر.ک. پید ۸۶:۱۹ ۰ 
۷ متن عبری جنین اضافه کرده: «اینک دختر من که باکره است و متعه این مرد». پیرمرد مانند لوط (ر. ک. پید ۰۸:۱٩‏ حاضر 
است پرارزشترین مال خود را بدهد تا میهمان خود را رهایی بخشد. 
7 از نقطه نظر خواننده امروزی. رفتار لاوی شرم اور است. اما این امکان هست که لاوی با دادن متعه خود. می کوشد پیش از هر 
چیز, آن مرد افراییمی و دخترش را رهایی دهد. اين دو مرد بی احترامی به رسوم میهمان نوازی را وخیم تر از تجاوز به یک زن 
تلقی می کردند. با اینحال, یامد مهلک این تحاوز. مستلزم انتقام خون می باشد (ر. ک. ۳۰-۲۹:۱۹: ۷-۴:۲۰). 


۳ 2 ی 
۰( 


۰-۹ ۲:۲ داوران 


تا صبح با او خوش گذرانیدند؛ به‌هنگام مردانی که فرستاد این دستور را داد: «اين 
دگاه و زا نس فرسادند. است آنجه به تمامی مردان اسرائیل خواهید 

*"با نزدیک شدن صبح, آن زن رفت و کفت: ازتزوزی کرسی اسراکیل از شرزهن 
در مدخل خانه مردی افتاد که اربابش نزد مصر برآمده‌اند. تابه امروز, آیا جیزی 
او بود؛ [او] تا روشن شدن هوا [در آنجا شبیه این رخ داده است؟؟ در این مورد 
ماند]*. ۲" اربابش صبح بر خاست و چون بیندیشید. مشورت کنید و سخن بگویید.» 
در خانه را باز کرد بیرون می‌آمد تا به راه و تمام کسانی که اين را می‌دیدند 
خود ادامه دهد؛ و ایتک آن زن» متعه اشء. . می‌ گفتند: «از روزی که بنی اسرائیل از 


در مدخل خانه در غلتیده بود و دستانش بر سرزمین مصر بر آمده‌اند تا به امروزء هرگز 
تن بودا ای کته «بر خیزا جیزی شبیه این نه رخ داده و نه دیده شده 
برویم!» اف تاه ی یزاس . است 0 
الاغْ خود بر داشت. سپس آن مرد حرکت 
کرد و به خانه خود رفت. جنگ تنبیهی علیه بنیامن؟ً 

ق ۰ ۰" جمیع بنی اسرائیل بیرون آمدند. و 
داشت و متعه خود را گرفت و او را اندام به حماعت همجون مردی واحد. از 
اندام به دوازده قطعه تکه تکه کرد و آن؟ دان تا بترشیعل او اش تم ها 
زد تعاس قرو ای اس تاد ید دنس کردا مت شتگیای 


2 شامگاه پیشین به نظر می‌رسید که تمامی ندارد (آیات ۰٩‏ ۰۱۱ ۱۴), اما راوی اکنون این احساس را ایجاد می کند که روز به 
این زودیها فرا نمی رسد (آیات 0۲۵ 20۲۶ ۲۷). ۱ 

0 متن یونانی این عبارت را اضافه کرده: «زیرا مرده بود». راوبان عموما از هر نوع تفسیری در خصوص احساسات 
شخصیت هایشان احتناب می کنند. اما صرف اشاره به واقعیت‌ها به اندازه کافی روشن است. 

۵ یعنی قطعه ها راء ر. ک. ۶:۲۰ . 

0 آیینی مشابه» بعنی ارسال دوازده قطعه یک جفت گاو تکه تکه شده, در ۱-سمو ۷:۱۱ به دست شائول انجام شد که آن نیز در 
جبعه صورت گرفت. ۲ 

6 این عبارت که می‌گوید: («به مردانی که فرستاد این دستور را داد... آیا چیزی شبیه این رخ داده است» اشتباها از من عبر 
حذف شده است. ما آن را بر اساس ترجمه یونانی بازسازی کرده ایم. 

گر.ک. توضیح ۱:۱۹ . 

86 ویراستاری که بعد از تبعید برروی این کتاب کار کرده, و سبک او به طور خاص در آیات ۲-۱ آشکار است. اسرائیل را 
«حماعتی» مذهبی تلقی می کند. این اصطلاح فقط بعد از تبعید کاربرد پیدا کرده است (ر. ک. خروج ۳:۱۲: ۱:۱۶؛ 
۴ لاو ۱۳:۴؛ 2-۳۸ ۶ ۱ ععد ۱۸:۱؛ ۹:۱۶: ۱۷:۲۷: ۱۶:۳۱؛ ۳۲: ۳؛ یوشع ۹ ۲ ۱۸:۲). در واقع 
جنگ با بنيامین احتمالاً فقط از سوی گروه محدودی از قبیله ها صورت گرفته, پا شاید حتی فقط از سوی قبیله افرايیم. 

راز دان تا بغرشبع» اصطلاحی است قراردادی برای اشاره به تمام گستره قلمرو اسرائیل. ر.دک. ۱-سمو ۲۰:۳: ۲-سمو 
۷ .- 

1 «نزد بهوه در مصفه» یعنی در پرستشگاه خداوند در مصفه. «مصفه» (یعنی کمین) بنيامین (ر.ک. آیه ۳: ۰۱:۲۱ ۵؛ ۱-سمو 
۷-۷: ۱۷:۱۰: ۱-مک ۴۶:۳), امروز «تل النصبة» نام دارد و در ۱۳ کیلومتری شمال اورشلیم واقع می باشد. آن را اند 
با مصفه حلعاد اشتباه کرد (۱۷:۱۰؛ ۱۱:۱۱ ۳۴؛ پید ۴۹:۳۱). 

0 


۳ 


۱۱/۵ 


داوران 


زاویه! تمامی قوم و همه قبیله های اسرائیل 
وی قوم خدا حضور یافتند: جهارصد 
راکو وف مت ۱ کش 
بنيامین آگاه شدند که بنی اسرائیل به 
مصفه بر امده‌اند... 

بنی اسرافیل گفتند: «سخن یکویید: این 
حنایت جگونه ارتکاب یافته است؟» ان 
لاوی» شوهر زنی که کشته شده بود رشته 
سخن را هت کش که «من وارد 
جبعه بنيامین شدم من و متعه ام تا شب را 
بگذرانيم. "سروران جبعه بر علیه من بر 
خاستند و در ظول شب خانه.را بر علیه من 
احاطه کردند. ایشان قصد داشتند مرا 
بکشند؛ اما در خصوص متعه ام ایشان او را 
مورد سوء استفاده فرار دادند. و او مرده 
است *متعه ام را بر داشتم و او را تکه تکه 
کردم و آن را در تمامی صحرای میراث 
اسرائیل فرستادم؛ زیرا ایشان در اسرائیل» 
رسوایی و دیوانگی مرتکب شده بودند". 
"ابنک همه شماء ای بنی اسرائیل اینجا 
هستید؛ با یکدیگر سخن بگویید و همین 
جا مشورت کنبد.» 

"تمامی قوم مانند مردی واحد بر خاستند 
و گفتند: «هیجیک از ما به خیمه اش 


۱۴-۰ 


نخواهد رفت و هیجیک از ما به خانه اش 
تا بتخواهن کشت "و کمونه این اشت 
آنچه با جبعه خواهیم کرد؛ بر حسب قرعه بر 
علیه آن برویم! 7 دهمردااز.صد از شمامین 
۳ ۶ ۲ مر 
قبیله های اسرائیل بر خواهیم گرفت سپس 
صد از روی هزار. و هزار از روی ده هزار 
۳ تأمین کنیم برای آنانی 
که خواهند رفت تا با جبعه بنيامین مطابق 
۰ 72 ۶ 
لو وفتان نی نان همه مرذان 
اسرائیل که همجون مردی واحد گرد آمده 

۲ "قبیله‌های اسرائیل مردانی را به تمامی 
قبیله بنيامین فرستادند تا بگویند: «اين چه 
حنایتی است که نزد شما ارتکاب یافته 
است"۳؟ "" پس اکنون این مردان را تحویل 
دهید. این اشخاص بی ارزش را که در حبعه 
هستند؛ ما ایشان را به مرگ خواهیم سپرد و 
بدی را از اسرائیل ببرون خواهیمرفت؟.» 
اما بنی بنيامین نخواستند به دعوت 

۰ 9 7 5 

دهندظ. 

۴ 3 
"بتی بنيامین شهرهای خود را ترک 
کفتند تفه کر آمل تیا برای جنگ 


[ منظور بزرگان قوم است. ر.ک. ۱-سمو ۳۸:۱۴؛ اش ۱۳:۱۹ . 

مانند آیات ۰۱۵ ۷ ۰۵۰ ۳۴ ۰۳۵ ۰۴۵ ۴۶ این ارقام تخیلی می باشند. اسناد قدیمی ارقام کوچکتری را ارائه 
ی 

آر.ک. ۰۲۸۵-۲۲:۲۹ «ایشان قصد داشتند مرا بکشند»: این نکته در روایت فصل ۱٩‏ ذکر نشده است. 

0 «رسوایی در اسرائیل»» یعنی بزهکاری جنسی یا موهن به مقدسات که می توانست خود جماعت مقدس را زیر سوال ببرد. 
ر.ک. ۲۴:۱۹ ۱۱:۲۰؛ پید ۷:۳۴: تث ۱:۲۲ ۲؛ یوشم ۱۵:۷؛ ۲-سمو ۱۳: ۱۲ . 

7 تجمع و گردهم آیی مصفه (آیات ۱۱-۱) ظاهرا راه حل مسالم تآمیزی را در نظر نگرفته بود. لذا آیات ۱۳-۱۲ ممکن است 
بعدا اضافه شده باشد. 

0 این فرمول خاص کتاب تثنیه و ویراستاران محفل تثنیه ای می باشد. ر. ک. تث ۱۲:۱۷؛ ۱۳:۱۹ ۰ 

0 عمل بنيامینیان حتی امروز نیز جزو رسوم عرب های بدوی است. شیخ قبیله اجازه ندارد عضوی از قبیله خود راء حتی زمانی که 


۳ 


وی مجرم شناخته شده, تحویل دهد. همبستگی «خونی» قوی تر است از التزامات عدالت. 
ی 
و 


کِ 


۳/8 


0 این ی ۳ ی وم انس ی نوی یو ۱ مره 
دیگر و همجنین یوسفوس, عدد ۲۳/۰۰۰ را . طبق آیه ۳۵ تعداد کشته شدگان از بنيامین ۰ 
همین افراد ۰ ۰ نفر تعیین شده است. مطابق آیه ۴۷ » ظاهرا ۰ 


در انتهای اين آیه, متن عبری اضافه می کند: «و نیز هفتصد مرد نخبه سرشماری شدند». از ز آمجا که این عبارت مشتشضا از آبه 


۲۵-۰ 


2 4 ۱۵ 
بنيامین که از شهرها امده بودند. در ان روز 
خوفیرا شهار ربا میسنت و شش 
با کنان »خی ۲ در تعاس این من 
هفتصد مرد نخبه بودند که دست راستشان 

معلول بود*؛ هر یک از آنان می‌توانست 
سنگ قلاب خود سنگی به طرف موبی 
مرفات سراف هر سرشماره 
0 ایشان بدون احتساب بنيامین. 
تعهار هت فرار شرک تسیر کش دنله 
همگی مردان حنگی. " ایشان به راه 
تتوال کردنوه کتتت ر کیامیکتاز ما اون 
به نبرد با بنی بنيامین بر خواهد آمد؟» 


بقزه کتخ: «اول بهودا بر خواهد آمدلا.» 


؟*بنی اسرائیل از صبح به راه افتادند و 
در مقابل حبعه اردو زدند. فتودات 


بعدی گرفته شده, ما آن را حذف کردها یم. 


رت که 


«بیت ثیل» ره کت آیات ۶ ۱۲۱ -۴ «یتین» امروزی» در ۱۷ کیلومتری شمال اور 


توضیح ۱۵:۳ . 


داوران 


اسرائیل برای نبرد با بنيامین حرکت 
کردند. و مردان اسرائیل بر علیه آنان بسوی 
جبعه برای جنگ صف آرایی نمودند. 
" "بنی بنيامین از جبعه بیرون آمدند, و در 
آن روز به بیست و دو هزار مرد اسرائیل 
خاک خوراند ند. 

۳"بنی اسرائیل به بیت‌ثیل بر آمدند و 
دن ور جهوه آ تا شامگاه کریتتندهاسیشن 
فا مرن ام رانک هیر یا 
باید بار دیگر با پرادرم» بنی بنيامین درگیر 
جنگ شوم؟» یهوه گفت: «بر علیه او بر 
ین جر مرتات ارات شخامت 
را باز یافتند و بار دیگر برای جنگ 
صف آرایی کردند. در همان جایی که روز 
ال ی اراس کشرده ود ۲ 
اسرائیل روز دوم به بنی بنيامین نزدیک 
شتا ۵ یا در این روز دوم. بنيامینیان از 
حبعه به ملاقات ایشان بیرون امدند و باز 


به هجده هزار مرد از بنی اسرائیل خاک 


۶۰ نفر جان سالم به در بردند. 


شلیم. بر سر راه شکیم 


۰ را اراثه داده‌اند؛ و برخی 
۰ نفر است و طبق آیه ۰۴۶ 


قرار دارد. 


عهدعتیق خاطره یعقوب پاتریارخ را به بیت ثیل مرتبط می‌سازد (پید ۲۸: ۲۲-۰ ۱۳:۳۱: ۱۵-۱:۳۵). پربعام در آنجا یکی 
از گوساله های طلایی خود را بر پا خواهد داشت (۱-باد ۸:۱۲ ۳۳-۲). عاموس و هوشع مذهب بیت ثیل را محکوم می سازند 
(عا ۱۴۰۳: ۴:۴؛ ۶-۵:۵؛ هو ۱۵:۱۰). این پرستشگاه سرانجام به دست یوشیا در سال ۶۲۲ ق.م. ویران خواهد شد (۲-یاد 
۳ -۱۸). 

در اسرائیل. کلاً مانند دنیای باستان, امری ضادی نود که پیش از د رگیرشدن در حیک: از وحی الهی مشورت بطلبند (ر. ک 
داور ۲:۱؛ ۲۳:۲۰ ۲۸: ۱-سمو ۵:۷- ۱۲ ۳۷:۱۴ ۲:۲۳ ۴ ۱۲-۹ ۸۷:۳۰ ۲-سمو ۱:۲؛ ۱۹:۵ ۲۴-۲۳ ۱-یاد 
۶۲ ۱۵). سوّالی که اسرائیلیان مطرح می سازند, در مضمون متن معنایی ندارد. و پاسخی نیز که دریافت می‌دارند, 
نتیجه ای در دنباله عملیات به همراه ندارد. لذا به نظر می‌رسد که این آیه که اثر دست ویراستاری اهل بهودا بعد از دوره تبعید 
تاشت یت نا بیدا ور ۱۳ :۲-۰ قرار دارد. 

#۷ر.ک. ۴:۲: ۲:۲۱؛ اعد ۴:۱۱: ۱:۱۴: ۱-سمو ۴:۱۱ عز ۱۰ 

۷ ر.ک. توضیح آیه ۱۸ ۰ این بار. سوالی که طرح می شود معنایی دارد. برای درک بهتر متن, جای آیات ۲۲ و ۲۳ را عوض 


کرده ایم 


1 


۴۰۳۱ 


پوشع۴:۸ 


۰ و 
* نشستن بر زمین برای گربستن (ر. ک. اش 


داوران 


خورا ند که هک سردا شم ی ی 


بودند. 


۶ ۶ 0 4 
"جمیع بنی اسرائیل و تمامی قوم بر 


امده به بیت ثیل امدند؛ در انحا در حضور 


که تا ار کمخت از رس ساسا 
ناسا روزه کر فتند ور ربا ها 
سوختنی و فربانی های ارامش به حضور 
بهوه تقدیم کردند. ۲" بنی اسرائیل از بهوه 
وال کردندحضندوق مهد دا در آن 
روزها در آنجا بودله ""و فینحاس پسر 
العازار, پسر هارون, در ان روزها در حضور 
آن می‌ایستاد-؛ گفتند: «آیا باید باز برای 
عِ ۲ 
جنگ با برادرم؛ بنی بنيامین شروع به 
حوت 3 با اینکه باید احتناب کنم؟» 
نموه ,کی لیر این زیرا فردا او را به 
دستان شما خواهم سپرد. 4 
*|سرائیل سپاهیانی در پیرامون جبعه در 
ِ ی ۲ 
کفنه اند ۶ و رور سوم بنی اسرائیل 
فعانت ی کر [برای,خنک] بسوی حبعه 


۳۵-2 ۰ 


ملاقات با سپاه بیرون آمده بودند» خود را 
اک انا به دور از شهر کشانده 
شوند. ایشان مانند دفعات دیگر» شروع 
کردند به قربانی گرفتن از میان سپاه. بر 
راههای که بر می‌آیند» یکی به بیت ثیل و 
۳ 2۰ 

وین ؛ در صحرا: حدود سی 
مرد از شراک زا نش شیامه ایک گر 
ی ۱ 
مقابل ما شکست می خورند!» اما بنی 
اسراثیل به خود گفته بودند: «خواهیم 
۱۳2 مگ 

گریخت و ایشان را بر راههاء به دور از شهر 
۱ 7 ۳۳ ۰ 7 

خواهیم کشید.» و جمیع مردان اسرائیل 
مواضع خود را ترک کردند و [برای نبرد] 
در بعل-تامار ص ف آرایی کردند, در آن 
حال که کمین نشینان اسرائیل از موضع خود 
در غرب حبعه 1 بیرون می‌آمدند؛ 
تیان 4و هزار مرد نخبه از جمیع 
اسرائیل به مقابل جبعه رسیدند. جنگ 
مصیبت به ایشان می‌رسد. *"آیهوه بنيامین 


را در مقابل اسرائیل در هم کوبید و در آن 


سمو ۶:۷: ۷-سمو ۱۶:۱۲) نشانه‌های سوگواری و فروتتی است. ۱ 
۷ توضیح مذ کور در آیات 2۲۸-۲۷ , که به حضور «صندوق عهد» در بیت ثیل و کهانت «فینحاس» اشاره می کند. احتمالا 


بعدها اضافه شده است. در نظر ویراستاران بعد از تبعید. تقدیم فربانی» پیش ات 


یوشع۸: ۱۶۰۶ 


۳ ۱:۴۷؛ اپوب ۱۳:۲؛ مز ۱:۱۳۷؛ عز ۳:۹) و برای روزه گرفتن (ر.ک. ۱- 


پیش از بنای معبد اورشلیم, , فقط می توانست در 


مقابل صندوق عهد تقدیم شود. . لذا بهنظر می‌رسد که این توضیح اضافه شده تا به قربانی‌های مذکور در آیه ۲۶ مشروعیت 
داده شود. . در واقع, فندوق عهند در دوره داوران/ فز ترستشگاه شیلوه قرار داده شده بود (ر. ک. یوشع ۱۸: :0 ۱-سمو ۱؛ 


سای مسر 


پسرالعازار (ر. ک. خروج ۲۵:۶؛ اعد ۱۱-۷:۲۵؛ ۶:۳۱ 


یوشع ۱۳:۲۲ ۰ ۲۴ نیز 


می توانسته به پرستشگاه وه ی اوه مسا یکی رز سل تسام مسا زاس ود روک ۱- 
شم ۱۱۵۳۰۴۳۳۰۲۰۰۳۰۱۲ 
کی بعیه کنتاده با میات واسطه کدآشتن کمین بهشروزی م رت این روایت (آیات ۴۶-۲۹) که با ماجرای تصرف 
عای (یوشع ۳:۸ -۲۵۰) قرابت های بسیاری دارد. در وضعیت کنونی ا ش بسیار مغشوش می باشد. در آبه ۶ به نظر می رسد 
که نبرد به بایان رسیده اما ناگهان در آیه 0۳۶ جنگ با شدت پیشتری ادامه مي‌یابد. تکرارها و تناقض های متعدد مانع از 
این می شود که تصور دقیقی از جریان جنگ به دست آوریم. فقط بخش مذکور در آیات 9۳۶ 0 می باشد. 
2 در متن عبری» «حبعه» آمده است که احتمالا اشتباه می باشد و ما در ترحمه خود آن را اصلاح کرده ایم 


9 در خصوص «حبعه». ر. ک. توضیح ۹ ۳ 


0 


پوشع۸: سس 


0 مشخص نیست که آیا مردان اسرائیل به بنيامینیان پشت کردند و تظاهر به فرار نمودند. یا بر عکس, گریز را متوقف ساختند تا 


۴۸-۰ 


روز بنی اسرائیل بیست و پنج هزار و 
تاش را شاک کرت که 
همگی ایشان شمشیرکش بودند. *۲ بنی 
بنيامین دیدند که شکست خورده اند. 

مردان اسرائیل میدان را برای بنيامین 
خالی کردند. زیرا بر کمینی که بر علیه جبعه 
قران‌کا تردن ات فی کردته. ۲ اس 
کمین نشینان برای هجوم به جبعه شتافتند؛ 
سپس کمین نشینان در حالی که پیشروی 
می‌ کردند» تمام شهر را از دم تیغ 
۹8 

" فان اتراخل با کسته فان فراز 
ده تردن که انتشان ادف انوم 
علامت بدهند؛ *۳آنگاه مردان اسرائیل که 
درگیر نبرد بودند. میتوانستند عقبگرد 
کنند؟. بنيامینیان شروع کردند به قربانی 
گرفتن از مردان اسرائیل» حدود سی مرد؛ 
زیرا به یکدیگر م گفتند: «به بقین ایشان 
به طور کامل در مقابل ما شکست 
تخورهه آ تن هماکند کر دیتسین !0 ۲۰ ما 
علامت. به شکل ستونهای دود. شروع کرد 
به بر امدن از شهی و چون بنيامین بر 
اسان تا یرت ۰ گام شردان 


1 تحت اللفظی: «و اینک قربانی سوختنی شهر بسوی آسمان بلند می شد ». 


6 «آنانی که از شهر می آمدند» ظاهرا به بنيامینیانی اشاره می کند که در آیات ۱۵-۱۴ ذکرشان آمده؛ لذا ایشان نیز در قتل عام 


سپاهی که از جبعه رفته بود. شراکت حستند. 


۴ «بدون محال»: در عبری حرف اضافه «بدون» نیامده است. 
8 فرائت عبری: «حبعه». 

1 «رمون» (یعنی درخت انار) امروزه با همین نام در ٩‏ کیلومتری شمال شرقی جبعه واقع است. 

1 این نام در عبری می توا ند به معنی «در هم کوفتن » نیز باشد. در داور ۶:۲۱ نیز از همین فعل استفاده شده است. 


داوران 


امتاییا مت کری کرفید ومردان اف 
و یت ار دم تا رعیرا ری کف که 
مصیبت بر ایشان رسیده است. ۲ "ایشان در 
خبهت:صسخرا به ردان آنسراکنل بت 
رل آما فرهایتان را یام تردن 
آنانی که از شهر میآمدند, ایشان را از 
پشت سر می گرفتند و قتل عام می کردند. 
"۳ بنيامین را احاطه کردند و بدون مجال! 
ایشان را تعاقب کرده تا مقابل حبه‌گ از 
سمت مشرق, له کردند. ۲ "از بنيامین 
هتجده هنزان مرده هم گی:هردان دلین 
افتادتله ‏ کران به کرد اد 
صحرا, بسوی صخره رمون گريختند. پنج 
هزار نفر را در راهها گرفتار ساختند» سپس 
[ بنيامین ] را تا جدعوم" دنبال کردند و دو 
هقی ارات را رنه ""مجموع آنانی 
کفدر ات رفن از امین افبادننه توس و 
پیج هزار مرد شمشیرکش بود. همگی ایشان 
را یی دار نوتاه 

شز فرد خت کرد رف ترا 
بسوی صخره رمون گریختند و به‌مدت 
۳ 
اما بنی اسرائیل بسوی بنی بنيامین باز 
کت وان ان ۲ از دم تیغ گذراندند, 


ض نز 
تفف 


۳۳۰ 


داوران 


(یعبی) جماعت مذکر شهرهال را. احشام را 
و هر که را که به او بر می خوردند؛ همچنین 


احیای قبیله بنیامین؟ 
۳ شردان اسرافل این نی کید زا ذر 
مصفه یاد کرده بودند: «هیجیک از 
ما دختر خود را به زنی به بنیامینی نخواهد 
داد.» آقوم ره میت تب اکن و در آنجا 
ماندند و تا اش گام در حضور که واه 
ند ایشان دای خوددر | یلد کرد 
اشک ی فراوان رد ات ۳ تا ین کت : 
(آی نهوه خدای اسرائیل. جرا باید امروز 
۳-2 7 7 ۳ / 
قبیله ای از اسرائیل کم شود؟» باری روز 
بعد فوم صبح زود بر خاستند؛ در آنجا 
قربانگاهی بنا کردند و قربانی های سوختنی 


۸۸ ۱ 


و قربانی‌های آرامش تقدیم داشتند. 

*بنی اسرائیل گفتند: «کدام است آن 
کس که در میان تمامی قبیله های اسرائیل» 
به مجمع به حضور یهوه بر نیامده است؟» 
زیرا سوگند سختی وجود داشت بر علیه هر 
آن کس که به حضور بهوه به مصفه بر 
یله کته سرذنه: رشان کشوم اه 
شوه نی اشیرانیل برای یا دزشان جشیا فین 
دلسوزی کردند" و گفتند: «امروز قبیله ای 
از اسرائیل در هم کوبیده شده است. "چه 
خواهیم کرد تا برای آنانی که بافی 
ماتاده اند زن [ فراهم سازیم ], حال آنکه به 
بهوه سوگند یاد کرده ایم که از دختران خود 
به ایشان به زنی ندهیم ؟» "گفتند: «کدام 
است آن کس از میان قبیله های اسرائیل که 
تنها خودش به حضور بهوه به مصفه بر 
تیامنده:است؟» و ایتک از عابیش در علعاد 


[ تحت اللفظی: «از شهر مسکونی گرفته تا احشام» فا تصزضی (متماعت مد رده )رک ۱۳۴۰۲ ۶۲ج 

1 از ز آنجا که جمعیت شهرهای بنیامینی قلع و قمع شده بودند, ی ار را کی 
گرفته تودنت: اهستیی تیدا مین گردنه و این خصوص,. دست کم دو سنت متفاوت در این فصل در کنا 
بر اساس سنت اول» شهر یابیش را ویران کردند و دختران آن را به بنيامینیان دادند (ر. ک. توضیح آیه ۸). پر اساس سنت 
دوم. مردان بنیامینی توانستند در جریان جشنی عمومی در شیلوه. دخترانی از انجا برای خود بربایند. این دو سنت به واسطه ایه 
۴ با یکدیگر هماهنگ شده‌اند («اما زن به اندازه کافی برای ایشان نیافتند»). هیجیک از این دو سنت به شکل اولیه اش 
منتقل نشده اند و هر دو متحمل دستکاریهای ویرایشی مهم شده اند. 

آر.ک. ۱۸:۲۰ ۲۸-۲۶ . بخش ر آغازین فصل ۲۱ حاوی دستکاربهای مهم ویرایشی می باشد: اشاره به پرستشگاه «بیت ئیل» 
(زء.ک: توضیح :۱٩‏ مات ؛ توضیح ۰) و معرفی اسرائیل همچون یک «مجمع» (ر:عکت توضیح :۱٩‏ :۰) که به شکلی بسیار 
متحد عمل می کند. ر.ک. توضیح ۱:۲۰ . 

تقو کت ۸ منظور نو کندی به غیز )زاس وگن امد کور در آیه:۱ ی باشد: امتناع از مشارکت در عملیات جنگی که از سوی 

تحادیه دوازده قبیله ترتیب داده می شد. خیانت محسوب می‌گردید. ر.ک. داور ۱۷-0۱۵:۵, ۲۳؛ ۳:۱۲ . لذا شهر یابیش 

(ر.ک. آیه ۸)» هدفی مناسب برای عملیات مورد نظر بود (آیات ۱۴-۱۰) زیرا از یک سوء تحت لعنت مذکور در آیه ۵ قرار 

دارد؛ و از سوی دیگس مرب ریش که کورور اند ۱ نی جزصیی ففته اس ضور که ات اما این 

مکان نیز هست که طبق سنتی دیگر, فقط از مردمان یابیش خواسته شده بوده که دختران خود را به بنيامینیان بدهند» زیرا فقط 

بشال‌می تواسف‌سنین کاری کش ی آنکه‌ سکن را زیر با مکارت . چنین برداشتی نه فقط بقای یابیش را در تاریخ 

توجیه می کند. بلکه همجنین ریشه پیوندهای دوستی میان یا بیش و قببله بنيامین را آشکار می‌سازد (ر .رک. توضیح آیه ۸). 

دلسوزی اسرائیلیان بر قبیله بنيامین که در خطر نا بودی کامل قرار داشت. مبتنی بر همان انگیزه ای است که موجب جنگ تنبیهی 
در فصل ۰ گردید. . در هر دو مورد. هدف حفظ خلوص و اصالت اتحادیه دوازده قبیله بوده است. 


نار هم قرار داده شده اند. 
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۳۹ به ره کام: به مجمع» نیامده و 
فز واقع فوم خود را سرشماری کرده 
بودند؛ و آینک کسی از ساکتان:پابیش کر 
حلعاد نبود. 2 هزار مرد از 
متبان دلی رنه با این دس کون یه انا 
فتاه تن شود سا ختالارت فش کر 
حلعاد را, از حمله زنان و کودکان را از دم 
تیغ خواهید گذراند. ( این است آنجه 
خواهید کرد: هر ذکوری و هر زنی را که 
ستر مردی را شناخته باشد, به لعنت نذر 
خواهید کرد اما باکره‌ها را زنده باقی 
خواهید کلازکه: ایشان‌خنیی کردند 
" انشان از شان سا فان تایش در خلماف 
چهارصد دختر جوان و باکره یافتند که در 
بستر مردی شریک نشده بودند" و ایشان 
ا الا ازدی اوه درا وف کر 
شین کتعاناسته آوردت 
فمامی‌خماعت فرستادندتایابتی 


هی که زو رما بودند. سخن 
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گویند و به ایشان صلح را پیشنهاد کنند. 
"در اين زمان» بنيامینیان باز گشتند و به 
ایشان از زنان پابیش جلعاد که زنده نگاه 
داشته بودند, دادند؛ اما زن به اندازه کافی 
برای:ایشان تبافدند. 

*"قوم برای بنيامین دلسوزی کردند. زیرا 
یهوه در میان قبیله های اسرائثیل رخنه ای 
ایجاد کرده بود. ۲۴ مشایخ جماعت گفتند: 
«چه خواهیم کرد تا برای آنانی که تافین 
مانده اند زن [ فراهم سازیم ]ء زیرا زنان از 
بنيامین فلع و قمع شده‌اند؟» نت 
«بازماندگان بنيامین را چگونه حفظ کنیلا 
تا قبیله‌ای از اسرائیل حذف نشود؟ *"زیرا 
ما خودمان نمی توانیم از دخترانمان به 
ایشان زن بدهیم» زیرا بنی اسرائیل به این 
ی نش کی نان کردها نده آعیت مرش 
ی کی ی رش 
اک تقو وی ۲ اس که 
اه انعر کار هر 


هرا بنفی که استدالا در خوالن «وادی یایس». بین رودهای یبوق و پرموق قرار داشته, ظاهراً پیوندهای دوستی با جبعه و 
قبیله بنيامین داشته است. این پیوندها در ماحراهای شائول بار دیگر پدیدار خواهند شد. ر.ک. ۱-سمو ۱۱؛ ۱۳-۱۱:۳۱؛ 


۲-سنو ۷-۴:۲: ۱۲:۲۱ 


8 این بخش (آیات ۱۲-۱۰) در برخی موارد یادآور جنگ با مدیان است. ر.ک. اعد ۶-۵:۳۱, ۱۸-۱۵ . این آیات احتمالا 


اثر دست ویراستاری بعد از دوره تبعید می باشد. 
0 عبارت اخیر نه در متن عبری, بلکه در قرائت یونانی 
عبری نیز مستتر بوده است. 


آمده است. در هر حال, دنباله متن نشان می‌دهد که جنین معنایی در متن 


1 تحت اللفظی: «که به واسطه بستر یک ذکون مردی را نشناخته بودند». 
8 این توضیحی است که بعدها اضافه شده و زمینه را برای ماحرای مذکور در آیات ۲۳-۹ آماده می سازد. مطایق آیات ۱و ۲- 


۴ اردوگاه با در مصفه قرار داشته یا در بیت‌ثیل. 
آر.ک. ۴۵:۲۰ ۴۷ . 


۷ متن عبری جنین قرائت کرده: «مالکیت بازمانده را برا 


#۷ر.ک. آیات ۱ و ۰.۷ 


ی بنیامین.۰۰» 


۷ («حشن بهوه». کلمه «حشن » فلا بر ژیا 


بز رگن و سالیانه اسرائیلیان باشد (ر. ک. خروح ۳۴: 


رت دلالت دارد. اما به نظر نمی رسد که در اینجا منظور یکی از سه حشن 
۰۲۷-۸ زیرا در این حشن فقط به دختران حوان شیلوه اشاره شده است 


رز کت آیات:۲ ۲۲-۲).متطوز پیشف رن انکورشی سحلی است (و.. کت آبه:۲۱)ء این معکن ات شاه ای اباشد. ابر 
اینکه مردمان شیلوه اضلیت کنعانی داشته اند این واقعیت که بنیامینیان دعوت شده اند که دخترانی از شیلوه بر گیرند؛ 
می‌تواند همین مفهوم را تأیید کند. با وحود آیه 0۲۲, ساکنان شیلوه احتمالاً در این دوره. به طور کامل جزئی از حامعه 


اسرائیل نبوده اند. 


ی مر 
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دأفران 1 


شمال بیت ثیل, در مشرق راهی که از 
بیت ثیل به شکیم ری ان و در جنوب 
لبونه۳.» " "ایشان این رهنمودها را به بنی 
بنيامین دادند: «بروید و در تاکستانها 
کمین کنید؛ ۲ "نگاه خواهید کرد و چون 
دختران شیلوه برای رقص گروه ی بیرون 
می‌آیند. شما از تاکستانها خارج خواهید 


شد و هر یک زنی از میان دختران شیلوه بر 


و هید طرفت» سمشیبنه سمرزمین نتیا میرن 
خواهید رفت". " "چنانچه پدرانشان پا 


۲۵-۲ 


برای هر یک زنی بگيريم. و شما خودتان 
ات مه ات ان یا مرا ند این 
صورت. مجرم می‌شدید. » ۲" بنی بنيامین 
تیه کرد ن: ایشان بر حسب تعداد خود. از 
قیان راقصنند کات کهروبوده بودنله زتاتین 
یر متا وه سای جرد 
باز گشتند؛ ایشان شهرها را بازسازی کرد ند 
وردر آ نها ساکن ش ند. 

؟ در این زمان» بنی اسرائیل هر یک از 
آنجا به قبیله و به طایفه خود رفتند؛ هر یک 


اردا شا به میرات خود رفتند. * "در آن ایام؛ 


را که مورد پسندش بودء انجام می‌داد*. 


پرادزانشاف۵ه برای اعتراض نزد ما بیایند» 
به ایشان خواهیم گفت: «در حق ایشان به 
ما لطف کنید, زیرا در جنگ نتوانستیم 


1 «شیلوه» که امروزه «خیربت سیلون» نامیده می شود و در شرق حاده بیت ثیل به شکیم واقع می باشد, در ۱۵ کیلومتری شمال 
بیت ثیل و در ۵ کیلومتری شرق «لبونه» («لوبان» امروزی) قرار دارد. صندوق عهد. پیش از آنکه به دست فلسطینیان بیفتد» 
دز فرنست ی گاه شیلوه نگاه داری می شد. زکت : ۸ پوشع ۰۱:۱۸ ۸: ۱-سمو ۴-۱ . 

# این رقص ها قطعا جنبه ای مذهبی داشته است. ز. کت: و ۲-سمو ۸۵:۶ ۱۶-۱۴ ۱-یاد ۲۶:۱۸: مز 
۰ رقص ن‌های گروهی عمدتاً به وسیله دختران جوان و زنان برگزار می‌شد. ر.ک. خروح ۲۰:۱۵: ۱-سمو ۶:۱۸؛ داور 
۳۱ 

2 دوا فشتاولنق تتیا میییان احتمالا این زبایشن را به ابتکار خود انجام داده اند» و نه در پاسخ به دعوت جماعت اسرائیلیان. مشکل 
پیدا کردن زن برای طایفه ای نوبنیاد موضتوعی ایت که درا هس مهایه نوی مانب فراوا یه به چشم می خورد. رک پید 
۱ (گرفتن ليه و راحیل از سوی یعقوب). نمونه این امر در اسطوره های روم باستان گرفتن سابین ها به دست پاران رومولوس 
در جریان یک جشن می باشد. 

2 این کار به پدرها و برادرها آسیب می‌رساند زیرا دختران جوان بی آنکه مهریه ای بابت آنان پرداخت شود ربوده می شدند. 
ر.دک. پید ۳۱-۵:۳۴؛ ۲-سمو ۱۳: ۲۹-۲۰ . 

۲ بر از تبخ حطی پونانی (شما» قرائت کرده اند. اما باید توجه داشت که در اینجا مشایخ قوم اسرائیل هستند که سخن 
می‌ گویند و پیامدهاء این منک را برنعهده .هی کبفاه 

6 مشایخ یادآور می شوند که مردان اسرائیل می توا نستند با کره های بابیشر ی را همچون غنیمت جنگی برای خودشان بر گیرند. نه 
اينکه آنان را به بنيامینیان بدهند؛ اما مردان اسرائیل از ز منافع خود در جنگ چشم پوشی کرده اند . لذا والدین دختران شیلوه نیز 
می بایست همین سخاوت را به‌جا بیاورند (ر.ک. توضیح ابتدای آیه). 

1 منظور سهمی است که به‌هنگام تقسیم سرزمین موعود به هر قبیله اختصاص یافته بوده است. ر.ک. اعد ۲۰:۱۸؛ ۶۲:۲۶؛ یوشع 
۳ ۵۱:۱ 

ای کته کرفیرا ساره از ید شنک ۱ 


تن 
( 3 


سر 
رف 


کتاب روت 


کتاب روت که نام خود را از قهرمان اصلی 
روایت اخذ کرده, ماحرای خانواده ای از 
بیت لحم را بیان می کند که به سرزمین مواب 
کوج کرده بود. الیملک, شوهر نعومی؛ پس از 
مدتی کوتاه در آنجا می میرد. و همچنین دو 
پسر او ملحون و کلیون که با دو دختر موآبی» 
به نامهای روت و عرفه ازدواج کرده بودند 
جهره در نقاب خاک کشیدند. یس از ده سال, 
نعومی همراه با روت به بیت لحم باز می گردد؛ 
اما عرفه نزد خانواده خود مراحعت می کند. 
روت برای خوشه چینی به مزرعه بوعز می رود 
و وی با نیک وکاری از او استقبال می کند. 
نعومی که می دانست بوعز در قبال روت حق 
باز خرید دارد. به عروس خود توصیه می کند 
که بوعز را بر انگیزد تا او را به زنی بگیرد. 
بوعز به این درخواست توجه نشان می‌دهد. و 
پس از آنکه بازخرید کننده ای نزدیکتر از 
انجام وظیفه خود امتناع می ورزد. او روت را 
به همسری برمی گزیند. روت برای او پسری به 
دنیا می‌آورد. یعنی عوبید که پدر یسا بود» و 
بسا نیز پدر داود بود. 

ماحرای روت در کتاب مقدس عبری در میان 
«کتوبیم» (نوشته ها) دسته بندی شده است. اما 
در کناب مقس بونانی و کتاب مقلمی لاتین 
بعد از کتاب داوران آمده احتمالا به دلیل اشاره 
تاریخی که در آیه اول آن آمده است. 


تاریخ نگارش متن هنوز مورد بحث است. 
برای انتساب ان به دوره قبل از تبعید. جندین 
دلیل آورده اند. رسوم قضایی ای که در کتاب 
به آنها اشاره شده (حق بازخرید و ازدواج 
راهن وه مداد که توضیح ۹65 
می‌توانند بازتایی از احکامی باشد که بیش از 
تکازشی کنات ی متدا ول وگ اکن میک 
فتایش داد مطا له آسان عاضی یش تداع 
که هی و ق هی آشت سا ان سا 
تصور اینکه این کتاب بعد از دوره تبعید 
وق م نی آرسی هار تاره 
دوره داوران را بسیار دور تلقی می کند. گویی 
رسمی کهن را شرح می دهد که متروک شده 
است. برخی از خصوصیات زباد شناختی 
دلالسه بر خفره ایشا خر دازا لهانت کتات 
(جهان شمولی, مقوله اجر و پاداش, و مفهوم 
رنج) در فضایی متعلق به دوره بعد از تبعید؛ 
بیشتر قابل درک می باشد. دوره عزرا و نحمیا 
تا انش توشته‌ساز کاز (ست تفر ایکا با 
موضوع ازدواج با بیگانگان نظری مساعد 
هی آنداره هدر خفطه مشایل اس ‌طاسات 
سختگیرانه عز ٩‏ و نح ۱۳ قرار دارد. 

اقا کتانبمروت انریا نسسته تکارگده 
از جدهٌ داود نمونه می‌آورد» از زنی بیگانه که 
الگوی دینداری بود و با ازدواحی طبق قانون 


ئِ پیشگفتار کتاب روت 


برادر شوهری و بر اساس مشیت و هدایت 
الهی؛ با مشروعیت تمام وارد خانواده ای 
اسر کیلی‌شی کدف عانواده اي ک گنفت 
منتسب به داود می باشد. در ۱-سمو ۳:۲۲- 
۴ به پیوند داود و موآب اشاراتی شده است. 
به استثنای شحره نامه م ذکور در ۲۲-۱۸:۴ 
که آن را در ۱- توا ۱۵-۵:۲ باز می يابیم و 
در ضمن باید قاعدتا بعدها به متن اضافه شده 
باشد انسجام ادپی کتاب به روشنی مشهود 
تاد تایه اسان هت اف کین خاملیم 
حریان می‌یابد: جهار تصویر (۱۸-۶:۱؛ 
۱۷-۲ ۱۵-۱:۳: ۱۲-۱:۴) به دنبال 
یک مقدمه می‌آید (۵-۱:۱), و پس از آنها. 
نتیجه گیری ای ارائه م ی گردد (۱۷-۱۳:۴), 
و در میان آنها بخشهایی انتقالی قرار می‌گیرد 
(۲۲-۱۹:۱: ۲۳-۱۸:۲: ۱۸-۱۶:۳). 
توازی های متعدد. حملات صاحب وزد. 
تکرار کلمات هم آوا و کلمات متجانس, در 
سرتاسر کتاب به چشم می خورد و آن را بدل به 
شاهکاری ادبی می سازد. همجنین باید به 
بازی با کلماتی که بر اساس اسامی خاص 
انجام شده, توحه کرد: الیملک (خدایم پادشاه 
است) نعومی (مهربان من) به گونه ای 
عجیب با ملحون (بیماری) و کلیون 
(شکندکی) در تناقض قرار ذازدء تعی یا 
تامهایی که مرگی قریب الوقوغ را هشذار 
می‌دهند. نام عرفه می‌تواند تداعی 
کننده «گردن» باشته کردتی که فراع شر کت 
جایی بر می گردانند و به این ترتیب, نمادی 
است از انصراف؛ عتال ا که زرنویت/. که 
اشهال جوا که ردوت ات دار آما 


بیشتر با «تسلی یافته». بیانگر پیوستگی یا 
تسلی است. نام بوعز (قدرت دراو) باعث 
امیدواری است, و نام ((مره» (تلخ) یادآور 
پریشانی است. «عوبید» نیز به معنی 
تدم نکر ار6 و «خدمتکار» است 
(خدمتگزار یک خدا؛ در اینجا بهوه). تغییر 
نام نعومی به مره در ۲۰:۱» به روشنی بیانگر 
این ام اسطبت که تکار نده‌هی کتوشند به این 
نامها, ارزشی نمادین بدهد. 

کتاب روت حزو «پنج طوماری» است که 
در اعیاد مهم بهود قرائت می شود. این کتاب 
در روز بنطیکاست مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. آپا آن را برای چنین منظوری انتخاب 
کرده اند به دلیل آنکه در آغاز موسم درو جو 
واقع شده است؟ پا به شکلی عمیق تر؛ به این 
سبب که عید پنطیکاست پهودپان که به 
مناسبت اعطای شریعت به بهودیان بر گزار 
کی زرم 
قلتتهاین میتفر شرس فده جرا 
که شجرنامه نهایی اين کتاب تا آنجا پیش 
می‌رود که زنی بیگانه را جده داود می سازد و 
سا موز 
نمی توانیم به این سوالات پاسخ گوییم. سنت 
ربی‌ ها در شخصیت روت الگوی یهودی 
توا شا را دیده و اصطلاح «آمدن زیر بالهای 
تم هدر که ۲ اش اه گ نع 
ملت‌های دیگر به بهودیت تلقی کرده است. 

طبق انحیل حضرت متی ۰۵:۱ نام روت در 
رو اوه موی کی و6 راستي ی 


خصوصیت اخیر بر جهان شمولی و مسیح 
ج ر. 
گراین این روانت ناکید می گذارد. 


۱ 


کتاب روت 


جلای وطن و بازگشت يك خانواده 
"واقم شد که در روزگارانی که 


داور): ۱۶: داوران داوری مت کت ردنستید ۳ 
۹ یو چا ات در ۲ حادت شد» و 
تا مردی از بیت لحم و و9 رفت؟ تادر 
مت 1: ۰7 ۱ 5 1 
یو۴۲:۷ و دو پسرش. نام آن مرد الیملک نود نام 
نی درم تام دویسترنی »موی و 
پید۷:۴۸؛ کلیونگ؛ ایشان افراته ای‌هایی" از بیت لحم 
سمو۱۲:۱۷؛ ِ 
اتوا۴:۴ بهودا بودند. ایشان به صحراهای مواب 


" عحِِ ۰ ۰ 
2 تحت اللفظی: «در روزگاران داوران». 


آنجا سکونت گزید ند. 


افش مت انا ها دزن . ایک شوش 


نعومی و و وی زنده باقی ماندل 


1 


وی و دو پسرش را خروح۱۶:۳۴: 


تث۴-۳:۷: 


"اینان دختران موآبی 


1 عرفه نام بود و ۲:۲۳: 
۷" ۱ ملا۲: ۱۱: 
دیگری را روت. ایشان حدود ده سال در عزه:۲-۱ 
۳ 


"ملحون و کلیون هر 0 


دو مردند» و آن زن بعد از دو فرزندش و تث۱۹:۲۷؛ 
۱ 1 اش ۸:۴۷- :٩‏ 
شوهرش, زنده باقی ماند. ۵-۲۴ 


۶ ۲ 1 ۲ 
او حرکت کرد. او و عروس هایش, و از 


این خطر همیشه بر سرنوشت مردمانی که در این سرزمین آهکی مستقر بودند. حاکم بوده است. چرا که بر خلاف سرزمین مصر و 
رود نیل در آن» فاقد ضامنی برای آبیاری منظم زمینهای زراعتی بود, طوری که در آن فقط باید به امید رحمت الهی می‌زیستند 


رک تت:۲ ٩۱‏ 


مثال, ر.ک. ار .)٩:۲۱‏ 


۱۲-۰ . در عهد عتیق» . فحطی و شمشیر و طاعون. همجون بلاهای الهی به به یکدیگر مرتبط شده‌اند (برای 


6 منظور سرزمین برین. سرزمین وعده. یعنی سرزمین «اسرائیل» می باشد. 
1 این دهکده ای است در چند کیلومتری جنوب اورشلیم که باید آن را از دهکده ای دیگر به همین نام در زبولون, در چند کیلومتری 
غرب ناصره متمایز ساخت. معنی این نام «خانه نان» است و حتی به همین حهت نیز در این روایت حالتی نمادین دارد. 


بی آنکه به غنایی که این منهوم بعد‌ها خواهد یافت اشاره ای 


6 تحت اللفظی: «رفت تا همجون «جر» ساکن شود». «جر» ۷9 نیست یعنی کسی که از حقوقی 


برخوردار نباشد و تحت حمایت قانون قرار نداشته باشد (ر.ک ۲: 


۰ بلکه منظوراقامت کننده ای ممتاز است که حق دارد بر 


اساس قرار داد با ساکنان سرزمین. در آن بگردد و در نهایت در آنحا مستقر شود مانند ابراهیم. و کت توضیح خروح ۴۳:۱۲. 
] فلاتی حاصل خیز در شرق دریای مرده. ساکنان آن مطایق پید ۳۷:۱۹ با اسرائیلیان خویشاوندی داشتند. 


8 ر. ک. «مقدمه». 
ایشان از اهالی افراته (۱۱:۴)» در شمال اور 


شلیم در قلمرو بنيامین بودند. این مکان را اشتباهاً با بیت 
(پید ۱۹:۳۵), به این سبب که مردمانی از افراته در این دهکده سکونت گزیده بودند (ر. ک 


لحم یکی دانسته اند 


۰ - توا ۵۱-۵۰:۲) 


1 تحت اللفظی: «باقی ماند». مفهوم «باقی ماندن» در این کتاب حائز اهمیت است: «باقی ماندن» در اینجا و در آیه ۵, و 
«استراحت کردن» (براء ی این اصطلاح در عبری کلمه دیگری به کار رفته) در ۲: :۰ و ۱۸ و نیز مفهوم «با زگشت» که با 
کلمه عبری «شوب» بیان ناکت که بازی با کلجه یتیب معمی سای مد ترا ممسرمی‌شارد) . این «بازگشت» را 
حتی هنگامی که منطقا چنین عملی صورت نمی گیرد مشاهده می‌کنیم (برای مثال در ۱: و ۲ ۳۵۴۶۲ زیزا روت قاط 


از اسرائیل به مواب نیامده بوده است. 


[ موضوع ازدواج های مختلط یعنی ازدواج با بت پرستان. مشکل ایجاد می کند. زیرا ایشان در عهد خداوند شریک نیستند. در 


خصوص اسامی خاص. کی («مقد مه » کتاب. 


۱۱۷-۱ 


کته بازی با کلمه «بیت لحم» در توضیح ۱ رد 


1 به جای رفتن به «خانه نان», یعنی بیت! 


کتاب روت 


پدر» ی اب ی دای بوده است. 


0 این کلمه (در عبری «حسد») در ۲ 


۰ و ۳: 


کلمه «هن» که در ۲:۲ و ۰ و ۱۳ اقا وه متفاوت است؛ زیرا کلمه مزبور معنای فیض و التفات را دارد. 
0 در اینجا منظور از استراحت فراغت از رنج سفر نیست. بلکه باز یافتن موقعیتی ثابت و استقرار یافته می باشد. 
۵ این اصطلاح که آن را در بازی کلمات در آیه ۲۰ باز می‌يابيم, معنایی قوی دارد. چرا که بر مرگ نیز دلالت دارد (ر. ک. ۱- 
سمو ۳۲:۱۵؛ حا ۲۶۰۷). 
۵ «دست بهوه»:درباره این اصطلاح ر. ک. خروح٩:‏ ۰۱۳ تث ۲: ۱۵.داور ۲: ۱۵ ۰ -سمو۲۰۱۵:۱۲-سمو؟ ۱۷:۲,حز۹:۱۳. در این 
متن منظور این است که مشارکت و همراهی با یک زن مثل من که پر از ناراحتی است و از ز طرف بهوه طرد شده فقط باعت می 
شود که به شما ناراحتی و بد بختی روی آورد. 
0 ترحمه یونانی این عبارت را اضافه کرده: «و بسوی قوم خود باز گشت». 


1 این اصطلاح که معنایی قوی دارد و آن را در ۸:۲ و ۲۱ باز 


شخص والدین خود را رها می‌سازد (ر. ک. همین اصطلاح در ۱ :۰ ۱۱:۲ و ۱۶ و ۲۰). 


موآب آگاهی یافته بود که بهوه قوم خود و امشب به مردی تعلق خواهم یافت و باز 
1 و و : 1 
خروح۳: ۱۶ ملاقات کرده و به ایشان 0 ِ پسران خواهم زایید ۳ ایا تراک ان هفخ 
مز۱۵:۱۳۷؛ پس او مکانی را که دران بود ترک گفت؛ می‌ماندید تا ایشان بزرگ شوند؟ آیا 
70 او و دو عروسش بااو وبه راه افتادند تا به می بایست برای این خویشتنداری کنید و به 
۰ هم 
سرزمین بهودا باز گردند. "نعومی به دو مردی تعلق نیابید؟ نم دختران من: من بیش ایوب۲۰:۳: 
عرونیشی گمت: (برویدوهر یک به خانه. . ازحد یرای شم ترشن ره ۱ 
میرکت سار کردند ار سیورس شتا : - تست میو هر هه یلار که اس رها 
2 3 ایوب۲۱:۱۳: 
وف بان دهم رات شا هافر تا یدای غود را یه رو ار ۳ 
قآ تایی که مره ان ودی ی سید مت تیان ۰ یک تمد عرفه‌ساد شوهن عود وا 
دادید. ناه که شا عطا فرعاید یا ۰ ۰ شوسیدا ابا روت اه ای دلی مه ال 
هر یک در خانه شوهرش استراحت یابد۳!» ۳ [ وم ]_کفیت: «اینک حاری تو بسوی 
یب ۳ ۰ 1 ۰ ۰ 4 ۹ ۰ ۹ و ۳ 
او انشاتا را وشتنه آنان‌ تدای خوه ز.بلتا ی اب وی 9 رت 
2 ۱۰ ی _ ۲ 
ره۷ کواستا او 3 ( دی نیز در پی حاری ات نترکنرد ۰«( روت 0 
فا تیصو اومت انعر هم ۳ گفت: «نرد من اصرار مورز؟ تا تو را رها ابا ۷:۱ 
۱۱ ار۷:۴۸ 
نعومی گفت: «دخترانم, برگردید جرا باید سازم و از پس تو برگردم. جرا که 
بامن بیایید؟ آیا هنوز در احشایم پسرانی دارم هر حا بروی خواهم رفت. ۲سمو۵ ۲۱:۱ 
۱ ۱ 2 ی ۱ ۲یا ۲: ۴-۲ 
که توا هوشر ان شا هن هر جا منزل کنی, منزل خواهم کرد ۷۳ 
7 ۱ 2 مر بو 7 
۲و" دختران. برگردید و بروید! من قوم تو قوم من خواهد بود 
۸- ۱۱؛ ۲ ۳ ِ 3 ‌ 
9 ۱۰-۰ سالخورده تر از انم که به مردی تعلق یابم. و خدای تو خدای من خواهد نود . ۱۲-۲۲ 
0 ۱۷ : ز۳۳: ۱۲؛ 
جنانجه می گفتم: برای من امید هست. همین هر جا بمیری» من خواهم مرد ۵ 
اش ۱:۱۴؛ 
زک ۲:۸ ۲؛ 
سا ۹۶ 


» ایشان می بایست به خانه مادری خود باز می گشتند. با زگشت نزد ماد و نه نزد 


۰ نیز یافت می شود و دلالت دارد بر وفاداری و همبستگی. این کلمه عبری, با 


می يابیم» در پید ۲۴:۲ بیانگر پیوند زناشویی است بعد از آنکه 


5 در عبری این همان کلمه «بد رفتاری کردن» در ۲۲:۲ می باشد. 
] این آیه و آیه قبلی تداعی کننده اصلی است که به موحب آن» شخص می بایست خدا با خدایان سرزمینی را بپرستد که درآن 
ساکن است. اقبال روت این بود که به سرزمین خدای حقیقی برود. 


ره 
تف 


و در آنحا دفن خواهم شد. 
بادا که بهوه به من جنین کند 


 .۳‏ وحتی بدتر از آن" 
اسبو۲۴:۱۴: _ اگر آ[چیزی جز] مرگ 
۵ مرا از تو جدا کند!» 
اه ۰ ون [ نمی ]دیش کف [روت] یرای 
رون رفتن با او سر سختی می کند 2 


تن با وی [در این باره] باز ایستاد. 
"یشان هر دو تا رسیدنشان به بیت لحم» 
ره سپاردند. چود به بیت لحم رسیدند 
تمامی شهر به سبب ایشان به هیجان آمد؛ 
[زنان] می‌گفتند: «آبا این واقعاً نعومی 


ابا ۴۵:۱: 

مت ۳:۲؛ ۳ 

۰۱ است "۰ او انشان را کفت: «مرا نعومی 
مرا ۱۵:۲ منامید؛ مرا تِ [ تلخ] دنامید. جرا که 


شدای شرا به تلخی بسیار زده است. 
خروح۵ ۳:۱ ۲؛ 
" بادشت مر رفته بودم* 


و بهوه مرا دست خالی باز می گرداند! 


ی 
0 بقا اتکه بهوه بر علیه من شهادت داده لا 
۱۳:۱ و شدای به من بدی کرده است*1» 


فتسان کعو یار هت ی 


۶:۲ -۱ 


روت موآبی. عروسش, که از صحراهای 
وان خر انش کیت ایشان به هنگام آغاز 
درو جوگ به بیت لحم رسید ند. 

آنعومی خویشی داشت از طرف 

شوهرش, مردی بس ثروتمند از 
طایفه الیملک؛ او را بوعز نام بود. "روت 
موآبی به نعومی گفت: «اجازه بده تا به 
مزارع بروم و خوشه ها را در پس آن کس که 
در نظرش التفات یابم بجینم.» او وی را 
گفت: و 0 
دروکنندگان به مزرعه ای آمد, و بخت او 
خواست که آن قطعه ای از مزرعه متعلق به 
بوعز باشد که از طایفه ابیسلک بود. "و 
اینک بوعز از بیت لحم رسید و به درو 
کتیدگان کقت: «یهوه با شماباد!» آووا 
گفتند: «یهوه تورا برکت دهد!» تفوعز به 
لش گرا رشن که نوی که کال کساوده 
هنود تمه راکن ون وان ار ان 
کیت تفت گزاری. که بر درو کنندگان 
کی ارته شده بود پاسخ داد و گفت: «اين زن 


رای( 
۲سموا ۲:٩؛‏ 
بهودیه۸: ۲ 


ابا ۲۱:۷ 


لاو ۱۰-۹:۱۹: 
۱۳ 
تنث۴ ۱۹:۲ ۲۲ 


بید ۸:۶؛ 
اعد ۵:۳۲؛ 
اسموه۵ ۸:۲؛ 
2۷ 
استر۳:۷؛ 


لو ۳۰:۱ 


داور ۲:۶ ۱؛ 
مز۸:۱۲۹؛ 
لو ۸:۱ ۲: 

۱ 


۳ 
و 
اعد ۲۳:۶ ۲۱۷ 
بید ۲:۱۲ -۳؛ 

۳۷ 


ان ف موی است سرا سکن (ر.اک. ۱- سمو ۱۷:۳؛ ۱-پاد ۲۳:۲) یا به بر شمردن تلویحی بلاها دلالت دارد؛ یا به 
سرنوشتی که حبوان قربانی به جای تفدیم کننده آن متحمل می شود. 


#۷ ر.ک. توضیح ۱۳:۱. 


۷ نگارنده در اینجا و در آیه بعدی, عنوانی را برای خدا به کار می برد که خاص دوره پاتریارخ‌ها است («شدای»). شاید به این 
دلیل که دغدغه کهن گرایی را داشته است. ر.ک. توضیح پید ۱:۱۷. 


۶ اشاره ای است به پسرانش. 


شهادت دادن و نیز اظهارات شاهدان در ۰۷:۴ ٩‏ و ۰۱۱ اصطلاحاتی قضایی هستند که همه آنها را در اعد ۵ در کنار هم 


ی 


7 در خصوص خدایی که بدی می‌رساند. ر.ک. خروح ۲۲:۵ (و 1۲۳): اعد ۱۱:۱۱؛ یوشع ۰:۲۴ ۲: زک ۱۴:۸؛ همجنین ر.ک. 


اش ۰۷:۴۵ 
4 اردیبهشت ماه. 


9 تحت اللفظی: «قدرتمند؛ بسیار ارزشمند». همین کلمه عبری» درکتاب داوران ۱:۱۱ به کار رفته است و مراد از آن» فردی 
است اسرائیلی که قادر به رفع نیازهای خود می باشد. همین کلمه عبری در ۱۱:۳ («زن یاکدامن») و ۱۱:۴ («قدرتمند») 


به کار رفته است. 


0 ر. ک. توضیح ۰۸:۱ 


۳ 2 زر 
ب۰9۰۰ 


اسموه۵ ۲۳:۲ 


۸:۱ 
1۳۲ 
اسمو۸ ۱۸:۱؛ 
۲سمو۱۸:۷؛ 
لو ۴۸:۱ 


۱۵-۲ 


جوان موآبی است. همان که با نعومی از 
اس توا تارکفت اه که امه 
مرا اجازه بده تا خوشه چینی کنم و خوشه ها 
را اسان پافه‌هال جمع کنم. 3 
صبح تا الا مانده است. بی‌آنکه کمترین 
استراحتی یکت 6 اتوطر تتارفت کف 
«می شنوی» مگر نه, دخترم؟ برای خوشه 
چینی به مزرعه ای دیگر مرو؛ از اینجا دور 
نخواهی شد. بلکه به کنیزان من خواهی 
پیوست. "چشم بر مزرعه ای که درو می کنند 
جواهی داشت وردر چس اقان عواهی:رفت: 
کر لک ارات وا از آزار دادنت منع 
نکرده ام؟ چنانچه تشنه باشی, بسوی کوزه ها 
عخواه درفت وه آزرای که شمیت گرا زان من 
کشند خواهی نوشید.» " "او بر صورت خود 
افتاد و تا به زمین سجده کرد؛ وی را گفت: 
۱ 
توحه نمابی؛ کا ید1 هستم؟ ِ 

"بوعز پاسخ داد و به او گفت: «به آن 


کتاب روت 


سبب که هر آنچه را که به مادرشوهرت پس 
۳ 5 عحِِ 

مرگ شوهرت انجامدادی به من گزارش 
دادند» و اينکه جگونه بدرت» مادرت» و 
راخترمت را کرک ری تا نزد فومی بیایی 
ورد شیر کا افو عفر اه 
جانب بهوه. خدای اسرائیل, که زیر بالهای"! 
او آمده ای تا پناه بگیری کامل باشد!» 
او کته رساشتن کدی راخ ان 


"یاف که بهوه آنجه 


پيابمی سرور من, جرا که مرا تسلی دادی و با 
دل" برده ات سخن گفتی» جل الک میتی 
ی کف )۲ وه 
هنگام خوراک؛ 0 «به اینجا 
جلو بیا و از این نان بخور و لقمه ات را در 
این س رکه تر کن.» او در کنار دروکنندگان 
نشست. و [بوعز] برای او کپه ای از غلات 
پرشته درست کرد؛ او خورد و سیر شد و بقیه 
زانگاه داشخ 
ی وت یو 1 


ین دستور را به 


تحت اللفظی: «در بافه‌ها». در خصوص این اصطلاح, ر.ک. لاو ۱۰:۲۳- ۱۲؛ تث ۱۹:۲۴؛ ایوب ۱۰:۲۴. 
۵ ترحمه این آیه مورد بحث است. ممکن است منظور این باشد که روت در خانه استراحت نکرده است. ترحمه ما مبتنی است بر 
متن یونانی. یقت ای اه فجن مت «اين مسکن او است؛ خانه برایش کم است! 1 دراین صورت. منظور 
اس توت در زیت کرت کریلم بر خلاف مسکن معمول که خانه باشد. همین فعل عبری به معنی «نشستن» نیز 
؟ متن عبری شامل بازی با کلمات است که ترجمه آن دشوار بوده» معنای تحت اللفظی آن چنین می باشد: «تا مرا مورد شناسایی 


قرار دهی. منی که یک ناشناس 


یله ۲۲۲ ۶۲ 
۷۳۲ 
مت ۲۹:۱۹ 


اسمو۴ ۲: ۰ ۲؛ 
مت ۱۰: ۲ ۴؛ 
م۱۳۹۱ 


۸:۳۶ مز‎ 
+: 
(٩2۱ 
۸۱۶۳ 

بید۳۳: ۱۵؛ 
۱سمو ۱۸:۱ 
لو۱۵: ۱۹-۱۷ 


۱سموه۵ ۴۱:۲ 


مز۲:۶۹ ۲ 
مت ۷ ۴۸:۲ 
اسمو ۱۷:۱۷؛ 
۰۱۳۸۰۰۵:+ 
۲سمو ۲۸:۱۷ 


هستم» . . عبارت «مورد شناسایی قرار دادن» حاوی معنای برخورداری از مشروعیت است. و 


عبارت «ناشناس» بر کسی دلالت دارد که از حقی برخوردار نیست (ر. ک. توضیح ۱: :۱ 1 ٩‏ («به تو توحه 
نموده است») و ۳: ی 


ابرای هرود 


اصطلاح در ٩:۳‏ به کار رفته است. 


8 ريشه این کلمه که در متن عبری دو بار به کار رفته («. 


عبری: «شالوم») نیز از همین ريشه مشتق شده است. 
1دل فقط اندام حبات عاطفی نبود (لذا منظور ابراز عشق از سوی بوعز به روت نمی باشد!) بلکه مرکز وحود تلقی می شد که عقل 
و اراده انسان در ان قرار داشت. این تسلی در واقع به معنی احیای وجود بود. زیرا تمامیت حیات انسان در دل او تصور می شد. 
[ روت کنیز نیست و نخواهد بود؛ او فردی فروتر از کنیز به شمار می‌رفت (اما بسیار برتر از آن خواهد شد). 


ک. مز ۸:۱۷: ۴:۹۱ (همجنین برای «پداه گرفتن»). وک 


ره 
0 


. مت ۳۷:۲۳. ر.ک. «مقدمه» کتاب. همین 


..به طور کامل به تو باز گرداند») دلالت دارد بر وفور. «آرامش» (به 


لاو ۱۰:۱۹ 


خدمتگزارانش داد: «حتی در میان بافه‌ها 
نیز خوشه چینی کند و او را مضطرب 
مسازید. "۱و حتی مراقب باشید که برایش 
[چند خوشه"] از پشته‌ها بکشید؛ آنها را 
باقی بگذارید تا خوشه چینی کند و او را 
ملامت نخواهید کرد.» 

۰ تا اما ورس اروعه حو تست 


کرد؛ سپس آنجه را که خوشه جینی کرده نود 
ی ی 0 
۲و [آن را] برد و وارد شهر شد و آنجه را 
که خوشه چینی کرده بود. به مادر شوهرش 
تیان دانو شییرم آ ته ترا کفزیسن از اسب 
فان کامدا وی قاتا انا ار 
بدهد . ٩‏ مادر شوهرش به او گفت: 

«امروز کجا خوشه چینی کردی و کجا 
از ۲ 

مبارک باشد آن کس که به تو توجه 
نموده است!» 

او برای مادر شوهرش مشخص ساخت که 
نزد جه کس کار کرده نود و کرق: «مردی 
که امروز نزد او کار کردم. بوعز نام دارد.» 
۰ سس اب 

بویا وی کت 

ار سار کت باقد ارات وود 


که وف دای سود زمره نابز 
۱ نکرده است!» 

هی موی له از ۳ ی «اين مرد 
خویش نردیک ما است» و از گوئل های" ما 
می باشد. » 0 وین گم نت: «او حتی 
یقن کفیه نو با میگ ارآن عم ملعی 
خواهی شد تا آن هنگام که تمام درو را به 
پایان برسانند.» " آنعومی به عروس خود 
روت کت «دخترم؛ مخاسب استت. که با 
کنیزان او بروی, مبادا که با تو در 
مزرعه های دیگر بدرفتاری کننده.» ۲۳او 
برای خوشه چینی به کنیزان بوعز پیوست؛ 
تا اتمام درو جو و درو گندم؟ و او با مادر 


شوهرش سکونت می داشت. 


ی ح ۰ ح 
شب هنگام در خرمنگاه 
۳ ۷ شوهرش» نعومی. به او 
کته «دخترم آیا نباید برای تو 
مکانی برای استراحت بیابم تا سعادتمند 
1 ۲ ره _- ۳ 
که با کنیزان او بوده‌ای؟ اینک امشب او 
بان عو را کر خرهتگاه اناد ذهان. ان را 


بشوی و به خود عطر بزن و ردایت را بیوش 


1 
۲سمو ۵:۲ 


تن 
۴( 

خروح۶: ۶ 
لدوه: ۵ ۳۷,۲ 
۳۸ 

۲سبو۴ ۱۱:۱ 


ار ۳۲: ٩-۷‏ 
امت۲ ۱۱:۲ 


آسمو ۰:۱۲ ۲؛ 
استر ۲: ۱۲؛ 
بهودیه ۰ ۳:۱ 


> عبارت «جند خوشه» در متن عبری نیست و در آن فقط جنین آمده: «...که از پشته ها بیرون بکشید.» کلمه «آنها» نیز در متن 
عبری نیامده است. کلمه «يشته » در عهد عتیق فقط در اینجا به کار رفته و دلالت دارد بر خوشه هایی که می توان با یک حرکت 


دست بر داشت. 
[ حجمی معادل چهار لیتر. 
0 ر.ک. ۸:۱. منظور از کسی که «وفاداری را ترک نکرده»» می تواند خدا باشد یا بوعز. 
ر.ک. ۱۹:۳ ۱:۴ و۸ و ۱۴. «گوئل» یعنی کسی که باز خرید می کند و رهایی می دهد. در اینجا, گوئل وظیفه ای دوگانه 
دارد: یکی باز خرید قطعه ای از مزرعه است که نعومی در معرض فروش گذاشته است (۳:۴). تا به این شکل, از خارج شدن 
زمین از حیطه طایفه جلوگیری شود؛ و دیگری ازدواج با روت است تا نسلی برای الیملک به وجود آید. اما در واقع. بوعزگوئل 
نعومی است؛ او فقط در معنای تخیلی قانونیء گوثئل روت محسوب می‌شود, زیرا روت به نوعی جایگزین نعومی می گرد که 
سنش برای تداوم دادن نسل الیملک دیگر مناسب نیست. پسری که بوعز از روت خواهد داشت, جزو پسران الیملک (۳:۴- 
۵) و نعومی (۱۴:۴) سرشماری خواهد شد. 
0 این همان فعلی است که در ۱ ,«اصرار مورز» ترحمه شده است. 


0 یعنی دو تا سه هفته بعد از آن. 


5 سس 
7 قفا ٩‏ 


داور ۶:۱۹ ٩؛‏ 
سمو۵ ۳۶:۲؛ 
ابا ۱:۲۱ 
حا۳:۷ 


۱۴-۳ 


وبه خرمنگاه فرود شو؛ خود را به آن مرد 
مشناسان مگر وقتی از خوردن و نوشیدن 
فارغ شود. "و چون بخوابد, به جایی که 
خوابیده است توحه خواهی کرد؛ سب 
خواهی رفت و محلی رانزد پایهایش باز 
خواهی کرد و خواهی خوابید؛ و او برایت 
مشخص خواهد ساخت که چه باید نکنی :10 
*[روت] فتاه ک مه «هرآن جه به من 
بگویی» آن را انجام خواهم داد. » 

"او به خرمنگاه فرود آمد و هر آنچه را 
که مادر شوهرش به او امر کرده بود انجام 
داد. "بوعز خورد و نوشید و دلش" شاد 
شد. او رفت و در انتهای توده [غلات ] 
فقو تی رال ری اشستتب سا و جایی نزد 
پایهایش باز کرد و خوابید. "باری, در 
تسه هاعشت: آن,مرو را فویی تقرا کرفت؛ 

و ب اه ۰ ۴ 
بر گشت" و ایک زنی نزد پایهایش 
خوابیده بود! "گفت: «که هستی؟» وی 
و «روت هستم کنيزت. دامن [ردای] 
4 3 هه نج 
ولا یرفن نتهن فن درترا تشز ون 


کتاب روت 


هنشستم 4 تاش که قگفت: («د- خترم؛ مبارک 
باشی تو از جانب بهوه! تو عمل دومی از 
من گنزد: چون نرفتی به دنبال مردان جوان» 
فقیر يا ثروتمند. ۲ "و حال, دخترم. باکی به 
خود راه مده؛ هر آنجه بگویی. برایت انجام 
خواهم داد؛ زیرا در اینجا همه" می‌دانند که 
ما ۳ 5 
توزنی پاکدامن می باشی. "" با این حال 
مه ۲ ۲ ۱ ۳ 
وتان فد نکر از هی تیر هشست. ۰ سب را 
در اینحا بگذران؛ و فردا صبحء جنانحه او 
خاش ون ومنوا هیا | زر 
نیکو است: آن را به حا آورد ار شوه 
به جا آورد» به حیات بهوه, من خود آن را 
به جا خواهم آورد! تا صبح خوابیده باقی 
نماد.» 

۳آن زن تا صبح نزد پایهای او خوابیده 
فان شین ار انکه کی دیگرعو را 
میگفت: «نباید بدانند که این زن به 


4 بر اساس این آیه و نیز ۰۱:۴ شهر بر یک بلندی واقع شده و دور آن و در ارتفاعی پایین تر صحرا قرار دارد. در آنحا؛ 


شامگاهی. خرمن را باد می دادند. 


آر.ک. ۱۳:۲ منظور نه احساسات عاشقانه است و نه مستی, بلکه احساس شادمانی و سعادت. 
5 به این منظور که یتو را بر یاهای خود بکشد. 
] تحت اللفظی: «بال خود را بر کنیزت پهن کن». (ر. ک. ۱۲:۲؛ و نیز حزق ۸:۱۶). بر اساس تث ۱:۲۳ و ۲۰:۲۷ منظور 
همین دامن ردا است که نماد ازدواج می باشد. در خصوص «گوئل» وک ۲۲ 
1 این همان کلمه ای است که در ۸:۱ و ۲۰:۲ به کار رفته (در عبری: «حسد»). در ۸:۱ نذر و آرزوی نعومی این است که 
خداوند در حق عروس هایش با «وفاداری» عمل کند, زیرا ایشان در حق او و در حق مردگان به همین شکل رفتار کرده بودند. 
در ۱۲:۲ نیز بر همین «احر» تأکید شده است. ۲۰:۲ را می توان خواه «وفاداری» خدا تلقی کرد. خواه وفاداری بوعز. 
می توان گفت که «حسد» بیانگر وفاداری در بطن حامعه می باشد. خواه در بطن خانواده باشد و خواه در بطن عهد. اما این 
وفاداری «عملی» نیست که انسان به موحب قرارداد ملزم به اجرای ان باشد. زیرا واقعیت این است که روت آزاد بود تا نزد 
خانواده خود باز گردد؛ این احساس همبستگی و تعاون امری «رایگان» است. و روت وقتی از بوعز می‌خواهد که در مقام گوثل 
با او ازدواج کند» به همین احساس مسوّلیت و همبستگی متوسل می شود نه به جوانی پا ثروتمند بودن او. 
۷ تحت اللفظی: «هر در قوم من» . 
این یکی از فرمولهای سوگند یاد کردن است که قوت خود را دقیقاٌ از این واقعیت دریافت می کند که خدا زنده است و در 
نتیحه, می‌تواند بر تحقق این تعهد نظارت داشته باشد. 


۳ 2 ره 
9 


۱۱:۲ 


امث ۴:۱۲؛ 
۱۰:۳۱ 


تث۵ ۵:۲؛ 
مت ۲۴:۲۲ 


۰۳۱۷۰۱*+ 
داور۱۹:۸؛ 
اسمو۴ ۴۵۰۳۹:۱؛ 
3 

33 

ابا ۴:۲ ۲؛ 

ار۲::۴ 


کتاب روت 


خرمنگاه آمده است. » 0 «شالی 


که بر خود داری پیش آور و آن را نگاه 


سار رن ( ۷ وی گفت: «دخترم؛ آرام 
بمان تا بدانی قضیه چگونه پیش خواهد 
رفت؛ زیرا این مرد تا فضیه را همین امروز 
به پایان نرساند» آرام نخواهد گرفت.» 


ازدواج و فرزند 


۵:۴ - ۳ 


در باره اش سخن گفته بودء تینوی کرک او 
[به وی] گفت: «ای فلان» حلو بیا و در 


حضور مشایخ قومم به دست‌آور. چنانچه 
می‌خواهی حق گوئلی خود را به جا آوری؛ 
آن را به جا آور؛ جنانجه نمی خواهیگ آن را 
به حا آوری این را به من اعلام نما تا 
بدانم؛ زیرا جز تو, کسی برای باز خرید آن 
نیست: و من فقط بعد از تو می‌آیم.» وی 


۱ 
دارد» آن زن آن‌توا نگاه داشته و او شش. ایخها بنشین» [آن مرد] لو امدیو 
یساس خر راسبایش کرو امرایز میت [وغراه موز ان سا 
ور شاز کرد ویسس ده شهر مان کست: ۰ ۰ شهر رداشتو کته وهی ایتعا ملد ) 
۳و به نزد مادر شوهرش رسید و وی اتتان ف شا او به گوئل گفت: 
کت «دخترم» در تیه کشت( او هر «قطعه ای از ۳ بزادومات الی‌کن:و| 
آنحهرا که آن هرد براق‌ او کردم‌جود برای. -تعومی که از رای عواب تا زگشته د 

و( مشخ مات ۲ گت این شش نم و من بر آن ۳۰۱۲ 
آ شم نهآ نخووا آ وم داد زرا عدمخ مورآ ین امر آگاه سازم" و به 

کم «نباید نزد مادر شوهرت دست خالی تو بگویم: آنارا اکن حضتوز خاضران 1 
ر۳۲: 


" بوعز به دروازه" بر آمد" و در آنجا 


گفت: «می خواهم باز خرید کنم.» ار 
۳ یبا و ایتک آن کوعلی کهبوطز ۴ 


و «در روزی که مزرعه را از دست 


تحت اللفظی: «شش از حو» . میزانی که در اینجا مد نظر است. احتمالاً «اومر» است که معادل یک دهم ایفه می باشد 
(ر. ک ۱۷:۲). 

یبارت یرای وی ).هه تیم جرخ ان فرجمه های قدیمی تذل بیج اض که شده اسبت 
8 رسیدگی به:آمور قضایی در دروازه شهر صورت می گرفت. این احتمالا تنها دروازه این دهکده بوده است. 

7 ر. ک. توضیح ۳: ۳. 
ای کی هت کر هل فد بعدها طبق تلمود. این تعداد به سه مرد کاهش یافت. اما برای تشکیل مجمع 
عبارتی (کنیسه) » کماکان ده مرد مورد نباز بود. 

۵ این «مشاوران امور شهری» کار قاضی را انجام می‌دادند (برای مثال» در تث ۲۱: ۹ ۱۵:۲۲ ۷:۲۵), و ار ین امر دقیقاً 
می بایست در دروازه شهر انجام می شد؛ اما بر اساس روت ۰۴ ۱[ 
مشروعیت امر بودند. 

4 می‌توان نتیجه گرفت که اين مزرعه غیر مزروعی بوده و در سال اول با زگشت ایشان نیز کماکان غیر مزروعی باقی مانده بود. چرا 
که در غیر این صورت. روت نیازی نمی داشت برای خوشه چینی به مزرعه دیگران برود. دق ای ترا هر ی در ۱۶ 
آیا نعومی حق فروش این زمین را داشته با نه, زیرا زن اسرائیلی جیزی از شوهر به ارت نمی برد. شاید پسرانش ن آن را به او 
هدیه داده بودند؛ یا شاید هم فقط سود حاصل از درآمد ملک را می فروخته است: ان احتمال نیز هست که در اینجا مطالبی از 
دوره بعد از تبعید به متن اضافه شده و جنین مشکلی را پدید اورده باشد. 

6 این اصطلاح در معنایی کلی, دلالت دارد بر کسانی که متعلق به گروهی واحد از انسانها می باشند. مسأله باز خرید درست به 
همین دلیل مظرح می فد نک 0 

تحت اللفظی: «گوشهایت را باز خواهم کرد». 

8 تحت اللفظی: «اما جنانجه نمی خواهد.. 
مهم ترین ترجمه های قدیمی. 


۰ کار برد ضمیر دوم شخص مبتنی است بر بسیاری از نسخه های خطی عبری» و نیز بر 


5 هر 
اف 


٩ :٩ومس۱‎ 


۱۴-۴ 


نعومی به دست می آوری؛ روت موآیی زد 
شخص متوفی را نیزا( به دست خواهی 
ِ تانام متوفی را بر میرائش حفظ 
6 نتوین کت ۳ برای 
1 به جا آورم» مبادا که 
میراث خود را خراب کنم. حق گوئلی مرا 
برای خود به جا آون زیرا که من نمی توانم 
ان را به جا اورم.» 
"بارخ ایجستین بود در گذشته در 
اسراثیل, [رسم] برای باز خرید با 
معاوضه. برای اعتبار بخشیدن به هر امری: 
یکی نعلین خود را در می‌آورد و به دیگری 
می دادل؛ اینجنین بود روش شهادت دادن 
فراشترآ فاقوا مجوغر کف وزخراق 
واه بت کشت آ ون و نعلین خود را در 
آورد. "بوعز به مشایخ و به تمامی قوم 
گفت: «امروز شما شاهد می باشید که من 
هر آنجه را که متعلق به الیملک بود و هر 
آنچه را که متعلق به کلیون و ملحون بود. از 
" "افزون بر 
این روت موآبی. زن ملحون را همجون زن 


دست نعومی به دست آوردم؛ 


کتاب روت 


0 نام متوفی را بر 

میراثش حفظ کنم و نام متوفی از میان 
برادرانش و نه از دروازه* مکانش بر کنده 
نشود. امروز شما شاهد براین امر 
می باشید.» ۲ "تمام قومی که در دروازه 
بود تنل گنفت «شاهد!» مشایخ گفتند: 
«بادا که یه وه زنی را که وارد خانه ات 
می‌شود. همجون راحیل و ليه بسازد که آن 
ف ‏ ب خاقتات سا شاه رات کرفن اور 
افراته قدرتمند شو, در بیت لحم نامی به 
دست‌آور. ۲" بادا که به واسطه اعقابی که 


بهوه از این زن حوان به تو می‌دهد. 


تامار او را برای بهودا زایید ۳ 
۱۳ حِِّ: ك ۳ 
بوعز روت را گرفت و وی زن او شد. 
او بسوی وی رفت؛ بهوه به وی عطا فرمود 


ی ۲ ی 
که آیشن نود و وی بسزی ایندب نان 
به نعومی گفتند: 

«متبارک ناد بهوه 

۰ 2 ۷ ۳3 ۰ و ۶ 

که امروز نگذاشته از گوئل" بی بهره 

باشی 


1 منظور رسم «برادر شوهری» است (ر. ک. ۰۱ که آن را در تث ۱۰-۵:۲۵ می‌يابیم و بر اساس آن» نام شخصی که بدون 
فرزند مرده, به واسطه پسری که بیوه او در اثر ازدواح با برادر او به دنیا می‌آورد. تداوم می یابد (در نتیجه. این برادر از 
«نام» خود چشم پوشی می کند و میراث خود را از دست می دهد؛ که پید ۸:۳۸- .)٩-‏ اما «باز خرید» معمولا فقط به 


مزرعه مربوط می شود. در اینجاء اش باه تقو خصساکر هی ع کی مه کی گه صط بسانم و ار 


است استثنایی در عهد عتیق. 


باید توحه داشت که ر 


رده اما روت ۴ :۰ گویا این را اینچنین درک نمی کند. شاید این امر نشانه متأخر بودن این مطلب باشد. 
کار.ک. ۱۱:۳ و خصوصا ۱:۴ و ۱۱. دروازه نقش شهرداری را در امور مدنی ایفا می کرد. 
آ در اینجا, با کلمات «بنا کردن؛ خاندان؛ و یسر» بازی شده است (ر. ک. ۲-سمو ۷). 
0 ر.ک. پید ۳۸ که در آنجا نیز روایت. در پیرامون موضوع ازدواج بر اساس حقّ برادر شوهری بنا شده است. 
1 این اصطلاح در اینجا در معنای کلی آن به کار رفته و منظور نه فقط کار خاص بوعزء بلکه آنچه که فرزند انجام خواهد داد نیز 
می باشد (ر. ک. آیه ۱۵). اکنون که نسلی از فرزند ذکور پدید آمده. تما تدای حراهه 1 
استقرار می‌یابد و کسی در آن وجود دارد که می تواند در آینده ثبات این گروه را حفظ کند و بر قرار دارد. وکتاه ۷ 


1 
97 


تث۵ ۶:۲؛ 
اش۱۹:۴۸؛ 
2۶ 


پوشع۴ ۲۲:۲ 


۳۳ 
۲۶-۳۵ 


3 ۱ 

۵ ۱( 
ار 

اسمو۱: ۰۲۰-۱۹ 
۲۷ 


لو ۵۸:۱ 


ین امری 


در آوردن نعلین؛ آن گونه که در تثنیه ۲۵ ۷ ۰ آمده. رسمی است که موجب شرمساری شخص 


اسمو ۸:۱ 


کتاب روت 


که بادا نامش در اسرائیل ندا شود! 
*و به توحیات را باز خواهد داد٩‏ 

و حامی کهنسالی ات خواهد بود؛ 

زیرا که او را عروست برایت زاییده, 

همان زنی که تورا دوست می‌دارد و 
برایت بیش از هفت پسر ارزش دارد.» 

*"نعومی کودک را برداشت و او را بر 
سینه خود نهاد. و هم او بود که وی را 
بز رگ کرد. ۲۲ همسایگان به او نامی دادند 
و گفتند: «یسری برای نعومی زاده شده 


۲۲-۴ 


است» و ایشان او را عوبید نامیدند. او 
پدر داود است". 

اس اسان قاری قاری 
مور را لصو * حصرون رام را 
تولید نمود؛ رام عمیناداب را تولید نمود؛ 
" "عمیناداب نحشون را تولید نمود؛ نحشون 
سلمون را تولید نمود؛ ۲"سلمون بوعز را 
تولید نمود؛ بوعز عوبید را تولید نمود؛ 
" عوبید پسارا تولید نمود؛ پسا داود را 


9 ۰ 5 
تولید نمود. 


اتوا ۱۵-۵:۲؛ 
مت ۶-۳۰۱ 
لو۳: ۳۳-۳۱ 


اعد ۱: ۷؛ 


۳ 


۱سمو۱۷: ۱۲ 


0 تحت اللفظی: «حیاتت را باز خواهد آورد». منظور نه اشاره به قيامت است و نه به پرستش مردگان» بلکه تحکیم اصل حیات. 

9 منظور دامن است, نه پستانهاء زیرا این اصطلاح برای مردها نیز به کار رفته است (برای مثال, خروح ۶:۴؛ اعد ۱۲:۱۱؛ ۲- 
سمو ۳:۱۲ و ۸؛ ۱-پاد ۲:۱؛ اش ۱۱:۴۰). این حرکتی است نمادین به معنی پذیرش به فرزندی. ر. ک. پید ۳:۳۰ -۸؛ 
۸ ۱: ۲۳:۵۰ برای آپینی دیگر. 

0 نام کودک را معمولاً مادر می‌گذاشت, گاه نیز پدر؛ اما نه هرگز همسایگان «عوبید» یعنی «کسی که خدمت می کند» و در 
اینجا منظور «کسی است که بهوه را خدمت می کند. و نام بهوه در آن مستتر است (ر. ک. «عویید - ادوم» یعنی کسی که ادوم 
را خدمت می کند, ۲- سمو ۱۰:۶ به بعد). 


۲ بد بنسان» این ازدواج مختلط بسیار پر مفهوم بود نه فقط در نفس خود. بلکه در پیامدهایی که برای تاریخ اسرائیل در بر داشت. 
ر.دک. «مقدمه» کتاب. 
5 این کتاب به آن شکل خاتمه می‌یابد که انجیل متی آغاز می شود (ر. ک. «مقدمه» کتاب). مت ۱۷-۱:۱ فقط از پنج زن در 
شجره نامه عیسی نام می برد: تامار مادر فارص (روت ۰)۱۲:۴ روت مادر عوبید و راحاب فاحشه که به عنوان مادر بوعز 
معرفی شده در کنار بتشیع زناکان مادر سلیماد. پنجمین زد. مریم است. ر. ک. توضیح مت ۲:۱.(یسا):در عبری 
«بیشایی» و در یونانی «یسایی» تلفظ می شود. 


| 
۰ص« 


کتاب های سمونیل 


عنوان این دو کتاب 

تقسیم «سموئیل» به دو کتاب امری است 
بسیار متأخر. توضیحی ماسورتی بر روی 7۱ 
سمو ۲۴:۲۸ حاکی از آن است که «وسط 
کتاب» در آن آیه تلقی می شده است. قاعدتاً 
این مترجمان یونانی بودند که ترحمه خود را 
پر دو طومار نسخه برداری کردند و عنوان آنها 
8 کتاش جع کات هتامن ان و دوم 
«سلطنت ها». این تقسیم بندی که ترحمه 
وولگات آن‌را دتبال کرد (وولگات آنهارا 
کتاب های اول دوم «یادشاهاد» نامیده 
استت)ز دز کتابم هس هیایغسی رای از 
سده های پانزدهم و شانزدهم به بعد رعایت 
شد. 

مقایسه میاد متن عبری و ترجمه یونانی» 
تفاوت های مهمی را آشکار می‌سازد. احتمال 
بسیار کمی دارد که اضافه پا حذف کردن 
داده باشند. بخشهای بسیار اندکی که تا کنون 
ار دیدشت منلهدن فمرآن. تعارز 
بافتهء یباتک اید هعشا کین مرا 
به نسخ عبری‌ای که به منظور ترجمه, مورد 
استفاده هفتادتنان بوده, نزدیکتر است تا آن 
هشن غبیم عع آق .که به طور سنتی به دست ما 
رسیده است. شون ادن گر قدیمی بودن این 
شواهد کافی نیست تا ثابت کنند که آنها 


حاوی «متن اصلی و درست» می باشند. 
ترجمه یونانی. با بهتر است بگوییم متن 
عتری اج که برای این ترحمه مورد استفاده قرار 
گرفته, کوشیده تا برخی از تکرارهایا 
تداقض ها را حذف کند. و احتمالاً ویرایشی را 
ارائه می دهد که نسبت به متنی که ماسورت‌ها 
به ما انتقال داده اند از معضلات کمتری 
برخوردار است. این دو متن می بایست از 
پیش از قرن اول میلادی در کنار یکدیگر 
موحود بوده باشند. 

عنوان «کتاب سموئیل» حکایت از سنت 
قدیمی ربی‌ها دارد که طبق آن, سموئیل بی 
نویسنده آن به شمار می‌رفته است (بابا بترا 
۴ب). ربی‌های دوره‌های بعدی نوشتة 
مد وگن وا ۳2۳۹۸ و بتک 
تحت‌اللفظی برداشت کردند و به این نتیحه 
رسیدند که کار سموئیل را پس از مرگش, 
تاتان وخاد ثبی دنبال نمودند(بابا بشرا 
۵ الف). 

حتی خود تعریف کتاب‌های «سموئیل» 
نیز به نوعی تصنمی است. آنچه به طور خاص 
جلب توجه می کند» این است که فصل های 
۷۱ در دوم سموئیل روایتی را فطع 
می‌ کنند؛ این روایت از نظر سبک و بیان 
تا کون بوده و به شرح اغتشاشات داخلی 
سلطنت داود می پردازد و به حلوس سلیمان بر 


پیشگفتار کتاب های سموئیل 


ی طنت منته می‌شود. دو فصل 
تفت کتاتاولن یادشاهان نیز به همین 
روایت قدیمی تعلق دارد که یکپارچگی اش 
به واسطه اضافه شدن ۲-سمو ۲۳-۲۱ قطع 
شده است. همین امر در کتاب داوران نیز رج 
داده؛ دای سارت فصل‌های ۲۱-۱۷ 
همجون الحاقیه ای است که محموعه ماحراهای 
داوران- نخان دهندگانر که ۱-سمو ۱ 
ظاهرا دنباله آن است, قطع می کند. 


محتوای کتاب‌های سموئیل 

بخشهای مختلف کتاب های سموئیل در 
رتیپ تون انا ظاهراً ترتیب تاربخی 

1 

۵ ۰ ۳۵۲۱۰۰۵ 
«الحاقیه های» مذکور در ۲-سمو ۳ 
در نظر نگیريم. بخش نخست (۱-سمو ۷-۱) 
نبوت اورا تازمانی که تبدیل به داوری 
بزرگ و نجات دهنده اسرائیل می‌شود. بازگو 
می‌کند. جنگ با فلسطینیان فضای حاکم بر 
انوا تیا من دض در میان این حنگهاء 
به طور خاص به ماحراهای مربوط به سرنوشت 
صندوق عهد شیوه توجه شده است. 

از آنجا که سموئیل سالخورده شده بودء 
قوم که تحت فشار خطرات توق ین کراز 
داشتند, از او درخواست می کنند تا پادشاهی 
برآنان منصوب سازد. این درخواست با 
مخالفت نبی که مدافع خداسالاری بود. مواحه 
می‌شود. با این حال, او به خواسته مشایخ قوم 
تن در می دهد و شائول را بادشاه می سازد. 
پس از آنکه پادشاه منصوب شد سموئیل خود 
ری که بحت در مورد سلطنت و 
روایات مربوط به رسیدن شائول به پادشاهی. 


فصل های ۱۲-۸ کتاب اول سموئیل را اشغال 
ی کید کین دوم این کتاب را تگیل 
می دهد . 

بخش سوم (۱-سمو ۱۵-۱۳) به شرح 
جنگهای شائول با فلسطینیان و عمالیقیان 
می‌پردازد. این جنگها با پیروزی همراه است؛ 
اما در همان حال, ابرهای تیره براسمان 
زنندگی تادشاه سانهمی افکتد: او دو نار 
مرتکب نااطاعتی از خواست خدا م ی گردد, و 
سموئیل عزل او را از سلطنت ابلاغ کرده. با 
سخنانی نسبتاً روشن و مستقیم, اعلام می‌دارد 
که داود بر حای او خواهد نشست. 

دوره زند کی داود: از معرفی آو ند شافول تا 
زمانی که همجون پادشاه اسرائیل تقدیس شد» 
دموا تست تشیده تا بقلم بان 
«تاریخ صعود داود» می نامند و در مر گنه 
۱-سمو ۱۶ تا ۲-سمو ۵ می باشد. داود که در 
نوحوانی به دست سموئیل تقدیس شده بود» 
وارد خدمت شائول می شود و با پیروزی 
شگفت انگیزش بر غولی فلسطینی, مورد توجه 
قرار میگیرد. او به سردار بزرگ جنگی تبدیل 
می شود و محبت همه را جلب می‌ کند 
عضو مرت بان سر این نام او 
دادن سهلک روا فر با کولس شا کی 
شائول بارها و بدون موفقیت می کوشد رقیب 
هو کر ان ستان بر فازی اوه نا رف یه فرآن 
مین گرد و جون:شنائول آو را تعقیب ی کر 
مسیون تشن | وار تن هت کر هن اس از 
زا فذاشتا به عبت فلهطیییاپردر اید: 
اما بدون آنکه بر قوم خودش اسلحه بکشد. 
چون شائول و بوناتان در نبرد جلبوع به دست 
فیط تفس نان دا دنرز ها 
جانشینان شائول را دنبال می کند و 
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کامیابی‌ هایی پی در بی به دست می‌آورد حال 
آنکه خاندان شائول روز بروز ناتوانتر می‌گردد. 

بخش پنجم (۲-سمو ۸-۶) همجون 
شیرازه لوحی دو-صفحه ای است که با 
ماحراهای داود در کتاب های سموئیل شکل 
قی کشت سار فد ون طوت شوه در 
اورشلیم» این شهر را که به دست داود تصرف 
شده و پایتخت سلطنت او می‌گردد. تقدیس 
می کند. نبوت ناتان نیز اصل سلطنت موروئی 
را برای خاندان داود استوار می سازد. تذکر 
فصل ۸ بادآور می‌شود که این بنیانگذار 
سلطنت در اورشلیم» فاتح یک امپراطوری 
واقعی نیز بوده است. 

صفحه دوم این لوح در فصل های ۲۰-۹ 
کتاب دوم سموئیل دیده می شود (و ۱-باد 
۲-۱ را باید به آن متصل ساخت). در این 
فصل هاء رویدادهایی نقل شده که منتهی به 
تاجگذاری سلیمان می‌گردد. در آنها به تفصیل 
به ولادت سلیمان و موقعیت های مربوط به آن 
توجه شده است. سپس شرح داده شده که 
چگونه آن دو پسر داود که می توانستند مانعی 
بر سر راه تقدیر سلیمان پدید آورند. از میدان 
به خارج رانده می شوند. پعنی عمون و ابشالوم 
(و ادونیا). 

الحاقیه ای که در ۲-سمو ۲۴-۲۱ ذکر 
شده, وقفه ای در روایت «حانشینی داود» 
ایجاد می کند. در این الحاقیه, علاوه بر بخشی 
که به نظم است و اشاراتی که به اشخاص 
مختلف شده. شرح دو بلای طبیعی و 
پیامدهای وخیم آنها ٩‏ کو لاه اش 
توضیحات این الحاقیه, با وجود اهمیت 
تاریخی و مذهبی شان, نتوانسته بودند در بین 
فصل های پیشین جایی برای خود بیابند. 


کتاب‌های سموئیل و تاریخ اسرائیل 

کتاب‌های سموئیل دوره ای طولانی از 
تاریخ اسرائیل را در مین گزد: دوره ای که 
فقط بخش پایانی اش را می‌توان با قطع و یقین 
تاری خگذاری کرد. این کتاب‌ها ما را به دوره 
کهنسالی داود هدایت می کند یعنی به جند 
سال پیش از آغاز سلطیت سلیمان در سال 
٩۷۰‏ قق۰۵۰). اما تعیین تاریخ ماحراهای 
اولیه جندان ساده نیست. زیرا آنها در هاله 
همان ابهام تاریخی ای قرار دارند که نز 
ماحراهای کتاب داوران سایه افکن است. در 
کتاب‌های سموئیل, سنت‌هایی از این دوره 
کهن باقی مانده که از برخی از عناصر آنها 
رایحه اصالتی بلامنازع به مشام می‌رسد. از 
این دست هستند اطلاعات مربوط به سلطه 
فلسطینیان, خصوصاً بر انخصار آهن که فقط در 
اخیار ایشان نود( سم ۲۱۱۹:۱۴۳)؛ 
روایات مربوط به جنگها که حاوی اشارات 
جغرافیایی دقیق و قابل تحقیق می باشند (۱- 
سمو ۱۳؛ ۱۷: ۳۱)؛ و روایات مربوط به 
سفرهای داود فراری. همجنین تنش موحود 
مبان «اسرائیل» و «بهودا» که در ماحرای 
منازعات میان داود و خاندان شائول مورد 
اشاره قرار گرفته, و نیز ماجرای طغیان 
ابشالوم از ارزش بالایی برخوردار است. با 
وجود فقدان منابع خارجیء آنچه که ۲-سمو ۸ 
در مورد حنگهای داود ارائه می دهد نمی تواند 
حعلی باشد, جرا که فقط استقرار امپراطوری ای 
نظیر آنجه که داود در آغاز هزاره اول ق.م. بر 
پا داشت. آن هم در دوره ای که مصر و آشور هر 
دو در موضع دفاعی قرار داشتند. توجیه کننده 
کامیابی سلطنت سلیمان و دستیابی اسرائیل بر 


دریای مدیترانه و دریای سرخ می باشد. 


۱ 3 و 
4 


توضیخات: مربوظ به ندمگزاران داود ( 2۷۲ 
سم و۱۸-۱۵:۸؛ ۲۶-۲۳:۲۰) و 
سرشماریای که در ۲-سمو ۲۴ ذکرش آمده, 
حکانت از اراده ای اسعوار برای: سازما ندهی 
سرزمین دارد و بیانگر تغییری مهم نسبت به 
دوره شائول می باشد که جز لشکری دائمی و 
در حال تکوین ی یک وی کی 
نداشت. اما نباید از کتاب های سموئیل انتظار 
داشت که اطلاعاتی مطمئن در باره روزهای 
آغازین دوزخ ساطتت تست هل درست 
است که خطر فلسطینیان می تواند توحبه کننده 
اقدام مشایخ به منظور درخواست پادشاه از 
سموئیل باشد اما نمی‌دانیم این اقدام در چه 
زمانی و در کجا رخ داد. یت مد توز ور ۵ 
سمو ۱۱ که شائول را فاتح بر عمونیان و 
نحات دهنده یا بیش حلعاد نشان می دهد یقینا 
حاکی از واقعیت‌هایی قطعی است. اما آیا این 
امر با سایر روایات مربوط به آغاز سلطنتش 
تاو ان ششتا تفت | تا این از اند 
تاجگذاری کرد یا در مصفه. یا در جلجال, یا 
به طور متوالی در همه این مکان‌ها؟ ترتیب 
تا وهای شنت فا فرن کاباه 
ناشناخته باقی می ماند. تذکر موحود در ۱- 
سم و ۱:۱۳ حاکی از این است که هیچ 
خاطره ای از ان در دست نبوده است. 


عناصری حاکی از گرد آوری 

در واقع باید گفت که کتاب های سموئیل 
لیخ وقایع نگاری نداشته, رویدادها را قدم 
به قدم دنبال نمی کند. این اثری است ادبی 
که مطالبی ناهمگون را گرد آورده که برخی از 
آنها بسیار کهن می باشند. در آن؛ سنت هاین 
شفاهی گردآوری شده که فاشتت مایت 


کاردا تاقوا و سا یف انا 
نمی توان شکل اولیه آنها را که در یس شکل 
مکتوب قرار داشته, تشخیص داد. ان شکل 
مکتوب احتمالا در طول سلطنت سلیمان به 
نگارش کر مه و یس از فرویاشی حکومت 
در سال ۵۸۷ ق. هم مطالبی به آن افزوده 
شده» یعنی در دوره ای که کتاب های سموئیل 
در اثری جای گرفته اند که به مکتب تاریخی 
معروف به «تشنیه ای» (یوشع- داوران- 
سموئیل- پادشاهان) نسبت داده شده اند؛ این 
آناز بو اسطه‌ساختار مات و سب‌کشان 
به آسانی قابل شناسایی می باشند. 

برسراین نکته توافق وجود دارد که 
«تاریخ جانشینی داود» دح 
پاد ۲-۱) روایتی همگون است و ویژگیهای 
ادبی آن» گاه قوباً تداعی کتنده نویسنده 
«یهویست» تورات می باشد. تاآن حد که 
پژوهشگران توانسته اند این بخش را همجون 
بقایای تاریخی کهن و ملی تلقی کنند که با 
روایت خلقت انسان (بید ۲) آغاز می شده 
اسیت: شرح طغیان ابشالوم که حاوی مشاهداتی 
دقیق می باشد. طوری که گویی در مقابل 
چشمان خواننده رخ می دهند. باید نوشته شاهد 
عینی وفایع باشد و به هر صورت. نمی تواند در 
دوره ای بسیار دورتر از وفوعش نوشته شده 
باشد. این بخش هسته «تاریخ حانشینی» را 
تفیکیال می دهد و مقدمه آن؛ ماحرای ولادت 
سلیمان (۲-سمو ۱۲-۹) و مژخره اش ماحرای 
شکست ادونیا (۱-یاد ۲-۱) می باشد. طوری 
که این فصل‌هارا می‌شد «تاریخ صعود 
سلیمان» نیز نامید. با وحود عینیتی که در لحن 
این بخش به چشم می‌خورد. گرایش نویسنده را 
می‌توان به دقت مشاهده کرد. 
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2 ۰ ۰ 5 

بیش از این «تاریخ حانشینی داود» قرار دارد 
(یعنی محموعه ۱-سمو ۱۶ تا ۲-سمو ۵)) که 
عناصر کهن مربوط به نبوت ناتان (۲-سمو 
۷) و تاریخ صندوق عهد (۲-سمو ۶) را 
می‌توان به آن متصل ساخت. دشوارتر است. 
با اينکه تاریخ صعود یا تاجگذاری داود از 
ساختاری بهتر از آن جیزی که معمولا تصور 
می شود برخوردار است (یعنی تلاش راویان و 
نگارندگان برای برقراری قرینه‌ها), با این 
حال. وجود مشابهات در آن قوبأً به جشم 
می‌ خورد: ورود داود به خدمت شائول. سوء 
قصد شائول به داود. مداخله یوناتان به نفع 
داود, رفتن داود نزد فلسطینیان, افشاگری 
کفتن شافول همگی کفتار-بار گر شنه انده از 
اینرو است که برخی از مفسران را باور بر این 
است که این فصل‌ ها ادامه «اسناد» 
تشکیل دهنده تورات می باشند. چنین به نظر 
می‌رسد که در اکثر موارد. سر و کار ما بیشتر 
با سنت‌های متفاوت باشد (که قبلا به صورت 
شفاهی با مکتوب تثبیت شده بودند)» و 
رافیات و بگارند ان کوشته ند نها حقظ 
ستاو با تایه از ان سوسیا 
فرمولهایی احاطه کننده, به آنها سازمان 
ببخشند. و با کلماتی کلیدی بر موضوعات هر 
بخش تأکید گذارند. با وحود این ماحراهای 
مشابه, ماحرای صعود داود جنان قرابتی با 
ماجرای جانشینی او دارد که پژوهشگر را به 
۱ و ی .2 ي 

این نتیجه گیری سوق می‌دهد که نگارندگان 
آنها به محفلی واحد تعلق داشته اند: 
نویسندگان دربار در اورشلیم سنت‌هایی 
شفاهی را که از پیش برای پادشاه مدح‌آمیز 


4 


بوده» انتخاب کرده, آنهارا شکل 
بخشیده‌اند. فرایند آرمانی کردن داود که در 
این بخش به وضوح به چشم می خورد, در 
بخشهای بعدی نگارش نیز تداوم یافته است: 
فصل ۱۶ از کتاب اول سموئیل که مسح داود 
پوس و فتا رف با که کفم خی 
تاه ات برای اینکه پادشاه دوم را تن 
همان سطح پادشاه نخست قرار دهد و قویا به 
فصل ۱۵ واب‌سته است, به فصلی که 
خصوصیت ثانوی آن بلامنازع می باشد. 

فصل‌هایی که به جنگهای شائول 
اختصاص بافته‌اند. شش هار کرد و 
مطالب پراکنده نیست. در آنها سنت‌هایی 
کهن را در مورد جنگهایی مشاهده می کنیم که 
در روزگار شائول» با فلسطینیان صورت 
گرفته, و پوناتان, دوست داود. قهرمان واقعی 
آنها می باشد؛ گرایش موجود در این ماحراها, 
به روشنی حالتی خصمانه نسبت به شائول دارد 
(اسسیو ۱۳۱۲ روایبته بیکاو با عضالیق 
(۱-ستو ۱۵) در سنت های کهن از بنیادهایی 
نامطمغن تر برخوردار است. این روایات حکم 
زیورهایی ادبی را دارد که احتمالا به منظور 
تا کی برش کشت اسلطفت سب تون در هت 
گنجانده شده, شائولی که به خاطر تخطی از 
امر الهی مجرم شناخته شده بود. خلع شائول 
مقدمه ای است ضروری برای تاریخحه داود که 
بلافاصله به دنبال او می‌آید. 

در پس آن بخش از کتاب اول سموئیل که 
به منشآهای نهاد سلطنت می پردازد (۱۲-۸) 
نیز تاریخحه ای بیجیده فرار دارد. در اینحا نیز 
عناصری با سرجشمه‌هایی مختلف گردآوری 
شنبه انش فرع از این ختاضر فنیمی فستتته» 
با اینکه بعدها مورد ویرایش قرار گرفته اند. 
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پیشگفتار کتاب های سموئیل 


از این دست است ماحرای ماده الاغان که 
احتمالا از یک افسانه بنيامینی اخذ شده (۹- 
۰ ۶ و سنت مربوط به انتخاب بادشاه 
به وسیله قرعه در مصفه (۲۷-۱۷:۱۰) و 
روایت فصل ۱ که در آن» شائول با 
خصوصیات داوری صاحب عطیه ای الهی ظاهر 
می شود که بر دشمن عمونی پیروزی می یا بد. 
فصل ۸ از همان آغاز مشکل الهیاتی ای را که 
خود نهاد سلطنت پدید می‌اورد. مطرح 
می‌ سازد. در اینحا خواسته قوم برای داشتن 
پادشاه محکوم می‌شود. اما در ضمن گفته 
می شود که خداوند در نهایت به آن رضایت 
می دهد . قناد قصور شن شلد ک) فتارنه به «رسوم 
بادشاه» که سموئیل در مورد آن به 
هم میهنانش هشدار می‌دهد, به منظور این بوده 
که یافش بدرفتاری‌های یادشاهان اسرائیل 
محکوم شود؛ اما امروزه محفقان گرایش به این 
دارند که این «رسوم» را اشاره ای بدانند به 
2 2 ۳ ۰ 
ستمگریهایی که ویژگی پادشاهان ملل محاور 
اسرائیل در پایان هزاره دوم پیش از میلاد بوده 
ابیت ه ان فرنیت/ شالوده فصل ۸ کهن تر 
از آن جیزی است که تا مدت‌ها مورد باور بوده 
است. با این حال, باید تصدیق کرد که خطابه 
سموئیل در فصل ۰۸ به دست ویراستاری 
تثنیه ای ویرایش شده؛ همین امر در خصوص 
اون ای اشت که ها انم ها سار ارت 
را فقط می توان به نگارنده ای تثنیه ای نسبت 
داد. در سراسر این بخش» شائول مورد داوری 
قرار نمی گیرد. او با شیوه هایی گوناگون, تنها 
1 2 5 ۳ 1 ۳ 
همجولد برگزیده خداوند معرفی می شود. 


جنین به نظر می رسد که توحه بیشتر معطوف به 
بنیانگذاری سلطنت بوده تا به این نکته که جه 
کسی نخستین بادشاه بوده است. 

بخش اول کتاب سموئیل (۱-سمو ۷-۱) 
تحت‌الشعاع چهره سموئیل قرار دارد. این 
شخصیت همجون نمونه آرمانی مرد مذهبی 
معرفی شده است؛ او در آن واحد. وابسته به 
پرستشگاه است و رسالت نبوتی نیز دارد. 
همجنین سعی شده او را همجون نحات دهنده 
واقعی روزگارش معرفی کنند (و این شاید 
طعنه ای باشد بر علیه شائول» ر. ک. ۲۷:۱- 
۸ بر انتخاب سموئیل تأکید گذاشته شده 
تا مشخص شود که همان کسی که بادشاهان را 
فش کردم خودش برای انجام این کار 
نماینده منتخب خداوند بوده است. سایر 
عناصر موحود در فصل های ۱ زمانی مفهرم 
درست خود را می‌یابند که دغدغه های اصلی 
کل کتاب های سموئیل را مد نظر قرار دهیم؛ 
این دغدغه ها عبارتند از: ماحراهای مربوط به 
شده اند, زیر آنها به تجلیل اين وسیله مقدس 
کتهیس کشت فشیاهای فواودان را 
همچون تضمینی برای حفاظت پایتختش 
به کار می برد؛ اعلام ظهور «کاهن وفادار» در 
۲ تجلیلی است از نظام کهانت 
صادوق در دوره سلطنت سلیماد؛ انتی نز 
برافرازی-افول (که به شکلی کوبنده در ۷:۲ 
یادآوری شده) بر تاریخجه سموئیل که در 
نقطه مقابل عیلی و پسرانش قرار دارد 
سایه افکن است. و نیز بر تاریخچه داود در 
نقطه مقابل شائول و خاندانش. به این ترتیب, 
مشاهده می کنیم که داستان سموئیل بی ارتباط 
با ماجراهای بعدی آن نیست. می‌توان 
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گردآورق شنت‌های کهن را که تخکیل ذهنده 
فا هام۶۱ مج رد یی تلم 
سلطنت طلب نسبت داد. فصل ۷ که در آن 
می‌توان دلمشغولی‌ها و سبک تاریخ نگار 
تثنیه ای را تشخیص داد. به دست همین 
نگارنده مورد تجدید نظر قرار گرفته که 
کوشیده از آن» نتیجه گیری ای از تاریخجه 


داوران به دست دهد. 


درسهایی در مورد سلطنت 

هد 5 ۱ ۱ 

کشف گرایشهای سیاسی-مذهبی راویان و 
نظریه هاپی را در خصوص نحوه تألیف این 
کتاب عیسرمی‌سازد: باید اذغان داشت که 
این کتاب‌ها پیش از آنکه فصلی طولانی در 
مورد تاریخ باستان اسرائیل باشند, وسیله ای 
هبتتند4 برای تعلیم دادن؛ لذا فیابا کرد نکات 
اصلی این تعلیم حائز اهمیت می باشد. 

موضوع حاکم بر این کتاب‌ها همانا نهاد 
سلطنت می باشد. کوششی به عمل نیامده تا بر 
سوال انگیز بودن بنیانگذاری آن سرپوش 
که بادشاه اسرائیل خود خداوند 
است. پس سروری بشری به چه کاری می‌آید؟ 
مشکل به نفع بنیانگذاری سلطنت حل 
می شود جرا که فی‌الواقع خداوند و واسط او 

3 ۳2 

محکوم شده شاید علت این باشد که سلطنت 
یک انسان ناشی از اراده بشری نیست. بلکه 
ناشی از اختیار الهی است. و اينکه سلطنت در 
اسرائیل نه دموکراتیک است و نه استبدادی» 
بلکه تابع خداسالاری می باشد. تال 
نوبسندگان می خواسته اند این نظر را ارائه 
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تفت کرک ول ش شا راب رز سید 
شده» (معنی نام او در عبری چنین است)؛ 
زیان دیده است. هاله نور افسانه ای که جهره 
سموئیل را در بر می‌گیرد. حاکی از برتری مرد 
مذهبی‌ ای است که واسط خواست الهی 
قیخ ماشد. دز رکفان این ز سیر هت شش 
خطاهایی که منتهی به سقوط شائول می‌گردد 
تاکید می‌شود تا مشخص شود که پادشاه نباید 
ادعای مالکیت ساحتی را داشته باشد که از آن 
او نیست. به این امر باید توجه کتاب‌های 
سموئیل به اشیاء و رسوم و خدمتگزاران 
مذهبی را اضافه کرد (خصوصا به صندوق 
عهد که‌مطایق ۲-سمو ۷:۶ لمس نکردنن 
است» و نیز به قربانگاه اورشلیم» مطابق ۲- 
شم ۲۲): 

بادشاه برین همانا داود است. با نقل 
1 ختگنهتایی که کنزده ومخبتی کهیر 
می‌انگیخت. و بزرگواری و فروتتی اش؛ از او 
جهره ای ارمانی ارائه داده‌اند. خصوصا در 
ماحراهای مربوط به آغاز خدمتش, گرجه سعی 
نشده این موضوع کتمان شود که خدمت او 
بیشتر در لباس جنگاوری سعادتمند بوده 
است: همتعنین:تر اطاغت این یادشباه آرماتی 
از خداوند و خواست او و توجهش به 
مشورت با اراده الهی: خاکید گر اشخه شته. با 
چنین حالتی است که او توبیخ ناتان نبی را در 
پی گناه زناکاری اش پذیرا می گردد؛ این نکته 
حکایت از این دارد که پادشاه در اسرائیل ذر 
فراسوی احکام الهی قرار ندارد. اما مجازات 
دا افش ول | ع فان را هون 
نمی گرد به او اطمیتان داده می شود که ببیند 
یکی از پسرانش بر جایش سلطنت خواهد 
کرقه این فسز سلیسان اشت که رف مارگ 
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جلوسش بر تخت سلطنت با محبتی که خدا از 
بدو ولادتش به او نشان می‌دهد اماده 
می‌ شود. به این ترتیب کتاب‌های سموئیل 
رساله ای دفاعی برای این سلسله بهودایی 
می‌باشد. بر اساس نبوت ناتان (۲-سمو ۷ 
که ویرایش آن به دست ویراستاری تشنیه ای 
محتوای ننیادین آن را تغییر تداده» خاندان 
داود باید تاابد بر تخت سلطنت اورشلیم 
بنشیند, صرف نظر از اينکه خطاهای شخصی 
اعضای آن که بر تخت می نشینند جه باشد. 
اين اندیشه مذهبی که احتمالاً در دوره ای 
ابراز شده که بادشاهان بهودا آینده طولانی 
خود را تضمین شده فرض م ی کردند, تقدیری 
خارق العاده داشته که سبب شده کتاب های 
سموئیل از جایگاه ویژه ای در تاریخ نجات 


برخوردار گردند. روزی خواهد رسید که 
پادشاهان جنان خطاهایی مرتکب خواهند شد 
که خود نهاد سلطنت در معرض محکومیت 
قراوش یر رای نهایی در سال ۵۸۷ ق.م. 
بر علیه ان صادر خواهد شد. با این حال» همه 
به تضمین ابدی‌ای که از سوی خدا به خاندان 
دوه وه احتان اتف هو 
چشم انتظار ظهور پسری از نسل داود بودند که 
شایستگی وعده‌هایی را که به جدش داده شده 
نود داشته ناش تردبهی تیسیت که ان فسن 
همان مسیح موعود. پادشاه آرمانی است. اما 
در ضمن. بر حسب جسم, از اعقاب کسی است 
که خداوند در حول و حوش سال هزارم پیش از 
میلاد بر گزیده بود. 


۳ 
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کتابهای سمونیل 


کتاب اول سموئیل 


سموئیل. صندوق عهد و فلسطینیان: 


ولادت و کودکی سموئیل سال از شهر خود بر می‌آمد تا در شیلوهگ 
۱ "مردی بود از رامتاییم» یکی از یهُوه لشکرها را بپرستد و برای او قربانی 
اهالی صوف" از کوهستان افراییم تک را تسار تسم شلوا هن و 


که نامش القانه بود. پسر یروحام» پسر پسر فینحاس» کاهن بهوه بودند. 
داور 2 3 


۷ آلیهو پسر توحو پسر صوف. از اهالی ار فورفزی که ال فان تام 
افرای؟ اد ون ات ِ #شکی زا تا می کرد؛ به زنش فنته سهم ها می‌داد» و نیز ت۱۸:۱۲ 
نام بود و و دیگری را فننه. فنته فرزندانی ‏ به همه پسران و دختران خود. *اما به حنّا 

پید۲۱:۲ داشت اما حنا بی فرزند بود. "این مرد هر فقط یک مهم" می‌داد. با این حال او حتا 


۱2 نمی ۱ب شرح طقولیتا لیلد خیلزه: 17 :۱:۴-۰الف)» شکست در ابن عزر افتادن صندوق عهد به دست دشمن و 
با زگشت آن (۴: : اب - ۱:۷) و بالاخره پیروزی در اين عزر می پردازد. بخش تست زوانت در ۱۹:۳ تا ۱:۴الف به اوج خود 
می‌رسد. پیروزی مذکور در ۱-سمو ۰۷ دابا فضل آبرا چبرانافی کل سموئیل که در ۲۰:۳ همجون نبی معرفی شده, در 
۴ و ۷: ۱۵ همچون جانشین عیلی در مقام داور نیز ظاهر می گردد. مجموعه مطالب مذکور در ۱-سمو ۱- ۷ در متن کنونی 
کتاب تحت‌الشعاع چهره سموئیل قرار دارد. بخشهایی که در آنها سموئیل ظاهر نشده (۲: ۰۱۷-۱۲ ۲۲- ۲۵ ۲۷- ۳۶: 
۴ اب تا ۷: ۱) متعلق به سنت هایی مستقل و مرتبط با شیلوه و صندوق عهد می باشد (ر. ک توضیح ۴: ۱). 

0 «رامتاییم» (یعنی «دو بلندی») که در مت ۲۷: ۵۷ و یو ۳۸:۱٩‏ «رامه» نامیده شده (واقع در شمال * شرقی لده), همان رامه 
است (یعنی «بلتدی»؛ آیه ۹ ۱۱:۲ ۷: ۱۷ و غیره). . در متن عبری, به حای «از ز اهالی صوف». آمده «صوفیم» (یعنی 
«کمین کنندگان»). 

»ر.ک داور ۱۲: ۵: ۱-پاد ۱۱: ۰۲۶ برخی معتقدند که او متعلق به طایفه ای در افراتهُ بهودا بوده است (ر. ک توضیح 
پید۳۵: ۱۹: ۱-سمو ۱۷: ۱۲؛ روت ۲:۱). 

اصطلاح «لشکرها» در عبری «صبایوت» است. در قرائت یونانی ۲-سمو ۵: ۰۱۰ «قادر مطلق» ترجمه شده, اما در ترحمه های 
سریانی و آرامی, همان «صبایوت» نوشته شده که معنی آن همان «لشکرها» است. در خصوص ماهیت دقیق این «لشکرها» 
بحث هایی هست: آیا منظور لشکرهای اسرائیل است با اشکرهای آسمانی (نظیر فرشتگان و ستارگان). یا خدایان کنعانی 
(ر. ک. پید ۲: در هر صورت. این عنوان گویا با صندوق عهد مرتبط است (ر.ک ۱-سمو۴: ۴؛ ۲-سمو۶: ۲). 
6 به نظر می رسد پرشتشگاه شیلوه. واقع در قلمرو افرايیم, اهمیت سیاری در دوره داوران داشته است (ر. ک داور۲۱: ۱۹- 
۳ دست کم پراء ی قبایل مستقر در فلسطین مرکزی. ۱ 

در خصوص ترجمه اصطلاحي که در عبری به کار رفته, اطمینانی حاصل نیست؛ از آن احتمالاً چنین بر می‌آید که القانه سهم حتا 


را به شکلی آشکار و چشمگیر به او می‌داده است. ترجمه سریانی چنین قرائت می‌کند: «سهمی دو برابر»؛ ترجمه پونانی (با 
قرائتی متفاوت) جنین آورده: «فقط یک سهم»: ترحمه لاتین: «فقط یک سهم. با اندوه». 


پید ۶۴:۱۶ 


روت۴: ۱۵ 


۳ 


را دوست می‌داشت با اینکه بهوه بطن او 
ی 
هووی او از اندوهگین 


را بسته بود. 


سازد, زیرا که بهوه بطن او را بسته بود. 
می‌کردند؛ هر بار که او به خانه بهوه بر 
می‌آمد» [آن دیگری] او را به همین شکل 
اندوهگین می‌ساخت. آنگاه او م ی گریست 
ط س 2 
گفت: «حناء جرا گریه می کنی و جرا جیزی 
بش ورف استراحلت کرفته؟ آیا من بای 
تشن از ده سر ارزتشن ندارم؟» 

یش ان آ تک کن شب اوه خفوودید و 
نوشیدند. بر خاست. عیلی کاهن در جایگاه 
خود در مقابل باهوی [در ] معبد بهوه نشسته 
بود. " احتّا با تلخی در جان خود. به بهوه 
فا کرد و یار تست ۲ سپس نذری 
کرد و گفت: «ای یهوه لشکرها؛ اگر لطلف 
پقوماین وریق یه روز کنیرنع قظر فک 


اک شرب ناف شاک و کشت با فرا موش 
ِا 


زنگی‌اش ۰ و تیغ تس 
رش طاقن کش ۳۳ 
۱۲ ۰ 
باری؛ جون او دعای خود را در حصور 
بهوه طول می‌داد. عبلی دهان او را ملاحظه 


۵ تحت اللفظی: «اعقابی از مردان». 


نذیره است (ر.ک اعد ۶: ۱ ۲۱). ر.ک بنسی ۳۶: ۱۳. 
1 تحت اللفظی: «یک دختر بلیعال»» ر. ک توضیح ۲: ۱۲. 
[توضیحی که مادر برای نام فرزندش می‌دهد (ر.ک پید ۲۹: ۳۱ تا ۳۰: ۲۴), مشکلی پدید می‌آورد. زیرا این توضیح بیشتر با 

نام شائول مناسب است یعنی «درخواست شده». تا با نام سموئیل که ريشه آن نامشخص است. به همین دلیل است که 


مفسران بر این عقیده بوده 


اول سموئیل 


هی کرد( اما شا موجن شوه سفن 
می‌گفت؛ فقط لبانش تکان می‌خورد و 
یازا ی تفا یل کیان کرد 
۴و عیلی به او گفت: 
«تا ف کی هن نی وق وهی بود؟ 
شرارا زود دور هفاضا 
پاسخ داد و گفت: (« نی سروز فده من زنی 
کت تفجی ات و99؛ ۳ 
3 جان خود را به حضور یهوه 
ی 3 را دختری ت ی( 
میندار؛ از فرط شکایت و اندوهم بوده که 
ریخ اش و ان اه 
قافه کشکه در اراشی حرف سناش که 
شدای اسراخیل دوصواش ی زا که از از 
کرده‌ایء به تو عطا فرماید!» ۱۸او گفت: 
«بادا که برده ات در نظرت التفات یابد!» 


که آی‌مست استه 


0 و 
ش دیگر همان نبود. 

یشان صبح زود بر خاستند و در مقابل 

پهوه سجده کردند. و سپس بر گشتند و به 

هقی سای اقا اش 


چهره از 
۹ 


ما وا تخس و نموه اه زا شاد و 

"باری»»پس ِ 
آیشتی شاه و سر راییدوای‌را وین 
قامعا اه کشت | «زیرا او را از یهوه 
درخواست کردهل. 1( "ان فوهن القاش.با 


پید۳۰: ۲۳-۲۲ 


می‌سازد که سموئیل جوان, مانند شمشون, برای بهوه تقدیس می گردد (داور۱۳: ۵؛ ۱۶: ۱۷)؛ او 


ند که این روایت در اصل مربوط به ولادت شائول بوده است. تکرار فعل «درخواست کردن» در 


این بخش (آیات ۸۱۷ ۰۲۰ ۲۷), شاید نکته ای جدلی را تشکیل دهد, به این معنی که نگارنده می کوشد بگوید که کودکی 
که درخواست شده و سپس به خداوند تسلیم شده, سموئیل بوده و نه شائول. 


5 32 ره 
۵ 


اعد ۱۴:۳۰ 


اعد ۱۰-۸:۱۵ 


> تحت اللفظی: «برای قربانی کردن قربانی 


اول سموئیل 


تمامی خانواده اش بر آمد تا قربانی سالیانه 
را به یهوه تقدیم کند و نذر خود را [به 
انجام پرساند]* ۲ "اما حّا بر نیامد, زیرا 
به شوهرش گشت؛ «نه تا پیش از آنکه 
کر ی کف شوه | متا 
خواهم ره او در حضور پهوه ظاهر خواهد 
یم گنها واه ماند.ل 
۳"القانه شوهر ای به او گفت: «انجه 
ری 
زا ای تفه بمان. باشد که 
بهوه سخن خود را تحقق بخشد ۲ 
تم پوس وا ف رای از 
را از شی رگرفت. " آچون او را از شیر 
گرفت» وی او را با خود بر 
که تسه تال یی انتمه رد و یک 
تک رات فا ره اه تیوه گس وه 
شند: کود یک با انشان بود. ۶ 
که تم فد هل .او 
زن گفت: «لطف بفرما سرور من. به حیات 
خودت, سرور من! من آن زنی هستم که نزد 
تومی ایستادم, در همینجا تا به بهوه دعا 


آورد, و نیز یک 


"گاو نر را ذیح 


سالیانه و نذر آن». 


۴:۲ -۲ ۲ ۱ 


و یهوه درخواستی را که از او کردم عطا 
و ۲ : اد 
فر موه نار نویه نود اور :2 
[درخواست] بهوه تسلیم می کنم؛ تمامی 
تمه تسلیم خواهد بود. » انان قن انشا در 
حضور بهوه سجده کردند؟. 


سرود حنا" 
یر دعا کرد و گفت: 
«دل من در بهوه بس شادی می کند, 
پیشانی ام در خدایم بر افراشته می شود. 
دهانم بر علیه دشمنانم وسیع می گردد. 
از آن رو که نجات تومرا به شادی 
می‌آورد. 
آچون بهوه قدوسی نیست. 
زیرا جز تو کسی نیست؛ 
صخره ای جون خدای ما نیست! 
" سخنان تکبرآمیز را فزونی مبخشید 
و غرور از دهانتان بیرون نیاید. 
چرا که بهوه خدای دانش است؛ 
ی اش ان« وزن می کند. 
کمان شجاعان خرد شده 


1بخشی از نسخه قمران, این عبارت را اضافه می کند: «من او را برای همیشه نذیره خواهم ساخت» . 
0 نمی دانیم منظور کدام «سخن» خداوند است. این عبارت موضوعی را مطرح می‌کند که برای مورخان تثنبه ای بسبار گرامی 


است (ر. ک تث :٩‏ ۵؛ ۲-سمو ۵:۷ ۲؛ ۱-پاد ۲: ۴؛ ۶: ۱۲: ۸: 


۰ ۱۲: ۱۵) و ظاهرا بعدها اضافه شده است. 


1 متن عبری قرائت می کند: ی ی پونانی و سریانی. متون قمران و بونانی این 


رورا 


نیز اضافه دارند: «... و نان». 


0 متن عبری به حای «ایشان». ضمیر سوم شخص مفرد و مذکر آورده است (آن مرد). ربی‌ها معتقد ند که منظور با القانه است با 
سموئیل. متن قمران ضمیر سوم شخص مفرد و مونث به کار برده (آن زن)؛ ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های لاتين و 
سریانی. این حمله در ترحمه بونانی نیامده است. 

8 این سرود ستایشی که سرود مریم را الهام بخشیده (لو ۱ : ۴۶- ۵۵) در وهله نخست به ستایش خدا برای تخییر شرایطی 
می‌ پردازد که حنای ناز | از ز آن بهره‌مند شده است (آیات ۳- ۸ سموئیل و بعد از او داود. به نوبه خود. از آن بهره مند 
خواهند شد (ر.ک توضیح آیه ۱۱). بخش پایانی سرود (آیات )۱۰-٩‏ مشابه مزامیر سلطنتی است (مز ۲: ۸: ۱۸: ۱۴؛ 
۲ 


8 ترحمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده که ترحمه های یونانی و لاتين از آن تبعیت کرده‌اند. متن نوشته شده جنین آورده: 
«اعمال تاب نمی اور ند». 


۱ 


۱ ی 


مد رت بر 


مز۳۳:۱۸ 


٩:۱۱۳زم‎ 


۱۲ :٩۱زم‎ 


۱۳-۳ اول سموئیل 


و آنانی که تلوتلو می خوردند. کمر خود 
را به قوت می بندند. 

شت تقل ان یر انیت ام نان اشوین 
ازع 

و گرسنگان از کار کردن باز می ایستند". 


زن نازا هفت بار می زاید. 
وزنی که پسران بسیار داشت. ناتوان 
ی و 
9 کم 
بهوه می میرا ند و زنده می کند 
به شئول فرود اورده, از انجا بر میاورد. 
"بهوه فقیر می‌ سازد و تروتمند 
2 5 
می گرداند. 
"فقیر را از خاک بر می خیزا ند. 
مستتمتگاد:ر | از کود بر می‌آورد 
تا ایشان را با سروران بنشاند 
و آ نان را وارث تخت سلطنت حلال بسازد؛ 
زانرو که ا رکان زمین از آن بهوه می باشد 
جهان را بر آنها قرار داده است. 
"او گامهای وفاداران* خود را حفظ 


و 


۴ منظور این است که گرسنگان استراحت خواهند یافت. 
٩‏ ترحمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده. متن نوشته شده جنین آورده: «گامهای شخص وفادار خود را» که احتمالا به پادشاه 
اشاره دارد. 
]«مسیح» در اینجا همچون عنوانی سلطنتی به کار رفته. منظور از آن. شخص «مسح شده» می باشد. یعنی پادشاهی که از سوی قوم 
مسح می شود (مانند داود طبق ۲-سمو ۲: ۴ و ۵: 0۳ يا از سوی خدا (مانند شائول طبق ۱-سمو" ۱: ۱؛ یا داود طبق ۱- 
سمو۱۶: ۰6۱۳ «مسیح» در ضمن عنوان کاهنی است که جانشین هارون باشد (ر.ک لاو ۴: ۳ و خروح ۲۸: ۴۱). 
۷ بر این نکته تأکید می‌شود که سموئیل خداوند را خدمت می کند اراک 2۱۵ بر خلاف این پسران عیلی فقط در 
فکر به دست آوردن گوشت می باشند. رفتار بد آنان (۲: ۱۷-۱۲) و سختدلی ایشان (آیات ۲۲- ۲۵) منجر می شود به 
نخستین هشدار در مورد مجازات (آیات ۲۷- ۳۶). و بعد دومین هشدار که به خود سموئیل خطاب میگردد (۳: ۱۴-۱۱). 
افول خانواده عیلی در نقطه مقابل رشد و پیشرفتهای سموئیل قرار دارد (۲: ۰۲۱ ۶ ۱۹:۳؛ ر.ک لو ۸۰:۱: ۲: ۴۰ ۵۲ 
همان طور که افول شائول در نقطه مقابل تعالی داود قرار خواهد داشت. 
۷ تحت‌اللفظی: «پسران بلیعال»؛ این اصطلاح که کرارا در کتاب های سموئیل به کار رفته, به دشمنان خدا و بادشاه اشاره دارد 
(مانند ۱-سمو ۱۷:۱۰: ۲۵: ۱۷). بلیعال یا بلیعار بعدها تبدیل شد به نام خاص روح ظلمت (ر.ک توضیح ۲-قرن ۶: ۱۵). 
همچنین ر.ک توضیح نا ۲: ۱. 1 
۷ متن عبری ایه ۱۲ را در همینحا به پایان می برد و آیه ۱۳ را چنین قرائت می کند: «اين کاهنان در قبال قوم به این شکل عمل 
می کردند: هر بار که...» ترحمه ما مبتنی است بر قرائت های یونانی و لانین. 


اما بدکاران در ظلمات هلاک م یگردند؛ 

چرا که با قوت نیست که انسان پیروز 
می شود. 

ی 

بر علیه آنان در آسمانها می غرد. 

یهوه حدود و نغور زمین را داوری 
ی کت 

به پادشاه خویش قوت می بخشد. 

پیشانی مسیح خود را بر می‌افرازد. » 

۳ لقن تدم یه شا هوهق ال 
9[ خدمت کندل. 


پسران عیلی 

"اما بتنران یی افراذی ی آززش ۲ 
بودند که دغدغه ای برای نموه تدآشتتد ۲ 
"و نه برای حق کاهنان در قبال قوم. هر 
با که کسی فریانی‌ای فرباتن هی کرد 
دمک ار گنهامن که کشک را 
می پختند م ی آمد و در دستش چنگالی 
سه دندانه نود ان زو فا از کته 


تم 
ِِ 


مز۲۰:۳۷ 


مز۱۶:۳۳ 


مز۸ ۴:۱ ۱۵-۱ 


۱۱۳۹۶ 
مز ۱۳:۹۶ 
۹:۹۸ 


مز ۵:۸۹ ۲؛ 
۱۱۱۳۲ 


اول سموئیل 


باکت ان قاسلمه تر من دانشت هر 
آنجه که جنگال بازمیآورد. کاهن آن را 
برای خود بر می‌داشت. با همه اسرائیلیانی 
که به آنجاء به شبلوه می‌آمدند. به همین 
سان فا ام کردن ۰ سس بیش از انکه 
پیه را بسوزانند خدمتگزار کاهن می‌آمد 
و به مردی که قربانی می کرد میگفت: 
رکشت کاس برای کاهن بده؛ از تو 
گوضت آلبیر وی نف اد کرف رلک نز 
( وتا خام.» "ار ان مترهنه او 
می گفت: «اول پیه را بسوزانند, و بعد هر 
آنجه را که جانت مایل است, برای خود بر 
دار ». او می‌گفت: «نه! همین الا است 
0 وگرنه به زور م ی گیرم. ( 
۳" و گناه مردان جوان در حضور بهوه بس 
بزرگ بود زیرا این مردان هدیه یهوه را 
خوار می شمردند. ۱ 


سموئیل در شیلوه 

۳ سموئیل در حضور بهوه خدمت 
ی کرقی کودکیم. که ابقودد کبای بر کمر 
می بست. " "مادرش برای او ردایی کوچک 
دیامن کید که آن را تال مان بای 
برای قربانی کردن قربانی سالیانه بر 
می‌آمد. " یلق نی زا کت 
می‌داد؛ ی و ((بادا که بهوه تورااز 


۲۶۲ 


این زن نسلی بدهد در عوض وامی که به 
[درخواست] یهوه تسلیم کرده است!» 
لیس اشان یه شاه وق رف ۰ موه 
ار تفا که ار شا و 
پسر و دو دختر به دنیا آورد. سموئیل حوان 
در حضور بهوه بر تاه 


پسران عیلی 

ای مان سا لش رده شنه بود. حون 
از تمام آنچه که پسرانش در حق تمامی 
اسرائیل می کردند آگاه شد, و اينکه ایشان 

با زنانی که خدمت در ورودی خیمه ملاقات 
را بر عهده داشتند میک .۳ 
اتان نج «جرا جنین کارهایی کلم 
این کارهای شرورانه ای که از تمام قوم 
می شنوم؟ و 
و 
گر شخصی بر علیه شخصی 
درگ ریا ۵ کشت دا در‌شورد از ما غلت 
من کند؟ اما تا نحه شخصی ند حق بهوه 
ناه کی هه کس یرای اومد اعلی واه 
کرد؟» اما ایشان به درخواست پدر خود 
گوش فرا ندادند. زیرا که بهوه می خواست 
ایشان را ستراند. ۲ اما سفوییل جران از 
رک شتلن کر قامنت و زیبایی در حضور 
بهوه و نیز در حضور مردم باز نمی ایستاد. 


با 
یو 
9 1۶ 


لو ۵۲:۲ 


این کار به منزله عدم رعایت قاعده ای است که در لاو ۳: ۳- ۵؛ ۱۱-۹ ۱۶-۱۴ آمده و مقرر می دارد که پبه حیوان به محرد 
ذیح ان. سوزانده شود. 

این جامه ای است مذهبی که کاهنان نوب (۱-سمو ۱۸:۲۲) و نیز داود به‌هنگام ایستادن کنار صندوق عهد (۲-سمو ۶: ۱۴) 
0 . این جامه با ایفودی که حاوی سنگهای قرعه بود (۱-سمو ۲: ۲۸ و جزو تجهیزات کاهن اعظم به شمار 
می آمد (ر. ک توضیح خروج ۲۸: ۶), تفاوت دارد. 

7 در خصوص معنای ار با همین عبارت در خروح ۳۸: : نیز آمده است. 

2 ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه ارامی. . سایر ترحمه ها چنین قرائت می کنند: «شما فوم بهوه را به تخطی وا می‌دارید. .ِ« 


ی ۳ 
7 


۳۶ ۲ 


وحی يك مرد خدا 

۲ "یک مرد خدا نزد عیلی آمد و به او 
ص_ ۸ مِِ ۰ ِ 
کفوت. («جنیر سخن می کوید 4و9 ایا من 


اول سموئیل 


روزهایی فرا خواهد رسید که بازوی تو و 
بازوی خاندان پدرت را قطم خواهم کرد 


آناشستان کشرساله رده اعیع رازفا کت 
تیاشلنه ‏ فش سکن تحرافن 
دید حال آنکه همه جیز در اسراثیل 
به خوبی پیش خواهد رفت, و در خاندانت. 
در تمامی روزهاء سالخورده ای نخواهد بود! 
تا اه اک دا ای ی نت ور 


به روشنی خود را به خاندان پدرت آشکار 
نکردم آن هنگام که در مصر ببردکان 
اسان فون موی و هی اقا از 
میان تمامی قبیله های اسرائیل بر گزیدم تا 
کاهن من باشد, تا به قربانگاه من بر آید, 
۳ 
حمل کند. و من به خاندان پدرت تمامی 
قربانن های, تسین بعتین شرا تیار وا دادم. لاو ۶ ۱۶:۲ 
* "از چه سبب قربانی و هدیه مرا که برای 
هنستکن؟ عویش مر کردم لگ دمال 
می سازید. و از برای جه پسرانت را بیش از 


ناتوان سازد؛ اما تمام مجموع خاندانت به ۱۱:۴ 
دانسا سح رتش یرای 
توآن جیزی خواهد بود که برای دو پسرت؛ 
حفنی و فینحاس؛ رخ خواهد داد: ایشان هر 
دو در یک روز خواهند مرد. برای 
خود کاهنی وفادار* بر خواهم تست گر 
مطابق آنجه در دل من و در جان من است؛ 
عمل خواهد کرد؛ من برای او خانه ای 
ماندگارا بنا خواهم کرد و 
روزها در حضور مسیح من سلوک خواهد 
۳۳ 
باشد. خواهد آمد و در مقابل او برای 


من حرمت می‌داری و ايشان را از بهترین 
ای ها 9 ترا تین ره 
می‌سازی؟ < "به همین سبب- وحی بهوه؛ 
خدای اسرائیل- به درستی که گفته بودم که 
خاندانت و خانداه پدرت در حضور من 
برای همیشه سلوک خواهند کرد اما 
اکنون- وحی بهوه- دور باد از من!... زیرا 
نان که مرا حرمت دارند. من حرمتشان 
مز۸ ۲۶:۱ خواهم داشت. اما آنان که مرا خوار 


و در تمامی 


و هر که در خاندانت باقی مانده 


0 چنین روشی برای اشاره به نبی. در :٩‏ ۶ نیز به کار رفته است. در کتاب های یادشاهان از این روش بیشتر استفاده شده است. 

6 سنت مربوط به منشأً کاهنان شیلوه به واسطه نام فینحاس که مصری است؛ تأیید می شود. این سنت از سنت‌هایی که در تورات 
حفظ شده مستقا و جدا می باشد. 

0 ترحمه اين کلمه کاملاً فاقد قطعیت می باشد و الهام یافته از ترجمه های لاتين و آرامی و تفسیرهای ربی ها است. «مسکن» نام 
شاعرانه معبد می باشد (مز ۶۸: ۶ ۷۱ ی اما در اینحا پیش از ز آن. حرف اضافه مربوط به مکان به کار نرفته است. 
ترحمه یونانی مبتنی است بر متنی عبری که حاوی اختلاف در جند حرف می باشد و جنین قرائت می کند: «قربانی مرا با 

72 
چشمی بی شرم نگریستی». 

6 مشکلی که در آیه ۲٩‏ هست. در اینجا نیز صدق می کند. 

] تحت اللفظی: «(او) برای تو مردی (است) که او را قطع نخواهم کرد...» (ر.ک ۱-پاد ۲: ۴ و غیره). از اين آیه چنین بر 
می‌آید که کسی از خانواده عیلی باقی خواهد ماند که وظیفه ای زیردست را که از آن او خواهد بود. اشغال خواهد کرد. 

منظور صادوق است که حانشین ابباتار خواهد شد که سلیمان او را عزل و به عناتوت تبعید کرد (۱-باد ۲: ۲۶- ۲۷). 

7 کلمه «ماندگار» در عبری همان کلمه ای است که در آیه ۰۳۵ «وفادار» ترجمه شده است. «خانه ای ماندگار» اشاره به نسلی 
دارد که از میان نخواهد رفت. مانند دودمان سلطنتی مطایق با ۲-سمو ۱۶:۷ 


9 


اعد۵ ۲:۲ ۱۳-۱ 


اول سموئیل ۱ 


سکه‌ای نقره و رده ای* نان سجده کرده. ‏ *یهوه برای بار سوم. شروع کرد به صدا 
یهد کم استدعا دارم مرا دای زدن سموئیل. او بر خاست و نزد عبلی رفت 
وظایف کهانت سهیم سازی تا تکه ای نان و گفت: «لبیک زیرا مرا صدازدی.» 
پرای خوردن داشته باشم. » عیلی پی برد که بهوه است که آن کودک را 


صدا می‌زند. ی تسمی کیان کشت 


دعوت سموئیل! از و و ان و کر تسا تفن 
۱ ۶ ۰ 2 ۱ ۳ ۱ ۳2 3 ۱ 
۳ سموئیل جوان. بهوه را در حضور خواهی گفت: سخن بگو ای بهوه. زیرا 


عبات خفن مر کرگه و کلام بهوه در تست کارت کوش ی :)مرگ 


آن روزها کمیاب بود و رویا فراوان نبود. رفت و در جای خود خوابید. 
آباری» یک روز که عیلی در جای خود " "یهوه آمد و توقف کرد و مانند دفعات 


۴ خوابیده بود- چشمانش شروع کرده نود به یه «سموئیل! سموئیل!» 
2 ورد ی موی گم میاه ]ند ۳ ۶ ی ۰ 2 ۱ 
ضعیف شدلن و نمی توانست ببیند؛ چراغ سموئیل گفت: «رسخن بو زیرا 

با ی ۶ ۰ 6 که ای 
خداگ هنوز خاموش نشده بود و سموئیل در خندمت‌کزارت کوش می کت بهوه به 
تیوه و اه بود» در آنحا که صندوق سیوییا. نت «اینک من در اسرائیل کاری 


پید۱:۲۲؛ را[ بود- مه سموئیل را صدا کرد؛ او خواهم کرد آن سان که هر که آن را بشنود؛ هر ۲-یاد۱۲:۲۱؛ 


خروج۳: ۴: 8 «لسیکف 4 و نزد عیلی دوید و دا کون سرای اور نک و اه رو ۳ 
کشرت: «لبنیکته زسرا مزا بدا زی) آن روز هر آنجه را که بر علیه خاندان عیلی 


ار ۳:۷۹ 


ان | کفت: «من صدا ِِ بر گرد و گفته ام بر علیه او تحقق خواهم بخشید از ۳۶-۲۷:۲ 
بخواب.» او رفت و خوابید. آیهوه بار آغاز تا به پایان. ""به او اعلام خواهی داشت 

دیگر شروع کرد به صدا زدن سموئیل. که خاندانش را برای همیشه محکوم 
سموئیل بر خاست و نزد عیلی رفت و می‌سازم. به سبب خطایی که از آن آگاه بود: 

تاه لک را سنا ریغ تسراتش تا زا لعیتمن کردند ها 

[عیلی] گفت: ِ ایشان را توبیخ نکرد. 1 

برو و بخواب ۰« "سموئیل هنوز بهوه را برای خاندان عیلی سو کند می‌ خورم: خطای 

لقی نات و کلام یهُوه هنوز بر او آشکار خاندان عیلی هرگز کفاره نخواهد شد, نه با 

نشده بود. قربانی و نه با ۱ 


[ منطو تانهانی امت دایره مکل که هدوز تین دنعرق زهن رایع است. 
سموئیل که تا اینجا همچون خدمتگزار پرستشگاه معرفی شده بود. اینک در فصل ۰۳ همچون نبی ظاهر می کردد (ر. ک آیه ۰ 


که قادر 


ست کلام خدا را مستقیماً بشنود و از او رویا دریافت دارد. نگارنده خصوصیات مردان مذهبی را به فراوانی به 
نسبت می دهد تا خصلت یک میانجی الهی را در شخص او بهتر نمودار سازد. 


و کت خروح ۲۷: ۲۰- ۲۱؛ لاو ۲۴: ۲- ۴. 


[خدا خود ر 


در کنار صندوق عهد مکشوف می سازد. یعنی در جایی که بر روی آن سکونت دارد (ر. ک خروح ۵ ۲۲). 


0 متن عبری, به حای «خدا» قرائت کرده: «خودشان را». اما ربی‌ها تشخیص داده اند که این اصلاح به علت احترام به خدا و 


اجتناب از 


استفاده از لفظی اهانتآمیز برای او به کار رفته است. ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 


1 برخی جنین ترحمه می کنند: ( 9 جیزی خطای خانواده عیلی را در خصوص قربانی و هدیه آردی نخواهد زدود». 


5 0 ح ره 
۰ 


۳:۴ 2-۳ 


* سموئیل تا صبح خوابیده باقی ماند. 


1 دِ و ۶ 
سپس درهای خانه بهوه را کشود. و سموئیل 
7 2 ک 7 

می ترسید که رویا را برای عیلی باز گو کند. 
«سموئیل. پسرم!» او گفت: کت 
۳ ادامه داد؛ «کلامی که او به تو 
ج. ۲ ۲ 

من بنهان مداری. بادا که خدا با توحنین و 
حتی بدتر" بکند چنانچه کلمه ای از تمام 
شتتیی که آو تور کته از من ینهان 
داری۱» ۰" سموئیل تمامی سخنان را برای 
او با زگو کرد. بی‌آنکه جیزی از او مخفی 
ای | کت «اين نهوه انش باشد 
که آنچه مورد پسند او است, انجام دهد!» 


دارد. 


اول سموئیل 


۳ "کلام سموئیل به تمامی اسرائیل 


رسید. 


نبرد فاجعه آمیز علیه فلسطینیان. 
گرفته شدن صندوق عهد 

عیلی بسیار سالخورده بود. و پسرانش در 
رفتار بدشان در قبال بهوه ادامه می دادند. 

باری در آن زوزها: فلسطینی نها گر 
آمدند تا با اسرائیل بجنگند. اسرائیل به 
ملاقات فلسطینیان برای نبرد حرکت کرد؛ 
ایشان در نزدیکی ابن عزر! اردو زدند در 
حالی که فلسطینیان در افیق؟ اردو زدند. 
"فلسطینیان در مقایل اسرائیل برای جنگ 


9 *سموئیل بزرگ شد و بهوه با او بود. ‏ اسرائیل در مقابل فلسطینیان منهزم شد. و 
ا ها تکداشت که‌هحیی انسختا تشر حدود چهار هزار مرد در خط مقدم جبهه زده 
زمین رفک " آتمام اسرائیل, از دان تا شدنده در وسط صحرا. "چون قوم وارد 

۲-سبود: ۱۲ بگرشیع داستند. که سموئیل همجون: نی . ۰ ازدوگاه شننه مشایخ اسرائیل گفتند: «از 
9 از 0 یافته است. جه سبب بهوه امروز مارا در مقابل 


بهوه به پدیدار شدن در شیلوه ادامه 
داد؛ زیرا در شیلوه نود که-بهوه بر سموئیل 
آشکار می‌شد. 


فلتظاشان فک یت هط برویم و صندوق 
خدایمان را از شیلوه بر داریم؛ آن در میان 
مایت ها راز کی متا تیان تام 


۹ 


۱ 


0 تحت‌اللفظی: «خدا این جنین کند و باز این جنین کند»؛ اين فرمولی است برای لعنت که در این آیات نیز بافت می شود: 
۴ ۲ ۳ 5 ۲ ۲: ۲-سمو ۳: ۸ ۳۵: ۱۴:۱٩‏ ۱-یاد ۲: ۲۳: ۲-یاد ۶: ۳۱؛ روت ۱: ۰۱۷ 

0 همین اصطلاح در ۲-پاد ۱۰ 

0 منظور سرحدات شمالی و حنوبی «تمامی اسرائیل» می باشد. مانند داور ۱:۲۰: ۲-سمو ۳: 
۵: ۵. مقصود اشاره به این نکته است که اقتدار نبوتی سموئیل را همه قبایل به رسمیت می شناختند. چنین توضیح با ترتیب 
زمانی رویدادها تطایق ندارد؛ همین امر در خصوص عنوان «نبی» نیز صادق است (ر.ک. .)٩ :٩‏ 

این نام به معنی «سنگ امداد» می باشد (ر ک ۱ ۲ که در آن این نام توجیه شده است). 

٩‏ صاحب نظران معمولا در ۴: 0۱ و 2 ۱ ادامه می‌یابد و نیز حاوی ۲-سمو 
التمن گرددد امابروایت شا کوی‌در:۱ سیر ۴ در خالت کیوی‌انی بان فقیل های شقین حدا تاد یی است: عیلی از 
همان خصوصیات قبلی برخوردار است, بعنی مردی سالخورده (۴ :4۰ ) و درستکار با وحود ضعفش در قبال پسرانش؛ 
واپسین نگرانیهای او برای صندوق خدا است (۴ :۱۳( . مرگ پسران او فقط به شکلی گذرا مورد اشاره قرار گرفته (۲: ۸ 
۷ زیرا قبلاً در ۲: ۴ و ۳: ۱۳ اعلام شده بود. . روایت شکست و پیامد آن؛ تختی گرفته شدن استذوق: اختمالا در شکلی 
کوتاهت متعلق بوده به سنتی تاریخی که اساس فصل های ۵ و ۶ را تشکیل می‌داده است. 


2 2 1 
9 


: ۱۰ نیز به کار رفته است. 
۱۰۶۱۵ عیاد 


اول سموئیل 


دهد.) "قوم به شیلوه فرستادند و صندوق 
ان لشکرها را که بر روی کروبیان"! جای 


۱۳-۴ 


رهایی خواهد داد؟ همین خدایان بودند که 


مصریان را به انواع بلاها در صحرا زدند*. 


فاد ات و که بت ین ی و آاع تیان شحاعت به خرج دهید و ۲-سو۱۲:۱۰ 
فینحاس» دار کتار تون توداا: ی مرد باشید. مبادا تحت سلطه عبرانیان در 
حون صندوق بهوه به اردوگاه رسید. جمیع تاش به همان سان که ایشان تحت سلطه داور ۱:۱۳ 


اسرائیلیان هلهله ای" عظیم بر آوردند و 
زمین از صدا پر شد. افلیتط ان صدای 
هلهله را شنیدند؛ گفتند: «صدای این هلهله 
عظیم در اردوی عبرانیان" چه معنایی 
داو و انشان کته وی نموه 
به اردوگاه رسیده بود. "فلسطینیان بیمناک 
شدند زیرا می‌گفتند: «خدا به اردوگاه 
شاه است۱ شیاه وا ی بای تور 
1 
جچه کس مارا از دست این خدایان مقتدر 


شما بودند؛ مرد باشید و بجنگید!» 
انح کته ات افلیان سیخ 
خوردند و هر یک به خیمه های! خود 
گریختند. این شکستی بود بس عظیم؛ از 
جانب اسرائیل. سی هزار مرد پیاده 
اف وی ی کف واه 
پسر عیلی» حفنی و فینحاس, مردند. 
هآ بنيامین شتابان از خط مقدم 
حبهه دوید؛ او همان روز با حامه هایی باره 
و خاک بر سرت به شیلوه رسید. ۲۲ چون 


در اینجاء مداخلت صندوق عهد در نبرد همجون امری استغنایی مورد ذکر قرار گرفته است. اما برهمین نکته در ۷-سمو 
۱۱۰۱ و در روایات پوشم ۳- ۴ و ۶ گواهی داده شده است. مردم از این تخت سلطنت خداوند (آیه ۴) انتظار نحات و 
پیروزی داشتند (ر.ک. اعد ۱۰: ۳۵- ۳۶). مطایق روایت حاضر, صندوق عهد شی ثی نیست که بتوان آن را با بی احتیاطی 
مورد استفاده قرار داد: برای اسرائیلیان پیروزی مورد انتظار را به همراه نیاورد؛ در فلسطین (فصل ۵ و در بیت-شمش 
(۶: ۱۹)» حضور آن موحب ویرانیهایی گردید؛ بعدها باعث مرگ عرّه می شود (۲-سمو ۶: ۶- ۷). شاید راوی می خوآهد 
بگوید که جای صندوق عهد در اورشلیم (ر.ک. ۲-سمو ۲۵:۱۵ در «ابر تاریک» (۱-باد ۸: ۱۲) در «دبیر خانه» در 
قدس الاقداس» (۱-پاد ۶:۸). به دور از نگاههای کنجکاو (۱-سمو ۶: )۱٩‏ و تماس افراد. حتی تماس های تصادفی (۲- 
سمو ۶: ۶) می باشد. به هر صورت, منظور این است که بهوه خدایی است قدوس (۱-سمو ۶: ۳۰؛ ر.ک. اش ۰)۳:۶ کاملا 
فرابود و مهار نشدنی. و از قوم خود می‌خواهد که مقدس باشند (لاو ۱۱: ۴۴- ۴۵ و غیره). فاجعه ابن -ها-عزر که مرتبط است 
با مجازات پسران عیلی. پیشاپیش تعلیم مذ کور در ار ۷ را توضیح می دهد (در ار ۷: ۱۲ و ۱۴ به شیلوه اشاره شده است): 
درسی که این توضیح می‌دهد اين است که اگر به خواستهای خدا پاسخ مثبت داده نشود, قرار گرفتن در پناه پرستشگاه به هیچ 
کار نمی‌آید. 

1 همین عنوان در ۲-سمو ۶: ۲: ۲-یاد :۱٩‏ ۱۵؛ اش ۳۷: ۱۶؛ مز ۸۰: ۲: ۱:۹۹: ۱-توا ۶۰۱۳ به کار رفته است. صندوق عهد. 
تخت سلطنت یهوه است که به شکلی نادیدنی. بر کروبیان جلوس می فرماید (ر. ک توضیح ۱-پاد ۶: ۲۳). 

۷ این هلهله به فریادی مخصوص حنگ دلالت دارد. مانند آنچه در یوشع ۵:۶, ۰ آمده (ر.ک عا ۱: ۱۴). این فریاد وارد آیین 
نیایش مرتبط با صندوق عهد و معبد خواهد شد (۲-سمو ۶: ۱۵؛ مز ۲۷: ۶؛ ۳۳: ۳؛ ۴۷: ۶؛ :۸٩‏ ۱۶: ۱۵۰: ۵). 

۷ در نظر فلسطینیان اسرائیلیان «عبرانی» بودند (ر.ک. آیه ۹: ۱۹:۱۳: ۱۱:۱۴: ۲۹: ۳)؛ اما ۱۴: ۲۱ نشان می دهد که در 
این زمان اسرائیلیان آگاه بودند که از عبرانیان متمایزند. این اصطلاح ممکن است دلالت داشته بر مردمانی کوچ نشین؛ و 
برای فلسطینیان مفهومی هجوم آمیز داشته است, همان گونه که در نظر مصریان چنین مفهومی داشت (ر. ک. پید :۳٩‏ ۱۷؛ 
۱ خروج ۱: ۱۶؛ ۶:۲). 

6 فلسطینیان ظاهرا بلاهای مصر (خروج ۷- ۱۱) و شکست فرعون در دریای نیزار (خروج ۱۴) را با هم اشتباه گرفته اند. 

۷ «خیمه ها» اشاره دارد به خانه (ر. ک. پوشع ۲ ۶- ۸؛ داور ۸:۷: ۱-سمو ۲:۱۳ و غیره). 

2 ریختن خاک بر سر نشانه عزا بود (ر. ک. ۲-سمو ۱: ۲- ۱۲؛ ۱۸: *۱- ۳۲ و بید ۳۷: ۲۹؛ داور ۱۱: ۳۵؛ حزق ۲۷: ۳۰). 

ری 


۴:۵ - ۴ 


رسید» عیلی بر حایگاه خود نشسته بود. در 
کنار درء و حاده را تحت نظر داشت, زیرا 
دلش برای صندوق خدا می لرزبد. پس آن 
مرد رسید تا خبر را برای شهر بیاورد و 


تمامی شهر فریادها بر آورد. ""عیلی با «مترس: بسر به دنیا آوردی!» امااو پیده۱۷:۳ 

شنیدن صدای این فریاد. گفت: «اين خرش. پاسخی نداد و توجهی نه آن نکرد: ۲ او 

جه معنایی دارد؟» آن مرد شتافت و آمد تا طفل را ایخابود نامید و گفت: «جلال* 

به عیلی اطلاع دهد. *"و عیلی نود و هشت آخابود] از اسرائیل بیرون شد», به سبب 

تلود ساسا تا ودوج گر فان موی دام نش تست 

مایت تیه ادلی وهی هی ره ال زز 

کته «مت آن ارو و کناه می‌آیم» وهمین اسرائیل بیرون شد». زیرا صنذوق خدا 

امروز از خط مقدم جبهه گریختم. » [عیلی ] را بود. 

گفت: ((حجه رخ داده, پسرم؟» ۲" پیک 

پاسخ داد و گفت: «اسرائیل از مقابل گرفته شدن و بازگشت صندوق 

فلسطینیان گربخت. و حتی قوم متحمل عهد 

فاجعه ای عظیم شدند؛ و حتی دو پسر توء بو قاس تیان نوی دا رز 

حفنی و فینحاس» مرده‌اند, و صندوق خدا ۵ گرفتند و آن را از ابن-ها-عزر به 

اه ات 6 سا رم ار ر وهی اسان ییون راو 

صندوق خدا اشاره کرده بود که [عبلی] از گرفتند و آن را وارد خانه داجون ساختند و 

خایگاهخود به پست افتادم درتههای ,مر ان زاادر کیان‌داعوب استقرار دادند:. "روز 

گردن او شکست و او مرد, زیرا آن مرد ‏ بعدء صبح زود, اشدودیان به خانه داجونا 

سالخورده بود و سنگین وزن. او به‌مدت آمدند. و اینک داجون در مقابل صندوق 

جهل سال بر اسرائیل داوری کرده برد بهوه؛ رونت نو مان در یه بود. اشٍ۱:۱۹: 
*"عروس او زن فینحاس, باردار بود و . ایشان داجون‌را بر داشتند و آن را بر مز۷ه:۷ 

در آستانه وضع حمل. با شنیدن خبر گرفته جایش باز نهادند. "روز بعد. صبح زود 

ان تا و و تست سر کی 


اول سموئیل 


پدرشوهرش و شوهرش» جمبائمبه زد و 
زایید؛ زیرا دردهایش بر او هجوم اورده 
۲۰ ۰ و و 
بود. حون در حال مرگ بودء زنانی که 
در کتبارش ایستاده بودند. نها کش ناه 


ینک داحون در مقابل صندوق ۱ 


8 این سبک که حالت شتابزدگی را توصیف می کند. قرایت دارد با ۲-سمو ۴:۱ و ۲۴-۲۳:۱۱. 

0 نگارنده با ارائه این توضیح, عیلی را به فهرست داوران اضافه می کند (ر.ک. داور ۳: ۱۰- ۱۱؛ ۴: ۴: ۱۰: ۳-۲: ۱۲: ۷- 
۴ ۲۰:۱۵ ۱۶: ۳۱: ۱-سمو ۷: ۱۵). 

0 «ایخابود» یعنی «حلال کجا است»؛ این معنی لغوی این نام نزد عوام بود. «حلال» عبارت بود از تجلی محسوس بهوه که مرتبط 
شده با ابر خروج (خروج ۱۶: ۱۰؛ ۴۰: ۳۴- ۳۵), و بعد با ابر معبد (۱-پاد ۱۱-۱۰:۸؛ ۲-توا ۵: ۰6۱۳ ار ۱۴: ۲۱ و 
۷ صهیون را «تخت سلطنت حلال» یهوه توصیف کرده است. 

0 در خصوص «داحون». ر.ک توضیح داور ۱۶: ۲۳. 

6 در متن عبری جنین آمده: «در مقابل ان. در مقابل صندوق بهوه». عبارت اضافی «صورت بر زمین» در ترحمه های قدیمی آمده 


ابیت 


9 5 
«9 


٩ :۱ صف‎ 


مز۸ ۶۶:۷ 


اول سموئیل 


صورت بر زمین. در غلطیده بود؛ سر داجون 
و دو کف دستهایش که کنده شده بوده بر 
ایا بت وهی قاط نمی ای ما قیو ید 
*به همین سبب است که کاهنان داجون و 
جمیع آنانی که وارد خانه داجون می شوند 
کاب اشرونه ابتامههاخون را هر اشدیه 
باتخالاتمی تفا از رفی انم بر ند 

ی موم اش وتان که شلد از 
اتا کا یداه با تلف نت 
اشدود و قلمرو آن را. "مردمان اشدود جون 
دیدن کذاختین اشتهء گفتته ر«ضتلاون 
خدای اسرائیل در میان ما نماند؛ زیرا که 
دست او بر علیه ما و بر علیه داحون» خدای 
ماء سخت شده است.» "ایشان فرستادند و 
تمامی سروران فلسطینیان را نزد خود 
احضار کردند و گفتند: «با صندوق خدای 
تا اه باید بکنیم؟» ایشان گفتند: 
«صندوق خدای اسرائیل باید به حت حمل 
وهی شتا وی تال اش سا را عم 
اه 

"اها پس از آنکه آن راحمل کردنده 
دست یه وه:ترشهر آمی؟ اضطرانی سخبت 
پدید آمد. زیرا [یهوه] مردمان شهر راء از 
کوجک تا ب زرگ» زد و بر ایشان دملها در 


آشنب اتشان :هتفای دا را مروت 


۴:۶ ۵:۵ 


فرستادند. اما حون صندوق خدا به عقرون 
رسید عقرونیان فریاد بر آورده, گفتند: 
«صندوق خدای اسرائیل را نزد من حمل 
کرده اند تا مرا بمیرانند. من و قومم رالا» 
ان فرستادند و جمیم سروران 
فلسطیتیان را احضار کردند و ایشان گففند: 
«صندوق خدای اسرائیل را پس بفرستید؛ 
باشد که به مکان خود باز گردد و مرا 
نمیراند. من و قومم را!» چرا که در تمام 
شهار اضنطرا ی مر گبار نوم در که دست 
خدا ترآ ستکین بود. ردهالن که 
نمی مردند. با دملها زده می شدند. و فریاد 
تن ناه آستما یر امه 

اصندوق بهوه هفت ماه در قلمرو 
۶ کیان هر تس فیط ان 
کاهتا تاو غعت تیان زا فر زونه ند 
گفنند: «با صندوق یهوه چه خواهیم کرد؟ 
اما | گام شارب که انار اف کسو ین 
مکانش پس بفرستیم.» "ایشان گفتند: 
«اکیر یف دوق تفای امسرافیلن را یش 
می فرستید. آن را بی‌هیچ چیز نفرستید. 
بلکه باید برای او جبرانی بدهید. آنگاه 
شفا خواهید یافت, و خواهید دانست از چه 
روی دست او از شم‌ادور نمی شده 
اسشت نم انشان گنت «حیراتی که بان 


خروج * 


۷: 


] معنی این عبارت مشخص نیست. برخی چنین ترجمه می کنند: «لااقل جیزی از داجون باقی مانده بود». ترحمه ما مبتنی است بر 


ترجمه های یونانی و لاتین. ترجمه های آر مر 1 ِ 
عبارت «از روی آن می‌برند» در ترحمه یونانی آمده است. این رسمی کهن بود که طبق آن. نمی بایست بر استانه معبد پا 
0 کلمه عبری که «دمل» ترحمه شده. ظاهرا دلالت دارد ماش : ترحمه های قدیمی چنین آورده اند: «ایشان را از نیاد زد». 


می و سریانی» به حای «تنه», آورده اند: «بدن». 


طبق نوشته فلاوبوس یوسفوس ( «دوران باستان یهود», ۶: ۰6۳ فلسطینیان مبتلا به اسهال شده بودند. طبق تفسیر ربی هاء مراد 

بواسیر بوده است. مفسران امروزی به نوعی طاعون می اندیشند که از طریق موشهای صحرایی منتشر می شده است. 
1 می توان ترجمه کرد: «با صندوق چه باید بکنیم؟» 
[ در اینجا ظاهرا رئیس عفرود ام که خیرم بروف: 
> این آخرین عبارت؛ برایه ٩‏ پیشی می گیرد. 


۳5 4 ه 
۳ 


بوشم۷: ۱۹؛ 
و ۳۳ 


خروح۱۳:۷ 


خروج ۳۱:۱۲ 


۱۵-۵ ۶ 


به او بدهیم چه خواهد بود؟» پاسخ دادند: 
«مطابق شمار سروران فلسطینیان. پنج دمل 
طلایی و پنج موش طلایی؛ زیرا برای همگی 
شنماا و برای سرورانتان بلایی واخد ونجود 
*تصاویری از دملهایتان و تصاویری 
از موشهایتان که سرزمین را منهدم 
می سازند درست خواهید کرد و خدای 
آسراگیل را علال خواهی نداد شا ند او 
دست خود را بر شماء بر خدایانتان و بر 
تسکت ره نیفدت مرا 
سنگین بسازید, آن سان که مصر و فرعون 
دل خودرا مبنکین ساجعند؟ ]با نمی بایست 
وق اف نات ر موه ره زر 
گلا فد ا یشان قاتا ون آ کترت 


دارد. 


+-سبوع:۳ گاری‌ای نو بر دارید و مهیا نو و نیز 


اعد۹٩۱:‏ ۲؛ 
۳:۳ 


دو گاو ماده که شیر می‌دهند و یوغ حمل 
تکرف نت کازها رانند کار وهی یت 
و بجه های آنها را از پس ایشان به اصطبل 
باز خواهید آورد. *صندوق بهوه را بر 
اف فا و داش تاش ار 
خواهید داد. و اما اشیاء طلایی را که به او 
همجون حبران خواهید داد. آنها را در 
صندوقجه ای در کنار آن خواهید نهاد؛ وآن 
زا وا هه داز و خی 
2 1 ۳ ۳ 

نگریست: چنانجه در مسیر فلمرو خود. 
بسوی بیت شمش برود. هم رات و 
این بلای عظیم را بر ما وارد ساخته؛ وگرنه, 


اول سموئیل 


خواهیم دانست که دست او نبوده که ما را 
زده است؛ امری تصادفی بر ما وافع شده 
"آن مردم چنین کردند. ایشان دو 
گاو ماده که شیر می‌دادند گرفتند و آنها را 
به گاری بستند. اما بچه هایشان را در 


انیت ۰ 


اصطبل وکا داشتید. و بهوه را بر 


گاری گذاردند. و نیز صندوقچه را با 
موی طلاتی وق ویر دای بان را: 

9 ف سب روص -شمش را در 
بجی رها آنها بر روی همان خط 
می‌رفتند راه سپاران و بانگ زنان؛ 
بی‌آنکه به راست یا به جپ دور شوند. و 
سروران فلسطینیان در پس آنها حرکت 
می کردند تا به قلمرو بیت"شمش. و 
ِ -شمش در دشت گندم درو می کردند؛ 
چون چشمان خود را بلند کردند. صندوق 
را دیدند و با شادی به استقب‌الش 
[رفتند]. " اگاری به مزرعه پوشع اهل 
ی 
در آنجا سنگی بزرگ بود. مردم چوبهای 
گاری را شکافتند؛ اما گاوها را همچون 
قربانی سوختنی به یهوه تقدیم کردند. 
*حویان" صندوق پهوه را فرود آوردند. و 
تشز مب دقتیه ای را که که کار ان هو 
حاوی اشیاء طلایی تیا ها را با نی ان 
کت کل یی شمان سای 
ری تن ی سوختنی تقدیم کردند قو ان 


[ متن عبری چنین قرائت می کند: «براء ی همگی ایشان»: ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های قدیمی. 
0 کاوها معمولا باید به طرف گوساله های خود باز گردند, اما در اینحا از سوی بهوه که بر تخت حلوس فرموده, به حلو رانده 
می شوند. 
0 مطایق تت ۰۸:۱۰ و مانند یوشم ۳: ۳: ۲-سمو ۲۴:۱۵ و ۱-یاد ۸: ۴ لاویان حاملان صندوق عهد می باشند. اما در سایر 
روایات عربوط بهجایه‌جا کردن ضندوق:. ذکری از این امر نشده است (۷: ۱؛ ۲-سمو ۶). به این سببه صاحب نظرآن را 
عقیده بر این است که اشاره به لاویان در این بخش,» به دست ویراستاری صورت گرفته که می خواسته یادا وری کند که فقط 
ایشان مجاز به حمل صندوق بوده‌اند. 


۲-سمو۲۴: ۲۲ 


پوشم۳:۱۳ 


اول سموئیل 


روز قربانی‌های ذبحی برای بهوه قربانی 
کردند. * آن پنج سرور فلسطینیان چون 
این را دیدند در اد روز به عقرون باز 

۲و این است دملهای طلایی که 
فلسطینیان همجون حبران به بهوه دادند: 
برای اشدود. یک؛ برای غزه, یک: برای 
اشقلون» یک؛ برای‌جت. یک؛ برای 
عقرون. یک. ۸" افزون بر اين. موشهای 
فلسطینیان متعلق به آن پنج سرور. از 
هی یا رادتقا نا 
شاهد سنگ بزرگی؟ که برروی آن, 
شا و یهوه را قرار دادند [و] تابه 
امروز در مزرعه یوشع اهل بیت شمش 

"٩‏ پسران یکنیاهو از میان مردمان بیت- 
شمش , آن هنگام که صندوق بهوه را 
دیدند. شادی نکرده بودند, و «او» از 
میان ایشان, هفتاد مرد را زد مردم 
سوگوار شدند, زیرا بهوه مردم را با ضربتی 
آمردم بیت شمش گفتند: 


سخت زده بود. 


۳:۷ 2-۶ 


«جه کس می‌تواند زینو سیون این 
خدای قدوس. بایستد؟ بسوی چه کس 5 
خواهد آمد. دور از ما؟» ۲ "ایشان پیکهایی 
نزد ساکنان قریه يعاريم فرستادند تا 
بگویند: «فلسطینیان صندوق یهوه را پس 
داده‌اند؛ فرود آیید و آن را بسوی خود بر 
آورید. » 

"مردمان فربهٌ بعاريم رسیدند و 


صندوق نو وه را بر آوردند. ایشان 


آن را وارد خانه ابیناداب ساختند, بر تبه, و 


ایشان العازار پسر او را تقدیس کردند تا 


صند وق بهوه را نگاه دارد. 


سموئیل. داور و شفیع. 
پیروزی بر فلسطینیان۹ 

تارف از روزی که صندوق در قربهٌ 

۳ حِ 

یعاریم اقامت کزید. روزهای بسیار سپری 
شد- 0 
ارا کیان ِِ «جنانجه با تمامی 
دلتان است که بسوی یه وه بازگشت 


بو ول 


ملا۳: ۲؛ 
مز ۸:۷۶ 


داور۶:۶؛ 


در عبری, به حای کلمه «شاهد» حرف اضافه «تا» آمده؛ ؛ ترحمه ما مبتنی است تیار کومه ار در عبری» به‌جای «سنگ بزرگ» 


(که مبتنی است بر متن یونانی) » عبارت «جراگاه بزرگ» آمده است. 
9 این حمله از اين آیه. عمدتا از متن بونانی ترجمه شده است. متن عبری چنین قرائّت می کند: «او مردمان بیت- شمش را زد. 
زیرا ایشان صندوق بهوه را دیده بودند. او از میان قوم, هفتاد مرد. پنجاه هزار مرد. را زد. » رقم «ینجاه هزار» در کتاب 
فلاپیوین پوسفوی («ذورات باستات بهر۳: 4 یام اما هم خن مت پودای هت رهم دورمش غری؛ 
ی ی و 
بندی مذ کور در آیات ۱۳- ۱۷آمده است (ر.ک. ۱۴: ۰۴۸-۴۷ ۵۲). . انتقام فاجعه نظامی | بن -ها-عزر (۱:۴؛ ۵: ۱) 
در همان مکان گرفته می شود (0 ۱۲( این انتقام تها شخم جعای سبر کي ( 2۷ ۸- )٩‏ » بلکه نتیجه با زگشت اسرائیلیان نیز 
بود که خدایان کنعانیان را کنا وکا کر آپی مذهبی مصفه کفاره کردند (آیات ۵- 


۶ اشاره مکرر به مصفه (آیات ۵ ۶ ۷ ۱۱ «۰۱۲ ۱۶؛ر.ک داور ۱:۲۰ و ۱-سمو 


۰ ۷) احتمالاً بیانگر منشاً این 


روایت می باشد. سک وا رها مس دای سای مرت زر گس 1۵ اصطلاحاتی که در اینجا 


به کار رفته در فصل ۱۲ مجددا ظاهر می‌شوند که در آن؛, بخشهایی کامل مشابه تقریبی خود را در فصل ۷ می‌یابند (۷: ۳- ۵ 
و ۱۲: ۲۵-۱۹ ۷: ۵- ۱۲ و ۱۲: ۱۸-۱۶). 


زر 
۱ نش 5 


یی 


۱ 


۱۳-۷۲ 


یلا۵ ۳ ۲: می کنید. ارعیان خود خدایان تیکانه و 


پوشم ۱۴:۲۴ ۳ 


داور۶: ۰ 


۳ 


: عشتاروت‌ها ۳ بر دارید. و دل خود را 
بسوی یهوه هدایت کنید و او را خدمت 
تفا ماقرا تیگ اف شمارا انیت 
فلسطینیالن رهایی خواهد داد.» 


*بنی اسرائیل بعل ها و عشتاروت‌ها را بر 


داور ۱۶:۱۰ داستتد: وه را خدمت کردند. تنها او 


۲ 
*سموئیل گفت: ی اسرائیل را ح 
مصفه گرد آورید. و من برای شما به بهوه 
و خواهم کرد #۰ ان دز فد گرد 
هملکد ات نات وان زا هیور 
یهوه ریختند؛ ایشان در آن روز, روزه 
گرفتند و گفتند: «ما در حق یهوه گناه 
کرده ایم*.» سموئیل بنی اسرائیل را در 
مصفه داوری کرد. 

و 9سط یال شوت که مج 
اسرائیل در مصفه گرد آمده‌اند. سروران 
فلینطیتدان سویاسرافیل ر 
اتشاتی ]زا 


فلسطینیان هراسناک شدند. ۸ اسرامل 


نامر آاهیپافشند وا 


ویو خی کمتزنه «از فریاد بر آوردن برای 
ما یش تیه عرمان نها تست نا ما 


۲ در خصوص بعل ها 1 ود 


5 آب به عنوان هدیه رد 


۷ غرش خداوند او مب ی و 
و : ۱۵+ و توا و (بوشع ی ؛ داور ۵ 


بختنی» به همراه روزه (ر. ک داور 


اول سموئیل 


زا ان کشت اسان نها دا 

۳ #9 ۳ 9 
*سموئیل بره ای شیرخواره گرفت و آن را 
تماما همچون قربانی سوختنی به بهوه تقدیم 
نموه فرتامی آورهه مه او وا مستعایت 
فرمود. 

2 ۳ ۶ ۱ 

باری» در حینی که سموئیل قربانی 
پیش آمدند تا با اسرائیل مصاف دهند؛ اما 
و بهوه با صدای عظیم [آخویش ] 
فر ایح زر ۱ و ایشا را منهزم 
اه و اان کر فان باق شکیت 


خوردند. ۲ "مردان اسرائیل از مصفه بیرون 


آمدند و فلسطینیان را تعاقب کردند و 


امتیتان رات اجه زو منت ار رد تا 


توت هی کرفتاو انوا شاخ 


مصفه و «دندان» نهاد؛ او آن را ابن-ها- ۱:۴ 
عزر نامید و کف «تا تا ۲ است کر 
مارا مداد و ماشت 6 

۰ فسیطیتیان که ففومسان یت شین راو :۳ 
وش کر ما دی ار 
کته هام فسوی ۱۳ 
گم که بر فلسطینیان تود ۳ 

۰ ۶ اش ۷-۲:۵۸) و اعتراف رشهي انبت به متطور کفاره. آبی که 


ريخته می‌شوده گناه را به‌همراه خود می برد. این رسم در مذاهب مختلف مورد گواهی قرار گرفته, اما کتاب مقدس در مورد آن 
شهادت دیگری نمی دهد. 
1 سموئیل با دور ساختن دشمن به واسطه دعای خود. همجون موسایی حدید معرفی میگردد (ر. ک خروج ۱۷: ۸- ۱۳ و ار ۱۵: ۱؛ 
مز :۹٩‏ ۶؛ بسی ۴۶: ۱۸-۱۶). 


۷ می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «تا به اکنون.. 
این ی ی اس تن ارتفا وش تا (دارر شا سای ان وس فش کین 
۱-سمو ۱۴-۱۳ توصیف شده, سا زگاری ندارد (ر. ک :٩‏ ۱۶) . در واقع داود بود که به تفوق فلسطینیان خاتمه بخشید (۲- 


سمو ۸: ۱). 


۲۱-۰ 


1 


۱ داور 


اول سموئیل 


" رها که ف‌ظستجان از اشراییل 
گنه برد نیم بو اسراکیل باز کشت ار 
عقرون تا به جت. و اسرائیل قلمرو خود را 
ازست فلسظ تیان رهایی ذاهه و مان 
اسرائیل و اموریان آرامش بود. 

۹ و کیان در همه روزهای عمرش 
اسرائیل را داوری کرد. "او سال به سال 


۶ :۸- ۷ 


می‌رفت و به بیت ثیل. حلجال و مصفه 
سرکشی می کرد, و در اين مکان‌ها اسرائیل 
را داوری می‌نمود. "سپس به رامه باز 
ی یه ربراک تفش کر | دی 


در آنجا بود که اسرائیل را داوری می کرد. 
او در آنجا قربانگاهی برای بهوه بنا کرد. 


سموئیل و نظام سلطنت؛ 


درخواست برای داشتن بادشاه 
۱ ۰ ۶ 5 ۳ 
پس جود سموئیل سالخورده سد 
پسران خود را همجون داوران 
1 ی ۲ ۵ 
اسرائیل برقرار نمود. "یسر بزرکش یوئیل 


آجمیم مشایخ اسرائیل گرد آمدند و به 
رامهء نزد سموئیل آمدند. *ایشان به او 
گفتند: و 


0 
همان سان که تمامی ملت‌ها می کنند.» 
وتا وا احسته امد فا تفای مس 


را ورف 
کت روا سناش هی هت مر 


داوری کند»؛ و سموئیل به بهوه دعا کرد. 


نام داشت. و پسر کوچکش ابیا نام داشت 
ایشان در بثرشبع داور بودند. "اما پسرانش 
در طریق های او سلوک نمی کردند؛ ایشان 
۲ به حانب منفعت منحرف شدند و هدایا 


۹ 
۰۱ تدیرفتند و حق را منحرف ساختند. 


* فصل ۸ مانند ۱-سمو ۷ با فصل ۱۲ قرابت دارد (اشاره به کهنسالی سموئیل و به پسرانش در ۸: ۵-۱ و ۱۲: ۲؛ تضاد 
شدید میان رفتار سموئیل طبق ۱۲: ۳- ۵ با رفتار بادشاه طبق ۸: ۱۱ ۱۸) . این سه فصل نسبت به نهاد سلطنت موضعی 
نامساعد دارند. آیات مذکور در ۱۰ : ۲۷-۷ را نیز به این بخشها مرتبط می‌دانند. خصوصاً به خاطر وحود آیه ۱٩‏ که به ۷:۸ 
و ۱۷:۱۲ بسیار نزدیک است. اما به نظر می رسد که ۱۰: ۲۷-۱۷ سنتی مستقل را حفظ کرده باشد (مطابق ۲۳:۱۰ این 
خداوند است که پادشاه را انتخاب می‌کند, در حالی که در ۱۸:۸ این انتخاب را اسرائیلیان انجام می‌دهند؛ در ۱۳:۱۲ سعی 

| نطباق داده شوند). ۱-سمو ۱:٩‏ تا ۱۶:۱۰ و نیز فصل ۱۱ حاوی لحنی کاملا متفاوت هستند که 

هیچ شرطی برای پادشاه قاثل نشده اند. صاحب نظران معمولاً فصل ۱۱ را روایتی کهن به شمار میآورند. اما تردید دارند که 
آن را دنباله ۱:٩‏ تا ۱۰: ۱۶ تلقی کنند جرا که این بخش اخیر متأخرتر از شرح جنگ شائول با عمونیان به نظر می‌رسد ۰ لذا 
فصل های ۸- ۱۲ سنت‌هاء ی متفاوتی را در زمینه منشاً نظام سلطنت کنار هم قرار می‌دهند. ناهماهنگی بارز آنها به سبب تنوع 
یا حتی اختلاف دیدگاهها است. و نیز احتمالا به سبب حذف ترتیب تاریخی وقایع در متن موجود. به این ترتیب. ماحرای 
مذکور در ۱۱: ۱- ۱۱ که طی آن شائول در مقام داور و رهایی‌دهنده عمل می‌کند. می‌تواند متقدم : بر استیلای فلسطینیان 
باشد؛ احتمال دارد که اقتدار افو مفتریخ کرش باه باشد وخراعر مصلی رسلن اه طاطت اخماا! از سرخ 
مجامع اسرائیلیان تصویب شده باشد. شاید نخست در جلجال (۱۱ : ) و بعد در مصفه (۱۰: ۱۷). اتحاد برخی از قبایل. 
ی و 


شده این دو وافعیت با هم 


اه 
۰ 


۱۸-۷۸ اول سموئیل 


آیهوه به سموئیل گفت: «به درخواست قوم خواهند دوید. نان را تین 
در هر جه که به تو خواهند گفت(» گوش روّسای هزاره و رسای پنجاهه [به کار 
ارام شرا نم تست که ای ۰ واه کرفش اه انا باهش 
می کنند: این منم که ایشان رد می کنند. تا به شخم زدن زمبنهایش درو کردن 
هگ ا نان امین نکنم7. "همان سان .. محصولش, و ساختن سلاح‌های جنگی اش 
که در خق من غمل کرده‌اند از روزی که و اسپاب ارابه‌هایش. ۲" دخشرانثان‌را 
آنان را از مصر بر آوردم تا به امروز و مرا همچون عطرساز و آشپز و نانوا خواهد 
ترک کرعو‌اند تا غدایان دیگر زا علست. کگرفنت. ۲ به رین سررغه‌هتایتان: 
داور ۱۳:۱۰ دص و تا کستانهایتان و باغهای زیتونتان را خواهد 


۱یا 5+ 


مز۱۷:/۸ یکسا چش به درشواست این کوش . گرفت تاه خدمتگرارانش دهد از 
فرا ده4: فقظ مق کدا به ایشان هشدار خواهی. .غلات.و تا کهایتان ده‌یک بر خواهد ذاشت 

داد و رسوم پادشاهی را که بر ایشان سلطنت ‏ تا آن را به خواجه‌ها و خدمتگزارانش 

خواهد کرد برای آنان با زگو خواهی کرد. » بد هد . بهترن برده هایتان- مرد و زن- 
"سموئیل تمامی سخنان بهوه را به وگاوهایتان» و نیز الاغهایتان را خواهد 


قومی که از او ینادشاهی درخواست 


گرفت تا برای امور خود به کار ببرد. سس 


هر که 3 نار فتاه ۱ هه «اين است احشام کوچکتان ده یک خواهد گرفت و 
رسوم پادشاهی که بر شما سلطنت خواهد وان ردان اه وا فبت شتا ۰ فران 


کرد بسرانتان زا شواهد گرقتو ایشانزا. . .روز بهسبب ادشتاهخان که برای ود بر 


برای ارابه هایش و برای اسبانش به کار 
۲-سمو۵ ۱:۱؛ خواهد برد و ایشان در برابر ارابه اش 


۱-یاد ۵:۱ 


گزیده ایدط فریاد بر خواهید آورد؛ اما بهوه 
فا نس اه احابت نخواهد کرد.» میک۳: ۴ 


به نظر می‌رسد که خداوند در عين حال که خواسته قوم را مذ مت م ی کند. اما به آن تن در می‌دهد و به سموئیل احازه می‌دهد که 


آن را برآورده سازد (ر .دک آیه ۳۲ 
2 وظایف «داور» (یعنی سرور قوم) و رهبر نظامی (آیه 


۰ به‌حق متعلق به خود خداوند بود (ر. ک ۱۲: ۱۲؛ داور ۸: ۲۲- 


۳( هقی رات ۱ ۵0 یعنی داوران را ۱ جنین برداشٌ شتی در خصوص سلطنت 


الهی را باید متمایز دانست از ز آن برداشتی که بعدها خد 
۶ ۵ مز ۸:۴۷- .)٩‏ 


وند را پادشاهی معرفی می‌کند که در معبد بر تخت نشسته است (اش 


8 صاحب نظران در آیات ۱۸-۱۱ اغلب اندیشه های ضد سلطنتی را مشاهده می کنند که الهام یافته از تجربه ای طولانی از 
بدرفتاریهای پادشاهان در اسرائیل می باشند: برای مثال, آیه ۱۱ را اشاره ای می‌پندارند به ارابه‌های سلیمان (ر. ک ۱ -پاد 


۵: ۶؛ تث ۱۷: ۱۶), و آیه ۱۴ را نیز نکوهشی می‌دانند 


جلیه مومع مرف عقوا ی که مه چراق تبرت( -یاد ۲۱: ۲۳۰۱ 


تنها نمونه ای از آن ات : اما باید توجه داشت که رسومی که در اینجا در باره پادشاه گفته می شود هماهنگ است با رسومی 


که از ز همان هزاره دوم ق.م. . در سرزمینهای محاور متد 


ول بوده و اسناد مکتوب به خط میخی در سوربه (الالاخ و اوگاریت) 


گواه بر آن هستند. به همین دلیل» می‌توان گفت که سموئیل مشکلاتی را که اتخاذ نظام سلطنتی برای اسرائیل به همراه خواهد 
آورد. به ایشان یادآوری می کند؛ نظامی مشابه آنچه که «ملت‌های» آن روزگار داشتند: ای ی ی 


جامعه ای متشکل از خرده مالکان آزاد سا زگار نبود» جرا 
فشارهای خارحی. 


که ایشان نیازی به یادشاه نداشتند مگر برای مقاومت بهتر در مقابل 


0 شائول را قوم انتخاب نخواهد کرد بلکه خداوند او را تعیین خواهد نمود :٩(‏ ۱۵: ۱۰: ۲۴؛ ۱۱: ۶). 


با 
7 


۱-توا۳۳:۸ 


اول سموئیل 


۹ ۳۳9 ۷ 
قوم از وش سپاردن به درخواست 
تقفیان شرا بان دنه گمکند: «نه! بر ما 
پادشاهی خواهد بود, " "و ما نیز همچون 
داوری خواهد کرد و در راس ما بیرون 
خواهد رفت و در جنگهای ما خواهد 
حنگید.» ! آسموئیل همه سخنان قوم را 
شنید و آنهارا به گوش یهوه باز گفت. 
0 «به درخواست 
آقان گوش بسپار و نادشاهی را بر ایشان به 
سای ی ما6 سموئیل به مردان 
استراشیل. کمت: «هر یک به شهر خود 

بروید.» 


شائول و ماده‌الاغان او 

آمردی بود از بنيامین که نامش 

تن برد ب اسین پر صررور 
او مردی بود بس دولتمند. اه تصوی 
داشت به نام شائول. سرشناس و زیبا؛ و 
کسی در میان بنی اسرائیل از او زیباتر 
نبود؛ او یک سر و گردن از تمامی قوم 
بلندتر بود. "ماده الاغان قیس, پدر شائول 
مود تیاو خود رل وین کمن به پر ود 
شانون کفته ویک از سدشسگ زان را با 
خود بر دار و به راه بیفت! برو و به دنبال 


٩ :٩ - ۸ 


ماده الاغان بگرد.» "او از کوهستان افراییم 
عبور کرد, و از سرزمین شلیشه گذشت. اما 
چیزی نیافتند؛ از سرزمین شعلیم عبور 
کردند. و باز هیچ؛ از سرزمین بنيامین عبور 
کرد اما جیزی نیافتند. 

"چون به سرزمین صوف رسیدند. شائول 
بقل کار وی کته ]هی بو کشک 
«بیاء بر گردیم, مبادا پدرم از فکر کردن به 
ماو الاعان باز ات و رای شا تگران 
شود. » یه «اینی مرد 
قاری پر اب شیر مهاب رک مارا 
شهرت اسست؛ فرآنچه بگوید. بهیقین رخ 
می‌دهد. پس برویم؛ شاید راهی را که باید 
در پیش بگیریم, برای ما مشخص سازد. » 
شافول مه حدمعگر ار شود کشت زیاشی( 
برویم؛ اما چه چیز برای این مرد خواهیم 
برد؟ زیرا نان از کیسه های ما محو شده و 
هدیه ای نداريم تا برای این مرد خدا 
ببریم*؛ چه داریم؟» ید منک شا از 
شائول پاسخ داد و گفت: «از قضا ربع 
مثقال نقره در دست دارم؛ ان را به مرد خدا 
خواهم داد واو راه ما را برای ما مشخص 
خواهد ساخت. - *در گذشته, در اسرائیل 
وقتی کسی برای دریافت مشورت از خدا 
می‌رفت. این گونه می‌گفت: «یایید و نزد 
ریت کننده برویم»؛ زیرا «نبی» امروزی 


داور۵:۱۸ 


۵ ماجرای ملاقات مان شائول و سموئیل (۱:۹ تا ۱۰: ۱۶) عطیه های این «رژیت کننده» را برحسته می سازد (ر. ک. :٩‏ ۶؛ 
)٩ ۸۷-۲ ۰‏ و او را همچون الهام بخش اقدامات شائول بر علیه فلسطینیان (ر. ک ۱۰: ۵؛ ۱۳) و شاید نیز بر علیه عمونیان 
(۶:۱۰ و مقایسه آن با ۶:۱۱) معرفی می‌کند. ظاهرا به قدیمی ترین سنت مربوط به این ماجراء روایت مسح شائول به دست 
سموئیل (۱۷-۱۵:۹, ۲۰ ۲۱: ۱۰: ۱) و نیز توضیح ضرب المثلی قدیمی (۱۰: 2۱۰ ۱۳) اضافه شده است. این ماجرا 
به دلیل حالت داستانی اش حفظ نشده. بلکه به این دلیل که نشان می‌ دهد خداوند با ابتکار عمل مقتدرانه خود. این دو 
شخصیت برجسته را بسوی یکدیگر هدایت می کند. 


0 برای دریافت مشورت از مردان خدا با انبیا؛ ی دایتکا شوه ایس دید کفوا هلاه امس ی زد ۱-یاد ۱۴: ۳؛ ۲ -یاد 
٩ ۸:۸ ۱۵ :۵ ۴۲ ۴‏ اعد ۲۲: ۰۷ ر.ک ماجراهای الیشع (۲-پاد ۵: ۲۷-۲ میکاه (۳: ۱۱ حزقیال (۱۳: )۱٩‏ که 
سوء استفاده از این امر را نکوهش کرد. 


ی 
#ِِ 


پید۴ ۱۱:۲ 


۱-باد۳: ۴ 


اع۹: ۰ 


و ۹ 
تاک اه و وا سح ‌خاو ی 


می‌خواندند. - "شائول به خدمتگزار خود 


گفت: نیو شم کوش + نبا و برویم!» و 


ابشان به شهری رفعتد که مرد عذا در آن 
بود. 

1" چون از شیب شهر بالا می‌رفتند, به 
دختران جوانی بر خوردند که برای آب 
نان رون می آمد ند؛ به آنان گفتند: 
«آیا ریت کننده ایتحا است؟» 0 
به ایشان پاسخ داذی کفعتن: زرهمشها 
ست. اینک در مقابل تواست. پس 
پشتاب, زیرا او امروز به شهر آمده چرا که 
مروز برای قوم در مکان بلند" قربانی ای 
هست. ۲" به مجرد اينکه وارد شهر شوید» 
از اینکه برای 
خوردن به مکان بلند بر آید؛ به واقع» پیش 


و را خواهید یافت. پیش 


ز رسیدلن او قوم خوراک نخواهند خورد. 
اکنوت.بر آیید: همین الان آورا خواهید 


یافت. 


۹ انشان به شهر بر آمدند. 
اینک سموئیل به ملاقات ایشان بیرون 


می‌آمد تا به مکان بلند بر آید. *"از قضاء 


اک رف کی ارس تا تون عنم وه انم 


اول سموئیل 


مکاشفه را برای سموئیل به عمل آورده 
بود: *۲ «فرداء در همین ساعت. مردی را 
از سرزمین بنيامین 4 تو خواهم فرستاد؛ 
او را همچون بزرگ قوم من اسرائیل مسح 
خواهی کرد و او قسوم مرا 2 
فلسطینیان نحات خواهد داد؛ زیرا شور بختی 
قوم خود را دیده اع. و فریاد آنان تا به نزد 
من آمده است.» تکاس کهتموکیل 
شائول را مشاهده کرد. یهوه به او اعلام 
7 «اين است مردی که در باره او به تو 
گفتم: هم‌او است که بر قوم من حکومت 
خواهد کرد.» 

۲شائول در میانه دروازه بسوی سموئیل 

: ح. 0 

حلو رفت و گفت: «خواهش می کنم برایم 
مشخص ساز که خانه ریت کننده کجا 
7" سموئیل به شائول پاسخ داد و 
گ گفت: «رژیت کننده من ۳ پیشاییش 
من یه مت‌کان: تسیل« ای امروز بامن 
خوراک خواهید خورد. بامدادان خواهم 


است.» 


داری برایت مشخص خواهم ساخت. 
" "در باره ماده الاغانی که سه روز پیش گم 
کردی؛ نگران مباش» چرا که پیدا شده‌اند. 
و برای کیست تمام آنچه که در اسرائیل 
گرانبها است؟ آیا برای تو نیست و برای 


6 این مکان خرمنگاهی مذهبی بود که اغلب بر یک بلندی در خارج شهر واقع بود و گاه عمارت‌هایی به آن اضافه می‌شد (ر.ک 
۱-یاد ۱۲: ۳۱) , خصوصاً یک تالار (آیه ۲۲) که به منظور صرف خوراکهای قربانی مورد استفاده قرار می‌گرفت. 
کم سور طاشا میان کلمات «همین الان» و «امروز» مردد است (به همین دلیل» در برخی از ترحمه ها «امروز» بر گردانده 
شده است). سیک آیات ۱۲ - ۱۳ پرحرفی دختران جوان را به شکلی تمسخرآمیز تقلید می کند. 
ی «گ ش سموئیل را باز کزده بود6: (ان‌ظریق کار زدن کیسوات بلیده ی که گوش را می پوشاند). این اصطلاح 


تصوی رگونه در این بخشها نیز به کار رفته: 


روت ۴: ۴. 
میدن امطاای هقی صرق ان رت این تسس تیانع درد می‌توان آن را با یکی از این کلمات 
ترحمه کرد: ره کایرت » رئیس تعیین شده. وارت مقدرشده. شاید این اصطلاح در اصل بر رهبر نظامی دلالت 


داشته است. این عنوان در امتوائیل شمالی گرافشن 


2۱۰۸۱۲۲ ۲ شمه ۲۷۵۷ ایو ۶:۳۳ ۱ ۳۶: 


9 ۳ 
0 


۰۱۵ ۰ 


نگاه داشته شد (۲ -سمو ۵: ۲- ۳ ۶: ۲۱؛ ۱-یاد ۱: ۳۵؛ ۱۴: ۷؛ ۱۶: ۲). 


خروج۳: ۱:۴:۱۱: 
داور۶: ۱۵؛ 


۱-سمو۱۸:۱۸ داد گفت: ( ایک تاش نیستم. 


تمامی خاندان یدرت؟ ِ« ال پاسج 


از کوچکترین قبیله اسرائیل و آیا طایفه 
من کمترین جمیع طایفه های قبیله بنيامین 
۰ 3 5 از وا ۳ [ م۳ ۰ هو 
نیست؟ پس چرا با من این گونه سخن 
گفتی؟» 

" اشموکیل شاکرل تکار افرا تر 
داشت و ایشان را وارد تالار ساخت و به 
ایشان مکانی در رأس میهمانان داد که 
1 ۶ 

سموئیل به 
1 هو 0 
شیر کفنت: «آن سهمی را که به تو دادم و به 
ت وگفتمز آتتزا کتار کارت بلهی ۰ اش 
ران و دم" را بر داشت و آذ را در مقابل 

شائول نهاد. ات از «اینک آ نحه 
که باقی مانده, در مقابل تو نهاده شده؛ 


شمارشان حد ود سی نفر بود. 


۰ ۳ 1 2 ۳ 1 
بخور زیرا ان هنگام که قفوم را به جشر 
دعوت کردم» آن را ترای نو نگناه داشتند.» 
در آن روز, شائول با سموئیل خوراک خورد. 
1 
برای شائول پتویی بر پشت بام پهن کردند" 

"و او در آنجا خوابید. 


ول سموئیل 


۱۳۲ ۰ ۹ 


باری» جون پگاه بر می‌آمد» سموئیل 
شائول را به پشت بام فرا ی «بر 
خیز تا بگذارم بروی. » شائول بر خاست و 
هر دو او و سموئیل, به بیرون رفتند. 

۲ "چون به انتهای شهر فرود م ی آمدند. 
سموثیل به شائول گفت: «به خدمتگزار 
بگو پیشاپیش ما عبور کند. و تو لحظه ای 
بایست تا سخن خدارا به تو بشنوانم.» 

۲ سموئیل وی و بر داشت 

و آن را بر سر [شائول] ریخت؛ او 
وی را بوسید و گفت: «آیا نزن یت 
که تورا همچون بزرگ بر قوم خود؛ بر 
اسرائیل. مسح کرده است؟ تور.هستی که ن 
قوم بهُوه حکومت خواهی کرد. و تو هستی 
که ایشان.را از دست دشمتان پیراموتشان 
نحات خواهی داد. و این است برای تو 
نشانه اینکه بهوه تو را همچون بزرگ بر 
را ن ا میت کرد است: "وقتی الساعه 
مرا ترک گویی, دو مرد را نزدیک مقبره 
راحیلء در قلمرو پیات در صلصح 


خواهی یافت و ایشان به تو خواهند گفت: 


1 ترجمه این اصطلاح قطعی نیست؛ شاید منظور ران و آن جیزی است که بر روی آن قرار دارد. 


[ بخش ق ۱ ری ۱ 


۱۱۷-۹ 


۷ 


0 


> ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. قرائت عبری آیات ۲۵ و ۲۶ جنین است: «سپس ایشان از مکان بلند به شهر فرود 
آمدند و او بر پشت بام با شائول سخن گفت. ایشان صبح زود بر خاستند...» 


1 به کاربرد «شیشه», مانند ۲-یاد :٩‏ ۳-۱ توحه کنید. بر خلاف ۱-سمو ۱۶: ۱ که در آن «شاخ» به کار رفته است. 


0 در اینجا «میرات» خداوند دلالت دارد بر قوم (ر. ک تث ۴: 


غیره). اما در ۱-سمو ۲۶: ۱۹ و ۲-سمو ۱۶:۱۴ و ون 


۳ سا ۱-باد ۸: ۵۱ ۳ ۵؛ ۲-یاد ۱۴:۲۱ و 
قوم است و هم سرزمین. در متن عبری» سخن 


سموئیل که در آیه ۱ آمده. کوتاهتر است و فقط جنین می‌گوید: «آیا مگر بهوه نیست که تو را همجون بزرگ بر میراث خود 
مسح کرده است ۴ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی که حاوی جمله اء ی طولانی تر است. 
به این ترتیب. مقبره راحیل می بایست در سرحد بنيامین و افراییم واقع بوده باشد (ر.ک ار ۳۱: ۱۵). توضیحی که در پید 
۵ آمده و افراته را با بیت لحم یکی دانسته, مربوط می شود به محل مقبره راحیل که در ورودی بیت لحم قرار دارد و سنت 
امروزی نیز همین برداشت را دارد. 


ری 
7 


۱ 


ماده الاغانت که به حستحویشان رفته بودی 
تیا هه کی ا در تشر 
افو الا خاننزا کار کداششه را شتا 
نگران است و به خود میگوید: برای پسرم 
چه باید بکنم؟- "از آنجا چون دورتر بروی 
و به بلوط تابور برسی, در انجاسه مرد 
خواهی یافت که بسوی خدا به بیت ثیل بر 
مین آ نفد یکی مه بزغاله مي برف. دیگری شه 
کرک اتف شر5 کر تیک 
دای فان ی توافت 
گفت و به تو دو نان خواهتد داد که تو از 
دنت اتخان خر هی کرفسته یار آ یه 
جبعه خدا خواهی رسید که در آنجا حاکم ٩‏ 
از فلسطینیان هست. پس چون داخل شهر 
شوی. به دسته ای از انبیا بر خواهی خورد 
که از مکان بلند فرود می‌آبند و پیشاپیش 
آتانسنگها: تگ ای فاتو ت‌نطها 
خواهد بود و ایشان دجار خلسه نبوتی 
خواهند بود. "آنگاه روح بهوه بر تو فرو 
و اهت حخت: توا | نان دای ای 
خواهی شد, و به مرد دیگری تغییر خواهی 
یافت. "پس چون این نشانه‌ها بر تورخ 
دهد آنجه را که پیش می‌آید به عمل آور؛ 


اول سموئیل 


وا بدا تا که ااستت و ری انم اند 
جلجال فرود خواهی آمد. و اینک من بسوی 
تو فرود خواهم آمد تا قربانی‌های سوختنی 
تقدیم کنم و قربانی‌های آرامش قربانی 
کنم. به مدت هفت روز صبر خواهی کرد تا 
اينکه بسوی تو بيایم و تورا از آنجه باید 
بکنی آگاه خواهم بسا یی 

*پس چون [شائول] پشت کرد تا سموئیل 
تا کي که شم فا وان اور کت ون 
ساخت. و تمامی این نشانه ها در آن روز رخ 
داد. " "ایشان از آنجا به جبعه رفتند و 
افستک خسته اصر ان اتتسا به ملاقات او 
[آمدند]؛ آنگاه روح خدا براو فرو ریخت 
و او در میان ایشان دچار خلسه شد. ۲" پس 


لب 
وقتی جمیع آن‌انی که او را از قدیم 
می‌شناختند دیدند که همراه انبیا نبوت 
شا کول تن از تخمله استا اتیت 60 اکن از 
کف ت: (ف نت ایشا کشت :6 به همین 
سبب است که این تبدیل شد به ضرب المثل 
که وایا شائول نیز از حمله اثبیا است؟» 


2۹ 


۲۳-۰ 


0 قرائت عبری: «حاکمانی از فلسطینیان» با «حاکمان از فلسطینیان». این اصطلاح را می توان «قرارگاه» پا حتی «ستون 
شتک ی یز ترجمه کرد. ترجمه ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی. 

9 متن در حالت کنونی اش بیانگر این است که روح خداوند شائول را همچون پیامد مسح او تسخیر می‌کند (ر. ک ۱۶: ۰/۱۳ 
اما این حالت فقط زمانی تجلی بیرونی می‌یابد که او با مردانی که دچار حالت جذبه ای مسری بودند برخورد می کند (ر. ک 
۹ - ۲۴). این تسخیر قاعدتا به این منظور بود که شائول را برای اقدامات جنگی واجد شرایط سازد (ر. ک ۱۱: ۶؛ داور 
۳: ۱۰)؛ در این روایت که قصدش عمدتا شرح رسیدن شائول به قدرت می باشد (هدایای مذکور در آیه ۳» به منظور تهنیت 
پادشاه می باشند؛ ر.دک. ۰)۲۰:۱۶ اثرات مسح به شکلی مبهم بیان شده است؛ دست کم فرمول هایی که در آیه ۷ به کار رفته, 
دلالتی نظامی دارند (ر.ک داور :٩‏ ۳۳ و داور ۱۶:۶: ۱-سمو ۱۷: ۳۷ب). 

این آیه که اثر دست ویراستاران است, زمینه را برای ۱۳: ب- ۱۵الف آماده می‌سازد. اشاره به «قربانی‌های آرامش» پیوندی 
ثانوی را با ۱۵:۱۱ برقرار می سازد. 

۴ معنی این عبارت چندان روشن نیست. احتمالاً سوال مردم این بوده که این انبیا شاگردان چه کسی هستند؛ یا شاید هم منظورشان 
این بوده که اين اشخاص بی پدر هستند و لذا تحقیرشان می کردند. 


۳ و 
ی 


۸-۶ ۸ 


داور ٩۸:۶‏ 
خروح* ری 


اول سموئیل 


۳ "چون از حالت خلسه فارغ شد, به خانه 
در آمد*. "۲عموی شائول به او و نیز به 
منک از کفت: «کحا رفتید؟» 
[شائول] گفت؛ «به حستحوی ماده الاغان؛ 
اما چون چیزی ندیدیم نزد سموئیل 
رفتیم.» *"عموی شائول گفت: «بر من 
است. » 0 به و و 
«فقط بر ما آشکار ساخت که ماده الاغان 
بیدا شلد ه‌انك:) "اما در خصوص امر 


تعیین شائول به وسیله قرعهلا 
۲ "سموئیل قوم را به حضور بهوه در 
مصفه احضار کرد "و به بنی اسرائیل 
گفت: «جنین سخن می‌گوید بهوهء خدای 
اسرائیل: منم که اسرائیل را از مصر بر 
آوردم و شما را از دست مصریان و از دست 
جمیع پادشاهانی که بر شما ستم می‌راندند 
رهایی دادم. ۰ نها امین مشق ۳ 
رد کردید" هماو را که شمارا از تمامی 
بلاهایتان و از همه پریشانی هایتان نحات 
می‌دهد, و گفتید: نه! بر ما پادشاهی برقرار 


۲ ۸۵-۰ 


وا هی داشتت ی فش | تون ف وکا نو وه 
حضور یابید. بر حسب فبیله ها و بر حسب 
طایفه ها. » 

" "سموئیل همه قبیله های اسرائیل را 
نزدیک آورد. و قبیله بنيامین [بر حسب 
فرعه ] تعیین شد. " "فبیله بنيامین را مطابق 
طایفه هایش نزدیک آورد. و طایفه مطری 
تعیین شد. طایفه مطری را مرد به مرد. 
نزدیک آورد. و شائول پسر قیس نعیین 
شد. او را حستجو کردند اما او را نیافتند. 
""بار دیگر از بهوه سژال کردند: «آیا این 
مرد به اینحا آمده است؟» نهوه گشت: 
«اینک او در میان اسباب ینهان شده 
یدسا | تخاس 
با 1 ۲ ۱ 
گرفتند و او در میان قوم حضور یافت؛ او 
ت ره رفن ار هه تتاسنیل ار ننوده 
تیان به جمیع فوم گفت: «آیا کسی را 
که یه وه بر کزی له دیدید؟ مانند او در 
نمامی قوم نیست. » جمیع قوم صدا زدند و 
و 1 1 )1 ء 
گفتند: «زنده باد پادشاه!» سموئیل 
رسوم سلطنت را به قوم گفت و آن را در 


۴۲-۴ 
یوشم۷: ۱۸۰۱۶ 


۱-یاد۱: ۳۹؛ 
۲-یاد۱۲:۱۱ 


تث۲۰-۱۴:۱۷ 


یوشم؟ ۲: ۲۸۰۲۶ 


5 قرائت عبری: «به مکان بلند در آمد» اما این قرائت با مضمون متن سا زگار نیست. ترجمه ما مبتنی است بر حدس و گمان. 
کل روایت بیانگر این واقعیت است که انتصاب شائول در خفا صورت گرفته است (مسح او در طول ملاقاتی صورت گرفت که 


ظاهرا تصادفی بود؛ تسخیر شائول از وی روج یا نیز تحت یوشش خلسه نبوتی رخ داد). شاید این به آن منظور بوده که 
وانمود شود که فلسطینیان این رویداد را نادیده گرفتند. 


1 ر. ک توضیح ۸: ۱. 
۷ مانند آنجه در ۸: ۷ ذکر شده, درخواست پادشاه در اینجا نیز به منزله رد سلطنت الهی تلقی میگردد. اما خداوند این درخواست 
را می پذیرد (۸: ۰۷ ۶ ۲۲) و خودش پادشاه را انتخاب می کند (۱۰: ۲۴) و او را بر اسرائیل مقرر می فرماید (۱۲: ۱۳). 
اختیارات این پادشاه در قانون نامه ای تصریح می شود (۱۰: ۲۵) که به احتمال قوی, با آنجه که در ۱۸-۱۱:۸ آمده متفاوت 
است؛ این قانون نامه را سموئیل تدوین می‌کند که سخنگوی خدا است. به اين ترتیب, خداوند حاکم قوم خود باقی می‌ماند 
(ر. ک. ۱۴:۱۲ و یادشاه که نماینده او است. یادشاهی مطلق العنان نمی باشد. 
۷ در اینجا احساس می شود که سنتی حاکی از انتخاب شائول به واسطه قرعه با سنت دیگری که در آن پادشاه به واسطه هیبتش 
مشخص م ی گردد. در هم می آمیزد (ر. ک :٩‏ ۲). 


5 
٩ ات‎ 


۱۰ ۱ ۰ 


کته اش هرهاق ۰ شا قولن تع وا 
خانه اش به حبعه رفت. و به همراه او 
دلیرانی که خدا دلشان را بر انگیخته بود 
رققید .ام افراد ی ارزهن نی کففتا: 
«اين شخص جگونه می تواند ما را نحات 
دهد؟ » ابشان او را خوار شمردند و 
هدیه ای برایش نیاوردند ۲. 


جنگ با عمونی‌ها و پیروزی بر آنان 
۱ احندود یک ماه بعدت نتاخاش 
تِِ 3 2 7 
عموی بر امد و اردو گاه خود را بر 
علیه یابیش در جلعاد بر پا کرد. جمیع 
مردمان یابیش به ناحاش گفتند: «با ما 
یت نی ببند و ما تورا خدمت خواهیم 
ره " ناحاش عمونی به ایشان گفت: «به 
راست همه شمارا در خواهم آورد و این 
را بر تمام اسرائیل وارد خواهم 
ساخت.» "مشایخ یابیش به او گفتند: 
«مهلتی هفت روزه به ما بده تا فاصدانی به 
تمام سرزمین اسرائیل بفرستیم. و چنانچه 
کسی به یاری ما نياید, به تو تسلیم خواهیم 
ادا نا تون رسه تور 
ای سختان‌را به گوشهای قوم بازگو 


اول سموئیل 


کرد ند تمامی فوم صدای خود را بلند 
تا ۱ کش ی ای یا تن از 
ترا ازش کاوانشی انم کیت شاتول 
گفت: «جرا قوم گربه می کنند؟» سخنان 
مرفمان سامیین را به او گزارش داذ ند 
"چون این سخنان را شنید. روح خدا بر 
شائول فرو ریخت. و خشمش به شدت بر 
افروخته شد. "او جفتی گاو بر گرفت و آن 
را تکه کرد و آن را با قاصدان به تمامی 
قلمرو اسرائیل فرستادگ با این کلمات: 
«هر کس که به دنبال شائول و به دنبال 
کف تیوه تاادهايش تفت 
خواهد شد.» آنگاه ترسی از یهوه قوم را 
فرا گرفت و همجون مردی واحد حرکت 
کر ار ای رشان 
دید: بنی اسرائیل سیصد هزار تن بودند و 
مردان بهودا سی هزار؟. "او به قاصدانی که 
لخ بودیّد گفت: «با مردمان یابیش در 
جلعاد اینجنین سخن خواهید گفت: فردا, 
وقتی آفتاب گرم شد, امداد به شما خواهد 
رسید.» قاصدان رفتند و ان را به مردمان 
یا بیش اعلام کردند و ایشان شادی کردند. 
مات سای ای | کید 
«فردا به شما تسلیم خواهیم شد. و شما 


۱۳ 


۰۴ 2۳۰+ 
پید ۵:۳۵ 


6 در اینجا شاهد شک لگیری نطفه لشکری دائمی را هستیم (ر.ک ۱۴: ۵۲). 

[آیه ۲۷ با ۱۱: ۱۳-۱۲ مرتبط است. این سنت که در شکل کنونی عتن؛ روایت پیکار با عمونیان را در بر می‌گیرد, توضیحی 
است در باره مخالفت هاپی با پادشاه حدید (ر. ک توضیح ۸: ۱ 

7 فرائت عبری: «اما او بی تفاوت ماند». ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی, و به این ترتیب آغاز فصل ۱ را تشکیل 
می‌دهد. قرائت متن قمران که حاوی متنی طولانی تر است, قرائت یونانی را تأیید می کند. 

8 مش شائول که تحت سلطه روح خدا است, منش داور-رهاننده است (ر. ک داور ۳: ۱۰: ۶: ۳۴: ۱۱: ۲۹: ۱۴: ۶ ٩۱؛‏ 
۵ ) روش بسیج نظامی یادا ور داور ۲۹:۱٩‏ می باشد؛ اما در یس این عمل نمادین. می‌توان خاطره ایین مربوط به پیمان 
را مشاهده کرد (پیمان شائول یا اسرائیل با مردم یابیش) که به واسطه قطعه قطعه کردن حبوانات تجلی می‌یابد (ر.ک 
پید۱۵: ۰۱۰ ۱۷؛ ار ۱۸:۳۴). 

9 عبارت «و به دنبال سموئیل» به دست ویراستاری اضافه شده است. 

» این ارقام که غیر واقعی به نظر می‌رسند, و نیز اشاره به پهوداء بیانگر این است که بعدها اضافه شده اند. 

۳ 5 

9 


۳ 


۱۳۲۰۱ 


داور ۱۶:۷ 


ید 
۲-سمو ۲۳:۱۹ 


اول سموئیل 


آنجه را که در نظرتان پسند آید باما 
بکنیدل, » 
ال شائول قوم را در سه دسته 
مرتب ساخت. ایشان در پاس بامداد؟ به 
میان اردوگاه نفوذ کردند و تا به گرمای روز 
عمونیان رازدند. آمایی که یاف فا ند ند 
ترا کته یت ند؟ از ایشان دو نفر با هم 
نماندند. ۳قوم به سموئیل گفتند: («جه 
کی کته ا سا تون بسا شاظتایخ 
خواهد کرد؟ این مردان را تسلیم کنید و ما 
ایشان را به قتل خواهیم رساند.» ۲۳ شائول 
کت «در این روز هی کش به مرگ 
مس تیش اه تفه سر | اس روز یوم 
پیروزی ای در اسرائیل به عمل آورده 
است"*.» 
۱۴ ۶ ۲ 
سموئیل به فوم گفت: «بیایید و به 
جلجال برویم و در آنجا سلطنت را تجدید 
خواهیم کرد » *جمیع قوم به جلجال 
زفعت وادر آ تسا شائول را در حضور بهوه 
پادشاه ساختند, در حلجال. در آنجا در 
حضور یهوه قربانی‌های آرامش قربانی 


۳:۱۲ ۱ 


کدنف ور انا شائول و تمامی مردان 
اسرائیل بسیار شادی نمودند. 


۲ ۳ 
خطابه بودیعی سموئیل 

۱ ۶ 5 ره 

«اینک من به درخواست شما در هر 
آنچه که به من گفتید گوش فرا دادم؛ و بر 
1 1 3 یی را : 
شما پادشاهی گماشتم. "و اکنون این 
است بادشاهی که‌پیشاییش شما حرکت 
خواهد کرد. اما من ساخورده شده ام» 
سپیدموی گردیده ام. و پسرانم در میان شما 
۳ بپب 5 ۳ 
پیشاپیش شما حرکت کرده ام. اینک من 
(حاضرم)! در حضور یهوه و در برابر 
مسح شدهٌ او بر علیه من گواهی دهید: از چه 
کس گاوش را گرفتم و از چه کس الاغش را 
گرفتم؟ چه کس را مورد بهره کشی قرار 
دادم؟ با چه کس بدرفتاری کردم؟ از دست 
چه کس فدیه پا جفتی نعلین پذیرفتم؟ مرا 
پاسخ دهید و به شماپس خواهم داد.» 
ی «تو مارا نه مورد بهره کشی 


۱۶۸+ 
اعد ۱۵:۱۶ 


0 عبارت «به ناحاش» فقط در قرائت بونانی آمده است. مطابق اين قرائت و نظر اکثر مفسران» این سخن مردم یابیش به احاش 
به منظور فریب دادن او و کتمان قصد واقعی ایشان است. اگر فقط متن عبری را مد نظر قرار دهیم. این سخن می تواند خطاب 
به فرستادگان شائول گفته شده باشد و مردم یابیش به این وسیله, اظهار می‌دارند که سرنوشت خود را به دست ایشان 


6 ر.ک توضیح خروح ۱۴: ۲۴. 

]در خصوص آیات ۱۲- ۰۱۳ ر.ک. توضیح ۱۰: ۲۷. 

8 این ویرایش کوشیده دو سنت را با هم آشتی دهد. یعنی سنت مصفه را (۱۰: ۱۷) با سنت جلجال (۱۱: ۱۵). ر.ک توضیح 

8 صاحب نظران فصل ۱۲ را مشابه خطابه تودیعی یوشم (یوشع ۲۳) دانسته اند اما این فصل فقط موعظه ای صرف نیست. 
سموئیل در مورد خدمت خود. از قوم درخواست برائت می کند (آیات ۱- ۶). از «نیکویی‌های» خداوند جانب‌داری 
می‌نماید (آیات ۷- ۱۵). معجزه‌ای به عمل می‌آورد (آیات ۱۶ ۱۸) و به اين ترتیب. قوم توبه کرده را به جایی می‌رساند 


که از او طلب شفاعت کنند. سموئیل این شفاعت را انجام می‌دهد و به آن تشویق و نصیحت 


و تهدیدهایی می‌افزاید (آیات 


۹- ۲۵). آیات 0۱ و ۱۶- ۲۵ مرتبط هستند با بخشهایی از فصل های ۷ و ۸ (ر. ک توضیح ۷: ۲ توضیح ۸: ۱). 
یادآوری تاریخی مذکور در آیات ۸- ۱۲ با داور ۲: ۱۴-۱۲ و ۳: ٩-۷‏ و خصوصا ۱۰: ۱۰- ۱۵ قرابت دارد (اين بخشها 
ظاهرا اثر دست ویراستاران بوده, تحت تأثیر آیین نیابش می باشند). 


۳ 


9 


۱ 


4 


۱۴-۲ 


قراردادی ه مورد بدرفتاری, و از دست 
کی ,حیزی شیابرفی 6 «به ایشان گت 
ور ابش ور ریخا شا کزان اس 
و شتدفاو کواه انس که در کشت مخ 
0 به او گفتند: «(او) 
شاهد (است)!» "سموئیل به قوم گفت: 
«بهوه شاهد است. هم او که موسی و 
هارونل را برانگیخت! و پدران شما را از 
سرزمین مصر بر آورد. "و اکنون حضور 
پابید تا من در پیشگاه یهوه با شما وارد 
داوری شوم و تمامی نوی شا و که 
بهوه به شما ارزانی داشته. به شماو به 
تذراتتان: به یاد شما آورم. "پس از آنکه 
یعقوب به مصر امد مصریاد ایشاد را 
درما نله ساعتند و بدران شها بسوی,بهره 
فریاد بر آوردند. بهوه موسی و هارون را 
فرستاد و ايشان پدراد شمارا از مصر 
بیرون آوردند. و او ایشان را در این مکان 
یه تا خی متیر عدایهان: 
زا ارام هار اف یره فان 


داور۵-۴ سیسرا تز رگ لشکر حاصور؛ و به دستان 


1 فر 


[ قر 


اول سموئیل 


فلسطینیان, و به دستان بادشاه موآب 
ترتی ا تانب اسان سک تردتد: 
"ایشان بسوی بهوه فریاد بر آوردند و 
گفتند: گناه کردیم» زیرا بهوه را رها ساختیم 
و بعل ها و عشتاروت‌ها را خدمت کردیم؛ و 
اکنون ما را از دست دشمنانمان رهایی ده و 
تورا خدمت خواهیم کرد. یوه ول و 
باراق و یفتاح و سموئیل را فرستاد؛ او 
شما توا رارکت خشضان بیراموشان رهای 
داقرو شتاهزا شیاین یی ۰ با 
حون دیدید که ناحاش, پادشاه بنی عبر 
بر علط شتمامی | هم کفح اه وا 
باید که یادشاهی بر ما سلطنت کند- حال 
آنکه یهوه, خدایتان, پادشاه شما است. 
ان کف 
گزیدید و اینک بهوه بر شما پادشاهی 
قاز ها مات اه این رس 
و جنانجه او را خدمت کنید. اگر به صدای 
او گوش فرا دهید و بر اوامر؟ بهوه طغیان 
نورزید اگر خودتان و پادشاهی که بر شما 
سلطنت می کند, بهوه. خدایتان را پیروی 


داور۱۶-۱۳ 


داور۳: ۳۲۰-۱۲ 


داور ۸-۶ 


داور ۱۲-۱۱ 


نت۳۲ ۵:۱ 


نت عبری: «یهوه- هم او که موسی و هارون...» ترحمه ما مبتنی است بر فرائت یونانی. اما ذکر نام الهی به تنهایی همین معنی 
را افاده می کند. 
ثت ترجمه های قدیمی, جز آرامی: «هم او که موسی و هارون را ساخت». مرتبط ساختن هارون به موسی بیانگر منشأاً متأخر 
ین بخش می باشد (ر.اک. یوشم ۲۴: ۵). 


تحت اللفظی: «عدالت‌هایی را که بهوه...» (ر.ک. میک ۶: ۵). منظور پیروزیهایی است که خداوند در جنگ به نفع اسرائیل 


و به عهدش نشان داده است (ر. ک. توضیح آیه ۲ 
[در عبری, به‌حای «باراق» آمده: «بدان»؛ اما ان عفن دا فرعم بحای یکی نام برده نشده است. ترحمه ما مطایق است با 


ترحمه های یونانی و سریانی (داور ۴: ۶)؛ ترجمه آرامی دست به تفسیر زده و آورده: «شمشون» (که از قبیله دان بود). 


کسب کرده است (داور ۱۱:۵) و نشان می‌دهد که حق به جانب خدا است. این بیروزیها همجون شواهدی در مرافعه بر علیه 
سرائیل مجرم به کار می‌رود. ساختار حمله می تواند اين مقصود را پرساند که خداوند با جنین عملی. وفاداری خود را به تقدیر 


0 طبق این آیه تهدید عمونی‌ها (و نه فلسطینی‌ها) بود که قوم را بر آن داشت تا پادشاهی درخواست کنند (ر.ک. ۱۳:۷ و 
۸ ).این امر کاملا با فصل ۱۱ مرتبط است. 

1 ر. ک. توضیح ۸: ۱. 

0 تحت ‌اللفظی: «دهان». 


5 
۹ 


تث ۲۶:۱ ۴۳؛ 
۱۵:۳۸ 
کت :۶۱۷۵۰ 
داور ۱۵:۲ 


داور ۶: ۳۷-۳۶ 


خروح۱۴: ِ 


اول سموئیل 


هه 
گوش ندهید. چنانچه بر اوامر یهوه طفیان 
ورزید. دست یهوه بر شما و بر پادشاه شما 
خواهد بودك. ۲ 

۳ کون فا دنگر حضوز خانید و این 
یز بزرگ را که یهوه در مقابل چشمان شما 
تفا نع هد آورد سنید. سا درو گندم 
را سل سس اس ارس 
درخواست خواهم کرد و او رعدها و باران 
خواهد فرشتایه ا نگاه بدانید و ببینید 
بدی ای که با درخواست پادشاهی برای 
ار 
تور ی توت انس نوم 
درخواست کرد و یهوه در آن روز رعدها و 
باران فرستاد؛ و جمیع قوم را ترسی عظیم از 
بهوه و از سموئیل فرا گرفت". 

۹ تمام قوم به سموئیل گفتند: «برای 
لافتت کل ار اف بر مه وه لد انز کاها ک 
تا نمیریم؛ زیرا به تمام گناهانمان این بدی 


۲۵-۲ 


را افزودیم که پادشاهی برای خود بطلبیم. » 
ار ۱ 

سموئیل به قوم گفت: «مهراسید. تما 
0 این بدی را مرتکب شده‌اید؛ فقط از 
پی بهوه دور مشوید و یهوه را با تمام دل 
خر شوت کته ان نیستی ها دور 
مشوید که به هیچ کار نمی‌آبند و رهایی 
نمی دهند؛ زیرا انها نیستی هستند. 
۳" به واقع» بهوه قوم خود را دور نخواهد 
انداختلگ به سیب نام عظیم خود؛ زیرا 
یهوه را پسند آمد که شمارا قوم خود 
بسازد. " "اما من, حاشا از من که در حق 
بهوه گناه کنم و از دعا کردن برای شما باز 
خواهم آموخت. ۲" فقط از بهوه بترسید و او 
را وفادارانه با تمامی دل خود خدمت کنید» 


زیرا ببینید که او چه کار عظیمی در میان ب 
شتمتاکرفه است! ۰ ماج اجه ببی را 


به جا آورید. هلاک خواهید شد. شما و 
پادشاهتاد.» 


نت ۷۲۰۱+ 
۱۱۳۸ 


9 برخی از مترجمین, بخش پایانی اين آیه را جنین ترحمه می کنند: «جنانجه... طغیان نورزید, آنگاه خودتان و پادشاهی که بر 
شما سلطنت عی کند» بهومء خدایتان را پیروی خواهید. کرد اما قاعداً این بخشن بیشتر بیانگر شرطی است و متظورش حنین 
چیزی است: «اگر چنین کنید. خداوند سرور اعظم شما و پادشاهتان خواهد بود» (ر.ک. توضیح ۲-سمو ۱۵: ۱۳). 

4 قرائت عبری: «بر شما و نیز بر پدرانتان خواهد بود». قرائت آرامی و سریانی: «بر شما خواهد بود, آن سان که بر پدرانتان 
بود». ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 

1 باران در فصل تابستان امری نگران کننده است و به قوم یادآوری می‌کند که تباید .بر تصنیمانت دا سبفت یگیرند (در ار 
سلطنت). این ماجرا همچنین مرجعیت سموئیل را تحکیم می بخشد که نمونه شخصی است که واسط میان خدا و انسان ها 
است» همجون موسی. 

رکه ۱ ۱۲ 

)ر.اک. یوشع ۷: :٩‏ حزق ۲۰: ,٩‏ ۸۱۴ ۲۲ ۴۴: ۳۶: ۲۲: مز ۷۹: 2۹ ۱۰ و غیره. 

۷ ر. ک. «فرمول عهد» در تث ۱۷:۲۶ ۱۸: ۲۷: ۹: ۲۹: ۱۲ و غیره. 


۳ ره 
4« 


۳-۳ اول سموئیل 


جنگ های شائول 


قیام بر علیه فلسطینیان جبعهُ بنیامین؛ اما بقیه قوم, هر یک را به 
۱۳ تا تون شمشکسان هاش مک + شهاک هزاس فرستاک: 
پادشاه شدء و .»۰ سال,بر اسرائیل "پوناتان حاکم فلسطینیان را که در جبعه" ۳ 


بط کرد ۱ ها وله اه ارس هار بود شکست داد و فلسطینیان آگاه شد ند 


اسراکیل برای خود بر گزید؛ دو هزار تن,یا . که غیرانیان8 قیام کرده اند. شائول کرنا را ۲۸:۲ 
شائول در مخماس "7 و در کوهستان در تمامی سرزمین نواخت. ۷ 


بیت ثیل بودند, و هزار تن با یوناتان در اسرائیل این خبررا شنید: «شائول حاکم 


فصل‌های ۱۳- ۱۵ همگون نیستند. در بن فصل‌های ۱۳ و ۱۴, می‌توان سنت های اصیلی را پافت در خصوص نبرد با 
فلسطینیان در محدودهٌ جغرافیایی کوچکی در دل سرزمین بنیامین: اما نمی توان زمان وقوع آنها را در تاریخ سلطنت شائول 
تعیین کرد. روایات مذکور در این فصل ها ظاهرا قصد دارند چهره یوناتان را برحسته سازند. او است که ابتکار غمل جنگ 
رهایی بخش تایه خستمی نود ( ۰۱۳ ۳) ؛ حمله تک و تنهای او است که در جبهه دشمن اضطراب پدید می‌آورد (۱۳: - 
۱۵ و سرانجام او است که محبت قوم را جلب می کند (۱۴ :۴۵ , همان گونه که بعدها داود چنین خواهد کرد (فصل ۱۸). 
نقش نظامی شائول در مقابل ان تقریبا ناجیز است. ی و ی ی و 
نیست: ممنوعیت خوردن خوراک که او بر مردان جنگی تحمیل کرد و تخطی از ز آن محازات مرگ داشت. تصمیمی بود 
نابه‌هنگام که با هیجیک از موازین مورد قبول مطابقت نداشت و نگارنده نیز آن را نکوهش می کند و می‌گوید که پوناتان را 
مردم ازخشت صافول تیاده وت او راینجی تحطي رده برد جای تعجب نیست که نخستین روایت مربوط به رد 

شائول از سوی خداوند (۱۳: 0۷- ۵ در چنین چارچوب منفی ای گنجانده شده باشد, روایتی که این رد شدن را پیامد 

0 فصل ۱۵ لحنی کاملاً متفاوت دارد: 1 

متضمن هیچ اصالتی نیست (ر.ک. توضیحات ۱۵: ۲ و ۵) و احتمالاً مبتتی است بر جنگی متشکل از سنت‌های ملی. در آن: 

ول یرم کی ۱ ز حکمی الهی معرفی شده, حکمی که صراحتاً عنوان شده بوده (توضیح ۱۵: 0 

گریبانگیر او می شود نه فقط شامل اعقاب او (مانند آنجه در ۱۳:۱۳- ۱۴ ذکر شده), بلکه شامل شخص او نیز می‌گردد. 

فصل‌های ۱۳- ۱۵ که به دنبال فصل های -٩‏ ۲ میآید که به موضوع سلطنت می پردازند, می کوشند نشان دهند که شائول 

برای مقام پادشاهی ای که خدا برای اسرائیل در نظ رگرفته, فرد مناسب نمی باشد. به این ترتیب» زمینه برای ورود داود به 
صحنه آماده می شود. 

ترجمه تحت اللفظی این آیه جنین است: «شائول یک سال داشت که پادشاه شد, و دو سال بر اسرائیل سلطنت کرد.» مشخص 
است که بنا به دلایلی؛ » ارقام واقعی از قلم افتاده اند. +رتوشفویین یکی ازاشتت ها اشاره کردم میع بتلطتت اوزا چهل سا 
ذکر می کند؛ ؛ اع ۱۳: :۰ نیز این سنت را پذیرفته است. اما همین یوسفوس در جای دیگ سلطنت او را به بیست سال محدود 
می کند. این آیه در ترحمه هفتادتنان وحود ندارد. 

فرمولی که به سن پادشاهان به هنگام جلوسشان بر تخت و نیز به طول مدت سلطنتش اشاره می کند, در سراسر تاریخ نگاری 
پادشاهان بهودا مشاهده می شود. 

۷ مطایق آیات ۵ و ۱۶ این فلسطینیان هستند که در مخماس اردو می‌زنند (حدود ۲ کیلومتری شمال شرقی اورشلیم). شاید آبه 
رت وی عرسا ریا کرو مین ۱۲ رخاف اه رای مت ات 3۶ . این نکته با 
داده های ۱۳: ۱۵ و ۱۴: ۲ سا زگاری ندارد. 

متن عبری قرائت کرده: «(حبه» ینتم خی ات دزد ود به کی رمتری وب عر ری ماب ار با عیهه روا ی در سفن 
کیلومتری شمال اورشلیم) تفاوت دارد. ترجمه ما مبتنی است بر قرائت پونانی. این دو نام اکثرا با یکدیگر اشتباه می شوند 
(ر. ک توضیح ۱۴ 0 

2 ر.ک توضیح ۴: ۶ اسرائیلیان می توانستند یر اس ی . در ترحمه 
یونانی که ظاهراً کوشیده عبرانیان و اسرائیلیان را یکی معرفی کند, می‌گوید: «بردگان قیام کرده اند». 


خر 
ری 


اول سموئیل 


۱۳-۳ 


ره نز ف لسطیفیان را شکتست دام از انتروو. . ۰ :مت ما که اما رن وتان خلهالن 

اسرائیل برای فلسطینیان نفرت انگیز شده نمی‌آمد. و قوم [شائول] را ترک کرده, 

است». و قوم پشت شائول در جلجال" گرد پراکنده می‌شدند, "شائول گفت: «قربانی 

تن سوختتنی و قربانی‌های آرامش را برایم 

"تیان که تن تا سکیا بیاورید» و او قربانی سوختنی را تقدیم 

بچنگند؟: سه هزار ارابب» شش هزار . کردت. ""پس در حینی که از تقدیم قربانی 

0 و اسب‌سوار» تیا هن یشان تما ودک سوختنی فارغ می شد, اینک سموئیل 

آسپاد۲۰:۴ که بر کناره دریا است و ایشان بر آمدند و رسید و شائول به استقبال او بیرون رفت 

ی 

"چون مردان اسرائیل خود را در پریشانی «چه کرده‌ای؟» شائول گفت: «چون دیدم 

دیدند- زیرا ایشان را از نزدیک تحت که قوم مرا ترک می‌کنند تا پراکنده شوند 

فشار فرار می‌دادند- قوم خود را در غارها, و تودر تاریخ تعبین شده نیامدیی و 

ِِ سوراخها. صخره‌ها, زیرزمینها و آب انبارها . فلسطینیان در مخماس گرد می‌آمدند. "به 
داور ۶: 


پنهان ساختند. ۲ بسیاری؟ از پایابهای اردن 
گذشتند تابه سرزمین جاد و جلعاد 
[ بروند ]. 

شائول هنوز در جلجال بود و تمامی قوم 
در پس او لرزان بودند. "او مطابق تاربخی 


خود گفتم: اکتون:فلسطینیان نسوی من بة 
جلجال فرود خواهند آمد. و من روی بهوه 
را آرام نکرده ام؛ آنگاه خود را ۹ 
ساختم و فربانی سوختنی را تقدیم کردم.» 
۲ سموئیل به شائول گفت: «با دیوانگی 


۱ 


خروح۱۱:۳۲؛ 
ط د۶:۱۳ 


که سموئیل تعیین کرده بود. هفت روز عمل کردی! اگر امری را که بهوه» خدایت؛ ۲-<سمو۴ ۱۰:۲ 


0 اشاره به حلجال زمینه را برای آیات ۷ب- ۱۵الف آماده می سازد. 

۵ به نظر می رسد که این آیه زمینه را برای روایت نبرد آماده می سازد (ر. ک. ۱-سمو ۱۷: ۱؛ ۲۸: ۱: ۳۱: ۱: ۲-سمو ۲۱: ۱۵). 
دنباله آن باید در آیات ۱۸-۱۶ یافت شود (که می‌گوید اردوی فلسطینیان در مخماس بوده است). 

4 این نام که معنی اش «خانه نیستی» است. نام طعنه آمیز بیت ثیل می باشد (یعنی «خانه خدا» که در ترجمه سریا: 
است). این امر نشان می‌دهد که این بخش در دوره ای که بیت ثیل تبدیل به پرستشگاهی شقاق آمیز شده بوده, مورد ویرایش 
قرار گرفته است (۱-پاد ۱۲: ۲۸- ۳۳؛ هو ۴: ۱۵؛ ۵: ۸؛ ۵:۱۰). قرائت بونانی: «در مقابل بیت 2( 

6 قرائت عبری: «عبرانیان»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی. 

ی ی ی 
۱ پیوند دارد. هفته ای که شائول دستور یافته بود تا منتظر بماند. و ان ات وین یت بسن از هر چیز 
مطیع اراده خدا باشد که سموئیل آن را بیان کرده بود. نه اینکه آنا دست به اقدام بزند. وک تنس و فو رین 
می رسید. . تأخیر سموئثیل سبب می شود که شائول در شرایطی اسف بار قرار بگیرد و وادار شود شخصاً به آمور عقدش دشت 
بزند. اموری که سموئیل می بایست به جا آورد. این بر تفیل عافی تی‌ساجیی مداخلات ی و که ترصن سای 
مذهبی است. شائول قرییا بر خلاف میل خود از حکم خدا نااطاعتی می کند (آبه ۰۱۳ و این امر باعث رد شدنش مین گوواد: 
مطابق فصل ۱۵. رد شدن شائول از سلطنت. حتی به شکلی بنیادین تر» پیامد تخطی از ز حکمی مذهبی نیز بوده است. 

8 رسم قربانی کردن پیش از نبرده رسمی متداول در مشرق زمین باستان بوده است. این امر هیجگاه در کتاب مقدس ذکر نشده, اما 
طبق ۷: * می‌دانیم که سموئیل پیش از نبرد چنین عملی انجام داده است. 


نی باقی مانده 


2 5 
9 


وی 


0 روشن نیست که شائول از کدام دستور سرپیجی کرده, چرا که او آن هفت روز را منتظر مانده بود (آیه ۸؛ ر.ک. 


۲۱-۳ 


تورا امر کرده بود هه بهوه 
سلطنت تورا بر اسرائیل برای همیشه 
مستحکم می‌ساخت. ۴ "و اکنون سلطنت تو 
پایدار نخواهد ماند: بهوه مردی را مطابق 
دلش جستجو کرده. و بهوه او را بر قوم خود 
سرور مقر داشته زیرا تو آنچه را که بهوه 
ی ای موه کار ده 
ای اف توا هل ای متا ید 
راه خوه ترود: ی 


ود در یی شائول به ملاقات مردان جنگی 
بر آمد. چون از جلجال به جبعهٌ بنيامین 
رسید ند. 


شائول سپاهی را که با او بود سان دید: 


حدود ششصد مت 


۰ *شائول و پسرش 
یوناتان و سپاهی که با ایشان بودند جبعه 
بنيامین را اشغال می کردند. در آن حال که 
فلسطینیان در مخماس اردو می‌زدند. 


اول سموئیل 


ادسته #یرای دوسه گروه از آزدو کاه 
فلسطینیان بیرون آمد: یک گروه مسیر عفره 
واام سر رین سر ال در سییی کرفت! 
یک گروه مسیر بیت-حورون را در پیش 
گرفت؛ یک گروه مسیر بلندی‌ای را که 
مشرف بر دره «کفتارها» است در پیش 
گرفت» بسوی صحرا. 

ان متام تررشین سرا خی 
آهنگری یافت نمی شد زیرا فلسطینیان په 
ود کفز نون ریاس ک ضی تیان 
شمشیر و نیزه بسازند.» " آلذا جمیع 
اسرائلیان نزدفاسطینیانفرود می‌آمد ند 
هریک کج بیل خود ۴ گاوآهن خود. تیغ 
خود. تبر خود پا داس"" خود را تیز کند. 
*" بهای آن برای کج بیل ها و گاوآهنها دو 
سوم [متقال] " و برای تیز کردن تبرها و 
راست کردن سک یک سوم [مثقال] بود٩.‏ 


داور ۱۶۰۵۰۱:۱۴ 


2-۰ ظاهراً 


این حمله را مورخی تثنیه ای وارد متن ساخته و می‌توان وا ژگان او را در اینجا تشخیص داد و سرییجی ای که او به آن اشاره 
می کند. می‌تواند همان باشد که در ۱۸:۱۵- ۱۹ ذکر شده است. مورخ تشنیه ای ظاهرا محکومیت شائول را به محکومیت 
اعقاشر ی تبدیل کرده (عبارت «یهوه سلطنت تو را بر اسرائیل برای همیشه مستحکم می‌ساخت» در واقع به این معنی است که 
«خداوند می توانست تو را بنیانگذار خاندانی سلطنتی بسازد»» ر.اک. ۲-سمو ۷: ۱۲ ۱-پاد :٩‏ ۵ و به این شکل» 
روندی تدریجی میان نخستین روایت مربوط به رد شدن اول شائول و رد شدن دومش برفرار می‌سازد که‌اطی آن شائول آنا و 


شخصاً از سلطنت خلع می شود (۱۵: ۲۶). در اینجا انديشه خاص مورخ تثنیه ای را مشاهده می 
بعدی فقط زمانی میسر است که پادشاه خودش شخصم کامل باشد (ر. 


ک. ۱-یاد ۲: ۴؛ ۲۵:۸ و نیز مز ۱۳۲: ۱۲). 


کنیم: انتقال سلطنت به نسل 


1 انتخاب داود (ر.ک. ۱۶: ۲-سمو ۲۱:۶؛ ۱-پاد ۸: ۱۶) دیگر صورت گرفته است. شکست شائول مانع از این نیست که 
خداوند به نفع قوم خود عمل کند. 
[متن عبری جمله ای کوتاهتر دارد, به این شکل: «سموئیل رفت و از جلجال بر آمد تا به راه خود برود. شائول سپاهی را که با او 
بود سان دید: حدود ششصد مرد». ترحمه ما مبتنی است بر فرائت بونانی. 


> «ششصد» رقمی است گردشده و جندین بار همجون تعداد نفرات سپاه به کار رفته است (داور ۳: ۳۱؛ ۱۸: ۸۱۱ ۰۱۶ ۱۷؛ 


۰ - سمو ۱۴: ۲؛ ۲۳: ۱۳: ۲۷: ۲؛ 


۰ ۲۷ -سمو ۱۸:۱۵). 


1آیات 9- ۲۲ که همجون پرانتزی پدیدار می گردد. در ضمن اینکه اطلاعات تاریخی ارزنده ای به دست می‌ دهد (اين که 
فلسطینیان می کوشند انحصار فلزات را در دست داشته باشند), اما پیروزی اسرائیلیان را نیز که در فصل ۱۴ ذکر شده, 
برحسته می سازد. 
1 این کلمه مشابه است با آن جیزی که و نیز می توان ترحمه کرد. ممکن است اینها و و باشند, 
یکی به معنی «شخم زدن» (در نتیحه «داس»). و دیگری «حک کردن» (در نتبحه «قلم حکاکی»). 
1 تحت اللفظی: «بهای تحمیل شده دو سوم منقال [ بودا». 
این ایه مخدوش است و حاوی اضافات بوده. و تا حدی غیر قابل فهم می باشد. 


مر 
وک 
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اول سموئیل 


۳۲ رز 3 
پس واقع شد که در روز نبرد مخماس» 


در دستان هیجیک از مردانی که با شائول و 
پوناتان بودند. نه شمشیری یافت می شد و 
نه نیزه‌ای. آنها فقط برای شائول و برای 
پسرش بوناتان بافت می شدند. 
" فرافلانی از سط فان به کتدر گاه 
مخماس آمد ند. 


پیروزی یوناتان بر فلسطینیان 

۴ ۱ اروزی یوناتاد» پسر شائول, به 
تسج ارو اک «بیا و تاه 
فرارکاه فلسظیتبان, که تسا هر آ تشز 
است. عبور کنیم»: اما او پدر خود را خبر 
نداد "شافرل در خه سیعهه زر شندرخت انار 
مغرون نشسته بود و سپاهی که با او بود. 
حدود ششصد مرد بودند. "نها پسر 
اخیطوب. برادر ایخابود. پسر فینحاس 
0 
و 
رفته است. "میان گذ رگاههایی که پوناتان 
می‌کوشید از آنها تا به قرارگاه فلسطینیان 
عبور کند. یک دندانه صخره در یک 
پگ وان که دنت | طر درگ سوت اف کر 
هست. که یکی بوصیص نام دارد و دیگرش 
سته؛ "یکی از دندانه‌ها در شنمال؛ زوتروی 


۱۲:۱۴ 2-۲ ۳ 


مخماس سر بر کشیده و دیگری در جنوب؛ 
روبروی جبه. 

توفاان دار خرد کفق: «بیا و 
بسوی قرارگاه این نامختونان عبور کنیم؛ 
شاید بهوه برای ما عمل کند. زیرا چیزی 
پهوه را مانع از نجات دادن نمی شود. چه 
زیاد باشیم» چه کم".» "سپردارش به او 
کته «هرآنجه را که دلت بسوی آن 
گرایش دارد انجام اه و امامن, دلم 
مانند دل تو است.) "بوناتان گفت: «حنین 
می کنیم: ما بسوی این مردان عبور خواهیم 
کرد و خود را بر ایشان آشکار خواهیم 
ات کر قفا سیک فله انعت از مان 
شما ملحق شویم- ما در جای خود باقی 
خواهیم ماند و بسوی ایشان بر نخواهیم امد؛ 
" "اما چنانچه بگویند: بسوی ما بر آیید - 
بر خواهیم آمد, زیرا بهوه ایشان را به دستان 
ما خواهد سپرد. و این برای ما نشانه خواهد 
بود.» ۲ آپس هر دو خود را بر قرارگاه 
فلتنطیعیان آشکار تاغفند و فلشطیتیان 
گفخند: «اینک غبرانیان که از سوراخهایی 
که در آنها مخفی شده بودند بیرون 


یآ ند یش مردان قرارگاه, بوناتان 1 


و سپردارش را مخاطب قرار داده. گفتند: 


«بسوی ما برآیید و در مورد خود به شما 


۳۱۳۴ 


۵ «مغرون» که نام محلی است. ماحرا را دقیقاً در منطقه مخماس و جبه قرار می‌ دهد (ر.ک. اش ۲۸:۱۰ ۲۹) که این امر با 
۳ و ۱۴: ۵ مطابقت دارد. اما حبعه شهر شائول (۱۱: ۴؛ ۱۵: ۳۴؛ر.ک. ۲۶:۱۰) و اقامتگاه عادی او بود (۲۲: ۶؛ 
۳ ۶ ۱ و صحنه ای که در ۱۴: ۲ توصیف شده مشابه است با صحنه مذکور در ۲۲: ۰۶ به همین دلیل. سنت 
کوشیده تا نام جبعه را در این روایت باز یابد (۱۴: ۲, ۱۶). 

لاسطور ا راز غیبکوی است ار کت. توضیح ۲: ۱۸). این توضیح زمینه را برای آیه ۱۸ و صحنه مذکور در آیات ۳۶- ۴۲ آماده 

۲ پوناتان در مقام سربازی سخن می گوید که به جنگ مقدس می رود؛ ر.ک. داور ۸-۲:۷: ۱-سمو ۱۷: ۰۴۷-۴۵ 

٩‏ فرائت عبری: «همه چیز را مطابق نظرت انجام ده»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرانئت یونانی. 

ایشان به دنبال نشانه بودند, مانند پید ۲۴: ۰۱۴ واژگان کماکان واژگان جنگ مقدس است (ر. ک. پوشع ۶: ۲: ۸: ۰۱ ۰۷ ۱۸: 
۰ وغیره). 
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۲۴-۴ 


خبرهایی خواهیم داد.» یوناتان به سیردار 
و ی «از پی من تس زیرا بج وه 
اتا تن هشن آسراکیل ضبری اسق) 
۳ یوناتان به کمک دستها و پایهای خود بر 
آمی سردا رش نی وف رف 
[ فلسطینیان ] در مقابل یوناتان می افتادند 
و سیرذارش درس اف انشان را ی کته 
"این حمله اول که بوناتان و سپردارش 
وارد اوردند. به قیمت جان حدود بیست 
مرد تمام شد. تقریباً بر روی نیم شیار مقیاس 
مساحت زره اک در اردوگاه؛ در 
بیابان و در تمامی قوم وحشت افتاد؛ 
قرارگاه و دستهٌ ویرانی نیز دچار وحشت 
شدند. و زمین به لرزه در آمد و اين تبدیل 
شد به وحشتی الهی. 

تا کال اون کل یه 
بنيامین بودند انبوه حماعت را دیدند که 
پیرا کته هی شوش و به این ستورو آنآسو 
می‌روند. ۱۲ شائول به سپاهی که با او بود 
گفت: «حضور و غیاب کنید و ببینید چه 
کس از نزد ما رفته است.» حضور و غیاب 
کردند و اینی نه بوناتان بود و نه 
سپردارش. ۱شائول به اخیا گفت: «ایمود 
را بیاور»؛ زیرا او بود که در این زمان؛ 


اول سموئیل 


ایفود را در مقابل اسرائیل حمل می کرد ". 
لها خز یی کشا مول‌شا کاهن شین 
م یگفت» ازدحام در ارده گاه فلسطینیان وو 
به فزونی م ی گذاشت؛ شائول به کاهن 
گفت: «دست نگه‌دار.» و و تمامی 
سپاهی که با او بوده گرد آمدند و تا میدان 
جنگ پیش رفتند؛ و اینک [فلسطینیان] 
اضطرابی بس عظیم بود! ۲ "اما عبرانیانی که 
قبلا به حانب فلسطینیان بودند و با ایشان به 
اردوگاه بر آمده بودند. به آنان پشت کردند 
تا ایشان نیز با اسرائیلیانی باشند که با 
شائول و یوناتان بودند. " "و جمیع مردان 
اسرائیل که در کوهستان افرايیم مخفی مانده 
بودند. با شنیدن این که فلسطینیان در حال 
فرار هستند, ایشان نیز قدم به قدم ایشان را 
تعاقب کردند و می‌جنگیدند. " "یهوه در 
ایور اشراعن وا تخانی داف وک ان 
سوی بیتآون گسترش یافت". 


۱( ۳ ۱3 
داشت: «ملعون باد شتردی که‌تییتن از 


نی 
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داور ۲:۷ ۲؛ 
حزق ۲۱:۳۸ 


۱۳:۱۳ 


متن ما ترجمه ای است حدسی از متنی مبهم و مخدوش. احتمالا منظور اشاره به سرعت و مهلک بودن اقدام یوناتان می باشد. 

۷ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت بونانی. فرائت عبری: «صندوق خدا را نزدیک بیاور زیرا صندوق خدا در آن ایام پیشاپیش 
اسرائیل بود». حضور صندوق چندان محتمل به نظر نمی رسد و هیچ مدرکی نیست که نشان دهد صندوق قرية-يعاريم را ترک 
کرده باشد (۷: ۱- ۲).- در خصوص «آوردن ایفود» ر.ک. ۲۳: :٩‏ ۳۰: ۷. 

۷ باره ای از ناقدان بر این عقیده‌اند که «بیت آون» بسیار به مخماس نزدیک است و نمی توان تصور کرد که فلسطینیان برای 
عقب نشینی, به آنجا رفته باشند؛ از اینرو «بیت-حورون» را جایگزین آن می‌سازند (بر اساس برخی نسخ یونانی). 
هفتادتنان در انتهای این آیه, جنین اضافه می کند: «تمامی فوم با شائول بودند» حدود ده هزار مرد. و برد به هر شهری در 
کوهستان افرايیم اشاعه یافت». 

ترحمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی. قرائت عبری: «جون مردان اسرائیل از نزدیک نحت فشار قرار داشتند...» جنین قرائتی 
با مضمون متن سازگار نیست و در ضمن» در متن فقط به پیروزی اسرائیلیان اشاره شده است. 


یوشع 


۱۷:۴ 


اول سموئیل 


۷ ماه هو اک نخوه نم تا آن هنگام که از 


دشمنانم انتقام گرفته ۳ ۱ هیجکس از 
قوم به خورااک لب نزد. * "اما برروی سطح 
زمين عسل بود". "۲ قومه وارد حنگل 
شدند, و اینک عسل بود که حاری بود؛ اما 
هیچکس دست به دهان نبرد. زیرا قوم از 
شا وتات ان 
هنگام که پدرش قوم را سوگند داده بود؛ 


نشنیده بود؛ او نوک جماقی را که در دست 
داشت حلو برد و آن را در شانه عسل فرو 
بر سپس دست خود را به دهان خود باز 
آورد؛ آتگاه جضمانش روشن شند؟. 
و ۳ ۲ 
۸ شخصی از فوم رشته سخن را به دست 
افو توت «پدرت با تاکید قوم را 
ننق کیت دا هویو کفق اسوت: ملعون باد مردی 
که امروز خوراک بخورد!- حال آنکه قوم 
درمانده شده بودند.» قوت انا کته 
«پدرم سرزمین را دچار مصیبت کرده: 
ببینید چگونه چشمانم روشن شده چون 


۳۴ - ۴ 


اندکی از این عسل چشیدم. " آآه! کاش که 
قوم می توانستند امروز از غنیمتی که نزد 
دقلمتاتشان تفه انه ی ند آنگاه انا 
شکست فلسطینیان عظیم تر نمی شدا؟» 
ار روز. فلسطینیان را از مخماس 
تا ایلون زدند. و قوم کاملاً درمانده شده 
بودند. " "قوم بر یت هم از ۱۳۵ 
احشام کوچک. گاوهاو گوسلله‌ها بر 
کف و آنهارا بر زمین ذیح کردند. و 
قوم از آن با خون خوردند. ۲"به شائول به 
این مضمون خبر دادند: «اینک قوم در حال 
که کرت دی هرمن دشن (گرقیت 
را) با خون می خور ند ً!» [شائول ] گفت: 
«شما بی وفا بوده‌اید! کی رک 2 
یس کول 
گفت: «در میان قوم پراکنده شوید و به 
ایشان خواهید گفت: هر یک از شما گاوش 
و هر یک را س احشام کوچکش را هي 
بیاورد؛ آنها را در اینجا 0 


اینجا بسوی من بغلطانید.» ۲ 


یوشع۰ ۱: 


۷ روزه بیش از حنگ:می توانسته یکی از آداب‌جنگ مقدنن نودة باشد: اماخون مشابه جیین رسنی در نجای دیگر مشاهده 
نمی شود, می توان تصور کرد که شائول تصمیمی خودسرا نه گرفته که مورد نکوهش مورخ قرار می‌گیرد. 

7 در متن عبری این عبارت آمده: «تمامی سرزمین (یعنی جماعت) وارد جنگل شد» ؛ ما آن را همجون تکراری زائد حذف 
کرده ام 

سح دوه وتان رل زتوزفي وشتي اصطلاح عبری دلالت دارد بر ماده ای شیرین؛ ممکن است 
منظور تراوشهای شیرین گیاهی بوده باشد. 

9 کلمه عبری که «شانه» ترجمه شده, ممکن است اسم خاص آن ماده شیرین بوده باشد؛ در واقع» اين کلمه با اصطلاحی عبری 
خویشاوند است که در غزل ۰۱:۵ عسل ترحمه شده است. 

6 ترحمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده (و سایر ترحمه ها). فرائت متن مکتوب و یونانی: «جشمانش دیدند». 

قرائت متن مکتوب (و سریانی): «به علاوه از آنجا که قوم چیزی نخورده اند... حمله... به اندازه کافی قوی نبود» . 

6 ترحمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده و ترجمه های قدیمی (همین فعل در ۱۵  :‏ به کار رفته)؛ متن مکتوب فعلی هم آوا با 
«انجام دادن» آورده که ظاهراً به معنی «شبانه بسوی جبزی رفتن» می باشد (ر.ک. آیه ۳۴). 

]در متن عبری اصطلاح «خوردن بر روی خون» به کار رفته. اما ترجمه های یونانی و لاتین» این اصطلاح را با «خوردن با خون» 
اتضاه. کرفته ایت‌تیعنی کارمع ک طیی بیهو9: ۴ و لاو ۱۷: ۰ ممنوع بود. «خوردن بر روی خون» رسم دیگری بود که در 
لاو ۲۶:۱٩‏ (ر. ک. حزق ۲۵:۳۳), در کنار غیبگویی. منع شده است. هدف چنین رسمی, برقراری ارتباط با دیوها یا ارواح 
مردگان بود که در جهنم ساکن بودند: این ارتباط از طریق شراکت با آنها از ز طریق خونی انجام میگرفت که بر زمین ريخته 
می‌شد. سنگی که شائول می غلطاند (آیه ۳۳), ان ارتباط میان انسان و قدرت های زیر زمین را قطع می کند. 


1 کی 
رهمي 


۱۲-۰ 


2۱۷۷+ 
داور ۲۴:۶ 


۶:۸ 


یوشع۷: ۱۸-۱۱ 


۴۱-۴ 


سپس خواهید خورد. و در حق یهوه با 
خوردن (گوشت) با خون, گناه نخواهید 
ورزید.» هر یک از قوم آنچه را که در آن 
شتا شنت ورد و ذیح را در این مکان 
انجام دادند. *"شائول قربانگاهی برای 
بهوه بنا کرد؛ این نخستین قربانگاهی بود 
که او برای بهوه بنا کرد. 
و 
فلسطینیان فرود آییم و ایشان را تا آن 
هنگام که صبح بدرخشد. غارت کنیم: 
مردی از ایشان باقی نخواهیم گذارد. » 
گفتند: «هر آ نجه تورا تخل ایا به عمل 
آور.» اما کاهن گفت: «در اینجا به خدا 
تقرب جوییم. » ۲"شائول از خدا سوال کرد: 
«آپا باید به تعاقب فلسطینیان فرود آیم؟ 
آپا ایشان را به دستان اسرائیل خواهی 
سیرد؟» امااو وی را در آن روز پاسخ 
تفیی ی ۲ گام شا تول ه ری اه 
ای سنگهای زاویه قوم. به اینجا نزدیک 
آیید؛ بدانید و ببینید امروز این گناه چه 
اف 
نجات دهنده اسرائیل, حتی اگر پسرم 
یوناتان باشد. به یقین خواهد مرد!» و از 
تمامی قوم کسی به او پاسخ ای لو ند 
جمیع اسرائیل گفت: تارفن نی بت 
خواهید بود و من و پونانان» پسرم در 
سمت دیگر خواهیم بود.» قوم به شائول 
یناه را نخه تقو را خسته امه اه غسل 
وی ون شون کت «ای خدای 


اول سموئیل 


اسرائیل, چرا امروز به خدمتگزارت پاسخ 
ندادی؟ چنانچه این خطا در من یا در پسرم 
توتانان بافتمی شود ایتم وی ای 
اسرائیل, اوریم بده؛ اما اگر این خطا در قوم 
تو اسرائیل یافت می شود, تومیم بده. » 
یوناتان و شائول تعیین شدند» و قوم 
ساتممن ون | ماه ال کشت 
«فرعه را بین من و یسم یونانان 
یس ارتیم بوتادان تیه لب ۲ شا تول یه 
یوناتان گفت: «به من اعلام کن که چه 
کرده‌ای.» یوناتان [آن را] به او اعلام کرد 
و گفت: «فقط با نوک جماقی که در دست 
داشتم اندکی عسل چشیدم. لبیک من 
خواهم مرد. » ""شائول گفت: «بادا که خدا 
با من اینچنین و بدتر نیز بکند!... آری 
یوناتان» تو به بقین خواهی مرد!» ۳۳ قوم 
به شائول گفتند: «آیا یوناتان خواهد مرد, 
ای که خین پیروری زیر کی دز یرتیل 
انجام داده است؟ حاشا از ما! به حیات 
بهوه! مویی از سر او بر زمین نخواهد افتاد, 
زیرا او در اين روز با خدا عمل کرده 
است.» بدینسان» فوم یوناتان را ازاد 
کرت وان رد.۲ شا تون ون که 
فلسطینیان را تعاقب کند بر آمد و 
فلسطینیان به خانه های خود رفتند. 


بل کع در باره شاظیت ایو ۳ 
هنکامن ک«شافول ساطعت تر اسراتی 
را به تفس با همه دشمنانش» 


یوشم۲۱-۱۹:۷ 


۲-سمو۱۱:۴؛ 
۱-یاد۱: ۵۲ 


قرائت عبری کوتاهتر است و چنین می‌گوید: « ای خدای اسرائیل» پاسخی کامل بده! پوناتان و شائول تعیین شدند..۰» باید 
توحه داشت که کلمه «تومیم» و کلمه ای که «کامل» با «تمام» ترجمه می شود دارای حروف بی صدای یکسان می باشند. 


ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی (ر.ک. توضیح خروج ۸ ۲: ۳۰ 
8 این تذکری است مشابه با تذکرات ۱-سمو ۷: ۱۷-۱۳ (ر.ک. توضیح ۷: ۲)؛ ۲-سمو ۲: ۸- ۱۱: ۳: ۲- ۵؛ ۵: ۴- ۵ ۱۳- 


۳۳ 


.۲۶ ۲۳:۲۰ ۱۸-۱۵ ۱۴ 2-۸ 


5 0 
و 


۲۰-۸ 


گرداگرد. جنگ کرد: با موآب, با بنی 
عمَونء باادوم با پادشاه صوبه با 
فاسطینیان؛ هر جا که می‌رفت» پیروزمند 
می‌ش. ۰ اودلیرجها به خرنخ‌داد مایق 
را منهزم ساخت و اسرائیل را از دست 
آنانی که او را غارت می کردند. رهایی 
| 
ملکیشوع بودند. دو دختر او, بزرگتر را 
میرب نام بود و کوچکتر را میکال. ‏ " نام 
رن شائول اخینوعام بود؛ [او] دختر 
اخیمعاص [ بود]. رئیس لشکرش ابنیر نام 
داشت. [او]ً پسر نی عموی شائول بود. 
(*قیس, پدر شائول؛ و نیر پدر ابدیر» 
پسران ابیثیل بودند. "جنگ با فلسطینیان 
در تمامی روزهای شائول. سخت بود. هر 
با رکه شاخون شخضی دلیریا شجام 
نوراب در ما ده ات ۳ 


۵:۱۵ - ۴ 


ی با عتالتن 
تم کی ناشیا تون کمت: «من 
۱۵ بودم که یهوه فرستادا تا تو را 
همچون پادشاه" بر قومش مسح کند؛ بر 
اسرائیل؛ و اکتون؛ به سخنان بهوه گوش 
فرا ده! "چنین سخن می‌گوید بهوه لشکرها: 
من عمالیق را به خاطر آنچه که با اسرائیل 
کرد و در راه با او مخالفت ورزید آن 
هنگام که از مصر بر می‌آمد مجازات 
خواهم کرد". "اکنون برو؛ عمالیق را 
خواهی زد و او را به لعنت نذر خواهی کرد 
باهرجه که از آن او است؛ او را امان 
نخواهی داد؛ مرد و زن» کودک و 
شیرخواره» گاو و حشم کوجک. و شتر و 
الاغ را هلاک خواهی کرد.» 
شاتون قوم را احضار کرد و ایشان را در 
طلاییم" سان دید: دویست هزار مرد پیاده و 
ده هزار مرد از بهودا. "شائول به شهر 


1 قرائت عبری: «بدی می کرد». ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی (به جز آرامی)؛ ر. ک. ۲-سمو ۸: ۶ ۱۴. 


قرائت عبری: «ایشوی». ترحمه ما مبتنی است بر فرائت یونانی؛ «ایشیو» یعنی «مرد بهوه». در این صورت. این شخصیت 
می‌تواند همان آشبعل (یعنی «مرد سرور» ) مذکور در ۱-توا ۸: ۳۳ و :٩‏ ۳۹ باشد که در ۲-سمو ۲: ۸ و غیره, ایشبوشت 
نامیده شده (یعنی اصطلاحی را جایگزین «بعل» کردند به معنی «شرم»» چرا که عنوان «بعل» ممکن است قبلا برای بهوه نیز 
به کار می‌رفته, اما کاتبان آن را نام خدای کنعانیان می‌دا نستند). 

کار.ک. توضیح ۱۰: ۲۶. 

این فرمولی است که وحه مشخصه رسالت انبیا است (ر.ک. داور ۸:۶: ۸:۱۳ ۲-سمو ۱:۱۲: ۲-یاد ۲: ۲ ۴ ۶ و غیره). 
فصل ۱۵ بسیار روشنتر از ۱۳: 20۷ 2۱۵ سموئیل را همچون نبی (ر. ک. ۳ ۲۰) معرفی می کند که اوامر خداوند را به 
شائول انتقال می‌دهد (آیات ۳-۲) و عزل او را به او اعلام خواهد کرد (آیات ۲۳ و ۲۶). در اینجا اوامر خداوند مربوط به 

۳ و ۳ 2 ۵ و ۰ ی 9 
مرضو لختمی کرد یکی اروش جگهای مقلوی زره که نوی توش ۲۲۰۲ بای شمان به ها توایجه 
می‌مانند (ر.ک. ۱-پاد ۲۰: ۴۳-۳۵) و تثنیه نیز برآ نها تأکید میگذارد (تث ۷: ۲؛ ۱۳: ۱۶؛ ۲۰: ۱۷). مداخلت انبیا در 
انتخاب و عزل پادشاهان, اغلب در سنت های تاریخی مربوط به اسرائیل شمالی ذکر شده است. از اخبای شیلوه گرفته (۱-پاد 
۱ - ۳۹: ۱۴: ۱- ۱۸) تا ایلیا و الیشم و شاگردانشان (۱-پاد ۱۷ تا ۲-پاد ٩‏ ۱۴:۱۳ ۲۵). 

0 نگارنده در همان حال که از «پادشاه» سخن می‌گوید و نه مانند ٩‏ ۱۶ (ر.ک. توضیح) از «بزرگ» پا «رئیس», اما به نظر 
می‌رسد که بیشتر به روایت مذکور در :٩‏ ۱ تا ۱۰: ۱۶ تکیه می کند که به شکل ماجرای مسح شائول (ر. ک. توضیح :٩‏ ۱) 
ارائه شده است؛ ۱:۱۵ را با :٩‏ ۱۷-۱۵ و ۱۵: ۱۷ را با ۲۱:٩‏ و ۱:۱۰ مقایسه کنید. 

9 نگارنده از سنت تاریخی خروج ۱۷: ۸- ۱۶ استفاده می‌ کند (ر. ک. تث ۲۵: ۱۷- ,)۱٩‏ اما ظاهرا می‌کوشد تا نقش عمالیق, 
این دشمن قدیمی قبایل جنوبی را بز رگ بنماید. روایت جنگ شائول با عمالیق با روایت حمله داود (۱-سمو ۳۰) که 
دقیق تر و معتدل تر است. تنافض دارد. به سبب اعد ۲۴: ۰۲۰ عمالیق در بهودیت تبدیل شده به نمونه برین دشمن اسرائیل. 

۵ طلاییم یا طلام با طلم, شهری است در نگب؛ ر. ک. پوشع ۱۵: ۲۴. 

- کت 
تا 


9 


۱۷-۶۵ 


عمالیق آرسید و در آبکند به کمین نشست. 
شائول به قینیان گفت: «بروید و دور 
شوید. و از میان عمالیقیان فرود آیید. مبادا 
که تور با آنان بر دارم ؛ زیرا شما در حق 
تمامی بنی اسرائیل نیکخواهی نشان دادید 


و قینیان از میان عمالیق دور شدند. "شائول 
عمالیق را از حوبله تا حوالی شور که در شرق 


اول سموئیل 


۱ ۱ ۰ ۰ ۲1 ۱۲ 
نمام شب نزد یهوه فریاد بر اورد. ‏ صبح 
زود. سموئیل به ملافات شائول رفت. 
سموئیل را به این مضمولن اطلاع دادند: 
«شائول به کرمل ۷ رسیده» و اینک پس از 
آنکه برای خود یادبودی بنا کرد از آن بر 
» و دورتر رفته, و به حلحال فرود آمده 

۳۳ 2 ِ ام 
سموئیل نرد شائول رسید» و 


است.» 


۸۳۷ شاطول یبد او کم درا رس یی شتا کی 

یوخ۰ ۲۰:۱ مصر است؟ شکست‌داد. "او اجاج باشی! امریهوه را به انجام رسانیدم.» 

پادشاه عمالیق را زنده گرفت. و تمامی قوم "سموئیل گفت: «پس این صدای 

را به لعنت نذر کرد و [ایشان را] از دم تیغ مان .که به گوشهایم می خورد چیست؛ 

۵ شائول و قوم» اجاج را امان و این صدای گاوان که می شنوم؟» 

دادند» و نیز بهترین را از احشام کوچک و بت شافرل کته راتیارا ان فد اسان 

بزرگ, چهاریایان فربه" و بره‌ها را و هر آورده اند؟ » زیر نوم بهترین را ۳ 

جه را که نیک بود. تخواستند انهارا نه کوچک و بزرگ نگاه داشتند تا برای بهوه؛ 

مایت کید: فمظط کلهسییت ورام آرزشخ خذامته فرتانی کته اما تفه را لت 

وه تفت نی ردنا نذر کردیم1.» *۱سموئیل به شائول گفت: 

" "کلام بهوه به این مضمون بر سموئیل «بس است! من آنچه را که بهوه امشب به 
روت ۳ تم شدم که فالتا - ی کته بر تو آشکار خواهم ساخت.» وی ۲-سبوا:۲ 

پید۱۷:۶ همچون پادشاه به سلطنت رساندم» زیرا او به او گفت: «سخن بگو.» ۱۲سموئیل 

از پی من منحرف شده و اوامر مرا به‌جا ‏ گفت: «هر چقدر هم در نظر خودت کوچک 

۸ نیاورده است.» سموئیل به خشم آمد و باشی, آبا بزرگ قبیله های اسرائیل 


9 نام شهر ذکر نشده و دلیل آن نیز این است که عمالیقیان بیابان نشین بودند. 


4 قیتیاندر نکب تفر بودند (داور ۶۱ ۱:۱۶-سمو ۱۰:۲۷ ۲۹:۳۰), اما عی تواششند تا شمال نیز بیابانگردی کندد (داوز 
۴ لطفی که در حق قینیان شنده: ظاهرا مربط است با سنتی که‌اطبق آنه. یکی از ایشان پدرزن موسی بوده است (داور 
۴ ۱( ر.ک. اعد ۱۰: ۲۹- ۳۲۲). 

۴ تحت اللفظی: «مبادا که تو را به او ییفزایم» ؛ قرائت آرامی: «مبادا که تو را با او هلاک سازم». 

مطابق پید ۱۸:۲۵ این حد نهایی قلمرویی است که بیابان نشینان اسماعیلی می پیمایند. طبق پید ۵۷:۱۰ ۲۹ حویله ممکن 
است در خود عرستان بوده باشد. 

)از ز اجاح جز در اعد ۲۴: ۷ در جای دیگری نام برده نشده است. نام او مانند نام عمالیق. » ارزشی نمادین یافته است (ر.ک. استر 
0 

۷ در خصوص ترجمه این اصطلاح قطعیتی وجود ندارد. برخی ترجمه می کنند: «حیوانات زایش دوم»: ؛ قیمهی آورده: «حیوا نات 
زایش همان سال» + فراعت وا نی «اذوقه» ؛ قرائت لاتین: «یوشاک»؛ ی 

۷ این فرمول؛ مشخصه دیگری است از ماحراهای ائبیا (۲-سمو ۷: ۴: ۱-باد ۲:۱۴ ۲: ۱۳: ۱۲۰ ۱۷: ۲ ۸ و غیره) و مکررا در 
کتاب‌های ارمیا و حزقیال و زکریا به کار رفته است. 

۷ محلی است در جنوب حبرون (یوشع ۱۵: ۵۵: ۱-سمو ۵ ۲: ۲). 

۶ فرائت یونانی: «ا ورده ام». 

۷ خصوصیت نذر کردن به لعنت. نابودی کامل غنائم جنگی است (ر.ک. تث ۱۳: ۱۷). 


تم 
ِ 
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نشده ای و آیا بهوه تو را ی 
اسرائیل مسح نکرده است؟ ٩‏ آبهوه تو را 
کف اه و تون کشزخ: شوت 


۲۹-۵ 


۳ 2 2 ی سا 
گناه غیبگویی است طغیان» 
رن و 
ار نها کی مورا زد کر 


خروح؟: ۲۷: گناهکاران» این عمالیقیان را به لعنت نذر او تو را از سلطنت رد کرده است.» 
۰۳۶۰+ 
ار۱۴:۵۰: کن» و با ایشان تا نابودی کاملشان بجنگ. تا کول تف‌سشمرزتین کته رو کار 


مرا۴: ۲۲ 


۱۹ ۰ ام 
پس چرا به صدای یه وه کوش فرا 


ندادی؟ جرا بر غنیمت هجوم بردی و آنجه 
را که در نظر یهوه بد است انجام دادی؟» 
اون به شموکیال گفت: «من به صدای 
یهوه گوش فرا دادم و به جایی که بهوه مرا 
فرستاد به جنگ رفتم؛ من اجاجء پادشاه 
عمالیق را آوردم. و عمالیق را به هنت نذر 
کردم. " "اما قوم از غنیمت احشام کوچک و 
بزرگ, بهترین لعنت را برای قربانی کردن 
برای یهوه. خدایت. در جلجال؛ بر 
داشتند.» وا کته 

«آیا یهوه از قربانی‌های سوختنی و 
قربائی های ذبحی آن سان خشنود می شود 


کردم. زیرا از امر بهوه تخطی ورزیدم و نیز 
از سخنان تو: من از قوم ترسیلدم و به 
درخواستشان گوش کردم. * "و اکنون؛ 
خواهش می کنم گناه مرا ببخش و با من باز 
آی تا در حضور یه وه سجده کنم. 1 
و تفت رل ارت یز 
نخواهم آمد. زیرا تو سخن بهوه را رد 
کردی» و بهوه تو را رد کرده است تا دیگر 
بر اسراثیل پادشاه نباشیگ» 

ون تم وتیل مر ی کت فا برود. 
[شائول] دامن عبای او را گرفت و آن پاره 
شد. ۰ "سموئیل به او گفت: «امروز بهوه از 
سفق الس ا کل انار کرضه ام ره 


ائی :۱۱:۱‏ که از اطاعت از صدای بهوه؟ شاه نو هر ار ای فافی یا 
2:۶ ب ی 

اری. اطاعت بهتر است از فربانی. این حال, درخضشش ات کته ۱ دروغ 

یک ۸:۶ 1 ۱ ۳ عم ۱ ۱ ۳ 

مت۱۳:۹ ."و فرمانبرداری بهتر از بیه قوجها؛ نمی گوید و نه بشیمان می‌ شود زیرا او 


2 نخستین نکته در زمینه اتهامات شائول. یادآآوری ار ین امر است که او یادشاه است. و در جنین مقامی. ی ابیت فعض وی 
اطاعت کند و نمی بایست تسلیم خواسته های قوم شود. شائول که مباهات می کند که به اوامر الهی احترام گذاشته (آبه ۲۰ 
قادر نیست عذری در این زمینه بیاورد و خود را ملزم به اعتراف می بیند (آیه ۲۴). 

ک ۱۰۱۸ 

9 تحت اللفظی: «بدکاری و ترافیم»: ترجمه ما مبتنی است بر قرائت سیماک. «ترافیم 
باستان مشروعیت داشتند (پید ۱ داور ۱۷: ۵: ۱-سمو ۱٩‏ که توضیح هو ۳: :۴ اما در دوره اصلاحات یوشیا 
شدیداً ممنوع شدند (۲- -یاد ۲۳: ۴ ۲). 

ای مک مر ام ار کی ۱ تاه توضیح ۱۳: ۱۳). 

0 در عبری» فاعل فعل «گرفتن» تصریح نشده است. پاره ای از صاحب نظران معتقدند که این سموئیل بود که عبای شائول را پاره 
یی اه سای جودیرا . اما بهتر است. همراه با ترحمه های پونانی و سریانی. تصور کنیم که این شائول بوده که عبای 
سموئیل را گرفت تا مانع رفتن این نبی شود. پاره شدن امری است تصادفی که سموئیل معنی آن را به شائول بیان می کند (آیه 
۸ و نه حرکتی نبوتی مشابه با حرکت اخیا (۱-یاد ۱۱: ۳۰). ۱ 

6 باز مانند ۱۳: ۰۱۴ نام داود ذکر نمی شود اما اين اشاره روشن به داود. زمینه را برای فصل ۱۶ اماده می‌سازد (نیز ر.ک. 
۵ و ۱۶: ۱). 

کلمه عبری «درخشش». در این معنی» فقط یک بار دیگر در ۱-توا ۱۱:۲٩‏ به کار رفته است. 


» اشیاء مقدسی بودند که در روزگاران 


ند رف ی 
ِ ِ 


۱:۱۶ ۰۵ 


اخسنات تبیست که شمان شودط :) 
ای «من گناه کرده ام با 
این حال خواهش می کنم مرا در حضور 
و با من باز ای تا در حضور یهوه خدایت؛ 
سجده کنم.» ۲ آسموئیل به‌دنبال شائول باز 
آ منم شا فرلن در تخضیون وه سحده کرد. 

۲ "سموئیل گفت: «اجاج پادشاه عمالیق 
را نزد من بیاورید.» اجاج تلونلوخور ان 
و و اد اجاج گفت: «به یقین» رک 
تلخ است!» ۲"سموئیل گفت: «آن سان که 


اول سموئیل 


شمشیر تو زنان را از فرزندانشان محروم 


تواز فرزندش 9 ۰ و داور۲۸:۵ 


سموئیل اجاج را در حضور یهوه در 
شاعاو تکشکه کی ‏ رس سقان 
رفت و شائول به خانه خود. به حبعه شائول 
7 ۳ ۶ ۳ هه ۰ 

بر امد. ۱ و سموئیل تا روز وفات خود 
10 ندید به واقع. سموئیل 

۶ و ۰ 9 5 
برای شائول سوکوار بود. زیرا بهوه پشیمان 
شده بود که شائول را بر اسرائیل بادشاه 


۱۱۷۷ 


۱۳۶۰۰۰ 


ترفیع داود و افول شائول" 
۵ ۳ م تا دیگر بر ۲-یاد۹: ۳۰۱ 
0( و 


روغن بر کن و بروا من تورا تزدیسای روت ۱۷:۴ ۲۲ 


مسح داود 
ها یل گفت: «تا به کی 
و وس 


برای شائول سوگواری خواهی کرد. 

8 این توضیحی است الهیاتی که از اعد ۲۳: ۱٩‏ الها یافته و آیات ۱۱ و ۳۵ را اصلاح می کند. شاید خواسته اند توضیح دهند که 
عزل پادشاه اول به معنای محکومیت نظام سلطنت؛ آن گونه که داود آن را به احرا در خواهد آورد. نیست. 

7 ترجمه ما که مبتنی است بر قرائت یونانی» حالتی حدسی دارد. ترجمه های آکیلا و آرامی آورده اند: «با حالتی رضای تآمیز». 
ترجمه های قیمهی و جرشونید آورده اند: («سته شده در زنحیر» . عد خی کوفرانن اطام 

در خصوص دنباله این آیه وحود دارد. تردید بین عبارت رگا (مطابق یونانی و سریانی) و «مرگ دور 
شده است» (بر اساس متن خوانده شده). 

1 معنی دقیق این فعل مشخص نیست. فرائت پونانی: «کشت» ؛ قرائت تئودوسیون: «شکنحه داد» . ترجمه ما میتنی است بر سایر 
ترحمه های قدیمی. سموئیل مرگی را که لعنت ایجاب می کرد. در خصوص شخص پادشاه به اجرا در می‌آورد. و به این ترتیب, 
جای شائول معزول را می‌گیرد. 

ژاين آیه ظاهراً از ماجرای مذکور در ۱-سمو ۱۹: ۲۴ آگاهی ندارد. 

فصل ۱۶ با اينکه قویاً به فصل ۱۵ مرتبط است (ر. ک. توضیح), , اما همچون سرآغاز تاریخ رفعت یافتن داود تلقی می شود. 
تاریخی که در ۲ حسموه۵ با جلوس داود بر تخت سلطنت بهودا و اسرائیل در اورشلیم به اوج می رسد. . این محموعه که 
سنت های مختلف را در کنار هم قرار می دهد و حاوی مطالبی مشابه است (۱۶ ی : 4۵ ۰:۱۸ ۱۶-۶ و 
2-۹ ۱۰ ۱۹: ۷-۱ و ۱:۲۰ تا ۱:۲۱ ۲۱: ۱۶-۱۱ و ۲۷: ۲۴ و ۲۶), ترکیبی فاقد نظم نیست. بلکه از ساختاری 
استوار برخوردار است. اشاره به جنگهایی که فلسطینیان را در برابر ارا کیان فرا وی دش ق اف کی کته تفس 
زفامت شود باه کوهاعسشسخن ال ۱0 ۱ ۸:۱۹ ۱:۲۳ ۲۸: ۱: ۳۱: ۱: ۲-سمو ۵: ۲۵). تذکرات مربوط به 
حالات و حرکات شخصیت ها محدوده هر ماحرا را تعیین می کند. در ضمن. تمام روایت موضو افول شائول و ترقی های داود 
و ۲-سمو ۳: ۱ و ۵: ۰) و فرمولی که مانند بندگردان ۱ 
ات میت این فرمول: «خداوند با او بود» (۱-سمو ۱۸:۱۶ ۱۷: ۳۷؛ ۱۸: ۸۱۲ ۰۱۴ ۲۸ ۱۳:۲۰ 

۰ . کل اب ین تاریخچه به افتخار داود نوشته شده و وفاداری او به شائول (۲۳: ۵ ی 
ی کر او رد ما هریج بر ۲-سمو ۳ و در ماجرای ایشبوشت, ۲ سمو ۴), و وابستگی اش را به قوم 
خود برجسته می سازد, گرچه قهرمان داستان در مقطعی خود را ناگزیر از خدمت به فلسطینیان می بیند (۱-سمو ۲۷: ۸- ۱۲؛ 
۹ ۲- ۵؛ ۳۰: ۳۱-۲۶). 

1 بخش اول آیه ۱ موضوعات و اصطلاحات فصل قبل را از سر می‌گیرد (۱۵: ۰۲۶ ۳۵) .در این فصل, آیات ۱۳-۱ مانند فصل 


9 


است» توحیه کننده تردیدی 


است 


اول سموئیل 


بیت لحمی می فرستم, چرا که در مبان 
پسرانش برای خود پادشاهی دیده‌ام.» 
"سموئیل گفت: «چگونه بروم؟ اگر شائول 
این را بشنود مرا خواهد کشت۳!» بهوه 
گفت: یرای شود کوساله ای ماذه تشیتا ی 
داشت و خواهی گفت: آمده ام تا برای بهوه 
قربانی کنم. آیسارا به قربانی دعوت 
جنواهی کرو و من تورا آگ اه خواهم 
اقب اند یکت ان کی را برای 


تث ۱۵:۱۷ من مسح خواهی کرد که تو را خواهم 


-_ 
گفت.۰» 


۸-۲ ۶ 


"گفت: «برای آرامش 4؛ آمده‌ام تا برای 
بهوه قربانی کنم. خود را تقدیس نمایید و 
با من به قربانی خواهید آمد.» او یسا و 
پسرانش را تقدیس نمود و ایشاد را به 
قربانی دعوت کرد. 

"پس چون رسیدند, [سموئیل] الیاب را 
دید و به خود گفت: «به یقین. مسح شد؛ 
بهوه در برابر او است؟!» "یهوه به سموثیل 
گفت: «به ظاهرش ۹ 
بلندی قامتش, زیرا من او را رد کرده ام 
خدا آن سان نس نگرد که انسان می نگل 


آسموئیل آنجه را که بهوه گفته نود انجام 
داد. حون به بیت لحم می رسید» مشایخ شهر 
9 به اشتق تاه دنه و گفتند: «ای 


زیرا انسان به ظاهر نگاه می کند, اما بهوه 
یکلم تکرد 0 سا اسان هر 
۶ ۰ ۶ و ۴ 

خواند و او را از برابر سموئیل گذراند؛ وی 
عبت کتملامن آیا راغ ارآهشن هن ان ۱۳ گفت: «اين را ره تن تکزده اتب 


۵ از روایت مذکور در ۱:٩‏ تا ۱۶:۱۰ الها م میگیرد: سموئیل داود را مسح می کند. آنگونه که شائول را مسح کرده بود. و 
ين اتاق در طول مرسم مذهبیمحلیروی می‌دهد. (۱۶ ۰ را با ۰:۹ ۲۴-۲۳ مقایسه کنید)؛ سری بودن یادشاه اکنون 
ترس از شائول را توجیه می کند (۱۶: ۲؛ ر.ک. توضیح ۰ ) ما مداخلت خداوند در گزینش پادشاه (۱۶: ۰۳ ۶- ۰۱۲ 
این باور را ایجاد می کند که ی ۲۷-۰ نیز بهره می گیرد. گرچه انتخاب داود از طریق وساطت 
خدمت نبوتی سموئیل صورت می پذ برد نه از ز طریق توسل به قرعه (ر.ک. 2 ۰ ۲۲ 

7 نبی در انجام مأموریتش دچار تردید می‌شود (ر .ک. ار ۱: ۶؛ خروج ۱۱:۳). ان شائول عنصری خطرناک به شمار 
می‌اید. و معمولاً تصور می شود که او گرفتار روح بدی شده بوده است. 

1 قرائت یونانی و سریانی: «به قرباني دعوت خواهي کرد». 

0 تحت‌اللفظي: «لرزیدند»؛ فرائت 53 «گرد آمدند»؛ سریانی: «بیرون آمدند»؛ کی یکی نیت تختین برداشت می کنند: 
«شتابان آمدند» . اما ترس اهالی بیت لحم از امدن سموئیل موجه به نظر نمی رسد. 

ی و ی ی این اصطلاح (تحت اللفظی: «آمدنت در 
ارامش ی») می تواند فقط حالت تحیتی ساده داشته باشد. و سموئیل نیز در پاسخ, در ابتدای ایه ۰۵ می کوید: ۳ رامش» با 
همان «سلام» . . متنی از قمران و ترجمه یونانی در آیه ۴ اضافه کرده اند: «ای ریت کننده», و ما این را در ترحمه خود 
گنجانده ایم. ۲ 

0 تحت ‌اللفظی: «(در) آرامش!» 

۲ در اینحا «تقدیس» بر آماد کی-ترآق ابتی نبایشن دلالت دازد رز کت: خروج :۱٩‏ ۱۰؛ ؛ پوشع ۳: : ۵ ۷: ۱۳). 

٩‏ سموئیل در ابتدا تصور می‌ کند که قامت الیاب او را برای سلطتت واجد شرایط می سازد. یعنی کسی مانند شائول (ر. ک. :٩‏ ۲؛ 
۰ ) اما خداوند کوچکترین را انتخاب کرده است (اصل گزینش الهی هميشه همان است که پولس در ۱-قرن ۱: ۲۶- 
٩‏ تصریح می کند. یعنی انتخاب کسانی که از نظر دنیا ناتوانند به منظور شرمسار کردن توانایان). 

] فرمولی که فقط در خصوص رد کردن الاب به کار رفته. این تصور را ایجاد می‌کند که نگارنده از سنتی استفاده کرده که نسبت به 
برادر بزرکتر داود نظر نامساعد داشته است (ر.ک. ۲۸:۱۷). 

1 فرائت عبری: «اینحا منظور آن جیزی نیست که انسان‌ها می بینند»؛ فرائت‌های لاتین و سریانی: «من مطابق آنجه که انسان 
می بیند قضاوت نمی کنم». ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 

۷ این اندیشه, در شکل های متفاوت. بارها تکرار شده است (ر. ک. ۱-پاد ۸: ۳۹؛ ار ۱۱: 
۷ ۰ ۱۷: ۳: ۴۴: ۲۲: ۲۳:۱۳۹؛ امث ۱۵: ۱۱: ۳:۱۷: ۲۱: ۲: ۲۴: ۱۲). 


۱ اه 


ار 
۰« 


۹۶ 
۱۵۰:۷ 


۳۴:۱۵ 


۱۹-۶ 


*یسّا شماه را عبور داد. اما آسموئیل] 
0 «اين را یز نموه تردتک که است:0 
بدینسان یس هفت پس ر"" خود را از برابر 
سموئیل عبور داد. اما سموئیل به یسا 
ره 
است.» ۱ 

متمو ان هخا تسف یا مسواتت 
تمام شدند؟» او گفت: «هنوز جوانترین 
باقی مانده که احشام کوچک را 
می‌جراند.» سکیا ایا *ست: 
«به دنبال او بفرست, زیرا تا او به اینحا 
نیامده باشد بر سر سفره نخواهيم 
هیارا افر آوستای 2 
بود. با چشمانی زیبا و سیمایی دلپذیر. 
بهوه گفت: «بر خیزا او را مسح کن: همین 
است!» ۱۳ سموئیل شاخ روغن را گرفت و 
وزرا در‌سان برادرانش مسح کرد. آنگاه 
روح بهوه بسوی داود فرو ریخت از آن 
روز به بعد. اما سموئیل به راه افتاد و به 
زامة رفنت. 


اول سموئیل 


داود در خدمت شائول2 

۲ (روح یهوه از نزد شائول دور شد. و 
روحی بد که از یهوه می‌آمد؛ شروع به 
قرساتدیاای کی جد کاراب فاکول وه 
وی گفتند:: «اشک روحی ند از دا تور 
می‌ترساند؛ *"بادا که سرور ما سخن 
کون | وش کرارانیت هر اون و که 
ایشان مردی را خواهند حست که بتواند 
بربط بنوازد. و وقتی روحی بد از خدا بر تو 
باشد او ان را خواهد نواخت و حالت بهتر 
خواهد شد. » 

0 
«پس بکوشید مردی را برای من بیابید که 
خوب بنوازد. و اورا برای من خواهید 
آ ره ییاسران لب به سین 
و که «به درستی که یکی از بسران 
یساء آن بیت لحمی, را دیدم که می‌تواند 
بنوازد؛ او مردی دلیر و جنگی است خوب 
سخن می‌گوید. خوش سیما است. و بهوه با 
ادا و شا فسات دی 


۷ این تذکر مطابق است با ۱۷: ۱۴-۱۲. در ۱-توا ۲: ۱۳- ۱۵ نیز به هفت پسر یسا اشاره شده است. 


+2۳۰ ۰۸ 
۹:۹۹ 


مز ۲۰:۸۹ 


تحت اللفظی: «او قرمز بود»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت های یونانی و لاتین؛ این صفت در جای دیگر فقط در مورد عیسو 
به کار رفته است (یید ۵ وازگان مربوط به رنگها در عبری بسیار نامشخص است؛ لذا «صورتی» (یا «روشن») در 
مورد داود متاسب تر است, ژیرا این صمّت در ۱۷: ۴۲ باز دیده می شود و اگر جزئیات جسماتی که ذکر شده. سبب خواز 
شمردن داود از سوی مرد فلسطینی می شود. به این علت است که داود را همجون کودک تصویر می کند. 

۷ فعلی که در اینجا برای تسخیر توسط روح به کار رفته, همان است که در مورد شائول استفاده شده (۱۰: ۶ و توضیح, ۱۰ 
۱ ما توضیحی که در پی آن آمده ( «از آن روز و در دنباله»)؛ بیانگر این است که فروریزی روح خداوند بر داود. 
دیدهای گرا نردم بلکة اغا رگرسالتی دای ات ردان ۲۰۱۲ 

7 این روایت. با اينکه در اثر تکرار اصطلاحات آیه ۱۴ در انتهای آیه ۲۳ حدود مشخصی یافته (که این امر در حکم تکرار است)؛ 
اما ورود داود به خدمت شائول را به شکلی ماهرانه به مطالبی که پیش از آن آمده. مرتبط می سازد (روح خداوند که بر داود 
آمده, همان روحی است که شائول را ترک گفته؛ روح خداوند با ترک شائول, جا را برای روح بد وا می‌گذارد؛ ر. ک. مت 
۲ 2-۳ ۴۵). این روایت شکلی از مقدمات اعمال داود را شرح می دهد که با مطالب ۱۷: ۵ تا ۱۸: ۵ متفاوت است. 

2 در خصوص قدرتی که برای موسیقی فائل بودند, ر. ک. ۲-یاد ۳: ۰۱۵ 

۳ این تصویری که از داود ارائه شده او را صاحب تمام فضائل معرفی می کند؛ از آن چنین بر میآید که کامیابیهای نظامی داود 
شناخته شده بوده است (ر. ک. ۲-سمو ۰۸:۱۷ ۱۰)؛ اما روایت در اینجا داود را بیشتر یک نوازنده معرفی می کند. این 


روایت که در دنباله ۱۳:۱۶ آمده, این امکان را می‌دهد که داود را همچون سراینده ای الهام‌یافته ببینیم (ر.ک. ۱-توا 
۶ بنسی ۸:۴۷). 


تم 
7 


اول سموئیل ۱۶ 


فرستاد تا به او بگویئذ: «یسرت داود را که 


۶:۷۰ 


۳ 
داود و جلیات؟* 


با احشام کوچک است. نزد من بفرست.» ۷ ۱ ۱ فلسطینیان سیاهیان خود را برای ۵۲:۱۴:۵:۱۳: 
۱ ۱ ۳ ۳ و ۳ 
ایسْاپنج نانگ مشک شراب و یک 5 شنک کرد اند و در سوکوه ۸ ۱( 


بزغاله بر گرفت و [آنها را] با پسر خود 
داود برای شائول فرستاد. 

۲ "داود نزد شتاتولن: امد و در حضور او 
. [شائول] او را نیارد دوست 


ا تساه 
داش و آدافه یوار اوه 
*"شائول فرستاد تا به یسا بگوبند: 
«خواهش می کنم» باشد که داود در حضور 
ما مشک زو در تعر و این دایم 
اشت:۰» 
شائول می‌آمد. داود بربط را بر می‌داشت و 
آن را می نواخت: شائول آرام می‌گرفت و 
حالش بهتر می شد. و روح بد از او دور 
کتیت: 


یهودا حمع شدند. سپس بین سوکوه و 
عزیقهل در افس-دمیم اردو زدند. "شائول 
و مردان اسرائیل گرد آمدند و در دره 
«سفزظ» اردو زدند. و در مقابل فلسطینیان 
برای جنگ صف آرایی کردند. " فلسطینیان 
بر ۵ دار کت تست هن اس ادف 
اسرائیلیان بر ۵ ی تن 
می‌ایستادند» و دره در بین آنان بود. 
اف قطان رما 
تتر ون امد که خلیان نام داشت. اش 
قامتش شش ذراع و یک وجب بودلء "بر 
سر خود خودی مفرغی داشت. و با زرهی 
یولکدار یوشیده شده بود؛ وزن زره او پنج 


هزار منقال؟ مفرغ بود. "بر ساقهایش 


۵ قرائت عبری: «یک الاغ» ؛ ترحمه ما حاوی اصلاحات است. قرائت های آرامی و سریانی: «الاغی با بار نان»؛ قرائت یونانی: 
«یک بار (۴) نان». شاید منظور هدایایی ی بوده که یس برای تکریم شائول می فرستاده؛ ی ۳ 
تحهیزاتی بوده برای جوانی مرفه که چه بخنگ هقی ی رفته ور به آین امتظون وارد شدمت بادشاه می‌شده است (رد ک 

.)2۲ ۴ 

1 داود محبت همگان را جلب می کند (ر. ک. ۸۱:۱۸ ۵ ۸۱۶ ۰۲۰ ۰۲۲ ۲۸ ۲۰: ۱۷). 

6 آیات ۳۱-۱۲ ۳۸ب. ۴۱ ۴۸ب. ۵۰ ۵۸-۵۵ و نیز ۱۸: ۱- ۶الف, در ترحمه یونانی (نسخه خطی واتیکانوس) موحود 
نیست. مترحمین یا این بخشها را از قلم انداخته اند تا تکرارها و تناقضات را حذف کنند. پا آنها را در متن عبری ای که از 
روی آن ترحمه می کرده اند نیافته اند. در هر حال, این آیات (خصوصاً ۱۷: ۳۱-۱۲ ۵۸-۵۵؛ ۱۸: ۱- ۵) ظاهراً به همان 
ساختار بقیه فصل تعلق ندارد» و احتمالاً قدیمی تر هستند. 

گو. کته یوشم ۱۵: ۳۵ ۱ 

۵ دره «سقز» (ر.ک. آبه ۹ ۱۰:۲۱) همان وادی السنت امروزی است. واقع در حدود بیست کیلومتری جنوب غربی 

1 قرائت غبری: «از اردوگاه» ترجمه ما مبتنی است بر قرائت بوناتی (رک. آیات ۸ ۸۱۰ ۲۱۲۰ ۲۲ ۰۵۲۳ ۰۴۵ ۴۸): 

در این روایت این قهرمان ۲٩‏ بار فقط با عنوان «فلسطینی» خوانده شده است. نام جلیات فقط در آیات ۴ و ۲۳ ذکر شده؛ 
خارج از این فصل, در ۲۱: ۱۰ و ۱۰:۲۲ از او نام برده شده؛ ۲-سیو۲۱: ۱٩‏ نیز به پیروزی الحانان, یکی از دلیران داود. بر 
جلیات جتی, در محل جوب (شاید همان جبَتون) اشاره می کند. از آنجا که نام جلیات در ۱- سمو ۱۷: ۲۳ همجون پرانتزی 
آمده که حمله را قطع می کند» این تردید وجود دارد که شاید همین امر در آیه ۴ اتفاق افتاده و قصد این بوده که یک فلسطینی 

ای ری و ی با حلیاتی که به دست الحانان کشته شده بود» یکی سازند. . یا شاید هم خواسته اند 
پیروزی الحانان را بزرگ کنند و آن را به داود نسبت دهند. 
[ بیش از ۸۰ر۲ متر. 


1 حدود ۰ کیلوگرم. 


مر 
۵ 


۱۷:۸ 


۲-سمو ۱۴:۲ 


۱۳ 


ساق بندهایی مفرغی داشت و در میان 
شانه‌همایش, زوبینی مفرفی. "چوب! 
نیزه اش همجون کررد نساحان بود و وزن 
شوک تیپراهی شعض اشفا ]هل نو 
سپردار در مقابل او حرکت می کرد. 

"او استوار ایستاده و در حالی که بر 
صفوف اسرائیل فریاد می‌زد. به ایشان 
گفت: «از حه سبب بیرون آمده اید تا برای 
فلسطینی نیستم» و شماء آیا بردگان شائول 
نیستید؟ برای خود مردی انتخاب کنید» و 
باشد که بسوی من بیاید. * اگر با من مبارزه 
کند و پیروز شود و مرا بکشد. ما بردگان 
شما خواهیم شد؛ اما اگر من بر او پیروز 
شوم و او را بکشم شما بردگان ما خواهید 
شد و مارا خدمت خواهید کرد.» و 
دی ره کر و رز نو 
صفوف اسرائیل را به مبارزه می طلیم. 
مردی به من بدهید نا با هم بجنگیم!» 
" "چون شائول وتمام اسرائیل این سخنان 
آن فلسطینی را شنیدندء هراسان شدند و 


از فر شید تا 


اول سموئیل 


دافختی ری اقرا یه اي ود از 
بیت لحم بهودا که یس نام داشت و صاحب 
ب و 3 ۶ 
هسشت پسر بود. این مردء در روزگار شائول» 
۰ ۳۳ و 

پیر بود و سالخورده؟. شنه تین نزن کنو 
تسا کر ی نا عول یه نگ رفته رودننم و 
اتی ات نام داشت. کتوخ‌کتر 
ابیناداب. و سومی شماه. ۲ داود حوانترین 
بود. و آن سه (یسر) بزر کف ذردی‌سافول 
1 9 ۱۵ 4 7 
رفته بودند. " و داود از نرد شائول به نزد 
احشام کوچک پدرش که آن را در بیت لحم 
می‌جراند. رفت و آمد می کرد" 

*۴آن فلسطینی بامدادان و شامگاهان 
جلو می‌آمد. و به مدت جهل روز خود را 
نشان می داد. 

یا به پسر خود داود گفت: تاش 
ایفهٌ غلات برشته و این ده نان را برای 
پرادرانت بر دا و به اردو بسوی برادرانت 
ندو. ۳ اما ین ده تکه متیررا کج 
هزاره تحویل خواهی داد. از حال برادرانت 
اطلاع حاصل خواهی کرد و نشانی ایشان را 
واه کرفته سکول و ات ارزو خر 


آ[ترجمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده و ترحمه های قدیمی؛ قرائت متن نوشته شده: «تیر» که چنین ترجمه ای با مضمونی که 
از تجهیزات جنگی فلزی این قهرمان سخن می‌گوبد. سازگارتر است. توصیف جوب نیزه ظاهراً از ۲-سمو ۲۱: ۱٩‏ گرفته شده 
و همراه با نام جلیات؛ در این بخش گنجانده شده است (ر.ک. توضیح آیه ۴). 

1 برخی از صاحب نظران معتقدند که دنباله روایت در آیه ۳۲ یافت می شود (ر. ک. توضیح آیه ۱). 

0 در اینجا منظور این است که او یکی از اعضای طایفه افراته از قبیله بهودا بوده است (ر. ک. نوضیح ۱ ۱ این حالت 
اشاره ای؛ احتمالا اثر دست یک ویراستار است که کوشیده روایتی متفاوت و شاید قدیمی تر مربوط به ورود داود به خدمت 
شائول را به ۱۶: 2۱۴ ۲۳ متصل سازد. صرف نظر از «داود» و این اشاره. آیه ۲ فرمولی است منداول برای مقدمه یک 
روایت (ر.ک. داور ۲:۱۳: ۱۷: ۱: ۱-سمو ۱: ۱ :٩‏ ۱). 

0 تحت‌اللفظی: («... با مردان آمده بود»؛ قرائت لاتین: «او پیرمردی بود از میان مردان»؛ قرائت آرامی: «پیرمردی که از نخبگان 

9 آیات ۱۵ و ۱۶ تلاشی هستند برای هماهنگ ساختن سنت‌های مختلف. آیه ۱۵ کوشیده ۳۱-۱۲:۱۷ را به ۱۶: ۲۳-۱۴ 
مرتبط سازد و آیه ۱۶ را نیز به ۴:۱۷ و ۸. 


5 ۳ هر 
99 


اول سموئیل ۷ ۱۲۹۹ 


جمیع مردان اسراثیل در دره سقز هستند تا 

" آداود صبح زود بر خاست و احشام 
کوچک را به نگهبانی سپرد و بار خود را بر 
دا شنک ود کر کته کرد مطایق آنجه که سا 
به او ابر کرده بود. او ید شخوطه [ازدو گاه] 
رسید, در آن حال که لشکر بسوی خط مقدم 
می‌رفت و فریاد جنگ بر می‌آورد. 
۲ اسرائیلیان و فلسطیتیان در مقایل 
یکدیگر صف آرایی کردند. ۲ "داود بار و 
بنه خود را به دستان نگهبان بارها سپرد و 
بسوی صفوف دوید. چون به آنجا رسید. 
را دران ره تفر کار ۲ خرن ها 
آنان سخن م ی گفت. اینک آن قهرمان- 
تامین لیات بوده ان فلسظی اوشت از 
صفوف؟ فلسطینیان بر می‌آمد. او مانند 
قبل با همان لحن سخن گفت؟ و داود 
له ( اسان سس هداس ان 
سرد را کت تقایل ار کریتته یساز 
خرنتان شنداند. " مرحی از آئت‌انیل کمت: ‏ 
«آیا این مرد را که بر می‌آید, دیدید؟ او 


0 قرائت متن نوشته شده: «از سنگربندی»؛ قرائت لاتین: « 
۳ 

آر.ک. توضیح آیه ۴. 

5 این اشاره به سخنان م ذکور در آیات ۸- ۰ به دست یک ویرا 

] قرائت‌های یونانی (به نوشته اوریژن) و سریانی: «خاندا نش 


بر می‌آید تا اسراثیل را خوار سازد. آن 
کس که او را شکست دهد بادشاه او را 
اکتد‌هاز تروت واه ساخت, دح خود را 
به او خواهد داد و خاندان پدری اش را از ۱ 
هر هزینه ای در اسراثیل معاف خواهد  *‏ 
داشت".» 

*آداود به مردانی که نزدیک او ایستاده 
پوونل کیک «برای مردی که این فلسطیتی 

۳۹ صم ۰ ۳ 

را بکشد و ننگ را از روی اسرائیل بر 
دارد. جه خواهند کرد؟ اف یه کون 
تامضتون خیست که کرذانهای ای و یروا 
رانک آورد؟) ۲ اقراه همان سضان را 
تا «اینجنین خواهند کرد به آن 
مردی که او را بکشد.» 

0الیاب برادر بزرگترشء شنید که او با 
مردان سخن م ی گوید؛ خشم الیاب بر داود 

4 3 عح 

برافروخته شد و گفت: «جرا فرود 
آمده ای» و این جند گوسفند را در صحرا به 
کوا کدازوه ای هنت کر کنو وت رس 
دلتبیا ۳ ترو اقب ض ره : 


ببیتی!» ۲ آداود گفت «مگر چه کرده ام؟ 
ز اردوگاه»؛ ترحمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده, آرامی و 


ستار اضافه شده است. 
را آزاد خواهد ساخت»؛ قرائت لاتین: «از مالیات معاف خواهد 


ساخت» ؛ قرائت آرامی: ۳ زاد و معظّم خواهد ساخت» . . مانند ترجمه‌های یونانی و سریانی معمولاً کلمه ای را که « زاد» 


ترحمه شده» مطایق با خروح ۲۱: ۲ استنباط می کنیم. اما 


ین کلمه ظاهرا مشابه اصطلاحی است که در اسناد اداری سریانی 


وا .م۰ دلالت دارد بر قشری از مردم که در خدمت پادشاه بودند. 

۷0 «در حنگهای بهوه» (۱۸: ۱۷: ۲۸:۲۵ «خدای زنده» در میان قوم خود می باشد (یوشع ۳: انعر دشمنان او 
نیز هستند (داور ۵: ۳۱: ۱-سمو ۲۶:۳۰). «صفوف اسرائیل» (۰۸:۱۷ ۰۱۰ «۴۵) همان «گردا نهای خدای زنده» (آیه 
۶) می باشند, واو خود. «خدای گردا نهای اسرائیل» می باشد (آبه ۴۵). به ننگ آوردن لشکرهای خداوند (آیه ۰ در 

به ننگ آوردن خداوند (آیه ۴۵), این «خدای زنده» (ر.ک. ۲-یاد ۰۴:۱٩‏ ۱۶) می باشد. این موضوع در لایه های 
متأخر فصل ۱۷ بسط یافته است (ر. ک. توضیح آیه ۱) فش یش گر کنترشامل الهیات انبته: خصوصا ایات ۲۵- ۲۷ 
به شکلی خاص به پاداش موعود به قهرمان پیروزمند می پردازد. این بخش دوم از آیه ۲۶ که تقریباً مشابه با ۳۶ب می باشد, 


ظاهراً به دست یک ویراستار اضافه شده است. 


۳ ۳ و 
9 


مز۱۵۱؛ 


دنس ۷ م 


۴۵ ۷ 


نمی توان سخن گفت؟» " "و از سمت او بر 
گشت تا به سمت شخصی دیگر برود. و 
همان سخنان را گفت. و افراد همان جواب 
را مانند قبل به او دادند. 
و 
و آن را به حضور 7 
وی را احضار کرد. ۲ داوت بهشائول کف 
«بادا که دل کسی به سبب این شخص 
ضعف نکند؛ خدمتگزارت خواهد رفت تا 
با این فلسطینی بجنگد.» 1 
گفت: «تو نمی توانی بر علیه این فلسطینی 
حرکت کنی تا با او بجنگی؛ زیرا تو کودکی 
بیش نیستی» و آو از خواتی اش هردختگی 
بوده است.» ۰ اه اون کت 
«وقتی خدمتگزارت احشام کوچک پدرت 
را می‌چراند و شیری یا خرسی" می‌آمد و 
تروشم من زا کش مکی مس 
تعاقبش می‌رفتم آن را می‌زدم و 
[ گوسفند] را از دهانش بیرون می کشیدم: 
و جنانحه بر علیه من بلند می شد. من آن را 
از یالش میگرفتم و تا به مرگ می‌زدم. 
شیر فرش زا استه 
و بر این فلسطینی نامختون نیز مانند یکی 
از آنها واقع خواهد شد. چرا که او 
گردانهای خدای زنده را به ننگ آورده 
۲ داود بار فنگر کف ۲ «یهوه 
ی مر کش سقازه 


است.» 


۷ خرس را خطرناکتر از شیر می دانستند (ر. ک. عا ۵: .)۱٩‏ 


۷ این عبارت در ترجمه یونانی نیامده است. علتش شاید این باشد که تأمل الهیاتی 


است؛ یا شاید هم یکی از ویژگیهای سبک حماسی باشد. 
۶ فرائت عبری: «داود شمشیر شائول را بر روی پوشاک خود به کمر بست». ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 
سلاح های ستگین آن فلسطییی (ایات ۵ - ۷ امتحان بی ثمر لباس رزم شائول (آیات ۳۸- ۹ اسباب چویانی 

حمل می کرد (آیه ۰ همگی نشان از ار 

می‌کند, ابزارهای انسانی مضحک به نظر می رسند (ر.ک. توضیح ۱۴: ۶). 


اول سموئیل 


داده, هم او مرا از دست این فلسطینی نجات 
واه داد ) شاکول ید داود. کشت «یروو 
بهوه با تو باشد!» 

وا وتا کب دوم زاره کازد 
پوشانید. و بر سرش خودی مفرغی نهاد. و 
* "بر روی پوشاکش: 
شمشیر خود را به کمر داود بست؟ و وی 
کوشید تاراه برود. زبرا تمرین نداشت 
داود به شائول گفت: «نمی توانم با همه 


او را با زره پوشانید. 


اینها راه بروم زیرا که تمرین ندارم.» آنها 
بان اف ر‌داشیته. افختا ود رنه 
دست گرفت و برای خود از نهر پنج سنگ 
اف ات اتتخات کردیو آ باه در کین 
چوپانی خود گذاشت که در حکم جنته اش 
تک یو ات کی قالنب ود شته مت ۵ 
فلسطینی جلو رفت ۲. 

1 فلسطینی کم کم به داود نزدیک شد 

۴۳۲ 

و سپرد اد پیش پیش آوامي زفت: فلسطینی 

نکاه کرو داوم اعد و اقترا عوار شید 
زیرا او جوان و حنایی و خوش سیم بود. 
۳" فلسطینی به داود گفت ت: «مگر من سگم 
هس ختافهتا جسوی من می‌ای؟ ۶ و 
مه 

فلسطیینی به داود گفت: «بسوی من 
کیت کن تا گوشقبت را به پرند کان امنمان 


۴۵ 
داود به 


فانظیی کشخ «تو با شمشیر و نیزه و 


۲-سمو۸:۳ 


نث۸ ۶۰:۲ ۲؛ 
ار ۷:۱٩‏ 


ای که به دنبال آن می‌آید, بعدها اضافه شده 


ای که داود 


٩-۸:۲ مز۰‎ 


۱-یاد۳۷:۱۸؛ 
۰( 
۲-یاد ۱۹:۱۹ 


داور۳: ۳۱: 
۱۵:۱۵ 


اول سموئیل 


زوین وی مر می ای اما من به نام یهوه 
: : 1 ء ۳ 
لشکرها. خدای گردانهای اسرائیل بسوی تو 
می‌آیم که او را ننگین ساخته‌ای. *" همین 
ارو رب توه ترا وه انا هه 
سپرد؛ تو را خواهم کشت و سرت را از تت 
جدا خواهم کرد و لاشهٌ تو و لاشه های لشکر 
فلسطینیان را به پرندگان آسمان و به 
حیوانات صحرا خواهم داد و تمامی زمین 
خواهد دانست که اسرائیل خدایی دارد. 
وتمامین آنن تماغت خوامت دلنبیت که 
نیزه؛ جرا که جنگ از آن بهوه می باشد و 

۴ 

1 تشر یی که فلطی .جر کتن. کرک 
و به ملاقات داود ویک متخ داود شتابان 
" آداود قشت: 4 دیق شود مر 3 و از آن 
ترکات ردو 4 ساپ فلسظی ردداش کت 
در پیشانی او فرو رفت و او با صورت بر 
زمین افتاد. ق فان فاودهبا شیک قلاتب 
و سنگ, مقاومت فلسطیتی را در هم 
کته و فسیطیتی وا زق وزاو زا کشت و 


در دست داود شمشیری نبود. 


2 فرائت ترحمه های قدیمی: «در اسرائیل خداپی هست». 


2ر.ک. خروح ۰۳:۱۵ سخنان داود در آیات ۴۵- ۴۷ با سبک تشنیه ای قرابت هایی دارد ( «لاشه دشمن را خوراک پرندگان 


۵۵-۶ ۷ 


۲ *داود دوید و بر روی فلسطینی ایستاد 
و شمشیر او را بر گرفت و آن را از غلاف 
بیرون آورد و او را به قتل رسانید و با 
[ شمشیر] سرش را بربد. فلسطینیان چون 
دیدند که قهرمانشان مرده است, پا به فرار 
گذاشتند. ""مردان اسرائیل و یهودا شروع 
به حرکت کرده, در حالی که فرباد جنگ بر 
ی اوزفتل تیان زا فا جوا تا 
تعاقب کردند و تا دروازه‌های عقرون. از 
فلتطتیان»:آناتن که فا سرحفد مرگ زین 
ای دنکن راد افت ادن از شعربیم تا 
جت و تا عقرون. ۲*سپس بنی اسرائیل از 
این تقافب,سخت فاسطیتیان عازن کشتید و 
نو خافاشان را ات کین فا زور 
فلسطینی را بر داشت و آن را به اورشلیم 
آورد؛ اما سلاح‌های او را در خیسمه خود 


معرفی داود به شائول4 

۵و هنگامی که شائول دیده بود که داود 
به ملاقات آن فلسطینی می‌روده به ابنین 
تاو که ای کر نو زار شین 
فرزند چه کسی است؟» ره (به 
حیات خودت. ای پادشاه. چیزی در این باره 


آسمان و حبوا نات صحرا ساختن» اصطلاحی است مربوط به تث ۲۸: ۲۶؛ ار ۷: ۳۳: ۱۶: ۴؛ ۱۹: ۷: ۳۴: ۲۰). 
9 قرائت عبری: «تا ورودی دره». 


6 در جارچوب این متن» چنین اشاره‌ای با ترتیب وقوع وقایع سا زگار نمی نماید. نگارنده ظاهراً به سنتی اشاره می کند که طبق 
آن. سر آن فلسطینی را همچون نشان افتخار جنگی نگه داشته بوده و آن را در اورشلیم که تبدیل به پایتخت او شده بود (۲- 
سمو ۵: ۶- ۱۲). قرار داده بوده است. این نکته حاکی از اين است که این روایت بسیار بعد از خود رویداد نوشته شده است. 
اشاره به «سلاح‌ها» با ۱۰:۲۱ و ۱۰:۲۲ مطابقت ندارد. مگر آنکه شمشیر را از «سلاح‌های» تدافعی متمایز کنیم, 
سلاح هایی که نخستین غنیمت داود تلقی شده است (ر. ک. ۲-سمو ۸: ۸ ۱۰). 

0 این بخش, گونه حدیدی از نحوه ورود داود به خدمت شائول را ارائه می دهد که مستقل از آن گونه ای است که در ۱۶: ۱۴- 
۳ آمده و قطعا از آن قدیمی تر است (ر. ک. توضیح ۱۷: ۱). 


۹ -۷: ۰ ۲؛ 
:۹ 
۲-سمو۲۶:۱ 


آیات۴ ۳۰,۱۶۱ 


6 این آیه. روایت را با آیه ۲ پیوند می‌دهد (ر.ک. توضیح). 


گر ک. توضیح ۲-سمو ۱: ۱۷. 


٩ :۱ ۸-۶ ۷ 


نمی‌دانم!» "*پادشاه گفت: «کسب اطلاع 
کت که این توخوات سر کیت ون 
داود باز آمد. پس از آنکه آن فلسطینی را 
کشته بود ابنیر او را بر داشت و او را به 
حضور شائول آورد, در حالی که سر آن 
فلسطینی در دستش بود. *"شائول به او 
ی ار نب زکی خه ازیو 
هتشتتی ۱) داود گفت: «من سر 
کار تشاین بیت لحمی هستم؟. » 
پیش ون آداود] ازسخم کدی یا 
۱۸ شائول فارغ شد, جان پوناتان به 
جان داود پیوند خورد» و پوناتان او را جون 
وت تین قورمنت وداشتر .افو تهمان راون 
ار وکا داش ۵ کات گنه 
پدرش باز گردد. "یوناتان عهدی با داود 
بست. زیرا او را حون خویشتن دوست 
مي‌داشته. "بوئاتان بای وا که بر شود 
داشت از تن در آورد و آن را به داود داد, و 
دا موه اس ی ری کیان و 
کمربند خود را. *داود در خروج هایش, به 
هر جا که شائول او را می‌فرستاد. کامیاب 


می شد. وشسائول او را در راس مردان 


اول سموئیل 


جنگی خود قرار داد؛ همه قوم و حتی 
یف رارآن شا نون جا تطر تیک ان 
72 ۳ 


حسادت شائول* 

"باری به هنگام رسید نشان. وقتی داود 
سای کیت ان فلسطیی نار کفت یرون 
از تاش هرهاق اسب رافیل 4 اشعفیال 
شائول بادشاه بیرون آمدند, در حالی که با 
نوای طبل ها و فربادهای شادی و دفها 
می سشرودتد نی شین ونان .45 
پایکوبی می کردند. می‌ سرودند و 
رز 

لرشا تون هرززآن ی زا کفه اسسگه 

و داود هزاران هزار خود را.» 

#شائول را خشمی عظیم فرا گرفت و این 
امر او را نایسند آمد؛ گفت: «به داود 
هزاران هزار داده اند و به من هزاران 
داده اند درگ دی هر ساطفت سرا او 
کم نمانده است!!» "و شائول به داود به 
چشم حسادت بکرمستتهااز آط ,وین وا سنن از 
آن. 


۱۳۱۳۵۸ 


خروح۲۰:۱۵؛ 
داور۵؛۳۴:۱۱؛ 
بهودیه ۵ ۱: ۱۳۲ 


(۱ 


8 مطالب مذکور در ۱۸: ۶- ۳۰ به دنبال ماجرایی می‌آید که به تجلیل از قهرمانی داود کودک می پردازد؛ در این آیات؛ ترقی سریع 
داود پس از ورودش به خدمت شائول شرح داده شده است. در تمام فصل. بر میتی که داود نزد همگان (بوناتان» میکال و 
قوم) دارد. بجز نزد شائول» تأکید شده است: اما شائول مبتلا به حسادتی بیما رگونه می شود که ۳ «روح بد» نسبت داده 


شین 
تحت‌اللفظی: «سرودخوانان و با رقص‌ها»؛ ( «سرودخوانان» در متن خوانده شده و ترحمه های قدیمی آمده است؛ متن 
۲ 1 1 ۰ 8 7 7 ۳ جح 1 ۳ 
نوشته شده به جای «سرودخوانان», آورده: «برای نگریستن»). به نظر می‌رسد این آیه مورد ویرایش قرار گرفته تا شادی زنان 

را به پیروزی بر جلیات مرتبط سازند. اما این آیهء در حالت اولیه اش زنان و سرودهایشان را به جشن مربوط به با زگشت داود 

از یکی از جنگهایی که شائول به او محول ساخته بود. مرتبط می ساخته است. 

1 ترجمه این کلمه حالت قطعی ندارد. کلمه عبری که در اینجا به کار رفته. و در جای دیگری نیامده, می‌تواند دلالت داشته باشد به 
یک آلت موسیقی فلزی. 
[عبارات اول و آخر آیه ۸ در ترحمه یونانی وحود ندارد (نسخه واتیکانوس)؛ همجنین آیات ۰۱۱-۱۰ ۱۲ب» ۰۱۹-۱۷ ۲۱ب. 
۶ب ٩۷ب-‏ ۲۰ (ر.اک. توضیح ۱:۱۷). 


۱۳۹۰:۱۸ 


۲-سموه: ۲ 


اول سموئیل 


نخستین سوء قصد ناموفق؟ 
[باری, روز بعد؛ روحی بد از خدا 
بسوی شائول فرو ریخت. و وی در وسط 
خانه اش شروع کرد به هذیان گفتن. داود 
مانند روزهای دیگر؛ آلت موسیقی شود را 
ی شا رن و راکرس 
ار رتیه شو شرا کم وا دور 
و «داود را به دیوار میخکوب خواهم 
کرد»؛ اما داود دو بار حاخالی داد. 
۲ شائول از داود ترسید زیرا بهوه با وی 
کودوازترو اس کول دون شتا نورد 
۳ شائول او را از نزد خود دور کرد و او را 
رئیس هزاره ساخت. و او در ون فوم 
بیرون می رفت و داخل می شد. 
تمامی اقداماتش کامیاب می شد و بهوه با 


۳ داود در 


او نود ۰ شاکول کف فید او انتعتین 
کاشی ات می‌ شوه از او پرشبن .۳ آسا 
همگان در اسرائیل و در بهودا داود را 
دوست می داشتند. زیرا او در رن ایشان 


بیرون می رفت و داخل می شد. 


۲۲ ۸ 


ازدواج داودا 

تا تول اه هقی دزاس که دی 
بزرگم, میرب؛ هماو است که به تو به زنی 
خواهم داد؛ فقظ ابر اعدات کا وروی دلعو 
وا را ۱ 
شائول به خود می گفت: «بادا که دست من 
کاس سا شم تس نش ار 
۳ فاد پا تعو مه «من 


کیستم و تبار تن طایفه ی در 
اسرائیل. حیست تاداماد پادشاه شوم؟» 


باشد.» 


7 اما در زمانی که می بایست میرب دختر 
شائول را به داود بدهند او به عدریثیل 
محولاتی" داده شد. ۱ 

الهش ترا خ اف وا پوس 
داشقه شاکول‌بر | | گاهشاهقنل و این ام او 
راشتد تفیل کته راو وا ی 
خواهم داد. و او برای وی دامی خواهد شد. 
و دست فلسطینیان بر وی خواهد بود.» 
شائول برای بار دوم؟ بهخاود کته نو 
امروز داماد من خواهی شد.» ۲ "شائول این 


۱۳-۰۰۵۷ 


۱۳۸۹۳۵ 


۲-سمو۱۵:۱۱ 


یات ۱۱-۰ که به حسادت شائول در آیه ٩‏ اشاره می کنند» مشایه ۱5: ۱۰-٩‏ می باشد. کج این پروایت دوم دی باری برع تمیو 


ناموقق. ظاهرا داود بر حسب تصادف موسیقی می نواخته. حال آنکه در ۱۸: 


۱۰ تصریح شده که داود «مانند روزهای دیگر» 


مشغول نواختن بوده است. لذا داود قانون نوازی حرفه ای بود. همان گونه که در ۱۶: ۲۳-۱۴ آمده است. سوء فصد شائول به 
داود که در حال نواختن موسیقی بود. ظاهرا عنصری سنتی و قدیمی است که باعث تعجب است. جرا که تصور بر این بوده که 
موسیقي باعث ]" رامش نج بد می شده است (ر. ک. توضیح ۱۶: : ۱۶). 
1 ازدواج داود و میکال احتمالً متعلق به سنتی قدیمی است. نامزدی داود و میرب که با تفصیل کمتری ذکر شده, توعییج اجان اي 


انیت که‌ظاه | از روایت 


بت ازدواج یعقوب با دو دختر لابان الهام یافته است (بید ۵( ۰ فضلی یز رگ‌نمایی 


شیر نک بان قاکون اس اه ربکا به بهای صد قلفه فلسطینیان ازدواج کند (آیه ۲۵ 
ر.ک. ۲-سمو ۱۴:۳). با بسط ماحرا؛ فرض رای اب کی تا سل ی را بر ادج باب کند 


بوده؛ به همین جهت است که در آیه ۲۷ به «دویست قلفه» اشاره می شود؛ شاید توضیح اسرارآمیز آیه ۲۱ (ر. 


نیز به همین دلیل باشد. همان گونه که یعقوب هفت سال برای لیه کا ر کرد و هفت سال برای راحیل. 
0 فرائت ترحمه های قدیمی: «حیات من جه [ بوده است ]». نامی قديمي برای «تبار» که در زبان عربی حفظ شده. دیگر قابل 
درک نبوده و با کلمه «حیات» اشتباه شده است. «طایفه پدرم» ظاهراً توضیحی است قدیمی برای «تبار». 


1 ر. ک. توضیح ۲-سمو ۲۱: ۸. 
0 تحت‌اللفظی: «با (یا: در) دو» ؛ احتمالاً یعنی «به بهای دو برابر» ارو کت ۱ قرائت یونانی (نسخه 


الکساندرینوس) و سریانی: «در باره دو (دختر)»؛ آرامی: «به واسطه یکی از آن دی داماد من 


خواهی شد » . 


ی 
۷۰۳ 
ی 9 


ک. توضیح آن) 


۴:۱۹ -۸ 


دستو وراج عم نگراران عوه دادد زدر عم 
با داود گفتگو کنید و بگویید: اینک تو 
مورد پسند بادشاه هستی» و جمیع 
مت کار ای فیرشت مها رتیه و 
اکنون داماد پادشاه شو.» ۲۳ خدمتگراران 
شائول این سخنان را به گوشهای داود 
با زگو کردند» اما داود گفت: «آیا به نظر 
شما داماد پادشاه شدن چیز کمی است؛ من 
که مردی فقیر و قابل تحقیر هستم۳؟» 
" خدشگازان شایول (ووا از انن آتر گام 
ساختند و گفتند: «اين است مضمونی که 
داود تفا ناستشن که ایتعیع 

*شافول کشت: «(نا داد ایستین سعن 
تاش کته «یادشاه وه 9۵ فنگرن 
تا از دشمنان پادشاه انتقام بکیرت6شافول 
فش داش اند را مت قاس طی تیان 
سکتی خلتتگوران | شا تون | ات 
انز فد بار کو کردند فخاود نا 
پسند آمد که داماد پادشاه شود. روزها 
کامل نشده نو ۲ عاوق تم سک رف 
وحرکت کرد او و مردانش, و دویست 
فلسطینی زا کشت؛ سیس داود قلفه‌های 
ایشان را آورد و تعداد کامل را به یادشاه 
تحویل داد» تا داماد پادشاه شود. آنگاه 
شائول دختر خود میکال را به او به زنی 


داد. 


اول سموئیل 


و دب و داتییت که تمه با داود 
می باشد و اینکه حمیع اسرائیل او را 
دوست می دارد. شاتول باز از داود بپشتر 
ترسید. و شائول برای داود دشمنی 
همشگی ش. ‏ ابزرکان فلیطییان تاعت 
و تاز کردند, اما هر بار که جنین می کردند؛ 
دود پیت آل هب تک اران شا نون 
کامیاب می شد؛ و نام او فان کر یم 
۳ 


وساطت یوناتان ترا داود 
۱۹ "شائول با پسر خود یوناتان» و با 
یه هلک از انش سک کت فا 
قاوک را سیر ند اما وا نان بسن‌شاپون: 
از سا مت تسه خلنگ قا ی شتانان 
داود را به این مضمون آگاه ساخت: «پدرم 
تافو قمد داز۵ توزا ست اه یش فودا 
صبح مراقب باش: در مکانی نهانی بمان و 
خود را مخفی ساز. آمن بیرون خواهم آمد و 
در کنار پدرم در صحرایی که تو در آن 
خواهی بود. خواهم ایستاد. و من در باره تو 
با پدرم سخن خواهم گفت؛ خواهم دید چه 

می شود و به تو اطلاع خواهم داد. » 
یوناتان به پدرش شائول در باره داود 
نیکی گفت؛ به او گفت: «بادا که پادشاه 
در حق خدمتگزارش داود گناه نورزد. زیرا 
که او درحق تو گناهی رت و بر 


9 شاید این سخنان را در دهان داود گذاشته اند تا فروتنی او را برجسته سازند. 

.)۱۵ ۳ «موهر» آن جبزی است که نامزد به پدر دختر حوان می دهد (ر. ک. پید ۱۲:۳۴؛ خروح‎ ٩ 

۴ این قلفه‌ها غنیمت پرافتخار جنگی به شمار میآمدند, زیرا فلسطینینان نمونه کامل «نامختونان» بودند (ر. ک. داور ۱۴: ۳: 
۵ ۱ -سمو ۱۴: ۶؛ ۲۶:۱۷ ۳۶: ۳۱: ۴؛: ۲-سمو ۱: ۲۰). 

5 اشاره به مهلتی است که برای عروسی نعیین شده بود (ر. ک. پید :۲٩‏ ۲۱). 

1 فرائت عبری: «میکال. دختر شائول». ترحمه ما مبتنی است بر فرائت یونانی. 

۷ بی گناهی داود در حق شائول (ر.ک. ۲۰: ۰۱ ۸؛ ۲۴: ۱۲) نکته ای است در تمام ماجراهای مربوط به ترقی داود بر آن تأکید 


۲-سمو۳ ۱۰:۲ 


۱ 


۲-با 


۱۲ 
0 
۹-۱؛ 
۳۷ 2۱۳۵+ 
1-۳( 
۳ 


اول سموئیل 


عکس, اعمال او برای تو نفع بزرگی داشته 
اشت: "وان خود را بهحطر ازنداخت و 
آن فلسطینی را کشت, و بهوه برای جمیع 
اسرائیل پپروزی بزرگی به عمل آورد. تو 
دبدی بو شادی کردن: پس جرا برای خونی 
بی‌گناه گناه بورزی و داود را بی سبب 
تمیرانن 41 "شاکول یه ذرخ انس پوناتان 
گوش فرا داد. و شائول این سوگند را یاد 
کرو وتات تیوه[ امنهر ده 
رت این مورا راید 
و یوناتان تمامی این سخنان را به او گزارش 
دا تاکن فاوقرا ف دش کول اورگه 
احا فف] ایند کشت هر سیون اه و 


روایت دوم در باره سوء قصد ناموفق 

هت تن و 
جنگ رفت و با فلسطینیان پیکار کرد "؛ او 
شکیست بر کت فان وا زد هنز 
ایشان از برابر او گريختند. 

*اما روحی بد از بهوه بر شائول آمد. جون 
کار ام ود وتو دی ی رو 
و داود با آلت موسیقی خود می نواخت 
" !شائول کوشید داود را با نیزه به دیوار 
میخکوب کند اما وی از ضربه شائول 
اجتناب کرد و او نیزه را در دیوار نشانید. 
داود گریخت و جان سالم به‌در برد۷. 


۷ در خصوص این مقدمه, ر. ک. توضیح ۱۶: ۰۱ 
۷ «جان سالم به در بردن» پا «خود را نجات دادن» یکی از اصطلاحات کلیدی فصل های ۲۳-۱٩‏ می باشد (ر.ک. :۱٩‏ ۰۱۰ 
۲ ۰۱۷ ۹:۲۰ ۲۲: ۱: ۱۳:۲۳). معنی ضمنی این فعل مذهبی است. و دلالت دارد بر اينکه داود را خدا نجات 


می دهد. نه خودش. 
5 «گربختن» نیز یکی از افعال کلیدی فصل های ۲۳-۱٩‏ می باشد (۱۹: ۱۲ ۱۸: ٩۱۱ :۲۱ ٩۱:۲۰‏ ۱۷:۲۲ ۲۰؛ ۲۳: ۶). 

زر رکه ۷ "۲-سمو ۴: ۳: و در روایت حانشینی, ۲-سمو ۳۴:۱۳ ۰۳۷ ۳۸: ۱۴:۱۵: ۱۰:۱۹: ۱-یاد ۲: ۷ ۰.۳۹ 
ر.ک. توضیح ۱۵: ۲۳. 
7 معنی این کلمه مشخص فسنت؛ قرائت های لاتین و آرامی و سریانی آورده اند: «پوست و پشم»؛ فرائت پونانی: «حگر بز». 


۱۷-٩ 


جات داود به‌دست میکال 

هبانشتیه: ۰ شافول فرستادکات وا ند 
خانه داود گسیل داشت تا او را تحت نظر 
بگیرند و بامدادان او را به قتل برسانند. 
اما زرنش میکال به این مضمون به داود 
هشدار داد: و ون کی اس را امشب 
نحات ندهی, فردا میرانده خواهی شد.» 
۲ میکال داود را از پنجره فرو فرستاد؛ او 
رفت و گریخت؟ و خود را نجات داد. 
۳"میکال ترافیم؟ را تا نو و 
وف شیر کشت وی لین او بوری* 
از پشم بز فرار داد و ان را با جامه ای 
فاد 

شافول فرستاد ای را یل داشتخ ها 
داوکرا بگیرنت اما آن رن کشت راو بیماز 
یکت کول تاه کر ] فرشتاد ای 
فرشتتاد ما دآود زا ند و یگویته راو وا 
در بسترش بر آورید تا اورا بمیرانم.» 
* فرستادگان وارد شدند, و اینک ترافیم 
بر بستر بود. با توری از پشم بز بر بالشش! 
۲ "شائول به میکال گفت: «جرا اینجنین مرا 
فریب دادی و گذاشتی که دشمنم برود و 
خود را نحات دهد؟» میکال به شائول 
گفت: «او بود که مرا گفت: بگذار بروم» و 


الا تورا می کشم. » 


6۷۰۵ 


۵٩ مز‎ 


بوشم ۲: ۱۵؛ 
۲-فرن۳۲:۱۱- 
۳۳ 


۵ 


۲-یاد۱: ۱۴-۹ 


۲ :۲ ۰ - ۹ 


شائول و داود در رامه 

۸داود چون پا به فرار گذاشت و خود را 
نجات داد نزد سموئیل به رامه رفت. و او 
را از هر آنچه که شائول با وی کرده بود. 
کتامتاعت, آوو سم وگل وفشید ورد 
تاتوتتی شاکن شففتت ۰ شا رل راب امن 
مضمون اطلاع دادند: «اینک داود در 
" "شائول 
فرسسخاد کات فرسعاد فا داودا را یکی رنه 
فان خیات انا رشان پوت کرونه 
فیدر وین قوزاش انشان امساده 
بود. روح خدا بر فرستادگان شائول آمد و 
ایشان نیز دچار جذبه شدند. ( "به شائول 
اطلاع دادند و او فرستادگان دیگری گسیل 
داشت که ایشان نیز دجار حذبه شدند. 


ناوت در رامه است.) 


شائول برای بار سوم فرستادگان جدیدی 
فرستاد که ایشان نیز دجار حذبه شدند. 
"او خودش نیز به رامه رفت. جول به 
آب انبار بزرگی که در سیخوه است رسید» 


اول سموئیل 


سوّال کرد و گفت: «سموئیل و داود کحا 
هستند ؟» [به او] گفتند: «اینک در نابوت 
درزامدا " ار انحابه قصیت قایورود 
بر او تیزامد واو 
تتاوسعی تفن ند ت ایو هر رام رتخا 


رامه رفت» و روح خدا ب 


"او نیز جامه‌های خود 
را بر کند و او نیز در مقابل سموئیل دجار 
جذبه شد؛ سپس, برهنه, بر زانو خم شد 
تمام آن روز و تمام شب. به همین سبب 
اش ی و 
حمله انبیا است؟» 


حذ به راه می رفت. 


«آیا شائول نیز از 


یوناتان به فرار داود كمك می کند1 
قافه از تاتوت وان کرت 
رفت و رو در رو به یوناتان گفت: 
«من چه کرده ام خطای من جیست و گناه 
من در حق بدرت جیست که قصد حان من 
داتد ۳ نان | او کته رخ از 


[تو باد این اندیشه]! تو نخواهی مرد. 


۱ 


4 فرائت متن نوشته شده: «ناویت» (یونانی: «اوات»)؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت متن خوانده شده و لاتین. شاید این اسم 


خاص مکانی مشخص نباشدء بلکه ا 


و «مکتب» . 


یبی اصطلاحی است منحصربه فرد. 


عامی باشد به معنی «مکان» یا «اتاقک» (ر.ک. ۲-پاد ۶: ۱- ۲)؛ قرائت آرامی نیز 


کت ترس کیب تن ات و ۰ آمده (ر.ک. توضیح ۶:۱۰). حالت خلسه و جذبه اکنون دیگر مانند 
۰ به معنی فرو ریختن روح الهی نیست, بلکه به‌معنی این انیت که روح خدا بةطوو تهایی هائول را ترک کزده است. 
پادشاه که طبق 9 برهنگی در واة قع به معنی شرم و ننگ است 
(ر.ک. ۲-سمو ۶: ۲۰). 
0 فصل ۲۰ حاوی سنتی است متفاوت با سنت‌هایی که در فصل ۱٩‏ در خصوص فراز و نشیبهای زندگی داود ذکر شده است. 


۰ 


معراهاي این قصل پیش از ز ماجرای قطع | رتباط داود با شائول فرار د 


رد زیرا مطایق ۶:۲۰ ۱۸ ۲۹-۲۵ داود هنوز از 


حایگاه خود نزد شائول برخوردار است. بخشر ی آغازین ۰ ۱ ممکن است فرمولی انتقالی باشد که به دست یک ویراستار اضافه 


شده است. دا در این فص جشم گیر است: در آن, روایتی ر می د 
منفعا که نحوه عملش 
آیات 
ی وت ی وا او ی ار 


می بینیم). دومین ویرایش 


۱۱۳ محسوس 


نیم که مطابق آن» داود شخصیتی است تقریباً 
ان سیک وهای فروموار اه قزار داره ۱۳۹-0 اما نخستین ویرایش 
است., داود را در موقعیتی قرار می‌دهد که روش عمل را خودش تعیین می کند؛ در و 
ثه داد (شش نمونه از ان را در ایات ۳ ۵ ۶ ۸۷ ٩‏ 


شن که دز 


ش که در آیات 2 ۰ مشاهده می شود. داود را در مقام پادشاه آینده معرفی می کند که 


یوناتان از پیش با او بیعت می کند؛ در این بخش. موضوع عهد میان این دو قهرمان مطرح می شود که طبق ۱۸ : ۲ موضوعی 
اسجت ی رز کی ترصن 1۵ ): 


(۱ ۸ 


۳ 


۵ منظور 


]در انتها 


اول سموئیل 


ببین؛ پدر من بدون اينکه بر من آشکار 
سازد. نه کار بزرگی می کند و نه کاری 
کوچک*. پس چرا باید پدرم این را از من 
مخفی دارد؟ جنین جیزی نیست!» آداود 
باز دهان گشود و گفت: «پدرت خیلی 
وی نی که دنر اما 
یافته ام و به خود گفته است: پوناتان جیزی 
از این نداند, مبادا اندوهگین شود. با این 
حال, به حیات یهوه و به حیات خودت! 
مین من وا مرگ یک فد بیهن انیست:» 
"پوتاتان به داود کفبه: «دلت می خواهد 
برایت حه بکنم؟» تداود به پوناتان گفت: 
«جشن ماه نو فردا است. و من می بایست 
برای خوراک کنار پادشاه بنشینم. تو مرا 
خواهی گذاشت که بروم. و من تا شامگاه 
در صحرا پنهان خواهم شد " چنانچه 
پدرت متوحه غیبت من بشود. خواهی 
کتتهداوهنا راز ای احان ش اسیق 
تابه شهرش, به بیت لحم بدود. زیرا در 
انجا برای تمامی طایفه قربانی سالیانه 
هست. گر بکوین: خوب! توت ارت 
امن است؛ اما جنانجه خشمش بر افروخته 
شود, بدان که بدی از جانب او مقدر شده 
اش فصو علس کارت ففادارق 
نان نت۵ هرا که سک زیت زا ها خی 


۱۴-۰ 


وارد یک عهد بهوه ساخته ای؛ و اگر من در 
تا به نزد پدرت ببری؟» موتانان کت 
«دور از [تو باد این اندیشه]! اگر واقعا 
شده که بر تو بدی وارد سازد. آیا نباید تو 
را اطلاع دهم؟» قوف وتا نان کرت 
«جه کس مرا اطلاع خواهد داد که پدرت 
به سسختستی اتسور پاسخ می‌دهد8؟» 
۲بوناتان به داود گفت: «بیا و به صحرا 
بیرون برویم»؛ و هر دو به صحرا بیرون 
رافتتا 
ی ار ۰ ۱ 
بوناتان به داود گفت: « بهوه خدای 
از تست ۲ فروا دس 
ساعت. فکر پدرم را کاوش خواهم کرد" 
- ‌ ۳ 
اگر همه جیز برای داود خوب باشد و من 
بادا که بهوه اینچنین و بدتر از آن به 
کی تولخ آوارستا دا ان امش نو 
آشکار خواهم ساخت و تورا خواهم 
2 کون 3 ۲ ۳ ۰ 
گذاشت که بروی؛ تودرارامش خواهی 
تاه که مها توش اسان 
که با پدرم بود! ۲ "اگر هنوز زنده باشم, 
اف درس رت فاری‌شویی زار تفا 


ین است که مطقاً هیچ کاری را بدون اطلاع یوناتان تام نوی ده : 


ِ ِ ۲ ۲ یز / ِِ ۳ 
ی این آیه در عبری» کلمه «سوم» امده که با مضمون متن سازگاری ندارد و ما آن را حذف کرده ایم. 


۷۳:۰ 


8 فرائت عبری حالتی مستتر دارد. تحت اللفظی آن چنین است: «چه کس مرا اطلاع خواهد داد... يا از آنچه که پدرت به تو 
پاسخی سخت خواهد داد». ترحمه ما مطابق فرائت یونانی است. 

0 تحت اللفظی: «یهوه»؛ قرائت سریانی: «خداوند شاهد (است)»؛ ر.ک. توضیح ۱۲: ۶. 

عبری, بعد از «فردا», کلمه «(سوم» آمده است. قرائت های لاتین و آرامی: «پس فردا»؛ سریانی: «در ساعت سوم»؛ 

پونانی: «برای بار سوم» (یا: «سه بار»). ظاهرا به دو ملاقات قبلی یوناتان و شائول اشاره می شود (شاید به :۱٩‏ ۱- ۴ یا به 


1 در متن 


[ یعنی «وای بر من». این فرمول لعنت برای تمامی وعده یوناتان معتبر است. 
یعنی «با وفاداری ای که بهوه ایجاب می کند ». قرائت پونانی: «در حق من با وفاداری عمل خواهی کرد». 


۰ ۲۵-۲ اول سموئیل 


۴ بده! واگربمیرعل ففحاداریآنترار حور سا تن کش دای تص اش 
هیچگاه از خانه من از میان مبرل و نه نشست. ‏ آومن سه تیر از این سمت خواهم 
حتی آن هنگام که بهوه هر یک از دشمنان ‏ . انداخت, گوبی هدفی را نشانه می‌گیرم. 
داود را از روی سطح زمین از میان برده . " "آنگاه خدمتکار را خواهم فرستاد: برو و 
باشد. *"بادا که نام پوناتان با خاندان . تیررا پیدا کن. اگر به خدمتکار بگویم: تیر 
شایول اسان روت هاای‌ناها که نهقه از اقر انم وی اس ان یردان انگاه 
داز ات واه ۷۱ ۱ وتان بان فا ۲ راما هش ی تیه 
۳ فیک رای فا تسه ند باه کرد انس یا بهوه! ا را ان منهتطوان 
خی تاش آوب سیت آمرنا دس بگویم: تبر در آن سوی تو است- بروه زیرا 
دتم آنسان که صوزشتتی وا دوست .وتو را وواقش‌سارفت ‏ اما آن تن 
می‌داشت. که من و ت و گفتیم, بهوه میان من و تو برای 
بوتافانبه او کفتا(سن شاوی همه شاهداست 1 داودی شرا 

فردا است. و غیبت تو جلب نظر خواهد پنهان شد. 
کرد. زیرا توجه خواهند کرد که جایگاهت جون حشن ماه نو رسید پادشاه برای 
خای ای رها غیت تو مان ۰ تور رش اهر 
جلب توجه خواهد کرد؟؛ به مکانی خواهی جایگاه خود نشست. طبق معمول, بر 
رفت که مرو ماهر کر آن بتهان‌شدی: ۰ ایکا کته دیوان وق بوتاتان 


1اين متنی است دشوار. آن را این گونه نیز استنباط کرده‌اند: 9 طوری که من نخواهم مرد (زیرا) وفاداری ات را از خانداد من 
دور نخواهی ساخت». 

0 بر خلاف ۱۸: ۰۳ اين عهد به روشنی داود را نسبت به اعقاب یوناتان متعهد می‌سازد. نحوه بیان این جمله, یادآور عهد خداوند 
با داود است (۲-سمو ۷: ۰۱۲ ۱۶-۱۵ ۱-یاد ۳: ۶ مز ۸٩‏ و نیز بیانگر برتری داود بر یوناتان می باشد. وفاداری داود 
به تعهدش. در رفتارش با مفیبوشت آشکار خواهد شد (۲-سمو *: 62 

0 طبق برداشت ترحمه های لاتین و ارامی: «و بوناتان پیمانی با خاندان داود بست». فرائت سریانی: «و یوناتان با کسانی از 
خاندان داود بر خواهد خاست». ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. ۰ 
0 تحت‌اللفظی: «... از دشمنان داود حساب خواهد خواست.» در تمام ترحمه های قدیمی» کلمه «دشمنان» پیش از نام داود امده 
افا ید توحه داشف کهمی آیانن ۱۳۲۴ در وخست یار یش عقط قوی وا ]نها زیر سای فراقتکوقانی بازسازت 

کرده ایم 

و «بوناتان بار دیگر داود را سوگند داد». ی و 

0 ر.ک. آیات ۵- ۶؛ در اینجا گفتگویی که در اثرآیات ۱۲- ۱۷ قطع شده بود. از سر گرفته می شود (ر. ک. توضیح آیه ۱). 

۴ تحت اللفظی: «برای بار سوم انجام خواهی داد» رز ک: ۱-یاد ۱۸ :۰ با: « (اکر) بار سوم انجام دهی». . از مضمون متن (آیه 
۷) جنین بر می‌آید: «اين را روز سوم (پس فردا) انجام خواهی داد» ؛ با « (اگر) این را روز سوم انجام دهی». 

٩‏ فرائت عبری: «فرود خواهی امد ». ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی. 

1 شاید منظور ماحرای :۱٩‏ ۰۲ با ماحرای دیگری است که مفقود شده و در آن از دو فرار داود سخن به میان آمده بوده است 
(ر. ک. توضیح آیه ۲ قرائت‌های یونانی و لاتین: «در حایی که باید پنهان شوی در روزی که کار کردن مجاز است». یعنی 
روز بعد از جشن. _ر 

1 قرائت عبری: «سنگ آزل». قرائت تحت اللفظی یونانی: «در کنار این تپه». 
ِ ۳ ی 3 

۷ قرائت سریانی: «اگر به آن پسر بگویم: «آنها را بردار و بیا»». 

۷ قرائت عبری: «یهوه میان من و تو است»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 

۳/9 
۳ 


ازور 


اول سموئیل 


روبروی او قرار گرفت؟ و ابنیر در کنار 
شا کول تست اما فا داودخالن ما ند 
۲ با ایق تال شایول ورین گنت 
ژیرا به خود وه «اين تصادف است؛ 
اق ناکت تست را خودرای که رده 
است*.» ۲ "باری, فردای بعد از جشن ماه 
نی [روز] دوم جای داود باز خالی بود. 
شا تول.به پسرش بوتاثان گفت:: «حرا جتر 
سا برای خوراک نیامده نه دیروز و نه 
امروز؟» *"یوناتان به شائول پاسخ داد: 
«داود با اصرار از من احازه خواست که تا 
به بیت لحم [برود]. * "او گفت: خواهش 
می کنم» بگذار بروم زیرا در شهر فربانی 
طایفه ای داریم و برادرانم مرا احضار 
وه ابش اکفوت: کر مر نظرت الشات 
یافته ام به من اجازه بده تا بگریزم و بروم 
و پرادرانم را بپینم. به همین سبب است که 
بر سر میز بادشاه نیامده است.» آخشم 
اکن بو تاتان بر اوه تفه و تاو 
ی (ان. رن کف ی کی .یا 
تیدا کتحالت پیز نازرا م یگیری» به 
بهای ننگ خودت و ننگ برهنگی مادرت؟ 
۲ "زیرا تمامی روزهایی که پسر یسا بر روی 
تقد کی کت به توی ما اما خی 
استوار نخواهید بود. و اکنون هرست تا او 
را پیابند و اورا نزد من بیاون زیرا سزاوار 
فرگاشتن. ۲ پوئاتان: به بدرش شایرل 
پاسخ داد و به او گفت: «چرا باید به مرگ 


۴۳۱-۲ ۰ 


شیف ستود عم کر اس ۱ این 
نیزه خود را بر علیه او حرکت داد تا او را 
بزند. و یوناتان پی برد که این امر از جانب 
پدرش مقدر شده تا داود را بمیراند. 
وتاتان ار شید یز عاست »دی بعالن که 
خشمش بر افروخته بود, و در روز دوم جشن 
ماه نو خوراک نخورد. زیرا در خصوص 
داود بسیار اندوهگین بود. چرا که پدرش 
به او اهانت کرده بود. 

*"صبح روز بعد. یوناتان برای قراری که 
با داود داشت, به صحرا بیرون رفت؛ او با 
وت کار کتوش دای ره 
خلدهسعکارش کست: «بدو و تیرهایی را که 
می‌اندازم فیزا کن +6 خدمتکار دوید. و 
[یوناتان] تير را طوری انداخت که از او 
جلوتر برود. ۲ "وقتی خدمتکار بسوی 
مکانی رسید که تیر در جایی بود که یوناتان 
انداخته بود. یوناتان بشت سر خدمتکار 
فریاد کشید و گفت: «آیا تیر در آن سوی تو 
نیست؟» *"یوناتان بار دیگر پشت سر 
خدمتکار فریاد زد: «زود! بشتاب و 
مایست. » خدمتکار یوناتان تير را حمع کرد 
و بسوی ارباب خود باز آمد. *"اما 
خدمتکار جیزی نمی دانست؛ فقط یوناتان و 
داود امر را می‌دانستند. 

""یوناتان سلاح‌ه ای خود را به 
خدمتکارش داد و به او گفت: «برو و آاين 
را اهر تیه ۳ ""وقتی خدمتکار 


۵-۹ 


۱۱۱۸ 


۶ «یوناتان بر خاست»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت بونانی. 

تضور شائول بر این است که داود مر اثر آلودگی: ناياک شده اشت روک لاو ۱۱۵۲۱ ۱۰:۲۳ 

7 تحت اللفظی: «او پاک نیست. یعنی اينکه پاک نیست». 

2 تحت اللفظی: دزن که جر آثر سر کف کهران تاه است6:: 

۳ این آیه به منزله حمله انتقالی میان دو روایت می باشد (ر.ک. توضیح آیه ۱)؛ ویراستار نقل می کند که آن خدمتکار پس از 
جمع آوری تیرهاء پوتاتاناو داو نها گداشت با آیشان تاشگ یگ کنیکو کت 


۸۷: ۳ ۰ 


رفت. داود از کنار تپه" بر خاست و با 
صورت بر زمین افتاد و سه بار سجده کرد؛ 
سپس یکدیگر را در آغوش گرفتند و 
به سختی بر یکدیگر گریستند. "؟ یوناتان 
به داود گفت: «در آرامش برو؛ زیرا هر دو 
به نام بهوه سوگند خورده ایم و گفته ایم: بادا 
که یهوه میان من و تو شاهد باشدگ میان 
اعقاب من و اعقاب تو برای همیشه!» 

۱ ی 


داود در نوب 

هه توت هقی بل 9 گنف 
تاه اک لزان اقا داومتفت 
و به او گفت: «چرا تنها هستی و کسی با تو 
آداود به اخیملک کاهن گفت: 
«یادشاه هر ی 1 داده و به من 
کف ادا کی از کاری که یرای ان 
می فرستم و به تو دستور داده ام چیزی 
نداند. « در خصوص خدمتگزاران» در فلان 


نتلشست 3 


اول سموئیل 


1 اگر در دستت پنج نان داری» 


آنهارا به من بده پا هرچه که یافت 


می شود. » "کاهن به داود پاسخ داد و 
یه «نان غیر مقدس در دست ندارم؛ 
فقط نان تقدیس شده هست؛ به شرط آنکه 
و نت از زن پرهیز کرده باشند!» 
داد به کاهن پاسخ داد و کت «ارخن 
زن برای ما ممنوع شده, آن سان که همیشه 
وفتی برای جنگ می روم؛ بدن 
هت گرا رآ تا درشالتیاکی اسر ان 
ی و 
(پس) جقدر بیشتر امروز [خدمتگزارانت] 
در وک از اک سس 
"کاهن [آنان] تقدیس شده را به او داد 
زیرا نان دیگری جزتان «رویل» نبود. 
همان که از حضور بهوه دور می کنند تا آن 
را با نان گرم جایگزین سازند, در روزی که 


را جر مش دانتت: 


ار همان زو دز آنضایکن از 
لت را رانا تون بود که در حضور بهوه 


و فلان عا با ایشان قرار ملاقات گذاشته ام. تکار داشته شده بود؛ او دوآغ ادومی نام 

۵ر.ک. توضیح آیه ۱٩‏ 

0 متن روشن نبست. قرائت عبری: «در آغوش گرفتند و گریستند تا اینکه داود برتری یافت». ترجمه ما مبتنی است بر قرائت 
بونانی. قرائت سایر ترحمه‌های قدیمی: زدافدسشتر از او کرکست این کونه نیز می توان استنباط کرد: «(یوناتان) تا به 
داود بلند شد (یعنی: با او برابر شد)». 

6 قرائت عبری: «بادا که میان من و تو باشد». ترحمه ما مبتنی است بر قرائت های یونانی و آرامی, مانند آیه ۲۳. 

] محل جغرافیایی «نوب» (ر.ک. ۸:۲۲ ۰۱۱ ۱۹: اش ۱۰: ۳۲؛ نح ۱۱: ۳۲) مشخص نیست. شاید واقع باشد بر کوه 
«اسکوپوس» درست در شرق اورشلیم. 

2 او یسر اخیتوب (مطایق ۲۲: ٩‏ پسر فینحاس» بسر عیلی شیلوه (۳:۱۴) می باشد. او را اغلب با اخیای ۲:۱۴ یکی 
می‌پندارند, اما بیشتر به نظر می رسد که برادر وی باشد. 

0 داود برای دریافت کمک اخیملک, از معرفی خود به عنوان فراری پرهیز می کند؛ ان امر بیانگر حیله او است. این ماحرا بعد 
(۲۲: ۲۲) همجون دلیل اختلاف شائول با کاهنان شیلوه ارائه شده است. 

1 تفسیر این آیه دشوار است و ترجمه آن حساس. ظاهراً داود می‌خواهد جنین جیزی بگوید: «مردان من که پرهیز حنسی را طبق 

۰) در تمامی جنگهایشان به عمل می‌آورند. چقدر بیشتر این بار که پای جنگی مقدس در میان است». 

مشخص نیست داود به جه جیزی اشاره می کند. از یاد نبریم که او دروغ میگوید. کلمه «بدن» شکل موّدبانه «آلات تناسلی» 

سینت 


[ردک: توضیح خروج ۵ ۲: ۰ لاو ۲۴: ۵-٩؛‏ مت ۳:۱۲- ۴. این تذکر ظاهراً ناشی از تفکر یک کاهن است. 


1 


شریعت (تث ۲۳: 


وم 
۰۷/۱۰ 6) 
ی ۴ 


۵:۲ ۸ 


مز۱:۳۴ 


> این آیه ارتباط را با فصل ۲۲ برقرار می سازد ۸٩(‏ ۰۱۸ ۲۲). 


اول سموئیل 


اه ار تسود کان فان رگ 
*داود به الک کت «آیا اینحا نیزه 
بادشاه آنقدر عا د که من نه شم 
7 رل و ۱ 
را با خود بر داشتم و نه سلاح‌هایم را.» 
کاهن گفت: «شمشیر حلیات فلسطینی 
کف او زانهش کف راتسا استو 
ار 
می‌خواهی آن را بر داری» بر دار» زیرا 
رت کی کر انا نیست.» داود 
ات «او نظیر آن را قارف ایا به من 


نده.» 


در عبایی بیحیده شدهء پشت ایفود 


داود نزد فلسطینیان" 
ره ان اه اما 
برابر شائول گریخت. او نزد آخیش, پادشاه 
0 تاه کرارآن »ان تشر 
۱ تن ور کی ین داود یادشاه سرزمین 
نیست؟ مگر برای او نبود که رقص کنان 
می‌سرودند: «شائول هزاران خود را کشته 
است و داود هزاران هزار خود را؟» 
بر روی این سخنان 9 از ان 
پادشاه جت» بسیار ترسید. " "او در مقابل 


دا 
داود 


۳ 


جشمان ایشان خود را به دیوانگی زد 
میان دستان ابشان ادای بی عقلان را در 
می آورد: او بر لنگه های در طبل می زو 
م ی گذاشت که آب دهانش بر روی ریشش 
ار دایمن سامت کزارانتن 
گفت: «به درستی می بینید که او بی عقل 
اسا جرا آقوا برد من ی آ ورین ایا 
بی‌عقل کم دارم که اين را نزد من آورده اید 
تا نزد من بی‌عقلی کند؟ آیا چنین شخصی 
وارد خانه من خواهد شد؟» 


داود . رئیس گروه 
۳ "داود از آنجا رفت و به غار عدلام؟ 
گریخت. شون برادراتش و تمامی 
خاندان پدرش از آن آگاه شدند. به آنجا 
نزد او فرود آمدند. آنگاه همه آنانی که 
در پریشانی بودند. جمیع آنانی که 
ملی کام وا تمه و تمام آنانی که در 
جان خود تلخی داشتند. دور او گرد آمدند؛ 
اوهت ان تم مرن شحو ود 
حهارصد مرد بودند. 
واود از تاه تمه مه تسوا ۹ 
بط کت کرده: و به: یادشاه مواب کفبت: 


[ این اشازه زیرامتار ات ه بریادت فص ۱۳( که توضیح آیه ۴). در شکل کنونی اش. 
0 ابزاری برای غی بگویی که در اختبا زر کاهن فران داشت ( رگ ۲ ۳۱۴ ۶:۲۳ ۳۰: ۷) . دوآغ بعداً اخیملک را متهم به 


این می سازد که از خداوند برای داود مشورت گرفته است (۲۲: 


0 


۲-سمو۱۵: ۶-۱ 


یات ۱۱- ۱۶ شگردی جدید از داود را بیان می‌کند؛ اما فلسطینیانی که از شهرت او آگاه بودند. با او بدرفتاری می کنند. لحن 
این روایت با لحن فصل‌های ۲۷ و ۲٩‏ کاملاً فرق دارد و اختصاص دارد به روابط داود با فلسطینیان. آنجه که در اینجا برحسته 
می شود زیرکی داود است, مانند آنجه در آیات ۱- ۱۰ نقل شده است (ر. ک. ۲۳: ۷۲اب). 

0 تحت‌اللفظی: «داود این سخنان را در دل خود نهاد». 

0 تحت ‌اللفظی: «داوری خود را تغییر داد». 

0 فرائت عبری: «علامت می زد»؛ سریانی: «بر روی آستانه در می نشست»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت های بونانی و لاتین. 


۲ شهری در شفیله (یا «سرزمین پست»). ر.دک. توضیح پید ۰۱:۳۸ 
8 این اشاره‌ای است گذ را به پیوندهای خاصی که خانواده داود را با موآبیان متحد می‌ساخت (ر.ک 


۶ 


. روت ۴: ۲ ۲؛ مت ۱: ۵- 


۱۵-۸ 


۱۳:۱۸ 


۱۵-۲ 


«احازه بده که پدرم و مادرم نزد شما 
تمانند: تا بدانم که خدا برای من جه خواهد 
کرفه» افانهان راهتره رادشاه هواپ ای 
گذاشته و ایشان در تمام مدتی که داود در 
آن پناهگاه بود, با او ماندند. 

ستاو نبی به داود گفت: «در پناهگاه 
نمال؛ ی وی نهد برو.» 
داود روانه شد و به حنگل حارث رفت. 


قتل عام کاهنان نوب 

"شائول آگاه شد که داود و مردانی را که 
تاو وفتا نیا دما زد شا تول قن مه 
کرت کیکان یه بود» نیزه 
در دس وه خی کر رای ندز میا 
اییتاده فودتنم. قاگول ی سک رارانتن 
که نزد او بر پا ایستاده بودند گفت: «خوب 
گوش فرا دهید, ای بنیامینیان! آیا پسر یس 
نیز به همگی شما مزرعه و تاکستان خواهد 
داد آبا هبه شما را ترکان فزاره وت کات 
صده خواهد ساخت, ۸که همگی تان بر علیه 
من دسیسه کرده‌اید و هیچکس چیزی بر من 
آشکار نمی‌سازد, آن هنگام که پسرم با پسر 
پساهاتا سسته اسبت هنیک از شمایر 
من شفقت ندارد و بر من آشکار نمی سازد 
که پسرم خدمتگزار مرا همچون دشمن بر 
علیه من بر پا داشته است, آن سان که امروز 


اول سموئیل 


[واقع شده است].» آدوآغ, آن ادومی, که 
رد خوم تک ارانشافرل بر فا ی اناد : 
لب به سخن شود و گفت: «من پسر یسّا را 
دیدم که به نوب, نزد اخیملک پسر اخیتوب 
آمد. ""ووی برای او از بهوه سوال کرد و 
به او توشه داد؛ شمشیر حلیات فلسطینی را 
نیز به او داد. » 

۲ بادشاه فرمتاد ور اخیملک کاه نزن 
اخیتوب. و نیز تمام خاندان پدری اش؛ 
یعنی کاهنان نوب را فرا خواند؛ ایشان 
همگی نزد یادشاه آمدند. ۲"شائول گفت: 
«خوب گوش فرا ده» ای پسر اخیتوب. » 
وی گفت:: «لبیکه:سرون من:۰ ۲ شائول 
به او گفت: «به چه سبب, تو و پسر پساء بر 
علیه من دسیسه کرده اید؟ تو به او نان و 
شمشیر دادی» و برای او از خدا سوال 
کردی, تا همچون دشمن بر علیه من بر پا 
شود آن سان که امروز [واقع شده 
است].» "۱ اخیملک به پادشاه پاسخ داد و 
> مه رشن اسف کب و از میان جمیع 
خدمتگزارانت, همجون داود وفادار است؛ 
او که داماد یادشاه است» رئیس محافظان 
شخصی ات۷ و مکرم راهان ۱ ۰یا 
امزوز اس که رقم کرده ام به سا کزون 
از خدا برای او*؟ حاشااز من! بادا که 
بادشاه عیزی به خساب خدمتگ زارت 


۱ 


۷ مز۱:۵۲ 


۳۰-۸ 


نقش حاد نبی (ر.ک. ۲-سمو ۲۴) مشابه است با نقش اخیملک کاهن مطایق ۲۲: ۰۱۰ و نقش ابیاتار کاهن مطابق ۲۳: ۹- 
۲ ۳۰: ۷- ۸. اوامر خداوند جه از طریق نبی انتقال یابد و جه از طریق کاهن, بر اعمال داود حاکم است (نیز ر.ک. 


2 


۴ ۲-سمو ۲: ۱؛ ۵: ۰۱۹ ۲۳). 


لار. ک. توضیح ۱۴: ۲. 
۷ قرائت های لاتین و آرامی: «که به خدمتگزاران شائول دستور می داد»؛ بونانی: «رکه نزد کفشهای شائول می ایستاد». 
۷ فرائت یونانی: «او رئیس اوامر تو است»؛ لاتین و سریانی: «او اوامر تو را حفظ می‌کند»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت 
آرامی. 
6 قرائت های یونانی و لاتين و راشی, این حمله را در حالت استفهامی آورده اند که معنی آن جنین جیزی است: «فقط امروز نیست 
که شروع کرده ام به سوال کردن از خدا برای داود»؛ اما قیمهی آن را در حالت اخباری آورده که بر اساس آن» اخیملک موضوع 


5 ۳ 
اب 


مز۵ ۰ ۱۵:۱ 


۵ را 


را تضدیق می کند: در عینحال که بر خسن ثبت خود تا کیب مین ورزد: فعلی که «شروع کردن» ترجمه شده, می‌تواند به معنی 


اول سموئیل 


تک از و نه (به حساب) تمام خاندان 
پدری ام 0 
اشفا ی نه کم و نه بیش 
بافشاه مرت (ا سل 2 
خاندان پدری ات به یقین خواهید مرد.» 
2 به دوندگانی که بر یا نزد 
لو اخشت یه کته زمر وید و 
کاهنان بهوه را به قتل برسانید. زیرا ایشان 
فیز دس کمک به داودمی ذهتده اسان 
تست که او ای شود هقی هش وی 
آشکار نساختند. » اما خدمتگزاران پادشاه 
نخواستند دست خود را برای زدن کاهنان 
موه را ی 9 

۸پادشاه به دوآغ گفت: ات کت بو 
کاهنان را بزن.» دوآغ» آب ادقش و بر کی 
و خودش کاهنان را اهر اف 
هشتاد و پنج تن را که ایفود کتانی حمل 
می کردند» به قتل رسانید. ۲ اما نوب» 
شهر کاهنان را [بادشاه] از دم تیغ 
گذرانید. مرد و زن» کودک و شیرخواره را؛ 
و نیز از دم تیغ» گاو و الاغ و احشام کوچک 
فقظ ری ان ملک مر ا توت 
جان سالم به در برد؛ او ابیاتار نام داشت. او 


۳۲ 


یهت کر بتدآود اس وست: ""ابیاتار ق 
0 شائول کاهنان بهوه ۳ 
0 ۱ 
آن روز می‌دان‌ستم که دوآغ ادومی جون 
وا رز ات و و 
قرو کداد تراد کرد منم که مسوول" 
مر کت تمام خاندان پدری‌ات؟ می باشم. 
امن مان وا عیرین مرن هر که 
قصد حان تو بکند, قصد حان مرا کرده 
است؛ تک نشکا و ی 


داود در قعیله و حورشه 
۳ "دا ود را به این مضمون اطلاع 
دادتن:: «ایدی فلبطیتیان قغبلهگ را 
مورد تاخت و تاز قرار داده و خرمنگاهها را 
غارت‌می کتتی) دآوورید این مصمون از 
یهوه سژال کرد: «آیا باید بروم و این 
فلسطینیان را بزنم؟» بهوه به داود گفت: 
«برو؛ تو فلسطینیان را خواهی زد و قعیله را 
نجات خواهی داد.» "مردان داود به او 
کفتتند: «آییک فا: دا کر نو دا 
۳ رنب تیش | کرش ان 
گردانهای فلسطینیان به 1 برویم!» 


«نایاک کردن» هم باشد (حزق ۳۹: ۷) و ريشه آن همان ريشه ای است که «شرم» ترجمه می شود. 


#۷ر.ک. 


7 قرائت‌های آکیلا و تتودوسیون: «برو و احاطه کن»؛ یونانی: «به پیش بروید». 


8روایت در مقابل شائول, از کاهنان نوب طرف‌داری می کند, بر خلاف فصل ۲۱ که در آن می بینیم که داود ایشان را فریب 


می دهد . 


9 قرائت عبری: «اين منم که بر گشته ام. ی اسان رات هورق دزی بح 3۱ میا این مس زامی نوات «سبب شدن» ترحمه 
کرد. اما تباید رید داکت کاافتل ور گین 4 یار بایدر ین بخش به کار رفته است (آیات ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۲). ترحمه ما بر 


6 تحت اللفظی: 3 


8 ابیاتار که کاهن داود بود (۲-سمو ۲۰: ۲۵), در عناتوت از سوی سلیمان عزل می شود (۱-پاد ۲: ۲۶- ۱۲۷ ر.ک. توضیح ۱- 


و قاس سم 


سمو ۲: ۳۵). 
6 قعیله شهری است در «سرزمین پست» (ر. ک. یوشم ۱۵: ۰)۴۴ در جنوب عدلام (ر.اک. توضیح ۱-سمو ۲۲: ۱). 


ی 
9 


۴ 0( 
۲-سمو۵: ۱۹ 


۱۴۳-۳ 


"باز بار دیگر داود از بهوه سوال کرد 
بهوه او را پاسخ داد و گفت: «بر خیزا به 
قعیله فرود ای؛ زیرا من فلسطینیان را به 
دستان تو می‌سپارم. » "داود با مردانش به 
تعله زقت ها یازا وا مخ وله فرآن 
داد کلفشا افتا نا راید و کتسیخ 
سختی بر ایشان وارد آورد. بدینسان داود 
ساکنان قعیله را نحات داد. 

"باری» وقتی ابباتار پسر اخیملک به نزد 
داود گریخت. به قعیله فرود آمده بود و 
"وقتی به شائول 
اعلام کردند که داود وارد قعیله شده, 
شانول کفت: رخا او را بدقستان من 


ایفود را در دست داشت5 


ی حول با ورود به هن که 
دروازه ها و ففل ها دارد, او خود را محبوس 


۴:۵ کردة است. » تا ول تفه قوم را برای 


جنگ فرا خواند تا به قعیله فرود آیند و 
داود و مردانش را به محاصره در آورند. 
فصو وههها تمه کشا تون نی صام ای 
است که بدی را طرح می‌ریزد. به ابیاتار 


8 ر.رک. توضیح ۲۲: ۵. 


8 فراتت‌های بوبانی و دنین: «ابیاتار با ایفود به قعیله فرود آمده بود»؛ ؛ آرامی: «ابیاتار ایفود را فرود آورده بود». شخصیت 
انیاتار و روش غشب کوی مدرم کر این تخفن قرار دارد و نشان می‌دهد که چگونه داود کاملاً تحت اراده خدا عمل می کرده 


است. 
8 قرائت نحت‌اللفظی اب 


را فروخته است» (ر. 


اف و ی 


اس 


ما 


ورده: «(شهر) مسدود خواهد شد». 


اول آبه را حذف کرده ایم 


کرد ابش خمله ترفن سشی. گرفتن از ز آیه ۱۲ می باشد. 
6 قرائت یونانی (نسخه واتیکانوس) در آغاز آیه ۱۱الف جنین آورده: «آیا (شهر) مسدود خواهد شد؟» و در آیه ۱۲ب نیز 
نیم جمله های ۱ ۱ب و ۱۲الف در ترجمه یونانی نیامده اند. , 
1 دو روایت مربوط به دریافت مشورت از وحی از سوی داود در خصوص قعیله در ۲۳: ۲- ۴ و ۱۰- ۱۲ کاملا متعادل هستند. هر 
ار و ۱ هار تزبوان اولاتکرا رمع سرد: 
نید (چهارصطر1)۵ و به این ترتمپ#برفم زا ۷ ۳۱: + هک هی سار 


9 تحت اللفظی: «رفتند به جایی که رفتند». 
۵ بیابان زیف در جنوب شرفی حبرون وافع می باشد (ر.ک. پوشع ۱۵: 3۵ 


اول سموئیل 


کاهن گنفت «ایفود را بیاور.» " 
کته زان ام سووي تدای انس کیان : 
تک یی آ متام اه که گنف داد 
به فعیله بیاید تا شهر را به سبب من ویران 
اه ایا ان کوک ورس زارت 
آکاهن تال ش افو قرو غر اه اس 
ای یهوه, خدای اسرائیل, لطف بفرما و 
تمد ه ک زیت وا اطلاع نده. » یهوه گفت: 
«فرود خواهد آمد.» ۱۳ 
روز 0 ای دنه ولد جر 


داود 


سپرد. من و مردانم رال؟» بو کت 
«[شما] را خواهند سپرد.» ۲ داود با 
تردآنتن که خدوه ششضد کت تن ابودند: 
تفر کت کرفة ابشان ار فمیله بیروفت مد ند تن 
بی مقصد سرگردان شدند". به شائول اعلام 
رود کهدافاز ماه کر تیار 
جنگ کردن باز ایستاد. 

هدور تایه فرس‌کت سای 
حصاردار ساکن شد؛ او در کوهستان ساکن 
شد در بیابان زیف؟. شائول در تمامی 


ين عبارت ممکن است جنین باشد: «خدا پا او همچون یک پیگانه عمل کرده است». قرائت بونانی: «او 
ک. داور ۱۴:۲؛ ۳: ۸). ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های قدیمی و تفسیرهای ری ها. 
1 متن بر نگراتی و دلسوزی داود برای شهری ذر بهودا تأکید. می کند. 

که چنین می‌گوید: «آیا سروران قبیله مرا به دست او تسلیم خواهند 


۵ 


۱۱ ۳ ۸ 


مز ۲:۵۴ 


اول سموئیل 


روزها در حستحوی او بود اما خدا او را به 
دستان وی نسیرد. صاففتی ره کشا رل 
به حنگ رفته تا قصد حان او کند. داود آن 
هنگام در بیابان زیف بودء کر شوت ۳ 
بوتاقان پسر شائول نه‌راه افتاد و در 
حورشه بسوی داود رفت و او را از جانب 
عتهادلت داد اوق مد زار 
نخواهد یافت. یی که بر اسرائیل 
بود؛ حتی پدرم شائول تیش ام را تیه 
می‌داند. » یشان هر دو عهدی در حضور 
بهوه بستند؛ سپس داود در حورشه ساکن 
شد, در حالی که یوناتان به خانه خود رفت. 


داود از دست شائول جان سالم 
به‌در می برد ! 

* "مردمانی زیفی بسوی شائول, به جبعه 
امتلتهنا | او] یگنت زاب دا ود کر 
میان ماء در م‌کنان هنای خصاردار در 


9 در ۳ کیلومتری جنوب و جنوب غربی زیف. 


آمد, و من با شما خواهم رفت؛ 


۲۴-۳ 


حورشه, بر تپه حخیله* که در جنوب صحرا 
امبت و راهان تساه ات ۰۰و 
اکنون, ای بادشاه» به مجرد اينکه حانت 
شکاق فرود من ماشلم فروی یرما 
است که او را به دستان بادشاه بسپاریم!» 
یافل مسا زار کم اش ی از 
جانب یهوه که بر من شفقت نمودید! 
۲ آخواهش می کنم بروید و باز اطمینان 
حاصل کنید و بدانید و ببینید قدم های 
قیفر کسای کلا رگن وه کسآقیرا دی 


انا دنه اسیت ام مان اه 


بسیار حیله گر است. "اتمامی 
مخف یگاههایی را که او می تواند در آنها 
مر اه وتان هی 
وقتی اطمینان یافتید» بسوی من باز خواهید 
و اگر او در 
سرزمین باشد. من در جستجوی او تمامی 
طایفه های بهودا را خواهم کاوید. » 

ان ی هتوب تیم فص 


پیشاییش شائول. داود و مردانش در بیابان 


۵ نگارنده احتمالا با استفاده از سنت های مربوط به محل های مختلف بهودا ظاهرا می کوشد ملاقات پونانان با داود را همچون 
وقفه ای میان دو ماحرای پرمخاطره زندگی او ار ائه دهد. او از نتیجه گیری مذ کور در ۲ -سمو ۵: دوش در اما عدم 
قطعیت آینده را در این لحظه از روایت نادیده نمیگیرد (زیرا یوناتان که سرنوشت اندوهباری در پیش دارد, امیدوار است که 
در سلطنت داود, نفر دوم شود)؛ به این شکل, نگارنده توحه و عواطف خواننده ای را که از نتیجه کار آگاه است» بر می‌انگیزد 
(ر.ک. ۴ ۲: ۲۳-۲۱). 

7۲ آیات ۲۸-۱۹ » مانند آیات ۷ - ۱۳ شرح می‌دهد که داود چگونه از دست شائول که مردم می کوشند او را به وی 7 "کتنده 
می کرو مردم زیف به شیوه اهالی قعیله عمل می‌کنند (آیه ۲ پناهگاه داود که در آیه امن شیر( بای کذفرزه 
ویرایش قرار گرفته؛ و که توضیح آن)» همان است که در آیه ۵ اب ذکر شده؛ اما از ز آیه ۲۴ جنین بر می‌آید که داود به حدود 
ده کیلومتری جنوب, به منطقه معون گریخته بوده است. 

٩‏ بر اساس نظر پاره ای از محققان. تپه حخیله در حدود ده کیلومتری شرق زیف واقع بوده است. این تذکر که با اشاره متن به 
جوزته ای نآرد روک توضیح آیه ۱۵) . می تواند حاکی از این باشد که این آیه مورد اصلاح قرار گرفته تا با ۲۶: ۳-۱ 
هماهنگ شود؛ ۲۶ ( زن وه بای متش ۱۳۴ ٩‏ برخوردار است. 

] این تذکر ظاهراً از آیه ۲۴ بر گرفته شده است. 

۷1 قرائت لاتین: «بینید... جه کسی او را آنجا دیده است»؛ سریانی: «که آن کس که او را دیده. در آنجا قدم بگذارد». 

له 


۵:۲ ۴ ۳ 


معون" بودند. در فرورفتگی در جنوب 
بیابان. *"شائول و مردانش به جستجوی او 
رفتند. داود را اطلاع دادن د و او به 
صخره ای که در بیابان معون است فرود 
آمد. شائول از آن آگاهی یافت و در بیابان 
معون کمر به تعاقب داود بست. اه تول و 

ترخانشن کر یک تست کوهستت انار کت 
ری که و دوه وم هنن دون سمخ 
دیگر. داود حرکت خود را سریع می کرد تا 
از شائول بگریزد, و شائول و مردانش 
می کوشیدند داود و مردانش را احاطه کنند 
تا در ایمان غالب آیتد: ۲ "که قاصدی امد 
کول که «در آمدن ستباب کم 
زیرا فلسطینیان به سرزمین هجوم 


آورده اند.» شاکواز تصافت رذن داود 


باز ایستاد و به ملاقات فلسطینیان حرکت 
«صخره-جدایی ها » نامیده اند. 


اول سموئیل 


داود از کشتن شائول امتناع 
می‌ورزد؟ 

2 فاففان اتخیتا یر تنعل و و 
استخکاهات عین حدی( ساکن 
شد. "پس جون شائول از تعاقب فلسطینیان 
باز آمد. او را به این مضمون اطلاع دادند: 
«ایتک دود دن فیابان عین‌فدی استد) 
"شائول سه هزار مرد نخبه از میان تمام بنی 
اسرائیل بر داشت و به جستجوی داود و 
مردانش برآمد, در شرق «صخره‌های 
بزهای کوهی». "او به جراگاههای 
گوسفتندان کهحن نزدیکی رراه نود زسید: در 
آنجا غاری بود و شائول به داخل آن رفت تا 
قضای.حاجت کفدد.. داود و مردانش در 
انتهای هار هدند تسردان داد یه ان 
کفتتیل: ات انتاوورن که توسوه ید کو 
می‌گوید: ببین؛ من دشمنت را به دستان تو 
می‌سپارم؛ با او آن سان عمل خواهی کرد 


+ ۳ 
۰۶ 


۷ بیابان معون که در نزدیکی کرمل است (توضیح ۱۵ : ۷ در حنوب بیابان زیف قرار دارد. ماحرای شائول و مردمان زیف 


ظاهرا در ۲۶: ۳ دنبال شده است. این ماحرا در اینجا 


قطع می شود تا جا برای سنت های دیگر باز شود. بیابان معول صحنه 
نمایش دو روایت را تشکیل می‌دهد (۲۳: ۱۲۸-۲۴ ۰)۲۵ و در میان این دو. نخستین ملاقات داود و شائول در عین -حدی 
رخ می دهد. 


۷ این عبارت ترجمه نام یک مکان است (ر. ک. ۲-سمو ۲: ۱۶؛ ۵: ۲۰ ۶: : ۸) و می‌توان با آن بازی با کلمات انجام داد: در 


وافع می توان ان را «صخره لغزنده» با «صخره حدایی ها» (حدایی میان شائول و داود)؛ با ) 
قطعیت شائول در مورد اینکه برای کدام دشمن موضع بگیرد) نامید. 
در خصوص ارتباط میان فصل های ۲۴ و ۲۶ ر. ک. ت 


توضیح ۲۶: ۱ و روایت 


صخره عدم قطعیت» (عدم 


ت‌اولیه ای را تشخیص می‌دهیم 


که بازگو می کند چگونه داود از ز حان شائول که او را میتی کرد تا( که ۳ )۱ . عناصری از این روایت در 


زد 


آیات ۴ #۵ب. ۸ب ؟الف؛ ۱۲ ۰ اف باقی مانده است. این‌روایت که بربز رگواری ووفا 
تأکید دارد به واسطه سنت و ویرایش بز رگ حلوه داده شده است؛ این خود خداوند است که شائول را به دستان داود سپرده 
سست (ایات 4۵ ۱۱۹/۰۱۱ ز.ک. ۰۸۰۲۶ ۲۳)» آما داود از بلند کردن:دست‌:خود بر (سرورشن» امتناع ورزید (آیات ۷ 5 
۱ ر.ک. ۰۱۸۰۱۷:۲۶ ۰۱٩‏ سروری که «مسح شده یهوه» می باشد (ر.ک. ۰۷ ۱۱؛ ر.ک. ۰:۲۶ ۰۱۱ ۱۶ ۳۰ او 
مر خود را به خداوند واگذار می کند (آیات ۱۶-۱۳ رک ۲۳۵۳۱۲۶۰۲۵ ۳۹) ناوتان اجه 
تأثیربرا نگیز آیات ۲۳-۱۷ (ر.ک. ۲۶: ۱۷- ۲۵) را بسط داده اند تا از دهان خود شائول اعلام کنند که داود پادشاه خواهد 
شد (آیه ۲۱؛ ر.ک. ۱۷:۲۳: ۲۸:۲۵ ۳۰) و عهد داود و بوناتان را یادآور شوند (آیه ۲۲؛ر.ک. ۱۸:۲۳). 
ود اکنون در ۲۵ کیلومتری شرق زیف می باشد, در نزدیکی دریای مرده. 


7 تحت اللفظی: «یوشاندن یایهای خود»؛ این عبارت اشاره ای است موّدبانه به قضای حاحت. 


۳ کر 
3 


داری داود نسبت به شائول 


سور ی 
۲-سبو۱: ۱۴ 


اول سموئیل 


که فویرا شاف ایدم داود بر خاست و 
متخفانه دا مه بای ضا فول را برش اما 
یس از أنء دل داود او را زد به این سیب 


داهن بای نو ل را رده توق وه 


وتا 


وتان ود یه «بادا که یهوه مزا 
انجام چنین چیزی در حق سرورم» به 
مسح شدهٌ بهوه نگاه دارد که دستم را بر 
بلند کنم؛ زیرا او مسح شدهٌ بهوه می باشد!» 
وا شتا ی ردان وی یا اکتا یار 
تاش ی اتضان وا تست ترصافن 
بیفتند. سپس شائول غار را ترک کرد و به 


راه خود رفت. 


عا 


از ان داوی بر تحاست و از غاز 
بیرون آمد و در پس شائول فریاد زد: 
«سرورم؛ ای پادشاه!» شائول پشت سر خود 
را نگاه گرده و داود خم شد. و صورت خود 
را برزمین نهاد و سجده کرد. " 
شائول گفت: «جرا به سخنان کسانی گوش 
می‌سپاری که می گویند: اینک داود بدی تو 
را می‌خواهد؟ متا تن روز 
چشمانت دیدند که بهوه تو را امروز در غار 
تن هی کت کوی آما نی ان تس 
امتناع ورزیدء؟ وجانت را رهایی دادم و 
گفتم: دست خود را بر سرورم بلند نخواهم 


ادا 
داود به 


۱۷-2 ۴ 


3 ی 
۳ ای پدر من» بسین» آری» ببین دامن 
عبایت را در دست من. از آنجا که دامن 
عبایت را بریدم و تورا نکشتم بدان و 
ببین که نزد من نه شرارت هست و نه خطاء 
و اينکه در حق تو گناه نکردم* حال آنکه 
تو حان مرا دنبال می کنی تا آن را بگیری! 
۳ بادا که بهوه میان من و تو داوری کندا و 


9 ب لا و 
بهوه انتقام مرا از تو بگیرد؛ اما دستم را بر 


توبلند نخواهم کرد. ""آن سان که 
ضرب المثل پیشینیان می‌گوید: از بدکاران 
بر تو نخواهد بود. تشه کین فاداه 
َ س 
کس به تعاقب می پردازی؟ در بی سگی 
مرده؟ را 
قضاوت بنشیند و میاد من و تو داوری 
کند؛ باشد که امر مرا ببازماید و از آن دفاع 
کند و حق مرا [؛ با رها نیدن من ] از دست تو 
بدهد!» 

۲ پس جون داود از خطاب کردن این 
سخنان به شائول فارغ شد. شائول گفت: 
«آبا این صدای تو است. ای خر داود!» 
شائول صدای خود را بلند کرد 4 کر میت 


۳۰۶ 
۲-سمو ۸:۲ 
۹:۶ 


۳۹:۲۵ 
مز۳:۳۵ ۱۱:۴۳:۲ 
۱۹ 


8 تجاوز به لباس شخص به منزله هتک حرمت او است. داود از این کار خود پشیمان می‌ شود (معنای «دل داود او را زد» همین 


استتر کته ۲ مر ۴ 2۲ 


۰ زیرا نقشر ن پادشاه همواره محترم باقی می ماند. 


9 قرائت عبری: «در مورد کشتن تو سخن م یگفتند» لاایتن «فکر کردم تو را بکشم» > آرامی: «ردیگران در ورد کشتن تو خن 
م ی گفتند» ؛ سریانی: «یارانم در باره کشتن تو سخن م یگفتند» ؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 


0 ر.ک. توضیح 


ص 


1 داود به مجازات الهی متوسل می شود رات ۱۳ م3 وک بید 100۴ داور ۱ 2 او امر خود را به خداوند واگذار 


می کند و انتقام خود را به او می سپارد (ر. 
در میان نیست (لاو ۱۹ :۰ روم ۱۲: :۸ با اینحال, عدالت باید رعایت شود. 


که ۱۳ از 


۰ ۱۵: ۱۵؛ ۲۰: ۱۲؛ مز ۱:۹۴). انتقا 


۱۹ تک ار بووین رای کر بت : ۴۸-۴۳). 


۱ نیست, بلکه احتماله دنباله ی خود داود می باشد. 


9 گ 
ریس 


مش 
نی در تظام نوین (ر. کن. مُکا۶: ۱۰ 


ش در ۱۸  :‏ بر زبان رانده بود. . مصرع دوم ضرب المثل فاعد عدتا 


۴ -۵ ۸:۲ اول سموئیل 


یی فخافد کفته ( از من غادل ش . سیر‌کواری کسی اراد ان اش مر رام 


هستی؛ زیرا تو به من نیکی کردی, و من به . دفن کردند. داود به راه افتاد و به بیابان 
تو بدی کردم. ۲ "امروز نشان دادی که در فاران؟ فرود آمد. 
حتی من با نیکویی عمل می‌کنی, زیرا بهوه 
مرا به دستان تو سپرده بود و تو مرا نکشتی. قرار داشت. آن مرد بسیار ثروتمند بود: سه 
"وقتی مردی به دشمن خود بر می‌خورد؛ هزار گوسفند داشت و هزار بز. او در آن 
آتتاامی کداره فی کر ارامتی شرا تیه . «رمان برای پشم چینی گله ان ندز کرمل بود: 
برود؟ بادا که بهوه تو را برای نیکی ای که آن مرد نابال نام داشت, و نام زنش 
در اين روز به من کردی باداش بدهد! ابیجاییل بود. آن زن دانا بود و خوش سیما؛ 
و اکنون, می‌دانم که تو به يقین سلطنت ‏ آن مرد خشن بود و بدکردار. او کالبیل بود. 
۳ خواهی کرد و پادشاهی بر اسرائیل در آداود جون در بیابان آگاه شد که نابال 
دستان تو مستحکم خواهد بود. " "پس برای گله خود را پشم‌چینی می‌کند "ده پسر 
من به نهوه سوکتد باد کن که اغقاب:مرا . .فزستاد: داود به سرها گفت: زبه کن 
۱۶۰ پس از من از میان نخواهی برد و نام مرا از ایید؛ نزد نابال خواهید رفت و او را به نام 
خاندان پدرم نابود نخواهی ساخت.» . من تحیت خواهید گفت و این چنین با 
او این رنه رتشا پولشس که یاد .. برادرم سخن خواهید رن و 9 
هفولع ها تخود رفت‌سال | نک ای و آرامش بر هر آنجه که 


داود و مردانش به پناهگاه باز م ی گشتند. از ان کوایتا "و اکنون آگاه شده ام که 
پشم جینان داری. باری» آن میگ که 
داود و ابیجاییل جوپانانت با ما بودند. ایشان را مضطرب 


اشانیل کنره اسف تا سرای او تمام مدتی که ایشان در کرمل بودند. "از 


این فرمولی است برای نشانه گذاری ترتیب وقوع رویدادها؛ و مطایق است با سبک تت ۳۴: ۵؛ یوشع ۲۴: ۲۹- ۳۰؛ داور 
۲ ۸- ٩؛‏ ۸: ۳۲ ۱۰: ۲ ۵؛ ۱۲: ۰۷ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰.۱۵ 

8 فرائت یونانی؛ بر اساس آبه ۲: «معون». بیابان فاران (یید ۲۱: ۲۱: اعد ۱۲:۱۰: ۱۶:۱۲ ۳:۱۳ ۲۶) خیلی جنویی تز 
است از منطقه ای که طبق فصل های ۲۲- ۶ داود به هنگام فرارش از دست شائول, در آن سبر و سیاحت می کرد. 

در خصوص «کرمل» و «معون» ر. ک. توضیح ۲۳: ۲۴. 

1 پشم چینی گوسفندان که در بهار انجام می شد. موقعیتی بود ی ٩‏ 

[ بر اساس متن خوانده شده و قرائت های لاتین و آرامی, او عضوی از ز طایفه کالیب می باشد (ر.ک. یوشم ۱۵: 2۱۳ ۱۹ داور 
۱ ۱۰- ۱۵). از ز آنجا که نام «کالیب» تداعی کنند ه کلمه «سگ» در عبری است: ترحمه سریانی آورده: «او سگ بود»؛ ؛ و 
ترحمه یونانی: «او مردی بی شرم بود» . . فرائت متن نوشته شده: «او مانند دلش بود». یعنی «دلش به اندازه نامش ند بود» 
ار کته توضیح آیه ۲۵)ر 

۴ قرائت عبری: «و خواهید گفت: سال نو مبارک!...» ترجمه راشی: «و خواهید گفت: «به همین سان باد برای سال آینده» »؛ 
و سا رک اما اصطلاحی که «سال آینده» 
ترجمه می شود. حالتی میا ی و می توان آن را اینچنین استنباط کرد: «با آن زنده اینچنین سخن خواهید گفت». 
ترجمه های آرامی و قیمهی جنین ن آورده اند: «. ترا رن کی ابت) ؛ فرائت لاتین: «خواهید گفت: «بادا که برادرانم نجات 
داشته باشند...»». 


5 7 
صلنه 


داور۸: ۵ 


اول سموئیل 


تست کارا وان وتان کر 
اطلاع خواهند داد. باشد که پسرها در 
نظرت التفات یابند. زیرا در یک روز حشن 
1 . ۲ 

رسیده ایم ۱ خواهش می کنم هر چه که 

۳ ید ۰ 2 ۰ 
می‌توانی ترتیب دهی. به خدمتگزارانت و 

11 ۳ 

به پسرت داود بده .» 

*یسرهای داود جون رسیدند. تمامی این 
سخنان را به نام داود به نابال بازگو کردند, 
فرظ سای اتامال یه لگ اران 
داود پاسخ داد و گفت: تست ها وتان 
مش تشم مت بسیارند امروزه 
خدمتگزارانی که از نزد ارباب خود 

2 7۱۱ 
قق ویر للم ۱۳ 
خود و حیواناتی که برای پشم چینانم 
کشته ام بگیرم و انها را به مردمانی بدهم که 
نمی دانم از کجا هستند؟ » ها داود 
واه فاد وا اناجار کستتترا عون 


یا باید از نان خود, شراب 


دادند. "اداود به مردانش گفت: «باشد که 
هر کس شمشیر خود را به کمر ببندد!» 
ایشان هر یک شمشیر خود را به کمر بست؛ 
و داود نیز شمشیر خود را به کمر بست. 
حدود جهارصد مرد در یی داود بر آمدند. 
حال آنکه دویست نفر نزد اسباب باقی 
ماندند. 

" "یکی از پسرها ابیجاییل, زن نابال را 
به این مضمون مطلع ساخت: «اینک داود 
از صحرا قاصدانی را برای تحیت اربایمان 
۱ 


1 تحت اللفظی: «در یک روز خوب» (ر. ک. استر ۸: ۱۷). 


7 اصطلاحات موّدبانه ای که داود به کار برده, مانع از این نیست که او در مقام رئیس بیابان نشینان سخن بگوید و از نابال 


۲۲-۲۵ 


این مردان نسبت به ما بسیار مهربان بودند؛ 
ما در تمام مدتی که اند آایشتان کرذتر 
می کردیم اذیتی به ما نرسبد و چیزی گم 
نکردیم» آن هنگام که با ایشان در بیابان 
بودیم. *ایشان دور ما حصاری بودند. هم 
در شب و هم در روز. در تمام زمانی که با 
ایشان بودیم و گله را می‌چرانيديم. ۲"پس 
بدان و ببین که چه باید بکنی؛ زیرا بلا بر 
علیه ارباب ما و بر علیه تمام خاندانش 
مقدر شده است. اما وی ادمی است 
بی‌ارزش که با او نمی توان سخن گفت. » 

" اینیخاییل شعایان دوشت :ان ,دز 
مک مات پنج گوسفند آماده شده, پنج 
کیل غلات برشته» صد خوشه انگور خشک 
ژدویشت شبریتی آتمیو بر داشت و آنها را 
پر الاغان گذاشت؛ "او به خدمتگزارانش 
گفت: «پیشاپیش من عبور کنید. و من شما 
را دنبال خواهم کرد. » اما شوهر خود نابال 
را مطلع نساخت. 

" "باری» در آن حال که آن زن» سوار بر 
الاغیء از جین کوه فرود می‌آمد» اینک 
داود و مردانش رو در روی او فرود 
می‌آمدند. و آن زن به ایشان بر خورد. ۲ "و 
داود به خود می‌گفت: (ژتت یت مود که از 
هرآنجه که این مرد در صحرا داشت 
محافظت کردم و جیزی از هر آنجه داشت 
گم نشد؛ او نیکوبی مرا با بدی پاسخ داد! 
" "یادا کهخدا ایتجنین و.بدتر از این به 
داود بکند اگر از هر آنجه دارد. یک نفر از 


بخواهد که دستمزد محافظتی را که از گله های او به عمل آورده, پردازد. 


8 قرائت عبری: «بادا که خدا به داود اینچنین کند- یا در واقع به دشمنان داود- اگر...» ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 


در خصوص این لعنت, ر.ک. ۳: ۱۷؛ ۱۴: ۴۴. 


و 


۳۰-۲۵ اول وگل 


آتات وا که وان افرارم کته ما . ۱ انانی که ختق سرورم زا واه و 


صبح باقی بگذارم!» ۲۲ابیجاییل بشتحره: ‏ ۰ کون این هدیه‌ای. که نرهه ات تراق 
اينکه داود را مشاهده کرد شتابان از الاغ سرورم آورده, باشد که به پسرانی داده شود 
پایین آمد و در مقابل داود بر صورت افتاد که بر پایهای سرورم راه می‌روند. 


و نز زمتم ده کرد ۲ آسیسی با تانها ۵ "خواهش می کنم خطای کنیزت را 
او افتاد و کرت وی من. بادا که خطا تا 
" یز ۳2 ۳ 8 09 1 
بر من باشد! بگذار کنیزت به گوشهایت به وافع» یهوه پقینا برای سرورم خانه ای 
۵ ۲ 4 ّ 72 ۰ 72 ۳ 
ده! * آباشد که سرورم به این مرد حنگهای بهوه را می‌حنگد. و در تو در 
2 ۱ 3 ۱ ۰ 3 و مج 1 
بی‌ارزش» به این نابال توجهی نکند. زیرا تاه زند یات تیان نم بانند : 
بحتیین تامی سب آقار برای شین مر است ۳ ۰ حانج مردی یود تا تورا تخافت 
نامش بی عقل است. و در او بی‌عقلی نماید و قصد جانت کند. جان سرورم در 
هست. اما من کنیزت, پسرانی را که سرورم کیسه حیات نزد یهوه, خدایت محفوظ 
فرستاد ندیده بودم. "و اکنون, سرورم. به ‏ خواهد ماند» حال آنکه جان دشمنانت را او 
حیات موه با عیایت قوقیت | او ایا که دور خواهد انداخت. از سوفن 


9 5 4 ۰ ۰ ۰ 7 2 ۱ ۳۰ ۳ ۰ 
یهوه تورا از خون ریختن" و از انتقام شتتگ فلاب ۳ . پس جود بهووه در حق 
و ۳ ۰ 5 ‌ ۰ ۰ 2 ۰ 
گرفتن به دست خودت باز داشته» پس سرورم تمامی نیکویی ای را که در باره تو 
اکنون, همچون نابال باشند دشمنانت و گفته به‌جا آورد, و تورا بر اسرائیل حاکم۲ 


0 معنی این اصطلاح (ر.ک. ۱-پاد ۱۴: ۱۰: ۱۶: ۱۱؛ ۲۱: ۲۱: ۲-پاد :٩‏ ۸) مورد بحث است. بر اساس ترجمه راشی, منظور 
سگ است, و طبق نظر گرسونید. مراد مرد است. می تواند اشاره به پسر کوچک هم باشد. 

9 نام «نابال» در واقع به معنی «دیوانه» پا «بی عقل» است (ر. ک. مز ۱۴: ۱) یا «بدنام» (ر. ک. ایوب ۸:۳۰). به رفتار 
امنون در ۲-سمو ۱۳: ۱۲ با اصطلاحی مشتق از همین نام اشاره شده است. 

4 این آیه کمی سنگین است. اما دلیلی وجود ندارد که آن را ساده سازیم. ۱ 

] این حمله که آایات ۳۸-۳۶ را از پیش بیان می‌دارد» احتمالا به دست یک ویراستار اضافه شده است. روایت اولبه قاعدنا 
می بایست با زگو کند که چگونه ابیجاییل توانست با یادآوری اینکه انتقام از آن خداوند است؛ داود را از گرفتن انتقام باز 
دارد (ر. ک. ۱۳:۲۴ ۱۶). این روایت به گونه ای بسط داده شده تا سلطنت داود از دهان ابیجاییل اعلام شود (ایات 
۸ ۷ اب ر.ک. ۱۷:۲۳: ۴ ۲: ۲۱: ۲۶: ۲۵). 

5 این جمله که با ابتدای آیه ۲۴ پیوند دارد» نخستین بخش سخنان ابیجاییل را خاتمه می بخشد. بخش دوم ظاهرا بعدها اضافه 
شده و آبه ۸ب پیروزی داود را از پیش بیان می‌دارد. 

] ابیجاییل در دفاعیه خود, با خاطرنشان ساختن کامیابی های داود در آینده, آنها را همجون پاداش رفتار بی عیب و کامل او معرفی 
می‌کند. اما بر عکس, ناتان نبی (۲-سمو ۷) تا کید می‌ کند که اين کامیابیها فیضی است از جانب خداوند, و نه نتیجه 
شایستگی خود داود. 

[1خدا به کسی تشبیه شده که سنگ قلاب به کار می برد. او جان کسانی را که در نظر دارد» در کیسه سنگ خود حفظ می کند. اما 
دیگران وا هه اند سگم دوردستها برتانیمی کنل. اج هماه هسب وروی سیگ قر هردیان سکم شود 

۷ عنوان «حاکم» (یا «بزرگ») که برای شائول به کار رفته (ر. ک. توضیح ۹ برای داود نیز در ۱-سمو ۱۳: ۱۴؛ ۲-سمو 
۵ ۲؛ ۶: ۲۱؛ ۸:۷ مورد استفاده قرار گرفته است. این آیه, مانند ۲-سمو ۳: ۱۰-۹ و ۵: ۲ اشاره دارد به وعده خدا به داود 
که ظاهرا تضمین کننده این است که او جانشین شائول خواهد شد. 

3 
با 


۳۳:۳۵ 


اول سموئیل 


برقرار سازد, ""بادا که برای تو پریشانی ای 
نباشد و نه برای سرورم ندامت وجدان از 
سرورم انتقام گرفته شده باه تسوا 

2 9 ۰ 
هنگام که یهوه به سرورم نیکویی کرده 
باشد. کنيزت را به یاد آور. » 

۲ آداود به ابیجاییل گفت: «مبارک باد 
بهوه. خدای اسرائیل, که تو را در اين روز 
به ملافات من فرستاد. ۹ ناد 
تشخیص تو و مبارک باشی تو که مرا در 
این روز باز داشتی از اينکه خون بریزیم و 
به دست خود انتقام بگیرم! ۳ به حبات 
یهوه, خدای اسرائیل» که مرا از بدرفتاری 
با تو باز داشت. اگر برای ملاقات با من 
صبح بدرخشد برای نابال هیحکس از 
آنانی که تیصیتواز درا من کفبا مان 
نمی ماند.» *"داود از دست او آنجه را که 
آورده نود کنرفها ود او ؟ فتة «در 
آرامش به خانه ات 2 ببین؛ من به 
درخواست تو گوش فرا دادم و به تو لطف 
کردم. » 

آهنگامی کاییخاییل نرد تابال رسیته 
اینک او در خانه اش ضیافتی بر پا کرده 
بود- ضیافتی واقعی و شاهانه!- و نابال 
دلش شاد بود. | وی 
پیش از آنکه صبح بدرخشد. کم یا بیش 
بزای اوبار کو تکرد: ۲ اما فامدادانم عون 


۴۳-۱۲۵ 


7 5 ۰ 
برای او باز گو کرد؛ دلش در درون او مرد و 
و رسک از اه ده روز بعد. 
نهوه تانال را زو او فد 
داود جون آگاه شد که نابال مرده 
انشته ک گفت: «مبارک ناد وه که ان از 
من در مقابل اهانتی که از نابال در حق من 
روا داشته شده بود دفاع کرد و خدمتگزار 
خود را از عملی بد محفوظ نگاه داشت. و 
عمل بد نابال را نهوة بر سر او وارد آورد!» 
سم اقفر ما ید سای _گربنه 
که وی می خواهد او را زان کی 
"خدمتگزاران داود نزد ابیجاییل به کرمل 
رفتند و به این مضمون با او سخن گفتند: 
«داود ما را نزد تو فرستاده تا تورا به زنی 
06 ۴۳۱ ۱ 
مکسیتراده) وی بر خاست و صورت بر 
رازه رود کته راک کسیزت 
همحون برده ای است برای شستن بایهای 
خدمتگزاران سرورم. » سین اتیشانیل 
مان کی خر ی از کت کرفتایی او 
در پی قاصدان داود رفت و زن وی شد. 
۳۳ را : 
داود همچنین اخینوعم اهل یزرعیل" 

زا گرفت و ایشان را هر دو به زنی داشت. 
شاگون دختر خود میکال, زن داود را به 
فلطی پسر لاییش داده بود که اهل جلیم! 


بود. 


تم 


۳۱:۵ 


داور٩۹:‏ ۵۷؛ 
۱-یاد ۴۴:۲ 


۲۶۳ 


۲-سمو۳: ۱۶-۱۳ 


۷ تحت اللفظی: «بادا که برای سرورم مانعی (برخاسته) از دل نباشد... که خودش به پیروزی برسد». حان داود در نزد خداوند 
در امنیت است (ر. ک. آیه ۹٩‏ و خداوند او را از دست دشمنانش رهایی خواهد داد. به همین دلیل داود نباید شخصاً در پی 


انتقام باشد. سرنوشت او به نوعی عزتش را تحت الشعاع قرار می‌دهد. 
ر.اک. پوشم ۱۵: ۵۶. 
#ر.ک. اش ۱۰: ۰.۳۰ 


+2۳۹۹ ۰۳۳ 
۲-۴ 


(۱ 


۱۰-2 ۶ 


داود از کشتن شائول امتناع 
می‌ورزد" 
۶" تیان تدشب تون یه فا 
آمدند تا بگویند: «آبا:داود خود را 
که خی 72 
تاه اش ۳ فتاغرن به واه تاقوا 
سه هزار مرد نخبهٌ اسرائیل, به بیابان زیف 
فرود امد تا داود را در بیابان زیف حستجو 
کند. "شائول بر تپه حخیله, که در شرق 
تباتان است. تدیی عادهی ارده رف در ان 
حال که داود در بیابان ساکن بود. حون دید 
که شائول برای تعاقبش به بیابان آمده, 
دافه تا وتان فترسکاد وداکست که 
شائول به ی ین آم ده است. "داود به راه 
افتاد و به مکانی رسید که شائول در آن 
اردو زده بود؛ و داود مکانی را که شائول و 
ابنیر پسر نیر رئیس لشکر او" خوابیده 
بودند. دید: شائول دا ی کر وا فتاه بود و 
شاه کرفه اف ارزدی رده بود. 


اول سموئیل 


"داود لب به سخن گشود و به اخیملک 
شیم اومیه از بضیر اضر وتو مرادن 
یوب" گفت: «چه کس می‌خواهد با من تا 
وا واورت مس اخم 
اتتاش که «من با تو فرود خواهم آمد.» 
"داود و ابیشای شبانه نزد سپاه رسیدند. و 
اینک شائول در سنگر خوابیده و خفته بود. 
و نیزه اش در کنار بالشش در زمین فرو رفته 
بود؛ ابتیر و سپاه گرد او خواپیده بودند. 

ایشا بههاود کفت: وتا ام روز 
دشمنت را به دستانت سپرده است. یس 
مرا بگذار تا او را به زمین میخکوب کنم 
با نیزه خودش, با یک ضربت؛ ضربت 
دومی نیاز نخواهد بودگ.» *داود به اپیشای 
که زاف وا ا تیان یت افه رک 
می‌تواند دست بر مسح شده بهوه دراز کندا 
و بی‌مجازات بماند؟» " اداود بار دیگر 
گفت: «به حیات بهوه! او را بهوه خواهد 


زد خواه روزش فرا برسد و بمیرد؛ خواه به 


داور ۱۰:۷ 


و۱۳۹ 


ت ۱ 


7 فصل ۲۶ از طرحی مشابه با فصل ۲۴ برخوردار است (اعلام مخف ی گاه داود به شائول: به راه افتادن شائول؛ موقعیت شائول و 
داود که به نفع داود تمام می شود؛ برداشتن ی تن اهسجول.گوان؛ شناختن داود از سوی شائول و گفتگو از فاصله دور؛ حدا 


شدن)؛ و هر دو دا رای اصطلاحاتی مشاه با مشترک می باشند. با اینکه این دو روایت موازی می کوشند 


۳ 
از بزرگواری و 


وفاداری داود تجلیل به عمل آورند. اما جندین جزئیات باعث تفاوت این دو فصل می گردد. برخورد ایشان تصادفی نیست, آن 


گونه که از ۴ ۲: ۳ بر می‌آید. بلکه در اینجا داود است که ابتکار عمل را به دست می‌گیرد تا مطابق ۲۶: ۶ شا 


ول را تحریک 


کته + مان ۲ 6 سم ۳ فص ۱۲ ای بط نقشی را که در ۴ ۲: ۵ - ۸ «مردان داود» ایفا می‌کنند. در ۲۶: ۸- 


۱ ابیشای بازی می کند و 


به حضور عنصری معحزه آسا در آیه ۱۲ و علاقه به امور آیینی در آیه ۰۱٩‏ توحه کرد. 
5 5 دك ً 5 5 ۰ و و ۰ ‌ 
2 در ۲۳: ۱٩‏ با حالتی نامعین به مردم زیف اشاره شده است. در اینجا نگارنده به شکلی سخن می‌گوید که گویا ایشان مردمانی 


شناخته شده هستند. شاید این بیانگر حالت ثانوی آیه ۱ باشد. 
ر.ک. توضیح 


۳ 


نگارنده گوبا قصد دارد غیرت مهار نشدنی او را افشاء سازد رکه توضیح آیه ۸). و بالاخره باید 


6 به آبنیر در مقام «رئیس لشکر» شائول, در ۱۴: ۵۰: ۱۷: ۵۵: ۲-سمو ۲: ۸ اشاره شده است. به نظر می رسد که نام او بعدها به 
یت اضافه شده باشد (ر.ک. توضیح آیه ۱۶). اشاره به او مرتبط است به اشاره به ابیشای که دشمن قسم خوردهُ ابنیر 
میات( اسر 0 )2 
0 ابیشای که طبق ۱-توا ۲: ۱۶ برادرزاده داود است. پس از آنکه برادرش یوآب مورد غضب واقع می‌شود. فرمانده محافظان 
پادشاه خواهد شد. 
گفتار تندی که به اپیشای نسبت داده شده و قصد از ذکر آن, برحسته ساختن اعتدال داود می باشد. با خصوصیات این شخص. 
آن گونه که در ۲-سمو ٩:۱۶‏ و ۲۲:۱۹ آشکار شده مطاشت دارد. 


رواب 


4 


توضیح ور ۲۵ 


5 ی 


4 


اول سموئیل 


نبرد فرود آید و هلااک شود. » ۳ بادا 
که بهوه هرا ازدزاز کول :دشت بر 
مسح شده بهوه نگاه دارد! و اکنون» نیزه ای 
را که کنار بالشش هست بر دار با کوزه 
اه و برویم.» "اهاز کار بالش 
شاصول هه کتوره نها داش 
ان فتاه سس ناه کی .فد تاه 
کی از تا جرا که همگی در خواب 
ی و ان ورد مه 
۱۳ ۳ ۱ 
بود! "" داود به ان سوی عبور کرد و از دور 
بر قله کوه ایستاد؛ فاصله بسیاری میان آنان 
بود. ۱۳۹ ۲۲۰ 
فریاد زد: «ابنین آیا پاسخ نخواهی داد؟» 
ابنیر پاسخ داد و گفت: ( کشت ای. نو که 
فرباد ی ژنین ۲ داوه به ایعیر ؟هرت: 
«آیا تومرد نیستی؟ و کیست نظیر تو در 
اسرائیل؟ پس چرا مرافب سرورت پادشاه 
نبودی؟ زیرا کسی از قوم آمد تا پادشاه؛ 
سرورت را نابود سازد. اه کرد نیکو 
وک یو قافتا داز سر کی 
شما که از سرور خود مراقبت نکردید از 
مسح شده بهوه! و اکنون» نگاه کن که کجا 
است نیزه پادشاه و کجا است کوزه آبی که 
ور کاس سین تج اون صدای 


۲۲-۶ 


داود را یه وه «آیا این صدای تو 
است؛ ای م داود!» دود کت بت 
«صدای من است. سرورم پادشاه. » 
روت 9۵ «پس جرا سرورم خدمتگزار 
خود را تعاقب می کند؟ چه کرده ام و چه 
بدی‌ای در دستم هست؟ "و اکنونه 
سرورم پادشاه لطف بفرماید و به سخنان 
خدمتگزارش گوش فرا دهد: اگر تورا بهوه 
یس خی کت ]یت | 
هدیه آردی را تتفس کندل؛ اما اگر انسان‌ها 
هستند» ایشان در حضور بهوه ملعون باشند, 
اه مت ای 
شدن در میراث بهوه باز داشته اند و 
ب گنه پوو بان عیگز را وت 
کر و اکیون بادا که خونم بر زمین» 
دور از حضور بهوه نریزد زیرا پادشاه 
اقیوا ای تم کی کی راهان هه 
آن سان که کبک" را در کوهساران تعاقب 
می کتندي. ۰ شاقول گفت: «گناه کردم! 
بتاز کرف داود. پسرم؛ دیگر به تو بدی 
نخواهم کرد زیرا در این روز زندگی ام در 
تظریت آوزی قاشت: ا رون باتعوا نکن 
رفتار کردم؛ من بسیار گسراه شدم!» 
" آداود پاسخ داد و گفت: «اینک نیزه 


۱۱۷/۰۳۴ 


۸:۸ 


۱۳ 


۱۱-۳۴ 


ع اين آیه که احتمالا متعلق به قدیمی ترین لایه روایت می باشد, مفهومی مشابه با ۱۳:۲۴ را بیان می‌دارد (ر. ک. توضیح آن). 
8 این اصطلاح (ر. ک. توضیح پید ۲ ۱ حالتی معجزه اسا به روایت می بخشد. 


تبدیل صیغه مفرد ( «آنچه کردی...») به صیفه جمع 


به اشاره به «سپاه» در آیات ۱۶-۱۴ اضافه شده است. 
[ژخدا در اینجا همچون اربابی بوالهوس نموده شده که آيينها می توانند خشم او را فرو نشانند. در ۲۴: ۱۳ و ۱۶, خدا بیشتر حالت 
داوری عادل را دارد. 
6 در اینجا, بیابان همجون قلمرو «خدابان دیگر» معرفی شده است (ر.ک. لاو ۱۶: ۱۰). داود. به دور از «میراث بهوه»» یعنی 
سرزمین و قوم خود (ر. ک. توضیح ۲-پاد ۵: ۱۷), نمی تواند خداوند را خدمت کند. 
1 قرائت عبری: «تا ککی نحیف را دنبال کند»؛ یونانی: «قصد حان مرا داشته باشد». 

0 کلمه عبری که در تمام ترجمه های قدیمی «کبک» ترحمه شده. فقط در ار ۱۱:۱۷ یافت می شود. آن را می توان اینجنین نیز 
ترحمه کرد: «آن سان که کسی را که در کوهساران فریاد می کند تعاقب می کنند». یعنی داود را. 


۳ ی 


( وبا سراوای مرگید۸) ماتگر ان استخه که | اوه ات استمال بملاها 


۲-سیو۲۱:۲۲- 
۲۷ 


۱ 


۱۳۳۳ 


۱۳۹۴ 


۸:۲۷ ۶ 


پادشاه". یکی از پسران عبور کند و بیاید 
تا آن را بگیرد. " آیهوه به هر کس مطایق 
عدالت و صدافتش سزا خواهد داد؛ زیرا 
امروز بهوه تورا به دستان من سپرده بود» و 
من نخواستم دستم را بر مسح شده بهوه دراز 
کنم. "آری, آن سان که زندگی تو در نظر 
۰ و ۰ ‌ هي ۰ 
زرندگی:هن ذز نظر بهوه ارزشی بسیار خواهد 
خواهد داد. » ی توا دا هي 
«مبارک باشی نو داود. پسرم! به هر آنجه 
رسید. » داود به راه خود رفت و شائول به 
خاتهتوو بان کشت 


داود نزد فلسطینیان۹ 
2 شاو قهخوی کف «پس است! 
یکی از این روزها به دست شائول 
به هلااکت خواهم رسید؛ کاری بهتر از این 
نمی توانم بکنم که به سرزمین فلسطینیان 
بگریزم: شائول بار دیگر از جستجوی من در 
تمامی فلمرو اسرائیل چشم خواهد پوشید. 
و من از دست او نجات خواهم بافت.» 
او فا اون تا شا ش هن 


اول سموئیل 


که با او بودند تن کی مهو کت 
پادشاه خث کل کرد: آداود نزد اخیش در 
بعت ینکن کر یه او و مردانش. هر یک با 
خانواده اش و داود با دو زنش اخینوعم 
یزرعیلی و ابیجاییل» زن نابال کرملی. "به 
شائول گزارش دادند که داود به جت 
۱ 2 
گريخته است» و وی دیگر به حستحوی او 
ادامه نداد. 

اوه تدای کت «جنانحه براستی 
از شهرهای بیابان مکانی به من بدهند که 
خدمتگزارت نزد تو در شهر سلطنتی مسکن 
گزیند؟» "در همان رون اخیش صقلغ؟ را 
به امروز به بادشاهان بهودا تعلق داشته 
اشت: "شمار روزهایی که داود در بیابان 
فلسطینیان ساکن شد. یک سال و جهار ماه 
بود. 

*داود و مردانش بر می‌آمدند تانزد 
جشوریان و جرزیان و عمالیقیان۹ تاخت و 
و زیر کف این هسستتاه 
قبیله هایی که در سرزمینی ساکن اند که از 


قرائت متن نوشته شده: «اینک نیزه, ای پادشاه»؛ ترحمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده و ترجمه های قدیمی. 
۵ بر خلاف ۲۱: ۱۶-۱۱ (ر.ک. توضیح ۲۱: ۰6۱۱ فصل ۲۷ نمی کوشد این واقعیت را کتمان کند که داود به خدمت دشمن 
اسرائیل در آمد. به همین دلیل, این فصل, در قیاس با آن ماجرای مزاح آلود. به واقعیت‌ها نزدیکتر است. در فصل ۰۲۱ داود 


عِ 


:۴۳ ۲:۲۵ 


۲۰-۰ 


یک فراری منزوی است. در حالی که فصل ۰۲۷ او را در راس سپاه و در موضع قدرت می نمایاند. هدف این فصل, نشان دادن 
دغدغه داود برای زنده نگاه داشتن فومش می باشد؛ تأکید آن بر مهارتی است که داود در این امر به کار برد. طوری که تبدیل 
شد به سروری با دو خدمت متفاوت. 
۲ در خصوص محل صقلغ (ر. ک. یوشع ۱۵: ۱ *۱: ۵) قطعیتی وحود ندارد (شاید همان تل الخویفیه امروزی, در حدود ۱۷ 
کلوشری قمان شرنی فرع راد ۱ 
0 طبق پوشع ۱۳: ۲ جشوریان قوم همجوار فلسطینیان بودند؛ حرزیان (طبق قرائت متن نوشته شده؛ قرائت متن خوانده شده: 
«جزریان» ) در جای دیگری مورد اشاره واقم نشده اند؛ در خصوص عمالیقیان ر.ک. توضیح ۲:۱۵. 
1 فرائت عبری: «از دیرباز». متن یونانی ظاهرا نام مکانی را آورده: «از عیلام». برخی از نسخ خطی یونانی و مطابق با ۱۵: ۰۳ 
این اصطلاح را اصلاح کرده, آورده اند: «از طلاییم» (که ما در ترحمه خود از آن استفاده کرده ایم). 


۲ 
و 


۵ می رود. 


اول سموئیل 


دوکر من را فتیانفی کردار 
تفت رم رورم شهار 
احشام کوچک و بزرگ. الاغان» شتران و 
بجا هار خیش و هقی ای 
تارای که وف اش ی کف 
«امروز در کجا تاخت و تاز کردید», داود 
ی کر تن «بر علیه نگب یهودا» یا «بر 
و 
تیان : یت نیت 
ی به جت باز آورد. و 
به سوه هی کی رت: «مبادا که بر علیه ما 
کارتهها کفند و مکویتت این ات کار 
که داود کرده است» اینجنین بود رفتار او 
در تمام روزهایی که در بیابان فلسطینیان 
شیک ای یایاوز اعتماد 
می کرد؛ به خود م ی گفت: «به پقین نزد قوم 
حول اشزاضان تفریک اتکت شده است: او 


۵ :۲ ۸ ۷ 


جنگ فلسطینیان با اسرائیل. 
شائول و زن احضارکننده ارواح 
۳۸ تبازیتقو آن زفزهان فلسطتیان 
سیاهیان خود را گرد آوردند تا به 
کا زد سارت وا اسان سید : 
اخیش به داود گفت: «باید بدانی که تو و 
مردانت بامن به لشکر خواهی رفت. » 
آداود به اخیش گفت: «بسیار خوب! اکنون 
خواهی دانست که خدمتگزارت جه خواهد 
و اختتالم که داوه کته ((نبستهازن 
خوب! من تورا برای همبشه محافظ 
شخصی ام مقرر خواهم ساخت. » 
"سموئیل چون وفات یافته بود» تمامی 
اسراثیل برای او سوگواری نمودند. و او را 
در رامهء در شهرش دفن کردند*. اما شائول 
احضارکنندگان ارواح و غیب گویان( را از 


هل مگ امه حو هه بود. » 


5 بر اساس ۱- توا ی «یرحملیان» با مردمان بهودا قرابت داشتند؛ در خصوص قینیان» وود کی توضیح 
] در متن عبری» جمله با «گزارشها دهند» خانمه می‌یابد, و عبارت «اين است کاری که داود کرد» جزو توضیح نگا 


ترحمه ما مبتنی است بر فرائت ترحمه های قدیمی. 


0 داود 
حمله قرار می‌دهد (ر. ک. آیه ۱۲ حال آنکه 

#۷ ر.ک. توضیح ۱۶: ۱. 

۷ پاسخ داود دویهلو است. دنباله مستقیم ایات ۱- 

تذکر تاریخی ۱:۲۵ (وفات سموئیل) در اینجا یا 

ی دیق 


۳ (لاو 1۹ 


و پیابان نشینا 


۶۵ ۱ 


۹ روایت ۲۸: ۳- ۲۵ بار دیگر شائول ر 


در وضعیتی 


؟فلسطینیان جمع شدند امه در 
شونیم اردو زدند. شائول تمام اسرائیل را 
- ۳7 ۰ 
گرد اورد و در جلبوع" اردو زدند. *جون 


۱-سمو ۱۵: م1 
رنده می باشد. 


یم اسیر زنده ای با خود نمی آورد تا مقصد لشک رکشی هایش مشخص نشود و اخیش کماکان تصور کند که او بهودا را مورد 


نی را از میان می برد که اهالی بهودا را غارت می کرد ند. 


۲ در فصل ۲٩‏ آمده است. 
دآوری شده تا عنصر لازم برای درک منطقی مطالب بعدی ارائه داده شود. 
ین دو اصطلاح مورد بحث است (ر.ک. لاو :۱٩‏ ۱ 


۳) و احتمالاً بر ابزاری برای مشورت با ارواح دلالت دار امری 
۷ تّث ۱۸: ۱۱؛ر.ک. ۲-باد ۰:۲۱ ۶؛ ۴:۲۳ ۲؛ اش ۸: ۱۹؛ 


ی بان ان هم فد زر ناهام 2 رس از تن دا ینعی 


می شود و علی رغم میل خود. ی ۱ این بخش با فصل ۱۵ شباهت‌هایی دارد: اشاره به حنگ شائول با عمالیقیان 
(آبه ۰۱۸ به روشهای غی بگویی ممنوع (ر. ک. ۵ ۲۳ به عبای سموئیل (آیه ۱۴ ؛ ر.ک. ۱۵: ۲۷). و به عزل شائول 


به نفع داود (آیه ۱۷ ؛ ر.ک. ۲۸:۱۵). 


2 کوه جلبوع در جنوب دشت یزرعیل قرار دارده و شونیم در نقطه مقابل آن. در شمال غربی (عین-دور در شمال شرقی شونیم واقع 
است). این توضیحات حغرافیایی با روایت آخرین نبرد شائول با فلسطینیان مطابقت دارد (فصل ۳۱) .در ضمن, ۱-سمو 
۸ - ۲۵ خواننده را در شب قبل مرگ شائول در نبرد جلبوع قرار می‌دهد (آیه ۱٩‏ ر.ک. ۳۱: ۱- ۶). 


( ۵ 
ره 


ِ 


۱۱:۶ 


۱-پاد۴ ۲:۱ خود را تغییر داد و جامه‌هایی دیگر بر تن پریشانی هستم؛ فلسطینیان بامن 
کرد و رفت. او و دو مرد به همراه او. ایشان می‌حنگند» و خدا از من دور شده است: او ۳۰: ع 
ِ و۱۳۶۲ 
یاه تاه ان زوا تايه واه ی مرا پاسخ نمی‌دهد, نه با خدمت انبیا ونه ‏ ۳ 
«خواهش می کنم آینده را به واسطه روحی با خوابها. تورا فرا خواندم تا مرا آگاه 
باز کته کففده برایم پیشگویی نما و کسی سازی جه باید بکتم.» * سموئیل گفت: 
را که به تو خواهم گفت برایم برآور.» "آن . «وچرا از من سوال می‌کنی, حال آنکه یهوه 
نف 9 «اماتوخودت خوب از تو دور شده و به خصم تو تبدیل گردیده 
می‌دانی که شائول جه کرده. و خکتوازه است؟ ۲ "یهوه مطابق آنجه که به واسطه اش ۰:۶۳ 
: 5 2 مرا۲: ۵ 


2 اینها سه روش مشروع برای غی بگویی در اسرائیل باستان بودند. 


۲۰-۶ ۲۸ 


شائول اردوی فلسطینیان را دید هراسان 
و دشن ند ستی اررتقا: "شائول از بهوه 
سوال کرد اما یهوه به او نه با خوابها پاسخ 
داد. نه با اوریم, و نه با انبیا. "شائول به 
شاوی کر رانک هه «برایم زنی 
اخضاز کنتده ارواع شیر کتید ها نزد او 
و او مرت کج » خدمتگزارانش 
پر ار کسید و 
ارواح در عين-دور هست.» "شائول هیأت 


احضارکنن دگان ارواح و غی بگویان را از 
شررهین کابودساحته است:ردیس خر مرای 
زندگی ام دامی می گستری تا مرا بمیرانی؟» 
شائول این سوگند را به بهوه برای او یاد 
کرد: «به حیات بهوه! 2 ین امر دجار 
هیچ خطایی نخواهی شد .ِ# ۲ رن کفت: 
«جه کس را باید برایت بر آورم؟» گفت: 
«سموئیل را برایم برآور.» "آن زن 
سموئیل را دید و فریادی بلند بر آورد. زد 
تافو که «جرا مرا فریب دادی؟ تو 
شائول هستی؟!» ۲" پادشاه به او گفت: «از 


جیزی مهراس! جه دیدی؟» زن به شائول 
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ای یه «جه شکلی 


دارد؟» دنل گفت: «ییرمردی است که ۳ 


می‌ام‌د.» 


می‌آید و پوشیده به عبایی است.» شائول 
زمین خم شد و سجده کرد. 

* سموئیل به شائول گفت: «ازجه سیب 
5 بر آوردن من مرا به زحمت انداختی؟» 
شتاتول گنه مقفت: «از آن م سیب که سخت در 


خلدافت ان کته بود» با تو عمل کرده است: 
بهوهسلطنت را از دست نو بازه کرده‌ تا آن 
باب شیاه انت دا هه ۶ ان نها که 
به صدای یهوه گوش فرا ندادی و شدت 
خشم او را بر علیه عمالیق فرو ننشاندی, به 
این سبب است که بهوه امروز به این گونه 
با تورفتار کرده است. ‏ ایهوه به‌همراه تو 
اسرافیل را قیزایه جشتان فلسطیییان خواهد 
سپرد. فردا تو و پسرانت با من خواهید 
بود لک اسرائیل را خیر نهره بهدسعان 
فلسطینیان خواهد سپرد. » ۲ 


" آدر همان آن» شائول با تمام قامت خود 


0 فعل «بر آوردن» به این منظور به کار رفته که تصور می شد شبح از دنیای مردگان که در زیرزمین قرار داشت؛ بالا می‌آید. 
6 تصور آن زن این بود که روح سموئیل را فقط شخصی جون شائول می‌تواند طلب کند. 
0 سامی های باستان گاه روح مرده را «خدا» می نامیدند. 


6 فرائت بونانی: «فردا تو و پسرانت خواهید افتاد» تین ترا 5۱ کهشیتتی ات بر کرادگ ش خاص الهیاتی. کوشیده تا از این 
نتیجه گیری اجتداب کند که شائول که مورد عتاب قرار می‌گیرد؛ به همان مکائی برود که سموئیل به آن رفته است. در حالی که 


مفهوم متن عبری که متنی است قدیمی ترء دقیقا بیان همین انديشه است. 


۳ نز 
0 


اول سموئیل 


بر زمین افتاد: او از سخنان سموئیل دجار 
سهم شده بود و نیرویی نداشت, چرا که 
تمامی روز و تمامی شب را هیچ خوراک 
نخورده بود. ( "آن زن بسوی شائول آمد و 
کون اور شخ را تیان فیس اور 
«ببین؛ برده ات به درخواست ت و گوش فرا 
داد: من جان خود را به خطر انداختم و از 
سخنانی که به من گفتی اطاعت کردم. ۱ 
اکنون تو نیز به نوبه خود لطف بفرما و به 
درخواست برده ات گوش فرا ده: مرا اجازت 
ده تا تکه نانی برایت بیاورم و بخور تا چون 
به راه خود می‌روی» نیرو داشته باشی.» 
۳و امتناع ورزید و گفت: «نخواهم 
ورد ) دام گرا رتش به او اضرار 
کنردنده و هسجنین آن زد و او به 
درخراست آفتان کوتن ره اهاز زفتن اش 
اشتاق ار تسشن سوت 0 
گوساله ای برواری نزد خود داشت؛ شتابان 
انوا که ار مر داي ق ان را مر 
کرد و با آن نانهای فطیر پخت. *"او [همه 
آن را] درمقابل شائول و خدمتگرارانش 
فراز طافه تال خو گنت شش در شاستخه 
و در همان شب حرکت کردند. 


۵:۲ ٩ ۸ 


و فتلس نلیتا نداد ر مرخص 
می‌کنند 
۳۵ فلسطینیان تمامی سپاهیان خود را 
ارات که اومشیهال اه 
اسرائیلیان در جشمه ای که در بزرعیل است 
ازکف ی رتش اس روران فلصط شا ۵ دز 
گروههای صد نفره و هزار نفره رژه 
می‌ رفتند» و داود و مردانش در صف. با 
ان زوفاس ازفسنه درکن قلب‌طیان 
گفتند: «این عبرآنیان جیستندط؟» آخیش به 
بزرگان: فلسظینیان کفته سک از 


لاس کر از شائول» یادشاه اسرائیل» نیست 
که از یک یا هو سال یش دمن استه و 


ین داود. 


در او چیزی [برای ملامت] 1 1 
ویک یس ره ی و3۵ تا به این 
روز؟» "بزرگان فلسطینیان بر علیه او به 
خشم آمدند و به او گفتند: «اين مرد را 
روانه کن» و باشد که به مکانی برود که تو 
برایش تعیین کرده‌ای؛ با ما به نبرد فرود 
تا بت دشن مشود و 
این مرد چگونه التفات ارباب خود را باز 
۳72 ۲ 
پابد مگر با سرهای این مردانی که ایند 
شسب تیال ؟ مک ۱ ین همان داود تست که 
را تمسق کیان می سرودند: «شائول 


۶:۳۷ 


؟ افیق در سرچشمه رود یافا قرار دارد و محلی بود که فلسطینیان هر گاه که می خواستند به اسرائیل حمله کنند. در آنجا 5 
می کردند (ر.ک. ۱:۴)؛ این مکان در حدود شصت کیلومتری جنوب غربی صحنه روایتی قرار دارد که در ۲۸: ۳- ۲۵ بازگو 
شده است. فصل ۲٩‏ ما را به زمانی هدایت می کند که فلسطینیان برای جنگی آماده می شوند که در ۲۸: ۲-۱ به قدمات آن 
اشاره شده و شائول در حریان آن کشته خواهد شد. قصد نگارنده تأکید بر این نکته است که داود در این بعدکت شر کت تست 
و برای اد ین ام دلیلی ذکر می کند که باعث عزت داود است: او در ضمن اینکه به اخیش وفادار ماند, بر علیه اسرائیل دست 
به اسلحه نبرد. 

۵ ر.ک. . توضیح ۴: : ۶ فرائت یونانی به حای «اين عبرانیان» آورده: «اين مردمانی که رژه می‌روند»؛ و سریانی آورده: «اینها جرا 
رژه می روند؟» 

0 تحت اللفظی: «از روزی که افتاده است» (یعنی احتمالا «به پایم افتاده تا تسلیم شود» ): قرائت 
نزد من» پیمان شکنی کرده است». 

1[ کلمه ای که در عبری به کار رفته, «شیطان» است که به شکلی دقیق تر به معنی «سخن جچین» می باشد (ر. ک. توضیح ایوب 
۱ ۶). اامص یه ما و ی ی ۴ )+ 
«مردانی که اینجا هستند» احتمالاً شکلی است برای اشاره به «ما» (ر.ک 


ت آرامی: «از روزی که با آمد نش 


. ترجمه های لاتین و سریانی). 


۳ ۵ 
۰ 


۱۱:۰ ۸ 


[ فرشته نمونه زیبایی (ر. 


۶ :۳ ۰-۶ ۲ 


هزاران خود را کشته و داود هزاران هزار 
ودرا 

خیش داود را فا عواند و او گفت: 
«به حیات بهوه! تو وفاداری و مرا پسند 
می‌آید که تشم نت من در اردوگاه رفت و 
آ ره کنر ۶ زببا از‌زوزی که نرد 
تا به این روز چیزی بد در تو نیافتم. اما 
سروران به چشم خوب به تو نگاه نمی کنند. 
"پس روانه شو و در آرامش برو؛ هیچ کاری 
مکن که سروران فلسطینیان را نایسند 


من آمدی 


آید.» *داود اخیش گشت: «چه کرده ام 


و در خدمتگزارت چه چیز [ برای ملامت] 
یافته ای» از روزی که نزد تو حضور پافتم تا 
به این روز, تا نتوانم با جنگ دشمنان 
سرورم پادشاه بیایم؟ » * اخیش پاسخ داد و 
به داود گفت: «می دانم که توهمانقدر 
7 فرشته ای از خدال؛ 

فقط بزرگان فلسطینیان گفته اند: نباید که 
او با ما به نبرد برآید. " "پس صبح زود بر 
خی تو و خدمتگزاران اربابت که با تو 


آمده‌اند. و به مکانی بروید که برای شما 


تکاه مار خر که توس ورف یت 
1 : : : 

می باشی" . صبح زود بر خواهید خاست. و 

کرد.» ۱ "داود صبح زود بر خاست. او و 

مردانش, تا از همان بامدادان حرکت کنند 


اول سموئیل 


و به سرزمین فلسطینیان بروند. اما 
فلسطینیان به بزرعیل بر آمدند. 


جنگ با عمالیق! 

را حول داود و مردانش 
رای ون هت 
رسید ند» عمالیقبان نگب و صقلغ را مورد 
راد بودند؛ ایشان صقلغ را رده 


و آن را نه اتش‌شوزانده کودتد: ۰" ایشان 


۳۰ 


زنان و همه آنانی را که در آنجا بودند از 
۲ ۳ : 

کوچکترین تا بزرگترین. اسیر ساخته 
بودند. آنان کسی را نکشته بودند اما 
[همه جیز را] برده بودند و راه خود را در 

عح ۰ 
پیت گرفته-بودند: 

"وقتی داود و مردانش به شهر رسیدند» 
اینک آن به آتش سوخته بود. و زنانشان» 
پسرانشان و دخترانشان را به اسیری برده 
دا و سپاهی که با او بود, صدای 
توق را نیت کردیده کرت با ابکه نکر 

2۰ ۱ 
وال عری سل مت 
اسیری برده شده بودند» اتینوعم بزرعیای» و 
ابیحاییل زن نابال کرملی. فافه شستق 
پر تاو ویر ریز بارهم نز 
کردن او سخن میگفتند؛ همگ فی الواقع 
ما 


بودند. 


۳ ژن داود به 


پسراتشن و دخترانش. اما داود شحاعت خود 


را در بهوه. خدای خود باز یافت. 


ساخته بود. همان گونه که شائول, یوناتان, میکال, و تمام اسرائیل را فریفته خود کرده بود. 


> عبارت «و به مکانی بروید. 
از این «مکان». همان صقلغ 


است (ر. ک. ۲۷: ۶). 


۱ 


۱۴۳-۷۲۵ 
۱۳:۳۷ 


۲-سمو ۲:۲ 


ک. داور ۶:۱۳) و هوشمندی (ر. ک. ۲-سمو ۱۴: ۱۷: ۲۸:۱۹) است. داود اخیش را فریفته خود 


.. مورد پسند من می باشی» در متن عبری نیست. و ما آن را از قرائت یونانی ترجمه کرده ایم. منظور 


1فصل ۳۰ به جز آیات ۲۱- ۲۵ (ر. ک. توضیح آیه ۲۵)» مستقیماً دنبالٌ فصل قبلی است. این فصل آکنده است از جزئیاتی غنی 
و دقنق که قاییی همست تارمن گروده . روایت موجود در آن به خاطر واقع بینی و محتمل بودنشر ن» در نقطه مقابل فصل 
۵ قرار دارد. 


ی 
0 


۱۳-۳ 


(۱ ۳ ۲ 


و 
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داود به ابیاتار کاهن پسر اخیملک 
گفت: «خواهش می‌کنم ایفود را برایم 
تسا ور اتاار ای قر آره تض خا یه 
اروت اود از موه نه اف مضمون سران 
کرد: «آیا باید به تعاقب این گروه بروم؟ 
آیابه آن خواهم رسید؟» به او گفت: 
«تعاقب کن؛ خواهی رسید و به يقین نحات 
خواهی داد.» *داود جر کت کیراداه او وآن 
ششصد مردی که با او بودند. و به نهر بسور 
ریا نله دلوت تفت نا با حهارصد مرد 
ادامه داد؛ دویست نفر توقف کردند. زیرا 
برای عبور از نهر بسور بیش از حد درمانده 
و 

( "یک مصری را در بیابان یافتند و او را 
نزد داود آوردند. به او نان دادند و او 
خورد؛ سپس به او آب نوشانید ند. ۲" باز به 
ی رت 
و خشک دادند. او خورد و روحش به 
او باز گشت؛ در واقع. او از سه روز و سه 
شیسشن از اه که تال خو رو توق و نم ات 
نوشیده بود. 

ود نهآ گفیت: «از آن که هستی و 
از کجا می‌باشی؟» گفت: «من مصری 
جوانی هستم برده یک عمالیقی و اربابم 
مرا رها ساخت زیرا بیمار بودم. و امروز سه 
و این سا ر نگب کریتیان؟ رخ 
نگب یهوداء و بر علیه نگب کالیب تاخت و 
نز کردم دعر به آتش سوزاندیم. ِ( 
وافه به از کفت: «آیا می‌خواهی مرا 


۵ 


1 ر.ک. توضیح ۲۲: ۲۳. 


0 فرائت عبری: «. 


۰ زیرا از عبور از نهر بسور باز داشته شده بودند». فرائت سریانی: «. 


۳ 


توت آناه کت وه فرود آوری؟» گفت: 
«برایم به خدا ۳۳ 
نخواهی میراند و مرا به دستان اربابم 
نخواهی سپرد, و من تو را بسوی این گروه 
فرود خواهم آورد. » 

* او وی را فرود آورد» و اینک ایشان 
در تمامی منطقه پخش بودند. و می خوردند 
و می نوشیدند و با تمامی غنیمت عظیمی 
که از سرزمین فلسطینیان و از سرزمین 
بهودا گرفته بودند. ضیافتی بر پا کرده 
بودند. ۲۲داود ایشان را از پگاه تا شامگاه 
روز بعد زد؛ یکی از ایشان رهایی نیافت, 
به جز چهارصد مرد جوان که بر شتران سوار 
شد ند کت ۲ دود تمام آنچه را که 
عمالقیان کر فد نودنه تخایخ دا دای 
همچنین زنهای خود را نجات داد. *چیزی 
از ایشان کم نشد نه غنیمت کوجک و نه 
بزرگ, نه پسر و نه دخس هیچ جیز از آنچه 
که اززاتشان کرفته خودتله ودهیه را تاد 
افیف اسان تمام احشام کوچک و 
بزرگ را گرفتند و آنهارا به مقابل او 
راندند ین «اين است غنیمت 
داود!» 

۲ "داود 2 
برای دنبال کردن او دب 
بودند و ایشان را نم 
وتان نها تال تایه رل وه 
استقبال سپاهی که با او بود؛ داود با سپاه 
سل تقو انیت تست سا 


بیش از حد درمانده 


نکند» ره کت توضیح آیه ۲۵ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت لاتین. 


0 «کریتیان» که با فلسطینیان قرابت داشتند, در دوره سلطنت داود, مزدورانی را در اختیار او قرار خواهند داد (ر. ک. ۲-سمو 
۸ ۱۸:۱۵ 


۰ -یاد ۳۱ ۴۴). 


ی 
۰ 


.. و مراقب بودند که کسی از نهر عبور 


۳ 


جمیع بدکاران و افراد بی‌ارزش در میان 
مردانی که با داود رفته بودند لب به سخن 
کشو دنت و کفتتنیه از انا که انشان یا م۲ 
اتباسدنده از عتیمتی که نجات داده ایم» 
چیزی به ایشان نخواهیم داد به جز به هر 
کرش رات زا اش که | نات 
ایا رنه رد۱۱ اتفاود کفیت: 
«اینجنین عمل نخواهید کرد پس از این 
جیزی که بهوه به ما ارزانی داشته است: او 
مارا محافظت فرمود و گروهی را که بر 
علیه ما امده بودند. به دستال ما سپرد. 
البنه کی در این مارا شا کوک 
خواهد سپرد؟ چرا که آن سان که سهم کسی 
است که به نبرد فرود می‌آید. همان سان 
سهم کسی است که نزد اسباب باقی 
می‌ماند: ایشان با یکدیگر تقسیم خواهند 


اعد ۲۷:۳۱ کرد.» ۰ ناد آن رون در تیال این 


قانونی و حقی در اسرائیل شد که تا به 
امروز [باقی است]۹. 

*"داود چون به صقلغ رسید؛ از غداثم 
برای مشایخ بهوداء مطابق شهرهایشان" با 


اول سموئیل 


این پیام, فرستاد: «اين است هدیه ای برای 
نما از عم که ازختشمتان بهوه گرفته 
هه ات ۲ بان تون پربه اهعالن 
رام نگب به اهالی یتّیر *۲به اهالی 
عروعیر به اهالی سیفموت. به اهالی 
آشتموع. *"به اهمالی کرمل, به اهالی 
شهرهای پرخملیان, به اهالی شهرهای 
تیان یه آهالن حزتا مد آهال اتود 
عاشان, به اهالی عتاق, ۲ "به اهالی حبرون, 
و در جمیع مکان‌هایی که داود گردش کرده 


بودء او و مردانش". 


۷ و + ]۶ 

نبرد جلبوع و مرگ شائول 

وس اجون فلسطینیان با اسرائیل به نبرد 
پرداختند. مردان اسراثیل" از 
مقاپل فلسطینیان گریختند و بر کوه جلبوع 
افتادند» مجروح تا حد مرگ. " فلسطینیان 
شائول و پسرانش را از نزدیک تحت فشار 
و ملکیشوع پسران شائول را کشتند. 
"سنگینی نبرد بر شائول قرار گرفت؛ 


۳۷ 


0 فرائت عبری: «من». آن مردان به نام سپاه سخن میگفتند و به همین دلیل در عبری. صیغه مفرد به کار رفته است. ترحمه ما 
مبتنی است بر ترحمه های قدیمی, به حز آرامی. 

آیات ۲۵-۲۱ که زمینه آنها در توضیح آیه ۰ اب آماده شده, انحرافی است استادانه که قاعده تقسیم غنائم را به داود نست 
می دهد قاعده ای که حق آنانی را که در خط مقدم نبوده اند حفظ می کند. این قاعده را می توان با قاعده ای که در اعد 
۱ به موسی نسبت داده شده, مقایسه کرد, گرجه با آن یکسان نیست. 

۲ تحت اللفظی: « به هم ولایتی خود». اما این اصطلاح در عبری حالت جمع دارد (مانند کلمه «گروه» در فارسی/م): قرائت 
یونانی: «و به هم ولایتی های خود»؛ سریانی: «به هم ولایتی هایشان. » ترحمه ما حاوی اصلاحاتی است. 

٩‏ فرائت عبری: «بیت ثئیل». اما اشاره به این شهر در این فهرست که فقط شامل شهرهای حنوبی است. حای تعحب دارد؛ به همین 
حهت. صاحب نظران پيشنهاد کرده اند که آن را «بتول» قرائت کنند (ر.ک. پوشع ٩‏ ۴) قرائت بونانی: «بیت صور» 
(ر: :۱ توا :۴۵:۲ )د 

] قرائت عبری: «راموت»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی (ر. ک. پوشع ۸:۱۹). 

گشاده دستی داود سبب خواهد شد که اهالی بهودا از او زمانی که در حبرون پادشاه ایشان می شود حمایت به عمل آورند (۲- 
سمو ۲: ۱- ۴). 

۷ این مقدمه (ر.ک. توضیح ۱۳: ۵؛ توضیح ۱۶: ۱ در اینجا حکم یادآوری را دارد: راوی روایت ۲۹: 9۱۱ را دنبال می کند. 
مرگ شائول نه با احساس خشنودی نقل شده و نا با هیچ احساس دیگری. شباهتی که در آیه ۴ میان عمل شائول و عمل ابیملک 
(ر. ک. داور :٩‏ ۵۴) وحود دارد. نباید افتخاری برای پادشاه به شمار آید. 

و 


۳ 


اول سموئیل 


بایان او سافتتم و آور نو يت 


7 9 ۳ ۱ 
داور ۴:٩‏ ۵ زیرشکم مجروح شد. شائول به سپردار 


شود وت «شمشیرت را بکش و مرا 
سوراخ کن» مبادا این نامختونان بیایند و 
مرا سوراخ کنند و مورد استهزاء فرار 
دهند.» آما سپردارش نخواست. جرا که 
تاان اه کرک ول ی وا کرقنع 
و خود را برآن افکند. *سپردارش چون 
دید که شائول مرده است. او نیز خود را بر 
شمشیر خویش انداخت و با او مرد. 
یشان با فلز وه رتش بو 
3 عم ۰ ۹ ۰ 
سپردارشء همگی با هم در آن روز مردند. 
مزدان اشرائیل که در آن سمت دوه 
بودند و آنانی که فا ن مت اکن بودند» 
جون دید ند که مردان اسرائیل گريخته اند و 
شائول و پسرانش مرده اند شهرها را ترک 
: ی مر 
کردند و راه گریز در بیش گرفتند؛ 
فلسطینیان آمدند و در آنها ساکن شدند. 
"باری» روز بعدء وقتی فلسطینیان آمدند 


۱۳-2 ۱ 


پسرش را یافتند که بر کوه جلبوع در غلطیده 
بودند. *ایشان سر او را بربدند و 
سلاح هایش را تساک ۳ بردند. سپس 
[ قاصدانی] به سرزمین فلسطینیان 
فرستتاد ید دور تا دور تا خبر خوش را به 
بتهای خود ا و به قوم اعلام کنند. ان 
سلاح های او را در خانه عشتاروت نهادند؛ 
حنازه اش را نیز به حصار بیت شان وصل 
کردند. 

وس کفان ماش کی لاف زر 
آنچه که فلسطینیان به شائول کرده بودند 
که افتتیه ۲ هیه ردان دراه 
افتادند و پس از آنکه تمام شب را راه 
پیمودند. جنازه شائول و جنازه پسرانش را 
از حصار بیت‌شان بر گرفتند و آنها را به 
یابیش آوردند و در آنجا آنها را سوزاندند. 
شاف اشتشوانیای انیا رطافتنه و 


ات کر ایو وف روت و هفت. ۲-سمو۱۳:۲۱- 
۱۴ 


زا ار مج 2 
روز روژه گرفتند ۰ 


تا کار ظارت کسله شا کول وه 


۷ منظور اسرائیلیانی است که در شمال دشت (يا درهُ) بزرعیل ساکن بودند. یعنی در جایی که فلسطینیان اردوی خود را بر یا کرده 
بودند (ر. ک. توضیح ۲۸: ۴). ۲ 

۶ فعل «فرستادن» در عبری مفعول بی واسطه ندارد؛ به همین دلیل. برخی از مفسران برای آن مفعولی قائل می‌شوند و کلمه 
«یغما» را اضافه می کنند. به این معنی که فلسطینیان سر قربانی خود و سلاح های او را در مرن ود ی گرها تتل قا شیر 
خوش را اعلام کنند. این تصویری است گستاخانه و فریبنده اما نمی توان آن را به راحتی پذیرفت. 

۷ تحت اللفظی: «خانه بتهای خود»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت بونانی. ۲ 

2 ساکنان یابیش با بنيامینیان پیوند داشتند (ر.ک. داور ۱۴-۸:۲۱). خصوصا با شائول (ر.ک. توضیح ۱-سمو ۱۱: ۷). داود 
از ابتکار عمل ایشان قدردانی خواهد کرد و در ضمن, ایشان را فرا خواهد خواند تا به سلطنتش بپیوندند (۲-سمو ۲: ۴- 
۷ 

2 «هفت روز» مدت زمانی متداول برای مراسم سوگواری بود (ر. ک. پید ۵۰: ۱۰) و روزه نیز جزئی از آن به شمار می‌رفت 
(ر. ک. ۲-سمو ۱: ۱۲ ۰۳ ۳۵). 


۱۳ ۳ 
٩۳۲ 7۸ 


۱-سمو۴: ۱۲- 
۱۷ 


کتاب دوم سموئیل 


آگاهی داود از مرگ شائول" 
ماوه یس ااز مر کتشافول ‏ طا ود 
۱ ۱ 
هی کفت: حول خیش سکن و 
روز سوم اینک مردی از اردوگاه رسید. ۲ 
نزد شائول, با جامه‌هایی پاره و خاک بر 
سر. چون به نزد داود رسید خود را بر 
زمین اتداعت وسجده کرد داود یه او 
ک اف «از کحا می‌آبی؟» او به وی گفت: 
«من از اردوگاه اسرائیل گريختم.» اقا 
به او گفت: «چه رخ داد؟ مرا آگاه ساز.» 
او گفت: «اینکه قوم از جنگ گريختند, و 
ار یی 
شائول و بسرش نوتانان مردو اند "دود 
به مرد جوانی که این خبر را ِ 


می‌آورد ؟ و 
مرده است. و تیا نوی ونان :۲ مرد 
حوانی که این خبر را برای او می‌آورد 
گفت: «من بر حسب اتفاق بر کوه جلبوع 
بودم. و اینک شائول به نیزه اش ی تکیه کرده 
بود» در آن حال که ارابه‌ها و سواران او را 
از یکت فتیار فرازداده‌بوذنه: او 
بر گشت و مرا دید و مرا صدا زد. گفتم: 
ایک اف هتفه کی مه او 
کفتم من یک عمالیقی هستم. "او به من 
گفت: ی 
بده؛ زیرا سرگیجه مرا فرا گرفته, با اینکه 
زندگی ام هنوز کاملاً در من است. امن 
نزدیک او ایستادم و به او مرگ دادم زیرا 


می‌دا نستم که ب پس از سقوطش زنده نخواهد 


۱-سمو۴:۳۱ 


0 می توان تشخیص داد که فصل ۱ بر شالوده روایتی کهن بنا شده که با ۸:۳ ۳۹-۲ قابل مقایسه می باشد و با زگو می کند که 


سکوزه دود ار کی ان فا اجان سکن خی مکش تون وریونا تابارا درافتم کسه زا بان ۳۱ )شیک رون را مرا 
سوگواری اختصاص می‌دهد (آیات ۱۱ -۱۲) و نوحه ای می سراید (آیات ۲۷-۱۷). به نظر می رسد که نگارنده کوشیده تا 
ی نحوه گذران اوقات داود به‌هنگام مرگ شائول به دست بدهد . این روایت در آیات ۵- ۶ بسط داده شده و 
شیوه مرگ شائول با جزئیاتی پیشتر نقل شده که پا آنچه که در ۱ -سمو ۵-۳:۳۱ آمده تفاوت دارد و احتمالاً نسبت به آن 
منأخر است؛ طبق روایت فصل حاضر. شائول از سوی کمانداران تهدید نشده (۱-سمو ۳:۳۱) بلکه از سوی ارابه رانان 
(آیه ۶)؛ به جای سپردار مذکور در ۱-سمو ۳۱ ی از شائول اطاعت 
کرده اما به خود می بالد که دشمن داود را کشته و نشانه های پادشاهی را به خود داود می‌ دهد (آیه ۱۰). نگارنده با اشاره به 
مجازات مرد عمالیقی (آیات ۱۶-۱۳). بار دیگر وفاداری داود به شائول را مورد تأکید قرار می‌دهد (ر. ک. توضیح ۱-سمو 
۴ )و یادآوری می کند که «مسح شده بهوه» لمس نکردنی است (ر. ک. ۱-سمو ۸۷:۲۴ ۱۱: ۸:۲۶ ۰۱۱ ۲۳). 


۵ تحت اللفظی: «واقع شد که پس از مرگ شائول»؛ همین فرمول را در پید ۱۱:۲۵؛ یوشع ۱:۱؛ داور ۱:۱ مشاهده می کنیم 
(ر.ک. ۲-یاد ۱:۱). 

0 ر.ک. توضیح ۱-سمو ۴: ۱۲. 

0 ر.اک. توضیح ۱-سمو ۴: ۱۷. 

؟ در متن عبری کلمه «ناراحتی» یا «تشنج» به کار رفته است. قرائت آرامی: «لرزه»؛ فرائت لاتین: «پربشانی»؛ ترحمه ما مبتنی 
است بر قرائت‌های پونانی و سریانی. 


۳۵-۳ 


۳۹ 


ماند. سپس تاحی؟ را که بر سر داشت و 
بازوبندی را که بر بازو داشت برداشتم و 
آنها را برای سرورم آوردم. » 

* "داود حامه های خود را گرفت و آنها را 
پاره کرد. و نیز تمامی مردانی که با او 
"یشان سوگواری کرده, گربستند 


و تا شامگاه روزه گرفتندال به سبب شائول 


بودند. 


و پسرش یوناتان» و به سبب قوم یهوه و 
خاندان اسرائیل. زیرا که به دم شمشیر 
افتاده بودند. 

" اداود به مردحوانی که این خبر را برای 
او می‌آورد گفت: «از کحا هستی؟» گفت: 
«من پسر یک غریب عمالیقی هستم. » 
و با که «جگونه تنس من وه 
دست خود را برای نابودی مسح شده بهوه 


دوم سموئیل 


کزاز کت 6 داود مکی از تمیران را فرا 
خواند و گفت: «جلو بیا و اورا بزن!» وی 
او را زد و او مرد. *"داود به او گفت: «بادا 
که خونت بر سرت باشد, چرا که دهانت بر 
علیه تو شهادت داد آن گاه که کت : من 
هستم که به مسح شده بهوه مرگ دادم. » 


نوحه برای شائول و یوناتان" 

اند سوه زا مرا شاضون #3 
مش توا نان شزاس او ابر کرد 

که آن را به بنی پهودا بیاموزند؛ اين 
ارف کیان اس ای انعر کنات 
عادلل) نوشته شده است: 

رای امترائیل: نخبه۳ تو بر قله هایت 


۵ تاح نشانه پادشاهی است (ر.ک. ۲-پاد ۱۲:۱۱؛ مز :۸٩‏ 
توضیح خروح ۲۸: :۳۶ 

گرم روکد یا ۷اه ال ها ۳۳۸۲۲۲ و وه ( روک 
و 

شدت احساسی که در این مرثیه قابل لمس است؛ نباید سبب شود که هنر ظریفی را که در تصنیف آن به کار رفته, فراموش 
آیات ۲۵-۱٩‏ از ز ساختاری دقیقا هم مرکز برخوردار است: 9۲۵ بازتایی است از 8۱٩‏ و 2۲۵ باز ار 
امر تقریباً کلمه کمه: وروت زا ج «دختران اسرائیل» (آبه ۴) در نقطه مقابل شادی «دختران فلسطینیان» 
(آیه ۲۰) قرار گرفته است؛ بخش مک ۲۱ -۲۳) با یادآوری سلاح‌های قهرمانان مقتول. از ایشان تجلیل به عمل 

می‌آورد؛ سلاح شائول در 0۲۱ و 0۲۲ مورد اشاره قرا رگرفته؛ و سلاح یوناتان درست در وسط ذکر شده (آیه ۲ سل 

وتات دم راق کید درک ار شعر است و شاید عنوان آن نیز از همین سلاح اخذ شده باشد (آیه ۱۸). 0 
به هلاکت رسیده و مرحله نخست زندگی داود نیز خاتمه می‌یابد. به نظر می‌رسد که شاعر می کوشد چهره یوناتان را در هاله ای 
از نور قرار دهد طوری که کود یی دوستی پسر شائول و داود در نظر او توجیه کننده رسیدن داود به سلطنت می باشد. این را 
باید با ۱ -سمو ۱۸: :۰ مقایسه کرد که در آن. اعطای سلاح های یوناتان به داود (خصوصا کمان او) به احتمال زیاد. حالتی 
نمادین به شوذهی کیرد: این مرنیه با مژخره ای به پایان می‌رسد که در آنء این دوستی به یاد آورده می‌شود (آیه ۲۶) و 
موضوعات اساسی شعر تکرار می گردد (آیه ۲۷). 

ژآیه ۱۸ همانند عنوان بسیاری از مزامیر, حالتی معماگونه دارد. فعل «آموختن» را در مز ۱:۶۰ مشاهده می‌کنیم. بر اساس ار 
۹ حرزق ۱۴:۱۹: ۱۶:۳۲: ۲-توا ۰۲۵:۳۵ سروده های مرثیه را به دیگران آموزش می داد ند. 

> سبک این حمله دشوار است و ترحمه هفتادتدان آن را ساده کرده, عبارت «اين سرود کمان است» را حذف کرده است. این 
کلمات که حالتی اسرارآمیز دارند. احتمالاً به «کمان یوناتان که هیجگاه عقب نمیآمد» اشاره می کنند (آیه ۲۲).- داود 
مانند موسی (تث ۱۹:۳۱ ۲۱ , ۲) امر کرد که آن را به مردم پیاموزند. . همچنین ر.ک. مز ۰۱:۶۰ 

ار که توضیح یوشع نی ظاهرا چنین قرائت می کند: «در کتاب سرود. » 

0 قرائت سریانی: «غزال اسرائیل» (کلمه غزال در عبری با کلمه «نخبه» و «فخر» هم آوا می باشد). قرائّت یونانی: «بر افراز. 
ای اسرائیل. 1 قرائت آکیلا: «بیازما... آنان را که مرده اند.» تکرار این مصرع در 0۲۵ 
این برداشت را ایجاد می کند که «نخبه» در نظر شاعر, بیشتر بر یوناتان دلالت دارد. 


۰ ۱۸:۱۳۲). تاج بعدها به کاهن اعظم داده می شود (ر.ک 


۱-سمو ۱۳:۳۱ ۲+-سهو 


فته است. رد 


۱۳:۰ . ترحمه سریاز 


ده 
و 


دوم سموئیل ۱ 


به چه سان افتاده اند قهرمانانت؟ 

ی کت نز 

آن را در برزنهای آشقلون اعلام منمایید, 

مبادا که دختران فلسطینیان شادی کنند» 

مبادا که دختران نامختونان"! وحد 
نمایند! 

( "ای کوههای جلبوع؛ 

بادا که بر شما نه شبنم [فرود آید] و نه 
تاران ۶ 

بر شما ای مزرعه های مرگ" 

زیرا خر آتخا بود که سپر قهرما نان ضایع 
و 

سپر شائول به روغن تدهین نشده بوداه 

۲"بلکه با خون سوراخ‌شدگان" با پیه 
قهرمانان؛ 

کمان یوناتان هیجگاه عقب نمی آمد. 

متیر طافرل بات نا نمی کت 

۲ شاکول و بوناتان: دوست داشتی و 


یت : 


0 منظور فلسطینیان است (ر. ک. توضیح ۱-سمو ۲۵:۱۸). 

0 تحت‌اللفظی: «بر شما نه شبنم (باشد) و نه باران.» فعل «فرود آید» در ترحمه های یونانی و لاتين و آرامی اضافه شده است. 

0 ترحمه ما حالتی فرضی دارد. قرائت عبری: «صحراهای پیش برداشت». لذا برخی جنین ترحمه می کنند: «صحراهای بارآور.» 

0 تحت اللفظی: «نه مسح شده به روغن»؛ ترجمه لاتین اين را به شائول نسبت می‌دهد و قرائت می‌کند: «گویی تدهین نشده 
بود.» فرائت سریانی: «به روغن تدهین شده بود.» 

7 ترجمه های قدیمی, آیه ۲۲ را از آیه ۲۱ جدا ساخته و چنین برداشت کرده‌اند: «کمان یوناتان از خون سوراخ شدگان دور 
نمی شد. » 

5 سلاح یوناتان و شائول بلا استفاده نماندند. 

آر.ک.آبه۲۶ 

۷ «بنفش» نیز می‌توان ترحمه کرد. همین کلمه در پید ۲۸:۳۸ و خروح ۴:۲۵ به کار رفته است. 

۷ «به خاطر تو درد دارم»: تحت اللفظی» در تنگنا به سر می برم. 


۲۷-۲ 


کر رن .کی دا نف از دن مر کت 
پیش از عقاب ها سریع بودند؛ 

بیش از شیران نیرومند بودند. 

یرال راکیب ترا شاطول 


ی 


که شمارا به ارغوانتی" و کتان نازک داوره::۳ 


مین من تخت 
و بر جامه هایتان زیورهای زرین می نهاد. 
*آبه جه سان افتاده اند قهرمانان 
در میانه نبرد؟ 
ای ی ون اتان که بر قله هایت سوراخ 
شده‌ای! 


۳۶ 7 
من به سبب تو دردمندم؛ ای برادرم 


پوناتان. 
برای من جنان جذبه ای داشتی ۱۷ 
محبت تو برایم شگفت انگیز بود 
بیش از محبت زناد. 

۲ به جه سان افتاده اند قهرمانان, 
به جه سال نابود شده سلاح های نبرد؟» 


۱-سمو۱:۱۸ 


٩-۱ :۲ 


داود در حبرون 
۳ بتاری( یس از این ۲ فاود ه این 
متشون ار بهوه‌سوال کرد ی ترا 
به یکی از شهرهای یهودا بر آیم؟» یهوه به 
او گفت: «بر آی.» داود گفت: «به کجا بر 
آیم؟» گفت: «به حبرون.» آداود به آنجا 


دوم سموئیل 


«مبارک باشید از جانب بهوه که این عمل ۲۱:۲۳ 


وفاداری را در حق سرورتان شائول انجام 
دادید و او را دفن کردید. یفن خاش که 
بهوه در حق شما وفاداری و امانت نشان 
دهد! و من نیز به شما نیکی خواهم کرد. 
ژیرا به این شکل عمل تمودید. و اکتون: 


۲۳ بر آمد. و نیز دو زنش, آخینوعم پزرعیلی و بادا که دستانثان تقویت شود و خود را دلیر 
- ۷ 2 ۳7 ۳ ۳ 
"" آبیجاییل, زن نابال کرملی. "اما آن مردانی سازید. زیرا سرورتان شائول مرده است, و 
که با او بودند. داود ایشان را نیز بر آورد. . این منم که خاندان بهودا مسح کرده تا بر آن 
هر یک را با خانواده اش؛ و ایشان در پادشاه باشم. » 
شهرهای حبرون ساکن شدند. "گام 
مردان بهودا آمدند و در آنحا داود را تذکر درباره سلطنت ایشبهل و 
همچون پادشاه بر خاندان یهودا مسح داود 
کردند۷. اما ایور فیرم ری شک شایرل 2 
داود را به این مضمون اطلاع دادن د: 6 ایا افو را تاه و اور 
۱<سمو۳۱: ۱۱ «مردمان یابیش در حلعاد. شائول را دفن به محناییم؟ عبور داده بودء ها را بر 


کرده‌اند.» *داود فاصدانی نزد مردمان 
یابیش در جلعاد فرستاد و به ایشان گفت: 


جلعاد» بر اشوریان, بر پزرعیل. بر افرایيم 
بر بنيامین و بر تمام اسرائیل" پادشاه 


۷ تحت اللفظی: «واقع شد که پس از اين...» این فرمولی است متداول برای انتقال از یک موضوع به موضوعی دیگر (که با 
فرمول مذکور در ۱:۱ متفاوت است) و در ۱:۸؛ ۱:۱۰ ۱:۱۳؛ ۱:۱۵ تکرار می شود. کار ویرایشی که بر روی فصل های ۱- 
۵ صورت گرفته, از اشارات کوتاه تاریخی مشهود است (۱۱-۱۰:۲؛ ۳: ۵-۲: ۰۵-۴:۵ ۱۶-۱۳), و خصوصا از فرمولهای 
احاطه کتنده که با اشاره به نیرو گرفتن داود و ناتوان شدن خاندان شائول» بر حرکت روایات تأکید میگذارد (۶-۱:۳؛ ۱:۴؛ 
ر.ک. توضیح ۱-سمو ۱۱:۲): اينها آخرین مراحل صعود داود می باشند (ر.ک. توضیح ۱-سمو ۱:۱۶). 

۳ 

بار دیگر می بینیم که داود از مشورت کردن با خداوند پیش از اتخاذ تصمیم غفلت نمی ورزد (ر.ک. توضیح ۱-سمو ۵:۲۲). 
این سوّال دو-مرحله ای قاعدتا باید بازتایی باشد از روشی واقعی مبتنی بر وحی (ر.ک. ۱-سمو ۲۳: ۰۴-۲ ۱۲-۱۰). , 

۷ داود از سوی هموطنان خود که نظر مساعد ایشان را حلب کرده (ر. ک. توضیح ۱-سمو ۳۱:۳۰) مسح می شود؛ این امر احتمالا 

ت از واقعیت تاریخ .ک. وم و نی :۰ ۲- ۳ ست ثبا انحام شد 
حکایت از واقعیتی تاربخی دارد (ر. ک. توضیح ۳:۵ ۱ پاد ۲۳:۱۵:۵ پاد ۳۰:۲۳). مسحی که به د سموئیل جام 
(ر. ک. توضیح ۱-سمو ۰۱:۱۶ مبتتی است بر تاکیدی الهیاتی و بیانگر این است که پادشاه را خداوند بر می‌گزیند. 

کی توضیح ۱-سمو ۵:۲۶.ایشبعل: این نام در عبری «ایشبوشت» آمده است. «ایشبعل» تغییر شکل این نام است به منظور 
تحقیر صاحب آن.زیرا عنصر«بعل» که در این نام بکار رفته. از آنحا که بر خدای فنیقی زمین و باروری دلالت دارد. در شنونده 
احساس نفرت ایجاد می کند («بعل» که در اصل به معنی «سرور و ارباب» بود معنی اولیه خود را از دست داده بود). 

2ر.ک. توضیح ۱-سمو ۳۹:۱۴. 

9 شهری است در شرق رود اردن (ر. ک. پید ۳:۳۲: ۲-سمو ۲۴:۱۷). 

0 تذکری که در آیات ٩-۸‏ آمده به منظور آماده سازی زمینه برای نبرد حبعون است. و در ضمن: بیتانگر کنتتره ممللکت شا ئول 
می باشد که به ایشبعل به ارث رسیده است. بر سر این نکته بحث هست که آیا باید بهودا را جزو «تمام اسرائیل» به شمار 
آورد یا نه. روایت لشک رکشی های شائول در قلمرو یهودا (۱-سمو ۲۸-۱۹:۲۳؛ ۲۵-۱:۲۶), و نیز روایت ورود داود به 
خدمت شائول (۱- سمو ۲۳-۱۴:۱۶؛ ۱۴-۱۲:۱۷) بیانگر این است که دست کم در نظر نگارنده» شائول بر بهودا نیز 


حکم‌رانی می کرده است. 


5 مر 
۰ 


دوم سموئیل ۳۳۵ 


حتف بوک ۱ شیف سرا توا وتتش ‏ ۰ عوتکاران دا ون ۱ هر گس وت 
آسرائیل بادشناه شد؛ چهل سال داشته, و .شود را گرفت و شمشیرش را در بهلوی او 
کف تال سای کرد ففط تیان موه [فرو برد] , آن سان که همگی با هم 
داود را تتووعع کرده تا روزهایی که افتادند. این مکان را «میدان پهلوما» 
داود در حبرونت. بر خاندان بهودا بادشاه نامیدند؛ آن در حبعون است. ون 


۵ ود هفت سال و شش ماه بود. روز نبرد بی نهایت سخت شدق و ابر و 
مردان اسرائیل در مقابل خدمتگزاران داود 
نبرد جبعون دی ام دز نها یره شین 


۲ یفنم کراران افعا . و توت ترا ایشا فص : 
پسر شائول از محنایيم به سمت جبعون همان عسائبل که پایهایی سبک به سان 


۲ بواب یس صرویه‌و غزال ضحرها داشت. عسائیل به تحقیب 


خدمتگزاران داود از حبرون بیرون آمدند و ابنیر پرداخت بی‌آنکه در تعقیب ابنین نه 


انار حزدی؟ برکه حبعون ملاقات نف راشت مرف شود وله ند سب انقیر 
ار ۴۲:۴۱ رنه استالدن بک: سنوی ۱ ک تن مسر (زعکت میاه ایتا تن 


شدند تیک یو کی کر رت بل ۳ هستی؟ گفت: «منم. » ایتیربه او 
۱-سمو۸:۱۷-٩‏ تا نب کی شاه «باشد که پسران بر خیزند 5 «به راست یا به جپ منحرف شو؛ 


و درشایل ما تیژه‌بازی کفبد:) بوات. یکی از این پسران را یز داز و غبا نمین را 
گفت: «بر خیزند!» *ایشان بر خاستند و به‌دست آور.» اما عسائیل نخواست که از 


شمارش شدند: دوازده نفر از بنيامین برای پس او دور شود. اتسار جک با 
3 ۶ ۰ ۰ ۰ 5 ۶ ۰ ۰ ۳۹ 
ایشبعل پسر شائول, و دوازده نفر از میان عسائیل گفت: «از پس من دور شو. جرا 


0 ر.ک. توضیح ۱-سمو ۰۱:۱۳ 

6 یوآب برادر ابیشای بود (ر.ک. توضیح ۱-سمو ۶:۲۶ و توضیح ۸:۲۶) و مانند او خشن بود (ر. ک. ۲-سمو ۳۰-۲۲:۳: 
۸ -۱۵: ۱۰-۸:۲۰)؛ او فرماندهی لشکر داود را بر عهده داشت (۱۶:۸؛ ۲۳:۲۰), و بر عمونبان پیروز شده بود 
(۱۲:۱۰)؛ او از نزدیکان داود بو یوب می یود ۱۸ :۸-۰). او موافقت داود را برای با زگشت ابشالوم به دست 
آورد (فصل ۱۴). اما طغیان او را نبخشید؛ پس ن از مرگ ابشالوم» داود براء منیبب را پر ی 3 :۱۴۰ 

۰ او عماسارا از ز میان بر خواهد داشت و مجدداً فرماندهی لشکر را به دست خواهد گرفت ( ۳۰ 2 ۱۱). اما 
قتل هایی که مرتکب شد, و خصوصا حمایتش از ادونیا (۱-یاد 6۷:۱ سبب خواهند ی اتب 9 
یاد ۳۵-۲۸:۲). نویسنده این امر را کتمان نمی کند که قتل بنیر به دست یوآب (۳۰-۲۲:۳) اشتباه بوده, زیرا ابنیر آماده 
می‌شد که به ایشبعل خیانت کند (۱۲:۳)؛ اما و 
کند. 
تحت اللفظی: «میدان صخره‌ها. » در سریانی» عبارت عبری عروا فا توت شده (سحلّقت-هصوریم). ترحمه لاتين معنای مجازی 
آن را بر گردانده: «میدان سرسخت‌ها»؛ قرائت آرامی: «میدان کشتگان»؛ قرائت بونانی که آورده «میدان رقیبان» اساس 
کار را بر کلمه دیگری در عبری قرار داده که هم به معنی «پهلو» است و هم به معنی «رقیب» (همین بازی با کلمات در مورد 

نام یک مکان؛ در ۱-سمو ۲۸:۲۳ صورت گرفته است). 

8 از آنجا که اين روش مبارزه نتیجه ای نداد. دو طرف وارد جنگ می شوند. اما نگارنده فقط به چند نبرد تن به تن اشاره کرده؛ 
این امر تابع برخی قراردادهای ادبی بوده اما دقت فراوانی در نقل آنها به کار رفته است. 


۵ و 
3 


+2۳۶۸ 


رس 


ترجمه های لاتين و قیمهی (با تردید) قرائت می کنند: «تیه آبراه» (همین کلمه که بسیار مورد بحت است, در ۱:۸ به کار رفته 


۳ ۲ 


می‌خواهی که تورا بر زمین در هم کویم؟ 
ا تافو زد رو ور آدوت خوآ باه 
کنم؟» را 
ابنیر با پشت نیزه اش به زیر شکم او زد و 
نیزه از پشت او بیرون امد. او در انحا افتاد 
و در جا مرد. و تمامی آنانی که به مکانی 
می‌آمدند که عسائیل افتاده و مرده بود, 
توقف م ی کردند. 

یوآب و ابیشای به تعنفیب ابتیر 
و ول هآ لح نز کنر 
شرق جیح, بر سر راه بیابان جبعون است؛ 
خورشید غروب می کرد. *"بنی بنيامین در 
یس شیر کرد امتراکل فیک کوون واند 
شتا کل وف قله که ام تشر کیفا ند 
اف ای ۳( صدا زد و کشت «آیا 
شمشیر پیوسته خواهد درید؟ آیا نمی‌دانی 
که در آخر جیزی جز تلخی نخواهد بود؟ 
پس منتظر چه هستی که به این مردمان 
بک از داتفا ار انش ۱ 
«به حیات خدا! از شین 
نگفته بودی, فقط بامدادان این مردمان هر 
یک از تعقیب برادرش باز می‌ایستادل,» 
" توات. افبت که کرفا سواز ندب فمامی 


آشکر متوقف شد؛ ایشان دیگر اسرائیل ر 


آذر.ک ۲-سمو۲۹:۲(عربه) :گودالی که در آن رودی که سرجشمه اش از رود اردن از کوه هرمون تا دریاجه میّت(مرده)جریان پیدا 


دوم سموئیل 


یقت ات کرو نان ود تک مرت کی دایز 
تندادند: ۰ اشبر و سردانین ن از اتکه 
تمام آن شب را از طریق عربه راه رفتند, از 
اردن عبور کردند و تمام فش روت کر 
پیمودند و به محناییا رسیدند. " "یوآب از 
کر ا ورف از هی کراران قاوی کور دمم 
کم شده بود به علاوه عسائیل. 
وکا زان دود شین تفر 
از بنيامین زده بودند. از میان مردمان ابنیر. 
۲ ناکین رز برد تور در رین 
که در بیت لحم است دفن کردند. یوآب و 
مردانش تمام شب را راه پیمودند. و وقتی 
به حبرون رسیدند. هوا روشن شده بود. 
ی 
۳ خاندان داود تداوم یافت, اما داود 
روزبروز نیرومندتر می شد» حال آنکه 
خاندان شاثول روزبروزناتوان تر می‌گردید. 


تتران دازد که در-خیرزن بهدنیا 

آمدند 
ی 

شاند: تست راجواش آمبون بود؛ از 


آخینوعم یزرعیلی: "پسر کوچکش کیلاب. 


می کند و در جنوب ,گودال خیلی خشک شده و از آنجا تا خلیج عقبه ادامه دارد. 


ژاين گونه نیز می‌توان استنباط کرد: «اگر سخن نگفته بودی (آیه ۱۴), از امروز صبح می بود که مردان تعاقب را متوقف 
می کردند» (اين استنباط مبتنی است بر تفسیرهای ربی ها). 

> مطابق قرائت آرامی, این نام یک مکان است (که بر اساس تفسیرهای ربی‌هاء در شرق رود اردن واقع بوده است)؛ قرائت 
سریانی: «حشور» (ر. ک. توضیح ۳ قرائت یونانی: «منطقه ای که در امتداد رود اردن قرار دارد»؛ قرائت های اکیلا و 
لاتین: «بیت-حورون». شاید این یک اسم عام باشد که دلالت داشته بر یک آبکند. برخی نیز آن را به معنی «صبح» برداشت 


کرده اند. 
[قرائت یونانی و لاتین: «به اردوگاه». 
0 ظاهرا این توضیح به خاطر این داده شده تا اشاره به «خاندان داود» (آیه ۱) روشن شود. 


۳ 
7 


دوم سموئیل 


از ابیجاییل, زن تابال کرملی؛ سومین 
0 وک دختر تلمای, پادشاه 
0 ؛ "چهارمین آدونیا؟ یت 
بترعام از عجله» زن داود. اینجنین هستند 
شرآ یی ها دهع رون ۲ اوه 
شد ند . 


مذاکره با ابنیر و قتل او 

تاز هن خی که هیال خاندان شا تون 
وخاتلآنها وی موی این در شاتتان 
" شائول 
تا شم رصفه ففیر اند زو 
اور گرفت: لبنت کته 
«چرا به سوی متعه پدرم رفتی؟؟» اففی 
به سبب سخنان ایشبعل بسیار خشمگین 
ار «آیا من سر سگ هستما؟ 


شائول٩‏ قدرت به دست م ی آورد. 


امروز در حق خاندان بدرت شائول وفاداری 


۱ 


دوستانش؛ من تورا به دستال داود 
نسپرده ام. و امروز تو مرا با ماحرای یک 
زن مجرم می‌سازی! ماد دا بهآشیز 
تین کته وه او بدفر فبز [یکند ]کر 
برای داود آنجه را که یهوه به سوگند به او 
۷ 
خاندان شائول بر ندارم و تخت سلطنت 


وعده داده انجام نده مگ 


تافش وا مر ار کاب یف او ردان تا 
بعرشبع برقرار نسازم!» ِ و [ایشبعل ] 
نتوانست کلمه ای به ابنیر پاسخ گوید, چرا 
که از او می ترسید. 

شیر فافتدان ؟ نرد داود یه رون 
فرستاد تا [به او] بگوید: «با من عهدی 
ببند و من به تو کمک خواهم کرد تا تمام 
اسرائیل را به سوی تو بر گردانم. » 
۲ [داود] گفت: «باشد! با تو عهد خواهم 
بست. فقط یک چیز از تو می‌خواهم: وقتی 
می‌آیی تا در مقابل من ظاهر شوی, اگر 


۱-سمو۱۴:۱۳؛ 
۱۳۸۰۵ 


نشان می دهم در حق برادرانش و در حق میکال, دختر شائول را نیاوری, در مقابل ۱-سمو۲۹:۱۴ 

7 حاکم نشینی آرامی (۸:۱۵) که مطابق یوشع ۵:۱۲ در نزدیکی باشان قرار داشت 
یعنی نزد پدربزرگ خود (۳۸-۳۷:۱۳؛ ۲۳:۱۴). 

0 پس از مرگ اسف انگیز امنون (۱۳ :۲۹-۲۰) و سپس ابشالوم (۱۸ :۰۱۵-۴ اون مي ترا 
داود بنشیند (توضیح ۱ -پاد ۵:۱). ۱ -پاد ۲۳:۲ -۲۵). 

پترانی-که برای داود در اورشلی زاده شدای رد۵ :۱۶-۰ بر شمرده شده‌اند. 

0 می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «بر علیه خاندان شائول». 

۲ در خصوص رصفه ر.ک. ۰۱۱-۸:۲۱. 

5 ایشبعل از نفوذ روزافزون ابنیر دچار بدگمانی شده بود. ابنیر با این عمل خود (که مورد سرز نش ایشبعل قرار می‌گیرد) در واقع 
ادعای قدرت کرده (ر.ک. ۲۲-۲۰:۱۶: ۱ یاه ۲۲ زرا جر افطوی هب یش نمی کرفت ۱/۳ :۸ 

1 تحت ‌اللفظی: «آیا من سر سگ متعلق به بهودا هستم.» این ؛ بخش اخیر احتمالا بعدها اضافه شده است. و ما پا ساین رکه 
پونانی آن را حذف کرده ایم. کلمه «سگ» از عنوان مردمان «کالیب» گرفته شده که تداعی کننده کلمه «سگ» در عبری 
است؛ این مردمان در قبیله بهودا رسوخ کرده بودند (ر. ک. توضیح ۱-سمو ۵ ۳:۲). 

لا ر. ک. توضیح ۱-سمو ۳: ۰۱۷ 

۷ این اصطلاح را با ۱-پاد ۳۰:۱ مقایسه کنید. در خصوص وعده الهی به داود. ر. ک. توضیح ۱-سمو ۳۰:۲۵. نگارنده با قرار 
دادن این سخنان در دهان ابنیر بر غرور و وقاحت او تأکید می‌گذارد. 


ت. ابشالوم به هنگام فرار, در آنجا پناه گرفت 


نست امید داشته باشد که بر حای 


۷ ر.ک. توضیح ۱-سمو ۰:۳ ۲. ‌ 
۶ در متن عبری در این قسمت کلماتی غیر قابل فهم به کار رفته که ما آنها را بر 
کلمه «حبرون» را افزوده ایم. 


اساس چند نسخه خطی یونانی حذف کرده ایم و 


ی 
و 


۲۶-۳ دوم سموئیل 


من ظاهر نخواهی شد.» و فاصدانی 
نزد ایشبعل پسر شائول فرستاد تا به او] 
بویت «زنم میکال را که در مقابل یکصد 
۱-سمو۲۵:۱۸- قلفه فلسطینیان به دست آوردم» به من پس 
۳۷ ۱ 
ید ۰ یشیم فرستادها اورا از نرد 
۳ ۱ ار ۳ صحِ 
۱-سبو۴۴:۲۵ شوهرش: فلطیگیل پسر لابیش؛ بر گیرند. 
| شوهرش با وی راهی شد و گریه کنان 
۳ تا بحوریم لا دنبال وتو | تک بسن 
بو کف «برو و بناز گرد:) واو باز 
2 ۳۹ 
۲ابتیر با مشایخ اسرائیل به این مضمون 
مذاکره کرده بود: «شما مدت مدیدی است 
که ار ردان ند داود بر شما یادشاه شود. 
تشن کت سیخ به کار شویدء زیرا و 
دربناره ود که [شنت: ‏ به دست 
خدمتگزارم داود است که فومم اسرائیل را 
از دست فلسطینیان و از دست تمامی 
دشمنانش رهاپی خواهم داد » ایتیو سا 
جح 1 
تتيامین نیز سخن کته نود سیش انتیر-رفتة 
بود تا با داود در حبرون درباره تمام آنچه 
که اسرائیل و تمام خاندان بنيامین تأیید 
۰ ۰ و 
می کردند» سخن گوید. 
یر اهر اه اسرد نزد داود به 
حبرون رسید و داود برای ابنیر و مردانی 


که شا ای و تا نیت رقیب 5اه 
۲ انتن به اوه کق: «من راهی خواهم 
شد تا بروم و تمام اسرائیل را نزد سرورم 
پادشاه گرد آورم: ایشان با تو عهدی خواهند 
بست* و تو بر تمام آنجه که جانت آرزو 
دارد سلطنت خواهی کرد.» داود گذاشت 
که ابنیر برود و او در آرامش روانه شد. 
وا هی اروت نان افو 
پوآب از غارت سر رسیدند و با خود غنیمت 
جد گرقو وردنت | بر هگز در در 
حبرون نبود. زیرا وی او را مرخص کرده 
۱۳| 
یوآب و تمام سپاهی که با او بود سر 
رسیدند. یواب را به این مضمون اطلاع 
دادند: «ابنیر پسر نیر نزد یادشاه امد و او 
وی را مرخص کرد و وی در آرامش رفته 
ات۰ توا نز داد شا هو فت و کف 
(جه کرد اینک ایبیر تقو امد چش 
خرا اق را مرهضش کنو اوتوا تست برید؟ 
*"تو ابنیر پسر نیر را می شناسی؛ او برای 
فرتب دادن نو اس که افو فا رو 
آمدهایت را بشناسد. و هر آنجه را که 
ی کفنه با هب6 بواف حوت ار نزو دود 
یروت امن فاطلآیی انش آستی گرشاد 


۷ این مکانی است در بنيامین. در شرق کوه زیتون» در نزدیکی جاده ای که اورشلیم را به دره اردن وصل می کند (۵:۱۶؛ 


.)۱۸- ۹ 


7 ترحمه ما مبتنی است بر جند نسخه خطی و ترحمه قدیمی. فرائت عبری: «رهایی داده است.» مطابق ۱-سمو ۱۶:۹ خدا با 
این عبارت. در واقع رسالت شائول را بر سموئیل مکشوف ساخته بود. به این ترتیب. نگارنده آنجه را که اين آیه در مورد 


شائول می‌گوید. برای د 
ق کیا زار می کدرا شا 


اود به کار می برد. اگر فاعل فعل واقعاً بهوه باشد, کار الهی در اینجا قوی تر از ۱-سمو ۱۶:۹ مورد 
ره به جنگ با فلسطینیان که بارها در تاریخچه اهمیت مقام داود به جشم می‌خورد (ر. ک. توضیح ۱- 
م خود نزدیک می شود: این داود است که بر فلسطینیان (۲۵:۵؛ ۱:۸) و بر تمامی دشمنان اسرائیل 


(۱:۷ ٩؛‏ ۱۴۳-۸) پیروز می‌ شود. 
8 سلطنت در اسرائیل آن گونه که ابنیر بیان می‌دارد» بر تواققی میان طرف های برابر استوار است (ر. ک. ۱- پاد ۴:۱۲). اما 


۵ بر عکس بیان می د 


رد که داود از «مشایخ اسرائیل» برتر است و ابتکار عمل در عهد در دست او می باشد. 


تم 
۱۷۴۰ ۳6 
ی 


ات۱ 


یوشم ۱۹:۲ 
۳ 
:۱۶ 


۱-سیو۲: ۳۳ 


۳ 


۱۱۷۱ 


دوم سموئیل 


که او را اژ میم آپ یرما باز آوردند 
بدون آگاهی داود. توقتی اتفیر که خیرون 
باز گشت. پوآب او را به کنار در برده گویی 

۳ 1 3 
می‌خواهد با او اسوده سخن گوید و در 
آنجا او را به شکلی مهلک در زیر شکمش 
۱ ۳۷ ۲ 1 
رنه میب حون برادرش عسائیل. ۸ وی 
بعدا داود از این امر آگاهی یافت, گفت: 
«من برای اید زر وان ب ی گناه هستم» 

۳ 5 ۳ 

من و مملکتم. از خون ابنیر پسر نیر. بادا 
که آن بر سر یوآب و بر تمام خاندان پدرش 
دشت! بادا که در خاندان بوات؟* همیشه 
شش مردمان مبتلا به ترشح یا جذامگ 
ردان کفهو کب دش اس مر 3 هه 
شمشیر می‌افت یا نان کم دارند!» 
قوات وبراذرش اتیشای ابتیر را کشته 
بودند» زیرا که وی برادزشان عسائیل را 

به هنگام نبرد» در حبعون کشته بود. 

۲ آداود به یوآب و تمامی قومی که با او 
بودند که گفت: «جامه‌های خود را پاره کنید 7 
فلا مه وگو انا اش توته کر 
که 0 و داود پادشاه در یس تخت حامل 

۱ ۳۲ ۱ 
حنازه بر تفر کرد ابنیر را در حبروكل 
هش رفن یادشاه صدای خود را بلند کرد 
و بر مقبره ابنیر گریست. و تمامی فوم 
۳ و ۶ ادساه نوحه ای برای ابنیر 

_ 
شروک کته 


۳۹-۲ ۳ 


«آیا ابنیر می بایست می‌مرد آن سان که 
یک بی عقل می میرد8؟ 

تفر 

و نه پایهایت در زنجیرهای مفرغی قرار 


داشت؛ 


آن سان که در مقابل بدسگللان 
می‌افتند تو افتادی!» 

تمامی قوم به گربستن برای او ادامه 
دادن 

*آچون تمامی قوم می‌آمدند تا به داود 
خوراک بخورانند, حال آنکه هنوز روز بود, 
تفای وضو باد کرد: «بادا که خدا 
به من جنین کند و بدتر از آن نیز اگر نان یا 
هرچیزدیگری پیش از غروب آفتاب 
بچشم!» ""و تمامی قوم به این توحه کردند 
و آن را نیک یافتند. همان سان که تمامی 
قوم هر آنچه را که پادشاه می کرد نیک 
می‌یافتند. ۲ "تمامی قوم و تمام اسراثیل در 


آن روز دانستند که از حانب یادشاه نبود که 


ابنیر پسر نیر را به فتل رسانده بودند. 
تاه ایکا راب خود کشت «آیا 
وه افتاد- یک مرد کت مهن 
امروز, با اینکه به واسطه مسح پادشاه 
هستم. ناتوان می باشم, و این مردان» پسران 
صرویه» از من سخت تر هستند. بادا که 


۱۱۷۳۰۲ 


۱-سمو۱۳:۳۱ 


۱-سمو۲۶: ۱۵ 


۶ 2۳۰+ 
2 
۱-سمو ۶:۲۶ 


09 مطابق یکی از نظرات که می توان به یوسفوس فلاویوس نسبت داد ( «دوران باستان» ۰)۳۴:۷ منبع آپ سیره احتمالا در چهار 
کیلومتری شمال حبرون واقع بوده است. 
6 تحت اللفظی: «بادا که منقطع نشود از خاندان یواب...» (ر.ک. توضیح ۱-سمو ۳۳:۲). 
ر.ک. لاو ۰۱۵-۱۳ 
6 پعنی به مریضی جذام و سوزاک دچار شدن که سبب می شود شخص ناپاک شده و براء وق بسک متانسنت: تراشلاه این لعنت 
که کی ۱ فزاصی جوز از ول کسخد ظ اي خصساکه اسهم طاضرا خادتی ف اشتا و اافه در اس ایا ۵ 
۱ تا ان از کار ترنیتت 
1 پلاس, پوشاک سوگواری است (پید ۳۷: ۴ ۱ -پاد ۲۷:۲۱؛ ۲-پاد ۳۰:۶؛ ۲-۱:۱۹؛ اش ۳:۱۵ و غیره). 


ع احتمالاً یعنی مرگی فجیم؛ + تايه امرگ تابال که فرین عل » بود (۱-سمو ۲۵:۲۵ ۳۸). 


و 
۱ نا 5 


۱ 
ک 


از ۳۵۵ ۶۲ 


۴۳۳۵۰ 


آهتانام او پنج سال داشت. دایه اش 


۱۱۱۴۳ 


بهوه به هر آن کس که بدی می کند, مطابق 
شرارتش عوض بدهد!» 


قعل ایشبعل 
۴ "وقتی پسر شائول آکاهی یافت که 
ابنیر در حبرون مرده است. 
دستانش سست شد و تمامی اسرائیل به 

هراس افتادند. 
"اما یسر شائول دو نیشن کر داشت؛ 
یکی را بعنه نام بود. و دومی ریکاب نام 
داشت: ایشان پسر رمون بتیروتی» و 


بنیامینی بودند. زیرا بگیروت به بنيامین نیز 


منسوب بودا "بتیروتیان به جتاییم گریخته 
بودند و تا به امروز در انجا همجون غریب 
تا فا له ان فان سرشاتول: 
پسری داشت که از دو پا زمینگیر بود. وقتی 
خبر مربوط به شائول و بوناتان از بزرعیل 
توبن 
و فرار کرد اما در شتاب فرار» [ کودک] 
فتاد ۵ نگ شاه یی 1 نام داشت 
شرا رمون بگیروتی» ریکاب و بعنه, 


آملتل در گرمترنخ ساعه مور اعس ال 


یشبعل رسید ند[ که برای استراحت ظهر 


دوم سموئیل 


یه ۵و9 "دربان زن خانه که گندم 
دینش حرف حرت زده. خوابیده بود. 
ریکاب و برادرش بعنه در خفا خزید ند 

"به داخل خانه که در آن [ایشبعل] بر 
تختش در اتاق خوابش خوابیده بود. ایشان 
انا زدتهو کته ورین زا بریدند؛ 
حاده عربه راه پیمودند. "ایشان سر ایشبعل 
را برای داود به حبرون آوردند و به یادشاه 
گفتند: «اینک سر ایشبعل پمز ش تول) 
منت که ق تال سا تست را .دا شت: بهوه 
همین امروز انتقام شائول و اعقابش را به 
سرورم پادشاه ارزانی داشته است. » 

*داود به ریکاب و برادرش بعنه, پسران 
رمون بثیروتی پاسخ داد و به ایشان گفت: 
«به حیات یهوه که جان مرا از هر پریشانی 
رت ان دادم اس رن کش هدن 
اعلام داشت شسته اننکتشاتول فرده استته و 
فکر می کرد حامل خبری خوش است. او را 
ی 
را به او بدهم. یت وف که 
بدکاران مردی عادل را در خانه اش و بر 
فرش کت انز ابا تباید از شما حساب 


۶ 2۳+ 
خروح۱۹:۴؛ 


۱-ید۱۹: ۴۱۰ 


2۹۲ 
۱-سمو۱۳:۲۴ 


۱-سمو۲۴:۲۶: 


۱-یاد۱: ۲۹ 
-۱۳/۱۰- 
۱۶ 


بقیروت که واقع در ۱۶ کیلومتری شمال اورشلیم بوده مطابق یوشع :٩‏ ۱۷ یکی از شهرهای جبعونیان بود و در یوشع ۲۵:۱۸ به 
قبیله بنيامین تعلق یافت. نگارنده پر این نکته تاکید دارد که اپنیر قربانی مردم قبیله خود شد (ر. ک. ۳۷۳ 


1قرائت عبری: «مفیبوشت.» نام «مریبعل» مطابق است با قرائت ۱ -توا ۳۴:۸ و ۴۰:۹ ۳ افیا فان 


هحوآمیز از «مپیبع 6 (یعنی «از دهان سرور») می باشد (ر.ک. توضیح ۱-سمو ۴۹:۱۴). 


نگارنده با اشاره به این کودک 


لین (ر. کب ٩‏ ۱۴-۱۸۶ ۵:۱۹ ۳۱۲ )بر گستره قیل ایشیغل تاکید گذاشته بیان من دارد کهعاشین اختمالن شائول 
۹ اطلاعات دیگری نیز در ۸:۲۱ آمده است). 


[ژر.ک. توضیح ۱-سمو ۴۹:۱۴. 
1 قرائت تحت اللفظی آیات ۶ و ۷ در عبری چنین است: «و اینک ایشان تا به وسط خانه داخل شدند؛ ایشان گند م بر گرفتند و او 
را در زیر شکمش زدند» و ریکاب و برآدرشن بعنه گریختند. یشان ادا شدند هرن الک ور ترش را خاب 


خفته بود. ایشان او را زدند و کشتند و سرش را حدا کردند. سپس سرش را.. 


این ترتیب. فرائت بونان نی تناقضی را که در متن عبری در آیات ۶ و ۷ پیش 0 ری زر 


نز 
و 


۱ 


دوم سموئیل 


خونش را بخواهم و شما را از روی زمین 
بردیم ی ۲ اداود دستورهایش را به پسران 
داد و ایشان آنان را کشتند. دستها و پایهای 


ایشان را بربدند و آنها را در نزدیکی برکه 


حبرون آویختند. اما سر ایشبعل را بر 


داشت: تال را خر فش ای دی یرون 


دفن کردند. 
داود . پادشاه اسرائیل. تلد گرم 
درباره سلطنت داود 


۱ ۳ 7 
جمیع قبیله های اسرائیل" زد 
داود به حبرون رفتند و به این 


۶:۵ -۲ ۴ 


اسرائیل رئیس خواهی شد.» 
"همه مشایخ اسرائیل نزد پادشاه به 
حبرون رفتند؛ داود پادشاه در حبرون با 
ایشان, در حضور یهوه عهدی!بست. و 
گردنند: 

۷۳ ۱ 
داود به هنگام جلوسش سی سال داشت 
او جهل سال سلطنت کرد؟*. "رونت ون 
هفت سال و شش ماه بر یهودا سلطنت کرد. 
در اورشلیم. سی و سه سال بر تمام اسرائیل 

و بهودا سلطنت کرد. 


۱-سمو۸ ۵:۱ ۱۶ 


هون عفن تا اراشت مب ما ما 
استخوانها و گوشت تو هستیم". ۲ 
مدت‌ها پیش, از آن زمان که شائول بر ما 
پادشاه بود» این تو هستی که اسرائیل را 
می بردی و باز می‌آوردی. بهوه به ت و گفته 
است": این تو هستی که قوم من اسرائیل۳ 


استقرار داود در اورشلیم 
"پادشاه به همراه مردانشء به سوی 
اورشلیم و بر علیه یبوسیان یعنی ساکنان 
سرزمین. بت نگ کر ات ال ند دزد 
گنتند: «تو وارد اینجا نخواهی شد؛ تو را 


1 فعل «رفتن» در کتاب تثنیه بسیار به کار رفته (تث ۶:۱۳؛ ۸۷:۱۷ ۱۲ و غیره) و نیز داور ۱۳:۲۰؛ ۱-پاد ۴۷:۲۲. 
آیه ۱ از پوت ی سکن می گوید (ر.کن. ادستو ۱۲۱۹۲۸۵۲ ها ۵۱۲۰ ۰۱۷۱ ۲حسمو ۲:۱۵ 
۰ ۱۹ ۰ ۴ ۲:۲) تا اسرائیل» اشاره می کند (ر.ک. ۱۷:۳: ۰۴:۱۷ ۱۵). این 
توضیح و ) و انگیزه های الهیاتی موجود در آیات ۲-۱ امکان این را می‌دهند که در اینجا رد 
پای کار ویراستاری را مشاهده کنیم که ظاهراً کوشیده انتخاب پادشاه را از سوی خدا برتر نشان دهد از انتصاب او از سوی 
مردم که در آیه ۳ خاطره آن حفظ شده است. 

8 این فرمول بیانگر خویشاوندی است (ر. ک. پید ۲۳:۲: ۱۴:۲۹؛ داور ٩۲:۹؛‏ ۲-سمو .)۱۴-۱۳:۱٩‏ 

0ر.ک. توضیح .٩:۳‏ 

م#ر.ک. ۷:۷؛ ار ۴-۱:۲۲؛ حزق ۳۴؛ میک ۳:۵؛ مز ۷۰:۷۸ -۷۲. 

4 ر.ک. توضیح ۳۰:۲۵. 

۲ داود به واسطه عهدی که به اسرائیلیان اعطا می کند. پادشاه ایشان می شود (ر. ک. توضیح ۲۱:۳). به این ترتیب. میان بهودا 
(ز. کت ۲ )و اسرائیل اتحادی شخصی به وجود می‌آید. اتحادی که در مواقع بحرانی» شکننده خواهد بود. ابشالوم (۲:۱۵- 
۶ ۰ و سپس ن شبع ( ۰ -۲۲) خواهند کوشید به حمایت اسرائیل تکیه کنند. آاکست بدا سرا رخ تراد 
داد مگر در دوره رحبعام (۱- پاد ۲ این سوّال باقی می ماند که آیا میان یادشاه بهودا و اتباعش نیز عهدی وحود داشت 
۲-پاد ۱۷:۱۱ را می توان در جهت تأیید اين امر تعبیر کرد, اما ۲-سمو ۴:۲ در این مورد سکوت اختیار می کند. 

8 و توضیح ۱-سمو ۱:۱۳؛ ۲-سمو ۲: ۰۱۱-۱۰ 

ببوسیان ساکنان قدیمی اورشلیم بودند (یوشع ۶۳:۱۵؛ داور ۲۱:۱). 


۳ 7 
ات 


۱٩ ۱-<سمو۲:‎ 


۱-سمو؛ ۷:۱؛ 
۱ 


(توس ات از خما توق 
0 
اینجا وارد نخواهی شد 
اینجا نخواهی شد زیر 
۷ این «قلعه» بر روی کوه 
کرد (۴ ۲۵-۱۸:۲) و 
عنوان «شهر داود» که 


۱۴-۷ ۰:۵ 


کوران و شلان از اینجا دور خواهند 
ساخت" (یعنی: داود وارد اینجا نخواهد 
شد). "اما داود قلعه۲ صهیون را تصرف 
گرد تعتن شهر داود ‏ راد از دود در 
فان رف کته بود: «هر آن کس که یک 
یبوسی را بزند و از راه مجرای آب* 
دسترسی بیابد... اما شلان و کوران؛ داود 
در جانش از آنان یرای اس 2 به همین 
سیب است که م ی گویند: «کور و شل وارد 
اه نهر اهت رش 6 کاود دی قلفه ممفم 
شتا ور آ زا را هر دا ود تامیته شیس عاود 
تصش ای ار( 
تهسم هسام دآود تین وقنهه زر کر 
مین لد ارام وب ش تایآ عس‌ک رها جا او 
می بود". 


دوم سموئیل 


" "حیرام؛ پادشاه صور» فاصدانی نزد 


داود فرستاد. و نیز چوب سدر و نجاراد و 
شید سکاف تساو آزتان هاش 
ترای‌فا وف تیا کردنته ‏ انگاهفاود ذاتست 
که یهوه او را همجون پادشاه بر اسرائیل 
برقرار کرده و سلطنت او را به سبب قومش 
اسرائیل رفیع ساخته است. 


پسران داود که در اورشلیم زاده 
شدند 


اوه پیش از وس دنت از عبرون: باز 


۱-یاد۵: ۱۵ 


۳-۷ ۱؛ 
۱-پاد۲: ۲۴؛ 
۵2:۹ 


در اورشلیم متعه ها و زنان گرفت و بار دیگر ۵-۲:۳ 


برای داود پسران و دختران زاده شد ند. 
۱۴ و 
و این است نامهای آنانی که در 
اورشلیم برای او زاده سشند تنل : شموع. 


متناع می ورزند: حتی معلولان نیز با ورود داود به شهر مخالف هستند. قرائت عبری: «به اینحا وارد 
ر کردن کوران و شلان.» یعنی «داود به اینجا داخل نخواهد شد.» قرائت لاتین (و نیز آرامی): «به 
مگر با دور کردن کوران و شلان که می‌گویند: داود به اینجا داخل نخواهد شد»؛ قرائت پونانی: «وارد 
کوران و شلان با آن مخالف هستند و می‌گویند: داود به اینجا داخل نخواهد شد.» 
صهیون قرار داشت. میان دره های قدرون و تیرویگون. در حنوب قله ای که داود بر آن قربانگاهی بنا 
سلیمان بعدها معبد را در آنجا ساخت (۱-یاد ۶). 
ز سوی پادشاه به این «قلعه» داده شد (آبه ٩‏ آشکار می کند که او قصد داشت آن را پایتخت خود 


سازد. موقعیت جغرافیایی اورشلیم که بین اسرائیل و بهودا وافع بود؛ متضمن استقلال ضروری ای بود برای پادشاهی که 
می‌ خواست بر مملکت متحد حکومت کند. ِ 
معن کلمه ای که «محرای اب» ترحمه شده فاقد قط لعیت است (آن را فقط در مز ۸:۴۲ می‌یابیم). قرائت لاتین: «ناودان»؛ 
اکیلا: ز‌ حشمه»؛ سیماک: «سنگر » (ر.ک. ۱-توا ۶:۱۱). شاید منظور تونلی باشد که از شهر به جشمه حیحون منته, 
مین شذ؛ گرفین این کشرگاه زیرزمیتی امکات این زاامن‌داد که عفلتا وارد شهر شد:(ر. ک«داور ۴:۱ ۲۵-۲)ن بر آنباس 
۳-4 ۶ 5 1۳ ۳ 5 * و ۳ ۳ ۰ ۳ 1 
قرائت‌های لاتين و آرامی و سریانی, می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «هر کس که یبوسی را بزند و به محرای آب برسد...» 
می توان حدس زد که دنباله مسنتر آن این است: «پاداشی دریافت خواهد کرد» (ر.ک. ۱-توا ۶:۱۱). قرائت یونانی: «بادا 
که نزدیک شود با خنجر به هر کس که می‌خواهد یبوسی, شلان» کوران و آنان را که داود را نفرت می‌دارند, بزند.» 
این عبارت که گفته یبوسیان را نقل می کند؛ احتمالا سخن داود است که از این دسته از مردم بیزار بود. متن ۱-توا ۶:۱۱ بسیار 
متفاوت است. 
2 مطایق لاو ۰۱۸:۲۱ اشخاص نابینا پا شل نمی توانستند خدمت کهانت را انجام دهند. ضرب المثلی که در اینجا به سخنی از 
داود پیوند داده شده می کوشد آنان را حتی از معبد نیز دور سازد (در نقطه مقابل این ر.ک. مت ۱۴:۲۱). 
8 این تذکر مطایق نرتیب زمانی نیست: میلّو (یعنی خاکریز) در دوره سلیمان ساخته شد تا زمین میان معبد و کاخ سلطنتی را 
مسطح سازد (ر.ک. ۱-پاد ۱۵:۹ ۲۴؛ ۲۷:۱۱). در آیه ۱۱ داود بار دیگر همچون پیشرو سلیمان معرفی شده (ر. ک. ۱- 
پاد ۱۵:۵) و آیه ۱۲ نیز آن را تأیید می‌کند. ۲ 


وار.ک. توضیح ۱-سمو ۱:۱۶ توضیح ۲-سمو ۱:۲. در خصوص «لشکرها» (در عبری: «صبایوت»). و که توضیح - 


2 هر 
9 


۲ 
۱-سمو۳ ۴:۲ 
۱۲۰-۰ 


۱-سمو۴ ۱۰:۱ 


دوم سموئیل 


شوباب, ناتان» سلیمان» *"یبجار آلیشوع, 
نافجء یافیع» ""آلیشمع, آلياداع و آلیفلط. 


پیروزی بر فلسطینیان 

۲هنگامی که فلسطینیان آگاه شدند که 
داود را همحون پادشاه بر اسرائیل مسح 
کرده اند. جمیع فلسطینیان بر آمد ند تا داود 
را بیابند. داود چون شنید. به پناهگاه؟ 
فرود آمد. یشان تسد و در دره 
رفاییم پخش شدند.* داود به این مضمون 
از بهوه وان کرک روز با ال مه وی 
قاطییان بر آیم؟ آیا ایشان را به دستان 
من خواهی سپرد؟» بهوه به داود گفت: «بر 
آی, زیرا به بقین فلسطینیان را به دستان تو 
خواهم ت14 " آداود به بعل-فراصیم 
رفی هو با خاند نان را کت دای 
او گفت: « بهوه در مقابل من رخنه ای در 


۲۵-۱۵۵ 


دشمنانم گشوده, مانند رخنه ای که آبها 
ایدم آوزندد) چه همین سوب است که 
این مکان را بعل-فراصیم نام نهادند. 
۲[ فلسطینیان] بتهای خود را در آنجا رها 
کرده بودند؛ داود و مردانش آنها را بردند. 

قطان بان شیک اتف ففر 
دره رفاییم نت رل ود ان موه 
سوال کرد و او گفت: «از روبرو بر نخواهی 
آمد؛ ایشان را از عقب دور بزن و بر ایشان 
در مقابل درختان توت خواهی رسید. 
وف هیلاین تا در نوک درختان 
توت بشنوی آنگاه بشتاب, زیرا آنگاه 
یهوه در مقابل تو بیرون خواهد رفت تا 
ارو گاه قلسظیییان را بزننب ۲۰۰4 داودان 
سان که بهوه او را امر کرده بود به عمل 
اویش و تست را از عرن تا ان 
جازو زد ۱ 


۱۶ 
یوش۷: ۲۶ 


0 ر.اک. ۱-توا۴ ۱۷-۸:۱.متن ما در ادامه آیه ۲-سمو۳:۵ قرار می گیرد و منظور از پناهگاه,غار «عدولام» می باشد.ر. ک. اب 
سمو۲۲: ۱و۴ 

1 قراشت عبری؛ «طیعه». ترخمه ها میتی اشنت بر قرافنت بونانی و۱ توا ۱۶:۲۴ این یک نتیحه گیری معداول از روانت‌ایک 
پیروزی است (ر. ک. یوشع ۱۰:۱۰؛ داور ۱۶:۴؛ ۲۲:۷؛ ۳۳:۱۱؛ ۴۵:۲۰؛ ۱-سمو ۱۱:۷ ۲۳-۲۲:۱۴؛ ۵۲:۱۷) و با این 
تذکر به پایان می‌رسد که دشمن به سرحدات خود عقب رانده شد (جازر سرحد قلمرو فلسطینیان بود). 


۸-۶ 


دوم سموئیل 


وی ین شاه دود وهای ار 


صندوق عهد در اورشلیم؟ 


کنار صندوق خدا حرکت می کرد و اخیو 


۱ و 2 یه ئ 
و ۱ 2 داود بار دیگر جمیع نخبگان پیشاییش صندوق حرکت رک "و داود 
۳:۶ اشترامیل وا گنه آورنه «سی فزار و تمام خاندان اسرائیل با تمام قوت خود 
آف ان وش ی ود را در حضور یهوه جست و خیز می کردند و با 
افتاد و رفت. و نیز تمام قومی که با او نوای بربطأً و چنگ و تنبک و ذهل و سنج مز۱۵۰: ۵-۲ 
ِ 0 ۳ ۰ ی ۶ : ۰ مج 
ی بودند تا از انحا صندوق خدا را بر اورند سرود می خواند ند. جود به خرمنگاه 
۱ که به آن «نام»2 نامیده شده به نام یهوه ‏ ناکون؟ می‌رسیدند. عَرّه دست خود را به 
فکترها که شیر فان تسه اسف. ۰ ردو دا کار رقف ات را تاه 
۳ و و ۰ و 
ضدوق خدا را بر کار ای توسوار داشت» زرا ج وه منحرف شده بودند. 
۱-سمو۶: ۷ کردند ۳ از خانه ابیناداب که بر روی آخشم بهوه و بر افروخته ِ و در 1 


یواست رای 7 زد؛ و در 


۱-سمو۶: ۱۲ اتتتاذاف زر ی را می‌راندند. و در 


۱<سمو۱:۷ تیه است بردند. عزه 

آنحا او مرد. در کنار صندوق ال ود 

6 فصل ۶ دنباله فصل ۵ است. زیرا فرض را بر این می‌گذارد که فلسطینیان شکست خورده اند. فصل ۶ را گاه دنباله و نقطه اوج 
«تاریخحجه صندوق عهد» می‌دانند که در ۱-سمو ۴ تا ۱:۷ ذکرش آمد. حای تردید تست که نکتارزنده ۲-سمو ۶ به ابزار 
مقدسی که داود آن را ضامن دوام مملکتش ساخت, و نیز به‌روحانیونی که از رو زگاران پرستشگاه شیلوه خدمتگزارآن ان 
بودند» وابسته است. حتی به نظر می رسد که به غاصبانی که صندوق عهد را لمس می کنند بدون اینکه اجازه این کار را داشته 
باشند» حمله می کند. 

] علی رغم قرائت های متفاوت ترحمه های قدیمی (لاتين و سریانی: «مردان بهودا»؛ بونانی: «سروران یهودا»؛ آرامی: «شهرهای 
خاندان یهودا») باید تصدیق کرد که این نام یک محل است (نیز ر.ک. ۱-توا ۶:۱۳ که با قرية -بعاریم (یوشع ۱۵: 6 
یکی انگاشته شده, و قرية -بعل نیز نامیده شده (یوشع ۱۵: ۰ ۵ ) و مطابق ۱-سمو ۰۱:۷ صندوق عهد در آنجا 
نگاه‌داری می شد. 

۵ «نامیده شدن به نام» عملی است قضایی و بیانگر مالک شدن است (ر. ک. ۵: ۸:۱۲ ۲؛ اش 
صندوق عهد مایملک بهوه می باشد. شاید این نکته منشأ الهیات «نام» باشد (ر. ک. توضیح ۱۳:۷ 

قرائت یونانی: «عزّه و برادرانش » پسران ابیناداب. » نام «عزه» ممکن است مخفف نام «الیعازار» باشد که در ۱-سمو ۱:۷ 
ذکر شده. نام «اخیو» ای «برادرش» می باشد. 

1 این فعل حکایت از شادمانی دارد (ر.ک. ۱-سمو ۷:۱۸), اما کمی بعد. بر نوعی رفتار ناموزون نیز دلالت می‌یابد (ر.ک. آیا 
۲۲-۱). قرائت آرامی: «ستایشها می سرایبد ند.» 

[ تحت اللفظی: «تمامی جوبهای سرو» (یعنی سازهای جوبی از جوب سرو)؛ قرائت لاتین: «تمامی سازهای جویی کارشده»؛ 
قرائت پونانی: «آلات موسیقی همنوا؛ با قوت و با سرودها» (ر.ک. ۱-توا ۸:۱۳). 

> قرائت یونانی: «نوداب» (گونه دیگر: «ناکور»)؛ قرائت ۱-توا ٩:۱۳‏ «کیدون.» 

ی وه فاقد قطعیت است. قرائت اکیلا: «دیوانگی»؛ یونانی (اوریژن): «شتا بزدگی» ؛ لاتین: «عملی بدون فکر»؛ 
ارامی: «خطا»؛ سریانی: «زیرا ی 9 ۱-توا ۱۰:۱۳). عرّه از یاد برده بود که با صندوق بهوه 
سر و کار دارد و اينکه تماس با خدا چه یم و حه غیر , خطر مرگ در بر دارد (ر.ک. خروج ۲۴-۲۱:۱۹؛ 
۰ ۳ ۲ لاو ۲:۱۶؛ اعد ۱۵:۴ ۲۰؛ تث ۲۴:۵ -۲۶: داور ۲:۶ ۲۳-۲: ۲۲:۱۳: ۱-سمو ۱۹:۶ اش 2۶ متن 
۱-توا ۱۵: ۱۵-۱۲ و تفسیرهای ربی‌ها در اینجا تخطی از قاعده‌ای را می بینند که حمل صندوق عهد را وظیفه لاویان 
می‌دانست و ایشان نیز می بایست آن را بر روی میله هایی بر دارند و بر دوش خود حمل کنند (ر.ک. خروج ۱۶-۱۳:۲۵؛ اعد 
۱۶-۴ نیزر. ک. توضیح ۱-سمو ۱۵:۶). 


۴ مز ۱۲:۴۹). لذا 


۳ ۳ 
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دوم سموئیل 


خشمگین شد. زیرا بهوه رخنه ای کرده نود 


۱۸-۶ 


شش قدم بر داشتند. او یک گاو و یک 


۷ رشته آین در عره ود ب مکان زا تا به امروز جهاریای فربه قربانی کرد. *داود 
اسو:) فارص-عزّه (رخنه عزه) نامیده اند. می‌رقصید و با تمام قوای خود در حضور 
پی۱۷:۳۸۵ داود ذر آل روز از نهوه ترسین و گفت؛. . بهوهامی خرخیدن و داود انمود کتان ۳ یز 
ی «جگونه صندوق بهوه دش دا و0۱3 ۰ کس داش * و داود و تمام خاندان 
۱-سمو۱۰,۷:۵- " "و داود نخواست که صندوق بهوه را نزد. اسرائیل صندوق یهوه را در میان هلهله ها٩‏ 
یه هید وهای کرامناد سای که رش اوه ار سوق 
ا 3 وه عوبید-آدوم نی ۳ هدانت کرد. ۰ صدوق بهوه وارد شهر داود می شد. میکال 
۲ اصندوق بهوه سه ماه در خانه عوبید-ادوم ‏ دختر شائول از پنجره نگاه کرد و چون 

پید۳۰:۳۰: جتی ماند» هه عوبید-ادوم و تمام پادشاه را نت هدیدان و ریک هدوت 

ارت فا مدای اه ادهامرا رش وس هیارا ول ی ۱ 

به این مضمون اطلاع دادند: «بهوه خا نواده تحقیر کرد". ۲۲هنگامی که صندوق بهوه و 
عوبید-ادوم و هر آنچه را که از آن او است فاز دای ورزر کاب امعم از 
بر کت‌دادهن سیب هیدوق لاب ساقد. فادید در وش خیمه‌ای کبداود ی آغران 

وف فص دی تا رای شاف ایا کش رهم ود فا یه دض رس بو تاحرا زج 


عویبد-ادوم به شهر داود بر آورد. "او چون 
آنانی که صندوق بهوه را حمل می کردند 


قربانی های سوخت: * تقدیم داشته و نیز 
قربانی های آرامش. 2 چون داود از تقدیم 


0 شاید او مزدوری فلسطینی و از اهالی حت بوده است (ر. ک. ۲۲-۱۸:۱۵؛ ۰۲:۱۸ یعنی همان شهری که داود در آنجا مسکن 
گرفته بود (۱-سمو ۲۷ و ۲۹). پاره ای از محققان معتقد ند که او ساکن جتّاییم بوده است (ر. ک. ۲:۴). 

0 داود حامه ای کهانتی بر تن دارد (ر. ک. توضیح ۱-سمو ۱۸:۲). 

0ر.ک. توضیح ۱-سمو ۵:۴. 

0 حضور میکال در این روایت (در آیات ۰۱۶ ۲۳-۰( یی ی وی ی و وت 
حانشینی داود (ر. ک. توضیح :٩‏ :۱( . دختر شائول (ر.ک. ۱-سمو ۲۰:۱۸ ۰) به سبب تحقیر کردن مراسم مذهبی مربوط به 
صندوق عهد وارثی برای داود به دنیا نمی آورد؛ ار محروم می ماند. برکتی که نصیب عوبید -ادوم شده بود 
(آیه ۱۱ و برا ستی در مقابل سایر زنان (ر. ک. ایة ۲۲) خوار می گردد. 

8 همین اصطلاح در ۱ -سمو ۲:۵ به کار رفته است. 

] با اينکه در عبری از فعلی مشابه استفاده ده ( « گستردن شمه »)نها که دآود بر یا داشت. همان «خیمه ملاقات» نیست 
که سنت‌های قدیمی مربوط به موسی درباره آن سخن میگویند و در بیرون از اردوگاه بر پا داشته می‌شد (توضیحات خروج 
۳ ر.ک. هبتر کر دی 3 

۰ ) که در پوشع ۱:۱۸: ۵۱:۱۹: ۱-سمو ۲۲:۲ (ر. ک . مز ۶۰:۷۸) به حضورش 
در شیلوه اشاره می کنند» و ۲-توا ۳:۱ ۶ ۰ اعلام می‌دارند که در جبعون است. و طبق ۱ ی 
حتی ۱-توا ۱:۱۵: ۱:۱۶ ۲-توا ۰۴:۱ «خیمه ملاقات» را از خیمه ای که داود بر پا داشته بود و هنوز به‌هنگام جلوس سلیمان 
وجود داشت (۱-یاد ۳۹:۱؛ ۳۰-۲۸:۲). متمایز می سازند. 

8 در اینجا این پادشاه است که قربانی سوختنی تقدیم می کند (ر.ک. ۵:۲۴ ۲: ۱-پاد ۴:۳ ۱۵: ۶۴-۶۳:۸: ۵:۹ ۲: ۲-پاد 
۶ -۱۳). این امتیازی کهن بود که ۱-سمو 2۸۱۵-0۷:۱۳ ظاهراً با آن مخالف است (ر. ک. توضیح ایو ۷:1 
در ۲-توا ۱۶:۲۶- 


خروح ۲۱:۲۷ و غیره؛ ۴۳-۴۲:۲۹: 


۰ تقدیم بخور وظیفه کاهن قلمداد شده و پادشاه از تقدیم آن منع شده است. 


5 ی 
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۲:۷۶ 


دوم سموئیل 


قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های آرامش 
فارغ شد, قوم را به نام بهوه لشکرها برکت 
داد. ۲ سپس در میان تمامی قوم به تمام 
انبوه حماعت اسرائیل. مرد و زد به هر 
یک کلوچه ای نان» و سهمی از گوشت و 
یک شیرینی انگور" توزیع کرد. تمامی قوم 
یک وه اف وی وففتد, م۲ سول روا ود ار 
آنجا باز می گشت تا اهل خانه خود را برکت 
دهد. میکال دختر شائول به استقبالش 
بیرون رفت و گفت: «امروز پادشاه اسرائیل 
جه افتخاری نصیب خود ساخت که در مقابل 
چشمان کنیزان و خدمتگزاران خویش خود 
را برهنه کرد آن سان که مردی بی ارزش 
۱ آداود به میکال 


به حیات بهوه که مرا بر گزیده" و بر پدرت 
پرتری داده و بر تمام خاندانش» 9 
قوم بهوه رئیس بسازد. بر اسرائیل. باز هم 
در حضور بهوه جست و خیز خواهم کرد. 
" "و باز خود را بیشتر پست خواهم ساخت: 
من در نظر تو پست خواهم بود. اما نزد 
کنیزانی که درباره آنها سخن میگوبی» در 
نزد آنان مفتخر خواهم بود۷.» ۲و میکال 
دختر شائول تا روز مرگش فرزندی نیاورد. 


تبوت: تاناین۴ 


۲ ساکن شد و یهوه از حانب جمیع 


دشمنان پیرامونش به او استراحت بخشیده 


اپس چون بادشاه در خانه خود 


خود را برهنه می کند!» 


گفت: و بود که می رقصیدم! 


بود للم "یادشاه به ناتان# تشم تمه «بین! ۱-پاده: ۱۸-۱۷ 


آر.ک. ۱-یاد ۱۴:۸ ۵۵. چنین برکت پرشکوهی نیز عملی است کهانتی (ر. ک. اعد ۲:۶ ۲۷-۲). 
لا ترجمه این قسمتی مبتنی است بر حدس و گسان. فرائت بونانی: «یک کلوجه. یک نان؛ و «یک 


کلوحه. یک قطعه گوشت گا و کباب شده, و یک کلوجه از آرد تازه»؛ آرامی: «یک کلوجه. یک 7 


وعده و یک سهم»: سریانی: 


0 4 

۷ر.ک. توضیح ۱-سمو ۱۴:۱۳؛ توضیح ۸:۱۵ ۱۲ ۱۶: ۱-پاد ۱۶:۸: مز ۷۰:۷۸: ۱-توا ۴:۲۸: ۲-توا ۶-۵:۶. 

منظور از این پست شدن داود در آینده احتمالاً همان زنای او با بتشبع و محکومیت او از سوی ناتان است که در مقا باش» 
افتخار تولید سلیمان را می‌یابد (فصل های ۱۲-۱۱). 


۶ بخش ۱۱۷-۷ بر دو آنتی تز بنا شده است: ۱ ار 


ین داود نیست که برای خداوند خانه ای (معبدی) بنا خواهد کرد (آیات ۵- 


۷ بلکه خداوند است که براق ها وه شا نداتی (سلسله ای) بر یا خواهد داشت (آیات 2۱۱ ۱۲)؛ ۲) معبد را داود نخواهد 
ساخت. بلکه پسرش سلیمان (آیه ۱۳). آنتی تز اول بیانگر اندیشه ای مذهبی است. این اندیشه برقراری سلسله را از کار معبد 
متمایز می سازد تا بر اهمیت رایگان بودن لطف الهی در حق داود تأکید بگذارد؛ خداوند با برقرار داشتن او همجون بنیانگذار 
تباری سلطنتی. نیکویی های خود را که در آیات ۸ 5 ۱ یادآوری شده. به اوج می‌رساند. آنتی تز دوم مربوط می شود به 
واقعیتی تاریخی: داود با وحود کامیابی هایش: فرصت این را نیافت که طرحی را که آیه ۲ افتخارش را نصیب او می سازد 
تحقتق بخشد و بنای معبد را که کاری طولانی و پرهزینه بود تحقق بخشد. و ین کار را پسرش سلیمان به انجام می‌رساند (۱- 
یاد ۶) این دو اندیشه که احتسالاً پعدها کنار هم قرار داده شده اند. ممکن است متعلق به دوره سلیسان باشند و بازتابی از 
نظرات محافل وفادار به سلسله داود و معبد آورشلیم باشند. . گفتا ر ناتان که به شکلی محسوس به دست ویراستاری تثنیه ای 
ویرایش شده (ر. ک. خصوصا توضیح ایه ۰۱ ِِِ_ِ ۰ توضیح آیه ۱۳) » کماکان حاوی رد یای انديشه ای غالب است 


که قدیمی تر می باشد. «نبوت نانان» که در نقا 


تاریخجه صعود داود (ر. ک. توضیح ۱-سمو ۱:۱۶) و تاریخحه حانشینی 


او (ر. ک. توضیح :٩‏ :۰ قرار گرفته, نقطه او- ج کتاب های سموئیل را تشکیل می‌دهد. این نبوت که انتخاب سلسله داود را 
برجسته می سازد. 0 ۳ ۷ 207 


۷ همین اصطلاحات در تث ۱۰:۱۲؛ یو 


۱ -یاد ۱۸:۵ دسته بندی شده‌اند؛ نیز ر.ک. ۱-سمو ۱۱:۱۲ 


2 ناتان» نبی دربار بود که در فصل ۱۲ داود را مورد شماتت قرار می‌دهد و در رسیدن سلیمان به سلطنت نقش اصلی را ایفا 
می‌کند (۱-پاد ۱). طبق سنت. ناتان تاریخ نگار داود بوده است (ر.ک. ۱-توا ۲۹:۲۹). 


رم 


دوم سموئیل 


من در خانه ای از چوب سدر؟" 0 
صندوق خدا در میان پرده 0 
می باشد!» " ناتان به پادشاه گفت: «هر حه 


تیه هر زدن تعارز برو و آذ را انجام ده؛ زیرا 


0 
۰-۹ 


بهوه با تو است. ( و در همان شب. 


۱ مسوا:۱۵ 2 ی و 


۱-باد۵:۱۴؛ 
۲-پاد» ۶۴:۲ 


رسید: اه رازم دود کر 
چنین سخن می‌گوید بهوه: آیا تو هستی که 
برای من خانه ای بنا خواهی کرد تا در آن 

0 ۶ 
اسرائیل را از مصر بر اوردم تا به امروژ در 


زرا از زوزی کافتن 


داور ۳۰:۱۹ خانه ای ساکن ِِ من در خیمه؟ و در 


2 این خانه ای است که با همکاری حیرام. 


ق رام پیموده ام. "در تمام مدتی که با 
میم یی اسرائیل راه پیمودم آی هرکز به 
از داوران؟ استترا تیان که برای 


جرانیدن* قومم اسرائیل مقرر داشته بودم؛ 


همکاری خواهد کرد (۱-یاد ۲۰:۵). 


9 معنی تحت‌اللفظی کلمه عبری: «پارجه هایی که برای پوشاندن دیوار به کار می‌رود»؛ همین کلمه در خروج ۲۶ و ۳۶ مکرراً 
به کار رفته است. اما «خیمه ای» که داود بر با داشت, متمایز است از «مسکن» در بیابان یا «خیمه ملاقات» (ر.ک 


توضیح ۱۷:۶). 
ر.ک. ۱۸:۳: ۸:۷: ۱-باد ۱۳:۱۱ ۰۳۲ ۳۴ ۳۶ ۳۸: ۸:۱۴: ۲-یاد :۳۴:۱٩‏ 


مز ۴:۸۹ ۲۱ ۱-توا ۴:۱۷ ۷؛ همین برای آشازه 2 سیخ مومودنز: کن. حزق ۲۳:۳۴ ۲۴: ۴:۳۷ ۰۲ ۲۵. 


دف ۱ 


گفتم: جرا برایم خانه ای از چوب سدر بنا 
نکرده‌اید؟- "و اکنون» این است آنجه به 
خدمتگزارم داود خواهی گفت: چنین سخن 
می‌گوید بهوه رها نم را 
چراگاه از اف کزان برگرفتم تا 
و بر فومم اسرائیل باشی. *به هر جا 
که رفتی, با تو بودم. و جمیع دشمنانت را 
از برابرت محو ساختم. من برایت نامی 
بزرگ پدید خواهم آورد. همچون نام 
بزرگانی که بر زمین هستند". ""برای قومم, 
برای اسرائیل. مکانی مقرر خواهم داشت؛ 
و آن را [در آنجا] خواهم کاشتل و آن در 


مکان خود ساکن خواهد سل فا تن ۱ 


مضطرب نخواهد شد. یکلا نما تاه 

گذشته به درمانده ساختن آن ادامه نخواهند 
ار .1 : ۳ 

داد.  "‏ از روزی که داورانی بسرقومم 


۱-سمو۱۱:۱۶؛ 
۰۰۷(-۰-۳*+ 
مز۷۸: ۷۰ 


۱ 


یادشاه صور, ساخته شد (۱۱:۵) همانطور که بعدها همین شخص در ساخت معبد 


ان ار ۲۱۱۳۳ ۳۲ ۲۶ 


0 فعل «ساکن شدن» (یا «مسکن گرفتن») یکی | ز کلمات کلیدی این فصل است (ر. ک. آیات ۰۱ ۰۲ ۶ ۱۸). سوّالاتی که در 
آیات ۵ و ۷ عنوان شده, گاه همجون اعتراضی تلقی شده بر علیه این انديشه که انسان برای خدا مسکنی بسازد. پاره ای از 


صاحب نظران اینها 
خصوص داود به هنگام ز 


.)۲-۶ 


6 ر.ک. توضیح ۱۷:۶. 
۶ قرائت عبری: «قبیله ها»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت ۱-توا ۶:۱۷. 
۵ ر.ک. مت ۱ ِ- 


(ر. ک. توضیح ۱-سمو ٩:۱۶؛‏ توضیح 


3 


تی ای و 2 2 ۰ بر علیه معبد قلمداد کرده اند. این امکان هست که بیان وحی اولیه در 


نگارش اینچنین استنباط می‌شده, آن هم در دوره ای که در آن, ویران نی اورشلیم سبب پیدایی نوعی 
بی مهری سبت به معبد شده بوده است (ر. ک. ۱-یاد ۸ ۲ اش 


[ منظور این است: «من تو را پادشاهی برابر با بزرگترین پادشاهان خواهم ساخت»؛ 9( 


واقعی به دست داود (آیه ۸). قرائت سریانی: «من برایت نامی پدید خواهم 


[ژهمین اصطلاح در خروج ۱۵: :۷۰ ار ۴ ۶:۲ ۴۱:۳۲؛ ۴۲: 
اساس تفسیرهای ربی‌هاء آیه ۱۰ امنیتی را اعلام می‌دارد که اسرائیل تحت حکومت تبار داود از ز آن برخوردار خواهد بود. اما 
به نظر می رسد که منظور بیشتر اشاره به امید به مسأله احیای ملی ای باشد که نگارنده, بعد از سقوط نظام سلطنت, مد نظر 
داشته است. 


> این نحوه بیان مشابه است با تت ۳۲:۴؛ ۷:۹؛ ار ۲۵:۷؛ ۳۱:۳۲؛ حجی ۱۸:۲. 


اورد... 


۳ 
۵9۰ 


۰ ۴:۴۵ + حزق ۳۶:۳۶ عا ٩:۱۵؛‏ مز ۳:۴۴ به کار رفته است. بر 


۱ 


۱۳ 


اسرائیل تعیین نمودم» تورا از جانب جمیع 


دوم سموئیل 


را از او دور نخواهم ساخته آن سان که از 


فان انس ات بخشیدم ویهوه به تو ‏ شائول دور ساختم, همان شائول که او را از ۱-سمو۱۳:۱۳: 
۱۱۴۶۵ 
اعلام داشته که یهوه کات شاه اي تا مقابل تو دور کردم" *"خانه تو و سلطنت 
خواهد کرد. ۲ آن هنگام که روزهایت به تو در حضور من تا ابد تداوم خواهد یافت؛ 
کمال برسد و همراه پدرانت بخوا ۳ و تخت سلطنت تو برای همیشه استوار ۱-سمو۵ ۸:۲ ۲؛ 
۱ ۱ ك ۳ 1 ٍِ ۳ ۱-یاد۳۸:۱۱ 
نسل توراء آن کس را که از احشای نو خواهد نود.» تمامی این سخنان و تمام ۱-باد ۲: ۴۵ 
۱-پاده ۴:۱ بیرون خواهد آمد پس از تو حفظ خواهم این رژیا را ناتان به همین شکل به داود 
کرد و سلطنت او را استوار خواهم داشت. ‏ بازگو کرد. 
۰۱۲۰۵ او انیت که خانه ای برای نام" من بنا 
-سمو ۱۳:۱۳‏ ۱ 5 1 تا 
۸ خواهد نمود. و تخت سلطنت او را تاابد پاسح داود 
۵ ۰ 
۸ استوار خواهم داقت ۳ 0 برای او ۸ داود پادشاه وارد شد و در حضور بهوه 
۷/۵2 ۱ ی ۳ ۱ 9 
پدری خواهم بود و او برای من پسری نشست و گفت: «من که هستم. ای خداوند 
مز۸۹: ۳۵-۳۱ خواهد بودا؛ جنانحه خطا ورزد او را با بهوه و خاندان من جیست که مرا تایه خروح۱۱:۳ 
1 ۱ ک داور7: ۱۵ 
ترکه بشری" اصلاح خواهم نمود. با ضرباتی اینجا آورده باشی؟ *"اما آیا این هنوز در :۲۱ 
1 و 9 2۸ 
ی نرق هی ۲ وفاداری خود نظرت بسیار کم بود. ای خداوند بهوه و مزا۱:۱۵ 


1 این عبارت مشابه است با آیه ۱ و اثر دست ویراستار تثنیه ای است که آیه ۱۰ را نیز از او داریم. آخرین معشی اهبطاس از 
بقایای نبوت اولیه ناتان است و دنباله آیه ٩‏ را تشکیل می‌دهد. 

7 همین اصطلاح در پید ۳۰:۴۷ و تث ۱۶:۳۱ به کار رفته است و در کتاب‌های پادشاهان مکرراً مورد استفاده قرار گرفته است 
(۱-یاد ۲۱:۱: ۱۰:۲ و غیره). 

8 همین اصطلاح در ۱۱:۱۶ و پید ۴:۱۵ به کار رفته است. این تصریح, انتقالی را پدید می‌آورد میان «اعقاب» که دلالت دارد بر 
تبار داود (ر. ک. ۲ مز ۸۵:۸۹ ۰۳۰ ۳۷ ویو ۴۲:۷؛روم ۱ ۲-تیمو ۸:۲)) و «فرزند» بلافصل (ر. ک. پید 
۴) یعنی سلیمان که در آیه ۱۳ به او اشاره شده است. 

0 قرائت ۱-توا 2۱۲:۱۷ «او است که برای من خانه ای بنا خواهد کرد»؛ قرائت یونانی: «او است که خانه ای برای من. برای نام 
من» بنا خواهد کرد. » اشاره به «نام» تبدیل شده به خصوصیتی الهیاتی تذنیه ای (ر. ک. تث ۰۵:۱۲ ۰۱۱ ۲۱: ۲۲-۲۳:۱۴؛ 
۶ ۶ ۲۱ ۶۸ اد ۳: ۲: ۱۷:۵ ۱۹: ۱۷:۸ ۰۱۸ ۱٩‏ ۲۰ ۴۴ ۴۸؛ ۳:۹ ۷: ۳۶:۱۱: ۲۱:۱۴: ۲-پاد 
۱ 

0 «استوار داشتن» نیز یکی از کلمات کلیدی این فصل است (ر. ک. آیات ۰۱۲ ۱۶ ۰۲۴ ۲۶ و ۱-سمو ۱۳:۱۳؛ ۲-سمو 
۵ ۱ -باد ۲۴:۲). بر خلاف آیه ۱۲ که فقط به سلطنت شخصی سلیمان مربوط می شود انتهای آیه ۱۳ سلطنت را برای 
سلسله او تضمین می کند. 

0 خداوند یادشاه را همجون فرزندخوانده خود تصدیق می کند (مز ۷:۲؛ ر. ک. ۲۷:۸۹). این فرمول در عهدحدید به سلطنت 
مسیحایی عیسی اطلاق شده است (ر. ک. توضیح لو ۲۲:۳: توضیح اع ۳۳:۱۳؛ توضیح عبر ۵:۱؛ ۵:۵). 

یخی راو واه وسیلة ات نها الا غزاهم درد (راشی). قیمهی چنین استنباط کرده: «با جماقی که انسانها برای تأدیب 
فرزندا نشان به کار میگیرند ۳ پادشاه برتر از احکام و قوانین نیست. و خطاهای شخصی اش تنبیه می شود (ر.ک. ۹:۱۲- 
۲ ما بر خلاف اصل مذ کور در خروج ۰ ۴ اعد ۱۸:۱۴؛ تت ٩:۵‏ اعقاب او در اثر آن از میان نخواهند رفت و 
از سلطنتی ابدی برخوردار خواهند بود. این جوهر آن نکته ای است که در ۵:۲۳ و مز ۲۹:۸۹ «عهد خداوند با داود» نامیده 
شده است. 2 

٩‏ قرائت عبری: «اما وفاداری من از او دور نخواهد شد»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت های بونانی, لاتین. و سریانی. 

۴ فرائت پونانی: «آن سان که آن را دور کردم از آنانی که از حضور خود دور ساختم»؛ سریانی: «... از شائول که بیش از تو بود و 
او را از حضور خود دور ساختم»؛ بت (... ی از تو بود.» 

۷۵۰ 


ف ۳ 


تث ۵:۹؛ 
۱-سمو۲۲:۱؛ 
۱-باد ۴:۲ 


دوم سموئیل ۰:۷ 


آینده ای دور سخن گفتی! آیا این قانون 
]تخت ۱ ال وید بهوه؟ " "و داود 
چه می توا ند بیش از این به تو بگوید. حال 
تک توخد معگذارت را هی شتاسی) ای 
خداوند بهوه؟ " "تو تمام این امر بزرگ را 
به سیب کلامت و مطایق دلت انجام دادی تا 
۰ و 

خدمتگزارت را تعلیم دهی. "از همین رو 


1 ابیت که تمتخید شده ای زاو بهوه؛ 


ترا :که کمتی نون تو نیت و خدالی .حز 
تو نیست. مطابق تمام آنجه که به گوشهای 
۳ ۳ 1 
خود شنیده ایم. و کیست چون قوم تو 
۳ 2 ۱ ۲ 
اسرائیل, ملتی پگانه بر روی زمین که خدا 
رفته و آن را همچون فوم خود رها نیده باشد 
و برای خود نامی پدید آورده باشد". با 
با بیرون کردن ملت‌ها و خدایان از مقابل 
ب ۰ ره : ۶ و 
فوم خود؟ ‏ توفوم خود اسرائیل را برقرار 
داشته ای تا برای همیشه قوم تو باشد. و تی 
ای یهوه خدای آن شده‌ای. ۲۵و اکنون؛ 
شم وه تیدا : سخنی که درباره 


۲۹-۲ 


تم تکراوت و عاندانش کی ان را برای 
همیشه حفظ فرماء و مطابق آنجه که فرمودی 
عا تیا و بادا که نامت برای هميشه به 
این ۱ و حبا شود: بهوه لشکرها ون 
اسرائیل خدا است! و بادا که خاندان 
خدمتگزارت داود در مقابل توا ستوار 
تاش ۷ زیرا این تو هستیء ای یهوه 
شکرها. خدای اسرائیل؟ که مکاشفه ای 
خانه ای برایت بنا خواهم کرد. - از اين رو 
خدمتگزارت شهامت بافته تا این دعارابه 
۱ ۱ ۱ ۲ ۱ 
ر تو معروض دارد. ۵ و اکنون؛ ای 
خداوند بهوه, تو که خدا هستی و مات 
وروی ام وان شحف دطیو اه 
۳ حگزاریت وعده دادی. تانق 
مه انشا داز عدست کت ری را سر کت 
بدهی, تا آن همواره در حضور تو باشد؛ 
ی و ی ای و به واسطه برکت تو 
خاندان خدمتگزارت تا ابد مبارک خواهد 


نود.» 


1 این سوالی است معماگونه. شاید منظور جنین جیزی است: «آیا انسان می‌تواند شایسته چنین لطفی باشد؟» 
۲ بر بر این عهه اند کترفحل عیری یره (ادن با معفیلاب) توالت دزی کمی وان غب رت زا چین مرجم 


۱-پاد۳۶:۱۸ 


۱۶:۷ 


۱-یاد۸:۸ ۲ 
2۳۹ 


۲-یاد ۱۵:۱۹ 


بو ۱۷:۱۷ 


مز۱ ۰۴:۲ ۷؛ ۳:۴۵ 


می کنند: «و به آن نامی داده باشد. » در این صورت, خداوند با بخشیدن نامی به اسرائیل, نشان می‌دهد که این قوم به او 
تعلق دارند (ر.ک. توضیح ۲:۶). 
#۷ نگارنده گفتار خود را به سیک موعظه ادامه می دهد . 
6 نامهای الهی ۳۲ بار به این شکل در روایات و خطابه های منظوم ارمیا دسته بندی شده اند. در جاهای دیگر فقط در اين موارد 
شاهد چنین امری هستیم: اش ۱۰:۲۱: ۱۶:۳۷ صف ٩:۲‏ و ۱-توا ۲:۱۷ ۲. 
ر.ک. توضیح ۱-سمو .۱۵:٩‏ 


۱-یاده:۱ 


جنگهای داود" 
ار یسلا اربایی ‏ داود 
۸ فلطیبیان "را شکست:داواو ایغان 
را یسست ساخت. داود از دست 
قلبطییانی ۲ را کرفتد. اوماتان سا 
شکست داد و ایشان را بر روی زمین 
خوابانین و بایزیسان خط کفی اندازه 
گرفت؛ دو ریسمان از ایشان‌را برای مرگ 
اندازه می گرفت و یک ریسمان کامل برای 
زنده‌هانن مرا بان برد کات شد ند که 
برای داود خراج اوزفلای. داود هدوعرر 
سر وخوت یادشاه ضویه وا شکسیت داد 
د تال و اش هقی 
مت لاش سح داوهار او شارق 


دوم سموئیل 


هفتصد سوار و بیست هزار مرد پیاده 
گرفت. و داود مفصل زانوهای تمام اسبان 
ارابه هايش را قطم کردگ؛ فقط یکصد فقره 
از | ترا نگاو داشته راهان دعفی که 
به پاری هددعزر. پادشاه صوبه آمده بودند. 
داود تسش دی هرا از این اراشتان را 
کیت اه داووتوال ان ناوات ان 
دهتق گذاشبت و راهان بردگانی شند ند 
که برای داود خراج می‌آوردند. بهوه داود 
را به هر جا که می‌رفت. پیروزمند 
می ساخت. 

وش هی رو را نکن شش 
خدمتگزاران هددعزر بود یز گرفت و آنها 
را به اورشلیم آورد. "داود یادشاه از تباه و 


+2۳۸۰ 


٩-۶:۱۱عشوپ‎ 


۱3 


2 این فصل را می‌توان با تذکراتی که به صورت پراکنده در روایات قبلی آمده مقایسه کرد (ر. ک. توضیح ۱-سمو ۴۷:۱۴)؛ 
تاکید آیات ۱۲-۷ در خصوص غنائم به دست آمده, علاوه بر موارد دیگ یادآور گلچینهای:مذ کور در «النامه های دربار. نظیر 
۱-پاد ۲۰-۱۶:۱۰؛ ٩۲۳۸-۲۵:۱۴‏ ۲-پاد ۱۹-۵:۱۲ می باشد. فصل ۸ در ترتیب کنونی کتاب, با ۲۵-۱۷:۵ (روایات 
جنگ مرتبط با ۱۴-۱:۸) و با ۱۶-۱۳:۵ (فهرست اسامی» مرتبط با ۱۸-۱۵:۸) مشابه است؛ و این دو فصل (بعنی ۵ و ۸) 
احاطه کننده فصل های ۶ و ۷ هستند که در واقع کلید اصلی این مجموعه می باشند. داود پس از آنکه بنیانگذار یک مذهب 
(فصل ۶) و یک سلسله (فصل ۷) معرفی می‌شود. اینک همچون بنیانگذار یک امپراطوری بر صحنه ظاهر می‌گردد. این 
فصل گرچه مختصر است و حالت سندی رسمی را دارد, در مورد کامیابی‌های خارجی داود اطلاعاتی تاریخی محتمل, وحتی 
قابل تحقیق, به دست می‌دهد. برقراری سلطه اسرائیل بر ملل پیرامون کامیابی سلطنت سلیمان را توجیه می کند و توضیح 
می‌دهد که جرا این عصر چنین حالت دلتنگی ای در وحدان ملی اسرائیلیان باقی گذاشته است. 

2ر.ک. توضیح ۰۱:۲ 

9 فلتییان سش اش یره اشاند فزار ک رفس ند تما مر اما کرت روا بان تي ات دنه وی اسراتلتان ایفان 
هستند. اما این احتمال نیز هست که دشمنان اسراثئبلیان بر اساس جهت‌های اصلی بر شمرده شده باشند: غرب (فلسطینیان)؛ 
شرق (موآبیان)» شمال (ارامیان). جنوب (ادومیان). 

۵ در اینجا دو کلمه غیر قابل فهم به کار رفته (ترمز دهن ذراع). یکی از مفسران آن را به شکلی فرضی جنین ترحمه کرده: «زمام 
قدرت)» . 

1 می توان این گونه نیز ترحمه کرد: «وقتی ایشان را برزمین خوابانید» (یعنی «وقتی بر ایشان پیروز شد»). 

6 «صوبه» دلالت دارد بر مملکت ارامیان در شرق لبنان که در ۶:۱۰ ۸: ۱-سمو ۴۷:۱۴؛ ۱-یاد ۲۳:۱۱؛ مز ۲:۶۰ نیز مورد 
اشاره قرار گرفته است. 

1 ترجمه ما مبتنی است بر متن نوشته شده و منظور همان رود فرات است. فرائت متن خوانده شده و ۱-توا ۳:۱۸ و ترحمه های 
قدیمی: «نهر فرات». 

8 به این ترتیب, چنین بر می‌آید که داود شروع به استفاده از ارابه‌های جنگی کرده بوده است (ر. ک. ۱:۱۵ ارابه اهمیت کامل 
خود را در دوره سلیمان خواهد یافت (۱-باد ۲۹-۲۶:۱۰). با این حال. خصومت دیرینه اسرائیلیان با اسب و ارابه که قدرت 
سپاه حرفه ای را تشکیل می‌داد. باز در اینجا بروز می‌یابد (ر. ک. تث ۱۶:۱۷؛ اش ۱:۳۱؛ هو ۷:۱؛ میک ۹:۵؛ مز ۸:۲۰؛ و 
غیره). 

ر.اک. ۲-پاد ۱۰:۱۱. کلمه عبری که «سپر» ترحمه شده می تواند «ترکش» نیز معنی بدهد. منظور از زر یا طلا می تواند 
مس زرد باشد؛ در مملکت صوبه معادن مس وحود داشت. 


5 ۳ 
و 


دوم سموئیل 


از بیروتایی» شهرهای هددعزر, مفرغ به 
مقدار عظیم بر گرفت. 

اجون توعوم یادشاه مات شید که 
داود تمامی لشکر هددعزر را شکست داده, 


ویر تخود پورام! را نزد داود یادشاه 


۱۷-۸ 


۲ داود برای خود نامی پدید آورد. آن 
هنگام که در با رگشتش؛ ادومیانآرا در دره 
ق کب 3 به تعداد هحده هزار. 
۴و در ادوم قالیتان کسنن|رعطظ و جمیع 
ادومیان برای داود شرف تا لت موه 


فرستاد تا او را تحیت گوید و به او به‌سبب داودرا به هر جا که می‌رفت. پیروزمند :۶ 

ک ان شا هل عای و اتکی دادن و - ۰ متاخ : 

تهنیت گوید, زیرا هددعزر دائماً با توعو در 

نخالسنک: یوق و [یورام] اشانشره شاد کار کتان داد ۱۲۶-۰ 

طلا و اشیاء مفرغ با خود می‌آورد. ۱۲ اين اوه ۹ 
۲-پاد ۱۹:۱۲ اشیاء را نیز داود یادشاه برای بهوه تقدیس ‏ می کرد. و داود حق و عدالت را برای تمام ۱-پاد ۲۸:۳ 


کرد افزون بر نقره و طلایی که از حمیع 
ات بود: ۲ ارام ارات 
عمُون از قطان تون لت و نیز 


از غناتم هددعزر بسر رحوب.» پادشاه صو به . 


مردم به‌جا می‌آورد. "۲ یوآب" پسر صرویه 
لشکر را فرماندهی می‌کرد؛ پهوشافاط پسر 
آخیلود مسوول اسناد و بود؛ ۲صادوق 
و آبیاتاره پسران آخیملک پسر آخیطوبث 


1 فرائت عبری: «توعی» . . ترجمه ما مبتنی است بر فرائت های یونانی و لاتین؛ و رک ۱-توا .٩:۱۸‏ 

[ این نام در ۱ - توا ۱۰:۱۸ «هدورام» ثبت شده است. ظاهراً نگارنده کتاب تواریخ از اینکه می‌دید یک ارامی نامی بر خود 
ی متعجب شده و آن را با عنصر «هد» که دلالت بر خدایی آرامی دارد جایگزین ن ساخته 
نگ ها ریات واگ اهامای ی وا ۱ ۳۱-۶:۱۲). شاید به این دلیل که 
ین پیروزی داود مقارن بوده با ولادت سلیمان. 


[ قرائت عبری: «ارامیان». اما برخی از نسخ خطی عبری, و نیز ترجمه‌های یونانی و سریانی, «ادومیان» آورده اند (ر. ک. ۱-توا 
۸ مر ۲:۶۰). از «ادومیان» در آیه ۱۴ سخن به میان آمده است و «دره نمک» (ر. ک. ۲-باد ۷:۱۴) وادی‌ای است 
که در جنوب دریای مرده امتداد می یابد. دریایی که در پید ۴ و اعد ۳:۳۴ و غیره. «دریای نمک» نامیده شده است. 

0 تکرار این عبارت بیهوده نیست. قصد آن تأکید بر این نکته است که داود تمام قلمرو ادومیان را به تصرف در آورد. ادوم 


استقلال خود را پس از مرگ داود دوباره به دست آورد (۱-پاد ۲۲-۱۴:۱۱ 9 اما بخشی از آن به دست امصیا (۲-یاد 
۴ و پسرش عزریا (۲ هک ها )نها تصرف رز 
0 ر.ک. توضیح ۱۳:۲. 


0 «مسوژول اسناد دولتی» وظیفه داشت ماه سای را درا شیر تقو بوزی کع وروی » نقش وزیر دربار را بر عهده 
داشت. چنین مقام بالایی در مصر و در بین النهرین نیز وحود داشت 

0 فرائت عبری: یمه ار بودند.» ما این متن را بر اساس ترحمه سریانی و نیز ۱- 
سمو ۲۰:۲۲ بازسازی کرده ایم. صادوق (۲۹-۲۴:۱۵) که پس از مغضوب شدن ابیاتار (۱-پاد ۲۷:۲) جای او را گرفت, در 
اثر اشتباه یک کاتب «یسر اخیطوب» نامیده شده است. اصل و نسب صادوق مبهم و مورد بحث است:ر تصور بر این است که 
او کاهنی جبعونی یا یبوسی بوده است. مشخص است که او در آغاز سلطنت سلیمان, حای ابیاتار را گرفت (۱ -یاد ۳۵:۲؛ 
ز.ک. توضیح ۱-سمو ۳۵:۲) » طوری که «یسران صادوق» بعدها یگانه کاهنان مشروع شناخته شدند ری ۰۱۳۶۰۰۴۰ 
۴ )0 


۳ رس 
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2 ۱ 2 ۰ 2 
کاهن بودند؛ سرایا ٩‏ دبیر بود؛ 7 بنایاهو می را ند؟؛ و پسران داود کاهن بود تاد 
پسر بهویاداع بر کرتیان و فلطیان فرمان 


جانشینی داود؛ 


داود و مریبعا "ا دهم ؟ » ۳ خاندان قاکول عگ ارعع 
۲ داد کته رزیت هه شیور . داش هم اتود اقا تدای 

۹ بازمانده ای از خاندان شائول هست ‏ فرا خواندند و پادشاه به او گفت: «آیا تو 
تا در حق او به سبب یوناتان وفاداری نشان صیبا هستی؟» وی گفت: «خدمتگزار توا» 


0 این شخص در ۱-باد ۴ «شیشه» نامیده شده؛ این نام اخیر جیزی نیست جز آوا نویسی عنوان «کاتب» به مصری. «کاتب» 
یا «دبیر» مسوول مکاتبات رسمی بود. 

۲ فعل «فرمان راندن» و ماآن‌را بر اساس ترجمه های لاتین و آرامی و سریانی در اینجا آورده یم در خصوص 
«کرتیان» ر. ک. توضیح ۱ -سمو ۱۴:۳۰؛ «فلطیان» احتمالاً گونه دیگری از ز نام «فلسطینیان» می باشد. 

5 نگارنده کتاب تواریخ (۱ -توا ۱۸ :۷۰) و ترحمه های قدیمی نخواسته اند بیذیرند که پسران داود کاهن بوده‌اند. قرائت 
پونانی: «روسای کاخ»؛ آرامی و سریانی: «سروران». 

] ماجرای جانشینی داود که در فصل ۶ آغاز می‌گردد رو که توضیح ۶: :۰) و احتمالا ريشه تاریخی وحی ناتان را تشکیل می دهد 
(دست کم در ۷: ۱ ۱۶) , فصل های *- ۰ کتاب دوم سموئیل و فصل‌های ۲-۱ کتاب اول پادشاهان را در بر می گیرد که 
می‌توان آنها را روایتی پیوسته تلقی کرد. هدف این روایت این است که نشان دهد جگونه پسران داود که می توانستند به 
ترمیت اوالیتاضانشیی او کرد نله از رسد بیرون رانده می شوند. پسرانی که به ترتیب اولویت عبارت بودند از امنون (فصل 
۳ ابشالوم (۲۰-۱۴) و ادونیا (۱-یاد ۲-۱). پس ن چتا انا جاق تمجب نیت که ,ماجراهای وروت شلیمان و فرط عاکم 

۱ ۱۲-۰) در آغاز روایتی جای گرفته باشد که در پس آن» روایتی نیمه پنهان از کسی 

نقل شده که در عمل حانشین داود خواهد شد. نگارنده مطلقاً در نظر ندارد تاریخجه‌ای کامل و پیوسته از سلطنت داود 
به دست دهد بلکه کوشیده ماحراهایی را انتخاب کند که طرحش زا وشن ژد این طرح که نخان دهد شلیمان همان واگ 
برحق داود است و خدا با حذف رقیبان احتمالی پا واقعی او را به همین منظور بر گزیده است. مقاصد نگارنده که احتمالا 
یکی از ز کاتبان هوادار دربار داود است؛ با جنان احتیاطی بیان شده (اما در ضمن, ر.ک. توضیحات ۱:۱۲؛ ۳۴:۱۵؛ ۱:۱۷؛ 
۹ ۱ که معمولا تصور می شود که این فصل ها تاریخی غیر مذهبی را ارائه می‌دهند. این ماجراها به شکلی بسیار عینی با زگو 
شده‌اند و علتش ی اختتالا این اسنت که نگارنده يا شاهده عینی برخی از روبدادها بوده (برخی از صحنه ها طوری بیان شده اند 
که خواننده احساس می کند که آنها در مقابل چشمان خودش رخ می‌دهند) مایا عا راه کاش کر بردهکه خاطن مان 
هنوز تازه بوده است. به همین سبب است که ماجراهای کهنسالی داود به گونه ای واقعی تر از زمانی معرفی شده که او در آستانه 
جلوس بر تخت شاهی بود (ر. ک. توضیح ۱-سمو ۱:۱۶). 

لا فصل ٩‏ با اينکه مربوط به فرزندان داود نمی شود. اما می توان آن را به ماجراهای جانشینی داود مرتبط ساخت. در وافع. » برای 
اینکه سلیمان به سلطنت برسد. اعقاب شائول باید از صحنه بیرون رانده شوند. مریبّعل معلول (ر. ک. توضیح ۴:۴) است و 
ظاهراً خطری از جانب او منوحه خاندان داود نیست. اما در شرایط بحرانی می‌تواند ادعای حق و حقوق کند (ر.ک. ۳:۱۶). 
مها کارت ی شرسمل سفق برد سب ۱ -سمو ۳:۱۸ ۱۶:۲۰: ۱۸:۲۳ توحیه کننده رفتار داود با او می باشد؛ 

نگارنده با نقل ای ین ماجراء وفاداری قهرمان ماجراهای خود را برجسته می‌سازد. اما نمی تواند این واقعیت را پنهان سازد که 

حمایت داود از مریبعل» در واقع به این منظور بوده که او را تحت نظر قرار دهد. داود با نشان دادن ملاطفت در حق نوه 
شائول. احقمالا کوشید: نا با هواداران اولین پادشاه اسرائیل که تعدادشان زیاد بوده مصالحه کند. در ضمن. داود یکی از 


اعقاب شائول» یعنی شمعی پسر حیرا را در شرایطی بس دشوار می بخشد (۱۲-۵:۱۶؛ ر.ک. ۲۴-۱۷:۱۹)؛ این نیز عملی 
2( هل و ۰ بح مش ‌ 
است سیاسی که نگارنده از آن. برای مدح بزرگواری داود استفاده می کند (اما در نقطه مقابل آن. ر.دک. ۱-پاد .)٩:۲‏ 


رن 
و 
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"پادشاه گفت: «آیا دیگر کسی از خاندان 
شائول" نیست تا در حق او وفاداریای از 
خدا نشان دهم ۳؟» صیبا به پادشاه گفت: 
«هنوز پسری از یوناتان هست که از دو یا 
*یادشاه به او گفت: «او کحا 
است؟» صببا به پادشاه گفت: «او در خانه 
ماش ییاه خر لو کیاز است: 
*داود یادشاه فرستاد تا او را از خانه ماکیر 
پسر عمّیقیل از لودبار بر گیرند. "وقتی 
مریبعل پسر یوناتان پسر شائول به نزد داود 
رسید, بر صورت خود افتاد و سجده کرد. 
داود گفت: «مریبعل!» وی گفت: «اینک 
تست کار نو دود ده او کشت بواز 
چیزی مترس: می‌خواهم به سبب پدرت 
یوناتان در حق تو وفاداری نشان دهم؛ من 
تمامی زمینهای پدرت شائول را به تو یس 
خواهم داد؛ و تو خوراکهای خود را دائماً بر 
بل ترا رون اس نار 


عاحز است. » 


4۵۳ کرشی کش که ( وش تک ارت صرق که 


وی سگی هتجون:من ابر گزدی 6۲ *یادشاه 
ییا یه شائول را فرا خواند و به او 


۱۳-۳۹ 


گفت: «هر آنجه که از آن شائول و تمامی 
حساتدا تشن سوه آن زا نه یسم ارفاست 
‌ 

می دهم. و رین وا مرا او کین 
خواهی کرد تووپسران توو 
خوراکی را که خاندان اربابت خواهد خورد 
برای آن تأمین خواهد کرد؛ اما مریتعل» پسر 
را اف دای هر کوامن غود زا یشعرم 
من خواهد خورد.» باری» صیبا پانزده پسر 
یی شمشک رز دزی فده به 
پادشاه گفت: «مطابق هر آنجه که سرورم 
بادش اوه هکت ارقن امسر کتشیم 
خحذمتگ زارت جسان عواهه کردد» بسن 
مریبعل بر سفره داود خوراک می خورد لا 
مائتد‌یکی از رات بادشاهه ‏ مرییجلل شیر 
کوچکی داشت که نامش میکا وگ همه 
آنانی که در خانه صیبا سکونت داشتندء در 
خدمت مریبّعل بودند» ۲" اما مرببعل در 
اورشلیم ساکن بود. زیرا دائماً از سفره 
یادشاه می خورد. او از دو با لنگ بود. 


آخرین ماحرای مربوط به تاریخجه جانشینی؛ ء اعدام شمعی به دستور سلیمان است (۱ -یاد ۳۶:۲ -۴۶۰), و ار ین امر توحیه کننده 
این فرضیه است که فشار هواداران شائول بر سرنوشت سلیمان سنگینی می کرد. قل ۲۱ که آزقاطی بسا زاهای سالشتنن 
داود ندارد, آشکا رکننده این واقعیت است که سیاست داود در قبال خاندان شائول در عمل بسیار خشون تآمیزتر از آن جیزی 
است که به نظر می رسد. برخی از صاحب نظران بر این عقیده اند که ماحرای م ذکور در فصل ٩‏ در اصل ادامه آن روایتی است 
که اکنون ۱:۲۱ و رس ی 

۷ این سوال و پاسخ آن بر ا ین فرض | استوا راست که رویدادهای مذکور در فصل ۲۱ (ر. ک. ۳۱ ار 
نگارند تاریخحه حانشینی, عمدا این ماجرا را شرح نمی دهد ماحرایی که هواداران شائول بر داود نمی بخشیدند (ر. ک 
۸-۶). 

۷ عهدی که داود با یوناتان بسته بود. او را نسبت به اعقاب یوناتان متعهد می ساخت (ر. ک. اف 
به سوگندی که یاد شده بود (ر. ک. ۷:۲۱؛ ۱-سمو ۱۷:۲۰), می بایست در عمل تجلی یابد. 

مطابق ۲۷:۱۷ ماکیس اهل لو-دبار در حلعاد از افراد وفادار به داود بوده است. از ۹ چنین بر می‌آید که او از قبل از 
متحدان داود بوده است. 

از متن عبری چنین استباط می شود که این جمله دنباله گفتار داود است. لذا برخی چنین ترجمه کرده اند: «... اما مفیبوشت بر 
سفره من خوراک خواهد خورد. مانند یکی از بسران یادشاه. » ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. ظاهرا صیبا از دستور 
پادشاه جندان خشنود نبوده است. 

تن وحود کین پیتری کذدر هیچ ای دی گر یه او اشازه نشده, می توا 
آیه ۱). 


سمو ۰ ۱۵:۲ و ۴۲). وفاداری 


نست امیدی برای هواداران شائول باشد (ر.ک. توضیح 


نخستین جنگ با عمونیان 

4 آباری پس از این, پادشاه بنی 
عموتاق رگد شنت ۵ برش تعا کون 

در حایش سلطنت کرد. آداود گفت: «من 

دنه نیت تا خاش فا داش ان 

خواهم داد آن سان که پدرش در حق من 

وفاداری نشان داد.» داود به واسطه 


۱-یاد۵: ۱۵ تیمک آزا تشن فرستاد تا به وی درباره 


ترا تفت گر را 
عون وم کزان وه تشر مس کف 
عمون رسیدندگ "بزرگان بنی عمون به 
ارتاب نود ساتون کف هلا نا تضون 
کی اون تناس 
تکریم پدرت فرستاده است؟ آیا بیشتر به 
سبب شناسایی شهر و جاسوسی آن و 
قاز تون اش ان تست دوه 
خدمتگزاران خود را به سوی تو فرستاده 
3 


دهندگان را برای 
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کرفتف تیمی ازتریش ایشان را تراشیددو 
جامه هایشان را تا نیمه بدن. تا سرین برید 
* به محض 
اینکه داود را از این امر مطلع ساختند. او 
پتاسشال اسان فرساه زیا آن فرذان از 
شرم درمانده شده بودند؛ و یادشاه امر کرد 
که فا اتشات تگونتده. را ر تا تسانین خا 
منیشی تعا توا هیال کییت: « 

ی در نظر داود منفور 
شده اند و بنی عمون فرستادند تا ارامیان 


اش فان وه کشا خیق: 


تانق | نله 


بیت رحوب؟ و ارامیان صوبه, بیست هزار 
2 ۰ ۰ 

مرد پیاده را به مزدوری بگیرند. و نیز 

پادشاه تک هزار مردء و مردمان و 

را دوازده هزار مرد. ۲داود با آگاهی از این 

امر, یوآب را با تمام لشکر و «شجاعان8» 

سا داات اف عمول سوت اک نز 
۱ ی 

در ورودی دروازه برای جنگ صف‌ارایی 

کم گر انتخال که ارام بان واه و 


مجموعه ای که از فصل‌های ۱۲-۱۰ تشکیل یافته. از ساختار ه‌مرکز پل توجهی برخوردار ید ففسیین ایس کر 
روایت عملیات نظامی بر علیه عمُونیان را مشاهده می کنیم (۱۰ تا ۱:۱۱ + ۳۱-۲۶:۱۲), و در مرکز آن, مداخلت ناتان را 
می‌بينیم (0۲۷:۱۱ تا ۳ که ع اش سارک توضیح ۱:۱۲). در حول و حوش این مرکز نیز روایتی عینی از 
ماحراهایی ذکر شده که در دربار داود رخ داد (۲۷-۲:۱۱ ۵ + ۱۵:۱۲ ۲۵). 

0 از ناحاش در ۱-سمو ۱:۱۱ و ۱۲:۱۲ نام برده شده است. 

0 رفتار سروران عمونی یادآور رفتار یوآب در ۳: ۲۵-۲۴ می باشد. 

8 اعزام جاسوس ترفند شناخته شده ای بود (اعد ۷۱ شتث ۲۴:۱؛ پوشم ۱:۲: ۰۲۲:۶ ۰۲۳ ۲۵؛ ۲:۷: ۷:۱۴؛ داور ۲:۱۸ 
۴ ۱۳ 

6 بر اساس داور ۲۸:۱۸ بیت -رحوب در نزدیکی دان قرار داشت ت. معکه (ر. ک. یوشع ۱۳: :۰) و طوب (ر.ک. داور ۰۳:۱۱ 
۵) در همان منطفه واقع شده بودند ٩‏ . در خصوص مملکت صوبه. ر. ک. توضیح ۳:۸. 

تحت اللفظی: «مرد طوب» . در مضمون متن. «مرد» در مفهوم کلمه جمع به کار رفته است. در ۱۳:۱۵ و نظایر آن نیز «مرد 
اسرائیل» به کار برده شده که معنای جمع دارد. . اما در پاره ای از مدارک یافت شده از مشرق زمین باستان» من ۰« دلالت بر 
پادشاه دارد. ترحمه های قدیمی کلمه عبری «ایشتوو» (یعنی «مرد. ۰) را آوانویسی کرده‌اند. 

۵ تحت‌اللفظی: «تما م لشکر شحاعان» . منظور از «شحاعان» همان «حنگاوران نخبه » است که در آیه ٩‏ به آنها اشاره شده است 
رز کت ۶:۱۶ 0 ۳۹-۳ ۱-باد ۸:۱ و ۱۰). حرف اضافه «و» را پیش از «شجاعان» برای روشن تر شدن متن 
اضافه کرده‌ایم. در جاهای دیگر اصطلاحات متوتی یر «تمام لشکر اسرایل» یا «تما م لشکر» به کار رفته (۱۷:۱۰؛ 
2۱+ 0 ی . لذا می توان نتیجه گرفت که در ان 
فقط از نخبگان و برگزیدگان سپاه («شحاعان») استفاده کرده است, نه از «تمام لشکر» . 


9 ۳ 
0 
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رحوب و مردمان توب و معکه در وسط 
صحرا [ایستادند ]. توآبخون دید که 
7 ۰ 5 

جبهه جنگ هم از پیش است و هم از پس؛ 
از میان جمیع نخبگان اسرائیل» مردانی را 
بر گزید و آنان را در مقابل ارامیان به صف 
ات ۷۲۰ 9 
سپرد و او ایشان را در مقابل بنی عمون به 
صف کرد. که «اگر ارامیان بر من 
برتری پابند تو به یاری من خواهی آمد؛ 
و زیت ف ۰ ۰ 

اگر بنی عمون بر تو برتری یابند من به 
پاری تو خواهم شتافت. ""دلیر باش و برای 


بقیه سپاه را به برادرش ابیشای 


۱ 


را وارد جنگ ساخت. اینان به حیلامک 
رسیدند؛ شوبک, رئیس لشکر هددعزر در 
رأس ایشان بود. ۲"داود جون آگاهی بافت؛ 
تمامی اسرائیل را کرد آورد و از ازدن عبور 
کرد و به حبلام رسید. ارامیان در مقبال داود 
یف آرایی. کردش نا اوعت کیتد نی 
۳ارامیان از مقابل اسرائیل گریختند, و 
داود از ارامیان هفتصد ارابه ران و جهل 
هنزار اسب‌سوار را کشت:؛ اضا شویک» 
تسیر اک ایا وگو اویش | نها شرده 
اجمیع پادشاهانی که در خدمت هددعزر 


قرائت لاتین: «شهر» (که منظور آن اورشلیم است؛ ر.ک. مز 6٩:۴۸‏ 


ی و مت - ۵ , مبتکر ائتلاف ا رامیان می باشد. . در خصوص 


ان قوم خود و برای شهرهای! خدای خود دلیر . بودند. چون دیدند که در برابر اسرائیل 
۱-سو۱۸:۳ باشیم! ! و بادا که بهوه آنچه را که در نظرش منهزم شده اند. با اسرائیلیان صلح کردند و پوشم۰ ۴۱:۱ 
پسند آید. انجام دهد!» ۱۳ نوات بیش ۰ فرماشردار انشال شدتده وارامیان ترسیدنة 
رقت تساه که نا او شا سا که بان شیکر ی عمون ری شا فزد: 
ازاشتانشصت: کته و ایان درد اتراز 
گریختند. *۱بنی عمّون چون دیدند که دومین جنگ با عمونیان. 
ارامات کات فان اب راعشا , « قاود و بتشیع 
گریختند و وارد شهر شدند. یوآب از نزد باری, در ؛ نار کات هل کر 
۲ ببنی عمون باز گشت و وارد اورشلیم شد. ۱۱ زمانی که پادشاهان" به حنگ 
" وقتی ارامبان ديدند. کهشکست.. ‏ می‌رونت:داود بواب را گسیل نداشیت: وبا 
پافته‌ اند با هم گرد آمدند. "۲ هددعزرا وی افسران خود و تمام اسرائیل" را؛ ایشان 
[قاسنداتی ] فرمتاه و ازامیان آن‌سوی تهن.. .مورا از میات ند ره زان 
(ر.ک. توضیح ۱-سمو ۶:۲۶ 


2۱٩-۰‏ و ۶-۳:۸, به نظر 


می‌رسد که این دو بخش؛ دذو گونه متفاوت از رویدادهایی مشابه باشند که ترتیب زمانی آنها برای ما مشخص نیست. اما این 
دو روایت تفاوت هایی چشمگیری نیز با هم دارند (۳:۸ ظاهراً («(رحوب») را با «صوبه» اشتباه کردم اما در ۰ این دو از 
۱ ؛ ارقام مذ کور در ۴:۸ با ا رقام ۰ تفاوت دارند؛ ؛ مهم تر از همه در ۳:۸-ع حنگ با ا رامیان با اولین 
جنگ داود با عمونیان مرتبط نشده است). 

> شاید منظور همان «عالما» در ۱-مک ۲۶:۵ باشد که در حوران واقع بوده است. 

آیعنی بهار؛ ر. ک. توضیح ۱ -یاد ۲:۲۰ ۲. 

0 فرائت متن نوشته شده: «فاصدان»؛ ترحمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده و ترحمه های قدیمی. 

ر.ک. توضیح ۰۷:۱۰ 


پید۳۸: ۲۵ 


۱۳ ۱ 


محاصره در آفردتن عفر انخال کداود گر 
اورشلیم مانده و 

ات فک تام گام که داود از روی 
ستر خود بر خاسته بود و بر بام خانه پادشاه 
ص ۱ ۳ 
گردش می کرد از فراز بام» ری را دید که 
می نمود. "داود فرستاد تا درباره آن زن 
اطلاعاتی کسب کند. و گفتند: «اين همان 
۰ ِ اسفخ حتر لام نت فتاه 
حتی! 4 اوه ارات فرشفاه تا او را بر بر 
گيرند. او نزد وی داخل شد و وی با او 
خوابید. حال آنکه که او به تازگی خویشتن 
را از ناپاکی خود طاهر ساخته بودا"؛ سپس 
1 

ی بستن شد و فرستاد تا به داود 
اطلاع دهند؛ او کته «من باردارم!» 
*داود توا وتو داد «اوریای حتی را 
نزد من بفرست.» یوآب اوریا را نزد داود 
فرشاه حون اقرتا ند |نادشاه آ رشته 
داود خبرهایی در باره تواب4 در باره لشکر و 
کت وه کرام ماس 
اوزیا گنت: «به خانه خود فرود آ و یایهای 
خود را بشوی.» اوریا از خانه یادشاه بیرون 


۸ ۱ 
و داود به 
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رفت. در حالی که هدیه ای از سفره بادشاه 
در پی او فین | اد "اما اوریا به همراه همه 
زک ازا ارات ی 


خوابید. و به خانه خود فرود نیامد. " 


در دروازه خانه پادشاه 
"داود 
را به این مضمولد اطلاع دادند: «اوریا به 
خانه خود فرود نیامده است.» داود به اوریا 
کته رات از سر تسده ای ؟ ترا ند 
خانه ات فرود نیامدی؟» ۲۲ اوریا به داود 
که سنوی سرا تیا و هوها دی 
آلونکها ساکن اند و سرورم یوآب و 
خدمتگزاران سرورم در وسط بیابان اردو 
زده‌اند, و آیا من باید 0 
شوم تا بخورم و بنوشم و با زنم بخوایم"؟ 

۳ ان ۳ 
۴ نخواهم کرد.» ناویا کی 
«امروز نیز در اینجا بمان» و فردا خواهم 
گذاشت که روانه شوی. » اوربا آن روز را 
در اورشلیم باقی ماند. فردای آن روز 
اعاف اه را دعوت کرد که در حضورش 
بخورد و بنوشد و اورا مست کرد. 
فتاه نی و اف هیر 
خدمعگرارآن سروزش بر بستر خود فراز 
کشید اما به خانه خود فرود نیامد. 


پید۴۳: ۳۴-۳۱ 


0 می تواند به راحتی دنباله این آیه تلقی شود. و ۱ :۷ 
۱-توا ۲۰: : مشاهده می کنیم. زیرا در نظر نگارنده کتاب های 
تایب مراک تیش با تصویر آرمانی ای که او می کوشد از داود به دست دهد. سا زگاری ندارد. 
0 مطابق ۱-توا ۰۵:۳ «عمیئیل». 
0 ر.ک. لاو ۰۱۹:۱۵ 
۴ تحت اللفظی: «هدیه ای از پادشاه» (ار ۵:۴۰؛ حزق ۴۰:۲۰: استر ۸:۲ «یک وعده» یعنی یک وعده خوراک از سفره پادشاه 
(ر. ک. پید ۳۴:۴۳). 
وکا سوک داود به هنگام فرارش از مقا بل ابشالوم؛ نخواهد پذیرفت که صندوق را با خود ببرد (۲-سمو ۴:۱۵ ۲- 
۳۹ بهنظر می‌رسد که جنگ با عمونیان آخرین باری باشد که صندوق را به میدان حنگ برده باشند. 
1 خویشتنداری برای شرکت کنندگان در جنگهای مقدس؛ جزو واجبات بود (ر. ک. توضیح ۱-سمو ۶:۲۱). 


همحون مقدمه ای است بر روایت زنای او. تداوم موضوع را در 


1 متن عبری جنین ترحمه ای به دست می دهد: ی ۰ ما 


ترحمه های یونانی و ترحمه سریانی, عبارت آخر این ایه را به ایه ۱۳ متصل کرده ایم یم 


ی 
9 


ای ی 1 


۱-پاد ۹-۸:۲۱: 
"۲ -پاد ۰ ۱:۱ 


۱۸ 


۵۴-۵۰ :٩ داور‎ 
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۱۴ ‌ 
باری» صبح روز بعد. داود نامه ای برای 
آوردر این نامه نوشت: «اوربارا در 
تت اس فش تا در خت که بر هنن فران 

تا زده شود و بمیرد.» 

ِ " ۳ 

بواب که شهر را مسدود ساخته نود 

اوربا را در مکانی قرار داد که می‌دانست 
دلترت رف مرفا گر اضاقت مان 
شهر خروح کرده, بواب را مورد حمله فرار 
داد ند فن لی‌گز: تیییارفعافگاد نت از مان 
خدمتگزاران داود, و اوریای حتی نیز مرد. 
* یوآب فرستاد تا داود را از تمام جزئیات 
نبرد | کاه سازد. یه فا این خستون( 
داد: هداز یا رات 3اه 
پادشاه فارغ شدی؛ آنگاه فان ناهام 
به غضب آید و تو را گوید: چرا به سوی 
1 ۰ 72 و 
نمی دانستید که از فراز حصار تیراندازی 

۳ م2 ۰ ۰ 7 
آسیایی را از فراز حصار بر او انداخت و او 
در تاباص مرد؟ چرا به سوی حصار جلو 
رفتید؟- تو خواهی گفت: یتک | رن 
اوریای حتی نیز مرده است. » 

۲۱ 


]ان ات داود از بوآب به خشم آمد و 


۲۱۷ 


شید کش و وشوو شش 
رفعید تا بجنکید؟ آیا نمی‌دانستید که از 
فراز حصار زده خواهید شد؟ چه کس 
ا میسلک پسر‌پرویعل را کشت؟ مگرزنی 
تبود که نگ بالایی آمنیا زا از حفتار بر او 
اکذ انخق :و او در تیاهن مود ؟ هرا ید وی 
حصار پیش رفتید؟» ۲ "قاصد به داود 
گفت: «به این سبب که این ردان بر ما 
برتری می یافتند و بر علیه ما در وسط 
صحرا خروح کردند. ما ایشان را تا به 
دروازه شهر عقب راندیم, س یراتتاران 
از بلاق حضار بر خدستکزارانت تیر 
انداختند؛ برخی از خدمتگزاران پادشاه 
مردند. و خدمتگزارت اوریای حتی نیز 
۰ قاوق به قاید -کفت: ‏ «اين 
است آنجه که به ی وآب خواهی گفت: 


مرده انتفت: 6 


به سبب این امر رنجیده خاطر مشو: شمشیر 
اه ایض رام وف کاه آن را بحهله ات را 
بر ضد شهر با قوت پیش ببر و آن را ویران 
ساز. بدینسان او را دلیری خواهی داد.» 

* آچون زن اوریا شنید که شوهرش مرده 

2 ۳ ۳ 

است. برای شوهر خود سوگواری کرد. ۲ 
شون آرهان] سبو گواری یی شم داد 
فرستاد تا اورا بیاورند و او را به خانه 
وق ات ان وی زن او شد و برای او 


شد» بهوه را تاتشته | مد : 


داور ۴۰:۹ 


۱-سمو۳:۳۱ 


+: 


تنت۴۲:۳۲: 


ش ۸:۳۱ 


۷ در قرائت عبری» این نام به شکل «یروبشت» ثبت شده است که تغییر شکلی است مشابه با «ایشبعل» و «ایشبوشت» (۲ :۸ 
و «مریبعل» و «مفیبوشت» (۶:۹) . در خصوص این تغییر شکل در نامها, ر. ک. . توضیح ۱-سمو ۴۹:۱۴. . در خصوص مرگ 
ابیملک, ر.ک. داور .۵۰-۵۴:٩‏ 


حمله ای که با «داود از پوآب به خ: 
شاید به این دلیل قاصد را درباره - 
(آیه ۱۵). اما این خشم با 


آیات ۲۱-۱٩‏ بعدها مطالبی اضافه شده باشد. 


نم آمد» تا آخر آیه را از ترحمه هفتادتنان به‌عاریت گرفته ا 
بادشاه هشدار داده بود که از او ینهان دارد که عمل او بتا به دستور بادشاه بوده است 


که وک ج احتمال قست کهوه 


5 9 
و 


یم و در متن عبری نیست. یوآب 


۸ ۲ 


مجازات زنا و ولادت سلیمان* 
۱۲ "یهُوه ناتان را نزد داود فرستاد. 
او نزد وی داخل شد و به وی گفت: 
«دو مرد بودند در یک شهر یکی فولتمتد 
ودیگری فقین اشخمن دولتمته ایام 
کوعک نف فرر کل تجداد بسیار داشت 


آشخص فقیر جیزی نذاشت؛ حز ماده بره ای 
کوک که آن را خری ده ی ود. او آن را 
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او آن ماده بره مرد فقیر را گرفت و خوراکی 
برای مردی که نزردش رسیده بود. مهیا 
ساخت.۰» 

ثخشم داود به سختی بر آن مرد افروخته 
شد و به تاثان کفین: (وبلا یات نموه ان 
مرد که ۳ جنی کرده. افو ی کات 
"او به سبب ارتکاب این عمل و به سبب 


اینکه بدون شفقت بوده ماده بره را جهار خروج۲۲: ۱۳-۲ 

وراک می‌دادو آن نرد او نزد یسرانش. . ترایز انخواهد کردائیدد6 ناتان به‌داود 

بزرگ می شدء و از ان او می خوردو از گفت: ‏ «آن مرد تو هستی! جنین سخن 

جام او می نوشید و در آغوش او می‌خفت: . می‌گوید بهوه, خدای اسرائیل: من بودم که نا 
ان برای او همجون دختری می بود! تورا بر اسرائیل به پادشاهی مسح کردم و و۱ 1 
آمیهمانی نزد مرد ثروتمند رسید» و وی من بودم که تورا از دست شائول رهایی 

حیفش آمد که از احشام کوچک یا احشام ‏ دادم؛ دمن خحاله سروزات را به تو دادم* و 

مر که وه مر دای | عفرای ارام تاش انس و شتا [گذاردم ]؛ پید ۵:۱۶ 


مسافری که نزدش رسیده بود فراهم سازد. . من خاندان اسرائیل و یهودا را به تو دادم» 


در شالوده فصل ۱۲ می توان روایتی قدیمی را تشخیص داد که قطماً شامل آیات ۲۵-۱۵ می‌شده است: بیماری و مرگ 
فرزند اول بتشیع, » و ولادت سلیمان که پدیدیا نامیده شده است. اندیشه بنيادین که در این روایت دیده می شود همان انديشه 
مذکور در ۱:۷ -۷ می باشد (نه. کت ی ۱ : علی‌رغم خطاهای داود. سلسله او پا بر حا خواهد ماند. ولادت فرزند 
«محبوب خدا» نشانه ای بر آن است. ۰ م جوا هو سل تیمی الهی بهداود ره ورین دی 
داده است. در بخش اول فصل ۱۲ سا تاد و 
در امان بماند, و اعلام رگ فرزند اول بتشبع (آیات ۵۷-۱ و 2۱۵-۱۳), از بخش میانی قدیمی تر است؛ این بخش میانی 
را ویراستاری تثنیه ای مورد ویرایش گاید میت بر از زوا هی تعتی را مدواسعه اه وبادافن ره کرد اس به این 
ترتیب که جون داود زن کس دیگری را گرفت. زان ا و گرفته خواهند شد (آیات ۱۲-۱۱ که وقایع م ذکور در ۱۶: ۲۷۲۰ را 
عم میور 7 توضیح ۳: 9 2 کی وهای تیر یه سل رای ها (در اثر 
ز و ای ها 8 


۷ فرستاده شدن نبی از سوی خداوند به همان شکلی بیان شده که در داور ۶ ]و۱ اس 9 
۱ احتمالاً به دست ویراستاری که مسوّول تغییرات وارده در آیات ۰-9۷ 


به 
داود, مداخلت نبی امری استثنایی است. تاریخجه ای که در آن مطالب بسیاری در مورد توطئه ها و هوی 0 
ذکر شده است (ر. ک. توضیح :٩‏ :۰). این مداخلت, اهمیت الهیاتی ماحرا را برحسته می سازد. 

2 ناتان مثلی قضایی برای داود بیان می‌دارد که یادشاه را بر آن می‌دارد که در خصوص قضیه ای تخیلی. حکمی صادر کند که در 
عطیو عضیه ای رای حایل ار ای صه عودی (یا؛ و -یاد ۴۲-۳۵:۲۰). خطایی که در قضیه 
تخیلی ذکر شده. یعنی یک دزدی ساده. فقط به دلیل خصوصیت نفرت انگیزش سزاوار مرگ است (آیات ۵ و ۱۳). آیه ۶ که 
یادآور حکم شریعت در خصوص دزدی است (خروج ۲۱ ۰ احتمالا بعدها اضافه شده است. 

8 در عبری همان فعلی به کار رفته که در داور ۶ :۰ و ۱-سمو ۲۸:۲ مورد استفاده وافع شده است. 

9 5 
٩ 1 7 


مر 


بت :۱/۸ ؛ 


۱-پادء ۱۹:۱ 


۱۳۱۳۶ 
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و ۳ 8 ۰ 
و اکر خیلی کم بود. بر أنْ بسیار می افزودم. 
"چرا یهوه" را با انجام آنچه در نظر او بد 
است» وان ی 
شمشیر زدی؛ ژد او را برای خود به زنی 


تو اوریای حتی را به 


کرفتی 3 اویر| که دیزی عموب کستی: 
و اکنون شمشیر دیگر هرگز از خانه تو 


۱۹-۲ 


شده, به یقین خواهد مرد.» ناتال به 
خانه خود رفت. 

بهوه آن کیدکت را هتزن افیا ترا داوة 
زاده بود» زد و او به سختی بیمار شد. 
*داود برای آن طفل به خدا متوسل شد: 
داود شروع کرد به داشتن روزه ای سخت. و 


و وس مت تون نوتاه سار فین کنات مر زین ۳۷:۱۳ 
زن اوریای حتی را گرفتي تازن توشود. می‌خوابید و شب را میگذارند. ۲ مشایخ 

۲ آچنین سخن می‌گوید هو یکی از خانه اش نزد او ایستادند تا او را از زمین بر 
خاندان خودت. بلارا بر ضد تو برخواهم خیزانند. اما او امتناع ورزید و با ایشان 
1 خت*. زنانت را در مقابل چشمانت ‏ هیچ طعامی تور سار در روز هفتم. ۲۵:۳ 


خواهم گرفت و آنها را به همسایه ات خواهم 
داد و او با زنانت در نظر این آفتاب خواهد 
فد ۱ تج تا مان تسیاب 
من این را در مقابل تمام اسرائیل و در 


کودک مرد. خدمتگزاران داود می تر سید ند 
به او اطلاع دهند که کودک مرده است؛ 
زیرا به خود کت «وقتی کودک زنده 


۳ مقابل آفتاب انجام خواهم داد!» "اداود به گوش نسپرد؛ پس چگونه می‌توانیم به او 
اسسمو۵ ۳۲:۱ تسا کت «من در حق یهوه گناه کردم.» بگوییم که طفل مرده است؟ او مصیبتی بر 
۶ نانان به‌داود گفت: سیار خوب[ بهوه. با شواشد کرد!: داود مخونخه شد که 
6 گام ی زا مه انیت و تاه یه ۰ وی راکو تخرامی کسو 3 


" با این حال» از آنجا که در این اهر به 


اهانت کردی» کودکی که ی 


داود پی برد که طفل مرده است. داود به 
دمک اران ود کت «آیا طفل مرده 


0 در متن عبری» به حای «بهوه» آمده: «کلا م بهوه». . ترحمه ما مبتنی است بر قرائت های یونانی (نسخه لوسیان) و تئودوسیون. 
عبارت «کلام» موش صرق( درا درا شاید به خاطر احترام به نام خدا اضافه شده باشد, یا شاید هم ترجمه های 
قدیمی ای که ذکر شد, آن را تحت تأثیر آیه ۱۰ حذف کرده باشند. 

6 کلمات آخر این آیه در تث ۴:۲۴ یافت می شود. 

0 همین فرمول در ۰۵:۷ ۱-سمو ۲۷:۲ و در سنت های «یهویستی» کتاب خروج (خروح ۱۷:۷ ۲۶؛ ۱۶:۸: ۴:۱۱) به کار رفته 
اشتت: 

6 در عبری زمان این فعل, آینده نزدیک است. چنین امری در سنت‌های «یهویستی» کتاب خروح به کرات به کار رفته است 

روص خروح ۸: ۱۷؛ ۹ ۴:۱۰ ۴:۱۶ ۶:۱۷ ۱۱:۳۴). 

؟ همین اصطلاح در آیه ۴ و در ۰۴:۱۱ ۱۱: ۱۱:۱۳ و در سنت های «بهویستی» (بید ۳۲:۱٩‏ ۳۴ ۳۵: ۱۵:۳۰ ۱۶؛ 
۹ ۲ )۲ به کار رفته است. 

8 تحت اللفظی: «گذارنده» با «احازه داده که بگذرد» (ر.ک. ۱۰:۲۴). 

0 در متن عبری آمده: «به دشمنان بهوه» . اما به نظر می رسد که این شکلی موّدبانه برای اشاره به «یهوه» باشد (ر. ک. توضیح 
۱-سمو ۱۶:۲۰؛ توضیح ۲۲:۲۵) . اعلام مرگ کودک, انتقال مطلب به روایت قدیمی تر (یعنی آیات 7-9۱۵ ۲۵) را 
امکان پذیر می‌سازد. این نکته همجنین به ولادت سلیمان مشروعیت می بخشد. جرا که گناه داود در اثر اين مرگ کفاره شده 
است؛: 

1 ار 

۰ 


۱-یاد ۲:۲ 


۳ 


است؟» گفتند: «مرده است. » اه 
داود از زمین بر خاست و استحمام کرد و به 
ی وهی یز خی 
سپس وارد خانه ومد و سحده کرد. 
مرن یتآ فیرد اقتام یواست کر انم 
خسیوارا که نیاو ز يو < وراد 
۲ لش کارا نی به او کم ترجه 
ی کت ۲ رای مودک اه ورن 
میگرفتی و می‌گریستی, و اکنون که طفل 
مرده, بر می خیزی و خوراک می خوری!» 
تاره تن که کرد که رام بو 
روزه م ی گرفتم و می گریستم» زیرا به خود 
می‌گفتم: که می‌داند؟ شاید که بهوه تشه 
ترحم فرماید و کودک زنده بماند. " "ولی 
حال که مرده است. از برای جه روزه 
بگیرم؟ آیا می‌توانم بار دیگر او را باز 
گردانم؟ این منم که به سوی او خواهم رفت؛ 
اما او به سوی من باز نخواهد گشت.» 

۲ دافة زن خود بتشبع را تسلی داد. او 
به سوی وی رفت و با وی خوابید. وی 
باردار شد و پسری زایید و ویلاو را 
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سلیمان نامید. یهوه او را دوست داشتگ 
* و این را به واسطه خدمت ناتان نبی 
اطلاع داد؛ و او را شا اف مطابق 
سخن بهوه. 


تصرف ربه 
۳۶ ی ‌ وه 
باب بر زب بنی عمون ناحت و سهر 
لعف را گرفت: ۰ بواني تاضندانی زد 
داد فرستاقرو یداو ] کیت تن رنه 
اه ۸ 1 و ۳۲ 
تاخته ام و حتی شهر آبها را گرفته اع. " "و 
اک قبه لشکر زا کرد آوز و ازدو کاهت 
را بر علیه شهر بر پا دار و آن را بگی مبادا 
که آن را من بگیرم و آن را به نام من 
توا نت۳ *۲داود تمام لشکررا گرد 
فوق یه ر در کی ترا مووه یله فراز 
داد و گرفت. او تاج میلکوم را از سرش 
ار زدارشینت: ون اتب ورن طاحل نود و 
نتنگی گزانبها داشت که بر شر:داود فراز 
داده شد. او غنائم شهر را به مقدار کثیر 
پرکه. ۱ اما مین ردق ایشان راب 
اره به ذار کویهای آهعین و به ثبر آهنتین 


0 


۱۳:۳۹ ۵ 


1 صاحب نظران در اینجا جزئیاتی در خصوص دینداری شخصی داود مشاهده می کنند که با رسوم سازگاری ندارد (بر عکس. 
و کت:۲۰: ۱۲ ۳۵:۳ ) 
[ مطایق متن نوشته شده, «وی» مذکر است و بر داود دلالت دارد؛ و مطایق متن خوانده شده و ترجمه‌های آرامی و سریانی» «وی» 
مونث است و بر بتشبع دلالت دارد. همین تردید در ترجمه های قدیمی اش ۱۴:۷ وحود دارد. 
> طبق اعتقادات مردمان مشرق زمین باستان بادشاه اغلب همجون «محبوب» خدایان معرفی می شد (ر. ک. اش ۱۴:۴۸). یایان 
این تاریخحه فطعا در تجلیل از سلیمان نوشته شده است. 
1 نگارنده ۱:۱۱ فلا رازه «تمام اسرائیل» سخن گفته بود (ر. ک. توضیح ۰ درخواست یوآب پیاتکر آیی ات فلگ 
اسرائیل به طور کامل بسیج نشده بوده است. 
0 تحت ‌اللفظی: «و نام من بر آن اعلام خواهد شد»؛ ر. ک. توضیح ور 
1 وزن این تاح آنقدر زیاد بود (حدود ۳۵ کیلو) که مطابق تفسیر قیمهی, باید جنین برداشت کرد که تاج «بر بالای سر» پادشاه 
قرار داشته و ه «روی» سر او. 
0 هر سا مد کی ما ای رسک گرا تیا دوه هه میت که اما فیک سره اوسگا اتازو دای ترخیه‌های 
لاتين و سریانی آورده اند: «سنگهای گرانبها» اما این احتمال هست که منظور همان یک سنگ بوده که داود آن را بر داشت تا 
بر تاج خود بگذارد. 


5 مر 
9 


9 ظاهراً از این عبارت جنین بر می‌آید که داود عمونیان را به بیگا 
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سپرد" و ایشان را با قالب آجر به کار 
و او برای همه شهرهای بنی عمون 
چنین می کرد. سپس داود و تمامی لشکر به 
اورشلیم داز کش 


امنون و تامار" 
۳ "این است آنچه که پس از آن رخ 
داد. یت 

ترشیت کف ریا بود و تامار نام داشت شفت: امفن 
پسر داود عاشق او شد. "امنون پریشان بود 
تا آن ند که بهشیب خواهر خود تاماز تیمان 
شد, زیرا وی باکره بود و در نظر امنون 
ناممکن می‌نمود که با وی کاری کند. 
اس ی پوناداب پسر 


شمعی یرادن ذاود: و یوناداب مردی نود 
یه اف کر 4 «از حه 


روی است. ای پسر یادشاه, که هر بامداد 
اینچنین ناخوش هستی؟ ایا نمی خواهی به 
من توضیح دهی؟» امنون به وی گفت: «از 


می کند که داود ایشان را با این ابزارها شکنحه داد. 
0 تحت اللفظی: «ایشان را از قالب آجر گذرانید .ِ(# در خصوص ترجمه این عبارت تردیدهایی هست. اصطلاح «قالب آحر» در نا 
۳ دیده می شود. و نکته ای که در اینجا په آن اشاره مي‌شود. ظاهر تداعی کننده خروج ۱ :۰ می باشد. قیمهی و حرشونید 
جنین برداشت کرده‌اند: «او ایشان را از کورع اخرعنی گذ رانید» و در این خصوص به ۲-یاد ۱۶ : ارجاع می‌دهند. متن 
نوشته شده را می توان چنین قرائت کرد: «ایشان را از ز ملکن (که شاید نام یک مکان باشد) گذرانید ۰ طبق ترحمه آرامی (و 


راشی): «از کوجه ها.. 


۰ (با: «از بازارها. 


٩-۳ 


این روی که تامار. خواهر برادرم ابشالوم را 
دوست می‌دارم. » و اقات ی 
«به بستر برو و وانمود کن که بیماری» و 
جون پدرت برای دیدنت بیاید به او 
خواهی گفت: احازت فرما که خواهرم تامار 
بیاید و به من خوراک دهد؛ باشد که 
خوراک را در مقابل چشمانم تدارک بیند 
تاناتتا ببینم و از دستش بخورم.» *امنون 
خوابید و وانمود کرد که بیمار است. 
پادشاه آمد تا او را بیند و امنون به یادشاه 
گفت: «اجازت فرما که خواهرم تامار بیاید 
و در مقابل چشمانم دو نان شیرینی" آماده 
ی ی ی ۰ داود 
فرستاد تا به تامار در خانه اش بگویند: «به 
خانه برادرت امنون برو و برایش خوراک 
تهیه ببین.» "تامار به خانه برادرش امنون 
رفت که خوابیده بود. او خمیر بر گرفت و 


۲-پاد۸: ۲۹: 
۱۶:۹ 


آن را سرشت و در مقابل چشمان او نان پیدم۶:۱: 


شیرینی آماده کرد و آنها را یخت. نی 


خآ فراکتمیربای:(انعان را ار سانش گذرانیدی) 


خروح ۳۹:۱۲ 


۲ تحاوز به تامار علت مرگ امنون است. مرگی که بنیاد منازعه میان داود و ابشالوم می باشد. به این ترتیب. هوسی انسانی نقطه 
آغاز رویدادهای تأّسف باری است که در «تاریخحه حانشینی داود» رخ می‌دهد. بی‌آنکه خدا ظاهراً مداخلتی در آنها داشته 
باه اگر نگارنده اهدافی اخلاقی از نوشتن این روایت در نظر داشته. اين امر به هیچ وجه مورد تاکید قرار نگرفته است. 
و وی وت بو هبتر قوب عیرس سوت شک تکارت بت قیابت علموس» ظرافت تذکرات روان شناختی (ر. ک. آبه 
۱۵ هنر بازگو کردن ماجرایی نسبتاً شرم آوره همگی تداعی کننده دقیق روایات «یهویستی» در کتاب پیدایش است 
(خصوصا پید ۱٩‏ :+ ۳۴؛ ۳۷؛ ۳۹). 

5 این شخص در ۱-سمو ٩:۱۶‏ و ۱۳:۱۷ «شماه» نامیده شده که مخفف «شمعی» است. 

تحت اللفظی: «مردی حکیم» مانند ۱-یاد ٩:۲‏ (ر.ک. پید ۳۳:۴۱: امث ۱۴:۱۶؛ .)٩۹:۲۹‏ مقایسه کنید با «زنی فکور» در 


۳ 


۳۰ 


۷ کلمه عبری ای که فقط در این بخش به کار رفته (آیات ۸ و ۰)۱۰ تداعی کننده نان شیرینی ای است که به شکل قلب است. 


خر 
7 


۲۲-۳ دوم سموئیل 


تابه را بر داشت و در مقابل او خالی کرد. . «نه برادرم " زیرا بیرون راندن من بدتر 
اما او از خوردن امتداع ورزید. امنون گفت: . خواهد بود از بدی‌ای که به من کردی.» اما 
زهمه‌را از انزد من بیرون کنیند: 6 همه از او تخواست کهبه‌وق گوش سیارد. ‏ او 
تشد او ترفن ره امتون ره بامان فیس وا که نمی کرد گرا خر تاه 
کته رعیرا که راید نان ایا ارت کته اش که این ترا انم ور 
تو تغذیه شوم.» تامار نانهای شیرینی را که 0 
درشت کرک توا داشت ها | فها زان تلا ی | شتآ مق یر 
برادرش آمنون به اتاق برد. ۱ "چون او به. . تن داشت, زیرا در گذشته دختران یادشاه 
وی می‌داد تا بخورد» وی او را گرفت و به . که هنوز باکره بودند» چنین لباس 
۵:۲ او گفت: «بیا و بامن بخواب. ای می‌پوشيدند. خدمتگزارش اورا بیرون 
خواهرم.» اشوک مه «نی ای راند و در را در یس او قفل کرد. قاس 
پید۲:۳۴ برادرم» به من تجاوز مکن زیرا این امردر خاکستر بر داشت و [آن را] بر سر خود 
پید۷:۳۲: اسرائیل کرده نمی شود؛ این بی عقلی را [ریخت ]» و پوشش با آستینهای بلند را که 
داور+۲۴21۳:۲: انجام مده. "امن ننگ خود را به کجا ‏ برتن داشت پاره کرد و دستهایش را بر 
امی‌قوای جیره؟ و قوف اسراعل عون .سس عود گذاشتوفربادکتال 1 واه شد. 
۲ یکی از بی عقلان خواهی بود! پس خواهش . ""برادرش ابشالوم به او گفت: «آیایمنی 
می‌کنم با پادشاه سخن بگو: او مرا از تو ‏ برادرت امنون با تو بوده است؟ و اکنون» پید۱۰:۳۹ 
دریغ نخواهد داشت۲.» ۴" اما او نخواست خواهرم» خاموش باش: او برادر تو است. 
که به درخواست وی گوش سپارد؛ او وی را این امررا به دل مگیر.» تامار اندوهگین, 
کر اش وب نی تا زر یتنا وی خوابید. . در خانه برادرش ابشالوم سانش رن ت۱۵ 
پید۱۰:۲۶: *"آنگاه امنون نفرتی سخت از او به دل . داود پادشاه تمام این امر را شنید. سخت به 
ی گرفت: فرتی که از او داشت بزرگتر بدا ام اما تخر نیت بلایت ود نون 
تث ۱۱۶۰۱۳:۲۲ و ی . امنون به او که دوستش می‌داشت آزار رساند, زیرا که 


۳:۴ 
داور۱۵ ۷۰ گفته «بر خیزا برو!» او تا وی کت نخست زاده او بود. ۳ اما ابشالوم به امنون 


۷ تامار, خواهر ابشالوم» در واقع خواهر ناتتی امنون است: ازدواج آنان مطابق بود با رسوم قدیمی (ر. ک. پید ۱۲:۲۰) که بعدها 
ممنوع شد (لاو ۱۱:۱۸: ۰ تث ۲۲:۲۷). 

۷ قرائت عبری: «نه. زیرا...» ترجمه ما مبتنی است بر فرائت یونانی (نسخه لوسیان). 

اصطلاحی که در عبری به کار رفته, فقط در یید ۳:۳۷ ۲۳ و ۳۲ استفاده شده که دلالت دارد بر عبای یوسف. ترحمه آن فاقد 
قطعیت است و آن را می‌توان «پارجه» نیز ترجمه کرد. 

1 انهاتجلیات منوگواری و اندوه است ( ی ما 

7 همین اصطلاح را در این بخشها می بینیم یم: ۸:۳؛ پید ۵:۴؛ ۷:۳۴؛ اعد ۱۵:۱۶؛ ۱-سمو ۸:۱۸ ر.ک. پید ۶:۴؛ ۳۶:۳۱؛ ۱- 
سمو ۱۱:۱۵؛ ۷:۲۰؛ ۲-سمو ۸:۶؛ :۳ داود به شم می‌آید. اما کاری صورت نمی دهد. «تاریخجه حانشینی» بارها 
به بی انضباطی و ناتوانی داود اشاره می کند (ر.ک. ۱۴؛ ۴:۱۸؛ ۹:۱۹؛ ۱-پاد ۶:۱). دنباله آیه در متن عبری نیامده و ما آن 
را از قرائت یونانی بر گرفته ايم (اين عبارت اضافی شاید از ۱-پاد ۶:۱ الهام یافته باشد). 


۳ 5 
0 


پید۱۳-۱۲:۳۸ 


دوم سموئیل 


هیچ نگفت, نه بد و نه نیک زیرا ابشالوم 


از امنون به سبب خشونتی که بر خواهرش 
تامار روا داشت نفرت می داشت8 
رز روا داسته بودء هرت می داست. . 


قتل امنون و فرار ابشالوم 

دو سال بعد. ابشالوم در 
بعل حاصور که در نزدیکی افراییم" است؛ 
پسران پادشاه را دعوت کرد. "۲ بشالوم نزد 
پشم چینان دارد: باشد که یادشاه لطف 
دا سای معا یت کم ارایسن شاد 
خدمتگزارش بیاید.» * "پادشاه به ابشالوم 
8 پسرمگ ایا که هیک ما 
بياییم و بر تو باری باشیم.» او بر [ پادشاه] 
بیان راو را مر مت داد ۳بشالوم گفت: 
با ما بیاید.» پادشاه گفت: «جرا او باید با 
تو بیاید؟» ۲"بشالوم به او اصرار کرد. و 
او گذاشت که امنون و تمامی پسران یادشاه 
با او روانه شوند. 9 بر پا 
ره ضیافتی وافعی و شاهانه : 


۳۳-۳ 


"و ابش الوم این دستور را به 
تخذه گرا رآن ود داد: «خحوب دقت کنید! 
جون دل امنون در اثر شراب شاد شد و من 
به شما بگویم: امنون را بزنید- شما او را 
به فتل خواهید رساند. از چیزی مهراسید: 
2 ۲ حِ ۲ 
مگر من نیستم که ان را به شما امر کردم؟ 
شجاع و دلیر باشید!» *" خدمتگزاران 
ابشالوم مطابق آنچه ابشالوم دستور داده 
بود با امنون عمل کردند. همه پسران 
پادشاه بر خاستند و هر یک بر قاطر خود 
پریدند و با به فرار گذاشتند. 

از حول تال اون زو ای 
خبر به داود رسید: «ابشالوم همه پسران 
یادشاه را رده؛ یکی هم باقی نمانده است!» 
۲ "یادشاه بر خاست و جامه های خود را پاره 
5 در حالی که همه 
خدمتگزارانش با جامه‌های پاره, ایستاده 
بودندگ. ۳ بوناداب. زا برادر 
داود. لت اه تن کاقلود و گفت: «بادا که 
سرورم نگوید که همه پسران جوان پادشاه 
را کشته‌اند؛ فقط امنون مرده است. زیرا 
این امر. از روزی که او به خواهرش تامار 
تحاوز کرده بود؛ قطعی شده بود. رن 


۱-سمو۵ ۳۶:۲ 
استر ۱۰:۱ 


۷۲ 


۳.۵ 


۱ 


2 خشم ابشالوم از برادرش (ر.ک. پید ۰۴:۳۷ ۸-۵؛ و نیز پید 2-۴ ۱۶) می تواند ارتباطی به این توضیح نداشته باشد. اشاره به 
تجاوز به تامار احتمالا ثانوی است و نحوه بیان آن ظاهراً از تث ۲۴:۲۲ الهام یافته است. 
0 ر.اک. توضیح یو ۵۴:۱۱. 
ار.اک. توضیح ۱-سمو ۲:۲۵. 
0 تحت اللفظی: «اینک خواهش م ی کنم...» جنین درخواستی برای بذل توحه بادشاه (ر.ک. ۲۱:۱۴) مطابق است با سبک 
رب 
۵ تحت اللفظی: «نه. پسرم, خواهش می کنم نباید...» باز اين نیز به سک «یهویستی» است (ر. ک. بید ۸:۱۳: ۳:۱۸ ۰۳۰ 


1۳ 


۹ وغیره). 


] این عبارت در متن عبری نیست. و ما آن را از قرائت یونانی بر گرفته ایم. این عبارت شاید از تحت تأثیر ۱-سمو ۳۶:۲۵ اضافه 


8 فرائت یونانی و لاتین: «و تمامی خدمتگزاران یادشاه که نزدیک او ایستاده بودند, حامه های خود را باره کرده بودند. » 


9 


۳۳ 


3 
پید ۳۳:۳۷ 


۵:۱۴ ۳ 


بادا که سرورم پادشاه در سر خود قرار ندهد 
که همه پسران بادشاه مرده اند؛ نه. فقط 
امنون مرده است "و ابشالوم گریخته 
است .»4 

مرد جوانی که دیدبانی می کرد. چون 
حشمان خود را پل وق اشنوی زیر 
دید که بر جاده حوروناييم» در سراشیبی 
پیش می آمدنداء دیدبان رفت و پادشاه را 
اکاه اه کف ت: «بر حاده حوروناييم 
مردمانی را دیدم که بر بهلوی کوه‌پیش 
شی ایند " یوتاداتنهیادشاه گفت: 
«اینک پسران بادشاه می‌آیند: مطابق 
سنخد زارت همجنان می شود.» 
ول ازشخنه کی فارغ شد. آتبکت 
یسران یادشاه رسیدند. ایشان صدای خود 
زااتلت رید ی کته سا مشاب یار و 
فیح ناشن 3 شتا 
گریستند. 


ما ابشالوم گریخت و نزد هقی مج 


دوم سموئیل 


۲ و 2 ۲ :۲ 
""پس ابشالوم گریخته و به جشور رفته بود. 
اش ان ابا تنل 


آروح پادشاه از خشم گرفتن بر ابشالوم 
باز ایستاد. زیرا که از مرگ امنون تسلی 


یافته ۳ 
۱ ایوآب پسر صرویه, پی برد که دل 
پادشاه به سوی ابشالوم 
[برم ی گشت]. "پوآب فرستاد تا از تقوع" 
زنی فکور را بیاورند و به او گفت: 
«خواهش می کنم وانمود کن که سوگوار 
هستی؛ جامه های عزا بر تن کن. به خود عطر 
مزن» و مانند زنی باش که برای ایامی 
طولانی برای مرده ای سوگواری می کند. 
نو تشک اد شام و ای رفن اسان 
را به او خواهی گفت. » پوآب سخنانی [را 
که لازم بوداً در دهان او نهادث. ان زن 
تقوعی نزد پادشاه رفت. او جهره بر خاک 


بید ۴ ۲: ۶۷؛ 
۱۳:۳۸ 


سایید و سحله کره: گفت: «ای پادشاه ۱-سو۰۲۳:۲۵ 
۴۱ 
امداد فرما!» *یادشاه به او گفت: «تو را ۱-پاد۲۶:۶ 


3 یادشاه ۳ رفت. پادشاه 
2 
همه روزه برای پسرش سوگواری کرد. 


0 ر.ک. توضیح ۱-سمو ۱۹: ۰۱۲ 

1 تحت اللفظی: «جشمان خود را بلند کرد و دید و اینک انبوه...» (ر.ک. ۲۴:۱۸). این اصطلاح نزد ویراستار «یهویست» 
به کرات دیده می شود (ر.ک. پید ۱۳:۸ ۲۸:۱۹؛ ۶۳:۲۴؛ ۸:۲۶؛ ۲:۲۹؛ ۱:۳۳؛ ۵:۳۷ ۲؛ خروج ۲:۳). 

[ جمله ای که در پی آمده, در قرائت یونانی وحود دارد. 

>ر.ک. توضیح ۳:۳. 

[یوآب. مانند ناتان در ۶۱:۱۲ می کوشد داود را بر آن دارد تا در مورد قضیه اء ی تخیلی حکم صادر کند. ای که نماد 
است از وضعیت خانواده سلطنتی و قوم. یوآب باز مانند ناتان در ۱-باد ۳۷-۱۱:۱ به یک زن متوسل می‌شود. این روایت 
قرابت های متعددی دارد با سنت های کتاب پیدایش (که عمدتاً سنت های «یهویستی» است) و نیز با برخی از بخشهای کتاب 
اول سموئیل (حصوصاً ۱ -سمو ۲۵). 

0 قرائت متن عبری: «و داود پادشاه از خم شدن به سوی ابشالوم باز ایستاد. زیرا از مرگ امنون متأسف بود. » ترجمه ما مبتنی 
است بر ترحمه های قدیمی. مطابق فرائت ترحمه های قدیمی. یوآب از احساس جدیدی که در داود به وحود آمده استفاده 
تیک اما مطایق قرائت عبری, او می کوشد فکر او را تغییر دهد. 
لا زاد گان‌عاموی (وک. ضا ۱ :۰ واقع در جنوب اورشلیم. 

0ر.دک. آبه ۱۹ . این اصطلاح در مورد هارون در مقام سخنگوی موسی (خروج ۴ :۰۱۵ و نیز بلعام همچون سخنگوی خدا (اعد 
۲ ۰۵:۲۳ ۰۱۲ ۱۶) به کار رفته است؛ نیز ر. ک. تث ۱۹:۳۱؛ اش ۱۶:۵۱ ۱:۵۹ ۲. 


بر من 
0 


۲-پاد۴: ۱ 


پید ۸:۴ 


۱۱/۱ 


۱-سنو؟ ۲۲:۲ 


۱-سموه ۲: ۲۴ 


9 گویا منظور از این جمله این است که چنانجه تصمیم 


دوم سموئیل 


جه شده؟ » گفت: «افسوس که بیوه هستم و 
۳ ۶ 

مرن مرده است. تایه کفترتادق تن 
داشت» در صحرا هر دو با هم منازعه 
کردند. بیآنکه کسی باشد آنان را حدا 
سازه؛ انگاه‌ یکی آن دبک را زد واوررا 
کشت. "و اینک تمام طایفه بر علیه کنيزت 
با خاشتهوی کنوستد: آن کس را که 
برادرش را رده تحویل ده: ما او را برای 
بهای حبات برادرش که او را کشته, خواهیم 
کت و در همان حال» وارث را از میان بر 
خواهیم داشت. بدینسان, ایشان اخگری را 
که برایم باقی مانده خاموش خواهند 
خواهند گذارد و نه بازمانده ای بر سطح 
زمین.۰» "یسادشساه به ان زنل کته («به 
خانه ات برو؛ من خودم در خصوص تو 
دستوراتی خواهم داد.» "آن رن تقوعی به 
پادشاه گفت: «ای سرورم پادشاه؛ بادا که 
خطا بر من و بر خاندان پدرم باشد؛ پادشاه 

ره 0 

و تختش از اين امر بی گناه خواهند بودط. » 
" "پادشاه گفت: «آن کس که با تو در این 
۰ و ۰ 3 
باره سخن گوید. او را خواهی اورد. و او 


دیگر به سراغ تو نخواهد آمد.» ی 


پادشاه و یی در ایور بر داشته باشد خطا 


۱۵-۴ 


گفت: «بادا که یادشاه لطف کرده, به نو 
غدایت؛ اشاره کتشم مبادا که انتقام گیرنده 
خون ویرانی را بیفزاید و پسرم را از میان 
ببرند!» او گفت: «به حبات بهوه! مویی از 
تسیر رت واه افاهای ان 
گفت: «باشد که کنیزت اجازت یابد یک 
کلمه به سرورم پادشاه تدکونهی) کته 
«سخن بگو.» "ان نت کفتة: «پس جرا 
چنین اندیشه‌ای بر علیه قوم در سر 
پرورانده ای؟ پادشاه با همین سخنی که 
هم اکنون بیان داشت. خود را مجرم اعلام 
دک رت ادا همین تلاوت ۵ کش که 
تین کردم نار ایدم ویر که بدفین 
ما خواهیم مرده و همچون آبهایی که بر 
زمین جاری است و نمی توان آنها را جمع 
کرد خدا مرده ای:را بر نمی خیزاند*. پس 
باشد که [یادشاه] نقشه‌هایی طرح کند تا 
اف سای 
۶ «و اکنوذء چنانچه آمده ام تا از اٍ ۳-۳ 
با سرورم پادشاه سخن بگویم» به این سبب 
است که مردم" مرا ترساندند. آنگاه 
کنیزت به خنود گشت: بایذ کهجا بادشاه 
سخن بگویم! شاید که پادشاه سخن کنبزش 


بر آن زن خواهد بود. 


+2۸ 

۱۳۴ 2۳۱۳+ 
۱-سمو۵ ۲۹:۲؛ 
۱-یاد۱۷:۱؛ 
۰ مره ۸:۴ 


۱-سمو۳۵:۱۴: 


۱-یاد ۱: ۵۲؛ 
۳۴:۲۷ 


بید ۱۸:۴۴ 


۱۳/۰۳ 


مز۱۵:۲۲؛ 
ایوب۱۶:۱۱؛ 
۱۲-۴ 


1 و ۳ و کر ۳ و ۳۰: در خصوص انتقا م گیرنده خون ر. ک. اعد ۲۹-۱۶:۳۵؛ تث ۱۳-۴:۱۹: 


پوشع ‏ ۳۰ . این اصطلاح میرم ان مارا را ی ار ندارد زیرا تمام این ماجرا چیزی جز تمثیل نیست. 


آزن که به پاسخ مورد نظر خود دست یافته, نقاب را از چهره کنار می‌زند و پادشاه را وا می‌دارد تا ابشالوم رای و که 


تبعیدش کرده بود, فرا خواند اد کر( 


ین شاهزاده همانقدر برای قوم خدا لاژم است که آن پسر در این تمثیل برای زن بیوه. 


5 منظور ظاهراً این است که امنون مرده است و دیگر کاری برای او نمی توان کرد» اما لااقل می‌توان برادرش را از تبعید باز آورد. 
در خصوص تصویر «آبهایی که بر زمین حاری است» ر. ک. میک ۴:۱؛ مز ۸:۵۸؛ ایوب ۱۶:۱۱: ۱۱:۱۴ ۰۱۷-۱۵ 
اون کدوز۱ از قوم و سرزمینی است که میراث الهی را تشکیل می‌دهد (آیه ۱۶ وک توضیح ۱ -سمو ۰۶ مانند داود 


در دوره های گذشته (۱ -سمو ۱۹:۲۶) در واقع 


به حایی تبعید شده که دور از خدا است. 


1 واژه «مردم» معنایی دوگانه دارد. اغلب تصور می شود که منظور طایفه زنی است که مثل را تعریف می کند. اما این کلمه فقط 
در آیه ۱۳ دیده می شود که در آن به معنی «قوم خدا» است. پس ی به نظر می رسد که این زن اکنون دغدغه های واقعی خود را 
مطرح می سازد. 


۳۹ 
٩:۲۹٩ومس-۱‎ 


۲۵-۶۴ 


راو ود با شاه وی 
سپارد. آنگاه که موضوع مربوط می شود به 
رهایی دادن کنیزش از جنگ مردی که قصد 
دارد ما راء من و پسرم را با هم از میراث 
خدا" محو سازد. اه هت به خود 
گفت: باشد که سخن سرورم پادشاه لطف 
کرده آرامش را یدید آورد. زیرا مرژیم 
پاهشناه همتجون فرشبته ای آلهین استا 
نیکی و بدی را بشنود*. پس بادا که یهوه, 
خدایت. با تو باشد!» ۲ 
*پادشاه پاسخ داده, به آن زن گفت: 
«خواهش م ی کنم جیزی از انجه که از تو 
خواهم خواست. مخفی مساز.» آن زن 
کشت «بادا که سرورم پادشاه لطف کرده. 
سخن بگوید!» ۳ پادشاه گفت: ریا شش 
بوآب با تو در تمامی اینها هست؟» آن زن 


۱ پاسخ داد که «به حیات حانت! ای 


سرورم پادشاه؛ از آنچه که سرورم پادشاه 
گفت. جایی برای رفتن به راست يا به جپ 
تشه بادرستی که تال مت گنها ریت بر ات 
است که به من دستور داد و هم او است که 
تمامی این سخنان را در دهان کنیزت 


۷ زن خود را همجون کنیز معرفی می کند. 
زث با ید وری نقشی که شود در این مثل ایفا می کند. خود را با قومی یکسان می‌سازد که در معرض تهدید نابودی است؛ بعنی 
اگر داود با پسرش مصالحه نکند. . قوم در معرض تهدید قرار می گیرد. 


6 بادشاه در مقام داور ۱ 


۱۷ 


«تاریکجه حانشینی» این اصطلاح در آن واحدء 


؛ ۳ ۲). ما «نیکی و بدی» 


ظم, قدرت تشخیص نیک و بد را دارد. و به این ترتیب, در امتیازی الهی 

تواند به معنی «همه جیز» نیز باشد (ر.ک. آیه ۲۰). پادشاه را فقط به «فرشته ای 
الهی» تشبیه می‌کنند تا تعالی و فراباشند گی خدا محفوظ بماند. 

۲ این اصطلاح را نگارنده «یهویست» بارها به کار برده (ر. ک. توضیح پید ۸:۶: ٩۳:۱۸‏ ۱۹:۱۹؛ 

در معنای غیر مذهبی به کار رفته (۲۲:۱۴: ۴:۱۶) و 


دوم سموئیل 


2 ۹ ۰ ۰ 

عمل کرد تا به موضوع شکل دیگری بدهد. 
اما سرورم دارای حکمت خود فرشته ای 
الهی است: او هر آنچه را که بر زمین رخ 
می دهد. می‌داند. » 

" ماقش اوه توا تقو ات۱ 
می‌خواهم این امر را انجام دهم. برو و آن 
مرد جوان, ابشالوم را شاه اف ۰ ناس 
جهره بر خاک سایید و سحده کرده, پادشاه 
را بر کب داد؛ «امروز 
خدمتگزارت می‌داند که در نظرت التفات 
ای( ای سرورم پادشاه زیرا پادشاه 
تس تست کت رن | به عمل آورده 
""پوآب به راه افتاد و به جشور 
وه وا ماه اش ار 

95 
یادشاه گفت: «بادا که او در خانه خود 


است.» 


بماند و در حضور من ظاهر نشود.» 
ابشالوم در خانه خود ماند و در حضور 
پادشاه ظاهر نشد. 

* در تمام اسرائیل» مردی به زیبایی 
ابشالوم نبودگ اینچنین مورد ستایش: از کف 
پایهایش تا فرق سرش, در او عیبی نبود. 


۱-باد۲۸:۳ 


امت ۵ ۲:۲ 


۱-سمو۲:۹ 


تث۳۵:۲۸؛ 
ایوب ۷:۲ 


پم است (ر. ک. پید ٩:۲‏ 


۰ و غیره). در 
در معنای الهیاتی 


(۲۵:۱۵) . این اصطلاح که از زبان محاوره اء ی بر گرفته شده, ی و ی ۳ 
قادر به افاده انها نیست. 
7 تحت ‌اللفظی: «و روی مرا نبیند» (ر.ک. آیات ۲۸ و ۳۲: ۱۳:۳). داود که در اثر ترفند یوآب ناگزیر از بز آوردن ایشااوم 
شد, حالت خصمانه خود را نست به او حفظ کرد. با زگشت ابشالوم پیامدهایی فاجعه آمیزی به دنبال داشت 
2 توضیحی که درباره ابشالوم داده شده (آیات ۲۵ - ۲۷ , ظاهرا میتنی بر سنتی مردمی است و لحن آن مشابه است با توضیحاتی 
که درباره شحاعان داود داده شده و در «الحاقیه» کتاب (۲۱ :۵۰ ۲۲: ۳۹-۸:۲۳) گردآوری شده است. شباهت 0۲۴ و 
۸ آشکا رکننده این است که اینها دا ابا توافت 


نز 
0 


داور۵ ۵-۴:۱ 


دوم سموئیل 


* آچون سر خود را می تراشید- و سر خود را 
هر سال می‌تراشید, زیرا بر او بسیار سنگینی 
می کرد و می بایست سر خود را بتراشد- 
کیت ان زا وزن می کردند: دویست 
مخقالط وزنه پادشاه! ۲۲ برای ابشالوم سه 
پسر؟ و یک دختر که تامار نام داشت, زاده 
شدند؛ او زنی بود زیبا برای دیدن. 

بشالوم دو سال در اورشلیم تا کم نود 
بی‌آنکه در حضور بادشاه ظاهر شود. 
* "سپس ابشالوم فرستاد تا یوآب را بیاورند 
شا اقصاه شرمتن ها ار تغواسق 
که نزد وی بیاید. [ابشالوم] بار دوم 
تیان اه فر تا ام اه ترش 
بیاید. ""[ابشالوم] به خدمتگزاران خود 
در عش یو ات را نفد کار مش هد 
رن ات تبیتید که رادار پرویتا و 
آن را به آتش ات ک اران 
ابشالوم مزرعه را به آتش کشید ند. 

""یوآب بر خاست و نزد ابشالوم به 
خانه اش رفت و به او گفت: «به جه سبب 
خدمتگزارانت مزرعه ای را که از آن من 
است» نش انش کتیلت 6 *بشالوم به 
تا «ببین» من نزدت فرستادم تا 
بگویم: به اینجا بیا تا تورا نزد پادشاه 


یعنی بیش از دو کیلو! 

» پر اساس ۱۸:۱۸ ابشالوم پسری نداشته است. 

بر اساس آیات ۰۳۳-۲۸ یوآب نسبت به ابشالوم حالتی محتاط دارد. در حالی که از بخش آغازین فصل خلاف این امر برداشت 
9 ب 

۵ ابشالوم از نارضایتی اسرائیلیان شمالی که علل آن مشخص نشده, و نیز از نارضایتی برخی از اهالی بهودا که می کوشد ایشان را 
با خود متحد سازد (انتخاب حبرون در این خصوص حائز اهمیت است؛ آیات ۱۰-۷؛ ر. ک. ۴-۲ استفاده می کند تا 
بی آنکه بخواهد. زمینه را برای طفیان شبع آماده سازد (۲۲-۱:۲۰), طفیانی که برای مدتی وحدت متزلزل سلطنت دوگانه را 
به مخاطره انداخت (ر. ک. توضیح ۳:۵). 

] ابشالوم با تدارک محافظین شخصی» در عمل اعلام پادشاهی می کند (ر. ک. ۱-سمو ۱۱:۸). همین امر در خصوص ادونیا در 
۱-پاد ۵:۱ صدق می کند. 

8 منظور قبایل شمالی است. مانند ۱۰:۱۵ ۱۰:۱۹: ۱۴:۲۰ (ر.ک. ۱:۵). 


۴۳:۱۵ ۴ 


بفرستم تا [به او] بگویی: چرا از جشور باز 
آمدم؟ برایم بهتر می بود که هنوز در آنجا 
می بودم! و اکنون می‌خواهم در حضور پادشاه 
باشد که مرا یر کت سیارد!» ۰ رات نزد 
ماش مرف و اور گام سا کت سس 
ابشالوم را فرا خواند. وی نزد بادشاه رفت و 
در حضور یادشاه. جهره برخاک» سحده 


شورش ابشالوم؟ 

آباری پس از این. ابشالوم برای 
را ای قارف سار 
پنجاه مرد که پیشاپیش او می‌دوید ند 
"ابشالوم صبح زود بر می‌خاست و در کنار 
حاده دروازه می ایستاد و هر بار که مردی 
مرافعه ای داش و نزد ندش اوه رفت 3 
داد بخواهد, اپشالوم او را فرا می‌خواند و 
ی «از کدام شهر هستی؟» وی 
فلین کته «ش مگ ارت از جکن از 
قبیله های اسرائیل استظ. » "ابشالوم به او 
کت «ببین» امر تو نیک و درست 
استء اما کسی را از حانب یادشاه نخواهی 
داشت که به تو گوش فرا دهد.» "و ابشالوم 


یی رب 
۰ 


۱<سمو؛ ۸:۲ 


تث۵ ۱:۲ 


۱۴-۵ 


دوم سموئیل 


۱ ! ابشالوم مآمورانی مخفی به تمامی لو۱:۵۰:۷ع۳۶:۱۶ 
رو اهرهش هر ال کش که لها ارس میاه کشت تون 
سرآفتاع بر ای داح وا ف ها هبتر یدای کرت را تفه ایغ 
می‌تواند به سوی من بیاید, و من داد او را ابشالوم در حبرون پادشاه شده است!» 
4 ی خواهم داد. » "و وقتی شخصی نزدیک " آهمراه ابشالوم دویست مرد از اورشلیم 
می‌شد تا در برا: با او تا کی ایس رفته بودند. میهمانانی که با نهایت ۱-سموه:۱۳ 
خود را دراز می‌ کرد و او را به سوی خود بی‌گناهی آمده بودند و در حریان هیچ چیز ۱:۱ ۲۹ 
می کشید و می بوسید. "ابشالوم اینجنین قرار نداشتند. 
عمل می کرد با جمیع اسرائیلیانی که نزد "بشالوم فرستاد و اخیتوفل جیلونی! را 
یادشاه می‌رفتند تا دادخواهی کنند. و که مشاور داود بود, از شهرش حبلوه" فرا ۱-پادا:۹:۹ 
ابشالوم روح مردمان اسرائیل را می فریفت. و و وی را آن گاه که قربانی تقدیم ان 
تاو ان تیالو ۰ سم کر شم رآ ود دا شب یه سس از 
ها «استدعا دارم نیرومند شد و جماعت نزد ابشالوم رو به 
ت۲۲:۲۳۵ رخصت دهی تا به حبرون 0 فزونی م ی گذاشت 
که برای یهوه کرده ام وفا کنم. 1 
۲۳۷/۱۳ هک امن کلادر خو زرم ارا م ساکن 2 فرار داود مز۱:۳ 
۱۳ 


ره چنانجه بهوه 


س‌فهتاه‌ای | ستاو به دآود کشت: 


پید۸ ۰:۲ ۲۱-۲ لطف کرده. مرا به اورشلیم باز گرداند» «دل مردان اسرائیل به سوی ابشالوم رفته 
۱ .ِ( اس ۳ داوف مهتعلس مرا رای کد 
۱-سموا: ۱۷؛ "پادشاه به او گفت: «در ۳۹ برو!» او با او در اورشلیم توادند کف 1 
و 
-یاد۵: :۱٩‏ به راه افتاد و به حبرون رفت. ۱ ۱ اتست از دست 
2 به حبرون ر بگریزیم! شر جو هشیم بواجسب ار 


0 داوری کردن حزو وظایف بادشاه است (ر. ک. . توضیح ۱۴ :۱۷( . ابشالوم طوری عمل می‌کند که مردم تصور کنند پدرش 
حانب‌داری می کند و توحهی به «اسرائیل» ندارد. 

این حرکتی است به معنای ادای احترام که در دربار متداول بود (۱۸ :۸۰ ۰:۲۴ ۱ -یاد ۱۶:۱ ۰۳۱ ۵۲؛ ۱۹:۲). به این 
حرکت در تاریخجه یوسف (پید ۸۷:۳۷ ۸ ۱۰؛ ۶:۴۲: ۴۳ ۰) و در خروج (خروج ۸:۱۱) اشاره شده است. زو کف 
پید ۷:۲۳: ۲۹:۲۷: ۸:۴۹: ۱-سمو ۳۶:۲: ۲-یاد ۱۵:۲. 

قرائت عبری: «چهل سال». ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی (نسخه لوسیان) و ترجمه سریانی. 

نواختن کرنا دعوتی است به مسلح شدن (داور ۲۷:۳: ۳۴:۶: ۱-سمو ۳:۱۳): اما در ضمن عنصری است در رسوم جلوس بر 
تخت سلطنت (۱-یاد ۳۴:۱؛ ۲-یاد ۱۳:٩‏ ر.ک. مز ۶:۴۷). 

1 شخصیت های ماجرا با مهارت معرفی می شوند: اخیتوفل (آیات ۱۲ و ۳۱) . آن مشاور هرا از ۱ 1 
۴-۷ و مردان اسرائیل در اردوگاه ابشالوم؛ در میان اطرافیان داود» «خدمتگزاران» پادشاه را می بینیم (آیات ۱۵ و 
۸ ر.ک. توضیح ۱۳:۲) . خصوصا مزدوران وفادارش. و در میان آنان» ایتای جتی (آیات ۱۹ -۲۲) ت کاشن تلاو 
صادوق و ابیاتار با دو پسر ایشان (آیات ۲۴ 7 
سازد (آیات ۰۳۲ ۳۷). 

0 شهری در کوهستان بهودا (ر. ک. پوشم ۵۱:۱۵ وا در حدود ده کیلومتری شمال غریی حبرون. 

7 تحت اللفظی: «... به دنبال ابشالوم شده است.» هواداران یک مدعی, یا وفاداران یک رئیس يا یک ارباب. او را «دنبال 
می‌ کنند» (۱۰:۲: ۲:۲۰ ۸۱۱ ۰۱۳ ۱۴: ۱-یاد ۳۵:۱ و ۴۰ ۲۸:۲: ۲۰:۱۲: ۲۱:۱۶ و ۲۲: ۲-یاد ۱۸:۹ ۱۹: ۱۵:۱۱؛ 
مت ۲۰:۴؛ ۲۴:۱۶؛ مر ۱۸:۱؛ یو ۳۶:۱۲؛ ر.اک. توضیح ۱-سمو ۱۴:۱۲). 


و 
0522 
7 ۷ 


ار ۲۹:۵۰ 


۲۷ :٩ومس<۱‎ 


۱-سم و۲۷ 


دوم سموئیل 


ابشالوم رهایی يابیم. بشتابید و حرکت 
کنید. مبادا که او بشتابد؟ و به ما ملحق 
شود اي ای وا پر ها هس ع هار دسا رو 
وتو را از دم تیغ بگذراند.» 
*خدمتگزاران پادشاه به او گفتند: «هر 
طرفی را که سرورم پادشاه انتخاب کند» 
اینک ما خدمتگزارانت هستیم!» ۲" پادشاه 
با تمام خانواده اش بیرون رفت. پای 
پیاده» اما یادشاه ده متعه را برای نگهبانی 
خانه باقی گذارد. ۲"پادشاه با حمیع قوم 
بیرون رفت. پای پیاده. و در اخرین منزل 

هه و کر ارات کر کار ای فراز 
داشتند؛ همه کرتیان. همه فلطیان همه 
تا تن شین شرع کاس ور 
پی او آمده بودند- در پیشاییش بادشاه 
بهصفت من رفتتده- بادشام به انتایاجتین 
گفت: «چرا تو نیز با ما می‌آپی؟ باز گرد و 
با پادشاهاً بمانء زیرا تو یک بیگانه هستی, 


۲ ۴-۵ 


" آدیروز بود که رسیدی, و امروز باید تو را 
با خود هراجا و آنجا سرگزدانسازم: سال 
3 5 2 
انکه من بی مقصد می‌روم! باز گرد و 
برادرانت را با خود ببر و باشد که نهوه در 
حق نو وفاداری و امانت نشان دهد ۲!» 
" ایتای به پادشاه پاسخ داد و گفت: («به 
حیات بهوه و به حیات سرورم پادشاه! هر 
جا که سرورم پادشاه باشد, در مرگ يا در 
حیات. مخا ات کی | ار و انا خواهد بود. » 
" آداود به ایتای گفت: («برو تور کف 
و ایتای جتّی با تمام مردانش و تمام 
خانواده اش " که با او نود من ور 
""تمامی سرزمین با صدای بلند 
3 # ک 
می گریست در همان حال که تمامی قوم 
به صف می رفتند. پادشاه در آیکنا قدرون 
قرار داشت. و تمامی قفوم در برابر او در 
جهت بیابان به صف می‌رفتند. * "و اینک 
صادوق نیز [سر رسید ]. با تمام لاویانی که 


۲ 
بید ۲۷:۲۴ 


بوشم ۲: ۱۴؛ 
۲ 


+ 
۹ مامت۳:۳؛ 
۱۳۸۳۰ 


روت ۱۶:۱؛ 
لو۲:۵۷:۹ ۳۳:۲ 
۱-سمو۴ ۲۵:۱ 


۱-یاد ۲: ۳۷؛ 
بو۱:۱۸ 


0 این اصطلاحی است بسیار «بهویستی» (پید ۷:۱۸: ۱۸:۲۴ ۰۲۰ ۲۰:۲۷:۴۶ و غیره) که در ۱-سمو ۱۴:۴؛ ۳۸:۱۷؛ 
۳ ۵ ۱۸:۲ ۸۲۳ ۰۳۴ ۴:۲۸:۴۲ ۲: ۲-سمو ۱۷:۱۹ نیز مشاهده می شود. 
0 در عبری» این همان فعل است که در پید ۱ ۴۴ و ۶؛ خروح ۰:۱۴٩؛‏ 9 یوشع ۲ ۱-سمو ۰۸:۳۰ ۲-یاد ۵:۲۵ 


نیز به کار رفته است. 


4 از آنجا که اصطلاح «پای پیاده» در مورد یادشاه در آغاز این آیه در ابتدای آیه ۱۷ نیز به کار رفته می توان حدس زد که اشاره 
به متعه ها که مأمور نگهبانی خانه شده بودند (ر. ک. ۲۲-۲۱:۱۶؛ ۳:۲۰) به این جمله اضافه شده, و این امر در راستای 
۲ (ر.ک. توضیح ۱:۱۲) می باشد. در نقطه مقابل ر.اک. ۶:۱۹. 


بر کت 
رت کت 


توضیح ۸ ۲ ۲۳: ۱-یاد ۳۸:۱ ۴۴. 
توضیح ۶ :۳ 


] در اینجاء منظور از پادشاه, ابشالوم است. در این بخش,» به نظر می رسد که داود از سلطنت کناره گیری کرده باشدء شاید به این 
دلیل که ما نند جندین ماحرای پیشین. منتظر امداد الهی بوده است (ر. ک. توضیح ۱-سمو ۱۰:۱۹)- 
۷ قرائت عبری: تقخی ترا سرزهییت ای دی ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های بونانی, لاتين و سریانی. 
۷ قرائت عبری: «باز گرد و برادرانت را با خود ببر. وفاداری و امانت!» ترحمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی. قرائت لانین: 
«زیرا وفاداری و امانت نشان دادی»؛ آرامی: «و با ايشان با وفاداری و امانت عمل نما.» همه این قرائت‌ها به اشکال 
۱ با 
گوناگون, عبارت مستتر عبری را توضیح می دهند. , 
اصطلاحی که در عبری به کار رفته» و اغلب با اشاره به «زنان» همراه است. معمولا بر «فرزندان» دلالت دارد. کاربرد آن حدا 


از «زنان» در تاریخحه یوسف یافت می شود (یید ۸:۴۳: ۴۷: ۰۱۲ ۲۴؛ ۰۸:۵۰ ۲۱). 


۱ 


4 


2 
۹ 


مز۴۳:۳۷؛ 
۱۳۸۴ 


2 


۱<سمو ۱۸:۲ م 


۳۴-۵ 


وژ عته دا راما ی کرت 
افشان شیی علاو وا انار اوتی ها 
آنکه تمامی قوم از بیرون رفتن از شهر فارغ 
نحل ۰ شا نها کون نوت 
«صندوق خدا را به هر قار کت وان 
جنانجه در نظر بهوه فیض يابی او مرا باز 
تواهته کرداتهو ار نار سم کهان 
وال ها که کین سک ان راز ۰ اهنا 
ى 2 ۹ ۰ 
چنانچه بگوید: تو را نمی خواهم- لبیک: 
بادا که با من آن سان عمل کند که او را 
۲ "یادشاه به صادوق کاهن 
گفت(7: «ببین؛ تو و ابیاتار در آرامش به 
اون سا گرد ساسا هه انم 
اخیمعص؛ بسرت» و پهوناتاد پسر ابیاتار. 
۰ ببیتیل؛ من در کل رگاههای میابان؟ 
درنگ خواهم کرد تا اینکه کلمه ای از شما 
۳ 
ابیاتار صندوق خدا را به اورشلیم باز 
گرخاند ند وفر انا ما نذان: 


برسد فترا | گادشاره6 


دوم سموئیل 


2 داود از سربالایی درختستان زیتون 
بالا می‌رفت؛ او گریه کنان بالا می رفت 5 
سر پوشیده و پای برهنهگ راه می‌رفت؛ و 
تمامی قومی که با او بودند. سر خود را 
پوشانده بودند و گریه کنان بالا می‌رفتند. 
۲ "و داود را به این فضمون آگاقی دادقد": 
«آخیتوفل در میان همپیمانان ابشالوم 
است»؛ داود گفت: «بادا که بهوه لظف 
فرموده. مشورت های؟ اخیتوفل را احمقانه 
سازد!» 

۲"باری» چون داود به قله می‌رسید. در 
آنجا که خدا را می پرستند. اینک حوشای 
ای دوست داود. به | 2 ستقبالش امه با 
جامه پاره شده و خاک بر سر 
ه_ - 
کقت کسا مسی سای داز 
۲ ۳۴ 2 5 بت 
خواهی بود؛ " اما اکر به شهر باز گردی و 

و ۳ ی 
به ابشالوم بیگویی: ای بادشاه من 
تک آن توخواهم هقی کل 


دنه از 


2۹ 


۳ 
۱-سمو۴: ۱۲ 
۲-یاد۳۷:۱۸ 


۳۶:۹ 


۶ این آیه به دست ویراستاری که حضور لاویان را در کنار صندوق ضروری می‌دید ویرایش شده (ر. ک. توضیح ۱-سمو ۱۵:۶) 

نقش ابیاتار در متن کنونی به روشنی مشخص نیست. کاربرد فرمول «صندوق عهد خدا» استثنایی است و آن را فقط 
۱-توا ۶:۱۶ داور ۲۷:۲۰ (که این فرمول به آن اضافه شده) و ۱-سمو ۴:۴ (که آن نیز مطالبی اضافه دارد) مشاهده 
۰ شیوه بیان انتهای آیه, تداعی کننده یوشع ۱۷:۳ ۰۱:۴ ۱۰ می باشد. 
ست الهی تأکید دارد. عده‌ای آن را دال بر عملکرد زی رکانه داود 
می‌دانند. او از ز با زگشت صندوق به اورشلیم استفاده می کند تا شبکه اطلاع رسانی خود را سازمان دهد که در آن» این دو کاهن 


۷ آبات ۲۶-۲۵ (ر. ک. ۱۶: 


نقشی اساسی ایفا خواهند کرد (ر. ک. ۲۲-۱۵:۱۷). اخیمعص در نقش پیک در ۱۹:۱۸- 


پوناتان در ۱-یاد ۰۴۸-۴۲۰۱ 
و «حلگه‌های بیابان»؛ ترحمه ما مبتنی است بر متن نوشته شده. منظور از «گذرگاهها» قاعدناً آبکندها و 


گردنه های ور ی 


2-۰ ۱۲) بر اطاعت داود از خوا 


8 این نکته پیانگر حالت سوگواری است که ظاهرا با رسوم کفاره و فدیه سا زگاری دارد. 


0 را عبری: «دا ود ۱ 


هه ار سا براخ ۲۶ ۰ آماده نی سازد که ط ی آن, اخیتوفل مشورتی زیانباربهبشالوم می دهد. . اما این 
چم زا ی کون یز می تن ترجه کر «مشورت های اخیتوفل را دیوانه وا ر حلوه دهد» و آن را زمینه ساز ۳-۱:۱۷ ۱۴ 


ادانست 


1 


۳۰ بار دیگر ظاهر می‌شود. و 


+ قق این ترافت) سس سس بازدیدش از کوه زیتون. خطاب به خدا 


دوم سموئیل 


: ی ۱ 
خدمتگزار تو خواهم بود- مشورت های 
اخیتوفل را به نفع من با شکست مواحه 


۳۵ 


۵:۱۶ -:۵ 


مشک شراب حمل می کردند. "یادشاه به 
صیباگفت: «با اینهاجه می‌خواهی 


خواهی ساخت. " "و سپس. آیا دی نها یا فش ۱ یبا گ فرش «الاغان رت داور ۱۰: ۴؛ 
۱ 
تو صادوق و ابیاتار کاهن نخواهند بود؟ هر خانواده پادشاه خواهند بود, نان و زک»:٩‏ 
۰ آنجه که از خانه پادشاه شنیدی, آن را به میوه‌های تازه خوراک جوانان و شراب 
صادوق و ابیاتار کاهن اطلاع خواهی داد. . نوشابه برای آنانی که در بیابان خسته 
آفن | نها با ایشان دو پسر ایشان هستند خواهند شد.» نادشاه کت («(یس پسر 2۳۹۰۰۱۷ 
ِ ۱ 1 ۱ 7 داور۸: ۱۵ 
اخیمعص سر ضادوق وبهوتاتان پسر. اردایت کجا است؟) ضییا به بادشاه کته 
ابیاتار؛ توسط ایشان هر آنجه را که بشنوید» و 
پهی کر ارگ عراهی دای ۲ مخوشامه. ۲ کف امن عایدان سای ۳ 
دست و و به شهر رسید» همان هنگام را به من باز خواهند گرداند.» "پادشاه به 
که ابشالوم به اورشلیم می رسید. صیبا گفت: «بسیار خوب! هر آنجه که از 
آن! مریبعل است. از آن تو است.» صیبا 
داود وت گفت: «سجده می کنم. کاش که در نظرت 
۱ ۳ 
۱۶ داود کم ان ۳ التفات یاب » ای سرورم پادشاه!» 
وتا و دس کر ان معا ی 
ان داود و شمعی ۴-۹ ۲: 
۱-پاد ۸۸:۲ 


پالان شده ی بش خر 
۱<سموه۵ ۱۸:۲ که ی که یکصد میوه تازه و یک 


جون داود پادشاه به پحوریمک! می ر سید » ۴۳۶-۳۶ 
ایتک مردی از آن بیرون می‌آمد. او از 


1 این عنوان افتخارآمیز (ر. ک. ۱۶:۱۶؛ ۱-پاد ۵:۴) در متن عبری در اینجا به کار رفته, حال آنکه در قرائت یونانی» آن را در 
ایه ۳۲ نیز مشاهده می کنیم 

۵ منازعات داود با خاندان شائول و هواداران آن در سراسر تاریخجه جانشینی دیده می شود (٩؛‏ ۷:۳۱ یناد 
۸-۴۲ ۴۶-۳۶)؛ ر.ک. توضیح ۰۱:۹٩‏ ۰ صیبا به داود وفادار بود و وی موقعیتی حسادت انگیز نزد مریبعل به او داده بو 
(۹:٩)؛‏ صیبا ادعاهای نوه شائول را به داود اطلاع می دهد (۳:۱۶) و داود بی درنگ وفاداری او را پاداش می دهد (۴:۱۶). 
شمعی نمونه کاملی از هوادا ران شائول است که داود را به خاطر خشونت هایش در حق خاندان شائول نمی بخشد (آیه ۸ داود 
در تیره بختی خود. با حالت تسلیم به ناسزاهای شمعی گوش می‌دهد (آیات ۱۲-۱۰). داود چون به پیروزی می‌رسد. این 
دشمن سرسخت را می بخشد (۰)۲۴:۱۹ اما برای تأمين آسودگی خاطر سلسله خود. در ترغیب قتل شمعی 
تردیدی به خود راه نمی دهد. 

] همین اصطلاح عبری در داور :۱٩‏ ۰ ۲۷-سمو ۲۳:۱۷: ۲۷:۱۹؛ ۱-یاد ۴۰:۲ به کار رفته است. 

۵ متن نوشته شده: «الاغان برای جنگ خواهند بود»؛ اما شش اس رشن وا تلم تلو هدایای خوراکی شاید بیانگر این 
باشند که صیبا داود را بادشاه خود می‌داند (ر.ک. توضیح ۱ -سمو ۶:۱۰ ۲۰:۱۶). 

1 «خاندان اسرائیل» در اینجا دلالت دارد بر مملکت شمالی (ر. ک. ۱ ۲۲+ و در نقطه مقابل «خاندان بهودا» قرار دارد 
(۰۴:۲ ۷ ۰۱۰ ۱۱). تاریخجه صندوق (۵:۶ ۱۵؛ ر.ک. ۱-سمو ۰۲:۷ ۳). بر عکس. از «تمامی خداندان اسرائیل» 
سخن می‌گوید که هم شامل اسرائیل می‌شد و هم بهودا. 

1 ین اضعا دراجتت یه ری مکررا به کار رفته است (ر. ک. پید ۳۶:۲۴؛ ۵:۲۵: ۰۱:۳۱ ۲۱؛ خروج ٩:۱۹؛‏ اعد 
۶ بوشم ۱۳:۲). 

ژر.ک. توضیح ۲۲:۱۴. 

کار.ک. توضیح ۳: ۱۶. 


در وصیت خود 


۱۶-۶ 


همان طایقه عایتان نو لبود و اش 0 

داشت. پسر حیرا. او در حال لعنت کردن 
۲ ِ ۶ ‌ 

بیرون می امد. او سنگها بر داود و بر همه 
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داود را اسختی کرت هار کنن 


ی توا کتی وه رای اسان ی 
کرده ای ؟» ۲ "داود به ابیشای و به تمامی 


۱-پاد ۶:۱ 
خدمتگزاران داود پادشاه می انداخت, با خدمتگزارانش گفت: «اینک پسرم که از 
اينکه تمامی لشکر و جمیم شجاعان در احشای من بیرون آمده, قصد حان من دارد؛ ۱۲۰۷ 
۷:۱۰ سمت راست و سمت حپ یادشاه بودند. پس چقدر بیشتر این بنیامینی! اگر بهوه او 
-با۲۵ ۱۵:۲ و شنمعی در عنین لععت کردن [یادشاه]. . را امر کردم بگندارید لعشت کنن. ۲ شاید. :هدع 
. 0 ۰ ۳۳ ها لو۵۱-۴۹:۲۲ 
می کفت؛ «برو برو ای مرد خونی» ای یهوه به شوربختی" من نظر افکند و بهوه 
شهیوو تمام خون خاندان سهادنت:را یه فن باز گرداتنء به‌های این نده۳۹: ۳۲: 
9 ۳۲:۳۱ 
۱-سمو۵ ۲: ۳۹؛ ار را بر تو وارد آاورده, که به حای او لعنت امروز. » خروح۳: ۷: 
۱-یاد۲: ۳۲ ۴۴ ۴ ۳ 
۱ تو پادشاه شده ای و بهوه سلطنت را در را تیف را شیور تیه در تث۷:۲۶ 
دستان پسرت ابشالوم نهاده است. و اینک آن حال که شمعی کناره کوه را به موازات او 
تو در مصیبت خود هستی» زیرا مردی خونی . دنبال می کرد و در حین راه رفتن, لعنت 
می‌باشتی 6۱ ابیتاین بسر ضرویه نهبادشاه. . ۰ می کزدورسعگها برخاب می کرد وخا کت به 
گفت: «آبا باید این سگ مرده سرورم هوا می ریخت. 
,عانشاه (( ات کند ز آغازی:فرها که.صفر ""پادشاه و جمیع قومی که با او بودند. 
۱-سمو۴ ۱۵:۲ , 1 9 ۱۰ ره رن 7 «-۹ 3 3 
۱ ۷۴۰ کنم و سرش را بر دارم" » پادشاه گفت: درمانده به... رسیدند" و در انحا نفس 
ت 3 


صرویه؟ اگر لعنت می کند و بهوه به او گفته 


1 «لعنت کردن» در معنای ناسزا گفتن, فعل کلیدی این بخش است (آیات ۵ ۰۷ ۸ ۱۰ ۰۱۱ ۱۳؛ ر.ک. ۲۲:۱۹؛ ۱-یاد 
۲ داود لعنت را که معرف تیره روزیهای آن لحظات است می یذ یرد و دریافت سعادت را به دست خداوند می سپارد (آیات 
).اما کسی که داود را لعنت کرد. وارث قانونی او را لعنت نخواهد کرد (ر. ک. توضیح ۱-پاد ۹:۲ 

0 در خصوص «مرد خونی» ر.ک. ۱:۲۱؛ در خصوص مرد «بی ارزش» (به عبری: «مرد بلیعال») ر.ک. ۱:۲۰: ۱-سمو 
۵ )نیز ر. ک. «پسر بلیعال» (توضیح ۱-سمو ۲: ۱۲). 

1 ر. ک. توضیح .۳:٩‏ ِ , ۱ ۱ 

0 خشونت و بی‌رحمی ابیشای که در ایه ٩‏ مورد توحه قرار گرفته (ر. ک. ۱-سمو ۸:۲۶). و سرزنش داود در آیه ۰۱۰ که طی آن 
شمعی فاقد مسوولیت به شمار آمده, ظاهراً به ویرایش دیگری» به غیر از ویرایش آیات پیشین؛ تعلق دارد. 

و و ی ِ 

0 قرائت متن خوانده شده: «او اینجنین لعنت می‌کند زیرا بهوه به او گفته است...» یا (طبق ترحمه‌های یونانی و آرامی). 
«اینجنین لعنت کند جرا که...» 

فرائت متن نوشته شده: «چشم من» ( که ترجمه آرامی آن را جنین تعبیر کرده: «اشکهای چشم من» ): فرائت متن خوانده شده: 
«گناه من»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت‌های یونانی؛ لاتين و سریانی. 

5 در اینجا کلمه ای از میان رفته, کلمه ای که محل تازه کردن نقس را تعبین می کرده است. قرائت هفتادتنان: «در نزدیکی اردن.» 
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۱-سمو ۴:۱۰ ۲؛ 
۱-یاد۱: ۰۳۱۰۲۵ 
۱ ۳۴ ۱۳« 
مز ۱۵:۷۲ 


دوم سموئیل 


مشورت 

*بشالوم با تمامی مردان اسرائیل! وارد 
اورشلیم شد. و آخیتوفل با او بود. "اپس 
ینت عا ۱2 دوست داود. نزد 
ابشالوم رسید. حوشای به ابشالوم گفت 
«زنده باد پادشاه! زنده باد پادشاه!» 
۲ ابشالوم به حوشای گفت: «همین بود 
وفاداری ات برای دوستت؟ جرا با دوستت 
نرفتی؟» *حوشای به ابشالوم گفت: « نف 
آن کس که بهوه بررگزیده, و نیز اين قوم و 


دارم" و با او خواهم ی ات هه 
کس را خدمت خواهم کرد؟ آیا نه پسرش 
زاب ان سان که در خدمت پدرت بودم به 
همان سان در خدمت تو خواهم بود. » 
آابشالوم به اخیتوفل گفت: «میان خود 
مشورت کنید: چه باید بکسیم؟» 


۲:۱۷ -- ۶ 


گفت: «به سوی 
متعه‌های پدرت که برای نگهبانی خانه وا 
کردم اشتز رود ماه آستراضیا ۲ 
خواهند شید کتدر نظر یدرت تقرات نگیو 
شده‌ای» و دستان جمیم آنانی که با تو 
۳ ۲ عم ۲ 
هستند. قوت خواهد گرفت.» 


۲ "اخیتوفل به ابشالوم" ۴ 


" برای 
ابشالوم خیمه ای بر بام پهن کردند و 
ابشالوم در مقابل چشمان تمامی اسرائیل به 
سوی متعه های پدرش رفت. ۲ "مشورتی که 
اخیتوفل در آن روزها؟ می‌داد. همحون 
وحی‌ای بود که از خدا طلبیده باشند؛ 
همچنین بود تمام مشورت اخیتوفل, چه 
برای داود و حه برای ابشالوم. 

و "اخیتفل الم گفت 


فت: «مرا 

بکدای تا عفازخه خزار شرد شالت 

کنم و به تعاقب داود بپردازم. همین امشب. 
سفن نی بر او خواهم رسید که خسته 


] تحت اللفظی: «و تمامی قوم. مرد اسرائیل.» کلمه «قوم» در ترجمه یونانی نیامده (نسخه واتیکانوس). عبارت - 
اسرائیل» در ۴۴-۴۲:۱۹ و ۲:۲۰ دلالت دارد بر مردمان شمالی, در نقطه مقابل اهالی بهودا (ر. ک. ۱۵:۱۶ ۱۸: ۱۴:۱۷ 
۴ 
۷ ترحمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده و ترحمه های قدیمی. قرائت متن نوشته شده: «آن کس ن که بهوة بر گزیله: 
او) تعلی نخواهم داشت» که قصد آن این است که اين تصور را از ذهن دور سازد که ابشالوم برگزیده بهوه می باشد. 
۷ ماحرای متعه های داود در ۲۱:۱۶- ۲۲ که توسط ۱۲-۱۱:۱۲ و 2۱۷-0۱۶:۱۵ زمینه سازی شده. ممکن است بخش لابینشک 


تاریخچه جانشینی باشد, زیرا تصاحب حرم سلطنتی عملی است نمادین دال بر غصب حکومت (ر. ک. توضیح 


۳:۰ 


و 
۱-سمو۴:۱۳ 
۳۲ داور ۱۱:۷ 


۱۲۳۰۱ 


یوشع۳:۸ 


«مرد 


۰ (دیگر به 


۳ اما 


کلمات همریشه ای که آغاز ۲۱:۱۶ و ۱۷ ۰ را تشکیل م‌دهند,بیشترحاگی زاين ست که ان ماجراهدست ویرستاری 


وارد متن شده که می خواسته احتمالاً با الهام از پید ۲۲:۳۵. چهره ابشالوم را سیاه جلوه دهد (ر.ک. توز 


1۵2 


در تاریخجه حانشینی. اصطلاح ۳ سرا اس واه دا ری مر وا داش باشد: ۱ تما اسرائیلیان» از 


حمله مردمان بهودا (۱۲:۱۲؛ ۱۷: 
افراد د 


۱ ۱-یاد ۱: 


۹ - 
(ر.ک. پید ۴:۶؛ داور ۲۸-۲۷:۲۰: ۱-سمو ۱:۳). اين فرمول اغلب برای اشاره به زمانی نامشخص به کار می رود (ر. ک 


خروج ۲ داور ۶:۱۷: ۱:۱۸؛ ۱:۱۹: ۲۵:۲۱: ۱-سمو ۱:۲۸؛ ۲-باد 3 
عهدجدید. توضیح 


مت 2۲ 


۷ طلبیدن وحی به معنی سوال کردن از خدا يا بهوه می باشد. 

2 فصل ۱۷ محور ماجرای شورش است؛ بر خلاف انتظار. مشورت‌های اخیتوفل را دنبال نمی کنند («مشورت» وٍ 
«مشورت دهنده» کلمات کلیدی این فصل هستند). و نقشه داود با موفقیت مواجه می شود (ر. ک. ۳۴:۱۵). اما خطر کاملا 
برطرف نشده. و روایت با ماجراهای جاسوسان پادشاه شدت میگیرد (آیات ۱۵- ۰ . در آن حال که داود یس از دریافت 
خبرهاء از رود اردن عبور می کند. اخیتوفل بلافاصله به پیامدهای شکست خود پی می برد و خود را می کشد (آیات ۲۳-۲۱). 


و 
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۰ ۱۵:۲ و نیز احتمالاً ۱۶ :۲-۰ ۲؛ ر.ک. ۱۵:۸؛ ۲۵:۱۴)؛ ۲) تمام 
بسیج شده (۱۷:۱۰؛ ۱:۱۱: ۰۱۱:۱۷ ۱۳؛ ر.اک. توضیح ۷:۱۰)؛ ۳) تمامی اسرائیلیان شمالی (۶:۱۵؛ ۱۷:۱۸؛ 


۰۶ و غیره؛ و در 


۱۴:۶ 


۱۱ 


بوده. دستانش سست خواهند بود» و او را 
به وحشت خواهم انداخت. وتمامی قومی 


دوم سموئیل 


که یدرت و مردان: 
خود تلخی دارند. به سان خرسی که 


نش دلیر هستند و در حان 


که با او هستند پابه فرار خواهند بجه‌هایش را در صحرا از او گرفته باشتد. هرن 
۲ مث ۷ ۱: 

تن من پادشاه را وقتی که تنها باشد بدز توتمرکی ایکا وی او شب را با ۱-سنو۱۸:۱۶ 

خواهم زد. "و تمام وم را به سوی تو باز سیاه نخواهد گذرانيدة. "او اکنون باید در 

خواهم گرداند. همچون عروسی که به سوی گودالی پا در جایی دیگر پنهان شده باشد. ۱-سو۱:۲ 

دامادش می‌آید: تو فقط قصد حان یک نفر جنانجه در همان آغاز, جند نفر از ما 

دا و تمامی فوم سالم خواهند بیفتند, هر که بشنود خواهد گفت: بلایی بر 

بودث.) "این پيشنهاد مورد پسند ابشالوم و سپاهی که ابشالوم را دنبال می کند وارد 

جمیع مشایخ اسراثیل قرار گرفت؟ "با این آمده است. ""آنگاه حتی مرد دلیری نیز که 

حال, ابشالوم گفت: «حوشای ارکی را نیز دلش همچون دل شیر است. احساس خواهد 
کت ۳" ۱ 2 اه 

فرا خوانید » تا بشنویم او نیز چه چیز برای کرد که دلیری اش آب می‌شود: زیرا تمام 

گفتن دارد.» "حوشای نزد ابشالوم آمد و اسرائیل می‌داند که پدرت مردی است 

ابشالوم به او گفت: «اخیتوفل به این شکل شجاع و اينکه همه آنانی که با او هستند. مزه:۲۰ 
فتی که اس ]سا باید آنجه را او گفته مردان متهور می باشند. ی ی رن ۲۳-۳ 
بکو 0 "حوشای به ابشالوم گفت دان تا بکرشیع, نزد و کوقرا تم بی شمار ۱-سمو":۲۰ 
«مشورتی که اخیتوفل داده. این بار خوب به سان شنی که در کناره دربا است. و تو ۱ ۰ 
نیستك» "امیش تخوشبای کفت: «می‌دانی فعض در فان نان خر کت خواهی. کرد ۱ ی 


4 تحت‌اللفظی: «مردی که جستجو می کنی» همجون بازگشت همه (خواهد بود) ۰« قرائت بونانی: 0 
باز خواهم آورد» همان گونه که عروس به شوهر خود باز می‌گردد. تو فقط قصد حان یک نفر را داری.. 

در عبری, همین اصطلاح در ۰ پبید ۴۳۳ :۰ ۱-سمو ۶:۲۵ به کار رفته است. در اینحاء ۳ دارای ار 
می باشد: ی و «آر ام شده» . 


ین معانی 


» حضور «مشایخ اسرائیل» (ر.ک. ۱۷:۳ ۰۳:۵ نشانه دیگری است از اتحاد رسمی اسرائیلیان شمال با ابشالوم (۱۵ 3 
توضیحات ۱۵:۱۶). 

0 فرائت عبری: «فرا بخوان.» ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های پونانی لاتين و سریانی. حوشای بر خلاف اخیتوفل؛ با سبکی 
پر طمطراق. مشورت های استراتژیکی ای می دهد که حالتی مضحک دارد. داودی که او در آیه ۸ به تصویر م ی کشد بیشتر 
شبیه رئیس دسته ای است مشابه به دوره های آغازین: و نه پادشاه سالخورده ای که ناگزیر از فرار شده است. ری ری که 
نگارنده آیات ۵ ۰ خواسته ابشالوم و مردان اسرائیل را که به این شکل اجازه می‌دهند فریب بخورند. به مسخره گرفته 
باشد. تأملی الهیاتی ای که در آیه ۲۱۲ 1 ابا کل مورک کار تشه تج یی ها مت وق در تضاد است. 

6 قرائت لاتین: «آبا باید کاری را که او گفته است. انجام دهیم یا نه؟ توجه نظری داری؟» 

+ این حرکی ات ز‌کان ازرسوی اخوشای در حصوصن نظری *ه ما تین دریافت داشته اند. 

حوشای با این سخن, این نظر را مطرح می سازد که داود سیاست اخیتوفل را کاملاً پیش بینی کرده» کمینهایی مهلک تدارک 
خواهد دید. 

0 اخیتوفل مداخله گروهی کوچک را پيشنهاد کرد . اما حوشای توصیه می‌کند که «تمام اسرائیل» بسیج شوند (ر.ک. توضیح 

۰ توضیح ۱۶: ۰ که او آموطعا وفت کی شواهد: بودد 
1 تحت اللفظی: «روی تو». . همین اصطلاح در خروج ۱۳:۳۳ -۱۵ به کار رفته است. 
[ قرائت یونانی. لاتين و سریانی: «در وسط آن». 


9 ۳ 
۳ 


لاو ۶ ۲۵:۲ 


۳۴۰۱۵ 
تچ ۴: 
1 


۱۲۳۸۰۱۵ 


دوم سموئیل 


"هر جا که باشد. بر او سر خواهیم رسید. 
و همجون شبنمی که بر زمین می‌افتد. بر او 
قرار خواهیم گرفت؛ و هیچکس را زنده 
باقی نخواهیم گذارد, نه او و نه هیجیک از 
مردانی را که با او هستند. ۲" جنانجه به 
هر عقی نشیتی کند: تعامی اسرانیل 
طناب هایی به این شهر خواهند آورد و ان 
وا 9 تا آن حد که 
۱ تافی جات 

*ابشالوم و جمیع مردان اسرائیل گفتند: 
مت وریت شا یزار کین بهتراست از 
مقوزت تون بهوه در واقع بر آن شده 
بود تا مشورت خردمندانه اخیتوفل را با 
شکست مواحه سازد. تا بر ابشالوم مصیبت 
تیف | و 

*حوشای به صادوق و ابیاتار کاهن 
گفت: «اخیتوفل جنین و جناد مشورتی به 
2 
اک شون 
1 
آگاهی دهند: شب در گذرگاههای بیابان 
باقی نماد؛ بلکه باز هم دورتر عبور کن؛ 


وحنان مشورتی داده ام 


۱۲۱2 ۷ 


مبادا که پادشاه و تمامی قومی که با او 


هستند نابود مک صوتایان و 


ات خفن دقن ین روتسا 1۳ مودک تشتر کن 
رفت و به ایشان اطلاع داد تا بروند و به 
داود پادشاه آگاهی دهند؛ در وافع» ایشان 
۰ ۳ ۰ 2 ۹ ۰ 
نمی توا نستند به هنگام ورود به شهر, خود 
یتنا نت ۲ ما وان انتان را 
دید و به ابشالوم اطلاع داد. آنگاه هر دو 
به سرعت رفتند و به خانه مردی از بحوریم 
رسیدند که در حباط خود جاهی داشت 
بر گسرفیت و آ ترا فر زو ذهتا که تاه 
ان هآ غلات دسته شده بهن 
نمی‌داد. " "خدمتگزاران ابشالوم نزد این 
زد» به خانه داخل شدند و ی 
«اخیمعص و یوناتان کجا هستند؟» زن به 
ایختان گفته: «از اینحا به ات ان کر 
کردنت:» ایشان ستجو کردند و جون 
چیزی نیافتند. به اورشلیم نار کتگن: 
۳ 

باری» یس 

دیگران] از جاه بر آمدند و رفعند تا به 


ایشان به آن فرود آمدند. ٩‏ 


از رفن ایتضان: | ان 


۱۳۷/۰۵ 


229 
بو 
۱ 


> قرائت عبری: «او را» یعنی داود را. از آنجا که یادشاه و مردا نش و شهری که از او استقبال می کند مکی :یکمن باشتد: ان 
امر می‌تواند کاربرد ضمیر شخصی مذکر را در عبری توحیه کند. ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های قدیمی که در آن, ضمیر 
موّنث به کار رفته که بر «شهر» دلالت دارد. 
1 منظور شاید این باشد که رودخانه جنان از احساد پر خواهد شد که سنگهای آن دیده نخواهد شد؛ پا اينکه شهر چنان ویران 
خواهد شد که سنگی در آن باقی نخواهد ماند. 
0 در روایت قدیمی که در آبه ۱۵ از سر گرفته می شود (که پس از گنجاندن ۱۴-۵ ویرایش شده), حوشای مطابق ۳۵:۱۶ فقط 


یک جاسوس است. برخی از مفسران به‌جای «مبادا که پادشاه. 


۰ نابود شوند» (که منظور از بادشاه در اینجا داود است)؛ 


چنین برداشت می کنند: «پادشاه را اطلاع خواهند داد» (و در اینجاء منظور از پادشاه» ابشالوم است). زیرا شکل فعلی که 
به کار رفته, همان است که در ایوب ۲۰:۳۷ آمده است. 


0 در خصوص عین-روحل. ر.ک. توضیح پوشم ۷:۱۵: ۱۶:۱۸؛ توضیح ۱-پاد ۹:۱ 


0 کلمه ای که در عبری به کار رفته. ناشناخته است. برخی پیشنهاد می کنند: « 


منبع آب» یا «کانال»؛ ترحمه ما با وارد کردن 


اضالاحانی دز عفن صورت گرفته است: قراقت بونانی: «کمی آب گنرانهه اند (یا طیق سخه لوسیاند «وشعابان غبور 
کرده‌اند»)؛ قرائت لاتین: «یس از نوشیدن کمی آب. شتابان عبور کردند»؛ قرائت آرامی: «ایشان دیگر از اردن عبور 
کرده اند»؛ سریانی: «از اینجا رفته اند» زیرا آب حستند و آن را نیافتند.» 


2 رز 


۱۳:۱۵ 


داور۳۲:۸؛ 
ایاد ۳۴:۲ 


۸۲ 


۱۱۵۰۰۶ 


۱:۱۸ ۷ 


داود یادشاه اطلاع دهند. ایشان به داود 
گفتند: «به راه بیفتید و خیلی زود از آب؟ 
جوز که مرا این ات هسوویی که 
اخیتوفل بر علیه شما داده است. » 
تمام سپاهی که با او بود. به راه افتادند و 
ارآزوت گتشه چون صبح دمید» کسی 
وی که ار ای که بان 

۳" اخیتوفل چون دید که مشورتش دنبال 
نشده است. الاغ خود را زین کرد و به راه 
افتاد و اند عانه خود زفتبه شهر اخود؛ و 
به خانه اش نظم بخشید. و خود را خفه 


۲ آداود و 


کر مرد. او در مقبره پدرش دفن شد. 


داود در محناییم 
* آداود به محناییه؟ دا ان تانب 
ابشالوم از اردن عبور می کرد. او و تمامی 


مردان اسرائیل که با او بودند. *"ابشالوم 
عماسا را به جای پوآب در رش لشکر قرار 
داده بود. عماسا پسر مردی بود به نام بیترای 


دوم سموئیل 


اسماعیلی که با ابیجاییل دختر یساو 
خواهر صرویه, مادر یوآب وصلت کرده 
بود". *"اسرائیل و ابشالوم در سرزمین 
۳ 

" بس ون اوه بسانم یله 
توبن سر ای بن 
ماکیر پستر عمییل از لو-دبار و برزیلایی 
جلعادی از روجلیم, ۵ بسترهاء پوششها؛ 
اگنها,کرزههاء گندم, جو, آد: غلات 
برشته۲ باقلاء عدس, *۳(و نیز) عسل» 
ماست. و پنیر گوسفند و گاو۷ آوردند و به 
داود و به قومی که با او بودند تقدیم 
داشتند تا بخورند؛ زیرا به خود می گفتند: 
«اين قوم [در اثر حرکتش] در بیابانه 
2 


"داود سپاهی را که با او بود سان 
۱۸ ۱ 


دید و در زا ایشان رسای هزاره 


0 منظور رود اردن است (آبه ۲ ر.ک. یوشع ۱۶-۱۵:۳: ۲-یاد ۰۸:۲ ۱۴: ۵:۶). 

0 همین فرمول بیان در خروح ۷:۹؛ ۲۸:۱۴؛ داور ۱۶:۴ به کار رفته است. 

1 خودکشی اخیتوفل که بیشتر در اثر احساس شکست است تا ترس از تقاص. در نوع خود در عهدعتیق منحصربه فرد است (سایر 
خودکشی‌هایی که نقل شده, در اثر پیش بینی شکست از سوی جنگاوران بوده؛ ر. ک. داور ۵۴:۹؛ ۱-سمو ۶-۴:۳۱؛ ۱-پاد 
۶ ۲ -مک ۴۶-۴۱:۱۴). در مت ۵:۲۷ در روایت مرگ بهودا, ارشست مامتان شکور انفعا شیف رتیه 
۱۳ 


ر.ک. 


نود 


اتیب شتی:عم و7 ۰ 


بوشع۲ ۹:۲؛ 
۳۳:۱ 


۱-سمو۳ ۱۵:۱ 


3 نیز قرار می‌گیرد که مشتاق است اهالی بهودا را متحد سازد و یوآب را از خود دور کند (۱۴:۱۹). 


اما پواب سریعاً پسرخاله خود را از سر راه بر می‌دارد ( ۰ ۱۰ ر.ک. توذ 
. رفته بود. ۰ این اصطلاح در اینجا ظاهراًبه صیغه کردن اطلاق می‌یابد (ر. ک. 2۳« 
2۰ ۴). این تذکر حالتی نامهربان در حق عماسا و برادرش یوآب دارد (ر کی 4۹۳ 


۷ تحت اللفظی: «که به سوی ابیجاییل.. 
ود 


۰ بید ۰۱۶ ۲؛ 


۳۶ 
۷ر.ک. لاو۱۴:۲۳.روت۱۰۱۴:۲-سمو۵ ۱۸:۲,غذای لذیذی که حتی تا به امروز آنرا دوست می دارند. 
۷ «ینیر گوسفند و گاو» ترحمه ای است مبتنی تشن گم تاه فرائت تئودوسیون: «گوساله های شیرده»؛ لائین: «گوساله های 
پرواری»؛ سریانی و آرامی (و تفسیرهای ربی‌ها): «پنی رگاو»؛ ترجمه یونانی به آوانویسی اصطلاح عبری بسنده کرده است. در 
تصوض عفهوم احتمالی این هلا بان ک: توضیح ۲:۱۶. 
تذکر مربوط به ستون سنگی ابشالوم (آیه ۱۸) که ظاهراً بعدها اضافه شده, حاکی از تقسیم متن به دو بخش است که اشاره 
دوگانه به فرار اسرائیل (۱۸ 0 :6۰ برای مشخص کردن آن کافی می بود. به این ترتیب» بخش دوم روایت شامل 
٩-۹‏ می گردد. 


(۲ 


ی 
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و رسای صده قرار داد. آداود سپاه را به 


سه دسته تقسیم کرد (: یک سوم در دستان 


۱۲ 2-۸ 


بپرون رفت. تشک رک فراییم در 


کر یه اسرائیل کر آنضا در مقابل 


و یک سوم در دستان ابیشای پیسر عرفتگراران قاوی کیت سورد و در آن ۹:۱۷ 
صرویه و برادر یوب و یک سوم در دستان . روز بلایی سخت بود: بیست هزار مرد! "از 

ایتای جتّی. پادشاه به سپاه گفت: «من آنجا نبرد به تمامی روی سرزمین انتشار 

نیز می‌خواهم با شما به جنگ بروم. » "اما یافت, و جنگل در آن روز. مردان بیشتری 

۰۱ سپاه به او گفت: «نخواهی رفت؛ ۳۹9 از سپاه از میان برد تا مردانی که به دم تیغ ۲۵:۱۱:۲۶:۲ 

ما متا به فران بگذاريم, به ماتوجهی افتادند. 

نخواهند کرد. و اگر نیمی از ما بمیرده به ما *ابشالوم بر حسب تصادف در مقابل 

توجهی نخواهند کرد. حال آنکه تو مانند ده خدمتگزاران داود قرار گرفت. ابشالوم بر 

راگن ماش نی متراست که ۱ اسان هش فاظی یه ری فادها مرن 


۱-سمو۲:۲۹ 


۱ ۰/۰۹ 


برای ما از شهر کمک بیاوری. » "پادشاه به 
ایشان گفت: «آنجه که در نظر شما نیک 
است. انجام خواهم داد.» پس بادشاه در 
کنار دروازه ایستاد, در حالی که تمامی سپاه 
در واحدهای صد و هزار نفری بیرون 
می‌رفت. *پادشاه این دستور را به یوب 
به ابیشای, و به ابتای داد: «برای احترام 
من, با ابشالوم جوان آرام (باشید)؟!» و 
تمامی سپاه شنید که یادشاه این دستور را 
درباره ابشالوم به روسا داد. 

"سپاه در وسط صحرا به ملاقات اسرائیل 


وه ی بر کی تک از 
درخت سقز گیر کرد و او میان آسمان و 
و 
زیر او بود, به سوی دیگر رفت. " آمردی او 
را دید و به پوآب اطلاع داد و گفت: 
«همین الان ابشالوم را دیدم که از درخت 
سقزی معلق بود.» ! 
را اطلاع می‌داد گفت: «پس اینچنین, او را 
خی یی خر او تاد هسانسا ت کت ۲ 
آنگاه به تو ده [مثقال] نقره و یک کمربند 
می‌دادم! » < مرد ترا یگ «آن 


"یواب به مردی که او 


قرائت عبری: «سپس داود به قوم علامت داد که حرکت کنند»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی (نسخه لوسیان). 

2 مطالبی که توسط این کلمات زمینه سازی می شود (آیات ۴-۲), چهره ای قراردادی داود را نشان می‌دهد (قهرمانی که هنوز 
می‌خواهد در خط مقدم جبهه بجنگد), و با ارائه توضیح در مورد اینکه چرا داود به جنگ نرفت؛ از وظایف سلطنتی تجلیل 
به عمل می آورد. 

4 تحت‌اللفظی: «من نیز می‌خواهم با شما بیرون بروم. » فعل «بیرون رفتن» تهفعشی ترفن یه تست زرد کت ۲ 2( 
۱ ۰ ۷:۳۲ ۱-سمو ۳:۱۳ ۲؛ ۰ ۰ ۸:۱۹ ۱۵:۲۳: ۰:۲۶ ۲: ۱:۲۸). 

9 قرائت عبری: «حال آنکه پای ده هزار نفر مانند ما در میان است»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت‌های یونانی» سیماک. و 
ت رن 

ی و «ابشالوم حوان» است (آیات ۲۹:۱۲ ۳۲؛ ر.ک. ۲۱:۱۴). برای داود. 
سرنوشت پسرش بیش از نتیجه حنگ اهمیت دارد. ۱ یه امور را از یاد می برد. 

قرائت بونانی (نسخه لوسیان): «جنگل محناییم» (ر. ک. ۲۴:۱۷ ۲۷). 

6 منظور از «خدمتگزاران داود» محافظین او است» مانند ۱۳:۲؛ ۲۲:۳؛ ۱۷:۱۱. 

] عبارت «معلق ماند» فقط در ترحمه‌های قدیمی وجود دارد. فلاویوس یوسفوس و میشنا با مقایسه این نکته با ۲۶:۱۴ نخستین 
کسانی بودند که به این تصور رسید ند که ابشالوم از موهای خود آویزان مانده بوده است. 


5 
۵ 


۱٩-۸ 


هنگام که با کف دستانم هزار [مثفال] نقره 
را وزن کنم دست بر یسر پادشاه دراز 


دوم سموئیل 


" اور ۱ 


و ۱ ۱9 بر او 


نخواهم کرد؛ زیرا در گوشهای ما بود که . توده ای عظیم از سنگ بر پا کردندا ۰ تمام 
پادشاه این دستور را به تو داد. و نیز به . اسرائیل پا به فرار گذاشت, هر یک به ٩:۹‏ 
۸ ابیشای و به ایتای: ابشالوم جوان را برای خیمه‌های خود. 
من زنده نگاه داریدگ! ۲ "جنانجه با خیانت 
قصد جانش می کردم" چیزی از پادشاه ‏ ستون سنگی ابشالوم 
ست قی فت اف تمی‌ متا نسم و دور *باری, ابشالوم وقتی زنده بود» اقدام 


می‌ایستادی. » اف 0 ۳ «من 
اینچنین خود را با نو به تأخیر نخواهم 
انداخت" و سه نیزه به دست گرفت و آنها 
را 0 


ت ردان وین سک 1 که بود که در 
دره پادشاهان است؛ زیرا به خود می گفت: 
((پسری ندارم که نام مرا کار ها ها تنم یاه 


داو نو ان شتول سک را به نام خود 


۱-سمو۵ ۱۲:۱ 


واقی سک ای را تا معاسو بر رستین 


سنگی ابشالوم» نامیده اند. 


۰ ۱۵ 

تشر رت نود » فرو برد. شمیت هون 

۱ تیک آزدصو ات بودند تست و 

۲ ۱ ابشالوم را زدند واو را کشتند. ۳ 
کوا زا تراخت وصای ار اقب تا اقا 

۱-سمو۳۲ ۲۸:۲ باز ایستاد. زیرا وان سپاه را باژ داشت 


آگاهی داود از مرگ ابشالوم" 


( ت ی پبیر صادوق گفت: «بگذار 


2 فرائت عبری: «مراقب باشید که کسی ابشالوم حوان را لمس نکند »؛ ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های قدیمی. 

0 قرائت متن خوانده شده: وتا ات رهش عرش کر ات حور مرش اد (ر.ک. ۱-یاد 
و۱۵ ترجمه ما مبتنی است بر متن نوشته شده که ترجمه یونانی نیز ان را دنبال کرده است. 

1 قرائت بونانی (نسخه لوسیان): «بسیار خوب. من در مقابل تو آغاز خواهم کرد.» بخشی از این نکته در ترجمه های یونانی و 
لاتين به کار رفته (و سریانی نیز که به شکلی منطقی تر ترحمه کرده: «پیش از تو»). 

ی اج دزی ۲۲ :۰ ۰۳۶ ۷ -سمو ۱:۱۴:۲۰ -یاد ۰ به کار رفته است. میان آیات ۱۴-۱۰ و آیه ۱۵ 
در خصوص مرگ ابشالوم ناهماهنگی وجود دارد. تووسیخایق من کور تفر آبانخا ۱۳-۰ , ظاهراً حاوی اغراضی است که جانب 
داود.زا می‌گیرد و تسبت به:پوآب خالتی خصمانه دازد. آنها همجنین با آیات ۳9 -۲۲ تنافض ی دارند که طی آنها, یوآب 
بی تابی اخیمعص را آرام می کند؛ همچنین با ۶:۱٩‏ -۸ تناقض دارند که طی آن» یوآب می‌داند باجه سخنانی داود را از 
ناامیدی بیرون بیاورد. 

> قرائت یونانی و آرامی: «احاطه کردند»؛ لاتین؛ «دوبدند»؛ سریانی: «باز گشتند» (ر.اک. ۱-سمو ۱۷:۲۲ ۱۸). مترجمین 
امروزی نیز در این خصوص تردید دار ند. 

[ مقایسه کنید با نحوه دفن عخان و پادشاه عای (یوشع ۷: ۶ ۲:۸ نیز ر.ک. یوشع ۰ 

10 وکا پید ۳۵: ۰ (مقبره راحیل). فلاویوس یوسفوس (دوران باستان بهود ۲۴۳:۷) محل ستون سنگی ابشالوم (و «دره 
پادشاهان» ر. ک. پید ۱۷:۱۴) را در «دو فرسنگی اورشلیم» می‌داند. «مقبره ابشالوم» کنونی در دره قدرون؛ در واقع مربوط 
به دوره سلطه یونانیان بر فلسطین می باشد. 

0 این سنت با ۲۷:۱۴ مغایرت دارد. مطابق یک متن اوگاریتی, وظیفه یسر است که مرا نی بت کت سا دنو بر پا کند. 

0 این اصطلاحی است قضایی که به طور خاص در متون کهانتی به کار رفته است (ر. ک. پید ۶:۴۸؛ خروح ۱۱:۲۸ ۲۱: ۶:۳۹ 
۴ تت ۱۴:۳؛ ۶:۲۵؛ ۱-پاد ۲۴:۱۶؛ حزتی ۳۱:۴۸؛ عز ۶۱:۲؛ نح ۶۳:۷). 

0 مقایسه کنید با صحنه های مشابه (اما قراردادی تر) در ۴-۲:۱: ۲۴-۲۲:۱۱: ۱-سمو ۴: ۰۱۸-۱۲ 


زد 
۲-یاده: ۲۰۱۷ 
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بدوم و این خبر خوش را برای پادشاه ببرم 
هقی وه داش اف تاه داش | اخست 
فششانعی [ زهایب داده آست ]۰:0 بوات 
به او گفت: «در این روز ممکن است حامل 
خبر خوش نباشی؛ روزی دیگر خواهی بود؛ 
آضا دز این وف عبر خوشی, نرای:سادشاه 
نخواهی برد زیرا پسر یادشاه مرده است.» 
به هرد کوشی گفت: «برو و پادشاه 
را از آ نجه دیهش۱ گام ساز.» مرد کوش ٩‏ 
در برابر یوآب سجده کرد و دوان‌دوان 
رفت. ""اخیسعص پسر صادوق لب به 
اه 
باد! بگذار من نیز در عقب مرد کوشی 
بدوم.» یوآب گفت: «چرا باید بدوی 
پسرم؟ از آن پاداشی بر نخواهی کشید.» 
او کشت «(هر جه بادا باد! خواهم 
دوید.» او به وی گفت: «بدو» و اخیمعص 
از راه «ناحیه؟» دوید و از مرد کوشی جلو 
افتاد. 

ری که یرو 
دید بان که به بام دروازه رفته بود. در بالای 
خفبار: ششیبان غود را ملق کرد دید که 
مردی به تنهایی می‌دود. * آدید بان فریاد زد 
و پادشاه را اطلاع داد. پادشاه گفت: «آگر 
تنها است, برای این است که خبر خوشی بر 


۱۳۱ ۸ 


لبان خود دارد.» او به نزدیک شدن ادامه 
می‌داد. تیان فد دض دید که 
می‌دود؛ دیدبانی که بر روی دروازه بودل 
فریاد زد و گنفت (شتک رد دی‌گری که 
به تنهایی می دود. » یادشاه گفت: «او نیز 
خبر خوشی می‌آورد. » تیان ی 
«شکل دویدن اولی را می شناسم؛ این 
دویدن اخیمعص پسر صادوق است.» 
بادشاه کته راومرد سکن استه یرای 
۱ ِ_ 1 9۸« تص۵«ص(«ِ- ۳ 

خبری خوش می‌آید.» * اخیمعص نزدیک 
شن تاد آخشام کم «درود!» و سپس 
در مقابل پادشاه سحده کرد. جهره برخاک» 
8 کشفه وسبار که تافی مایت کز 
مردانی را که بر علیه سرورم پادشاه دست 
فلت کرد : تسلیم نموده است!» 
*"پادشاه گفت: «آیا همه چیز برای ابشالوم 
حوان خوب است؟» اخیمعص گفت: «من 
غوغای عظیمی دیدم در آن حال که یوآب؛ 
تخل هکت | را دشام نع مت کر ارنتور| 

اه 0 ی 

ان اما قدانستم چ بود.» ‏ پادشاه 
گفت: «کنار برو و انجا بایست. » او کنار 
دق و متخ مان هنیک آ رسد 
کوشی سر رسید: مرو کوش تفت «باشد 
که سرورم پادشاه خبر خوش را بشنود: بهوه 
امروز داد تو را داده است [و تو را] از دست 


۲۰:٩ ۲-پاد‎ 


۱-یاد۱: ۴۲ 


۱-سمو۵ ۲: ۰۳۲ 
۳۹ 


پید۴۳: ۲۸-۲۷ 


۱-سمو۴: ۱۴ 
۳ 


0 ر. ک. توضیح پید ۲ حضور مردمان کوشی در دربان در روزگار ارمیا نیز مورد گواهی قرار گرفته است (ر. ک. ار ۷:۳۸- 
۳ 

غبارت «او کشست»- در متن عبری نباهده انستد: ترجمه ها متتی ات بر قراکت‌های بوتانی» لاتین و‌سریانی. 

5 تحت اللفظی: «حلقه» یا «ناحیه اردن» (ر. ک. بید ۱۰:۱۳؛ ۱۷:۱۹ و غیره). 

] منظور اتاق سرپوشیده ای است که در آن نیمکتی قرار داشت و بین دروازه بیرونی و دروازه اندرونی شهر واقع بود. این بنا دارای 
طبقه ای بود (ر. ک. ۹ و نیز بامی که به حصار راه داشت (۴:۱۸ ۲). 

۷ قرائت عبری: «او به دروازه بان فریادکنان گفت. » ترجمه ما مبتتی است بر قرائت یونانی. 

۷ قرائت عبری: «فریاد زد.» ترجمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی (نسخه لوسیان). 

۷ ر.ک. ۱:۲۰ ۲. 


۱۰:۱۹ ۸ 


همه آنانی که بر علیه تو به پا خاسته بودندگ 
آرهایی داده است ].» ۲ "پادشاه به مرد 
کوش وت «آبا همه چیز برای ابشالوم 
حوان خوب است؟» مق کوافیی کت «بادا 
که همجون این مرد جوان باشند دشمنان 


دوم سموئیل 


جان تو و جان پسران و دخترانت و جان 
زنانت و حان متعه هایت را نحات داده‌اند» 
۳ دوست می‌داری که تو را 
نفرت می‌دارند و آنانی را نفرت می‌داری که 
تورا دوست می‌دارند. آری, امروز آشکار 


۱-سبو۲۶:۲۵ سرورم پادشاه و همه آنانی که براع متغزی_ ستاختی کهروسا وک وان برایت 
علیه تو به پا خاسته اند!» هیچ‌اند؛ زیرا امروز می‌دانم که اگر ابشالوم 

۱۹ آپادشاه بر خود لرزید و به اتاق ‏ زنده می‌بود و امروز همه ما مرده بودیم» تو 

فوقانی دروازه بر آمد و شروع کرد اینترا درستکا هی تداشتی: و اکنول» بر 

به گریستن. و در حالی که راه می‌رفت» . خیز, بیرون بیا و با دل خدمتگزارانت سخن 
می‌گفت: «پسرم ابشالوم! پسرم! پسرم ‏ بگو زیرا به بهوه سوگند می‌خورم که اگر 

خروج۳:۱۶ ابشالوم! ای کاش به‌جای تو مرده بودم! . بیرون نیایی. هیچکس امشب را با تو سر 
ابشالوم» پسرم! پسرم!» "یوآب را آگاه نخواهد کرد. و برای تو مصیبتی سخت تر از 

پید۳۲:۳۷ ساختند: «اینک پادشاه می‌گرید و برای تمام مصاثبی خواهد بود که از جوانی‌ات تا 
ابشالوم شر کار کطلوت) دیاتزوره . کتوتاایر فووارد امدهراشیقد) رادشاو بر 

۵ حرف شرا تسام مش کل لیاسو رم درون تست تما 


عزاداری, زیرا در آن روز لشکر می شنید که 
م ی گویند: «پادشاه به سبب پسرش 
اه کی ات۳ یم رون تعکر 
دزدانه وارد شهر شدء همجون لشکری 
خضالت رده کین از کییز از شیر ددرداه 
وارد می‌شود. *اما پادشاه جهره خود را 
پوشانده بود و با صدای بلند فریاد می‌زد: 
«پسرم ابشالوم! ابشالوم پسرم! پسرم!» 
"یوآب به داخل نزد پادشاه رفت و گفت: 
«امروز روی تمام خدمتگزارانت را با 
خجالت می‌پوشانی» خدمتگزارانی که امروز 


تک را به این مضمول اطلاع دادند: 
«اینک یادشاه بر دروازه نشسته است» و 


باز گشت داوه۷ 

اقا کرو وا هت تک 
خیمه های خود. " "باری» در تمامی 
قبیله های اسرائیل» همه با یکدیگر مشاحره 
می کردند؛ ری کیت ند «اين یادشاه بود که 
ما را از جنگ دشمنانمان رهانید؛ او بود که 
مارا از جع فلسظیتیان تخات داوة و 


۱۱:۸ 


#۶۴ ر.ک. آیه ۳۲؛ تث ٩۷:۲۸‏ مز ۲:۳؛ ۱۲:۹۲ و غیره. 

7 با اينکه ابشالوم هر اقدام لازم را برای متحد ساختن اسرائبلیان شمال انجام داده بود, ایشان که از ی و 
نخستین کسانی بودند که به فکر با زگشت داود افتادند. داود این امر را به اطلاع مردم یهودا می‌رساند. یعنی به هموطنان خود 
کش شراهف ازلیی کباش دام که باشاقی افیا بپذبرند. او بین اهالی یهودا و اسرائیلیان رقابتی به وحود می‌آورد که باعث 
بروز تدش حدیدی می‌شود (آیات ۴۴-۴۱). پادشاه بر سر راه با زگشت خود؛ همان شخصیت هایی را ملاقات می کند که 
به هنگام فرارش از اورشلیم دیده بود (ر. ک. . توضیح ۱۶: :۰ صیعنی شمعی؛ صیبا؛ و مریبعل. او جر حق ایشان بر گوازی زوا 
می‌دارد» اما در حق برزیلایی حق شناسی ای نشان می‌دهد که درضمن, همراه است با ظرافت و دقت نظر. 


ی 
3 


۱۷:۵ 


پید ۸:۱۲ 


۱-<سمو ۱۷:۲ 


دوم سموئیل 


اکنون ناگزیر شده دور از دست ابشالوم. از 
سرزمین بگریزد. ۲"و ابشالوم که او را مسح 
کردیم [تا] پا آساطیت کند ار دشک 
مرده است: شبن خر کتازی نمی کشیا که 
پادشاه را باز اورید؟» 

۲ سخنان تمامی اسرائیل به پادشاه در 
اقا ای ۱ ایکا داوف شاه 
فرستاد تابه صادوق و ابیاتار کاهن 
بگویند: «با مشایخ بهودا" به این مضمون 
فیفن کویین؛ جرا بایذ. آخرین کساتی باشيد 
که پادشاه را به خانه اش باز می‌آورند؟ 
اسان اه فان خا اون 
و گوشت من هستید*؛ پس چرا باید برای 
باز آوردن پادشاه آخرین باشید؟ * "و به 
ماش هید کش با تواسی تیاو 
گوشت من نیستی؟ بادا که خدا با من چنین 
و بدتر از این کند اگر رئیس لشکری نباشی 
که در خدمت من است؛ همه ایام به جای 
یوآب۳!» *او به این شکل دل تمامی 
مردان پهودا را مانند مردی واحد متمایل 
ساخت» و ایشان فرستادند تا به پادشاه 
[بگویند]: «بازآی. توو تمامی 


مگ ارانت 0 


۳ 


6 


۱ 
ری یادشاه باز امد و به اردن رسید. 


بهودا به جلجال آمده بود و به استقبال 
پادشاه پیش می‌آمد تا او را از اردن عبور 
خهلاد. ۲ شحو خیا: آ لیامت آها 
بحوریم؛ شتابید تا با مرداد یهودا به 
استقبال داود پادشاه فرود آید؛ ۲۸او هزار 
مرد از بنيامین به همراه داشت. صیبا 
خدمتگزار خاندان شائول, و با او پانزده 
۳ ۰ 2 ۳۹ ۳ 
ترش سییر رش نی از 
پادشاه به اردن حهیدند " "و همه جیز را 
به کال ی نا تیاده با شام راز اردق 
عبور دهند و خواسته های او را قندا ید 
مار تا اما شمش سس تیا ود را 
یایهای یادشاه افکند که داشت از اردن 
عبور فقو کرد تدش ای کت «بادا 
پاد میاور که خدمتگزارت جه خطایی کرد 
آن روز که سرورم پادشاه از اورشلیم بیرون 
آمد. بادا که پادشاه این را به دل نگیرد! 
زیر( هه هرا رتم دا مین کفاو 
کرده ام و اینک امروز نخستین کسی هستم 


از تمامی خاندان پوسف؟ که آمده تا برای 


۱۴-2۶ 


۱-سمو۱۴:۱۱ 


۴-2-۹ 


مز ۲:۳۲ 


و 
۱-سمو۵ ۲۴:۱: 
۳۱۱۶ 


2 به نظر می رسد که «مشایخ یهودا» (۱-سمو ۲۶:۳۰: ۲-پاد ۱:۲۳) نقش مشاوران پادشاه را ایفا می‌کنند (احتمالاً ر.ک. ۱- 
یاد ۱۶-۶:۱۲), همان کونه که «مشایخ اسرائیل» نقش مشاوران ابشالوم را ایفا می کرد ند رز اد توضیح ۴:۱۷). 


8رد ک. 


توضیح ۱:۵ 


9 ر.ک. توضیح ۲۵:۱۷. خلع ید از پوآب ظاهراً به منظور تسهیل اتحاد مردم یهودا بود. اما دلیل این امر بر ما روشن نیست. 

6 یعنی داود توانست نظر مردان بهودا را مانند مردی واحد تغییر دهد. 

8 متن عبری ظاهرا حاوی اشتباهاتی است. ی ی و 

6 فرائت عبری: «امروز پیش از ز تمامی خاندان پوسف امده ام.. 
معانی دیگری ارائه می‌دهند («نفر اول از» با و نیست. در واقع, 9 اطمینانی نیست که 
شمعی بنیامینی که هزار مرد بنیامینی را همراه دارد (آیه ۸ خود را حزئی از «خاندان یوسف» به شمار آورد (اصطلاح 
«خاندان یوسف» در قدیم بر قبایل افرايیم و منسی دلالت داشت؛ ر.اک. پوشع ۱۷:۱۷؛ داور ۲۳-۲۲:۱ ۳۵: ۱-پاد 
۱ از سوی دیگر» «تمامی خاندان یوسف» می‌تواند به کل مملکت شمالی اشاره داشته باشد تا آن را از «خاندان 


بهودا» متمایز سازد (۷:۲ 


۰ ) مطایق ۱۹:۳ پیوستن بنيامین به داود همزمان با پیوستن اسرائیل صورت گرفته است. 


یا ۶۲ 


۴-2-۴ 


ی 


۳۲-۲۹ 


استقبال سرورم پادشاه فرود آیم.» 
۲بیشای! پسر صرویه لب به سخن گشود و 
گفت: «آیا شمح یه مر گسیرده نخواهد 
شد؟ به این سبب که مسح شد پهوه را لعنت 
کترده:اشت 1 اد مه «از من حه 
می‌خواهید, ای پسران صرویه, که امروز 
مخالفانم بشوید؟ آیا امروز کسی در 
۶ بق ۰ مه 2 ۴ 
اسرائیل می تواند کشته شود؟ مگر نمی‌دانم 
شاه به شب گفت: «نخواهی مرد» و 
۱ مخ 


سس 


مریبعل 

*"مریبعل پسر شائول نیز به استقبال 
پادشاه فرود آمده بود. او نه به پایهای خود 
رسیدگی کرده بود و نه به دستانش, و 
سبیل خود را طراز نکرده بود. و جامه های 
خود را نشسته بود, از روزی که یادشاه رفته 
بود تاروزی که در آرامش باز می‌آمد. 
*آ"پس چون از اورشلیم به استقبال باقفاه 
رسید, پادشاه به او گفت: «مریبعل, جرا با 
من نیامدی؟» ی «سرورم پادشاه. 
خدمتگزارم مرا فریب داد؛ زیرا 
لاف کت | زیت نها کف بود: ماده الاغ را 
زین کن تا سوار شوم و با پادشاه بروم- زیرا 
تیاه رای اتکی امیش 9۱۳ سرورم 


دوم سموئیل 


شاه ار لاش کرا شتا ید کوش کرد ات 
اما سرورم پادشاه همچون فرشته ای الهی 
می رسد انجام ده. 0 هنگام که در تمامی 
خاندان پدرم فقط کسانی بودند که سزاوار 
مرگ از جانب سرورم یادشاه بودند تو 
خدمتگزارت را در میان آنانی پذیرفتنی که 
ا ره ان وراک و ی سا 
حفی دارم که از پادشاه درخواستی بکنم؟» 
" "پادشاه به او گفت: «چرا بیش از این 
جد ی طول دهیم؟ تصمیم خود را 
می گیرم: تو و صیبا زمینها را میان خود 
ی هی ز ۶ "مریبعل به پادشاه 
گفت: «حال که سرورم پادشاه در ارامش به 
خانه خود داخل شده. بگذار حتی همه را بر 


دارد!» 


برزیلایی 

""برزیلایی جلعادی نیز از روجلیم فرود 
آمده بود و با پادشاه ادامه داده بود تا او را 
از اردن عبور دهد. " باری؛ برزیلایی بسیار 
با تخورده توهه هفشاد ال خاش اه نود 
که معاش بادشاه را در طول اقامتش در 
محناییم تأمین کرده بود» جرا که مردی بود 
بسیار دولتمند. ۲ "پادشاه به برزیلایی 
گفت: «با من ادامه بده و من معاشت را 


۱۱/۰۴ 
فیاه 1 ۶۶ 


۱-سمو۲۳:۱؛ 
۰۴ ۴۰ 


۱۳۹-۳ ۷ 


؟ اعتراض ابیشای رکه عنوان «مسح شده بهوه» را به داود می‌دهد که این امر استشنایی است). و سرزنش بادشاه (ز. کت 
۶ به دست ویراستاری وارد متن شده که با بسران صرویه خصومت داشته, و آکنده است از ایدئولوژی سلطنتی. آیه ۲۴ 
می‌تواند ادامه مستقیم ایه ۲۱ باشد. 
8 عبارت «به این سبب که» به نکته قبلی بر می‌گردد. یعنی به فرمانبرداری شمعی (طبق نظر قیمهی), و نه به نکته بعدی 
(«سح شده یهوه را لعنت کرده است»)؛ نظر مفسران مدرن نیز همین است. 
0 قرائت عبری: «به اورشلیم»؛ طبق متن عبری» ملاقات مریبعل با داود در اورشلیم صورت گرفته است. ترجمه ما مبتنی است بر 
چند ترجمه پونانی. 
1 داود در اثر چاپلوسی‌های مریبّمل کاملا متقاعد نمی شود و تصمیمی را که در ۴:۱۶ گرفته بود, تماما لغو نمی کند. 


5 و 
3 


۱-باد ۷:۲ 


نت ۲۰۳ 


1۳:۳ 


حا۸:۲ 


۳۳:۱۵ 


۳ 


دوم سموئیل 


ِ( 
اما برزیلایی به پادشاه گفت: «مگر جند 
سال دیگر زنده خواهم ماند تا با پادشاه به 
اورشلیم بر آیم؟ ون ساسا 
سن دارم: آیا می‌توانم آنچه را که نیک 
است از آنجه که بد است تشخیص دهم؟ 
آیا خدمتگزارت طعم آنچه را که می‌خورد و 
آنجه را که می نوشد می فهمد؟ آیا می توانم 
بار دیگر صدای مردان و زنان سراینده را 
بشنوم؟ پس چرا خدمتگزارت باز باری 
باشد بر سرورم پادشاه؟ اراد 
فقط با پادشاه از اردن عبور خواهد کرد. و 
ی دی اند 
دارد؟ *"خواهش می کنم ۳ ۲۱۱ 
ات کار تا که و در شهر خود. 
نزدیک آرامگاه پدرم و مادرم بمیرم. اما 
اینک خدمتگزارت کمهام: یادا که و نا 
سرورم پادشاه ادامه دهد. و برای او آنجه 
در نظرت نیک باشد, انجام ده.» ۲ "پادشاه 
ار «باشد که کمهام با من ادامه دهد و 
من برای او آنجه در نظرت نیک باشد, 
انجام خواهم داد و هر آنچه که از من 
ِِِ باشیء برایت بت انجام خواهم داد. .ِ«# 
"تمام قوم از اردن عبور کردند؛ و بادشاه 
عبور کرد؛ سپس پادشاه برزیلایی را بوسید 


۴۴-۹ 


و او را برکت داد. و وی نزد خود باز 
ول 


اسرائیل و یهودا 

۲" پادشاه به سوی حلجال ادامه داد, و 
کمهام با او ادامه داد. تمامی قوم بهودا 
پادشاه را همراهی می کردند. و نیز نیمی از 

م اسرائیل*. ۲ "و اینک همه مردان 
اسرائیل نزد پادشاه آمدند و گفتند: «جرا 
تراد رت ماي مرقان بهوداه تو وا پر ذاشته اند 
وب دشرا از اردن‌ضبور فادها ند و 
خانواده اش راء و تمام مردان داود را با 
و؟» " "جمیع مردان پهودا به مردان 
سرائیل پاسخ دادند: «به این سبب که 
پادشاه به من نزدیکنر است. پس چرا در 
ین خصوص به خشم می‌آیی؟ آیا هرگز از 
قبل پادشاه خورده یی یا آیا سهمی برای ما 
"مردان اسرائیل به مردان 
بهودا و گفتند: «من ی 
پادشاه دارم وا نکن مرادن نز کر نو 
هستم. پس چرا مرا تحقیر کردی؟ مگر من 
در سخن گفتن درباره باز گرداندن پادشاهم 
اول نبودم؟» اما سخنان مردان بهودا 
سخت تر از سخنان مردان اسرائیل بود. 


ورده است؟» 


۱۳۰۳ 


3 
۱-سمو۲ ۳:۲ 
2۴ 


آبات ۰ ۱۳-۱ 


[ ماحرای برزیّایی اشاره‌ای را که در ۲۷:۱۷ به او شده, بسط می‌دهد و خصوصاً زمینه را برای وصیت داود در ۱-پاد ۷:۲ آماده 
می‌سازد, همان گونه که ۲۴-۱۶:۱۹ زمینه را برای ۱-پاد ٩-۸:۲‏ آماده می کند. احتمال دارد که این بخش از واقعیت‌های 
مربوط به سلطنت سلیمان الهام یافته باشد و آیه ۳۶ ممکن است تداعی کننده شرایط دربار او باشد. 
> در آیه ۰0۴۱ سخن از دتم بهدا و «قوم اسرائیل» است, حال آنکه آیه ۴۲ درباره «مردان یهودا» و «مردان اسرائیل» سخن 
می‌گوید. متن دوم قدیمی تر از متن اول به نظر می‌رسد. 
1 تحت اللفظی: «من ده سهم بر پادشاه دارم» و حتی بر داود, من بیش از تو.» «ده قبیله» (ر.ک. ۱-باد ۳۱:۱۱) حق بیشتری بر 


پادشاه دار ند تا قبیله واحد بهودا. 


حتی اگر پادشاه از این قبیله باشد. من ترادوتورکیر تزهسیع) در نزمه برتانی 


شده و در متن عبری نیست. برخی اصطلاحات این محادله مربوط به وافعیت های سیاسی بعد از دوره داود است. 


5 
9 


اضافه 


۱ 


داور۲۷:۳؛ 
۳ 
۲-یاد ۱۳:۹ 


۱-یاد۲ ۱۶:۱ 


۱۳۰۱۵ 


۱۳ 


٩-۲۰ 


شورش شبع" 
"در آنجا مردی بی آرزش بودل به 
رگ یک نی 
او کرنا را نواخت و گفت: 
«ما هیچ سهمی با داود نداریم, 


ما هیچ میرائی با پسر یسا نداریم. 
ای اسرائیل, هر یک به خیمه های خود 
(بروید)!» 


تاش فردان اساعل ارصشال کرون 
داود باز ایستادند تا شب پسر بکری را 
دنبال کنند؛ اما مردان یهودا به پادشاه خود 
متصل باقی ماندند. از اردن تا اورشلیم. 

آداود وارد خانه خود در اورشلیم شد. 
پادشاه آن ده متعه ای را که ۳4 
شانه داش نود کر فتا و | قاتا وااکر 
خاند اش تخت مراقتت راردا آوهماش 
فان را تام که تاکز مه سین این 
نرفت و ایشان تا روز مرگشان در توقیف 
ماندند. (همجون) بیوه‌های شخصی 


۳ 


دوم سموئیل 


"یادشاه به عماسا گفت: «مردان بهودا 
را ظرف سه روز برای من احضار کن. و 
سیس نزد من حاضر شو.» اسان فا 
یهودا را احضار کند اما از مهلتی که 
[یادشاه | تعیین کرده توک ت شین اف 
بل واه ۱ کید «اکنون شبع پسر بکری 
به ما بیش از ابشالوم بدی خواهد کرد. . تو. 
کر اران ارسست وا بر دار و به تعاقب 
او بیرداز. مبادا که شهرهایی حصاردار 
بیابد و از جشمان ماینهان شود" » 
رات کرتیان؛ » فلطیان و جمیع شجاعان؟ 
فرین [انیشاف | رفتند؛ ایشان برای تعاقب 
شبع پسر بکری از اورشلیم بیرون آمدند. 
*جون در تیگ سیک ی و بودند که 


اند 
داو 


رسید. یوآب که لباس رزم بر تن داشت؛ 
ری با سم ریک علرفت که به 
ی اس و 
[تتر سرت مق تاد 
تم ات خی «حالت خوب است. 


*یواب به 


۱۱:۷ 


۱ 


ری شیم رسب ری که 5 توله سخ یات با وم میب ما بیانگر خصومت سریوشیده ای است که میان قبایل وجود دارد و 
همجنین بیانگر شکنندگی اتحاد شخصی می باشد رکه توضیح ۳:۵): این واقعه اعلام کننده تجزیه ای است که در حکومت 
قبایل اسرائیل در دوره سلطنت رحبعام رخ خواهد داد. 

1 از قرائت یونانی جنین می توان برداشت کرد: «در آنجا مردی احضار شده بود...» (یعنی به به مجمع جلجال, ر. ک. اعد ۱۶:۱). 


0در عبری, دو کلمه به کار رفته که با یکدیگر اه می بش اولی از | 


سم عام «بیوه» مشتق شده. و دومی از اسم «ززندگی» . 


قرائت بونانی: «بیوه‌های زنده»؛ لاتین: 2 ؛ آرامی: «بیوه‌هایی که شوهرشان زنده بود»؛ سریانی: 
«و ایشان بیوه بودند.» این تذکر اثر دست همان نگارنده ای است که ۲۱:۱۶ -۲۲ را نوشته است. 
9 ر.ک. توضیح ۲۵:۱۷: ۱۴:۱۹. 
0 قرائت سریانی: «به یواب». 
1 ترحمه این عبارت فاقد قطعیت است. قرائت یونانی (نسخه لوسیان): «مبادا که از دست ما بیرون رود»؛ یونانی: «مبادا که 
جشمان ما را با سایه بپوشاند» ؛ آرامی: «برایمان مشکل به وجود آورد ۰« 
5 اینها کسانی هستند که لشکر حرفه ای را تشکیل می‌دهند. 
) قرائت عبری: «یوآب مجهز به جامه خود بود که بر روی آن» کمربندی حامل یک شمثیر بود...» 
۷ ر.ک. داور ۲۴:۳. قرائت عبری: «جون بیرون آورد. شمشیر افتاد.» ترحمه ما مبتنی است بر قرائّت یونانی؛ قرائت ارامی: «او 
بیرون آورد و به راه افتاد.» این متن. با وحود ایجازش. قابل درک است: وقتی بواب به طرف عماسا حلو می‌رود. شمشیرش 
بر زمین می افتد (امری که نباید تصادفی باشد)؛ یوآب به هنگام خم شدن برای بوسیدن عماساء شمشیر را مخفیانه با دست 
چپ بر می دارد. و وقتی راست می شود. با آن به شکم عماسا می‌زند. در داور ۲۱:۳ ایهود نیز با دست جپ عجلون را زد. 


۳ ۳ 
0 


دوم سموئیل 


برادرم؟» توا ادف ایا وم 
میا وا کف فا اور مود 
اعساست هیر اقب هشیر هدن ذشبت 


پوآب قرار داشت نبود. و وی با آن به زیر 


۱ 


تا به آبل بیت معکه ۲ پیمود؛ جمیع 
شکسای بت کرد امه اون 
کردند. *آمدندل و اورا در آبل بیت‌معکه 
محاصره کردند و بر شهر سنگری بر پا 
داشید که بر فبوار پیعین تیه می کرد 


۲ ۱۲۱۷ شمش زد اعسا نس زا بر زمین ریخت. 
۱-سبو۸:۲۶ لازم هتفای | صیاش ]| مک جون تمامی سپاهی که با یوآب بود» ۲-پاد۳۲:۱۹ 
در آن حال که یوآب و برادرش ابیشای به خندق هایی حفر می کردند تا حصار را 
تعاقب شبع پسر بکری پرداختند. و بیندازند» کر انار فراف ده ۲۴ 
جوانان یواب کنار [عماسا] ایستاد و گفت: «گوش کنید! گوش کنبد! لطفا به پواب 
«هر که پوآب را دوست دارد و هوادار داود بگویید: به اینجا نزدیک بیا تا با تو سخن 
است. توا را تال تا ۱۰ وزرا گویم.» ۲۲ او به وی ن زدیک شد وزن 
حال» عماسا در وسط جاده در خون خود در گفت: «آیایوآب توبی؟» گفت: «منم.» 
غلطیده بود. این مرد که می‌دید همگان وی به او گفت: (ربه ین اک کرت ۱-سمو۵ ۲۴:۲ 
توقف می کنند. عماسا را از حاده به مزرعه 0 «گوش می کنم.» ۱۸وی به 
کشیه و تر زوی او غباین انداعتم دیرا . این عمضمون ادامه داده «در گذشته رسم بود 
می‌دید که.همه آتائی که نزد او می‌رسند. که بگویند: از آبل و دان‌سوال شود تا 
۲ توقف می کنند. ۲ به محض اینکه او را از دانسته شود که قضیه خاتمه پافته * در 
جاده دور ساخت, هر کس به دنبال یوب خصوص آنجه که وفاداران اسرائیل برقرار 
عبور کرد تا به تعاقب شبع پسر بکری ده مک بو اه شا دار ری | 
تترواز شب ۲ وم تما فبیله‌های آسرا اس صیایساعشتی راک اس افیا به چه ال ۱38 
مز ۶۴:۸۷ 
قتل عماساء مانند قتل ابنیر به دست یوآب در ۳: ۳۰-۲۲ با سردی نقل می شود. توضیح این امر نیز دشوار نیست. می‌دانیم 
که ابشالوم عماسا را به‌جای یوآب به فرماندهی منصوب کرده بود (۲۵:۱۷). گویا داود مجبور بوده این انتصاب را رعایت 
کند» اما ترتیبی می دهد که وظیفه ای ناممکن بر دوش عماسا قرار گیرد تا جای او را به ابیشای برادر پوآب بدهد (۶-۴:۲۰). 
دنباله ماجرا نشان می‌دهد که یوآب باز فرماندهی لشکر را به دست می آورد. 


۷ شهری در شمال اسرائیل, در نزدیکی دان (ر. ک. ۱-پاد ۲۰:۱۵؛ ۲-پاد ۲۹:۱۵). 
۷ کل این آبه در وضعیت بسیار نامناسبی است. ما حرف ربط بعد از «ابل» را حذف کرده ایم. ما به حای کلمه عبری «حباریم» 
بر اساس قرائت بونانی. اورده ایم: «بکریان» (یعنی مردم طایفه بکری). در نسخ خطی» بعد از کلمه «حباریم» فاصله ای خالی 


هست که حکایت از این دارد که کلما 


تی از میان رفته است. 


۶ فرائت متن نوشته شده: «اما ایشان کاری انجام ندادند»؛ ترحمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده و ترحمه های قدیمی (حز 


سریانی که اصلا آن را ترجمه نکرده 


است). معمایی که کلمه «حباریم» بوحود می‌آورد. درک متن را بسیار دشوار می سازد. 


اگر این کلمه به قومی اشاره داشته باشد, مشخص نیست که آیا منظور این است که ایشان هواداران شبع بودند که او را پیروی 


می کردند. یا دشمنانی بودند که او ر 


تعاقب می کردند. ما شق اول را انتخاب کرده ایم. 


۷ در خصوص معنی این عبارت تردیدهای زیادی وحود دارد. به هر حال, آن زن حمله خشونت بار یوآب را متوقتت مش سازد وتظاهرا 
به او می‌گوید که اسرائیلیان موضع خود را در جنگ داخلی بر اساس تصمیمی اتخاذ خواهند کرد که یوآب درباره آبل می‌گیرد. 


2 یوآب بدون اینکه از اهالی شهر سا 


می‌دهد. به این ترتیب. او خشونتی اعمال می کند که فقط به ضرر خودش خواهد بود. 


_ ی 
3 


ل کند که آیا مایل به صلح هستند یا نه (ر. ک. تث ۱۰:۲۰), آن را مورد حمله قرار 


۱-سمو ۱:۱ 


۱-سمو۴ ۲: ۷ 


داور۱:۱۷؛ 


۱-سبو۱:۱ 
۱۳۸۹۸ 


سبب می خواهی میراث یهوه را از میان 
ت ۳ " یوت پاسخ داد ار («دور 
باد. دور باد از من که بخواهم از میان ببرم 
پا ویران سازم! 
مردی از کوهستان افراییم که شبع پسر 
بکری نام دارد. دست خود را بر علیه داود 
پادشاه بلند کرده است. او را تحویل دهید. 


۲ قضیه این تست اما 


فقط او را. و من از شهر دور خواهم شد.» 
زد به یوب گفت: «اینک سرش را از روی 
ی 
وارد شهر شد و مطایق حکمت خود با 


دیوار برایت خواهند انداخت.» 


تمامی قوم سخن گفت. سر شبع پسر بکری 


دوم سموئیل 


وی کرنا را نواخت و از شهر دور شدند, هر 
یک به خیمه های خود. اما یوآب به اورشلیم 
تردباتفاه‌باز گبیع: 


بلندپایگان داود 

ات فرمانده تمامی لشکر؟ بود؛ بنایا 
رتوی اع دراه سا و مه بود؛ 
۴ آدورام٩‏ دتآهید ای اه رنه 
بود؛ پهوشافاط پسر آخیلود مسوول اسناد 


دولتی بود؛ 2 


ابیاتار کاهن بودند؛ ۲۶ 


۳ دبیر بود؛ صادوق و 
و عیرای پائیری؟ نیز 
کاهن داود بود. 


۱۱۶ ۲ 


۱۸-۸ 


2 اين زن فکور (تحت‌اللفظی: «حکیم» آیه ۱۶؛ ر.ک. ۲:۱۴) به نمایندگی از طرف شهر سخن می‌گوید, مانند زن اهل تقوع که 
خود را با «قوم خدا» یکی می سازد (ر.ک. توضیح ۱۶:۱۴). دفاعیه او پوآب را متقاعد می سازد. پوآبی که تاریخ در حق او 
هیچ خصومتی نشان نمی دهد. 

فص ۰ به روایت طغیان ابشالوم و پیامدهای آنی آن خاتمه می بخشد: به واسطه عزم راسخ یوآب, » نظم در مملکت برقرار 
من گر3د: فرست اه ارام دای یات ۲۳ -۲۶ که با ۱۶:۸ و ی 
قدرت است. به این ترتیب. تجزیه ای که به این شکل در تاریخچه جانشینی تجلی می یابد (و در ۱ -پاد ۱ از س رگرفته 
می شود), کاملاً ساختگی نیست: میان طفیان ابشالوم و واپسین روزهای زندگی داود قاعدتاً سالها فاصله وجود دارد. 


6 تحت اللفظی: «تمامی لشکر. اسرائیل»؛ ر. ک. توضیح ۷:۱۰ 


0 «ادورام» رز کت ۱-یاد ۱16۹ در ۱-یاد ۶:۴ و ۲۸:۵ «ادو نیرام» نامیده شده است. 


6 در خصوص «یاثیر» ر.ک. اعد ۴۱:۳۲ تث ۱۴:۳ یوش ۳۰:۱۳: ۱-پاد ۱۳:۴. 


5 و 


دوم سموئیل ۱ -۳ 


ضمانم 


قحطی و قتل اعقاب شائول* جبعونیان بتی اسرائیلی" نبودند. بلکه 
ید۱۲ :۱ ۳ آدر روزگار داود قحطی ای به مدت . بازمانده اموریان بودند که بنی اسرائیل در ۳ 


شهمیتاآن پیوسته رخ م داد. داود از حق ایشان با سوگند متعهد شده بودند؛ اما 


یهوه مشورت کردط و بهوه گفت: «بر شائول. شائول در اثر غیرت خود برای بنی اسرائیل 
ور امش عون هت زیرااو و بهوداء کوشیده بود ابشان را بکشد- 1 
تیا فررا کت شاه هه ترا سود هی بان کف زرا شا 


اسضار نان کته بای اند پکنم! و چگونه کفاره کم" تا شما 


اش ضمیمه ای که در ۲-سمو ۲۱ ۰ گرد وری شده اند و تاریخچه جانشینی داود را قطع می‌کنند و کتاب های سموئیل و 
کتاب های پادشاهان را کتاب هایی متمایز ساخته اند. دو به دو به یکدیگر مربوط می شوند: : ضمیمه اول و اخر به رفع بلاهای 
طبیعی از طریق آیبنهای مذهبی می پرداز ند (قحطی در ۱۴-۱:۲۱؛ طاعون در ۴ ۲): توضیح مربوط به چهار پهلوان فلسطینی که 
به دست یاران داود کشته شدند (۲۲-۱۵:۲۱) مرتبط است به فهرست قهرمانان داود (۸:۲۳- ۰ در مرکز این ضمائم 
مزموری سلطنتی قرار دارد (فصل ۲ که مشابه است با مزمور ۱۸ و نیز شعری که عنوانش ی «آخرین سخنان داود» می باشد 
(۱:۲۳ ۷ . این طرح هم مرکز ممکن است ناشی از ز انباشت متوالی ضمائم جمع آوری شده باشد. 0 
اهداف خاص ویراستار نهایی کتاب باشد که از وقفه ای که در اثر روایت مربوط به برقرار ارامش در داخل کشور (ر. ک 
توضیح ۳۰ پدید آمده استفاده کرده تا تصنیفاتی شعری (ر.ک. پید ۴۹؛ تث ۳۲ -۳۳) را در کتاب بگنجاند و احتمال 
سنت‌هابع بارجضی وا اضافه کید که‌قیا سانی برای آ ها باف تن موه اشت: تذ کرات مربوط به قهرمانان داود و پهلوانان 
فلسطینی. مشابه است با تذکراتی که وقفه هایی را در فصل های پیشین بوجود آورده اند (ر.ک. ۱ -سمو ۴۷:۱۴ -۵۲؛ ۲- 
سمو ۸؛ 1 ۲۶۰ اما تذکرات مذکور در این ضمائم بسیار دشوارتر می باشند. . روایات مربوط به فحطی و طاعون به شرح 
ماحراهای مهمی می پرداز ند که نگارنده ای که تاریخجه حانشینی داود را نوشته بوده, آنها را حفظ نکرده, شاید به این دلیل که 
ماحرای قحطی (۲۱) مطایق اهدافش نبوده, و ماحرای طاعون نیز با دغدغه های اصلی اش بیگانه بوده است. 

8 در دعای مورسیل دوم پادشاه حتی (سده ۱۴ ق.م.)» بلاق طبیعی ای که شرزمینتی را نابود می‌ساخت به تخطی از یک معاهده 
نسبت داده شده است. مر ایا نیز دلیل فحطیٍ تیب ب کل یهایس سرائیل با مردمان حبعون بسته بود 
اما دب گام تقیات و یین حاصل خیزی ات آیینی که فصدش بازا وزدت تارات ابتت بان ۶ ۱۰-۹). داود در 
الک ها معا شا راوس یوق ان ا عراز نیز از سر راه بر می دارد. نگارنده تاریخحه حانشینی از این ماحرا 

بی اطلاع نبوده است (ر. ک. توضیح ۳:٩‏ اما دغدغه او برای تاکید بر بزرگواری داود در حق خاندان شائول (ر. ک. توضیح 
:۱ مانع شد که این ماجرا را نقل کند. به همین دلیل است که این ماجرا در «ضسان» ناک تلم انشت: سنتی که این 
ماجرا را انتقال داده, رد پایی در این فصل باقی گذاشته» یعنی در آیات ۱ 8۲ 8۴, ۶ ۱۰-۸. ویرایش متن بر این امر تأکید 
دارد که پادشاه طبق خواست خدا عمل کرده. و کاری جز اجرای عدالت در حق جبعونیان انجام نداده و از احرای دینداری در 
حق شائول و متعلقا نش غفلت نورزیده است. ی 
نگارنده ای صورت گرفته که با ماحراهای داود, آن گونه که در فصل های پیشین با زگو شده, آشنایی داشته است. 

0 تحت للفظی: «داود روی بهوه را جستجو کرد ۰ همین اصطلاح در هو ۵ :۱۵ ی 
یانشی) با باز کشت با ران اشاره می کند. 

1 تحت اللفظی: «اين شائول و اد ین خانه خون را نشان می کند»؛ ر.ک. توضیح ۰۷:۱۶ . ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 

هی اه ی ای یوشع ۲۰-۱۵:۹). 

> همین اصطلاح در داور ۱٩‏ :۰ و ۱-یاد ۲۰:۹ به کار رفته است. 

آهمین صطلاح در پید ۳۷:۲۷؛ خروج ۴:۱۷ (سنت های «الوهیستی»)؛ ۱- ۰ "۲ -باد ۲:۴ به کار رفته است. 

تنعل عیری دزر 3و3 «کهانتی» به صورت ایام تیه تین ای لدا منظور از آن» انجام 
حبرانی مذهبی است به منظور دریافت «برکتی» که لعنتی را که بر سرزمین نازل شده, خننی می کند. 
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۱۲-۷۱ دوم سموئیل 


میراث" پهوه را برکت دهید؟» "جبعونیان . شائول برای عدرئیل" پسر برزیلایی 
ناو کته «مسالهضا با شاخولق. ۰ .محولاتی زاخموددیر گرفته او ایشان را 
خانواده اش بر سر نقره و طلا نیست, و به دستان حبعونیان سپرد و ایشان آنان را بر 
مسأله ما این نیست که مردی را در اسرائیل کوه در حضور یهوه میخکوب کردند. آن 
بمیرانیم".» [داود] گفت: «انجه بگویید. هفت همزمان از پا در آمدند؛ ایشان در 
برای شما انجام خواهم داد. » از نخستین روزهای درو. کر از خی وه 
پادشاه گفتند: «مردی که ما را قلع و قمع لک یی ی تا و 
تث۷: ۲۳-۲۲ کرد و طرح ریخته بود که ما را از میان بر ""رصفه دختر ايه پلاس ۷" بر داشت و 
دارد تا دیگر در قلمرو اسرائیل باقی ‏ برای خود بر روی صخره پهن کرد. از آغاز 
نمانیم» "یادا که هفت تن از پسران او را به درو جو تا آن هنگام که از آسمان آب بر 
ما تحویل دهند, و ما ایشان را در حضور ایشان می‌بارید. و او نگذاشت که پرندگان 
بهوه در جبعونا؛ بر کوه بهوه"» میخکوب آسمان در روز بر ایشان قرار گیرند. و نه ۱-سو۲۶:۱۷ 
خواهیم کرد.» پادشاه گفت: «آنان‌را ‏ حیوانات صحرا در شب. ۱"داود را از آنچه 
تحویل خواهم داد.» "پادشاه جان مریبعل* که رصفه دختر ایه متعه شائول کرده بود 
مسر بونا بان چس: شتا کول را در امان نگاه اطلاع دادند. ۲ اوق ارت سای 
۱-سبو۱۴:۲۰- داشت» به‌سبب سوگند به بهوه که در میان شائول و استخوانهای پسرش بوناتان را از پید*۲۵:۵: 
فان پفزسان تفت اش شا ری سا ماش مراد کر اسان ۳۸۳ 
فادشاه دوسشریبا کرم دعر ای هار ارمسکال ینعی که 
قاتا تن اف بر (تی تزوی ی وت سای مق ان یزان 
مرببعل, و پنج پسری را که میراب, دختر آویزان کرده بودند در روزی که فلسطینیان 


1 ر. ک. توضیح ۱-سمو ۰۱:۱۰ 

موف ال تبی خراهید که قوبانی‌شان هر کی دز اسرائیل باشد؛ پا شاید هم به بهشکلی مترخسته بادا فری می کفند که خی زند گنز 
مرگ به ایشان تعلق ندارد. 

0 قرائت عبری: (س شائول» ؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 

1 فرائت عبری: «برگزیده بهوه»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 

9 معنی این فعل در عبری نامشخص است و برخی آن را «شقه کردن» ترجمه می کنند؛ قرائت عبری: خر اهاپ فر رایع 
داد» (ر.ک. اعد ۴:۲۵) ؛ لاتین: «مصلوب خوا هیم کرد» ؛ سریان نی: «قربانی خواهیم کرد» ؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت 
آکیلا. همین فعل در یبد ۳۲ ۶ ی 

5 در خصوص مریبعل» ر. ک. ۱ ۳۶ 

در خصوص رصفه ر. ک. ۷۲ 

در عبری, به حای «میراب» دختر شائول. نام «میکال» (دختر کوجکتر شائول) الهااشتت» اما مشکل اینجا است که میکال به 
ازدواج فلطیئیل در آمده بود (که در ۱-سمو ۴۴:۲۵ «فلطی» نامیده شده است)؛ «عدرئیل» نام همسر میراب؛ عفر رکفز 
شائول است (۱ -سمو ۱۸ ص۵9 به همین دلیل است که ما در ترحمه خود. بر اساس قرائت یونانی (نسخه لوسیان), «میراب» 
ترحمه کرده ا: یم. این نکته هماهنگی بهتری را ایجاد می‌ کند؛ ترجمه آرامی نیز این جمله را چنین تعبیر کرده: «پنج پسر میراب 
2 بزرگ کرده بود. ۰ سنت‌های مورد استفاده قاعدتا در خصوص نام رقیب داود تردید داشته اند. 

۷ درو حو (ر. ک. روت ۲۲:۱؛ ۲ )نکن جوالیعید گلاز افتورسی گرفته استت: 

ر.ک. توضیح ۳: ۳۱: ۱-پاد ۲۷:۲۱. 


پوشع۸ ۲۸:۱ 


دوم سموئیل 


شائول را در جلبوع زده بودند. ۲ [داود] 
استخوانهای شائول و استخوانهای پسرش 
بوناتاد را از انستا اوه ؛ هممجنین 
استخوانهای آنانی را که میخکوب شده 
بودند تن کول ۱ 
پسرش بوناتان و نیز استخوانهای انانی را 
که میخکوب شده بودند» در سرزمین 
بنيامین. در صیلع, درا زایگام قیس» پدر 
[شائول] دفن کردند. هر آنجه را که یادشاه 
امر کرده بود؛ به عمل آوردند؛ پس 


خدا به سرزمین روی مساعد لا نشان داد. 


قهرمانان جنگ با فلسطینیان" 
۵ بار دیگر میان فلسطینیان و اسرائیل 
تن داود با خدشکاران خود فرود 


آقدو آنضانیا فلط فا نید دود 


امه وگو 


۱۹-۱ 


اعقاب رافا که نیزه‌ای به وزن سیصد 
منقال؟ مفرغ داشت و شمشیری نو بر کمر 
بسته بود, درباره کشتن داود سخن 
می کته ها آنیهای سر صترونه به 
یاری او شتافت و آن فلسطینی را زد و او را 
کشت. آن هنگام بود که مردان داود سوگند 
تاه ری گس ی و 
نخواهی آمد. مبادا که چراغ ۳ 
خاموش سازی.» 

۵باری, پس از این بار دیگر در جوب 
با فلسطینیان جنگ در گرفت. در اين 
هنگام بود که سیبکای حوشاتی؛ صاف را 
کشت که یکی از اعقاب رافا بود. 

*"بار دیگر در جوب با فلسطینیان جنگ 
شد. آلحانان ریک 5 بیت لحمی. نات 
از جت را کشت؛ چوب نیزه او همچون نورد 
نساحان 


همین نحوه بیان در ۲: ۳۲؛ ۴: ۱۲: ۳:۱۷ ۲؛ داور ۳۲:۸؛ ۳۱:۱۶ به کار رفته است. 
و ال :۰ به کار رفته است. 
7 آیات ۲۲-۱۵ گاه به ۲۲-۱۷:۵ متصل می‌گردند, اما چون فاقد عنصر مذهبی و ه رگونه شاخ و برگ ادبی می باشند. از 
یکدیگر متمایز م ی گردند. آنها ممکن است بقایای منبعی باشند که از سوی نخستین تاریخ نگار داود مورد استفاده قرار 
گرفته اند. 
8 این آوانویسی متن خوانده شده می باشد (و نیز ترحمه های لائین و آرامی)؛ قرائت پونانی: «یسبی»؛ قرائت متن نوشته شده: 
«و ایشان در نوب ماندند.» ۲ 
0 «رفا» نیایی است که نام خود را به «رفاییم داده است؛ رفاییم پهلوانانی افسانه ای بودند که بنی اسرائیل می‌پنداشتند که 


به هنگام ورود خود به فلسطین به بازماندگانشان بر خورده اند (پید ۴ ۵2 


۲ ۳ ۱۵:۱۷: ۱-توا ۰ ۴:۲). . «دره رفاییم» نام خود را از ایشان گرفته است (ر.ک. ۱۸:۵). 


0 حدود ۰ 


۰ کیلو. اب 


سمو ۵:۱۷ ۲ 


۵ قرائت عبری: «یک نو بر کمر بسته بود» ؛ بونان 


سریانی. 


6 در خصوص «ابیشای» ر. کج توضیح 


اتسیو ۶:۲۶ 


۱۳:۱۸ 
۱-یاد ۳۶:۱۱: 


۴:۱۵ 
۲-پاد۸: ۱۹ 


۱-توا ۰ ۲: ۸-۴ 


4 ۱ و ۱ ؛ پوشع 


ین تذکرات را که پذیرفتنی به به نظر می‌رسد, می توان با وزن های تخیلی سلاح های جلیات مذ کور در ۱- 


نی: «گرز»؛ آرامی: «کمربندی نو» ؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت‌های لاتین و 


1چراغ افروخته مانند اخگری که در ۱۴ :۰ بدان اشاره شده, حکایت از ادامه زندگی در خانه دارد. لذا این تصویر به این معنی 


است که زندگی پادشاه برای موجودیت ملت ضروری است. 


2 تحت اللفظی: «پسر حنگلهای نساحان». متن ظاهرا مخدوش است. زیرا کلمه «نساج» در انتهای آیه ذکر شده است. قرائت 
سریانی: «پسر ملاف نساج»؛ ؛ ترحمه ما مبتنی است بر ۱ -توا 2:۰ ی 
کلمه «جنگل» به کار می‌رود). 


ی 


۱-سمو ۰۴:۱۷ در قرائت 


ثت آرامی. الحانان و داود یکی انگاشته شده اند . در ۱-توا ۵:۲۰ شاهد کوششر 


برای هماهنگ سازی می باشیم که در آن الحانان, یکی از برادران جلیات را می کشد. 
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۱ 


9 


شنبدبگری 


۱ 


5 6 در حت ی شد. [در 
آنحا] مردی بلندقامت زد گهشن نگ نگشت 
۳ ۳۹ رد 7 
کی ی فسوی من تست مور 
نیر از رافا توخوق ]مه بود. ون او 


و۱۵6۱ اسر ایا برانیه تیک ورن نیو قاتا نیس 


شمعی, برادر داود او را کشت. 
" "این چهار تن از رافا بوجود آمده 


بودند» در حتء و به دست داود و به دست 


لاس گرا اختی آ فتاه تون 


مز۱۸ مرمور داود لد 
2 آداود سخنان این سروده را به بهوه 
گفت در روزی که یهوه او را از 
بتک اتمه تیا نمی ازسکت شا فرن 
رهایی داد. کته 
بهوه. صخره من دژ من و رهاننده من 
هس صخره من که در او یناه 
و 
می گیرم؛ 
سپر من نجات توانمندم. قلعه من و 
پناهگاه من 
نحات دهنده من که مرا از ستم نجات 
می دهد . 
۳ صدا زدم او را که شایسته 
و از دشمنانم رهایی یافتم. 
هی گرفبته 


دوم سموئیل 


"بندهای شئول مرا احاطه می کرد, 

در برابر من دامهای مرگ بر پا می شد. 
"در پریشانی خود بهوه را خواندم, 

به سوی خدایم فریاد بر آوردم, 

و او از معبد خویش صدای مرا شنید 

و فریادم به گوشهای او [رسید ]. 
آنگاه زمین تکان خورد. لرزید, 
بنیادهای آسمانها به لرزه افتاد, 

آنها در برابر غضب او حنبشس خوردند. 
"دودی به بینی او بر می آمد» 

ز دهانش اتشی از میان می برد. 

ز آن اخگرهای فروزان بپرون می‌آمد. 
" "او آسمانها را خم کرد و فرود آمد. 
بری تاریک زیر بایهایش. 

"بر کروبی سوار شد, به پرواز در آمد, 
بر بالهای باد پدیدار شد. 

۲ در پیرامون خود تاریکی زا همحون 


خیمه فرار داد. 


توده ای آب, ابرهای ضخیم؛ 

"از درخعشی که‌ییش از او می آمٌذ 
ذغالهای سوزان فروزان می شد. 

" یهوه آسمانها را به فرش در آورد. 
ات الاک | و۵ 

"نها فرمتتاد واتهارا بختن کرت 
آذرخش [افکند ] وآ نها را منحرف ساخت. 
تاه ستر دریا نمودار شد 
شالوده های جهان عریان گردید, 

به تهدید بهوه, 

به دم وت ی 


1 داود شخصاً با این جهار فلسطینی نجنگید. شاید افتخار پیروزیهای خدمتگزارانش را به او نسبت می‌دهند. 

1 ۳ ۹ 01 و ۰ ۰ ۳9 ۳ ۳ ۳ ۳ 
[اين مزمور شاهانه که بخش عمده آن شامل سپاسگزاری برای پپروزی است. موخره شعری مناسبی را برای تاریخجه شورشهای 
ابشالوم و شبع به دست می‌داد. همچنین تأکید آن بر متقابل بودن رابطه خدا و انسان می باشد (ر.ک. آیات ۲۷-۲۱ و بر 
خلاف ۷-۱:۲۳ ظاهرا تحت تأثیر الهایت تثنیه ای است. این متن تقریبا مشابه مزمور ۱۸ می باشد؛ لذا توضیحات مربوط به آن 


را می توان در این مزمور یافت. 


5 زر 
3 
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2 بالا [دست خود]ً رای 
و 

مرا از آبهای عظیم بر کشید؛ 

مرا از دشمن توانمندم نجات بخشید 


نیت اورده مرا 


از نفرت کنندگانم که بر من پیروز 
و 

*"ایشان در روز شوربختی ام بر من 

اما بهوه برایم تکیه گاهی بود؛ 

"او مرا به جای وسیع بیرون آورد. 

مزاترهایی دا زیترا که‌مرا دوست 
دار 

" آیهوه مطابق عدالتم با من رفتار 
موی کر 

۶ عوض می داد. 

* "زیرا طریق های بهوه را رعایت کردم؛ 
دی نکردم تا از خدایم [دور شوم ]: 
۳ "زیرا تمام قواعد او را در مقابل خود 

دارم؛ 

و از فرایض او دور نمی شوم؛ 

" "در حضور او کامل هستم 

و از هر خطایی خود را نگاه می‌دارم. 

*و یهوه مطابق عدالتم مرا عوض داده 
است.؛ 

مطابنی پاکی ام در برابر چشمان او. 

تاره ان کی که قوف ادا ناست: 
وفاداری نشان می دهی. 

با مرد کامل» با کمال رفتار می کنی؛ 

۳"باهرآن کس که پاک است. پاک 
عمل می کنیء 

اما با حیله گره حیله گری می نمایی. 

2 "قوم خوار شده را نجات می بخشی؛ 

اما نگاههای متکبر را پست می سازی. 


۴۱ ۲ 


۳۹ | ۰ 
زیرا جراغ من تو هستی, ای بهوه. 
یهوه تاریکیهای مرا روشن می‌سازد؛ 
۳۰ 1 : 
زیرا به پاری تو بر فوجی هجوم می برم» 
۱ "اما خدا, کامل است طریق او 
کلام وه | رده شک ا هه 
سپر است برای جمیع آنان که در او پناه 
9 
ین گیزنن: 
۳۲ ی و 
زیرا کیست خدا مگر بهوه. 
و کیست صخره مگر دای ما؟ 
که طریق مرا کامل می‌گرداند 
""پایهای مرا همجون پایهای ماده گوزن 
و مرا بر بلندیها بر پا نگاه می‌دارد, 
وتان مزا در خنگ تمرین می‌دهده 
بازوانم را برای خم کردن کمان مفرغی. 
۶ ۱ 9 ۳۹ 
"سپر نجات ؛ بخش خود را به من ارزانی 
داشته ای 
فزآقبت های گو فا تز رگ من سازد. 
۲ "قدم‌هایم را در زیر من وسعت می دهی» 
۳ حِ 
و مچ پايهايم لرزان نمی گردد. 
آدشمنانم را تعاقب می کنم و ایشان را 
از میان می برم» 
ان 2 2 
و تا تمام نشوند باز نمی کردم 
نان تمام می‌کنم. ایشان را خرد 
"کمرم را به قوت در جنگ میبندق؛ 
مهاجمانم را زیر من بر زمین می کوبی: 
۴۱ 
پشت دشمنانم را به من می نمایانی» 
آنان را که مرا نفرت می‌دارند, از میان 


رم 


۴:۲۳ -۲ ۲ 


تار سمل ند و تانق دمتده‌آي 
تنستت! 

به سوی بهوه: ایشان را حواب نمی دهد! 

ی ی 

1 ایشان را همچون غبار زمین می سایم, 

ایشان را له می کنم همچون گل کوچه هاء 
لگدمالشان می کنم. 

1 1 ۱ ۴۴ 

مرا از منازعات فومم رهایی می‌دهی؛ 

مرا در رأس ملت‌ها نگاه می داری, 

قومی که برایم ناشناخته بود, فرمانبردار 
من شده؛ 

٩‏ بیگانگان مرا مدح می‌گویند, 

کانگان آز ها قنس ا یت 

از دژهاشان لرزان بیرون می‌آیند. 
3 ناد نزو مبارک ناد صخره من» 

متعال باد خدای نجاتم, 

۰ شفتدای که تقام را به من ارزانی 
می‌دارد. 

قوم ها را زیر من شم می‌سازد! 

و از دشمنانم رهایی می‌دهی, 

2 
و مرا بر مهاجمانم پیروز می گردانی؛ 
"*به این سبب تو را خواهم ستود. 
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ای بهوه: در میان ملت ها 

و برای نامت خواهم نواخت. 

"به پادشاهش پیروزیهای عظیم عطا 
می کند 

و در حق مسح شده خود وفاداری نشان 
می دهد » 

به داود و به اعقابش برای هميشه. 


اخرین سخنان داووک 


۱ 1 و 
2 این است آخرین سخنان داود: 
۰ داود ار اسان 
وحی مردی بلندیایه ثلل 


مسح شد خدای بعقوب. ۲( 
و محبوب سرود های اسرائیل(. ِِ« 
آروح بهوة به واسطه یی کته مت ۴۳:۲۲ 
اش فان اس 

آخدای یعقوب تکلم کرده؛ 

صخره اسرائیل به من گفته: تث۳۱:۳۲: 


ظِ اش ۲۹:۳۰: 
هتر آث کین که اتسبان وا به درشستین, مرورذ۳ 


حکم‌رانی کند 


هر که ان 
9 سادن روشنایی بامدادی به هنگام 


طلوع آفتاب است- صبحی بدون ابر- 


این شعر به واسطه جایگاهی که دریافت داشته (ر. ک. توضیح ۱:۲۱) با وصیت شعرگونه بعقوب (پید ۴۹) قابل مقایسه 
است. در آن, با استفاده از یک تصویر (۴-۵۳) که تداعی کننده مز ۶:۷۲ می باشد. از عدالت پادشاه تجلیل به عمل می‌آید؛ 
همچنین در آیه ۵ از عهد بهوه با داود تحلیل می شود. و این موضوعی است که در مز ۳۸-۲۹:۸۹ بسط می‌یابد (ر. ک. 
توضیح ۲-سمو ۱۴:۷). این عهد, «ابدی» توصیف شده, و این بیانگر ایمان به ابدی بودن سلسله داود است. عدالت پادشاه 
و نظم ناشی از آن در مملکت, پیامدهای اين تعهد خودجوش بهوه در قبال داود و تبار او می باشد. 

1در عبری, اصطلاحی فنی به کار رفته که معمولاً آغازگر وحی های نبوتی است (ر.ک. اعد ۴-۳:۲۴ و ۱۶-۱۵). داود نبی 
انگاشته شده, زیرا از روح بهوه پر است (ر.ک. آیه ۲؛ ۱-سمو ۱۳:۱۶؛ اش ۲:۱۱). 


0 قرائت یونانی: «... مردی که یهوه به مرتبت مسیح خدای یعقوب بر افراشته»؛ سریانی: «... مردی که یوغ مسیح و خدای 


بعقوب را قرار داده. » 


7 یعنی وحی کسی که به بهترین وجه. موضوع سروده های مذهبی اسرائیل است؛ «سرودخوان» نیز ترجمه می کنند. در خصوص 
«سرودها» (و نه «ترانه‌ها») ر.ک. خروج ۲:۱۵: ایوب ۱۰:۳۵: مز ۳:۸۱: ۲:۹۵: ۵:۹۸: ۱۴:۱۱۸: ۵۴:۱۱۹: اش 


۱ 


نز 
0 
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که پس از باران» جمنزار زمین را به تم از او العازار سر دودوی 
درخشش در می‌آورد. آخوخی. یسکی از آن سه شجاع. او در 
"آری» پایدار است خانه من نزد خدا؛ پس-دمیم با داود توق ان هک مه 
زیرا با من عهدی ابدی بسته است.: قاس ان برای جنگ در آنجا گرد 
از هر نظر منظمء محفوظ! آمدند در آن حال که مردان اسرائیل 
تمامی نجات من, تمامی آرزوی من نز دقن کرت یی اقنود با سا وت 


ای ۱۱:۶۱ آیااو آنهارا به جوانه زدن وا نمی‌دارد؟ و از میان فلسطینیان زد تا آنکه دستش 
اما هردمان یی ارزش خمنلگی به‌سان ...+ خبیعه:شد.وبه شمعین جسیل: در آن روز 
خاری" هستند که دور می‌اندازند ۳ بهوه پیروزی و بفعیل ورد و لشکر (سوا۱۳:۱؛ 
"ه رآن کس که بخواهد آن را لمس کند به عقب العازار باز نیامد مگر برای غارت 
ات ۱۷:۳۲ با آهن خود را مسلح می‌سازد یا باچوب [مردگان]. 


۱۱ ۳ ام اد 
بیزه پس از او. شمه پیسراحی هراری. 
و آنها را با آتش تماما می‌سوزانند: فلسطینیان در لحی ی مه 9 در 
آنهتا قطعه ای مزرعه نود هام عرش 
شجاعان داود" لشکر از مقایل فلسطینیان می گریخت. 
"این است نام شجاعان داود: او و مره مرا کت فتاه ان رز 


ایشبعل حکمونی؟ رئیس آن سه". هماو آراد کرد و فلصظیتیان را شکیت داد و 
5 ۰ ۹ 9 9 و 2 
بود که نیزه خود را بر علیه هشت صد نفر یهوه پیروزی بزرگی به عمل آورد. 
حرکت داد و به یکباره آنها را سوراخ کرد". 


0 این کلمه آنتی تزی را با «جمنزار» در آیه ۴ بوجود می‌آورد. 

9 ترجمه ما مبتنی است بر حدس و گمان. چندین نقاد این قرائت را پيشنهاد می کنند: «مانند خار بیابان» . 

0 تحت اللفظی: «خود را پر می سازد.» فرائت سریانی: «با دسته تبر و آهن است که آنها را جمع می کند.» ین تضویر بیانگر این 
است که مردمان بی ارزش را باید با اسلحه از میان برد. 

7 این بخش نسبت به ۲۲-۱۵:۲۱ از همگنی کمتری برخوردار است با اينکه مانند آن, به شرح خدمتگزاران نظامی داود 
می پردازد. در آن» می‌توان این تقسیم بندی را تشخیص داد: ی اما 
در جای دیگری به آنان اشاره نشده است (آیات ۸- -۱۲). ۲) اعمال قهرمانانه سه حنگاور بی که به گروه آن سی تن تعلق 
دارند (آیات ۰)۱۷-۱۳ ۳) دو تذکار قرینه در مورد 0 
تن و آن سی تن. به شکلی نه جندان روشن ببان شده است (آیات ۰۲۳-۱۸ ۴) فهرست آن سی تن (آیات ۳۹-۲۴). 

5 «ایشعل» در عبری «ایشبوشت» آمده؛ ؛ در خصوص دا با 0 ۰ و توضیح آن. «حکمونی» 
در عبری «تحکمونی» ثبت شده؛ ما آن را بر اساس ۱-توا ۱۱:۱۱ و ۲۷ :۰ اصلاح کرده ایم یم 

1 کلمه ای که در اینجا در عبری به کار رفته, می تواند به معنی «سوار زره پوش» نیز باشد. 

۷ کلماتی که ما در اینجا «حرکت دادن» و «سوراخ کردن» ترجمه کرده اي در عبری قابل درک نیستند؛ به همین دلیل. 
ترحمه های قدیمی, آن را به شکل های مختلف تعبیر کرده اند (لاتین: «مانند شپشی کوچک»). مترحمین مدرن بر اساس آیه 
۸ ان را مانند ما ترحمه می کنند. 

۷ر.ک. داور ۱۷:۱۵ قرائت‌های یونانی و سریانی: «برای (گرفتن) حیوانات»؛ طبق نظر قیمهی: «در یک دهکده». 


۳ 


۳ سه تن از میا آن سی۷ فرود 
آمدند؟ و در آغاز درو له نزد داود آمدنده 
از عدولام" در ا تال کهتخستهای از 
فلسطینیان در دره رفاییم اردو می‌زدند. 
۳ داود در آن زمان در غار بود» و قراولانی 
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راو له میت یره هر کت دای وا بایدر 
سردا کرد 9 رای حنود 
یی او زر 
و نک یا 
مرتبه آن سه تن نرسید. 


از شلمط ان ان هنگام در بیت لحم " "بنایاهو پسر بهویاداع, ِِ نود ۲۳:۲۰ 
بودند. *داود دچار آرزویی شد و گفت: بارور در کارهای عظیم مرصلی ‏ 

«چه کس مرا از آب چاهی که در دروازه . هم‌او بود که دو پسر اریعیل؟ ۳ 

بیت لحم است خواهد ای 0 ۱ ا کفخ/ هم‌او که فرود آمد و شیر را در ۲:۸ 

شجاع به اردوگاه فلسطینیان هجوم بردند و انتهای منبع آب؛ در یک روز برفی» کشت. 

از جاهی که در دروازه بیت لحم است آب ۲ از آونود که ال مضیری ات قامت را 

کتان وا ترا ورد ماود داوتته آما.. .کیت آن مصری شیوهاع متدست داشت 

داود تخواست که‌سنوشند وان‌را برآی.. امااو یاک حماق برفق هجوم آورد و ۱-سمو ۴۳:۱۷ 
نهوه هدیه ای ریختنی کرد. ۱ بسرون آورد و ۱-سمو۵۱:۱۷ 


از من از جانب یهوه که این کار را بکنم! 
آیا خون مردانی که به بهای جان خود 
ری و فخواشه که آن را فوشد: 
این است آنچه که آن سه شجاع کرد ند. 
*بیشای برادر یوآب» پسر صرویه, 


رئیس آن سی تن* بود. او بود که نیزه خود 


وی را با نیزه خودش کشت. " ایتختین.بود 
عمل بنایاهو پسر پهوياداع. و او نامی برای 
خود در میان آن سی شجاع کسب کرد. 
هه ورن از انس دش ماه 
مرتبه اد سه تن نرسید. داود او را به جمع 


۷ ترحمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده و ترحمه های قدیمی. قرائت متن نوشته شده: «سی هایی از میان آن سی» یعنی «جند 
تن از میان آن سی» طوری که گوبی «آن سی» عنوان گروه نخبگان و اعضای آن باشد. 

تحت اللفظی: «از رأس فرود آمدند» (که احتمالاً منظور واحدی نظامی است, يا مطابق ۱-سمو ۰۸۱۸-۱۷:۱۳ «یک بخش» از 
آن). 

۷ قرائت یونانی: «به کاسون»؛ برخی معتقدند که باید «سنگر» ترجمه کرد. 

7 ر.ک. توضیح ۵: ۰۱۷ 

8 قرائت متن نوشته شده: «رئیس سواران زره پوش» (ر. ک. توضیح آیه ۸). قرائت متن خوانده شده یونانی و لاتین: «آن سه 
تن»؛ ارامی: «قهرمانان»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت سریانی. 

9 قرائت عبری: «آن سه تن»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت سریانی. و همین امر در آیات ۰۱۹ ۲ و ۲۳ صدق می‌کند. 

0 قرائت متن نوشته شده: «یسر ایش-های»؛ قرائت یونانی (نسخه لوسیان): یش سا ؛ در ترحمه یونانی اصلا نیامد؛ ترحمه ما 
مبتنی است بر فرائت های لاتین و سریانی. 

این کلمه روشن نیست. قرائت یونانی: «دو پسر اریئیل» (اریثیل در عز ۱۶:۸ نام خاص است). سریانی 
آرامی: «سروران»؛ لاتین: «شیرها». جرشونید با مقایسه آن با «اریثیل» در اشعیا (ر. ک. توضیح اش ۲۹: " آن را یک دز 
تلقی کرده است. اما فعل «کشتن» يا «زدن» بیانگر این است که منظور موحودات زنده بوده است. آنان احتمالاً قهرمانان 
موآًبی بودند که عنوانشان می‌توانسته «شیر خدا» یا «شیر شگفت‌انگیز» بوده باشد. 


: «قهرمانان»؛ 


۳ 
۱ 


۱۱۸۲ 


۱۱۵۰۰۱۸ 


۳ 


6 فهرست «" 


دوم سموئیل 


؟ عسائیل برادر پوآب جزو آن سی تن؟ 
بود الحانان پسر دودی از بیت لحم 
۱ اش 
فلطی, عیرا پسر عقیش تقوعی. ۲" ابیعزر 
عناتوتی» سیبکای حوشاتیء *"صلمون 
آخوخی, مهرای نطوفاتی» " احالب پسر بعنه 
نطوفاتی» ایتای پسر ریبای» از جبع بنی 
بنيامین» " "بنایاهوی فرعاتونی, هیدای, از 
سیلابهای جاعش» ۳ 


الیقای حرودی.: 


حراری, آخيام پسر شارر حراری, 
پسر احسبای معکاتی؛ الیعام پسر آخیتوفل 
جیلونی. *"حصرای کرملی» فعرای آربی؛ 
""یجال پسر ناتان از صوبه بانی جادی؛ 
ال ری را ینز 
پوآب پسر صرویه, *"عیرای پتیری ای؛ 
جارب یتیری ای؛ * "اوریای حتی. در کل 
ین هیتآ 


۵:۲ ۴ ۳ 


سرشماری و طاعون* 
۳۲ اخشم بهوه بار دیگر بر اسرائیلیان 

اه او اف دای زا کر خله 
نان سای کشت و کشت ترش 
اسرائیل و یهودا را بشمار.» آپادشاه به 
یوآب رئیس لشکرا که با او بود گفت: 
«پس تمامی قبیله های اسرائیل را از دان تا 
پفرشیع پپیماء و قوم را سرشماری کنید, تا 
رقم جمعیت را بدانم.» "یوآب به پادشاه 
گفت: «بادا که بهوه خدایت, قوم را صد 
بار بیش از آنجه که هست فزونی دهد و 
چشمان سرورم پادشاه آن را ببیند! اما جرا 
سرورم پادشاه این خواسته را دارد؟» ۴ اما 
حکم پادشاه بر یوآب و بر رسای لشکر 
غالب آمد؛ یوآبک و رسای لشکر از نزد 
پادشاه بیرون آمدند تا قوم اسرائیل را 
تربار کت "ابشات ان اند هو 
از عروعیر و شهری که در میان آبکن 10 
است شروع کردند؛ سپس 


به سوی حادیان و 


۱-توا ۲۱ 


اعد۵ ۳:۲؛ 

۳۲ و 
بوشع۷: ۱؛ 
دار ۸۲8۱۳ 
اد 
۲-یاد۳:۱۳ 


ر 6 ۸ 2 
امث ۴ ۲۸:۱ 


ن سی تن» که از ز آیه ۲۴ به بعد ذکر شده, حاوی نام بیش از سی تن می باشد, یعنی ۳۱ نام. . اتفاقاتی که در جریان 


انتقال متن رخ داده. ممکن است آن را از شکل اصلی در آورده باشد (اين فهرست با فهرست قهرمانان که در ۱ -توا ۲۶:۱۱- 
۷ امده. تفاوت های متعددی دارد)؛ اما درضمن می توان تصور کرد که این گروه سی نفری در طول زمان دجار تغییراتی شده و 


به تعداد ‏ 
] شاید این رقم 


ن اضافه شده باشد. 


» تعداد واقعی افراد حاضر به خدمت در گروه «سی تن» را نشان می‌دهد 


تن» (آبات ۸ ۲۰ وابیشای (آیات ۱۹۱۸). و بنایاهو (ایات تس -۲۳) را جزو این دسته به شمار آورد. 


8 در شالوده 
پسند جماعت نبود و قاعدتا می بایست همراه بوده باشد با احتیاط هایی مذهبی. ر. ک. خروج 
که | شلیم 

ور 


. هیچ اطمینانی نیست که باید «آن سه 


ین فصل احتمالاً سنت هایی هست که به روزگا ر داود باز می‌گردد: بنیانگذاری سرشماری (اقدامی که جندان مورد 
۰ -۱۳), خاطره طاعونی 
از ز آن در امان ماندء و بنای قربانگاهی در «خرمنگاه ارونه یبوسی» (که در ۲-توا ۱:۳ همان محل معبد سلیمان 


تلقی شده). نگارنده ای که اين عناصر را مورد استفاده قرار داده. گناه سرشماری را تبدیل کرده به «خطایی باسعادت» ( که 
مطابق آیه ۱. خدا مبتکر آن بوده)؛ و از زآن خیری عمومی حاصل شدهء نی نیانگذاری آیینیکفاره کش 


8 این اندیشه که خداوند داود را «بر انگیخت» (همین اصطلاح در 


آزاردهنده بوده و به همین دلیل, او آن را به شیطان نسبت می‌دهد (۱ -توا ۱:۲۱؛ ر.ک. ایوب ۳:۲). 
1 فرائت بونانی (نسخه لوسیان): «و به رسای لشکر» (ر.ک. آیه ۴؛ ۲ -یاد .)۵:٩‏ 
ژر ک. ۱-سمو ۲۰۰۳ سنت اولیه می بایست فقط درباره «سرشماری» قوم سخن گفته باشد (همین فعل در ۱ -سمو ۸:۱۱؛ 
۳ ۶ به کار رفته است). 
> در ۱ "توا ۳:۳۱ پوآب با دقت پیشتر این باور را بیان می کند که طبق آن سرشماری ممنوع است: «جرا آقای من این درخواست را 
مطرح می کند ؟چرا بنی اشراثیل مرتکت کناه شود؟» 
را ۲ تث ۳۶:۲ و غیره). 


0 قفرائت عبری: «. 
لوسیان). 


7 
رب 


۱-سمو ۱۹:۲۶ به کار رفته)؛ برای نگارنده کتاب تواریخ 


. عروعیر در حنوب شهری که در آبکند سیلاب حاد است» ؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی (نسخه 


۱۵-۶ ۴ 


شاوی هزیر ین رفتتنه: سین به 
جلعاد آمدند. و بعد به سرزمین حتیان به 
فاخگرن وان ۲ رکه ارتدان رام زو 
را به سوی صیدون! کج کردند. "سپس به 
دژ صور رسیدند. و نیز به تمامی شهرهای 
حویان و کنعانیان» و به نگب یهوداء به 
میت و الک تما 
یی را وکاب سار کشت ماه 
و بیست روز وارد اورشلیم شدند. " یوآب 
رقم سرشماری قوم را به پادشاه تقدیم کرد: 
شترا کی هت ورف دعب کی 
شیر کش قاشته و بهودا مادستد.هران 

اکا ی از این بح وان اسفت که 
جمعیت را شمرده بود او را زد و داود به 
بهوه گفت: «من به سختی گناه کردم که 
بدینسان عمل نمودم. و اکنون» ای بهوه؛ 
لظی ای شطامع و میگرا ترا برع 
زیرا بسیار دیوانه وار رفتار کردم!» 


دوم سموئیل 


وشن داود صبح روز بعد بر خاست. 
کلام یهوه به جاد نبی» ریت کننده؟ 
پادشاه, به این مضمون فرا رسید: ۲ «برو 
به داود بگو: بهوه چنین سخن می‌گوید: من 
سه چیزا به تو پيشنهاد می کنم؛ یکی را 
انتخاب کن و من آن را برای تو به انجام 
خواهم رساند.» ""جاد نزد داود رفت و او 
را اطلاع داد و به او گفت: «آیا می‌ خواهی 
که سه سال قحطی" در سرزمینت رخ دهد 
باشه ماه کرت از دفعفته. که نو و تماقت 
خواهد کرد. یا اینکه به مدت سه روز 
طاعون در سرزمینت باشد؟ اکنون بدان و 
ببین که به آن کس که مرا می فرستد چه 
باید پاسخ دهم. » ۱۴ داود به جاد گفت: 
«من در اضطرابی سخت هستم... اه! بهتر 
است به دستان بهوه بیفتیم زیرا که شفقت 
او عظیم است": اما به دستان انسان‌ها 
نیفتم!» وگ طاعون را انتخاب کرد. 


0 واقع در قلمرو جاده ر.ک. اعد ۳۲:۲۱: ۸۱:۳۲ ۰۳ ۳۵؛ یوشم ۲۵:۱۳ ۳۹:۲۱ 
0 معنی متن عبری مشخص نیست ترجمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی (نسخه لوسیان). قرائت سریانی آیه ۶ را یکسره از قلم 
انداخته است. 
9 تحت‌اللفظی: «دان-جنگل» . ترحمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی. 
6 صیدون و دژ صور به مملکت داود تعلق نداشتند. بلکه در نزدیکی مرز شمالی سرزمین قرار گرفته بودند (ر. ک. یوشع 
.)۲٩۹- ۹‏ 
1 اصطلاح «بعد از گذشت» (یا «در انتهای») در متن هایی تسا مار سا خنه می‌ شود (مانند پید ۳:۸؛ تت ۲۸:۱۴؛ حزق 
۶۳ 
8ر.اک. توضیح ۱-سمو ۵:۲۲. جاد در ۱-توا ۲۹:۲۹؛ ۲-توا ۲۵:۲۹ کماکان «رژیت کننده» نامیده شده, و سایر انبیا نیز (عا 
۷ - توا ۲۹:۹: ۱۹:۱۵:۱۲: ۶6۲ در غبری؛ در ۱-سمو ٩:۹‏ کلمه دیگری به کار رقته است..ذر اینجاء ثبی 4 تبها 


پیام آور خد 
۲ 


آ ۵ :۸۱ 
۲-یاد ۰ ۴:۲ 


(۱ ۱ ۷ 


۱۲:۰۱ 


۱-یاد۸: ۳۷ 
ار ۷:۲۱؛ 
حزق ۱۱:۶؛ 
۷ ۰۱۵*+ 

+2۳۶۰ ۰۲ 
۲۰ ۴ 


۱-سمو۲۸: ۱۵ 


مز۱۵۶:۱۱۹؛ 
نح۹: ۳۱۰۲۷۰۱۹ 


برای انسان است. بلکه باید پاسخ انسان را نیز برای خدا ببرد (در اینجاء انتخاب داود را)؛ راک. ۱-سمو 


با تیان (شتشیه فعطر طاعوت) مه ان باه بآندر از شا وعفت بان در قیال مورک اشاره فران کرفه است: ابت اس 
به دست ویراستاری به آیات ۱۵-۱۱ اضافه شده است. 


1 قرائت عبری: 


بر قرائت یونانی و ۱-توا ۱۲:۲۱. 


۷ وله شففت | 


مورد تأکید قرار دارد. 
طبق آیه ۱۵ خود بهوه است که وارد عمل می شود؛ اما آیه ۱۶ از فرشته سخن می‌گوید؛ این امر حکایت از تفاوت ویرایشها دارد. 


۹ ی 


«هفت سال» جرا که این مدت. طول زمان قراردادی برای قحطی بود (ر. ک. بید ۲۷:۴۱). ترحمه ما مبتنی است 


لهی در اشعار کتاب مقدس (مز ۳:۵۱؛ ۱۷:۶۹: ۱۵۷:۱۱۹), در تث (۳۱:۴: ۱۸:۱۳: ۳:۳۰). و در کتاب ارمبا 


داور ۱۸:۲؛ 
پول۳: ۰-٩‏ ۱ 


و۱۳۰ 


موه 
اج 


دوم سموئیل 


در روزهای درو گندم بود که بهوه طاعون را 
از صبح نا زمان مقرر بر اسرائیل فرستاد. و 
از میان قوم؛ از دان تا بترشبع؛ هفتاد هزار 
مرد مردند. 

* فرشته دست خود را به سوی اورشلیم 
دراز کرد تا آن را قلع و قمع کند. اما یهوه 
از این بلا پشیمان شد* و به فرشته ای که 
قوم را فلع و قمع می کرد ا گفت: («بس 
ات1 کنون دنت حود زا باز فس یکت 4 
باری» فرشته بهوه در نزدیکی خرمنگاه 
آرونه" یبوسی بود. 

۲ داود با دیدن فرشته ای که قوم را 
می‌زد به بهوه گفت؛ عرض کرد: «ببین؛ من 
بودم که گناه کردم. و من بودم که مرتکب 


+ خطا شدم اما اینها- گله- چه کرده‌اند؟ 
:۹ پس بادا که دست تو بر من و بر خاندان 


پدرم باشد؟!» 
٩‏ در همان روز جاد نزد داود رفت و به 
او گفت: «بر آی و قربانگاهی در خرمنگاه 
ارونه یبوسی برای یهوه جریا کن ۶ 
*"داود مطابق سخن جاد. مطایق آنجه که 
نموه آشر کرله تدش اسب اروت ناه 
کرد و پادشاه و خدمتگزارانش را دید که به 
سوی او می‌آیند. ارونه بیرون آمد و در 
مقابل پادشاه سجده کرد. چهره بر خاک. 


۲۵-۴ 


۲ ارو کته «از چه سبب سرورم پادشاه 
ده لت کت ار وف | ده ات۱0۱ داود 
گفت: «برای خرید این خرمنگاه و بنای 
قربانگاهی برای بهُوه. آن سان که بلا از 
[سنگینی کردن] بر قوم باز ایستد.» 
ات اند کته «بادا که سرورم 
پادشاه آن را بر دارد و هر چه در نظرش 
بشتند. [ یل برای قربانی تقدیم کند. اینک 
گاوان برای قربانی سوختنی, و نیز 
خرمنکوب و اسباب گاوها برای چوب. 
۲ "ای پادشاه, همه اینها را ارونه به پادشاه 
می دهد ؟. آرونه به پادشاه گفت: («باشد 
که وه تا وت ده ات را تون 
فیفاید ۲ اما ند اوه کت 
«نه! می‌خواهم آن را به بهایش از نو بخرم. 
و نمی خواهم به بهوه؛ خدايم قربانی های 
سوختنی ای تقدیم کنم که بهایی نداشته 
)دود ترش او تاوان رز به 
بهای نقره خرید. در مقابل پنجاه مثفال. 
*آداود در آنجا قربانگاهی برای بهوه بنا 
کرد و قربانی‌های سوختنی و قربانی های 
آرامش تعدیم نمود. بهوه به سررمین روی 
مساعد نشان داد. نا از [سنگینی کردن] 


بر اسرائیل باز ایستاد. 


پید ۸:۲۳ ۱۶ 


اعد ۱۳:۱۷ ۱۵؛ 
ترا 


۱-سمو۱۴:۶؛ 
۱-پاد ۲۱:۱۹ 


همین اصطلاح در ار ۳:۲۶, ۸۱۳ ٩۱؛‏ ۱۰:۴۲ مشاهده می‌شود. ر.ک. خروج ۱۴:۳۲؛ ار ۸:۱۸؛ ول ۱۳:۲؛ یون ۳: ۱۰؛ 


۲: 


7 این فرشته با «هلاک کننده» مذکور در خروح ۱۲ :۰ قابل مقایسه است. 
2 فرائت متن نوشته شده: «هائورنا»؛ یونانی: «اورنا»؛ ۱-توا ۱ «أرنان». 
1 2 شد» ون رت برای قوم کفاره کند. 


0 به نظر می رسد که این مداخلت داود, ۴ 


گفت و گوی 


مستفیم بهوه با داود را قطع می کند. 


۵ قرائت های لاتین و آرامی: «تما م اینها را ارون یادشاه به پادشاه داد» (ترجمه های یونانی و سریانی» «یادشاه» را از کنار 
«ارونه» حذف کرده‌اند). 0 بر این باورند که این بقایای سنتی است که طبق آن. ارونه پادشاهی یبوسی بوده است (ما نند 
راشی. قیمهی. حرشونید) 


ی 
۰ 


کناب های پادشاهان 


«کتاب‌ های یادشاهان» دوره ای طولانی از 
تاریخ اسرائیل را در رای کر قدیمی ترین 
رویدادها و آخرین روزهای داود (۱-باد ۱ تا 
۲ به حدود سال ٩۷۲‏ ق.م. باز می‌گردد؛ 
حال آنکه التفات بادشاه بابل به بهویاکین 
پادشاه (۲-پاد ۳۰-۲۷:۲۵) به تاریخ ۵۶۱ 
ق.م. رخ داد. در کتاب مقدس عبریء کتاب‌های 
یادشاهان در میان «کتاب‌های انبیای نخستین» 
قرار گرفته است؛ این امر توجه خواننده را به 
این نکته جلب می کند که اين کتاب‌هاء با 
اينکه پر از اطلاعات تاریخی هستند اما در 
وهله اول کتاب تاریخ نیستند. محتوای آنها 
بیشتر حالت تأملی الهیاتی دارد. تأملی بر 
دوره ای از تاریخ اسرائیل که طی آن این قوم 
تحت حاکمیت پادشاهان قرار داشتند. 
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الف) تایان تست دوجو آعاز ستطیت 
سلیْمان (۱-یاد. ۱۱2۱): 
داود و زن شونمی- ادعای ادنیا به 
سلطنت- واکنش هواداران سلیمان و 
تقدیس او در حبعون (۱-یاد ۴۰-۱). 
شکست توطله ادنیا (۱-پاد ۵۳-۴۱:۱). 


توصیه های داود به سلیمان (۱-یاد ۱:۲- 
۱ 

سرنوشت ادنیا و دو تن از شرکای جرم او و 
شش( یاه ۳ 

پدیدار شدن خداوند بر سلیمان- داوری 
سلیمان (۱-باد ۳) 

بزرگان مملکت- تشکیلات اداری سلیمان- 
حکمت او (۱-باد ۱:۴ تا ۱۴:۵). 

معاهده با حیرام» پادشاه صور و تدارک 
مقدمات بنای معبد (۱-یاد ۱۵:۵- 
۳۲ 

بنای معبد و عمارات سلطنتی- ساخت 
وسایل فلزی برای معبد (۱-یاد ۷-۶). 

انتقال صندوق عهد و تقدیس معبد- 
پدیداری محدد خداوند بر سلیمان (۱- 
یاد ۸ تا .)٩:٩‏ 

اقدامات گوناگون سلیمان (۱-یاد ۱۰:۹- 
۳۸ 

بازدید ملکه سبا- ثروت سلیمان (۱-پاد 
۰ 

گناه سلیمان- شورشهای خارجی- اعلام 
انشقاق به یربعام از سوی اخیای نبی (۱- 
فاد ۱ 
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ب) از انشقاق تا پایان کار مملکت اسرائیل 
(۱-یاد ۱۲ تا ۲-باد ۱۷) 
انشقاق سیاسی و مذهبی- بربعام 

پادشاه اسرائیل (۱-یاد ۱۲) 

نبوت بر علیه بیت ثیل (۱-پاد ۱۳). 

اعلام مرگ پسر پربعام از سوی اخیا (۱- 
اف ۱ ۲ 

رحبعام. ابیام و آساء پادشاهان بهودا (۱- 
پاد۴ ۲۱:۱ تا ۲۴:۱۵). 

ناداب, بعشاء ایله. زمری. عمری و اخاب؛ 
پادشاهان اسرائیل (۱-باد ۲۵:۱۵ تا 
۶ 

شک انلهاه حش کی لیر کی ابا ون 
کریت و بعد در صرفه؛ زنده شدن پسر 
بیوه‌زن؛ قربانی در کرمل؛ ایلیا در 
حوریب (۱-یاد ۱۹-۱۷). 

دو جنگ ارام با اسرائیل: یروق ساره یو 
جنگ در افیق؛ مداخلت‌های نبی (۱- 


باق 
خبکت ایا (دفباله)ت تاکشان خا یوت ( 3 
پاد ۲۱). 


جنگ اخاب و پهوشافاط با ارام؛ مداخلت 
میکایهو؛ مرگ اخاب (۱-یاد ۲۲: ۱- 
۰ 

یهوشافاط یادشاه بهودا (۱-باد۴۱:۲۲- 


۱ 
آخزیاء پادشاه اسرائیل (۱-باد۵۲:۲۲- 
۹۹ 


جنگ ایلیا (خانمه)- مرگ اخزیا- صعود 


نبی؛ الیشع» وارث روح او (۲-پاد ۲-۱). 
پورام» یادشاه اسرائیل (۲-یاد ۳-۱:۳). 
جنگ الیشع- لشکرکشی بر علیه موآب- چند 

معحزه: معحزه روغن؛ زنده شدن بسر زن 

شونمی؛ سالم سازی آش مسموم؛ تکثیر 
نان؛ شفای نعمان جذامی؛ شناور شدن 
اش کنو شین لشکر ارام- ده 
محاصره سامره از سوی ارامیان- اموال 
زن شونمی- انتخاب حزائیل به پادشاهی 

ارام (۲-پاد ۴:۳ تا ۱۵:۸). 
پورام و آخزیاء پادشاهان بهودا (۲-پاد 

۲۹-۶:۸). 
جنگ الیشع (دنباله): مسح پیهو به پادشاهی 

اسرائیل (۲-پاد ۱۳-۱:۹). 
ییهو, پادشاه اسرائیل- سرکوبی بعل گرایی: 

قتل پورام» آخزیا و ایزابل؛ قتل عام 

خانواده سلطنتی و برادران آخزیا؛ قتل 

عام همه خدمتگزاران بعل (۲-پاد ۱۴:۹ 

تا ۳۶:۱۰). 
سلطنت عتلیا بر یهودا- انتخاب یوآش به 

پادشاهی بهودا از سوی پهویاداع کاهن 

(۲-پاد ۱۱). 
بواش» پادشاه یهودا- مرمت معبد- اورشلیم 

در تهدید ارامیان (۲-یاد ۱۲). 
بهوآخاز و بواش, پادشاهان اسرائیل (۲- 

۱( 
جنگ الیشع (خاتمه): مرگ نبی و رخ دادن 

دو معجزه به دنبال آن (۲-یاد۱۴:۱۳- 

.)۲۵ 
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امصیا, پادشاه بهودا (۲-پاد ۲۲-۱:۱۴). 

پربعام دوم پادشاه اسرائیل (۲-پاد 
۲٩ ۴‏ ). 

عزریا, پادشاه بهودا (۲-پاد ۷-۱:۱۵). 

زکریا. شلوم» منحیم» فقحیا و فقح 
پادشاهان اسرائیل (۲-پاد ۳۱-۸:۱۵). 

یوتام و آحاز. پادشاهان یهودا- ائتلاف 
سوری-افراییمی؛ توسل به آشور (۲-پاد 
۶ 

هوشم. آخرین پادشاه اسرائیل- تصرف 
سامره و تبعید- تأملاتی بر علل ویرانی 
مملکت اسرائیل- اسکان مردمان بیگانه 
در سامره؛ اختلاط مذهبی (۲-پاد ۱۷). 


ج) از پایان کار مملکت اسرائیل تا پایان کار 
مملکت بهودا (۲-باد ۲۵-۱۸) 
حزقیاء پادشاه بهودا- هجوم آشوریان و 
مداخلت های اشعیا (۲-یاد .)۱٩۹-۱۸‏ 
شفای حزفیا؛ سفیران بابل؛ مداخلت‌های 
اشعیا (۲-باد ۲۰). 
منسی و آمون, بادشاهان یهودا (۲-یاد 
۳۱ 
پوشیا. پادشاه یهودا- کشف کتاب شریعت- 
اصلاحات در بهودا و اسرائیل (۲-یاد 
۲ :۲ ۲۰:۲۳۲). 
یهوآحاز پهوياقيم یهویاکین پادشاهان 
بهودا- نخستین تبعید (۲-یاد ۳ تا 
۴ 


صدقیاء آخرین بادشاه یهودا- ویرانی 


اورشلیم و تبعید (۲-پاد ۱۸:۲۴ تا 
4 

جدلیا. والی سرزمین؛ قتل او؛ فرار گروهی 
از جمعیت به مصر (۲-پاد ۲:۲۵ ۲- 
2 

التقات سای فقوت کین ز عاه ۵ 2۳۷۵۲ 
۳۰ 


اصل و منشاً کتاب‌های پادشاهان 

کتاب‌های پادشاهان آن گونه که در 
دسترس ما قرار دارد. به شکل دو کتاب کاملا 
مستقل عرضه می شوند, اما در نسخه های خطی 
کتاب مقدس عبری, فقط یک اثر را تشکیل 
ی دهتاد,» تسزنه آن بهنوو کتانپ احتمالا کار 
مترحمان یونانی در سده سوم ق.م. می باشد. 
این تجزیه که به تدریج متداول شد» دو رشته 
ماجراهای سلطنت اخزیارا که در ۱-یاد 
۲ ۵۴-۲ آغاز می شود و در ۲-باد ۱ بایان 
می با بد؛ و ماحراهای خدمت ایلیا را که در - 
باد ۱۷ آغاز می شود و در ۲-یاد ۱ خاتمه 
می پذ پرد. 

کتاب‌های بادشاهان خودشان واحدی 
نشده‌اند. عده ای از محققان این فرضیه را 
پیش نهاده‌اند که آنها در اصل, جزئی از 
محموعه ای تاریخی واحدی بوده‌اند که شامل 
کتاب‌های یوشع (و حتی شاید تننیه نیز) 
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داوران, سموئیل و پادشاهان می شده است. 
آنچه که چنین فرضیه ای را تقویت می کند. 
این واقعیت است که ۱-یاد ۱ تا ۱۱:۲ 
مستقیماً دنباله دوم سموئیل است که سلطنت 
داود را شرح می‌داد. بدون توحه به این نکته, 
توحیه علت تحزیه این دو کناب ناممکن 
کر 

تحلیلی که در بالا در باره کتاب‌های 
پادشاهان ارائه شد, این امکان را می دهد که 
تنوع موجود در محتوای کتاب. و نیز 
تتفاوت‌هایی را که در لحن عناصر 
تشکیل دهنده آن وحود دارد. توحیه کرد. خود 
کار و کرش کت تیش وهای 
قدیمی تر استفاده کرده و به چند مورد از آنها 
اشاره می کند. این نکته حکایت از اين دارد 
که این اثر به یکباره پدید نیامده, بلکه در 
جندین مرحله. در وافع» تفت ۱۶۵ ۳: 
۴ ات ان نف ثر کیب از اکتا 
«اعمال سلیمان» و «تواریخ یادشاهان 
اسرائیل» و «تواریخ پادشاهان یهودا» سخن 
ی کون (منظور از «تواریخ» همان 
«سالنامه» می باشد). این منابع نقطه آغاز 
نکارشن شقن وا یکی ی دهد که اکتون در 
دست ما قرار دارد. 

اما بخشهایی که به این «اعمال» يا این 
«تواریخ» اشاره دارند. فقط بخشی از 
کتاب های پادشاهان را تشکیل می‌دهند. 
نگارنده منابع دیگری را نیز برای خلق اثر خود 


مورد استفاده فرار داده است: برای مثال» 


به نظر می رسد که او با اسناد موجود در معبد 
آشنایی داشته است:(ر. کت باه ۶۱:۴ و 
۱۹-۷ ۸-۷:۵). اما دشوار بتوان تعیین کرد 
که این مطالب تاجه مبزان مبتنی بوده بر 
متونی که قبلاً به نوشته در آمده بود یا بر 
سنت‌های شفاهی. ماحرای ملکه سبا (۱-یاد 
۱۳-۰) متعلق به سعتی حداگانه است: 
روایات مربوط به اخاب پادشاه برگرفته از دو 
بسا کاشاد مشتاوتاشی باشه از نی سین 
متونی را داریم که نسبت به او حالتی 
مستت کیر ا ههار تال | تک فتون کر 
هستند که او را یادشاهی دلیر معرفی می کنند 
(۱-باد ۰٩:۲۲‏ ۳۵). بخشی از مطالب مربوط 
به یوشیای بادشاه (۲-باد ۲۲ تا۳۰:۲۳) 
اختیا از متاش ‏ غی از «تواریخ» با 
سالنامه های رسمی اخذ شده است. 

در کنار روایاتی که مربوط به بادشاهان 
می‌شود. بخشهای دیگری هست که به طور 
خاص به انبیا اختصاص دارد و خاطراتی را 
تشکیل می دهد که به دست شاگردان ایشان 
حفظ شده‌اند. این روایات در کنار روایات 
مربوط به بادشاهان قرار داده شده, جرا که از 
یک سو متعلق به همان دوره م ی گردند. و از 
شوش د کر سل یت هتای لنش اتبیا در 
سر خوقتت باذشاهان:باز گوامی کفتد. این 
ترتیب کتاب‌های بادشاهان حاوی سه 
«جنگ» پا مجموعه روایات مربوط به ایلیا؛ 
الیشع و اشعیای نبی می باشند؛ البته باید به 
بخشهای کوتاهی نیز اشاره کنیم که مربوط به 
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هک توت ای ی وه 
نامش ناشناخته باقی مانده است (۱-یاد ۱۳؛ 
۲-یاد ۱۵-۱۰:۲۱). 

اقا این عتاضر کون کون تحگوله در یک 
مجموعه حای داده شده اند؟ در این خصوصء 
ما با یکی از دشوارترین مسائل این اثر سر و 
کار می‌یابیم. بدیهی است که نگارنده همان 
کش تست که اسیاد ۲۰۰۲۷۹۲۵ رازتوشته 
و در مقام معاصر رویدادهایی که نقل می کند» 
ماجرای صندوق عهد را در ۱-پاد ۷:۸ شرح 
داده یا رویدادهای ۱-یاد ۲۱:٩‏ را توصیف 
کرده, چرا که در این صورت. می بایست بیش 
از چهارصد سال عمر کرده باشد! پس چه 
کسن کتاب‌هاق یادشاهان را به نگارش در 
آورده است؟ در این زمینه. چندین فرضیه 
ارائه شده است؛ فرضیه ای که در ابنحا ذکر 
می کنیم» مورد تأیید شمار زیادی از مفسران 
می باشد و اینک به شرح آن می پردازيم. 

کتاب‌های پادشاهان به همراه کتاب های 
یوشع (برخی از محفقان کتاب تثنیه را نیز به 
این فهرست اضافه می کنند), داوران و 
سموئیل, اثری واحد را تشکیل می‌داده اند. 

که نخست» فصل‌هایی ر 
که از ۱-پاد ۱۲ آغاز می شود و به ۲-پاد ۲۰ 


نوشته 


ختم می کردد. او از یک سو از وقایع نگاری 
پادشاهان بهودا و اسرائیل استفاده کرده. و از 
شوی,دیگر از معوتی که فر .هر حال. «اغمال 
سلیمالن» و «تواریخ» پادشاهان یهودا و 
اسرائیل حزو آنها بوده اند. همجنین احتمالاً از 


عناصر سنت شفاهی و نیز از مشاهدات 
شخصی خود بهره جسته است. زیرا از فحوای 
مطالب جنین بر می‌آید که او در زمان ویرانی 
اورشلیم به سال ۷ ق.ع. زنده بوده است. 
مجققان تضور هی کععد. که این تکارنده؛ 
کاهنی بوده که اثر خود را در حدود سال ۵۸۰ 
قی.م۰ در خود فلسطین نوشته است. 

نی سس از افو مان کر فستظیم 
در حدود سال ۵۵۰ قی.م- و پیش از فا 
تبعیدیون بابل یک «نگارنده دوم» اثر 
شاش رورا بددست تفه وان را کیک 
روایات و سنت‌هایی که در اختیار داشته 
تکمیل کرده است. به این ترتیب, خاطراتی 
که در باره داود به دست آورده بود و ماحراهای 
جانشینی او (بخشهایی از دوم سموئیل که در 
۱-یاد ۱:۱ تا ۱۱:۲ ادامه می‌یابد) و نیز 
مطالب مربوط به محاصره اورشلیم (۲-پاد 
۱۹-۸ مشابه با اش ۳۹-۳۶) اضافه شد. 
این نگارنده همحنین آنجه را که سنت در باره 
بازدید ملکه سبا نقل کرده بود. در اثر خود 
کت انتده ات به دلیل اهسیتشی, که ا تیاو 


شریعت موسی در اثر او دارند (اثری که شامل 
کتاب های یوشع تا دوم پادشاهان می باشد) 
محققان به این نتیجه رسیده‌اند که این 
نگارنده دوم متعلق به محفل انبیاء و شاید هم 
یکی از شاگردان ارمیا بوده است. و سرانجام؛ 
مقارن با پایان سده ششم ق.م.. جند الحاقیه 
کوجک به دست کاتبان متعلق به محفل لاویان 


به این اثر افزوده شده‌اند. 
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گاه‌شتاشع کتاب‌های پادشاهان 

گاه شناسی کتاب های پادشاهان مشکلات 
هولناکی بدید می‌آورد. به کمک تعداد اندکی 
از اشارات مشخص تاریخی, می‌توان ارتباطی 
میان تاریخ اسرائیل و تاریخ خاور نزدیک برقرار 
کرد و بر اساس آن» گاه‌شماری این کتاب‌ها را 
تعیین کرد. چند متن مصری, سالنامه‌ها و 
اسنادی که متعلق به پادشاهان آشوری-بابلی 
است» کمک شایانی کرده‌اند تا بتوان تاریخ 
وقوع چند رویداد را با قطم و یفین تعیین کرد. 

رفظم ازر این قاط حت نهر 
اطلاعات تاریخی موجود در کتاب های یادشاهان 
را باید اغلب با هشیاری تعبیر کرد. برای مثال؛ 
تاریخ سلطنت پادشاهان بهودا همواره بر اساس 
سال سلطنت پادشاهان اسرائیل ارائه شده, و 
بالعکس؛ این امر سبب می شود که بسیاری از 
داده ها فاقد دقت شوند. در ضمن, حند اشتباه 
نسخه برداری ( نظیر جابجایی یا اشتباه در 
نوشتن ارقام) در جای‌جای این گاه شناسی 
بی نظمی پدید آورده است. به علاوه بروشنی 
می‌دا نیم که سلیمان (۱-یاد ۱) و یوتام (۲-پاد 
2:۱۵ هردو هم زمان بای در خود. 
نایب السلطنه بوده اند؛ از این نکته می توان 
جنین نتیجه گرفت که شاید سایر پادشاهان نیز 
به شکل نایب السلطنه فرمانروایی کرده اند. این 
افو شش شود که کاهشتاری‌بدوزان بتلطیت 
را نتوان به دفت تعیین کرد. 

و سرانجام. کشف شده که در کتاب‌های 
پادشاهان» نه یک گاه شماری واحد, بلکه 


- ۰ اه 

یکدیگر تداخل می‌پابند و اصل و منشاأ آنها 
حٍِ 
به منابعی باز می گردد که در اين کتاب‌ها 
مزونه آستغاقه فرار گرفه آنده فه ان ترفیت: 
گ 
اگر دوره معینی را انتخاب کنیم می توانیم سه 
نتیحه متفاوت به دست آوریم؛ این نتیحه 
تست کی عازدق ایشکه بایان دوه هت 
سالهایی را که متن ارائه داده, چگونه با هم 
۱ ۳ ی 

جمع بزنیم؛ آگر برای ان دوره معین. سالهای 
پادشاهان اسرائیل را جمع بزنیم, نتیجه ای 
دیگر, و اگر این دو را با هم مقایسه و ترکیب 
کنيم باز نیمه اغختخیکر .یه دست هی ایند 
برای مثال. دوره ای را در نظر بگیریم که از 
شقاق دو مملکت آغاز می شود و به پایان 
سلطنت اخاب ختم می شود (۸۵۲-۹۳۳ 
ق.م۰)» یعنی ۸۰ سال بر اساس گاه شماری که 
خودمان بازسازی کرده ایم؛ جمع سالهای 
سلطنت بهودا در این دوره با جمع زدن 
داده های این کتاب‌ها. ۸۴ سال می شود؛ اما 
همین دوره. ۸ سال می‌گردد؛ اما وقتی 
داده های مربوط به این دو سلطنت را در کنار 
هم قرار می‌دهیم. ۷۵ سال به دست می‌آید. 

گاه‌شتمارق‌آی که‌ها در این کتاب: هد کار 
برده ايم کوشیده آخرین یافته های 
باستان شناسی را مد نظر قرار دهد. 


پیشگفتار کتاب های پادشاهان 


الهیات کتاب‌های پادشاهان 

اشاره کردیم که کتاب‌های یادشاهان, 
تأملی «الهیاتی» هستند بر تاریخ قوم اسراثیل 
و پادشاهان ایشان. گاه خود تاریخ فقط 
به شکلی مختصر مورد اشاره فا کی مت 
برای مثال. توضیح بسیار مختصری در باره 
سلطنت عمری که یکی از بزرگترین بادشاهان 
اسراشیل بوده داده شده است (۱-باد 
۶ -۲۶2)؛ محاصره سامره که سه سال 
طول کشید و نیز فروپاشی مملکت شمالی فقط 
در چند آیه با زگو شده است (۲-پاد ۳:۱۷- 
۶ ۱۲). همان گونه که قبلاً گفتيم, 
این کتاب‌ها احتمالاً جزو اثر تاریخی بزرگتری 
هستند که آکنده از الهبات تثنیه ای می باشد 
(قر تشه کته اتسار القیات اشیاا؛ 
این ادعا را می توان از واژگان و اصطلاحات 
تثنیه ای که در اين کناب‌ها به کار رفته, در 
یافت (در خضوصی الهسات تفه آی, نو کت: 
«مقدمه تثنبه»). در اینجاء ما فقط بر 
موضوعات بسیار مهم کتاب های پادشاهان 
تاکید خواهیم گذارد. 


الف) سلطنت 

این اثر حاوی مطالب بسیاری در باره 
الهیات سلطنت می باشد الهیاتی که مورد 
قیول تن هت هاش و ابا کوده اسه: 
پادشاه واقعی آن است که «فریضه بهوه را 
رعایت کند و در طریق های او سلوک و 
فرایض او احکام او, قواعد او و اوامر او را 


نوشته شده است» اد ۲ وظیفه 
پادشاه همانا حکومت بر قوم با حکمت و 
عدالت است, حتی «خدمت کردن» به ایشان 
می باشند (ر. ک. ۱-یاد .)٩-۳‏ وفاداری 
به یهوه و اشتیاق به عبادت درست او در 
اورشلیم از واجبات حیاتی می باشند. و بر 
اساس آنهاء ترازنامه ای برای سلطنت هر یک 
اش ادشاهان ار کی رده هتسار 
پادشاهانی که ترازنامه ای قابل قبول دریافت 
فییی کفتانع بسیار کم است! در اکثریت موارد. 
انکان موسر فورهدآ ورین فرآزهی کس‌قه؟ 
2 ۳ ۰ 
این بندگردان سی و چهار بار طنین افکن 
اسف کفاتی کوونقه «آنجه را که در نظر بهوه 
بد است. به عمل آورد.» نمونه‌های این امر 
فراوان است. موارد بی وفایی به بهوه متعدد 
است: بت‌برستی. برپا کردن معابد با 
قربانگاهها برای خدایان دروغین. مشورت 
کردن با خدایان بیگانه. ظلم و ستم به قوم در 
هه ال ان آزار انبیای بهوه اقدام به 
جنگ بدون تأیید خداء قربانی کردن کودکان. 
یکی از نکوهشهای بزرگی که نگارنده از 
پادشاهان مملکت شمالی), به گناه کشاندن 
غبتاد ها یی مغای تا شریسته خی ا کر در 
مواردی نادر. یادشاهی توبه می کند و مورد 
3 ۳ 2 
اآمرزش قرار می گیرد؛ اما در هر حال تصویر 


پیشگفتار کتاب های پادشاهان 


کلی ثار و کدر است آن‌سان که ویرانی 
مملکت اسرائیل و بعد مملکت بهودا, همحون 
پیامد عادلانه و ضروری گناهان پادشاهان و 
گناهانی که ایشان قوم را به آنها سوق دادند, 


تلقی می‌گردد. 


ب( داود و سلسله او 

بر فراز سلسله پادشاهان بهودا, جهره داود. 
ات کاب سای کی ات اس ای کار 
«خدمتگزار» خدا نامیده شده است (مثلا در 
۱-باد ۶:۳: ۲۴:۸: ۱۳:۱۱). وفاداری و 
دینداری حانشینانش با وفاداری و دینداری او 
که حالتی آرمانی به آن داده شده, سنحیده 
کرده است (۱-باد ۳:۳)؛ یا اینکه آسا آنجه 
را که در نظر یه وه درست است انجام داد 
مانند پدرش داود (۱-یاد ۱۱:۱۵)؛ یا اينکه 
پوشبا دقیقا طریق پدرش داوذ را دنبال کرد 
(۲-باد ۲ ) در ۲:۱۲ حتی تصریح 
می‌شود که اين یوشیا در مقام پسر داود است 
که نی قشکی »زا در اسرائیل متوفف می سازد. 
اما این گواهی تطابق با داود با امساک بسیار 
به کسی داده می شود؛ برای مثال. اخیای نبی 
تصریح می کند که پربعام مانند داود نبوده 
انیت ریاد ۸۱۴ 

در نظر نگارنده کتاب‌های پادشاهان, 
نااطاعتی جانشینان داود علت مستقیم شقاق 
مملکت‌های اسرائیل و بهودا (۱-یاد ۹:۱۱- 


۱) و نیز فروباشی مملکت بهودا می باشد 
(ر.ک. ۲-یاد ۲۶:۲۳ به بعد). اما با وحود 
تهدیدی که در ۱-یاد ۴:۲ مشهود است 
(«اگر پترانت مراقب رفتار شود باشعد و در 
حضور من با وفاداری سلوک کنند با تمام دل 
خود و با تمام جان خود. هرگز پیش نخواهد 
آمد که کسی از تو بر تخت سلطنت اسرائیل 
تا ره و ۱۳۱۱۱ )و 
نگارنده اظهار می‌دارد که وعده خداوند به 
سلسله داود تداوم خواهد یافت. خدا 
«جراغی» (رئیسی از این سلسله) را «به خاطر 
داود» و به خاطر وعده‌ای که به او داده (۱- 
پاد ۱۱:۱۵؛ ۲-پاد ۱۹:۸) در اورشلیم حفظ 
که 

و بالاخره, کتاب های پادشاهان با لحنی 
آکنده از امید به پایان می‌رسد: وایسین 
ات سلیی له ووی گرم اد حلته خسن 
بسر می برد از شرایط بهتری برخوردار 
می‌گردد. پادشاه بابل «جامه های زندانی او را 
عوض کرد» و این التفات را در حق او می کند 
که همه روزه بر سفره سلطنتی بنشیند. 


ج( اورشلیم و معبد 

کتات هنای بادشاهان | کتده است از 
اندیشه تثنیه ای؛ به همین جهت. آنها جایگاه 
مهمی برای اورشلیم و عبادت در معبد قائل 
هستند. پیش از هر چیز اورشلیم شهر 
«برگزیده» خدا است (۱-باد 0۱۳4۸ سپس 


شهر معیبد است و در ۱<باد ۱۵:۸ ۱۹۰ 


پیشگفتار کتاب های پادشاهان 


یادآآوری شده که اصل و منشاً این معبد همانا 
آرزوی داود برای بنای خانه ای «برای نام 
بهوه» می باشد (ر. ک. ۲-سمو ۱۶-۱:۷). 
امش این ترستش کناه بروشنی در دعای 
سلیمان (۱-یاد ۵۳-۲۳:۸) به هنگام تقدیس 
معبد منعکس است: معبد براستی مکان 
«ملاقات» اسرائیل (ر. ک. خیمه ملاقات در 
خروح ۷:۳۳) و خدایش در تمامی شرایط 
حیات مدذهبی این قوم می باشد. روایت 
اصلاحات ی وشیا(۲-یاد ۲۳-۲۲) نیز 
تحت الشعاع معبد قرار دارد: در معبد است که 
طومار شریعت را می‌یابند؛ پیش از هر کاری, 
معبد را تطهیر می کنند؛ و در آنجا است که از 
آن پس, همه قربانی‌ها باید تقدیم شوند. این 
اصلاحات جنان تأثیری بر نگارنده گذاشته که 
وقتی بیان می کند که پیش از آن, قربانی ها را 
خارج از اورشلیم تفدیم می کردند احساس 
ححلت من کت ( ۲ اد ۲۶۵۲ ۲ ۲۳۳۵ ۲عریاد 
ر ها | تفت 
کاری از نقطه نظر تاربخی؛ کاملا مشروعیت 
داشت (ر. ک. ماحرای ایلیا بر کوه کرمل, ۱- 
یاد ۱۸). 

به دلیل اهمیت مرکزی که به معبد داده 
شده کاهنان نقشی برتر در عبادت می‌یابند. 
بر اساس اصلاحات یوشیا, حق تقدیم 
قربانی‌ها به کاهنان, آن هم فقط به کاهنان 
متعلق به نسل لاوی انتقال می‌یابد. قبلاً نیز در 
۱-پاد ۶-۱:۸ نقش آنان به‌هنگام تقدیس 


معبد یادآوری شده است. و سرانجام بقا و 


حفظ سلسله داود آن زمان که عتلیا کوشید آن 
را از میان ببرد (۲-یاد ۱۱) به کاهنان 
نست داده شده است. نگارنده حتی تصریح 
ی کف کا یوش «در تمامی ایام خود آنچه 
را که در نظر بهوه درست است انجام داد زیرا 
یهویاداع کاهن او را تعلیم داد» (۲-یاد 
۲ قبلاً هم سلیمان به دست یک کاهن 
مسح شده بود (۱-پاد ۳۹:۱). 

نگارنده کتاب‌های پادشاهان, با توحه به 
برقراری سختگیرانه مراسم عبادی که در 
اورشلیم تمرکز یافته و از سوی کاهنان لاوی 
اداره می شود اقدام پربعام را در جهت 
برقراری مراسم عبادی در سایر پرستشگاهها؛ 
تعتی دن‌دان و میت تیلم توب نکرهتن 
ی کج 4 همین سیب منت که او ورگتاه 
پربعام» پا «طریق بربعام» (اصطلاحاتی که 
حدود بیست بار به کار رفته اند) را به سختی 
محکوم می کند؛ و به همین شکل. بیست بار 
نیز همین پادشاه را متهم می سازد که 
«اسرائیل را به گناه کشیده», و حانشینان او 
را نیز متهم می کند به اینکه به او اقتدا 
کرهه آ تلع نطر کار فتهر سااطاعی ارداس 
نظام که قربانی‌ها فقط باید در اورشلیم تقدیم 
شود | تفر حلاق‌اشت. که ید خو وین نود 
کافی است تا سلطنت بادشاهی را بالکل 
محکوم سازد. حتی آگر این بادشاه از 
طریق های دیگر, وفاداری خود را به خداوند 
نشان داده باشد و قربانگاههای بعل را از میان 
مت دفرت اب زره که اعد ۳-۲ شا فن 


پیشگفتار کتاب های پادشاهان 


رسوم شقاق انگیز تا دوران بعد از ویرانی 
سامره, کماکان مورد نکوهش قرار می گیرد 
(ر.اک. ۲-یاد ۳۲:۱۷). 


د) نبی گرایی 

انبیا و مداخلت‌های آنان با عمل و با سخن؛ 
از جایگاهی مهم در کتاب‌های پادشاهان 
برخوردارند. نه تنها ایلیا و الیشم اصل و منشاً 
ستت‌هایی کنتردة:را تقکیل می‌ذهنده. بلکه 
انبیای دیگری نیز صاحب اختیارات مهمی 
شمرده می شوند؛ از این دست هستند ناتاد. 
شمعیا, اخیا میکایهو اشعیا, و حلده که زنی 
نبی بود. در کنار معجزاتی که به آنان نسبت داده 
قرو (خصوصاً به ایلیا و الیشع), اقدامات 
سیاسی ایشان بسیار مهم تلقی می گردد. اینچنین 
ایک که با تال ی فافق اکتا 
سلیمان را حانشین خود سازد (۱-باد ۱۱:۱- 
۷ و ایلیا نیز دستور می‌پابد که حزاثیل را به 
پادشاهی ارام و پیهو را به پادشاهی اسرائیل 
مسح کند (۱-پاد ۱۵:۱٩‏ به بعد؛ ر.ک. ۲-پاد 
تا ۱۳۱ این انیا هس‌خیا وه 
وحی‌های مرگ را بر پادشاهان اعلام می کنند و 
سلسله های ایشان را به زیر می کشند: این کاری 
است که اخیا با پربعام (۱-پاد ۰)۱۱-۱۰:۱۴ 
و ایلیا با اخاب (۱-باد ۲۴-۲۱:۲۱) انجام 
می‌دهند. در جایی دیگر, اشعیا پیروزی پادشاه 
بابل را پیشگویی می‌ کند (۲-باد ۱۴:۲۰- 
٩‏ در موقعیت‌هایی دیگر, همین انبیا هستند 


که پیروزی یادشاهان اسرائیل را بر دشمنانشان 
اعلام می کنند (الیشع در ۲-پاد ۱:۷ و 
۱-۳ اشعیا در ۲-پاد »)۱٩‏ یا به هنگام 
عملیات نظامی مداخلت می نمایند (نبی‌ای 
بی نام در ۱-پاد ۱۴-۱۳:۲۰: میکایهو در ۱- 
پاد ۲۸-۱۹:۲۲؛ الیشع در ۲-پاد ۱۹-۹:۳ و 
۶ :۲ ۲۰:۷). در روایت مربوط به خصومت 
میان اسرائیل و بهودا. نبی ای ظاهر می شود تا از 
جنگ داخلی جلوگیری کند (شمعیا در ۱-پاد 
۲ -۲۴). و بالاخره این ایلیا است که 
اخاب را به دلیل تجاوز به حق نیاکان بر مالکیت 
زمین سرزنش می کند, آن هم با چه شیوه‌ای 
(راناد ۱ ۱۷۹۲۰۲ ) 

در تمامی این موارد» انبیا به نام خداوند 
سخن می‌گویند و دعوت‌های او را به اطاعت 
و وعده های حفاظت او را اعلام می کنند. 
ایشان بروشنی می کوشبدند قوم را هدایت 
کنند تا به شریعت و عدالت احترام بگذار ند؛ 
قحیه اما هد خی هار انش رن 
به‌هنگام کثف متن شریعت ایفا کرد 
می بینیم نقشی که منجر به اصلاحات یوشیا 
گردید (۲-پاد ۲۰-۱۴:۲۲). ایشان چه در 
ساحت مدذهب و جه در ساحت های اخلاقیات 
و سیاست. جایگاه ویژه ای دارند. زیرا همه 
حیز باید تابع آن بگانه «یادشاه» برحقش 
ریا هراق ۱۱ کب 
۴ ر.ک. «مقدمه» مزامیر: سروده های 
«سلطنت» ). 


کتابهای بادشاهان 


کتاب اول پادشاهان 


بایان سلطنت داود 
و سلطنت سلیمان 


داود و زن لو سبوین نزد پادشاه آوردند. ی نع بسیار 
۱ مار داود پادشاه* پیر بود» رایتعا بود؛ او از یادشاه مراقبت کرد و در 
سالخورده, و با این که او را به خدمت او بود, اما پادشاه او را نشناخت؟. 
حِِ 

حامه ها شاندند. نمی شد. 

۲ 9 ۳ گرم نمی که ۳ 

خدمتگرارانش به او گفتند: «باشد که ادعای ادنیا براع سلطنت 

برای سرورم پادشاه دختر باکره جوانی تفا سر زوا 9 

بیابند: او در مقابل بادشاه خواهد ایستاد و تالا مین گرفنت وهی کته «اين منم که 

از او مراقبت خواهد کرد؛ او بر آغوش تو سلطنت خواهد کرد » او برای خود ارابه و 

خواهد خوابید و این کار سرورم پادشاه را و ی 

گرم خواهد تساعت یا ۲ ۳ . در طول 
بِ1 و ِ_ ۹ 7 
غزل۱:۷ کردند؛ ابیشگ اهل شونیم را یافتند و اورا . «چرا اینچنین عمل می‌کنی؟» وانگهی او 


2 باب ۱و ۲(ادامه ۲-سمو۲۰-۱)را در اینجا می توان به سه قسمت تقسیم کرد: ۱-جانشین داود (۵۳-۱:۱) ۲-آخرین وصیت 
داود(۱۱-۱-۲) ۳-سلیمان دشمنانش را راند(۲: ۴۶-۱۲) 

9 در خصوص درمان پیشنهادی, ر. ک. حا۱۱:۴. 

6 در واقع, آن دختر جوان می بایست هم طراز ملکه ای گردد که پا به سن گذاشته بود, پا حتی حای او را بگیرد. اما او «زنی که بر 
شتتوانن فراومی کرد تفه رت ۱۳ :۷ ۵۴:۲۸ ر.ک. پید ۵:۱۶؛ میک ۵:۷). نگارنده در اینجا به شکلی پنهان به 
ناتوانی داود اشاره می کند. یعنی امری که در اندیشه باستان؛ تیان علام فافایت او به باطافتا برد توحه به این نکته کمک 
مي‌کند تا بهتربفهمیم که چرا در پیرامون او تلاشهایی برای تصاحب تاج و تخت صورت میگرفته است. 

1 «حجیت» یکی از زنان داود بود (ر. ک. ۲-سمو ۵-۲:۳). ادنیا برادر ناتنی ابشالوم و سلیمان بود. 

6 رتبه و سن ادنیا طبعاً او را جانشین داود می ساخت, گرچه داود او را به طور خاص برای این مقام تعیین نگرده بود. لذا ادنیا بنداشت 
خی بر هر ریا پدر خود غلبه کند؛ مر 

] دوندگانی که شخصیتی را همراهی می کردند. نشانه اقتدار او بودند (ر.ک. ۲-سمو ۱:۱۵). 


۲۰-۱ 


بسیار خوش اندام بود. و [حجیت] او را 
بعد از ابشالوم به‌دنیا آورده بودگ. "او با 
پوآب پسر صرویه گفتگو کرد, و با ابیاتار 
اه وا ادن مادنا فزار کرفعتا: 
(اما نه صادوق کاهن, نه بنایاهو یسر 
پهوياداع, نه ناتان نبی» نه شمعی, نه ریعی, 
وله ش خاش الک ود جک تانادتا 
نرفتند. "یک روز که انیا گوسفندان و 
گاوان و گوساله های پرواری قربانی 
ی در ویک کر وله که نو 
کیان سر رو سک اف هید بر ادران 
خود؛ پسران بادشاه را دغونت کرک و«نانه 
جمیع مردان یهودا را که خدمتگزاران 
پادشاه بودند. "اما نه ناتان نبی را دعوت 
کرد نه بنایاهو راء نه شحاعان راء و نه 
برادر خود سلیمان را. 


واکنش هواداران سلیمان. 
تقدیس او در جیحون 

"ناتان به بتشیع مافرشلییان کته 
«آیا نشنیده ای که ادنیا پسر حجیت؛ بدون 
آگاهی سرورمان داود, پادشاه شده است؟ 
"و اکنون بیا تا مشورتی به تو بدهم تا 
حان خود و حان پسرت سلیمان را نحات 
دهی. "۲ برو و به حضور داود پادشاه داخل 
شو و به او خواهی گفت: آیا تو نیستی» ای 
سرورم پادشای کیترای کرت این شوکند 


اول پادشاهان 


زایاد کودی؛ تسرت شلیمان تهدازهن 
تخت سلطنت من خواهد نشست؟ پس چرا 
ادنیا یادشاه شده است؟ وی فش نو 
دو آنجا هسبتن وریا بادشتاه:ستی ی گویی) 
را تأیید خواهم کرد.» 
*"بتشبم به حضور پادشاهء به اتاقش 
رفت. باری؛ پادشاه شتا رر تهکسالن بود» و 
تیم 2 شد و در برابر بادشاه سحده 
۳۳ جح ۱ 0 
گرگ پادشاه به او گفت: («(جه می خواهی ۲ » 
_ 
و («سرور من» تو هستی که 
اخدر کتتی را نزاخ شون تیم وم 
عرانت‌ساد کردی»عبیرت شناد ین از 
تخت سلطنت من خواهد تنتبشت: 

۰ گنهن دیا اس که امه 
است. و تو ای سرورم پادشاه, از آن چیزی 
2 
نمی‌دانی! * "او فوجهاء گوساله های پرواری 
و گوسفندان به تعداد زیاد قربانی کرده, و 
و یهن افیت وس و ها نی کم 6 اما 
لس گر ارگ سایان را هرت گروه است | 
این حال. ای گرم بادشاه» تمام 
اسرائیل جشمان خود را به تو دوخته تا 
برای ایشان تعیین کنی که چه کس باید بعد 


به نظر می‌رسد که این آیه می خواهد حقوق ادنیا برای جانشینی داود را بر شمارد: تأیید ضمنی پادشاه در خصوص رفتار پسرش» 
زیبایی او (ر. ک. ۱-سمو ۱۲:۱۶ ۱۸ و جایگاهش همچون پسر ارشد بعد از مرگ ابشالوم. .. _ 

1 معمولاً مراسمی مذهبی تاحگذاری پادشاه حدید را همراهی می کرد. و دعوت ادنیا از نزدیکانش تقریبا در مقام مدعی پادشاهی 
صورت گرفت. 

1 این جشمه ای بود وافع در جنوب شرقی اورشلیم, در دره قدرون» در سرحد بهودا و بنيامین (یوشع ۷:۱۵: ۸) امروزه 
«بیر-ایوب» نام دارد (بعنی «جاه ایوب» ). 
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اول پادشاهان 


از سرورم پادشاه داتشه سا بش ول 
۲ "و واقع خواهد شد که چون سرورم پادشاه 
با بدران خود بخوابد با ماء با گنز یسرم 
سلیمان. همچون مجرم رفتار خواهد 
شدک » " آچون او هنوز با پادشاه سخن 
مین کشفه ایتک بایان تین سیر رسید: 
" "یادشاه را به این مضمون آگاه ساختند: 
«اینک ناتان نبی.» وی به حضور بادشاه 
داخل شد و جهره بر خاک. در برابر پادشاه 
سحده کرد. فان کته «ای سرورم 
تادشاهنس نوی که کفهاشه اد نبا پس از 
من سلطنت خواهد کرد و هم او است که بر 
تفت شا هه را تک ۰ سا ان 
امروز فرود آمدهل و قوچها و گوساله‌های 
پرواری و گوسفندان به تعداد زیاد قربانی 
کرده. و همه بسران یادشاه, رسای لشکر 
و ابیاتار کاهن را دعوت نموده است؛ و 
اینک ایشان در حضور او می خورند و 
هي وشوو فان تنم باه ادادشاه 
ایشا من که خدمتگزارت هستم, 
صادوق کاهن بنایاهو پسر یهویاداع و 
خلت کارا ریت سم انم شا را مقو رده 
ای دا براستی این امر از سوی سرورم 
پادشاه رخ داده, بیآنکه خدمتگزارانت را 
یاه سازی که چه کس بعد از سرورم پادشاه 


۳۳-۱ 


بر تخت سلطنت او جلوس خواهد کرد؟» 
اد بادشاه تن کصوق و کفاه 
«بتشیع را رک ی | خوانید.» وی به 
حضور پادشاه داخل شد و در برابر او 
ایستاد. ۲ "یادشاه سوگند یاد کرد و گفت: 
«به حیات بهوه که حان مرا از هر پریشانی 
رهایی داده! ی در باره آن 
برای تو به بهوه» خدای اسرائیل سوگند 
خوردم و گفتم: پسرت سلیمان پس از من 
وک خواهد کرد و هماو است که در 
جای من بر تخت سلطنت من خواهد 
نشست., امروز نیز چنین خواهم کرد. » 
"" بتشبع چهره بر خاک. خم شد و در برابر 
پادشاه سحده کرد؛ شیر کف «سرورم 
پادشاه تا ابد زنده باشد!» 
""داود پادشاه گفت: «صادوق کاهن» 
ناتان نبی» و بنایاهو پسر پهویاداع را نزد من 
فرا خوانید.» ایشان به حضور پادشاه داخل 
شدند, ۳و بادشاه تا کته را 
خود خدمتگزاران سرورتان را بر دارید و 
پسرم سلیمان را بر ساده قاطر خوده"" 
خواهید نشانید و او را به حیحون" فرود 
وایته خی ‏ نها صادوق کاهن و 
ناتان نبی او را همجون پادشاه" بر اسرائیل 
مسح خواهند کرد؛ کرنا خواهید نواخت و 


منظور کناره گیری داود نیست, بلکه تعیین نایب السلطنه می باشد. رسمی که در جهان باستان بسیار متداول بود. 

> رسیدن رقیب به قدرت همراه بود با تصفیه همه مخالفان تا از هر نوع ادعایی در آینده جلوگیری به عمل آید (ر.ک. داور ۵:۹؛ 
۱-یاد ۲۹:۱۵: ۲-یاد ۱۷-۰ ۱:۱۱). 

منظور فرود آمدن به عين-روحل می باشد. 

0 این حرکتی بود بسیار افتخارآمیز (ر. ک. استر .)٩-۷:۶‏ 

0 این چشمه ای است بر دامنه تپه ای در اورشلیم که پادشاه حزقیا حدود دو قرن و نیم بعد, آن را با حفر کانالی در صخره منحرف 
ساخت و آب آن را به داخل شهر آورد (ر. ک. ۲-پاد ۲۰:۲۰: ۲-توا ۳۰:۳۲؛ بنسی ۱۷:۴۸). این جشمه امروزه خواه 
«عین- سیتی -مریم» نامیده می شود خواه «َم الدرج» . 

0 تحت اللفظی: «او را پادشاه مسح خواهند کرد». مسح کردن که رسمی بود کهن, می بایست پادشاه جدید را در را بطه ای خاص با 
خدا فرار دهد. و یویایی و قدرتی تقریبا فوق طبیعی به او ارزانی دارد. 


۳ 
"۳ نله ۱ ۹ 


۴۱۷-۵ ۱ 


خواهید گفت: زنده باد پادشاه سلیمان! 
*"در پی او بر خواهید آمد, و او آمده» بر 
تخت سلطنت من حلوس خواهد کرد. و 
هم او است که به حای من سلطنت خواهد 
نمود: هم او است که همچون رئیس بر 
اسرائیل و بر یهودا منصوب کرده ام.» 
*" بنایاهو پسر پهویاداع به پادشاه پاسخ داد 
و گفت: رامین اجعی تاه تم وف خدای 
سرورم پادشاه! ۲ نییان که بهوه با 
سرورم پادشاه بوده است. به همان سان با 
سلیمان نیز باشد. و تخت سلطنت او را 
عظیم تر از نخت سرورم داود بادشاه 
سازد!» *"صادوق کاهن فرود آمد. و نیز 
ناتان نبی» بنایاهو پسر پهوياداع کرتیان و 
فلطیانل؛ ایشان سلیمان را بر ماده قاطر 
بافشاه شرای کر کت وا وله وضو 
بردند. *"صادوق کاهن شاخ روغن را از 
خیمه" بر داشت و سلیمان را مسح کرد. 
کرنا نواختند و تمامی قوم گفتند: «زنده 
باد سلیمان پادشاه؟» ‏ "تمامی قوم در پی 
او بر آمدند. قوم نی می نواختند" و شادی 
عظیمی از خود نشان می‌دادند تا آن حد که 
زفین زیر هلهله انشان شکافته می شلد 


سالخورده تصریح می کند که این وحدت باید ادامه یابد. 
0 اینها مزدورانی با اصل و نسب بیگانه بودند که در خدمت پادشاه قرار داشتند (ر.ک. ۲-سمو ۱۸:۸). 
1 این «خیمه» پرستشگاه اورشلیم را پیش از بنای معبد به دست سلیمان تشکیل می‌داد (۲-سمو ۱۷:۶). در اینجا بود که شاخی 
مخصوصی برای مسح‌های ایینی قرار داده می شد. 
هلهله جزئی از آیین تاجگذاری بود. این ماحرا طوری بیان شده که نشان دهد تمام قوم در آن شرکت داشتند, بر خلاف اقدام 
ادنیا که امری شخصی بود (ر. ک. ۲-یاد ۱۳:۱۱؛ ۲۴:۲۱: ۳۰:۲۳). 
] قرائت‌های سریانی» آرامی, و یک نسخه یونانی احتمالا متن بهتری را حفظ کرده اند که جنین می‌آورد: «رقص‌ها به پا کردند» 
(منظور رقص های مذهبی است). 
0 تحت اللفظی: «برکت دادن» که به معنی تقدیم آرزوها, تخیت گفین و تهعیت. کفتن مین باشید:. 


اول پادشاهان 


توطثه ادنبا 

("ادنیاهو شنید, و نیز همه میهمانانش, 
در آن حال که از خوردن فارغ می شدند. 
پوآب با شنیدن یاف کر نا رگ («به جه 
سیب است این دا از شهری فر آشوب ؟) 
""هنگامی که هنوز سخن م یگفت اینک 
پوناتان پسر ابیاتار کاهن سر رسد و 
ادتیاهو گشته «ییا؛ جرا که متروی سادق 
هستی, و خبرهای خوب می‌آوری. » 
۳ یوناتان پاسخ داد وه آدتباهو کته (ربه 
هیچ وجه! سرورمان داود پادشاه, سلیمان را 
پادشاه ساخته است. *"پادشاه به‌همراه او 
صادوق کاهن. ناتان نبی. بنایاهو پسر 
پهویاداع, کرتیان و فلطیان را فرستاده و 
نتشاد اورا خرشاده فا فادشاهسواز 
کرده‌اند؛ ۵"صادوق کاهن و ناتان نبی او 
را در حیحون همجون پادشاه مسح کرده اند 
و شادمان از انحا بر آمده‌اند. و شهر به 
آشنوب آمده استه این است ضدایی که 
شنیدید. "و حتی سلیمان بر تخت سلطنت 
ون خرف گراران شاه 
نان تا سرورمان داود یادشاه را تهنیت 
گویند"* گفته اند: بادا که خدایت نام 


۳ 5 
0 


۲-سمو۱۸: ۲۷ 


0 «رئیس»: کلمه ای که در عبری به کار رفته با کلمه «یادشاه» فرق دارد؛ این نخستین عنوانی است که پادشاهان اسرائیلی 
دریافت داشتند. ر. ک. توضیح ۱-سمو ۱۶:۹ (برخی دیگر از اصطلاحات عبری نیز با همین کلمه «رئیس» برگردانده 
شده‌اند). وحه مشخصه سلطنت داود. وحدتی بود که میان دو گروه از قبایل بهودا و اسرائیل بوجود اورده بود. پادشاه 


لو ۱۸:۲۱ 


اول پادشاهان 


سلیمان را زیباتر از نام تو سازد و تخت 
سلطنتش را عظیم تر از نخت توا پادشاه بر 
بستر خود سجده کرده, * "و حتیء پادشاه 
اینجنین سخن گفته است: مبارک باد بهوه؛ 
تدای استزا تیا که آمرون آشا ره زدادی که 
مردی از اعقاب من" بر تخت من نشسته 
باشد, و اینکه چشمان من آن را ببیندا» 
مه یا کان اد اف کار شین 
شده بودند. بر خاستند و هر یک به راه 
تیه تاه ا‌ما‌هان 
ترسید؛ او برخاست و رفت و شاخهای 
فا ترا کرفت با سنمان را ای 
مضمولن اطلاع دادند: «اینک ادنیاهو از 
سلیمان پادشاه ترسیده. و اینک شاخهای 
قربانگاه را گرفته و می‌گوید: باشد که 
ترلگهان ی شکور اه شوگ باه که 
که مرا شود سس وش کت یج 
ار «اگر همجون مردی صادق 
رفتار کند» حتی یکی از مویهایش نیز بر 
زمین نخواهد افتاد؛ اما حنانجه در او بدی 
یافت شود خواهد مرد.» یمان پادشاه 
فرستاد تا او را از قربانگاه فرود آورند. وی 
رفت و در برابر سلیمان سجده کرد و 
سلینان ماو کشت: «به خانه ات برو .» 


۵:۲ -۱ 


توصیه‌های داود به سلیمان 
"چون روزهایی که داود می بایست 

۳ وفات کتد نردیک شه, او اوامر 
ق ‏ ی ی 
داد: «من بهراه تمامی زمین می‌روم: ت تو 
دلیر و مرد باش! "نو فریضه بهوه خدایت 

را رعایت خواهی کرد و در طریق های او 
سلوک خواهی نمود و فرایض اوه احکام 
او قواعد او و اوامر اورا رعایت خواهی 
کرد مطابق آنچه که در شریعت موسی 
نوشته شده است, تا در هر آنجه که می کنی 
و در هر اقدامی که می‌نمایی کامیاب شوی؛ 
آتایهوه ی 
اگام ارف اک مس اف ]فیس فقا ره 
باشند و در حضور من با وفاداری سلوک 
کنند» با تمام دل خود و با تمام جان خود. 
هرگز پیش نخواهد آمد که کسی از تو بر 
تخت سلطفیت اسر یل نراقت 

*«تو نیز می‌دانی آنچه که پوآب پسر 
صرویه به من کرد آنجه که به دو رئیس 
لشکریان اسرائیل کرد به ابنیر پسر نیره و 
تسایس بر رشان که اتقان را 
کشت و انتقام خون جنگ را در زمان صلح 
کرفیف بو خویش کارا فر کم بته 


۷ مقایسه شود با «خدایت» در آیه ۴۷. داود امور را در سطح تمامی قوم می بیند. 
۷ عبارت «از اعقاب من» بر اساس قرائت یونانی اضافه شده است؛ در قرائت های سریانی و ارامی به یک «پسر» اشاره 
5 به کسی که شاخهای قربانگاه را م‌گرفت» نمی توانستند تعرض کنند (با این حال, ر. ک. ۳۴-۲۸:۲). 
۷ باید به خشکی دستور سلیمان توجه داشت؛ شاید انتظار این بود که بگوید: «در آارامش برو!» شاید دستور بادشاه دعوتی است 

از ادئیا تا از هر گنه قعالیت شیاسی دست یکت( که ۱۲۴۰۱۲۲ ۱۷:۲۲ ): 
7ر.اک. ۲-سمو ۳: ۲۷-۰۲۶ و ۱۰-۸:۲۰. 


2 تحت اللفظی: «خون حنگ را در صلح گذاشت». کشتن به هنگام جنگ 


ره 
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نت۶۰۸ 


۲-سمو۷: ۱۶-۱۲ 


» ترور به حساب نمی آمد و مستلزم انتقام تنبیهی نبود. 


۱۷-۲ اول پادشاهان 


گٌرده‌هايم و بر نعلین پايهايم نهاد" سلطنت کرد. چهل سال بود: در حبرون 
سای کت عم خوافی کرد و هت ما رون ول اس و 
نخواهی گذارد که مویهای سفیدش قزر هشال شنت کری.. وسلی ان یر 
آز اش که شعول مقر اسا مستسیران. فص سین خود خاوه تست فسلطعفیی 
پرز تلا هام وفاذارش)نگان واه داد به گونه ای مستحکم برقرار گردید. 
وشات ان تاش حراک نود که بر سفن ۱ 

ترشیت خورد درا اتععتین اس کب :سر توشت ادتبا هو همدیتت او و 
مرا یاری دادند آن هنگام که از برابر شمعی 

برادرت ابشالوم می‌گربختم؟. *همچنین ۳ادنیاهو پسر حجیت نزد بتشیع» مادر 


۲-سمو۶ ۸۵:۱ شمعی پسر جیرای بنیامینی از بحوریم را در سلیمان رفت. وی گفت: «آیا تزاش رای 


از عون داری؛ هم او بود که مرا با خشونت می‌آیی؟» پاسخ داد: «برای آرامش.» 
لعنت کرد آن روز که به محنایيم می‌رفتم؛ ی «باید با تو سخن گویم.» وی 
اما جون به استقبال من به اردن درو 2 اه زر ۳ 
این سوگند را بهبهوه برای او ید کردم: تو «می‌دانی که سلطنت به من تعلق می‌یافت 


۲-سمو۱۸:۱۹- را به شمشیر نخواهم کت تا ۳ و بسوی من بود که تمام اسرائیل بر 


ها اتسوا هی داشگ رف موی . ی کات فا سلطنت کنم. اما سلطنت از 

حکیم هستی و خواهی دانست با او چه باید دست من رفت تا به برادرم تعلقق گیرد. زیرا 

بکنی: مویهای سفید او را در خون به شئول که آن از حانب بهوه برای او مقرر شده بود. پید۴:ه؛ 

فرود خواهی آوردظ. » ۴و اکنون فقط یک درخواست دارم که از تِ_ِ 
" آداود با پدران خود خوابید, و در شهر تو بکنم؛ مرا رد مکن.» وی به او گفت: 

داود دفن شد. ۲ آزمانی که داود بر اسرائیل ‏ «سخن بگو.» ۲۲ او ادامه داد: «استدعا 


0 قرائت عبری: «او خون حنگ را بر کمربند گرده‌هایش و نعلین پایهایش نهاد» : ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یک نسخه 
پونانی. کارهایی که خدمتگزار ان 9 بودند. می توانست در نظر خدا- و در نظر مردم- به حساب خود او گذاشته 
شود. لذا دو قتلی که به ذست بوات صورت گرفته بود» پادشاه را در موقعیتی حساس فرار می داد. 

6 یعنی «کاردانی یا زیرکی». 

0 خوردن از سفره پادشاه به این معنی بود که شخص مورد حمایت او است (ر. ک. ۲-یاد ۳۰-۲۹:۲۵) » با در موارد دیگ اینکه 
شخص تحت نظر قرار دارد (۲-سمو ۱۱-۱۰:۹). در اینجا منظور مورد اول می باشد. 

۵ر.ک. ۲-سمو ۲۹-۲۷:۱۷: ۴۰-۳۲:۱۹. 

گر.ک. ۲-سمو ۱۳-۵:۱۶: ۲۴-۱۷:۱۹. 

لعدت وقتی اعلام شد. غیر قابل برگشت می‌گردید؛ اما با از میان بردن گوینده آنء می‌شد امیدوار بود که از آن رهایی یافت. 
داود در شکیبایی خود, تا آن زمان دست به عملی نزده بود» اما از آنجا که لعدت می‌توانست بر پسرش نازل شود او وی را 
موظف می‌سازد تا با از بين بردن شمعی, خود را در برابر لعست او محافظت کند. این دو اعدام بیشتر به منظور رفع هر نوع 
تهدیدی از خاندان سلطنتی است تا انتقامی پیش یاافتاده. 

آغاز سلطنت داود را نمی توان با قطع و یقین تعبین کرد. احتمال دارد در حول و حوش سال ۰ ۰ ق*م بوده باشد. 

1 این آغاز تحقق وعده‌ای است که از سوی ناتان به داود داده شده بود (۲ -سمو ۷). فرمول پایانی آیه تقریباً عیناً در آیه ۶ بیافت 
می شود. 

[ تحت اللفظی: «صورت خود را بر من نهاد تا سلطنت کنم» . 


۳ زر 
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اول پادشاهان 


می کنم از سلیمان پادشاه درخواست کن- 
زیرا تورا رد نخواهد کرد- تا ابیشگ اهل 
شونیم را به من به زنی بذهدگ» ۲ بتشم 
کف «بسیار خوب! من خودم با پادشاه در 
باره تو سخن خواهم گفت. » 

* بتشبع نزد سلیمان پادشاه رفت تا با او 
در باره ادنیاهو سخن گوید. پادشاه بر 
خاست و به استقبال او حلو رفت و در 
مقابل او سجده کرد؛ سپس بر روی تخت 
خود نشست. نشیمنی برای مادر بادشاه 


گذاشتند و وی بر دست راست او نت تست 


ق 0 «فقط درخواست کوجکی از تو 
دارم؛ مرارد مکن.» پادشاه به او گفت: 
«درخواست کن, مادرم؛ زیرا تو را رد 
نخواهم کرد. » و ۰ «باشد که 
ابیشگ اهل شونیم را به زنی به برادرت 
ادنیاهو بدهند.» ۲ "سلیمان پادشاه پاسخ 
داد و به مادر خود گفت: «جرا برای ادنیاهو 
آدیش کم شو نیس رام خراهی ؟ سلطانت را 
برای او درخواست کن؛ زیرا او برادر 
پر رکترامن است‌ته او ایتاتار کاهن ویوات 
سر صرویه را ترا وه دا رد 11۳ 
" "سلیمان پادشاه این سوگند را به بهوه یاد 
کرد: «بادا که خدا به من اینچنین و بدتر از 


۲۹-۲ 


این بکند آگر ادنیاهو این سخن را به بهای 
ان وی ت هاش وا وه 
باکترا اش و موی کات 
سلطنت پدرم داود نشانده و برایم خانه ای 
بنا کرده" مطایق آنچه فرموده بود! همین 
ی اد تیاه ترش کی میدیسر هقی 
*"سلیمان پادشاه به بنایاهو پسر پهویاداع 
مأموریت داد و او وی را زد و او مرد. 
اما در خصوص ابیاتار کاهن, پادشاه 
به او گفت: «به عناتوت؟ به زمینهایت برو: 
تو سزاوار مرگی, اما امروز تو را نخواهم 
کشت زیرا تو صندوق بهوه را در برابر 
2 داود حمل کردی و در تمامی رنحهای 
سیم شریک بودی.» ۲"سلیمان ابیاتار را 
از کهانت یهوه تبعید کرد و بدینسان به 
کم که کین تر اه ها ابص دز 
شیلوه گفته بود. جامه عمل پوشانيد. 
2 "چون خبر به پوآب رسید -زیرا پوآب 
جانب ادنیا را گرفته بود. گرچه جانب 
ابشالوم را نگرفته بود- پوآب به خیمه بهوه 
پداه برد و شاخهای قربانگاه را گرفت. 
" سلیمان بادشاه را خبر دادند: «یوآب به 
خیمه یهوه پناه برده و اینک در کنار 
قسانگاه ات 0 تیان فتاه تاه 


>[ تصاحب زن پادشاه می توانست همجون نشانه ادعای سلطنت تلقی گردد (ر. ک. آیه ۲۲ و ۲-سمو ۷:۳: ۲۲-۲۱:۱۶). 

[ ملکه مادر در اسرائیل و نزد اقوام مجاور از احترام خاصی برخوردار بود (ر. ک. ۱۳:۱۵؛ ار ۱۸:۱۳). نشستن بر دست راست 
مقامی بلندپایه نیز افتخار بزرگی به شمار می آمد (ر. ک. مز ۱۰:۴۵؛ ۱:۱۱۰). 

20 سلیمان در اوائل سلطنت خود شدت عمل بیشتری نشان می‌دهد. او آن دو شخص را که پشت سر ادنیا قرار دارند. از همان 
آغاز تشخیص می‌دهد. قرائت عبری این حمله را جنین آورده: «برای ای برای ابیاتار کاهن, برای یوآب پسر صرویه!» ترجمه 
ما مبتنی است بر ترحمه های فدیمی. 

1 احتمالا منظور این است: «مرا وارد تبار سلطنتی ساخته است». 

0 این همان دهکده ای است که بعدها دهکده ارمیا خواهد بود و در پنج کیلومتری شمال اورشلیم قرار دارد. 

#ر.ک. ۱-سمو ۳۰:۲ ۳۶. 

0 ادنیا نیز قبلا همین حرکت را انجام داده بود (ر. ک. توضیح ۱ ۵۰). 

۲ یوآب فکر می کند که جانش فقط به سبب شراکتش در کودتای نافرجام ادنیا در خطر است؛ اما سلیمان او را به خاطر ارتکاب 
قتل نیز تعاقب می کند (ر.ک. ۵:۲). شریعت (خروج ۱۴:۲۱) اجازه نمی دهد کسی که مرتکب قتل عمد شده حتی توسط 

۸۷ 


۲-سمو۳: ۲۷-۲۶ 


۲-سمو؛ ۸:۲ ۱۰ 


قربانگاه نیز محفوظ بماند. - جمله «سلیمان فرستاد... پناه گرفته ام» در متن عبری نیامده و ما آن را بر اساس قرائت یونانی 


۱۳ ۳ 


توا که «(جه و که در کساز 
قربانگاه پناه گرفته ای؟» بات کت «از 
تو ترسیدم و نزد بهوه پناه گرفته ام.» 
سلیمان بنایاهو پسر پهویاداع را فرستاد و 
و و مت تایه رد 
لد دووخ قی و به توا | کت «یادشاه 
چنین سخن می‌گوید: بیرون بیا.» او گفت: 
«نی در همب: جاخواهم مرد.» بنایاهو 
موضوع را به پادشاه گزارش داد و گفت: 
«یوآب چنین سخن گفته و به من چنین 
پاسخ داده است.» ""پادشاه به او گفت: 
«مطابق آنچه گفته است انجام ده: او را 
توف ادف تغواهی کرفهونبی کناه 
زا که توا بت از من و از خاندان پدرم 
دور خواهی ساخت. " "یهوه خون او را بر 
یر وحن قرو شاه | عکمه و زوا دو نمشد 
عادل تر و بهتر از خود را زده است. و ایشان 
را به شمشیر کشته بدون آگاهی پدرم 
اوه نت سر ری ری اکآ 
و عماسا پسر یت رئیس لشکر یهودا را. 
" آخون ایشان بر سر یوآب و بر سر اعقابش 
ترای اند خواهة افعاده خال آتکه ترا 
داود. برای اعقایش. برای خاندانش و 
برای تخت سلطنتش, برای ابد از جانب 
بهوه آرامش خواهد بود. » "۲" بنایاهو پسر 
یهویاداع بر آمد و [یوآب را] زد و او را 


در اینجا آورده ایم. 


-۲ ۴:۲۷ تحت‌اللفظی: «باز خواهد آورد». خون بر سر مجرم و اعقابش باز خواهد افتاد (ر. ک. ۲-سمو ۲۹:۳؛ مز ۱۷:۷: مت‎ ٩ 


۵ اما همجنین ر.ک. حزق ۱۸). 
] به این ترتیب, شمعی تحت نظر قرار می‌گیرد و از ایجاد ارتباط با افراد طایفه اش محروم می گردد. 


یعنی: 
۷ با وحود پیروزی داود بر فلسطینیان» فلت نان هنوژ پا بر حا بود. وانگهی. داود خودش دو بار نزد اخیش. پادشاه حت. یناه 


«خودت مسژول مرگت خواهی بود». 


گرفته بود (۱-سمو ۱۱:۲۱ ۲:۲۷). 


اول پادشاهان 


کشت؛ و او در خانه اش در بیابان دفن شد. 
*"پادشاه بنایاهو پسر بهویاداع را در جای 
اودز رین لشکر قزار داد.و این ضادوق 
کاهن بود که پادشاه بر حای ابیاتار نهاد. 
*"پادشاه فرستاد و شمعی را فرا خواند و 
کت «برای خود خانه ای در اورشلیم 
شبازء فر آن‌شاکن غواهی قد و از آنبرای 
رفتن به هر جایی که باشد بیرون نخواهی 
رفث؟. ۲ آزیرا در روزی که بیرون بروی و 
از آبکند قدرون عبور کنی, خوب بدان: 
به پقین خواهی مرد؛ خونت بر سرت خواهد 
بودل!» ی به پادشاه گفت: «اين 
سخن نیکی است! مطابق آنچه که سرورم 
پادشاه گفته, مت کزارین ین غو اه 
کرد.» شمعی روزهایی طولانی در اورشلیم 
تا کش فا تایه امن از کندشیشه 
و رت عمی و رجخش تن 
مک روشاه کت گر کت سیر 
این مضمون اطلاع دادند: «اینک بردگانت 
در حت هستند.» ۷ بر خاست و الاغ 
خود را زین کرد و به دنبال بردگانش به حت 
تا ای دفتدیس شمعرررفت وبردگان 
خود را از حت باز آورد. ۲" به سلیمان اعلام 
کردند که شمعی از اورشلیم به جت رفته و 
تاز آمده اس مادشاه فرستاد کاس 
زا فا وا تفت فده که روشک بو راد 
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اول پادشاهان 


بهوه بفو کت نداد وبا تا کید هشدار نداده 


۳ ۲ 


بهریادع داد؛ او بیرون رفت و [شمعی ] ۳ 


بودم به این مضمون که در روزی که برای زد و او مرد. 
رفتن به هر حایی که باشد بیرون بروی؛ بدینسان سلطنت در دست سلیمان 
خوب بدان: به پقین خواهی مردت و تو مرا استوار گردید. 


۲"پس چرا سوگند بهوه" و دستوری را که 
به تو داده بودم رعایت نکردی؟» تین 
پادشاه به وی کت «تو می‌دانی- دلت 
خوب می داند- آن بدی را که به پدرم داود 
کردی؛ بهوه شرارت تورا بر سرت خواهد 
اخداختن: ال انکهسلی مان بادشاه 
رک ری در کی سای | رو 


ظهور بهوه بر سلیمان 

ستلیتان داماد فضون ۲ بادشاه 
۰ 

مصرء گردید؛ او دختر فرعون را [به 
زنی گرفت] و او را به شهر داود آورد. در 


ان جال که منتظر اتمام بنای خانه خود. 


خانه بهوه 2 بود. ۳ قوم 
در انکان هاش ۱ ادلی ی موی زیرا 


۲-<سموه۵: ۷ 


حضور یهوه برای ابد استوار خواهد بود. » 


و تا آن ایام خانه ای برای نام بهوه و 
*۳"پادشاه اوامر خود را به بنایاهو پسر 


بودند. مان بهوه را دوست داشت. و 


۷ معنی این جمله می‌تواند چنین چیزی باشد: «جرا سوگندی را که در حضور نهوه باد شیدء ی ؟» سلیمان به منظور 
اعدام شمعی, خود را تحت اقتدار الهی قرار می‌دهد و تمام مسژولیت چنین اعدام را بر دوش او می‌گذارد. آیه ۴۵ تصریح 
می کند که سلیمان می کوشید خود را خارج ان جتین رویدادی نگاه ذارد: 

این ازدواج پیش از هر چیزء اتحادی سیاسی بود که سبب شد شهر حازر که بر راه ساحلی تسلط داشت., به سلیمان تعلق یابد 
(۱۶:۹). نام این فرعون را نمی توان با قطم و یقین تعبین کرد. 

[ منظور دژ قدیمی اورشلیم است (۲-سمو )٩-۷:۵‏ که داود آن را تصرف کرد. در آنجا خانه ای خاص برای دختر فرعون ساخته 
خواهد شد (۱-باد ۸:۷). 

7 شهر اورشلیم در طول قرون و اعصار وسعت بسیار یافته است. استحکامات سلیمان (ر. ک. )۱۵:٩‏ که از آثار آن اطلاعات 
نافصی در دست هست. ی 

2 «مکان‌های بلند» (نیزر. ک. توضیح ۱-سمو ۱۲:۹) ارتفاعاتی طبیعی یا تصنعی هستند که کنعانی‌ها در قله آنها معمولا 
قربانی‌هایی به خدایان خود تقدیم می کردند و برخی آیین‌های مذهبی را ه‌جا می‌آوردند: آیین های حاصل خیزی, عبادت 
مردگان» و روسییگری مذهیی. مکان های بلند دارای قربانگاه و خصوصاً سکول شگی مود که تال شاد خد ایشان بودویر 
یز تیزتجوس مقس که استمالا عظهر الهه اشیره پا نماد مردانگی بود» در آنجا قرار داشت ۱( 
مکان های بلند مرتبط شده, درختان مقدس است که احتمالاً نماد حاصل خیزی بودند؛ حضور آنها شاید به دوران بیا بان نشینی 
باز می گشت. عبرانیان به‌هنگام استقرار در فلسطین, شدیدا تحت تأثیر رسوم کنعانیان قرار گرفتند و شروع کردند به تقدیم 
قربانی هایشان به خداوند در همین مکان های بلند. انبیا به درستی نسبت به این مکان‌ها مظنون شدند (هو ۸:۱۰؛ عا ۹:۷؛ ار 
۳ حزق ۸:۲۰ ۲۹-۲؛ و غیره), و نهضتی تمام عبار بر علیه آنها شکل گرفت که بازتاب آن را در کتاب های بادشاهان 
مشاهده می کنیم. اختلاط مذهبی که حاکم بر مکان های بلند بود در روح پرستندگان ابهام‌هایی در خصوص شخص و ماهیت 
خدایی که پرستیده می شد بر می‌انگیخت و حفظ می کرد. در روزگار سلیمان ری که ار کته برای ایمان اسرائیل 
بوجود می آورد. احساس نمی شد. از همان دوره حزقیا (۲ -پاد ۰۴:۱۸ و به خصوص در روزگار بوشیا (در سال ۲ ق.م.) 
تقدیم قربان نی در آنها ممنوع شد (۲ -پاد ۲۳:۲۲ خصوصاً ۵:۲۳ ۵ ۱۹ ؛ و هر نوع مراسمی 
معبد اورشلیم برگزا ز کرد اما اين اقدامات به شکلی سطحی و موقتی به موقع اجرا گذاشته شد. استفاده از ز مکان های بلند 
ظاهرا فقط در اثر تبعید بابل متوقف شد. 


از این دست می بایست در 


9 در اندیشه عبرانی. «نام» مترادف است با خود شخص. 


و 


۲-توا ۱۳-۷:۱ 


۲-سمو۷: ۱۵ 


۱۳-۳ 


مطابق فرایض پدرش داود سلوک می نمود؛ 
لیکن در مکان های بلند قربانی می کرد و 
بخور می سوزانید *. 

اد شاه حون رف تا هر ا بسا 
قرباتی کند» زیرا آن مکان بلنذ. بزرگ بوذ. 
سلیماد هزار فربانی سوختنی بر این 
قربانگاه تقدیم کرده است. "در جبعون؛ 
بهوه در خواب, شب‌هنگام. بر سلیمان 
زار کات یبا که «آنجه را که 
باید به تو بدهی از من بطلب.» *سلیمان 
۳ «تو در حق پدرم داود وفاداری 
یی تصان‌دای. ای ی سل وکین کددز 
9 تاه فا دارم وت 
راستی دل نسبت به تو؛ تو برای او این 
وفاداری عظیم را تگتاه داشتیغ و به او 
پسری دادی که همین امروز بر تخت او 
"و اکنون» ای یهوه خدای 
مع ان شلات کرک را در جای پدرم داود 
به شاطتت گماشته آیه وشن طملی کوک 
هستم: من نمی‌دانم چگونه رفتار کنمگ. 


آوری] 


اول پادشاهان 


"خدمتگزارت در میان قوم تو است, قومی 
که بر گزیده ای» قومی کنبر که نمی توان 
سر شاری کرد سا شمرده؛ آانجنان کفیر 
ات۱ تفن به لش ک | دح دلی هشیار نده 
تا قوم تو را داوری کنم و میان نیک و بد 
زا دافیی کنق قوف که این تیان یکین 
اه را تختیختاد اف که 
ابش عواسه را ری ۲ 
او گفت: «از آنجا که این را طلب کردی 
اينکه برای خود ثروت نطلبیدی و خواستار 
حان دشمنانت نشدی, بلکه برای خود 


است۳؟» ۱ 


او خدا به 


تشخیص طلبیدی تا بتوانی عدالت [را به‌حا 
ی 5 یل دق 


خواهم داد: ایننک به تودلی حکیم و 
هوشمند می‌دهم. آن سان که پیش از تو 
نبوده, و بعد از تو نیز کسی جود تو بر 
1 ۱۳ 


نخواهد خاست!. ۲ "و حتی آنجه را که 


نطلبیدی به تو خواهم داد. هم ثروت و هم 


تث۷: ۸-۷ 


حک۸: ۱۲:۹۹ 


بنسی ۱۴:۴۷ 


۲-با۵:۱۸؛ 
۳ 1+ 
حا۱۶:۱ 


۵ به نظر می‌رسد که آیات ۲ و ۳ به این دلیل نوشته باشند که سلیمان را از اينکه در مکان بلند جبعون قربانی تفدیم کرده. بی‌گناه 
حلوه دهند. 


1 اش وبایت 


یت از این جهت مهم 


است که نشان می‌دهد در اسرائیل» پادشاه را واسط میان خدا و قوم تلقی می کردند. خدا به واسطه 


شخص و ی و ی و این بخش همجنین نشان می‌ دهد که سلیمان همجون 
پیشینان شهیر خود. یعنی بادشاهان و داوران. در تماس 
خادشاه بوفه( عفی کم تا سته‌هنوازه ماع اف قار گر لگ مه رش کر همجنین نشان داده می شود که 
سلیمان مقام خود را امتیازی شخصی نپنداشته, بلکه آن را خدمتی می دانسته که می بایست برای «قوم» خداوند انجام دهد؛ ؛ او 
خواهان موهبت های شخصی نیست (ر.ک. آیه ۱۱), بلکه طالب حکمت است. یعنی قابلیت انجام وظیفه به نحوی مور برای 
خیریت قوم. ۰ 

6 در اینجا سلیمان شروع تحقق وعده ای را تصدیق می کند که از سوی ناتان نبی به پدرش داده شده بود: ۲-سمو ۷ (خصوصا 
آیات ۱۲ و ۱۶). 

همین مقوله در ار ۱ مشاهده می شود. 


8 تحت اللفظی: «که نمی‌داند چگونه بیرون برود و داخل شود». 


یم با خدا فرار داشته و به این ترتیب, نه فقط به لحاظ حق ورائتی 


0 پادشاه حانشین داوران تلقی می شود. او منوول اسنت تا خن و نظم آلهی را دن غیان قوم حکم فرما سازد؛ او همجنین در خصوص 


نحوه احرای اد 


می دهد . 
1 آخر این آیه اغراق آمیز می باشد یونس ۲: ۲؛دان ۱:۱۲؛مت۴ ۱:۲ ۲؛مکا ۶ ۱۸:۱. 


5 و 
و 


ی 


دس اموز تخد ابباششگر است رز کی ۱۱۹ )بش ۷۲ تکرش ارات از سلطعت مینست 


اول پادشاهان 


ای وان ات شعان. که یر و فسات 
پادشاهان نباشد. ؟ و اگر در طریق های من 
سلوک نمایی. و اوامر و احکام! مرا مرعی 
داری مطابق سلوکی که بدرت داود 
ات ای اریز عم زر 
ساعت؟ ۱ 
آن خوابی بود! او به اورشلیم آمد و در برابر 
صندوق عهد خداوند ایستاد أ؛ قربانی‌های 
سوختنی تقدیم کرد و قربانی‌های آرامش"" 
به جا اورد؛ سپس ضیافتی برای جمیع 
خدمتگزارانش ترتیب داد. 


داوری سلیمان" 

"ناه دو زوسی اند حضور بت اخشاه 
ها ات دنل یک ۶ 
دنان کست: «از سر اطف» مرورم! ! من و این 
زن در یک خانه ساکنیم و من در کنار او در 
خانه وضع حمل کردم. *"باری, سه روز بعد 
از وضع حمل من این زن نیز وضع حمل 
کرد. ما با هم بودیم؛ شکانه اع عاها ماه 
نبود. فقط ما در خانه بودیم. ْ 


آمدند و در برا 


"و پسراین 
زن در طول شب مرد زیرا بر روی او خوابید. 
او فرهبانه شب یر حاست‌ویسر هرا از 
کت زاف ات داش در آن حال که 


۳ مک ارت رات 3و بود» و او را بر سینه 


۲۶ ۳ 


خود خوابانید, و پسر خود را که مرده بود. 
آن را بر سینه من خوابانید. ۲ صبح بر 
خاستم تا به او شیر بدهم. و اینک او مرده 
ات ای ار 
یی ی و ۲ ۲آن‌زن 
دیگر گفت: «نه! پسر من آن است که زنده 
سسثاه ور یمسر تو آن است که فزکه اشت. 
مازن اول م ی گفت: «نه! پسر تو آن است 
که.نرده: و بسسرمن آن ات که زننده 


ست.» ایشان بدینسان در حضور یادشاه 
سخن می گفتند. ۲ "یادشاه گفت: «اين یک 
ی کوانده نی شرف است رنف است) 
تیا کنر ان اشت که دزن | کیک 
کر نه! پسر تو آن است که مرده. و 
وه ان ات له مت اس 
سادشاه کته «برایم شمشیری بیاورید.» 
یروا ره مرن تشه رگ 
۲ سادشاه تست گفت: «طفل زنده را دو نیم 
کنید, و نصف آن را به یکی و نصف دیگر 
رانک تست ۲ رین کشت 
زنده بود بادشاه را مخاطب ساخت, جرا که 
احشایش برای پسرش به حرکت آمده بود» و 
8 «از سر لطف, سرورم! طفل را که 
زنده است به او بدهید او را نمیرانید.» 
اما آن دیگر میگفت: نه از آن من خواهد 


ار ین اصطلاحی است متداول (ر.ک. تت ۴۰:۴؛ ۲:۶؛ ۱۷:۲۶؛ ۱-یاد ۳۸:۱۱؛ ار ۱۱:۳۲؛ و غیره). 

6 در روزگاری که طول متوسط عمر بسیار کوتاهتر از الا بوده زندگی طولانی نشانه برکتی خاص به شمار می‌رفت. برای فرد 
اسرائیلی» سعادت در این بود که بتواند تا زمان «سیرشدگی از روزها» زندگی کند (پید ۸:۲۵: ر.ک: بسی ۱۴-۱۲:۴۷). 

1 اشاره به با زگشت پادشاه به اورشلیم و حضور او در برابر صندوق خدا, احتمالاً بعداً به دست الهی‌دانی کهانتی اضافه شده که از 
این تصور که سلیمان این مقدار قربانی در مکانی مذهبی نظیر جبعون تقدیم کرده باشد. احساس ناراحتی می کرده است 
روک توضیح آیات ۲ و ۳). 

0 در خصوص قربانی‌هاء ر.ک. لاو ۰۷-۱ 

80 این بخش می‌خواهد نمونه ای از زر حکمت سلیمان را نشان دهد حکستی که نه به معنی تفکری فلسفی. بلکه به معنی حس 
تشخیصی است برای شناخت و برقرار راستی و درستی در مورد مسائل ملموس. 


5 


و 


م۲ ۲-۱۰۷ 


۱۶:۴ ۷۳ 


بود و نه از آن تو: نصف کنید!» اه 
لب هشن شوه رنه «طفلی را که 
زنده است به آن اولی؟ بدهیهد او را 
نمیرانید: مادرش همین است!» 

٩‏ "تمام اسرائیل داوری ای را که پادشاه 
زیرا دیدند که در او حکمتی الهی۲ برای 


بر کان ملکت: 
تشتکبلات اداوی سلیهان 
سلیمان پادشاه بر تمام اسرائیل 


پادشاه نود اننهناً هستند کساتی 
که بز رگان او 9 عزریاهو پسر صادوق 
کاهن الیورف شتا ان تشه 
توش قاط ی اکتا شرس ون 
اسناد اداری؛ "بنایاهو پسر پهویاداع, 
فرمانده لشکر؛ صادوق و ابیاتا کاهنان؛ 
*عزریاهو پسر ناتان» فرمانده والیان؛ زابود 
را بادشاه؛ 
رز رئیس کاج) ادوثیرام پسر عبدا 
مسژول امور بیگاری. "سلیمان دوازده والی 
بر تمام اسرائیل داشت. ایشان مایحتاج 


اول پادشاهان 


پادشاه وخانه اش را تامینمی کزدتن .هر 
یک می بایست برای یک ماه در سال 
"این است نامهای ایشان: 
بن حور در کوهستان افراییم؛ 


۱ شملبیم 


بیت شمش و ایلون تا بیت حانال؛ 


۱۰ 
بن حسد در اروبوت؛ او سوکوه ه و تمام 
سرزمین حافر را داشت 


تانب ۳ 
تافم دعر سلیان تن او مود 

"" بعنا پسر اخیلود در تعنک و مجدی و 
نیز تمام پیت شان که در کنار صرتان در زیر 
ریا مهافت فان آیل مشرل: 
تا انسوی یقمعام؛ 

"ین جابر در راموت جلعاد؛ او 
قصبه های باعیر پسر منسی" را داشت که در 
جلعاد است. و نیز ناحیه ارجوب که در 
تاشتان ات یتشد یر کم شم یا 
حصارها و قفل های مفرغی؛ 

۳ اخیناداب پسر عذو در محناییم؛ 

بان تما موس اسان را 
به زنی گرفته بود؛ 

*بعنا پسر حوشای در اشیر و بعلوت؛ 


0 تحت‌اللفظی: «به او بدهید», یعنی به آن زن که اول با پادشاه سخن گفته بود. 
0 تحت اللفظی: «حکمتی از خدا»: در عبری. این اصطلاح به معنی کیفیت برتر است. 
0 نگارنده مشخص می سازد که تجزیه مملکت شمالی هنوز صورت نگرفته بوده است. 


۴ سلیمان خطوط اصلی تشکیلات اداری داود را ادامه می‌ دهد و کا رکنان پدرش با اعضای خانواده ایشان را در خدمت خود نگاه 
می‌دارد (ر. ک. ۲-سمو ۱۶:۸). پس ی از فهرست وزیرانی که پادشاه را اجطهعی کردنه فهرست سژولان جمعآوری مالیات 
در ناحیه هایی که به ایشان سپرده شده بود» می‌آید. مناطق جغرافیایی مذ کور در اینجا گاه به دشواری قابل شناسایی هستند. 


8ر.ک. توضیح ۲-سمو ۳۷:۱۵. 


] شخصیت هایی که در اینجا بر اساس نام پدرشان مورد اشاره قرار گرفته اند. احتمالاً متعلق به خاندانهایی از کارکنانی هستند که 
به طور خاص در خدمت پادشاه بودند. ی ارائه می دادند که به موحب آن» تصور می شد حاشیه نسخه 
حطن «حواب دا هی تم عیفر دوب 1 
برتو کشفیات باستان شناسی در اوگاریت که از همین روش (یعنی ذکر نام پدر) پیروی کرده اند. ظاهرادیکر اعتیازی ندارت 


لا ر.ک. اعد ۴۱:۳۲: تث ۱۴:۳؛ پوشم ۳۰:۱۳. 


ثر آن از ز میان رفته است و فقط نام پدرشان حفظ شده است؛ اما این فرضیه امروزه در 


1 


اول پادشاهان 


۲ پهوشافاط پسر فاروح در یساکار؛ 
7 شمعی پسر ایلا در بنيامین؛ 
را 
سرزمین سیحود. پادشاه اموریاد. و 
سرزمین عوج پادشاه باشان. افزون بر این؛ 
یک والی وحود داشت که در سرزمین " بود. 
"یهودا و اسرائیل کثیر بودند. کثیر 
دهشتان یکی که فر کترانه خرینا است۳: 
مردم می خوردند و می نوشیدند و شاد 


۱۷:۵ - ۴ 


تازه مق ور زر معمولی؛ ۵ گاو 
فربه» بیست گاو از چراگاه و یکصد قطعه 
از احشام کوچک, بدون احتساب گوزن هاء 
غزال هاء گوزنهای نر و طیور؟ پرواری. 
ری او بر تمام مناطق باختری رود 
فراتگ از تسح تا غزه سیطره داشت بر 
تمام یادشاهان مناطق باختری رود فرات» و 
با تمام سرحدات پیرامون در صلح ۳ 
*یهودا و اسراثیل هر یک زیر درخت مُو 


وود خود و زیر درخت انحیر خود در امنیت ی 
1 زک ۱۰:۳ 
ساکن بودند. از دان تا بئرشبع» در تمامی بسی ۱۳:۴۷ 


تم شهاک بیط 
۵ داشت. از نهر" تاسرزمین 
فلسطینیان و تا سرحد مصرگ؛ ایشان خراج 
پرداختند و سلیمان را در تمامی روزهای 
ید کی او تاش کت : این است 


۲ ۶ ۲ 
روزهای سلیمان. سلیمان جهار هزار 
اضطیل ‏ بزای اسان ازاته هانشن داش و 

دوازده هزار اسب سواری. 
"والیان فوق* هر یک در ماهش مایحتاج 
سلیمان یادشاه و همه آنانی را که بر سر 


تاش ان اس که رو نم کر ارف ۰ شا 0 هت میقم کی ود 


۷ یعنی «سرزمین بهودا». این سوال پیش می‌آید که چرا نام اين والی ذکر نشده است؛ این احتمال هست که مقام او را همان رئیس 
تشریفات. بعنی اخیشار (رئیس کاخ) که در آیه ۶ ذکر شده., دارا بوده است. موردی مشابه را در تشکیلات مملکت شمالی 
مشاهده می کنیم (ر.ک. ۳:۱۸ ۵). 

احتمالا در اینجا اشاره به وعده ای را می بینیم که به پاتریارخها داده شده بود (پید ۱۷:۲۲؛ ۱۳:۳۲؛ ۴۹:۴۱؛ یوشم ۳:۱۱؛ 
داور ۱۲:۷ و غیره). 

5 این تصویری است از صلح و کامیابی عظیم (۱-سمو ۱۶:۳۰؛ جا ۲۴:۲؛ ۱۳:۳). 

3 آیات ۱۴-۱ در متن عبری که جزو فصل ۵ می باشند در برخی از ترجمه‌ها که بر اساس قرائت یونانی صورت گرفته اند, آیات 
۳۴-۱ را در فصل ۴ تشکیل می‌دهند. 

2 یعنی از نهر فرات. 

2 اینها مرزهایی آرمانی هستند که در آن» «نهر مصر» (۶۵:۸) و نهر فرات سرحدات جنوبی و شمالی مملکت را تشکیل می‌دهند 
(رد ک» اتف 4۷۰۱ ۱ پوشم ۴:۱). 

0 این فهرست که احتمالاً مبالغه آمیز نیست, تصویری از عظمت دربار سلیمان به دست می دهد. 


6 معنی این کلمه روشن نیست. برخی ترجمه می کنند: «غاز» یا «فاخته» یا «حوحه». 

4 منظور مناطق واقع میان رود فرات و دریای مدیترانه است. باید توجه داشت که نگارنده این مطالب را در تبعید بابل می نوشته, 
یا از فرمول رسمی دربار پارس استفاده می کرده است. 

6 از این اشارات ین بر می‌آید. که سلیمان زاههای:باز رگانن ماظن وسیعی را تحت کتترل داشته و غوارضی کهاز این نانت 
دریافت می کرده. منبع مهمی برای درا مد بوده است. 

برخی ترحمه می کنند: «اسب ارابه» که این نیز محتمل است. تعداد مذکور در اینجا (یعنی «جهار هزار»). در عبری «جهل 
"هزار» می باشد که ما آن را بر اساس ۲-توا ٩‏ اصلاح کرده ایم. 7 

ع آیه ۷ رشته متن را از ۱۹:۴ که به واسطه توضیحاتی که بعدهاء حتی شاید بعد از تبعید اضافه شده اند از سر می گیرد. 


۳ 5 بر 
9 


حا۱۶:۱ 


۱-توا ۶:۲ 


تتی/ ۳ ۳ 


۲۰-۵ 


1 ۰ ۰ و ۳ 

تأمین می کردند. و نمی گذاشتند چیزی کم 
باشد. *جو و کاه برای اسبان و جهاریایان 
بارکش راء هر یک مطابق وظیفه اش: به 
مکانی که پادشاه بود می آوردند. 


حکمت سلیمان 

۳ به سلیمان حکمت و هوشمندی 
بی نهایت عظیمی داد, و دلی به وسعت! 
یکی یر گراشهدرتا استیت. ‏ کم 
سلیمان از حکست جمیع بنی مشرق و تمامی 
خکمیت مضبر فراثر نود او از هر اشساتی 
حکیم تر بود. تیش از ایتان ا رای نیش 
از حیمان. کلکول و دردع پسراد محول؛ 
آفار اون میم لته اغی یرآ عون 
وان اف ۱ اوه ات از 
ضرب المثل بیان کرد. و سروده های او به 
تعداد هزار و پنج بود. فا 
سخن گفت. از سدر لبنان گرفته تا زوفایی 
که بر دیوار بیرون می‌آید؛ همجنین از 
جهارپایان, پرندگان. خزندگان و ماهیان 
سخن گفت. " "از تمامی قوم‌ها آمدند تا 
حکمت سلیمان را بشنوند» و او هدایایی از 
جمیع پادشاهان زمین که در باره حکمت او 


شنیده بودند» دریافت داشت. 


اول پادشاهان 


عهد با حیرام پادشاه صور. 
و فراهم‌سازی مقدمات برای بنای 
معبد 

* احیرام. پادشاه صورء خدمتگزاران خود 
زا خند شسلیمان فرستاد زیرا شنیده بود که 
او را به حای پدرش مسح کرده اند و حیرام 
در تمامی روزها دوست داود بود. 
*"سلیمان نزد حیرام فرستاد تا بگوید: 
۲ «می‌دانی که پدرم داود نتوانست 
خانه ای برای نام بهوه؛ خدایش بسازد. 
به سبب جنگهایی که [دشمنان] او با آنها 
وزرا افاطه کردند: تا آن هنگام که بهوه 
آتان‌را زیر کت تانهای او فران‌دادت و 
اکنون» بهوه. خدایم به من از هر سو ارامی 
رزانی داشته است: نه دشمنی هست و نه 

۹ 2 

اراس وا ی انع نک را 
نديشه ام که خانه ای برای نام بهوه, خدایم 
بنا کنی مطابق آنچه که بهوه به پدرم داود 
گفته است: پسرت که او را در حای تو بر 


تخت تو خواهم نهاد او است که خانه ای 
برای نام من بنا خواهد کرد. " "و اکنون امر 
فرما که برای من سدرهایی در لبنان قطع 
کنند؛ خدمتگزاران من همراه خدمتگزاران 
توخواهند بود و به تو برای دستمزد 
خدمتگزارانت هر چه بگویی خواهم داد؛ 
زرا فش دای که درد لا کی تست که 


۲-سمو۵: ۱۱ 


۲-توا ۲: ۱۱-۷ 


0 تحت اللفظی: «وسعت دل» . دل جایگاه عقل و هوشمندی تلقی می شد (ر. ک. ۹:۳؛ هو ۱۱:۷ ایوب ۱۰:۳۴ ۳۴؛ مز 
۹ 
[حکنت مشرق زمین باستان).در مضنر و خصوصا در بین اللهرین. به لحاظ غنا و نیز کمال آشکالش بشیار شهرت دارد: اشاره‌ای که 
در اینجا به عمل آمده, به آثار حکیمانه این اقوام می باشد. حکمت سلیمان وارد سنت‌ها شده (ر. ک. بسی ۱۷-۱۴:۴۷) و 
آثار زیادی, چه در داخل کتاب مقدس و چه خارج از آن؛ به او نست داده شده است (ر. ک. ۱-یاد ۵: ۱۳-۱۲). 
دلایلی که در اینجا سلیمان مطرح می‌کند با دلایل مذکور در ۲-سمو ۱۶-۱:۷ سازگار نیست. قرائت متن نوشته شده: 
«یایهایش»؛ فرائت متن خوانده شده: «پایهایم»؛ ترحمه ما مبتنی است بر متن بونانی. 
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اول پادشاهان 


برد درختن را همچون صیدونیان قعع 
کند.» ۲ "پس چون حیرام سخنان سلیمان 
را شنید. بسیار شاد شد و گفت: «امروز 

مبارک باد بهوه که به داود پسری حکیم 
رد ی نک جات (قومی) 
چنین کثیرا» ""حیرام به سلیمان اطلاع 
داد: «آ نجه را که از من خواستی 9 
هر آنچه را که به لحاظ چوب سدر و چوب 
سرو میل داری» به جا خواهم آورد. 
""خدمتگزارانم آنها وناز استان هرا 
فرود خواهند آورد. و من آنها را به صورت 
قطارهای چوب شکل خواهم داد که از دریا 
تا به مکانی که به من اطلاع خواهی داد 
[بروند]؛ در آنحا آنها را از هم جدا خواهم 
کرد و تو آنها را بر خواهی داشت. تو نیز 
از جانب خود. لطف کردهء مایحتاج خانه ام 
زا ان ۲:4 
سدر و جوب سرو می‌داد. آن مقدار که میل 
* "و سلیمان به حیرام بیست هزار 
ک رگندم برای:خورا :ها بهآش» و نیز 


آحیرام به سلیمان چوب 


داشت» 


۳۱۵ 


بیست هزار بت روغن زیتون ساییده شده 
می‌داد. این است آنجه که سلیمان هر ساله 
به حیرام می‌داد. "" یهوه به سلیمان حکمت 
عطا کرد مطابق انجه که به او گفته بود؛ 
میان حیرام و سلیمان صل! بود. و ایشان 
عهدی! میان خود بستند. 

تیان دای از یامن اس رات 
بیگاری گرفت؛ بیگاری, سی هزار مرد 
و اماب را بان فرشا ده 
هزار نفر در ماه, به نوبت؛ ایشان یک ماه 
در لبنان بودند و دو ماه در خانه خود. 
ادونیرام مسوول امور بیگاری بود. 
* آهمچنین سلیمان هفتاد هزار باربر داشت 
ت ههار مارگ مه که 
" "بدون احتساب کارفرمایانی که سلیمان 
و ی بود. یعنی سه هزار و 
سیصد نفر که ایشان به مردمانی که کارها 
را انجام مد ففتدی اضر مین گنبر دس 
" بادشاه دستور داد که سنگهای رت 
سنگهای مرغوب استخراج کنند تا بنیاد 


کلمه عبری «شالوم» که در کتاب مقدس به فراوانی به کار رفته, و اغلب « رامش» ترحمه می شود در اینجا « ) ترحمه 
شده اما معنای آن بسی فراتر از این کلمات است (ر. ک. توضیح ار ۴ ان کلمه, به غیر از موضوع نبود جنگ (زک 
۰ فی الواقع به موهبتی اشاره می‌ کند که بسیاری از مواهب دیگر وا رفن کت بهروزی (ار ۱۷:۲۳). سعادت (۱- 
9 :۰) کامیابی (مز ۷:۷۲), امنیت ( زک ۱۰:۸ نجات (اش ۱۲:۵۵). روابط متعادل 
اجتماعی (اینجا و ار ۲۲:۳۸). هماهنگی میان خدا و انسان‌ها (حزق ۲۵:۳۴), و زندگی کردن در کمال (اش ۳:۲۶: امثت 
۳ خود یهوه (داور ۲۴:۶). و پادشاهی که باید بیاید (میک ۴:۵). «شالوم» بان از فیم کلهیرای تحت که بو 
کسی و آرزوی بهروزی برای او (مانند «سلام» در عربی و فارسی) (۱ -سمو ۶:۲۵؛ ر.ک. بو ۲۱:۲۰) یا حویا شدن از حال 
کسی (۲-یاد ۵: ۱) يا کسب اطلاع از نیت خیر طرف مقابل (۲-پاد ۱۱:۹) استفاده می شود. 
آ در عهدعتیق کلمه «عهد» اغلب در معنای لطفی است که شخصی برتر در حق شخصی پایین تر انجام می‌دهد. مثلاً خداوند در 
حق قوم اسرائیل » یا پادشاهی در حق دشمنی مغلوب (۳۴:۲۰). در اینجاء. «عهد» معاهده‌ای است اقتصادی میان دو یادشا 
که اهر خریکت گر نرق 
0 سلیمان با اینکه پادشاهی بزرگ بود, از تقلید از پادشاهان «سایر ملت‌ها» (ر. ک. ۱-سمو ۰۵:۸ ۱۸-۱۱) امتناع نورزید. 
خصوصاً در مورد موضوع «بیگاری گرفتن» . در ۱-یاد ۰۱۵:۹ ۲۲-۲۰ این بیگاری ظاهراً مخصوص افراد غیر اسرائیلی 
ین امر در ۱-یاد ۲ پیز یه استه «بکالعق: فیاا در یو کار داود که هدغ شاه ( رکب #سموو: 


۰ 


است» و اد 
63 
اینها احتمالا بردگانی بودند که در جنگ به اسارت در آمده بودند. 


0 
3 


۸:۶ 2۳۲۵ 


خانه را بر سای ترا فتاه قرار دهد. 
*"بتّاهای سلیمان» بتاهای حیرام و 
۰ ۰ 2 1 
جبلیان"* چوبها و سنگها را می تراشیدند و 

آماده می کردند تا خانه را بنا کنند. 


بنای معبد 
"باریء در سال چهار صد و هشتادم 
و و 
سرزمین مصر ۳ جر سال چهارم سلطنت 
سلیمان بر اسرائیل. در ماه زیو - که ماه دوم 
یی رباعم مسا کرد 
0 
کرد. شصت ذراع طول داشت تن 
(ذراع) عرض و سی ذراع ارتفاع. "اولام 
در جلو هیکل خانه بیست ذراع طول داشت 


اول پادشاهان 


تا نت او دای باه سره سای تا 
منفذهای مشبک؟ ساخت. "او دالانی 
سریوشیده دور تا دور دیوارهای خانه 
ساخت که بر دیوار خانه تکیه می کردند؛ 
دور تا دور هیکل و دبیر و دور تا دور آن 
طبقات جانبی" بنا کرد. *دالان سرپوشیده 
تحتانی پنج ذراع عرض داشت. دالان میانی 
شش ذراع عرض, و سومی هفت ذراع 
عرض؛ زیرا در دور تا دور خانه از بیرون. 
فرورفتگی‌هایی تعبیه کرده بودند. طوری 
که این به دیوارهای خانه متصل نمی شد". 
وقتی شعانه را ساععند,: آن را از ستگهاین 
فا یا تسشن | بان او 
چکش و کلنگ و هیچ ابزاری در خانه 
شنیده نشد آن هنگام که آن را کشا 


در جهت عرض خانه. ده ذراغ عرض در جلو می کردند۲. "ورودی طبقه جانبی تحتانی۷ 

0 «جبْل» همان بیبلوس امروزی است, واقع در فنیقیه باستان. 

9 این تاریخ ماحصل محاسبه ای پژوهشگرانه (و متأخر) است که با احتساب تعداد کاهنان از هارون تا صادوق و ضرب آن در رقم 
۰ (طول مدت سنتی یک نسل) به‌دست آمده است. اشاره ای که به موحب آن» ماه زیو دومین ماه سال به شمار آمده نیز 
امری است متأخر و متعلق است به گاه شماری بابلی که قرن ها پس از این رویدادها در فلسطین رواج یافت. آغاز سلطنت 
سلیمان را احتمالاً می توان سال ۲ق.م. تعیین کرد. 

4 ذراع قدیمی (ر. ک. توضیح حزق )بل دا ادلی ۲سا تقیک و به این ترتیب. معبد حدود ۳۱ متر طول. ۱۰ متر 
عرض, و ۱۵ متر ارتفاع داشت شت. ابعاد کوجک این بنا ممکن است تعحب آور باشد؛ اما در عهد باستان. معبد پیش از هر جیز 
محل سکونت خدا بود» نه مانند کلیساهای کوچک پا بزرگ امروزی, محل تجمع مومنین. سلیمان معبد را دقیقاً به این منظور 
ساخت تا صندوق عهد را در آن قرار دهد صندوقی که تخت سلطنت یهوه تلقی می شد. این توصیفات را با توصیفات خیمه 
ملاقات در صحرا (خروج ۲۶) و معبد جدیدی که حزقیال طرح ریخت (حزق ۴۲۴۰) مقایسه کنید. 

۲ معبد سلیمان که در عبری «خانه» نامیده می‌ شود دارای سه بخش بود: ۱) یک «اولام» یا آنچه که دهلیز می‌نامیم (اما ممکن 
است در حاهای دیگر تالار معنی دهد)؛ ۲) یک «هیکل» کف کشرکی تلاو مود اما کلم «هیکل» گاه به تمام خانه بهوه 
اطلاق می شود ۳) یک «دبیر» که در انتها واقع است که آن را اتاق مقدس می نامیم و گاه با عنوان «قدس الاقداس» مورد 
اشاره قرار می‌گیرد. 

8 این ترجه خزیبی طلجه ای ات که بر میصری در معبارید لت دارد که بر ما چتتان صناعته شاه پشق: 

] منهوم این اصطلاح چندان روشن نیست و آن را به گونه های متفاوت ترجمه می کنند. احتمالا منظور نوعی بنای انضمامی است 
که دارای سه طبقه می باشد (تحت اللفظی: «یهلو»). متشکل از حجرههایی که روی هم قرار می‌گیرند. و بر دیوار اصلی خانه 
تکیه دارد. 

۷ «فرورفتگی های» دیوار, تکیه گاه تیرهای سقف های طبقات مختلف بود. 

۷آیه ۷ تشریح سمت تحتانی (آیات ۱۰-۵) را قطم می کند. این توضیح را کاتبی متأخر نوشته که می‌خواسته بر قداست این 
مکان‌ها تاکید کند. 

۷ تحت اللفظی: «طبقه میانی» که قابل درک نیست. کلمه «تحتانی» را بر اساس قرائت‌های یونانی و آرامی اخذ کرده ایم. 


۳ ات ز 
9 
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تون کر و اس 2 بود؛ با یک یلکان 
مدور به طبقه جانبی میانی بر می‌آمدند. و 
از طبقه جانبی میانی به طبقه سوم. "او خانه 
را بنا کرد و آن را به اتمام رساند. و خانه 
را با سقفی از سدر پوشاند. "او دالان را 
بر تمام خانه بنا کرد؛ آن پنج ذراع ارتفاع 
داشت و با چوبهای سدر به خانه متصل 

" "کلام یهوه به این مضمون بر سلیمان 
فرارسید: ۲ «اين خانه‌ای که بنا 
ی کته اگزمطایق رازن مر سارک 
نمایی» اگر فواعد مرا به عمل آوری و اگر 
جمیع احکام مرا رعایت کنی و مطابق آنها 
سلوک نمایی. من کلام خود را در مورد تو 
تحقق خواهم بخشید. آذ را که به پدرت 
داود گفتم*: "امن در میان بنی اسرائیل 
ساکن خواهم شد و قوم خود اسرائیل را رها 
نخواهم ساخت ۰( 

""سلیمان خانه را بنا کرد و آن را به 
اتمام تب وا هیا نیا از 
اندرون با تخته های سدر پوشاند. از زمین 


یعنی در حنوب؛ ودک ۳۹:۷ 


یادآآوری می شود (۲-سمو ۷). 
0 وظیفه پادشاه فقط کسب افتخار و امتیازات نیست. بلکه حضور خداوند در میان قومش بستگی دارد به حالت و رفتار مذهبی او 
(ر. ک. ۲-یاد ۸-۷:۱۷: ۴۳:۲۴ ۲۰-۱۹). 
6 آیات ۱۴-۱۱ در متن یونانی نیست. آیات ۱۳-۱۱ احتمالاً ماحصل تأملات الهیاتی کاتبی تثنبه ای است که آیه ۱۴ را به متن 
اضافه کرده تا رشته ماجرا را پی گیرد. 
4 ترجمه ما مبتنی است بر قرائت پونانی. متن عبری م یگوید: «تا حدارهای سقف»؛ این عبارت ممکن است در اینجا قابل درک 
باشد اما در ایه ۱۶ به هیچ وجه چنین نیست. 
6 تحت اللفظی: «در جلو من»؛ اما این قرائت قابل درک نیست. ترجمه ما مبتنی است بر قرائت وولگات. 
؟ نحت اللفظی: «گریختگی گل». 


8 در عبری» در اینجا کلمه ای غیر قابل درک به کار رفته که با تغییر محل دو حرف بی صداء آن را اینچنین ترجمه کرده ایم. 


۲۳-۶ 


اوه تا شیر ها سای و تور دی 
چوب پوشاند و زمین خانه را با تخته های 
رف وا نف ۰ از قاس نهبدییست 
ذراع را با تخته های سدر پوشاند. از زمین 
تا تیرها, و از ان اندرون دبیر را ساخحت. 
قدس الاقداس را. ۱۲خانه چهل ذراع بود. 
بعنی هیکل. قزر نی هار کر و ان 
در اندرود. به صورت حنظل و تاجهای 
که فازي هنز بود؛ همه با سدر 
بود» شت ی تن نبود. ۳ وسط 
خانه در اندرون او یک دبیر ترتیب داد 
زا فو ان صندوق عهد ۳ قرار دهد5. 
" "و در جلو دبیر- آن تست وراه طول. 
بیست ذراع عرض و بیست ذراع ارتفاع 
داشت- قربانگاهی از سدر ات و ان 
را با طلای ناب پوشانید. ۲ "سلیمان خانه 
راء در اندرون. با طلای ناب یوشانید؛ در 


جلو دبیر زنجیرهای طلایی عبور داد و آن 
را با طلا پوشاند. " "تمام خانه را با طلا 
مها تمام خانه را؛ تمام 
قرماتگان در انیا طلاپوشاند. "در 


۵ 0 
7 نقثد ۹ 


خروج ۳: ۳-۱ 


مفهوم این کلمه چندان روشن نیست. در ۲-یاد ۰۸:۱۱ ۰۱۵ این کلمه ظاهرا تن طفزف سر باوان دلالیت وا ره در نتیحه, می‌توان 
تصور کرد که منظور ردیف های تیرهای سقف باشد. 

2 ر.ک. آیات ۶-۵؛ هر طبقه پنج ذراع بوده لذا جمعا پانزده ذراع. 

2 بنای خانه فقط در چشم انداز اطاعت از بهوه معنی پیدا می‌کند. به همین دلیل است که وعده‌ای که به داود داده شده بود. 


۲-توا۳: ۰ ۱- 


۱۱ 


۱ ۷-۶ 


دبیر دو کروبی از جوب زیتون وحشی 
ساخت؛ هر یک ده ذراع ارتفاع داشت 
۳۲ 
تحترفان. خ وف و پنج ذراع بود و پنج 
ذراع نیز بال دوم کروبی بود. یعنی ده ذراع 
از انته یکی از بالمانین تا انعهای آن 
یک *کروبی دوم نیز ده ذراع داشت: 
همان ابعاد و همان ساخت برای دو 
۶ ۲ 
کی "ارتفاع یک کروبی ده ذراع 
۲ ۰ 
بود؛ و نیز برای کروبی دوم. ۲۲ کروبیان 
را در وسط خانه اندرونی فرار داد. 
کوب لها خوو را جهن می کروید؟ 
یک بال اولی به دیوار می خورد و یک بال 
72 ۴ 
کروبی دوم به دیوار دیگر می‌ خورد؛ 
خانه, بال در مقابل بال. ۸ "کروبی‌ها را با 
یراق همه دیوارهای خان دور فا :دورن 
۰ ی عح 
صورت های کروبیان. نخلها و تاحهای کل 
قلم‌زنی کرد در اندرون و در بیرود. 
" آزمین خانه را با طلا پوشانید, در اندرون 
و در بیرود. " " برای در دبیر لنگه‌هایی از 
۳ ستون در 
پنج ضلعی؟ بود. هک ان یی 
زیتون وحشی, کروبیان و نخلها و تاحهای 


7 کروبی‌ها شخصیت‌هایی بودند که از دیرباز در اسطوره های 
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گْل قلم‌زنی کرد؛ آنها را با طلا پوشانید و 
رزوی کرر بیان وه ۳ کتیتر ین 

تین ۰ برای در هیکل؛ باهوهایی از 
ی وحشی به با شک چفی رای 
تیب ۳ ود لتکه از بخواب سرو: دو 
تخته معحرک یکی از لنگه‌ها را تشکیل 
می‌داد. دو تخته متحرک لنگه دوم را 
تشکیل می‌دادل". * "او کروبیان و نخلها و 
تاجهای گل حکاکی کرد و آنها را با طلا 
که با بخش کنده کاری شده مطابقت 
دایت» رشان ۲ اوضعن اتتروتی را 
کشت تطییی شیک | میاه شاه 
دی تا الوا منود 

۲و در سال جهارم در ماه زیو 
یادها اش نیره کا هی مان 
یازدهي در ماه بول- که ماه هشتم است- 
خانه در تمامی عناصرش و مطایق تمامی 
طرح‌هایش خاتمه پافت. آن را در هفت 
ال نها تا 


بنای عمارات سلطنتی 

۷ ۲و اما در مورد خانه اش» سلیمان 
آن را ظرف مدت سیزده سال 
تا نی | ترا تمتات بایان سای : 


بین النهرین شناخته شده بودند. وظیفه آنها و شکل ظاهری شان 


ممکن بود متفاوت باشد؛ در اینجاء احتمالاً چهارپایانی بالدار با سر انسان هستند که وظیفه شان حفاظت از صند وق عهد است 
که آن را با بالهای خود می پوشانند (ر. ک. پید ۲۴:۳؛ حزق فصل ۱۰: ۱۴:۲۸ ۱۶؛ ۱۸:۴۱). 

[ این بالهای کروبیم تمام صندوق عهد را در بر گرفته و آن را می پوشاند. 

[به این ترتیب کروبیان را تماما از ز طلا نساخته بودند. بلکه با استفاده از روشی که در گذشته کاربرد داشت., آنها را از حوب 
می ساختند و با طلا می پوشاندند. 

این ترحمه ای است فرضی, زیرا این بخش از متن مبهم و لطمه دیده است. و معنی اصطلاحات فنی برای ما روشن نیست. 

1 که توضیح آیه ۳۱. 

0 ر.ک. توضیح ایه ۳۱. 

0 

0 منظور کاخ ج سلطنتی است که مجموعه اي از بناها بود شامل: ۱ «خانه جنگل لبنان» (آبه ۲ ۲) «تالار ستونها» (آیه ۶ ۳( 
تالار تخت سلطتی (آبه ۷: ۴ اقامت گاه خاص سلیمان و اقامت گاه دختر فرعون (آبه ۸ 


0 ۳ 
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"او خانه حنگل لبنان؟ را بنا کرد: یکصد 
ذراع طول. پنجاه ذراع عرض و سی ذراع 
ارتفهاع باسه ردیف ستون از سدر ۳ 
۱ ۳ 

الوارهای سدر بر روی ستونها. همچنین 
سقفی از سدر بالای اتاقهای حانبی! بود که 
برجهل و پنج ستود قرار داشت. پانزده 
(ستون) در هر ردیف. همحین سه ردف 
منفد بود که پنجره هایشان سه بار رو در رو 
بودند. "همه درها و باهوها جارجوب 
مستطیل داشت. و درها سه بار رو در رو 
بودند. تین ده لیر مستون‌فان را 
ساخت. باپنجاه ذراع طول و سی ذراع 
عرض. و بر روی نما. دهلیزی با ستونها و 
بک‌ساتان رو ماه شین ده ید 
تخت سلطتی زا شاشت که‌در انسادا زر 
ت29 دهلیز داوری. آت از زین 5 
تیرهای آسقف] با سدر پوشیده بود. 
"خانه ای که می بایست در آن ساکن شود 
در صحن دیگن دورتر از دهلیز همان 
شکل را داشت. همجنین خانه ای ساخت» 
مشابه این دی برای دختر فرعون که 
سلیمان با او ازدواج کرده بود. 

"همه اينها از سنگهای مرغوب بود که به 


اندازه تراشیده شده بودء اره شده 5 اره. در 


۱۶-۲ ۷ 


اندرون و در بیرون؟ از بنیادهاتا 
گلویی‌هاگ و در بیرون, تا صحن بزرگ. 
" بنیادها نیز از سنگهای مرغوب بود از 
سنگهای بزرگ, سنگهای ده ذراعی و 
منت گنم امن‌دهشت. ذرآغ رد تیوه ناه 
سنگهای مرغوب بود که به اندازه تراشیده 
شده بود و از سدر. "(صحن کت 
ردیف سنگ اندازه گیری شده و یک ردیف 
الوار سدر داشت. مانند صحن اندرونی 
خانه بهوه و اولام خانه. 


ساخت عناصر فلزی برای معبد 

۳ سلیمان پادشاه فرستاد تا حیرام" را از 
صور بیاورند. "او پسر بیوه‌زنی از قبیله 
نفتالی بود. اما پدرش صوری بود که کار 
مفرغ می کرد. او پر از مهارت و تدبیر و 
کاردانی برای انجام هر کار مفرغی بود. او 
نزد سلیمان یادشاه آمد و همه کارهایش را 
انجام دا ۳ اوه شون موی زا 
تک ارتفاع یک ستون هجده ذراع بود. 
4 و کیت کاس ها تفه هراس در آ نو 
پیسایش می‌کرد: ستون دوم نیز اینچنین 
توق اوه تون ات تا | سارت 
نوک ستونها قرار دهد؛ آنها از مفرغ ريخته 


۲-توا ۲: ۱۲و۱۳ 


9 علت این نامگذاری این است که تعداد انبوه ستونها از جوب سدر لبنان, جنگل را تداعی می کرد. باید توحه داشت که ابعادی 
که در اینجا ارائه شده, بیانگر این است که این بنا وسیع تر از خود معبد می باشد (رک ۲ 

0 تحت اللفظی: «پهلوها». 

۳ یعنی مشابه تالار تخت سلطنتی, یا از نظر معماری» یا از نظر ابعاد. 

5 نگارنده می‌خواهد تصریح کند که سنگها مطابق بهترین فنون آن روزگار تراشیده شده‌اند: این سنگها با اره شکل داده شده 
بودند, نه با قلم حجاری. برای دختر فرعون که می بایست ملکه پا یکی از محترم ترین زنان سلیمان باشد, لازم بود خانه ای 
شایسته مملکتی که از آن میآمد ساخته شود. 

] این ترجمه ای است فرضی از اصطلاحی معماری که برای ما ناشناخته است. 

لا این حیرام را نباید با پادشاهی با همین نام و از همین شهر اشتباه گرفت (ر.ک. ۲-سمو ۱۱:۵ و ۱-پاد ۱۵:۵). فلزکاران عهد 
پاستان بسیار محترم بودند و هنرشان نیز بسیار مورد تحسین بود. طوری که اسطوره های کهن از آنان خدایان صنع ت گر ساخته است. 

۷ فعلی که در عبری به کار رفته, می‌تواند به شکل قالب ستونها اشاره داشته باشد؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی. 


۹ ۳ 
9 


۲- توا ۴: ۲تا 
۱۴:۵ 


۲۹-۷۷ 


شده بود. ارتفاع سرستون اول پنج ذراع 
بود. و ارتفاع سرستون دوم پنج ذراع بود. 
۲ #دو شبکه برای سرستونهایی که بر 
نوک ستونها بود ساخت» یک شبکه برای 
سرستون اول, و یک شبکه برای سرستون 
دوم. اه وا شش ار ا تشاک 
ردیف دور تا دور یکی از شبکه ها بود تا 
سرستونهایی را که بر نوک ستونها بود 
بپوشاند. برای سرستون دوم نیز تین وود 
* "سرستونهایی که بر نوک ستونها بود, در 
اولام. کاری [به شکل] زنبق بود؛ آنها 
چهار ذراع بودند. " "سرستونهایی که بر 
وی ون وا تاد انا 
دویست عدد بود که دور تا دور سرستون 
دوم را داد شی وی وش نیا وا 
برای اولام هیکل بر یا داشت. ستون سمت 
راست را بر یا داشت و آن را یاکین امید؛ 
سئون سمت چپ را بر پا داشت و آن‌را 
" آدر نوک ستونها کاری [[به 
شکل] زنبق بود. بدینسان کار ستونها 

۳و دریا" را از فلز ريخته شده ساخت؛ 


ده ذراع ان تا کار ون و سا 


بوعز نامید. 
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محیطی مدور با پنج دراع ارتفاع ویک 
ریسمان سی ذراعی دور آن را پیمایش 
می‌کرد. " "حنظل‌هایی در زیر کناره اش؛ 
دور تا دور آن را احاطه می کرد. بر روی 
سی دذراع؛ انها دریا را دور تا دور احاطه 
رو دو ردیف حنظل ریخته شده در 
همان رایشته گر آن ان بر وف و وازوه 
گاو قرار داشت. سه (گاو) رو بسوی شمال 
داشتند, سه (گاو) رو بسوی غرب داشتند 
سه (گاو) رو بسوی جنوب داشتند. و سه 
(گاو) رو بسوی مشرق داشتند. دریا بر 
روی آنها بلند می‌شد. و همه پشتهای آنها 
بسوی داخل [رو برگردانده] بودند. 
3 یک وحب بود؛ و کناره اش 
مانند کناره جام به [شکل] گل زنبق 
ساخته شنده بود. آن کنجایش دوهرزار نت8 
را داشت 

۲و ده پایه" مفرغی ساخت هر پایه 
چهار ذراع طول» چهار ذراغ عرض و سه 
ذراع ارتفاع داشت. "این است آن گونه 
که پایه ها ساخته شده بودند: آنها تخته ها 
داشتند و تخته ها با چارچوبهایی احاطه 


شده بودند. ۲ آبررفی تخته هایین که در 


آیات ۱۷ ۲۲ منت شود وا تفرییا به طور کامل برای ما که از اصطلاحات فنی معماری باستان بی اطلاع هستیم» » از دست 
داده‌اند؛ به علاوی متن به صورت نامطلوب انتقال یافته است. لذا گاه مجبور بوده ایم کلمه به کلمه ترجمه کنیم و متوسل به 


حدسیات شویم. 

6 بر اساس دو نسخه خطی عبری. حای کلمات «انارها» و «ستونها» را با هم عوض کرده ایمی جرا که در غیر اینصورت آیه 
ی ی ی ۹9 

۷ علت وحودی و معنی این دو ستون, با وحود تلاشهای مختلفی که برای توضیح آن به عمل آمده, اسرا رآمیز باقی مانده است. 


«یاکین» یعنی «به گونه ای استوار برقرار می سازد»؛ و «بوعز» ری رک ورراواست) (ر. ک. مقدمه کتاب روت). 
2 این حوضچه عظیم ظاهرا نمادی از «اقیانوس کیهانی» بوده است. اما دشوار بتوان گفت که مورد استفاده آن جه بوده است 
(اشارات ۲ 1 :۰ نیز سیار محدود است)» و فرضیه هایی که ارائه شده. کاملا رضایت بخش نمی باشند. 
2 یعنی حدوداً ۰ ایشا ایرت اس وا ادارم‌های عل کرن کر اب ۳ ۲ سا کار نیستت, 
این «یایه ها» 0 به صحن معبد برد. حمل می کردند. از آنها احتمالا 
برای وضو استفاده می شد. و شاید هم معنایی نمادین داشتند که برای ما ناشناخته است. 
ری 


اول پادشاهان 


جارجوبها احاطه شده بودند, شیرهاء گاوها 
و کروبیان بودند. و بر روی جارجوبها نیز 
۰ و 

همچنین. بررو و بر زیر شیر و گاوها, 
گل نوارهایی بود که در حفره کار شده 

2 ۳۰ ۲ 
بودند. هر پایه چهار جرخ مفرغی با 
زیر حوضحه. دوشها داشتند دوشها اه 
* "دریجه؟ آن در داخل تاج 
بود و یک ذراع از آن فراتر می رفت؛ دریحه 
آن کرد بودء و مانند سکو ساخته شده بودء 
و یک ذراع و نیم بود. بر روی دریجه آن نیز 
شاه کارتهتا نیم بود. متا هیاغع آتتها 
جهارضلعی بودند و نه گردشده. ۲ "آن چهار 
چرخ زیر نخته ها بودند؛ زبانه های چرخها 
در مقابل پایه‌ها بودندگ. ارتفاع هر چرخ 

: ۲ ۳۳ ۱ 
ارانه ساعته شده:بودند: زفانه‌های آنها: 
طوقه های آنها. پره‌های آنها و توبی های 
تا همه ريخته شده بود. تزا زاویه 
هر پایه, جهار دوش بود. و دوشها با پایه 
تک بودند. نوک پایه دایره ای 
بوده دور تادور به ارتفاع نیم‌ذراع؛ داز 
نزدیکی نوک پایه, زبانه ها و تخته هایش با 


ريخته شده بود. 


ورقه های ز بانه‌های آن و بر روی تخته های 
آن» کروبیان شیرها و نخلها حکاکی 
0 


ی ید ٩‏ " 
۰ و نیز گل نوارهایی دور تا دور. 


۴۵-۰ ۷ 


" اتختین نود کقاده تانهرا ساست؛ «همان 
رنه کمن همان آشا: همان ساعت تزا 
همه. 

*"او ده حوضچه مفرغی ساخت. هر 
حوضجه چهل بت گنجایش داشت؛ هر 
حوضجه چهار ذراع بود؛ بر روی هر یک از 
ده پایه, یک حوضچه بود. * "او پایه‌ها را 
قرار داد پنج (پایه تا ها 
راست خانه. و پنج (پایه را) در کنار سمت 
چپ خانه. اما دریا را در کنار سمت راست 
حانه قرار دادء در حثوب شرقی. "*حیرام 
کی کته ها بخ ی اسب ها سای 
تاشیدن را فاسته 

حیرام از انجام تمام کاری که پراش 
سلیمان یادشاه در خانه بهوه کرده بود» فارغ 
شد: و دو 3 سرستونهایی 
که بر نوک ستونها بودند؛ دو شبکه برای 
موش فدان دق برآمد کی سرستوتهایی گهاتر 
نوک ستونها بودند؛ " "چهار صد انار برای 
]لت شیک دو ردیف انار برای هر شبکه 
برای پوشاندن دو برآمدگی سرستونهایی که 
بر نوک ستونها بودند؛ ۲ "آن ده پایه و آن 
ده حوضجه روی پایه‌ها؛ * "دریای واحد و 
آنتدوازقه تاو زقیر امه دب که ها 
خاک نها و سامهای تاشان مه ان 
برای سلیمان بادشاه در 


ز مفرغ صیقلی بودند. 


اشیائی که حیرام 
موم ياه 


خروج۳۰: ۲۱-۱۷ 


خروح۷ ۳:۲ 


6 تحت اللفظی: «دهان». به این ترتیب» حوضچه در داخل جارچوب متحرک که از تخته‌ها تشکیل می‌یافت, قرار می‌گرفت, اما 
کناره فوقانی حوضحه یک ذراع از چارچوب بلندتر بود. 


به احتمال قوی این زبانه ها به این جهت بودند که جرخها در جایشان باقی بمانند. 
6 تحت اللفظی: «وصله هایش خارح از بدنه بود». 


۵ حدود 
0 برخی 


لته 


«حوضحه» یا «خمره» ترجمه می کنند. 


۵ :۸-۴۶ ۷ 


م۳ ناحیه اردن بود که آنها را ریخت؛ 
فوه ی رسب فیا نم رتم و 
شتهان اس اه اشام فان فاد 
به سیب تعداد زیادشان. وزن مفرغ را مورد 
زسیدگی فراز قداکت1. 

سلهان ام اشتاین وا کفی‌شان: 
یهوه بود ساخت: فربانگاه طلایی و میزی 


خروج ۵ ۲: ۳۰-۲۳ که رو آن نان «روی» قرار داشت. از 


لاو ۱:۱۰ 


۲-سموه: ۱۱ 


طلاه ا تیاز پنج در سمت راست و 
پنج در سمت چپ در مقابل دبین از طلای 
ناب؛ گلها. چراغها و انبرهاء از طلا 
""لگنها: کاردها؛ حامهای باشیدن؛ 
کاسه هاء آتشدانها, از طلای ناب؛ پاشنه ها 
رای درای خانه ان درونی- 
قدس الاقداس- و برای درهای خانه, برای 
هیکل, از طلاء ۲ "بذینسان تمامی کاری که 
سلیمان بادشاه در خانه نموه کره نود به 
بایان زشیت و سلیعال انجترا کهبدرشن 
داود تقدیس کرده بود آورد: نقره, طلاء و 


اول پادشاهان 


را تاه ایکا ری قزر 


داد. 


انتقال صندوق عهد و وقف معبد 
۸ "آنگاه سلیمان مشایخ اسرائیل را 

نزد سلیمان پادشاه» در اورشلیم, 
کی ورف ی ان قسله ام روسا 
[خاندانهای] پدری بنی اسرائیل را تا 
صندوق عهد بهوه را از شهر داود. یعنی 
صهیون بر آوردگ. "جمیم مردان اسرائیل در 
ماه ایتانیم در طول عید- که ماه هفتم 
ات رد سلیسان یادشاه گنرد آمدند. 
"چون همه مشایخ اسرائیل رسیدند. کاهنان 
صندوق را بر داشتند, "و صندوق بهوه, و 
سوه لاف تشه اکتا مس زا که 
در خیمه بود» بر آوردند؛ کاهنان و لاویان 
وف که آ تا یر اموو تلو سلیمان 
پادشاه و تمامی حماعت اسرائیل که نزد او 


در برابر صندوق تجمع کرده بودند» 


1 دره اردن مدت ها پیش از سلطنت سلیمان مرکز استخراج و تصفیه فلزات بوده است. زمین حاوی خاک رس آن برای ساخت 
قالب بسیار مناسب بود, و در عین حال. نزدیکی جنگل و مسیر بادهاء گرم کردن کوره‌ها را تسهیل می کرد. تا کنون محل 
سوکوت با قطعیت مشخص نشده است. 

[ معادن سلیمان بادشاه به افسانه ها راه یافته است. در واقع, در تمام منطقه واقع میان جنوب دریای مرده و خلیج عقبه, آثار 
فعالیت‌های استخراج فلزات کشف شده یعنی معادن و کارگاههای ذوب فلزات برای تصفیه سنگهای معدن. دوره زمانی این 
فعالیت‌ها مورد بحث است؛ این امر ممکن است به دوره‌ای باز گردد که مصریان هنوز فلسطین را تخت اشغال داشتند و 
میات یواوه آیی مب نی زود کلب | ها | تر مربوط به خوره بان شریده افیا پکن ارخریا کافیای او 
می‌باشند. 

> متون مختلف میان «خزانه خانه بهوه» (۱-پاد ۱۸:۱۵؛ ۲-پاد ۱۹:۱۲؛ ۱۳:۲۴) و «خزانه خانه پادشاه» (۱-پاد ۲۶:۱۴؛ 
۵ "۲-پاد ۱۴:۱۴؛ ۸:۱۶: ۱۵:۱۸) تمایز قائل شده‌اند. این خزانه ها گاه برای پرداخت خراج به دشمن مورد استفاده 
قرار می‌گرفتند. دشمنی که گاه خودش رآأساً از آنها استفاده می کرد. 

[در ۲-سمو ۶ با زگو شده که جگونه صندوق عهد به دست داود در صهیون قرار داده شد. در خصوص صهیون» ر.ک. توضیح ۲- 
سمو ۰۷:۵ 

10 «ایتانیم» بعنی «نهرهای دائمی». معادل است با مهرماه ایرانی. در این ماه در پایان تابستانی که هیچگاه باران نمی بارد. 
هنوز در برخی از نهرها آب جریان داشت. ر.ک. توضیح آیه ۶۵. 

8 این توضیح که احتمالا به دست ویراستاری کهانتی نوشته شده, می‌خواهد تصریح کند که هیچ فرد غیر مذهبی به صندوق عهد 
نزدیک تشر ک ۲ سیون ۷-۰۳۰۶ 


ی 
نز 


خروح۱۵-۱۳:۲۵ 


اول پادشاهان 


کوشمتدان و کاوان رای کروقف که 


۱۹-۶۸ 


) بهوه تر آن شتهنادو اثر تارنیک سا کن مز۱۲:۱۸؛ 
۲ ی ۲ 1 7 سب ی ی ۱-تیمو۱۶:۶ 
نمی شد شمرد و از حد شمارش خارج بودء کرو 
آنقدر که زیاد بود. ۲ آری من برای توخانه ای برای ۲-سبول:۱۳ 
۶ ۰ 7 0 
کاهنان صندوق عهد بهوه را به مکانش» سکونت بنا کرده ام» 
در دبیر خانه, در قدس الاقداس. زیر بالهای مکانی که برای ابد در ان ساکن شوی!» ‏ مز۱۴:۱۳۲ 


کوب ادها یی یر کرقفان 
ِ ی 2 
بالهای خود را بر فراز مکان قرارگیری 
صندوق پهن می کردند» و کروبیان صندوق 
«میله ها تا آن اندازه دراز بودند که انتهای 
آنها را از قدس, از جلو دبیر می‌توانستند 
بینند, اما آنها را از بیرون نمی‌دیدند. آنها 
تا به این روز در آنجا رل و نتوین 
0 ۳ 
ی بود. جیزی نبود. لوح های 
‌ ۳ 72 
ما ی به هنگام 
کاهنان از قدس بیرون آمدند ابر" خانه 


در حوریب در 


موه خر گرگ ۲و کاهنان ان 


برای خدمت خود در آنجا زایستند. به سب 


*پادشاه ب رگشت و تمام جماعت 
اقترا تیال را سر کتفاف و تمام جماعت 
اقافتا میا اتستا ود ۰ او کشت 
شتا رک تا بهوه: خدای اسرائیل, که 
به دست خود آنچه را به دهان خود به پدرم 
داود گفته بود به انجام رسانده, به این 
مقوت اروش کل قرف شاقن راز 
مصر بیرون آوردم, شهری را در میان جمیع 
قبیله‌های اسرائیل؛ بر نگزیدم تا در آن 
خانه ای بنا کنند که نام من در آن باشدل؛ 
اما داود را برگزیدم تادر رس قومم 
ی تاه ۳ ۳ "پس پدرم داود در حل 
داشت که خانه ای برای نام بهوه؛ خدای 
اسرائیل, بنا کند؛ "٩‏ اما بهوه به پدرم داود 
گفت: تو در دل داری که خانه ای برای نامم 


1 ابر زیرا جلال بهوه خانه یهوه را پر با کش و هه کی ان ادن 
۱۲ 7 ۱۹ ۰ ۳۳ 
7 0 می ساخت. اه شلییان که وی اما آش قق تطیستی .که خانه را 
3 
ور.ک. ۲۸-۲۳:۶. 


0 می‌توان مشاهده کرد که نگارنده با این کلمات؛ یم روط بچه دوره بتکن از تیعید ترا دز معم کتانده اسقه 


0 در کتاب تثنیه, لوح های سنگی فی الواقع 


«لوح های عهد » نامیده شده اند (تث ۹:۹ ۰۱۱ ۱۵). 


و ی ی ی و ی ی 
وف ۳ 

5 با: ی اگر زمان گذشته استمراری این فعل را مد نظر قرار دهیم, » این نتیجه حاصل می شود که این رویداد در 
مواة قع دیگر نیز رخ داده است. ر.دک. . خروج ۳۵۳۴:۴۰: اش ۴-۳:۶: حزق ۵۱:۴۵ 

رای :۶ ۹ به پبوسیان تعلق داشت و جزو قلمرو هیجیک از قبیله های 
اسرائیل که در فلسطین پخش بودند, نبود. 

۷ رافت یو انی مین راصنط کرژه کم تاه ام ابقر فهاه رها عفن کاب بانج قرادٌ 
اورشلیم را بر گزیدم تا نام من در آن باشد». 

۷ سلیمان سلطنت داود و سلسله او را توحیه کرده, وعده‌ای را که ناتان نبی در ۲ -سمو ۷ بیان کرده بود. یادا وری می کند. 

7 در ۲-سمو ۷: ۰۷-۵ سنتی الهیاتی بیان شده که در قبال معبد حالتی ابهام آمیز دارد» حال آنکه در اینجا؛ نکارتده ذواضفن 
اینکه سنت ۲-سمو ۱۶-۱:۷ را دنبال می کند. نظری کاملا مساعد نسبت به بنای معبد ابراز می‌دارد. 


کت ان جنین است: «اما 


ار 
و 


۲-سنمو۷: ۱۳-۱۲ 


تث۴۳: ۳۹۳۵ 


5 بیرون آمده؛ هم او است که 
خانه را برای نام من بنا خواهد کرد. " آیهوه 
کلامی را که گفته نود به عمل آورده: من 
۳ 
اسرائیل نشسته ام, مطابق آنچه که بهوه 
گفته: نود ار برای نا ره خدای 
اسرائیل, بنا کردم " "و در آن مکانی برای 
صندوقی که عهد" بهوه را انشکه نعیین 
کردم (عهدی) که با پدران ما بست آن 
2 ِِ : 
ای 
۳ ۰ ۳ ۳ رانا 
سلیمان در مقابل فرد » بهوه. در 
برابر تمامی حماعت اسرائیل ایستاد؛ او 
دستان خود را سبیوعع ]تیان پیت کنخ ۲ اف 


خدا بر روی زمین ساکن شود*؟ اینک ان ۱:۶۶ 
گفت: «ای بهوه» خدای اسرائیل, هی ای تس وی ایا تن ای ۲۶ 
وین سکن #فا ]راهن ال و اه ی 
تروق رتیه ما تست وی که« ههد او خانه ای که بنا کرده ام! موی دای 
وقاخاری را رای وکا رات تکام ۱ » دان۱۷:۹ 


می‌داری آن هنگام که با تمام دل خود در 
: ۳ 

ی کت پدرم داود, کلامی را که به 

او گفتی نگاه داشته ای, و آنجه را که به 


اول پادشاهان 


دهان خود گفته بودی, آن را همین امروز 
به دست خود به عمل آورده‌ای. * "و اکنون, 
ای بهوه. خدای اسرائیل» برای 
تسیک ارب پدرم داود. کلامی را که به 
این مضمون به او گفته بودی, نگاه دار: 
هیچگاه کسی را که در حضور من باشد و بر 
تخت سلطنت اسرائیل بنشیند. کم نخواهی 
داشت؛ به شرط آنکه یسرانت بر رفتار خود 
مراقبت کنند و در حضور من سلوک 
تمایتده آن سا که.تو در حضور من سل وک 
کی و اکتوتن ام اي سا ارم از 
رهام ات سا کل کی سید 
تک : پدرم داود. گفته ای تحقق 
یابد! ۲" «پس آیا می‌تواند درست باشد که 


آی:بهرهه عتداغن من فا فریاد و دغای را که 

خدمتگزارت امروز در حضور تو بر زبان 
۳۹ 

می‌آورد ببشضوی. و 


۴:۲ 


5 در این آیه» کلمه «عهد» دارای دو معنی است: یکی دلالت دارد بر «رابطه ای» که خداوند را با قومش متحد می سازد؛ دیگری» 
فزفعتافی کوش بر «سندی» دلالت دارد که این اتحاد را مهر می کند, یعنی لوح های شریعت که در صندوق قرار دار ند؛ 
رکشت ۱۰ 


پیش 


۵ 


پادشاهان نه تنها رهبران نظامی و سیاسی بودند. بلکه در برخی مواقع, ات 


ی که انس هیده را تصریح می کند . ایشان واسط‌هایی واقعی خدا نزد وم بودند. و 
نیز واسط های قوم در حضور خدا. . بعدها جدایی میان سلطنت و کهانت مورد تصریح واقع خواهد شد (حزق ۴۵ -۴۶؛ زک ۴). 
7 «وفاداری» خدا در عهد خود (که می توان آن را «خیرخواهی» نیز ترحمه کرد). یکی از عناصر اساسی ایمان اسرائیل است؛ 
زرء کته تت 4٩.۰۷‏ ۲ دان ۴:۹؛ نح ۵:۱؛ ۳۲:۹ و غیره. 
8 قرائت یونانی اضافه می کند: «با انسان‌ها». سلیمان نیکویی خداوند را می ستاید که در اثر فیض خود. خویشتن را محدود 
می‌سازد تا در میال قوم خود ساکن شود (ر.ک. یو ۱۴:۱؛ ۲-قرن .)٩:۸‏ 
9 یعنی: «به دعای... توجه فرما». 


5 زر 
7 


تث۲ ۱۱:۱ 


لاو۱۷-۱۴:۲۶؛ 
داور ۱۴-۱۳:۲ 


6 نگارنده ونیا گاه است که حضووالهی نم قواند به هفید. منود شوودر. کباش 
۷ 


اول پادشاهان ۰:۸ 


مکانی که در باره اش گفته ای: نام من در 


آن خواهد بود- به دعاپی که خدمتگزارت 


بسوی این مکان بر زبان می‌آورد» گوش فرا 
کف ایستتهانه اش که تشک ارو 
قومت اسرائیل بسوی این مکان بر زبان 
میآورتتنه تشون فراده؛ تواز مکان 
سکونتت, در آسمانهاگ گوش بگیر؛ گوش 
بگیر و ببخشای! 

ایا کاک شش کی اوه 
خود گناه ورزد و بر او سوگندی همراه با 
لعنت وضع کنند, و او برای لعنت به حضور 


۳۳ 


قربانگاه تو در این خانه تا نو در 


یانما کون فعاا ییا سای 


داوری فرما: مجرم را 
مجرم اعلام نما و رفتارش را بر سرش 
بیفکن؛ عادل را عادل اعلام نما و با او 
مطابق عدالتش رفتار کن. 

۰ تفت یماسا کی از شوایس 
دشتمن شکست بخورد بهااین سیب که.در 
حق تو گناه کرده باشند. چنانچه بسوی تو 
باز گردند و نام تورا بستایند. چنانچه 
دعا کنند و از تو در این خانه استغاثه 
نمایند» " نو در اسمانها گوشن فرا ده. 
گناه قوم خود اسرائیل را ببخشای و ایشان 
زا وی ر میتی که ترا خشان فاده ای 


باز گردان. 


( (وق | ستشان بسته شود و بارانی 


تباشلم از انا که آجشان دق تو گناه 
کرده باشند. جنانجه بسوی این مکان دعا 
کنند, چنانجه نام تو را بستایند و از گناهان 
وه با رکفت کلم مه انیت که 
۳ باشی, ""تو در آسمانها گوش 
فراده ؟ کاس کار انه تج برش 
اسرائیل را ببخشای -زیرا راه نیکو را که 
باید دنبال کنند به ایشان نشان خواهی 
داد- و باران را بر زمینت بفرست, 
(زمینی) که به قومت به میراث داده ای. 
۲۲ «چون قحطی در سرزمین باشد, چون 
طاعون, سوزش, آفت ملخ, ملخ صحرایی 
باشدء چون واقم شود که دشمنش او را از 
وت 
فشار قرار دهد در هر حراحتی؛ در هر 
وی وا بسا تسه هداس( سر 
استغاثه ای که از هر شخصی از تمامی 
قومت اسرائیل بر آید. اگر هر یک با 
آگاهی از حراحت دل خود, دستها را بسوی 
این خانه دراز کندء ۲ "تو در آسمانهاء 
مکان سکونتت» گوش فرا ده, ببخشای و 
عمل نما؛ با هر کس مطابق رفتارش عمل 
کن زیرا دل او را می‌شناسی -زیرا تو, و 
تنها تو دل تمامی بنی بشر را می شتاسی- 
"تا از تو بترسند, در تمامی روزهایی که 


3 
ار۳: ۳-۲ 


تث۲۲-۲۱:۲۸ 
۳۸ 


۱:۶۶ اع ۳۸:۷ ۷ عبر :۰۱۱ 


0 منظور نوعی «داوری الهی» است: ی و بر زبان می‌آور ند یکی بر علیه خطاکار 


خود» و آن دیگر بر علیه خودش 


که سخنان مجرم احتمالی را مورد توجه قرار دهد و لعنت‌های او را بر سر خودش نازل کند. 
6 تحت‌اللفظی: ان 6 همراه با قرائت های یونانی و سریانی. می‌توان این گونه ترجمه کرد: «در یکی از 
شهرهایش». 
و ۰ ۳ و ۰ ۰ ۳ كت ۶ ۷ ی 
1 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «در حق هر انسانی» در حق تمام اسرائیل قوم تو اگر...» 


کر 
9 


به عنوان اعلام بی‌گناهی. سلیمان از خدا که تنها کسی است که حقيقت را می‌داند. می‌خواهد 


نت۸ ۶۴-۶۳:۲ 


8 مفهوم جهان شمولی که در اینجا شاهد شکفتنش ی هستیم 


خواهد شد: اش 


۵۲ ۸ 


تن طح زم 7 که به پدرانشان داده ای 
زنده باشند. ۱ «وحتی بیگانه ای8 که از 
فوم نو اسرائیل نباشد و از سرزمینی 
دوردست به سبب نام تو بیاید ۲" زیرا 
مردم در باره نام عظیمت خواهند شنید, در 
بتار بت مسی وتان با رو 
درازشده ات- اگر بیاید و بسوی این خانه 
دعا 5 2 " فسقی شم انیا مکان 
سکونتت گوش فرا ده, و هر آنجه را که 
این بیگانه تو را برای آن بخواند به‌عمل 
بشناسند, تا از تو بترسند. آن سان که قوم 
تو اسراثیل می‌ترسد. و بدانند که این 
خانه ای که بنا کرده ام به نام تو خوانده 

تون قوش شرآ ره دق گر 
مشیر. که او را بفرستی حرکت کندثل و به 
یهوه دعا کند وی شرع یکاش 
گزیده‌ای و خانه ای که برای نام تو بنا 
کرده ام کر ان دعای ایشان 
و استغاثه ایشان را گوش بگین و داد ایشان 
را نده. 

۴ «جون در حق تو گناه ورزند- جرا که 
ااتین تتییت که کتاه پوززدت و حور انا 
3 ناک شوی و ایشان را به دست دشمن 
بسپاری و زندانبانهایشان ایشان را به 


سرزمین دشمن به اسیری ببرند» 


اول پادشاهان 


[سرزمینی] دور پا نزدیک, ۲ آچنانچه در 
سرزمینی که به آن اسیر رفته باشند تأمل 
کنند. چنانجه بازگشت کنند و در سرزمین 
زندآنبانهایشان از تو استغاثه کنند و 
ی با مسا ایم» ما 
بدی را به عمل آورده ایم!- بت نها 
تمامی دل خود و با تمامی جان خود بسوی 
تو باز گردند, در سرزمین دشمنانشان که 
ایشان را به اسیری برده باشند و چنانجه به 
تو دعا کنند. در جهت سرزمینشان که به 
بدرانشان داده‌ای» بسوی شهری که بر 
گزیده‌ای و خانه ای که برای نام تو بنا 
کرده ام. خی باتفا مکان لکو نت 
دعای ایشان و استغاثه آنان گوش فرا ده و 
داد ایشان را بده؛ " *گناهانی را که قومت 
در حق تو کرده و تمامی خطاهایی را که با 
آنها در حق تو مجرم شده, ببخشای و کاری 
کن که در حضور زندانبانهایشان رحمت 
بيابند تا بر ایشان ترحم کنند؛ "*زیرا 
یشان قوم تو و میراث تو می باشند انان 
که از مصر بیرون آوردی؛ از میان کوره 
ات توا تسس انبم رون 
رتفا ۵ تزا تن (ستابه فو برع 
سراثیل کشوده,باشه فا هرا ِِِ 
بخوانند؛ به ایشان گوش فرا دهی؛ ۲ 

کش او هس کف ای ایس 9 
قوم های زمین» همحون میراث خود. حدا 


تث۲۰:۴؛ 
۱۳۹۰۵۳۶۰۹ 


تث ۰:۷ ۸-۶ 


(و نیز در ۲-پاد ۵), فقط در طول تبعید و دوران بعد از آن مشاهده 
۶ -۷: زک ۲۳-۲۰:۸٩؛‏ یونس؛ روت. . شکوفایی کامل آن در عهدجدید صورت خواهد گرفت. 


0 این اشاره ای است به «جنگ مقدسی» که اسرائیلیان در طول استقرار در کنعان به آن مبادرت ورزیدند. نگارنده بر تناقض 


میان جهتی که قوم به آن فرستاده می‌شوند, و جهتی که باید بسوی آن دعا کنند. تأکید می‌گذارد. 
[ رسم دعا کردن رو بسوی اورشلیم قاعدتا باید به طور خاص در طول تیعید به اجرا در آمده باشد. 
[در آن روزگان مکانی را نمی شناختند که درحه حرارتش ازمیزانطرازت کوره‌هایسک آهخ بالا نز زده باشله همین اصطلاح 

را برای توصیف مصر در تث ۲۰:۴ و ار ۱۱ :۴ مشاهده می کنیم. 


۳ 220 کر 


تث ۱۰:۱۲؛ 


پوشع۴۵-۴۴:۲۱ . 


تف۱ ۶۶۳ 


اول پادشاهان 


ساخته ای, مطابق آنجه که به واسطه خدمت 
خدمتگزارت موسی گفتی, آن هنگام که 
یزان مارا از شصر یرون آورهی: ای 
یی ۳ 

سس وت مکی ان ازعطا اب کرد 
تمامی این دعا و این استخاثه به بهوه فارغ 
شد. از مقابل قربانگاه بهوه بر خاست. از 
کات کیان راتی ی و تست 
بسوی آسمان دراز کرده بود» **و بر پا 
اتگاد ۵ فعی مار کضادمه کر یه 
قوم خود اسرائیل استراحت بخشیده. مطابق 
هر آنچه گفته بود؛ هیچ سخنی از تمامی 
سخنان نیکویی که به واسطه خدمت 
خدمتگزارش موسی گفته. یکی بر زمین 
تاه اه اه کشمیر ان ما 
تابا خاش نان کی ان نانوی و 
زا رها تشارد ورد نکند۱ یادا که یل هار 
بسوی خود متمایل سازد تا در تمامی 


و قواعد او را که به پدران ما امر کرده بود 
رعایت کنیم". "*بادا که این کلمات 
استغاثه که در حضور بهوه بیان کردم نزد 
بهوه» خدای ما حاضر باشد. روز و شب. تا 
خدمتگزار خود را داد دهد و قوم خود 


۶۵-۵۸ 


اسرائیل را داد دهد. هر روز آنجه را که 


"تا جمیع قوم های 
تشه اباتیت که م وهشدا اشکم وفیکزین 
ی 
ماء یکپارچه؟ باشد تا مطابق فرایض | 
سلوک نمایید و احکام او را زغایته کننده 
مانند همین آمروز.» 

""پادشاه و تمام اسرائیل با او 


می‌کردند. "*سلیمان همچون قربانی های 
آرامش که برای بهوه قربانی کرد. بیست و 
دو هزار گاو و یکصد و بیست هزار گوسفند 
قربانی کرد؛ بدینسان پادشاه و جمیع بنی 
اسرائیل وقف خانه بهوه را انجام دادند. 
"در آن روز یادشاه میانه صحنی را که در 
مقابل خانه یهوه می باشد تقدنین کرد زر 
وافع, در آنجا بود که قربانی سوختنی هدیه 
آردی و پیه های قربانی های آرامش را تقدیم 
کرد؛ زیرا قربانگاه مفرغی که در حضور 
بهوه بود. برای جای دادن فربانی سوختنی و 
هدیه اردی و یبه های قربانی های ارامش. 
بسیار کوچک بود. 

*"سلیمان و تمام اسرائیل با او- 
جماعتی عظیم که از مدخل حمات تا نهر 


ش ۶:۴۵ 


۲-توا ۷: ۱۰-۴ 


اعد۳-۱:۷؛ 
عز۶: ۱۷-۱۶ 


یکی از ویژگیهای ایسان اسرائیل. آن گونه که در تمام | ین بخش تشریح شده این است که اين ایمان پر پایه اعمال خدا در 
گذشعه انقوار است. یعنی انتخاب قوم و رهایی آن از بردگی مصر. گذشته ضامن حضور خدا در میان قومش رشان از میور 
آینده می باشد. نیزر.ک. توضیح آیه ۲۳. 

1 تحت اللفظی: «از زا نو زدن بر روی زانوهایش». 


7 در خصوص همین مفهوم ر. ک. بوشع 


0 نیکویی خدا مستلزم اطاعت می باشد؛ ر.دک: افس ۱۰:۲ 


۵ منظور وفاداری به خداوند است: خروح ۳:۲۰. ر.ک. ۱-پاد ۴:۱۱؛ ۰۳:۱۵ ۱۴. برای مفهوم عکس آنء ر.ک. هو ۱۰ 


و 


۷۱ ۳ -سمو ۱۹:۲: ۲-یاد ۱۰ 


:۰ استر ۱۰:۶؛ بهودیه ۹:۶. 


رز ۳ 


۲-توا۷: ۲۲-۱۱ 


۷:٩ 2-۸ 


مصر" آمده بودند- در آن زمان عید را در 
حضور یهوه خدای ماء به مدت هفت روز؟ 
پبرگژاز وی از روز هشتم. فوم را 
مرخض کرد. ایشان بادشاه را برکت دادنرا 
و به خیمه های" خود رفتند» با شادی و دلی 
سعادتمند برای تمام نیکویی که بهوه به 
خدمتگزار خود داود. و به قوم خود 
اسرائیل " کرده بود. 


ظهور محجدد خداوند بر سلیمان"* 
"پس چون سلیمان از بنای خانه 
یهوه و خانه پادشاه و هر آنچه که 

سلیسان را پسند آمد تا انجام دهد. فان 

شاد آیهوه برای بار دوم بر سلیمان پدیدار 
گشت. آن سان که در جبعون بر او پدیدار 

۳ و ۳ نه او کفتة «دعایت و 

9 برزیان 

آوردی شنیدم؛ من این خانه را که بنا کردی 

تا نام مرا رای موی آن ستکنداری 2 


اول پادشاهان 


تقدیس کردم: چشمانم و دلم در تمامی 
رورها در آن‌خراهد بوف راما در بازه تون 
جنانجه در حضور من آن سان سلوک نمایی 
که بدرت داود سلوک نمودء در کاملیت دل 
و در راستی, و مطابق تمام آنچه به تو امر 
کردم عمل کنی, و فرایض و قواعد مرا 
انیت کي و هن تفت شراطیت تور بر 
اسرائیل نگاه خواهم داشت؛ برای اد 
مطابق آنجه به پدرت داود. به این مضمون 
گفتم: کسی که بر تخت سلطنت اسرائیل 
پنشیند, از تو کم نخواهد شد. ‏ «چنانچه 
بر آن شوید که از پی من منحرف شوید. 
شما و پسرانتان» و چنانجه احکام من و 
اوامر مرا که در مقابل شما قرار داده ام 
رعایت نکنید, و چنانجه بروید و خدایان 
دیگررا خدمت کید و در مقابل آنها 
سجده نمایید. "آنگاه اسرائیل را از روی 


سطح زمینی که به او داده ام منقطع خواهم 


۳:۲ 


تت ۳۴ 
۱۳:۰ 
نت۸ ۱۵:۲؛ 
ار۲۶: ۶-۴ 


0 با توحه به ۰۲:۸ منظور ماه هفتم, یعنی ماه ایتانیم است. این عبد وقف (آیه ۰6۶۳ مرتبط است با عید پاییز. یعنی عید خیمه ها 
که حکابت از خاتمه فصل خشک داشت, یعنی دوره ای که در آن باران از سر گرفته می شود و خداوند زمین تشنه را حیات 


«مدخل حمات»: احتمال کمی هست که منظور «حمات» در کنار رود اورونتس باشد؛ بیشتر محتمل است که منظور منطقه ای 
ذر کرانه:باعتری رود اردن ناشد؛ در جنوب دمشق. در این آیهه سرحدات آرماتی هملکت موره آشاره قرار گر فته اسبت: 

5 بعد از عبارت «هفت روز». در عبری جنین اضافه شده: «و باز هفت روز یعنی جهارده روز»؛ اما این تفسیر با آیه بعدی که به 
«روز هشتم» اشاره می کند. مغایرت دارد. 

] احتمالاً یعنی: «او را تحیت گفتند». 

0 این اصطلاحی است که از زندگی بیابان نشیتی به میرات مانده است؛ ر.ک. داور ۹:۱٩‏ ۸:۲۰: ۱-سمو ۲:۱۳؛ ۱-یاد 
۲( 

۷ در اینجا؛ میان بهروزی سلسله داود و بهروزی قوم تمایزی گذاشته نشده است. بعدها, پادشاهان که انبیا ایشان را جویانان شرور 


تلقی می کنند, مسبب تیره روزی قوم به حساب خواهند آمد؛ ر.اک. ار ۲۱:۱۰: ۴-۱:۲۳؛ حزق ۳۴: ۱۰-۱ 


۷ مقداری از اصطلاحات این بخش را در کتاب های تثنیه و ارمیا باز می‌يابيم. 

کرک ۱۳۵ 
و ۰ 5 3 

گذاشتن نام کسی بر یک مکان؛ بدین معنی است که این مکان متعلق به او است و او در ان ساکن است. این اصطلاح حالتی 
تشنیه ای دارد (تث ۰۵:۱۲ ۲۱: ۴:۱۴ ۲). 

7 «رعایت کردن فرایض و قواعد بهوه» اصطلاحی است متداول در آثار تثنیه ای (تث ۱:۴ ۰۵ ۸ ۱۴ و غیره). 


0 ۳ 
9 


نت۸ ۳۷:۲؛ 
ار۱۶:۱۸؛ 


۴ شد به افسانه و به تمسخر. بق افزن 


ار ٩۸:۱؛‏ 
3 


اول پادشاهان 


کرده ام از روی خود دور خواهم انداخت. و 
انا درعیان ماس قف 2 
۰ خانه 
فتاه را هت کر دید یر که از خعار ان 


72 


۰ بگذرد» حیران شده, سوت خواهد زدك؛ و 


خواهند کت از چه سبب یهوه با این 


سرزمین و این خانه اینچنین عمل کرده 
است؟- و واهبد. کشت ۳ ین سبب 


که بهوه, خدایشان را که پدرانشان را 1 


سرزمین مصر بیرون اورده بود رها ساختند 
و به خدایان دیگر چسبیدند و در مقابل 


آنها سحجده کردند و آنها را خدمت نمودند؛ 


یت تزا فر اسان آورده است()) 


کارهای گوناگون سلیمان 

ار بت اسان کدر طول 
ان شلیمان آن خو خانه را سنا کرده نود 
(یعنی) خانه بهوه و خانه پادشاه راء ۲ "از 
آنجا که حیرام, پادشاه صورء برای سلیمان 
چوبهای سدر و جوبهای سرو و طلا فراهم 
ساخته بود. آن مقدار که مایل بودگ آنگاه 
سلیمان پادشاه بیست شهر در سرزمین جلیل 


2ر.ک. ار ۰۱۶:۱۸ 


0 گفت و گوی تخیلی میان رهگذران متحیر و مخاطبی غیر شخصیء مطابق است با سبک ارمیا (ار ۱۶: 


ر.دک. تث ۳:۲۹ ۰۲۵-۲ 


۱ 


به حیرام داد حیرام از صور بیرون آمد تا 
شهرهایی را که سلیمان به او داده نود ببیند. 
آنها مورد پسند او وافع 3 ِ 


گفت: «اين شهرها جیست که به من داده ای 


واو 


برادر من؟» آنها را تا به امروز «سرزمین 
کابولگ» نامید ند. حیرام یکصد و بیست 
وزقه اطاا بر آی‌زتادشان فرستاد: 

"این است آنچه که واقع شد بر 
بیگاری ای که سلیمان پادشاه برای بنای 
خانه بهوه» خانه خودش, ملی دیوار 
ِِِ حاصور؛ مجدو رز کزرافت: 

و باه ی 
وا گرفته تودو ار به آتشس سوزانده بود؛ 
او کنعانیانی را که در شهر ساکن بودند 
کشته بود؛ سپس آن را همجون مهریه به 
دخترش, زد 99 داده بود. فان 
جازر را بازسازی کرد» بیت حورون پایین 
بعلت. تامار در بیابان» در سرزمینگ 
"تمامی شهرهای انبار را که سلیمان 


بر آمده نود و حازر 


داشت. شهرهای ارابه و شهرهای اسبان. و 
آنجه را که سلیمان را پسند آمد تا در 
اورشلیم بتا کتد, :در لیتان و در تمام 
سرزمینی که تابع سلطه او بود. 


۲-توا۸: ۱۰-۳ 


؛)٩-۸:۲‎ ۲ ۰ 


6 این عبارت که به منزله یک توضیح است, قصد دارد با بادآ وری شرایط مذکور در ۲:۵ ۰۲۵-۲ فروش بخشی از مملکت را از 
سوی سلیمان توحیه کند. در واقع؛ این معامله ای است حدید. 

1 در واقع, اینها جیزی جز دهکده نبودند. 

6 چنانچه ارتباطی میان تذکر حیرام و این نام وجود داشته باشد. معنی آن می تواند «همچون هیچ» باشد. برخی نیز معنای 
«باطلاق» را برای آن پيشنهاد می‌کنند؛ ر.ک. یوشع ۲۷:۱۹. 

7 از آنجا که ارزش «وزنه» تغییر پافته, می‌توان این وزن را معادل حداقل ۳/۶۰۰ کیلوگرم تخمین زد. 

8 ترحمه های قدیمی و حروف صدادار متن دریافت شده. «تدمور» استنباط کرده‌اند. پستی فی0 «پالمیر». اما بیشتر محتمل 
انست که نهر موره ادن («سبرزمیق 6 واقع شده باشد. یعنی در بهودا (ر. ک. ۱۹:۴) , گرچه تعیین محل دقیق آن دشوار 


است. 


داور ۵۳:۳ 


تت۰ ۲: ۱۸-۱۶ 


۲-توا۸: ۱۲-۱۱ 


8 حتی با اينکه متن می کوشد میان موقعیت 


ختیان/ فرزیان, هو شین باقی 
و زد که ارت اسرائیل نبودند» 
تیان اسان تشه ار اسان کر 
سرزمین مانده بودند» آنانی که بنی 
اسرائیل نتوانسته بودند به لعنت لیرد کته 
سلییات انتان را بة یاوق تخت کرفت: 
۳ بنی اسرائیل را سلیمان برده 
نساخت. هیچیک راء زیرا ایشان مردان 
سپردارانش. فرماندهان ارابه هاش و 
۳ 
سوارانش ۱ 
خاش ناظران کل که بر کارهای 
هت ی اه بودند: پانصد و پنحاه 
تن که بر قومی که به کارها اشتغال داشتند, 
فرمان می راند ند 
ترا هش فرش شیر 
داود به خانه خودش : ثر آ مق (خانه ای) که 
سلیهم ن برایش ساخته بودء ای 


نا کرد 


اول پادشاهان 


اجان هبار درسال !1 فرتات‌هق 
وش نی فعریانی‌هبای ارآمشستر 
قربانگاهی که برای یهوه بنا کرده بود. 
مت تن و قربانی را در حضور 
یهوه به آتش می‌سوزانید. او خانه را به 
یایان رسانده بود. 

تانق پادشاه همجنین ناوگانی در 
عصیون-جابر ساخت که در نزدیکی ایلت 
است. بر کرانه دریای تاره در سرزمین 
ادوم. ۲ "حیرام خدمتگزاران خود را که 
ملاحانی بودند که دریا را می شناختند, نزد 
مت کی ااران 9 ین ناوگان 
فتاه راب ویر ارست اه وا 


آنجا طلا آوردند: جهارصد و بیست وزنه 


و آنها را به سلیمان تحویل دادند. 


لک اس رن 
آملکه سیا" ار 


. ٩ + 


بیازماید. ی و 
بتلبیانزطلا بهفقدار تعسو سعکهان 


۲-توا۸: ۱۸-۱۷ 


۲- توا :٩‏ ۱۲-۱؛ 
مت ۴۲:۱۲ 
متون موازی 


داور۱۴: ۱۸-۱۲ 


سرائیلیان و موقعیت اعقاب کنعانیان تفاوتی را نان دهد. شکی نیست که سلیمان 


فا راد مافی مب با عمل قی. فد هر امن را که دلش ی می‌خواهد. برای خدمت خود مورد استفاده فرار می دهد (در 


خصوص د 
تس اندیشه های تثنیه ای 


>ر.ک. توضیح خروح ۱۸:۱۳. «عصیون-جا 
1 «اوفیر» به لحاظ طلایش شهرت داشت 


بیگاری کشیدن از خود اسرائیلیان, ر. ک: ۶:۵ ۲۸-۲ ۲۸:۱۱). 
سته ظاهرا می کوشد تأثیر نامساغد ناشی از روایت مذکور در ۳۲-۲۷:۵ را کاهش 


و به بیگاری کشیدن سلیمان از تمام اسرائیل اشاره می کند. 
را » هفته ها, و خیمه ها؛ ر. ک. . خروج ۱۷:۲۳؛ 7 ۳ 


برخی دیگر در آفریقای جنوبی و در هندوستان. 


بر» نیز در این دوره مرکز مهمی برای استخراج و کار فلزات بود. 
شت؛ محل آن با قطع و يقین تعیین نشده است. برخی آن را در سواحل عربستان می‌دانند و 


1 لحن افسانه ای این روایت به هیچ وجه نفی کننده زمینه تاریخی آن نیست. زمینه ای که با مناسبات بازرگانی سلیمان با عربستان 
مرتبط است. اما به درستی نمی‌دانیم که در نظر نگارنده کتاب‌های پادشاهان, مملکت سبا کحا بوده است (ر. ک. بید 
۰ اش ۶:۶۰؛ حزق ۲۲:۲۷؛ مز ۱۰:۷۲). با این حال, به به نظر می‌رسد که مملکت سباء در جنوب عربستان, حدودا بین 
سالهای ۰ 7 ۰ ق.م. دوره ای بسیار پررونق داشته و علت آن؛ 7 
روایت ملکه سبا را در احادیث حبشی و اسلامی باز می یا بیم؛ طبق احادیت اسلامی. نام این ملکه بلقیس بوده است. 

1 در متن عبری این عبارت جنین آمده: «در باره سلیمان به نام بهوه شنید». اما عبارت «به نام بهوه» رشته جمله را قطع می کند؛ 


شاید آن بعدها اضافه شده باشد. ما بر اساس ۲-توا ۱:۹ » آن را حذف کرده ایم 


ر (۴۰) 


اول پادشاهان 


گرانبها. به اورشلیم رسید. چون به نزد 
سلیمان رسید. از تمام آنچه در دل داشت؛ 
با او سخن گفت. "سلیمان به همه مسائلش 
پاسخ گفت: هیچیک از آنها نبود که برای 
پادشاه مبهم باشد, هیچیک که نتواند برای 
او توضیح دهد. 

ونم که شب تماش خکست:سلی مان 
را دبد» و خانه ای را که با کرده بوده 
دنورا کتمسای سمتره اش را اقناشت اه 
۱ 
جامه های ایشان. سافیان. و فربانی های 
سوختنی را که او در خانه یهوه تقدیم 
رک وی تمایق | له وب خاهگتاه 
گفت: «پس آنجه که در سرزمین خود در 
باره سخنانت و در خصوص حکمتت شنیده 
بودم» راست بود! "پیش از آمدنم و مشاهده 
انا با چشمان خودم» این گفته ها را و 
نمی کردم؛ و اینک نیمی از آن را به آگاهی 
شام تاکن ا کر سکاو ترا نک 
از آنحه که از آوازه شنیده بودم فراتر 
می‌باشی. "خحوشابه حال زنانت؛ 
عوشا هعال شیک ارایتت که آیتها تشن 
که دائما در حضور تو می ایستند و به 
حکمت تو گوش می سپارند! "مبارک باد 
بهوه ذایته که ما شا تفن توا شش 
شا سا ای هو کم 
نمایانده است! از آنجا که بهوه اسرائیل را 


2 2 مر 
3 


و 


۱2 


تاابد دوست دارد. تو را برقرار ساخته تا 
راستی و غدالت‌را به احرا در آوری:» "او 
به پادشاه یکصد و بیست وزنه طلاء بلسان 
به مقدار کثیر و سنگهای گرا نبها داد؛ دیگر 
هرگز آن مقدار بلسان که ملکه سبا به 
سلیمان یادشاه داد. نرسید. 

"ناوگان حیرام که طلا را ات اوقت ظ 
آورد. همجنین چوب صندل به مقدار کثیر و 
سنگهای گرانبها از اوفیر آورد. ۲ "پادشاه با 
جوب صندل, نرده‌ها برای خانه بهوه و خانه 
پادشاه ساخت» و نیز بربط ها و چنگها برای 
رامق نان: از ات ضوت سل کب کر 
نرسیده و تا به امروز از ان ندیده‌اند! 

۲سلیمان پادشاه به ملکه سبا هر آنجه را 
که اویش را انواز کتود دام لین 
احتساب آنجه که سلیمان با اوه سین 
شاهانه به او داد. سپس او باز آمد و به 
ی فیک ود رف افو ی گو زاف 

"وزن طلایی که در یک سال به سلیمان 
می‌ رسید. ششصد و شصت و شش وزنه 
طلال بود. *۲بدون احتساب آنجه که از 
تون فزوشتد کتان ذوره کرهه از تسود 
تارو تن از جمیع پادشاهان عربستان" و 
از حاکمان سرزمین می‌آمد. 

*سلیمان پادشاه دویست سپر بزرگ از 
طلای جکشی ساخت که بر روی هر یک 
ششصد [منقال] طلا به کار بردند» 0 


0 فرائت عبری: «مردمانت»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت ترحمه های قدیمی. 
۲ ر.ک. توضیح ۸:٩‏ ۲. 
رقم ۶۶۶ را در مکا ۱۸:۱۳ باز می‌پابیم؛ در اینجا می‌توانیم آن را رقمی افسانه ای تلقی کنیم. این مقدار معادل است با حداقل 
۲ قرائت عبری: «مغرب زمین». اما متن موازی این بخش در کتاب تواریخ (۲-توا ۹) )و ترحمه های قدیمی «عربستان» 

آورده اند. همچنین ر. ک. توضیح آیه ۱. 


۲- توا ۲۸-۱۳:۹ 


بنسی ۱۸:۴۷ 


۲۹-۰ 


فد سیر کودک آز طامی کی کی 
روی هر یک, سه منا طلا به کار بردند؛ 
پادشاه آنهارا خی عانه دگل لینان" قراز 
سامت تس اس بر ری از 
عا ساخت و آن را با طلای ناب پوشانید. 
۰ کت شیف دا تیم سیخ 
تخت سرهای گاو نر بود و بازوهایی۷ 
در این سو و آن سوی نشیمنگاه؛ دو شیر در 
پهلوی بازوها می ایستادند. " "و دوازده شیر 
در این سووآن سوبرروی شش پله 
می ایستادند. در هیچ مملکتی مشابه اين را 
تسناوتن ههخامهای | شاشیدن 
سلیمان پادشاه از طلا بود و همه اثاثیه خانه 
جنگل لبنان از طلای ناب بود؛ نقره ای 
نبود: در روزگار سلیمان به آن اهمیتی 
ت کوا وت ۲ سرا تا ههار ان وی ۶ 
قا ف ح فاش سا وان حیرام؛ هر سه 
سال یک بارء ناوگان ترشیش با بار طلاء 
نقره, عاح, میمون, و میمون دم کوتاه" فرا 
وس سس ان سا مدا ۶ 


اول پادشاهان 


رمین فراتر رفت. ۲ 
می کوشیدند سلیمان را ببینند تا حکمتی را 
که خدا در دلش نهاده بود بشنوند. ۵ آو هر 
یک هدیه خود را می آورد: اشیاء نقره ای و 
اشباء طلایی. وحامه ها و سلاح ها و 
بلسان, اسبان و قاطران؛ و اینجنین سال به 
سال. 

2 ۳ 

سلیمان ارابه‌ها و اسبان کرد اورد؛ او 

هزار و حهارصد ارابه و دوازده هزار اسب 
داشتت وا نیا را در شهرهای ارابه و در 
کنار بادشاه, در اورشلیم حای دادگه ن 
اندازه سنگ رایج نود و کاری کرد که 
سدر به اندازه توت انحیر در سرزمین 
1 3 فراوان بود. شام سلیمان از 

۰ و 9 8 رم و 
موصری و از فوعه می‌امد. بازرگانان 
پادشاه آنها را از قوعه به بهای معین بر 

ور ۲ ۲ 
مین گرفت: ارابه‌ای کهموضنری وا ث رک 
می‌کرد. بالغ بر ششصد [متقال] نقره بود. 
و اسب بالغ بر یکصد و پنجاه. ایشان آنها 


5 به نظر می‌رسد که «خانه جنگل لبنان» (۲:۷) کاربرد نظامی نیز داشته است. ر.ک. اش ۸:۲۲. 

یعنی با عاج خاتم کاری شده بوده است. , 

0 این شش یله که با خود تخت هفت پله را تشکیل می‌دهد, احتمالا نمادی است از جهان و هفت آسمان آن. 

۷ قرائت عبری: انش آع مد ورداشیت 4 رخیه ما تیاس‌بو فرافت رتاش : «پشتی مدور» در تخت سلطنتی سلیمان مشابه 
بود با تختهای پادشاهان مصر. میسن و قبرس. سلیمان یادشاه برای تزیین تخت خود. از بازنمودی کهن از خدایان کنعانی 
استفاده کرده است. ر.ک. ۲۸:۱۲. این امر, به همراه دلایلی دیگر, او را در معرض اتهام به اختلاط مذهبی قرار داده است. 

۷ تحت اللفظی: «دستها». 


محل جغرافیایی «ترشیش» به درستی مشخص نیست. برخی 


۱ 


۲- توا ۱: ۱۷-۱۴ 


تث ۱۶:۱۷ 


آن را در اسپانیا و برخی دیگر در دریای سیاه می دا نند. در هر حال, 


مردم آن روزگار آن را انحهای ها تتاخهه ده تلف عی کردند. کش فرشتی کسی‌ای بازرگایی بوه کی قوا میت 
مسافت هایی طولائی را بپیماید. ر.ک. ۴۹:۲۲ حزق ۱۲:۲۷؛ بون ۰۳:۱ 
۷ ترحمه سنتی این کلمه. «طاووس» است. 
2 قرائت عبری: «هدایت کرد». اما بر اساس قرائت کتاب تواریخ و چندین ترجمه قدیمی, و نیز با تغییر اندکی در حروف 
صدادار. ترحمه ما به دست می‌اید. 
2 منظور دشت ساحلی در امتداد دریای مدیترانه می باشد. ر. ک. عا ۱۴:۸. 


0 «موصری» در منطقه قفقاز قرار دارد: برخی آن را همان «مصراییم» (یعنی مصر) تلقی می کنند. اما استنباط ما ارجح است. 
«قوعه» قاعدتا باید «کیلیکیه» (شرق ترکیه امروزی) باشد. 


5 ی ره 


اول پادشاهان 


را به‌دست آنان» برای همه بادشاهان 
ه نان و برای بادشاهان ارام صادر 


رد 


گناه منلیمان 
5۳ یشان پادشاه زنان بسگاند 
دسیاری را و توافت اوه 
بر دختر فرعون: زنان موآبی. عمونی 
ادوفی: دوش )تیا "از آن علت‌هاتی 
که بهوه در باره آنها به بنی اسرائیل گفته 
نی تا ترا رن ۸ مار 
شما نخواهند آمد؛ به یقین آنها دل شما را 
به دنبال خدایانشان منحرف خواهند 
تا تیا اس اس ؟ ‏ 
دلیسته شد. ۲ زن از مرتبت 
فاد کات افو شاه مه رز ان 
دل انا قرف سا شین 
آپس در زمان کهنسالی سلیمان, زنانش 
کل اصرابه تال تیان ون کرش رف 
سباختفته وا کش هیکوعا بهوف شتا 
یکپارجه نبود. آن سان که دل پدرش داود 
بود. *سلیمان به‌دنبال عشتاروت. الهه 
صیدونیان. و به دنبال ملکوم «کنافت» 
عمو یال رف ییا تما ندز 
نظر بهُوه بد بود به عمل آوردگ و بهوه را 


۱۳-۱ 


به طور کامل» مانند پدرش داود. پیروی 
نکرد. ۳ این هنگام نود که سلیبان بز 
کوهی که در شرق اورشلیم استگ مکانی 
پلیرل برای کوش «کنافت» موات: و 
برای ملکوم «کنافت» هو ور 
"او همین کار را برای همه زئان بیگانه اش 
انجام داد که برای خدایان خود بخور 
می سوزا ندند و قربانی می کردند. "بهوه بر 
سلیمان خشم گرفت, زیرا دلش از بهوه. 
خدای اسرائیل. دور شده نود (خدایی) که 
دو بار بر او پدیدار گشته بود» "و در این 
باره به او امر کرده بود که به دنبال خدایان 
دیگر نرود؛ اما او آنجه را که بهوه امر کرده 
نود رعایت ننموده بود. و اسان 
گفت: «از آنجا که اینجنین شده‌ ای و عهد 
مرا مرعی نداشتی, و نه فرایضی را که به تو 
امر کرده بودم. مملکت را از روی تو پاره 
خواهم کرد و آن را به خدمتگزارت خواهم 
داد ی 
نخواهم داد به سبب پدرت داود: آن را 
به دست پسرت پاره خواهم کرد. ۲" اما تمام 
ول کت و پاره نخواهم کرد؛ به سببت 
خدمتگزارم داود, و به سبب اورشلیم که آن 
۴ بر گزیدهام. یک قبیله را به پسرت 
خواهم داد. » 


را 


6 منظور بیشتر ازدواج هايي «سیاسی» است که به واسطه آنها سلیمان با فرما نروایان کشورهای هم جوار عهد می بست. رقمی که در 
آیه ۳ ذکر شده- حمعاً هزار زن» که عددی است نمادین- ظاهرا در اثر سنت تا این حد افزوده شده تا به شهرت پادشاه اضافه 
شود. ر. ک. حا ۸:۲؛ بنسی ۱۹:۴۷ 

در خصوص ممنوعیت وصلت با ملت‌ها, ر. ک. خروج ۳۳-۳۲:۲۳: ۳۴: ۱۶-۱۲؛ تث ۳-۱:۷: یوشع ۲۳: ۰۱۲ 

6 مشخص نیست که منظور از «ایشان» جیست. برخی آن را اشاره به «ملت‌ها» می‌دانند. مانند یوشم ۱۲:۲۳؛ و برخی نیز اشاره 
به «خدایان» بیگانه. 

]این فرمولی است تذنیه ای (تث ۵:۴ ۲؛ ۱۸:۹: ۲:۱۷: ۲۹:۳۱) که در کتاب های یادشاهان مکرر به کار رفته است. 

2 منظور کوه زیتون است که در ۲-یاد ۱۳:۲۳ «کوه ویرانی» نامیده شده است. 

(ر. ک. توضیح ۲:۳. 


۲-سمو۸: ۱۴-۱۳ 


۲۷ ۱ 


ورن در 
1 


خارج _ 

بهوه دشمنی دموا سیم ابش 
ان تن هدد ادومی که از تنان‌سلطنی 
ادوم بود. باری, آن هنگام که 
زا شکست داد آن هنگام که یوآب؛ تشن 
لشکر برای دفن قربانیان بر آمد. او جمیع 
ذکوران ادوم را روت جر واقم» یوآب با 
تمام اسرائیل شش ماه در آنجا ماند تا 
اینکه تمامی ذکوران ادوم ر 
" هیده کوادوسیاتی را اسان 
خدمتگزاران پدرش با خود داشت, گریخت 
تا به مصر برود. هدد در آن زمان پسر 
فان ان متتان هر کت 


داود ادوم 


خوانی نود 
کردند و به فاران رسیدند؛ سپس مردانی از 
فاران با خود بر داشتند و به مصر نزد 
فرعون, پادشاه مصر رسیدند که به او 
خانه ای داد و نان او را تامین کرد وزشیی 
به او داد. *"هدد نزد فرعون التفات بسیار 
یافت و وی خواهر زن خود را به او به زنی 
داد اهر ه ات بر رک ۰ موی از 
" آخواهر تحفنیس پسرش جنوبت را برای 
او زایید» و تحفنیس او را در خانه فرعون 
بزرگ کرد و جنوبت در خانه فرعون در 
بان یران فرعون‌ساکن نی ۱ آمارفنه 
جون در مصر آگاهی بافت که داود با 


اول پادشاهان 


پدرانش خوابیده و اينکه یوب رئیس 
اش کر آشرده اسکم که رون ؟ فک 
«احازت فرما که حرکت کرده. به سرزمین 
خود بروم. » ۲ فرعون: به او گفت: «نزد من 
چه کم داری که می خواهی به سرزمین 
خودت بروی؟» گفت: «هیچ؛ اما احازت ده 
که حرکت کنم.» ۰ و ان اسان بدی 
که هدد به عمل آورد: او از اسرائیل نفرت 
داشت و بر ادوم سلطنت کر و13 

تا ات دی هرا [شاسبان ] در 
ی رزون پسر الیاداع. او از نزد 
ارباب خود. شا دی بادشاه صوبهء 
‌ 1 ۳۳ ۵ مد ۰ و 
گربخته بود. تشهاتی نتروی تصوای کر 
آ وت بود و رئیس دسته شده بود. حون 
داود ایشان را می کشت او به دمشق رفت 
و در آنها استقرار یافت؛ او در دمشق 

ال ند : 

سلاطنت: گرد ورد تاش ززرهای 


اعلام شقاق به یربعام از سوی 
اخیای ثبی 

*"یربعام پسر نبا افرایي شین ای 11۵ 
که مادرش بیوه‌زنی بود و صروعه نام 
داشت- در خدمت سلیمان بود؛ و او دست 
و را شرفت دش اه ید حرم ‏ ان 


1در عبری, کلمه «شیطان» به کار رفته است. در اینجاء این کلمه هنوز حاوی بار الهیاتی نشده است. 

ات «آن هنگام که داود ادوم را ویران ساخت» . 

> تحت اللفظی: «از شیر گرفته شد» . از شیر گرفته شدن در کاخ سلطنتی به این معنی است که کودک از آن زمان به بعد. همجون 
عضوی از خانواده فرعون پرورش یافت. یونانی نیز «بزرگ کرد» قرائت کرده است. ر.ک. خروج ۱۰-۹:۲. 

1 در مقابل قدرت روزافزون داود. فرعون دلایل خوبی داشت تا از دشمنان او حمایت به عمل آورد. 

0 در قرائت عبری, به‌جای «ادوم». کلمه «ارام» آمده است. ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. لذا همراه با قرائت 
یونانی» ما این آیه را به دو بخش تقسیم کرده ایم و این بخشها را مطابق مفهومشان در دو جای مختلف فرار داده ایم. 
0 «صرده» احتمالا در حدود ۴۵ کیلومتری شمال غربی اورشلیم قرار داشت, درست در وسط قلمرو مملکت شمالی آینده. 


۳ ی 
9 


۲-<سمو۸: ۸۲ 


۱۱۳۰۱ 


اول پادشاهان 


است آن موقعیتی که طی آن او دست خود 
را بر علیه یادشاه بلند کرد؟. 

سلیمان ملْو را بنا می‌ کرد و رخنه شهر 
داود. پدرش, را می بست.۸ "این یربعام 
مردی بود با ارزشی بسیار و سلیمان که 
موه شیو نود یی رد عوان کارنه کا 
را به اجرا در می‌آورد او را بر کار اجباری 
نان بسی کار مار هن ان 
زمان» پربعام که از اورشلیم بیرون رفته بود. 
از سوی اخیای نبی. اهل شیلون. ملافات 
ری ‏ ر وی 
دو در صحرا تنها بودند. " "اخیا عبای نو را 
کرک داشت کترفت و ار حوارده 
تکه پاره کرد. ۱و به یربعام گفت: «برای 
شود ده تکه نردار» زرا خشین سخن 
۳ بهوه» خدای اسرائیل: اینک 
مملکت را از دست سلیمان پاره خواهم کرد 
و ده قبیله را به تو خواهم داد تق ۲ 
قبیله خواهد داشت. به سبب خدمتگزارم 
داود و به سبب اورشلیم» شهری که از میان 
تمامی قبیله های اسرائیل بر گزیده ام 
۰ میت انان‌اشت که او‌فرارها کرده و 
در مقابل عشتاروت. الهه صیدونیان. در 


۳۸ ۱ 


مقابل کموش, خدای موآب. و در مقابل 
ملکوم. خدای بنی عمون, سجده کرده. و به 
این سبب که در طریق های من سلوک 
ننموده و آنجه را که در نظر من درست 
انستم: (یعی)قرانضی او قراعد مرا مانند 
فلزین خاوه پعیسن کاف رکه ام ۲۰زا 
مملکت را از دستش نخواهم گرفت, ۳ 
او را در تمامی روزهای زندگی اش سرور 
نگاه خواهم داشت؛ به سبب خدمتگزارم 
داود که بر گزیدم و احکام و فرایض مرا 
تگامهاش: ۰ سای زا از دیت تشر 
خواهم گرفت و آن را به تو خواهم داد. یعنی 
ده قبیله راء *"و به پسر او یک قبیله را 
خواهم داد تا خدمتگزارم داود در تمامی 
روزها جراغی؟ در حضور من در آورشلیم 
داشته باشد, (در) شهری که برای خود نر 
گزیدم تا نام خود را در آن بگذارم. و 
را خواهم گرفت و تو بر تمام آنچه جانت 
مایل باشد سلطنت خواهی کرد و بر 
اسرائیل بادشاه خواهی بود. ۳۸ 
آنچه تورا امر خواهم کرد اطاعت کنی؛ 
چناچه در طریق های من سلوک نمایی و 
جنانچه آنچه را که در نظرم درست است 


و جنانحه از 


۷-۱ 


۲-یا۸: ۱۹ 
بنسی ۲۲:۴۷ 


0 اصطلاح عبری «بلند کردن دست». الزامً به معنی سوء قصد نیست؛ منظور می‌تواند اشاره به شورشی باشد. خصوضا بر علیه 
بیگاری. متن کتاب مقدس به جزئیات این روبداد نپرداخته و بر نبوت اخیا (آیات ۳۹-۲۳) متمرکز شده, نبوتی که به سبک 


تثنبه ای نوشته شده است. 


0 حرکات نبوتی به اندازه کلمات اهمیت داشت و آن را قابل ریت ملموس, و موثر می ساخت. ر.ک. ۱۱:۲۲؛ ار ۸-۱:۲۷؛ 


۴۳-۸ 


۱۱-۰: حزق ۲۲-۱۵:۳۷ و غیره. 


4 در نظر نگارنده تثنیه ای, فقط بهودا به سلسله داود وفادار ماند؛ اما به نظر می‌رسد که بهودا قبیله دیگری را نیز شامل می شده و 
آن را در خود ادغام کرده بوده, تیا له تمعوت :9 مس ای رن ۱۱۳ :۲۹ 
1 در متن عبری, افعال این جمله در وجه جمع هستند. گرچه کلمه «پدرش» مفرد می باشد. 1 اختمال تاره زد 
سلیمان و نیز قوم می باشد. ما همراه با ترجمه های قدیمی, افعال را در وجه مفرد ترجمه کرده ایم 
٩‏ «چراغ» نشانه زنده بودن سلسله است (۲-سمو ۷:۱۴). لذا ی لها به معنی 
ثبات سلسله داود می باشد. ر.ک. ۴:۱۵: ۲-یاد ۱۹:۸؛ مز ۲۹:۱۸. 


۴:۱۲ - ۷۱ 


به عمل آوری و فرایض و احکام مرا رعایت 
کنی, آن سان که خدمتگزارم داود کرد. من 
با تو خواهم بود و برایت خانه ای ماندگارا 
بنا خواهم کرد آن سان که برای داود بنا 
کردم. و اسرائیل را به تو خواهم داد. " آمن 
ساخت. اما نه برای همه روزهال.» 

" "سلیمان قصد کرد تا یربعام را به قتل 
برساند. اما پربعام رفت و به مص نزد 


اول پادشاهان 


شیشق ۷ یادشاه مصرء گریخت و تا زمان 
شر که سلیمان در مصر ماند. 

۱ بقیه اعمال سلیمان و هر آنجه کرد و 
تن باه کات اعمال ۲ شلهان 
نوشته نشده است؟ ۲"زماتی که سلیمان بر 
تمام اسرائیل سلطنت کرد, چهل سال* بود. 
شتا برال ود وا که وک رز 
داود. پدرش, دفن شد. رحبعام؛ پسر او بر 


از انشقای یا بایان علکت اش اثیل 


شقاق سیاسی و مذهبی. 

یربعام پادشاه اسرائیل 

۱۲ "پس چون پربعام پسر نباط از آن 
آگاهی یافت- او هنوز در مصر بود؛ 

در جایی که به دور از سلیمان بادشاه 


"رحبعام به شکیم رفت. زیرا در شکیم۲ بود 


که تمام اسرائیل* آمده بودند تا او را 
پادشاه سازند. "با رحبعام اینچنین سخن 
گفتند. ۴ «پدرت یوغ ما را فنر رت س ات 
اما کو اکنون نند کین سک بدرت زا و بوغ 


اش کیت زا کهفر ها تیا کوده سیک 


۲-توا۱:۱۰تا 
۱۹ 


] وعده در مورد سلسله ای ماندگار در همان قالبی بیان شده که برای داود (۲-سمو ۱۶:۷) و برای صادوق کاهن (۱-سمو ۳۵:۲) 
شده بود. 

1 نگارنده, احتمالا تحث تأثیر انبیاء در اینجا این امید را ابراز می‌دارد که انشقاق مملکت امری موقتی باشد. ر.ک. اش 
رد ۶۷۳۳۰۱ حزق ۲:۳۷ ۲: هو ۲: ۲: میک ۱۲:۲؛ زک ی 

۷ این یادشاه (در زبان مصری: «ششوتّق») که اهل لیبی بود, سلسله بیست و دوم را بنیان گذاشت (۰ ۷۳۰-۹۵ ق..). او از 
۰ تا ۶ ق.م. سلطنت کرد و فلسطین را به تصرف در اورد (ر. ک. ۲۶-۲۵:۱۴). همان کاری که فراعنه مدت‌های 
مدیدی پیش از او کرده بودند و آن را تا اواسط سده شانزدهم ق.م. در اشغال خود داشتند. 

۷ تحت اللفظی: «کتاب سخنان ایام» . این طوماری بود که در آن. در طول زمان. تصمیمات و اقدامات پادشاهان اسرائیل و بهودا 
را ثبت می کردند (ر.ک. ۱۹:۱۴ ۲۹: ۳:۱۵ ۲؛ و غیره. که در آن فرمولی به همین سبک را مشاهده می کنیم). این اسناد 
اولیه بدبختانه مفقود شده اند و کتاب‌های پادشاهان و تواریخ فقط پژواکی از آن را به دست می دهند. نوشته هایی از این دست 
در همه ممالک خاورنزدیک باستان وحود داشت. 

۶ او از حدود ٩۷۲‏ تا ٩۳۳‏ ق.م. سلطنت کرد. : 

۷ شکیم که از ابتدای استفرار بنی اسرائیل در فلسطین, از اهمیت بسزایی برخوردار بود (ر. ک. پوشع ۰۱:۲۴ ظاهرا تا این دوره 
مرکز مذهبی مهمی باقی مانده بوده است. ۳ ۲ 

2 «تمام اسرائیل» باید در اینجاء مانند حاهای دیگر در این فصل (ایات ۰۱۶ ۰۱۸ ۲۰), دلالت داشته باشد بر ده قبیله 
جدایی خواه که مملکت شمالی را تشکیل خواهند داد. وانگهی این همان معنایی است که این اصطلاح قبلا در ۲-سمو ۲: :٩‏ 
۴ ۵:5 داشته است. 


2 فرائت عبری: «و او در مصر افامت داشت»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت های بونانی» وولگات. و ۲-توا ۰۲:۱۰ 


۳ بر 
2 


۲۸-۲ ۷۵ 


اول پادشاهان 


ساز و تورا خدمت خواهیم کرد. » دید 
انشان گفته «برای منت مه روز" بروید؛ 
۱ رد 

پاش ره فعار کرگیت 0 قوم رفتند. 
"رحبعام پادشاه از مشایخی که در حضور 
پدرش سلیمان, آن هنگام که زنده بود؛ 
می‌ایستادند. نوات که 
می‌دهید ؟» "انشان به این مضمولن بااو 
سخن گفتند: «چنانجه امروز خدمتگزار؟ 
کنی و با بیان سخنان خیرخواهانه به ایشان 
پاسخ دهی. ایشان در تمامی روزها 
۱ 72 ۱ 1 
خدمتگزاران تو خواهند نود.» 

"اما او مشورتی را که مشایخ به او داده 
بودند کتان کلاست و از جوانانی که با 
ی بودند مشورت خواست. 
آنانی که در حضور او می‌ایستادند. 4 
ایشان کفرت: «مشورت می‌دهید که به این 
گفته‌اند: یوغی را که پدرت بر ما تحمیل 
کردهبسیک مار ۱ وتان که حا[و 
تور کته راتکه به این مضمولن به او 
پاسخ دادند: با 
را اما : توآن را 
برای ما سبک ساز- این است آن گونه که با 
ایشان سخن خواهی راند: انگشت کوجک 


9 یعنی «پس فردا». 

6 در اینجا این مفهوم را باز می یابیم که پادشاه برای خود سلطنت نمی کند. بلکه برای خیریت قوم و خدمت به ایشان (ر.ک 
توضیح ۳: ۵). 

1 گرده را جایگاه قدرت تلقی می کردند. 

۵ منلور شلاق‌هایی است که به آن قلابهایی فلزی شبیه قلاب ماهیگیری وصل بود. 

این فرماه شورتن بوه (رد کت ۲ سستو ۰ ۱:۲) وه فر یاک (و .دک. توضیح ۶۶:۸). شهادت هایی کهن بیانگر این هستند که 


در اینجاء شاهد یکی از هجده موردی 


۱۶-۲ 


2 صِ_ 

تک یه اس ان رون( پدرم! 
۳۱ 1 2 ۳ ۰ 

اری» پدرم یوفی سنگین بر شما نهاده. و 
من باز به پوغ شما خواهم افزود؛ پدرم شما 
را با تازیانه‌ها تأدیب می کرد؛ و من شما را 
با عقرب هاگ تأدیب خواهم کرد. » 

" "روز سوم تمامی فوم نزد رحبعام 
آمدند مطایق آنجه که بادشاه به این 
2 
مضمون گفته بود: «روز سوم بسوی من باز 
گفت؛ او مشورتی را که مشایخ داده بودند» 
بق کار کاس فا اب ال سای 
و من باز بر این بوغ خواهم افزود: پدرم شما 
زازیا عازتانهها تادیت کرو و من شا وا 
عقرب ها تأدیب خواهم کرد. » سای 
پادشاه به قوم گوش نگرفت: این مداخلتی 
بود از ز جانب یهوه تا سخنی را که یهوه 
ی رت و 

*چون تمام اسرائیل دید که پادشاه به 
اتشاب کون فرا نمی‌ دهد قوم به این 
مضمول به بادشاه پاسخ دادند: 

«ما حه سهم با داود داریم؟ 

مارا با پسر یسا میرائی نیست. 

ای اسرائیل. به خی مه های خود 


(با زگرد)*! 


بنسی ۲۳:۴۷ 


۳۹-۷۱ 


تیم که در آنها «کاتبان» به خود احازه داده اند متن عبری را تغییر دهند» متنی را که در 


اصل میگفت: «په خدایانت (باز گرد) » (در عبری» کافی است دو حرف را جابه حا کرد تا معنی این کلمه تغییر کند): کاتبان 


کوشیده اند جنین بقایایی از جندگانه پرستی را حذف کنند! 


3 


بنسی ۲۱:۴۷ 


ع قرائت بونانی آرامی و سریانی: «خانه خودت را پرداخت کن». 


۲۸ ۲ 


اکتون, ای داود. برای خانه خود تدارک 
ببین ۱8» 

اسرائیل به خیمه های خود رفت. ۲۲ اما 
بر بنی اسرائیلی که در شهرهای یهودا ساکن 
کر ۳ بود که بر ایشان سلطنت 
می کرد. ی وهای اتوزام زا که 
یو 1 بود فرستاد اما تمامی 
سای ناویا باس که کول مره 
اک و رحبعام پادشاه خود را نا کریر دید که 
پر اراپه خود بر آید تا به اورشلیم بگریزد. 
اه 
1 به امروز بی وفا شده استأه 

۱ "پس چون تام اسرائیل از بازگشت 
یربعام آگاهی یافتگ فرستادند تا او را به 
مجمع فرا خوانند و او را بر تمام اسرائیل 
پادشاه ساختند؛ فقط قبیله بهودا بود که 
خاندان داود را یروت کرد 

"ارام چون بهاورشلیم رسید. تمامی 
خاندان بهودا و قبیله بنيامین را احضار 
کرو کضنن و هفتاد هار سکاو تم وا 
با خاندان اسرائیل بجنگد و سلطنت را به 
رحبعام پسر سلیمان باز رگا نت ما 


اول پادشاهان 


کلام بهوه به شمعیا؛ مرد خدا» به این 
مضمولن فرا ی «به رحبعام پسر 
سلیمان پادشاه بهودا, و نیز به نمام 
خاندان بهودا. به بنیامین, و به بقیه قوم 
بگو: " آچنین سخن م ی گوید بهوه: برای 
خی با سرادرانتان یی اسرا کی بر 
نخواهید آمد؛ هر یک به خانه خود باز 
گردید. زیرا که این امر از جانب من وافع 
شده است.» ایشان به کلام یهوه گوش فرا 
دادند و مطابق کلام بهوه؛ را کش گر 
پیش گرفتند. 
*"یربعام شکیم را در کوهستان افراییم 
مستحکم ساخت و در آنجا سکونت گزید. 
سپس از آنجا بیرون آمد و فنوئیل را 
ایک 
*پربعام در دل خود گفت ته | کتشوان 
ی کش فا تلا تلود بر اند کت 
"گر این قوم به خانه یهوه به اورشلیم 
برای انجام قربانی بر آید. دل این قوم به 
سرورش رسيمام.پاشاهبهردا بر خواهد 
ی و مردم مرا و ایشا کت 
و دو 


7 منظور اعضای قبایل جدایی خواه است که در قلمرویی ساکن بودند که به رحبعام وفادار مانده بود. 


1 یکی از صاحب نظران معتقد است که رحبعام در اثرحماقت يا تحریک اطرافیان, مأموری را نزد شورشیان می فرستد که بیش از 


همه مورد نفرت بود. 


[با توحه به این تذکر می توان به این نتیجه رسید که تاریخ ز 


است. 


ما بین این آیه و آیه۳ و ۱۲ دربارهُ دخالت یربعام کمی تفاوت وجود دارد. 


آر.ک. 


توضیح ۳۲:۱۱. 


نگارش مجنموعه این زوایت» پیش از ویرانی مملکت سامره بوده 


0 مطایق ۳۰:۱۴ و ۶:۱۵ » میان این دو مملکت فی‌الواقع جنگ رخ داد. 


به نظر می رسد که شکیم نخستین پایتخت مملکت شمالی بوده باشد اما برای مدتی کوناه. شهرهای ترصه و بعدها سامره بیشتر 
شناخته شده هستند. این تخیر دائی پایخت یی است از بی ایا که مشخصه سل ها سلکت ای ست 
ار( و پادشاه بهودا باز خواهند آمد». ترحمه 


5 ی 
9 


اول پادشاهان 


گوساله طلایی ساخت و به قفوم گفت: 


۲:۱۳ 2-۲ 


و «به مدت کافی به اورشلیم بر آمده اید! ای نمود. ۱ 
9 اسراثیل, اینک خدایان تو که تورا از ساخته بود بر آمد» روز پانزدهم از ماه 
پید۲۸: ۱۹؛ شرزمین مصر بر آوردتد ۳ » "یکی از هشتم. ماهی که از خودش ابداع کرده بود. 

عا۵: ۵ 


آنها را در پیت گیل کار و دیگری را در 
دان قرار داد. " "این موقعیتی برای گناه 
تفت : قوم به مقابل یکی از آنها تا دان 
می‌رفتند؟! ۲ "او خانه های مکان های بلید؟ 
ساخت و مردمانی را که از مبان قوم بر 
عم ۲ 

گرفته شده بودند و از بنی لاوی نبودند. 
""یربعام در ماه هشتم» روز 
پانزدهم ماه تشر کان کر مانند 
عیدی که در بهودا وحود داشت, و به 
قریانگاه در آغد: همین کار را در عبت فان 
انجام داد و برای گوساله هایی که ساخته بود 


کاهن ساخت. 


۶ و 
او برای بنی اسرائیل عیدی برگزار کرد و 
به قربانگاه بر آمد تا بخور بسوزاند". 


نبوت بر علیه بیت‌ئیل 

۳ ات ی هید یا بع سود 
بهوه از بهودا به بیت ثیل رسید, آن 

هنگام که پربعام نزدیک قرنانگاه افستاده 

9 ۳ 2 1 

بود تا بخور سوزاند. او به دستور بهوه بر 

تایه قرف ناه قرتاه نگاو کفت: ‏ «ای 

فریاتگاه! ای قربانگاه! جنین سخن 

می‌گوید بهوه: اینک برای خاندان داود 

پسری زاده خواهد شد به نام یوشیا؛ او 


9 بر خلاف متن عبری و همه ترحمه های قدیمی, ای ین عبارت را در واقع می‌توان این گونه ترجمه کرد: «اینک خدای توء ای 
اسرائیل. که تو را از سرزمین مصر بر آورد». باید توجه داشت که یربعام با استفاده از فرمول سنتی «بر آوردن از سرزمین 
مصر». مي‌خواهد به خدای یگانه ای که قوم را از بندگی رهایی داد وفادار بماند. قصد او این نیست که مردم را به پرستش 
خدایان دیگر سوق دهد بلکه می‌خواهد آنچه را که ایشان در اورشلیم جستجو می کردند. در همان محل به ایشان ارائه دهد. 
وانگهی, در خروح ۳۲: ۶-۱ که بسیار مشابه این رواب 
گوساله طلایی برگزاز شدء «جشنی برای بهوه» نامیده شده است (آیه ۵) . گوساله های طلایی فقط از زمان هوشع به بعد, مورد 
محکومیت واقع شده اند (ر.ک. توضیح هو ۱۳: :۲ ان اجع ارت وهای خر اما یه رو بات وج 
۲ ۴ و ۱-یاد ۸:۱۴ ناشی از همین واکنش نبوتی باشد. در خصوص مفهوم گوساله های طلایی؛ ر. ک. توضیح خروح 
زرا 

0 پربعام در نهایت کاردانی, دو پرستشگاهی را انتخاب می کند که از قبل شهرت داشتند (ر.ک. پید ۸:۱۲ ۲۲-۱۰:۲۸؛ داور 
۷ و ۱۸ عا۱۴:۳؛ ۱۳:۷). 

۲ نگارنده کتاب‌های پادشاهان دائماً به اين «گناه» یا به «طریق» پربعام اشاره می کند (نوزده بار)؛ گناه و طریقی که پادشاه 
اسرائیل قوم را به آن سوق داد (ر.ک. «مقدمه» ). 

و شاید منظور این باشد که قوم برای امتشفزار این کوتبالهي تا دان راهپیمایی کردند. نظیر آنجه که در ۲-سمو ۱۵-۱۳:۶ توصیف 
شده است. 

آر.ک. توضیح ۲:۳. 

۷ در تمام این بخش, نگارنده می کوشد نشان دهد که یربعام تا جه حد از ز احکام کتاب تننبه نافرمانی می‌کند: برپایی مکان های 
بلند (تث ۲:۱۲) ء جشنها و اعیادی که در جایی جز اورشلیم برگزار می‌شود (تث ۱۶ :۰۶ ۰۱۱ غصب مقامات روحانی و 
مذهبی به دست اسرائیلیانی که به قبیله لاوی تعلق ندارند (تث ۱۸ :۵ و ابداع گاه شماری جدید. 

۷ طبق باور یکی از صاحب نظران, اشاره به پوشیاء این پادشاه اصلاح گر, نبوتی است که بعد از این رویدادها انجام شده, مگر 
آنکه نام این پادشاه توضیحی باشد که بعدها اضافه شده باشد. 


بت است و در انحا نیز بحث بر سر «خدایان» است. جشنی که در مقابل 


9 ت 
9 


۲-پا۲۳: ۱۶-۱۵ 


ی 


رت 


۷ این توضیح به معنی هتک حرمت کامل از قربانگاه است. ر.ک. ۲-باد ۰۱1۶-۱۴:۲۳ متن عبری, به‌جای «خواهد سوزانید» 


۶ چربی قربانی 


۱۱/۸ 


۱۳-۳ 


کاهنان مکان‌های بلند را که بر تو بخور 
می سوزانند, بر تو ذیح خواهد کرد و بر تو 
اتخهوا نایم اسان وا وا هدسی ان ی 
فان توت ادا داد کت 
«اين است تشانه انکه بهوه‌سخن کفته 


اسنبت: 
اینک 0 
خواهد شد؟ ۰( 


۳ ۳ 1 7 
بر علیه قربانگاه بیت ثیل فرباد می‌زد 
شنید بادشاه دست خود را از روی 
قریانگاه حلو نرد و گفت: «او را بگیرید!» 
اما دستی که بر علیه آن مرد جلو برده بود 

تکام و نتواز کشت نا بسوی خود بر 
رنه -فرتا امش کشت ها کسیر 
خرب از قربتاتگاه خن شنده مطاق 
تاه ای که مردعلا به شور کهره:داده 
بود. اکتا لسن کرو موه 

ح. . : 3 
خدا گفت: «خواهش می کنم روی بهوه؛ 

جلایت وا ارامشاز اقا که 
حدایت را ار ز*تاد بسوی من بر 

حِِ 7 1 ۳ ک , 
گردد".» مرد خدا روی بهوه را ارام ساخت 
ق‌عست مادشاه سون: اف بر کشت ومانین 
قبل شد "پادشاه به آن مرد خدا گفت: « با 


اول پادشاهان 


من داخل خانه شو و خود را تقویت ده؛ 
 ( #‏ ۳ ۳ .ِ# "مرد خدا 
به پادشاه ؟ کفته لا کرش از زخانه ات را 
به من می‌دادی نزد تونمی‌آمدم. من در 
ان مکاز ای تخراهم خوید دای تراهم 
1 آزیرابواسطه دستور بهوه چنین 
۰ ۰ 3 رد 
نخواهی نوشید. و در بازگشت از راهی که 
زا و و ۰ ۰ 
رن کت ی نخواهی 
رفت.» " "او از راه دیگری روانه شد. و در 
با رکشت از اباواهی خرفت که یرانق ادن 
۳ ع. 

فی تفت کر فبة بود. 

یل نبی سالخورده ای بود که در 

۶ ۰ و 5 7 ۰ 
بیتا شا رند گیومی کرد بشرانی اهدت 
هرآنجه را که در آن روز آن مرد خدا در 
بیت ثیل انجام داده بود ترا او فارگ 
کردند#؛ سخنانی را که او به پادشاه گفته 
بود. آنها را نیز به پدر خود باز کو کردند: 
تانب انشان اه «از کدام راه 
رفته است؟) و بسرانش راهی را که آن مرد 
خدا که از بهودا آمده بود از آن رفته بو 
ای تضان کاو ‏ او مسمیی ان ود 
الاغ را برایش زین کردند و او بر آن سوار 


آورده: «خواهند سوزانید». ترجمه ما مبتنی است بر قرائت‌های آرامی, سریانی و وولگات. 


آن بخشی بود که به طور خاص به خدا اختصاص داده می شد (لاو ۱۶:۳). این جربی اگر ريخته می‌شد, نایاک 


و ۳ ۳ 5 تور اه ۰ 
می گردید. یعنی اینکه قربانی هر نوع ارزش و تأثیر خود را از دست می‌داد. 


9 یعنی «خشم او را فرو نشان و نظر مساعد او را جلب کن» (ر.ک. خروج ۱۱:۳۲؛ ۱-سمو ۱۲:۱۳ ۲-پاد ۴:۱۳؛ ار ۱۹:۲۶ و 
غیره). 

7 فرائت عبری: ی بر اساس 
ترجمه های قدیمی حذف کرده ایم 

2 تحت اللفظی: «یسرش آمد و.. 3 ترجمه های قدیمی و دنباله روایت. افعال را در وجه جمع به کار برده اند و ما نیز 
برای انسجام مطلب؛ » همین کار را کرده ایم س 

0 تحت اللفظی: «دیدند». هی بر جندین ترحمه قدیمی. 

۱ ۰هی) 


ی 


اول پادشاهان 


۳و در اثر قدم‌های آن رک لا رف 
و او را زیر درخت سقزی نشسته پافت. به 
او گفت: «آپا تو آن مرد خدایی که از بهودا 
امه ات ۱ فش «هسانم.» *آن 
فلگ مه او کت «با من به خانه بیا تا 
جبزی بخوری. » کف «نمی توانم با تو 
باز گردم. و نه با تو داخل شوم. با تو در 
این مکان نانی نخواهم خورد و آبی نخواهم 
نوشید. ""زیرا به دستور بهوه به من گفته 
فا مسا انس رای ره را 
نخواهی نوشید و در بازگشتت, از راهی 
که برای رفتن در پیش گرفتی» نخواهی 
وف اب ری هو کته «من نیز 
مانند تو نبی هستم. و فرشته ای به دستور 
بهوه با من به این مضمون سخن گفته است: 
تراسا ود هه اه انت تاز او تاقان 
بخورد و آب بنوشد»؛ او به وی دروغ 
فش کیت بان مس شتا | سا وناز 
که تیا زد اف 


۶( جون ایشان بر سر سفره نشسته 


ی نان خورد و آب توشید. 


۲۶-۳ 


خدا که از بهودا آمده بود فریاد زد: «جنین 
: 0 : 
سخن می گوبد بهوه 
مموهطعیبان کرمی و اس روا کمی وه 
خدایت به تو امر کرده بود رعایت نکردی» 
" "از آنجا که باز گشتی و نان خوردی و آب 
نوشیدی در آن مکانی که او در باره اش 
که مر | خر انا ] تانظیر ف دی تا 


: از آنحا که ۳ 


جنازه ات در مقبره پدرانت 
""باری پس از آنکه 
نان خورد و آب نوشید. آن نبی الاغ را برای 
او زین کرد» " "و وی از آنجا باز گشت و 
روانه شد. شیری در راه به او بر خورد و او 
رن برد ی 
و الاغ در کنا ر او ایستاده بود و شیر نیز در 
ی 
رهگذران جنازه را دیدند که در کنار جاده 
هه مر ان تما که در کار تاه 
ایستاده است. و ایشان به شهری که آن نبی 
سالخورده ساکن بود آمدند و به او گفتند. 


اب منو س 7 


وارد نخواهد شدلٌ» 


ون ی نبی که او را از راه منحرف 


۳۶:۰ 


ساخته بود از این اگاهی یافته کفت: 
۳۱ 9 1 
و وی بران مرد.. « 


بودند. کلام یهوه بر آن نبی که او را باز 


و ود را وله ین آن مرد خدا است که بر دستور بهوه 


6 نبی سالخورده که به پرستشگاه بیت ثیل وابسته بود. می کوشید با این دروغ, آن را از لعنت هایی که بر علیه آن ببان شده بود 
نحات دهد. در واقع . گر نبی سالخورده می‌توانست «حرکت نبوتی» مرد خدا را متوقف سازد این حرکت. مطابق اندیشه آن 
رف کانه و از دست بدهد. اما «حرکت نبوتی» آن مرد خدا نه تنها شامل اعلام وحی می شد 
(آیه ۲) بلکه شامل آمدن از بهودا و بازگشت بدون توقف به آنجا نیز می شد. . لذا قطع کردن سفر آن مرد» در حکم باطل 
کردن حرکت او. و در عین حال» نبوت او می بود. اگر نبی سالخورده فکر می کرد که با باز آوردن آن مرد خدا به موفقیت 
رسیده, مداخلت خداوند به واسطه شیر نشان داد که خدا پیام آور خود را تأیید کرده و خودش بر تحقق وحی بر علیه بیت ثیل 
نظارت خواهد داشت. 

4 نبی سالخورده که کوشیده بود نقشه های خدا را باطل سازد. خودش مأمور می شود تا اعلام کند که خدا شرایط را تحت کنترل 
خود دارد. 

6 تحت اللفظی: «دهان». ر.ک. از ور 

رسم برخورداری از مقبره ای خانوادگی: مربوط به دورانی پیش از ورود اسرائیلیان به فلسطین می شود و بسیار مهم بود که نسل ها 
بکی بش از شیگریادر آن دق ون رک پید ۲۱۳۰۱۳۹۲۳ راد و ان ۱5:۴ ؛ ار ۱:۸ - ٩۲‏ نح ۰۵:۲ 

این رابت ی خواهد قایت کند که وجوه کی داسف بهاطاعیت تلی از کی ری ره 
هیچ پیامی. حتی از جانب یک «فرشته». نمی تواند بر آن برتری داشته بیابد (ر. ک. غلا ۸:۱). 


2 


۴:۱۴ ۳ 


طغیان کرد: هوه اورا به شیر سپرد و شیر 
انوا خر کرو مر 
کلامی که پهوه به او گفته بود.» 
پوت ان شود کت «الاغ را برایم زین 
کید ونان ترازو کرو ۲ او 
روانه شد و جنازه اش را بر جاده گسترده 
دید و الاغ و شیر را که در کنار جنازه 
ایستاده بودند؛ شیر حنازه را ندریده بود و 
الاغ را خرد دک ۱ مت از 
مرد خدا را بلند کرد و آن را بر الاغ 
گذاشت و آن را به شهر آورد تا نوحه گری 
تفاید: و آلرا دفن کند: 


۲و به 


او حنازه را در 
1 ۳ _ِ ۳ 2 
مقبره خود گذارد؛ و برای او نوحه گری 

دید «افسوس ۹ هن 


اول پادشاهان 


۳ "پس از این وافعه پربعام از رفتار بد 
خود با زگشت نکرد. او بار دیگر از مردمانی 
که از میان قوم بر گرفته شده بودند 
کاهنان مکان‌های بلند ساخت؛ هر که مایل 
بود. به دست او منصوب می شد"" و کاهن 
مکان‌های بلند هی گ دی نت رسم 
سبب گناه برای خاندان پربعام شدء و 
خرابی و نابودی او از روی زمین را به دنبال 


"ث« 


۱ در نزمه ایا پسر ربمم یار 
شد . "یربعام به زن خود گفت: («(بر 


۱۳ 


! برادر من خیز! خواهش می کنم تغییر لباس بده تا ۱-سو۸:۲۸ 
پس از دفن او» به پسران خود گفت: «جون ندانند که توزن یربعام هستی. و به شیلوه 
بمیرم» مرا در مقبره‌ای که مرد خدا در آن خواهی رفت؛ در آنجا است که اخیای نبی 
دفن شده دفن خواهید کرد. و استخوانهايم سکونت دارده همان کس که در باره من 
را در کنار استخوانهای او قرار خواهید گفت که من بر این قوم سلطنت خواهم ۳۹-۱ 


داوک "زیرا کلامی که او به دستور بهوه بر 
علیه قربانگاه بیت ثیل و بر علیه تمامی 
خانه های مکان‌های بلند که در شهرهای 
آهستند فریاد زد به یقین وافع 
خواهد شد. » 


سامره 


کرک زا خود خی تمرف هیک 
کوزه عسل بر خواهی داشت» و نزد او داغل 
خواهی شد: او به تو اعلام خواهد کرد که 
براین طفل چه باید واقع شود.» آزن 
پربعام چنین کرد: او روانه شد و به شیلوه 


0 منظور خرد کردن استخوانها می باشد. در خصوص «خرد کردن استخوانها». ر.ک. اش ۱۳:۳۸.  .‏ 

1 این توضیح بر این نکته تأکید دارد که شیر به منظور رفع گرسنگی نبود که آن نبی را کشت, بلکه صرفا به منظور اجرای خواست 
خدا. ر.ک. ۲ -یاد ۲۵:۱۷. 

این فرمولی بود آیینی برای نوحه گری و تشییع جنازه. ر.اک. ار ۱۸:۲۲؛ ۵:۳۴. 

> تحت‌اللفظی: «قرار دهید». به خاطر روایت مذکور در ۲-باد ۱۸-۱۶:۲۳ ترحمه یونانی و ترحمه قدیمی لاتین جنین 


اورده 


1در اینحا 


ند: «در کنار استخوانهای او است که مرا کران سومی واه یاف را يم 5 سرا نی یه از تحات ‏ بسه» 
یک ناهماهنگی تاریخی وجود دارد: فقظ از قوره عبری به تفت نود که ساهره ساخته ند و ختین نام گرفت و تبدیل به 


باشخت‌مملکت شمالی گردیل (یعنی نیم قرن بعد؛ و که ان باز بعدها است که نام سامره, مانند اینجا؛ برای اشاره به 
مجموع ده قبیله جداشده به کار خواهد رفت (حزق ۱۶ :۰ هو ۱:۷). 


0 نحت اللفظی: «دست او را پر می کرد» (ر.اک. خروج ۴۱:۲۸: ۸:۲۹ ۲۹ ۳۳ ۳۵؛ اعد ۳:۳؛ داور ۸۵:۱۷ ۱۲). 
8 ر.ک. ۳۹-۲۹:۱۱. 
0 امری عادی بود که برای نبی ای که از او مشورت می طلبیدند. هدیه ای ببرند (ر.ک. اعد ۷:۲۲: ۱-سمو .)۸-۷:٩‏ هدایای 


این زن که بسیار محقر است, مطایق است با تغییر ظاهر زن بادشاه. 


نز 
1 


اول پادشاهان 


دق ساره تایه آ نا فد آما اعدا یگ 
نمی توانست ببیند. زیرا چشمانش در اثر 
و 
گفته بود: «اینک زن پربعام می‌آید تا در 
باره پسرش با تو مشورت کند" زیرا که 
بیمار است؛ ثو بااو به فلان و فلان نحو 
سخن خواهی گفت. و چون وارد شود خود 
را کس دیگری وانمود خواهد کرد. » 

"پس چون اخیاهو صدای قدم های او را 
شید آن هنگام که از ورودی عبور می کرد. 
گفت: «داخل شو ای زن پربعام؛ چرا 
وانمود می‌کنی که کس دیگری هستی. حال 
آ که برای تو پیامی سخت دارم؟ "برو و به 
بربعام بگو: چنین سخن میگوید بهوه؛ 
خدای اسرائیل: من تو را از میان قوم بلند 
کردم و تو را همجون رئیس بر قوم خود 
اسرائیل برقرار ساختم؛ *من مملکت 
خاندان داود را پاره کردم و آن را و 
دادم. اما تو مانند خدمتگزارم داود نبودی 
که احکام مرا رعایت کرد و با تمام دل خود 
به دنبال من رفت و فقط آنجه را که در نظر 
من راست است انجام داد توا تمام 
آنانی که پیش از تو بوده‌اند» بدتر عمل 
کردی؛ تو رفتی و خدایان دیگر و بتهای فلز 
ذوب شده برای خود ساختی تا مرا به خشم 


0 یعنی وحی بطلبد. 


| این اصطلاحی است که در خصوص برفراری داود از دهان ناتان باز می‌يابیم (۲-سمو ۸:۷). در خصوص کلمه «رئیس»۰ 


ر.دک. توضیح ۳۵:۱. 
۲ در خصوص «آوردن سبه‌روزی», ر.ک. ۲-یاد ۱۲:۲۱. 


کته 


] تحت اللفظی: «بازداشته شده و رهاشده»؛ ترجمه ما برگردانی است فرضی از اصطلاحی که معنای قضایی اولیه آن ناشناخته 


توضیح ۱-سمو ۲۵: ۲۲. 


است. 


۷ همین فرمول نبوتی در خصوص بعشّا (۴:۱۶) و اخاب (۰۲۱:۲۱ ۲۴) به کار رفته است. 


0 در انتهای این آیه, پنج کلمه غیر قابل درک به کار رفته است. 


۱۵-۴ 


ات دای( و اینک 
سیه روزی را بر خاندان پربعام خواهم 
آورد؛ هر آن کس را از خانواده بربعام که 
بر دیوار ادرار می کندم منقطع خواهم 
ساخت, آن کس را که برده است و آن کس 
وا کف راخات بو تیا در اون 
بقایای خاندان یربعام را خواهم رفت, آن 
سان که کثافات را می‌روبند تا آنکه کاملا 
۱( ٍِ_ِ 

از بين بروند. آن کس از خانواده پربعام 
هت میت فیس که اشیا عراهته 
خورد؛ فان کش کهدو هتخیر | بمیرد. 
برندگان آسمان او را خواهند خورد؛ زیرا 
۰ ۱۲ ۳ 
بهوه سخن گفته است. اما تو» بر خیز! به 
خانه ات برو؛ به محض اینکه پایهایت وارد 
شهر شوند. کودک خواهد مرد. "۲ تمام 

۲ و 7 

اسرائیل بر او نوحه گری خواهند کرد و او 
را دفن خواهند نمود؛ در وافع, او نها کین 
از خانواده بربعام است که در مقبره ای 
داخل خواهد شد. زیرا که تنها در او از 
خاندان پربعام چیزی نیک برای بهوه؛ 
ومع اس رال بافت‌سنه ات ۲ نهوه 
برای خود بر اسرائیل پادشاهی بر خواهد 
انگیخت که خاندان پربعام را از میان 


ّ ۱۸۵ 


خواهد برد... و یهوه اسرائیل را 


و 
3 


۲۵-۴ 


همجون نی ای که در آب می لرزد خواهد زد؛ 
او اسرائیل را از روی این زمین نیکو که به 
مدرانش داده بر خواهد کید و ایشان را دز 
آنسوی رود" پرا کنده خواهد ساخت؛ زیرا 
تیرهای خوی:مقلس ودرا ساخته و بهوه 
زا تفر ا دنه افتي. ۲ او اش ایا | 
۳ 
اسرائیل را به ارتکاب آنها وا داشته, تسلیم 
خواهد کرد.» 

۲زن بربعام روانه شد و رفت و به 


اول پادشاهان 


رحبعام. پادشاه یهودا 

("رخیعام پسر سلیمان بر بهودا سلطنت 
گنود 0 » جهل و 
تساه توق و تلع سل 2 در اورشلیم 
ا کره جر نمی که نموه ونان 
کباش هاش راگدای در گرییه فرهتا 
مآماذرشن نع 
عمونی نام داشت ‌ وه ۱۲ که رز کتور 
نظریهوه بد است؟ انجام داد و با 
کاهاین که تشن سسادت اسر 


-۱۳: 9 


ترصه "۷ آمد. چون از آستانه خانه خود عبور تحریک کرد بیش از آنجه که پدرانش با 

می کرد کودک مرد *اورا دفن کردند و تمام گناهانی که مرتکب شده بودند کرده تث۱۷-۱۶:۳۲ 
تمام اسرائیل بر او نوحه گری نمودند. ‏ بودند. ۲"ایشان نیز مکان‌های بلندك 

مطایق کلامی که بهوه 9 فاسطا شنر بت ی و 5 ۰ ۳ 


خدمتگزارش, اخیاهوی نبی, گفته بود. 

* بقیه اعمال پربعام, اینکه چگونه جنگ 
کف وه نوت نی فب ایتک این بر 
کتاب تواریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده 
" آزمانی که پربعام سلطنت کرد 
سپس او با پدران 


است؟ 
بیست و دو سال بودل؛ 


خود خوابید. پسرش ناداب بر حایش 


بر هر تهه ای بده و زیر هردرشتا سیزی 
ی ی رآ شاه خر 
سرزمین وحود داشت. مردم مطابق تمام 
مکروهات ملت هایی رفتار هن کردند که 
بهوه از مقایل یسی استرائیل حلع بد کرده 
بودگ 

اسان پنجم رحبعام تشز 
شیشق, پادشاه مصر بر علیه اورشلیم بر 


۲-توا ۱۲: ۱۱-۲ 


۷ منظور رود فرات است. در اینجا به تبعید به آشور اشاره شده است. 

«ترصه» که قبلا شهر سلطنتی کنعانی بوده تا شوه صرق نات دا کت شالن بوک زر کی ۰۶ 

این فرمول, با اندکی تفاوت. همچون بندگردان, در پایان شرح سلطنت هر یک از ز پادشاهان یهودا و اسرائیل تکرار می‌شود. 

7 او از ٩۳۳‏ تا ٩۱۱‏ ق.م. سلطنت کرد. 

2 او از ٩۳۲‏ تا ٩۱۶‏ ق.م. سلطنت کرد. 

3 این یک یادآوری است در خصوص جایگاه ممتاز اورشلیم در مقایسه با پرستشگاههای شقاق گرای اسرائیل. و کباش ۵:۱۲ 
۷۱ ۴ 1 -باد ۱۶:۸: ۳۶:۱۱؛ و ار ۱۷:۳. 

9 در نسخ خطی یونانی» به حای «یهودا». «رحبعام» آمده است. 

ی 

0 ر. ک. توضیح ۳: ۲؛ و ۲-پاد ۴:۱۶؛ ۱۰:۱۷؛ ار ۲ 

که دنه قعیزل ابدتزانبود 0[ روسپیگری در آن جایگاهنمادین مهمی 
داشت؛ در میان کار کنان پرستشگاهها: «بردگان مقدسی» بودند- یعنی روسپیهایی از هر دو حنس (تث ۱۸:۲۳)- که در 
خدمت مردان و زنانی بودند که به این پرستشگاهها مراحعه می کردند (ر.ک. ۱۲:۱۵: ۴۷:۲۲: ۲-پاد ۷:۲۳). این 
«روسپیگری مذهبی» تهدیدی بود دائمی بر کاملیت و پاکی ایمان اسرائیل. 

۶ این اصطلاحی است که وجه مشخصه سبک تثنیه ای می باشد (تث ۳۸:۴؛ ۵-۴:۹؛ ۱۲:۱۸). 


نز 
ان 


اول پادشاهان 


امن گر و نها شاب شوه و 
خزانه‌های خانه پادشاه را گرفت: همه را 


ی کف حول هد رشان طای زا 6 


سلیمان ساخته وگن یه بود» 
پادشاه به جای آنها» سپرهای مفرغی 
باتوی مها زا بهبر وهای دود کبافخ 
سرد که ورودی خانه یادشاه را محافظت 
می‌ کردند. ۲۸و هر بار که پادشاه به خانه 
وه می‌رفت. دوتدگان آنتها زگرد 
شوت انیس | تا به قلا یدود کان 
باز می | وردند. 

* بقیه اعمال رحبعام و هر آنجه کرد آیا 


۲ رحبعام 


این بر کتاب تواریخ پادشاهان بهود نوشته 
نشده است؟ 0 
تاش رون سکن ویو ۱ رعتام با 

پدران خود خوابید. و با بدرانش در شهر 
داود دفن شد. ی 
داشت. پسرش ابیام [ بر حایش سلطنت کرد. 


ابیام پادشاه بهودا 


۵ آدر سال هجدهم پربعام پادشاه پسر 
نباط ابیام بر بهودا پادشاه شد. 


اوه ملد آورش ویر انیت کروظر 


٩:۱۵ ۴ 


وت ۳ بود [او] دختر 
ابیشالوم ۳ "او خود را تسلیم همه 
ی 
ره ام دوهی نا کم درون اسر 
یکیارجه تبود؛ مانند دل پدرش داودل. یا 
اوه الم وه ابقر یه سیت دا ود 
چراغی" در اورشلیم بهاودا کف شاقن را 
بعد از او نگاه داشت و اورشلیم را بافی 
گذازد ترا اف آ نو را کفدن بط یهوه 
درست بود انجام داده وتو رن تام 
روزهای زندگی اش, هرگز از هیچ چیز از 
آنچه که او به وی امر کرده بود دور نشد 
جز در امر اوربای حتی. 

"بقیه اعمال ابیام و هر آنجه که کرد. آیا 
این بر کتاب تواریخ پادشاهان یهودا نوشته 
بیام و پربعام جنگ بود. 


نشده است؟ میان 
"ابیام 5 پدران خود خوابید و او را در شهر 
داود دقن گرد توش اس بر حایش 


۳ . پادشاه یهودا 


"در سال بیستم پربعام» پادشاه اسرائیل, 
آسا همحون پادشاه بهودا شلطنیت عرد: 


۲-سمو۱۱ 


8 پس از بروز شقاق در مملکت قدیمی سلیمان, مصر از ناتوانی رحبعام سود می‌جوید تا به او حمله کند؛ در ضمن» مصر 
می توانست بر کمک پربعام در شمال حساب کند (۴۰:۱۱). تاریخ این رویداد را نمی‌توان با قطعیت تعبین کرد. در خصوص 
مهو ور رک توضیح ۴۰:۱۱ 

۳ ۰ ۰ 

ر.ک. ۰ 3 این حمله شیشق به تصرف اورشلیم منجر نشد اما فرعون رحبعام را مجبور ساخت تا خراج سنگینی 
بپردازد. 

آر.ک. ۲ و توضیح. 

[ چندین نسخه خطی. «ابیا» قرائت می کنند که املای متداول ار 

> او از ز ٩۱۵‏ تا ۱۳٩ق.م.‏ سلطنت کرد. 

1 این املای دیگری از نام «ابشالوم» است. اما نمی دانیم که آیا منظور همان ابشالوم پسر داود است با نه.ر. ک ۲-سمو۳: ۳ 

داود «پدر» تمام انانی نامیده شده که یس از او بر تخت سلطنت اورشلیم تکیه زدند. 

8 ر.ک. توضیح ۳۶:۱۱. ِ 

0 همراه با چند نسخه خطی یونانی, آیه ۶ را که تکرار ۳۰:۱۴ می باشد, حذف کرده ایم 


ین نام در کتاب تواریخ است. 


خروج۲۶:۱۵ 


۲-توا۵ ۱۶:۱- 
۱۹ 


۲ 
پا۴:۲۳تا۶ ۱۲ 


2۰۷ 


0 اواز ٩۱۲‏ :۱ ۸۷۱ ق. 


0 نحت 
ملکه 
کید 
5 ریشه 
کلمه 
کلمه 


] ملکهمادر از افتذار و افتخان عاصین ترخوردار بود: 


" "او جهل و یک سال در اورشلیم سلطنت 
کردط. مادربز رگ معکه نام داشت. [او] 
دختر ابیشالوم [ یود سا اتترا کادز 
یت ٩۱‏ 9 و 
۲ او روسییان مذهیی مرد1 را 
از سرزمین اخراج کرد و تمام «کنافاتی؟» 


را که بدرانش ساخته بودند» دور ربخت. 
۱۳ 


پدرش داود. 


و حتی عنوان افتخاری «بانوی بزرگ"» 
اد کر مک دقن کر رت کر 
وی «جیزی هولنا ک» شراک مره ساخته 
جود ابا این «جیز هولناک» را در هم 
کوبید و آن را در آبکند قدرون سوزانید. 
مکاتاهای بلفد ارات خرفت: ماد 
۳ در تمامی روزهایش با بهوه بکپارجه 
و هرا کر دص رده 
بود و آنجه را که خودش تقدیس می کرد به 
خانه بهوه آورد: نقره. طلا و اثاثیه. 


للفظی: «مادرش». ما آن را بر 


اساس آیه ۲ اصطلاح کرده ایم 


اول پادشاهان 


تماق سا فا شاه ارات بر 
تمامی روزهای ایشان جنگ بود. ۱۲ بعشاء 
یادشاه اسرائیل. بر علبه بهودا , بو امن و 


رامه " را مستحکم ساخت تا ارتباطات 


آسا پادشاه یهودا را قطم کند. ۸" آسا تمام 


نقره و تمام طلایی را که در خزانه های خانه 
بهوه و در خزانه‌های خانه پادشاه باقی بود 
بر داشت و آنها را به خدمتگزارانش سپرد؛ 
ابا حادشاه اوشان وش هدیسر 
۷ 3 پسر حزبود» پادشاه ِِ در 
با 
و پدر تو! اینک طلا و نقره همجون هدیه 
برایت می فرستم. برو و عهد خود را با 
در شود 6 " آبن-هدد به آسا پادشاه 
عم 3 3 ۱ 

گوش گرفت و رسای لشکر خود را بر علیه 


های مادر جندان با قطعیت همراه نیست. فرائت یونانی: «حنا». 


توضیح ۲۴:۱۴. 


۲-تواء ۱: ۶-۱ 


. اما باید توحه داشت که سنت مربوط به نامها و نیاکان 


ین کلمه این تصور را ایحاد می‌ کند که منظور نوعی محسمه بوده. یعنی قطعاً یک بت؛ اما حروف صدادار آن متعلق به 
عبری «تباله» می باشد. ممکن است حروف بی صدای کهن را با حروف صدادار حدید آميخته باشند. طوری که می توان 
عبری «محسمه» را «تباله» نیز خواند. جنین عملی می تواند واکنش کاتبان در دوران بعدی بر علیه بتها بوده باشد. 


11 «اشیره» الهه باستانی کنعانیان بود که به واسطه متون اوگاریت, اطلاعات بسیاری از آن به دست آمده است. با مرور زمان» آن 


را با 


عشتاروت اشتباه گرفتند. بازنمود ساده آن, درخت یا 


هولناک» بود. 


۷ «رامه» پایگاهی نظامی بود. واقع در ۸ کیلومتری شمال اورشلیم. 


اللفظی: «تا نه خروح بدهد. نه دخول». 


تیر چوبی مقدس بود. اين نوع بت پرستی برای الهیات انبیاء «چیزی 


۴ این نامی است که جندین پادشاه دمشق بر خود داشتند. اینجا منطور بن خی و لا 


به افتخار خدای «ملکارت» بر با کرده., می بینیم (حدود ۰ق.۰). .ین "هدد دوم (ررء کت 


۰ ۳۴۳2 ۷ -یاد ۳:۶ ۲؛ ۰۷:۸ 


)٩‏ را به واسطه حنگهایش با اخاب می شناسیم؛ او به دست حزائیل ترور شد (۲ -باد ۸: ۴ به بعد). ۰ بن فرع تن 
حزائیل است (۲ -یاد ۱۳ ۰ به بعد). 
۷ انعقاد معاهده با یادشاهان ارامی دمشق (يا حتی با پادشاهان آشور: بابل و مصر)؛ بازی رقت انگیزی بود که بر سیاست ممالک 
یهودا و اسرائیل حاکم بود. بادتاها ارام ان این ارات مرت کمی می طلیت در این راه هزینه هنگفتی را متحمل 
می شد ند. . انبیا همیشه با این سیاست مخالفت می کردند. اما گاه نیز می‌شد که یهودا و اسرائیل با یکدیگر بر علیه 
همسایگا نشان متحد می شدند. 


2 ره 
۳ 


اول پادشاهان 


شهرهای اسرائیل فرستاد. او عیون, دان, 
آبل- بیت-معکه تمام کنروت* با تمام 
سرزمین نفتالی را زد. " "پس چون بعشا از 
این آگاهی یافت؛ از مستحکم کردن رامه 
باز ایستاد و به ترصه باز گشت*. ""آسا 
پادشاه جمیع یهوداییان را بدون استثنا 
احضار کرد. مردم سنگها و چوبی را که 
بعشا با آنها رامه را مستحکم می‌ساخت 
آوردند و آسا پادشاه با آنها جبع بنيامین و 
و وه 

یه هیة اعسال باه تما دلیزش 
او و نیز هرچه کرد و شهرهایی که بنا 
نمود, آیا این بر کتاب تواریخ پادشاهان 


ساخت. 


بهودا نوشته نشدها ست؟ اما در زمان 
کهنسالی اشء پایهایش بیمار شد. ۴ "آسا با 
ترا وه وا پیش وی یر خر وود 
دفن شد. پسرش بهوشافاط در حایش 
سلطقت. کرد: 


۳۱ ۵ 


زا کدشر نظر بهوه بد است انجام داد. و راه 
پدرش و گناه او را دنبال کرد که به واسطه 
ان تا وابه کفاو کتف‌الن9ه سوه 
تا بسا ار اند ان تسابکا کر 
سلاو ورهار واهرت سر 
شکست داد که متعلق به فلسطینیان بود. آن 
هنگام که ناداب و تمام اسرائیل جّتون" را 
هت فش داش ها او زا در ان 
سوم آساء پادشاه بهودا؛ به قتل رسانید و بر 
بان سسطمت کرد ۰ حون از 
پادشاه شد. تمام خاندان پربعام را در هم 
کوفت؛ از آنجه دم حبات داردلْ جیزی برای 
پربعام باقی نگذارد: او آن را قلع و قمع 
کف مطابق کلامی که بهوه به واسطه 
خدمت خدمتگزارش اخیای شیلونی گفته 
بودگ " "برای گناهانی که یربعام مرتکب 
شده بود و اسرائیل را به ارتکاب وا داشته 
بو و بدینسان خشم بهوه؛ خدای اسرائیل 


را تحریک کرده بود. 
""بقیه اعمال ناداب و تمام آنچه که 
کرد آیا این بر کتاب تواریخ پادشاهان 


اسرائیل نوشته نشده است؟ ۲۲ 


تاداب» بادشاه اسرائیل 

ناذانب پسر پربعام در سال دوم آسا؛ 
پادشاه بهودا, بر اسرائیل پادشاه شد. و دو 
ات هیفصت کرد روز نس 


7 این مناطق در منتها الیه شمال مملکت بعشا قرار داشت و از مرز ارامیان جندان دور نبود. در خصوص «کتروت». ود کته 
توضیح پوشع ۳:۱۲. 

2 فرائت عبری: «در ترصه بافی ماند»؛ ترحمه ما مبتنی ست بر قرائت های یونانی و وولگات که امری محتمل به نظر می رسد. 

0 او از ۱ تا ٩۱۰‏ ق.م. سلطنت کرد. 

۵ این همان «بعشا» است که در آبات ۲۲-۱۶ به او اشاره شده است. 

1 فلسطینیان حتی پس از تار و مار شدن به دست داود (۲-سمو ۵: ۲۵-۱۷ برای قرن‌ها تهدیدی برای اسرائیلیان به شمار 


فد وحون سیدین باز هنیان اسان دنت دشت شی: اي شهی اما در غزب سار در دش ساخلي افراز داشته 

6 مملکت اسرائیل به همین شکل. فرمانروایی نه سلسله مختلف را بر خود خواهد دید که دوره برخی بسیار کوتاه بود؛ در واقع 
جهار سلسله از این میان, فقط دارای یک یادشاه بودند. اما در مملکت بهودا, تمامی پادشاهان متعلق به سلسله واحد داود 
بودند. 

] در خصوص این نوع قتل عام» ر. ک. توضیح ۲۱:۱. 

۱ 


ی ۱9 


بعشا. یادشاه اسرائیل 

۲ "در سال سوم آساء پادشاه اسرائیل» 
شلک تست و ههار تال دش هد 
۳۳و آنچه را که در نظر بهوه بد است انجام 
داد و راه پربعام و گناه او را دنبال کرد که 
به واسطه آن اسرائیل را به گناه کشانده 


و 


۱ ۲ 1 
۱۶ کلام یهوه بر بیهولً پسر حنانی به 
این مضمون بر علیه بعشّا فرا رسید: 
"«آن هنگام که تو را از غبار بلند کردم و تو 
را رئیس فوم خود اسرائیل مقرر داشتم » بو 
راه پربعام را دنبال کردی» و قوم من اسرائیل 
رانته گتاه کشانیدی تا مرابا کتاهاتشان ند 
و ۳ 1 
خشم آوری. بنابراین من آخرین بقایای 
بعشا و خاندانش را خواهم رفت. و خاندان 
کنرداند. کر از حاخواده تفا گر 
شهر بمیردل سگها او را خواهند خورد. و آن 
کین که در صحرا بمیرد» پرندگان آسمان او 
را خواهند خورد.» 
*بقیه اعمال بعشاء و آنجه که کرد. و نیز 


دلیری‌اش, آیا این بر کتاب تواریخ 


اول پادشاهان 


یادشاهان اسرائیل نوشته نشده است؟ 
"بعشا با پدران خود خوابید و در ترصه دفن 
شد. پسرش ایله به جای او سلطنت کرد. 

"افزون بر اين, به واسطه خدمت پیهوی 
نبی پسر حنانی, کلام یهوه به بعشا و 
خاندانش فرارسید. به سبب تمامی 
شرارتی که او در نظر بهوه انجام داده توت 
اورا با کار دستانش به خشم آورد و 
۱ 
سبب که این خاندان را کشته بووث, 


ایله. یادشاه اسرائیل 

رل مت رش مسا 
بهوداء ایله پسر بعشا در ترصه برای دو سال 
پر متا عا تاه تا ‏ رمسرن 
عا فک ارزو که فرشا نله تس از ازانهها 
بود» بر علیه او توطثه چید. آن هنگام که او 
ی تاکن زارحا رئیس کاخ ترصه, 
تا سر حد مستی می نوشید. ""زمری داخل 
شد و او را زد و کشت در سال بیست و 
هفتم آساء پادشاه یهودا, و در جای او 
سلطنت کرد. ۲" به مجرد اینکه پادشاه شد و 
بر بت سلطتت او تست تسام شاندان 
بعشارا کشت. و برایش نه کسی را که بر 


بهودیه ۲۰:۱۲ تا 
ی 


8 او از ٩۱۰‏ تا ۸۸۷ ق.م. سلطنت کرد. 

آر.ک. ۲۸:۱۱؛ ۲۶:۱۵ 

[اين بیهو را نباید با پادشاهی به همین نام اشتباه گرفت (ر. ک. ۲-یاد .)۱۰-9٩‏ اما شاید این همان کسی باشد که به عنوان 
ریت کننده در ۲-توا ۲:۱٩‏ ظاهر می شود و پهوشافاط را مخاطب فرار می دهد. 

>آر.ک. توضیح ۷:۱۴. 

1 تحت اللفظی: «شخص مرده در بعشا». ر.ک. توضیح ۱۱:۱۴. 

0 آیه ۷ اضافه ای است که برای عقوبت بعشا دلیل جدیدی ارائه می‌دهد, یعنی فتل عام تمام خاندان پادشاه پیشینش. این نکزشی 
شاید ناشی از تأثیر هوشع نبی باشد (ر.ک. توضیح هو ۴:۱ در خصوص تغییری مشابه در سلسله سلطنتی که با خشونت انجام 
ار 

8 او از سال ۸۸۷ تا ۸۸۶ قی.م. سلطنت کرد. 


تن 
0[ 


اول پادشاهان 


ختواز آدرا سس کل ات کت اش ۵ 
خویشان نزدیکش راء و نه دوستانشرا. 
ورین شعامی خالدآن شتا را تایود کزی 
مطابق کلامی که بهوه بر علیه بعشا 
شی کم بوده 
۲" برای همه گناهانی که بعشا و پسرش ابله 
مرتکب شده بودند و اسرائیل را مرتکب 
ساخته بودند و بهوه. خدای اسرائیل را با 
«بطالت های» خود به خشم آورده بودند. 

۴ بقیه اعمال ایله و هر آنجه که کرد آیا 
این بر کتاب تواریخ پادشاهان اسرائیل 
نوشته نشده است؟ 


زمری. پادشاه اسرائیل 

تن بیست و هفتم آسا؛ پادشاه 
یهودا. زمری در ترصه برای هفت روز 
بادشاه شدا. لشکتر در آن زهان بر عنلیه 
حبتون" که از آن فلسطینیان بود» اردو زده 
بود. تن لش‌کرین که اردو زده نود این 
خبر را شنید: «زمری توطئه کرده و حتی 
پادشاه را کشته است!». تمامی اسرائیل» 
عمتری: رئیسن لشهر را فر همان رون در 
ترا تین خادشاه شاه در اردوگاه: 
3 7 2 ی ی 
۲ "عمری و تمام اسرائیل با او از جبتون بر 


۱ 


هن ره و ماهر کر | وزدن3: 
٩‏ پس چون زمری دید که شهر گرفته شده, 
وارد برج مستحکم خانه یادشاه شد. و خانه 
تادشاه را هشن تر کودشوزا نید وشرد 
" این از ترای کناهی.نود که هرتکب شده 
توداه آسکهرا کف ادن حظ یم وه 
انجام داده بود. و راه پربعام و گناهی را که 
او با به گناه کشاندن اسرائیل مرتکب شده 
بوده دنبال کرده بود. 

"بقیه اعمال زمری و توطثه ای که چیده 
بود آیا این بر کتاب تواریخ پادشاهان 
اسرائیل نوشته نشده است؟ 

۱ "آنگاه قوم اسرائیل به دو نیم تقسیم 
شد: نیمی از قوم تبنی پسر جینت را دنبال 
گنل تا اوا بادهاه یبارت نیم دیگر 
عمری را دنبال کردند. " "اما جناح عمری 
و 
یی فاقشاه کر 


۳ 
عمری. پادشاه اسرائیل 

۳ "در سال سی و یکم آساء پادشاه بهودا؛ 
سر فراق درف ال ح ناسا تادشاه 


۳۴ ۰ ی 
سپس کوه سامره را در ازای دو ور ده بفره 


0ر.ک. توضیح ۱۰:۱۴ و توضیح ۱-سمو ۲۲:۲۵. 

لر.ک. توضیح خروح ۶:۶؛ اعد ۱۲:۳۵؛ ایوب ۵:۱٩‏ ۲؛ روت ۲۰:۲. 

4 او در سال ۸۸۶ ق.م. سلطنت کرد. 

آر.ک. توضیح ۲۷:۱۵. 

٩‏ در خصوص این شقاق کم اهمیت که در خود مملکت شمالی بروز کرد اطلاع دیگری در دست نداریم. ‏ نگارنده که نظر جندان 
مساعدی در باره عمری ندارد» اژسخن گفتن در باوه او که احتمالا کنعانی تبار است و نه اسرائیلی؛ اجتناب می کند . آنجه که 
برای نگارنده مهم است؛ بی تفاوتی این پادشاه نسبت به خدای اسرائیل است. نه عظمت تاریخی او. با این حال, باید توحه 
داشت که عمری پادشاهی بزرگ و بنیانگذا ر سلسله ای کوتاه مدت اما نیرومند بود که از سال ۸۸۶ تا ۸۴۱ ق.م. . حکومت 


] او از سال ۸۸۶ تا ۸۷۵ ق.م. سلطنت کرد. 


یات۳۰و۳۳ 


۳۴-۶ 


از سامر خرید؛ او بر کوه بنایی ساخت و به 
شهری که ساخته بود, نام سامرها را داد. بر 
اساس نام سامر, مالک کوه. * "عمری آنچه 
را که در نظر یهوه بد است انجام داد؛ او 
حتی از همه پیشینیان خود ۲ و 
در همه آمور راه پربعام پسر نباط و گناهان 
او را دنبال کرد که به واسطه آنها اسرائیل 
را مرتکب گناه ساخته بود و بهوه» خدای 
اسرائیل را با «بطالت‌های» خود به خشم 


آوزده بود. 


۲بقیه اعمال عمری, و آنچه که کرد. و 
نیز شجاعتی که به کار برده آیا این بر کتاب 
تواریخ پادشاهان اسرائیل نوشته نشده 
آیک ۱ عهرع داایتران شود عوا بید ود 
منباهره دقن شاد جسرش اخانبا به محای او 
سلطنت کرد. 


اخاب. یادشاه اسرائیل 
*"اخاب پسر عمری در سال سی و هشتم 


اول پادشاهان 


شد. و اخاب پسر عمری در سامره به مدت 
گر زر کوتسا سلظنت کرد ۰ "اخاب 
پسر عمری آنچه را که در نظر بهوه بد 
است انجام داد. بیش از همه آنانی که 
پیش از او بودند. *"برای او خیلی کم بود 
که خود را تسلیم همه گناهان یربعام پسر 
تباط ازیو اه اتتایا عفر انسعلن ۲ 
تاه هت ره وی رتاش 
رفت و بعل 1 بر او 
"او قربانگاهی برای بعل 
در خانه بعل که در سامره ساخت. بریا 
کرد*. ۲ "هم چنین اخاب تیر چوبی 
مقدس ‏ را ساخت. و اخاب برای به خشم 
آوردن بهوه. خدای اسرائیل, از ز جسیع 
بااتاهد آسریل #جین او او امنده 
بودند» فان وفتتا: ۳ "در ایام او حیثیل 
اهل بیت ثیل اریحا را بازسازی کرد؛ او 
به بهای ابیرامی نخست زاده خود بنیانهای 
آن را نهادگ و به بهای سجوب, پسر 


سحده نمود. 


کوچکتر خود. دروازه هایش را بر با کرد 


۷ یکی از نشانه‌های قدرت عمری این است که سامره را به شکلی بنا کرد (حدود سال ۸۸۰ ق.م.) و توانست نست آن را 
همجون پایتخت قطعی مملکت اسرائیل برقرار دارد. تسطیح این محوطه در زمان اخاب پسر عمری (۱۶ :۰) و پربعام دوم 
(۲ -پاد ۱۴ ۰) ادامه بافت. اما عظمت سیاسی این شهر نتوا: نست انبیایی را که تکبر سامره و بت پرستی آن را محکوم 
فش ک رف بفریبد (عا ۱:۴: هو ۵:۸: میک ۱ :۰ اش ۱:۲۸). سامره در رقابت خود با دمشق. ار 
(۲-پاد ۴:۶ ۲۵-۲), اما سرانجام تحت محاصره ای طولانی قرار گرفت و در سال ۷۲۲ ق.م. به دست آشوریان تصرف شد 
(۲-پاد ۶-۵:۱۷). ایشان آن را مرکز ایالت ساختند. و پارسها نیز همین سیاست را دنبال کردند (ر. ک. عز ۱۰:۴؛ نح 
۳۳۳ . شهر در دوره یونانیان, و خصوصاً در دوره امپراطوری روم؛ شا کیگیر به :وق یله امروزه از این شهر فقط 
خرابه هایی و دهکده ای به نام سباستیه باقی مانده است. 

۷ و از سال ۸۷۵ تا ۸۵۳ ق.م. . سلطنت کرد. 

«اتبعل» یعنی «بعل با او». 

۶ اخآب نه تنها نسبت به خدای اسرائیل بی وفا است, بلکه بعد از ازدواج با یک زن صیدونی بت پرست, شهر را مرکز بت پرستی 
می‌سازد (ر. ک. ۸-۷:۱۱). 

ر.ک. توضیح ۱۳:۱۵. 

7 ریحا قرن‌ها بود که دیگر همچون شهری حصاردار وجود نداشت, اما محل آن هميشه مسکونی بود. این باز زسازی شهر انحتمالا نا 
این هدف صورت گرفت که از مرزهای شرقی فلسطین در مقابل حملات موآّبی ها محافظت به عمل آید. 

۸ در عبری» این اصطلاح چندان روشن نیست. اغلب تصور بر این بوده که حیثیل فرزندان خود را قربانی کرده و ایشان را زیر 
ننیانهای حصار و دروازه‌ های | ریحا دفن کرده است؛ اما چنین رسمی قطعا در کتیان.عشاهده نشده است؛ همحنین می‌توان 


آساء پادشاه یهودا. بر اسرائیل یادشاه 


5 ۱ مر 
۶ 


اول پادشاهان ۱۳-۷ 


مطایق کلامی که تهرن به واسطه خحدمت هن نش از کل یت مدت زمانی» نهر 
یوشع پسر نون گفته بود. خحشک شد. زیرا که در سرزمین بارانی 


نبود. "کلام یهوه به این مضمون بر او فرا 
ایلیا در کریت و صرفه در زمان وه کت کت و هی و و ۲-پا۴: ۷-۱ 
خشکسالی بزر کنا مان زا تاو سک یو در آ نها مس کی 
:13-۸ ۷ " ایلیای تشبی, از تشبه در جلعاد. خواهی گرفستة اندکگ در انا یه بیوه زین 
بو آخات کته «به حیات یهوه؛ امر کرده ام تا روزی تو را تأمین کند.» 


خدای اسرائیل» که در حضور او ایستاده ام! ور که کر ش رصقم زفت شون 
لو۲۶-۲۵:۴: در این سالها نه شبنم خواهد بود و نه باران؛ به ورودی شهر می رسد ایک دی تسا 


۶ کر هت مق ۱ "کلام یهوه به این بیوه زنی بود که هیزم جمع می کرد. او وی 
وت اش اهر رشیه راز انست رداص ور هه «خواهش می کنم کمی 
بسوی مشرق حرکت خواهی کرد و خود را آب در ظرف برایم برگیر تابنوشم.» 
کنار نهر کریت که در شرق اردن واقع وت وی شرفت تا اب سور کیره او رعش 
ات جنهتان شواهی‌ساعت: از نهر . راضتفا ردو کشت «خواهش می کنم 
خواهی نوشید. و من به کلاغان؟ امر کرده ام که اش نان هش یس ری و 
تادر انشا روزی تو را تامین کعند.) او کفت: «به‌حیات بهوه خذانت! نان رختد* 


رفت و مطابق کلام بهوه عمل کرد: او رفت ندارم؛ فقط مشتی آرد در تاپو دارم و کمی 


و کنار نهر کریت که در شرق اردن واقع روغن در خمره: اینک دو تکه هیزم جمع 
شمش خر کت ما ان رای او می‌کنم» سپس به خانه خواهم رفت تا این را 
خروج۱۲:۸:۱۶ بامدادان نان می‌آوردند و شامگاهان . برای خود و برای پسرم آماده سازم؛ آ نوا 


ح 23 ۳ ۲ : ۲ ۱۳ 
گوشت» واز نهر می نوشید. خواهیم خورد و بعد خواهیم مرد !» ایلیا 


چنین تصور کرد که دو پسر حیئیل به مرگ طبیعی مردند, اما چون این مرگ در طول عملیات ساختمانی رخ داده, آن را همجون 
تحقق نبوت یوشم (یوشع ۲۶:۶) تلقی کرده اند. 

0 فقدان باران و شبنم پیش از آنکه عقوبتی برای بی‌دینی اسرائیل باشد, «نشانه ای» است از سوی خداوند براين حقیقت که او 
است که باران لازم را برای گياهان و حیات بشر ارزانی می‌دارد. و نه بعل (خدای باران و حاصل خیزی نزد کنعانیان). در 
فصل ۱۸ بر قدرت مطلق و تسلط خداوند بر پدیده های طبیعت تأکید گذاشته خواهد شد. نبوت های هوشع همین حقیقت را 
مورد تأیید فرار می‌دهند. 

» برخی از مفسران این کلمه را با اندکی تغییر در حروف صدادان «به عرب ها» می خوانند؛ چنین فرضیه ای در راستای سایر 
بخشهای کتاب مقدس قرار می گیرد که بیانگر کمک بیگانگان به قوم خدا می باشند: پید ۴۷-۴۲؛ روت ۱:۱: ۱-سمو 
۷ -یاد .٩-۸:۱۷‏ 

0 «صرفه» شهری بود فنیقی که امروز «صرفند» نامیده می شود و در نزدیکی ساحل مدیترانه, در ۱۵ کیلومتری حنوب صیدوق 
واقع است. ر.دک. عو ۲۰؛ لو ۲۶-۲۵۰۴ 

6 تحت‌اللفظی: «کلوجه ای ندارم». کلمه نان (آبه 0۱ بسیار کلی است و دلالت دارد بر خوراک اولیه حماعتی کشاورز. 
« کلوجه» تصریح کننده روش متداول برای تهیه «نان» می باشد. 

] بیوه‌زنان و بتیمان که از حضور رئیس خانواده در کنار خود محروم بودند, مظلومان جامعه آن روزگار را تشکیل می‌دادند (ر.ک. 
اش ۲۳:۱؛ ۲:۱۰). ایشان اغلب جز از طریق صدقات مردم نمی توانستند زندگی کنند. که این هم در دوره‌های قحطی بسیار 


کم می شد. 
(۶۱م) 


۳ 


۲پا۰:۴ ۳۷ 


۱:۱۸ ۷ 


به او گفت: «از هیچ چیز مترسگ: به خانه 
برو و چنان که گفتی انجام بده؛ اما اول از 
آن برای من کلوچه ای کوچک درست کن و 
آن را برای من خواهی آورد؛ سپس از آن 
برای خود و برای بسرت درست خواهی 
کرد. *"زیرا چنین سخن می‌گوید بهوه. 
خذایثی اقرل « 

تایوی ارد تمام نخواهد شد. 

و خمره روغن تهی نخواهد گشت 

تا روزی که بهوه باران را 

بر سطح زمین بفرشتل:) 

* وی رفت و مطابق سخن ایلیا عمل 
کرد و ایشان, وی, او و پسر وی در طول 
روزها جیزی برای خوردن داشتی درل 
*تاپوی آرد تمام نشد و خمره روغن تهی 
نگشت, مطابق کلامی که یهوه به واسطه 
هت زر کی بود. ۲ 


قیام پسر بیوه زن 

۲ باری: یس از این رویدادها. پسر زنی 
که صاحب خانه بود بیمار شد و 
بیماری اش 
باقن تفاکد. ۳ [آن زن] به انلیا گنت :«از 
من چه می‌خواهی» ای مرد خدا؟ آیا به 


جنان سخت شد که در او دمی 


اول پادشاهان 


پسرم را بمیرا: نی[؟» انلیا کت «پسرت 


را به من بده.» او وی را بر سینه خود بر 
فتاه اش عم تاو وهای اضر اق 
ایتک ۵ شنگه: قرک هقی را هن تست وگ 
قاتا تیف اوم وا سا وا تیک 
«ای بهوه» خدای من, ایا به این بیوه زنی 
که مرا اسکان داده,» با میراندن پسرش؛ 
بدی خواهی رسانید؟» "او سه بار بر 
کودک دراز کشید و بهوه را فرا خواند و 
و «ای یهوهه ]میاه خواهش 
فیک کاب کرو و مرو او 
گردد!» ۲ "یهوه به درخوا شب ایلجا گوشن 
کرد شا موز از با > کت و او 
زندکیرا با یافت:. ‏ لیا کودک‌را بر 
داشت و او را از بالاخانه به خانه فرود اورد 
و او را به مادرش تحویل داد؛ سپس ایلیا 
کف یمین | پسزت ۰ ۵۱ 
زن به اپلیا گفت: «اکنون می‌دانم که تو مرد 
خدا هستی و اينکه کلام یهوه در دهان تو 
تاک اس 


۳ پس از ایامی طولانی, کلام 
۸ بهوه در سول به این مضمون 


خانه من آمده ای تا خطایم را به یادم آوری و بر ایلیا فا رسید: «برو خود را به اخاب ار۲۲:۱۴ 

ع در اینجا ۳ از سوی خدا مشاهده می کنیم. زک ۰۱۰۱۵ ۳:۲۴ ۰۲ ٩۳:۳۶‏ یوشع ۱:۸؛ داور ۲۳:۶: اش ۴:۷؛ ار 
۱ لو ۰:۱ ۰۶ و غیره. 

3 این امر براء ۱ به نوعی تکرار معجزه «من» می باشد. رک مر :۳۹۹ ؛ پوشع ۵: 1 

1 تحت اللفظی: «جه به من و به تو»؛ ؛ این اصطلاح سامی در کتاب مقدس مکرراً به کار رفته و بیانگر فاصله ای است که شخص 
می‌خواهد نسبت به دیگری داشته باشد. ر.ک. داور ۱۲:۱۱؛ ۲-سمو ۲۳:۱۹؛ ۲-پاد ۱۳:۳؛ مر ۴:۱ ۲؛ یو ۴:۲ 
آن خداوند قبلا شوهرش را از او گرفته بود و اکنون پسرش را نیز از او خواهد گرفت. به یاد خداوند آورده است. به این 
ترتیب» او ایلیا را مسئرول این حادثه به حساب می‌آورد. ر.اک. ۹:۱۸؛ توضیح لو ۱:۱۳؛ توضیحات یو :٩‏ ۳-۲؛ ۱:۵ 

> نبی واقعی کسی است که دهانش پیام واقعی خداوند را بیان می دارد. ر. ک. تث ۱۸:۱۸؛ ار ۹:۱: ۱۹:۱۵ 

1 سال سوم بعد از اعلام خشکسالی و قحطی (۱:۱۷). 
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نشاد بده و من باراد را بر سطح زمین 
خواهم فرستاد. » ایا ود 
به اعاب نشان دهد. 

جون فحطی در سامره سخت می بود. 
و تنس شوه دق > زا فرا 
خواند- عوبدیاهو از بهوه بسیار می ترسید, 
آو زمانی که ایزابل انبیای یهوه را از میان 
برده بود عوبدیاهو یکصد نبی را بر داشته 
بود و ایشان را ینجاه بنجاه, در غارهی۲ 
پنهان ساخته بود و نان و آب را برای ایشان 
تدارک دیده بود. - "اخاب به عوبدیاهو 
کف وس هه ریس انس 
همه جشمه های آب و بسوی همه نهرهال 
شاید علف بیابیم تا اسبان و قاطران را 
زنده نگاه داریم و نیازی نباشد احشام را 
کشتار کنیم*» 
پیمودن میال خود تقسیم کردند؛ اخاب 
به تنهایی از یک راه رفت و عوبدیاهو 
به تبهایی از راه دیگری رفت. 

"باری» جون عوبدیاهو در راه بود. اینک 
انلیا بهملافات اورشسته: اوجون‌ وی را 


"ایشان سرزمین را برای 


شناخت. بر صورت خود افتاد و گفت: «آیا 
وه وش رورم 06 ]و کته 
«خودم هستم. برو و به اربابت بگو: اینک 
ایلیا!» «ن دک مت «جه گناهی 
مرتکب شده‌ام که خدمتگزارت را به اخاب 


۱۷ ۸ 


می سپاری تا مرا سر انز ۱۲ ف حیات 


بهوه. خداب ست! ملت ملک شییشته که 
۱ ربابم برای یافتن تو نزد آنها نفرستاده 
باشد, و جون می‌گفتند: آنجا نیست.- او 


آن ملت و آن خانه را سوگند می‌داد که تو 


زا نت ها بل واکو و کون 
اینک ایلیا!- ۱۲ اما چون تورا ترک گویم, 
روح بهوه تو را خواهد برد" به جایی که 
نمی‌دانم؛ من برای آگاه ساختن اخاب 
خواهم رسید. و او تورا نخواهد یافت و مرا 
خواهد کشت با آتن حال؛ سرا کار 
جوانی اش از بهوه می‌ترسد. ۱۲آیا سرورم 
را آگاه نساخته اند از آنجه انجام داده ام آن 
هنگام که ایزابل انبیای بهوه را می کشت. و 
اینکه چگونه یکصد نبی بهوه را 
ینجاه پنجاه در غارها پنهان کردم و ان و 
۳ ۲۳ ند 
اکنون تو میگویی: برو و به اربابت بگو: 
اینک ایلیا !- ولیکن او مرا خواهد کشت!» 
تا فسات رم هاگره که 
در حضورش ایستاده ام! همین امروز خود را 
به او نشان خواهم داد. » 

*عوبدیاهو به ملاقات اخاب رفت و او 
را گاه اتف اخان بهماوفارق ایلیا 
فت. ۲" باری, اخاب به مجرد اینکه ایلیا 
زانهیه یه ای کشت راک تون قرو کم 


غار که در فلسطین بسیار است. اغلب به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گرفته است (پید ۳۰:۱۹؛ ۱-سمو ۱:۲۲: ۳:۲۴ و 
غیره). ۱ 

1 خشکسالی چنان سخت است که نمی توان علف را جز در مناطق پستی که احتمالا کمی رطوبت را در خود نگاه داشته اند. یافت. 

0 باستان شناسان موفق به کشف مقایای اصطبل های سلطنتی اخاب در حاصور و مجدّو شده‌اند. از آنجا که اینها کارآمدترین 
سلاح‌های جنگی مملکت بودند. جای تعجب نیست که می بینیم خود پادشاه و رئیس کاخ در چنین شرایط بحرانی, ترا تأمین 
خوراک آنها دست به کار می شوند. 

9ر.ک. توضیح ۱۸:۱۷. 

4 کار روح یهوه بسیار متنوع است (داور ۳: ۰ ۳۴:۶ ۲۹:۱۱: ۲۵:۱۳ و غیره) . در اینجا باور بر این است که کار روح ا تن 
۳ ز محلی به محلی دیگر برد (۲-پاد ۱۶:۲؛ ر.ک. اع ۸: :۰ .)۲٩‏ 


ری 


۱۳۱۶ 


۲۱۷ ۸ 


اسرائیل مسصیبت وارد آورده ای"۱» 
ایلیا کف «اين من نیستم که بر 
اسرائیل مصیبت وارد آورده ام؛ تو هستی و 
تا فان درک زرا شتا پم وموا ف رکب 
کرده‌اید و تو به‌دنبال بعل‌ها رفته ای*. 
واکنون بفرست تا تمام اسرائیل را نزد 
من بر کوه کرمل" گرد آورند. با چهارصد و 
پنجاه نبی بعل و چهارصد نبی" اشیره که بر 
سفره ایزابل خوراک می خورند.» 

" "اخاب همه بنی اسرائیل را فرا خواند 
و انبیا را بر کوه کرمل گرد آورد. ۲۲ ایلیا 
بسوی تمامی قوم پیش رفت و گفت: «تا به 
کی از کف ا پوشی تعکنید. ۱۶ خر یره تا 
ایح بان اهر درب ره 
است, به دنبال او بروید.» قوم کلمه ای به 
او پاسخ ندادند. ۲ "ایلیا به قوم گفت: «من 
بهتنهایی همچون نبی بهوه باقی مانده اع» و 
اشببی بقل چهارضد تاه تن ی »باس 
تاد که ماو کای ندیه اش 


که ایشان یکی را برای خود بر گزینند و آن 
را تکه تکه کنند و بر هیزم قرار دهند اما 


اول پادشاهان 


آتش ترآ گازتندمن آن گاه نز دیگن‌را 
ری ی ی 
خواهم داد اما ۳ نخواهم گذارد. 
*آشما نام خدای خود را خواهید خواند. و 
من نام بهوه را خواهم خواند: خدایی که با 
9ب 2 ۰ 
قوم پاسخ داده» گفتند: «سخنی نیکو 
است.» 

ایلیا به انبیای بعل گفت: «گاو ثری 
برای خود بر گزینید و [آن را] شما اول 
آقافهسا بل را تاداس استه 
سپس نام خدای خود را بخوانید. اما آتش 
فک رتیه ۰ اخضان ماو زا گر هی 
سپس از صبح تا ظهر 
نام بعل را خواندند و گفتند: «ای بعل» ما 
را پاس خگوا» امانه صدایی بود و نه 
پاسخی| و ایشان در کنار قربانگاهی که 
ساخته بودند» روی یک یا می رقصیدند. 
۲ خول فه رل انلتا انقان را سیحره کرد 
و گفنته «با صدای بلند فریاد بزنید. زیرا 


ماخ انز 


طبر گزداندن کلمه ای که در آفتها خر غبری به کان رفته دشوان امست: آن.زا در بل ۴ یوشع ۱۸:۶؛ ۲۵:۷ می‌یابیم. این کلمه 
بفعتی و عبت فلشی تا شا وتسل تاندیری است که ناشن از عملی شحو قن‌باشد. تب یت ناو ي تاه کی 
آوردن خشکسالی؛ اسرائیل را داخل جنین موقعیتی کرده است (۱۷ :۱ ایلیا تصریح می کند که خود اخاب است که در | ثر 
بت پرستی اش باعث مصیبت اسرائیل شده است (آیه ۱۸). 

5 در خصوص «بعل»» ر.اک. توضیح داور ۱۳:۲. 

] «کرمل». در نزدیکی فنیقیه, محل عبادت تمام مذاهبی بود که به دنبال هم در فلسطین ظاهر می شد ند یرس مذهب بعل. 
«کرمل» همچنین نام خدای طوفان و باران بود. درست مانند بعل. 

اسر بل ها کوم دورن یاشت ورسست 5 نبی داشت. در میان ملت های همجوار نیز ریت کنندگان و غیب گویان خلسه حو و 
الهام یافته وجود داشتند, و خود نگارندگان کتاب مقدس آنان را «نبی» می خوانند. 

۱ 0 ۳ یات بهوه و بسل یکی را اتتعاب کشت به انتکه قو آن زانیا 
این و هم آن را بپرستید.» اما اصطلاحی که به کار می برد, چندان روشن نیست؛ از اين رو آن را به اشکال مختلف ترجمه 
کرده‌اند, نظیر این حملات: «تا به کی از یک پا به پاء ی دیگر می رقصید؟» ؛ با: «تا به کی از دو پا می لنگید؟» ؛ و یا: «تا به 
کی بر تقاطع راهها مردد بوده. جست می‌زنید؟» آیه ۲۶ حاکی از اين است که ایلیا به «رقص آیینی» فنیقی اشاره می کند که 
به افشتا و خدایان ایعرا من 


99 5 2 
ِ 
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اول پادشاهان ۳۷-۲۸ 


وت استاه تاو شین ای تصراشننم . .قا کرد او دی تیراهون فرخانگاهی ردان ند 
0۳ شاف کفجانش دو یه ان تن راک و 
با صدای بلند فرباد زدند و مطابق رسم ۳"هیزم را ترتیب داد و گاو نر را تکه تکه 
خود. با شمشیرها و سرنیزه‌ها؛ برخود کرد و آذ را بر هیزم نهاد. " "گفت: «چهار 
حراحات وارد ساختند, تا آن حد که خون بر سبورااز آب پر کنید و آنهارا بر قربانی 
ایشان جاری شد*. * "پس چون ظهر . سوختنی و بر هیزم بریزید؟.» ایشان چنین 
کشت ایشان با ایساعت لاه ارف . دی کف گرا نید )+ فان گرا 
تالا می زود خود را هی ان نوی .۰ لاه کشت «سه‌جرادر کل انامه 


باشد و بیدار خواهد شد 


شیردئد (؛ اما نة ضدایی بو ته پاسخی نه.. برایر کردنده "اب دور تا دور قریانگاه 
نشانه ای از توحه! جاری شد. و او حتی گودال ر از آب پر 

ال به حمیع قوم گفت: (یتوی هن . کر 
جلو آیید». و جمیم قوم بسوی اوجلو ""باری در ساعتی که هدیه آردی بالا 
دفه اور قوها ایو را کب یر ان اه می‌رود» ایلیای نبی جلو رفت و گفت: «ای 


بو ری کف ابید ها نوو سیگ اس شم و اس ۱ 
یا بودگ مرمت کر پلیا دواز بر بهو براهیم ق و اسرائیل. ی 


فان مطای یداد فا کیت .او که اقفر نتایتد کر قور ال انا ترا 
که بر او کلام یهوه به این مضمون فرا ‏ هستی, و اینکه من خدمتگزار تو می‌باشم 
تیاده یود 7 اسرائیل خواهد 3 و اینکه همه اپنهارا به حکم تو انجام 

"و با این سنگها قربانگاهی به نام بهوه ‏ داده‌ام. " "مرا پاسخ ده ای یهوه, مرا پاسخ 


۷ انتقاد کاملاً به حای ایلیا از ز یک سو متوجه روش بسیار انسانی ای است که مردم برای تجسم خدایان کنعانی به کار می بردند. از 
سوی دیگر نیز متوجه اين واقعیت است که بعل (بر خلاف بهوه که زنده و هميشه حاضر است و عمل می کند) همچون خدایی 
تصور می شد که در دوره‌هایی غایب بودء يا می‌خوابید. پا حتی برای لحظاتی می مرد. این نکات در متون اوگاریت منعکس 
می باشند. 

۹ ر که رسمی به منظور ماتم برای بعل است. در متون اوکاریت منعکس می باشد. به این ترتیب که خدای «ایل» به مناسیت 
مرگ بعل, «با فریادهای خود جنگل را به طنین می اندازد. گونه ها و جانه خود را پاره می کند. و مفصل های بازو (شانه) و 
سینه خود را مانند باغ شخم می‌زند. او پشت خود را پاره می کند (و آن را) همچون دره ای (شکل می‌دهد), و صدای خود را 
بلند کرده, فریاد می زند...» (بر اساس متن گوردون ۶۷ ششمء ۲۳-۱۸). 

۷ تحت ‌اللفظی: «نبوت کردند». ر. ک. توضیح آیه 1۹ 

7 یعنی هدیه شامگاهی. ر.ک. ۲-پاد ۱۵:۱۶ و مز ۲:۱۴۱. 

2آن را اسرائیلیان هوادار مذهب بعل ویران کرده بودند. 

0 این عمل تداعی کننده دوازده ستون سنگی است که موسی بر پا داشته بود (خروج ۴:۲۴). با وجود تجزیه اسرائیل به دو 
مملکت. و همجون اتحادی از دوازده قبیله تلقی کرده است: اش ۱۴:۸؛ ار ۰۱:۳۱ ۳۱؛ ۱۴:۱۶ 
به بعد؛ حزق ۱۹-۱۶:۳۷ و غیره. 

6 پاشیدن آپ احتمالاً به‌منظور تاکید بر قدرت خدا و ایمان ایلیا ضورت گرفته است؛ همحنین شاید آییبی بود همجون نماد بارانی 
که منتظرش بودند. 

مداخلت الهی می بایست به خدمت ایلیا نیز مشروعیت ببخشد. ر.ک. خروح ۵:۴؛ اعد ۲۸:۱۶ یو ۳۰-۲۸:۱۲: ۱-قرن 
۴ -۵؛ ۲-قرن ۱۸:۱۰ 
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لاو٩:‏ ۲۴؛ 
داور ۲۱:۶ 


۳:۱۹ 


ده تا این قوم بدانند؟ که اين تو, بهوه هستی 
که خدا می باشد, و این تو هستی که دل 
ایشمان را به علب باز گردانده ای!» و 
آتش بهوه فرو افتاد و قربانی سوختنی؛ 
هیزم. سنگها و زمين را درید, و آبی را که 
گر کودال نود سر کشسله 
وا ۳ ۱533 
ی (زی وه تا شتا بهوه خدا است! 9 
یهار کت ای 
دک سوه مس کی از ارشان نی سا : 
ایشان را گرفتند. ایلیا آنان را به نهر قیشون 
فرود آورد و در آنجا ایشان را سر برید. 

۲ ایلیا به آخانی کته لیر ایو بخون ور 
ثِ 


"با دیدن این 


بنوش*» زیرا غرش باران را می‌شنوم 
۳" اخاب برای خوردن و برای نوشیدن بر 
امش آسا ایلیا سوق فله کرما در امگ .و 
بسوی زمین خم شد و صورت خود را میان 
۱ 
ود کم یر اه بشیو درا نگاه کن.» 
فر ام فک ستاو کشت سین 
کنشسنم: | انلیا کشت هت مر تیه سر 
گرد.» ""باری, در مرتبه هفتم گفت: 


اول پادشاهان 


«اینک ابری کوجک همجون کف دست 
انسان که از دریا بر می‌آید.» [ایلیا] گفت: 
(ژیه آعه عه اسات: کم ارایوضر بباوا 3 
فرودآ تا باران تو را متوقفف تسازدت) 
۰ ره ای | بمان تر اف ار 
و در اثر باد تاریک شد. و باران سختی 
بارید. اخاب بر ارابه خود 1 و بسوی 
۳ 

د* او گرده‌های خود را بست و پیشاپیش 
اب تا حوالی یزرعیل دوید. 


دست یهوه برابلیا 


۱ ۱ ی 
۱۹ اخاب ایزابل را از تمام انچه ایلیا 

کرده بود و اينکه چگونه تمامی انبیا 
هیر و امش ایآ 
"ایزابل پیکی برای ایلیا فرستاد تا بگوید: 
ادا که خدایان انشعن وی بدتر از 
این به من بکنند جنانجه فردا در همین 
بتاعته .با زیدگی تو همعون ند کی بکی از 


آنان نکنم!» او ها کت فا شاه هید 


وتا رید کی شود زا تایه 


۴۰:۸ 


۵ در زبان عبری» «دانستن» بر جیزی فراتر از شناخت عقلانی دلالت دارد؛ در اینجا, می‌توان آن را «تجربه کردن» یا «متقاعد 
شدن» با «باور کردن» ترحمه کرد. رویداد کرمل در واقع به منزله آزمایشی بود بر سر ایمان اسرائیل. ک ۳۱ 

؟ این احتمالاً اشاره‌ای است به خوراکی که به دنبال مراسم قربانی خورده می شد. 

8 ایلیا در آتش بهوه. پیشاپیش نوید باران را می شنود. 

7 بارانهای اولیه پاییزی می توانند بی نهایت شدید باشند و رفت و آمد را مختل سازند. 

1 این اصطلاح دلالت دارد بر مداخلت ناگهانی خدا در زندگی یک نبی برای وا داشتن او به سخن گفتن و عمل کردن به نام او. در 
اینجا خدا به ایلیا نیرویی می بخشد تا ۲۷ کیلومتر مسافت بین کرمل و بزرعیل را بدون توقف بپیماید. ر.ک. ۲-یاد ۱۵:۳؛ 
حزق ۳:۱: ۲۲:۳ و غیره. 

قرائت عبری: «اخاب با ایزابل از هر آنجه که ایلیا کرده بود, و از تمامی آنانی که وی با شمشیر کشته بود. تمامی انبیاء سخن 


گفت». ترجه یی ا مت جر ترجبتهاض بر ای و سیب کی: 


> ایزابل که بت پرست و چندگانه پرست است؛ از خدایان (در وجه جمع) سخن می‌گوید. 
]در بعضی از نسخ خطی. کلمه «وییر» آمده یعنی «چون این را دید» ؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت چندین نسخه عبری و 
ترحمه های یونانی و سریانی که در آنها کلمه عبری «وییره» قرائت شده است یعنی «ترسید». 


1 تحت اللفظی: . 


.. و رفت برای زندگی خود». ایلیا باید بار دیگر خود را مخفی سازد. ر. ک. فصل ۰۱۷ 


9 ۳5 
«7 


اعد ۱۵:۱۱ 


اول پادشاهان 


اوه ترش ری که دو یزرا اک و 
9 نت وا کلاکت: 
آخودش به اندازه یک روز راه در صحرا 
راه پیمود و رفت و زی رگل طاوسی 
تستشست: اقا کت گنه و گت 
کول دی کر تس اش ام نوت ون ی 
مرا بگیر» زیرا بهتر از پدرانم تیه "او 
دراز کشید و به خواب رفت. اما اینک 
فرشتهای اور مس کرفه ار کف ور 
خیز و بخور!» "او نگاه کرد و اینک 
نزدیک جای نهادن سرش. کلوچه ای پخته 
بر روی سنگهای سوزان و کوزه ای آب بود. 
او خورد و نوشید و بعد باز خوابید. 
"فرشته بهوه بار دوم باز گشت و او را لمس 
که رش ی وی رترارا دیا 
تو بسیار طولانی خواهد بود.» "او بر 
خاست و خورد و نوشید؛ سپس جود از این 
خوراک تقویت یافت. جهل روز و جهل 


۱۲-۹ 


"راه یمود تا به وی ود کوي شاد : 


"در آنجا واره غار شندو شرا در ان 
راتسا و اینک کلام یهوه بر او [فرا 
رسید]؛ به او فرمود: «ایلیا, در اینجا جه 
هن کی ۲۱ که «از غیرتی حسودانه 
برای بهوه؛ خدای لشکرها, می سوزم" زیرا 
من سا تیا و وا رها کرد و 
قربانگاههایت را ویران ساخته و انبیای تو 
را به شمشیر کشته اند؛ من به تنهایی با 
مانده‌ام و قصد دارند زندگی‌ام را 
بستانند.» 


کت «بیرون آی و د 
ور واه 
عبور می کرد. بادی سخت و نیرومند کوهها 
را در پیشاپیش بهوه می‌درید و صخره ها را 
رون کرو بهوه در باد نبود. پس از باد. 
زمین لرزه ای: بهوه در زمین لرزه نبود. 
۳ پس از زمین لرزه, آتشی: بهوه در آتش 
وی شین ۳ 


7 یکی از بوته هایی که ا رتفاع نسبتاً زیادی دارد و اعراب بیابان نشین آن را بسیار دوست می دارند. 


0 پاره‌ای از مفسران این جمله را به منزله اعتراف ایلیا به گناهاانش می دا نند. اما به نظر می رسد که ایلیا که 
خود دلسرد شده, آرزو می کند که همچون نیاکان عبرانی خود در طول رویداد خروح (ر. ک. اعد ۲:۱۴ 


مرج 


0 عدد «چهل» در کتاب مقدس بارها به صورت نمادین به کار رفته است. این عدد در اینجا یادآور جهل سالی 


روم۳:۱۱ 


ز شٌ شکست تلاشهای 
۲۳-۲). در بیابان 


ست که قوم خدا در 


بیابان گذراندند (اعد ۳۳:۱۴), و نیز مدت اقامت موسی بر روی کوه (خروج ۲۴ ترس کت میت 
۳:۴ 


0 در خصوص «حوریب»» ر.ک. توضیح خروح ۱:۳. زب نظرمیرمید. که کوه اه خی پیش ارزو کارآ یلا 


بوده 


۲ منظور غاری است که 


است. 


5 منظور 
) قراٌ 
تا 


نگر 


ست. او می خواهد ایمان خود را در سرچشمه مکاشفه الهی تر و تازه سازد. 


ر.دک. خروح ۲۳-۲۱:۳۳. 
زاين اصطلاح. شور و حرارتی وافر است. 


نت عبری: «عهد تورا رها کرده اند»؛ ترجمه ما مبتنی است بر جند ترجمه قدیمی. 


۰ محل زیارت شده 


بر آشانتن:سفت:: کاملا مشتشمن بوده است: همان غاری که تصور می کردند خود موسی در آن اقامت داشته 


للفظی: «صدای سکوتی لطیف». در نظر ایلیاء چنین سکوتی می بایست به همان اندازه باد و زمين لرزه و آتش» 
ن کننده و حاوی مفاهیمی عمیق بوده باشد. پدیده های مذکور اعلام کننده عملی منفی و ویرانگر از سوی خدا بودند 
(ر. ک. آیات ۱۷-۱۵ اما «صدای نسیمی سبک» با عمل مثبت. خلاق و نجات بخش خدایی پیوند دارد که در قوم خود و 
برای ایشان باقیمانده ای زنده و ایماندار را حفظ کرده است. یعنی آن «هفت هزار» نفری که در آیه ۱۸ به آنان اشاره خواهد 
شد. در ضمن, سکوتی که تجلی خداوند را در بر گرفته, می‌تواند بیانگر نکته ای بر ضد مذهب بعل بوده باشد, چرا که بعل 
را خدای طوفان می‌دانستند. 


7 5 
_ 


۲۱-۹ 


ای ایلیا به محض اینکه آن را شنید. 
صورت خود را با عبایش پوشانید" و بیرون 
آمد و در ورودی غار ایستاد. و اینک ندایی 
تفن زا که میس کته «ایلیا. در 
اینجا جه می کنی؟» *گفت: «از غیرتی 
بخسودا یراق بهوه عداع تشک ها 
می‌سوزم زیرا بنی اسراثیل تو را رها کرده و 
قربانگاههایت را ویران ساخته و انبیای تو 
را به شمشیر کشته اند؛ من به تنهایی بافی 
مانده‌ام و قصد دارند زندگی ام را 
بستانند.» ان به او گفت: «برو و از 
معا تا مان سرا بار کر مسر 
دمشق. حون رسیدی. حزائیل" را همحون 
۲ ۲ ۱۶ 
پادشاه بر ارام مسح خواهی کرد. سپس 
پیهو پسر نمشی را همجون پادشاه بر 
۳ ِِ ۹ 7 
اسرائیل مسح خواهی کرد » و الیشع پسر 
شافاط از ابل-محوله را همجون نبی به حای 
۳ ۷ ۲ 
خود مسح خواهی کرد۲. ال کی که ان 
زا خواهند کشتت‌تو ان کس که از سییر 


اول پادشاهان 


پیهو جان سالم به در برد. البشم او را خواهد 
کشت: ۲ اما من هت هزاز مره دز امرائیل 
باقی خواهم گذاردت همه زانوانی را که در 
پرابر بعل خم نشده‌اند و همه دهانهایی را 
که برای او بوسه نفرستاده اند » 

*"چون از آنجا روانه شدء الیشع پسر 
شافاط را یافت که مشغول شخم زدن بود؛ 
در مقابل او دوازده جفت گاو بود. و خودش 
با دوازدهمین بود. ایلیا از کنار او عبور کرد 
و عبای خود را بر او انداخت". *[الیشع] 
گاوهای خود را رها کرد و از عقب ایلیا 
دوید و گفت: «رخصت ده تا پدرم و مادرم 
را ببوسم؛ سپس به دنبال تو خواهم رفت. » 
[اپلیا] به او گفت: «برو و باز گرد؛ زیرا به 
توچه کرده ام؟؟» ۲ ۳[الیشم] از عقب او 
4 
قربانی کرد؛ با وسایل گاوها گوشت را 
پسخت و آن را به مسردم" داد و ایسشان 


خوردند. سپس روانه شد و به دنبال ایلیا 


رفت و به خدمت او در آمد. 


5 واج وی ۲ 
0 


یک نبی اشاره شده است. 


روم ۴:۱۱ 


۷ هیچ مخلوقی نمی تواند خدا را رو در رو ببیند؛ لذا باید در حضور او صورت خود را پوشانید. ر. ک. خروح ۰:۳۳ ۲۳-۲: اش 
۶ در این میان, خروج ۱۱:۳۳ یک استثنا است. 

۷ در خصوص به سلطنت رسیدن حزائیل ر.ک. ۲-یاد ۷:۸- ۰۱۵ 

۶ در خصوص به سلطنت رسیدن بیهو و فرمانروایی ای ر.ک. ۲-یاد ۱۰-۹. 

در خصوص خدمت نبوتی الیشع؛ ر.دک. ۲-یاد ۰۸-۲ اين تنها بخشی است که در آن» به سح 

7خدا نه تنها بازمانده ای را در میان قوم خود در دوره ارتداد (۲۲-۲۱:۱۸) و آزارها (۱۳:۱۸) حفظ می کند. بلکه حتی 
به هنگام عقوبت رساندن به اسرائیل نیز (که این مورد در این بخش صدق می کند) از امنیت همین باقیمانده وفادار مراقبت 
به عمل می اورد. 

2 تحت اللفظی: «تمام جفت های زانو که خم نشده اند... تمام دها نهایی که آن را نبوسیده اند». اینها اشاره ای است به حرکات 
پرستهي رسکت ار شک ییاد که ش۳۲۹۵ ۲ع دا ۵۶ ۱ .و میرجد و از سوی دیکی ۰۲2۱۳ یوب ۲۷۰۳۱: 

0 در آن زمان؛ تصور می شد که جامه‌ها يا اشیاء متعلق به شخص, بازنمودی از خود آن شخص می باشند و حاوی قدرتی متعلق به 
او هستند. لذا ایلیا با این حرکت. الیشع را به خدمت نبوت دعوت می کند. ر.دک. ۲-یاد ۱۴-۱۳:۲؛ ۳۱-۲۹:۴؛ لو ۴۴:۸؛ 

اع ۱۲:۱۹ 

ر.رک. لو ۶۲-۶۱:۹. 

0 منظور افراد متعلق به طایفه و خانواده اش می باشد. این قربانی نشانی بود از ورود او به خدمت جدیدش. 


6 منظور بن -هدد دوم می باشد (ر. ک. 2 


اول پادشاهان 


محاصره سامره از سوی ارام. 
8 
۲۰ ی -هدد؟ یادشاه ارام تمام 
لشکر خود را گرد آورد- سی و دو 
پادشاه, اسبان و ارابه‌ها با او بودند- 
سپس بر آمد و سامره را محاصره کرد و بر 
آن تاخت. "او پیکهایی به شهر نزد اخاب, 
پادشاه اسرائیل فرستاد. "و به او گفت: 
«چنین سخن می‌گوید بن-هدد: نقره تو و 
طلای تو از آن من است؛ زنانت و پسرانت 
از آن من است» *پادشاه اسرائیل پاسخ 
داقنو کشت «مطیع فرمان تو هستم. ای 
سرورم پادشاه! من از ان تو هستم با هر 
آنجه که به من تعلق دارد.» 
"ییکها باز آمدند و گفتند: «جنین سخن 
می‌گوبد بن -هدد: نزد تو فرستادم تا 
بگویم: نشقره ات و طلایت. زنانت و 
تس تشه خاک ای وی ار 
و1 دا » در هش ات خدمتگزارانم 
را نزد تو خواهم فرستاد؛ ایشان خانه تو 
ماتهای شک | رانتر اند کشخ 
ایشان بر هر آنچه که خوشی چشمانت را 
فراهم می سازد دست خواهند گذاشت و 


آنها را خواهند برد.» 


۱۲ 2 ۲ ۰ 


ات( مایم قوم را 
احضار کرد و گفت: «یس بدانید و بینید 
که این شخص بدی مارا می‌خواهد. وقتی 
زن‌انم و پسرانم را نقره‌ام و طلایم را 
خواست. چیزی از او امتناع نکردم. » 
"جمیع مشایخ و تمام قوم به او گفتند: / 
او گوش مده! رضایت مده!» و 
بیکهای بن -هدد گفت: «به سرورم پادشاه 
بگویید: هر انجه که قبلا از خدمتگزارت 
خواستی, آن را انجام خواهم داد؛ اما این 
چیز را نمی توانم انجام دهم. » پیکها روانه 

آين -هدد فرستاد تا ب او تکو 3 
«خدایان با من جنین وختی بدتر از این 
بکنند جنانجه غبار سامره برای پر کردن 
حِِ 
قدم های من است. تکافو کند!» ۲ یادشاه 
اسرائیل پاسخ داد و گفت: «[ به او ] 
بگوپید: کسی که [شمشیر را] به کمر 
می بندد, مانند کسی که آن را می‌گشاید, 
ی تن : 
فخر نکن دل!) ِ جول او این سخن را 
شید آن هنگام که زیر کپرها با پادشاهان 
ول و اب هوق | نها ]ریا 
مگ ارانسود کشخ «موضع بگیرندا» 
و ایشان بر علیه شهر موضع گرفتند. 


مربوط ساخت. 


ار٩:۲‏ ۲-۲ ۲؛ 
مز * ۸:۲ 


۵ ) حضور آن سی و دو پادشاه دست نشانده که در این آیه مورد اشاره قرار 
گرفته اند تبانگن گذریت اس گیر او تاد این رویداد را می‌توان به سال ۸۵۶ ق ق.م. 


]چنین درخواستی احتمالا به این معنی بود که اخاب می بایست کاملا فرمانبردار بن -هدد گردد, اما ضرورتا مستلزم این نبود که 
موارد درخواست شده عملا و بلافاصله به او تحویل داده شود. پاسخ اخاب بیانگر این است که او اب ین درخواست را به همین 
شکل درک کرده بوده است. 

ع قرائت متن عبری: «هر نچه که چشمانت توانسته اند آرزو کنند» ؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت های پونانی» سریانی» و 
وولگات. حضور خدمتگزا ران بن ی 
شهن نیزهیب پست تسلیزو عارت شود: 

ین 3 تک ۹ 

1 تحت اللفظی: «سخن گویید: کسی که.. 


[اين ضرب المثلی است که ۳ «جوجه را آخر باییز می شمارند.» 


۷ زر 
3 


۲۵-۰ 


فانک خی ای ری ات هدام 
اسرائیل» جل و آمد و گفت: «جنین سخن 
می گوید بهوه: آیا تمامی این انبوه عظیم را 
می بینی؟ اینک آن را امروز به دستان تو 
می سپارم و خواهی دانست که من بهوه 
هستم. » " اتانت کت «به واسطه حه 
کف ] کته وسیع رس 
می‌گوید بهوه: به واسطه کهتران! روسای 
قواع 6 جات کته هک تشگنا 
آغاز خواهد کرد؟» گفت: «تو». 

*اخاب کهنران رسای نواحی را سان 
دید؛ ایشان دویست و سی تن بودند. یس 
از ایشان, تمام قوم را سان دید, همه بنی 
اسرانیل راد هفت هار تفر ۲ انفان 
ظه گاهان تاخت وزدنتده آن هنگام که 
دی اه سا شیر اف کر زیر کیره 
می‌ نوشید. او و اد سی و دو بادشاه. 
متحدان او. ۲۲ کهتران رسای نواحی اول 
از همه بیرون آمدند. مردم فرستادند تا 
بن-هدد را به این مضمون آگاه سازن رثا 
«مردانی از سامره بیرون آمده‌اند.» ۲۸ او 
گفت: («(جنا نحه برای صلح بیرون آمده اند 
ایشان را زنده بگیرید؛ و چنانجه برای 
فک رون | وا مس اسان با تیه 
بگیریه:: سانشان ازاشهرییرون 
آمدند. کهتران رسای نواحی, و بعد 


اول پادشاهان 


لشکری که در پس ایشان بود. " "و هر یک 
مرد خود را زد. ارامیان گربختند و 
اسرائیلیان ایشان را تعاقب کردند. بن- 
هدد, پادشاه ارام, با اسب به‌همراه چند 
است‌شواز گنت ۱ یداه رامین 
بیرون آمد و اسبان و ارابه‌ها را گرفت" و 
شکستی سخت بر ارام وارد آورد. 

" آن نبی بسوی پادشاه اسرائیل جلو آمد 
و به او گفت: «برو و از خود شجاعت نشان 
بده. و بدان و ببین که چه باید بکنی, زیرا 
ی هشال پادشاه ارام بر علیه تو بر 


خواهد آمد.» 


مداخلت همان نبی 

۳ سیگ انان پادشاه ارام ناو کفتیده: 
«خدای ایشان خدای کوهستانها است؟ از 
همین رو است که بر ما جبره شدند: اما با 
و ۰ 2 1 
ایشان در سرزمین هموار بجنگیم و به بهین 
بر ایشان پیروز خواهیم شد. ی 
کن: هر یک از پادشاهان را از قرارگاهش 
کنار بزن و به حای ايشان, والیان قرار بده. 
۵ "و تو لشکری به خدمت بگیر که از نظر 
تعذادیا لشکری که تو را ترک رف ترایز 

۲ که ۳2 


> یعنی: «به واسطه چه کسی خواهی سپرد؟» 

[ منظور سربازان جوان می باشد. 

0 فرائت عبری: «ین-هدد کسب اطلاع کرد؛ به او اعلام کردند:...» ترحمه ما مبتنی است بر فرائت بونانی. 

0 قرائت عبری: «در هم کویید»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 

0 یعنی بعد از فصل باران و آغاز بهار که مساعدترین زمان برای لشک رکشی است. ر.ک. ۲-سمو ۰۱:۱۱ 

9 ر. ک. توضیح پید ۰۱:۱۷ ارامی‌های چندگانه پرست می پنداشتند که خدایان محافظ هر قومی فقط در محدوده سرزمینی که 
تحت اشغال آنان می باشد, دارای قدرت هستند. از آنجا که سامره در منطقه ای کوهستانی واقع بود. ارامی ها تصور می کردند 
که با بردن میدان جنگ به دشتهای هموار, اسرائیلیان را از کمک بهوه محروم خواهند ساخت. 

1 


اول پادشاهان ۳۴-۰ 


به یقین بر ایشان پیروز خواهیم شد.» او به 
رای انجان کوش سیرد و آنتجتین کزد. 

*"پس در عطف سال,ء بن-هدد ارامیان 
را سان دید و به افیق بر آمد تا با اسرائیل 
تجنگد. ۲ ین ار میل‌سان دیته شد ند او 
شفک رشان تاو کت دی دوستل :سین 
برای رویارویی با ایشان روانه شدند. بنی 
اسرائیل در مقابل ایشان اردو زدند, مانند 
ده کته ابقر آن‌بخال کهآ راهان 
سرزمین را پر می ساختندا. 

3 مرد خدا! جل و آمد و به یادشاه 
اسرائیل کفیت: «جنین سخن می‌گوید بهوه: 
اضعا کذ ارام گفته است: بهوتزای 
کوهستانها است و نه خدای دشتها, من این 
انبوه عظیم را به دستان تو خواهم سپرد. و 
خواهید دانست که من بهوه هستم. 0 
ان و دوم در مقابل 
یکدیگر. در روز هفتم, جنگ آغاز شد و بنی 
اسرائیل ارامیان را شکست دادند: یکصد 
هزار مرد پیاده و در یک روز! " آنانی که 
باقیمانده بودند بهافیق گریختند» به دال 
شهر اما حصار بر آن بیست و هفت هزار 
مردی که باقی مانده بودند افتاد. 


0 نگارنده با تأکید بر نابرابری تعداد سپاهیان طرفین, می خواهد عظمت مداخله بهوه را نشان دهد که به اخاب پیروزی می بخشد. 


۲ یعنی همان نبی | ی که در آیات ۱۳ و ۲۲ به او اشاره شده است. 


بن-هدد گریخت و وارد شهر شد و از 
اتاقی به اتاقی دیسگر؟ می‌رفت. 
" آخدمتگرارانش به او گفتند: «اینک 
شنیده ایم که می‌گویند پادشاهان خاندان 
اسرائیل پادشاهانی بخشنده می باشند. پس 
بر گرده های خود پلاس و بر سر خود طنابها 
ببندیم" سپس بسوی پادشاه اسرائیل بیرون 
برویم؛ شاید حانت را امان دهد.» ۲ "ایشان 
پلاس بر گرده های خود و طنابها بر سر خود 
تت و یفن رف شا اشاعل رفستد رو 
گفتند: رعش کاروخ بن-هدد گفته است: 
کاش جانم فان فا او کته سای 
هنوز زنده است؟ او برادر من است۱۳» 
" "آن مردان این را به فال نیک گرفتند و 
سخن او را سریع قاپیدند" و گفتند: «بن- 
هدد برادر تو است!» [بادشاه] گفت: 
«بروید و او را بیاورید.» بن -هدد بسوی 
او بیرون آمد و او وی را بر ارابه خود سوار 
و ۰ ۱ بن-هدد] به او گفت: 
0 
مسترد خواهم داشت 7 و تو می‌توانی رات 
خود بازارهایی در دمشق مستقر سازیگ 
همان سان که پدرم بازارهایی در سامره 


رکه ۲۵:۲۲ این اصطلاح ممکن است به معنی «اتاقی دور از دسترس» نیز باشد (ر. ک. ۲-یاد .)۲:٩‏ 


] پلاس نشانه پذیرش حقارت بود. طنابها نیز نشانه اسارت بود, زیرا رسم بر این بود که فاتحان آرنجهای اسیران را با طنابها به 


بالای سر ایشان ببندند. 
8 شاد تفای آبان آنرت: 


۷ در خاور نزدیک. یادشاهان به راحتی یکدیگر را «برادر» می نامیدند. اخاب بن-هدد را «برادر» می‌نامد و به این طریق حسن 


نیت کامل خود را نسبت به او نشان می‌دهد. 


متن دریافت شده غیر قابل درک است و ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی. 


منظور ارابه سلطنتی اخاب است. اخاب کسی را که می‌توانست با او همچون برده یا اسپر رفتار کند. مورد تکریم قرار می‌دهد. 


کی توضیح آیه ۲ 
#ر.ک. ۲۰:۱۵ 


2 بن-هدد به فاتح خود امتیاز صد ور آزادانه کالا به دمشق را واگذار می کند. 


۱ 


۳ 


ی 
ِ 


۲ 


مستقر ساخته بود. - و من" به واسطه یک 
پیمان خواهم گذاشت که بروی.» [اخاب] 
با او یهاش میت وگل اشّت که بزود: 

*آیکی از پسران انبیا" به حکم یهوه به 
زفیق خخود گت «مرا بزن!» اما آن دیگر 
فش ایا وی امسر کت 
«از آنجا که به صدای یهوه گوش فرا 
تدای بسح آشفکه مرا تر کت کوش 
یی ریات اف ری ان کیک زر 
نزد او روانه نشده بود که شیر به او بر خورد 
و 

۲[آن نبی] به مرد دیگری بر خورد و به 
اه کته شرا مزن ۱۱ آن مردآورا وگو 
۱ 
راه پادشاه قرار گرفت؛ او با پیشانی بندی 
که بر جشمان خود بسته بود» خود را غیر 
قابل شناسایی ساخته بود. * "جون پادشاه 
عبور می کرد» او بسوی پادشاه فریاد بر آورد 
و گفت: رسک ارت با له نبرد حلو 
دق مورک کسی سفوت را تری کرد 
قرف زا نمی افرد وه کته یت سردا 
نگاه دار. اگر گم شود. جان تو در مقابل 
جان او خواهد بود. پا اینکه یک وزنه نقره 


2 در اینجا, اخاب است که پاسخ می دهد. 

۳ این اصطلاح اشاره ای است به انبیایی که به صورت گروهی زندگی می کردند؛ می‌توان ایشان را انبیایی «حرفه ای» به شمار 
آورد. ر.ک. ۶:۲۲؛ ۲-پاد ۰۳:۲ ۸۵ ۷ ۱۷-۱۵؛ عا ۱۴:۷. 

۵ منظور اسیری است که آن شخص گرفته بوده است. 

1 قیال سرا اتییاه فان معتعصی کته بر ناف صوینوا شیم تظیر ال کویسا خرالشت. اف تا ان سای ان 
نشان را مخفی ساخته بود. 

۵ بن-هدد به‌حق اسیر بهوه بود و نه اسیر اخاب. وی نمی بایست با او به دلخواه خود رفتار کند. زیرا پیروزی از آن خدا بود و نه 
پادشاه (ر.ک. آیه ۲۸ و توضیح آیه ۲۷). مطابق شریعت, اسیر بهوه را نمی شد مورد بخثش قرار داد (تث ۲:۷). و اخاب با 
نااطاعتی خود. حکم محکومیتش را خودش اعلام کرده بود (ر. ک. ۲-سمو ۷-۵:۱۲). 

این عنوان که در مقایسه با عنوان «یادشاه اسرائیل» کمیاب است (ر. ک. ۲-پاد ۳:۱), بیشتر به موقعیت اخاب همجون مالک 
زمین اشاره می کند, زیرا علاوه بر اقامتگاهی مجلل در بزرعیل (۱-پاد ۴۶-۴۵:۱۸). سامره نیز به‌عنوان ارث پدری, به 
شخص او تعلق داشت (۲۴:۱۶). شاید نگارنده می خواهد بر طمع اخاب تأکید بگذارد (ر. ک. اش ۸:۵) که به ضرر صاحب 
تاکستانی کوچک تمام شد. 


اول پادشاهان 


خواهی پرداخت. - تا 
امک ارت آننها ها تست عون 
بود, آن مرد نایدید شد.» بادشاه اسرائیل 
به او گفت: «محازاتت همین است؛ خودت 
آن را اعلام کردی!» ۲ "آن دیگر شتابان 
داشت» و پادشاه اسرائیل شناخت که او 
یکی از انبیا است. "آوی به [پادشاه] 
و1 4 مج ِ 0 
گفت: «جنین سخن می گوید بهوه: از انحا 
که کتداشتی هرق او را به ات نت 
کرده بودم از دستت رهایی یابد. حان تو در 
مقابل جان او خواهد بود. و قوم تو در 
مقابل قوم اوگ» ""پادشاه اسرائیل 
و 2 ۰ ۳ 

غمگین و برافروخته. روانه گردید و وارد 
سامره شد. 


تا کستان نابوت. مداخلت ایلیا 

۱ ۳ . 
یزرعیلی تاکستانی در کنار کاخ اخاب» 
بادشاه سامه رواشم وان بویت 
انتحنین سخن کته «فاکستان شود را بد 
فش لوا آ ترا شرآ شوههتاهی سراغ 


ند تر 63 کی 
9 


حز۱۸:۴۶ 


2 واکنش نابوت فقط مبتنی بر تعلق خاطری عاطفی به زمين پدرشان نیست. بلکه وفاداری «الهیاتی» است به سهم از سرزمین 
که خداوند به طایفه نابوت سپرده بود (ر. ک. اعد ۷:۳۶؛ لاو ۱۳:۲۵). به علاوه. این نوع مالکیت اساس حق و امتیاز 


شهروندی را برای مالک خود تشکیل می‌داد. در حالی که دریافت زمینی دیگر از دست پادشاه او را در وضعیتی قرار می‌داد که 


اول پادشاهان 


سبزی کاری بسازم زیرا درست در کنار 
خانه من است؛ من به جایش تاکستانی بهتر 
تهی واه داد با دا مه ترخیج می دهی: 
بهای ان را به نقره به نو خواهم داد.» 
تاتویت ها خات. کته وشاشا ار فش از 
سوی بهوه که میراث پدرانم را به تو 
بدهمگ!» 

اه بویت ارت 
اندوهگین و برافروخته به سبب سخنی که 
فاتوت بت رصل به او گنه نود؛ گفته بود: 
«میراث پدرانم را به تو نخواهم داد.» او بر 
بستر خود دراز کشبد و صورت خود را بر 
کر وک خیرن خوزد ری 
اتزایان دادیب او کفه ورس یی 
روحت ان‌دوهگین است و جیزی 
نمی‌خوری؟» "او به وی گفت: «با نابوت 
یزرعیلی سخن گفتم و به او گفتم: تا کشتاشخ 
را در مقابل نقره به من بده, یا اگر ترجیح 
می‌دهی, تأکستانی به جایش به تو خواهم 
داد. اما او گفت: تاکستانم را به تو نخواهم 
داد.» آزنش ایزایل به او گفت: «مگر بر 
اسرائیل تو سلطنت را اعسال نمی کنی؟ بر 
یر و بخور و دلت شاد باشد! تاکستان 


به شکلی فزاینده به پادشاه وایسته باشد. 
1 قرائت وولگات: «صورت خود را به طرف دیوار بر گرداند»؛ قرائت یونانی: «صورت خود را پوشاند». 


آایرایل کدزتی قعیقی بود: نمی توانست درک کند که در اسرائیل فدرت پادشاه مطلق نیست. بلکه در اثر اقتدار الهی محدود 


۱۳-۳۷۱ 


2 یزرعیلی را من خودم به تو خواهم 
داد 

ات فقو و [ نیا 
به مهر سلطنتی مهر کرد و سپس این نامه را 
برای مشایخ و اعبانی فرستد که با نابوت 
شا کی تخوه تا هر ای تا قوس نود 
«روژه ای اعلام کنید و نابوت را در رأس 
قوم فتضا نیل:۰ دز مرد بی ارزش در مقابل 
او بنشانید که بر علیه او شهادت دهند1 و 
ک وت توت | و شا دشام را اش 
گرهه‌ای۳ انگاه او زا بیرون بیاورین و 
شتکیاری کته میاه کتیر 0 

""مردان شهر [نابوت]» مشایخ و اعیانی 
که در شهر او ساکن بودند. مطابق آنحه که 
ایزابل از ایشان خواسته بود انجام دادند. 
مطابق آنجه که در نامه ای نوشته شده بود 
کف او زاین اسان فوست اد نود اسان 
روزه ای اعلام داشتند و نابوت را در 7 
۳ "دو مرد بی ارزش از راه 
رسیدند که در مقابل او نشستند و بر علیه 
او شهادت دافق کشزن: «نابوت خدا و 
یادشاه را لعنت کرده است!» مردم او را به 
خارج شهر بیرون آوردند و او را با سنگ 


قوم تال رن : 


است» و به بیانی دیگر» در اثرحق و حقوق نابوت. ر.اک. تث ۲۰-۱۴:۱۷؛ توضیح ۱-پاد ۵:۳؛ توضیح ۷:۱۲. 
[ طبق شریعت. برای آنکه شهادتی معتبر شود, حضور دو شاهد لازم بود (تث ۶:۱۷). 
1 قرائت نحت‌اللفظی: «برکت داده ای» که این حالتی مودبانه است برای بیان همان مفهوم. 


بر آسانن روج ۲ ۱۳۱۷/۷ » لعنت کردن خدا و پادشاه مستوجب مرگ بود. حضور دو شاهد و مداخلت مشایخ, . ظاهر عدالت را حفظ 
می کرد. مرگ نابوت- اتتاار پییرا اش نیز که می توانستند وارث تاکستانی شوند که موضوع منازعه بود (ر. ک. ۳۲ -یاد 


۹ یوشع ۷: :6۲۵-۰ - می توانست به یادشاه این امکان را بدهد که اموال متوفی را تصاحب کند. 


میک ۳-۱:۲ 


:۳۸- ۲ 
۲۶-۲۵ :٩اپ-۲‎ 


۱۳ 


شی‌کا در دق اقهی ۰ مایا خا یه 
افزانان بکونت: وتا بویت تکار شا و 
مرد.» 

دش شوت اتزایان | کاخشیل کهتا فوت 
سنگسار شده و مرده است, ایزابل به اخاب 
کته ویر یرو عاکستان تایوته فورعلن 
راخب کن کهاز دادن آن به نو ذر 
مقابل نقره امتناع ورزید؛ زیرا نابوت دیگر 
زنده اه مره ات0 وش عون 
اخاب آگاهی پافت که نابوت مرده است؛ 
بر خاست تا به تاکستان نابوت یزرعیلی 
فرود آید و آن را تصاحب کند. 

۲ کلام یهوه به این مضمون بر ایلیای 
تین قرو | مش ی تاه ار 
اخاب. پادشاه اسرائیل, به سامره فرود آ؛ 
تیاور اسان تاو اش ان 
فرود آمده تا آن را تصاحب کند. *"به این 
مضمون با او تکلم خواهی کرد: چنین سخن 
می‌گوید یهوه: چه! به قتل می‌رسانی و 
تصاحب می‌کنی! از این رو چنین سخن 
می‌گوید بهوه: در همان جایی که سگان 
رت او اس ان رن ی 
تیر آهتا. سمل 0 شاه ایلیا کت 
نت اهسل با فیس 2 دتم من ۱ کت 


0 ر.ک. توضیح ۱۰:۱۴؛ توضیح ۱-سمو ۵ ۲۲:۲. 

1 ر.ک. توضیح ۱۰:۱۴. 

آیات ۲۴-۲۳ و ۲۶-۲۵ احتمالا الحاقیه هایی هستند که بعدها به روایت افزوده شده‌اند. آیه ۲۷ می تواند به خوبی دنباله آیه 
۲ اش 

از کت ؟ ۴ که در آن. همین فرمول نبوتی یافت می شود. 

۲ اموری‌ها (به زبان سومری: «مار-تو») احتمالا نام خود را از شهر «ماری» واقع در شرق بین النهرین اخذ کرده اند که در هزاره 
دوم ق.م.» یکی از مراکز مهم ایشان بود. اموری‌ها بین فرات و مدیترانه پراکنده بودند, لذا در سوریه و کنعان نیز یافت 
می شد ند. ایشان که احتمالا از هزاره سوم فق.م. از وضعیت کوچ نشینی در آمده و تثبیت شده بودند محموعه ای از ممالک 
کوجک از نوع فلودالی (دولت-شهر) را به وجود آورده بودند. اموری‌ها که بازرگان و صنعت گر بودند. به تجارت چرم اشتغال 
داشتند. و بیشتر به تجارت فلزات خصوصا مفرغ. ایشان دامپروری نیز می کردند. در کتاب مقدس» «اموری» اغلب مترادوف 
است با «کنعانی». 


اول پادشاهان 


«[تورا] یافتی زیرا خود را فروخته ای تا 
آنچه را که در نظر یهوه بد است انجام 
دهی. ۲ اینک مصیبت را بر تو وارد خواهم 
ساخت؛ آخرین بقایای تو را خواهم رفت؛ و 
از خانواده اخاب هر آنکس را که بر دیوار 
ادزاوش کر بر خواهم کند, آنکس را 
کهصرده یت اقا تکس را که اراد اش 
"خاندان تو را همجون خاندان پربعام پسر 
نباط, و همجون خاندان بعشا پسر اخبا 
خواهم ساخت به سبب خشمی که با آن مرا 
به خشم آوردی و اینکه اسرائیل را به گناه 
کشانیدی؟. ۲۲ و در باره ایزابل نیز یهوه 
تیصو ی تفه اسف شسگان 
ایزابل را در کنار دیوار اندرونی یزرعیل 
خوافت ذرنت: " نا کی از خاتبان‌اقات 
کر مت مر سک ان آ زرا اهاز 
دزیبدء و آن کش که در فسحتر| بفبرد» 
پرندگان آسمان او را خواهند درد » 
یی که پی خ کداهت و 
اخاب خود را فروخته باشد تا آنجه را که در 
نظر یهوه بد است به عمل آورد. آنچنانکه 
فریفته زنش ایزابل بود. "او با رفتن 
به دنبال «کثافات». بسیار کراهت‌ها 
مرتکب شد, درست آن سان که اموریان" 


ید ی 
7 ۵ 


۲-یا۱۱-۱:۱۰ 


۱۳۹۰:۵ 


۱۱۱ ۶ 


۲-یا ۳۳:۹ ۳۶ 


۲-سمو ۱۳:۱۲ - 
۱۵ 


۱۳۱۳۰۱ 


۲-تو۱۸: ۳۴-۱ 


اول پادشاهان 


کرده بودند که بهوه ایشان را از برابر بنی 
اسرائیل خلع ید کرده بود. 

۰ من مخو اقا یاه تیا 0یا یی 
جامه های خود را پاره کرد و پلاس را حتی 
بر گوشت خود پوشید و روزه گرفت؛ او با 
پلاس خوابید مرف ٩‏ کلام 
بهوه به این مضمون بر ایلیای تشبی فرا 
رسیل: ۱ «آبا دینی اسان اشات دز 
یو رفن تقوی زا صواز شاه اس از 
آنجا که او خود را در حضور من خوار 
ساخته. مصیبت را در طول ایام او وارد 
نخواهم ساخت. بلکه در ایام پسرش 
حصت تست درا برخاندان او وارد خواهم 


ساخت.» 


جنگ اخاب و یهوشافاط با ارام. 
ب" " مردم سه سال استراحت داشتند و 

جنگی میان آرام و اسرائیل نبود. 
ارم در سال سوم. بهوشافاط پادشاه 
یهودا, نزد یادشاه اسرائیل فرود آمد*. 
"پادشاه اسرائیل به خدمتگزاران خود 


تث۴۳-۴۱:۴ گفت: «آیا می‌دانید که راموت حلعاد از آن 


مااست؟ و ما ساکت تیآ به حای 
بگیریم. » "اقرند به شافاط کفت: «آیا با 
من خواهی آمد تا در راموت حلعاد 


بجنگیم؟» پهوشافاط به پادشاه اسرائیل 


۱ 


که «من» جود بو» و فوم من جود تسه 


شب ساشت 3 
"بهوشافاط به پادشاه اسرائیل گفت: 
«خواهش می کنم نخس از کلام بهوه 


شور کین یادشاه (سرائیل انشاترا 
گرد آورد- حدود جهارصد نفررا- و به 
ان گیل نایاش شیر اه 
راموت جلعاد حرکت کنم. با باید از آن 
چشم بپوشم؟» گفتند: لژنر او نهوه [آن 
را] به دستان بادشاه خواهد سپرد.» 
تهوشافاط کفت: «آیا در اینجا دیگرتیین 
یهوه نیست که از او مشورت بگیریم؟» 
*پادشاه اسرائیل به یهوشافاط گفت: «مرد 
دیگری هست که به واسطه او می توان از 
تقو تور فواست اشامن ارام تشر 
دارم چرا که در باره من به خیریت نبوت 
نمی کند. بلکه فقط بدی را: او میکایهو 
پسریمله است. 3 شتا قاط کته 
«یادشاه اینجنین سخن نگوید!» * پادشاه 
۶ 7 1 8 ۳ و 
اق ای رای خر او یت 
«سریع برو و میکایهو پسر یمله را بیاور.» 
" "یادشاه اسرائیل و بهوشافاط بادشاه 
: جح 
بهودا. هر یک برخرمنگاه در ورودی 
دروازه سامره. بر تخت سلطنت خود نشئسته 
بودند و حامه های خود را بر تن داشتن» و 
بودند. با مستر کنه اه برای خود 


5 اورشلیم (معبد) در ارتفاع ۷۴۴ متری از سطح دریا قرار دارد. حال آنکه سامره در ارتفاع ۴۳۰ متری است. 
] پهوشافاط تمام نیروهای خود را در اختیار اخاب فرار می‌دهد و به این ترتیب, نشان می‌دهد که این دو قوم متحد هستند. ر.ک. 


۲-یا۳: ۱۱ 


۳-یاد ۷:۳ 
9 در آن زمان؛ بدون طلبیدن اراده خذاوند به جنگ نمی رفتند. ر.ءک. داور ۰۱:۱ ۱۸:۲۰ ۱-سمو ۳۷:۱۴ ۲:۲۳ +4۴ ار 
۳۰۱ 
ر 2/۵ ۱ 


ش ۱۰:۳۰ 


اعد ۲ ۱۸:۲ 


۲۰-۷۲ 


ایام هنین ساخته بود و می؟: کمبتن: 
: عِ 0 

«چنین سخن می گوید بهوه: با این به ارام 
خواهی زد تا ایشان را قلع و قمع کنی*.» 
"و همه انبیا نیز به این مضمون نبوت 
می کردند: «به راموت جلعات بر آی و 
کامیاب خواهی شد: بهوه آن را به دستان 
پادشاه خواهد سپرد. » 

۳ قاصدی که برای فرا خواندن میکایهو 
زره واه او یه امن فصییون شتگه. اه 
«اینک انبیا دهانی واحد دارند تا خیریت 
را به پادشاه اعلام دارند. پس و نیز سخن 
سکو آن تا که هر با ایشت اسف 
شیاه کته «به حیات بهوه! آنچه 
بهوه به من گوید. همان را خواهم گفت.» 

وین تودفادشاهارزمبته پادشاه به او 
گفت: «میکایهو آیا باید بسوی راموت 
جلعاد حرکت کنیم تا بجنگیم يا باید از آن 

با 
چشم پوشی کنبم؟» او به وی : «بر ای 
و کامیاب خواهی شد؛ اه [آن را] به 


ری دای اه وی و ماشتاه 


اول پادشاهان 


به او گفت: (سقا باز ناید تب زاس کت 
( 


نگویی؟» ۲ بهر] گفت: 
ِِِ دیدم که بر کوهها 
براکنده اند 
به سان گوسفندانی که جویان ندارند؟. 
تهوه گنه اس 
این مردمانا دیگر سروری ندار ند؛ 
بادا که در 1 ارامش از کرد فد هر یکره 
خانه خود!» 


۸ پادشاه اسرائیل به یهوشافاط گفت: 
«به تو نگفته بودم که او در باره من خیریت 
نبوت نمی کند, بلکه فقط بدی را؟» 

([شکانهرا کته سار شوت اد 
کلام بهوه گوش فرا ده. من یهوه را دیدم 
نی ی 


اس 3 


ین ۳ 
که 
اخاب را خواهد فریفت تا بر آید و در 
راموت جلعاد بیفتد؟ ایشان پاسخ دادند, 


یکی به یک شکل و دیگری به شکلی 


۷ در روزگار باستان» شاخ نماد قدرت بود» حتی قدرت الهی. در خصوص این حرکت نبوتی» ر. ک. توضیح ۱۱: :۰ در اینجا, 
می توان فاصله عمیقی را که میان انبیای دروغین و راستین وحود دارد. ارزیابی کرد. گروه جهارصد نفری انبیا به طور خاص در 
آنجا حضور داشتند تا به پادشاه روحیه ای را بدهند که به آن نیاز داشت. اما نبی راستین از سوی مردمی که می خواستند با 
توسل به تلقین, خدا را وادار به عمل کنند, مأمور نشده بود, بلکه ابزاری بود برای مکشوف ساختن اراده خدا به جامعه. 

۷ پاسخ اولیه و مثبت میکایهو را ای ری کین 23 شاید او هنوز جوابی از خدا دریافت نکرده بوده (ر. ک. ۲-سمو 
۷) و به همین حهت. در راستای پیامهنایی سخن می گوید که در بیرامون خود می شنیده است: یا طبق نظر اکثریت مفسران» 
شاید پاسخش حالتی طعنه آمیز دارد که شنونده را در انتظار نگاه می‌دارد تا وحی ای که کمی بعد اعلام خواهد شنید» 
تکان دهنده تر به نظر برسد. 

۶ منظور جویانان شرور. یعنی پادشاهان اسرائیل و بهودا می باشد. ر.ک. ار ۲۱:۱۰ ۲-۱:۲۳؛ حزق ۶-۵:۳۴؛ مت :٩‏ ۰۳۶ 

زر ها مسق وی ناف 

7 میکایهو قصد دارد «رویایی» را که دیده توصیف کند (در عبری؛ «کلام» خوانده شده) تا به بادشاه نشان دهد که این نبوت 
براستی مکاشفه است و بر خلاف آنجه که اخاب در آیه ۱۸ فکر می کند, مبتنی بر سوء نیت نیست. 

2 به تصویر کشیدن خدا که در میان شخصیت های آسمانی بر تخت سلطنت نشسته, در کتاب مقدس تصویری است آشنا (اش 
۲-۶ مز ۴:۱۱: ۲:۹۳: ۲-۱:۹۷؛ مکا ۴۳-۲:۴؛ و غیره). در اینجاء خدا مانند پادشاهی شرقی, با اعضای دربارش 
مشورت می کند. ر. ک. ایوب ۶:۱. 


كِ 


٩:۱ حز۴‎ 


ار ۲۱:۲۰ 


اول پادشاهان 


دیگر. "ار جلو آمد" و در حضور بهوه 
اه من او را خواهم فریفت. 
موه ان کته کر ی ۲ مامت 
خواهم رفت و در دهان همه انبیایش روح 
دروغ خواهم بود. بهوه گفت: او را خواهی 
فریفت و بر او پیروز خواهی شد؛ برو و 
تین یه ۳ "پس اینک بهوه روح دروغ در 
دهان تمامی این انبیایت گذارده, اما بهوه 
مصیبت را بر علیه تو اعلام کرده است.» " 

*"صدقیاهو پسر کنعنه جل و آمد و بر 
کف فب‌کایفی تو اتف بت «روح بهوه 
از کجا از من گریخته تا باتوسخن 
گوند؟» دنه کته «اين است آنجه 
که خواهی دید در آن روز که از اتاقی به 
اتاقی بروی تاخود را پنهان سازی.» 
*"پادشاه اسرائیل گفت: «میکایهو را بگیر 
و او را به آمون, والی شهر و به یواش» 
پسر پادشاه تحویل ده. ۲آخواهی گفت: 
پادشاه چنین سخن می‌گوید: این مرد را به 
زندان بیندازید و اورا با ناد محنت و با 
یی ندیه کل تا آن هنگام که 
صحیح و سالم بر گردم.» ""میکایهو گفت: 
«اگر بتوانی صحیح و سالم باز گردی» بعنی 


۳۴-۷۲ 


اینکه بهوه به واسطه من سخن نگفته 
است. » 

[او گفت: «ای قوم‌ها, ۳ 
گوش فرا دهید.» ] 

* "یادشاه اسرائیل و بهوشافاط بادشاه 
یهودا, به راموت حلعاد بر آمدند. " "پادشاه 
ایراقیا هد پموشافاط کفقه زسن فراع 
رفتن به جنگ» تغییر ظاهر خواهم داد اما 
توحامه خود را بپوش.» بادشاه اسرائیل 
تغییر ظاهر داد و به جنگ رفت. ۲ ۲ پادشاه 
ارام این دستور را به سی و دو فرمانده 
ارابه های خود داده بود: «نه به کوچک 
حمله خواهید کرد و نه به بزرگ, بلکه فقط 
به نادشاه اسرانیل:» ‏ ایس جون 
فرماندهان ارابه‌ها یهوشافاط را دیدند. 
یه ره نتین این بتادشاه انستراخیل 
است», و راه خود را بسوی او کج کردند تا 
اورا شور خفله فران ده و بهوشافاط 
فریادی بر آورد. " "یس جون فرماندهان 
ارابه ها دیدند که او پادشاه اسرائیل 
نیست؟ از تعاقب او باز ایستادند. 

۲ مرف کیان شود رااتمتادی ‏ کفیو 
پادشاه اسرائیل را میان اتصال‌ها و زرهظ 


تث۲۲:۱۸: 
ار۸ ٩:۲‏ 


نارشان مفاند این دوع یکی ز اعضای دربار آسمانی است که در آیه ۱٩‏ مورد اشاره قرار گرفته است. پاره ای 
دیگر او را روح خدا می‌داند که در نبوت تجلی می پا بد. این هنوز آن روح القدس نیست که عهدجدید در باره او سخن می‌گوید. 

6 تحت اللفظی: «فوم‌ها؛ همه ایشان». . اینها کلمات نخست کتاب میکای نبی است. این حمله احتمالا بعدها اضافه شده. یعنی 
مات که ایرده نوا به خاظر گاید اس رجا بکلیگ اشفا گرفته اند 

1 پادشاه اسرائیل نمی خواهد جلب توجه کند. و به همین دلیل» با حامه های سربازی عادی وارد میدان نبرد می شود. . متن عبری 
چنین قرائت می کند: مس طاه په فیک زوا ؛ اما چنین قرائتی با قسمت دوم آیه تناقض دارد؛ ؛ لذا مجبوريم قرائت 
ترحمه های قدیمی را دنبال 


6 اين فرماندهان یا به دلیل لهجه او اه اسر تا اک و 


وا بود. 
1 تحت اللفظی: «در ب ی گناهی خود». یعنی اینکه به طرف دشمنی نامعین نشانه رقت و نمی‌دانست که اخاب را نشانه گرفته است. 


این گونه نیز می توان استتباط کرد: «کمان خودرا در کمال شود کشید»» یعتشی 


به همین شکل برداشت کرده است. 
ع تحت اللفظی: «میان اتصال‌ها و فلس ها». حفریات باستان شناسی به کشف بقایای زره‌هایی نائل آمده که از پولکهای فلزی ای 
ساخته شده اند که می بایست به یکدیگر مانند فلس متصل شوند. 


ی 


را وزها فریاد 


نی درست هدف را نشانه گرفت؛ ترحمه پونانی نیز 


۴۶-۷۲ 


زد. قبه اراد رانتخود کت: لقتر گوداو 
مرا از میدان جنگ بیرون ببس زیرا حالم 
خوب نیست.» * "در آن روز جنگ سخت 
ارابه رو به ارامیان 
سر پا نگاه داشته بود» و شامگاهان مرد. 


شد. بادشاه خود را بر 


خود زخمش در ته ارابه حاری بود. 
آبه هنگام غروب آفتاب. فریادی" در 
اردوگاه طنین انداخت: «هر یک به شهرش 
و هر یک یه عیوزمییتشن (باز گرود)! 
ِ پادشاه مرده است!» مردم به سامره باز 
کشتید و پاش ر شا قف کرد تن 

*"ارابه را در حوض سامره شستند و سگها 
تون او را ادن وروسییان گر ان 
استحمام کردند. مطابق کلامی که یهوه 

تیه اعمان و 
9 * که ساخته و تمام 
شهیزگای کستها کتصو آیا ات نز کات 
تواریخ پادشاهان اسرائیل نوشته نشده 


اول پادشاهان 


است؟ ‏ اخاتسا وان وه قافتا 


پهوشافاط. بادشاه بهودا 

""یهوشافاط پسرآسا در سال چهارم 
سی و پنح سال داشت و بیست و پنج سال 
مادرش عزوبه 
؛ [اواً دختر شلحی [ بود ] 4 
تاره اشامت ودراسا ما مان تردن 
از آن دور نشد و آنجه را که در نظر بهوه 
راست است به عمل آورد. یا انز شا 
مکان های بلند از میان نرفت؛ قوم هنوز در 
مکان های بلند" قربانی می کردند و بخور 
شوه ی یفام سا باه 
اسرائیل در صلح بسر می برد". 

*"بقیه اعمال پهوشافاط, و نیز شجاعتی 
که نشان داد و جنگهاپی که کرد آیا این بر 


نام داشت 


0 فرائت ترحمه های قدیمی: «فریادکننده در اردوگاه گذر کرد». 
1 تحت اللفظی: «پادشاه مرد و به سامره رسید؛ سپس بادشاه را در سامره دفن کردند». ترحمه ما مبتنی 
[ نگارنده این آیه از یاد برده که نابوت در بزرعیل کشته شده بوده, نه در سامره. توضیحی که در باره 
است به خاطره پادشاه. زیرا خون او به این شکل, با خون عادت ماهانه روسپیان آميخته می شود. 
6 حفریاتی که در ناحیه مجدّو صورت گرفته. قدرت و ثروت شهر را ثابت کرده است. بقایای تزئینا 
ساخته شده و در این ناحیه کشف شده, بیانگر پیشرفت هنری است که در این دوره حاصل شده 
1اخاب به طور خاص ی کارهای پدرش عمری را در سامره ادامه داد. او و مرن وا یل رید دزی 
تمام نکوهشهایی که از اخاب به عمل آمده» او در زمینه سیاسی. پادشاهی بز رگ و نیرومند بود. 
سوم؛ پادشاه آشور؛ بیان می دارد که به هنگام نبرد قرقر (به سال ۸۵۳ ق ( در 


روسپیان داده شده اهانتی 


تک تفا کته کا ری و 
بوده است؛ در ضمن.ء نشان 


مملکت را به باد انتقاد می‌گیرد. ر. ک. عا ۱۵:۳؛ ۳:۶. 


بی مشهور ساخت. با وحود 
ماگمه ای از ات سر 


کنار رود فرات. ای هرا رین 


دشمنانش بوده است. اخاب با هزار سرباز پیاده و دو هزار ارابه که در اختیار ائتلاف ضد آشوری قرار داد (بزرگترین واحد 
ارابه) » فی‌الواقع یکی از قدرتمندترین پادشاهان در تمام منطقه میان مدیترانه و آشور به شمار می رفت. 


0 او از ۸۷۰ تا ۸۴۶ ق.م. سلطنت کرد. 
1 ر. ک. توضیح ۳: ۲. 


0 پهوشافاط نخستین پادشاهی بود که حالت تخاصم میان دو مملکت را متوقف ساخت. می بینیم که او دو بار با پادشاه اسرائیل 


پیمان می بندد: ۴:۲۲ ۲-یاد ۰۷:۳ 


اول پادشاهان 


کتاب تواریخ یادشاهان بهودا نوشته نشده 
است؟ ۲ "او بقیه مردان روسپی مذهبی را 
که در ایام پدرش آسا باقی مانده بودندث 
از سرزمین رفت. ۸ "در ادوم پادشاهی نبود؛ 
[بلکه] والی ای از جانب بادشاه. 
" یهوشافاط کشتی فرشیتن را ساخت فا یه 
اوفیر برود و طلا بیاورد؟؛ اما نرفت, زیرا 
و وهای تر دا شه: اه 
آخویا سر اخاببه مه شافاط گفت: 
«باشد که خدمتگزاران من بر کشتیها با 
خدمتگزاران تو بروند.» اما بهوشافاط 
"*پهوشافاط با پدران خود خوابید و با 
پدران خود در شهر پدرش داود دفن شد. 
پسرش یورام بر جای او سلطنت کرد. 


۵۴-۲ 


احیام اه وا 

ات اش ین در سال هفدهم 
یهوشافاط بادشاه یهودا, در سامره بر 
اتکی تادشاوشت ,وتو شال یر اتسراین 
سلطنت کرد "و آنجه را که در نظر 
بهوه بد است انجام داد و راه پدرش, و راه 
مادرش و راه یربعام پسر نباط را که اسرائیل 
را به گناه کشیده بود؛ دتبال کرد. ""او بعل 
را خدمت کرد و در برابر آن سجده نمود و 
بهوه» خدای اسرائیل را به خشم آورد» 
درست همان گوثه که بدرش کرده بود. 


9 ر.ک. ۱۲:۱۵. در خصوص مردان روسبی مذهبی ر. ک. توضیح ۴:۱۴ ۲. 

1 این حمله که در خصوص معنایش اطمینان کاملی حاصل نیست. این معنی را می‌رساند که ادوم هنوز تحت سلطه مملکت بهودا 
بوده و نماینده ای از سوی پادشاه بهودا بر آن حکمرانی می کرده است. ادوم استقلال خود را فقط در زمان یورام به دست خواهد 
آورد (۲- یاد ۲۲-۲۰:۸). 

؟ قرائت عبری: «کشتیها»؛ ترجمه ما مبتنی است بر چند نسخه یونانی. درتضوضی کشهای ترشیتن ( وتا وکان ترکش»)م 
ر.دک. ۲:۱۰ ۰۲ 

ور.ک. ۲۸:۹. تحت اللفظی: «تا برود به اوفیر برای طلا». 

ای کیت ۲۶۱۹ دهوشاقاط ببهوکه کوفیل خاستت کت بازر کاتن شمان را ان شر گید 

۷ اخزیا از ۸۵۳ تا ۸۵۲ ق.م. سلطنت کرد. 


کتاب دوم پادشاهان 


ایلیای نبی و مرگ آخزیا: یادشاه عقرون می‌روید؟ آبه همین سبب. چنین 


23 ۷ ۳ 3 ه‌ ۱ ۳ و 
اسرائیل سخن می گوید بهوه: بستری که به آن بر 
۳ ۱ "پنتن از هرک اخاب موا: بر علیه. ۰ امفه‌این از آن‌سانین نخواهی امه زیرا که ب ۱۷۵ 
اعد ۴ ۱۷:۲؛ نت 1 ۱ ۱ حز۳: ۸ ۱؛ 
۱-سمو۴۷:۱۴: اسراقیل به با غاست. به پقین خواهی مرد. » ایلیا روانه شد. ۲۳۹۸ 
۲-سمو۸: ۲؛ و و ۱ 
مز۱۳:۶۰ ۲ اخزیا از فرده بالاخانداش درسامره *قاصدان نزد [یادشاه] باز گشتند؛ او به 


افتاه ریسا رده آوعامتدان فتاه وید ۰ یمان کفته رس جرا بار نید 
ایشان گفت: «بروید و از بعل-زبوبگ یشان به او گفتند: «مردی به ملاقات ما 


۱۰-۰۸ خدای عقرون 1 مشورت بگیرید تا بدانید بر آمد و به ما گفت: بروید و نزد پادشاهی 


-ِ 
۳۱ 


ار ۲: 


که آیا از این بیماری شفا خواهم یافت7.» کهشسا و تیار دیب و شا 


تِ "اما فرشته بهوه* به ایلیای تشبی گفت: («به بایان مق بجتین سین هی گواید بهوه: 


۶ با خیز! به ملاقات قاصدان پادشاه سامره بر مگر در اسرائیل خدایی نیست که 
7 ی ۳ 0۳ ۰ سِ ۱ 1 4 
ای و به ایشان بگو: مگر در اسرائیل خدایی می فرستی تا از بعل-زبوب, خدای عفرون؛ 


ش۹:۸: نیست که به مشورت بعل-زبوب. خدای مشورت بگیرند؟ به همین سبب. بستری که 
۱۳-۷۱ 


۷ روایت مربوط به مرگ اخزیاء دنباله ۱-پاد ۲۲: ۵۴-۵۲ می باشد که در آن» با فرمول هایی متداول, به آغاز سلطنت او و طول 
ان و نیز به بی وفایی او به خداوند اشاره شده است. 

شورش موآبی‌ها باعث واکنش اسرائیل در دوره سلطنت اخزیا نشد, جرا که او در اثر حادثه ای مهلک جان سپرد. این واکنش را 
حانشین اخزیا نشان خواهد داد (ر.ک ۴:۳ -۲۷). 

6 تحت اللفظی: «ارباب مگسها»؛ ترجمه یونانی آن را «بعل-مگس» بر گردانده است. این نام می‌توان نوعی بازی با کلمات 
باشد که در قبال این خدای فلسطینی ها حالتی طعنه آمیز دارد. این خدایی بود که پیش از ورود عبرانی ها به فلسطین, مورد 
پرستش کنعانی‌ها بود. در انجیل ها (مت ۲۵:۱۰ و متون مشابه), شکل اولیه این نام (» بعل -زبول» یعنی «ارباب بعل») 
حفظ شده است. ر. ک توضیح متی ۲۴:۱۲. 

«عقرون» یکی از پنج شهر مهم فلسطینیان بود. 

2 تحت اللفظی: «آیا از این بیماری جانْ سالم به در خواهم برد». خطای پادشاه این است که از خدایی بیگانه مشورت می طلبد؛ لذا 
ایلیا, این دشمن انعطاف ناپذیر بع لگرایی, بر سر راه قاصدان پادشاه قرار می‌گیرد (۱-پاد ۴۰:۱۸). در نقطه مقابل این 
مشاهده می کنیم که طبق ۲-پاد ۸:۸, پادشاهی بیگانه, یعنی بن-هدد ارامی, به واسطه الیشم. از بهوه مشورت می طلبد. 

8ر.ک ۱-یاد ۵:۱۹ و ۷. در تمام موارد دیگ این کلام بهوه است که به ایلیا خطاب می شود (۱-پاد ۲:۱۷ و ۸: ۱:۱۸؛ ۱۹:٩؛‏ 
:2۳2 ۸ در اینجا مداخلت فرشته مفهوم خاصی دارد. زیرا در عبری» همان کلمه را می توان قاصد و فرشته ترجمه کرد. 
به این ترتیب قاصد پا فرشته خداوند, به واسطه ایلیا. به قاصدان پادشاه که بسوی خدایی بیگانه می‌رفتند. مرگی 
قریب الوقوع و حتمی را اعلام می کند. 


خروح۲۱:۱۸؛ 
۱۵ 


۱-سمو۸4: ۱۲ 


۱یا ۲۴:۱۷ 


۱۶-۱ 


به آن بر آمده‌ای, از آن پایین نخواهی آمد. 
زیرا به يقین خواهی مرد. » یشان کته 
«مردی که به ملاقات شما بر آمد و این 
سخنان را به شما گفت, ظاهرش چگونه 
بود؟» "*گفتند: «مردی بود با جامه ای 
ت 23 ی ت 
مش و اتکی رت که بر کزده‌هایش 
تردق «اين ایلیای تشبی 
است!» 

"او رئیس پنجاهه ای را با پنجاهه اش 
بسوی او فرستاد. وی بسوی [ایلیا] که بر 
فلا که تسش موف بو ار کته 
«ای مرد خدا. پادشاه این را گفته است: 
فرود آی!» "ایلیا پاسخ داد و به رئیس 
ین بنجاهه ؟ه گفت: «اگر من مرد خدا ی 
باشد که آتشی از آسمان فرود آید و تو را 
توف تووینحاهه ات را!» و آتشی از 
آستمتتان رود ا مساو راترنته ارو 
تفتخاههاش بات شاه | سار گر 
رئیس پنجاهه دیگری را با پنجاهه اش نزد 
او فرستاد. وی لب به سخن گشود و به 
[ایلیا ] گفت: «ای مرد خدا, پادشاه جنین 
بش کرانژ؟ نت تشتان و فرود ای ۷ 
" ایلیا پاسخ داد و به او گفت: «اگر من 


0 تحت‌اللفظی: «مردی پشم آلی » موی‌دار» ؛ وولگات و بونان 
است. جامه پشمین (زک ۴:۱۳) و نیز نگ چرمین (مت ۴:۳ و مر ۶:۱) از مشخصات لبا ها مه و 
مصطور اخکرقتی وان زوا ری علیتتی است؛ قبلا نیز ایلیا موردجنین تعاقب‌هانی قرار گرفته بود (۱ -یاد ۱۸: 
۹ ممااز ز آنها گریخته بود. باید به حالت مصمم او در این شرایط توحه کرد: 2 
(۱-یاد ۱۹:۱۸). 
1 این اصطلاح کهن مترادف است با «نبی» (ر.ک ۱-پاد ۲۲:۱۲؛ ۰۱۸:۱۷ ۲۴ و خصوصا ۱-پاد ۲۸:۲۰ که در آن «مرد خدا» 
دلالت دارد بر آن «نبی» که در آیات ۱۳ و ۲۲ ذکرش آمده است) این عنوان را ی ؛ اما در مورد ایلیا تنها 


در دو بخش از ز آن استفاده شده, و ار 


دوم پادشاهان 


مرد خدا هستم باشد که آتشی از آسمان 
فرود اید و تورا بدرده تووپنحاهه ات 
ای ٩ب‏ 2۰ ۳۳ 3 
درید. او و پنجاهه اش را. ۳ [یادشاه] بار 
دیگر رئیس پنجاهه سومی را با پنجاهه اش 
فرستاد. رئیس پنجاهه سوم بر آمد. و چون 
رسید. در مقابل ایلیا زانو بر زمین زد و از 
او التماس کرد و به او گفت: «ای مرد 
خی مرامتن هی کت باشد که زندگی من 
و زندگی اد ين پنجاه خدمتگزارت که اینجا 
هستند» بهایی در نظرت داشته باشند! 
" این اتشی از آسمان فرود آمذو آن‌دو 
رئیس اول بنحاهه را با بنحاهه ایشان درید؛ 
اما اکنون, باشد که زندگی من بهایی در 
نظرت داشته باشد!» 

*(فرشته یهوه به ایلیا گفت: «با او فرود 
دار شاف راز حری سر باه 
روانه شد و با او بسوی پادشاه فرود آمد 
وا که مس هت کون 
بهوه: از آنجا که قاصدانی فرستادی تا از 
بعل-زبوب, خدای عقرود» مشورت 
بکدتت کون کفور ای اشاشتد ای فیسق 
که از کلام او مشورت بگیرفنه تسار 


ین دو بخش نیز از نظر ادبی. مثشابه است با جنگ ال 


۱-پا۸: ۴ ۵؛ 
2۹ 
ش‌۲۳:۴۵: 


عز ۵:۹ 


نی به همین شکل ترحمه کرده‌اند زد کلینه «حامه» در معنی حمله مستتر 


6 منظور از «آتش 1 همان صاعقه است که ابزاری در دست خدا تلقی می گردد. مود مشود مق «از آسمان فرود 
می‌آید» (یید ۲۴:۱۹؛ ۱-یاد ۳۸:۱۸؛ ایوب ۱۶:۱). در اینجا. فعل «فرود آمدن» عمداً را که دن مالس 
پادشاه («قنوداع آندفشتون کی فرازمی یرف واز آسمان فرود آید»). این آتش دشمنان خدا و فرستادگان ایشان را 


درد رز کت ال رشق ۲۶ 


۰ مکا ۹:۲۰؛ مقایسه شود با لو .)۵۵-۵۴:٩‏ 


] لازم است به لحن آمرانه رئیس دوم توجه کرد. و در نقطه مقابل آن؛ به لحن موّدبانه رئیس سوم در آیه ۱۳. 


2 یز 
9 


دوم پادشاهان ۱ ۷- ۸:۲ 


خوب. تقشع که به آن بر آمده‌ای, از آن و به او گفتند: «آیا می‌دانی که امروز بهوه 
یایین نخواهی آمد؛ زبرا که به يقین خواهی اربابت را از بالای سرت" بر خواهد 
مرد. » داشت؟» «من ۳ 

۳و مطابق کلام یهوه که ایلیا گفته بود خاموش!» "ایلیا به او گفت: «الیشم؛ 
مرد. و برادرش؟ یهورام به جایش سلطنت ۱ 
کرد. در سال دوم پهورام پسر پهوشافاط. ‏ مرا به اریحا می‌فرستد»؛ اما وی گفت: «به 
پادشاه یهودا: در واقع, [أغزیا] پسری حیات بهُوه و به حیات خودت. تورا ترک 
نداشت. ۲۸ بقیه اعمال آخزیا و آنجه کرد. . نخواهم کرد!» و ایشان به اریحا رفتند. ۲۰:۲ 


آیا این بر کتاب تواریخ تادشاهان اساخ. . تسالاب رازه دنه ۳ 
وه تدم ات الیشم جلو آمدند و به او گفتند: «آیا 
می‌دانی که امروز یهوه اربابت را از بالای 
صعود انلتا: سرت بر خواهد داشت؟» از کشت «من 
الیشع وارث روح او می‌شود نیز می‌دانم؛ خاموش!» "ایلیا به او گفت: 


۳ "باری» چون یه وه ایلیا را در ۱[ 

۲ برده ایلیا و الیشع مرا به اردن می فرستد»؛ اما وی گفت: «به 

ان اسان روا شش نی وله به الیشع حیات یهوه و به حبات خودت. تو را و 
8 ۳ یمان نخواهم کرد!» ایشان هر دو روانه شدند. 


۱-با۱۶:۱۹ زیرا یهوه مرا تا بیت ثیل می فرستد»؛ اما بتخاهرتن از بشران اشیبا ز ید و رویرفه 


9 س 
الیشم گفت: «به حیات بهوه و به حیات از فاصله, مستقر شدند. در آن حال که هر 


خودت. تورا ترک ی 1 و انشان دو در کنار اردن ایستاده بودند. "ایلیا ردای ۱-پا۱۹:۱۹ 
به بیت ثیل فرود آمدند. "پسران انبیان" که خود را گرفت" و آن‌را پیجید و آبها را زد 
در بیت ثیل بودند بسوی الیشع بیرون آمدند و آبها از این سو و آن سو تقسیم شد. و 


8۵ در متن عبری» کلمه «برادرش» نیامده؛ ما آن را بر اساس ترجمه های وولگات و سریا: نی افزوده ایم. 

0 تطایق سالهای این ن دو سلطنت, با ۱:۳ و ۸: ۶سا رگا میت ر.ک «مقدمه» کتاب‌های یادشاهان. 

1 این فرمول پایانی ویراستار است. ر. ک توضیح ۱-پاد ۱۴: ۰۱۹ 

طوفان نماد کلاسیک تجلیات الهی می باشد (اش ۶:۲۹؛ ار ۱۹:۲۳: ۳۲:۲۵؛ حزق ۴:۱؛ نا ۳:۱ و غیره). 

> منظور جلجالی نیست که در شرق اریحا قرار دارد (, پوشع ۴: :۰۹ بلکه پا شهری است میان شیلوه و بت ثیل که امروزه حلحلیه 
نامیده می شود. یا شهری در نزدیکی کوه جریزیم که امروزه گولگیل خوانده می شود. 

1 «بیت ثیل» که امروز بیتین نامیده می شود. به خاطر پرستشگاهی که پاتریارخها در آن بنا کردند مشهور بود (پید ۲ 
۲-۸ ۲: ۱:۳۵ -۱۵), و یربعام نیز آن را به سطح پرستشگاهی ملی | رتفا داد که رقیب اورشلیم به شمار می‌رفت (۱ -یاد 
2-۲ ۳۳)؛ عاموس نیز در آنجا نبوت کرده است (عا ۱۳:۷). 

0 ر. ک توضیح ۱-پاد ۳۵:۲۰. 

1 منظور این است که به آسمان خواهد رفت. 

0 فعلی که در عبری به کار رفته, گاه معنای «در آوردن» را نیز می دهد. در خصوص این نکته که ایلیا ردایی بر خود داشت. رک 
0 


۱۶-۲ 


ایشان هر دو بر روی زمین سفت عبور 
کر سس تکام کعتور کردتده 
ایلیا به الیشع گفت: «درخواست کن: برای 
توچه می‌توانم بکنم پیش از آنکه از نزد تو 
بر داشته شوم؟» الیشع گفت: «کاش بتوانم 
دو برابر سهما روح نورا داشته باشم!» 
" انلیا کشق: «حیز دشواری درخواست 
می کی دز حبتین که از ند مونمر داشتته 
می‌شوم. چنانچه مرا ببینی, برای تو 
اینجنین خواهد شد؛ وک تفه نخواهد 


دوم پادشاهان 


جامه های خود را گرفت و آنها را به دو تکه 
پاره کرد. ۲" او ردای ایلیا را که از روی 
او" افتاده بود بر داشت و ۳ 
کتار اردن استاد. 

۴و ردای ایلیا را که از روی او افتاده 
کف «کجا است هو خدای ابلیا؟» 
او آبهارازد و آبهااز این سووآن سو 
تقسیم شدگ و الیشع عبور کرد. کیرات 
انبهای اریحا او را از روبرو دیدند و گفتند: 


6 ما حول شرین سین ففتق «روح ایلیا بر الیشع قرار گرفته است. » اعد ۵:۱۱ ۲؛ 
س ۳ اش ۱ 4۲:۱ 
راه می رفتند. ابنک ارابه ای آتشین و ایشان به استقبال او امدند و تا به زمین در ۱ بط ۱۴:۴ 


اسبانی آتشین ايشان را از یکدیگر جدا 
کرد. و ایلیا در طوفان به آسمان بالا رفت*. 


«تراشاتی که در اننجا در مان 
خلشی گر اراشتي یاهرد دای رشیته 


الیشع چون این را دید فرباد می‌زد: 
«پدرم! پسدرم! ارابه اسسرائیل و 
توا یانش ۱ سین دبک او را ندید. او 


اجازه بده تا به حستجوی اربابت بروند؛ 


شاید روح یهوه او را برده و بر یکی از 9 
5 3 


و این رویداد را مقایسه کنید با گذر اسرائیلیان از دریای نیزارها و نیز گذر آنان از رود اردن (خروج ۰۱۶:۱۴ ۲۲ و پوشم ۱۳:۳- 
۷ 

0 تحت اللفظی: «یک قمه دوتایی». این سهم ارت فرزند نخست زاده بود (تث ۱۷:۲۱). به این ترتیب. الیشم درخواست می کند 
که وارث روحانی ایلیا باشد. منظور از «روح ایلیا». روح نبوتی است (اش ۱:۴۲؛ ۱:۶؛ حزق ۲:۲؛ ۱۲:۳ و غیره؛ نیز ر.ک 
هو .)۷:٩‏ 

ایلیا نمی تواند شخصا الیشع را به مقام نبی منصوب کند (با این حال, ر.ک ۱-پاد ۱۶:۱۹ و ۲۱-۱۹)؛ او فقط می تواند 
نشانه ای را مشخص سازد که او را به جنین مقامی خواهد رساند. یعنی اینکه الیشم چیزی را ببیند که بر انسان ها پوشیده است. 
زیرا نبی اساسا ریت کننده است. 

5 ارابه و اسبهای آتشین نمادهایی از قدرت الهی هستند (۱۷:۶). آنها را باد بلند می کند و ایلیا را به آسمان می برند (۱-مک 
۵۸۲ بنسی .)٩:۴۸‏ , ۱ ۱ هد 

أ این فریاد دردا لود الیشع است به هنگام عزیست قطعی اربابش: همین فریاد را پواش پادشاه اسرائیل. بر خواهد آورد آن هنگام که 
الیشم در آستانه رحلت قرار می‌گیرد (۱۴:۱۳). «ارابه‌ها و سواران اسرائیل» به اين معنی است که قدرت غلبه ناپذیر قوم در 
شخص نبی فرار دارد. 

1 جامه ها را یا به نشانه سوگواری پاره می کنند (پید ۳۷: ۳۴؛ ۲-سمو ۱۱:۱ وغیره)؛ یا به‌هنگام مصیبتی عظیم یا رنجی عمیق 
(پید ۲۹:۳۷: ۱۳:۴۴؛ یوشع ۶:۷ و غیره). 

۷ یعنی از روی شانه هایش. 

ر.ک ار ۶:۲ ۸ و ایوب ۱۰:۳۵ 

6 این را نباید تکرار عمل به شمار آورد. بلکه فقط تکرار همان کلمات به منظور تأکید بر این امر (امری که باید به دنباله ماحرا 
متصل ساخت) که الیشم نیز معجزه جداسازی آبها را به عمل آورد. ردای ایلیا که از این پس بر تن الیشع خواهد بود, نشانه 
حضور روح خدا بر او می باشد. 


- 5 دز 
94 


حز۳: ۴ ۳:۸:۱؛ 


دوم پادشاهان 


کوهها یا یکی از دره‌ها انداخته باشد.» 
کشت «هیچ کس را تفاستیان :۰۲ ابقاق 
بی نهایت به او اصرار کردند, و او گفت: 
«شرستید!» ایشان پنحاه مرد فرستادند و 
آنان به مدت سه روز جستجو کردند و او را 
ت ف امتان نزد [الیشم] باز کته 
اقفر ازیشامانته نود او بهاخقان که 
«مگر به شما نگنت نروید؟» 

* "مردمان شهرة به الیشع گفتند: 
«به یقین که محل قرارگیری شهر دلیسند 
است. همان گونه که سرورم مشاهده 
می کتد؛ اما آبها بد. هستند و سرزهین از 
بی حاصلی۹ رنج می کشد.» " [الیشع] 
گت «کاسه ای نو برایم بیاورید و در آن 
مهس | تراغ او اوردتند؛ 
او ین تشه اب رف و ایک 
وی خر کته رین نو نی کویه 
بهوه: من اين آبها را سالم می‌سازم؛ از آن 


۱ 


گنت اسر کشت اف | معا زا 
2 3 و آبها تا به امروز سالم 
۲ "و از آتجا به بیت ثیل؟ بر آمد. و چون 
از راه بر می‌آمد» پسرانی حوان از شهر او 
را متستظرن کردقل هه او کفایه «کجل. ۳ 
تالا کش تال ای ای 3 
آنان را دید و ایشان را به نام یهوه نفرین 
3 دو خرس از بيشه بیرون آمدند و جهل 
و ان ای کون کتک ید 
* "و از آنجا به کوه کرمل رفت و از آنجا به 
سامره بای یت گر 


بهورآس شاه زشراتیل: 

لشکرکشی او بر علیه موآب؛ 

۳ " یهورام پسر اخاب در سال هجدهم 
پهوشافاط پادشاه بهودا, در سامره 


خروح ۵ ۲۵:۱ 


لاو ۲۲:۲۶ 


۷ نه آگاهی پسران انبیا در مورد برداشته شدن ایلیا (آیه ۵), و نه دیدن معجزه ای که الیشع با ردای ایلیا به عمل آورد (آیات ۱۴- 
۵ هیجیک برای برطرف کردن شک ایشان در خصوص و 
نمی دانست (۱ -باد ۱۸ :+۱۳۰ جستجوی بی حاصل ایشان سبب بقین ایشان م ی گردد که ایلیا براستی زاين حهان بر داشته 
شده است. اک بق‌رد اه شون ععوح( پیب ۴:۵ 96۲ قبز عیسیتن ( و ۲۴: ۱ 1 او 
موسی و ایلیا ظاهر می شوند. همان کسانی که در سنت‌های کتاب مقدس و خارح از کتاب مقدس مورد تجلیل قرار دار ند 

7 منظور شهر اریحا است. 

8 تحت اللفظی: «محروم از نسل»؛ منظور ناباروری و بی‌حاصلی ای است که شامل حال انسان ها و حیوانات و نی زگیاهان 
هه 

0 «نمک» در باور مردمان دوران کهن, قدرت پاک کنندگی داشت؛ از اين رو بود که آن را در بعضی از قربانی‌ها نیز به کار 
می بردند (ر. ک توضیح لاو ۱۳:۲؛ حزق ۴:۴۳ ۲). «کاسه» 1 همین مطالب در مورد حیوا نات واحب 


شمرده شده است (اعد ۲:۱۹: تث ۱ ۴-۳:۲). 

نطو شیب ای اسنت که:دن نزدیکی ار دی او قرار داشت و با «عین-سلطان» (جشمه سلطان) امروزی یکی انگاشته شده 
ات سنت مسیحی آن را «جشمه الیشم» نامیده است. 

برای رفتن از اریحا به بیت‌ثیل» در واقع باید از ارتفاع ۲۵۰ متری زیر سطح آبهای آزاد به ارتفاع ۰ متری حرکت کرد. 

6 به زبان امروزی جنین جیزی می شود: «کجل. بدو بیا! کجل. بدو بیا!» 

؟ این دو روایتی که در آیات ۲۴-۹ آمده. بر فدرت الیشع شهادت می‌دهند؛ قدرتی که از او صادر می شود. برای آنانی که 
مرجعیت او را می پذبرند, خیریت به‌همراه می آورد. و برای آنانی که مرد خدا را تحقیر می کنند, لعنت. 

ع سامره آخرین مرحله سفر است. از آنجا است که لشکریان اسرائیل به جنگ موآب می‌روند؛ در میان این لشکر, الیشع نیز هست 
(۱۱:۳). 


(0 ۹ 
۱ ۳ 
(۵ 


0 او از سال ۸۵۲ تا ۸۴۱ ق.م. سلطنت کرد. در خصوص تطابق زمانی میان سالهای سلطنت یادشاهان. ر. ک «مقدمه» کتاب‌های 


۱ 


فر ارات سافشاه شواک شان 
تسلظت ری او تفر کمیر تطر رن 
بل تفت بهشیل ورن ها ابش ال هدفه 
پدرش و مادرش, زیرا ستون سنگی بعل را 
که پدرش ساخته بود از میان برد. "فقط به 
گناهان پربعام پسر نباط وابسته ماند که 
اسرائیل را به گناه کشانیده بود؛ از آن دور 
تخل 


آمیشم پادشاه موه پرورش دهنده 


وکاقن رهب 


هزار فو؟ به پادشاه اسرائیل خراج می‌داد. 

"باری» پس از مرگ اخاب. پادشاه موآب 
لیف با دشاه اس یل قفا عامسته در 
و بهورام پادشاه از سامره پیرون آمد 
و تمام اسرائیل را ان کی سس واه 
شد و فرستاد تا به پهوشافاط پادشاه بهودا, 
بگوید: «پادشاه موآب بر علیه من به پا 


پادشاهان و نیز توضیح ۱۷/۰۱ 
آر.ک ۱-باد ۳۳-۳۲:۱۶. در ۲۶:۱۰ نابودی ستون سنگی بعل در سامره به هواداران بیهو نسبت داده شده است. 


قضاوت در خصوص سلطنت پهورام که در آن کليشه ها و فرمول های خاص نگارنده تننیه ای مشاهده می شود. روایت مشهوری را 


به دنبال دارد که برای تحلیل از ز الیشم نگاشته شده است. 


> تحت اللفظی: «(فوج "پشم»؛ ؛ احتمالا منظور نوعی از قوج است که پشم فراوان می دهد. این عمل پادشاه موآب: تما جراخ 
سالانه بود, مانند ۴۳:۱۷ . ستون سنگی میشع که در سال ۱۸۶۸ 
شد. به انقیاد پادشاه موآب در دوره سلطنت عمری» پادشاه اسرائیل. » و نیز به طغیان میشع پادشاه در زمان پسر عمری, اشاره 
می کند + کقاب هی بادشا هن هی اطلامی فن خطروص زان فرفاخیردا ر ساختن مواب به دست نمی دهد . طغیان مذکور در این 
بی اشامن معدرسات این ستون ستکی: 
شهرهایی که از اسرائیل گرفته شد, در شمال ارنون واقم است: این حال: بازسازی فورخه. پایتخت موآب, در جنوب ار نون 
این فرض را به دست می دهد که تتردها دز عتوت موات صورت گرفته: یعنی در جایی که دقیقاً رویدادهای مذکور در ۳: ۲۷-۴ 


بخش احتمالاً بعد از مرگ اخاب روی داده اسیت؛ همجنین باید توجه داشت که 


اتفاق افتاده است. 
0 ر. ک توضیح ۱-پاد ۴:۲۲. 


1 این راه اتحرافی از جنوب دریای مرده این امتیاز را داشت که لشکر ادوم نیز به این دو پادشاه محلق شود. زیر ادوم در این زمان 


دوم پادشاهان 


خاسته؛ آیا برای جنگ با موآب با من 
خواهی آمد؟» آیهرشافاط ] کت («بر 
خواهم آمد؛ من و تو یک هستیم قوم من و 
یک می باشند, » تا کت «از کدام 
راه برخواهیم امد؟» [یهورام] گفت: «از 
راه بیابان ادوم(. » 

"پادشاه اسرائیل» بادشاه بهودا و پادشاه 
ادوم؟ روانه 3 ان عت کر 
نار کی که آن فاجتبتال من کتردشنه اب 
نبود. " "پادشاه اسرائیل گفت: «افسوس! 
یهوه این سه پادشاه را احضار کرده تا ایشان 
زا یه دسخان موآب بستازد!» ۱۱ بهوشافاط 
که ایا کل اهاپ نموه نیت که 
به واسطه او بتوانیم از بهوه مشورت 


بگیریم۳؟» یکی از خدمتگزاران پادشاه 


فرما نبردار بهودا بود (۱-یاد ۴۹-۴۸:۲۲) ؛ در ضمنء این امکان را می‌داد که موآب را از پشت سر غاف لگیر کنند. 
0 در خصوص حکومت در ادوم؛ ر.اک ۱ -یاد ۲ ۴۸:۲ و ۲-یاد ۲۰:۸. 


«ر.ک ۱ -یاد ۲ که در آن همین یهوشافاط نقشی مشابه را ایفا می کند. در این هر دو روایت. نگرش مذهبی پادشاه بهودا در 


نقطه مقا بل نگرش بادشاهان اسرائیل قرار دارد. 


۳ ی 
3 


م در دیبان (همان دیبون باستانی) در شرق رود اردن کشف 


۱ 


دوم پادشاهان ۲۴-۳ 


اسرائیل پاسخ داده, گفت: «در اینجا الیشع 
پسر شافاط هست که بر روی دستان ایلیا 
آب می ریخت » اشفا کون 
«کلام بهوه با او است".» پادشاه اسرائیل» 
پادشاه بهودا و پادشاه ادوم بسوی او فرود 
آمدند. " "الیشع به پادشاه اسرائیل گفت: 
«از من چه می‌خواهی؟؟ نزد انبیای پدرت 
و انبیای مادرت بروگ. » پادشاه اسرائیل به 
او گفت: «نه, زیرا بهوه این سه یادشاه را 
اششتان کزوه تا اسان راامستان وا 


-پا۱:۱۷: بسیارد.» *الیشع گفت: «به حیات و 


۱۵۱۸ 


لشکرها که در حضور او ایستاده ام! 
برای یهوشافاط, پادشاه یهوداء احترام قائل 
نبودم. بسوی تو نگاه نمی کردم و تو را 
نمی‌دیدم. *"اکنون برایم نوازنده ای 
بیاورید .» پس به مجرد اینکه نواز نده 
:۳: دست به ژه برد» دست بهوه بر او فرار 
۳ کرفتت ۱ و متا ای هو کر 
بهو: در این آبکند گودالها و گودالها 
دلیت کنیل یزاین تس بش کوز: 
بهوه: بادی نخواهید دید. بارانی نخواهید 
دی:وتار این خال» این | بکتة از اب تر 
خواهد شد و شماخواهید نوشید. شما 
کفهاره وتات از کین میا ور 


0 این حرکتی است دال بر خدمتگزاری و شاگردی (۱-پاد ۲۱:۱۹) 


.)٩-:۱ 
.۱۸:۱۷ ر.ک توضیح ۱-پاد‎ ٩ 
.)۱:۱۹ منظور انبیای بعل است (۱-پاد ۱۹:۱۸ و‎ ] 
.)۵:۱۰ موسیقی به کار الهام می‌آید (خروح ۲۰:۱۵: ۱-سمو‎ ۷ 
.۴۶:۱۸ ۷ر.ک توضیح ۱-پاد‎ 


این در نظر بهوه بسیار کم است؛ او موآب 
7 رو یشان شا وا هب یی ۱۰ هه 
شهرهای حصاردار را خواهید زد. همه 
درختان قابل استفاده را قطم خواهید کرد » 
همه حشمه ها را مسدود خواهید ساخت و 
مزارع حاصل خیز را با سنگها بایر خواهید 
نمود.» " آباری, بامدادان, آن هنگام که 
هدیه آردی بالا می‌رود» اینک آب از 
جانب ادوم می رسید, و سرزمین از آب پر 

" "تمام موآبیان چون شنیدند که 
بافشاهان یرای یر ی ا یفده کرد 
آمدند- جمیع مردانی که در این سن بودند 
که شمشیر به کمر ببندند و بالاتر از آن*- 
و در مرز مستقر شدند. " آروز بعد. صبح 
زو کول | تانب بر ۱ نها رشن سا سیگا: 
موآًبیان در مقابل خود آبهایی سرخ همچون 
خون دیدند» کل که ۳ «خون است! 
بة ریق نادشتاهان بکدیگررا کشعه و 
یکدپگر را زده اند. و اکنون, ای موآب, به 
غارت (برویم)!» 

و اور کاو ا‌اختان رسستن 
اتتان از حاخهیل تلو ما تیان را نشکست 
دافیه و فان انار انا کستیو و 


. این خصوصیت الیشع سبب اعتماد پهوشافاط به او میگردد. 
آر.ک ار ۲۲:۲۳ و ۱۸:۲۷. خداوند به واسطه عطیه کلامش, همراه نبی است (ر. ک تث ۱۸:۱۸: ۱-سمو ۳: ۲۱-۱۹ و ار 


۷ در ۱-یاد ۲۹:۱۸ و لو ۱۰:۱ نیز مشاهده می کنیم که مداخلت الهی در ساعت هدیه رخ می دهد. 


یعنی کسانی که از این سن بالاتر بودند. این امر دلالت دارد بر بسیج عمومی همه جوانان و همه مردان جاافتاده. 


کلمات آخر این آیه در عبری هیچ معنایی ندارند. نه در متن خوانده شده و نه در متن نوشته شده. ترحمه ما بر اساس متن یونانی 


اصلاح شتایاه استیت: 


ان 


۶ 2+ 
ا۴۸: ۳۶۰۳۱ 


۲ ۴-۳ 


ایشان‌میشترهی گرد نند و هوابت‌را ردند: 
"رها را فیرانمی کرفتشهر کین 
تیگ خیوذرا در هتر میزرعه خداضل خنیتر 
می اتداخت و آنوا با معک ره شاشته 
جشمه ها را مسدود می ساختند و همه 
درختان قابل استفاده *را قطم م ی کردند. 
سرانجام دیگر جز قیر-حارست* بافی 
تدم سیک فا نها زان اینزا اصاطه 
ی 


شنت کتک شرا شین نی ازحل مسفیت 


چون پادشاه موآب 


دوم پادشاهان 


فش اوشد ود را که هی عایست بسن از او 
سلطنت کند گرفت, و او را همجون قربانی 
سوختنی بر حصار تقدیم کرد غضبی 
سخت بر اسرائیل فرو آمد و ایشان از او 
دور شدند و به سرزمین داز شید 


معحره روغن 
آزن یکی از پسران انبیاگ نزد الیشع 
فرباد برآورد: («(.حد مت 7 


ی و 3 مرد یر کل تین 1 تکرازت از نموه توش اکقون مر ۲ ۱۰:۰۲ 

ت ۱ ‌ ‌ 7 ۱۱۳( 

داشت تا برای خود گذرگاهی بسوی یادشاه طلب‌کار آمده تا دو فرزند مرا به بردگی او 
8 ۱۴-2-۰۵ 


ارام" تعبیه کند, اشاتتوا تساه انگاه 


بگیردل » "الیشع به او گفت: («(جه می توانم 


رات ۵ ایتای ر مت دهاز ماود ار روگ 0 :۰ محکوم شده است. 

2 تحت‌اللفظی: «تا آن حد که فقط سنگهایش را برای قیر- ۱ «قبر حارست» (که در ستون سنگی میشع» 
«قورخه» نامیده شده, امروزه «کراک» نام دارد و در شرق رود اردن واقع است) پایتخت موآب بود. این شهر بر صخره ای با 
شیب تند قرار داشت و تصرف آن دشوار بود. 

9 قرائت متن عبری: «بسوی یادشاه ادوم» . . در متون عبری کتاب مقدس, به علت شباهت حروف «د» و «ر» در این زبان. اکثراً 
میان «ا رام» و «ادوم» ان دیاس اقدام پادشاه موآب برای فرار نزد پادشاه ارام به این علت بوده که از این متحد 
طبیعی بر علیه اسرائیل کمک بگیرد. 

تا برای خدایان تلقی می شد (ار: ۴۰-۳ میک ۷:۶). 

0 فرار ناگهانی اسرائیلیان. با وحود پیروزی نظامی‌شان. احتمالاً به علت ترس مذهبی ای بود که ایشان در حضور خدای کموش 
(خدای ملی موآّبی‌ها) و غضب او احساس می کردند (ر.ک اعد ۲۹:۲۱: ۱-پاد ۷:۱۱؛ ار ۴۶:۴۸). در اسرائیل برای 
مدت هایی مدید عقیده بر این بود که خدایان بیگانه نیز وجود دارند و صاحب قدرت می باشند. و اينکه خدای اسرائیل فقط 
در محدوده سرزمین اسرائیل دارای قدرت مطلق می باشد (ر. ک پید ۵۳:۳۱؛ داور ۷۱ 2 سمو ۱۹:۲۶ و نیز توضیح 
تث ۸:۳۲). درست در مقابل جنین باوری است که روایاتی نظیر پیروزی در افیق (۱-پاد ۳۰-۲۳:۲۰) و خصوصا روایت 
مربوط به قربانی کردن ایلیا رت نشان می‌دهند. 

6 متونی که بین ۴ : تا ۱۵:۸ قرار دارند, متعلق به «جنگ الیشع» می باشند (دنباله این جنگ در ۱:۹ -۱۳ و ۲۵-۱۴:۱۳ آمده 
است). در آنها یک رشته معجزات نقل شده که الیشع نبی برای افراد یا گروههای گوناگون انجام داده: برای پسران انبیا (ر.ک 
توضیح ۱-پاد ۳۵:۲۰؛ توضیح عا ۱۴:۷)؛ برای افراد برجسته اسرائیل (زن شونمی) یا برای بیگانگان (نعمان)؛ ؛ یا برای تمام 
قوم که قربانی جنگ بودند (۶ :۱۰ ۲۰۰۷). . همجنین به برخی از مداخلت های او در حیات سیاسی اسرائیل یا حکومت‌های 
همجوار اشاره می کنند (ر. ک ۱۵-۷:۸ و ۱۳-۱:۹). 
الیشع که در آن واحد شخصیتی هراس انگیز (ر. ک ۲۳:۲ ۲۵۰) و معجزهگری مردمی می باشد. وابسته به محافل اخوت 
(«پسران انبیا») است که در آن زمان در راستای خلوص ایمان بهوه گرایانه و بر علیه بع ل گرا پی حاکم مبارزه می کردند؛ 
احتمالا در بطن همین محافل است که خاطرات اعمال شگفت انگیز الیشع حفظ شد, اما نه الزامًبه ترتیب زمانی: این اعمال 
شگفت انگیز سبب می شد که الیشم همطراز ایلیا و حتی موسی تلقی شود؛ و به خصوص این اعمال بر تداوم حضور خیرخواها نه 
خدا شهادت می‌داد. 

] به بردگی گرفتن افرادی که قادر به بازپرداخت بدهی خود نبودند. رسمی بود کهن که در اسرائیل نیز اجرا می شد (ر. ک خروج 
۶-۱ لاو ۵ ۵۵-۳۹:۲؛ تث ۱۵: ۱۱۸-۱۲ اش ۱:۵۰؛ ار ۱۴:۳۴؛ عا ۶:۲؛ نح ۱۳-۱:۵: مت ۲۵:۱۸). 


ک داور ۱* 


5 
«ِِ 


8 عبارت عبری که ما «ظرف کوجک روغن» ترحمه کردها یی فقط یک بار در متن عبری به کار رفته است. هفتادتنان این عبارت را 


دوم پادشاهان 


رات شکنن ( سم مرف وا و ساسا 
۲ ۱۳۳ 
قذارد) جنز یک ظرف کوچک روغر 3 
مه زره ار سر ونم از موه 
همسایگانت ظرف بخواه, ظرف های خالی» 
و نه در تتعداد کم۴۱» تن تایه 
خواهی رفت و در را به روی خودت و 
یسرانت خواهی بست؛ در همه این ظرف ها 
خواهی ریخت. و آنهایی را که پر می شوند 
کیان واه کش ان افو تک 
کرد و در را به روی خود و پسرانش بست؛ 
ایشان [ظرف ها را] به او می‌دادند و او 
فی‌فشکگه. یش عون رف ها کر تیه 
رای کمست: «باز هم ظرفی به من بده» 
اما او گفت: «دیگر ظرفی نیست.» روغن 
باژ ايستاد.. اورفت و هرد خذا را اطلاع 
داد و وی گفت: «برو و روغن را بفروش و 
شیارا بر داشت کر نیس کم وه 
1۳ ی 
راید کرد » 


زنده شدن بنبین زن شومی 

*باری؛ روزی الیشع ۷ شونم گذر کرد. 
در آنحاز: نی دولتمند بود که او را برای 
و راکفا وت و از آن پس؛ هر بار 


۱۶-۴۳ 


که او گذر می کرد. برای خوردن خوراک به 
می‌رفت. شوه وی کش 
«ببین؛ من می‌دانم که این مرد مقدس خدا 
برای او بالاخانه کوچکی با دیوار! بسازیم 
و در آن برایش تخت و میز و نشیمنگاه و 
چراغ خواهیم گذاشت؛ بدینسان؛ هر گاه که 
نزد ما می‌اید. به انحا خواهد رفت.» 

۲ "باری» یک روز که او به آنجا آمده 
بود» به بالاخانه رفت و در آنجا خوابید. 
"او به خدمتگزار خود. جیحزی, گفت: 
«زن شونمی مارا صدا کن.» او وی را 
تا که واوی در مایا اوایشستاد, 
۳ [الیشع] به [جیحزی] گفت: «به او 
بکوه و ابر هاش مه تخت افیا داش ؛ 
برایت چه می توانیم بکنیم؟ آیا باید در باره 
توبایادشاه یا بارئیس لشکر سخن 
گنوی ؟ ( آن‌زن کتفت: 5 
خویسشانم راحت زندگی می کسنم » 

۳ [الیشم] گفت: «پس برای او چه 
می‌توان کرد؟» بحیتطزی کت: «افسوس! 
او پیسری ندارد و شوهرش سالخورده 
استت: *الیشم] گفت: تزا یت 
کن.» او وی را صدا کرد و وی بر ورودی 
ایستادگ ۴الیشع] گفت: «در ا؛ 


ین دوره. 


اینجنین استنباط کرده: «چیزی که با آن خود را مسح کنم»: مترحمین مدرن نیز همین استنباط را پیروی می کنند. 
3 این معجزه را با معجزه اء ی که ایلیا برای بیوه زن اهل صرفه انجام داد مقایسه کنید (۱ -پاد ۸:۱۷- -۱۶). 


1 تحت اللفظی: «برای نان خوردن»؛ ما این اصطلاح بر خوردن هر نوع خوراک نیز دلالت دارد رد 

۴ -۲۸). . در خصوص «شونم». راک پوشع 
[ منظور ساختن اتاقی واقعی و محکم است و نه جایی موقتی نظیر خیمه یا کپر (۱ -سمو ۵:۹ ۲؛ ۲-سمو ۲۲:۱۶: نح 
> تحت اللفظی: «من با قو مم ساکنم» زار شویی کبار به سایشن‌شاصی تداردهرگا ی ارامن خزرشیان طایقه این ترایق او کافن 


4 


آبتتت: 


1 نزن در قسنت ورودی می‌ماند. کمی‌دوزتز مانند سارا (یید ۸ )+ 


ره 
« ۳ 


ک داور ۱۶-۱۵:۱۳: ۱-سمو 


۱۶:۸ 


ات 


سل ۱۶۲ 
مز۱۱۳:٩‏ 


۲۹-۷۴ 


دز هسین تا شک مسری را در آغوش 
خواهی فشرد.» آن زن گفت: «نه, سرور 
د ای مرد خدا, به کنيزت دروغ مگو۳!» 
2 باردار شد و در آن دوره 
پسری زایید. در همان تاریخ, آن سان که 
الیشع آن را به او گفته بود". 

طفل بزرگ شد. باری» یک روز که 
بهدنبال بارش ند دروگران رفتته بودء 
تین شود کف «سرم! سرم!» وی به 
خدمتگزار گفت: «او را نزد مادرش ببر.» 
اف فا تاد و نتزد مادرش آورد؛ وی تا 
ظهر بر روی زانوان خود ماند. سپس مرد. 
راما هش 
بخواباند؟ و دررا به روی او بست و 
و سینس شوهر شود را صدا کرد 
و گفت: «خواهش می کنم یکی از 
خدمتگزارانت و یکی از ماده الاغان را برایم 
بفرست؛ نزد مرد خدا می‌دوم و بر 
می‌گردم. » تا «جرا امروز بسوی او 
می‌روی؟ نه ماه نو است و نه سبت".» اما 
ون «در آرامش شا 9 
ماده‌الاغ را زین کرد و به خدمتگزارش 


دوم پادشاهان 


که ایو روا او راید نار مافیخ 
مگر آنکه به تو بگویم.» *"او روانه شد و 
نزد مرد خدا. به کوه کرمل آمد. 
پس جولن مرد خدا او را از دور دید. به 
ی کر توا و «اینک زن 
شونمی ما. "۲ به استقبال او بدو و به او 
تک اتاشال فا عفت است ال شیور 
گفت: «خوب است. » ول نزد مرد خدا 
_ 
بر کوه رسید. پایهای او را گرفت. جیحزی 
حلو رفت تا او را کنار بزند اما مرد خدا 
گفت؛ «راحتش که زیرا حانش در 
تلخی است؛ یهوه آن را از من مخفی داشته 
و 
و 7 ۲ ۱ 
بودم؟ نیگن بگوه ۳ مرا فریب مده؟؟» 
"[الیشع] با مه ک اهب کیی را 
رده هایت تا او دیهش شون 
2 3 ۰ 
بگیر و برو! چنانچه به کسی بر خوردی, او 
را تحیت نخواهی گفت, و جنانجه کسی تو 
را تحیت گوید. او را پاسخ نخواهی گفت". 
جوبدست مرا بر صورت پسر خواهی 


1 این زن مانند سارا (بید ۰۸ ) جرات نمی کند این وعده را باور کند. 


۱-با۸ ۴۶:۱ 


0 اعلام ولادت پسری برای زن شونمی. تداعی کننده اعلام ولادت اسحاق است (پید ۸ -۱۵). در این دو روایت. این رویداد 
سعید که انتظارش نمی رفت همچون پاداش میهمان نوازی ای جلوه می‌کند که در حق پیام آور الهی صورت می پذیرد. 
۵ این حرکتی است حاکی از امید (ر.ک ۱-پاد ۱۹:۱۷). 
0 «ماه نو» و «سبت» روزهای تعطیل بودند (ر.ک توضیح عا ۵:۸). در این روزهای عبد, رسم بر این بود که از خداوند 
به واسطه افراد مقدس مشورت بگیرند. 
0 یعنی «نگران مباش». زن به شوهر خود اطلاع نمی دهد که پسرشان مرده است. او نمی‌خواهد وقت خود را صرف توضیح دادن 
بکند و رفتنش به تاخیر بیفتد. . ر 
۴ نبی انتظار داشت که خداوند او را از آنجه آن زن به او خبر می‌دهد آگاه ساخته باشد (ر.ک ۱-پاد ۵:۱۴ و ار ۱۹-۱۸:۱۱). 
5 تحت اللفظی: «مرا تسلی مده». زن شونمی مصیبت خود را به شکل سرزنش ابراز می‌دارد. می‌خواهد بگوید که جرا نبی 
می‌بایست با دادن پسری به او. چنین لطفی در حق او بکند که الان لازم باشد آن را باز ستاند. 
] به منظور پیمودن راهی طولانی با انجام کاری مهم لازم بود دامن جامه خود را بالا بزنند و آن را به دور کمر ببندند (۱:۹؛ نیز 
ر.اک خروج ۱۱:۱۲). این کار در معنای نمادینش: به معنی هشیاری بود (لو ۳۵:۱۲ و ۱-پطر ۱۳:۱). رِ 
۷ «تحیت گفتن» در شکل تحت‌اللفظی اش «سلام کردن» است. در آن روزگان اداب سلام کردن طولانی بود؛ خدمتگزار الیشع 
نمی بایست وقت خود را با این کار هدر دهد (ر.ک لو ۴:۱۰). 
نز 
0 


۷ چوبدست الیشع 


۷۷ ی ۱ -یاد ۱۷ ۲ اما در اینجا حرکاتی که انجام شده, با جزئیات کامل شرح داده شده است: تماس با حسد به منظور 
گرم کردن آن, راه رفتن در خانه. مه کردن ط 3 و باز شدن جشمان او. 


ری 


دوم پادشاهان 


نهاد۲.» " "مادر آن پسر گفت: «به حیات 
بهوه و به حیات خودت! تو را ترک نخواهم 
کرد.» الیشع روانه شد و او را دنبال کرد. 
۰ ییا از انشا او | شاه و نوست 
را بر صورت پسر نهاده بود. اما صدایی 
نبود و نه نشانه ای از توحه! او به مقابل 
[الیشم] باز گشت و اورا به این مضمون 
اطلاع داد: «پسر بیدار نشد.» 

" "وقتی الیشع به خانه رسید, اینک پسر 
مرده و بر تخت او خوابیده بود. 

۳و وارد شتسد و در را به روی آن دو 
بست و به یهوه دعا کرد. ۳۴او [به روی 
تخت] بر آمد و تنل درا کنیل و 
دهان خود را بر دهان او گذاشت, جشمانش 
را بر چشمان او, کف دستهایش را بر کف 
دستان او۷؛ او بر وی خم شد و گوشت 
طفل گرم شد. *"او بار دیگر شروع کرد به 
راه رفتن در هر سوی خانه. و مجددا بالا 
دق روز جع ۵ هط سره 37 
کت یه کرو تیان موف کمو 
۳ [الیشم] جیحزی را صدا کرد و گفت: 
«زن شونمی مارا فرا بخوان.» او وی را 
راز وا تنل وف ره از ماو کته 


توضیح ۱-پاد ۱۹:۱۹). 


۴ ۴۳۱-۳۰ 
«بسرت را ششتر (د6) وم وارد شد و به 
پایهای او افتاد و تا به زمین سحده کرد و 


۰ را 
پسر خود را برد و بیرود رفت . 


۳۸« 2 ۱ م . ۰ 2 

"انم بهجلجال*بز کشت. آن هنگام 
انبیا در مقابل او نشسته بودند او به 
شک اوه تا را دیگ بز رگ را 
2 م۰2 ۰ 2 4 
۲ ۳1 و و 
بیر. » یکی از انان به صحرا بیرود رقفت 
تا گیاه جمع کند؛ او مو وحشی یافت و از 


آنجا حنظل‌های وحشی؟ جمع کرد و جامه 


خود را پر ساخت؛ سپس به خانه آمد و آنها 
را در دیگ آش خرد کرد؛ زیرا نمی دانستند 
بط رای انش رال مج تیا 
بخورند. پس جون از آن اش خوردند» 
فریاد بر آوردند و گفتند: «ای مرد خدا, در 
فیک فر کت هیشت ۱ ۵0 تیور ازستیت تخور نن: 
""الیشم] گفت: زا رس رنف اشان را 
2 , _ 

در دیگ ریخت و گفت: «برای مردم بریز و 
باشد که بخورند.» دیگر در دیگ چیز بدی 
نبود. 


» مانند عبای ایلیا (ر. ک ۲ در قدرتی که خود نبی دریافت داشته سهیم است (ر.ک خروج ۱۷:۴ و 


در هر صورت. عطسه کردن نشانه بازگشت دم حیات در بینی است (ر.ک پید ۲ و ۲:۷ ۲). مقایسه شود با لو ۵۵:۸ 
#ر.ک ۱-پاد ۲۳:۱۷ که در آن خود ایلیا است که طفل را پایین می‌آورد و به مادرش می سپارد. 

2 دو روایت زنده شدن اطفال (۱-پاد ۲۴-۱۷:۱۷ و ۲-یاد ۴ -۳۷) از جندین وحه اشتراک برخوردارند. 

8 همان «حلجال» که در ۲-یاد ۱:۲ ذکر شده, جایی که گروهی از پسران انبیا نیز در ان بودند. 


اساس ۰۱:۸ این قحطی هفت سال طول می کشد. 
» منظور گیاهی است پیجک دار که میوه اش مسهلی است قوی. 


لو۴: ۲۷ 


۷:۵ -۲ ۴ 


۰ کت نانها 

۱ ۴ 

" "مردی از بعل-شلیشه رسید و برای مرد 
خدا نان نویر بیست نان حو و غلات تازه 
وخ ری رو [الیشع ] گفت: («به 
موم وا اس تا تقو 2۰ 
۳۳ 

7 7 
صد نفر بدهم"؟» گفت: 9 
باشد که بخورند, زیرا چنین سخن می‌گوید 
اوه اقا سورد وار ان مسانته ای 
ند آیان) 
داد؛ ابشان خوردند و باقیمانده ای داشتند» 
مطابق کلام بهوهظ. 


خواهند داشت.» 


خدمتگزار الیشع 

۵ انعمان» رئیس لشکر پادشاه ارام 
نزد ارباب خود مردی و 

تن( بود. زیرا به واسطه او بود که بهوه 

ارام میتی داد توس توت ۲ 

حذامی بود. "بارق؛ ارامیان که برای غارت 


دوم پادشاهان 


دختر کوجکی را اسیر آورده بودند که در 
خدمت زن نعمان بود. 
کته «ا۱6 کاش ازیابمن تردییی اش 
می‌رفت که در سامره است! او وی را از 


"او به بانوی خود 


جذام رهایی می‌داد. » "[ نعمان] رفت و 
ارتات خوها ند ان عون | کاوسای ق: 
«دختر حوانی که از سرزمین اسرائیل است. 
جنین و جنان سخن گفته است.» پادشاه 
ارام گفت: «روانه شو و برو؛ من نامه ای 
برای پادشاه اسرائیل خواهم فرستاد. » 
[نعمان] روانه شد و با خود ده وزنه نقره, 
شش هزار [مثقال] طلا و ده حامه تعویض 
بر داشت!. "او نامه ای را که به این شکل 
نوشته شده بوده به پادشاه اسرائیل تقدیم 
ره «در همان زمانی که این نامه به 
دس ستت می رسد نعمال» خد متگزارم را نزد 
دهی.» " پس جون پادشاه اسرائیل این نامه 
را خواند. حامه‌های خود را یاره کرد و 

گفت: 4 5 می میرأ ند 
می کسن ۳۵ که این شخص از من 


۳ 
رت کر اور ۱ بسن ۱3 


۱-سمو ۲: ۶؛ 
ره ۲۲ ۱۳ 


0 نان نوبر نانی است که با گندم تازه درست می شود؛ در احکام کهانتی, نوبر یکی از درآمدهای کاهنان به شمار آمده است 
(لاو۲ ۲۰:۲). 


6ر.ک مت ۱۶:۱۴ و بخشهای مشابه که در آن, شاگردان عیسی دستور می یا بند نان را در میان جماعت تة 


کنند. 


گر.ک لو ۱۳:۹ ویو ٩:۶‏ که در آنها تذکراتی مشابه ارائه شده در خصوص عدم تناسب میان مقدا واق کی تور ناسا 
افرادی که می بایست سیر شوند. 


۵ ر.ک مت ۱۴: 


جمع آوری کرده اند. 
8 نتحت‌اللفظی: «با چهره‌ای بر افراشته». یعنی اينکه اجازه داشت چشم در چشم با ارباب خود سخن گوید (ر داهن ۳۰۲ 
۵۹ ایوب ۸:۲۲). 
1 منظور یکی از پیروزیهای ارام بر اسرائیل است: اشاره به خدای اسرائیل و لحن آمرانه نامه پادشاه ارام (ر.ک آیه ۶ گو منز 
این نکته است. 
[ همه جیز برای سفر (یید ۴۵: ۲ و خصوصاً برای هدیه دادن به نبی (ر.ک ۱ -یاد ۰)۳:۱۴ با گشاده دستی: قدار ک:دیتشنده 


استت. 


>خدا است که شفا می‌دهد, جنانکه 
می زدند: «مرا شفاده!» (ار ۱۴:۱۷ مز ۳:۶)؛ و به هنگام دریافت شفاء جنین 


.)۳۲:۱۰۳ ۰ 
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۰ و بخشهای مشابه, و نیز یو ۱۲:۶ که در آنها ذکر شده که برای باقیمانده‌ها ارزش بسیاری قائل شده و آنها را 


او است که می زند (تث ۳۲: ۹ هو ۱:۶؛ ایوب ۱۸:۵). مردم به هنگام بیماری فریاد 
اعتراف می کردند: «تو مرا شفا دادی» (مز 


دوم پادشاهان 


پس بدانید و ببینید که او به دنبال منازعه 
می باشد!» 

پادشاه اسرائیل حامه های خود را پاره کرده, 
فرستاد تا به پادشاه بگویند: («به چه سبب 
جامه های خود را پاره کردی؟ باشد که 
بسوی من بیاید. و خواهد دانست که در 
اشراتتل ی آی هست 0 "مان با اسان 
و ارابه هایش رفت و در مقابل در خانه 
الیشم ایستاد۳. "الیشع قاصدی فرستاد تا 
بو وی «برو و هفت بار در اردن 
استحمام کن: گوشتت به تو باز خواهد 
کشت وبا کب خواهی شد: » "تیان که 
که مره وا تایه یره که («به 
ی باه و به یقین او نیزوت آمدةة 
خواهد ایستاد. و سپس نام بهوه؛ ۳ 
خواهد خواند و دست خود را بر محل 
[بیمار]" تکان داده» جذامی را رهایی 
خواهد داد. و ی رودهای 
دشق ۱ بهتر ازتمامی ابهتای اشراکیل 
کنم و پاک شوم؟» او راه خود را کج کرد و 


۱۷-۵ 


یاک روت ی کارا خر 
آمله» با او تکلم کردند و گفتند: «پدرمگ 
جنانجه آن نبی با تو در باره جیزی دشوار 
سخن گفته بود» آیا آن را انجام نمی‌دادی؟ 
پس چقدر بیشتر اکنون که به تو گفته: 
استحمام کن و پاک خواهی شد!» "او 
فرود آمد و هفت بار در اردن غوطه ور شد. 
مطابق کلام مرد خدا: گوشت او مانند 
گوشت پسری کوچک گردید و پاک شد. 
2 نزد مرد خدا تاه تین او و تمامی 
همراهانش؛ جون رسید. در مقابل وی 
_ 
افستتادف سته ر ان بار می‌دانم که در 
تمامی زمین خدایی نیست حز در اسرائیل. 
و اکنون, لطف کرده. هعدهبه‌ای از 
ی وا نی بپذیرا.» "[الیشم] گفت: 
«به حیات تقو کذ در حضورش ایستاده ام! 
چیزی نخواهم پذیرفت. » [نعمان] به او 
اصرار کرد که بیذیرد. اما او امتناع ورزید. 
تسا فتاه رتاشدا لاف ند 
تیگ ات اک هید رنه ندازی) نار 
کشت فاطی د تا خوده یگ ارت هیر 
قربانی سوختنی و قربانی ذبحی به خدایان 
دیگر تقدیم بای کر وف و 


1 از این بخش چنین نتیجه می‌گیريم که رسالت نبی تنها این نبود که از جانب خدا سخن بگوید. بلکه می بایست قدرت شفادهنده 


-جید 


ت بخش او را نیز منتقا کند (ر. ک اش ۱:۶۱؛ مت ۵:۱۱ و بخشهای مشابه). 


1 نعمان در ورودی می ایستد و منتظر می ماند تا الیشع به استقبال او بياید. او فقط بعد از شفای خود وارد خانه می شود تا از او 
تشکر کند (آیه ۱۵). 
0 تحت‌اللفظی: «محل»؛ ر. ک مت ۳:۸ و بخشهای مشابه که در آنها نیز موضوع شفای جذامی مطرح است. 


0 «ابانه 


» در متن خوانده شده مربوط به آبه ۲ و نیز در غزل ۸:۴ و در ترحمه های آرامی و سریانی؛ «امانه» ذکر شده است. 


امروز آن را «نهر بردا» ی نامند ورودی است که سرجشمه اش از شرق لبنان حاری است. «فرفر» احتمالاً همان 


«نهرا 


لاواحی» امروزی است که در حنوب دمشق حریان دارد. 


9 همین عنوان را داود به شائول داد ([۱-سمو ۱۲:۲۴). 
4 ر. ک توضیح ۱-پاد ۳:۱۴ 
]خاک اسرائیل که خداوند در آن ساکن است. برای بنای یک قربانگاه به کار خواهد رفت تا نعمان بر آن, به او قربانی تقدیم 


کند. 


خاک زمین بیگانه نایااک است. زیرا در اثر حضور بتها نحس شده است (عا ۷ هو ۳:۹ -۴). 
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۲۷-۵ 


ات ورس زد اند سکم 
خلت کارت سای وقتی اربابم داخل 
خانه رمون می شود تا در آنجا سجده کند و 
بر بازوی‌رش نکیه می زنده در همان رما 
که او در خانه رمون سجده می کند» من 
(نیز) در خانهرقون* سجده میکنم؛ وه 
لطف کرده, این جیز را فیک ا ریخ 
ببخشاید!» *[الیشم] قه او کته «در 
آامر شوه نما 

وی هنوز چندان از [الیشم ] دور نرفته 
بود, " "که حیحزی, خدمتگزار الیشم؛ مرد 
خداء بهخود کف «اینک اربابم به امر 
تما نی ان ارات بشید ان کرشتی | نک 
آنجه را که آورده بود, از دستش بپذیرد. به 
حیات بهوه! به دنبال او خواهم دوید و 
چیزی از اد دریافت خواهم داشت. » 
ی هداعا تفر وان 
ناویا دی که باه تیالش مس تقو رای 
استقبال او از ارابه خود پایین پربد و گفت: 
«آبا همه جیز خوب است؟» و کت 
«همه حیز خوب است. اربایم مرا فرستاده 
تا [به تو] بگویم: اینک لحظاتی پیش دو 
مرد جوان از کوهستان افرایيم از میان 
یسران انبیا نزد من رسیده‌اند؛ خواهش 


دوم پادشاهان 


می کنم برای آنان یک وزنه نقره و دو جامه 
تعویض بده.» ان که «رضایت 
بده که دو وزنه بپذیری» و به او اصرار 
کرد؛ او دو وزنه نقره را در دو کیسه فشرد 
با دو جامه تعویض, و همه را به دو تن از 
قتفت کارا نش سانشان فهارا مه 
مقابل [جیحزی] حمل کردند. " آچون به 
عوفل" رسید. همه را از دستان ایشان 
رتشا را شاه فرارها ی سس و 
مردان را روانه کرد و ایشان رفتند. 
*مااو آمد و در حضور ارباب خود 
ایستاد. الیشع به او گفت: «حیحزی از 
کحا می‌آبی؟» کت وشنمتگرا رت حایی 
تفه اسگه) ۴ الیشم] به او گفت: رای 
دل" من با تو نمی‌رفت آن هنگام که مردی 
ارابه خود را ترک کرد تا تورا استقبال 
کند؟ و اکنون که برای خود نقره تدارک 
دیده ای خواهی توانست برای خود باغ و 
باغ زیتون و تاکستان» و احشام کوچک و 
بزرگ, و برده- مرد و زن- تدارک ببیتی. 
۲ اما جدام نعمان به تو و به اعقابت برای 
همیشه خواهد چسبید.» [حیحزی] از 
مقابل او جذامی, به رنگ برف بیرون 


رفت. 


5 این خدایی است که در دمشق تکریم می‌شد. مقایسه شود با اسامی خاصی که با ترکیب نام این خدا ساخته شده اند: طبرمون 
(۱-یاد ۱۸:۱۵) و هدد-رمون (زک ۱۱:۱۲). 

] به خاطر شرایط خاص این نوکیش, الیشم به او اجازه می‌دهد تا این نشانه‌های ظاهری بت پرستی را به عمل آورد. چنین مدارایی 
با سازش ناپذیری یهودیان در دوره بعد از تبعید در تناقض است (طو ۱۲-۱۰:۱؛ ۱-مک ۶۳-۶۲:۱). پیهو هیچ دغدغه ای 
برای تقدیم قربانی به بعل به خود راه نمی دهد که این کار البته از روی زیرکی بود (۲۷-۱۸:۱۰). 

«عوفل» احتمالا بر محله ای از شهر سامره دلالت دارد. محله ای به همین نام در اورشلیم (ر. ک اش ۲ توضیح میک ۸:۴؛ 
۲-توا ۳:۲۷: ۱۴:۳۳) و در دیبان (طبق ستون سنگی میشع) وحود داشته است. 

۷ دل حایگاه نیرو های روحی-روانی است. الیشع در رژیا ماجرایی را که رخ داده بود. دیده بود (ر. ک ۱-پاد ۵:۱۴: ۲-یاد 
۱۲-۶ و ۳۳-۳۲: و خصوصا یو ۴۸:۱: ۱۹-۱۶:۴؛ ۶۱:۶ و غیره). 

۷ ظاهر شدن لکه های سفید نشانه ای از جذام بود (خروح ۶:۴؛ لاو ۳:۱۳؛ اعد ۱۰:۱۲). 


9 ۳ 
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شناور شدن آهن 
آپسران انبیا به الیشم گفتند: 
۶ «اینک مکانی که در آن در مقابل 
تو می نشینیم» برایمان بسیار تنگ است. 
9 اردن برویم؛ از آنجا هر یک تیری 
چوبی بر خواهیم داشت و در آنجا مکانی 
خراهیم ساخت تا بتوانیم در ال بنشینیم. » 
ی «بروید.» "نکیاز ایا کشت 
«خواهش می کنم رضایت بده که با 
وک ارات بیایی.» گفت: «خواهم 
رفت»؛ و با ایشان رفت. جود به اردن 
رسیدند. چوب بریدند. "اما جون یکی از 
ایشان تیری چوبی را قطع می کرد آهن در 
ات فتام اور دعر اد کب 
«افسوس. سرور من! وآن عاربه بود!» 
مزد خدا کته «کسا افتاده است 1 ) از 
آن محل را به او نشان داد. [الیشع] 
تکه جوبی شکست و آن را در آنجا انداخت 
و آهن را شناور ساخت. "گفت: «آن را بالا 
بیاور. » آن دبگرق دست خود را دراز کرد 
ق تسا گرفته 


تابیتا شین لشکر ارانیان 

*پادشاه ارام با اسرائیل در جنگ بود. او 
با شیک رارانحونه ورن کرفو که 
«در فلان و فلان محل نزول خواهید کرد.» 
"اما مرد خدا فرستاد تا به پادشاه اسرائیل 
بگوید: «مراقب باش تا از این محل عبور 


۱۷-۶ 


نکنی, زیرا ارامیان در آنجا فرود می‌آیند. » 
۳ بادشاهاستا نیا افبراوق را محلین 
فرستاد که مدا بدا که و یه او ند کر 
داده بود و در آنحا مرافب شد نه فقط 
یک با و نه دو بار. 

" "دل پادشاه ارام از این ماجرا پریشان 
یب اف ام گرا رآ خوه رز فر| را ند ون 
ایشان گفنت؛ «بر من آشکار نمی سازید که 
جه کس در میان افراد خودمان حانب 
بادشاه اسراکیل را من کیرد ۰ یکی از 
لاش کاراب کت «هیحکس ای 
سر زرم یادشاه؛ این الیشع, نبی اسرائیل 
است که سخنانی را که تو در اتاق خوابت 
می سازد. » ۲ کشت «بروید و ببینید او 
کجااست. و من خواهم فرستاد تا او را 
بگیرند.» اورا به این مضمون آگاهی 
دادند: «اینک او در دوتان( است.» 1 
اسبان و ارابه‌ها و لشکری قابل ملاحظه به 
آنجا فرستاد و آنها شبانه رسیدند و شهر را 
احاطه کردند. 

س 4 ۱ 

9 رور بعدء مرد خدا صبح زود بر خاست 
و بیرون رفت. و اینک سپاهی شهررا با 
اسبان و ارابه‌ها احاطه کرده بود! 
خدمتگزارش نف او گفت: (آه سرور من ! 
چه خواهیم کرد؟» کت راشرس 
زیرا آنانی که با ما هستند. زیادترند از 
ای یا انتاشنی) ۲ الیشع دعا کرد 7 


«نشستن در مقابل کسی» به معنی نشستن برای گوش کردن به سخنانی است که او در مقام مرجم بیان می‌کند, نه به معنی ساکن 
شدن با او (ر.ک پید ۳۳:۴۳: ۲-پاد ۳۸:۴ و خصوصا حزق ۱:۸: ۱:۱۴ ۱:۲۰ که در آنها مشایخ در مقابل حزقیال نبی 
می نشینند تا سخنان او را بشنوند). لذا منظور ساختن محلی است برای تجمع ایشان, نه مجموعه ای از کپرها برای سکونت 
آنان: هر یک از ایشان می بایست فقط یک تیر چوبی قطع کند. 

7 این محل امروز تل -دوتان نام دارد و در ۲۲ کیلومتری شمال سامره واقع است همان محلی که یوسف با برادرانش ملاقات کرد 
(یید ۱۷:۳۷). 


2 
3 


۲۶۶ 


گفت: «ای بهوه. لطف بفرما و جشمان او 
ر بگشا ت یز بهوه چشمان خدمتگزار 
و وه تیاب وتان 
اطراف الیشع پر بود از اسبان و ارابه‌های 
ی 

*چون [ارامیان] بسوی او فرود 
می‌آمدند, البشم به بهوه دعا کرد و گفت: 
«لطف بفرما و ایشان را با نابینایی بزن!» 
اه ایکان ۳ نابینایی زد مطابق کلام 
الیشمة. "۱ الیشع به ایشان گفت: «راه اینجا 
نیست؛ شهر اینجا نیست. به دنبال من 
بیایید و شمارا بسوی مردی که در 
جستجویش هستبد هدایت خواهم کرد. » او 
انانسر اش او هتفای کرهت. ‏ یف 
جون وارد سامره شدند» الیشع گفت: «ای 
مان زورضانرا گاید 
که بیینند.» یهوه چشمان ایشان را گشود و 
دیدند: وا سا بودند! 

* "پادشاه اسرائیل با دیدن ایشانه به 
الجشع ؟ مه «پدرم" آیا ناندزد؟) 
اک «نخواهی زد. کسانی را که 


ری ی 
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تیش و کات اش شاه تفه زا 
؟ به ایشان نان و آب بده؛ 
باشد که بخورند و بنوشند و نزد ارباب 
خود بروند.» ۲" پادشاه خوراک مفصلی به 
ایشان داد؛ ايشان خوردند و نوشیدند؛ 
سپس آنان را روانه ساخت و ایشان نزد 
ارباب خود رفتند. و دسته های نظامی ارامی 
و 


فان ود 


دومن محاصره سامره به‌دست 
ارامیان؛ مداخلت الیشع 

"باری 4 
ارام تمامی لشکر خود را کرد آورد و بر 
اه تاشا ری راشای کل آفزسا مه 
قحطی بزرگی رخ خ داد و محاصره آنقدر 
سخت بود که سر الاغ هشتاد [منقال] نقره 
شا هم فتاه نله 
ور پنج [منفال] نقره. 

"حول خاشاه اسراکتل بر حضار گدر 
یاسکع رفن توص اف فاگ آ ورد 


پس از این بن -هدد, پادشاه 


2 ۷ 


۱ 


-یا۰ ۱:۲ 


2ر.ک ۱۰:۲. جشمان خدمتگزار باز می شود تا محافظت پرقدرتی را ببیند که خداوند نبی خود را با آن احاطه می کند (ر.ک 
اعد ۳۱:۲۲ و ۰۴:۲۴ ۱۶). 

2 همین عمل شگفت انگیز در پید ۱۱:۱۹ انجام شد. راک حک ۱۷:۱۹؛ اع ۱۱:۱۳. 

0 این عنوانی احترام آمیز است که به نبی داده می شود (۲: ۱۲؛ ۱۴:۱۳). 

6 ترنجمه ساده این خمله نیم اسیتته: توبات عادت ذارق آنانی را کدنا میا کمانت اسر م‌ سار تیک 05 یادشاه کیان 
می‌کند که این اسیران خدا باید به لعنت نذر شوند و به قتل پرسند. نبی به او یادآوری می کند که خدا از بادشاه کنتورسيم 
نیست» پادشاهی که خودش معمولاً اسیران خود را مورد رحست قرار می‌دهد (ر .ک ۱-یاد ۳۱:۲۰). 

0 بخ ی آخر این آیه با آیات ۲۴ یوار ارت کی ما ام سام رو تناها ارام شرح داده شده است. 
روایت مذکور در آیات ۸ -۲۳ نه نام پادشاه ارام را ذکر می کند (بن هد دوم زا تین ! یاین -هدد سوم). نه نام پادشاه 
اسرائیل را (بهورام. بیهو یا پهوآخاز): همه چیز متمرکز است بر مداخلت‌های گوناگون و خارق العاده الیشع 

۵ این اصطلاح پیوند بسیار سستی را با مطالب قبل برقرار می‌سازد؛ ر. ک داور ۴:۱۶؛ ۲-سمو ۱:۲؛ ۱:۸؛ ۱:۱۰؛ ۱:۱۳ و غیره. 

]احتمالا منظور ین -هدد دوم است که قبلا نیز کوشیده بود سامره را به محاصره در آورد (ر. ک توضیح ۱ -یاد ۱:۲۰). اما برخی 
دیگر از ز صاحب نظران اين جنگ را به بن -هدد سوم پسر حزائیل نسبت می‌دهند. 

8 این قحطی ناشی از محاصره سامره است و نباید آن را با قحطی ناشی از خشکسالی که در ۱:۸ به آن اشاره شدهء اشتباه کرد 

«قاب» میزان گنجایشی است معادل حدود دو لیتر. «فضله کبوتر» قاعدتا باید دلالت داشته باشد بر خوراکی بسیار معمولی. 


9 2 
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«امداد فرما. ای سرورم» پادشاه!» 2 
وت ادا کل موه نم را تاد 
فرماید! با چه چیز می‌توانم به تو کمک 
کنم؟ با خرمنگاه پا با خمره"؟» ۲ پادشاه 
ای که «توراجه شده است؟» زن 
کشت «اين زن به من گفت: پسرت را بده 
تاامروز او را بخوريم و پسر مرا فردا 
هی و ها ۲۳ ات یا 
جوز خیم جورد: ری اد و زر 
۳۳ یش 

ی ان او کفتم: پسرت را بده 
تااورا بخوریم: اما او پسرش را پنهان 
ساخته است؟.» " "یس جون پادشاه سخنان 
آن زن را شنید. جامه های خود را پاره کرد 
دا و ری کرت قوم دیدند که 
ای پلام هر غود کوش دار 
[یادشاه] گفت: «بادا که خدا به من 
چنین کند و بدتر از آن نیز, اگر سر الیشع» 
پسر شافاط امروز بر شانه هایش 


۲ :۷ ۲ ۶ 


نزد خود فرستاد. اما پیش از آنکه قاصد به 
او برسد. [الیشع] به مشایخ گفت: «آیا 
شتسه این سیر امس کسیر 
فرستاده تا سرم را از تن حدا کند؟ ببینید؛ 
جون قاصد برسد, در را ببندید و او را با 
در بیرون برانید: آیا صدای قدم‌های 


اربابش در پی او نمی آید۳؟» ۳ "او هنوز با 
ایشان سخن می گفت که پادشاه بسوی او 
فرود می‌آمد و م ی گفت: «اینک این بلا از 
یهوه می‌آید؛ دیگر چه امیدی می توانم به 
بهوه داشته باشمل؟ » 
۷ "الیشع گفت: «به کلام یهوه گوش 
فرا دهید: چنین سخن می‌گوید 
هو فردا, در همین ساعت. یک کیل آرد 
تازه را به (بهای) یک مثقال و دو کیل جو 
را به (بهای) یک مثقال در دروازه 


سامره به دست خواهند آورد!» شرداری 


شاه ۱۱ ۱۸:۵ 


ات و نشسته بود و مشایخ 


. [یادشاه] کسی را از 


1 منظور این است که در انبارهای سلطنتی. نه نان هست و نه شراب. 

[ چنین اعمال هولناکی در دوره‌های محاصره انجام می شد (ر.ک لاو ۲۹:۲۶: تث ۵۳:۲۸ -۵۷: ار ۹:۱٩‏ و مرا ۲۰:۲: ۱۰:۴). 

> از پادشاه خواسته می شود تا میان این دو زن قضاوت کند (ر. ک ۱-یاد ۲۸-۱۶:۳). 

آنحت اللفظی: «در داخل». یادشاه در مقابل خدا تواضع می کند. اما در خفاء زیرا بر روی پلاس, حامه های شاهانه خود را پوشیده 
است. 

0 بر علیه الیشع حکایت از این دارد که نبی به نوعی در مصیبتی که بر شهر وارد آمده دخیل بوده است. 

1 مشایخ آمده بودند تا با مرد خدا مشورت کنند (ر. ک حزق ۱:۸: ۱:۱۴). 

وین اشوین اشتهه اقا کهاکسای خداوند و نابوت را به قتل رساند (در خصوص قتل نابوت, ر.ک ۱ -یاد ۱۹:۲۱ که در 
آن همین فعل به کار رفته است؛ در ۱-یاد ۲۱: کف کی کاتط سک درد ور سر اعاب قا رم گرا فده لذا پادشاه 
اسرائیل در این زمان, باید پهورام. پسر اخاب باشد). 

8 پادشاه اسرائیل که سپردارش همراهی اش می کند (۲:۷), درست به‌دنبال قاصدش حرکت کرده است. او در گفتگوی این 
قاصد با نبی حضور خواهد داشت (ر. ک ۱۷:۷). 

4 قاصد به نام پادشاه و در حضور او سخن می‌گوید؛ اقدام خود پادشاه حاکی از تغییری در نگرش او است. زیرا دیگر برای 
مسازان نی ماس لک دای زیت کرو باه 

5 این امر بر کاهش شدید قیمت ها دلالت دارد و نشانه وفور نعمت است. 

1 بازار در دروازه شهر قرار داشت 

پنجره های آسمان (ر. ک پید ۱۱:۷: ۲:۸؛ اش ۱۸:۲۴ ملا ۳: 
زمین ببارانند. متون مربوط به هزاره سوم قی.م. به این نوع بارش غلات اشاره می کنند (حماسه گیلکمش). 


که پادشاه بر بازوی او تکیه می‌زد, به مرد 
خدا پاسخ داد ۹ «حتی اگر بهوه 


| یش ۱۳ ره هاتی در ]مان مشاه بان 


۰) قاعدتاً به این کار می‌آمدند که آذوقه ذخایر آسمانی را بر 


مر 
ی 


۷ 


چیزی ممکن است روی دهد؟» [الیشم] 
گفت: «اینک آن را با جشمان خود خواهی 
دید» اما از آن نخواهی خورد!» 

"باری چهار مرد جذامی بودند که در 
ورودی دروازه بسر می بردند. ايشان به 
تشک تلد زغرا در اتتها وه اتطان 
مرگ بمانیم؟ "اگر ب رآن شویم که داخل 
شهر گردیم, در شهر قحطی هست و در آنجا 
خواهیم مرد؛ اگر در اینجا بمانیم باز هم 
خواهیم مرد. پس اکنون بیایید و به اردوگاه 
ارامیان برویم؛ جنانچه ما را 4 
دارند. زنده خواهیم ماند؛ چنانچه ما را به 
فتل برسانند» خواهیم مرد. » تیاهن ره 
زاه اقتادنه تا به اردو گاه ارامیات بروننة اما 
جون به انتهای اردوگاه ارامیان رسیدند» 
اتعت کشم‌در انا یود ۱ را نداوزد 
در اردوگاه ارامیان صدای ارابه‌ها؛ صدای 
اسبهاء صدای لشکری عظیم را شنوانیده بود 
و ابشان هدنگ کفته نودتده راید 
پادشاه اسرائیل بادشاهان حتی‌ها و 
پاش ها 6 موه ها وانش عله ها ای کلوه 
تا علیة:ما تخر کت کنتانه)؛ سس انشات روانه 
شده و شامگاهان گريخته بودند» و خیمه ها 
ف اسان و الا غان ود زاره شاه بو وتاب 
خلاضه ازذر کاوترا آن کون که نود ایشان 
برای نجات جان خود گریخته بودند۷. 

"این حذامیان جون به انتهای اردوگاه 


دوم پادشاهان 


خوردن و نوشیدن, از آنجا نقره و طلا و 
جامه ها به همراه بردند و پنهان ساختند. 
ایشان باز آمدند و وارد خیمه ای دیگر 
شدند و از آنعا آختست] با خوه تردند .و 
آنها را ینهان ساختند. 

"ایشان به یکدیگر گفتند: «آنجه 
می کنیم. شایسته نیست. امروز روز خبر 
توش اتکه زا کر خاموشی بمانیم و منتظر 
طلوع صبح شویم دچار مکافات خواهیم 
شد. پس اکنون بیایید و برویم تا خانه 
پادشاه را آگاه سازیم. ۱ 
دروازه بانان شهر* را صدا زده, آنان را به 
این مضمون آگاهی دادند: «ما وارد 
اردوگاه ارامیان شدیم» و اینک کسی در 
انا تیوه دای اساینه قط اشیمای 
بسته شده, الاغان بسته شده و خیمه های 
وه ۲ در واتویا نان ف ای 
آوردند و خانه پادشاه را آگاه ساختند, در 
اندرون. 

پادشاه شب‌هنگام بر خاست و به 
خدمتگزاران خود گفته: «اکتون یراق شما 
توضیح خواهم داد که ارامبان با ماجه 
9 1 
هستیم؛ از اردوگاه بیرون رفته‌اند ثا خودرا 
در صحرا پنهان سازند و گفته اند: ایشان از 
شش تون عوهت ]مه آ انوا ره 
خواهیم گرفت و وارد شهر خواهیم شدل.» 


"یکی از خدمتگزارانش پاسخ داده, 


لا جذامیان به‌دور از اماکن مسکونی نگاه داشته می شدند, بیرون از اردوگاه, ر. ک توضیح لاو ۴۶:۱۳. (اعد ۲:۵؛ ۲-پاد 
۵ لو ۱۲:۱۷). 

۷ در آبات ۷-۶ توضیح داده شده که جرا دشمن در اردوگاه حضور نداشته است. 

تحت اللفظی: «بسوی زندگی خود گريخته بودند». دنباله روایت رسیدن جذامیان به اردوگاه ارامیان, در آیه ۸ بافت می شود. 

۶ ر.ک ۲-سمو ۴:۱۸ ۲۷-۲ که در آنحا وظیفه دروازه بانان شهر به خوبی تشریح شده است. 

پادشاه با وجود شنیدن خبر خاتمه محاصره و رها شدن اردوگاه از سوی دشمن, هنوز احتیاط می کند. 


مر 
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دوم پادشاهان 


گفت: «پس پنج اسب از آنهایی که در 
اینجا زنده باقی مانده‌اند بگیریم- و بر 
آنها همان رخ خواهد داد که برای تمام انبوه 
اسرائیل رخ می دهد که درمانده شده اند- 
وانها را خواهیم فرستاد و خواهیم دید.» 
قو کار ان دافتفد ومادشام امه وا در 
رد پای ارامیان فرستاد و گفت: «بروید و 


نبینید.) ۵ 


تشان در اثررد بای آتان تا 
اردن رفتند, و اینک حامه ها و اسباب سفر 
که ارامیان در شتاب خود دور انداخته 
بودند» در تمام جاده پرا کنده بود. قاصدان 
بان تن و یادشاه را خبر دادند. 

* قوم بیرون آمد ند رکه کاه ارامیان را 
رت کر د شام و یک کیل آرد تازه را به 
(بهای) یک مثقال و دو کیل جورا به 
(بهای) یک مثقال به دست آوردند. مطابق 
کلام زوین واذشتاه سپرداری را که بر 
بازوی او تکیه می‌زد. بر دروازده گماشته 
بود؛ قوم او را در دروازه لگدمال کردند و 
او مرد. مطایق آنجه که مرد خدا گفته بود. 
آنجه که هنگامی گفته بود که پادشاه نزد او 
فرود آمده بود. *"در واقعء آن هنگام که 
مرد خدا به پادشاه گفته بود: «دو کیل حو 
را به (بهای) یک مشقال و یک کیل آرد 


۴۰:۸ ۷ 


دروازه سامره». ط سپردار به مرد خدا 
پاسخ داده و کف بود: «و حتی اگر بهوه در 
ممکن است روی دهد؟» و [الیشع] گفته 
بود: «اینک با جشمان خود خواهی دید اما 
از آن نخواهی خورد!» رای او یی 
شد: قوم او را بز کرقازه لکتمال کرد :4 
او مرد. 


پادشاه اسرائیل داد زن شوفی را 
می د هد 
الیشع به آن زنی که پسرش را زنده 
۸ کرده بودگ گفته بود: «بر خیز و 
برو, تو و خانواده ات و در خارج» هر جا 
که تواتی شاف که عرسا یره 
ی ما لزان ی ای 
هقت سال بر سرزفین واردمی شود.»: ان 
زن روانه شد و مطایق کلام مرد خدا عمل 
کرد؛ او رفت. او و خانواده اش و هفت 
ستالدنشرزمین فلنظیییان آقافیت گزیت. 
بارخ سنی ان گذشت هشت شال: ان رن 
از سرزمین فلسطینیان باز گشت و رفت تا 
به پادشاه به جهت خانه و مزرعه خود. 
درضراشن هم آباخشاه مر عال شهن 


پید ۲۷:۴۱ 


گفتن 5 اش بش گراز رد خدا بود؛ ۲۵,۱۲:۴؛ 
۲۷-۰۵ 
هی کفزت: «همه کارهای بزرگی را که الیشع 


شا رهز فراع سيم ان نا سیخ 
خواهند آورد. فردا, در همین ساعت, بر 


2 آیات ۲۰-۱۸ می‌خواهند مکافات سپردار را به دلیل بی ایمانی اش به کلام نبی» برجسته سازند. 

2ر.ک ۳۷-۱۸:۴. 

9 بلاها به دستور خداوند نازل می شوند (ر. ک پید ۳۲-۲۵:۴۱؛ ار ۲۹:۲۵؛ حجی ۱۱:۱؛ مز ۱۶:۱۰۵ و غیره). قحطی که 
ناشی از خشکسالی است, تمام سرزمین را فرا می‌گیرد (ر. ک توضیح ۲۵:۶). 

۵ مایملک این زن که در طول غیبت او بدون صاحب مانده بود. به مالکیت پادشاه در آمده بود. در خصوص توسل این زن به 
پادشاه در مقام داور, ر. ک ۱-سمو ۵:۸؛ ۲-سمو ۱۱-۴:۱۴؛ ۱-پاد ۲۸-۱۶:۳ و ۲-پاد ۲۹-۲۶:۶. 

0 ممکن است تعحب کنیم که جیحزی که طبق ۲۷:۵ برای هميشه مبتلا به جذام شده بود, اکنون به حضور پادشاه راه یافته باشد؛ 
اما نباید میان روایاتی که از خصلتی «هاگادی» برخوردارند. ارتباطی منطقی و تاریخی حستجو کرد. 


۳ ۳ ره 
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۸ 


دوم پادشاهان 


به عمل آورده, درای من سا زگو کم وت و خواهی گفت: آبا از اب ین بیماری شفا ۱۱:۳؛ 
۱۵۸ 

درست در حال بازگو کردن این امر به ‏ خواهم یافت8؟» ت 
با ۲ ۸:۲ 


پادشاه بود که او جگونه مرده ای را زنده 
کرده بود. که آن زنی که او پسرش را زنده 
کرده بود. درخواست خود را به جهت خانه و 
مزرعه اش به حضور پادشاه آورد. جیجزی 
2 «ای سرورم پادشاه, اینک آن زن و 
اینک پسرش که الیشع زنده کرد. » *یادشاه 
از زن سوّال کرد و وی [همه چیز] را بازگو 
کرد و پادشاه خواجه ای را در اختیار وی 
قرار داد و گفت: «هر آنجه را که از آن او 
است. به او باز گردان, باتمام عواید 
مزرعه, از روزی که سرزمین را ترک کرد تا 
به الآن.» 


*حزائیل به استفبال [الیشع] رفت و از 
مرغوب ترین چیزهایی که در دمشق یافت 
ای ام مها نع هو 
حول سل در تفیل او اتساهیو کش 
«پسرت بن-هدد پادشاه ارام مرا 
فرستاده تا به تو بگویم: آیا از این بیماری 
التشهه او کنات 
«برو و به او بگو: ۱ 
یافت, - 


شفا خواهم یافت؟» 


اما موز به من نشان داده که او 
به یقین خواهد 6 ۲ او خطوط جهره 
شود را تا فت نکنام داشت فاشا به تهتایت 
ما شله مرول کسیک ار ۲ سراف 
گفت: «سرورم از چه روی می گرید؟» او 


الیشع به حزائیل اعلام مین گنل که وی «از این روی که می‌دانم به بننی ۱۳۳۳-۳۲:۱۰ 
بر ارام سلطنت خواهد کرد اسرائیل چه بدیها خواهی کرد؛ دژهایشان را ۲۸2۲:۱۳ 


"الیشع به‌آدمشق رفت. این-هندد؟ 
پادشاه ارام بیمار بود. او را به این مضمون 
آگاهی دادند: «مرد خدا تا به اینجا آمده 
است.» *پادشاه به حزائیل گفت: «با خود 


۱-پا ۱۵:۱۹ امن ی قاز وه ایتتان مرد خدا برو. 


و به واسطه او از بهوه مشورت خواهی طلبید 


به آتش خواهی کشاند جوانانشان را از دم 
تیغ خواهی گذراند. کودکانشان را له 
خواهی کرد و شکم زنان باردارشان را 
واه رید 0 ۲ مراک کته زاب 
هاش کت ا وتو انم شگ ریت که ال 
جیز بزرگ را انجام دهد؟» الیشم گفت: 


6 منظور بن-هدد دوم است: ر.ک توضیح ۱-یاد ۱:۲۰ 

گر.ک توضیح ۱-پاد ۳:۱۴. 

8 مقایسه شود با ۱ :۲ که در آن. پادشاه اسرائیل که او نیز دردمند بود, می فرستاد تا از خدایی بیگانه مشورت بطلبد. شفای نعمان 
شا به اشاهاز تین دزی کمک کرده است 

0 ر.ک توضیح ۲۱:۶. 

آترجمه ما مبتنی است بر قرائت متن خوانده شده. سکن ات مب کي که جطوربی تلرت ارف مرا مقوزت رم ی 385 
که دروغ بگوید؛ .رک ۱-پاد ۱۸:۱۳: ۱۷-۱۵:۲۲؛ ار ۳۸: ۰۲۷-۲۴ قرائت متن نوشته شده: «برو و بگو: به یقین زنده 
نخواهی ماند ». 

نبی بر تقدیری می گرید که در انتظار قومش می باشد؛ ر.ک ار ۱۹:۴؛ ۱۷:۱۳: ۱۷:۱۴؛ لو ۴۴-۴۱:۱۹. 

این نقاص‌ها به منبع اصلی آینده یک قوم مربوط می شوند: رک ۱۶:۱۵؛ عا ۱۳:۱؛ هو ۰۱:۱۴ 

۱ -سمو ۴۳:۱۷). رویدادهای هولناکی که الیشع اعلام می‌دارد. حاکی از این است که حزائیل 
نه تنها در قدرت. بلکه در بی‌رحمی نیز بز رگ خواهد بود. 


۲- توا ۲۱: ۲۰-۱ 


۱-با۱۶: 
۳۳۰۹۳۰ 
۱ 

(۳۲ 


۱-یا۳۲:۱۱: 
مز۱:۱۸؛ 
۰۱۳۶؛:+ 
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و غیره 


1 رسالت مسح کردن حزائیل همچون پادشاه ارام؛ به ایلیا سپرده شده بود (ر. ک ۱-یاد 4۹ ) رسالت الیشع فقط این است که 


دوم پادشاهان 


» یهوه به من نشان داد که تو بر ارام 
پادشاه خواهی و 

۴و الیشع را ترک گفت و نزد ارباب 
مود امت وی داز کت «الیشع به تو چه 
گفت؟» پاسخ داد: «به من گفت که به يقین 
شفاخواهی یافت.» *" باری, فردای آن 
روز, او لحافی گرفت و آن را در آب فرو 
سح آ ترس هرت | تفه تافو 
او مرد. حزائیل بر جای او سلطنت کرد. 


"در سال پنجم پورام پسر اخاب» پادشاه 
اسرائیل. یورام پسر یهوشافاط پادشاه 
بهوداء بادشاه شد. ۲" او نه هیگ ام آغاز 
سلطنت. سی و دو سال داشت. و هشت 
سال در اورشلیم سلطنت کرد ی 
بادشاهان اسرائیل را دنبال کرد» مطابق 
آنجه که خاندان اخاب کرده بودند- زیرا 
یکی از دختران اخاب زن او شده بود؟- و 
او آنجه را که در نظر بهوه بد است به عمل 
ای ما بهوه نطو اس یود راز 
میان ببرد؛ به سبب داود. وکا رخ گر 
مطایق آنجه که به او گفته بود, اینکه به او 


تقدیری را که خدا برای او مقرر کرده بود. به او اعلام کند. 
9 او از سال ۸۴۸ تا ۸۴۱ ق.م. سلطنت کرد. 
0 در خصوص عتلیا؛ راک فصل ۰۱۱ 
9 ر.ک توضیح ۱-پاد ۳۶:۱۱. 
0 ر. ک توضیح ۱-پاد ۴۸:۲۲. 
۲ این محل ناشناخته است و احتمال دارد در سرزمین ادوم وافع شده باشد. 
5 از متن نمی توان به صراحت تعیین کرد که آیا منظور فرماندهان ارابه های یورام است. يا فرماندهان ادومی. 


] این اصطلاح از دوران جادرنشینی به ارث رسیده و منظور آن این است که هر کس به خانه خود می رود (ر.ک داور ٩۹:۱؛‏ 


۰ ۷ -سمو ۱۰:۴؛ ۲-سمو ۱۷:۱۸: ۱-یاد ۱۶:۱۲). 
1 در دوره امصیا, پادشاه بهودا, بخشی از قلمرو ادوم بار دیگر به تصرف در خواهد آمد (ر.ک ۷:۱۴). 


۲۶-2۸ 


و نیز به پسرانش, در تمامی روزها. چراغی 
خواهد داد 

" آدر طول ایام او ادوم خود را از سیطره 
بهودا آزاد ساخت و برای خود پادشاهی 
تعیین کردا. ۲ "پورام به صعیر! عبور کرد. 
و تمامی ارابه هایش با او. و او شبانه بر 
خاست و ادومیان را که او را احاطه کرده 
مودک ش‌کسبتت اف 4 نی فرما تدقان 
ارابه‌ها رای و سپاه به خیمه های خود 
گریخت. ۲" بدینسان ادوم از سیطره بهودا 
با شزور | راف که اش در ان هنگام 
کنو که یه ودرا را وتات هر این 
اپ« 
۳ بقیه اعمال پورام و هر آنجه که کرد. 
آا این بر کتاب تواریخ پادشاهان بهودا 
توشته رید اشست؟ *"یورام با پدران خود 
خوابید و با پدرانش در شهر داود دفن 
شد. پسرش آخزیا بر جایش سلطنت کرد. 


اخزیا. بادشاه بهودا 
* "در سال دوازدهم پورام پسر اخاب؛ 


پادشاه اسرائیل» آخزیا پسر یورام. پادشاه 
بهودا, پادشاه شد. * "آخزیا به‌هنگام آغاز 


آیه۸ ۱ 


۱-یا۰ ۳۵:۲ 


۷:٩ -۲ ۸ 


راطق تاه دق تسا فا شتا نی 
سال در اورشلیم بلط بت کرد فا دوش 
عتلیا نام داشت» [وی] دختر عمری" 
پادشاه اسرائیل [بود]. ۲ "او راه خاندان 
اخاب را دنبال کرد و مانند خاندان اخاب 
آنچه را که در نظر یهوه بد است به عمل 
تاه سای شالت که 
بود. 

"او بایورام پسراخاب به جنگ 
حزائیل پادشاه ارام به راموت جلعاد؟ 
رفت؛ اما ارامیان پورام را مجروح ساختند. 
" آیورام پادشاه به پزرعیل باز آمد تا 
جراحاتی را که ارامیان در راموت بر او وارد 
آورده بودند. آن هنگام که با حزائیل» 
پادشاه ارام می‌جنگید, درمان کند. آخزیا 
پسر ورام پادشاه یهوداء فرود آمد تا از 
یورام پسر اخاب. در یزرعیل عبادت کند 
جرا که دردمند بود. 


اعلام سلطنت او بر اسرائیل 
"الیشع نبی یکی از پسران انبیا را 
صدا زد و به او گفت: «کمر بر 

گرده‌هایت ببند لا و این ظرف روغن را با 


۷ او در سال ۱ ق.م. سلطنت کرد. 


۷ عتلیا در وافع دختر اخاب است. اما اشاره به عمری شاید به دلیل این باشد که او رئیس سلسله بوده است؛ مقایسه شود با عنوان 


«یسر داود» که به همه اعقاب او داده شده است. 
ر.ک ۱-پاد ۲۲: ۳۸-۱ که در آن به تشک رکشی مشترک اسرائیل و بهودا بر علیه ارام در راموت جلعاد اشاره شده است. 
ر.ک توضیح ۲۹:۴. 


2 الیشم به واسطه یکی از پسران انبیا؛ رسالتی را به کمال می‌رساند که به ایلیا سپرده شده بود (۱-پاد .)۱۶:۱٩‏ حزائیل 


دوم پادشاهان 


خود بر دار و به راموت حلعاد2 روانه شو. 
آچون به آنجارسیدی, بیهو پسر 
یهوشافاطگ پسر نمشی را جستجو کن؛ وارد 
خواهی شد و او را از میان برادرانش بر 
خواهی خیزانید و او را به اتاقی خلوت؟ 
هدایت خواهی کرد. آظرف روغن را 
خوآهی گرفتو آن را برسراو خواهی 
ریخت و خواهی گفت: چنین سخن می‌گوید 
بهوه: من تو را به پادشاهی بر اسرائیل مسح 
کردم "؛ سپس در را باز خواهی کرد و بدون 

آآن مرد جوان روانه راموت جلعاد شد. 
توونرشسی ایتک پز رکان لشکر تقرته 
نان کشخ «رئیس. سخنی دارم که به تو 
بگویم.» فیتفته متفه «با کدامیک از 
همگی ما؟» گفت: «با نو رئیس.» "ییهو 
بر اش ور داز شیب | ان محر ان 
روفن را بر سراو ریبخت و به او گفت: 
«چنین سخن می‌گوید یهوه» خدای 
ی و 
بر اسرائیل مسح کردم. خادان ار فان 
اخاب را خواهی زد: من انتقام خون 
خدمتگزارانم انبیا و خون جمیع 
خدمتگزاران یهوه" را خواهم گرفت و از 


می کوشید راموت جلعاد را از اسرائیل باز پس بگیرد (ر. ک ۱-پاد ۳:۲۲). 
2 این شخص را نباید با پادشاه بهودا به همین نام اشتباه گرفت. 


0 تحت‌اللفظی: «از اتاق به اتاق» (ر. ک توضیح ۱-یاد ۳۰:۲۰). 
6 در خصوص مسح سلطنتی» ر.ک ۱-سمو ۰۱:۱۰ 
1 در خصوص قلع و قمع انبیا و خدمتگزاران بهوه, ر.ک ۱-پاد ۴:۱۸ ۱۰:۱۹ ۱۵:۲۱ 


مت۱ ۸-۷:۲ 


6 تحت 
۱8 


۱ ماه هه : منظور از این 


احترامات سلطنتی قائل می شوند 


دوم پادشاهان 


خاندان اخاب هلاک خواهند شد: از 
خانواده اخاب هر آن کس را که بر دیواری 
ادرار می کند بر خواهم کند. آن کس را که 
برده است و آن کس را که در اسرائیل آزاد 
استگ سا نان اقاتب ن ساتی‌فتار 
ی ی ی ی و 
خاندان بعشا پسر اخیا کردم" " "و اما در 
خصوص ایزابل: سگهااو را در مزرعه 
یزرعیل خواهند درید. و هیچ کس او را دفن 
نخواهد کرد.» او در را باز کرد و گربخت. 

""ییهو بسوی خدمتگزاران ارباب خود 
بیرون آمد؛ آیشان به او گفتین: «آیا همه 
چیز خوب است؟ این دیوانه" چرا به سراغ 
تو آمد؟» بداتشان کشت «آن مرد و ترانه 
او را می شناسید.» ۲ گفتند: ‌ِ 
«ا من به ان شکل و آث شکل تکلم کر 
گفت: چنین سخن می‌گوید بهوه: من تو را 
به یادشاهی بر اسرائیل مسح کردم. 1 
| 
برداشتند تیاه تاره نله بر روی 
پله ها افان وتا تواخنید و گفتند: 
«بیهو یادشاه است!!» 


۱۸-۹ 


قتل بادشاه اسرائیل. پادشاه 
یهودا. و ایزابل به‌دست بیهو 
""ییهو پسر یهوشافاط, پسر نمشی» بر 
علیه یورام دسیسه کرد. بورام. با تمام 
اسرائیل, در آن هنگام از راموت جلعاد بر 
علیه حزائیل؛ پادشاه ارام دفاع می کرد. 
*یورام باز گشته بود تا در یزرعیل 
جراحاتی را که از سوی ارامیان بر او وارد 
آمده بود درمان کند» 0 
حزائیل, پادشاه ارام کمن کرهات تیوه 
کته را ای 
اد که کی از مه گر دیس یزرا 
به یزرعیل ببرد.» ۵ بر آمد و 
بسوی یزرعیل حرکت کرد زیرا یورام در 
آنجا تستوی بود؛ و آخزیا: بادشاهبهودا: 
برای عیادت او فرود آمده بود. 
۲دیده‌بانی که بر برج بزرعیل 
می‌ایستاد. سپاه پیهو را دید که می‌آیند و 
گفت: «سپاهی می بینم.» پورام گفت: 
«سواری بر دار و اورا به استقبال ایشان 
بفرست تا بپرسد: آیا (اوضاع) خوب 
2 


است؟ 


"سوار به استقبال [پیهو] به راه 
افتاد و گفت: «جنین سخن م ی گوید 
پادشاه: آیا (اوضاع) خوب است؟» بیهو 
گفت: «برایت چه اهمیتی دارد که خوب 


اللفظی: «بسته پا آزاد در اسرائیل»؛ ر.ک توضیح ۱-سمو ۲:۲۵ ۲؛ ۱-یاد ۱۰:۱۴ 


ا-یاد ۲:۲۱ ۰۲۳-۲ 


ین اصطلاحی است تحقیرآمیز که گاه در مورد انیا به کار می رفت (ار ور ی ره ؛ هو ٩‏ :0۷4 


(ر. ک مت ۸:۲۱). 


صطلاح دقیقاً روشن نیست؛ اما به هر صورت. اشاره به این دارد که باران بیهو برای او 


1 آیینهای اصلی در تقدیس پادشاه, در آیات ۱۳-۶ ذکر شده‌اند: مسح به دست یک نبی, تصدیق امر از سوی برگزیدگان ملت 
ای کرنا؛ و فریاد «زنده باد پادشاه!» (ر.ک ۱-یاد ۱: ۳۹-۳۴ و ۲-باد ۱۲:۱۱). 


صد 
ژر.ک 
> یعنی 


۹۸ 
«اگر با من هم پیمان شده اید» (ر.ک آیه ۱۳). 


۳۱-۹ 


باشد؟ در عقب من در صف قرار بگیر. » 
۱ «قاصد به آنان پیوسته 
و باز ی رد .ِ«# " [یادشاه] سوار دومی 
فرمشاد کستسا تال بزستة و گفت: «جنین 
سخن می‌گوید پادشاه: آیا (اوضاع) خوب 
است؟ » شنقه و «برایت جه اهمیتی 
دارد که خوب باشد؟ در عقب من در صف 
راز بکیر6 * آدیده بان اعلام کرد: «او به 
آبان پیوش هبار بت کرد شوه را تون 
شیوه بیهو پسر نمشی است: مانند دپوانگان 
می‌راند. » 

۲ "پورام گفت: «(ارایه را) آماده کنید»؛ 
ارابه اش را آماده کردند. یورام پادشاه 
اسرائیل, و آخزیاء پادشاه بهودا, هر یک بر 
ارابه خود بیرون امدند و به برای ملاقات 
پیهو حرکت کردند. ایشان او را در مزرعه 
نابوت بزرعیلی یافتند. " "پس چون یورام 
بیهو را دید گفت: «ییهی آیا (اوضاع) 
خوب است؟» و کت «جگونه ممکن 
است (اوضاع) خوب باشد تا آن هنگام که 
وت اهنا مادرت ایزابل. و 
جادوگری‌های بیشمارش 
""یورام چهارنعل بررگشت و پا به فرار 
کت وه اساسا یش «اختیتا 
ات۱ اشاینتهو که کسانش راشر 
دست گرفته بود یورام را در میان 
یاه یفن ]ما 


ادامه دارد!» 


شانه هایش زد؛ تیر 


دوم پادشاهان 


و او در ارابه خود فرو افتاد. *[ییهو] ی 
سپردار خود شاف کفق: «او را بر دار [و] 
قآ تساه تمرم تتاتو مسر زان 
بیفکن. زیرا به یاد آور: آن هنگام که من و 
تو در کنار هم به دنبال پدرش اخاب اسب 
می‌را ندیم بهوه این وحی را بر علیه او بیان 
کرد: " "آیادیروز خون نابوت و خون 
پسرانش را ندیدم؟- وحی بهوه. مخ کر 
مین رل ۱ وا را بر تو وارد خواهم 
وحی بهوه. پس اکنون آن را بر دار 
[و] در مررعه 1 ات کر مطایق کلام 


‌ 111 
بهوه ۰« 


ساخت- 


ایا بادشاه بهودا. با دیدن این از 
راه ثیتها-گان گربشت: بیهو به تعاقفب 
او.بر آمد و گفت: «اورا ثیز بزتند!) اورا 
تارادا ن» در سربالایی جور که در 
نزدیکی یبلعام است؛ وه و تسم 
قفرا نامرد خومگرارانش اورایر 
راید وی خمل رو وازرافز 
مقبره اش با پدراز تم فافاق کرهلة در شهر 
۳ سال كت پورام پسر اخاب 
بو که ایا بر بهودا پادشاه شده بود. 

" آییهو وارد پزرعیل شد. ایزابل چون از 
اين امر آگاهی یافت» جشمان خود را 


۳ 


آرایش کرد و سر خود را آراست و از پنجره 
72 ۳ 

تگاه کرت ی از ترفارو ور 
کرد. آن زن گفت: «آیا (اوضاع) خوب 


1 یعنی اينکه تير پس از عبور از قلب او از آن سو خارج شد. 

0 چنین نبوتی و موقعیتی که این نبوت در آن اعلام شد, در جای دیگری ذکر نشده است. اما مکافاتی که بر پورام پسر اخاب وارد 
آمد. تحقق نبوت ایلیا است (۱-یاد ۲۹:۲۱). 

0 عبارت «او را زدند» را به پیروی از ترحمه های یونانی و سریانی و لانین. برای روشن شدن معنی اضافه کرده ایم 

0 این شهری است که یکی د دیگر از پادشاهان بهودا, یعنی پوشیا؛ ور ره ۲۰-۹). در 
خصوص «یبلعام» و مجدّو ر.ک یوشع ۱۷ ۶ و داور ۲۷:۱ 

9ر.ک ۲۵:۸ که در آن «سال دوازدهم» ذکر شده است. 


دوم پادشاهان 


است؛ یکره فاتل ارباب خودل؟» 
""[ییهو] سر خود را بسوی پنجره بلند کرد 
و کته خه کسسی داهن استه نج 
کسی؟» و دویاسه خواجه بسوی او خم 
شدتد: ۲ "گفت: ه«او را بایین بیتدازیده» 
اتقان اقا ناشن ادا یو رون اور 
روی دیوار و اسبان پاشیده شد و آنها او را 


قلع و قمع خانواده‌های سلطنتی 
اسرائیل و بهودا به‌دست پیهو لا 


۱۳ و۷ 
+ ۱ ۱ ۱ 99 
سامره بودند. بیهو نامه هایی نوشت 


تن از یسران اخاب در 


7 سش ۲ پسران اجاب 3 در 
آن گفته شده بود: " «در همین هنگام که 


میک۱۰:۷: لگدمال کردند". ۴ "او داخل آمد و خورد و این نامه به شمامی رسد از آنجا که پسران 
ملا۴: ۳؛ ۱ 

مز۲۳:۱۸ نوشید؛ سپس گفت: «به این زن ملعون اربایتان را با خود دارید: و ارابه‌ها و اسبان 

تبردارکل و مرا دفن کتیانه زی را دختر و شهری حصاردار و سلاح‌ها (با شما 

۱یا ۳۱:۱۶ پادشاه است. » ۰ زفنید تا افزآندفن کتتد؛ ی بهترین و شایسته ترین از 


۳ 


9 این اشاره به زمری که او نیز قاتل یکی از پادشاهان اسرائیل بود و سلطنتش هفت روز بیش پایدار نبود» صراحتاً حاوی طعنه 


اما از او جز - .پا و کف دست 
فی ۳ نا زیت [ییهو] را اطلاع 
دهند؛ وی گفت: «اين همان کلام بهوه 
است. کلامی که به واسطه خدمت 
گرا ر وه الای نی کف این 
مضمون: در مزرعه پزرعیل» سگان گوشت 
ایزابل را خواهند درید*, ۲ "و جنازه ایزابل 
عون تپاله بر سطح مزارع خواهد توف آن 
بات که کنت نمی توا رنه اس ایرایا: 


است!» 


است (۱-پاد ۲۰-۸:۱۶). 


۴ در متن عبری, این فعل مفرد است و چنین برداشت می‌ شود که او را ببهو لگدمال کرد. ترجمه ما مبتنی بر ترجمه های قدیمی 


میان پسران اربابتان کدام است» و او را بر 
تخت سلطنت پدرش قرار دهید و برای 
خاندان اربابتان بجنگید.» 

«اتش ان بی نهایت هراسان شدند و 
گفتند: «اینک دو یادشاه" در مقابل او تاب 
نیاوردند؛ پس ما چگونه تاب خواهیم 
آورد؟» "سرور کاخ رئیس شه مشایخ, 
و سریرستان فرستادند تا ندیه بگریتت: 
«ما خدمتگزاران تو هستیم, و هر آنچه که 
به ما بگویی, آن را به عمل خوا 


هیم آورد؛ 


2 2 
است که مطایق آنها؛ این اسبها هستند که ایزابل را لگدمال می‌کنند. 
5 در خصوص ایلیای تشبی و نبوت او ر.ک ۱-باد ۲۳:۲۱. 
] حنازه به حای اینکه دفن شود. به حال خود رها خواهد شد. ر.ک ار ۲:۸: ۲۱:۹: ۴:۱۶: ۱۳۳:۲۵؛ مز ۰۱۱:۸۳ 


[1 در خصوص قلع و قمع خانواده‌های سلطنتی, ر. ک توضیح ۱ -پاد ۲۹:۱۵. نیز ر. ک توضیح هو ۴:۱. 


۷ «هفتاد» عدد نمادینی است که در مورد اعقاب یعقوب (پید ۶ خروج ۵:۱؛ تث ۲۲:۱۰). اعقاب جدعون -یروبعل (داور 
۸ :۲), و اعقاب عبدون (داور ۱۴:۱۲) به کار رفته است. در خصوص این عدد. همچنین ر. ک خروح ۲۴: ۱ و اعد 
۱ + 

قرائت های یونانی و وولگات: «به بزرگان شهر (در یونانی: سامره), به مشایخ و به سرپرستان». جنین قرائتی با آیه ۵ 
سا زگارتر است که در آن, از این سه طبقه از اشخاص به طور متمایز نام برده شده است. 

6 در متن عبری» کلمه «پسران» نیست و ما آن را بر اساس ترحمه یونانی» برای روشن شدن مطلب اضافه کرده ایم 

لا پیهو کسانی را که در وسوسه هواداری از سلسله عمری قرار داشتند 1 

7 منظور پهورام اسرائیل» و أخزیای بهودا است (۲۸-۲۳:۹). 


۲۴-۴۹ 


3 منظور دروازه شهر است. سرهای بریده شده را همجون نشان پیروزی در جنگ در آنجا قرار می‌دادند (ر. ک ۱-سمو ۵۱:۱۷ و 
۴ 


۱۶-2 ۰ 


نظرت بسند آید؛ انجام نده. » 

شترا نامه دومی برای ایشان نوشت 
که در آ نمی گفت: «جنانحه به حانب من 
هستید و چنانچه به دعوت من گوش فرا 
وهی ردان نان ارساگان را در 
کتریا و فزدا کر همین تحاعت نزد هت یه 
یزرعیل بیایید.» باری, آن هفتاد پسر 
پادشاه نزد بزرگان شهر بودند که ایشان را 
انتان ریس ان بادشاه‌را گرفتیدو 
نان وان مد نله همه هفتاد تن راء و 
هاتهان و در ها کداشتته و ا نها 
برای [ییهو] به یزرعیل فرستادند. 

"قاصد آمد و او را به این مضمون اطلاع 
داد: «سرهای پسران یادشاه زا افرکها نفد 
تفت «آنها را در دو توده بر ورودی 
دروازه* بگذارید تا صبح.» "باری, او 
بامدادان بیرون آمد و بر پا ایستاد و به تمام 
قوم گفت: «ملامتی بر شما وارد نیست! 
اینک من بر علیه اربابم دسیسه کردم و او را 
کشتم؛ اما جه کسی همه اینها را زده است؟ 
" "پس بدانید که از کلام یهوه چیزی بر 
زمین نخواهد افتاد, از کلامی که بهوه بر 
علیه خاندان اخاب گفته است: بهوه آنجه را 


.)۱۰-۱ 


هار.ک ۱ -یاد ۲۱:۲۱ و ۰.۲۹ 
0 ر. ک توضیح ۱-پاد ۲۱:۱. 
0 منظور احتمالا بیت-قاد در ۵ کیلومتری شرق بیت-جان» بعنی حنین, می باشد. 


۵ ر.ک ۱-پاد ۱۹:۱۱ و ۱۳:۱۵؛ در اینجا منظور ایزابل است. آقدام برادران آخزیا چنین برداشتی را ایجاد می‌کند که ایشان 
هنوز از قتل عام سلسله عمری به دست پیهو بی اطلاع بودند. 
+ 1 ۳ 1 

۶ اعقاب ر ب که با ارمیا همدوره بودند. جادرنشینی را زندگی آرمانی می پنداشتند و به آن عمل می کردند (ر.ک ار ۵:۳۵- 
۱ در نظر ایشان» زندگی در نظام کشاورزی و شهری؛ سرجشمه همه بی وفایی ها در حق خدای پدران بود. یوناداب غیرتی 


دوم پادشاهان 


که به واسطه خدمت خدمتگزارش ایلیا گفته 
بود» ی | رقم شک 0 "آییهو جمیع 
آنانی را که از خاندان اخاب در یزرعیل 
باقی مانده بودند همه رگا و نزدیکان 
و کاهنانش را زد آن سان که بازمانده‌ای 
از او برجای نگذاش*. 

اا مرن فسات 
در بیت-عقد-ها -روئیم له ""ییهوبه 
تتادران ا مایا یمه نس روز 
یه رتیه 0۱ کته سا عرادران 
آخزیا هستیم و فرود می‌آییم تا پسران 
پادشاه و پسران بانوی بزرگ؟ را تحیت 
و0 اک «ایشان را زنده 
بگیرید.» ایشان را زنده گرفتند و در منبع 
اب بیت-عقد سر بریدند, تعداد چهل و دو 
تن را؛ یکی را هم باقی نگذارد. 

داز آنخا روانه‌ شب و بوتاذات پسر 
ز کاب را یافت که اشتقیال آو ی آنند: 
او وی را تحیت گفت و به او گفت: «آیا دل 
تو به دل.من وفادار است آن سان که دل 
من با تو وفادار است؟» ایوتاداب: کشخ 
«وفادار است.» کت زا کرو ادا انیت 
دستت را بده.» او دست خود را به وی 
داد و [ییهو] او را در کنار خود بر ارابه 
خویشن بر آورد:. " گفت: «با من با 


را در پیهو مشاهده می کند که می توانست مذهب نیاکان را به حالت اول بر گرداند. 


دوم پادشاهان 


غیرت مرا برای بهوه ببین!» و او وی را بر 
ارابه خود برد. ۲ آچون به سامره رسید. 
جمیم آنانی را که از خانواده اخاب در 
سامره بافی مانده بودند. به قتل رسانید تا 
آنجا که ایشان را از میان برد, مطابق کلامی 
که بهوه به ایلیا گفته بودگ. 


هلاك ساختن همه خدمتگزاران بعل 

*"ییهوتمامی قوم را گرد آورد و به 
ایشان گفت: «اخاب بعل را کم خدمت 
کرد؛ بیهو او را بسیار خدمت خواهد کرد. 
*"پس اکنون جمیم انبیای بعل را نزد من 
وک کید تا فار ان وی 
کاهنانش را؛ بادا که کسی کم نباشد. زیرا 
قربانی بزرگی برای بعل دارم؛ هر کس که 
نیاید حان خود را از دست خواهد داد.» 
پیهو با حیله عمل می کرد تا وفاداران بعل 
را هلاک سازد. 

" آییه و گفت: «گردهم آیی مجللی به 
افتخار بعل بریا کنید.» آن را بربا کردند. 
"ییهو [قاصدانی] به تمام اسرائیل 
فرستاد. و جمیع وفاداران بعل آمدند, و 
کسی باقی تماند که تیامده: باشد: ایشان 
وارد خانه بعل شدند و خانه بعل از یک 
سر تا سر دیگرا پر شد. ۲ آییهو به کسی که 


۲۱۷ ۰ 


مسوول لباس خانه بود گفت: «حجامه هایی 
برای همه وفاداران بعل بیرون آور»؛ او 
برای ایشان جامه‌ها بیرون آوردا. "۲ ییهو 
به همراه پهوناداب پسر رکاب به خانه بعل 
رسید, و به وفاداران بعل گفت: «بگردید 
شتتیل ,که هم آه شتا جدسگراران ابهوة 
نساشفه .ی که فقط وفتادار ان تغل » 
" "سپس وارد شد تا قربانی‌های ذبحی و 
قربانی های سوختنی تقدیم کند. 

باری» پیهو در بیرون. هشتاد مرد فرار 
داده مه بود: «هر آن کس که بان 
جکن از‌میردای که ها 
سپرد بگریزد. جان وی به جای جان او 
خواهد بود.» تفش هو خرن از تقدیم 
قربانی‌های سوختنی فارغ شد. به دوندگان 
و سپرداران گفت: «داخل شوید و ایشان را 
بزنید و باشد که کسی بیرون نرود!» 
دوندگان و سپرداران ایشان را به دم تیغ 
تشر آ نها | ند تیه سمش فا 
پرستشگاه خانه بعل رفتند» 7و تیر چوبی 
مقدس "۳" خانه بعل را بیرون آوردند و آن را 
سوزاندند. ۲ "ایشان قربانگاه بعل را در هم 
کوبیدند. خانه بعل را در هم کوبیدند. و 
ا ترا شال سا خففد. | کم شیر تایه امن 
[وو ارو 


8 این سومین اشاره به نبوت ایلیا است. مانند آنجه در ۳۶:۹ و ۱۰:۱۰ آمده است. نگارنده مقدس این متن می کوشد به این 
ترتیب. قتل عام کامل خانواده اخاب به دست پیهو را توجیه کند. با این حال, ر.ک توضیح ۳۱:۱۰ که در ذیل آمده است. 

0ر.ک ۱-یاد ۱۹:۱۸ ۴۰. 

یعنی اینکه تالار تماما پر شده بود. در اینجا به معبد بعل اشاره می شود که به دست اخاب بنا شده بود (۱-پاد ۳۲:۱۶). 

[ منظور جامه های آیینی است که وفاداران بعل می بایست برای انجام مناسک مذهبی خود بر تن می کردند (ر.ک ۱۴:۲۲). 

کار.ک ۱-یاد ۳۹:۲۰ ۴۲. 

1 منظور بیرون شهر است. 

0 فرافت عترید «ستونهایسنگی ۶6 هرز این ضورتته:اتداقضین دار مش بیش ی آ یه را که متشون ستکی را نمی توالت :سوزا فیک فا 
بر اساس ۱-یاد ۳۳:۱۶ متن را اصلاح کرده ایم. 


۰ ۲:۱۱ دوم پادشاهان 


0آپیهو بعل را از اسرائیل زدود. *۲ اما جلعاد. جادیان» رئوبینیان و منسیان راء از 
۳ پیهو از پس گناهان پربعام پسر نباط که 
آشیراکیل ترا چه گفان کشاتیده نود دوز مه 
گوساله‌های طلایی که در بیت ثیل و دان 
۳ 
" آیهوه به پیهو گفت: «از آنجا که آنجه 
زا که ارو دمص ۰ مسهواه رازه موی انش سارک 
آوردی و با خاندان اخاب آن سان‌رفتار سامره‌دفن کردند. پسرش بهوآخاز بر 
جایش سلطنت کرد. " "زمانی که پیهو بر 
اسرائیل, در سامره, سلطنت کرد بیست و 


عروعیر که بر کناره نهر ارنون است. و نیز 
میاه ۱۳ 
۳۴ ۳ ۱ 
"یه اعمال بیهو و هر آنجه کرد. و نیز 
تمام تهورش. ایا این بر تام تواریخ 
یادشاهان اسرائیل نوشته نشده است؟ 


کردی که من در دل داشتم پسرانت تا یشت 
چهارم بر نخت سلطنت اسرائیل خواهند 


نشست.» ۲ "اما ییهو مراقب نبود تا با تمام هشت سال بود. 
دل هط یش تست موه خدای 
اسرائیل. سلوک کند: او از گناهان یربعام بهویاداع عتلیا را ید می کند 
که اسرائیل را ید اه هنوگ در و بواش را پادشاه بهودا اعلام 
ی ۵و3 
ی نم روزها بهوه شروع کرد به منقطع تلا هافر ایام حون دنل که ۷ 


۳ 


۱ 


ساختن اسرائیل ؟ و حزائیل اسرائیلیان را 
کر سراشتو قلم رو اسراشیل شکست دواد 
۳ از اردن تا مطلع آفتاب؛ تمام سرزمین 


پسرش مرده استگ اقدام به هلاک 
متا خاش تسیل ستاطی ری اما 


یهوشبع دختر پورام پادشاه و خواهر اخزیا. 


ر.ک ۱-یاد ۲۹-۲۸:۱۲. 

0 آیات ۹ ۳۱ که به دست نگارنده تشنیه ای وارد متن شده اند. یادآور این نکته هستند که وفاداری بیهو به خداوند. امری 
کامله تکمین شده استغ, گرجه نگارنده کتاب‌های پادشاهان بیهو را به خاطر قتل عام بی رحمانه ای که صورت داد می ستاید. اما 
هوشع نبی در حق او حالت سختگیرانه ای نشان می دهد (ر .ک توضیح هو ۴:۱). 

8 منظور سرحد مناطق شرق رود اردن است که میان قبایل جاد و رئوبین و نیم قبیله منسی تقسیم شده بود (تث ۳: ۱۱۳-۱۲ پوشع 
۲ -۱۳) . در خصوص استقرار این قبایل در شرق رود اردن. ر.ک اعد ۱۳ . ایات ۳۳۳۲ اشاره دارند به ابتدای ذلیل 
شدن بزرگ اسرائیل. حزائیل پس از ای( هو ی کرو لک مین در شرت یل ۳ 
و ی می رساند. اسرائیل نه نه تنها حلعاد را تماما از 
دست می دهد (آیات ۳۳-۳۲ و عا ۳:۱), بلکه سراسر قلمرو آن در غرب رود اردن به دست حزائیل در هم کوبیده می شود: 
حزائیل حتی حت را تقرف تس کف او لیر نیز مورد تهدید قرار می‌ دهد (۱۲ :۱۸ در دوره پسر و حانشین بیهو و در 
آغاز سلطنت نوه او در پایان سده نهم و در ابتدای سده هشتم ق.م.» اسرائیل دیگر چیزی جز «غباری که پایمال می کنند» 
نیست و فقط دارای ده ارابه است (۱۳: ۰6۷ و زیر فشار قدرت شقاوت بار حزائیل و یسرش بن -هدد سوم ذلیل می شود 
(۳:۱۳؛ عا ۴-۳:۱). 

0 او از سال ۸۴۱ تا ۸۱۴ ق.م. سلطنت کرد. 

؟ عتلیا نوه عمری و دختر اخاب. پادشاه اسرائیل. و همسر پورام یادشاه بهودا بود (۰۱۸:۸ ۲۶). 

ور.ک :۰۲۹-۲۷ 

] عتلیا, دختر پادشاه اسرائیل. با قتل عام سلسله داود. کوشید تا سلطنت بر بهودا را از آن خود سازد. موفقیت طرح او می توانست 
به وعده خداوند به داود پایان بخشد (ر.ک توضیح ۱-پاد ۲۱:۱). 


9 5: ۳5 


تا 


دوم پادشاهان ۸ ۱۰ 


توا تسر اعفتا راصر خرفت‌و آقرذر هستید, در خانه یادشاه کشیک خواهد داد 
نهان از میان پسران بادشاه که آنان را به "یک سوم بر دروازه سورلاء و یک سوم بر 
قتل می‌رساندند بر داشت [و اورا] در دروازه (واقع) در مقنبت دوند نان کیک 
اتاق ها قرار داد او و دایه اش را. را در خانه خواهید و ده فک 
بدینسان او را از نظر عتلیا ینهان ساختند. . از شماء (یعنی) محافظین فرودآینده سبت 
وستت دش راهن یاف یی کیک ره قاد سل 
پهوشیع ماند و به مدت شش سال مخفی رمق کرک ادا هرآ هی و 
بود. در آن حال که عتلیا بر سرزمین سلطنت هر که بخواهد به داخل صفوف شما نفوذ 
کوک کند. به قتل خواهد رسید. و در رفت و 
۳ سال هفتم» یهویاداع فرستاد تا آمدهای پادشاه, در کنار او باشیدگ» 
خروج۲۵,۲۱:۱۸ رسای صده‌های کریان" و دوندگان را بر "رسای صده ها مطابق تمام آنجه که 
ترا فایشان را هخا نه بهوه نزد خود یهویاداع کاهن به ایشان دستور داده بوده 
آورد. او با ایشان عهدی بست و آنان‌را عمل کردند. ایشان هر یک مردان خود را 
سوگند داد و پسر پادشاه را به ایشان نشان . بر داشتند. (یعنی) محافظین بالارونده روز 
داد. تاش ین دستورهارا به ایشان داد: سبت با محافظین فرودآینده روز سبّت را 


«اين است آنجه خواهید کرد: یک سوم از و نزد پهویاداع کاهن آمدند. کاهن 
بان شا که مصافظی نالا و تست تیمها وهای فاودناشای زا کمتور 


۷ این اتاق قاعدتاً در بناهای الحاقی معبد واقع بود (ر.ک ۱-پاد ۵:۶). 

۷ عتلیا از سال ۸۴۱ تا ۸۳۵ ق.م. سلطنت کرد. ۲ 

۷ «کریان» مزدورانی خارحی بودند که به همراه «دوندگان» (ر. ک ۱-سمو ۷:۲۲: ۱-پاد ۲۷:۱۴), دسته محافظین شخصی 
پادشاه را تشکیل می‌دادند. در دوره داود. کرتیان و فلطیان (۲-سمو ۱۸:۸؛ ۱۸:۱۵: ۱-یاد ۳۸:۱) نقشی مشابه به هنگام 

خدمت هفتگی محافظین می بایست از روز سبت آغاز شود. به منظور اعلام پادشاهی یوآاش, دقیقاً همین روز انتخاب شد. 

۲ محل «دروازه سور» که در ۲-توا ۵:۲۳ «دروازه بنیاد» نامیده شده. مشخص نشده است. 

2 این دروازه در آنسوی تالار مخصوص دوندگان وافع بود و در آیه ٩‏ «دروازه دوندگان» نامیده شده است. 

2 در انتهای این آیه, کلمه ای به کار رفته که قابل درک نیست. ترحمه فرضی آن می تواند جنین جیزی باشد: «... تا ورود به آن 
را تحت نظر داشته باشید». در این صورت. صحن معبد تحت کنترل قرار می گرفت تا از ورود نیروهای مسلح جلوگیری به عمل 
آید. 

0 خود معبد را که پسر پادشاه در آن مخفی نگه داشته شده, دو دسته اضافی نگهبانی می‌دهند تا پادشاه را مستقیماً مورد محافظت 
قرار دهند. 

0 تحت اللفظی: «در خروحش و در دخولش». 

1 در عبری» این کلمه در وجه مفرد است («نیزه» ) که احتمالاً منظور اسلحه ای است که داود از جلیات گرفت و آن را در ابتدا در 
پرستشگاه نوب نگهداری می کردند (۱-سمو ۱۰:۲۱). اما در ترحمه های یونانی» ی 
در ۲-توا ٩:۲۳‏ » این کلمه در وجه جمع است؛ و ما در ترحمه خود این فرائت ها را مد نظر قرار داده ه ایم. 

6 در خصوص سپرهایی که داود گرفت و آنها را به خداوند تقدیم کرد. ر.ک ۲ -سمو ۰۷:۸ ۰۱۱ پس از ورود شیشق به اورشلیم در 
روزگار رحبعام (۱ -یاد ۲۶-۲۵:۱۴) . جای تعجب است که نیزه‌ها و سپرهای داود هنوز در معبد قرار داشته باشند؛ اما باید 
توجه داشت که تحویل دادن سلاح‌های داود به این افراد. بعدی نمادین دارد و احتمالا می‌تواند به این معنی باشد که این 
اشخاص مسوول نجات دادن سلسله داود از این مهلکه هستند. 


۱۸ ۲۱ 


خانه بهوه؟ بوده به رسای صده‌ها تحویل 
داد. ۲ دوندگان هر یک سلاح در دست؛ 
در قرارگاه خود جای گرفتند, از سمت 
لو ایا سمت مان ها تراد فرایز 
قربانگاه و در برابر خانه, به شکلی که 
پادشاه را احاطه کنندگ. ۲ [یهریادع] پسر 
ِِ تمرف افو و دیها و شتهادرت! 
بر او قرار داد. او را پادشاه ساختند و 
1 و دست زدند ون 
«زنده باد ماوشام 6 
"میا چون فریدهای مردم را شنید.ب 
و بهوه بسوی 1 "او نگریست 
نی ادا طبق رسمل در کنار ستون 


دوم پادشاهان 


سرور (بسر می بردند). عتلیا جامه‌های خود 
را پاره کرد و فریاد بجر آ وک «خیانت! 
خیانت!» * پهویاداع کاهن دستورات خود 
و وشام یاه که شون هگا هه 
اه ینماان که رای 
میان صفوف بیرون ببرید. و اگر کسی او را 
ذتبال کند:باشد که او را با شمشیز بهقتل 
برسانند. » زیرا که کاهن گفته بود: «بادا 
که او در خانه یهوه به قتل نرسد. » 
تا ان کشا فا 
ورودی «اسبان۴» به خانه پادشاه رسید؛ در 
آنجا؛ وی به فتل رسید. 

۲ بهویاداع عهدی میان یهوه و پادشاه و 


ایستاده بود. ق یز رکان ‏ شیورها در کتاز ی و [قوم] متعهد شدند 


پادشاه (بودند). و نیز تمام قوم سرزمی نک قوم بهوه باشند؛ همجنین میان یادشاه و 
در حالی که شیپور می نواختند در شعف و قوم " ای فوه شور مین مس فرع 


آرسمی که طبق آن؛ سلاح ها را در پرستشگاهها قرار می‌دادند. خصوصاً سلاح‌هایی که از دشمن گرفته می‌شد, در جاها ی دیگر 
نیز تأیید شده است (ر. ک ۱-سمو ۱۰:۲۱: ۱۰:۳۱: ۲-سمو ۱۱:۸). 

8 به این ترتیب, دوندگان نیم‌دایره ای در پیرامون معبد تشکیل می‌دادند تا خروج پادشاه آینده را مورد محافظت قرار دهند. 

0 ر. ک توضیح ۲-سمو ۱۰:۱؛ ار ۱۸:۱۳ مز ۴۰:۸۹. 

1 شاید منظور مقاوله نامه ای باشد که حلوس یوآش بر تخت سلطنت را شرح می دهد یا طوماری حاوی متن دو لوح «ده گفتار» که 
قانون نامه کهانتی, آن را با اصطلاح «شهادت» مورد اشاره قرار می دهد (خروج ۲۵: ۶ ۸:۳۷ ۲۹:۳۴). پادشاه 
می توانست آنها را بخواند و مورد تعمق قرار دهد تا رفتار خود را از ز آنها الهام بگیرد. 

ژآیین مسح کردن پادشاه ۱1 یعنی در ماحراهای شائول (۱-سمو ۱۶:۹ و 

۰) داود (۲-سمو ۴:۲ و ۳:۵), سلیمان (۱-یاد ۳۹:۱). و بیهو (۲-یاد ۳:۹ ۶). 

>ار.ک ۱ -یاد ۲۴:۱ ۰۳۹ 

1اين مکانی بود مخصوص پادشاه در معبد. 

0 در دوره پیش از تبعید. این اصطلاح که بیوسته در وحه مفرد به کار رفته, دلالت دارد بر کل حمعیت مملکت. اما حمعیتی که از 
یادشاه, اعیان؛ 17 (ر. ک ۵:۱۵ ۱۵:۱۶ ار ۱۸:۱: ۱۹:۳۴؛ حزق ۲۲:۴۵ و غیره). در 
دوره بعد از تبعید, در کتاب ‌های عزرا و نحمیاء » این اصطلاح همواره در وجه جمع بوده و دلالت دارد بر آن دسته از ساکنان 
فلسطین که بهودی نبودند. 

7 ر.ک ۱ -یاد ۴۰-۳۹:۱. 

0 حنازه معبد را نحس می ساخت (اعد ۱۶-۱۱:۱۹: ۲-یاد ۳ ۱۴:۲). 

۲ مطابق ار ۴۰:۳۱ دروازه «اسبان» احتمالاً در حصار شرقی اورشلیم واقع بوده است؛ اما در نح ۲۸:۳ به نظر می‌رسد که آن 
یکی از دروازه‌های کاخ سلطنتی بوده که به محوطه معبد راه داشته است. 

0 این فرمولی است که وحه مشخصه عهد خداوند با اسرائیل در حوریب می باشد (تث ۲۰:۴؛ ۶:۷؛ ۲:۱۴؛ ار ۴:۱۱ و غیره). به 
این ترتیب» منظور بیشتر تجدید عهدی است که به واسطه موسی اعطا شده بود, تا عهدی جدید. 

۲ در خصوص عهد میان یادشاه و اتباعش, ر.ک ۲-سمو ۳:۵؛ ار ۰۸:۳۴ 

و 


۲-توا ۴ ۲: ۱۴-۱ 


دوم پادشاهان 


رفتند و آن را در هم کوبید ند؛ قربانگاهها و 
تمثال های آن را بالکل خرد کردند. اما در 
خصوص متان, کاهن بعل» او را در مقابل 
قربانگاهها کشتند. 
۰ 1 ۳ و 

کاهن برای خانه بهوه. قرار گاههای 
نگهبانی قرار داد. * او رسای صده‌ها, 
کریان» دوندگان. و تمام قوم سرزمین را بر 
داشتته تاش اما ا ناسمه وم فدرزد 
ِِ 1 و 
اوردند و از راه دروازه «دوندکان» به 
خانه پادشاه رسیدند. [یوآش] بر تخت 
سلطنت پادشاهان نشست؟. " "تمامی قوم 
سرزمین شادی کردند و شهر آرام ماند. اما 
در خصوص عتلیاء او را به شٌ شمشی در خانه 
یادشاه به قتل رسانده بودند. 


و پادشاه یهودا؛ فرمطا معبد 
هفت ساله بود. آدر سال هفتم ییهو, 


پواش پادشاه شد و جهل سال در اورشلیم 
ش هت وا مادرش ظبیه نام داشت؛ 
[او] از بفرشبع [بود]. "یوش در تمامی 
ایام خود. آنچه را که در نظر یهوه درست 
است انجام داد, زیرا یهویاداع کاهن او را 
تعلیم داد". فقط مکان های بلند از میان بر 


۱ 


داشته نشد؛ قوم هنوز در مکان های بلند 
قربانی می کردند و بخور می سوزاند ند. 

*یوآش به کاهنان گفت: «تمام نقره 
بدهی‌های مقدس را که به خانه بهوه 
می‌آورند نقره مالیات شخص ی و هر 
نقره ای را که او بر دل هر یک بر می‌آورد؟ 
تا به خانه بهوه بیاورد. "هر یک از کاهنان 
اتقفا آز استافان رهرصافت وا هه 
خاشته # ایسان :شود تقضان های ها تم راز 
در هر حا که بافت شود رم و هت 
کرد۲. 

"باری در سال بیست و سوم یواش 
پادشاه. کاهنان نقصان‌های خانه را مرمت 
نکرده بودند. "یواش پادشاه بهویاداع 
کاهن را فرا خواند. و سایر کاهنان را (نیز) 
و به انشان گفت: «به حه سبب تقصان های 
بخاته را مر متتاتفی کنید؟ از این نع کیک 
از آشنایان خود نقره دریافت نخواهید کرد 
بلکه آن را برای نقصان های خانه خواهید 
داد.» ۲ کاهنان رضایت دادند که دبگر نقره 
از جانب فوم دریافت ندارند و دیگر 
نقصان های خانه را مرمت نکنند. 

" "یهویاداع کاهن صندوقی گرفت و بر 
پوشش آن سوراخی تعبیه کرد و آن‌را در 


8 حلوس بر تخت سلطنت نشانه بدست. گرفتن قبرت ابت (ره کته اعیاه ۱ و ۱۱:۱۶). 
] او از سال ۸۳۵ تا ۷۹۶ ق.م. سلطنت کرد. 


0 


دادن شریعت بود (ر. ک تث ۱۳-۹:۳۱؛ ار ۸:۱۸؛ حزق ۲۶:۷: میک ۱۱:۳). 
۷ در متن عبری, این عبارت در دنباله این جمله می‌آید: «نقره رایج» (ر.ک بید ۱۶:۲۳). ما در ترجمه خود بار حمله را سبکتر 

ساخته ایم. 
۷ تحت اللفظی: «نقره پرداخت شده توسط هر شخص به اقتضای ارزش شخصی اش» (لاو ۸-۲:۲۷). 
در خصوص اصطلاح «بر اوردن به دل شخص»۰ ر.ک اش ۱۷:۶۵؛ ار ۱۶:۳ و ۵۰:۵۱؛ حزق ۱۰:۳۸. 


۱۳:۱۴:+ 
۰۴۵ :+ 
۱-یا۴۴:۲۲ 


تعلیم به پادشاه جوان اساسا در زمینه شریعت خداوند بوده است (ر. ک تث ۱۹-۱۸:۱۷). یکی از وظایف اصلی کاهن. تعلیم 


[ این نخستین باری است که در باره جزئیات تعمیر بناهای معبد از زمان ساخته شدنش به دست سلیمان بیان می‌گردد. کاهنان به 


دستور یادشاه, مکلف شدند تا بخشی از نقره ای را که مومنین پرداخت می کردند. به مرمت معبد اختصاص دهند. 


5 ۳ 
و 


3 


۱۹-۳۲ 


ار توت ستگی فراو دا در سمت راست 
در آن هنگام که وارد خانه بهوه می‌شوند, و 
کاهتاتی که محافظین آستانه بودندگ تمام 
نقره ای را که به خانه بهوه می‌آوردند. در 
آن می‌گذاشتند. ۲ او هنگامی که می‌دیدند 
که در صندوق نقره بسیار هست. دبیر 
پادشاه با کاهن رک ری ام نقره ای 
را که در خانه یهوه بسافت می‌شد: ذوب 
مومس ی مخ ۲ پس از آنکه 
تفر | یادا کی انوا نع نان 
و نس اد ره زا اسر 
می کردند. (یعنی آننی که بر خانه ره 
کته دی نان سرام 
نجاران و کارگران ساختمانی که در خانه 
موه ارم کسردیستلن سرت 


ق ۱ ۱ 


می‌رساندند. 
و 3 3 ۰ ۰ ۰ 
۳ شش بر ۱ 
سنگهای تراش به منظور مرمت نقصان های 


بر یه ات دز 


مرمت خانه می‌آمد. ۲۴ اما با نقره‌ای که به 
خانه بهوه می‌آوردند. برای خانه پهوه نه 


دوم پادشاهان 


ها نله اف سر داد یت که 
کارها را احرا می کردند و ایشان آن را برای 
مرمت خانه بهوه به کار می بردند. ۲ با 
اشخاصی که نقره را به آنان تحویل 
می‌دادند تا آن را به کسانی بدهند که 
کارهارا احرا ی که ليم مشجت ان نکر 
عمل می کردند. ۲۲اما نقره قربانی های 
جبران و نقره قربانی های گناه را به خانه 
بهوه نمی آوردند: آن برای کاهنان بود؟. 


حمله ارامی‌ها؛ قتل پادشاه 
*آنگاه حزائیل» پادشاه ارام» برای 

جنگیدن بر علیه جت بر آمد و آن را به 

تصرف در آورد. سپس حزائیل آماده شد تا 

بر علیه اورشلیم پراید. یر 

بهوداء تمام اشیاء مقدس را که پدرانش 


و 


پادشاهان بهودا, یهوشافاط, پورام, و آخزیا 
وقف کرده بودند. و آنهایی را که خود 


۲-توا۴ ۳:۲ ۲- 
۲۷ 


7 این افراد بلندپایگان معبد بودند» نه دربانانی عادی. در ۴:۲۳: ۱۸:۲۵ و ار ۰۲۴۳:۵۲ عنوان ایشان بعد از عنوان کاهن اعظم و 
کاهن دوم ذکر شده است. ایتک مخرول دریافت هارابی فرم ود ۲۵ -یاد ۲۲: ۴). 

ی اه این عنوان فقط سه تاورتاهای دک گر او نمی درهترن دورگ تین از تبعید (۲ ۴:۲ ۸؛ 
۳:۳ و احتمالا عنوانی است که در دوره بعد از تبعید مورد استفاده قرار می گرفته است. (نقره ای را که در خانه بهوه یافت 
می شد.ذوب می کردند): قرائت عبری: «متصل می‌ساختند» (احتمالاً برای قرار دادن در کیسه‌ها). ترحمه ما حالتی فرضی 
دارد و مبتنی است بر رسمی که در معابد آشوری-بابلی متداول بود و در خصوص امپراطوری بارس نیز در مورد آن شهادت داده 
شده است. برای روشن شدن بیشتر مطلب, متنی از هرودوت در باره داریوش اول را نقل قول می کنیم: «طلا و نقره مربوط به 
خراح, توسط پادشاه در خزانه‌ها به این شکل ذخیره می شود: او می‌دهد تا آنها را ذوب کنند و در کوزه‌هایی از خاک پخته 
بریزند؛ وقتی ظرف پر شدء پوشش سنگی را بلند می کنند؛ و هنگامی که پادشاه به پول مسکوک نیاز دارد. می‌ دهد تا آن 
مقدار فلز که هر بار نیاز دارد. ضرب کنند.» 

0 این صرفه جوبی را شاید بتوان با خراحی که به حزائیل پرداخت می شد (آیات ۱۸ -۱۹) در ارتباط دانست 

۱ ۱ 0 72۱ ۱۳ به کاهنان تعلق 
می‌یافت (لاو ۲۴-۲:۴: ۱۳-۲:۵ و ۱۷-۱:۷). 

1 در خصوص حزائیل, ر.ک توضیح ۳۲:۱۰.- «حت» شهری فلسطینی بود (۱-پاد ۳۹:۲), اما در دوره سلطنت رحبعام دیگر 
جنین نبود. بلکه تبدیل شده بود به یکی از دژهای دوردست بهودا. 


5 ره 
تب 


دوم پادشاهان ۲ ۱۷:۱۳ 


وقف کرده بود, و نیز تمام طلایی را که در 
خرانه های خانه بهوه و خانه یادشاه یافت 
می شد» بر داشت؛ او تمام آنها رانا 
حزائیل. پادشاه ارام فرستاد. و وی از 
اورشلیم دور شد؟. 

"بقیه اعمال یوآش و هر آنچه کرد. آیا 
این بر کتاب تواریخ پادشاهان یهودا نوشته 
4 شاه اشتت؟ ۲امش کارا نی وتا 
خاستند؛ ايشان توطه ای چید ند و یوآش را 
کح کارا 
یوزا کار پسر شمعت. و بهوزاباد یسر 
شومیر اینها بودند که او را زدند. و او 
مرد. او را با پدرانش در شهر داود دفن 
کردند: پسرش امضیا بر جایش سنلطنت 
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۱۳ درسال باسته ویو برش نت 
ات تا پادشاه بهودا, نهواخاز مش 
پیهو بر اسرائیل در سامره یادشاه شد. برای 


هفده سالگ. "او آنجه را که در نظر بهوه بد 
است به عمل آورد و رد پای گناهان یربعام 
پیز قاط راعیال کید شراک راجه 
کتاه کشا نتهموته از آ نها تفر نشد: 

آخشم یهوه بر اسرائیل بر افروخته شدلا 
و ایشان را به دستان حزائیل, پادشاه ارام 
و بن-هدد! پسر حزائیل سپرد. در تمامی 
روزها : آیهوآخاز «روی» بهوه را آرام 
ساخت و بهوه او را اجابت فرمود» زیرا 
ستم اسرائیل را دیده بود. (اسرائیلی) که 
پادشاه ارام ایشان را مورد ستم قرار می‌داد. 
یو تاه دففاده ای ود ارهز داف واه 
ایشان را از سلطه ارام رهایی داد و بنی 
اسرائیل همحون قبل در خیمه های خود 
تاک دی اه با اسشاناز 
گناهان پربعام که اسراثیل را به گناه 
شاه تون دور دنه ایشان ش ان 
پافشاری کردند» و حتی تیر چوبی مقدس! 
در سامره بر پا باقی ماند. "[یهوه] برای 
یهوآخاز برای تمام لشکر فقط پنجاه 


۳ 


ود کت:۱ -یاد ۱۸:۱۵ -۱۹ که در آن آمده که آساء پادشاه بهودا » از خزانه های معبد و کاخ استفاده می کند تا حمایت پادشاه | رام 
زاشلت گت نیز راک ۱-پاد ۲۶:۱۴ که میگوید ش شیشق. یادشاه مصرء معبد را غارت می کند. 

۶«بیت-ملّو» احتمالا همان «ملّو» مذکور در ۱ -یاد ۱۵:٩‏ و ۲ -سمو ٩:۵‏ می باشد؛ آن خاکریزی بود در پیرامون معبد و کاخ 
سلطنتی. در انتهای آیه, دو کلمه عبری هست که قابل درک نمی باشد و برخی آنها را چنین ترجمه می کنند: «آن هنگام که او 
به سیلا فرود می آمد » (باید توجه داشت که مکانی به نام «سیلا» شناخته شده نیست). 

2 او از سال ۰ "۰+ یم سلطنت کرد . در خصوص تطابق زمانی سلطنت این پادشاهان ر.ک «مقدمه» کتاب‌های 
پادشاهان و «حدول تطایق زمانی»؛ مطایق این تطابق زمانی, او قاعدتا باید در سال شانزدهم یوآش شروع به سلطنت کرده 
باشد. 

8 این اصطلاحی است تذنیه ای: تث ۱۵:۶؛ ۱۴:۷؛ ۱۷:۱۱؛ ۲۶:۲۹. 

[ منظور بن -هدد سوم است؛ ر.ک توضیحات ۱-پاد ۱۸:۱۵: عا ۴:۱. 

[ همین اصطلاح در ۱ -یاد ۱۳ کار و 

در اینجاء 4 : گناه اسرائیل و خشم خداوند؛ ؛ توبه 
قوم و ظهور نجات دهنده (ر. ک داور ۱۹-۱۱:۲: ٩-۷:۳‏ و ۱۵-۱۲ و غیره). فلسفه مذهبی تثنیه دقیقا به رویدادهای تاریخ 
اطلاق شده است. در ضمن. » باید توجه داشت که پیروزی اسرائیل بر ارام فقط در زمان یوآش. جانشین پهوآخاز, روی داد 
(آیات ۲۵-۲۲). 

[ این تیر جوبی را اخاب بر یا کرده بود (۱-باد ۳۳:۱۶). مقایسه شود با ۲-یاد ۲۶:۱۰. 
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۱۱۷-۳ 


سوان ده ارابه» و ده هزار مرد پیاده باقی 
گذارد؛ زیرا پادشاه ارام [اسرائیلیان] را 
هلاک کرده و ایشان را همجون غباری که 
لگدمال می کنند ساخته بوو۳؟ 

"نقیه اعمال پهواخاز و تمامی | تحه. که 
کرد و نیز تهورش, آبا این بر کتاب تواریخ 
بادشاهان اسرائیل نوشته نشده است؟ 
*یهوآخاز با پدران خود خوابید و او را در 
سامره دفن کردند. یت ها تن برحایش 
سلطئت: کرد. 


یوآش. پادشاه اسرائیل 

" "در سال سی و هفتم یوآش؛ پادشاه 
بهوذاه‌بواش بسن تهواخازبر آترایل دز 
سامره پادشاه شدء برای شانزده سال". 
۲ "او آنجه را که در نظر پهوه بد است 
را ورف از کار کباهان 
پربعام پسر نباط که اسرائیل را به گناه 
کشیده بوده دور نشد؛ آو بر آن بای فشرد: 

۲ بقیه اعمال یوآش و هر آنجه که کرد 
وت هزور که خر سکیا اما پادشاه 
بهودا نشان داد" آیا این بر کتاب تواریخ 


دوم پادشاهان 


یادشاهان اسرائیل نوشته نشده است؟ 
1 ه. 7 

۳یوآش با پدران خود خوابید. و پربعام بر 

تساه تا و یت بو در کسام 


یادشاهان اسرائیل دفن شد". 


معجزه پس از رحلت وی 

؟الیشع مبتلا به بیماری‌ای شد که 
فی‌تبایست در اعران بمیرد. یوآش پادشاه 
اسرائیل, بسوی او فرود آمد و بر صورت او 
ور وف 1 و کیت «پدرم! پدرم! ارابه 
اسراثیل و سواراتش*1» *الیشم به او 
گفت: «کشاتی ه معهتاین بردار»؛ او 
کماتن 4 تبزهایی قر,داشث ۱ 3 
پادشاه اسرائیل گفت: «کمان را بکش»؛ 
او آن را کشید. الیشم دستان خود را ۳ 
دستان پادشاه نهاد. 0 «ینحره را 
بسوی شرق تکفا ای ابا گنود الیشع 
گفت: «بینداز»؛ انداخت. [الیشع ] گفت: 
«ثیر پیروزی برای بهوه! نیر پیروزی بر 
خواهی زد.» 


0 این آبه پیوندی تنگاتنگ با آیه ۳ دارد؛ این دو آیه در واقع با تأمل الهیاتی مذکور در آیات ۶-۴ از یکدیگر جدا وهآ بل هر 
خصوص این ذلت عظیم اسرائیل» ر.ک توضیح ۲-پاد ۳۲:۱۰. 

2 او از سال ۸۰۳ تا ۷۸۷ ق.م. . سلطنت کرد. تطابق زمانی میان این سلطنت‌ها دقیقاً با داده‌های آیه ۱ سازگار نیست. بر اساس 
«خذول تطاین زغانی»: سلطنت او می بایست در سال سی و سوم یوش بوده باشد. ۱ 

0 این جنگ در ۱۴-۸:۱۴ شرح داده شده است. در ۱۶-۱۵:۱۴ داده‌های مذکور در ایات ۲ فصل حاضر را باز می پابيي 
اما با بعضی تفاوت ها. 

9 آیه ۱۳ را با ۱۶:۱۴ مقایسه کنید؛ فرمولی که به کار رفته, همانی نیست که معمولا در کتاب های پادشاهان می‌ياييم. 

9 به لحاظ متطقی: . شرح مرگ الیشع و پیروزی بواش بر ارام (آیات ۱۴ -۲۵). می‌بایست پیش از آیات ۱۳-۱۲ ذکر می شد. 

ت فرهی تدارا بویتوی زر کی ۰ ) با بر گردن او (ر. ک پید ۱۴:۴۵؛ ۲۹:۴۶). 

5 این همان حمله تا د ال به هنگا بالا برده شدن ایلیا است (ر. ک :۳ 
سل جبر یز ر. ک توضیح 

در خصوص افیق. ر.ک ۱ ی رد ۰ که بر اساس آن» اين شهر محل برخورد اسرائیل و ارام نیز هست. حرکت نمادین یوش 
که الیشع در آن شراکت می کند (یعنی پرتاب تیربه سمت شرق, یعنیارام)» چیزی فراتر از یک پیشگویی ساده است, زیرا این 
وسیله ای است برای تأثیرگذاری موثر بر رویدادها (ر. ک خروج ۱۷ :۸ ۲ و بوشع ۸: :۰ ۲۶). 


- و 
7 


دوم پادشاهان 


الیتع] کفته «تیرها را بر دار»؛ 
آنهارا بر داشت. [الیشم] به پادشاه 
اسرائیل گفت: «بر زمین بزن»؛ او سه بار 
نار تسا ها بر او خشم 
و اف وس «می بایست پنج تا 
شش بار می‌زدی؛ آنگاه ارام را تا حد قلع و 
قمع می‌زدی؛ اما اکنون ارام را فقط سه بار 
خواهی زدل. » 

" الیشع در گذشت و او را دقن دنه 
و دسته های موا بیان هر سال به سرزمین 
نفوذ می کردند. ۲ "باری, اشخاصی که 
مردی را به مقبره حمل می کردند با 
مشاهده این دسته‌ها, آن مرد را در مقبره 
الیشع انداختند و رفتند. آن مرد به 
استخوانهای الیشع بر خورد: او زندگی را 
باز یافت و بر پایهای خود ایستاد". 

افیا پادشاه ارام در تمام روزهای 
پهوآخاز بر اسرائیلیان ستم رانده بود ". 
۳ ما نهوه بر ایشان التفات فرمود و بر آنان 
ترحم ی او به سبب عهد خود با ابراهیم 
و اسحاق و یعقوب؟. بسوی ایشان بر 
خقواست ات را اسان 
دار قن ان زمان. ایشان را از «روی» 
هن تک اهر ا انز پادشاه ارام 


است. 


ار.ک ۲۱:۱۲ -۲۲. 


۶:۱۴ ۳ 


مرد و یسرش بن -هدد بر حایش سلطنت 
کری. ‏ بواش تر تهوآخاز شهرهایی را که 
حزائیل با اسلحه از دستان پدرش بهواخاز 
گرفته بود, از دستان بن-هدد پسر حزائیل 
باز گرقت» بواش اف زا سهیا رش کنیت اد 
و شهرهای اسرائیل را باز پس گرفت". 


امصیا. پادشاه یهودا 
۳ سال دوم بواش بسر نهوآخازه 
۱۴ یادشاه اسرائیل» امصیا پسر یوآش» 
پادشاه یهودا. پادشاه شد. "او به‌هنگام 
حلوس بر تخت بیست و پنج سال داشت و 
بیست و نه سال در اورشلیم سلطنت کرد. 
مادرش بهوعدان نام داشت. [وی] اهل 
اورشلیم [بود]. "او آنجه را که در نظر یهوه 
درست است به عمل اورد. امانه مانند 
پدرش داود. او در همه جیز همحجون پدرش 
بواش عمل کرد. اما مکان‌های بلند از میان 
بر داشته نشد؛ قوم هنوز در مکان های بلند 
قربانی می کردند و بخور می سواز ند ند. 
عضو سط نت در خی اسغواز 
تناکا آ دشک ارانودرا که 
رت مهافت توا بو سا 


شترا ان وا که رده بودند به فتل 


۷ موضوع این دومین حرکت نمادین؛ بیش از حرکت اول» تأثی رگذاری بر آینده است. 

۷ استخوانهای الیش همان قدرتی را دارند که نبی به هنگام زنده بودنش داشت (۳۷-۳۲:۴). 

۷ ر. ک ابه ۳. 

6 عهد با ابراهیم و اسحاق و یعقوب. یعنی سوگندی که خداوند برای پاتریارخها یاد کرد تا زمین کنعان را به پسرانشان بدهد, 
موضوع خاص کتاب تثنیه می باشد (تث ۸:۱: ۱۰:۶ ۸۵:۹ ۲۷: ۱۲:۲۹: ۴:۳۴). 

۷ این اشاره ای است به تبعید (ر.ک ۲۰:۱۷؛ ۴ ۲۰:۲؛ ار ۱۵:۷). 

7 ممالک تحت ساطه اغلب از تغییر پادشاه در ممالک سلطه گر استفاده می کردند تا استقلال خود را باز یابند (ر.اک ۱:۱ و ۵:۳). 

2 او از سال ۸۱۱ ۱ ۷۸۲ ق.م. سلطنت کرد. در خصوص تطایق زمانی سلطنت هاء ر. ک «مقدمه» کتاب های یادشاهان و «جدول 
تطابق زمانی». تاریخ ۸۱۱ براین فرض استوار است که امصیا از سال ۸۱۱ تا ۷۹۶ ق.م.» نایب السلطنه پدرش یواش بوده 


۹ ۳ 5 
۵ 


۲- توا ۵ ۲: ۲۸-۱ 


ت 0 


۴ 


ترشانعی: اسان .که دز فان رتست 
موسی؟ نوشته شده, که در آن بهوه این حکم 
را داده است: پدران خرای ‏ ال که 
نخواهند شد. و پسران برای پدران کشته 
کشته خواهد شیم 

"هم او بود که ادومیان را در وادی 
((تکت 6 شبست دا به تعداد ده هزار 
(نفر) و تشر ) را تفر ک فق او آن 
را بقتیلیلگ نام نهاد؛ [نامی که ] تا به 
امروز [بر آن می باشد ]. 

(انگاه امصیا فاصدانی نزد خاش پسر 
بهوآخاز پسر ییهو, پادشاه اسرائیل فرستاد 
تا [به او] بگوید: «بیا تا یکدیگر را رو در 

۶ ۳ 0 

رو ببینیم!» "یواش. پادشاه اسرائیل» 
فرستاد تا به امصیا. پادشاه بهودا بگوید: 
«خار لبنان فرستاد تا به درخت سدر لبنان 
‌ و 
بگوید: دختر خود را به پسرم به زنی بده. 


دوم پادشاهان 


شکسشت داده‌ ای فلت تورا هن افرازد: 
نز نوی | فانک و شا ات تیان زر یط 
چه سبب باید مصیبت را بر انگیزی و 
بیفتی. تو و یهودا با تو؟» 

"ها اتضیا کوش تگرفت. اتگاه 
یوآش, بادشاه اسرائیل» بر آمد و ایشان 
یکدیگر را در کف که تماق وه 
بهودا است» رو در رو دیدند, او و امصیاء 
" تهیودا ازتیرایر انبرائیل 
شکست خورد. و ایشان هر یک به خیمه 
شود بیدا نا مادام دار 


پادشاه بهودا. 


شرا توش مر یازا پراش پادشاه 
اسرائیل. و بت شش ونان کرد و او 
را به اورشلیم اورد. او در حصار اورشلیم 
از دروازه افراییم تا دروازه زاویهگ رخنه ای 
به (اندازه) چهار صد ذراع ایجاد کرد. 
۳و تمام طلا و نقره و همه اشیائی را که 
در خانه بهوه و در خزانه های خانه پادشاه 
/ ۵ 2-2 


اک وتان کر "از آنجا که ادوم را و سپس به سامره باز گشت. 

6 اصطلاحات «کتاب شریعت موسی» (ر. ک یوشع ۳۱:۸: ۶:۲۳: نح ۸: ۰) و «شریعت موسی» (ر.ک ۱-یاد ۳:۲؛ ۲-باد 
۳۳ :۰ دان ۱۳:۹), در واقع اشاره ای هستند به کتاب تثنیه. این نقل قول تقریبا به طور لغوی مشابه تث ۴ ۲: ۶ می باشد. 

0 آیات ۵ -۶ کاربرد شریعت در خصوص مسوولیت فردی است (ر. ک توضیح تث ۲۴ ۳۳ ؛ ار اقا ره ۰ و خصوصاحزق 
۸ 

6 این وادی که امروز «عربه» ارو از جنوب دریای مرده که دریای نمک نامیده می‌ شود (ر. ک پید ۳:۱۴ وتث ۱۷:۳) تا 
خلیج عقبه (۲ -سمو ۱۳:۸) گسترده است. 

۶ تحت اللفظی: «سالع»؛ این نام شهری است که معمولا با پترا, پایتخت نباتی‌ها, یکی انگاشته می‌شود اما این تصور امروزه مورد 
بحت قرار دارد. 

8 تغییر نام به به معنی تغییر مالک و ارباب می باشد؛ امصیا به این شهر نام یکی از قصبات یهودا را می‌دهد (ر.ک یوشم ۳۸:۱۵). 

وه مرا ای با سدق کباش ک بانج یرو تعیب درد (داون ۸۱۰ -۱۵) لته او با عدشت سوم مایا 
اما بهتر است در اثر آن سرمست نشود. جرا که مصیبت در انتظار او است. 

زک نوش ۱۵ 

سس 
توضیح ۲۱:۸. 

> «دروازه افراییم» که در شمال اورشلیم واقع بود. در نج ۸: :۰ و ۱۲ :۰ مورد اشاره قرار گرفته؛ به «دروازه زاویه» نیز که در 
شمال غربی شهر وافع بود. در ار ۳۱ ۰ اشاره شده است. بخشی از دیوا ر که ویران شدء یعنی حدوداً ۰ مت اورشلیم را 
برای تعارضات مملکت اسرائیل قابل دسترسی می ساخت. 


۳ و 
۱ 


دوم پادشاهان 


*بقیه اعمال یواش و آنچه که انجام 
داد, و نیز تهورش و اینکه چگونه با امصیا؛ 
بادشباه بدا کیت آیا این بر کتاب 
تواریخ پادشاهان اسرائیل نوشته نشده 
است؟ وا با پدران خود خوابید و در 
سامره با پادشاهان اسرائیل دفن شد. 
پسرش پربعام بر جایش سلطنت کرد 

۲"امصیاپسر یوآش, پادشاه یهودا, 
پانزده سال" پس از مرگ بواش پسر 
بهوآخاز, یادشاه اسرائیل زندگی کرد. 

" تیه اغسال اعضیا: آبا این بر کفات 
تواریخ یادشاهان بهودا نوشته نشده است؟ 
*" بر علیه او در اورشلیم دسیسه ای چیدند؛ 
آوجه لاکیشر ت گریخته اما او زا در لا کیش 
تعاقب کردند و در آنجا او را به فتل 
رساندند. " "او را بر اسبان خمل کردند؛ و 
او در اورشلیم با پدران خود در شهر داود 
دقن شد. 

۲" تمام قوم یهودا. عزریا را که شانزده 
ساله بود گرفتند. و اورا بر جای پدرش 


را 


اشتضیتا تادش وس افیف "هم او بوک 
ایلت؟ را بازسازی کرد و آن را به بهودا باز 
گرداند. پس از آنکه پادشاه با پدران خود 


خوابیده بود. 


یربعام دوم پادشاه اسرائیل 

۳ "در سال پانزدهم امصیا پسر یوآش؛ 
پادشاه یهوداء پربعام پسر یوآش, پادشاه 
اسرائیل در سامره برای چهل و یک سال 
تادشاهش ط. او نحهیرا که دز نظرنموه 
بد است به عمل آورد. واه هک 
گناهان یربعام پسر نباط که اسرائیل را به 
که ات0 توهی کدن که * "هم او بود که 
مرزهای اسرائیل را از مدخل حمات تا 
دریای عربه" مجدداً استوار ساخت, مطابق 
کلامی که بهوه. خدای اسرائیل, به واسطه 
خدمت خدمتگزار خود, یونس نبی پسر 
آمتّای که از حت-حافر بو گفنه مود 
۳ بهوه سیه روزی بسیار تلجا اسرائیل 
را دیده بود که قن آن: یکره برده ای بود 


۳ 


1 توضیحات آیات ۱۶-۱۵ در مورد بوآش, در بطن روایتی که بر پادشاه بهودا متمرکز است, حکایت از اهمیتی دارد که برای 
پیروزی بادشاه اسرائیل بر امصیا قائل بوده اند؛ حتی این احتمال هست که روایت آیات ۱۴-۸ که در آن از بهودا و پادشاهش 
با تحقیر سخن رفته از منبعی اسرائیل اخذ شده باشد. 

0ر. ک «جدول تطایق زمانی» که بر اساس آن» او به زحمت شش سال بعد از این زد کی کرفهاشسه: 

7 لا کیش یکی از شهرهای حصاردار بهودا. بر سر راه غزه به اورشلیم وا بود و با «تل الدویر» امروزی یکی انگاشته می شود 
(ر.ک بوشع ۰) این شهر نخست به دست آشور (۲-یاد 9 به دست بابل (ار ۴ ) افتاد. دسیسه بر علیه 
یادشاه بهودا نتوانست به سلسله داود یایان بدهد, همانطور که دسیسه م ذکور در ۲۱:۱۲ ۲۲ نیز موفق به جنین کاری نشد. 

0 اهمیت تصرف مجدد بندر «ایلت» به خاطر تجارت خارجی بود که از طریق آن امکان پذیر می گردید (ر. ک ۱-پاد ۲۶:۹؛ 
۲ ) ایلت بار دیگر در دوره آحاز از دست خواهد رفت (۲-پاد ۶:۱۶). 

0 او از سال ۷۴۷۱۷۸۷ ق.م. سلطنت کرد. در خصوص تطایق زمانی سلطنت‌هاء ر. ک «مقدمه» کتاب های پادشاهان و «حدول 
تطایق زمانی» که بر اساس آن. جلوس یربعام دوم بر تخت همزمان بوده با بیست و پنحمین سال امصیا. 

0 ر.ک توضیح ۱-پاد ۶۵:۸ 

1 آن را دریای نمک (یوشع ۱۶:۳) نیز می نامند که همان دریای مرده باشد. 

5 هیچ اطلاعی از این نبوت نداریم. از طرف دیگس اتفافات و حرکات مذکور در کتابی که نام پونس را بر خود دارد (یونس ۰۱:۱ 
به همین نبی نسبت داده شده است. در خصوص «جت-حافر»؛ رک پوشم ۱۳:۱۹. ۱ 

] ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های قدیمی یونانی, سریانی, و وولگات. قرائت عبری احتمالا حاوی خطایی از سوی نسخه بردار 
است و آن را می توان جنین ترجمه کرد: «تحقیر بسیار آموزنده اسرائیل» یا «تحقیر بسیار طغیان گر اسرائیل»؛ اما چنین 
قرافتی یاهکن سا رگاری ند اود: 


0 
و 


۲-توا۲۶: ۲۳-۱ 


۸:۱۵ - ۴ 


و برد اراد :ونه کی درای دهد 
رساندن به اسرائیل. ۲ "یهوه در باره محو 
کردن نام اسراثیل از زیر آسمانها۲ سخن 
تکقهه رو او انفان را به دست یربعام 
هنن نحات داد. 

2 بقیه اعمال پربعام و هر آنچه کرد و 
نیز تهوری که در جنگیدن و باز گرداندن 
دمشق و حمات" به اسرائیل نشان داد آیا 
این بر کتاب تواریخ پادشاهان اسرائیل 
نوشته نشده است؟ * "یربعام با پدران خود 
خوابید. و در سامره با پادشاهان اسرائیل 
دفن شب رین ز گرا برخایشن سلطیّت 


1 


2 
عزریا (عزیا). پادشاه بهودا 
۱۵ آدر سال بیست و هفتم پربعام؛ 
پادشاه یهودا. به یادشاهی رسید. 4 
به هنگام آغاز سلطنت. شانزده سال داشت؛ 
و پنجاه و دو سال در اورشلیم سلطنت 


1 ر. ک توضیح ۱-یاد ۱۰:۱۴ 
۷ «محو کردن نام کسی از زير آسمانها» به‌معنی نابود کردن او است؛ این اصطلاح مخصوص نگارنده تثنیه ای می باشد (تث 
۷ ۰ ۱۹:۲۵ و ۱۹:۲۹). 


دوم پادشاهان 


3 مادرش یکلیاهو نام داشت» [ وی ] 
اهل اورشلیم [ بود]. "او آنجه را که در نظر 
کت و کشک اس به عمل آورد. درست 
همان وه ترش امضیا نع آ ورد 
بود. "اما مکان های بلند از میان بر داشته 
نشد؛ قوم هدوز در مکاث‌هایباند قربانی 
می کردند و بخور می سوزاندند. 

*یهوه پادشاه را زد و او تا زمان مرگش 
حذامی شد! و در خانه ای منزوی* ساکن 
گردید. این یوتام پسر پادشاه بود که رئیس 
کاخ بود و فوم سرزمین را داوری می کرد 

"بقیه اعمال عزریا و هر آنچه کرد. آیا 
این بر کتاب تواریخ پادشاهان بهودا نوشته 
نشتده: انیت فا با بدران خود خوابید و 
او را با پدرانش در شهر داود دفن کردند. 
پسرش یوتام بر جایش سلطنت کرد. 


زکیا بادشا ارات 
۳ سال سی و هشتم عزریا, بادشاه 
بهودا؛ زکریا پسر یربعام در سامره بر 


فرائت عبری: «باز گرداندن دمشق و حمات به بهودا در اسرائیل»؛ ما عبارت «به یهودا» را حذف کرده ايم زیرا مشخص است 
که دقیق نیست. در ضمن, بدیهی است که اشاره به «باز گرداندن دمشق و حمات به اسرائیل». مبالغه آمیز است, زیرا این 
شهرها هیجگاه به اسرائیل تعلق نداشته اند. 
۳ ما عبارت «در سامره دفن شد» را پر اساس قرائت سریانی اضافه کرده ایم. 
او از سال ۷۸۱ تا ۰ ق.م.۰ یعنی جهل و دو سال سلطنت کرد. در خصوص تطابق زمانی سلطنت‌هاء ر. ک «مقدمه» 
کتاب های یادشاهان و «جدول تطابق زمانی»؛ طبق داده های این منابع, سلطنت عزریا می بایست در سال هفتم یربعام دوم آغاز 
شده باشد. 
جذام یکی از بلاهای الهی است (ر.ک اعد ۱۵-۱۰:۱۲؛ ۲-پاد ۲۷:۵). در نظر نگارنده کتاب های تواریخ» علت این امر این 
بوده که پادشاه خطای مذهبی سختی مرتکب شده بود (۲- توا ۲۱-۱۶:۲۶). 


7 ترحمه ما حالتی فرضی دارد. باید به یاد داشت که شخص حذامی می بایست از حامعه اخراج شود (ر.ک توضیح لاو ۴۶:۱۳: 


توضیح ۲-یاد ۳:۷). 


4 عنوان «رئیس کاخ» (تخت اللفظی: «بر خانه») به شخصیت‌های مختلفی داده شده (۱-پاد ۶:۴؛ ۹:۱۶ ۳:۱۸؛ اش 
2-۲ این تنها مورد از نیابت سلطنت است که در کتاب مقدس به وضوح به ان اشاره شده است. 


5 53 ره 
#۰ ۱ 


دوم پادشاهان ۱۸-۵ 


اسرائیل پادشاه شد, برای مدت شش ماه" یک ماه در سامره سلطنت کردت. ۱۳ منحیم 
"او آنچه را که در نظریهوه بد است حفو خافی‌از ترصی بر امد واه اه 
به عمل آورد, آن سان که پدرانش به عمل شد. او در سامره شوم پسر یابیش را با 
۳۳ آورده بودند؛ او از گناهان پربعام پسر نباط ضربه ای مهلک زد و بر جایش یادشاه سن:: 
که امتراکیل راید کنباه سا تلم بو دور *بقیه اعمال شلّوم و دسیسه ای که چید, 
نشد. " "شلوم پسر یابیش بر علیه او توطئه اینک این" بر کناب تواریخ پادشاهان 
کرد؛ او در یبلعام؟ وی را با ضربه‌ای اسرائیل نوشته شده است. 
مهلک زد و بر جایش یادشاه شد. *آنگاه منحیم توح و همه آنانی را که 
" ه تال کت ان اس ار ان وی تفت ف هو ان 2 
کتاب تواریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده ترصه, آن را زد زیرا که [دروازه های خود 
است. "این کلامی است که یهوه به بیهو وال مات کی نفد و او شکم 
گفته بود: «پسرانت تا پشت چهارم بر تخت جمیع زنان تفای ات را 
سلطنت اسرائیل خواهند تست 7 


این (ز) با منحیم. پادشاه اسوائیل 
۱ "در سال سی و نهم عزریاء , بادشاه 
شلوم. یادشاه اسرائیل بهوداء منحیم پسر جادی؛ ی بر 


""شلّوم پسر یابیش در سال سی و نهم اسرائیل پادشاه شد, در سامره. ۶" او آنجه 
ی پادشاه بهودا, به یادشاهی رسید و ۳ بر تووه ابت ]شین به عمل آورد؛ او 


9 او در سال ۷۴۷ ق.م. سلطنت کرد. تاریخی که قاعدتا مطابقت دارد با سی و پنجمین سال سلطنت عزربا؛ ر. ک «مقدعه» 
کتاب‌های پادشاهان و «حدول تطابق زمانی». 

6 متن عبری مخدوش است و ترحمه آن فاقد قطعیت است. ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. بعضی آن را جنین ترجمه 
می کنند: «در حضور قوم» . 

1 عبارت «اینک این» که به حای فرمول متداول «آیا این...» به کار رفته, در ادامه متن جندین بار مورد استفاده قرار گرفته 
است. 

ور.ک ۰ 

ان ام در رادشه است هآ را در - توا ۲۷-۲۶ و در کتب انبیا (عا ۱:۱: هو ۱:۱؛ اش ۱:۱؛ ۱:۶؛ و زک ۱۵:۱۴) 
مشاهده می‌کنیم؛ آن را سه بار دیگر در ۲ -یاد و فقط در فصل ۱۵ باز می‌يابیم. . اما در ۱-توا ۱۲:۳ «عزریا» فرائت شده 
است. براساس این موارد؛ این فرضیه پیش نهاده شده که پادشاهان یهودا دا زا 3و نام پوفه اقلا : یکی نام تولد ایشان» و 
دیگری نا م ایشان به هنگام تاجگذاری؛ مانند عزریا-عزیا؛ یا در حاهای دیگر: بهواخاز -شلوم (۲ -یاد ۲۳: 1 ار ۱۱:۲۲ و 
۱ 0 : ابلیاقیم -یهوياقیم (۲ -یاد ۳۴:۲۳)؛ متنیا -صدقیا (۴ ۱۷:۲ و حتی شاید پدیدیا -سلیمان (۲ -سمو ۲۴:۱۲ 
و ۲۵). 

ع او در سال ۷۴۶ ق.م. سلطنت کرد. در خصوص تطابق زمانی, راک توضیح آیه ۸. 

0 پایتخت قدیمی مملکت اسرائیل؛ ر. ک توضیح ۱-پاد ۱۷:۱۴ و نیز ۲۱:۱۵ ۳۳ و ۸:۱۶. 

1 ر.ک توضیح آیه ۱۱. 

این عبارت به منظور روشن شدن مطلب افزوده شده است. 

>ر.ک توضیح ۸: ۱۲. 

1 او از سال ۷۴۶ تا ۷۳۸ ق.م. سلطنت کرد. در خصوص تطابق زمانی» ر.اک توضیح آیه ۸. 


۳ ۳ ره 


۳ 


۲۹-۵ 


از گناهان پربعام پسر نباط که اسراثیل را به 
0 کشیده بود دور نشد. در طول ایام او 
و پادشاه آشوره سرزمین را به 
تصرف در آورد. و منحیم هزار وزنه نقره به 
فول داد تا وی به او دست دهد؟۴ و قدرت 
هب ی ی اش سا 

منحیم این نقره را بر اسرائیل وضع کرد 
بر جمیع مردمان توانگر, تا آن را به پادشاه 
آشور بدهد: پنجاه مثقال نقره برای هر 
شخ دیا شاه | شوو از آ نها باز کشخ 
راهان در سرزمین نماند. 

""بقیه اعمال منحیم و هر آنچه کرد. آیا 
این بر کتاب تواریخ پادشاهان اسرائیل 
نوشته نشده است؟ ۲ آمنحیم با پدران خود 
خوابید: پبرش فقحیا برحایش سلطتت 


۱ ِ 


فقحیا. پادشاه اسرائیل 
۳ "در سال پنجاهم عزریا. پادشاه یهودا؛ 


فقحیا پسر م: منحیم در سامره بر اسرائیل 
پبادشاه شد, برای مدت دو ال 2 


آنچه را که در نظر یهوه بد است به عمل 


دوم پادشاهان 


آورد؛ او از گناهان پربعام پسر نباط که ۲۳ 


اسرائیل را به گناه کشیذه نود دور نشد: 
۲ ۰ 
ْ فقح پسر رملیاهی سپردار او بر علیه 
او توطئه کرد و او را در سامره زد تم 
خانه یادشاه::: تفهاه مد از میات بت 
حلعادیان با او بودند. او [یادشاه را به 
*"بقیه اعمال فقحیا و هر آنجه کرد 
اینک این" بر کتاب تواریخ پادشاهان 


اتتراخیل تشه شهه است, 


فقح. یادشاه اسرائیل 

۳ سدال پنجاه و دوم عزریا» پادشاه 
۳ فقح پسر رملیاهو در سامره بر 
اسرائیل پادشاه شد. برای مدت بیست 
سال۹. ۲۸ او آنجه را که در نظر بهوه بد 
اک به عمل آورد؛ او از گناهان پربعام پسر 
نباط که اسرائیل را به گناه کشیده بود دور 

* "در طول ایام فقح, پادشاه اسرائیل: 
تغلت-فلاسر پادشاه آشور آمد و عیون؛ 
آبل- بیت-معکه یانوح قادش؛ حاصور 


0 این نامی است که تفلت- فلاسر سوم (۷۲۷-۷۴۵ ق.م۰), پادشاه آشور, بر خود گرفت آن هنگام که فرمانروایی خود را بر بابل 
نیز گسترد. در سالنامه‌های او. بیش از رصون اهل دمشق و حیرام اهل صور (نبرد سال ۷۳۸ ق.م.) از منحیم اهل سامره نیز 
جزو خراجگذاران او نام برده شده است. 

۴ یعنی دست پاری بدهد. 

8 او از سال ۷۳۸ تا ۷۳۷ ق.م. سلطنت کرد. سال ۷۳۸ ق.م. قاعدتاً با سال سوم سلطنت یوتام تطابق می‌یابد؛ ر. ک «مقدمه» 
کتاب‌های پادشاهان و «حدول تطابق زمانی». 

در این قسمت از آیه, متن عبری مخدوش است و جنین قرائت می کند: «... و نیز ارجوب و حاریش را» (یا: «شیر» را). اما 
«ارحوب» که در باشان است (۱-یاد ۱۳:۴) ارتباطی به این موقعیت ندارد؛ «حاریش» نیز ناشناخته است. پاره‌ای از 
صاحب نظران جنین قرائتی را پيشنهاد می کنند: «ارجوب و قصبه های یاثیر را» (اعد ۴۱:۳۲), و آن را توضیحی می‌دانند که 
در اصل متصل بوده به «حلعاد و حلیل» در ایه ۲۹. 

9 ر.ک توضیح آیه 55 

4 او از سال ۷۳۷ تا ۷۳۲ ق.م. سلطنت کرد. یعنی شش سال. در خصوص تطابق زمانی» ر. ک توضیح آیه ۲۳. 


۳ 2 
ی 


٩-۱ ۲-توا۲۷:‎ 


دوم پادشاهان 


جلعاد و جلیل. تمام سرزمین نفتالی را 
کف شا ای ام و 
" آهوشع پسر ایله دسیسه ای بر علیه فقح 
پسر رملیاهو جید و او را با ضربه ای مهلک 
زد و برجایش سلطنت کرد. در سال بیستم 
پوتام پسر عزیلا. 

۱" بقیه اعمال فقح و هر آنچه کرد, اینک 
این بر کتاب تواریخ پادشاهان اسرائیل 
نوشته شده است. 


پوتام یادشاه یهودا 
۳ سال دوم فقح پسر رملیاهی پادشاه 
اسرائیل» پوتام پسر عزیا, پادشاه بهوداء به 
ِ ۸2 1 
پادشاهی رسید. 9 به هنگام اغاز سلطنت 
بیست و پنج سال داشت. و شانزده سال در 
اورشلیم سلطنت کرد. و رت ۳ 
داشت. [وی] دختر صادوق [بود]. ؟ 
0 
به عمل آورد. آن سان که پدرش عزیا 
به‌عمل آورده بود. *۳اما مکان های بلند از 


۲ :۱۶-- ۵ 


میان بر داشته نشد؛ قوم هنوز در مکان های 
می سوزاندند. هم‌او بسود که دروازه 
«عالی۲» را در تیانه وود تا در 

*بقیه اعمال یوتام و آنچه که کرد آیا 
این بر کتاب تواریخ پادشاهان بهودا نوشته 
نشده است؟ 

۲ "در این ایام؛ یهوه شروع کرد به اينکه 
رصون, پادشاه ارام و فقح پسر رملیاهو را 
بر ضد اسرائیل وارد عمل سازد". 

*"یوتام با پدران خود خوابید و با 
پدرانش 


ات هی داود دفن شد. 


آحاز. بادشاه یهودا؛ انتلاف 
سوری-آفراییمی. توسل به آشور 
۱۶ "در سال هندهم فقح پسر رملیاهو, 
آحاز پسر یوتام. پادشاه یهوداء به 
تاش رشان اعاز به‌هنگام آغاز 
میرن تست شاه کوو وا ترعم سال در 


۲- توا ۸ ۲: ۲۷-۱ 


آ این لشک رکشی جدید تغلت- فلاسر به اسرائیل (ر.ک آیه ۹ و نخستین اشاره به تبعید ساکنان است. «عیون» و «آبل-بیت- 
معکه» شهرهایی هستند به ترتیب واقع در شال و سا عرش دنه ود کلکن بن-هدد اول, پادشاه ارام آنها را از دست 


بعشاء, پادشاه اسرائیل بیرون آورده بود (۱-پاد ۱۵: 


۳۰۰۱۵ 5 


۲۰ «یانوح» محلی است ناشناخته. «قادش» و «حاصور» در قلمرو 
نفتالی قرار داشتند (ر.ک یوشع ۱٩‏ :۰ داور ۶:۴ و غیره). جنگ با این شهرها احتمالا در سال ۷۳۴ ق.م. 
تصرف جلعاد و جلیل در نبرد سال ۷۳۲ ق.م. جضوریت گوفته آبست: پادشاه آشور این دو جنگ را بنا به درخوا 
بهودا, صورت داد ( ۸۵:۱۶ ۹-۷؛ اش ۱۶:۷ و ۴:۸ ۲۳). 

ل مقایسه کنید با ۱:۱۷ که در آنها, تطایق زمانی میان سلطنت ها با یکدیگر تفاوت دارند. بر اساس آیات ۳۳-۳۲ 
بی در سال دوم فقح اسرائیلی آغاز شده و طول مدت آن, با 


ت‌ خ داده است. 


نت احان ناوشاه 


توحه به دوره نیایت سلطنت. شانزده سال است. 


تغلت- فلاسر در سالنامه هی خود ذکر می کند که هوشع را وی بر تخت سامره نشانید: «ایشان (یعنی مردمان اسرائیل) فقح 


پادشاه خود را سرنگون کردند و من هوشع را بر 
گرفتم 


]او از سال ۷۴۰ تا ۷۳۵ ق. 


«۰ 


ایشان پادشاه ساختم. من از ايشان ده وزنه طلا و هزار (۱) وزنه نقره خراج 


م. سلطنت کرد یعنی شش سال, و با توجه به دوره نیابت سلطنت. این مدت شانزده سال می گردد. 


او همدوره منحیم, فقحیا و فقح پادشاهان اسرائیل بود. و آغاز سلطنتش قاعدتا همزمان بوده با سال هشتم سلطنت منحیم. 
ر.ک «حدول تطابق زمانی» . 
۷ «دروازه عالی» احتمالا همانی است که در ار ۰۲:۲۰ «دروازه عالی بنيامین» نامیده شده و در شمال اورشلیم واقع بوده است. 


۷ این نخستیز اشاره به حنگ سوری- افرایر 


- 


0 


۱ 


پیمی با بهودا است. این تهدید در دوره آحاز حدی تر خواهد شد. 


او از سال ۷۳۵ تا ۷۱۶ ق.م. 


٩۹-۶ 


اورشلیم سلطنت کرد ". او آنجه را که در 
نظر بهوه شدای درست استء مات 
پدرش داودگ بهعمل نیاورد. "او راه 
پادشاهان اسرائیل را دنبال کرد» و حتی پسر 
خعوی را از انش کدرا تسه دم طانق 
کراهت های ملت هایی که پهوه از پرابر بنی 
اسرائیل خلع ید کرده اتود "او در 
مکان‌های بلند. بر تیه‌ها و زیر هر درخت 
سبزگ قربانی کرد و بخور سوزانید. 

"آنگاه رصون. پادشاه ارام و فقح پسر 
رملیاهی یادشاه اسرائیل» اور لیم بر 
تن بر آن. بخازند. ایغان اجان را به 
محاصره 0 اما نتوانستند پیروز 
و را زان و که پادشاه ادوم 
ایلت را به مالکیت ادوم در آورد. او 
بهوداییان را از ابلت بیرون راند و 


دوم پادشاهان 


ادومیان وارد ابلت شدند و تا به امروز در 


آنجا مانده اند 


"آحاز قاصدانی نزد تغلت-فلاسر, 
پادشاه آشور فرستاد تا [به او] بگوید: 
«من خدمتگزار تو و پسر توا هستم؛ بر آی 
و شتا از چنگ پادشاه ارام و از جنگ 
پادشاه اسرائیل که بر علیه من بر 
خاسته اند نحات نده.» شا نقره و 
طلایی را که در خانه پهوه و در خزانه های 
تیا شام با فخرمی سیردت و 
آنها را همحون هدیه برای پادشاه آشور 
فرستاد؟ * پادشاه آشور او را اجابت کرد و 
پادشاه آشور بر علیه دمشق بر آمد و آن را 
به تصرف در آورد؛ شا کخان | ا نبا ۶ 
به قیر تبعید کرد و رصون را به قتل 


اند 


سلطنت کرد. بعیر ۳۰ سال. در خصوص تطابق زمانی» ر. .ک «مقدمه» کتاب‌های یادشاهان و 


«حدول تطابق زمانی». . آغاز سلطنت آحاز احتمالاً همزمان با سال سوم فقح اسرائیل بوده است. 

6 در خصوص راستکرداری داود. ر.ک ۱ -یاد ۵:۱۵ . داوری سخت تری بر حانشینان آحاز وارد می شود اما حزقیا و یوشیا از این 
امر مستثنی هستند (ر. ک ۲-پاد ۲:۲۱ ۲۰: ۳۲:۲۳ ۳۷؛ ۴ ۸:۲ .)۱٩‏ 

این نخستین اشاره به قربانی کودکان است. این نوع قربانی در احکام تثنیه محکوم شده (تث ۳۱:۱۲ و ۱۰:۱۸): انبیا نیز ان 
را محکوم کرده اند (ار ۷: ۷۱ ۹ ۳۵:۳۲: حزق ۲۱-۲۰:۱۶: ۲۶:۲۰: ۲۳ :۰ و همچنین شریعت قداست (لاو 
۸ ۰ ۵-۲:۲). چنین تأکیدی میتواند بیانگر این باشد که این رسم در اسرائیل نسبتا متداول بوده است: هم در مملکت 
شمالی (۲-پاد ۱۷ :۷۰) و هم در مملکت جنوبی (۲ -یاد ۳:۱۶). 

7 این اصطلاح خاص نوشته های تشثنیه ای است (تث ۳۸:۴: ۹ ۸ یوشم ۶:۱۳: ۹:۲۳؛ ار ۲ و غیره). در 
خصوص «کراهت‌های امت‌ها». ر.ک توضیح ۱-پاد ۲۴:۱۴. 

2 ر.ک ۱-یاد ۲۳:۱۴ و نیز تث ۲:۱۲؛ ۲-یاد ۱۰:۱۷؛ اش ۵:۵۷؛ ار ۲۰:۲؛ ۶:۳ ۱۳: حزق ۱۳:۶. 

۳ اثتلاف ارام و اسرائیل بر ضد یهودا تهدیدی جدی بر علیه سلسله داود بود (ر.ک اش .)٩-۱:۷‏ این آیه را با ش ۱:۷ مقایسه 

۵ قرائت عبری: «در این زمان بود که رصون. پادشاه ارام, ابلت را به ارام باز گرداند...» اما از آنجا که ایلت ارتباطی به ارام 
ندارد. ما این ایه را اصلاح کرده ایم و به جای «ارام» اورده ایم: «ادوم» . یادشاه ادوم از مشکلات پادشاه بهودا سود می‌حوید. 
زیرا وی از سوی پادشاهان دمشق و اسرائیل تحت فشار قرار داشت تا وارد ائتلاف ایشان بر علیه آشور شود. 

0 آحاز به این شکل خود را دست نشانده پادشاه آشور اعلام می کند و از این پس؛ تابع او خواهد ماند. از این زمان به بعد, 
اورشلیم استقلال خود را از دست داد. اما در این میان توسل به تغلت-فلاسر سبب لشک رکشی آشوری‌ها به اسرائیل (ر. ک 
۱۵ ۰) و به ارام (آیه )٩‏ گردید. 

6 ر.ک ۱-باد ۱۹:۱۵ 

]در سال ۷۳۲ ق.م.. رک توضیح عا ۰۵:۱ 


5 ۳ ره 
و 


۱-پا۳۳:۱۲ 


دوم پادشاهان ۰-۰۶ ۲ 


" "آحاز پادشاه برای استقبال از تغلت- 
فلاسر, بادشاه آشور, به دمشق رفت» و 
قربانگاهی را که در دمشق بود دید. آحاز 
پادشاه اندازه‌های قربانگاه و شکل آن را 
با تمام جزئیات ساختارش برای اوریای 
کاهن فرستادگ. 
رتفا کرد تمام آنچه که آحاز پادشاه از 
دمشق خواست. اوریای کاهن مطابق آن 
عمل کرد. بیش از آنکه آحاز بادشاه از 
دمشق باز گردد. ۲ "وقتی پادشاه از دمشق 


رسیدء قریانگاهرا دید؛ سپس یادشاه به 
اف 


۲ وریای کاهن قربانگاه 


قربانگاه نزدیک شلد وه آن بر آمد: 
قربانی سوختنی خود و هدیه آردی خود را 
سوزانید. هدیه ریختنی خود را ریخت, و 
از خون قربانی‌های آرامش خود بر قربانگاه 

ت۷5 
بهوه بود او آن را از برابر خانه جابجا 
کرد. [از جایی که بود] میان قربانگاه 
[ ال ایا موی آ ناشن از 
قربانگاه [جدیند] قرار داد به سمت 
1 
به اوریای کاهن داد: «قربانی سوختنی 


ما فریانگاه ضرع را کقن براثر 


بامدادی و هدیه آردی شامگاهی مه و فربانی حزء۷-۲:۴ 


سوختنی بادشاه و هدیه آردی آن» قربانی 
سوختنی تمامی فوم سرزمین, و نیز هدیه 
آردی آن و هدیه ریبختنی آن را بر این 
قربانگاه بز رگ" خواهی سوزانید؛ فقط از 
تمام خون فربانی‌های سوختنی و از تمام 
خون قربانی‌های ذبحی بر آن خواهی 
پاشید. اما در خصوص قربانگاه مفرغی» من 
خود در باره آن خواهم اندیشید.» 
*اوریای کاهن مطابق هر آنجه که آحاز 
پادشاه امر کرده بود به عمل آورد. 

۲حاز بادشاه تخته ها و پایه‌ها را 
شکست و حوضحه هایی را که بر آنها بود بر 
داشت؛ او دریای مفرغی را از روی گاوهایی 
که آن را حمل می کردند فرود آورد و آن را 
کی ت ارت ۱۳ 


در رون اس اش بودند و در ورودی 


۱ ِ # 
رواق سبت را که 


«یادشاه» را که در بیرون! واقع بود آنها را 
در خانه بهوه جابجا کرد به سبب پادشاه 
ای 

*"بقیه اعمال آحاز و آنجه که کرد آیا 
این بر کتاب تواریخ پادشاهان بهودا نوشته 


تشده:است؟ " "آحاز با پدران خود خوابید. 


2 روایت مذکور در آیات ۰۱۸-۱۰ حکایت از تحاوزات فجیع مذهبی آحاز یادشاه دارد. 
ر.ک ۱-باد ۶۴:۸ و .۲۵:٩‏ 
در خصوص «قربانی سوختنی بامدادی», ر. ک لاو ۱۷:۹ و در خصوص «هدیه آردی شامگاهی», ر. ک عز ۰۵:٩‏ 


[مطابق ۱-یاد ۶۴:۸ قربانگاه مفرغی بسیار کوجک بود. (من خود درباره آن خواهم اندیشید): این متنی است دشوار و قرائت ما 
ترحمه ای است احتمالی از آن. برخی جنین ترجمه می کنند: «از آن پرای مشورت [با یهوه] استفاده خواهم کرد».ر. ک 
حزا ۲۶:۲ 

اجتما منظور مکاشی سرپوشیته اس که به طور خاص در سبت؛ یعنی روز ازدحام مردم, مورد استفاده قرار می‌گرفت. 

1 پادشاه می بایست از ورودی خاص خود به معبد برخوردار می بود (ر. ک ۱-توا ۱۸:۹ و حزق ۰)۲-۱:۴۶ درست همان گونه که 
از ز جایگاه خاصی نیز در آن برخوردار ود (۲- -یاد ۱۴:۱۱ و ۲:۲۳). تمام تغییراتی که آحاز صورت داد. از 9 
قربانگاهی حدید, ظاهراً در ا ثر تابعیت از یادشاه آشور بوده است. در ضمن در آیه۱۷ می 
دست ما رسیده است. «نخته ها». ر. ک ۱-یاد ۰۲۹-۲۸:۷ ۰۳۲-۳۱ ۰۳۵ ۰۳۶ «پایه ها و حوضحه ها» ر. ک ۱ -یاد ۲۷:۷- 
۹٩‏ ۴۳ «دریای مفرغی و گاوها», ر.ک ۱-پاد ۲۶-۲۳:۷. 


بینیم که این آیه در وضعیت بدی به 


ره 
0 


۷ 


و در شهر داود با بدرانش دفن شد. پسرش 


دوم پادشاهان 


"نادشاه آشوز به تمام سرزمین ش نا و 
به مقابل سامره رسید و آن را به مدت سه 


سال محاصره کرد. "در سال نهم هوشع 


هوشع . اخرین بادشاه اسرائیل تاه تفاسم را خرفت وا شلات ت/۰ ۳۶۰ 
۱ ِ ثكِ_ِ- ۳4 ۳:۹ 
۱ ادر سال دوازدهم آحاز, پادشاه . را به آشور تبعید کرد او ایشان را در حلح عاذ:۲۷ 
۷ بهودا, هوشع پسر ایلا در سامره بر و برخابون نهر جوزان. و در شهرهای ماد 
ترا کبفاه ی ترا مک رال "اراد 
"او آنجه را که در نظر بهوه بد است به عمل 
آورد» اما نه مانند پادشاهان اسرائیل که تاأملاتی بر علل نابودی ملکت 
بان او توعد شلساس رشان .دم ال 
شور. بر علیه او بر آمد. و هوشع بنده او ارات ون اهاز آن سسیت کهم 
شد و به او خراج پرداخت. "اما پادشاه اسرائیل در حق بهوه» خدایشان گناه کرده خروم۸.۴:۳۲ 
301 تب ی ۱ ۱ 1۳۳ ار لاو ۴۵:۳۱ 
شور کثف کرد که هوشع توطئه می چیند: بودند» (همان خدایی) که ایشان را از ت۱:۲۰۵ 
2 ۱ گِ داور ۱:۲ 
وی فاصدانی نزد سائیسگ پادشاه مصر سرزمین مصر بر اورده بود و اناد را از زیر ۶ 
: ۲ - ۸۳:۸ 
فرستاده بود. فک هون ند شاه هر سلطه فرعون. بادشاه مصر رهایی داده بودء ۶9 
که ۱ : 9 ۳ ۲-سمو ۲۸:۱۲ 
ساله برای پادشاه آشور خراج نمی فرستاد؟؛. و به این سبب که ایشان خدایان دیگر را ار۷:۱۱:۶:۲ 
2 1-۶ 
بادشاه اشور دستور داد او را فا داش کف تکریم کرده ۳ فان از رسوم عا۱:۳:۱۰:۲ 
.۴ ۲ 7:۹ 
و در زندان به زنحیر بکشند. ملت‌هایی تقلید کردند که یهوه از مقابل میکء:۲ 
ی مز ۱۱:۸۱ 
وغیره ‏ 
0 او از سال ۷۳۲ تا ۷۲۴ ق.م. سلطنت کرد. در خصوص تطابق زمانی این سالها جای تردید هست؛ سال ۷۳۲ ق.م. احتمالا 


وت م۳ ز که از ۷۳۵ تا ۷۱۶ ق.م. سلطنت کرده است؛ ر. ک «جدول تطایق زمانی». 

7 در خصوص این فرمول محدودکننده ر. ک ۳: 5 

این نام به زبان آشوری, «شولما نوا شاریدو» تلفظ می شود. او پسر تغلت-فلاسر (ر. ک ۲۹:۱۵ و ۸۷:۱۶ ۱۰ که در ۱۹:۱۵ 
«فول» نامیده شده) بود. شلمناسر از سال ۷۲۶ تا ۷۲۲ ق.م. سلطنت کرد. 

0 قرائت عبری: «سوء»؛ + برخی از صاحب نظرات معتقد ند که باید «سوه» قرائت شود که با «سیبته» (سردار بدرگ لشکر مصر 
که در سالنامه های سا رگون دو :۰ وی ۳ برده شده) یکی انگاشته می‌شود. ینف قزییه 2 ی گر دای نهاده 
تک فاد ترجه رد از آن استفاده کردها یم؛ طبق این فرضیه در اینجا اشاره به «تفناخت»: پادشاه شهر سائیس است. 
اما در اثر یک اشتباه, واه دای داودان کم بر آن سلطتت می کرده است. 

رب نی با سر ید از رت را تاانه 0[ (ر. ک ۵-۴:۳). 

7 سامره احتمالاً در اواخر سلطنت شلمناسر پنجم (۷۲۶- ۷۲۲ ق.م.) تصرف شد؛ سال نهم مصادف است با اسارت هوشع و آغاز 
محاصره سامره (آیات ۴ -۵). 

قفر سالنامه های, | شوری: این تبعید به سارگون دوم نسبت داده شده و در آنها آمده که او ۲۹۰/۲۷ تقرروابه آشاوت گرفش ات 
دومین تبعید اتباع مملکت اسرائیل به آشور است (ر.ک توضیح ۱۵ :۳۹۰ 

1 «حلح» در ب بین النهرین علیا واقع است (ر. ک پید ۰ «خابور» از شعبه های اصلی رود فرات است و سرچشمه آن در 
تودیکن جوزان قرار دار سرزمین «ماد» در شرق آشور. در آنسوی دحله واة است (ر. ک یید ۲:۱۰). به این ترتیب. 
تبعیدی‌ها در قلمروهای مختلفی که به تصرف آشور در آمده بودند پراکنده شدند. تا امکان هر نوع اقدام متقایل از میان بر 
داشته شود. 

هو با رهانی دادن اشراقیان از مضه این امت را به شکلی قطعی انتخاب کرد تا قوم او باشند (خروج ۰۸:۳ ۷ ۵:۱ تث 
۸-۷ عا ۱۰:۲: ۲-۱:۳؛ هو ۱:۱۱: ۵-۴:۱۳؛ و غیره). و بهوه نیز خدای یگانه قوم اسرائیل گردید. بدون اینکه جایی 
اس عنام هی گر تافی تاش ها کرد تمو تس اسرائیل. . گناه اعظم است. به اصطلاحات تثنیه ای این آیه توجه کنید, 


9 


۷ 


دوم پادشاهان 


بنی اسرائیل خلع ید کرده بود ‏ )او 
0 0( 0 
بودند. *بتی اسرائیل در حق بهوه. 
خدایشان. سخنان ناشایست بان وله 
بو تیه ایکا شرآ هو در یه شوه رها 
مکان‌های بلند ساخته بودند از برج 
نگهبانی تا شهر حصاردار؟. "۲ ایشان بر هر 
تپه بلند و زیر هر درخت سبزل, برای خود 
ستونهای سنگی و تیرهای چوبی مقدس بر 
پا کرده بودند؛ ۲۲ ایشان در آنهاء در همه 
مکان های بلند. بخور سوزاندند مانند 
ملت‌هایی که پهوه از مقابل ایشان تبعید 
وی یت امه کی ها 
یهورا به خشم آورند. ۵ سس ان 
«کتافات2 » را خدمت کردند. تفا که 
یهوه به ایشان فرموده بود: «اين کار را 
انجام نخواهید داد. » 


۱۵-۷ 


۲ اما بهوه به تاکید به اسرائیل و بهودا* 
به واسطه خدمت جمیع انبیا و همه 
رونت کنبندگان هد ار-داده ود وار رفتار 
بد خود بازگشت کنید" و احکام و فرایض 
مرا رعایت نمایید. مطابق تمام شریعت ‏ 
که به پدران شما امر کردم و آنهارا 
به واسطه خدمت خدمتگزارانم انبپا" به 
شما انتقال دادم.» ۲۴ اما ایشان گوش فرا 
اه رون وزرا مس بسا تسد 
حتی بیشتر از آنجه که پدرانشان کرده 
بودند (یتراتی) که بهیهوه عدایشان 
اتتان اوه توح اسان قرانش اور 
خوار شمردند. و نیز عهدی را که او با 
پدران ایشان بسته بود. و دستوراتی را که 
به ایشان ابلاغ نموده بود. ایشان به دنبال 
«بطالت» رفتند و خودشان بطالت شد ند 
و (نیز) به‌دنبال ملت‌هایی که ایشان را 


۲۵:۲ ٩تن‎ 


نظیر قرارگیری کلمه «خدا» در کنار نام «یهوه» (جیزی که بیش از سیصد بار در تذنیه به کار رفته), و در کنار آن, کاربرد 


فرمول «گنا » کردن در حق بهوه» (تث 0۳۸۳۲۰ ؛ همچنین باید به اصطلاح «بر آوردن از سرزمین مصر» (تث 3 ۱ و 
«خدایان دیگر» (تث ۷:۵؛ ۱۴:۶؛ ۴:۷؛ ۱۹:۸ ۲۶:۱۱ ۲۸ ۳:۱۳ ۷ ۱۴؛ و غیره) توحه کرد. 
در خصوص ملت‌هاء ر. ک توضیح ۱ -یاد ۴۳:۱۴ ۲. 


۷ این اشاره‌ای است به ابداعاتی که به پربعام اول نسبت داده شده (ر.ک ۱ -یاد ۳۲-۲۶:۱۲) و گناه اعظم پادشاهان اسرائیل و 


به 
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4 کب بح نم 6 


قوم ایشان تاقی می‌شود (ر.ک آیه ۰6۱٩‏ . تمام تاریخ سلطنت قوم اسرائیل» پیش از هر جیز داوری‌ای است که بر رفتار یادشاه 
در قبال عهد صورنت,می گیرد: یکی از قواعدی که در کتاب تثنیه برای پادشاه تعیین شده. قرائت روزانه کناب شریعت است 
(تث ۲۰-۱۸:۱۷). 

ین اصطلاح اشاره دارد به همه اماکن مسکونی, چه بز رگ و چه کوچک. 

ر.ک توضیح ۴:۱۶. 

ر.ک توضیح ۱-پاد ۱۲:۱۵ 

شاره به بهودا شاید بعدها اضافه شده باشد (ر. ک توضیح آیه ۰ 

دعوت به.با زگشت با همان فرمولی بیان شده که در ار ۱۸ :۰ ۵5 ۵:۲7: ۱۵:۳۵ حزق ۱۱:۳۳: و زک ۴:۱ به کار رفته است. 
۵ ۱ و 1۳۹۲ 

ین فرمولی است که نگارنده تثنیه ای به کار می برد (دوازده بار در کتاب تثنیه مثلاً ۶: ۲ ۱۳:۱۰). 

منظور شریعتی است که در قانون نامه تشنیه ای آمده و در آن, کلمه «تورات» (یعنی «شریعت») حدود 124 بار تکرار شده 
است؛ نیز ر. ک توضیح ۶:۱۴. 


ین اصطلاح را برای نخستین بار در عا ۷:۳ مشاهده می کنیم» اما عمدتاً متعلق است به ار ۵:۷ ۲؛ ۴:۲۵: ۵:۲۶ و غیره. 


یعنی با احکام خدا مقاومت کرده اند (تث ۰ ار ۲۶:۷: ۳:۱۷ ۲: ۱۵:۱۹). اسرائیل قومی است با گردن سخت (خروج 


٩:۳۴ :۵ ۰۳:۳۳ ۲‏ و تث ۶:۹). 


آخرین کلمات این آیه به همین شکل در ار ۵:۲ به کار رفته است. 
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تن 


۲۳-2 ۷ 


احاظه حرقه تردکل تا اک تیف فان 
امر کرده بود که مانند آنان عمل نکنند. 
"یشان همه احکام یهوه. خذایخانترا 
۰ و ِ ۰ 
ترک گفتند. و برای خود بتهایی از فلز 
ذوب شده ساختند - فو گوساله ۱ تتزهای 
جوبی مفدس تشد در مقابل تمام 
اک اممانها رش کشت ای دق« 
بتاز وا غشت کرو سوفن 
غود زار ان کدواکند تلد غیت کوی ۸ 
و ی ی ۳ 
حادوگری کردند" و خود را فروختند تا 
آنجه را که در نظر بهوه بد است به عمل 
تشن 9 
اوزتد ق اوزا عشمکین شارت یهوه بر 
علیه اسرائیل سخت به خشم امد و ایشان را 
از «روی» فقط قبیله 
بهودا بافی ماند. 0 نیز احکام بهوه؛ 
ره مر ات و آررشوی 


دوم پادشاهان 


۲۰ ی : 

از این رو. یهوه تمام نسل اسرائیل را 
طرد کرد؛ ابشان را درمانده ساخت و به 
قشتتان0 قاری کران یه رگ | واست ني که 
سرانجام ايشان را از حضور «روی» خود 
ان هنگام که اسرائیل را از 
خاندان داود ۳ و مردم پربعام پسر 
نباط را پادشاه ساختند. پربعام اسرائیل را 
از پس بهوه دور کرد و ایشان را به ارتکاب 
و ۳ ۳۲ ۶ . 
گناهی عظیم وا داشت". "" بنی اسرائیل از 
همه گناهانی که یربعام مرتکب شده بود 
تا ک وان ‏ تقای تنم ان 
سان که سرانجام یهوه اسرائیل را ۱ 
«روی» خود دور ساخت. مطابق آنحه که 
ی 
۰ و ۶ و ۰ 
انبیا گفته بود» و اسرائیل دور از زمین خود 
تبعید شد, به آشور, تا به امروزا. 


که اسرائیل وضع کرده نود تقلین. گردند: 


0 در خصوص «گوساله های» بیت ثیل و دان» ر.ک ۱-یاد ۸:۱۲ ۲. 

این نماد ایرجباتری زره است زورک میج تیاه ۵ ۱۳۵۱) که انوا ابر با کر -یاد ۳۳:۱۶). 

«لشکر آسمانها» در اینجا دلالت دارد بر ستارگان که اشیاء مذهبی به شمار می‌رفتند (ر .ک تث ۱۹:۴؛ ۳:۱۷: ۲-یاد ۰۳:۲۱ 
۵: ۵-۴۰۲۳ ار ۲:۸: ۱۳:۱۹). پرستش ستارگان در مملکت بهود دز عهد منسی که تحت تأثیر فرهنگ آشوری- با بلی قرار 
داشت. تلنداررهی کرو 

6 ایزد کنعانی که اخاب برای او معبدی بنا کرده بود و قربانگاهی در سامره بر پا داشته بود (۱-یاد ۳۲:۱۶). 

[ همین اعمال و رسوم را با اندکی تفاوت در تث ۱۰:۱۸ باز می‌يابیم. در خصوص قربانی های کودکان» ر.ک توضیح ۲-پاد 
۳:۶ 

0 این اشاره‌ای است به تبعید (آیه ۲۳: ۲۷:۲۳: ۳:۲۴ و ار ۳۱:۳۲). 

8 آیات ۲۰-۱۹ که در آنها بر گناه بهودا و مکافات ایشان تأمل شده, بر این پیش فرض قرار دارد که تبعبد ایشان عملی است 
تحقق یافته: فرض بر این است که تمامیت اسرائیل در تبعید زندگی می‌کند. اما در آیه ۱۸, گفته می شود که فقط قبیله یهودا 
از مهلکه جان سالم به در پرده است. لذا آیه ۱۸ و آیات ۲۰-۱۹ به دو دوره متفاوت تعلق دارند: یکی به دوره پیش از تبعید به 
بابل» و دیگری به بعد از آن. 

0 شقاق سیاسی که بعد از حکومت سلیمان رخ داد خواست خدا بود (۱-پاد ۳۹-۲۹:۱۱ و ۲۴:۱۲). 

9 در هر دو کتاب یادشاهان. «پربعام» همچون نمونه پادشاه مرتد باس کر( -یاد ۳۴:۱۵؛ ۱۹:۱۶ ۲۶؛ و غیره). بر 
عکس, داود نمونه پادشاه آرمانی است (۱-پاد ۱۳:۱۱؛ ٩۳:۱۵‏ ۲-یاد ۳:۱۴؛ ۲۲: ۲؛ و غیره). 

4 وقتی قوم خدا از ز کناه بت پرستی «دور نمی شوند», خدا «ایشان را» از حضور خود «دور می سازد»: سرزمین موعود فقط به این 
شرط به قوم اسرائیل اعطا شد که ایشان به خداوند وفادار بمانند. این موضوع داثماً در کتاب تننیه تکرار می شود. 


۳ ۳ 
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+ مه ی 

سامره؛ اختلاط مذهبی" 

اه شون مرا ترا از بابل از 
کوت؛ اش از ز حمات و از سفرواییم؟ 
آورد و ایشان را به حای بنی اسرائیل» در 
شهرهای سامره استقرار داد؛ ایشان سامره را 
اشتغان کردانن ونر سر هاش آنشا کغ 
شد ند . 

راشای ات از مود 
در این مکان. بهوه را تکریم نمی کردند و 
بهوه شیرها را بر علیه ایشان فرستاد و آنها 
اپشان را قتل عام کردند. *"ایشان به 
باخشاه اهشور کین «ملت‌هایی که تبعید 
کرده و در شهرهای سامره مستقر ساخته ای 
«رسم» خدای سرزمین را ت ود شنز و او 
شیرها را بر علیه ایشان فرستاده است. و 
آنها ایشاد را می 1 کشند. زرا «رسم» 
تقلا مد زمین زا نمی دا نشف بادشاه 
آشوز این کستیر وا داد: «باشد که یکی از 
کاهنانی را که از آنجا تبعید کرده ام به آنجا 


۳۲ ۷ 


روانه سازند؛ باشد که او برود و در آنجا 
مستقر شود و «رسم» خدای سرزمین را به 
ایشان تعلیم دهدل.» ""آنگاه یکی از 
کاهنانی که از سامره تبعید کرده بودند آمد؛ 
او در بیت ثیل مستقر شد و به ايشان تعلیم 
می‌داد که چگونه می بایست بهوه را تکریم 
۲ "اما هر ملت خدابان خود را ساخت و 
آنها را در خانه های مکان‌های بلند که 
سامریان بنا کرده بودند " قرار داد هر ملت 
در شتهرش که در ال؟ساکن بود: ۳ 
بابل یک سوکّوت -بنوت ساختند, مردمان 
کوت د یک نرجل ساختند, مردمان حمات 
تا ساختند» ۰ وان در 
بو رها کت سا توا رافا اس واییان شیزان 
۳ به افتخار آذرملک ی له 
این هروا بیع در تور 21 
"یشان بهوه را نیز تکریم می کردند. و 
برای خویش از میان خود. کاهنان 
مکان های بلند تعیین کردند که برای ایشان 


مردمان 


۲ پس از تأملات الهیاتی در خصوص علل و اسباب نابودی مملکت شمالی (آیات ۲۳-۷), نگا 
سامربان ارائه می‌دهد (آیات ۴۱-۲۴)؛ این روایت که تا حدی جانبدارانه است قاعدتاً ناشی از منبعی بهودایی است. 

٩‏ «کوت» واقع در شمال بابل و در شرق رود فرات بود. «حمات» بر کناره رود اورونتس 1 شهری مهم بود که نامش ی بر کل یک 
منطقه اطلاق می شد (ر.ک ۳۳:۲۳). شهرهای «عوا» و «سفرواییم» تاه شام تقد مردمان این شهرهای مغلوب. 
درست مانند اسرائیلیان تبعید شده بودند. 

] در کتاب حزقیال حیوانات درنده از بلاهای الهی به شمار می‌آیند (۱۷:۵؛ ۱۵:۱۴ ۲۱). 

۷ برای این مردمان» یهوه تنها یکی از خدایان به شمار می‌رود؛ او فقط خدای سرزمینی است که اکنون در آن ساکن اند (ر.ک 
توضیح ۱-پاد ۲۳:۲۰), خدایی که باید عبادت خاص او را به جا آورد. رک ۱-سمو ۱۹:۲۶ که در آن گفته می‌شود که 
اسرائیل با ترک سرزمین خود. محکوم خواهند بود که خدایان دیگر را خدمت کنند 

۲ یکی از وظایف کاهنان, تعلیم دادن شریعت بود (ر.ک ار ۱۸:۱۸: حزق ۲۶:۷ و میک ۱۱:۳). 

۷ در خصوص خانه هایی که سامری‌ها بر مکان های بلند می ساختند. ر.ک ۱-یاد ۳۱:۱۲؛ ۳۲:۱۳. 

«سوکّوت و و یت ی ی اما همحنین می‌توان 

«سیکّوت» نیز گفت که در ا ین صورت. نام یکی از ایزد -ستارگان است (توضیح عا ۵ :۲۶ . «نرجل» ایزد بابلی جهنم بود؛ 
«اشیما» (ر. ک توضیح عا ۸: ۴ «نبحز» و «ترتاک» ایزدانی ناشناخته هستند؛ همین امر در خصوص «ادرتلک» و 
«عنمّلک» نیز صدق می کند, اما کلمه «ملک» که در ترکیب این دو نام اخیر به کار رفته, می‌تواند تداعی کننده «مولک» 


باشد که کودکان را برای او نیز قربانی می کردند (ر. ک توضیح ۲ خیا۲۰۳:۵: ۰ 


رنده اطلاعاتی در باره پیدایی 
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تث۲۹:۹؛ 
ار ۵:۲۷؛ 
۱۱/۳۲ 


این | 


۴۱-۷ 


در خانه های مکان های بلند انجام خدمت 
زد یهوه را تکریم 
می کردند؛ مطایق «رسم» ملت‌هایی که از 
ابا یشان کممپوصیت ‏ ان 6 ۶ 
امروز «رسم» کهن خود را دنبال می کنند. 
ایشان یهوه را تکریم نمی کردندلا و 
مطایق فرایض و قواعد و شریعت و حکمی 
که بهوه به بنی یعقوب امر کرده بود عمل 
ایشان نام اسرائیل را داده بود. و ۳ 
ایشان عهدی بسته بود و به ایشان حکم 
کرده نود «خدایان دیگر را تکریم نخواهید 
نمود و در مقابل آنها سحده نخواهید کرد؛ 
آنها را خدمت نخواهید نمود و برای آنها 
ربنینخواهید کرد. "ما ی را ماو 
را که شمارا با قدرتی عظیم و بازویی 
درازشده از سرزمین مصر بر اورد او را 


دوم پادشاهان 


خواهید نمود. و برای او قربانی خواهید 
کرد. ""فرایض و قواعد و شریعت و 
حکمی که او برای شما نوشته, آنها را مرعی 
خواهید داشت و در تمامی روزها آنها را 
به عمل خواهید آورد و خدایان دیگر را 
تک هد کرد وی( که ای 
بسته ام ان را از یاد نخواهید برد و 
خدایان دیگر را تکریم نخواهید نمود. 
۳ بهوه؛ خدای خود را تکریم خواهید 
کرد و او شمارا از دست جمیع دشمنانتان 
رهایی خواهد داد.» " "و ایشان گوش فرا 
ندادند. بلکه به «رسم» کهن خود عمل 
یتنا 

۱ بدیتسان» این ملت‌ها بهُوه را تکریم 
می نمودند و بتهای خود را نیز خدمت 
4 هک سک نکن رو ویر ان 
پسرانشادن. تابه امروز همان ساد عمل 
ی کنب که پدرانشان کرده تودلگ: 


آیه ۳۴ که در آن گفته شده که سامریان «یهوه را تکریم نمی کردند», ظاهراً با آیه ۳۳ متناقض است که در آن آمده که 


ایشان «یهوه را تکریم می نمودند». این تناقض روشن برخاسته از دو معنی متفاوت فعل «تکریم کردن» (یا «ترسیدن») 


می باشد: از یک سوء سامری‌ها تکریمی «مذهبی» (ثرس مذهبی؛ مذهبی که مبتنی بر وسواس 


اما 
ِ 
۳۴ 
0 
اسر 
افشا 


است) از بهوه نشان می‌دادند؛ 
ز سوی دیگر, در قبال او هیچ «تکریم» یا «ترس» اخلاقی نداشتند (تکریم یا ترس در معنی اطاعت از احکام او که دقیقاً 
می کرد که مرد م «هم» بهوه را بپرستند و «هم» بتها را) . آیات ۳۴- ۴۱۰ یک محموعه را تشکیل می‌دهند: ر.ک ابتدای آیه 
و انتهای آبه ۱ «تا به امروز» به کار رفته است؛ همجنین به تکرار عبارت «رسم کهن» توحه کنید 
با ۳و تلا هک ات نکارنند ف با کنام سا نا اگوی که بودند مد نظر دارد. یعنی هم بیگانگان و هم 
ثیلیانی که در سامره باقی گذاشته شده بودند و اکثربت جمعیت را تشکیل می‌دادند و نگارنده اختلاط مذهبی همین ها را 
ء می سازد. سبک و لحن اندرزآمیز اين متن, همان سبک و لحن کتاب تفنیه و ارمیای نبی است. 


2 از همین اختلاط جمعیت است که سامری‌ها پا به عرصه وجود گذاشتند» یعنی مردمانی که مورد تحقیر بهودیان بودند و احازه 


دحخوا 


ل به حماعت مذهبی ایشان را نداشتند (ر.ک عز ۲۴-۱:۴؛ لو ۵۶-۵۱:۹؛ ۲۹:۱۰ -۳۷ ویو ۸:۴ ۲۲). 


۹ 0 نز 
4۰ ۳ 


۲- توا ۳۱-۲۹ 


دوم پادشاهان 


٩-۸ 


حزقیا. پادشاه یهودا 

" باری» در سال سوم هوشع پسر ایلا» 
۱۸ تاوشاه اش اقبان رف من اجان 
پادشاه یهوداء به پادشاهی رسید. "او 
به هنگام جلوس بر تخت بیست و پنج سال 
داشت. و بیست و نه سال در اورشلیم 
سلطبت کرد :ماذرش آین نام داشت؛ [وی] 
دختر زکریا [بود]. "او آنجه را که در نظر 
اوه کرش تب به عمل آورده مطابق هر 
آنچه که پدرش داودا کرده بود. "هم او بود 
که مکان های بلند را نابود ساخت, ستونهای 
سنگی را خرد کرد, تیرهای چوبی مقدس؟ را 
برید, و مار مفرغی را که موسی ساخته بود 
قطعه قطعه کرد. زیرا تا همین ایام بنی 
اسرائیل برای ان بخور می‌سوزاندند؛ آن را 


"اعتماد او به بهوه. خدای اسرائیل بود. 
فش رای کت درهیان تا ففاهان اشرای 
همجون او نبود, ره کی ۳ 
پیش از او چنین نبود؟ . "او به بهوه چسبید 
اه نیش ال شاه اف را 
که بهوه به موسی امر فرموده بود رعایت 
کرد. "از این رو بهوه با او بود؛ هر اقدامی 
که می کرد, توفیق می‌یافت. او بر علیه 
پادشاه آشور قیام کرد و دیگر بنده او 
لگ "هم او بود که فلسطینیان را تا به 
۳ ی از برج 
یر 


اشاره به تصرف سامره 
"باری» در سال چهارم حزقیای پادشاه؛ 


2 از سال ۷۱۶ تا 
تطابق زمانی». 
منموم هو 


0 مشایسه شود با ۱۴: 


6 در خصوص «مکا 


یحو فان 1 


می نامید ند. که سال هفتم هوشع پسر ایلاء پادشاه 


۷ق.م. سلطنت کرد. در خصوص تطابق زمانی سلطنت هاء ر. ک «مقدمه» کتاب های یادشاهان و «حدول 
ما باید توجه داشت که حزقیا احتمالاً از حدود سال ۷۳۸ قی.م. نایب السلطنه بوده, تاریخی که حدوداً مفارن با 
تساه سابل می‌ماشد: 

۳ ۳:۱۵ ۲:۱۶. در خصوص راستکرداری داود. ر.ک ۱-یاد ۵:۱۵ و انتهای توضیح ۲-پاد ۲۱:۱۷. 

های بلند» ر.ک توضیح ۱ -پاد ۰۲:۳ پادشاهان پیش از او اب تاهکان هراق دیف( -یاد ۳:۳؛ 


۴ ۱۴:۱۵ ۴۴:۲۲: ۲-یاد ۴:۱۲: ۰۴:۱۵ ۳۵). ویرانی آنها به دست حزقیا نخستین گام است بسوی تمرکز مذهب در 


مکانی که خدا 
خصوص از میان 
مردم اسرائیل در 
۱ -: و اشا 


که ی ای سم اولی آر (ر. ک تت ۱۴-۱۱:۱۲). در 
بردن ستونهای سنگی و تیرهای چوبی مقدس, ر.ک خروج ۱۳:۳۴ و تث ۰۵:۷ 

این شیء که به شکل مار بود (به عبری: «ناحاش»), آن ماری را می‌دیدند که موسی بر پا داشته بود (اعد 
ره به آن در پو ۰)۱۴:۳ و آن را می پرستيدند. 


6 همین قضاوت در مورد بوشیا نیز صورت خواهد گرفت (۲۵:۲۳). 
۶ ارتباط میان عمل کردن به شریعت و توفیق در زندگی» یکی از موضوعات تشنیه ای است (تث ۲۹:۵؛ ۱۱:۱۷: ۱۴:۲۸؛ ۸:۲۹؛ 


بوشع ۱ ۸-۷). 


8 در خصوص قیام حزفیاء ر.ک توضب 


آیه ۱۴. واقعیت امر این است که شرایط سیاسی یهودا از زمانی که آحاز به دنبال حمایت 


ار له ارم و رال رد رک ۳ ۰٩-۰‏ بسیار متزلزل باقی ماند. با این حال, حزقیا در سالهای آغازین سلطنتش 
تست ۱ ز تلاطمی که بر دوره نخستین حکومت سناحریب حاکم بود بهره بگیرد تا خود را از یوغ آ شور خلاصی دهد؛ توفیق او 
رگ یا ددع آشوریان بودند, گواهی است بر این مدعا. 


1 در خصوص این 


ین اصطلاح ر.ک توضیح ۰۹:۱۷ 


۳ 


رو 


۱۶-2-۰۸ 


اسراثیل بود شلمناسرله پادشاه آشور, بر 
علیه سامره بر آمد و آن را محاصره کرد. 
""آن را بعد از سه سال به تصرف در 
آوردند: در سال ششم حزفیا یعنی در سال 
نهم هوشع» پادشاه اسرائیل بود که سامره به 
فضرفت هر ای باکشاه ا شور اسر اکلان 
را به آشور تبعید کرد و ایشان را در حلح, 
و بر خابور نهر جوزان, و در شهرهای مادک 
مر ار را ات هاش و 
خدایشان گوش فرا نداده بودند, و از عهد 


دوم پادشاهان 


جنگ سناحریب با یهودا و اورشلیم 

۳ سال چهاردهم حزقیا اوشیام 
سناحریب. پادشاه اشور. بر علیه تمام 
شم ها حسارد زعی دا افیا تفا را 
تصرف کرو( 

ریا خادشاه تهودان قفاوت ی 
پادشاه آشور رلک ۱۳ نگو فده «من 
مقصرم؟: از من بر گرد؛ آنچه بر من تحمیل 
کنی. متحمل آن خواهم شد.» پادشاه آشور 


سیصد وزنه نقره و سی وزنه طلا" از حزقیا؛ 


1در خصوص تطاق زمانی در آیات ۹- 


او تحاوز کرده بودند از هر آنچه که 
موسی. خدمتگزار یهوه, حکم کرده بود: 
ایشان نه گوش فرا داده بودند و نه عمل 
کرده ود 


پادشاه بهودا طلب کرد. *"حزقیا تمام 
نقره‌ای را که:در عانه بهوه و دز خزانه هاق 
ها تا دشاه ناف فش دا همین 
زمان بود که حزقیا دروازه های معبد بهوه را 
ره کر قیاق هانی را کتریاد شاه 
بهودا حزقیا با فلز پوشانده بوده و آنها را به 
پادشاه آشور داد. 


۰ ر.ک توضیح آیه ۲ 


[ر.ک توضیح ۳:۱۷. 


1 ر.ک توضیح ۱۷ :۶ 


[ این تأملی است کوتاه بر موضوع ویرا: نی سامره و مملکت آن که به سبک تننیه ای- نبوتی نوشته شده است. کاربرد این عبارات 
دلیلی است بر این ادعا: رن سای رمک 0 که درخ بای انار یر قاتا هش زو ۲۰ 
۲۱۵ وزغییره ار ۰۳۵۰۳ 4۲۸۰۷ ۱۳:۲۶ وشن بان در عباهای دبک در ارهیا)؟ 
«تجاوز کردن از عهد» (تث ۲:۱۷: ۱۳:۲۶؛ پوشع ۱۵:۷: ۱۶:۲۳: هو ۷:۶: ۸ ار ۱۸:۳۴)؛ و «موسی خدمتگزار بهوه» 
(تث ۵:۳۴؛ : پوشع ۱:۱ ؛ و نیز شانزده بار در کتاب پوشع). 

«سناحریب» (به آشوری: «سین-آهه -اریبه»)» پسر سارگون دوم. از سال ۷۰۴ تا 0 بتالظیت کرت نیو 
تهدیدهای پادشاه آشور (۱۹-۱۳:۱۸؛ ۳۷)» با اندک تفاوت‌هایی, در اش ۳۷-۳۶ با زگو شده است؛ در ۲-توا ۲۱-۱:۳۲ 
توا اهر زاین وایخ اوانه ماه امه سالنامه های آشوری حاوی حزئیات جالبی در باره جنگهای سناحریب می باشد, 
خصوصا جنگی که در سال ۱ ۷۰ ق.م. در فلسطین رخ داد که در آنهاء پادشاه به این می بالد که جهل و شش شهر حصاردار را 
از حزقیا گرفته است. 

7 در خصوص «لا کیش » ر.ک توضیح ۱۴ ۳۹ . به نظر می رسد که سناحریب قرارگاه خود را در آنجا مستقر کرده بوده باشد. باید 
۶ نبامده است. 

۵ اعضال این اشارمای استع بداتهاد ایا عضر بر علبه اقور رن ک بان ۳۱۳۲): و نیز به طغیان و قیام او در آغاز سلطنتش 
(ر.ک توضیح آیه ۷). 

9 مطابق سالنامه‌های آشوری, خراجی که حزقیا پرداخت. بالغ بر سی وزنه طلا و هشتصد وزنه نقره می باشد. ۰ رقم اخیر را با 
۵ - ۰ مقایسه کنید که در آن گفته شده که منحیم هزار وزنه نقره به فول تقدیم کرد : 

0ر.ک ۱۶ :۰ که در آن گفته شده که آحاز به منظور جلب حمایت شور بر علیه ارام و اسرائیل دست به اقدامی مشابه زد؛ رارکت 
۱-باد ۱۸:۱۵ 


توجه داشت که آیات ۱۴ -۱۶ در اش 


5 ۳۹ ره 
0 


٩۱۵-۹ ۲-توا۳۲:‎ 


اش 


۰:۳۱ ۶ 
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تهدید اورشلیم از سوی پادشاه 
آشور" 
اسان 
سونو وتقافی "را با لشکرق قابل 
توجه بسوی حزقیا پادشاه به اورشلیم 
فرستاد. ایشان بر آمدند و چون به اورشلیم 
رسیدند"؛ در نزدیکی آبراهه حوض فوقانی 
که بر حاده مزرعه «نساج»۲ است. قرار 
گرففتن: ۱ ایغان تفه راشتدا زدید . 
الیافیم پسر حلقیاهو رئیس کاخ» بسوی 
ایشان تتوت اسن و نیز شبنای دبیر و 
پوآخ پسر آساف؛ مسوول اسناد دولتی. 

* "آن ربشاقی به ایشان گفت: «به حزقیا 
بگویید: چنین سخن م ی گوید پادشاه 
پزر کته خاهشاه آشور این اعا کی 
اتکی کت ۲ کیان ی 
که حرف هوا جای مشورت و تهور جنگی* 
را مگیرد؟ پس به کدامین کس تکیه 
می کنی که بر علیه من قیام کرده ای؟ ب«« 


۲ ۵ - ۸ 


آری! برای خود به حمایت این نی شکسته 

تکیه می کنی» به مصر- که به کف دست 
هر آن کس که بر آن تکیه می‌زند داخل 
می شود و آن را سوراخ می کند. اینچنین 
است فرعون. پادشاه مصرء برای جمله نان 
که بتر او تکنیه ام کشید هر ۲ شاید یه من 
بگویید: تکیه ما به یهوه خدایمان 
مي‌تاشند + اما مگر آو همان تست که 
حزقیا مکان‌های بلند و قربانگاههایش را 
نابود کرده و به مردم یهودا و اورشلیم گفته: 
فقط در مقابل این قربانگاه سجده خواهید 
کرد در اورشلیم*. "۲ بسیار خوب! بیا و با 
یات رو ده موز سین روط لاک 
تاه اکر توا منوا کان تایرشن نو وق 
هزار اسب می‌دهم. "و چگونه می‌توانی 
تنها یکی از کوچکترین خدمتگزاران اربابم 
را پس بزنی؟ اما آبا به مصر تکیه می کنی 
تا ارانه سار کساز تست او ۱۳ 
*"وانگهی, آیا من جدا از بهوه بر علیه این 


تاره ۶ ادن دور وامت هدن خصورن منوا پادشاه آشور بر علیه اورشلیم (یکی در ۱۸ ۰ تا 0٩:1٩‏ و دیگری در 
۰۹ -۳۷-2) می گردند. مربوط به جنگی واحد باشند. یعنی خواه جنگی که در سال ۱ ۰ ق.م. در گرفت و در آیات ۱۳ - ۱۶ 
به آن اشاره شده خوا ه جنگی که در دوره ای میان نیابت سلطنت ترهاقه ۱٩(‏ :۰ در حدود سال ۶۹۰ ق.م» و مرگ حزقیا 
به سال ۶۸۷ قی.م. 

5«ترتان» (اش ۱:۲۰) یعنی سردار اعظم: «ربساریس» (ار ۰۳:۳۹ ۱۳) یعنی خواحه بزرگ؛ «ربشاقی» یعنی ساقی بزرگ. 

) اشاره به برآمدن و رسیدن به اورشلیم, در اش ۳۶ نیامده است. 

۷1 در انتهای همین آبراهه بود که ملاقات اشعیا با آحاز صورت گرفته بود (اش ۳:۷). 

۷ این کلمات در و 

۷ عنوان پادشاه آشور, «یادشاه بزرگ» بود (ر. ک توضیح هو ۵ و ۶۰ 

این احتمالا اشاره‌ای است به توسل په مصر. 

۷ ر. ک گفتار اشعیا که سیاست هواداران اتحاد با مصر را محکوم می کند (اش ۲:۱۸: ۰ ۶ ۷۱:۳۰ و ۳-۱:۳۱). 

7 در اشعیاء عبارت «در اورشلیم» ذکر نشده است. اصلاحات حزفیا (آبه ۴) مورد پسند مردم واقع نشده بود. ربشاقی از اين امر 
استفاده می‌کند تا مردم را بر علیه پادشاه بشوراند. 

2 در خصوص «ارابه و سوارکار» از مصر» ر.دک اش ۱ سالنامه هاه ی پادشاه آشور حاکی از این است که سواره نظام مصر عملا 
به طور کامل در هم کوبیده شده بود: «بر آنان شکستی وارد ساختم. . در میدان جنگ, ارابه‌رانان و رسای آنها را زنده اسیر 
کردم همچنین ارابه رانان پادشاه حبشه را». 


دز گوفته استنت. این دو روایت بازتایی هستند از انديشه و سبک اشعیا. 


0 


۳۵ 2-۸ 


مکان" بر آمده ام تا آن را از میان ببرم؟ 
9 و 

این را بهوه به من گفته: بر علیه این سرزمین 
بر او آن‌را تانودساز 6 

۰ ۳ 0 

اليافیم پسر حلقیاهو, و شبنا و پواخ به 
آن ربشافی کته «خواهش می کنیم به 
لام گرا هار اش‌سی بکو را ان 

۰ حِِ 

را می فهمیم اما با ما در گوش مردمی که بر 
ح ییازان نهودایبان سخ 
شکو: 6 3 ربشافی به یشان ؟ هت 
«مگر ارباب من مرا فرستاده تا این سخنان 
را خطاب به اربابت و خودت بگویم؟ مگر 
تشسعه | ند وهمتونشتما تا کزیز از شوردن 
مدفوع خود و نوشیدن ادرار خود 
می باشند؟؟» 

"آن ربشاقی بر پا ایستاد و با صدایی 
بلند به زبان بهودایی فریاد زد: او تکلم کرد 
و کر «سخن بادشاه کی پبادشاه 
۲ 9 ۲ 
اشتوزرا کوش کته جنین سحن 
کوب تا خشایق نفد کش افیا شا زرا 
فریب ندهد؛ او نخواهد توانست شمارا از 

من ی اه 
دست من رهایی بجسشد. و باشد که 
حزقیا شمارا وادار نسازد به بهوه تکیه 


دوم پادشاهان 


کنید و بگوید: بهوه به يقین شما را رهایی 
ناوات سیر لدستتا یسیو 
آشور سپرده نخواهد شد. ("به حزقیا گوش 
نسپارید, زیرا چنین سخن میگوید پادشاه 
آشور: با من از در دوستی در آییدگ و به من 
تسلیم شوید, و هر یک از شما [میوه‌های] 
تاک ونر کرد اه تیا 
هر یک آب آب‌انبار خود را خواهد نوشید» 
" "تاآنکه بیایم و شمارا بسوی سرزمینی 
مانند سرزمین خودتان ببرم» سرزمین گندم 
و شراب تازه. سرزمین نان و تاک سرزمین 
درختان زیتود. روغن تازه هن 
بدینسان زنده خواهید ماند و نخواهید مرد. 
اما به حزقیا گوش مدهید. زیرا او شما را 
فریب داده. ی کوتد؛ بهوه مارا رهایی 
ات واه ۲ راد وان لته اند 
هر یک سرزمین خود را از دست پادشاه 
آشوررهای دهد کساتفه عبانان 
حمات و ارفاد؟ کجایند خدایان سفرواییم 
و هینم و عوال؟ کجایند خدایان سرزمین 
تشه | با تا ارهز او دستامد 
رهانیدند؟ * "در میان - 


سرزمینها, کدامند آنهایی که سرزمینشان را 


بم خدایان 


9 قرائت اشعیا: «بر علیه این سرزمین». 

۵ اشعیا آشور را مجری مکافاتی تلقی می کند که خداوند برای بهودا مقدر کرده بود (اش ۲۵-۱۷:۷ و ۶-۵:۱۰). 

4 زبان «ارامی» (با آرامی) را فقط تحصیل کردگان می فهمیدند. زبان «یهوداییان». یعنی عبری, زبان مردم بود (ر. ک نح 
۳ 

6 رشاقی تهدید به محاصره شهر می کند که این امر موحب بروز قحطی می شد (ر.ک ۴:۶ ۲۵-۲). 

؟ قرائت عبری: «از دست او»؛ ما بر اساس مضمون متن» فرائت ترحمه های قدیمی را مد نظر فرار داده ایم. 

8 تحت اللفظی: «با من برکتی به عمل اورید ». 

0 «تاک» و «درخت انحیر» تداعی کننده زندگی آرام بودند (ر. ک ۱-یاد ۵:۵؛ هو ۱۴:۲؛ میک ۴:۴؛ زک ۱۰:۳). 

1 مقایسه شود با تث ۱۳:۷: ۱۴:۱۱؛ ۱۷:۱۲: ۲۳:۱۴: هو ۱۰:۲ ۲۴ و غیره. متن اشعیا ساده تر است. 

[ژدر خصوص حمات و سفرواییم و عوا (البته اگر بتوان عر را با عوا یکی دانست), ر. ک توضیح ۲-پاد ۲۴:۱۷. «ارفاد» در 
شمال حلب واقع بود (اش .)٩:۱۰‏ محل «هینع» مشخص نیست. در اش ۱۹:۳۶ به هینع و عوا اشاره نشده است. 

> این عبارت در متن عبری نیامده, و ما آن را بر اساس چند نسخه خطی اضافه کرده ایم. 1 


ّ ره 
اب 


و۳ ۳۱ 


دوم پادشاهان 


از دست من رهانیده باشند. ۳ اه 
اورشلیم را از دشک‌هن ترقاندل؟) 

* آمردم خاموش ماندند و کلمه ای به او 
پاسخ ندادند. زیرا دستور یادشاه جنین بود: 
«او را پاسخ تخواهید کفته "الياقیم 
پسر حلقیاهی رئیس کاخ و شبنای دبیر و 
پواخ پسر آساف, مسوول اسناد دولتی, با 
حامه های پاره کرده نزد حزقیا رفتند و 
سخنان ریشافی را به او گزارش دادند. 

۱ "پس چون حزقیا [اين را] شنید 
۹ حامه های خود را باره کرد» خود را 


استر۱:۴ 4 یبود اه ود سا وزاب 


تث۲۳:۵؛ 


پوشم۳: ۱۹؛ 
و 
۳۶۶ 


"او الياقيم, رئیس کاخ؛ و شبنای دبی و 
قدیم ترین کاهنان را که پلاس بر تن کرده 
بودند" نزد اشعیای نبی پسر آموص 
فرستاد. "ایشان به او گفتند: «حزقیا جنین 
سخن م یگوید: این روز روز پریشانی و 
مکافات و اهانت است, زیرا پسران به 
دهانه رحم رسیده‌اند و قوتی برای زاییدن 
نیست"! "شاید که بو خدایت تمامی 
سخنان ربشاقی را که اربابش پادشاه آشور 


٩:۱٩ - ۸ 


شترا افتاشت سره وه دای رز سل وظ 
فوستاقهه نود وسفنای را کهنموه 
خدایتشتیده است مکافات برساند. سس 
دعایی برای بازمانده ای که هنوز باقی 
مانده دنماأ.» 

*خدمتگزاران حزقیای پادشاه نزد اشعیا 
وفتت اشفا بایان کشه: و اوناسان 
م ی گوید بهوه: از سخنانی که شنیدی و 
نوکران بادشاه آشور با آنها به من اهانت 
کرده اند» هراسان مباش. ۲"اینک من در او 
روحی خواهم نهاد" و در اثر خبری که 
خواهد شنید. به سرزمین خود باز خواهد 
کته زامن او را دز زرم با شمیز 
خواهم انداخت؟. » 

*آن ربشاقی باز گشت و پادشاه آشور را 
یافت که لبنه را مورد حمله قرار می دهد؛ در 
واقع» امه ود کمواز لا کت روا 
تیه اقا سیر | تادشاه| ای را 
ماود فرهافت یادا کرقر او میا بو 
«اینک او به راه افتاده تا با تو بحنگد.» 


مز ۳:۸۴ 


1 در نظر ربشاقی, بهوه فقط خدایی ملی است؛ بهوه نیز مانند سایر خدایان, نخواهد توانست مملکت خود را رهایی دهد. در آن 


روزگار تصور بر این بود که هر خدایی صاحب بخشی معین از سرزمینها است. 
ینعم شاک سو کراری است رو کید ۳۱۲ از ۱۱۱۸ ری 2۱۵۸ 
0 توسل به انبیا به هنگام جنگها, امری متداول بود» هم نزد پادشاهان اسرائیل و هم نزد پادشاهان یهودا (۱-پاد ۸:۲۲؛ ۲-پاد 
۳ ۶ و غیره). 
0ر.ک هو ۱۳:۱۳. این تصویری است از شرایط نومید کننده ای که بر اورشلیم حاکم بود. 
9 ر.ک توضیح هو ۱:۲. 


0 منظور از «بازمانده» قلمرو بهودا است, و حتی شاید آنجه که از فاجعه سال ۷۰۱ ق.م. باقی مانده است (ر.ک اش ۱ 
۳۴ 


۱۰ ۰ و غیره). 


1 احتمالا منظور چنین چیزی است: «اینک او تحت الهام من. در اثر خبری..۰) 
٩‏ در خصوص لا( -۳۶. 
رک توضیح ۱۴:۱۸. 


1 نام عبری «کوش» برای حبشه به کار می‌رود (ر.ک پید ۱۳:۲ 


۹-۸ 


۰ «ترهاقه» از سال ۶۹۰ تا ۶۶۴ قی.م. . سلطنت کرد. 
نام او در اسناد مصری «تاهارقه» و در سالنامه های آشوری 07 شت ول مایت : 


۹ ۳۳ 


۲-توا ۳۲: 
۲۰۶ 
اش ۳۷: ۲۰-۹ 


۱۹-۹ 


تهدید جدید پادشاه آشور علیه 
اورشلیم 

*-[سناحریب] بار دیگر فاصدانی نزد 
حزقیا گسیل داشت تا [به او] بگویند: 
ام رن 
یادشاه بهودا: بادا که خدایت که به او تکیه 
می‌کنی, تورا فریب ندهد و نگوید: 


دوم پادشاهان 


۳ ریا تامترا از وست قامیدان گرفت 
و آن را خواند و به خانه بهوه بر امتشتن 
حزقیا آن را در حضور یهُوه پهن کرد. 
خرف 0 ۳ 
«ای بهوه, خدای اسرائیل» که جایگاهت بر 
کیان تشن کون نایم قطن 
برای جمیع ممالک زمین: توبی که آسمان و 


اورشلیم به دستان پادشاه آشور سپرده ‏ زمین را آفریده‌ای1. ۴ ای بهوه» گوش خریج ۱۷:۲ 
شخواهد شید به بشین شنیده‌ای که.. .سیاره کوش کرن؟ خشمان حوذارا بکشا ای ۱:۳۲ 
وشات شور ها مه نی ی امد بهوه و ببین؛ سخنانی را بشنو که سناحریب 9۵:۳ 
کرده‌اند و (جگونه) آنهارا به لعنت نذر فرسگاده تا را اهاشت کرد یه حداش زننه 

شوه اد ایا توش تفای وهای سای , آ متا ۰ آعن تم ره خرست است که 

۲یا خدایان آنها رهایی شان داده‌اند, این پادشاهان آشور ملت‌ها و سرزمین آنهارا 

ملت‌هاپی را که پدران من از میان برده‌اند: ‏ نابود کرده‌اند. ۸ایشان خدایان آنها را به 

جوزان, حران» رصف. و پسران عدن که در آتش سپرده‌اند. زیرا اینها خدایان نیستند» تت۱۷:۳۲؛ 
تیار همانهام که انا ان ی از ار ۳ 

هو۸: 


حمات» یادشاه ارفاد» یادشاه لاهیر 


سفرواییم و هبنع و عوا ۳؟» 


ی ان ان هه ات اس 
اکتون اق بهوه: دای ها لطف بقرما وا 


۷ «حوزان» ر. ک ۶:۱۷؛ «حران» ر.ک پید ۳۱:۱۱؛ ۵:۱۲: ۴۳:۲۷؛ «رصف» میان پالمیر و رود فرات قرار داشت: «بنی 
عدن» یعنی ساکنان بیت -عدن در آشور (در آشوری: «بت-آدینو» واقع در آنسوی رود فرات (ر. ک حزق ۲۳:۲۷)؛ 
«تلسّار» محلی است ناشناخته؛ از این رو برخی آن را همان «تل-بسر» می‌دانند (تل -بسری امروزی)» واقع در بخش میانی 
رود فرات. 

به استثنای شهری که نامش جا افتاده (ر. ک توضیح قبل), بقیه اسامی به همان ترتیب هستند که در ۳۴:۱۸ ذکر شده‌اند. اگر 
قرائت «لاهیر» را بپذيريم (که شهری مهم در نزدیکی مرز پارس بود و در شمال شرقی بغداد امروزی قرار داشت) ربشاقی در 
واقع به دو منتها الیه امپراطوری آشور اشاره می کند » بعنی ارفاد و لاهین و به این ترتیب. می‌خواهد. گستره قدرت آشور را 
نشان دهد. 

ر.ک توضیح خروج ۱۸:۲۵ و نیز ۱-سمو ۴:۴؛ ۲-سمو ۲:۶. 

این اعترافی است به اعتقاد به خدای واحد که خالق عالم هستی است؛ اعتقادی که در قطه مقابل انديشه خداپی ملی (۳۳:۱۸- 
۵ و ۱۳-۱۰:۱۹) قرار دارد. 

2 توصیفی که از بتها ارائه شده. مطابق است با سبک تثنیه و انبیا: در خصوص «ساخته دست انسان», ر. ک تت ۸:۴ ۲؛ 
۷۱ هو ۴:۱۴ اش ۲ و خصوصا ار ۱۶:۱؛ ۲ و غیره؛ در خصوص «خدایان از جوب و از سنگ»» زگ 
تث ۲۸:۴؛ ۳۶:۲۸ و ۶۴؛ ار ۲۷:۲؛ ۹:۳؛ حزق ۳۲:۲۰ و غیره. 


ید ۳۳ کر 


اش ۳۷: ۳۵-۲۱ 


دوم پادشاهان ۲۵-۲۰۹ 


ممالک زمین نذانند که تون تموه خدا 
هستی» فقط توگ!» 


" اشعیا پسر آموص فرستاد تا به حزفیا 
بگویند: «چنین سخن می‌گوید بهوه خدای 
اسرائیل: تو در باره سناحریب. پادشاه 
که دعایی به من طردی؛ من آن را 
شنیدم؛ " "اینک کلامی که بهوه بر علیه او 
فرموده است": 

نورا خوار می شمارد. تورا استهراء 

آن باکره, دختر صهیون؛ 

آن دختر در پس توه سر خود را تکان 


می‌ دهد گ 


آن دختر اورشلیه؟! 

۲ "جه کس را ناسزا گفته و اهانت کرده ای؟ 
علیه جه کس صدای خود را بلند کرده ای 
و جشمان خود را بر افراشته ای؟ 


پرغلیه ان قلونن انسرافیان ۱۳ 
و 
گفته ای: با ارابه‌های بیشمارم 
من خود. ستیغ کوهها را در نوردیده ام» مز۰ ۸:۲ 
ژرفاهای لبنان را. 
رفیع ترین سدرهایش را بر کنده ام 
زیباترین سروهایش را؛ 
به غایت دوردستهایش دست پافته ام» 
به انبوه ترین جنگلش. 
" "من خود. حفر کرده ام و نوشیده ام 
از آبهای بیگانه؛ 
زیر کف پايهايم خشکانیده ام 
69 نیل های ی 
و را نشنیده ای؟ از دیرباز 
بر این کار کرده ام؛ 
از روزگاران کهن آن را شکل داده امگ 
اکنون آن را به انجام می‌رسانم. 
از این رو به توده‌هایی از ویرانه‌ها بدل 
ساخته ای 
شهرهای حصاردار را؛ 


#۸ر.ک ۱-پاد ۶۰:۸ که در آن با اصطلاحاتی مشابه, همین دغدغه در خصوص پیوستن ملت‌ها به خدای واحد ابراز شده, خدایی 
که یگانه نحات دهنده است. 

0 خداوند از طریق نبی خود. اشعیاء به دعای پادشاه پاسخ می‌گوید. اين قطعه شعررا که قویاً تحت تأثیر انديشه این نبی است؛ 
می‌توان به این صورت تقسیم بندی کرد: آیات ۰۲۲-۲۱ سخنان نبی خطاب به پادشاه آشور؛ آیات ۲۴-۲۳, سخنان تکبرآمیز 
این پادشاه؛ آیات ۲۸-۲۵ پاسخ خداوند به پادشاه آشور؛ آیات ۳۱-۲۹ پاسخ خداوند به حزفیا؛ آیات ۳۴-۳۲ پاسخ 
دیگر خداوند به حزقیا. 

6 این حرکت در اینجا نشانه استهزاء است (ر. ک مز ۲ ۸:۲؛ ایوب ۴:۱۶؛ مرا ۱۵:۲؛ مت ۳۹:۲۷ و مر ۲۹:۱۵). در جارجویهای 
فیکرنتشانه خیرته تاش از هراس است »ره کر ۳ ۲۵:۱۹:۹۹ ): 

0 «آن باکری دختر صهیون» ر.ک مرا ۱۵:۲ (دختر صهیون: ر. ک اش ۸:۱: ۳۲:۱۰ و غیره؛ ار ۳۱:۴؛ میک ۱۳:۱؛ ۸:۴؛ 
صف ۱۴:۳ «دختر اورشلیم» (ر. ک میک ۸:۴: صف ۱۴:۳؛ زک ۹:۹؛ مرا ۱۳:۲ و ۱۵؛ و غیره). شخص نمایی شعری 
برای صهیون-اورشلیم می باشد. باید توجه داشت که این اصطلاحات برای شهرهای بیگانه نیز استفاده شده است. نظیر بابل, 
صیدون» دیبون؛ و حتی برای اقوام برای مثال ادوم و بهودا (ر. ک «دختر قوم من» در مر ۳:۴). 


6 این اصطلاح خاص کتاب اشعیا است (ر. ک توضیح اش ۴:۱ 


۶ سدر و سرو لبنان, و نیز نهرهای مصر, منبع ثروت و مباهات این سرزمینها هستند. این آیه توصیفی است شعرگونه از ادعاهای 
تکبرآمیز پادشاه آشور. مقایسه کنید با اش ۱۱-۷:۱۰ و ۰۱۴-۱۳ 
۵ مقایسه کنید با اش ۱۱:۲۲ (انتهای آیه). 


5 و 
ات 


مز۱:۱۳۹-<۴ 


0 این تصویر بیانگر ناتوانی سرزمینهای تصرف شده می باشد؛ ر.ک اعد ۲۳:۱۱ و اش ۲:۵۰ که در آنها از همین تصویر برای 


۳۴-۹ 


ما انا دسا شان نیارکوا 
شده پودال 

هراسان اند و سرد رگم 

تسا علفاصتخرا هام 

يا سبزه حمنزاران. 

ی 

پا دانه پژمرده پیش از خوشه دادن. 
۲ آمی‌دانم آن هنگام را که می نشینی 

آن هنگام را که بیرون می‌آیی؛ 

و آن هنگام را که داغل می شوی؛ 

و نیز خشمی را که به من داری. 
2 از آن رو که به من خشم ورزیدی 

و گستاخی ات به گوشهای من بر آمده؛ 

قلاب خود را بر بینی ات خواهم نهاد 

و لگام خود را بر لبانتلم 

و تورا باز خواهم گردا ند 

از هماتتزاه که آمده ان 
ال زا نو تما خرافد اسان 
تور ها موی اها عو ردیر سا 
دوم؛ دانه ایش راء اما عرسال سوم 
بذرپاشی کنید و درو نمایید, تاکها بکارید 


خداوند استفاده شده اما با حالتی استفهامی و کنایه آمیز. 
آر.ک اش ۰ ۰۵:۲ 


[ «قلاب» در بینی نشانه اسارت است (ر. ک حزق ۰۴:۱۹ ٩؛‏ نیز ر. ک نقش برحسته های آشوری). «لگام» بر لبها تداعی کننده 


مهار زدن بر حیوانات است (مز .)٩:۳۲‏ 


این نشانه نبوتی مطایق با همان سبکی است که در ۱-یاد ۵-۳:۱۳ و ار ۲۹:۴۴- 
به نظر می رسد: رهایی فقط بعد از یک دوره از سختی‌ها فرا خواهد رسید. «بذریاشی. درو کردن, و خوردن» محصول کشت 


به معنی با زگشت به:زندگی آرا ۱ م و عادی است. 


1 ر.ک موضوع «باز زمانده» و «از 5( :۰ ۱۴-۲۰۴ ۱۳:۶ 


10 ر.اک اش ٩‏ :۰ (انتهای آبه). 


1 به هنگام محاصره شهرها؛ , مهاحمین در پس سپرهایی ثابت پناه می گرفتند و به تیراندازی می پرداختند؛ ایشان که در ا نز ان 


اقدام, محفوظ باقی می ماندند. مشغول احدات خاکریز می شدند (ر.ک ار ۶:۶ ؛ حزق ۴ :۰ و ۲۶ ۰) که به کمک آنها 


می توا نستند به بالای حصار برسند . 


۵ اورشلیم در آن واحد. شهری است که خداوند در آن سکونت دارد (ر. ک اش 
نیز شهر داود است (ر. ک ۲ -سمو ۷:۵ و ٩؛‏ و 


واسته بود به محفوظ ماندن این شهر. 


دوم پادشاهان 


اهتشا مور ۲ رن 
حستگان خاندان بهود- آنجه باقی بماند- 
بان‌فیکن کریانین زیجه ها دفاندم در یال 
ار ۳ 
ژیرا از 
اورشلیم ی یس 
کوه هتفرن آز ق یت کی مت 
حسادت آمیز بهوه لشکرها اين را به‌عمل 
۷۳۷ ی ۱ تن که 7 
بان یتست رب هو 


میوه‌ها بهتار نو آهاتا زرد 


خواهد ور و1 
در باره پادشاه آشور جنین سخن می‌گوید: 
او وارد این شهر نخواهد شد, 
تیری در آن نخواهد انداخت 
با سپر به مقابل آن نخواهد آمد» 
بر آن, خاکریز بر پا نخواهد کرد 


در براد 

" "از همان راهی که آمده, باز خواهد 
2 ۳۹ 

» وحی بهوه. 

"من این شهر را محافظت خواهم کرد تا 

۳ . ۳ 

به سیب خویش و به سبب خدمتگزارم 

داود. » 


۰ ۲۲-۲ و غیره. 


۰۶ مزر ۵:۴۶: ۹:۴۸؛ ۳:۸۷: ۰۱ 


۰( . نحات شهر به واسطه این دو عامل تحقق می یابد: امید ی 


1 ۳۳ ره 
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۳۰ به کار رفته و معنای آن نها رهش 


۲-توا ۲۱:۳۲: 


ان ۳۷: ۳۸-۳۶ - 


۲-توا ۲۴:۳۲ 


دوم پادشاهان 


شکست سناحریب و مرگ او 
*"باری, در آن شب, فرشته بهوه بیرود 
یکصد و هشتاد 
و پنج هزار مرد را زد؛ و جون بامدادان بر 
خاستند, اینک همه حنازه بودند» مردگان! 
اه تاه شورت ردو وا در 
تیب رو شده, باز گشت و در نینوا 


ا مد و قزر اتدوگاه آشورنان: 


ما هون اور تکام 
خدای خود. سحده کرده نود ی 
اذرملک و شراصر او را با شمشیر زدند و به 

1 2 ی ۲ 
سرزمین ارارات یل . بسرش 


مه 


اسرحدون بر خایتن شاطت کرو ۰ 


بیماری حزقبا و بهبودی او" 
ب "در آن روزها حزقیا مبتلا به 
ی ۱ ۲ 
بیماری مهلکی شد. اشعیای نبی 
پسر آموص نرد او امد و به او کشت: «حنین 
تحی قيي کدویتاد ی )وه به خانه ات نظم 


۶:۲ ۰-۹ 


ببخش؛ زیرا خواهی مرد و زنده نخواهی 
ماند.» آوی صورت خود را بسوی دیوار بر 
رها کر ۳ 
ای بهوه, خواهش می‌کنم به یاد آور که من 
با وفاداری و با دلی یکپارجه در حضور تو 
سلوک کرده ام و اينکه آنچه را در نظر تو 
نیک است انجام داده ام.» حزقیا گریست. 
به فراوانی گریست. 

"باری. اشعیا هنوز از صحن میانی۷ 
بیرون نرفته بود که کلام یهوه به این 
۳[ 
حزقیاء رئیس قوم من بگو: چنین سخن 
گونی هو خدای پدرت داود: دعای تو 
را شنیدم و اشکهایت را دیدم*. اینک تو 
را شفا می بخشم: تو بعد از سه روز به خانه 


«ام! 


۳ ۰ 1 ۶ : 
بهوه بر خواهی آمدل. "من به روزهایت 
پانزده سال می‌افزایم. تو را از جنگ پادشاه 


آشور رهایی خواهم داد. تو و این شهر راء و 


۱۳۳۵ 
۱- توا ۸:۱۲ ۲: 
و غیره 


0 ردک اش ۱۴:۱۷ و پنسی ۲۱:۴۸. در خصوص فرشته هلاک کننده, ر.ک پید ۱۳:۱۹: خروج ۲۳:۱۲ و ۲-سمو ۱۶:۲۴. 
«در آن شب» می تواند تداعی کنده شبی باشد که همین فرشته نخست زادگان مصری را زد ( زک خروجخ ۱۲ :۱۳-۰). طبق 


نوشته هرودوت. لشکر آشور مورد تهاجم موشهای صحرایی قرار گرفت و ا: 


بن افر بت نیون طاعون در ارد وگا ه گردید. 


0 ایزد «نسروک» در فهرست ایزدان آشوری -بابلی ذکر نشده است؛ شاید منظور ایزد اشوری «نوسکو» با «مردوک» بابلی باشد. 
۴ کلمه «یسرانش » بر اساس جند نسخه خطی عبری» ترحمه های قدیمیء و اش ۳۸:۳۷ به «متن دریافت شده» اضافه شده است. 


نام «ادرمُلک» در ضمن همجون نام یکی از ایزدان در ۱۷ :۰ به کار رفته است؛ الب این است. که در وواینت مر گنه 


سناحریب که در سالنا 


] او از سال ۶۸۰ تا ۶۶۹ قی.م. سلطنت کرد. 


(ار.ک روایت موازی با 
(آبات ۲۰-۹). 
۷ «در آن روزها» (ر.ک ۲-پاد ۳۲:۱۰: ۳۷:۱۵), توضیح تاریخی بسیار مبهمی است. در وا 


مه های نوه او آشوربا نیپال نقل شده از تمثال های خدایان نام برده شده است. 
5 منظور از «آرارات» سرزمین ارمنستان است (ر. ک یبد ۴:۸). 


این متن, با اندکی تفاوت. در اش ۸-۱:۳۸ و ۰۲۲-۲۱ که دعایی طولانی از حزقیا را نقل می کند 


. بیماری حزقیا و سفارت 


مرودک -بالادان قطعاً پیش از ز جنگ سناحریب با اورشلیم اتفاق افتاده است: در غیر این صورت. آن پانزده سال عمر اضافی که 


به پادشاه داده شد این برداشت را به وحود 


خصوصاً آیه ۱۳ و توضیح آن. 
۷ قرائت ما مبتنی است بر متن خوانده شده؛ قرائت متن نوشته شده: «شهر». منظور یکی از صحن های کاخ پادشاه است (ر. ک 
۱-یاد ٩-۸:۷‏ و ۱۲؛ ار ۲۰:۳۶). این بخش اول از آیه در اش ۴:۳۸ نیامده است. 
#ر.ک مز ۱۳:۳۹: ۹:۵۶ 
۷ وعده شفا و بر امدن به معبدء در اش ۵:۳۸ نیامده است. 


ی 


می‌آورد که محاصره اورشلیم پیش از سال ۱ ۰ رخ داده است؛ ر.ک آبه ۶ و 


رت ۳ | 


این شهر را محافظت خواهم فرمود. به سیب 
خویش و به سبب خدمتگزارم داود 7 » 
"اشعیا گفت: «یک شیرینی انجیری بر 


دوم پادشاهان 


گردد!» ی و را خواند و او 
سایه را ده درجه به عقب برد از روی 


درحاتی که سایه پایین رفته بود از روی 


داز ای دا شین را برزخم یج : 
نهادند و [یادشاه] شفا یافت: 
نا به افیا کف «به کدامين سفارت مرودك-بالادان و مداخله 
اشعیاا ِ 
ور این زمان» مرودک-بالادان؟ ی ۱۳:۳ 
بالادان, پادشاه بایل» نامه و هدیه ای برای 


حزفیا فرستاد. جرا که شنیده بود حزقیا 


نشانهگ بدانم که بهوه مرا شفا خواهد داد و 
اینکه بعد از سه روز به خانه بهوه بر خواهم 
آمد؟» آ تفت که «نشانه این که بهوه 
کلام زا که که اس هی شتواهند 
زد از خانت نموم رای توا استش ها 
سایه باید ده درجه به جلو برود یا اينکه ده 
درجه به عقب بر گردد؟» " احزقیا گفت: 
«جیز اندکی است که سایه ده درحه حلو 


برود! نه! باشد که سایه ده درحه به عقب بر 


انش ۱ ما ی 
شادمان شد؟ و تمام انبارهای خود ی 
[قاصدان] نشان داد نقره و طلارا؛ 
بلسان‌ها و روغن گرانبها راء زرادخانه خود 
راء و هر آنجه را که در ذخایرش بافت 


7 ر. ک توضیح ۹ عبارت «به سبب خویش و به سب خدمتگزارم داود» در اش ۶:۳۸ نیامده است. 
اس ات ی ی ی ی و 
۰ 

۷ -۸ با اندکی تفاوت در اش ۳۸: ۳۱ - ۲۲ بعد از دعای پادشاه آمده است. بهنظر می رسد که آیه: ۷ از م2 ی 
شده باشد زیرا آیه ۶ را نابه‌هنگام از آیات ۸- -۱۱ جدا می‌سازد (همین برهم خوردگی در اش ۳۸: ۷۱ ۲۲ به 
می خورد). ترحمه های امروز ین برهمخوردگی را با قرار دادن ان آیه بمد ‏ زایه ۱۱ در ۲-یاد ۲۰ و بعد از رآ ۷۴ ذ اش 
۸ اصلاح می کنند. به علاوه» استفاده از شیرینی انجیری همچون مرهم (که در متون اوگاریت از ز آن همجون مرهمی بسیار قوی 

شفا را کاهش می دهد . شفایی که در آیات ۵ و ۸ ٩-‏ تا به ارف نسبت داده شده است. 

۵ از دیرباز تصور بر این بود که «درحات آحاز» درحات ساعتی آفتابی است که تیغه‌ای داشت که پر سطحی مسطح و 
درحه بندی شده. سایه ایجاد می کرد. اما طومار اشعیا متعلق به حامعه قمران. در ۸:۳۸ این عبارت را چنین قرائت می کند: 
«درجات بالاخانه آحاز» (ر.ک ۲-پاد ۲۳: ۱۲)؛ لذا احتمالاً منظور پله های بیرونی مربوط به بالاخانه ای است که سایه اش بر 
این پله ها می‌افتاد. ۱ 

4 روایت موازی با اش ۳۹ که تقریبا به طور لغوی عین هم می باشند. 

6 «مرودک» در متن دریافت شده به صورت «برودک» ثبت شده اما ما 


داور ۴۰-۱۷:۶؛ اش 


باد شده), حنبه معجزه آسای شفا 


بو امن یبن تبنخه جطی عیرق: وزتر کب های 
. منظور همان «مردوک-آپالیدینا» پادشاه بابل است (مردوک 
سلطنت کرد محبور شد مملکت خود را به 
گناد » اما در سال ۳ ۷۰ .م۰۰ پس از مرگ وی (۵ ۷۰ ق.م.)۱ به سلطنت باز ز گشت. این 


یونانی و سریانی. و اش ۰۱:۳۹ «مرودک» قرائت می کنیم 
نام خدای ملی بابلیان است). «مرودک-بالادان» که از سال ۷۲۱ تا ۰ 
سارگون دوم. پادشاه آشور. 7 

تاریخ دوم با متن ماس زگا رک اشت, 

در اش ۰۱:۳۹ این عبارت اضافی ذکر شده است: «و بهبود یافته است». پادشاه بابل که به تازگی استقلال خود را باز یافته. 
می کوشد یادشاه بهودا را با خود متحد سازد. 

فعلی که ما «شادمان شد» ترجمه کرده ايم (به عبری: «سمه»), در متن دریافت شده «شمع» آمده (یعنی «شنیدن». ترحمه ما 
مبتنی است بر چندین نسخه خطی عبری, ترجمه های یونانی و سریانی و لاتین» و اش ۳۹: ۲. 

1 یعنی از بابت آمدن قاصدان. 
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دوم پادشاهان 


می شد؛ جیزی نبود که حزقیا در خانه خود و 
در تمامی امپراطوری اش به ایشان نشان 
بل آحه باشتد ‏ 

" اشعیای نبی نزد حزقیای پادشاه رفتآٌ 
ای کی «اين مردمان جه گفتند و از 
کا شوگ آ متا )6 افیا کف 
بابل۰» تیا | کت: «در خانه تو جه 
کب ند؟ 6 فبا گت «ایشان هر آنجه را 
که در خانه من هست دیدند؛ در ذخایر من 
جیزی ثیست که به ايشان نشان نداده 
باشم. » 

تیدا نز فا وف «به کلام بهوه 
وشن که شک و هایس الکو 
آن هر آنجه در خانه ات هست. هر آنجه که 
برده خواهد شد؛ یهوه می‌گوید که چیزی از 
آن‌افی کخواهه اند ور مان 
پسرانت که از تو بیرون آمده و از تو تولید 
شده اند, از ایشان خواهند گرفت تا در کاخ 


پادشاه بابل خواحه داشگ « سرا به 


۱۳ ۱ ۵ ۳ 


انشا کی «کلام یهوه که گفتی نیکو 
است.» او به خود هی مره «در ایام من 
ارامش و امنیت خواهد بود!» 

"بقیه اعمال حزقیا؛ و تمام تهور او و 
اينکه جگونه حوض و آبراه را ساخت تا آب 
را به شهر تاو آیا این بر کتاب تواریخ 
پادشاهان بهودا نوشته نشده است؟ 
" "حزقیا با پدران خود خوابید. پسرش 
منسی بر جایش سلطنت کرد. 


منسی. پادشاه یهودا 

ره 8 ی 

دوازده سال داشت. و پنحاه و پنج 
سال در اورشلیم هی کر و۳ مادرش 
حفصی- م٩‏ نام داشت 
نظر یهوه بد است به عمل آورد. مطایق 
کراهت‌های ملت‌هایی که یهوه از مقابل 
1( 
دیگر مکان های بلندی را که پدرش حرقیا 
نابود کرده مودام برفرار ساخت. و 
قربانگاهی برای بعل بر پا نموده و تیر 


"او آنجه را که در 


۲-توا۳۳: ۲۰۱۱ 


1 نمایش دادن ثروت دربار قاعدتاً باید پیش از زمانی صورت گرفته باشد که حزقیا آنها را به سناحریت تسلیم کرد (ر.ک 
۸ -۱۶). 

[ تتاخلت اشفا واندو عامل بوعیهمی کل کت تک ان سای نظ خن ترشصوص آتباشت توت بلاشت (و ک اف 
۲ و رباعی او در خصوص تجمل پرستی زنان» ۳: ۱۶ -۲۶) ؛ دوم آنکه | وی میس زر ان برد 
ی برقراری اتحادی سیاسی بود. مطلقاً نمی پسندید (ر. ک اش 

.)۳-۱:۳۱ :۷- ۰ 

کی ریا او » یعنی یک 
سده بعد رخ دادند). 

اه خن ای را هه ۱ ل وتو اجرا گذاشت: ر.ک اش ۱۱:۲۲ ۲-توا ۳۰:۳۲؛ بسی 
۱۱:۴۸ . در سده آخیر, این آبراه مشهور که در صخره حفر شده بود و نیز کتیبه یادبود مربوط به آن کشف شد. 

0 فرمول متداول یعنی «او در شهر داود با پدران خود دفن شد», در اینحا به کار نرفته است؛ بر اساس ۲-توا ۳۳:۳۲ حزقیا در 
مقبره ای حداگانه دفن شد. 

او از سال ۶۸۷ تا ۶۴۲ ی.م. سلطنت کرد. یعنی چهل و شش سال. 
0 «حفصی- به» یعنی «خوشی من در آن دختر است» . مطابق اش ۰۴:۶۲ . نام جدید اورشلیم همین خواهد بود. 

9 در خصوص کراهت‌های ملت‌ها, ر.ک توضیح ۱-پاد ۲۴:۱۴. 

0 ر. ک توضیح ۴:۱۸. 


۳ 7۹ و 


۱۳-۱ 


پادشاه اسرائیل درست کرده بودل و در 
مقابل تمامی «لشکر» آسمانها سجده کرد؟ 
و آن را خدمت نمود. "او قربانگاههایی در 
فان سوسیا رخا بای ای وود 
باره اش تجنین سخن گفته بود: «نام خود را 
/ : رد ۵ 

در اورشلیم خواهم نهاد".» "او در دو صحن 
خانه یهوه قربانگاههایی برای تمامی 
«لشکر» آسمانها تا کرد : ۳4 از 
با اه ِ 
اکتن فلوا شید : طالع بینی و جادوگری را 
به عمل اورد؛ احضارکنندگان ارواح و 
غیب» ونان تا رفوعاشت ۱ اون اشتاء 
کوا کون | نهر کدی قطی یره تاش 
به عمل آورد تا او را به خشم بیاورد. ان 
اشتیره وا کشر اه وهی کل سا به ای 
گذاشت که بهوه در باره آن با داود و پسرش 
سلیمال یه ای مختموتاستن_ که بود: «نام 
خود را برای همیشه در این خانه و در 
اورشلیم که از میان قبیله های اسراه 
ور سل رات میج کستیهرهای:ا سرا 
اززشتتن که به پدرانشان داده ام سرگردان 


دوم پادشاهان 


نخواهم ساخت, به شرط آنکه مراقب باشند 
تا مطابق هر آنچه که به ایشان امر کرده ام 
و مطابق تمام شریعتی که خدمتگزارم موسی 
به ایشان امر کرده استف:عمل کت با 
اسان کر تسیا رخف وفسی کیر انیا 
کرد آن سان که بدی را بیش از ملت‌هایی 
که بهوه در مقابل بنی اسرائیل از میان برده 
بود. به جا اوردند. 

مهو توابطه هت رت گرا را نی 
انبیا» و 9 
آنجا که منسی» یادشاه یهوداء این کراهت‌ها 
را مرتکب شده و بدتر از هر آنجه که 
اموریان انجام داده بودند عمل کرده, 
(اموریانی) که پیش از او بودند و با 
«کنافات"» خود بهودا را نتب یله کشاه 
کشانده, ۲"بسیار خوب! چنین سخن 
برع اب دک ین ور 
اورشلیم و یهودا مصیبتی وارد خواهم ساخت 
که هر کس آن را بشنود. هر دو گوشش 
زنگ بزنده. ۲" بر اورشلیم ریسمان سامره 
شاه شاف نات را خواهم کشیدث ۲ 


]ر.ک ۱-یاد ۳۲-۳۲:۱۶. 

5ر.ک توضیح ۱۶:۱۷. 

]رک توضیح ۱-پاد ۲۱:۱۴. 

11 در خصوص دو صحن معبد ر.ک ار ۱۰:۳۶ که در آن از صحن فوقانی سخن به مبان آمده؛ و نیز ۲-توا ۵:۲۰ که در آن به 
صحن حدید اشاره شده است. 

#۷ر.ک توضیح ۳:۱۶. 

۷ این رسوم صراحتا در تث ۱۱-۱۰:۱۸ ممنوع شده است؛ ر.ک اش ۶:۲؛ ۸ کت ۰۵ ۱ب خر توص یت کویوزو زک 
۱-سمو ۳:۲۸ و توضیح آن. 

ر.ک توضیح ۱-پاد ۱۳:۱۵. 

7 ر.ک توضیح ۱-پاد ۲۶:۲۱. 

7 ر.ک توضیح ۱-پاد ۱۲:۱۵. 

2ر.ک ار ۰۳:۱٩‏ باید توجه داشت که اصطلاح «مصیبتی وارد خواهم 
۸۱ ۰ ۵:۴۵). عبارت پایانی این آیه. احتمالا یک ضرب المثل است (ر. ک ۱-سمو ۱۱:۳ و ار .)۱۳:۱٩‏ 

تاریسمان کشیدن بر شهن یا برای ویرانی آن است (مرا ۸:۲) یا برای بازسازی آن (ار ۳۹:۳۱). «ریسمان سامره» و «شاقول 
خاندان اخاب» به این معنی است که اورشلیم و سلسله ای که بر آن سلطنت می کند. دچار سرنوشتی مشابه با سامره و خاندان 
اخاب خواهند شد. 


ساخت», وحه مشخصه کتاب ارمیا است (ار ۱۹:۶؛ 


5 ِ ره 
۵ 


۳ 


6 «میرات» خداوند همانا اسرائیل است (ر. ک تث ۴: 


دوم پادشاهان 


اورشلیم را تمیز خواهم کرد. آن سان که 
بشقاب ی و تج ار جر 
رد4 اتردهی کرد او 
خود را رد خواهم کرد و ایشان را به دستان 
دشمنانشان خواهم سپرد و ایشان یغما و 
طعمه جمیع دشمنانشان خواهند گردید, 
۲ را ترا که گر رسد است 
انجام داده اند و از خشمگین ساختن من باز 
نایستاده اند, از روزی که پدرانشان از مصر 


۳ سراف ۲ 


ی 

۳ ۶ 

۱ ۱۳ 
دیخت ۳ به آن مدا زک اود مرا یی 
0( پر ساخت, افزون بر گناهی 
که با انجام آنچه که در نظر بهوه بد است؛ 
بر بهودا فارند افرته 

۲بقیه اعمال منسی و هر آنجه که کرد, و 
تواریخ یادشاهان بهودا نوشته نشده است؟ 
۵منسی با پدران خود خوابید و در باغ 
خانه اش در باغ ۳۳ دفن شدگ. پسرش 
اون ترا نف ماع کرو 


۲۵-۱ 


امه پادشاه یهودا 

اون به هنگام آغاز الط یمه 
دو ساله بود. و دو سال در اورشلیم سلطنت 
کرد مادزش مشولست 0 ور 
خارق [و] ارخطمه نود 
را که در نظر یهوه بد است به عمل آورد. 
قطان آ تشه نو ری کرد 3 
در هر چین راهی را که پدرش دنبال کرده 
بود. دنبال کرد و «کثافاتی» را خدمت 
تراد که رشن ختلاشت: رده بوده و در 
مقابل آنها سجده کرد. " "او بهوه. خدای 
توا تفن وتات در ط وی یمه 
سلوک ننمود. ۱ 

" "خدمتگزاران آمون بر علیه او توطثه 
کردند و بادشاه را در خانه اش به قتل 
ار ""قوم اف ماه نیزا که 
بر علیه آمون پادشاه توطئه کرده بودند 


" "او آنچه 


زدند. و قوم سرزمین پسرش پوشیارا بر 
حایش یادشاه ساختند. 
این بر کتاب تواریخ پادشاهان بهودا نوشته 


٩ ۰‏ -سمو ۱:۱۰: ۱-یاد ۵۳:۸؛ اش ۲۵:۱۹ ار 


۲-توا۳۳: 
۲۵-۲۱ 


2 


میک ۱۵ و ی خی مرا میرن تارما ی وس امع اف آشاروزای اسننه یله میداد ایی ایا ایتک بآ ۶۱۷۲ 
فرص سوفایی کوم ارنعان خرو ان آن مر ج مان جا مد جیار مرطو مان مود غادف مایت( ۵ و عضوضا 
۱۳۵۷ -۲۶). در ابات ۱۵-۰ وازگان و اندیشه های ار میا را باز می‌يابيم, و نیز اصطلاح خاص او راء ب یعنی اصطلاح 


«خدمتگزارانم انبیا» . 


6 منظور ی کت ی ۵ ۰ ۳ ۱ ۹-۸:۲؛ ار ۶:۷ ۳:۲۲ ۱۷: ۱۵:۲۶) , خصوصا آنانی که به 


بت پرستی ای که منسی رواج داده بود اعتراض می کردند و نیز خونی که در اثر قربانی انسان ها ريخته می شد (ر. ک ار 
۹ مر ۳۸:۱۰۶). سنت بهود (تلمود؛ صعود اشعیا) قتل اشعیا را به منسی نسبت می دهد (ر. ک توضیح عبر ۳۷:۱۱). 

؟ منظور سراسر اور ۲ 

8 منسی و آمون (ایه ۲۶ هیجیک در شهر داود دفن نشدند؛ قبلا دیدیم که فرمول متداول (یعنی عبارت «با پدران خود در شهر 
داود دفن شد») برای حزقیا نیز به کار نرفته است (۲۱:۲۰). ر. ک توضیح ۱-پاد ۲۲:۱۳. 

0 او از سال ۶۴۲ تا ۶۴۰ ق.م. سلطنت کرد. 

ی ی ۴ )+ 

[ وفاداری قبیله بهودا و مردم آن به خاندان داود. بارها در تاریخ مملکت بهودا نمایان شده است (ر. ک ۱-یاد ۲۰:۱۲؛ ۲-یاد 
۴ و ۳۲۰:۲۳). ی ت اسرائیل که در طول دویست و ده ا فتو سر دید و شاهد 
تغییر سلسله های مختلف بوده است (ر. ک توضیح ۱-یاد ۲۸:۱۵). 


اور ۶ است. 


0 


۳ 


۲-توا۳۴: ۲-۱ 


۲-توا۳۴: ۲۶-۸ 


عر.ک توضیح آ 


۱ 
نشده است؟ اک سشن دقن 
کردند» در باغ زا پسرش یوشیا بر 


یوشیا. پادشاه یهودا؛ کشف 
۳ ۳ به هنگام جلوس بر تخت 
در اورشلیم سلطنت کرد مادرش یدیده نام 
و دش ی و | [وی] از ب ت19 
او آنجه را که در نظر یه ۰ 
[ بود ]. و تج در در نظر بهوه درست 
است به عمل آورد و در همه امون راه 
دوش ها ودرا عتبال کرد نه به راست 
منحرف شد و نه به جپ؟. 
"باری» در سال هجدهم یوشیای 
یادشاه, پادشاه شافان دبیر» پسر اصلیاهوی 
پسر مشولام را به خانه بهوه فرستاد و گفت: 
۴ «نرد حلّقیاهی, کاهن بزرگ٩‏ بر آی تا او 
هه به خانه بهوه | فرفع شده ذوت 


ابه ۰۱۸ 


1و از سال ۰ تا ۶۰٩‏ ق.م. سلطنت کرد. 
0 ناحیه ای واقع در سرزمینهای پست (یوشع ۱۵ :۳۹ یعنی دشتی که در امتداد ساحل مدیترانه قرار دارد. 


دوم پادشاهان 


کند آن را که محافظان آستانه از قوم 
دریافت داشته اند؟؛ *آن را به آنانی تحویل 
دهند که کارها را انجام می‌دهند, آنانی که 
۵ نموه هتفه نام و آن را به 
آنانی بدهند که کارهای خانه یهوه را انجام 
می‌دهند و نقصان های خانه را مرمت 
ِِ__ . 2 ,. 
اسان به تحاران به کارگران 
ساختمان و به بناهاء و نیز برای خرید چوب 
و سب 1 4 ۰ ۰ 
و سنگهای تراش به منظور مرمت خانه. "اما 
باشد که برای نقره‌ای که به ایشان تحویل 
داده می شود 5 ایشان حساب رکه ندارند 
ستکاری عمل می کنند ۰(« 
فا یا هو دحا تفر که به شافان دبیر 
گفت: «من کتاب شریعت" را در خانة بهوه 
یافته ام. » حلقیاهو کتاب را به شافان داد و 


زا انیا فد 


او آن را خواند. *شافان دبیر نزد پادشاه 
رفت و ار خود را به بادشاه داد و 
که هگا را کیک کرو ور کف 
خانه یافت می شد ذوب کرده اند و آن را به 


0 در خصوص راستکرداری داود. پدر اتمه وت( -یاد ۳۳:۱۱ ۳۸: ۸:۱۴: ۰۵:۱۵ همین قضاوت با اندک 
تقاوش ها فقو دیا رآرشاه یگ بهودا شور رزیت کف انش در ۱-پاد ۱۵ ۰ در مورد آسا و در ۴۳:۲۲ در مورد 
پهوشافاط؛ در ۲-یاد ۱۲ :۰ در مورد یواآث ش؛ در ۳:۱۴ در مورد امصیا؛ در ۳:۱۵ در مورد عزریا؛ در ۱۵: :۰ در مورد پوتام؛ 
۱۸ اوه با دا داریا عبارت «به عمل آوردن آنجه در نظر بهوه درست است», کاملا 
تخنبه ای است؛ ر. ک تث ۱۸:۶؛ ۵:۱۲ ۲؛ ۱۹:۱۳ ۹:۲۱. این «درست بودن» در رعایت احکام تحلی می با بد. 

۵ اين فرمول حالتی کاملاً تثنیه ای دارد؛ ر. ک تث ۲۷:۲؛ ۵: ۳۲؛ ۱۱:۱۷ ۲۰: ۱۴:۲۸ ؛ یرک بوشع ۱۷:۱ 2 

9 در سال ۶۲۲ ق.م. 

4 ر. ک توضیح ۱۱:۱۲. 

؟ وظیفه کاهنانی که «محافظین آستانه» بودند. و نیز وظیفه دبیر پادشاه و کاهن اعظم در قبال نقره ای که مردم به منظور مرمت 
و با ی ۱۶-۰). لذا یوشیا کاری جز احرای قانونی کهن نمی کند. 
قانونی که حدود دویست سال قدمت داشت 

و اصطلاح «کتاب شریعت» فقط یاه ها یافت می شود: تث ۶۱:۲۸؛ ۲۰:۲۹؛ ۱۰:۳۰: ۲۶:۳۱؛ پوشع ۸:۱: ۳۳۴:۸. 
ی دست کم بر بخش احکام کتاب تثنیه دلالت دارد که پوشیا از آن برای اصلاحات مذهبی خود الهام 


5 ره 


دوم پادشاهان ۲" 


کسانی که کارها را انجام می‌دهند تحویل 
داده‌اند, به آنانی که بر خانه یهوه گمارده 
قافن کت ماد ها بو 
این مضمون آگاهی داد: «حلقیای کاهن به 
من کتابی داده است». و شافان آن را در 
تقیوان دشاب قوب 
رازن کتتانت 
ترشیت را شنید. حامه های خود را پاره 


و ۳ به حلقیای 


۷ 


جامه‌ها " رفتند؛ او در اورشلیم در شهر 
حدید* سکونت داشت. جون ابشان با او 
کف اوه ان و 
سخن م یگوبد بهوه. خدای اسرائیل: به 
مردی. که شمارا ش ۳ روت وه بگویید: 
ای کوی اش اینک 
مس نشکا رت کر نی وازد 
خواهم ساخت. تمام سخنان کتایی را که 
۲ از آنجا که 


۲ 2(« بادشاه بهودا خوانده است. 
/ 38 7 ۰ ۱ 

دور ۳۵:۱۱: کاهن, به اخیقام پسر شافان» به عکبور پسر ‏ ایشان مرا رها ساخته و برای خدایان دیگر 
3 ۱ : 


و غیره 


] در خصوص «سخنان کتاب شریعت». ر. ک تث ۱۸:۱۷ ۱۹۰2 ۵۸:۲۸: ۲۴:۳۱ یوشع 


میکایا., به شافان دبیس و به عسایاء 
خ کاز پادشاه داد: یوفین و با بهوه 
تا برای قوم و برای تمام بهودا ئ‌ 
باره سخنانی این کتابی که یافت شده؛ 
موی کید سک عظیم است خشم 
یهوه که بر علیه ما افروخته شده جرا که 
پدران ما از سخنان این کتاب اطاعت 
نکرده و مطاپق هر آنچه در آن نوشته شده 
عمل نکرده اند.» 

۴ حلقیاهوی کاهن, اخيقام. عکبور, 
اقا و مایا شزه له آن ی زد۳: 


2 و2 


زن شلّوم پسر تقوه پسر حرحسء » محافظ 


بخور سوزانده اند تا مرا با تمام عمل 
دستهای* خود به خشم آورند. غضب من بر 
علیه این مکان افروخته شده و خاموش 
نخواهد شد8, ۸و به پادشاه یهودا که شما 
را فزستاده تا با بهوه مشوزت کند: ایتحنین 
ی ح هه ۰ و 
ی 
1 وه خدای اسرائیل: سخنانی که 
شفت ال ... "از آنجا که دلت نرم شد و 
خود را در حضور بهوه خوا ر ساختی و آنجه 
زا کمن فو له این مکتان ,ودب اه 
به ویرانی و تفرین خواهند شد", از آنجا که 


۳۳۸ 


وروی رن قرف مت اب ول شوند (۱-یاد ۸-۷:۲۲؛ ار ۲:۲۱؛ و نیز ۱-یاد ۵:۱۴). 


۷ در کتاب مقدس به چند نبی زن دیگر نیز اشاره شده است: مریم (خروج ۵ ۱: ۰ دبوره (داور ۴:۴)؛ نوعدیه (نح ۱۴:۶)؛ حنا 
(لو ۳۶:۲). در اینجا نه پای ارمیا در میان است و نه صفنیاء بلکه «حلده»؛ دلیل ای 
معبد زندگی می کرد که شوهرش در آنجا مسول اشیاء مقدس بود. 

۷ وی احتمالا یکی از کارکنان معبد بود که مسژولیت جامه های کهانتی را بر عهده داشت؛ شخصی دیگر نیز با همین مسوولیت» 
در معبد بعل؛ در سامره وحود داشت (۲۲:۱۰). 

۶ تحت اللفظی: «در دومین» (ر. ک صف ۱۰:۱). شهر یا محله جدید اورشلیم که در شمال غربی معبد احداث شده بود احتمالا 
با حصاری که حزقیای پادشاه بنا کرده بود, محافظت می‌شد. 

ر. ک توضیح ۱۲:۲۱. 

2 منظور بتها است؛ ر.ک توضیح ۱۸:۱۹. 

2ر.ک ار ۲۰:۷ و ۲۷:۱۷ 

0 این اصطلاح وجه مشخصه کتاب ارمیا است: ۹:۲۴؛ ۱۸:۲۵ ۶:۲۶: ۱۸:۴۲؛ ۰۸:۴۴ ۲۲؛ ۱۳:۴۹. 


ره 
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آید۱۱ حامه های خود را پاره کردی و در حضور من گوشهای ایشان خواند. "پادشاه که در کنار 
و ۳ 3 ۰ 
کر تن من نیز شنیده ام -وحی بهوه. ستون اون بود در حضور بهوه عهد 
این ایتک نو را تسوا نت اه | و رابکتسا کت ] زا رت 
ملحق خواهم ساخت. و در آرامش به بهوه سلوک کند و احکام و اوامر و فرایض 
مقبره ات ملحق خواهی شد؛ و چشمانت اورا با تمام دل خود و تمام جانً خود 
هیجیک از مصاثبی را که بر این مکان وارد رعایت نماید, آن سان که سخنان این عهدظ 


خواهم آورد نخواهند دید.» وا که براين کتاب نوشته شده تحقق 
ایشان پاسخ را به پادشاه گزارزش . بخشد. تمامی قوم به عهد پیوستند. 
دادند. "پادشاه به حلقیاهی کاهن روز و به 


کاهن دوم و به محافظین آستانه! دستور داد 

اصلاحات یوشبا در بهودا و اسرائیل تا همه اشیائی را که برای بعل» برای اشیره 

۳۳ " پادشاه فرستاد تا همه مشایخ بهودا و برای تمامی لشکر آسمانها ساخته شده 

0 و اورشلیم را ره ود رگ | ورگ ول از معبد بهوه" پیرون ببرند؛ او آنها را 
آسیس باذشاه به‌ضا له نهوه بر ام وبا او . در بیرون از اورشلیم, دز مزرعاهی مروت 

جمیع مردان بهودا و همه ساکنان اورشلیم» ۲ برد. 
خروج۷:۲۲ کاهنان, انبیاء و جمیع قوم؛ از یی او کاهن سای و تساه کمینا 
ری او سای اسان قاس برقرار داشته بودند و در مکان های بلند» 


عهد را که در خانه بهوه پیدا شده بود. در در شهرهای بهودا و در حوالی اورشلیم بخور 


6 جمله ناتمام مانده است. اما برخی از مترحمین, آن را به آغاز آیه بعدی مربوط می‌سازند و جنین قرائت می کنند: «اين سخنان 
را درست شنیدی, و از ز آنجا که. ۰ و میان این عبارت و عبارت پایانی آیه ۱٩‏ (که می فرماید: «من نیز شنیده 1 رتباط 
مفهومی برقرار می سازند. 

«مردان بهودا و ساکنان اورشلیم» اصطلاح خاص ارمیا است (ار ۴:۴: ۲:۱۱: ۵:۱۷ ۲؛ ۱۱:۱۸؛ ۳۲:۳۲ و غیره)؛ 1 
مورد «کاهنان و انبیا» (ار ۴ ۸-۶ ۰۱۱ ۱۶) و «جمیع قوم از کوسکفرین تاا مزر کتری ار۸ 
۲ صادق است. 

6 این جایگاه خاص پادشاه بود. 

اصطلاح «با تمام دل و تمام جان» فرمولی است که در تث ۲۹:۴؛ ۱۲:۱۰؛ ۱۳:۱۱؛ ۴:۱۳؛ ۱۶:۲۶؛ ۰۲:۳۰ ۱۰ یافت 
می شود. اصطلاح «احکام و اوامر و فرایض بهوه» نیز با همین ترتیب. در تث ۱۷:۶ به کار رفته است. 

و ر.ک تث ۶۹:۲۸ ٩۸:۲۹‏ ار ۰۲:۱۱ ۳ ۶ ۸ 

0 قرائت عبری: «کاهنان دوم» ؛ ترجمه ما مبتنی است بر تارگوم ها و ۲ -پاد ۰۱۸:۲۵ به نظر می‌رسد که نقش کاهن دوم در ار 
۲2۰ و ۲۴۳:۲۹- 5( در خصوص «محافظین آستانه», ر. ک توضیح ۱۲: ۰ 

1 اصطلا اح «هیکل» که در عبری به کار می‌رود. گاه دلالت دارد بر قسمتی از خانه بهوه. یعنی «اولام» (ر.ک ۱-یاد ۳:۶ و حاهای 
دیگ: اما به نظر می‌رسد که در اینجا دلالت داشته باشد بر کل بنا و صحن‌های آن (ر.ک آیه ۶؛ و نیز در ۱۳:۲۴ و ار ۲:۷- 
۴ که در آن این کلمه موازی است با «خانه بهوه»). 

[اینها اشیائی بود که در دوره منسی برای این ایزدان ساخته شده بود (۷-۳:۲۱). 

کار.ک آیه ۱۵. 

[ر.ک توضیح هو ۵:۱۰. وضع این دسته از کاهنان, با وضع کاهنانی که در آیات ٩-۸‏ به آنان اشاره شده فرق دارد. 


ید 
7 
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می سوزانیدند از میان برداشت و نیز 
کاهن نمایانی را که برای بعل» برای 
خورشید. برای ماه» برای صور فلکی و 
برای تمامی «لشکر» آسمانها بخور 
می‌سوزانید ند۳. "او تیر چوبی مقدس" را 
از از بهوه به بیرون از اورشلیم حمل کرد. 
به آبکند قدرون؛ او آن را در آبکند قدرون 
سوزانید و آن را به بار تبدیل کرد و غبار 
اوه ال سم تارتین اه 
خانه های مردان روسپی را که در خانه بهوه 
بود در هم کوبید. که در آنجا زنان جامه ها 
برای اشیره می ریسید ند. 

"همه کاهتان‌را ازشهرهای نهودا 
آورد, و مکان‌های بلندی را که این کاهنان 
در آنها بخور سوزانیده بودند نجس 
ساخت, از جبعه تا بثرشیع!. او مکان بلند 


۱۲-۳ 


اخنه را که بر ورودی دروازه پوشم. والی 
شهر بود. در سمت حپ» وفتی از دروازه 
شهر وارد می شوند. در هم کوبید. ۳ این 
حال, کاهنان مکان‌های بلند به قربانگاه 
یهوه در اورشلیم بر نمی آمدند. اما نان 
فطیر را در میان برادران خود می خوردند؟. 

۳ «توفت» وادی بن هم را نجس 
ساخت تا دیگر کسی پسر خود پا دختر خود 
را برای مولک از آتش نگذراند. ۲او 
اسبهایی را که بادشاهان بهودا به خورشید 
تقدیم کرده بودند. در ورودی خانه بهوه؛ 
بسوی اتاق خواحه ناتان-ملک. در بناهای 
الحاقی, از میان بدا ود خورشید 
را سوزانید. "۱ قربانگاههایی که بر سقف 
بود- (بر) بالاخانه آحازا- و پادشاهان 


تخهتو هار از | ساخته بودند. و نیز 


0 همین عناصس به حز بعل» در تث ۱۹:۴ یافت می شود؛ به علاوه, در اینجا به حای کلمه «ستارگان», از اصطلاح «صور فلکی» 
که اصطلاحی است بابلی, استفاده شده است. 

0 ر. ک توضیح ۱-پاد ۱۳:۱۵ و ۳۳:۱۶. 

0 تحت‌اللفظی: «قبر پسران قوم» (ر. ک ار ۲۳:۲۶). 

9 ر.ک توضیح ۱-پاد ۲۴:۱۴. 

0 تحت اللفظی: «خانه ها می‌ ریسید ند» ! ترجمه ما ملهم از قرائت یونانی است. 

1 این اشاره ای است به سرحدات شمالی و حنوبی مملکت بهودا. 

5 در خصوص «نان فطیر». ر. ک توضیح خروج ۱۵:۱۲. با وجود احکام کتاب تثنیه که برای کاهنان سایر شهرها همان حقوق 
کاهنان اورشلیم را تعیین کرده (تث ۸۶:۱۸ در اینجا کاهنان مکان های بلند نتوانسته اند از امتیازات کهانت رسمی بهره 
ببرند. 

] «وادی ابن هنوم» (در عبری («(حه -هیتوم»؛ ؛ ار ۳۲-۳۱:۷: ۲:۱۹ ۶: ۳۵:۳۲) در بخش جنوب غربی و جنوبی اورشلیم 
قرار دارد؛ این وادی که «دره بن -هنوم» نیز نامیده شده ( «حه -هینوم» ؛ پوشع ۱۵: :۰ خح ۳۰:۱۱) تبدیل شده به 
نمونه برین «جهنم» (ر. ک توضیح مت ۲۲:۵ و توضیح مکا ۱۰:۱۴). ر. ک توضیح ار ۲۳:۲: .۶:۱٩‏ در خصوص قربانی 
کودکان در آتش ل. ر.ک توضیح ۲ -پاد ۰۳:۱۶ در خصوص «توفت»» ر. ک توضیح ار ۰۳۱:۷ «مولک» (که در ترحمه های 
یونانی و لانین. «مولوک» ثبت شده) احتمالا در اصل نوعی قربانی» قربانی انسان, بوده که در محافل سامی غربی مرسوم 
بوده است. این کلمه در کتاب مقدس (ر.ک لاو ۱۸ :۰ ۰ ۲: ۵-۲؛ ۲-پاد ۱۰:۲۳ و ار ۳۵:۳۲) که تقریباً هميشه در ارتباط 
با قربانی کودکان قرار دارد, ظاهرا به یکی از ایزدان اشاره می کند. پا یرنه داکت کها ده ان کور ۲ -یاد ۵:۱۱ 
ِ » نامیده شده در آیه ۷ «مولک» نیز خوانده شده است؛ همین کلمه را در اسامی خاص «ادرمتک» و «عتملک» 

بیم (ر.ک ۲ -پاد ۳۱:۱۷ که در آن منظور قربانی کودکان و گذراندن آنها از آتش به افتخار این ایزدان نیز می باشد). 
0 ۳ 
۷ در خصوص عبادتی که بر روی بام خانه ها انجام می شده, وک ۱ 


ی 
0 


۷ر.ک توضیح 
۷ منظور کوه زیتون است (ر. ک ترحمه های آرامی و یونانی) که در عبری» در اثر تغییر در املاء «کوه ویرانی» نامیده شده است. 
ر.ک ۱ -یاد ۸۵:۱۱ ۰.۳۳ 
7 تماس با جسد هر چیز را نجس می ساخت (لاو ۸۱:۲۱ ۱۱؛ اعد .)۱۱:۱٩ :۶:٩‏ مقایسه شود با ۴:۱۸ که در آن گفته شده که 
حزقیای پادشاه نیز ستونهای سنگی را خرد کرد و تیرهای چوبی مقدس را برید. 
2 به دلیل تضعیف قدرت آشور, اصلاحات مذهبی پوشیا مملکت شمالی را نیز که وی تا حدی بر آن تسلط پافته بود در بر 
و گنه پادشاه نخست به بیت ثیل می پردازد که پرستشگاه آن. مرکز مذهب ملی این مملکت شده بود. 
2 بخشی که از «آن هنگام...» شروع می شود تا این قسمت, در متن عبری نیامده و ما آن را بر اساس قرائت یونانی اضافه 
کرده ایم. شاید این بخش به خاطر تکرار عبارت «مرد خدا» در اثر یک اشتباه از متن عبری حذف شده باشد. این بخش تماما 
به ۱-یاد ۳۳:۱۲ تا ۳۲:۱۳ اشاره می کند. 


۷ 


قربانگاههایی که منسی در دو صحن ۲ خانه 
یهوه بنا کرده بود. پادشاه آنها را در هم 
کوبید و در آنجا خرد ساخت و غبار آنها را 
قر | که یروت رکه مکنان ها 
بلندی که روبروی اورشلیم بود. در جنوب 
کوه «ویرانی*» و آن را سلیمان. بادشاه 
ات راتفلن ترا اور «کثافت» 
صیدونیان, برای کموش» «کشافت» 
موآب. و برای ملکوم» «کراهت» 
بتی عمون؟ ساخته. بود» پادشاه آنها را نخس 
ساخت. و موش کی وا خرد کرد. 
تیرهای چوبی مقدس را برید» و جای آنها 
را با استخوانهای انسان پر کرد د. 

*همچنین قربانگاه بیت ثیل7, مکان 
بلندی که پربعام پسر نباط ساخته بود- 
هم‌او که اسرائیل را به گناه کشانده بود- 
همین قربانگاه, و نیز مکان بلند راء او آن 
را در هم کوبید: او سنگهای آن را سوزانید 
و آنهارا تبدیل به غبار کرد و تیر چوبی 
مقدس را سوزانید. 

*"یوشیا ملتفت شد و مقبره‌هایی را 
مشاهده کرد که در آنحا در کوهستان بود؛ او 
فرستاد تا استخوانهای این مقبره‌ها را بر 
دارند. و آنها را بر قربانگاه سوزانید و آن 


1 وا 


دوم پادشاهان 


را نجس ساخت. مطابق کلام بهوه که آن 
مرد خدا فریاد کرده بود. آن هنگام که 
پربعام در طول عید. در کنار قربانگاه 
ایستاده بود. [یوشیا] به‌هنگام با زگشت؛ 
جشمان خود را بر مقبره آن مرد خداگ* که این 
تا را فرفای کرد وتات کر 2 


(‌ 


گفت: «اين بنایی که می‌بینم خیست 
مردم شهر به او گفتند: «اين مقبره مرد 
خدایی است که از بهودا آمد و اين جیزها را 
که تو علیه قربانگاه بیت ثیل انجام دادی؛ 
فریاد کرد.» ۸[یادشاه] گفت: «آن را وا 
کارت ناف که کی استهوا نها افیوا 
جابه‌جا نکند.» استخوانهای او را بر جای 
ک اشتف وان آستوا نها انس وا که 
از یامه امه و3 

* همه خانه های مکان های بلند که در 
شهرهای سامره بود و پادشاهان اسرائیل برای 
خشمگین ساختن بهوه بنا کرده بودند. پوشیا 
انها را نیز از میان برد؛ او در همه حیز در 
قبال آنها همان گونه عمل کرد که با یت ثیل 
کرده بود. " "او همه کاهنان مکان‌های بلند 
را که در آنجا بودند. بر قربانگاهها ذیح 
و اشفا ای ایسانیوا سر اهنا 
سوزانید. سپس به اورشلیم باز گشت. 


9 ۳ 
1 ۱ 
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دافشتاه ات دستور را به جمیع قوم داد: 


۲-توا۳۵: ۱۹-۱ «برای نموه خدای خود عبد گذری به حا 


از ان ان کت دراد کالب عون توت 
شده است".» ۳( اک مانند 
این, از روزگاران داوران که استراشیل را 
داوری کرده بودند. به‌جا آورده نشده بود, 
و نه در طول ایام پادشاهان اسرائیل و 
پادشاهان یهودا. ۲"فقط در سال هجدهم؟ 
پوشیای: تادشاه نود که این عید. گثز بران 
بهوه در اورشیم نتضا | قرف نز 
*"افزون بر این» احضا رکنندگان ارواح 
غیت گونان: ترافیی «کثافات» و همه 
«آشخالهایی»" که در سرزمین بهودا و در 
اورشلیم دیده می‌شد. یوشیا آنها را رفت تا 
سخنان شریعت را که بر کتابی نوشته شده 
بود که حلّقیاهوی کاهن در خانه بهوه پیدا 
کرده بود تحقق بخشد. ۱ 
تشز اف شاه شنود که هون 
او با تمام دل و با تمام جان و با تمام قوت 


۳ 


خود؛ بسوی بهوه باز گشته باشد, مطابق 
تمام شریعت موسیگ و پس از او (نیز) 
کی سا او شارت 

"با این حال» یهوه از شدت خشم عظیم 
خود باز نگشت, خشمی که بر علیه بهودا بر 
افروخته شده بود, به سبب غضب هایی که 
منسی باآنهااورا رز وگ 
0 بهوه گفت: «یهودا را نیز از روی خود 
دور را ساخت؛ آن سان که اسرائیل را 
دور ساختم" و این شهر را که بر گزیده 
بودم, اورشلیم راء رد خواهم کرد و نیز 
اهاعرض کر باره آن گفته بودم: در آنجا 
نام خود را خواهم نهادل. » 

۵ بقیه اعمال پوشیا و هر آنچه کرد آیا 
ان بر کتاب تواریخ پادشاهان بهودا نوشته 
نشده است؟ 

* "در طول روزگار او فرعون نکائوگ 
تافشاه تصی پر غلیه با قشاه عور مر ام 
بسوی رود فرات. یوشیای پادشاه برای 


۲-توا۲۰:۳۵- 
۲۷ 


تر.ک تث ۰۷-۱:۱۶ این عید گذ ر که در معبد اورشلیم برگزار مي‌شد. و نه دیگر مانند گذشته در هر شهر و هر خاندان پدری 
(ر.ک خروج ۱۲ :۰)۲۳-۸۰ تبدیل می شد به زیارتی در پرستشگاه واحد. 

6 یعنی تاریخ پیدا شدن کتاب شریعت (۲۲ :۳( ۸ 

تیم ادن این فهرست در تت ۱۸ :۰ آمده, و دو نام آخر در تث ۲۹ :۱۶ . «ترافیم» (یعنی بتهایی که بازنمود خدایان 
خانگی بودند» پید ۱۹:۳۱ ۰)۳۴ مور آزسریهوی مسر تاه برد( عرص هی ۱ ۴ با این حال, در اینجا با هر ا نحه 
که در احکام تثنیه محکوم شده) یکسان انگاشته شده است. 

۵ر.ک ۸:۲۲ 

1 همین اصطلاح در تث ۵:۶ به کار رفته است. نیز ر.ک مر ۳۰:۱۲ و لو ۲۷:۱۰؛ بخش موازی اینها در متی «قوت» را از فلم 
انداخته است (مت ۳۷:۲۲). 


8 ر.ک توضیح ۶:۱۴. 
ر. ک ۵:۱۸. 
آر.ک توضیح ۱۸:۱۷. 


[موضوع انتخاب و تعیین مکانی که خداوند در آن نام خود را می نهد و در آن ساکن می‌شود, کاملاً حالت تشنیه اء ی دارد (تت 
۲ ۲ ۴ ۲:۱۶ ۶ ۱۱: ۲:۲۶؛ ۱ -یاد ۲۱:۱۴). 

1 و از ز سال ٩‏ ی . سلطنت کرد. یادشاه مصر به منظور کمک به آخرین پادشاه آشور آمده بود. زیرا آخرین شهرهای 
مهم وی یعنی نینوا و آشور, در سالهای ۶۱۴ و ۶۱۲ ق.م. زیر ضربات بابلی‌ها و مادها سقوط کرده بود. یوشیا کوشید تا مانع 
اتحاد لشکرهای مصر و آشور گردد. 


تا 
3 


۲-توا۳۶: ۴-۱ 


۳۷-۳ 


رویارویی با او حرکت کرد اما [نکائو] او 
را در مجدّوً به قتل رسانید, به مجرد اینکه 
او را مشاهده کرد. کارا ی 
را مرده. از مجدو بر ارابه حمل کردند. و 
او را به اورشلیم اوردند و در مقبره اش دفن 


کردفت: 


یهوآحاز پادشاه یهودا 

" "قوم سرزمین بهوآحاز پسر پوشیا"" را 
بر گرفتند؛ او را مسح کردند و برجای 
پدرش پادشاه ساختند. ۲ "یهوآحاز به‌هنگام 
آ ای شاف پیش و یت لیف اه 
ماه در اورشلیم سلطنت کرد". مادرش 
حموطل نام داشت. دختر یرمیاهو؛ [ وی ]ً 
از لبیه [یودا او اتعهرا که دز نظر نهوه 
بل ا مره عمیل آوزد درشت آنسان که 
پدرانش به عمل آورده بودنده. 

۳" فرعون نکائو او را در ربله در سرزمین 
تجمات۳ نه زتحیر کشبة با از را از شلطیث 
در اورشلیم باز دارد. و بر سرزمین خراجی 
(معادل) یکصد وزنه نقره و ده وز نه طلا 


دوم پادشاهان 


٩‏ وضع نمود. " "نکائوی پادشاه الیاقیم 
پسر یوشیا را بر جای پدرش یوشیا پادشاه 
ساخت, و نام او را به بهوياقيم" تغییر داد. 
اما یهوآحاز را گرفت و او را به مصر برد و 
او در آنحا مرد. 

*"یهوباقیم نقره و طلارا به فرعون 
تحویل داد؛ با این حال» او تاگزیر شد تر 
سرزمین مالبات وضع کند تا مبلفی را که 
فرعون خواسته بود تحویل دهد؛ او نقره و 
طلایی را که می بایست به فرعون نکائو 
تحویل دهد. از قوم سرزمین از هر یک 
مطایق توانایی اش مطالبه کرد. 


يهوياقيم. پادشاه یهودا 
۳۶ م ح تن 
پهوياقيم به هنگام جلوس بر تخت 
بیست و پنج ساله بود و بازده سال در 
اورشلیم شلطتیت, کرد مادرش فتاه نام 
داشت» دختر فدایه؛ [اوا]ً ارو [بود ]. 
۲و آنجه را که در : نظر 7 تیوه بای 
به عمل آورد. کرشتتت ان کوک پدرانش 
به عمل آورده و 


1 یکی دیگر از یادشاهان بهودا نیز در محدّو کشته شده بود (۲۸-۲۷:۹). 
0 ر.ک توضیح ۲۴:۲۱. «یهواحاز» در ار ۱۱:۲۲ و ۱-توا ۰۱۵:۳ «شلّوم» نامیده شده است؛ در خصوص نام دوگانه 
پادشاهان» ر. ک توضیح ۲-یاد ۱۳:۱۵. 
7 در سال ۶۰٩‏ قی.م.. 
0 توجه داشته باشید که می‌گوید «پدرانش» و نه طبق فرمول متداول» «پدرش». چرا که پدر یهوآحاز یعنی یوشیاء مورد تحسین 
قرار گرفته است ( ۲:۲۲ و ۲۵:۲۳). 
9 «ربله» که در دره رود اورونتس قرار داشت. به سرزمینی وابسته بود که یایتختش «حمات» بود (ر.ک ار ۶-۵:۳۹: ۹:۵۲- 
۰ و ۲۶). پادشاه بابل قرارگاه اصلی خود را در آنجا مستقر خواهد ساخت. 
٩‏ این خراج را اگر با ۲۰-۵ و ۱۵-۱۴:۱۸ مقایسه کنیم بسیار اندک به نظر خواهد رسید. اما برای مملکتی که در آستانه 
فروپاشی قرار داشت, بسیار سنگین بود. 
7 تغییر نام بیانگر وابستگی بود. نام جدید ممکن است نام تاجگذاری نیز باشد (ر.ک توضیح ۱۳:۱۵). 
5 او از سال ۶۰٩‏ تا ۵٩۹۸‏ ق.م. سلطنت کرد. او مسن تر از برادرش یهوآحاز بود که پیش از او به سلطنت رسیده بود (ر. ک آیه 


۳۱ 


] این محل را با «ارومه» در نزدیکی شکیم یکی دانسته اند (داور ۱۹ 
لا ر. ک توضیح آیه ۳۲. 


۲-توا۳۶: ۸-۵ 


دوم پادشاهان 


ِ !در طول ایام اوه نبوکدنصر 
پادشاه بابل, بر امد و بهوياقيم 

به مدت سه سال بنده او گردید؛ سپس تغییر 
رویه داد و بر علیه او سر به شورش گذارد. 
ول ۷ دسته های کلدانیان, دسته های ارام 
دسته های مواب. و دسته های بنی عمون را 
بر علیه [يهوياقيم] فرستاد؛ او آنها را بر 
علیه بهودا فرستاد تا آن را هلاک سازند» 
مطایق کلامی که پهوه به واسطه خدمت 
رایشوه یا که ورف 
فرمان بهوه بود که این امر در بهودا رخ داد» 
تاآذ‌را از «روی» خود دور سازدل 
به سبب گناهان منسی, برای هر آنچه که او 
انجام داده بود. "و نیز به سبب خون 
تاه که ربخته یی فا ان شده: که 
اورشلیم را از خون بی گناه پر ساخت. بهوه 
"بقیه اعمال پهوباقيم و هر آنچه کرد. آیا 
اقفر کنات تواریخ پادشاهان یهودا نوشته 
نشده است؟ "يهوياقيم با پدران خود 
خوابید. پسرش بهویاکین بر جایش سلطنت 


1 


۷ ۰۵۴ 


"پادشاه مصر بار دیگر از سرزمین خود 
بیرون نیامد, زیرا پادشاه بابل هر آنجه را 
که از آن پادشاه مصر بود از نهر مصر تا 
رود رای تفه بود. 


یهویاکین. پادشاه یهودا. نخستین 
تبعید از بهودا 

"یهویاکین به‌هنگام جلوس بر تخت 
هحده ساله بوده ی 
سلطتت کرو . مادرش تتعو شطا نام داشت, 
دختر الناتان؛ [وی] از اورشلیم آوخان ان 


آنجه را که در نظر یهوه بد است به عمل 


آوزده دونیت آن کوقه که برش کردم بو 

ار ان هنهک رام تیک پر 
پادشاه بابل به اورشلیم بر آمدند؛ و شهر به 
مار هدر اه ۲ نیو کفه ناوشا 
بابل, بر علیه شهر آمد. در آن مدت که 
مگ ارانن 
۲ یهویاکین, پادشاه بهودا, به پادشاه بابل 
تسلیم شد» او مادرش, عدفتگرارانشن؛ 
بزرگانش, و خواحگانش: پادشاه بابل ایشان 
را زندانی کرد» در سال هشتم سلطنت خود *. 


آن را در محاصره داتشه 


۲ این نام به زبان بابلی «نبو- کودور-اوسور» می باشد؛ تلفظ ما مطابق تلفظ عبری است. او از سال ۶۰۵ تا ۵۶۲ ق. 


۲-توا۳۶: ۱۰-۹ 


5 


کرد. بابل پس از پایان دادن به امپراطوری آشور, در سال ۶۰۵ 3 ق.م. در جنگ با مصر در ک رکمیش 0 
توضیح ار ۲:۴۶)؛ این پیروزی دستیابی بابل را به سوریه و فلسطین تضمین کرد (ر. ک آیه ۷). . طغیان پهوياقيم احتمالاً در 
سال ۶۰۲ ق.م. صورت گرفت. 

مطابق قرائت‌های عبری وولگات؛ و سریانی, دسته های دشمن را که از سوی نب وکدنصر اجیر شده بودند, یهوه خود بر علیه 
بهودای مجرم بر می انگیزد (ر.ک اش ۵ :۰ ۲۰-۱۸:۷: ۶:۱۰؛ ار ۱۵:۱: ٩:۲۵‏ و غیره). ترجمه ما مبتنی است بر قرائت 


یونانی که این تهاجم را به ابتکار عمل نب وکد نصر نسبت می‌دهد. 
۹ ر.ک توضیح ۱۳:۱۷ ء این اهر تقق نوت ها جلده (۲۲ :۲۰-۰) و ارمیا (ار ۹:۲۵: ۲۸:۳۲: ۲۹:۳۶) می باشد. 
ر.ک توضیح ۱۸:۱۷ و توضیح ۲۳:۱۷. 
7 وک برض ۶۱۱ . منسی کماکان مجرم اصلی تلقی می شود (ر.ک ۱۵۱۱:۲۱ و ۲۷-۲۶:۲۳). 
2 ر.ک توضیح ۱-پاد ۰۱:۵ 


9 از نیمه دسامبر ۵٩۸‏ تا ۱۶ مارس ۵٩۷‏ قی.م. 


۵ منظور ۱۶ مارس سال ۵٩۷‏ ق.م. است که طبق روش محاسبه کتاب دوم پادشاهان» حاکی از ز تکمیل اب ین سال هشتم است (در 
اینجا و در ۸:۲۵ و نیز در ار ۱۲:۵۲ روش محاسبه بهودایی به کار رفته است), حال آنکه در ار ۸:۵۲ ۲۹-۲ روش محاسبه 


بابلی را مشاهده می کنیم و به همین جهت می بینیم که به «سال هفتم» اشاره می کند. 


۳ 2 سر 


۲:۲ ۵- ۴ 


۳و از آنجا تمام خزانه‌های خانه بهوه و 
خزانه های خانه پادشاه را بر داشت» و همه 
اشیاء طلا را که سلیمان» پادشاه اسرائیل» 


دوم پادشاهان 


ید تا آخرین پادشاه یهودا. 
ویرانی 


در من هو ه اجه توق خر کرد بهوه این و بود. و بازده سال در اورشلیم ار ۵۲: ۱۱-۱ 
را به همین شکل گفته بود. "او تمام فاطایت کر . مادرش حموطل نام داشتت؛ 

اورشلیم را به تبعید برد. جمیع بزرگان و دختر پرمیاهو؛ ی ۲و 

همه جنگاوران شجاع راء یعنی ده هزار ی ان 

تبعیدی» و نیز همه آهنگران و قفل سازان هر 9 پهويافیم کر بود. 

را؛ تنها مردمان پست از فوم سرزمین بافی به سبب خشم بهوه بود که در اورشلیم و 

ماندند. *"او بهوياکین را به بابل تبعید در یهودا اینجنین شد, آن سان که عاقبت 

و و نیز مادر بادشاه‌گ رنان پادشاه» او آنها را از روی خود دور ی صد فبا 
خوانعه‌هایش) :بر رگان هملکت؛ او ایشان‌را. "وله بادشتاه بتایل سرب شتوزش 

از اورشلیم به بابل به تبعید برد. * جمیع 0 

مردان دلیس به تعداد هفت هزار تن. باری. در سال نهم سلطنت ار۱۰-۱:۳۹ 


آهنگران و قفل سازان, به تعداد هزار تن» 
جمیع مردانی که قادر به حمل اسلحه بودند, 
پادشاه بابل ایشان را به بابل به تبعید برد 

۲ پادشاه بابل به جای [یهویاکین]؛ 
عموی او تیا را پادشاه ساخت و نام او را 
به صد قیا تغییر دادگ. 


۳۵ [صدقیا] در ماه دهم در دهم 
ما نبوکدنصر پادشاه بابل بر علیه 
اورشلیم رسید» او و تمام لشکرش؛ او در 
مقابل [شهر] اردو زد و بر علیه آن, دور تا 
دور. سنگر ساختند. "شهر تا سال یازدهم 
ک تا اف وروی شام کم ادداشت 


0 این تحقق نبوتی است که اشعیا برای حزقیا کرده بود (ر. ک ۳۰ --۱۸). 

6 در خصوص تبعید پادشاه و مادرش, ر.ک ار ۲ ۲۶ که در آن. یهویاکین با نام («کتیاهو 0 سانشان است. . در خصوص 
نامهای دوگانه, ر. ک توضیح ۲ -یاد ۱۳:۱۵. 

] آیات ۱۲ و ۱۵ مستقیماًدنباله یکدیگر می باشند. باید توحه داشت که آیات ۱۴ و ۱۶ حالتی تکراری دارند که در آنها, ارقام 
با یکدیگر تفاوت دارند (ده هزار و هشت هزار) و در مقایسه با ار ۱۳۸۰۵۲ (سه هزار و بیست و سه تن) مبالغه آمیز به نظر 
می رسند . 

8 ر. ک توضیح ۳۴:۲۳. ِ 

0 فصل ۵۲ از کتاب ارمیا, با اندک تفاوت هایی, مشابه ۲-پاد ۱۸:۲۴ تا ۲۱:۲۵ و آیات ۳۰-۲۷ می باشد. 

1 او از سال ۷ تا ۵۸۷ ق.م. سلطنت کرد. 

[ او و یه وآحاز از یک مادر تولد یافته اند (۳۱:۲۳)؛ او سومین پسر بوشیا است که بر تخت جلوس می کند. 

> توحه داشته باشید که در اینجا به «یهویاقیم» اشاره شده. یعنی برادر ای و نه به پهویاکین برادرزاده ا: 
سلطنت می کرد. با اينکه سلطنت پهوبا کین به همان سختی سلطنت بهوياقيم مورد محکومیت قرارگرفته (ر ک ۲۳: :۰ و 
)0 , اما باید به یاد داشت که بهویاکین بعد از ۳۷ سال زندگی در زندان» عاقبت مورد التفات پادشاه بابل قرار گرفت 
(ر. ک ۲۵: ۲۰-۲۷). 

و 


ش که درست پیش از زاو 


نی اورشلیم و تبعید یهوداء روایتی که در انتهای ۲۵: ۰ به بایان می‌ رسد (ر. ک 


۷ )+ 
اه اه واه اهر ی همان گونه که در زمان برادرش بهوياقيم اتفاق 
افتاد (ر. ک ۱:۲۴). 
0 آخر دسامیر سال ٩‏ ق.م.. 
- سر 
/7 ۵ 


دوم پادشاهان 


"[در ماه چهارم ]: نهم ماه * آن هنگام که 
قحطی در شهر بیداد می کرد و برای قوم 
سرزمین دیگر نانی نبود. "رخنه ای در شهر 
درست شد. و همه مردان جنگی گریختند۳ 
و شبانه از راه دروازه میان دو حصار بیرون 
رفتند. دروازه‌ای که نزدیکی باغ پادشاه 
است- در آن حال که کلدانیان شهر را 
احاطه کرده بودند- و راه عربه !را در پیش 
گرفتند. *لشکر کلدانیان به تعاقب پادشاه 
شردا هو در تماما رتشا به ای 
رسیدند و در آنجا تمام لشکرش از او دور 
شاه ترا کته کردید ند تاخشاییرا گرفتند 
و او را نزد پادشاه بابل به ربله؟ 
و وی بر علیه او داوری‌ای اعلام کرد 
آپسران صدقیا را در مقابل چشمان او 
رفن دنه آدستنی اوعشسان ختطقیا را کر 
آورد" و او را با زنجیری دولایه و مفرغی 


بر اورفنته 


۱۲-۳۲۵ 


۳ ماه پنجم هفتم ماه- این سال 
نوزدهم؟ نبوکدنصر پادشاه بابل بود- 
نبوزردان, فرمانده محافظین و خدمتگزارل 
پادشاه بابل» وارد اورشلیم و 
بهوه, خانه پادشاه و همه خانه های اورشلیم 
وا سور انیته ۴ هه اه ها ,ترر گان رادنا 
| ماد "سپس تمام لشکر 
کلدانیان که با فرمانده محافظین بودند. 
حصارهایی را که اورشلیم را احاطه می کرد 
دق و۳ 

هی ینوا کلانهه 
شده بودند. و خیانتکارانی که جانب 
پادشاه بابل را گرفته بودند و بقیه 
صنعتگران, نبوزردان, فرمانده محافظین, 
تا ی و۱ 
سرزمین راء فرمانده محافظین بخشی از 
ایشان را همجون موکار و کشتکار باقی 


ار ۵۲: ۲۷-۱۲ 


بست و به بابل آورد ۷ گذاشت8 

0در ار ۲:۳۹ و ۶:۵۲ تصریح شده که این رویداد در «سال یازدهم. ماه چهارم از سلطنت صدفیا» رخ داد یعنی در آخر ماه ژوئن 
ام ۱ج 

9 «گریختند» به منظور روشن شدن مفهوم اضافه شده است. «بیرون رفتند» نیز بر اساس ار ۷:۵۲ اضافه شده است؛ نیز ر.ک 
ار ۴:۳۹. 

۳ 1 «دروازه مان دو حصار» احتمالاً در نزدیکی منبع‎ ٩ 
۵: :۳ دروازه مشرف بر باغ پادشاه بود» و ای ین باغ نیز در قسمت جنوب شرقی شهر قرار داشت (ر. ک نح‎ 

۲ منظور وادی غربی است که به رود اردن منتهی می شد (ر. ک تث ۱۱: ۰ و یوشم ۱۳:۸). 

5ر.ک توضیح ۳۳:۲۳. 

ترحمه ما مطایق متن ارمیا است که بر اساس آن؛ پادشاه باپل شخصاً در خصوص صدقیا حکم صادر می کند. این اصطلاح. 
مخصوص کتاب ارمیا است (ار ۱۶:۱؛ ۱۲:۴؛ ۵:۳۹ و .)٩:۵۲‏ 

1 در ار و » این عمل صراحتاً به پادشاه بابل نسبت داده شده و در آن این عبارت اضافه شده است: «و نیز تمام بزرگان بهودا 
را در ربله گردن زد». 

۷ در نقش برجسته‌های آشوری تصویر پادشاه آشور را می‌بينيم که شخصاً با نیزه خود. چشم اسیران را در می‌اورد؛ ر.ک داور 
۱۶ :۰ که در آن. شمشون نیز دجار همین سرلوشت م ی گردد: 

۷ در ار ۱۱:۵۲ این عبارت اضافه شده است: «در آنجا او را تا به روز مرگش در خانه محافظان نگاه داشت». 

آخر ژوئیه سال ۵۸۷ ی.م.. در ار ۰۱۳:۵۲ «دهم ماه» آمده؛ به حای «هفتم ماه» . 

7 نام این «نبوزردان» در اسناد باتلی تنیز ا مهو در راین فهرست|سامن خزماریات فراز داود: در این اسناد. نام او به این شکل 
ثبت شده: « نبوزریدینام» . 

2 در خصوص سرنوشت کسانی که هوادار پادشاه بابل شدند. وک ار ۹:۲۱ 

8 این آیه را با ار ۱۰:۳۹ مقایسه کنید. 

۳ 0 
و 


ره 


۲۳-۳۲۵ 


۳ ستونهای مفرغی خانه بهوه" پایه‌ها و 
قایی ام مه کین که خن تا که تدم وشوو 
کلدانیان آنها را خرد کردند و مفرخ آن را به 
بابل بردند. همین د نها 
بیلجه‌هاء کاردها, کاسه‌ها و همه اشیاء 
مفرغی را که برای عبادت به کار می‌رفت؛ 
گرفتند. *"فرمانده محافظین همچنین 
مجمرها و جامهای پاشیدن, هر آنجه را که 
الاو هر آنعترا کار تیوه گرفیت 
تا توس ون توی سا وا تیه و 
پایه هاپی که سلیمان برای خانه بهوه ساخته 
بود. نمی توانستند وزن مفرغ تمام این اشیاء 
را تجخمین رتیه ۲ارتفاع یک ستون 
هجده ذراع بود؛ یک سرستون مفرغی بر 
بالای آن قرار داشت. و ارتفاع سرستون سه 
ذراع بود*. بر روی سرستود. دور تا دور 
الم ین که و انارها بود, همه از مفرغ. 
در مورد ستون دوم نیز اینچنین بود. بر روی 

*فرمانده محافظین سرایا رئیس 
کاهنان, و صفنیاهو کاهن دوم و سه 
میحافظ اما را کرفتی او اش 
عتخ آعای .کر فیق که برهردان‌خنگی 


دوم پادشاهان 


گماشته شده بود, و (نیز) پنج مرد را از 
آنانی که روی بادشاه را می‌ديدندة و در 
شهر یافت شدند. و دبیر رئیس لشکر را که 
مسوول نام نویسی قوم سرزمین بود. و 
شصت مرد از قوم سرزمین را که در شهر 
هنشت سورد فها کته 
محافظین, ایشان را گرفت و نزد پادشاه 
بابل به ربله برد. ۲ "پادشاه بابل ایشان را 
کر در سرزمین حمات. زد و به فتل 
ی : 

یهودا به دور از زمین خود به تبعید 


رفت. 


جدلیا. حاکم سرزمین؛ قتل او؛ 
فرار بخشی از جمعیت به مصر 

" "اما در خصوص جمعیتی که در سرزمین 
یهودا باقی مانده بودند و نبوکدنص 
پادشاه بابل ایشان را وا گذاشته بود. وی 
جدلیا پسر اخیقام" پسر شافان را حاکم 
احشان سات ۰ هبه مرکانسشافا کاه 
شدند. ایشان و مردانشان, که پادشاه بابل 
حدلیا را همچون حاکم تعبین کرده است. و 
ایشان نزد حدلیا به مصفه( آمدند: اینها 


ارس ی 


دار.ک ۱-یاد ۳۷-۱۵:۷. 

۵ ر.ک ۱-یاد ۱۶:۷ و ار ۲۲:۵۲ که در آنها؛ ارتفاع سرستونها پنج ذراع ذکر شده است. در ارمیا جزئیات بیشتری در خصوص 
ضخامت ستونها و نیز تعداد انارهایی که این تزیبنات را احاطه می کرد؛ ارائه شده است. 

1 این عنوان در کتاب مقدس به ندرت به کار رفته» برای مثال,» ر.ک ار ۴:۵۲ ۲؛: ۲-توا ٩۱۱:۱؛‏ ۶:۲۴ ۱۱؛ ۲۰:۲۶ و در 
شکلی طولانی تر به صورت «رئیس کاهنان, از خاندان صادوق» در ۲-توا ۳۱: ۰۱۰ باید توحه داشت که «رئیس کاهنان» در 
۲-توا ۱۱:۲۴ حای «کاهن بزرگ» در ۲-پاد ۱۱:۱۲ را گرفته است. 

6ر.ک توضیح ۴:۲۳. 

گر.ک توضیح ۱۰:۱۲. 

8 منظور کسانی است که در خدمت یادشاه بودند. در ارمیا تعداد آنها هفت تن ذکر شده است. 

0 ر. ک توضیح ۳۲:۲۳. 

1 در خصوص «اخیقام پسر شافان». ر. ک ۲ و ار ۴:۲۶ ۲. 

از آنجا که اورشلیم ویران شده بود, جدلیا در مصفه مستقر می شود. یعنی محل باستانی گردهم آیی قبایل اسرائیل (ر.ک داور 
۰ ۲ ۵ ۱-سمو ۷-۵۰۷ و غیره). 


5 بر 
9 


ار۳-۱:۴۱ 


دوم پادشاهان 


اسماعیل پسر نتنیاء بوحنان پسر قاری» 
سرایا 0 نطوفاتی؟ و یازنیاهو 
1 بودند, ایشان و مردانشان. 
لیاسو ند باه رسای 
انشان شرداتتان4 وه آ نان کفگه راز 
کلدانیان هیچ مهراسید؛ در سرزمین 
ساکن شوید و پادشاه بابل را خدمت کنید 
وازآن نیکویی خواهید دید.» 

7 در ماه هفتم" اسماعیل پسر 
نتنیا پسر الیشمع که از نسل شاهان بود با 
ده مرد امد و ایشان جدلیا را به فتل 
رسانيدند. و نیز یهودایبان و کلدانیانی را 
ار قوم. از 
کوچکترین تا بزرگترین؟ و نیز بزرگان 


سیاه به راه افتادند و به مصر رفتند, جرا که 


که با او در مصفه شوک تا 


از کلدانیان می ترسید ند. 


۳۰-۴۲۵ 


التفات یافتن پهویاکن 


" باری؛ در سال سی و هفتم از تبعید ار۳۲-۳۱:۵۲ 


پهویاکین ل پادشاه بهودا, در ماه دوازدهم. 
بیست و هفتم ما اویل-مرودک پادشاه 
بابل. در سال آغاز سلطنت خوده سر 
بهوياکین, یادشاه بهودا را بر 
را از زندان بیرون آورد. ۸ "او با وی به 
۰ ۰ و 5 2 

نیکی سخن گفت و برایش جایگاهی بلندتر 
۰ 2 ۳ ۰ 

از حایگاه پادشاهانی که با وی در بابل 


نوزم از اف وس واق ها 
حامه های زندانی او را موص وتا لقن 
آتقویا کت ]وراک ود ۳ تانب درون 
او می خورد. (در) بت روزهای عمرش. 
اکن افواکها از رادشه باس 
می شد. هر روزه .۰ ی تمام روزهای 


یط 
عمرش ۰ 


> طبق عز ۲۲:۲ و نح ۲۶:۷ «نطوفه» در یهودا واقع بود؛ نیز ر. ک ۲-سمو ۸:۲۳ ۰۲۹-۲ 

آاين مرد از طایفه «معکه». زن صیغه ای کالیب بود (ر.ک ۱-توا ۴۸:۲). 

0 برخی جنین ترحمه کرده‌اند: «مترسید که از شمار خدمتگزاران کلدانیان باشید». 

1 بنا براین» دو ماه پس از رویدادهای مذ کور در آیات ۲۱-۸ و در همان سال. 

راز ۳۳۱۹۳۱ روانش مواری تا ای اما مسوط قزر کیت شده است؛ 

هنک باق توضی ۰۳۰۷۳ 

٩‏ فرار به مصر به شکل روایتی طولانی در ار ۱۶:۴۱ تا ۷:۴۳ نقل شده است. این فرا ریان یماد ما وهای هم با ذر 
الفانتین. آسوان؛ مصر علیا و نیز دلتای نیل تشکیل دادند. 

5 در سال ۵۶۱ ق.م.. 

5 در ار ۳۱:۵۲ به حای روز «بیست و هفتم ماه», روز «بیست و پنجم ماه» ذکر شده است. 

] «اویل-مرودک» (به بابلی «آویل-مردوک» )؛ این نامی است که اسم خدا را در خود دارد. به معنی «مرد مردوک»؛ وک 
«مرودک- بالادان». توضیح ۲۰: ۱۲. او از سال ۵۶۱ تا ۵۶۰ ق.م. سلطنت کرد. 

۷ تحت‌اللفظی: «سر یهویاکین. پادشاه بهودا را بلند کرد. بیرون از زندان» (ر.ک پید ۲۰-۰ و ارمیا آن را توضیح داده. 
می‌افزاید: «و او را از زندان بیرون آورد». 

۷ احتمال دارد که سایر پادشاهانی نیز که با بهویاکین زندانی بودند. از همین التفات پادشاه بابل برخوردار شده باشند. بعدها نیز 
ازادمنشی پادشاهان پارس 

۳ ارمیا می افزاید: «تا روز مرگش » در یک سند اداری بابلی, نام یهوياکین پادشاه در فهرست شخصیت‌هایی ذکر شده که به 
آنها سهمیه غذایی تعلق میگرفته است. 

غدا خوردن از سفره بادشاه نشانه التفات یافتن فرد می باشد (ر. ک توضیح ۱-یاد ۷:۲). لطفی که در حق یادشاه بهودا در تبعید 
می شود, نویدی است برای آینده ای بهتر. در کتاب ارمیاء تبعیدیان وارثان و امانت‌داران امیدهای مسیحایی به شمار می‌روند 
(ار ۴ ۷-۴:۲). 


فقط نصیب بهوداییان نشد. 


۳ با و 
و 


| 
0 


کتاب های نواریخ 


دو کتاب «تواریخ» در کتاب مقدس 
عبری, دارای عنوانی است که می توان آن را 
ایتختین ترخیه کرد: «رسخنان (با اعمال) 
ایام». یعنی کتاب اعمال روزانه مربوط به یک 
1 .72.۰ ۹ 2 
تاریخ نگاری» با شاید هم طبق گفته جروم: 
«تاریخ نگاری تمامی تاریخ الهی» . بعدها این 
نام به این شکل باقی ماند: «کتاب‌های 
تواریخ» بر اساس ترجمه یونانی» نامی که 
این بود: «پارالیپومن»: این عنوان از کلمه ای 
حوان کرفته شده به معنی: «اموری که کنار 
گذاشته شده»؛ با شاید هم: «اموری که به طور 
حاشیه ای انتقال یافته »؛ این معنی اخیر 
می تواند در مورد محتوای این کتاب‌ها که در 
حکم مکمل کتاب های سموئیل و پادشاهان 
گونه که خواهیم دید روایات کتاب‌های 
تواریخ تاحد زیادی روایات کتاب‌های 
سموئیل و یادشاهان را همراه با سایر عناصر 
مکمل تکرار می کند اما با چشم‌انداز 

تقسیم کتاب‌های تواریخ به دو جلد امری 

0 

است تصنعیء جرا که میان آنها هیچ گسستی 
می‌دادند. درست مانند کتاب های عزرا و 
نحمیا. در واقع» کتاب‌های تواریخ عزرا و 


تسیا غهاد موه اواج زا تیک 
می‌ شود که آیات یایانی «تواریخ» (۲-توا 
۵ ۵ یا فن تست بات کتات 
ققرا ۱۱ ۳ )تکار شساه: استاد فو ات 
عواملی ناشناخته. حای این کتاب‌ها در 
فهرست قانونی کتاب مقدس عبری تغییر 
کرده. زبرا کتاب های تواریخ در از تهای 
مجموعه قرار گرفته, یعنی بعد از عزرا- نحمیا, 
حال آنکه می بایست پیش از آنها قرار 
می‌گرفت. این استمال هست که کتاب های 
قانونی بهودی پدیرفته شده باشند. ختوا تفا 
را تکرار سموئیل-یادشاهان تلقی می کردند. 
در ترجمه‌های قدیمی و نیز در اغلب 
ترجمه های مدرن» ترتیب منطقی برای 
قراس فا مات 


طرح کتاب 

کتاب های «تواریخ» چشم‌انداز تاریخی 
گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد که از خلقت بشر 
آغاز می شود و به قرن پنجم پیش از مبلاد ختم 
شن رف یعنی دوره از کشت از تیعیفبابان. 
این طولانی ترین اثر تاریخ نگاری کتاب مقدس 
انتشنت: ترا دار تارف هاگ از 
ماجراهای کتاب تثنیه تا به انتهای کتاب‌های 


پیشگفتار کتاب های تواریخ ایام 


پادشاهان ادامه می‌یابد. فقط شامل دوره ای 
است که نقطه آغازش» تصرف کنعان است و 
نقطه پایانش, اسارت بابل. 

محتوای این تاریخ را می‌توان به چهار 
هشن ری کر 

۱ ۱-توا ٩۹-۱‏ حدول شحره نامه ای از 
آدم تا داود, با اشاره به دوازده قبیله اسرائیل. 
برخی از این فهرست ها حتی به فراسوی دوره 
داود نیز امتداد می‌پابد. 

۲ ۱-توا ۲۹-۱۰ سلطنت داود, از زمان 

گ شائول تا وفات داود. 

۳ ۲-توا ۱-٩؛‏ سلطتت سلیمان. 

۴ ۲-توا ۳۶-۱۰؛ فقط تاریخ مملکت 
یهودا از وفات سلیمان تا نبعید بابل 
اتتل کب فان تاش ازفیهسا رکه 
اورشلیم. دنباله روایت که مربوط به بازگشت 
بهودیان و برفراری بهودیت بعد از تبعید 
م ی گردد, در کتاب‌های عزرا و نحمیا یافت 


می شود. 


نگارنده و تاریخ تا 

عموما مجموعه کتاب های تواریخ؛ عزرا و 
نحمیا را به نویسنده ای واحد نسبت می‌دهند 
که هی سا یله کج وزسا نا 
وکا تم می نامیم. پاره ای از صاحب نظران 
زاین ای است که خسن خعیر ور 
نگارش این کشاب:دست‌داشته اند آما این 
عقیده مورد توحه اکثریت محققان قرار 
نکر قتمن سرا که تشاوت‌هایی.را که در سک 
بعضی از قسمت‌های این اثر مشاهده می شود 
می بات تارب دوی استاد به نموه فده 
نگارنده از سنادمختلفی که منبع اطلاعات او 
بوده اند توحیه کرد. 


۰ ۰ 2 نف ۰ ۰ 3 

تاریخ نگارش نهایی این اثر را می توان با 
توجه به رویدادهای مذکور در آن تعیین کرد. 
اقدامات عزرا و نجمیا اساسا در سده پنجم 
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بتوان تاریخ نگارش آن را به پیش از نیمه سده 
چهارم ق.م. یعنی بین سالهای ۳۳۰-۳۵ 
8 مربوط دانتت. 

در ضمن, به نظر نمی رسد که بتوان آن را 
به دوره ای متأخرتر از تاریخ بهودیت مرتبط 
دانست» بعنی به دوره مکابی‌ها در سده دوم 
ق.م.» که طی آن بهودیان در بحبوحه آزارها و 
متعلق دانست به دوره آرامتری که پیش از این 
تلاطمات قرار دارد. بعنی بین سالهای ۳۳۰ و 
۰ ق.م.. حتی چنانجه بعدها مطالبی به این 
کتاب‌ها اضافه شده باشد. باز دشوار بتوان 
برای مجموعه آن تاریخی متأخرتر از ۲۰۰ ق.م. 
قائل شد. به هر صورت. هیچ نشانه صریحی 
وحود ندارد که بتوان بعز استاین انم به 


نتیجه گیری مطلوبی رسید. 


ترکیب کتاب و روش نگارش 

گرجه در خصوص نگارنده کتاب‌های 
نآگاهی بسر می بریم» اما از شیوه ای که برای 

2 0 عِِ 

آگاهی نسبتا خوبی داریم. حتی باید گفت که 
این یگانه کتاب عهدعتیق است که می توان به 
این روشتتی شنبوه شر کیستباف ککارین آن را 
مشاهده کرد. 

نگار نده روایت خود را به واقع در اثر الهام 
گرفتن از آگاهی‌هایی که درباره تاریخ باستانی 


۳ 
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قومش داشته, ننوشته است. او با وفاداری, از 
جند سند که در اختیار دارد هر ی کرد 
گاه آنها را با ترتیبی دسته بندی می کند که به 
هدقن از تکرش مر سوط ی گردد؛ 
همجنین بر اساس سایر مدارکی که می شناسد 
3 بر طبق دیدگاهی که از تاریخ و مفهوم آن 
دارد. انها را مورد تغییر قرار می‌دهد. در 
واقع؛ نهایت تلاش خود را می کند- چیزی که 
در آن دوره نادر بود- تا از منابع خود نام ببرد 
و به این ترتیب, اطلاعاتی گرانبها در اختیار 
ما بگذارد اطلاعاتی که ممکن است ناقص 
بوده پا گاه تشخیص آنها دشوار باشد. 

به این ترتیب او به منابع زیر اشاره 
یی کیان 

- کتاب پادشاهان بهودا و اسرائیل (۲-توا 
۶ )+ 

- کتاب پادشاهان اسرائیل و بهودا (۲-توا 
0/۷ 

- کتاب پادشاهان اسرائیل (۱-توا ٩:۱)؛‏ 

-اعمال پادشاهان اسراثیل (۲-توا 
۳۳ )0 

-تفسیر (یا میدراش) کتاب پادشاهان 
(۲-توا ۲۷:۲۴)؛ 

-سالنامه های داود پبادشاه (۱-توا 
۷ 0۵ 

-سخنان (یا اعمال) سموئیل ریت کننده 
روا ۱۵۲ )تاه نی زر توا 
۹ حدد ریت کننده (۱-توا 
۹ شمعیای نبی و عدوی رژیت کننده 
(۲-توا ۱۵:۱۲)؛ بیهو پسر حنانی (۲-توا 
۰ ) و حوزای (۲-توا ۱۹:۳۳)؛ 

- نبوت اخبا اهل شیلوه (۲-توا ٩:۲۹)؛‏ 

-رژیای بعدوی ریت کننده (۲-توا 


ّ 


اشهبای تس تسیر موی ۲ ترا 
0۳۳۲« 

-تقسیرایا فیدراتن عید وی .ثبی (۷- نوا 
0۳۱۳۱۳ 

این احتمال وحود دارد که جند مورد از این 
عناوین بر اسنادی مشابه دلالت داشته و فقط 
نحوه نامگذاری‌شان اندکی متفاوت بوده 
باشد. با وحود تنوعی که در این زمینه میان 
دید کاههاین معهرآن سکن به هر حال می توان 
دست کم سه دسته سند را تشخیص داد که 
مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اس بیش 
زهرجیزء کتاب‌های «سموئیل» و 
«یادشاهاد» آسننت که گاه یر روایت های 
آنها را به طور کامل و عینا رونویسی کرده 
مبتته یس باند خارتی دی گری هست که 
مروز مفقود می باشد» اما حاوی عناصری وده 
ستفاده قرار داده راخ شاید همانی باشد که 
با عنوان «میدراش» يا تفسیر کتاب بادشاهان 
مان یاد شده است)؛ و بالاخره دسته ای از 
سناد که حاوی «سنت‌های تبوتی» گوتاگون 
بققف و تکار ده از ا نها به شکلی نه حندان 
دقیق باد هی .کید و متعلق هستند یابه 
کتاب‌های سموئیل و پادشاهان (سنت‌های 
مربوط به سموئیل), یا به کتاب های نبوتی 
(اشعیا): پا منابع دیگری که امروز باشی خفز 

به همه این مطالب که شالوده روایات را 
تشکیل می‌دهد. باید عناصر دیگری را نیز 
افزود که تکار نله ارات استفاده کرده بدون 
آنکه اصل و منشأ آنها را مشخص کند یا 
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ارجاع مشخصی بدهد. اینها عموماً متونی 
هستند متعلق به سار کتاب‌های عهدعتیق که 
نکازقده ) تهارا موی ی شاه کرا راب 
اک مراحعه کرده است. «فهرست‌های 
هیا مه ای اب کر همین متا زر 
داده هایی از همان دست که در کتاب‌های 
پیدایش, خروج اعداد. یوشع» و روت ذکر 
شده اند. در برخی از فصل های این اثره متون 
آیینی کتاب مزامیر به طور کامل یا ناکامل نقل 
قول شده است (در ۱-توا مزامیر ۰۱۰۵ ۹۶ و 
۶ ققل فرل شنده است): 

حتی اگر به اطلاعاتی که خود نگار نده به 
اثر خود افزوده توجه داشته باشیم و آن را صرفاً 
کتابی حاوی اسناد قذیمی ترا و گردآوری‌شنده 
تلقی نکنیم و باز اگر بپذيريم که بعدها 
مطالبی به اثر تکمیل شده اضافه شده باشد- 
جیزی که احتمالش هست- باز ملاحظه 
ی کنییم که کتتاب‌های توازیت در اسان 
کتاب مقدس, یگانه اثری است که می توان 
ترکیب و روش نگارشش را با چنین دقتی 
تجزیه و تحلیل کرد. 

اما این زوش نگارش جیست؟ بذون آنکه 
وارد جزئیات روایات شویم با مقایسه ای میان 
کتاب های سموئیل و یادشاهان از یک سو و 
کتاب‌های تواریخ از سوی دیگر, می‌توان چند 
اضل راهتما به دست‌آورد که نگارنده دز 
تصنیف اثرش به کار برده است. او ابتدا 
دست به حذف زده است. او مطابق دیدگاهی 
که در زمینه اثر خود داشت. فقط منابعی را 
حفظ کرده که قصد داشت مطالبشان را بازگو 
کند. تاریخ سلطنت داود و خاندان او در نظر 
وی تاریخ وافعی فوم خدا و سرنوشت ایشان 
بود. از این رو, هر آنچه که مربوط به مملکت 


اسرائیل بعد از رویداد شقاق بود. برای او 
جالب نبود و در مورد آن سکوت کرده و فقط 
به بیان تاریخ مملکت بهودا و پایتخت آن, 
اورشلیم پسنده کرده است. همچنین به شکلی 
مشابه, برخی از رویدادها و واقعیت‌ها را کنار 
گذاشته, رویدادها و واقعیت‌هایی که برای 
نشان دادن مجد سلطنت داود و سلیمان مهم 
نمی نمود با حتی به اد خدشه وارد می ساخت 
(زنای داود. شورش ابشالوم. و تحم لگرایی و 
فت‌برستی دوره آ خر سانط یت بتلیسان)؛ 
استفاده از جنین روشی تا حدی توحیه کننده 
کمبودهایی است که به شکلی بارز در این اثر 
تاریخی خودنمایی می کند (هیچ اشاره ای به 
تبعید بابل نشده؛ دوره‌هایی نسبتا طولانی 
میان تبعید و استقرار مجدد در زمان عزرا و 
نحمیا- یعنی حدود بیش از یک قرن- در هیچ 
ارو ارس رای تک فد اس 

افزون بر این نگارنده به هنگام اسفاده از 
مطالبی که منایع او را تشکیل می دهند دست 
به نوعی «انطباق» می‌زند. او با به دلیل عدم 
علاقه به ترتیب تاریخی دقیق رویدادها یا 
به خاطر دیدگاههای الهیاتی که او را در 
روایتش هدایت می‌ کرد امور را به گونه‌ای 
ارائه داده که یک شاهد عینی ارائه می‌داد, 
شاهدی که این رویدادها را طبق شخصیت 
خاص خود و دوره خود پس و پیش کرده است. 

آنجه که مصائب و تیره روزیهای پادشاهان 
و اقوام را توحیه می کند. همیشه نااطاعتی از 
خدا است؛ در مقابل آن» برکاتی که از سوی 
خدا ارزانی شده, همیشه مره غیرت و 
وفاداری اشخاص برای معبد و عبادات 
می‌باشد. تغییراتی را که در ترتیب تاریخی 
رویدادها اعمال شده, اغلب نمی توان 


۳ 2 
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تق العف توخیه. کرام تالا این اک 
تابع دلایلی است که بیشتر جنبه الهیاتی دارد تا 
تاریخی (خحصوصا در کتاب های عزرا و 
نحمیا). اما آیا می‌توان همان گونه که گاه 
گفته شده کتاب‌های تواریخ را حاوی 
«انگیزه هایی ناشناخته» تلقی کرد؟ چنین 
کاری به منزله قضاوتی تحقیرآمیز و ناعادلانه 
در خصوص نگارنده آنها خواهد بود که قصد 
داشته بیشتر «الهیات تاریخ» را عرضه کند تا 
شرحی تاریخی عینی و کامل. اثر او کمتر به 
مورخی همجون مورخان امروزی شباهت دارد. 
و بیشتر اثری است از یک ایماندار و الهی‌دان 
که در تاریخ شهادتی در باره عمل دائمی خدا 
و تصویری از ملکوت خدا را مشاهده می کند. 
تصویری که قطعا ناقص, اما واقعی است. 

و بالاخره. عم دیگری کهشر رشن کات 

٩‏ ی 
این اثر صورت گرفته. تکمیل اطلاعاتی است 
که در منابم اصلی ارائه شده بعنی در 
کتاب‌های سموئیل و پادشاهان. نگارنده به 
کمسک:سانر اشتادو شنت های مکتوت ۸یا 
حتی شاید شفاهی, که در خصوص برخی از 
جنبه های تاریخ قوم وحود داشت. حزئیاتی 
تکمیلی عرضه می‌دارد که در سایر کتاب های 
قانونی کتاب مقدس یافت نمی شود و به 
همین حهت. به منظور شناخت بهتر این تاریخ. 
ان ار تعاس نی | کر باره ای ار 
بخشهای متن او بازتابی باشد از تأملات 
شخصی او و برداشت خود او از امور اما این 
امر در خصوص جزئیات مطالب صادق نیست, 
مطالبی که نمی تواند زاییده خیال پردازیهای 
خلاق او باشد. بلکه برخاسته از منابعی است 
که برای ما شناخته شده نیست. 

وانگهی, با مقایسه بخشهای مختلف اثر او 


« 
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با قرینه هایشان در سموثیل-پادشاهان, 
می‌توانیم در یابیم که او چگونه از منابع خود 
استفاده می کرده است. با اینکه می‌توان 
ویرایشهای الهیاتی یا ادبی را در برخی 
قسمت‌ها تشخیص داد اما اختلافاتی که در 
اثر این مقایسه خودنمایی می‌کند. اغلب 
تصادفی است؛ به این ترتیب که نگازنده مشتین 
عبری از سموئیل -پادشاهان را در اختیار داشته 
که از نفتن کتونی ما قدیمی تر بوده است. در 
ضمن, گاه سموئیل-بادشاهان و گاه 
کتاب‌های تواریخ دستخوش خطاهای 
تک دار ات ای سا شمه ای شون در 
شکل کنونی شان, اطلاعاتی بسیار ارزشمند 
در خصوص خطاهای کرش هدن دنکن 
کات های اب لین رخ داده, به درست 
هی کر مه این ماه شا گر ای 
واقعیت است که نگارنده کتاب های تواریخ 
عموماً منابع خود را با امانتی بسیار رونویسی 
می‌کرده است. اما کل روایت را به کمک 
پرشهایی استادانه پا عاریت‌هایی اندیشمندانه 
از دیگر منابع تکمیلی. جهت بخشیده است. 

آنجه قطعی است. این است که روش 
ترکیب ادبی نگارنده کتاب‌های تواریخ, 
به کی ایک یا برداشت او از تاریخ و 
اعتقادات الهیاتی او پیوند داشته, اعتقاداتی 
که اکنون ضروری است به آن بپردازیم. 


الهیات نگارنده کتاب‌های تواریخ 
با تحزیه و تحلیل محتوای دو کتاب 
«تواریخ». می تون به مهم ترین جنبه های 
الهیاتی این اثر پی برد حتی اگر نتوان الهیات 
تکارت این تافو ان کی و 
یک نکته از همان آغاز به روشنی به چشم 
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«سلطنت خاندان داود». هر آنجه که پیش از 
رَ ریخ داود رخ داده, به طور خلاصه در 
مجموعه ای از جدول های شجره نامه ای گرد 
آورده شده که تاادم به 2 عقب می رود 
(فصل های ۱- ۰6٩‏ و ارتباط آنها با داود فقط 
به واسطه یک فصل کوناه (فصل , ۱( برقرار 
میی کودد کمن ال هد پا عقول اش ره 
می‌شود که خدا سلطنتش را به نفع داود رد 
کرده استت: دنباله کتاب اول به سلطنت داود 
اما وقتی این روایت‌ها را با فرینه هایشان در 
نادیده بگيريم. هر آنچه که مربوط به کودکی 
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نوحوانی و سالهای سرگردانی داود و منازعات 
او با شائول است» و نیز آن هفت سال و نیم 
سلطنت او بر بهودا در حبرون بد ای گراشن 
شائول. دسر می برند. به علاوه. هممه 
رویدادهای خانوادگی مربوط به دربار پادشاه؛ 
عملکرد خود پادشاه در قضیه بتشیع» زن اوریا. 
رقابت های پسرانش برای حانشینی. شورش 
اپشالوم. و خلاصه هر آنچه که سبب می شود 
تفیل هی ۹ کتاب دوم سموئیل حالت 
زنده و واقع بینانه روایتی مربوط به دربار 
پادشاهی شرقی را بیابد. در کتاب‌های تواریخ 
یافت نمی شود. جهره داود قطعا انسانی باقفی 
می‌ماند اما حالتی آرمانی به خود می‌گیرد. 
همه آمور دست به دست هم می‌دهند تااو 
یادشاهی مطابق اراده خدا حلوه کند یادشاهی 
کهدر زاس سینله‌ایی باقی خواهد ماند که 


زندگی خود را بیش از هر چین, وقف این 
ساخته که اورشلیم را پایتخت و شهری مقدس 
بسازد» و کوچکترین جزئیات را برای بنای 
معبد و سازمان‌دهی عباداتی که از آن پس در 
اتش وان آهقشد شاه کی کامفیان 
جهره موسی در سنت «کهانتی» تورات و جهره 
داود در کتاب تواریخ» نوعی شباهت مشاهده 
تلا در واقم نمی توان انکار کرد که میان 
این دو مرد که از سوی خدا, در دوره‌هایی 
رقت و۳ رهبر و قانون گذار فوم معین 
شده‌اند. عملا نوعی شباهت وجود دارد. 

سلیمان بادشاه در دنباله روایت همجون 
ختره انا رشان بذقدارامی گردد؛ جهره‌ای 
مشابه با داود. در خصوص او هیچ نکته 
نامساعدی ذکر نشده: نه از میان برداشتن 
خشونت بار رقیبانش در آغاز سلطنتش, و نه 
تجم لگرایی و بت‌پرستی و هرزگی در دربار 
در انتهای سلطنتش. سلیمان یادشاهی است که 
معبد را مطابق با رهنمودها و تدارکات دقیق 
پدرش داود بنا کرده است. تقدیس معبد 
حالتی پرصلابت و پرشکوه به خود می‌گیرد؛ 
نکته ای که در کتاب پادشاهان به چشم 
نمی خورد. 

به این ترتیب. معبد و عبادات در کانون 
دغدغه های نگارنده جای دارد, و حتی می توان 
از خود پرسید که آیا هدف اصلی اثر ای دقیقا 
ان نیست که تاریخ معبد اورشلیم. این شهر 
مقدس و عباداتی را که باید در آن انجام توح 
ارائه دهد. در شجره نامه های آغازین» 
فهرست های مربوط به بهودا و بنيامین بیش از 
یگ رال اسط ناف ات و این هرت هاخقها 
مربوط هستند به خانواده داود و قلمرو اورشليم. 
ماجراهای مربوط به جانشینی داود و سلیمان 


پیشگفتار کتاب های تواریخ ایام 


متمرکز است بر معبد. و مهم ترین تحولات 
آنهایی است که مرتبط است به بادشاهانی که 
دغدغه اصلی شان احیای معبد یا اصلاح مذهب 
بوده: آسا(۲-توا ۰)۱۶-۱۴ بهوشافاط 
(فصل‌ های ۲۰-۱۷), و خصوصاً حزقیا 
(فصل‌های ۲۹ -۳۲) و یوشیا (فصل‌ های 
۴- ۳۵). بلافاصله پس از با زگشت از تبعید» 
باز همین دغدغه است که در کتاب‌های عزرا و 
نوشیا وی زار کرده: برقراری محدد 
قربانگاه بر ویرانه‌های معبد (عز ۳). بازسازی 
معبد (عز ۶-۴) و شهر مقدس (نح ۴-۱). و 
برپایی مجدد عبادات (نح ۸- .)٩‏ 

در ضمن.» تتازتنم «تواریخ» اهمیت 
خاصی برای خدمتگزاران مذهب قاثئل 
می شود؛ یعنی برای همه اعضای قبیله لاوی. 
خواه کاهنان که از اعقاب هارون بودند خواه 
لاویان که از اعقاب سایر طایفه های همین 
قبیله بودند. در حالی که در تمام تورات تنها 
۷ بار به کاهنان اشاره شده, در عزرا- نحمیا 
این رقم به ۵۳ بار و در تواریخ به ۷۶ بار 
می‌رسد. طبق دستورالعمل لاو ۵:۱ و اعد 
۰ کاهنان کماکان مسئول نواختن کرنا 
روا اه ٩۱‏ تیا ۱۱۲۲ رتش 
خون قربانی‌های ذبحی بر قربانگاه هستند 
( وا :)یام لاویات صرفا کا کباش 
زیردست نیستند: ایشان صندوق عهد را حمل 
می کنند, دربانان و محافظان معبد هستند, و 
در مقام سراینده و نوازنده انجام وظیفه 
می‌کنند؛ حتی در برخی موقعیت‌هاء با کاهنان 
در امر آماده کردن قربانی‌ها (اما نه در تقدیم 
آها ان خی کشت از ا ۱۳۲۰۳۹۱ 
۱۷-۰ ). 

مناسک مذهبی در روایاتی که به آنها 


7 


توحه نشان می‌دهند. یا نکر دق و مگ 
قلارشتانی می‌ اشفا نی (متر این کصیور را 
ایحاد کرده که شاید نگارنده:خود غرو لاویان 
بوده پا می خواسته وظایف ایشان را که گاه 
کم ارزش تلقی می‌شد. به جایگاه اول خود 
با زگردا ند. 

فرضیه جالب دیگری نیز ارائه شده که بر 
اساس آن» تکاره «تواریخ» قصد داشته با 
اثر خود. بر مشروعیت منحصربه فرد معبد و 
عبادات اورشلیم تا اه دک اهر تا هام 
و اثبات حقانیت سایر آیینهای مذهبیء چه در 
کته وه فر خورم ود نکا تلم رد کت 
به این ترتیب» روایت او از چشم اندازی جدلی 

و ۳ ۰ 
برخوردار می کردد. خصوصا بر علیه سامریان 
پاآنانی که منشأً شقاقی بودند که از تاریخ 
دقیق آن آگاه نيستیم. بدینسان» می‌توان 
سکوت کامل کان تم در خصوص کل 
تاریخ مملکت اسرائیل بعد از شقاقی که در پی 
وفات سلیمان رخ داد درک کرد. فقط 
مملکت بهودا و خاندان داود دارای مشروعیت 
بود. و حکام مملکت شمالی با پایتختش 
سامره و مناسک مذهبی شان که به عبادت بعل 
آلوده بود» شقاق گراهایی بودند که به هیچ وحه 
نمی توانستند نمایند قوم راستین خدا باشند. 
همین دلایل نیز توحیه کننده منازعات رمان 
عزرا و نحمیا با اهالی سرزمین است که 
می خواستند به بازسازی اورشلیم کمک کنند 
اما با مخالفت اعقاب تبعیدیان روبرو شدند 
که خود را نمایندگان قوم راستین خدا 
مق دا نسه (ج ۱۴ نح ۲ -۰ ۲: ۴؛ ۶). 


از دیدگاه الهیاتی» این حنبه های مختلف 
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اثر نگارنده می‌تواند ما را به نگرشی ترکیبی 
رهنمون شود که می توانیم ان را با کلمه 
«خداسالاری» تعریف کنیم. در نظر تکارندهه 
تاریخ فوم خدا, در حامعه بهودی که او در آن 
جح 3 

خداسالارانه ای است که از سوی خدا برقرار 
شده و داود کر رآ آن وی شده است. 
در واقع, خدا باه پادشاه راستین است, و 
داود رتست اش کم در 
می شد در دوره او تصورش را کرد: عبادت در 
معبد یگانه اورشلیم, این شهر مقدس» بیانگر 
وفاداری. شادی» وستایش فوم در قبال 
«یادشاهش» می باشد. خصوصا به واسطه 
کاهنان و لاویان؛ اطاعت از شریعت خدا اولین 
وظیفه قوم در زندگی روزانه شان بود؛ ارتباط 
دائمی میان خدا و فومش در مقوله «یاداش» 
تجلی می‌یابد که حالتی مطلق به آن داده 
می شود. عدالت خدا جنین مقدر کرده که هر 
نوع وفاداری- خاصه از سوی یادشاهانی که بر 
تخت سلطنت اورشلیم جلوس می کنند - مورد 
برکت قرار گیرد؛ اما همجنین هر تخطی و هر 
نااطاعتی. خصوصا اگر دز قبال معبد و عبادات 
رو وق مکافات الهی را در یی دارد. 
۳ ۰ ۰ م2 ۰ 

اموزه ای اینجنین سختگیرانه. در سرتاسر 
تاریخ پادشاهان که جانشینان داود هستند 
نمودار رده فقو آن‌خال که کنات هاغن 
پادشاهان از عواملی که موحب سعادت یا 
شوربختی قوم می شود سخنی به میان 
نمی آورند» کتاب‌های تواریخ می کوشند 
مطابق با مقوله عدالت باداش دهنده خدا, 
توحیهی الهباتی در این مورد ارائه دهند. به 
ان ترتیبه آگرععسی با وجود خطاهایش» از 
جنین سلطنت طولانی ای بهره مند شد به این 


علت بود که توبه کرد و بسوی خدا بازگشت 
نمود و معبد را از بنها زدود (۲-توا ۳۳). اما 
در مقابل آن» اگر پوشیا با وجود وفاداری 
عظیمش. دچار مرگی زودهنگام شد. به این 

۳ عبور لشکریان مصر برای 
کیان ور تور با ار اه تاش اس 
ورزید (۲-توا ۳۵). 

بر عکس آثار مکاشفه ای که تصویری از 
واقعیت زمینی را به آینده فرافکنی می‌کنند تا 
چگونگی ملکوت خدا را توصیف نمایند» اثر 
نگارنده تواریخ به گذاشته حالتی آرمانی 
می بخشد تا نشان دهد که زندگی قوم در زمان 
حال چگونه باید باشد. بدینسان, سلطنت 
اسلا امتفوران داوی نان ایا بش نهرذیان 
هم عصر نگارنده یادآوری کند که برگزاری 
ابینهای عبادی شان, اطاعت از شریعت خداء و 
امید به یاداش عادلانه خدا جگونه باید باشد. 

به این ترتیب. ملاحظه می کنیم که 
چشم انداز الهیاتی نگارنده کتاب های تواریخ 
پیشر شه وی کل هار۵ و شاید به همین 
علت باشد که اثر او صریحاً حاوی امیدهای 
مسیحایی نیست. چشم اندازهای مربوط به 
آینده جندان مورد توحه او نمی باشد. نگارنده 
با تأمل بر تاریخ گذشته. گویی می‌خواهد 
بیشتر درسی از وفاداری به خدا و شریعت و 
مذهب او برای زمان حال به دست دهد. 


تذکر. در ترجمه‌ای که ما از متن کتاب‌های 
تواریخ ارائه داده هایمء علامت ستاره ( #) در 
جاهایی قرار داده شده که می‌توانیم احتمالا 

ترا دور هو ۵ 2ب ۶ 
گرفته» تشطیص 
تم با هر سا 2 نت 
آگاهی داشته ای به آنها اشاره کرده ایم 


تشخیص دهیم. . در ارحاعات حاشیه ای 


ره 


کتابهای نواریخ 


کتاب اول تواریخ 


از ادم تا اسرائیل* "پسران یاوان: اليشه و ترشیش, کیتیم و 
"آدم» 7 ۶ ستء انوش» َِْ بر فینال» دودانیم؟ 
تا 1 اه ۸ ِ ۰ ۳ ی 
پیده مهللیل. بارد. حنوح. متوشالم پسران حام: کوئن: مصراییم, فوت» پید۱۰: ۸-۶ 
لمک. " توح سام حام و یافث. تزا 


2 امبزای کر سبا» حویله ستا» رعما 
پید۷:۱۰ "پسران یافث: جوم ماجوح. مادای. سبتکا. پسران رعما: شباء ددان. * ! کوش 
یاوان» توبال» ماشک. تیراس*. نمرود را تولید کرد؛ او اول از همه» بر 

دنسران جومر: اشکتان تن نحرمه. روی زمین نیرومند شد. 


8 کناب اول تواریخ تمام تاریخ کتابب ملس زا از آدم تا داود در یک رشته از حدول های شحجره نامه اء ی خلاصه می کند که اغلب از 
کتاب های قدیمی تر به عاریت گرفته شده است» بش از توزات نو کتابهای «تاریخی.» نگارنده از آنجا که بیشتر می کوشد 
سلطنت داود را برحسته سازد. فرض را بر این می گذارد که خواننده با تمام تاریخ پیش از داود آشنایی دارد. و فقط به یک 
یادآوری به شکل فهرست‌های شجره نامه ای بسنده می کند که فصل‌های ۱ تا ٩‏ را تشکیل می‌دهند. او به این طریق» بر 
پیوستگی و تداوم تاریخ از آغاز جهان و وجود بشر تاکید می‌گذارد. او در حدول اول (فصل ۰6۱ به اعقاب آدم تا یعقوب- 
رن » پدر دوازده قبیله قوم. اشاره می کند که شجره نامه های خاص آنها از فصل ۲ به بعد ارائه میگردد. در ۴۱:۱ 
نگارنده فهرست پاتربارخ های دوره پیش از ز طوفان نوح را از پید ۵: ۱ -۳۲ استخراج کرده است. 

0 قرائت پونانی: «پسران نوح: سام...» احتمالاً به این دلیل که از معرفی سه پسر نوح همچون پسران یکدیگر اجتناب کند. و 
روشن سازد که ایشان برادر بودند. 

6 آیات ۲۲-۵ از پید ۲۹-۲:۱۰ عاریت گرفته شده اند, اما فقط به فهرست‌های شجره نامه ای محدود شده و توضیحات م ذکور 
در آیات ۱۲-۹ و ۲۱-۵۱۸ حذف شده است. بسیاری از نامها گونه های دیگری هستند که در اثر نسخه بردار به این شکل در 
آمده | ند. 

قرائت عبری: «دیفات»؛ ما آن را بر اساس پید ۳:۱۰ اصلاح کرده ايم (در عبری- مانند عربی و فارسی- شکل حروف «د» و 
«ر» بسیار شبیه است و اغلب موحب بپروز اشتباه شده است). 

6 این جدول ناقص است. زیرا فقط اعقاب دو تن از پسران یافث را ذکر می کند. یعنی جومر و یاوان. به چه علت به آن پنج پسر 
دیگر اشاره ای نشده است؟ نگارنده فقط به ذکر برخی از عناصر اکتفا کرده است تا بر آنجه که برای او اساسی است تأکید 
ارس زیمی بر اشاب نک ستی موسوم یکره ام وان و و ضری مرونم» اب کهآ ور 
اساس ترحمه یونان نی اصلاح کرده ایم 


۳۱ 


بیم لودیم ۳ لهايیم. 
نفتوحیم را ۱ ۳ (و نیز) فتروسیم» 
ی ی و 
قطان رو تن ولد کر 
ت۳۹ ن نج ت زاده خود صیدولن را 
۲ ۳ 
ولد کترخم ی ی 
5 ۵ 
اموری» جرجاشی. " حوی, عرفی, سینی» 
* اروادی: صماری؛ و حماتی5 را. 
پید۱۰: ۲۹-۲۲ 0 سام: عیلام» آشور ار رفکنا 
لود» رام ۰ پسران ارام: عوص» حول» حاتر» 
ماشک. ۸"ارفکشاد شالح را تولید کرد و 
شالح مایت ۱ رای ضایر ده یر زاده 
شدند: نام یکی فالج [تفسیم] بود. زیرا در 
را 


و یارح را تولید کرد. *"(و نیز) هدورام؛ 


اول تواریخ 


اوزال, دقله. " ایبال ابیسایل شباء 
تفن حوبله و بوباب را. همه ابنان 


۳ ان فالج» پید۲۶-۱۰:۱۱ 


۳۶ ۳۷ 
رعو»ء رو 0 0« ابرام, 


"شام ۱ ۳ و 


1 پسران ابراهی ایو ناخ 


ات میات ی ۳ 
نخست‌زاده اسماعیل. نبایوت. سپس 
قبدار» ادبعیل, مبسام؛ ""مشماع» دومه 
فا حدد تیما» طویج نافیش. قدمه. 
اینجنین هستند پسران اسماعیل. 


پید۲۵: ۱۶-۱۲ 


] جمله عبری به گونه ای است که این تصور را ایجاد می‌ کند که فلسطینیان از نسل کسلوحیم بوده اند. ما با توجه به تث ۲۳:۲؛ ار 


۷ عا ۰۷:٩‏ جمله را روشن ساخته ایم. 


8 تشخیص همه اقوامی که در آیات ۵ تا ۱۶ ذکر شده‌اند آسان نیست (ر. 


ک. توضیحات پید ۱۰). وانگهی, به نظر نمی‌رسد که 


نگارنده خواسته باشد بر این جدول‌ها وقت صرف کند. زیرا بیشتر می‌خواهد از نسل سام سخن بگوید (یعنی از سامی‌ها): 


آیات ۴-۱۷ ۵. 
ری ۰ 


1 فعل «تة 


.۰ لوده ارام, عوص» حول. 


۰ مامتن را با توحه به پید ۲۳:۱۰ و ترحمه ونان 


نی اصلاح کرده ایم. 


تفسیم کردن» (در عبری: «فالح» ) نامی را که به فالح داده شده, توضیح می‌دهد. 


۱ - ۲۷ . نام پاتریارخ‌ها از پید ۱ اخذ شده است. چنانکه ملاحظه می شود. به اعقاب سام دو بار اشاره 
شده, و به دو شکل متفاوت: ابتدا در آیات ۲۳-۱۷ (که در ترحمه یونانی نیامده), به شکل شحره نامه ای «افقی». یعنی به 
همه پسران هر یک از اعقاب اشاره شده: پسران سام» سپس پسران ارام پسران ارفکشاد, و پسران بقطان (آیات ۰ ۲۳-۲). در 
مرتبه بعدی, اعقاب سام به شکل «عمودی» ذکر شده‌اند (آیات ۲۷-۲۴) و هر بار فقط به یک پسر اشاره شده, یعنی از سام 


تا ابراهیم 


> تغییر نام ابرام به ابراهیم در پید ۵:۱۷ آمده است. 


1طبق یید ۱۶ :۰ ۱ اسماعیل پیش از اسحاق به‌دنیا آمد. اما ابتدا از ز اسحاق نام برده شده, زیرا او «یسر وعده» 
است (روم ۸:۹). ی » نگارنده با ذکر مقداری حزئیات, از اعقابی سخن خواهد گفت که در نظر او 
«ثانوی» هستند. و بعدا دیگر سخنی از آنها به میان نخواهد آورد. به همین علت. به اعقاب اسماعیل (آیات ۳۱-۹) و 
«قطوره», متعه ابراهیم (آیات ۳۳-۲) اشاره می‌کند. او همین کار را برای اعقاب اسحاق انجام می‌دهد: اول جزئیاتی در 
باره اعقاب عیسو ارائه می‌دهد (آیات ۴۲-۳۵) و تاریخجه ای از سرزمین ادوم تا آنجا که به اعقاب او مربوط می شود (آیات 
۴۳۳ -) عرضه می‌دارد. نکارنده .یش از ز اتمام نکاتی که مربوط به اقوام وابسته و مجاور اسرائیل م ی گردد؛ می‌تواند به 
نکاتی بپردازد که مستقیماً به اسرائیل مربوط می شود (فصل ۲ به بعد). 

0 در آیات ۳۱-۲۹ فهرست مذکور در پید ۱۶-۱۲:۲۵ تکرار شده است. 


۳ 5 ره 
9 


پید۵ ۴۱:۲ 


بید ۴۱:۳۶ 
۱ ۲۸-۹ 


پید ۳۶: ۱۵ 


اول تواریخ 


۳۲ 9 2 
پسران قطوره. متعه ابراهیم: وی 


زمران» 7 بقشان. مداد مدیالاه 7 زا و 
شوحا را زایید. پسران یقشاد: شبا و ددان. 


""پسران مدیان: عیفه, حنوخ, ابیداع, 


الدعه. همه اینان پسران قطوره بودند. 


"براهیم اسحاق را تولید کرد. پسران 
اسان عیسو هراشا تایه ۰ مبران هیمر: 
الیفان رعوئیل» یعوش. یعلام قورح. 
تن الیفاز: تیمالد» اومار» صفی. 
رعوئیل: فن زارح. ی بِ رات 
سعیر؛: لوطان. شوبال» صبعود» عنهء 
خیشوی آنصن دنخنان: ۰ بسران لوظان: 
حوری, هومام؛ و خواهر لوطان تمناع بود. 
ترا قویال هعل انبساعه تال 


سعفی» اونام. پسران صبعود: ابه و عنه. 


مرا اشفا نم نت ۰ تمیران 
اتفیر مات عانههی ان کش ان 
فتیون؟ عوهن واران: 

و آفن است شا هانی کفدرشررمیخ 
ادوم سلطنت کردند پیش از آنکه پادشاهی 
بر بنی اسرائیل سلطنت کند: بالع پسر بعور؛ 
نام شهر او دنهابه بود. ۳ بالع مرد و در 
جایش پوباب پسر زارح از بصره سلطنت 


0 طبق پید ۱۲:۳۶ عمالیق پسر تمناع, کنیز الیفاز: بود. 
0یا «عقان» (یبد ۲۷:۳۶). ۱ 
۵ این جدول که مربوط است به پادشاهان ادوم و منطبق با پید ۳۶ می باشد, احتمالا این هدف را مد نظر دارد که نشان دهد برخی 
از اقوام هم جوار اسرائیل» مانند ادومیان, از خویشان نزدیک ایشان و از همان تبار هستند, و اینکه اسرائیل قومی منزوی و 
متفاوت با دیگران نیست. همه اقوام زمین را خدا آفریده, و قوم خاص او انتخاب شده تا در میان سایر اقوام رسالتی را به انجام 
برساند, نه اینکه از آنان گسسته شود. 
۵ نگارنده در این فهرست فرزندان یعقوب, ترتیب پید ۲۶-۲۳:۳۵؛ خروج ۲:۱ و اعد ۱۵-۵:۱ را دنبال می‌کند (جز در مورد 
دان که در حای خود قرار نگرفته است). 
7 در نظر نگارنده, مهم ترین پسر اسرائیل, بهودا است. چرا که اعقاب او به داود منتهی می شوند. از اعقاب بهودا در ۱:۲ تا ۲۳:۴ 
نام برده شده است. اما این بخش طولانی به واقع از چند سند مختلف مربوط به بهودا و داود تشکیل یافته. طوری که گویی 


۲۲ 2۳ ۲ 


و *" یوباب مرد و در جایش حوشام از 
سرزمین تیمانی‌ها سلطنت کرد. "۲ حوشام 
مرد و در حایش هدد پسر بدد سلطنت کرد 
که مدیان را در صحرای موآب بنا نمود؛ و 
نام شهرش عویت بود. ۲"هدد مرد و در 
جایش سمله از مشریقه سلطنت کرد. 
"سم له مرد و در جایش شائول از 
رحوبوت-ها- نهر سلطنت کرد. *۲ شائول 
مرد و در جایش بعل-حانان پسر عکبور 
سلطنت کرد. " "بعل-حنان مرد و در جایش 
هدد سلطنت کرد: و نام شهرش فاعی بود؛ 
نام زنش مهیطبئیل بود. دختر مطرد» ِ 


۵۱ 


می-ذهب. هدد مرد فا تکام در ادوم 


امیران بودند: امیر تمناع امیر الیه امیر 
بتیت. "امیر اهوليبامه, امیر ایله, امیر 
فیتوت: "هیر فتاز: اغیر تیمان» اهیر 
۰ 2۳ , 

مبصار. "امیر مجدیئیل, امیر عیرام. 


اینچنین هستند امیران ادوم۳. 


اعقاب بهودا 
"اینک پسران اسرائیل 1 رئوبین» 
شمعون, لاوی؛ و بهودا, پساکار و 
زبولون» ۳ یوسف و بنيامین. نفتالی» 
حاد و اشیر" 
جادرو سیر :د 


- 3 ره 
۰ 


پید ۲۳:۳۵ ۲۶ 


پید۳۸: ۱۳۰2۸ 


۱۸-۲ 


را نهوها تین اوتانق:شبله این 
نه برای او از دختر شوع. آن زن کنعانی 
زاده شدند. عی نخست‌زاده بهودا در نظر 
بهوه تایستد امد واوی او راهیراکند. 
امن عروس بهودال» برای او فارص و 
زارح را زایید. جمع پسران بهودا: پنج تن. 


اول تواریخ 


"رام عمیناداب را توالت کنو عمیناداب روت ۲۲-۱۹:۴ 


اون ات خس ان نیودا وا فولید کرد 
وت سل با تا یه کن ساسا سس رز 
۳ ۱۲ 7 

تولید کرد: "" بوعز عوبید را تولبد کرد: 
عوبید سا را تولید کرد؛ 


۰ سا الیاته خی راد خوه را تون 


پید۱۲:۴۶ *یسران فارص: حصرون و حامول. کرد ی 
۱۴ 

اچهارم نتنهیل ر » پنجم ردای را 

"پسران زارح: زمری, ایتان» هیمالد» * شنم اوصم راء هفتم داود را. " خواهران 

9 درداع و ؛ پنج تن. ایشان. صرویه و ابیجاییل بودند. پسران 

قفا کر حوضو لعشتا بر یافیا .۰ ایا غباشازا رنه یماسا 
"خضتوانی که برآی یرون ز اک دنه 

پرحمیئیل» رام کلوبای۷. فا پسر حصرود» از عزوبه. 

ایشٌّا و یریوت را تولید کرد" و اینک 

نگارنده خواسته هر آنچه را که به این گروه از قوم مربوط بوده (گروهی که نقش اصلی را در تاریخ قوم اسرائیل ایفا کرده)» 


در یک حا کرد آورد. به همین دلیل است که ل فهرست اعقاب بهودا را در فصل ۲ می‌پاد یم و فهرست دوم را در ۴: 22 
۳ و بعد قطعهای مرکزی در خصوص اعقاب داود را در فصل ۳. در هیچیک از جدول های شجره نامه ای در های بعدی؛ 
جنین تفصیلی را نمی ؛ علت این آمر نیز مربوط می‌شود به هدف نگارنده که همانا بازکو کرد تاریخ داود و اورشلیمد و 
نشان دادن این نکته است که اصل آنها به آغاز شکل گیری قوم و بشریت باز,می گردد. نگارنده از اسنادی بهره حسته 
پاره ای از و و کتاب های سموئیل بافت می‌شود؛ اما برخی دیگر احتمالا از منابعی اخذ شده که آنها را در 
عهدعتیق نمی هم دللی در مت تست که ور کي اوز ها از ره ایام کرد بش 

۲ ۳۰-۱ 77 ۱ 

] در پید ۱۰-۶:۳۸ از ز خطای اونان و عقوبت او نیز سخن به میان آمده, اما نگارنده تواریخ احتمالا به طور عمد در مورد آن 
سکوت کرده است. 

1 منظور زن عیر است. 

۷ یا «دارع»؛ ؛ ترجمه ما مبتنی است بر ۱-یاد ۵: 9۵ 

«کرمی» هنوز مورد اشاره قرار نگرفته است. بر اساس پوشع ۷: ۱ ۸ او قاعدتأً باید پسر زندی (پا زمری) پسر زارح باشد. 
همان افرادی که در آیه قبل به آنها اشاره شده است. احتمالا جند کلمه از متن به طور تصادفی از ز قلم افتاده اند. 

کلمه عبری «عاکار» به معنی «مضطرب کردن» یا «وارد آوردن مصیبت» می باشد. در یوشع ۷ نا م این شخص » عخان است. 

7 احتمالا متطوز همان «کالیب» است که در آیه ۱۸ به اعقاب او اشاره خواهد شد. 9 ۱( اخذ شده که 

از آن در وش ۷ ۱۸-۱ تأیید شده است. 

2 آیات ۱۳ و تس و این اما بخشهایی از آن در ۱ -سمو ٩۶:۱۶‏ و ۲-سمو ۱۷ :۰ مورد تأیید قرار 

نیح سفن اعقاب کالیب در آیات ۲۴-۱۸ آمده است. دومین فهرست که نسبتاً متفاوت است در آیات ۵۰-۲ اراثه 
خواهد شد. و بعد فهرستي تی مکمل در آیات ۵۰ -۵۵ خواهد آمد. زیرا حور خودش از اعقاب کالیب است. دشوار بتوان این 
اختلافات را توضیح داد. . اختلاقاتی که احتمالً ناشی از چندین سند می باشد که بخشهایی از آنها را در خروح ۲:۳۱ و اعد 
۲۷-۳۲ می یام 

9 این جمله را این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «کالیب پسر حصرون» عزوبه, زن» و پربوت را تولید کرد.» اما طبق دنباله متن 
(ایه ,)٩‏ عزوبه زن کالیب بود. نه دخترش. ترحمه های قدیمی در اینجا گونه های مختلفی ارائه می دهند. 


نم 
9 


اول تواریخ 


یرای اش هت تسا حون 
*"عزوبه در گذشت و کالیب افراته را [به 
زنی] گرفت که برای او حور را زایید. 
" "حور اوری را تولید کرد و اوری؛ 
بصلئیل را. 

" "سپس حصرون بسوی دختر ماکیر» پدر 
لعاف زر فتی: او وی را گرفت. آن هنگام که 
شصت ساله بود. وان زن برای او سحوب 
""سجوب. پاثیر را تولید کرد که 
بیست و سه شهر در سرزمین جلعاد داشت 
۳ما جشور و آرام قصبه های یائیر را از 
ایشان. گرفند.و ثیز قتات و «معترانشن 
( را: شصت شهر. همه اینها یسران ماکین 
پدر حلعاد بودند. 1 


را زایید. 


یس از وفات 
حصرون» کالیب بسوی افراته, زن پدر خود 
حصرون» رفت که برایش آشحور پدر 
تقوع را زایید. 

بسشران پرخمئیل, تخت بو راد 
حصرود» رام نخست زاده بونه اور 

4 

کتک داشت به نام عطاره؛ او مادر اونام 
بود. 

ان رام تخت زا دی حمکیان 
اینها بودند: معص, یامین و عاقر. 

0"پسران اونام اينها تو که تا 
یاداع. پسران شمای: ناداب و ابیشور. 


اوصم. ات۳ بودند. 


۴۴-۲ 


* نام زن ابیشور اببحاییل بود؛ وی برایش 
آحیان و فولیه زا رایید. ترا تاداب: 
سا و افاییم. لد باون دشن سر مرد: 
پسر افاییم: یشعی؛ بسر پشعی: شیشاد؛ 
ی آحلای. " "پسران ياداع, برادر 
شمای: بتر و یوناتان. یتر بدون داشتن 
تشه یمان توتاخان فال ی زرا 
اینچنین بودند پسران برخمتیل. " 
ان ات سل وا 
دختر. اما شیشان برده ای مصری داشت به 
نام پرحاع. هن دخترش را به برده 
خود پرحاع به زنی داد؛ این دختر عتای را 
فا اه اه ی وونل که 
۳ 
تولید کرد؛ آقلال عوبید را تولید کرد؛ 
*"عوبید پیهو را تولید کرد؛ پیهو عزریا را 
تولید کرد؛ * "عزریا حالص را تولید کرد؛ 
الم آنشاسه تولیتد کر السسه 
سسمای را ِ تیگ شلوم را 
تولید ۹ ۱ "شوم یقمیا را تولید کرد؛ 


كت« بود؛ 
0 ی 
تج ق 9 رافی 

شامع. ۴"شامع راحم, پدر یرقعاءا را تولید 


> ترجمه احتمالی دیگر که چندان رضایت بخش نیست» جنین است: «اما او (یعنی یائیر) جشور و آرام را گرفت. با قصبه‌های 
پاثیر را.. ۰ فی‌الواقع؛ فعل «گرفتن» در اینجا به سوم شخص مفرد است. 

متن عبری این آیه جندان روشن نیست و ما بر اساس قرائت یونانی ترجمه کرده ایم 

6 این نام سکن است الم تدای برشعل بر باهد هل آ که نم هت ودره ین گنه نک 

در آیه ۲۱ نام پسر شیشان ذکر شده است. در اینحاء متن می‌گوید که او پسری نداشت. پلکه فقط دختر. این احتمال هست که در 
آیه ۳۴ سند دیگری همراه با گونه های دیگر مورد استفاده قرار گرفته باشد. 

۵ این دومین فهرست از ز اعقاب کالیب است (ر. ک. آیه ۱۸). 

ظ با «یقدعام» (یوشع ۱۵ :02۶ 


4 


۵:۳۲ 


کرد؛ راقم شمای‌را تولید کرد. *"پسز 
شمای: ماعود. و ماعون پدر بیت صور بود. 
*عیفه متعه کالیب, حاران» موصاء جازیز 
را تولید کرد. حاران جازیز را تولید کرد. 
رات بهدای: ۴ یوتام. 9 

قتا ات ها 36 کا ب یه 
کالیب, شابر و ترحنه را تولید کرد. "او 
شاعف, پدر ۳۹ و شوا؛ بتار شک نا ۳ 
پدر جبعا را تولید کرد. دختر کالیب عکسه 
هی یت مد توت ان کارت 

یسران حور نخست زاده افراته: شوبال. 
پدر فریة-يعاريم ا*سلما؛ پدر بیت لحم 
حاریف پدر بیت‌جادر. و بسن 
قربة -يعاريی مرا داش هروئا؛ نیمی 
از مانحتیان "و طایفه های قرية -یعاریم: 
پتریان» فوتیان, شوماتیان و مشراعیان. از 
آنتاناشت که صارخاقعان و« اس طاولیان 
منزون شلد 

"*پسران سلما: بیت لحم نطوفاتیان؛ 
عطروت- بیت- یوآب, نیمی از مانحتیان؛ 


اول تواریخ 


*"طایفه های سوفری‌ها که ساکن 
بیصن توویتم ترعاتبان؛ شمعاتبان؛ 
سوکاتیان. اینان قینیان می باشند که از 


حمات. پدر خاندان ر کاب | تا 


ان 


ایتک پسران فاگ که در حبرون 

| 
نخست زاده. از اخینوعم کف دومین 
تال زانیا کش توت 
ابشالوم. پسر معکه دختر تام پادشاه 
جشور؛ چهارمین ادونیا؛ پسر حجیت؛ 
تَ اه ۳ و۹ 
او در حبرون که هفت سال و شش ماه در 


آنجا سلطنت کرد زاده شدندء در حالی که 


سی و سه سال در اورشلیم پادشاهی کرد. 

"و اینک آنانی که در اورشلیم برای او 
زاده شدند؛ شمعی, شوباب. ناتال» 
سلیمان. هر جهار نفر از بت شوعه ۳ دختر 


۲-سمو۳: ۵-۲ 


۲-سموه: ۵ 


۲-سمو۵: ۴ ۱۶-۱ 


1 در متن اصلی آمده: «نیمی از منوحوت». اما احتمالاً باید مانند آیه ۰۵۴ قراشت کرد: «مناحتیان.» 
اکثر نامهای مذکور در آين آیات آخر, نامهای جغرافیایی مربوط به مکان‌ها یا اقوام هستند که برخی از آنها را نمی توان تشخیص 
داد. 
فصل ۳ اختصاص یافته به اعقاب داود. اما مستقیماً با فصل ۲ مرتبط است, چرا که داود از اعقاب رام (۱۷-۱۰:۲) می باشد. 
در شیوه ارائه فهرست‌های مختلف و مکمل های آنها. نظمی منطقی را مطابق وزن متداول در عبری (توازی معکوس) مشاهده 
می کنیم؛ به این ترتیب: 
- پسران «رام» تا داود (۱۷-۱۰:۲) 
- بسران «کالیب» (۲۴-۱۸:۲) 
- پسران «یرحمئیل» (۳۳-۲۵:۲) 
- ساير اعقاب «یرحمئیل» (۴۱-۳۴:۲) 
- سایر اعقاب «کالیب» (۵۵-۴۲:۲) 
- سایر اعقاب «ر ام» (اعقاب داود) (۲۴-۱:۳). 
1 «دا نیال» بر اساس ۲-سمو ۰۳:۳ نام «کیلاب» را بر خود دارد. در ترجمه های قدیمی به گونه های دیگر نیز بر می‌خوریم. 
1 بر اساس ۲-سمو ۳:۱۱: «بتشیع» دختر الیعام. ۰ روشن نبست عبارت «هر جهار نفر» به چه مربوط می شود. زیرا بتشبع ننها 
مادر جهارمین پس یعنی سلیمان بوده است. پاره ای از صاحب نظران پيشنهاد می کنند که متن چنین اصلاح شود: «سلیمان؛ 
جهارمین از...» 


7 


0 در 


0 در 
۲ 


اول تواریخ 


ی ۰ ۰ ۱ 


۷ ۹ ۱ 9 
9 نافج, یافیع "الیشمع» الياداع 
الیفلط: نه تن. 


اهنا ملگ سر ان ذاود م ناشتنه 
تاره 
18 و ۱۱ 
اسا یپسر او؛ پهوشافاط پسر او؛ یورام پسر 

0 ۱۲ 
او؛ اخزیا پسراو؛ یواش پسراو؛ امصیا 
۵ اخا ریس اف قاس اوه 
: و 4 
منسی پسر او؛ . امون پسر او؛ پوشیا یسر 
ای ضران پوشیا: بوعنانان تخست زاده: 
دومین پهوياقیم: سومین صدفیا؛ چهارمین 
1 ۱۶ و ۰ 
شلوم. " پسر یهوياقیم: یکنیا پسر او 
صد فا پسر اوك. 

سران بکنیای" استر: تالعیقیل تشر 


۲:۴۳ 


هوشاماع» ندبیا. *پسران فدایا: زرویابل 
و شمعی. پسران زوربابل: مشولام, حننیا و 
شلومیت خواهر ایشان. " "پسران مشولام؟: 
حشوبه, اوهل. برخیاء حسدیاء یوشب- 
پسر او؛ رفایا پسر او؛ ارنان پسر او؛ عوبدیا 
بت وشات اند ساب شکسا: 
شمعیا حطوش, یجعال, باریح نعریا؛ 
شتافتاط شین تور ۰ سران تسه دا 
الیوعیدای. حزقیاء عريقام: سه تن 
" رات التوعیتای: اهودایواهون الباشیته 
فلایا. عقّوب. پوحانان» دلاياع. عنانی: 


۴ افسران بهودا۲: فارص. حصرود» 
۵2 ۳ - 
ری ۰ حور» شوبال. را یا من 


او, *"ملکیرام؛ فدایا؛ شنأصر یقمیا. شوبال, بحت را تولید کرد و پحت اخومای 


ساس ۲-سمو ۱۵:۵ و ۱-توا ۰۵:۱۴ «الیشامع» باید «الیشوع» باشد. 
این آیه از ۲-سمو ۱۳:۵ و ۱:۱۳ استفاده شده است. آیات ۱۶-۱۰ از کل کتاب‌های پادشاهان استفاده کرده, و سپس 


آیات ۲۲-۱۷ مبتنی است بر اسنادی دیگر که کم و بیش مرتبط هستند به فهرست های عزرا و نحمیا. 


یات ۰۱۶-۱۰ فهرست پادشاهان بهودا که اعقاب داود و سلیمان بودند, ارائه شده که تا تبعید بابل پیش می‌رود (۱-پاد 
رد۲۵ 


0 صدفیا در وافع پسر پوشیا, و در نتیحه. «عموی» یکنیا بوده است. 


1 اعقا 


ب یکنیا (آیات ۲۴-۱۷) کسانی هستند که در دوره تبعید و استقرار مجدد زندگی می کردند. جندین نام از این فهرست را 


در کتاب های عزرا و نحمیا می‌يابیم» و احتمال این هست که نگارنده «تواریخ» (یا یک ویراستار) این فهرست را تا روزگار 


خود ادامه داده باشد 


5 این 


کلمات در متن صلی نیست. اما برای درک مطلب ضروری هستند. 


] متن عبری این آیه روشن نیست. ما آن را بر اساس ترجمه یونانی بازسازی کرده ایم. 


1 در 


متن عبری» بعد از:شمعیا آمده: «پسران شمعیا: حطوش.۰.۰»؛ ما آن را حذف کرده ایم؛ جرا که در غیر این صورت. تعداد 


مذکور در انتهای آیه, پنج تن خواهد شد. نه شش تن. 

۷ در ۲۳-۱:۴ دومین فهرست در باره اعقاب بهودا ارائه شده که با فهرست مذکور در فصل ۲ گونه های متفاوتی را عرضه 
می‌دارد. شیوه ارائه آن نیز متفاوت است. و نگارنده قاعدتاً از اسنادی متعلق به اصل و منشأپی دیگر استفاده کرده که 
اطلاعات اضافی بسیاری در اختیارمان قرار می‌دهد. این فهرست‌ها در خصوص اعقاب بلافصل پسران یعقوب. از پید ۹:۴۶- 


۵ 
۷ با 


«کالیب» ٩:۲(‏ و ۱۸). 


یا «هروئا» (۵۲:۲). 


۳ 3 ح ره 


۷ ما در اینجا کلمات «یسران حور» را بر 


۲۱-۴ 


ولاهد را تولید کرد. این چنین است 
طایفه های صرعانیان. 

"و اینک [پسران حور ۲]. پدر عبطام: 
یزرعیل, یشماء پذباش. نام خواهر ایشان 
هصللفونی بود. " به علاوه» فنوئیل پدر 
جدور و عازر پدر خوشه. اینجنین هستند 
یسران حور نخست‌زاده افراته و یدر 
۳ 

ِ پدر نقق دو زن داشت: حلا و 
نره. "نعره برای او آخزام, حافر» تمنیان و 
اش طاریان را زایتت ایبسین هستند 
مرا فعرهد ‏ تسران تعلاه ضرته تلور 
اتنان و فوس. "قوس عانوب. هاصوبیبه و 
طایفه های آخرحیل پسر هارم را تولید کرد. 
ی تن راز برادران خود مکرم تر بود. 
مادرش او را بعبیص نامید و کت «در رنج 
و درد زاییدم7. ۰ " ایعبیص به این مضمون 
تتزدا دای اشراسیل دض کنره: «کاش که 
به راستی مرا | 
می بود و کاش مرا از مصیبت حفظ می کردی 
تا دیگر در رنج نباشم18» و خدا آنجه را که 
وی درخواست کرده بود, انجام داد. 

""کالیب, برادر شوحه» محیر را تولید 


کرد کت ی اش و موز ۲ اون 


اساس آیه ۴ اضافه کرده ا: 


اول تواریخ 


بیت‌رافا» , فاسیح» نحته پدر عیر- ناحاش 
وا ناه روم اینحنین هستند مردان ر ت 
وان قا سین وس انا بان 
8 ۱۴ 8 
۳ ۳ 
بود ند ۰ 


۱ 
‌ ان عزرا: و مرد. عافر و 


تاو 7و اینک یزان تست کسیر 
فرعون که سم ۳ او ازدواج کرده بود: 
ی 5 
ِ وی" مریم» شمای و یشبح پدر 
اشتموع را تاه ۲ اما رن تهوهای 
او پارد پدر حدور حابر پدر سوکو و 
یقوتیئیل پدر زانوح را زایید. 
ی 2 1 ۰ 6 
قعیله اهل جرمی و اشتموع معکاتی". 
" "پسران شیمون: امنون» رثه» بن 
حانان. تیلون. یسران اه زوحیت و 


۸ 1 
ین روحیت . 


یسران شنیله بش بهودا: عیر بدر لیکه 
لعده پدر مريشه, طایفه های سازندگان 


یم. نام پسر اول (پدر عبطام, یی قایت تفن رف ابست: 


2 نام «یعبیص» به کلمه ای عبری مربوط شده به معنی «در درد» سس «بی -عوصب» ). 
8 اینزیک ترجمة اختمالی اسشت. این حمله را می توان همجون نوعی آرزو نیز استنباط کرد: «کا 
بو رگد ین سای : ۰« ؛ اما در این صورت جمله ناقص می ماند. 
عحِ ۰ 
تا نام جی -حراشٌ یم یعنی «دره صنعت گران ِ« 
0 مطالب این دو ایه از ز یکدیگر گسسته شده اند و ما آنها را در ترتیب درستشان قرار داده یم 
8 این نام با کلمه ای که در آبه ۱۸ «زن بهودایی» ترحمه شده., شباهت زیادی دارد. پس می توان این گونه نیز برداشت کرد: 
«پسران زن بهودایی.» 
6 بزجنه بوتانی.به این یه که هنن اولیه افن"ممکن استت طولاتي تز ده باشد 
می توان این گونه نیز فرائت کرد: «زوحیت و پسر زوحیت.» 


ش به راستی مرا برکت می‌دادی.. ۲ 


.. دست تو.. 


غباراتی اضتاقه کرده انبت: 


اول تواریخ 


۳۸-۴ 


۳ بیت-اشبیم, ""يوقیم, تذاشتنین زره ‌طاه‌های ایفان یه اندایم 
ردان کوربلا بوافن فسارای که اریایان . ی قودزامدیاد فاد 


او مق ابسا ۰ اکان که زان و 
ساکنان نتاعیم و جدیره" بودند. ایشان در 
ااتعا دی کنان پادشاه شکونت‌داشتند و خود 


یشان در بشرشبع» مولاده. حصر-" 
كٍِثَ 5 ۶ 
نله » عاصم, تولاد. بتوئیل» 
۳ 
مه صقلغ» ی تور 


ِ 


پوشم۸-۱:۱۹ 


را وقف امور او کرده بودند. ون بیت برثی و شعرا: بیم ساکن 


۱ 9 نیز دهات ایشان: 


اعقاب شمعون به علاوه عیطام عین» و توکن و 
یل ۶ :۱۷ تتصران سیون آد ۵ یامین. عاشادل: بنج شهر» از ! نیز همه دهات آنان 

حر و ح۶: ۵ ۱؛ ۱ 
اعد ۲۶: ۱۴-۱ باریب. زارح. شائول. *"شلوم پسر او؛ که در اطراف این شهرها بود نا فا 


اینجنین بود سکن های یشان و نیت 
شحره نامه ای ایشاد. 


مبسام پسر او؛ مشماع پسر او. "۲ پسران 
مشماع: حموئیل پسر او؛ زکور پسر او 
شمعم پسر او. 
۳۷ 
شمعی شانزده پبسر و شش دختر 
ذاشتت؛ اما برادرانش پیسران زیادی 


ی تا بوشه پسر امصیا. 
۳۵ ء ۳ 


8 «کتان نازک» نوعی پارچه است که با کتان یا نخهایی مشابه ابریشم بافته می‌شود. نخهایی که از جاندارانی مشابه برخی از 
نرم تنان گرفته می شود. ۱ 

0 می توان این گونه نیز ترحمه کرد: «. .. که در موآب ازدواج کردند». زیرا فعل «ارباب بودن» (در عبری: «بعل») می تواند 
«مالک بودن» یا «شوهر بودن» نیز معنی دهد. 

1 این دو نام مکان را می‌توان این گونه نیز ترحمه کرد: «کشت» و «محوطه سته» نیز ترحمه کرد. 

[ژآیات ۴۳-۲۴ به ذکر اعقاب شمعون می پردازد که قبیله اش همواره به قبیله بهودا نزدیک بوده و حتی سرانجام به طور کامل در آن 
جل ی سره ریب له مرت متعمه ای تیه پیابانی وا دینوت نزو اشعال کرهه‌بود وین همان طور که در آیه ۲۷ 
تا مسا که ات یت وه وف اهامای پاراگراف خودش از سه عنصر متمایز تشکیل یافته اولی (آیات 
۳۴ )ستاو فهرستی از اعقان شیعرن ات کقان یدانگی و اعداد به عاریت گرفته شده (به استشنای آیه ۲۷ که اصیل 
است) ؛ در خصوص عناصر دوم (آیات ۲۸ -۳۳) و سوم (آپات ۳۳- -۴۳) ر.ک. توضیحات آیات ۲۸ و ۰۲۴ 

> عنصر دوم این با ۳ -۳۳) از مکان‌هایی سخن می‌گوید که بر اساس پوشع ۸۱:۱۹ از سوی اعقاب شمعون 
اشغال شده بود. جندین مورد از مکان های مذ کور شداخت شده تست حال] نکه تایر مکال ها (بفرشيم: صقن تحرخه) به خوبی 
شناخته شده هستند. 

1 این تذکر احتمالاً می خواهد نشان دهد که ب‌هنگام سلطنت داود. قبیله شمعون عملا از نت و دز فبلة یود ادغام شده بود. 

10 بر اساس بخشهای موازی در بوشع, فقط «عین -رمون» را می شناسیم. اما اگر «عين -رمون» را فقط یک شهر به حساب آوریم» 
تعداد کل شهرها به پنج نخواهد رسید. . در متن عبری» اینها به صورت نام دو شهر ذکر شده اند. 

رکب یوشع ۱۹: ٩‏ قفرائت عبری: لسن 6 

0آیات ۴۳-۳۴ سومین عنصر را در پاراگراف ۴۳-۲۴ تشکیل می‌دهند و فهرستی از رسای طوایف شمعون را عرضه می‌دار ند 
وت دقن نو ماجرای تارب با نافیل نموت 4 فرام مجاوي درومتطه» جرا (آیه .)۳٩‏ با اقوا می در ادوم (کوه 
سعیر) (آیات ۰۴۲-۲ » یا شاید هم در جاهای دیگر (احتمالا در آیه ۴۱). این تذکرها در هیچ متن دیگری دیده نمی شود و 
احتمالاً ب رگرفته از ز اسنادی کهن است که مورد استفاده نگارنده «تواریخ» قرار گرفته است. 

و 


و 


۳:۵ 


عسیئیل» ""الیوعینای» یعکوبه» پشوحایا؛ 
عنبایا. عدیعیلن: تسیمیفیل» پتایا "زیر 
پسر شفعی پسر الون پسر پدایا پسر شمری 
سر شمتعیا: .۰ این مردان که نامان برده 
شد, در طایفه های خود امیر بودند. و 
خانواده هایشان آنقدر زیاد شد که از حد 
لشته "۰ اسان نارکا شری 
دره. به حستجوی چراگاه برای احشام 
و ود نی تسایر ۱۰ اسان 
جراگاههایی خوب و فربه یافتند, و 
سرزمینی وسیع از هر سو آسوده و آرام؛ 
ریا ا نان یار اس همست 
نودنده بایان بودند. ۲ این مرذان که 
نامشان رونویسی شد؛ در ایام حزقیا؛ 
پادشاه بهودا, آمدند؛ ایشان خیمه های آنان 
را ویران کردند. و نیز معونیان؟ را که در 
انا توتنگر وتان زا به منت مور کر فد 
که تابه امروز [ادامه دارد] و در حای 
اتکی کر تشد رسراز ۳ تسا 
جراگاههایی برای احشام کوچکشان وجود 


داشتت: 


اول تواریخ 


۳۳ ۰ ۰ و 1 
برخی از مبان ایشان, از یسران 


شمعون, روانه کوه سعیر شدند: یانصد مرد 
که در رآس ایشان, فلطیا. نعریاء رفایا؛ 
عّیئیل, پسران پشیم, قرار داشتند. ۳"ایشان 
بقیه رهایی یافتگان عمالیق را شکست دادند 
و تا به امروز در آنجا ساکن شدند. 


اعقاب رئوبین. جاد و منسی 
۱ 1 ۱ 
۵ 3 پسراد رئوبین"» نخست زاده 
اسرائیل. او به وافع نخست زاده 
بود. اما وقتی بستر پدر خود را بی حرمت 
تا وی هی نیت راد کی اوه سییر ان 
به لحاظ شسجره نامه ای» مسطابق حق 
تیش راد کین تم رف هرق نهودا ش 
برادران خود برتری بافت, جرا که از او 
وا 7 حِ 
رئیسی بیرون امد؛ اما حق نخست‌زادگی به 
یوسف تعلق داشت". 
ترا رتویین: تخس زاده ا شراک > 
حنوک و فلّو, حصرون و کرمی. 


اه 
اعد ۶ ۷۵:۲ 


9 قرائت عبری: «جدور»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی؛ این مکان در جاهای دیگر نیز مورد اشاره قرار گرفته است (پید 


۰ ۱۷:۲۶ ). 
منظور اعقاب «حام» است که احتمالا به عنوان 


قوام کنعانی به لعنت نذر شده بودند؛ این نکته آیه بعدی را توضیح می‌دهد. 


٩‏ فرائت عبری: «یناهگاههایشان»؛ ترحمه یونانی این کلمه را همچون نام یک قوم برداشت کرده است. 


اعقاب رئوبین و حاد و منسی, قبایل شرق رود 


ردن را تشکیل خواهند داد (فقط نیمی از قبیله منسی در این منطقه خواهد بود» 


آیات ۲۵-۲۳؛ ر.ک. ۱۹-۱۴:۷). این قبایل نقش مهمی در تاریخ بعدی بنی اسرائیل ایفا نکردند. و نگارنده وقت جندانی 


بر روی آنها صرف نمی کند. او از جند سند 


داشتند ندارد. او از «رئوبین» (آیات ۰-۱ 


(آیه ۱؛ پید ۲۲:۳۵ و ۴:۴۹). 
لا ر. ک.یید ۲۹: ۲۲:۳۵:۳۲. 


از کتاب مقدس و از خارج از آن استفاده می کند اما دقیق نبودن و خلاصه بودن 


ین بخش از قوم که همواره به نوعی بیرون از حبات اهالی سرزمین مرکزی قرار 
6 شروع می کند که ماحرایش خاطره ای ه جندان دلجسب را حفظ کرده است 


۷ گرچه حق نخست‌زادگی به یوسف تعلق دارد. اما نگارنده از برحسته ساختن برتری بهودا غافل نمی ماند» زیرا از یهودا 


«رئیسی» (یعنی داود) بیرون خواهد آمد. 


ند 0 
ی 


یوشم۱۳: ۲۳-۱۵ 


۷ احتمالاً در اثر 


اول تواریخ 


؟ پسران یوئیل": شمعیا پسر او؛ جوج 
تت 9 شمعی پسر او؛ میک بت ای رانا 
پشو اف ان پر او یه تشر اورکا 
تعلبت فلاسر ‏ تاخشاه آشوره او زا شید 
کرد اف آمیر زتویتیان بود.. برادزان از 
مطابق طایفه های ایشان که بر 
اتقانکان به لحاط شتهره نامه ای تیه ده 
بودند: در رس یعیئیل» سپس زکریاهی 
"بالع پسر عزاز: پسر شامع» پسر پوئیل. او 
در عروعیر ساکن بود. و تا نبوو بعل- 
معون؛ *در مشرق, از رود فرات تا مدخل 
بسانان سکوفت‌ذاشتم ریا کله‌ها ان کر 
سرزمین جلعاد فزونی یافته بود. ۲ "در 
روزگار شائول, ایشان با هاجریان جنگیدند 
و اینان به دست ایشان افتادند» و در تمام 
سمت شرقی حلعاد در خیمه های انان 
استقرار یافتند. 

۱" بتی حاد* در مقایل ایشان؛ در سرزمین 
باشان تا سلخه‌ساکن نودندة. ۲ توئیل در 
زاش بود. نفر دوم شافام. سپس یعنای و 
شافاط در باشان. ۲۲ برادران ایشان مطابق 
خاندانهای پدری‌شان: میکائیل مشولام, 


فرائت عبری: «تغلت-فلناسر.» 
«هاحریان» که اعقاب «هاجر», مادر اسماعیل بودند (پید ۰)۱۵:۱۶ قومی عرب به شمار می آمد ند. 

7 در آیات ۰۱۷-۱۱ به قبیله «حاد» و مکان استقرار آنان اشاره شده است. 

2 این را نباید با «دشت شارون» واقع در جنوب کوه کرمل اشتباه کرد. ی اردن که برخی 


به صورت «سیریول»» یعنی همان حرمون اصلاح می کنند, اما هیچ نکته ای این 


۲۰-۴۵ 


دوع پسجلاد پمال پس بای 
پسر یحدو پسر بوز بودند. * آخی پسر 
عبدیثیل یسر حونی» رئیس خاندانهای 
پدری شان بود. فان در حلعاد. در 
باشان و در «دخترانش» با کر بودند. و 
۰ ۰ و ظَ ۰ 
نیز در تمامی جراگاههای شارون* تا به 
جمح‌ایتات به لحاظ شحره نامه ای در 
۳9 ۳ پادشاه بهودا. وکا 
و 3 پادشاه اسرائیل» ثبت شد ند. 

بنی رئوبین» جادیان و نیم قبیله منسی؟ 
سک اوراش داشتتن) مردانی که سپر و 
ی کستیاه نا و در تبرد کارا مود بودند - 
۴۳۳/۶۰ نفر مناسب برای حنگیدنت 
*ایشان با هاجریان در یطور. در نافیش و 
رات کی نان سل 


آنان امداد شد؟؛ هاجریان و جمیع آنانی که 


با ایشان بودند به دستان آنان سیرده 
که ترا تیان دک تمرف ان 


یک نقصان, به «یوئیل» فلا آشاومای تام استخ: 


0 منظور دومین پادشاهی است که این نام را بر خود دارد. یعنی پربعام دوم (۲ -یاد ۱۶:۱۴ -۳۹) 
6 در آیات ۱۸ هت قاعدتاً 


انتظار می رفت که این بخش بعد از ز آیات ۲۳ ۲۵ بیاید. یعنی بعد از اشاره به 


0 اینها تامهای قبایل مستلفت عرب است که ار اعتاپ امه مر بود که زب 9 :۱۵۰ 
6 زمان اين فعل به «گذشته الهباتی» است تا گفته شود که خدا به کمک ایشان شتافت. بیآنکه از او به عنوان فاعل نام برده 
شود. . مردمان این قبایل با اینکه دور افتاده بودند. اما بخشی از قوم خدا بودند. نگارنده در اینحا تذکری الهیاتی می دهد تا 
نشان دهد که خدا ايشان را رها نساخت, جرا که برای کمک نزد او فریاد بر آورده بودند (نیز ر. ک. آیه ۲۲). 


۳ رز 
۹ 


آن را 


۳۲-۲۵ 


فریاد بر آورده بودند؛ ایشان به سبب اینکه 
به او اعتماد کرده بودند. مورد احابت قرار 
کوفتته ۲ انان کله‌های اتان نارق 
کردتاه جر شتن ۰ آرآأس 
حشم کوچک. ۱ 
آدم؛ ۲ آزیرا بسیاری تا سرحد مرگ مرح 
شده بودند؛ در واقع جنگ را خدا انجام 
دافم وش انشاندیبا تیه خوخان فان 
اع اردتا فد 

""پسران نیم قبیله ی ارس میتی 
سکونت گرفتند که از باشان تا بعل حرمون 
گسترش می‌بافت. و در سنیرگ و در کوه 
حرمودن: اسان کش بودند. 

؟ "اینها هستند رژسای خاندانهای 
یشمی, الیقیل» عزریتیل» 
ارمیا؛ هودویا؛ یخدیئیل. اینها جنگاورانی 
دلیتر بودندء مردانی برآوازه, روسای 
خاندانهای بدری‌شان. * "اما ایشان در حق 
خدای پدرانشاد بی وفا شدند و در بی 


اعد ۳۲: ۳۹ 


پدری شادل: عافر» ی 


8 نیم قبیله منسی و اعقاب آن در آیات ۲۵-۲۳ معرفی شده اند. 


اول تواریخ 


خدایان اقوام سرزمینی که خدا در مقابل 
انشا از میان‌توده نوده روسیکری کرقند. 
داش اسرائیل رو فتولم یادشتاه 


و نی نج تغلت فلاسر 6 یادشاه آشور را 


بان کی و تیان و تشد کرو 
رئوبینیان. حادیاد» و نیم قبیله منسی را- و 
آنان را به حلح» به خابور و به رود جوزان 
تا آات ان | امه اون ان انس 


بنی لاوی: حرشون, قهات و مراری. 
4"پسران ِِ عمرام؛ یصهار حبرون و 
عزیئیل. * آپسران عمرام: هارون؛ موسی و 
مریم. پسران هارون: ناداب و ابیهو 
الیعازار و ایتامار. ‏ "الیعازار فیتحاس را 
تولید کرد؛ فینحاس ابیشوع را تولید کرد؛ 
( "ابیشوع بوقی را تولید کرد؛ بوقی عوزی 
را تولید کرد؛ ۲ آعوی زرحیا را تولید کرد؛ 


پید۱۱:۴۶: 
خروح۲۵-۱۶:۶ 


8 «سنیر» دلالت دارد بر حرمون (تث )٩:۳‏ يا به یکی از قسمت های آن. 
در اه تنج تیب خرن زا اردن به دست پادشاه آشور (۲-پاد ۲۰-۱۹:۱۵ و )۲٩‏ اشاره شده است. اما نگارنده 


«تواریخ» که اين رویدادها برایشر 


ش بسیار دور می نمایند. هق تبعید مب کون کر کقاتهای پادشاهان (۲-یاد ۲۹:۱۵ و ۳:۱۷- 
۶) را با هم اشتباه کرده است: یکی در سال ۷۳۴ ق.م. برای قبایل شرق رود اردن» و دیگری در سال ۷۲۱ قی.م. 


برای سامره و 


مملکت اسرائیل. به علاوه, او به دو پادشاه آشور اشاره می کند» یعنی «فول» و «تغلت-فلاسر» (!), حال آنکه این دو نام به 
شخصی واحد اشاره می کنند (تبعید دوم به دست شلمناصر و سارگون صورت گرفت). اما این حزئیات تاریخی در نظر 
نگارنده ثانوی است. زیرا مهم برای او نشان دادن اين واقعیت است که این رویدادها مکافات الهی برای بی وفایی های اين 


زتحی ی از قوم بود (آیات ۲۶-۲۵). 


شساره کذاریر اسان ۲۷ ۱۳ در ترمه‌های قدیبي متفاوت است. این آیات گاه به عنوان آیات ۱۵-۱ از فصل ۶ به حساب 
آمده اند که در این صورت. این فصل شامل ۸۱ آیه می‌گردد. تمام | ین بخش مربوط می شود به اعقاب «لاوی» که نگار نده در 
مورد او حزئیات بیشتری را نسبت به اکثر قبیله های دیگر ا رائه می دهد. جرا که قبیله لاوی عهده دار امور عبادی و مذهبی بود. 
این بخش از عناصر مختلفی تشکیل یافته که گاه به یکدیگر مرتبط نیستند. عنصر اول (آیات ۴۱-۲۷) حاوی «فهرست 


کاهنان بز رگ» است. از هارون تا دوره تبعید. دنباله این فهرست در ز 


۲۶-۲ یافت می‌ شود. نگارنده بیش از هر چیز 


کوشیده تداوم کهانت را از زمان لاوی نشان دهد یعنی از آغاز تا روزگار خودش. باید توحه داشت که در این فهرست. به 
اعقاب عیلی؛ تاقان ه زیرا نگارنده او را بی وفا به شمار آورده است. یکی از اعقاب او ابیاتار بود که 
سلیمان او را از کهانت به نقع صادوق خلم کرد (۱ -یاد ۲۷:۲ -۳۵). 


۳ 5 
7 


اول تواریخ 


زرحبا مرایوت را تولید کرد؛ ""مرایوت 
آمریا را تولید کرد؛ امریا اخیطوب را تولید 
کرد؛ *"اخیطوب صادوق را تولید کرد؛ 
فیس عم واترسا و۵ 
*اخیمعص عزریا را تولید کرد؛ عزربا 
یوحانان را تولید کرد؛ ""پوحانان عزریا را 
تولید کرد. هم او بود که کهانت را در 
شهاک سی اهر ارم تا کرخم 
به عمل آوردد. ۲"عزربا امریا را تولید کرد: 
امریا اخیطوب را تولید کرد؛ ۶" اخیطوب 


۱۷:۶ ۳۳۰۵ 


طایفه های لاوی مطابق [خاندانهای] پدری 
ایشاد: 

"از جرشوم: ی 
زمه پسر او؛ "یوخ پسر او. عدّو پسر او. 
زارح مسر اکتا ترای پر آود 

یسران قهات: غمیتادانت شیر و قورح 
ی او اس تیش افو ماه نی ۶ 
ریاف عم اوه تسکت آو ‏ دعت نس 
و؛ اوریثیل پسر او؛ عوزیا پسر او؛ شائول 
تشتر او ناتدای 


ای بویا رد صادوق شلّوم را . اخیموت؛ ۱۲ القانه پسر او" صوفای پسر او؛ 
2 و ۱ 

تولید کرد؛ *۲شلوم حلقیا را تولید کرد؛ . نحت پسراو؛ ""الیاب پسراو؛ پروحام پسر 
حلقیا عزریا را تولید کرد؛ " عزریا شرایا را 4 الفتانه شور اوااش‌مو تال سر او 


تولید کرد: سرایا یهوصادق را تولید کرد: 


بات شتوگیان وکا تس راده و 


" "آن هنگام که بهُوه یهودا و اورشلیم را دومین ابیا. 

شیک یر کل تضر تین کردم تهرصادق مب ساره میتی تم او 

تفگ شمعی پسر او؛ عوژه پسر او؛ *۱شمعی پسر 
ات ار جرشوم؛ فای ار ای او زا 


اه و انس ات تامیان سو را 
و لبنی و شمعی. آپسران ِ 
عمرام, یصهار, حبرون» عوژیئیل. "پسران 
گرا ره سا هون بو ان ات 


ان مش 
سرود در خانه فه برقرار داشت. به محرد 
" تیان وظیفه سرود را در مقابل مسکن 


پن تذکر کوتاه که در فهرست شجره نامه ای گنجانده شدهء در حای درست خود نیست. زیرا می بایست بعد از آیه ۲۵ در اشاره 
و نه عزریای دوم (۱ -یاد ۴ :+۲ 

> اعقاب لاوی در آیات ۱ [ ق یا تکرار فهرست م ذکور در اعد ۲۰-۱۷۰۳ و ۲۶: ۶۱-۵۷ می باشد. 

1در متن اصلی آمده: «القانه پسر القانه». اما به واسطه فیاس با مضمون متن باید مطابق ترحمه های قدیمی. القا نه دوم را حذف 
کرد و جنین آورد: «القانه پسر او.» 

1 در متن عبری عبارت «سموئیل پسر او» نیامده, و در آبه ۱۳ نیز جنین آمده: «یسران سموئیل. نخست‌زاده, و دومین ابیا.» ما 
متن را بر اساس قرائت یونانی بازسازی کرده ايم. آیات ۱۳-۱۰ شامل قطعه ای از شجره نامه است که به سموئیل منتهی 
شوذ ال آنکه مر اسان سنیمو!۱ 1 اعقاب افراییم است. نه لاوی. شاید نگارنده عمداً خواسته سموئیل را 
به اعقاب لاوی مرتبط سازد, یا شاید هم میان دو شخصیت با همین نام دچار اشتباه شده: یعنی آن «القانه» که از اعقاب لاوی 
بوده (آیه ۸ و آن «القانه» که یدر سموئیل بوده است (۱-سمو ۱:۱). 

8 این بخش از فصل حاضر, شجره نامه سرایندگان در دوره داود را ارائه می‌دهد (آیات ۳۲-۱۶). هدف آن» مرتبط ساختن تبار 
سرایندگان به تبار لاوی است. و نیز نشان دادن این امر که وظایف و تشکیلات آنان به خود داود | 
بنای معبد (آیات ۱۷-۱۶). 


- ۳ 
ی 


۴۰ ۶ 


خیمه ملاقات انجام می‌دادند تا آن هنگام 
که سلیمان خانه بهوه را در اورشلیم بنا کرد؛ 
و ایشان خدمت خود را مطایق فاعده خود 
به جا می‌آوردند. 

"و اینک آنانی که در خدمت بودند و 
نیز یسرانشان: از مبان پسران فهاتیاد: 
ِ سراینده پسر پوئیل, پسر سموئیل» 
یل )بای 
وف پسر القانه» پسر مهت؛ 


ِِِ تفر( 
قشر عرو و ی حرای ۲ فجن دای پیت 


9 پسر پروحام د 
کی سای 


7" 
سر پسر ابیاساف. پسر قورح. پمنترنٍ 
یصهار پسر فهات. پسرلاوی پسر 


اول تواریخ 


پسر حلقیا؛ " "پسر امصی. پسر بانی» پسر 
شام ""پسر محلی» پسر موشی: پسر 
مراری» پسر لاوی. 

" برادرات انشانه لاودانه عود را وقفب 
تمامی خدمت مسکن خانه خدا ساخته 
بودند» "در آن حال که هارون و پسرانش 
[هدایا را] بر قربانگاه قربانی‌های سوختنی 
و بر قربانگاه بخور می‌سوزاندند» و 
با یج و ]موز بسیار مقدس بپرداز ند و 
برای اسرائیل کفاره کنند, مطابق هر آنجه 
که موس تکار دا آغر کردم دوف 

* و اینک پسران هارون* العازار پسر 
اه قت این پسر او؛ ابیشوع پسر اوا 


۶ ۵ 
"بوقی پسر او؛ عوزی پسر او؛ زرحیا پسر 


اسرائیل. 


۳۴ 20 
یرافرش اتاف ۲ نس رای وی میرآپوت‌نش دام ایس او 


او میایستاد: آساف پسر برکیاهو, پسر اخیطوب پسراو؛ *"صادوق پسر او؛ 
شمعی, , *"پسر میکائیل, پسر بعسیاء پسر اخیمعص پسر او. 
تِِ ترا ی + پسر زارج» یمسر نت 
ایا ی انفان: پسر زمه, پسر شمعی, "و اینک محل های سکونت ایشان"» یوشم۲۱: 
*"پسر 2 پسر جرشوم. پر لاری: مطابق اردوگاههای ایشان, بر اساس قلمرو 
4 


ایشان: به پسران هارون از طابفه قهاتیان - 
زیرا قرعه اول به ایشان افتادش ۴۶ 


پسران مراری» برادران ایشان. در 
سمت جپ: ایتان پسر قیشی. پسر عبدی: 
فش هلو کین "فیر شیاه خیش آ میاه 


حبرون را 
در سرزمین بهودا دادند. با جراگاههایی که 


0 براساس ۱-توا ۱:۲۵ سه سراینده دوره داود عبارت بودند از «آساف, همان و یدوتون» (که اینحا «ایتان» نامیده شده آیه 
٩‏ ایشان احتمالاً در اصل لاوی نبودند (عز ۴۱:۲) بلکه به آنان پیوند داده شده اند (نح ۱۷:۱۱). در اینجاء ایشان جزو 
تبار لاوی از طریق سه پسر او به شمار آمده اند» یعنی فهات. جرشوم و مراری. 

0 در اینجا کلمه «برادر» معنأنی گسترده ثر داردء زیرا والدین | 

٩‏ در آبات ۳۳ -۳۸ تصریحاتی در خصوص وظایف لاویان و و نیز در مورد اعقاب هارون تا دوره داود, ارائه شده است. 

۲ آیات ۳۸-۳۵ دقیقاً فهرستی را دنبال می کند که قبلاً در ۵: ۳۴-۳۰ عرضه شده است. 

۰۶ اما با جند تفاوت ارائه شده است. تفاوت اصلی از 
این ناشی می شود که اینجاء اعقاب هارون اول مورد اشاره قرار گرفته اند (آیات ۴۵-۳۹) و بعد اعقاب لاوی می‌آیند (آیات 
۵۰-۶ حال آنکه در یوشع این ترتیب معکوس است, یعنی اول لاویان می‌آیند (۸-۵:۲۱) و بعد هارونیان (آیات ۰ ۱- 
۹ 

] کلمه «اول» در متن اصلی نیامده است و ما آن را بر اساس یوشم ۱۰:۲۱ اضافه کرده ایم 


ین دو شخصیت متفاوت هستند. 


و در آبات ۹ فهرست «شهرهای لاویان» مطایق پوشع ۳ 


۲ 


۱۹-۰ 


٩۵:۲ پوشع۱‎ 


اول تواریخ 


الوا انعاظه رده ات اما مت ام 
شهر و دهاتش را به کالیب پسر بفته 
دادند. ۲" به پسران هارون شهر پناهگاه 
ِ 0 2 ۳ 2 

حبروله لبنه و جرآگاههای آن» یتیس 
اش و و جراگاههای آن را دادند ف ۱ 
۱ 7 ح ك 

نیز) حیلز و چراگاههای آنه دبیر و 
جراگاههای آن راء ۲" عاشان و جراگاههای 
آن, بیت-شمش و چراگاههای آن راء *آو 
برداشتها از قبیله بنيامین را: جبع و 
عناتوت و جراگاههای آن. کل شهرهای 
اتتان بت رده شور که اسحامن 
طایفه هایشان تقسیم و 


یراق کسران فهات اف شاننه 
بودند» ده شهر را که از قبیله افراييم» فبله 
دان و نیم قبیله منسی گرفته شده بود» بر 
حسب قرعه و بر اساس طایفه هایشان 
ات کرد ]3 برای پسران جرشوم. 
مطایق طایفه هایشان. سیزده شهر که از 
قبیله یساکار قبیله اشیر قبیله نفتالی و 
نیم قبیله منسی در باشان " گرفته شده بود؛ 
۰ زا سرا مزاری‌دوازه شهر وا کد از 
قبیله رئوبین. قبیله حاد و فبیله زبولون 
رقف ده ود برحسب فرعه و مطایق 
طایفه هایشان [ تعیین کردند]. 

۴ ۶ ۳ ح 

بنی اسرائیل این شهرها و جراگاههای 
آنهارا به لاویان دادند. " *از قبیله بنی 


۶۱-۶ 


بهردا. از قبیله بنی شمعون و از قبیله بنی 
بنيامین» این شهرها را که به نام مشخص 
شدندء بر حسب فرعه داد ند. 


"*قرعه شهرهایی را که از قبیله افراییم 
گرفته شده بود. برای طایفه های بنی فهات 
تعیین کرد. "*به ایشان شهر پناهگاه شکیم 
و جراگاههای آن را در کوهستان افراییم» و 
جازر و چراگاههای آن را دادند. "*(و نیز) 
یقمعام و چراگاههای آن؛ بیت-حورود و 
بخ کاههای آن رام دیلوت و شرا کاقهاین 
اه امین و را کاههام ان راو 
آنچه را که از نیم قبیله منسی گرفته شده 
بنوود غا تیه | گناههای آن: بلعام و 
جراگاههای آن. اين برای طایفه بنی قهات 
که باقی مانده بودند. 
**به پسران جرشوم؛ مطابق 
طایفه هایشان* آنجه را که از نیم قبیله 
ق کر فقب تنم رات | داد ]ی 
حولان در باشان و جراگاههای آن, 
عشتاروت و چراگاههای آن؛ ۲*از قبیله 
یساکار, قادش و جراگاههای آن» دبره و 
را کاهای اند راسویت و سرا کا قیاع 
آن. عانیم و چراگاههای آن؛ یله 
اشیر مشال و چراگاههای آن. عبدون و 
چراگاههای آن. " "حقوق و چراگاههای 
آنه روت و جرا گاههای ان؛ ‏ از قثیله 


نفتالی» فادش در حلیل و جراگاههای آن؛ 


پوشم۰:۲۱ ۳۹-۲ 


لا تعداد کل شهرهایی که ذکر شده, فقط ۱۱ شهر می‌شود. در یوشع ۲۱: ۰۱۷-۱۶ از دو شهر دیگر نام برده شده, یعنی «یطه» و 
«حبعون», که به این ترتیب تعداد کل ۱۳ به دست می‌آید. 

۷متن را بر اساس یوشع ۵:۲۱ بازسازی کرده ایم. نگارنده پس از آنکه اولویت را برای کاهنان قائل می شود. به عقب بر می‌گردد 
تا یوشع ۹۵:۲۱ را ذکر کند. 

۷ احتمالا منظور آن نیم قبیله منسی است که در باشان بود. 

۴ متن را بر اساس آیه ۴۶ و مطالب موازی در یوشع ۲۱ بازسازی کرده ایم. 


4 


رت 


بید ۱۳:۴۶؛ 
اعد ۳:۲۶ ۲۵-۲ 


۱۰ :۷ ۶۲۶ 


حمّون و جراگاههای آن؛ قرياتاييم ۳ 
جراگاههای آن. 

قسران شرایی. نا ماتله وگ 
آنجه را که از قبیله زبولون گرفته شده بود 
[دادند ]» | زمون و جراگاههای آن, 
تیور و کاههای ۳۵ 
اریحا؛ در شرق اردن. از فبیله رئوبین» باصر 
در بیابان و چراگاههای آن» بهصه و 
جراگاههای آن» * "قدیموت و جراگاههای 


او اردن 


آن: سیم هو خرا گاههای ان: "از فتاه 


حاد. راموت در حلعاد و جراگاههای آن, 

7 7 8 2 

محنایيم وجراگاههای آن. حسیود و 
۳ ت ۳ 2 

جرا گاههای ان یعزیر و جرا کاههای آن. 


اعقاب سایر قبایل 
"لپسران پساکار: تولاع» فوه, 
۷ یاشوب, شمرون: چهار تن. 
آپسران تولاع: عوژی, رفایاء پریفیل؛ 
یحمای یبسام. شموئیل؛ اینها رسای 
خاندانهای پدری تولاع بودند. جنگاورانی 
فلیر کشت اتفابی حسیاففانهان ذر 
ار 


7 
روزگار داود. ۳۱۳۶۰۰۰ تن هو وگ 


اول تواریخ 


عوی: یزرحیا. پسران بزرحیا: میکائیل, 
عوبدیا. یوئیل یشّیا: پنج تن, همگی 
رئيس8. "ایشان که بر حسب اعقابشان و 
مطابق خاندانهای یدری‌شان دسته بندی 
شده بودند. سپاهیانی مسلح برای جنگ 
وت و وب تخس ۲ سرد وی 
اقا زان وتسران با داشیند ی ها 
برادران ایشان از همه طایفه های بساکار 
جنگاورانی متهور بودند: در کل ۰ 
نفر که به لحاظ شحره نامه ای ثبت شده 
بودند. 

"پسران بنيامین*: بالع» باکر یدیعثیل: 
سه تن. "پسران بالع: اصبون» عوژی؛ 
عوزیغیل بریموت. عیری: پنج رئیس 
خاندا نهای پدری. جنگاورانی متهور؛ ثبت 
قضره‌ تدای بان ۲۲۰۳۴ هرد را ها 
*پسران باکر: زمیره» یوعاش, العازار» 
الیوضیبای مهرق) بریتوت: انیا ععاتورت: 
علامت؛ همه اینها پسران باکر بودند. 
ثبت شجره نامه ای ایشان مطابق اعقابشان 
و پیدری.: 

۰ مرد داد که حنگاورانی دلیر بودند. 


۱ وید تست 2 بلهان. پسران بلهان: 


پید۲۱:۴۶: 
آعد ۶ ۴۱-۳۸:۲ 


۷ فصل ۷ اختصاص یافته به قبایلی که قبلاً به آنها اشاره‌ای نشده است. در آنها نه تنها عناصری از پیدایش و اعداد, بلکه از 


ناشناخته را نیز می‌يابیم. 


بت احتمالاً اشاره ای است تسنیا رای که شزط مان دود متووی کرفته اسر مور 


۵ رقم پنج قاعدتاً پسر عوژی و نیز چهار نوه او را در پوریی کیرد 


0 تحت اللفظی: «بر خود داشتند» ؛ این عبارت را به شکل های گوناگون می توان ترجمه کرد؛ لذا برخی ترحمه می کنند: «ایشان.. 
را در خدمت خود داشتند.» 


»6 در متن عبری فقط آمده: «بنيامین»؛ ما عبارت «پسران بنيامین» را بر 


اساس نسخ خطی مربوط به ترجمه های قدیمی آورده ایم. 


در آیات ۱۱-۶ فهرست اعقاب بنيامین ارائه شده؛ همین فهرست در فصل ۸ تکرار شده اما با تفاوت‌های متعدد. شاید در 
اینجاء بیشتر به محل سکونت بنيامین اشاره شده تا به اعقاب او. از ز آنجا که در هیچ جا فهرست اعقاب «زبولون» ارائه نشده, 
برخی از صاحب نظران معتقدند که آیات ۰۱۱-۶ احتمالاً دنباله فهرستی است از اعقاب زبولون (اعد ۶:۲۶ ۲۷-۲) و نه 
اعقاب بنیامین؛ این نظریه مشکلی را که در اثر وجود دو فهرست برای بنيامین پدید می‌آید. حل می کند. اما این فرضیه در 
هیچیک از نسخ خطی عبری یا ترجمه های قدیمی تأیید نشده است. 


97 ۳ 


پید ۴۶: ۲۴: 
اعد ۶ ۸:۲ ۵۰-۴ 


اعد ۶ ۲: ۳۴-۲۹ 


اول تواریخ 


یعوش» بنيامین, ایهود. کنعنه» زیتان؛ 
ترشیی) آخیشاحر. ۲ همه اینها پسران 
یدیععیل بودند» رسای [خاندانهای] 
بدری» حنگاورانی متهور به تعداد 
۰ مرد مناسب برای رفتن به میدان 


" ی 
شفیم و حفیم. پسر عیر: حوشیم؛ 
رن اک 


آرامی اش برای او زایید. این زن, ماکیر, 
تاه اه ره تور گرا 
حفیم و برای شفتیم گرفت. 7 
معکه بود. با د بود. 
صلفحاد فقط دختر داشت گت زد 
ماکین و فارزش نامید. 
نام برادرش شارش بود, و پسرانش اولام و 
راقم بودند. ۷ پسر اولام: بدان. اینجنین 
هستند بسران حلعاد. ( 


۲۱۷ ۷ 


5 5 ۹ و 
۸ خواهرش همولکه ایشهود. ابیعزر و 
ج اف باراد *"پسران شميداع. آخیان؛ 
"پسران افراییم: شوتالح؛ بارد پسر او؛ 
فد ت پسر او؛ العادا , سر او؛ ی 
هد و ی عازر و 
را کشتند. زیرا که آنان فرود آمده بودند تا 
گله های ایشان را به یغما ببرند. " "پدرشان 
افراییم برای روزهایی طولانی در سوگ مت 
رای دا ات ای اسان خن 
۳۳ و : 1 2 
او سوی زن خود رفت؛ وی ابستن شد و 
پسری زایید که او را بریعه نامید و [گفت]: 
«زیرا در خانه ام در مصیبت! هستیم). 
0 3 1 
دختر او» شیره بود؛ وی بیت-حورون را 
بنا کرد «سفلی 


و ۵ 
اوزین-شیره را؛ 


» و «علیا» را و نیز 
آرافح پسر او: راشف 
تس ۳ تالح پسراوا تاحن یر از 
*"لعدان پسراو؛ عمیهود پسر او؛ الیشمع 
پسر او؛ ۲ آنون پسر او؛ پوشع پسر او. 


اعد ۶ ۳۵:۲ ۳۷ 


0 این آیه که دشوار به نظر می رسد به طرز غریبی به آیه قبلی متصل است و ممکن است حاوی دنباله فهرستی کوتاه از قببله 
«دان» باشد (اعد ۴۲:۲۶ -۳۰) که در هیچیک از فهرست‌های «تواریخ» به آن اشاره نشده است. همچنین بر اساس پید 
۳۳:۴۶ آن را می‌توان این گونه بازسازی کرد: «پسران دان: شفیم و حفیم؛ ؛ پسران عیر: حوشیم» احیر پسر او.» بت ون 
آیه را اینجنین ترحمه می کنند: «شْفیم و حفّیم پسران عیر بودند؛ حوشیم, پسر احیر. ۰ در ضمن, در عبری آمده: «پسران 
احیر. » 


6 نامهای پسران نفتالی در این فهرست. در مقایسه با پید ۳۴:۳۶ و اعد ۳۸:۲۶- 


۵۰ دارای چند تفاوت املایی است. 


۴ از پسران منسی در ایات ۱۹-۱۴ نام برده شده, اما این فهرست مسائل دشواری را مطرح می سازد. نامهای «حفَیمٍ» و «شفیم» 
(از ایه ۱۲) به شکلی غیر منتظره در آن ظاهر شده است. «دومین» در آیه ۱۵ مشخص نیست چه کسی است. «معکه» هم 
خواهر ماکیر بود (آیه ۱۵) و هم زن او (آیه ۱۶)! پسران ماکیر (آیه ۱۶) همچون پسران جلعاد معرفی شده اند (آیه ۱۷). به 
مره (آبه )٩‏ بدون آنکه مشخص شود او که بود. . پیدا کردن توضیحی رضایت بخش برای این سوالات 


دشوار است. و هر گونه اقدامی برای 


بازسازی متن» حالتی فرضی دارد. 


2 آیات ۳۰ -۲۹ از جندین عنصر تشکیل یافته: اعقاب «افراییم» (آیات ۷۰ و ۲۷-۲۵)؛ ماحرای نبردی با فلسطینیان 


(آیات ۲۴-۱)؛ و محل سکونت پسران یوسف, یعنی 


افرايیم و مسی. 


ط منظور «خویشاوندا نش ن» می باشد» جرا که او فقط یک برادر داشت. یعنی منسی. 
نام «بریعه» به کلمه عبری «برعه» (یعنی «در مصیبت») مرتبط شده است. ماجرایی که در آیات ۲۴-0۲۱ بازگو شده (نبرد با 
مردمان حت: یعنی فاسطینیان), شجره نامه پسران افراييم را که به پوشع (در آیه ۲۷) منتهی می شود قطع می کند. این احتمالا 


سنتی است کهن که نگارنده تواریخ از آن استفاده کرده است. 


۳ ۳ 
۲ 


۸:۸ ۷ 


هی کوش کشهای ا نان بارس 
بود از: بیت ثیل و «دخترانش»؛ در مشرق. 
تعران: در مغرب حازر و «دخترانش»؛ 
شسکیم و «دخترانش»۰ تا یدق 
سر ی ان یال و 
درا نش شعتا کت. و «دخترانش)» 
محدو و «دخترانشن 4 دور و «دخترانش» 
در دستان یسران منسی بودند. در این 


اول تواریخ 


۰ ی ارت 9 آرم حنیتیل, رصیا. 
"همه اینها پسران اشیر هستند. رسای 
خاندانهای پدری» مردانی نخبه, جنگاورانی 
متهور» در رس امیران؛ ایشان که به لحاظ 
شجره نامه ای برای جنگیدن ثبت شده 
بودند, به تعداد ۲۶/۰۰۰ مرد بودند. 


اعقاب بنیامین 


شهها نود که مس بوشفیسر اسزائیل ۸ شباشه تک راد خود بالع را بید ۲۱:۴۶؛ 
۲ ۲ ۱ هن آعد ۶ ۴۱-۳۸:۲ 
استقرار پافتند. _ تولید کرد» دوم اشبیل» ۳2 
پید۱۷:۴۶؛ تا بمنه. یشوه بشوی» اخیرام» آچهارم وس و پنجم رافا را. "بالع 
اعد ۶ ۲: ۴ ۴۷-۴ ی 


بریعه و خواهرشان سارح. ۲ "پسران بریعه: 
حابر و ملکیعیل؛ وی بدر برژاوت بود. 
""حابر یقلیط شامرگ 9 
9 را 9 ۲ "پسران یفلیط: 


۳ 


هستند. بسن راد امد ود 


چیه آرام. ی برادرش هالم۳: 
صوفح. یمناع: لش برخ ها ان 


صوفح: سوئح, حرنفر شوعال» بیری. 


بمره. هود. و زا کم شرا 


تقیرا ‏ سران فان متیر فان ارزه 


هر ادار ی راتفر انتهودا 


"ابیشوع, نعمان» آخوخ, "جیرا. شفوفان؛ 
حورام. 

"و اینک پسران ایهود" - اینها کسانی 
هستند که رسای [خاندانهای] بدری 
ساکنان جبع بودند, و ایشان را به مناحت 
تبعید کردند- "نعمان» آخیاء جیرا (هم او 
توف کارا ید که او ور 

"شحراییم در صحرای موآب پس از 
طلاق دادن زنان خود. حوشیم و بعرا را 


[پسران «اشیر» (آیات ۴۰-۳۰). بر اساس یید ۱۷:۴۶ که در آیات ۰ تکرار شده. و نیز سایر منابع ناشناخته, فهرستی 
نسبتا طولانی را برای اعقاب او ارائه کرده است. 


1 قرائت عبری: «شومیر»؛ ما آن را بر ۳ 


1 این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «یسران شامر: اخی» رححه.. 
0 یا «حونام. ۰« 


0 فرائت عبری: «یتر»؛ ما آن را بر 


0 قبلا 


اساس آیه ۳۷ اصلاح کرده ایم 


زاين شخص نی به مان یمد که ان امر اسلا تصادفیبدهاست. 


9 اطلاعات مذ کور در فصل ۸ در باره اعقاب «بنيامین». متنوع بوده, گاه نیز درکشان دشوار می باشد. در آنها سایر فهرستهایی که 

در ۶:۷- ۱۲ با در ۳۵:۹ -۴۴ آمده با تفاوت‌هایی تکرار شده است. آنجه بر این فصل حاکم است؛ توحه به مکان‌هایی است 
که اعقاب بنيامین در آنها سکونت دارند. خصوصاً اورشلیم. آیات ۵-۱ حاوی فهرستی از اعقاب بنيامین است. 

0 در متن عبری آمده «اببهود.» کلمه عبری «ابی» از واژه «یدر» مشتق شده و بر اساس داور ۱۵:۳ نیز پسر جیرا همان ایهود 

است. لذا ما در ترجمه خود آورده ایم: «یدر ابهود.» 


۲ در آیات ۱۲-۶ به اعقاب بنيامین که در سرزمین موآب سکونت داشتند. اشاره شده است. 
5 متن آیات ۷-۶ دشوار است و احتمالا نکاتی در آن از قلم افتاده است. 


5 3 99 
ی 


تس 


اول تواریخ 


تولید کرد *او از زن خود حوداش؛ یوباب 
و ظبیاء میشاء ملکوم را تولید کرد. ""(و 
نیز) یعوص شکیا؛ مرمه را ۰ اینجنین 
هستدد پسران او رسای [خاندانهای] 


۳۶-۸ 


۲ فان تیا ار 
زکری» حانان» " "حتنیا, عیلام. عشتوتیاء 
نفدیا: فتوئیل»-بسران شباشق بودقد. 

1 شحریاه ققلیاه ۲ ریا 


پدری. ۲" او از حوشیم. اببطوب و الفعل ایلیاه زگری: پسران پرحام بودند. 
راوید کر انلس دصان "یمتا رسای [خاندانهای] پدری :۳۴ 
مشعام, شامد؛ هم‌او بود که اونو, لود و بودند. رئیس مطابق اعقابشان. اينها در 
«دخترانش» را بنا نهاد. اورشلیم سکونت داشتند. 

ترس و شامع رسای [خاندانهای] شون یاعیل» پدر جبعون ۷ ساکن :۳۸-۳۵ 
پدری ساکنان آیلون بودند؛ ایشان ساکنان .. بود که زنش معکه نام داشت, " "و نیز پسر 
وی را یه تخش زادو اش تعبد فت» سس ره کسی؛ 

ضرافران انشا شافی وبروت بعا‌ادات ۲ سین ایو اکن 
شومارف عادر. . مقلوت . ""مقلوت شماه را آورد. اشان 
ان یشفه پولو پسران بریعه ‏ نیز در مجاورت برادرانشان» در اورشلیم با 
بودند. ترادرآن خود شوت داشفقل 2: 

۲"زبدیا مشولام. حزقی, حابر ""نیر قیس را تولید کرد" قیس شائول :۲۶-۳۸ 


7 یشمرای یزلیا؛ بوتاب: پسران افعل 


0 
۳ ۷ 
"(یعقیم, » زکری؛ رن الیعیتای» 
ا لش ادا شا شمرت؛ 


پسران شمعی بودند. 


را تولید کرد؛ شائول یوناتان, ملکیشوع, 
اتامانت» استهان و تولیت گرا نت 
یوناتان: مریبعل. مریبعل میکا را تولید 
یرت میکا: فیتون» مالک تاریع, 
از اتجاز سوه را فولل کرد بهوعده 


ا اون ترخمه تفرنتی ی اشت دقوار که انیالا دحا نی شتهاستا: 

۷ آیات ۲۸-۱۳ مربوط به آن دسته از اعقاب بنيامین است که در ایلون و اورشلیم ساکن بودند. 

۷ متن این بخش و نیز تقسیم بندی آیات آن را می‌توان به شکل های مختلف درک کرد. ۲ 

۷ آنانی که در جبعون و اورشلیم ساکن بودند. در آیات ۳۲-۲۹ ذکر شده‌اند و در ۳۸-۳۵:۹ نیز مجددا به آنان اشاره شده 
استت. 

نام «مقلوت» در متن عبری نیست و ما آن را بر اساس ترجمه های قدیمی اضافه کرده ایم. در ضمن, در بخش موازی آن در 
۳۸۹ نامهای «نیر» و «مقلوت» در کنار جهار اسمی که در متن عبری این آیه آمده, اضافه شده است. 


۲ این جمله را می توان این گونه نیز استنباط کرد: «ایشان نیز بر خلاف برادرانشان. ۰ سکونت داشتند.» حرف اضافه ای که «در 
وا موی خی 4 ترحمه می شود. دقیقاً به این معنی است: «در برابر» يا «روبروی» ؛ لذا آن را به شکل های گوناگون 
می‌توان درک کرد. 


7 در آیات ۳۸-۳۳ اعقاب شائول ذکر شده اند که دقیقا مطابقت دارد با ٩‏ ۳۳ : این دومن موازی انتنمالا که این فتظوود کر 
شده اند تا مقدمه ای باشد برای فصل ۰ در خصوص مرگ شائول. اعقاب او در اینجا تا نسل دوازدهم ادامه می‌یابد. نز 
اساس ۱-سمو ۵۱:۱۴ «ثیر» برادر فیس بود نه پدر او. اما باید توجه داشت که اشخاص مختلف نامی یکسان داشتند. 

2 (به ترحمه اوستی مربوط نمی شود. . ما قبلاً در دوم سموئیل عين همین اسامی را نوشته ایم/آرمان) 


۳ 1 ره 
۱ 


۳ 


٩ :۹ -۳۷ ۸ 


علمت. عزموت؛ و زمری را تولید کرد. 
زمری موصا را تولید کرد. 

""موصا بنعارا تولید کرد که پسرش 
رافه بود که پسرش العاسه بود که پسرش 
افیا بایان شم یسم داشت که 
نامهایشان این است: نخست‌زاده 
عزریقام اسماعیل» شعریا. عوبدیاء 
حانان. همه اینها پسران اصیل هستند. 


,‌ ۳۹ 


یسران برادرش عیسشق: 
نخست زاده اش اولام, دوم یعهوش. سوم 
الیفلط. "پسران اولام جنگاورانی دلیر 
تودند که کسان ی کشیدند: انشان؛بسران 
و نوادگان بسیار داشتند: ۱۵۰ تن. 


هی ایتها بیتران شا هید 


ساکنان اورشلیم 
1 "جمیم اسرائیلیان به لحاظ 
شجره نامه ای ثبت شدند و نام 
ایشان بر کتاب پادشاهان اسرائیل مرقوم 


اول تواریخ 


بی وفابی اش به بابل تبعید شد, ۲ 
کسان 


که در املااک و شهرهای ایشان سکونت 
اش کیان هن لا فی نو 
نتینیهگ بوک "در اورشلیم؛ کش نوتو دا 
بنی بنيامین و بنی افرايیم و منسی ساکن 
اش ول ۳ 

از میان بنی بهوداد هوتای پسر عمیهود 
پسر عمری پسر امری پسر بانی» یکی از 
پسرالنه قارف سر بهوداه آن بان 
شیلونیان: نخست‌زاده اش عسایا, و 
پسرانش. "از میان پسران زارح یعوئیل؛ 
به علاوه برادرانشان: ۶۰ تن. 

"از میان بنی بنیامین: سلّو پسر مشولام 
ایله پسر عوزی پسر مکّری؛ مشولام پسر 
شفطبا پسر رئوئیل پسر یبنیا؛ "و برادران 
ایشان مطابق اعقابشان: ۶ تن. همه این 


نح۱۹-۳:۱۷ 


0 متن عبری یک نام در اینجا اضافه کرده: «بکرو». اما قرائت یونانی این نام را به معنی «نخست‌زاده» گرفته است (در واقم, 
در عبر این دی وازهآشه مک یگر تهفید): اما طبق قرائت یونانی» به‌جای شش نام فقط پنج نام به دست می‌آید. شاید نام 
ششم از قلم افتاده باشد. 

0 آیات ۴۰-۳۹ (اعقاب عیشق) در متن موازی آن» بعنی ۴۴-۳۹:۹ نیامده است. این آیات تذ کری مستقلی هستند که از منبع آن 
آگاهی نداریم. 

6 اگر متن را طور دیگری نقطه گذاری کنیم, چنین ترجمه ای به دست می آید: «بر کتاب پادشاهان اسرائیل و بهودا. و [یهودا] 
به سبب بی وفایی اش تبعید شد. نخستین کسانی که...» 

نکارنده پس از ارائه این مقدمه :2۱۷-0۲ در متر نحاند وحود حند تفاوت, مشابه است ست 
؟ نگارنده پس از ارائه این فهرستی (8۱۷-0۲:۹) را در متن می‌گنجاند که با وجود چند تفاوت, مشابه است با فهر 
اعد ۱۹-۳:۱۳ و به احتمال زیاد مربوط به اهالی اورشلیم پس از تبعید می گردد. 

8 «نتینیم» خدمه رده های پایین معبد بودند که فقط در عزرا و نحمیا از آنان نام برده شده است. اصل و منشأً آنان نامشخص 
است؛ شاید حبعونی بوده باشند (یوشع ۲۵۹ ۲۷). در نح ۳:۱۱ این عبارت اضافه شده است: «پسران برده های سلیمان. » 
] در فهرستی که در پی می‌آید, دیگر سخنی از پسران افرايیم و منسی در میان نیست. در فهرست موازی آن در نح ۴:۱۱ به بعد 

نیز اشاره ای به ایشان نشده است. 
1 این عبارت در متن عبری نیست و ما آن را بر اساس نح ۴:۱۱ اضافه کرده ایم. همین امر در دنباله فهرست نیز صدق می کند. 


5 9 ره 
و 


اول تواریخ ۹ 


مردان رسای [خاندانهای] پدری بودند. 
مطابق خاندانهای بیدری شان. 

" "از میان کاهنان: یدعیا, پهویاریب, 
پاکین. ۲ اعزریا پسر حلقیا پسر مشولام پسر 
صادوق پسر مرایوت پسر اخیطوب ناظر 
خانه خدا؛ ۲ عدایا پسر پرحام پسر فشحور 
پسر ملکیا؛ معسای پسر عدیئیل پسر یحزیره 
پسر مشولام پسر مشیلّیمیت پسر امیر؛ "او 
برادران ایشان. ان ات ی ار 
۲ مرف فلت برآعغ بر داشتن مومت 
خانه خدا. 

" از میان لاویان: شمعیا پسر حشُّوب 
پسر عزریقام پسر حشبیاء پسران مراری؛ 
* بقبقن حارش» جلال, متنیا پسر میکا 
تشز خاه تصر شاف ۲ منوت موز 
#خیا سر خلل پسر پدوتود؛ برخیا پسر 
ات کر | قانه کوگو جهات نطوفاتیان 


پرادرشان شلّوم رئیس بودل نا کف 
بر دروازه یادشاه می ایستد. در مشرق. اینها 
دربانان اردوگاههای بنی لاوی بودند. 


۳۶۲۰ 


شلوم پسر قوری پسر آبیاسات پسر قورح 
و برادرانش از خاندان یدرش قورحیان. 
می بایست همجون تکهسا کات نا بان 
خیمه به خدمت بپردازند؛ بدران ایشان 
همچون نگهبانان ورودی» بر اردوگاه بهوه 
تشه یقت حخا تشر 
العازارنیش از اش رت نود بادا کة 
بهوه با او باشدگ. 
دربان ورودی خیمه ملاقات بود. ِ 
کف تون کزنای آسخایتف ‏ اتخان افو 
بودند. در کل ۲۱۲ تن بودند که به لحاظ 
شحره نامه ای در دهات خود ثبت شده 
بودند. هم اینان بودند که داود و سموئیل 
رژیت کننده به سبب وفاداری شان تعیین 
کرده بودند. ۳ 
دروازه ها عانه بهوهء خانه خیمد. کمارده 
[بر آتها] نگهبانی کنند. 
دربان ان در چهار جهت اصلی 
می‌ایستادند: در مشرق, در مغرب, در 
فهرانایتان ور 


ات ۱ 2 ۳ 


شده بودند تا 


شمال و در جنوب. 
دهات خود بودند» می بایست گاه به گاه 
به مدت هفت روز نزد ايشان می آمدند؛ 
*۴ما آن چهار رئیس دربانان به طور دائمی 
[در خدمت ] بودند. لاویانی تا ۳ 


فهرست «دربانان» توضیحاتی را در پی دارد که در نح ۱۱ نیامده و هدفش بالا بردن ارزش این خدمت است که احتمالاً کوچک 
شمرده می شد (آیات 0۱۷ -۲۲). در جین سم ان دی وظیفه دربانان طوری تشریح شده که اصل و منشأً آن نه تنها به داود, 
بلکه به دوره س رکردا ز نی در بیابان و خیمه ملاقات باز می‌گردد. 

> این فرمول نیایشی در بهودیت متداول بود. برخی نیز ترحمه می کنند: «یهوه با او بود.» 

1 شاید میان دربانانی که بر دروازه‌های بیرونی معبد نگهبانی می‌دادند و «دربانان آستانه» که مسوول ورودی های اندرونی 
بودند. تفاوت هایی وحود داشته است. 

0 کلمانی که «به سبب وفاداری شان» ترحمه شده در عبری همان است که «به طور دائمی در خدمت» نیز معنی می‌دهد. اما 
همین کلمات در آیات ۲۶ و ۳۱ طوری به کار رفته اند که بیانگر دائمی بودن و ثبات خدمت می باشند. 

این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «اين لاویان بودند که...» ؛ اما این عبارت احتمالاً دلالت دارد بر دربانانی که قبلا مورد اشاره 
قرار گرفته اند. 


۳ رت و 


۴۲ -- ۹ 


آتاقها زر انبارهای تا دا کمارده نله 
بودند. ۱۳ در اطراف خانه 


اول تواریخ 


اتاقها مسکه ی رتیل از هن لین 


معاف بودند. زرا روز و شب در کار 


خدا میگذراندند. زیرا نگهبان آن بودند و بودند. 
مي مایسبت هسام داد آن راکش ایشه: ۲ 
۸ بعضی از میان ایشان؟ بر اشیاء عبادت ۲" اینها؟ رسای [خاندانهای] پدری ۲۸-۲۸۸ 


گنها شاه بش خن | نهر به هنگام وازد 
کردن می‌شماردند» آنها را به هنگام بیرون 
آوزدن ی شا زذ ند ۰ سمضی ازمیان 
ااتکرالقتات که وتو تاه تسیل دزد 
اسباب مقدس بر آرد تازه» بر شراب بر 
روغن» بر بخور و بر عطریات. " "اما آمیزه 
برای عطریات خوشبو (یا: بلسان؟) را 
پسران کاهنان آماده می کردند. 

۲ آمتتیاء یکی از لاویان- او نخست‌زاده 
شلوم قورحی بود- به طور دائمی بر پخت 
شیرینی ها در بخاری (یا: احاق؟) گمارده 
۰ ترشی از فراهران اتصایم 
قهاتیان. بر نان تفیفی کهارده شده بودند 


شده بود. 


۳ هر سبت آماده می ساختند. 


لاویان بودند. رئیس مطابق اعفابشان. اینها 
در اورشلیم ساکن بودند. 

" ور خبمونا (ایبها) مسکن ها 
یعوئیل پدر جبعون که زنش معکه نام 
داشت. ""و نیزپسر نخست‌زاده اش 
رک بر 
۲ "جدون اخیو, زکریا؛ مقلوت. 
*"مقتلوت شام را تایه کی اران ند 
در مجاورت برادرانشان, در اورشلیم با 
برادران خود سکونت داشتند. 

۳ تولید کط: فیس شائول را 
کولید کرد شانول وتاتان: ملکیشوع. 
ابیناداب, اتتتا یا تلد کرد ۳ 
یوناتاد: مریبعل. مریبعل میکا را تولید 


کر ۲ یتران تفت کت فیتود» مالک 


ناداب. 


[خاندانهای] پدری لاویان. ایشان در تخریم. اه ار فا کرک سکن 


0 آیات ۳۴-۲۸ حاوی توضیحاتی در خصوص سایر وظایف لاویان می باشد: مسوولیت اشیاء عبادی, آماده سازی هدایا و نانهای 
تقدیمی به خداء و سرایندگان. ایشان همگی می بایست در اورشلیم ساکن باشند (آیه ۳۴). 

0 تحت‌اللفظی: «آنها را مطایق تعدادشان وارد می کردند و مطابق تعدادشان بیرون می آوردند.» 

0 این کلمه فقط در اینجا به کار رفته و معنی آن را با يقین نمی‌دانیم .اما درباره ۳۲:۹ در خط بعدی, «نان»: این اصطلاح که در نح 

۰ و ۲-توا ۳:۲؛ ۱۱:۱۳ نیز به کار رفته اشاره دارد به همان نانی که به خدا تقدیم می‌شده و به شکل ردیف در مقایل 
یهوه قرار م ی گرفته و هر سبت می بایست تجدید شود (لاو ۲۳ :۰۸-۵ . در خروح ۳۰:۲۵ از زان با نام «نان روی» باد شده 
ات 

۲ این عبارت را به هیچ وجه نمی توان به شخصیت های قبلی نسبت داد و قاعدتاً مقدمه ای بوده برای فهرستی از «سرایندگان» که 
از میان رفته است. 

5 در آیات ۴۴-۳۴ فهرست مذکور در ۸: ۲۸ ۸۰ با چند تفاوت در جزئیات و سه نام اضافی تکرار شده یع: یعنی نامهای یعوئیل. 
نير و مقلوت. قلیث کزان سقی وا سل دق فصن توب توضیجداده تفه اسب فهرست ۱:٩‏ -۳۴ احتمالا بعد از حدول های 
شجره نامه ای فصل های ۱ -۸ به اثر نگارنده اضافه شده؛ همحنین به منظور ارائه مقدمه ای برای مرگ شائول (فصل ۰ 
فهرست خانواده او را تکرار کرده اند (۴۳-۳۵:۹). 

] بر اساس ۳۵:۸ باید نام «احاز» را اضافه کرد. 


552 99 
ی 


سمو۳۱: ۱۳-۱ 


اول تواریخ 


علست, عزموت. زمری را تولید کرد. زمری 
۰ موصا بتعا را تولید 


۱۷۶ ۱۵ 


بسرنداشت که تآبهایشان این است: 
نخست‌زاده اش" عزريقام» اسماعیل, 


شعریاء عوبدیاء حانان. اینها پسران اصیل 


سلطنت داود 


مرگ شائول یادشاه۲ 

ار 
شدند. و مردمان اسرائیل از مقابل 
فلسطینیان گرپختند و بر کوه جلبوع, تا 
سرحد مرگ مجروح شده افتادند. 
" فلسطینیان در تعاقب خود. شائول و 


۱ + 


فلسطینیان یوناتان و ابیناداب و ملکیشوع؛ 
ختتران شاحولرا کستت: یمین نتزد:ثر 
شافول قراز گرفت؛ تیزاندازان لور ییدا 
کردند و او از جانب تیراندازان مجروح 
شرد. و وه شید رودقم 


«شمشیر خود را بر کش و مرا سوراخ کن؛ 


لار.ک. توضیح ۳۸:۸. 


مبادا که این نامختونان بیایند و مرا مسخره 
کنند.» اما سپردارش نخواست, زیرا که 
ان ای[ ی رای 
داشت و ودرا بر آناتداثفت, *سیردار او 
جون دید که شائول مرده است, او نیز خود 
را بر شمشیرانداخت وحان سپیرد. 
"بدینسان شائول و سه پسرش مردند؛ و 


مت 


تمام خانواده اش با هم مردند؟.» 
مردمان اسرائیل که در دره بودند» جون 
رات کف فد اف کرو را تقو و زو 
پسرانش مرده‌اند. شهرهای خود را رها 
اما رای وی دزی کر تس 
فلسطینیان | مدند و در انحا مستقر شدند. 


۷ فصل کوتاه دهم, مرگ شائول را بر اساس ۱-سمو ۰۳۱ با اندکی اختصار و تفاوت, بازگو می کند. یگانه هدف این روایت» 


توضیح این نکته 


ست که سلطنت چگونه و به جه دلیل, از شائول به داود انتقال یافت, و فرض را بر این می‌گیرد که خواننده 


با ماجراهای سلطنت شائول آشنا است, ماجراهایی که جیزی در باره آن نمی گوید. نگارنده سلطنت داود را مد نظر دارد. و 
فقط همین برای او حائز اهمیت است. او عامداً بر تضاد میان این پادشاه بی‌وفا که در ننگ می‌میرد و جانشینی ندارد, و داود 


بادشاه که وفادار 
۷ قرائت عبری: «.. 


ست و سلسله اش تداوم خواهد یافت, تأکید می‌گذارد. 
. و با دیدن تیراندازان, لرزه او را فرا گرفت.» ترجمه ما مبتنی است بر قرائت‌های یونانی و لاتین که با 


ایحاد تغییر در جند حرف صدادار به وحود آمده است. 


لزق یه 2:۳۱ 


مده: «همگی با هي در آن روز مردند», که احتمالا منظور سربازانش نیز می باشد. در اینجا. نگارنده 


می‌خواهد نشان دهد که تمام خانواده شائول از میان رفت و هیچ جانشینی برای او باقی نماند. اما تاریخ از پسری سخن 


هی گوينء یعنی « 


یشبعل» که به مدت دو سال سلطنت کرد (۲-سمو ۰)۱۰:۲ و نیز از یک نوه, یعنی «مریبعل»: پسر بوناتان» 


و همجنین از بعضی دیگر نیز (۲-سمو .)٩-۷:۲۱‏ اما در نظر نگارنده «تواریخ» که این جزئیات را در خصوص اعقاب شائول 
بازگو می‌کند (۳۶-۳۳:۸ و ۰)۴۴-۳۹:۹ این تاریخ به طور نهایی خاتمه یافته, طوری که گویی خانواده شائول دیگر وجود 


نداشته است. 


ی 
ره شب ٩‏ 


۲:۱۱ 


"باری» روز بعد, جون فلسطینیان آمدند 
تافردگان ز لختا کبتده: شاتول یت رانشن 
را یافتند که بر کوه جلبوع در غلطیده اند. 
اور لهیته کرفد وس ال غفا بش7 
پرول سس | قاضداکی ] بمسترآشیر 
رتیه فلسطتتان فرستاف تنل افو را ند 
بتهایشان و به قوم اعلام کنند. "۲ ایشان 
سلاح‌های او را در خانه خدای خود 
گذاشتند اما سرش را در خانه داحون 
متصل ساختند". 

۲ "هنگامی که تمام یابیش در جلعاد 
تیه کال که قاس با نها شا کول هه 
کترهه ات3 " "جمیم مردان دلیر به راه 
افتاهن9 اسان مگ رش طول :وشیعی 
پسرانش را بر داشتند و آنها را به یاییش 
فرفگیه انتراتهای زان رونت بت 
بابیش دفن کردند و هفت روز روزه 


اول تواریخ 


تدیتستان شا قول فترده به یت 


بی وفایی ای که در حق بهوه مرتکب شده 
بود و کلام بهوه را رعایت 0 بود. و نیز 
برای اینکه از آن زن احضا رکننده ارواح 
سوال کرده و از او مشورت خواسته بود. 
۴و با بهوه مشورت نکرده بود و او وی را 
کشت و شاظفت و ب#داود ستر بسا فل 
رف 


تصرف و و پادشاه 
۱ ۱ ۳ اش ناب ۳ در حبرون نزد داود 
کرد آمندنده کمبند: بت 
همگی استخوانها و گوشت تو هستیم. ۱۲ 
1 


بودء این تو بودی که اسرائیل را می بردی و 


۲-سموه: ۳-۱ 


باز می آوردی. هو خدایت؛ نو کفته: 


کرت 


قوم من اسرائیل را توخواهی چرانید. و تو 
هستی که بر قوم من اسرائیل رئیس خواهی 


7 در متن عبری ۱-سمو ٩:۳۱‏ آمده: «در خانه بتهایشان.» 

7 متن سموئیل اندکی متفاوت است و می‌گوید: «ایشان سلاح‌های او را در خانه عشتاروت نهادند؛ جنازه اش را نیز به حصار 
بیت‌شان وصل کردند.» نگارنده «تواریخ» به عشتاروت اشاره نمی کند, بلکه از معبد داجون, خدای فلسطینیان سخن 
می‌ گوید. شاید او به اطلاعاتی دقیق تر از آنجه که در اختیار نوبسنده سموئیل بوده, دسترسی داشته است. 

3 متن موازی در سموئیل می‌گوید که ایشان «تمام شب را» راه رفتند و اینکه حنازه‌ها را «سوزاندند.» نگارنده «تواریخ» این 
جزئیات را از قلم انداخته, شاید به این دلیل که مطابق احکام جاری در روزگار او جنازه نمی بایست تمام شب آويخته بماند 
(تث ۲۳-۲۲:۲۱) و سوزانده شود (لاو ۰ + جرا که این محازاتی بود مخصوص حنایتکاران و زناکاران.- 
ساکنان یابیش به یاد می‌آوردند که شائول ایشان را رهایی داده بوده است. 

0آیات ۱۴-۱۳ با هیچ متن موازی در ۱-سمو ۳۱ مطابقت نمی کند. این قضاوتی است الهیاتی از جانب نگارنده «تواریخ» که 
شرح می‌دهد که مرگ شائول طبق خوا ست الهی و به سبب بی وفایی او بوده است (۱ -سمو ۱۵ و خصوصاً به علت مشورت 
او با روح مردگان (۱ -سمو ۲۸). واقعیت این است که شائول از خداوند مشورت طلبیده بود (۱-سمو ۶:۲۸)) اما خداوند 
نداده بود. بی وفایی شائول در اینجا محرک داوری الهی و انتقال سلطنت به داود می باشد. 

» نگارنده «تواریخ» در خصوص روایات مربوط به سلطنت داود در حبرون به مدت هفت سال و ز نیم سکوت اختیار می کند. در 
حالی که در طول این مدت. ایشبعل, ۳ -۴). در نظر او 
سلطنت داود از همان آغاز «تمام اسرائیل» را شامل می شده. و هر آنجه که به شائول و سلطنت او مربوط م ی گردد. فاقد 
اهمیت است. داود یگانه یادشاه مورد پسند خدا است. آیات ۳-۱ وفادارانه از ۲-سمو ۱:۵ -۲ تبعیت می کند. به حز در 


خصوص تآمل پایانی. 


۳ 99 
را 


۲-سبو۵: ۱۰-۶ 


اول تواریخ 


بود.» "جمیع مشایخ اسرائیل به حبرون نزد 
دادشان؟ رفحتت6 ها وقشا ایا نف تور 
بهوه عهدی در حبرون بست. و ایشان داود 
زا هشونا دشاورتر اسسرات مت کرو زا 
مطابق کلام بهوه که به واسطه سموئیل 
انتقال یافته بود؟. 


آداود با تمام اسرائیل بسوی اورشایم 
یعنی یبوس؟, حرکت کرد؛ در آنجا یبوسیان 
بودند» ساکتان سرزمین. *شاکنان پپوس به 
داود گفتند: «به اینجا داخل نخواهی شد.» 
اما داود دَژ صیهون را به تصرف در آورد 
تم شسود را آباری اوه کفید رده 
«هر آن کس که اول از همه یک یبوسی را 
بزند, او رئیس و امیر خواهد شد.» ۱ 
پسر صرویه اول از همه بر آمد و رئیس شد. 


۱۱۱ 


کافد رهز اتف ار تافقق: ه همین سیب 

است که آن را شهر داود نامیده اند. "سپس 
شهر را دور تا دور بنا کرد» از ملوا تا 
اطراف. و یوآب بقیه شهر را مرمت کرد. 
*داود بی و قفه بر کت ون شام و یهوه 
لشکرها با او می بود. 


شحاعان داود 

" "اینک روسای شجاعان داود, آنانی که 
در طول سلطنتش, خود را با تمام اسرائیل 
وقف او کرده بودند تا او را یادشاه سازند؛ 
مطابق کلام بهوه در باره اسرائیل. 


"اش است فهرست شحاعان داودل: 


یشبعام" پسر یک حکمونی» رئیس «آن 


۲-سمو۲۳: ۳۹-۸ 


8 داود با اینکه هنوز پادشاه نبود. اما در اینجا با این عنوان به او اشاره شده زیرا نگارنده از منبع خود (۲-سمو ۳:۵) پیروی 
کرده که در آن. داود یادشاه خوانده شده. جرا که پیش از این در حبرون بر بهودا پادشاهی می کرده است. 
0 ار 1 
اهر ارت باق 
آیات ٩-۴‏ به طور کلی متن ۲-سمو ۱۰-۶:۵ را دنبال می کند» اما با چشم اندازی که خاص نگارنده «تواریخ» است. به اين 
معنی که تصرف اورشلیم اقدامی | زر سوی «تمام اسرائیل» تلقی می شود. نه صرفا از سوی سپاه داود (۲-سمو ۶:۵). . این اقدام 
نخستین عمل داود پادشاه است. و هیچ نکته ای که در خصوص پادشاه نایسند باشد ذکر نشده است (برای متال, سخنان 
اهانت آمیز پبوسیان خطاب به داود ۲-سمو ۶:۵). آنچه که مهم است, اورشلیم. شهر داود می باشد که پایتختی است که از 
سوی بادشاه از همان اغاز سلطنتش انتخاب شده است. 
۵ نام «یبوس» برای مر اه اب و ۹ -۱۱). 
0 از یوآب در متن موازی؛ بعنی ۲-سمو ۵ نام برده اه ای نگارنده «تواریخ» احتمالا این اطلاعات را ا یی فیک 
به دست آورده. یا شاید خواسته بر نقش برتر بواب تا کید بگذارد. 
آبخشی از دژ که قسمت خاکریز مسطح آن را تشکیل می‌داد (اين کلمه از فعل عبری «مله» می‌آید به معنی پر کردن). 
[ پس از مقدمه ای غریب (آیه ۱۰)) فهرستی که در پی آن می‌آید (آیات ۴۷-۱۱) با اندکی تفاوت رونویس ۲-سمو ۸:۲۳- 
٩‏ می باشد. اما بر خلاف کتاب سموئیل که اين فهرست را درست در انتهای سلطنت داود قرار می‌دهد, کتاب تواریخ آن را 
در همان آغاز سلطنت میآورد. 
> قرائت یونانی: «ایشبعل.» هورگ در متن فقط به دو نفر از آنان اشاره شده (» یشبعام», و در آیه ۲ «العازار»). نفر 
سوم طبق ۲ -سمو ۲۳: ۱ «شمه» بود اما آیات -٩‏ -۱۲ از ۲-سمو ۲۳ شاید به طور تصادفی در ۱-توا ۱۳-۱۳:۱۱ فشرده 
شده‌اند و در آنهاء آنجه که در ۲ -سمو ۲۳ در باره شمه گفته شده به العازار نسبت داده شده است. 


2 
را 


۲۳ 


او بود که نیزه خود را بر علیه سیصد 
۳ 
سوراخ کرد. " بس از او العازار ب 
دودوی آغوخی: او یکی از آن سه شبام 
بود. یش -دمیم با داود تودع ان 
هنگام که فلسطینیان برای نبرد در آنجا گرد 
ند : در آنحا قطعه ای مزر ی 13 نود اه 
پوشیده از حو. و لشکر در مقابل فلسطینیان 
ح ۴ ۱ 
ی دک ی او در وسط مزرعه فرار 
کته ان اراد کف نییان رارف 
1 9 
بهوه پیروزی بزرگی به عمل آورد. 
که تست نان «آن ۳ به 
صخرهگ نزد داود فرود آمدند به غار 
عدولام. در آن حال که سپاهی از فلسطینیان 
در وادی رفاییم اردو زده بود. اند زر ان 
هنگام در بناهگاه بود» و قراولانی از 
فلسطینیان در آن زمان در بیت لحم بودند. 
" دافدزا اززفی دز کشت و کفته («(جه 
۳ از آب منبعی که بر دروازه بیت لحم 
است خواهد نوشانید؟» وان سه» به 
اردوگاه فلسطینیان هجوم بردند و از منبعی 
که بر دروازده بیت لحم است آب کشیدند و 
آن را آوردند و به داود تقدیم کردند؛ اما 


اول تواریخ 


۰ ۳ افو سونو آی ترا تراغ 
بهوه هدیه ریختنی اش ۱۳ کی (دو. 
از من. از جانب خدايم که اين کار را 
بکنم! آیا خون این مردان را به بهای 
تون وم 1 زیر که وه جهای سازتان 
ات که ان را وهای و نخواست که 
آن را بنوشد. این است آنجه که آن سه 
مه ۱ ۱ 
اشای پرادر یواب» رئیس «آن سی»٩‏ 
بود. او بود که نیزه خود را بر علیه سیصد 
مرد تکان داد ها ان سوراخ کرد و برای 
خود نامی در میان «آن سی» به دست 


1 1 ۱ ش [ 1 ٩‏ ۳ 
ورد . او بیس ار «اد سی» سهرت 


یافت و رئیس آنان شد. اما به مرتبت «آن 
سه» نرسید. 
" بان پسر یهویاداع. خلرض کارا مگ 


جنگهاء از اهای قتصیئیل. او بود که دو پسر 


آریئیل از موآب را کشت و باز او که به ته 


منبع آب فرود آمد و آن شیر را در روزی 
0 ش رن وت آن 
مصری نیزه‌ای همحون نورد نساحان در 


1 در این فهرست. به دو گروه متمایز از شجاعان اشاره می شود: یک گروه «سه نفری» و یک گروه «سی نفری.» اما اغلب میان 
این دو اشتباه رخ می‌ادقلهتریرا لمات وسه6 یس شر یزیا ررشییط هیک کر دز آینعا در مه عبر کلمه:تران 
سی» آمده که ما آن را اصلاح کرده ایم 

0 ر. ک. ۲-سمو۳ ۲: ۱۲-۱۱ 

0 این ماحرا در ۲-سمو ۱۱:۲۳ ۱۲ به شخصی به نام «شمّه» نسبت داده شده نه به «العازار» مانند اینجا. 

9 این سه مرد شاید همانهایی باشند که قبلا مورد اشاره قرار گرفته اند. یا به احتمال بیشت سه نفر دیگر. 

0 در ۲-سمو ۱۳:۲۲ سخن از «صخره» نیست, بلکه از «آغاز درو.» 

0 در م متن اصلی آمده: «رئیس آن سه» و نه «آن سی. 6 


۲ فرائت عبری: «. 
موازی است با آیه ۰۱۱ 


۰ اما یرای خود نامی در میان آن سه به دست نباورد.» ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی. این آ یه 


5 در اینجا نیز مانند آیه ۰۶ در متن عبری «آن سه» آمده نه «آن سی. » 
1 تحت‌اللفظی: «دو اریئیل». یعنی «ان دو شیر خدا. .۰ این نام می تواند يا اسم خاص باشد. يا قیاسی تمثیلی برای اشاره به 
قهرمانان. همجنین با ایجاد تغییری اندک در فاصله کلمات, می توان قرائت کرد: «آن دو شیر در موآب.» 


تک 
۱ 1 1 ۱ 


اول تواریخ 


برد و وی را با نیزه خودش به قتل رساند. 
* "این است آنچه بنایاهو پسر بهودیاداع 
انجام داد. و برای خود نامی در میان آن 
۵ و 
«آن سی» مشهور شد اما به مرتبت «آن 
شه) ترشنید, دا ود اورا مه نگهب ای خود 
پذیرفت. 

""شجاعان دلیرا: تیا شین زادز ترات: 
الحانان بر دود از ۳3 ۲"شموت 
هرودی؛ حالص فلوتی» ۶ "عیرا پسر عققیش 
تقوعی, ابیعزر عناتوتی, *"سبکای 
حوشاتی, عیلای آخوخی, ‏ "مهرای 
تطوفتانی با اتبسن بتک تطرف نی 
انا سر ریبای از جبعه نتن بخیاهین؛ 
بنایای فرعاتونی» " "حورای» از نهرهای 
ختاعشن» اسیفیل سویانین:. ۲ عرموث 
وی ی وی ام 
جزونی, یوناتان پسر شاجای هراری» 
* اخیام پسر ساکار هراری» الیفال پسر اون 
*حافر مکیراتی, اخیای فلونی» ۲ 


۳ شجاع بهندشت آ ور 


۳ 
حصرو 


۳:۱۲ -۱ 


نحرای بیروتی» سپردار بواب یسر صرویه. 

۵ 
عیرای بتری» حارب بتری» وربای 
3 


حتی 


زاباد پسر احلای, ""عدینا پسر شیزای 
رئوبینی؛ رئیس رئوبینیان و گمارده شده بر 
«آن سی »۰ تا از ضیر شحت روز و 
بهوشافاط متّنی, وا وه 
شاماع و یعوئیل» پسران حوتام عروعیری؛ 
*"یدیعیگیل پسر شمری؛ و برادرش یوخای 
تیصی *"الیثیل محوی» و یریبای و 
وی از پسران الناعم» و یتمه موآبی؛ 
۲"الیثیل و عوبید و یعسیئیل از صوبه. 
۱۲ "ینک آنانی که به صقلغ نزد داود 

رفتند. آن هنگام که او هنوز دور از 
کول شین قسی‌گاه دا شتتف مایت 
سا بش با وان شرس ی بایان 
بودند که دست راست و دست جپ را 
به کاز هي بردند تا متیگ. [ بیتدازند ]یا با 
کمان تتر آعرتات نیم ]: 


۲ 9 ی ۰ ۶ ۶ 3 
کرملی: نعرای: پسر اربای» " یوئیل برادر ار درا افو اتید زکنس 
ناتان. مبحار پسر هجری, " صالق عمونی. اخیعزر؛ پواش پسر شماعه جبعاتی؛ یزیئیل 


۷ قرائت عبری: «آن سه» (ر.ک. آیات ۲۰ و ۲۱). 

۷ آیات ۴۱-۲۶ در مقایسه با متن موازی آن در ۲-سمو ۴:۲۳ ۳۹-۲ حاوی گونه هایی متعدد در اسامی خاص می باشد. 

۷ فهرست مذکور در ۲-سمو ۲۹:۲۳ با این نام به پایان می‌رسد. . نامهایی که در پی می‌آیدٍ (آیات ۴۷-۴۱ الحاقیه ای را 
تشکیل می‌دهد که مخصوص کتاب تواریخ است. در ان ۱۶ نام هست که نگارنده احتمالا در مد منبعی دیگر یافته است» و به 
شخصیت هایی مربوط می شود که در شرق رود اردن می زیسته اند. این منیع دیگر شاید همانی است که تا ۱۳ :۰ ادامه می پابد. 
احتمالا نگارنده می خواسته نشان دهد که داود از همان آغاز, از سوی تمام قوم همچون پادشاه پذیرفته شده, از جمله از سوی 
گنای ماظن پیتوی تر که اخلت قافتا کتار شیک تنل 

۶ قرائت عبری: «یعسیئیل, آنکه اهل صوبایا بود.» اما به احتمال قوی» منظور «صوبه» در سوریه می باشد. 

۷ فصل ۱۲ که هیچ توازی ای با دوم سموئیل ندارد. ابتدا در آیات ۱ -۲۳ حاوی ۱ ۳۳ 
مردانی را تأمين کرده بودند تا از ز همان اغاز سلطنت داود به او بپیوندند. سین از ان تیوه یعتی دی دهاز ند کی آشن 
بیابان. در زمان سلطنت شائول. لذا نگارنده «نراریج» فرض را بر این می‌گیرد که خواننده با روایات ۱ -سمو ۲۱- 3 
شتا دازده زوایاتی که او کاردا تهاسختی نمی گزید. 

7 کلمه «برادر» در اینجا به معنی «اعضای طایفه» می باشد. مانند بسیاری بخشهای دیگر (۳۰:۱۲, ۳۳ ۴۰؛ ۱۰-۵:۱۵؛ 
۳ یره 


0 


۲۰-۲ 


و فالط پسران عزموت؛ براکه و ییهوی 
عناتوتی؛ آیشمعیای جبعونی که در میان 
«آن سی »۰ شجاع بود و در تن «آن س ی » 
و۳ بحزئیل» بوحانان و پوزاباد 
"العوزای: و 


قورحیان؛ #یوعیله و زبدیا, پسران برحام از 
تیاور 

"حادیان جدایی گزیدند [تا] نزد داود 
در بیابان به استحکامات [ بروند]. اینها 
جنگاورانی دلیر بودند» مردان جنگی و 
کارآزموده در نبرد که می‌دانستند چگونه 
سپر و سرنیزه را به کار ببرند. حلوه ایشان 
همجون شیران بود. و در جابکی به سان 
غزالان بر کوهساران بودند. * "عازر رئیس 
تدم عون تا نفر دوم الیاب نفر سوم 


ی 
مشمنه نفر چهارم ارمبا نفر پنجم, 
رد ی دز 7 : 
عتای نفر ششم الیثیل نفر هفتم 


"ایوحنانان نفر هشتم, الزاباد نفر نهم» 
ارمیاهو نفر دهم؛ , مکلبتای نفر يازدهم. 

۱ 
*اینچنین بودند رسای لشکر از میان بنی 
حاد؛ کوجکترین آنان به تنهایی 
نفر را داشت» ویر تاش (ارزش) هزار 
رخا نان تیوا که از روتکو 


یی آرزش صد 


اول تواریخ 


کرد ند فرماه اول ان هنگام که (اردن) بر 
تمام کناره هایش طفغیان می کند. و همه 
[ساکنان ] دره ها راء در مشرق و در مغرب. 
وادار به فرار کردند. 

ی این وان موه نا 
استخیامانت داود ر یله قاوی یه 
استقبال ایشان رفت و لب به سخن گشود و 
به ایشان گفت: «چنانجه برای آرامش 
بسوی من می‌آیید تا مرا یاری دهید, دل من 
با شما یکی خواهد بود؛ اما جنانجه برای 
این است که مرا خائنانه به دشمنانم 
بسپارید» حال آنکه در دستان من ظلمی 
نیست بادا که خدای پدران ما آن را ببیند 
فالتا را مارا اور ۳و روح 
عماسای. رئیس «آن سی» را بوشانید*: 

«بر تو ای داود. 

ی 

آرامشء آرامش بر تو, 

و آرامش بر آن کس که تو را یاری دهد؛ 

جرا که خدایت تو را باری داده است. » 

داود ایشان را پذیرفت و در میان رسای 
دسته قرار داد. 

اا ک عا قازه نی ان 
هنگام که او با فلسطینیان می‌آمد تا با 
شتاکول نشنکد: ابا آو آ نان را باری تداد: 


شماره گذاری آیات از این نقطه به بعد. گاه یک رقم به عقب می‌رود (یعنی آنچه که ما آیه ۶ شماره گذاری کرده ایم» می شود آیه 
۵ و به این ترتیب» فصل ۱۲ به‌جای ۴۱ آیه» شامل ۰ آیه م یگردد. 

0 بعد از ز افراد «بنيامین» (آیات ۱ -۸) به افراد «جاد» اشاره می شود (آیات .)۱۶-٩‏ 

6 این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «کوچکترین آنها در رأس صد نفر بود. و بزرگترین آنها در رأس هزار نفر. » 

1 در اینجا بار دیگر به افراد «بنيامین» اشاره شده, همراه با افراد «یهودا» (آیات ۱۹-۱۷). 

6 وحی نبوتی که از سوی این شخصیت بیان شده, قصد دارد بر خصوصیت الهی سلطنت داود تأکید بگذارد. سلطنتی که مورد 
تصدیق همگان است. 

] تحت اللفظی: «منسیان نیز بر داود افتادند.» در اینجا به افراد «منسی» اشاره می شود (آیات ۲۳-۲۰). این بخش به ماحرایی 
اشاره دارد که در ۱-سمو ۱۱-۱:۲۹ با زگو شده است. 


۳ و 
ی 


اول تواریخ 


اسان از از شترا 
بکدیگره او را پس فرستادند و گفتند: «او 
به بهای سر ما به حانب سرورش شائول 
"در آن حال که او به صقلغ 
می‌رفت. منسیالن به حانب او رفتند: 
عدناح» یوزاباد. بدیعتیل, میکائیل» 
پوزاباد. الیهو و صلتای, رسای طایفه های 
منسی. ابان داود را بر علبه دسته هاگ 
باری دادند. زیرا همگی حنگاورا: نی دلیر 
۳۳ 
بودند و رسای لشکر شدند: در وافع» 
(مردمان) هر روزه نزد داود می‌رفتند تا او 
را کمک کنند, آن سان که اردوگاه همجون 
کرک 
۴ هب عمج 1 
زیت ما کرو ای وی 
که برای جنگ مسلح بودند و به حبرون نزد 
داود آمدند تا سلطنت شائول را مطابق 
حکم بهوه به او متتقل سازندد ۰ بنی نهودا 
که سپر و سرنیزه حمل می کرد ند: ۸,۱۰۰« 
.۰ ۲۶ ۳ :۱ 
مرد مسلح برای حنگیدن. بنی شمعود: 
4 ۱ عنکاور ذلیر براق گیدن. 3 


ماهر فیت :۲:۸ 


۳۱۷/۵ ۲ 


فرمانده هارونیان و با او ۰ 
۳۹ 


۰ مرد. 
و همجنین صادوق, جنگاور جوان و 
دلتیر با خابدان یدرم اش ۲۳ رکیین: 
ای تیاهن تاکران شارل۵ ۳۸۶۰ 
مرد که اکثر آنان تاآن زمان در خدمت 
خاندان شائول باقی مانده بودند. ( "از بنی 
افراییم: ۲۰/۸۰۰ جنگاور دلیرگ مردان 
برآوازه از غانذاتهای یدری‌شان. ۲ از 
نیم قبیله منسی: ۱۸/۰۰۰ مرد که به نام 
تعیین شده بودند تا بروند و داود را پادشاه 
تا زد از مس حارر کف مرا تسیل 
زمان‌ها را تشخیص دهند تا بدانند اسرائیل 
چه می بایست بکند: ۲۰۰ رئیس ایشان و 
جمیع برادرانشان که تحت حکم آنان 
بودند. " "از زبولون: مناسب برای جنگیدن 
و اداره نبرد با همه سلاح‌های جنگی و 
پاری رساندن با دلی راسخل ۵۰,۰۰۰ 
تقرس ۵ از کال هرس شرا بر میس 4یا 
ایشان, افراد مسلح به سپر و نیزه: 
تفر ۲ از دا نله اسب ای 


[ ۰ ۳ 6 ۰ ی ۱۳۷ ات 
بنی لاویل: ۴۸۶۰۰ نفر, * "و نیز بهویاداع, حنگیدن: ۲۶/۸۰۰ بفر. از اشیر: 


۵ تحت ای «بر دسته ها»؛ اما در مج سل بر بت این اشاره ای است به روایت ۱ <سمو ۱:۳۰ ۲۵ که تهاجم 
غارت گرانه «دسته های» عمالیقیان (آیه ۸) را بازگو می کند و طی آن. داود بر علیه این دسته وارد جنگ شد. 

ط منظور اوق یکاهی روک و وین اس کلمه «خدا» گاه برای نشان دادن بزرگتر بودن امری به کار می‌رود. 

1 بخثشر ن‌دوم فصل ۱۲ شامل آیات ۲۴- -۴۱ می گردد. این آماری است حاوی تعداد نفرات جنگی که هر قبیله برای داود تأمين کرده 
است: اسناد مورد استفاده برای نکٌا نگارش فصل ۱۲ ممکن است از منبعی مستقل | ز کتاب‌های سموئیل به‌دست آمده باشد و 
حاوی اطلاعات تاریخی دقیقی است. گرچه نمی توان این امر را بر اساس سایر منابع مورد سنجش قرار داد. 

[معمولاً از قبیله «لاوی» در میان قبایلی که در سرزمین مستقر هستند, ذکری به میان نمی‌آید. چرا که این قبیله فاقد زمین بود. در 
فهرست‌هایی که از آن نام برده می شود (بید ۴۹؛ تث ۰6۳۳ دیگر سامی «افراییم» و «منسی» ذکر نمی گردد. بلکه نام یک 
قبیله زیمت توافتم ادن غیر انم رت رها ۱۳ قبیله به وجود می آید. نه ۰۱۲ اما اینجا به درستی از ۱۳ قبیله نام برده 
شده از ز جمله افراییم و منسی. اما برای نگارنده «تواریخ»» ممکن نبود در مورد قبیله کهانتی «لاوی» سکوت اختیار کند. 

> در حالی که ارقام مربوط به قبایل اولیه (یهودا, شمعون, لاوی امین )ییا پابمن اس (ان «عس۳ چا ۰ نفر). ارقام 
مربوط به سایر قبایل (به جز یساکار) بالا است (از ۱۸۰۰۰ تا بیش از ۵۰۰۰۰ نفر). چنین تفاوتی را نمی توان به آسانی 
توضیح داد. شاید هدف نشان دادن این امر بوده که آن چهار قبیله اول از قبل سلطنت داود در حبرون را پذیرفته بودند. در 
حالی که بقیه برای نخستین بار نزد پادشاه می آیند و وفاداری خود را با تدارک تعداد پیشتری حنگاور ثابت می کنند: 

1 قرائت عبری: «... با دلی یکپارجه بجنگند»؛ ترحمه ما مبتنی است بر جندین نسخه خطی و ترحمه های قدیمی. 


1 9 
و 


۳ 


۶ 


مناسب برای جنگیدن و ص فآرایی برای 
هه ۱۳ نف ۱ آ ابو آردت از 
رئوبینیان از حادیان و از نیم قمله منسی: 
مردا ز نی با هر نوع سلاح جنگی: ۱ 
نفر. 

هه راتکه امتافه هراق 
نبرد» با دلی یکپارجه به حبرون آمدند تا 
داود را بر تمام اسرائیل پادشاه مقر دارند؛ 
و بقیه اسرائیل فقط دلی واحد داشتند تا 
داودرا همجون بادشاه برقرار سازند: 
ات و تور ات دا وا هو 
خوردند و نوشیدند» زیرا برادرانشان همه 
جیزرا برای آنان مهیا ساخته بودند. 
یرای هسمانکانسان وتا 


اول تواریخ 


۱۳ اداود با رسای هزاره و سده با 
تمام سَروران مشورت کردا. "داود 
به تمام جماعت اسرائیل گفت: «جنانحه 
اين به نظرتان نیک آید و جنانجه بهوه 
و 
خدای ماء اینحنین تنصمیم و 
[قاصدانی] نزد انانی از (با: رسای) 
برادرانمان که در تمامی سرزمین اسرائیل 
باق اتید بفرستیم» و نیز نزد کاهنان و 
نزد لاویان در شهرهایی که چراگاههایشان 
در آنها واقع اس" تا با ما متحد گردند, 
چرا که در روزگار شائول به آن توجه, 
نکردیم. ( ی 


یساکار زبولون و نفتالی» برای ایشان بر جنین کنند, زیرا این 
لاخان رال فاظران و کاوان اذفقه. . ۰ آسند: 


می‌آوردند: ۱ شیرینی های انحیری و 
خوشه های کشمش؛ شراب روغن. احشام 
بزرگ و کوجک به فراوانی» زیرا در 
اسرائیل شور و شعف بودا 


دا ود تمام اسرائیل را از شیحور مصر ۲-سبوء:۱۱-۱ 

تا مدخل حمات گرد آورد تا صندوق خدا 

را از قریت بعاريم باز آورند؟. "داود و نیز 

0 آیات آخر فصل (آیات ۴۱-۳۹) بیانگر جوی است پرشور و شاد که بر اسرائیل حاکم می باشد و طی آن, آذوقه و هدایای 
بیشمار به شکلی خودش تقسیم می شود. داود به راستی پادشاه مورد پسند خد است و تمامی فوم نیر با تمامی قلب او را 
می پذپرند. 

0 آیات ۱ -۴ تشکیل دهنده مقدمه ای خاص نگارنده تواریخ می باشد و در ۲ ۳ نگارنده نشان می دهد که 
«تمام» قوم که کاهنان و لاویان در کانون آن قرار دارند. در این تجمع شرکت دار ند» تحمعی که خصلتی مذهبی دارد ( کلمه 
«حماعت» در بونانی همان کلمه «اکلسیا» است که واژه کلیسا در فارسی از ان اخذ شتلّم,آنست )۸ 

0عبارت «تصمیم بگیرد» برگردان اصطلاحی عبری است به معنی «رخته ساختن». اما متن فاقد قطعیت می باشد. ترحمه یونانی 
هی 9 «جنانجه برای بهوه مقبول باشد ۰« 

در خصوص «چراگاههایشان» ر. ک. لاو ۳۴:۲۵؛ اعد ۳۵: ۵-۲ و غیره. منظور زمینهای واقع در پیرامون شهرها است که برای 
جراندن گله ها مورد استفاده قرار می گرفت. 

٩‏ آیات ۵ -۱۴ با چند اضافه و حذف, تکرا رکننده ۲-سمو ۱۱-۱:۶ می باشد؛ سپس بخش پایانی همین فصل از ۲-سمو 
(ایات ۲۳-۱۲) تبدیل می شود به مطلبی مبسوط در «تواریخ» که فصل‌های ۱۶-۱۵ را در آن پدید می‌آورد. بدین سان 
مشاهده می کنیم که انتقال صندوق عهد به اورشلیم چه اهمیتی در اندیشه «نگارنده» داشته است. 

تکار ماه کر رات اتف کرد رکه تشر اتییه از ماحراهای مربوط به صندوق عهد که در ۱-سمو ۴ -۷ نقل شده. اطلاع 
دارد(نظیر افتادن آن به دست فلسطینیان, باز پس ر گرفتن آن و غیره). اوری بر ضوصن این ها رها تن تونشای تعطری 
انتقال آن به اورشلیم به دست داود توحه نشان می دهد. به همان صندوقی که در روزگا ر شائول مورد بی توجهی قرار گرفته بود 
(آیه ۱)۳ 


5 
تب 


اول تواریخ 


تمام اسرائیل, به بعله. بسوی قریت یعاریم" 
که در بهودا است بر آمد تا صندوق خدا را 
انا شا بر آورد صندوقی که به نام بهوه که 
بر کروبیان جلوس فرموده, نامیده شده 
‌ ۰ و ۰ 
فرانفاشه | ان را ارضاتباسشافانی 
۲ تس : و ۹ 
[برند]. عوزا و اخیو گاری را می‌راندند. 
"و داود و تمام اسرائیل با تمام توان خود 
در برابر خدا حست و خیز می کردند و با 
۱ ۳2 1 
نوای بربط ها و چنگها و دفها و سنجها و 
"چون به خرمنگاه کیدون " می‌رسیدند, 
غوزا دست خودرا نیش نرد تا صنذوق, را 
تک زیرا گاوها دجار انحراف شده 
۱ 9 2 
بودند". خشم پهوه بر علیه عوزا بر 
افروخته شد و او را زد. زیرا دست خود را 
بر صندوق دراز کرده بود؛ اقفر انس در 
تعیوان خد | مرخب دای عفییدا کب یضرا 
5 بود. رخنه ای در 


8 


" "داود کات ور از تا ترسید و کته 
«جگونه صندوق خدا را نزد خود ببرم؟» 
" "و داود صندوق را نزد خود. به شهر 
د؛ او آن را به خانه 


عوبید ادوم اهل جت هدایت کرد. 
۱۴ 


داود. هدایت ّْ 


صندوق خدا سه ماه ِ عوبید ادوم 


باقیماند. و وه خانوده عوبیدادوم و هر 
آنجه را که از آن او بوده برکت دادل. 


احیرام. پادشاه صورء قاصدانی نزد 
داود فرستاد. ونیز جوب سدر و 
بنایان و نجاران تا برای او خانه ای بنا 
اه داود کایاتا فک که بهوه او را 
بر اسرائیل پادشاه مقرر فرموده, چرا که 
پادشاهی او (یا: مملکت او؟) به سبب 
قومش اسرائیل رفیعاً رفعت یافته بود. 


۲-سمو۵: ۲۵-۱۱ 


عوزاء و آن مکان را فارص‌عوزا۷" (رخنه 
عوّا) نامیدند تا به امروز. 


"داود بار دیگرزننانی در اورشلیم 


ی و داود باز بسران و دختران تولید 


5 «بعله» و «قریت-یعاريم» دو نام برای محلی واحد می باشند (۱-سمو ۲-۱:۷: ۲-سمو ۲:۶). 

این فرمولی است متداول که آن را در اینجا به خاطر اشتباهی که میان دو کلمه مشابه صورت گرفته, کوتاه کرده اي و نیز بر 
اساس متن موازی اش در ۲-سمو ۲:۶ بازسازی نموده ایم. 

این نام در ۲-سمو ۶:۶ به شکل «ناکون» ثبت شده است. 

۷ این عبارت برگردان فعلی عبری است که حاوی این معانی است: «وا گذاردن». «رها کردن», «انداختن». «خم کردن. » 

۷ «فارص-عوزا» در عبری بعنی «فروریزی عوزّا.» این کلمه می تواند بر «واژگونی» یا «صاعقه زدگی» نیز دلالت داشته باشد. 
بخش اول این آیه حاوی اصطلاحی است که ترحمه آن به فارسی دشوار است؛ شکل تحت اللفظی آن چنین است: «داود 
غضبناک شد از اينکه یهوه فروریزی ای در حق عوزا فرو ريخته بود. » 

5 برگردان دقیق متن چنین است: «نزد خانه عوبید-ادوم. در خانه او»؛ این نکته می‌تواند بیانگر اشتیاق به نشان دادن این امر 
باشد که صندوق. این شیء مقدس و خطرناک, در خود خانه عوبید -ادوم قرار داده نشد, بلکه در محاورت آن, در خانه ای که 
به ان اختصاص داده شده بود. در متن سموئیل فقط ذکر شده که صندوق در خانه عوبید -ادوم بود. 

۷ دنباله روایت که با ۲-سمو ۲۳-۱۲:۶ موازی است. در فصل های ۱۵ و ۱۶ بسط داده شده است. 

2 این سند (۱۶-۱:۱۴), روایت انتقال صندوق عهد به اورشلیم را قطع می کند, روایتی که در فصل های ۱۵ و ۱۶ از س رگرفته 
خواهد شد. حال آنکه در متن موازی آن, یعنی ۲-سمو ۵: ۲۵-۱۱ این سند پیش از کل روایت انتقال صندوق عهد قرار دارد. 

2 کتاب تواریخ تمام جزئیات زندگی داود را ذکر نمی کند و فرض را بر این م ی گذارد که خواننده از آنها آگاهی دارد. اين کتاب 
مطلبی در خصوص سلطنت داود در حبرون (۲-سمو ۵: ۵-۴ و ۱۳) نم ی گوید و به متعه هایی که داشت (۲-سمو ۱۳:۵) 
اشاره ای نمی کند. و فقط به این بسنده می کند که بگوید او «بار دیگر زنانی گرفت». 


۳ ۵ 
و 


۱۱۷/۱ ۰۱۳ 


نموده. "واین است‌تامهای آنانی که زاده 
شدند آنانی که او در اورشلیم از ایشان 
برخوردار گردید: شموع» شوباب. ناتاد. 
سلیمان, ایبحاره لیشوم.االطه * نوج 
نافج. یافیع, "الیشامم؛ بعلیاداع, الیفلط". 

*هنگامی که فلسطینبان آگاهی یافتند که 
داود به پادشاهی بر اسرائیل مسح شده, 
فلسطینیان جملگی بر آمدند تا داود را 
تیا تون واقو از ايآ ا کال سل ی 
مقابل ایشان بیرون آمد؟. " فلسطینیان فرا 
رسیدند و در وادی رفاییم صف آرایی 
کود تا داد به این روز سا 
سوّال کرد: «جنانحه بر علیه فلسطینیان بر 
آیم آیا ایشان را به میان دستان من خواهی 
سپرد؟» وه بای کته «بر آی و ایشان 
را به میان دستان تو خواهم سپرد.» 
۲ (مردم) به بعل فراصیم بر آمدند. و در 
آنضا داود انشان زا در هم کوبید. داود 
رگد «خدا به دست من رخنه ای در 
دشمنانم گشود. به سان رخنه ای که در اثر 
آبها پدید می‌آید.» به همین سبب است که 


اول تواریخ 


۰ 0 .. . 
۲[ فلسطینیان] خدایان خود را در آنجا رها 
ساخته بودند؛ داود خستو رداق که | که را با 
ی ۰ 

۳ فلسطینیان بار دیگر از نو آغاز کردند 
و در وادی صف آرایی کردند. ۲ فاد باز 
از خدا سوال کرد و خدا نه آو کشت: («به 
تعاقب ایشان بر نخواهی آمد؛ ایشان را از 
دور دور بزن و در مقابل درختان توت" بر 

هت ۱ 
یشان سرخواهی رسید. *پس چون 
صدای یا در نوک درختان ثوت بشنوی» 
272 ۰ ش 
نگاه برای نبرد حرکت خواهی کرد؛ زیرا 
خدا بیشاییش تو بیرون خواهد آمد تا 
ردوی فلسطینیان را بزند.» *اداود مطابق 


آنجه خدا به او امر فرموده نود به عمل 


ورد. و اردوی فلسطینیان را از حبعون؟ تا 


به حازر زدند. 


از دا ولا در تمام سرزمینها یپخش 
شدء و یهوه هراس او را بر جمیع ملت‌ها 
حک کرد. 


9 در فهرست موازی در ۲-سمو ۱۶-۱۴:۵ نامهای «الفالط» و «نوحه» ذکر نشده و یکی از پسران که در اینجا «بعلیاداع» 
(یعنی: بعل می شناسد) نامیده شده, در آن فهرست «الیاداع» (یعنی: خدا می شناسد) خوانده شده است. اسامی مرکب که با 
کلمه «بعل» ساخته شده اند, به خاطر واکنش در مقابل بعل پرستی, اغلب مورد اصلاح قرار گرفته اند. لذا احتمال دارد که 
نگارنده تواریخ در اینجا شکل اولیه این نام را حفظ کرده باشد. 

0 در ۲-سمو ۱۷:۵ جنین آمده: («به پناهگاه فرود آمد.» 

0 یعنی «بعل رخنه ها» با «ارباب رخنه ها.» اما شناخت ريشه این نام چندان قوام ندارد. جرا که این خدا بود که رخنه را پدید 
اورد. نه بعل. 

6 در ۲-سمو ۲۱:۵ آمده که داود و مردا نش بتهای فلسطینیان را با خود بردند. در اینجا داود دستور می دهد آنها را بسوزانند و 
این امر با تصویری که نگارنده تواریخ از داود به دست می دهد شا کار ترداستت؛ 

3 ام دقیق این درختان مشخص نیست و می توان آن را درخت بلسان یا درخت مصطکی نیز ترجمه کرد. 

8 در متن عبری ۲-سمو ۲۵:۵ به حای «حبعون». «حبعه» ثبت شده اما «حبعون» درست تر به نظر می رسد. 

8 در اینجا متن موازی با ۲-سمو ۵: ۲۵-۱۱ خاتمه می‌یابد. نگارنده تواریخ ان تذکر را اضافه می کند تا داود را در میان ملت‌ها 


رو رخ ۳ 


9 2 5 


اول تواریخ 


مراسم مربوط به انتقال صندوق 
عهد به اورشلیما 
۵ ۲ [داود ] برای خود خانه هایی در 
شهر داود بنا کرد. او مکانی برای 
توق دا مهب اساحت و مراق ان 
یه این کسخرد: "انگاه‌داود کفت: رط 
۱ مان ۶ دون 
کنند, زیرا بهوه برای حمل صندوق بهوه و 
ور( 2 
کیده ات6 آداود تمام اسرائیل را در 
اورشلیم گرد آورد تا صندوق بهوه را به 
مکانی که برای آن مهیا ساخته بود بر آورد. 
*داود پسران هارون و لاویان را گرد آورد: 
۱ ۱ 
۰ ود برایانتی رکه 


یی 

ابیرقت و خراهر) ۲۲۵۵ 
"برای بنی چرشو یوثیل رثیس, و 
برادرانش» ۱۳۰ نفر؛ "برای بتی الیصافان: 
شمعیای رئیس, و برادرانش» ۲۰۰ نفر؛ 


و بنی حبرود: ایلیثیل رئیس. و 
۳ 
برادرانش. ۸۰ نفر؛ برای بنی عوزیئیل: 


۱۶-۵ 


داودکاهشان (یعتی) ضادوق ز 
ابیاتاررا فرا خواند و نیزلاویان را 
(یعنی) اوریئیل» عسایا, یوئیل. شمعیا؛ 
ایلیغیل وعميهاداني و به انشا گفت: 
«شما رسای [خاندانهای] پدری لاویان 
می باشید؛ خود را تقدیس نمایید. شماو 
برادرانتان. و صندوق بهوه, خدای اسرائیل 
را به مکانی که برای آن مهیا ساخته ام بر 
خواهید آورد. " "از آنجا که شما بار 
تقت بر ایا و وم ای مور 
مر هرهاق دک | ور خراز کع مت 
قاعده با او مشورت نکرده بودیم۳.» 
۳ کاهشان و لاوبان شود را ترا بر افردن 
صندوق یهوه. خدای اسرائیل» تقدیس 
نمودند» 2 بنی لاوی صندوق خدا را 
مطابق آنچه که موسی حکم نموده بو بر 
اساس کلام بهوه. بر دوش خود به کمک 
میله ها تحمل کردتن: 

اوه رزسای اسان دس ادا 
برادران خود را به کار تن تم یعنی 
سرایندگان راء با آلات موسیقی, چنگها و 


اد ار ها ۱۱۲ 


بربط ها و سنجهاء تا واهای شاد را بسیار 

1 در آیات ۲۴-۱ روایت انتقال صندوق عهد به اورشلیم به به شکلی چشمگیر بسط و تفصیل یافته؛ این بسط بر اساس اسنادی 
مستقل از متن کتاب سموئیل صورت گرفته است. نگارنده تواریخ می‌خواهد نه تنها اهمیت این روایت را نشان دهد بلکه 
نقشی مهمی را نیز که لاویان تحت سازمان دهی داود ایفا می کردند: همچنین می کوشد خصوصیت دینی و عبادی این انتقال را 
نشان دهد انتقالی که تبدیل می شود به یک راهپیسایی مذهبی که عناصر آیینی آن از کتاب مزامیر به عاریت گرفته شده است. 

ژمی‌توان این گونه نیز برداشت کرد: «تا آن را برای ابد خدمت کنند.» 

> این نامها را قبلاً در اعد ۳ مشاهده کرده! یم. در قرائت بونانی ارقام مذ کور دارای 

1 این ترحمه ای نقریبی کلمه اء ات ره 

0 این آیه اشاره دارد به ماجرای مرگ عورّا (۱۱-۹:۱۳) و از همان اصطلاح «پدید آوردن رخنه» استفاده می کند. بخش آخر 
این آیه را می توان به دو شکل استنباط کرد: پا «ما آن را (یعنی صندوق را) آن گونه که می بایست, جستجو نکردیم 6 با «ما 
او را (یعنی خداوند را) مطایق قاعده جستجو نکردیم. 0 نگارنده تواریخ این روایت را به شکلی متفاوت با 7۲ سمو ۶ ِِ 
می‌دهد. در متن سموئیل. علت وقفه در انتقال صندوق, ترسی است که از مرگ عوزّا به وجود آمده است. در نظر نگارنده 
تواریخ علت این امر. عدم حضور لاویان برای حمل صندوق می باشد که همین امر موجب خشم خدا گردید. در مدت سه ماه 
وقفه ای که در انتقال صندوق ایحاد شد داود وظایف لاویان را که حمل کنندگان واقعی صندوق هستند, سار زمان می دهد. 


جون این امر تحقق یافت. انتقال صندوق به اورشلیم می توا 
8ر.ک. اعد ۱۵:۴. 


نست انجام بپذیرد. 


۳ 2 و 
و 


۲ ۵-۷۵ 


بلند طنین افکن سازند. ۲ الاویان هیمان 
پسر یوئیل زاب کار کار ده توا مان 
پرادزا خن شاف سر بر کباهن‌راد ازسیان 
قوشیاهو 
آنان را: زکریاهوا یعزیثیل شمیراموت؛ 
بحیقیل؛ عونی, الیاب؛ بناباهو. معسیاهق 
متت افو الیفلهو تا 9 
بعیگیا 3 در بانان", بان و آساف و 
ایتان که سراینده بودند. سنجهای مفرغی 
داشتند تا آا تام به صدا وت 
زکریاء عزیثیل» شمیراموت» بحفیئیل» 
عوتّی الیاب. معسیاهو بنایاهو چنگ 
ین نوا و9 اهوم ال من 
مقنیاهو, عوبید-ادوم. یعیئیل و عززیاهو 


"وا انشاله برادران زنته دوم۲ 


اول تواریخ 


بربط ها داشتند برای رهبری [سرودها] بر 


اتتاس:فشتگان:. ۰ کتیباهو رنیش لافیاتی 
توت کی [ سیون | روگ ای ام خی ۱ 
زافتا بتاشی کردیر ترا ای در ای حصتوض 
تفاهم داشت 

۳" ب رکیاهو و القانه دربانان صندوق 
و 

۳" کاهنان (یعنی) شبتیاهو, پوشافاط, 
نتنیثیل» عماسای, بنایاهو و الیعزر در 
مقابل صندوق خدا شیپور می نواختند". 
عوبید ادوم و یحییا درباناد صندوق 


بودند. 


*"پس داود و مشایخ اسرائیل و رسای 
هرازه در هال,بعصر کت بودند تا صندوق 


۲-سیو۶: ۱۹-۱۲ 


0 آیات ۲۴-۱۶ نوعی پرانتز را تشکیل می‌دهند که همه وظایف لاویان را ذکر می کنند (حمل کنندگان صندوق, سرایندگان, 
نوازندگان, دربانان). به کاهنان ز 
خر زا ۰ به آنان اختصاص یافته بوده است. رواد 


راشای و ۱۲۳۵ اما وظیفه آنان فقط نواختن شیپور است» تاه ام تم اد 

یت انتقال صندوق در آیه ۵ از سر گرفته می شود. 

0 معنای این عبارت مشخص نیست. شاید به تفاوتی در سلسله مراتب (افراد مرتبه دوم) یا در روابط خانوادگی (اعضای درجه دوم 

خانواده) اشاره دارد. برخی از مترحمین این عبارت را اصلاح کرده, آن را به صورت رقم «(۷۲ بر م ی گردانند» زیرا تعداد 
اسامی مذ کور در ادامه متن. ۲ می باشد. 

0 در متن عبری» بعد از این نام » کلمه ی در ضمن. این کلمه در آیه ۳۰ 
تکرار نشده است. ما بر اساس نسخ خطی و قرائت یونانی, آن را حذف کرده ایم 

۲ در آبه ۰ په‌جای کلمه «دربانان» نام «عززیاهو» را داریم. 

5 انتهای این آیه غیر قابل درک است و ما آن را ترجمه نکرده ایم. مترجمین مختلف آن را به اشکال گوناگون ترجمه می کنند. 
عبارتی که در عبری در انتهای این آیه به کار رفته, «آلاموت» (یا «علاموت») است (که ممکن است «دختران جوان» معنی 
دهد) و برخی آن را «با صدای سویرانو» ترجمه می کنند. این کلمه عبری در مزمور ۱:۴۶ نیز به کار رفته است. اصطلاحی نیز 
که ما در آیه ۲۱ «بر اساس هشتگان» ترحمه کردها یم (منظور از هشتگان همان اوکتاو در موسیقی است), در مزمورهای ۶ و 
۱[ 

) کلمه «حمل» را به این اشکال نیز می توان ترحمه کرد: «برای صدا دادن» با «برای اظهار داشتن امری (نبوتی).» در عبری» 
این فعل به معنی «بلند کردن» با «حمل کردن» است و در اصطلاحات ترکیبی متفاوتی به کار می‌رود, نظیر «بلند کردن 
صدا» یا «بیان وحی.» 

وظایف متعددی وحود داشت. ما از تفاوت دقیق میان «دربانان» (آیه ۱۸) و «دربانان صندوق» (آیات ۲۴-۳) آگاهی 
نداریم. 

۴ کاهتانذر اخر هوزد اشاره قرار گرفتها تن زیرا بهراین ترتیب یسنان ضتدوی نزدیکس می ناختد. در آنارو کار ذر 
راهپیمایی‌ها. » اشخاص محترم را در آخر قرار می‌دادند. 

در ۲-سمو ۱۲:۶ فقط از داود نام برده شده حال آنکه نگارنده تواریخ همه مسوولان قوم را در این مراسم شرکت می‌ دهد 
(مشایخ و رسای هزاره). مطالب مذ کور در ۲۵:۱۵ تا ۳:۱۶ به شکلی نسبتا آزاد با ۲-سمو ۶: ۱۹-۱۲ قرابت دارد. 


9 2 2 
9 


اول تواریخ 


عهد یهوه را از خانه عوبید -ادوم بر آورند, 
با شادمانی. 

*و در آن حال که خدا لاویانی را که 
صندوق عهد یهوه را حمل می‌کردند 
قوج قربانی کردند. ۲ داود با عبایی از 
کتان نازک 1 پوشانیده شده بود. و نیز 
جمیع لاویانی که صندوق ر حمل می کردند 
و سرایندگان و کننیا که امر حمل را هدایت 
ق که و داود ایفودی ز کتان بر خود 
داشت. ٩و‏ تمام اسرائیل صندوق عهد 
یهوه را در میان هلهله‌ها و نوای کرنا و 
شبپورها و سنجها حمل می کردند و در 
همان حال جنگها و بربط‌ها را به صدا در 
میآوردند. " "پس وقتی صندوق عهد بهوه 
به شهر داود می رسید. میکال دختر شائول 
از پنحره نگاه کرد و وقتی جون داود را ت 
که می رقصد و حست و خیر می کند, او را 


ی 
۱ : 1 
۶ ۱ جون صندوق خدارا وارد 


داود شترا ان بریا کرده بودء برقفرار 
نمودند. و در حضور خدا قربانی‌های 


تشا تیم انز در یط انم که 


۷:۱۶ ۶۵ 


سوختنی و قربانی‌های آرامش تقدیم 
کردتا "وقتی داود از تقدیم قربانی های 
سوختنی و قربانی‌های آرامش فارغ شد. 
قوم را به نام یهوه برکت داد. "سپس بین 
تمام آنانی که از اسرائیل بودند. مرد و زن؛ 
هرک تکفا فان وتا و ری 
انگوری" توزیم کرد. 


"او لاویان خدمتکار را در مقابل 
صندوق وه قرار داد تا و وه خدای 
اسرائیل را یاد کنند و بستایند و جلال 
کشننه: "اسافب رکیس؟ زکربا فوسین او 
هو با ۲ تن یحیئیل, منتبا؛ 
الیاب. بنایاهی عوبید-ادوم و یعیثیل: 
آلات موسیقی ایشان جنگ و بربط بود. در 
همان ال که آشاف‌شتخها را بهاضذا در 
می‌آوزد: "کاهتان (یعی) نخایاهوو 
بحزئیل داتماً بازشیپوزها در بزابر ضدوق 
عهد خدا می ایستاد ند. 

"در آن روز برای نخستین بان داود 
ااشتات: و برادرانش را برای ستودن بهوه 
3 ۱ 


۶ نگارنده در اینجا مراسم ر 
۳۶ فقط ان یک کاو تر 

ر.ک. ۲۱:۴ و توضیح. 

۳ توضیح آیه ۲ در 


بزرگ می نمایاند و به این منظور به هفت گاو نر و هفت قوچ اشاره می کند, حال آنکه در ۲-سمو 
و یک جهاریای فربه سخن به میان آمده است. 


ین متن برای بار دوم کلمه «سرایندگان» اضافه شده که احتمالاًبه اشتباه تکرار شده است. 


2 نگارنده تواریخ روایت مذکور در ۲-سمو ۲۳-۲۰:۶ را که در خصوص میکال است, خلاصه و تلطیف کرده است. شاید در نظر 
تکار تلم بیان این امر که داود رقصید و خود را در معرض دید عامه قرار داد. در شأن او نبوده است. وانگهی گفته شده بود که 


پادشاه عبایی همجون عبا 


ی لاویان (آبه ۳۷( بر تن داشته است. و نه ایفودی ساده از کتان (۲-سمو ۱۴:۶). به این ترتیب. 


رقص او دیگر نمی توانسته امری نامناسب جلوه کند. 
0 اسامی این خوراکها کلماتی نیع کی ون رصن تاج وحود ندارد. 
0 آیات ۷-۴ از سندی متفاوت اما ناشناخته بر گرفته شده‌اند. در آنها به وظایف لاویان اشاره شده, وظایفی که در ۲-سمو ۶ ذکر 


نشده است. 


0 در متن عبری «یعیئیل» آ 
«عوزیئیل» را به کار برد. 


مدا نام که کی بعند دی همین آیه د گراشله انسته بر اشاس ۲۸۸۱۵ و ۳۰ استمالا باید همان 


0 ۸ 
۰ 


۲۶-۶ اول تواریخ 


یت *یهوه را تاد با تاش براگوا ریت برای اشرامل ,هرن عیلین داکت ؛ 
اعمال رفیعش را در میان قوم‌ها اعلام «به تو سرزمین کنعان را خواهم داد 
نمایید! همچون سهم میرانتان.» 
"یراق او مترانیاه» برآی او توا زک *آن هنگام که می‌شد ایشان را شمردثل 
و 0۳ ۰ ۰ ۰ 
بر همه شگفتیهای او تأمل کنید. و ناجیز بودند. غریبه هایی در 
"خود را با نام مقدس او جلال دهید, آسززمین ]: 
تاو ناش دل اسان کسیتوه را 0 ۱۳ 
3 ٍ 2 ۳2 
ی ۲ "نگذاشت کسی بر ایشان ستم براند, 
تاو ار انیا مظلیند؛: برای آنان یادشاهان را سرزنش نمود: 
۲ شگفتیهایی را که به‌عمل آورد به پاد ۲ «به مسح شدگان من دست مزنید, 
آورید. به انبیای من بدی مرسانید!» 
عحایب او و داوریهای دهان او را 1 
ی اشات ال کار ان ""برای بهوه بسرایید. ای کل زمین! مز۶ ٩‏ 
ای بنی یعقوب» برگزیدگان او. روز به روز نجات او را اعلام نمایید". 
رماع هار حلال او تا مان هه شا کنو 
داوریهای او برای تمام زمین است. کید 
د مها اششاد ا مگ شگفتیهای اور در میان نیع قوم ها 
کلامیرا که ترای هران تشل بر عهاده وه 
2 
گرفت. ستایش» 
*عهدی را] که با ابراهیم بست» و مهیب است او بر فراز همه خدایان. 
و شوگندش را برای اسحاق. را هه خذانان قوم‌ها «نیستی» 
۳۹ برای یعقوب همجون قاعده بر می باشند» 
تدش اما بهوه آسمانها را ساخته است. 


6 برخی از گروههای سرایندگان مسوّول احرای سرودهای آ ی بینی خاص بودند (ر.ک. مزمورهای آساف در کتاب مزامیر). بخشی که 
ذربی,می‌آیده گزیده ۶ ی است از ز ۳ مزمور که پدون وقفه بهدنبال هم قرار داده شده اند آیات ۸- ۲ مربوط به مز ۵ ت۱۵ 
می باشد آیات ۲۳ -۳۳ به مز ۸۶ وایات ۲۶-۳۴ به مز ۴۸-۴۷:۱۰۶. این بخشها از مزامیر بر اساس زمان و مفهومشان. 
عیناً در اینجا تکرار شده اند, به استثنای چند تفاوت که بهدست نگارنده تواریخ پا یک ویراستار وارد متن گردیده است. 

] مز ۶:۱۰۵ می فرماید: «ای اعقاب ابراهیم», در حالی که در اینجا «اعقاب اسرائیل» آمده که به شکلی مستقیم تر بر تجمع قوم 
دلالت دارد. 

۵ در مز ۸:۱۰۵ آمده: «عهد خود را به یاد آورد.» از آنجا که این مزمور به شکلی آیینی به کار رفته, از آن برای رهنمود دادن به 
همگان استفاده شده است. 

8 مز ۱۲:۱۰۵ به سوم شخص حمع است و می فرماید: «می توانستند آنان را بشمارند.» 

1 بخش آغازین مز ۹۶ در اینحا کوتاه شده است. 


اول تواریخ ۶ ۴۰-۷ 


0 و محد در حضور اوست. 


قدرت و شادی در مسکن او می باشدل, تایه یا کی راشیج؛ 


۰ 9 
به بهوه بدهید ای خانواده قوم ها وفاداری اش حاودانی است! 

به بهوه بذهید حلال و قدرت را؛ تک «مارا نحات بخش. ای 

۲ به بهوه بدهید جلال نامش راء خدای نجات ماء 

هتلبه آردی انیا ورید و به حضور او و مارا گرد آون مارا از میان ملت‌ها بر 


بیایید. 


در تزیینات مقدس در حضور بهوه سحده تا نام مقدست را بستاییم 
۳۰ : ۰ 
در حضور او بلرزید. ای کل زمین! 
او حهان را برقرار داشته که حنبش نایذیر 


"ادا که اسماتشافمای کسینورسنن 


و حلال خود را در تمجید تو بنهیم. 
مار کته باهتهره دای نله 
از ازل و تا به ابد!» 

۳ حِ تس 
و جمیع فوم بخویند: «آمین! 
و ستایش بر بهوه 


به وجد آید! 
قدو بان علت‌ ها یگوینده نموه فاطتیت داش ] شاف و ترادرانش رنه 
می کند! ۲ آنجاء درمقابل صندوق عهد بهوه وا نهاد تا 
۲"بادا که دریا بخرد و هرآنجه آن‌راپر خدمت‌را دائما در مقایل صندوق به‌جا 
می سازد. آورند مطابق رسم هر روز ونیز 
و صحرا و هر آنچه در آن یافت می شود عوبید-ادوم و شصت و هشت برادر او" را؛ 
شادی وافر نماید. عوبید-ادوم پسر یدیتو نگ و حوسه دربان 
۲ بادا که درختان جنگل فریاد شادی بودند. 
سر دهنته * "اما صادوق کاهن و کاهنانی که برادر 


قو و یو جرا که می‌آید 


اف تن اسان سا در مقابل مسکن بهوه؛ 


ات را اور که در مکان بلند حبغونا وا نهاد, "تا به بهوه 

[در مز ۹۶: ۶ جنین آمده: وگن باه (یا قدس) او. 6 اما نگارنده تواریخ که سروده شدن این مزمور را به روزگار داود نسبت 
می‌دهد. نمی توانست از معبدی سخن بگوید که هنوز ساخته نشده بود. 

> به همان دلیلی که برای آیه ۲۷ ذکر شد. در اینجا نیز «در صحن های او» تغییر داده شده و آمده: «در حضور او.» 

1در آیات ۳۱-۳۰ ترتیب حملات عینا مانند متن مز ۹۶: 

0 در آیه ۰۳۶ ستایش پایانی که مز ۶ ۰ را در انتهای کتاب چهارم مزامیر خاتمه می بخشد. پا اندکی تفاوت در کلمات آخر تکرار 
می‌کند که دیگر حالت رهنمود ندارد. پلکه : به شکل ملاحظه یک واقعیت است. این احتمال هست که شک لگیری نهایی کتاب 
مزامیر که شامل پنج جنگ است در زمان نگارش کتاب‌های تواریخ صورت گرفته "ِ 

8 آیات ۴۲-۳۷ دنباله آیه ۷ می باشند, و روایت حتی بدون تصریح این امر که داود فاعل افعال است, ادامه می‌یابد. 

0 در متن عبری امده: «برادران ایشان»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت ترحمه های قدیمی. 

این نام همان «یدوتون» است (آیه ۴۲:ر.ک. مز ۱:۳۹؛ ۱:۷۷). تکرا ر نام «عوبید -ادوم» تلا اشاوه ند دی خی با 
نامی یکسان دارد. . شاید هم پتوان آن را تکراری صرف تلقی کرد. 

4 پرستشگاه و فربانگاه آن که محل تقدیم قربانی‌ها به دست کاهنان بود. در جبعون باقی مانده بود. حال آنکه صندوق عهد در 
اورشلیم استقرار یافت. احتمالا در خیمه ای مخصوص (۱:۱۵). به نظر می‌ رسد که از دید نگارنده تواریخ» خدمت لاویان در 


۱۰ نیست. 


7 ۳ > 
> 


۲-سمو۶: ۲۰-۱۹ 


۶ ۰۱۷ ۶ 


فربانی‌های سوختنی بر قربانگاه 
قربانی‌های سوختنی تقدیم کنند. دائماء 
بامدادان و شامگاهان, و نیز هر آنجه را که 
در شریعت بهوه نوشته شده, شریعتی که به 
ااضا امه پرخم ات ۲ فان همان 
و یدوتون و بقیه آنانی را که برگزیده شده 
بودند به‌همراه داشتند- آنانی که به نام 
تعیین شده بودند- تا یهوه را بستایند: 
«زیرا وفاداری اش حاودانی است!» 
۲ "یشان -هیمان و بدوتون- شیپورها و 
شیهها داش ی با اهاز سارت و سم 
موسیقی برای سرودهای خدا. پسران 
یدوتون بر دروازه گمارده شده بودند. 


۳"تمام قوم روانه شدند. هر یک به خانه 
خود» و داود از آنعا باز ج شت نا وان 
خود را برکت دهد؟. 


اول تواریخ 


نبوت ناتان 


۳ کرفت: دا وه تاتان کین کت 
«اینک من در خانه ای از جوب سدر 
ساکنم و صندوق عهد یهوه زیر پارچه‌ها 
ات۱ نانان ود شنت «هر جه در 
دل داری, آن را به عمل آور؛ زیرا خدا با تو 
است.» 

0 در همان شب. کلام خدا به این 
مضمون بر ناتان فرا رسید: * «برو و به 
خدمتگزارم داود بگو: جنین سخن می گوید 
بهوه: خانه برای سکونت را تو برای من بنا 
نخواهی کرد". *زیرا از روزی که اسرائیل 
را بر آوردم۲ تا به امروز, در خانه ای ساکن 
نشده‌ام؛ من از خیمه به خیمه و از ملجا به 
ملجا" بوده ام. آ داز تمام مدتی که با تمام 
اسرائیل ره سپردم. آیا به یکی از داوران۴* 


آپس چون داود در خانه خود تیک ۲-سمو۷: ۱۷-۱ 


گفتم: چرا خانه ای از سدر برایم نکردید ؟- 


مقابل صندوق عهد (آیات ۳۸-۳۷) مهم تر از قربانی‌هایی بود که کاهنان در جبعون تقدیم می کردند. بر اساس فصل های 
۱۶-۵ جنین می نماید که داود ارزش بیشتری برای وظایف لاویان قائل بود تا برای وظایف کاهنان که سخنی اند ک از آنها 
به میان آمده است. پاره ای از صاحب نظران کوشیده اند این شرایط را این گونه توجیه کنند که در روزگار نگارنده تواریخ؛ 
عبادات آیینی بدون قربانی‌هاء آن سان که در کنیسه ها برگزار می شد. از اهمیت بیشتری نسبت به عبادات کهانتی همراه با 
نظام فربانی ها برخوردار شده بود. اما برخی دیگر از محققان باوری مخالف این دارند و معتقدند که اگر قربانگاه حابه جا 
نشد. به علت اهمیت بیش از حد آن بود» حال آنکه صندوق عهد از همان اندازه اهمیت برخوردار نبود. 

آ این دو نام در فرائت یونانی نیامده است. 

5 نگارنده در اینجا ۲-سمو ۶: 2۲۰-80۱۹ را تکرار می کند, اما ۲۳-۵۲۰ را حذف کرده است. سپس, از ۱:۱۷ تا ۱۷:۱۸ 
دقبقا ۲-سمو ۱:۷ تا ۱۸:۸ را نقل می کند, حز در جند مورد که در آنها رد پای تعبیر الهیاتی او را مشاهده می کنیم. از دید او 
داود از همان آغاز سلطنتش. پس از انتقال صندوق عهد به اورشلیم, به فکر بنای معبد بود حال آنکه در ۲-سمو ۲۱:۷ به 
جنگهای داود و آرامی ای اشاره شده که در پی رهایی از دشمنانش به کمک خدا کسب کرده بود. 

آیات ۱۴-۳ حاوی مکاشفه ای است که خدا به ناتان می‌دهد تا به داود منتقل سازد. این وعده ای است نبوتی. 

[۷ این حمله که در ۲-سمو ۵:۷ حالت استفهامی دارد («آیا تو هستی که برای من خانه ای بنا خواهی کرد؟»). در اینجا حالت نفی 
به خود می گیرد و تبدیل می شود به اعلام قطعی خواست خدا (خانه برای سکونت را تو برای من بنا نخواهی کرد...») 

۷ در ۲-سمو ۶:۷ امده: «اسرائیل را از مصر بر اوردم.» 

۷ این کلمه در متن نیست. اما معتی آن مستتر است. 

6 در متن عبری در ۲-سمو ۷:۷ به‌ حای «داوران», کلمه «قبیله‌ها» آمده است. در عبری, میان کلمات «داوران» و «قبیله‌ها» 
نوعی تشابه وحود دارد و گاه ممکن است باعث اشتباه شود. 


7 
و ۱ 
ی ۳ 


اول تواریخ 


و اکنون این است آنچه به خدمتگزارم؛ به 
داود خواهی گفت: چنین سخن می‌گوید 
بموه مرها ور از 
چراگاه بر گرفتم. از پی گوسفندان, تا برای 
قومم اسرائیل رئیس باشی. "هر جا رفتی؛ 
با تو بودم. و همه دشمنانت را از برابرت 
نابود ساختم. برای تو نامی خواهم ساخت؛ 
مانند نام بزرگانی که بر روی زمین هستند. 
مکانی برای قومم اسرائیل تعیین خواهم 
کرد؛ او را [در آنحا] خواهم کاشت و بر 
حای خود خواهد ماند؛ قگن مش طرت 
نخواهد شد, و شریران همجون گذشته به 
درمانده ساختن او ادامه نخواهند داد. 
ش روزی که داوران را بر قومم اسرائیل 
برقرار داشتم» تمامی دشمنانت را پست 
ساختم» ی 5 بهوه ترایتا 
بنا خواهد کرد. ی 
که روزهایت تکمیل شود تا با پدرانت 


۱۶ 2-۷ 


رو فرزندت را پس از تو نگاه خواهم 
قاشته کی نوا که از فان سر ازت؟ 
خواهد بود. و سلطنت او را استوار خواهم 
داشت. ""هماو است که برایم خانه بنا 
خواهد کرد و تخت سلطنت او را برای ابد 
استوار خواهم داشت "من برای او پدری 
خواهم بود و او برای من پسری خواهد بود؛ 
#ففافازی ضود را از رتره آو دون ِِ 
ین رد 
بود دور ساختم + ق اور و 
و در مملکت خود برای ابد برقرار خواهم 
داشته 1 برای ابد پایدار 
خواهد و » ٩‏ تمام | ین سخنان و تمام 
این ریا را قفا همان کباش داد 
بازگو کرد. 

3 پادشاه تاره تقو وی موه 
تست و گفت: «من که #جبتم : ای یهوه 
خداء و خاندان من جیست که مرا تا به 


پیش از تو 


۲-سمو۷: ۲۹-۱۸ 


می توان «از میان بردن» نیز ترجمه کرد. 

2 قرائت یونانی: «تو را بز رگ خواهم ساخت و برایت خانه ای...» 

2 حوهر اصلی این وعده در معنای دوگانه کلمه «خانه» نهفته است. داود می خواهد خانه ای (یعنی معبدی) برای خدا بسازد اما 
ان خدا است که به او خانه ای (یعنی اعقابی) خواهد داد. 

0 این اصطلاحی است متداول به معنی «مردن.» 

6 نگارنده تصریح می کند که منظور یکی از پسران داود می باشد (یعنی سلیمان)» حال آنکه ۲-سمو ۱۲:۷ به شکلی کلی سخن 
گفته و آورده: «آن کس که از احشای تو بیرون خواهد آمد» که این عبارت می‌تواند بر همه اعقاب داود در آینده دلالت داشته 
باشد. 

0 متن «تواریخ» کوتاهتر از متن ۲-سمو ۱۵-۱۴:۷ بوده, فاقد این عبارت می باشد: «چنانجه خطا ورزد. او را با ترکه بشری 
اضر و تسود با ضرباتی که بنی بشر می‌دهند ۰ به علاوه از ی بلکه فقط می گوید: «کسی که پیش از 
تو بود.» نگارنده «تواریخ» جنبه بسیار بشری یادشاه آتی را که دارای خصوصیات یادشاهی مسیحایی است, حذف می کند 
(ر. ک. مز ۸-۶:۲). 

6 بر اساس ۲-سمو ۱۶:۷ منظور داود است: «خانه تو؛ سلطنت تو؛ تخت سلطنت تو.» در اینجا با استفاده از ضمیر اول شخص 
(«خانه من: مملکت من»), این خدا است که خودش سلطنت می کند. و پادشاه فقط نماینده او بر تخت سلطنت اورشلیم 
می باشد. در اینجا جنبه مسیحاگرایی که در آن پادشاه-مسیحا بر زمین فرمان می‌راند. کمتر است از جنبه خداسالاری که در آن 
خدا یگانه پادشاه است. 

«نشستن» احتمالا بیانگر حالت دعا بود؛ اما در اینجا ممکن است منظور حرکتی از سوی داود بوده باشد که می‌خواسته بر تخت 
سلطنت خود بنشیند و با خدا سخن گوید. آیات ۲۷-۱۶ حاوی دعایی طولانی است به منظور ابراز مراتب سپاسگزاری و 
ستایش داود به خدا. 


۲۱۷ ۷ 


اینجا آورده‌ای؟ ۲ "اما این در نظرت اندک 
ای یام وف تا مس ادن 
ششک ارن شرای را تتههاین کون سفن 
گفته ای! و تو به من نگریستی آن سان که 
مردی بلندپایهگ را ملاحظه می کنند. ای 
یهوه خدا! *"داود دیگر بیش از این جه 
می‌تواند به تو بگوید در باره افتخاری که 
تضریت) ایتک ربخ شده. حال آنکه تو 
و یز هی ین بهوه؛ 
میس ناتک ره تسطا نم ول خروم 
تمام این امر بزرگ را به عمل آورده ای و 
قتیبه این زر کیغنا را تعلیم داده ای. 
یهوه کسی همچون تو نیست و جز تو 
دی تس نطاب ارچ وهای نود 
۰ قوم تو 
اسرائیل» یگانه ملتی بر روی زمین که خدا 
رفته باشد تا او را همجون قوم خود رهایی 
دهد تا با بیرون راندن ملت‌ها از مقابل 


0 


عظیم و مهیب برای خود کسب کند؟ ۲"تو 
قومت اسرائیل را همچون قوم خود از آن 


اول تواریخ 


اهامای از 
تسا ور اکوته ان تیور کی که 
دربازه خدمتگزارت و خاندانش گفتی» 
بادا که برای ابد تحقق یابد, و مطابق آنچه 
فرمودی به عمل آور. 
و نامت برای همیشه به این مضمون ستوده 
شود: بهوه لشکرها خدای اسرائیل است, او 
ترا آسراخیل نعدا اسط! وباها کشا تدان 
تکارت داود در جضیون نو بایننده 
باشد! * آزیرا که این تو هستی, خدای من 
که ب‌کاشقه ای برای خدمتگزارت انجام 
۳ 
خانه هایی بنا خواهی فرمود. به همین سبب 
اش خیم کر اک شا شخ ابا اف تا 
به حضورت دعا کند. تک ای مهوت 
تو که خدا هستیء کر ام شش هو نم 
خدمتگرارت وغده داده ای.. ایس ترضا 
تفه آغوتا شا فدان یهت کر ارت راب کت 


*"بادا که تحقق یابد, 


دهی تا برای ابد در حضور تو باشد؛ زیرا 
این تو هستی. ای تقو که کت داده ای 
و آن برای ابد مبارک خواهد بود۳۳!» 


8 ترجبه جمله آخر این آیه دشوار است و با حمله موازی اش در ۲-سمو ۱۹:۷ تفاوت دارد (»آیا این قانون بشری است, ای 
خداوند بهوه؟»). ۳ کی «تورات» (یعنی «تعلیم») در اینجا به شکلی دیگر قرائت شده («تور» می‌تواند 
تمعن اف تب ودیف با گروه باشد): تیه مه مکن راستت بر تین 3 مناد 

0 عبارت «در باره... شده» در ۲-سمو ۲۰:۷ نیامده است. این عبارت اضافی می تواند با الحاقیه ای عمدی از سوی نگار نده 
«تواریخ» بوده باشد که مشتاق بود داود را جلال دهد یا فقط گونه ای متفاوت در قرائت 

1 منظور «انتخاب کردن» با «دوست داشتن» است. 

[ قرائت عبری: «در آنجه به گوشهای خود شنیده ایم. » ترحمه ما مبتنی است بر تعداد زیادی از نسخ خطی. 

> متن موازی این بخش (۲-سمو ۲۳:۷) طولانی تر است و حاوی تفاوت هایی می باشد. اما در هر دو متن؛ این جمله سبکی 
سنگین و نسبتامبهم دارد. 

1 تحت اللفظی: «گوشهای خدمتگزارت را گشوده ای.» 

0متن ۲-سمو ۷ در خصوص این سه آیه پایانی اندکی متفاوت است. کلمات آخر آیه ۲۷ را می‌توان به آشکال گوناگون استنباط 
کرد؛ قرائت تحت اللفظی آن جنین است: «تو برکت می‌دهی, و مبارک شده برای هميشه» که می تواند معانی مختلف داشته 
باشد. نظیر «تو برکت می دهی و توی ای خداء برای ابد مبارک هستی»؛ یا «او (یعنی یادشاه) برای ابد برکت یافته»؛ یا «آن 
(خانه یعنی معبد) برای ابد مبارک است.» 


اول تواریخ ۱۲-۸ 


پیروزیهای داود" یی قیفر ور زا زرا هی کشت داود 
یت 9 ۱ "باری» پس از این داود سپرهای طلارا که بر خدمتگزاران هددعزر 
فیط تس تدحو آییان: ۰ سود کف ها نها را به اورشلیم آورد. 
زا خواز ساعته زوس ود نی ۱ را حاوداز ط بت و کنو : شهرهای 
از دست فلیظیییان گنفت: شغزن مدآ بسیار زیادی مفرغ گرفت. 
"او موآبیان را شکست داد و موآبیان سلیمان با آنها دریای مفرغی, ستونها و 
برای داود بردگانی شدند که خراج اشیاء مفرغی را ساخت". 
مین وردنت . "ون توعو یادشاه حمات, آگاه شد که 
"داود هددعزر یادشاه صوبه, در سمت ‏ داود تمامی لشکر هددعزر پادشاه صوبه را 
اهر کشت داب هنگام که ها تاه اس مگ هدورام ۳ 
می کوشنید بر رقدا فزات دست بگارد.. افردداود بادشاه فرستاهدتا اوزا بهسیت 
ود هرادا هت هت او سار فده سا دصر وش کر داژن ای تخت 
بیست هزار مرد پیاده از او گرفت. و داود . و تبریک گوید. زیرا هددعزر دائماً با توعو 
مفصل زانوهای همه اسبان ارابه را قطع در جنگ بود؛ همچنین همه نوع اشیاء نقره 
رقف یه تا ار ترا تس فداست: و طلا و مفرغ [فرستاد]. "این اشیاء را نیز 
اواسی انم که کیک هدور م تفا ودا ماه حی نم روک رصاغاا زاس 
پادشاه صوبه آمده بودند داود بیست و دو نقره و طلایی که از همه ملت‌ها آورده بود- 
هزار از این ارامیان را شکست داد: "داود از ادوم" ادشوانی ارس ون از 
والیانی* نزد ارامیان دمشق قرار داد و فلسطینیان و از عمالیق. 
۲ ایا مر وه آدومتان رآ فر درد 
می‌آوردند. بهوه به داود به هرحا که نمک* شکست داد به تعداد هجده هزار. 


ارامیان برای داود بردگانی شدند که خراج 


0 فصل های ۲۰-۱۸ که نبردها و پیروزیهای داود را بر افوام مجاور شرح می دهد. مقداری از مطالب مذکور در فصل های ۲۱-۸ 
از ۲-سمورا تکرار می کند, اما عمداً هر چه را که جندان در شأن داود نیست کنار میگذارد (زنای او با بتشیع, زنای امنون با 
خواهرش. شورش ابشالوم و غیره). ۱ ۱ 

0 متن سموئیل به‌حای «جت و دخترانش», دو کلمه به کار برده که درک آنها دشوار است (ر. ک. ۲-سمو ۱:۸ و توضیح آن). 

0 با: «هدرعزر.» 

0 هدهمزر می کوشنی ماطق آطزاف رود فرازت را به تمرف در آورد: 

]در ۲-سمو ۴:۸ از ارابه سخنی به میان نیامده و به هزار و هفتصد سوار اشاره شده است. 

5 این کلمه در متن نیامده اما معنی آن مستتر است و در ۲-سمو ۶:۸ و نیز در آیه ۱۳ به کار رفته است. معنای آن جندان قطعی 
نیست؛ می توان آن را «بنای یادبود» یا «ستون نکن با «یادگان» نیز ترحمه کرد. 

این نامها با انحه در ۲-سمو ۸:۸ آمده تفاوت دارد. 

لا قسمت آخر این آیه در ۲-سمو ۸:۸ نیامده است. نگارنده «تواریخ» آن را به خاطر بنای معبد افزوده است. 


در متن عبری ۲-سمو ۱۳-۱۲:۸ به حای «ادوم». نام / رام» امن است: این دو کلمه در عبری بسیار شبیه هستند و اغلب 
میان حروف «ر» و «د» اشتباه رخ داده است. 

۷ این عبارت در ۲-سمو ۱۳:۸ نیامده؛ در آنجا گفته شده که داود خود بر ادومیان پیروز شد. در آیه بعدی, فاعل فعل داود 
است. ممکن است عبارت «ابشای پسر صرویه» ناشی از اشتباه یک نسخه بردار باشد. 


در جنوب دریای مرده. 


۳ هه ۲ 
ی 


۲-سنو۱۰: ۱۹-۱ 


۶:۱۹ ۸ 


2 والیانی( در ادوم قرار داد. و جمیع 
ادومیان برای داود برده شدند. 
بهوه داود را به هر حا که می‌رفت؛ بیروز 
؟داود بر تمام اسرائیل سلطنت کرد و 
داد و عدل را در حق قوم به جا می‌آورد. 
نبیر وید شک فربان 


اسناد دولتی بو د2 ۵ دیق سر 
اخیطوب, و اخیملک* پسر ابیاتار کاهن 
بودند؛ شوشا دبیر بود؛ ۲" بنایاهو پسر 


بهویاداع بر کرتیان و فلطیان" فرمان 
می‌راند؛ و پیسران داود در کنار داود. 
اولین؟ بودند. 


۱۹ ی انار تسش ای ۳ 

ماخش ای ولتت ی 
پسرش بن ها لت کرفم آداود گفت: 
«در حق حانون پسر ناحاش وفاداری نشان 
خواهم داد ترا + بیقر هی نم 
وفاداری نشان داد.» داود فاصدانی فرستاد 
تا تسلیات او را در خصوص پدر وی برایش 


لار.ک. آیه ۶ و توضیح آن. ۱ 
7ر.ک. ۲-سمو ۱۶:۸ و توضیح آن. 


اول تواریخ 


مک یراس عون تک اند وه 
سرزمین بنی عمون رسیدند. نزد حانون, تا 
تسلیات او را برای وی ببرند. "بزرگان بنی 
عمونبه عا نون کفتده ابا تصورشی کین 
که داود تسلی دهنگان را برای تکریم پدرت 
فرشتاده اسمت؟ آباشعتر بای اقا :و 
واژگون ساختن و جاسوسی سرزمین نیست 
که‌لدستگرارانشن سوی تو آمده انی؟) 
ها تون ات هروا زا کر قرف 
اتشان راشت ی اسان رها 
اب سپس ایشان را پس 
فرستاد. "یه محرد ایتکه آمدند و داود را در 
خصوص این مردان آگاه ساختند او به 
اشتقبال انسان فرستاهه زیر این مردان از 
ریا زار سار ام ود ی تناها 
فرستاد تا به ایشان بگوید: «در اریحا 
بمانید تا ريشتان بلند شود. سپس باز 
خوافنت و0 

"بنی عمون دیدند که خود را برای داود 
تفرت انگیز ساخته ان و حانون وی 
عمون هزار وزنه نقره فرستادند تا از نزد 
ارات نهراییم و از نزد ارامیان معکه و 


2 قرائت عبری: «ابیملک»؛ ترحمه ما مبتنی است بر ۲-سمو ۱۷:۸. 

0 اینها احتمالاً محافظین شخصی داود بودند (شاید مردمانی بودند که از جزیره کرت و منطقه فلسطین میآمدند). 

»در ۲-سمو ۱۸:۸ آمده که ایشان «کاهن» بودند اما معنی این کلمه در اینجا حای بحث دارد. نگارنده «تواریخ» شاید 
نخواسته پیش از سازمان یافتن نظام کهانت (ر.ک. فصل های ۲۴-۲۳). از کاهنان سخن بگوید. اما شاید متن «تواریخ» که 
به ترحمه پونانی «سموئیل» نزدیک است. قرابت بیشتری با متن اولیه داشته باشد. 

1 نگارنده «تواریج» روایت مذ کور در ۲-سمو ٩‏ را از ز قلم انداخته, روایتی که در خصوص نیکوکاری داود در حق یکی از اعقاب 

شائول به نام مریبعل پسر یوناتان می باشد. او مستقیما به فصل دهم از ۲ -سمو می پردازد که دنباله جنگهای داود را بیان 

می کند. ۱-توا ۱:۱۹ تا ۸۱:۲۰ با چند تفاوت و حذف و اضافه. از ۲-سمو ۱:۱۰ تا ۱:۱۱ تبعیت می کند. 

۵ این نام در ۲-سمو ذکر نشده است. 

]در ۲-سمو ۴:۱۰ آمده: «نیمی از ریش ایشان را تراشید»؛ این واقعیت نکته ای را که در آیه ۵ آمده, روشنتر می سازد. 


7 " 2 
0 


اول تواریخ 


کنند؟. "ایشان سی و دو هزار ارابه, و نیز 
پادشاه معکه و سپاهیانش را برای خود اجیر 
کردند و اینان آمده, در مقابل میدبا اردو 
زدند» در همان حال که بنی عمون از 
شهرهای خود گرد میآمدند و برای نبرد فرا 
شتا هدس الا اف ار ان 
امن یوآب را با تمامی لشکر و شجاعان 
کیان دای یعون نیرفن آمتتبا و 
در ورودی شهر برای نبرد صف آرایی 
کردند در آن حال که پادشاهانی که فرا 
رسیده بودند, در سرزمین هموار, جداگانه 
جبهه نبرد را در پیش و در پس دارد. از 
میان جمیع نخبگان اسرائیل مردانی بر 
رین و آنان را رو به ارامیان به صف کرد. 
۱ ما بقبه سپاه را به پرآگزشی شام سیر 
کرفن: او کف «حنا نجه ارامیان بر من 
غلبه یابند. تو به پاری من خواهی شتافت؛ 
چنانچه بنی عمون بر تو غلبه يابند. من تو 
۲ ۳ ۳ 0 

را یاری خواهم داد. . برای فوم خود و برای 
شهرهای" خدایمان قوی باش و نیرومند 
باشیم! و آنجه در نظر بهوه تک باشد» آن 
را به عمل آورد!» 

؟"یوآب برای جنگیدن به مقابل ارامیان 
پیش رفت, و نیز سپاهی که با او بودند. و 
ایتانان ترایز او مضه ۰ هووی 
عمّون دیدند که ارامیان گريخته اند, ایشان 


۱:۲ ۰-4 


نیز از مقابل برادرش ابشای گریختند و 
داخل شهر شدند. پواب به اورشلیم باز 
هب 

انوا زان تن کگ سابل 
اسرائیل شکست خورده اند قاصدانی 
فرستادند و ارامیان انسوی رود را وارد 
کارزار ساختند؛ شوفک؛ رئیس لشکر 
هندغزر: دربراسی ایشا دود:. ۲۲ داود که از 
این امر خبردار شده بود. تمام اسرائیل را 
گرد آورد و از اردن عبور کرد و بر ایشان 
رسید و بر علیه ایشان صف آرایی کرد. 
ذاود لمکر ودرا برای نیرد:د مضایل 
ارامیان به صف کرد و ایشان با او به جنگ 
پرداعتنه:: ۰ ارامیان آن براتر اشرائیل 
کر تین فرخاوی‌ هت هر ار ارامران و 
جهار هزار مرد پیاده را کشت؛ شوفک. 
رئیس لشکر را نیز به قتل رسانید. 
وق تاش کهکن لته عون 
بودند» دیدند که در مقابل اسرائیل 
شکست خورده اتد؛ با داود صلح کردند و 
ده او شتدفده و ارامیاندیگر نخواستند یه 


بنی عمُون پاری رسانند. 


"باری» در زماد با زگشت سال؛ در 
۳۰ فان تساه هسانش نگ 
می‌روند. یواب بخش عمده لشکر را برد؛ 
او سرزمین بنی عمون را ویران کرد و رفت 


۲-سمو۱:۱۱ 


8 نگارنده «تواریخ» به اهمیت نبرد می‌افزاید؛ او از تحفه ای هنگفت معادل هزار وزنه, ارابه‌ها و سواران سخن می‌گوید. حال 
آنکه ۲-سمو ۶:۱۰ فقط به پیاده نظام اشاره می کند. نام مکان ها نیز حاوی تفاوت هایی است. 

7 این کلمه ای است غیر منتظره. نمی دانیم منظور کدام شهرها است. متن موازی در «سموئیل» نیز مشابه همین است. 

1متن در این آیه و ایات بعدی تفاوت‌هایی با ۲-سمو ۱۹-۱۴:۱۰ دارد. 

[ در ۲-سمو ۱۹:۱۰ آمده که ایشان با «اسرائیلیان» صلح کردند. در نظر نگارنده «تواریخ» این صلح با داود صورت گرفت که 
شخصیت اصلی در تمامی این روایات است. 


۲-سمو۱۲: 


۳۰ 


۳۱ 


تاربه را محاصره کند, در حالی که داود در 


اورشلیم مانده بود. 


بر ۵ خرس کراست :31 
ویران ساخت. "داود تاج ملکوع را از 
بالای سرش بر داشت ت. او یی برد که وزن 
آن مک وتفطا اس اکن اش 
بز آن بودو آنبر سر داود تهاده‌شد. او 
دار تیا عتارم در 
"حمعیتش را نیز برد و ایشان را به اره, به 
کلنگ و به تبرها" محکوم ساخت. و داود 
رام هم هر هایس هم وی یه 


قنیی کرفه یس دا ود ی میامن آنب‌کر به 


اول تواریخ 


۹ شش از این ۶ نبردی در حازر با ۲-سمو۱۸:۲۱- 


فلسطینیان در گرفت. در این هنگام بود که 
سبکای حوشاتی سفای را که از اعقاب 
رفاییم بود به قتل رسانید. و [ فلسطینیان] 
تور شنز : 

"بار دیگر جنگی با فلسطینیان رخ داد و 
الحانان پسر یاعیر لحمی برادر جلیات حتی 
کیت از تن ری کیان 
تاد 


باه یگرشتگن درستشن ترفتا: [در 


اک | سر هی وه تا | داش 
.2 3 


اورشلیم دار کل به وجود آمده بود. "جون اسرائیل را به 


مبارزه می‌ طلبید. بهوناتان مها برادر 
داود. او را هلاک کرد. ۸ 


اینان در حت از 

> نگارنده «تواریخ» ترواچت مد کون دز ۲ -سمو ۲:۱۱ تا ۲۵:۱۲ را ذکر نکرده است. یعنی زنای داود و بتشیع» , نکوهشهای ناتان 
نبی» هر کم نشمو 5 وخ و ولادت پسری دیگره تق یت تب . این رویدادها که برای داود افتخارآفرین نیست, جایی در متن 
«تواریخ» ندارد. متبی که می کوشد شخصیت این پادشاه بزرگ را برحسته سازد. با وحود تذکر آیه ۱ (داود در اورشلیم مانده 
بود» ) .این متن این برداشت را به دست می‌دهد که داود در جنگ با عمونیان شرکت داشته است. این امر پی قاعده و کوجک 
را می‌توان دقیقاً به حساب این گذاشت که ۲-سمو ۱۲-۱۱ حذف شده است. ۱-توا 9۱:۲۰ مطایق اشت با ۲-سمو 
۲ همحنین ۱ -توا ۲۲:۲۰ با ۲-سمو ۲۱-۳۲۰:۱۲ مطاشت دارد. 

1 قرائت عبری: «یادشاه ایشان» (به عبری: «ملکم» ). اما ترحمه های قدیمی آن را «ملکوم» قرائت کرده‌اند که نام خدای 
عمونیان است. 

8 این کلمات که گاه ابزارهای شکنجه تلقی شده‌اند» بیشتر بر بندگی دلالت دار ند* بردگان فی بایست با اره و کلنگ و تبر و 
نظایر اينها کار می کردند. 

باز در اینحاء نگارنده «تواریخ» بخشهایی کامل از منبع خود را از قلم انداخته است, یعنی زنای امنون با محارم (۲-سمو ۱۳- 
۴ شورش ابشالوم (۲ -سمو ۲۰-۱۵). و قحطی به مدت سه سال (۲-سمو ۱۴-۱:۲۱) را. را 
داود می پردازد. اما متن را خلاصه کرده است (۱-توا ۲۰: ۸-۴ مطایق است با ۲-سمو ۲۲-۱۵:۲۱). 

0در ۲-سمو ۱۹-۱۸:۲۱ از محلی به نام «حوب» سخن به میان آمده که در اینجا یا حذف شده یا «جازر» به حای آن به کار رفته 
است. 

8 در ۲-سمو ۱۹:۲۱ از جلیات جتی سخن گفته شده که به دست الحانان بیت لحمی کشته شد (حال آنکه در ۱-سمو ۱۷ او 
رس اودابه فل من رس : » اما متن «تواریخ» در اینحاء احتمالا به منظور اجتناب از این ناهماهنگی, از «برادر» حلیات 
سخن می‌گوید که نامش «لحمی» است (شکل تغییریافته بیت «لحم»). 

0 ۲-سمو ۲۱: ین کوا ین «اين جهار تن». زیرا در ایات قبلی ان از جهار نبرد قهرمانان داود با فلسطینیان سخن به میان آمده 
است. اما نگارنده «تواریخ» تنها به سه نبرد اشاره می کند (آیات ۸-۴) و نبرد اول (۲-سمو ۱۷-۱۵:۲۱) را حذف کرده 
که طی آن داود در اثر خستگی نزدیک بود به دست یک فلسطینی کشته شود و به زحمت به کمک یکی از مردانش نحات بیدا 
:کرد نگارنده «تواریخ» احتمالاً این ماحرا را حذقف کرده تا مشخص نشود که داود ناتوان و آسیب پذیر نیز بود. 


٩-۱ :۲ ۲-سمو۴‎ 


نگارنده «تواریخ» فقط روایت جنگهای داود را حفظ کرده و ماجراهای مربوط به زندگی شخصی و رقابت های داخل دربار را 
کنار گذاشته است؛ این امر احتمالاً به این دلیل بوده که می خواسته کلامی را توحیه کند که خدا در باره او در ۸:۲۲ خواهد 
گفت: «تو خون زیادی ريخته ای و جنگهای بزرگ کرده‌ای؛ تو برای نام من خانه ای بنا نخواهی کرد...» این علت اصلی ای 
است که توجیه می‌کند چرا داود خودش معبد را بنا نکرد. معبدی که مقدماتش را با چنین دقتی فراهم ساخته بود. اما کار بنای 


اول تواریخ 


رافا زاده شده بودند. و به دست داود و 


به دست خد منگر ارانش افتاد ند 


سرشماری نوم و عفریت هی 
ی 
استرافیل را شمارشن کنله "داود به بوآب و 
به بزرگان قوم گذ گفت: «بروبد و اسرائیل را 
2 ۳ 1 2 ۲ 2 ۲ 
تهیه کنید تا بدانم "یوآب 
گفت: «بادا که بهوه قوم خود را صد چندان 
کثیر سازد! ای سرورم پادشاه» آیا ایشان 


عدد ان جیست.» 


آن را سلیمان, این مرد آر امش, به احرا در خواهد آورد. 


رای فرط تارتین کرم بشستوز داود( 1 -توا ۲۷-۱:۲۱) نقل قولی است از متن ۲-سمو ۲۵-۱:۲۴ با جند تفاوت؛ این 
تفاوت ها بیشتر در اثر انديشه های خاص نگارنده «تواریخ» پدید آمده تا استفاده از یک منبع فرضی دیگر. هدف نگارنده از 


یی یل ری دوهی فمسمرداره دس از هر جیز این است که توضیح دهد مکان معبد آینده اورشلیم چگونه 


1 مشخص ات و کر «خشم یهوه» (۲ -سمو ۲۴: ۱) می باشد يا نه. احتمالاً از دید 1 


۶-۱ 


منکن شزاون رورم نامیاز 
چه رو سرورم این تحقیق را انجام می‌دهد؟ 
از چه رو اسرائیل باید مجرم شود"؟» "اما 
دستور بادشاه بر یواب فائق امد؛ بواب 
روانه شد و در تمام اسرائیل گشت و سپس 
به اورشلیم فا 
سرشماری قوم را به داود تقدیم کرد: شمار 
تمام اسراثیل یازده صد هزار مرد 
تتفحی کفن توق رتیسار) بهودا حهار صد 
و هفتاد هزار مرد شمشی رکش*. 


توت عدد 


اف مان اسان هلان زا 
سرشماری کرده بود و نه بنيامين رال جرا 


«تواریخ» غیر ممکن بوده که بتوان تحریک داود به سرشماری قوم و بعد محازات سخت او را به خدا نسبت داد حتی 


خدا شیمگین بوده باشد. «شبطان» تنها سه بار در عهدعتیق نمودار شده (ایوب ۲-۱ 
مشتق شده به معنی «دشمن کسی بودن.» این یک ا 


فقط ۱-توا ۱:۲۱ است که آن را و ما 
منظور تمام قوم است ( بر اساس ۲-سمو ۰۱:۲۴ هم اسرائیل و هم یهودا). 


۲ ی جازی کوم ها به شمار رفته است. برای اد 


ارزانی فرماید. 


۷ در اینجا نکازنده «تواریخ» توضیحات ۲-سمو ۴ ۷۴:۲ را در خصوص مناطقی که یوآب مورد بازدید قرار داد. از قلم انداخته 


است. 


ین امر دو علت می توان تصور کرد. یکی اینکه این سرشماری با این هدف صورت 
گرفت که افراد نظامی و قدرت قوم سنجیده شود. و این کار مقدمه ای می‌شد برای تشکیل ارتشی منظم که قرار بود جایگزین 
زر کرق از دوه ی سب نمی بای (جگهای ترتع کردد: بت ت یکی و یاس که این کر امتیازات 


6 این ارقام با آنجه که در ۲-سمو ٩:۲۴‏ آمده, تفاوت دارد و علت آن نیز نامشخص است. 
۷ لاوی قبیله کهانتی بود. بنيامین نیز قبیله ای بود که اورشلیم و همچنی جبعون و مسکن خدا (۱۶ :۰ در قلمرو آن قرار داشت 


شاید به همین دلیل باشد که این دو قبیله شمارش نشدند. | 


متن موازی آن یافت نمی شود. 


؛ زک ۱:۳ و اینحا). 0 
سم عام است که برای آن حرف تعریف به کار می رود (به معنی دشمن). 


۲-سمو۴ ۲: 


و 


۱۶ 


۱۱۷-۱ 


که دستور یادشاه در نظر بوآب شتا که 
نموده تو وگ "این امر بهوه را نایسند آمد 


و او اسرائیل را زد. "داود به خدا گفت: 
«با انجام چسین عملی» سخت گناه 
ورزیده ام *. و اشکت لط فسوی شظای 
خدمتگزارت را بزدا, زیرا بسیار احمقانه 
رفتار کردم!» 

آیهوه به این مضمون با جاد 
رژیت کننده داود. سخن گفت: ۲ «برو و 
این را به داود بگو: چنین سخن می‌گوید 
بهوه: سه چیز را به تو پيشنهاد می‌کنم؛ یکی 
را انتخاب کن. و من آن را برای تو انجام 
خواهم داد. » 

" "جاد نزد داود رفت و به او گفت: 
«چنین سخن می‌گوید بهوه: بپذی "یا 
وت قحطی" را یا سه ماه گریز از 
مقابل دشمنانت در آن حال که شمشیر 
دشمنانت به تو خواهد رسید, یا سه روز که 
طی آنها شمشیر بهوه و طاعون در سرزمین 
خواهند بود در آن حال که فرشته یهوه تمام 
قلمرو اسرائیل را ویران خواهد ساخت؟. و 
اینک ببین که به آن کس که مرا می فرستد 


اول تواریخ 


«سخت در اضطرابم... آه! بهتر است به 
میان دستان یهوه بیفتم. زیرا شفقت او 
بسیار عظیم است: اما باشد که به مبان 
دستان مردمان نیفتم!» 

آیهوه طاعون را بر اسرائیل وارد آورد. 
وق اسر کی هتت ادها سرد افخایه. 
۳ فرشته ای به اورشلیم فرستاد تا آن 
را قلع و قمع کند: اما چون قلم و قمع 
می کرد, بهوه نگریست و از اين بلا پشیمان 
شدله و به فرشته ویرانگ ر گفت: «بس 
است! اینک دست خود را باز دار.» اما 
قش هنم ترفن مروت کن عرمت‌کاه ار قاق 
ی تن بود. 


*داود چشمان خود را بلند کرد و فرشته 
تهوع را فنته کفمتات مت و اسان انساده 
و نیشن در دستش و بیرون از غلاف؛ 
بر علیه اورشلیم دراز شده است. داود و 


0 


باپلاس برتن» بر صورت خود 


۲ داود نه لا کفت: «مگر من نبودم که 
دستور دادم قوم را شارت کید ؟ مگر من 


چه باید پاسخ دهم.» ""داود به جاد گفت: نیستم که گناه کرده و مرتکب بدی شده ام؛ 


7 یعنی برای پوآب خوشایند نبود. 
4 داود فقط زمانی خطای خود را تصدیق می کند که خدا قوم را زد. اما در ۲-سمو ۰۱۰:۲۴ این تصدیق پیش از اين امر رخ داده 


است. 


۲-سمو۲۴: ۱۷- 
۲۵ 


حاطبق ۲-سمو ۱۳:۲۴ (البته در متن عبری, نه یونانی) آمده: «هفت سال قحطی.» این دو متن موازی دارای جنبدن تفاوت 


می باشند. 


0 در ۲-سمو ۱۳:۲۴ به «فرشته ویرانگر الهی» و «شمشیر بهوه» اشاره ای نشده, بلکه فقط به «طاعون.» 
0 فعل «یشیمان شدن» در متن اصلی کتاب مقدس, همان فعلی است که برای «توبه کردن» به کار می‌رود. اما فعلی که در اینجا 


6 طبق ۲-سمو این نام «ارونه ببوسی» می باشد. 
؟ این آیه که در ۲-سمو نیامده, حاکی از عقایدی متأخر در خصوص فرشتگانی است که میان آسمان و زمین پرواز می کردند. 


همچنین به «مشایخ» اشاره شاه که در ۲-سمو سخنی از آنان تاه 


5 
۱۰۰۸ ۱ 


در عبری به کار رفته, همان فعل «پشیمان شدن» در معنای «توبه کردن» نیست. به همین دلیل. برخی این عبارت را اینجنین 
_ 
ترحمه می کنند: «از این بلا اندوهگین شد.» 


اول تواریخ 


اما اینان -اين گله- جه کرده‌اند؟ ای بهوه, 
خاش ی سا کشت تن و سر 
خاندان پدرم باشد. اما بر قومت مصیبت 
وارد مساز!» 

ره عهوه بسا ام کر تایه فان 
وله رز شرت کخا ود هن مان شتا 
قربانگاهی برای یهوه بر خرمنگاه آرنان 
پبزشین فر با کول :6 و اس مطایق 
کلام جاد. کلامی که او به نام بهوه گفته 
فوه مازیه ارت تاه ان کته سم 
فرشته را دیده بود. و جهار پسرش که با او 
بودند. خود را بنهان ساخته بودند. در ان 
0 لگدمال می کردگ. 
۲ اعتحوان تو اف اتید ار تال اسان 
نگریست و داود را دید و از خرمنگاه بیرون 
امد و در برابر داود سحده کرد جهره بر 
خاک. 

اوه ردان کون «مسکان 
خرمنگاهت را به من تسلیم کن تا در آن 
قربانگاهی برای یهوه بنا کنم؛ آن را را 
ارزش کاملش به نقره به من تسلیم کن, آن 
سان که مصیبت از [سنگینی کردن ] بر قوم 


باز ایستد.» ۲ ارنان مه دود کشت ان 


رات اعه وف عازن و بادا که سرورم 
یادشاه انجه او را یسند آید, به‌عمل آورد. 
ببین؛ گاوها را برای قربانی های سوختنی 
خواهم داد. و نیز خرمنکوبها را برای هیزم و 


۳۰-۷۱ 


گندم را برای:هدبة اردی, همه ایتها را نه 
تو می‌دهم. » تق ۳ داود پادشاه ارتان 
کته یبا می‌خواهم آن را به ارزش 
کاملش به نقره بخرم» زیرا نمی خواهم برای 
بهوهان وا ب ررگیرم که از آن تو است؛ و 
ندارد. » 

۵ داود برای آن مکان» وزن ششصد 
ان هی رای ات 
آنجا قربانگاهی برای بهوه بنا کرد و 
قربانی‌های سوختنی و قربانی های آرامش 


دا 
داود در 


او یهوه را خواندا و او [با فرستادن] 
آتش از آسسان بر قربانگاه قربانی 
0 به وی پاسخ داد. 

یهوه به فرشته آمر فرمود تا شمشیرش 
1 

* "در آن زمان؛ داود جون دید که بهوه بر 
خرمنگاه آرنان یبوسی به او پاسخ گفته» در 
تا 
موسی در بیاباد ساخته بود؛ و تبز قریانگاه 
قربانی های سوختنی. در آن زمان در مکان 
بلند جبعون قرار داشت. " اما داود 
نتوانسته بود برای طلبیدن خدا به آنها 
بروده زیرا در اثر شمشیر فرشته بهوه به 
هراس افتاده بود. 


8 این متن با ۲-سمو ۲۰:۲۴ تفاوت‌هایی دارد. در متن «سموئیل» گفته شده که آرنان (ارونه) پادشاه (عبری: ملک) را دید و نه 
فرشته را (عبری: ملتک). 

«ششصد منقال طلا» در مقایسه با «ینحاه متقال نقره» که در ۲-سمو ۴ ۲۴:۲ آمده, از کی اس بکارتته «تواریخ» 
به این ترتیب ارزش فوق العاده زیاد مکان معبد و ایثاری را که داود برای خرید آن انجام داده. نشان می‌دهد. 

نگارنده بر : بم داود تأکید 

می ورزد که می خوا وی 


خیمه مسکن در آن قرار داشت 


1 در اینجا اتکای ۱-توا به ۲-سمو خاتمه می‌یابد (حز در خصوص یک آیه در ۱-توا ۲۷:۲۹). 


۱۱-۲ 


"داود گفت: «در اینحا است خانه 
بهوه خدا, واین است فزبانگاه 


۳۲ 


برای قربانی سوختنی اسرائیل.» 


تدارکات کر ام معبد 

آداود دستور داد تا بکاکاش را دوز 

۰ ۶ ۰ و 1 ۰ 
سرزهین اسرائیل بنودند گرد آورند. و 
معلتخبانی تعیین کرد تااسد‌گهای بز رک 
به منظور بنای خانه خدا استخراج کنند. 
آداود مکی ]هت به مقدار زیاد برای 

: و 
میخهای لن که های دروازه‌ها و برای 
اتصالات تدارک دید. و نیز مفرغ ره 
مفلارش که شهار ان تاکن خوده و 
چوب سدر بی شمان زیرا صیدونیان و 
صوریان جوب سدر به فراوانی برای داود 
ارقه بودند. تداود به خود نک 
«پسرم سلیمان جوان است و لطیف و 
خانه ای که قرار استایرای بهوه تا کندم 
باید تا رفیع ترین درجه باعظمت باشد تا در 
همه سرزمینها از آوازه و شکوه برخوردار 

نم.» به این ترد داود تدارکات 
0 6 این سر سینت ماو لزدبت بت 

و 

تیاز پسی از اهر کین دنل : 


اول تواریخ 


"او پسر خود سلیمان را فرا خواند و به 
او ار کرد تا خانه‌ای برای:بهوه خدای 
اتراعران با کت ۱ 

آداود ان و «پسرم کل درد 
داشتم تاخانه ای برای نام بهوه خدای 
خود. بناکنم؛ "اما کلام یهوه به این 
مضمون بر من فرا رسید: تو خون زیادی 
ریخته ای و جنگهای بزرگ کرده‌ای؛ تو 
برای نام من خانه ای بنا نخواهی کرد. زیرا 
خون بسیاری در حضور من بر زمین 
2 ای برای تو زاده 
شده: او مرد استراحت خواهد بود و من 
برای او از جانب همه دشمنان پیرامونش 


ربخته ای 


استراحت فراهم خواهم ساخت, زیرا نامش 
سلیمان؟ خواهد بود و در ایام او به 
اسرائیل آرامش و آرامی خواهم داد. 
" "هم او است که خانه ای برای نام من بنا 
خواهد کرد؛ او برای من پسری خواهد بود و 
من برای او پدری [خواهم بود]. تخت 
سلنتاوورا تر اشرا کل چراخ | یدسا گنه 
خواهم ساخت؟. 

۱" اینک پسرم یهوه با تو باشد تا موفق 
وج سا ور خدایت زا کم نظاری 


۲-سیو۷: ۱۴-۱۳ 


فصل های ۲۶-۲۲ تماماً به تدارکات مربوط به بنای معبد و سازمان‌دهی کارکنان آن اختصاص یافته است (لاویان» کاهنان, 
سرایندگان. و غیره). در کتاب‌های «سموئیل» و «یادشاهان» اثری از این مطالب مشاهده نمی شود, و فقط می توان چند 
قذ کرک انن‌زمیته نافت. نگازنهه «تواریخ» توجهی 

> یعنی آنانی که به تبار کنعا نیان قدیمی تعلق داشتند و در سرزمین باقی مانده بودند (ر.ک. ۲-توا ۱۸-۱۷:۲: ۸-۷:۸). 

1 منظور «سلیمان» است. اما از آنجا که در عبری ضمیر شخصی مذکر به کار رفته, ممکن است به «خانه» نیز اشاره داشته باشد. 

0 می توان این گونه نیز برداشت کرد: «داود به پسرش سلیمان گفت: و ۳۳ ۰( 

این نکته توضیح می دهد که چرا داود خودش معبد را نساخت: او مردی جنگی بود که خون بسیارريخته بو (طیق ! -یاد ۵: ۴-۲ 
حنگها به او محال ندادند که به معبد بیندیشد) .این امر توجیه می کند که چرا نگارنده «تواریخ» از میان تمام روایات مربوط به 
داقی اس تن تروان | ور سم . فقط ماجراهای مربوط به این جنگها را ثبت کرده است (فصل های 7۱۸ ۳۰ . بیان جنین نکته ای 
دلالت دارد بر انديشه ای متأخر که قضاوتی اخلاقی در خصوص جنگ | رائه می دهد و آن را با فعالیت‌های مذهبی ناسا زگار تلقی 
می‌ کند. اما سلیمان مرد آرامش ن و صلح و صفا خواهد بود و خواهد توانست معبد را بنا کند (آیات -٩‏ ۰ 

0 نام «سلیمان» با کلمه عبری ۳ رامش» (» شالوم 6( 

9 اين حمله تقریباً نقل قول کاملی است از ۲ ۳ -۱۴. 


آشکار به معبد و عبادات مبذول می دارد. 


ريشه است. 


اول تواریخ 


آنه اوخزیاین نو کفته است. ۱ فقط نهوه 
لطف بفرماید تا به تو درایت و هوشمندی 
بدهد آن هنگام که تو را یو این انشا کار 
قرار دهد تا شریعت یهوه خدایت را 
رعایت نمایی. ۲ اچنانچه مراقب باشی تا 
فرایض و قواعدی را که بهوه برای اسرائیل 
به موسی امر فرموده به عمل آوری, آنگاه 
کامیاب خواهی شد. قوی و دلیر باش! 
مترس و هراسان مباش. 

یش یا کار شتا شود رد 
هزار وزنه طلا و یک میلیون وزنه نقره" 
فراهم ساخته ام؛ اما مفرغ و آهن را نمی توان 
وزن کزده زیر شفندارش مستبان است. 
همچنین چوب و سنگ آماده کرده ام؛ تو نیز 
بر آنها خواهی افزود. *"تو با خود تعداد 
بسیاری کارگر معدنجی, سنگ تراش؛ 
نجار و هر نوعغ متخصص در هر صنحتی» 
داری. * اما طلا و نقره و مفرغ و آهن را 
نی توان شمرد نو یو وه کار مشغول 
شو! و یهوه با تو باد!» 

۲داود به همه بزرگان اسرائیل دستور 
دادتا به کمک تسرش سشلیمان تبانتاه 
۵ «مگر بهوه خدایتان, با شما نیست و از 


۳۵ سال تعیین شده بوده است. 


و 


۴ :۲ ۳-۲ ۷۲ 


هر حانب برایتان استراحت فراهم نساخته 
آن هنگام که ساکنان سرزمین را به میان 
دستان من سپرد و سرزمین در برابر بهوه و 
در برابر قومش فرمانبردار شد؟ * اپس دل 
خود و جان خود را به طلبیدن یهوه 
خدابتان مضغول سازیند:. برزعبوید! و 
ترس گام زو خداتتا ابا کم ها 
صتفوی هت موه فان شیس دز راید 
خانه‌ای که برای نام یهوه بنا خواهد شد 


بیاورید. » 


سازمان‌دهی لاویان 
۳ ۲داود؛ سالخورده و سیر از ایام؛ 
ترش اسلیمان رادهمتتون اشامن 
اسرائیل مقرر داشت. "او جمیع بزرگان 
انبرائیل و تیب کاهنان و لاویان را گرد 
آفرد. 
لاویت ان زا آزدشین شستاله و تالا خر 
شمردند. تعداد آنان, وقتی ایشان را سر به 
یت مرک وق داز 
کفت :] «از مبان ایشان: ۲۴۸۰۰۰ اقفر 
کار خانه بهوه‌را اداره کعتت * ۶۸۰۰ انقر 
کاب اور وه فا ۲ عوا هی منم 


می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «در فقر خود» یا «در خواری خود. » 

1 این مبلغ بسیار هنگفت است و احتمالا بز رگنمایی شده تا نشان دهد که معبد چه گنجینه غیر قابل محاسبه ای بوده است. 

5 ایات ۱۶-۱۵ می توا نند حمله ای واحد را بسازند: «... هر نوع متخصص در هر صنعتی برای طلاء نقره...» 

] آیات ۲-۱ که دنباله فصل ۲۲ می باشند, از دوره آخر سلطنت داود سخن می‌گویند و ادامه منطقی آنها در فصل های ۲۹-۲۸ 
یافت می شود. فصل های ۲۷-۲۳ حاوی اسنادی آماری می باشند و پرانتز بزرگی را در روابت تشکیل می‌دهند. فصل ۲۳ از 
لاویان سخن می‌گوید. نگارنده «تواریخ» احتمالا از اسناد مختلفی استفاده کرده و آنها را بدون توجه به تفاوت‌هایی که در 
جزئیات دارند. کنار هم قرار داده است (برای مثال» سن لاویان, آیه ۳). نگارنده از داده های کتاب اعداد در خصوص لاویان 
(فصل های ۴-۳؛ ۸؛ و غیره) الهام فراوان گرفته است. 

0 در ایات ۲۴ و ۲۷ سن لاویان ۲۰ سال و بالاتر تعیین شده است. بر اساس اعد ۲:۴ این سن ۳۰ سال, و طبق اعد ۲۳:۸ سن 


۷ این خدمت‌ها برای کسانی که کارها را انجام می‌دادند. اموری فرعی به شمار می رفتند. 
این عبارت را اضافه کرده ايي زیرا حملات بعدی حالت نقل فول مستقیم دارند. این امررا از فعل «ساخته ام» در بخش پایانی 


7 
۱ 
ب 


۲۵-۳ 


۶ نفر دربان خواهند بود و ۴/۰۰۰ 
نفریهوه را با آلات موسیقی که برای 
ستایش [او] ساخته ام خواهند ستود. » 

داه وتان رای اسای رانا وت 
مراری. 

رم تیان مان هم 
*پسران لعدان: رئیس یحیعیلل زیتام» 
توی اه نید رال شعتی ‏ شلروحه 
ریب هارانهرسه تن ایتان زوسای 
[خاندانهای] پدری لعدان می باشند. 
یشان ی بحت: ریا تعوتن؛ 
بریعه. اینها چهار پسر شمعی می باشند. 
۲ یحت رئیس بود و زیزا دومین؛ بعوش و 
رسمه تسران رتاک تشه همه 
سیب فقط یک خاندان پدری تشکیل 
فا سک رب ۲ مان مات 
عمرام؛ بصهار حبرون» عوزیئیل: چهار 
تن. 

زان عمرام: هارون و موسی. هارون 
حدا قرار داده شد برای تقدیس جیزهای 
از من ۱ اف قمسرانش سراق اه 
برای سوزاندن بخور در حضور بهوه, برای 
خدمت کردن به او و برای بر کات وافت هه 
نام او برای ابد. " "اما موسی, مرد خداء 


اول تواریخ 


۱۵ 


پسران موسی: جرشوم و الیعازار. 
*پسران جرشوم: شبوئیل رئیس. ۲پسران 
الیعازار (اینها) بودند: رحبیای رئیس؛ 
الیعازار بسز دیگری, تداشته اما شتران 
رحبیا بی نهایت زیاد بودند. 

٩‏ پسران یصهار: شلومیت رئیس. 

*(پسران حبرون: یریاهوی رئیس, آمریا 
دومین. یحزیئیل سومین. بقمعام چهارمین. 

یجان عوزیثیل: میکای رئیس و 

تلا ام ارت محلی و شید تعبرات 
مج » العاراز وفسنی ۲ الهاران تشون 
داش سس مهف دش دای یراق 
قسق پاش اهر فان امان رز کر فش 
ترا موشی: محلی, عادر بریموت: سه 
تن 
"اینانند پسران لاوی مطابق خاندانهای 
پدری‌شان. رسای [خاندانهای] پدری, 
مطایق سرشمارخ ای که شدذند در نک 
شمارش بر حسب اسامی» سر به سر آنانی 
که در خدمت خانه بهوه کار می کردند. از 
پیسست ساله ق بالافر. - 

د به واقع گفته بود: (« وف خدای 


اسرائیل استراحت را برای قفوم خود فراهم 


۴ این شخص در حاهای دیگ «لبتی» نامیده شده است (۶: ۰۲ ۵ خروح ۶ 

[ این بخش را می‌توان به صورت های مختلف استنباط کرد: یا «پسران لعدان, نفر اول: بحیئیل...»؛ يا «پسران لعدان رئیس: 
یحیئیل...»؛ یا «پسران لعدان: نفر اول (یا رئیس) یحیئیل...» ۱ 

2 نام پسران شمعی در آیه ۱۰ خواهد آمد. آیه ٩‏ احتمالا ناشی از اشتباه نسخه بردار است, یا شاید هم توضیحی متأخر باشد. 

8 باره ای از صاحب نظران معتقدند که نام «زینا» را باید بر اساس آیه ۱ ۳۷:۴ «زیزا» قرائت کرد. 

0 این عبارت را برخی جنین ترجمه می کنند: «خدمتی واحد»؛ می توان آن را «فهرست» يا «تعداد» نیز ترحمه کرد. 

0 برخی جنین ترجمه می کنند: «مکان بسیار مقدس»؛ برخی‌دیگر نیز این گونه بر گردانده اند؛ «تا همجون قذس الاقذاش 
تقدیس شود». اما این مورد کمتر محتمل است. 


1 در اینجا منظور «یسرعموها» می باشد. 


7 
۹ ۳ 


اول تواریخ 


ساخته و برای ابد در اورشلیم مسکن دارد؟؛ 
ان سان لاویان دیگر نیازی ندارند 
قسکن وه که یرای بت از 
یل کم رفرآ اسان انعر 
داود بود که شمارش بنی لاوی از بیست 
ساله و بالات انجام شد. فا یشان 
در کنار بنی هارون است برای خدمت خانه 
یهوه مربوط به صحن‌هاء اتاقها تطهیر 
تمامی اشیاء مقدس و انجام خدمت خانه 
خداگ * "و نیز نان ردیف. آرد تازه برای 
هدیه آردی کلوجه های فطیر آنچه که بر 
تابه یا با آغشتن پخته می شود و همه 
اندازه های حجم و طول. " "ایشان همچنین 
باید هر بامداد برای تسبیح خواندن و 
ستودن یهوه حضور یابند و نیز شامگاهان 
۱"و هر بار که قربانی‌های سوختنی به یه 
تقدیم هی کفتايم به هنگام سبّت هاء ماههای 
نو ایا واه تا در وان 
رت نی 
قاعده برای ایشاد تعیین شده است. 


بهوه باشند مطایق تعدادی که 


ایشان عهدوهار اموز غیت ملافات: مزر 


۵:۲۳ ۳ 


[مکان ] ی و امور بنی هارود. 
برادرانشان» در خدمت خانه وم وه 


تقسیم بندی کاهنان و بقیه لاویان 

۳۳ طبقات ایشاد: پسران هارون: 
تفای از اهامای تاداس 
ابیهو در برابر پدر خود مردند بی‌آنکه 
پسری داشته باشند. و العازار و ایتامارل 
بودند که کهانت را به عمل 
آداود, با صادوق» یکی از بنی العازان و 
اشوک یی از یی اتافانتاکان زار 
اساس خدمتشان» به بخشها تقسیم کرد. 
"اما مشاهده شد که بنی العازان, به لحاظ 


می‌آوردند. 


مردان. رسای بیشتری از بنی ایتامار 
داشتند؛ پس ایشان را به این ترتیب تقسیم 
گنه فخم ار از سا موه کش 
خاندانهای پدری داشتند. بنی ایتامار هشت 
رئیس خاندانهای پدری! "ایشان را بر 
اساس قرعه تقسیم کردند اینان را مانند 


6 پاره ای از صاحب نظران معتفدند که فاعل فعل «مسکن دارد». قوم اسرائیل است. اما با توحه به آیه ۰۲۶ جنین برداشتی 
نامحتمل به نظر می رسد و باید فاعل اين فعل را خدا دانست 

]در آیه ۳ آمده که سن لاوبان باید ۳۰ سال و بالاتر باشد. در توحیه اين تفاوت باید خاطرنشان ساخت که داود در رهنمودهای 
وایسین خود. این سن را به ۰ سال و بالاتر تغییر داد. 

8 آیات ۳۲-۲۸ حمله اء ی واحد و نسبتاً پیجیده را تشکیل می‌دهند که ترجمه آن, بدون قطم کردن عبارات و اضافه کردن افعال, 
دشوار است. 

8 تحت اللفظی: «آ نجه تقدیس شده.» 

1 آیات ۱ حاوی فهرستی از کاهنان است که با فهرستهای مذکور در نح ۷: ۱ ۱۲و و ۲۱-۱ فایا 
مقایسه می باشد. اما مفصل تر از آنها است. در آن ۲۴ طبقه از کاهنان را می: پابیم, حال آنکه در نحمیا این تعداد کمتر است 
(۱۷ و ۲۱). همجنین چند تفاوت در اسامی خاص و در ترتیب نقل آنها وحود دارد. این فهرست احتمالاً یکی از متأخرترین 
اسناد کتاب‌های تواریخ می باشد و وضعیت کهانت در بهودیت را منعکس می سازد. وضعیتی که در آغاز عصر مسیحیت 
(ر. ک. لو ۰۵:۱ )٩-۸‏ و در دوره ربی‌ها نیز ادامه خواهد داشت 

[در خصوص این دو شخصیت. ر.ک. لاو ۲-۱:۱۰ و اعد ۴-۱:۳. 

در کنار صادوق معمولاً از ابیاتار نام برده می شود (۲-سمو ۴:۱۵ ۳۶-۲). اما ابیاتار به داود خیانت کرد (۱-پاد ۷:۱)» و در 
اینجا پسرش اخیملک جای او را گرفته است. 

1 تعداد بنی العازار دو برابر اعقاب برادرش, بنی ایتامار. می باشد. 


۹ ۱ 
۰ 


۳۰-۴ 


۳۵ زیرا در میان بنی العازار مانند بنی 
ایتامان رسای [مکان] مقدس و رسای 
که دز ان لاویان کاتب‌سوته ایشان را ذر 
حضور پادشاه» بزرگان» صادوق کاهن 
اخستولیت میس افتاتاز ور رسای 
[خاندا نهای] پدری کاهنان و لاویان ثبت 
نام کرد, و یک خاندان پدری به العازار 
نسبت داده شد و یک [خاندان پدری] به 


9« وحود داشت 


ایتامار نست داده شا 
"قرعه اول به بهویاریب تعلق گرفت؛ دوم 
ها میاه جرج چهارم به سعودیم؛ 


به هقوص! ۳ "نهم به پشوع؛ 
دهم به شکنیاهو؛ "" یازدهم به الیاشیب؛ 
دوازدهم به یافیم؛ *"سیزدهم به حوفه؛ 


چهاردهم به یشباب؛ ۳ پانزدهم به بلجه؛ 
شانزدهم به امیر؛ " هباهم بهخیریر۱ 
هجدهم به هفیصیص؛ ""نوزدهم به فتحیا: 
بیستم به یحزقل؛ ۲ بیست و یکم به پاکین؛ 


۱۸ 
پیست و دوم به جامول؛ " بیست و سوم به 


اول تواریخ 


( "اینچنین بود بخشهای ایشان بر حسب 
امتتنهان که واه ششن تا تا سم وه 
می‌باشنته فسطاین قاخده ایشان که بدراسطه 
بدرشان:هار وت تغل قافته استم بر اسان 


آنچه که بهوه. خدای اسرائیل به او امر 


فرموده بود. 

آبرای بنی لاوی که باقی مانده بودند": 
برای بنی عمرام: شوبائیل؛ برای بنی 
شوبائیل: یحدیاهو؛ ( "برای رحبیاهو» برای 
بنی رحبیاهو: رئیس فا ماش 
یصهاریان: شلوموت؛ برای بنی شلوموت: 
بحته ‏ مت خبروت یاهریش 
دوم آمریاهو؛ سوم یحزیئیل؛ چهارم یقمعام؛ 
*"بتی عوزیغیل: میکا؛ بنرای بعی میکا: 
شاشیری ‏ مراورسیکا نارواین 
بشیا: زکزیاهو: " بتی‌هراری: محلی:و 
هو 4 حصران تم باهو پر افه تن 
مراری از پسرش یعزیاهو: شوهم, زکُور و 
عبری؛ ۸ "برای محلی: العازار که پسری 
*"برای قیس: پسران قیس؛ 
پرحمیثیل؛ " "پسران موشی: محلی, عادر, 


داش شنت ؛ 


0 مفهوم واقعی دو اصطلاح «روسای [مکان] مقدس» و «روسای خدا» مشخص نیست. اینها شاید بر وظایف متفاوت با به مقام 
و منزلت‌های خاصی دلالت داشته اند. نگارنده «تواریخ» با از رقابت بر سر کهانت که می‌توانست میان برخی از خانواده ها 
وحود داشته باشد آگاه نبوده, یا آنها را تلطیف کرده است. 

0 بخشر ی پایانی این آیه روشن نیست و تعبیرات مختلفی در خصوص آن وجود دارد. برچ چنین تریجمه رده اند: «یک خاندان 
یدری با قرعه برای العازار تعیین شد. سپس یکی د دیگ حال آنکه فقط یک خاندان برای ایتامار تعیین گردید. ۰ برخی دیگر 
نیز معتقدند که منظور این بوده که قرعه دو بار برای افراد العازار انداخته شده (جرا که ۱۶ خاندان را تشکیل می‌دادند), و 
یک بار برای ایتامار (که ۸ خاندان را تشکیل می‌دادند). 

0آیات ۳۲-۰ حاوی فهرستی از لاوبانی است که بعد از فهرست مذکور در فصل ۲۳ «باقی مانده بودند.» میان اسامی فصل 
۳ فا انتاس سورد سایق ایات‌شباهت مار فعوه فا رهم تقاوت ال تاش از فقلان امیات: حوشون آسبت ( ۱۱۲-۷۵۲۳ 
اما فهرست‌های مربوط به اعقاب قهات و مراری دست کم به میزان یک نسل طولانی تر است. لذا در اینجا با توضیحی تکمیلی 
سر و کار داریم که احتمالاً بعدها به فصل ۲۳ ضمیمه شده است. 

0 در متن عبری آمده: «بنایی» که با عبارت «یسران (فلان شخص)...» قرابت دارد. بر 
ی 13 ی نا ۱99 
«یعزیاهو», اطوربا) اترده‌اشه: بو ام ۱ 7 


0 ۳ 2 
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خاندانهای پدری‌شان. ۲ "ایشان نیز مانند 
برادرانشان بنی هارون. در حضور داود 
بادشاه, صادوقء اخیملک. و رسای 
[خاندانهای] پدری کاهنان و لاویان قرعه 
انداختند. و در هر خاندان» رئیس با 


حوانترین برادرش روی یک پا بود. 


سرایندگان" 
۲۵ "داود و رسای سیاه. پسران آساف 
و هیمان و پدوتون را که با نوای 
بربط و چنگ و سنج نبوت می کردند 
ام ساسا کت اه اس 3 
مردانی که به این خدمت گمارده شدند: 
"برای پسران آساف: زکور یوسف؛ 
نتنیا و اشرثیله, پسران آساف. به رهبری 
آساف که تحت رهبری بادشاه نبوت 
می کرد: 


۷:۲ ۵-۲ ۴ 


حشبیاهو متتیاهو, یعنی شش تن به رهبری 
پدرشان یدوتون که با نوای بربط برای 
تسبیح و ستایش بهوه نبوت می کرد. 

برآی :همان تسرآن هیمان لو فیاهوه 
متنیاهو عوزیمیل» شبوئیل» یدرگ 
تجشیاه ما تین الا تهوبند لت رومتی- 
عزر, بشبقاشه, ملوتی» هوتیره محزیوت". 
"همه اینان پسران هیمان, ریت کننده 
باذشاه برای امور خدا نودند: شدا برای 
قدرتمند ساختن ۲" هیمان» جهارده پسر و 
سه دشر به آو داد. "جمیم اینان تحت 
رهبری پدرشان بودند برای سراییدن در 
خانه یهوه با نوای سنجهاء چنگها و 
بربط ها برای خدمت خانه خدا تحت 
رهبری پادشاه, آساف. یدوتون و هیمان. 
"تعداد ایشان که شامل برادران ایشان 
ی هی کی اهر سرا بش لیم وه 
کارآزموده بودند» جملگی استاد» و 


0 


ی وی و ار ی ی ز کاهنان (فصل ۲۴) و از لاویان 
(فصل ۲۳). 
داشتند. قائثل می‌شود. یت را ی و را خصوصا 
اسامی اول را: آساف. هیمان» پدوتون. و جند تای دیگر. 

تا نبوتی را به سرایندگان و نوازندگان معبد نسبت می‌دهد (نیز ر. ک. آیات ۳-۲ و مقایسه شود 
با ۱- + بت هد لا ۱ مق دای 2( 

ان اه مب نام «شمعی» را اضافه کرده ایم تا به عدد ۶ بر 

لا در عبری» نه نام آخرپسران هیمانمی تاد جمله ای مشاب با نات متایشی راتشک دهند که نایرآ را در زمر مشاهده 
می کنیم. ترجمه جنین جمله ای می تواند اين گونه باشد: «ای خداوند, بر من لطف بفرماء بر من لطف بفرما. تو خدای من 
هستی. مدد (تورا) بر افراشته و بزرگ ساخته ام. نشسته در پریشانی. سخن گفنم. ریاهای فراوان بده.» برخی این حمله را 
دعایی می‌انگارند که ویراستاری در اینجا گنجانده و بعدها, ار هر بر ان من بر کرد 
است. اما این اسامی همگی: با ترتیبی متفاوت, در فهرست مذکور در آیات ۴۱-۹ یافت می شود؛ اين امر ظاهرا جنین 
فرضیه ای را نفی می کند. بر دیگ رین فرضیه را مرح می ماد کر حافاهای سین گان» می‌ مات متوالی 
حمله ای از ز یک سرود مذهبی را همچون نام فرزندان به کار برد. اما عده ای دیگر این امر را تصادفی صرف می دانند. 

۷ تحت اللفظی: «برای بر افراشتن شاخ» (ر.ک. ۱-سمو ۱۰:۲: مز ۱۱:۹۲ ۱۴:۱۴۸: ؛ مرا ۱۷:۲؛ لو ۶۹:۱). این گونه نیز 
می توان ترجمه کرد: «برای به صدا در آوردن کرنا»؛ بر اساس ترجمه اخیر: برخی این آیه را جنین ترجمه می کنند: «همه اینها 
پسران هیمان بودند که در امور خدا برای بر افراشتن کرناء ریت کننده پادشاه بود» (مانند ترجمه قدیمی فارسی). برخی 
گر ن تین ترجته.می کدی «همه اینها پسران هیمان» ریت کننده پادشاه. بودند که سخنان خدا را به او برای بر 
افراشتن قدرتش, بیان می کردند.» 


نگارنده «تواریخ» توجه خود را به سرود نشان می‌ دهد و شاید برای سرایندگان جایگاهی مهم تر از آنچه که واقعا 


ند و 
و 


۳۱-۵ اول تواریخ 


"برای حفظ ترتیب. کوچکان همچون "برای سیزدهمین, شوبائیل بود» 
بزرگات» استادان و نیز شاگردان» قرعه‌ها تشن ی براهوا شرت دوازهه ش: 
ات یرایتخا ردهين ۰ نود 

"قرعه اول برای آساف در آمد. یعنی وا ون 
برای یوسف. او و برادرانش و یسرانش: برای پانزدهمین. برای پریموت و 
دوازده تن*. ترا 

دومین حدلیاهو بود پسرانش و "برای شانزدهمین, برای حننیاهو و 
پرادرانش: دوازقه تن فان 
تیتوشتین ر حور هه ترا کی برای هفدهمین, برای یشبقاشه و 
برآذرانشین: ذوازده تن : 
۲ هیا ره ترا متصری یضرا نت بو برای هجدهمین» برای حنانی و 
برادرانش بود: دوازده تن. 7 
مین تیباهو لو سرا .و برای نوزدهمین, برای ملوتی و 
برادرانش: دوازده تن. نش و برادرانش بود: دوازده تن. 
۱ رای بیستمین» براق ابلیان یبرانتن 
برادرانش: دوازده تن. و برادرانش بود: دوازده تن. 
و | " برای نیسته و تکمین براق هوتیر و 
برادرنش: دوازده تن. پسرانش و برادرانش بود: دوازده تن. 
هتم باه برد تتراس و ترا فیشتق دوفین: برای جدلْتی و 
برادرانش: دوازده تن. پسرانش و برادرانش بود: دوازده تن. 
ی " آبرای بیست و سومین» برای محزیوت 
برادرانش: دوازده تن. ویسرانش و برادرانش بود: دوازده تن. 
ده مین شمعی بود. پسرانش و ۲ "برای بیست و چهارمین» برای 
اقتا نت دا ده نک رون هر ان وراک انش رو 
ری عزوکیان بود. یسرانش‌ و دوازده تن. 
برادرانش: دوازده تن. 
۳ دوازدهمین برای حشبیا پسرانش و 
برادرانش بود: دوازده تن. 


ِ 
۹ 
9 


۹ 
ی 
3 
۹ 
ث 
۰ 
عا 
1 
1 


اب 
1 
2 
3 3 
ز :؟ 
0( 
۰ ۰ 
عا عا 
ره 
۰ 


٩ 
تّ‎ 
۳ 
3 
۹ 
ث‎ 
ک‎ 
ع‎ 
5 
4 


1 


۷ فهرست مذکور در آیات ۳۱۹ خصوصیتی نظام مند دارد, زیرا فرعه نخست, به طور متناوب. پسران آساف و بدوتون؛ و سیس 
پسران یدوتون و هیمان را تعیین می کند. این فهرست در مقایسه با فهرست مذکور در آپات ۴-۲ حاوی جند گونه متفاوت 
است. 

6 عبارت «برای آساف» (که بر خلاف انتظار در خصوص بدوتون و هبمان به کار نرفته) می تواند تکرار عبارت «برای یوسف» 
باشد» تکراری فاقد دقت. در متن عبری» عبارت «او و برادرانش و پسرانش: دوازده تن» نیامده است. 


7 1 1 
( ۱۰ ۶ 


اول تواریخ 


آدر خضصوص مات در دانانز 
برای قورحیال: مشلمیاهو پسر 
فوهی ار مسران ‏ عاست 
مت هی را یسرانی بود: نخست‌زاده 
زکریاهو دومین یدیعیثیل سومین 
زبدیاهو, چهارمین یتّنیثیل» "پنجمین 
عیلام ششمین بهوحانان» هفتمین 
ایهوعینای. 
"عوبید ادوم را پسرانی بود: نخست‌زاده 
میا دوشن تم انا سومین یوآخ. 
9 ی ره پنجمین نتنمیل 
فعتواساع/ به واقع خدا اورا درکت:داده 
موی یس یا سای ده 
شدند که بر خاندان پدری خود اقتدار 
نی دلیر بودند. 
ناه رده کي وس 
الزاباد و برادرانش (تفتی ) |ستتو ۸ 
یکت فرش شجاع. "اننها همگی سرا 
عوبید ادوم بودند. ایشاد. پسرانشان و 


۳ 3 زیرا ایشان جنگاورا: 


برادرانشان که مردانی متهور و پر از نیرو 


و 


داعم وه نو ید۹ شیک ور ده کی رای 
عوبید ادوم. 

۹ شلمیاهو را یسران و برادران بود: 
مردان دلیر به تعداد هجده تن. 

۱۲۰ سه, یکی از بسران مراری؛ پسران 
داشت: شمری رئیس او نخست‌زاده تبودء 
اما پدرش او را رئیس مقرر داشته بود 
ار و 
جهارمین زکرباهو. پسران و برادران حوسه 
در کل سیزده تن بودند. 

۲ به این طبقات دربانان» مطابق اهمیت 
عددی ایشان, و نیز به برادرانشان وظایفی 
برای خدمت در خانه هه تعلق یافت". 
0 به دروازه, بر حسب خاندان 
بدری شان, چه برای کوجکان و جه برای 
رگا قرعه انداختند. 

۴" قرعه برای مشرق بر شملیاهو افتاد. 
سپس برای بسرش زکریاهو که مشاوری دانا 
بود قرعه انداختند و قرعه ای که برای او بر 


تلم در شمال بود. ۳ عوبید ادوم در 


جنوب بود و برای پسرانش در انبارها. 


۱۶ م0 ۲ 
برای شوفیم و برای حوسه در مغرب 


۷ در آیات ۰۱۱-۱ 


( فا ات 


فهرستی از «دربانان» بر حسب خانواده ارائه شده است. طبق این متن, دربانان همگی جزو لاویان می باشند 
ل آنکه در سایر متون لاویان و دربانان از یکدیگر متمایز شده‌اند (عز ۴۲:۲, ۴۷؛ نح ۴۵:۷؛ ۱۹:۱۱). در 


نظر نگارنده «تواریخ»» تمام این سازمان دهی را داود انجام داده. حتی پیش از بنای معبد, و همه کارکنان معبد نیز از قبیله 


لاوی هستند. 


2 قرائت عبری: « 


( ۱ 


2 این شاید اشاره 
0 در آیات ٩-۱۲‏ 


کل نگهبانی ها 


ی باشد به ۱۳ :۰ که در آن به پرکت الهي بر عویید -ادوم و خانواده اش 


4 ء تقسیم بندی وظایف دربانان در چهار سمت معبد ار ائه شده است. پر اساس آیه ۱۷ به نظر می‌رسد که جمع 
یی که باید داده شود به ۲۴ می‌رسد, رقمی که با طبقات کاهنان و طبقات دربا نان مطابقت دارد. 


اشاره شده است. 


6 این نام ممکن است تکرا ی با . در این صورت. 


۰ برای دروازه غربی وحود خواهد داشت. همان گونه که 


وحود داشت 


برای دروازه‌های شمالی, جنوبی و شرقی نیز فقط یک نام 


۳۰ ۶ 


نزدیک دروازه کت بود, بر جاده 
سربالایی: یک قرارگاه روبروی دیگری 
وافع بود. ۲ در مشرق. شش لاوی در روزگ؛ 
در شمال. جهار نفر در روز؛ در جنوب. 
چهار نفر در روز؛ در انبارها, دو نفر برای 
هریک (از آنها)؛ ۰" برای فووارا در 
مغرب؛ چهار نفر برای جاده. دو نفر برای 
فروار. 

۲" اینجتین بود طبقات دربانان برای بنی 
قورحیان و بنی مراری. 

" "لاویان» برادران ایشان» بر خزانه های 
خانه خدا و بر خزانه های هدایای مقدس 
کار شده بودندگ. 

۲ آیتی لادان» بسران حرشونیان از لادان؛ 


اول تواریخ 


اهر ان اقا آلعازار ای یفده 
رحبیاهو پسرش زکری» پسرش شلومیت. 
"این شلومیت و برادرانش بر همه 
خزانه های هدایای مقدس که داود پادشاه 
تقدیس کرده بود» کات شده بودند. و 
ايشان رسای [خاندانهای] پدری و 
رسای هزاره و سده و رسای لشکر بودند؛ 
ایا برع تست کن تقمی رن 
بودند تا قدرت بیشتری به خانه بهوه 
بافت: ۱ هشیت تمام آنچه که مرت 
رژیت کننده, شائول پسر قیس, ابنیر پسر 
نیس و یوآب پسر صرویه تقدیس کرده 
بودند. هر آنجه تقدیس شده و تحت 
شاف تیه یادا یقن فا داش 

*"برای یصهاریان: کننیاهو و پسرانش 


بحیئیلیان را همجون روسای [خاندانهای] 
تشر فان یی دا یی ان 
یحیئیل, یعنی زیتام و برادرش یوئیل» بر 
شرا ند.های خا نه نموه کماوده شده ود ند 
۲برای عمرامیان» یصهاریان» 
عیووتادا: ز عر عیلیان: ۲ شبرگیلن بسن 
جرشوم» پسر موسی, ناظر خزانه ها بود. 


بر امنوز خارجه در آسرائیل گمارده شده 
بودند» در مقام کاتبان و داوران. 

2 ۳۰ 

برای حبرونیاد: حشبیاهو و 

برادرانش. مردان متهور به تعداد هزار و 
هفتصد تن, بر نظارت اسرائیل در آنسوی 

:1 حِ ۲ 
اردنل, در مشرق گمارده شده بودند» برای 
هر کار هو و برای خدمت پادشاه. 


0 نام این دروازه در جای دیگری ذکر نشده است. ترحمه یونانی جنین آورده: «دروازه اتاق» و اين کار را بر اساس ۲-یاد ۱۱:۲۳ 
انجام داده است ( «اتاق خواجه ناتان-ملک, در بناهای الحاقی»). 

6 در متن اصلی آمده: «شش لاوی» و عبارت «در روز» را پر اساس آنجه در دنباله آیه آمدهی اضافه کرده ایم. باید توجه داشت 
که عبارت «در روز» در عبری «لیوم» است که به کلمه عبری «لوبیم» (یعنی لاویان) شباهت دارد و ممکن است تصادفا از قلم 
افتاده باشد. 

؟ این کلمه ريشه ای بیگانه دارد (شاید فارسی باستان باشد) و معنای قطعی اش مشخص نیست؛ آن را می‌توان با این کلمات 
ترحمه کرد: بناهای الحاقی (ر.ک. ۲-پاد ۰)۱۱:۲۳ ضمائم میدان» رواق. 

در آبات ۳۲-۰ تقسیم بندی لاویان بر حسب وظایف مختلف آمده است: سوولان خزانه های مقدس (آیات ۲۸-۲۰), امور 
خارجه و دبیری و قضایی (آیات ۳۲-۲۹). در خصوص این وظایف توضیح بیشتری ارائه نشده است. در ابتدای آیه ۲۰ 
کاربرد عبارت «برادران ایشان» مبتنی است بر ترحمه یونانی. فرائت عبری اسم خاص «اخیا» را آورده (که با کلمه عبری 
«برادرانشان» شباهت دارد), اما این نام خاص با دنباله متن سازگاری ندارد. 

1 تحت اللفظی: «تمام تقدیس کننده» که احتمالا باید در وحه محهول قرائت کرد. یعنی «تمام تقدیس شده. » 

منظور غرب کشور اردن امروزی است. تقسیم بندی جغرافیایی را که آیات ۳۲-۳۰ آمده دشوار بتوان توضیح داد. اما در آیه 
۳۲ مشخص است که منظور شرق رود اردن است که از سوی قبایل جاد و رئویین و نیم قبیله منسی اشغال شده بود. 

0 


اول تواریخ 


فا رسای مرها ری وت 
برای حبرونیان. مطابق اعقابشان بر حسب 
[خاندانهای] پدری, در سال چهلم سلطنت 
داود. تحقیقاتی به عمل اوردند و در میان 
ایشان جنگاورانی دلیر در یعزیر در جلعاد 
تافقت:شتد تن سّ برادرانش ترتع 
شجاع بودند. به تعداد دو هزار و هفتصد 
رئیس [خاندانهای] پدری, و داود پادشاه 
ایشاد را مسوول رئوبینیاد. حادیاد و 
نیم قبیله منسیان قرار داد. برای هر کار خدا 
و [هر] کار پادشاه. 


سازمان‌دهی ز نظامی و مدنی 
ملکت داوه؟ 


۷ 0 
۷ رسای [خاندانهای] پدری, 


٩:۲۷ ۶ 


ین که تراق‌هاه تخریت رل ۱ 
نگ شده بود: یشبعام پسر زبدیئیل؛ 
طبقه او شامل "او که 
از بنی فارص به وحود آمده نود تن 
تمام رسای دسته های ماه نخست بود. 

۵ یه بر طبقه ماه دوم: دودای 
آخوخی"؛ طبقه او شامل 
بود. 

۵ ء ِ ِ 

رئیس دسته سوم. برای ماه سوم: بنایاهو 
پسر پهوياداع. کاهن رئیس: طبقه او شامل 
2 ۳۳۸۰ مرد بود. "این بنایاهو شحاعی 
توق را را سین تن ۳ و بالای «آن 


۰ مرد بود. 


مراد 


شیف بسن متا دانمق این طیته 
"جهارمین, تراک هه فوصت ین 
برادر توا ۲ 3 پس از او؛ 


طبقه او شا ۰ مرد بود. 
رسای هزاره و سده. وکا انا بان ۸ ۱ 2 ۰ 
3 و و 
هو رای یه او شا ور ۲۱ 
که مربوط به طبقات بود. طبقه ای که مرد بود" 


م ی آمد و طبقه ای که می‌رفت. ماه به ماه 
در فان تفیه تا هي سال سق فو انز 
۰ مرد ود: 


سس مین » برای ماه ۳ عیرا پسر 
عقیش تقوعی؛ طبقه او شامل ۲۳/۰۰۰ 
مرد بود. 


۱۲۱۲ ۸ 


این فضل شام بهان‌سند متمایز ابست که به تشکیلات مدنی و نظامی داود مربوط می شود. با مقایسه آنها با سایر متون (فصل 
یی 6:۲۳ مگزرا نه کزتههای متفاوتی از اسامی بر می خوریم. . آیه اول (به جز عبارت آخر آن) در حکم نوعی عنوان 
کلی برای این فصل می باشد. جندین مورد از اصطلاحات مورد استفاده را می توان به آشکال مختلف ترجمه کرد و معنای دقیق 
آنها هنوز شناخته شده نیست. 

1 فهرست اول مربوط می شود به رسای نظامی (آیات ۱۵-۲). دوازده طبقه (یا تقسیمات)» هر یک متشکل از ۲۴۰۰۰ مرد. و هر 

یک برای یکی از ز ماههای سال وجود داشت که لشکری بالغ بر * ۰ ۱۲۳۸۸ نفررا تشکیل می‌داد؛ جنین رقمی براء ی آن دوره 

چشمگیر است و احتمالاً یشتر جنبه ای نظری دارد تا واقعی [اين رقم منطبق است با ۲۴ طبقه کاهنان, لاویان پا سرایندگان). 

0 در متن عبری, بعد از «اخوخی» این عبارت امده است: «و طبقه او و مقلوت و رئیس 6 ؛ ما آن را متنی مخدوش تلقی کرده و بر 
اساس قرائت پونانی حذف کرده ایم. این عبارت قرینه های آن را که در حملات بعدی آمده بر هم می‌زند. 

0 حزئیات امر در ۲:۱۱ ۲۵-۲ امده است. 

0 پیش از آنکه داود بر تمام اسرائیل سلطنت کند. عسائیل به دست ابنیر به قتل رسید (۲-سمو 2-۲ ۲۳), لذا نمی توا نسته در 
اواخر سلطنت داود. سردار او بوده باشد. از این رو نام پسرش بلافاصله همجون حانشین او ذکر شده است. 


9 2 5 
7 


۲۵ - ۷ 


حوشاتی, از زارحیان؛ طبقه او شامل 
۰۶ مرد بود. 

ی برای ماه نهم: ابیعزر عناتوتی» 
یک بنیامینی؛ طبقه او شامل ۲۴/۰۰۰ مرد 
بود. 

هی برای ماه دهم: مت را 
نطوفاتی, از زارحیان؛ طبقه او شامل 
۰۶ مرد بود. 

*"یازدهمین, برای ماه یازدهم: بنایای 
فرعاتونی» از بنی افراییم: طبقه او شامل 
۰۶ مرد بود. 

* دوازده مین برای ماه دوازدهم: 
خلّدای نطوفاتی, از عتنیئیل؛ طبقه او شامل 
۰۶ مرد بود. 

هش کال معسلتشای 
اسرائیل : برای رئوبینیان» رئیس العازار 
پسر زکری بود؛ برای شمعونیان. شفطیاهو 
پسر معکه؛ 1 تص سوه 


اول تواریخ 


قموئیل؛ برای هارون» صادوق؛ ۲۸ برای 
یهودا, الیهو یکی از برادران داود؛ برای 
تب کاره عمری سر عیکا قیال ۰۱ رای 
زبولون» یشمعیاهو پسر عوبدیاهو؛ برای 
نفتالی» بریموت پسر عزریئیل؛ ‏ "برای بنی 
افراییم» هوشع پسر عززیاهو؛ برای نیم قبیله 
منسی, یوئیل پسر فدیاهو؛ *" برای نیم قبیله 
منسی جلعاد» یدو پسرزکریاهو؛ برای 
شتا هی سس ماش ۰ ارام 
عزرئیل پسر پروحام. اینچنین بودند رسای 
قبیله های اسرائیل. 

داد شا انا ترا کف مان انعان 
بیست ساله و پایین تر بودند ثبت نکرد 
زیرا که بهوه وعده داده بود که اسرائیل را 
سای ار کات اسان کی تما نو 
۳ "یوآب پسر صرویه شروع به شمارش کرده 
بود, اما به پایان نرساند زیرا به سبب این 
«غضب» بر علیه اسرائیل وارد آمدث و 
تکار سا در کتاب تواریخ داود پادشاه نقل 
تشد" 

۰" گمارده شدگان بر انبارهای بادشاهلا: 
ع روز پسر عدیثیل. 0 بر 


9 فهرست دوم مربوط می‌ شود به رسای قبایل (آیات ۲۴-۱۶). اسامی ایشان اغلب ناشناخته است. اما اسامی قبایل با فهرست 
موحود در ۲۱:۲ مطابقت دارد. به حز در خصوص برخی از موارد: به حای «پوسف» نام دو پسرش آمده, یعنی «افراییم» و 
«منسی» (ر.ک. اعد ۱؛ یوشع ۱۴-۱۳): به جای «جاد» و «اشیر» از قبیله «هارون» نام برده شده که ظاهراً هیحگاه وجود 
نداشته است (آیه ۱۷). جمع تعداد قبایل همان ۱۲ باقی مانده است. 

4 قبیله هارون در فهرست های متداول قبایل ذکر نشده است. شاید نگارنده «تواریخ» به خاطر احترام به کاهنان که پسران هارون 
هستند, نام رئیس خاص ایشان را جدا از رئیس لاویان ذکر کرده است. 

۴ احتمالا همان «الیاب» است (۱۳:۲؛ ۱-سمو ۶:۱۶). 

5 در خصوص سرشماری قوم. ر. ک. فصل ۰.۲۱ این حمله را به دو شکل می توان استنباط کرد: یکی اینکه غضب الهی به این دلیل 
بر اسرائیل وارد امد که پوآب سرشماری را تمام نکرده بود؛ يا اینکه, به احتمال بیشتر یواب سرشماری را به پایان نرساند 
زیرا غضب الهی بر اسرائیل وارد آمده بود؛ این استنباط اخیر با فصل ۲۱ مطابقت دارد. 

) از آیات ۲۴-۲۳ چنین بر می‌آید که فهرستی کامل تر وجود داشته که شمار افراد هر قبیله را مشخص می کرده است. اما این ارقام 
کامل نبودند, زیرا بواب کار سرشماری را به پایان نرسانده بود و داود نیز خواسته بود افراد پایین تر از بیست سال سرشماری 
نشوند. ۱ ِ ۲ 

فهرست سوم مربوط می شود به ناظران اموال سلطنتی (آیات ۵ ۳۱-۲). تعداد آنان دوازده تن بود (که احتمالا رقمی است که با 
منظوری خاص تعیین شده). و در میان ایشان خارحی هایی نیز بودند (اسماعیلی. هاحری). 


اول تواریخ 


انبارهایی که در صحراء در شهرها, در 
دهکده ها و در همه برج‌ها یافت می‌شد: 
بهوناتان پسر عوزیاهو. 

کرهش خر کار گران هرعدها که 
ژفین را کشت می کردندهعرری پسسر. کلویت: 
هه مه تاک تایه شین 
ات سا زده ای شرآ تام در 
تاکستانها در انبارهای شراب بودند: زبدی 
شفماتی. ۸" گمارده شده بر باغهای زیتون و 
رت ی ترتع سای هریت ۱۲ 
بعل-خانان حدیری: گمارده‌شده بر 
انبارهای روغن: یواش ۲ "گمارده شده بر 
احشام تور کت که تانق رش سس نله 
شطرای شارونی. ها رف شاه ۳ 
رک و شافاط و وه 
نا زگه فیس فعران: عرسا تمعن : 
رون سوه بر الاغان: ایا شتوی 
میرونوتی. 0 براحشام 
کوحک: بازیز هاحری. همه اینان ناظران 
اموال متعلق به داود پادشاه بودند. 

هو تاتان یی داوی افن‌ نود و 
مردی هوشمند و کاتب بود. یحیئیل پسر 
یتک موی رف سیر اه او او بود. 
" آخیتوفل مشاور پادشاه بود. حوشای 
اک فوشت تادشاه: وف بهوتاها بر 


۴۰۲ ۸ ۷ 


بنایاهوی و ابیاتار حانشین اخیتوفل شدند. 
یوآب رئیس لشکر یادشاه بود. 


اخرین توصیه‌های داود. مسح 
منلتتان : وفات داوه۴ 

۶ ۶ ۲ 

داود وه رسای اسرائیل را در 
ی 

اورشلیم کرد اورد. رسای قبیله ها؛ 
روساض بات ندمت یادشا م ارژساین 
هزاره و روسای سده. ناظران همه اموال و 
کرادت هیر بش ار ایا 
حنگاوران دلیر را. آداود یادشاه بر یایهای 
خود ایستاد( و گفت: «ای برادران من و ای 
۳ مر 
قوم من, به من گوش فرا دهید. من در دل 
داشتم تاخانه ای برای استراحت برای 
صندوق عهد بهوه و برای کرسی زیر پای 
کردن دیدم. اقا ]یب هی کت حز 
خانه ای برای نام من بنا نخواهی کرد زیرا 
تو مردی حنگی هستی و خون ریخته ای. 
۴ 9 ۰ ۶ ق ما 

سوه خدای اسرائیل. مرا از تمام 

خاندان پدرم بر گزید تا بر اسرائیل تا به 
۳ پادشاه گردم؛ او در واقع یهودا را 
همجون رئی* برگزید؛ در خاندان بهودا 
خاندان پدرم را؛ و از میان پسران پدرم او 


۷ در عبری کلمه «شفیله» به کار رفته که به معنی مناطق هموار و پستی است که در امتداد کرانه دریای مدیترانه قرار داشت 

ی (آیات ۳۴-۳۲). این فهرست با آن فهرستی که در ۱۷-۱۴:۱۸ آمده 
تفاوت دارد. حز در خصوص نام توا رئیس لشکر. احتمالاً منظور وظایفی است به غیر از وظایف وزیران», یعنی وظایف 
مشاوران خصوصی و دوستان پادشاه. در آیه ۳۲ کلمه «عمو» می‌تواند بر یکی از خویشان نزدیک دیگر نیز دلالت داشته 
باشد. 

در فصل‌های ۰۲۹-۲۸ روایتی هست که دنباله فصل ۲۲ و فهرست‌ها و اسناد مختلفی می باشد که در فصل‌های ۲۷-۲۳ آمده 
است. داود پادشاه نخست توصیه ها و اندرزهایی به قوم و به سلیمان که مسئژول بنای معبد بود. می دهد (آیات ۱۰-۱). 

۷ داود سالخورده و ضعیف شده بود (۱:۲۳) اما به مناسبت این موفعیت مهم بر پا می ایستد. 

2 کلمه عبری که در اینجا «رئیس» ترجمه شده با کلمه «رئیس» («روسا» در وجه جمع) که در آیه ۱ به کار رفته و بر برخی از 
وظایف دلالت دارد فرق می کند. معنای آن در اینجا «راهنما» يا «کسی که پیشاییش حرکت می کند» می باشد. 


ند "1 بر 
و 


۱۷-۸ 


را پسند آمد که مرا بر تمام اسرائیل پادشاه 
مقرر دارد. *و از همه پسرانم- چرا که بهوه 
به من پسران بسیاری داده- پسرم سلیمان را 
بر گزید تا بر تخت پادشاهی یهوه بر 
راوس شابزد افش کف و 
من و صحن های مرا پسرت سلیمان بنا 
خواهد کرد جرا که او را همجون پسر بر 
گزیده‌ام و من خود برای او پدری خواهم 
بود؛ "و چنانچه در اجرای احکام من و 
قواعد من راسخ بماند. آن گونه که امروز 
[احرا می کند], سلطنت او را برای ابد 
پاینده خواهم ساخت. *و اکنون در نظر 
تمام اسرائیل- جماعت بهوه- و در 
گوشهای خدایمان» [اين را می گویم ] : جمله 
احکام بهوه؛ ستدایسان زا خقط کنو 
تفتیش نمایید تا این سرزمین نیکو را مالک 
باشید وان را بعد از خود برای ابد به 
پسرانقان به شیرات دهیت وتو پسرم 
سلیمان, خدای پدرت را بشناس, و او را با 
دلی یکپارجه و حانی سخاوتمند خدمت 
نما؛ زیرا بهوه همه دلها را تفتیش می کند و 
به تمام اندیشه های که شکل می بخشند 
نفوذ می نماید. اگر او را حستجو کنی, خود 
را وا خواهد گذارد که توسط تو پافت شود؛ 


اول تواریخ 


اما جنانجه رهایش کنی, تو را برای ابد رد 
خواهد کرد. " اپس ملاحظه نما که بهوه تو 
شیر کاخ ام خسن ترس گاه 
بنا کنی؛ قوی باش و دست به کار شو!» 
۱اداود" طرح؟ رواق. بناه ایش, 
انبارها, بالاخانه‌ها, تالارهای اندرونی و 
اتاق تخت کفاره را به پسرش سلیمان داد 
"و نیز طرح هر آنچه را که در خصوص 
صحن های خانه بهوه در روح داشتل همه 
اتاقهای بیرامون. خزانه های خانه خدا و 
خزانه های هدایای مقدس راء. ۲۲ طبقات؟ 
کاهنان و لاویان. تمام کار خدمت خانه 
بهوه و تمام اثاثبه برای خدمت خانه بهوه. 
؟(طلاء با وزن طلاء برای همه اشیاء هر 
تاکن وت ها هم شاب رما تون 
مربوط به همه اشیاء هر یک از خدمت‌هاء 
شمعدانهای" طلا و جراغهای طلایی آنها 
را با وزن هر شمعدان و چراغهایش. 
ش مهد آتهتاق تفره:یا وزن شم ند ان .و 
جراغهایش مطایق خدمت هر شمعدان. 
*"وزن طلا برای میزهای ردیف. برای هر 
میز, و نقره برای میزهای نقره» ۲ چنگالها؛ 
حامهای پاشیدن, آفتابه ها از طلای خالصء 
کاسه های طلا با وزن هر کاسه, و کاسه های 


2 اين اندرز به سبک تثنیه ای می باشد که در باره ورود به کنعان سخن میگوید. 
9 داود نقشه و طرح پرستشگاه و تشکیلاتی را که به دقت برای برگزاری عبادات تهیه کرده, به سلیمان می دهد (آیات ۱۹-۱۱). 
نگار نده «تواریخ» تأکید می‌کند که در نظر ای اين داود است که همه امور را برای معبد آماده کرده, حتی کوجکترین جزئبات 
آن را. سلیمان حتی در اوح مجد خود. تنها مجری طرح خواهد بود. 
یا «الگو.» همین کلمه در خروج ٩:۲۵‏ و ۴۰ برای اشاره به الگوی مسکنی که از سوی خدا به موسی داده شد به کار رفته است. 
4 تحت اللفظی: «هر آنجه که در روح با او بود»؛ این عبارت را این گونه نیز می توان استنباط کرد: «هر آنچه که در روح (یعنی در 
روح خدا) برای او بود.» 
6 مجموعه آیات ۱۹-۱۳ در دنباله آیات ۱۲-۱۱ جمله ای واحد را تشکیل می‌دهند و حاوی برشماری هر آن جیزی است که 
مربوط به پرستشگاه می گردد. سبک این آیات از نظم و دقت مشخصی برخوردار نیست. 
1 قرائت عبری: «وزن برای شمعدانهای طلا»؛ اما کلمه اول احتمالا تکرار اشتباه همان کلمه ای است که جندین بار در این آیات 


به کار رفته است. 


293 0 
۹ ۱ 


اول تواریخ 


نقره با وزن هر کاسه. *"قربانگاه بخور از 
طلای ناب با وزن آن» طرح ارابه‌گ 
کروبی‌های طلا که بالهایشان را گشوده و 
صندوق عهد پهوه را محافظت می کنند. 
* «همه اینها در اه یه یگ تیوه 
می‌باشد که تمام کارهای این طرح را به 
منت فهمانید. » 
واو ی ماس ان ام 
«فوی باش و دلین و دست به کار شوا 
مترس و هراسان مباش. زیرا بهوه خدا, 
خدای من, با تو است؛ تا تمام کار خدمت 
خانه یهوه را به اتمام نرسانده باشی, او تو 
وا فا تخواهد تاش و وهای شاه 
کرهه و اش است‌طرعات کاقبال و 
لاویان برای هر خدمت خانه خدا؛ و تو برای 
هر کاری؛ همه افراد سرسیرده و ماهر در هر 
خدمتی, و رسارا با خود داری» و جمیع 
قوم به فرمان تو می باشند. » 
۳۹ آداود پادشاه به تمام جماعت 
گفت: «پسرم سلیمان, تنها 
(پسری) که خدا بر گزیده. جوان است و 
ظریف, و کار چشمگیر است؛ زیرا این 
کاک برای انسان نیست, بلکه برای بهوه 
خدا است. "من با تمام قوایم» برای خانه 
خدایم مهیا ساخته ام طلا را برای آنجه که 


۷:۲ ٩-۸ 


باید از طلا باشد. نقره را برای آنجه که 
باید از نقره باشد, مفرغ را برای آنچه که 
باید از مفرغ باشد آهن را برای آنجه که 
باید از آهن باشد. جوب را برای آنجه که 
باید از چوب باشد. سنگهای عقیق 
اش که ان نخو اه فان : شت ها 
گر وم با رنگارنگ, هر نوع سنگ 
گرانبها و سنگهای مرمر به مقدار فراوان. 
افزون سر ایدم درغفن ود یرای خانه 
خدایم اموال خاصم از طلا و نقره, آن را 
برای خانه خدایم می دهم علاوه بر هر آنحه 
که برای خانه مقدس آماده کرده ام: "سه 
هزار وزنه طلاء طلای اوفیر هفت هزار 
وزنه نقره خالص شده برای یوشاندن 
دیوارهای عمارات, *طلا برای آنجه که 
باید از طلا باشد, نقره برای آنچه که باید 
از نقره باشد» و برای همه کارهای دست 
ضتعت گران: کدامین از شما مایل است 
امروز هدیه ای داوطلبانه"" به بهوه تقدیس 
کند؟» 

"رسای [خاندانهای] پدری, رسای 
قبیله های اسرائیل. رسای هزاره و سده. و 
نیزروسای کارهای پادشاه, هدایای 
افیا شاداد ردنت ماش سوت 
خانه خدا پنج هزار وزنه طلاء ده هزار سکه 


این کلمه یادآ ور رویای حزقیال است (حزق ۱). اما در اینجا برای صندوق عهد به کار رفته که کروبی‌ها بر آن قرار داشتند. 

1 این جمله که به اول شخص مفرد نوشته شده. همچون تأمل داود نمودار می گردد. پاره ای از صاحب نظران آن را به سوم شخص 
مفرد ترجمه می کنند» اين گونه: «به او فهماند. » ترجمه های یونانی در اینجا گونه های متفاوتی ارائه می دهند. 

1 آیات ۲۱-۲۰ حاوی توصیه های جدید داود به سلیمان می باشند. 

داود از همه می‌ خواهد تا برای بنای معبد هدایای داوطلبانه بیاورند. همان گونه که خودش با گشاده‌دستی جنین کرده بود تا 
سلیمان جوان و ظریف بتواند ان طرح عظیم را به موقع اجرا بگذارد (آیات .)٩-۱‏ 

ع این کلمه مخمولا برای «دز» به کار می رود و به ندرت برای معبد استفاده شده است. ريشه آن فارسی باستان است. در نظر 
نگارنده «تواریخ». معبد دژی است که خدا در آن سلطنت می کند. 

1 تحت اللفظی: «سنگهایی با سفیداب. » 


0 تحت ‌اللفظی: «هدایایی برای پر کردن دست (برای دادن به خداوند).» 


2 ۳ ی 
ان 


۲۰-۶۹ 


طلال ده هزار وزنه نقره, هجده هزار وزنه 
مفرغ و صد هزار وزنه آهن دادند. آنانی 
که رشان مهافت میتی | مارا 
برای خانه بهوه به میان دستان بحیثیل 
جرشونی تحویل دادند. "قوم از هدایای 
داوطلبانه خود به وجد امدند. زیرا با دلی 
یکپارچه هدایای داوطلبانه به بهوه اهداء 
۱ 
شادمان شد. 

" "داود در نظر تمام جماعت یهوه را 
بر »دک داود گفت": «متبارک باشی. 
ای رت امرات ارهستر 
هی ان از ان خر اس 
تست قد ریت ال یی کیو توا 
که هر آنجه در آسمان و بر زمین است. از 
او اشت:راز ان خر اشست ی ادشاهی؛ از ان 
نو اشت کضا کسانه مر راز شمه بر 
افراشته شوی. ۲ ثروت و جلال از تو 
می‌آید؛ رف تفه فا تویی؛ در دست تو 
قدرت و توانایی است؛ در دست تو است 
عظمت و فقوت بخشیدلن به همه حیزها. 
0 ای خدای ماء تو را می ستاییم 
ونام مجیدت را تسبیح می‌خوانيم. 
"فی الواقع من کیستم و قوم من چیست تا 
قادر باشیم چنین هدایای داوطلبانه ای تقدیم 
کنیم؟ زیرا هر چیز از تو می‌آید و از دست 


اول تواریخ 


تواست که به توداده ایم. ۳۹ مادر 
میهمان هستیم؛ روزهایمان بر روی زمین 
بهوه؛ خدای ماء تمام این ثروت‌هایی که 
آماده ساخته ایم تا خانه ای برای نام منوت 
از آن تو است. ۲۲ ای خدای من» می‌دانم که 
تودلها را کاوش می کنی و درستی را دوست 
می‌داری. من خود. تمام این هدایای 
داوطلبانه را به درستی دل اهداء کرده ام و 
کنون با شادی می بینم که قوم تو که در 
بنجا حاضرند. هدایای داوطلبانه به تو 
هداء می کنند. ۲۸ ای بهوه, خدای پدران ما 
براهیم و اسحاق و اسرائیل. این شکل از 


تیه را دود تومت ها اند باه ادن 


یشان را بسوی خود هدایت بفرما. * "و به 
پسرم سلیمان دلی یکپارچه بده تا احکام تو 
و دستورهای بو و فرایض تو را مرعی دارد و 
آنهارا تماما به‌جاآورد و کاخی را که 
آماده ساخته ام بنا کند.» 

" "سپس داود به تمام جماعت گفت: 
«خدایتان بهوه را متبارک خوانید!» و تمام 
عجاعت بهوه) دای یدران افررا فقبار کت 
ترطف و 
پادشاه خم شد ند شاه کروند: 


0 در متن عبری, کلمه «داریک» به کار رفته که سکه ای بود متعلق به دوره داریوش» پادشاه پارس. نکنارنناه «تواریخ» از این 
کلمه برای دوره داود استفاده می کند که قرن ها پیش از دوره پارسها بود. 

0 دعای فدردانی و ستایش داود (آیات ۲۰-۱۰) اندیشه‌هایی را بیان می دارد که بیشتر خاص دوره نگارنده «تواریخ» است تا 
دوره داود. اما داود همجون نمونه ایمان و دینداری نموده شده که خاص بهودیت دوره بعد از تبعید می باشد. 

9 تحت ‌اللفظی: «آن کس که برافراشته شده برای همه برای سر»؛ این عبارت می تواند به این معنی نیز باشد: «آن کس که بر 
فراز هر سری بر افراشته شده است.» 

0 منظور این است که امیدی برای طولانی ساختن طول عمر بر روی زمین وحود ندارد. 


7 ۳ 2 
( ۳ 


۲ در آیات ۲۵-۲۱ ماحرای 


اول تواریخ 


۲ آفردای آن روز برای بهوه قربانی‌های 
دی ای دادت اف بای موه دزی هی 
ف تفدیم کردند: هرا گا تفای 
قوج هزار بره. با هدایای ریختنی آنهاء و 
نیز قربانی‌ها به تعداد بسیار برای تمام 
اسر خیل: ۲ (مردم) در آن روز در حضور 
بهوه خوردند و نوشیدند. با شادی عظیم؛ 
تیه بسن ارهز رای بان دوم" یادشاه 
اعلام کردند واو را برای بهوه همجون 
رئیس مسح کردند. و نیز صادوق را 
همجون کاهن. ""سلیمان بر تخت سلطنت 
بهوه همحون پادشاه حلوس کرد ای 
پدرش داود. او کامیاب شد" و همه 
اسرائیل مطیع او کشتند. *آجمیع روسا و 
همه «شجاعان» و حتی تمامی پسران داود 


۲۸-۹ 


ِِ فرمانبردار سلیمان پادشاه شدند. 

۲ بهوه عظمت سلیمان را در نظر تمام 
ر ت نار و به او 
وت 


پادشاهی در اسرائیل پٍ 7 نداشت 
سلطنت کرده و 


۲ آزمانی که بر اسرائیل سلطنت کرد» چهل 
تال دوز ی ول تفت تال ساطیت. کرو 


و در اورشلیم سی و سه سال سلطنت کرد. 


اقفر کشتسسالن سعاوبندانا مرد. 
سیراب از ایام و ثروت و جلال. پسرش 
سلیمان به حایش سلطنت کرد. 


۱۱:۲۱ 


۱یا ۱۲:۲ 


مسح سلیمان با زگو شده است. این آیات وقتی با ۲-پاد ۱ و ۲ مقایسه می‌شوند, دغدغه نگارنده برای 


تجلیل از سلطنت داود و کنار گذاشتن هر نکته ای را نشان می‌دهند که مانع از نیل به این مقصود م یگردد. یعنی کهنسالی 


داود 


سلیمان در خصوص 


زن حوان شونمی, اقدامات ناتان و بت بتشبع 


محدود شده به تذکری کوتاه. 


5 این عبارت که در بونان 


یادشا 


بر اساس ۱-پاد ۲: ۰۱۲ سلیمان تنها بعد 


برای انتصاب سلیمان» دسیسه جینی ادونیا. و اخرین توصیه های داود به 
ز میان بردن رقیبان و افراد خطرناک. داود همحون یادشاه برین باقی می‌ماند؛ ماجرای مسح سلیمان 


نی ذکر نشده, احتمالاً به قصد هماهنگ ساختن این متن با متن ۱:۲۳ آمده که در آن به انتصاب سلیمان به 


هی اشاره شده است. اما می تواند به این معنی نیز باشد که برای دومین بار در طول تاریخ قوم اسرائیل. پادشاهی را 
(یعنی سلیمان) را بر تخت می نشانند که اولین آن» داود بود (شائول به حساب نیامده است). 
) در ۱-باد ۱ و ۳۹ گفته شده که سلیمان را صادوق مسح می کند» حال | نکه در اینجا صادوق همزمان با مسح سلیمان به 


هی, به مقام کهانت مسح می شود. 


به روشنی بیان شده است. 


ز مرگ داود بود که بر تخت نشست. وانگهم » در نظر نگارنده «تواریخ». این د ه 
ز آن خدا است. زیرا در واقعیت ام این خدا است که سلطنت می کند (آیه ۱۱ و ۵:۲۸). آرمان خداسالاری در 


۷ پیش ارسیای. جوا شاترن زداود تافاه بودند. اما عبارت «پیش از او» را می‌توان در این 


صورت» 


ین عبارت بر تمام پادشاهان دیگر که پیش از او و بعد از او بودند, دلالت خواهد داشت 
۶ حاوی توضیحاتی پایانی در خصوص داود است؛ جنین توضیحاتی در ۱-پاد ۲: 


۱۲-۰ ز 


تماما ح شا 


تفاوت‌هایی را مشاهده می کنیم که بازتاب انديشه نگارنده «تواریخ» می باشد؛ این تفاوت ها فا خانی اردص داود 


تس 


بر اساس سایر بخشها می‌دانیم 


» اسرائیل سلطنت می کند . حتی زمانی که پیش از ز استقرار در اورشلیم در حبرون ساکن بود (آیه ۲۷)؛ دورو و دی 
ش نیز پرسعادت و شکوهمند بود (آیه ۲۸)) حال آنکه 
نیها» دسیسه ها و ضعف هایی حاکم بوده است (۱ ۱ )بط یه ۲۷ که لیم از -یاد ۱۱:۲ رونویسی شده 


که:در‌سالهای وایسین زندگی او 


در ۲-سمو ۵:۵ از «هفت سال و شش ماه» سخن گفته شدی اما در اینجا, مانند ۱-یاد ۱۱:۲ فقط از «هفت سال» سخن به 


ما 


امده است. 


۳۰-۹ اول تواریخ 


اما داوس شاه از خی ها یه .۰ اه کف موط سا نت و کهتور از 
وایسین. در اعمال سموئیل ریت کننده, می شود و نیز انقلاباتی7 ایا تن 
در اعتشال نتاتان نبی‌ودر اغمتال‌ساد. «بلندیهای) که‌بر اه وازد امه بر اوه بر 
ریت کننده نوشته شده است(, " "با هر اسرائیل و بر تمام ممالک سرزمینها. 


این تذکرات که در باره منابع ارائه شده, استتمالا به استاف وهای اشتاره نمی کند که مورد استفاده نگارنده «تواریخ» قرار 
ِّ ۰ ۰ ۹ ۰ ۶ ۰ ۶ > 5 .7 
گرفته اند. شاید منظور بخشهایی از کتاب های «سموئیل» است که از سموئیل و ناتان و حاد سخن می گویند. وانگهی این 
بخشها ممکن است از اسنادی قدیمی تر بر گرفته شده باشند که در نگارش کتاب‌های سموئیل به کار رفته اند. 

2 تحت اللفظی: «زمان ها » که اغلب معنای «آزمایشها» و «مشکلات» از آنها استنباط می شود. 


7 
1 ۲ 0 


۱-یا۱۲:۲ 


۱-یا۳: ۱۵-۴ 


کتاب دوم تواریخ 


شلطنت سلیمان 


۱ اشلیمان؟ پردکا ود ادن ساطنت تشون 

استوار گردید؛ بهوه, خدای او با 
او بود و او را به درجه ای رشیع از عظمت 
ِ 


حکمت سلیمان 

۲ سلیمان" با تمام اسرائیل سخن گفت: 
با رسای هزاره و سده؛ باداوران و با 
جمیع سروران تمام اسرائیل رسای 
ایا نها | ری مش اناها: 
سلیمان و تمام جماعت با او, به مکان بلند 
جبعون" رفتند. در واقع» خیمه ملاقات 
هش هر ارو وی در بیابان 


ساخته بود, در آنجا بود. "اما صندوق خدا 


را داود از قریه بعاريم به مکانی که داود 
برای آن مهیا ساخته بود بر اورده بود. زیرا 
برای آن خسمه ای در اورشلیم * گسترده بود. 
که فا نگامهر ی سعقا ماش 
پسر حور ساخته بود؛ ک | ها در مقابل 
سکن نموه شود در | جضا که ی مان و 
یاشت ادن با ان آن موه اهر 
"در آنجا بود که سلیمان به قربانگاه مفرغی 
ور یز نو تشر آع ی کعان یره 
موش ۳۳ هرار قربانی سوختنی 
تقدیم کردا. 

"در آن شب. خدا بر سلیمان پدیدار 
و با این و «آنجه را که باید به تو 
بدهم» طلب نما. » تیان به خدا گفت: 


2 این شرح کلی از سلطنت سلیمان ٩۳۳- ٩۷۲(‏ ق.م.) تکراری است از ۱ -یاد ۱۲:۲ ی ی ات 
عطیه ای الهی بود. سپس ی نگارنده «تواریخ» روایت مذکور در ۱ -یاد ۱۳:۲ تا ۳:۳ را از قلم میاندازد که در آن گفته شده که 
سلیمان آدنیا؛ پوآب و شمعی را به قتل می‌رساند و دختر فرعون را به زنی م ی گیرد. 

یدیدار شدن خدا در حبعون در ۱-باد ۱۵-۴۰۳ نیز ذکر شده است. روایت نگارنده «تواریخ» بیشتر به جنبه مذهبی ماجرا توحه 
دارد (سرنوشت صندوق عهد. قربانگاه قربانی های سوختنی و خیمه ملاقات), و می کوشد توضیح دهد که سلیمان به چه علت 
در جبعون قربانی تقدیم می کند و نه در اورشلیم. 

» در خصوص سازمان دهی امور عبادی در حبعون, ر.ک. ۱-توا ۴۲-۳۹:۱۶ و ۳۰-۲۹:۲۱. 

0 در خصوص ساخت خیمه ملاقات, ر.ک. خروج ۳۶-۱:۲۶ و ۳۸-۸:۳۶. حضور خداوند در آن» در خروج ۸:۲۵: ۳:۹- 
۶ ۳۵-۳۴:۴۰: ۲-سمو ۶:۷؛ ۱-توا ۵:۱۷؛ مز ۶۰:۷۸ مورد اشاره قرار گرفته است. 

6 در خصوص انتقال صندوق عهد. ر.ک. ۲-سمو ۲۳-۱:۶: ۱-توا ۱۴-۱:۱۳ و ۲۹-۱:۱۵. 

۴ در خصوص ساخت آن ر.ک. خروج ۴:۲۰ ۲۶-۲: ۲-۱:۳۸. 

8 پاره ای از نسخ خطی عبری چنین اورده اند: «او قربانگاه را . 

این عبارت می تواند به این دو معنی نیز باشد: «تا آن را حرمت دارند» و «تا از او (یعنی از خداوند) مشورت بخواهند.» 

1 معنی احتمالی د دیگر: «در حضور بهوه که در خیمه ملاقات حاضر بود.» 

ام« این نی نی ای نی چنن بر اجه که( مارا ملیاتازاما شا نج نکر فرمول عبری می تواند کاملاً حاکی 
از این باشد که او صرفا ترتیب دهنده تقدیم این قربانی ها بود. 


.. گذاشته بود. » 


۱۸-۱ 


«تو در حق پدرم داود وفاداری عظیمی 
نشان دادی. و مرا به حای او به سلطنت 


دوع تواریخ 


ثروت سلیمان 
۲ سنیان ارانه‌ها اسان کردآ ورد 


رساندی. "اکنون» ای بهوه خداء بادا که او هزار و جهارصد ارابه و دوازده هزار ۱-پا۲۶:۱۰- 

کلام تو به پدرم داود تحقق یابد, زیرا این اسب‌داشت که آنها را در شهرهای ارابه, و و۲۸۷۵ 

تویی که مرا بر قومی کثیر به سان غبار زمین در اورشليم در مجاورت پادشاه, حای داد. 

شیر انیم اون دشن * مبادشاه کتارش کترد که کم و طلا ون 

حکمت و دانش بده تا بتوانم در مقابل این اورشلیم همچون سنگ رایج باشد, و اه 

قوم سلوک نمايم زیرا کیست که بتواند کرد که چوب سدر به اندازه چوب توت در 

قوم تورا که چنین بزرگ است داوری ریت بت فا را شوه تفای 

کت فا هلان گفته راز ایعا.. یمان ارهیصری هه فومه ی استاند: 

که آنجه در در دل داری این است و ثروت تاجران پادشاه آنهارا از قوعه به قیمت 

ندیه اموال: لاحلال: ه زندگن. . معین خرهی گرفتند. ۲ ایشان بر م‌آمدند 

آنانی که تو را نفرت می‌دارند از آنجا که و از موصری هر ارابه را به ششصد [مثقال ] 

ایام طولانی نیز نطلبیدی, بلکه برای خود . نقره می‌آوردند و هر اسب را به صد و 

حکمت و دانش طلبیدی تا بر قوم من که تو پنحاه. همجنین آنها را تحت توحهات خود. 

تن به سلطنت رساندم داوری کنی. . برای همه پادشاهان حتبان و پادشاهان 

کت داتس به تورداده شوه و ارام" صادر می کردند. 

رو ارات وا رهم19 آنَ نان 2 

که مانند آن برای پادشاهانی که پیش از تو بنای معبد 

تاه تام یبن تفن ید تا دستور داد تا خانه ای برای ۱-باه:۱۵تا 
۷ 


بود.» نشکا ناهد هون کت 


نام بهوه بنا کنند, و برای خود خانه ای 


گفت؟ و وارد اورشلیم شدء دور از خیمه شاهانه. 


> قرائت عبری: «به مکان بلند جبعون باز گشت.» ترجمه ما مبتتی است بر قرائت پونانی. 

1 سندی که برای نگارش ۱: ۱۷-۱۴ به کار رفته, برای ۱-یاد ۱۰: ۲۹-۲۶ نیز مورد استفاده قرار گرفته, و همین بخش از 
«یادشاهان» در ۲-توا ۲۸-۲۵:۹ نیز رونویسی شده است. مقایسه این سه سند نشان می‌دهد که متنی خاص جگونه می تواند 
دچار تحول شود. 

2 پن دو شهر در متن عبری» «مصره» و «قوه» آمده اما برجی آن مورتجان ملدرت بر این عقیده اند که منظور «موصری» و 
«قوعه» در کیلیکیه (شرق ترکیه امروزی) بوده است. آماختی اگرفو ستد اولنة «موصری» ذکر شده باشد. زمانی که نگارنده 
«تواریخ» آن را رونویسی می کرده. این نام به «مصر» تغییر شکل داده بوده است. 

یبد 3 «حتّبان» کی ترش مت سورع جع بوده اند» حال آنکه منظور از «ارام». سوریه جنوبی بوده است. 

کارگزا رانتلسمان درتزاه از کشت از کیليکبه. برای اد ین یادشاهان مناطق کوجک سوریه, تدا رکاتی می دیده اند. ۰ معنی 
احتمالی د دیگر: بازرگانان «آنها را به واسطه امکانات شخصی خود بیرون می بردند .۰« 

0 نگارنده «تواریخ» این بخشها را از قلم انداخته است: داوری سلیمان (۱-یاد ۳: ۰۲۸-۱۶ فهرست کا رکنان او (۱-یاد ۴: ۱- 

٩‏ و شرح رونق اقتصادی در مملکت او (۱-پاد ۲۰:۴ تا ۱۴:۵) اس اند اساسا ام نویه تا ای وه انزازه 


۲ 
5 ۱ 


دوم تواریخ ۱:-۲: ٩‏ 


اسلیمان هقتادنغزای تارنن فتاه ۰ ,شانه‌ای نضا که وف اس‌اتهاو 

هزار استخراج کننده سنگ در فلک الافلاک قادر نیستند گنجایش او را 
کوهستان, و بر بالای سر ایشان, سه هزار و داشته باشند؟ و من کیستم تا خانه ای برای 
ششصد مدیر [عملیات] شمارش کرد او بنا کنی ِِ برای سوزاندن بخور 
بایان فرستاد تا به حورام پادشاه صور در حضور او تاشان ۶ شش کتوان مردی ماهر 
بنکویاله «آن گونه که در حق پدرم داود بای تقرست تا بای نقره, مفرغ؛ آهن 
۱ 5 ۳-0 ۲ م2 رک سر 132 

عمل کردی که برایش چوب سدر فرستادی ارغوان سرخ سرخ جگری و ارغوان بنفش 
تاخانه ای برای سکونت برای خود بنا کار کند. و نیز بتواند نقش‌هاحک کند؛ 
کند... "اینک من" خانه ای برای نام خدایم او با صنعتگرانی خواهد بود که نزد من در 
بهوه بنا خواهم کرد تا [آن را] برای او بهودا و اورشلیم می باشند, آنانی که پدرم 
تقدیس کنم در حضور او بخور معطر داود آهافه کرده است ۱ تین برایم از 
دهم و بامدادان و شامگاهان قربانی‌های ‏ زیرا می‌دانم که خدمتگزاران تو می‌توانند 
سوحتنی تقدیم گنم» 0 در ماههای 9 لمیان: زا ۳ وانگهی. 
نو و در اعیاد پرشکوه یهوه خدایمان, آن خدمتگزاران من با خدمتگزاران تو خواهند 
گونه که برای ابد بر عهده اسرائیل است. . بود. "مقصود این است که برای خود چجوب 
آخانه ای که بنا خواهم کرد عظیم خواهد فراوان مهیاسازم» زیرا خانه‌ای که بنا 
بود. ژیرا خدای ما بزرگتر است از جمیع خواهم کرد عظیم و شگفت انگیز خواهد 
دیاب و کیش که دراد برای‌ ای «ضف ماد جازه خوت رای که درتان را 


کافی با هدف مذهبی‌ای که او دنبال می کرده سا زگاری نداشته است. نگارنده برای روایت بنای معبد, ابتدا (یعنی در ۲ - توا 
۱ شا ۱:۴) از منبعی مشابه با ۱-یاد ۱۵:۵ تا ۷: ۲ استفاده می کند که پر چنبه مذهبی امور تاکید دارد (مثلا ۲ -توا ۲: ۲- 
۶ اما برخی از جزئیات ملموس عملیات را نادیده می‌گیرد (مثلاً ۱-پاد ۲۰-۴:۶), خصوصاً آنچه را که مربوط به بناهای غیر 
مذهبی سلیمان می باشد (۱-پاد ۱۲-۱:۷). شماره گذاری آیات فصل دوم در هفتادتدان و وولگات, یک شماره جلوتر است. 
زیرا این ترحمه ها آیه ۱۸ از ز فصل اول را آیه ۱ از فصل دوم به حساب آورده اند. 

به نظر می رسد که این آیه جز تکراری تغییرشکل یافته از ۲ ۷۰ باشد:و الا در نم آولیه وسوذ خدافته اسست. 

0 اینحا و در جاهای دیگر » نسخ خطی عبری میان «حورام» و «حیرام» مردد هستند. 

تن اولبه اتمالا این کونه! وزده بوده انیت «من» پسر او» ؛ قرائت یونانی به این شکل آورده است. 

5 پا همان «نان ردیف» (۱-توا ۳۲:۹؛ ۲۹:۲۳؛ نح ۴)۰) که کلوجه هاپی از آرد تازه بود که گرد بخور بر آن می پاشید ند و 
ی در دو ردیف مرتب می کردند. این نان بیشتر با عنوانی شناخته شده که در هفتادتنان به آن داده 

یعنی «نان تقدمه .« 

ی وش ی ی اثردغفلتی ری اشازهدیه: رشسنک و یخوب». زا بر پیش از 
«ارغوان» از قلم انداخته باشد. 

11 احتمالاً منظور این است که «بتواند با ارغوان سرخ, سرخ جگری و ارغوان بنفش» رنگ درست کند. در ۱۳:۲ و ۱۴:۳ از کتان 
نازک نیز نام برده شده است. ۱ 

۷ بر اساس ۱۴:۲ گمان می‌رود که متن اولیه احتمالا چنین بوده است: «با صنعت گران پدرم داود. » 

۷ چوب صندل پا سایر جوبها قیمتی میباشد. و صندل در لبنان نمی روید. شاید منظور درخت عرعر باشد. ر.ک. ۱۰:۹ 


0 


قطع خواهند کرد برای خوراک؟ 
خدمتگزارانت به ایشان گندم خواهم داد: 
پیستق گرا کر تیلست هر 
کر؛ شراب: بیست هزار بت» و روفن: 
بیست هزار بت. » 

" "حورام؛ پادشاه صورء طی نامه ای که 
برای سلیمان فرستاد. پاسخ داد: «به این 
دلیل که بهوه قوم خود را دوست می‌دارد. 
تورا بر ایشان پادشاه مقرر داشته است.» 
* حورام همچنین گفت: «متبارک باد 
بهوه» خدای اسرائیل که آسمان و زمین را 
ساخته و به داود پادشاه پسری حکیم داده که 
صاحب عقل و هوشمندی است و خانه ای 
برای‌,بهوه بدا حراهد کرد و خانهای شاهانه 
برای خود! ۲ پس اکنون مردی ماهر خواهم 
فرستاد صاحب هوشمندی» حورام ابی" را؛ 
" او پسر زتی از هیان دختران دان است*؛ 
ابا بترش سور است: او ‌تواکدتا 
طلاء نقره» مفرغ کی رختوانه 
ارغوان سرخ, ارغوان بنفش» 4 کال 9 
و سرخ جگری کار کند. و هر نوع نقشی 


دوم تواریخ 


حک کند و هر اثر هنری را که به او سپرده 
شود ابداع نماید» با هماهنگی با 
صنعت گران تو و صنعتگران سرورم داود؛ 
. عم 

پس اکنون گندم و جو و روغن و 
شراب را که سرورم در باره آن سخن گفته, 
0 فراع میتی کت ار این 
۳ اما ما درختان لبنان را مطایق 
یقت رعافت قنم حفزاهيم کرد آنهارا 
برایت از راه درا به شکل بستنه به یافا 
خواهیم فرستاد و تو آنها را به اورشلیم بر 
خواهی اورد. » 

بایان هه نان هار را کف 
سرزمین اسرائیل بودند شمارش کرد. بر 
اساس شمارشی که پدرش داود از آنان 
انجام داده بود* صد و پنجاه و سه هزار و 


۴ 
پدر بو. 


ششصد تن از آنان را بافتند. ۲" او هفتاد 
هزار تن از ایشان را همجون باربر. هشتاد 
هزار تن را همچون استخراج کننده سنگ 
در کوهستان و سه هزار و ششصد تن را 
همتکول سر کا گر برای هه کار وا ذاشعن 
افرادء به کار گرفت. 


فرائت عبری: «ضربات» که معنایی قابل قبول نمی دهد. احتمال باید بر اساس ۱-یاد ۲۵:۵ و ترحمه های قدیمی. همین 
«خوراک» ترحمه کرد. 

۷ «کر» معادل ۴۵۰ لیتر و «بت» معادل ۴۵ لیتر بود. 

2 این نام به این معنی می باشد: «حورام پدرم است.» اين نام برای کسی که محبوب حورام پادشاه است, کاملا مناسب می باشد. 
در ۱-پاد ۱۳:۷ امده «حیرام صور» که کمتر محتمل به نظر می رسد. 

2 براساس ۱-پاد ۱۴:۷ این زن بیوه ای از قبیله نفتالی بوده است. پادشاه صور از سر نزاکت. به اصل و نسب اسرائیلی فرستاده 
شود ساره عی کید بیآ نکه حدس زده باشد که وصلت اسرائیلیان با بت پرستان منع شده بوده است. نشریح قابلیت های این 
شخص مطایق با خروح ۲:۳۱ -۵؛ ۳۰:۳۵؛ و ۱:۳۶ صورت گرفته است. 

ط در متن اولیه «کتان نا زک» احتمالاً مانند ۳: ۴ در انتهای فهرست قرار داشته است» پا شاید هم پس از «جوب». بیش از 
اشاره به رنگهای مختلف. 

۵ اشاره‌ ای است به ۱-توا ۰۲:۲۲ 


دوع تواریخ 


تن شروع کرد ره 0 


۱ 


تاو رها ی کرواب اعایه نا 


0 2 ۲ 
پید ۲:۲۲ بهوه در اورشلیم بر کوه موریا. . برای تزیین آنه با سعگهای عرفوب! 
۳( 4 آنحا که بهوه بر پدرش داود پدیدا و کته پوشانید و طلای آن طلای فروای ها ِِ_ 
۱ستوا! ۱۵:۲ بود» شا وود 0 "خانه را با طلا پوشانید: تیرهای جوبی, 


یبوسی تعیین کرده بود. "او در ماه دوم از 

سل چام سلطدت مود شرع برد 
"واین انشت انعادق مان کراع تفای 
خانه خدا تعیین کرد: طول به ذراع پیمایش 
و وی تس 
«اولام» که در جلو بود. بیست ذراع طول 
داشت در جهت عرض خانه: ارتفاع (آن) 
صد و بیست " ذراع بود. اسلیمان] آنرا فز 
اندرون با طلای ناب پوشانید. "از 
بزرگ را با چوب سرو پوشانید و آن را با 
طلای خوب پوشانید و بر روی آن. درختان 


آستانه ها دیوارها و درهارا؛ بر رفی 


دیوارها داد تا کروبی ق کعلا: هخا 
قدس الاقداس را ساخت؛ طول آن در جهت 
عرض خانه. بیست ذراع بود؛ و عرضش 
بیست ذراع. آن را با طلای خوب پوشانید» 
با ششصد وزنه". "وزن میخها پنجاه 
مشقال؟ طلا بود. بالاخانه ها را با طلا 
پوشانید. 

ات شاه فلس الا قداین دی زوین 
ساخت» اثری از جوب کنده کاری شدهلگ و 


آنها را با طلا پوشاندند. ۲" بالهای کروبیان 


0 کوه معبد اغلب «صهیون» نامیده شده و هیچگاه در جای دیگری «موریا» خوانده نشده است. بید ۲:۲۲ نیز از کوه موریا سخن 

می‌گوید (گرچه ترجمه‌های قدیمی با متن عبری توافق ندارند) ماما متهضی کست که هن کور معیت پاش امن 
تحت اللفظی این جمله می‌توان چنین چیزی باشد: «کوه رژیایی که بر داود پدیدار گشته بود», زیرا کلمات «رژیا» و موریا در 

عبری به یکدیگر شبیه اند. اگر چنین ترجمه ای را مد نظر قرار دهیم, . می‌توانیم بگوییم که نگارنده به این ترتیب احتمالا به ۷- 
سمو ۲۵-۱۶:۲۴ اشاره می کند که مطایق است با ۱-توا ۳۰-۱۵:۲۱. 

6 متن عبری کلمه «دوم» ۳ تکرار می کند و پاره ای از مترحمین بر این عقیده اند که منظور «روز دوم» می باشد؛ اما ترحمه های 
قدیمی این کلمه را که ظاهراً تکراری نادرست است, قرائت نکرده اند. 

با تلد 

۳ ین اصطلاح حاکی از این است که چندین نوع ذراع وجود داشته است: ذراع عادی معادل ۴۵ سانتیمتر بود و ذراع بز رگ معادل 
۵۲ سانتیمتر. ۱ 

8 ترجمه سریانی در اینجا آورده: «ارتفاع سی ذراع.» این امر که مطابق است با ۱-پاد ۰۲:۶ احتمالاً به طور تصادفی از میان رفته 
است. 

این بخش بسیار دشوار است. متن اولیه احتمالاً اینچنین بوده است: «اما رواتق که در جهت عرض خانه بود. طولش بیست ذراع 
بوده عرضش بیست (یا: ده) ذراع ارتفاعش صد و بیست (یا: بیست) ذراع» (مطایق ۱-یاد ۳:۶ و ۲-توا ۸:۳). 

[ تحت اللفظی: «برآن سوار کرد.» ترحمه های یونانی و سریانی قرائت کرده اند: «تراشید.» 

> قرائت ترجمه سریانی: «زنبق. » 

1 منظور می توا ند سنگفرشی از مرمر رنگارنگ نیز باشد. 

0 این مکان ناشناخته که در جای دیگری از عهدعتیق ذکری از آن نیست. در نوشته های متأخر بهودیت بار دیگر ظاهر می شود. 

8 «وزنه» حدودا معادل ۳۵ کیلوگرم بود. به این ترتیب» برای پوشش قدس الاقداس احتمالا ۲۱ تن طلا مصرف شده بود. 

0 منقال حدوداً معادل ۱۱ گرم بود. 

0 برخی نیز «سقف» ترجمه می کنند. 

0 متن عبری نامشخص است. ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی که با ۱-یاد ۲۳:۶ مطابقت دارد. 


۵:۴ 2-۳ 


بیست ذراع طول داشت؛ یک بال نخستین 
(کروبی) پنج ذراع بود و به دیوار خانه 
می‌رسید؛ بال دیگر پنج ذراع بود و به بال 
۳ ۱۲۲ ۳ 
کروبی دیگر می‌رسید؛ "" بال آن کروبی 
دیگر پنج ذراع بود و به دیوار خانه 
می‌رسید؛ بال دیگر پنج ذراع بود و به بال 
- 2 1 ۱۳ 
ن کروبی دیگر ملحق می‌شد. "" بالهای 
گشوده شده این کروبیان بیست ذراع بود. 
آنها بر پایهای خود ایستاده بودند و 
موز تتان تسش هون هرا از 
رغواد بنفش و از ارغوان سرخ. از سرخ 
حگری و از کتان نازک ساخت؛ و داد تا بر 
اب گروتتان فش کید 
"ور لو نخان دو ستون به ارتفاع سی و 
پنج* ذراع ساخت؛ سرستون بر نوک آنها؛ 
۱ ۱۶ ۳ 
پنج ذراع بود. همحنین زنحیره هایی 
به شکل طوق" ساخت و آنها را بر نوکهای 
ستونها فرار داد؛ یر لباز ادررشیت کر و 
. ی 2 ۱ 2 
و آنها را در زنجیره‌ها نهاد. ۲"ستونها را بر 


جلو معبد تن با کرد تک هن شمنت راست: 


دوع تواریخ 


0[ نام ستون راست را 
یاکین خواند و نام ستون چپ را بوعز". 
۴ "او قربانگاهی از مفرغ ساخت؛ 
به طول بیست ذراع» عرض بیست 
ذراع و ارتفاع ده دراع. 


"ریا" را از فلز ذوب شده ساخت", با 
ده ذراع از یک لبه تا لبه دیگر, با محیطی 
مدون با پنج ذراع ارتفاع و ریسمانی سی 
فرع دور ادرا بحیحمایشی من کرد 
"صورت های1 گاو زیر محیط آن, آن را در 
سی ذراع" دور تا دور احاطه می‌ کرد؛ آنها 
دریا را در تمام پیرامونش دایره وار در بر 
شین کرفتن ده وکا بود که در همان 
توقای تن 
دوازده گاو قرار داشتگ سه تا رو بسوی 
شمال, سه تارو بسوی غرب. سه تارو 
بسوی جنوب و سه تا رو بسوی مشرق. دریا 
بر روی آنها بر می خاست. و همه موخرهای 
آنها [رو] بسوی داخل داشت. "ضخامت 


۴ تحت اللفظی: «برآن سوار کرد»؛ قرائت بونانی: «یافت» (ر.ک. آیه ۵). 

5 ترجمه سریانی می‌گوید: «هجده» که مطابق است با ۱-پاد ۱۵:۷؛ ۲-پاد ۱۷:۲۵؛ ار ۲۱:۵۲. 

به نظر می رسد متن دجار تغییر شده باشد. جرا که سخن از توصیف ستونهایی است که در مقابل در بر پا داشته شده‌اند. 
۷ بر اساس ۴: ۱۳-۱۲ باید چنین برداشت کرد: «صد انار بر هر یک از چهار زنحیره.» 

۷ «یاکین» یعنی «پایدار خواهد ساخت» و «بوعز» یعنی «در او قوت» یا «در قوت.» 

۷ نگارنده «تواریخ» برای تشریح دریای مفرغی (۴: ۵-۲), با امانت ۱-باد ۲۶-۲۳:۷ را رونویسی می‌کند (جز چند تفاوت 
نام «دریا» به حوضی بزرگ داده شده بود که حاوی آب لازم برای وضو و تطهیر کاهنان بود. نیز ر.اک. ۱-پاد ۲۳:۷ و توضیح 


5 و 3 
وف 


۱-پا۲۶-۲۳:۷ 


۲ در ۱-یاد ۷ جنین آمده: «حنظل هایی در زیر کناره اش دور تا دور آن را احاطه می کرد. بر روی سی ذراع؛ آنها دریا را دور 
تا دور احاطه می کردند؛ دو ردیف حنظل ريخته شده در همان ريخته گری آن. » تغییر کلمه «حنظل» (عبری: پقاعیم) به «گاو» 
(عبری: بقاریم) به واسطه حضور کلمه «گاو» در آیه بعدی تسهیل شده است. 

2 فرائت عبری: «در ده ذراع»؛ مااین را اصلاح کرده ایم» زیرا جنین جیزی غیر ممکن است؛ در متن عبری, میان قطر دریا و محبط 
ان اشتباه رخ داده است. 

2 این دوازده محمسه حامل دریای مفرغی بودند. حال آنکه «صورت های» مذکور در آیه قبل. شکل هایی محلل را تشکیل 
می داد ند. 


۱-پا۳۹-۳۸:۷ 


دوع تواریخ 


آن یک وجب بود و لبه آن مانند لبه جامی 
به آشکان | کل ری درست شنم تور یم 


اه حوضچه ساخت؛ پنج نای آنها را 
در سمت راست و پنح تارا در سمت جپ 
قرار داد تا برای تطهیر مورد استفاده قرار 
گیرند؛ در آنها هر چه را که برای قربانی 
وی به کار می رفت هی شستنند, اما 
کاهنان تطهیرهای خود را در دریا انجام 
"او ده شمعدان طلا ساخت, با 
الگویی که تجویز شده بود. و آنهارا در 
هیکل قرار داد پنج تا در سمت راست و پنج 
"او دو میز ساخت و آنها 


را در هیکل قرار داد. پنج تا در سمت راست 
ی 


می‌دادند. 


طلا ساخت. *او صحن کاهنان و حیاط 
تر تراسا اون فا فا سرا 
حیاط و لنگه های آنها را با مفرغ پوشانید. 


۱۷-۴ 


درپا را در ضلع راست قرار داد؛ 
در جنوب شرفی. " حورام دیگها و 
خاک اندازها و جامهای پاشیدنی را 
کاری که برای 
سلیمان یادشاه در خانه خدا 9 فارغ 


۱۳ 


ساخت. حورام از انجام 


دو ستون؛ دو برآمدگی! سرستونها 
که در نوک ستونها قرار داشتند؛ دو شبکه 
به منظور یوشان دن دو برآمدگی 
سرستونهایی که در نوک ستونها بود؛ *"آن 
جهارصد انار برای دو شب‌که به منظور 
پوشاندن آن دو برآمدگی سرستونهای که در 
نوک ستونها قرار داشت؛ ۲ "آن ده پابهگ و 
ده حوضحجه بر روی پایه‌ها؛ ۲٩‏ دریای یگانه 
۱ 
خاک آندازها و خیگاله هه این اشیار 
7 حورام برای سلیمان یادشاه برای خانه 


ت_ و 0 
وان دوازده کاو زیر ان؛ 


۳ ناحبه اردن بود که پادشاه آنها را 


۳ 


۱-پا۷: ۵۱-۳۹ 


ی 5 و با فرض اینکه هر ذراع ۲ سانتیمتر بوده. دریای مفرغی چنانچه به شکل نیم کره بوده باشد. 


تا تن حدودا ۰ 


نسخه برداری بوده باشد که در ۱-باد ۲۶:۷ برای آن ۰ 


۱۰ مر داشتء و جنانجه 9 بوده باشد» حدود ۰ 
۳ بت و متن حاضر ۰ 


۰ بت تعیین شده است. 


۰ سحت. شاید به علت اشتباهات 


۵ نگارنده «تواریخ» توتا ف شاه مانب( -یاد ۳۷-۲۷:۷) را از قلم انداخته, و توضیحات مربوط به ده حوضچه مفرغی 
)۱ -یاد ۳۸:۷- -۳۹) را خلاصه کرده اما افیا شیگری وا کر نظر او برای امور عبادی مهم تر می نمود افزوده است. 
ام که هر نها در وه کار فک با کلمه مذکور در آیه ۵ فرق دارد؛ در اینجا و در آیات ۱۱ و ۰۲۲ احتمالاً منظور 
ظروفی است برای حای دادن مایعات برای قربانی ها (ر. ک. اعد ۷). 
۵ در اینجا نگارنده «تواریخ» به ۱-پاد ۳۹:۷ تا ۱۰:۸ باز می‌گردد و آن را عیناً رونویسی می کند. از طریق این توصیفات 
طولانی, تعلق خاطر او به هر آنجه که به کار عبادت خدا می‌آید مشاهده می شود. 
این کلمه در عبری نیامده و مطابق است با قرائت یونانی و ۱-پاد ۴۱:۷. 


8 فرائت عبری: «پایه ها را ساخت, حوضحه ها را ساخت.» ترحمه ما مطابق است با ۱-پاد ۴۳:۷. 
0 در ۱-پاد ۴۰:۷ و ۴۵ به‌جای «جنگالها», کلمه «جامها» آمده است, مانند ۲-توا ۸:۴ و ۰۱۱ 


1 قرائت عبری: «دیگهاء خاک اندازها و جنگالها و تمامی لوازم آنها را حیرام-ابی این را. 


۰ از هفرغ غم صیقلی» . 


[ بهتر است مطایق ۱-یاد ۴۶:۷ قرائت کنیم «صرتان ۰ «سوکّوت» و «صرتان» در شرق رود اردن» در نزدیکی تلاقی رود یبوق 
با این رود. وافع شده اند. 


٩:۵ - ۴ 


یشان مه اه اتشمای ییاد 
زیاد ساخت. زیرا وزد مفرغ را مورد تحقیق 
قرار نمی دادند. 

مشاه اف اشای) ی اوه 
دا بود نبا خته قرنانگاه طلا و میزهایی را 
که بر روی آنها نان «روی» !را می گذ اردند؛ 
" " شمعدانها" و چراغهای آنها را برای 
روشن کردن آنها مطایق قاعده در مقابل 
«دبیر», از طلای خالص؛ " فا حراغها و 
آ رها رز تاه انا شرب سا ود 
۲" کاردها, جامهای پاشبدنی, کاسه‌ها؛ 
آتشدانها را از طلای خالص؛ ورودی خانه, 
دروازه‌های اندرونی برای قدس الاقداس. و 
دروازه های خانه برای هیکل, از طلا. 

۵ "بدینسان, تمام کاری که سلیمان 


ترا اه بهوه انجام داد به بایان 
رسید. سلیمان آنچه را که پدرش داود 
تقفدیس کرده بود" آورد؛ هم نقره» هم طلا و 
هم تمام اثاث را در خزانه‌های خانه خدا 
قرار داد. 


انتقال صندوق عهد و وقف معبد 
آنگاه سلیمان مشایخ اسرائیل و نیز 
0۳ رسای تساه ها و سروران 


دوع تواریخ 


[خاندانهای] پدری بنی اسرائیل را در 
اورشلیم گرد آورد تا صندوق عهد بهوه را 
از شهر داود. یعنی صهیون بر آورند. 
"جمله مردان اسرائیل در طول عبد نزد 
پادشاه گرد آمدند: این ماه هفتم بود؟. 
"چون جمیع مشایخ اسرائیل رسیدند 
لاویانصندوق را بلند کردند *و 
صندوق را بر آوردند. و نیز خیمه ملاقات 
و همه اشیاء مقدس را که در خیمه بود؛ 
انار کاههان نوتاه و 
سلیمان پادشاه و تمام جماعت اسرائیل که 
قرف اند بات وی کردامله بردنه 
گوسفند و گاو قربانی می کردند که نه 
می‌شد شمرد و نه شمارش کرد آن سان 
که زیاد بود. "کاهنان صندوق عهد پهوه را 
به مک انش در دسر جانه. در 
فلس الافلاوع داعل شاخععقه وی با لها 
کروبیان؛ *و کروبیان بالهای خود را بر 
فراز محل قرارگیری صندوق م یگشودند, 
و کروبیان صندوق و میله هایش را 
فی‌ نوش تقد از بالا. یلها ان 
اندازه بلند بود که می شد سرهای آنها را 
از قدس ‏ از جلو دبین ببیننده اما آن را از 
بیرون نمی دیدند. آنها تا به امروز در آنجا 


> ترجمه پونانی و ۱-پاد ۴۸:۷ به‌جای «خدا» نام «هزه) زا آورده اد که استمالا مظایق استبا مش اولنه: 

1 در خصوص این «نان» ر.ک. لاو ۹-۶:۲۴. 

0 در ۱-یاد ۴۹:۷ جنین امده است: «شمعدانهاء پنج در سمت راست و پنج در سمت چپ. » 

8 این فعل ترحمه اصطلاحی است که اغلب به صورت «مقدس» يا «تقدیس شده» ترجمه می شود. اما معنای اولیه اش «کنار 
گذاشته شده» یا «حدا شده» می باشد. 

در ۱-یاد ۸ آمده: «در ماه ایتانیم» یعنی ماه هفتم (حدود مهرماه ایرانی). به این ترتیب. این «عید» همان عید خیمه ها 
است که در ۸:۷ ۱۰ نیز تصریح شده است. 

0 در ۱-یاد ۸ گفته شده «کاهنان.» نگارنده «تواریخ» نیز در ۷:۵ از «کاهنان» سکن من گوید, 

0 در متن کنونی عبری آمده «کاهنان لاویان»؛ ترحمه یونانی و ۱-یاد ۴:۸ بیانگر این هستند که متن اولیه می بایست «کاهنان و 
لاویان» بوده باشد. 

۲ قرائت عبری: «سرهای آنها را که از صندوق می‌آمد...»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت پبونانی و ۱-پاد ۰۸:۸ 

۱۰۳۴( 


7 
۱ 
بد 


دوع تواریخ 


بوده‌اند*. "در صندوق جزآن لوح که 
موسی در حوریب [در آن] قرار داده بود 
چیزی نبود» [لوح‌های عهدی] که بهوه با 
بنی اسرائیل به هنگام خروجشان از مصر 

هن شرس ون 


| مد ند 


- زیراا کاهنانی که در آنجا بودند. خود 
را بدون رعایت ترتیب طبقات" تقدیس 
ره لیس انا که وتان 
رآییده یهار آ ساب ما تا برپتوفوت: 
جراتشان وس رادوا ش نا فر تا ایست ده 
بودند» کتان نازک بر تن» با سنجهاء 
چنگها و بربط‌ها, در شرق قربانگاه در 


۴:۶ ۱۰:۵ 


با کوش من تفیل و جون صدای خود 
رات تیش وزهام شتجه او الات 
موسیقی, برای ستایش بهوه بلند می کردند: 
«زیرا که او نیکو است؛ وفاداری اش ابدی 


ات ۲ 
خانه* از ابری پر شد» خانه یهوه(. "او 

-کاهتات نها نید برای خدمت در آنها 
بایستند» به سبب ابر؛ زیرا جلال بهوه خانه 
خدا را پر می ساخت". 

ته ان کیت 

«یهوه ان تا که اس ایک 

ح-۲۵۰ و3 
مسکن گزیند. "و من برای تو خانه ای برای 
سکونت بنا کردم و مکانی تا برای ابد در 
آن‌ساکن باشی.» 


۱ 


-یا۸: ۳-۹ 


ی و 


اسرائیل را تر کت داد وتمام جماعت 
اسرائیل ایستاده بودند. "کف «متبارک 
باد بهوه. خدای اسرائیل» که به دستان خود 


همه با هم» شیپورنوازان و سرایندگان 
صدایی واحد برای ستایش و تمحید بهوه 


5 این نکته که با واقعیت های روزگار نگارش «تواریخ» سازگاری ندارد (ر.ک. ار ۱۶:۳؛ ۲-مک ۸-۴:۲)» حاکی از این است 
که اسناد تاریخی کهن با جه امانتی رونویسی شده‌اند. 

] ر.ک. خروح ۱۹-۱۵:۳۲: ۳۲-۲۹:۳۴: ۳:۴۰. مطابق خروح ۳۴-۳۳:۱۶ و اعد ۲۶-۲۵:۱۷, این صندوق شامل ظرفی پر 
از من و چوبدست هارون نیز بود. ۱ 

۷ مطابق روشی که باز تکرار خواهد شد (مثلا در ۲-تو ۱۳:۶: ۲-۱:۲۳ و ۶-۵ و ۲۰-۱۸), نگارنده «تواریخ» جمله ای را که 
از ۱-باد ۰:۸ ۰ رونویسی کرده قطع می کند تا پرانتزی طولانی (آیات ۱۱ )را ذکر کند. نگارنده به وضوح اهمیت 
بسیاری برای این نوع پرستش همراه با موسیقی فاثل بود و از ز یادآوری آنها لذت می برد. 

۷ کاهنان به ۲۴ طبقه تقسیم شده بودند (ر. ک. ۱-توا ۴ ۱۹-۳:۲). 

۷ ترجمه یونانی متنی را رثه می‌دهد که ارج است: «و جون صدای شود را:.. بلند می کردند» می گفتند: بهوه را بستایید» زیرا 
وفاداری اش ابدی است.» نگارنده «توریخ» همین بندگردان را که متعلقپه کتاپ مزامیر استه در -توا ۴۱-۳۴:۱۶ و 
۲-توا ۶-۳:۷: ۲۱:۲۰ تکرار می کند؛ زیرا بیانگر یکی از موضوعات بنیادین دینداری او است. 

متن موحود در 0۱۱:۵- ۳ در حکم یک پرانتز و است. نگارنده «تواریخ» پس از ذکر آن. به متن «یادشاهان» باز.هی کرده و 
دنباله ۵: 2۸۱۱ را که در اثر این پرانتز قطع شده بود. از سر می گیرد. 

۱۷ -یاد ۸: ای ی «ابر خانه بهوه را پر کرد» + ترجمه یونانی «تواریخ» با الهام گرفتن از مضمون 
متن این ینچنین اصلاح کرده: «خانه از ابر حلال بهوه پر شد.» 

7ر.ک. ۱ و ۰ و توضیح آن. 

2 یعنی در تاریکی قدس الاقداس که هیچ پنجره ای برای دریافت روشنایی نداشت 


ند تم 
۱ 


۱۵-۵ ۶ 


به انجام رسانید آنچه را که به دهان خود به 
پدرم داود گفته و یا ون بر 
روزی که فوم خود را از مصر بیرون آوردم, 
شهری در میان جمیع فبیله های اسرائیل بر 
نگزیدم تا خانه ای در آن بنا کنند که نام من 
در آن باشد, و مردی را انتخاب نکردم تا 
در رس فومم اسرائیل رئیس باشد؛ "اما 
اورشلیم را بر گزیدم تا نامم در آن باشد, و 
داود را انتخاب کردم تا در رآس قومم 
آسرائیل باشد: بازی: پدرم داود در دل 
داشت تاخانه ای برای نام بهوه خدای 
ابزاکا بت کیت ما یهوه به پدرم داود 
فه ترفن دای تا نها ترا نام 
من بنا کنی, و نیکو کردی که این را در دل 
داشتی: ۰ فقط حانه را تو بنا نخواهی کرد؛ 
بلکهیشرنت. که از کرده‌های نو پیرون آمده 
است؛ او است که خانه ای برای نام من بنا 
خواهد کرد؟. ""یهوه کلامی را که فرموده 
بود به انجام رسانیده: من جانشین پدرم 
تاو وی مر خی یی انیم ا مزر 
نشسته ام. مطابق آنجه بهوه گفته بود؛ من 
خانه را برای نام یهوه» خدای اسرائیل بنا 


پله‌های قربانگاه بالا نرفت, زیرا کاهن نبود. 
۶ نگارنده «تواریخ» جمله مربوط به ۱-پاد ۲۲:۸ را که کمی پیشتر با پرانتز خود قطع کرده بود از سر می‌گیرد. اما کمی عقب تر 
می‌رود, طوری که جندین کلمه آن را تکرار می کند. 
8 در ۱-یاد ۲۳:۸ جنین آمده: «نه در اسمانها در بالاء و نه بر روی زمین» بایین.» 


دوع تواریخ 


کردم؛ افو ان صندوقی را قرار دادم که 
عهد بهوه در آن می باشد, (عهدی) که او با 
شرا بست.» 

"او در برابر قربانگاه بهوه ایستاد. در 
مقابل تمام جماعت اسرائیل. و دستان خود 
را دراز کرد. 
۳ زیرا؟ سلیمان منبری مفرغی ساخته و 
آن را در وسط حیاط قرار داده بود؛ آن پنج 
ذراع طول. پنح دراع عرض. و سه دراع 
ارتفاع داشت. او کن | سا صان کف وریر 


زا زار و5 


در مقابل تمام جماعت اسرائیل و 
ان مور اش اسان فران کرش و 
گفت: «ای بهوه. خدای اسرائیل» خدایی 
زک تور تیست» تخر آسماتها ورنه نز روی 
زمینگ تو که عهد و وفاداری را برای 
خدمتگزارانت حفظ می کنی آن هنگام که با 
تمام دل خود در حضور تو سلوک نمایند. 
توا کزعق خذشت‌گرازت داو پد زامن 
کلام وا کته او کت تکام داشتنه ,بو 


7 
بت 


۱-پا۵۰-۲۳:۸ 


0 وحی‌ای که در پی آمده. در هیچ جای دیگری از کتاب مقدس یافت نمی‌ شود اما نکاتی که در آن ذکر شدی در ۲-سمو ۲:۵ 
(مطایق با ۱-توا ۲:۱۱): ۲-سمو ۲۱:۷ (مطابق با ۱-توا ۲-۱:۱۷)؛ و ۱-توا ۲:۲۸ به چشم می‌خورد. 
6 نگارنده در اینجا روایت مبسوطی که در ۲-سمو ۱۳-۵۰۷ (مطابق با ۱-توا ۱۲-۴:۱۷) و ۱-تو ۶-۳:۲۸ یافت می‌شوده 
خلاصه کرده است. 
4 صندوق جنان به عهد وابسته است که نگارنده طوری سخن می گوید که گویی عهد در خود «صندوق» قرار گرفته است.- ۱- 
پاد ۲۱:۸ از فرمولی طولانی تر استفاده کرده است: «(عهدی) که با پدران ما بست آن هنگام که ایشان را از سرزمین مصر 
بیرون اورد. » 
6 نگارنده «تواریخ» همان گونه که در ۱۱:۵ انجام داده بود جمله ای را که آغاز کرده قطع می کند تا توضیحی را به صورت پرانتز 
ارائه دهد. این پرانتزها نشان می‌دهند که او چه دغدغه ای برای ارائه حزئیات داشته است؛ او کوشیده مشخص سازد که از 


دوع تواریخ 


آنجه را که به دهان خود گفتی, آن را به 
دست خود همین امروز به انجام رسانیدی. 
کهآ شم وم یدای اس راخیل» 
کلم را کف ی تشک ارت داز زر 
من, به این مضمون گفتی" نگاه دار: هرگز 
کم نخواهی آورد کسی را که در حضور من 
باشد و بر تخت سلطنت اسرائیل بنشیندل 
به این شرط که پسرانت مراقب رفتار خود 
باشند و مطابق شریعت من سلوک نمایندلم 
آتشتان که تک وتو ک 
۱۳ ۱ 
اسرائیل بادا که کلامی که به خدمتگزارت 
داود گفتی, تحقق یابد! ۲۸ «آیا می تواند 
راست باشد که خدا بر روی زمین با انسان 
یبا کر شود آیتنی: | شحمسانته او 
فلگ الافلا کت تم توانتد کفسایکی قوترا 
داشتهجا شمل؛ 1 ین خانه ای که 
من بناکرده‌ام! *"امابسوی‌دعای 
۳ بر گرد» ای 
ته وهای هت تافریای وفغایی زا که 
داشگ ارت در خضون و یام کته 
بشنوی. " "باشد که روز و شب چشمانت به 


یک ۹ کر وه خدای 


۲ ۵-۶ 


رف این خانه کشوده باشند. به روی این 
مکانی که در باره آن گفتی که نامت را در 


آن خواهی نهاد؛ دعایی را که خدمتگزارت 


توف این سکانتدان من دارد کوش بکن؛ 
۱ به استغائه هایی که خدمتگزارت و قومت 
اسرائیل بسوی این مکان بیان خواهند 
دآشنته کوش فرا دوه و ازمکتان ستکو نت 
خود, از آسمانها گوش بسپار؛ گوش فرا ده 
و ببخشای! 

درک درس هسسایتخود کتاو 
ورزد و بر او سوگند لعنت"" قرار دهند. و 
او برای لعنت به مقابل قربانگاهت در این 
خانه پیاید. ۲ آتو از آسمانها گوش فرا ده و 
عمل نما و خدهتگرارانت را داوری فرما: 
مجرم را به سزایش برسان" و رفتارش را بر 
سر خودش بیاور؛ عادل را عادل اعلام نما و 
با او بر حسب عدالتش رفتار کن". 

وا کر توت افیا وتاب 
دشن شکنسته سخوره نه این شیب که در 
حق تو گناه ورزیده. اگر باز گردند و نامت 
را تمجید کنند, *"تواز آسمانها گوش فرا 
دز تاه قومت اشراتیل را تبشهای و 


0 خدا در ۲-سمو ۱۶-۵:۷ (مطابق با ۱-توا ۱۴-۴:۱۷) و در ۱-توا ۱۰-۲:۲۸ به داود وعده داده بود که پسر او معبد را بتا 
خواهد کرد و تخت سلطنتش تا ابد برقرار خواهد بود. سلیمان از خدا می‌خواهد که همان گونه که 
بخشیده, وعده دوم را نیز جامه عمل بپوشاند. 

1 تحت اللفظی: «مردی از حضور من برای تو منقطم نخواهد شد.» 

[اين تکراز فرمولی است فتایه با ۱۷:۷. 

> این وحی بیانگر مفهوم کلی ۲ -سمو ۱۴:۷ ۱۶ می باشد و بر وفاداری در «سلوک کردن در حضور خدا» تأکید دارد. 

آ[در سندی که توسط ۱-باد ۸ :۰ رونویسی شده, قاعدتاً در دوره‌هایی بسیار متقدم. اشتباهی میان کلمات عبری «ها -تهینه» 


یی ی 


(یعنی استغانه) و «ها-ریته» (یعنی شادی) د اک 

0 در اینجاء مکی میری ۳9 -پاد ۳۱:۸ میگوبد: «اگر لعنت (موّنت) بياید (مذکر) ۰ آکثر مترحمین جنین برداشت 
3 «آگر بر او سوگند مبتتی بر لعنت ارجاع کنند و اگر او برای ادای سوگند به مقابل قربانگاه بياید ۰« 

۲ این گونه دیگری است از ۱ -یاد ۸: ۲ که می گوید: «مجرم را مجرم اعلام نما.» 

0 این موقعیتی است مشابه با اعد ۵: ۳ ینمی که رم واقخی: و هر عخمن بی‌گناه, لعنت هایی را وارد 
خواهد آورد که طرفین متخاصم بر علیه یکدیگر بیان داشته اند. 


9 ۳ 
7 


۳۶ 


ایشان را بسوی زمینی که به ایشان و نیز به 
پدرانشان داده ای باز ور 

۳ «آن هنگام که آسمان بسته شده و 
بارانی نباشد به این سبب که ایشان در حق 
تو گناه ورزیده باشند, چنانجه بسوی این 
جنانجه از گناهان خود با زگشت کنند از 
تست که اه یا سای 
در استسانتها کوش فرا ده و شام 
توت کارا تیه فقوت اس اقا | 
ببخشای- زیرا که راه نیکویی را که باید 
دنبال کنند برای ایشان مشخص خواهی 
فرمود- و باران را بر زمینی که به قومت به 
میراث داده ای بفرست. 

۵ «جون قحطی در سرزمین ۲ قاشت ان 
2 7 72 و ّ 
گاه که طاعون» سوختگی و سورش» ملخ و 
کرم باشد. چون واقع شود که دشمنش در 
یکی از دروازه هايش او را از نزدیک تحت 
فشار قرار دهد. در هر بلا و هر بیماری»؛ 
"در مقابل هر دعایی, هر استغاثه ای که از 
هر انسانی و از هر کسی از قومت اسراثیل 
بر آیدل اگر هر یک (از ایشان) بلا و درد 
خود را بشناسد و دستان خود را بسوی این 
خانه دراز کند» رها من مکان 
شوت زر فرا ده و ببخشای؛ با هر 


دوع تواریخ 


زا شن‌شتاس ریا متهاکوی کفاتل مت 
ورام اس ۰ نار شورس ود 
روزهایی که بر سطح زمینی که به پدرانمان 
داده‌ای زند گیمی کنند. 

ای ای که رش 
(حمی رحی‌ ای روم و 
اسرائیل نباشد. و به سبب نام عظیمت" و 
دست نیرومندت و باژوی درازشده ات از 
سرزمینی دوردست بیاید. اگر بیایخد.و 
تسوی این ها دقع کیتن راز اسسائها 
از مکان سکونتت گوش فرا ده و هر آنجه 
را که آن خارجی تو را برای آن بخواند 
انجام بده تا جمیع قوم های زمین نام تو را 
اسف وان توت سل | کنو 
قومت اسرائبل انجام می‌دهد, و بدانند که 
این خانه که من بنا کرده ام به نام تو 
خوانده شده است. 
۱ ۱۲ 
از راهی که ایشان را بفرستی به‌راه بیفتد. و 
نزد تودعا کند و رو بسوی این شهر که بر 
کته اغ واه ای که شرآ تاسن یا 
کت م بگذارند, او استا ود انهان 
ئ ۱ کی ونان داد 
نده. 

وا کی و تام ورف شرا 
انسائی نیسنت که گناه نکند- و توربر علیه 


9 ترحمه یونانی ۱-پاد ۳۷:۸ جنین آورده: «در یکی از دروازه‌هایش»؛ اما متن اول پادشاهان, زمانی که نگارنده «تواریخ» آن را 
تیش کیت دجار تغییر شده بوده است. «دروازه» دلالت دارد بر شهری با برج و بارو. 

0 یعنی دعا و استغاثه ای که از یک فرد تنها یا از تمامی قوم به صورت گروهی بر آید. 

] عبارت «در طریق های تو سلوک نمایند» در ۱-یاد ۸: ۰ نیامده است. نگارنده «تواریخ» با افزودن این توضیح, موضوع 
محبوب خود را تکرار می کند. 

5 در ۱-یاد ۴۲:۸ جنین آمده: «زیرا مردم در باره نام عظیمت خواهند شنید.» از قلم افتادن این عبارت در «تواریخ» احتمالا 
ناشی از خطای بصری است. 

] طبق کتاب حزقیال, قوم ها خدا را به سبب عقوبت‌هایی که بر سرشان می‌آید, خواهند شناخت؛ در اینجاء ایشان او را به سبب 
الطافی که از او دریافت می کنند, خواهند شناخت. مانند اش ۸-۳:۵۶: ۶۲-۶۰ ۰۱٩۹-۱۸:۶۶‏ 

۳۳( 


دوم تواریخ ۶ ۲:۷ 


ایشان خشم گیری و ایشان را به دشمن «امعک! ای یدای‌سن ادا که ۱یا ۵: 

تسیا و دا ناشفا ایا اش توا روز ۳۳ 

سر یا نزدیک به اسیری ببرندل و گوشهایت متوجه باشند به دعایی که در ان 
ی و را عیسو خی این مکان کرده می شود! 

شاه ال بویا شنه | نز بار کفت: عفر و تون شر ان موه دا شاه م۳ 

سرزمین اسیری خود به نو استغاثه نمایند و استراحت خود. ۱ 

بگویند: گناه ورزیده ايی خطا کرده ام و تو و صندوق قدرنت. 

بدی را به جا آورده ايم- ۸اگر در سرزمین بادا که کاهنانت ای یهوه خدا, با نجات مز۱۶,۹:۱۳۲ 

اسارتشان که ایشان را به آن به اسیری پوشانیده شوند» 

برده اند با تمام دلشان و با تمام جانشان و وفادارانت از سعادت شادمانی کنند! 

رت بان و اگر به تودعا کنند و "ای بهوه خدا, روی مسح شده ۳ مز۱۰:۱۳۲ 

زو یسویسبرزمیی بکد ارت که توربه. رنزدهتساز 

تلز رشان داده قرو تفرگن به پاد آور الطافی* را که به خدمتگزارت ائی۳:۵۵ 


گزیده‌ای و خانه ای که من برای نام تو بنا داود ارزانی شده است!» 

کرده ام ۰ از اسشاتهاه ازمسکان‌سکند: 

بفدضای ایشان و استاندمانهان کرش فرا "و چون" سلیمان از دعا کردن فارغ 

و داد ایشان را بده؛ گناهانی را که در حق تو ۷ شد. آتش از آسمان فرود آمد و 

ورزیده اند" بر قوم خود ببخشای. قربانی‌های سوختنی و فربانی های ذبحی را 
2 کزتدی وال روما به راد کرک ی 


در این بخش. نگارنده مکرراً با آشکال مختلف فعل عبری «شوب» (یعنی با زگشت کردن, باز آوردن) و «شبا» (یعنی اسیر 
کردن) بازی می کند. زیرا به یکدیگر شباهت دارند. 

۷ عبارتی که در ۱ -یاد ۴۸:۸ به کار رفته. حالتی عادی تر دارد: «در سرزمین دشمنانشان که ایشان را به اسیری برده باشند.» 

۲ بر اساس دان ۶: ۱ می‌دانیم که تبعیدی‌ها در بایل رو بسوی اورشلیم دعا می کرد ند. . همجنین در ارویا, محراب کلیساها 
(؟۲۶) عموماً رو بسوی مشرق دارند. مساحد مسلمانان ار 

می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «قومت را که در حق تو گناه ورزیده اند.» 

۷ نگارنده «تواریخ» جهار آیه آخر از خطابه سلیمان را که در ۱-پاد ۵۳-۵۰:۸ آمده از و جر 
بهسیکت هیک ادیی آورده که با غاریتی از ۱ -پاد ۸: ۵۲ آغاز می شود سپس نقل قول هایی از مز ۲:۱۳۰؛ ۸:۱۳۲: ٩:۱۳۲‏ و 
۶ ۱۳۲: ی آوردو آن را با اش ۴۰۵۵ تکمیل هی کند. روش انتخاب این نقل قول‌ها آشکا رکنند گرایشهای شخصی 
نگارنده می باشد. 

2 این کلمه در عبری «تقدیس شده» می باشد, اما همین کلمه در متون دیگر «مسح شده» ترجمه شده است و ما نیز همین روال را 
دنبال کرده ایم 

2براساس ۳۲: ۳ ۳ می توان این گونه نیز ترحمه کرد: «کارهای دیندارانه داود یادشاه» . در این صورت. این کارها سبب می شود 
که جانشنیان او از برکات بهوه برخوردار گردند. 

0 این عاریتی است از یک منبع دیگر. نگارنده «تواریخ» می‌ خواهد نشان دهد که خدا دعای سلیمان را احایت کرد همان گونه 
که با نازل کردن آتش از آسمان, دعای حدعون (داور ۲۱:۶)) و داود (۱-توا ۲۶:۲۱) را اجابت کرده بود, و همان گونه که 
دعای ایلیا (۱-یاد ۱۸) و سیس نحمیا (۲-مک ۲۲-۲۰:۱) را احابت خواهد فرمود. 


۳ ۳ 0 
نب 


۱-پا۸: ۶۳-۶۲ 


۵ نگارنده «تواریخ» ۱-پاد ۶۱-۵۴:۸ را از قلم 


ها توا تیه ار شا #ممور کردنل 
زیرا حلال بهوه خانه بهوه را پر می ساخت. 
"تمام بنی اسرائیل با دیدن نزول آتش و 
جلال پهوه بر خانه زانو خم کردند. چهره 
۱ ۳ محر 92 
بر خاک بر روی سنگفرش؛ ایشان بهوه را 
پرستید ند وستاییی کردند: «زیرا که او 
نیکو است؛ وفاداری اش ابدی (است)!» 
بادشاه؟ وجمع لو فرباتی‌ه در حضور 
بهوه تقدیم یک تسلیمان پادشاه» 
همچون فربانی ذبحی. بب بقت رتاگو 
قه وق رش ترا کرد 
بدینسان یادشاه و < جمیم قوم وقف خانه 


خدا را انجام دادند. 


کاهنان؟ در محل های خود ایستاده 


بودند» و نیز لاویان با آلات موسیقی بهوه 
که داود پادشاه برای تمحید موه ساخته 


بود: «زیرا وفاداری اش ابدی (است)!» 


دوم تواریخ 


آن هنگام که داود 1 


ی در ر مقابل" ایشان. کاهنان 


ایستاده بودند. 


۲سلیمان8 وسط صحن را که در مقابل 
خانه بهوه بود تقدیس کرد؛ به واقع آنجا بود 
که او فریتانی‌هسای سوششنی! ویسبه 
قربانی‌های آرامش را تقدیم کرد ترا 
قربانگاه مفرغی که سلیمان ساخته بود, 
گنجایش قربانی‌های سوختنی» هدایای 
اسان رگن ان 
زماد. ٍِ را به‌مدت هفت روز برگزار 
را و تمام اسراثیل با او جماعتی انبوه 
که از مدخل حمات تا به رود مصرا آمده 


آردی و پیه ها را نداشت 


بودند. 


روز هشتمگ همایشی پرشکوه! برگزار 


۱-یا۸: ۶۵-۶۴ 


انداخته که در آن, سلیمان جماعت را برکت می‌دهد؛ علت این امر شاید این باشد 


که در نظر او چنین برکتی فقط مخصوص کاهنان بوده است (اعد ۶ ۲۷). سپس ۱-یاد ۲:۸ ۶۳-۶ را رونویسی می کند. 
4 شمار چشمگیر قربانی‌ها حاکی از این است که سلیمان شخصا قربانی ها را ذیح نکرده, بلکه این کار را به دست دیگران انجام 
داده است:؛ لذ| هیچ چیز ثابت نمی کند که سلیمان امتیاز زاگ جاضی کاهان را عضب «رقه باه 
1 نج عاقرا این اب را از سندی به عاریت گرفته که قبلاً در ۷: ۳-۱ از آن استفاده کرده بوده است. قصد او تاکید 


کر 


«حلو» ایشان بودند و صفی طویل را به وحود می آوردند. 


8 نگارنده برای این 


آردی. « 


ن دو آیی به متن ۱-یاد ۶۳:۸ - ۶۵ باز می گردد. 
0 متن «یادشاهان» اضافه می کند: «هدیه 


1 منظور عبد خیمه ها است: ر.ک. لاو ۳۶-۳۴:۲۳: اعد ۳۸-۱۲:۲۹: تث ۱۳:۱۶- ۰۱۵ 
[در خصوص این فرمول, ر. ک. ۱ -یاد ۶۵:۸ وعا۶ :۱ بخ ی‌پایانی ۱ -یاد ۶۵:۸ از ز قلم انداخته شده است. 


این الحا 


قیه ای حدید است به متن «یادشاهان» که حکایت از علاقه نگازنده «تواریخ» به تاریخ های دقیق دارد. 


9 ۳ باشد که کاهنان روبروی سرایندگان بودند و دو دسته را تشکیل می‌دادند. با اینکه 


1 آیات ٩‏ و ۰ در تشریح امور ۰ «یادشاهان» دارد: به حای عیدی واحد که با مرخص کردن حماعت در روز هشتم 


خاتمه می‌یابد (۱ -یاد ۶۵:۸ -۶۶) 


انتتت 


(از هشتم 


نگارنده «تواریخ» به دو عید متوالی اشاره می کند. یعنی اعباد «وقف» که هفت روز 
تا چهاردهم ماه)» و عید «خیمه ها» (از پانزدهم تا بیست و دوم ماه) که مطایق با قانون نامه کهانتی (لاو 


۳ اعد ۳۵:۲۹) شامل همایشی پرشکوه در روز هشتم می باشد (نح ۱۸:۸). پس از آن حماعت مرخص می شوند. 


۱-با۸: ۶۶ 


۳-۱ :٩ای-۱‎ 


۴۲-۶ 


دوع تواریخ 


هفت روز و عید را به مدت هفت روز حشن 
گرفته بودند. 1 


هب 


و روز بیست و سوم از ماه 


او" قوم" را به خیمه هایشان باز فرستاد. 
شادمان و با دلی سعادتمند برای نیکویی ای 
که بهوه به داوده به سلیمان, و به قومش 
اراک کروتفود: 


دومین رژیای سلیمان 

۲ سلیمان خانه بهوه و خانه پادشاه را به 
پایان رسانید. و سلیمان هر آنچه را که در 
نظلر داشت دو خانه بهوه‌و 
انجام ترتع شیم ت زر 


در خانه خود 
2 
بهوه 


او گفت: «دعایت را شنیدم». 


و" این مکان را برای خود همجون خانه 
1 ۱ ۳ جح 0 
بارانی نباشد, اگر به ملخ امر کنم تا 
شین و رای سار | گر طاعقولن را ند 


سرزمین بفرستم» "او قوم من که به نام من 


۱۹ ۷ 


خوانده شده, خود را خوار سازد و دعا کند» 
اگر روی مرا طلب کند و از راههای بذش 
با کردقه من از استانها گوشن فرا خواهم 
داد و گناهش را خواهم بخشید و سرزمینش 
را شفا خواهم داد. "٩‏ از هم اکنون چشمانم 
شوه و گوشهايم متوحه است به دعایی که 
در این مسکان کت و۳ 
هم اکنون این خانه را بر گزیدم و 


۱ 1 
ان 


تقدیس کردم" تا نام من برای ابد در آن 
باشد؛ چشمانم و دلم همه ایام در اد خواهد 
بود. ۲ "اما تو چنانچه در حضور من سلوک 
نمایی» آن سان که بدرت داود سلوک 
نمود» و مطابق هر آنجه به تو امر فرمودم 
عمل نمایی و فرایض و قواعد مرا مرعی 
داری, ۲۸ تخت سلطنت تو را حفظ خواهم 
کرد مطابق تعهدی که برای پدرت داود 
کردم؛ به این مضمون: هیچگاه کسی را کم 
نخواهی داشت که بر اسرائیل سلطه براند؟. 
7 اما چنانچه منحرف شوید, چنانچه اوامر 
و احکامی را که در مقابل شما قرار داده ام 
رها سازید. چنانچه بروید و خدایان دیگر 


0 این عاریتی است حدید از کتاب پادشاهان (۱-پاد ۵۳:۹-9۶۶:۸) با چند حذف 
در ۱ -یاد ۶۶:۸ در قرائت یونانی جنین آمده: یمیت ارتافرا رس نره را) برکت داد»؛ و در قرائت عبری 
جنین آمده: «ایشان (یعنی قوم) پادشاه را برکت دادند.» نگارنده «تواریخ» ار اشاره به برکتی که از سوی 
کاهنان داده نشده احتناب کند. 
0 در ۱-باد ۲:۹ جنین آمده: «یهوه برای بار دوم بر سلیمان پدیدار کته آترشتان کر فیمول بر افتتتار کشت نود 
مشخص نیست نگارنده «تواریخ» به چه علت این تذکر را حذف کرده, حال آنکه او خود در ۱ :۱۲-۰ ظهور الهی در حبعون را 
ی 
نگارنده «تواریخ» در اینجا متتی را گنجانده که خلاصه ای است از ز خطابه سلیمان در ۴۲-۱۴:۶ . گویی قصد داشته نشان دهد 
ی یادشاه را احابت کند و نیز اينکه مواهبی را که به پادشاه وعده داده شده, به گوشن وی برساند. 
0 نگارنده «تواریخ» به متن ۱ خیاد: ۳:۹ ٩-‏ باز می گردد که حاوی وحی ای است با حالتی سبتاً تهدیدآمین اما نگارنده وعده‌های 


مساعدتری را بیش 


۴ تحت اللفظم : وا کرک با. 


سخن 


از ز آن آورده است. 


_ 
کفتم. 6 


5 این فرمولی است مشابه با ۱۶:۶. 


۳ منعقد کردم.» مطابق ۱-باد ۰۵:٩‏ 


٩-۳:۹ای-۱‎ 


متن اولیه به این شکل بوده است: «آن گونه که با.. 


را خدمت کنید و در مقابل آنها سجده 


دوع تواریخ 


اقدامات سیاسی و مذهبی سلیمان 


انیت انگاه شها و ازروی تسش که تم اتما‌شسنت‌سال کرظی آن تسم 
په شما داده ام بر خواهم کندگ و این خانه ۸ سلیمان خانه بهوه و خانه خود را بنا 

را که به نام خود تقدیس کرده ام از روی کرده بود, "سلیمان شهرهایی"ا را که حورام 

خود دور خواهم ساخت و از آن در میان به او داده بود بازسازی کرد 

جمیع قوم ها افسانه و موضوع خنده خواهم 

تست " "و این خانه که اینچنین رفیع یفن سا زار ها سکو ند 

بلند شده بوده هر کش »از کتان ان که مزع تعسان به حمات صوبه ۲" رفت و ۱-پا٩:‏ ۱۸-۱۲ 
۳ 

به چه سب یهوه با این سرزمین و این خانه در صحرا بازسازی کرد و نیز تمام شهرهای 

تین عمل کرده است؟ ۰ وشواهند گت . . یازا که در خهات بنا کرمم برد اف 

از آن سبب که بهو خدای پدرانشان را که . بیت‌حورون بالا" و بیت حورون پایین را 

ایشان را از سرزمین مصر بیرون آورده بود بازسازی کرد -شهرهای مستحکمی که 

رها کردند و به خدایان دیگر چسبیدند و حصار و دروازه و کشوً داشت- "بعلت؛ 

در مقابل آنها سجده نمودند و آنهارا 

خدمت کردند؛ به همین سبب است که او تماء" شهرهای انبار را که سلیمان ۱-پا٩:‏ ۲۳-۱۹ 


تمام این بلا را برایشان وارد آورده 


است!» 


اسبان را و هر آنجه را که سلیمان را یسند 


قرائّت عبری: «ايشان رااز ز سطح زمینی که به ایشان داده ام بر خواهم کند ۰ در ۱ -پاد ۷:۹ چنین آمده: «اسرائیل را از روی 
مج ری که ود ادها عنم خوم ساخت.» نگارنده «تواریخ» پس از حذف «اسرائیل». ظاهراً ضمایر شخصی را با 
مضمون متن به خوبی هماهنگ نکرده است. 

۷ نگارنده «تواریخ» متن مربوطه از ۱ -یاد :٩‏ ۱۱ -۵۱۲رااز ز قلم انداخته؛ ؛ در نتیحه. بخش پایانی حمله در «یادشاهان. یعنی 
«حیرام از صور بیرون آمد تا شهرهایی را که سلیمان به او داده بود ببیند», تغییر یافته تا با مضمون جدیدش انطبای پاید و به 
همین جهت. , معکوس شده است (» شهرهایی را که حورام به او داده بود» ). اما این تغییرات را نباید الزاما به حساب نگارنده 
«تواریخ» گذاشت. جرا که احتمالاً او سندی را که قبلا دستکاری شده بوده, با امانت رونویسی کرده است. 

۷ ۲-توا ۸: 2۶-0۲ گاه با ۱-پاد ۹: ۱۸-۱۲ موازی است اما با سبکی متفاوت نگارش شده است. 

۷ بر اساس ۲-سمو ۳:۸- ۱ (مظایق با ۱ -توا ۱۱-۳:۱۸)) این داود بود که بر پادشاه صوبه پیروز شد و بعد از آن» مورد 
تکریم پادشاه حمات قرار گرفت. این دو شهر در سوریه, در غرب و در شمال دمشق واقع شده اند. 

همان پالمیر امروزی است. در ۱-باد ۱۸:۹ از «تامار در بیاباد». در جنوب بهودا سخن به میان آمده است. این دو نام 


می‌توا نست به آسانی با هم اشتباه شود. 

7 برای رسیدن به مفهومی قابل قبول» معمولاً این اشاره را به معنای «در منطقه دمشق» می‌گیرند؛ اما این بخش پایانی از آیه ۴ 
ممکن است فقط گونه دیگری باشد از ز آیه ۶. 

7 در خصوص این دو «بیت-حورون»» ر. ک. یوش ۵-۳:۱۶ و ۱-پاد .۱۷:٩‏ 

8 این فرمولی است متداول که در ۲-توا ۶:۱۴ باز می‌يابیم و در تث ۵:۳: ۱-سمو ۷:۲۳: ۱-پاد ۱۳:۴؛ حزق ۱۱:۳۸ نیز به 
چشم می خورد. 

0 در ۲-توا ۸۱۱-0۶:۸ متن ۱-یاد ۲۴-۱۹:۹ با امانت رونویسی شده است. 


1 
19 ۴۳ 


دوع تواریخ 


آمد تا در اورشلیم در لبنان و در تمام 
سرزمینی که مطیع سلطه او شده بودند بنا 
کش "هر آنچه که از مردمان حتبان؛ 
اموریان» فرزیان, حویان و تبواستبان* 1 
فاتا وی ورن تیا و نت زان 
ایشان که پس از آنان در سرزمین مانده 
بودند. آنانی که بنی اسرائیل قلع و قمع 
نکرده بودند. سلیمان ایشان را به بیگاری 
گرفت: [انجه که] تا به امروز [ادامه 
ارفا اش انار ساسا 
هیجیک را برای کارهای خود برده نساخت؛ 
زیرا ایشان مردان حنگیء رسای سپرداران 
او فرمانده ان ارابه‌هایش و 
آشسی‌شی را انش مودتیت ‏ نی قاط[ 
اعظم سلیمان پادشاه: دویست و پنجاه؟ 
که بر قوم فرمان می راندند. 

۱ سلیمان دختر فرعون را از شهر داود به 
خانه ای که برای او بنا کرده بود بر آورد؛ 

زیرگ می گفت: «زن نباید به سبب من در 
خانه داود. پادشاه اسرائیل ساکن باشد. 


۱۶-۷۸ 


زیرا اینها مکان‌های مقدس هستند که 
صندوق بهوه به آن داخل شده است. » 


۲آنگاه سلیمان بر قربانگاه بهوه که در 
مقابل رواق ساخته بود. قربانی‌های 
سو تین به نهوه تقدیم کرد. 


به را که به واسطه 
موسی حکم شده بود تقدیم می‌ کرد (یعنی) 
برای سبّت‌هاء و ماههای نو و اعیاد 
پرشکوه و سه بار در سال» در عبد فطیر؛ 
در عید هفته ها و در عید خیمه ها. ی 
مطایق قاعده پدرش داود طبقات کاهنان 
زا هن وتان ی قرار تشه مان را 
در وظایف خود برای ستودن و خدمت 
رد اضر کاهتای سس طارفا فان 
در دروازه‌های گوناگون؛ زیرا که اینچنین 
بود حکم داود؛ مرد خدا. * "در هیچ امری, 
حتی در خصوص خزانه هال, از حکم پادشاه 
ور تاه کاهتانق ونان ون از 
*بدینسان کار سلیمان به خوبی به انجام 


۲۵:٩ ۱-پا‎ 


6 در متن یونانی از ۱-پاد ۲۰:۹ از کنعانیان و حرحشیان نیز نام برده شده است؛ این دو قوم علاوه بر اقوام مذکور در این آیه» آن 
زهفت» فلت کلاسیک قلسطین دز دوره خرو را تشکیل می‌دهند: : خروح ۱۷-۸:۳ و غیره» و خصوصا تث ۱:۷. 

0 این ند کر کوزرو کار بکارنده «تواریخ» دیگر مصداق نداشت. نشان می‌دهد که وی علاوه بر ۱-یاد ۲۱:۹ سندی بسیار 
کهن را نیز رونویسی کرده است. 

6 در ۱-یاد ۲۳:۹ ی تا مق 2 ؛ متبی تکراری که در ترجمه یونانی از ۱ -یاد ۵ و 
رقم «سه هزار و ششصد» سخن می‌گوید. این اهر تضان ی دقد که قرافت‌هاق تاش عگونه:می فواشمت] رقام را بزرک نا 
کوجک کنند. 

ی به خوبی بیانگر گرایشهای نگ 
مساعدی در خصوص وصلت با بت پرستان نداشت 

۵ در این آیه. متن ۱-یاد ۴:۹ 0۲- -۲۵ متراکم شده و بزئیات مختلفینادیدهگرفته شده است. 

نگارنده «تواریخ» بات هقی کان سلیمان (۱۶-۱۳:۸) تأکید خدشفریفی کل ارف 

آ[ر.ک. ۱-توا ۱۶ و ۲۳ تا ۲۶. از دید نگارنده «تواریخ». سلیمان سازمان‌دهی و تشکیلاتی را که داود آغاز کرده بوده تأیید 
می‌کند و آن را بسط می‌دهد. 


نگارنده «تواریخ» است که نظر جندان 


[ قرائت سریانی: «تمام خدمت خانه.» 


۲۸-۲۶ :٩اپ-۱‎ 


۱-یا۱۳-۱:۱۰ 


1 بقیه مطالبی که به سلیمان اختصاص یافته (۱۷:۸ تا ۲۸:۹ تماما از ۱-پاد ۲۶۰۹ تا ۲۸:۱۰ به‌عاریت گرفته شده است. 


٩ :٩ - ۷۸ 


رسید. از روز بنیانگذاری خانه بهوه تا 
خاتمه آن: خانه بهوه کامل بود. 


۷ آنگاه" سلیمان به عصیون-جابر و به 
ایلوت بر کناره دربا رفت در سرزمین 
ادوم. *"حورام به واسطه خدمتگزاران خود؛ 
کشتیهایی برای او فترستاد؛ و نیز 
وت ارات که مری ارام شش اشیفن: 
کال تک ازان سیان دا رفت ۱ 
رسیدند و از آنجا چهارصد( وزنه طلا 


آوردند و به سلیمان تحویل دادند. 


بازدید ملکه سبا 

"ملکه سبا سخنانی در باره سلیمان 

شنید. و به اورشلیم آمد تا سلیمان 
را با معماها بیازماید. با ثروتی عظیم و 
شترانی با بار بلسان (یا: عطریات؟) طلا 
به مقدار زیاد و سنگهای قیمتی. چون نزد 
سلیمان رسید. با او از هر آنجه که در دل 
دافنت بسن گفت: اسزیمانمامی 
سوالاتش را برای او روشن ساخت؛ هیچ 
سژالی نبود که برای سلیمان مبهم باشد و 
توا ند رشن سازد.. حون مك‌که: سا 
حکمت سلیمان را دید و خانه ای را که بنا 
کردمتووی وراک سفه اف زا مسکن 
لت ۳۳ ۱۶ 


دوع تواریخ 


حامه های ایشان را ساقیان او و جامه های 
ایشان راء و قربانی‌های سوختنی که او در 
خانه بهوه تقدیم می کرد تیش انشا 
1 "و به پادشاه گفت: «پس آنجه که در 
سرزمینم در باره گفتارهای؟ تو و حکمت تو 
شنیده بودم, راست بود! 5 اژ آنکه 
بیایم و با چشمان خود ببینم, گفته های این 
افراد را باور نمی کردم؛ و اینک فقط نیمی 
از ره کون وتا به آگاهی من 
رسانده بودند! تو از آنجه از شایعه ها 
شنیده بودم. فراتری. "خوشابه حال زنانت 
و خوشابه حال خدمتگزارانت یعنی اینان که 
دائماً در حضور تو می‌ایستند و به حکمت 
تو گوش می‌دهند! "متبارک باد بهوه؛ 
ام وهی لفات میتی را 
همچون پادشاه برای بهوه» خدایت, بر 
فک قرار دادم اشفا از ان وو که ختا 
اسرائیل را دوست می‌دارد و می‌خواهد 
ایشان را تا ابد نگاه دارد» تورا در رأس 
ابتتان فرآزداده تا انضایت و عدالت ,را 
به عمل آوری. » 

"او صد و بیست وزنه؟ طلاء بلسان (یا: 
عطریات؟) به مقدار بسیار زیاد, و سنگهای 
قیمتی به یادشاه داد؛ اين مقدار بلسان (یا: 
عطریات؟) که ملکه سبا به سلیمان یادشاه 
داد» ۳ نبود. 


نگارنده «تواریخ» می کوشد هر آنجه را که عظمت سلیمان را برحسته تر می سازد, در اثر خود بگنجاند. 


آمتن ۱-یاد ۲۶:۹ ۲۷ حالت عادی تری دارد. بکار نله «تواریخ» احتمالا این متن را عمدا مورد تغییر قرار نداده. بلکه ممکن 


است روایت او قربانی تغییراتی تصادفی به هنگام انتقال شده باشد. 


0 در ۱-پاد ۹ آمده: «جهارصد و بیست.» 


1 ر. ک. توضیح ۶:۱ 
0 منظور هم سخنان او است و هم کارهایش. 
0 یعنی بیش از چهار تن طلا. 


۱باء ۴:۱ ۲۵۰۱ 


دوم تواریخ 


۳ حورام ایکا ان 
سلیمان که طلا را از اوفیر آوردند. چوب 
صندل! وسنگهای قیمتن نیز آوردند: 
۲ "پادشاه با جوب صندل تخته هایی" برای 
خانه بهوه و برای خانه پادشاه ساخت و نیز 

زر ی 
بربط و جنگ برای سرایند گان؛ در سرزمین 


یهودا پیش 


ی 


""سلیمان پادشاه هر آنجه را که ملکه 


از این حنین امری را ندیده 


بدون احتساب آنجه که او برای بادشاه 
آ رده بود. شتشس از | رخا از نو راهن 
سرزمین شود شد او و خدتگزاراتش. 


مجد سلیمان 

ظااین کرک ک سسالنوست 
سلیمان می‌رسید, شبصد و شصت و شش 
وزنه طلا بود. "۱ بدون احتساب دیون تجار 
سیار و سود باز رگانان. همه پادشاهان 
عربستان و والیان سرزمین برای سلیمان طلا 
و نقره می آوردند. 

د تیان هش رک رای 
کوبیده شده ساخت که بر روی هر یک 
ششصد [مثقال] طلای" کوبیده شده کار 
گذاشتند. *"و سیصد سپر کوچک از طلای 
کوبیده شده که روی هر یک سیصد [متفال] 


۲ ۴-2-۰ ٩ 


طلا" کار گذاشتند؛ پادشاه آنها را در خانه 
جنگل لنتان فراز داد. ۲ بادشاه تخت یززگب 
از عاج ساخت که آن را با طلا پوشانید. ۲۸و 
انق کت ی داش بای انشازی ‏ ار 
طلا در یس تخت بود و بازوهایی در اين 
یی و آن معا نگاو دق شین‌فز کتاز 
بازوها ایستاده بودند» * "و دوازده شیر در 
ارشتری | تستمتا برروی شش یله 
ایستاده بودند. چنین جیزی در هیچ مملکتی 
ای فیط رف مایت شمان 
پادشاه از طلا بود و تمام اثاث خانه جنگل 
لبنان از طلای خالص بود؛ در روزگار سلیمان 
نقره را به حساب نمی آوردند. 

۲ ریراعادشاه کشتهای فاست کا 
خدمتگزاران حورام به ترشیش می رفتند؛ 
هر سه سال یکبار, کشتیها با بار طلاء نقره, 
عاح. میمون, و میمون دم کوتاه فرا 
می‌رسیدند. ۲ "سلیمان پادشاه در ثروت و 
حکمت از جمیم پادشاهان زمین فراتر 
رفت. " "همه پادشاهان زمین می کوشید ند 
تیال و تسه و کی زا که نون 
دل او نهاده بود بشنوند. ۲ "و هر یک (از 
ایشان) هدیه خود را می‌آورد: اشیاء نقره و 
اشیاء طلاء و جامه‌ها. جنگ افزار و بلسان 
(یا: عطریات؟). اسب و قاط و سال به 
سال آشحتین رم ردنب 


0 جوب «صندل» پا جوب گرانبهای دیگری که اهالی صور با آن تجارت می کردند. و ک ۱ 


۲ بر اساس ۱-یاد ۱۲:۱۰ احتمالا بیشتر منظور نوعی نرده با طارمی است. تمام این جزئیات فنی را به سختی بتوان توضیح داد و 


احتمال دارد که نسخه برداران آنها را به گونه های مختلف رونویسی کرده باشند. 
5 بخشی از متن ۱-یاد ۱۲:۱۰ از قلم افتاده است («ساز این جوب صندل دیگر نرسیده» ). 
مش مان پیج" و سه تن طلا. رقم ۶۶۶ ممکن است ارزشی نمادین نیز داشته باشد. 
لا حدود ۶۰۰ر۶ گرم. 
7 ۰ گرم. در ۱-پاد ۱۷:۱۰ «سه منا» ذکر شده یعنی ۱۵۰ مثقال. 


را از اصطلاحی که احتمالا بد منتقل شده است. همچنین ر. ک. ۱-یاد ۱۹:۱۰ و توضیحات. 


ید 13 ## 
0 


۱-یا۲۶:۱۰- 
1 ۳۸ 
۲توا ۴:۱ ۱۷-۱ 


۱یا ۱:۱۲ ۱۹ 


۱۰ 2۳۵4 


*"سلیمان" چهار هزار اصطبل برای 
اسب.و ارانه داشت؛: و دوازده هزاز اشت» 
وآنهارا در شهرهای ارابه و نزدیک 
پادشاه, در اورشلیم جای داد. 
پادشاهان از «رودا تا سرزمین فلسطینیان و 
تا به مرز مصر سلطه می‌راند. ۲" یادشاه 
کار کرد مس آ ورس ماوق سک 
رایج باشد. و کاری کرد که جوب سدر 
به اندازه جوب توت در سرزمین پست 
فراوان باشد. *"برای سلیمان اسب از 
موصری و از همه سرزمينها وارد می کردند. 


ف 1 بر همه 


دوع تواریخ 


"هه کف ازا ال اسان سافرم 
است" از نخستین تا به واد یوم با اش در 
اعمال ناتان نبی» در نبوت اخیای شیلونی» 
و در رژیاهای یعدوی ریت کننده در باره 
پربعام پسر نباط نوشته نشده است؟ 


ییانب منت جه«سال در 
اورشلیم بر تمام اسرائیل سلطنت کرد". 
" آسلیمان با پدران خود خوابید, و او را در 


۱ ۱۳ 
رحبعام بر جایش سلطنت کرد. 


تاریخ پادشاهان یهودا 


رحبعام و شقاق 


۱۰ ارحبعام به شکیم رفت زیرا در 
شکیم بود که تمام نافیل آ مه 

بودند تا او را یادشاه سازند. ین حون 
پربعام پسر نباط از اين آگاهی یافت -او در 


مصر بو در حایی که از نزد سلیمان 
پادشاه گریخته بود- یربعام از مصر باز 


گشت. "فرستادند تا او را بخوانند. یربعام 
آمد و نیز تمام اسرائیل» و ايشان به این 


مضمون با رحبعام سخن گفتند: " «تذزت 


۱ یا ۱۴۳-۱ 


۱-پا۴۳-۴۲:۱۱ 


> نگارنده «تواریخ» سندی را در دست داشته که در ۱ -یاد ۲۸-۰ مورد استفاده قرار گرفته» و آن را در ۲-توا ۱۷-۱۴:۱ 


گنجانده است. سپس آن بخش از «یادشاهان» را که 


پر اساس این سند نوشته شده بوده, در ۲-توا ۲۸-۲۵:۹ رونویسی کرده 


است. به این ترتیب, می‌توان مشاهده کرد که هر ویراستار با چه امانتی منایع خود را رونویسی می‌کرده است. همجنین بر 
اساس نمونه های ملموس می توان تشخیص داد جه تغییراتی می توانسته در این اسناد وارد شود. خصوصا در ارقام (به همین 


منظور رود فرات است. 


2 نگارنده «تواریخ» هر آنجه را که در «پادشاهان» می‌توانسته وجهه سلیمان را خدشه دار ر سازد, از قلم 
فراطی او. » پیوندهای نامشروع او تسامح او در مقابل بت پرستی. و شورش پربعام. ز 
منابعی که برای روایات خود استفاده کرده نام می برد اما فرمول «یادشاهان» را اتظباق ی دهلتو آل‌را مین ذکر کی گناد 


دلیل رقم «هزار و چهارصد با جابه جایی رقم «جهار» در ۲- توا ۲۵:۹ تبدیل شده به «جهار هزار». اما جنین اتفافی در ۲- 
توا ۱۴:۱ نیفتاده است). 


انداخته: تعدد زوحات 
نگارنده با تقلید از ۱-پاد ۴۱:۱۱ از 


8 نگارنده «تواریخ» برای نگاهی اجمالی بر سلیمان و برای آغاز روایت مربوط به رحبعام (۲ -توا :٩‏ ۰ :۱ ۴:۱۱) » مطالب موحود 
در ۱-پاد ۴۲:۱۱ تا ۲۴:۱۲ را رونویسی کرده است. 

0 سلیمان از ٩۷۲‏ تا ٩۳۳‏ ق.م. سلطنت کرد. 

۵ احتمالا متن اصلی در ترحمه یونانی ۱ -پاد ۲۳:۱۱ حفظ شده است که م گوید: و 


سلیمان را) او آن هنگام در مصر بود. زیرا از روی پادشاه سلیمان گربخته بود و در مصر سکونت داشت 
و به شهر خود رفت. در سرزمین صرده. فوتای نا « 


- او از آنجا ناز کشت 


دوم تواریخ 


یوغ مارا سخت ساخت. اما اینک تو 
بندگی سخت پدرت و پوغ سنگینی را که 
بر ما تحمیل کرد سبک ساز؛ و ما تورا 
پیروی خواهیم نمود. » "او به ایشان گفت: 
«سه روز صبر کنید» سپس بسوی من باز 
گردید.» قوم روانه شدند. آرحبعام پادشاه 
با مشایخی که در حضور پدرش سلیمان 
می‌ایستادند, آن هنگام که او زنده بود؛ 
مشورت کرد؛ گفت: «توصیه می‌کنید که به 
ین قوم چه پاسخی داده شود؟» "ایشان به 
ین مضمون با او سخن گفتند: «جنانحه با 
ین قوم نیکی نمایی. چنانچه نسبت به 
پشان ملاطفت کنی, و چنانچه به ایشان 
سخنان خیرخواهانه بگویی» ایشان تمامی 
یام خدمتگزار تو خواهند بودل.» *اما او 
مشورتی را که مشایخ به او داده بودند کنار 
کلاشتم تا صوانای کج اف تفر کب شاه 


بودند و در حضور او می‌ایستادند. مشورت 
کرد. *به ایشان گفت: «توصیه می کنید که 
جه پاسخی داده شود به این قومی که به این 
پدرت بر ما تحمیل کرد سبک ساز؟» 
" "جوانانی که با او رن شده بودند» 5 
ره 
او به این مضمون سخن گفتند: «اين است 
آنجه خواهی گفت به قومی که اینجنین با تو 


۱۵-۰ 


نت کفتها ناه پدرت یوغ مارا سنگین 
بنافت آها تو ان‌را برای.ما سک سازحم 
این است آنچه به ایشان خواهی گفت: 
انگشت کوچک من از گرده‌های پدرم 
کف ات۱ تسار 9 
سنگین بر شما گذارد. و من باز به پوغ شما 
خواهم افزود؛ پدرم شمارا با تازیانه‌ها 
تأدیب کرد و من با عقرب‌هاگ [تأدیب 
خواهم کرد].» 

" "یربعام و تمام قوم در روز سوم رد 
رحبعام آمدند مطابق آنجه پادشاه گفته 
بود: «روز سوم بسوی من باز گردید.» 
۳" پادشاه به سختی به ایشان پاسخ داد؛ 
رحبعام پادشاه مشورت مشایخ را کنار 
تاره و تیان فظایی رورت 
جوانان سخن گفت به اين مضمون: 
«پدرم یوغ شما را سنگین ساخت. ِِ 
باز به ان خواهم افزود؛ پدرم شمارا با 
تازیانه‌ها تأدیب کرد و من با عقرب‌ها 
[ تأدیب خواهم کرد].» 

ان پادشاه به قوم گوش نگرفت: 
این مداعلتی نود ان عانت ها نموه 
کلامی را که به واسطه خدمت اخیاهوی 
شیلونی به پربعام پسر نباط گفته بود تحقق 


1 حمله ای که در ۱-یاد ۲ آمده. عبارتی مهم دارد که م یگوید: «چنانچه امروز خدمتگزار این قوم باشی... ایشان در تمامی 
روزها خدمتگزاران تو خواهند بود.» 
6 منظور تازیانه هایی است که در نوک آنها قلابهایی فلزی وصل می کردند. 
] قرائت متن عبری کنونی: «من یوغ شما را سنگین خواهم ساخت»؛ اما با مقایسه ترحمه های قدیمی. می‌توانیم تشخیص دهیم که 
متن اصلی «تواریخ» همین بوده که ما در این ترجمه آورده ایم. بروز جنین اشتباهی در عبری ساده است. 
8 نگارنده این بخش (که در ۱-پاد 11۱۲ نیز آمده) می خواهد از ایرادات مردمی جلوگیری کند که می‌پرسند جگونه ممکن 
است پادشاهی که از جانب خدا منصوب شده, مرتکب چنین خطای سیاسی گردد. خطایی که موجب شقاق خواهد شد. همان 
گونه که در ۱-پاد ۳۹-۳۱:۱۱ در نبوت اخیا آمده, برای مجازات خطاهای سلیمان بود که خدا بر آن شد تا سلسله اورشلیم را 
از بقیه ده فبیله بنی اسرائیل محروم سازد؛ لذا به منظور تحقق این تصمیم است که خدا رحبعام را به جنین مسیری سوق می دهد 
(نبوت اخیا در «تواریخ» ذکر نشده است). 


یر 
۱ 


۲۴۲۱:۱۲2۱ 


8 تحت اللفظی: «خود را برای.. 


اسرائیل در بهودا و بنيامین» زیرا در نظر او اي 


۱۳۰۱۱ ۰ 


*چون تمام اسرائیل دیدند که پادشاه به 


ایشان گوش نمی سپارد, قوم به این مضمون 
به پادشاه [ پاسخ] دادند: 

«ما چه سهمی با داود داریم؟ 

ما با پسر سا میراثی نداریم. 

ای اسرائیل, هر یک به خیمه های خود 
(بروید)! 

اینک, ای داود, برای خانه خود تدارک 
دبین1» 

تمام اسرائیل به خیمه های خود رفتند. 
۲ اما بنی اسرائیلی که در شهرهای بهودا 
سکوئت داشتند؛ رحبعام بر ایشان سلطنت 
کرد. "٩‏ رحبعام پادشاه؛ هدرام را که پراش 
شکازی کازدمشهته برد فرستاه: اما تن 
اسرائیل او را با سنگها کوفتند و او مرد. و 
رحبعام پادشاه خود را ناگزیر دید" تا بر 
ارابه خود سوار شود تا به اورشلیم بگریزد. 
٩‏ بدینسان بود که اسرائیل به خاندان داود 
بی‌وفا شدند. تا به امروز. 


5 آرحبعام چون به اورشلیم رسید. 

خاندان پهودا و خاندان بنيامين را 
احضار کرد. صد و بیست هزار جنگاور 
نخبه را تا با اسرائیل بجنگند. به این 


به روابط آنها با مملکت وفادار اورشلیم مربوط می شود. 
> این همان دیدگاه الهیاتی است که در ۰ امده است. 


[نگارنده «تواریخ» روایت موجود در ۱-پاد ۲۵:۱۲ تا ۱۴: 


.. قوی نشان داد» پا «لازم شد خود را برای. 
1 با اینکه در ۱-یاد ۲۳:۱۲ آمده: «به تمام خاندان بهودا, به بنيامین», اما نگارنده «تواریخ» با دقت می‌گوید: «به تمام 
ین دو قبیله جنوبی یگانه اسرائیل واقعی را تشکیل می‌دهند. 
در ۱ -یاد ۲ آمده: «برادرانتان» بنی اسرائیل». اما نگارنده «تواریخ» این کلمات آخر را حذف کرده. زیرا در نظر او 

قبایل شمالی دیگر متعلق به اسرائیل نیستند. به همین دلیل است که او از اشاره به آنها اجتناب خواهد ورزید, جز به آنجه که 


دوع تواریخ 


منظور که مملکت را به رحبعام باز گردانند: 
"اما کلام بهوه به این مضمون بر شمعیاهی 
۲«به رحبعام پسر 
سلیمان پادشاه بهود, و نیز به تمام 
اسرائیل] "در یهودا و بنيامین بگو: " چنین 
سخن می‌گوید یهوه: برای جنگ با 
کار انا ی مسا بت هرک 
اه بان تا تا ین امر از من بود 
که رخ داده استک. » ایشان سخدان بهوه را 
گوش گرفتند و به جای اینکه بر علیه پربعام 
جرک کل از انا واز کت 


مرد خدا. فرا رسید: 


ارحبعام در اورشلیم ساکن شد و 
شهرهای مستحکم در بهودا بنا کرد. "او 
بیت لحم. ایتام ح 1 ۲(و) 
بیت-صور, سوکی عدولام "جت؛ مریشه» 
زیف, "آدورايي لاکیش, عزیقه. ۱صرعه, 
ایلون» و حبرون را. شهرهای مستحکمی را 
وا 
قویا مستحکم ساخت و بر آنها رسایی قرار 
داد. و نیز انبارهایی برای آذوقه» روغن و 
شرا دز هریک ان خی ‌هاجشی‌ها 
و نیزه‌ها بود. او آنها را به نهایت مستحکم 
شاف مدا یامن ان اوه 

" کاهنان و لاویانی که در تمام اسرائیل 


که در بهودا و بنيامین هستند. 


۰ قوی نشان دهد.» 


۰ را که به ماجراهای پربعام مربوط می شود : 


۳ ۳ 
 ف‎ 


با توضیحاتی در 
ی وفاداری اولیه او و با زگشت او بسوی خدا در طول حمله مصر (۲ -توا )6 


دوع تواریخ 


یافت می شدند. از همه فلمروهای خود 
آملا کت و ود راید ارف کردتله: ۲ دز 
واقم. لاویان جرآگاهها و املاک خود را رها 
کردند و به بهودا و به اورشلیم آمدند. زیرا 
پربعام و پسرانش ایشان را از کهانت بهوه 
رد کرده بودند. *"او از سر خود برای 
مکان‌های بلند. و برای اجنه, و برای 
گوساله هایی که ساخته بود» کاهنانی برقرار 
داشته بود. *"مردان همه قبیله های اسرائیل 
که دل خود را لت و ری دس 
ره 
لاویان به اورشلیم آمدند تا برای بهوه. 
دا بتراتضات فرخانی کستن.. ۲ انشان 
مملکت بهودا را استحکام ما و 
به مدت سه سال؛ رحبعام پسر سلیمان را 
استوار ساختند» زیرا به مدت سه سال طریق 
داود و یمان را بیرف کردترظ. 


0 پسر داود 


ی نم ۱ 
1 ب‌ اف رن برای او پسرانی زایید: 


۵-2 


یموش, شمریا رهم اوه دک 


تن آلتات مر بسا را هرن 


۳:۷۲ ۱ 


معکه دختر ابشالوم را بیش از همه زنان و 
متخههایفن دوشت داش ت شت -او به واقع هجده 
رد و شصت متعه داشت ر این رو 


رحبعام رتبه نخست را به ابیا پسر معکه 
داد. همحون رئیس در مان برادرانش. تا 
وزرا مادشاه ساره از این هوشمتتی را 
داشت تا همه پسران خود را در تمام 
سرزمین بهودا و بنيامین بر کنده سازد در 
همه شهرهای مستحکم: او به ایشان 
به فراوانی آذوقه داد و زن ان را به تزویج 
ا یال رد ورد 


۱ ! پس چون رحبعام سلطنت خود را 

استوار ساخت و نیرومند شد. 
شریعت بهوه را ترک کرد. و تمام اسرائیل 
با او. "باری؛ در سال پنجم سلطنت رحبعام» 
شیشق!* بادشاه مصر بر علیه اورشلیم بر 
آمدم چرا که (مردم) نسبت به بهوه بی وفا 
بودند. "او هزار و دویست ارابه و شصت 
هزار سوار با خود داشت؛ و نمی شد جمعیتی 
وا کقتا او از متیر امه هه شاد 


عتای, زیزا, شلومیت را زایید. ""رحبعام ‏ لیبیایی‌ها. سوکّی ها کوشی‌ها. 

ی ی ی در ترحمه پونانی» «پیروی کرد» آمده که به رحبعام اشاره دارد و با ۲۲ مطاشت 
دارد. . در واقع این پناهندگان نیستند که بعد از سه سال به بت پرستی روی می آورند, بلکه بت پرستی پادشاه است که در | کر 
زمان باعث محروم شدن او از ز حمایت ایشان میگردد. 

رف اضافه ریا کی خن عبر تما مده بو این ام شیت له که در کف حقوار گرلگه دز طمی دی متن رها «ویر 
الیاب» آمده: «دختر الیاب.» 

0 قرائت یونانی و فلاویوس یوسفوس آورده اند: «سی متعه.» کلمات «سی» و «شصت» در عبری فقط در یک حرف با یکدیگر 
تفاوت دارند. 

0 عبارت «اين هوشمندی را داشت» را همجنین می توان به انتهای آیه قبل متصل کرد. مترجمین یونانی همین کار را کرده اند. به 
این ترتیب. این دو آیه جنین قرائت خواهد شد: «زیرا او این هوشمندی را داشت که او را به سلطنت برساند. ۲۳- او همه 


یسران خود را..۰» 
0 فرعون سلسله بیست و دوم که ششوئق یا شوشتق نیز نامیده شده است. 
1 بخش اول این آیه مشابه است با ۱-یاد ۲۵:۱۴. 
5 این قومی است ناشناخته. احتمالا نام آن به هنگام انتقال تصادفا تغییر شکل داده است. 


7 5 5 
۲ 


۱ با۴ ۲۸۲۵:۱ 


۱۴-۲ 


"او شهرهای مستحکم بهودا را دص 
در آورد و به اورشلیم رسید. *شمعیای ثبی 
نرد رحبعام و رسای پهودا که در مقابل 
شیشق به اورشلیم عقب نشسته بودند رفت؛ 
اکتا کت «جنین سخن می‌گوید 
بهوه: شما مرا رها کرده اید؛ بسیار خوب! 
زوزگا زا هیحان کی ره 
کرده‌ام.» "رسای اسرائیل و پادشاه خود 
راهان ساسا و ماه نموه طادن 
ایا ات ریک ان وم 
خوار ساخته اند. کلام یهُوه به اين مضمون 
بر شمعیا فرا رسید: «ایشان خود را خوار 
ساخته اند؛ من آنان را از میان نخواهم برد؛ 
به زودی رهایی را برای ایشان فراهم 
ساخت, و غضبم به دست شیشق بر اورشلیم 
قرو توا هه متا اما اتات رد ان او 
خواهند شد و خواهند دانست که خدمت 
کرد ام با تفت کردن مخالک اس تیا 

11" ِ. 


جیست ۰» 


شیشق ". یادشاه مصن بر علیه اورشلیم 
شیر ]مت قامعا له سمتوو و 
خزانه های خانه پادشاه را گرفت: همه جیز 
پلیکن نا حه هقی رود: ۲ رحبعام 


دوع تواریخ 


پادشاه به‌ ای آنها سپرهای مفرغی ساخت 
۳ ۶ ۰ و ۰ 

و انهارا به رژسای دوندگانی که ورودی 
خانه پادشاه را محافظت می کردند سپرد. 
هر نار کف او شاه تفا تهب هون 
می رفت. دوندگان می آمدند ات زا نز 
می داشتند. سیش نها را به تالار دوندگان 


باز می‌آوردند. 


۰ زان کب اتود تاش 
بود. خشم بهوه از او باز گشت و تا نابودی 
کامل از میان نبرد. همچنین هنوز چیزی 
وت مود[ ادف رت 


پایان سلطنت رحبعام 
ِِ حبعام پادشاه در اورشلیم استوار 
گردید و سلطنت کرد. در وافع 


رحبعام" به هنگام آغاز سلطنت چهل و 
یک سال داشت. و هفده سال ( در اورشلیم 
سلطنت کرد. در شهری که بهوه از میان 
تمامی قبیله های اسرائیل بر گزیده بود تا 
نام خود را در آن قرار دهد. مادرش نعمه 
عمونی نام داشت. « اقتیسا تم 


اورد» 


۱-پا۱۴: ۲۲-۲۱ 


]در نظر نگارنده «تواریخ», اسرائیل بر مملکت شمالی دلالت ندارد (آن گونه که در «پادشاهان» به کار رفته است), بلکه 


اشاره ای است به فوم وافعی اسرائیل, یعنی مملکت حنوبی. 


یعنی خواهند دید که جه تفاوتی هست میان خدمت کردن به خدای واقعی و خدمت کردن به خدایان دروغین که منجر به مجازات 


در اثر حمله بیگانگان می‌گردد. 


۷ نگارنده «تواریخ» 


دیدگاهی عم لگرایانه دارد. 
۷ نگارنده بار دیگر روایت پادشاهان را قطم می کند تا جنبه مذهبی رویدادهای سیاسی را خاطرنشان سازد. 
نگارنده «تواریخ» برای ارائه تصویری کلی از سلطنت رحبعام بار دیگر از «پادشاهان» عاریت می‌گیرد. اما برای این منظور. 

که اب یی هی کردکن جع وه ۱-یاد ۳ 
از ٩۳۳‏ تا ٩۱۶‏ ق.م. 


پس از اشاره به علل مذهبی حمله مصریان. به روایت موحود در ۱-پاد ۲۸-۲۵:۱۴ مازهن گرفد که 


-پا۴ ۱: ۳۱-۳۰ 
۱-پا۵ ۲۱:۱ 
۱-پا۵ ۶:۱ 


دوع تواریخ 


زیرا" دل خود را به طلبیدن یهوه منوجه 
نساخت. ۱ اعمال رحبعام» 9 
وا پسین. آیا در اعمال شعمیای نبی؛ و 
(اعسال) عدوی رژیت کننده برای 
شحره نامه ها نوشته نشده است4؟ 


9۰ : 
»7 رحبعام و پربعام در تمامی ایام 
توا *"رحبعام با پدران خود 
۳ . پیسرش انیا 


در سال هحد بریعا بادشاه. 
۳۳ 1 ۳ ۷ 
ابیا بر بهودا پادشاه شد. او سه 
سال در اور شلیم پراطاعت کول هادرش 
۱ ی ء ۱ 8 0 
شخکه نام داشت دختر اوریئیل ۱ [این زت] 
از جبعه [بود]. میان ابیا و یربعام جنگ 


بود. 


۷:۱۳ ۲ 


یبا لشگری از ستگاوران دلیر: 
چهارصد هزار مرد نخبه, وارد جنگ شد, و 
رام ۵ مرد نخبه. 
جنگاورانی متهور, در مقابل او برای جنگ 
صت‌ارانت وه اتا ان‌الان کترم 
صمارايیم"! که در کوهستان افرايیم است به 
با شناست‌و گفت؛ «ای پربعام و ای تمام 
اتبر ایغ به من گوفن فرا دهنید! "ین 
تن دافیته کا بهوه. خدای اسرائیل سلطنت 
بر تمام ماش را تاه وود دا 
یی و رادیب نی ۲ 
"اما پربعام پسر نباطء خدمتگزار سلیمان 
پسر داود. به پا خاست و بر علیه سرورش 
شورش کرد. "نزد او مردمان بی مقدار» 
اشخاص بی‌ارزش گرد آمدند و بر رحبعام 
پسر سلیمان برتری یافتند, اما رحبعام که 


7 این بخ ی که حاوی قضاوتی اخلاقی و تذ کرات کتابنامه ای است. اثر خود نگارنده «تواریخ» است. 


2 ر.ک. ۱-یاد ۲۰-۲۹:۱۴. افاسیک نکارشن تراریخ» متفاوت است. به علاوه» «پادشاهان» فقط به «کتاب تواریخ 
یادشاهان بهودا» ارجاع داده است (آبه ۰۹٩‏ اما نگارنده «تواریخ» با «اعمال شمعیای نبی و عدوی ریت کننده» نیز 
آشنایی داشته است. فرائت تحت اللفغلی عبارت «برای شحره نامه‌ها» این است: «برای آنکه در اسناد شحره نامه ای نقل 
شود»؛ ممکن است این اصطلاح به عنوان یک اثر با محتوای آن اشاره داشته باشد. اما معنای آن فاقد قطعیت است و ممکن 


است که متن در جای درست خود قرار نداشته یا حتی مخدوش شده باشد. 


0 این عاریتی است از ۱-باد ۳۰:۱۴ تا ۲:۱۵ و سپس از ۶:۱۵. 
6کارنته «تواریخ» در ۱۱ :۴-۰ گفته که خدا با جنگ میان دو مملکت مخالفت کرده است. شاید در اینجا منظور نه جنگی در 


معنای دقیق کلمه. بلکه خصومتی بوده باشد که منجر به د رگیریهای دائمی می‌شده است. 
4 از ٩۱۵‏ تا ٩۱۳‏ 
ز ق.م.. 


6 فرائت عبری: «میکایاهو دختر اوریثیل»» حال آنکه طبق ۲-توا ۰۲۰۰۱۱ «معکه دختر ابشالوم» مادر ابیا بود. 


؟ این روا 


یت از منبعی ناشناخته ب رگرفته شده و هدف آن برحسته ساختن مشروعیت مذهب اورشلیم و قدرت مداخلت خدا 


2 این رنه 


در خصوص «صماراییم»» ر.اک. پوشع ۱۸: ۳ 
1 یعنی عهدی که با نمک تقدیس شده است (ر.ک. اعد ۱۹:۱۸). منظوز غهدی است فا گستنی: 
تحت اللفظی: «یسران بلیعال. » 


۲۱-۳ 


انا مهافت که از او اتمی ا رنه 
در میان دستان بنی داود است! شما انبوهی 
عظیم می باشید. و با خود گوساله های 
طلایی ای را دارید که بربعام برای شما 
همجون خدایان ساخته است؛ "اما آیا شما 
کاهنان بهوه, پسران هارون و لاویان را دور 
نکرده‌اید تا مانند فوم های سرزمینها برای 
وه کاهتان سر راتفر کش کدنا 
یک گاو نر جوان و هفت قوچ بیاید تا خود 
را منصوب کند. کاهن چیزی می شود که 
و 
تاش ارگ نکرده ایم: کاهنانی که در 
خدمت بهوه هستند. بنی هارون می باشند و 


لاویان در کار هستند . ۳ 


یشان هر بامداد و 
عم ی ۱ 
هر شامگاه برای بهوه فربانی های سوختنی 
می‌سوزانند» و نیز بخور معطر؛ ما بر میز 
را داریم که هر شامگاه آنهارا روشن 
می‌کنیم؛ زیرا که ما فریضه بهوه. خدایمان را 
مرعی می‌داریم حال آنکه شما او را ترک 
کرده‌اید! " "اینک خدا با ما استه در رأن 
ماء و نیز کاهنان و شیپورهای هلهله" تا آنها 
را بر علیه شما به صدا در آورند. ای بنی 
اش از دشر علیه تموم شدای درا تفان 

محدگيد:. کامیانت نخواهید شد!» 


دوع تواریخ 


۲ یربعام به کمین نشینندگان دستور داد 
تاکن کوش مکسدتا سای انال 
برسند؛ بدینسان» [سپاهیان] در مقابل 
موه وله کی تیا نالا درس 
هتودانیان تغییر موضع دادند. و اینک 
ی تا ی تن اه فش تیکسا 
ایشان بسوی بهوه فرباد بر آوردند و کاهنان 
شوه رواخ وان میس فاد 
نگ سر داخنتد: بازی: دز انخال که 
مردان بهودا فریاد جنگ بر می‌آوردند, خدا 
پربعام و تمام اسرائیل را در مقابل ابیا و 
بهودا زد یت اسرافیل از مقایل تهودا 
گرنخنست و غذا انشان را بمدستان بان 
سپرد. ""ابیا و قومش شکستی سخت بر 
انان وارد ساختند: بنحاه هزار مرد نخبه از 
میان اسرائیلیان تا سرحد مرگ مجروح 
شده, افتادند. *۲بنی اسرائیل در اين زمان 
مت تفت و نی مود گخرنسه کین 
زیرا که به بهوه, خدای پدرانشان تکیه کرده 
بودند. *۲ابیا پربعام را تعاقب کرد و 
بای اور رت تس و 
«دخترانش». يشانه و «دخترانش». (و) 
افرون و «دخترانش» را. 

" "یربعام در طول ایام ابیاهو دیگر قوت 
شود را ففظ تکردة نهوه ایرا رخف او مرده 
(بیاهو استوار گردید. او چهارده زن 


> مشخص است که ابیا واقعیت‌ها را به شکلی غر ض آلود ارائه می‌دهد. 
۱ 2 ۳ ۳ 
آمتن جندان روشن نیست. ترجمه های پونانی و سریانی هر دو چنین می گویند: «کاهنانی که از قوم سرزمین آمده اند » یعنی از 
میان مردم عادی. و در وافع. مضمون متن بر منشأً نامشروع این کاهنان دروغین تأکید خواهد ورزید. 
0 تحت اللفظی: «دستان خود را پر سازد»؛ این فرمولی است متداول برای توصیف انتصاب به کهانت (ر.ک. خروح ۴۱:۲۸؛ 
۵۹ و غیره). 
0 ترحمه های پونانی و سریانی هر دو فرمولی را به کار برده‌اند که می تواند شکل اولیه متن باشد. به این صورت: «اماما بر 
عکس: بهوه خدای خود را ترک نکرده ایم.» 
0 می‌توان این گونه نیز برداشت کرد: «ما مت بهرد: خدایمان را انجام می دهیم. » 
9 در خصوص نقش این شییورهای مخصوص حنگ, ر.ک. اعد ۹:۱۰. 
4 نگانده «تواریخ» که مرگ پربعام را عقوبتی الهی تلقی می کند. به این نکته اشاره نمی کند که ابیا پیش از او در گذشت, زیرا 
سلطنت او فقط سه سال به درازا انجامید (۲-توا ۲:۱۳ و ۱-یاد .)٩:۱۵‏ 
1 2 
( ۵ 0 


۱-با۵ ۸:۱ 


دوع تواریخ 


گرفتاق نییبت وداو سب و شا نزده.دختر 
تولید نمود. 

یه اغیتان ایا رتاو اعمان آو دز 
ما۳ عدوی نبی نوشته تست 

۳ ابیااً با پدران خود خوابید و او را در 


شهر داود دقن کوفند؛ پشرشن آسا در حای 


سلطنت آسا 
در ایام او سرزمین به مدت ده سال 
آرام بود". 
۱ آساآنجه را که در نظر خدایش 
یهوه نیک و درست است انجام 
داد. "او قربانگاههای خارجی ۷ را بر 
داشت. و نیز مکان‌های بلند را؛ ستونهای 


م2 1 1 
سنگی را خرد کرد و تیرهای جوبی مقدس 
را کت گ بهوداییان دستور داد تا 


۴ تحت ‌اللفظی: «طریق ها و سخنان او.» 


5 «میدراش» یعنی «تفسیر.» بعدها در آثار ریی‌ها» این اصطلاح در معنایی فنی برای اشاره به «تفسیر کتاب مقدس» به کار 


رفت نیرز کت: ۲۷:۲۲ 
6 این آیه از ۱-پاد ۸:۱۵ به عاریت گرفته شده است. 


۷ ماحراهای این دوره در ۲-توا ۲۳:۱۳ تا ۱۵:۱۵ شرح داده شم است. نکارنده «تواریخ» از تذ کر کوتاه موحود در ۱-یاد 
۱۲-۵ در زمینه سلطنت آسا استفاده نکرده, و آن را با مطالب دیگری که از منبعی ناشناخته بر گرفته جایگزین ساخته 


۷:۱۴ - ۳ 


بهوه. خدای پدرانشان را بطلبند و شریعت 
و حکم را به‌عمل آورند. "او از تمام 
شهرهای یهودا مکان‌های بلند و 
قربانگاههای بخور؟ را بر داشت. مملکت 
در حضور او آرام و 

"او شهرهایی مستحکم در بهودا بنا کرد؛ 
زیرا سرزمین آرام بود و در آن سالها بر علیه 
اتکی بو جرا کهنهوه استراسضت زا 
ی و 
نهودا کفته «اين شهرها را بنا کنیم آنها 
را با دیوان برحهاء دروازه‌ها و کشوها 
احاطه نماییم؛ سرزمین هنوز در مقابل ما 
ات نا که دام وت هر 
طلبیديی او مارا طلبیده و از هر سو 
تراجت را رای ها تذار ک‌بدیده است ۲ 
آتشان نت کرد ند.ی کامیاب دنله 

"آسا لشکری با سیصد هزار مرد از بهودا 
داشیت که شیر مزر کب و شسرتیتژهسجمان 
می کردند, و با دویست و هشتاد هزار* مرد 


است؛ منبعی که بسیار مبسوط تر است و با زگو می کند که جگونه دینداری پادشاه موت کامیاین قومش مین کرد 


۷ این دوره آرامش تا حمله مصریان که در ۱۴-۸:۱۴ با زگو شده ادامه یافت. در نقطه مقابل این تذکر در خصوص آرامش, در ۱- 
پاد ۱۶:۱۵ چنین آمده: «میان آسا و بعشاء پادشاه اسرائیل, در تمامی روزهای ایشان حنگ بود», اما این تذکر ممکن است 
فقط دلالت داشته باشد بر درگیریهای مکرر مرزی: حال آنکه نگارنده «تواریخ» اشاره می کند که جنگ به معنای واقعی کلمه 


وحود نداشته است. 
#ر.ک. توضیح لاو ۳۰:۲۶. 


قرائت سریانی: «سرزمین در مقابل ما در استراحت است.» ترجمه ما مبتتی است بر قرائت عبری که ظاهراً دو حرف مشابه را با 


یکدیگر اشتباه کرده است. 


2 ترحمه پونانی با فرائتی متفاوت در حروف صدادار. به معنایی هماهنگتر می رسد و جنین می گویذ: «از آنحا که ما به خدایمان 


یهوه توجه کرده ایم, او به ما توحه کرده و در اطراف به ما استراحت بخشیده است.» 
2 فرائت یونانی: «دویست و پنحاه هزار.» 


۴- ۵:۱۵ دوم تواریخ 


از تام کین کم تسا هی کرد نا 3 ترس بهوه بر آنها بود؛ تمام شهرها را غارت 
کاس کشبد تنل هلک خبکاورانی._ رفن ریا درآنها غنائم قابل ملاحظه ای 
دلیر. زار کوش ۲ با لشکری از هزار هزار بود. "احتی به خیمه های رمه‌ها تاختند و 
مرد و سیصد ارابه بر علیه ایشان آمد و به احشام کوچک بسیار را به یغما بردند. و 
تیه رتیل "ساملا فا او رت و یز شتران را: سپس به اورشلیم یز گشتند. 

ایشان در کره صضمانه برای جنگ صف آرایی ۱۵ "روج خدا بر عزریاهو پسر عودید 
گردتنه آشن نژدیکی :مره ۰ ۰ آشانهوه آمد. "و او به مقابل آسا بیرون آمد 
اهر خر را و تن و کش «ای بهوه, آن و به او گفت: «ای آسا و ای تمام یهودا و 
گاه که می‌خواهی امداد کنی» برای تو فرقی بنيامین. به من گوش فرا دهید! بهوه با شما 
تیان پزر کدو کسن نون فقوت است .۰ اسان گاه کشا نا او فیت تایه 
ره اد مایا املاف هرهاق شدای . افو یی اف و امه نوات 
ما بهوه» زیرا بر نو است که تکیه می‌کنیم و به واسطه شما پافت شود؛ اما جنانجه او را 
به نام تو است که بر علیه اين انبوه کثیر ترک گویید. او شمارا ترک خواهد 
آمده ایم. ای بهوه» تو خدای مایی: بادا که گفت. "اسرائیل در طول ایامی طولانی, 
یک فانی بر تو غلبه نیابدا» ("یهوه بدون خدای واقعی بوده بدون کاهن برای 
وتان را دره انز ا سا دسا کیرد تعلیم دادن, و بدون شریعت8. ؟اما ایشان 
شکست داد و کوشیان گریختند. ""آساو درپریشانی خود بسوی بهوه خدای 
اش کا اودته اسان اسان اس ایا سا تا اسان اور 
زار تماق کرفتت از خوشان انفتر. ۰ طلیدهانت‌واوخوه, انوا مادم فا نتواسطه 
اند که دنک اش سا کرت سا .۱ اقا خ سود وان رسان غا سای 
مقابل یهوه و در مقابل لشکر او منهزم شده  .‏ کسانی که فل رقت نیقی آملانن اعشییی 
بودند. غنائم عظیمی از آنجا بردند؟. . نبود" زیرا هرج و مرج‌های فراوانی بر 
۲ "همه شهرهای اطراف جرار را زدند. زیر جمیع ساکنان سرزمین سنگینی می کرد. 


9 زارح ظاهراً یکی از رسای قبیله سباییان (پید ۰) یا عرب (۱-توا )٩:۱‏ یا مدیانی (حب ۷:۳) بوده که مانند بسیاری 
دیگر اقدام به به قتل و غارت می کردهاند (ر. ک. حمله مدیانیان در داور ۵-۱:۶) . ملیت این سردار بعداً به تمام لشکرش 
نست داده شده (ر.ک. ۱۱:۱۴ و ۸:۱۶) ء حتی اگر این لشکر متشکل از مصریان و سایر اقوام بوده باشد. 

۵ فرائت یونانی: «در دره شمال مريشه.» شاید متن اولیه جنین بوده است. 

4 فرائت تحت اللفظی: «ای جهوه کی نز تو تمی توان (درمعافقه) مان دولتمند. و شخص بدون قوت به کمک آید. ۹ 

۵ قرائت بونان نی احتمالا به متن اولیه نزدیکتر است و م ی گوید: «ایشان غارتی غارت کردند», و این فرمولی است قویاً عبری. 

] این جمله را می‌توان هم به زمان حال برداشت کرد و هم به زمان آینده. 

8 نگارنده ظاهرا دوره داوران را مد نظر دارد و به شیوه خود. شرایطی را که در داور ۲ :۲۳-۰ توصیف شده, خلاصه می کند. 

همین منهوم بارها در کتاب داوران تکرار می شود: ٩:۳‏ ۱۵: ۸-۷:۶: ۱۶-۱۰:۱۰. 

1 همین فرمول در زک ۱۰:۸ به کار رفته و بر دوره بیش از بنیانگذاری معبد دلالت دارد. 


دوع تواریخ 


"مردم یکدیگر را له می‌کردند. ملتی بر 
علیه ملتی. شهری بر علیه شهری!؛ زیرا خدا 
ایشان را با هر نوع پریشانی آشفته 
می‌ساخت. "اما شما قوی باشید و باشد که 
فا تعامیشت کر ری انتی لعان اش 
دیاس | فد اش 

سا ون ارم نو ی راعش 
دلیر شد و «اشتالهای »۳ نمام سین 
یهودا و بسيامین را دفع کرد. و نیز از 
شهرهایی که در کوهستان افرايیم به تصرف 
کی اور هه بو اه قفا تکام نموهوا که 
مقابل رواق؟ یهوه بود. نوسازی کرد. "او 
همه بهودا و بعيامین را گرد آورد, و نیز 
مردمان افراییم» منسی و شمعونرا که در 
بان تال افابه:د اشتسفی ترا کر 
اسرائیلیان با مشاهده این که بهوه, خدایش 
با او بود. به تعداد زیاد به جانب او باز 
گشته بودند۹. ""ایشان ماه سوم* از سال 
پانزدهم از سلطنت آسا در اورشلیم گرد 


۱۶-۶۵ 


و در آن روز, از غنیمتی که باز 
اف وتیل که هم نهآ 
گوسفند قربانی کردند. ۲"ايشان برای 
طلبیدن بهوه» خدای پدرانشان, با تمام دل 
خود و با تمام جان خود وارد خهد شا نز 
۲هرآن کس که بهوه» خدای اسراثئیل را 
نمی‌طلبید. به قتل می‌رسید از کوجکترین 
تا بزرگترین, مرد یا زن. *"ایشان با صدای 
بلند و با هلهله برای بهوه سوگند یاد 
کرفنت با ای شبو رها و کر ناه ۳ هی 
بهوداییان از این سوگند شادمان شدند 
زیرا آن را با تمام دل خود یاد کرده بودند. 
و [یهوه] را با رضایت کامل طلبیده بودند. 
از این راوتوورا وا تفادافا بل راسظه 
ایشان یافت شود. و بهوه استراحت را از هر 
وان اف امتنان تلا رکن دی 


امدند» 


*آسا حتی مقام «بانوی شک را از 
میک هآ ما تن کت یادشاه گرفت؛ زیرا که 


۱-با۵ ۱۳:۱ ۲۲ 


اک ۱9۲ ۲ 

> همین فرمول در | ر ۱۶:۳۱ به چشم می خورد. 

1 در متن عبری» یس از کلمه «نبوت». عبارت «عودید نبی» آمده است. ما آن را توضیحی نادرست تلقی کرده و حذف نموده ایم. 
0 منظور بتها است. 


0 در واقع, ان شهرها را پدرش ابیا تصرف کرده بود (۲-توا ۱۹:۱۳). شاید متن دچار تغییر شده باشد. 

0 منظور قربانگاه قربانی های سوختنی است. در خصوص «رواق» ر.ک. ۱-پاد ۳:۶؛ ۶:۷ یا ۱-توا ۱۱:۲۸. 

0 جنین اشاره‌ای به قبیله «شمعون» که در جنوب بهودا واقع بود و به مملکت اسرائیل تعلق نداشت, باعث تعحب است. شاید 
تایه رم کرف جهن وین تما «شومرون» قرائت کرده, یعنی «سامره», گرجه این شهر تا پیش از پایان سلطنت آسا 
بنیان گذاشته نشده بود (۱ -یاد ۲۳:۱۶ -۲۴). 

0 این گونه نیز می توان استنباط کرد: «ایشان از اسرائیل به تعداد زیاد بر روی او باز گشته بودند.» 

۲ بنا بر این منظور عبد «ینطیکاست» است که در حامعه «قمران». عید ورود به عهد بود. 

5 یعنی در مراسمی به منظور تجدید عهد شرکت کردند. 

] قرائت عبری فقط می‌گوید: «با شیپورها و کرناها.» 

۷۲ نگارنده «تواریخ» پس از ز گنساندن مطالب پیشین بر اساس منبعی خاحن» به روایت «پادشاهان» باز می گردد و آن را ترا 
کلمه به کلمه در ۱۶:۱۵ تا ۶:۱۶ رونویسی می کند اما دینداری آسا در آن از دیدگاهی کمتر مساعد برخوردار است: 

۲ تعت اللفظی: «معکه مادر آسای پادشاه او وی را از ز مقام ملکه عزل کرد.» اما مطابق ۱-یاد ۲:۱۵ و ۲-توا ۱۱: 
مادربزرگ پادشاه بود. 


۰ معکه 


۶:۱ ۶-۵ 


ری و ی وش خت یمن 
آسااین «جیز هولناک» را در هم کوبید و 
آن را [به غبار] تبدیل کرد" و آن را در 
آبکند قدرون سوزانید. ۲"مکان های بلند 
در اسرائیل از میان نرفت؟؛ فقط اینکه دل 
سا [با بهوه] یکپارجه بود. در طول تمامی 
بامش: 6 از هرا کوش فقس 
کرده بود و او تقدیس می کرد به خانه خدا 


دوع تواریخ 


سکونت داشت؛ با این پیام: ۲ «میان من و 
تو» میان پدر من و پدر توعهد هست! 
اینک نقره و طلا برای تو می فرستم. برو و 
عهد خود را با بعشاء پادشاه اسرائیل بگسل 
تا از نزد من عقب بنشیند؟.» 

سس هد آسای سادشاه کوش کرفتظ 
رسای لشکرش را بر علیه شهرهای اسرائیل 
فرستاد. ایشان عیون و آبل-ماییم و تمام 


اقتارهامن؟ شفرگای تال وا ردتنه مش 
چون بعشا از اين آگاهی یاف از مستحکم 
ساختن رامه باز ایستاد و کارهای خود را 
او مر ات و اشاز پادشاه, تمام 


می‌آورد: نقره, طلا و اثاث1. "تا سال سی 
کم 1و1 

۱۶ ی 
پادشاه اسرائیل» بر علیه 


و ۱ 


ارشاظات شا پادشاه بهودا را 3 


یهودایبان را [با خود] بر داشت؛ (مردم) 
سنگها و چوبهایی را که بعشا با آنها رامه را 
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و مصفه را مستحکم ساخت. 


نا نقره و طلا وهای اه یمودو 
و [آن‌را] برای 
بن -هدد بادشاه راء۳ فرستاد که در دمشق 


از خانه پادشاه بیرون آورد 


۷ از بررسی ترجمه های قدیمیء این نتیجه به دست می‌آید که عبارت «آن را به غبار تبدیل کرد»» توضیحی بوده در حاشیه نسخه 
خطی که بعدا وارد متن عبری شده است: 

۶ نگارنده در خصوص اثرات محدود این اصلاحات مذهبی دچار توهم نیست, اما می کوشد آسای پادشاه را به واسطه حسن نیت او 
تبرثه کند. 

۷ برخی این را همجون «اشیاء مقدس» برداشت می کنند. 

7 ۱-یاد ۱۵ :۰ خلاف این را می‌گوید و چنین قرائت می کند: «میان آسا و بعشاء پادشاه اسرائیل, در تمامی روزهای ایشان 
کت ون ۰ اما نگارنده «تواریخ» احتمالا چنین قضاوت کرده که این خصومت ها جنگهایی واقعی نبوده اند و مانع از این 
نمی شوند که او کل دوره سلطنت آسا را دوره ای آرا تلقی کند (جز جنگ با زارح کوشی)؛ او همین کار را در این بخشها 
انجام داده: ۳ ۶-۴:۱۴: ۱۵:۱۵. در نتیجه نگارنده «تواریخ» خود را مجاز دانسته که متن «بادشاهان» را با افزودن 
حالت نفی تغییر دهد و بگوید: «حنگی نبود» یا «دیگر حنگی نبود. » 

2 این عدد قاعدتا ناشی از اشتباهی در نسخه برداری در دوره ای بسیار قدیمی است. زیرا مطایق ۱-پاد ۳۳:۱۵ و ۸:۱۶ بعشا 
تنها از ز سال سوم تا بیست و ششم آسا حکومت کرد: لزاسیاه بنقا گم ساسا کر راهن ایا پرسال 

پنجم پا بیست و ششم سا روی داده است. وانگهی. این عبارت را نگارنده «تواریخ» به متن «یادشاهان» افزوده 
است (اما مشخص ن نیست بر اساس کدام منبع) که م‌گوید: «تا سال سی و پنجم (۴) سلطنت آسا. (و بعد در ۱:۱۶) در سال 
سی و ششم (؟) سلطنت آسا ِ« 

متن ۱-یاد ۱۵ :۰ حاوی حزئیات تکمیلی مختلفی است که در «تواریخ» نیامده است. 

۵ شهر رامه که تنها در ۸ کیلومتری شمال اورشلیم واقع بوده به قلمرو بنيامین تعلق داشت (یوشع ۲۵:۱۸) و لذا در مملکت بهودا 
قرار گرفته بود. 

4 «ابل -معکه» نام دیگری است برای «ابل <بیت-معکه». عبارت «تمام انبارها» تعبیری است مشکل ساز از ز کلمه ای که در 
«یادشاهان» به شکل «کتروت» ثبت شده است. 
6 در ۱-یاد ۲۱:۱۵ آمده: «به ترصه باز گشت» (یعنی به پایتخت خود). 


بیست و 


7 
3 ۵۶ 


۱۲ 2 ۴ 


؟ نگارنده «تواریخ» در 


دوم تواریخ 


تقو ات تقات جتاتن ررفت کعی 9 
آساء پادشاه یهودا آمد و به او گفت: «از 
آنجا که بر پادشاه ارام تکیه کردی, به جای 
آنکه بر بهوه, خدایت تکیه کنی, بسیار 
خوب! لشکر یادشاه ارام از دستان تو رهایی 
یافت. "مگر کوشیان؟ و لیبیایی‌ها لشکری 
کثیر با ارابه‌ها و اسبان به تعدادی عظیم را 
تشکیل نمی‌دادند؟ و از آنجا که تو بر بهوه 
| 
"زیرا که چشمان یهوه در تمام زمین 
میگردد تا آنان که دلشان با او یکپارجه 
است تقویت گردند. تو در تمام اینها 
احمقانه رفتار کردی, زیرا از این بس 
جنگهخواهی تشک ۲سا در 
ریت کننده خشم گرفت و او را در زندان 
در کنده‌ها قرار داد زیرا بر او به سبب 
اش یکین توف کر همین زماي اساایا 
بخشی از قوم بدرفتاری کرد. 


توسل به خدا و بررحماقت تکیه صرف بر انسان ها است. 
۵ ر.ک. ۴ و توضیح آن. 


۱ ۱۷-۶ 


اک یر 
وایسین, اینک آنها بر کتاب پادشاهان 


بهودا واسرائیل نوشته شده است. 


۲ ای با در سال سی و نهم 
سلطنتش بیمار شد؛ بیماری بسیار سخت 
شد. با این حال؛ او حتی در بیماری خود. 
۱ بهوه مشورت نکرد. بلکه با پزشکانل. 
۳آسا با پدران خود خوابید و در سال چهل 
و یکم سلطنت خود؟ در گذشت. ۴"او را 
در مقبره ای که برای خود در شهر داود حفر 
رده پوهدفن کرد زا را یره شری 
خوابانیدند که آن را با بلسان (یا: 
عطریات؟) و گیاهان خوشبو آکنده ساخته 
بودند» (بلسان و گیاهانی) که مطایق هنر 
عطاران تهیه شده بود. و برای او آتشی 
بز رگ افروختند بسیار رگ 


سلطنت یهوشافاط 
برش ۳ وتا قاط بر خایشن 
۱۷ رالطت: کرد او خود را در مقابل 


بنجا (۱۰-۷:۱۶) سندی را م ی گنجاند که در کتاب «یادشاهان» نبست, و هدف آن تأکید بر ضرورت 


ی است که برای نخستین بار به «کتاب پادشاهان بهودا و اسرائیل» اشاره می کند و تحت عناوینی متغیر 


در این بخشها نیز مشاهده خواهد شد: ۳۴:۲۰: ۲۷:۲۴؛ ۲۶:۲۵؛ ۷:۲۷: ۲۶:۲۸: ۳۲:۳۲؛ ۲۷:۳۵ ۰۸:۳۶ 
نگارنده «تواریخ» استثنائا سند دیگری را در خصوص عاقبت پادشاه (۱۴-۱۲:۱۶) م ی گنجاند, حتی پس از نام بردن از منابع 


شزف اتیا انکه 


و نشان دادن این امر بود که بیماری پادشاه می بایست فرصتی باشد برای او به منظور توسل به خدا. 


توسل به پزشکان یا درمانگران به هیچ وجه در کتاب مقدس منع نشده است؛ اما آسا به این سبب سرزنش شده که از بیماری خود 
برای روی اوردن به خداوند بهره نبرد. 

1سا از ٩۱۲‏ تا ۸۷۱ ق.م. سلطنت کرد. 

1 تحت اللفظی: «اورا بر بستری خوا بانید ند که آکنده بود از گیاهان خوشبو و مواد مرهم بخش, در مرهمی ساخته شده, و برای او 
سوزا ندنی بی لهایت بزرگ سوزاندند.» 

کلمایت راید مخ مطاش ات با ینماان قرف ان سیون ات کیش بای تیا سارت گر 
شود. دنباله این فصل و ابتدای فصل بعدی (۱:۱۷ تا ۲:۱۸) از منبع خاصی اخذ شده و نگارنده «تواریخ» به این علت آن را 
انتخاب کرده تا نشان دهد که اصلاحات مذهبی پهوشافاط چگونه برای او صلح و آرامش و کامیابی به همراه آورد. 


۳ ی 
۱ 


۱۵-۲ ۷ 


اسرائیل" استوار ساخت: "در تمام شهرهای 
مستحکم بهودا دسته های نظامی قرار داد و 
والیانی" در سرزمین یهودا و در شهرهای 
افراییم که پدرش آسا به تصرف در آورده 
بود مستقر نمود. 

مها نم شا قاط فوک را و 
طریق هایی را دنبال کرد که پدرشظ 
ابتدا دنبال کرده بود» و بعل ها را حستجو 
نکرد. " بلکه خدای پدرش را جستجو کرد 
ی ی ۱ نموده ندون 
[تقلید] از رفتار شتا مان که 


0 


وه تفت زرا ی خسن قیفوت کرد 


داز | ین رو 


جمیع یهوداییان به یهوشافاط هدایا تقدیم 
می کردند و او ثروت و مجد به وفور 
ده لت ها تیوه 
افراشته شد و بار دیگر مکات‌های بلند و 
تیرهای چوبی مقدس را از یهودا محو 
شاشت: "او در سال سوم سلطنت خود 
بزرگانش بن-حاییل, عوبدیاء زکربا؛ 
نتنیئیل و میکایاهو را فرستاد تا در شهرهای 
بهودا تعلیم دهند. "ايشان لاویان» (یعنی) 
هو نتنیاهو زبدیاهو عسائیل. 
ی اش تا ان دی هو لا رت | 


دوع تواریخ 


باخود (به همراه) داشتند و با خود. 
کاهنان. (یعتی) الیشمع و بهورام را. 
"ایشان در بهودا تعلیم می‌دادند و کتاب 
شرت سرا او تفت ایفان ر 
13۳ ک_ رک 
تمامی شهرهای بهودا گشتند و در میان فوم 
تعلیم دادند. 

2 ۰ که 

ترس بهوه بر همه سرزمینهایی 

که بهودا را احاطه می کرد ند نود وایشان 
با پهوشافاط نک نکردند:. ۰ .فلسطییان 
هدایا و نقره همجون خراج برای پهوشافاط 
آوردند؛ حتی اعراب برای او احشام کوچک 
می‌اوردند: هفت هزار و هفتصد فوج و 
هفت هزار و هفتصد بز. 

موش قاط ان نزن شون اند 
بالاترین نقطه باز نمی ایستاد. او در بهودا 
دژها و شهرهای انبار بنا کرد. "۲ همچنین 
ذخایر سبار در شهرهای بهودا داشت. و در 
اورشلیم مردان جنگی؛ تک او نی دلیر. 
تربار | تفا ماش اند انا 
هزاره: آدت کف و با او سیصد هر 
تیاور لت تفن کار اف بهوحانان 
رئیس. ما زور اد هار ها 


0 منظور از عبارت «در مقابل اسرائیل» را به دو شکل می توان برداشت کرد. یکی اینکه «اسرائیل» را اشاره به مملکت شمالی 
تصور کنیم که در این صورت. این جمله به معنای موض عم گیری پهوشافاط در مقابل این مملکت خواهد بود (ترجمه ما همین 
معنی را می‌دهد)؛ دیگر آنکه «اسرائیل» 0 «تواریخ» اغلب صورت گرفته و 
مملکت جنوبی ی و در این صورت. ان را «(بر اسرائیل» ترجمه کنیم (یعنی اینکه او حکومت خود 
را بر مملکت خود استوار کرد). 

0 می‌توان اه 

0 فرائت عبری: «پدرش داود» ؛ ترجمه ما میتنی است بر نسخ خطی یونانی. و در این صورت. منظور از «یدرش» آسای یادشاه 
می باشد. اما اگر قرائت عبری را دنبال کنیم, عبارت دز ابتدا» رامی توات با ساره به اععال داود تن از سرشماری مذکور 
در ۱-توا ۱ تلقی کرد. یا به راه و روشی که داود در گذشته داشت 

0 قرائت یونانی: «یهوه, خداء ۱ 

۲ در اینحا «اسرائیل» دلالت دارد بر مملکت تجزیه طلب شمالی که اغلب بت پرستی را پیشه می کرد. 

٩‏ مشخص است که این ارقام بزرگنمایی شده اند. زیرا روساء ی جنین دسته هایی صراحتا «روّساء ی هزاره» خوانده شده | ند. 

) متن اولیه احتمالا عبارت «حنگاوراز نی دلیر» را در اینجا آورده بوده» مانند کاری که در فرمولهای موازی صورت گرفته است؛ این 
کلمات که به طور تصادفی از ز قلم افتاده اند ظاهراً به اشتباه در آیه ۱۷ گنحانده شده اند. 


#۹ ۳۳ 
0 ۰ ۵ ۸ 


۱-پا۳۲-۳:۲۲ 


دوع تواریخ 


"در کنار ای ایاتیها نکر ار کر که 
داوطلبانه خود را به وه تقدیم می کرد. ۲ 
با او دویست هزار جنگاور دلیر. ۲ از 
بنیامین: الباداع جنگاور دلیر و با او 
دویست هزار مرد مسلح به کمان و سپر 
کوچک؛ "در کنار او یهوزاباد و با او 
صد و هشتاد هزار مرد مجهز برای جنگیدن. 
نوتسا تا هر یفن 
پادشاه بودند» بدون احتساب آنانی که 
یادشاه در شهرهای مستحکم» در تمام 
بهوداه قرار دادم -بوط, 
" پهوشافاط که ثروت و مجد به وفور 
۱ داشت از طریق ازدواج با اخاب 
پو تافت. ش از عفه‌سال راوشد 


اخات امه فرقد ام اعات رشت و 
گاو به مقدار فراوان برای او و مردمانی که 
با او بودند قربانی کرد" و او را تحریک 
کرد تا بر علیه راموت جلعاد بر آید. 


"اخاب* یادشاه اسرائیل, به یهوشافاط 
یادشاه بهودا گفت: «آیا با من به راموت 
حلعاد بر خواهی آمد؟ « او به وی گفت: 
«من و تو یک هستیم قوم من و قوم تو یک 
هستند؛ ما در جنگ با تو خواهیم بود. » 

آیهوشافاط به پادشاه اسرائیل گفت: 
«خواهش می‌کنم نخست از کلام بهوه 
شورس بگیرد ): "یادشاه اسر اکیل اثبیا را 
گرد آورد -جهارصد نفر را- و به ایشان 


۱۱:۱۸ ۷ 


گفت: «آپا باید بسوی راموت جلعاد برای 
کش رکت کتتیم تب اهاز آن 
جشم پوشی کنم؟» ایشان گفتند: «بر آی» و 
خدا [آن را] به دستان بادشاه خواهد 
سیرد. » بهنوشافاط گفت: «آیا در اینها 
دیگر نبی بهوه نیست که به واسطه او 
بتوانیم مشورت بگیریم؟» "پادشاه اسراثیل 
پم هو شافاط کمی: ها کف قبسا - که 
به واسظه او می‌تتوان از بهوه مشیورت 
ات اما من از او نفرت دارم؛ و 
در باره من به خیریت نبوت نمی کند, بلکه 


همیشه به بدی: او ميکایهو سر یمله 
می‌باشد. » بهوشافاط گفت: «پادشاه 
اینجنین سخن نگویذ1»:یادشاه اسرائیل 
خواحه ای را فرا خواند و گفت: سر بر 
و میکایهو پسر یمله را بیاور.» 

"یادشاه اسرائیل و یهوشافاط پادشاه 
بهودا هر یک بر تخت سلطنتی خود نشسته 
بودند و حامه های خودلا را بر تن داشتند؛ و 
ابشان بر نکاما در ورودی دروازه سامره 
در خلسه نبوتی بودند. متفه هو ناه 
کنعنه برای خود شاخهایی آهنین ساخته بود 

0 77 ۲ ۳ 

نی کته «چنین سخن می کوید بهوه: با 
این به ارام خواهی زد تا آنجا که آن را قلع و 
قمع کنی. » 

"و همه انبیابه همین نیز به این 
مضمون تبونت مین کرداه «به راموت جلعاد 


1 بر اساس ۲-توا ۶:۲۱ می‌دانيم که بهوشافاط پسر ارشد خود بهورام را به ازدواج یکی از دختران اخاب در آورد. 


۷ مطایق ۱-یاد ۲ ۰۲:۲ این امر در سال سوم رخ داد. 

۷ فعل «قربانی کردن» در اینجا بیشتر به معنی «ذبح کردن» حیوانات است به منظور تدارک دیدن برای ضیافت هایی مفصل. 

5 نگارنده «تواریخ» این روایت مبسوط را از «پادشاهان» به عاریت می‌گیرد (۳۴-۳:۱۸ مطابق است با ۱-پاد ۳۶-۳:۲۲) که 
در آن. برتری نبی بهوه بر انبیای خدایان دروغین مشخص می گردد. 

ری شام هتفای ]سیگ 


و 
9 


۲۶ ۸ 


بر آی و کامیاب خواهی شد: بهوه آن را به 
فستان سا شاه هر آشه رد6 

۲ قاصدی که برای فرا خواندن میکایهو 
رفته بود» به این مضمون با او سخن گفت: 
«اینک جمیع انبیا دهانی واحد دارند تا 
خیریت را به پادشاه اعلام کنند. قیفن فد مار 
مانند هر یک از آنان سخن بگو و خیریت 
را اعلام نم ۰ ۲ میکانهو گفت: یه بعیارخ 
هو هبار خرام کت هي 
کته ۱۳ 
به او گفت: «میکات آیا باید برای جنگ 
بسوی راموت جلعاد حرکت کنیم پا باید از 
آن چشم پوشی کنم؟» وی گفت: «بر آیید و 
کامیاب خواهید شد: ایشان به میان دستان 
تا رده خواهته ی 6 ۰ بادشامریبه اه 
کته وحتد یار تانت توا رگا ده ٩‏ 


آجون نزد پادشاه رسید, بادشاه 


در نام بهوه جز حقیقت را به من نگویی8 ِ« 
کی ی 

«تمام اسرائیل را پراکنده بر کوهساران 
دیدم. 


به سان میشهایی که جویانی تا 

فهوه که ای 

ال رماع فک مسا ولا 

بادا که در آرامش باز گردند, هر یک به 
خانه خود!» 

۲ پادشاه اسرائیل به یهوشافاط گفت: 
«به تو نگفته بودم که در باره من به خبریت 
نبوت نمی کند. بلکه فقط بدی را؟» 


دوع تواریخ 


* [میکایهو] گفت: «بسیار خوب! به کلام 
بهوه گوش کنید. بهوه را دیدم نشسته بر 
تخت سلطنت خود. و تمام لشکر آسمانها 
در سمت راست و در سمت جپ او ایستاده 
"آیهوه فرمود: چه کس اخاب؛ 
جا اش فان را خراقد فرفت قا بر ان 
و در راموت جلعاد بیفتد؟ ایشان پاسخ 
دا هیک تا کتک مد 
شکلی دیگر. ی ی و در حضور 
یه وه ایستاد و گفت: من او را خواهم 
0 جگونه؟- 
تن من رفته, در دهان جمیع انبیای او 


بودند. 


روح دروغ خواهم شد. - [یهوه] فرمود: او 
را خواهی فریفت و بر او بیروز خواهی شد؛ 
0 _ ۲۲ ِ 
برو و چنین کن .- " آپس اینک بهوه روح 
دروغ در دهان انبیایت که اینجا هستند قرار 
دادی اما بهوه مصیبت را بر علیه : تو اعلام 
یو اس 
۳ 7 
صدقیاهو پسر کنعنه جلو امد و بر 
3 میکایهو نواخت وگ گفت: «از کدامین 
ره دمن کرت ت بات 
سخن گوید؟» تک و ۳ «اين 
جیزی است که خواهی دید. 7 
ار اتافی به اتافی بروی تا خود را پنهان 
سازی.» تتافشت شتا کتفت: 
«میکایهو را بگیرید و او را به آمون؛ حاکم 
شهر» و به یواش پسر پادشاه تحویل دهید؟. 
خواهنید گفت: بادشتاه ین سکن 


7 در اینحا به حای نا م همیشگی «میکایهو». شکل مخفف آن آورده شده است. 

ق ی دا ات کف ی هی ماو 

این تقل فولی امبت از اعد ۱۷:۲۷ که در مت ۳۶:۹ و مر ۳۴:۶ نیز تکرار شده است. 

0 ر.ک. توضیح ۱-یاد ۲۱:۲۲. 

1 تما و 
ی فرستاده می شوند, می توان برای مثال به حزق ۱۴ : اشاره کرد. 

انم اخال.هست. که مس کامز فاد ترس یر که جافن: 


مقدمه ای است نمایشی و در عين حال عامه پسند. ر. ک. ۰ و ۲۰:۲۴. در خصوص انبیای دروغینی که 


دوع تواریخ 


می‌ گوید: این مرد را در زندان بگذارید و 
او وا با تال سخفت و با آب شحست تغلیه 
کنید. تا آن زمان که صحیح و سالم باز 
گردم. » نو کیت «آگر بتوانی 
صحیح و سالم باز گردی» یعنی اينکه بهوه 
به هیچ وحه به واسطه من سخن کته 
است. » 1 «ای فوم ها؛ فک ها 
کون فرا دهید +۱ 

2 پادشاه اسرائیل و بهوشافاط پادشاه 
بهوداء بسوی راموت حلعاد نا تا 
۲ "بافشاه اسراتین باه جهوتا قاط که «من 
برای رفتن به جنگ تغییر ظاهر خواهم 
تفا واه وس | ی ۳ 
پادشاه اسرائیل تغییر ظاهر داد و به جنگ 
رفتك. 

" "پادشاه ارام این دستور را به 
فرماندهان ارابه هایش داده بود: «نه به 
کوجک حمله خواهید کرد و نه به بز رگ 


۳۴-۷۸ 


فرماندهان ارابه ها یهوشافاط را دیدند. 
گفتند: «اين پادشاه اسرائیل است» و او 
را احاطه کردند تابه او حمله کنند؛ 
بهوشافاط فریادی بر آورد. 


بهوه او را امداد فرمود» و خدا ایشان را 
لژ 


تاو دور ات 

رون فا رها نار ایند 
که او یادشاه اسرائیل نیست. از تعاقب او 
باز ایستادند. ۲ "مردی کمان خود را 
ایک ویادت اد اس اف رشان 
اتصال‌ها و زره زد. وی به ارابه ران گفت: 
«بر گرد و مرا از میدان جنگ بیرون ببن 
زیرا حالم خوب نیست.» ی ان روز» 
جنگ سخت شد. پادشاه تا شامگاه خود را 
بر ارابه» رو به ارامیان سر پا نگاه داشته 


بوده و در حوالی غروب آفتاب مرد. 


۱-با۲۲: ۳۶-۳۳ 


آینها نخستین کلمات کتاب یکی نبی اسنت. ماب این کلمات هنن یل درا امه شک که دوم با همین ام ییات 
با بگذایگر افقلاه گرفته شده | قذ؛ یکی از اي انبیا در سال ۸۶۷ قی.م: با پهوشافاط سخن گفته, و دیگری در دوره یوتام. آحاز 
و حزقیاء یعنی در حدود سالهای ۷۴۰- ۰ وق ی 4 
«پادشاهان» نیز وحود داشته و نگارنده «تواریخ» آن را رونویسی کرده است؛ لذا در نظر این 

متن اصلی بوده است. 

8 عبارت من برای رفتن به جنگ تغیبر ظاهر خواهم داد» بر اساس ترجمه های قدیمی بر گردا نده شده. حال آنکه قرائت عبری را 
می‌توان به یکی از اين دو صورت ترجمه کرد: پا «برای حنگ تغییر ظاهر بده», با «برای جنگ تغییر ظاهر دادن. 6 

تا ای که وان ریت ندش مر اما خداوند طرح او را خنتی کرد و او خود کشته شد و بهوشافاط رهایی یافت. 

1 در بسیاری از نسخ خطی عبری آمده: «و به جنگ رفتند.» اما در نظر نگارنده «تواریخ». شکل کنونی در متن اصلی وجود 
داشته زیرا در ترحمه های قدیمی نیز همین شکل حفظ شده است. 

ژ نگارنده «تواریخ» این تأمل شخصی را در روایت «پادشاهان» گنجانده تا بر مداخلت الهی تأکید بگذارد. متن عبری چنین 
قرائت کرده: «خدا ایشان را بر انگیخت»؛ ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های قدیمی که محتمل تر به نظر می‌رسد. 

> تحت اللفظی: «در بی گناهی خود». یعنی بدون آنکه بداند پادشاه را هدف قرار داده؛ همجنین می توان «در کمال خود» نیز 
ترحمه کرد, یعنی اينکه هدف خود را خوب نشانه گرفت؛ ترحمه یونانی نیز به همین شکل برداشت کرده است. 


نگارنده, این جمله بخشی از 


۱۱-۹ 


۳ و پادشاه بهودا.‎ ۱ ٩ 
و سالم به خانه خود باز گشت. به‎ 
1 ۶ ۲ ۳ 
اورشلیم. ییهوی ریت کننده, پسر حنانی‎ 
به پیشباز او بیرون آمد و به بهوشافاط‎ 
پادشاه گفت: رآیا می بایست شخص بدکار‎ 
وا ککه کرت یا پیت کی را دوست‎ 
بداری که بهوه را نفرت می‌دارد؟ به سبب‎ 
این »غضب: از جانب یهوه بر علیه تو‎ 
قازل تقو هتفرن بایان تخت‎ 
نزد تو یافت شده زیرا که تیرهای چوبی‎ 
مقدس را از سرزمین رفته ای. و دل خود را‎ 
» برای طلبیدن خدا متوحه ساخته ای.‎ 
*یهوشافاط پس از آنکه در اورشلیم‎ 
ماند, بار دیگر آغاز نمود به بازدید از قوم؛‎ 
از 0 به کوهستان افراييم ات‎ 
"او داورانی در سرزمین مقرر داشت. در‎ 
همه شهرهای مستحکم. شهر به شهر. "به‎ 
دآوران گفته «ستید که جهم ی کنیا زیر‎ 
عدالت را برای انسان‌ها به‌جا نمی آورید»‎ 
بلکه برای یوت و او با شما ود‎ 
که حکم صادر می ی تم بادا که‎ 
هراس بهوه بر شما باشد! مراقب باشید که‎ 
ری و هر متا‎ 


دوع تواریخ 


بی‌عدالتی هست. نه حانب‌داری, نه 
تدیرفتن هدیه.» "یهوشافاط در اورشلیم 
نیز لاوبان, کاهنان و رسای [خاندانهای] 
پدری اسرائیل مقرر داشت, برای امور 
بهوه" و برای مرافعات ساکنان اورشلیم؟. 
"او دستورهایی به این مضمون داد: «اين 
ابیت ان وه که توا هه کرفه تر 
ترس یهوه. با صداقت و با دلی یکپارچه: 
ره فا کیان سور 
شما خوافند آورده (ترافراتتان) کدر 
شهها یشان سا کن اف مرا تسام فسات 
خون» و شریعت -خواه مربوط به احکام 
باشد. خواه به فرایض و خواه به فواعد- 
انان هداز شزاس داحتا رورا 
نسبت به بهوه مجرم نسازند و غضب بر علیه 
ها هر هت آدرا ان کارا تک اک 
چنین کنبد, خود را مجرم نخواهید ساخت. 
ایک آمرباهوه رئیس کاهنان؛ برای 
هر امر پهوه در رس شما خواهد بود؛ و 
ی اما مس سس فا ان 
بهوداء برای همه امور پادشاه؛ و لاویان در 
مقام کاتب در خدمت شما خواهند و 
قوی باشید و دست به کار شوید! و بهوه با 
مرد نیک باشد ۳!» 


1 بخش موجود در ۱:۱٩‏ تا ۳۰:۲۰ سندی است خاص نگارنده «تواریخ» که هدف آن» برحسته ساختن اصلاحات مذهبی 
یهوشافاط و امدادی است که خدا در مقابل هجوم اقوام بدوی صحرانشین به او فرمود. 

1 این عبارت در عبری فاقد فعل است. آن را اینچنین نیز می توان ترجمه کرد: «... برای یهوه. تا حکمی عادلانه را به شما الهام 
بخشد»؛ چنین ترجمه ای ظاهراً با مضمون متن سا زگارتر است. 

0 تحت‌اللفظی: «برای داوری بهوه. » 

0 قرائت عبری: «و برای رفع مرافعات و ایشان به اورشلیم باز گشتند.» قرائت یونانی: «برای داوری کردن ساکنان اورشلیم. » 
ترجمه ما احتمالا به متن اولیه نزدیکتر است. 

9 می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «یهوه با کسی باشد که نیکی کند.» 


5 بت 0 
۳ ۸ 


دوع تواریخ 


"باری» بعد از این بنی موآب؛ 
۱ 
برای جنگ با پهوشافاط آمدند. ۲ (بعضی) 
آمدند تا این را به بهوشافاط اعلام دارند. 
به این مضمون: «انبوهی عظیم از انسوی 
دریاء از ادومه بر علیه تو می‌آیند؛ و ایشان 
در حصیصول تامار می باشند- یعنی 
عین جدی. » 
1 
تمام یهودا روزه اعلام کرد. "یهودایبان گرد 
آمذندا تا ازمهوه تما کّده عش از شمه 


"یهوشافاط وحشت زده. بر 


شهرهای بهودا آ هدند نا نهودرا بطلتند: 
رهوش اقا در جماعت بهودا در اورشلیمگ 
ا خا تم تیا تاه ود هت ان فد 
یت و کیت زا تیوه شدای راخ 


۱ 


پارای مقاومت با تو نیست. "مگر تو 
وی ای سل یرای که سا تاه این 
سرزمین را در مقابل قومت اسرائیل خلع ید 
تن و آن را به اعقاب دوستت ابراهیم 
دادن براق اند "ابتانفر آن استفرار 
یافتند. و در آنجا پرستشگاهی برای نام تو 
بنا کرده, گفتند: "چنانچه مصیبتی بر ما 
آید جنگی, عقوبتی". طاعونی یا 
فحعی‌ای. ما در حضور این خانه و در 
حضور تو خواهیم ایستاد. جرا که نام تو در 
این خانه است؛ از بطن پریشانی خویش» 
بسوی تو فریاد بر خواهیم آورد: تو شنیده, 
نحات خواهی داد ". ایتک تن عموه 
و (بنی) موآب. و اهالی کوه سعیر۷ 

نگداشتخ اساک مآ وا مت ان 


۳۱-۶ 


ای لت ات ها ها بر 


2 ۰ ۰ 1 ۰ 
عکس, ایشان از آنان دور شدند. بی‌آنکه 
وان مار که ای اما فیوه 


4 قرائت عبری: «عمونیان» (که تکرار نادرست «بنی عمون» است). ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. نام «معونیان» که 
در ۷:۲۶: ۱-توا ۴۱:۴؛ عز ۵۰:۲ و نح ۵۲:۷ تکرار شده, در اینجا, آیات ۱۰ ۱۲ و ۲۳ به قومی ادومی ساکن در منطقه 
سعیر اشاره دارد. یعنی منطقه کوهستانی واقع در جنوب دریای مرده در قادش- برنیع و حوالی آن (یید ۶:۱۴؛ تت ۲:۳۳؛ یوشع 
۱ داور ۴:۵). 

۲ قرائت های عبری و یونانی آورده اند «ارام» (یعنی سوریه), زیرا در زبان عبری» حروف «د» و «ر» به راحتی با یکدیگر اشتباه 
می‌شوند. اما ترحمه سریانی و یک ترجمه قدیمی. «ادوم» قرائت کرده اند. ظفا قیق فرافت دیتسه زیرا دریای مورد 
اشاره, دریای مرده است که ادوم در جنوب آن قرار دارد و عين جدی در غرب آن. 

٩‏ قرائت عبری: «در جماعت بهودا و اورشلیم. 6 ترحمه ما منتتی است بر همه ترضمه های قدیمی که اختمالا مظایق هنت بعش 
اولیه. 

] بهوشافاط از دعای سلیمان به‌ مناسبت وقف معبد, آن گونه که در ۲-توا ۶: ۳۹-۲۲ و خصوصاً در ۳۱-۲۸:۶ ذکر شده, نقل 
فول می کند. 

لا ترجمه ما مطابق است با قرائت عبری, اما بر اساس ۲-توا ۲۸:۶ که نگارنده در اینجا از آن الهام می‌گیرد. امکان این تصور را 
ایجاد می کند که شاید در متن اولیه کلمه ای به کار رفته باشد که معنی آن» «زنگ گندم» است. 

۷ قفرائت عبری اد ین آیه جنین است: «جنانجه مصیبتی بر ما آید. .. چنانچه در حضور این خانه و در حضور تو بایستیم... و جنانجه 
در پریشانی خود نزد تو فریاد بر آوریم, تو شنیده. نحات خواهی داد.» جنین فرائتی با دعای سلیمان در ۳۹-۲۲:۶ مطابقت 
بیشتری دارد. 

۷ بعتی عطقم ادوشیان: 

6 بر اساس اعد ۲۱-۱۸:۲۰ این ادومیان بودند که به اسرائیلیان اجازه عبور ندادند؛ لذا متن اولیه, طبق شهادت یکی از 


ترجمه های کهن لانین می توانسته جنین باشد: ی ندادند. » 


2 2 
ی 


۱-سمو ۴۷:۱۷ 


۱ 


زا ان لک که ال تما کی )ماع 
برانند و از این راه احر ما را بدهند! ۲۲ ای 
خدای ما آیا داد این را نخواهی داد؟ زیرا 
که ما در مقابل این انبوه عظیم که بر ما 
۳ بدون قدرت هستیی و نمی‌دانیم 


دوع تواریخ 


مترسید و هراسان مباشید؛ فردا به مقابل 
ایشان بروید و یهوه با شما خواهد بود.» 
۸یهوشافاط خم شد شوم وانتی خا کج 
(سایید). و تمام یهودایبان و ساکنان 
اورشلیم در حضور بهوه افتادند تا بهوه را 


نله کفییز آسا ان ماسسشوی تفر . رسای ال بت ها ببان و شم 
موی کرد ۹( ۳ یهوداییان جملگی در حضور قورحیان- تراسا تا موه خدای 


بهوه ایستاده بودند. حتی فرزندانشان. 
ایاه وان 
جماعت» روح بهوه بر یحزئیل پسر زکریاهو 
پسر بنایا پسر یعیئیل پسر متنیا آمد (که) 
یک لاوی از میان بنی آساف (بود). ۲٩‏ او 
کفیته رای شمه شا نهودایان وبسا کیان 
اورشلیم. توجه کنید. و توء ای یهوشافاط 
تااشام نو وه دا شا اعتیی ستی هن گویته 
شما در مقابل این انبوه عظیم ترس و هراس 
ی زیرا این نبرد از اد شما 
یت که ان تست ۲ رها سر 
و 0 
سربالایی حصیص* بر می‌آیند, و در انتهای 
آبکند به ایشان بر خواهید خورد. روبروی 
بیا بان پروئیل. 
آنجا بجنگید؛ آنجا بایستید. موضع 
بگیرید, و خواهید دید که چگونه یهوه شما 
رات شوامد داد: ای یهودا و اورشلیم, 


و نخواهید داشت در 


اسرائیل را با صدای بلند و قوی بستایند. 
" "صبح زود بسوی بیابان تقوع به راه 
افتادند. جون می‌رفتند» یهوشافاط به با 
ایو کته رآ یو داهن قوب ان 
اورشلیم, به من گوش فرا دهید؛ به خدایتان 
پهوه ایمان داشته باشید و پایدار خواهید 
ای اسان دش افو و 
کاشانی خواهید شلی) ""و پس از آنکه ۳ 
قوم مشورت کرد» سرایندگان بهوه و 

و 

فاقتا در زا میشون بر کت کسید 3 
بگویند: «یهوه را بستایید زیرا؟ 
وفاداری اش ابدی (است)۱» 
که شروع می کردند به سر دادن فریادهای 
شادی و ستایش بهوه بر علیه بنی عون و 
(بنی) موآب, و اهالی کوه سعیر که بر علیه 
بهودا میآمدند. دامها قرار داد. و ایشان 
ش کت تور کین ت میت ق نی ) 


مزمورسرایان را با تزیینات مقدس 


1 در آن دم 


ترجمه‌های یونانی و سریانی متفقاً فرائت می کنند: «ای بهوه خدای ما»؛ شاید متن اولیه جنین بوده باشد. 
2 شاید این نام شکلی تغییریافته از «حصیصون» باشد که در ۲:۲۰ به آن اشاره شده است. 


8 در عبری در این قسمت., با ريشه لغت «امان» بازم مه کب تا ندیم به معنی « ایمان یا اعتماد داشتن» باشد و هم «استوار 
تحت ری کیت یدق اتتوانن ۲: تفه کار موو تفت اف 

0 می‌توان این گونه نیز ترحمه کرد: «برای ستودن کبریای مقدس او.» ر. ک. مز ۲:۲۹: ۹:۹۶: ۱-توا ۲۹:۱۶. متن یونانی هر 
با ر که این اصطلاح به کار رفته, آن را «در صحن مقدس او» ترحمه کرده است. 

اساس :ترجه شرجانی ویک ترجمه که انیم احتبالا اند فربول کامل هیتگی را قرائت کرد به این صورت: «زیرا که او 
نیکو است. زیرا که وفاداری اش برای هميشه است.» 

0 منظور این است: «فریادهای شادی برای ستایش.» 

6 بزشن اجنین کرجماس کنفه:. ویکدیگز را شکست دادند:) 


دوع تواریخ 


موب بر علیه ساکنان کوه سعیر به پا 
اتید فا امشان,ر| ابه اعیت تیر کفیل و 
تایودشان ساژند؛ سینن وفتی این کار زا با 
ساکنان سعیر به بایان رساندند از سر 
رقابت! کمر به نابودی یکدیگر بستند. 
۷ 
آنجا می شد بیابان را دبد. بسوی آن انبوه 
(جماعت) روی گردانیدند. و اینک جز 
جنازه هایی در غلتیده بر زمین بیش نبود. و 
حتی یک نفر هم جان سالم بدر نبرده بود! 
*یهوشافاط با 8 
ی فراوان؛ 
اموال» جامه ها و اشیاء قیمتی یافتند؛ از 
آنها بیش از آنچه که بتوانند ببرند بر 
داشتند. و سه روز به غارت غنیمت 
پرداختند, زیرا که جشمگیر بود. " "در روز 
چهارم ایشان در دره «برکت» 8 
و در آنجا به واقع بهوه را متبارک خواند ند؛ 


۲ "جمیع مردان 


یهودا و اورشلیم با یهوشافاط در رأس 
ایشان» به راه افتادند تا با شادی به اورشلیم 


برکت نامیدند تا به امروز. 


۳۳-۰ 


باز گردند. زیرا که بهوه ایشان را به بهای 
وت نان سای ارزات داش رد 
یشان با نوای چنگ و بربط و شیپور 
وارد اورشلیم شدند تا به خانه بهوه بروند. 
وس بهوه بر جمیع ممالک‌سرومتها فزار 
گرفت. آن هنگا م که آگاه شدند که یهوه با 
جر اتطیه "مکی 
پهوشافاط ارام بود؛ خدایش از هر حانب 
برای او استراحت فراهم ساخته بود. 


شا قاط بر تیا سلطنت کرد. او ۱-پا۴۴-۴۱:۲۲ 


به هنگام جلوس بر تخت سی و پنج سال 
ی 
مات م۴ . مادرش دت 
[وی] دختر شلحی [ بود]. 
آسا را دنبال کرد و از آن دور نشد, و آنجه 
را که در تظر یه و درشت است به غملن 
ات اه اش کیان ها له 
میان بر داشته نشد, و قوم 


تا پدرش 


۳ دل خود را [به طلبیدن] خدای 


1 قرائت عبری: «برای نابودی یکدیگر مساعدت کردند». و فعل «مساعدت یا کمک کردن» مفهوم ضمتی طعنه آمیزی دارد که 
شذعت کی بط و تاه شاید متن اولیه را در قرائت بونانی بتوان یافت که م ی گوید: «برای نابودی» بر علیه یکدیگر بر 
خاستند. » 

8 یکی از ترجمه‌های کهن لاتین که گاه شاهد خوبی برای متن اولیه است جنین قرائت می کند: «و قومی که با او بودند.» 

0 قرائت عبری: «در آنها» (یعنی در غنائم). ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. این دو کلمه در عبری خیلی راحت با یکدیگر 
ا ایس تا 

1 قرائت عبری: «احساد»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی 
اشتباه می شوند. 

ژآیات ۳۳-۳۱ حاوی نگاهی اجمالی است بر سلطنت یهوشافاط که از ۱-پاد ۴۴-۴۱:۲۲ به عاریت گرفته شده است. 

> بهوشافاط از ۰ تا ۸۴۶ ق.م. . سلطنت کرد. 

1 طبق ۱-باد ۴۴:۲۲ دنباله حمله پیشین جنین است: (فو هرز در مکاتهای تشد کر نیقی کرد نا ویخون نی سرراد :13 اما 
این جمله در نظر نگارنده «تواریخ» بیش از حد منفی جلوه کرده, لذا آن را با جمله ای خوشابندتر جایگزین ساخته است. 
سپس منیع خود را مشخص می کند. و در آخر, با اشاره په عملیات دریایی نافرجام بهوشافاط که از ۱ -پاد ۲۲: ۵۰-۴۹ به 
عاریت گرفته شده, خاطر نشان می‌سازد که وقتی شخص با بی‌دینان متحد می شود, کامیاب نمی گردد. 


. کلمات «اجساد» و «جامه‌ها» در عبری به راحتی با یکدیگر 


ند 97 
0 


۱-پا۵۰-۴۹:۲۲ 


۱-با ۵۱:۲۲ 


۷:۲ ۱-۰ 


" شته اعسال نهوشافاطه: از تخسعین فا 
به واپسین, اینک در اعمال پیهو پسر حنانی 
نوشته شده که بر کتاب یادشاهان اسرائیل 
اتشتال با فتة آسخ: 

*"پس از این یهوشافاط پادشاه بهودا 
با آخزیا؛ پادشاه اسرائیل که رفتارش بد 
بود» کف کرفید: اقا وشن محی ‏ غا 
کشتیهایی بسازند که به ترشیش بروند. و 
ایشان کشتیهایی در عصیون-جابر 
ساختند. ۲ "اما العازار پسر دوداواهو اهل 
مريشه. به این مضمون بر علیه پهوشافاط 
نبوت کرد: «از آنجا که با آخزیا متحد 
کشت هدر کا رهام یدای با 
ات مارد موی وا تاه 


ترشیش بروند. 


۳ اقا قاط کم تتران ود شرا درز 
و با پدران خود در شهر داود دفن 
له بر بهورام۲ بر حایش سلطنت کرد. 


دوع تواریخ 


سلطنت بهورام 


تشن وا داششه بد سسران 


پهوشافاط: عزریا؛ یحیثیل, زکریاهی 
عزریاهی میکائیل و شفطیاهو؛ همه اینان 
یسران بهوشافاط بادشاه اسرائیل! 
بودند. "پدر ایشان بخششهای مهمی از نقره 
و طلا و اشیاء قیمتی به ایشان کرده بود. با 
شهرهای مستحکم در یهودا: اما سلطنت را 
به پهورام داده بود. چرا که او پسر ارشد 
بود. "یهورام به مجرد اينکه سلطنت پدرش 
را صاحب شد دار تیه همه 
برادران خود را با شمشیر به قتل رساند» و 
نیز جند تن از رسای اسرائیل را. 


" یهورام؟ به وقت جلوس بر تخت سی و 
دو سال داشت, و هشت سال در اورشلیم 
سلطنت کرد". "او راه پادشاهان اسرائیل را 
دنبال کرد. مطابق آنجه که خاندان اخاب 
کرده بود -زیرا یکی از دختران اخاب زن او 
بود- و آنجه را که در نظر یهوه بد است 
با آورعت منم وم توا کزان 


۲-پا۸: ۲۲-۱۷ 


1 معمولاً ترشیش را منطقه ای در اسپانیا يا آفریقای شمالی می پندارند؛ عصیون-جابر نیز در خلیج عقبه واقع است در دریای 
سرخ؛ از این رو اين آیه مشکل ساز می باشد. چند احتمال را می‌توان در نظر گرفت: یا این اشارات نادرست می باشند؛ یا 


اينکه متن فاقد قطعیت است؛ و يا اينکه نگارنده اصطلاحی متداول را به کا 


مورد استفاده قرار داشته اند. 


0 کر ال کته کهه طن هی وشن این وی شش از کت کشتتها مان شزد 
امری که قرار است در آینده رخ دهد همجون رویدادی در گذشته مورد اشا 
قبلا اتخاذ شده و به شکلی قطعی به موقع اجرا در خواهد آمد. ر. ک. ۰۴ 


0 این تذکر پایانی از ۱-یاد ۵۱:۲۲ رونویسی شده است. 


0 در همین دوره. یادشاه سامره نیز پهورام نام داشت. احتیاط لازم به کار رفته تا 


ر برده که در زمینه دریا نوردی در مسیرهای طولانی 


باشد. فعل حمله به «ماضی نبوتی» است. یعنی 
ره قرار می گیرد تا نشان داده شود که تصمیم خدا 


و با بهورام. پادشاه بهودا, اشتباه گرفته نشود. 


آیات ۴-۲ تذکرات خاص نگارنده «تواریخ» است که نشان می‌دهد پهورام سلطنت ود را در چه شرایط جنایتآمیزی آغاز 


۲ در اینحا 


عنوان «اسرائیل» در معنای مورد نظر نگارنده «تواریخ» به کار رفته و اشاره دارد به مملکت حنوبی (یگانه مملکتی که 
به خدا وفادار بود) که به طور خاص متشکل از قبیله بهودا بود. 


آیات ۱۰-۵ مطابق است با ۲-پاد ۲۲-۱۷:۸. نگارنده «تواریخ» اشاره کوتاه کتاب پادشاهان به پهورام را به عاریت می‌گیرد 


که 


]از ۸۴۸ ۸۴۱۱ قی.م. 


هم به بی‌دینی پادشاه اشاره می کند و هم به عدم توفیق سیاسی او. 


اس ار 


دوع تواریخ 


داود را از میان ببردا به سبب عهدی که با 
داود سته بود. و مطایق آنجه که وعده داده 
بودء یعنی اینکه در همه ایام جراغی" به او 
تاها رف کر ببس رامین "در ایام او ادوم 
وه از سوه وا از اصس ای و وا 
خود پادشاهی تعیین کرد. "یهورام با 
بزرگان و همه ارابه های خود [از مرز] عبور 
کرد. و جون شب‌ه نگام بر خاست؛ 
ادومیانی را که او را احاطه کرده بودند و 
شکست داد. 

شتایشان: ادوم تا به امروز خود را از 
سیطره یهودا آزاد ساخت؟. آن هنگام بود 
که لیته نود را از تطره آو رهای فاد زدر 
نا 


نیز فرماندهان ارابه‌ها رال 


زیترا که او نم ومم تدای خیرات | 
ترک کرده بود. ۱۲ او حتی مکان‌های بلند 
در شهرهای بهودا ساخت؛ ساکنان اورشلیم 


۱۶-۱ 


را به روسپیگری وا داشت و بهودا را 
کمک اف ام ار نات اف 
نبی7 به او رسید که م ی گفت: «چنین سخن 
می‌گوید بهوه, خدای پدرت داود: از آنجا 
که راههای رفک پهوشافاط و راههای آسا؛ 
پادشاه بهودا را دنبال نکردی, ۲ بلکه راه 
پادشاهان اسرائیل را دنبال کردی, از آنجا 
که یه ودا و ساکن ان اورشلیم را به 
روسپ یگری وا داشتیء آن سان که خاندان 
اخاب این کار را کرده, و از آنجا که حتی 
درا نت را کشت ای دان‌سدزت رالد 
که از تو بهتر بودند. ""اینک بهوه قومت؛ 
پسرانت. زنانت و همه اموالت را با 
مصیبتی عظیم خواهد زد؛ *"و تو خودت به 
بیماریهای سخت مبتلا خواهی شد. به درد 
احشای آن سان که در اثر این درد, احشایت 
پس از مدتی" توت شوت ]م۱۳۰۵ بهوه 
روح تفا یراع ات هه ار 


لا نگارنده «تواریخ» به منظور گنجاندن مقوله عهد در این بخش, حمله مذ کور در ۲-یاد ۱۹:۸ را ویرایش می کند که ی گوید: 
«اما بهوه نخواست که بهودا را از ز میان ببرد» به سبب داود» خدمتگزار خود ۰( 

۷متن ۲-پاد ۱۹:۸ که با امانت به‌دست نگارنده «تواریخ» رونویسی شدم به ۱-پاد ۳۶:۱۱ و ۴:۱۵ اشاره می‌کند. احتمالا 
منظور «چراغ» در معنای امروزی کلمه نیست. بلکه بیشتر به آتش 0 -سمو ۷:۱۴ آمده 
است. در هر صورت. این تصویر دلالت دارد بر آتشی که در طول ایام روشن می‌ماند و هیچگاه خاموشی نمی پذپرد (ر.ک 
ام .)٩:۱۳‏ 

از این متن نمی توان رو بسن کرد که منظور فرماندهان ارابه‌های پهورام است يا فرما ندهان ادومیان. 

از این اشارات می‌توان نتیجه گرفت که یهورام احتمالاً توانسته تهاجم دشمن را خنثی سازد, اما موفق نشده ایشان را واقعاً 
شکست دهد و قلمروشان را محددا به تصرف در آورد. 

در ۱۱:۲۱ تا ۱:۲۲ نگارنده «تواریخ» بر بی‌دینی پادشاه تأکید می‌گذارد و سندی را در آن مگنجاند که عقوبت‌های 
عبرت آمیز این بی دینی را شرح می‌دهد. ایعنی شکست فاجعه آمیز نظامی و بیماری هولناک او را. 

2 بر اساس ۲-یاد ۱۱:۳ ایلیا پیش ن‌از مرگ بهوشافاط و قبل از ز آغاز سلطنت پسرش پهورام در گذشته بود. شاید در اینجا 
که برداز مردکتب | شتراهی شم وبا حاق «الیشم» نام «ایلیا» را نوشته باشد. شاید هم منظور این بوده که این نامه بدون 
اینکه به دست خود ایلیا نوشته شده باشد, با الهام از روح او به نگارش در آمده و از سوی او فرستاده شده است. 

8 معنی عبارت «یس ی از مدتی» که به همین شکل در آیه ٩‏ تکرار شده جندان مشخص نیست؛ ؛ معنی تحت اللفظی آن می توان 
جنین باشد: از ایامی به ایامی؛ روز به روز؛ در طول ایامی بسیار؛ بعد از روزهای بسیار. یکی از تزجبه های کهن لانین و ترجمة 
سریانی (نه به طور کامل) » متن طولانی تری دارند که چنین قرائت می کند: «و روز به روز به گونه ای هولنااک شکنجه خواهی 
شد تا زمانی که از يا در آیی». 

8 منظور احتملاً روح استقلال‌طلبی, با حسادت, یا رقابت است. 


۳ 2 
و 


۵ :۲ ۲ - ۱ 


کوشیان" را بر علیه پهورام بر انگیخت. 
"یشان بر علیه یهودا بر آمدند و به آنجا 
هجوم آوردند و همه اموالی را که در خانه 
پادشاه یافت می شد غارت کردند, و نیز 
پسران و زنانش را؛ برای او جز آخزیاا » 
جوانترین پسرش, پسر دیگری باقی نماند. 
**پس از تمام اینهاء بهوه اخاه ا ترا نا 
دردی لاعلاج رف بارش آ تن و 
آن هنگام که دوره دو ساله منقضی شد؛ 
احشایش در اثر دردش بیرون امد و او در 
دردهایی حانگاه مرد. و قومش برای او 
آ تن درس تک ونان کتوته که نقراعع 
پدرانش درست کرده بودند. ۳ 
به هنگام جلوس بر تخت. سی و دو ساله 
بود» و هشت سال در اورشلیم سلطنت کرد. 
او رفت بیآنکه ندامتی بر جای بگذارد. و 
او را در شهر داود دفن کردند اما نه در 
گورستان پادشاهان. 


دوع تواریخ 


سلطنت أخزیا 
ب" ۲ساکنان اورشليم, و 


جوا مرن بضر اوزا بر جک ری 
پادشاه ساختندء زیرا دسته ای که با اعراب 
به اردو‌گاه نفوذ کرده بودند. همه پسران 
ارشد را کشته بودند. 


اششجتییو! بود که آخزیا پسریهورام 
پادشاه شد. "اخزیا به‌وقت آغاز سلطنت, 
بیست و دو سالهگ بود. و یک سال در 
اورشلیم سلطتت کرو مادرش عتلیا نام 
اش اادات عسم داد ای کر 
راههای خاندان اخاب را دنبال کرد جرا 
کف بافرن متاون سراف خی اقا را 
که در نظر یهوه بد است به‌عمل آورد؛ 
تاه افراحا زان اخامهه ری ایس ار 
مرگ پدرش: ایشان رای هلاکتش, 
مشاوران او بودند. *حتی بر اساس مشورت 


۲-پا۸: ۲۹-۲۶ 


ایشان بود که وی به راه افتاد و با پهورام 


0 کلمه «همجوار» می تواند «نحت فرمان» پیز غعی دهد: کوشیان معفولا اهالن نوب هستند» اما این اصطلاح بر برخی قبایل 
بدوی نیز دلالت دارد (ر. ک. ۸:۱۴ و توضیح آن). 

۱ این نام در متن عبری» «بهواخاز» ثبت شده؛ ترجمه ما مبتتی است بر نسخ یونانی و سریانی و تارگوم. این دو اسم (یعنی آخزیا 
و بهواخاز) دو شکل مختلف از نامی واحد هستند, به معنی «یهوه در دست دارد. » 

4 نگارنده «تواریخ» این بار ارجاع به روایات کامل تر را از قلم انداخته است. 

6 همان گونه که در توضیح ۱ امده این شخص در متن عبری آن آیه, «یهوآخاز» نامیده شده اما معنی هر دو نام, «یهوه در 
دست دارد» می باشد. زیرا فاعل «یهوه» که به صورت «یهو» مخفف شده می‌تواند پیش با پس از فاعل قرار گیرد. شخص 
دیگری به همین نام اندک زمانی پیش از اين, در سامره پادشاه بود (ر.ک. ۲-توا ۳۷-۳۵:۲۰). و باز شخص دیگری با 
همین نام مدتی بعد در آنجا سلطنت خواهد کرد (ر. ک. ۲-توا ۲۵-۱۷:۲۵). 

8 ۲-توا ۶-۱:۲۲ مطابق است با ۲-پاد ۶:۸ ۰۲۹-۲ این روایت که مربوط می شود به بی‌دینی و سازشکاریهای أَخزیا, کاملا با 

عِ ۰ 
سلیقه نگارنده «تواریخ» ساز کار است. او حتی تذکراتی شخصی در وصف این یادشاه ارائه می دهد تا عقوبتی را که بر وی 
وارد خواهد آمد. بهتر توحیه کند. 

ع قرائت عبری: «جهل و دو سال»؛ فرائت یونانی: «بیست سال»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت سریانی و ۲-یاد ۲۶:۸ 

7 آخریا در سال ۸۴۱ ق.م. سلطنت کرد. 

1 توضیحی که در پی می‌آید و در ۲-پاد ۲۷:۸ نیز نیامده, به طور خاص بازتاب انديشه نگارنده «تواریخ» است. 

[اين توضیح جدیدی است که نگارنده «تواریخ» دررهتن گنها ننده استا: 


دوم توادیج 


حزائیل. بادشاه ارام در راموت حلعاد 
بجنگد؛ اما ارامیان؟ پهورام را مجروح 
"او به پزرعیل باز گشت تا 
( را که در رامه"" بر او وارد آورده 
بودند. آن هنگام که با حزائیل» پادشاه ارام 
س بخکات کنازم کفان تا 90 یسر 
یهورام, پادشاه بهودا. برای عیادت یهورام 
پسر اخاب. به بزرعیل فرود آمد. جرا که 


وی دردمند بود. 


اه دایب رابود کح ساسا 
قد کی رم هیور رن از خر 
رسیدنش, با بهورام بسوی بیهو پسر نمشی 
۱ بر 
از میان برد» بیرون رفت. *پس جون ییهو 


۱۱-۶ ۲ 


حق خاندان اخاب را می‌داد. بزرگان بهودا 
وستران برافران۹ آخزیا را کهدن عذفت 
ایا مو وتا یو اسان را کی 
"سپس شروع به جستجوی آخزیا کرد. او را 
گرفتند آن هنگام که خود را در سامره پنهان 
می‌ساخت" و او را نزد پیهو آوردند و وی 
او را به قتل رسانید. او را دفن کردند, جرا 
که م ی گفتند: «اين پسر؟* یهوشافاط است 
که بهوه را با تمام دل خود طلبید!» نیم 
اه نان ایا عفود که ترا تصطافت 
کردن به اندازه کافی نیرومند باشد. 


عتلیای غاصب و تاجگذاری یواش 
ها ماد |خرتا خرن دید کر 

مرده است. اقدام به قلم و قمع" تمام 

اعقاب سلطنتی در خاندان بهودا کرد. ۲ "اما 


۳ ابا ۳ 


> قرائت یونانی: «کمانداران»؛ اما در ۲-یاد ۲۸:۸ نیز «ارامیان» آمده است که بسیار محتمل تر به نظر می رسد. این تفاوت در 
قرائت ها ممکن است در اثر اشتباه میان دو حرف در این کلمه یدید آمده باشد که وارد سندی شده بوده که مورد رونویسی 
نگار نده «تواریخ» قرار گرفته است. 

1 اکثر نسخ خطی عبری جنین ثبت کرده اند: «زیرا زخمهای...»؛ اما جند نسخه خطی و نیز ترحمه های پونانی و سریانی با ۲-یاد 
۸ اتفاق نظر دارند و ما نیز در ترجمه خود, انها را مد نظر فرار داده ایم. 

1 «رامه» (به معنی «ارتفاع»), شکل مفرد «راموت» است. 

1 در اکثر نسخ خطی عبری, «آخزیا» به صورت «عزریا» ثبت شده است. اما بر 
ود روا مرج ارف 

0 در آیات ٩-۷‏ نگارنده «تواریخ» روایت موجود در ۲ -پاد ۱:۹ تا ۳۶:۱۰ را که بیشتر مربوط به پادشاه سامره می شود تا به 
پادشاه اورشلیم, تادیله گرفیم و انوا بان فری خوتاه در ره اشزیا نها وکین ساخته است. 

۲ این مفهوم تفریبی کلمه عبری است. ۱ 

4 در متن یونانی, به‌حای «یسران برادران», امده: «برادران» در ۲-یاد 
و تصریح شده که تعداد آنان «چهل و دو تن» بود. برای درک این متون باید توحه داشت که در مشرق زمین باستان» کلمه 
«برادر» بر پسرعموها نیز دلالت داشت؛ لذا این افراد اعضای خانواده سلطنتی بودند. در ضمن, نباید فراموش کرد که برادران 
واقعی آخزیا همگی به به قتل رسیده بودند و فرزندان ایشان نمی توانستند در این زمان در خدمت پادشاه بوده باشند» جرا که در 
این صورت. تاین پر رک اسان دز این هنگام چهل و یک ساله می بود! 

7 در ۲-پاد ۷:۹ ۲۸-۲ مرگ آخزیا به شکلی متفاوت بازگو شده است. 

5 این کودک در واقع پسر بهورام و نوه بهوشافاط بوده است. 

متن مذکور در ۱۰:۲۲ تا ۱:۲۳ مطابق است با ۲-یاد ۴۱:۱۱ . نگارنده «تواریخ» روایت «پادشاهان» را رونویسی کرده که در 
آن بازگو شده که چگونه وآش طبق مشیت الهی از ز قتل عامي که مادربزرگش عتلیا ترتیب داده بود, جان سالم به در برده است. 

۷ تحت‌اللفظی: «بر خاست و سخن گفت»؛ اما فعل «سخن گفتن» ناشی شده از تغییری در اکثر نسخ خطی عبری, زیرا تمام 
ترجمه های قدیمی با ۲-پاد ۱:۱۱ متفق القول اند و این فعل را «قلم و قمع کردن یا هلاک کردن» ثبت کرده اند. 


ما 


۴-2-۰ نیز از «برادران» آخخزتا سخن به میان آمده 


5 7 رد 
7 


۲-یا۲۰-۴:۱۱ 


این اتاق قاعدتاً می بایست در بناهای ضمیمه به معبد قرار داشته باشد که مخصوص کاهنان بود و عمال عتلیا حق ورود به آنها 


٩ :۲ ۳-۲ ۲ 


توش ها در افو اف فرآتن کر ار 
گرفت و او را در نهان از میان پسران 
پادشاه که آنان را به قتل می‌رسانیدند بر 
داشت, و او را او و دایه اش راء در اتاق 
تختها ۲ حای داد. توف نت دختر پهورام 
پادشاه و زن بهویاداع کاهن- وی در واقع 
خواهر آخْزیا بود- او را از نگاههای عتلیا 
بنهان ساخت. و وی او را به قتل نرسانید. 
۳و با [یهوشبعه ۳] در خانه خدا ماند. و 
به مدت شش سال مخفی بود. در آن حال که 
2 "در سال هفتم, پهویاداع خود را دلیر 


ساخت و رسای سده را بر داشت 


عزریاهو! پسر پروحام. اسماعیل پسر 
پهوحانان. عزریاهو پسر عوبید. معسیاهو 
پسر عداپاهی و الیشافاط یور رو 
با عهدی با ایشان متحد شد. "ایشان بهودا 
را دور زدند و لاویان را از تمامی شهرهای 
بهودا گرد آوردند» و نیز رسای 
[خاندانهای] پدری اسرائیل راء و ایشان به 
اورشلیم آمدند. "تمام جماعت عهدی با 
پادشاه در خانه خدا بستندگ و [ بهویاداع] 
به ایشان گفت: «اینک پسر یادشاه؛ او باید 


را نداشتند. 


فرائت عبری: «نزد آن زنان». یعنی 


از ۸۴۱ تا ۸۳۵ ق.م. 


در 9۱:۲۳ تا ۲:۲۴ نگارنده «تواریخ» پی‌آنکه متن ۲-پاد ۴:۱۱ تا ۳:۱۲ را عیناً رونویسی کند, آن را از نزدیک دنبال 


دوع تواریخ 


سلطنت کند, مطابق آنجه که بهوه در باره 
پسران داود فرموده بود. "این است آنجه که 
مححافظان:بالارونده سبته کاهتان و 
لاويانگ دربانان آستانه ها را تأمين خواهید 
کردم کت سوم در خانه یادشاه خواهید 
نود و یک سوم بر درواژه صبیادش و 
یم دون صسن هی کاب ام ود "هیچ 
کش قارد خانه بهوه نشود» مگر کاهنان 29 
لاقیان عذمتگار ابشان راهن توانست 
وارد شوند. زیرا تقدیس شده می باشند؛ و 
جمیع قوم فربضه پهوه را رعایت خواهند 
کرد. الاویان سلاح در دست. دور پادشاه 
حلقه خواهند زد. و هر کس که بخواهد به 
خانه نفوذ کند, به قتل خواهد رسید. و در 
رفت و آمدهای پادشاه نزد او باشید.» 
"لاویان و همه بهوداییان مطابق هر آنجه که 
یهویاداع کاهن امر کرده بود» به‌عمل 
او نان هریگ سیتان اسر 
داشتند: محافظان بالارونده روز سبت با 
بهویاداع کاهن هیچیک از طبقات را معاف 
نساخته بود. *یهوباداع کاهن نیزه‌ها» 
سپرهای کوجک. و سپرهای؟ داود بادشاه 


احتمالا نزد بهوشبعه و دایه اش 


می کند و توضیحات مختلفی را که برایش مهم است به آن می‌افزاید تا چشم اندازی مذهبی تر و ملی تر به آن ببخشد. 


7 در ترحمه بونانی, ای 
اولیه می باشد اما در قرائت عبری از 

3 برخی معتقدند که این سه دسته («یک سوم ها») همگی متشکل از ز کاهنان و لاویان بوده‌اند. حال آنکه برخی 
عقیده اند که تنها دسته اول شامل کاهنان و لاویان بوده است. 

9 در ۲- 


افتاده است. 


یاد ۸:۱۱ فاعل این فعل «روسای سده » هستند. 


6 منظور انواع مختلف سپر است. 


ی «و پسر بادشاه را به ایشان نشان داد.» این عبارت احتمالا مربوط به متن 


دیگر بر این 


۱۳۹ 


دوع تواریخ 


کوشت] کی عتد| نود به رسای سده 
تحویل داد. " "او همه قوم را در جای خود 
قرار داد. و هر یک زوبین خود را در دست 
(داشت), از سمت جنوبی خانه تا سمت 
شمالی خانه, مقابل قربانگاه و مقابل خانه, 
به آن شکل که پادشاه را احاطه کنند. 
۲ ی تاشام‌زا پیرون آوردند و دیهیم و 
وا سای اه فاد 
ساختند؛ پهویاداع و پسرانش او را مسح 
کردند, و (مردم) گفتندا : «زنده باد 
پادشاه!» 

""عتلیا با شنیدن فریادهای قوم که 
انش قویقه شق ترایز ناتیاه ماو له سر 
می‌دادند. بسوی قوم به خانه یهوه آمد. 
او تست و اننگ یادشاه بر پا ایستاده 
بود. در کنار ستونش, در ورودی و 
بزرگان8 و شیپورها نزد پادشاه. و نیز تمام 
قوم که در شادمانی بودند و شیپورها 
می نواختند و شرایتدگان با آلات موسیقی 
که هلهله ها را رهبری می کردند. عتلیا 
حامه‌های خود را تاره کترو و که 
«خیانت! خیانت!» ""پهویاداع کاهن 
هش و ها وی را اس وی اعرس ام کرش 
ی اوه فده بودند داد؛ به 
 ِِ‏ «اورا از صفوف بیرون 
ری اک نیاق ان کش ها 


6 ر.ک. توضیح ۲-پاد ۱۲:۱۱. 
0 قرائت ۲ -یاد ۱۱ :۰ منطفی ت تر است و می‌گوید که بهویاداع پسر پادشاه را بیرون آورد و دیهیم را بر سر او گذاشت. 


۲۱-۳ 


نی کته شود زیرا کاهن گفته بود: 
«او را در خانه بهوه به قتل نخواهید 
۷ 
از ورودی دروازه «اسبان» به خانه بادشاه 
رسید؛ در آنجا او را کشتند. "۲ پهوباداع 
عهدی میان یهوه و تمامی قوم و پادشاه 
بست, و [قوم] متعهد شدند که قوم بهوه 
باشند. ۱۲ تمام قوم به خانه بعل رفتند و آن 
را ویران ساختند؛ قربانگاهها و تمثال های 


آن را خرد کردند. اما متان» کاهن بعل را 


در مقابل قربانگاهها کشتند. ۲ پهویاداع 
بگهبانان را ترا نظارت درا نه نهره قرار 
داد, تحت اقتدار کاهنان-لاویانیت که داود 
در خانه بهوه تقسیم کرده بود تا قربانی های 
سوختنی یهوه را تقدیم کنند, آن گونه که در 
شریعت موسی نوشته شده با شادی و با 
سرودها مطابق تصریح (با: تحویز؟) داود. 
* او دربانانی بر دروازه‌های خانه بهوه 
ف هاتتا کمن که تن یا 
تاشلم داخاه تگردهت. ۳۰ 


و رسای سدهء 


داشت. او پادشاه را از خانه بهوه فرود 


آورد. و با عبور از «دروازه اعلی »» به خانه 


پادشاه رسید ند. پادشاه را بر تخت سلطنت 
نشاند ند. " "تمام قوم سرزمین شادی کردند 


تفر هن قزان که گرد «فریاد سر دادند.» 

8 می توان «سرایندگان» نیز برداشت کرد. 

0 جندین نسخه خطی عبری و ترجمه های قدیمی آورده اند: «کاهنان و لاویان.» بعد از این جمله, قرائت یونانی این عبارت را 
اضافه کرده است: «و طبقات کاهنان و لاویان را فمیحفا برقرار نمود ۰ این عبارت احتمالاً جزو متن اولیه بوده اما در قرائت 
عبری از ز قلم افتاده است. 

نگارنده «تواریخ» پس از ارانه اين کد کرردز حیرض اضلاحانت عادی» ک به واسطه آن؛ داده های ۲-یاد ۱۸-۱۷:۱۱ را 


تکمیل می‌کند. به روایت تاحگذاری یوآن ی نار هن کر فک 


۱۰-۴ دوم تواریخ 


و شهر آرام گرفت. اما عتلیا را با شمشیر این امر تعجیل نمایید (یا: این امر را جلو 


۳۲۶۱:۱۲۷۲ ۳ ار ۱ 


هفت ساله 9 وجهل سال در 


اورشلیم سلطنت کرد . مادرش ن ظییه نام 


داشت؛ [وی] از بکرشیع [بود]. و در 
تمامی ایام یهویاداع کاهن, آ نچه تا کش 


لظر بر وه درس بود به عمل آورد. 


"یه ویاداع" دو زن را به ازدواج او در 


اد با دای اسان تس راد ود هراق 
یافت. 


بیندازید؟).» اما لاویان تعحیل نکردند. 
"پادشاه پهوپاداع رئیس"" را فرا خواند و به 
او گفت: «به جه سبب از لاویان مطالبه 
نکردی که دینی را که موسی, خدمتگزار 
بهتوه و خماعت شرا تیل ۲ مراق شمه 
شهادت مقرر داشتند. از بهودا و اورشلیم 
بیاورند؟ "عتلیاء آن تجسم بی‌دینی» و 
پسرانش* به واقع خانه خدا وا ها گداشیل 
تا آسیب ببیند؛ حتی تمام چیزهای 
تقدیس شده خانه یهوه را به بعل‌ها 
اختصاص دادند. » 

"یادشاه دستور داد تا صندوفی بسازند؛ 
تاد توا فا تور کریی فن فا 
دادند. ۳ و اورشلیم خبر دادند که 


عانهنهوو را هفرعت کنند او کاهفانای. «ایدعننی را که موسیب خدمتگزار شذاء در 


۲- پا ۱۲: ۱۳-۵ لاویان را گرد آورد و به از و 
«بسوی شهرهای بهودا بروید و از تمام 
اسرائیل, نقره برای تعمیر خانه خدایتان 


جمعآوری کنید. سال به سال» و شما در 


ژاز ۸۳۵ تا ۷۹۶ ق ی.م.. 


۱ ۳۹9 جح 1 ۳ 
کردند؟؟ ایشان:[دین | را اوردند وان را 
در صندوق ریختند تااینکه فارغ شد ند. 


در ۲-توا ۱۴-۳:۲۴, مرمت معبد شرح داده شده؛ اين امر در ۲-پاد ۱۳-۵:۱۲ نیز توصیف شده اما این دو روایت نکات 


مشترک اندکی دارند . روایت «تواریخ» بی توحهی روحا 


نیون را کم اهمیت جلوه می‌دهد و پیشتر می کوشد عملیات مرمت را 


[داود و سلیمان و سایر پادشاهان حرمسراهایی واقعی داشتند. اما پهویاداع در اینجا حکم م ذکور در تث ۷:۱۷ را دقیقاًبه موقع 


احرا در می‌آورد که می فرماید: «(یادشاه) زنان بسیار ند 
0 متن اولیه احتمالاً قرائت می کرده: «کاهن اعظم. » 
این اشاره‌ای است به خروج ۳۰: ۰۱۶-۱۲ متن اولیه احتما 
برای خیمه شهادت. » 
0 فرائت عبری: «پسران عتلیا»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قراثم" 


شته باشد. » 
لا تغنین فراشتامی کردم «.ب مالیات مومی.م: برحناعت اسرائیل 


پسران عتلیا به هنگام هجوم اعراب نا 0 :۷( کت ده بو و هاپس کج 
سالم به در برده بود. اخزیا بود که او نیز یک سال بیشتر سلطنت نکرد (۲:۲۲) . شاید لازم باشد متن را اصلاح کرده. قرائت 
کنیم: «عتلیا و پسرش». با حتی: «عتلیاء شرورترین زن در میان زنان۰» 

ات ۱ . این همان مالیات «دو درهم» يا نیم منقالی است که در مت ۱۷ :۲۷-۰ مورد اشاره 


شاوی در ادر ود]عط «دین» مشکوک به به نظر می رسد. 


زیر لاویان قبلاً به خاطر عد م محبوبیت آن از ز انجام وظیفه خود شانه 


خالی کرده بودند. . قرائت یونانی واقع بینانه تر بوده, ۱ «همه دادند.» 


دوع تواریخ 


۲ "باری. هر بار که صندوق توسط لاویان 
براق تازرشان بادشام آوردهیشد: آگر 
می‌دیدند که در آن نقره سیار هست. دیر 
پادشاه با مباشر کاهن رئیس می‌آمد؛ ایشان 
فیتتلاون وا تعالی‌شی کردتک سنییی الوا 
می بردند و در حایش فرار می‌دادند. روز 
به روز همین کار را انجام می‌دادند, و نقره 
به فراوانی جمع کردند. ۲ "پادشاه و 
بهویاداع آن را به آنانی می‌دادند که کارها 
را برای خدمت خانه بهوه اجرا می کردند. 
ابقانشسک تراشان و ارات رز اش سرخ 
خن بهوه یه ای کشا هبو کر 

کارگران آهن (یا: آهنگران؟) وم ۳ 
مفرغ کاران) را برای تعمیر خانه بهوه. 
ار رای نخس 
به کار شدنده» و کار تعمیرات در میان 
دستان ایشان بیشرفت کرد؛ ایشان خانه خدا 
را به حالت پیشین خود در آوردند و آن را 
مستحکم ساختند. ۲ اچون فارغ شدند, بقیه 
نقره را به حضور پادشاه و پهویاداع اوردند. 
از افهتا اشتای یراق خانه مه وه درس 
شتا سر ای کات وت رای 
قربانی های سوختنی» حامهاء اشیاء طلا و 
نقره. و در طول تمامی روزهای پهویاداعی 
در خانه یهوه پیوسته قربانی‌های سوختنی 
تقدیم می کردند. 


۲۲-۴ 


* پهویاداع" سالخورده شد؛ او از ایام 


ی رون ور کشت او به‌هنگام مرگ 
وی ساله بو ۰ آوررا هن شهن‌داود 
با یادشاهان دفن کردند. زیرا در اسرائیل؟ 
نیکی کرده بود, و در حق خدا و خانه اش 
ی کات پهویاداع, بزرگان 
بهودا آمده در مقابل پادشاه سجده کردند؛ 
آتگاه یافش او سافتان کنوشن کرفت: 
یشان خانه بهوه, خدای پدرانشان را رها 
ساختند و رها شوش مقس و شهار 
خدمت کردند. «غضب» بر علیه بهودا و 
اورشلیم وارد آمد. به سبب مجرمیت 
اتشاتاد نموه هر سان:ایشان اسیان 
کسیل داشت‌تفا ایسان را تسوق بهوهباز 
داد ناوشا ترغلیه] تن عباوت 
دادند؛ اما آنان گوش نسپاردند. ""آنگاه 
روح خدا زکریا پسر یهویاداع کاهن را 
پوشانید". او بر بالای قوم قرار گرفت و به 
یشان کفت؛ (ستین سکن من گوید خدا: 
به چه سبب از احکام بهوه تجاوز می کنید. 
آن سان که کامیاب نشوید؟ از آنحا که بهوه 
وا کر کت رده انسل او شم شا ی 
مین فک م6 "یشان بر علیه او دسیسه 
جیدند و او را به دستور ِِِ 0 
خانه بهوه سنگسا ز کردنده: ۲ بواش نادشاه 
وفاداری ای را که و پدر 1 
در حق او نشان داده بود به یاد نمی‌آورد. و 


در خصوص ناسپاسی و بی دینی یوش که در آبات ۲۲-۱۵ شرح داده شده باید توحه داشت که «یادشاهان» در این باره 
سکوت اختیار کرده است. اما نگارنده «تواریخ» در با زگو کردن آنها تردیدی به خود را نمی دهد تا از این راه. تیره روزیهای 
ادا تیان را توعیت کار 

5 فرائت بونانی: «در حق اسرائیل», که شاید قرائت بهتری باشد. : 

] ترجه ای .بونانی واشبز یمن از این عبارت جنین آورده اند: «اما ایشان به آنان گوش نگرفتند.» این عبارت احتمالا جزو 

متن اولیه بوده است. 
۳ 
۷ زمان این فعل نمونه دیگری است از «ماضی نبوتی»؛ ر. ک. توضیح ۰ ۳۷:۲. 


۹ ی 
اف 


ی ۵ دوم تواریخ 


پسرش را ین کتشیت! وی در حال حان سپردن مرد. او را در شهر داود دفن کردند اما او را 
گفت: «بادا که‌یهوه بییند وخساب. ۰ فر گوزستان بادشاهان ذفن نگردناگ. 
بخواهد!» ۲ *اینها هستند کسانی که بر علیه او توطئه 
۱ کردند: زاباد* پسر شمعه عمونی» و یهوزاباد 
۳ باری۷» فاد کرتن سال* لشکر ارامی پسر شمریت» زنی موا ۳ 
بر علیه او بر آمد و وارد بهودا و اورشلیم شد. ۲آما پسرانشگ وحی‌های" بسیاری که بر 
ایشان از میان جمعیت, همه بزرگان قوم را اما ری شیاین سا هام اس 
قل و قمع کردند و تمام غنائم خود را (یا: . این بر میدراش؟ کتاب پادشاهان نوشته شده 
تمام غنائم ایشان را؟) برای پادشاه دمشق ‏ است. 
فرشتادنته. ۰ ما آمکه لشگر اراسانتا غرایت 
اندکی آمده بود, اوه اک میا تساه شفاف اقا بر حایش سلطنت کرد. ۲-پا ۲۲:۱۲ 
دستان آن هن خدای 
یار اک منت ر | اراست۵] 
پرتوآشن سخازآت‌ها زارد ساختد. "حون از . سلطنت آمصا 
زا ترک کردند و اوزا در دردهای عظیم وا 
گ شنت دمک رآرانی» ابه شیب غون ۳۵ تال کی شاه شتگ وسیس کته 
پسرل بهویاداع کاهن, بر علیه او توطئه. سال در اورشلیم پل طتیی کته . مادرش 
کرفند؛ ایشان اورا بر بسترش کشتندواو . یهوعندان نام داشت؛ [وی] از اورشلیم 


ی هش ۲-پا۴ ۱: ۶-۲ 


۷ در آیات ۲۳ -۲۶ به تهاجم سوریه و قتل یوآش اشاره شده؛ در ۲-یاد ۱۸:۱۲ ۲۲ نیز این رویداد نقل شده اما این دو روایت 
به یکدیگر وابسته نیستند . روایت «تواریخ» بر شدید بردخ عقرفت :تا که بیشنری گذاشته است. 

یعنی فروردین ماه ایرانی و آغاز سال که به خاتمه فصل باران و آغاز فصل خشک اشاره می کند» فصلی که برای لشک رکشی 
مناسب است (ر.ک. ۲-سمو ۱:۱۱). 

۷ در متن عبری و ترجمه سریانی آمده «یسران» ؛ ما بر اساس ترحمه یونانی و مضمون متن (۲۴: ۲ آن را در وحه مفرد قرائت 
کرايم 

ان تضیج ین مرگ شده متخ شود سروشت پاچ توت آشکاری با سرنوشت وبا داش اس 
(ر.ک. ۱۶:۲۴). 

8 این نام در عبری» «یوزاباد», یا بر اساس برخی از نسخ خطی عبری: «یوزاکار» ذکر شده است (ر. ک. ۲-باد ۲۲:۱۲). 

نگارنده از روی قصد نام مادر این توطئه گر را ذکر می کند تا نشان دهد که هر دو ی 

» نگارنده در ارجاع به منابع کتاب شناختی» از فرمول های همیشگی استفاده نکرده است. 

1 در عبری» کلمه «وحی» می تواند به معنی «مالیات» نیز باشد. به همین دلیل برخی این عبارت را به معنی خراحی که پادشاه 
دمشق بر او وضع کرد می‌گيرند. و برخی دیگر به معنی خراجی که او به عنوان هدایای معبد جمع آوری کرد. 

۵ ر.ک. ۲۲:۱۳ و توضیح آذ. 

؟ این حمله از ۲-پاد ۲۲:۱۲ به عاریت گرفته شده است. 

6 آیات ۱ <۴ از روی ۲-یاد ۶۲:۱۴ رونویسی شده است. نگارنده «تواریخ» اختمالا شاد بود که می تواند در این من کاریزد 
احکام کتاب تثنبه را نشان دهد. اما در عوض, اشارات مربوط به رسوم بت پرستی را که در ۲-پاد ۴:۱۴ ذکر شده, حذف کرده 
است. 


ط از ۸۱۱ تا ۲ ق.م.. 


فنکه 


دوع تواریخ 


[بود]. "او آنجه را که در نظر بهوه درست 
است انجام داد. اما نه با دلی یکپارچه. 
تون سلطش ی استوان ک دید او 
افراد از خدمتگزاران خودرا که پدرش 
پافشامو رازه تفت کفنت. اما بسرات 
اقا نیرب فا پرسات ی آن کرناد کد ور 
شریعت. در کتاب موسی نوشته شده است 
ی یهوه این حکم را داده است: 
«پدران برای پسران نخواهند مرد» و پسران 
برای پدران نخواهند مرد. زیرا که هر کس 
به سبب گناه خودش خواهد مرد. » 


افو نان 
را بر حسب خاندانهای پدری با رسای 
هزاره و رسای سده تشکل بخشید. برای 
تمام بهودا و بنيامین! ایشان را از سن 
پست‌ساله به بالا تبرشباشی کرد ازآیفان 
سیصد هزار مرد نخبه» قابل برای 
جنگیدن"" یافت که سرنیزه و سپر حمل 
می کردند. "او صد هزار جنگاور دلیر از 
اسرائیل در مقابل صد وزنه نقره اجیر کرد. 
"اما مرد خدایی" نزد او آمد و گفت: «ای 
پادشاه, لشکری از اسرائیل با تو نیاید. 


۱۳-۲۲۵ 


زیرا بهوه با اسرائیل با همه [این] بنی 
افراييم, نیست! "چنانچه بياید, تو هر 
لا وق دز تک شجاع نشان دهیگ 
خدا تو را در مقابل دشمن خواهد لغزانید, 
شا له تاه و اعد شین در توا 
ات آفضییا بهمزد دا کشت ریا این 
صد وزنه نقره که به سپاه اسرائیل داده ام 
جه باید کرد؟» رها من «یهوه 
تفر اند کم یره نها 
اششم سپاهی را که از افراییم آمده بود 
کنار گذاشت تا به جای خود باز گردد. خشم 
این افراد سخت بر علیه بهودا بر افروخته 
شد, و ایشان به جای خود باز گشتند. بر 
افروخته از خشم. 

۲ "امصیا خود را شجاع ساخت و قوم خود 
را برد و به دره «نمک» رفت و بنی سعیر 
را به تعداد ده هزار (نفر) شکست داد. 
" "یهوداییان ده هزار زندانی زنده آوردند و 
ایشان را به قله «رصخره» بردند؛ ایشان را 
ارف صخری ری ها تتتلر مگ 
تکه تکه شدندظ. 

اراد یاه که ناریو 
فرستاده بود تا مانع از آن شود که با او به 


۲یا ۷:۱ 


1 فرائت یونانی متفق القول با ۲-باد ۵:۱۴ آورده: (سلظتت ووعشتشی اشتوار کردید: متن اولیه اختهال به هی تشک بوذ 


[قر 


ت متن عبری: «زیرا آن گونه...»؛ اما کلمه «زیرا» در فرائت یونانی و در ۲-یاد ۶:۱۴ ذکر نشده, و احتمالاً حزو متن اولیه 
نبوده است. این حکم در تث ۱۶:۲۴ آمده است. 


در آیات ۱۷-۵ پیروزی بهودا بر ادومیان شرح داده شدم اما در ۲-یاد ۷:۱۴ تنها به اشاره ای سریع به این رویداد اکتفا شده 


1 قر 


مت یونانی: «تمام بهودا و اورشلیم.» 


0 برخی دیگر ترحمه می کنند: «برای خدمت در لشکر» (ر.ک. اعد ۳:۱ ۴۵؛ و غیره). 
2 این بخش از سندی به عاریت گرفته شده که در مضمون ان احتمالاً به هویت این مرد خدا اشاره شده بوده است. 


0 اين ترحمه ای است فرضی از متنی مبهم که به خوبی انتقال نیز نیافته است. 
0 «بنی سعیر» همان ادومیان هستند. این صخره می تواند همان شهر «یترا» (یعنی «صخره») باشد که پایتخت ادومیان بود: به 
این ترتیب این مطلب با مندرجات ۲-پاد ۷:۱۴ سا زگار می شود. 


۱۰۷۵ ( 


7 
۱ 
بد 


تیش کار تم «تواریخ» در این پیروزی» دلیل غرور امصیا را مشاهده می کند که او را به روی گردانیدن از خدا و بر انگیختن 
محازات هایش وا داشت. 


۲۲-۴۲۵ 


جنگ بروند. ایشان در شهرهای بهودا به 
تاخت و تاز برداختند از سامرهل تا به 
بیت-حورود؛ و در انجاسه هزار نفر را 
تکیت دادنه مسبت رک تلاشت 
اف 

ار شرانک مشیاران شکیسخ 
دادن ادومیان باز گشت, خدایان بنی سعیر 
را داخل کرد آنها را خدایان خود ساخت؛ 
در مقابل آنها سجده کرد و برای آنها بخور 
سوزانید. *خشم یهوه بر علیه امصیا بر 
افروخته شد و نبی ای نزد او فرستاد که به 
او گفت: «به چه سبب خدایان این قوم را 
طلبیدی» خدایانی که نتوا نستند قوم خود را 
از دست تو تحات دهند؟» "اما در حیتی 
که وی با او سخن می‌گفت. [امصبا] به 
و تیف و ها تووا مسافر تاه 
ساخته ایم*؟ بس است! چرا باید تو را 
بزنیم؟» نبی باز ایستاد» اما گفت: 
«می‌دانم که هت آن شقه تا نو را کا مود 
سازد. تا انجام دادی و به 
مخنووت هن گوشن نسیاردی:): ۰ امصیا؛ 
تام تهودان ی ار وت کرد 


دوع تواریخ 


[ قاصدانی] نزد کزان کسیر تق اجاز ۲-پا۱۴-۸:۱۴ 


پسر بیهو پادشاه اسرائیل فرستاد تا [ به 
او ] بگوید: «بیا" و یکدیگر را رو در رو 
ببینیم!» ۸" یوآش, پادشاه اسرائیل» فرستاد 
تا به امصیاء پادشاه پهودا. بگوید: «خار 
اتف ماهبا دشر اتانوس 
دخترت را به پسرم به زنی بده. اما جانور 
وحشی لبنان عبور نمود و خار را لگدمال 
1۹ 1 ح 1 
را شکست داده ام؛ و دلت تو را بر افراشته 
و خود را حلال می‌دهی. پس در حای خود 
ق تا اه تسف توا هر اتکی و 
بیفتی, تو و بهودا با تو؟» " "اما امصیا 
گوش فرا نداد؛ این به واقع از خدا ی آمد 
که می خحوا ست ایشان را به [یوآش 1 
بسیارد. زیرا خدایان ادوم را طلبیده 
۱ ۲ آنگاه یوش پادشاه اسرائیل بر 
آمد و ايشان یکدیگر را رو در رو دیدند, 
او و امصیا پادشاه بهودا. در بیت- شمش 
که متعلق به بهودا است. ۲ آیهودا در مقابل 
اسرائیل شکست خورد و ایشان هر یک به 


تک رو تسکت رال اس و شوب م میک ان فو‌طاهرا ‏ تریست ب ظره فا با 
شاید منظور - جنک و گریزهایی مرزی بوده که ار شری تا غرب را در برمی گرفته اشست: مطایق ۲-توا ۱۳: :۰ در واقع شهری 
وجود داشش ه نام «صماراییم» که مورد مناقشه هر دو مملکت قرار داشت و در شمال شرقی اورشلیم واقع بود؛ بیت-حورون نیز 
در حدود بیست کیلومتری شمال غربی اورشلیم قرار داشت. لذا شاید باید «سامره» را در اینحا؛ همان «صماراییم» دانست 

ین ترتیب. پادشاه یهودا به خاطر تسلیم به وسوسه نزدیک شدن به مملکت شمالی, حتی به شکلی جزئی, مجازات می شود. 

8 بر حسب نحوه اضافه کردن حروف صدادار می‌توان «ساخته اند» نیز ترحمه کرد. قرائت یونانی: «ساخته ام. » 

) نگارنده «تواریخ» پیش از آنکه به رونویسی سندی دیگر بپردازد؛ مایل است کلمه «مشورت» را برای بار چهارم در کتاب خود 

به کار ببرد. 


۲ به 


1 آیات ۲۴-۱۷ رونویسی ۲-پاد ۱۴-۸:۱۴ می‌باشد. نگارنده «تواریخ» این بخش را حفظ کرده, زیرا نشان می‌دهد که 

چگونه امصیا اه تک پیت رفک وا زات می شود. 

۷ قرائت عبری: «تصمیم بگیر؛ رو (در رو) مواجه شویم! !» ترجمه ما مبتنی است بر قرائت های یونانی و سریانی. 

فرض بر این است که پادشاه با خود سخن می‌گوید. 

کار نله «تواریخ» این توضیح را به متن «یادشاهان» اضافه کرده» زیرا دغدغه این را داشته که مفهوم مصائبی را که شرح 
خواهد داد ارائه دهد. 


۲-پا۱۷:۱۴ 


۲-پا۲۰-۱۸:۱۴ 


دوع تواریخ 


خیمه خود گریختند. ۲ "اما امصیا پادشاه 
پمهتودام مسر خواین کر عرسا را مشاه 
اسرائیل در بیت شمش زندانی (یا: اسیر؟) 
وه و او را به اورشلیم آورد. او در حصار 
اورشلیم از دروازه افراییم تا به دروازه 
زاویه, رخنه ای به اندازه چهارصد دذراع ایجاد 
ود "او تمام طلا و نقره و همه اشیاثی را 
که در خانه خداء نزد عوبید ادوم" یافت 
می‌شد, و خزانه‌های خانه بادشاه را گرفتل 
و نیز گروگانهایی, و به سامره باز گشت. 


* امصيا؟ پسر یواش. پادشاه یهودا, 
پانژده سال پس از هرگ یتواش یس 
بهوآخاز» پادشاه اسرائیل» زندگی کرد. 

بایان امشتام نتسشن تایه 
وایسین, آیا آنها بر کتاب پادشاهان بهودا و 
اسرائیل نوشته نشده است؟ ۲ از زمانی که 


اضعا انش تمه دون 


در" اورشلیم بر علیه او توطته ای چید ند؛ 
اقیه کش گریشت ها اور تا کشن 


تعاقب کردند و در آنجا اورا به فتل 


۶ :۲ ۶-۲ ۳۲ ۵ 


رسانیدند. *"اورا بر اسبها حمل کرده, با 
بدرانش در شهر داود؟ دفن کردند. 
سلطنت عزیا 

۳ "تمام قوم یهودا عزیا را که شانزده 
ساله بود گرفتند و او را به جای 
پدرش امصیا پادشاه ساختند. "هم او بود 
که آتلوت وا مازشازی کرد انار مه بهودا 
باز گرداند» بعد از آنکه پادشاه با پدران 
خود خوابید. "عزیا به‌هنگام جلوس بر 
تا تفن ات دار سس 1 
در اورشلیم سلطنت کرد. شادزتن ف لاهن 
نام داشت؛ [وی] از اورشلیم [ بود]. "او 
آنچه را که در نظر یهوه درست بود به عمل 
رز هراس مایت ترش اما 


*تا آن زمان؟* که زکریاهو زنده بود و 
ترس خدا را [به او] تعلیم می‌داد. او خود 
زا یدنه | موش مات و فا ان 
زاوها طلییت صت اشنا -داهناب 
اه اه رف ایا تیان سسکا 
و حصار جت. حصار یبنه و حصار اشدود را 


۲-پا۲۲-۲۱:۱۴ 


۲-پا۵ ۱: ۳-۲ 


7 عوبید-ادوم صندوق عهد را نزد خود نگاه داشته بود (۱-توا ۱۴-۱۳:۱۳). اعقاب او هنوز نقشی مهم ایفا می کردند (۱-توا 
۶ و ۱۵). 
۲ این فعل در ۲-یاد ۱۴:۱۴ ذکر شده. اما در متن کنونی «تواریخ» نیامدی ولی در ترحمه سریانی وحود دارد. 
2 نگارنده «تواریخ» پس از نقل ۲-پاد ۰۱۷:۱۴ ارجاع کتاب شناختی مذ کور در ۲-پاد ۱۸:۱۴ را مطایق فرمول های شخصی خود 
تغییر داده است. 
0 عبارت موجود در ابتدای این آیه در ۲-پاد ۱۸:۱۴ نیامده؛ از این رو برخی آن را همراه با آیه ۲۶ چنین ترجمه می کنند: («۲۶- 
بقبه اعمال امصیا... نوشته نشده است. ۷- از زمانی که امصیا از پس بهوه دور شد؟» جنین برداشتی محتمل به نظر 
می‌رسد, زیرا بت پرستی امصیا بسیار پیش از مرگ یوآش, پادشاه اسرائیل» یعنی پانزده سال پیش از اين. شروع شده بوده و 
نمی توانسته علت توطثه علیه او بوده باشد.- ۲-توا 0۲۷:۲۵ تا ۴:۲۶ مبتنی است بر متن ۲-باد ۴ ۲۳-۱۹:۱ و ۳-۲:۱۵. 
6 قرائت عبری: «در یکی از شهرهای یهودا »؛ ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های قدیمی و نیز ۲-یاد ۲۰:۱۴. 
8 از ۷۸۱ تا ۷۴۰ ق.م. ۱ 
6 نگارنده «تواریخ» برای آیات ۲۰-۵:۲۶ از منبع خاص خود استفاده کرده است. این منبع می کوشد نشان دهد که چگونه 
کامیابی پادشاه باعث غرور او گردید» و او را بسوی ادعاهایی توهین آمیز به مقدسات سوق داد, و به اين ترتیب, مجازات جذام 


را گریبانگیر او ساخت. 


۱۷-2۶ 


ویران ساخت؛ سپس شهرهایی در منطقه 
شوه ای سا کرد "رل ان 
را بر علیه فلسطینیان؛ بر علیه اعرابی که حكٍ 
جور بعلگ ساکن بودند. و بر علیه معونیان 
امداد فرمود. "معونیان به عزیا خراجی 
وتو فان ای تایه صوالن موش 
زیرا بی نهایت نیرومند شده بود. *عزیا 
برجهایی در اورشلیم بنا کرد بر دروازه 
«زاویه». بر دروازه «دره». و بر دروازه 
ره و آنها را مستحکم ساخت. 3 
در پیابان برجهایی بنا نمود و اب‌انبارهای 
بسیار حفر کرد زیرا گله‌های بسیاری در 
سرزمین پست و در جلگه داشت (و نیز) 
0 در کرمعت 6 3 
بای روا هیا دوسهش ماش 

۳ اه اب 
برای جنگیدن کارآمد بودند و بر حسب 
تعداد مردان تقسیم بندی شده بودند» 
(مردانی) که از سوی یعیتیل کاتب و 
معسیاهوی مسوول ثبت و ضبطا سرشماری 
شده بودند؛ این لشکر تحت فرمان حننیاهو 


دوع تواریخ 


یکی از رسای بادشاه بود. ۳" تعداد کل 
سای ا فان دافتهسای ] سر ای 
72 7 نت ۰۰ 
حنگاوران دلین دو هزار و ششصد نفر بود. 
یشان تلف گکرصیی تاه قاتا زر 
تحت امر خود داشتند بعنی سبصد و هفت 
۰ و 
هزار و پانصد حنگاور بسیار باارزش, تا 
یادشاه را بر علیه دشمن باری دهند. یت 
برای هر حنگ. برای ایشان سیر سرنیزه. 
کلاهخود. زره کمان و سنگ فلاخن مها 
۱ 
۵ هم چنین در اورشلیم 
دستگاههایی ساخت که توسط یک مهندس 


اختراع شده بودند و می بایست بر برجها و 
ثر کو هافر ان دانه من شتا ناخ و 
سنگهای بزرگ پرتاب کنند. آوازه او تا 
دوردستها پخش شد. زبرا به گونه ای 
فا ما ابا هه 
کردیا: ۰ اما سوت تبرومتد کدی داتن بر 
افراشتهشد.نا انا که قاس کرفیل؛ آوابه 
خدای خود بهوه بی وفا شد و وارد معبد 
یوم گردید تا بر قربانگاه بخور بخور 


بسوزاند. ۲" عزریاهوی کاهن به دنبال او 


۶ عبارت «و... بنا کرد» به عبری «ویبنه» می باشد؛ لذا میان این عبارت و نام «یبنه» بازی با کلمات صورت گرفته است. 

8 قرائت پونانی: «برعلیه اعرابی که بر صخره (یعنی شهر پترا) ساکن بودند. و بر علیه معونیان (یا معینیان)...» این قرائت 
احتمالا به متن اولیه نزدیکتر است. 

0 منظور کوه کرمل نیست که متعلق به مملکت سامره بود. بلکه منظور کرمل در بهودا است که دلالت دارد بر منطقه حبرون که برای 
تا کستان و باغهای میوه مساعد بود (کلمه کرمل یعنی باغ میوه). 

آر. ک. ۵:۲۵ و توضیح 10. 

[جندان مشخص نیست که آیا یعیتیل و معسیاهو سرپرست ثبت ام بودند. پا تحت فرمان حننیاهی فرمانده کل. حزو رسای لشکر 
بودند (احتمالاً برای امور اداری). 

به نظر می‌رسد که لشکر به طایفه يا خانواده تقسیم شده بود (احتمالاً نظیر گردانهای امروزی), و دو هزار و ششصد افسر بر آن 
فرمان می راند ند. 

1 منظور نگارنده این است: «خدا به گونه شگفت انگیز او را مدد فرمود»؛ اما کاربرد وجه مجهول به او این امکان را می‌دهد که از 
استفاده از ز نام خدا بپرهیزد, مانند ۲۷:۳۰ (اين همان نکته ای است که «مجهول الهیاتی» نامیده می شود). 

0 اصطلاحی که در عبری به کار رفته. اه (قدنن)فی تامیم: بر اساس قرائت عبری, پادشاه 
فقط بسوی این بخش از معبد «آمده» بود؛ اما قرائت بونان نی به شکلی,روشن میی گویاد. که او وارد ان شند: دنباله روایت بیانگر 
ان نت که فرا نوناق در اتحافظایق اک با عم آولیه. 


۲-یا۵:۱۵ 


دوع تواریخ 


داخل شد. با هشتاد کاهن بهوه. مردانی 
لیر )نخان راز یه عوناش با دای یدیا 
شا سا وبا کین «ای عزیاء؛ بر تو 
نیست که برای یهوه [ بخور] بسوزانی» 
سوزاندن آن تقدیس شده‌اند. از پرستشگاه 
سا ۰ و ین از 
"نلیتا که بخوردانی در دست 
داشت تا [بخور ] بسوزاند, به خشم آمد, و 
در همان حال که از کاهنان در خشم بود؛ 
5 ۹ ۰ 17 و 
جدام بر پیشانی اش بادآ 3 


1 10 ۹ 
ورد ۰» 


حضور کاهنان. فرشا نهان هون در کنار 
7 72 ۳ جه 7 ۲ 
قربانگاه بخور. " "عزریاهو, کاهن اعظم» 
ی ۱ ۷ 
بسوی او برد نگ و نیز جمیع کاهنان؛ و 
کح بیدا بت شت! ایشان 
شتخابان از وا از نها بیرون راندند و 
و 2 4 ۲ ۰ 
خودش بی‌درنگ بیرون رفت. زیرا بهوه او 


را زده بود. 


اش هب زرف کش 
جذامی بود و با جذام در خانه ای مجزا 
سکونت گزید, زیرا از خانه بهوه منع شده 
بود. پسرش یوتام که بر خانه پادشاه گمارده 
شده بود. قوم سرزمین را داوری می کرد. 


9 این نوشته به دست ما نرسیده است. 
0 ین فرمول غیر معمول احتمالاً می‌تواند به شکلی تلوبحی بیانگر این باشد که او را بیرون از مقبره های پادشاهان دفن کردند. اما 
کاملاً در مجاورت آنها. این بخش پایانی جمله را نگارنده «تواریخ» اضافه کرده است. 
یشان ۰ ق.م. خی یو صتص ۰ تا ۷۳۵ ق.م. 
یات ۳ -۸ توضیحات شخصی نگارنده «تواریخ» است تا نشان دهد که وفاداری به خداوند ضامن کامیابی یادشاه بود؛ همحنین 


به ذکر منابع خود می پردازد. 


۴:۲۷ ۶ 


و اعمال فا از نخستین تابه 
وایسین 3 به دست اشعیای نبی» بسر / بسر آموص 


نوشته شده اشیت ۳۲: 


۳"عزیا با پدران خود خوابید و او را با 
بتراتی در عزرغ کورستان بتادشاهان 
دفن کردند» زیرا هشن کته «حدامی 


۳ 1 
و پنج ساله بود و شانزده سال در 

اورشلیم سلطنت کرد! . مادرش پروشه نام 
داست؛: اف ] دشتر صادفق | نودا: "او 
۱ 
تیا ورف فوست آ ۵ کر که در 
عزیا به عمل آورده بود. اما داخل معبد بهوه 
نشد و قوم به فاسد شدن ادامه دادند. 
"هم او بود که دروازه «اعلحی» خانه بهوه ۳ 


نا کرد 


و* کارهای بسیاری بر دیوار عوقل انجام 
داد. مهن شهرهای کوهستان بهودا را 
بنا کرد؛ و نیز در بیشه‌ها دژها و برجها 


1 این گونه نیز می توان برداشت کرد: «اين برای تو لقبی جلالآفرین نخواهد بود. در نظر بهوه خدا.» 
0 در بخش موحود در ۲۱:۲۶ تا ۲:۲۷ دو بخش از ۲-یاد ۷۵:۱۵ و ۳۳ ۰ به عاریت گرفته شده (جز برای ارجاع به منابع 
کتاب شناختی) ۷ مایت مرا بووین یوار کل سای دشاب سای کرو 


. سلطنت کرد. 


۲-یا۵ ۷:۱ 


۲-پا ۵ ۳۵-۳۳:۱ 


۲-پا۵ ۳۶:۱ 


۲ باه ۳۸:۱ 


۶:۲ ۸-۷ 


ساخت. "هم او بود که با پادشاه بنی عمون 
کیان اقبر اشسو نش دبا تسا ری 
تسوا به او صد وزنه نقره. ده قدار کر 
گندم و ده هزار 2 تضو دادیدا: ات 
است آنجه که بنی عمّون باز در سال دوم و 
وم تحویل داد ند. پوتام استوار سد زیرا 
راههای خود را در حضور خدایش بهوه 


"بقیه اعمال بوتام» تمام جنگها و 
اقداماتش" اینک این بر کتاب بادشاهان 
اسرائیل و بهودا نوشته شده است. "او 
به‌هنگام جلوس بر تخت بیست و پنج سال 
داشت, و شانزده سال در اورشلیم سلطنت 
0 


یوتام " با پدران خود خوابید و او را در 
شهر داود دفن کردند. ترش احتاز بة 


دوع تواریخ 


۸ ۳ ا از به هنگام آغاز سلطنت؛ ۲-پا۱۶: ۴-۲ 


تشگ شال داش ور زرده ال و 
اورشلیم سلطنت کرد*. او آنجه را که در 
نظر بهوه درست است. مانند پدرش داود. 
به عمل نیاورد. "او راههای پادشاهان 
اسرائیل را دنبال کرد و حتی بتهایی از فلز 
ذوب شده برای بعل ها ساخت. "هم او بود 
که در دره بن هت وم بخور دود کرد و 
پسران" خود را در آتش سوزانید. مطابق 
کراهت‌های ملت‌هایی که بهوه در مقابل 
ببی اسرائیل خلع ید کرده بود. "او در 
مکان های بلند. بر تپه‌هاء و زیر هر درخت 


سبز قربانی کرد و بخور سوزانیدة. 


تایه سوه اور شتا اه 
امین ره رقاب ناویا تک داد یه 
و تعداد بسیاری زندانی از او گرفتند و به 
دمشق بردند. همحنین به دستان پادشاه 
اسرائیل سپرده شد و وی شکست عظیمی بر 
او وارد ساخت. *فقح* پسر رملیاهو در 


یعنی حدود ۰ کبلو نقره. و معادل حجم ۳۶۵ متر مکعب گندم و همین مقدار جو. 
تحت اللفظی: «راههایش.» 


۷ ای آندضرفا تکیار ایداولاست ود ترعمه‌های اولیه برنای ها ترجه تیان تافت نی شوه وراعتمالد حروعکم اوله گر 


نبوده است. 


۷ بخش موجود در ٩:۲۷‏ تا ۴:۲۸ از ۲-یاد ۳۸:۱۵ تا ۴:۱۶ به عاریت گرفته شده است. فهرست کلی بی‌دینی آحاز که نگارنده 


«تواریخ» آن را با افزودن ۲:۲۸ برجسته تر می سازد, در ۲-یاد نیامده است. 
از ۵ تا ۷۱۶ ق.م.. 


۷ یعنی در «گی -هنوم» (کلمه «جهنم» از همین کلمه عبری است). دره ای که در جنوب اورشلیم قرار دارد و محل خاص برای 


مذاهب بت پرستی بود. 
2 در ۲-یاد ۳:۱۶ فقط آمده: «یسرش» (احتمالا منظور پسر ارشدش می باشد). 


8ر.ک. توضیح 
9 آیات ۲۵-۵ روایتی است مستقل, حتی زمانی که کم و بیش با ۲-پاد ۱۸-۵:۱۶ قرابت می‌یابد. نگارنده «تواریخ» بر 


۱-پاد ۲۳:۱۴. 


بی دینی پادشاه و بر مصائبی که این امر برای او و قومش به همراه داشته, تأکید می‌گذارد. 
۵ نام پادشاهی که در این زمان در سامره سلطنت می کرد. 


دوع تواریخ 


عحِ 

یک روز صد و بیست هزار مرد. حملگی 
دلین را دز بقودا کشت زیرا انشنان بهوه: 
خدای پدران خود را رک کتره بودند. 
رصن مسر شجع از افراییم, 
معسیاهو پسر پادشاه, و عزريقام» ناظر کاخ» 
و القانه, نفر دوم پادشاه را به قتل رسانید. 
یی انوا تیان آز.میان ترادران خود دویست 
هزار زندانی گرفتند» رداء پسر و دحتر» و 
همچنین غنیمت فراوانی از ایشان گرفتند و 
این غنیمت را به سامره بردند. 

آدر آنجا یک نبی یهوه بود به نام 
ی او در مقابل لشکری که از سامره 
ی امد مسیرون زقت م کته فان کم 
(انتی نموه خدای پدرانتاد. در عضب 
خود بر علیه بهودا ایشان را به دستان شما 
سپرده, و شما ایشان را با خشمی که تا به 
آشماه رنه کسید اون ان این 

۷ 2 ِ 3 
سخن می گویید که پسران بهودا و اورشلیم 
راز سید اد ان فا ی امد و 
زن را. اما آیا شما تنها مجرمین در حق 
قرو نا تال تاه و یه افو 
کون فرا داده» ژندانیانی را که از برادران 
تخود کته آینه باز ی دهیا »زیر شدبت 
خشم یهوه بر شما اسبیت‌ی) ۳ جند تن از 

ی 5 9 
بزرگان بنی افراییم» (یعنی) عزریاهو پسر 
یهوحانان. برکیاهو پسر مشیلّموت. 
بحزقیاهو پسر شلّوم؛ و عماسا پسر حدلای» 


ک اه ای اک کت از 


۱۸۱-۸ 


ی کشع ی زا.۰ مداسشان 
گفتند: «زنداتیان‌را به ابسجا داخل 
شین | هیا شتا شتا ارانن سفن 
می‌گویید که بر گناهان ما و بر مجرمیت ما 
بیفزایید. حال آنکه؟ تا به این زمان نیز 
عظیم است مجرمیت ما, و شدت خشمش بر 
آسرائیال می‌ناشد: ۲ اسياهیان» زندا نیاق 
و غنیمت را در حضور بزرگان و تمام 
جماعت رها کردند. *"مردانی که به نام 
تعیین شده بودند بر خاستند و مسوولیت 
تخداتجان را بر تلم کته یشان 
غنیهت» همه آثانی را که در میان ایشان 
هو ند توش لته آنانوا معلیسی 
ساختند, پای‌افزار بر پایهایشان کردند. 
ایشان را خوراک و نوشیدنی دادند. و 
تدهینشان کردند؛ سپس ایشان را بر الاغان 
بردند -جمیع آنانی را که تلوتلو 
می‌خوردند- و ایشاد را به اربحا. شهر 
دابا ناوت نود کلم یرد 
بزادن تشان؛ نیس به ساهره ناز کشحفن. 
"در این زمان آحاز پادشاه فرستاد تا از 
پادشاه آشور بخواهد که به پاری او 
پشتابد. ۲" به واقع ادومیان بار دیگر آمده 
و یهودا را شکست داده و زندانیانی برده 
بودند. ۲۶ فلسطینیان نیز در شهرهای 
سرزمین پست و نگب بهودا دست به تاخت 
و تاز زده سفق ای سا بیت-<شمش. 
آیلون» جدیروت. سوکو و «دخترانش». 


۲ قرائت عبری: «عودید»؛ قرائت سریانی: «عدو» (۱۵:۱۲ و ۲۲:۱۳). 

0 در متن عبری. کلمات «زندانی». «گرفتن یا اسیر کردن»» و «باز پس فرستادن» تشکیل بازی با کلمات را می‌دهند که کاری 
است تعمدی. 

6 این گونه نیز می توان برداشت کرد: «طوری که...» 

1 در متن عبری در اینجاء «پادشاهان» ذکر شده است؛ همین امر در ۶:۳۰ و ۴:۳۲ نیز تکرار شده است. اما در همه این آیات؛ 
قرائت های یونانی و سریانی» این کلمه را به صورت مفرد آورده اند. شاید منظور پادشاه آشور و متحدانش باشد. 


ند ۳ 
( فك 


۲۷-۸ 


تمه و «دخترانش». وجمزوو 
«دخترانش» را ی تراد رآوزه و در 
از و ۷ به واقع یهوه 
۲ 
پست می ساخت؛ وی بهودا را بدون عنان وا 
نهاده و به سختی به بهوه بی وفا شده بود. 
۱ پادشاه آشور؛ بر علیه 
او آمد و اورا به جای‌پاری, از نزدیک 
ات دساف مهو 
کوشید تا خانه یهوه و خانه پادشاه و روّسا 
۳ تاراح کند تا اف را به پادشاه آشور 


بدهد؛ اين هیچ کمکی به او نکرد. ۲ 


۱ *"بقیه اعمال او و تمامی اقداماتش, از ۲-پاء۱۹:۱ 
تاودا ای ای ها وس هواس ات کش ات 

ادامه داد, او (یعنی) آحاز پادشاه؛ ۴و پادشاهان بهودا و اسرائیل نوشته شده است. 

برای خدایان دمشق که اوا را کشت :دادم 

تا قربانی کرد و گفیت: واز انجا که ۲حاز با پدران خود خوابید و او را در ۲-پاء۲۰:۱ 


خدایان پادشاهان ارام ایشان را امداد 


دوع تواریخ 


کر و آنها مرا مدد خواهند رسانید.» و 
هم‌آنها بودند که او را لغزانیدند و نیز 
تمام اسرائیل را. ای شام ها مار 
کرد اور ان هام وا ره کر اد 
خرف رها سا بهوه را بست و برای خود 
قربانگاههایی در همه گوشه های اورشلیم 
1 ۲۵ 
با که و ره مت از سود 
مکان های بلند ساخت تا برای خدایان 
2 ۰ ۰ ۰ ِ ۳ 

دیگر بخور بسوزاند. ژر سهوه. خدای 
پدرانش را به خشم آورد. 


شهر در اورشلیم" دفن کردند؛ زیرا او را به 


تین میت تن عیری وهای قاریشی ‏ وروه | «یادشاه بهودا ۰ شاید متن اولیه همین گونه بوده باشد. . یا شاید هم 
متن اولیه واقعا «یادشاه اسرائیل» آورده تا یادآوری کند که بهودا با وحود خطاهایش , کماکان «اسرائیل وافعی» به شمار 


می‌رفته است. 

0 قرائت عبری: «تغلت- -فلنسر» که تغییر شکلی از نا م معمول «تغلت -فلاسر» می باشد. 

تانق کون تیه وان برذاشت کنرد: »۰ زار سیگ فا دراب سای ان بر او پیروز شود. زیرا آحاز 
بیهوده...» روایت مذکور در ۲-یاد ۱۰-۷:۱۶ رضایت بخش تر به نظر می رسد ی کر که رادشه آ عون از سوی از 
احیر شده دمشق را به محاصره در می آورد و یادشاه بهودا در آنحا به دیدار او می رود تا از او فلزدانی کی شاید نگارنده 
«تواریخ» آیات 8۵, ۱۶ ۲۱-۲۰ را از ز همان روایت به عاریت گرفته و دو موضوع فرعی در آن گنجانده باشد (یعنی آیات 
۱۵-۵ و ۱۹-۱۷ را). بر اساس این مضمون قدیمی, باید اين گونه برداشت کرد: «پادشاه آشور بر علیه او (یعنی بر علیه 
پادشاه دمشق) آمد و او را از نزدیک تحت فشار قرار داد. اما این به او (یعنی برای پادشاه بهودا) هیچ کمکی نکرد. » 

[در ترحمه یونانی, اب ین عبارت را به آیه قبلی متصل ساخته است, به این صورت: «اين هیچ کمکی به او نکرد. بلکه او را از 
نزدیک تحت فشار قرار داد.» چنین ترجمه ای بیشتر قابل قبول به نظر می رسد. 

> این اشاره ای است به ۰۵:۲۸ 

1 این جمله را می توان به دو صورت درک کرد: او برای خود قربانگاههایی بیرون از معبد ساخت؛ یا اينکه قربانگاههایی طبق 
دلخواه و تخیلات خود ساخت. بر اساس مضمون متن؛ تفسیر دوم محتمل تر به نظر می رسد. 

0 نگار نده پس از ارائه منابع خود. در ۲۸: ۰ تا ۲:۲۹ به روایت مذکور در ۲-یاد ۲۰:۱۶ و ۱:۱۸ -۳ باز می گردد و جند نکته 
شخصی نیز به آن می‌افزاید. 

1 ترحمه ما مبتنی است بر قرائت‌های عبری و سریانی. فرائت یونانی بر اساس اشارات پیشین در خصوص دفن پادشاهان. ذکز 
کرده: «در شهر داود.» 


1 
٩ اف‎ 


۲-پا۳-۱:۱۸ 


0 نگارنده «تواریخ» با ذکر چنین عنوانی. به شکلی تلویحی بیان می‌دارد که مملکت بهودا یگانه «اسرائیل وافعی» باقی مانده 


دوع تواریخ 


کورستان ماتاهیان اشراقیل ۰ مر 
نکردند. پسرش حزقیا به جایش سلطنت 


3 


سلطنت حزقیا 

1 احزقیا در سن بیست و پنج سالگی 
پادشاه شد و بیست و نه سال" در 

اورشلیم سلطنت کرد. مادرش آبیه نام 

داشت؛ [وی] دختر زکریاهو [بود]. "او 

آنچه را که در نظر بهوه درست بود به عمل 

آورد. مطابق آنجه که پدرش داود به عمل 


آورده بود. 


"هم او اوه که الا فلس ی 
خود. در ماه اول, دروازه های خانه بهوه را 
شود تیار شرت کط او کاهتان و 
ات راهان را وتان رن 
جمع کرد؛ وبا نات کفته رای لارنان :ند 
من گوش فرا دهید! اکنون خود را تقدیس 
نمایید. خانه بهوه, خدای پدرانتان را 
تم کف فسات | زن [سکان] 
"زیرا پدران ما بی وفا 
بودند و آنجه را که در نظر خدایمان پهوه 


۱ 


بد است به عمل آوردند؛ ایشان او را ترک 
ی روی خود را از مسکن بهوه 
ترگردا تندانده و شیت ودرا [به او] نشان 
دادند. "حتی دروازه‌های رواق را بستند 
جراغها را خاموش کردند. و در [مکان] 
فلس خذاق اسراثیل دیگنر تهة بخور 
سوزانیدند و نه فربانی های سوختنی تقدیم 
دنه ۲ عضیشه بهوه بر بهودا و اورشلیم 
وارد امد؛ او ايشان را به وحشت و ویرانی 
و تشرد همان گونه که آن را با 
چشمان خود می بینبد. *«و اینک پدران ما 
زیر شمشیر افتاده اند و پسران و دختران و 
زنانمان برای این در اسارت هستند! 
اکنون قصد دارم عهدی با بهوه؛ خدای 
اسرائیل ببندم تا شدت خشم خود را از ما بر 
گرداند. ۲!پس, ای پسران من بی‌توجه 
مباشید, زیرا بهوه شما را بر گزیده تا در 
بت ایا نا تا او اک و 
خادمان او باشید و بخور بسوزانید.» 


لاویان دستبه کار شدنده مسجت سز 
عماسای» و یوئیل پسر عزریاهو از بنی 
قهاتیان؟؛ از بنی مراری؛: قیس پسر عبدی؛ 
و عزریاهو پسر پهللئیل؛ 0 پواخ 


پسر زمه. و عبدن پسر یوآخ؛ زان 


است. او این کار را جندین بار نیز در جاهای دیگر انجام داده است. 


0 حزقیا که از سال ۷۲۸ ق. 


1 این دروازه‌ها را آحاز بسته بود (ر. ک. ۳۸ ۹6 


8 از هر یک از سه طایفه اولیه لاویان, دو شخصیت انتخاب شده‌اند. یعنی از طوایف قهات. مراری» و حرشون (ر. ک. یید 
۶ خروج ۱۹-۱۶:۶؛ اعد ۲۱-۱۷:۳) و غیره)؛ و دو شخصیت دیگر از خانواده الیصافان, پسر عموی هارون (ر.ک 
خروح ۶: :۰ لاو ۴:۱۰؛ اعد ۳۰:۳: ۱ -توا ۸:۱۵)؛ و 


م. نایب السلطنه بود, از ۷۱۶ تا ۶۸۷ به تنهایی سلطنت کرد. 
6 در خصوص ۲-توا ۳:۲۹ تا ۲۱:۳۱ باید توجه داشت که این بخش طولانی از منبعی ناشناخته به عاریت گرفته شده است و در 
«پادشاهان» هیچ متن موازی با آن وحود ندارد (به حز در ۳۱: ی -یاد ۱۸ :۰ نزدیک می شود). نگارنده «تواریخ» 
به وضوحء اهمیت بسیاری براء ی اصلاحات مذهبی حزقیا و برگزاری باشکوه گذ 


ر قائل است. 


کرده بود. یعنی آساف. هیمان, و بدوتون (۱-توا ۲۸-۱۸:۶: ۴۲-۴۱:۱۶: ۶-۱:۲۵). 


۲۷-۴۹ 


التضاقانه شم ری فتصق « از یی اساف: ‏ 
زکریاهو و متنیاهو؛ ۲ "از بنی هیمان: 
بحیثیل و شمعی؛ از بنی یدوتون: شمعیا و 
ربق ۰ اتضال تراتران خود را کرد 
اوردند و خود را تقدیس نمودند و رفتند تا 

ات ی امر پادشاه مطابق با سخنان بهوه؛ 
شانه وه زاف کت تانب 
اتدوون اف یهُوه داخل شدند تا [آن را] 
تطهیر کنند. ایشان تسام ناپاکی‌هایی را که 
در معبد یهوه یافتند. به صحن خانه بهوه 
پیرون آوردند. و لاویان آنها را جمع کردند 
تابه آبکند قدرون» در بیرود خارج 
تازقی نان تس را هن 
روز از ماه اول آغاز کردند و در روز هشتم 
ماه, به رواق بهوه رسیده بودند؛ هشت روز 
را ی ی وس هت تاد و در 
روز شانزدهم از ماه اول. فارغ شدند. 

۰" ایضان ناه قیاق" بادشاه رفنند و 
7 «تمام خانه یهوه؛ قربانگاه 


قربانی های سوختنی و تمام اسباب راء میز 


ردیف و تمام اسباب را تطهیر کردیم. 
""تمام اشیائی را که آحاز پادشاه در طول 
سلطنتش, در بی وفابی خود دور انداخته 
بود. ما آنها را به جای خود باز گردا ندیم و 
تقدیس نمودیم: آنها در مقابل قربانگاه 
بهوه می باشند. » 

" "حزقیای پادشاه صبح زود بر خاست و 
بزرگان 0( 
۳۱ 


مه هفت گاو نره هفت قوچ, هفت بره 
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آوردند. و نیز هفت بز نر به منظور قربانی 
حِِ 
ترا کناه۳؛ برای مملکت (یا: سلطنت؟ ) 
برا تکام و برای بهودا؛ 
کاهان شرفت اش توف انوا 
سوختنی را بر قربانگاه بهوه تقدیم کنند. 
" آگاوها را ذیح نمودند و کاهنان خون را 
جمع کردند و آن را بر قربانگاه پاشیدند. 
قوچهارا ذیح کردند و از خون آنها بر 
قربانگاه پاشیدند. بره‌ها را ذیح کردند و 
۳ 


سپس او به 


از خون آنها بر قربانگاه پاشیدند. ۲" بزهای 
ثر قربانی گناه را به حضور پادشاه و 
حماعت حلو آوردند و ایشان دستان خود را 
بر آنها تکیه دادند. " "کاهنان آنها را ذیح 
کردند و از خون آنها [که] بر قربانگاه 
[ریخته بود]؛ قربانی ای برای گناه انجام 
دادند تا برای تمام اسرائیل کفاره کنند: 
نی گناه 


زیرا پادشاه, قربانی سوختنی و فربا 
۳ برای تمام اسرائیل امر کرده بود. 

*لاوبان را در‌خانهبموه سای داه با 
سنجهاء چنگها و بربط هاء مطابق حکم 
داوده جاد رژیت کننده بادشاه و ثاتان 
نبی؛ زیرا حکم از جانب یهوه به واسطه 
خدمت انبیای او می‌آمد. * "جون لاویان با 
آلات (موسپقی) داود. و کاهنان با 
شیپورها جای گرفتند. " "حزقیا امر کرد 
تا قربانی سوختنی را بر قربانگاه تقدیم 
کنند. و در آن لحظه که فربانی سوختنی 
آعار شسود نموه تدای ها 
با همراهی آلات (موسیقی) داود. یادشاه 


] متن عبری برای نام حزقیای پادشاه, دورتکل ماوخ اما برابر به کار می برد: «بحیزقیاهو» و «حیزقیاهو.» 
۷ در خصوص تقدیم بز نر همچون قربانی برای گناهان رئیس قوم, ر.ک. لاو ۴: ۲۴-۲۲ 

۷ به موجب اعد ۱۰-۱:۱۰ نواختن شیپور وظیفه خاص کاهنان بود. 

۷ قرائت عبری جنین آورده: «شروع کردند به سراییدن برای بهوه.» به نظر می رسد چنین قرائتی با هتن اولیه سا زگارتر باشد. 


۲ 
5 ۱ 
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اسرائیل, آغاز گردید. *"تمام جماعت در 
عالت تخد بود ند در آن‌شضال که سرود 
طنین افکن بود و شیپورها را می نواختند 
همه اینها تا زمان فارغ شدن از فربانی 
سوختنی. * "و چون از تقدیم قربانی 
سوختنی فارغ شدند پادشاه و جمیع انانی 
که با او بودند زانوخم کرده. سجده 
نمودند. " "حزقیای پادشاه و بزرگان به 
لاویان امر کردند که بهوه‌را با سخدان داود 
و آساف ریت کننده بستایند؛ ایشان او را 
با احساسات شدید شادی ستودند و خم 
شده. سجده کردند. ۲ "حزفیا رشته سخن 
را به‌دست گرفت و گفت: «اکتون که خود 
را برای یهوه تقدیس کرده اید" جلو بیایید 
و قربانی‌های ستایشلرا به خانه بهوه 
بیاورید.» جماعت قربانی‌های سوختنی 
ان و جمیع آنانی که دلشان کر ها 
می کرد. قربانی‌های سوختنی (آوردند) *. 
" "تعداد قربانی‌های سوختنی که حماعت 
تقدیم کردند هفتاد گاو صد فوج» و 
دویست بره بود. همه اینها همچون فربانی 
سوختنی برای بهوه. " "هدایای مقدس 


۲۳ 


فص کاوی هار توسفاد بو ۱۳۲زا 
تعداد کاهنان برای پوست کندن همه 
قربانی های سوختنی» بسیار اندک بود. 
برادراتغان»-یعتی لاویان» ایشان را باری 
دادند تا آنکه کار به پابان رسید و کاهنان 
هر 1 وی کردنه؛ به واقع» لاویان 
برای تقدیس خود بیش از کاهنان درستی 
دل* به کار بردند. * "همچنین قربانی‌های 
سوختنی بسیاری بود. علاوه بر پیه 
قربانی‌های آرامش و هدایای ریختنی9 
قربانی‌های سوختنی. بدینسان» خدمت 
خانه بهوه بار دیگر برقرار گردید. *"حزقیا 
و تمام قوم از آنچه که خدا ترا و 
داده بود رن زیرا این امر به ناگاه 
۳ بود*. 

اس فا [قاصدانی] به تمام 

اسرائیل و پهودا گسیل داشت؛ حتی 
نامه هایی به افراییم و منسی نوشت تا مردم 
به خانه یهوه» به اورشلیم بیایند و برای 
یهوهء خدای اسرائیل, گذری به‌جا آورند. 
"پادشاه» بزرگانش, و تمام جماعت 
اورشلیم به توافق رسید ند که گذر را در ماه 


تحت‌اللفظی: «دست خود را پر کرده اید»؛ این اصطلاح را در آیین انتصاب کاهنان به خدمت به کار می بردند, اما در این 
زمان, معنای اولیه خود را از دست داده بوده, زیرا یادشاه در اینجا با کاهنان سخن نمی گوید. بلکه با تما حماعت: او می بیند 
که بسیاری از افراد قربا: نی آورده اند» و او به ایشان می‌گوید که می توانند این قربانی‌های خاص را اکنون که مراسم رسمی 
قربان نی خاتمه یافته, تفدیم کنند. 

یکی از انواع قربانی‌هاء دقیقاً همین قربانی ستایش بود (ر.ک. ِ ۱۳-۲). اتمالا ناد این گنه برداشت کرو: («... حلو 
ما اف کربانی اب و حصوص کرو بی‌های این را به خانه.. 

2 تیم قردنی سزتتنی سخازم #شادهدسی شام بود: زر جر ی 
سایر فربانی‌هاء بخشی از کوشنت را به اهداء کننده می دادند 

2 منظور به کار بردن اشتیاق است. 

0 در واقع, تنها کاهنان می توا نستند قربانی سوختنی را بر قربانگاه تقدیم کنند. و پیه حیوانات تقدیمی برای قرباني‌های آ رامش را 

بر آن بسوزانند, و هدایای ریختنی را بر آن بریزند. در نتیجه, لاویان در امری به کاهنان کمک کردند که رسما حزو وظایفشان 

نبود. نظیر ذیح کردن و پوست کردن حیوان قربانی 

6 همانگونه که از [ یس کته بد کهآ مدا بای در این مراسم به کار رود. پاره ای دیگر 
از صاحب نظران جنین برداشت می کنند: «ا, نآ بدسرعت) طنوریت کر فتة بود .#0 


ند کت 
ی 


۱۶ ۰ 


دوم با آوزشده: "به واقع, نتوانسته 
بودند اد را در زمانش به جا اورند. زیرا 
کاهنان به تعداد کافی خود را تقدیس 
نکرده بودند و قوم در اورشلیم گرد تب فده 
بودند. "این امر مورد پسند پادشاه و تمام 
جماعت قرار گرفت. "تصمیم بر آن شد که 
در تمام اسرائیل, از بشرشبع تا دان» اعلانی 
بدهند تا مردم بيایند و برای بهوه. خدای 
اسرائیل, گذری به‌جا آورند؛ زیرا ایشان 
زیاد نبودند تا آن را مطابق آنجه نوشته شده 
به‌جا آورند. "پیکها با نامه‌هایی از دست 
ماخشاه و بن کاع به تمام اسرائیل و 
بهودا روانه شدند تا مطایق دستور پادشاه 
بگوبند: «ای بنی اسرائیل» بسوی بهوه؛ 
خدای ابراهیم و اسحاق و اسرائیل؟ باز 
۷ 
باقی مانده‌اند و از جنگ پادشاهان آشور 
رقاب اف اند با ناهد کی "ماه 
پدران خود و مانند برادران خود مباشید که 
به بهوه, خدای پدرانشان بی وفا بودند و او 
تفت هم ارت نو 
می بینید. 

۵ کنون مانند پدران خود. گردن خود را 
سخت مسازید؛ مطیع یهوه شویدگ و به 
درتیشگاه ای‌ انیت کرانترا نا آنملاسن 
8 
نمایید تا او شدت خشم خود را از شما بر 
گرداند. "زیرا با با زگشت شما به نزد بهوه؛ 
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زندانب‌انانشاد ترحم خواهند یافت و 
۰ حِِ 
خواهند توانست به این سرزمین باز گردند» 
شما و او روی خود را از شما دور نخواهد 
ساخحتء جنانحه سنوی اهاز ابیت ) 
۳ ۰ ۰ 7 
پیکها در سرزمین افراییم و منسی و تا 
به زبولون از شهر به شهر گشتند؛ اما به 
ایشان خندبدند و اسه را یشان کردند: 
۱۱ 1 ۲ 7 
اما چند مرد از اشیر. منسی, و زبولون 
فروتن شد ند و به اورشلیم آمدند. ۳ 
بهودا نیز دست خدا عمام کیرد یا به ایشان 
دلی واحد بدهد تا حکم پادشاه و بزرگانش 
را اجرا کنند» مطابق کلام بهوه. "۱ قومی 
کثیر در اورشلیم گرد آمدند تا عید فطیر را 
در ماه دوم به جا آورند: جماعتی بی نهایت 
مه انس ار ناگ ند 
قربانگاههایی را که در اورشلیم نود نابود 
ساختند؛ همجنین همه میزهای بخور را از 
میان بردند و آنهارا به آبکند قدرون 
انداختند. ۳۳۰ در چهاردهم ماه دوم 
ذبح کردند. کاهنان و لاویان که دجار 
حیرت شده بودند. خود را لین کردتد و 
قی ی ای اش ان ره تشاک رم وه 
و * ایشان مطابق قاعده خود, در 
جایگاههای خود ایستادند. مطابق شریعت 
موسی, مرد خدا؛ کاهنان با خونی که از 


0 در واقع, در شریعت پیش بینی شده بود که جنانجه برگزاری گذر در ماه اول میسر نگردد, می‌توانند آن را به ماه دوم موکول کنند 
(اعد ۱۲-۶:۹). 

6 «اسرائیل» در آغاز اس نام یعقوب پاتریارخ بوده است (یید ۲۸:۳۲). 

۴ این اشاره ای است به وضعیت مملگت شمالی که سا رگون؛ پادشاه آشور» در سال ۷۲۱ ق.م. اکثر جمعیت آن را به تبعید برده بود 
کت ۲-یاد ۷ -۴۱). 

8 تحت‌اللفظی: «با بهوه دست بدهید»: این نشانه متعهد شدن از طریق وعده بود. 


۳5 و 
2 ۸ ۰ 3 ِ( 
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رانک در 
جماعت بسیاری بودند که خود را تقدیس 
نکرده بودند لاویان موظف شدند تا 
حیوانات قربانی گذر را برای همه آنانی که 
پاک نبودند ذبح کنند تا ایشان خود را 
برای بهوه تقدیس نمایند. *ازیرا اکثریت 
قوم یاف مردم افراییم. منسی؛ 
یساکار, و زبولون, خود را پاک نکرده 
بودند. بلکه گذر را بدون آنکه خود را با 


را به ح|ا می‌آوردند. 


آنجه نوشته شده مطابقت دهند. خورده 
بودند. حزفیا به این مضمون برای ایشان 
کاضا کرفف زنادا که نموه کیک اه 
بای ۰ (هرآن کی را کول عودرابه 
طلبیدن خداء یهوه خدای پدرانش, متوجه 
حتی اگر پاکی لازم برای 


جیزهای مقدس را نداشته باشد!» توا 


حزقیا را اجابت فرمود و قوم را بی آسیب 
گذاشت! 
۳۱ ۶ " ۱ 
یکی انتراخیال که در اورشلیم بودند 
عید فطیر را به مدت هفت روز در شادی 


عظیم برگزار کردند. در آن حال که لاویان 


و کاهنان روز به روز بهوه‌راباالات 


۲۶ ۷ ۰ 


(موسیقی) قدرتمند یهوه می ستودندل, 
""حزقیا بادل جمیع لاویان که برای 
[خندمت] بهوه اینخبین داناعمل کرده 
نود تام هن کر اعسوان نت ی 
شکوه مند هفت‌روزه را به بایان 
شا مداد اه که طی آفرتاش شاف آ ان 
تقدیم کرد و بهوه خدای پدران خود را 
ستوده بودند» " "تمام حماعت توافق کردند 
با هشتاووز د کرو تشن مکی زد او 
هرز رازم شادهای شش ریا 
* "زیرا حزقیاء پادشاه بهوداء برای حماعت 
هزار گاو نر و هفت هزار گوسفند 
نیقی رخا شب کرده مودک تار کاب هار گا 
نروده هزار گوسفند برای جماعت 
بتشن ترداشته کرفه بودند. کاهنان به تعداد 
بسیار. خود را تقدیس کرده بودند. *" تمام 
حماعت بهودا شادی کردند. و نیز کاهنان و 
لاویان» و تمام جماعت از آنانی که 
اسرائیل آمده بودند. غریب‌انی که از 
سرزمین اسرائیل آمده بودند. و آنانی که 
کی مداد سک تیه ی( 9۳1 "در اورشلیم 
شادی عظیمی رخ داد؛ زیرا از ایام سلیمان 


عا 


([ معمولا کسی که پره گذر را بهمعبد می آورد. مسترول بود آن را ذیح کند: اب اس کرد کدی جاح کی مر 4 به لحاظ 
نظری, افرادی که شرعا ناپاک بودند. نمی بایست گذر را بخورند. بنابراین» حتی اگر کس دیگری بره را به جای ایشان ذیح 
می کرد, باز خوردن آن برای ایشان مجاز نبود. به همین جهت بود که پادشاه دعا کرد که خدا ایشان را ببخشاید. 

1 تحت اللفظی: «قوم را شفا داد.» 

[ ترحمه سریانی چنین برداشت کرده: «بنی اسرائیل... هر روز بهوه را با شادی ستایش می کردند, لاویان با سرودهای آوایی و 
کاهنان با سرودها.» ترحمه پونانی جنین برداشت کرده: «بنی اسرائیل... عید را... در شادی عظیم برگزار کردند و هر روز 
یهوه را می ستودند؛ کاهنان و لاویان خداوند را با آلات موسیقی (می ستودند).» پاره ای از مفسران پيشنهاد می کنند که 
عبارت «آلات موسيقي قدرتمند» را اصلاح کنیم و بنویسیم: «با تمام قوا ۰ به علاوه. جای ‏ 
تکرار شده است (»یهوه را با آلات موسیقی قدرتمند بهوه می ستودند») . متن عبری ظاهراً با مت 

قرائت عبری و سریانی: «چون خوردند» ؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی. 

1 طولانی شدن این عید امری کاملاً استغنایی است؛ به اين ترتیب, عید به اندازه تطهیر معبد طول کشید (۲۹ :۱۷ 

0 این اشاره‌ای است به مهاجرت‌هایی که در ۲-توا ۱۷-۱۶:۱۱ و ٩:۱۵‏ به آنها اشاره شده است؛ این دو بخش اخیر ظاهراً از 
همان منبعی اخذ شده اند که برای فصل حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. 


تفت اشت که جرا نام «(بهوه» 
مق تا کی کار تست 


۲-یا۸ ۴:۱ 


۸:۳۱ ۰ 


تشر ذاوهن یادشاه اسرائیل» جیزی شبیه 
این" در اورشلسیم ۱ ود. 
۲ کاهنان لاویان۹ بر خاستند و قفوم را 
فورکت دادند ط صدای ایشان شنیده شد و 
دعای ایشان به مسکن مقدس او رسید, 4 
آسمائهال. 
هت ۱ َ 
رساندند» جمیع اسرائبلیانی که 
حضور داشتند. به شهرهای بهودا روانه 
هن فان هفایق فیک و رد 
کردند» تیرهای جوبی مقدس را نز کبالایده 
و مکان‌های بلند و قربانگاهها را در بهودا 
و بنيامین در هم کوبید ند و نیز در افراییم 
اسرائیل به شهرهای خود باز گشتند. هر 
"حزقیا طبقات کاهنان و لاویان را برقرار 
داشت, طبقه به طبقه. هر یک مطایق 
خدمتش جه کاهن و جه لاوی؛ برای 
قربانی های سوختنی و برای فربانی های 
اراهشن: برای حلال دادن ستودلدن» و 
خدمت کردن بر دروازه‌های اردوگاه* بهوه. 


0 فرائت پونانی: «جنین عیدی برگزار نشده بود.» 


0 تقریبا تمام نسخ خطی عبری و ترجمه اولیه یونانی حاوی همین فرمول هستند که یادآور این است که کاهنان همچون لاویان, از 
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ادا مس از امیال وه اسان 
قربانی های سوختنی» فربانی های سوختنی 
بامدادی و شامگاهی قربانی‌های سوختنی 
سبّت‌هاء ماههای نو و اعیاد بزرگ, آن 
که تایه رسیم انقداخ 
کرد. "سپس به قوم؛ به ساکنان اورشلیم. 
امر کرد تا سهم کاهنان و لاویان را بدهند تا 
ایشان قادر باشند به شریعت بهوه 
دار مایت ک این ار اخشیار 
یافت. بنی اسرائیل نوبرهای گندم» شراب 
تازه, روغن نو عسلء و همه محصولات 
مزرعه را به فراوانی دادند. و ده یک همه 
چیز را به وفور آوردند. تم اسرائیل و 
یهودا که در شهرهای یهودا ساکن بودند نیز 
ده یک احشام خر اور کوسک را ا فتاه 
و نیز ده یک هدایای مقدسی را که برای 
بهوه خدانشان تقدیس شده بوهه ی | نها را 
نوده بعند از خوده (با: خوده بر وده؟ با 
خرمن به خرمن؟) قرار دادند. "در ماه سوم 
بود که شروع به شکل دادن به توده‌ها (یا: 
خرمنها؟) کردند. و در ماه هفتم به پایان 
رسانده کر 03 و وتان برای 


اعقاب لاوی می باشند. ترحمه سریانی و بسیاری از نسخ خطی پونانی آورده اند: «کاهنان و لاویان.» 
9 به واقم» این گونه برکت دادن, وظیفه خاص کاهنان بود (اعد ۲۷-۲۳:۶). 


0 «شنیده شد» وحه محهول الهیاتی است به این منظور به کار رفته تا نام خدا را در خود مستتر سازد. عبارت «مسکن مقدس او» 


به همین نام مستتر باز مین گرفد: 


۲ نگارنده ظاهراً می خواهد بگوید که پادشاه نه تنها کاهنان و لاویان را به طبقات مختلف تقسیم کرد (همان گونه که سلیمان قبلا 
کرده بود), بلکه در داخل هر طبقه نیز, نقش هر یک را مشخص نمود. اما این گونه نیز می توان برداشت کرد: «حزقیا طبقات 
کاهنان را برقرار داشت و طبقات لاویان را برای ایشان (تعیین کرد), هر یک مطابق وظیفه اش.» 

5 قرائت یونانی: «... برای شکرگزاری, ستایش و خدمت بر دروازه‌های صحن خانه بهوه.» این فرمول که مشابه با ۲-توا ۱۴:۸ 
می باشد, احتمالا به متن اولیه نزدیکتر است. 

] این اشاره ای است به فصل های ۲۸ و ۲٩‏ کتاب اعداد که قواعد این قربانی های مختلف را تعیین می کند, اما مشخص نمی سازد 
که پادشاه نیز باید شخصاً بخشی از قربانی‌ها را تأمین کند. این شراکت پادشاه را در حزق ۴۵: ۲۴-۲۲ مشاهده می کنیم. 

به این ترتیب, می شود از ماه اردیبهشت تا شهریور. یعنی موسم درو (حصاد در فروردین آغاز می‌شود). 


#7 ٩ 
۲ 
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دیدن هه ریاد غرینها؟ ) امد تک و نموه 
و قوم ای اسرائیل را برکت دادند. *حزقیا 
از کاهنان و لاویان در باره این توده‌ها (یا: 
خرمنها؟) سوال کرد. " اعزریاهو, کاهن 
اعظم, از خاندان ضادوق به او کفت: راز 
زمانی که شروع به آوردن پیش برداشت به 
خانه بهوه کردند. مابه سیری خوردیم» و از 
آن به فراوانی باقی مانده. زیرا بهوه قوم 
خود را برکت داده است؛ و هنوز این توده 
" "حزقیا امر کرد تا اتاقهایی 
ها تسین تاو انا اک ناه 
کردند» "او پیش برداشت" و دهیک و 
هدایای مقدس را با امانت به آنجا آوردند. 


باقی است. » 


کننیاهوی لاوی نظارت تن آن زا عهده دار 
شد ۳ برادرش شسعی هسچون تفر دیع 
: حود. ۲ فخقیا» عرزناقوه نحت. زاین 
پریموت» یوزاباد. ایلیثیل. ی نا و 
محت. و بنایاهو تحت امر کننیاهو و 
برادرش شمعی» ناظران آن بودند» بنا بر 
ترتیبی (که) حزقیای پادشاه و عزریاهی 
ناظر خانه خدا (داده بودند). 0 
لاوی پسر یمنه, محافظ دروازه شرفی. بر 
هر افطل ها ماش بود که 


۱۹-۱ 


ترا امن | وروی نا مت داش بهوه 
و جیزهای بسیار مقدس ۳۳ توزیع کند ". 

س عیدلن» منیامین» پشوع, 2 
آمرباهو, و شکنیاهو را تحت امر خود داشت 

و ایشان به طور دائم در شهرهای کهانتی۲ 
بسر می بردند تا کار توزیع را برای برادران 
خود به‌جا آورند, جه کوجک و چه بزرگ» 
مطابق طبقاتشان» "۲ به استثنای" آنانی که 
به لحاظ شجره نامه ای همجون ذکور از سه 
ساله و بالاتر ثبت نام شده بودند, و همه 
آنانی که وارد خانه بهوه می شدند. مطایق 
نیازهای هر روز برای خدمت. بر حسب 
وظایفشان» مطابق با طبقاتشان. ۲ "همجنین 
ثبت نام شجره نامه ای کاهنان مطایق 
خاندانهای پدری شان انجام شد, و ثبت نام 
لاوبان از بیست ساله و بالات مطایق 
قالطا نان ۲ مصاوی ۶ 
می بایست همه فرزندان, زناد» پسران» و 
دختران ایشان راء خلاصه تمام جماعت را 
به لحاظ شجره نامه ای ثبت نام می کردند 
تیرادانتان مهافت وی رنه که ان 
مقدس به امور مقدس می‌پرداختند. ۲٩‏ اما 


در خصوص بنی هارود. (یفش) کاهداز ۲ 


#۷ر.ک. لاو ۱۴:۷ و اعد ۹:۵. 

رازه ک ۳۲۳۱۵۱ 

۷ یعنی به کاهنان. 

در خصوص این شهرهای کهانتی, ر.ک. اعد ۱:۳۵ یی ی -۴۲۷. 

7آیات ۱٩۹-۱۶‏ به سبکی نسبتا مبهم نوشته شده اند. نگارنده ظاهراً می خواهد ۰ بگوید که در امر توزیع معاش, دو تفاوت میان 
کاهنان و لاویان وحود داشت: ۱) کاهنان در فهرست توزیع؛ از سن سه سالگی ثبت نام شده بودند. اما لاویان فقط از سن 
پیت شا لگ : ۲) لاوبان سهم معاش خود را فقط در دوره‌های خدمت در معبد دریافت می‌داشتند حال آنکه کاهنان سهم خود 
را در دوره‌هاپي نیز دریافت می‌داشتند که در خانه خود بسر می بردند. 

2 این حمله ظاهرا می خواهد بگوید که فقط نام کاهن پا لاوی را ثبت می کردند, و ی شوه هه واه امن سر موه 
بو ار هن پر ایو کاهتان که ازسن هه س کي کیت کم مشق بر لاویات برتری داش زیر رین هط ار چن 
3 گفتهبود که همه مرداتی که در حالت پاکی بودند (کاهن و لاوی), در طول شددمت خود دز معبد» سهمیه ای 
0 . در اینجا ظاهراً می‌ خواهد بگوید که علاوه بر این کاهنان رو وان وهای تیگ رم طول 

دورانی که خدمت نمی کردند دریافت می‌داشتند. 


»> رت 
3 


۲-با۸ ۱۳:۱تا 
۳۷:۱۹ 


۷ :۳۲- ۲ ۱ 


که در زمینهای چراگاه شهرهای خود ساکن 
می شدند» برای هر شهر مردانی بودند که 
به نام تعیین شده بودند تا امر توزیع را برای 
هر ذکور. از میان کاهنان» و برای هر کس 
که به لحاظ شحره نامه ای از میان لاویان 
"حزقیا حٍ 
تمام یهودا اینچنین عمل کرد؛ او آنجه را که 
دن حور بهبوه؛ خدایش. که ار سک و 
وفادارانه بود به عمل آورد. فک هر کاری 
برای حکم دست می زد و خدای خود را 
می‌ طلبید. با تمام دل خود عمل کرد و 
کامیات شد: 


بت نام شده بود» به حا آورند. ۱ 


۳ و این اعمال وفاداری. 
سناخریب پادشاه آشور آمد. او 

ال خی فرش ها خهاردار 
اردو زد و امر کرد تا دیوارها را برایش 
سناخریب می آید و قصد دارد به اورشلیم 
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شاه .تقو ها دشر کنو عاضان شود 
مشورت کرد تا آبهای جشمه هایی را که در 
بیرون شهر بود. مسدود کنند و ایشان او 
راحمایت کردند. "انبوهی از مردم گرد 


آمدند و همه جشمه ها را مسدود کردند, و 


نیز نهری را که در وسط سرزمین جاری 

ی کشند: هرا تابت‌بادشاهات آ شور 
به‌هنگام رسیدن خود آبهای فراوان 
بیابند؟» ۵ او" خود را استوار ساخت: تمام 
حصار ویران را بازسازی کرد برحهانی بر 
بالای آن ساخت. دیوار دومی برای آن در 
شرت تن کت نا ملوگ شهر داود را 
و و زوبین و سپر پهتعداه 
بسیار ساعت3! ۱ آروسای جنگی:در تا 
فوم قرار داد ایشان را نزد خود بر «میدان 
دزوازه 4 کزد آ ورد و به ان مضمون باعل 
اسان سکن کشت:۳ 
مترسید و در مقابل پادشاه آشور هراسان 


«فوی و شجاع باشید! 


مباشید» و نه در مقابل تمام انبوه مردمی که 
با او هستند, ژیرا با ما بیشتر هست تا با او؛ 


نایاش ۳۳-۱ فانسرای سار تت‌ یا کوش رای ان کار از منبعی استفاده شده که نسبت به ۲-پاد ۱۳:۱۸ تا 
۱۳۷/۰۹ , حاوی حزئیات کمتری است. نمی‌دانیم نگارنده به چه منظور دست به چنین انتخابی زده, زیرا در روایت بت او نقش نفش 
اشعیا مسکوت مانده و یکی از زیباترین وحی‌های او (۲-یاد ۲۰:۱۹ ۳( نادیده گرفته شده است. این امر شاید به این 
دلیل بوده که رویدادهای سیاسی و نظامی برای او به اندازه رویدادهای صرفا مذهبی حالب نبوده است. 

4 در آیه ۳۰ توضیح داده شده که منظور چشمه جیحون است که بسوی قدرون جاری بود و حزقیای پادشاه آن را به وسیله کانالی 
زیرزمینی منحرف ساخت و به داخل شهر آورد. در همین کانال است که نوشته ای به زبان عبری کشف شده که نحوه حفر آن را 
توضیح می دهد. ۲ 

6 در قرائت یونانی. برای روشن شدن بیشتر متنٍ» به حای «او» تن 

متن فاقد قطعیت است. قرائت بونان نی احتمالاً به متن اولیه تادیک لت هی تو تلد «حصار دیگری در ببرون (ساخت)». زیرا 
در ۲-یاد ۲۵: اور تم رها بت 

۱ توضیح ۱ -توا ۰۸:۱۱ 

این واقعیت که پادشاه بهودا فرصت این را داشته که چنین تدارکاتی ببیند بیانگر این است که حرکت سناخریب در اثر 
مقاومت چند دژ مستحکم به تأخیر افتاده بوده. برای مثال دژ لاکیش که در آیه ٩‏ به آن اشاره شده است. 

1 متن این آیه احتمالا نادرست است. زیرا چنین نامگذاری ای وجود نداشته است. شاید بهتر باشد قرائت بونانی را مد نظر قرار 
دهیم که آن را «دروازه دره» می نامد که در جنوب غربی شهر واقع بوده است. به این دروازه در ۲-توا ۲۶:٩؛‏ نح ۱۳:۲ ۱۵ 
۳ اشاره شده است. 
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افستاتفیی کوش اس قاری سا یوم 
خدایمان هست تا ما را امداد فرماید و در 
پادشاه بهودا تکیه کردند. 


و سناخریب پادشاه آشور 
که خودش با تمام نیروهایش در مقابل 
کی و هه دشک کر اران ویب 
حِِ 

یهوداییانی که در ارو شلیم بودند گسیل 

1 سا 2 ۱۰ و 
داشت تا بگوید: * " «جنین سخن می گوید 
دارید که می خواهید در اورشلیم در 
تحت اتید ۱ ۳9 
قت شقن تاشها رااضن ار گرب کی 

و ۱ 1 ۳ 
هن گوین: پهوه خدای ماء مارا از جنگ 
پادشاه آشور خراهد رهانید؟ ۲ آیا همین 
حزقیا نبود که مکان های بلند آن و 
قربانگاههایش را نابود کرد. و به بهودا و 
اورشلیم گفت: فقط در مقابل یک قربانگاه 
سجده خواهید کرد و بخور را بر آن 
خواهید ۱ نمی دانید که من 
و نیز پدرانم با جمیع فوم های سرزمینها چه 
کرده‌ام؟ آیا خدایان ملت‌ها هرگز 
برهانند؟ ۲ "در میان تمام خدایان این 
سرزمینها که پدرانم به لعنت نذر کردند 
کدام است آن که توانسته باشد قومش را از 


۲۱-۲ 


دست من رهایی دهد که خدای شما بتواند 
شمارا از ذشتشن ترهانت؟ ۴ یس اکنرن 
بادا که حزقیا شمارا نفریبد. و به این 
ترئیب شمارا فریفته نسازد؛ او را باور 
مکنید. زیرا هیچ خدای هیچ ملتی یا 
مکی قوا یه فوفتن زار ترس 
رهایی دهد. و نه از دست پدرانم؛ حقدر 
کر ای ۲ ما یا را از دنت هی 
راعش دک اران 
[سناخریب] باز بر علیه هوه خدا و بر علیه 
عدمعگزارش آخرفیا سکن من کانمن 
هنگام که او نامه ای نوشت تا به بهوه» 
خدای اسرائیل, اهانت کند؛ وی بر علیه او 
م ی گفت: «همان سان که خدایان ملت های 
سرزمینها فوم خود را از دست من رهایی 
ندادند. خدای حزفیا نیز قوم خود را از 
دست من رهایی نخضواهد داد. » 
۵ [خدمتگزاران او] با صدای بلند به زبان 
یهودایی بر مردمان اورشلیم که بر حصار 
بودند فریاد می‌زدند تا ایشاد را بترسانند 
و وحشت‌زده سازند. تا شهر را به تصرف 
در آورند. * "ایشان در باره خدای اورشلیم 
آن سان سخن می گفتند که در باره خدایان 
قوم های زمین که کار دستان انسان هستند. 

"حزقیای پادشاه و اشعیای نبی پسر 
آموص در این مورد دعا کردند و بسوی 
آیان فریاد شرا وف نله و فرشته ای 
تاد هه هد کاور ادلی هدر کنو 


[ منظور نیروی بشری است. 

> می توان «در دژ» نیز برداشت کرد. چرا که اورشلیم در این زمان در محاصره نبوده است. 

1 آشوریان حزقیا را به خاطر حذف چندگانه پرستی سرزنش نمی کردند, بلکه به این دلیل که (طبق نظر ایشان) او با متمرکز 
ساختن مذهب خدای واقعی در معبد اورشلیم به آن لطمه زده بود. 

1 فرائت عبری: «خدایان شما.» ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های بسیار فدیمی و جند نسخه خطی عبری. در ایات ۰۱۲-۱۱ 
۴ و ۰۱۷ به نظر می رسد که آشوریان از یکتاپرستی قوم بهود کسب اطلاع کرده بوده اند. 


ید 3 ی 
2 ۹ 


۲-یا۱۱-۱:۲۰ 


۳۰-۲ 


رسارا در اردوگاه پادشاه آشور قلع و قمع 
کرد و (یادشاه آشور) با جهره ای شرمسار؛ 
به سرزمین خود باق کل حول به خانه 
خدای خود داخل می شد, جند تن از آنانی 
که از اسضای آو پیرون آمده بودتیت اوزا 
در آنحا به ضرب شمشیر از با هروه له 
۲ ان تور حرفیا و ساکنان اورشلیم 
را از دست سناخریب. پادشاه آشور» و از 
ذشت ههکان رها داد و از هر سو به 
ایشان اش انیت ۲ بخشید. ی عا وف 
هدیه ای به اورشلیم برای یهوه. و اشیاء 
۳ 4 ۱ ی 
گرانبها برای حزفیا. پادشاه بهودا اوردند. 
و او از آن یس در نظر همه ملت‌ها بر 
افراشته شد. 


" "در آن ایام؛ حزقیا به بیماری مهلکی 
مبتلا گردید. او به بهوه دعا کرد و او با وی 
۳ 3 


و* برایش کاری شگفت انگیز انجام داد. 
* اما حزفیا به نیکوکاری ای که دریافت 


0 یعنی پسران خود او. ۱ 
0 احتمالا در متن اولیه, عبارت «همه دشمنانش» آمده بوده که بعدها از قلم افتاده است. 


۵ متن عبری, در اثر به وحود آمدن تغییری در یک حرف. جنین قرائت کرده: «ایشان را از هر سو هدایت کرد»؛ جنین قرائتی 
٩‏ نگارنده «تواریخ» روایت موحود در ۲-یاد ۰ ۱۱ در خصوص بیماری و شفای یادشاه را طی اشاره ای کوتاه نقل کرده و 
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کرده بود پاسخ نداد. زیرا دلش بر افراشته 
شد, و «غضب» براو و بر یهودا و اورشلیم 
تازل شم شا خر فا رخ زا آ وک دلی 
فروتن ساخت. او و ساکنان اورشلیم ۳ 
غضب بهوه در طول ایام حزقیا بر آنان 
نیامد. ۲ "حزقیا ثروت و جلال بی نهایت 
فراوان داشت. او برای خود خزانه هایی از 
نقره و طلاء از سنگهای قیمتی از عطریات؛ 
از سپرهاا و از هر نوع اشیاء گرانبها تشکیل 
داد؛ 2و برای دریافتی‌های خود از گندم؛ 
شراب تازه و روغن نو انبارها داشت. و نیز 
اصطبل هایی برای هر نوع حشم, و گله ها 
برای اصطبل ها. * "او شهرها برای خود 
ساخت و گله هایی از احشام کوچک و 
قز که تیاو تاد تاشت وی اس اسان 
حزقیا بود که خروجی بالایی آبهای جیحون 
را مسدود کرد و آنها را به پایین بسوی 
غرب شهر داود هدایت نمود. حزفیا در تمام 
اقدامات خود کامیاب گردید. 


به فراوانی بسیار به او داده بود. "۲ 


مداخلت اشعیا را به کلی حذف نموده است. اما ظاهرا این دو معجزه الهی باعث جلب توجه او شده بوده است. 


۴ قرائت عبری: «او به بهوه دعا کرد و او به وی گفت...» اما در نسخ مختلف نوشته نشده که خدا به او چه گفت. شید ارت از 
قلم افتاده باشد. ترحمه یونانی می کوشد معنایی قابل قبول بيابد و می گوید: «و او (یعنی بهوه) به او کوش فرا داد.» ترحمه 


ما مبتنی است بر تعبیر برخی از مفسران. 


5 آیات ۳۰-۲۴ نگاهی است اجمالی بر مجموع سلطنت حزقیا و می کوشد بر کامیابی سلطنت پادشاه, علی رغم چند قصور ناشی 


از تکبر او تأکید بگذارد. 
] سپرها گاهی از طلا بودند (۲-توا ۱۶-۱۵:۹). 
۷ قرائت یونانی: «آغلهای برای گله ها. » ترجمه ما مبتنی است بر قرائت عبری. 
۷ منظور زیر تبه است که در آنجا آبراه حزقیا حفر شده بود و امروزه نیز مورد استفاده است. 
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۲-یا۲۰: ۱۹-۱۲ 


۶:۳۳ ۲ 


او همچیین» بهنگام مذاکرات با 
بزرگان بابل که نزد او فرستاده شده بودند 
تا از کار شگفت‌انگیزی که در سرزمین رخ 
داده بود" کسب اطلاع کنند. خدا او را رها 
نکرد مگر برای آزمودن او تا 
که ] در دلش [ بود ] بشناسد. 


[هر آنجه را 


۲ یه[ اعسال تا قیاتو اعسان دشداوا له 
او اینک آنها در «رژیای" اشعیای نبی 
مشن اتوض مود رز کعات تادقاهان نهودا و 
اسرائیل نوشته‌شده.الست. ۲ اخرفیا یا 
پدران خود خوابید و اورا در سربالایی 
مقبره های پسران داود دفن کردند. و حمیع 
یهوداییان و ساکنان اورشلیم به هنگام 


مرگش او را تکریم ها کردند. 


شتزش ام به حایش سلطنت کرد. 
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ی 


را به هنگام حلوس بر تخت» ۲-پا۱۰-۱:۲۱ 


۳۳ دوازده ساله بود و پنجاه و پنج سال 
در اورشلیم سلطنت کرد؟. "او انجه را که 
در نظر یهوه بد است به عمل آورد» مطابق 
گراهشاهای ملت‌های یمه در سای 
ار نی زر ۳ 
مکان های بلندی را که پدرش حزقیا در گم 
کوبیده بود بازسازی کرد. برای بعل‌ها 
قربانگاههایی بر پا نمود» تیرهای چوبی 
مقدس ساخت. در برابر تمام «لشکر» 
مت تما ستخنده کر وان را هت مود 
"او در خانه بهوه قربانگاههایی بنا کرد. 
اه تیف هر تا 
آن سخن گفته بود: «نام من تا ابد در 
اورشلیم خواهم بود. » 

"او در دو حیاط خانه بهوه فربانگاههایی 
برای تمام شک شمه که 
"هم او بود که پسران خود را در ذره 
بن هتوم" از آتش گذرانید؛ او طالع بینی و 


۷ این اصطلاح به مضمون بلافصل مربوط نمی شود. بلکه به تکبر حزقیا که در آیه ۲۵ ذکر شد. در آیه ۰۳۱ استقبال از سفیران 
مرودک- بلدان که در ۲-پاد ۲۰: ۱۹-۱۲ به شکلی میسوط بازگو شده, خلاصه وار مورد اشاره قرار گرفته است. نگارنده 
«تواریخ» رطق این شعا نعک را پادشاه می گذرد؛ عملی که بدون مراحعه به روایت «یادشاهان» قابل درک 

عبارت «کا ر شگفت‌انگیز» ظاهرا به معجزه مذکور در آیه ۲۴ اشاره دارد. یی هتفای رادمام (دز ۲ -یاد ۱۲:۲۰ به صراحت 
به این نکته اشاره شده است) . اما عبارت «که در سرزمین رخ داده بود» گوبی بیشتر دلالت می‌یابد و 
بابلی ها از ز آنجا که دشمنان دیرینه آشوریان بودند. احتمالاً آمده بودند تا در باره فاحعه ای که گریبانگیر آشوریان شده بود, 
کسب اطلاع کنند. 

۷ در آیات ۳۳-۳۲ تذکری معمول در باره پایان سلطنت و اطلاعات شخصی در خصوص تدفین بادشاه آورده شده است. 

7 کتاب اشعیا به واقع با این کلمات آغاز می شود: «رویای اشعیا...» 

2 در متن عبری» حرف ربط «و» نیامدی اما در ترحمه های قدیمی آمده است. در واقع, متن ۲-پاد ۲۰-۱۸ در اشعیا ۱۳۹-۳۶ 
ذکر شده است. 

9 متن موحود در ۲-توا ۳۳:۳۲ تا ۱۰:۳۳ عیناً از ۲-باد 
به تصویر تاریک بی دینی پادشاه بیفزاید. 

ت رت ی ۱ سلطنت کرد. 1 ژ اینجا به بعد نگارنده «تواریخ» دیگر نام مادر پادشاهان مختلف را ذکر نمی کند. 

1 همان دره «گهن» (یعنی جهنم)» واقع در غرب و در جنوب اورشلیم. 


۰ تا ۱۰:۲۱ رونویسی شده زیرا نگارنده نمی‌خواهد نکته دیگری 


2 ی 
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۱۶-۳ 


جادو و سر به‌عمل آورد. و 
احضا رکنندگان ارواح و غیبگویان را 
رفزار ده اوه (شکن‌های بییاز ده 
را که در نظر یهوه بد است به عمل آورد تا 
او را به خشم آورد. "او تمثال «نت» را که 
شتا هورق ات ها فا قارف 
(خانه‌ای) که خدا در باره اش به داود و 
پسرش سلیمان گفته بود: «نام خود را برای 
ابد در این خانه و در اورشلیم که از میان 
تسا قیبله هایاسرائیل ب رگزیده ام خواهم 
نهاد. *قدم های اسرائیل را دیگر از رمیی 
که برای پدرانشان" تعیین کردم دور نخواهم 
ساخت. به شرط آنکه مراقب باشند تا هر 
آنچه را که به ایشان حکم کردها م به عمل 
ی تمام شریعت, 
قواعتی که ود واسطه‌موسی اتعالن بافتهة 
است. » "منسی بهودا و ساکنان اورشلیم را 
گمراه کرد. آن سان که بدتر از ملت‌هایی 
عمل کردند که بهوه در مقابل بنی اسرائیل 


0 


از میات برده بودگ. اه سیخن گر طگفت 


شخ و قومش. اما ایشان توحهی 


نکردند. 
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۲ آیهوه رسای کر تاش ای را بر 
علیه ایشان آورد؛ آنان منسی را با قلابها 
حِ ۰ _ 4 
گرفتند و اورا با زنجیر دولای مفرغی 
تیوه فا بان وید سا اوددر 
تریشا تن نود «روی» بهوه؛ خدای خود را 
آرام ساخت؛ و خود را در حضور خدای 
تا عوست فروتن کرد. 
درخواست کرد و درخواست او احابت شد؛ 

۰ ۳ ۳ ۲ 
[یهوه] به استغاثه او گوش فرا داد و او را 
به اورشلیم در مملکتش باز آورد. و منسی 


تسه کهبووه لا اشفا 
۱۴ 


و از او 


بعد از این او دیواری بیرونی برای 
شهر داود تخا رو در غرب حیحود, در 
آیکند تا ورودی دروازه «ماهیها». دور تا 
دور عوفل, و آن را بسیار مرتفع ساخت. او 
جرب شهرهای حصاردار بهودا رسای 
لشکر قرار داد. اسان سرزمینهای 
۱۳ رااز خانه یهوه نابود 
کوه خانه بان و بودء و 
. و ! ۶ .2 
انها را بیرون شهر ریخت. " او قربانگاه 
0 م‌ 2 ۱ مه 
بهوه را بار دیگ, برفرار مود و بران 
قربانی‌های آرامش و ستایش تقدیم کرد؛ 


6 فرائت عبری: «پدران شما»؛ اما ترحمه های قدیمی با ۲-پاد ۸:۲۱ مطایق داشته و آورده اند: «پدرانشان.» 

] سخنانی که به خدا نسبت داده شده, دقیقاً به این شکل در هیچ جا از کتاب قدس یافت نمی شود اما ماهیت آنها با ۲-سمو 
۱۶-۷ ۱-یاد ۴-۲:۲: ۱۴:۳: ۳:۸ ۵۲-۲ مطابقت دارد. 

منظور کنعانیانی است که در طول تصرف فلسطین قتل عام شدند (تث ۱:۷ -۲۶؛ پوشم ۲۱-۱۷:۶: ۶:۸ ۱۲۹-۲ 
۱۳-2-۷۱ و ۲:۱۸ ۲)؛ بت زرستی میتی دو وا نم اجبای سوم کبم انم رده 

0 آیات ۱۰ -۱۷متعلق به منبعی مستقل می باشد. نگارنده «تواریخ» از نقل دنباله متن ۲ -یاد ۲۱ خودداری می کند که در آن, 
وحی اء ی نبوتی اندیشه های او را در خصوص عقوبت بی دینی به خوبی بیان می دارد؛ ویر رازن امن ود ۲ 
می دهد. وهی دق اهر و نی بگنجاند که اسارت در بابل و بعد, توبه پادشاه مجرم را با زگومی کنذ؛ به این 
ترتیب؛ او توجیه می کند که چگونه پادشاهی بی‌دین توانسته پنجاه و پنج سال سلطنت کند» بعنی طولانی تر از دوره سلطنت 
داود و سلیمان که جهل سال سلطنت کردند. 

1 جای تعجب است که چگونه آشوریان اسیر خود را به بابل می برند, و نه به پایتخت خودشان» یعنی نینوا. 

[ یعنی دانست که بهوه. یگانه خدا و خدای واقعی است. 


۸۰ ۳-۶ ۴؛ 
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۱۸:۲۱ 


۳-یا۲۱: ۲۴-۱۹ 
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میسن ب نهزو تیان خستو داد تاه وه خدای 
می‌دادند. اما تنها به بهو خدای خود. 
۸ 1 ۱ 
و 
امش و فان رزیت کر کای ‏ دسا او 
به نام بهوه, خذای اسرائیل سخن گفتتده 
انتک این بر اعهال پادشاهان اسرافیل 
[نوشته شده است]. * و دعای او و اينکه 
چگونه مستجاب شد. تمام گناه او و 
بی‌وفایی او محل‌هایی که در آ: 
مکان‌های بلند ساخت و تبرهای جوبی 
ماس ها نیرف ذاشت» نیشن از اتکه 
۳ فروتن سازد. اشتی ای بر اعمال 


ور آعی دعشتت تست 


شین سا متفرالن وی حوایتل ق ایو 
0 0 . پسرش آمون به 


ام امون 
۰ ون به هنگام جلوس بر تخت؛ بست 
و دو سال داشت و دو سال در اورشلیم 


۳:۳۳ ۳ 


سلطنت کرد ۲و آنجه را که در نظر بهوه 
بد است به عمل آورد. مطابق آنجه که 
ری مکی _کترگه بود؛ آمون برای تمام 
تمثال‌هایی که پدرش منسی ساخته بود 
قریاتی ردو آنها را تشرد ۲ ۱و 
خود را در حضور پهوه فروتن نساخت, ان 
سان که پدرش منسی خود را فروتن ساخته 
بود؛ زیرا امون مجرمیت را فزونی بخشید. 
لسکا را شیب غلنه او یط حیا ند 
و او را در خانه اش به قتل رسانیدندك. 


آمون پادشاه دسیسه حیده بودند کشتند» و 


قوم سرزمین پسرش یوشیارا به جایش 
تاک نی سم 


سلطنت یوشیا 
۳ "پوشیا به هنگام آغاز سلطنت هشت 
ساله بود و سی و یک سال در 
اورشلیم سلطنت کرد". 1 
ترجه وخ‌/ذرست اسبت به عم آ ورد و 
رآههای پدرض داود راندتیال کرد از آن به 
راست يا جپ دور نشد. 
۹۳ در سال؟ هشتم سلطنتش,ء آن گاه که 


هنوز جوان بود. شروع کرد به طلبیدن خدای 


او آنجه را که در 


۲-پا۲-۱:۲۲ 


در آیات ۱۸ پر یا رد استفاده با ل‌ها که ) توار ( ارزشمند و ؟ ۱ است. مشخص شده‌اند. 
بع مو فرمول هی که بر تواریج می 
1شاید منظور آن «دعای منسی» باشد که در ضمیمه پاره ای 


9 0 
0 فرائت عبری: «اعمال ریت کنندگان» (په عبری: «حوزیم») . 


خطی و برخی از جایهای کتاب مقدس آمده است. این دعا. 


ها و پروتستان‌ها است. نمی باشد. 


2 در ۲-توا ۲۰:۳۳ تا ۲:۳۴ نگارنده «تواریخ» به نقل ۲ -یاد ۱۸:۲۱ ۱7 ۲۲ ۶ می پردازد, اما گاه عیناً ب کا سا کین بیکن 

نگارش آن» و گاه نیز با افزودن یا حذف تعدادی از جزئیات. 
0 قرائت یونانی مانند ۲-یاد ۱۸:۲۱ آورده: «در باغ خانه اش »؛ ؛ متن عبری کنونی عبارت «در باغ» را از قلم انداخته است. 
9از ۶۴۲ تا ۶۴۰ق. 
4 نگارنده «تواریخ» نیازی نمی بیند که برای سلطنتی چنین کوتاه و چنین بد, طبق معمول به ذکر منابع تاریخی مورد استفاده بپردازد. 


۲ از 


ی 
و آیات ۳ ۷ متعلق به منبعی است خاص نگارنده «تواریخ» و به شکلی مبهم 


اصلاحات مذهبی پادشه جون را بهمچرد هدست گرفتن سکومت خلاصه وا بیان می کند. 
متن عبری. عبارت «سال هشتم» «هشت سال». 


5 


با ۲-باد ۶:۲۳ ۰۱۶ ۱٩‏ و ۲۰ موازی است» و 


۱۲-۴ 


پدرش داود و در سال دوازدهی شروع کرد 
به تطهیر یهودا و اورشلیم از مکان های 
بلند. از تیرهای جوبی مقدس. از بتهای 
۱ و اب 
"قربانگاههای بعل را در حضور او در هم 
کوبیدند"؛ قربانگاههای بخور را که بر 
بالای آنها بود قطع کرد؛ تیرهای چوبی 
مقدس و تمثال های جوبی و مفرغی را خرد 
کرد و [به غبار] مبدل ساخت و آن را بر 
قبرهای آنانی که برای آنها قربانی کرده 
بودند یاشید. *استخوانهای کاهنان را بر 
قربانگاههایشان سوزانید و بهودا و اورشلیم 
را تطهیر کرد. "در شهرهای منسیء افرایيم 
شممون, وتابه نفتالی بر تمام 
مکان‌هایشان", "او قربانگاهها را در هم 
کوبید؛ تیرها و تمثال‌های چوبی را خرد 
کرد تا آنها را به غبار تبدیل نماید. و همه 
قربانگاههای بخور" را در تمام سرزمین 
اسرائیل قطع کرد؛ سپس به اورشلیم باز 


و او در سال هجدهم سلطتتشی مان 
هنگام که سرزمین و «خانه(» را تطهیر 
کرده بود. شافان پسر آصلیاهو و معسیاهی 


دوع تواریخ 


والی شهر و یوخ پسر بوآحاز: مسوول 
استاه دولتی را فرستاد تا عانه نهوه 
بای زا ترش کت اسان کرد 
کا ‏ شستا ت ع تا | وتو ف تعسو و 
(نقره ای) را که لاویان, نگهبانان استانه, 
از منسی و افراییم و تمام بقیه اسرائیل, از 
تمام بهودا و بنیامین. و از ساکنان اورشلیم 
جمع آوری کرده بودند [به او] دادند. 
[آن را] به کسانی تحویل دادند که 
کارها را احرا می کردندت آنانی که بر خانه 
بهوه گمارده شده بودندن و آن راابه کسائین 
دادند که کارهایی را اجرا می کردند که در 
خانه یه وه انجام می‌دادند تا خانه را 
مستحکم ساخته, مرفتتت گید ۳۹۵ به 
نجاران و به کارگران ساختمانی دادند تا 
72 
سنگهای تراش و چوب برای چوب بست و 
چوب بندی ساختمانهایی بخرند که 
پادشاهان پهودا بر آنها لطمه وارد کرده 
بودند. ۳ مردان در کار خود با امانت 
و عوبدیاهو لاویانی از میان بنی مراری و 
زکربا و مشولام از میان بنی قهاتیان* قرار 
داشتته که ایشا ترا زهبری ی کون 


۷ قرائت پونانی: «او دستور داد تا... در هم بکوبند.... قطم کنند خرد کنند... و غیره»؛ ایب فراشت اسقمال ما مش اولية 
تاکز ات 

۷ قرائت عبری: «او خانه های ایشان را انتخاب کرد»؛ قرائت بونانی: «در قلمروهایی محاور ایشان»؛ ترحمه ما مبتنی است بر 
حدس و گمان بر اساس قرائت یونانی. 

۷ ر.ک. توضیح لاو ۳۰:۲۶. 

آیات ۳۱-۸ موازی است با ۲-پاد ۳:۲۲ تا ۳:۲۳ اما حاوی جزئیاتی اضافی است که احتمالاً از منبع دیگری اخذ شده و 
می کوشد نقش لاویان را به خوبی نمایان سازد. 

منظور معبد است. 

7 فرائت عبری: «به کارگری (مفرد) تحویل دادند که کارها را احرا می کرد ند (جمع)۰» توافق نظر میان ترحمه های قدیمی و متن 
۲-پاد ۵:۲۲ این امکان را می‌دهد که متن عبری را اصلاح کنیم. 

2 در خصوص طوایف قهات و مراری از قبیله لاوی, ر.ک. خروح ۱۹-۱۶:۶. 


رت 
( 0 ۲ 


دوع تواریخ 


فان تبیش که یکی دز ان شوست یی 
قاطا شوک :یل کیان 
نظارت می کردند و همه آنانی را که کارها 
واخ وز سا تسوا نویه اسر | کر 
می‌آوردند رهبری می‌نمودند. همچنین 
لاویان کاتب و ثبت کننده و حمل کننده 
توف داشت: 

فوتانشان شرواین وا کف بد فتاه مره 
او ان هقی کف 
حلّقیّاهوی کاهن کتاب شریعت بهوه را که 
تسه ری اتعال اف ون شا که 
* حلقیاهو لب به سخن گشود و به شافان 
کی و «کتاب شریعت را و خانه بهوه 
پافته ام۰» حلقیاهو کتاب را به شافان داد. 
" شافان کتان‌ترانزد یادشاه برد و علاوه 
ثر ان کار ودرا مشاه دا هر 
آنجه که به خدمتگزارانت سپرده شده, آن 
را انجام می‌دهند: 1 
بهوه بود واریز کرده اند و آن را به آنانی 
تحویل داده‌اند که [بر خانه] گمارده 
شده‌اند و به آنانی که کارهارا اجرا 
می‌کنند.» ۸و شافان دبین پادشاه را به 
این مضمون اطلاع داد: «حلقیاهوی کاهن 
کتابی به من داده است» و شافان از آن در 
رو شا تا ور وه 
پادشاه سخنان شریعت را شنید, جامه های 
خودذ را بارة کردم وادشاه این دستونرا 
به حلقیاهو به اخیقام پسر شافان, به عبدون 
پسر میکا به شافان دبیر و به عسایا 
خدمتگزار پادشاه, داد: نان و برای 


۲۱۷-۴ 


من و برای آنجه که در اسرائیل و بهودا 
باقی است, در باره سخنان کتابی که یافت 
شنت ان کموی یوضر هن شرا که 
عظیم است غضب یهوه که بر ما ریخته 
شده زیرا پدران ما کلام یهوه را ی 
نداشته و مطابق آنجه بر این کتاب نوشته 
شده. عمل نکرده‌اند.» ( مهو 
آنانی که پادشاه تعیین کرده بود. به سراغ 
خولنده آنمبی‌زته فده زن تکهبان 
جامه‌های شلّوم پسر توقهت پسر حسره؛ آن 
زن در اورشلیم سکونت داشت؛ در شهر 
حدید. جون ایشان آن سان که باید. سخن 
تن نا زلرساخان کفبد تین 
سخن م ی گوبد بهوه. خدای اسرائیل: به 
مردی که شمارا به سراغ من فرستاده 
بگویید: "آچنین سخن می‌گوید بهوه: 
آتیکت »متسین این کنو وت کات 
وارد خواهم ساخت؛ تمام لعنت هایی را که 
برکتابی که در حضور بادشاه یهودا 
و اتب ال تشه اش ۰ ار نها که 
نها تر ک رده ترا | بات ویک 
[ بخور] سوزانیده اند تا مرا با تمام اعمال 
دستان؟ خود به خشم آورند. غضب من بر 
این مکان ريخته شده و خاموشی نخواهد 
بیرف ۰ وبا شاه خمودا کارا 
می‌فرستد تا از پهوه مشورت بخواهد. 
اینچنین سخن خواهید گفت: چنین سخن 
می‌گوید بهوه, خدای اسرائیل: سخنانی که 
شنیدی... " "از آنجا که دلت نرم شد و خود 
را در حضور خدا فروتن ساختی, آن هنگام 


۳ این توضیح را زمانی می‌توان به خویی درک کرد که توحه داشته باشیم که در مشرق زمین؛ حتی امروزه. برخی کارها همراه آهنگ 
و وزن ترانه ها انجام می شود. 
۵ منظور از «اعمال دستان». همان بتها است. 


۳:۳۵ ۴ 


که سخنانش را بر علیه این مکان و بر علیه 
تباکبانش شتیدی» از:آتضا که خود را دز 
. ی ۰ 1 
حضور من فروتن ساختی و حامه هایت را 
۰ 2 ۰ 
پاره کردی و در حضور من گریستی من نیز 
شنیدم*- وحی بهوه. ۲۸اینک تورا به 
پدرانت ملحق خواهم ساخت؛ در مقبره ات 
رای توا هر بسانت 
ساکنانش وارد خواهم ساخت. نخواهد 
دید.» ایشان پاسخ را به پادشاه گزارش 
دادند. * آپادشاه فرستاد و جمیع مشایخ 
بهودا و اورشلیم را گرد آورة: " "پادشاه ره 
خانه بهوه تن شاه و نیز همه مردان بهودا و 
ساکنان اورشلیم کاهنان؛ لاویان» ۳ 
قوم از بزرگترین تا کوچکترین, و او تمام 
تبحتآن کتانب:عهن را که در خانه تیوه حافت 
شده بود دز کوتن اتیات فراتت: گرم 
۲ "پادشاه که در حای خودط ایستاده بود. 
عهد را در حضور بهوه بست و خود را متعهد 
ساخت تا در پی بهوه سلوک نماید و احکام 
و اوامر و فرایض او را رعایت کند. با تمام 
دل خود و تمام جان خود, آن سان که 


0 این تکرار در ۲-یاد ۱۹:۲۲ یافت نمی شود. 


6 فرض ما بر این است که عبارت پایانی آیه ۲۶ ناتمام است (»سخنانی که شنیدی. 


تحت 


[متن موازی آیات ۱۹-۱ در «یادشاهان», این عید پرشکوه 


عرر 


> با 


۰ تو این سخنان را خوب شنیدی, ۲۷- زیرا دلت نرم شد. 


دوع تواریخ 


سخنان عهد را که بر این کتاب نوشته شده 


به عمل آورد. 


"او همه آنانی را که در اورشلیم و در 
بنيامین بودند به آن ملتزم ساخت" و 
ساکنان اورشلیم مطایق عهد خدا. خدای 
پدرانشان. عمل کردند. ""یوشیا تمام 
کراهت‌ها را از همه سرزمینهای متعلق به 
بنی اسرائیل نابود ساخت, و جمله آنانی را 
ککن اس اک ودک وا داشت تا نیون 
خدایشان را خدمت کنند. در طول همه ایام 
اورایا ای سس یی دیسر ان 


دور تشد ند. 


۳۵ پوشیال در اورشلیم گذری برای 


بهوه به جا آورد. و گذر را در روز 
چهاردهم ماه اول ذیح کردند. "او کاهنان را 
قرو نا ای در فرار داش وداتشان را 
دراگ با بو شالت تایه یم ره 
رازن او فان که تمام اسرائیل را 
تعلیم می‌دادند و برای بهوه نقدیس شده 


۰ پس من نیز شنیدم.» 


للفظی: «اینک من تو را به پدرانت ملحق خواهم ساخت و در آرامش به مقبره‌هایت ملحق خواهی شد.» 
8 چنانجه شکل آوایی کلمه را تغییر دهیم» چنین قرائت خواهیم کرد: «در کنار ستون خود» (مانند ۱۳:۲۳). 
0 مطالب مذ کور در آیات ۳۳-۳۲ که در ۲-یاد ۲۳ یافت نمی شود. وفاداری به عهد را به خوبی برجسته می سازد. 


للفظی: «ایشان را وا داشت تا بر پا بایستند.» 


(به نام «کتاب سوم عزرا») از سر گرفته شده, کتابی که ترجمه یونانی آن به دست ما رسیده است. 


۲-پا۲۳-۲۱:۲۲ 


۰ اما برخی از صاحب نظران. این عبارت 
را مقدمه آیه ۲۷ می‌پندارند و آن را با عبارت پایانی اين آیه همسان می‌دانند؛ لذا ایشان این جمله طولانی را اینجنین ترجمه 
می کنند: (۲۶- 


گذر را خلاصه وار بازگو کرده است؛ اما نگارنده «تواریخ» کوشیده 
تا تمام جزئیات این مراسم مذهبی را در یادها زنده نگاه دارد. از این قسمت به بعد متن «تواریخ» در کتاب اول آپوکریفای 


پنکه کلمه اء ی که جر ری به کر رات هم مستی زا می دهته از پسس دس چین بومی ایا که این کاهدن 3 «برفزار 


شده بودند» (یعنی «منصوب شده بودند»), اما در انجام وظایف خود کوتاهی کرده بودند. از این رو برخی این فعل را جنین 
ترحمه می کنند: «بر انگیخت.» 


دوم توادیج 


دک «از زمانی که صندوق مقدس 
را در خانه ای که سلیمان پسر داود یادشاه 
اشرافیل:ینا کرده قزار داده‌اند ۳ دیکر تیاز 
ارت ان بر دورن تخود تخمل کننه: 
۱ کنود یهوه خدای خود را و قومش 
اشراکیل وا خدمت کنید: 
مطابق خاندانهای پدری‌تاد» بر اساس 
طبقاتتان» بر حسب نوشته داود. بادشاه 
آیرا گام و توا پسرش لسال 7 دز 


مارا شا 


خاندانهای بدری برادران عامی۱ خود. و 
طبقه بندی بر حسب خاندانهای پدری 
ان کدرا بخ کتینه خود را 
تفدیس نمایید, و [آن را] برای برادرانتان 
آماده سازید تا بتوانند [آن را] مطابق کلام 
تون که به واسطه موسی انتقال بافته. به جا 
آفرنشت "فرشا برای مردم عوام احشام 
وج بره, و بزغاله, به تعداد سی هزار 
پیش برداشت کرد همه اینها همجون 
حیوان قربانی گذر برای تمام آنانی که در 


۱۲-۴۳۵ 


القت مودن شوم مه هن ار کتای کدا 
اموال پادشاه ی تلاو او نت 

*بزرگانش نیز پیش برداشتی به منظور 
هدایای داوطلبانه برای قوم برای کاهنان؛ 
و برای لاویان انجام دادند. ی 
زکریاهو و یحیثیل» (یعنی) تا ان ان 
خداء دو هزار و ششصد [بره] و سیصد 
گاو به کاهنان دادند. همجون حیوان قربانی 
گذر. *کننیاهو و برادرانش شمعیاهو و 
تتتم یل و روسای لاوبان»: ( شعتی) 
حشبیاهی پعیثیل پوزاباده پنج هزار [بره] 
و پانصد گاو همجون حیوان قربانی گذر 
برای لاویان پیش برداشت کردند. *وقتی 
خدمت سازمان یافت. کاهنان در حای خود 
ایستادند. و نیز لاویان» مطابق طبقاتشان. 
۲ "گذر را ذیح کردند؛ 
کاهنان با خونی که از دست [لاویان] 
دریافت می کردند" پاشیدن را به جا 


می‌آوردند؛ و لاویان [حیوانات قربانی را] 
پوشگ ی کوتفی ‏ اایانفرسا نها 


1 قرائت یونانی تا حدی متفاوت است و م یگوید: «او به لاویان که در تمام اسرائیل توانمند هستند. گفت که خود را برای بهوه 
تقدیس نمایند. » قرائت سریانی معنایی بسیار خوب به دست می دهد و می‌گوید: «او به لاویانی که در تمام اسرائیل بودند 
که ودرا مرا بهوه قلایتن اکن 

0 منظور جنین جیزی است: «حال که دیگر نباید صندوق مقدس را همجون گذشته, به‌هنگام تقدیس معبد بر دوش خود حمل 
کید : پس به خدمات دیگر بپردازید.» در نظر نگارنده «تواریخ» و نوشته های «کهانتی». حمل صندوق عهد فقط و فقط بر 
عهده لاویان بود (ر. ک. ۵-۴:۵: ۱-توا ۲:۱۵ و ۱۵؛ اعد ۵:۴ به بعد). 

8 شاید نگارنده به اسنادی اشاره می کند که در ۱-توا ۷-۴:۱۶؛ ۳۲-۱:۲۳؛ ۱:۲۵ تا ۳۲:۲۶؛ ۲-توا ۸: ۱۶-۱۲ مورد استفاده 
قرار داده است. 

۱ تحت‌اللفظی: «پسران قوم»؛ منظور مردم عادی و عامی است. 

0 منظور این است که هر خا نواده ای از لاویان مسوول پذیرایی از طوایفی معین از سایر قبیله ها بودند تا اشان را کمک کنند که 
آیینهای گذر را به درستی به‌جا آورند. زیرا قوم دیرزمانی بود که عادت برگزاری اب ین آیینها را از دست داده بودند. 

9 این کلمه » هم در این اه و هم در ایه بعدی, در عبری تصریح نشده, بلکه حالتی مستتر دارد. 

0 چنانچه آوای کلمات را تغییر دهیم مانند قرائت یونانی به چنین قرائتی می رسیم: «کننیاهو, شمعیاهو و برادرش نتنیئیل.» 

۴ تحت اللفظی: «کاهنان از دستهای خود ریختند». اما ترحمه های قدیمی کلمه «خون» را نیز قرائت کرده‌اند که در متن عبری از 
قلم افتاده است. 


«۰۰ 


۲۱-۵ 


سوختنی را جدا قرار می‌دادند تا آنها را به 
بر خی با هه فا ین یت بت رباع 
به خاندانهای پدری, تاانهارا به بهوه 
ندیم کنتد؟, ان کندر کنات موی 
نوشته شده است؛ در خصوص احشام بزرگ 
نیز همین کار انجام شد. "ایشان گذر را 
مطابق قاعده با اتش پختند؛ اما هدایای 
مقدس را در دیگحه ها و دیگها و تابه‌ها 
پختند» و دویدند [تا آنها را برای جمیع 
مردم عوام [ببرند]. "!پس از آن» برای 
ایشان و برای کاهنان تدارک دیدند, زیرا 
کاهنان بنی هارون می بایست تا شب‌هنگام 
قربانی‌های سوختنی و بیه ها را تفدیم کنند؛ 
پس لاویان برای ایشان و برای کاهنان بنی 
اروت تتل از کب هرن دیا کل: ۰ سراپندگان؛ 
(یعنی) بنی آساف, در جای خود بودند 
مطابق حکم داود. آساف؛ هیماد, و 
یدوتون رژیت کننده" پادشاه؛ و دربانان بر 
دورن هاص سا کرد ترش کارا زان 
نیازی نداشت از خدمت خود دور شود 
زیرا برادرانشان. (یعنی) لاویان. [همه جیز 
زا کر ای اسشتان اسافههی کتردنا: 


دوع تواریخ 


ناسوت تمام خدمت یهوه 
سا انا فان بیان که کلز به‌ها ورد 
قربانی‌های سوختنی بر فربانگاه بهوه تقدیم 
شود مطابق حکم یوشیای پادشاه. نم 
اسرائیل که در آنجا بودند, گذر را در این 
زمان به‌جا آوردند و نیز عید فطیر را 
به مدت هفت روز. "از روزگار سموئیل 
نبی. گذری نظیر این در اسرائیل به جا 
آورده نشده بود؛ هیجیک از بادشاهان 
اسرائیل گذری مانند آنچه که یوشیا انجام 
داده بود به حا نیاورده بودند و نیز کاهنان؛ 
لاویان» تمام یهودا؛ اسرائیلیانی که در آنجا 
بودند و ساکنان اورشلیم. اسان 
هجدهم سلطنت یوشیا بود که این گذر به جا 


اورده تور 


""بعد از تمام اینهاء آنگاه که یوشیا 
«خانه» را نظام بخشیده نود نکائی 


پادشاه مصر شام تا در هی بر ۲-پا۳۰-۲۹:۲۳ 
2 


فرات. بحنگد. و بوشیا به ملاقات او 


رفته. ‏ [نکافر] فاضندانن کرد از فرستاد 


تا بگوید: «ای پادشاه بهودا, از من جه 


5 بیه بره گذر همجون قربأنی منوختنی بر قربانگاه سوژانیده می‌شد (لاو ۵-۳۰۳: نیز رء کن. توشته‌های ربی‌ها در میشتام رمناله 


«پساحیم»» ۱۰:۵ و ۱:۶) و بقیه حیوان قربانی به گروهی که آن را تقدیم کرده بودند باز گردانده می‌شد تا در طول ضیافت 
گذر خورده شود. 

] ترجمه های یونانی و سریانی این کلمه را در وجه جمع به کار برده اند ( «روّیت کنندگان» )؛ این دو ترجمه احتمالاً بیش از قرائت 
عبری به متن اولیه نزدیک هستند. 

لذا در سال ۶۲۲ ق.م.. 

۷ نی ۵-۲ شکست وش ایو مر که اسسیاز شضوط در ان مه اه 9۳۰۱۹۰۲۳ ترمیش هه ام عکارفنه 
«تواریخ» واهمه ای ندارد که به فاجعه ای که بر این یادشاه وفادار به خدا وارد آمد اشاره کند. زیرا در ۲۸-۱۹:۳۴ عقوبت 
بی وفایی های پیشین قوم اسرائیل را پیش بینی کرده بوده است. به علاوه, پوشیا مرتکب خطایی در حق خدا شده بود. زیرا 
پیامی را که نکائو از طرف خدا برای او فرستاده بود. رد کرد. 

۷ در ترجمه یونانی در این قسمت, متنی طولانی گنجانده شده که از ۲-پاد ۴:۲۳ ۲۷-۲ به عاریت گرفته شده, اما متن اولیه 
احتمالا شامل آن نبوده است. 


دوع تواریخ 


می‌خواهی*؟ امروز بر علیه تو نمی آیمك 
بلکه بر علیه خاندانی که باید با آن 
بجنگمت و خدا مرا امر کرده تا بشتابم. پس 
تک از تا کسا هن اسش فا وه | 
تک یا ها مامتان سر اما 
پوشیا از او روی بر نگردانید؛ او لجاجت 
کرد که با او بجنگد و به سخنان نکائو 
کات وفان یاف | م۳ گرفن تسود او 
۱ و سحصتت وساو: 
کا تااران سس توت ها دا سس 
انداختند, و پادشاه به خدمتگزاران خود 
گفت: «مرا ببرید, زیرا حالم بسیار بد 
اتیت: 6‏ خهفت گراراتن 
ارابه دومش سوار کردند 
و او را به اورشلیم ۵ 
کی توس فان پدرانث 
یهودا و اورشلیم برای یوشیا سوگواری 
کردند. *"ارمیا برای پوشیا مرثیه ای 
ساخت» شمه شب ایند کان مرد و زن یز تا به 


ترا نارای 


بردند» و او را بر 


نش دفن شد. سس 


امروز از پوشیا در مرئیه های خود سخن 
کعتهاند؛ این را در اسراقیل قناعنده‌ای 


۴:۳۶ ۲۲ ۳۵ 


ساختند» وایتکت آتها بر «مرئبه ها» نوشته 


یه اسان توش اد رها 
2 ر مطایق با آنچه که در شریعت 
بهوه نوشته شده؛ "۲ "اعمال او از نخستین 
شا هد بشییق» ایتک آنتها در کعان 
یادشاهان اسرائیل و بهودا نوشته شده 


جانشینان یوشیا و تبعید به بابل 

۳۶ قوم؟ سرزمین یهوآحاز پسر یوشیا 
را بر گرفتندو او را به حای پدرش 
در اورشلمم تادشاه کردن ‏ بمواجاز 
به هنگام جلوس ۰ 
و 
"پادشاه مصر او را عزل نمود تامانع 
سلطنت او در اورشلیم گردد. و سرزمین را 
با عوارضی (معادل) صد وزنه نقره و یک 
وزنه طلا زدظ. "پادشاه مصر برادر او الیاقیم 
را بر یهودا و اورشلیم پادشاه کرد و نام او را 


۲-پا۳۰:۲۳ 


۲-پا۲۳: ۳۴-۳۱ 


تحت‌اللفظی: «جه به من و به تو؟» این اصطلاحی است عامیانه برای دفع دخالتی که بی موفع تلقی می شود (ر.ک. داور 
۱ ۲-سمو ۱۰:۱۶: ۳:۱۹ ۲؛ ۱-پاد ۱۸:۱۷؛ ۲-یاد ۱۳:۳؛ مر ۲۴:۱؛ ۷:۵؛ یو ۴:۲ و غیره). 

متن عبری در اثر اشتباهی در آواگذاری. به جای «مي آیم»» آورده: «تو» 

2 تحت اللفظی: «خانه جنگ من» با «خانه ام برای حنگ. » 

8 برخی از مفسران چنین برداشت می کنند: «تغییر ظاهر داد». با اينکه روایت جنگ تنها در آیه بعد آغاز می‌ شود. 

۳ 

0 در تمام این روایت. به نظر می رسد که نگارنده «تواریخ» خدای فرعون را ام 

6 لشکر مصر در واقع برای رسیدن به دشت یزرعیل, می ابیت از زشته کرههای کرفل منود کند» و طبیعی ترین راه رسیدن به این 
دشت, دره ای بود که به مجدو منتهی می شد. در اکن کرد نود 6 لشکن کوعکت بهوداتبهتریت فرصت را داشت با وادرا بر 
لشکر قدرتمند مصر سد کند. از آنجا که مجدّو میدانی سنتی برای جنگ بود. در مکا ۱۶:۱۶ نیز به آن اشاره شده است. 

0 در آیات ۲۷-۲۶ ارجاعات معمول به منایع آمده است که با ۲-پاد ۲۸:۲۳ موازی است. 

6 نگارنده در آیات ۶-۱ متن ۲-پاد ۳۰:۲۳ تا ۳۴: ۱ را رونویسی کرده: اما برخی از جرئیات را نیاورده است. از اینجا به بعد, 

نی ظاهراً بارها با متن «یادشاهان» هماهنگ شده؛ لذا شهادت آن از ارزش کمتری برخوردار است. 

؟ در سال ٩‏ ۰ق.م. 

8 می توان این گونه نیز برداشت کرد: «و وزنه هایی از طلا». در فرائت یونانی از ۲-یاد ۲۳ :۳ آمده: «و صد وزنه طلا» که این 
احتمالا رقم دقیق است. یک وزنه حدود ۳۴ کیلو بود. 


ترحمه بونان 


۲-پا۲۲: ۳۷-۳۶ 


۲-پا۱:۲۴ 


ی 


1 ترحمه تترباتی یقت 


۱۰-۶ 


به پهویاقیم" تغییر داد. اما برادر او یهوآحاز 
نِ_ 1 

را گرفت و به مصر برد". 

شید دسا سر وکا نو سل درارسای 
سا نا ین کل او آنجه را که در نظر 
نی وی وه لوبق هس او 
تم پادشاه بابل بر علیه او بر آمد» 


ناکم تا 
به باپل ببرد. ۲ 
را به بابل برد و آنها را در کاخ خود. در 
بابل قرار داد. 


یو کل‌تصیر سانجا موم 


"بقیه" اعمال بهوياقيم» کراهت‌هایی که 
مرتکب شد و بهایی که بابت آنها 


دوم توادیج 


پرداخت اینک آنها بر کتاب پادشاهان 


اسرائیل و بهودا نوشته شده است. 


پسرش" یهویاکین به جایش سلطنت 
بهوبا کین به هنگام جلوس رگ 
هتشیی ۲ ال وه و اسه مسا و .ده وق رگ 
اوتای نت کرداا. او آنجه را که در 
نظر بهوه بد است به عمل آورد. 


یار کت مان بو کلم تاه 
فرستاد تا او را بگیرند و به بابل ببرند, 
همراه با اشیاء گرا نبهای خانه بهوه و برادرا 
او صدقیا را بر یهودا و آوزشليم تادشاه 


ساخت. 


احتمالا ناشی از این بوده که در زبان مصری, حرف «ل» وجود نداشت 


مطابقت دارد. 
[از ٩‏ ۰ تا ۵۹۸ ی.م.. 
در آیات ۶ > من کر ی یشاب اورتای 4 به شکلی خلاصه با زگو شده است. اطلاعاتی که در ۲-پاد ۴ ۴۱:۲ ارائه 

شده, بر این نکته تأکید بیشتری می‌گذارد که این امر عقوبتی از سوی خدا بوده که در اثر خطاهای منسی وارد می‌آید. به نظر 

می‌رسد که نگارنده «تواریخ» نمی پذ یرد که خطاهای منسی بر نسل های بعدی وارد آید. 

1 شاید «معبد» نیز معنی بدهد. کلمه ای که در عبری به کار رفته. بر خانه ای بسیار بزرگ و مجلل دلالت دارد. 
0 این ارجاع کتاب شناختی با ۲ -یاد ۵:۲۴ موازی است. 
1 تحت‌اللفظی: «آنچه که بر علیه او بافت شد.» این متنی است دشوار و ترحمه اش فاقد فطعیت می باشد. احتمالاً اشاره‌ای 

ات سارت اوردر بای : 
۵ در آیات ۸-۸ نگارنده «تواریخ» متن ۲-پاد ٩-۶:۲۴‏ را رونویسی کرده اما آنچه را که مستقیماً به پادشاه یهودا مربوط 

نمی شود حذف کرده است. 
9 در واقع. مطابق ۲-پاد ۸:۲۴ این پادشاه جوان هجده سال داشته است. شاید کلمه «ده» پیش از آنکه نگارنده «تواریخ» 

رونویسی خود را انجام دهد. از فلم افتاده باشد, یا شاید هم پس از اد. 
4 در حد فاصل سالهای ۵٩۷-۵۹۸‏ .۰.۵ 
1 آیه ۱۰ فقط در برخی از کلمات با ۲-پاد ۱۷-۱۰:۲۴ شباهت دارد. نگارنده «تواریخ» لشکرکشی های نب وکد نصر به اورشلیم را 

تا حد امکان خلاصه کرده است. 
8ر.ک. توضیح ۲-توا ۲۳:۲۴. 
]این شخص در واقع برادر پدرش بوده, بعنی عمویش آین ام هن فرانت ها بونانی ورسزیاتی مرت شاه است رفور :که ۲ 

پاد ۴ ۸ و ار ۱:۳۷: ۱:۵۲). باید توحه داشت که در زبان عبری» کلمه «برادر» مفهومی گسترده تر از امروز داشته 


است. 


۳ 
۰.۲۱ 
م4 ۲ 


ی 
۱۱ 3 


٩-۶ :۲ ۲-پا۴‎ 


نی اضافه می کنند: «و در آنجا مرد 0 -یاد ۳۴:۲۳ یافت می شود. احتمالاً با متن اولیه 


۲-پا۴ ۸:۲ ۱۹-۱ 


۷ در آیات ۷۱ متن ۲-باد ۴ ۱۹-۱۸:۲ رونویسی شده اما مانند آنجه که از ۲-توا ۱:۳۳ به بعد رخ داده, نام مادر پادشاه 


دوع تواریخ 


۱ صدقیا" به‌هنگام آغاز سلطنت بیست 
و یک ساله بود و بازده سال در اورشلیم 
ساطفیته کرک ۲ او آنچه را که در نظر 


ناس نهوه بد است به عمل آورد, 


و" در مقابل ارمیای نبی [که آنجه را 
که] از دهان بهوه [بیرون می‌آید به او 
قی کف ]نوخ را وتات ۲و 
حتی بر علیه نبوکدنصر پادشاه که او را به 
خدا یت وه بود. طغیان کرد؛ او 
به جای اینکه بسوی بهوه. خدای اسرائیل 
دل خود را سفت (با: محکم؟) تتباخنتا: 
"همه بزرگان یهوداء و نیز کاهنان و قوم؛ 
بی وفایی‌ها را فزونی بخشیدند مطایق 
تمام کراهت های ملت‌هاء و «خانه ای» را 
که یهوه در اورشلیم تقدیس کرده بود 
ایاک ساختند. ""یهوه, خدای پدرانشان, 
فرستاد تا ایشان را به واسطه پیام آورانش 
به شکلی خستگی ناپذیر [هشدار دهد ] - 
زیرا می خواست قوم خود و مسکن خویش 
را رهایی دهد- "اما ایشان به پیام آوران 
خدا بی‌اعتنایی کردند و سخنان او را خوار 


از قلم انداخته شده است. 
۷ از ۵٩۷‏ تا ۵۸۷ .۰.۵ 
۷ آیات ۲۱-۵۱۲ روایتی است خاص نگارنده «تواریخ» که بی‌دینی پادشاه بهودا را به طور کامل برجسته می‌سازد. 
6 کلدانیان با بابلی‌ها یکی هستند و در این زمان پادشاهشان نبوکد نصر بوده است. 


۷ متن یونانی کتاب آی وکریفای «سوم عزرا ۱ در اینجا جنین آورده: «و تمام اشیاء قیمتی را سوزاندند تا نابودی.» این 


قرائت ممکن است بازتابی از متن اولیه باشد. 
2 نگارنده در واقع از لاو ۳۵-۳۴:۲۶ نقل قول کرده, آن را با ار ۱۱:۲۵ با ۹ تکمیل .مین کف 


2 برای آنکه سبت‌هایی که به درستی رعایت نشده بود حبران گردد: زمین به مدت هفتاد سال (ده مرتبه هفت) بدون کشت باقی 
خواهد ماند. متن اولیه کتاب تواریخ در اینجا به پایان می‌رسیده است. دو آیه بعدی که مقدمه فرمان کوروش را ارائه می دهد 


چیزی جز رونویسی بخش آغازین کتاب عزرا نیست. 


۱ 


آن سان که سرانجام غضب بهوه بر علیه 
قومش بر آمد» تا آن حد که دیگر علاحی 
کتوه: ۲ اقسافشاه علداتبات را علنه 
انتانر آمرد افعوانان انشان رامع 
اندرون پرستشگاهشان, از دم تیغ گذراند. 
و نه مرد حوان را رهایی داد. نه باکره را؛ 
تفالخ ووفه وان دنه سفی موی اه (عدا) 
شمه زا بان دشتتان آ وس ری 1۸ 

اتبیار تایه ان سر نو کیویفک 
خزانه های خانه هوه, خزانه های پادشاه و 


همه 


اش یا وه اسان 
خدا را سوزاندند. حصار اورشلیم را در هم 
کوبیدند. همه کاخها را با آتش سوزاندند؛ 
و تمام اشیاء قیمتی آن را نابود کردند۲. 
"و کتتصر| انا را کهان هسیر 
رسته بودند به بابل تبعید کرد و ایشان 
بردگان او شدند (بردگان) او و پسرانش, 
تا ظهور مملکت پارس؛ !"تا کلام بهوه که 
از دهان ارمیا" [انتقال یافته بود] تحقق 
پابد: 

«تا آن زمان که زمین دین سبّت های خود 
را ادا کرد؛ ۱ 

تمام زمانی که ويران بود. بیکار ماند» 


و آن هفتاد سال را تکمیل کردك. 


0 دوم تواریخ 


" ر سل اون کور وی تساه بارس ارس نمومزخدایا سمان/هب سالک 
برای آنکه کلام یهوه که از دهان ارمیا یی وا یهن دامن ود او ود مزا شا سور 
[اعلام شده بود] تحقق یابد. یهوه روح کرده تا برایش خانه ای در اورشلیم که در 
کوروش, پادشاه پارس را بر انگیخت و او بهودا است" بنا کنم. هر آن کس از میان 
با صدای بلند و نیز به صورت نوشته, این شما که از تمام قوم او است, بادا که بهوه. 


اعلامیه را در تمام مملکت خود انتشار داد: خدایش با او باشد و بر آید*!...» 


۲۳ «چنین سخن م گوید کوروش, پادشاه 


۲ اورشلیم چنان از یادها محو شده بود که کوروش خود را ناگزیر می بیند به اتباعش تصریح کند که اورشلیم در بهودا واقع شده 


است. 


۵ در عز ۳:۱ چنین تصریح شده: «به اورشلیم بر آید.» 


کتاب های عزرا و نجمیا 


کتاب‌های عزرا و نحمیا در اصل کتابی 
واحد را تشکیل می‌دادند. آنها متعلق به 
دوره ای هستند که به دنبال بازگشت بهودیان 
از استازت ابا اغاز سلاو نیت ازدمک فرن 
طول کشید. اقدامات دو شخصیت اصلی این 
کتاب‌هاء, یعنی عزرا و نحمیاء در هیچ جای 
دیگری از کتاب های عهدعتیق عبری مورد 
اشاره قرار نگرفته است. بدون این دو کتاب 
که نام آنان را بر خود دارند. اگر نگوبیم غیر 
مک اشفا تیار دشوار می‌شتد که از 
رویدادهای مربوط به احیای بهودیت بعد از 
تجربه سخت تبعید آگاهی یافت. 


محتوای کتاب‌ها 

بخشهای مختلف این دو کتاب را می‌توان 
به سادگی از هم تشخیص داد: 

کتاب عزرا در آغاز (فصل های ۶-۱) 
الم فد که تسین گریه از اسیران 
چگونه توانستند به موحب اجازه کوروش؛ 
پادشاه پارس, که به تازگی بابل را فتح کرده 
بود» به اورشلیم باز گردند. ایشان قربانگاه را 
در محل ویران شده معبد اورشلیم مجددا بر پا 
کردند» حتی پیش از آنکه دست به بازسازی 
خود پرستشگاه بزنند؛ برپایی قربانگاه با وجود 
مشکلات فراوانی صورت گرفت که از سوی 
حکام منطقه و دشمنان بهودیت ایحاد می شد. 


بازسازی نهایی معبد سالها بعد. در دوره حجی 
و زکریای نبی. در دوره شاهنشاهی داریوش 
تکصیا ش: (ر۳۵ ۲ 

براساس فصل‌های ۱۰-۷ پس از 
وقفه ای طولانی به مدت جند دهه. عزرای 
کتاففی کتک چست ارشسی ونر 
پادشاه پارس مأموریت یافته بود به 
اورشلیم می‌آید و با دیدن وضعیتی که جندان 
با سنت یهود سازگار نبود. پریشان و 
اند کین مي شود توص تاستاهده 
وصلت‌های متعددی که میان بهودیان و 
بتاپرستان صنورتت گرفته نود او در این 
خصوص, دست به اصلاحاتی ریشه ای 
می‌زند و بیگانگان را به آنسوی مرزهای 
سرزمین بهود می فرستد. مرزهایی که در این 
زمان. نسبتا محدود بود. 

در آغاز کتاب نحمیا (فصل های ۰6۷-۱ 
شرح داده می شود که چگونه نحمیاء این عضو 
بلندیایه دربار اردشیر پادشاه. از دریافت 
خبرهایی از هموطنان خود در اورشلیم 
اندوهگین می شود و از پادشاه احازه می گیرد 
تا برای بازرسی پایتخت بهود روانه آن دیار 
شود و با مرمت حصار شهر. شروع به بازسازی 
این شهر نماید. مرمت حصار به واسطه غیرتی 
که نحمیا نشان داد, ینجاه و دو روز طول 
کشید؛ او ناگزیر بود در آن واحد هم با 


پیشگفتار کتاب های عزرا و نحمیا 


دشمنان مقابله کند و هم همه ساکنان شهر را 
ترغیب به شحاعت و انضباط نماید. 

در فصل‌های ۸-۸ عزرا به صحنه 
رویدادها باز می‌گردد و عبادات و برگزاری 
اعباد را برقرار می‌دارد؛ او این امر را مطایق با 
شریعت موسی که آن را با خود از بابل آورده 
بود. به انجام می‌رساند. 

کتاب یس از ارائه مطالبی در باره تعهدات 
قوم» فهرست‌ها و عید مربوط به بازگشایی 
حصار. با اشاره به اصلاحاتی که نحمیا در 
طول دومین دوره اقامت خود. یعنی حدود 
دوازده سال بعد. در اورشلیم ۹ موقع اجرا 
گذاشت. به پایان می‌رسد (فصل‌های ۱۰- 
۳ 

لذا طرح این دو کتاب را می‌توان این گونه 
عرضه کرد: 


عزرا 

۱ فرمان کوروش. 

۲ فهرشت تیعید بوتی کهبه وظن از کفسید: 

۳ برقراری عبادات. 

۵-۴ کارشکنی های دشمنان بهودا. 

۴ مکاتبات انجام شده در دوره 
ی ری اسف 

۵ا ۱۸2 جاه شاه عدا 

۶ -۲۲ عید گذر. 

غررای ها تن 

۲۸-۷ نامه اردشیر: 

۱۴۳-۸ همراهان عزرا. 

۳۶-۸ سفر عزرا به اورشلیم. 

٩‏ دعای تدلل عزرا. 

۷-۰ بازیس فرستادن زنان بیگانه. 

۴-۰ فهرست محرمین. 


نحمیا 
ات فا تعوتا: 
۲: سفر نحمیا به اورشلیم. 
۳ مرمت حصار اورشلیم. 
۱ موانع و مشکلات. 
۵: _بی عدالتی های احتماعی. مداخلت نحمیا. 
خانمه بازسازی حصار. 
سرشماری اسراثیلیان. 
فرائت شریعت برای قوم. 
دعای اعتراف به گناهان. 
۰ تعهدات مختلف. 
۱ تفسیم بندی ساکنان اورشلیم. 
۲ کاهنان و لاویان. 
اصلاحات مختلف نحمبا 
تاریخجه ادبی این کتاب‌ها تسبتاً بیجیده 


مه خ ند م 


است. ترجمه های قدیمی یونانی عهدعتیق» 
علاوه بر ترجمه این دو کتاب که به صورت 
یک واحد عرضه شده‌اند. شامل کتاب 
دیگری به نام عزرا است که با این دو کتاب 
(عزرا و نحمیا) بسیار متفاوت است و اغلب 
با عنوان «عزرای یونانی» یا «کتاب اول 
عزرا» نامیده می شود (و در این حالت؛ 
« کتاب دوم عزرا» در این ترحمه‌هاء همین 
کتاب‌هایی است که ما امروز عزرا-نحمیا 
می نامیم). عزرای یونانی علاوه بر اينکه حاوی 
بخشهایی از «تواریخ» و «عزرا» می باشد. 
روایاتی آپوکریف را نیز شامل میگردد (نظیر 
سه خدمتکار حوان داریوش). اما سنت لاتین 
حاوی چهار کتاب عزرا است: کتاب اول 
مطابق است با عزرایی که اکنون در دست 
داریم: کتاب دوم با نحمیای کنونی؛ کتاب سوم 
با عزرای یونانی؛ و کتاب چهارم اثری است 
مکاشفه ای و سار کدرا تست داگه 


‌» ب 7 
ی 


شده اما دیگر هیچ وجه اشتراکی با دو کتاب 
کنونی عهدعتیق (عزرا- نحمیا) ندارد. اکثر 
چاپهای امروزی کتاب مقدس فقط شامل 
کتاب‌های عزرا و نحمیا می باشند, و حاوی 
«عزرای یونانی» و «مسکاشفه عزرا» که 


72 


هیجگاه حزء کتب قانونی نبوده‌اند. نیستند. 


اين اثر تاریخی و ترکیبی زده, اثری که شامل 
دو کتاب «تواریخ». و کتاب‌های عزرا و 
۰ و 
جئین نظری» همسانی آیات پایانی «دوم 
تواریخ» (۲۳-۲۲:۳۶) و آیات آغازین 
«عزرا» ۲-۱۶۱ )من فاشتد؛ این همسانی 
حکایت از پیوستگی و تداوم روایات این دو 
کتاب دارد. با این حال» روشهای نگارش آنها 
به شکلی محسوس متفاوت است. 

نگارنده برای کتاب‌های عزرا و نحمیا 
برده و آنها را به گونه ای به یکدیگر مرتبط 
ساخته و رونویسی کرده که بتوانند مجموعه ای 
منسجم را به وجود آورند. به این ترتیب, 
می‌توان مطالب مختلف زیر را در این کتاب‌ها 
آمارها و غیره نظیر عز ۲ و نح ۰۷ ۳:۱۰- 
۳و افیف ز فب ان 
۴ ۱۸:۶۹ ۲۶-۱۲:۷). 
ب) یادداشتهای عزرا (عز ۱۰-۷) که شامل 


قطعاتی است که به اول شخص نوشته شده, 
مانند عز ۱۵:۹-۲۷:۷ و نیز قطعاتی که به 
سوم شخص نگاشته شده, مانند عز ۱۰-۱:۷: 
۰ نح ۸- ۰۹ 
ج‌( بادداشتهای نجم با (نح ۷ ۱ 
۲ تا ۳۱:۱۳۲). 

به علت کاربرد همین اسناد مختلف است 
که مشاهده می شود در کتاب عزرا دو زبان 
آرامی حفظ شده‌اند (عز ۸:۴ تا ۱۸:۶ و 
۷ -۲۶). حال آنکه بقیه به زبان عبری 
ین بآشتته آین قن کی رانجز کیاب,داتیال .نی 
می‌يابیم (۴:۲ تا ۲۸:۷). 

با ای تالم نکارشن انی ده خشاب بر 
که راه حل آنها به هیچ وجه ساده به نظر 
بهودنانن که از اسارت:باز گشته) تداضدق 
می کند» فهرستی که هم در فصل دوم عزرا 
در دو موقعیت تاریخی بسیار متفاوت. در مورد 
تخبشت: (عر ۱ این فهترسنتبه تسین 
کاروانهایی اشاره می کند که به دنبال فرمان 
تیه وشتاعل تیش ارستتعاه شرار تن 
می‌شدند. در مورد دوم (نح ۰6۷ این فهرست 
هبرسوظ اشت به سترشضاری ای که‌در دوره 
نحمیاء بعد از بازسازی حصار اورشلیم در 
حد ود ۵ ق.م. ورن کر یت هب ون 
دارد که این فهرست‌ها که در دو موقعیت 
شکل گرفته اند, تفت وه خی ما مکی 


هیر تفای ام 
ممکن است دوره زروبایل و یشوع باشد (شاید 
به همین دلیل باشد که نام اين دو ث ۳ در 
مربوط باشند به سرشماری قومی که حد اقل از 
اورشیم با گشته بودند (۰ ۵۱۵-۵۲ ق.م.). 
تعیین تاریخ نگارش این کتاب‌ها نیز 
داشت. اثری که شامل تواریخ-عزرا- نحمیا 
می‌گردد. با توجه به محتوای تاریخی این اثر 
و اندیشه‌های مده ۰ اف کدر ان نله 
موه زب ی تیاه بکا یمان 
تسا داشنته من قوان حنلس زد که بایان 
نگارش اثر تاریخی عظیم او احتمالا در فاصله 
زمانی بین اواخر سده چهارم و اواسط سده 
0 مِ. 
سوم قی.م. صورت گرفته است. الینته خبین 
دوره ای فقط به نگارش نهایی اين کتاب‌ها 
مربوط می شود. در حالی که منابع ادبی مورد 
استفاده قطعا به دوره‌هایی بسیار پیش از این 


تعلق دارند. 


مسائل تاربخی 

تجزبه و تحلیل کتاب‌های عزرا- نحمیا 
مسائل دیگری را نیز مطرح می‌سازد که به خود 
رویدادهای تاریخی مربوط می شود. دو مورد از 
این مسائل مهم هستند و سبب شده‌اند تا 
فرضیه های مختلفی شکل گیرد. اما هبچیک از 
انها راه حلی قطعی به دست نمی دهند. 

مسأله اول مربوط می شود به ایجاد وقفه در 
بازسازی معبد اورشلیم (عز ۴). بر اساس 
متن» این وقفه به دستور اردشیر پادشاه پارس 
(۴۲۴-۴۶۵ ق.ع.) و به‌دشتال شکتا نات 


س 


مردمان سرزمین که مخالف بهودیان بودند (عز 
ی اس اما سر یشان رک 
تاریخی رویدادهاء جنین امری غیر ممکن 
داریوش, یعنی در سال ۵۲۰ قی.م. ی 
(عنر ۲۰۲ ۲ صتی ۵2۱ و در سال ششم 
همین پادشاه به پایان رسید» یعنی در حدود 
سال ۵۱۵ قی.م. رت ۱۵ امامتن عز 
و مربوط به رویدادهای دوره اردشیر 
می شود. یعنی دست کم پنجاه يا شصت سال 
بعد از بازسازی معبد. محتمل ترین فرضیه 
برای حل این مسأله این است که عز ۴: ۲۴-۶ 
را سندی مربوط به توقف عملیاتی به شمار 
آوریم که به بازسازی معبد مربوط نمی شده.» 
بعنی احتمالاً عملیات بازسازی حصار شهر در 
دوره سلطنت اردشیر؛ جنین فرضی همحنین 
اقدامات بعدی نحمیا برای از سرگیری این 
عملیات و خاتمه بخشیدن به آنها را به شکلی 
7 ۱ 

همین دوره. بعنی در روز کار اردشیر روی داده 
است (نح ۴-۱ و ۶). حتی محتوای مکاتبات 
سیاسی عز ۳: ۲۳-۶ نیز به روشنی از بازسازی 
3 ۰ و ۰ 

شهر و حصارها سخن می گوید نه از بازسازی 
معید. (ایات ۰۷۳۸۲۲ ۶): مشیخضی تیست 
این سند چگونه در وسط روایتی جای گرفته که 
مربوط می شود به بازسازی معبد که دهها سال 
پیش از این رخ داده است؟ از آنجا که موضوع 
سند مربوط به عملیاتی می شده که به دستور 
پادشاه پارس متوقف شده نود شاید تاره 
به هنگام تکارین کشا :میان عسلیارت 
بازسازی معبد در دوره داریوش و عملیات 
مرمت حصار در دوره اردشین دحار اشتباه 


شده باشد. 


پیشگفتار کتاب های عزرا و نحمیا 


اما مسأّله دوم پیچیده تر است و مربوط 
می‌ شود به ترتیب تاریخی اقدامات عزرا و 
نحمیادر اورشلیم. طبق ترتیب تاریخی 
روایت» به آن شکل که امروز در دسترس ما 
است. عزرا در سال هفتم اردشیر به اورشلیم 
رسید. (عز ۷:۷ و اقدامات اصلاحی خود را 
آغاز کرد (عز ۱۰-۸)؛ و نحمیا نیز در سال 
بیستم اردشیر به اورشلیم رسید (نح 9 
اقدام به بازسازی حصار شهر کرد (نح ۷-۱). 
سپس می بینیم که عزرا بار دیگر بر صحنه 
ظاهر می شود تا شریعت را طی مراسمی 
پرشکوه قرائت کند (نح )٩-۸‏ حال آنکه در 
نج ۷-۱ دیگر سخنی از او به میان نیامده 
است؛ و سرانجام. نحمیا به تنهایی و در طول 
سفر دیگری به اورشلیم در سال سی و دوم 
اردشیر (نح ۶:۱۳)» وارد عمل می شود. لذا 
به نظر می‌رسد که این دو شخص به طور 
یت فان : اما مستقل از یکدیگر در اورشلیم 
فعالیت می کردند و تقریبا به طور کامل از 
یکدیگر بی اطلاع بودند؛ این امر باعث تعجب 
است.؛ خر که هر ده فاغذنا ماموزتی وی از 
اردشیر پادشاه داشتند (عز ۱۱:۷؛ نح ۲: ۷- 
۸ برای حل این مشکل راه حل‌ همای 
نمی زا له سکم سر این 
ادن کهعررا :ترا ملس سا کوتانادن 
اورشلیم بوده و بعد به دربار پادشاه پارس باز 
وت در آن حال که نحمیا نیز در اورشلیم 
بوده است. در این صورت, باید چنین فرض 
کرد که این دو نفر با سرعت حیرت انگیزی 
جابه جا می شده‌اند زیرا در نح ٩۸‏ عزرا را 
بار دیگر در اورشلیم می بینیم؛ و نحمیا نیز 
قاعدتا به دربار پارس باز گشته بود و دوازده 
سال بعد. باز به اورشلیم امده است (نح 


۳ نع دیگر فا مت ف لکد کفهرر| در 
طول سفر دوم نحمیا به اورشلیم به این شهر 
آمده (که این فرضیه حضور همزمان هر دو را 
که در نح ٩:۸‏ ذکر شده توجیه می کند). اما 
در این صورت. باید تاریخی را که در عز ۸:۷ 
ذکر شده تغییر داد یعنی آن را به حای سال 
هفتم اردشیر. سال بیست و هفتم یا سی و هفتم 
این پادشاه دانست (یعنی یا ۴۳۸ ق.م. یا 
۸ ق.م۰). 

و بالاخره. فرضیه دیگری ارائه شده که 
شاید محتمل ترین باشد. طبق این فرضیه. 
باید تمام فعالیت های نحمیا را به دوره ای 
پیش از حضور عزرا بر صحنه مربوط دانست؛ 
در این صورت. نح ۷-۱ و ۱۳-۱۰ مربوط 
می‌شوند به اقدامات این فرد در امر بازسازی 
و اصلاحات مذهبی. بعدها, در دوره ای که 
می‌تواند سال هفتم سلطنت اردشیر دوم (و نه 
اردشیر اول) بوده باشد. یعنی حدود سالهای 
و شزرا با وش میا (عر 
۷ در اینجا بوده که او دست به اصلاحات 
مذهبی خود می‌زند (عز ۱۰-۷) و مذهب را 
به دنبال قرائت پرشکوه شریعت به حالت اولیه 
خود باز می‌گرداند (نح .)٩-۸‏ اما این فرضیه 
همه مشکلات را حل نمی کند و حضور نحمیا 
را به‌هنگام قرائت شریعت (نح )٩:۸‏ 
توجیه پذیر نمی سازد. اما نباید از نظر دور 
داشت که این اشاره اخیر می‌تواند اثر دست 
نگارنده نهایی بوده باشد که اقدامات این دو 
تزا دش‌کلی ارامه‌داده که گبوین هت دور 
تیان وهی تا مت کر ات تک وله 
تاریخ های مربوط به سفرها و اصلاحات ایشان 
رافت نت فران تاده اس طاهرا آونشر 
کوشیده تا برتری عزرای کاهن و کاتب را بر 


پیشگفتار کتاب های عزرا و نحمیا 


دهد. شاید همین نکته الهیاتی باشد که ترتیب 
واقعی رویدادها را بر هم زده است. اما این 
تنها یک فرضیه است و هنوز راه حلی کاملا 
رنه نارای فا خانت سور 


کتاب‌های عزرا و نحمیا قطعا جزو 
پرخواننده ترین کتانب‌هاق کتاب‌مقدشن 
تشد بسیاری از خوانندگان کتاب‌مقدس 
آشنایی اندکی با آنها دارند و فکر می کنند که 
در آنها فقط اسنادی خواهند یافت که برای 
مطالعه تاریخ کتاب مقدس جالب است و برای 
امروز فایده حندانی ندارد. جنین تصوری 
ت و بر بیش داوری استوار 
که تایه هی بان میب ار غی : اس 
یا انبیا. اما جنانجه بر اهمیت مذهبی و ارزش 
ی کی ناشن ‌مسمزغه کتای‌های 
ی لت یل نگذاريم, در واقع نشان 
می‌دهیم که آشنایی درستی با آنها نداریم. در 
بکت ار کشتگرم الات موستیی نهمه ان سایگاه ۶ 
صدایی یکسان برخوردار نیستند, اما همگر 
برای اجرای سمفونی در کاملیتش ضروری 


درست د! 


این دو کتاب حاوی بحثی الهیاتی در 
معنای خاص کلمه نیستند. اما در رویدادهای 
۳ اه 5 

موی که نار کورهی کع له می‌توان 
انديشه هاپی غالب را یافت که قهرمانانشان را 


هدایت کرده اند. 


در این متون. سه موضوع در کانون توحه 
فتختان. که«عبارقنل از معند: شهر اورشلیم. و 

بازسازی معبد نخستین وظیفه فومی است 
کار شارت باز کته نونک هدیت 
بازگشت از تبعید همین بازسازی پرستشگاه 
بوده که طبق عز ۰۲:۱ قبلا کوروش بادشاه ذر 
فرمان خود. وگو | نوا صادر کرده بود. خانه 
خدا نشانه واقعی و مادی حضور خدا در میان 
عیادانت:ضوزت.می بل برده همین آهر‌یانگر 
اهمیت تسام اموری است که به کهانت 
(۳۹-۳۶:۲). به لاویان؛ و به تمام کارکنان 
مکان مقدس (۶۳-۴۰:۲) مربوط می‌ شود و 
نیزبه اشیاء مذهبی و هدایا (۱۱-۹:۱؛ 
۶۹-۲ و خصوصا قربانگاهی که پیش 
7 آن 
بازسازی معبد رخ می‌دهد. علتش عمدتا 
خصومت دشمنانی است که می کوشند مانع از 
گسترش نفوذ بهودیان شوند (فصل ۴ اما 
سخنی از غفلت. بی تفاوتی. و دلسردی خود 
بهودیاد در انجامٍ این وظیفه به میان نیامده 
است (گرجه ححی در خصوص این موارد 
ی کی ات ۱ ۱ ۲ -۵). ترص و 

72 ۳ 

در عز ۶ می بينیم که قفوم بهود به‌هنگام 
تقدیس معبدی که کار بنایش خاتمه یافته 
نادمه ام ده یی کل کر کار زا 
اشت تا اسان را ۲۲ 

موضوع معبد از خود شهر تفکیک ناپذیر 

۹ ۳۹ ۰ 72 

برای زمان حال و آینده مقدس می باشد, یکی 


۳ ۷9 ۷ 
اف ِ( 


از انکت‌های ات هه زخیه وا آن‌داشت 
تا از اردشیر یادشاه اجازه بگیرد تا به پایتخت 
پهودیان بیاید و آن را مرمت کند و اهمیتش را 
نة آن نار گردا ننده این دغدغه برای اورشلیم 
توحیه کننده غیرت میهنی و مذهبی ای است که 
او برای بازسازی حصار ویران. با همکاری 
تمام جمعیت. از خود نشان داد (نح ۶-۲). 
اه اس موش سس شا هی ای 
هامورنی تا مرهوش کش ود ور 
آن را با وحود مشکلات و مبارزات به انجام 
رسانید. با این اطمینان که خدا با او است و 
برای قوم خود می جنگد. متعاقب این امر, او 
اقدام به حذب حمعیت به اورشلیم می کند» 
جمعیتی که شهر را به قصد زمینهای مزروعی 
ترک کرده بودند (نح ۱۱): همچنین ترتیبی 
می‌دهد که روز سبّت گرامی داشته شود (نح 
۳ -۲۲). همه این اقدامات حاکی از 
این است که برای او. اورشلیم می بایست بار 
دیگر خصوصیت شهری مقدس را به دست 
این جیزی نبود جز تداوم تمام تاریخ 
گذشته که در اثر ویرانی و اسارت دجار وقفه 
شده بود. 

اما اهمیت واقعی معبد و شهر وابسته به 
فوشن آسبت ادن این مکان رف کی نی کتت 
قومی که حامعه خدا را تشکیل می‌دهند. این 
جامعه که در اثر تبعید تکانی شدید خورده, 
باید بر شالوده حقیقی خود احیا شود که همانا 
طاعت از «شریعت» خدااست. در اینحا 
ست که اهمیت کار عزرا و نحمیا به طور 
خاص پدیدار می‌گردد. قوم یهود دیگر 
ستقلال سیاسی ندارند. اما اگر به موجودیت 
خود ادامه می‌دهد, دقيقاً به این دلیل است که 


یشان جامعه ای هی ند که تک 


را به اقتضاهای شرایط کنونی پیوند می‌ دهند. 
این احیا می بایست در عرصه های مختلف به 
مذهب: عزرا به شکلی پرشکوه. شریعت موسی 
را پیش از عبد خیمه‌ها قرائت می کند (نح ۸) 
و آن را برای مردم توضیح می‌دهد. و با این 
کاروخ عناصر اصلی پدیده ای را فراهم می سازد 
که بعدها همان خدمت کنیسه خواهد شد. 
شریعت شالوده حیات بهودیت است و در طول 
فرون و اعصار نیز چنین باقی خواهد ماند. 

اطاعت از شریعت خدا همچنین توضیح 
دهد که سرا آین دوا هرد تاه دست به 
به اعباد. روز سبّت. تعهدات مربوط به هدایا و 
ده یک (برای عبادات و کاهنان) فلایت کنید 
(نح مد تس باه فلت 
۳ همچنین به خاطر وفاداری به 
الگونی که شخض ا راداو باتوی 
احتماعی را حل کند. مشکلی که ناشی می شد 
از فاصله در وضع اقتصادی گروههای مردم و 
نابرابری طبقاتی فاجعه آمیز که موجب ایجاد 
شقاق در میان فوم شده بود. 

اما با وحود این افتضاها و مطالبات 
رت رای کیش ارس توا مس 
چشم اندازهای نادرستی در مورد این مذهب 
پدید آورد. همان امری که تقمولا دز ات گوه 
می‌کند. و قوم می‌توانند از طریق عبادتی 
صادفانه و دعایی خودجوش بسوی او بیایند. 


رب 
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در هر لحظه از رویدادهای این کتاب‌ها, شاهد 
آن هستیم که اين مردان به خدا روی می آور ند 
تا از او درخواست مشورت. یاری, و محافظت 
نمایند, پا قدردانی خود را شادمانه به او ابراز 
قاتا هر ۱ ۱۱ ۱۱ 
نح ۱۱-۴:۱؛ ۵-۴:۴؛ ۱۹:۵ و غیره). دو 
دعای مهم که در عز؟ و نح ٩‏ حفظ شده, 
احتمالا حاوی عناصر نیایشی است که در 
مذهب بهود متداول بوده است (توبه اعتراف 
به گناهان, درخواست مغفرت الهیء یادآوری 
تاریخ گذشته قوم و بی وفایی‌های ایشان» 
توکل به خدای اسرائیل» و غیره). این متون 
نشان می‌دهند که موعظه های انبیای بیش از 
دوره تبعید. سرانجام ثمر آورد و قوم را به 
ابراز این احساسات حاوی فروتنی و ایمان به 
خدای بخشاینده هدایت کرد. 

باید به جنبه دیگری از حیاب مذهبی 
بهودیان نیز در این دوره در اورشلیم اشاره کرد 
که قعلها تا قرش اشت شا اروش سر دارد: 
این جنبه همانا «مبارزه» با برداشتی سبک و 
پذیرا از مذهب است که می‌توانست در نهایت 
منجر به سازش با بت پرستی گردد. اقداماتی 
که بر علیه وصلت با بت پرستان صورت 
گم حکایت از همین مبارزه دارد؛ همحنین 
باید به این نکته نیز اشاره کرد که هر گونه 
همکاری با مردمان سرزمین به طور قطعی رد 
شد مردمانی که اظهار آمادگی می کردند تا 
در کار بازسازی حصار همکاری کنند (نح 


و اما در واقع» 


دشمن بهودیان بودند. در بطن جنین اقداماتی 
است. که مقدمه خضومت میات بهودبان و 
مامتان رس کب توس و 
دوره های بعدی منجر به شقاق خواهد شد 
(اتها ارو ۲۲۷۸ ق.م۰). 

کتاب های عزرا و نحمیا «شخصیت» این 
دو مرد را به طور خاص آشکار می سازند که 
گرجه با هم تفاوت بسیار داشتند. اما از 
اشتیاقی یکسان برای احیای قوم و حیات 
مذهبی ایشان برخوردار بودند. عزرا را 
می بینيم که کاهن است و کاتب؛ متخصص در 
زمینه شریعت. الهام بخش بیداری مذهبی, 
فردی سختگیر در خصوص سازش با اقوام 
بت پرست؛ و نحمیارا می بینیم مردی در 
لباس غیر روحانی» پر از تحرک و شجاعتی 
مهارناپذیر که بی اعتنابی اش به مال دنیا 
لگویی بارز به دست می‌دهد. و مرد دعا و 
یمان نیز هست. با این حال ارزش این دو 
مرد هر چه باشد. شخصیتشان هیچگاه جلوتر 
ز«عملغان فرارتمی گیرد, انشان رسالتی را که 
خدا بر دوششان گذاشته به کمال می‌رسانید: 
و بعد از صحنه ناپدید می‌شوند. طوری که 
چیزی در باره زندگی پایان فعالیت‌ها و مرگ 


ایشان نمی‌دانیم. شخصیت.| نان دزد یس 


عملشان محو می شود و رویدادهایی که پیش 
ی 2 ۱ ۳ 

قرار می گیرد. این نیز یکی از ویژگیهای حیات 
مذهبی بهودیت در دوره ایشان می باشد. 


4 0 1 
تن ( 


کتاب عزرا 


فرمان کوروش و 
۳ ۱ و3 در سال اول کوروش» پادشاه ‏ کنم. شرا کی ار تیان ۳ که از قوم 
۵ پارست فیک ۳ بهوه که از او استگ بادا که خدایش با او باشد و به 


اش ۱:۴۵ 


2 آیات ۸۳-۱ با ۲-توا ۲۳-۲۲:۳۶ یکسان هستند. بسیاری از مفسران بر این عقیده اند که کتاب های عزرا- نحمیا و تواریخ اثر 


دهان ارمیا [ بیروث آمده بودا] ک‌ظور فام 
تحقق یابد. بهوه روح کوروش؛ پادشاه 
الک و اس دای سا و 
معل‌کت خود انتشار داد َ» جنین سخر 
می گواند. کوزوش» پادشاه پارس: و 
تداع اشسات ۳ همه ممالک زميین را به من 


پارس را بر 


داده, و او خود مرا مأمور کرده تابرایش 


اورشلیم که در یهودا است بر آید و خانه 
بهوه» ادا شیر افیا مزا ات این 
خدای ایک ازر ی تما یا 
هه تاک فیس فاتی ۳ » در هر محلی 
که اقامت دارند. بادا که مردمان آن مکان 
مساعدت خود را به صورت نقره. طلاه 
اموال احشام و نیز به شکل هدایای 
داوطلبانه؛ برای خانه خدایی که در 


دست نویسنده ای واحد می باشند. یعنی همان نگارنده «تواریخ.» 


0 کوروش از ۵۵۸ تا ۵۲۸ ق.م 


. سلطنت کرد. او پس از فتح بابل در بهار سال ۵۳۹ ق.م۰۰ عنوان «یادشاه بابل» را بر خود نهاد. 
سال او سلطنت او در باپل. مصادف است با سال ۵۳۸ ق.م.. 


ی پیشگوین کرده بودو برای آن. دوره ای معادل هفتاد سال را تعیین کرده بود؛ 


کته ایا حایت اعار اسان ۶ ۰ ق.م. تلقی کرد (ر.ک. ار ۱۲-۱۱:۲۵ و ۱۰:۲۹ و توضیحات آنها). نگا 


ار ۱ اارسازی اورشلیم را اعلام کرد و اشعیای دوم نیز بر نقش کوروش گذاردو او زا «مسح شده» (همان ِ_ 


نامید؛ هم‌او است که تحت قدرت الهی؛ معبد را بازسازی کرده, بر همه اقوام زمین حکمرانی خواهد نمود (ر. ک 


.)۶-۱:۴۵ ۴ 


در اینجا, علاوه بر اعلامیه ای شفاهی, اعلامیه اء ی مکتوب یا سندی رسمی نیز داريمی مشابه عز ۶: :۸-۰ (ر.ک. ۲-توا ۶-۵:۳۰؛ 


عز ۷:۱۰؛ نح ۱۵:۸). 


۵ یادشاهان پارسی «خدایان آسمان» را تکریم می کردند. نظیر اهورا-مزداء خدای ملی ایشان. احتمالاً تحت چنین عنوانی بود که 


نسبت به بنای «خانه», یعنی معبد خدای اسرائیلیان نظر مساعد نشان دادند. 


گاین گونه نیز می توان ترجه کرد: «از تاقوا تسکت عقوم از عق دارد؟ باه که ای 
رات حرزوتی اه هه یی نمی بات اما تنها بخشی از آنان به سرزمین بهودا باز ی آیه ۵). 


0 در وا زگان نبوتی» این «باقی ماندگان» دلالت دارد بر مجموع رهایی یافتگان» و به طور خاص. به اسرائیل وفادا ر که تنها بر خدا 
توکل دارند (ر.ک. اش ۲۱-۲۰:۱۰) 

آ[یعتی هدایایی که بستگی به گشاده‌دستی هر کسی دارد که به معبد و مذهب علاقه مند است. البته علاوه بر هدایایی که شریعت 
مقرر داشته است؛ همین فرمول در عز ۶۸:۲؛ ۱۵:۷- ۱۶ ۸:۸ ۲؛ نح ۶۹:۷ مشاهده می شود. 


۲- یاه ۱۳:۲ ۱۷-۰ 


۳ 


اورشلیم است انجام فش ند در وتا 
[خاندانهای] پدری بهودا و بنيامین, 
کاهنان و لاوبان» همه آنانی که خدا 
زان راسن انکته ود مادم شین که 
بر اند ی ادلی ات 
شک و ری ری 
به هر نحوی کمک کردند: رو تلا 
اموال» احشام آششتاد میتی اون 
اخت انب هه هداس دنو یاف ون 
کوروش بادشاه اشیاء خانه بهوه را که 
نب وکدنصر از اورشلیم بر داشته بود و در 
خانه خدایش؟ قرار داده بود. بر داشت 
"کوروش. یادشاه پارس آنها را به واسطه 


8 


میتردات خزانه دار بر داشت؛ زا 


فرای ق و وشوو دا شمرد. 
*تعداد آنها این است: بشقابهای طلا: ۳۰؛ 


کتاب عزرا 


قفا بای رود مه ۶۱ کارد: :۲۹ 
" "کاسه طلا: ۳۰؛ کاسه نقره درحه دو: 
و ۲ "جمع اشیاء 
طلا و نقره: ۰۵/۴۰۰ همه اینهارا 
شیشبصر بر آورد. آن هنگام که تبعیدیون را 


از بابل به اورشلیم بر آورد. 


فقوت تبهیذیون 
۳ "و این است اهالی ولایت‌ها که از 
اسارت بر آمدند -تبعیدیونی که 

نب وکدنصر پادشاه بابل. به بابل تبعید 
کرده بود- و به اورشلیم و بهودا باز گشتند, 
رسک تا ار ود ۳ ۱ تساک تا 
زروبابل. پشوع. نحمیاء سرایاء رعیلایا. 
تا مردعاشن بلشان» مسفار؛ بخوان: 


بجوم بعنه ار 


۷۲۶۰۷ 


[کوروش پس از فتح بابل. , آزادمنشی بسیاری در امور مذهبی از خود نشان می‌دهد. او می‌خواهد بیشتر به عنوان رهایی بخش 


شداخته شود تا فاتح. 


ین گردا نت لذا این فرمان با سیاست مذهبی او توافقی کامل دارد. 


کرش 


۴۰۲ 


1 تحت اللفظی: یر ما و 

1 ترجمه یونانی (۳ -عز ۸:۲) چنین قرائت کرده است: «هدایای گرانبها به تعداد زیاد, علاوه بر.. 

0سا گت از ز اسارت در اینجا به خروج از مصر تشبیه شده است. عبرانیانی که مصر را ی با دریافت اموال از 
همسایگا نشان ثروتمند شدند (ر. ک. خروح ۳: : ۷ ۱۱: ۲: ۳۵:۱۲). 

0 می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «خانه خدایانش»؛ وحه 


رویدادهای سال ۵۸۷ ق.م. 


0 «میتردات» يا «میتریردات» نامی است پارسی : به معنی «وقف شده به میترا» (همان «مهرداد» امروزی. 1 
0 «شیبصر». سرور بهودا ار کشا فاد سا | شخ در ۱-توا ۱۸:۳ از ز او با نام «شنآصر» باد شده است. این نام 


در اصل یابلی است. 


تعداد کل اشیاء مذکور در ا ین فهرست یعنی * 


۰ را 


. او بت‌هایی را که به یغما رفته و به دست پیشینیانش به بابل انتقال یافثه اند» به معابدشان باز 


تداعی کننده تعدد گسترده خدایان بابلی است. متن در اینحا به 
اشاره می کند (ر. ک. ۲ -پاد ۱۳:۲۵ -۱۷). 


اشیاء شمارش شده (یعنی ۸۳۹۹ 6 مطاشت ندارد. شاید متن 


به خوبی انتقال نيافته, يا اينکه نگارنده «تواریخ» تنها بخشی از سندی کهن را که به زبان آرامی نوشته شده و در بایگانی 
نگاه داشته شده بودهء حفظ کرده است. 


٩‏ نویسنده به منظور نشان دادن اهمیت حرکت عد2 


تبعیدیون بسوی اورشلیم, . آماری طولانی از حمعیت بهود را در اینجا گنحانیده 


که شامل بزرگان» افراد غیر کاهن, و کارکنان معبد می‌گردد. این فهرست با فهرست مذکور در نح ۷: ۷۲-۶ موازی است, 
یعنی با سندی از بایگانی که نحمیا خود آن را کشف کرد. این سند قدیمی به نظر می رسد؛ اما مقصود اولیه نوبسنده آن برای 


ما 


است: شاید توضیحی بوده باشد در خصوص افرادی که حزو نخستین کاروا نهایی بودند که بسوی آورشلیم 


حرکت کرد: 


پا شاید به احتمال بیششس آماری باشد از یهودیانی که پیش از این مجدداً در بهودیه استقرار یافته بودند («اهالی ایالت ها »). 


] نام «نحمانی» در متن عبری نیامده اما با توحه به نج ۷: :۷۶ سند اولیه احتمالاًٌ شامل اب 
قبیله. تحت رهبری اد 


ین دوازده رئیس به سرزمین خود باز م ی گرد تد. اسامی 
پادشاه می باشد. یعنی کسی که می توا نست مدعی تاج و تخت داود باشد (ر. ک 


1 
) اف ۰"( 


ین نام بوده است. قرم اسرائیل از دوازده 
مه در اینجاءزروببل است که نوهبهویاکین 
, -توا ۱۹:۳)؛ و نیز باید به نام پشوع اشاره 


کتاب عزرا 


تعداد مردان فوم ای ۲ 
شرعوش: 3 ها 0 
تن ارت ۷۷۵ افین فعضت ماب ( بعین 
۰ 1 01 ۲ ۲ ی 
بنی یشوع و یواب): ۲/۸۱۲: " بنی 
عیلام: ۱/۲۵۴؛ *بنی زتو: ۹۴۵؛ *بنی 
رکه ۱ رای ۲۲ ۱۰۵۶ شخ 
اه ۲۳۵۶۲ 
۹ 


بش رنه ۱۷۲۲۲ 


مد سین ی 1 ۱ 
بیت لحم۷: ۱۲۳ نطوفه: ۵۶؛ 
۳ "مردان عناتوت: ۱۲۸؛ ۴" بنی عزموت: 


۳ 
۲ *"بنی قریت يعاريم» بنی کفیره و 


۴۱-۲ 


وه ۱۱۳۱۳ بر اه و ستن 
جع ۶۲۱ ۲آمردان مکٌماس ۳۳ 

3 ی 
۵ ی مک ۵ ی 
عیلام دیگر: ۱۳,۸۴ *"بنی حاریم: 
۳ این لودت وش ادف وی وتو 
ی ارتفا ۵ رن شا ند 
0 

* کاهنانل: بنی یدعیا (یعنی از خاندان 


ی سره 2۵ 


۴۰ 1 ۱ ۵ 
لاویان: بنی یشوع (یعنی بنی قدمیتیل 
و بنی هودویا): ۹2 
۲ آسرایندگان: بنی آساف: 2۱۲۸. 


کرد که نوه م سرایای کاهن اعظم بوده, خودش نیز کاهن اعظم می باشد (ر .ک. ۱-توا ۴۰:۵ و ۲-یاد ۱۸:۲۵). سایر اسامی 
ناشناخته هستند . از شیشبصر نامی برده نشده است. کاروان شیشبصر که مأمور پادشاه پارس برای بازسازی معبد نود احتمالاً 
اندکی پیش از ز کاروان زروبابل. مأمور باز گرداندن تبعیدیون, روانه شده بود. 

1 در آیات ۳۵-۳ فهرست بهودیان بر اساس طایفه با زادگاهشان (آیات ۳۴-۲۱) ارائه شده است. 

۷ متن یونانی (۳-عز ۱۶-۱۵:۵) چنین اضافه می کند: «بنی کیلان و بنی ازتاس: ۷ بنی ازور: ۳۳۲: فیین اه ۱ ی 
اروم.. « 

۷ مکان‌هایی که نامشان در پی می‌آید, در بخش شمالی قلمرو یهودا واقع شده اند: این فهرست. در جنوب, از بیت لحم و نطوفه 
فراتر نمی رود. و در شمال از عای و بیت ثیل, و در غرب از لود و حادید و اونو, و در شرق, از اریحا. در آیات ۲۱ ۰۲۴ ۰۲۶ 
٩‏ در مقابل اسامی مکان‌ها, باید احتمالاً به جای «بنی...» مانند فهرست نحمیاء «مردان...» قرائت کرد؛ شاید لازم 
باشد آیات۳۰ و ۳۵-۳۳ را نیز #راضای بروه اه مین کازی راو سیسات این صعیتا با خواهد بود. 

برخی از این مکان‌ها به خوبی شناخته شده هستند: عناتوت (آیه ۲۳) که زادگاه | رمیا بود؛ سه شهر جبعونی (آیه ۵) در شمال 
اورشلیم رو کت پوشع ۹ ) حرامه یا همان رامه (آیه ۶) که اقامتگاه سموئیل بود (ر.اک. ۱ -سمو ۱۷:۷ و جبع که 
یکی از شهرهای لاویان بود (ر. ک. یوشع ۱ تعیین محل ساير مکان‌ها دشوارتر است. در آیات ۳۲-۳۱ اسامی افراد 
ارائه شده است (ر. ک. آیات ۷ و ۳۹). 

/ کاهنان که به چهار خانواده تقسیم شده اند, به تعداد بسیار به اورشلیم باز ز کشتند تا وظایف مذهبی خود را ازاسر گترنت: ارامنان 
انها, دو خانواده را از دوره پیش از تبعید می شناسیم, یعنی خانواده های یشوع و امیر را (ومکت: از )۹ دست کم این ن دو 

خانواده. اگر نگوییم هر چهار, از اعقاب صادوق می باشند. 

7 برخی جنین ترحمه می کنند: «لاویان: بنی یشوع و بنی قدمیئیل. » یعنی بنی هودویا ۰( پر اساس ترجمه پونانی (۳ -عز ۲۶:۵ 
رم باشد چنین قرائت کرد: «لاویان: بنی يشوع, یعنی یعنی قدمیئیل بنویی, هودویا.» لاویان که تعدادشان به هنگام 
با رکفت تجگ بو سندان مانب ظر من سین ( یک عز ۸: ۱۵ بر اساس کتاب های تثنیه و حزقیال. وظیفه ایشان 
جندان قابل ملاحظه نبود (ر. ک. حزق ۱۴-۱۰:۴۴). 

2 فقط یک گروه از سرایندگان از تبعید باز گشتند. سایر خانواده هایی که در ۱-توا ۴۱-۳۷:۱۶ مورد اشاره قرار گرفته اند» 
احتمالا در طول دوره اسارت در سرزمین بهودا باقی مانده بودند. 


2: ۳ 
0 


۶۵-۲ 


تن ۳ بنی شلوم. ب: تقاط » بنی 
طلمون. بنی عقوب. بنی حطیطاء بنی 
شوبای» در کل: ۱۳۹ 
ای 1 
بنیم": بنی صبحاء بنی حسوفا» بنی 
۴۴ ۳ 
بنی فیروس. بنی سیعها» بنی 
بنی لبانهه بنی ححابه. بنی 
۹ یع تلی کدی 


طباعوت؛ 
فادوم ۳۵ 


0 ۴۶ 
عفوت. » 


حاناد» ۳ بنی حدذیل, » بنی ححر» نی ریا 


کتاب عزرا 


1 5 2 -_۳ 
آمی. **تعداد کل نتینیم و پسران بردگان 
سلیمان۳۲ 
فان هبشنه آتاتی از تل ملح؛ 
تل حرشاء کروب؛ ادان, و امیرً پر ات 
و تواشختد بر آسای‌شاندان پدری: و تراد 
"بنی دلایا؛ بنی طوییاء بنی نقودا. 2 
میان کاهنان: بنی حبایا, بنی هقوص, بنی 


۴ ۳ 0 ۳ 0 
شرع بنی نقودا, بنی جزام» " ۳ برزیلای. وی که یکی از دختران برزیلای رن 
و از بنی فاسیح» بنی بیسای» ی اس حلعادی را بهزلی کرفعة بودء به نام او ۳۲۹ ۴ 

۳ 5 -یا۷:۲ 


بقبوق, بنی حقوفاء بنی حرحور» "* بنی 
:5 ۵ 


تآسینده شده بود.. ۲ "این اشخاص اسشتاد 


آنها را نيافتند. از این رو همجون افراد 


۳ رت ۴ : 1 2( هه 
برقوس, بنی سیسراء بنی تامح» "*بنی ناپاک از کهانت کنار گذاشته شدند. 
نصیح, بنی حطیفا. وتا فان ضایر اون 

مرا بردگان نییان بنی سوطای. جیزهای مقدس منع کرد تا زمانی که 
بنی هص سوفرت بنی فرودا. "* بنی یعله, کاهنی برای اوریم و تومیم" بر خیزد. 


2 ‌ 2۷ ی 
بنی در فود» بنی حدیل» بنی شفطیا بنی 


و ۴۳۳۳۸۳۶۰ تر ل بودند» 
*"بدون احتساب غلامان و کنیزانشان که 


9 تحت اللفظی: «بنی دربانان» (ر.ک. نح ۴۵:۷). سرایندگان و دربانان تا این زمان, هنوز از لاویان متمایز به شمار می‌روند. 
بعدهاء طبق ۱-توا ۳۲-۱۶:۶ ایشان با لاویان یکی انگاشته خواهند شد. 

0 این کلمه عبری به معنی «داده شدگان» می باشد. بر اساس سنت» این عده کسانی بودند که «داود و بزرگان برای خدمت لاویان 
داده بودند» (ر. ک. عز ۲۰:۸). در هر صورت. منظور اعقاب بیگانگان است (ر.ک. اسامی ایشان) که بر امور فرعی معبد 
گتشه فده ودتده نظیر «بیگانگانی» که در حزق ۲۴ ٩-۰:‏ به آنان اشاره شده است (نیز ر. ک. یوشع :٩‏ :۲۷-۰). تعداد 

باز گشتند (۲ :۰ و ۲۰:۸)؛ شاید ایشان با ترک بابل» جیزی از دست نمی‌دادند. 

1 ترحمه یونانی (۳-عز ۳۰:۵) چنین اضافه می کند: «بنی اوتا؛ بنی کتاب.» 

6 «بردگان سلیمان» کا رکنان درجه دومی هستند که از «نتینیم» متمایز می باشند. شاید ایشان اعقاب کنعانیانی باشند که سلیمان 
آنان را برای بنای معبد به کار گرفت (ر.ک. ۱-پاد ۲۱-۲۰:۹؛ ۲-توا ۸-۷:۸). 

] این مکان‌ها احتمالا در منطقه تبون دن بل واعم ده بودند. . سه نام آخر ممکن است به دو شهر اشاره داشته باشند. یعنی باید 
انن. گواته قرافت واه «کروب-اذان و امیر.» 

8 کلمه «عالیجناب» معادل کلمه ای است که به عبری «ترّشاتا» نوشته می شود اما در اصل واژه ای است پارسی به معنی «آن 
کس که مورد تکریم یا ترس قرار دارد» (ر.ک نح ۵:۷ ۹ .)٩:۸‏ 

1 در خصوص ممنوعیت خورا کهای مقدس, ر. ک. لاو ۱۶-۱۰:۲۲. 

در خصوص اوریم و تومیم ر.ک. . خروج ۲۸: ۳۰ از دوره داود به بعد. هیچ شهادت نارٍ 
کهن قرعه انداختن در دست نداریم. 

[ مشخص نیست که این رقم شامل زنان و کودکان نیز می شود یا نه. 


بسیاری از این بردگان به اورشلیم 


بخی دیگری در زمینه کاربرد این رسم 


/ ۰ 


کتاب عزرا 


تعدادشان ۷/۳۳۷ تن بود. ایشان ۲۰۰ 
سراینده مرد و۳ ِ 
ایشان ۷۳۶ بود؛ قاطرانشان: ۴۵ ۲؛ 
۲"شترانشان: ۴۳۵؛ الاغانشان: ۷۲۰ ۶. 

۶۸ رسای مختلف [خاندانهای] یدری 
به‌هنگام رسیدن به خانه یهوه که در 
اورشلیم است؛ هدایای داوطلبانه171 برای 
خانه بهوه آوردند تا آن را در مکانش بار 
کرت رازه نان تفر اشابت 
آمتکتانسانت حسودا: 
۰ منای نقره» و یک صد ردای 
وان و ان سار زاون دنه 
"کاهنان, لاویان» و بخشی از قوم در 
اورشليم ارت شدند» بت نکن از 


داشتند. " "تعداد اسبان 


۰ درهم طلاء 


۴۰۳-۲ 


برقراری مجدد عبادات 

"چون ماه هفتم؟ فرا رسید -آن 
و 2۳ 
خود بودند- رت 9 در 
اورشلیم گرد آمدند. ۳ بسوع مین 
بوصاداق , با برادران خود به با خاست. و 
(نیز) زروبابل پسر شألتیقیل با برادرانش» 
و ایشان قربانگاه خدای اسرائیل را بنا 
کردند تاد بر آن» قربانی های سوختنی تقدیم 
کنند» یت رت ۲ مرد 
نش شتا ستی قرتافگاه رابتار 
فیکر وکا یر فزاس سل جریا 
ایشان به سبب قوم های سرزمینها" در ترس 
بودند*- و در آنجا قربانی‌های سوختنی به 


دربانان» نتینیم» و همه اسرائیلیان دیگره در 
شهرهای خود. 


نهوه تقدیم داش شتند قربانی‌های سو- حتن 
بامدادی و شامگاهی. ۳ آلونک‌ها را خروجه۲: 
1۳۰۳۵-2۵۸ 


اعد۸ ۸-۶۱۲ 


اینها سرایندگانی غیر مذهبی بودند که با سرایندگان مذهبی مذکور در آیات ۴۱ و ۷۰ تفاوت دارند. 

1قرائت عبری: «الاغان.» در ها میتی اس ار هی نمی و 3 نسخ خطی عبری. با زگشت تبعیدیون با کاروانهای 
مختلف.و مخرالی -صورت گر فت: . در واقع. » کاروانی متشکل از ز پنجاه هزار مرد نسبتا غیر محتمل به نظر می رسد و تعداد 
حیوا نات مذ کور نیز برای معاش ایشان جندان زیاد نیست. 

ر.ک. خروج ۲۵: ۷-۲؛ ۲۹-۴:۳۵؛ اعد ۹-۱:۷. 

1 در ترحمه یونانی (۳-عز ۴۴:۵). به حای («۰ طلا» مبلغ 
مبلغی به «درهم» که واحد پول یونانی بود. يا حتی به «داریک» که 
ماد کر وا زوا مس ۵ به نظر نمی رسد. 

0 «ماه هفتم» (به نام «تیشری»» برابر با مهرماه ایرانی) ماه اعیاد بزرگ در اورشلیم 

9 با زگشتگان از تبعید در مقابل ویرانه‌های معبد. شتابان دست به بنای قربانگاه قربانی های سوختنی می‌زنند تا اوامر موسی را به 

موقع اجرا بگذارند. 

4 محل قرارگیری قربانگاه قدیمی برای همگان شناخته شده باقی مانده بود. وانگهی, در طول دوره تبعید. یهودیانی که در 
اورشلیم باقی مانده بودند» توانسته بودند آیینهای عبادی را بر ویرانه های این قربانگاه برگزار کنند (ر. ک. ار ۵:۴۱) 

۲ تحت اللفظی: «زیرا (یا هنگامی که) در ترس بر ایشان, از سوی قوم های سرزمینها. ۰ مفهوم این جمله مشخص نیست. روشن 
تیست بهوذبان ذقیقا از سه کسانن مین ترمنید ند وایت‌که آیا این ترش-ریقه در آهوز سیانیی داشته است. تبعیندپون قدیشی 
می ترسیدند که اهالی سرزمین وا کنشی مشابه با آنجه که در فصل بعدی ذکر شده, نشان دهند . شاید هم مشکلی مذهبی موحب 
جنین ترسی شده بوده است. ترس تبعیدیون درست از آب در آمد» زیرا دیدند که قربانگاه قدیمی نجس شده و برای عبادت 
ناپاک است؛ لذا لازم بود آن را از نو بسازند. 

٩‏ اصطلاح «قوم‌های سرزمینها» در اینجا رهم یی لد ار (جه بهود و جه غیر بهود) که در طول دوره تبعید در فلسطین باقی 
مانده بودند و در مقابل آنانی که از بابل باز ز گشته بودند ایستادند (ر. ک. ۹ ۲ ۱۱ ۰۲:۱۰ ۱۱ و نح :٩‏ ۳۰ 


۰ درهم «(۱۰۰۰ منای طلا» ذکر شده است. اشاره به جنین 


واحد بول دارخوشن بود» در این دوره زمانی که بلافاصله 


است. 


5 2 9 
یه 


۱۱-۳ 


کتاب عزرا 


خی :۶ برگزار کردند, مطابق آنجه که نوشته شده کاهنان, لاویان, و همه آنانی که از اسارت 
۱۳۳ ۳9 
نت ۱۳:۱۶ و روز به روز تعداد قربانی های سوختنی‌ ای به اورشلیم رسیده بودند» در سال دوم 


اعد۸ ۸-۳۲:۲ 


را که برای هر روز مقرر شده بود [تفدیم 
کردند]؛ *پس از آن. قربانی سوختنی 
دائمی را 0 قربانی های سوختنی 
ماههای زوا و تمام اغباظ بر کین که ترا 
بهوه تقدیس شده بود و قربانی‌های 
اش ی | شام که مها جومل بز 
برای یهوه می‌آوردند. "از روز اول ماه 
ی و 


رسید نشان به خانه خدا در اورشلیم در ماه 
دوم دشت تن کان تنل اف فان مشق 
فتاله و جالاتر لد رتنس یل یا 
کارهای خانه بهوه را رهبری کنند. *یشوع و 


سرا اقا رو قیاق رانشی گم 
ساختند تا آنانی را که کارهای خانه خدا را 


احرا کر قاقل هیت عم ایو تس انترع 


استوا۲۲:)-۵: به بهوه کردند. در آن حال که بنیادهای حیناداد. پسران و برادران ایشان که از 
- توا 1۸:۲ ۱ ۳ 
مد که تور کداریه تته وود دیق اوی ال ود هفش‌کاهی کیسابان 
۱-یا۵ 


رشان ارات فارگ وی 
توشه. نوشیدنی, و روغن به صیدونیاد و 
صوریان تا از لبنان» از راه دریا جوب سدر 
به پافا بیاورند مطابق مجوزی که 
کوروش. پادشاه پارس؛ اعطا کرده بود. 
"زروبابل پسر شألتیغیل» و یشوع پسر 
بوصاداق. به همراه بقیه برادرال خود. 


بنیادهای معبد بهوه را گذاردند» کاهنان در 
جامه‌های (کاهنی) و با شیپورهاء و لاویان 
(از) بنی آساف. با سنجهاگ حضور یافتند 
تا بهوه را مطابق دستورالعمل های داود. 
پادشاه اسرائیل» بستایند. ۲"ایشان شروع 
کردند به سرودن و ستودن و تمجید بهوه: 


«زیرا که او نیکو 


تمیق لین (است) 


]در ترحمه یونانی (۳-عز ۵۱:۵ پیش از عبارت «ماههای نو». این عبارت اضافه شده است: «قربانی‌های سوختنی برای 
سبت.۰») 

لا نگارنده «تواریخ» به کمک این توضیحات, می کوشد بر غیرت تبعیدیون برای امور عبادی تأکید بگذارد. ایشان از همان آغازه 
همه دستورالعمل های آیینی را رعایت می کنند. ۱ 

۷لازم است اقدام شیشبصر را که در ۵ به آن اشاره شدهء از اقدامات یشوع و زروبابل متمایز ساخت. کار شیشبصر قاعدتا این 
بود که ویرانه های معبد قدیمی را یا کسازی کند و زمین را تسطیح نماید. او قادر نشد کاری بیش از این انجام دهد. سپس 
یشوع و زروبابل نخستین عناصر بنیانهای معبد دوم را پی ريختند. 

۷ یعنی در ماههای آوریل-مه (اردیبهشت ماه ایرانی) از سال ۵۳۷ ق.م.. ترجمه یونانی جنین تصریح کرده: «در روز اول از ماه 
دوم. » 

این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «شروع کردند به کار گماردن لاویان بیست ساله...» 

وظیفه مهمی به لاویان بیست ساله و بالاتر سپرده می شود. اما در اعد ۳:۴ و ۸: ا فلس ۵ سال تعیینِ شده است. 
این امر (یعنی پایین آوردن سن شرعی) یا به علت تعداد اندک لاویان به‌هنگام بازگشت از تبعید قوف( یت 21 ): یا 
ضرف به این خلت که اعیته دورن مراب مودمنو انشا فان شکیل ساقفه کهسعتقهای با رکفت یه وسن را فر 
امنیت باقی ماندن در بابل ترجیح داده اند. 

7 قرائت عبری: «قدمیئیل و پسرانش. ببی هودا, همگی با هم.» همچنین ر.ک. توضیح ۲: ۴۰ 

۸ بر خلاف ۴۱:۲ سرایندگان از بنی آساف: در اینجا اه شیپور آلت موسیقی خاص کاهنان بود 
)۱ -توا ۱۵ 00۳۴۳ و قانون و جنگ و 


آسایش و 


سنج آلات موسیقی خاص لاویان (۱ -توا ۱:۲۵ ی 


۳ ۳ ٩ 
۹ ۱۱/۳ 


۶ 


کتاب عزرا 


۵: 


ما۵ تفافاری افترای سراف ۳ و تمام قوم ‏ بودند معبدی برای یهوه, خدای اسرائیل, 
هلهله‌های عظیم* سردادند ویهوه‌را . بنا می‌کنند, آبسوی زروبابل» یشوع و 
می‌ستودند» زیرا بنیادهای خانه بهوه را رسای [خاندانهای] پدری جلو آمدند و به 
می‌گذاشتند. "۱ بسیاری از کاهنان ولاویان, ‏ ایشان گفتند: «می‌خواهیم همراه شما بنا 

و بزرگان [خاندانهای] پدری که کهنسال . کنیم؛ ۳ ما همجون شماء خدای شما را 

شتا واه نخستین را دیده بودند» در 1 ها توق کار 1 آسرحدون پادشاه 

و۳ یم کردرعفانل سانشان شادهای آتیزا ۰ شور که سارا هه ایتعادر آززد بای او 


اما بای درم ی رال هی 
ِ لعل ی فتاه " "و هیچ کس 
هلهله های عظیم سر داده بودند که صدایش 


از دور شنبده می شد. 


کارثٌ ک و نان یهودا 
اجون مخالفان بهودا و بنيامین آگاه 


قربانی می کنيمگ. » "زروبابل پشوع و 
سایر رسای [خاندانهای] پدری اسرائیل 
رشان نوشیا و ها ی ما 
خانه ای برای خدای ما بنا کنیم: تنهاما 
هستیم که برای بهوه؛ خدای اسرائیل, بنا 
خواهیم کرد آن سان که کورش, بادشاه 
پارس» آن را به ما امر کرده است. » "آنگاه 
مردمان سرزمین شروع کردند به دلسرد 
ساختن قوم بهودا و هراسان نمودن ایشان. 
تااتصایوا ارب کون انار 


شدند که آنانی که تبعید شده ‏ علیه آنان مشاورانی احیر کردند تا طرح 


این فرمولی است برای سرودهای مذهبی مبتنی بر نوشته های مقدس که از دیدگاه نگارنده «تواریخ» مورد استفاده سرایندگان 
بوده است (ر.ک. ۱-توا ۳۴:۱۶؛ ۲-توا ۱۳:۵ و ۳:۷). 

» تحت اللفظی: ؛ در آیات بعدی نیز همین نکته صدق می کند. کلمه «هلهله» در اینجا بر فریادی مربوط به آیین 
نیایش دلالت دارد (ر. ک. مز ۶:۴۷) که به طور خاص: در روز اول ماه هفتم مورد استفاده قرار می‌گرفته است (ر. ک. لاو 
۳ و اعد ۱:۲۹). 

0 جندین نسخه خطی جنین قرائت می کنند: «بسیاری از. .. بزرگان خانواده و مشایخ». 

6 نام «یشوع» در قرائت یونانی اضافه شده است؛ ر.ک. آیه ۰۳ 

وه «طلبیدن خدا» در کتاب مقدس به معنی تکریم تون کقا ز دعا زر او ای یاس کر را این اصطلاح را 

نگارنده «تواریخ» مکرراً به کار برده است (۱ 9 :۰ ۲- توا ۴:۱۷: ۱:۳۱ ۲: و غیره). 
ین عبارت منطبق است با متنی که در ترجمه های قدیمی و نیز در متن عبری طبق سنت شفاهی حفظ شده است. اما متن 

تسه دهع سبری لین فرانت ام کی «برای او قربانی نمی کنیم». و به اين ترتیب. حتی امکان این که بت پرستان به 

عبادت خدای واقعی پپرداز ند. تفن .کرو 

0 دشمنان یهودا در آیه ۴ «مردمان سرزمین» خوانده شده اند, اما قرائت تحت‌اللفظی آن «قوم های سرزمینها» می باشد که بر 
اعقاب بت پرستانی دلالت دارد که به دست بادشاهان آشور: مانند آسرحدّون (۶۸۱ ق.م.) به سرزمین فلسطین تبعید 
شده بودند. این مهاحران در کنار بتهای قدیمی خود. عبادت بهوه را نیز در پیش گرفته بودند (ر.ک. ۲-یاد ۱۷ :۴۱-۴). 
مذهب اختلاطی آنان خطری بود برای قوم وفادار به خدا. زروبا بل از ساز رشکاری‌سا اما مسب باز خواهد ند( شیک توضیح 
۳:۳ 

[ حجی نبی علت تأخیر در کارهای ساختمانی را بی‌تفاوتی قوم معرفی می‌کند (حجی ۱ : ٩-۲‏ اما نگارنده «تواریخ» آن را به 

کارشکنی دشمنان بهودا نسبت می دهد. مسائل افتصادی و بینوایی نیز موا: نع دیگری بر سر راه طرح های ساختمانی بودند. 


۵ 


5 2 0 
تت 


۱۳-۴۳ 


ایشان را با شکست مواحه سازند؛ در طول 
تمام شکور بادشاه پارس؛ و تا 
سلطنت داریوش, پادشاه پارس ل. 


مسبسادله مسکاتبات دز دوره 
خشایارشا و اردشیر 

1 به هنگام 
آغاز سلطنت او ایشان اتهامی بر علیه 
ساکنان یهودا و اورشلیم ور 
روزگار اردشیر بشلام؛ میتردات؛ طبیئیل. 
و سایر همکاران ایشان به اردشیر یادشاه 


کتاب عزرا 


فرسانته کل شمشایی دسیر و سای 
شمکتاران انشا .داوران و سفیران: 
کارمندان پارسی مردمان ارک و بابل و 
شوش 9 یی ابلامیان- "ورسایتر 
قوم‌هایی که آسنفر! ریا تام تما 
کرده و در شهرهای سامره و در بقیه مناطق 
زب فرات استفرار داد ور این 
ات زو زوشت نامه ای که برای‌ او 
ت در ی اجشت سر اناد ستاو 
خدمتگزارانت» مردمان مناطق غرب رود 
فرات, و غیره. ۲" بادا که به آگاهی پادشاه 


پرسد که یهودیانی که از نزد تو بسوی ما بر 


ترحمه شده بود. (ری ۳ 

*ملرحوم, فرمانده کل و شمشایی دبیر» 
نامه ای به این مضمون بر علیه اورشلیم به 
اردشیر بادشاه شتا : ٩‏ 


آمده‌اند» به اورشلیم آمده اندل؛ ایشان در 
حال بازسازی شهر طغیان گر و شرور 
هستند؛ حصارها را مرمت می نمایند و 


«رحوم . بنیادها را تعمیر می‌کنند". "پس بادا که 

[یعنی از ۵۳۷ تا ۵۲۲ ق. ۰ عملیات ساختمانی تنها در سال ۵۲۰ ق.م. . یعنی سال دوم داریوش (۵۲۲ ۴۸۶ ق.م.) از سر 
گرفته خواهد شد. آیه ۲۴ را باید بلافاصله بعد از آیه ۵ قرائت کرد. 

آیات ۶ -۲۳ که در این قسمت گنحانده شده؛ مربوط می شود به کارشکنی مردمان سامره در دوره ای که بعد از عصر داریوش 
واقع شده, یعنی در عصر خشایارشا (۴۶۴-۴۸۶ ق.م.) و اردشیر اول (۴ ۴۲۴-۴۶ ق.م۰). مطالب مذذکور در این آیات, در 
باره بازسازی شهر و حصارهای آن است (ر. ک. آیه ۱۲) و نه در باره بازسازی معبد. 

1 تحت اللفظی: «نوشته شده به آرامی و ترحمه شده به آرامی». درک معنی دقیق این 
(یعنی «آرامی» دوم) را حذف کرده است. 0 
ارامی در آیه بعدی را خاطرنشان می سازد؛ ما در ترجمه خود همین احتمال را مد نظر فرار داده ایم. . موردی مشابه را در ابتدای 

بخش آرامی کتاب دانیال مشاهده می کنیم (دان ۴:۲). 

و ۴ :]۲ ۱۸:۶ به زبان ارامی است. 

0 «رحوم»» فرمانده کل یا فرماندار سامره (ر.ک. آیه ۰۱۷ » اقدام جدیدی بر علیه اورشلیم انجام می‌دهد. . اوحق این کار را 
داشت. زیرا ایالت سامره در آن زمان شامل منطقه بهودا نیز می شده است. ۲ 

0 تحت‌اللفظی: «آنگاه رحوم, فرمانده کل..۰» ؛ در قرائت یونانی» کلمه «آنگاه» حذف شده زیرا جنین کلمه ای در آغاز یک 
نامه حایی ندارد. 

0 باره ای از ز صاحب نظران اين چهار عنوان (یعنی «داوران, سفیران, کارمندان پارسی») را نام منطقه تلقی کرده. چنین می آور ند: 

«مردمان دین» آفرستک, طرفل, و آفرس». 

4 برخی چنین استنباط می کنند: «مردمان ارک. بابل» شوش, دهاء ایلام»؛ اما ترجمه ما محتمل تر است. 

۴ احتمالا منظور «آشور با نیپال» ۶۲۶-۶۶۸۸ ق ..) می باشد. 

5 تحت‌اللفظی: «آآنسوی نهر». ین نم رسمی ایاشیبود که در غرب رود فرات واقع وه و امل سوریه و فلسطین م‌شده است. 

] تکرار مقدمه این نامه در آیات ٩‏ و ۰۱۱ بیانگر بی نظمی موجود در متن کنونی است. احتمالا باید ایات ۱۰-۹ را توضیحی 
اضافی تلقی کرد: ها 

۷ بازگشت تبعیدیون هنوز در دوره اردشیر نیز ادامه داشت 

۷ ترجمه این فعل مبتنی است بر حدس و گمان. تاو «حصارها را بر می‌افرازند و بنيادها را مورد 
آزمایش قرار می‌دهند». 


۳ و ی 
ْ و ۹ 


کتاب عزرا 


به آگاهی پادشاه برسد که جنانجه این شهر 
بازسازی شود و حصارهایتن :مرست کردد 
حق عبور و در نهایت [اين شهر]ً موحب 
خسران پادشاهان خواهد گردید. ۴ اما از 
روا نیست که ببينيم اهانتی به پادشاه 
می شود؛ از این رو. این اطلاعات را برای 
پادشاه می فرستیم, * تا تحقیقاتی در پادنامه 
پدرانت"* به عمل آورند. در اين یادنامه 
خواهی یافت و خواهی دانست که این شهر 
شهری است طغیان گر که موحب خسران 
پادشاهان و اپالات می‌گردد, و در آن از 
ور کازان کف فتنه ها دزن( ره 
هه توت اس ای 
است*. ""پادشاه را آگاه می سازیم که 
جنان جه این شهر بازسازی شود و 
حصارهایش مرمت گردد. به‌دنبال آن» دیگر 
ملکی در غرب فرات نخواهی داشت.» 

۲ "پادشاه این پاسخ را فرستاده: «به 
دحوم فرمانده کل» به شمتایی دبین و به 
سایر همکاران ایشان که در سامره و بقیه 
خاطی رت ف رابت که ان ا رامش | 


۷ منظور جنین جیزی است: «از آنجا که ما تابع پادشاه 


داریم 


۰ در خصوص عهد نیک ر.ک. لاو ۱۳:۲. 


۲۴-۴ 


غیره. تس که برای ما فرستادید از 
روی ترجمه آن؟ در حضور من خوانده شد. 
یشان قوعانن که از سنوی من دافة 
شد. تحقیقاتی به عمل آوردند و دریافت 
کردند که این شهر از روزگاران کهن, بر 
علیه پادشاهان بر خاسته, و شورش و فتنه 
کات ات هی هه شاه ات گر 
اورشلیم پادشاهانی نیرومند بوده اند که بر 
تمام مناطق غرب فرات سلطه می‌راندند. و 
به ایشان خراج و مالیات و حق عبور 
مین پرذااخته | ن. 
این مردمان را متوقف سازند تا آنکه فرمان 
""مراقب هر گونه 
0 اقا راو گرا 


تا دستور دهید تا [ کار ] 


از حانب من داده شود. 
قیقر 
خسران پادشاهان بز رگ فک شود.» 

۳ آنگاه به مجرد اینکه رونوشت سند 
اردشیر پادشاه در حضور رحوم. شمشایی 
دبیر, و همکاران ایشان خوانده شد, ایشان 
شتابان به اورشلیم. نزد بهودیان رفتند و 
[کار] آنان را با خشونت و زور متقف 

۱ ۳ 
اورشلیم متوقف گردید و تا سال دوم سلطتت 


داریوش, پادشاه پارس» متوقف ماندگ, 


۲-پا۷:۱۸: 
ده 


» همجون فرمانبردارانی که به واسطه پیوند عهد با او پیوند 


5 منظور گزارشهای قدیمی دربار است (ر. ک. استر ۲۳:۲: ۱:۶). منظور از «پدران» پادشاهان پارسی و بابلی است که اردشیر 

مدعی جاتشینی آنان بود. 
7 در قرائت یونانی, فاعل فعل مشخص شده چنین آمده است: «در آن بهودیان از روزگاران...» 
7 در سال ۵۸۷ نق.م. 


2 کلمه «پاسخ» که در عبری نیز از واژه ای فارسی استفاده شده, به معنی تصمیم یا دستور شاهانه نیز می باشد (ر. ک. ۷:۵ ۱۱؛ 
۶)- 


اریشه اصطلاحی که «از روی ترحمه آن» ترجمه کرده ایم به معنی «حدا ساختن». «به دقت تشخیص دادن». با «روشن 


ساختن» می باشد (ر. ک 


مد نظر قرار داده ایم): شاید هم منظور پادشاه تنها این بوده که نامه را به طور کامل درک کرده است. 
6 ال اشاره‌ای اسست له طعیان هایبس قیا: تم و صدقیا (ر. ک. ۲-یاد ۱۸ :۷۶ ۱:۲۴ و ۲۰). 
1 این آیه در باره عملیات بنای معبد سخن می گوید و نه در باره حصار شهر. این مطلب دنباله آیه ۵ می باشد. 


ند ِ" بر 
۳ ۹ 


. نح ۸:۸). شاید منظور ترجمه پارسی نامه آرامی (آیه ۷) باشد (ما همین احتمال را در ترجمه خود 


۸-۵ 


بنای خانه خدا 
*حجی نبی؛ و زکربای نبی پسر 
۵ عدّو برای بهودیان یهودا8 و 
اورشلیم به نام خدای اسرائیل [ که ] بر 
ایشان [بود] نبوت کردند. "آنگاه زروبابل 
پر شالتیعبل"؛ و یشوع پسر بوصاداق بر 
تعاس نتم و شروع کردند! به بنای خانه خدا 
که در اورشلیم است؛ و انبیای خدا همراه 
ایشان بودند و ایشان را حمایت می کردند. 
"در همین زمان» تتنایی, فرماندار مناطق 
غرب فرات» شتربوژنای و همکاران 
ایشان و نان متفه فان اسان 
افتفله «جه کس به شما دستور داده 
تیش قاس هیبشت ای را 
مرفت‌تمایید؟ . "آنگاه‌با ایضان ایتختین 


کتاب عزرا 


سخن گفتند: «نام مردانی که این بنا را 
می‌ساز ند چیست؟» *اما چشم خدای ایشان 
بر مشایخ بهودیان"" بود. و [کار] ایشان را 
متوقف نساختند و منتظر ماندند تا گزارش 
به داربوش برسد و آنگاه برای ایشان 
ان پن امر بفرستند. 
و ای ۳ تننایی, فرماندار 
مناطق غرب فرات شتربوزنای» و 
همکارانش, سفیران" مناطق غرب فرات؛ 
برای داریوش پادشاه فرستادند. "ایشان 
برای او گزارشی فرستادند که در آن آنجه 
که در پی می‌آید نوشته شده بود: «به 
داریوش پادشاه» آرامش کامل؟! "بادا که 
به آگاهی پادشاه برسد که ما به ایالت 
بهودال به خانه خدای بزرگ رفتیم: آن 


6 در قرائت یونانی. آخرین کلمات فصل پیشین (یعنی «سال دوم سلطنت داریوش؛ پادشاه پارس» ) در آغاز این آیه قرار داده شده 
است. 

گبراساسی زک ۰۱:۱ زکریا توه,عدو فی باشد: 

۵ تحت‌اللفظی: «یهود»؛ این عنوان رسمی ایالت بهودا در امپراطوری پارس می باشد. 

0 شالتیئیل پسر ارشد پهویاکین پادشاه می باشد (ر.ک. ۱-توا ۱۷:۳). لذا زروبابل امید تبار سلطنتی را در دل خود دارد (ر. ک 
حجی ۲۳:۲). 

1شیشبصر قبل از این بنیاد معبد را گذاشته بود (ر.ک. آیه ۱۵). اما کار با مشکلاتی مواجه شد. برای آغاز عملیات به نحو 
مطلوب. به تمام نیروی حجی و زکریا نیاز بود. 

ی و و ی و وت از شورش بابل. , شخصی به نام اوشتانی. ساتراپ بابل و غرب رود فرات 
گردید و معاون او نیز تتنایی نام داشت که «یهای» غرب رود اردن بود (»پها» بعنی فرما ندار يا مباشر عالی). 

دز خستوص ترجه ذرفتت این کلمه اطمیتاتی حال ژیتیت. برخی آن را چوب بستی می‌دانند که دیوارها را یکپارچه و منسجم 
نگاه می‌داشته است. 

1 نحت اللفظی: «آنگاه به ایشان چنین گفتیم»؛ ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های قدیمی. در هر دو صورت گوینده جمله بعدی؛ 
یکی از مقامات پارسی بود؛ نیز ر.ک. آیه ۱۰ 

1 فرائت پونانی: «بر تبعیدیون بهودا بود». 

۲ مانند ٩:۴‏ کلمه «سفیران» که در عبری «افرسک» می باشد. می تواند به یک گروه قومی اشاره داشته باشد. 

تس «آرامش ی کامل» یا 1 فرمولی است برای تحیت که معادل «سلام‌های گرم» 1 قرائت بونانی 

کلمه «کامل» را به آیه ۸ متصل کرده. جنین آورده: «بادا که به طور کامل به آگاهی پادشاه برسد... 

0 ترجمه یونانی (۳ -عز ۸:۶) جنین می‌افزاید: وق و یر وا وی و 
تبعیدیون بهود در حال بازسازی خانه ای تز رگ و ی ان 

0 این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «در خانه بز رگ خدا». 


1 7 ی 
تن 3 


۴۶ 


کتاب عزرا 


اه ازسگهای گراش 1 ماه ام شود و 
چوب در دیوارها کار گذاشته می‌شود؛ این 
کار با دقت انجام می‌گیرد و به خوبی در 
دستان ایشان صورت می پذیرد؟. "آنگاه از 
این كت سوال کردیم؛ اینچنین با ایشان 
سخن گفتیم: و 
این خانه را بثا کنید و این ترستشگاهر 

مق ۳5 0 
پرسیدیم تاتوراآگاه سازیم و اسامی 
فوفات را کاش‌راش ایان هیده 
نوشته در آوریم. "و این است پاسخی که 
به ما دادند؛ ما خدمتگزاران خدای آسمان 
وزمین " هستیم, و خانه‌ای را که سالها 
پیش در گذشته بدا شده بود بازسازی 
می کنیم؛ پادشاهی بزرگ در اسرائیل آن را 
با کردم ور تافان رسافته نود ره ۲ ]یا 
پس از آنکه پدران ما خدای آسمان را به 
خشم آوردند. او ایشان را به دستان 


۲ تحت اللفظی: «سنگهای غلتاندنی»؛ اینها شنتگهای,سنکیتن بودند که روی | 


۱۷-۹ :۵ 


نبوکدنصر کلدانی, پادشاه بابل. سپرد و 
او" این خانه را ویران ساخت و قوم را به 
ایا کید که اش سل اون 
کورش, پادشاه بابل» کورش پادشاه دستور 
داد تااین خانه خدا بازسازی شودل. 
وهی شتا طادو شوه اهاز 
که نبوکدنصر از معبد اورشلیم بر داشته بود 
و به معبد بابل" برده بود. کورش پادشاه 
انها را از معبد بابل بر داشت. و انها را به 
شخصی به نام شیشبصر سپردند که او را 
*به او گفت: این 
اشیاء را بر دار و آنها را در معبد اورشلیم 
قرار بده و باشد که خانه خدا در مکان 
خود بازسازی شودة.- *آنگاه این 
شیضی اش شا ها اه وا را کدی 
اورشلیم است نهاد" فان تا کنو 
در حال ساخته شدن است. اما تمام نشده 


است؟. ۲ پس اکنون چنانجه مورد رضایت 


دان۵: ۲۳,۲ 


ستوانه های چوبی می غلتاندند و به جلو حرکت 


می‌دادند. قرائت پونانی: «سنگهای مرغوب». ر.ک. ۳:۶ 

5 این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «اين کار با قدرت انجام می شود و به سرعت به موفقیت می رسد ». 

اشاره به «ار ین مشایخ» ایجاب می کند که در آیه قبل, متنی قدیمی تر مشابه با قرائت بونانی وحود داشته باشد (ر. ک. توضیح 
آیه ۸). 

1 عنوانی که معمولاً نزد بهودیان و پارسها برای اشاره به خدا به کار می‌رفت: «خدای آسمانها» بود. افزودن «و زمین» به این 
عنوان» بر جهانی و فراگیر بودن مذهب خدای واحد تأکید می‌گذارد. 

۷ منظور سلیمان, بناکننده معبد است. 

۷ فاعل افعال بعدی می توا ند پادشاه باشد پا خود خدا. 

۶ ویران وس ای ببس ما۳ برع 3 

۷ اشاره به فرمان کورش به سال ۵۳۸ قی.م. است 

2 احتمالاً منظور معبد مردوک در بابل است. 

2 در اين آیه ظاهراً تناقضی وجود دارد» زیرا جگونه می‌توان اشیائی را در معبدی گذاشت که هنوز بازسازی نشده است؟ (قرائت 
یونانی فاقد عبارت پایانی جمله است. و اين امر این تناقض را برطرف می‌سازد. ) اما این احتمال هست که پیش از پایان 
عملیات بازسازی, پرستشگاهی موقت در این مکان بر پا شده بوده باشد. 

کلم آرامی که رادشه شنم ظاهرا به رم مج و تسده آقتاروردآردکا بر آن می توان بنیادهای واقعی بنا را 
شا وی کشمیی ای ۱۱۳۲۲ هو ۲ یادا وری شاه کی تاو قنوی کل مهس رده اسک: 

۵ مشایخ تأکید می‌کردند که مجوز ساختمان که از سوی کورش صادر شده, هنوز معتبر است. ایشان مراقب بودند که سخنی در 
باره وقفه در عملیات بعد از زمان شیشبصر بر زبان نیاورند. چرا که ممکن بود شرایط را تغییر دهد. 


۳ 
0۵ ۱ 


۶-۶ 


ار شاه تست قخی ضانی ور از 
تفش های ماوهتام ون | بعتاي وه این : 
به‌عمل آید تا ببینند که آیا از سوی کورش 
بافشام دشتوی داد شنله جا اکن خاند عدا در 
اورشلیم بناگردد. و باشد که پادشاه 
خواست خود را در خصوص این امر به ما 
ابلاغ فرماید. » 


"آنگاه داریوش پادشاه دستور داد 

۶ تادر خانه خزانه‌هاء حایی که 

بات کتا نی رز عن انز قوش وف 

تحقیقاتی به عمل آورند. "و در اکباتانگ 

دژی که در ایالت ماد است, طوماری یافتند 
که بر آن جنین نوشته شده بود: 

تلد شتآ دور سل این کت 


پادشاه. کورش پادشاه این دستور را داد: 
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خانه خدا در اورشلیم. 

خانه همچون مکانی که در آن قربانی‌ها 
تفدیم می‌ کنند" بازسازی خواهد شد و 
بنیادهایش 1 ارتفاع 
آن شصت ذراع» عرض آن شصت ذراع 
خراهد برد مه زویف اگوی دراو 
یک ردیف چوب"خواهد بود. هزینه آن از 
خانه یادشاه تأمین خواهد شدل. *به علاوه, 
اشیاء طلا و نقره خانه خدا که نبوکد نصر از 
معبد اورشلیم بر داشته و به بابل آورده, 


آنها را پس خواهند داد تا [هر یک ] برود و 


4 ۸ 2 
حای خود را در معبد اورشلیم باز گیرد و در 
خانه خدا فرار داده 9 
۶ ۰ 1 
فش اتود ای تتنابی. فرماندار 
ای همکاران ایشان؛ سفیران مناطق غرب 


۱-یا۶: ۲ ۳۶ 
۱۳۷ 


0 منظور آن بخش از کاخ سلطنتی است که اشیاء قیمتی و بایگانی پادشاهان نگهداری می‌شد. 

کلمه «بابل» در معنای کلی؛ . احتمالا بر تمام سرزمین دلالت دارد: نزو کت ۱۳۷۰۵ 

6 تحت اللفظی: «در خانه کتاب های خزانه های به امانت گذاشته شده» . فرمان کورش به طور مستقیم به خزانه داری مربوط می شد؛ 
وک ۳ 

8 تحت اللفظی: «آحمتا». یعنی اکباتان یا همان هگمتانه. به موجب نوشته های گزنوفون» کورش زمستان را در بابل» بهار را در 
شوش, و تایستان را در اکباتان میگذراند. لذا فرمان کورش احتمالاً در تابستان سال ۸ ق.م. صادر شده است. 

8 تحت اللفظی: «یادگار» یا «یادنامه» که دلالت دارد بر سندی که در بایگانی نگهداری می شود. 

1 این عبارت اشاره دارد به مقصودی که برای آینده این خانه در نظر گرفته شده است. برخی نیز اين گونه ترجمه می کنند: «خانه 
در محلی بنا خواهد شد که در آن قربانی‌ها را تقدیم می کنند»؛ در چنین ترجمه ای, بیشتر محل قرارگیری خانه مد نظر است تا 
مقصود از ان. 

[ تحت اللفظی: «و بنیادهایش حفظ شده باشند». این خانه می بایست بر روی زمین تسطیح شده معبد قدیمی بنا شود کاری که 
به دست شیشبصر انجام شد. برخی چنین ترحمه می کنند: «همان حایی که بنیادهایش وجود دارد.» 

> طول بنا در متن ذکر نشده؛ ترجمه سریانی عرض بنا را بیست ذراع ذکر کرده است. لذا به نظر می‌رسد که متن فاقد قطعیت 
انبتت. احتمال دارد که معبد دوم دا رای همان ابعاد معبد سلیمان بوده باشد. یعنی شصت ذراع طول. بیست ذراع عرض» وسی 
ذراع ارتفاع؛ ر.دک. ۱-یاد ۲:۶ (نیزر.ک. حدول اوزان و اندازه‌ها)؛ اما از برخی متون چنین بر می‌آید که معبد دوم کوچکتر 
از او ود ماس ای ۳ عز ۱۲:۳). 

1 قرائت عبری: «یک ردیف چوب نو.» ترجمه ما مبتنی است بر چندین نسخه خطی و قرائت یونانی که محتمل تر به نظر 
می رسند. در خصوص این جوب بندی در اندرون معبد سلیمان. ر.دک. 0۱ید ۳۶:۶ و ۱۲:۷. 

0 این روش تأمین هزینه از سوی فرمانروایان امپراطوری پارس کاملاً با سیاست مذهبی ایشان سازگار است. زیرا ایشان در مصر و 
بابل نیز از ساخت بناهای مذهبی حمایت می کرد ند. 

۵ قرائت عبری: «آنهارا در خانه خدا فرار خواهی داد»؛ ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی که متن را منطقی تر می سازد. 


1 
5 ۳۴ ) 
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فرات* از آنجا دور شوید؟. " بگذارید 
فرماندار بهودیان و مشایخ بهودیان بر این 
خانه خدا کار کنند؛ باشد که این خانه خدا 
را بر مکانش بازسازی نمایند. *و از سوی 
من این دستور در خصوص آنجه که شما 
باید در قبال اد ین مشایخ بهودیان انجام دهید 
تا این خانه خدا را بنا کنند, داده شده: از 
اموال پادشاه که از محل خراج مناطق غرب 
فرات حاصل می‌گرددكه هزینه های این 
مردمان به دقت پرداخت خواهد شد. و این 
امر بدون وقفه ایوگ وا هد رف )۳ 
"آنجه که برای فربانی های سوختنی خدای 
‌ِ ره 5 2 ۲ 
اسمان ضروری خواهد بود: گاوهای نر 
حوان» قوحها و بره‌هاء گندم, تک شراب 
و روغن» روز جه رفز مه اتانداده توافت 
شد. بدون غفلت. مطابق آنجه کاهنان 
اورشلیم مشخص می‌سازن دم 99 
قربانی‌هایی با رایحه ای مطبوعا به خدای 
باتک تا نود ]اف بزامن عم 


تاخشاه و فیر ادها مات 
سوی من این دستور داده شده برای هر 
فردی که از اين فرمان تخطی کند. که 
تیری جوبی از خانه اش کنده شود و او را 
در آنها بر آن تیر اعدام بیاویزند۲ » و 
باشد که خانه اش به لجن زار تبدیل شود. 
به سبب این. ۲ «و بادا که خدایی که نام 
خود را فز ان ] کم مین شتا رد 6۲ 
سرنگون سازد هر پادشاه با قومی را که 
دست خود را برای تخطی از [اين فرمان] 
دراز کند تااین خانه خدارا که در 
اورشلیم است ویران سازد. من» داریوش. 
این دستور را داده ام. بادا که به دقت احرا 
شود!» 
۳ 1 ۵ 
انگاه نتنایی» فرماندار مناطق غرب 
اش یی تا هیک راهان 
به دقت خود را با آنجه که داریوش یادشاه 
امر فرموده بود انطباق دادند. و مشایخ 
بهودیان بنا می کردند و به خوبی جلو 


0 اين گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «مردمان آفرسک از مناطق غرب فرات»؛ ر. ک. توضیح ۶:۵. 
9 اين گونه نیز می توان ترجمه کرد: «کاری به این نداشته باشید.» اکنون داریوش, به دنبال فرمان کورش. دستورهای خود را 


می‌دهد. هر دو فرمان در هم ادغام می شوند: فصد دارپوش 
4 یعنی از مالیاتی که در این ایالت جمع آوری می شود. 
یعنی بدون وقفه در پرداخت هزینه ها. 
دومرف یرصان بترم مه وود 


رتست که کار گوراش را ازشن کر 


ن بوده‌اند؛ شاید کاتبی بهودی در اب ین امر به ایشان مشورت داده 


باشد . حیوانات برای قربانی های خونی بودند. گندم و نمک برای هدایا؛ و روغن برای هدایای ریختنی. 


آر.ک. بید ۱:۸ ۰۲ 


۷ دعای بهودیان برای یادشاهان در ار ۷:۲۹: ۱-مک ۳۳:۷؛ با 


ر ۱۱:۱ سفارش شده است. ر.ک. ۱-تیمو ۲:۲. 


۷ این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «و جون (تیر جوبی) بر پا شد. او را بر آن بیاویزند.» پارسی‌ها مانند آشوری‌هاء افراد را 
زنده به چوب اعدام می آویختند. . طبق نوشته هرودوت. داریوش سه هزار بابلی را به‌هنگام تصرف این شهر به جوب آویخت. 


به نظر می رسد که بهودیان هیجگاه جنین شکنجه وحشیانه 
۱ پوشع ۶۰ 


ای را به احرا در نیاوردند. دست کم برای انسان زنده (ر. ک. تث 


۷ فرمول «خدایی که نام خود را در آنجا ساکن می‌سازد» در تث ۱۲ :۴۸۰ وغیره, و در فصل های اولیه ۱-پاد و ۲-توا 


مکرراً به کار رفته است. باز در اینحا اثر دست کاتبی بهود 
دربار بوده است. 


قع زا دراتکارفن این فرمان مشاهده می کنیم کاتبی که از کارکنان 


۲- توا ۷ 


۲۲۶ 


می‌رفتند. به پاری نبوت حجی نبی» و 
زکریا پسر عدو؟. ایشان مطابق دستور 
خدای اسرائیل و مطابق دستور کورش و 
داریوش [و اردشیر پادشاه پارس 7 

به بایان رساندند. ۰ این خانه را دز روز 
سوم از ماه اداره و سال ششم سلطنت 
داریوش پادشاهگ تمام کردند*. 

* بنی اسرائیل- کاهنان, لاویان, و سایر 
تبعیدیون- وقف و 
شادمانی انجام دادند ۲ ایشات برای وقف 
این تا نه لا تکهضتد کاق بره دوخست 
قوج. چهارصد بره, و همجون قربانی گناه 
توا تمام اسرائیل؟ دوازده بز, مطابق 
تعداد قبیله های اسرائیل. تقدیم کردند. 
۰ نان برای خدمت خدا در اورشلیم, 
مطایق آنجه کتاب موسی نوشته است» 
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کاهنان را بر اساس تقسیم بندی ایشان» و 
لاویان را مطابق طبقاتشان برقرار داشتتد. 


4 
ی 
اآثانن که یمیت شلم بودندم غید گذن 


را در چهاردهم ماه اول به عمل آوردند. 
" آزیرا لاویان همگی با هم خود را طاهر 
ساخته بودند؛ همگی پاک بودند, 2 کی زا 
برای همه ت, تبعیدیون ذیح کردند برای 
۰ و برای خودشانگ. 
۷ براتیل کآن تیعیت با ی 
1 ی و نیز جمیع 
آنانی که خود را از نایاکی ملت‌های 
سرزمین حدا ساخته بودند تا به ایشان 
بپیوندند و بهوه. خدای اسرائیل را بطلبند. 
""ایشان عبد فطیردٌرا به مدت هفت روز با 


خروج ۱:۱۲ 


6 فعالیت‌های حجی نبی در حدود سال ۵۲۰ ق.م. صورت گرفته است (حجی ۰۱:۱ و فعالیت‌های ‏ زکریا نیز لااقل باید تا سال 
۸مق.م. . ادامه یافته باشد (زک ۱:۱ و ۱:۷). 

۷ دوره سلطنت اردشیر (۴۲۴-۴۶۴ ق. م) بسیار بعد از زمان بازسازی معبد است ( 2۲۰ 7 مق.م.). نگارنده آرامی این سند 
نام هکس ( سا موی آر وه اف ابر درشعوس سا شوب با دآوری کند (ر .ک. نح 
۳۱-۳؛ و نیز جابجایی رویدادهای تاریخی در آیات ۲۳-۶:۴). 

2 تحت اللفظی: «تمام کرد»: ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های قدیمی. 

2 یعنی در اسفندماه (ماه ادار) سال ۵۱۵ ق.م. 

ار.ک. «وقف» با «تقدیس» معبد ۲-توا ۵:۷. در اینجا منظور عید «وقف» که 
بهودای مکابی آغاز شد. نمی باشد. 

» در خصوص قربانی گناه, ر.ک. لاو ۵-۴؛ حزق ۳۹:۴۰؛ ۲۰-۱۹:۴۵ و ۰۲۳ 

8 در ۱-توا ۲۳-۶:۲۳ و ۳۱-۳:۲۴ برقراری طبقات کاهنان و لاویان به داود نسبت داده شده؛ در تورات فقط به برقراری نظام 


برگزاری آن در سال ۱۶۵ قی.م. به دست 


ی ها ی ای هت ٩‏ لاو ۸: اعد ۳ و ۸). 

8 از این آیه به بعد, متن دیگر به زبان آرامی نیست. بلکه بار دیگر به عبری | 

یعنی ماه نیسان؛ در خصوص تاریخ عید گذر, ر.ک. +خروج ۱۲: ۳ 2 

8 نگارنده «تواریخ» بر نقش لاوبان در ذبح بره عید گذر تآکید میگذارد (۲-توا ۱۷:۳۰ و ۱۱:۳۵), حال آنکه تث ۲:۱۶ و 
خروح ۲:۱۲ به همه بهودیان اجازه می‌داد این آیین را به جا بیاورند. 

اساس قرائت یونانی اضافه کرده ایم؛ 


۳ عبارت «آن را» در متن عبری نیامده و ما آن را بر 
0 

1اهالی سرزمین که از تبار بهودی بودند و در طول دوره تبعید در فلسطین مانده بودند. می‌توانستند به تبعیدیون قدیمی ملحق 
شوت به این شرظ که هر کونه,پیوندی وا با بت پرستان مکسلتد: 

[در خصوص عید فطی ر.اک. خروج ۲۰-۱۵:۱۲؛ لاو ۸-۶:۲۳: ۲-توا ۲۱:۳۰. 


این عبارت دلالت دارد بر خوردن بره 


1 ۳ ی 
ی ( 
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۱۱ ۷ 


شادمانی جشن گرفتند؛ زیرا بهوه ایشان را او بود, پادشاه هر آنجه را که او درخواست :۲۸,۸ 
7 ۲ ۲ ۱ 1 ۱ ۷ ۱ ۸ ۳ 
شادمان ساخته بود. زیرا دل بادشاه اشور قن درف به او عطا کرد. (عده‌ای) از بنی نح۱۸۰۸:۲ 


را بسوی ایشان کوداتاه بود تادر 
کارهای خانه خدا, خدای اسرائیل به یاری 
ایشان بیاید. 


عزرای کاتب 

ی از اف زا هت ورن 

سلطنت اردشین پادشاه پارس 
عزرا"" پسر سرایا؛ پر یناه تفر 
حلقیا "پسر شلوم» پسر صادوق. پسر 
اخیطوب, "پسر آمرباء پسر عزریاء پسر 
مرایوت, "پسر زرحیاء پسر عوزی» پسر 
بوقی. *پسر ابیشوع. پسر فینحاس, پسر 
العازان پسر هارون کاهن اعظمگ "این 
عزرا از بابل بر آمد. او کاهنی بود آگاه در 


اسرائیل, کاهنان, لاویان» سرایندگان, 
دربانان» نتینیم» به اورشلیم بر آمدند. در 
سال هفتم اردشیر. "او در ماه پنجم به 
اورشلیم رسید؛ این سال هفتم پادشاه بود. 
9 واقع در [روز] اول از ماه اول" بود که 
بر آمدن خود را از بابل تعیین کرده بودث و 
در [روز ] اول ماه پنجم بود که به اورشلیم 
رسید, زیرا دست نبکخواه خدایش بر او 
بود. ""به واقع, عزرا دل خود را به 
موشکافی" در شریعت بهوه, به انجام آن» و 
به تعلیم" قانون و انصاف به اسرائیل 
مشغول ساخته بود. 


نامه ازد شیر 


۳ : ۶ ۱۱ 2 ۳ 
شریعت موسی" که بهوه, خدای اسرائیل. و این است روتتوشت سندی که 


داده بود. ازانتجا که دست بهوه؛ خدایش بر اردشیر پادشاه به غزرای کاهنن کانتب اه 


1 منظور کماکان داریوش. یادشاه بارس است. مملکت آشور از مدت‌ها پیش منقرض شده بود و کلمه «آشور» در اینجا بر تمام 
بین النهرین دلالت دارد. 

1 در فصل های ٩-۷‏ ماحراهای عزرا با استفاده از گزیده‌هایی از خاطرات وی با زگو شده است؛ در آیه ۲۸ و در دو فصل بعدی, 
اغلب از ضمیر اول شخص مفرد استفاده شده است. بخش دیگری از این ماجرا در نح ۸ یافت می شود. 

0 نام «عزرا» به لحاظ ريشه شناسی یعنی «خداوند یاری می کند». يا «کسی که خداوند یاری اش می‌دهد»؛ اشخاص دیگری نیز 
همین نام را داشته اند (ر.ک. نح ۰۱:۱۲ ۰۱۳ ۳۳). 

8 قرائت یونانی در اینجا فعلی آورده, اما طبق قرائت عبری باید تا آیه ۶ منتظر کاربرد فعل ماند. 

0 تحت اللفظی: «کاهنی (که) سر (است)»؛ همین اصطلاح در ۲-توا ۱۰:۳۱ به کار رفته است. وقتی آیات ۵-۱ را با نسب نامه 
۱-توا ۵ مقایسه می کنیم می بینیم که در ۱-توا ۵ پهوصاداق پسر سراپا است. اما در عز ۱:۷ خود عزرا پسر او 
است. شاید این نسب نامه توضیحی حاشیه ای باشد به منظور اثبات کاهن بودن عزرا در تبار کهانتی هارون. 

9 عزرا که از کارکنان بلندپایه دربار پارس بود (آیه ۰۱۴ کاتبی ماهر برای نوشتن شریعت بود و دانشی عمیق از کتب مقدسه 
داشت و برای تعلیم دادن بسیار غیور بود (ایه ۱۰). 

0 در خصوص ترتیب زمانی رویدادهای عزرا و نحمیاء ر. ک. «مقدمه.» 

۲ یعنی ماه نو نیسان (فروردین ماه ایرانی). 

5 تحت اللفظی: «او تعیین کردن بر آمدن از بابل»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 

یعنی مطالعه عمیق به منظور درک معنی کامل کتب مقدس؛ ر.ک. ۱-توا ۸:۲۸ و شاید مز ۴۵:۱۱۹ و ۱۵۵؛ در عهدحدید یو 
۵ ۲۰۷ ۱-بطر ۱۱:۱ 

[۷ ترحمه احتمالی دیگر: «تعلیم فعالانه. » 

۷ همین اصطلاح در نح ٩:۸‏ و ۲۶:۱۲ به کار رفته است. 


۳-۹ 9 ۳ 
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۲۳-۷ 


کاتب سخنان احکام بهوه ۳ و فرایض او در 
خصوص اسرائیل داد: "۲ اردشیر؟, شاه 
شاهان» به عزرای کاهن» کاتب شریعت 
از انبم دسطور فادوشد تااهمه 
آنانی از قوم اسرائیل» کاهنان و لاویانش 
در مملکت من, که داوطلبانه مایل به رفتن 


5 ۳ 3 ۱ 7 
به اورشلیم هستند, با تو بروند زیرا تو 


از سوی یادشاه و هفت مشاورش* فرستاده 
شده ای تا بهودا و اورشلیم را براساس 
: 2 

بارس کی 9 و نقره و طلایی را که 
پادشاه و مشاوراند و به خدای 
۳ :۱ 2 مه 

0 ببری» و نیز تمام نفره و 
طلایی را که در تمام ایالت بابل خواهی 
داوطلبانه برای خانه خدایشان که در 
نتیحه. توحه داشته باش که با این نقره. 


کتاب عزرا 


گاوان نر» قوجهاء بره‌هاء و نیز هدایای 
آردی و ریختنی آنها را بخری, و آنها را بر 
قربانگاه خانه خدایتان که در اورشلیم است 
تقدیم خواهی کرد. 
تو باشد- تو و برادرانت- 
طلا بکنید. آن را مطابق خواست خدایتان 
انجام خواهید داد؟. 


و انتة که موزد سید 


که با بقیه نقره و 


۱۹ ۰ اء 
در خصوص اشیاتی 

که برای خدمت خانه خدایتان به تو داده 

شده» آنها را در حضور خدای اورشلیم قرار 


نده. " "و آنجه که باز برای خانه خدایت 


ات قرو نمی سل که تیه 
کنی, آن را به هزینه خزانه سلطنتی تهیه 
واه ره و از شا نت ره ارهط سر 
پادشاه, به تمامی خزانه داران مناطق غرب 
فرات دستور داده شده: هر آنجه که عزرای 
کاهن, کاتب شریعت خدای آسمان, از شما 


بخواهد بادا که به دقت انجام شود ۳ 


میزان یکصد وزنه نقره, یکصد کر گندم, 
یکصد بت شراب. یکصد بت روغن و 
نمک به دلخواه. ۲ "باشد که هر آنجه 


۲۷۸ 


قرائت یونانی: «کاهن-کاتب کتاب سخنان.» 


آیات ۲۶-۱۲ به زبان آرامی است. نامه اردشیر در واقع شامل دو دستور شاهانه است یکی خطاب به عزراء و دیگری به 
خزانه داران (آیات ۲۴-۲۱). این سند به دست کاتبی نوشته شده که به خوبی در حریان امور بهودیان قرار داشته است (آیات 


۷ ۲۴). 
۷ در متن عبری» کلمه «آرامش» تیامده است و ما آن را بر 


اساس ترجمه های یونانی (۳-عز )٩:۸‏ و سریانی در متن گنجانده ایم 


که آورده اند: «آرامش» پا «نجات.» شاید این فرمولی باشد مشابه فرمول مذکور در ۷:۵ («آرامش کامل»). عبارت بعدی. 


یعنی «و غیره» را می توان «و اما بعد» نیز ترجمه کرد. 
ره که از ۱۴۶۱ و توشته کرترفون (انایاس ۶ ۴۰۵ بت تعل): 


2عزرا ماموریتی.رسمی دریافتامی کند تا بررسی کتد که آیا موقعیت امین 


مطاقت دارد با نه. 

0 علاوه بر هدایایی که بهودیان مستقر در بابل می‌دهند, عزرا می تواند از 
باید به این افزود (ابه ۱۵). این کمک نقدی و استتنایی. این تصور ر 
نمی شده است (ر. ک. ۱۰-۹:۶). 

۵ مازاد نقره مطایق تصریحات شریعت هزینه خواهد شد. 


مذهبی اسرائیل با آنچه که در احکام موسی آمده 


بت برستان درخواست هدیه کند؛ کمکهای دربار را مزر 
ایجاد می کند که فرمان دارپوش دیگر در آن زمان احرا 


این سند رسمی حاوی رونوشت دستور پرداختی است خطاب به خزا نه دار 
رک حدول اوزان و اندازه‌ها. 


کتاب عزرا 


یت رای مان تسا دفت سار 
برای خانه خدای آسمان انجام شود تا 
تین بر علیه معلکت بادشاه و نزاخ 
ی "و همچنین به اطلاع شما 
می‌رسانیم که از همه کاهنان» لاویان. 
سرایندگان, دربانان» نتينیم به طور 
خلاصه خدمتگزاران؟ این خانه خداء مجاز 
تیست. که نه عتراستی گرفته ود نه,مالیاتی؛ 
و ی و * "و تو عزراء با حکمت 
مایت رکه در دسبته تور آمیت اوآ 
قضانی برقرار دار تا عدالت رادر میا 
تمامی فوم مناطق غرب فرات بر قرار 
ِ هیال له ناب کف انش ریت 

شتا کاهشته وآتانزا کهاز آن اگاه 
0( ِ "و هر آن 
کس که شریعت خدایت و قانون بادشاه را 
رعایت نکند. باشد که به سختی محازات 


۳:۸ ۷ 


۰ تیار که تاه موه ای در نس 
که به این مان کرد بافتاه [اشتیای | نهاد 
تا خانه بهوه را که در اورشلیم است جلال 
مان هت ای تام 
مشاورانش و جمیع کارکنان بلندپایه او را 
بسویقفن معمایل ساعت( و هن اشحاعث 
یافتم زیرا دست بهوه؛ خدايم بر من بود. و 
بزرگان اسرائیل را گرد آوردم تا با من بر 
انند. 


همراهان عزرا 
اتعیتست رکان آخانندآفیتای | 
بیدری» به همراه نسب نامه ایشان» 
که در دروه سلطنت اردشی با من از بابل 
بر امد ید۳ 1 نی فیتحاس: جرشوم؛ از 
ان دانیال؛ از بنی داود: حطوش» 
"ینی شکتنیا؛ از بنی فرعوش: زکریا که با 


و رک ی نیت نشف تم وی به لحاظ نسب نامه ای» صد و ینحاه 


] تحت اللفظی: «غضب (خدا) بر مملکت نباشد.» 

8 این اصطلاح تنها یک بار در عزرا و نحمیا به کار رفته, اما آن را بارها در کتاب دانیال می‌يابيم (دان ۱۲:۳ ۴ 2۳ 
۸ ۲۱:۶؛ ۱۴:۷ ۲۷). 

0 در آن زمان» جنین معافیتی از مالیات‌ها رسمی متداول در مملکت پارس بود. 

1 این اشاره ای است به شریعت موسی (ر.ک. آیه 4۶ یا شریعت خدا (آیات ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۲۱ ۲۵ ۲۶). 

[در ترحمه های یونانی (۳-عز ۲۳:۸) و سریانی» به حای «آگاهی خواهید داد» آمده: «تو (یعنی عزرا) آگاهی خواهی داد» 

> این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «باشد که مجازات دقیق در مورد او اجرا شود.» 

آدر مورد معنی دقیق این کلمه اطمینانی حاصل نیست؛ ممکن است «اخراح از جامعه» نیز معنی بدهد (در قرائت یونانی به معنی 
تأدیب به کار رفته است). 

0 جبس ی بر اساس تصمیم دادگاه, تنها بعد از دوره تبعید. و بر اساس تأثیرپذیری از بیگانگان, در فلسطین مرسوم شد. 

0امتن بار دیگر به زبان غبری فوشته شنم انبت؛ عزرا از خود با ضمیر اول شخص مفرد سخن م ی گوید . خاطرات عزرا با ستایش 
خدا آغاز می شود. 

0 عمل الهی حتی نزد پادشاهان بت پرست نیز متجلی می شود (ر.ک. ۲-۱:۱). 

۵ کاروان عزرا شامل حدود هزار و پانصد تن می شد. فهرستی که در اين فصل آمده ابتدا از دو رئیس ر خاندانهای کهانتی نام 
می برد؛ سپس از نماینده ای از خاندان داود؛ و بعد. در آیات ۳- -۱۴ از دوازده بهودی که نماینده تمام اسرائیل بودند. این 
نامها را اتف ۱ ۴۴-۲۵:۱۰؛ نح ۶۳-۸:۷ و ۱۰: ۲۸-۱۵ مقایسه کرد. 

4 خاندان کهانتی فینحاس, خاندان عزرا نیز هست (ر. ک. ۵:۷). ایتامار از اعفاب ابیاتار است که به دست سلیمان از کهانت 
عزل شد (ر.ک. ۱-یاد ۲۶:۲). اما در عز ۰۲ کاهنان هنوز به تبار صادوق. شاخه رقیب. تعلق داشتند که از اعقاب هارون 
بودند و کم کم نفوذ خود را باز می یافتند (ر.ک. ۱-توا ۴:۲۴). 


9 ۳ ی 
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۱۹-۴۸ 


ذکور ثبت نام شدند" 
موآب: الیهوعینای پسر زرحیا؛ و با وی 
ید کر ری ری و سید مت 
یحزیئیل, و با وی سیصد ذکور؛ "و از بنی 
عادین: عابد پسر یوناتاد» و با وی بنحاه 
ذکور؛ "و از بنی ایلام: بشعیا پسر عتلیاء و 
با وی هفتاد ذکور؛ "و از بنی شفطیا: زبدیا 
پسر میکافیل؛ وبا وی فشتاد ذکوره ٩‏ 

بنی یواب: عوبدیا پسر بحیثیل» و با وی 
وویشت و هه دکوید: اوازبی بات ا: 
شلومیت پسر یوسفیاء و با وی صد و شصت 
ذکور؛ ۲ "و از بنی بابای: زکربا پسر بابای, 
وبا وی تسجته هت د کرو واز نش 
عزجد: پوحانان پسر هقّاتان» و با وی صد و 
ده ذکور؛ "او از بنی ادونيقام: فرزندان 
کوجک که نامهایشان این است: الیفلط 
یعیئیل و شمعیال و با ایشان شصت ذکور؛ 
"و از بنی بغوای: عوتای پسر زکُو رآ و 


؛ "از بنی فحت- 


کتاب عزرا 


تا ترا کضار رت کتسوی 
ِ و 1 25 
اهوا " می‌رود کرد آوردم و در آنجا سه روز 
اردو زدیم*. من افراد غیر کاهن و کاهنان را 
مورد شناسایی قرار دادم اما در آنحا 
هیچیک از بنی لاوی را نیافتم. ان 
النه وه اریئیل. شمعیا الناتان» باریب. 
الناتان. ناتان, زکریا و مشولام, (یعنی) 
بزر گان را احضار کردم و نیز یویاریب و 
الناتان را که مردانی هوشمند ‏ بودند؛ ۲۲ به 
ایشان در خصوص عدو که در مکان کاسیفیا 
رئیس بود. دستورالعمل هایی دادم و 
تسا قوزا که انس به عت ویو 
فرادراتی که فزی‌کان خاسیعتا شت من 
بودند" بگوبند. در دهان ایشان گذاشتم تا 
برای خانه خدایمان خدمتگزارانی برای ما 
نها که کی هو اه 


خدایمان بر ما بود؛ ایشان مردی دانشمند از 


بیاورند. 


با وی هفتاد ذکور. نمی پر لاوق 4 سر اشراکیل را 
اویوتد (یعی) خ ویب نا پمرانی و 
برادرانش: هحده نفر؛ و ار 

1 یعنی «مرد.» 


5 این نام در متن عبری ذکر نشده است؛ ترجمه ما مبتنی بر قرائت یونانی است (ر.ک. ۸:۲؛ نح ۱۳:۷). 

ات دا ات ترحمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی (ر.ک. ۲: ۱ نح ۱۵:۷). 

1 در اینحاء به جای یک نام» یعنی نام رئیس خانواده, سه نام ذکر شده که و (یعنی فرز ندان کوچکتر؛ 
شاید هم بتوان «آخرین ها» ۱[ 

۷ قرائت عبری: «زبود»؛ ترجمه ما مبتتی است بر فرائت یونانی. 

۷ کلمه «اهوا» هم به یک منطقه در باپل اشاره دارد (که ناشناخته است)» و هم به یک رود؛ يا به عبارت دقیق تر به یک کانال 
آبیاری (ر.ک. ایات ۲۱ و ۳۱). 

مطایق ٩:۷‏ حرکت از بابل در نخستین روز ماه اول تعیین شده است؛ روز دوازدهم | ین ماه, حرکت از اهوا رخ داد (ر.ک 
۳۱:۸ . تجمع کاروان می بایست در روزهای نخست انجام شده باشد؛ سپس ان ی 
رز وا دک ۸ و نح ۱۱:۲) به سازماندهی خود پرداختند؛ و سرانجام چند روز نیز لام بود تا لاویان را بیابند که 
تعدادشان کم بود (ر.ک. توضیح ۴۰:۲). ترتیب دقیق وقوع رویدادها مشخص نیست. 

۷ برخی ترجمه می کنند: «معلم». یعنی کسانی که شریعت را تعلیم می‌دادند. 

2 تحت اللفظی: «به عدّو, برادرش نتبنیمی که در مکان کاسفیا مستقر بودند.» 


۳ ۳۳5 ی 
و ۳ 


۳ 


٩:۲ نح‎ 


کنات ترا ۰۸ 


و با وی برادرش یشعیاگ از بنی مراری» و 
ک تالیهست تفر مساق 
نتینیم که داود و بزرگان ترا دشن 
لاویان داده بودند: دویست و بیست نتید 
که همگی به نام تعیین شده پودند۳. ۳ 
آنجاء, در کنار رود اهواء روزه اعلام داشتم تا 
وی در حضور خدایمان اندوهگین سازیم 
و از او سفری فرخنده برای خود. برای 
هقرت تاه خ رام مان خر داش 
کنیم. را اوه می‌شدم که برای 
محافظت از خود در مقابل دشمن در طول 
راه از بادشاه سپاه و سوار درخواست کنم؛ 
در واقع به پادشاه گفته بودیم: «دست 
خدای ما برای نیکوبی بر همه آنانی است 
که او را می‌طلبند, اما قدرت و خشم او بر 
ی 
ماروزه گرفتيم و برای این 
و شتا نا ارت 
فرموهه ۲ اه ذوازده رش از کاهتان را ند 
کناری بردم. و نیز شربیا 0 و با 
ان ارت امراان ره 


۰ از خدا 


تفر 
طلاء و ظروف را وزن کردم که هدیه برای 


2 در قرائت بونانی. عبارت «با وی» وحود ندارد. 


0 تحت 


و پر 


0 این دو شخص که به نام ذکر شده اند لاوی هستند (ر.ک. آیات ۱۹-۱۸). کاهنان و لاویان مسوول اشیاء مورد استفاده در 
عبادت می باشند (ر.ک. اعد ۸:۳ ۳۱؛ ۴: ۵-۷؛ ۱-توا ۰:۲۶ 


للفظی: «بر اساس نامشان نشانه گذاری شد ند.» 
للفظی: «در این مورد. خدا را طلبيدیم. » 


توضیح خروج ۲:۲۵). 
7 کمکهای پادشاه بر مشروعیت پرستشگاه اورشلیم در نظر مقامات امپراطوری پارس تأکید می‌گذارد. 


8۵ تحت 


«داریک» سکه ای از طلا بود که داریوش رایج ساخته بود. 
1 معنی عبارت «زیبای طلایی» مشخص نیست؛ شاید منظور مفرغی است که با مس یوشیده شده بود. 


[ منظور اتاقهای مجاور معبد است که در آن هدایا را قرار می‌دادند (ر.ک. ۱-یاد ۱۰-۵:۶؛ حزق ۱۱-۵:۴۱: ۱۴-۱:۴۲). 


۳۷ 


خانه خدایمان بود و پادشاه, مشاورانش, 
بر کات 7 و جمیع اسرائیلیانی که در آنجا 
اوفتا سیر رس رقاشت ‏ کردم توا 
ق ۷۲ 
نقره به مقدار صد وزنه‌گ (و) صد وزنه 
نشره وزن کردم [و] به دستان ایشان 
[تحویل دادم ]؛ و تست کاس از له 
به آارزش هزار داریک"! و دو ظرف از مفرغ 
زیبای طلایی که به اندازه طلا باارزش 
بود. ۵ به ایشان گفتم: «شما برای بهوه 
تقبس شهاک و این ار ام توس 
شده‌اند؛ و این نقره و این طلا هدیه ای 
داوطلبانه برای یهوه., خدای پدرانتان 
می باشد. * "در نگهداری از آنها مراقبت 
کنید. تا زمانی که آنها را در حضور رسای 
کاهنان و لاویان و بزرگان [خاندانهای] 
و 

اتاقهای خانه بهوه! ۰ "و کاهنان ۳ 
نقره. طلاه اف را که تسش و ورن 
تیه فوفا اف دا فده تا نها وا به 
اورشلیم به خانه خدایمان ببرند. 
" آدوازدهم شاه ول ان رو آهوا روانه شدیم 


۲ 


للفظی: «اشیای پیش برداشت»؛ این پیش برداشت هدیه ای است آیینی و عبادی که برای کاهنان و معبد می باشد ار کت 


للفظی: «اشیاء نقره. صد برای وزنه ها» ؛ ترجمه احتمالی دیگر: «ریکصد شیء از نقره دو-وزنه ای. » 


ید 5 ی 
او ۲ ۹ 


۱۳ 


تا به اورشلیم برکح( سب تاه ام یه وا 
وی اراد دس ۳ دم ۳ 

طول راه محفوظ نگاه ات و 
رسیدیم و سه روز در آنجا ماندیم. 1 روز 
چهارم. نقره. طلاء و اشبای در خانه 
خدایمان وزن شد و به دستان مریموت 
کاهه پتر آوسا حول داعوشت: نا او 
العازار سر فینحاس بود. و با ایشان 


کتاب عزرا 


فرمانداران مناطق غرب فرات تحویل 
دادند و ایشان به قفوم و به خانه خدا 
مساعدت کردند. 


دعای خاضعانه عزرا 

۹ آجون این را به پایان رساندندا 
بزرگان بسوی من جلو آمدند و 
گفتند: «قوم اسرائیل» کاهنان, و لاویان 


لاویان» (یعنی) یوزاباد پسريشوع و خودرا از قوم های سرزمی نها جدا ملا:۱۲-۱۰ 
نوعدیا پسر بتوی. ۲ "تعداد و وزن. همه ساخته‌اند, مطابق" [آنجه] کراهت‌های؟ 

بود. فرته کل‌وا تفت ورففته قرو ان ایشان [ایجاب می کرد] یایازم تث۱:۷ 
ان ۰۱۳ ان که ار اش ارتی از حتی‌ها؛ فرزیان, یبوسی‌هاء ۹ 

که آ تا که تسد اه تور موآبی‌هاء ماو وتا که 

دوازده گاو نر برای تمام اسرائیل» نودو دختران ایشان برای خود و پبسران خود 

شش فوج. هفتاد بره دوازده بز نر برای گرفته اند؛ نسل مقدس با قوم های سرزمینها نح۲:۹ 


گام هسجون قرتانی های سوختیی به 
خدای اسرائیل تقدیم داشتند: همه همچون 
٩ ۳ ۲ ۳‏ 0 ۳۶ 
قربانی سوختنی برای بهوه . 


فرامین پادشاه را به ساترایهای پادشاه و 


در هم آميخته است؛ و بر کاناو فضات ال 
از همه هر ان فیم 9 ای دشیت 
#۰ "چون از | ین اگاهی یافتی 
جامه و ردای خود را پاره کردم موها و 


داشته اند 


> تحت اللفظی: «کف (دست)», یعنی از خطر (ر. ک. مز :۱۰٩ :۱۱٩‏ داور ۳:۱۲). 

1مریموت متعلق به خاندان حقّوص بود (نح ۴:۳ ۱ یعنی خانواده ای که در اثبات اصل و نسب کهانتی خود دجار مشکل بود 
رو کته ۲ و نح ۶۳:۷). 

0 نگارنده «تواریخ» پس از ارائه مطالبی که از ز خاطرات عزرا بر گرفته شده (یعنی ۲۷:۷ تا ۳۴:۸ چند تذکر را در اینجا 
گنجانده است (آبات ۳۵- -۳۶). 

0 عدد ۲ حایگا ه مهمی در کتاب عزرا دارد (ر. ک. ۶ و ۴:۸ ۲). 

۵ تبعیدیون (نگارنده اشاره ای به دیگران نمی کند) قربانی های تشکر و قربانی‌هایی برای کفاره گناه تقدیم می کنند؛ همه این 
قربانی ها بدون تماین فربانی سوختنی خوانده شده‌اند. 

9 کلمه پارسی «ساترایها» ۳ ان ایالت‌ها؛ همین امر در خصوص کلمه بابلی «بها» 
(یعنی فرماندار) نیز صدق می کند. اين دو کلمه را در کنا نار هم در استر ۳: ۱۲: ۹:۸؛ دان ۳: ۲, ۳ ۲۷: ۶ مشاهده می کُنیم. 

0 مطایق ٩:۱۰‏ ماحرایی که در یی می‌آید. اندکی پیش از اواسط ماه نهم رخ داده, لذا مدت ها بعد از رسیدن عزرا در ماه پنجم. 
0 
گرفی کراست‌هی ادا 

8 کلمه «کراهت» که در تثنیه ی بر رسوم بت پرستی؛ در تث ۱:۷ ۰۳ بت پرستی ای که ناشی از 
ازدواج با بت پرستان می باشد, محکوم شده است؛ نیز ر. ک. خروح ۱۵:۳۴ ۰۱۶ 

این فهرست سنتی دشمنان قوم است (ر. ک 

لا در ملا ۱۱:۲ همین اتهام بر بهودا وارد شده است. 


. تث ۱:۷؛ پوشع ۱۰:۳ و ۱۱:۲۴). 


۳ ی 
۵ 


اش 


۵. ۶ 


کتاب عزرا 


ریش خود را کندم و حیران نشستم. و 
جمیع آنانی که از سخنان خدای اسرائیل 
به سبب بی وفایی تبعیدیون می لرزیدند» 
کزدفیی گرد امسلاند. اشا عم با هدب اردی 
شامگاه". حیران نشسته باقی ماندم. 
*به هنگام لتاق از سسالین 
افتادن بر زمین و بر صورت " بر خاستم؛ با 
جامه و ردای پاره شده. زانو زدم. دستهای 
خود را بسوی بهوه, خدايم دراز کردم َو 
گفتم: «ای خدای من. از ان شرمسار 
و شرمگینم که روی خود را بسوی تو بلند 
کنم ای خدای من؛ زیرا خطاهای ما 
رات تاه فته کا مان کي و 
جرم ما تا به آسمان بزرگ شده است. "از 
روزگار پدرانمان تا به امروز سخت مجرم 
هستیم. و به سبب خطاهایماد» ماو 
یادشاهانمان و کاهنانمان به دستان 
پادشاهان سرزمینها" سپرده شده ایم به 
شمشیی به اسارت. به غارت. و به 
شرمساری جهره, آن سان [که] امروز [شده 
و اکنون, همین چند لحظه پیش 
تهرم دای شاب مارا مووداالتمات فران داد 


 :تیتا‎ 


۱ 


و برایمان بازمانده ای از رهایی‌یافتگان 
باقی گذاشت و در مکان مقدس خود» 
پناهگاهی" به ما داد؛ بدینسان» خدایمان 
جشمان ما را روشن ساختهگ و اندکی حیات 
با زر که 

کیجم » اما خدای ما در بردگی مان, 

0 نکرده است؛ او لطف یادشاهان 
پارس را بسوی ما متمابل ساخته و آن 
مقدار حیات به ما عطا کرده تا خانه 
مومت کم 4 ۱ و 
اورشلیمط بدهد. ۲ «و اکنون؛ ای خدای 

۰ 2 ۰ ۰ 

ماء پس از این چه می‌توانیم بگوییم؟ زیرا 
ک ام تووا رک هه یم ۲ احکامی 
را که بو اه خدامت دیسکا راز نت انیا 


به این مضمون امر فرموده بودی: سرزمینی 
که آن دن خواهید امد تامالک آن شونده 
سرزمینی است که در اثر نجاست قوم های 
سرزمینها نجس شده. در اثر کراهت‌هایی 
که با آنها آن را از یک سر تا سر دیگر؟ با 
نایاکی هایشان پر ساخته اند. "و اکنون, 
دختران خود را به پسران ایشان مدهید و 


۷ یعنی حدود ساعت سه بعد از ظهر (ر. ک. ۱-یاد ۲۹:۱۸ و دان ۲۱:۹). 


لاو۲۵:۱۸و۲۶؛ 
حز۳۶: ۱۷ 


ت۳۷ 


للفظی: «از خفت خود برخاستم 1 


تحت اللفظی: «یادشاهان زمینها», یعنی کشورهایی بیگانه. 


منظور با 


زگشت از تبعیه است. این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «در مدتی کوتاه» به ناگاه»» زیرا با زگشت از تبعید به ۷۰ یا 


<سال پیش از آن بررمی گرقد! 
2 تحت اللفظی: «میخ (جادر)»؛ این تصویری است که از زندگی بیا بان نشینی اخذ شده تا به مکانی برای سکونت اشاره شود. 


2 منظور 
0 برخی 


ما مبتنی است بر تفسیر چندین مفسر دیگر (حزق ۵:۱۳: ۲ ۷:۴۲؛ میک ۱۱:۷؛ مز ۴:۶۲؛ 


عزرا 
می د 


است. 


انا کردل هدرن کب ای ۴ ۱ ۱ ۱۳۰۷۲۹ 

ز مفسران, این کلمه را «دیوار» ترحمه می کنند. زیرا در متن عبری» کلمات «دیوار» و «حصار» متفاوت هستند. ترحمه 
۰ ) طبق این تفس 
ظاهراً بعد از عملیات بازسازی حصار اورشلیم به دست نحمیا به آنجا آمده است. یج دیگر فیر این کلیه زاناستباره‌ای 
ند از محافظت الهی از بهودا و اورشلیم؛ اما باید توجه داشت که کلمه «دیوار» هیچگاه در معنای مجازی به کار نرفته 


0 تحت اللفظی: «از یک دهانه تا دهانه دیگر.» 


۵:۱۰ ۳4 


دختران ایشان را ترا ی تفا مک ید 
و هرگز نه کامیابی ایشان را طالب باشید و 
نه سعادتشان را؛ بدینسان. نیرومند خواهید 
بود. مواهب سرزمین را خواهید خورد و 
[آن را] برای پسرانتان تا به ابد به میراث 
خواهید گذارد؟. "۲ «و پس از تمام آنجه 
که بر ما به سبب اعمال بد ما رخ داده- با 
خط ان با وا فک امه رای واه 
رهایی یافتگان را برای ما باقی گذارده ای- 
۴یا بار دیگر از احکام تو تجاوز خواهیم 
[ابداع کننده] چنین کراهت‌هایی متحد 
خواهیم شد؟ آیا بر ما خشم نخواهی گرفت 
تا آن حد که ما را قلع و قمع کنی, آن سان 
که نه بازمان-ده ای باشضد و نه 
رهایی یافته ای؟ کم وهشتای 
اسرائیل. تو عادلی*؛ زیرا ما فقط تعدادی 
رهایی یافته باقی مانده‌ايی آن گونه که 
در حضور و هستیم. رن عتز مکی ایک 
که به سبب آنها, در حضور روی تو 
بایستیم. » 


کتاب عزرا 


مرخص کردن زنان بیگانه 
ادن خیتن که وا کاملا گریان بو 
۱ و در مقابل خانه خدا سجده کرده 
بود و دعا و اعتراف می کرد. جمعیت کثبری 
تاش لیان تره اف کرو اه تا هو رد 
کودک؛ زیرا 2 به فراوانی 
۱ 
یحیئیل, از میان بنی ایلام. ره خی | 
یقت وا کته «ما با 
ازدواج با زنان تبکا ها فان شرعسان 
سرزمین. در حق خدا بی وفا بوده ایم؛ اما 
اکنون, با وجود اين» امیدی برای اسرائیل 
شسته امس انشگ مان فا ستزای خرد 
ببندیم و متعهد شویم که همه زنان بیگانه و 
فرزندانی را که از ایشان زاده شده‌اند 
مرخص کنیمن مطابق مشورت سروره! و 
مشورت آنانی که از احکام خدایمان لرزان 
ی و ول 
آید! "بر خیز! زیرا این امر بر عهده تو 
است. و ما با تو خواهیم بود. فوی باش و 
دسشت:به کار و۳ انعر ام تن 
رسای کاهنان و لاویان و تمام اسرائیل را 
سوگند داد تا مطابق آنجه گفته شده بود» 


0 اين قبیل وصلت‌ها خلوص نسل. ایمان؛ و پویایی تبعیدیون را به خطر می‌انداخت. 

6آیات ۱۲-۱۱ تنها از یک بخش مشخص از شریعت نقل قول نمی کند. بلکه از جندین بخش از شریعت و نوشته های انبیا: لاو 
۳۰-۸؛ تث ۹:۱۸: ۲-یاد ۱۶:۲۱؛ تث ۳:۷؛ ۱ اش ۱ حرق ۲۵:۳۷. 

تحت اللفظی: «در کنار (یا زیر) نگاه داشته ای.» قوم خدا 9 19 ز بازمانده ای برخوردار باشند؛ خدا همه 
خطاهای ایشان را در نظر نگرفت. بلکه مقداری را کنار گذاشت 

8 یعنی «تو رحیم هستی»! ؛ در اینجا عدالت نحات بخش ۱[ 

8 بر خلاف فصل قبل. » نگارنده در اینجا به سوم شخص می نویسد. 

1 قرائت عبری: «همه زنان و فرزندانشان را.» ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی (۳-عز ۸: 

۱ ات ی او 

[ منظور از «سرور». عزرا است. 

> در واقع, بر اساس برخی متون, می‌توان به این نتیجه رسید که وصلت با زنان بیگانه امری پذیرفته شده بوده است (پید 
۰۱ ۵:۴۸ -۱۲؛ اعد ۳-۱:۱۲؛ روت ۴:۱؛ ۲-سمو ۳:۳). اما آن نسخه ای از شریعت که از بابل آورده شده بود. قاعدتا 
بر این ممنوعیت تاکید داشته است نظیر تث ۴-۱:۷ و ۹-۴:۲۳. 


1 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «با قاطعیت عمل کن.» 


2 ۶ و 
4 


۰ زیرا طبعاً زنان اسرائیلی را 


1 1 


س_ 
ملا ۲: 


عمل کتتد؛ انشان سو کل ناد کرد ند ۳ 
از مقابل خانه خدا دور شد و به اتاق 


یهوحانان پسر الیاشیب رفت. و شب ر 


بدون خوردن نان و نوشیدن آب در آنجا 
گذراند؛ زیرا به سبب بی وفایی تبعیدیون 
و ۷ ۳ 
در سوک بود. "در بهودا و اورشلیم 
اعلامیه ای انتشار دادند. خطاب به همه 
آنانی که تبعید شده بودند, تا در اورشلیم 
گرد آیند. "هر که ظرف سه روز نمی‌آمد - 
۰ و نب 3 ۰ ۰ 
نظر بزرکان و مشایخ چنین بود- تمام 
اموالش به لعنت زده می شدل و خودش از 
مردان یهودا و بنيامین در ظرف سه روز در 
اورشلیم گرد آمدند؛ ماه نهم بود؛ ت۶2 
ماه*. جمیع قوم در میدان خانه خدا نشستند 
و به سبب این امر و بارش شدید باراد. 
می لرزیدند. "۲عزرای کاهن بر خاست و به 
اسان کته وتا سا فلت سا زان 
مجرمیت اسرائیل افزوده اید. ۲۲اما اکنون 
+ یهوه خدای یدرانتان را تکریم او 


کتاب عزرا 


۱۶-۶ ۰ 


اون زا تشعا | وف مس خود را از 
مردمان سرزمین و از زنان بیگانه جدا 
سازبد.» تمام جماعت پاسخ دادند و با 
صدای له اه «درست است؛ بر ما 
است که این گونه که گفتی عمل کنيم. 
۳ ما قوم کنیر هستند و فصل باران 
ی ناشن امکان بیرون‌ساندن کیست. و 
این کار یک یا دو روز نیست. زیرا تعداد 
ما که در این امر گناه کرده ایم سیار است. 
۳ باشد که بزرگان ما برای" تمام 
جماعت بمانند: همه آنانی که در شهرهای 
ما بازنان بیگانه وصلت کرده اند در 
زمان‌های مقرر خواهند آمد. و با ایشان 
3 3 بر رَ 1 4 
مشایخ هر شهر و داورانشآ/ تا آن هنگام 
که شدت خشم خدایمان را به سبب این امر" 
۳ ِ .#0 9 7 
کرو زر 5 7 و مشوتام و یی کاهن این 
اما انا که 


1 بودند] ی کر عزرای کاهن 


را مورد حمایت قرار دادند. 


0 هویت این «یهوحانان پسر 


لیاشیب» نزد مفسران مورد بحت است. او شاید کاهن اعظمی باشد که در پاپیروس های الفانتین به 


او اشاره شده و در حدود سال ی وی اه ی ان الیاشیت ‌شاند 
کاهن اعظمی بوده که در دوره نحمیا می‌زیسته است (نح ۱:۳ و ۱۳ :۳۲۸۱ »گر یت بافیته باید پذیرفت که خدمت نحمیا 


متقدم بر خدمت عزرا بوده 
1 طبق نصریح تث ۱۳:۱۳- 
نمی بردند» بلکه به نفع 
۵ ماه نهم معادل آذرماه ایرانی 
9 یعنی از طرف تمام جماعت؛ 


ست. در هر صورت. یهوحانان فرد بلندپایه ای بوده, و حتی بر اساس ۳-عز ۰۱:۹ کاهن بوده است. 
۷ اموالی که به لعنت زده می شد» می‌بایست نابود گردد؛ اما در دوره عزرا آتها را از میان 


معبد مصادره می کردند. 


ست و فصل بارانها است. 
در واقع به این ترتیب» قوم خواستار تشکی کمیسیونی برای تحة قیق شد ند. 


0 تحت ‌اللفظی: «و با ایشان مشایخ یک شهر و یک شهر و داورانش ۰ مشایخ به نوعی شورای شهر را تشکیل می دادند ؛ کلمه 
«داوران» در اینحا به اداره کنندکان حامعه اشاره دارد. 

۴ تحت اللفظی: «تا این امر»؛ جندین نسخه خطی قرائت کرده اند: «در خصوص این امر.» 

5 تحت اللفظی: «بر علیه این ایستادند»؛ اما ترحمه پونانی بر خلاف این قرائت کرده, آورده است: «ایشان با من (یعنی با عزرا) 
بودند»؛ در این صورت. اشخاص مذ کور در اين آیه, حامی عزرا بودند, نه مخالف او. 

] این گونه نیز می‌توان ترحمه کرد (کرنجة اسمال کت دارد): «اما مشولام و شبتایی ایشان را (یعنی اینکه اکثریت با عزرا 
بودند) حمایت کردند, و پسران تبعیدیون بدینسان عمل نمودند.» 


>» 
9 


۷ تحت اللفظی: «ایشان عزرای کاهن, مردان. 


۳۱/-- ۰ 


برای خود روسای [خاندانهای] پدری بر 
و مطابق خاندا نهای پدری ایشان که 
همگی به نام [ مشخص شده بودند]. ایشان 
در روز اول ماه دهم برای ی امر 
تیه او کار‌فردانی رامکهتا زتاف 
شک وه فضت لت کر 5 سل بودند به بایان 
تا تاو دی د ردو واه اون ۷ 


میان اعضای خانواده های کهانتی, 
اینها هسنتند. آقاتی که کشف شند با زنان 
بیگانه وصلت کرده اند: 

از میان بنی نت پسر یوصاداق. و از 
مشان مرافرات: ممسیا: الیعزر» باریب. 
خدلیال ۰ ایشان مهد شدندگ که زنان 
خود را مرخص کنند» و قربانی حبران 
ایشان» یک قوچ برای مجرمیت ایشان بود؛ 

و از میان بنی امین حدانی و زدیا 

اسان بنی حاریم: معسیاء ایلیا؛ 
شمعیا» یحیئیل» عوزیا؛ 

"و از میان بنی فشحور: الیوعینای, 
معسیا) امماضی » تمف موز انا 
العاسه. 

شین وتان یور سانش 
قلایا- همان قلیطا- فتحیا, بهودا, الیعزر. 


کتاب عزرا 


وان شیف اد ان هشیش 
رکوزد 

و از مبان دربانال: شلوم طالم و اوری. 

* "و از میان اسرائیلیان: 

از میان بنی فرعوش: رمیاء یزیا. ملکیاك 
یامه المازار, ملکیا؛ بنایا؛ 
و ز میان بنی ایلام: ‏ 
یحیئیل. عبدی, پریموت. الیا؛ 

0 ۰ 1 

تال ای زوا | توش ام 
الاشیته انز نت ایاف شین 


مثتیا» زکریاه 


و از ماد بنی بابای: یهوحاناد. 


فان میات بت ابانن؛ مشولام, ملّوک و 
عدیا» باشوب. شا براموت؛ 
۳ ۳ 


و از میان بنی فحت-موآب: عدنا و 
کلال, بنایا؛ معسیاء متنیاء بصلئیل بتوی 
وی 
"و از میان بنی حاریم 
ما کون شا 
ملد که ی باه 
"از میان بنی حاشوم: متنای, متاته, 


یمزر ۳ پشیاء 


۰ شمعولد» تاه 


ژاباد» البفاط بریمای» 9 

یناشن ناتی؛ محذای؛ ۳ 
وکا ۴ ایا ینیم کلوهن. ونیا 
ی متنای, 
یعسای؛ 


۰ را انتخاب کردند»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 


۷ فرائت عبری: «برای داریوش.» در عبری. کلمه «داراش» (یعنی حستجو یا بررسی کردن) با «داریوش» شباهت دارد. اما طبعاً 
این نمی تواند اشاره به داریوش باشد. 

۷ به این ترتیب. اصلاحات سه ما به درازا کشید. 

فهرست مذ کور در آیات ۰۴۴-۱۸ شامل ۲۷ روحانی و ۸۴ بهودی دیگر است. یعنی ۱۱۱ مرد از تعداد کل حماعتی که حداقل 
سی هزار نفر بود. تعداد محرمین بسیار اندک به نظر می رسد اما شاید این فهرست کامل نباشد. 

[ این چهار خانواده کهانتی همانهایی هستند که در ۳۹-۳۶:۲ از آنها نام برده شده؛ کهانت اعقاب هارون هنوز برقرار نشده بود. 

2 تحت اللفظی: «دست دادند که...» (ر.ک. حزق ۱۸:۱۷ ۲-یاد ۰ )2 

8 قرائت یونانی: «میکایا»؛ برخی از ترجمه های قدیمی, نام «حشبیا» را در اینحا اضافه کرده اند. 

9 قرائت عبری: «بنی حاریم.۰.»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت چندین نسخه خطی عبری. 


۱ ده 29 
7 


کتانت ظزرا ۰ ۴۳-۳ 


7 ۰ 1 1 ۳ ِ ۳ 9 
‌ و از مییبانفتی تع وی سمعی» از میان بنی نبو: بعیثیل. متتیا.ء 
۲ میان بنی زاباد زبیناء بدای» یوئیل بنایا. 


__ 


یراع شارای مر وه " "جمیع اینان زنان بیگانه گرفته بودند؛ 
شلمیاهی شمریاء ۲ "شلوم, آمریا. یوسف؛ آنان را مرخص کردند. زنان و کودکان راگ. 


۵ فرائت عبری: «بانی و بتوی» شمعی.» 


4 قرائت عبری: «مکنندبای»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت عبری. 
6 تحت اللفظی: «و از ایشان زنان بودند. و ایشان پسران داشتند.» ترحمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی (۳-عز ۳۶:۹ 


2 ۳ 
۳ 


7 


کناب 


۰ 


دعای نحمیا 

۱ اس غنان# ز ی تصعن ی کلیا, 

باری, در ماه کیسلی سال بیستم" 

۰ ان ۲ 5 
جولد در در سوش وم( حنانی» ِ از 
برادرانم با جند مرد که از یهودا آمده 
بودند» فرا ر سبد. از ار بشان در باره 
یهودیان» رهایی پافتگانی که از اسارت 
کاخ مانده پوت و در باره اورشلیم, 
سوال کردم. ی من گ ففتند: «آنانی که 
مانده‌اند و از اسارت بافی مانده‌اند در 
۳ 8 " ۰ 
انجاء در ایالت" در مصیبت عظیم و در 

2 ۱ 7 

است‌و دروازه هایش به آتش کضیده 
شنه‌ادم 

یس ول ان کیان را ۳9 نشستم 
و گریستم. و چندین روز در سوگ بودم» و 
روزه گرفتم و به حضور خدای آسمان دعا 
کردم. گفتم: «آه! ای بهوه؛ شیاه | تما : 


تنحمیا 


می 


وفاداری را برای آنان که دوستت می‌دار ند 
واحکامت را رعایت می کنند» تام 
2 ای که کی اش من 
ِ 5 تب وه تاش تسا تسا 
خدمتگزارت گوش فرا دهی, دعایی که 
اکنون روز و شب برای خدمتگزارانت بنی 
۲ ۱ 7 ِ ۳ 
اسرائیل به حضور تو می‌اورم و گناهان بنی 
اسرائیل را اعتراف می کنم» چرا که ما در 
حق توگناه ورزیده ایم؛ و من و خاندان 
پدرم گناه کرده ایم. "ما در حقی تو بسیار بد 
عمل کرده ایم؛ احکام و فرایض و قواعد تو 
زا که بة خدمی گر ارت موس فرموکه نودق 
رعایت نکرده ایم. "لطف بفرما و سخنی را 
کهته یک رازن موی زاس موی ] نسانفن 
به پاد آور که فرمودی: چنانچهگ شما بی وفا 
شوید. من شما را در میان قوم ها پرا کنده 
خواهم ساخت. *اما جنانجه بسوی من باز 
گوهفاد اگر احکام مرا رعایت کنید و آنها 


ت۱:۵ تو آن خدا, آن عظیم, آن مهیب, که عهد و را به‌جا آورید. اگر تبعیدشدگان شما در 

2 «سخنان» با «اعمال». این حمله اول. در حکم عنوان کتاب است. 

0 معنی نام نحمیا این است: «خداوند تسلی می بخشد». سه شخصیت مختلف در همین کتاب به این نام خوانده شده اند (۱:۱: 
۳ و ۷:۷). نسخ خطی یونانی؛ به حای «حکلیا», آورده اند: «خلکیاس» (که همان «حلقیا» است)؛ این شخصیت 
ناشناخته است. 

6ب اسان 2۲ ۱: . منظور سال بیستم اردشیر اول؛ پادشاه پارس (۲۶۵ -۴۲۴ ق.م.) می‌باشد, یعنی سال ۴۴۵ ق.م. بان کیمجلو 
نهمین ماه ا زا شماربهردی بو که تحت تثگاه مار بای را داشت وک توضیح ۴ ۱ 

0 منظور یهودیانی است که در اسارت بودند و اکنون به اورشلیم باز رز کته دنا 

6 یعنی فلسطین که در امپراطوری پارس. «ایالتی» بیش نبود. 

ان اشاره‌ای است به خساراتی که نمی تواند مربوط باشد به ویرانی شهر به سال ۵۸۷ ق.م.. یعنی ۱۴۰ سال پیش از این. 
احتمالا رویدادهایی حدیدتر سبب ویرانی هایی در حصار و دروازه های شهر شده بود (مثلا ونکت ها ۴۳ :۲۳-۶). 

8 حرف ربط «جنانحه» در متن عبری نیامده اما حالت مستتر دارد. آن را در جند نسخه خطی عبری د یا یونانی ملاحظه می کنیم. 


تث ۲۹:۹ 


۸:۲ -- ۱ 


انتهای اسمان باشتاومن ایشاب راناز آنعا 
گرد آورده» به مکانی که بر گزیده ام تا نام 
تخود | در آن ساکن سازم؛ باز خواهم 
آ رشان تک ارایت و قوم تو 
هت آتانی کمیا عفرنت عطینت وطا 
دست نیرومندت رهایی داده ای. ۳۳9 ای 
آ متشاد که کوشت :موی ماع 
اهگ او دحا دش زان ات تاش اه 
آنانی که از ترسیدن از نام تو خشنودند. 
امروز لطف بفرما و خدمتگزارت را کامیاب 
سا ایک ساوقو تر اس 1 
ترحم بیابد!» ۱ 
در آن هنگام ساقی پادشاه( بودم. 


سفر نحمیا به اورشلیم 
از در ماه نیسانگل سال ی 
اردشیر یادشاه. حون مسوول شراب 
بو شراب را بر داشتم و آن را به پادشاه 
2 ۱ 1 ۰ 
دادم. هرز بسیش از آن در عتض ور او 
اندوهگین نبودم. "پادشاه رز که «اين 
افهره | نل‌فه کین باه تیاس ؟ بیمار 


هم نیستی. این نمی تواند باشد حز اندوه 
دل!» هراسی عظیم مرا فرا گرفت, "و به 
پادشاه گفتم: «پادشاه تا ابد زنده باشد! 
جرا نباید چهره ام اندوهگین باشد. وفتی 
شهری که مقبره‌های پدرانم در آن است؛ 
وبرانه شده و دروازه‌های آن به آتش از 
میان رفته است؟» فتاه ترا کته 
«حال جه می طلبی ؟» به خدای آسمان دعا 
9 ۰ و باه کف : «جنانحه بادشاه 
خشنود باشد و خدمتگزارت مورد بسندت 
باشد, مرا به بهودا به شهر مقبره های پدرانم 
بفرست تاآن را بنا کنم.» *پادشاه که 
تا نو ۳۳ در کار تسه نود به من 
گفت: «سفرت تا چه هنگام طول خواهد 
کشید و جه زمانی باز خواهی گشت؟» 


پادشاه را پسند آمد که احازه دهد روانه 


شوم و تاریخی" برای او تعیین کردم. 

و پادشاه گفتم: «جنانجه پادشاه خشنود 
غرب فرات؟ به من بدهند تا ایشان اجازه 
دهند که عبور کنم تا به بهودا برسم» *و نیز 


1 هیچ متن مشخصی از شریعت, به این سخنان که به موسی نسبت داده شده (ر. ک آیه ۸) مربوط نمی شود. اما جندین بخش از 
کتاب تثنیه به آن نزدیک است. خصوصاً ۵-۱:۳۰. مکان برگزیده برای ساکن ساختن نام خداوند. معبد اورشلیم است. 

1 منظور اردشیر یادشاه است. 

[به این ترتیب نحمیا مقام مهمی در دربار پادشاه پارس داشت و مورد اعتماد پادشاه بود. جند نسخه خطی پونانی» به‌حای 
«ساقی». آورده اند: «خواحه» اما جنین قرائتی احتمالاً اشتباه است (اين دو کلمه یونانی با هم قرابت دارند). 

حِ بت 1 

> یعنی ماه اول سال بر اساس گاه شمار بابلی. اما از آنجا که سال بیستم پادشاه پارس مد نظر است (ر. ک توضیح ۱ و اینکه 
به ماه کیسلو در همان سال اشاره شده, چنین برداشت می شود که ماجرای این فصل پیش از ماجرای فصل اول رخ داده, زیرا در 
این صورت. ماه کیسلو (در فصل اول) بعد از ماه نیسان همین سال قرار می‌گیرد (جرا که ماه نیسان, ماه اول سال بابلی بود). 
یس احتمال دارد که در اینجا هنوز از گام تیار قدیمی بهودی استفاده می شده است. در این صورت. سال در پاییز آغاز می شد 
و ماه نیسان پس از ماه کیسلو بوده, نه پیش از آن. 

1 قرائت عبری: «جون شراب در مقابل او بود»؛ فرائت یونانی: «شراب در مقابل من بود»؛ منظور این است که نوبت نحمیا بود 
که وظیفه ساقی را انجام دهد. 

0 اصطلاحی که در عبری به کار رفته. بر «سوگلی حرمسرا» دلالت دارد, نه بر «ملکه». 

8 هیچ توضیحی در باره طول مدت غیبت نحمیا از دربار داده نشده است. نخستین افامت نحمیا در اورشلیم دوازده سال طول 
کشید (ر.ک ۱۴:۵ و ۶:۱۳). 

0ر.ک توضیح عز ۱۰:۴. 


عز۲۲:۸ 


0 کلمه ای که در عبری به کار رفته, کلمه پارسی «فردوس» است. 


نامه ای به آساف, محافظ باغ سلطنتی ‏ 3 
به من چوب برای جوب بندی دروازه های دژ 
۳ برای حصار شهن و برای خانه ای 
که من در آن خواهم بودء بدهد. » پادشاه آن 
را به من ارزانی داشت زیرا دست نیکخواه 

"من نزد فرمانداران مناطق غرب فرات 
رفتم و نامه های پادشاه را به ایشان تحویل 
دادم. یادشاه رسای لشکر و سوارانی با من 
فرستاده بود. 

۱ اچون ستبلط حورونی: و طوییا. برده 
عموئی | از این امر] آگاهی تافتندب سیان 
متغیر شدند از اينکه شخصی آمده تا 
یریش ابر کین وا حامیی کته 

۱۱ ئ 

ت اورشلیم ات۳ و سه روز را در 
خاستم. من و چند مرد با من اما بر 
چیزی برای اورشلیم در دلم نهاده است. و با 
خوه جیران با رکعی جز ان که 


بودم؛ با خود نداشتم. اوه دروازه 


فر ال متواز 


(«دره» بیپرون شدم؛ در مسیر جشمه 
«ازدها» و دروازه «تیالهث» و حصار 


0 منظور معید اورشلیم است. 


این دو شخصیت از مسوولیتی در منطقه برخوردار بودند و با نحمیا مخالفت کردند. نام و مشخصات ایشان نشان می دهد که 
ایشان از تبار بهودی بودند. اما از نسلی مختلط. «سنبلط» نامی است بابلی. عنوان «حورونی» می‌تواند بر شخصی دلالت 
داشته باشد که اهل شهر «بیت-حورون» (در نزدیکی اورشلیم) با «حورونایم» در سرزمین موآب بوده است. «طوبیا» نامی 
بهودی است. اما این شخص در خدمت عمونی‌ها بوده است. 

8 در خصوص اسامی این مکان هاء ر. ک فصل ۳ و توضیحات. در آنجا فقط به «جشمه اژدها» اشاره نشده است؛ از محل آن نیز 


اطلاعی در دست نیست. 
] منظور آبکند قدرون است. در شرق حصار اورشلیم. 


۷ معنی اصطلاحاتی که ما شخصیت ها دلالت دارند» فاقد قطعیت می باشد: «بهودیان» شاید اشاره ای باشد به مریم 


۱۸-۲ 


اورشلیم را بازرسی کردم. در جایی که 
رخنه ها بود و دروازه هایش به آتش از میان 
۳ راه را بسوی «چشمه» و بسوی 
ب رکه «بادشاه» ادامه دادم اما حایی نبود 


رفته بود. 


که حیوانی که زیر من بود. بتواند عبور 
کند. *آنگاه شبانه شروع کردم به بالا 
رفن از اتکشت او وه ان حضا را را 
بازرسی می کردم: مرش بر وم 5 
عبور از دروازه «دره» » باز گشتم. 

گت دا تست ین کضام ند 

خر ان مج ِ 

بودم» و نه اینکه چه می کردم: تا این هنگام» 
چیزی بر بهودیان, کاهنان» بلندپایگان 
قضات" و سایر مقامات مسوول» فاش 
۳ «می بینید 
ی هستیم: اورشلیم ویرانه 
است و دروازه همایش دجار حریق شده 
است. بیایید و حصار اورشلیم را بنا کنیم» و 

6 مر3ه ۱ 
دیگر مورد رسوایی نخواهیم بود. » * بر 
نیکخواه او بر من بوده. و نیز سخنانی را 
که بادشاه به من گفته بود. ایشان گفتند: 
«بر خيزيم و بنا کنیم!» وبا شحاعت دست 
خود را بر این [عمل ] یی تاد ند . 


عوام» و «قضات» و «بلندیایگان» نیزگاه به صورت مترادف به کار می‌روند (۱۱:۱۳ و ۱۷:۱۳) 


۷ نحت اللفظی: «دست خود را برای اين (امر) نیک نقویت کردند». 


ند 5 
ی 


ار ۳۸:۳۱ 


و 


ماه سح 


" آاچون ستبلط حورونی. طوییا, برده 
عمونیء و جشم عرب ", از اين امر آگاهی 
بافتند. مارا استهزاء و تحقیر کردند. 
گفتند: «اینجا چه می کنید؟ آیا می‌ خواهید 
بر پادشاه بشورید؟» " "به ایشان پاسخ 
داده, گفتم: ما را خدای آسمان کاغیابت 
7 
شروع به ساختن خواهیم کرد. اما شما در 
خاطره ای. » 


مرمت حصار اورشلیم 

"[آنگاه] الیاشیب, کاهن اعظم» بر 

خاست. و نیزر سرادرانشن که کاهن 
ردنت و ایشان فروازه « گرسفتندان :| 
بنا کردند؛ چوب بندی آن را ساختند " و 
لنگه هایش را نهادند؛ [ایشان] تا برج 
(ضت). | فننه | و ار 0 
[زاها موض قیال ویر کتار اور 
مردان اریحا بنا کردند؛ 0 


زور پسرامری با کرد. "و دروازه 


ماش ها رو فان هستاایتا کدنا 
هم‌آنان که چوب بندی آن را ساختند و 
لنگه ها و کشوپی‌ها و میله هایش را نهادند. 
و در کنار ایشان» مریموت 9 پسر 
حقوص مرمت کرد و 
پسر برکیا سمل مرت کرد 

کنار او صادوق پسر بعنا مرمت کرد. ۵ 

کنار ایشان تقوعیان ۱ اما 
آعتبان اسان رون یرالیه خن 
سرورشان ننهادند. "و دروازه پا را 
پویاداع پسر فاسیح, و مشولام پسر بسودیا 
مرمت کردند؛ هم آ نان که جوب بندی آن را 
ساختند و لنگه ها و کشویی‌ها و میله های 
زا ی مرکا وتان مسا 
جبعونی و یادون میرونوتی مرمت کردند. و 
نیز مردان حبعون و مصفه. نزدیکظ تخت 
قنماخلاز مباطن غفت فرایت:: ذر کفان ان 
عوزیئیل ۰ از صنف زرگران 
مرمت کرد؛ و کنار او حننیا از صنف 

عطاران 0 ایشان [دیوار ] "اورشلیم 
ای تا که و در 


یت ها بای ۱ بو و در ۶: :۶ با نام «حشمو» ظاهر خواهد شد. 

این دروازه در شمال شهر, در جهت گوشه شمال شرقی حصار واقع بود. 

۷ قرائت عبری: «تقدیس کردند»؛ ترجمه ما مبتنی است بر حدس و گمان, بر اساس آیات ۳ و ۶. 
7 ر.ک توضیح فوق. 


3 این برج‌ها ی «گوسفندان» قرار داشتند. به برج «حننگیل» در حاهای دیگر اشاره 


شده است: ۳۹:۱۲ ار ۳۸:۳۱؛ زک ۰:۱۴ 
۷ 


6 این فعل در اینجا و در دنباله متن؛ ترجمه اصطلاحی عبری است به معنی «مستحکم ساختن», و در نتیجه, تعمیر و مرمت کردن. 


0 تحت‌اللفظی: «در کنار ایشان». 

6 ساکنان تفوع» واقع در جنوب بیت لحم. 

1 یعنی «دروازه قدیمی» که احتمالا منظور شهر قدیمی است. 
8 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «متعلق به مقر فرماندار» یا «برای مقر فرما ندار (یعنی به حساب فرماندار)». 


0 تحت اللفظی: «گذاشتند. رها کردند». اما این اصطلاح می تواند به این معنی نیز باشد: «رها کردن کاری که تمام شده»؛ در 


این صورت. یعنی تمام کردن کاری. 
ی اد ی دس ی 1 ز حصار بوده, در نقطه ای که به آسانی برای دشمنان قابل دسترس بود. 


۳ ره 
ات 


کنار ایشان رفایا پسر حور. رئیس نیمی از 
ناحیه اورشلیم مرمت کرد. لق ‏ 

ایک ان وتا تا 0 در مقایل 
خانه اه مرت کرد و کتار او حطوش 

حشبنیا ۱ بخش دومی[ 

مک پسر حاريم مرمت کرد» و نیز حشوب 
ی ۱ و آاین] تابرج 
«تنورهاگ. » کنار او شلوم پسر 
هلوحیش» و ناحیه اورشليی 
ترس ره زوس اف 
«دره» را حانون مرمت کرد. و نیز 
ساکنان زانوح؛ آن را ایشان بنا کردند. 
لنگه هاء کشویی‌ها و میله هایش را نهادند, 


را 


۱۳ ۲ 
درواره 


ناحیه مصفه مرمت کرد؛ آن را او بنا کرد و 
پوشانید و لنگه‌ها و کشویی‌ها و میله هایش 
را نهاد؛ همجنین حصار ب رکه مجرا را در 
نزدیکی باغ پادشاه [ بازسازی کرد], تا 
تا فرود می آبند. 
| 
نیسی از تاحبه شا یو مر مت کرو او تا 
روبروی مقبره های داود تا برکه مصنوعی و 
تا خانه «شجاعان؟» [مرمت کرد]. تن 
از او لاویان مرمت کردند» رحوم پسر 
بانی؛ در کنار اون حشبیا, رئیس نیمی از 
یس از اف برادران ایشان مرت کردقد؛ 


و هزار ذراع حصار تا دروازه «تپاله» بتویی پسر حیناداد» رئیس نیمی از ناحیه 
1 آ ۴ و دروازخ «تباله» زا مها قعبله. 5 در کنا ر او طرن سیر بصوع: رئیس 
مر م شرفت کترد؛ [او]ً بخش دوم را 
0 ]فر محقسا بل ستزی الابین 
.۰ اه اه ۳ 11 ۳۰ 

(ررادحاه»», در «راویه ». پس 


پسررکاب» رئیس ناحیه بیت-هکاریه؟ 
یت کر انوا انا که مها 
کشویی‌ها و میله هایش را نهاد. * 
«چشمهگ» را شلوم پسر کل-خوزه, رئیس 


و دروازه از او. 


باروک تن بخش دومی را [مرمت 


ژ به نظر می رسد که برخی از گروهها؛ مرمت کردن دو بخش از حصار را عهده‌دار شدند (ر.ک آیات ۱٩‏ ۲۰ ۲۱ ۰۲۴ ۲۷). 

> برجی واقع در زاویه شمال غربی شهر. 

1 نام «هلوحیش » به معنی «طالع بین» می‌باشد و ممکن است اسم عامی بوده که تبدیل شده به اسم خاص. لذا «دخترانش» 
می‌تواند دلالت داشته باشد بر زنانی که طالع بینی می کرد ند. اين تنها آیه ای است که در آن به دختران یکی از شخصیت‌های 
مذکور در فهرست. اشاره شده است. 

0 دروازه ای در حنوب غربی شهر که بر دره هنوم مشرف بود. 

1 محلی در حنوب شهر که زباله‌دانی بود. فرائت عبری حالتی مودبانه دارد: «دروازه پنیر». این محل در هزار ذراعی دروازه «دره» 
وافع بود. یعنی حدود یانصد متر. 

این محلی است ناشناخته, شاید در حوالی بیت لحم. 

۲ واقع در جنوب شرقی شهر که به سبب جشمه «عین -روجل» به این نام خوانده می شد. 

0 «محرا» (با کانال), در عبری «شلاح» است (از فعلی به معنی «فرستادن»)؛ این کلمه با نام «سیلوحا» هم‌ريشه است. از این 
رو راز ساب طراد سقی 9ب کت خرن ایدم دامتاها طجتی در این خصوص وحود ندارد. 

] حنوبی ترین بخش تپه که شهر قدیمی داود بر آن قرار داشت 

5 محل این برکه و نیز «خانه شجاعان» (که احتمالا یک قراول خانه بود) شناخته شده نیست. 

] قراکت ضرع بواعو6: که احتیالا اششیاهتاسعه زیرا منظور همان شخصیتی است که در آیه ۴ «بتویی» نامیده شده است. 
جندین نسخه خطی و ترحمه های قدیمی در هر دو مورد. نام «بنویی» را آورده‌اند. 

متن فاقد قطعیت است و کلمات آخر آن, در ترجمه یونانی بسیار متفاوت بر گردانده شده اند. ترجمه کلمات «زرادخانه» 
(شاید «اسلحه خانه») و «زاویه» حالتی تقریبی دارد. 


۹ ۱ 


۳ 2 


کرد از «زاویه» تا دروازه خانه الیاشیب 
کاهن اعظم. ( "پس از او مریموت پسر 
اوریا پسر حقوص بخش دومی را [مرمت 
کرد] " از دروازه خانه الباشیب تا انتهای 
عخانه آلباشیت: ‏ وزیشاز اوه کاهنان 
همست کتر داد مرواب جوای . ی 
ایشان, بنيامین و حشوب مرمت کردند. در 
تفای شا هتخودویش از ایفان» عرزیا بسن 
مسا بییر مها مرهت کته کر کماز ان 
ود ربا او وی سر هداد ان 
بخش دومی را از خانه عزریا تا «زاویه» و 
تا «گوشه» [ مرمت کرد]. ۳ فالال بسر 
اوزای» در مقابل «زاویه» و برج بالایی که 
از خانه یادشاه در نزدیکی حیاط 
نگهبانی بیرون می‌زند (مرمت کرد). 

پس از او فدایا پسر فرعوش [مرمت 
کرد]- ۲۶ تتیتیم در عوفل ساکن بودند- 


تا مقابل 1 «آبهاگ » در مشرق» و برج 


کردند؛ [انشان] بخش دومی را [مرمت 
کردند]. از برج بزرگ بیرون زده تا دیوار 
عوفل. ۳ بالای دروازه «اسبانش3). 
کاهنان مرمت کردند. هر یک در مقابل 
غاتهخود.. ۰ ۲ پس از انضانه ضادوق سر 
امیر مرمت کرد در مقابل خانه خود؛ پس از 
او یی ایس هط دراه 
«مشرق» مرمت کرد. "پس از وحن 
پسر شلمیا مرمت کرد و حانون. ششمین 
تشن حالف » [ایشان] بخش دومی را 
مت کرفته عم از ان مشولام پسر 
برکیا تبرت گرد ور مقایل اتاق ,حون 
نس از اوه ملکتیا از صسنف‌ز رگران 
مزمنت کرجه تفا اه نتينیم و بازرگانان» 5 
ای فزوایه تظا ریسفت انای تالا 
«گوشه». ۲ "و در میان اتاق بالایی 
«گوشه» و دروازه «گوسفندان؟»» بر کزان 
تفه کی 


بیرون‌زده. ۲ "پس از او تقوعیان مرمت 

۷ قرائت عبری: «بر افروخته شد و مرمت کرد»؛ این اصطلاح اضافی در همه نسخ خطی و ترجمه قدیمی یافت نمی شود. این 
ممکن است تکرار نادرست کلمه ای باشد که تقریباً با عبارت «پس از او» مشابهت دارد. 

۷ این اصطلاح معمولاً به منطقه | ریحا؛ در نزدیکی رود اردن. اطلاق می شود (ر. ک پید ۱۰:۱۳). 

محل این مکان‌ ها جندان قطعی نیست. 

۷ کلماتی که بین خط فاصله هستند. به منزله پرانتز می باشند که منطقی تر می بود در انتهای آیه ۲۷ بیایند. جایی که به «عوفل» 
اشاره می شود یعنی بخشی از تپه ای که کاخ سلطنتی و معبد بر آن قرار داشت. در خصوص «نتینیم»» راک عز ۴۳:۲ و 
توضیح آن. 

2 در شرق شهر. این دروازه احتمالاً یکی از دروازه های کاخ سلطنتی بود. نه دروازه ا 9 زیرا عملیات «در مقابل» آن 
انجام می شود. نه در خود آن. طبق نح ۸: ۱ در آنجا میدان نسبتاً وسبعی قرار داشت 

2 یکی از دروازه‌های حصار, یا به احتمال بیشتر» دروازه ای از وا وت با 

9 متن عبری در اینجا و در آیه ۰۳۱ به اشتباه قرائت می کند: «پس از من». 

۵ این توضیحی است عجیب و غیر قابل نوجیه. 

1 معنی این کلمه «دروازه مکان اختصاص یافته» يا «بازرسی شده» می باشد, و به یکی از دروازه‌های معبد (و نه حصار) اطلاق 
می شد که در مکانی قرار داشت که مخصوص برخی از قربانی ها بود (ر. ک حزق ۰)۲۱:۴۳ یا در مکانی مشابه زندان» یعنی 
میا تظارنت با متبارازت. 

6 پس از ز آنکه حصار را به این شکل دور زدیم» به دروازه «گوسفندان» باز می‌گردیم (آیه ۱). 

در ترجمه یوتانی, فصل ۴ از ایه بعدی اغاز می شود؛ این امر سبب هی گردد که نسبت به متن عبری که در ترجمه ما مد نظر قراز 
گرفته, شش آیه فاصله به وحود آید. 


۳ ۱ 
٩ ۱۱۳ 


ار۲۳:۱۸ 


مخالفت دشمنان با عملیات 
بازسازی 

بش ول مس بلط | کاهساقت کبطا 
حصار را بازسازی م ی کتیم, به خشم آمد و 
مخت مر اشفت: او بهودیان را اشتهراه کرد 
۲ وتف تیور درا نف واستا هسان اد 
که کت «اين بهودیان بینواحه 
ی کف ابا ک‌خرهی کیک رم رانل) در 
یک روز بسازند و قربانی کنند و به پایان 
پرشتانید؟ آیا می‌توانند این سنگها را که از 
توده ویرانه‌ها بر کشیده‌اند و تماما آهکی 
شده اند اهبا کسد؟) ۲ وطوبیای عمزی 
کذ رکتار اوتودب گفتة «الته که هی توا ند 
پنا کنندال اما آگر شغالی هم [بر آن] بر آید. 
دیوار سنگی آنان را فرو خواهد ریخت!» 

*ای خدای ماء گوش فرا ده که جگونه 
خوار شده‌ایم! اهانت‌های ایشان را بر سر 
خودشان بیاون و ايشان را به سرزمینی که 
در آن اسیر شوند. به یغما بسپار. ۲"خطای 
ایشان را مپوشان و بادا که گناهشان از 
حضور تو زدوده نشود زیرا آنانی را که بنا 
می کردند, رو در رو ناسزا گفته اندل, 

*"پس حصار را بنا کردیم و تمام حصار 
تا نصف بلندی اش بسته شد. قوم دل در 


کار داشتند. 


8 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «پس با 


۷:۴ -۳ 


"پس چون ستبلط, طوییاء اعراب؛ 

عمونیان, و اشدودیان شنیدند که 
مرمت حصار اورشلیم پیشرفت می‌کند؟- 
زیرا رخنه ها شروع کرده بود به بسته شدن- 
سخت به خشم آمدند. "و همه با یکدیگر 
متفق شدند تا بیایند و بر اورشلیم بتازند و 
در آنضا آشوب به با کشند. ما به دای 
خود دعا کردیم و در مقابل ایشان روز و 
شب محافظینی قرار دادیم تا ما را از آنان 
[ محافظت کنند ]. 

آیهودا هی گفادخه 

قوت باربران نقصان می‌یابد. 

و ویرانه ها عظیم است! 

ما خود 1 

حصار را بنا کنیم .» 

۹ «نه جیزی 
خواهند دانست و نه حیزی خواهند دید تا 
آنکه به میان ایشان در آییم. اششان را 
وت کیان را متوفف خواهیم ساخت.» 
کون هقی ان کون کار انشان 
ساکن بودند می‌آمدند, ده بار به ما گفتند: 
«ايشان از همه مکان‌هایی که در آنها 
ساکن اند» بر علیه ما هی ا تا 6 ۳ 
در پایین. در فضای پشت حصارل در زمین 
با گماردم؛ قوم را بر حسب خانواده ها 


شد که خودشان بنا کنند!» 


در این دعای نحمیا, احتمالاً اصطلاحات نیایشی که اغلب مورد استفاده بوده, به کار رفته است. 
این گونه نیز می توان برداشت کرد: «(خد را) در مقایل کسانی که بنا می کنند, به خشم آورده اند ». 


> اصطلاحی که در اینجا به کار رفته. همان 
1 این حلمه ای است همراه با وزن؛ به سک 


ست که برای بسته شدن زخم و آمدن پوست بر روی آن به کار می‌رود. 
مرثیه که در آن بخش اول هر جمله طولانی تر از بخش دوم می باشد. 
0 درک معنی این جمله دشوار است و ترجمه ما نیز فاقد قطعیت می باشد. قرائت عبری: «از همه مکان‌هایی که باز م گردید» 


داشتند که دشمن در آنها بود» مرتب به اهالی اورشلیم هشدار میداد ند و می‌گفتند که دشمنانشان در همه جا هستند. 


0 معن کلمات «در یایین» و «در فضای باز پشت حصار» مشخص نیست و می تواند به شکا های مختلف تعبیر شود. 


ید 4 رد 
9 


۳:۵ -۴ 


گماردم؛ رها انم زرم ها تانق 
کمانهایشان. "سپس چون [ترس ایشان را] 
دیدم. برخاستم و به بلندپایگان به 
قضات. و به بقیه قوم گفتم: «از ایشان 
مهراسید! خداوند را به پاد آورید, آن عظیم 
شش ی هش اي نس گرا کضان 
پسرانتان. دخترانتان. زنانتاد. و 
خانه هایتان بجنگید.» 

"یس چون دشمنانمان آگاهی یافتند که 
ما مطلع شده ایم و اينکه خدا طرح ایشان را 
با شکست مواجه ساخته, همگی به حصار 
باز گشتیم, هر یک به کار خود. " "اما از آن 
روز به بعد, [تنها] نیمی از افراد من کار را 
انجام می‌دادند؛ نیم دیگر نیزه‌ها. سپرهاء 
ای موه رای وا ی تون 
بزرگان پشت تمام خاندان یهودا بودند, 
۲ "که حصار را بنا می کردند. افزون بر 
این»-حمل کنندگان بارها مسلح پودند: یک 
دست کار را انجام می‌داد, در دست تک 
وی وت ونان کف امن کردنن: 
هر یک شمشیر خود را دور گرده‌هایش 
مین بستند: در آن‌سال که بتاامی کردند. 
توازنله. کرک فن سوفن بود. من به 
پلندپایگان, به قضات, و به بقیه قوم گفتم: 
«کاز مهم و گسترده است, و ما بر روی 


۱۴ 2 . 

حصار منزوی هستیم. دور از یکدیگر. ""در 
جایی که صدای کرنا را بشنوید در آنجا 
نها کرد تدای شا شرانی‌ها خواهد 
محک ارو د وکا را انجام می دادیم - در 
تال که نیتم رها رفن هت 
داشتند- از بر آمدن پگاه تا بیرون آمدن 
ستارگان. ۳ زمان. بار دیگر به قوم 
گفتنم: «باشد که هر کس: امش کر از 
خود» شنت را در اور شلیم 4 کیک 

۱ حِ ۱ ۳ 
داد, و در طول روز به کار خواهند 
پرداختل.» ما نه منء نه برادرانم نه 
افرادم. نه مردان نگهبان که مرا پیروی 
4 سوق یه حجامه های خود را به در 


است خود داشت؟ 
راست حجود داست. . 


مداخلت نحما 


همهمه بزرگی از مردمان قوم و 

۵ زتانشان بر علیه ترادزان بهودی 

اتتان شا توف وهای ودره که 
م ی گفتند: «باید پسران و دختران خود را به 
3 بدهیم تا گندم به دست آوریم, و 
بخوريم و زنده بمانیم» له گرم 


0 کلمه عبری ای که زوبین ترحمه شده, از فعلی می‌آید به معنی «انداختن» یا «یرتاب کردن». لذا ما آن را «زوبین» ترحمه 
کرده ایم. همین امر برای آیه ۱۷ نیز صدق می کند. 

9 فرائت عبری: «نیمی در میان ایشان»؛ این توضیحی است از ویراستار. 

4 کسانی که از مناطق اطراف برای کار میآمدند و شب به خانه باز می‌ گشتند (آیه ۶). از این پس می بایست در اورشلیم بمانند؛ 
ایشان شبها در امر نگهبانی شراکت می‌جستند و در طول روز به کار می پرداختند. 

5 این عبارت آخر مبهم است. تحت اللفظی: «هر یک سلاح خود. آب». ترجمه های قدیمی آنها را به گونه‌های مختلف بر 
گردانده اند پا یکسره حذف کرده‌اند. کلمه «زوبین» را می توان شکلی از فعل «فرستادن» با «به در کردن» دانست که در 
این صورت. به جمله قبلی بر می‌گردد و جنین معنی می دهد: «هر کس آن را به در می کرد (یعنی حامه اش را)». اما کلمه آخن 
بعنی «آب» را احتمالا باید همجون اصطلاحی نزدیک به «در دست راستش» استنباط کرد. 

5 ترحمه دیگر: «پسرانمان, دخترانمان, و خود ماء بسیار هستیم. ما مایلیم گندم داشته باشیم تا بخوریم و زنده بمانیم». 


0 7 مر 


خروح۲:۲۱ 


بودند که میگ 7 «(باید مزارع و 
تا کستانها و خانه های خود را به گرو بدهیم 
تا در طول قحطی گندم به دست آوریم.» 
ای رم بودند که ی زره «ناجار 
شدیم برای پرداخت خراح پادشاه بر روی 
مزارع و تاکستانهای؟ خود نقره قرض کنیم. 
کارا تال کوتسا عتون توت 
تشرد کیم شا کشیم, و در مبان دخترانمان» 
تفا کشسانن که آاز پتش] به ترکدگن تقو 


آمده‌اند! و کاری از دست ما بو کم ای 


۳ مزارع و تاکستانهای ما از آن دیگران 
است. » 
"جون همهمه ایشان و این 
تا مش یی | من ناه 
0 
با خود انديشیدم بلندپایگان و قضات را 
نگوهش کردم. به ایشان گفتم: «هر یک از 
وشحتوهعا باری بربرادران خود وارد 
می‌آورید ۳!» و جماعتی بزرگ بر علیه 
ایشان احضار کردم و *به ایشان گفتم: «ما 
بر حسب توانایی خود. برادران بهودی خود 
را که به ملت ها فروخته شده بودند 


سخنان را 


خریده ایم» و شما هستید که برادران خود را 


۱۳-۴ ۵ 


می‌فروشید. و به ما است که ایشان فروخته 
شده‌اند!» ایشان خاموش شدند و جیزی 
برای گفتن نیافتند. 

اگفتم۷: و نخان کفعل): تحی تست 


تا شتا ای فانست رس وا اشت‌ها 


(یعنی) دشمنانمان باشید؟ "من نیز و 
فرض داده ایم. بسیار خوب! این بدهی را 
۱۱ ۳ ۳ 

رها کنیم. همین امروز مزارع, با کستانهان 
باغهای زیتود. و خانه هایشاد را به ایشان 
باز پس دهید و بدهی* نقره» گندم, شراب 
نو و روغن تازه را که به ايشان وام داده اید 
| انشا فتخید هد ۲ هرن راریاز 
پس خواهیم داد و از ایشان حیزی مطالبه 
1 9 1 کیک« 

نخواهیم کرد؛ اینچنین گفتی به عمل 
خواهیم آورد. » من کاهنان را فرا خواندم و 

۷ و ۳3 ۰ 

ايشان را سوگند دادم که مطایق این سخن 
تا ات لیس سین رداق خودنیا 
تکان دادم و گفتم: «بادا که خدا هر مردی را 
که این سخن را که ندارد, اینجنین از خانه 
و از اموال خود به ببرون تکان دهد؛ بادا که 
اینجنین تکان داده و تهی واگذارده شود!» 
تمام جماعت گفتند: «آمین!» و را 
ستودند. قوم مطایق این سخن عمل کردند. 


کلمات «مزارع و تاکستانها» در یات 9۲ ۵ کی آست رها بت نگراز باشند. 


تحت‌اللفظی: «دستهای ما برای قوت وحود ندارد» که ممکن است منظور از آن جنین جیزی باشد: «دیگر قوتی نداریم», یا 
«دیگر قدرت (جلوگیری از این موقعیت را) نداریم ۹ 

۷ این فعل را به دو گونه می توان برداشت کرد: و دیگری «وام دادن» چیزی که به صورت بدهی باقی می ماند (مانند 
آیات ۱۰ و ۱۱). 

۷ تحت اللفظی: «و گفت». 

۶ قرائت عبری: «یک صدم» ؛ ما در ترحمه خود این کلمه را اصلاح کرده ایم 

وه تاه کی بای مرو بای وتاب راداوه 

7 منظور لا يا چین ردا است که در بالای کس همجون جیب به کار می‌رفت. نحمیا به سبک انبیا, حرکتی نمادین انجام می‌دهد. 


۳ ن 
۰ 


۶۶-۵ 


1 ۰ ۰ ۱ 
افزون براین. از روزی که مرا به 
فرمانداری سرزمین تعتوها کبا تفن از 
سال در یستم تا سال سی و دوم اردشیر پادشاه. 
به مدت دوازده فا نه من و نه برادرانم 
نان فرماندار؟ را نخوردیم. 1 
اف تین کار پیش از من بودند. فوم را 
ی ات و از ایشان هر روز جهل 
منقال نقره به شکل نان و شراب م یگرفتند. 
حتی افراد ایشان نیز بر فوم سلطه 
می را ند ند. اما من اینجنین عمل نکردم, از 
ترس خدا. به علاوه» به کار این حصار 

۲ "۳ 0 م 
در ار بنحا ترا کار کرد فده بودند. 
۲ بلندپایگان و قضات را بر سر سفره خود؟ 


فرمانداران 


داشتم صد و پنجاه نفر بدون احتساب 
آنانی که از ملت های اطراف می آمد ند. 
نجچه که راغ هت روف ام ده 
اش نع نک کا وش ۲ وس 
مرغوب. و طیور- به هزینه من آماده 
می‌شد؛ و هر ده روز یک بان مشکهای 
شراب" به وفور [می‌آوردند]. با وجود این؛ 
نان فرماندار را مطالبه نگردم: زیرا خدمت 


ای شدایمن: مرا ب4 نکن اد کن؛ 


برای هر آنچه که برای این قوم کردم. 


اتمام ج 
و ند کاهی تن 

7 طوبیاء جشوم عرب, و سایر 
دشمنانمان رسید که حصار را بنا کرده ام و 
دیگر رخنه ای در آن باقی نمانده- اما در 
این تاریخ لنگه ها را شردروازه ها تشهاهه 
بودم- "سنبلط و جشوم نزد من فرستادند و 
گفتند: «ببا و در هاک-کفیريمگ در دره 
اونو با یکدیگر ملاقات کنیم.» اما ایشان 
در این اندیشه بودند که به من لطمه بزنند. 
"نزد ایشان قاصدانی فرستادم و گفتم: «من 
کار بزرگی انجام می‌دهم و نمی توانم فرود 
آیم. چرا باید کار را تعطیل کنم و آن را رها 
سازم تا بسوی شما فرود آیم تیان 
همین درخواست را جهار بار از من کردند و 
من نیز همان پاسخ را به ایشان دادم. 

ی ال به واسطه خدمتگزارش که 
نامه ای باز در دستش بود. برای بار پنجم 
تیان عدکت اشتت رازه کرو 
نوشته شده بود: «در میان ملت ها شنیده 


ون 


2 تحت اللفظی: «به من دستور داد»؛ احتمالاً منظور پادشاه پارس است 

ار.ک ۱:۱: ۱:۲ و ۶ و توضیحات. 

6 منظور سهمی است که فرماندار حق داشت به دستور یادشاه. برای خود از محل مالیات ها تزداشت کت . این سهم معمولاً بر 
سنگینی بود بر دوش مردم. 

0 قرائت عبری: «نخریدیم» ۰ . ترحمه ما مبتنی است بر جندین نسخه خطی و ترحمه های قدیمی. منظور این است که نحمیا و 
فتکاراکشن آنقدر سرگرم کار بودند که نمی توانستند برای خود ملکی بخرند. و حتی توجه و علاقه ای نیز به این کار 
نداشتند. 

6 منظور این است که هزینه پذیرایی از ایشان بر عهده نحمیا بود. 

قرائت عبری: «با هر نوع شراب»: ؛ ترجمه ما مبتنی است بر جند نسخه خطی. 

8 این کلمه می‌تواند به معنی «دهکده‌ها» باشد؛ قرائت یونانی نیز آن را به همین معنی گرفته است. اما به احتمال بیشت منظور 
اسم خاص محلی است در دره «اونو». یعنی یعنی احتمالاً در منطقه لده, در شمال غربی اورشلیم, در نزدیکی سواحل مدیترانه. 

0 ترحمه یونانی چنین فرائت می کند: ی بسوی شما خواهم آمد»؛ ؛ اما دشوار بتوان تصور کرد که 
نحمیا می‌خواسته در دامی بیفتد که دشمن برایش پهن کرده بود. حتی وقتی کارش به پایان برسد. 


۳ ی 7 
تذل ( 


3 و 1۳ 
می‌ شود کهامی کوستل و این را عشهو 

حِِ ۰ 
می گوید- تو و بهودیان در این اندیشه‌اید 
تاو را تا هی کشه و مسطتاین این 
8 توهستی که بادشاه خواهی شد. 
ی اتنسایی شرقراز داشتعه ای تا دز 
اورشلیم در مورد تو (جنین) اعلام کنند: در 
یهودا پادشاهی هست!!- و اکنون پادشاه 
ایا که تا یت 
سوت م۱ ِِ 0 
گفتم: «چنین چیزی که تو می‌گویی اتفاق 
وس سس ۳ 
نصسور شون شش 6 ۳ واقع همه 
می‌خواستند مارا بترسانند و به خود 
یکره «دستشان از کار خسته خواهد 
رم ۰ و اکنون 
دستهای مرا تقویت فرما!! "۱ 
شده بود"" رفتم و او گفت: «در خانه خدا 
با یکدیگر ملاقات کنیم, در اندرون معبد 
و دروازه های معبد را ببندیم؛ زیرا برای 
کشتتن تو خواهند آهد: فراع کرک 


وان ها 5 


۱۶-۶ 


شساهکا خواهند آمد.» ۲ گفتم: «مردی 
۰ 0 و کدام 
مردی همجون من می تواند به معبد در اید 
و ها نی زد آن گن نخواهم آمد.» 
"من پی برده بودم که او را خدا نفرستاده؛ 
اک این کبوترا دوهی من کرد یرای اس 
بود که طوبیا او را اجیر کرده بود. "او را 
اجیر کرده بودند تا ترس مرا فرا گیرد و به 


این شبوه عمل کنم و مرتکب کناه شوم؛ 
بدینسان. ایشان مرا بدنام می ساختند تا 
راو حفین. 


ای دام وبا را ترا لین اعمال 
به یاد آور و نیز نوعدیه آن نبی زن؟ و 
ای راکمی رتور و 
پنجم ایلول بعد 
از پنجاه مر 
جون همه دشمنانمان از این آگاهی یافتند, 
تمام ملت های اطراف ما دچار ترس 
شدندا؛ ایشان خود را در نظر خویش 
بی نهایت پشمشایی آیتاس هکل و 
تصدیق نمودند که از سوی خدای ما بوده 


۹ 


که این کار به انجام رسیده است. 


1شکل دیگری از نام «جشم» . 

[جنین نتیجه می شود که انبیا هنوز نقشی ایفا می کرده اند. می را به هنگام تاجگذاری پادشاه. 

> تحت اللفظی: «از دل خودت است که آنها را ابداع می کنی». 

1 این جمله دعایی است کوتاه به درگاه خدا. 

تحت اللفظی: «زیرا بسته شده بود». این عبارت را به شکل های گوناگون می توان درک کرد: ممکن است او خود را در خانه 
خیس ی کرده بود و نمی خواست بیرون بیاید. شاید به این علت که می خواست به شکلی نمادین نشان دهد که چه خطری وود 
دارد. شاید هم فقط مشکلی داشت و نمی توانست شخصاً به ملاقات نحمیا برود. 

7 تیب کاهن مود و به همین هت اجازه نداشت وارد معبد شود. چرا که جنین کاری گناهی سخت بود و مجازات مرگ 
داشت 

کی از ی نونکا دهشم از اور راو تتهاست 

0 در حدود شهریورماه همان سال (ر.ک ۱:۲). 

4 برخی عبارت «دجار ترس شدند» را «دیدند» ترجمه می کنند, زیرا در عبری» افعال دیدن و ترسیدن از نظر شکل بسیار به هم 


۴ تحت ‌اللفظی: «بسیار افتادند». و این می‌تواند به این معنی باشد: «از آن به حیرت آمدند» پا «از آن احساس خواری کردند». 


5 ِ ی 
۰ 


۱۱ ۷-۶ 


بهودا نامه های فراوان خطاب به طوبیا 
می نوشتند, و نامه‌های طوبیا به ایشان 
ی سین ۰ زیر یریش بتهنودا بر 
اشاشن سو کنل .یه آوواسته له بودند» جرا 
که او داماد شکفیا بسبر آره بود» و اینکه 
۱۱ که و .2 
ر به ری گرفته بود. جبی در حصور 
من از او نیکی میگفتند و سخنان مرا به او 
‌ ۱ ۲ ۲ 

از ات خا دی و طوبیا نامه هایی 


سرشماری اسرائیلیان 
و 1 ناشد و 
۷ لنگه‌های دروازه ها را نهادم. 
دربانان | 2 ار بافتند و از بزانید کان 
لاویان. "من به برادرم حنانی بر اورشلیم 
اقتدار دادم, و به حننیاء فرمانده دژ؛ زیر 
او مردی مطمئن و خداترس بود. بیش از 
«دروازه‌های اورشلیم پیش از آنکه آفتاب 
گرم شود گشوده نخواهند شد و (خورشید) 
هنوز بالا خواهد بود که لنگه ها را خواهند 
بست و کشویی‌ها را خواهند انداخت": 


قراول هایی را [ که از میان] ساکنان 
اورشلیم [بر گرفته خواهند شد] مستقر 
خواهند ساخت. هر یک را در محل 
نگهبانی خود. هر یک در مقابل خانه اش. 

»۴ 

سهیر دن هر جهت وتیع بود و بزرگ؛ 
اشاسته شیت یر ال ات کر تمد شا ای 
۱ 3 

"خدایم در دلم گذاشت تا بلندپایگان, 
2 : 2 > و 
فضات و قوم را گرد اورم تا شمارش 
نسب نامه ای ایشان را انجام دهم. دفتزد مت 
بودند یافتم و دیدم که 79 نوشته شده 
است": 

اتها هد پرصان ابالت که از اشارت 
بر آمدند- تبعیدیونی که نبوکدنصر 
پادشاه بابل تبعید کرده بود- و به اورشلیم 
و یهودا باز گشتند. هر یک به شهر خود؛ 
ایخان با زروبابل یشوع» نحمیا عراز 
رعمیا تما مردخان: شا انم 
مسفارت, بغوای؛ نوم بعنه می‌آمدند۷. 

۸ .۳۷ ۱ ۶ ۳ 

تعداد مردان از فوم اسرائیل بنی 
و 
یی ارس ۶2۲ (بنی فحت-مواب 
(یعنی بنی یشوع و بنی یوآب): ۸۸۱۸ ۲: 


۲ 
۹ | 


عز۲: ۷۰-۱ 


5 این ترجمه فاقد قطعیت است. تحت اللفظی: «و تا هنگام که آنانی که بر پا ایستاده اند لنگه‌ها را ببندند, و مست 
سازید» . ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های قدیمی. شاید منظور بستن دروازه ها به هنگام شب. در حضور دربانان باشد. 
برخی نیز چنین ترجمه می کنند: «و تا زمانی که دربانان در محل‌های خود قرار نگرفته اند. لنگه ها محکم بسته خواهند بود». 

این اشاره‌ای است به ویرانه هایی که هنوز وحود داشت. برخی از مفسران کلمه «خانه» را به معنی «خانواده» می‌دانند. یعنی 
اينکه خانواده‌ها هنوز بر حسب خاندانهای خود مشخص نشده بودند و به همین حهت, سرشماری‌ای که در پی می‌آید. 
ضرورت یافت. 

لاعتتی که هرینعی ایک (آیات ۷۲-۶), تکرار فهرستی است که قبلاً در فصل دوم عزرا آمده, البته با چند تفاوت. در توص 
این فهرست. ر.ک توضیح عز ۰۱:۲ 

۷ فهرست موازی در عز ۲:۲ فقط شامل یازده نام است (نام نحمانی در آن نیامده), و املای اسامی اغلب متفاوت است. 

ارقامی که در دنباله این فصل آمده, اغلب با ارقامی که برای همین اسامی, در فصل دوم عزرا ذکر شده, متفاوت است. با اين 
حال, جمع کل در هر دو کتاب یکسان است (نح ۶۶:۷ را با عز ۶۴:۲ مقایسه کنید). 


""بنی عیلام: ۱/۲۵۴؛ ۳"بنی زتو: ۸۴۵؛ 
ی امه ۰۷۶۰ نز وی ۱ 
۸ نی بابای :3۳۲۸ ۱ب عرد: 

تا ۹ 
0 بنی ادونیقام: ۶۶-۷ بتی 
و وا ۱ ی اه ۵ ۱۶ 


۳۱ 1 ۲ ۱ 7 ۳ 
بنی اطیر (یعنی بنی حزقیا): ۹۸: " بنی 


مردان مج ۳ 0 
* آمردان فرية- يعاريم 
کفیره و بگیروت: ۷۴۳؛ قطان هرامه و 
هه ۱۶۲ مزدان مخ سا :۲ ۱۲: 
رات کیت تیان و غایه ۸۱۲۳ ۰ فان 
ی ی م۹ 
نبوی احیر: ۵۲" "بنی عیلام دیگر: 
9 ۱2۳ 
۴ "* بنی حاریم: ۳۲۰؛ ""بنی اریحا: 
۵ " بنی لودء حادید, و اونو: ۷۲۱؛ 
هه 
* "کاهنان: بنی یدعیا (یعنی از خاندان 
یشوع) ۹۳/۳ ی ۱۸۰۲+ 8 
اف ور ۱۳۸۱۳/۷*+ "بتی حاریم: ۸۰۷ 
۴۳ ۰ ۲ و 
لاویان: بنی یشوع (یعنی از قدمیئیل و 
از ببی هودُوا) ۷۴. 
۳۴ ۳ 
ش یک کال: عتی ]اف ۷۲ : 
*فرباتان: بنی شلوم» بد نی اطین » بنی 
9 بنی عقوب. بنی حطیطه بنی 


و2 


ار و ۳۲ 


۶۴-۷ 


۳۸ 1 ۳ 
بنی لبانه» بنی حجابه. بنی 
شلمای» ی حانان» بنی جدیل» بنی 
حاحر» "*ببی رآیاء نی رصین؛ بنی نقودا 


2۱ . 1 ۷ زر فا ۳۹۰ 
بنی جزام» بنی عوزاء بنی فاسیح. ‏ بنی 
0 ی حفوفان روز 
""بنی بصلیت. ی ی پگ خرشام 

بنی تامح» 


۵۵ 
بای اوقم بنی سیسرا ؛ 


پنی تصیح. تا ها 
رب بردگان ان 


2۶ 


بنی سوطای: 


حطیل, بنی فوخره-هاص-ظبائيم» بنی 
آهوت: "جمع نتینیم وپسران بردگان 
سلیمان: ۰۳۹۲ 

له ۲ ۳ هستند آنانی که از تل-ملح» 
تل-حرشاء کروب. آدون, و امیر بر آمدند» 
و عتوانستند مرست‌ ها ندان پفری:و 
نژادشان» نشان دهند که از اسرائیل هستند: 
"*بنی دلایاء بنی طوبیاء بنی نقوده: ۶۴۲: 
وا میان کاهعان: بت حبایا» بتن 
هقتّوص, بنی برزلایی» که چون یکی از 
دختران برزلّای جلعادی را به زنی گرفته 
بود. به نام او خوانده شده بود. ۲ "این 
مردمان عناوین نسب نامه ای خود را حستجو 


۶ فرائت عز ۱۰:۲: «بانی». 

سه نام اخیر با عز ۱۸:۲- وا دار 

7 در اینحاء عز ۲: ۰ آورده: (ابقی مقیاشا : 0۱۵۶ که در نحمیا نیامده است. 
2 در خصوص اسامی این محل هاء ر.ک توضیح عز ۲ ار 

ر.ک توضیح عز ۴۰:۲ 

» در خصوص این کلمه, ر. ک توضیح عز ۴۳:۲. 

ر. ک توضیح عز ۵۵:۲. 


۳:۸۷ نحمیا 


رفن شا آنها اف :تا رای 
همچون ناپاک. از کهانت اخراج شدند» 
۵ "و عالیجناب ایشان را از خوردن چیزهای 
بسیار مقدس منع کرد تا اينکه کاهنی برای 
اوریم و تومیم به پا خاست*. 

*"تمام جماعت ۴۲/۳۶۰ نفر بود؛ 
۲ نون اعتسات غلاماندو کییزا نشان»: به 
تعداد ۷۳۳۷ نفر. ایشان همچنین ۲۴۵ 
سراینده مرد و زن داشتند. 5 
ان ۴۵ وه تا انش انه 
و وی لوسر دا 
[خاندانهای] پدری» برای کار (هدیه) 
دادند. عالیجناب هزار درهم طلاء پنجاه جام 
پاشیدن. و پانصد و سی پیراهن کهانتی به 
خزانه واریز کرد. " "بزرگان [خاندانهای] 
پدری مختلف بیست هزار درهم طلا و دو 
هزار و دویست منای نقره به خزانه کار 
واریز کردند. 
بقیه فوم داده شد. بیست هزار درهم طلاء 
دو هزار منای نقره و شصت و هفت پیراهن 


هدایاین که از 


۳ الفسکاهیان, لاویان» و د بخشی از قوم 
در اورشلیم شب کش شتا فرباتان: 
سرایندگان, نتينیم» و تمام بقیه اسرائیلیان, 


در شهرهای خودگ. 


قرائت شریعت در حضور قوم 
۲چون ماه هفتم فرا رسید- و بنی 
کیان در ای ری را 
هن قوم همجون مردی واحد در 
۸ نی کف نوم ای دزواره 
«آبهال» ات اه امه ایشان به عزرای[ 
کاتب گفتند که کتاب شریعت موس ی" را 
بیاورد (شریعتی) که یهوه به اسرائیل امر 
فرموده بود. "عزرای کاهن شریعت را به 
حضور جماعت آورد: مرد و زن و جمله 


ماه هفتم بود. 


دج تدای که در مقابل دروازه 
«آبها» است؛ از بگاه تا میانه روز» 5 
حضور مردان» زنان, و آنانی که 
می‌توانستند درک کشواز | کسات 


6 ر.ک توضیحات ۶۳:۲. 

در عز ۶۶:۲ اسبها و فاطرها نیز شمارش شده‌اند. 

8 در آبات ۶۹ - ۷۲ من دیگی هیا با ۷ :#۶۸ ۰ موازی نیست و توضیح این تفاوت ها دشوار است. 

7 این جمله که در فصل دوم عزرا نیامده. بلکه در آغاز فصل سو م آن, مقدمه مناسبی است برای فصل هشتم نحمیا و جای درستش 
زد همانا ات ( رک نس 1۳۸ ۱ ی 
شده است. 

[ر.ک ۲۶:۳. 

[ عزرا که هم کاتب بود و هم کاهن, در اینجا براء ی اولین بار در کتاب نحمیا ظاهر می شود. ممکن است فصل‌های ۸ و ٩‏ کتاب 
نحمیا که در آنها عزرا نقش اول را ایفا می‌کند, در حالی که در خصوص نحمیا تقریباً به طور کامل سکوت برقرار شده, در آغاز 
صریم از سنگین از ز خاطرات عزرا بوده باشد که دنباله عز ۷- ۰ را تشکیل می‌داده, و بعدها مورد استفاده ویراستار محموعه 
کتاب های عری وتحم فزان گرفته اسگه 

> این «کتاب شریعت موسی» ممکن است همان «کتاب های پنجگانه» کنونی باشد (تمام ؛ با بخشی از آن)؛ . یعنی بخش نخست 
کتاب‌شدین عیری کهادر زوزگا رعزرا و نحمیا احتمالاً شروع کرده بود به تشکیل «تورات» و مرجعتیش نزد بهودیان در طول 
فرن های بعدی به تدریج بیشتر می شد. 

آیعنی کودکانی که به سن درک رسیده بودند. 


۳ 0 ۱ 
1 ۱4( 


قرائت کرد. و تمام قوم به کتاب شریعت 
کوش می سپارد ند. 

آعزرای کاتب بر روی سکویی چوبی که 
برای این ساخته بودند ایستاده بود؛ جر کفاز 
ی شمع» عنایا؛ 
اوزیا؛ حلقیاء معسیاء و بر سمت چپش؛ 
فوآیان شضافزاه سکیا 9 حشبدانه, 
و مشولام ایستاده ندنل زرا کنات 
را در مقابل چشمان جمیع قوم کشود - زیر 
۳2 بود- و چون آن را 
گشود, همه قوم به پا خاستند۳. ۳۹ 
بهوه, آن خداء آن عظیم را متبارک خواند. 
یی وم نی را بالا بردند و پاسخ 
دادند: «آمین! آمین!» سپس خم شده, در 
حضور بهوه ی 9 ۱۳ 
"یشوع» , بانی. شربیاء یامین. عقوب. 
مامت هار تسیا قاس عزریا 
یوزاباده حنان» فلایا, که لاوی بودند قوم 
را از شریعت تعلیم می‌دادند, در آن حال 
که قوم در جای خود ایستاده بودند. *عزرا۱ 


۱ 


از کتاب شریعت خدا خواند. ترجمه کرد؟ 
وشن (ا ترا تیوه میسن 
(مردم) آنچه را که خوانده می‌شد درک 
می کردند. 

*سپس [نحمیا- عالیجناب۳-]» عزرای 
کاهن-کاتب ولاویانی که قوم را تعلیم 
می‌دادند» به تمام قوم گفتند 
برای بهوه, خدایتان» تقدیس شده است. 
وان تفه کت اش 0 
0 رت 
شی کی ی فان مت 
«بروید و گوشتهای چرب بخورید 
نوشیدنی ملایم بنوشید" و سهم‌هایی 
بر فتیاد. برای آن کبرن که خ ,هیا ندازد؟ 
زیرا این روز برای خداوند ما تقدیس شده 
اشتی اقته هک ماش سرا کف خاحق 
بهوه۲ قلعه شما است.» "و لاویان جمیع 
قوم را ساکت م ی کردند و می‌گفتند: 
زرا ای روز تسشن ات 


اندوهگین مباشید!» 


: «اين روز 


0 در آیات ۵ ی و ی و 
متفاوت می باشد. جرا که در معبد» کز ای عع ح یر مگ در اینجا, قربانی وحود ندارد, بلکه مرا سم شامل فرمولهای 
آیین نیایش همراه با پاسخ عبادت کنندگان» برکت‌ها, دعا (با بلند کردن دستها ی 0 
فرائت و توضیح شریعت خدا می باشد. 

0 در متن آمده: «ولاویان». اما با توجه به ترجمه های قدیمیء به نظر می‌رسد که باید حرف ربط «و» را حذف کرد. زیرا کلمه 
«لاوبان» به نامهای قبلی اطلاق شده و نه به شخصیت‌هایی غیر از ایشان. در آیه بعدی(عزرا از کتاب شریعت خدا خواند): 
فک مرها نیال و[ نا نع ریا مکی است بر قرافت ی تا 

ی و و و و ممکن است عزرا متن عبری را می‌ خوانده و بعد آن را به 
آرامی. یعنی تنها زبان رایج در فلسطین در آن روزگاره ترحمه می کرده است. این اصطلاح عبری را می توان «به طور مشخص» 
نیز ترجمه کرد (ر.ک عز ۱۸:۴ و توضیح آن). 

9 در خصوص اصطلاح «عالیجناب». ر.ک عز ۶۳:۲. عبارت «نحمیا- عالیجناب» در ترحمه پونانی نیامده است. احتمال دارد 
که متن اولیه تنها به عزرا اشاره می‌کرده. نه به نحمیا که هیچ نقشی در این ماحرا ندارد. شاید نام او به‌هنگام ویرایش نهایی 
کتاب های عزرا -نحمیا در متن گنجانده شده باشد. 

0 منظور عزرا است. این فعل که فاعلش مفرد است. فرضیه مذکور در توضیح قبل را تأیید می کند. 

۲ منظور از «گوشتهای چرب» گوشتی است که در ایام عید خورده می شد. زیرا در روزهای عادی فقط گوشت کم چربی می خوردند. 
در «ضیافت مسیحایی» گوشت جرب خورده خواهد شد (اش ۲۵ :۶ . «نوشیدنی ملایم» احتمالا شراب تازه ای است که هنوز 
تخمیر نشده با در حال تخمیر شدن است. در آخر این آیه آمده است: (اندوهگین مباشید, جرا که شادی بهوه قلعه شماست): 
یعنی آن شادی که بهوه می دهد (ر.ک ۱-توا ۲۷:۱۶) 


دا "۳ و 
۱ 


لاو۳۳:۲۳- ۳۶ 
۴۳-۹ 


۱۳:۹۸ 


۳ تمام قوم رفته, خوردند و نوشیدند و 
سهم‌هایی فرستادند و به شادی بسیار 
پرداختند؛ زیرا سخنانی را که به آگاهی 
ایشان رسانده بودند» درک کرده بودند. 
رسای [خاندانهای] بدری 
جمیع قوم. کاهنان و لاویان نزد عزرای 
اف ره شلل فلا مر تیان و زیمت 
تعمق کفند. ۲ آیتان هو بافتاتهد کلاور 
یی که بهوه یه واسطه تفت موشی اش 
ار و رخف نوشته شده: «بنی 
اسرائیل در طول عید ماه هفتم 7 
آلونک ها" ساکن خواهدد شد.» 
* به محض اینکه از اين آگاه شدند» این 
اعلامیه را در تمام شهرهایشان و در اورشلیم 
انتشار دادنده ربه کوهستان پروید او 
شاخه های درخت زیتون» شاخه های درخت 
وی ی شاخه های تخت اس : 
شاخه های درخت نخل, و شاخه های 
درختان پرشاخ و برگ بیاورید تا مطابق 
آنچه که نوشته شده» آلونکها بسازیم.» 
9 رفتند و [شاخه‌ها] آوردند» و برای 


خود بر بام خود؛ در حیاط های خود, در 


صحن خانه خدا, در میدان دروازه «آبها». 
و در میدان دروازه افراییم آلونکها تا 

۲ تمام جماعت- آنانی که ارات توا 
کته بودند | لونکق ساخفید ویر آلرنکفا 
تاکن اشتلانده از روزگار پوشع پسر نون" تا 
به آن روز بنی اسرائیل چنین کاری نکرده 
بودند. شادی عظیمی رخ داد. 
روز. از روز نخست تا به وایسین روز از 
کتاب شریعت خدا قرائت می کردند. عید 
را به مدت هفت روز برگزار کردند و در 
روز هشتم۳ مطابق فاعده. تجمعی 
پرشکوه" (بر پا) شد. 


دعای اعترات به گناه 

3 

رور بیسست وچهارم این ماه. 

۹ بنی اسرائیل برای روزه گرد آمدند؛ 

قرتا لیم که نلاس ۳ و 
پوشینه از شاک بودند لد نراد انبرائیل 
هه فان ها مایت 

0 هب 
سیس حضور بافتند و به گناهان خود و 
خطاهای پدرانشان اعتراف کردند. "جون 
بر خاستندء هر یک در حای خوده کتاب 


تاد ری بو کته (یعنی آلونک یا کلبه). این همان عیدی است که به طور سنتی» عید خیمه ها نامیده شده است., اما بهتر 
است آن را همان «عید آلونکها» با «سوکت» نامید. 

] تحت اللفظی: «درخت روغنی»؛ این اصطلاح را به شکل های مختلف می توان معنی کرد. 

(ار.ک لاو ۴۲-۳۳:۲۳. 

۷ با این حال. کرع ۲۰۳ ال که این لانگیس ابا رکفت سین تبجهیون برگزار شده است. به همین دلیل. برخی را 
عقیده پراین است که در اینجا. منظور پوشع پسر نون و جانشین موسی نیست. بلکه یشوع کاهن (در عبری همان یوشم) است 
که در عز ۲:۳ از او باد شده است. 

بر اساس لاو ۳۴:۲۳ و ۳۹ این عید در پانزدهم ماه آغاز می شد و یک هفته به طول می انجامید. در روز هشتم. یعنی در بیست 
و دوم ماه مراسم اختتامیه انجام می شد. 

5 در خصوص «تجمع پرشکوه» ر.ک اعد ۳۵:۲۹: ۲-توا ۹:۷؛ لاو ۳۶:۲۳. کلمه «پرشکوه» که در خصوص معنای آن قطعبتی 
حاصل نیست. از فعلی به معنی «بستن» مشتق شده و منظور ممکن است مراسم اختتامیه باشد. به گونه های دیگر نیز می توان 
تفسیر کرد. ۳ 

[ اینها رسوم متداول برای نشان دادن سوگواری و فروتن شدن بودند. 


1 1 2 
1 ۱۵۳ 


پید ۱:۱۲ 


پید ۵:۱۷ 


رنف تیوه نان زارف انق خر فد 
7 ۳ 

0 روز و در طول دبع دیگر [ به 
کتاهانشان ] اعتراف کردند و در حضور 
بهوه, خدایشان, سجده نمودند. 

: : ۳ ۴ 

بر منبر لاویان» ی و بیر 
بانی» فدمیئیل. ی بونی» شربیا, بانی» 
کنانی" و ایشان با صدایی ی 
هو خدای خود فریاد بر آوردند؛ *لاویان 
و 
خیزید! بهوه خدای خود را متبارک 
خوانید. از ازل تا به ابد! 
(نامی) که فراتر از هر برکت و ستایشی 
انیت ۱۹ 

2 و ب ۳ ئ 3 ّ 

عزرا گفت: «بهوه تومی‌باشی, تنها توا 
آسمانها را تو ساختیء آسمانهای آسمانها و 
تمامی لشکر آنها راء زمین را و هر آنجه که 
آن را می‌پوشاند دریاها را و هر آنجه که 
و اقا اشت مه احته ار و ند ی 
می بخشیء و لشکر آسمانها در حضور تو 

۰ 3 9 

سحده قوي کتاد وه 2 » ای بهوه. 
آن خدا, که ابرام را بد کی 
کلدانیان بیرون آورد و نام ابراهیم را به او 
داد. *جون دیدی که دلش در حضور تو 
امین است. عهدی با او بستی تا سرزمین 


۱۴-4 


کنعانیان را به او بدهی, (سرزمین) حتبان؛ 
اموریان» فرزیان؛ یبوسیان» و جرجشیان 
را بل ۳ باب از بت ۶ ؛ و تو 
سخنانت را تحقق بخشیدی: جرا که عادلی. 
*مصیبت پدران ما را در مصر دیدی. 
فاد اسان سرا در کسارهویای رها 
نشانه‌ها و شگفتی‌ها بر علیه 
فرعون به عمل آوردی, بر علیه جمیع 
خدمتگزارانش و تمام قوم سرزمینش؛ زیرا 
می‌دانستی که [ به پدران ما] تکبر فروخته 
بودند. و برای خود نامی درست کردیء آن 
سان که امروز [هست]. 

۲ "دریا را در حضور ایشان شکافتی» و 
ایشان با پای خشک از میان دریا عبور 
کردند؛ اما آنان که ایشان را تعاقب 
کردتله انشان را جه تردانها فرشتتای: 
به سان سنگی در آبهای نیرومند. ۲۲ با 
ستونی از ابر هدایتشان فرمودی در روز و 


پاسصو از ات کر تا ترآق اسان 
روشن سازی راهی را که می بایست در پیش 
گیرند. ۲۳ بر کوه سینا نزول فرمودی» و 
از آسمان با ایشان سخن گفتی؛ به ایشان 
قواعدی عادلانه دادی و قوانینی مطمئن. 
فرایض و احکامی عالی؛ ۲۲ به ایبشان 
شناسانیدی سبت مقدس خود را؛ 7 
ایشان احکامی, فرایضی, و شریعتی» 


2 فهرست این اسامی با فهرست آیه بعدی و فهرست ۷:۸ جند تفاوت دارد. 
6ب ما و چا ی دوم تعی مخاطب قرار می دهد. لذا می توان تصور کرد که این آغاز دعا است. در متن عبری عبارت 


«عزرا گفت» در ابتدای آیه بعدی نیامده و ما آن را بر 


را عزرا بیان می کند. 
0 دعای طولانی ای که از اینجا آغاز می‌گردد. تاریخ بنی اسرائیل را از همان آغاز یادآوری می کند. اما ابتدا به آفرینش جهان 
اشاره می شود (یید ۱ ۱ 
6 این یاداوری ماجرای ابراهیم است. خصوصا از پید ۲ ۱۵ و ۰.۱۷ 
0 آیات ۱۲-۹٩‏ یادآور خروج از مصر عبور از دریای نیزارهاء و حرکت در بیابان است (ر. ک خروح ۱ تا ۱۵). 


۳ 3 مر 
ی 


پید ۲۱-۱۸:۱۵ 


خروح ۲۵-۲۳:۲ 
خروج۴ ۱۵:۱ 


خروح۷ت۱۱۱ 


خروح۱۴ 


خروج۵:۱۵ 


خروج۲۱:۱۳ 


خروجح۱۹ 


خروج ۰ ۸:۲ 


اساس فرائت پونا: نی اضافه کرده ایم؛ این امر نشان می‌ دهد که اين دعا 


خروح۱۶ 


خروج۷۱:۱۷ 


اعد ۴ ۴:۱ 


خروح۳۲: ۸-۱ 


۲۳-2-۹٩ 


به واسطه خدمت موسی. خدمتگزارت, امر 
ترمویی: ۰ از اشمان به آفشان تال دادن 
برای گرسنگی شان, و از صخره آب بیرون 
آ قزر سرا کی شا اسضان را ام 
فرمودی تا سرزمین را به مالکیت در آورند, 
(سرزمینی) که با دستی برافراشته [سوگند 
بادا که توف | کنه نقان کی 

* ما ایشان, پدران ماء متکبر شدند. 
گردن خود را سخت ساختند» از احکام تو 
اطاعت نکردند. ۲ ایشان از اطاعت سر باز 
زدند و به یاد نیاوردند شگفتی‌هاپی را که 
برای ایشان به عمل آورده بودی؛ ایشان 
و را شرت را ها وهی یر خر 
نهادندا که به بردگی خود در مصر8 باز 
کرد ابا مو عدایستتا یفما هت 
دلسوز و رحیم, آهسته در خشم و دولتمند در 
قفاداری: اشان‌را رها ساحی, احی آن 
هنگام که برای خود می ساختند گوساله ای 
از فلز دوب شده و کفتنده رانک شدای 


کی یوار مسر تر اور ات و 


اهانت‌های عظیم مرتکب شدند. *" تو, در 
رحمت عظیم خود ایشان را در بیابان رها 
نکردی؛ ستون ابر در روز از ایشان دور نشد 
تا انا ترا رات هد ان کی و سین 
ابر در شب تا برای ایشان روشن سازد راهی 
را که می بایست در پیش بگیرند. آروح 
نیکو ی[ خود را به ایشان دادی 

تا یازا داتاسازی من رورا از 
دهان ایشان باز نداشتی و برای تشنگی شان 
بهایشات آب‌ فاد خهل سال منت 
ایشان را در بیابان تدارک دیدی, چیزی کم 
تذاشت اه ساب هاتشان ساره کته و 
تایه نخان اما تبافرف. ‏ مملکت‌ها و 
قوم ها را به ایشان دادی, که آن را به مناطق 
ر ۴ برای ایشان تفسیم کردی: سرزمین 
شحو مادام سیون را عال کستا در 
آوردند. و سرزمین عوج, پادشاه باشان 
یزان ابتانرا شرس اش زا 
اسان شتا ر کنات شتا نی اسان رده 
سرزمین در آوردی» (سرزمینی) که به 


6 تحت اللفظی: «دست خود را بلند کردی»؛ این حرکتی بود به معنای سوگند یاد کردن. 
آیات ۱۵-۱۳ یادا ور اعطای شریعت به واسطه موسی در کوه سیناء؛ دریافت من در بیابان و حاری شدن آب از صخره می باشد 

(ر.ک خروح ۱۶ تا ۲۴). 
۵ فرائت متن عبری: «ایشان گردن خود را سخت کردند و در شورش شود در سر خود نهادند که...»؛ چند نسخه خطی و نیز 


ترحمه پونانی, به حای «در شورش خود» آورده اند: «در مصر» (ما 


عبری» فقط در یک حرف با یکدیگر اختلاف دار ند. 
0 تحت اللفظی: «سر دادند تا به بردگی شود باز گردند». برخی از مفسران کلمه «سر» را به معنی «رئیس» می‌دانند. لذا این 


گونه ترجمه می کنند: «برای خود رئیسی تعیین کردند تا باز گردند». 


ین اشاره ای است به اعد ۴:۱۴ 


اعد۱:۲۱ ۳۵-۲ 


نیز از همین ترجمه تبعیت کرده ایم). این دو کلمه در 


[ر.اک خروح ۳۲ جندین نسخه خطی و نیز ترحمه یونانی جنین قرائت می کنند: «اینک خدایان تو که تو را از مصر بر آوردند». 
[در عبری» کلمه «روح» همان کلمه «دم» یا «باد» است. لذا برخی چنین ترحمه می کنند: «تو باد نیکوی خود را دادی...» و 


این را اشاره ای می‌دانند به فرستاده شدن بلدرجینها در بیابان (ر. ک 


عد ۳۱:۱۱). 


> این کلمه ای است که کم مورد استفاده قرار گرفته و آن را می‌توان به شکل های مختلف ترجمه کرد. 
1قرائت عبری: «سرزمین سیحولن» و سرزمین پادشاه حشبون...۰»؛ اما از آنحا که سیحون پادشاه حشبون بود؛ می‌توان بر اساس 
قرائت یونانی. کلمه «سرزمین» را از قسمت دوم این عبارت حذف کرد؛ یا می توان آن را نوعی توازی با کلمات پیشین تلقی 


9 


0 آیه ۲۲ از مراحل آغازین تصرف کنعان سخن می گوید (ر. ک اعد ۳۵-۲۱:۲۱). 


2 مر 
۱۵۶ ۹ 


پدرانشان گفته بودی که به آن در خواهند 
آمتر تا آن وا به فالکست‌در آورتن. جرا 
وارد شدند و سرزمین را به مالکیت در 
آمزدته هو ترا بر انشان تست سافتی 
ساکنان سرزمین راء کنعانیان را؛ آنان را به 
دستان ایشان سپردی» و نیز یادشاهان آنان و 
قوم های سرزمین راء تا طبق دلخواه خود با 
اتانوفتار کستا ۰ ایشان شتق های 
حصاردار را به تصرف در آوردند. و زمینی 
حاصل خیر را؛ خانه ها را اشغال کردند؛ پر 
از هر نوع اموال» آب‌انبارهای حفرشده 
تا کستانها باغهای زیتون را درختان میوه را 
به فراوانی. خوردند. سیر شدند. فربه 
ایند هگن ا کر کون عظی ستاو 
لها زندگی کردیرط 

شا طقیان کرک مه توت 
شریتعت و وا یش بر" خود آنذافتند: 
اتاشا شاه استایی ای ترا 
هشدار می‌دادند تا آنان را بسوی تو باز 
گردانند. و اهانت‌های عظیم مرتکب 
ت ت اکتاه ات اسان 
ستمگرانشان سپردی, که بر ایشان ستم 
راندند. به‌هنگام ستمشان بسوی تو فریاد 
برش آوردنده و جویاز آسماتهاه ایضان را 
می شنیدی و در رحمت عظیمت. به ایشان 
نجات دهندگانی می‌دادی که ایشان را از 
متحسگرانشان تعات می‌دادند. ۰ اما عون 
ات اش مین امه ارت ی | هرا کد 


۳۳-۲۴۹ 


برای تو ناپسند است انجام می‌دادند. و تو 
ایشان را به دستان دشمنانشان می سپردی. 
و آنان بر ایشان سلطه می‌راندند. بار دیگر 
بسوی تو فریاد بر می‌آوردند. و توء از 
سماد» می شنیدی, و در رحمتت. بارها 
پشان را رهایی دادی! " "به ایشان هشدار 
می‌دادی تا ایشان را بسوی شریعت خود باز 
آفری: اما انشان شک شدتد و از اعکامت 
طاعت نکردند؛ ایشان در حق قواعد تو 
کتاه ینت ( فراعت که اسان یاند 
نجام دهد تا تست کید ایشان 
شانه ای س رکش نشان دادند؛ گردن خود را 
سخت ساختند و اطاعت نکردند. 

" "تو با ایشان شکیبا بودی٩‏ در طول 
سالیان دراز؛ با روحت ایشان را هشدار 
دادی, به واسطه خدمت انبیایت. اما ایشان 
گو سیازدن وتردابهان را بیان 


قوم های سرزمینها سبردی. ۲ اما در رحمت 
عظیمت, ایشان را قلم و قمع نکردی, ایشان 
را رها نساختی؛ زیرا تو خدای دلسوز و رحیم 

ان دا شاه نوم ان اه 
آن عظیم, آن قهرمان, آن مهیب. که عهد و 
#فاداری رادنگاه هی دارین» انندکب:مشمار 


تمام مصائبی را که بر ما وارد شده بر ما 
یادشاهان ماء بزرگان ماء کاهنان ماء انبیای 


۰ 


7 ۰ ۳ 
ماء پدران ماء و تمامی قوم تو از روزگا 


کاخشاهان | شور تایه انج رورا نو عادل 


1 یادآوری تصرف کنعان به سبکی مشابه با سبک کتاب تثنیه نوشته شده است (ر. ک تث ۱۰:۶- ۱۲). 
0ر.ک. ۱-پاد۴ ۹:۱؛حز۳ ۳۵:۲؛اش۱۷:۳۸. 

آیات ۲۹-۲۷ به تاریخجه داوران اشاره می کند (ر. ک داور ۲۳-۱۰:۲). 

0 تحت ‌اللفظی: «در خصوص آنان کشیدی». 

۲ منظور اشاره به دوره ویرانی سامره به دست آشوری ها است. 


ی 
۱ 


۹ 


بوده ای در تمام آنچه بر سر ما آمده, چرا که 
با امانت عمل کرده‌ای. و ما شرارت 
*ری, پادشاهان ماء بزرگان 
ماء کاهنان ماء و پدران ما به شریعت تو 
عمل نکردند. و نست به احکام تو هشیار 
نبودند و به اوامری که به ایشان امر فرموده 
توب ۰ نان وی هم کت شوک سور مان 
مواهب عظیم که تو به ایشان داده بودیء در 
سرزمین پهناور و حاصل خیز که تو در مقابل 
تاه فرار فاده توص اشان و را مت 
اک هه وان اس انس ود نار کف 
نکردند. ""اینک ما امروز برده هستیم؛ و 
سرزمینی که تو به پدران ما دادی تا از 
میوه‌ها و مواهب آن بخوریم. اینک ما بر آن 

ده هستیم. رورا تن را برای 
پادشاهان فزونی می بخشد. (پادشاهانی) 
که بر ما مسلط ساختی, به سبب گناهان ما؛ 
و ایشان طبق دلخواه خود بدن‌های ما و 
احشام ما را و یی نی ما کر 


ورزیده ایم. 


ی 

۰ به نوشته در 
می‌آوریم» شنز [سته رکشل 
نام بزرگان ماء لاویان ماء کاهنان ما [نقش 


بر شاه ] مق اه آنتها نمی 
ان ۳ و صدفیا؛ "سرایا؛ 
عزربا؛ پرمیاء "فشحور آمریاء ملکیا. 
۷ یوت ت۱0 "حاریم» 
مریموت. ونیا با 1 
باروک, *مشولّام. آبیاء ميامین, *معزیاء 
بلحای ی : اینها کاهن بودند". 
و لاویان: یشوع پسر آز نیاء بتویی» 
پسران حیناداد. قدمیئیل, 
شکتیا هودیا فعلیطا فلایا خا نان 
"امیکاء رحوب؛ حشبیاء ۱۳ 
تیاه هودیاب بانیی مق 
* بزرگان قوم: قشرعوش, فحختسموآب, 
عبلام, زتی بانی, ۲ 
۳ تا عادین. 
* آهودیا. حاشوم» بیصای, 


6 


""مجفیعاش: 


او برادرانشان 


حزفیا؛ عزور 
رب 9 نوبای» 


شب ۳ 
مشولام. حزیره مشیزبئیل» 9 
۳ ۳ 
یذوع. فلطیا 0 و آهوشم, 
حننیا. حشوب. هلوحیش. فلحاء 


شوبیق, " آرحوم» حشبناء تساه تا 
حانان, عاناد» اه حاریم. اه 

9 بقیه قوم» کاهنان لاویان- دربانان» 
مر شید کانه نتینیم- خلاصه جمیع آنانی 
که خود را از قفوم های سرزمینها جدا 
ساخته اند تا به شریعت خدا [یایبند 


5 این دعای خضوع و فروتنی نسبتاً ناگهانی به پایان می‌رسد. بدون هیچ درخواستی, و بدون ستایش پایانی. شاید قسمت آخر این 
دعا از میان رفته باشد. از ز آیه ۳۷ چنین برداشت می شود که سرزمین هنوز تحت سیطره ای است که در دوره اسارت حاکم بود» 
جال بکترم کونابباپرسی دوب ز گشته اند و می توانند خانه و شهرهای شود را بازسازی کنند. 

] این فعل در متن اصلی نیامده؛ در واقع» این حمله مانند جمله بعدی که فهرستی طولانی از اسامی را به‌دنبال دارد» فاقد فعل 
است. این ی ار تعهد نامه است. 

۷ اين بیست و دو نام کاهنان تقریبا عیناً در فهرست دیگری در ۷-۲ تکرار شده است. 

۷ر.ک عز ۴۳:۲ و توضیح آن. 


2 ۳ ۳ 
۱۱۵۸ 


همه آن‌انی که قددر به درک کردن 
مها شتقه. ۲ سجادوان خوفه تلتیایگان 
خود. ملحق می‌شوند و با لعنت و سوگند 
متعهد می گردند تا مطابق شریعت خدا که 
به واسطه خدمت موسی, خدمتگزار خدا, 
داده شده سلوک نمایند. و همه احکام 
تهوف عخذآوندمان را رغایت کتیده فوافد او 
و رات را 

" "و [قول می‌دهیم] که دخترانمان را به 
مردم سرزمین ندهیم و دخترانشان را برای 
پسرانمان نگيریم. ""آگر مردم سرزمین 
محصولاتی یا هر نوع کالایی بیاورند تا در 
روز سبّت بفروشند در سبت یا روزی 
مقدس* چیزی از ایشان نخواهیم خرید. در 
سال هفتم [زمین را در آیش] خواهیم 
ارو یر | اراک 

""بر خود این تعهد را قرار می‌دهیم که 
یک سوم مثقال در سال برای خدمت خانه 
خدایمان بدهیم, ی هه 
اردیخ‌:دامی) یرای فرسانی موی دا نی 
برای [قربانی‌های] سبّت. برای ماههای 
نو, برای اعیاد پرشکوه. برای هدایای 
مقدس و قربانی‌های کفاره گناهان 
اسرائیل. خلاصه برای هر کار خانه 
انا نات 


۳۹-۰ 


*آمادر خصوص هدیه جوب قرعه 
انداختیم- کاهنان, لاویان» و قوم: 4 
خانه خدایمان خواهند آورد. هر یک از 
خاندانهای پدری ما به نوبت. در زمان های 
مرس له سا ترای ا که ان راب 
قربانگاه بهوه, خدایمان» بسوزانند» مطایق 
آنجه که در شربعت نوشته شده است"*. 
"و [بر خود مقرر کردیم] تا سال به سال؛ 
میوه‌های اول زمینمان و نخستین های همه 
وه و تن را با توا وه 
بياوريی ۷و نیز نخست‌زادگان پسرانمان 
و احشاممان» مطابق آنجه که در شریعت 
نوشته شدهگ, نخست‌زاده های احشام کج 
و کوجکمان را برای کاهنانی که خدمت 
خانه خدایمان را انجام می‌دهند به خانه 
خدایمان بیاوریم. 2" نوبرهای آسیابهای 
خود. پیش برداشت هایماد. میوه های هر 
درختی» شراب نو و روغن تازه آنها را 
برای کاهنان به اتاقهای خانه خدایمان 
خواهیم آورد. و نیز ده یک زمینمان را برای 
تیان وهی کارا کرهش ناوت 
ما* را ایشان. (یعنی) لاویان» بر خواهند 
داش ایک اه سس ها رورم وا 
لاویان خواهد بود آن هنگام که ده یک را بر 
ای فان کار لا ونان ده کید سک را ند 


۷ از اینجا به بعد. متن از ضمیر اول شخص جمع استفاده میکند. مانند آبه ۰۱ 


تحت | 
1۷ تحت | 


2در تور 


وراک 
0 تحت | 


0 تحت | 


للفظی: «در طول یک روز تقدس»؛ منظور ایام عید است. 
للفظی: «سال هفتم و بدهی هر دستی را رها خواهیم کرد». 


ت حکمی را به صراحت نمی یابیم که این هدیه چوب را پیش بینی کرده باشد. 
2ر.ک خروح ۲-۱:۱۳. 


عد ۲۱-۱۷:۱۵؛ تت ۱۲۶ و غیره. 


خروح۱۳: ۰۲-۱ 
۱۶ 


اعد۵ ۲۱-۱۹:۱؛ 
۱۳۱۸ 


لاو ۲۱:۲۷ 


اعد۲۶:۱۸ 


للفظی: «شهرهای خدمت ما»؛ این را می‌توان به دو شکل تعبیر کرد: یکی «شهرهایی که در آنها کشت م یکنیم». و 


ی «شهرهای که در آنها عبادت می کنیم» . 


للفظی: «آن کاهن», یعنی کاهنی که برای این کار مقرر شده است. 


0 2 5 
7 


٩ توا‎ -۱ 


۱ 


خانه خدایمان خواهند آورد به اتاقهای 
ات اه زرابم آشرا تن دش 
لاوی پیش برداشت های گندم. شراب نو و 
روغن تازه را به این اتاقها خواهند اورد؛ و 
نیو دزن امین ها یت که اقا پرستشگاه 
[ باید باشد], و نیز کاهنانی که خدمت را 
انجام می‌دهند, و درباتان و سرایندگان: 

بدینسان خانه خدایمان را وا نخواهیم 
گذارد. 


هر ده نف یک مرد در اورشلیم. شهر 
مقدس. با کی کردو ۳ و 
شهرها بمانند. "قوم همه مردانی را که 
داوطلبانه خود را برای سکونت در اورشلیم 
تفدیم کردند برکت دادند. 

تفا همه سر کتان آ بات کر 
اورشلیم ساکن شدند. در آن حال که در 
شهرهای بهودا ی 
شهرش» سکوتت خاشت تراسا ۵ 
کاهنان لاویان. نتینیم» و پسران بردگان 


سلیماد. "در اورشلیم بنی بهودا و بنی 
تیا هدن سا کر سا ند 

از میا تن هوداداعتایا یر غور با سور 
زکریا پسر آمریا پسر شفطیا پسر مهللئیل» 
از میان بنی فارص؛ ایتناز ک 
پسر کل-حوزه پسر حزیا پسر عدایا پسر 
یویاریب پسر زکریای شیلانیگ. 

"جمع بنی فارص که در اورشلیم سکونت 
گوندکد: ۸ مرد دلیر. 

"و اینها هستند بنی بنيامین: سلّو پسر 
مشولام پسر یوعید پسر فدایا ِِِِ 
ی سس این شتا 
اه مه 2:6 و 
پسر زکری بزرگ ایشان بود. بهودا پسر 
هسنوآه دومن [بزرگ] شهر بود. 

" "از میان کاهنان: یدعیا پسر یویاریب, 
یاکین4 ۲ سرایا پسر حلقیا پسر مشولام 
پسر صادوق پسر 2 پوت پسر اخیطوب. 
تاظر اه دای تور اهاتشان کل کار 
خانه را ی ۸۳۲ ود عل نا پسر 
بروحامپسر فلا پسر آعصی پسر زکریا پسر 
فشحور پسر ملکیا, ۲ وبرادرانشش (کد) 
زر کات [خاندانهای] بدری بودند: ۴۲ ۲؛ 


6 تحت‌اللفظی: «آن نه دست یر ما ای اب رو ودک به منظور افزایش جمعیت اورشلیم, پس از مرمت حصار 
نطو وت *کر مت برخی داوطلبانه در آن سکونت م ی گزینند و برخی دیگر از ز طریق قرعه تعیین می شوند. یعنی یک دهم 

حی اطراف. ر.ک فهرستی مشابه در ۱-توا .٩‏ : 

منظور مردم عادی و غیر کاهن است (ر.ک ۷:۷ «مردان قوم اسرائیل»). اين برشماری ( «اسرائیلیان, کاهنان, لاویان...) کاملا 
منطبق است با فهرست های مندرج در عز ۲ و نح ۰۷ 

2 قرائت عبری: «شیلونی». یعنی اهل شیلوه. ترجمه ما مبتنی است بر ۱-توا ۵:٩‏ و دلالت دارد بر وابستگی این فرد به شیله, یکی 
از طوایف قبیله بهودا (اعد ۲۰:۲۶؛ پید ۵:۳۸؛ ۱۲:۴۶). 

تحت اللفظی: «و پس از او». ترحمه ما مبتتی است بر ترحمه یونانی و آیات ۱۳ و ۱۸. 

1 برخی ترحمه می کنند: «آو در شهر دوم بود»؛ ؛ ترجمه ما ارجح است. 

[ برای اد ین نام توضیح دیگری ا رائه نشده و مانند بقیه اسامی. مشخص نشده که بسر کیست. برخی از صاحب نظران بر این 
عقیده اند که متن با دقت حفظ نشده است. 


حمعیت نوا 


#عی ماک میحر ر تن میس جرا بر 
مشیلیموت پسر امی ِ برادرانش (که) 
ری ها لت (طودی ): ۰۱۳۸ 
سره ول زک زت نزو 
بان لفیا شتا ترش وایت 
پسر عزریقام پسر حشبیا پسر بوتی؛ و 
شبتای و پوزاباد. مسژولین امور بیرونی 
شا کیها ار نشکا فسات و 
ص ایس وی تانب 
تا وش | را رهبری می کرد [وا] به هنگام 
دعاء شکرگزاری را با سرود آغاز می نمود؛ 
بقبوقیاء نفر دوم از میان برادرانش» و 
عبدا پسر شموع پسر حلال پسر پدوتود. 
ون ی :۳۸۳ 
اسان عقوب. طلمون و 
ار ا نان کهتروا رها را تگه ای 
ی کون 5952 
" "و بقیه اسرائیلیان, کاهنان, و لاویان 
که در تمامی شهرهای یهودا بودند. هر یک 


۳۱ ۱ 


بود» (یعنی) تشد کا تن که به کار خانه 
۲ ۱ 
رک تن 


بادشاه در خصوص ایشان وحود داشت و 


مج ۹ 
خدا کمارده شده بودند؛ 


قاعده‌ای" که وظیفه سرایندگان را برای هر 
۰ ۴ 

روز تعیین می کرد. " فتحیاپسر 

مباشر پادشاه٩‏ برای همه امور قوم بود. 

و در روستاها در میا مزرعه هایشاد. 
از بنی بهودا در قریة-ها-عربه و در 
«دحت راز نشس(». در دیب ول و در 
«دخترانش»؛ دیب تیان 9 

ِ هد ۶ 
تا هاسش شا کی ند 0 3 
بت در و در بیت- -فالط, ۷ 
حخصر "> و در بیرشی ودر 


«دخترانش»۰. 9 در مکونه 7 
«دخترانش» ٩‏ 0 -رمون؛ رطع 
در نرموت» نب عدولام و 


روستاهایشان, لاکیش و صحراهای آن, 


۱ ۱ عزیقه و «دخترانش». ایشان در برشبم تا 
د‌ ر عوفل"" ساکن شدند؛ صیحا ی 
۳۲ 
را ۱ ی " "و از بنی بنيامین در جبع؛ » مخماس؛ 


لاویان اورشلیم عوزّی پسر بانی پسر حشبیا 


> این کلمه به معنی « 


عیاء بیت ثیل و «دخترانش» پاک ات 


بزرگان» است» اب نز مین رشن که و اینجا اسم خاص باشد. 


1 تحت اللفظی: «سر آغاز برای دعا شکرگزاری می کرد» . از آنحا که کلمات عبری «آغاز» و «ستایش» به یکدیگر شبیه هستند» 


برخی از ترجمه ها 


اینکه جندان روشن نیستته به این معنا 
0 ر.ک ۲۶:۳ و توضیح آن. 


8 این کلمه بر مسأله 


ی قدیمی آن را به معنی «ستایش » گرفته اند و ما نیز از همین برداشت تبعیت کرده ایم. این حمله با وحود 
ست که این شخص مسوول آغاز مراسم ستایشی و دعا بوده است. 


ی «استوار» دلالت دارد و قبلاً در ۰ نیز به کار رفته است. برخی آن را «دستمزد» تعیین شده ترحمه 


می کنند. اما جنین چیزی نامحتمل می باشد. مشخص نیست پادشاهی که در اين آیه به او اشاره شده, کیست؛ آیا داود است که 


طبق ۱-توا ۲۵ کا 


رکنان معبد را سازما ندهی کرده بود؟ یا پادشاه پارس است که به عزرا و نحمیا اجازه داده بود مراسم معبد را 


تشکل بخشند (عز ۲۴-۲۱:۷)؟ این امر در متن مشخص نشده است. 


0 این اصطلاح بو مک 


نی دلالت دارد که امور مربوط به قوم و منافع ایشان را در دربار مطرح می ساختند. 


0 در اين آیه و آیات بعدی اصطلاح «دخترا نش» به روستاها و قصبات شهری که نام برده شده, اشاره دارد. 


٩‏ در عبری: «که -هنوم». یعنی 


یعنی دره هتوم که در کنار تپه اورشلیم, و در ضلع غربی و جنوب غربی آن قرار دارد. کلمه «جهنم» از 


همین اصطلاح عبری اخذ شده است. 


ند م2 ره 
۳ 0۵ 


۱ ۲۲( نحمیا 


"و نیز در) عناتوت, نوب عننیه 
۳ رامهء حتاييم» اند 
۳ » نبلاط, *آلود اونو و وادی 
«صنعتگران» . 


*"و از میان لاویان گروههایی بودند که 
از بهودا ره بنيامین رید 


ب "اینها هستند کاهنان و لاویانی که 
با زروبابل پسر شتلتیتیل» 4 

بر اش . سرایا, یرمیا, عزرال ارفا 
و خطوش, یاه رحو 


ون "عدی جتتون ابیاء *ميامین» 
۳ با و وتا ریت ار 


"سل عاموق, حلقیا, بدعیا. اينها در 
روزگار یشوع؛ بزرگان کاهنان و برادران 
ایشان بودند. 

"لاویان: یشوع» بتوی, قدمیعیل 
شربیا؛ بهودا. متنیا که مسوول سرودهای 
سای وق او هرا ستبوقیا: 


عوتی و برادران ایشان روبروی ایشان 
بودند, مطابق مسوولیت هایشان". 

9 ۳ 2 0 

یشوع پوباقیم را تولید کرد؛ یوباقیم 

الباشیب را تولید کرد: الباشیب یویاداع را: 
۲ "پویاداع پوناتان" را تولید کرد؛ یوناتان 
یدوع را تولید کرد. 

"انا هیسنید فان که یوگ 
پدری: برای سرایا: مرایا؛ برای پرمیا: 
ی 23 
تیا ؟ برای عزرا: مشولام؛ برای امریا: 
قبسا نی برای ملک فا نان توا 
هل 1 ۱ 
بش رز یوسف؛ ۴ برای حاریم: عد با؛ 


ت 


۳9 2 س‌ 
برای مرایوت* : حلقای: عدو: 
س بای جشتون: 3 رای اد 
2 0 


0 " 0 ی شموع: 
ما هو وال : "و برای بوتارنت: 
متبای؛ برای یدعیا: عوزی؛ " "برای 
سای قلّای؛ برای عاموق: عابر؛ ۲"برای 


۴ این جمله چندان واضح نیست. قرائت تحت اللفظی آن چنین است: «و از میان لاویان» سهم های بهودا, در بنيامین»؛ لذا برخی 
چنین برداشت می کنند: «از ز میان لاویان» گروههایی در بهودا بودند و ( دیگران) در بنيامین»؛ جند ترحمه قدیمی نیز با وارد 
کردن اصلاحاتی اندک در متن عبری, همین مفهوم را برداشت کرده اند. 

5 یعنی «فرا رسیدند» یا «امدند». 

] منظور آن عزرای معروف نیست. ی مر و ۰ با نام عزریا معرفی شده است. 

۷ قرائت عبری: «حنتوی»؛ ما بر اساس آیه ۱۶ و ۰ آن را اصلاح کرده ایم 

ای ار ری «بقبوقیا و عوتی؛ ۳ برای نگهبانی». 

۷ بر اساس آیه ۲ و سایر شواهد. این نام باید «یوحانان» باشد. چنین به نظر می رسد که این فهرست مربوط به دوره بعد از نحمیا 
می باشد. زیرا در زمان او الیاشیب کاهن بود» و بعد پویاداع (۱۳ :۳۸ . حال آنکه اعقاب او در اینجا دو نسل پعد ذکر شده اند. 

قرائت عبری: «ملیکو». اما ما آن را بر اساس آیه ۲ اصلاح کرده ا: یم. نام «حطّوش» نیز که در آیه ۲ ذکر شده, در اینجا نیامده 
است. 

۷ قرائت عبری: «شبنیا». اما ما آن را بر اساس آیه ۳ اصلاح کرده ایم 

7 «حاریم» گونه دیگری از «رحوم» است و «مرایوت» نیز گونه دیگری از «مریموت» (ر.ک آیه ۳). 

8 متن ناقص است و نام کاهن را برای شخصیتی که «منيامین» نام دارد. مشخص نکرده است. 

0 این همان «معدیا» در آیه ۵ است. 

0 این همان «سلّو» در آیه ۷ است. 
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۲ لاویان... در روزگار الیاشیب 
پهوياداع یوحانان» و پدوع» بزرگان 
[خاندا نهای]] بدری کاهنان تا زمان سلطنت 
داربوتن,پارشی! قبت‌فام شدند: ۲ یی 
لاوی؛ بر کال [خاندانهای] یدری, در 
کتاب «تواریخ» ثبت نام شدند. و این امر 
تا روزگار پوحانان پسر الباشیب؟ (صورت 
قر ‏ یر ان بیان تراتمیا اسی‌فند: 
حشبیا, شربیا, یشوع» بتوی قدمیتیل و 
ترادراتتان کدن ای‌سانش شک کرارعم 
روبروی ايشان قرار می‌گرفتند مطابق 
دستور داود, مرد خدا, و یک گروه با گروه 
دیگر به تناوب عمل می کردند؛ *"متنیا؛ 
بقبوقیاء عوبدیاء مشولام» طلمون» عقوب؛ 
(یعنی) دربانان» نگهبانی از انبارهای 
مجاور دروازه ها را بر عهده داشتند. 
*"اینها در روزگار پویاقیم پسر یشوع پسر 
یوصاداق, و در روزگار نحمیای فرماندان 
و عررای کاهن-کاتب [زندگی 
هی کرت 


۲ به هنگام تقدیس حصار اورشلیم, 
رفند تا لاوبان را از همه مناطق ایشان به 


۳۶-۲ ۷۲ 


اورشلیم بیاورند تا تقدیس را با شادمانی؛ 
با سرودهای ستایش؟» با نوای سنج و 
چنگ و بربط برگزار کنند. ۸" سرایندگان؛ 
(از) ی لوط از ناحیه ای که اورشلیم را 
احاطه می کند, از روستاهای نطوفاتیان گرد 
آمدند. * "از بیت-ها-جلجال, از 
صحراهای جبع و عزموت؛ زیرا سرایندگان 
برای خود در پیرامون اورشلیم روستاهایی 
بتا کرده بودند. " "کاهنان و لاویان خود را 
طاهر کردند؛ سپس قوم. دروازه ها و حصار 
را طاهر ساختند. 

9 وان یهودا را به حصار بر 
آوردم! و دو دسته بزرگ از سرایندگان 
مقرر کردم. یکی به طرف راست! بر حصار 
حرکت که بسوی دروازه «تپالهگ»؛ 
" "از پس آن. هوشعیا و نیمی از بزرگان 
بهودا حرکت می کردند. "و نیز عزریا؛ 
عزرا مشولام, هودا؛ ميامین» شمعیا و 
یرمیاء *"آنانی که از میان پسران کاهنان 
بر گرفته شده بودند و به شیپور مجهز 
بودند. زکریا پسر بوناتان پسر شمعیا پسر 
فعنیا پسر فیکایا نس ز کوو پسر آسافت؛ 
"و برادرانش شممیاه عزرکیلن» مللصش: 
حللی, فاعای» تفیل بهودا. شاف 


4 «داریوش» نام چند تن از پادشاهان هخامنشی بوده, و بر اساس تاریخ نگاری نحمیاء اين باید داربوش سوم (۳۳۱-۳۳۶ 
ق.ع.) باشد. 

6 بر اساس آیات ۱۱-۱۰ و ۲۲) یوحانان نوه الیاشیب بوده است. 

؟ در عبری کلمه «ین» (یعنی یسر) آمده, اما بر اساس سایر فهرست های مشابه. احتمالا افقباهی در تحه برداری این کلب وحود 
دارد و باید آن را «یتوی» قرائت کرد (ر.ک ۸:۱۲: ۱۰:۱۰). 

5 اين گونه نیز می‌توان برداشت کرد: «با ستایشها و سرودهاء نوای...» 

0 (بر اساس توضیح اوستی-) قرائت عبری: «پسران سرایندگان». ترجمه ما مبتنی است بر تفسیر برخی از صاحب نظران. 

از اینجاء متن بار دیگر به ضمیر اول شخص مفرد باز می‌گردد, به سبک خاطرات نحمیا. 

[یعنی به طرف جنوب. 

1 در خصوص اسامی دروازه ها و برج ها, ر.ک فصل ۰.۳ 

1قرائت عبری: «و از میان بسران کاهنان». 


۳-۹ 2 ره 
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و وش درا 


مجهز به آلات موسیقی داود. مرد خدا. و 
عزرای, کانتببیشاییش انشان [می‌رفت]. 
یشان در دروازه «چشمه». و مستقیم در 
مقابل خوده از پلکان شهر داود بالا رفتند» 
از سربالایی حصار, بالای خانه داود؛ تا 
دروازه «آبها». در شرق. 

۳ دوم لت تن مان سوق سب 9 
رت امن کرفهش بشت بر آن من مت 
با تیمی از بزرگان قوم" بر حصار, بالای 
برج «تنورها» و تا به دیوار «(عریض». 
۰ مار ما فروازه افراییم» اه انا 
دروازه «ماهی‌ها». برج حتنمیل و برج 
«صد», تا به دروازه «گوسفندان». در 
دروازه «زندان» متوقف شدیم. 

ال تاش اند کان کار هخا 
1 و نیز من و نیمی از فضات 
با من "" و کاهنان الياقیم, میا 
شمیت تکا داي ان اي ساسا 


(همه) محهز به شیپو و معسیاء شمعیاء 


کت داش درس | ون 
پیش برداشتهاء نوبرها, و ده یک‌ها بر 
تالارهایی که به کار انبار می‌آمد گماشتند 
تا در آنجا از قلمرو شهرها. سهمیه هایی را 
که طبق شریعت برای کاهنان و لاوبان مقرر 
شده بود دریافت دارند؛ زیرا بهودا برای 
کاهنان و لاویانی که در خدمت بودند 
ادف کرد نت ی ان و 
خدایشان و خدمت طهارت ها را انجام 
می‌دادند- و نیز سرایندگان و دربانان- 
مطابق دستور داود و یسرش سلیمان. 
یکره ار فان تا 
آساف رئیس سرایندگان بود و سرودهای 
ستایش و شکرگزاری برای خدا وجود 
دشر ۲آتمام اسرائیل, تام 
زروبابل و در روزگار نحمیا» سهمیه های 
سرایندگان و دربانان راء روز به روز 
می‌دادند. [هدایای] مقدس را به لاویان 
می‌دادند. و لاویان از آنها به بنی هارون 


و عیلام و ی دا فده 
عازر. سرایندگان به رهبری پزرحیا صدای 
مان کو شا ریسا ود نل: اصلاحات نحما 


۲ آدر آن روز. فربانی‌های عظیمی ذبح 
کردند و شادی نمودند؛ زیرا خدا به ایشان 
دلیل عظیمی برای شادی داده بود. زنان نیز 
و کودکان شادی کردند: شادی آورشلیم در 
دوردستها به گوش رسید. 


"در آن روز, از ز کتاب موسی به 
۳ گوشهای قوم فرائت کردند. و 
دیدند که در آن نوشته شده که عمونی و 
موآبی وارد جماعت بهوه نخواهند شد. [و 
اين] برای همیشهت "چرا که با نان و آب به 


۱-توا۳ ۲۵:۲ 
۲۶ 


۲- توا ۳۰-۲۹ 


نت۳۲ ۶-۳۰۲ 


0 به طرف شمال. 

0 قرائت عبری: «نیمی از قوم» اما بر اساس آیات ۳۱ و ۰۳۲ زر ی 

۵ این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «برای خزانه‌ها, پیش برداشتها.. 

9 این حمله در عبری جندان روشن نیست. لذا برخی جنین و «زیرا در گذشته, در روزگار داود و آساف. بزرگان 
سرایندکان وحود داشتند, و سرودهای...» 

0 یعنی در حضور قوم. 

کوک تن ۶۲:۷۳ 


5 نت 
شط 1 


استقبال بنی اسرائیل نیامدند» و چرا که 
آنان برای لعن کردن ایشان, بلعام را بر علیه 
ایشان اجیر کردند؟. اما خدای ما لعنت را 
کت عم وا و نش وان شروفتت را 
شنیدند. هر عنصر مختلط ی را از اسرائیل 
حدا ساختند. 

پیش از این البتاشبنبه کناهنتن که 
مسوول اتاقهای خانه خدای ما و یکی از 
خویشان طوبیا بود, *برای وی اتاق بزر کی 
تدارک دیده بود که قبلا در آن هدایا.ء 
روغن تازه را مين گداشتتیه (یعنی) انجه 
که برای لاویان؛ سرایشدگان و دربانان حکم 
شده بود و آنجه که برای کاهنان 

"در تمام این (مدت). من در اورشلیم 
نبودم زبرا در سال سی و دوم اردشیر 
پادشاه بابل * نزد پادشاه رفته بودم. پس از 
مدتیء از پادشاه رخصت گرفتم. "چون به 
اورشلیم رسبدم به عمل بدی که الیاشیب 
به نقع طوبیا مرتکب شده بود پی بردم» زیرا 
دیده بود. "من سخت به خشم آمدم و تمام 
انائیه خاندان طوبیا را از اتاقش بیرون 
ریختم. "دستور دادم اتاقها را طاهر سازند. 
و اثائیه خانه خدا, هدایای ریختنی و بخور 


۱۵-۳ 


را بار دیگر در آن قرار دادم. 

" "همچنین آگاه شدم که سهمبه های 
لاویان تحویل داده نشده بود» و اینکه 
لاویان و سرایندگان که کار را انجام 
می‌دادند. هر یک به مزرعه خود گریخته 

۰ ۳3۹ ۱ 2 
بودند . قضات را نکوهش کردم و کفتم: 
«از حه رو خانه خدا رها لماعت 01 
[لاویان و سرایندگان "] را گرد آوردم و 
ایشان را در سمت خود فرار دادم. ب و تمام 
یهودا ده یک گندم. شراب نو و روغن تازه 
را به انبارها آوردند. ""شلمیای کاهن, 
صادوق کاتب. و فدایا را که یکی از لاویان 
توا پر انبارها گماردم* و حانان پسر زگور 
انجام عمل توزیع در میان برادران خود 
شد ند. 

"ای خدای من, برای این مرا به پا آور. 
و اعمال دیندارانه ای را که برای خانه 
خدایم و برای فرایضل آن انجام داده ام 

و ان ایام مردمانی را در بهودا دیدم 
رون میتفر خر رت ل فان 
می کردند؛ باقه ها وارد می ساختند و آنها 
انگون انحی و هر بوع بار را که در روز 


5 تحت‌اللفظی: «احیر کرده بود» (مفرد), زیرا تنها موآب دست به این کار زده بود. ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی. 

)ر.ک اعد ۰۲۴-۲۲ 

1 تحت اللفغلی: «هر مختلطی را» (یعنی از نژادهای متفاوت). 

۷ یعنی در سال ۴۳۲ ق.م.؛ پادشاهان پارس اقامتگاهی نیز در بابل داشتند. 

۷ تحت اللفظی: «ایشان». 

فرائت عبری: «شلمیا. .. که یکی از زلاویان بود. خزانه دا ر ساختم»؛ ؛ ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی. برخی نیز این 
گونه ترجمه می کنند: «دستور دادم این انبارها را تحت نظارت شلمیا... قرار دهند ». زیرا در عبری فعلی که مربوط به مفعول 
«انبارها» هی گروده می‌تواند به معنی «دستور دادن» نیز باشد. 

یا «برای نگهبانی آن». 


2 ۳ 
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۲۷-۳ 


سبت به اورشلیم می‌آوردند؛ به ایشان وقتی 
اقلام خود را می فروختند. هشدار دادم. 
*اهالی صور" در [اورشلیم] مستقر شده 
بودند و ماهی و همه نوع کالا می آورد ند و 
آنها را در طول سبت در اورشلیم #4 
بهودا می فروختند. ۲من بلندپایگان بهودا 
را شماتت کردم و به ایشان گفتم: «اين چه 
عمل بدی است که می کنید و روز سبت را 
بی‌حرمت می‌سازید! *"مگر پدرانتان به 
همین سان عمل نکردند؟ و خدای ما تمام 
این مصیبت را بر ما و بر این شهر آورد! و 
شما با بی‌حرمت ساختن سبت, خشم را بر 
اسرائیل فزونی می بخشید!» 

7 پس چون دروازه های اورشلیم در سایه 
قراز کوفتته تیش ازشست سور یمه 
شدن لنگه‌ها را دادم و دستور دادم که آنها 
را نگشایند مگر پس از سبّت, و افراد خود 
را بر دروازه‌ها گماشتم تا؟ باری در روز 
بت دا سور سار ر ان و 
فروشندگان هر نوع کالا یک یا دو بار شب 
۳ بیرون اورشلیم گذراندند. دنه نان 
هشدار داده, گفتم: «از چه رو شب را در 
مقابل حصار می‌گذرانید؟ اگر بار دیگر 
چنین کنید. بر شمادست دراز خواهم 


راز ان رانا هت ی وگن در رن 
ی نیامد ند. "یه لاویان دستور دادم که 
خود را طاهر سازند و بيایند و بر دروازه ها 
2 ۰ ۰ ِ اوه 
نگهبانی دهند تا روز سبت را بفقدیس 
کنند. ای خدای من برای این نیز مرا به 
تاد اه و مطایق کثرت وفاداری ات مرا در 
مان نگاه فان 

۳" باز در آن ایام بهودیانی را دیدم که با 
و تک نمی از مات نان 
اشدودی یا به زبان این یا آن قوم سخن 

گم ع‌ ۲ راهم نا 
سخن بگویند. *"ايشان را توبیخ کرده, 
لعنت نمودم؛ جند تن از میان ایشان را زدم 
و موهایشان را کندم و ایشان را به خدا 
یو کل دادم: «دخترانتان را به پسران ایشان 
نخواهید داد و از دختران ایشان برای بسران 
۰ ۰ ۹ ۰ ۰ و 4 
کی اشیسر |شو یود که سلیمان» 
پادشاه اسرائیل؛ گتاه وززید؟ در میان انبوه 
ملت ها پادشاهی جون او نبود؛ او مورد 
مب محبت خدایش بودء و خدا او را بر تمام 
اسرائیل پادشاه ساخته بود. و زنان بیگانه 


ی اور نت به کباه وا داش ۱ ۲و ایا 


ایا 


۲-سمو ۳۴:۱۲ ۲- 
۲۵ 


2 برخی از صاحب نظران این کلمه را اصلاح کرده, ترجمه می کنند: «صیادان» . اما مردمان صور به خاطر داد و ستد محصولات 
دریایی شهرت داشتند و می توانستند به راحتی به اورشلیم بیایند و کالای خود را به فروش برسانند. 

2 ترحمه یونانی جنین اضافه می کند: «بر ایشان و (بر ما)». 

9 سیّت در شامگاه, به هنگام غروب آفتاب آغاز می شود. 

0 کلمه «تا» در اکثر نسخ خطی نیامده است. می توان این گونه نیز ترحمه کرد: «و هیچ باری. 

1 تحت اللفظی: «زنان اشدودی... را سکونت داده بودند». 

6 عبارت «به زبان این قوم یا آن قومی دیگر» در ترجمه یونانی نیامده است. برخی چنین ترحمه می کنند: «نیمی از پسران ایشان 
به اشدودی سخن م یگفتند و هیجیک از ز آنان قادر به سخن گفتن به بهودی نبودند. بلکه به زبان یک قوم یا قومی دیگر». این 
گونه نیز می توان ترجمه کرد: هیکت از زانان قادر نبود به بهودی یا به زبان این این قوم یا قومی دیگر سخن بگوید». 

آر.ک ۱-یاد ۲-۱:۱۱. 


‌" داخل نخواهد شد». 


ی ار 
(۱۶۶ 3 


توت ۳۱-۳ 


باید در باره شما بشنویم که بگویند با کاهتان و تحاسم به باد 
وصلت؟ با زنان بیگانه, این شرارت بزرگ آور. 


را عرتکب هی شوید و به دای هابی وقا " "من ایشان را از هر عنصر بیگانه طاهر 
می‌گردید؟» ساختم و مقرراتی! برای کاهنان و لاویان؛ 


" یکن آ پسران پویاداع پسر الیاشیب. هر یک در کارش تعبین کردم. هتخنیق 


ما وم 2 


کاهن اعظی داماد ستبلط حورون اا بود؛ [مقرراتی ] برای امن تیاب ۱ در 


او را از خود راندم. زمان های مقرر» و برای میوه های نویر 
غرم ایض انا سوت [ تعیین کردم ]. 

1 1 : : ۲ ۲ 

نجاست‌هایی که بر کهانت و بر عهد ای خدای من مرا به نیکویی" به یاد آور! 


8 ر.ک توضیح آیه ۲۳. 

ر.ک ۱۹:۲: ۱:۴ و ۷؛ و غیره. 

1 قرائت عبری: «عهد با کهانت»؛ ترجمه ما مبتنی است بر یک نسخه خطی عبری و ترجمه های قدیمی. 
[ یا «وظایفی». 

کار.ک ۳۵:۱۰ 


1 این عبارت را می‌توان به این دو گونه معنی کرد: یا «برای نیکویی ای که انجام داده ام» با «به شکلی نیک». کتاب نحمیا 
به طور نآگهانی در اینجا خاتمه می‌یابد و هیچ توضیحی در خصوص رویدادها یا اقدامات بعدی نحمیا داده نشده است. 


۰ 
9 


7 


کتاب استر 


این داستان با زگو می کند که جگونه استر, 

2 1 
شین کره9؟ چگونه مردخای؛ پسر عمو و مربی 
او توطثه ای را علیه حان بادشاه کشف 
می کند؛ جگونه هامان» وزیر اعظم. می کوشد 
تا بهودیان را از میان بر دارد؛ جگونه استر 
حان خود را به خطر می‌اندازد و مداخلت 
می کند؛ جگونه هامان به دار آويخته می شود و 
بهودیان با احازه حکومت, دست به ضد حمله 
می‌زنند که سالگرد آن را با عید «پوریم» 
حشن می‌گیرند («سپوریم» یعنی «قرعه», به 
یاد قرعه ای که خود هامان انداخته بود تا روز 

قتل عام بهودیان را تعیین کند). 

عزرا؛ تیان رنف هیچیک در 
باره این ماجرا سخن نگفته اند. در میان 
طومارهای قمران نیز اثری از این کتاب یافت 
نشده. و در واقم. اين تنها کتابی از عهدعتیق 
در ۲-مک ۳۶:۱۵ به «روز مردخای» اشاره 
ین امر حاکی از آن است که در نیمه 
نخست سده اول قبل از میلاد. این عید را در 
فلسطین جشن م ی گرفته اند. از آنجا که ۸:۳ 
بیشتر با خصومت و آزارهای آنتیوخوس چهارم 
اپیفانس سازکار است تا با مدارای پارسی‌ها. 


شده وار 


می‌توان به این باور رسید که نگارنده اين 

شته, یعنی سه فرن بعد از ز خشابارشای اول» 
ما ی ار 
می‌دانسته, حال آنکه اشاره ای به فلسطین 


تناق ضشگویی های موحود در ۳۲-۲۰:۹ سبب 
شده که آن را همجون الحاقیه تلقی کنند؛ 
همین امر در خصوص ۳۱:۱۰ نیز صادق 
است. اما مهم ترین الحافیه را در ترجمه 
هفتادتنان می‌توان یافت ٩۳(‏ آیه علاوه بر 
۷ آبه موحود در متن عبری)» و در انتهای 
آن تأیید شده که کتاب عبری متقدم بر 
بطلمیوس (همان پتولمه) بوده که در این ایات 
اضافی به او اشاره شده است (استر بونانی, 
۱۱-۰ 

در این اضافات که در «استر یونانی» 
آمتده کتوشتن هه این کساب کهدر آن 
سخنی از خدا نیامده. حالت مذهبی بیشتری 
داده شود زبرا در آن در ظاهر همه جیز 
به واسطه زور و ترفند رتق و فتق می‌ شود. به 
همین دلیل بود که این کتاب برای «قانونی 
شدن» با مشکلاتی مواجه گردید. با این حال, 
اف ات تا ۱۳۰۲ وا بخوانیم تا به یاد آوریم 
که صاحب اختیار تاریخ» نه این یا ان قدرت 
عظیم بشری, بلکه آن کسی است که قوم یهود 
را بر گزیده است؛ او در تاریخ از طریق 
اقدامات شاهدان خود کار می کند, نه بدون 
واتظه 

این کتاب با این که در آن داده‌های 
جغرافیایی و تاریخی و نکاتی واقعی در 
خصوص تشکیبلات اداری شوش آمده اما 


((و» » 


به حز بادشاه, شخصیت های مذ کور در آن 
شناخته شده نر نیستند. ملکه همواره پارسی 
بوده» و نام او در این زمان؛ امستریس بوده 


پیشگفتار کتاب استر 


آنشت: هیچگاه چنین ضد حمله ای از سوی 
ی آن رژیابی 
تحقق نیافته بیش نیست. اما به واقع در طول 
بو ان ای بو اه مر 
از دع ای کته وش کر که یعس 
پوریم مشروعیت ببخشد. عیدی که آیین 
نیایشی آن تا به امروز حالت کا رزتاوال کونه 
خود را حفظ کرده است. این نام غیر عبری» 
یعنی «پوریم» که در ٩‏ :۲۶-۰ در موردان 
توضیح داده شده. بیانگر این است که این 
عید بهودی در واه قع از یکی از اعیاد 
1 عضی 
آن را عاریتی از عید «سال نو» بابلی می‌دانند 
که طی آن, مردوک تشر دوع و مرن فان 
۳ ی ی و 
عده ای نیز به نبرد خدایان بابلی» یعنی 
مردوک و ایشتان با خدایان عبلامی» یعنی 
هومان و وشتی. فکر می کنند؛ یا به قتل عام 
مجو ٩‏ 
کارناوال یارسی... هیجیک از اين فرضیه ها 
به طور کامل قانع 4 دز غین نخال 
ی 
عوامل را از نظر دور داشت. اما می‌ توان حنین 
تصور کرد که یهودیانی که از یک سو با چنین 
عباد بت پرستی و اسطوره شناسی انها در 
۳ 

تماس بودند» و از سوی دیگر در معرض 
زارها فرار داشتند. به مفهومی که این اعباد 
برای خودشان داش شت اندیشیدند و نیز به 
ینکه آ نها از چه طریقی می توانستند وسیله ای 
باشند برای انتقال پیام خاص ایشان: بهودیان 
رز 00 
شا ِِ انیام تن زیرا از دیدگاه 
طریق تریخ بشری؛ دربن این تاریخ بو که 
اف قوفی وا بر کرو ایشان را رگا 
داشت. بدینسان. ایشان عید بت‌پرستان را به 


عاریت گرفتند و با افسانه‌های بهودی که 
مبتنی بر تجربیات تاریخی بود. به اد 
مشروعیت بخشبدند. افسانه‌هایی که سبب 
اسظوزهزدای از آن عبد گردید؛ این همان 
کاری است که کلیسا با عید عبادت خورشید 
در عید میلاد (کریسمس يا نوئل) انجام داد. 

تاریخ و تجربیات روزمره پیوسته حاکی از 
این بوذه که اسان حاضر تیست برای ذیگران 
این حق را قائل شود که متفاوت باشند (ر. ک 
استر ۸:۳). قوم یهود از آن زمان که در میان 
ملت‌ها براکنده شدند. مانند سایر اقلیت‌ها 
که دغدغه حفظ هویت خود را دارند. مورد آزار 
قرار گرفته اند. . فتل عام بهودیان در دوره 
«رطاعون ره ت0۵ در سده چهاردهم. » با «راه 
حل نهایی» نزد نازی‌های آلمانی و شرکای 
جرم ایشان» نمونه های اسف بار چنین وافعیتی 
است. 

اگر قوم ی 
کهبرآی تا بودی ایشان:ضووت گرفتة؛ یر سا 
ماند. به این دلیل است که خدا از ین قوم 
محافظت کرده. قومی که او بر گزیده تا خود 
را از طریق ایشان به حهانیان بشناساند. 

اما نه قتل عام بهودیان که از سوی هامان 
طرح ریزی شده بود و نه ضد حمله ای که 
مردخای ترتیب داده بود. هیجیک راه حل 
مشکل نیست. هریک از این خشونت‌های 
کور نتیجه ای جز تلاشی جدید برای انتقام در 
3 مصالحه در پای جوبه دار حاصل 
تم ردق داری که بر آن یک بار بهودیان به 
دست دشمنانشان آويخته می شوند و بار دیگر 
غیر بهودیان به دست بهودیان؛ مصالحه در بای 
صلیبی حاصل می گردد که بر آن عیسی مسیح, 
همان کسی که به دست غیر بهودیان و بهودیان 
متحدا مصلوب شد, حان فدا کرد: «زیرا او 
صلح ما است, او که... دیوار جدایی کینه را 
قسا حوت فا یه اس تام کته وان 
تک افش ۱8۱۳۵۲ ترشنیه کا نون 
پوحنای رسول). 


و ۱۱ 


کتاب استر 


۱ ها ی ی 2 1 
در روز کار اخشورش" بود. اد 


"و چون آن روزها به پایان رسید» یادشاه 


روت۱:( اخشورش که از هند تا به حبشه بر از بزرگترین تا کوچکترین, ضیافتی 
1 صد و پیست و هفت ایالت فرمان می‌راند. . . هفت‌روزه در صحن باغ کاخ سلطنتی؟ بر پا 
۳ "در آن ایام. چون اخشورش تاخشاه انز قخمت:.. کرشن. اهر هنود ,یزش‌تهای دیوار ان کنات 
:۱ تام و بر وی جلوس می کرد شقد ‏ ور خران ی برد هگا ات هنن 


جمیع بزرگان و خدمتگزاران خود ترتیب 
داد؛ [بزرگان] لشکر پارسی‌ها و مادها, 


از ابريشمگ و ارغوان سرخ به حلقه هایی از 
نقره و به ستونهایی از مرمر سفید متصل 
بوده و کرسیهای طلا و نقره" که بر روی 


ور 1 : مج رس .مج ۳ 
۱ اعیان و فرمانداران ایالت در حضور او سب‌گتفرشی از سنگ:سماقم مرمر» 
عا۴:۶ بودند» "آن هنگام که غنای محد سلطنتی و اف و بود. 


یت ‌گو شتا عطیت و5 را قزر طول وش بت نی را در حامهای طلا در 

روزهایی بسیار نشان داد: صد و هشتاد شکل‌های گوناگون پذیرایی می‌کردند. و 

روز! شراب شاهانه با سخاوتی شاهانه" [ربخته 

2 این شکل عبری نام پارسی «خشایارشا » می باشد. منظور یا خشایارشای اول (۴۸۶ ۴۶۵ ق.م.) است که با شخصیت خود کامه 
و کامجوی تاریخی که در اینجا وی شتسار کار می‌باشد: با مظان تر با پونانی» حانشین او. اردشیر است (۴۶۵- 
۴۳۳۴ ق.ع.): اما احتمالا بر پادشاهی پیش ار البته اگر چنین بود. می‌شد ۲ ۶۶ زا بهتز‌د رک کرد: 

« منظور زمان آغاز سلطنت این پادشاه تیست (ر.ک آیه ۳)» بلکه به هنگام نخستین ورودش به بخش علیای این شهر که در کنار 
اکتا ون و بای شیک ای تفت همان بود. 

6 منظور محفلی است که در آن شراب صرف می شد؛ ر. ک ۰۱:۷ و تصریح «شراب» در ۶:۵؛ ۲:۷ ۸۷ ۸. 

0 می توان «اعیان» با «بزرگان» با «وزیران» نیز ترحمه 

6 منظور «باغ کاخ» است؛ ر.دک ۰۷:۷ 

کلمه ای که در عبری په کار رفته و ما آن را «ارغوان بنفش» ترحمه کرده ایی در تمام عهدعتیق فقط در اینجا مورد استفاده قرار 
گرفته است. 

قانن ترجمه‌ای ات اقمال: 

0 این با «ارغوان بنفش » که قبلا آمده, تفاوت دارد. 

1 کرسی یا دیوان را با این فلزات نمی ساختند. بلکه خاتم کاری می کردند. مگر آنکه منظور بالشتک باشد. 

[ این تنها کاربرد این کلمه در عهدعتیق می باشد. برخی ترحمه می کنند «یشم». قرائت یونانی: «زمرد». 

این تنها کاربرد اين کلمه در عهدعتیق می باشد. در عربی» این کلمه به معنی مروارید است. 

1 این تنها کاربرد این کلمه در عهدعتیق می باشد. برخی ترجمه می کنند «کهربای سیاه». ريشه ای نزدیک به این کلمه به معنی 
«سیاه» است. 

0 تحت اللفغلی: «به فراوانی همجون دست یادشاه». ر. ک ۳ ۱ -پاد ۱۳:۱۰؛ در نح ۸:۲ نیز در باره «دست خدا» سخن به 


میان امده است. ترحمه پونانی جنین برداشت کرده: «که خود پادشاه می نوشید». 


۱۱۷-۱ 


می‌شد]. "اما مطابق دستورالعمل هاء فتاه ‌کتمانی زا کهتعرفت: اشاع :۱۳ 
ی ام ی ور ی و مدش متا رای ان ۳ 
۲ :۵: کشت زیرا پادشاه به تمام ناظران خانه ایتچنین بود که امور پادشاه به حضور جمیع اد 
خود امر کرده بود که به دلخواه هر کس عمل آنانی که قانون و حقوق را می‌دانستند 
ک ۳ اشامت ۲ وی کدریی یه 
تک وشتی؟ (نیز) به سهم خود؛ [یادشاه] اینها بودند: کرشنا؛ رن 
ضیافتی برای زنان خانه سلطنتی اخشورش آذماتا؛ ترشیش. مرس » مرسناء مموکان": عزله۱۴ 
یادشاه ترتیب داد. شرت بارس ماه که بش را شاه زا ۱ 
" "روز هفتم, آن هنگام که دل بادشاه در می‌دید ند و در ردیف اول مملکت جلوس 
۳ ار باده شاد بودثل او به مهومان؛ به بزتاه رز او کت «مطایق قانون با 
۱ ۹ ۹ ی ایا رز شب ملکه وشتی به سبب انجام ندادن دستور دان۲: ۲۷,۲ 


امت۶ ۴:۲ 


کرکس, (یعنی) هفت خواجه سرایی٩‏ که 
در خدمت آخشورش پادشاه بودند. دستور 
داد ۲ که ملکه وشتی را که دیهیم شاهی بر 
سر داشت., به حضور پادشاه بیاورند تا 
زیبایی او را به قوم‌ها و بزرگان تضان دهد؛ 
نوی سرا ند اتسیو ها 
ملکه وشتی از آمدن مطابق دستور یادشاه 
که به واسطه خواحه سرایان انتقال یافته 
بود. سر باز زد؟. پادشاه سخت به خشم آمد 
و غضبش بر افروخته شد؟. 


اخشورش یادشاه که به واسطه خواحه سرایان 
انتقال یافته بود. حه باید کرد؟» 

۲ میم وکان در پیشگاه‌بادشاه:و بزرگان 
کته وملکه وشتی ها بر غایه جاویاه یه 
ما ترفن که 
علیه جمیع فوم های تسام ایالت‌ های 
اخشورش يادشاه: ۲ ریا ژفخار ملکه‌یه 
آگاهی همه زنان خواهد رسید و سبب 
خواری شوهرانشان در نظر ایشان خواهد 
شد؛ خواهند گفت: اخشورش پادشاه دستور 


1 یعنی همانقدر که هر شخص میل دارد. بدون اینکه او را وادار به نوشیدن زیاد کنند. 


ح 
بر علیه همه بزرگان و بر 


0 نام او می تواند به معنی «بهترین»» «محبوب». یا «مورد اشتیاق» باشد. ملکه با الهه عیلامی «وشتی» یا «مستی» هم نام 
است. 

0 تحت‌اللفظی: «دل پادشاه خوب بود». 

0 اینها شخصیت های بلندپایه و اخته شده (ر.ک اع ۲۷:۸) بودند که یکی از وظایفشان. حفاظت از حرمسرای پادشاه بود. 

۲ مشخص نیست علت این امتناع چه بوده است؛ در واقع» حتی وقتی نیز که زنان از شرکت در جشنهای پادشاه منم می شد ند ملکه 
این امتباز را داشت که بتواند در آنها حضور یابد. 

8 این موضوع در این کتاب اهمیت بسیار دارد: ر.رک ۱:۲ ۵:۳: ۹:۵ ۰۷:۷ 

] وحود هفت مشاور از صحت تاریخی برخوردار است (ر. ک عز ۱۴:۷). اما باید به اهمیت عدد «هفت» نیز توحه کرد (۱۰:۱ 
0 

1 تحت ‌اللفظی: «حکیسانی که لحظات (مساعد) را می‌شناسند» ۰ اما شاید لازم باشد «زمان‌ها» را به معتی «قوانین» گرفت 
(ر.ک آیه ۱۳) , مگر آنکه (بدون وارد کردن اصلاحات) » این «زمان‌ها» را به معنی «سوابق تاریخی» برداشت کنیم 
سوابقی که برای این گونه موارد غیر عادی. حکم قانون را بیدا می کنند. آغاز حمله در آیه ۱۵ در آبه ۱۳ یافت می شود به 
این معنی که پادشاه با این حکیمان سخن می‌گفت. 


1 ی ی 
فت ( 


۸-۸ 
دان ۰۱۰-۸:۶ ۱۶ 


داده بود که ملکه وشتی را به پیت اک 
بیاورند, و او نیامد! ۸و از همین امروز 
شاهدخت های پارس و ماد که از رفتار 
ملکه آگاه می شوند, در سارها نیا تیه 
بزرگان پادشاه سخن خواهند گفت"؛ آنگاه 
چه خواری و چه خشمی (رخ خواهد داد)! 
*"چنانجه پادشاه را پسند آید ال ِِِ 
میان قوانین پارس و ماد 0 
ک ان نا | باطل کرد که ملکه وشتی 
دیگر به پیشگاه اخشورش پادشاه نخواهد 
آمد و اینکه پادشاه عنوان ملکه را به کسی 
دک بهتراز او می دهد . رقرهان 
صادرشده از سوی پادشاه به آگاهی تمام 
رسید. و همه زنان شوهران خود را حرمت 
ول ردا شام از هرک ریم شتا 
کوچکترین. » 

۲ ات تاد فادهامی بر کانرا سته 
آا تم و پادشاه مطایق پيشنهاد مموکان 


۳:۲ 2-۱ 


دک با 1 نامه‌هایی به تمام 
ایالت های یادشاه فرستاد. به هر ایالت بر 
طبق خط آن, و به هر قوم بر طبق زبان آن: 
هر مرد می بایست در خانه خود حکمرانی 
کند و به زبان قوم خود سخن گوید7. 


رفعت یافتن استر 
"پس از این وفایم. جون غضب 
۳ اخشورش پادشاه فروکش کرد او 
وشتی را به یاد آوردك آنجه را که وی کرده 
وه وا ندرا کینعت از یی کته 
شده بود. "افراد پادشاه ای[ 
تودفتن گمتتنه «باشد که .سرا بادشاه 
دختران جوان و باکره بیایند که برای دیدن 
دلیستند باشند؛ "باشد که بادشاه در همه 
آبالتهای لک کمافشکانن بکمار هخا 
تمام دختران جوان و با کره و دلپسند برای 
دیدن را در دژ شوش, در خانه زنان تحت 
اقتدار هیجای, خواحه سرای پادشاه, محافظ 
زتانا» کرد اوونله و نه انتان انحه را که 


۳ ۳ 
۹:۸ 
دان ۴:۳ 
۳۶۰۶ 
0 ۳ 
نح۱۳ ۲ 


امت ۰ ۲۵:۲ 


۷ منظور این است که به حای اطاعت کردن. به خود جر رت شواهید.داد که با شوهر شوداسخن گویتد. و او زا استیضاح کنند یا با 
حالتی اهانتآمیز با او سخن گویند. 
۷ نحت اللفظی: «جنانجه برای پادشاه خوب (باشد)»؛ در عبری, این فرمول اندکی با ۲۱:۱ متفاوت است. 
این با «تجاوز کردن از فرمان» (۳:۳) تفاوت دارد. این امر که امکان نداشت پادشاه فرمان خود را باطل کند (۸:۸: دان ٩:۶‏ 
۳ از سوی مورخ یونانی» دیودوروس اهل سیسیلی تأیید شده اما نه از سوی اسناد پارسی. ر. ک گفته پیلاطس: «آنجه 
نوشتم نوشتم» (یو .)۲۲:۱٩‏ 


۷ تحت اللفظی: 1۳ 


ین امر در نظر پادشاه خوب بود» ؛ رک توضیح ۱ ۱ 


7 شاید منظور ایق ابیت کس میررشتر موی وان ان سکن گویذ! ترجمه بونانی این عبارت اخیر را حذف کرده؛ و 


ترحمه لاتین نیز این عبارت را جایگزین آن ساخته است: «و ار 


ین در میان تمامی قوم ها شایع خواهد شد)» . 


8 عبارت «به باد آورد» را باید در معنای مثبت گرفت. آن گونه که خدا نوح (پید ۸: 16 ابراهیم (پید 20۳۹۹ راحیل 
(۲۲:۳۰) و دیگران را «به باد آورد». پس از غضب, رحمت از راه می‌رسد. دربا ریات بیمداک بودند که وشتی معددا مورد 
تفقد واقع شود و از ز ایشان انتقام بگیرد. ی و ی و حل 


بهتری به او پيشنهاد د کردند. ترحمه یونانی چنین قرائت می کند: «دیگر او را به پاد نیاورد» اما چنین برداش 


نظر می رسد. ِ 
0 تحت اللفظی: «پسربچه های پادشاه»؛ احتمالا یعنی «غلام بچه ها» . 


رن سیر اشت: 


0 5 
پ«پ۰ه۵فصِ 


شتی نامحتمل به 


۱٩ دان۵:‎ 


۲-یاد۴ ۲: ۱۷-۱ 
ار۱:۲۴ 
۱۵:۲ 


0 منظور بدربزرگ و حد مردخای نیست, بلکه پدر : 


۱۲ 2-۲ 


برای مراقبت های زیبایی لازم است بدهند؛ 
"آن دختر جوانی که مورد پسند پادشاه واقع 
شود به‌حای فش شلکه رده ۰ آین 
ستت اف اخشان نوا بسفله [مه این کونه 
سل کرد 
رد در تیوک مردی بهودی بود به نام 
مردخای پسر یاثیر پسر شمعی پسر قیس" 
یک بنیامینی» "که در میان تبعیدیونی 
کل قرو ای کرام تک ادا 
بهودا از اورشلیم تبعید شده بودند. آنانی 
ِِ با 
۲او هدسّه- یعنی استر ستر- دختر عموی 
9 توانت رگ بود, زیرا وی نه پدر 
داشت و نه مادر. آن دختر خوش اندام و 
برای دیدن دلیسند بود. و به هنگام مرگ 
پدر و مادرش» مردخای او را به دختری لا 
توا متشون دور باوش او فسات وتا 
انتشار دادند. و اینکه دختران حوان 


بسیاری تحت افتدار هیجای در دژ شوش 
کرد اش تون است خصت | سا رشت‌های؛ 
محافظ زنان» به خانه پادشاه برده شد. *آن 
درز ای هه او فرار ک رف دز 
نظر او التفات یافت؟؛ او بی درنگ آنجه را 
که برای مراقبت‌های زیبایی و برای معاش > 
فق مور مبستاق رنه او دام وهنه 
ندیمه اش" را که از خانه پادشاه انتخاب 
شده بودند به او داد؛ سپس اورا و نیز 
ندیمه هایش را به بهترین محل در خانه 
زنان منتقل ساخت. ""استر نه قوم خود را 
فاش کرده بود و نه اصل و نسب خود را 
نذا هر‌دخای ده او‌دستور داده نود که نها 
را فاش نسازد. "و مردخای هر روز در 
مقابل حباط خانه زنان رفت و آمد می کرد 
تا در بایت‌خال اسشتر سکواته ات وه 
تال تا اف رفتار نی کنتد.. ‏ اسرن شرت به 
هر دختر می‌رسید که به نزد اخشورش 
پادشاه برود, بعد از آنکه به مدت دوازده 


۱۱۷-2۲ 
۷۲:۵ 

۳۷ 

4۸ 

پید۳۹: ۲۱-۴ 
دان ٩:۱‏ 


شائول مورد نظر است (۱ -سمو ٩‏ ۱ و یکی از اعقاب او که داود را لعنت 


کرد (۲-سمو ۵:۱۶). این مردخای (ر. ک نام خدای پابلی «مردوک» ) متعلق به تبار سلطنتی‌ای است که رد شده است. باید 
توحه داشت که نام قوم برگزبده: یعنی «اسرائیل» برده نمی شود» بلکه از عنوان «یهودی» استفاده می شود. 


6 منظور تبعیدی است که در سالهای ۵٩۷-۵۹۸‏ ق 


.م۰ صورت گرفت (۲ -یاد ۲۳: 


۱۶-۰). اما چنین تاریخی با این ماجرا 


همخوانی ندارد. جرا که در آن صورت. مردخای حد اقل ۱۲۰ سال و استر ۸۰ سال می‌داشت. اما سبک ادبی «میدراش» 
واهمه ای از ترتیب تاریخی نامحتمل ندارد. 
1 «یکنیا» در ار ۲۴:۲۲ «کنیاهو» نامیده شده است. 
۵ در اینجا نام عبری اٍ ین دختر جوان تصریح شده است (» هدسه» یعنی درخت آس). نام دیگر او از نام الهه بابلی عشق و جنگ 
(«ایشتار») می‌آید. طبق سنت ربی ها؛ استر به معنی «زن ینهان شده» می باشد. ر.ک تث ۳۱: ۷ که می‌گوید خدا روی 
خود را ینهان ساخت (ریشه س ت ر)؛ اش ۱۷:۸ ؛ ۸:۵۴ 
0 سنت متأخر بهود به حای کلمه عبری «لبت» (یعنی «به دختری»), قرائت می کند «لبیت» (یعنی «برای بیت با خانه») و به 
اش تزشه استر را هیر مرها معرقی تن کیل: 


1 یعنی «هیجای» که برای تشخیص زیبایی تخصص لازم را داشت 


[ تحت اللفظی: «التفات را در مقابل او بلند کرد». 
تحت اللفظی: «سهمیه های وی»؛ ر. ک ۱۹:۹. 


آر.ک توضیح 


۱ 


0 این همان کلمه ای است که در آغاز آیه «دختر جوان» ترجمه شده است. شاید هم بتوان «خدمه» ترحمه کرد؛ ر. ک کلمه 


«غلام بجه» در ۰۲:۲ 


۲ 
7 


ماه مراقبت‌های تعیین شده برای زنان را 
دنبال می کردند- زیرا زمان رسیدگی به 
زیبایی ایشان اینچنین تکمیل می‌شد: شش 
ماه با روغن من و شش ماه با عطریات و 


۲۰-۲ 


۰ ۱۶ اه 
خود ساخت  .‏ استر نزد اخشورش 


پادشاه به خانه سلطنتی او برده شد در 
ماه دهم که فاهطشت ۴ باشد. در سال هفتم 
سای ۰ ادشساه اسش رت ا زود 


محصولات زیبایی برای ژالاد. بسن جون زنان دیگر دوست دا شتا و وی در حضور ٩:۲‏ 

آن دختر جوان نزد پادشاه می‌رفت. هر آنجه او بیش از هر یک از سایر باکره‌ها" التفات مز۸:۵ 

را که می خواست با خود از خانه زنان به یافت. او دیهیم شاهی را بر سر وی گذاشت 

خانه یادشاه ببرد به او می‌دادند. و اورا به حای وشتی مل که ساخت. 

۳ شب‌هنگام به آنجا می‌رفت» و صبح روز *"پادشاه برای جمیع بزرگان و 

بعد از آنجا به خانه‌ی دوم برای زنان باز ‏ خدمتگزاران خود ضیافتی عظیم ترتیب داد؛ 7 

شی کشت تخت اق دا رش عضغان.۰ . «ضیا فلت اشتر راو ند ابالتاها عافیت ها 

خواحه سرای بادشاه: محافظ متعه‌ها. او دادو با سخاوتی شاهانه"ً گشاده‌دستی‌ها 

دنکن رو نآ دشاه از مین تشه مکر انکه... کرد 

پادشاه مشتاق وی می گردید و اینکه وی به * "و چون باکره‌ها برای بار دوم گرد 

نام فرا خوا نده می شد آورده شدنداء آن هنگام که مردخای بر وی 

ی وی اسر در اشهای مر روا تسه وی اسر ۱ 

۷:۲ مردخای که او را به دختری پذیرفته بود اصل و نسب خود را افشا می ساخت و نه 

و کش کرد با دورود و سییر ی وت 4 
۲ نخواست جز انحه که هیجای, خواجه سرای دستور داده بود, زیرا استر اوامر مردخای را 

تاتشامی مخافظ ز نایم خن کرو انس هحون زمای یدصت او اف ۱ 

جشمان همه آنانی را که او را دیدند. شیفته ‏ بود اجرا می کرد. دان۵: ۲۹ 


۳ ر.ک غزل ۷:۶. دختران جوانی که به پادشاه خدمت کرده‌اند, مقدس می باشند؛ هر که آنان را لمس کند, در واقع 


ادعای 


سلطنت کرده است (ر. ک ۲-سمو ۲۲-۲۱:۱۶: ۱-یاد ۲: ۲۲). موقعیت آنان با موقعیت مذکور در ۱ تفاوت دارد که در 
آن, دختر محبوب در حرمسرا محبوس نیست؛ همجنین با موقعیت مذ کور در ٩:۲‏ متفاوت است که در آن. دختران جوانی که 
منتظر میل یادشاه می باشند. در حرمسرای اول محبوس هستند. 


0 تحت‌اللفظی: «نیکخواهی را در نظر... بلند می‌کرد». ما این عبارت را به شکل تحت اللفظی ترجمه نکرده ایم» چرا که معنی 
متن را نادرست منتقل می کند. 

8 مطابق آذرماه ایرانی. 

0 یعنی احتمالا به او دل بست 

نا 

5 این تنها موردی است که در آن؛ از این کلمه استفاده شده و با توحه به ريشه اشء به معنی «استراحت» است (یعنی معافیت از 
مالیات و نه اعطای روز استراحت). 

اراک ۷:۱ و توضیح آن. 

1 دو احتمال وحود دارد: یا استر در میان باکره هایی بود که پار دوم گردآوری شدند: یا اینکه خواحه سرایانی که از نفوذ استر بر 
پادشاه نگران شده بودند, کوشیدند براء ی بار دوم دست به گرد آوردن باکره ها بزنند تا تاج را از سر استر بر دارند اما چون در 
این امر توفیقی نیافتند. به حان یادشاه سوء قصد کردند. 


۳۰۱۶ 


و 0 
۵ گردید ان دو مرد بر جوبه دار 


۱ 
0 
۳:۰ 


1 
ی ۳۰۲ 


۴:۳ ۲ 


آدر آن ایام آن هنگام که مردخای بر 
دروازه پادشاه نسسنته بودء نخان 2 تارش» 
دو تن از خواحه سرایان دادسام و محافظین 
آستفان + به خشم آمدند و قصد کردند که 
بر اخشورش پادشاه دست بلند کشت ۰ اما 
او اظر به1 قیفر رسد و وفلی 
۹ سر | ترا از سوی 
مردخای به پادشاه گفت. ول این امر 

1 و - 

مورد تحقیق قرار گرفت و درستی آن احراز 
شدند. و این در کتاب تواریخ در پیشگاه 


پادشاه نوشته یله 


هامان و بهودیان 
پادشاه هامان پسر همداتای* 


استر 


اجاجی7 را به مرتبتی رفیع بر افراشت. و 
او را بالاتر از همه بزرگانی که با او بودند 
نشانید. "تمامی خدمتگزاران پادشاه که 
بر دروازه پادشاه بودزر8 زانو خم کرده. در 
مقابل هامان سجده می کردند» زیرا یادشاه 
در خصوص او جنیز امر کرده بود. اما 
مردخای زا نو خم نمی کرد و سجده 
ی ات کار ان یادشاه که بر 
دروازه یادشاه بودند به مردخای گفتند: 
«به جه سبب از دستور بادشاه تجاوز 
۴ : : 
می‌کنی؟؟» " باری, چون این را هر روز به 
اوه نش شمه وتا وب اسان کتوش 
نمی سپرد, ایشان هامان را اطلاع دادن تا 
ببینند آیا سخنان مردخای ارزشی داردگ 
ژثرا افایشان زا | اه ساشته بود .که بهودین 


پید ۴۳:۴۱ 


دان۳: ۱۲ 


اع۵: ۳۹ 


۷ منظور نه سرایدار است و نه دربان, بلکه خدمتگزاران یا محافظینی که بر درهای ورودی اقامتگاه پادشاه گمارده شده بودند تا 
از او محافظت کنند یا پیوسته در خدمت او باشند. 
تحت اللفظی: «به جوب»؛ ر.ک ۱۴:۵؛ ۰۹:۷ 


اید ین دو نام شبیه به اسامی دو خدای عیلامی هستند. 
اجاج دشمن شائول بود؛ شائول می بایست او را بکشد اما به او امان داد؛ مجازات این نااطاعتی شائول این بود که خدا او را از 
سلطنت خلع کرد (۱-سمو ۱۵). اجاج پادشاه عمالیقبان بود (ر. ک خروج ۱۷ :اعد ۴ ۲۰۰۲). از دید گاه:متن آرامی؛ 
مبارزه هامان و مردخای مترادف است با نبرد اجاج و شائول, عمالیق و اسرائیل. و حتی عیسو و یعقوب. 
2 این همان اصطلاحی است که در ۲:۱ به صورت «جلوس کردن بر تخت شاهانه» به کار رفته است. 

2 این افراد یا همان محافظین آستان هستند که در ۲۱:۲ به ایشان اشاره شده یا درباریانی هستند که منتظر ورود پادشاه 
0 ین احترامی بود که می بایست به پادشاه و نیز به کارکنان عالی‌رتبه ادا می شد. امتناع مردخای از ادای چنین حرمتی تنها به این 


علت نبود که یکی از اعقاب شائول نمی بایست در مقابل یکی از اعقاب اجاج سجده کند. بلکه به این علت نیز بود که سجده 
کردن در مقابل اشخاصی صورت می‌گرفت که مدعی برخورداری از الوهیت بودند (ر. ک ۴:۳) . در «نیایش مردخای» (متن 


یونانی» ج ج‌ 


از افتخار و حلال خدا قرار دهد. ر. ک دان ۶: ۰۱۱-۶ 


۰ ر.ک توضیح 
1 مسأله این نبود که ایشان به هامان اطلاع دادند که مردخای سجده نمی کند» زیرا هامان خودش 


اد 


۷( . تصریح شده که عمل مردخای به این علت بود که او نمی خوا 


ست افتخار و حلال یک انسان را در جایگاهی برتر 


احتمال متوحه این امر شده بوده 


استت؛ بلکه به او اطلاع دادند که او بهودی است؛ این را می توان از انتهای آبه برداشت کرد .- این گونه نیز می توان ترجمه 
کرد: «او را به هامان لو دادند». 


0 مفهوم این عبارت کمی مبهم است. یک برداشت 


شت این است که ببینند آیا سخنان مردخای ادامه خواهد یافت و او تا بای شهادت 


پیش خواهد رفت یا نه. برداشت دوم این است که ببینند آیا ادعاء ی مردخای در این خصوص که باید برای بهودیان بر اساس 


خروج ۰ ۵:۲ حقوقی خاص قائل شوند (ر.ک 


۱ ی 3 
۶ 1 


شرایط بهودیان در دوره نتبوخوس چهارم اپیفانس, و نیز در دوره رومی‌ها). 


استر ۱۲-۳ 


"هامان که دید مردخای زانو خم نمی کند. قوم‌ها متفاوت است. و ایشان قوانین ۱ع۲۱-۲۰:۱۶ 
و در برا: ان رای مت یادشاه را رعایت نمی کنند. به سود یادشاه 
رای اما یش ی دی اش سس که ان ان سس کار ارو 
نت آمد که تنها بر مردخای دست بلند کند. ‏ "جنانجه پادشاه را پسند آید, باشد که ۲ 
زیرا برایش فاش کرده بودند که مردخای از به صورت نوشته دستور داده شود که ایشان 
کدام قوم است. پس هامان قصد کرد تا را هلاک سازند. و من در مبان دستان 
مز۸۳: ۵ همه بهودیانی را که در تسام مسلکت کار کتان وه هزا ور و نقره وزن خواهم 
اخشورش بودند نابود سازد» (یعنی) قوم کرداتا به خزانه پادشاه واریز شوده.» 
اه ده تاه ان وی اهاط ای 
۷ ۲ ۹ 1 ۳ ۱ ۲ پید ۴۲:۴۱ 
در ماه اول که ماه نیسان" باشد, در سال .. بیرون کرد و آن را به هامان یسر همداتای 
دوازدهم اخشورش پادشاه, در حضور هامان ‏ اجاجی, دشمن بهودیان داد. ۲ "پادشاه به 
0 پور انداختند8 - یعنی قرعه- برای هر روز هامان گفت: «نقره را به تورها می‌کنم, 
و برای هر ماه تا (ماه) دوازدهم. یعنی ماه قوم را نیز تا آن سان که به نظرت نیکو 
اذارلء "هامان به اخشورش پادشاه گفت: برسد با آن عمل نمایی.» 
9 وقو ست کف قاس ابتاات های ان ما شاد فتاه و روز 
کر اهمتل کت زر سس | یوم تاشتن و رید کی سیزدهم [ماه] فرا خوانده شدند و مطابق 


و ۳ ۲ - 
ریسفت فوانین اسان با فاتن همه ۰ هر آنخه گبهامان اش کرک سا فرایهای 


۴ یعنی ماه فروردین ایرانی؛ که طی آن, خدایان بابلی سرنوشت انسان‌ها را برای سالی که در پیش بود تعیین می کردند (و این 
قدرت به مردوک واگذار گردید)؛ ؛ همچنین در طی ان خداوند قوم خود را از بردگی مصر رهایی داد (عید گذر). 

8 در خصوص اصطلاح «قرعه انداختن». ر.ک ۲۴:۹؛ اش ۱۷:۳۴؛ امث ۱۴:۱؛ پون ۷:۱؛ نح ۱:۱۱: ۱-توا ۳۱:۲۴. توسل به 
پر بو اک ار دا ارس رات در نید باستان بود. 

«پور» کلمه ای است آشوری که مطابق ٩‏ :۰ نام عبد بهودی «پوریم» (یعنی «تقدیرها») از ز آن گرفته شده, همان عیدی که 
کتاب استر قصد دارد بنیانگذاری کند. مردوک پس از ز مبارزه از با هجو مرج قاارت تین تم بوراشت زا از ز ساير خدایان به 
دست آورده بود؛ به این ترتیب مردخای پس از نوعی هیحانات و مبارزات. این قدرت را از هشن ی گنود اکنون دیگر مسأله 
پرتن اسطورم اي ینت که هر سل کزان می سرد بلکه بر سر انوا کیت ات که ود کي نهر وت 
قوم خود را به دست می‌گیرد و سرنوشت انسان‌ها را به قوم خود واگذار می کند. 

1 تحت اللفظی: «از روز به روزی دیگر و از ز ماهی به ماهی دیگر. 6 

[ مطابق بهمن ماه ایرانی. 

> میان این قوانین سلطنتی و شریعت عهدعتیق که مکاشفه خداوند است. تناقضی وحود دارد. عملی که هامان پيشنهاد می‌کند, با 
عملکرد فرمانروایان پارسی همخوانی ندارد. بلکه با عملکرد آنتیوخوس چهارم اپیفانس. 

[یعنی «حساب خواهم کرد». 

1 تحت ‌اللفظی: «نجام دهندگان کاره . منظور آدم کشان نیست. بلکه تحصیلداران. 

1 تحت ‌اللفظی: «صفحه‌ها». یعنی «وزنه» پا «قنطار ». 

9 این کار به منظور جبران خسارتی است که بر بیت المال وارد می‌آید, زیرا دیگر نخواهند توانست نست از یهودیانی که قلع و قمع 
ی مالیات بگیرند. 

تن انگشتز کهمهری بر ان کین سته» نماد قدرت و وسیله اعمال آن است. 
0 


۲ 
«9 


۱۰۱ 


۰۱۵:۸؛:+ 
امث٩‏ ۲:۲ 


پید۳۳:۳۷؛ 


۶:۷ 
ثرگ۵:۵؛ 


۳:۹٩ دان‎ 


۷:۴ -۳ 


یادشاه به فرمانداران هر ایالت و به 
بزرگان هر قوم نوشتند. به هر ایالت مطابق 
بادشاه بود که نوشتند و آن ۳ د کی 


سلطتتی مهر شد. ۲۳ نامه ها به واسطه 
چاپارها به جمیع ایالت‌های پادشاه فرستاده 


شد. با این دستور که همه بهودیان را نابود 
اتف شب یرونهاد کی یه ار 
یک روز» سیزدهم ماه دوازدهم. یعنی ماه 
اه امقال‌ت ال را عاوی کت : 
شتگه‌ای ارفنن کم تایبت هون 
قانون در هر ایالت انتشار یابد. به آگاهی 
تمامی فوم ها رسید تا ایشان برای روز 
مد‌کور آماخه گردئد: *جایارها کت 
راهی شدند. مطایق دستور پادشاه. فرمان 
همجنین در دژ شوش انتشار یافت. و در آن 
حال که یادشاه و هامان برای نوشبدن 


ثب»« ۲ 0 ی 1 
سسته بودند شهر سوش مسوش نود . 


"مردخای چون از آنجه که رخ داده 
۴۳ بود آگاهی یافت؛ حامه های خود را 
باه کتردتخود رجا پلاسی فا کسیر 


پوشانیدی به وسط شهر بیرون شد و 


استر 


فریادهای بلند تلخ بر آورد. "او تا به مقابل 
دروازه پادشاه رسید, زیرا کسی 
نمی توانست با جامه ای از پلاس از دروازه 
پادشاه عبور کندا. "و" در هر ایالت؛ هر جا 
که دستور بادشاه و فرمان او می‌رسید 
سوگواری عظیمی برای بهودیان بر پا 
می‌شد. و روزه‌ها. و گریه ها و مرثیه ها۲؛ 
بسیارق بر پلاس و خا کستر دراز 
۳ 

ندیمه‌های* استر و نیز خواجه سرایان 
وتا او هشارت هکس را 
اندوهی عمیق فرا گرفت. او جامه‌هایی 
فرستاد تا با آنها مردخای را بپوشانند و 
پلاسش را از تنش هه در آورنده اما او 
سا اش هت کی یکی از 
خواجه سرایان پادشاه را که [پادشاه] او را 
نزد وی جای داده بود. فرا خواند و او را 
شتابان نزد مردخای فرستاد تا بداند چه رخ 
اجه یت 

مهو فان ند شنز 
میدان شهر که در مقابل دروازه یادشاه بود. 
تا او زا از نمام آنچه که رن 
گذشته بود آگاه ساخت. و نیز از مبلغ وجه 
نقره‌ ای که هامان بیشنهاد کرده بود برای 
خزانه وزن کند تا بهودیان را به هلاکت 


7 یعنی پریشان و سرگشته شد؛ همین کلمه در خروج ۳:۱۴ و یول ۱۸:۱ نیز به کار رفته است. 


5 این کارها جزو رسوم سوگواری بود. 
وک یید ۰۴:۵۰ شوگواری وضعیتی از نایاکی زا به همراه مُی آوزد. 
لا این آیه دنباله ۱۵:۳ می باشد و پیوستگی آیات ۲ و ۴ را قطم می‌کند. اما وقتی خبر این فرمان در شوش اشاعه می‌یابد و او قبل 
از بهودیان ایالت‌ها به سوگواری می پردازد. طبیعی است که از مردخای سخن به میان آید. 
۷ اینها که در آغاز جزو رسوم سوگواری بودند. تبدیل شدند به نشانه هایی حاکی از اندوه شدید. و شاید به اين منظور اجرا 
می شدند که ترحم خدا را جلب کنند؛ ر.ک ۲-سمو ۱۶:۱۲ ۰۲۳-۲۱ 


۷ تحت اللفظی: «یلاس و خاکستر برای بسیاری بهن شده بود». 


رک 9 


ی 
3 


یه ۰۳۱ ۳۲ 


۱۹:۲ 


مز ۲۰:۵۱ 


۵ 


برساند. "همچنین نسخه ای از متن فرمانی 
را که در شوش به منظور نابودی ایشان 
انتشار یافته بود به او داد. با این تکلیف 
کهن رنه اسر نان فش و افیا کاه 
سازد و به او دستور دهد که نزد یادشاه برود 
و خواستار التفات او شود و از او برای قوم 
خود التماس لطف کندد. 

هفاک اه او استا تست مرها 
| کشا ۲ اش ماک تور اف ها 
و یداه ریک و هه 
خدمتگزاران پادشاه و قوم ایالت‌های 
یادشاه می‌دانند که جنانجه کسی, مرد یا 
زن» نزد پادشاه به صحن اندرونی برود 
بی‌آنکه فرا خوانده شده باشد برای او 
تنها یک قانون هست: باید بمیرد. مگر 
آنکه پادشاه جوگان سلطنتی طلایی خود را 
نسوی آف دراز کنده آنگاهجانشی در امان 
خواهد بود. و من اینک سی روز است که 
فرا خوانده نشده ام تا نزد پادشاه بروم!» 

دای :زا از سخنان استر مطلع 
تاه تفای فتاه با ابر 
پاسخ دهند: «تصور مکن* که چون در خانه 
پادشاه هستی, از تمام یهودیان تنها تو 
مفوظ وهی مافنه ۰ ریرا اکر اضران 
داشته باشی که در این لحظه سکوت اختیار 


۲ این ضمیر در متن عبری نیامده است. 
7 تحت اللفظی: «و از روی او (یعنی بادشاه) در باره قوم خود (یعنی قوم استر) طلب کند ». 


8 قرائت عبری: «در حان خود تصور مکن». در خصوص کلمه «حان» (در عبری «نفش». یعنی جان یا زندگی)» زک توضیح 


اش ۲:۵۵ و مرا ۱۱:۱. 
۵ نام خدا برده نشده است اما او به شکلی اسرارآمیر حضور دارد تا تاریخ جهان را در حول محور قوم خود هدایت کند. 
۵6 یعنی «خانواده ات». 
1 این شیزه سخن گمتن؛ با حالتی تفر به عشیت الهی آشارهمی کنة: زک ید ۵ ۰۷:۴ ۲۰:۵۰ 
6 این روزه ای است سخت تر از آنجه که در ۲-سمو ۱۲:۱: ۳۵:۳؛ و دان ۳-۲:۱۰ ذکر شده است. 
گر. ک مت ۲۵:۱۶ 
8 تحت اللفظی: «عبور کرد». یعنی با فقط رفت. يا اینکه از رودی که شهر علیا را از شهر سفلی جدا می کرد عبور کرد. 


۲:۵۴ 


ن امداد و نحات برای بهودیان سر بر 
1 6 

خواهد اورد. از جایی دیگرت و تو و 
خاندان پدرت؟ هلاک خواهید شد. و جه 
کس می‌داند که برای زمانی جون این نبوده 
وه ماطوت رده اش 0۳ 

و فتاه تا به مردخای پاسخ 
دهند: «برو و همه یهودیانی را که در 
۱ نت 
شوش هستند گرد اون و برای من روزه 
بگپرید؛ برای سه روز. نه بخورید و نه 
بباشامیند نه شب و نه روز من بة توانه 
خود. به همیر شکل روزه خواهم داشت ژ 
علی رغم قانون نزد پادشاه خواهم رفت. و 
اگر باید هلاک شوم هلاک خواهم شد!» 
۲ مردخای دور شد8 و هر آنجه را که استر 


به او امر کرده بود انجام داد. 


۱ ستر در حضور بادشاه 
۱ 
۵ پس در روز سوم. استر جامه های 
سلطنتی خود را به تن کرد و در 
صحن اندرونی خانه پادشاه ایستاده 
روبروی خانه بادشاه. یادشاه بر تخت 
سلطنتی خود در خانه سلطنتی نشسته بود. 
و 
روبروی ورودی خانه. "باری, به محرد 
اینکه یادشاه ملکه استر را دید که در صحن 


7 ۳ 5 
9 


۲-توا ۰ ۳:۲؛ 
عز۸: ۱ ۲؛ 
پول۶:۳-٩؛‏ 
مت ۱:۱۷ ۱:۱۸:۳۲ 


۱۶:۴ 


2۳ 


۱۱ 


۳:۵ 


۱۲:۵ ۳۲ 


۱۴۰۱۳۵ 
۱۷ 


0 تحت 


۱۴-۳۵ 


ایستاده, وی در نظر او التفات یافت. و 
پادشاه جوگان طلا را که در دست داشت؛ 
تسا اشتر دراز کرو اس د مه سلاو 
۲ ی 

انتهای جوگان را لمس کرد. 
گفت: «توراجه شده., ملکه استر و 
د و ات یت ۱ ری از ملک 
تاش توراعطا غراف وی اسر مره 


"پادشاه به وی 


«جنانحه پادشاه را پستا آیلد؛ بادا که 
یادشاه امروز با هامان به ضبافتی که برای 
او تد رک دیده ام بیاید. » *یادشاه گفت: 
«هامان را بشتابانید تا آنجه را که استر 
گفته نجام دهد. » و پادشاه به ضیافتی که 
استر تدارک دیده بود رفت. و نیز هامان. 
*یادشاه ق شمیت ی ارت کی 
«تقاضایت جیست؟ به تو عطا خواهد شد. 
کر و مت شمیت ۲ کر کم زان تکیت 
باشد. کرده خواهد شد. » "استر پاسخ داد 
که وا ود توا من هه 
"چنانچه در نظر پادشاه التفات یافته باشم» 
و چنانجه پیادشاه را پسند آید که تقاضای 


باشد که پادشاه فردا به ضیافتی بیاید. و 
نیز هامان, که برای ایشان تدارک دیده ام 
و فردا مطایق سخن بادشاه به عمل خواهم 


]ور و 
ورد ۰» 


اللفظی: «در حین محلس شراب». یعنی 


اک ارهز اس فافش بای نعا ول 
سعادتمندٌ بیرون شد. اما وقتی هامان بر 
دروازه بادشاه دید که مردخای نه بر می خیزد 
و نه در برابر او می لرزد. هامان از غضب 
تس مان زر هت ۳ و 
مرازیم کرد شتا در ات و 
به دنبال دوستانش و زنش زرش فرستادا. 
" "هامان با ایشان در باره شکوه ثروت خود 
تعداد بسیار پسرانش, و هر آنجه پادشاه 
برای بزرگ ساختن او انجام داده بود و 
اینکه او را بالاتر از بزرگان و خدمتگزاران 
پبادشاه برافراشته بود؛ بت کف 
" "هامان گفت: «افزون بر این ملکه استر 
کسی دیگر جز مرا با پادشاه به ضیافتی که 
تدارک دیده بود نیاورد. و برای فردا نیز 
میهمان او به همراه پادشاه منم. ۳" اما همه 
اینها برای من سودی ندارد تا آن زمان که 
مردخای بهودی ر خواهم دید که بر دروازه 


بادشاه نشسته است.» 


" "زنش زرش به او 
تا و نیز همه دوستانش: وناشد یو 
داری به ارتفاع پنجاه ذراع۳" بسازند. و فردا 
صبح از پادشاه درخواست کن که مردخای را 
بر ان بیاویزند؛ سپس شادمان همراه یادشاه 
به ضیافت برو.» این پيشنهاد هامان را پسند 
آمذ و دستور داد تاجونه دان را سازند: 


2:۳ 


امت۷ ۱:۲ 


۱-یاد۴:۲۱ 


۶2:۶ 


رش ند 
۷۱۰-۷ 


در طول بخش دوم ضیافت که در آن, وقت را به نوشیدن و مباحثه میگذراندند. 


1 این مهلت بیانگر نکته ای است روان شناختی: استر بیمناک است؛ اجادر من با زیرکی حالت انتظاری نگران کننده به وجود 
شتن دوگانه مردخای مطرح خواهد شد: یکی بر افراشته شدن او بر 


ی 


به د 
[ تحت 
1ر.ک 


1 تحت 


ورد. به علاوه, در طول این مدت, بحثی در باره بر افرا 
جوبه دار (۵: ۱۴ و دیگری بر افراشته شدن او به عزت و کرامت (۶ :۱۱۹ . آن هم به دست همان کسی که قصد داشت او را 


ار بیاویزد. ی ی 


فظ : للفظی: «نیکی دل»» ر. ک ۰:۱ 
ی فا 9 


للفظی: «فرستاد و. 


۰ آورد». 


0 «جوبه دار» در قرائت تحت‌اللفظی؛ «جوب» می باشد (ر.ک ۲۳:۲). ارتفاع زیاد جوبه دار به حالت تحقیرآمیز آن سخت 


ی 


فزاید (ر. ک تث ۲۲:۲۱). 


0 
0 


۳ 


۲۲-۲ 


تیاه ۷ ۲: ۶۲۲ 
حا؛:۱۵ 


امث۳۸۵:۱۴ 


امت۱۲:۱۸؛ 
عو۳-۲۳ 


تکریم مردخای 
ان باون و ات از 
۳ پادشاه می گریخت" او خواست تا 
کتاب «خاطرات» را بیاورند» کتاب 
«تواریخ» را. در حضور بادشاه از آن 
وا کرد نی ود وله 
مردخای دو تن از خواحه سرایاد پادشاه و 
محافظین آستان, بعنی بختان و ترش را که 
قصد دست بلند کردن بر اخشورش بادشاه 
را داشتند؛ اقضا کرده نوده است. "بادشاه 
کته بوبرای این کار نعه خی از تکریم و 
افتخار به مردخای اعطا کرده اند؟ » افراد 
یادشاه که در خدمتش بزدند فده «حیزی 
به او اعطا نکرده اند.» 
شاه کت «جه کس در صحن 
هست؟» باری» هامان به صحن بیرونی 
خانه بادشاه آمده بود تااز بادشاه 
درخواست کند که مردخای را بر جوبه داری 
که او برای وی ترتیب داده بود بياویزند. 
"افراد پادشاه به او گفتند: «هامان است که 
در صحن ایستاده است.» پادشاه گفت: 
«وارد شود.» "هامان وارد شد. پادشاه به 
او کشت ((حه تاش هماع مرف که 
بادشاه مایل است او را تکریم کند؟» 
هامان در دل خود گفت؟: «پادشاه جه کس 
را بیش از من مایل است تکريم کند؟» 


1 تحت اللفظی: «خواب پادشاه هی گریخت»: 
0ر.ک توضیح ۱۳:۴. 


۱۳-۶ 


"هامان به پادشاه گفت: «جنانجه کسی 
هست که پادشاه مایل به تکریم او می باشد 
"بادا که جامه ای شاهانه که پادشاه بر تن 
سوار شده و بر سر آن دیهیم شاهانه نهاده 
شم "یادا که شانه و است تزا میک از 
شنت تریخ ار کان تاش ام رده ردو 
مردی را که بادشاه مایل به تکریمش 
می باشد با آن بیوشانند» و او را بر اسب 
در میدان شهر بگردانند و در مقابل او 
تکوی تاه این ات | تعه کهمی کنتد یه 
مردی که پادشاه مایل است تکریم کند!» 
" "یادشاه به هامان گفت: «بشتاب و جامه 
رای بزا کهاگن بارهاش شبن مت یر 
دار. و برای مردخای بهودی که بر دروازه 
تادشاهنخسته ات تین که و حیزی از 
آنحه کفتی از یاد مترات» 

ان امه و اور ی 
مردخای را پوشانید او را در میداد شهر 
ون و در مقابل او فریاد زد: «اين است 
آنجه که می کنند به مردی که یادشاه مایل 
است تکریم کند!» 

۲ متام به دروازه یادشاه با تم و 
هامان بی‌درنگ به خانه خود در آمد» 
اندوهگین" و با سر پوشیده؟. ""هامان هر 


دان۵: ۲۹ 
۱-یاد ۳۳:۱ 


پید ۴۳:۴۱ 


امث۱۴: ۱۹ 


۱۷ 
۱-یاد۴:۲۱؛ 
۲-سمو۱۵: ۳۰؛ 
ار۳:۱۴ 


0 به این ترتیب. این جامه از قدرتی حیاتی برخوردار است در ضمن اینکه نشانه شاهانه نیز هست. ر.ک ۱-سمو ۶:۲۴: ۱-یاد 
۹ ۲-یاد ۰۸:۲ ۰۱۳ ۱۴؛ اش ۱:۶ و نیز مت ۲۹-۲۸:۲۷. 
0 تحت اللفظی: «... مگذار بیفتد»؛ ر.ک ۱۳:۶. 


۴ تحت ‌اللفظی: «در سوگ». 
5 یعنی سرافکنده. اصطلاح «پوشانیدن» در ۸:۷ نیز به کار رفته در آنجا که او را برای محازات. می پوشانند. 


ید 3 بر 
۳ 4 


دان۴: ۳۴؛ 


لو ۵۱:۱ 


۱۱۴۳۰۱۰۸۰۵ 


۶-۳۵ 
یر 


۷ ۷-2-۶ 


زرش و همه دوستانش نتا رکه کترق: 
مشاوزان او و رنف زرش او کمعنر: 
«اگر" این مردخای که در مقابلش شروع به 
افتادن" کرده‌ای, به درستی از نژاد بهودیان 
باشد, بر او جیره نخواهی شد بلکه به يقین 
در مقابل او" خواهی افتاد.» 

"هنوز با او سخن می‌گفتند که 
خواحه سرایان یادشاه از راه رسید ند و برای 
بردن هامان به ضیافتی که استر تدارک 
دیده بود. ای و3 تاه 


سقوط هامان 
"پادشاه و هامان نزد ملکه استر به 
۷ ضیافت رفتند. "پادشاه بار دیگر 
در این روز دوم در حين میهمانی, به استر 
گفت: «تقاضایت حیست. ملکه استر؟ به 
تخط او ای لو مر | شنک ع یی 
اگر نیمی از مملکت باشد. کرده خواهد 
۳9 "ملکه استر پاسخ داد کته 


استر 


«چنانچه در نظرت التفات یافته ام ای 
پادشاه, و جنانجه پادشاه را پسند آید. 
باشد که زندگی ام به من عطا شود: جنین 
است تقاضای من. و قوم من: جنین است 
درخواست من. "چرا که من و قفوم من 
فروخته شده‌ایم تا نابود گردیم, کشته 
شویم و از میان برویم. حتی آگر فروخته 
می شدیم تا برده شویم- مرد و زن- سکوت 
اختیار می کردم؛ اما خصم"؟ نمی تواند 
لطمه ای ( را که به پادشاه وارد شده حبران 
کند. » 

*اخشورش پادشاه لب به سخن گشود و 
که شیر حفه زاف اکتا 
اسنته آن کس که مر آن شده؟ تااعنیق 
عمل کند؟» کت «خصم و دشمن. 
هامان است. همین پست فطرت که اینجا 
است!» هامان را در حضور بادشاه و ملکه 
شران فترو گرفت:. او بادشتاه فر خضب 


۱ 
وس تاک وهای رارکت کضو 


۹ 


] تحت اللفظی: «حکیمان او»؛ اين کلمه شاید بر طالع بینان دلالت داشته باشد, یا شاید اصطلاحی طعنه آمیز باشد برای اشاره به 
دوستان او. 
۷ کلمه «اگر» به این معنی نیست که ایشان از این واقعیت آگاه نبودند؛ در واقع» منظور ایشان این است: «حال که اين 
مردخای... از نژاد بهود است...». 
۷ یعنی «مغلوب خواهی شد». کلمه عبری «افتادن» يا «انداختن» در ۷:۳ و ۱۰:۶ و نیز ۸:۷: ۵۳:۸ ۱۷: :٩‏ ۰۲ ۳ ۴ به کار 


رفته است. 


۷ ضمیر «او» که در اینجا به کار رفته, می تواند یا به مردخای اشاره داشته باشد, پا به نژاد بهود. 
برخی از مترجمان این حمله را جنین ترجمه می کنند: «زیرا جنین ظلمی ارزش آن را نمی داشت که برای یادشاه مزاحمت ایحاد 
کرد». 
گویا استر بدون اعتراض بردگی احتمالی یهودیان را تحمل می کرد. اما موضوع قتل عام بوده که در این صورت هامان نخواهد 
توانست ضرر وارد شده به پادشاه را متقبل شود. پس با مهارت استر به منافع دولت اشاره می کند. 
2 قرائت تحت اللفظی عبارت «نمی تواند... حبران کند» چنین است: «کافی نیست» یا «برابری نمی کند» (ر.ک امث ۱۵:۳؛ 
۸ ایوب ۲۷:۳۳). منظور از اين آیه چنین چیزی است: استر ممکن بود برده ساختن تمام هم نژادا نش را تحمل کند و دم 
بر نیاورد. اما اکنون موضوع قتل عام آنان در میان است و این امر موجب از میان رفتن جان انسان‌ها خواهد شد, طوری که 
مبلغی که هامان قول داده بپردازد. قادر به جبران ضرری که بر پادشاه وارد خواهد آمد. نخواهد بود. استر با مهارت توحه 
پادشاه را به منافع حکومتی جلب می کند. 
2 تحت اللفظی: «دل خود را پر ساخته است». 
0 تحت اللفظی: «مجلس شراب»؛ ر. ک ۶:۵؛ در آیه بعدی نیز همین امر صدق می کند. 


2 17 
( ۳ 


به باغ کاخ؟ رفت. هامان ماند تابرای 
اس ۸۱۳۵۱۶ زرندگی نود از خضون که ات الما 

9 

کند؛ زیرا می‌دید که از حانب بادشاه, 
سیه روزی اش رقم زده شده است. *جون 
پادشاه از باغ کاخ به خانه" میهمانی باز 
_ ۰ 

۲-پاد ۴ آن بود. فرو افتاده و پادشاه گفت: 
«جه؟ آیا تااتت پیش می رود که نزد 
در خانه, به ملکه تحاوز کند؟» این سخن 
هنور بر دهان پادشاه بود که صورت هامان 

۶ ,را هی نوش ند نت۱ "حربوتاه یکی از 

خواحه سرایان, در حضور پادشاه گفت: 


۲ «فی‌الواقع ینک چوبه داری که هامان برای 


۹ مردخای ساخته بود. همان مردخای که برای 
۱ کی یاوه یی که ردیر بان 
بر پا است. به بلندی بنحاه ذراع. » پادشاه 

۰:۵ گفت: «او را بر آن بیاویزند. » هاهان زا 

امث ۲۲:۵: بر چوبه داری که وی برای مردخای ترتیب 
۶ داده نوک وحعستنط و غضب پادشاه فرو 


لشست. 
۲ 


وک ۵۱ 
منظور تالار میهمانی است. 


۵:۸۷ 


۳ همان روز» اخشورش پادشاه 


۸ 


ملکه استر داد, و مردخای به پیشگاه پادشاه 


ات همان اه تیان ره 


آمد؛ زیرا استر فاش ساخته بود که وی برای 
او کنستد "باذشاه انگشعر عودرا کد از 
هامان بر گرفته بود در آورد و آن را به 
مردخای داد؛ و استر مردخای را بر خانه 
هامان گمارد. 


لغو اقدامات ضد بهودی 

اس تا دیگز دز بیعگام بادشاه سخن 
ق 9 او بر پایهای وی افتادل, 5 و 
از او التماس کرد تا مصیبتی را که از سوی 
هاعان اخا ک آهاده شده بوده و طریخی را 
که او بر علیه بهودیان تهیه دیده بود. دور 
زد تاه خو کال لاوز شجوی اسر 
خراز که استر بر خاست و در حضور 
پادشاه ایستاد. *گفت: «جنانجه پادشاه را 
سای | مشق اک گر قزر او لفات 
یافته ام جنانجه این امر به نظر بادشاه 


ایوب ۱۷:۲۷؛ 
مز ۷:۳۹؛ 
2۴۹+ 

امت ۲:۱۳ ۲؛ 
حا ۱:۲ ۲؛ 
لو ۲۰:۱۲ 

۳ 
+2۳۲ ۳ 
۸:۸ 


دان ۴۸:۲ 


6 کماکان موضوع «افتادن» تکرار می شود (ر. ک ۱۳:۶). (بر اساس توضیح اوستی-) هامان احتمالا هر کشت سا فتوانت افیا 
افتاده بود. در حالی که زانوانش بر زمین بود, تا از استر امان بخواهد. اما پادشاه در غضب خود (آیه ۷) به فکر بدترین حالت 


ممکن می‌افتد که هامان را از مجازات آن گریزی نیست. 


3 منظور کاخ است. (صورت هامان را می پوشاندند):رسم پوشاندن صورت محکومین به اعدام نزد پونانیان و رومی‌ها وحود 
داشت. اما مدرکی در دست ذر تست که نشان دهد پارسیان نیز جنیز رسمی داشته اند. 


۵ هامان پس از آنکه در ۱:۳ به مرتمتی رفیع بر افراشته شد. اکنون در نزول و سقوط خود به نوعی دیگر «بر افراشته می شود» 


(یعنی بر چوبه دار). 
0 اموال کسی که به اعدام محکوم می شد به پادشاه می رسید (ر. ک 


۱-یاد ۲۱). 


1 آیا استر همان کاری را نمی کند که افراد در ۱۸:۱ قصد داشتند از آن دوری کنند؟ (اما در اینجا فعل متفاوتی به کار رفته 


است.) 
[ر.ک ۱۳:۶. 
> در عبری, اینها هجاهایی با اصواتی متنافر هستند. 


۴۷ 


۱۲۳-۶ ۸ 


تا میت ا توا گرهن دز فظر او فالتا 
می باشم باشد که بنویسند تا نامه هایی را 
که هامان پسر همداتای اجاجی طرح ريخته 
و برای هلاک ساختن بهودیان تمام 
۱9 رتم سب لو کی 
"زیرا چگونه می‌توانم مصیبتی را که به قوم 
من خواهد رسید ببینم» و چگونه می‌توانم 
نابودی نژادم را ببینم؟» "اخشورش پادشاه 
به ملکه استر و به مردخای یهودی" گفت: 
«اینک خانه هامان را به استر داده ام» و او 
را بر جوبه دار آویختند به این دلیل که بر 
بهودیان دست بلند کرد*. *پس شما به نفع 
بهودیان بنویسید. به نام پادشاه آن گونه 
که به نظرتان نیک می‌رسد. و با انگشتر 
شاهی مهر کنید؛ زیرا نوشته ای که به نام 
تادضاهتوشیف و ما نکفتر شاه مهر گنه 
نمی تواند لغو شود » 

کاتبان در دم فرا خوانده شد ند. ماه 
سوم- یعنی ماه سیوان*- در بیست و سوم 
[ماه ], و مطایق هر آنچه که مردخای به 
وتان دستور هکیت ای شترا سا 


فرمانداران, و بزرگان ایالت‌هاپی [ که] از 
هند تا حبشه [واقع بودند]- صد و بیست و 
هفت ایالت- نوشتند» به هر ایالت مطابق 
خط آن و به هر قوم مطابق زبانش, به 
یهودیان نیزمطابق خط ایشان و مطابق 
زبانشان؛ "۲ به نام اخشورش پادشاه نوشتند 
هه« نامه هایی 
پر اسبهای 
مکش ۳ بودند. یا ار 


رمه های پادشاه بودند فرستادند. ۳ 


این [نامه‌ها] بادشاه به بهودیان. در هر 
شهری که بودند. اجازه میداد تا گرد آیند. 
از جان خود دفاع کنندگ و هر نیرویی از 
قوم‌ها و ایالت هایی را که ایشان را مورد 
حمله قرار می‌داد نابود سازند. بکشند. و 
هلاک کنند, با کودک و زن, و امولشان را 
غارت نمنایند. ۲ ادر یک روز در همه 
ایالت های اخشورش پادشاه. در سزدهم ماه 
دوازدهم- یعنی ماه اذار". 

تا لاصو 

رویز بسن ر ۳ و 

همحون قانون در هر ایالتی انتشار یابد. ت‌ 


1 تحت اللفظی: «باز گردانند». ر.ک ۱۹:۱ اما در اینجا در عبری فعل متفاوتی به کار رفته است. 

0 در عبری» کلمه «مصیبت» تا حدی همجون شخص گرفته شده, شخصی که به ملاقات قوم می‌رود. 

8 کلمات «ملکه» و «یهودی» طوری قرار گرفته اند که حالت توازی می پا بند و با یکدیگر برابر می گردند. 

0 با کسی که قصد قتل بهودیان را داشت. همجون کسی رفتار می کنند که قصد داشته پادشاه را بکشد (ر. ک ۲۳-۲۱:۲). 

0 تحت اللفظی؛ «باز گردانده شود ر.ک ۱۹:۱ اما در عبری فعلی متفاوت به کار رفته است. مشخص نیست‌این تذکررا 
کماکان پادشاه بیان می کند. پا توضیحی است از سوی نگارنده. این تذ کر ممکن است مربوط به نوشته اول گردد (۱۴-۹:۳) 
که لغو آن امکان پذیر نیست و این نوشته دوم آن را تعدیل می‌سازد؛ شاید هم مربوط به نوشته دوم شود. یا به هر دو. 

0 تحت اللفظی: «در آن لحظه», یعنی «بلافاصله», مگر اینکه این عبارت را فقط مقدمه ای بر تاریخی که کمی بعد ذکر می شود 
تلقی کرد. 

۲ معادل خردادماه ایرانی. 

5 تحت اللفظی: «زندگی خود را حفظ کنند». 

] منظور قتل عا م نیست, بلکه دفاعی مشروع. در خصوص «کودک وزن». ر.ک ۱۳:۳. 

را ایرانی. به این ترتیب قرمان دوم با مجاز شمردن نابود کردن نابودگران؛ فرمان اول را باطل می سازد. عحیب 
است که این تاریخ همان تاریخی است که در ۱۳:۳ ذکر شده (که این امر منجر به جنگ داخلی می شود), و نه شب قبل از آن؛ 
اما احتمالا منظور دفاعی است مشروع که طی آن؛ بهودیان فقط به کسانی حمله خواهند کرد که با ایشان خصومت می‌ورزند. 


7 
۳ ۵ ۸۳( 


۱ 


را ۳ ۱ 


۸:۸ 


۱۳:۳ 
2 
ایوب ۱۳:۲۷- 
3 


خروح 


2 


امت ۲:۲۹ 


س‌‌ 


سم دود 
رت 
۰۳۵-۶« 

۱۳2۹ 


۳ 


آگاهی همه قوم‌ها رسید, تا بهودیان در روز 
بت کوش برای انتقام گرفتن از دشمنانشان 
آمافه کرت شایارضا کسیر امتساق 
حکومتی سوار بودند. شتابان و بی‌درنگ 
به راه افتادند مطابق دستور پادشاه. این 
ان هر خر و یا حتفم 
ماع از ند با شاه یرفن مها 
حامه ای شاهانه از ارغوان بنفش و کتان 
سفید" تاجی بزرگ"* از طلاء و ردایی از 
ابریشم و ارغوان. شهر شوش در هلهله و 
شاد ده و تیا تیان هرسه نود 
نور بود و شادی و شعف و عزت. 
هر ایالت و در هر شهر هر جا که دستور 
پادشاه و فرمان او می‌رسید. برای بهودیان 
هر چه بود, شادی بود و شعف. ضیافت ها و 


۱۷ 
و در 


روز ی و بسیاری از وم از میان 
قوم های سرزمین بهودی شدند ل» زیرا 
هیبت بهودیان بر ایشان فرو افتاده بودگ. 


قتل عام دشمنان 

و ماه دوازدهم - یعنی ماه اذار- 
۹ رون خر دهم [ماه ]؛ (آن روز) که 
دستور پادشاه و فرمان او می بایست به اجرا 
ور اب ان وفر کهدششان نههدیان امه 
ته واعتن کش ان ترفن گنه 


۷ جامه مردخای شبیه به پارچه های کاخ است (ر.ک ۶:۱ 


٩:۹۸ 


وضعیت وازگون شد*؛ اين بهودیان بودند 
که بر آنانی که ایشان را نفرت می داشتند 
مور کشت هودنان تشر شهرها کرد 
آمدند در همه ایالت‌های اخشورش 
پادشاه» تابرآنان که بدی ایشان را 
می‌خواستند دست خاش کفتوار کی گر 
تقایل تن تساه بای سس 
[ بهودیان] بر جمیع قوم‌ها فرو افتاده بود. 
"تمام بزرگان ایالت‌ها. ساتراپها؛ 
فرمانداران و کارکنان پادشاه از یهودیان 
حمایت کردند. زیرا هیبت مردخای بر 
ایشان فرو افتاده بود. "مردخای فی‌الواقع 
در خانه پادشاه بزرگ می بود و آوازه او 
ذر‌ شمه آنالت‌ها می تیه زیرا انن عرد 
مردخای, پیوسته بزرگتر می شد. 

"نهوبآن در مسان همه ذشمتان شودانه 
ضرب شمشیر زدند: قتل عامی [بود 
نابودی. ایشان با آنانی که ایشان را نفرت 
کاس تفا هیا نود رفتای کودنه و 
بهودیان در دژ شوش پانصد مرد را کشتند و 
به هلااکت رساندند؛ 

وف شتا تاه و دلفون ۶ استاتا: 

"و فوراتاء و آدلیا؛ و آریداتا؛ 

و فرمشتا؛ و آریسای و آریدای 

و ویزاتگ 


۷ این بهتر است از ۱۱:۱: ۱۷:۲؛ و ۸:۶ که در آنها از «دیهیم» سخن به میان آمده است. 
6 تحت اللفظی: «روز نیک»؛ این اصطلاح به معنی «روز حشن» می باشد. 

7 اینها مقلدین یا نوگروندگان بودند (ر.ک ۲۷:۹). 
7 ر.ک توضیح ۱۳:۶. 

۸ر.ک ۲:۹ ۰۲ این اصطلاحی است بسیار پرقدرت که برای مثال در خصوص سدوم به کار رفته است (پید ۹+ 
9 مقاومت یا یایداری کردن. 


»ر.ک ۱:۳. این تذکر بادآ ور ماحراهای پوسف و دانیال است. 


این ترتیب سند این اسامی است. 


ره 


۰۱۱۸+ 
۲-سمو ۴۱:۲۲؛ 
مز ۴۱:۱۸ 


۱۷:۸ 


۲-سمو ۴۴:۲۲: 
مز ۴۴:۱۸ 


۱۱۸؛:+ 
- ۱۶؛ 
مر ۱۱۲۰۲ 


امت ۱۰:۱۱ 


۱۱:۵ 


بهودیه ۱۱۰۷:۱۵ 


۲ ۶ ۳۵ 


۱۰-۷ 


+*۰۱۱۸ 
۱2 


[ آده پسر هامان پسر همداتاء دشمن 
پفزدبان رات اما بر غناثم دست دراز 
9 

هر همان وه تیاه انانی کهدر ند 
شوش که شده بودند به آگاهی پادشاه 
رسید. ۲ یادشاه به ملکه استر گفت5: 
«یهودیان در دژ شوش یانصد مرد و ده یسر 
هامان را کشته و به هلاکت رسانده‌اند؛ 
پنن در دقیه ایسالت‌هتاق باذشتاه جه 
می بایست کرده باشند! اما تقاضایت 
یت ؟ تاه نو خطا نوا هدش دنک مه 
درخواستی داری؟ کرده خواهد شد.» 
ار یه وه انح ادشایرا تسد 


آید, باشد که به بهودیان شوش احازه داده 


شود که فردا نیز کاری را بکنند که فرمان 
پادشاه امروز احازه مي‌داد. و ده پسر هامان 
را به جوبه دار بیاویزند.» ۳ پادشاه دستور 
داد که جنین شود. فرمانی در شوش انتشار 
یافت. و ده یس رهام ال را (به دار) 
*بهودیان شوش بار دیگر در 
چهاردهم ار کی امن و سصد 
مردرا در شوش به فتل رسانیدند؛ اما 
دست بر غنائم دراز نکردند. 


ایس و وتان هر ات لها 
پادشاه بودند گرد آمدند. از زحان خود دفاع 
تفت وتات فص شم وف ار ایب 
دشمنانشان فراهم آوردند: ایشان هفتاد و 
پنج هزار تن از آنانی را که ایشان را نفرت 
می‌داشتند کشتند؛ اما بر غنائم دست دراز 
تگرذند. ۲ این روز سیزدهم ماه آذار نود: 
سپس در روز چهاردهم استراحت کردند و 
اه ای سا ]با 
بهودیاد شوش در سیزدهم و چهاردهم [ماه ] 
گرد آمدند. سپس در پانزدهم [ماه] 
اش ات کی و ان روز تفت افیخ: 3 
شادی ساختند. یس تک 
یهودیان صحراها که در شهرهای باز 
ساکن اندگ روز چهاردهم ماه اذار را روز 
شادی ضیافت. و حشن می سازند و در ان 
برای یکدیگر سهمیه‌ها می فرستند!. 


م۰ 
بنیان گذاری عید پوریم 
" آمردخای این رویدادها را به نوشته در 
اور و نامه‌هایی به تمام یهودیانی که در 
همه ایالت های اخشورش پادشاه بودند 
فرستاد, به آنان که نزدیک بودند و به آنان 


ان 
۱۳:۸ 
2۱۱ 


۱۵-۳ 


ها ۱۲ 


6 با وحود اجازه پادشاه (۰)۱۱:۸ یهودیان به منظور کسب ثروت دست به کشتار نمی‌زنند, بلکه تنها به منظور دفاع از خویشتن. 
اعتهالا مضادرم آموال مقترلین از سوی شرانه‌داری کشنون: ضرری را که ناشی از عدم پرداخت مالیات از حانب کشته شدگان 
یی کدف خوالایی کف روت ۳ ( . متن پونانی در اینجا وجه منفی را به کار نبرده, اما در ۱۵:۹ -۱۶ جنین کرده است. 

8 این عبارت که با عبارت مذ کور در ۱۴:۳و ۱۳:۸ متفاوت است. احتمالا همان فرمول معادشناختی «در آن روز» می باشد لرزن کت 


و 
8 گفته نشده که استر چگونه به پیشگاه پادشاه رفت. 
3 معادل بهمن ماه ایرانی. در روز سیزدهم. » پیروزی بهودای مکابی بر سردار تیکا تور را ری کفنید (۱ -مک ۴۹-۴۸:۷: ۲- 
مک ۳۶:۱۵). لد ی دزی زا سک زور ییابیز اما «روز نیکانور» به فراموشی سپرده شد و پوریم را دیگر 
در روز چهاردهم «یا» پانزدهم جشن نگرفته اند. بلکه هم در چهاردهم و هم در پانزدهم. 
1ر.ک توضیح ۱۱:۸. 
ژر.ک ۳:۱ و ۸: ۰۱۷-۱۶ 
> یعنی بهودیان پراکنده که در شهرهای باز زندگی می کردند. 
آر.ک توضیح ۹:۲. 


۱ 7 مر 
۳ ( 


۱۰ 


۷۳ 


که دور بودند» 9 به آنان حکم کند که 
سال به سال. روز چهاردم ماه اذار و نیز روز 
پانزدهم [ ماه ] را حشه بک ‏ < به عتوان 
روزهایی که در آنها بهودیان استراحعت! 
خود را از حانب دشمنانشان فراهم ساخته 
بودند» و ماهی که در آن» برای ایشان. 
5 ۰ ۰ ۳۹ و 
پریشانی تبدیل به شادی, و سوگواری 
تبدیل به عید شده بود. پس می بایست آنها 


+ را روزهای ضیافت و شادی سازند که در آن 


۰ 72 

برای یکدیگر سهمیه ها می فرستند. و در 

آن به تنگدستان دهش ها می دهند. 
" آیهودیان آنچه را که شروع به انجام 
دادن کرده بودند و آنجه را که مردخای 
داشتليی سرا هام نش هباتاق 
احاحی. دشمن همه بهودیان» [اين طرح] 
بر علیه پهودیان تهیه کرده بود که ایشان 
هلاک سازد. و هم‌او بود که «پور» را 


ر‌ 


ر‌ 
*ما جون این به آگاهی پادشاه رسید, وی 
به صورت نوشته د ستور داد تاطرح 
شرارت باری که [هامان] بر علیه بهودیان 


.۱۶:٩ ر.ک‎ 0 

0 فعلی که در عبری به کار رفته «پریشان ساختن» می باشد؛ این فعل در عبری با نام «هامان» هم آوا است. اما برای ادای معنای 
عمل هولناکی که به آن اشاره می کند. چندان قوی نیست. 

0 تحت ‌اللفظی: «باز گردد». 

9 مطابق ۱۰:٩‏ و ۱۳. بسران را به همراه پدر یس از کشته شدنشان به دار آويختند. 

0 ر. ک توضیح ۷:۳. 

آر.ک ۰۱۷۰۸ 

1 

] در خصوص توازی کلمات «ملکه» و «یهودی». ر.ک ۰۷:۸ 

۷ تحت اللفظی: «اين مکتوب پوریم را بنیانگذاری کنند, دومین را». جهار نامه وحود داشت: نخستین, نامه هامان بود (۱۳:۳)؛ 
دومین نامه مردخای (۱۳-۵:۸)؛ سومین نیز نامه مردخای بود (۲۲-۲۰:۹)؛ و جهارمین, نامه مردخای و استر (۲۹:۹). دو 
نامه آخر هدفی یکسان داشتند که همانا بنیانگذاری عید پوریم بود. پس نامه استر» دومین نامه برای این بنیانگذاری بود که آن 
را برای بار دوم بنیان میگذاشت. یعنی نامه اول پوریم را تأیید می کرد. 


استر 


۳۰-۹ 


تهیه کرده بود. بر سر خودش بیاید" و او 
را بر جوبه دار بیاویزند, او و پسرانش رال 
سس الیل استت که این روزها را 
«پوریمل» خواندند» از کلمه «یور»؛ به 
همین دلیل است که بنا بر تمام محتوای این 
نامه ۳ بر آنجه دیده بودند» و ننا بر آنجه 
پا داشتند تا این دو روز را مطایق آنجه که 
۳۹ 2 ۰ 5۹ 7 تس ۰ 
فسخ کرد" برای ایشان» برای اعقاب 
ایشان» و برای همه آنانی که به ایشان 
خواهنند پیوست ۰ این روزها تسل نه 
نسل. در هر خانواده, در هر ایالتی و در هر 
۳ چم 3 
شه به یاد اورده و حشن گرفته خواهد 
شد؛ و این روزهای «پوریم» از مبان 
بهودیان فسخ نخواهد شد. و خاطره آنها از 
میان اعقایشان محو نخواهد گردید. 
و استر دختر ابیحایل و مردخای 
یهودی" با تمام اقتدار [خود]. نوشتند تا 
این نامه دوم را در خصوص «پوریم» وت 
کت " "نامه هایی به همه بهودیان در صد 
و بیست و هفت ایالت: مملکت اخشورش 


۳ 4 
تن 


۱۵:۲ 


مز ۹:۸۵ 
۲( 


۳ 


۱۳ 


۸-۲ فرستادند» سخنان آرامش و وفاداری, ۱" تا 


این روزهای «پوریم» را در زمان های مقرر 
تابید کشنت آن گونه که مردهای نهوهی :و 
شلک انش مات نان ای خن 
وال وه اسان تا ات دا و 
برای:اغقاب شوه تنیان گداشته نودنده با 
آنچه که به روزه‌ها و فریادها" مربوط 
می شود. 

۳" بدیدسان, دستور استر بنیان گذاری 
ات «پوریم» را که این خوان* 
کتاب نوشته شد. 


موخره 

۱۰ ۲ اخشورش پادشاه بر قاره و جزایر 

دریا خراحی مقرر کرد. 

"جمیع آعمال قدرت و شجاعت او و نیز 
شرح عظمتی که پادشاه با آن مردخای را 
عظمت بخشید لد آیا این بر کتاب تواریخ ۳۳:۲ 
پادشاهان ماد و پارس نوشته نشده است؟ 

زیر که شدای بهو3ع نفر دوم بعد از ۱:۳ 
اخشورش یادشاه بود؛ او در نظر بهودیان 
معظم بود و مورد مهر انبوه برادرانش فرار 
داشت؛ او طالب خیریت قفوم خود بود و به نج ۱۰:۲ 


۷ تحت اللفظی: «برای جانهای خود». بنیانگذاری این عید تنها به مردخای و استر مربوط نمی شد, بلکه به همه محاصرین ایشان. و 


دنباله حمله آن را برای نسل های بعدی لازم الاجرا می سازد. 


کلمه عبری که در اینحا «فریاد» ترحمه شده با فریادها و هلهله های شادی مذکور د ۱۵:۸ تفاوت دارد (ر.ک ۱:۴). منظور 


تیوگواری ایک (ر. کت ۱۶۵۴ )۲ این هتوو طلیان این 


نیایش ی مدرن پوریم نیست, آیینی که در ٩‏ :۱۷ -۱۹ و ۲۲ آغاز می‌گردد. 


مشخص نیست که آیا ای مر بش ای ار منطو کتاب اسر تفت بل که امفیار ‏ فلا دیگرفن 
است که در ۲:۱۰ به آن اشاره شده کتابی که نمی تواند همان کتاب «تواریخ» مذکور در ۲۳:۲ و ۱:۶ باشد, چرا که آن در 


دسترس مردم فرار نداشت. شاید منظور کتابی یهودی باشد که وقایع این دوره را شرح می‌داده. مگرانکه این فرمول ضرفا از 
طر ح کلاسیک کتاب پادشاهان رونویسی شده باشد (مثلا در ۱ -یاد ۱۹:۱۴ .)۲٩‏ 


و نیز می‌توان ترحمه کرد: «و نیز حزئیات عظمت مردخای. (یعنی کسی) که پادشاه مقامی رفیم به او داده بود». با 


«فرمانی که به واسطه آن مردخای را رفعت بخشید ». 


2 1 ۳ 
۱۱۳/۸ 


کتاب استر 


این داستان با زگو می کند که جگونه استر, 

2 1 
شین کره9؟ چگونه مردخای؛ پسر عمو و مربی 
او توطثه ای را علیه حان بادشاه کشف 
می کند؛ جگونه هامان» وزیر اعظم. می کوشد 
تا بهودیان را از میان بر دارد؛ جگونه استر 
حان خود را به خطر می‌اندازد و مداخلت 
می کند؛ جگونه هامان به دار آويخته می شود و 
بهودیان با احازه حکومت, دست به ضد حمله 
می‌زنند که سالگرد آن را با عید «پوریم» 
حشن می‌گیرند («سپوریم» یعنی «قرعه», به 
یاد قرعه ای که خود هامان انداخته بود تا روز 

قتل عام بهودیان را تعیین کند). 

عزرا؛ تیان رنف هیچیک در 
باره این ماجرا سخن نگفته اند. در میان 
طومارهای قمران نیز اثری از این کتاب یافت 
نشده. و در واقم. اين تنها کتابی از عهدعتیق 
در ۲-مک ۳۶:۱۵ به «روز مردخای» اشاره 
ین امر حاکی از آن است که در نیمه 
نخست سده اول قبل از میلاد. این عید را در 
فلسطین جشن م ی گرفته اند. از آنجا که ۸:۳ 
بیشتر با خصومت و آزارهای آنتیوخوس چهارم 
اپیفانس سازکار است تا با مدارای پارسی‌ها. 


شده وار 


می‌توان به این باور رسید که نگارنده اين 

شته, یعنی سه فرن بعد از ز خشابارشای اول» 
ما ی ار 
می‌دانسته, حال آنکه اشاره ای به فلسطین 


تناق ضشگویی های موحود در ۳۲-۲۰:۹ سبب 
شده که آن را همجون الحاقیه تلقی کنند؛ 
همین امر در خصوص ۳۱:۱۰ نیز صادق 
است. اما مهم ترین الحافیه را در ترجمه 
هفتادتنان می‌توان یافت ٩۳(‏ آیه علاوه بر 
۷ آبه موحود در متن عبری)» و در انتهای 
آن تأیید شده که کتاب عبری متقدم بر 
بطلمیوس (همان پتولمه) بوده که در این ایات 
اضافی به او اشاره شده است (استر بونانی, 
۱۱-۰ 

در این اضافات که در «استر یونانی» 
آمتده کتوشتن هه این کساب کهدر آن 
سخنی از خدا نیامده. حالت مذهبی بیشتری 
داده شود زبرا در آن در ظاهر همه جیز 
به واسطه زور و ترفند رتق و فتق می‌ شود. به 
همین دلیل بود که این کتاب برای «قانونی 
شدن» با مشکلاتی مواجه گردید. با این حال, 
اف ات تا ۱۳۰۲ وا بخوانیم تا به یاد آوریم 
که صاحب اختیار تاریخ» نه این یا ان قدرت 
عظیم بشری, بلکه آن کسی است که قوم یهود 
را بر گزیده است؛ او در تاریخ از طریق 
اقدامات شاهدان خود کار می کند, نه بدون 
واتظه 

این کتاب با این که در آن داده‌های 
جغرافیایی و تاریخی و نکاتی واقعی در 
خصوص تشکیبلات اداری شوش آمده اما 


((و» » 


به حز بادشاه, شخصیت های مذ کور در آن 
شناخته شده نر نیستند. ملکه همواره پارسی 
بوده» و نام او در این زمان؛ امستریس بوده 


پیشگفتار کتاب استر 


آنشت: هیچگاه چنین ضد حمله ای از سوی 
ی آن رژیابی 
تحقق نیافته بیش نیست. اما به واقع در طول 
بو ان ای بو اه مر 
از دع ای کته وش کر که یعس 
پوریم مشروعیت ببخشد. عیدی که آیین 
نیایشی آن تا به امروز حالت کا رزتاوال کونه 
خود را حفظ کرده است. این نام غیر عبری» 
یعنی «پوریم» که در ٩‏ :۲۶-۰ در موردان 
توضیح داده شده. بیانگر این است که این 
عید بهودی در واه قع از یکی از اعیاد 
1 عضی 
آن را عاریتی از عید «سال نو» بابلی می‌دانند 
که طی آن, مردوک تشر دوع و مرن فان 
۳ ی ی و 
عده ای نیز به نبرد خدایان بابلی» یعنی 
مردوک و ایشتان با خدایان عبلامی» یعنی 
هومان و وشتی. فکر می کنند؛ یا به قتل عام 
مجو ٩‏ 
کارناوال یارسی... هیجیک از اين فرضیه ها 
به طور کامل قانع 4 دز غین نخال 
ی 
عوامل را از نظر دور داشت. اما می‌ توان حنین 
تصور کرد که یهودیانی که از یک سو با چنین 
عباد بت پرستی و اسطوره شناسی انها در 
۳ 

تماس بودند» و از سوی دیگر در معرض 
زارها فرار داشتند. به مفهومی که این اعباد 
برای خودشان داش شت اندیشیدند و نیز به 
ینکه آ نها از چه طریقی می توانستند وسیله ای 
باشند برای انتقال پیام خاص ایشان: بهودیان 
رز 00 
شا ِِ انیام تن زیرا از دیدگاه 
طریق تریخ بشری؛ دربن این تاریخ بو که 
اف قوفی وا بر کرو ایشان را رگا 
داشت. بدینسان. ایشان عید بت‌پرستان را به 


عاریت گرفتند و با افسانه‌های بهودی که 
مبتنی بر تجربیات تاریخی بود. به اد 
مشروعیت بخشبدند. افسانه‌هایی که سبب 
اسظوزهزدای از آن عبد گردید؛ این همان 
کاری است که کلیسا با عید عبادت خورشید 
در عید میلاد (کریسمس يا نوئل) انجام داد. 

تاریخ و تجربیات روزمره پیوسته حاکی از 
این بوذه که اسان حاضر تیست برای ذیگران 
این حق را قائل شود که متفاوت باشند (ر. ک 
استر ۸:۳). قوم یهود از آن زمان که در میان 
ملت‌ها براکنده شدند. مانند سایر اقلیت‌ها 
که دغدغه حفظ هویت خود را دارند. مورد آزار 
قرار گرفته اند. . فتل عام بهودیان در دوره 
«رطاعون ره ت0۵ در سده چهاردهم. » با «راه 
حل نهایی» نزد نازی‌های آلمانی و شرکای 
جرم ایشان» نمونه های اسف بار چنین وافعیتی 
است. 

اگر قوم ی 
کهبرآی تا بودی ایشان:ضووت گرفتة؛ یر سا 
ماند. به این دلیل است که خدا از ین قوم 
محافظت کرده. قومی که او بر گزیده تا خود 
را از طریق ایشان به حهانیان بشناساند. 

اما نه قتل عام بهودیان که از سوی هامان 
طرح ریزی شده بود و نه ضد حمله ای که 
مردخای ترتیب داده بود. هیجیک راه حل 
مشکل نیست. هریک از این خشونت‌های 
کور نتیجه ای جز تلاشی جدید برای انتقام در 
3 مصالحه در پای جوبه دار حاصل 
تم ردق داری که بر آن یک بار بهودیان به 
دست دشمنانشان آويخته می شوند و بار دیگر 
غیر بهودیان به دست بهودیان؛ مصالحه در بای 
صلیبی حاصل می گردد که بر آن عیسی مسیح, 
همان کسی که به دست غیر بهودیان و بهودیان 
متحدا مصلوب شد, حان فدا کرد: «زیرا او 
صلح ما است, او که... دیوار جدایی کینه را 
قسا حوت فا یه اس تام کته وان 
تک افش ۱8۱۳۵۲ ترشنیه کا نون 
پوحنای رسول). 


و ۱۱ 


کتاب استر 


۱ ها ی ی 2 1 
در روز کار اخشورش" بود. اد 


"و چون آن روزها به پایان رسید» یادشاه 


روت۱:( اخشورش که از هند تا به حبشه بر از بزرگترین تا کوچکترین, ضیافتی 
1 صد و پیست و هفت ایالت فرمان می‌راند. . . هفت‌روزه در صحن باغ کاخ سلطنتی؟ بر پا 
۳ "در آن ایام. چون اخشورش تاخشاه انز قخمت:.. کرشن. اهر هنود ,یزش‌تهای دیوار ان کنات 
:۱ تام و بر وی جلوس می کرد شقد ‏ ور خران ی برد هگا ات هنن 


جمیع بزرگان و خدمتگزاران خود ترتیب 
داد؛ [بزرگان] لشکر پارسی‌ها و مادها, 


از ابريشمگ و ارغوان سرخ به حلقه هایی از 
نقره و به ستونهایی از مرمر سفید متصل 
بوده و کرسیهای طلا و نقره" که بر روی 


ور 1 : مج رس .مج ۳ 
۱ اعیان و فرمانداران ایالت در حضور او سب‌گتفرشی از سنگ:سماقم مرمر» 
عا۴:۶ بودند» "آن هنگام که غنای محد سلطنتی و اف و بود. 


یت ‌گو شتا عطیت و5 را قزر طول وش بت نی را در حامهای طلا در 

روزهایی بسیار نشان داد: صد و هشتاد شکل‌های گوناگون پذیرایی می‌کردند. و 

روز! شراب شاهانه با سخاوتی شاهانه" [ربخته 

2 این شکل عبری نام پارسی «خشایارشا » می باشد. منظور یا خشایارشای اول (۴۸۶ ۴۶۵ ق.م.) است که با شخصیت خود کامه 
و کامجوی تاریخی که در اینجا وی شتسار کار می‌باشد: با مظان تر با پونانی» حانشین او. اردشیر است (۴۶۵- 
۴۳۳۴ ق.ع.): اما احتمالا بر پادشاهی پیش ار البته اگر چنین بود. می‌شد ۲ ۶۶ زا بهتز‌د رک کرد: 

« منظور زمان آغاز سلطنت این پادشاه تیست (ر.ک آیه ۳)» بلکه به هنگام نخستین ورودش به بخش علیای این شهر که در کنار 
اکتا ون و بای شیک ای تفت همان بود. 

6 منظور محفلی است که در آن شراب صرف می شد؛ ر. ک ۰۱:۷ و تصریح «شراب» در ۶:۵؛ ۲:۷ ۸۷ ۸. 

0 می توان «اعیان» با «بزرگان» با «وزیران» نیز ترحمه 

6 منظور «باغ کاخ» است؛ ر.دک ۰۷:۷ 

کلمه ای که در عبری په کار رفته و ما آن را «ارغوان بنفش» ترحمه کرده ایی در تمام عهدعتیق فقط در اینجا مورد استفاده قرار 
گرفته است. 

قانن ترجمه‌ای ات اقمال: 

0 این با «ارغوان بنفش » که قبلا آمده, تفاوت دارد. 

1 کرسی یا دیوان را با این فلزات نمی ساختند. بلکه خاتم کاری می کردند. مگر آنکه منظور بالشتک باشد. 

[ این تنها کاربرد این کلمه در عهدعتیق می باشد. برخی ترحمه می کنند «یشم». قرائت یونانی: «زمرد». 

این تنها کاربرد اين کلمه در عهدعتیق می باشد. در عربی» این کلمه به معنی مروارید است. 

1 این تنها کاربرد این کلمه در عهدعتیق می باشد. برخی ترجمه می کنند «کهربای سیاه». ريشه ای نزدیک به این کلمه به معنی 
«سیاه» است. 

0 تحت اللفغلی: «به فراوانی همجون دست یادشاه». ر. ک ۳ ۱ -پاد ۱۳:۱۰؛ در نح ۸:۲ نیز در باره «دست خدا» سخن به 


میان امده است. ترحمه پونانی جنین برداشت کرده: «که خود پادشاه می نوشید». 


۱۱۷-۱ 


می‌شد]. "اما مطابق دستورالعمل هاء فتاه ‌کتمانی زا کهتعرفت: اشاع :۱۳ 
ی ام ی ور ی و مدش متا رای ان ۳ 
۲ :۵: کشت زیرا پادشاه به تمام ناظران خانه ایتچنین بود که امور پادشاه به حضور جمیع اد 
خود امر کرده بود که به دلخواه هر کس عمل آنانی که قانون و حقوق را می‌دانستند 
ک ۳ اشامت ۲ وی کدریی یه 
تک وشتی؟ (نیز) به سهم خود؛ [یادشاه] اینها بودند: کرشنا؛ رن 
ضیافتی برای زنان خانه سلطنتی اخشورش آذماتا؛ ترشیش. مرس » مرسناء مموکان": عزله۱۴ 
یادشاه ترتیب داد. شرت بارس ماه که بش را شاه زا ۱ 
" "روز هفتم, آن هنگام که دل بادشاه در می‌دید ند و در ردیف اول مملکت جلوس 
۳ ار باده شاد بودثل او به مهومان؛ به بزتاه رز او کت «مطایق قانون با 
۱ ۹ ۹ ی ایا رز شب ملکه وشتی به سبب انجام ندادن دستور دان۲: ۲۷,۲ 


امت۶ ۴:۲ 


کرکس, (یعنی) هفت خواجه سرایی٩‏ که 
در خدمت آخشورش پادشاه بودند. دستور 
داد ۲ که ملکه وشتی را که دیهیم شاهی بر 
سر داشت., به حضور پادشاه بیاورند تا 
زیبایی او را به قوم‌ها و بزرگان تضان دهد؛ 
نوی سرا ند اتسیو ها 
ملکه وشتی از آمدن مطابق دستور یادشاه 
که به واسطه خواحه سرایان انتقال یافته 
بود. سر باز زد؟. پادشاه سخت به خشم آمد 
و غضبش بر افروخته شد؟. 


اخشورش یادشاه که به واسطه خواحه سرایان 
انتقال یافته بود. حه باید کرد؟» 

۲ میم وکان در پیشگاه‌بادشاه:و بزرگان 
کته وملکه وشتی ها بر غایه جاویاه یه 
ما ترفن که 
علیه جمیع فوم های تسام ایالت‌ های 
اخشورش يادشاه: ۲ ریا ژفخار ملکه‌یه 
آگاهی همه زنان خواهد رسید و سبب 
خواری شوهرانشان در نظر ایشان خواهد 
شد؛ خواهند گفت: اخشورش پادشاه دستور 


1 یعنی همانقدر که هر شخص میل دارد. بدون اینکه او را وادار به نوشیدن زیاد کنند. 


ح 
بر علیه همه بزرگان و بر 


0 نام او می تواند به معنی «بهترین»» «محبوب». یا «مورد اشتیاق» باشد. ملکه با الهه عیلامی «وشتی» یا «مستی» هم نام 
است. 

0 تحت‌اللفظی: «دل پادشاه خوب بود». 

0 اینها شخصیت های بلندپایه و اخته شده (ر.ک اع ۲۷:۸) بودند که یکی از وظایفشان. حفاظت از حرمسرای پادشاه بود. 

۲ مشخص نیست علت این امتناع چه بوده است؛ در واقع» حتی وقتی نیز که زنان از شرکت در جشنهای پادشاه منم می شد ند ملکه 
این امتباز را داشت که بتواند در آنها حضور یابد. 

8 این موضوع در این کتاب اهمیت بسیار دارد: ر.رک ۱:۲ ۵:۳: ۹:۵ ۰۷:۷ 

] وحود هفت مشاور از صحت تاریخی برخوردار است (ر. ک عز ۱۴:۷). اما باید به اهمیت عدد «هفت» نیز توحه کرد (۱۰:۱ 
0 

1 تحت ‌اللفظی: «حکیسانی که لحظات (مساعد) را می‌شناسند» ۰ اما شاید لازم باشد «زمان‌ها» را به معتی «قوانین» گرفت 
(ر.ک آیه ۱۳) , مگر آنکه (بدون وارد کردن اصلاحات) » این «زمان‌ها» را به معنی «سوابق تاریخی» برداشت کنیم 
سوابقی که برای این گونه موارد غیر عادی. حکم قانون را بیدا می کنند. آغاز حمله در آیه ۱۵ در آبه ۱۳ یافت می شود به 
این معنی که پادشاه با این حکیمان سخن می‌گفت. 


1 ی ی 
فت ( 


۸-۸ 
دان ۰۱۰-۸:۶ ۱۶ 


داده بود که ملکه وشتی را به پیت اک 
بیاورند, و او نیامد! ۸و از همین امروز 
شاهدخت های پارس و ماد که از رفتار 
ملکه آگاه می شوند, در سارها نیا تیه 
بزرگان پادشاه سخن خواهند گفت"؛ آنگاه 
چه خواری و چه خشمی (رخ خواهد داد)! 
*"چنانجه پادشاه را پسند آید ال ِِِ 
میان قوانین پارس و ماد 0 
ک ان نا | باطل کرد که ملکه وشتی 
دیگر به پیشگاه اخشورش پادشاه نخواهد 
آمد و اینکه پادشاه عنوان ملکه را به کسی 
دک بهتراز او می دهد . رقرهان 
صادرشده از سوی پادشاه به آگاهی تمام 
رسید. و همه زنان شوهران خود را حرمت 
ول ردا شام از هرک ریم شتا 
کوچکترین. » 

۲ ات تاد فادهامی بر کانرا سته 
آا تم و پادشاه مطایق پيشنهاد مموکان 


۳:۲ 2-۱ 


دک با 1 نامه‌هایی به تمام 
ایالت های یادشاه فرستاد. به هر ایالت بر 
طبق خط آن, و به هر قوم بر طبق زبان آن: 
هر مرد می بایست در خانه خود حکمرانی 
کند و به زبان قوم خود سخن گوید7. 


رفعت یافتن استر 
"پس از این وفایم. جون غضب 
۳ اخشورش پادشاه فروکش کرد او 
وشتی را به یاد آوردك آنجه را که وی کرده 
وه وا ندرا کینعت از یی کته 
شده بود. "افراد پادشاه ای[ 
تودفتن گمتتنه «باشد که .سرا بادشاه 
دختران جوان و باکره بیایند که برای دیدن 
دلیستند باشند؛ "باشد که بادشاه در همه 
آبالتهای لک کمافشکانن بکمار هخا 
تمام دختران جوان و با کره و دلپسند برای 
دیدن را در دژ شوش, در خانه زنان تحت 
اقتدار هیجای, خواحه سرای پادشاه, محافظ 
زتانا» کرد اوونله و نه انتان انحه را که 


۳ ۳ 
۹:۸ 
دان ۴:۳ 
۳۶۰۶ 
0 ۳ 
نح۱۳ ۲ 


امت ۰ ۲۵:۲ 


۷ منظور این است که به حای اطاعت کردن. به خود جر رت شواهید.داد که با شوهر شوداسخن گویتد. و او زا استیضاح کنند یا با 
حالتی اهانتآمیز با او سخن گویند. 
۷ نحت اللفظی: «جنانجه برای پادشاه خوب (باشد)»؛ در عبری, این فرمول اندکی با ۲۱:۱ متفاوت است. 
این با «تجاوز کردن از فرمان» (۳:۳) تفاوت دارد. این امر که امکان نداشت پادشاه فرمان خود را باطل کند (۸:۸: دان ٩:۶‏ 
۳ از سوی مورخ یونانی» دیودوروس اهل سیسیلی تأیید شده اما نه از سوی اسناد پارسی. ر. ک گفته پیلاطس: «آنجه 
نوشتم نوشتم» (یو .)۲۲:۱٩‏ 


۷ تحت اللفظی: 1۳ 


ین امر در نظر پادشاه خوب بود» ؛ رک توضیح ۱ ۱ 


7 شاید منظور ایق ابیت کس میررشتر موی وان ان سکن گویذ! ترجمه بونانی این عبارت اخیر را حذف کرده؛ و 


ترحمه لاتین نیز این عبارت را جایگزین آن ساخته است: «و ار 


ین در میان تمامی قوم ها شایع خواهد شد)» . 


8 عبارت «به باد آورد» را باید در معنای مثبت گرفت. آن گونه که خدا نوح (پید ۸: 16 ابراهیم (پید 20۳۹۹ راحیل 
(۲۲:۳۰) و دیگران را «به باد آورد». پس از غضب, رحمت از راه می‌رسد. دربا ریات بیمداک بودند که وشتی معددا مورد 
تفقد واقع شود و از ز ایشان انتقام بگیرد. ی و ی و حل 


بهتری به او پيشنهاد د کردند. ترحمه یونانی چنین قرائت می کند: «دیگر او را به پاد نیاورد» اما چنین برداش 


نظر می رسد. ِ 
0 تحت اللفظی: «پسربچه های پادشاه»؛ احتمالا یعنی «غلام بچه ها» . 


رن سیر اشت: 


0 5 
پ«پ۰ه۵فصِ 


شتی نامحتمل به 


۱٩ دان۵:‎ 


۲-یاد۴ ۲: ۱۷-۱ 
ار۱:۲۴ 
۱۵:۲ 


0 منظور بدربزرگ و حد مردخای نیست, بلکه پدر : 


۱۲ 2-۲ 


برای مراقبت های زیبایی لازم است بدهند؛ 
"آن دختر جوانی که مورد پسند پادشاه واقع 
شود به‌حای فش شلکه رده ۰ آین 
ستت اف اخشان نوا بسفله [مه این کونه 
سل کرد 
رد در تیوک مردی بهودی بود به نام 
مردخای پسر یاثیر پسر شمعی پسر قیس" 
یک بنیامینی» "که در میان تبعیدیونی 
کل قرو ای کرام تک ادا 
بهودا از اورشلیم تبعید شده بودند. آنانی 
ِِ با 
۲او هدسّه- یعنی استر ستر- دختر عموی 
9 توانت رگ بود, زیرا وی نه پدر 
داشت و نه مادر. آن دختر خوش اندام و 
برای دیدن دلیسند بود. و به هنگام مرگ 
پدر و مادرش» مردخای او را به دختری لا 
توا متشون دور باوش او فسات وتا 
انتشار دادند. و اینکه دختران حوان 


بسیاری تحت افتدار هیجای در دژ شوش 
کرد اش تون است خصت | سا رشت‌های؛ 
محافظ زنان» به خانه پادشاه برده شد. *آن 
درز ای هه او فرار ک رف دز 
نظر او التفات یافت؟؛ او بی درنگ آنجه را 
که برای مراقبت‌های زیبایی و برای معاش > 
فق مور مبستاق رنه او دام وهنه 
ندیمه اش" را که از خانه پادشاه انتخاب 
شده بودند به او داد؛ سپس اورا و نیز 
ندیمه هایش را به بهترین محل در خانه 
زنان منتقل ساخت. ""استر نه قوم خود را 
فاش کرده بود و نه اصل و نسب خود را 
نذا هر‌دخای ده او‌دستور داده نود که نها 
را فاش نسازد. "و مردخای هر روز در 
مقابل حباط خانه زنان رفت و آمد می کرد 
تا در بایت‌خال اسشتر سکواته ات وه 
تال تا اف رفتار نی کنتد.. ‏ اسرن شرت به 
هر دختر می‌رسید که به نزد اخشورش 
پادشاه برود, بعد از آنکه به مدت دوازده 


۱۱۷-2۲ 
۷۲:۵ 

۳۷ 

4۸ 

پید۳۹: ۲۱-۴ 
دان ٩:۱‏ 


شائول مورد نظر است (۱ -سمو ٩‏ ۱ و یکی از اعقاب او که داود را لعنت 


کرد (۲-سمو ۵:۱۶). این مردخای (ر. ک نام خدای پابلی «مردوک» ) متعلق به تبار سلطنتی‌ای است که رد شده است. باید 
توحه داشت که نام قوم برگزبده: یعنی «اسرائیل» برده نمی شود» بلکه از عنوان «یهودی» استفاده می شود. 


6 منظور تبعیدی است که در سالهای ۵٩۷-۵۹۸‏ ق 


.م۰ صورت گرفت (۲ -یاد ۲۳: 


۱۶-۰). اما چنین تاریخی با این ماجرا 


همخوانی ندارد. جرا که در آن صورت. مردخای حد اقل ۱۲۰ سال و استر ۸۰ سال می‌داشت. اما سبک ادبی «میدراش» 
واهمه ای از ترتیب تاریخی نامحتمل ندارد. 
1 «یکنیا» در ار ۲۴:۲۲ «کنیاهو» نامیده شده است. 
۵ در اینجا نام عبری اٍ ین دختر جوان تصریح شده است (» هدسه» یعنی درخت آس). نام دیگر او از نام الهه بابلی عشق و جنگ 
(«ایشتار») می‌آید. طبق سنت ربی ها؛ استر به معنی «زن ینهان شده» می باشد. ر.ک تث ۳۱: ۷ که می‌گوید خدا روی 
خود را ینهان ساخت (ریشه س ت ر)؛ اش ۱۷:۸ ؛ ۸:۵۴ 
0 سنت متأخر بهود به حای کلمه عبری «لبت» (یعنی «به دختری»), قرائت می کند «لبیت» (یعنی «برای بیت با خانه») و به 
اش تزشه استر را هیر مرها معرقی تن کیل: 


1 یعنی «هیجای» که برای تشخیص زیبایی تخصص لازم را داشت 


[ تحت اللفظی: «التفات را در مقابل او بلند کرد». 
تحت اللفظی: «سهمیه های وی»؛ ر. ک ۱۹:۹. 


آر.ک توضیح 


۱ 


0 این همان کلمه ای است که در آغاز آیه «دختر جوان» ترجمه شده است. شاید هم بتوان «خدمه» ترحمه کرد؛ ر. ک کلمه 


«غلام بجه» در ۰۲:۲ 


۲ 
7 


ماه مراقبت‌های تعیین شده برای زنان را 
دنبال می کردند- زیرا زمان رسیدگی به 
زیبایی ایشان اینچنین تکمیل می‌شد: شش 
ماه با روغن من و شش ماه با عطریات و 


۲۰-۲ 


۰ ۱۶ اه 
خود ساخت  .‏ استر نزد اخشورش 


پادشاه به خانه سلطنتی او برده شد در 
ماه دهم که فاهطشت ۴ باشد. در سال هفتم 
سای ۰ ادشساه اسش رت ا زود 


محصولات زیبایی برای ژالاد. بسن جون زنان دیگر دوست دا شتا و وی در حضور ٩:۲‏ 

آن دختر جوان نزد پادشاه می‌رفت. هر آنجه او بیش از هر یک از سایر باکره‌ها" التفات مز۸:۵ 

را که می خواست با خود از خانه زنان به یافت. او دیهیم شاهی را بر سر وی گذاشت 

خانه یادشاه ببرد به او می‌دادند. و اورا به حای وشتی مل که ساخت. 

۳ شب‌هنگام به آنجا می‌رفت» و صبح روز *"پادشاه برای جمیع بزرگان و 

بعد از آنجا به خانه‌ی دوم برای زنان باز ‏ خدمتگزاران خود ضیافتی عظیم ترتیب داد؛ 7 

شی کشت تخت اق دا رش عضغان.۰ . «ضیا فلت اشتر راو ند ابالتاها عافیت ها 

خواحه سرای بادشاه: محافظ متعه‌ها. او دادو با سخاوتی شاهانه"ً گشاده‌دستی‌ها 

دنکن رو نآ دشاه از مین تشه مکر انکه... کرد 

پادشاه مشتاق وی می گردید و اینکه وی به * "و چون باکره‌ها برای بار دوم گرد 

نام فرا خوا نده می شد آورده شدنداء آن هنگام که مردخای بر وی 

ی وی اسر در اشهای مر روا تسه وی اسر ۱ 

۷:۲ مردخای که او را به دختری پذیرفته بود اصل و نسب خود را افشا می ساخت و نه 

و کش کرد با دورود و سییر ی وت 4 
۲ نخواست جز انحه که هیجای, خواجه سرای دستور داده بود, زیرا استر اوامر مردخای را 

تاتشامی مخافظ ز نایم خن کرو انس هحون زمای یدصت او اف ۱ 

جشمان همه آنانی را که او را دیدند. شیفته ‏ بود اجرا می کرد. دان۵: ۲۹ 


۳ ر.ک غزل ۷:۶. دختران جوانی که به پادشاه خدمت کرده‌اند, مقدس می باشند؛ هر که آنان را لمس کند, در واقع 


ادعای 


سلطنت کرده است (ر. ک ۲-سمو ۲۲-۲۱:۱۶: ۱-یاد ۲: ۲۲). موقعیت آنان با موقعیت مذکور در ۱ تفاوت دارد که در 
آن, دختر محبوب در حرمسرا محبوس نیست؛ همجنین با موقعیت مذ کور در ٩:۲‏ متفاوت است که در آن. دختران جوانی که 
منتظر میل یادشاه می باشند. در حرمسرای اول محبوس هستند. 


0 تحت‌اللفظی: «نیکخواهی را در نظر... بلند می‌کرد». ما این عبارت را به شکل تحت اللفظی ترجمه نکرده ایم» چرا که معنی 
متن را نادرست منتقل می کند. 

8 مطابق آذرماه ایرانی. 

0 یعنی احتمالا به او دل بست 

نا 

5 این تنها موردی است که در آن؛ از این کلمه استفاده شده و با توحه به ريشه اشء به معنی «استراحت» است (یعنی معافیت از 
مالیات و نه اعطای روز استراحت). 

اراک ۷:۱ و توضیح آن. 

1 دو احتمال وحود دارد: یا استر در میان باکره هایی بود که پار دوم گردآوری شدند: یا اینکه خواحه سرایانی که از نفوذ استر بر 
پادشاه نگران شده بودند, کوشیدند براء ی بار دوم دست به گرد آوردن باکره ها بزنند تا تاج را از سر استر بر دارند اما چون در 
این امر توفیقی نیافتند. به حان یادشاه سوء قصد کردند. 


۳۰۱۶ 


و 0 
۵ گردید ان دو مرد بر جوبه دار 


۱ 
0 
۳:۰ 


1 
ی ۳۰۲ 


۴:۳ ۲ 


آدر آن ایام آن هنگام که مردخای بر 
دروازه پادشاه نسسنته بودء نخان 2 تارش» 
دو تن از خواحه سرایان دادسام و محافظین 
آستفان + به خشم آمدند و قصد کردند که 
بر اخشورش پادشاه دست بلند کشت ۰ اما 
او اظر به1 قیفر رسد و وفلی 
۹ سر | ترا از سوی 
مردخای به پادشاه گفت. ول این امر 

1 و - 

مورد تحقیق قرار گرفت و درستی آن احراز 
شدند. و این در کتاب تواریخ در پیشگاه 


پادشاه نوشته یله 


هامان و بهودیان 
پادشاه هامان پسر همداتای* 


استر 


اجاجی7 را به مرتبتی رفیع بر افراشت. و 
او را بالاتر از همه بزرگانی که با او بودند 
نشانید. "تمامی خدمتگزاران پادشاه که 
بر دروازه پادشاه بودزر8 زانو خم کرده. در 
مقابل هامان سجده می کردند» زیرا یادشاه 
در خصوص او جنیز امر کرده بود. اما 
مردخای زا نو خم نمی کرد و سجده 
ی ات کار ان یادشاه که بر 
دروازه یادشاه بودند به مردخای گفتند: 
«به جه سبب از دستور بادشاه تجاوز 
۴ : : 
می‌کنی؟؟» " باری, چون این را هر روز به 
اوه نش شمه وتا وب اسان کتوش 
نمی سپرد, ایشان هامان را اطلاع دادن تا 
ببینند آیا سخنان مردخای ارزشی داردگ 
ژثرا افایشان زا | اه ساشته بود .که بهودین 


پید ۴۳:۴۱ 


دان۳: ۱۲ 


اع۵: ۳۹ 


۷ منظور نه سرایدار است و نه دربان, بلکه خدمتگزاران یا محافظینی که بر درهای ورودی اقامتگاه پادشاه گمارده شده بودند تا 
از او محافظت کنند یا پیوسته در خدمت او باشند. 
تحت اللفظی: «به جوب»؛ ر.ک ۱۴:۵؛ ۰۹:۷ 


اید ین دو نام شبیه به اسامی دو خدای عیلامی هستند. 
اجاج دشمن شائول بود؛ شائول می بایست او را بکشد اما به او امان داد؛ مجازات این نااطاعتی شائول این بود که خدا او را از 
سلطنت خلع کرد (۱-سمو ۱۵). اجاج پادشاه عمالیقبان بود (ر. ک خروج ۱۷ :اعد ۴ ۲۰۰۲). از دید گاه:متن آرامی؛ 
مبارزه هامان و مردخای مترادف است با نبرد اجاج و شائول, عمالیق و اسرائیل. و حتی عیسو و یعقوب. 
2 این همان اصطلاحی است که در ۲:۱ به صورت «جلوس کردن بر تخت شاهانه» به کار رفته است. 

2 این افراد یا همان محافظین آستان هستند که در ۲۱:۲ به ایشان اشاره شده یا درباریانی هستند که منتظر ورود پادشاه 
0 ین احترامی بود که می بایست به پادشاه و نیز به کارکنان عالی‌رتبه ادا می شد. امتناع مردخای از ادای چنین حرمتی تنها به این 


علت نبود که یکی از اعقاب شائول نمی بایست در مقابل یکی از اعقاب اجاج سجده کند. بلکه به این علت نیز بود که سجده 
کردن در مقابل اشخاصی صورت می‌گرفت که مدعی برخورداری از الوهیت بودند (ر. ک ۴:۳) . در «نیایش مردخای» (متن 


یونانی» ج ج‌ 


از افتخار و حلال خدا قرار دهد. ر. ک دان ۶: ۰۱۱-۶ 


۰ ر.ک توضیح 
1 مسأله این نبود که ایشان به هامان اطلاع دادند که مردخای سجده نمی کند» زیرا هامان خودش 


اد 


۷( . تصریح شده که عمل مردخای به این علت بود که او نمی خوا 


ست افتخار و حلال یک انسان را در جایگاهی برتر 


احتمال متوحه این امر شده بوده 


استت؛ بلکه به او اطلاع دادند که او بهودی است؛ این را می توان از انتهای آبه برداشت کرد .- این گونه نیز می توان ترجمه 
کرد: «او را به هامان لو دادند». 


0 مفهوم این عبارت کمی مبهم است. یک برداشت 


شت این است که ببینند آیا سخنان مردخای ادامه خواهد یافت و او تا بای شهادت 


پیش خواهد رفت یا نه. برداشت دوم این است که ببینند آیا ادعاء ی مردخای در این خصوص که باید برای بهودیان بر اساس 


خروج ۰ ۵:۲ حقوقی خاص قائل شوند (ر.ک 


۱ ی 3 
۶ 1 


شرایط بهودیان در دوره نتبوخوس چهارم اپیفانس, و نیز در دوره رومی‌ها). 


استر ۱۲-۳ 


"هامان که دید مردخای زانو خم نمی کند. قوم‌ها متفاوت است. و ایشان قوانین ۱ع۲۱-۲۰:۱۶ 
و در برا: ان رای مت یادشاه را رعایت نمی کنند. به سود یادشاه 
رای اما یش ی دی اش سس که ان ان سس کار ارو 
نت آمد که تنها بر مردخای دست بلند کند. ‏ "جنانجه پادشاه را پسند آید, باشد که ۲ 
زیرا برایش فاش کرده بودند که مردخای از به صورت نوشته دستور داده شود که ایشان 
کدام قوم است. پس هامان قصد کرد تا را هلاک سازند. و من در مبان دستان 
مز۸۳: ۵ همه بهودیانی را که در تسام مسلکت کار کتان وه هزا ور و نقره وزن خواهم 
اخشورش بودند نابود سازد» (یعنی) قوم کرداتا به خزانه پادشاه واریز شوده.» 
اه ده تاه ان وی اهاط ای 
۷ ۲ ۹ 1 ۳ ۱ ۲ پید ۴۲:۴۱ 
در ماه اول که ماه نیسان" باشد, در سال .. بیرون کرد و آن را به هامان یسر همداتای 
دوازدهم اخشورش پادشاه, در حضور هامان ‏ اجاجی, دشمن بهودیان داد. ۲ "پادشاه به 
0 پور انداختند8 - یعنی قرعه- برای هر روز هامان گفت: «نقره را به تورها می‌کنم, 
و برای هر ماه تا (ماه) دوازدهم. یعنی ماه قوم را نیز تا آن سان که به نظرت نیکو 
اذارلء "هامان به اخشورش پادشاه گفت: برسد با آن عمل نمایی.» 
9 وقو ست کف قاس ابتاات های ان ما شاد فتاه و روز 
کر اهمتل کت زر سس | یوم تاشتن و رید کی سیزدهم [ماه] فرا خوانده شدند و مطابق 


و ۳ ۲ - 
ریسفت فوانین اسان با فاتن همه ۰ هر آنخه گبهامان اش کرک سا فرایهای 


۴ یعنی ماه فروردین ایرانی؛ که طی آن, خدایان بابلی سرنوشت انسان‌ها را برای سالی که در پیش بود تعیین می کردند (و این 
قدرت به مردوک واگذار گردید)؛ ؛ همچنین در طی ان خداوند قوم خود را از بردگی مصر رهایی داد (عید گذر). 

8 در خصوص اصطلاح «قرعه انداختن». ر.ک ۲۴:۹؛ اش ۱۷:۳۴؛ امث ۱۴:۱؛ پون ۷:۱؛ نح ۱:۱۱: ۱-توا ۳۱:۲۴. توسل به 
پر بو اک ار دا ارس رات در نید باستان بود. 

«پور» کلمه ای است آشوری که مطابق ٩‏ :۰ نام عبد بهودی «پوریم» (یعنی «تقدیرها») از ز آن گرفته شده, همان عیدی که 
کتاب استر قصد دارد بنیانگذاری کند. مردوک پس از ز مبارزه از با هجو مرج قاارت تین تم بوراشت زا از ز ساير خدایان به 
دست آورده بود؛ به این ترتیب مردخای پس از نوعی هیحانات و مبارزات. این قدرت را از هشن ی گنود اکنون دیگر مسأله 
پرتن اسطورم اي ینت که هر سل کزان می سرد بلکه بر سر انوا کیت ات که ود کي نهر وت 
قوم خود را به دست می‌گیرد و سرنوشت انسان‌ها را به قوم خود واگذار می کند. 

1 تحت اللفظی: «از روز به روزی دیگر و از ز ماهی به ماهی دیگر. 6 

[ مطابق بهمن ماه ایرانی. 

> میان این قوانین سلطنتی و شریعت عهدعتیق که مکاشفه خداوند است. تناقضی وحود دارد. عملی که هامان پيشنهاد می‌کند, با 
عملکرد فرمانروایان پارسی همخوانی ندارد. بلکه با عملکرد آنتیوخوس چهارم اپیفانس. 

[یعنی «حساب خواهم کرد». 

1 تحت ‌اللفظی: «نجام دهندگان کاره . منظور آدم کشان نیست. بلکه تحصیلداران. 

1 تحت ‌اللفظی: «صفحه‌ها». یعنی «وزنه» پا «قنطار ». 

9 این کار به منظور جبران خسارتی است که بر بیت المال وارد می‌آید, زیرا دیگر نخواهند توانست نست از یهودیانی که قلع و قمع 
ی مالیات بگیرند. 

تن انگشتز کهمهری بر ان کین سته» نماد قدرت و وسیله اعمال آن است. 
0 


۲ 
«9 


۱۰۱ 


۰۱۵:۸؛:+ 
امث٩‏ ۲:۲ 


پید۳۳:۳۷؛ 


۶:۷ 
ثرگ۵:۵؛ 


۳:۹٩ دان‎ 


۷:۴ -۳ 


یادشاه به فرمانداران هر ایالت و به 
بزرگان هر قوم نوشتند. به هر ایالت مطابق 
بادشاه بود که نوشتند و آن ۳ د کی 


سلطتتی مهر شد. ۲۳ نامه ها به واسطه 
چاپارها به جمیع ایالت‌های پادشاه فرستاده 


شد. با این دستور که همه بهودیان را نابود 
اتف شب یرونهاد کی یه ار 
یک روز» سیزدهم ماه دوازدهم. یعنی ماه 
اه امقال‌ت ال را عاوی کت : 
شتگه‌ای ارفنن کم تایبت هون 
قانون در هر ایالت انتشار یابد. به آگاهی 
تمامی فوم ها رسید تا ایشان برای روز 
مد‌کور آماخه گردئد: *جایارها کت 
راهی شدند. مطایق دستور پادشاه. فرمان 
همجنین در دژ شوش انتشار یافت. و در آن 
حال که یادشاه و هامان برای نوشبدن 


ثب»« ۲ 0 ی 1 
سسته بودند شهر سوش مسوش نود . 


"مردخای چون از آنجه که رخ داده 
۴۳ بود آگاهی یافت؛ حامه های خود را 
باه کتردتخود رجا پلاسی فا کسیر 


پوشانیدی به وسط شهر بیرون شد و 


استر 


فریادهای بلند تلخ بر آورد. "او تا به مقابل 
دروازه پادشاه رسید, زیرا کسی 
نمی توانست با جامه ای از پلاس از دروازه 
پادشاه عبور کندا. "و" در هر ایالت؛ هر جا 
که دستور بادشاه و فرمان او می‌رسید 
سوگواری عظیمی برای بهودیان بر پا 
می‌شد. و روزه‌ها. و گریه ها و مرثیه ها۲؛ 
بسیارق بر پلاس و خا کستر دراز 
۳ 

ندیمه‌های* استر و نیز خواجه سرایان 
وتا او هشارت هکس را 
اندوهی عمیق فرا گرفت. او جامه‌هایی 
فرستاد تا با آنها مردخای را بپوشانند و 
پلاسش را از تنش هه در آورنده اما او 
سا اش هت کی یکی از 
خواجه سرایان پادشاه را که [پادشاه] او را 
نزد وی جای داده بود. فرا خواند و او را 
شتابان نزد مردخای فرستاد تا بداند چه رخ 
اجه یت 

مهو فان ند شنز 
میدان شهر که در مقابل دروازه یادشاه بود. 
تا او زا از نمام آنچه که رن 
گذشته بود آگاه ساخت. و نیز از مبلغ وجه 
نقره‌ ای که هامان بیشنهاد کرده بود برای 
خزانه وزن کند تا بهودیان را به هلاکت 


7 یعنی پریشان و سرگشته شد؛ همین کلمه در خروج ۳:۱۴ و یول ۱۸:۱ نیز به کار رفته است. 


5 این کارها جزو رسوم سوگواری بود. 
وک یید ۰۴:۵۰ شوگواری وضعیتی از نایاکی زا به همراه مُی آوزد. 
لا این آیه دنباله ۱۵:۳ می باشد و پیوستگی آیات ۲ و ۴ را قطم می‌کند. اما وقتی خبر این فرمان در شوش اشاعه می‌یابد و او قبل 
از بهودیان ایالت‌ها به سوگواری می پردازد. طبیعی است که از مردخای سخن به میان آید. 
۷ اینها که در آغاز جزو رسوم سوگواری بودند. تبدیل شدند به نشانه هایی حاکی از اندوه شدید. و شاید به اين منظور اجرا 
می شدند که ترحم خدا را جلب کنند؛ ر.ک ۲-سمو ۱۶:۱۲ ۰۲۳-۲۱ 


۷ تحت اللفظی: «یلاس و خاکستر برای بسیاری بهن شده بود». 


رک 9 


ی 
3 


یه ۰۳۱ ۳۲ 


۱۹:۲ 


مز ۲۰:۵۱ 


۵ 


برساند. "همچنین نسخه ای از متن فرمانی 
را که در شوش به منظور نابودی ایشان 
انتشار یافته بود به او داد. با این تکلیف 
کهن رنه اسر نان فش و افیا کاه 
سازد و به او دستور دهد که نزد یادشاه برود 
و خواستار التفات او شود و از او برای قوم 
خود التماس لطف کندد. 

هفاک اه او استا تست مرها 
| کشا ۲ اش ماک تور اف ها 
و یداه ریک و هه 
خدمتگزاران پادشاه و قوم ایالت‌های 
یادشاه می‌دانند که جنانجه کسی, مرد یا 
زن» نزد پادشاه به صحن اندرونی برود 
بی‌آنکه فرا خوانده شده باشد برای او 
تنها یک قانون هست: باید بمیرد. مگر 
آنکه پادشاه جوگان سلطنتی طلایی خود را 
نسوی آف دراز کنده آنگاهجانشی در امان 
خواهد بود. و من اینک سی روز است که 
فرا خوانده نشده ام تا نزد پادشاه بروم!» 

دای :زا از سخنان استر مطلع 
تاه تفای فتاه با ابر 
پاسخ دهند: «تصور مکن* که چون در خانه 
پادشاه هستی, از تمام یهودیان تنها تو 
مفوظ وهی مافنه ۰ ریرا اکر اضران 
داشته باشی که در این لحظه سکوت اختیار 


۲ این ضمیر در متن عبری نیامده است. 
7 تحت اللفظی: «و از روی او (یعنی بادشاه) در باره قوم خود (یعنی قوم استر) طلب کند ». 


8 قرائت عبری: «در حان خود تصور مکن». در خصوص کلمه «حان» (در عبری «نفش». یعنی جان یا زندگی)» زک توضیح 


اش ۲:۵۵ و مرا ۱۱:۱. 
۵ نام خدا برده نشده است اما او به شکلی اسرارآمیر حضور دارد تا تاریخ جهان را در حول محور قوم خود هدایت کند. 
۵6 یعنی «خانواده ات». 
1 این شیزه سخن گمتن؛ با حالتی تفر به عشیت الهی آشارهمی کنة: زک ید ۵ ۰۷:۴ ۲۰:۵۰ 
6 این روزه ای است سخت تر از آنجه که در ۲-سمو ۱۲:۱: ۳۵:۳؛ و دان ۳-۲:۱۰ ذکر شده است. 
گر. ک مت ۲۵:۱۶ 
8 تحت اللفظی: «عبور کرد». یعنی با فقط رفت. يا اینکه از رودی که شهر علیا را از شهر سفلی جدا می کرد عبور کرد. 


۲:۵۴ 


ن امداد و نحات برای بهودیان سر بر 
1 6 

خواهد اورد. از جایی دیگرت و تو و 
خاندان پدرت؟ هلاک خواهید شد. و جه 
کس می‌داند که برای زمانی جون این نبوده 
وه ماطوت رده اش 0۳ 

و فتاه تا به مردخای پاسخ 
دهند: «برو و همه یهودیانی را که در 
۱ نت 
شوش هستند گرد اون و برای من روزه 
بگپرید؛ برای سه روز. نه بخورید و نه 
بباشامیند نه شب و نه روز من بة توانه 
خود. به همیر شکل روزه خواهم داشت ژ 
علی رغم قانون نزد پادشاه خواهم رفت. و 
اگر باید هلاک شوم هلاک خواهم شد!» 
۲ مردخای دور شد8 و هر آنجه را که استر 


به او امر کرده بود انجام داد. 


۱ ستر در حضور بادشاه 
۱ 
۵ پس در روز سوم. استر جامه های 
سلطنتی خود را به تن کرد و در 
صحن اندرونی خانه پادشاه ایستاده 
روبروی خانه بادشاه. یادشاه بر تخت 
سلطنتی خود در خانه سلطنتی نشسته بود. 
و 
روبروی ورودی خانه. "باری, به محرد 
اینکه یادشاه ملکه استر را دید که در صحن 


7 ۳ 5 
9 


۲-توا ۰ ۳:۲؛ 
عز۸: ۱ ۲؛ 
پول۶:۳-٩؛‏ 
مت ۱:۱۷ ۱:۱۸:۳۲ 


۱۶:۴ 


2۳ 


۱۱ 


۳:۵ 


۱۲:۵ ۳۲ 


۱۴۰۱۳۵ 
۱۷ 


0 تحت 


۱۴-۳۵ 


ایستاده, وی در نظر او التفات یافت. و 
پادشاه جوگان طلا را که در دست داشت؛ 
تسا اشتر دراز کرو اس د مه سلاو 
۲ ی 

انتهای جوگان را لمس کرد. 
گفت: «توراجه شده., ملکه استر و 
د و ات یت ۱ ری از ملک 
تاش توراعطا غراف وی اسر مره 


"پادشاه به وی 


«جنانحه پادشاه را پستا آیلد؛ بادا که 
یادشاه امروز با هامان به ضبافتی که برای 
او تد رک دیده ام بیاید. » *یادشاه گفت: 
«هامان را بشتابانید تا آنجه را که استر 
گفته نجام دهد. » و پادشاه به ضیافتی که 
استر تدارک دیده بود رفت. و نیز هامان. 
*یادشاه ق شمیت ی ارت کی 
«تقاضایت جیست؟ به تو عطا خواهد شد. 
کر و مت شمیت ۲ کر کم زان تکیت 
باشد. کرده خواهد شد. » "استر پاسخ داد 
که وا ود توا من هه 
"چنانچه در نظر پادشاه التفات یافته باشم» 
و چنانجه پیادشاه را پسند آید که تقاضای 


باشد که پادشاه فردا به ضیافتی بیاید. و 
نیز هامان, که برای ایشان تدارک دیده ام 
و فردا مطایق سخن بادشاه به عمل خواهم 


]ور و 
ورد ۰» 


اللفظی: «در حین محلس شراب». یعنی 


اک ارهز اس فافش بای نعا ول 
سعادتمندٌ بیرون شد. اما وقتی هامان بر 
دروازه بادشاه دید که مردخای نه بر می خیزد 
و نه در برابر او می لرزد. هامان از غضب 
تس مان زر هت ۳ و 
مرازیم کرد شتا در ات و 
به دنبال دوستانش و زنش زرش فرستادا. 
" "هامان با ایشان در باره شکوه ثروت خود 
تعداد بسیار پسرانش, و هر آنجه پادشاه 
برای بزرگ ساختن او انجام داده بود و 
اینکه او را بالاتر از بزرگان و خدمتگزاران 
پبادشاه برافراشته بود؛ بت کف 
" "هامان گفت: «افزون بر این ملکه استر 
کسی دیگر جز مرا با پادشاه به ضیافتی که 
تدارک دیده بود نیاورد. و برای فردا نیز 
میهمان او به همراه پادشاه منم. ۳" اما همه 
اینها برای من سودی ندارد تا آن زمان که 
مردخای بهودی ر خواهم دید که بر دروازه 


بادشاه نشسته است.» 


" "زنش زرش به او 
تا و نیز همه دوستانش: وناشد یو 
داری به ارتفاع پنجاه ذراع۳" بسازند. و فردا 
صبح از پادشاه درخواست کن که مردخای را 
بر ان بیاویزند؛ سپس شادمان همراه یادشاه 
به ضیافت برو.» این پيشنهاد هامان را پسند 
آمذ و دستور داد تاجونه دان را سازند: 


2:۳ 


امت۷ ۱:۲ 


۱-یاد۴:۲۱ 


۶2:۶ 


رش ند 
۷۱۰-۷ 


در طول بخش دوم ضیافت که در آن, وقت را به نوشیدن و مباحثه میگذراندند. 


1 این مهلت بیانگر نکته ای است روان شناختی: استر بیمناک است؛ اجادر من با زیرکی حالت انتظاری نگران کننده به وجود 
شتن دوگانه مردخای مطرح خواهد شد: یکی بر افراشته شدن او بر 


ی 


به د 
[ تحت 
1ر.ک 


1 تحت 


ورد. به علاوه, در طول این مدت, بحثی در باره بر افرا 
جوبه دار (۵: ۱۴ و دیگری بر افراشته شدن او به عزت و کرامت (۶ :۱۱۹ . آن هم به دست همان کسی که قصد داشت او را 


ار بیاویزد. ی ی 


فظ : للفظی: «نیکی دل»» ر. ک ۰:۱ 
ی فا 9 


للفظی: «فرستاد و. 


۰ آورد». 


0 «جوبه دار» در قرائت تحت‌اللفظی؛ «جوب» می باشد (ر.ک ۲۳:۲). ارتفاع زیاد جوبه دار به حالت تحقیرآمیز آن سخت 


ی 


فزاید (ر. ک تث ۲۲:۲۱). 


0 
0 


۳ 


۲۲-۲ 


تیاه ۷ ۲: ۶۲۲ 
حا؛:۱۵ 


امث۳۸۵:۱۴ 


امت۱۲:۱۸؛ 
عو۳-۲۳ 


تکریم مردخای 
ان باون و ات از 
۳ پادشاه می گریخت" او خواست تا 
کتاب «خاطرات» را بیاورند» کتاب 
«تواریخ» را. در حضور بادشاه از آن 
وا کرد نی ود وله 
مردخای دو تن از خواحه سرایاد پادشاه و 
محافظین آستان, بعنی بختان و ترش را که 
قصد دست بلند کردن بر اخشورش بادشاه 
را داشتند؛ اقضا کرده نوده است. "بادشاه 
کته بوبرای این کار نعه خی از تکریم و 
افتخار به مردخای اعطا کرده اند؟ » افراد 
یادشاه که در خدمتش بزدند فده «حیزی 
به او اعطا نکرده اند.» 
شاه کت «جه کس در صحن 
هست؟» باری» هامان به صحن بیرونی 
خانه بادشاه آمده بود تااز بادشاه 
درخواست کند که مردخای را بر جوبه داری 
که او برای وی ترتیب داده بود بياویزند. 
"افراد پادشاه به او گفتند: «هامان است که 
در صحن ایستاده است.» پادشاه گفت: 
«وارد شود.» "هامان وارد شد. پادشاه به 
او کشت ((حه تاش هماع مرف که 
بادشاه مایل است او را تکریم کند؟» 
هامان در دل خود گفت؟: «پادشاه جه کس 
را بیش از من مایل است تکريم کند؟» 


1 تحت اللفظی: «خواب پادشاه هی گریخت»: 
0ر.ک توضیح ۱۳:۴. 


۱۳-۶ 


"هامان به پادشاه گفت: «جنانجه کسی 
هست که پادشاه مایل به تکریم او می باشد 
"بادا که جامه ای شاهانه که پادشاه بر تن 
سوار شده و بر سر آن دیهیم شاهانه نهاده 
شم "یادا که شانه و است تزا میک از 
شنت تریخ ار کان تاش ام رده ردو 
مردی را که بادشاه مایل به تکریمش 
می باشد با آن بیوشانند» و او را بر اسب 
در میدان شهر بگردانند و در مقابل او 
تکوی تاه این ات | تعه کهمی کنتد یه 
مردی که پادشاه مایل است تکریم کند!» 
" "یادشاه به هامان گفت: «بشتاب و جامه 
رای بزا کهاگن بارهاش شبن مت یر 
دار. و برای مردخای بهودی که بر دروازه 
تادشاهنخسته ات تین که و حیزی از 
آنحه کفتی از یاد مترات» 

ان امه و اور ی 
مردخای را پوشانید او را در میداد شهر 
ون و در مقابل او فریاد زد: «اين است 
آنجه که می کنند به مردی که یادشاه مایل 
است تکریم کند!» 

۲ متام به دروازه یادشاه با تم و 
هامان بی‌درنگ به خانه خود در آمد» 
اندوهگین" و با سر پوشیده؟. ""هامان هر 


دان۵: ۲۹ 
۱-یاد ۳۳:۱ 


پید ۴۳:۴۱ 


امث۱۴: ۱۹ 


۱۷ 
۱-یاد۴:۲۱؛ 
۲-سمو۱۵: ۳۰؛ 
ار۳:۱۴ 


0 به این ترتیب. این جامه از قدرتی حیاتی برخوردار است در ضمن اینکه نشانه شاهانه نیز هست. ر.ک ۱-سمو ۶:۲۴: ۱-یاد 
۹ ۲-یاد ۰۸:۲ ۰۱۳ ۱۴؛ اش ۱:۶ و نیز مت ۲۹-۲۸:۲۷. 
0 تحت اللفظی: «... مگذار بیفتد»؛ ر.ک ۱۳:۶. 


۴ تحت ‌اللفظی: «در سوگ». 
5 یعنی سرافکنده. اصطلاح «پوشانیدن» در ۸:۷ نیز به کار رفته در آنجا که او را برای محازات. می پوشانند. 


ید 3 بر 
۳ 4 


دان۴: ۳۴؛ 


لو ۵۱:۱ 


۱۱۴۳۰۱۰۸۰۵ 


۶-۳۵ 
یر 


۷ ۷-2-۶ 


زرش و همه دوستانش نتا رکه کترق: 
مشاوزان او و رنف زرش او کمعنر: 
«اگر" این مردخای که در مقابلش شروع به 
افتادن" کرده‌ای, به درستی از نژاد بهودیان 
باشد, بر او جیره نخواهی شد بلکه به يقین 
در مقابل او" خواهی افتاد.» 

"هنوز با او سخن می‌گفتند که 
خواحه سرایان یادشاه از راه رسید ند و برای 
بردن هامان به ضیافتی که استر تدارک 
دیده بود. ای و3 تاه 


سقوط هامان 
"پادشاه و هامان نزد ملکه استر به 
۷ ضیافت رفتند. "پادشاه بار دیگر 
در این روز دوم در حين میهمانی, به استر 
گفت: «تقاضایت حیست. ملکه استر؟ به 
تخط او ای لو مر | شنک ع یی 
اگر نیمی از مملکت باشد. کرده خواهد 
۳9 "ملکه استر پاسخ داد کته 


استر 


«چنانچه در نظرت التفات یافته ام ای 
پادشاه, و جنانجه پادشاه را پسند آید. 
باشد که زندگی ام به من عطا شود: جنین 
است تقاضای من. و قوم من: جنین است 
درخواست من. "چرا که من و قفوم من 
فروخته شده‌ایم تا نابود گردیم, کشته 
شویم و از میان برویم. حتی آگر فروخته 
می شدیم تا برده شویم- مرد و زن- سکوت 
اختیار می کردم؛ اما خصم"؟ نمی تواند 
لطمه ای ( را که به پادشاه وارد شده حبران 
کند. » 

*اخشورش پادشاه لب به سخن گشود و 
که شیر حفه زاف اکتا 
اسنته آن کس که مر آن شده؟ تااعنیق 
عمل کند؟» کت «خصم و دشمن. 
هامان است. همین پست فطرت که اینجا 
است!» هامان را در حضور بادشاه و ملکه 
شران فترو گرفت:. او بادشتاه فر خضب 


۱ 
وس تاک وهای رارکت کضو 


۹ 


] تحت اللفظی: «حکیمان او»؛ اين کلمه شاید بر طالع بینان دلالت داشته باشد, یا شاید اصطلاحی طعنه آمیز باشد برای اشاره به 
دوستان او. 
۷ کلمه «اگر» به این معنی نیست که ایشان از این واقعیت آگاه نبودند؛ در واقع» منظور ایشان این است: «حال که اين 
مردخای... از نژاد بهود است...». 
۷ یعنی «مغلوب خواهی شد». کلمه عبری «افتادن» يا «انداختن» در ۷:۳ و ۱۰:۶ و نیز ۸:۷: ۵۳:۸ ۱۷: :٩‏ ۰۲ ۳ ۴ به کار 


رفته است. 


۷ ضمیر «او» که در اینجا به کار رفته, می تواند یا به مردخای اشاره داشته باشد, پا به نژاد بهود. 
برخی از مترجمان این حمله را جنین ترجمه می کنند: «زیرا جنین ظلمی ارزش آن را نمی داشت که برای یادشاه مزاحمت ایحاد 
کرد». 
گویا استر بدون اعتراض بردگی احتمالی یهودیان را تحمل می کرد. اما موضوع قتل عام بوده که در این صورت هامان نخواهد 
توانست ضرر وارد شده به پادشاه را متقبل شود. پس با مهارت استر به منافع دولت اشاره می کند. 
2 قرائت تحت اللفظی عبارت «نمی تواند... حبران کند» چنین است: «کافی نیست» یا «برابری نمی کند» (ر.ک امث ۱۵:۳؛ 
۸ ایوب ۲۷:۳۳). منظور از اين آیه چنین چیزی است: استر ممکن بود برده ساختن تمام هم نژادا نش را تحمل کند و دم 
بر نیاورد. اما اکنون موضوع قتل عام آنان در میان است و این امر موجب از میان رفتن جان انسان‌ها خواهد شد, طوری که 
مبلغی که هامان قول داده بپردازد. قادر به جبران ضرری که بر پادشاه وارد خواهد آمد. نخواهد بود. استر با مهارت توحه 
پادشاه را به منافع حکومتی جلب می کند. 
2 تحت اللفظی: «دل خود را پر ساخته است». 
0 تحت اللفظی: «مجلس شراب»؛ ر. ک ۶:۵؛ در آیه بعدی نیز همین امر صدق می کند. 


2 17 
( ۳ 


به باغ کاخ؟ رفت. هامان ماند تابرای 
اس ۸۱۳۵۱۶ زرندگی نود از خضون که ات الما 

9 

کند؛ زیرا می‌دید که از حانب بادشاه, 
سیه روزی اش رقم زده شده است. *جون 
پادشاه از باغ کاخ به خانه" میهمانی باز 
_ ۰ 

۲-پاد ۴ آن بود. فرو افتاده و پادشاه گفت: 
«جه؟ آیا تااتت پیش می رود که نزد 
در خانه, به ملکه تحاوز کند؟» این سخن 
هنور بر دهان پادشاه بود که صورت هامان 

۶ ,را هی نوش ند نت۱ "حربوتاه یکی از 

خواحه سرایان, در حضور پادشاه گفت: 


۲ «فی‌الواقع ینک چوبه داری که هامان برای 


۹ مردخای ساخته بود. همان مردخای که برای 
۱ کی یاوه یی که ردیر بان 
بر پا است. به بلندی بنحاه ذراع. » پادشاه 

۰:۵ گفت: «او را بر آن بیاویزند. » هاهان زا 

امث ۲۲:۵: بر چوبه داری که وی برای مردخای ترتیب 
۶ داده نوک وحعستنط و غضب پادشاه فرو 


لشست. 
۲ 


وک ۵۱ 
منظور تالار میهمانی است. 


۵:۸۷ 


۳ همان روز» اخشورش پادشاه 


۸ 


ملکه استر داد, و مردخای به پیشگاه پادشاه 


ات همان اه تیان ره 


آمد؛ زیرا استر فاش ساخته بود که وی برای 
او کنستد "باذشاه انگشعر عودرا کد از 
هامان بر گرفته بود در آورد و آن را به 
مردخای داد؛ و استر مردخای را بر خانه 
هامان گمارد. 


لغو اقدامات ضد بهودی 

اس تا دیگز دز بیعگام بادشاه سخن 
ق 9 او بر پایهای وی افتادل, 5 و 
از او التماس کرد تا مصیبتی را که از سوی 
هاعان اخا ک آهاده شده بوده و طریخی را 
که او بر علیه بهودیان تهیه دیده بود. دور 
زد تاه خو کال لاوز شجوی اسر 
خراز که استر بر خاست و در حضور 
پادشاه ایستاد. *گفت: «جنانجه پادشاه را 
سای | مشق اک گر قزر او لفات 
یافته ام جنانجه این امر به نظر بادشاه 


ایوب ۱۷:۲۷؛ 
مز ۷:۳۹؛ 
2۴۹+ 

امت ۲:۱۳ ۲؛ 
حا ۱:۲ ۲؛ 
لو ۲۰:۱۲ 

۳ 
+2۳۲ ۳ 
۸:۸ 


دان ۴۸:۲ 


6 کماکان موضوع «افتادن» تکرار می شود (ر. ک ۱۳:۶). (بر اساس توضیح اوستی-) هامان احتمالا هر کشت سا فتوانت افیا 
افتاده بود. در حالی که زانوانش بر زمین بود, تا از استر امان بخواهد. اما پادشاه در غضب خود (آیه ۷) به فکر بدترین حالت 


ممکن می‌افتد که هامان را از مجازات آن گریزی نیست. 


3 منظور کاخ است. (صورت هامان را می پوشاندند):رسم پوشاندن صورت محکومین به اعدام نزد پونانیان و رومی‌ها وحود 
داشت. اما مدرکی در دست ذر تست که نشان دهد پارسیان نیز جنیز رسمی داشته اند. 


۵ هامان پس از آنکه در ۱:۳ به مرتمتی رفیع بر افراشته شد. اکنون در نزول و سقوط خود به نوعی دیگر «بر افراشته می شود» 


(یعنی بر چوبه دار). 
0 اموال کسی که به اعدام محکوم می شد به پادشاه می رسید (ر. ک 


۱-یاد ۲۱). 


1 آیا استر همان کاری را نمی کند که افراد در ۱۸:۱ قصد داشتند از آن دوری کنند؟ (اما در اینجا فعل متفاوتی به کار رفته 


است.) 
[ر.ک ۱۳:۶. 
> در عبری, اینها هجاهایی با اصواتی متنافر هستند. 


۴۷ 


۱۲۳-۶ ۸ 


تا میت ا توا گرهن دز فظر او فالتا 
می باشم باشد که بنویسند تا نامه هایی را 
که هامان پسر همداتای اجاجی طرح ريخته 
و برای هلاک ساختن بهودیان تمام 
۱9 رتم سب لو کی 
"زیرا چگونه می‌توانم مصیبتی را که به قوم 
من خواهد رسید ببینم» و چگونه می‌توانم 
نابودی نژادم را ببینم؟» "اخشورش پادشاه 
به ملکه استر و به مردخای یهودی" گفت: 
«اینک خانه هامان را به استر داده ام» و او 
را بر جوبه دار آویختند به این دلیل که بر 
بهودیان دست بلند کرد*. *پس شما به نفع 
بهودیان بنویسید. به نام پادشاه آن گونه 
که به نظرتان نیک می‌رسد. و با انگشتر 
شاهی مهر کنید؛ زیرا نوشته ای که به نام 
تادضاهتوشیف و ما نکفتر شاه مهر گنه 
نمی تواند لغو شود » 

کاتبان در دم فرا خوانده شد ند. ماه 
سوم- یعنی ماه سیوان*- در بیست و سوم 
[ماه ], و مطایق هر آنچه که مردخای به 
وتان دستور هکیت ای شترا سا 


فرمانداران, و بزرگان ایالت‌هاپی [ که] از 
هند تا حبشه [واقع بودند]- صد و بیست و 
هفت ایالت- نوشتند» به هر ایالت مطابق 
خط آن و به هر قوم مطابق زبانش, به 
یهودیان نیزمطابق خط ایشان و مطابق 
زبانشان؛ "۲ به نام اخشورش پادشاه نوشتند 
هه« نامه هایی 
پر اسبهای 
مکش ۳ بودند. یا ار 


رمه های پادشاه بودند فرستادند. ۳ 


این [نامه‌ها] بادشاه به بهودیان. در هر 
شهری که بودند. اجازه میداد تا گرد آیند. 
از جان خود دفاع کنندگ و هر نیرویی از 
قوم‌ها و ایالت هایی را که ایشان را مورد 
حمله قرار می‌داد نابود سازند. بکشند. و 
هلاک کنند, با کودک و زن, و امولشان را 
غارت نمنایند. ۲ ادر یک روز در همه 
ایالت های اخشورش پادشاه. در سزدهم ماه 
دوازدهم- یعنی ماه اذار". 

تا لاصو 

رویز بسن ر ۳ و 

همحون قانون در هر ایالتی انتشار یابد. ت‌ 


1 تحت اللفظی: «باز گردانند». ر.ک ۱۹:۱ اما در اینجا در عبری فعل متفاوتی به کار رفته است. 

0 در عبری» کلمه «مصیبت» تا حدی همجون شخص گرفته شده, شخصی که به ملاقات قوم می‌رود. 

8 کلمات «ملکه» و «یهودی» طوری قرار گرفته اند که حالت توازی می پا بند و با یکدیگر برابر می گردند. 

0 با کسی که قصد قتل بهودیان را داشت. همجون کسی رفتار می کنند که قصد داشته پادشاه را بکشد (ر. ک ۲۳-۲۱:۲). 

0 تحت اللفظی؛ «باز گردانده شود ر.ک ۱۹:۱ اما در عبری فعلی متفاوت به کار رفته است. مشخص نیست‌این تذکررا 
کماکان پادشاه بیان می کند. پا توضیحی است از سوی نگارنده. این تذ کر ممکن است مربوط به نوشته اول گردد (۱۴-۹:۳) 
که لغو آن امکان پذیر نیست و این نوشته دوم آن را تعدیل می‌سازد؛ شاید هم مربوط به نوشته دوم شود. یا به هر دو. 

0 تحت اللفظی: «در آن لحظه», یعنی «بلافاصله», مگر اینکه این عبارت را فقط مقدمه ای بر تاریخی که کمی بعد ذکر می شود 
تلقی کرد. 

۲ معادل خردادماه ایرانی. 

5 تحت اللفظی: «زندگی خود را حفظ کنند». 

] منظور قتل عا م نیست, بلکه دفاعی مشروع. در خصوص «کودک وزن». ر.ک ۱۳:۳. 

را ایرانی. به این ترتیب قرمان دوم با مجاز شمردن نابود کردن نابودگران؛ فرمان اول را باطل می سازد. عحیب 
است که این تاریخ همان تاریخی است که در ۱۳:۳ ذکر شده (که این امر منجر به جنگ داخلی می شود), و نه شب قبل از آن؛ 
اما احتمالا منظور دفاعی است مشروع که طی آن؛ بهودیان فقط به کسانی حمله خواهند کرد که با ایشان خصومت می‌ورزند. 


7 
۳ ۵ ۸۳( 


۱ 


را ۳ ۱ 


۸:۸ 


۱۳:۳ 
2 
ایوب ۱۳:۲۷- 
3 


خروح 


2 


امت ۲:۲۹ 


س‌‌ 


سم دود 
رت 
۰۳۵-۶« 

۱۳2۹ 


۳ 


آگاهی همه قوم‌ها رسید, تا بهودیان در روز 
بت کوش برای انتقام گرفتن از دشمنانشان 
آمافه کرت شایارضا کسیر امتساق 
حکومتی سوار بودند. شتابان و بی‌درنگ 
به راه افتادند مطابق دستور پادشاه. این 
ان هر خر و یا حتفم 
ماع از ند با شاه یرفن مها 
حامه ای شاهانه از ارغوان بنفش و کتان 
سفید" تاجی بزرگ"* از طلاء و ردایی از 
ابریشم و ارغوان. شهر شوش در هلهله و 
شاد ده و تیا تیان هرسه نود 
نور بود و شادی و شعف و عزت. 
هر ایالت و در هر شهر هر جا که دستور 
پادشاه و فرمان او می‌رسید. برای بهودیان 
هر چه بود, شادی بود و شعف. ضیافت ها و 


۱۷ 
و در 


روز ی و بسیاری از وم از میان 
قوم های سرزمین بهودی شدند ل» زیرا 
هیبت بهودیان بر ایشان فرو افتاده بودگ. 


قتل عام دشمنان 

و ماه دوازدهم - یعنی ماه اذار- 
۹ رون خر دهم [ماه ]؛ (آن روز) که 
دستور پادشاه و فرمان او می بایست به اجرا 
ور اب ان وفر کهدششان نههدیان امه 
ته واعتن کش ان ترفن گنه 


۷ جامه مردخای شبیه به پارچه های کاخ است (ر.ک ۶:۱ 


٩:۹۸ 


وضعیت وازگون شد*؛ اين بهودیان بودند 
که بر آنانی که ایشان را نفرت می داشتند 
مور کشت هودنان تشر شهرها کرد 
آمدند در همه ایالت‌های اخشورش 
پادشاه» تابرآنان که بدی ایشان را 
می‌خواستند دست خاش کفتوار کی گر 
تقایل تن تساه بای سس 
[ بهودیان] بر جمیع قوم‌ها فرو افتاده بود. 
"تمام بزرگان ایالت‌ها. ساتراپها؛ 
فرمانداران و کارکنان پادشاه از یهودیان 
حمایت کردند. زیرا هیبت مردخای بر 
ایشان فرو افتاده بود. "مردخای فی‌الواقع 
در خانه پادشاه بزرگ می بود و آوازه او 
ذر‌ شمه آنالت‌ها می تیه زیرا انن عرد 
مردخای, پیوسته بزرگتر می شد. 

"نهوبآن در مسان همه ذشمتان شودانه 
ضرب شمشیر زدند: قتل عامی [بود 
نابودی. ایشان با آنانی که ایشان را نفرت 
کاس تفا هیا نود رفتای کودنه و 
بهودیان در دژ شوش پانصد مرد را کشتند و 
به هلااکت رساندند؛ 

وف شتا تاه و دلفون ۶ استاتا: 

"و فوراتاء و آدلیا؛ و آریداتا؛ 

و فرمشتا؛ و آریسای و آریدای 

و ویزاتگ 


۷ این بهتر است از ۱۱:۱: ۱۷:۲؛ و ۸:۶ که در آنها از «دیهیم» سخن به میان آمده است. 
6 تحت اللفظی: «روز نیک»؛ این اصطلاح به معنی «روز حشن» می باشد. 

7 اینها مقلدین یا نوگروندگان بودند (ر.ک ۲۷:۹). 
7 ر.ک توضیح ۱۳:۶. 

۸ر.ک ۲:۹ ۰۲ این اصطلاحی است بسیار پرقدرت که برای مثال در خصوص سدوم به کار رفته است (پید ۹+ 
9 مقاومت یا یایداری کردن. 


»ر.ک ۱:۳. این تذکر بادآ ور ماحراهای پوسف و دانیال است. 


این ترتیب سند این اسامی است. 


ره 


۰۱۱۸+ 
۲-سمو ۴۱:۲۲؛ 
مز ۴۱:۱۸ 


۱۷:۸ 


۲-سمو ۴۴:۲۲: 
مز ۴۴:۱۸ 


۱۱۸؛:+ 
- ۱۶؛ 
مر ۱۱۲۰۲ 


امت ۱۰:۱۱ 


۱۱:۵ 


بهودیه ۱۱۰۷:۱۵ 


۲ ۶ ۳۵ 


۱۰-۷ 


+*۰۱۱۸ 
۱2 


[ آده پسر هامان پسر همداتاء دشمن 
پفزدبان رات اما بر غناثم دست دراز 
9 

هر همان وه تیاه انانی کهدر ند 
شوش که شده بودند به آگاهی پادشاه 
رسید. ۲ یادشاه به ملکه استر گفت5: 
«یهودیان در دژ شوش یانصد مرد و ده یسر 
هامان را کشته و به هلاکت رسانده‌اند؛ 
پنن در دقیه ایسالت‌هتاق باذشتاه جه 
می بایست کرده باشند! اما تقاضایت 
یت ؟ تاه نو خطا نوا هدش دنک مه 
درخواستی داری؟ کرده خواهد شد.» 
ار یه وه انح ادشایرا تسد 


آید, باشد که به بهودیان شوش احازه داده 


شود که فردا نیز کاری را بکنند که فرمان 
پادشاه امروز احازه مي‌داد. و ده پسر هامان 
را به جوبه دار بیاویزند.» ۳ پادشاه دستور 
داد که جنین شود. فرمانی در شوش انتشار 
یافت. و ده یس رهام ال را (به دار) 
*بهودیان شوش بار دیگر در 
چهاردهم ار کی امن و سصد 
مردرا در شوش به فتل رسانیدند؛ اما 
دست بر غنائم دراز نکردند. 


ایس و وتان هر ات لها 
پادشاه بودند گرد آمدند. از زحان خود دفاع 
تفت وتات فص شم وف ار ایب 
دشمنانشان فراهم آوردند: ایشان هفتاد و 
پنج هزار تن از آنانی را که ایشان را نفرت 
می‌داشتند کشتند؛ اما بر غنائم دست دراز 
تگرذند. ۲ این روز سیزدهم ماه آذار نود: 
سپس در روز چهاردهم استراحت کردند و 
اه ای سا ]با 
بهودیاد شوش در سیزدهم و چهاردهم [ماه ] 
گرد آمدند. سپس در پانزدهم [ماه] 
اش ات کی و ان روز تفت افیخ: 3 
شادی ساختند. یس تک 
یهودیان صحراها که در شهرهای باز 
ساکن اندگ روز چهاردهم ماه اذار را روز 
شادی ضیافت. و حشن می سازند و در ان 
برای یکدیگر سهمیه‌ها می فرستند!. 


م۰ 
بنیان گذاری عید پوریم 
" آمردخای این رویدادها را به نوشته در 
اور و نامه‌هایی به تمام یهودیانی که در 
همه ایالت های اخشورش پادشاه بودند 
فرستاد, به آنان که نزدیک بودند و به آنان 


ان 
۱۳:۸ 
2۱۱ 


۱۵-۳ 


ها ۱۲ 


6 با وحود اجازه پادشاه (۰)۱۱:۸ یهودیان به منظور کسب ثروت دست به کشتار نمی‌زنند, بلکه تنها به منظور دفاع از خویشتن. 
اعتهالا مضادرم آموال مقترلین از سوی شرانه‌داری کشنون: ضرری را که ناشی از عدم پرداخت مالیات از حانب کشته شدگان 
یی کدف خوالایی کف روت ۳ ( . متن پونانی در اینجا وجه منفی را به کار نبرده, اما در ۱۵:۹ -۱۶ جنین کرده است. 

8 این عبارت که با عبارت مذ کور در ۱۴:۳و ۱۳:۸ متفاوت است. احتمالا همان فرمول معادشناختی «در آن روز» می باشد لرزن کت 


و 
8 گفته نشده که استر چگونه به پیشگاه پادشاه رفت. 
3 معادل بهمن ماه ایرانی. در روز سیزدهم. » پیروزی بهودای مکابی بر سردار تیکا تور را ری کفنید (۱ -مک ۴۹-۴۸:۷: ۲- 
مک ۳۶:۱۵). لد ی دزی زا سک زور ییابیز اما «روز نیکانور» به فراموشی سپرده شد و پوریم را دیگر 
در روز چهاردهم «یا» پانزدهم جشن نگرفته اند. بلکه هم در چهاردهم و هم در پانزدهم. 
1ر.ک توضیح ۱۱:۸. 
ژر.ک ۳:۱ و ۸: ۰۱۷-۱۶ 
> یعنی بهودیان پراکنده که در شهرهای باز زندگی می کردند. 
آر.ک توضیح ۹:۲. 


۱ 7 مر 
۳ ( 


۱۰ 


۷۳ 


که دور بودند» 9 به آنان حکم کند که 
سال به سال. روز چهاردم ماه اذار و نیز روز 
پانزدهم [ ماه ] را حشه بک ‏ < به عتوان 
روزهایی که در آنها بهودیان استراحعت! 
خود را از حانب دشمنانشان فراهم ساخته 
بودند» و ماهی که در آن» برای ایشان. 
5 ۰ ۰ ۳۹ و 
پریشانی تبدیل به شادی, و سوگواری 
تبدیل به عید شده بود. پس می بایست آنها 


+ را روزهای ضیافت و شادی سازند که در آن 


۰ 72 

برای یکدیگر سهمیه ها می فرستند. و در 

آن به تنگدستان دهش ها می دهند. 
" آیهودیان آنچه را که شروع به انجام 
دادن کرده بودند و آنجه را که مردخای 
داشتليی سرا هام نش هباتاق 
احاحی. دشمن همه بهودیان» [اين طرح] 
بر علیه پهودیان تهیه کرده بود که ایشان 
هلاک سازد. و هم‌او بود که «پور» را 


ر‌ 


ر‌ 
*ما جون این به آگاهی پادشاه رسید, وی 
به صورت نوشته د ستور داد تاطرح 
شرارت باری که [هامان] بر علیه بهودیان 


.۱۶:٩ ر.ک‎ 0 

0 فعلی که در عبری به کار رفته «پریشان ساختن» می باشد؛ این فعل در عبری با نام «هامان» هم آوا است. اما برای ادای معنای 
عمل هولناکی که به آن اشاره می کند. چندان قوی نیست. 

0 تحت ‌اللفظی: «باز گردد». 

9 مطابق ۱۰:٩‏ و ۱۳. بسران را به همراه پدر یس از کشته شدنشان به دار آويختند. 

0 ر. ک توضیح ۷:۳. 

آر.ک ۰۱۷۰۸ 

1 

] در خصوص توازی کلمات «ملکه» و «یهودی». ر.ک ۰۷:۸ 

۷ تحت اللفظی: «اين مکتوب پوریم را بنیانگذاری کنند, دومین را». جهار نامه وحود داشت: نخستین, نامه هامان بود (۱۳:۳)؛ 
دومین نامه مردخای (۱۳-۵:۸)؛ سومین نیز نامه مردخای بود (۲۲-۲۰:۹)؛ و جهارمین, نامه مردخای و استر (۲۹:۹). دو 
نامه آخر هدفی یکسان داشتند که همانا بنیانگذاری عید پوریم بود. پس نامه استر» دومین نامه برای این بنیانگذاری بود که آن 
را برای بار دوم بنیان میگذاشت. یعنی نامه اول پوریم را تأیید می کرد. 


استر 


۳۰-۹ 


تهیه کرده بود. بر سر خودش بیاید" و او 
را بر جوبه دار بیاویزند, او و پسرانش رال 
سس الیل استت که این روزها را 
«پوریمل» خواندند» از کلمه «یور»؛ به 
همین دلیل است که بنا بر تمام محتوای این 
نامه ۳ بر آنجه دیده بودند» و ننا بر آنجه 
پا داشتند تا این دو روز را مطایق آنجه که 
۳۹ 2 ۰ 5۹ 7 تس ۰ 
فسخ کرد" برای ایشان» برای اعقاب 
ایشان» و برای همه آنانی که به ایشان 
خواهنند پیوست ۰ این روزها تسل نه 
نسل. در هر خانواده, در هر ایالتی و در هر 
۳ چم 3 
شه به یاد اورده و حشن گرفته خواهد 
شد؛ و این روزهای «پوریم» از مبان 
بهودیان فسخ نخواهد شد. و خاطره آنها از 
میان اعقایشان محو نخواهد گردید. 
و استر دختر ابیحایل و مردخای 
یهودی" با تمام اقتدار [خود]. نوشتند تا 
این نامه دوم را در خصوص «پوریم» وت 
کت " "نامه هایی به همه بهودیان در صد 
و بیست و هفت ایالت: مملکت اخشورش 


۳ 4 
تن 


۱۵:۲ 


مز ۹:۸۵ 
۲( 


۳ 


۱۳ 


۸-۲ فرستادند» سخنان آرامش و وفاداری, ۱" تا 


این روزهای «پوریم» را در زمان های مقرر 
تابید کشنت آن گونه که مردهای نهوهی :و 
شلک انش مات نان ای خن 
وال وه اسان تا ات دا و 
برای:اغقاب شوه تنیان گداشته نودنده با 
آنچه که به روزه‌ها و فریادها" مربوط 
می شود. 

۳" بدیدسان, دستور استر بنیان گذاری 
ات «پوریم» را که این خوان* 
کتاب نوشته شد. 


موخره 

۱۰ ۲ اخشورش پادشاه بر قاره و جزایر 

دریا خراحی مقرر کرد. 

"جمیع آعمال قدرت و شجاعت او و نیز 
شرح عظمتی که پادشاه با آن مردخای را 
عظمت بخشید لد آیا این بر کتاب تواریخ ۳۳:۲ 
پادشاهان ماد و پارس نوشته نشده است؟ 

زیر که شدای بهو3ع نفر دوم بعد از ۱:۳ 
اخشورش یادشاه بود؛ او در نظر بهودیان 
معظم بود و مورد مهر انبوه برادرانش فرار 
داشت؛ او طالب خیریت قفوم خود بود و به نج ۱۰:۲ 


۷ تحت اللفظی: «برای جانهای خود». بنیانگذاری این عید تنها به مردخای و استر مربوط نمی شد, بلکه به همه محاصرین ایشان. و 


دنباله حمله آن را برای نسل های بعدی لازم الاجرا می سازد. 


کلمه عبری که در اینحا «فریاد» ترحمه شده با فریادها و هلهله های شادی مذکور د ۱۵:۸ تفاوت دارد (ر.ک ۱:۴). منظور 


تیوگواری ایک (ر. کت ۱۶۵۴ )۲ این هتوو طلیان این 


نیایش ی مدرن پوریم نیست, آیینی که در ٩‏ :۱۷ -۱۹ و ۲۲ آغاز می‌گردد. 


مشخص نیست که آیا ای مر بش ای ار منطو کتاب اسر تفت بل که امفیار ‏ فلا دیگرفن 
است که در ۲:۱۰ به آن اشاره شده کتابی که نمی تواند همان کتاب «تواریخ» مذکور در ۲۳:۲ و ۱:۶ باشد, چرا که آن در 


دسترس مردم فرار نداشت. شاید منظور کتابی یهودی باشد که وقایع این دوره را شرح می‌داده. مگرانکه این فرمول ضرفا از 
طر ح کلاسیک کتاب پادشاهان رونویسی شده باشد (مثلا در ۱ -یاد ۱۹:۱۴ .)۲٩‏ 


و نیز می‌توان ترحمه کرد: «و نیز حزئیات عظمت مردخای. (یعنی کسی) که پادشاه مقامی رفیم به او داده بود». با 


«فرمانی که به واسطه آن مردخای را رفعت بخشید ». 


2 1 ۳ 
۱۱۳/۸ 


کتاب 


منظور کتاب ایوب تشریح معمای رنج و بررسی 
و حل موضوع شر نیست. این کتاب بیشتر در 


موضع خویش نسبت به خداست. 


طرح کتاب 

این آثر به وضوح به پنج بخش مشخص 
تقسیم می کردد: 

۱ مقدمه ای به نثر که در آن ایوب. 
قهرمان کتاب که مردی برهیزکار و ثروتمند 
است؛ ناگهان دچار مصائبی غیرقابل توحیه 

ئُ ج‌ِ 
اعتماد خود را به خداوند از دست نمی دهد 
(۲-۱:۱ ۱۳). 

حم  ..‏ عم ‌ 

۲ گفتگویی به نثر میان ایوب, مردی 
کون زاره یعرش ات تال وس که ار 
دوستانش, الیفاز تیمانی» بلدد شوحی و صوفر 
نعمانی که نمونه های بارز حکمای شرق 
کف اک آنن کفتکو که ذررمیتان وواتک کفتار 
ایوب قرار دارد. به گونه ای آهسته و پرصلابت 
درطی سه ه گفتار شاعرانه ادامه می‌پابد 
(۴۰:۳۱-۱:۳). 

۳) یک سلسله گفتارهای منظوم که 
عم 1 ۳ 
به گونه اي پیش بینی نشده از سوی چهارمین 


ابوب 


دوست» بعتی البهو این بت رکقیل نوزی» بیان 
می‌شود (۲۴:۳۷-۱:۳۲). 

۴ گفتگویی منظوم بین خداوند و ایوب 
(۶:۴۲-۱:۳۸). 

۵) موخره ای که شرح می‌ دهد ایوب 
سلامت؛ ثروت و احترام خود را باز یافته» باز 
صاحب فرزندان جدید می‌شود. وی نیز جون 
پاتربارخهای (پدران قوم) بنی اسرائیل پس از 
عمری طو تین تم از جهن کرومی بشلو 
(۱۷-۷:۴۲). 


وحدت اثر و تاریخ نگارش آن 

تفاوت بین واژه‌ها. سبک. زمینه فرهنگی 
و عقاید مذهبی که در بخش‌های گوناگون این 
اثر می‌توان دید, دربین بسیاری از خوانندگان 
ترش رو آیف فظر کرطیژه استه ای ار 
به یک قلم و به یک باره نوشته نشده است. 
مطالب زیر را می توان فرضیه وار بیان کرد: 

احتمال بسیار دارد که مقدمه و موخره 
4 به صورت داستانی 
مردهی از فرهنگ عامه گرفته شده ناشد 
(۱۳:۲-۱:۱: ۱۷-۷:۴۲)» که در آن 
ماجرای صبر بی مانند مردی را بازگو 
مق کردتی که از اهالی شرف «عوص» بود 
(احتمالا ناحیه ای از سرزمین «ادوم» (۱:۱) 


پیشگفتار کتاپا یوت 


واقع در جنوب شرقی دریای مرده) و در میان 
«پسران شرق» از شهرت منحصربه فردی 
بهره‌مند بوده است. می‌توان حدس زد که 
داستان ایوب. مردی بی نهایت پرهیزکار 
(۸-۱:۱؛ بع ۵: ۱) در منیان:حکنای.شرق 
نزدیک, مقارن پایان هزاره ق.م. دهان به 
دهان می که و در ز مان متموتیا داود و 
سلیمان با گومن .یله ات (فرن ۰۱۱ ۱۰ 
ق.م). پس از فاجعه سال ۵۸۷ ق.م» بهودیانی 
که به بابل تبعید شده بودند» تمام هستی خود 
زا از فست داد توجقه. این رن ال حتالی 
باعث گردید که برخی از میان آنها؛ به 
جستجوی معنای زندگی برآیند و ایمان خود را 
بهعلالنت دا وند مورد سوال قر از.کهخی لا 
شاعری متعلق به نسل دوم از تبعیدیان (مقارن 
۵ ق.م) با استفاده از سرگذشت معروف 
ایوب بی نوا (حزقیال ۰۱۴:۱۴ ۲۰). قطعه 
شعری با هدف شبانی و نبوتی شبیه اشعار نبی 
پیش از خود» یعنی حزقیال نبی [مقارن ۵۹۲- 
۰ق.م] می راید (۳: ۳۱-۱ ۴۰ 
۵۸ ۶:۳ او داسشان سسرفی زا که 
بی‌دلیل به رنجی جانکاه گرفتار آمد و 
گفتگوی او با سه تن از یارانش را بیان 
می کند تا در قالب شعر بحثی درباره ارزش 
هستی و حق بشر به برخورداری از عدالت 
انسانی و الهی مطرح سازد (۳۷-۳۵:۳۱). 
خود خداوند برای قهرمان داستان این امکان 
را فراهم می‌سازد تا از خود دفاع کند و رفتار 
الهی را محکوم سازد (۱۴-۸:۴۰). اما ایوب 
حاضر نمی شود وارد جنین مبارزه ای شود و از 
غرور خود توبه می کند (۶-۱:۴۲). 

پایان می پذیرد. قدوسیتی که از حد تصور 


اسان و برداشتی که اواز مشیت و نیکی عذا 
داردیفی ترا رای رود من شین 6و 
از گناه بدست می‌دهد که بسیار برتر از تمایز 
ساده انگارانه بین خیر و شر می باشد. تمایزی 
که در آن حاه طلبی خودمحورانهٌ مردی باتقوا 
عبان م ی گردد. 

موخره منظوم این کتاب (۱۷-۷:۴۲)) 
ظاهرا مخالف الهیات شاعر می باشد. زیرا در 
آن بر اعتقاد عامه مردم درباره پاداش و سزای 
فرع تا کید شه انشت.: امارانن موخره قطعا به 
این دلیل در متن کتاب باقی مانده که متعلق به 
کی ارداستاعه ای کاب کر که 
مشرق زمین بوده است. شاید هم کاملاً به 
مذاق کاتبان پیرو مکاتب اخلاقی بهودیت در 
دوران پارسیان که درصدد انتقال این اثر به 
نسل های آینده بودند» خوش آمده است. 

احتمالا یکی از پیروان مکتب تفکر ایوبی 
نیز به منظور ارائه اثری دفاعی, گفتارهای الیهو 
را (۲۴۳:۳۷-۱:۳۲) به ار افزوده است. 
درواقم. زبان و سبک و روش بیان این بخش» 
بسیار متفاوت با گفت وگوهای دیگر است. 
الیهو بر ارزش تربیتی رنج تأکید می‌ورزد و 
استدلال هایی را به مباحث کتاب می‌افزاید که 
به نظر استادان مکاتب حکمت سنتی به اندازه 
کافی مورد توحه و شرح و بسط الیفان بلدد و 
صوفر فرار نگرفته بو 

سومین دور گفتگوی شاعرانه بین ایوب و 
سه دوستش (به ویژه ۷-۵ ۳:۲) به نظر 
می‌رسد به هنگام انتقال شفاهی یا کتبی» مورد 
جرح و تمدیل قرارگرفته باشد. از سومین 
گفتار صوفر اثری نیست و برخی ادعاها که در 
دهان ایوب گذاشته شده است به نظر می رسد 
که حال و وضع متعارف و معسول یکی از 


سر 
0 


فیشگفتار کناب پوت 


دسا نش را هیی‌کن س کته( ۱۲۵۱۸۰۳۲ 
ری از معستران را نطر بر این 
است که ویراستاران این کتاب سعی در 
تلطیف پرخاشگری ایوب داشته و بدین منظور 
سخنانی را که از اصل و اساس توسط صوفر به 
بیان آمنه است وی تست داد اند برخی 
نیز نظر داده اند که بخش ستایش از حکمت 
(۲۸-۱:۲۸) از حمله مضافات بعدی است. 
تون رای واتامهان) مان کرشسک 
است و می توان جنین برداشت کرد که هدف 
این اثر حدا کردن بحث محاوره‌ای از 
و 
نتیجه گیری ایوب بوده است. 


سبك آدنین 

از مدتها بیش به این نکته توحه شده است 
که شکل ادبی این کتاب در میان نوشته های 
کتاب مقدس منحصربه فرد است. هرچند که 
در سنت بهود و مسیحی» این کتاب در مبان 
آمال هی رده تاش ک رده و در آن به 
مطالب حکیمانه بیشماری برخورد می کنیم 
امروز این : نکته دو فت روشهتزی سک رکه 

2 ۳ ۳ 

هیچ طبقه بندی قرار نمی گیرد. 

شاوی کفش کی که به نام افلاطون مشهور 
است, درواقع از عهود بس کهن در ناحیه بین 
رودان بین النهرین و دره نیل پا به عرصه وجود 
نهاده بوده است. سندی به خط میخی متعلق به 
هزاره سوم حاوی مطالبی جسار ت آمیز درباره 
شر وحود دارد که امروز آن را «ایوب سومری» 


می نامند. نسخه دیگری به خط میخی و به 
زبان بابلی موضوع «عادل رنجبر» را مورد 
بحث و بررسی قرار می‌دهد. گفتگوی موِشح! 
درباره عدالت خداوندی که رونویس آن لااقل 
به قرن نهم ی.م باز می‌گردد. در شرح حال 
بیمار و دوستش است که در طی ۲۷ بند که 
فر نا ی ات یت و داز 
دوست مورد بحث متوسل به استدلال هاتی 
می‌گردد که در گفتارهای الیفاز تیمانی هم 
و 

در مصر اثری به نام «گفتگوی مردی 
خسته از زندگی با روح خود» ماجرای مرد 
علیلی را شرح می‌ دهد که از سوی خانواده 
همجون ملعون رانده شده و با قریحه ای 
شاعترانه از عود کی بت ی کتد: ایق 
موضوع قابل توجه است که ایوب تنها 
شخصیت ادبیات عبری است که به حاذ به 
مرگ اشاره کرده استت: افزفده بر ایکتوازیها 
و اشارات متعدد ابیات این کتاب حاکی از 
قرابتی با فرهنگ مصر نیز هست. 

لذا محتمل است که سراینده کتاب ایوب 
به حلقه بین المللی حکماء تعلق داشته و به 
شکل ادبی «گفت وگو» آشنا بوده است. یک 
چنین سبک ادبی برای ارائهٌ عقاید ویرانگر در 
ملا عام بکار می‌رفته بدون اینکه عواقب 
جدید دربر داشته باشد با دست کم با 
ود ارت تخاشیه اش یت گرا ملع 
برخاسته است. با این حال باید اذعان داشت 
که شاعر اثری بدیع بوجود آورده است. 


۱ موشح قطعه شعری را گویند که حرف اول هریک از ابیات وقتی به صورت عمودی خوانده شود. کلمهٌ خاصی را 


بوحود می‌آورد که مورد توحه شاعر بوده است. 


ی 
نله 


پیشگفتار کتاپ پوت 


گفتیگوهانین که یه قالب:شعر نوفده شده 
است, به مسائلی نظیر برگزیدگی قوم اسرائیلی 
شالت آن خهتو عدا حافرسی وتا داود: 
کوه مقدس «صهیون». معبد. عباداتی مبتنی 
بر فربانی و امید مسیحایی توجهی ندارد. 
درضمنء سرگذشت مردمی و گهن ایوب حاوی 
خصوصیاتی بیگانه با مسائل قوم اسرائیل 
است. وجود برخی لغات و جمله بندیها که در 
هیچ جای دیگر در کتاب مقدس به زبان عبری 
دیده نمی شود موید ویژگی استثنائی این کتاب 
است. به نظر برخی از دانشمنداد. سراینده 
ان تهب یی ای 
غیراسرائیلی بوده است. حتی بعضی معتقدند 
که متن عبری فعلی می تواند ترجمه ای از یک 
شتته اصل بت رتان اراش فا ری تسه حاقنه 

چنین حدس و گمان‌هائی زیاد به جا 
نیست. کاربرد لهجه ای از عبری متفاوت از 
لهجه اورشلیمی: و آزادی‌هائی که شاعر در 
کاربرد زبان روا داشته, خود می تواند بیانگر 
ویژگی‌های ادبی کتاب ایوب باشد. آفریننده 
گفتگوهای متطوم از اهالین سرزمن نود 
بوده, زیرا عمیقا از سروش های انبیای بزرگ 
و بویژه اعتراف های ارمیاء نبی مطلع بوده 
است. او مزامیری را که در معبد اورشلیم 
می‌خوانده اند و امثالی را که در دربار شاهان 
هنود یه کار ی رکه آ هم ان یی هی داش 
است. 

شانهتتوان کت که تسعته ای ایر کاز 
تلاطمات سال ۵۸۷ ق.م جان سالم بدر برده 
بود (یعنی سال ویرانی معبد, سوزانده شدن 


باقی‌ماندگان), یکی از نخستین مردم 
«بهودی» بود (کلمه «بهودی» را در نقطه 
مقابل کلمه قدیمی «اسرائیل» تکتان 
می بریم). او به شیوه ای کاملاً متفاوت از 
حزقیال نبی» در پیدایی بهودیت مشارکت 
به عمل می‌آورد. هرچند وی نه نبی و نه کاهن 
و نه مزمورنگار بود. مع الوصف این وارث 
حکمت جهانشمول رسالتی نبوتی و شبانی 
برای مردم روزگار خود به جای آورد. برای 
جامعه ای محروم از مراسم عبادی و ريشه کن 
شده او با گردهم آوردن سبک های بسیار 
گوناگونء ادبیاتی حدید پدید آورده سبکهایی 
نظیر شکوه و ناله. سرود. ضرب المتل. 
هجویه. مباحث قضاییء لعن. نفرین های نبوتی 
و همچنین روایات کهن تجلیات الهی؛ 
نان او کی آذشی با لت منکن هلق 
که 


ها ۹ 
انگیزه تکارش ان 
با توجه به نبود شاخص‌های صریح درباره 
انگیزه نگارش این اثره تاجار باید:زو به 
ِ ۳ ۳ 3 7 2 
حدس و گمان اورد. به ما نند | ثار منظوم دیگر 
و روایات بسیار دیگر به نثر آهنگین که در 
عهد عتیق حفظ شده ز سب رانا تا 
۲ 0 ۳ عم عم 
نخست, به صورت «شفاهی» منتشر شده 
است. این کشاب از اساس و آغاز به‌صورت 
کت اثر مکتوب نوفده کف ان روا ند شاید 
می‌خواندند یا به همراه موسیقی آنها را نجوا 
می کردند. احتمالا به مانند آوازهای یونان در 
دوران «هومر» با سرودهای‌ حماسی 


۲. به مانند شاهنامه خوانی در محافل و مجالس گوناگون در ایران. 


2 
سنطله 


پیشگفتار کناب بونت 


آوازه‌ توا نسان قوره کرد فرون وسطی. 
سروده های مربوط به س رگذشت ایوب نیز در 
محافل تبعیدیان بهود به صورت نثاله های عزا 
به جای جشن و سرور خوانده می شد. این امر 
روشن است که گروهای نزادی یا مذهبی که از 
خا وب‌کان ود لوا نله مرا سا جر 
هرچه تمامتر آداب و رسوم مذهبی و سنتی خود 
زا دورول‌ستال رده توش داشتت ف اه 
تبعیدیان به بابل قومی بدون معبد و بدون 
قربانگاه و محراب» جز انجام آیین نیایشی چه 
کاری می توانستند انجام دهند؟ 

در این دوران متلاطم و ناامن» ایشان به 
برپایی جشن سال نو و روز بخشایش بزرگ 
سر ار تم وهای ها نی سر ایفته 
کتاب ایوب برای مشغول کردن جمعیت 
تبعیدی و برای رسانیدن پیام ایمان حقیقی به 
کین «فرا آیینی» آیا فرضتی بهس از آنن 
می توانسته که داشته باشد؟ 

می‌دانیم که عید سال نو در بابل بر مفاهیم 
رنج مرگ نمادین و استقرار مجدد سلطان در 
قالب تجدید آفرینش و حاصلخیزی و وفور 
گیاهان و زاد و ولد چهارپایان تأکید 
ق کل ر۵ه امک از افیا یهقف 
می‌رسد که سراینده کتاب اپوب از بسیاری از 
ویژگیهای اندیشه سلطنت برای بازنگاری 
رنج‌ها و غرور فهرمان خود استفاده به عمل 
آورده است. علاوه بر این؛ اشاراتی نه آفریتش 
جهان در بخشهای مختلف کتاب آورده و 
گفتارهای خذاوند را در پیرامون گردش سال 
درج کرده که نقطه اوج آن, بازگشت بارانهای 
پاییزی (۳۸:۳۸) است. تویستده کقدارهای 
الیهو نیز همین شیوه را در پیش گرفته است 
(۲۴:۳۷-۲۷:۳۶). به هر تقدین قصد شاعر 


نبوتی حاکی از هشدار و امید ارائه دهد. 

۲ ت_ 

شاغررشر گذشت کهن مرخ درستا کر دار 
اهل «عوص» را تراغ کسان مه نکارد که در 
معرض د تلخ ها بوده رای ۵۲ ۵ نسست 
به خدایی که به وعده‌های خود عمل نکرده. 
اخشاس بتعض و کبقهمی کتردند: زیرا او از 
تبعیدیها که در قعر احساس ناامیدی از 
پیروزی بودند. می پرسد: «آیا ترس ایوب از 
ادا نی حشم فاشت اسنت ۱ 6( ۹:۱): 

ِ وتف هر 2 ی 

اری علی‌رغم فساد همه کیر فرنها برهم 
انباشته شده, حفظ جنین حد و مرزی از باکی 
و ید ۳ عبادی و احساس رنده از 
مسئولیت اجتماعی از سوی قوم عهد. وافعا 
بی چشم داشت بوده است. قوم اسرائیل در 
۳3 7 
می‌توانست به این نتیجه و نظریه برسد که این 
تقدیر درخور وی نبوده است. او نسبت به 
ِِ ی ۳ كِِ 
افرید گارش برای خود حق وحقوفی متصور 
بود. در برابر این یندار نادرست همه ادیان 
فطری» سراینده یر ات نو مق تمد ای سره 
را بلند می کند. او به مانند تنی جند از انبیا و 

/ ی . 
برخی مزمورنگاران. این مطلب را به خوبی 
درک کرده بود که سوه گرم بو وا دوننخا داز 
ایمان حقیقی مطلقاً حائی ندارد» زیرا درمقابل 
9 7 
فیضی این چنین متعال. سرسپردگی و عبادتی 


الهیات کتاب ایرب 
از دید خواننده امروزی» دشواری اثر و 
میان بوجود آمده است. امری پوشیده نیست. 


سر 
۵ 


پیشگفتار کناب پوت 


۱) روایت منثور. برخی از جنبه های بخش 
روایت مردمی به سختی می‌تواند با انديشه 
نویسنده گقعگو ها ارتباط داشته باشد. شاگرد 
ارمیا؛ این حکیم اهل بهودیه. درباره بدنامی و 
بد بختی فروتدان و نیک بختی شریران بسیار 
غور و تعمق کرده است. احتمالا او مایل نبوده 
که رنج و بد بختی «بی سببی» را توضیح دهد 
که نتیجه شرط بندی بین خدایی خوش باور و 
زننده‌خرین اعضنای بارگاه آسمانی وی بنوده 
است. علاوه بر این شاعر به دقت هرجه تمامتر 
از هر اشاره ای به این «دشمن» اسطوره ای 
فزشیز کوده‌ ات او بیشتر به آرمان دینی که 
در مفهوم «بی چشم داشت» نهفته است توحه 
داشته و نبوغ شاعرانه اش از آن تغذیه کرده و 
تفخص الهیاتی اش نیز از آن انگیزش بافته 
است. 

به این ترتیب شاعر مسئول همه تفاصیل 
وریزه کاریهای داستان منثور نمی باشد. از این 
مطالب صرفاً چون وسیله نیل به هدف برای 
ارائه خطابه ها بهره حسته است. از آنحا که 
بشتر کدشت توت ره کا رش خض یت ها 
گوناگونی را به صحنه وارد می‌کند, شاعر آنها 
را به میل و اراده خود به سخن درمی آورد. او 
این داستان فولکلور را بکار می‌گیرد تا بحثی 
را درباره وضعیت انساد. و حالت «یده- 
بستان» مذاهب فطری (۴:۲) و خلوص 
ایمانی را که با خدا داد و ستد نمی کند» 
مطرح سازد. 

برخلاف اعتراض های ایوب یا گفتارهای 
خداوند, می‌دانیم که موخرهٌ منثور کتاب در 
نافید مخدد اضل باداش و شزا استه. این 
شتا هلان ی اس ات شاف زا 
آزار می‌داده و او آن را با شدت و حدتی که 


مورد حمله قرار داده است. این همان سوالی 
است که مفسران را درطی قرن‌ها سرگردان 
رده استه تین اتیت که آیتا موخره و 
نتیجه گیری کتاب می تواند به گونه ای پنهان؛ 
با الهیات شاعر توافق و سازگاری داشته باشد. 
در اینحا باید به عاملی که روایت شفاهی 
تک قطعه شعر را در کشایتتو توشتهشین آن 
در دوره ای متأخرتر متمایز می سازد توحه کرد. 
میراث ملی بوده است, حایگاه خود را در میان 
به نسل های بعدی بهود در دوران پارس (قرن 
چهارم و پنجم) انتقال داده اند حفظ کرده اند. 
۰ ان ۰ ّ 2 ۰ 
بخش شعری و منظوم ایوب نیز جایگاه خود را 
در این محموعه نگاه داشته استء زیرا نقل و 
انتقال آن از راه روابت سنتی بوده است: .حتی 
ی ره ۳ 
می‌توان فرض کرد که دقیقا همین نتبجه گیری 
دیندارانه و سنتی روایت منتور بوده است که 
۳ و ِ و 
موحب بقای بخش منظوم گردیده است؛ 
بخشی که در آن طغیان حسورانه ایوب و طنز 
پاسخ خداء عدالت خدا را مورد سوال قرار 
می‌دهد با لااقل آن را خارج از حیطه عدالت 
رک و396 


مخ ۰ وی ۰ 1 
( گفت وگوی منظوم. بویسنده 
گفت وگوها. عنان کلام را به دست احساساتی 
72 
سپرده که بر روح هر انسانی که در جنگال رنج 
گرفتاو ی گردینم جیره می شود. | هیحگاه 
آن موضوع لغزش دهندهٌ عقلانی و اخلاقی را که 
بهودیت از زمان پیدایی خود در تاریخ, از آن 
متألم بود و همواره موجب اضطراب بشریت نیز 


ار 
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بشریت همه دوران ها صحبت می کند» زیرا او 
وی خهتلی کید کی و رک و اوه 
حمله قرار داده, بلکه انسانی با ایمان را به 
تصویر کشیده که در رنح خویش» تا به مرز 
کفرگویی پیش می‌رود. و در همان حال؛ 
حضور خدائی را طالب است که محبت 
شین گنای ایوب مقام و منزلت و فرزندان خود را 
از دست داده. از حقوق اجتماعی محروم 
گردیده و بر سر هر کوی و برزن از رسوایی او 
سخن در میان است و با عدم تفاهم و درک 
همسر و دوستان روبرو است و در هراس و 
هول بیماری سرنوشت ساز و شوم بسر می برد؛ 
اما بدتر از همه اینها سکوت خدا است که 
برایش رنج غایی است. 

موضوع دیگری نیز به این مسأله اضافه 
می‌شود. ایوب حق خود می‌داند که صداقت و 
عدالتش در ملعم مورد شناساپی قرار گیرد. 
بر خلاف:شیون کنند کال کاب مزاشیر که یه 
صدها شیوه و لحن برای نجات از بیماری و 
درد خود ناله و فریاد می کنند؛ وی تنها 
خواستار آن است که خدا قبول کند و بیذیرد 
که:وی بی گناه است: 

ایوب نه تنها مثال بارز فضیلت, که تکبر و 
5 
رام گونة بیماری و عذابهای اخلاقی و روانی 
سرکشی و عصیان مفرط وی اندک‌اندک به 
غروری فوق بشری و غول آسا بدل می شود. او 
خوی | تا کریا و هلا فرتاها ( ۱۱۳۸۷ تیه 
می کند که طبق اساطیر آکدی» خدای نظم را 
که مراتب حفظ مرزهای زمین مسکونی بود, به 
زنجیر کشیده بود. الیفاز به بعد جدید نیرویی 
پی می برد که انسان اخلاقی را تحت فشار 
ارنانضها به این بندار نادرست که خودش نیمه 


خداست. با اشاره صریح به اسطوره انسان 
اغازین از ایوب می پرسد: 

ابا تو همان «ادم» تسین انشساتی :با 
توییش تر از کوهها زاده شده ای؟ (۷:۱۵). 

ایوب بدون از پای درآمدن. همچنان به 
مقاومت ادامه داده و نه تنها خواهان شفا بلکه 
برافت‌ار انهاسات استه‌همتین اصرار دوده 
است که وی را وادار می کند که لحظه ای 
اعتقاد سنتی به خصلت قطعی مرگ را که 
همیشه تسلیم آن بوده است درهم شکند 
(۲۱:۷؛ ۱۰:۱۴). با اعلام اينکه شاهدی در 
ال دارد کهقن برابر خدا دفاع از وی را 
له عتهس ده واه کترقت ( ۲۱۵۱۸۶۱۶ 
سرانجام یقین قطعی حاصل می کند که حتی در 
آنسوی مرگ و در لبه گور نیز منجی وی زنده 
و به پا خاسته و به وی احازه خواهد داد تا خدا 
را رویت کنذد (۲۶-۲۵:۱۹). 

همه اطرافیان او پا مرده اند یا او را طرد 
کترهه‌اتتة ( ۰۲۳-۱۳۰۱۹ از این زو ون 
وارتی ندارد تا بتواند عزت و حیثیت وی را 
اهر کش افتاده کی با سود ای 
می‌داند -و باور خود را با صلاحیت تأکید 
می کند- که موحودی اسرارآمیز این نقش را 
ایفا خواهد کرد. برحسب عرف کهن و سنتی؛ 
«قدیه دهنده» یکی از خویشان مرده بود که از 
وظایفش گرفتن انتقام خون بود [ اصطلاح ولی 
مقتول با ولی دم «مسنحی خونی» از 
همین جاست] پا حفظ تمامیت زمین آبا و 
اجدادی از راه بازخرید قانونی آن (۲-سمو 
۴( و ۶ 9 یه رسفا رین 
لغات این قطعه که اکنون معروف است, در 
نسخه های خطی قدیم به خوبی محفوظ نمانده 
است و از ترجمه های قدیم هم کمک 


مر 
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ارزنده ای نمی توانند ارائه دهند. مع‌الوصف 
ی ی ۶۰۱۹ ۲را یا اطمیتان می ترات تین 
ترجمه کرد: «در بدن فرد نیز خدای را خواهم 
دید.» 

اکنون قابل درک است که جرا مسیحیان 
اولیه در اين قطعه, پیش درآمدی بر ایمان به 
رستاخیز تن و نیز پیشگویی ظهور 
«فدیه دهنده ای» را می‌ دیدند که کت 
غلبه خواهد کرد. در فرن ششم ق.م اصطلاح 
«در بدن خود» احتمللا به معنای انسان در 
هویت کامل ذاتی خود معنا می‌داده و این دید 
با تکرار حمله ای که از بی می‌آید (۲۷:۱۹) 
مود عامید فراومی کیره این همان است که 
چه نزد بهودیان و چه نزد مسیحیاد اولیه به 
عقیده به زندگانی آینده شکلی بخشیده که 
دارای هیچ نقطه مشترکی با مفهوم نامیرایی 
روح نزد یونانیان ندارد. ایمان به رستاخیز تن 
مستلزم امیدی واق عم گرایانه به زندگی در کنار 
خداست؛ چنین ایمانی با عقیده اقوام 
غیریهودی فرق داشت که می‌گفتند روح نامیرا 
حالتی غیرمادی دارد علاوه بر این حنین 
ایمانی مقدمتاً مستلزم اینست که خدا طی 
اقدامی حاکمانه دست به آفربنشی حدید 
بترفته ابا این آهر بهسعتای ان تیست که 
نامیرایی حق جدایی ناپذیر سرشت انسانی 
می باشد. 

تست کر ورگ یی اقافتا تب کی 
۳۷۵ )یناد کیت کون اتقو ات 
تردیدی نباید داشت که سراینده کتاب ایوب 
از همان سپیده دم یهودیت, دست به تدوین 
الهیاتی زده است در زمینه وساطت میان 
خدایی خصمآلود که در دوردستهاست؛ 1 
یک سو و انسان متروک و رها شده از سوی 


دبگرء می‌قوان عتین آندز شید که تودستته یه 
قهرمان خود امیدی دمیده است که قلبش را 
قوت بخشد زیرا شاقر که ات هر مه 
مرحله تدریجی آن را بیان کند: نخست روبای 
شنت تعاقیتی داززی. که دستش ترا جر خدا و 
این ۵ ]را فص وا فرصت یه 
این ترتیب نقش میانحی را ایفا کند (۳۳:۹). 
سپس اعتقاد به اينکه ایوب پس از مرگش 
توسط شاهد خود در بارگاه اعلاء از دفاعی 
درست بهره مند خواهد شد (۲۱-۱۲:۱۶). و 
سرانجام یقین خلل ناپذیر به حضور غایی 
منحی‌ای که نه تنها از او اعاده حیثیت به عمل 
خواهد آورد بلکه به وی زخصت و اجازه 
دی دار روی خدا را خواهد داد (۲۵:۱۹- 
۷ 

تا اختتامیه دفاعیه طولانی, ایوب احترام و 
تشه اهر یمطاف ای از 
احساس گناه است حفظ می کند. تنها مطالبی 
که به خاطر م ی آورد گناهان و سهوو 
غفلت های سب‌کسر جوانی است. درحالی که 
لیس یه حلال شا به استت: یه استقبالن 
الوهیت خواهد رفت. او همحون شاهزاده و 
امین به دیدار فادر متعال رهسپار می‌گردد 
(۳۷:۳۱). 

۳- تجلی خدا در گردباد. پاسخ‌های ایوب 
فاد کفتا رها وا و نت باه گنهآ شگفتا نکن 
تغییر لحن می‌دهد. خواننده در اینحا از نیت 
تاسی هار کادس کروده نیت فو سل 
مسأله شر و توجیه راههای خدا برحسب قواعد 
و ضوابط اخلاقیات بشری نیست. برعکس 
نیت وی پالودن و پاک ساختن الهیات از 
که ات اقصانک ز رافکا ون سا و 
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ایشانه» و,مشخهن کردن ویژگی.مخفی گناه 
است که همواره در کمین انسان کامل و 
دیندار است. 

نخستین هدف کتاب ایوب, رهاسازی 
حأکمیت الهی از قید و بند برداشت انسانی از 
عالت سکن وین دنه ایب ا مر ون 
گردباد «پاسخ» می‌دهد (اشاره ای آشکار به 
تجلی خدا بر موسی خروج ۱۹ و بر ایلیا ۱-پاد 
٩‏ درواقع هیچ پاسخی به پرسش های مرد 
متألم نمی‌دهد. در اینجا خداست که یکی پس 
از دیگری, سوّالات جدیدی مطرح می کند, تا 
اينکه سرانجام به مشکل ترین آنها می رسد: 

کسی که بیهوده با خدا جر و بحث می کند 
آیا در انتظار پاسخی هم هست؟ (۲:۴۰) 

از آنجا که ایوب از قبول مبارزه سرباز 
مرگ( ۵۳۵۲۶ اه آوتد. بکاشار شب گر 
وی را که در صدد ایجاد حنجال بود به زحمت 
انداخته و با حالتی طنزآلود از وی دعوت 
می‌کند تا خود را برای مبارزه نهائی آماده 
سازد: 

چون پهلوانی کمر بربند. من از تو خواهم 
پرسید و تو به من جواب خواهی داد. آیا واقعا 
در صدد ابطال داوری من هستی و برای توحیه 
خودت می خواهی مرا محکوم کنی؟ (۷:۴۰- 
۸( 

این پرسش دوگانه به قلب مبحث رخنه 
کرده و کلید درک کتاب ایوب را بدست 
می‌دهد. شاعر برای کندوکاو راز الهی؛ راز 
رنج را می کاود. 

ایوت زاره اضالبت وسفا نیت نود از حاد 
سخن کوتاهی نمی کند. بارها خاطرنشان کرده 
است که بدبختی وی منجر به تکذیب عدالت 


خدا خواهد گردید. درواقع اصرار می ورزد که 


خدا مطمناً بی‌گناهی وی را قبول خواهد 
کرد. و درضمن ایننکه می‌خواهد به طور 
غیرمستقیم شرایط خود را به فادر متعال تحمیل 
کند. می کوشد خود را عادل نشان دهد. 

درحالی که دوستان ایوب در راه دفاعی 
خستگی ناپذیر از موضوع سزا و پاداش الهی و 
ارزش تونهء پیش از پیش عجار محشتگل 
نی شوت( ورییان انا من دهتاه کهدر کی 
متباسته ای نظر ی در باه اتتات عتدالست الهن 
شده‌اند)» ایوب درباره حقوقی که انسان با 
رفتار اخلاقی خود به چنگ می‌آورد. پافشاری 
می‌کند. لذا خود را در ورطهٌ اثبات عدالت 
بشر اسیر می سازد. اینک شاعر می تواند نشان 
دهد که یک عدالت از سوی انسان فقط به 
بهای محکومیت خدا ممکن است. 

یکت مب امه تبون که در آتوی ۲:۳۰ 
دیده می شود در آیه ۸ نیز مشاهده می شود که 
در آن فعل «ابطال» (شکستن) بکار رفته 
استت» ازمتیاه نیی ثبر وفتی آن شکسستن هل 
قدیم سخن می‌گوبد. همین فعل را بکار 
من تتره (آرام:۱ ۳۳:۳ شاعیر با استفاده از 
خنین وا رکانی» ان ,قطو را ارانه مي‌کهد که 
ایوب در زمینه اعتقاد به انديشه پاداش و سزا 
نا دوسخانتن همرای اشته اندیشه ای که بد 
میثاق مبتنی بر تعهد متقابل مربوط می شود. 
بنابراین ایوب ترسش از خدا «بی چشم داشت 
نبود» .)٩:۱(‏ او درست به مانند دوستانش 
برداشتی انسانی از عدالت را به خدا نسبت 
قی‌آفاهاده فرداشتی. که تین ارت ینف کی 
بازرگانی» یعنی اينکه می‌توان از خدا چیزی 
خرید و وجهش را پرداخت. 

قائل شدن ارتباطی بین کاملیت اخلاقی 
بشر و سعادت وی, به‌مثایه آن است که خدا را 


سر 
0 


پیشگفتان کناب بونت 


فردی که اهل داد و ستد است درنظر بگیریم 
که با مشتریهایش درحال معامله است. ضابطه 
«بده بستان» (۴:۲) تنها بیانگر طرز فکر 
«خصم» اسطوره ای در روایت منثور نیست. 
منظوم را نیز دربر می‌گیرد؛ و این همان چیزی 
اشستت کسخذاران دیون گناد به آیوت اشکار 
می کند. شاعر هربار که عقیده جزمی تعهد 
میس فرارداهه فسادقی کرانشد غ ان 
گمان را بوحود می آورد که آزادی خدا محدود 
است خطرهای الهیات «عهد و میثاق» را 
نشان می‌دهد. به مانند قوم بنی اسرائیل ایوب 
هم فکر می کرد که اصالت و کاملیت وی که 
برتر از اصالت و کاملیت جمیم «پسران 
مشرق زمین» است باید حقی در برابر خدا 
برایش ایحاد کرده باشد. 

سرانجام ایوب متقاعد می شود که با اشتباه 
پنهان موضع خود روبه رو شود. او نمی تواند 
خود را عادل نشان دهد مگر اینکه در همان 
حال اعلام دارد که خدا «بد است» (اين 
معنای تحت‌اللفظی معنی است که در بخش 
دوم ۰ بکار رفته است) وی درک می کند 
که او نیز همان راهی رفته که سه دوستش 
رفته اند. دفاع از خدا همواره دفاعی است از 
نسادن. عادل شمردن خدا همان عادل شمردن 
تبتان؛است. 

وفتی ایوب در حضور بی نهایت مقدس 
فریدگار هستی قرار می‌گیرد» پی می برد که 
خودش نمی تواند خود را نحات دهد و باید از 
ین توهم که پرهیزکاری ابزاری برای رفاه و 
بهزیستی می باشد, رها شود. وقتی فهمید که 
ترسش از خدا «بی چشم داشت» نبوده است 
۰)٩:۱(‏ فیض وصف نایذیر حضور خداوند 


1 2 3 

وی را کفایت کرد و دیگر علاوه بر آن جیزی 
همان طور که گفتيم, دومین هدف شاع 

ارائه نگرشی دید در خصوص واقعیت ایمان 
بود. سنن قدیمی «یهویست‌ها» -۷۵) 
(وعاوز» از مدتها پیش رابطه بين خدا و انسان 
را جون یک رابطه ساده حاکی از اعتماد بين 
دو شخص به بیان درآورده نوده است 
اشعیای راز تحمل رنج را در ایمان (به عبری: 
«آمین» (اشعیا )٩:۷‏ پا در راستی و درستی 
(حبقوق ۴:۲). اما سراینده کتاب ایوب این 
پیروزی بررنج و درد است. بااشاره به 
تحلیات خدا بر موسی و الیاس و با انتظار 
کشیدن برای آخرین تجلی الهی که در سرودن 
جشن پاییزی ابراز می شد. شاعر به رفقای 
تبعیدی خود ( که بدول معبد» سلطنت. وطن. 
ی به آینده ای ملی توت ]رش تون که 
ی 
کر وساه طوفان و طلسات ار کنهن ترین 

نمادهای حضور خدا در پس ماسک است. 
درحالی که عفریت‌های افسانه ای جون 
تهکت ها بهیموت ها همواره به معنای شر در 
مقیاسی جهانی اشاره دارند. صانع کیهان بر 
شگفتی های آزادی الهی را آشکار می گرداند. 
2 2 5 2 ۳ 0 

عهان حرات فشرخ: در نظام آفرینش که در آن 
قطرات باران حتی به زمین های غیرمسکونی 
نیز می بارد مطلقا جائی ندارد (۲۶:۳۸). 


مس 
۸ 


فیشگفتار کناب پوت 


ایمان داشتن یعنی اعتقاد به خدایی آزاد که 
علی رغم ظواهر اغلب وا ژگونه. نسبت به 
ضعف و سقوط یا غرور کوچکترین مخلوقاتش 
توحه و التفات دارد. 

با بسط این مضامین با شیوه ای غیرمستقیم 
به کمک روش های نمایشی, شاعر برای درک 
مفهوم قدیمی گناه به ناگاه راه تازه ای ترسیم 
هن کل این سومین هدف و منظور گفتار خدا 
و پاسخ نهایی ایوب است. ایوب در مقابل 
نقدس الهی که فراتر از قوه درک و تمیز 
اوست. دست از مبارزه می کشد و انصراف 
حاصل می کند. حضور خدا دیدگانش را باز 
رده اشفا کیتسا کون کر تاره اه شفته 
بو اکشون ها کف کانین یرمع 
۲ بادیدن «قدوسیت خدا» به گتاه 
خویش واقف می گردد. وی مرتکب هیچ یک 
از گناهانی که دوستانش وی را به آنها متهم 
یی کرندیه فل حوف اف در رن کتاه 
اخلاقی انسان را مرتکب شده بود. وی 
«خدای داور» شده بوده است! بنابراین» 
اعترافش احتناب نایذیر است: 

از خویشتن کراهت دارم و بر خاک و 
خاکستر توبه می کنم! (۶:۴۲) 

ایوب اصرار ورزیده بود بار یابد تا از 
حیثیت خود دفاع کند. اما برای او مبانی 
اخلاقیش بدون آنکه بداند. ابزاری در جهت 
کسب خصوصیتی فوق انسانی گردیده بود؛ 
درست به مانند شاهان قدیمی که خود را با 
وصله های حقوق الهی می آراستند. 

گناه ایوب از نوع گناهان اخلاقی نیست؛ 
بلکه از نوع گناهان بشری است که نه تنها خود 
را سرور و صاحب تقدیر خود می‌داند. 
ناخودآگاه خود را موحودی الهی می بیند که 


خدا را نیز مورد داوری قرار می‌ ده د. 
گفتارهای خداوند و پاسخ‌های ایوب, حقیقت 
خدا را از قیود استدلالی و اخلاقیات بشری 
رها می سازد. سرانتده کنات انوب تر تولس 
۳ ص 

قسیسنبیشتی. گر فتته اشسته ریرا تصور وی از 
خداوند به وی احازت داده تا بت پرستی ینهان 


مان و ترجمه 

در سال ۱۹۵۲ قطعاتی از یک نسخه خطی 
قدیمی کتاب ایوب به خط قدیم عبری در یکی 
از غارهای نزدیک دریای مرده کشف شد. تا 
آن زمان تصور می‌رفت که این خط قدیمی 
تنها برای نگارش پنج کتاب موسی (تورات) 
بکار می‌رفته است. این کشف جدید روشن 
ساخت که برخی محافل بهودی پیش از دوران 
مسیحیت, چه اهمیتی برای کتاب ایوب قائل 
و 

هم نی وتات الس وت داواین 
شخید گن های ستاو اسشت: به نظر می رسد که 
مترجم عهد عتیق به پونانی (ترجمه هفتادتنان) 
قبلا به آن مشکلات برخورد کرده بوده است؛ 
زیرا او گاه از بعضی بخشها ترجمه ای آزاد 
انجام داده, و گاه نیز از ترجمه بعضی آیات 

گویا مسیحیان می بایست در انتظار کار 
نقادانهُ اوریژن و توانایی ژروم در امر ترجمه 
می بودند تا ناله های ایوب را روشنتر بشنوند. 

ویژگی‌ های متن عبری کتاب ایوب با آنجه 
که سایر کتاب های کتاب مقدس از زبان عبری 
باستانی می‌دا نیم تنافض دارد. در نتیحه 
قریب به یک قرن است که مترجمان به این 


1 
نله 


پیشگفتار کتاپا پوت 


تصور رسیده‌اند که بعضی از ابیات کتاب مربوط به زمینه فرهنگی ای است که اکنون 
ایوب از شکل اصلی شان خارج شده‌اند؛ از دیگر وجود ندارد. لذا این ترجمه از متن سنتی 
اننزف اخها وبا بو تسار «اصلاح» ‏ عبری استفاده کرده تا امانت را حفظ نماید 
هی کنتد: با وحود اين» مفسر معاصر بیش از امادر عین‌خالی از تفسیرهای متخصصین 
پیش به ضعف چنین حدس و گمانهایی پی بهودی قرون وسطی برای درک بخشهای مبهم 
بتردهه فی ذاکد وف عین خال کنات ابوب: .۰ قهره سار برده.اشت: 


کتاب ایوب 


مقدمه به نثر 


سح 


ازمایش‌های ایوب 


حکیم ترین مرد در مشرق زمین 
2.۱ ۱ 

۱ روز گاری در سبزرمنتین عوصرشگ 

بود و درستکار و از خدا می ترسید و از 
2 ۲ ۰ 

بدی دوری می گزید. " برای او هفت پسر و 
سه دختر زاده شدند. آگله ای داشت شامل 
هار کوستتنه سه هزار شت پانصد 
نات اون پانصد الاغ ماده و تعداد زیادی 


تکار روز قیال تماشیض ان ففرن 


زمین. ثروتمندترین مرد بود. 


"پسران او را رسم بر این بود که به نوبت 
ره بح اب جر فا به حشن و سرور 
بیردازند؛ ایشان نزد سه خواهر خود 
فرستاده, آنان را دعوت می کردند تا با 


حشنها به پایان می رسید. ایوب ایشان را 
می‌آورد و تطهیرشان؟ می کرد؛ سپس صبح 
زود برمی خاست و برای هر یک از ایشان 
فربانی تقدیم می‌ نمود. زیرا 
می‌گفت: «شاید که پسرانم گناه کرده؛ در 
ها رب 0 توت 
همواره چنین می کرد. 


دربار آسمانی 

این ازور کیرات خدا؟ در 
پیشگاه بهوه حضور یافتند شیطان؛ نیز در 
میان ایشان برفت. "یهوه به شیطان فرمود: 
«از کجا می‌آیی؟» شیطان در پاسخ 
یگ (ا زاس وساهت در زره و مهم 
در آن». "بهوه به شیطان فرمود: «آیا به 


تایه 3۲۲ 
خروح۱۰:۱۹؛ 
0 


۲ -۳؛ 

با ۲ ۲۲-۱۹:۲؛ 
دان ۰:۷ ۱ 

عبر ۲۲:۱۲: 
مکا۵: ۱۱ 


2 ناحیه ای در ادوم (مرائی ۲۱:۴؛ ر.ک پید ۸:۳۶ ۲: ار ۲۰:۲۵ واقع در جنوب شرقی دریای مرده. همین نام برای یکی از قبایل 
آرامی به کار رفته است (بید ۰ ۲۳:۲؛ ر.ک ۲۱:۲۲). در قرون وسطیء موطن ایوب را سرزمین هوران (تراخونیتید), در 

0 به عبری «ای‌یوو» (170۷). اين نام در بسیاری از متون به خط میخی متعلق به هزاره دوم پیش از میلاد به چشم می‌خورد. آن را 
با فعل «آیو» به معنی «دشمن بودن, مانند دشمن عمل کردن» مربوط دانسته اند. 

»در شکل لغوی آن: «تقدیس کردن» . 

1 در اینجا و در ۱۱:۱ و ۵:۲ و ۹:۲: در اصل. در حالت تلطیفی: «برکت داده باشند». 

6ر.ک ٩۷:۳۸‏ پید۶: ۲؛ مز ۱:۲۹؛ ۱:۸۲ ۶: ۷:۸۹؛ زکر ۵:۶؛ دان ۲۵:۳. 

۶ «شیطان» نام عام است برای اشاره به «خصم» و «متهم کننده» در دربار الهی؛ رک رکر :۲-۱ این نام در ۱- توا ۱:۲۱ به 
صورت نام خاص به کار رفته است. 


۳۳۳ 


۲۲-۱ 


خادم من ایوب توجه کردی؟ او بر روی 
زمین همتاندارد؛ مردی است کامل و 
درستکار و خداترس که از بدی دوری 
م ی‌گزیند. » *شیطان در پاسخ یهوه عرض 
ی «آیا ایوب بدون هیچ علتی از خدا 

و ۰ 0 
می ترسد؟ مگر خودت گرد او و خانه اش 
و هر جه که از آن اوست حصار نکشیده و 
محافظتش نکرده ای؟ تو کار دستهای او را 
برکت داده ای و گله های او این سرزمین را 
پر ساخته اند. ام تست زا کف سره 
هر آنجه را که دارد بزن؛ بیگمان» تو را در 
مقابل رویت لعنت خواهد کردت.» ۲ بهوه 
به شیطان فرمود: «باشد! هر جه از آن 
اوست تحت قدرت توست؛ فقط دستت را 
قر او رانک رس شتیطاناز بیشگاه 


مصائب اولیه 

""پس یک روز که پسسرانش در خانه 
برادر بزرگترشان س رگرم خوردن و نوشیدن 
شراب بودند. "پیام آوری نزد ایوب رفت 
و گفت: «گاوان مشغول شخم زدن و و 
الاغان ماده در کنارشان می‌جریدند ۲٩‏ که 
0 هجوم آورده, آنان را بردند و 
خدمتکاران را از دم تیغ گذراندند؛ فقط من 
جان سالم به در بردم تا این پیام را برایت 


اه وس 
بیاورم!» سخن هنوز بر زبانش بود که 


8 ر.ک ۰۵:۱ 
0 «ساییان» و «کلدانیان» به اقوام مختلف چادرنشین اشاره دارد. و قوم خاصی مورد نظر نیست. 
[ ماجرای غم انگیز باغ عدن سیب شد که سرنوشت انسان از ز خاک شروع و به خاک ختم شود (پید ۳: ۹ . در نظر ایوب. نقطه 


اغاز و پایان این مسیر پزهنگی وی جیزی است؛ آنچه را که شکم 


ایوب 


دیگتری امه مه( نلی‌عدا از استمات 
قیقد امد کوشفبدان و شمتکاران را 
سوزاند و ايشان را از میان برد؛ فقط من 
جان سالم به در بردم تا این پیام را برایت 
فرع ار سین هدور بر زبانش بود که 
دیگنزی آمده گفت:: «کلدانیان که جه سه 
گروه تقسیم شده بودند. بر شتران هجوم 
آورده, آنهارا بردند و خدمتکاران را از دم 
تیغ گذراندند؛ فقط من جان سالم به در بردم 
ی 
هنوز بر زبانش بود که دیگری آمده, گفت: 
ف ‏ و نع اتف تا تم اور 
بزرگترشان به خوردن و نوشیدن شراب 
مشغول بودند * "که ناگاه تندبادی عظیم از 
صحرا وزیدن گرفت و جهار گوشه خانه را 
به لرزه درآورد و خانه بر سر فرزندان فرو 
ریخت و همگی مردند؛ فقط من جان سالم 
به در بردم تا این پیام را برایت بیاورم!» 


تااین پیام را برایت بیاورم!» 


"ایوب به پاخاست و جامه خود را پاره 
کرد و سر خود را تراشید, بر زمین افتاد و 
سجده کرده, ۲ گفت 

«برهنه از شکم مادر بیرون آمدم؛ _ 

برهنه نیز به آنجا باز خواهم گشت!. 

بهوه داد. بهوه باز ستاند؛ 

مبارک باد نام یهوهل!» 

۲ در تمام این امور ایوب گناه نورزید 
و سخنی باطل بر ضد خدا بر زبان نیاورد. 


مادر شکل می بخشد, شحن مین در خودابی امه 


۲یا :۱۲۰۱۰ 


۱۴ 


نام خاص عبری برای خدای عهد اسراثیل در اینجا در دهان ایوب که یک غیراسرائیلی است گذاشته شده است. شاید این 
فرمولی بوده برای برکت دادن که برای نگارنده کتاب و مخاطبینش آشنا بوده؛ ؛ و همین امر سبب شده که آن از قول ایوب نیز 
که شو و 


سر 
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۸-۶۱ 


ارف 
مز۱:۲۶ 


۸۱۰ 


ایوب 


دربار اسمانی 

مان یک روز که پسران خدا در 
لد مات ا تال برفت فاافن عشگاه بزره 
حضور باید. مج به شیطان فرمود: «از 
کجا میآیی؟ » شیطان در پاسخ بهوه عرض 

۰ ۰ و 
"کره راز معیر و یات تقو زمین و کشتن 
در آن.» "یهوه به شبطان فرمود: «آیا به 
خادم من ایوب توجه کردی؟ او بر روی 
زمین همتاندارد؛ مردی است کامل و 
درستکار و خداترس که از بدی دوری 
ی کتمله ادن کافلیت خودااستوان مانته 
کردی تا او را از میان بردارم.» آشیطان به 
بهوه پاسخ داد: (وت په وش توس ۱۳ 
انسان هر جه دارد. برای‌حانش فدا 
اتتخوان و کوش آووا لسن کی کات 
تورا در مقابل رویت لعنت خواهد کرد!» 
"یهوه به شیطان فرشود: «باشدا او تحت 


۱۹ 


لو ۳۱:۲۲ 


قدرت توست؛ فقط حانش را محفوظ دار.» 


۱ 


مصائب جدید 

"پس شیطان از پیشگاه بهوه بیرون آمد» 
و آیوت زا از کف با قا بالای سرش:به 
جراحات سخت مبتلا نمود. "ایوب 
تکهاس س اف تاش سا خوضرز با اه 


نت۸ ۳۵:۲ 


ستر؟۴: ۳؛ 
اش ۵:۵۸؛ 


بخاراند. تس فز مییتانضا گنت دان۳:۹ 


یاه همسرش به او گفت: «آیا 
هنوز می‌خواهی در کاملیت خود استوار 
بمانی؟ خدارا لعن کن" و بمیر۳۴!» "۲ اما 
ایوب به او گفت: «همجون زنان بی عقّا ٩‏ 
سیغن می کوتیبضا تیکی را از خدا دریافت 
می‌داریم؛ ایا تباسد ییا میودریافت 
داریم؟» در تمام این امور ایوب به لبهای 
خود گناه تور 


رسیدن سه دوست 

۱ آنگاه سه تن از دوستان ایوب که تمام 
مصائبی را که بر او وارد آمده نود شنبد ند » 
هر یک از سرزمین خود آمدند. الیفاز؟ از 
تیمانگ بلدد از شوح و سوفر از نعمات". 
ایشان با یکدیگر توافق کردند تا بروند و 


> یا «هر جیزی عوض دارد»؛ با اينکه «انسان پوست دیگران را فدا می کند تا پوست خود را نجات دهد». 
آر.ک ۵:۱. 


0 تحت اف 


با اطمینان گفت که مرض ایوب: بیماری «هانسن» (یکی از انواع جذام) بوده است. 
1 زخم های برص باعث نجس شدن انسان می شد: لذا شخص می بایست «بیرون اردوگاه» اقامت می‌گزید (لاو ۴۶:۱۳). در 

نتیجه, اپوب نیز در محل تخلیه زباله ها نشست. یعنی در محلی که ظروف شکسته و خاکستر را می‌ریختند. 
0ر.ک ۰۵:۱ 
8 همسر ایوب که تصور نمی کرد او ممکن است شفا یابد, به او پينشهاد کرد که خود را از این رنج آهسته خلاصی دهد و با لسن 

کردن خداء مرگی ناگهانی رابر خود نازل سازد. مرگی که خیریت به شمار می آمد (ر.ک توضیحات ۲۴: ۲۴). 
0 کلمه عبری که در اینجا به کار رفته, به معنی کوته نظری است که سبب می شود قوه فضاوت شخص محدود باشد به هیحانات و 

ظواهر لحظه حاضس و نتواند عواقب کار و داوری خدا را مدنظر قرار دهد. همین کلمه در ۱ سمو ۲۵:۲۵ و مز ۱:۱۴ نیز به 

کار رفته است. 
۴ نگارنده نشان می‌دهد که حمله شیطان با شکست مواحه شده است. لذا آن سه دوست را وارد صحنه می کند تا بلکه جدلیاتشان 

در سوق دادن ایوب به طغیان و سرکشی موثرتر واقع شود. 
5 نام یکی از رسای ادومیان (یید ۴:۳۶ ۱۰ ۰۱۱ ۱۵). 
] یکی از شهرهای ادومیان که به خاطر حکمتش شهرت داشت (۱- توا ۳۶:۱؛ ار ۷:۴۹؛ عوبد ۹-۸). 
لا نامهای بلدد و سوفر و سرزمينهایشان را نمی توان به سادگی باز شناخت. 


تس 
و 


ط و ۱۴:۲ 
۱-پا ۱۳:۲۱ 


1 «دملی بد». این دمل را نشانه و نمی توان 


۶ :۳- ۲ 


با او همدردی نموده. تسلایش دهند. 9 
چون جشمان خود را از دور بلند کردند 
ای ۱۴:۵۲ یوب را نشناختند؛ یس صدای خود را بلند 
و و هر یک عبای خود را پاره 
درک جاک رس وی :۰ ۰ ابتات 


ایوب 


هو روز و هفت شب بر زمین در کنار او 

می‌دید ند که رنح او بسیار عظیم است. 
با 
انگاه ایوب دهان خود را کشود و 


روز خود را نفرین کرد". 


مج 2 مم | هه 
گفتگوی ایوب و دوستانش 


نفرین روز ولادت 


یگ ۳ باد روزی که در آن زاده شدم, 
سب ان سای ریت ۲ نت 
"آن روز را ظلمت فرا گیرد 
و خدا آن را به یاد نیاورد؟ 
و بر آن هیچ روشنایی نتابد! 
۲-۰ ۲: "باشد که تشرکی و تاریکی ۲ نورش را بپوشانندگ 


۳۳۲۸ ۱۲۳ ک. م محم 
وابری آن را فرو گیرد 


و 
و مه هراس انگیزش سازد! 


یز ظلمت متصرف شود 
۳ حِ 
و به روزهای سال افروده نگردد 
و در حساب ماهها وارد نشود! 


۷ ارمیا نیز روز ولادت خود را نفرین کرد (۱۴:۲۰) و شکایت می کرد که جرا مادرش او را به دنیا آورد (۱۰:۱۵). 
کلمه عبری گه ور بیانگر مفهوم قدرت و اشراف زادگی است. این واژه می توانست به وارث خاندان یا به مردی که از سوی خدا 


یار کت لمع شا مدا شجه را شاد 


تحت اللفظی آن این است: «حستحو نکند ». در آیین سال نو بابلیان, کاهنی روزهای سال تقویمی را «فرا می خواند». 
[ صفت فعلی این فعل در ۲۵:۱٩‏ «فدیه دهنده» يا «مدافع» ترجمه شده است. این فعل در اینجا [اگر در این معنا در نظ رگرفته 
شود]. می تواند این مفهوم را القاء کند که «تاریکی» به عنوان خویش نزدیک. عهده‌دار و سرپرست آن روزی شود که خدا 


درمانی برایش ندارد. 
2 سایهٌ موت؛ به معنی تاریکی غلیظ زندان مردگان. 


2 نزد آنانی که از تاریک شدن خورشید می ترسید ند هر بدیده غیر منتظره ای که آسمان را تاریک می ساخت باعث اضطراب بود. 
در برخی از ترجمه‌هاء این کلمه «تلخی ها » یا «پیشگوها» ترحمه شده است. 


ب یز 
4 


ایوب 


ار عقیم باد آن شب 
و فریاد شاد از آن برنخیزدا 
۳ 7 
"نفرین کنندگان روز نفربدش کنند» 
آنان که آماده اند تا لویاتان را بیدار سازند! 
*ستارگان بامدادش به ظلمت بگرایند 
و پگاهش بیهوده روشنایی را انتظار کشد 
کال کر اه را تست( 


۱۹-۷۳ 


" "چرا که دروازه‌های رحم را برای من نبست و رنج را از چشمانم نربود. 


۲ جرا آنگاه که از رحم پیرون می‌آمدم, نمردم؟ 


""چرا دو زانو برای پذیرفتنم وجود داشت 
و دو پستان برای مکیدن؟ 
ای واه می بودم» آرام؛ 
در خواب می بودم و می آسودم 
"همراه با پادشاهان و مشاوران مملکت 
که برای خود آرامگاه های پرشکوه ساخته اند؛ 
*"همراه با بزرگانی که صاحب زر می باشند 
و در مکان های خود سیم انباشته اند. 


"یا همچون اطفال سقط شده پنهان, وجود نمی‌داشتم. 


همجون کودکانی که نور را ندیدند. 


و در آنجاء آنان که توان از کف داده اند آرام می یا بند. 


فان تبر قل آراشتتن تیه 
فیک اهاز رشان زا ی ون 
کوشکان وسررکان آنتخایید 


و برده از رباب خود آزاد شده است. 


0 تحت اللفظی: «سوراخش کنند ». که حرکتی بود حادویی برای لعنت کردن. 


۱۸:۰ 


اش ۴ ۱۱-۹:۱؛ 
حز۳۰-۱۸:۳۲ 


۱۳۸۰۵ 


۵ر.ک ۲۵:۴۰؛ م۴ ۱۴:۷ ۲۶:۱۰۴؛ اش ۱:۲۷. جاد وگران این هیولا را در لجه بیدار می کردند تا خورشيد را بدرد. این اعتقاد 


احتمالا مزبوط می شد به امر پیش بینی خورشید گرفتگی. ۳ 
1 آنگاه که «مزگان سحر» گشوده می شود خورشید ظاهر می کردد. 


۵ در دوران باستان در مشرق زمین, بادشاهان خود را «سازنده» بناهایی معرفی می کردند که فقط به مرمتشان می پرداختند. 
؟ در آنجا» یعنی شئول» جایگاه تاریکی مردگان که در آن زندگی پوچ و بی امید را ادامه می‌دهند (۵:۲۶؛ اش ۴ ۹:۱ ۱۹۰۱۴:۲۶). 


9 


0 ۴:۴ - ۳ 


ارزش وجود 
" "جرا او به شور بختان نور می بخشدگ, 


و زندگی به آنان که دجار تلخی جانند», 
ار۳:۸: ۲ به آنان کم رک را اتظار هی کفته وه شراغشات نمی آیذ! 
ت به انا که هرک زا تیش از گنها در کمیفتته 
هوا:۱ " "که با دیدن قبر در زمین به شادی می‌آیند 
و از یافتن مقبره مسرور می شوند. 
کی رهش شهات‌است 
3 و | از هر سور اخاطه اقا کرذه اسیث؟ 
4 *"چرا که ی ۳ 
و فریادم همچون اب جاری است. 
و را که مرش که مرا می ترساند به سراغم می‌آید, 
2 و از آنجه وحشت م ی کنم» بر سرم من ایا 


اش ۱ 
مرا ها رای ست. و به سودگی 
و نه راحت. بلکه فقط رنج و درد! 


نخستین شعر الیفاز 
۴ "الیفاز تیمانی رشته سخن را به دست گرفت و گفت: 


دینداری و سلامتی 
"یا کل را وت رد ۱ 
۲۰-۲ اما چه کسی می تواند از سخن گفتن خودداری کند؟ 
"ببین! تو مردم بسیاری را نصیحت کرده ای 
و دستهای ضعیف را تقویت نموده ای؛ 
"سخنان تو کسی را که می لغزید برخیزانید 


و زانوان لرزان را مستحکم ساختی: 


8 منظور خدا است. در ترجمه های یونانی و سریانی و وولگات لاتین» و آرامی چنین آمده است: «بخشیده شده است» کاربرد 
ی و ها ان 
2 کلمات یهام آمیز در زبان عبری: جرا این موهبت زندگی به کسی داده شده است که... 


1 «به کسی» باز می گردد به «به شور بختان» در آیه ۰ است. 
[ اشاره طعنه آمیز به ۱: ۶ با «دورش دیوار کشیده است» (ر. ک ۸:۱۹ و مرائی ۷:۳). 
مفسر یهودی» ابن عزرا این جمله را این چنین ترجمه کرده است: «آگر کلام را به دست گیریم» آیا از آن خسته خواهی شد؟» 
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ایوب ۱۶-۴ 


و آنکت که توت وتا ریق هه فتاه امه امت ۰:۲۴ ۱: 
وشال که شود ان شمیت هه ای یی یاف کرف شه و 

اها خستا ات اطبتافت کسیخ؟ 
آبازند کی کاملت افیدت نست؟ 

کارندگان بدبختی 

4 لطف. به یادآور. کدام فرد نی گناه از ایین رفته است؟ مز۲۲: ۶-۵ 
کت مرذان فرس‌کار کابود کته آند۴ ۳9 

تا آنجا که من دیده ام, آنان که بدبختی را شیار می‌کنند ی( 
قبن‌ششن ای کار همان را وکا 1 

"ایشان از تفس الوآه از میان می‌روند است۸:۲۲: 
و از باد ۳۳ نایدید م گرد ند. ات 

" "غرش شیر و فریاد حیوان درنده 0 
وردندآنهای,تیز غیر بحگان شکسته شنده اند ۳۸ ٩۳۰-۳۹‏ 

۱ "شیر نر از نبود طعمه نابود می شود اه 
7 1 

1 
رژیای شبانه 

۲ تخت در نهان به من رسید 
و گوشم زمزمه آن را دریافت. 

۲ در میان کابوسهای خوابهای شب ۱۵:۳۳ 
آنگاه که خواب بر انسانهای فانی فرو می‌آید, 

۳ فا بکرفتتا/ پید ۱۲:۱۵ 
لرزشی که تمام استخوا نهایم را تکان داد؛ 

*در آن هنگام» وزشی بر صورتم می لفزد؛ 
و موهای بدم را بر می خیزاند؛ 

" موخودی آنجا ایستادم با جهره اق: نااشتا؛ 
شکلی در برابر چشمانم می باشد, 
و صدایی آرام می شنوم که: ۱-با ۱۳:۱۹ 


1 تحت اللفظی: «ترس». یعنی «دین». 
0 شاعر حیوانات در نده را نام می برد, بدون اینکه بخواهد هویت دقیق آنها را ارائه دهد. 


۹ 
0 


3 
۰۳۱۴۳۰۰۱۵:+ 
۳ 
مز۲:۱۴۲ 


۱۵:۱۵ 


۶:۲۵ 


۳۳۸ 


۰۵ :+ 
زک۵:۱۴؛ 
دان۴: ۱۴ 


پید۳: ۱۹-۱۷ 


۴ - ۷:۵ ایوب 


عتال انا 


۲آبا انسان فانی در برابر خدا عادل است؟ 
آیا مرد در مقابل آن که او را ساخته, پاک است؟ 
تسا دها نی اعتما هنم کتدم 
و اگر به فرشتگانش خطاها نسبت می دهد 
"جقدر بیشتر به آنان که در خانه های گلی ساکنند», 
خانه هایی که اساسشان در خاک" است! 
ایشان را به سان بید له می کنند؛ 
" آدر فاصله بامداد و شامگاه به خاک مبدل می شوند, 
بدون آنکه توجهی به ایشان بکنند. برای همیشه از میان می‌روند. 
۳ میخ خیمه" ایشان کنده نشده است؟ 


منشا بدی 


۵ 


"پس صدا بزن! آیا به تو پاسخ خواهند داد؟ 
به سوی کدامیک از مقدسین رو خواهی نمود۳؟ 
"جرا که اندوه دیوانه می کشد 
و غم آمیخته به خشم» شخص ساده لوح را از میان می برد. 
"من خود دیدم که دیوانه ای ريشه دواند 
و من بی‌درنگ مسکنش را لعنت کردم [و گفتم]: 
های کیش تین از فرتعاف دورب سس 
بر دروازه خرد شوند و کسی برای رهایی شان نباشد! 
"مخصولی را که بزداشت کرده‌انده باشد. که گرستهای آن را بخوزده؛ 
و تشنگان اموالشان را با ولم ببلعند! 
"زیرا که بدی از زمین برنمی‌آید 
و سختی از خاک نمی‌روید. 
"اما این انسان است که سختی :را تولیدمی کند» 
همانگونه که پسران رعد و برق در بلندیها پرواز می‌ کنند. 


0 شکنندگی و ناپایداری وضعیت انسان فانی باعث می شود که عینیت قضاوت شخصی انسان محکوم گردد. 

0 تحت اللفظی: «طنابهای ایشان». 

9 مفسر بهودی, راشی این حمله را جنین درک می کند: «تا با او مبارزه کنی». 

0 تحت‌اللفظی: «بسران رشف». خدای رعد و برق. منظور ذرات آتشینی است که از یک آتش سوزی برمی خیزد. 


۲ 


ایوب ۲۱-۵ 


توسل به خدا 
"اما من به خدا توسل خواهم جست؛ 
و داد خود را در حضور الوهیم مطرح خواهم کرد. 
"او کارهای عظیم و غیرقابل کاوش به عمل می‌آورد. 3 
" "باران را بر سطح زمین مگستراند 
و آب را بر سطح کشتزارها می فرسند. 


۲ فروتنان را برمی افرازد. ۱-سمو ۲: ۸-۷ 
ی ۱ ۱ ۱ اش ۱۵:۵۷ 
و انان که حانشان در اندوه است, خود را به نحات بر می افراز ند؛ مز5 ۸:۷ 


۲" خردمندان را کر بعله خووشان. کر فتار می سازد ۱-قر۳: ۱۹ 
و نقشه فریبکاران نايخته از آب درمی آید؛ 
۴ ۳ 
ایشان در روز روشن به تاریکی برمی حور ند 0 
ص کی 72 ۲ 9 
و به هنگام ظه همچون شب هنگام» کورمال کورمال راه می‌روند؛ 
* و بتیم را از شمشیر رهایی می‌ دهد. 
و بینوا را از دست زورمندان 
*"بدیسان امید به ناتوانان باز می گردد 
و ستم. دهان خود را می بندد. 
۲ خوشا به حال آن انسان فانی که الوآه او را تنبیه کند! ی 
ود قآ | خوار نشمارد. و ۱ 
نت 9 2 م۱۹ 
وعده احبا 
*"زیرا اوست که مجروح می‌سازد و مرهم می‌گذارد؛ ۳۳( 
2۰۳۶+ 
او مصدوم می سازد و دستانش شفا می بخشد. تث۳۹:۳۲؛ 
۱۹ ۹ ِ 72 ۳ هو۱:۶ 
او در شش مصیبت تو را نگاه خواهد داشت. 
و به هنگام هفتمین, هیچ بدی به تو نخواهد رسید. 
" آدر قحطی از مرگ رهاپی ات خواهد داد, مز۳۳: ۱۹ 
و در نبرد از ضربه های شمشیر. ار ۱۸:۳۹ 
۲ "از بلای زبان؟ در امان خواهی بود, ی 


و جون ویرانی و غارت فرا رسد نخواهی ترسید. 


یعنی «قادر مطلق». شاعر عمداً این نام الهی را انتخاب کرده است. نامی که وجه مشخصه دوران پاتریا رکها است. 
5 مردم از بدگویی بسیار می ترسید ند جرا که شامل لعنت و اعمال جادوگرانه نیز بود. 


ی 
9۹9ص 


۱۷ ایوب 


""به ویرانی و قحطی خواهی خندید 
و از درندگان زمین هراس نخواهی داشت. 
وش ح ۱ ۱ 
اش ۲:۵؛ زیرا با سنگهای صحراها عهدی خواهی داشت. 


ات و درندگان صحرا با تو در صلح خواهند بود. 
هو۲: ۲۰: ۲ آبخواهی دانست که خیمه ات کامیاب اسنت» 
0 و جون هسکنت را تفتیشن کت کشودی در [ن نخواهد بود. 
۳ واه کاکنست که ابش شمار خراهد نود 
تث ۴:۲۸ ,۱۱ و اخلافت همجون علف زمین خواهند بود. 
۱ هر کفشیالی مهف واه هر هه 
۱/۲ همانگونه که بافه غلات در وقت خود برمی خیزد. 


"این است آنچه که ما کنکاش کرده ایم: اینچنین است! 


دومین شعر ایوب 


تیرهای شدای 
"آه! کاش که می‌شد اندوه مرا وزن کرد 
۳ ی ی ۱ 
و بیره روری مرا بر روی ترازو گذارد! 
"اما آنها از شن دریاها سنگین ترند؛ 
از همین روست که سخنانم به بیراهه می‌روند". 


ان آزیرا تیرهای شدای در من وهی زوا 
وف و روحم زهر آن را می نوشد؛ 
ی ترسهای الوآه بر فتاد هن ضفت آرایی من کنند: 
مز۸۸: ۱۸-۱۶ کر ور پرابر علف لطیف عرعر می کند. 
۳۹ و کاق فرنفر کفار خوزا کین نانک یمن آوره؟ 
"ایا انجه که بی مزه است» بدون نمک خورده شود؟ 
2 آپا در عصاره گیاه پتیرک" طعمی هست؟ 
"جانم از لمس کردن آن سر باز می ز ند 


دلم از نانم تتزاز ابیت (. 
]این فعل به معنی «آب نوشیدن حیوانات با زبان» و «ادای کلمات به دشواری» نیز می باشد. ممکن است به هر نوع اختلافات 
1 1 ِ 
عاطفی در سخن گفتن اشاره می شود. 
۷ شیره گیاه که می توان در سالاد استفاده کرد. 
۷ تحت ‌اللفظی: «کلویم از لمس آنها سر باز زده است: اینها حیض نان من هستند.» 


ی 
0 


ایوب 


تسلیات عدم 
*آه کاش خواسته ام برآورده شود. 
و الواه امیدم را به من عطا کند! 
!کاش الوآه به خرد کردنم رضایت دهد 
وگل اند هر کت کردم مرا قطع کند*. 
" "آنگاه دست کم این تسلی را خواهد داشت 
و این جهش شادی را در شکنجه بی‌رحمانه ام 
که سخنان آن قدوس را انکار نکرده ام. 
"" نیروی من چیست که شکیبا باشم؟ 
و آخرتم چیست که شکیبا باشم؟ 
۳یا نبرویم» نیروی سنگهاست. 
آیا گوشتم از پرنج است؟ 
"یا اعانت من عدم نیست؛ 
و تمامی تکیه گاهم از من نمی گریزد؟ 


نابودی دوستی 
تک وفاداری را از همسایه خود دریغ می‌دارد, 
خرن شتای را ترشارهی کت ۶ 
* برادرانم همجون نهری خروشان [به من ] خیانت کرده اند, 
به سا پیت تهرهایی که د رگذزند: 
*یخ آنها را تاریک می‌سازد لام 
برف بر آنها انباشته می شود 
۲ اما چون خورشید فروزان* می‌گرده. از میان می روند, 
و به محض گرم شدن هوا. بی‌درنگ خشک م یگردند. 
2 کاروانها از راه خود منحرف می شوند 
در دل بیابان فرو می‌روند و نابود می گردند. 


۱۸-۶ 


۰۱۵۷+ 
۱-یا٩۴:۱؛‏ 
یون۳:۴؛ 
اعد۱ ۱۵:۱ 


تت۶: ۷؛ 
مز۸ ۶۵:۷ 


۱۱-۰۴ 


۱۳-۹؛ 
۲۰-۱ 
امث ٩:۳۰‏ 


ار۵ ۱۸:۱ 


۱۰:۳۲ 


۷ اشاره تلوبحی به بافنده پارچه است که تیغ مربوطه را رها می‌کند تا انتهای قطعه تمام شده را قطع کند (ر. ک اش‌۱۲:۳۸). 


۶ رحمت به همنوعان نشانه ای از دینداری واقعی است. 

۷ به احتمال قوی اشاره به آب کدری است که به خاطر ذوب برفها گل آلود می شود. 
7 تحت اللفظی: «برف بر انها پنهان می شود». 

2 با «در فصل سوزان»؛ کلمه ای که در عبری به کار رفته. بسیار نادر است. 


و 
0 


ار۳:۱۴ 


۱۲۱۳ ۳۰ 


۱۳:۳۵ 


۱۳:۶ 


۳۰-۶ 


ایوب 


* کاروانهای تیما" آنها را زیرنظر دارند. 

قافله های شبا" | نتظارشان را می کشند. 
" "از اینکه اعتماد داشتددء خحل زده می باشند؛ 

چون به انتهای خویش می رسند. حیران باقی می‌مانند. 
۲ آشما اثیز اکتون براق مرن همین هشتیده 

ما شرا رام یه ها ترس هرا فروفی کیرد 


سخنان شخص نومید 


"آیا به شما گفتم که به من چیزی بدهید 

و از اموال خود به من بذل و بخشش کنید, 
یم برهانید» 
7 

مرا تعلیم دهید و من سکوت خواهم کرد: 

به من بفهمانید که در چه چیزی اشتباه کرده ام. 
رورا موف سخنان راست! 

اما سرزنش شماء چه جیزی را سرزنش می کند؟ 
شالت کلای راهن کسن؟ 
اما سخنان شخص ناامید, باشد که بر باد رود! 
و دوست خود را داد و ستد می کنید. 
۲ 1 2 ‌ 
*"اکنون تصمیم بگیربد. به سوی من برگردید, 
1 2 

و ببینید که آیا در برابر رویتان دروغ می کویم! 
"باز گردید. خواهش می‌کنم. تا هیچ ناراستی نباشد؛ 

باز گردید, عدالتم هنوز اینجاست! 
ی 

ایا بر زبانم ناراستی هست؟ 


۱9 


آیا کامم قادر به تشخیص شوربختی نیست؟ 


0 صحرایی در شمال عربستان (یید۵ ۱۵:۲؛ اش ۱۴:۲۱؛ ار۵ ۲۳:۲: ۱ توا۳۰:۱). 
»ر.ک توضیح ۱۵:۱. 
0 هراس ایوب به خاطر مصیبت هائی که بر او وارد شده است. 


سر 
4 


ایوب ۱۳-۷ 


روزهای مزدور 
"آیا انسان فانی بر رزوی زمین؛ همحون سرباز خدمت نمی کند؛ ۱۴ 
و روزهایش همجون روزهای مزدور نیست؟ 
ات برده آعق که ای فعسیانه درد 


و مزدوری که انتظار دستمزدش را ی کیبل ان 
"من نیز ماه های فریب را به ارث برده ام تتوزن 
و شهای درد نصییم شده است. جا۲: ۲۳ 
2 بخوابم. به خود م ی گویم: روز کی فرا خواهد رسید؟ تث۸ ۶۷:۲ 
اگر برخیزم [می‌پرسم]: شب کی فرا خواهد رسید؟ 
و مستی سرگردانی را تا سپیده دم با خود دارم. 
*کرم و پوسته های سفت خاکیء گوشتم را می پوشاند, 
پوستم ترک می خورد و منعفن است. ۲۰۹ 
کر ین ۹ 
1 ۱ 
ی 3 
چشمانم سعادت را نخواهد دید. 
1 1 
چشمان تو بر من خواهد بود و من دیگر نخواهم بود. 
"ابر غلیظ پراکنده می شود و می‌رود, 
کی که به «شئول» فرو می‌ رود بالا نخواهد آمد؛ 
" "دیگر به خانه خود باز تون گر هد حک ۲: ۴-۱؛ 
( 12 
ینابراین؛ من دهان خود را باز نخواهم داشت؛ ۱۴( 
۳7 ۱۳۶ 
در پریشانی روحم سخن خواهم گفت؛ 
در تلخی جانم لب به شکایت خواهم گشود. ۱۸:۸ 
۳ آیا من دریا هستم یا یک هیولای دریایی و 
که در من نگهبان* می‌گماری؟ ۱:۰ 
"گر بگویم: «تختخوابم مرا تسلی خواهد داد. 1 


یرم شکایتم را سک خواهد ساخت». 


۵ کلمه عبری که در اینجا به کار رفته, معنی «نسخ» را نیز می دهد (ر.ک ۹:۶ و به سرگذشت پدران قوم بنی اسرائیل). 
؟ دریا و نیز هیولای دریایی و لوباتان (۸:۳) و رحب (۱۳:۹) به اسطوره کهن نیروهای هاویه اشاره دارد که تحت تسلط خدای نظم 
در آیین های عبادی بابلی می‌خوانیم که مردوک پس از شکست اژدهای دریایی» «سال نو» را در بند افکند و بر او «نگهبانان» 


9 


۲۱-۷ ایوب 


* آنگاه با خوابهایت مرا می ترسانی 
و با رژیاهایت مرا هراسان می سازی. 


نا ۵ پهتر است که صد بار خفه ام کنند"! 
موی مرگ بهتر است از دردهایم! 
5 ۰ ۳۹ 
9 "ارو به ناتوانی می‌روم. همواره نخواهم زیست: 
2 مرا وآگذار, چرا که روزهايم جز نفسی بیش نیست! 
۲ انسان فانی چیست که از آن چنین قضیه ای بسازی 


که توحه ات را به او معطوف نمایی. 
مز۱۴:۷۳؛ هر صبح ملاقاتش کنی؛ 


۱۳۹ ۱ ۳ 
و هر لحظه او را مورد بازرسی! فرار دهی؟ 
٩‏ "کی از نگاه کردن به من باز خواهی ایستاد؟ 
۱۸:۹ آیا فرصت این را به من نمی دهی که آب دهان را ببلعم؟ 
0 ب#م ض 1 1 نم را ببلعم 
۶2:۴ ار ناهی مرتکب شده ام چه می توانستم به تو بکنم 
۳:۳۵ ای نگهبان آدمی؟ 
۱۳:۶ جرا مرا همجون هدف و نشانه تعیین کرده ای 


و برای توا تاورشت کم شده ام؟ 
"چرا جرم مرا برنمی‌داری 
۱۳:۰ و خطای مرا دور نمی سازی؟ 
جرا که بزودی در خاک خواهم خوا بید, 
مرا خواهی جست و دیگر نخواهم بود! 


۱ 


1 ایوب به خودکشی فکر نمی کند. عملی که در عهد عتیق به ندرت به آن اشاره شده است مگر در مورد جنگجوبی که نمی خواهد 
به دست دشمن بیفتد (داور ۴:۹ ۵: ۱-سمو۴:۳۱: ۱-باد۱۸:۱۶). 

1 تحقیق در مورد میزان خلوص فلزات قیمتی. ایوب گویا مزمور ۸ را مد نظر دارد. 

[یونانی و یکی از احادیث کهن بهودی اين قرائت را تأیید می‌کنند. در کلیه نسخ خطی عبری, ضمیر «تو» اصلاح شده و بنا بر 
علل الهیاتی به صورت «من» ثبت شده است. 


ی 
4 


ایوب 
نخستن شعر بلدد 
۸ "بلدد شوحی رشته سخن را به دست گرفت و گ کفت: 


ققالت شدای 
"تا به کی اینچنین سخن خواهی گفت 
و گفتاری به سان باد شدید بر زبان خواهی راند؟ 
"آیا خدا راستی را منحرف خواهد ساخت 
و شدای عدالت را کج خواهد 3 
اک رات شخ اه کیامقی تنم 
او انشاتارا به قدرت سر توشتغان سیرده 
*اما ت اگر به خدا توسل جوبی 
کل از اش تیاس تم نسم 
دا کف ورراتب اش 
آنگاه از هم اکنون؛ او ارزو هرا فیک کرده: 
مسکن عدالتت را بار دیگر برقرار خواهد ساخت؛ 
"و وضعیت نخستینت ناجیز خواهد نمود. 


چرا که وضعیت واپسینت از آن برتر خواهد بود. 


شهادت پیشینیان 

"بیا و از نسل پیشین سوّال کن 
و به تجربه پدران توجه نما. 

"زیرا ما از دیروز هستیم و نمی‌دانیم» 
روزهایمان بر روی زمین همجون سایه است. 

و تورا تعلیم نخواهند داد و با تو سخن تخواهند گفت 
و از دلشان سخنان بر نخواهند آورد: 

( آیا پاپیروس بیرون از باتلاق می‌روید» 
و نی بیرون از آب رشد می کند؟ 

۲ نگاه که هنوز لطیف است و بدون آنکه آن را بحینند » 
یش ان کیاهی تکام شود 


دس 
تفه 


۱۲ - ۸ 


33 
مز ۱۵:۸۹ 
۷ 
تت۴:۳۲ 
۱۱۰۰۱ 


۱۱۳۸ 


رک کر 


۲ 2۳۱۳+ 
۰۳۸۰۰۵:+ 
تت ۳۲۰۳ 

2۹/۰۳۳ 
٩ بنسی۸:‎ 


۱۳ 


۱ 


۱۳۰۰۱۵ 


۸ - ۳:۹ ایوب 


موش کرو 
ینچنین است سرنوشت تمام آنانی که خدا را از یاد می برند, 
و بدین سان امید بدکاران از میان می رود. 


۱۸:۹ 
۴ اطمینان او همچون نخ است؛ 
امث ۰ ۲۸:۱ 1 
و اعتمادش به سان تار عنکبوت. 
۳ *اگر به خانه اش تکیه کند. خانه دوام نخواهذ آورده 
۷۹۳۷ ,2۳ تنم بت 
ای ۵:۵٩‏ و اگر سخت به آن بجسبد, تاب نخواهد آورد. 
0 ی و در مقابل آ فتاب همجون گیاهی است پر از شیره حیاتی» 
مت ۷: ۷ ۱ ۱ ص ی 
و حوانه هایش روی باغش کسترده می شوند. 
۷ : بح 7 
ريشه هایش در صخره گره می خورند, 
و به قلب سنکها فرو می رود 
۳ ناسون ال را ازسای بر کته 
جایش او را انکار کرده, خواهد گفت: تو را هرگز ندیده ام! 
" این امست تعدیر شاد او 
۳ 
و از خاک یکی دیگر می‌روید! 
وعده سعادت 
" آنه, خدا مرد کامل را از خود نمی‌راند 
و به بدکاران هیچ یاری نمی رساند. 
۳۳۹ ۲۱ ۱ ار ۱ ۱ 
او دهانت را بار دیگر از خنده بر خواهد ساخت» 
۳۹ 
و لبانت را از فریاد شادی؛ 
۳99 7 0( ۱ ۲ 
آنانی که از تو نفرت دارند شرمسار خواهند شدء 
و خیمه بدکاران گر وود نخواهد داشت. 
مز۹٩۲۹۰:۱۰؛‏ 
۳۵ ۳۶: 
ار۳: ۵ ۲: مه 
۴ سومان سر ایوب 
امث۴ ۱۱:۱ 4 7 
تقدیر الهی 
وگرنه انسان فانی جگونه در حضور خدا حقی می‌داشت؟ 
۴ ۴ 2 ۱ ۱ 


حتی یک در هزار بار نیز او را پاسخ نخواهد گفت. 


ایوب 


۱۱۳۸۰۳ 
در قلب حکیم است؟ و در توانایی استوار؛ 


چه کسی در برابرش سر بلند کرده و صحیح مانده است؟ 
"او که کوهها را بدون آگاهی شان جابه جا می‌کند, 
و در خشمش واژگونشان می‌سازد: 
"او که زمین را از جایش به لرزه درمی آورد 
و ستونهایش تکان می‌خورند. 
" او که فرمان می‌دهد و خورشید از جایش بر نمی خیزد, 
و بر ستارگان مهر می‌زند؛ 
"او و فقط او آسمانها را می‌گسترد, 
و بر بلندیهای دریا می خرامد؛ 
"او دب و جبار را آفرید 
و ثریا و ستارگان جنوب رال 
" "کارهای عظیم می کند که به کاوش نیاید» 
و شگفتی‌هایی که نمی توان شمرد. 
" "از برم میگذرد و نمی بینمش؛ 
و اگر بلغزد, به چشمم نیاید. 
۱ ی شد؟ 
جه کسی او را خواهد گفت: «جه می کنی؟» 
۳ الوآه خشم خویش را باز نمی دارد»؛ 
و مددکاران رحبل, ناتوان» زیر او می‌افتند. 


حق با زورمند است 
*"پس من که باشم که بتوانم او را پاسخ گویم, 
و سخنانی برگزینم تا به او بگویم, 
* من که» اگر محق باشم, بدون پاسخ می‌مانثه 
آنگاه که از داورم استغاثه می‌کنم. 
* اگر لطف می کرد و به ندایم پاسخ می‌داد؛ 
ی و و 
۲و که بی سبب مرا خرد می کند 


و بی‌دلیل زخمهايم را افزون م ی گردا ند 


> در کتاب مقدس, قلب جایگاه آگاهی و فعالیت آگاهانه, خواه فکری و خواه احساسی است. 


[نعیین هویت این صور فلکی امری است محتمل. 
0 نسبت دادن شخصیت شیطانی به «اقیانوس» (ر.ک ۱۲:۷: ۱۲:۲۶). 


0 در ترجمه‌های یونانی و سریانی: «مرا پاسخ نمی گویند.» 


یر 


۱۷-4 


عا۸:۵ 


۶:۰۸ 


۳۰-۹ 


ایوب 


۱ تازه کنم» 


2۹ ۱ ی اد نم 
اگر درباره زور و توان سخن بگوییم توانا اوست؟؛ 


ْ 


نقدر که از تلخی لبریزم می سازد! 


3 


اگر درباره داوری سخن بگوییم. کیست که او را به محکمه احضار کند؟ 


5 ۳ 7 ‌ 
ری تااین باه نز محکوم می سازد. 
۱۱2۰ و اکر بی عیب باشم مرا گمراه می‌خواند! 


۳ 


و زندگی خود را خوار می شمارم. 


۳۲ 


؛۳-۲:٩اح‎ 
۱3 


نا 


۰ حِ 
همه جیز ارزشی یکسان دارد؛ از اینروست که می گویم: 


و انسان بی عیب و مجرم را از میان می برد. 
نگاه که مصیبت به ناگاه مرگ را م ی گستراند», 
و یأس بیگناهان را به تمسخر می گیرد۳. 


۲۰۸ مکی وتان بد کار تحویل داده شده است؛ 


و روی داورانش را می پوشاند؛ 


این اوه نم کسنت؟ 


ی ۳ 
*"روزهايم از دونده سریع تر استء 
۶۷ بت بدون آنکه سعادت را ببینند» 
* آمی لغزند همجون قایقهای ساخته شده از نی, 


به سان عقابی که بر روی طعمه اش فرود می‌آید. 


۷ ام 1 1 5 ۱ ۰ 
حب ۸:۱ اگر بگویم: می‌خواهم شکایت خود را فراموش کنم» 
چهره ام را تغییر دهم و لبخند بزنم» 


۳۸ 
۱ ۳۱۸ 


۶:۸ " "من در داوری خطاکار شمرده خواهم شد؛ 
پس دیگر چرا بیهوده خود را خسته سازم؟ 


انگاه که ود را 5 برف بشویم. 
اش ۱۸:۱ آنگاه که دستانم را با قلیا پاک سازم 
ار ۲: ۲۲؛ 
مز۹:۵۱؛ 


0 تحت اللفظی: «در خصوص فقدرت. یک شخص قرص. اینک اوست». 
۵ شاعر نخست تأیید می‌کند که خدا قادر مطلق است. بدینسان هر بدبختی و نیز هر لطفی سرچشمه ای جز او ندارد. پریشانی 
اضطراب الود ابوب از همین امر ناشی می شود. جرا که او از خود می پرسد که انگیزه خدا از نازل ساختن مصیبت حیست. 


سر 
۲ 


ایوب ۳۹ ۸:۱۰ 


۳۱ 1 1 
تو مرا در لجن فرو خواهی برد مر۳:۹ 
و جامه هایم از من وحشت خواهند کرد. ۴۳:۴ 
"آزیرا او همجون من انسان نیست تا به او پاسخ گویم, ۱ 
تا به یکدیگر به محکمه برویم. خک ۱۲:۱۲ 


""کاش که میان ما داوری؟ بودا 
۳ مه 
تا بر هر دو ما دست می گذاشت! 
*"کاش که چوب تنبیه خود را از سرم دور می ساخت 


و بیم او مرا هراسناک نمی نمود؛ ۳ ۱ 
*آنگاه سخن خواهم گفت و از او نخواهم ترسید. ۳( 
۱/۳۳۳ 


زیرا در نظر خود آنجنان نیستم! 


"جانم از حیاتم ان شتقه ات 
۱۰ می‌خواهم آزادانه شکایتم را با زگو کنم» ۱۱۷ 
و با تلخی جانم سخن برانم. 
"به الوآه خواهم گفت: مرا محکوم نکن 


مرا آگه ساز که جرا بر من اتهام وارد می سازی. ۶ ۲( 
آیا نیکوست برای تو که ستم برانی» 
4 ان هاش یت را خوار شماری. ۱۶:۳۹ 
و بر سرنوشت بدکاران بخندی؟ 
۳ ی بان کوشف |فت ‏ ۳:۱ 
ی ِ- ۰۶ 
آیا آنگونه:می نیت که اتسات فاتی من سفد؟ هوا ٩:۱‏ 


"آیا روزهایت همجون روزهای انسان فانی است؛ 
با سالهایت به سان روزهای انسان؛ 
"برای اينکه خطایم را حستجو کنی؛ ۱۱۶۰۰۴ 
و در حصوص ناهم تحقیق نمایی» 
و اینکه هیچ کس از دست تو رهایی نمی دهد ؟ ود 
جه 
*دستان تو مرا شکل بخشیده و ساخته است» 
سپس فکر خود را تغییر داده. مرا نابود می‌سازی! پید ۲: ۷: 
مز ۷۳:۱۱ 
8 برخی از نسخ خطی عبری چنین قرائت می کنند: «میان ما داوری نیست». ۱ 
۴ منظور کسی است که باعث می شد خدا و ایوب ترک مخاصمه کنند و با یکدیگر مستقیما ارتباط برقرار ساز ند. 
5 حاصل تلاشهای سخت خالق. 


سر 
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۲۱-۰ 


ایوب 


یادا فو کهشرآ ان عا کت شرشتهای 


و اینکه مرا به خاک باز خواهی گرداند. 


۳ 
۶۳۳ ان مرا همحون شیر نریخته ای» 
اش ۷:۶۴ ۲ ۱ ۱ 
و مانند بنیر مرا نبسته‌ای؟ 
حک ۷: ۲ ۳ با پوسنت و کوشت بوشتانده اي 
و با استخوان و عصب مرا تنیده ای؛ 
مز۱۳:۱۳۹ ۲ به من حیات و لطف عنایت کرده ای 
پید ۷:۲ 


ببر در شکار 


۳و این است آنجه که تو در دلت پنهان می‌داشتی! 


۱ با 3 


۱۱۳۳۳ 


۳ آگ رگناه کنم» تو بر من نظارت می کنی؛ 


ی ۶ 


۱۵ 


۳۱ اگر مقصرم. وای به حال من! 


2۶ مک هه 
اکر برخیزم همچون شیر مرا 


بعرا. که از رسوایی آنباشته شیه و از فلاکت سیراب گشته ا۳! 


و قدرتت را علیه من دو برابر می سازی؛ 


۲ "گواهان جدید علیه من بر پا می‌داری 


۴۳:۶ 


و نفرئت را نسبت به من شدیدتر می سازی. 


و فوجهای تازه نفس بر من می فرستی. 
*آم چرا مرا از رحم بیرون آوردی؟ 


۱۳-۳ 


2-۹ ت_ 
گویی هرکز نبودم» 
۰ و ۰ 
از رحم مرا به گور می بردند. 


به سوی سرزمین ظلمات و تا 


دقت و توحه خدا در سرشتن انسان سبب شده که او بر این با 
کبگر مت اضط زان اون کا نیتم با عالن ففل که 


11 سیراب گشته ام» ترجمه دیگر: مست شده‌ام. عبارت سیراب 


۰ 
ك 


می مردم و هیچ چشمی مرا نمی دید؛ 


" "آیا روزهای زندگی‌ام کوتاه نیستند؟ 
چشم خود را از من بگردان تا اندکی شاد شوم 
۳ 7 72 
از آنکه بروم و باز نگردم 


ریکی. 


ور باشد که خدا نسبت به او عشقی بدرانه داشته است. اما تعبیری 
وسیله بازی برای حس دیگرآزاری خود نمی ساخته است؟ 
ز فلاکت در کتاب مقدس. فقط در اینجا دیده می شود. 


ِِ 


ایوب ۱ 


۲ 2۲+ ۷۲ ۱ 
۱۳۹۶ سرزمین سیاهی و هرج و مرج ۱۷:۳۸ 
آنجا که حتی روشنایی نیز ظلمت است. 


نخستان شعر صوفر 


٩‏ "صوفر نعماتی رشته سخن را به دست گرفت و گفت: 


و آیا باید به شخص حراف حق داد؟ 
"آيا پرگویی تو مردم را ساکت خواهد ساخت. ۱۵:۲ 

و مسخره خواهی کرد بدون اينکه کسی شرمسارت سازد؟ ۷:۳۴ 

و در نظرت خالص می باشم. 
"کاش الوآه سخن مگفت. ۱:۳ 

۰ ۰ ح 

و بر ضد تو لب می کشود. 
ها بی مگ | بر تو آشکاز می ساخت. ۰۳۷۸+ 

و روم۳۳:۱۱: 

رازهایی که درکشان " بسیار ظریف است. -قر۲: ۱۱۰۹ 
ِ ۱۶ 
آنگاه می دا نستی که الوآه بخشی از خطایت را از یاد می برد. 


عدالت خدا 

آیا ادعا می کنی که عمق های الوآه را کاوش می کنی» 
و به کاملیت شدای دست می‌یابی؟ 

*او از آسمانها برتر است: چه می‌توانی کرد؟ افس ۱۸:۳ 
ژرفتر ار شئول است: جه می توانی دانست؟ 

آکستره او از زمین طویل تر است 
و از دریا پهنتر. 

آگر عبور کند و حبس نماید 
و به محکمه فرا خواند. چه کسی مانع او خواهد شد؟ ۱۲۹ 


۷ صوفر مغرضانه گفتار ایوب را خلاصه می کند. 
۷ تحت اللفظی: «زیرا آنها دو برابر هستند برای». 


ی 
0 


-۸؛ 
پید ۶ شتر 


ی ایوب 


۲ یر که اقا اشساتهای تاذزشت را من شناد 
او گناه را می بیند و به آن توحه می کند. 
و سر تهی* داوری را دریافت می‌دارد 


و کره الاغ تبدیل به گورخر کامل می‌گردد. 


زندگی نوین 


مایا کل وه رارسا 

و دستهایت را به سوی او دراز کنی» 

اکر دی وا کدی لین دار دور سار 

4 نکدارع کهانی غدالی رو سب هایی ساکن نود 

۵نگاه جهره ای بی لکه برخواهی افراشت. 
استوار خواهی بودا و نخواهی ترسید. 

"زیرا که در آن وقت درد و رنج را از باد خواهی برد. 
آن را همجون آبهای رفته به یاد خواهی آورد؛ 

۲ (زندگی ات از درخشش ظهر کامل فراتر خواهد رفت» 
و تاریکی همچون صبح خواهد بود. 

۸مالامال از امید» در امنیت خواهی بود؛ 


۷۳ 


کاملا محفوظ بوده, آسوده خواهی خوایید. 
""خواهی آرامید و هیچ کس نگرانت نخواهد ساخت"» 

و بسیاری با نیرنگ خواهان کسب احسانت خواهند واه 
"اما چشمان بدکاران ضعیف خواهد شدء 

تناهکامسض هروا 


ظاهراً صوفر می‌گوید که تأدیب الهی, انسان را ملزم می سازد که بهتر شود و عمیق تر فکر کند. 
۷ تحت اللفظی: مثل آهن ذوب شدن (آهن مذابی که در قالب محسمه ريخته می شود). 

7ر.ک مز۵ ۱۳:۴ تحت ‌اللفظی: «بسیاری جهره ات را آرامش خواهند بخشید ) . 

8 هم چنین ایوب تنها به مرگ امید بسته است, ر.ک ۲۱:۳؛ ۹:۶؛ ۲۱:۱۰. 


4 


ایوب ۲ 


چهارمین شعر ایوب 
۱۲ 


شهادت تجربه 

آبه راستی که قوم شما هستید 
و همراه شما حکمت خواهد مرد! 

"من نیز چون شما عقل دارم؛ 
و از شما فروتر نیستم؛ ۳ 
کیست که این جیزها را نداند؟ 

"او برای همسایه خود موضوع خنده شده است؛ 
همان کس که الوآه را خوانده تا پاسخ آن را بیابد, 
آری موضوع خنده شده آن کس که درستکار و کامل است! 

"خواری بر شوربختی, اینجنین است تفکر سعادتمندان, 
یک پشت یا به آنان که پایشان می لغزد! 

شمه شاض وا فو انیا وان اس ۹ 


0 


و برای آن کس که الوآه را در دست خویش می‌آورد. 


نش ازیو اتسوا کر ایشان تو را تعلیم خواهند داد» ۳۹۸ ۳۰ 
پرندگان آسمانها: ایشان تو را آگاهی خواهند داد, مت ۲۶:۶ 


"یا خزندگان زمین: ايشان تو را تعلیم خواهند دادء 
ماهیان دریا: ایشان برایت تشریح خواهند کرد. 

"در میان این موحوذات» کیست که نمی داند 
تست الوا انشا کرهه است؛ 


" "او که حان تمام زندگان رارکت خازه ۱۳:۳۴ 
را 0 اعد ۲:۱۶ ۲؛ 

و د : 6 را! ۱۶:۷ 

تفر ی دان۲۳:۵ 


0 ایوب تأدیب حکیمانه ای را که می خواستند به او بدهند قبول نمی کند (۳-۲:۱۲) که در واقع فقط نسبت به او مسخره آمیز بود 
(۶-۴:۱۲). او مثل صوفر و همه انسان‌ها خوب می‌داند که خدا قادر مطلق است و همه عظمت‌های انسان در برابر او هیچ 
نیست (۲۵-۷:۱۲). باشد که دوستانش. این طبیبان بی فهم. توبیخ خود را به بایان برسانند (۵-۱:۱۳). 

6 یعنی «در فدرت خویش». از حادوگریهای بت پرستی. 

تنها کاربرد این عنوان الهی در این گفتگوها که جنبه کاملا اسرائیلی دارد. شاید شاعر یک ضرب المثل سنتی رابه گونه ای 

۵ر.ک ۱۵-۱۴:۳۴؛ مز۴ ۲۹:۱۰ 


سر 
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۳ 


۱/۳ ۸ 


۱-با ۲۳:۲۲ 


دان ۲: ۲۱ 


۲ 


۱۲ 


ایوب 


۲یا کوش سخدانرا تخخیص نمی دهم 
همانگونه که سق دهان طعم خوراک را می چشد؟ 
شا آماش‌شفیه اس 
رات از ال سالغورد کی 
روا آوست کشت و تواتانی؛ 


ویرانگرالهی 


* او ویران می‌سازد و بازسازی نتوانند کرد, 
کسی را محبوس می‌سازد و به روی او نخواهند گشود؛ 
* نها وا بان می‌دارد وک هی شونته 
آنها را رها می کند و زمین را وازگون می ساز ند. 
انزد اوست تواتانی و دوراندیشی؛ 
ارات آوستته کته اه که 
صوزت فته کال رسای تشه هراد رت وا ش دای 
و داوران را به جنون مبتلا می سازد؛ 
٩‏ بندهای پادشاهان را می گشاید 
و بر گرده هاشان طناب می بندد؛ 
* کاهنان را پای برهنه به راه رفتن وا می‌دارد. 
و توانمندان را سرنگون می سازد؛ 
" "کلام را از مردانی که بیش از همه به خود مطمئنند می‌گیرد 
و تشخیص را از پیر مردان می ستاند؛ 
( آخواری را بر شاهزادگان می گستراند 
و کمربند زورمندان را سست می کند؛ 
۲ "عمق های ظلمات ایشان را فاش می‌سازد 
و تاریکی را به نور می‌آورد؛ 
مها زا مر کوش کته و مازلا نما کم سازو: 
امتهارا کتیر می کند و ایهان زا از میان برم داود؛: 
"روح را از سران مملکت می ستاند 
و آنها را در بیابانی بدون راه سرگردان می‌سازد. 
*آنها در تاریکی, بدون روشنایی, کورمال راه می‌روند 
رهز کی که هت منت کر ازع وید 


۶ 


عنشانه تبعید و اسارت. 


ی 
ِ 


ایوب ۱۴-۳ 


+ ۰ و 4 

لعاب زنندگان دروع 

۱۳ و تمام اینها را چشمم دیده 
و گوشم شنیده و درک کرده است. 
و از شما فروتر نیستم! ۳:۲ 
ما من با شدای است که سخن م یگویم؛ ۱۳:۳ 
نرد خداست که می خواهم توضیحات خود را عرضه دارم. 
ما شما جز لعاب زنندگان دروغ بیش نیستید, حز۱۰:۱۳؛ 
همگی شما پزشکان بوجی می باشید! 
راکوت آحضار ی تید؟ 

این شما را حکیم نشان خواهد داد. امت ۲۸:۱۷ 
۶ ۱ ۸ 

پس به دفاع من کوش فرا دهید 

و به نط دفاعیه لبهایم توجه کنید. 
"ایا بای عذاست که این تازاشتها رام کوییده 1/۴۲ 

و برای اوست که بدون تفکر این دروغها را بیان می‌دارید؛ 
"و آیا طرف او را م ی گیرید 


۳ 


"ابا وب ی شد کهاوشمارا موزد کین فزار می‌ذاد؟ 


فکر می‌ کنید می توانید او را فریب دهید» 
غلا۶: ۷؛ 
همانگونه که انسان فانی را فریب می دهند؟ ۲۳:۵ 


فطع وش راشفا بات رها کند 


"ایا کتریای شمارا هراسان نمی سازد ار 
و ترس او بر شما فرو نمی‌افتد؟ ۳ 

۲ اندرزهای شما پندهای خاکسترند 
و پاسخهایتان پاسخهای گلی است! 

اون باشید» مرا وا کار می‌خواهم سخن گویم؛ 0 

۷۰۳: ۳ 

و هر چه می‌خواهد بر سرم اید! 

1 ۰ ۴ 

اجسم خود را با دندانهايم می برم» ۱ ۳ 
و زندگی ام را به مخاطره می اندازم". 7۱:۳۸ 


0 تعالی و فرابودی خدای اسرائیل در این متحلی می شود که از هیجکس حانبداری نمی کند (تث ۱۷:۱۰). لذا دفاعیه ای شایسته 
او نباید از عینیت فاصله بگیرد. حتی اگر به نفع او باشد. آن داوری که خدا در ۸:۴۲ بر دفاعیات دوستان وارد می‌آورد. آن 
داوری را که ایوب در اینجا ترسیم می کند. مورد تأیید قرار خواهد داد. 

1 تحت اللفظی: «جانم را در کف دستم فرار خواهم داد. » 


ی 
9ص 


۲۷-2۳ ایوب 

۳ بگذار که مرا بکشد. مرا امیدی نیست له 
فقط می‌خواهم نزد او برای قضیه خود اقامه دعوی کنم؛ 
"و همین خودش برایم نشانه نجات است؛ 
زیرا شخص شریر جرأت ندارد نزد او حضور یابد. 
۳ ی به سخنانم گوش دهید 

و به اظهاراتم گوش سپارید. 
ینک قضیه خود را مطرح می سازم؛ 


۶ 


۳۲۰۳۹ می‌دانم که حتی فاامن ایستت: 
اک کی هت که بر من اتهامی وارد سازد. 
اث ۱۸:۱ کت رین 1 
ی ۷-۳ ۳ 
اش ۰ ۸:۵ 


درخواست از خدای ینهان 
" "فقط مرا اف سا 
آنگاه خود را در حضور تو پنهان نخواهم ساخت: 
و مرت ۴ 
ونان که تس که مر فراسان فی نکم 


۳۹ ۱ ۲ "آنگاه مباحثه را بگشا و من پاسخ خواهم داد. 
۷:۳۳ 1 
پا اینکه من سخن خواهم گفت و تو پاسخ خواهی داد. 
۳ اجه مقدار خطا و گناه دارم؟ 
و ظلم مرا به من بیاموز. گناهم را نیز. 
۲۴ ۰ ۳ 
چرا رویت را از من می پوشانی 
0 و مرا دشمن به شمار می‌آوری؟ 
۸ ۴/۳( ۲ ِِ 2 
دال۱: 7 2 
اعد ۲۵:۶ و کاهی خشک را تعاقب نمایی» 
۲۶ ۱ تفش مر کل 
0 که اینچنین بر ضد من [داوریهای] تلخ می نویسی» 
۱-سبو۴ ۱۵:۲ و خطاهای جوانی ام را به حسابم می‌گذاری؛ 
مز۵ ۷:۲ 1 پاهای مرا دز زنحیر شین گلراری 
و بر تمام راههایم کمین می نهی 


[ این ترحمه تحت اللفظی از مثن عبری است. اما ترحمه بهودی, این عبارت را اینجنین ارائه می‌دهد: «امیدم به اوست». به این 
ترتیب. جمله ایوب اعترافی حاکی از نومیدی نخواهد بود. 

>در اینحا خداوند به شیری تشبیه شده که دست خود را بر فراز طعمه اش نگاه داشته است. در فرهنگ اسرائیل؛ تشبیه خداوند 
به شیر امری است کلاسیک (ر. ک عا۱: ۲؛ پول ۴: ۱۶). 


ی 
9 


ایوب 2-۲۳ ۱۲:۱۴ 


شصت هون رعش کشا توش و اش ۰ ۹:۵؛ 
۲ ۱ ِ ۱ مز۳۹: ۱۲؛ 
همجون حامه ای که بید ان را می خورد! ۰۲ ۱۲۳۷ 
وه ۵ و 
آمرد کف از زن راده شود ۳:۲۵ 
۴ ۱ ر : زار 1 مزا۵: ۷ 

روزهایی اندک دارد و نصیبی فراوان از رنج و پریشانی. 
"همجون یک گل» شکوفا مشود و آنگاه رده مین کرددة ۷ ۲ 

۳ ی ۰ حک ۱:۲؛ 

به سان سایه می گریزد, بدود توقف. بسی ۱:۴۰ 
وهی آوشت که جشماننتارا ی کات( ۱۳:۸؛ 

اش ۰ ۸-۶:۴ 

بر او که با خود به محکمه می کشانی! ۱۲ 

۱۳۵ 
"چه کسی پاکی را از ناپاکی می کشد؟ س_ّ 

تفر ی ۹:۸ 
و تقد .ی ۱-تو۱۵:۲۹۱ 
از انجا که روزهایش متوقف شده‌اند. جا۶: ۱۲: 

۳ ۱ مز۴:۱۴۴ 

و شمار ماههایش را می‌دانی» 

و انتهایی غیرقابل عبور برایش مقرر کرده ای » مزهزه 
تفت را زاو ان و افیا وا کنار ۱ 

همجون مزدوری» تا روزش را به پایان برساند. ۳۱-۳۰۹ 

1 ۱۳:۵ 
"زیرا برای درخت امیدی هست؛ ۷ 
0 

اگر بریده شود. می‌تواند بار دیگر سبز شود مز۳۹: ۱۳ 

و جوانه کم نخواهد آورد. 2۰۹ 
ی ۱ ۱ ۱-توا ۱۵:۲۹ 
اگر ريشه اش در زمین پیر شده باشد» 

اگر ساقه اش در خاک بوسیده باشد. اش ۱۳:۶ 
*تا آب‌راحس کنده حوانه می زند؛ 

و مانند نهال شاخه می رویاند. 
اما قیال من مره وی جر کته ما تدم ۷ 

"3 ۲ حا۲۱:۳ 

انسان فانی حان می دهد. و کحاست؟ 
فا ترا محو می شود اش ۵:۱۹ 

و رودها خشک می گردد و از میان می‌ رود 
۲ به همین سان».اتسان می خواید و برئمی خیزد؛ ۷ ۲( 

سح ۱۳۱۳۵۶ 

تا نایدید شدن اسمانها او بیدار نخواهد شد اش ۱ ۶:۵ 

۱ مز۱۰۲: ۲۷-۲۶ 
[ در ترجمه یونانی, آیه قبلی و اين آیه اینگونه به هم متصل شده اند: «چه کسی از نجاست پاک خواهد بود؟ مطلاً هیچکس, حتی 
1 تین آیه برای تأیید آموزه گناه اولیه. بر علیه پلاگیوس به کار رفته 


است. 


ی 
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۲۲-۴ ایوب 


و از خواب خویش نخواهد جهید . 
""کاش مرا در شئول پنهان می ساختی؛ 
در بناهگاه, تا ان اه کیت رو تیه باشد. 
اش ۲: ۱۰: کاش انتهایی برایم مقرر می کردی تا مرا به یاد آوری؛ 
۲ کاش اسان وفتن مین‌مرد می ترآنشت رانده کردد 


ان تمامی روزهای خدمتم امید می‌داشتم 


۱۷ تا آن هنگام که تعویض من فرا رسد. 
*تو خواهی خواند و من تورا پاسخ خواهم گفت" 
تو به عمل دستهایت اشتیاق خواهی داشت. 
"در حالی که اکنون قدم هایش را می شماری؛ 
۴:۳۱ دیگر گناهم را ملاحظه نخواهی کرد؛ 
۶۰ ۲ "معصیتم در کیسه ای مهر و موم خواهد بود» 


و خطایم را سفید خواهی کرد. 
ما کوه سرانجام فرو خواهد ریخت؛ 
و صخره جای خود را تغییر خواهد داد. 
۶ ۴-2 که را آبها می سایند» 
کرو خاک وا ر کبانامی‌بنرد؛ 
به همین سان. تو امید انسان فانی را نابود می سازی: 
راوآ هش ری وش رید 
شکل او را تغییر می دهی. و روانه اش می سازی. 
۲ شراشن در افتتان فش رش شرف و او آن رای دا 
۳۱:۳۱ ایشان فرو آورده می شوند و ایشان را مشاهده نمی کند؛ 
"فقط برای او گوشتش رنج می کشد؛ 
فقط برای او جانش سوگوار است. 


۳" ۳۱-۳۹ 


0 مقصود ایوب این است که محتمل بودن قیامت را غیرقابل تصور معرفی کند. همانقدر غیرقابل تصور که به دنبال نابودی 
امتها نها وا مصود داش اش 

1 ایوب به نوعی احساس می کند که صورت خشمگین خدا که در صدد نابودی اوست, جهره واقعی او نیست. همانطور که در آیه 
۳ م یگوید که «تا آن گاه که خشمت فرو نشسته باشد». گرجه در ۲۱:۷ او خود را می‌دید که «در خاک خوابیده است و 
خدا به حستحوی او می‌پردازد». در اینجا چنین تصور می کند که خدا او را در عالم ارواح نگاه داشته (آیه ۱۳) تا به آن کسی 
که او را صدا خواهد کرد. پاسخ دهد. این نگرش که در ۵:۱۹ ۲۶-۲ تبدیل به قطعیت خواهد شد, در اینجا جز نگرشی فرار 
نیست و خیلی سریم با شواهد آشنا مورد انکار واقع می شود. 


مر 
۲ 


ایوب ی 
۵ "الیفاز رشته سخن را به‌دست گرفت و گفت: 


ناپاکی انسان 
"یا شخص دانا از روی دانش باد پاسخ می‌گوید 
و شکم خود را از باد شرقی پر می سازد؟ ۱۸:۳۲ 
"یا با سخنان بی حاصل از خود دفاع می کند 
و با گفتارهایی که به هیچ کار نمی آیند؟ 
ما توحتی دینداری؟ را ویران می‌سازی 
و تعمق را در برابر خدا باطل می‌گردانی. 
ین خطای توست که فی الواقع دهانت را الهام می بخشد. لو۶: ۴۵ 
و واژگان فریبکاران را برم گزینی؛ 
۳9 دهانت محکوم می سازد نه من؛ 
لبان خودت علیه تو شهادت می دهند. 


با ذرهیان آدمیان نخستین کسنهستی که‌زاده شده‌ای؛ ۳۳۸ 
و آیا پیش از تبه ها" به دنیا آمده‌ای؟ 0 
۳ به مشورت الوآه گوش داده ای ار۱۸:۲۳: 
ان کم وله ۰ 


"توچه می‌دانی که ما نمی‌دانیم؟ 
چه چیزهایی را می فهمی که از دسترس ما خارج بوده است؟ 
[ "نزد ما نیز مویهای سفید و سالخوردگان هستند 
3 ۷ ۰ ۰ 2 ۳۹ 
که بارشان از روزها سنگین تر از بدر توست. 
۳ برای تو بیش از حد کم است ۳۹۶ 
" "جوا قلبت تورا می برد؟ 
۲ بپثِ 


0 تحت‌اللفظی: «ترس». 

8 ترکیب جمله به گونه ای است که می‌تواند هم به حضرت آدم اشاره داشته باشد و همه به بشر به طور کلی. 

0 «تبه ها» ممکن است اشاره باشد به برخی قربانگاه‌ها (مکان های بلند) که گمان می رفت مردم در زمانهای نخستین از آنها بالا 
مت 

1 الیفاز در اینجا ایوب را سرزنش می کند که تلاش کرده دوستانش را شریک جرم خود سازد. 


ی 
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۲۶-۳۵ ایوب 


نک ح ۳ علیه خدا برم ی گردانی 


انسان فانی چیست که پاک باشد. 


۴:۴ و فرزند زن که عادل باشد؟ 

۴:۲۵ ۰ و تین هقهد‌سین خود اعتفاد نمی کین 
وک و اسان نیز در نظرش قارت نیست» 

2:۲۵ ِ مقدار بیشتر موحودی تفرتتاانگیر و فاشته 


یعنی انسان که ظلم را همجون آب می نوشد! 
۷:۳۴ 
سرنوشت شخص بدکار 
۲اینک من تورا تعلیم خواهم داد. به من گوش کن: 
و آنجه دیده ای برایت بازگو خواهم نمود. 
*آنجه که دانایان تعلیم می‌دهند, 
۱۰-۸۸ و آنجه که پنهان نمی سازند, آنجه که از بدران خود دریافت داشته اند؛ 
۲ سرزمین فقط به ایشان داده شده بود, 
رشان نان هه اه اس عون تور دا 
" "شخص بد کار در تمامی روزهای زندگی اش خود را رنج می دهد 
و در طول سالهایی که برای شخص خشن نگاه داشته شده است؛ 
"صداهای هولناک در گوشهایش شنیده می شود. 
۱۴-۸ به هنگام صلح کامل ویرانگر بر او می‌آید. 


1 " کات قبی کنش که ان طلمات,زهاب اه 
این قول را داده اند که شمشیر منتظر اوست. 
حون وراک یرای لا شکور تعدن یا 
می‌بندارد که برای بد بختی اختصاص يافته است روز ظلمات. 
۱۱3۰ " آموجب هراسش م یگردد؛ پریشانی و اضطراب بر او هجوم می آورد. 
۳4 همجون یادشاهی که برای حمله آماده است. 
۳ را خسزا بضد را درازعی کرد 


و علیه شدای خود را شجاع نشان می داد؛ 
*"به سوی او به شتاب می‌دوید. با گردن دراز شده, 
زير پشت ضخیم زره هایش؛ 
٩‏ تحت اللفظی: «نفس» یا «دم» . 


] الیفاز ادعای برخورداری از حکمتی را می کند که سنتش به واسطه هیچ نفوذ عفاید گوناگون فاسد نشده است. 
(۷ متن عبری آیات ۲۲ و ۲۳ به حالت مبهم به دست ما رسیده که با متن یونانی مقابله و تصحیح شده است. 


ی 
رز 


ایوب ۵ ۲- ۳:۱۶ 


ریرا صورتش در چربی عرق سده بود. 
و گرده های خود را فربه ساخته بو 1۳:۱ 


۸ "در شهرهای ویران سکونت می گزید, گِِ« 
در خانه هایی که هیجحکس ساکن نمی شد» 
زبرا به وبرانی تهدید می کردند. ۱۳:۳ 
۲ او ثروتمند نخواهد شد و ثروتش پایدار نخواهد ماند ۳ 
سایه اش بر روی زمین گسترده نخواهد شد. 
" "از تاریکی ها رهایی نخواهد یافت؛ 
حوانه هایش را شعله آتش خواهد خشکانید ۱۳:۸ 
وم باد خواهد 
نف به دروغ اعتماد کند: باعث گمراهی خودش خواهد شدء اش۱۸,۱۵:۲۸: 
زیرا دستمزد او فریب خواهد بود. 
" "شاخه های رزش پیش از موعد پژمرده خواهد شد 
و تخلش نار فدیگر سز نقواهد گشت: ۱۹:۹ 
هحون که شوهها نت را کل هو زاس ات فروخواهد انداشه: 
وما کل فر نت نون کلهای غرضرا فرو خواهد ربخت. ۲:۸ 
آفی الواقع تبار بدکار عقیم خواهد ماند, 
و خیمه های رشوه خواری را اتش خواهد بلعید. ۳۶۰۲۰ 
*آبه ری من توا و ظلم را می‌زایند 0 
اما سینه» فریب را آماده می کند. 
پنجمین شعر ایوب 
۱ و 
تسلی‌ دهند کان بر ارزفن 
آسخنانی جون این بسپار شنیده ام؛ ۱۱:۵ 


شما همگی تسلی دهندگان ملال آورید! 
"کی خواهد بود یایان این سخنان باد۴؟ 
یا کدام سک تورا به پاسخ گفتن برمی انگیزد؟ 


۷ جاقی نشانه ای مورد آرزو از موفقیت بود (ر. ک. ۲۴:۲۱). 
۷ تحت اللفظی: «خود را از باد دهان خود دور خواهد ساخت». 
#۶ر.ک ۲:۸؛ ۰۲:۱۵ 


ی 
9 


۱۵-۴۶ ایوب 


اک فقظ شا به حای من می بودید؛ 
و سرم را درباره شما تکان می دادم 
"با دهانم تس تان می دادم 
و حرکت لبانم را باز نمی داشتم. 
امت۷ ٩:۲‏ 
آماج الهی 
۳ ‌ ی ِ ۳ ۳ 
0 
و اکر خودداری کنم دردم مر رها نمی سازد. 
"اکنون در واقع او توانم را از من ستانده, مرا از میان برده, 
0 2 7 ۳ 
تمام گروهش مرا گرفته اند. 
"او خود را شاهد ساخته, علیه من برخاسته است؛ 
لاغری ام برضد من شهادت می دهد؛ 
ود "خشم او مرا می‌درد و بر من حمله می‌آورد؛ 
۳۱:۳۳ ۳9 5 
دندانهایش را علیه من بر هم می فشارد 
۱۶۰ شواک واه شیر هی کنو 
" اهتشا را تشرد مق کشودو‌اندم 
تا مرا ناسزا گویند. برگونه هایم زده اند. 
همه با هم همجون سگان بر من حمله می کنند. 
۲ "خدا مرا به شخص بی انصاف می سپارد. 
۱:۳۰ و مرا به دستان بدکاران می | ندازد. 
۱ " "آسوده می بودم و مرا شکسته است؛ 
مرا از پس گردنم گرفته و قطعه قطعه کرده است؛ 
مرا آماج خود قرار داده است؛ 
۱۳ رت ی 
رایس گرد من من شنت 
۱ کُرده هایم را سوراخ می کند» 
۶:9۲ زهره ام را بر زمین می ریزد» 
2 "مرا می شکافد, شکاف بر شکاف» 
۰ 72 3 
همچون جنگجویی بر من هجوم میآورد. 
۱۷۰ * بر روی پوستم کیسه ای دوخته ام 
و پیشانی ام را بر غبار غلطانده ام 
۷ کیسه لباس شخص عزادار با توبه کننده که برای مدت معینی لباس او بشمار می‌رود (یید۳۴:۳۷: ۱-یاد۲۷:۲۱؛ ار۳۷:۴۸). 
2 غلطا ندن پیشانی (تحت‌اللفظی: شاخ) در خاک. به معنی از دست دادن حیثیت و آبروست. 


ی 
9 


ایوب ۴۰۱۱-۶۶ 


""چهره ام از کریه ها سرخ شده؛ ۱۳۰۶ 
2 
و بر مژگانم تاریکی است: 
۳ با اینحال, در دستانم هیچ خشونتی نیست و دعایم خالص است! ۴-۳۱ 
رت خونم را میوشاد. پید ۴۳: ۱۰؛ 
1 / 332 
و جیری فریادم را باز ندارد! اش ۱:۲۶ ۱۲ 
1 ‌ ز۲ ۸۷:۲ 
* از کنون شاهدم در آسمانهاست, :۱۳ 
مت۲۳: ۳۵: 
و ضامنم" در بلند بها؛ مک۸۱ ۲۴:۱ 
" "باشد که داد من به الوآه برسد» 
2 
در حالی که در برابر او گریه هایم سرازیر است. خروح۳: ۷؛ 
۱ کاد أ: ۱ ۲ ۱ 0 مز ۱۱:۷۹ 
ه‌: ش میان نسال و لواه داوری می بود» ۳۸۸ 
۰۱۰۲: ۰۳+ 
همجنانکه میان انسان و همسایه اش می باشد! مرا۳: ۴۴؛ 
۳۲ اک و و مکا۸: ۴-۳ 
جرا سالهای ننده و ستء ۱۱۶۰۰۶ 
ی ۱ 
و راهی بدون مار کت در پیش می گیرم. 7 
2 
۱۱۳۰۴ 
۱۷ نفسم به انتها می رسد » روزهایم خاموش می شود؛ 
یمین کووضاان است | مز۸۸: ۶-۴ 
۳ ۱ ۳ و " اش۱۰:۳۸ 
ایا موضوع تمسخر نمی باشم 
ِ 1 ی و 
جه کسی حاضر خواهد بود دست بو 
(با: به من دست بده/به من دست موافقت بدهد) ؟ 
آزیرا دل آنان را بر فهم بسته ایء 
در نتبحه نخواهی گذاشت که بیروز شوند. ۸-۲ 


8 «ضامن» پا «گواه» پا فرباد خون ایوب است که در حال ریختن است. یا مدافع اسرارآمیزی است که ایوب در آیه ۲۱ به او 
اشاره خواهد کرد. 

0 ایوب به چه کسی اشاره می کند؟ بسیار مشکل است که تصور کرد خدا که در آیه ۲۰ مورد اشاره قرار گرفته, همان کسی است 
که از بشر در مقابل خدا دفاع خواهد کرد. شاید بتوان به «شاهدی» که در آیه ۱٩‏ آمده فکر کرد, که احتمالا یکی از «پسران 
خدا» است که در مقدمه (۶:۱ و ۱:۲) ذکرشان آمده است؛ یا به فرشته شفیم فکر کرد که البهو را مورد خطاب فرار خواهد داد 
(۲۴-۲۳:۲۳). شاید هم ایوب از هم اکنون خدایی را می بیند که سرانجام بسوی او خواهد آمد (۲۱:۷؛ ر.ک. توضیح 
۴ و به این خدا توسل می‌جوید تا تصویر خدایی را که امروز او را «آماج» قرار داده و بدون ترحم او را «شکافته 
است» (۱۳-۱۲:۱۶) بیرون بیفکند. ر. ک مقدمه. 

» حالت و حرکتی قضایی که به وسیله آن شخص, ضامن کسی دیگر می شود. در اینجا ایوب جز خدا. دشمن خداء کسی دیگری را 
نمی بیند که حاضر باشد ضامن او گردد. 


کر 
۵ 


اش ۲ ۵: ۱۵ 


(۱۱۳۸۵۳ 


۱۱/۸ 


ایوب 


*فلان شخص تفسیم اموال را به دوستان خود اعلام می کند, 
در حالی که جشمان یسرانش ضعیف می شود. 


افسانه مردمان 


"مرا افسانه مردمان ساخته ای» 

من کسی هستم که مردم به رویش آب دهان میاندازند*؛ 
چشمم از اندوه ضعیف می شود 

و تمامی اندامهایم همچون سایه اند. 

"[انسانهای] راست از این حیرانند» 


۰ و ۰ ی ۰ 1 
و انسان بی کناه از شخص بی‌دین به خشم می‌اید؛ 
* اما فرد درستکار راه خود را نگاه می دارد 


۷ 


و مرد پاک دست شحاعت خود را دو برابر می سازد. 
" "با اینحال, همگی شماء باز آیید, بیایید: 

در میان شما یک حکیم نیز نخواهم یافت. 
۲ 1 

خواسته های دلم *. 
۳ شب را به روز تبدیل می کنند, 
«[م ی گویند] روشنی به طلمت نزدیک است». 
به چه باید امید داشت؟ شئول خانه من است. 
بستر خود را در تاریکی می گستران؛ 
۳ بر قبر فرباد زده ام که «تو پدرم هستی!» 

و بر کرم که «تو مادر و خواهر من هستی!» 
*"پس امیدم کجاست؛ 

و سعادتم» چه کسی آن را مشاهده می کند؟ 
۳ ابا یشاب ناامن ند شفول فرود خوآهد ]مه 

آیا با هم در غبار و خاک فرو خواهیم رفت؟ 


۱۳ 


0 به قول این عزرا: «توفت عمومی» (ر. ک ۲-یاد ۱۰:۲۳). 
6 تحت اللفظی: «اموال دلم» یعنی «امیدهایی که برایم عزیز بود» . 


بر 
4ص 


ایوب ۱۳-۸ 


دومن شعر بلدد 


۸ ۱ آبلدد شوحی رشته سخن را به دست گرفت و گه کفت: 


تهدید زمين 
"تا به کی برای سخنان دام میگسترانید؟ 


"چرا حبوان به شمار آییم, ۴:۷ 
آیا در نظرت" ابله خواهیم بود؟ ۱۰۷ 


ت و که در خشمت خود را می دری؟ 
ایا باید به خاطر تو سرزمین متروک شود 
و صخره حای خود را تغییر دهد؟ ۱۴ 


"آری» نور شخص بدکار خاموش می شود 


و شعله آتشش از درخشیدن باز می ایستد» ۱۸:۱۸ 
۱ 2+ 
او کل هه نشکا ری ی گراینه ار۲۵: ۱۰ 
"۳ ی .۳ 
وجراغش بر فراز او خاموش می گردد. 
"یایهای نیرومندش کاسته می شود مز۳۷:۱۸؛ 
ِِ 1 2 ام ۱۲:۴ 
و مشورتش باعث لغزشش می گردد. 
و۳9 پایهایش به دام گیر می کند. ۹ ۱ 
ز۳۵: ٩۸-۷‏ 
و بر رشته های مشبک راه می رود ۶۱۴ 


"وتان افو از باشته اش نمی گید 
تله بر روی او بسته می شود. 

رها کل کز زمن مان شلم,شطر آوشت: 
و دام برای گرفتن او بر روی جاده است. 


۲ ترسها از هر سو او را می ترساند؛ ۹ 
2 ۲ حک ۱۴-۳:۱۷ 
و قدم به قدم او را دنبال می کند؛ 
قدرت او قحطی را می‌شناسده 
و تیه راوزی در کنار او انستاده اسنخ: 
1 بیماری دریده است. 
نخست زاده «مرگگ» اندامهایش را می درد؛ ۷ 5( 
۳۳۸ 


5 در برخی ترجمه ها گفته بلدد تا انتهای این آیه هنوز خطاب به جمع است. در ترجمه یونانی از آیه ۲ مخاطب ایوب است. 
8 یعنی بدترین مصیبت ها. 


در 
۰« 


۴۰۱۹-۴۸ ایوب 


۴ و 2 ۱ ۳ 
افزا از مها ترس تفا از نیقی ان 
زا خرف تاتشام مفو ی رل 


۱2۲۰ یت زیر خیمه اش ساکن می شود. 
2 2 1 
و 
تث۲۹: ۱۲۲ ۱ ريشه هایش می خشکنا 
اش ٩:۳۴‏ 


و آن بالا شاخه هایش یژمرده ین کر33! 
۳۹۵ 8 ‌ ۳ 
یادش از سرزمین محو می شود 


مز۳۴: ۱۷ و در ولایتل دیگر نامی از او نمی باشد؛ 

مز ۶:۹ ۶و را از روشنایی به تاریکی‌ها می‌رانند 
2۳:۰٩‏ ۲ 
ام ۷:۱ و از جهان طردش می کنند؛ 
ش۱۳: * در قوم خود نه تباری دارد و نه اعقابی» 
مز۲۸:۳۷: و نه هیچ بازمانده ای در مکان های اقامتش؛ 
اش ۲۲:۱۴ ۲۰ ۲ ۱ 

۳۰:۲۷ از سرنوشت او مغرب زمین حیران است 


و مشرق زمین دجار ی 
۳۳۱ - / 
این جنین است مکان کسی که خدا را نمی شناسد. 


1۹ "ایوب رشته سخن را به دست گرفت و گفت: 


زیان از سوی خدا 
آتا 4 کین روح مرا خواهید آزرد 
و با گفتار خود مرا خرد خواهید کرد؟ 
"ایتک ده بار اسّت که به من اهانت می کنیده 
پید۳۱۰۷:۳۱: و بدون شرم مرا آزار می‌رسانید؛ 
اعد۲۲:۱۴؛ ی ی / 
نح۶:۴ و ی ۱ 
گمراهی ام به خودم مربوط می شود . 
امت۹: ۱۲؛ 
0 اشاره به یکی از بزرگان دیار مردگان که در بسیاری از اسطوره ها جای خود را دارد. 
1 اخراج ارواح يا ضدعفونی کردن پیش از تغییر مالک. 
تحت اللفظی: «بر روی سطح بیرون» . 
> تحت اللفظی: «اهالی مشرق زمین دجار ترس شده‌اند». 
[ تحت اللفظی: «شب را با من میگذراند». 


ی 
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۱۷-٩ ایوب‎ 


2۵ ۳ 92 0 ءِِ 
اگر به راستی با من با گستاخی سخن می گویید. 
2 ۰ 2 كِ- 
و اکر مرا به سبب ننگم سرزنش می کنبد» 
"بدانید که مرا الواه‌زیان رسانده 


و دام او مرا کف آن‌گا: ۸ ۰ ۱۰ 


تاجم را برداشته 
علیه خشونت اعتراض می کنم و بی پاسخ می‌مانی 


کمک می طلبم و هیچ داوری نیست! 
گراهم را دیوار کشیده و نمی توانم گذشت 

بر سر راهم تاریکی قرار داده است؛ ۱۱:۳۲ 
"جلالم را از تنم به در کرده, ۱۳:۳۹ 


تاجم را از سرم برداشته؛ 
"مرا از هر سو ویران می‌سازد و می‌روم؛ 

امیدم را همجون درخت از ريشه برکنده؛ ۴ ۱ 
۳ نیمیس را علیه من شعله ور ساخته 

و همجون دشمن با من رفتار کرده است؛ ۱۰۳۳ 
دسته های او با هم رسیده اند 
قراه ودرا فا من شوه اند 
کرد خبیه من اردو روه اند 


۱۲ 


طرد شده 

۳ پرادرانم از من دور شده اند مز۸۸: ۱۹۰۹ 
و دوستانم جز کناره گیری از من کاری نکرده اند؛ مز۳۸: ۱۲ 

* نزدیکان و آشنايانم ناپدید شده اند. ف 
مرا ازیاهتترده اند 

* خادمان خانه ام؛ کنیزانم همچون بیگانه.با من رفتار می کننده ۱۳۶ 
و در نظرشان بسان کسی شده‌ام که بی احازه وارد خانه شده است؛ 

"خادم خود را می‌خوانم» پاسخ نمی دهد 
آنگاه که با دهانم از او التماس می کنم؛ 

۳ نفسم باعث بیزاری زنم می باشد 
و برای پسران احشایم"" متعفن گردیده ام 

0 این لفت معمول به رحم مادر اشاره می کند. اما به گونه ای استعاری می‌تواند به قدرت تولید مئل نیز دلالت داشته با ریک 
۵ میکاه ۷:۶). «راشی» این آیه را چنین شرح می‌دهد: «آنانی که در خانه ام بزرگ کرده بودم گویی پسران خودم 


بودند.» فرشتی ففکر نی دیزی کته «پسرانی که از ز همان رحمی بهدنیا آمدند که من آمدم» یعنی «برادران تنی ام». 
در هر دو حالت. از هر تناقضی با ۱۹:۱ احتناب شده است. 


ی 
دِ 


۲۶-۹ ایوب 


4 . 
حتی بسر بجه‌ها نیز مرا تحقیر می کنند» 


۰ ۳ حِ 
۱:۳۰ جود برمی حبزم» بر من یاوه می گویند؛ 
" "پاران خالصم از من نفرت دار ند 
و آنانی که دوستشان می‌داشتم, تراطترهن کته آقدء 


مز۱۰:۴۱: استخوانهايم به پوستم می چسبند, 

۱۳۰۵۵:+ 19 ۳ ج 

بنسی ۸:۶ و پوست خود را به دندا نهایم گرفته » می گریزم. 
۶ 2 

۱۳۱۳۳ 


حك شده بر صخره 
" "بر من رحم کنید, رحم. ای شما دوستان من. 
زرا کشت الوا شرا زده اشت ۱۳ 
" "جرا مانند خدا مرا تعاقب می کنید 
و از گوشتم سیر نمی شوید؟ 
مز۲:۲۷ ۳ کاش که سخنانم نوشته می شدء 
و بر روی مفرغ حک م یگردید, 
"با قلمی آهنین و سربی۲ 
برای همیشه بر روی صخره حک می شدا! 


مدافع زنده 
* "اما من می‌دانم که مدافعم زنده است؛ 
مز۶:۱۲؛ و به عنوان نفر آخره بر روی غبار برخواهد خاست؛ 
اش ۶:۴۴؛ 


۶ 1 
و از بدنم" (یا گوشتم) الوآه را خواهم دید؟. 


1 ترحمه تحت اللفظی عبارتی که به احتمال قوی حالت ضرب المثل دارد. 

۵ يا «لمس کرده است» که به عبری می تواند تلویحا به جذام اشاره داشته باشد. , 

0 «راشی» معتقد است که سرب با این هدف به کار می‌رفته که حروفی را که بر روی سنگ حک می‌شده. سیاه کند تا روشن تر 
دیده شوند. 

0 در اسرائیل باستان. مدافع یا فدیه دهنده کسی بود که حق یکی از خویشان نزدیک خود را که قادر به احقاق آن نبود. باز 
می ستاند (لاویان ۵:۲۵ ۲؛ روت ۴:۴). برای تشخیص مدافع یا فدیه دهنده ایوب, ر.ک. به توضیح ۲۱:۱۶. 

۲ با اینکه احتمال قیامت در ۱۲:۱۴ برای زپ افیدی اف مت امن با سر ؛ وود به یقین خود در خصوص دخالت مدافع 
خود اعتراف می کند. این یقین باعث دگرگونی چشم انداز قیامت از نظر ایمانی می گردد. ر. ک. مقدمه. برخی این آیه را چنین 
ترحمه می کنند: «بیرون از بدنم.» اما این ترحمه به دلیل استفاده از حرف اضافه با یک فعل ادراکی در زبان عبری, نمی تواند 
درست باشد. 

5 آیات ۲۶-۲۵ در ترحمه وولگات جنین آمده‌اند: «زیرا می‌دانم که فدیه دهنده ام زنده است و اینکه در روز آخر از زمین قیام 
خواهم کرد و بار دیگر پوستم مرا خواهد پوشاند؛ و در بدن خود. خدا را خواهم دید.» 


ی 
۲ 


ایوب ۰-۷۹ ۸:۲ 


" "من خودم او را خواهم دید 
چشمان خودم خواهند نگریست. نه چشمان دیگری؛ 
کُرده هایم در اندرونم می پوسدل. 
کر که کون اه کت 
و جه عذر موجهی" در او خواهیم یافت؟ 
اه وان ادف تشه 
چرا که خشم بر گمراهان فرو خواهد آمد, 
تا بدانید که داوری‌ یی هست. 


دومین شعر صوفر 


با نم 
ی تأملاتم مرا به پاسخگویی وا می‌دار ند, 
به سبب اضطرابی که در خود احساس می کنم. 
"درسی شنیده ام که مرا مورد اهانت قرار می‌ دهد 
اما فهم من پاسخ را بر من می دمد. 


هلاکت شخص بدکار 
آخوب می‌دانی که همواره 
از آن زمان که انسان برروی زمین نهاده شد؛ 
*شادی بد کاران برای مدت کوتاهی است؛ 
وشافف بی شحصصی: ی دین لحظه ای بیتن نمی با بل 
ای اکر قامتتن فا به آسنا نها ترافراشته شود 
و اگر سرش به ابرها بساید, 
"همجون فضلهٌ خویش برای هميشه هلاک خواهد شد. 
آنانی که او را می‌دیدند» می‌گویند: «کجاست او؟» 
ششیرن یال تروق هگن اور را تساه 
بسان رژیای شب رانده می شود؛ 


آر.ک ۱۵:۱۴ در بعضی از ترحمه ها آمده: «و نه جشمان یک بیگانه.» 


0 «گرده هایم در اندرونم می‌پوسد» از خواهش عمیق ایوب که می‌ خواهد دادرسی خود را مطرح کند و به پیروزی برسد. 


کتاب مقدس جایگاه احساسات شدید و اشتیاق مخفی است (مز۷: ۱۰: ۷:۱۶؛ امث۱۶:۲۳؛ ار ۲:۱۱...) 
۷ تحت ‌اللفظی: «ريشه امر». 


در 
هد 


۱۳۱۶۰۳۳ 


مز۳۷: ۳۵ 
پید ۴:۱۱؛ 


آش ۱۴-۱۳:۱۴ 


۲۳-۰ ایوب 


"ختبمی که آو را فشاهده می کرده دیگر او را نمی بمشد 
و جایی که در آن بود, دیگر او را تشخیص نمی دهد. 


" آپسرانتن ناید جبران سارت فقرا زا یکنیده 
۷۷ 


۱۷:۳۷ و دستانشان باید تروتش را باز پس دهند ". 
۱ استخوانهایش از قوت حوانی مالامال بود؛ 
۱۳:۱ این قوت با او در خاک می‌خوابد. 
۱۶:۷ کر هگن تهانشی یرنه باشد 
امث۰ ۱۷:۲ اگرانرا زیز زنانش شهان سازده 


یاه نگاه دارگ ه رها کته 
و آن را در میان کام خود ناه از 

ووا کزن در اعتایعی فاشمی وق 
زهرافعی است در روده اش ! 

۳و ثروتها را بلعیده است. باید که آنها را قی کند؛ 
از شکمش خدا آنها را بیرون خواهد کشید. 


۳و سم مار می‌مکید, 
۳۳:۳۷ زبان افعی او را می کشد! 
ِِ ۲دیگر نهرهای روغن را نمی بیند. 
سیلابها عسل و شیر را. 
۶:۹ سود خود را پس خواهد داد و آن را نخواهد بلعید» 


از ثمره داد و ستد خود بهره نمی برد؛ 
" زیرا با ففرا بترفتازی کرده و رهانیانا نموده: 

خانه ای را که نساخته بود غارت کرده است؛ 
۲۰ ۳ 1 ِث- ها 

2 مج ۰ 
هیچ چیز را از از او گریز نبود. 
- کی از تکار اوساف شون 

به همین سبب است که سعادتش نخواهد پایید» 
" آدر بطن فراوانی» زحمت را خواهد شناخت؛ 

تمامی ضربات تیره روزی به او خواهند رسید. 
۳ "در آن حال که شکم خود را پر می کند, 

[خدا ] شدت خشم خود را بر او می فرستد 


۷ یعنی آن جبزی را که پدرشان از فقرا دزدیده بود به فقرا یس دهند. 


0 


۳1 


ایوب 


* "گر از مقابل سلاح آهنین مکرفرد 

کمان برنجین او را سوراخ می‌کند؛ 
راز نی نون خراهد امن 

فولادی براق از کبدش؛ 

بر او هراسها می‌آیند. 
امن طلایت داوخ فان 

آتشی که نیفروخته اند" او را می بلعد, 

آنجه را که زیر خیمه اش مانده بود» ویران می‌سازد. 
۲سمانها پرده از خطای او بر می‌دارند, 

و زمین علیه او برمی خیزد؛ 
2 "طوفانی از آب خانه اش را جاروی می کند 
سیلابی؛ در روز (حشم» . 
ینچنین است قسمتی که خدا نصیب شخص بدکار می کند 
و میراثی که خدا برای او مقدر می فرماید. 


۳ 


آگوش فرا دهید, به گفته‌های من گوش فرا دهید 

اور یه از شما داشته باشم! 
"بگذارید نا سخن بگویم, 

و آنگاه که سخن گفته باشم می توانید ( تمسخر کنید. 
"آیا من از انسان شکایت می‌کنم؟ 

ی : ۱ 

"بسوی من روی بگردانید: متحیر خواهید شد 

و دست بر دهان خواهید گذارد. 

بدنم را ترس فرا می گیرد. 


۶ :۲ ۱-۰ 


۱٩ عاه۵:‎ 


۱۳۱۵+ 
وف 
رتش 


۳۳۰۱۵ 


امث ۴:۱۱؛ 
صف ۱۸:۱ 


2۱۳۹۳۷*+ 
مکا۱ ۸:۲ 


۱:۳۳ 


۳ 


زوشن بان متفا الهی این اتشی:ر. ک. دانیال ۴۵۵۲۲:۲: شنگی که کندم فی‌شود تذون ایتکه کی آنرا لس کرده باشی: 
۷ در متن عبری این فعل به صورت مفرد آمده است: «می توانی» . 
7 ایوب از انحا که با خدا سر و کار دارد و نه با انسان, برای متقاعد کردن او «شکیبایی» خود را ببهوده به کار می برد. 


ی 
9ص 


۱۸-۲۱ ایوب 


کامیابی بدکاران 
راید کاوان زند گی‌تهی کل 
۵ و حتی جون سالخورده می شوند. ثروتشان افزوده می گردد؟ 
مز ۱۲-۳۷۳ یشان من شا فان انش ار گرفده 
ملا۳: ۱۵ 
*خانه هایشان در صلح و آرامش است؛ به دور از ترس: 
و جوب الوآه به آنان نمی رسد. 
" "گاو نر ایشان به يقین بارور است 
و گام شاه نان وضع حمل می کند بی‌آنکه هرگز سقط کند؛ 
۱" اطفال خود را میگذارند که همجون بره‌ها بدوند 
" به صدای تنبک و چنگ آواز می‌خوانند 
۱۲:۵ و با نوای نی به تفریح می پرداز ند؛ 
۱ ۳ "آنان روزهای خود را در سعادت به پایان می‌رسانند 
و در آرامی به شئول فرود می شوند. 
۳۱۰۳۴ لاش کی از ما دور شو 
لا نمی خواهیم راههایت را بشناسیم! 
ار۳۱:۲ *«شدای» جیست که خدمتش کنیم 
و از التماس کردن به او حه به دست خواهیم آورد؟ 
ملا: ۱۴ م۳ سعادت ایشان در دستشان نیست, 
آیا مشورت بدکاران از «او» دور نمی باشد#؟ 
۱۸۸ و شوربختی بر آنان فرود می‌آید؟ 
ار۵ ۱۰:۲ ۳۳۰ ۱ مب 9 
3 چند بار در خشمش درد و رنج را میانشان تفسیم می کند۳؟ 
۳ همجون کاهند در فوای ناد 
مانند خس که گردباد بلند می کند؟ 


2 در اینجا ایوب شکایات ستمکشان خداترس را بیان می‌دارد (ر. کت مزهون ۱۶۱ 
0 فاعل این حمله «خدا» است. ۱ 
»ایوب به الهام یافتن از مزمور اول (ایه ۴) ادامه می دهد. 


را 
7 


ایوب 


رهایی بدکاران از مجازات 


ی 


خودش او را تنبیه کند تا بداندگ! 
ی نش ویرانی اش را بسیند 
و از خشم «شدای» ننوشد! 
۳۱ 0 ۰ 5 
در وافع خانه اش پس از او جه ا همین برایش دارد. 
آنگاه که تعداد ماههایش تعیین شده باشد؟ 
ش۳ دانش را به خدا می آموزند» 
به او که موحودات برتر را داوری می کنر ؟؟ 


"یکی در اوج قوت خود می میرد 


تال که کافاه شهادفنیک و آسوده‌ ال ات 
نهاوهاش آناشته از خر اسست؟ 

تیش آفتتواقزا نش _کافاه شرطوی اس ق» 
* آدیگر با تلخی جان می میرد» 

بدون آنکه سعادت را حشیده باشد؛ 
"با هم در خاک می خوا بند 

و کرم ایشان را می پوشاند! 
از می‌شناسم افکار تان را؛ 

قضاوتهای بدی را که در مورد من می‌کنید. 
۲ آم یگویید. کجاست خانه شاهزاده؟ 

کنخاست خیجه‌ای کید کاران در آن سا کتد؟ 
ان سا فان سوال رابت 

و تذکراتشان را مورد ملاحظه قرار نداده‌اید؟ 
آشخص بدکار در روز شوربختی رهایی می یابد, 

در روز ترسها می رهد. 
" "چه کسی رفتار اورا به صورتش پرتاب می کند؟ 


آنجه او کرده. چه کسی آن را به او باز می‌گرداند؟ 


۳۱-۱ 


صوفر گفته بود: «پسرانش باید خسارت فقرا را جبران کنند و دستانشان باید ثروت پدر را بازیس دهند» (۱۰:۲۰). 
6 به جای اعمال مجازاتی گروهی بر نسل بدکاران که نگرش سنتی اسرائیل بود. در اینجا می بینیم که ضرورت مجازات انفرادی 
ظاهر می شود. مدتی پیش از این» حزقیال این اصل حدید را اعلام داشته بود (حزقیال ۱۸: ۲؛ همجنین ر.ک. ارمیا ۲۹:۳۱). 
] موجودات برتر: فرشتگان (۱۸:۴؛ ۱۵:۱۵). ایوب از دوستانش انتقاد می‌کند که با حسارت می‌خواهند حتی به خدا درس بدهند. 
8 ر.ک. توضیح ۲۷:۱۵. 
1 اگر ایوب با دوستان خود اینجنین سخت سخن می‌گوید. به اين علت است که ایشان اعتقادی بیش از حد ساده لوحانه به 


مجازات آنی دار ند. 


9 


خروح۰ ۲: ۶-۵ 
۳۴ 

نث۴ ۱۶:۲؛ 
ار۲۹:۳۱؛ 
حز۴:۱۸ 


۲۲-۴ 
۶-۵ :٩اح‎ 


۱۳۷/۰۵ 


۳ ۱۲ 
مز۷۲: ۵؛ 
روم٩:‏ ۳۲ 


٩ :۲ ۲-۲۱‏ ازج 


۲و را به گورستان می برند 
لو ۲۲:۱۶ و او بر تبه ای نگاهبانی می کند؛ 
۳ "کلوشهای دره برایش شیرینند, 
در پس او یک قوم کامل به صف می رو ند 
و در پیش او حماعتی بی شمار. 
۳ "پس چگونه تسلیات عبث به من ارزانی می‌دارید؟ 
۷:۶۶ از پاسخهای شما حز خیانت جیزی باقی نمی ماند. 


۳۲ "الیفاز تیمانی رشته سخن را به دست گرفته, گفت: 


بی‌تفاوتی خدا 
"آیا انسان می‌تواند برای خدا سودمند باشد؟ 
نه؛ شخص عافل فقط برای خودش مفید است. 
"یرای «شدای» جه آهمیتی قانک ک تو عادل باشی 
۷:۳۵ و چه سودی عاید او می شود که رفتارت کامل باشد؟ 
0 هی رتیل میت رشن گنل 


و با تو وارد داوری می شود؟ 


ما رونت نو بر رک تست 

و برای خطاهایت هیچ حد و مرزی هست؟ 
۶ ۱ عم حِ 

بی سبب از برادرانت گرو می گرفتی» 


تت۱۰:۲۴: و از آنان که برهنه بودند جامه هایشان را می کندی؛ 
۱۲:۱۸ 
۲۰-۱ ایق برای نوشیدن به شخص تشنه نمی دادی. 
خروج ۲۶:۲۲ 1[ 2 
و از فرد گرسنه د را دریع می داستی: 
مت ۵ ۲: ۴۳-۴۲ "سرزمین از آن شخص یرومند نود 
او 3 و فرد مورد توحه در آن مستقر می شد؛ 
ی ان 0 
۱۷:۳۹ بیوه رناد را بهی دست روابه می ساحتی 
2۳۳۰۹ و بازوان بتیمان را خرد می کردی. 
۱ 
خروح ۲۱:۲۲ 


1 در بعضی ترحمه های دیگر آمده است: «آیا از ترس برای توست ...» 


بر 


ایوب ۲۲-2-۷۲ 


هم مایت انیت کفداها ترا فا کرفته ان ۹ ۱ 
و وحشتی ناگهانی تو را می ترساند؛ 2 

بهتاریکی کرا هه زا نها غیوی کی بیش ۱ 
توده آب تو را می پوشاند. ۰ -۲۲: 

۷ ۳-۲ ۱؛ 
۸:۹ 
شکاکیت ایوب 

۲ انا الوآ هیور قلة اما نها تست ؟ جاه: ۱: 
شیتا رگن با بیش رد شتا بل 

و هه خدا جه می‌داند؟ مز۱۱:۷۳؛ 
تچ ۱۷:۹۴ 
ایا می تواند از ورای ابرهای غلیظ داوری کند؟ اش ۱۵:۲۹ 

ابرها برایش حجابی درست می کنند و او نمی بیند 
او بر روی دایره آسمانها گشت و گذار می کند. 

*آیا می‌خواهی راه کهن را دنبال کنی؛ پید۶: ۱۲۰۵ 
که اشباتهای گمراه آن را بایقال کردئهة 

۳انسانهایی که] پیش از زمان ربوده شد ند, مت۲۴: ۳۹ 
آنگاه که سیلابی بینادهایشان را غرق ساخت؟ 

۲ ان که یدنا می گفتند: «از ما دور شو؛ ۱۳:۳۱ 
شدای به ما جه می تواند کرد؟» 

و «او» خانه هایشان را از اموال پر ساخته بود, ۳ 
اما مشورت بدکاران از «او» دور می بودلا ۱۶:۱ 
سا داز 

و شخص بی کناه ایشان را به تمسخر می گیرد: 
" آپس اموالشان تابود شده است؛ 
آنجه باقی می گذاردند, آتش آن را از میان برده است! 
ثمرات مصاله 
" "پس با او مصالحه کن» صلح نما؛ 
تشیتسان سعافت نتو باز خراهد کیت ۶-۸ 
و 
و سخنانش را در دلت ۳ ۱۳:۲۳ 


[در برخی ترجمه ها آمده است: «مشورت بدکاران از من دور شوند». 
> در زبان عبری کلمه «تورات» به کار رفته, کلمه ای که در اینجا در معنای اصلی اش مورد استفاده قرار گرفته است. 


مر 
ِ«ِ«ِ 


- ۲ 


مت ۶: ۲۱-۱۹ 
۱۶۸ ۱ زر تو خواهد بود. 
۱یا ۲۸:٩‏ ی 
اردص و برای بو بوده سیم. 
مز ۶۵:۱۶ ۲۶ ی ۱ 1 ۱ . 
۱9۷۳ جرا که انگاه خوشی خود را در «شدای» خواهی گذارد. 
مرا۳: ۲۴ ۱ 5 ۱ 
و روی خود را بسوی الواه بلند خواهی کرد؛ 
۱۰:۳۷ ۲ "از او درخواست خواهی کرد و او تو را احابت خواهد فرمود. 
۱9:۱ و به آرزوهایت جامه عمل خواهی پوشاند؛ 
مز۱۳:۶۶؛ گر طرحی را شکل بخشی, او تورا کامیاب خواهد ساخت 
۶( 
نا ۱:۲ و بر راههایت نور خواهد درخشید. 
2 "3 3 1 
و کسی را که جشمان خود را پایین می‌اندازد. نحات می دهد. 
۳ 0 گناه را رها هد 
لا سحص بی نناه را رهابی می د 
۱۵:۲۷ 
۸:۴۲ و به واسطه پاکی دستهایت رستگار خواهی شدا! 
حز۱۴: ۲۰۰۱۶ 
هشتمن شعر ایوب 
۳ ۱ رز 
۳۳ او وه ی را باردست کر فا کفت: 
غینت خا 
۷ ۱ دست او بر ناله هایم تیتگیتی امین کیان 
۳ و 
جه کسی به من دانش خواهد داد که او را کسا بيایم 
٩-۳۵‏ و تا به مسکن او برسم! 
آآنگاه داد خود را نزد او مطرح می ساختم 
و دهان خود را از دلایل پر می نمودم, 
۵ : بت 
سخنانی را که در پاسخ من ادا م ی کرد می دانستم» 
۴۱۱۸ و آنچه را به من می گفت درک می کردم. 


۲۳« ایوب 

۳ "گر نزد «شدای» با زگشت نمایی و خود را فروتن سازی, 
بح سا 
اکز یت دای را از یمه انق تور بای 

روا ها یت تیم 


و «اوفیر» را در میان سنگهای نهرهای خروشان» 


یا او را نیرویی عظیم باید تا با من بحث کند؟ 
نی فقط کافی است که به من توحه کند؛ 


را 
4 


ایوب ۴-۳ ۲:۲ 


۲آنگاه شخصی راست با او مرافعه می کرد, ۱۳۱۳۳۵ 
و برای همیشه از داور خود رهایی می‌یافتم. 
"اما اگر به مشرق زمین بروم» او در آنجا نیست؛ 
و به مغرب زمینء او را تشخیص نمی دهم؛ ۱۱:۹ 
"بسوی شمال او را می جویم و مشاهده اش نمی کنم» 
به جنوب روی می گردانم و او را نمی بینم. 


حضور خدا 
" "با اینحال او راهی را که در آن قرار دارم می‌داند؛ مز۶-۱:۱۳۹ 
شا | وی بر بیازماید. خالص همچون طلا بیرون خواهم آمد. است۱۳:۱۷ 
۲ پایم بر اثرگامهای او قرار دارد. سا 
طریق او را بدون انحراف ورزیدن نگاه داشته ام. مز۵,۳:۱۷ 
۳ احکام لبهای او را رد نکرده ام» 
کلام دهان او را در بطن خود پنهان ساخته ام. ۳۳۲ 
"اما او عزم کرده است. و چه کسی او را باز خواهد گرداند؟ ۱۳:۰ 
و هر جه حانش مایل باشد انحامش می دهد. مز۵ ۳:۱۱: 
۳آنچه را که مقدر فرموده به انجام می‌رساند. 9 
و در او [تقدیرهای] مشابه بسیاری هست! 
*به همین سبب است که در برابر او وحشت زده می باشم, ۳۹ 


وقتی به آن میا ندیشم. در مقابلش می لرزم؛ 
و ۳ دل مرا سست نموده است. 

و «شدای» مرا از وحشت پرساخته است: ۱۳۶ 
۲ "زیرا آنجه مرا نابود می سازد. ابیت 

و نه تاریکی است که چهره ام را می پوشاند. 


زا زاره هرز در کیره خی تا رد 


ید کاران یویر عقب می رانند. تث۱۴:۱۹؛ 
۳ ۱ ۰۱/:۳۷*:+ 

ایشان کله و جویان را می ربایند؛ امت ۸:۲۲ ۲: 
ت ۱۳ 


1 ظلمات يا تاریکی که نماد بدبختی است برای ایوب بد بختی محسوب نمی شود. بلکه تردید او دربارهٌ حکم خدا در مورد خود 
اوست 
وست. 


1 تحت اللفظی: «و دور از چهره ام او تاریکی را نیوشانده است.» 


ی 


۱ 


عا۶:۸:۶:۲ 
تث ۱۱:۱۵ 
مز۲۸: ۲۸۰۱۲ 


۵-۰ 


تث۴ ۱۳-۱۲۰۲ 


۳3 
بع۵ 
حا۱:۴ 


م۴ ۷۵:۹ 


مز۸:۱۰- ۱۹ 
۱۳۳۳۳۷ 
امت۷: ۱۰-۹٩‏ 


۱۴-۴ 


ایوب 


"الاغ پتیمان را می برند, 
گاو بیوه‌زن را به گرو می‌گیرند؛ 
"یتیم را از یسنان ترهی کیتد: 
شیرخوارهُ فقیر را به گرو هی کرت 
قص مرم وق جکر از راه دور می سازند» 
فقرای سرزمین همگی باید خود را پنهان ساز ند؛ 
*همچون گورخران در بیابان 
به کارشان می روند» 
و در دشت به حستجوی خوراک برمی آیندل 
نان برای کوجکان. 
"در کشتزارها, در شب درو می کنند, 
و تاکستان شخص بدکار را انگورچینی می نمایند؛ 
را کامله فرفلم تشم اور 
بدون پوشاک: و نه هیچ پوششی از سرما؛ 
"از طوفان کوهستانها خیس شده‌اند 
و به سبب نداشتن پناهگاه, صخره را در بر می‌گیرند؛ 
" "ایشان برهنه اند, بدون پوشاک 
و با گرسنگی بافه حمل می‌کنند؛ 
ان دوش سا رقف سم افترننه 
مخازن انگور (یا: چرخشتها) را با پا می فشارند. و تشنه می باشند! 
بی حاصل بودن دعا 
تتتضیران ان شهی ا ل#شر مر فهت 
و جان زخمیان فریاد کمک برمی‌آورد. 


۱۲ 


اما الوآه دعا؟ را نمی شنود! 
۴الف 
هنور رور نشدهء فاتل برمی خیزد» 
ی فهنیار میت یا به فتل می رساند. 
" یمان شتعصی ربا کار در گمین شامگاه است: 
ی فاد «هیچ چشمی مرا نمی بیند». 
۱ ی 
و یوششی بر صورت خود می گذارد. 
لت ۳ طول شب دزد به گردش می پردازد؛ 


0 تحت ‌اللفظی: «دشت برای او نانی است برای حوانان». 
0 در باره ای از نسخ خطی بحای «دعا» لغت «رسوایی» اد اس : 


در 
۰ 


ار ۲۲-۴ 


*۶ف-در تاریکی ها به خانه ها نقوذ می کند 

"سید اندهای ] کادو روز نشان کرده استط. 

۳ اینان جزو طغیان گران علیه نور می باشند, یو۲۰-۱۹:۳ 
طرق آن را نمی شناسندء 
و در راههای او پایدار نمی مانند؛ 

"هیچ یک از ایشان نور را نمی شناسند؛ 

۲ بامداد برای آنان ساعت تاریکی است ۱۸:۳۸ 
آ تقو که نوت ها طلزتع_ اند 

* این یک بر روی سطح آب سبک است؛ 
مسکنش در سرزمین ملعون است؛ ۱۸:۲۱ 
هیچ کارگری بسوی تاکستان او بر نمی گردد. 


تصورات و واقعیت 
ی و 1۳ 1 2 
۲ "خشکسالی و گرما آب برفها را با خود می برد؛ 


همحنین «شئول» فرد گناهکار؟ را با خود می برد". مز۴۹: ۱۵ 
" آپستانی که مکیده است او را فراموش می کند» اش ۱۱:۱۴ 
نام او را دیگر به یاد نمی آورند, ان ۱۲:۲۶ 
و بی عدالتی همجون درخت شکسته است. 
ظ با زن نازا و بی فرزند بدرفتاری مه 
و به بیوه زد هیچ خیری نمی رساند". ۱۳:۹ 


"اما «آن» که با قدرت خود ستمکیشان را به دنبال خود می کشد. 
بر می‌ خیزد و به او اجازه نمی دهد که وی رفن کی خسانی ک : 


0 ترحمه دیگر: هنگام روز خود را پنهان می کنند. 

0 معنی محتمل: «برایش مهم نیست که تاکستانش را همشهریانش لعنت کنند, جرا که او در آن پناه گرفته است.» 

۲ عبارت «با خود می برد» در قسمت دوم این آیه در اصل متن عبری نیامده اما می توان آن را در مفهوم جمله مستتر دانست. 

5 تحت‌اللفظی: «آ نانی که گناه کرده اند. » 

] یعنی با او رابطه ای ناشایست داشت (ر.ک امث۲۰:۱۳: ۷:۲۸: ۳:۲۹). 

1 در این آیه و نیز در ۱۳:۲۹ «خیر رساندن به بیوه‌زن» قتطعا به ععنن اجتراق ی «برادر شوهری» در مورد او می باشد 
(نث۱۰-۵:۲۵: همجتین ر. ک. پید۲۰-۱:۳۸ که قرنها پیش از شویفت‌مونتی معرا بوده است). این رفتار بزرگمنشانه در 
اینجا در تضاد با رفتار خودخواهانه ای قرار گرفته که طی آن مرد با زن برادر متوفای خود زندگی می کند اما فرزندی از این 
همزیستی حاصل نمی شود. 

۷ این مرد خودخواه به دنبال چند تجربه و مشکل دجار ترس می شود. اما این ترس لحظه ای بیش نمی پاید. 


ی 
۰ 


۴ ۵-۲ ۶:۲ ایوب 


آ یه اواخاره می‌داد که با امنیت به خود تکیه کند. 
اما جشمانش بر راه‌های او بود۷؛ 


۳۰۸ 
ون برای لحظه ای بلند شد. دک نگ 
همجون پنیرکی که می جینند. از میان می‌ رود 
و ما تقد سر ستبله: ترهر دهای گردده 
۱۳:۱ گر اشجنین نیسته جه کسی مرا تکذیب خواهد کزد 
و سخنان مرا به هیچ تبدیل خواهد کرد؟ 
حاکمیت متعالی خدا 
ک ان اس 
سس او صلح و آرامش را در بلندیها برقرار می سازد. 
ند تنب ع‌ ۳ ی 
4 ایا گروه های او را می‌توان شمرد؟ 
آپس چگونه انسان فانی در مقابل خدا عادل خواهد بودلا؟ 
۴ ۱۲ فرزند زن جگونه پاک خواهد بود؟ 


اگزشتن ماه نیز بی درخشش است 
وا گرشتارکالاهن نظر افیا کف منت 
و پسر یک مرد این کرم کوچک! 


۱۴۳۴-۳۱۴۰ ۵ 


کامیابی او بار دیگر برقرار می شود در حالی که آرامش و صفای تسیاری دیگر همجون ایوب, دائما به واسطهٌ وجدانشان رو به 


کاهش می نهد. جشمانش بر راههای او بود. پعنی همواره او را زير نظر داشت. 
6 فروپاشی متکبران به گونه ای ناگهانی صورت میگیرد. زمانی که در اوج کامیابی هستند, و بدون اينکه لازم باشد رنجی را 


۷ بلدد در گفتار کوتاه خود از نصایح و هشدارهایی مشابه با گفتار الیفاز الهام می‌گیرد (۴: ۱۹-۱۷). 


ی 
رل 


ایوب 


۳۶ "ایوب رشته سخن را به دست گرفته, گفت: 


پاسخ به بلدد 
آچه نیک مدد می‌رسانی به کسی که بی قوت است! 
جه نیک نحات می‌دهی بازوی بی نیرو را! 
آجه نیک مشورت می دهی به کسی که حکمتی ندارد» 
و چه دوراندیشی و حزمی می‌آموزی به انسان ساده! 
سخنان را خطاب به که بیان می کنی» 
و روحی که از تو بیرون می‌آید, از آن کیست؟ 


تا خن 
هقی «سایه هاگ» می لرزند» 
آبها و ساکنانشان؛ 
*«شئول» در مقابل «او» عریان است 
و «ایدّون» بدون ححاب. 
اف (شهال )را بزسفلا هی کستود 
رین وا بر شفتتی ۶ 
"او آبها را در ابرهای خود می فشارد 
و ابرهای ضخیم زیر آنها پاره نمی شود؛ 
*صورت ماه کامل را می‌پوشاند» 
بر روی آن ابر ضخیم خود را پهن می کند؛ 
" "برروی سطح آبها دایره ای کشیده است؛ 
حتی به حد و مرز روشنایی و تاریکی. 
ار 
و به تهدید او مات و مبهوت می گرد ند. 


۱۳ 


۱-با ۲۴:۲۲ 


مز۱۱:۸۸ 
امت ۱۱:۱۵ 
مز۰۸:۱۳۹ 
۱۲-۱ 
۶:۳۸ 
۳۳۳۸ 


۱۱۸۰۳۷ 


یاه ۱( 1۷۲ 
أمث۲۱۷:۸ 


پید۱۴۰۴:۱ 


7 ترجمه دیگر این کلمه «د رگذشتگان» می باشد. شاعر موضوعی را که در ۱۳-٩‏ طراحی کرده بود از سرزهی گیرداتا تجویر 


رز کی کار با وند را ممتاسازد: 


2 اندیشه ای که در اینجا مطرح شده, به نظر می‌رسد که با آنچه که در ۶۴:۳۸ آمده. مغایر باشد. در آنجا می‌گوید که زمین 


بسیار محکم بنیان گذاشته شده, و پایه هایش فرو رفته اند و بر سنگ زاویه ای بنا شده اند. 


ور 
شیر 


۶ - ۸:۲۷ ایوب 


نا قونگ کوشتن دزی" را شاف نتم 


۳ فهم خود «رهب؟» را جرد کرده استت: 


اش ٩:۵۱‏ 2 نفس او آسمان روشن می شود؛ 
۳۱:۳۷ دق از فان کت نا سوراخ کرده است. 
*اینجنین است حدود کارهای او 
بی ۰:۴۲ ۲۲ جه بازتاب ضعیفی از او ادراک می کنیم! 


اما رعد قدرت اورا کشت که بفهمذ؟ 
دهمان شعر ایوب 


۷ "ایوب به بیان شعر خود ادامه داده, گفت: 
۱:۹ 
سوگند بی‌گناهی 
"به خدای زنده که حق مرا دور می سازد. 
۳۴ وه «شدای» که روحم را از تلخی می آکند» 
"تا آنگاه که نفس در من باشد 
و دم «الوآه» در بینی ام» 


وف در "لبهايم به نادرستی سخن نخواهد گذ گفت. 
نید ۷:۲ 
و زبانم دروغ اشاعه نخواهد داد. 
۰-۶ ۳: "دور از من این اندیشه که به شما حتی بدهم! 
اروت 
تا زمانی که نمرده ام. هیچگاه از کمال خود چشم نخواهم پوشید؛ 
*به عدالتم می‌چسبم و رهایش نمی کنم؛ 
۳ قلبم از هیچ یک از روزهايم سرخ نمی شود. 
و رقیبم به سرنوشت آدم اعادل! 
۳ امید شخص بی‌دین جیست آنگاه که دعا شین کنازن 
آن زمان که جان خود را به سوی «الوآه» برمی افرازد؟ 


تعالی و بزرگی خدا پر عالم هستی را می‌توان بر اساس دو اندیشه بیان داشت شت: یکی اشاره به این حقیقت است که همه چیز را 
خدا آفریده, و دیگری اینکه خدا بر دریای ی ای درم کون خاص مشابه پیروزی «مردوک» 
در اسطوره های بابلی است. در ۷: ۲ بگونه ای گذرا مورد اشاره قرار گرفت و در ۱۱-۸:۳۸ نیز محدداً ظاهر خواهد شد. 

۵و که ۱۳۶۹ 

4 خصوصیت «لویاتان» (ر.ک ۸:۳: ۲۶:۴۱-۲۵:۴۰: اشعیا ۱:۲۷ و متون قدیمی فنیقی). 

6 براساس حالت فعلی متن, به نظر می‌رسد که آیه های ۸ تا ۱۰, در واقع عقیده دوستان را بیان می کنند. 
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ایوب ۲۱-۷ 


"آیا خدا به فرباد او گوش خواهد داد 
آنکاه که تن بر او آید؟ 

َِآن خوشی خود را در «شدای» مین گندارد؟ ۱۶۲ 
آیاذر تمام اوقات از «الوآه» پاری می طلبد ؟ 


نظریه سنتی 
۲ قدرت خدا را به شما تعلیم خواهم داد, 
نقشه های «شدای» را از شما مخفی نخواهم داشت. ۱۰:۶ 
۲ اما شما همگی او را مشاهده کرده اید؛ 
پس دیگر جرا بیهوده بطالت می گویید ؟ 
۲ "این است سهمی که شخض بد کار ترد خدا می‌بابد ۳۹:۰ 
و میرائی که ستمکاران از «شدای» دریافت و 
رات تیان داش اف ی ]رصان رن تام 


و فرزندانش نان به سیری ندارند. 


اند کانش با «مرگ» دفن کرده است ۱۳:۸ 
ار ۱۵: ۲؛ 

ی رن اه کت کرت : ما۸ 
اگر نقره را همجون کرد انباشته سازد. بع۵: ۳ 


و حامه ها را همچون خاک رس جمع کند. 
۲" بگذار که جمع کند! آنها را شخص عادل خواهد پوشید. 


و نقره او سرانجام به شخص بی گناه خواهد رسید. ۱۰۰۲۰ 
۰ همحونعنکيوت: خانه ای برای خود بنا می کندظ ۱۳۸ 
بسان آلونکی که نگهبان می سازد. 
*ثروتمند می‌خوابد» اما برای اخرین بار؛ لو ۰:۱۲ 
حفسان نود را می کشایت فدیکر تست 
ترسها در رور روسن بر او می رسند. ۳۵:۲۰ 
در شب گردبادی او را برمی دارد؛ ۱۳۴ 


۱ 
باد شرفی او را می برد. و او می‌ رود. 
او را از محل سکونتش حاروب می کند. 


آنبالتی اه فیل یداب واه که خوساشی کات که کر مالسا هی هت و با فتاه یشان از ات 
اظهارات این بیانات سنتی به وسیله مدح «حکمت» مورد انکار قرار خواهد گرفت (۲۸-۱:۲۸). 

در بعضی ترحمه‌ها. بجای «عنکبوت» کلمه «بید» به کار رفته است. مقصود این است که شخص می پندارد که جیزی بنا 
می کند, در حالی که عملا ویران می سازد. 


را 
9 


۷ ۱۰:۲۸ ایوب 


7 
بی ترحم او را به ستوه می اورند. 
و از مقابل دستی که او را می‌زند» پریشان می گریزد. 
۱ " دزباره او کف.هی زننده 


از هر جا که باشد, برایش سوت می زنند! 
در مدحج حکمت 


بیرون از دسترس فن اوران 
آزیرا که برای نقره‌حایی هنست که استخراجتشن می کنتده 
۱-با۲۲:۱۰ ۲۸ و برای طلا محلی که تصفیه اش می نمایند؛ 
"آهن را از زمین استخراج می کنند, 
تث۸: ٩‏ و سنگ ذوب‌شنده مین را می دهد 
ای تارب انش کدارو ۳ 
و تا حد نهایی کاوش کرده‌اند 
۱۸ سک کار طلما نی را 
قومی از بیگانگان, دهلیزهایی حفر کرده اند 
که پا[ی رهگذر] از آن آگاه نیست؛ 
به دور از انسانهای فانی» آویزان و در نوسانند. 
دزمینی که از آن نان بیرون می آید؛ 


۱۶:۲۸ و خاک طلا در بر دارد! 


"راهی که پرنده درنده آن را نشناخته است 
و چشم لاشخور مشاهده اش نکرده است! 
#جانوران درنده لگدمالش نکرده اند, 
قدین شتیر تفر آنر فتدو امد نکرده اسکته 
"انسان وراک تسا زر کشت کل رنه 
و کوهها را تا به ريشه زیر و رو کرده است؛ 
" آدر صخره‌ها «نیل ها»" کنده. 
و هر آنچه را که گرانبها است. چشم [انسان] آن را دیده است. 
0 در اینجا و نیز تا آیه ۰۱۱ هر یک از افعالی که به ماضی نقلی است. یادآور آن ابتکارات فنی است که انسان به کمک آنها زمین 


دا رخر زاف کرقهتا خزا کش راازسشکین را فد 
1 منظور از «نیل‌ها» دهلیزهاست؛ شاید این یک اصطلاح فنی باشد. 


زا 
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ایوب ۲۴-۲۸ 


۲( سرعشمةرودخا نها را کشف کرده؛ 
و آنجه را که پنهان بوده. به روشنایی آورده‌اند. 


بیرون از دسترس «ورطه» 


۳ «حکمت» از کجا بپرون می‌آید؟ 0 ۲۴ 
۷ كِ 

کجااست مسکن «فهم» ؟ ۱ 
"اسان فان راه انوا کمي‌داند ق 


و ان در زمین زند گان یافت نمی شود. 
و ت_ 
۲ «فرطه) گفته است: «آن در من نیست». 


وکریا کفته: آنسسف: «آن نزد من نیست.» 


* در مقابل طلای خالص نمی توان آن را به دست آورد امت ۳:۴:۲: ۱۴ 
و آن را با نقره هم وزنش نتوان خرید؛ 
"را نا طلاش «اوفیر» نمی سنحند. ۱۴:۲ 
له با عقیق یماتی گرانتهاه نبا باقوت کنود: ۶:۲۸ 
۲طلا و شیشه را با آن مقایسه نمی کنند حک۷: ٩‏ 


و آن را با ظرفی از طلای ناب نمی توان مبادله کرد؛ 
امرجان و بلور به ذکر نمی‌آیند 
و بدست آوردن آن بهتر است که از مرواریدها؛ امث۳: ۱۵ 
بوخ «گوش را با آن قاس تتوان کرده 
و با ناب ترین طلا قابل مقایسه نیست. 


۸ 


در دسترس خالق 


یفن «حکمت از کها تین این؟ ۱۳:۸ 
یا شب کر «فهم» ؟ تن 
وی را از نظر تمامی زندگان پنهان می سازد, بار۳: ۳۱۰۱۵ 

و از پرنده آسمان هی کر هه 
۲۲ «ابدون» و «مرگ» گفته اند: ۶ ۱ 


زر کوشمان فرانه آن ها تسه سب ) 
" آراه آن را خدا تشخیص می دهد؛ 

و مسکن آن را او می دا ند؛ 
نیا کفقا بهافضای رفن آومی گرد 

هر آنجه که زیر آسمان است. او می بیند. 


در 
۲ 


۱۲۸-۲ ۶ 


۱:۳۷ 


2۲۸ 


۸:۲۹-۲۵ ایوب 


دانگان ره شیاه وزن می‌داد 
۰ 1 ۰ ۰ و 
و با پیمانه میزان آبها را اندازه می گرفت. 
۳نگاه که به باران قانونی می‌داد 
وراهی به غرشهای رعد. 
۲ در آن هنگام؛ او آن را دید و ارزیابی اش نمود» 


و ارزشش را تقریر کرد و حتی مورد تفتیشش قرار داد 
اسان کته 

«حکمت همانا ترس خداوند است 

و فهم همانا پرهیز از بدی*» 


یازدهمین شعر ایوب 


"ایوب به بیان شعر خود ادامه دادی گفت: 


م۰2 


آجه کسی مرا همجون ماه های کهن خواهد ساخت؛ 
بسان روزهایی که «الوآه» مرا نگاه می‌داشت؛ 

"آن هنگام که چراغ خود را بر سر من می تاباند, 

[و] با نور او به تاریکی می‌رفتم؟ 

ن گونه که در روزهای پاییزم! بود» 

زمانی که محبت خدا بر خیمهٌ من بود؛ 
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تکام که «شدای» هنوز با من بود. 

و . . م ۳ ی ۳ 
نْ هنگام که پايهايم در شیر منعقد شده استحمام می کرد 

و صخره برایم نهرهای روغن جاری می ساخت. 

"آن زمان که بسوی «دروازه» بیرون می رفتم, در نزدیکی شه 
اف مت وی کفان ماد می ساختم» 

4حوانان با دیدن من خود را بنهان می ساختند. 

تسا شود ان به پا می خاستند و استاده می ما ند ند» 


[طبق جند نسخه خطی و برخی از ویرایشهای عبری» این بخش را می توان اینگونه ترحمه کرد: «او آن را تشخیص داده است. » 
> این مدیحه که حکمت را همچون سهم خاص قادر متعال مورد ستایش قرار می دهد منتهی به مفهومی معادل می شود که برای همه 
اسرائیلیان آشنا بود (۱:۱و۸؛ ۳:۲). همین تقابل در پایان مدیحه «حکمت» در امثال ۸: ۳۱-۲۲ ظاهر می شود و در کتاب 
۰ و 3 ۳ ۳ ۳ 
1در اسرائیل» «یاییز» نه مرگ طبیعت راء بلکه بازدهی کامل بارآوری آن را به یاد می آورد. 


رز 
9 


ایوب ۱۶-۲۹ 


لاو ۳۲:۱۹ بر کات سشخبان وه را باز می داشتند 
۳ ۰ 
و دست خود را بر دهان خود می گذاردند. 3 
۱۰ 2 :۳ 1 حک: ۱۲ 
صدای سروران خاموش می شد. 
( قفشن کوتتن فبیتدافاناد: و در حالی که سکوت را حفظ می کردند؛ حک۸: ۱۲ 
بط تصر من اس شاد ند: 
۲۲ ان ی ۳ ۱ 
پس از آنکه سخن می گفتم پاسخ نمی دادند 
و سخنان من بر انان قطره قطره می افتاد. تث۲:۳۲ 


۲ "مرا همجون باران انتظار می کشید ند, 
دهان خود را برای رگبار بهاری م ی گشود ند. 
کر به آنان لبخند می‌زدم, جرأٌت نمی کردند باور کنند, 
و نمی گذاشتند از نور چهره ام چیزی از میان برود. امث ۱۵:۱۶ 
*آراه ایشان را من بر می‌گزیدم و بر سر ایشان می نشستم, 
و همجون پادشاهی در [میان] سپاه خود قرار م گرفتم, 
هر جا هدایتشان می‌نمودم» میگذاشتند که برده شوند. 
ازعه کوش که مرا می شنید سعادتمندم می خواند 
و جشمی که مرا می دید بر من شهادت می داد. 


""چرا که فقیری را که التماس رد رهایی می دادم ۶ 2 
رد 
فیج بی بشتیبان را. مز ۱۲:۷۲ 
۳ برکت آدم نومید بر من می‌آمد. ۳۲ 
7 .110 1 ۳ ۳ ۱ ۱۸ 
و قلب بیوه‌زن را به فریاد شادی وا می‌داشتم. 
"عدالت را می پوشیدم و آن مرا می‌پوشاند, ۴ ۱۶ 
انصاهو ن ردا بود و تاح. ۹:۹ 
۱۵ 0 7 ‌ مز۱۳۲:٩؛‏ 
ل جسم بابینایاد بود اثر ۱۷:۵۹ 
۱ 1 ش‌ 
و یای لنگان؛ 
۶ 1 
"من پدر محرومان بودم» 
و به داد شخص غریب رسیدگی می کرده؛ امث؟٩‏ ۷:۲ 


4 این جمله را اینگونه نیز می توان ترجمه کرد: «با اشتیاق هر گونه نشانه عنایت مرا استقبال می کردند. » 
0 منظوراین است که شخص در حال احتضار با تسلای خاطر چشم از جهان فرو می بست با این اطمینان که ایوب حق برادر شوهر 
را به احرا در خواهد آورد (ر. ک. ۴ ۲۱:۲). 


و 
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۹ ۷:۳۰ ایوب 


۲ *دندانهای تیز فرد ناعادل را می شک ستم 


۸۲ و طعمه را از میان دندانهایش بیرون می کشیدم. 
اش ۴:۱۱؛ ِ 
امت* ۱۴:۳ 0و م یگفتم: «با اشیانه خود خواهم مرد. 
و همجون سیمرغ" روزهای بسیار خواهم داشت؛ 
مز۵:۱۰۳؛ هام و ات کر ده شا شدظ 
ان ۳۱:۴۰ 
مز۳:۱ و شبنم شب بر شاخه ام اقامت خواهد گزید؛ 
۳۲:۵ " "عزتم همواره در من نو خواهد نود 
و کمانم در دستم به حوانی خواهد گرایبد.» 
۳۰ 
پید ۲۴:۴۹ 


بدبختی آمروز 
,۳ "اما امروز مسخره افراد جوا نتر از خود شده ام» 
آنانی که پدرانشان را حقیرتر از آن می شمردم 
۱۱۹۶ که با سگان گله ام بگذارم. 
"و قدرت دستانش به جه کار من می‌آمد؟ 
قوت ایشان بطور کامل از میان رفته بود" 
"در اثر تنگدستی و قحطی اندوهبار. 
بیابان را دندان می‌زدند. 
۵0 زمین ویرانی و پریشانی را 
"خطمی را از به‌ها می حبداند 
و ريشهٌ کل طاوسی نان ایشان بود؛ 
ان ایا هت و 
۴۰۲۴ پشت سر ایشان آنجنان که بر دزدان» فریاد می زد ند. 
"در کناره‌های آ یکندها ساکن می بودند؛ 
در حفره های زمین و صخره ها؛ 
داور۲:۶؛ در میات ديشه ها عرعر می کردنده 


۱-سمو۶:۱۳ ۱ ۳ 9 ۳ 


2 در روزگاران باستان در مشرق زمین, زیباترین توفیق قانون گذاران این بود که ارادهُ قدرت انسان را به سوی برقراری مجدد 
عدالت و انصاف در اطراف خود هدایت نماید. شخص متتفذ به این افتخار می کرد که خطاها را افشا سازد و جبران نماید. و 
بدینسان نقش «مدافع» یا «فدیه دهنده» را ایفا کند (ر.ک. توضیح ۲۵:۱۹). 

0 پرنده افسانه ای که به عمر طولانی و خصلت جوان شدنش معروف بود. 

0 معنی نحت اللفظی: «ريشه ای به روی اب باز است.» 

1 معنی تحت اللفظی: «بر روی انها. قوت از میان رفته بود. » 

5 گیاهی شور که مطابق تلمود. نماد خوراک دوران قحطی است. 

۴ «ابنای بشر» به متن اضافه شده است. 


و 
9 


ایوب 


"یسر شخص دیوانه, 
پسر مرد بی نام‌لل 
ایشان از زمین قی شده بودند. 
"و من اینک ترانه ایشان شده ام» 
قصه ایشان گردیده ام! 
امن وجشت دازند: از من آدوری میکنتد 
و آب دهان را از صورتم دریغ نمی دار ند. 
۱ «او» کمان" مرا شل کرده و مرا تحقیر نموده است؛ 
از اين رو لگام را به مقا بلم می انداز ند. 
"بر دست راستم مردمانی پست برمی خیزند ۷ 
که تا نزد من راههای سیه روزی رسم می کنند*. 
۳ (راه مرا ویران می‌ساززند تا گمراه شوم؛ 
بالا می‌روند بی‌آنکه کسی ایشان را باز دارد؛ 
۴ می رسند جنانکه از میان شکافی بز رگ 
در زیر آوار در غلطیده اند. 
*ترسها علیه من روی گردا نده اند 
امیدم گویی با باد رانده شده است 
و نجاتم همجون ابری گذشته است. 
"و اینک جانم در من آهسته می ریزد. 
روزهای تبره بختی مرا فرا میگیرند. 
۲ شب هنگام؛ استخوا نهايم سوراخ می شوند 
و رگهايم نمی خوا بند. 
۸ «او» با نیروی بسیار جامه ام را کرد 
همچون گریبان ردایم مرا می فشارد؛ 
راو کم رش که 


و من شبیه گرد و شبیه خا کستر شده ام. 


۱۹-۳ ۰ 


داور ۲:۱۱ 


مرا۳: ۶۳۱۴ 
مز ۱۳:۶۹ 


۶:۷ 


۱۱۱ ۶ 


۴۶ 


۱۱۳۶ 


۱۹:۳۳ 


ابش شحهی کسید زمر ار فمات اعماعن شاه این کردواسته تایه ای سای راهن دامت گا نام او را بر خود 


حمل کنند (ر.ک. تثنیه ۱۰:۲۵). 
۷ تحت ‌اللفظی: «طناب من ». 
۷ تحت اللفظی: «بر طرف راستم, حوحه های افعی». 


۶ تحت اللفظی: «خاکریزهای خود را درست می کنند». (به منظور نفوذ به شهری که تحت محاصره است). 


۷ تحت اللفظی: «همجون رخنه ای بز رگ فرا می‌رسند». 
2 تحت اللفظی: «جامه ام را می پوشد ». 


و 
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ی 


۰ --۱۷؛ 
۱۴:۶ 


مرا۵: ۱۵ 


۵:٩ بنسی‎ 


۰ ۳۱-۲ ۲ ایوب 


اه «تو» فریاد برمی آورم و پاسخ نمی دهی 
حضور می يابم و تو به آن اعتنا نمی کنی. 
" "نسبت به من بی‌رحم شده ای؛ 
۲ بررفی باد مرا بر می‌داری؛ بر روی آن سوارم می کنی؛ 
و مرا در طوفان حل می‌نمایی. 
اب و 
" آری می‌دانم» مرا به مرگ باز می‌گردانی 
و به محل ملاقات تمامی زندگان. 
۱ دست خود را بسوی شخص بینوا دراز نکردم گ 
و۳ با توا کش که زرند کاتی آفن دشوار است نگریسته ام» 
آا جانمبرای آدم محروم ثاله نکرده است؟ 
۳ می کشیدم» و بدبختی امده است؛ 
امید نور را ۵ و تاریکی آمده است. 
۳۷ 
نز بی و ففه ف رت 
۰ آتاریک راه می روم بدون خورشید, 
در جماعت می ایستم و فریاد می‌زنم؛ 
"براکر شغالها شده ام 
و یار شتر مرغان"؛ 
" "پوستم بر رویم سیاه شده است 
و استخوانهايم در اثر تب سوخته اند؛ 
"بربطم فقط به درد سوگواری می خورد 
و نی‌ام به درد صدای گریه کنندگان. 


اعتراض شخص بی‌گناه 
1 باچشمان خود عهدی بسته بودم, 
۳۱ ۱ 


تا به هیچ دختر جوانی توحه نکنم*. 
آپس سهمی که «الوآه» از آن بالا [می فرستد ] کدام است؟ 
و میرانی که «شدای» از بلندیها [می فرستد ]؟ 


8 آیه ای بسیار مشکل و معنی آن مبهم و فرضی است. 
0 در بعضی ترجمه های دیگر «جفد» آمده است. 
6 چنین پاکی وسواس گونه نگاه, پیشاییش از تعلیم «موعظه بالای کوه» دربارهةُ پاکی قلب خبر می‌دهد. 


ار 
۱ 


۱۳:۳۷ 


ایوب 


ها شره کی یرای شین تافادن تست 
و مصیبت برای آنان که بدی می کنند؟ 
نا ارو فرشا شتا 
*اگر با دروغ راه پیموده ام 
و اگر پایم بسوی فریبکاری شتافته است» 
آباشد کهبا میزان ها درشت‌هرا ورن کت 
و «الوآه» کمال مرا بشناسد! 
"گر قدم‌هایم از راه منحرف شده اند 
و اگر دلم بدنبال چشمانم رفته باشد 
اگر لکه ای به دستانم بجسبد 
"باشد که بکارم و دیگری بخورد 
و فرزندانم ريشه کن گردند! 
"اگر دلم را زنی فریفته باشد 
ار وت ۳ 
""باشد که زنم سنگ آسیا را برای دیگری بجرخاند 
و دیگران او راتتضاحب کنند: 
و تمامی محصول مرا از میان می برد! 
ار وه مایت بش خزی | 
ا گر خوار شمرده باشم حق برده خود ر 
وحق کنیز خود را که با من دعوی دارند؛ 
و چون تحفیق کند. چه پاسخ خواهم داد؟ 
*آيا همان که مرا در شکم ساخته, آن را نیز نساخته است؛ 
و آیا «همان» نیست که ما را در بطن برقرار نموده است؟ 
۶ ال 3 
"اگر آرزوی فقرا را رد کرده باشم 
و چشمان بیوه زن را خسته کرده باشم 
۲ گر تکه نان خود را به تنهایی خورده باشم 
بدون آنکه یتیم از آن خورده باشد 
من که از جوانی ام او را مانند پدر بزرگ کرده ام 
و او را از همان شکم مادرم هدایت نموده ام؛ 


مر 
۱ 


ی ۱ 


۱۳۴ 


۱۱۶۰۰۱۴ 


امث۱۶: ۲؛ 
۱۳۰۳ 
مز۲:۱۷:۹:۷ 


اعد۵: ۲-۱۹ ۲؛ 


داور ۱۷: ۲؛ 
۱-پا۳۱:۸ 


امت ۵:۶ ۲؛ 
حا۲۶:۷ 


تت۲ ۲:۲ ۲؛ 
ات ۱:۶ ٩۳‏ 
بو۸: ۵-۳ 


خروح۱ ۲: ۳-۲: 
لاو۴۳-۳۹:۳۵: 


تث۱۴:۵؛ 
ار ٩۸:۳۴‏ 


ام ۵:۱۷؛ 
۳:۳۲ 


۱۴:۶ 
۵ 
اش۵۸: ۷؛ 
طو۴: ۱۶۰۱۱۷ 
و( ۱ 
۱/۳۲ 


۳۲ 


۳ یوب 


* گر بینوایی را بدون یوشاک دیده باشم 


۶۲ و شخص محرومی را که جبزی برای یوشاندن خود ندارد؛ 
" "بدون آنکه گرده هایش مرا برکت داده باشند 
ان و از پشم برده‌هایم خود را گرم نکرده باشد؛ 
۲ "آگر دست خود را علیه پتیمی تکان داده باشم, 
0 جونکه برای خود تکیه گاهی در کنار دروازه می دیدم؛ 


"" باشد که شانه ام از کتفم تا 
و بازویم از ارنج تشکند؛ 


۳ 2 7 : 2 
زیراترس خدا مرا فرو می گیرد؛ 


مز۱۳۰:۱۱۹ در برابر عظمتش تاب ایستادن ندارم. 
آگر اعتمادم به طلا بوده باشد 
۲ -۲۵: و آگر نه زر تانب کته باشم: «تو اطمینان من هستی». 
امت ۲۸:۱۱؛ 
مز٩۷:۴:‏ * اگر شادی کرده باشم از داشتن ثروت عظیم 
و و از آنجه دستم شتعتاز که رگد بود؛ 
۵-۰ ۲: 
لو ۱۲: ۲۰-۱۹ ی و 
و ماه که با شکوه به پیش می رود؛ 
تث۴: ۱۹ ۲ آدلم در نهان فریفته شده 
1۳۰۷+ ۳ ۱ 
حک۲:۱۳؛ و دستم برانها بوسه فرستاده باشد 
ار۸: ۲ ۲۸ ۲ ۱ وش 4 2 
این نیز خطایی است که به فاضیان مربوط می شود؛ 
حزه۸: ۱۶ زیرا که اینجنین؛ خدای بالا را انکار کرده ام. 
2۰ : 4 ۳ 1 1 
اکر از سبه روزی دشمنم شادی کرده باشم, 
امث۱۷:۲۴؛ واکر فه توق امه باشم آنگاه که تیره بختی او را می‌زد... 
مت‌۵: ۴۴ 7 2 ۳ 
ری نگذاشته ام که کامم گناه ورزد 
و با لعنت کردن اوء زندگی اش را مطالبه کرده باشم. 
ظ مردم خیمه من نگفته اند: 
«کجا بيابیم کسی را که از گوشت او سیر نشده بات تم 
اش ۱۰:۵۸ رت تردن سر وتا کالم 
پید۲:۱۹؛ درهایم را به روی مسافران میگشودم. 
داور ۲۰:۱٩‏ 
۳ گر مانند یک انسان, تقصیر خود را پوشانده باشم, 
پید۳: ۱۰ و خطایم را در بطن خود پنهان کرده باشم» 
بان سبب که از شایعه عمومی می ترسیدم» 
امث۲۹: ۲۵ و اهانت خانواده ها مرا می ترساند 


و خاموش می‌ماندم و جرأت نمی کردم که از در خود فراتر روم... 


ی 
هه 


ایوب 


وایسین هماوردخواهی 


حِ 1 5 
گر زمینم بر علیه من فریاد برا ورد 


و شیارهایش با هم بگریند» 


* "اگر ثمر آن را بدون پرداخت [بها] خورده باشم 


۵:۳۲ ۱ 


و جان اربابانش را درآورده باشم, 


۰ب ۰ ۱ 
"و بحای حو علف متعفن. 


۰ ا کاشن کی زا می‌یافتم که به 
این امضای من است: «شدای» 


[و اما ]ً در خصوص ادعانامه ای که مدعی نوشته 


۳۶ 9۳ 
خوب. باشد!ان را بر روی دوسم 


حب ۱۱:۲ 
ار ۱۳:۲۲ 
پید ۱۸:۳ 
و 
من گوش می‌داد! ۳ ۱۱ 
به من پاسخ دهد. 
حمل خواهم کرد. 1۳۳ 


ان بسان تاجی به خود خواهم بست؛ 
""شمار گامهایم را به «او» اعلام خواهم داشت» 


بسان یک رئیس به «او» نزدیک خواهم شد 


" "ع[در اینجا] سخنان ایوب به پایا 


خطابه | 


۳ آن سه مرد از پاسخ دادن به ایوب 
باز ایستادند. زیرا که در نظر ایشان 

عادل بود. "آنگاه خشم البهو, پسر برکثیل» 

اهل بوزی از قبیله رام برافروخته شد. 

پید ۲۲: ۲۱: حشم او بر ایوب برافروخته شد چرا که ادعا 
۶ می کرد علیه خدا حق دارد. "خشم او بر سه 


3 


1 


0 


لیهو 


نیافته ۳ محکوم کرده بودند. 3 

آن هنگام که ایشاد باایوب سخن 
می‌گفتند, الیهو صبر کرده بود. زیرا که 

ایشان از او سالخورده تر بودند. *اما آنگاه 1۲( 
کی مرا ای ۳ 
بر زبان نمانده است, خشمش برافروخته .ی 


1 این حمله را اینجنین نیز می توان ترحمه کرد: «از او استقبالی شاهانه به عمل خواهم آورد. » 
6 ایوب که نتوانست نه دوستانش را و نه خدای خود را به بی گناهی خود متقاعد سازد. سخنان خود را با یک رشته لعنت مشروط 
(آیات ۱۰-۷) به پایان می‌رساند که عملاً سوگند بیگناهی او را تشکیل می‌دهند. 


]در عبری: «ایوب» (اصلاح کاتبان). 


۲۶۳( 


۳ 
0۵ 


۱۶-۲ ایوب 


۵-۷ ی ی یت | 


"الیهو: نسر برککیل؛ اهل بوزی؛ رشته سخن را به دست گرفته» گفت: 


من جوان هستم, 
وا وی اف 
۱۰:۵ لذا کمرو شده, می ترسیدم 
که دانش خود را بر شما عرضه دارم. 
و م ی گفتم: زاس تشن وا هد گنت 
شمار بسیار سالهاء حکمت را خواهد شناسانید.» 


۱:۸۸ (اما در انسان دمی هست. 
تس ۵ ۶-۳۶۲ 
اش ۲:۱۱ نفس «شدای» که فهم را عطا می کند؛ 
پید۳۹-۳۸:۴۱: ۱ 
دان۱۳: ۴۵ این سالخورده تران نیستند که حکیمند» 
حک :٩-۸:۴‏ نه پیران که آنجه را که درست است تشخیص می دهند8. 
دان۱۳: ۵۳-۵۲ , ۱ 


۳ ۱ ۲ مخ رح 
زاين سیب است که میگویم:به من گوش کن. 
من نیز دانش خود را عرضه خواهم داشت. 

۲ اینک سخنان شما را انتظار کشیده ام؛ 
به استدلالات شما گوش فرا داده ام؛ 

بع۱۹:۱ آنگاه که ابقر نوش تور 

7 توجه خود را به شما معطوف ساختم. 
اما کسی ایوب را رد نکرده, 
هیچ یک از شما به سخنانش پاسخ نداده است. 

نش تکول نها کیت را یافته ایم؛ 
خداست که ما را تعلیم می دهد نه یک انسان!» 


۱۳۳۶ ۴زا مطلقاً کلماتی نظیر اینها به دنبال هم بیان نخواهم داشت, 
و با سخنان شما نر نیست که به او پاسخ خواهم داد. 

۳۳۵ یشان مب ننه: دیگر پاسخ نم یگویند, 
کلمات. آنان را کم می‌آید. 

ی *منتظر مانده‌ام... چونکه دیگر سخن نمی گویند, 


چونکه باز ایستاده اند و دیگر پاسخ نمی گویندثل 
ظهور روحیه ای اعتراضی که در نوشته های حکمتی نادر است و از اصولی که دوستان بدان معنقد بودند. فاصله می گیرد. 
8 ایوب به سخن گفتن ادامه داده بود بدون آنکه بلدد استدلال جدیدی بیابد؛ همجنین در شکل کنونی متن؛ صوفر برای بار سوم 


سخن نمی گوید. از اینرو الیهو نتیحه می‌گیرد که این افراد مسن تر دیگر جیزی برای ارائه ندارنذ. 


سر 
4 


ایوب 2-۷۲ ۸:۳۳ 


ره ۱۳| 
من نیز به سهم خود پاسخ خواهم گفت؛ 
من نیز دانش خود را عرضه خواهم داشت. 


*"چرا که آکنده از کلمات هستم, 
دم درونی ام بر من فشار می‌آورد. ۲:۱۵ 
و درونم همجون شرابی بی مخرح می باشد ار ٩:۲۰‏ 
که مشکهای نو را می ترکاند. مت۱۷:۹ 
" "می‌خواهم سخن گویم تا تسکین يابمی ۳3 
لبهای خود را کشوده, پاسخ خواهم گفت. 
"7 جانب هیچ کس را نخواهم گرفت ۱۰-۳ 
کر 
" "زیرا که لقب دادن را نمی دانم؛ 
[و الا ] دیری نخواهد پایید که «او» که مرا ساخته است» مرا می برد. مز۴-۳:۱۲ 
ما 
بلس ای آنویب»* گفتان‌شر| شنو ۳۱۳۳ 


۳۳ به تمام سخنانم گوش فرا ده. 
"اینک دهان خود را می‌گشایم, 
زبانم در کامم سخن خواهد گذ گفت؛ 
"دلم از سخنان دانشمندانه لبریز است"گ 
لبهایم [حقیفت] ناب را بیان خواهد داشت. 
"اینک برای خدا. من همانند تو هستم, 


من نیز از خاک بیرون کشیده شده ام؛ ۹-۰ 
ی : را 
دم خداست که مرا ساخته است. مز۳۳: ۱۶ 

۱۲۳۲ ۴ 2 3 

نفس «شدای» است که ره من زندکی بخشیده است. ۳۰۲۷ 

1۳ نخواهد ترساند ۳۱۱۱۳ 


و وزن دستم تو را از پا در نخواهد آورد. 

"اگر می‌توانی, به من پاسخ ده, ۳۳ ۳۲ 
دفاعیه خود را آماده کن و در برابر من بایست. 

"تو کاری نکرده ای جز اینکه در گوشم بگویی 
و صوت کلماتت را شنیده ام: ۱۳۷۶ 


1 تحت اللفظی: «درستی دلم سخنان من» . 


در 
مت 


۳ ۲۲-۳ 


«من پاک بدون تقصیر. 
من خالصم و بدون خطال. 
9 «او» برعلیه من بهانه ها می یابد. 


۳۹۳۰۹ «او» مرا دشمن خود می شمارد. 
۱ کنده 3 
۱۱:۱۹ پای مرا در کنده قرار می‌دهد. 
۱۲ : ِ م عح ۳ 2 
و بسیار خوب! تو را پاسخ می گویم در این تو محق نیستی. 


از آنجا که «الوآه» بزرگتر است از انسان فانی 


" "جرا باید او را مجرم شمرد 
حِ 
۱۴-۳ ۳ جرا که خدا یک بار سخن می‌گوید 
و دو بار تکرار نمی کند. 
ده تک واه در رویایی شبانه 
فیل" ۳:۲ 
۲۵:۴۱ و بر بستر خود به خواب می رو ند. 
اعد ۲ ۶:۱ 2.۶ ۱ ی ۳ 
انگاه او خود را بر فانیان منکشه ب می سازد 
پید۵ ۱۲:۱ و با تحلیات خود ایشان را به هراس می افکند» 
۱۶ تا فالتا از کاهاتمبان کرفا ید 
[و] تکبر یک بشر را ريشه کن سازد, 
ی تا حانش را از جاه حفظ نماید 
و حیاتش را از مجرای زیرزمینی. 
۱۳:۳۶ *به واسطه رنج نیز او را بر بسترش تعلیم می دهد 
۱۸-۷۵ آنگاه که استخوا نهایش بی وقفه می لرزند؛ 
۳ #فیافین از بان شزا تن 
مز۱۸:۱۰۷ و حانش از خوراک اشتها آور؛ 


کوش ازفیدگان ناپدید میگردد 
و استخوانهای نحیف شده اش نامربی می شود؛ 
۳ ""جانش به چا زدیک م‌گرد 
و حیاتش به آنان که مرده‌اند. 


9 


ایوب ۳۳۲ 


۳ تیک اوباش طو ۱۲:۱۲ 
یک سخنگوء یک میان هزار. ٍِِ_ِ 
تفر آفیتان بط با اشکازسازدم 

" "و بر او ترحم کرده. بگوید: 
«او را از فرو رفتن به جاه معاف دار؛ 
قدبه ای یافته ام» 

* "کوشتش طراوت جوانی اش را باز می‌یابد: ی 

: ی مز۰۴ ۵:۱ 
به روزهای نوجوانی اش باز می گردد؛ 

واه که فتاه اور مساقت ف با ده اشماین مي کته 
«روی» او را با فریادهای شادی می بیند؛ ۳۷:۹ 
به فانیان نجات او را اعلام می دارد؛ 

۲ در میان فانیان می‌سراید و می‌گوید: 
«گناه کرده بودم راستی را تحریف نموده بودم؛ 


«او» با من به هیچ وحه برحسب خطایم عمل نکرده است» ۳ 
*جانم را از گذشتن از چاه معاف داشته است؛ ِِ 
و حیاتم نور را می بیند!» 
"این است آنجه که خدا دو بار» سه بار, 
با انسان می کند؛ 
قاصاتش وا از اهاز اور مز۰ ۳:۴: 
اش ۱۷:۳۸ 


۰ ۰ ۰ و ی هب نب 

تا با نور زندگان روشن شود. 
" "ایوب, هشیار باشء به من گوش کن؛ ك« 

۰ ۳7 ۸ ۰ ۰ و 

خاموش باش و من سخن خواهم گفت. 
هاش ره من پاسخ نده 

۰ م2 ۰ ۰ ۰ 

سخن بگو زیرا می‌خواهم به تو حق بدهم؛ ۵۳۳ 
"گر نه, تو خودت به من گوش بده, 

خاموش باش و من تو را حکمت خواهم آموخت. 


6 این فرشته که عهده دار هدایت انسان و شفاعت و وساطت برای او م ی گردد. موضوعی را ترسیم می کند که و و خی ار 
دیگر ظاهر خواهد شد (ر. ک. دانیال ٩:۲۳-۲۱؛‏ طوبیت ۱۲:۱۲). تا به اینجاء شیطان یگانه موجود آسمانی بود که اختیار 
خود را در میان اختبار خدا و اختیار انسان قرار می‌ دهد (۱۱-۹:۱؛ ۵-۴:۲). اما ایوب قبلا خواستار دخالت یک داور شده 
بود (۳۳:۹). و می‌داند که شاهدی دارد (۰)۱۹:۱۶ و نیز مدافع یا فد به دهنده ای (۲۵:۱۹). 


رن 
99 


۴ ۱۲-۱ ایوب 


دومین خطابه الیهو 
۳ الق وشن را هدس کرق وت 


"ای حکیمان, گفتار مرا بشنوید, 
و شما ای دانایان» به من گوش فرا دهید؛ 
"زیرا سخن را گوش تشخیص می‌دهد 
۱۱۲ همجنانکه خوراک را کام می جشد. 
۶ ۳۰ "بکوشیم آنچه را که درست است تشخیص دهیم, 
در میان خود آنجه را نیک است بدانیم. 
چرا که ایوب گفته است: «من عادل هستم, 
اما خدا حق مرا دور ساخته است؛ 


و ۳ 
۳۳۷ رنج می کشم گرچه حق با من است؛ 
جراحتم غیرقابل شفا اتف باون کباه می باشم!» 
۶ 1 "کدام انسان مانند ایوب است 
۱۳:۶ 


9 *که با آنان که بدی می کنند همراه می شود 
و با بدکاران راه می‌رود؟ 
مر که کته تاه 
«انسان را هیچ فایده ای نیست که اراده خدا را بجویدل» 


عدالت قادر متعال 
۱۰ ۲ ۲ 
یس اکنون ای مردان دانا؛ به من گوش دهید: 
دور باد از خدا شرارت 
و از «شدای» بی عدالتی! 
۲ آزیرا غمل انسان را به او باز می‌گرداند 


را و با هر کس مطابق رفتارش عمل می کند. 
بنسی ۱۴:۱۶: ۲نه, به راستی که خدا به شرارت عمل نمی کند» 
مت ۲۷:۱۶ و «شدای» حقّ را منحرف نمی سازد. 
روم ۶:۲ 


آر.ک ۰۲:۲۲ حملات بدخویانه الیهو به ایوب سخنان الیفاز را نست می‌دهد که او را رسوا ساختند! 


ی 


ایوب 


تفه کین وهی وا اف سرد اس 
و جه کسی او را مسوول تمامی جهان ساخته است1؟ 
۳ گر دم خود را نزد خود باز می‌آورد؛ 
اگر نفس خود را به خود باز می‌گردا ند. 
همه موجودات زنده با هم از میات می‌رفتند 
اختیان یه کیب با تدم کیت 
* آگر فهم داری» این را بشنو 
به صدای گفتار من گوش فرا ده. 
۲ آیا دشمن حق قادر به حکومت کردن می بود؛ 
و یا می توانستی «آن عادل». «آن قادر متعال» را محکوم کنی؟ 


۱۵ 


قدرت «آن عادل» 
او کف دیا وشا هم بر 
«یست فطرت!» و به امرا: «بدکار!» 
۲ که جانب روسا را نمی‌گیرد 
و فرد ثروتمند را بر فقیر ارجح نمی بیند» 
زیرا که همگی آنان عمل دستهای او می باشند؛ 
" آدر یک لحظه در نیمه‌های شب می میرند, 
ثروتمندان را می‌زند و نایدید می شوند. 
و قدرتمندی را بدون کمک هیچ دستی دور می سازد. 
هرا که تیان اه پرتراههای اسان استخ 
و تمامی قدمهای او را می بیند؛ 
" آهیچ تاریکی و هیچ ظلمتی نیست 
که آنان که بدی می کنند بتوانند خود را در آنجا پنهان سازند. 
" آزیرا او قرار ملاقاتی برای انسان تعیین نمی کند 
تا او برای دادخواهی نزد خدا برود؛ 
تور کان وا باون تخیر هشی امی از 
و دیگران را به جای ایشان می‌ گمارد. 
* "در واقعء اعمال ایشان را به خوبی می داند؛ 
شبانه ایشان را واژگون می سازد و خرد می شوند» 


۲۵-۴ 


حک ۱۶:۱۲ 


تث۱۷:۱۰ 


۱ 
۱۶ 

۱۱۹۰۱۲ 

۳ 
م۱۵-۱۴:۳۳؛ 


ار ۱۹:۳۲ 
مز۱۳۹: ۱۲ 


دان۴: ۱۴ 


7 الیهو تردیدی ندارد که خدا بر عالم هستی حاکمیت دارد. او این امر را انکار می کند که اعمال این حاکمیت را موحودی برتر به 


او سپرده باشد. 


مر 


خروح۲ ۲۲:۲ 


۱۱۳۳۳ 


لو ۵۲:۱ 


ار ۱۸:۳۱ 


مز ۱۳:۱۹ 


۱۳۸۰۹ 


۳۳ 


:۳۷/۰۶ ایوب 


انتقاف راضیان نت فاران سین ی وه 
در جایی که همه می بینند 

را که انش افتودرا دور ساخته اند 
و تمامی راههایش را درک نکرده اند 

"فریاد شخص ضعیف را بسوی او بلند کرده اند 
و فریاد تیره بختانی که او می شنود. 

کی کار سمانلم خظ کی اووا محکوم خواهد ساخعت؟ 
و اگر روی خود را بپوشاند. جه کسی او را مشاهده خواهد کرد 
با اینحال, او بر ملتها و انسانها نظارت می کند» 

" "تا هیچ شخص بی‌دینی فرمان نراند. 
[هیچ یک] از آنانی که مردمان را در دام گرفتار می ساز ند. 


طغیان ایوب 


۱ اما اگر کسی به خدا بگوید: 
«فریب خورده ام» دیگز دی نخواهم کرد؛ 
" آدرباره آنجه نمی بینم مرا تعلیم ده 
و ۰ ۱ ِِ ار ۰ بو 
کر تکیت بی عدالتی شده ام تکرار نخواهم کرد»» 
۳ "یا به نظر توء «او» مقابله به مئل خواهد کرد؟ 
از آنحا که خودت انتقاد کرده ای, 
ح ۳ 
از انجا که تو هستی که تصمیم می گیری و نه من» 
ایا کی دای گرا 
" اتتبانهای فرزانه مرا خواهند کنت؛ 
۰ «ابوب همجون یک نادان سخن می گوند 
تا انیت ها | زو فد 
بخاطر یاسخهایی که سزاوار انسانهای ناعادل است؛ 
۲"زیرا که طفیان را به گناه خویش می‌افزاید, 
در مبال ما [دست] می ز ند 


0 متن آیات ۳۳-۲۹ مفهوم روشن و سرراستی ندارد و ارتباط درونی آنها چندان محکم دیده نمی شود. 


و سر 
0 


ایوب 


۳۵ "البهو رشته سخن را به دست گرفته. گفت: 


بی تفاوتی خدا 
گمالا ری گس داری: 
فکر هن کی «اين دلیل تبرثهٌ من در برابر خداست"»» 
"آنگاه که می‌گویی: «چه سودی می برم؛ 
و به چه کارم می‌آید که گناه نکنم؟» 
"پس من تورا پاسخ خواهم گفت؛ 
و به دوستانت با تو. 
*به آسمانها کرو شین 
ابرها را ملاحظه کن: آنها از تو بلندترند. 
کر کیاه کش باه لطیبه اي زا ترا آ‌سیت اس شوی؟ 
اگر خطاهایت بسیار شود, چه زیانی به او می‌رسانی؟ 
"اگر عادل باشی, چه جیزی به او می دهی, 
و یا او جه جیز از دست تو دریافت خواهد داشت؟ 
"شرارت تو به انسانی همجون خودت خواهد رسید» 
و عدالتت به پسر انسان! 


سرودهای شب 
و ح : 1 
انسان زیر سنگینی ستم فریاد برمی آورد. 
و زیر قوت دست بزرگان فریاد می زند؛ 
ی تین کون «کحاست «الوآه» که ما را سرشته است 
۳ 2 ۳1 ِ 
و شب هنگام سرود الهام می بخشد, 
۱و ما را از حیوانات زمین تعلیم یافته تر می‌گرداند. 
و از پرندگان آسمان داناتر می سازد؟» 
فریاد می زر ند بدون آنکه او پاسخی گوید» 
به سبب تکبر بدکاران. 
و «شدای» آن را ملاحظه ی تاه 


۳ 


۵ الیهو نیاتی را که در گفتار الیفاز در ۷:۴ نهفته است, به ایوب نسبت می‌دهد. 


و 
9 


۱ 


۱۳ ۳ ۲ 


۱۳:۳۲ 


ار ۱۹:۷ 


۳۶:۶ 


٩ :۳۶ ۱۴۳۵‏ ایوب 


اه تسده زماتی کهشی کویی او را ماحفظه تین کی 
و 4 و دادی در حضور اوست و ود ای بش 
2-۰۶ 
وین | کنو هخا راتن کنق 
و به حنایت جندان توحهی ندارد! 
۴ ایوب دهان خود را برای سخنان باطل م گشاید؛ 
و از روی حهالت است که کلمات را بی‌حساب بر زبان می‌راند. 


و3۰۳ 


ِ چهارمین خطابه الیهو 
۶ "الیهو ادامه داد و گفت: 


تعلیم الهی 
"اندکی برای من صبر کن تا تو را تعلیم دهم, 
۳۳۱ چرا که هنوز سخنانی برای «الوآه» دارم. 
"دانش خود را به جای دور خواهم برد 
و به «او» که مرا ساخته است حق خواهم داد. 
۱۰۳۳۵ آزیرا که در حقیقت سخنانم دروغ نیست؛ 
و آد. که نرد توستت اسفاد‌دا تین اسشت: 
0 خدا در قوت!" عظیم است؛ 
و کسی را که کامل است خوار نمی شماردلل 
۱/۳۴ ی داد که شقن بخ ان فد کي کف 
"لمسچشمان خود را از آدم عادل برنمی گرداند, 
"و عدالت را دز خق فقیران اخرامی کند. 
"او پادشاهانی را بر تخت قرار داده است؛ 
دنمان وا را هم هی فران داشته اس 
اما آنان خود را برافراشته اند 
"و اینک با زنجیرها بسته شده اند 
۲-توا۳۳: ۱۱- و در بندهای تیره بختی گرفتار آمده اند. 
"آنگاه کارشان را جر انشان آشکاو‌هی‌سازده 
و خطاهایشان را که در تکبرشان مرتکب شده اند؛ 


0 تحت اللفظی: «او سخره نمی کند.» 
0 تحت اللفظی: «قدرت دل». 


9 


ایوب ۳3 


کوشان را بدهعدار رتیل ۷-۳ ۱: 
۳۶ ۱۱۵ 
و ایشان را امر می‌کند که از بدی باز گردند. 
۱ رم بت ره 
اکر کوش گیرند و مطیع شوند» 
روزهای خود را در سعادتمندی به پایان می رسانند 
و سالهای خود را در خوشی ها؛ 
ار ون نگیرند» از محرا ین کرو 1۹۳۷ 


1 ۱۱۸۳۳ 
"اما دلهای مردمان بی‌دین که خشم را نگاه می دارند, 
.2 ‌ * ۰ 5 
که انگاه که او ایشان را به زنحیر می کشد التماس نمی کنند» 
* (جان آنان در اوج جوانی می میرد 
و زندگی شان در نوحوانی. 
* او فقیر را به واسطهٌ فقرش می رهاند ۱۸:۵ 
و در اثر تیره بخ کوش وا ی ابا ۶۳۳( 
۱۰۳۶ 


ی ات 
9 نیز نبر از ذلت دور خواهد ساخت» 
و در اد کر وا هی نود به دور از کدی مز۲۰:۱۸ 
و سفره ات پر بوده. لبریز از حربی خواهد بود. 
تو شخص بان را داوری خواهی کرد؛ 
وتما فت عتال ترا شراهن. تفت 
*مراقب باش که تورا با گشاده‌دستی فریب ندهند 
و فدیهُ بسیار تورا گمراه نسازد. 
۹ 


۱۷ 


۲۰ 
۳۱ 
برحذر با ی کرو تال گر ون 


زیرا به سبب این است که تیره بختی موجب رنجت می باشد . 


۴ در نوجوانی با مثل زندگی روسپیگران معابد بت پرستان که به خاطر شیوهٌ زندگی شان خیلی زود می مردند. 

ور.ک ۳۰-۱۹:۳۳: ۱۸-۱۷:۵: امث۱۲-۱۱:۳؛ هو۵: ۱۵؛ عا۴: ۰۱۱-۶ 

] مفهوم آیات ۱۸ تا ۲۲ بطور مخصوصی مبهم است. «آبه‌های ۱۶ تا ۳ ٩‏ ۲۰ که از ترحمه آنها خودداری 

ده ایم)؛ . معرف متبی عمیقا مخشوش است و بخشی از آن غیرقاپل درک است. ترجمه تحت اللفظی آنها این جنین است: 

و نیز او تورا خارج از دهان اضطراب فریب داده است؛ پهنا و نه تنگی زیر آن» و رفاه سفره ات پر از چربی: ی 
شخص بدکار پر هستی, دعوی و داوری خواهند گرفت. ریسفت از ترس اینکه تو را از گشادگی فریب دهد و بزرگی 
فدیه گىراهت کند. "آیا می توان فریاد تو را نه در پریشانی. با تمام نیروهای قدرت مقایسه کرد؟ ۳ نکن, تا 
مردمان به مکان خود بالا روند.» مفسران می کوشند به کمک حدس و گمان, معنایی قابل قبول از این متنی معما گونه به دست 
دهند. تفسیرهای ایشان تقریباً هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. 


ی 
0 


۲۲۶ ۲:۳۷ ایوب 


یکره لا دی قوش ال اتف 
کدامین سرور همجون اوست؟ 


۱۳:۳۲ کشت ان اقا یی وه با شوه 
اش ۱۴-۱۳:۴۰ و کیست که گفته باشد: «مرتکب بی عدالتی گشته ای؟» 
"به یادآور که عمل او را برافرازی 
۱۰۳۵ که انسانهای فانی آن را سروده اند. 
* "هر انسانی عمل او را مورد سیر و تماشا قرار می دهد 
و انسان فانی از دور به آن می نگرد. 
خداوند پاییز 
ی ِ و مد 7 
مز۵ ۳:۱۴ شمار سالهای او غیرقابل کاوش است. 
دان۷: ٩‏ قاتا را حذب می کند» 
و باران را به مه تبخیر می سازد؛ 
۲۸:۳۸ ابرها میگذارند که آن حاری شود 
و آن را به شکل شبنم بر جماعت انسانها تقطیر می کنند؛ 
۲۱ به واسطه ابرها ملتها را تغذیه می کند ‏ 
۱یا ۱:۱۷ ۰ کفیفت. که ,تن ا از کب کین 
۱۳۵ س 
1 و صدای خرد شدن کلبه آن را؟ 
اک پیرامون ان هه ود وا می گنرد 
۰۱۳۶ و ریشه های درا را می پوشاند"؛ 
۱۳۰۵۵ ت 
و تیاه کیت ادن را لد که 
19:۳ و هدفی را که باید بزند. برایش تعیین می کند؛ 
۳ "تندرش آن را اعلام می‌دارد؛ 
و طوفان خشمش را ندا می دهد. 
و۳ 


خداوند زمستان 
سس همچنین به این دلیل است که دلم می لرزد 
و از جای خود بیرون می‌جهد. 
گوش کنيدة به غوغای آوازشن کون کنیه 
مز۲۹ و به همهمه ای که از دهانش بیرون می‌آید! 


۷ ترحمه دیگر: «بنیادهای اقیا نوس را زیر آب فرو برده است». 
۷۲ این فعل اغلب به درایت و ادارهُ دنیا اشاره دارد. بدین معنی که خدا ملتها را داوری می کند وقتی به ابرها فرمان می‌ دهد که 
باران را نگه دارند يا آن را فرو ریزند که نشانه‌های آشکار لعنت یا برکت او هستند. 


و 
4 


ایوب ۱۵-۳۳۷ 


۳ "آن را زیر تمامی آسمانها از زنجیر رها می کند, 

و آذرخشش تا به گوشه های زمین می رود. مت۴ ۲۷:۲ 
و 

از آواز پرشکوهش صدای تندر برمی خیزد ۳ 

و صاعقه ها را باز نمی دار دا 

آنگاه که آوازش به گوش من رسد. 
*خدا شگفتیها به ما نشان می دهد 

جیزهای بزرگی انجام می‌دهد که ما نمی دا نیم, ۵ ۱۴:۶۹ 
"هنگامی که به برف می‌گوید که «بر زمین ببار», ۳۳:۳۸ 

و به بارش او «قوی باشید»؛ ۹ 
"بر روی دست هر انسانی مهری می نهد 0 

تا همه انسانهای فانی عمل او را تصدیق کنند؛ ۳ 
"حیوان در نده به لانه خود داخل می شود 

و در مغاره های خود قرار می‌گيرد. مز۱۰۴: ۲۲ 
گردباد از برج [جنوب] می‌آید ۹:۹ 

و بخبندان از بادهای شمالی؛ 
"از دم خدا یخ درست می شود؛ ۱۶۶ 

و گستره آبها سخت م ی گردد. ۷ 
"ابر را از بخارات پربار می سازد, ۲۱:۳۷ 

ابر ضخیم درخشان را بر کدی کته 
"که طبق طرحهای او می‌گردد و چرخ می‌زند, 

تا تمامی اوامرش را احرا کند 

بر روی دنیای زمینی او؛ ۳ 


۳" خواه برای مصیبت, خواه برای لعنت؛ 
خواه برای خیریت, او چنان می کند که [ابر هدف ] خود را بیابد. 
خداوند تابستان 
۴ ای ایوب به این گوش فرا دار, 
بایست و شگفتبهای خدا را ملاحظه کن. مز۱۱۱: ۴-۲ 
آیا می‌دانی «الوآه» چگونه آنها را ترتیب می بخشد 
چگونه نور را از ابر ضخیم به درخشش می آورد؟ 


۷ کلمه «صاعقه ها» به متن اضافه شده است. 
6 یعنی مانع فعالیت م ی گردد. 
۷ تحت اللفظی: «اگر برای یک جماق, اگر برای زمینش» اگر برای یک حکمت». معنی اين عبارت قطعی تیست. 


و 
9 


۸-۷ ۲:۳ ایوب 


فسات ابر زا دا 
امث۲۸:۸ که اعجاز استاد دانش است؟ 
۲ تو که جامه هایت گرم است 


آنگاه که زمین به باد جنوبی آرام م ی گیردء 
۶یا می توانی همجون او ابرها را با جکش بکوبی» 


۴۳:۳۸ و آنها را مانند آینه ای از فلز ذوب شده سخت سازی۶؟ 
۸:۶ ۳ بیاموز که به او جه بگوییم. 
به دلیل ظلمت دیگر بحث نخواهیم کرد. 


7 2 3 ٍ ۲۰ 

ایا وقتی سخن می گویم برای او باز گو می کنند؟ 

اکر اتسان شخن وید آیا آورا ازآن آگاه می‌سازند؟ 
"۳ و اینک نور را نمی دید ند. 

در اثر ابرها تاریک شده بود؛ 

اما بادی عبور کرده که آنها را حاروب نموده است؛ 


۱۳۹۶ ی فرا می رسد! 

نت بر «الوآه» شکوهی هولناک حاکم است. 
۳ یه «شدای» نمی توا نیم برسیم. 
۱ او در قدرت و انصاف* متعال است. 


در عدالت عظیم است و کسی را از پا درنمی‌آورد. 
۱ و ۱ ۳ 

"ار این روست که انشانها از او می‌ترستده 

او به هیچ یک از دلهای دنا توجهی ندارد! 


هماوردخواهی‌های خداوند 
ای اروت اه خوارو: 


۸ ۳ " بهوه از ميان طوفان به اپوب پاسخ داد و فرمود: 
3 1 / 
حاکم زمین 
"کیست آن کس که با ستخیان فاقد. دانتن 
۳۲ نقشة [مرا ] تیره می سازد؟ 
7 این فعل معنای چکش زدن بر فلزات برای صاف کردن آنها را به یاد می آورد. ریشه آن همان است که کلمه «فلک» را بوحود 
آورده است (ر. ک. پید ۶:۱). 


2 همانند «اين عزرا». کلمه «انصاف» را در مصرع دوم آورده ایم. 
0 ترحمه دیگر: «به هیچ یک از آنانی که خود را دانا می پندارند». 


کر 


۱۱۶ ۴ 


حاکم دریا 


ایوب ۳:۳۸ ۱۵ 


"پس همچون مردی دلیر بر گرده های خود کمر ببند؛ ۷۰ 
از تو سوال خواهم کرد: مرا تعلیم ده. 
آکجا بودی آن‌گاه که زمین را بنیاد می نهادم؟ ۷:۶ 
آن را مشخص ساز, اگر فهم را می‌شناسی؟. 
*جه کسی اندازه‌های آن را معين کرد؟... زیرا آن را می‌دانی؛ زک ۱۶:۱ 
باه کی زینمان حظ کتی زوا بر ان کسید؟ ار ۳۹-۳۸:۳۱: 
"بر روی چه چیز پی‌های آن فرو رفت.؛ تن 
جاخه کنبی شعگ گوشه آن را گذازده ۶:۹ 
دزمان این ار وا ماکان تامتاک ۱ 
فحرفتات یاه شاخ بای ان صا؟ ۱ 
بار۳: ۳۵-۳۴ 
زک ۷:۴؛ 
اه کی خرن زا با ی که کو موی ماش 3 


آن گاه که از بطن مادری حست وخی زکنان بپرون می آمد» 
*هنگامی که ابرها را حامهٌ او ساختم 

و ابرهای ضخیم و تاریک را قنداق او؟ 
"احدش را برایش کشیدم 

و برایش چفت و لنگه های درگذاشتم, 


"و گفتم: «تا به اینجا خواهی آمد نه دورتر؛ م۰۴ ۱: :٩‏ 
امت۲۹:۸ 

در ابنحا غرور موحهایت خواهد شکست» ؟ 
۳ در روزهایت به بامداد فرمان داده ای» مز۱۶:۷۴ 


و برای سپیده دم جایگاهش را تعیین نموده ایء 
"تا گوشه‌های زمین را بکیرد 
ید کزان ار ان سین دری۹؟ 
*"همچون خاک رس مهر تغییر شکل می‌دهد؟ 
و همچون جامه رنگ می شود؛ 
*آنگاه نور بدکاران از ایشان باز داشته می شود8 ۱۷:۴ 
و بازوی برافراشته شکسته می شود. 


»ر.ک ۸-۷:۱۵. جگونه ایوب که شاهد کار خلقت نبوده می تواند شگفتی‌های دنیا و معنای آنها را درک کند؟ 

1 زمین به یتویی تشبیه شده که آن را تکان می دهند تا حشرات طفیلی از آن بیفتند. 

6 در متن عبری» فاعل این فعل زمین است و در حمله مستتر می باشد. 

3 معنی «حامةٌ مراسم رسمی» در عبارت عبری مستتر است. 

8 شب «نور بدکاران» خوانده شده زیرا خطاهایشان را تسهیل می کند, همانطور که روز. عمل سایر انسانها را هدایت می کند. 


ی 
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۲۹-۸ ایوب 


۳یا به چشمه های درپا نفوذ نموده ای» 
و تا به اعماق ورطه گردش کرده‌ای؟ 

۳ دروازه های شر گت بر تو ظاهر شده است. 
و دربانهای سایه را دیده ای؟ 

۶۸یا به گستره‌های زمینی اندیشیده ای؟ 
اکن از کر هتفه را دا 


حاکم طوفان 


۱۴۴-۱", 


۱۳۷۳۶ 


* (راهی که هه |( ساکن است کدام است؛ 
" "تا آنکه آنها را به قلمروشان هدایت کنی 
و حاده های خانه شان را تشخیص دهی؟ 
" ان رامی‌داتی: زیر در آدنزمان تو زاده شنه بردی: 
و شمار روزهایت اینجنین زیاد است! 
"یا به مخزنهای برف نفوذ کرده ای؛ 
و آیا مخزنهای تگرگ را دیده ای, 
" "همانهایی که برای زمان پریشانی ترتیب داده ام» 
برای روز نبرد و پیکار؟ 
ان کلاشن رای توش هم برد 
و باد شرفی تروق رمین کنتتردهاهی شود؟ 
اه کسین. تفر زار گناد تاه اسف 
وراهی برای غرش تندر» 
را تفای تارات سکس تفن امس 
بر روی بیابانی که هیچ انسانی در آن ساکن نیست؛ 
برای آنیازی کردن وبرانی و بریشان: 
و برای اينکه از صحرا جمن بروید؟ 
ان ارات رای ات 
یا قطرات شبنم را چه کس تولید کرده است؟ 
( آیخ از شکم چه کسی بیرون می‌آید. 


و یخجه های آسمان را چه کسی می‌زاید. 


8 از همین حا موضوعی ظاهر می شود که توصیف «بهیموت‌ها» (هیولاها) (۱۵:۴۰ تا ۲۶:۴۱) آن را بسط خواهد داد: انسان 
هنجار حکمت خدا نیست (ر. ک یانویس ۰ ۱۹:۴). 


سر 
99 


ایوب ۳۸ ۴۱-۳۰ 


"آن هنگام که آبها همچون سنگ منجمد می شود 
و سطح لجه منعقد می‌گردد؟ 


حاکم پاییز 
۳ نندهای «ثریا» را رم ۹:۹ 
پا ریسمانهای «جبار» را تو باز می کنی؟ 
۱۳ ۲ ی 7 ٍ 
با ستاره های «کاو نر» را نو در وقتش یرود می‌اوری. 
و «دب اکبر» را با بجه هایش تو هدایت می‌کنی؟ 
یا قوانین آسمان را می شناسی؟ 
آیا قدرت آنها را بر روی زمین تو تنظیم می کنی؟ مت۶: ۱۰ 
* "یا صدایت را تا به ابرها بلند می کنی ۱-پا۱:۱۷ 
تا انبوهی از آب تو را بپوشاند؟ 
فا ۱9 توق فآ نها راس فرلد 
ادن می رود وقی وی سرسمبین » 
و آیا به تو می‌گویند: «ما اینجا هستیم»؟ بار ۳۵:۳ 
اه کس تخک تا درک لک ناهام 
یا چه کسی فهم را به خروس بخشید؟ 
" اجه کی ابرها را مابحکمت ی شمازد: 
پا مشکهای آسمان را چه کسی خم می کند, 
٩"آن‏ هنگام که غبار به شکل توده حاری می شود 
و تبه ها به هم می‌آیند؟ 


:" 


6 


"آیا برای شیر ماده طعمه ای شکار می کنی ِ 
وک کی یی ]نا و اف من 

ان کاه کفکیا شانه‌های نود تزع کته 

آن گاه که در بيشه انبوه در کمین می نشیدند؟ 

۲ "چه کسی برای کلاغ آذوقه اش را مهیا می سازد مز۱۴۷:٩‏ 
ان که کف بجه هایش بسوی خدا فریاد می کنند؛ 


و به سبب نبود خوراک آواره می شوند؟ 


1 تحت اللفظی: «ینهان می شوند» یعنی به صورت بخ سنگ مانند نایدید می شوند. 
[ «لک لک» در مصر برنده ای است مظهر «حکمت» که بالا آمدن آب نیل را اعلام می‌دارد. «خروس» طلوع روز را اعلام 
می‌دارد. و در ادبیات عامهٌ خاور نزدیک او را خبر دهنده بارانهای پاییزی می دا نند. 


9 


۱-سمو۴ ۳:۲ 
م۰۴ ۱۸:۱ 


۵۶ 


اعد۲۳: ۲ ۲؛ 
ت ۶۱۷۰ 
مز ۱۱:۹۲ 


ار۸: ۷ 


۱۵ 


۳۹ 


ایوب 


"آیا می‌دانی آهوهای صخره ها چگونه وضع حمل می کنند؟ 
گوزنهای ماده را که درد زایمان دارند. آیا آنها را مشاهده می کنی؟ 
"آیا ماههایی را که باید تکمیل کنند می شماری 
و زمان زایمان آنها را می‌دانی؟ 
"آنها جمباتمه می‌زنند بجه های خود را می‌زایند؛ 
حمل خود را برزمین م ی گذارند؛ 
"بچه هایشان نیرو می‌گیرند در دشتها بزرگ می شوند, 
می‌روند و دیگر بسوی آنها باز نمی گردند. 
گوزخر اجه کی در اراک رها کزده اش 
و بندهای خر وحشی را چه کسی گشوده است؛ 
*که صحراها را خانه او مقرر داشته ام» 
و شوره‌زار را مسکن او؟ 
"به هیاهوی شهر می خندد, 
داد و فریادهای خرک جی را نمی شنود. 
"او کوهها را کاوش می کند. جراگاهش را 
و در حستجوی هر سبزه ای است. 
"آیا گاو وحشی مایل خواهد بود تو را خدمت کند؟ 
آیا شب را نزد آخور تو خواهد گذرانید؟ 
"آیا به گردنش طنابی خواهی بست*؟ 
آیا در پس تو دره‌های کوچک را مازو خواهد کشید؟ 
ف به او اعتماد خواهی کرد چرا که نیرویش عظیم است؛ 
و آیا کارهایت را به او رها خواهی کرد؟ 
۳ آیا روی او حساب خواهی کرد که باز گردد 
و دانه ات را وارد خرمتگاهت کند؟ 
۳ بال شترمرغان سبک است؛ 
وهای طریی هش ارو 
"چون تخمهای خود را بر روی زمین رها می کند 
و می‌گذارد که بر روی زمین گرم شوند» 
* از باد می برد که پایی همکن است آنها را له کنذ 
و حیوانی از کشتزارها می تواند لگدمالشان نماید. 


۴ 


> تحت اللفظی: «آیا طنابش را به شیار خواهی بست؟» 
1 آیات ۱۳ تا ۱۸ با آیات دیگر تفاوت دارند یعنی مثل آیات ۲۶۰۱۹۰۹۰۲۰۱ خطاب مستقیم نیست و تأکید بر بی حکمتی شترمرغ 


است . 


ی 
0 


ایوب 


وهای شود سل اشت» کون ار ان او تشن 
از زحمت بیهوده خود نمی هراسد؛ 
اا هع مت باداش 
و فهم را نصیب او نساخته است. 
اما به محض اینکه بر می خیزد و بال می کشد. 
به اسب و سوارش می خندد! 
*آيا تو به اسب قوت می‌دهی, 
و گردتین را به یال می یوشانی. 
" "و او را بسان ملخ می‌جهانی؟ 
شیههٌ پرتکبر او هراس را پدید می‌آورد. 
* آدر وادی, سم بر زمین می‌زند و با قوت شادی می کند, 
و در مقابل سلاح, خود را حلو می اندازد, 
آبه ترس می خندد و هراس ندارد: 
در مقابل شمشیر عقب نمی نشیند. 
""برروی او ترکش طنین می‌افکند, 
نیزهٌ درخشان و زوبین؛ 
"می لرزد. می‌جوشد, خاک را می بلعد 
و چون شیپور به صدا درمی‌آید, آرام و قرار نم یگیرد؛ 
* با هر نوای شیپور فریاد می‌زند: هورا! 
و از دور کارزار را بو می کشد, 
خروش رژٌسا و غوغای جنگ را. 
با از دکارنت توشت که فرفی یوار دیس نتم 
و بالهای خود را بسوی جنوب م یگشاید ۳۳؟ 
۲یا به فرمان توست که عقاب بالا می رود 
و آشیانه اش را در بلندیها قرار می دهد؟ 
بر اهر هاگن ی تسد 9 شزرا ری ام کم 
بر تیزی صخره. برحی بر قلعه ای با شیب تند؛ 
* "از آنجا در کمین شکار خود می نشیند, 
از دور تما نش:می نگردا 
" "و بجه هایش خود را از خون سیراب می کنند», 


۸ 


۳۰-۹ 


۱۱:۳۵ 


م۱۷۳۳ 
۱۱-۷ 


ار۴۹: ۱۶: 
عو ۴ 


مت۴ ۲۸:۲ 


0 طبق عقیده گذشتگان قرقی خود را در معرض باد جنوبی قرار می داد تا گرما باعث تسهیل در روییدن پرهای جدید سالیانه اش 


گردد. این نظربه, در هنر تربیت پرندگان شکاری در قرون وسطی تأیید شده است. 


و 
شتل؟ 


۱۱-۰ ایوب 


گفتار خداوند 
2 "یهوه به ایوب پاسخ داد و فرمود: 
۲«کسی که با «شدای» مشاحره می کند آیا تسلیم خواهد شد؟ 
۱۳:۳۳ کسی که «الوآه» را سرزنش می کند, آیا به این پاسخ خواهد گفت؟» 
۳:۳۸ 


دست بر روی دهان 
و پاسخ داد و گفت: 
1 من سبک بوده ام» تورا چه پاسخ بدهم؟ 


ی دست خود را بر دهانم خواهم گذارد. 

2 ۱ ۰ و 2 ۳ ۰ 

گ "یک بار سخن گفتم و دیگر تکرار نخواهم کرد. 
۱ ۹ دو باز و دتگر نان باز نخواهم گشت. » 


دومبن هماوردخواهی خداوند 
*یهوه از میان طوفان ایوب را پاسخ داد و فرمود: 


محکومیت خداوند 
ینت هقمتحون فرص دلیر در کرده‌های عود کمر فیند؛ 
۳:۳۸ از تو سوال خواهم کرد: مرا تعلیم ده. 
"با هایلی داوری مرا شتکتی, 


و مرا محکوم سازی تا محتی شوی۳؟ 


و۱۹ 


۳ "آیا بازویی همجون بازوی خدا داری 
5 و با صدایی بسان صدای او می خروشی؟ 
۵-۷ " "پس خود را با غرور و بزرگی بیارا؛ 
خود را با عظمت و شکوه بپوشاد. 
"هیجان خشمت را فرو بپاش» 
نا ۶:۱ با یک نگاه هر متکبری را به زیر بیفکن» 


8 خداوند عدالت ایوب و عدالت خود را غیرقابل سازش معرفی می کند. پس باشد که ایوب برای مبارزه سلاح به دست گیرد, 
آنگاه خواهیم دید کدام یک از آن دو قادر به داوری خردمندانه می باشند. این گونه معرفی عدالت انسان و عدالت خدا یکی از 


ار 
9 


39۳ 
خروج۴ ۲۲:۱ 


بهیموت 


ایوب ۲۴-۰ 


"با یک نگاه هر مغروری را خم کن 
وید کانان را هرسا ان له کی 
"همه را در غبار فرو پپن 
افرادشان را در سیاهجال حبس نما؟. اش۱۸-۱۵:۱۴ 
۳ تکریم خواهم کرد 
به خاطر اینکه دست راست تو نحاتت داده است. 


۳ 


وگ «بهیموت"» که او را همانند تو ساخته ام؛ پید ۷:۲ :۱٩‏ 
9 : حا۳: ۲۱-۱۹ 
۳و را بنگر! قوت او در گردههايش می باشد 
و قدرتش در ماهیجه های شکمش. 
۳۹ مانند درخت سدر سخت می کند؛ 


عصب های رانش در هم می پیجند, 
توا تهایش وله هی خم ابتا: 
اندامهایش مانند میله ای آهنین می باشد. 
و نخستین کارهای خداستل 
او که ستمکار یاران خود شدء پید۳: ۲۴ 
" آزیرا کوهها برای او باج می‌آورند. 

همچنین تمام حیوانات مزارع که در آنجا بازی می کنند؛ 
۳۱ ی 

عسضات وی سس( مز۶۸: ۳۱ 
""نیلوفرها او را به سایه خود می پوشانند. 

بیدهای سیلاب او را احاطه می کنند. 
۲" اگر «رود» بیداد کند, او مشوش نمی شود, 

رت ند خی کرک دار دک 
جه کین اور ازتا بش ‌سواهد کرفت۳ 

چه کسی با نیزه, سوراخ بینی اش را شواهتمین؟ 


۳ 


0 تحت‌اللفظی: «صورتشان را با پارجه بپوشان». 

9 یعنی «حیوان بی نظیر و تمام عیار.» مشکل است که در «بهیموت» و «لویاتان» (۲۵:۴۰) نتوان اسب آبی و تمساح را باز 
شناخت. اما اینها در اینجا به عنوان نمونه های حانداران رود نیل ظاهر نمی شوند. آ نها دو تجسم نیروهای منحوس هستند که 
هنر مصر بطور سنتی متحدشان می سازد. 

0 در امث ۲۲:۸ حکمت خدا به عنوان شاهکار او معرفی شده بود. در اینجا بالعکس «بهیموت» خبر می‌دهد از اينکه حهالت خدا 
از حکمت انسانها حکیم تر است (۱- قرن ۲۵:۱). 

۰ ۰ مر هد 
1 نحت اللفظی: «کسی زیر جشمان خودش او را خواهد گرفت». 


سر 
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۶۰۴۱-۲۴۰ ایوب 


لویاتان 
۵یا «لویاتان؟» را با قلاب ماهیگیری صید خواهی کرد 
و با طناب زبانش را خواهی بست؟ 


ف در سوراخ تیش اکن خواهی گذارد 
حزه اک 3 و با قلاب آرواره اش را سوراخ خواهی کرد؟ 
اش ۲۹:۳۷ نظ تضرعات را برای تو خواهد آورد 
آیا تورا سخنان ملاطفت آمیز خواهد گفت؟ 
پا با تو عهدی خواهد بست؛ 
۲۳:۵ ۳ خدمتکار مادام العمرت خواهی ساخت؟ 
۱۰:۳۹ * "یا با او همجون یک پرنده بازی خواهی کرد 


و ایا برای دخترکانت او را به بند خواهی بست؟ 

بارش کا اف زمره داد ید فران روآهتد داد 

آبا او را مان باز رگانان خواهند فروعت؟ 

حز۵-۴:۳۲ ۲ "یا پوستش را با نیزه پر از سوراخ خواهی ساخت 
۹ ۰ م2 

و سرش را با ضربات زوبین ماهیگیری؟ 

ور اکن 


به جنگ فکر کن: دیگر به آن باز نخواهی گشت. 


۲ 


۴ "انتظار تو ب ی گمان با نومیدی روبه رو می شود 
فقط با نگاه او بر زمین زده می شوی. 
"هیچکس آنقدر بی باک نیست که او را تحریک کند, 
و کدام است آن کس که در برابرش بایستد؟ 


۴:۴۰:۴۹ "چه کس با رویاروبی با او سالم مانده است؟ 
روم۳۵:۱۱ هیچکس در زير تمام آسمانها. 
خروج؟ ۵:۱ "نمی خواهم اندامهایش را ناگفته بگذارم 
تت* ۱ ِ / ح مور 
۱۳۵۰ ۵ ۲ ۱ ۰ 
جه کس جلوی حامه اش را بلند کرده است؛ 


در حوشن دو لایه او جه کس نفوذ کرده است. 
"لنگه های دهان او را جه کس گشوده است؟ 
وک ۲ 
1 «کیست که چیزی به من قرض داده...» ر.رک ۱۳:۳۴: روم ۳۵:۱۱ طبق ترحمه هفتادتنان: «چه کسی در رویارویی با من سالم 
مانده است؟ در زیر تمام اسمان‌ها کسی نیست.» 


ی 
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ایوب 


1 
که فهری از سنگ آن را می فشازه؛ 
"آنها یکدیگر را لمس می کنند 
و هیچ نفسی از میانشان رد نمی شود؛ 
"هر یک به مجاور خود جسبیده است؛ 
همه با هم بوده, حدا ناشدنی می باشند. 
" "عطسه او نور را به درخشش در میآورد 
و چشمانش همچون پلکهای پگاه می باشد؛ 
ز دهانش مشعل ها بیرون می رود» 


۱ 


س سوراخهای بینی اش دود خارج می شود. 
بسان دیگی که می‌خروشد و می‌جوشد؛ 
تسین رغال زا هتعاس تاره 
و از دهانش شعله آتش بیرون می‌آید؛ 
"در گردنش قوت جای دارد 
و حلوی او وحشت می حهد؛ 
* لایه های گوشتش به هم متصلند, 


گوشتش بر روی او گذاشته شده وخختیشن تاطل یز ات 


قلن تحت اشت هیتمون ی 
سخت همچون سنگ زیرین آسیاب. 

۲ "چون برمی خیزد. امواج به لرزه در می‌آیند, 
موح های دریا به هراس می افتند. 

شیر ا گر بهاورپرسده تاب نمی وود 
نه نیزه و زوبین و تیر؛ 

هن برای او همجون کاه است؛ 
و فلز بسان چوب کرم خورده: 

بت کیات افرا و رد 


سنگهای فلاخن برای او تبدیل به پر کاه می شود 


۱ 0 سم 
آگرز برای او پر کاه به نظر می رسد 
و به سوت زوین می خندد. 


۷ منظور فلس هایی است که بطور تنگاتنگ روی هم قرار گرفته اند که پشت این حیوان را می پوشاند. 
۷ کنایه از بی رحمی و سرسختی این حیوان است. کاربردی که شاعر از این کنایه می کند. او را به نويسنده معاصرش یعنی حزفیال 
نزدیک می سازد (۱۹:۱۱: ۲۶:۳۶) و نه به راوی ماجرای داود (۱-سمو ۵ ۲: ۳۷). 


در 
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۲۱-۱ 


۱۳۶۰۵ 


۹:۳ 


مکاه: ۱۷ 


٩:۱۸زم‎ 


۳ اپوب 


برش تکه های سفال تیز است 
بر روی لجن سورتمه می کشد؛ 
9 " "گرداب را بسان دیگ به جوش می‌آورد. 
9 از دریا دیگ عطرگیری می سازد؛ 
""از پس خود در آب اثری چون نور باقی میگذارد. 
گویی که لجه مویهای سفید دارد. 
"رزوی مین همتایی ندارد. 
او که ساخته شد تا از جیزی نهراسد؛ 
به هر موجود خودیسندی رو در رو نگاه می کند 
او سلطان متکبرترین حیوانات است. 


۸:۳۸ 


دومین پاسخ ایوب 
,2 "ایوب به یهوه پاسخ داد و گفت: 


ریا و اعتراف 
آمی‌دانم که تو بر همه چیز قادری؛ 


مت ۲۶:۱۹ و اینکه هیچ طرحی برای نو عیرفا بل جرا نیبشمت: 
لو۱: ۳۷ [کیتبت آن کنن که طرش ] مرا [مستور می‌سازد با سخنان فاقد دانش؟ ] 
۲:۳۸ آری؛ من سخن گفته ام بدون درک کردن؛ 
ز شگفتیهایی که از من فراتر است و از آنها ناآگاهم. 
۶-۱ ون فرا ده و بگذار که سخن گویم؛ 


ز تو سوال می کنم: مرا تعلیم ده. ] 


*از گفته های دیگران تو را می شناختم؛ 


ما اینک جشمم تو را دیده است؛ 
ید "به همین سبب است که اشکهايم سرازیر است و توبه می کنم 
ی بر خاک و خاکستر. 


نت 


۳:۹٩ دان‎ 


۱۰۳ 


۳۰-۶ 
۴۳:۳۷ 


اعد۳ ۲۹۰۱:۲ 


ایوب 


۱۱۷-2۲ 


۰ 


موخره به نثر 


داوری دوستان 

"یهوه پس از آنکه این سخنان را به 
ایوپ خطاب کرد به الیفاز تیماتی فرمود: 
«خشم من بر تو و بر دو دوستت افروخته 
شده چرا که مانند خادمم ایوب از من به 
خوبی سخن نگفته اید. "و اینک هفت گاو 
نر و هفت قوچ تدارک ببینید. و بروید و 
خادمم ایوب را بيابید. برای خود فربانی 
سوختنی تفدیم کنید. و خادمم ایوب برای 
فاد اقت خراها کرجرفی ودره 
نشال خواهم داد و بر شما نشان رسوایی 
29 اهم زد به این بب که مانند خادمم 
ایوب* از من به خوبی سخن نگفته اید.» 

۹ ۰ و 1 سٌ 

پس الیفاز تیمانی و بلدد شوحی و 
صوفر نعماتی رفتدد و مطابق آنجه بهوه به 
ایشان فرموده بود. عمل کردند. و بهوه به 


بازگرداندن ایوب به وضعیت اول 
" "آنگاه بهوه ایوب را به وضعیت 

نخست خود با زگرداند. در حالی که او برای 

دوستان خود شفاعت می کرد. و بهوه هر چه 


برافزایش 

و همه برادران و همه خواهران و 
همه دوستان قدیمش به سراغ او رفتند. و 
با او در خانه اش 


و که از ات ایفت بود. ده یا 


۱ ۱۱ 
داد. 


نان خوردند. ایشان بر او 
دل بسوزاندند و برای تمام تیره‌روزی که 
بهوه بر وی آورده نود تسلایش دادند. 
آنان هر یک به او یک قطعه نقره و هر کدام 
یک انکشتز طلا دادید: 

۲و بهوه وضعیت جدید اپوب را بیش از 
وصعیت تسین بر کب :داد: او حهارده 

٩ ۰-۲‏ ۱ : 
هزار گوسفند و شش هزار شتر و هزار حفت 
گاو و هزار الاغ ماده داشت ۳و هفت پسر 
و سه دختر داشت ۳ به یک دختر نام 
«کبوتر» را داد به دومی نام «دارحین» را. 
و به سومی نام «شاخ سرخابت» ۹ 
تمام سرزمین زنانی زیباتر از دختران ایوب 
قاقت نمی شید پدرشان به ایشان یک سهم 
0 
یکصد و جهل سال زیست. و 
0 دید: 
جهار نسل را یی بر اور هبدن 


سیراب از روزها وفات بافت. 


از ارت کیان رای تهان دادط ۲ 


این. ابوب باز د 


۷:۸ 


مز ۰ ۱۵:۹ 
۳:۳۰ 


۱۴-۹؛ 
امت۲۰:۱۴ 


:1۱۱ 
یو۱ ۱۹:۱ 


۲۶۰۵ 


پید ۵ ۸:۲ 


2 خداوند در داوری دفاعیات بی بهای آن سه دوست. جهار بار اصطلاح «خادمم ایوب» را به کار می برد. در اینجا پژواکی 
پیروزمندانه از تذکر پرمباهاتی که خداوند در مقدمه به شیطان داده بود. احساس می کنیم (۷:۱: ۳:۲ 
09 می‌توان «سایه پلک» نیز ترجمه کرد. 
0 طبق حقوق اسرائیلی. دخترها فقط در شرایط استثنایی ارث می بردند (اعد ۲۷: :۱۱-۰) . گویا در ادوم زنها می توانستند رئیس 
قبیله باشند؛ ر.ک. در میان اعقاب عیسو «تمناع» و «آهولیبامه» که «امیر» نامیده شده اند (یید۴۱-۴۰۳۶). در آیات ۱۲ 
و ۱۴ اشاره شده که زن بوده‌اند. 
4 در متن پونانی چنین اضافه شده است: «مکتوب است که بار دیگر قیا م خواهد کرد با آنانی که خداوند قیام خواهد داد ۰ سپس 
از ز یک متن [ رامی. وی در دم شاج ری رخاوا زب نی اه 


پر 
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۰ 7 


کتاب مزامیر 


کتاب 

این کتاب محموعه ای از «ستایشها» 
استتا: در کتاب مقدس عبری» این مجموعه 
پس از شریعت و کتاب‌های انبیا و در آغاز 
بخش سوم یعنی «نوشته ها» قرار دارد. این 
مجموعه که قبل از کتاب ایوب و امثال آمده. 
با آنها گروه س هگانه مشخصی را تشکیل 
می‌دهد؛ در متن ماسورتی برای اين گروه 
سه گانه روش اعراب گذاری خاصی به کاز 
رفته است. نام این مجموعه از «ستایشها» در 
زبان عبری «میزمور» است. به معنی نواختن 
موسیقیء یا نواختن ساز یا خواندن آواز. این 
کلمه به صورت «مزمار» با «مرمور» وارد 
زبان عربی شده, و جمع آن «مزامیر» است که 
به معنی «نی لبک» با آوازی است که به 
همراه نی لبک خوانده می شود. این محموعه 
که در ترجمه یونانی «هفتادتنان» آن را 
«بسالتریون» با «سالموی» نامیده اند شامل 
یکصد و پنجاه شعر می باشد. 

کتاب مزامیر, مانند تورات به پنج بخش 
تقسیم شده است(۴۱-۱: ۲ ۷۲: ۸۹-۷۳ 
۱۵۰-۱۷۱ ).که این اهر هی توافد 
تعمدی بوده باشد. هر بخش با یک فرمول 
برکتا با سانش بایان خاننهمی‌بابد» اما 
این تقسیم بندی کلی شامل جنگهایی کوچکتر 


۰ و 


مزامیر را مشاهده می کنیم که به خاطر نامی که 
برای خدا به کار برده اند با یکدیگر تفاوت 
دارند. یعنی نام خاص خدای اسرائیل (کلمه 
جهارحرفی بهوه در ۴۱-۳: ۱۵۰-٩۰‏ با 
نام عام الوهیم یعنی خدا (۸۲-۴۲). همحنین 
چندین دسته بندی داخلی نیز وجود دارد. نظیر 
تا مها اوه ورن کب اه 
کتابجه‌های بنی قورح (۳۹-۴۲؛ م. ک. 
۸۵-۴: ۸۸-۸۷ و آساف (۸۳-۷۳؛ 
م.ک. ام دنسر مد ما6 
(۱۳۴-۱۲۰), سرودهای معروف به سلطنت 
خدا )٩۹-٩۳(‏ «ملل‌ های» یه اه 
(۱۱۸-۱۱۳: ۱۳۶: ۱۵۰-۱۴۶) که در آنها 
ندای آیینی «هلّلویاه» مکرراً طنین افکن 
است. مزامیر احتمالا در اواخر سده سوم پیش 
از میلاد به شکل مجموعه ای واحد در آمده, 
اما ارائه تاریخی دقیق ممکن نیست. ولیکن 
پیش از این زمان. به صورت محموعه هایی 
کوجکش مستقل و نابرابر وحود داشته است. 
شک ل گیری تدریجی این اثر می تواند توجیه 
کننده برخی از موارد غیر عادی باشد. 
تفص سا و شام مش وس سر وا 
(۵۳-۱۴: 2۱۸-۱۴:۴۰- ۷۰: ۸:۵۷ ۱۲ + 
۰ 2 ۱۰۸). خارج از کتاب مزامی 
مزمورهای منفردی را در سایر کتاب ها مشاهده 
می‌ کنیم که متعلق به دوره های مختلف 


مم ۰ 


| 
وی ۱۱2۲ 
حب ۱۹-۱:۳؛مرا ۵؛ دان ۲۳-۲۰:۲؛ طو 
1 
دو مزمور اول که گاه مرموری واحد به 
شمار می‌آیند (اع ۳۳:۱۳), در حکم مقدمه 
کتاب می باشند. و ستایش عظیم پایانی (مز 
۰)نه تنها بخش پنجم» بلکه تمام کتاب را 


عناوین 

مزامیر در کتاب مقدس عبری, به جز مزمور 
سی و چهارم. دارای عناوینی هستند که طول و 
خضوصیتشان تا فکیگر تفا وت ذارند. این 
عناوین که نوعی برگه هویت ان فرادی 
می باشندء به دوره‌ای تسبتا کهن مربوط 
می‌شوند, زیرا نخستین مترجمان یونانی دیگر 
معنی دقیق آنها را درک نمی کرده‌اند. امروز 
نیز با وجود تلاشهای مفسران, اغلب ناگزیریم 
یا به حدس و گمان متوسل گردیم» یا به 
سکوت. 

اکثر این عناوین مربوط هستند به 
تکارندگانا ستی موی( )ی شلتمانه 
(۷۲: ۱۲۷), آساف (۵۰: ۱۸۳-۷۳ ر.ک. 
۱-توا ۷-۳:۱۶: ۱:۲۵- ۲ نح ۴۴:۷ بنی 
قسورح (۴۳۲: ۴۹-۴۴: ۸۵-۸۴: ۱۸۸-۸۷ 
ر.ک. ۲-توا ۱۹:۲۰ هیمان (۸۸)) ایتان 
را رک توا ۱۹۱۷۱۵ ۵۵و 
ده تیوه کر ۱ توا 
۶ -۴۲؛ ۰۱:۲۵ ۳؛ ۲-تسواد: ۱۲؛ 
۹ نح ۱ .فان این آستامرن 
نام داود به طور برحسته دیده می شود که در 
آغاز هفتاد و سه مزمور ذکر شده, خصوصا در 


نخستین جنگ از کتاب مزامیر که «مجموعه 
بزرگ داود» نامیده می‌شود. ذکر نام داود 
سیزده بار با اشاره به یکی از رویدادهای 
زر کی ان فاد ۵ شه راد اش کرک برش 
این «سراینده سرودهای اسرائیل» آسان است 
ر ۲ ختمی ۱رد کت بیع ۲۷فا ود 
همجون شاعر (۲-سمو ۱۷:۱ ۲۷-۱۹: 
توا رنه ار | سوت 
۳۴ ۰ معروف بود. و سازماندهی 
عبادات و سرودهای آیینی به او نسبت داده 
له اش ر او ۱۱۰ ۲و 
۳ نج یه ردیل تست که 
شعر در اسرائیل بسیار پیش از داود وحود 
داشته است. از این میان» می‌توان به فریاد 
انتفام لمک (پید ۲۴-۴ سرود جاه 
(اعد ۱۸-۱۷:۲۱)» سرود موسی و سرود 
مریم (خروح ۲۱-۱:۱۵). و سرود پیروزی 
دیوره (داور ۵: ۳۲۱-۲) اشاره کرد. اما بر 
اساس سنت. این داود بود که شعر مذهبی را 
اعتلا بخشید؛ او به خاطر اینکه عادلی 
آزاردیده توبه کاری مصالحه‌یافته» و چهره 
میم موعود بود. برجسته ترین نگارنده و 
سازم ان دهنده مزامیر و پدر روحانی 
مزمورنگاران تلقی شده است. 

سوالات مربوط به اصالت ادبی؛ مطالب 
بسیاری برای بحث در اختیار مفسران معاصر 
قرار می دهد. در واقع حرف اضافه ای که در 
عبری در عنوان هر مزمور. پیش از نام اشخاص 
آمده, به گونه‌های مختلف تفسیر می شود به 
ای تست کهفی قوانه ساره اي ه نگاو نته 
ماش و همفین؛ ماننداادبیات آوگاریتشی؛ 
تعلق آن را به یک مجموعه ادبی نشان دهد یا 
اشاره ای باشد به قهرمان شعر. به هر حال» 


۳ 2 
ی ِ( 


ص. 


نمی تواند خصلت پویای مزامیر را از یاد برد. 
این سروده ها را در هر نسلی می‌خواندند» 
بی آنکه تکراری شود: موّمنین آنها را با شرایط 
خود انطباق می‌دادند و زنده می ساختند؛ 
به علاوه» مزامیر به سب پیوند فرهنگی خود؛ 
در آیین نیایش مطابق نیاز روز یا به بیانی 
دیگر مطابق شرایط جدید به کار می‌رفتند. 
در گذشته, در خصوص موضوع نگارنده پا 
تاک کته اس اقب اسر سعی تن 
تین کردب ها مرانن: تین رفان تکارش ای 
اشعار و ترتیب زمانی این امر با مشکل مواجه 
می شود. در نوشته ای نسبتا متاخر می توانستند 
از سنت‌های بسیار قدیمی استفاده کنند؛ 
تکار ان کر مک صوفار انار 
پیشینیان خود بهره ببرند. و مطالب قدیمی تر 
واه کان یکی ند ق‌مرند اتظیاق قران فهتت: 
گاه نیز قطعاتی کهن را در چارجوبی جدید 
قرار ی داد ند وخ اختسالا از شیاین 
ادییات اقوام مجاور استفاده می کردند. بحث 
در باره مسائل بیحیده و دشوار قدمت متون و 
تأثیرات خارحی بر آنها کماکان ادامه خواهد 
داشت. اما خوشبختانه, تاریخ دقیق نگارش 
مزامیر برای درک مفهوم بنیادین و اهمیت 
روحانی ان معمولا حیاتی نیست. 

عناوین مزمورها حکایت از خصوصیت و 
طبیعت آنها دارند. آنها مشخص می سازند که 
در مقابل شعری قرار داریم که با سازهای زهی 
(میزمور. ۵۷ بار) همراهی می شوند یا اینکه 
ها باتش قاری ۹۸۸۶ ۲۰۱۸۱ ۷۶) ها 
ستایش (تهیلاء ۱۴۵), با ترانه ای عاشقانه یا 
مربوط به شب زفاف (۴۵), یا سرودی ساده 
(شیس ۳۰ بار) سر و کار داریم. بعضی از 
اصطلاحات را نمی توان ترحمه کرد نظیر 


«مسکیل» (۳۲: ۴۲: ۴۴: ۴۵؛ ۵۵-۵۲؛ 
۴ ۸ ۸۸ ۸۹: ۰۱۴۲ «شبگایون» 
(۷) که اولی را «شعر» و دومی را «شکایت» 
ترجمه کرده‌ایم. گاه نیز معنی عنوانی را بر 
زین و گمان آورده ايم و آن‌را با 
علامت (؟) مشخص کرده ایم. این کلمات با 
وحود ابهامی که دارند» قطعا دارای ارزشی 
بسیارند و نشان می‌دهند که در اسرائیل انواع 
وت کون از موامی وتو هاش | سل این 
کلمات مفسران را در تحقیق خود در خصوص 
«سبکهای ادبی» انگیزش داده‌اند. تلاشهای 
ایشان در سالهای اخیر سبب شکوفایی 
طبقه بندی های مختلف شده است. 
بعضی:دیگر از خعاوین تلا لت هار ند جر 
شیوه اجرای موسیقی. آنها کراراً (۵۵ بار) به 
هت دسته سرا کیان اشاروم تا این 
و 
۳) کلمه ای است که مترحمان ترجمه های 
قدیمی درک نکرده اند. همجنین بالات 
مختلف موسیقی اشاره شده است: نی (۵)» 
سازهای زهی (۴؛ ۵۴؛ ۵۵؛ ۶۱ ۶۷: ۷۶ 
آلاتی با هشت زه (۶؛ ۱۲) سه تار حت (۸؛ 
۱ ۸۴), مگر آنکه اینها بر نوایی خاص 
دلالت داشته باشند. برای همراهی دسته 
سرایشدگان از آلات مختلف موسیقی استفاده 
می‌شد: کرنا و شیپور» جنگ. بربط و فانون؛ 
سنج و دف. مزمور ۱۵۰ عناصر ارکستر مقدس 
و «سرودهای خدا» را بر می شمارد (۱-توا 
۶ ) در پس بعضی از اض طلاخات 
معماگونه, اشاراتی را به حالت اجرای سرود 
می‌توان حدس زد: غزال سپیده‌دم (۲۲)) 
سوسنها (۴۵: ۰۶۹ ویران مساز (۵۷: ۵۸؛ 
۹ ۵ کاه شیر اتهتا وزرا کوه باقن 


نله 


مم ۰ 


گذاشته ايم (٩؛‏ ۶ ۵۳؛ ۵۶؛ 1۶۰ ۸۰ 
۸۸ 

برخی عناوین نیز سرودها را به آیینهایی 
خاص مرتبط می‌سازند: مزمور ۳۰ به تقدیس 
خانه اختصاص یافته است؛ مزمور ٩۲‏ مربوط 
به روز سبت است. و مزمور ۱۰۰ مربوط به 
شکرگزاری. در نتیجه, شاید مناسب باشد که 
فرمول «برای بادبود» (۳۸: ۷۰) را به رسم 
باه امین یط تسار مر مخییر 
«برامدنها» نیز احتمالا سرودهای زاثرینی 
است که به اورشلیم بر می آمد ند. 


شعرها 2 

کتاب «ستایشها» تماما به شعر نوشته 
یه انس ای اسی را یاس رالد 
ترجمه نیز مشاهده کرد. زیرا آیات مزامیر, آن 
کته که در هن اضر تمایش دادم شدهابته 
یا با ابا فش سین تن 

در اغلب موارد. یک بیت از دو حزء 
کیان سافم کاو یرارف هر ورن آن 
ها تقد اشعان ونان و لانینشتتی,یر کمیت 
نیست. یعنی بر ترکیب هجاهای طولانی یا 
کوتاه, و همچنین مبتنی بر تعداد هجاها نیز 
تسج عافد اشماز کل سیک فر[ شوخ رکه 
بر تاکید آوایی» مانند اشعار آنگلو-ساکسون. 
وزنی که بیشتر به کار رفته, مبتنی است بر سه 
تأکید در هر جزء بیت (۳+۳)؛ این ضرب 
سه تایی گاه در جزء دوم جای خود را به ضرب 
دوتایی می‌دهد (۳ +۲). این وزن شکسته 
اغلب در ترجمه نیز محسوس است. زیرا بخش 
دوم بیت کوتاهتر از بخش اول است. باید 
توحه داشت که شعرای عبرانی در انتخاب 
اوزان و سامان بخشیدن به آنها بسیار آزادانه 


عمل می کردند. همچنین باید تصدیق کرد که 
برخی از قطعات منظوم به نثر بسیار نزدیک 
بندگردان هایی که در فواصل مرتب تکرار 
و تا و۱۵ ۱۹۵۲ ۱۸ ای( 
۹ ۱۰۷) امکان این را می‌ دهد که ابیات را 
زک تن کید اور امه «سلا» که در 
درون سرودها مشاهده می شود. و ق۵ 
تک اون اختتال قر درک مار بخ 
طبقه بندی ابیات در یک بند است. معمولا 
تصور می شود که این کلمه به معنی «مکت» 
است. در اغلب موارد» وحدت موضوع یا 
مفهوم. قسمت های داخلی را توجبه می‌کند که 
به واسطه ترکیب نمایشی متن برحسته شده 
اه ادن ای من رهش ۱۳۹ سای کف 
خاصی دارد که در آن می توان بندهایی را به 
تعداد الفبای عبری مشاهده کرد. این شعر از 
بیست و دو بند تشکیل شده که هر یک هشت 
بیت دارد و به ترتیب با یکی از حروف الفبا 
آغارمی کردد رن کم هه ۱۳۷۵۵ 
غیره). 

عنصری که قطعاً در مزامیر عبری به چشم 
می‌خورد. مانند شعر سامی. «توازی کلام» 
می‌باشد. یعنی نوعی تقارن میان احزاء جمله 
وجود دارد. چیزی شبیه قافیه در اندیشه. این 
توازی به چند شکل دیده می‌شود. گاه همان 
انديشه یا همان تصویر به کمک اصطلاحاتی 
مترادف تکرار می شود که اين را توازی 
مترادف می نامند» نظیر ابیات زیر: 

«جرا این ملت‌ها (وحود دارند) که بر 
خود می لرزند 

این قوم ها که بیهوده زمزمه می کنند؟ 


و 


ص 


و اکنون, ای پادشاهان» درک کنید »ای 
دافران زمینع فرا گیریت»»( ۱۳۰۱۵۲ )۱ 

3 نیز شاعر از توازی متضاد استفاده 

«برکت یافتگان [یهوه] مالک سرزمین 

اما آنان که او لعنتشان می کند از میان 
خواهند رفت.» (۲۲:۳۷). 

در توازی تر کیبی. همان مفهوم با بسط 

((بزای بهوه سرودی تازه سرایید ! 

ای تمامی زمین؛ برای بهوه بسرایید!» 
(۱:۹۶). 

توازی همواره کامل نیست: با اينکه آن را 
اما ان را در همه جا نمی بینیم. ای ی 
بر تکرار حروف بی‌صدا یا صدادار نیز مکررا 
مواردی از این دست در توضیحات آیات ات1 کر 


داده شده‌اند. 


خانواده‌های مزامیر 

خویشاوندی حسمانی میان اعضای خانواده 
به واسطه خصوصیات مشترک ایشان نمودار 
می شود. یعنی به واسطه شباهت چهره. اندام, 
و رفتار؛ و نیز شباهت زبان و لهحه؛ و بالاخره 
شباهت افکان احساسات؛ مشکلات. و سنت. 
میان خانواده‌ها پیوندهایی صورت م یگیرد که 
قرابت‌ها و آمیزه‌های حدیدی پدید می‌آورد. 
گاه نیز خویشاوندان شباهتی به هم ندارند. 
این امر در خصوص مزامیر نیز صدق می کند. 


لحن مشترک به یکدیگر شباهت دارند. یا به 


موقعیت‌هایی مشابه اشاره می کنند. یا به 
می‌آمیزند تا اشعاری بیجیده به وود آورند. 
لذا ما اصطلاح «خانواده‌های» مزامیر را به 
کار برده, این قرابت را با ظرافت کامل مورد 
توحه قرار خواهیم داد. دشتته نی آغ که 

2 ۲ ۳ 
می‌ کوشد مزامیر را در گروههای مشخص قرار 
دهد باید به احتمالات و حدسیات نیز توحه 
کند. ما با توحه به این نکات, سه خانواده 
بر کدرا پيشنهاد می کنیم: 

۱<- ستایشها. 

۲- نیایشهای درخواست کمک. اعتماد و 
فدردانی. 


۱- ستایشها 


این خانواده شامل مزامیر بسیاری است که 
دز هه خنگهای این کتاتب ترا کنده هستتد: 
مطانق عفده ای که مقیولیت کسترده ای‌زدارده 
اکثر این «ستایشها» به منظور آیینهای نیایشی 
از ان بودند و به‌هنگام اعیاد اسرائیل 
به اجرا در میآمدند. بنا بر دلایلی قابل قبول, 
می‌توان بعضی از این مزامیر را به یکی از 
اعیاد خاص نسبت داد, اما جنین کاری مبتنی 
خواهد بود بر حدس و گمان. جنبه گروهی 
هشیر ار کم ها هس آبهدکان: 
بندگردان‌ها. فریادهای شادی» و کلماتی نظیر 
«آمین!» و «هللوباه!» نمودار می‌گردد. 
همچنین موکب‌هاء راهپیمایی‌ها. و تظاهراتی 
خاص نظیر رقص. کف زدن, زانو زدن» و 
سجده کردن حکایت از شرکت مردم در این 
شدفذها دنه 

ستایشها معمولاً بر طرحی واحد بیا 
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شده اند. از همان ابیات اول, فراخوانی کم و 
بیش بلعلد: و گاه فقط یک کلمهه نذا زا دز 
می‌دهد. مزمورنگار گاه خود را مخاطب قرار 
مه ( ۱۳۶۰۱۳۸۳۰۵۱۲۳ که کنر که 
اغلب جنین است. حماعت. طبقات مختلف 
قوم فیرعت (۱۳۸۵ )۸ خی 
نات نا تان استاتی ۱۳۸۰۱۲۹۱ )ردان 
مقدمه لحن مزمور را مشخص می‌سازد و 
فضایی شاد را به وجود می‌آورد. در بعضی 
موارکه شاعر ان همان اغان موضوعات. ستایش 
را مطرح می‌سازد و بعد, در طول شعر» به بسط 
برع وروی کال کرت 
خاتمه می پذیرد: تکرار کامل مقدمه یا بخشی 
از آن: اراه شااضه‌ای از موضوغات فرهولن 
بر کت دافله تیان و با ارف بکیارعیی این 
ساختار در اثر عوامل مختلف بر هم می خورد 
که ناشی از موقعیت های متفاوت هستند؛ عامل 
دیگر این است که سقایشه همگی مخاطبی 
واحد ندارند. بلکه می توانند خطاب به خداء 
صهیون. معبد و پادشاه سروده شده باشند. 
الف) سرودهایی که خطاب به خداوند 
عهد می باشند. گروه منسجمی را تشکیل 
ها ار ۱ ۱ 
۳ ۱۴ ۱۱۷: ۱۳۵: ۱۳۶؛ 
۵ ۱و هه ۱۸۵۰/۸ اه شترا یل 
ایمان خود را برای خدایی می سراید که یکتا. 
ابدی فادر مطلق. دانای کل» خالق. و صاحب 
تاریخ می باشد و هميشه به قومی که برای خود 
نله وفادار است. این ستایشها پاسخ 
جماعت است به کلام خداوندش: قاکفن 
قومی است که همواره خدا را در تاریخ خود 
ملاقات کرده است, خدایی زنده که هادی, 
داور, مدافع و رهایی‌ دهنده ایشان است. در 


مزامیر تاریخیء نظیر ۷۸ و ۱۰۵ کارهای 
عظیم خدا, «شگفتیها» با «معحزات» او آن 
گونه که در تاریخ نجات مشاهده می شود 
ستوده شده‌اند. این اعمال الهی عبارتند از 
او که برابر با عمل می باشند. اسرائیل در اثر 
تأملات فلسفی نبوده که به ستایش خدایش 
می‌پردازد» بلکه در اثر تجربه روحانی خود. 

مزمورنگاران در توصیفی که از طبیعت به 
دست می‌دهند. متکی به مفاهیم عصر خود 
می باشند؛ ایشان بیشتر تأملات مذهبی خود را 
در باره عالم هستی مورد تأْیید قرار می‌دهند تا 
برداشتی شاعرانه از آن را. بذیده‌های جوی و 
تناوب فصل ها مداخلت‌های الهی را بنهان و 
آشکار می سازند. طبیعت با شفافیت, حضور 
خالق خود را به نمایش می گذارد. 

مفسران برخی از بخشهای ستایشهای خالق 
۲ به ادبیات خارج از کتاب مقدس مرتبط 
داخشته اند فرافسال مش کوخ کوابجرود 
کنعا نیان برای خدای بعل می خواندند؛ ابتدای 
مزمور ۱٩‏ تداعی کننده نیایش خدای خورشید 
استته و سود آفربتش (۴: ۱) الهام یافته از 
سرود مصریان برای خدای آتون می باشد. اما 
بای انا که وکا ان دس یه نایز 
توافت یشان ال کوها ی را که تالا از 


راس شمرا-ا وگاریت بابل و مصر به عاربت 
گرفته اند» کاملا تغییر داده اند؛ جرا که ایشان 
۰ حگ 
برای خدای یکتا می سرایند؛ حتی اگر جیزی را 
ب4عاریت گرفته باشند ۱ تهاذرا با افتتادانق 
خود همشکل ساخته اند؛ کیمیای ایشان همه 
ح حصم ‏ ۰ و 
جیز را دگر کون می‌سازد؛ لذا بهوه با نیرویی 
کیهانی اشتباه نمی شود؛ او پیش از هر چیز 


2 ۳ سر 
و ۳ 


مم ۰ 


خدای کل تاریخ است و خدای تاریخ 
ابشرافیلل. 

ب( سرودهای «سلطنت» (۰۳؛ ۹-۹۶٩؛‏ 
ر.دک. ۴۷) با سرودهای خطاب به بهوه 
خویشاوندی دارند. این سرودها در کتاب 
مزامیر به سبب فرابت خاص آنها با یکدیگر, 
تاکید جهانی شان, و فریادهای شادی که در 
تعدادی از آنها طنین اف‌کن است؛ در یکت 
گرقه که میتی شاه اند انم فرفاد که تفه 
پادشاه است! (۱:۹۳؛ ۱۰:۹۶: ۱:۹۷ 
کدرا با این که 
همچون پادشاه و داور اسرائیل و سرور قوم ها 
بر تخت جلوس فرموده. با شور و حرارت 
ستوده می‌ شود. انها ریشه در مراسم عبادی 
دارند (۹-۸:۹۶: .)۵:۹٩‏ شادی ای که آنها 
را آکنده می‌سازد. مانند شادی در روز تقدیس 
پادشاه است: اسرائیل. فوم ها حزیره‌ ها و 
همه عناصر عالم هستی فریادهای شادمانی سر 
می دهند. شاید این مزمورها که به زعم مفسران 
سرودهای مراسم جلوس بر تخت می باشند. به 
می‌رفته اند. نظیر عید آلونکهاء یا اورشلیم, یا 
سال نو. اما در این زمینه قطعیتی وحود ندارد. 
مفسران وجوه اشتراکی میان آنها و بخش آخر 
کتاب اشعیا مشاهده می‌ نمایند (ر. ک. اش 
62 و در این سروده.ای «نازه» 
(۱:۹۶؛ ۸ )شمان دازایی 
آخرت شداشتی. کشرفی کیان اهنا تباید از 
نظر دور داشت که در مذهب اسرائیل» گذشته 
در زمان حال تجلی می‌یابد و به آینده نظر 
وارکت ات خساخی ای که کته و رنه 
می سازد. امیدی برای آینده به دست می دهد. 

ج‌( «سرودهای صهیود» اورشلیم و معبد 


آن را بر می‌افرازند (۴۶: ۴۸: ۷۶: ۸۴؛ ٩۸۷‏ 
۲ که باون 
موی یی کر شخ پایتخت سلسله داود. 
شهر مرکزی مذهب. مقدس ترین مسکن خدای 
متحال» شهر عنام شهر بادشاه پزرگک: این 
آیینهای ستایشی آخرالامر به خود بهوه خطاب 
می‌شوند که کوه صهیون را برای سکونت و 
همجون مکان استراحت خود رز هگا 
موی ۱۱۳۲ که اختسالا تاد انفای شوه و 
پادشاهش سروده می شد, ظاهرا الهام پافته از 
۲ نیو ۷ می ناشد: تکار نده:هزمون ۶۸یا 
سبکی حماسی و آکنده از یادا وری های اشعار 
کهن, حرکت شکوهمند صندوق عهد را به 
سوی مکان نهایی اش بازگو می کند. پایتخت 
جدید که بر کوههای مقدس بنا شده, عنوان 
«ژرفاهای شمال» را به خود اختصاص می دهد 
(۳:۴۸), عنوانی که اسطوره‌های کنعانی برای 
مسکن بعل قائل شده بود. افزون بر این سینا 
نیز به قدس مرتبط شده است (۱۸:۶۸). 
حضور دائمی ان قادر مطلق ضامن ثبات و 
امنیت این شهر است. شهری که به پناهگاهی 
تسخیرناپذیر تبدیل می‌شود. به همین دلیل 
است که قوم در شرایط بسیار سخت نیز از 
اطمینانی مطلق برخوردارند. سرودهای 
صهیون نوعی عرفان را طرح می‌ریزند که 
حالتی آرمانی به این شهر می بخشد. شهری که 
یایتخت آتی قوم ها خواهد بود (۸۷). مفسران 
این را به موضوع آخرت شناسی مرتبط 
می‌دانند: بة این ترقیبه یک بار ذیگر شباهد 
این هستیم که آیین نیایش به آینده اشاره 
می‌کند و در عبادت امروز. شکوفایی فردا را 
می بیند» آینده شهری را که از پیش مقرر شده 


سس نو ده استک رن کته اش ۲ ۴۳ :۶۰ 
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جح و فتاه 

عاملی مشابه الهام بخش «مزامیر 
برآمدنها» می باشد (۱۳۴-۱۲۰). بر اساس 
میشناء لاویان این سرودها را بر روی پانزده پله 
درواژه نیکاتور اجرا می‌کردند. این نظر اکترً 
مورد قبول است که زائران از این مزامیر 
به هنگام «برآمدن» به اورشلیم استفاده 
می‌ کردند. اين اشعار با وجود قرابتی که با 
یکدیگر دارند و اغلب نسبتاً کوتاه هستند و 
اختماد مار فترری بافتت شک ها ای 
متفاوت و حتی ترکیبی, دارند؛ موضوعات 
آنها نیز متفاوت است. 

د( در حالی که «مزامیر سلطنت» به 
ستایش بهوه. این پادشاه برین می‌پردازند. 
هدف «مزامیر سلطنتی» تحلیل از پادشاهان 
دیا ۵۱۱ ۱۱۳۰۹۲۵۵۵ 
و 
تقدیس پبادشاه جلوس او بر تخت و 
تاحگذازی اش سالگرد جلوس او بر تخت 
ازدواج شاهزادگان؛ پیش از اقدام کی یا 
پر ان سییر وی درسختیها و تبردن 
کامیابی‌ها. مراسمی در کاخ سلطنتی و در 
معبد برگزار می‌شد. تنوع موقعیت‌ها سبب 
شده سرودهای متنوعی به شکل تجلیل از 
بادشاه و سلسهه او. سرودهای عبادتی. 
شکرگزاری, استغاثه. آرزو, وحی و غیره 
تصنیف شوند. به این ترتیب, این سرودها که 
به مناسبت های مختلف تصنیف شده‌اند 
به لحاظ ساختار. جمله بندی متأثر از تشریفات 
دربار, و موضوعاتشاد. بسیار متنوع می باشند. 
حالت خانوادگی آنها ناشی از محیط 
ای اه یم درشان شش وت از 
شخصیت اصلی شان. یعنی بادشاه. تکروفین 


که از رئیس ملتی خداسالار به عمل می‌آید, در 
نهایت به یهوه باز می‌گردد. پادشاه در واقع؛ 
بسرخوانده خدا و وارث او می باشد. این 
«مسیح» بر دست راست خدای متعال حلوس 
ی کت او از تبات و دوام تخت سلطنت داود 
که در عین حال, تخت سلطنت بهوه بر 
اسرائیل می باشد (۱-توا ۵:۲۸) بهره مند 
است. وعده‌ای که از طریق ناتان به داود داده 
شد. بارها در این مزامیر به چشم 
می سورد ار ۱۷-۶۰۲ ۷:۳۵ ۳:۸۹ ۵ 
تیان ار 
سلطنتی, سرودهای سلطنت. و سرودهای 
صهیود. بیوندی نزدیک وحود دارد؛ همه این 
مزامیر حاوی وعده‌ای هستند. وعده بری 
برکات: انتظار مسیح موعود. انتظار سلطنت 


نهایی خدا, و انتظار شهر آرمانی. 


۲- نیایشهای مربوط به درخواست 
کمك. اعتماد. و قدردانی 

این نیایشها مانند «ستایشها». خداوند 
قادر. عادل, و نیکوکار کل را می ستایند. اما 
این مه "کیزوم وم وان فر نک تا تراد: 
اس و 11 72 
مشخص کرد اورد. زیرا همگی از موقعیتی 
هک و ۳ اه ۹ 
یک بحران نوشته شده, یا پیش از آن؛ نیایش 
3 مج ۰ ۷ ۰ 7۸ ۰ 
شکرگزاری نیز سرانجام خوش این بحران را 
توصیف می کند و از خدا برای امدادش 
فتلداردانی مي تضایتت. گاه در مزشوری واعد 
۵ ۱۵ + خر حصوا سک 
اعتما دی # هد ردان وو نش کب‌کا یگ ها 
یکدیگر می پابند. این نیایشها گاه برخاسته از 
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ص. 


دل یک فرد است و مربوط به دینداری شخصی 
یی گ ده کال نیز برخاسته از دل حماعتی 
ور ۳ 
است که برای مراسم نیایشی گرد آمده است 
(زرک تون ۰۱ ۱ب شمحتعر انست 
۱ ۱ ۱ 2 72 
نیایشهای فردی و گروهی را زیاد از یکدیگر 
به تنهایی دعا کند, منزوی نیست؛ او خود را با 
قوم خدا شریک می‌داند (ر.ک. ۲۲:۲۵: 
دوس سا 
ادا یک ۵ ی رو که ۱۲۱ 
۱۴۳-۰ ). به علاوه. ضمیر «من» که از 
72 عم 2 
سوی مزمورنگار به کار می‌رود. گاه گروهی را 
در پس خود قرار می‌ دهد. مثلا زمانی که 
شخصیتی چون کاهن یا پادشاه به نام یک 
7 / ۳ 
گروه سخن می گوید. و بالاخره مزامیری که 
برنشان خال یا فدردان را با رگوهن کنعلم 
وقفی‌در کشاب‌مزامتر کرد ا هت تبدیل 
3 ۰ ۰ ۹ و 
شدند به نیایشهای گروهی. 
الف) درخواستهای کمک. جه انفرادی و 
2 ۹ 
جه گروهی. معمولا شامل جهار مرحله هستند: 
یاد کردن از نام خدا و فریاد کمک شرح 
موقعیت. استغاثه, و اطمینان به احابت دعا. 
72 حِِ 
اما مزمورنگار گاه این ترتیب را بر هم می‌زند 
و بخشهایی به آن می‌افزاید یا از آن حذف 
شین کنتنم با عفت‌کتران وی ار تخس ها 
نمی تواند تابع مختطفی یک سامت 
وحی‌هایی وارد حربان استغائه می گردد. 
نیایش‌های انفرادی به تنهایی حدود 
یک چهارم کتاب مزامیر را اشغال می کند: 
(۵؛ ۶ ۷ ۱۳ ۱۱۷ ۲۲: ۵ ۲: ۲۸:۲۶: ۳۱؛ 


۳۵ ۳۶: ۳۸: ۳۹: ۳۲؛ ۳۳: ۵۴۰۵۱ -۵۷؛ 
۹ ۶۱ ۶۳؛ ۶۴؛ ۶٩‏ ۷۰ (<۴۳۰: ۱۴ 

٩۷۱ ۱۸‏ ۸۶ ۸۸ ۱۰۲ ۱۰۹ ۱۲۰ 
۳ اسان تبشتر له و 
شکایت می کند تا شادی! با مطالعه شرح 
پریشانی می‌توان موقعیت واقعی 
استغاثه کنندگان» مشکلات شخصی با 
سختی های قوم ایشان را در بطن شکایاتشان 
کی کرها کسا نی و ودنک مسا شیور 
توبه می کردند. بیمار بودند. شکنحه 
می‌شد ندء مورد اتهام قرار می گرفتند. پناهنده 
بودند. به تبعید می‌رفتند پا به اسارت در 
می‌آمدند. در بیشتر این شکایت‌ها و ناله‌ها, 
سخن از گروهی از دشمنان به میان می‌آید که 
در فعالیت و جنب و حوش هستند و بر 
قربانیان خود می تازند و حتی بیماران را نیز 
رتم ,قافن کی کار نان مور کارا ند 
توصیف این متعدیان کلمات فراوانی به کار 
برده‌اند, آن سان که مترحمان و مفسران در 
تعیین هویت ایشان دچار اشکال می شوند. در 
مزامیر, فعالیت مهاجمان به کمک نشانه های 
ول که او تشه مت مت | سیر 
کتاب مقدس به عاریت گرفته شده, و نیز 
به وسیله تصاویر و کنایه های مختلف و متعدد 
ترسیم شده است: آنان جنگجو, شکارچیان 
مجهز به دام و کمند در تلد کال و تشی‌کان 
حون شتریعه: کایه کاوهیتشی سک آفعی و 
غیره نامیده شده اند. این دشمنان برای نیل به 
هدف خود از هر وسیله ای بهره می برند» 
خصوصا از سخنان بدخواهانه و زیانبار 
شهادت های دروغ, افتراء بدگویی, لعنت و 
نفرین و روشهایی که انسان را به یاد 
لعنت های حادوگران می اندازد. مزمورنگاران 
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کر با کب تصوک تفع ات دا موس 
می‌شوند و گاه لعن هایی می کنند که از قانون 
قصاص الهام می‌گیرد. فریادهای ایشان 
شکایت های ارمیا و ایوب را به یاد می‌آورد. 
ترای؛در کت این تسامهیا: تعنص وی 
نیایشهای بیماران و آنانی که در خطر مرگ 
فرار داشتنه. باید خودرا به حای ان 
نیره بختان و در چارجوب اوضاع و احوال 
احتماعی و مذهبی زمان ایشان قرار داد. 
مزمورنگاران به جز در سرزمین زندگان 
نمی توانستند از سعادت بهره مند باشند 
ان مفهوم شامل مجموعه نکاتی 
از قبیل ساختار حسمانی انسان» ژندگی او 
وضعیت او در دنیای دیگر, و آشکال مختلف 
لیم رامین فتود هر ک تایه 
سول ود شا اسان شاه 
کتاب مقدس باانسان شناسی ما مطابقت 
لزق خصوصضا بان دلیل که کتاباسن 
تارفن زا ده .فا بین روح و جسم فائلیم 
تمی‌شناسد. کلمه عبری‌ای که معمولاً روح 
ترجمه می کنیم در آن زبان معانی و مفاهیم 
متعددی دارد که:در ترجه متشون رعایت 
می‌کنيم. این مفاهیم عبارتند از گلو حلقوم؛ 
اشتها. حرص. دم (نفس)؛ و زندگی. اکترا 
نیز تنها در حکم ضمیر شخصی به کار می رود. 
لازم به بادآآوری است که در آن روزگار تصور 
هط رل ری اس که شرت بر 
می‌یابد, بدین معنی که بیماری, رنج, بد بختی 
باتهم اه کشمخ ام قواته کیرفی فد کی وا 
کاهش داده, آدمی را تحت تسلط و در معرض 
کر کقری فش خوی تختی ,هر که قراس دافت: 
بان سب تیماران و بشمدندگان شکایت 
می‌کنند که به جایگاه مردگان» جایی که 


ظلمات و سکوت و فراموشی حکم فرما است؛ 
فرود می‌روند. این مکان مردگان را «شعول» 
با «اعماق زمین» می نامند. یعنی مکان‌های 
بایینی» اما آن را نباید با «جهنم» اشتاه کرد 
مداخلت رهایی بخش خدا محنت زدگان را 
تقویت کرده, جان تازه ای به آنان می بخشد. 

مردمان مصیبت زده و شوربخت رنجهای 
خود را کیفر گناهان آشکار پا پنهان خود تصور 
می کردند؛ از این رو می‌خواستند با اعتراف 
به گناه, خشم الهی را فرو نشانند. اعتراف به 
خطایا موجب بخشایش می شود و لطف و 
رحمت الهی را فراهم می سازد. در ان تاش 
مسبحیت. هفت نیایش انتخاب شده که 
«مزامیر توبه» نامیده می شوند (۶؛ ۳۲: ۳۸؛ 
۸ ۲ ۰ ۱۴۳). مزمور «رحم فرما» 
(۵۱) و «از عمق‌ها» (۱۳۰) که حزو این 
استفاثه‌ها هستند. پختگی روحانی زیادی 
و 

نیایشهای گروهی درخواست کمک که 
همان ساختار مزامیر قبلی را دارند» مربوط به 
مصیبت با بلایی همگانی هستند, مثلا 
شک نظامی. هجوم و استیلای خارحی. قتل 
عام و ویرانیهاء بی‌حرمتی به معبد. فشار 
بزرگان بر کوچکتران, تعدی بی‌دینان بر 
عادلان, و حکومت حابرانه اولیای امور. در 
اين وفایع, اسرائیل با اضطراب و پریشانی 
فریاد بر می‌اورد و برای شتابانیدن رهایی 
خود. نزد خداوند استغاثه می کند و برای 
مداخلت الهی موضوعات مختلفی مطرح 
ی تیا رکه سوه را یی کا هه سین کین 
(۱۸:۴۴)به تاه شود آقراز می کش 
,)٩-۸:۷۸(‏ وفایع مهم دوران گذشته 
(۹-۲:۴۴: ۰۲:۷۴ ۱۷-۱۲) و خصوصا عهد 
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خدا را یادآوری می کند (۲۰:۷۴). آنجه در 
نهایت مطرح است حرمت خدا (۱۸:۷۴؛ 
۹ )و وفادارای و امانت او در حق 
اسرائیل (۲۷:۴۴) می باشد. مسأله قوم 
برگزیده با مسأله بهوه یکی می‌گردد. 

ب) نیایشهای اعتماد که نتیجه 
درخواستهای کمک می باشد در درجه اول 
اهمیت قرار دارد و موضوع غالب را در بعضی 
از یه ان هه ۱ ۱۲۱۵۲ ۱ 
ی( ات 
سرودها که اهمیت روحانی بسپار دارند؛ 
احتمالا برخاشته از محافل لاویان:می باشتد, 
نوبسندگان این مزامیر در صلح و شادمانی 
نغمه سرایی می کنند زیرا در امنیت به سر 
ی 
۴ ۳۷:-۳۲). و همحنین در صمیمیت و 
ترقییی قاممین تا ها هس( ۱۱۱۵۵۱۱۶ 
ایمان خود را اظهار می کنند (۲:۱۶, ۵-۴؛ 
۶۲ و از هم میهنان خود فقوت مینکن از 
تجربه ایشان سرمشق بگیرند. امنیت خاطر و 
شادمانی ای که از مشارکت با خدا حاصل 
می‌شود اکثراً با معبد مرتبط است که در آنجا 
خدا تحلی می‌نماید (۷:۱۱: ۱۱:۱۶)) و از 
آنجا نیایش مومنینی را که به او پناه می‌آورند 
شسشخانی قز فرمتابه ۳ ۶۳۶۲۱۱۹۵۶۲ ۳ ۶۶۲ 
یه و ۱۵ ۱ 
اعتماد جمع ایمانداران بیان می شود. 

ج) تعداد مزامیر قدردانی انفرادی نسبتا 
۱ ۳ 

۲ ۴۱؛ ۲٩؛‏ ۱۱۶ ۱۳۸؛ ر.ک. ۱۰۷). 
فرد ایماندار پس از آنکه نیایشش مستجاب 
مین گردهی فاهزرای دوست ای و ونان سود ید 
معبد بر می‌آید تا نذر خود را به جا آورد. لذا 


شیان کهان انشا هراس کر ا رشن 
انفرادی و جه گروهی, یدید آمده‌اند» ظاهراً 
شراهتیتی تبایشی سوه است ( ۲۱۱۸۹۴۷۹۶۶ 
۴ رک ۶۵ ۶۸):-ساشتار این مزاهبر 
معمولا شامل این عتاضر استت: شوه تارج 
پس از مقدمه پا اظهاراتی که گاه موضوعاتی 
سرودمانند را بسط می‌دهند (۱۲-۳:۹؛ 
۲ -۷: ۱۸-۵:۱۱۸)؛ خطری را که پیش 
آمده بود. نیایشی را که در مشکلات کرده بوده 
و تغییر شرایط به مدد خدا را به یاد می‌آورد. 
سپس با دعوتی خطاب به حاضراد» مزمور را 
یایان می‌دهد. مزمور ۱۰۷ شایسته توحهی 
خاص است. در این مزمور تحت هدایت کسی 
که آمور را زهیری می کند جهار گروه از افراد 
سکن ی او کر )هیررس شوت لد 
کاووانیاتی که از صیخ انار تقد انیم اسواتن 
که آزاد شده‌اند. بیمارانی که بهبود یافته اند 
و کسانی که از خطر دریا رهایی یافته اند. 
بندها که ساختاری مشابه دارند و سپاسگزاری 
کوتاهی را تشکیل می‌دهند» شامل یک 
توصیف. یک فراخوان» و یک بندگردان 
ات کی قرو ۱ وز نو آفعک تیانشن 
بیشتر احساس می‌شود, زیرا گرچه یک نیایش 
سیاسگزاری فردی است؛ اما قدردائی اسرائیل 
را نست به منجی خود بیان می کند. 


۳- مزامیر تعلیمی 

در دو خانواده بز رگ مزامیر که تا اینجا به 
آنها اشاره کردیی شاهد عناصر حکمت آمیز و 
تعلیمی می باشیم. اما برخی از مزامیر به طور 
عاض قدفی تعلیم وا تیان ام کتنا: ار کته 
رت در( «مسکیل»» پعنی «برای تعلیم 


دادن»» ۱:۶۰). اصولاً روش تعلیم منحصرا 
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وابسته به شکلی واحد از ادبیات نیست؛ و 
جنانکه مشاهده می شود. مزمورنگاران نیز 
روشهای مختلفی برای تعلیم به کار برده اند 
برای منال؛ ذکر درسهایی از تاریخ موعظه و 
اندرز به روش انبیا؛ هشدارهایی در طی آیین 
نیایش, تفکرات و اندیشه های حکمت آمیز در 
باره مسائل اخلاقی و غیره. در این مزامیر 
به مانند روش حکیمان» از امثال و حکم 
استفاده می شود و روشهای آموزش مدرسه ای 
نظیر نظام الفبایی به کار می رود (۳۷: ۱۱۲؛ 
۹ تابه یاد سپردن آنها ساده شود یا 
اينکه منظور این بوده که همه جیز بیان گردد. 
لذا پین اعضای این خانواده پیوند سستی حاکم 
است؛ خصوصیت مشترک این خانواده, قصد 
آن به تعلیم دادن است. 

الف) در سه مزمور (۷۸ ۱۰۵ ۱۰۶) 
تاریخ مقدس به تفصیل یادآوری شده و 
موضوعات اصلی آن در کنار هم قرار گرفته 
است یعنی سنت پاتریارخ‌ها که تحت الشعاع 
«وعده» و «عهد» می باشد (۵ ۱۰)؛ خروح 
که شگفتیهای خدا پیش از آن و در طول آن 
تور نت بر فته | نت۶ غر کت دون تا ناه و 
مکاشقه در سیتا به فالکیت در آوزدن.میرانت 
(۷۸: ۱۰۵ ۱۰۶). مزمورنگاران تنها به 
برشماری رویدادها نمی پردازند. بلکه مفهوم 
انها و عناوین حلال خداوند را نیز برجسته 
می سازند (۴:۷۸؛ ۰۱:۱۰۵ ۵), و آنجه را 
که بر وفاداری, امانت بردباری و رحمت خدا 
گواهی می‌دهد ارائه می‌نمایند. این نگاه به 
گذشته ایجاب می کند که مردم به روش 
خاصی عمل کنند» همان گونه که کتاب تثنیه 
ان را تعلیم می‌دهد. 

ب( دغدغه تعلیمی در برخی «آبینهای 


۹ 
ر 


کِ 


نیایش» به چشم می‌خورد (۱۵: ۲۴: ۱۳۴؛ 
خوازه هتسش ره ۲۵۲۱/۱۷۰۳ 
موقعیتی فراهم می‌سازد تا شرایط لازم برای 
ورود به معبد. حضور یافتن در پیشگاه خدا, و 
تاکن شدن در عون او یادا ری کرد 

ج) اندرزهای وین ۰۱۵۰۱ ۹۵۲ 1۵۳ 
۵ ۸۱؛ ر. ک. )٩۵‏ که مطایق سبک تثنیه 
(۸۱) شامل وحی‌ها. وعده‌ها و تهدیدها 
می باشد. بر دینداری راستین و افتضاهای 
عهد تأکید می گذارد. و تباهی‌ها و بی‌دینی را 
برملا می سازد (۱۴: ۵۲؛ ۷۵). در مزمور 
۰ اعتقاد عامه مردم به کارآیی خودبه خودی 
فربانی هاء بدون نوجه به شروط اخلاقی» 
محکوم شده است: خداوند به انسان بدهکار 
نیست. بلکه این انسان است که مدیون خدا 
هی ناشن : 

۳ حِِ 72 

د) و بالاخره, گروه دیگری به طور کامل 
سامت اب زا اند کف شرت موی 
و ار از 
۱ 
میان موضوعاتی که در این اشعار حکمت‌آمیز 
مطرح شده‌اند. شریعت حایگاه خاصی را 
اشال هی کار ری ۱ و هت 
۴ وقتی با شور و عشق به شریعت بنگریم» 
حشمه ای سرشار از خپر و شیر کت درز ان 
مشاهده می کنیم. رف تحاران سعادت عادلان 
و هلاکت شریران را اعلام می‌دارند؛ ایشان 
مش له هک اف گرا ابه مبانسی تشه 
ندارند به این معنی که بی‌دینان کامیان 
نظام که بر خلاف قاعده است» باعت 


0 


ص 


اط اس هنشت اف ک وی گنای ی 2 
مزهترت‌کاران فریاد ناامیدی سر می‌ دهند و 
هم اف از مس ان انشا( یس کتتلار) زبس 
(۷۳), اما در اثر این آزمون» افکار و 
احساسات خود را تلطیف کرده. تغییر 
مخت شاه آیهات ایض محاهای راادو 
ماوراء احساس می‌کنند. مکافاتی که تعادلی 
ردقنیا وحود ندارد برقرار می سازد. 
وتا در اظهاراتی که هنوز روشن و واضح 
نیستند: آمیدهانی کر ان رات آن مش ترکه 
ظاهر می شود (۱۶:۴۹؛ ۲۴:۷۳؛ ر. ک. بید 
۲یا ۱ 


2 

کتاب مزامیر. در گذشته و امروز 
در حدود اواسط فرن دوم پیش از میلاد. 
متن عبری مزامیر به زبان یونانی ترجمه شد تا 
تور اتف آده تق ود یات قرای کرد کمدر 

۰ 2 5 
سرزمینهای دیگر پرکنده بودند. در این ترحمه 
که «هفتادتنان» نامیده می شود محموعه 
مزامیر بین کتاب ایوب و کتب انبیا قرار دارد 
و دارای یک مزمور اضافی است (مز ۱۵۱)؛ 
رن و در عبت مارم تا اشعار ایا 
ِِ 

برابر شماره گذاری متن عبری (ماسورتی) 
نیست» زیرا در دو مورد یک مزمور عبری به دو 
قسمت تفسیم شده است (۱۱۶ و ۰)۱۴۷ و بر 
رن در دو مورد نیز دو مزمور عبری ٩(‏ و 
۱ج مره شتا وتان 
ق و اه یکی مر موز از | ماه آشحکم در نتبحه, 
اختلافی در شماره گذاری مزامیر عبری و 
نی آنها (هفتادتنان) به وحود آمده 
که در حدولی که در ادامه می‌آید نشان داده 


ترحمه بونان 


داده شده است. 


ار تمس ریات سای کاس 


عبری را رعایت کرده ایم 
مزامیری که در کتاب مقدس عبری «یتیم» 


عبری یونانی و وولگات 
۱ -< ۱ ۸۱ 
رم 
۱۵ ِ ۰ ۱۱۲ 
۴ و ۱۱۵ ۶ ۱۱۳ 
۶ ۰ ۱۱۴و ۱۱۵ 
۷ ۴۶ - ۱۴۵۱۱۱۶ 
۷ ۰ ۱۴۳۶ و ۱۴۷ 
۸ ۱۵۰ < ۱۳۸ :۱۵۰۱ 


بودند» یعنی عنوانی نداشتند. در ترحمه 
پونانی دارای توضیحات حدیدی شده‌اند. 
بدین معنی که ۸۴ مزمور به داوده ِِ« 

1 بعنی ار 
داده شده اند و گاهی اطلاعات تازه ای ارائه 
شاه که نان می دهد مزمور در چه اوضاع و 
امجوالن تکعارشن یافهه | ست مت تیان 
کتاب مقدس (هفتادتنان) اشارات مبهم در 
عنوان های عبری را به شیوه خود تعبیر 
کرده اند. اما متن مزامیر در این ترحمه. با 
وحود نه مپرانین که قران به عمل آمده. این 
امکان را می‌دهد که در خصوص بعضی 
نکات. بتوان متنی درست تر را بازسازی کرد: 
این ترجمه. متن رسمی و قانونی کلیساهای 
یونانی‌زباد محسوب می شود و مبنای 
ترجمه های رسمی بسیاری از کلیساهای شرقی 
فرای کف | یس در اواسط قرن دوم میلادی 
سه نفر» بعنی آکیلا یا کت و تئودوسیود» 
کتاب مقدس را به زبان یونانی ترجمه کردند 
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که قسمت‌هایی از آنها به واسطه نقل قول های 
پدران یونانی و خصوصاً بقایای «هگزاپلای» 
اوریحن (اوائل سده سوم میلادی) به دست ما 
رسیده است. 

محموعه «ستایشها» در حامعه قمران 
تیار کرام بدا شگه م‌شت: ان غارهای‌سانان 
بهودا قطعاتی از مزامیر از زیر خاک بیرون 
آورده شده و طومار بزرگی از مزامیر نیز از غار 
۱۱ تاه یت | #حس ات ار به علاوه. 
«سرودهایی» که در قمران تصنیف شده این 
امکان را می‌دهد که آنها را با مزامیر قانونی 
مقایسه کنیم و به اصالت متن کتاب مقدس پی 
بیریم. اسرائیل در طول تاریخ خود که اغلب 
متلاطم بوده, به هنگام اعیاد ملی و مذهبی اش؛ 
در مراسم کنیسه ها؛ و در کانون خانوادگی, به 
قرائت. تأمل و سراییدن کتاب مزامیر ادامه 
می‌دهد. طوری که به درستی گفته شده که 
یهودیان از شکم مادر با این کتاب به دنیا 
می‌آیند. تارگوم مزامیر که ترجمه و تفسیر 
آرامی مزامیر است. در شکل شفاهی خود. به 
سنتی نسبتاً کهن باز می‌گردد. و به همین 
دلیل» مناسب است که مترجمان امروزی به آن 
و نیز به تفسیرهای ربی های قرون وسطیء نظیر 
ابن عزرا و راشی توجه کنند. 

مزامیر در عهدجدید جایگاه خاصی دارد و 
بیش از یکصد بار از آن نقل قول شده است. 
عیسی برای اینکه عظمت والای مسیح موعود را 
نشان دهد. استدلال خود را بر مزمور ۱۱۰ 
استوار می سازد (مت ۴۶-۴۱:۲۲)؛ او خود 
به همراه شاگردانش سرودهای «هلل» را 
می‌سراید. سرودهایی که پایان بخش شام گذر 
توق رت 9 اد اف رف فسات 
ابتدای مزمور ۲۲ را بر زبان می‌آورد (مت 


۷ وتا همه آیه‌ای از مرمور ۳۱ عان 
می‌ سپارد (لو ۴۶:۲۳). رسم قرائت و 
سراییدن مزامیر که نزد مسیحیان اولیه مشاهده 
فی‌شنود رفن ۱۲۶۰۱۳ افس 3۱:۵ کول 
2۱۶۳+ یم ۱۳:۵ بسیار زود به عبادات 
شخصی و آیین نیايش رسمی کلیسا راه یافت. 

در اواخر سده نخست پا اوائل سده دوم 
میلادیء کتاب مزامیر به سریانی برگردانده 
شد. این ترجمه کهن با نام «پشیتا» شناخته 
شده و منعکس کننده متنی از عبری است که 
به عبری ماسورتی ما نزدیک است و برای 
بسیاری از مزامیر عناوین خاصی به کار برده 
است. اندکی بعد. در اواخر قرن دوم؛ 
کهن ترین ترجمه های لاتین در شمال آفریقا و 
در روم فان میک وال در سده چهارم. 
ژروم قدیس به اصلاح ترجمه لاتین که مبتنی 
بر متنی یونانی یک را او آن را ثر 
اساس ترجمه هفتادتنان اصلاح کرد («کتاب 
مزامیر رومی»)؛ سپس با استفاده از هگزاپلای 
اوریحن» دست به قخترایشن آن زد («کتاب 
مزامی ر گالیکان»): و سرانجام ترجمه ای 
مستقیما از متن عبری تهیه کرد ( «کتاب مزامیر 
عبرانیان»). آنچه که کتاب مزامیر وولگات 
لاتین را تشکیل می‌دهد, ویراست دوم ژروم 
می باشد؛ این متن بس از اصلاحاتی حدید و 
حالس فرشا ۱۱۳۱ مش سل وف مت 
کلیسای رم. در «آیین نیایش ساعات» به کار 
رفت. 

در توضیحات این ترجمه حاضس 
کونه‌هایی زا از ترجمه های قدیمی آورده ایم 
که وحه مشخصه بارز آنها می باشند. یعنی از 
ترجمه های یونانی, آرامی, سربانی, آکیلا 
سیماک تئودوسیود» و ژروم؛ به وولگات تنها 


> 3 ی 
و ۳ 
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زمانی اشاره کرده ایم که با هفتادتنان متفاوت 
اشت: 

سیر تاریخ طولانی کتاب مزامیر که 
خلاصه ای از آن ارائه شد. همراه است با 
تاربخی روحانی آن. به واقع» نسل های متمادی 
از مومنین. چه یهودی و چه مسیحی از 
فرقه‌های مختلف., در دعا و زندگی خود از 
مزامیر الهام یافته اند. این متون مقدس از 
همان دوران پدران کلیسا, موعظه ها و تفسیرها 
را بر انگيخته اند. به دینداری فردی و گروهی 
جان بخشیده‌اند. و مفسران را به تحقیق وا 
داشته اند. از میان کتاب های عهدعتیق» کتاب 
مزامیر نخستین کتابی بود که به زبان فرانسه 
تمه شید (حندودسال ۲۱۳۰ واز قرن 


شانزدهم به بعد» ترجمه‌ها و آشکال شعرگونه 
آن به فراوانی تهیه گردید. در اینجا لازم است 
به ترجمه معروف لوتر به زبان المانی اشاره 
کرد. احیای آیین نیایش که در کلیساها 
مشاه ده می‌ شود. باعث اشاعه کتاب 
ززستایشهتا .شله استت. شردیندی نیست که 
دفتعاد رش زاست‌تشین با دای تترمی | بتا ات از 
کلیشه‌های ادبی. اما کتاب مزامیر دعاهایی 
آماده را در اختیار ما قرار نمی دهد, بلکه ما را 
به سراییدن «سرودهای تازه» ترغیب می کند. 


۱ نت 
۱ 


ره 


کتاب مزامیر 


کتاب اول 
(مزامیر ۱ نا ۱ ۴) 


٩۱ مزمور‎ 


خوشابه حال آن آدمی 

که بنا بر رای شریران رفتار تمی کیله 
که فر.زاه کناهکاران نت آیستده 

و در حلقه رد رشن دکننگان ۲ نمی تشیند» 


3 ۱ ۵-۶ 
"بلکه از شریعت بهوه لذت می برد 

و روز و شب شریعت او را زمزمه؟ می کند. 

2 همحون درختی است کاشته شده در کنار حویبار ار۸:۱۷ 
که میوه خود را به موسمش می دهد 

ی ۱ ۳ 

و برگهایش بژمرده نمی شود 

و هر آنجه هن کتلدء کامیاب من کرد یوشع۸:۱ 

۴ ای 5 ان ٍِِ 1 ۳ زی! ۵:۳۵ 

برای شربراد چنین جیزی بیست, هیچ جنین جبز ایوب۱ ۱۸:۲ 


بلکه همجون کاه هستند که باد می برد. 
"از این رو به هنگام داوری» شریران تاب نخواهند آورد؛ 
۲ نه گناهکاران در جمع عادلان. 


8 مزامیر ۱ و ۲ که عنوانی ندارند. همجون مقدمه کتاب مزامیر به شمار می‌آیند. گاه این دو را یک مزمور به حساب آورده اند که 
با عبارت «خوشابه حال» آغاز و تمام می شود (مانند بعضی نسخ خطی یونانی مربوط به اع ۳۳:۱۳ و سنت‌های یهود). مزمور 

که توضیح امث ۲۲:۱. 

۵ در اسرائیل. هر روز شریعت را با صدای آهسته و زمزمه وار مورد تعمق و مطالعه قرار می‌دادند؛ ر.دک. یوش ۱: ۸-۷؛ مز 
۵ بنسی ۱۴: ۰۲۲-۲۰ 

0 قرائت عبری: «در هر چه می کند کامیاب م یگردد» . ترجمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی. 


٩:۲ -۶ ۱‏ مزامیر 


۳ جرا که«نهوه‌راه‌عادلان وا می شتامیف 
ار ۱ ۸:۲؛ اما راه شریران نابود خواهد شد. 
مت۱۳-۱۳:۷ 


مزمور ۲ 


۱۲۷۰۲۵:۴۱ "جرا این ملت‌ها که بر خود ارو تا و 
این قوم ها که بیهوده زمزمه فی تا ۳ 
"پادشاهان زمین به با می خیزند. 


۶:۸۳ سروران با یکدیگر متحد می شوند 
۸ بر ضد یهوه و بر ضد مسح شده! او: 
۹۸ ۱۵ ۳ و "1 جح 
«پیوندهای ایشان را بگسليی 
۸:۴۹ قیدهایشان را از خود به دور بيندازيم.» 
۴ ۰ 
ها آن که بر آسمانها جلوس کرده از این امر تفریح می کند, 
۷ 1:۵۱ خداوند ایشان را به تمسخر می‌گیرد. 


آنگاه در خشم خود با ایشان سخن می‌گوید, 
در غعضب خود ایشان را به وحشت می‌اندازد: 
*«من پادشاه خود را تقدیس کرده ام 

۳۰ بر صهیون» کوه مقدس خودگ. » 


"فرمان بهوه را اعلام خواهم کرد؛ 


|۳۳:۱۳ او مرا گفته: «تو یسر من ی 
۱ ریا بویت سوق 
۲- بط ۱: ۱۷ تارفن بخوا و ملت‌ها را به تو به میراث خواهم داد» 
۱-پاد۳: ۵ و سرحدات زمین را برای ملکیت تو؛ 
فا ۳ با عصای آهنین سلطنت خرد واه کزد: 
2 ایشان را همجون ظرف کوزه گر در هم خواهی کیت 


6 در خصوص «مزامیر سلطنتی» که مزمور ۲ نیز حزو آنها است, ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 

3 «مسح شده» ترحمه کلمه عبری «ماشیاح» می باشد که دلالت دارد بر پادشاهی که از طریق مسح و تدهین با روغن منصوب 
می شود؛ ر. ک. توضیح خروح ۵:۳۰ ۲؛ ۱-سمو ۱:۱۰؛ ۱:۱۶ و ۱۳. 

۵ فرائت پونانی: «من امروز به پادشاهی تقدیس شده ام بر کوه مقدس او». 

0 ر.ک. توضیح ۲-سمو ۱۴:۷. 

[ قرائت‌های یونانی و ژروم در اثر تلفظ متفاوت این فعل, آن را چنین ترجمه کرده اند: «به جرا خواهی برد». 


7 
4 ۱۳+ ۶ 


مزامیر ۸:۳۲ 


"و اکنون؛ ای بادشاهان» درک کنید, 

اي ها قران میت( فرا کیوید: 

: آیهوه را با ترس خدمت کنید, ۱۱:۷۲ 
تا ام لرزان نبوشیدل دان۷: ۱۴ 
""مبادا که به خشم آید» و در راه از میان بروید, 

جرا که خشم او در مدتی کوتاه فروزان می‌گردد. 


خوشابه حال جمیع آنان که در او پناه کرت ۴ 
٩-۸‏ 
مزمور ۳ 
آمزتمور وود هنگام یکه از برابر پسر حود ابشالوم فرار م یکرد. ۲-سمو۱۷-۱۵ 


"ای بهوه. چه بسیارند مخالفان من 
رد آتان کیر از بر سر 
تیا ند آنان که افرهاره شنم گویینه 
«برای او در خدایش نحاتی مت 0 تا 


۳ توه ای بهوه, تو سپری هستی که مرا احاطه می کند؛ ۱۷:۸ 
حلال من, آن کس که سر مرا بلند می کند. ۹ 
۲ ۰ ۱ س پید ۱۳:۴۰ 
"با صدای خود به سوی بهوه فریاد بر می آورم؛ 
او مرا از کوه مقدس خود پاسخ می‌گوید. سلا. ۲ ۶ ۰ ۳:۲ 
۶ 7 
اما من می خوابم و به خواب می روم ۹۴ 
۲ 2 امث۲۴:۳ 
بیدار می شوم؛ زیرا بهوه مرا حمایت می کند. 
اهزاین ندارم از اين هزاران مردمان ۳ 
که از هر سو بر علیه من صف کشیده‌اند. 
و ای بهوه! نجاتم ده؛ ای خدای من؛ 0 
جرا که بر رخسا یی 
دندانهای شریران را خرد می کنی. ۱۷:۵۸ 


[متن مبهم است: قرائت‌های یونانی و آرامی: «تعلیم را دریافت کنید»: سیماک و ژروم (و راشی): «با خلوص بپرستید.» قرائت 
تحت اللفظی: «پسر را ببوسید» (مانند ترحمه‌های سریانی و ابن عزرا) زیرا بوسیدن نشان احترام بود. بسیاری از ترجمه های 
امروزی این عبارت را اصلاح می کنند. 

کار.ک. توضیح مزمور و 

آ[در خصوص «مزامیر اعتماد» ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 

0 معنی این اصطلاح آیین نیایشی مشخص نیست؛ نسخه یونانی: «مکث», اما اکیلاء ژروم. و ترجمه آرامی آورده اند: «همیشه». 


ی 
ی 


2-۳ ۸:۴۳ مزامیر 


بون ۱۰:۲ "نحات از آن بهوه است! 


مزمور ۳ 
1 وروی ب رالات زهی. مزمور داود. 


۳۱۲ "چون فریاد بر می‌آورم. مرا پاسخ گوء ای خدای عدالت من*: 
دز انیا آ سرد کن داده‌ای) 
1 مرو ای 
بر من ترحم فرماء به دعای من گوش فرا ده. 


"ای بتی بشزء تا به کی دلتان سنگین شواهد بود؛ 

و بیهودگی ها را دوست خواهید داشت و در پی دروغ خواهید بود ۳؟ سلا. 
این را خوب بدانید: 

یهوه برای شخص وفادار خود کاری شگفت انگیز کرده است. 

بهوه گوش فرا می‌دهد آن هنگام که به سوی او فریاد بر می‌آورم. 


افس ۴: ۲۶ "بلرزید, اما گناه مورزید, 
و نان رد اگوی 
بر بسترل" خود» و خاموشی گزینید "! سلا. 
سك *قربانی‌های عادلانه تقدیم نمایید و به بهوه اعتماد کنید! 
۹:۶۲ 
۱۱-۵ 1 کدامین کس سعادت را به ما خواهد نمود؟ 
اعد ون نور روی خود را بر ما بر افرازگ ای بهوه. 
۱ "پیش از زمانی که گندم و شراب ایشان فراوان شود 


در دل من شادمانی گذارده ای. 


1 اصطلاح «رهبر سرود» (یا «رهبر سرایندگان») ۵۵ بار در مزامیر به کار رفته و احتمالاً دلالت دارد فر جنگ از فرآمی تماق وه 
فرد لاوی که مسول رهبری سرود در معبد بود (۱-توا ۲۱:۱۵). قرائت آرامی: «برای ستایش کردن»؛ یونانی: «برای 
پایان» ؛ آکیلا و ژروم: «به فاتح»؛ سیماک: «پیروزمند»؛ تئودوسیون: «برای پیروزی». 

0 در خصوص «مزامیر اعتماد»» ر.ک. «مقدمه» مزامیر 

0 قرائت عبری: «ای مردمان» عوان هروه اون مر فیح و تعاقب دروغ تا به کجا پیش خواهید رفت؟» قرائّت ما 
مبتنی است بر ترحمه بونانی. «بیهودگی» و «دروغ» ممکن است دلالت داشته باشند بر بتها (ر. ک. عا ۴:۲). 

0 با «حصیر», ر.ک. ۵:۱۴۹. 

7 در خصوص مفهومی مشابه, ر.ک. ۴-۲:۳۹: ایوب ۱۰:۲: حزق ۴ ۲: ۰۱۷ 

5 این ترحمه فاقد قطعیت می باشد و مطابق است با قرائت‌های آرامی و ژروم. فرائت پونانی: «نور روی تو بر ما همجون علّمی 
بوده است»؛ سریانی: «بادا که نور روی تو بر ما پهن شود». 


7 
4 1۳ ۸ 


مزامیر 


و راهن هاش ی غوا خوا : 
داررامسنه بعم» هی حوانم وه حوابیامی دیم: 
۰ ۰ ۰ 9 و ۰ 
زیرا تنها ت ای بهوه, مرا در امنیت ساکن می گردانی". 


مزمور ۵ 
ی شت شم برای فی‌ها. مزمور داود. 


اي بهره. سخنانم گوش ای« 

آه های مرا تشخیص ده؛ 

"هرا وشت من توجه برد 

زیر از تو است که درخواست می کنم» 

"ای بهوه؛ از بامدادان تو صدای مرا می شنوی» 

از بامدادان [حان خود را] به تو عرضه می‌دارم ۲ 
و ۰ ۰ .22 

و وش به زنگ می‌مانم. 


تدای تس که ان تلم تشرد کردنع: 

شریر میهمان تو نتواند بود, 

"[و نه ] مردمان بی عقل توانند در مقابل جشمان تو ایستاد. 
تو از حمله آنان که بدی می کنند نقرت می‌داری» 
"گویندگان دروغ را هلاک خواهی ساخت؛ 

شخصی خونریز و دغل را بهوه نفرتهی دازد. 


"اما من به خاطر کثرت وفاداری تو 

به خانه ات داخل می شوم, 

به سوی معبد مقدس تو سجده می کنم» 
اکفله از ترتشی و 

"ای بهوه, مطابق عدالتت مرا هدایت فرما؛ 
تشد تال کدی کش اه 

راه خود را در مقابل من هموار ساز. 


تحت اللفظی: «با هم در سعادت». یعنی در سعادت با ایشان یا با خدا؛ این گونه نیز می توان ترحمه کرد: 
بی‌درنگ به خواب می‌روم» ۰ 


٩:۵ - ۴ 


۶2۳ 


۶۵ 


۳:۸۴ 


۱۳۴۰۰۵۵ 


۱ 
۳۸ 2+ 
۱-یاد۸: ۴۸-۴۴ 


۱۱۱۷۲ 


اش ۵ ۱۳-۴: 
امث۳: ۶ 


«در آرامش می خوابم و 


لا این گونه نیز می توان ترجمه کرد (ماننذ قرائت‌های آرامی و سریانی): «زیرا توه ای بهوه مرا در تنهایی دز امنیت ساکن 


می گردانی»؛ ر. ک. تث ۲۸:۳۳؛ ۰۱۰:۱۲ 
۷ در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 


۷ تحت اللفظی: «برای تو آماده می‌سازم»؛ مفعول این فعل می توا ند «دعای خود» پا «فربانی خود» نیز باشد (لاو ۵:۶). 


5 و 
7 


۱۰:۵ ۵:۶ مزامیر 


۳۶ ۴ ۳ در دهان ایشان جیز مطمئنی نیست. 
م9 72 
دل ایشان نیست مگر تیره روزی؛ 
و۱۳۳ کلویهان کوری است‌دهان اد 


حال آنکه زبانشان تاکن یت 

با ایشان همچون مجرمان عمل نماء ای خدا؛ 
بادا که در طرح هایشان دچار شکست شوند! 
آنان را به سبب ستمهای بیشمارشان دور ساز» 
زیرا بر تو طغیان ورزیده‌اند. 


3 " گام قادبان خراهد شد همه آ نان کفیدرق بتامسی کترفده 
تا ابد از شادی فریاد بر خواهند آورد؛ 

۳۷۶۹ توایشان را حفظ خواهی فرمود. و ایشان در تو شادی خواهند کرد 
هم آنان که نام تو را دوست می دار ند. 
۲"زیرا که تو عادل را برکت می‌دهی, ای بهوه؛ 
هو شین افیا بالات با اش سار 


مزمور ۶ 
۱ ۷ د خن ی کار ار / 
نوتیز ارت ارم با دی مر زو دا ورد : 
۲:۳۸ ۳ او ی هر وی 7 
ار ۴:۱۰ ۲: و ان ارت خر 
امث۳: ۱۲-۱۱ تادیب منما. 


"بر من رحم فرماء » ای بهوه, زیرا که هلاک می‌شوم؛ 
2:۱ ی وم آق تور چرا که استخوانهايم هراسان است, 
آحان مرا وحشت فرا گرفته. 


۱۳۳ و تو ام نهوهه تایه کی ۲ 
*باز آء ای بهوه, حان مرا رهایی ده, 


ِِ «به آکتاو» . تفسیر اب ین اصطلاح دشوار آنتت: برخی را و 
0 7 0 1 ۱ 
روش ثبت آهنگهای موسیقی وجود نداشت. کلمه ِِ به معنی امروزی آن به کار می‌رفته است. امروزه کلمه «اکتاو» 
دلالت دارد بر مجموعه فواصل هشتگانه نت های طبیعی (م.) 

ی «مرا وی و دون . در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک». 
ر.ک. «مقدمه» مزامیر 


7 
رو ۹ 


مزامیر ۶ - ۵:۷ 


وا که سر ک ماه ای ی یل 


"خود را با ناله کردن خسته می کنم؛ 

هر شب بستر خود را شستشو می دهم 

5 اشکهایم رختخواب خود را آبباری می کنم. 
/چشمم از اندوه تار مگردد. 

از این همه خصم پیر می شود. 


دوز وید ار ای همه شما که نمی کنید؛ 
9 2 ۲ 
زیرا بهوه صدای گریه های مرا شنیده است. 
""بهوه استغاثه مرا شنیده اسنته 
یهوه دعای مرا می پذیرد. 
۱ بادا که همه دشمنانم شرمسار گردند, مالامال آزمعشسته 
بادا که خحلت زده | عقب بروند! 


مزمور ۷ 


۳ برای بهوه شا شیک کرش نمی ش رو 


‌ - 2 
بهوه؛ ای خدای من. در تو پناه می گیرمگ 
مرا از تمام آزارکنندگانم نحات دهء مرا رهایی ده؛ 
"مپادا که همچو شیر گلوی مرا بدرد 
آن کس که ی ی و کمن برای رهایی دادن نباشد! 


انم تقوم اي خذ ای هن اکر این زا انجام دادم, 

ِ ِِ 

و 

"اگر به کسی که با من در صلح و صفا بود بدی روا داشتم, 
و اگر خصم خود را پی‌سبب غارت کردم" 


۷ یعنی: «نزد مردگان» کسی نام تو را برزبان نمی آورد». ر.ک. ۱۰:۳۰: ۶:۸۸ ۱۳-۱۱ ۱۱۵: ۱۷؛ اش ۱۸:۳۸ 

2 این شخصیت ناشناخته است, اما در ترجمه‌های قدیمی با آن کوشی که مرگ ابشالوم را به داود اعلام کرد (۲-سمو ۱:۱۸ ۲- 
۲ با با قیس, پدر شائول پادشاه, یکی انگاشته شده است. 

2 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 

۲ تحت‌اللفظی: «اگر کسی را که بی‌سبب با من دشمن بود گذاشتم که جان سالم به در ببرد»؛ قرائت پونانی: «اگر به آنانی که به 
من بدی کرده بودند. بدی رسانده ام باشد که در مقابل دشمنانم خلع سلاح گردم» (قرائت وولگات: «... رسانده ام باشد 
که به حق در مقابل.۰۰»). 


ند 22 ی 
۱ ۹ 


ار۳:۴۵ 


۹ + 
مت ۳۲:۷ ۲؛ 
لو ۲۷:۱۳ 


۱۱۸۸۳ 


رس 


۱۱۳۰۷ 


۰ 2+ 
ایوب۰ ۷:۱ 


۵-۷ ۷ 


۹ 


۱ 


۰:۳۶ 
ار 
مکا۲۳:۲ 


ایوب ۵ ۱: ۳۵ 


۱۵-۶ ۷ 


مزامیر 


"باشد که دشمن مرا تحاقب کند و به من دست یایند 
حیات مرا بر زمین پایمال کند 
و «حلال» مرا به خاک بکشد! 


ی ای بهوه. در حشم خود» 

بر علیه غضب های خصمانم به پا خیز, 

بیدار شوء ای خدای من داوری ای صادر کن. 
"بادا که جماعت قوم‌ها تو را احاطه کنند, 

و آن بالا بر فراز ایشان حلوس فرما. 

۹ كِ ۳ 

ای بهوه که قوم ها را داوری می کنی؛ 

مرا داد بده. ای بهوه, مطایق عدالتی 

مطایق کاملیتم» ای حضرت اعلی . 


" "بادا که شرارت شریران پایان پذیرد. 
عادل را استوار فرما. 

تو که دلها و گرده‌ها را تفتیش می کنی؛ 
ای خدای عادل! 


و 


که دلهای راست را نجات می دهد. 

۲ یل داوری اسنت عادل: 

خدایی که هر روز غضبناک می‌ شود 
کیان بکردنه: 

[شریر] شمشیر خود را تیز می کند» 


کمان خود را زه کرده, آن را تنظیم می کند؛ 
یرای اف است وهای مر کی و آمادفف‌ ساره 


و تیرهای خود را آتشین می کند. 
*اینک ستم در حال عمل کردن است؛ 
بذکاری: زا در ذهن می پروراند. 

دروغ را می‌زاید. 


را «خدا داوری است عادل» قدرتمند و بردبار که هر روز خشمناک نمی شود» (ر. ک. خروج اق 

حِ ۰ 

0 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «اگر بر خود مسلط نشود»؛ برخی دیگر جنین ترحمه می کنند: «اگر بازگشت نکنند». فاعل 
افعال در آیات ۱۳ و ۱۴ مشخص نشده است. 


#۹ ۳ ٩ 
( ۳۳ 


مزامیر ۷ ۵:۸7 


"دالیم کشاند: اتبرا عفرومی کنده ۱۶۹( 
1 و 

در حفره ای که می ساخت می افتد! 2:۷ 
۳ ۱ ۱ ی امث۶ ۲۷:۲ 

بدکاری اش بر سرش بر می گردد. 

خشونتش بر جمجمه اش فرود می‌آید! ایوب۸:۴؛ 
امت ۲:۵ ۲؛ 
غلا۶: ۸۰۷ 


""یهوه را مطابق عدالتش تمجید خواهم کرد. 
می‌خواهم بنوازم برای نام بهوه» آن حضرت اعلی . 


مزمور ۸ 
۱ 
به رهیر سرود. بر «جت ی . مزمور داود. 


اع بهوه دا وند ماع 
که و و بش قوار اشتا تا فرانفاقم اه 


"از دهان کودکان و شیرخوارگان ک ۷( 
۳ مت۱۶:۲۱: 
قدرتی بنیاد نهاده اء 1 ی 


۰ ۰ و 
تادشمن و باغی را ساکت گردانی: 


۴ ۰ ۱ پ 1 
مام متا گانخ زا که برقران داشتهای: 


*شخص فانی جیست که او را به پاد آوری, ۴ ۱( 
۱ ایوب۷: ۱۸-۱۷؛ 
و بنی بشر تا او را تفقد نمایی؟ عبر ۲: ۸-۶ 


6 این کلمه ای است ناشناخته که ترجمه های قدیمی آن را یا یک آلت موسیقی متعلق به شهر حت پنداشته اند. يا سرودی برای 
فصل انگورچینی و جرخشت (ر. ک. مز ۸۱ و ۸۴). 

؟ در خصوص «سرودها» ر.ک. «مقدمه» مزامیر. 

۵ متن مبهم است. می‌توان به این گونه ها نیز ترجمه کرد: «دژی بنا نهاده ای»؛ «اين شکوه که از آن تو است آن را بر فراز 
اسمانها قرار ده»؛ «او که (نام تو) شکوه فرا آسمانی تورا با دهان بیان می کند... تو آن را به سبب خصمانت دژی مقرر 
کرده ای». قرائت بونانی: «زیرا شکوه تو بر فراز آسمانها بر افراشته شده است». ترحمه ما مبتنی است بر قرائت های آرامی, 
سریانی, و ژروم. 

0 فرائت یونانی: «ستایشی برای خود آماده کرده ای». 


۹ ۱ 
۰ 


۵:٩ -۶ ۸‏ مزامیر 


پید۲۷-۲۶:۱: را اند که ات آیی واس خقای ۱ 
ِِ. با کال وشرماو را قاعتان شووای 
پید ۸:۱ ۲: "او را بر عمل دستان خود سلطه بخشیده ای 
ِِ« همه چیز را زير یایهای او گذارده ای» 
ی مهن و گاوان» همگی را با هم 


با حیوانات صحرا 
"پرندگان آسمان و ماهیان دریا را؛ 


آنجه را که راههای آبها را می‌ پیماید. 


آعنهوف تخد آهند ما 


مزمور 1٩‏ 
برای رهبر سرود. بر «برای پسر بمیر )۰ مزمور. از داود. 


ی الف آای بهوه» تو را با تمامی دل خود تمجبد خواهم کرد. 
می‌خواهم همه شگفتبهای نو را بازگو کنم؛ 
آمی‌خواهم شادی کنمء در تو به وجد آیم» 

ی می‌خواهم برای نام تو ای حضرت اعلی» بنوازم. 


بت آدشمنانم چون عقب بروند 
لغزش می خورند و در مقابل روی تو هلاک می شوند. 
*زیرا در حق من انصاف و عدالت را جاری ساخته ای» 
۱۲۷ همجون داوری عادل بر تخت نشسته ای. 


1 قرائت‌های یونانی, آرامی, و سریانی: «تو او را نسبت به فرشتگان کمی بایین تر آوردی». عبر ۲: ۸-۶ آیات ۷-۵ را نقل قول 
می‌کند و آنها به مسیح فرمانروا نسبت می‌دهد. 

[اين مزمور و نیز مزمور بعدی (که می توان آنها را حزو خانواده «نیایشهای قدردانی» دانست, ر. ک. «مقدمه» مزامیر) در 
ترحمه های هفتادتنان و وولگات مزمور واحدی را تشکیل می‌دهند, و این امر سب می شود که شماره گذاری مزمورهای ۱۰ تا 
۳ یک شماره عقب بیفتد. در مزمورهای ٩‏ و ۱۰ ترتیب الفبایی رعایت شده, به این معنی که هر بیت یا هر بند به ترتیب با 
یکی از حروف الفبا آغاز می‌گردد (ر. ک. «مقدمه»). مزمور ۱۰ فاقد عنوان است. 

> این اصطلاحی است ناشناخته که ترجمه یونانی, آن را «بر اسرار پسر» و ترجمه آرامی «بر مرگ پسر» برداشت کرده اند؛ 
بعضی از ترحمه ها نیز آن را الات موسیقی بنداشته اند. 


ی 
1 ۳( 


مزامیر ۱۷-۶ 


گیمل . "نت‌پرشتان را مبهوت‌ساحته‌ای؛ قریر را هلاک نموده‌ای؛ 


نام ایشان را برای ابد و برای هميشه زدوده ای. تث۱۴:۹ 

"دشمنان نابود شده اند نابود برای همیشه؛ 

شهرها رااویران ساشته ایه باه ایشان از شمان رفته استا: ایوب۱۷:۱۸ 
۳ "یهوه تا ابد حلوس فرموده, ۱۳۰۲ 

کی و زا تراغ عورش رف یازا دوز 

"و او حهان را با عدالت داوری می کند. ۱۳,۹۶ 


واو تسا تفت شتمیق آششا 
5 0 2 ۹ ۰ 


"بادا که به تو اعتماد کنند آنان که نام تو را می شناسند س 
را که تو آنان را که تورا می‌جویند رها نمی‌سازی» ای بهوه. ۳ 
رن ۰ فتوارزنه رای نموه کدن ضهیون سکو تاره ۱۴-۲ 
دزمان قوم ها کارهای عظیم او را اغلا تبایند؛ 
۲ "زیرا انتقام گیرنده خون! ایشان را به یاد آورده؛ 7 
فتاه هار انا اف فرفه آیته: 
حت ""بر من ترحم فرماء ای بهوه, شوربختی مرا ببین» 
ای تو که مرا از دروازه ها مرگ برنم ی آوری؛ ۷( 
۵تا همه اعمال شکوهمند تو را بازگو کنم با 
مت ۱۸:۱۶ 
در دروازه های شهر صهیون؛ 
[و] در نجات تو وجد نمایم. 
طت "" بت پرستان در گودالی که کنده‌اند فرو رفته‌ اند ۱۶۷ 


در دامی که پنهان ساخته اند پایشان گرفتار آمده است. 
تقو هراشا موی الوا سا اي 
در اثر عمل دستان او شریر در بند شده است. (هجایون. سلا.) 


[ تحت اللفظی: «او خون (ريخته شده) را حستجو می کند, آن را به یاد می آورد». 


۳ 5 ین 
9 


۹ ۷:۱۰ مزامیر 


ید *"بادا که شریران به شئول باز گردند, 


کاف "جرا که نیازمند برای همیشه فراموش نشده 
و امید تیره‌روزان برای ابد از میان نرفته است. 
برش آینهوم: تا انشان فاتی غالت بای 
و بت پرستان در حضور تو داوری شوند؛ 
۲ "ای بهوه» ایشان را به وحشت بزن» 

۶ ۱۳ تا این بت پرسخان بدانند که فانی هستند"۳! (سلا.) 


مزمور ۰ ۱" (ادامه )٩‏ 


۷۲ لا مد ای بهوه جرا دوز.می ایستی4 
وشن رمان‌های پریشاتی تخود راهان می‌سازی؟ 
آمسکین زیر تکبر شریر از میان می‌رود. 
در دسیسه هایی که می اندیشد گرفتار می‌آیده. 
"زیرا شریر خود را به خاطر آرزوهای جان خود می ستاید 
مرد حریص کفر می گوید بهوه را خوار می شمارد؛ 


۱۲ نون . آ"شریر با پیشانی برافراشته, از چیزی نگران نیست: 
تمام اندیشه اش این است که «خدایی نیست». 
*کارهایش همواره کامیاب است؛ 
داوریهای تو برای او بسیار بلند است. 
29 بر روی همه دشمنانش می دمد. 


۶ ۰ و ۳ 1 
ف ."در دل خود می گوید: «من جنبش ناپذیرم؛ 
از دوره تا به دوره ای دیگر از مصیبت دور خواهم بود. » 
روم۳: ۱۳ ان عنت و دغل و خشونت است دهانش 
بدکاری و ظلم زیر زبانش! 


0 تحت اللفظی: «تا ملت‌ها تصدیق کنند که انسان هستند». 

0 ر. ک. توضیح مزمور .٩‏ 

0 تحت اللفظی: «تکبر بی‌دین شخص بینوا را از میان می برد؛ ایشان در حیله هاپی که آنان طرح ريخته اند گرفتار آمده اند». 

0 تحت‌اللفظی: «برکت می‌دهد» که در اینجا به معنی لعنت کردن است؛ ر.ک. ۱-یاد ۰۱۰:۲۱ ۱۳؛ ایوب ۰۵:۱ ۱۱؛ ۰۵:۲ .٩‏ 
4 ر.اک. توضیح مزمور ۱۴. 


ی 
0 ۱۳۹۶ 5 


قوف 


رش 


تاو 


مزامیر 


یدنک دهات کین می کنل 
در مخفی گاهها بی گناه را می کشد. 
چشمانش مترصد ادم پینوا است. 
ن مخف ی گاه خود. بمانند شیر در بیشه زار در کمین است 
در کمین است تا آدم سیه روز را ترفانیده 
او را میرباید و در دام شود می کشد. 
آخم می‌شود. کز می کند؛ 
9 در قدرت او می افتد ": 
هل وت میگوید: «خدا فراموش هی کقالته 
روی خود را می پوشاند. هیچگاه چیزی نمی بیند. » 
یو شت شود را ند کی یی 
شوربختان را از یاد مبر. 
"جرا شریر خدا را خوارمی شمارد؛ 
در دل خود می‌گوید که تو مکافات نمی‌رسانی؟ 


ی 
تو رنج و اندوه را می بینی 
و ۰ 2 2 
می‌نگری تا انها را به دست بگیری؛ 
بینوا خود را به تو رها می سازد. 


۳۹ 1 ت 1 

5 بشکن بازوی شریر را ادم بد را 

شرارتش را مکافات برسان تا دیگر آن را نیابند! 
تهوتبادشاه ات تا اند و ترای هه 


بت پرستان از زمین او محو خواهند شد 


۲ تو آرزوی فروتدان را می‌شنوی» ای بهوه؛ 

دل ایفان را استوار می‌سازین» گوشن رات ی 
ات زا درحو رت و رده خی سل 

تا انسان فانی که از زمین زاده شده, 0 


۱۸-۰ 


4 
٩ :۶ هو‎ 


۶:۱۰ 


«1:۴ 

۳ + 
حزق *: ٩؛‏ 
ایوب۲ ۱۳:۲ 


۱:۹ 
(۱۳۴۵ 
۱۰۶ 


ط این گونه آتیزمی توان ترنحمة کرد: «با تمام وزن خود بر ضعیفان می‌افتد». قرائت یونانی: «او زمانی که وی بر مسکینان غالب 
ی سل ؛ سریانی: «او می‌افتد. و در استخوا نهایش دردها و رنجها هست» . ترحمه ما مبتنی است بر فرائت ارامی. 


5 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: («به پر موی بای که مین ههور مایت ادامه نخواهند داد». 


۱۳ 0 


"+ ۷ 


۱۳:۳۷ 


ی 
حزق ۲:۳۸ ۲؛ 
مکا۲۰: ۱۰-۹ 


۹:۷۵ 
اش ۲۲-۱۷:۵۱؛ 
ار ۵ ۱۵:۲ 


۷/۵ 


مزامیر 


مزمور ۱ ۱ (۱۰) 
ی تفن مزمور. از داود. 


در بهوه پناه می گیرم؛ 

چگونه به جانم می گویید: 

وا کتک موی ییا زان یک 01۳ 
ره 
تپر خود را بر زه تنظیم می کنند 

تا آن را در تاریکی بر راست‌دلان بیندازند. 
وقتی بنیادها ویران شده‌اند, 

عادل جه تواند کرد؟ 


تا رون ی نا 
تخت سلطتت بهوه در آسمانها است؛ 
رشن رتاو 

هر ابیت زان اکن 
*یهوه عاذل و شریر را تفتیتی هی کنله 
و جانش از ظلم دوست متنفر است. 


"کاش بباراند پر شریران 

۳ ار مر 

ذغالهای فروزان و گوگرد را 

و باد سوزان سهم جام ایشان باشد! 
"زیرا بهوه عادل است؛ 

عدالت را دوست می دارد؛ 
راستان زوی او را خواهند دید ۷ . 


در خصوص «مزامیر اعتماد». ر.ک. «مقدمه» مزامیر. 

[۷ ترجمه های قدیمی آورده اند: «به سوی کوهساران همجون پرنده». این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «در کوه خود عزلت 
گزین». 

۷ بعضی این گونه ترجمه می کنند: «بادا که دامها بر شریران بباراند! آتشء گوگرد و تلاطم جامی است که ایشان در آن 
سهیم اند». ترجمه ما مبتنی است بر قرائت سیماک و بسیاری از مترجمان جدید. 

۷ به این گونه ها نیز می توان ترحمه کرد: «مردمان راست رویرو خواهند نگریینت»؛ با «زوی او زاستی رام ‌نگرد4 (ر. ک. 
قرائت‌های یونانی, سریانی, و وولگات). 


1 
(۳ 1 ۸ 


٩-۲ ۳۳ 


مزمور ۱۲ (۱۱) 
ی 2 به هشتم. مزرمور. از داود. 


"مداد فرهاه آی‌یهوه زیرا آننان وفادارمی زود میک ۲:۷ 
4 9 0 ۳۹ 2 4 

زبرا وفاداری از نزد بنی بشر می گریزد؛ 

"هر کس به همسایه خود کذب م گوید. 

با لبی چاپلوس [و] دلی دوگانه سخن می‌گوید. اره: ۸-۲ 


"بادا که بهوه هر لب چاپلوس را بر کند, 

ای ‏ ق ان تیه ی کدی ۱۹:۳۱ 
تآنان که می گویند: «زبان قدرت ما است7 

لبان ما با ما است؛ جه کس سرور ما خواهد بود؟» 


"یهوه می فرماید: «برای مسکین ستمدیده. نیازمندی که ناله هن کفاه 
اکنون بر می خیزم؛ اش ۱۰:۳۳ 
هر آن که آرزوی نجات را می کشد او را در آن برقرار خواهم ساخت*.» 


۲"سخنان بهوه سخنانی است ناب. ۳۱۸ 
ای که وه تیه نی 

(و) هفت بار در زمین خالص شده است*. 

ی ای بهوه, ما را حفظ خواهی کرد 

ما را تا ابد از این تبار محافظت خواهی فرمود. 


*شریران در تمام پیرامون می گرد ند. 
آن هنگام که خبانت دوز یمطاف شود 


۶ در خصوص « نیایشهای گروهی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه» مزامیر 
ی س بر و 3 قار یز ی ِ ۶ " ۳ ۱ 1 ه پیت 

۷ این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «با زبان خود پیروز خواهیم شد»؛ فرائت های یونانی, سریانی. و ژروم: «زبان خود را نقویت 
خواهیم کرد». 

7 تحت ‌اللفظی: «کسی را که بر او می دمند.. این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «کسی را که بر او آب دهان می انداز ند در 
مکان مطمئن قرار خواهم داد». . فرائت ژروم: «امداد ایشان را در مکان مطمتن قرار خواهم داد»؛ سیماک و سریانی: «نحات 
را آشکارا به جا خواهم آورد»؛ پونانی: «در آن خصوص صادق خواهم بود» . 

3 این ترحمه فاقد قطعیت است. می‌توان این گونه نیز ترحمه کرد: «نقره تصفیه شده در بوته زمین» و هفت بار خالص شده». 
قرائت آرامی: «تصفیه شده در بوته ای بر روی زمین»؛ زروم: «حداشده از زمین..۰»؛ یونانی: «آزمایش شده برای سرزمین». 

0 تحت اللفظی: «آنها را حفظ خواهی کرد (یعنی سخنان را)»؛ قرائت آرامی: «عادلان را حفظ خواهی کرد»؛ ترجمه ما مبتنی است 
مت وا 

0 تحت ‌اللفظی: «جون خبائت انسان‌ها بلند می‌شود»؛ فرائت یونانی: «به واسطه عظمت خود. از انسان ها مراقبت به عمل 
می‌آوری»؛ آرامی: «مانند زالو که خون انسان‌ها را می مکد». 


ی 
ت 


۳ ۱۴-2 ۲ مزامیر 


مزمور ۱۳ (۱۳۲) 


۱ 3 : 
به رهیر سرود. مزمور. از داود. 


0 و ناه کن همواوه مرا فرامو واه کره۳؟ 
مرا۵: ۲۰ ۲ 2 ۰ : 19 ۳ 
تا به کی روی خود را از من مخفی خواهی ساخت! 
2۱۰ تایه کی نگرافیهاارا در جان خود خواهم نهادء 
۲( 
۹ (و) محنت را در دل خود. هم در روز و هم در شب؟ 


تا به کی دز شمنم برتری خواهد داشت؟ 


*بنگی مرا پاسخ ده ای یهوه. ای خدای من! 
چشمانم را روشن ساز, باشد که در مرگ به خواب نروم» 
*دشمنم نگوید: «بر او غالب آمدم» 

۱۷:۳۸ بادا که خصمانم از دیدن تزلزل من به وحد نبایند. 


۱۰:۵۲ "اما من به وفاداری تو اعتماد می کنم؛ 
بادا که دل من در نحات تو وحد نماید! 
۷ ۰ ِ ‌ 2 
می خواهم برای بهوه بسرایم زیرا به من نیکی کرده. 
می خواهم برای نام بهوه, ان حضرت اعلی بنوازم. 


مز۵۳ مزمور ۴ ۱ (۱۳ 
۱ مزمور. از داود. 


آدم پی‌عقل در دل خود می گوید؟: «خدایی نیست" » 
ایشان رفتاری منحرف دار ند» روت آ نک 
ندنل (ارایتان) بر تیک زا به حا نمی‌آورد. 


| 
3 بهوه از فراز اسمانها به سوی بنی بشر خم می شود. 

تا ببیند کسی از آنان عاقل هست 

که خدا را بطلبد. 


0 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک» ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 

6 این مزمور را می توان «یندی نبوتی» امید؛ ر.ک. «مقدمه» مزامیر. 

ای هی تسیا رآشسانن ور تدش اه وق وی ی ری ی و که ای و۶۱۲۵ 
صف ۱۲:۱. 


0 1 ۳ 
۱ 


مزامیر ۵-۴ ۴:۱ 


آهمکات کمراه فتاه تیک نذاره فاسد کرذنده این روم۳: ۱۲-۱۰ 
یکی (از ایشان) نیز نیکی را به جا نمی آورد» 
نم نه حتی یک نفر. 


"یا درک نخواهند کرد جمیع آنان که بدی را به جا می‌آور ند ۹ ۷-۶ 
که قوم مرا می‌خورند [آن سان که] نان را می خورند» 
که بهوه را نمی طلبند؟ 


دای انس رتیت گنای کر زین ها ۷-۶۸ 
جرا که خدا با تبار عادلان است. 2 
"ایشان از طرح های خود برای مسکین شرهسار خواهند شد 

جرا که بهوه پناهگاه او است5. ۳۶ 


۳ بادا که نجات اسرائیل از صهیون بیاید! 
آن هنگام که بهوه تقدیر فوم خود را تغییر دهدثل ۲:۸۵ 


۴-۶ 
مزمور ۵ ۱ (۱۴) 
و 
ای هو چه کس در خیمه و فان شاه کی ۶-۴ 
2 اش ۴:۳۳ ۱۶-۱ 
چه کس در کوه مقدس تو ساکن خواهد شد؟ 3 
"آن کس که رفتارش کامل است و عدالت را به‌عمل می‌آورد؛: حرق۵:۱۸-٩‏ 


که در دل خود حقیقت را می‌گویدلل 
اران ود فا تین تب 
به برادر خود تانی ی کت 
و به همسایه خود ناسزا کر 


اما حرمت می‌دارد آنان را که از بهوه می ترسند؛ 


8 در مزمور ۰۵۳۲ این دو آیه متفاوت هستند. 

1 این گونه نیز می توان برداشت کرد: «آن هنگام که بهوه اسیران قوم خود را باز گرداند...». 

1 این مزمور نوعی «آیین نیایش» است که هدفی تعلیمی دارد؛ ر.ک. «مقدمه» مزامیر. 

[ منظور می توا ند چنین چیزی باشد: «همان گونه که به حقيقت می اندیشد. آن را نیز بر زبان می‌آورد». 
قرائت یونانی: «افترا در باره نزدیکان را نپذیرفت». 


ند ۳57 1 
"«« ۹ 


۵ ۷:۱۶ مزامیر 


که 


خروح ۲ ۲۴:۲ *نقره خود را برای سود قرض نمی دهد 
خروح۳ ۸:۲ و هدبه ای بر علیه بی گناه تس ادف 3 
۶ ۱ شر که تجتین عمل کتاد ه رکزخیم نخواهد خورد. 


مزمور ۱۶ (۱۵) 


۳ (۴). از داود. 


۲:۳۱ ای خداء مرا محافظت فرماء زیرا در تو پناه می‌گیرم". 
"به بهوه گفته ام*: تو خداوند من هستی» 
سعادت من نیست حز در و 
فا 
ار ۱۸:۷ 1 
۱ هدایای ریختنی خونی ایشان را نخواهم ریخت 
زک ۷:۱۳ و نام ایشان را بر لبانم قرار نخواهم داد. 
اعد۲۰:۱۸ "یهوه سهم میراث و جام من است؛ 


قرعه مرا تو تضمین می کنی. 
"برای من ریسمان خط کشی در جای لذت‌ها افتاده است؛ 


آری» میراث من مرا مسرور می سازد! 


نهوه را متبارک می‌خوانم که مشورت دهنده من شده.» 


حتی شبانگاه گرده هایم* مرا تعلیم می دهند, 

[قرائت بونانی: «اگر برای همسایه خود سوگند یاد کند». 

0 تحت اللفظی: «میکتم» که در اینجا و در مزامیر ۵۶ تا ۶۰ به کار رفته و معنای آن مشخص نیست. قرائت یونانی: «نوشته ای 
روی ستون ستنگی 6؛: ارامی: «شکل درست»: ژروم و برخی سنت های ربی‌ها: «داود فروتن و کامل». مفسران امروزی بر سر 
این دو معنی تردید دارند. یعنی «با صدای یایین» یا «کفاره». 

1 در خصوص «مزامیر اعتماد», ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 

0 در متن عبری دریافت شده و آرامی. ضمیر دوم شخص مفرد و مونت («تو») آمده که دلالت دارد با بر «حان» يا بر «اسرائیل». 
ترجمه ما مبتنی است بر قرائت‌های پونانی» ژروم. و چند نسخه خطی عبری. 

9 فرائت بونانی: «تو به اموال من نیاز نداری». 

4 متن مبهم است: ترجمه کلمه به کلمه: «به مقدسانی که در سرزمین هستند, خود ایشان. و شریفانی (؟) که تمام خوشی من در 
انان است». 

۲ متن مبهم است. ترجمه کلمه به کلمه: «بتهای ایشان فزونی می‌يابند. یکی دیگر, ایشان می شتابند (؟)». 

قطووحلان شک 


ی 
7 7 ۳( 


مزامیر ۴۰۱۱-۶۶ 


"یهوه را پیوسته در مقابل چشمان خود قرار می‌دهم؛ ی 
0 :۸-۲۶ 


"آری, دلم شادی می کند و «جلالمٌ» به وجد می‌آید. 

حتی گوشتم نیز در امنیت ساکن می‌گردد. 

" آزیرا حانم را در شئول رها نخواهی ساخت؛ 

نخواهی گذاشت که شخص وفادار" تو گودال را ببیند. |۳۵:۱۳ 


("راه حیات را به من نشان خواهی داد؛ امت۶:۵: 
۱۳۱۳۰۰۵ 
اشباع از شادی ود نون نو اشسته ): 


مزمور ۱۷ (۱۶) 
ات راداوه 


ای بهوه به دادخواهی عادلانه من گوش فرا ده ۳ 
به فریادم توحه فرما, ۲:۶۱ 

به دعایم گوش بسپار 

(دعایی) که از لبان فریبکار بر نمی آید. 

"یادا که دا هرمن از ترذ نو ضادر شود: 

پعا بات هرا که ریک افتخ مین بشید 


1 س ۱ ۳۳-۹ ۲؛ 
مرا [در بوته ] تصفیه نمایی؛ چیزی شرم اور در من نخواهی یافت. ایوب۱۸:۷ 
دهانم خطا نکرده 


من خود را از راههای آدم خشن حفظ کرده ام*. ایوب۲ ۱۲:۲ 


] احتمالاً منظور «جانم» می باشد (ر.ک. ۶:۷؛ ۱۳:۳۰: ۹:۵۷)؛ قرائت یونانی: «زبانم»- 

1 متن نوشته شده: «وفادارانت»؛ ترحمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده و ترحمه های قدیمی. 

۷ در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک», ر.ک. «مقدمه» مزامیر 

۷ متن مبهم است. قرادٌ ثت آرامی: مان کارهای شمان را عطایی تن لب نت تچ کرو ؛ بعضی نیز این گونه ترحمه 
کرده اند: «برای آنکه با انسان مطابق سخن لبانت عمل متقابل کنم» ؛ ترجمه ما مطایق است با قرائت یونانی. 

یو ات قرائت یونانی: «از راههای سخت»؛ ؛ ژروم: «مراقب راههای راهزنان بوده ام »؛ ؛ آرامی: 1 .۰ از راههای ادم 
گستاخ» ؛ سریانی: «تو مرا از راههای بد حفظ کرده ای». 


2 52 ۳ 
1 


۱۴-۷ 


مزامیر 


*قدم‌هایم را در طریق های خود حمایت فرما؛ 


بادا که 


پايهایم لغزش نخورند. 


۴تو را می‌خوانم» ای خداء زیرا که به من پاسخ می‌دهی؛ 
گوش خود را به من فرا دار» به سخنم گوش بسپار. 
"فیض خود را لبریز سازء؛ 

ای تو که از متجاوزین نجات می بخشی 

آنان زا که در عشت راست و شاوی گیر ن: 


تن ۱۰۰۳۲ "مرا همچو مردمک جشم حفظ فرما؛ 
۲ مرا در سایه بالهایت پنهان سازء 


۸:۶۳ ۶ 


"دور از شریرانی که مرا از میان می برند» 


از دشمنان مهلک! که مرا احاطه می کنند. 


ی فل ود را تسه اند 
ِِ دهانشان با تکیر سخن میگوید. 
"" برایم کمین میگذارند دیگر مرا احاطه کرده اند, 
چشمان ایشان نیست جز برای پهن کردن من بر زمین, 
.1.۰ هو ری ی شرا دس 


ای که در مخف یگاهها نیم خیز شده. 


و ۰ 0 ۱ 
بر خیز. ای بهوه. به ملاقات او پیش برو او را بر زمین بکوب. 


با شمشیرت حان مرا از شریر رهایی ده. 


* با دستت, از انسان‌های فانیء ای بهوه, 
از انسان های فانی این جهان؟؛ 


بادا که 


۷ می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «که با غیظ مرا احاطه کرده اند»؛ ر.ک. ۱۲:۲۷؛ ۳:۴۱. 


7 ترحمه ما فاقد فطعیت است؛ تحت 
را بسته‌اند». 

8 متن مبهم است. فرائت پونانی: «مرا 

0 تحت اللفظی: «شباهتش همجون شبا 

» متن مبهم است. فرائت پونانی: «مرا 


زمین بر کن, در طول زندگی‌شان 


للفظی: «پیه خود را بسته اند» که راشی این را این گونه استنباط کرده است: «احشای خود 


رد کرده اند»؛ ژروم: «بر علیه من جلو می‌آیند ». 

هت شیر است»؛ فرائت بونانی: «همجو شیر مرا گرفته اند». 

از شریر رهایی ده, شمشیرت را (رهایی ده) از دشمنان دستت. ای خداوند» (ایشان را) از 
یشان را تقسیم کن»؛ وولگات: «در طول زندگی شان, ایشان را از تعداد اندک جدا ساز, 


تس وی از ی از شریر که شمشیر تو است رهایی ده. از انسان های دستت ای خداوند که در اعماق 


مرده‌اند»؛ سریانی: «مرا از مرد 


تفسیم هی کی ): آرامی: «و عادلان 


نی که از دستان تو می‌میرند رهایی ده ای خداوند, و از مردگان گودال, تو آنها را در زندگی 


که به سبب تو ای خداوند, در این پایین زندگی خود را تا به مرگ به خطر می اندازند. سهم 


خود را فر زند کی ایدی فزیافتمی کنند:. 


تب 
"۱۳۳ ۹ 


مزامیر ۷ ۷:۱۸ 


از ذخایر خود شکم ایشان را پر ساز» 
باشد که بسرانشان از آن سیر شوند 
و باقی را برای فرزندان خود بگذارند! 


لور وق کر یا نظاره خواهم کرد: 2 
-- ۱ 6 دا : ۱ مکا۴:۲۲ 
مزمور ۱۸ ۱۱ ی 

آبه رهبر سرود. از داود, خدمتگزار بهوه که سخنان این سرود را به بهوه 

کاس اریز که وه او را روک مه یا تشن وان دنت شا ترزم 

رهایی داد. 

"گفت: 

: ی 1 

تو را دوست می دارم ای بهوه. فوت من 3 

"ای بهوه ای صخره من ای دژ من و رهاننده من» ۴-۱ 
2 ۴ 2۰۳+ 

خدای من. صخره بلند من که در او پناه می‌گیرم؛ نت ۴:۳۲ 

سپر من» نحات؟ نیرومند منء قلعه من! 

"یهوه را که سزاوار ستایش است خواندم؛ 

و از دشمنانم رهایی یافتم. 

تفای افر گرا ها ظه هی کر ۳:۶ 

و سیلابهای بلیعالگ مرا به وحشت می‌انداخت, 

1 ۳ ۶ 

بندهای شئول دور مرا رف 

دامهای مرگ در مقابلم سر بر می‌آورد. امث۱۳: ۴ ۱؛ 

۱۳۱۷ ۰۴ 


۷ یر 2 ی 
در پریشانی خود بهوه را خواندم. 
نزد خدایم فرباد بر آوردم؛ 

او از معبد خود صدای مرا شنید. 


۱ ۱ نز 
و فریاد من در حضور او به گوشهایش رسید. 


1 در خصوص «مزامیر سلطنتی»» ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 

6 تحت اللفظی: «شاخ» که استعاری است برای اشاره به قوت. 

در قرائت های یونانی و سریانی کلمه ای هم آوا به کار رفته: «دردها»؛ قرائت آرامی این را تصریح کرده, آورده است: «دردهای 
زایمان» ر.اک. اع ۲۳۴:۲: ۲-سمو ۲۲: 2۵ موح‌ها. ۱ 

8 به نظر می‌رسد که «بلیعال» در اینجا مرگ را به صورت شخص تصویر کرده است؛ تحت اللفظی احتمالا: «آنچه هیچ ارزشی 
ندارد» يا «(مکانی که) از آن باز نمی آیند»؛ ژروم: «ابلیس»: ر.ک. ۲-قرن ۱۵:۶: نا ۱:۲؛ قرائت یونانی: «ظلم». 
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خروج۱۹: ۱۸۰۱۶: 
حب۳: ۱۳-۳ 


و۳9 


۱۹ ۹ 


3۴ 


خروج ۸:۱۵ 


و2۵ 


۱۸-۸ 


مزامیر 


تاه زمین تکان خورد و ارتفا 
پایه های کوهها به لرزه در آمد 

در مقابل غضب او تکان خورد. 
*دودی در بینی او بر می آمد» 
مات قفا تن هیال من رها 
ذغالهای فروزان از آن بیرون می‌آمد. 


"آسمان را خم کرد و فرود آمد. 

ابری تاریکی زیر پایهایش (بود). 

* "بر کروبی ای سوار شد؛ به پرواز در آمد 
بر بالهای باد پرواز کرد. 

تازیکی زا در درآفون عوه شمه تفت 
آبهای تاریک, ابرهای ضخیم؛ 


۳ از درخششی که پیشاپیش او حرکت می کرد ابرهایش جلو رفتند, 
تگرگ و ذغالهای مشتعل. 

1 رعد داد 

روتنک بر تور 

* تبرهاق خرفرا فرستادو اتقان1 زا را کتتو‌ساخت؛ 

آذرخشها انداخت و ایشان را منهزم نمود. 

ک شش ها بدجدار کشت 

و بنیادهای جهان عریان ظاهر شد, 

به تهدید تو ای بهوه, 

به دم ۱ 


زان بالا [دست خود را] پیش آورد. مرا گرفت؛ 
مرا از آبهای عظیم بیرون کشید؛ 

۳ از دشمن نیرومندم نجات داد 

و از نفرت کنندگانم که بر من چیره می شدند. 


0 در عبری در اینجا کلماتی به کار رفته که از حروف صدادار مشابه برخوردارند. 

1 در عبری کلماتی با حروف صدادار مشابه به کار رفته است. این کروبی که مرکب الهی است. ابرهای ضخیم را به صورت شخص 
تصویر کرده است: و 

[ این ضمایر بر دشمنان اسرائیل دلالت دارند (ر. ک. آیه ۱۸). 


1 


مزامیر ۳۱-۸ 


۱۹ دا 11 : 
در رور نا کامی ام بر من هجوم آورده بودید 
اما بهوه تکیه گاه من شد؛ 
7 ۳ 
او مرا به جای وسیع بیرون آورد. 
مرا رهایی داد. جرا که مرا دوست می دارد. 


آیهوه با من مطابق عدالتم رفتار می کرد» 
مطابق پاکی دستانم به من عوض می‌داد. 

زیر راههای بهوه را نگاه داشته ام 

بدی را به جا نیاورده ام و از خدایم [دور نشدم ]: 
۳ "چرا که جمیع قواعد او را در مقابل خود دارم 
و فرایض او را از خود دور نمی سازم؛ 

" "در حضور او کامل هستم 

و خود را از هر خطایی حفظ می کنم. 

* "و بهوه مطابق عدالتم به من عوض داده است؛ 
مطابق پاکی دستانم در مقابل چشمانش. 

نا هر کفاوفادار اشتم وفادارخ مزا داری: 

با مرد کامل, با کمال رفتار می‌کنی. 

"پا هر که پاک است؛ پاک هستی» امت۳: ۳۴ 
اما با حیله گر به حیله رفتار می کنی. 


"زرا تو قومی تحقیرشنده را نحات.هی دهی» 

اما نگاههای متکبر را پست می سازی. 

۹ ۱ و در ۰ ۰ 
آزیرا جرا مرا تو تابان می‌نمایی؛ ای بهوه. 

خدای من تاریکیهای مرا روشن ساز؛ 

۳ به کمک تو بر دسته مردما نمی جهم. 
به کمک خدایم از دیوار می پرم. 


" آخدا طریقش کامل است 


کلام بهوه آزموده شده است؛ ۱/۲ 


این اصطلاحی است استعاری که احتمالاً به تداوم همیشگی سلسله داود اشاره می کند: ۲ ۲-سمو ۱۷:۲۱؛ ۱-یاد 


[ بعضی ترحمه می کنند: «از گودال می‌جهم»؛ يا با پیروی از تفسیر قرائت یونانی؛ می توان ترجمه کرد: «با تو از دسته (راهزنان) 


۳ ۳ >» 
1 


۴۴-۳۲۸ وش 


او سپر است برای جمیع آنان که در او پناه می‌گیرند. 


او ۸۶:۴۴ را یت تا نیو 


س‌‌ 
و کیست صخره به غیر از خدای ما؟ 


" دای که مرش فقوت برمن می نگ 
که راه مرا کامل می سازد؛ 

حب۳: ۱۹ * "که پايهايم را همجو پایهای گوزن ماده میگردا ند 
و مرا بر بلندیها بر پا نگاه می‌دارد, 

۱۱۰۱۴ فسات را ترا ععنک هزین اف داهن 
بازوانم را برای کشیدن کمان مفرغی. 
"مرا شبری تحات بخ فاده‌ای: 

ما : ِ 

م هام ر در زیر مل وسعت می بحسی» 
و مج پاهایم نمی لرزند. 


دشتای را تعاقب‌می که وه انشاتا هی رسمه 
با ماشتدء ۳ 
"ایشان را له می کنم» و نمی توانند بر خيزند, 
زیر پايهایم در می غلتند و از پا می‌افتند. 

" آبرای نبرد کمربند قوت بر من می بندی؛ 
مهاجمین مرا زیر من بر زمین می‌افکنی: 

" "پشت دشمنانم را به من نشان می‌دهی؛ 
آنانی را که مرا نفرت می‌دارند از میان می برم. 
* "کمک می‌خواهند و تخایت دهتلهای تسب ۱8 
به سوی بهوه: او به ایشان پاسخ نمیگوید! 
۴ ایشان را چون غبار در باد می‌سایم» 


همچون گل کوچه ها ایشان را له می کنم. 


۳ از منازعات قوم می‌رهانی» 
۹-۲ # در وم ی ملت‌ها ص نی ری 


1 معنی این کلمه مبهم است: می‌توان «فروتنی تو» یا «فرو شدن تو (در ظهور خدا, آبه ۱۰ ترحمه کرد؛ قرائت ژروم و آکیلا: 
«ملایمت تو»؛ یونانی, وولگات سریانی, تئودوسیون: «تأدیب تو»؛ آرامی: «با کلام تو» . 


7 ۳ ۱ 
( ۳۳۸ 


مزامیر ۸ -- ۴:۱۹ 


* با اولین کلمه مرا اطاعت می کنند, 
بیگانگان مرا مدح می نمایند, 
یگانگان ازبا قوش انز 

از دژهایشان لرزان خارج می شوند. 
۲ *زنده باد بهوم, متبارک باد صخره من؛ 

بزافراشته باق عدای فتات نشق: 

۸"خدایی که انتقام را به من ارزانی می‌دارد. 

که قوم‌ها را زیر من ردیف می کند! ۴:۴۷ 
* "مرا از دشمنان خشمگین می‌رهانی؛ 

بر مهاجمانم مرا پیروزی می بخشی» 

مرا از مرد خشن رهایی می‌دهی. 


*از این ری تورا در میان ملت‌ها تمجید خواهم نمود. ای بهوه؛ روم۵ ٩:۱‏ 
۲ او به پادشاه خود پیروزیهای بز رگ عطا می کند ۱ 


و در حق مسح شده" خود وفاداری نشان می دهد. 
به داود و به اعقاب او برای همیشه. 


)۱۸( ۱٩ مزمور‎ 


۱ 1 : 
به رهیر سرود. مزمور. از داود. 


"آسمانها جلال خدا را حکایت می کنند ۶۵۰ 
۹ ۰ ۹ ۶ 
و فلک عمل دستان او را اعلام می نماید؛ روم۲۰:۱ 


0 ك تن 
روز پیام ان را به رور با زگو می کند 
و شب آن را به شب خبر می دهد. 


"اینها نه کلمه هستند و نه سخن. 
[نه ] صدایی که بتوان شنید4؛ 


8 این ترجمه فاقد قطعیت است. قرائت‌های یونانی و سریانی: «ایشان بیرون از راههایشان می لنگند» (مانند ۲-سمو ۴۶:۲۲)؛ 


آرامی: «اردوگاه خود را ترک م ی کنند ». 


0ر.ک. توضیح ۲:۲. 


0 بخش اول این مزمور (آیات ۷-۱) با «سرودها» قرابت دارد (ر.ک. «مقدمه»), و بخش دوم با «مزامیر تعلیمی» (ر.ک. 


0 قرائت یونانی: «کلمه ای نیست که صدایش شنیده نشود». 
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روم * ۱۱۸۱ 


بسی۵-۱:۴۳ 


۲ 
لو ۲۷:۱ 


(۱۱۲۳۲۱۷/۱۷ ۱۷۱۹ 


و 


۰۹ 


۱۱-۵ 


مزامیر 


"پژواک" آنها در تمام زمین طنین افکن است؛ 
و گویشهای آنها تا اقصای جهان. 


او در آنها* برای خورشید خیمه ای بر پا کرد. 

"و آن, به سان دامادی که از حجله خود بیرون می‌آید, 
قهرمانانه از دویدن در میدان خود شادی هی کتان: 
"از یک سوی آسمان بیرون می‌آید؛ 

هرقن اشوین فا کر بایان من زا وف 

جیزی از حرارت او در امان نمی ماند. 


*شریعت بهوه کامل است؛ 
حان را آرامی می بخشد؛ 
حکم بهوه مطمئن است؛ 
۱ 
*فرایض بهوه را ست است؛ 
دل را شادمان می سازد؛ 
تیوه ان اه 

۳ 3 ۹ و 
جشمها را روشن می گردا ۳ 
تن میات استم 
تا به ابد پایدار است؛ 
داوریهای بهوه حق است 
همگی به یک اندازه عادلانه, 


۲ دلیخواه: تر از زر 
و طلای ناب بسیار؛ 
شیرین تر از عسل 
و شیره شانه های عسل. 


۲ این ترحمه فاقد قطعیت است؛ تحت اللفظی: «ریسمان خط کشی آنها» ؛ آرامی: «گستره فعالیت آنها»؛ ابن عزرا: «نوشته قابل 
خواندن در هر حا»؛ جندین مفسر مدرن» موضوع نوشته آسمانی را که در اثر صور فلکی ترسیم می شود, مورد توحه قرار داده‌اند 


(ر. ک. ایوب ۳۳:۳۸). 


5 منظور یا در آسمانها است. یا در اقصای حهان. قرائت یونانی: «او خیمه خود را در خورشید بر یا کرده است». 
1 می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «نگاه را درخشان می‌سازد». 


بل نت0 
٩‏ 


مزامیر ۰-۹ ۵:۲ 


رل خدمتگزارت میگذارد تا از آنها تعلیم یابد؛ 
زر خانمتد نها سودی عظیم هست. 

۲ کیست که به قدم‌های اشتباه خود بیندیشد؟ 

از متکبران۲ نیز خدمتگزارت را حفظ فرما؛ 

یادا که بر من سلطه نیا بند! 

آنگاه کامل خواهم بودء 

مبرا از گناه عظیم. 


*لطف کرده. سخنان دهانم را مقبول بدار؛ 
آنچه را که دلم در حضور تو زمزمه می کند 
ای بهوه, صخره من قد به دهنده من. 


مزمور ۰ ۲ )۱٩(‏ 
! به رهبر سرود. مزمور. از داود. 
آبادا که بهوه تورا در روز بریشانی اجابت فرماید لگ 
نام خدای یعقوب تو را محافظت کند؛ 
"بادا که از قدس برایت امداد بفرستد, 


"باشد که جمیع هدایایت را به یاد آورد 


و قربانی سوختنی تو برایش دلپذیر باشد*. سلا. 
*بادا که مطایق دلت به تو عطا کند لا 


و همه طرح های تو را عملی سازد. 


می توان این گونه تبر ترجه کرد «خود خدمتگزارت نیز از آنها منور گردیده است»؛ فرائت بونانی: «آنها را نگاه می‌دارد». 
۷ می توان مانند راشی این گونه نیز ترحمه کرد: «از تکبر...». 

۷ در خصوص «مزامیر سلطنتی»» ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 

تحت اللفظی: «قربانی سوختبی تو را چرب یا خوش طعم بیابد و از آن شادمان گردد» (امث ۳۰:۱۵). 

۷ یعنی «خواسته ات را به تو بدهد ». 


ید 30۳ 2 
و ۹ 


9 ۸ 


2-۳ ۱۷؛ 
۷ 2+ 
هو ۷:۱ 


2 


۱۱۳۳ 


2۰ 


۲-یاد۰ ۱۷-۲ 


۵:۲ ۱-۲ ۰ 


مزامیر 


کاش می توا نستیم پیروزی تو را بستاییم 
و علم را به نام خدایمان بر افرازیم؟! 
بادا که بهوه همه درخواستهایت را عملی سازد! 


"اکنون می‌دانم که بهوه 

به مسح شده" خود پیروزی عطا وم کیان ؟ 
از آسمانهای مقدس به او پاسخ می‌دهد 
با کارهای بیروزمندانه دست راستش 


"اینان به خاطر ارابه ها نیرومندند و آنان به خاطر اسبان» 
اما ماء به خاطر نام بهوه, خدای ما. 
(آنان از با در آمده, می‌افتند, 


۱ ای نزو به پادشاه پیروزی عطا فا 
در روزی که درخواست می کنیم» ما را پاسخ ده. 


مزمور ۲۱ (۲۰) 
رن هر تب رقم مزمور. از داود. 


ان بهوه تا دشاه کون فقوت توسادی ی ند 
و در پپروزی تو جه وجد می‌نماید! 

"اشتیاق دلش را به او ارزانی داشته ای» 
ارزوی لبانش را رد نکرده ای. سلا. 


رک هه او هی تم 

تاجی از ده بیان نهاده ای. 

"و عبات زا می خواسته ترا یه او داد ای 
روزهای طولانی راء تا ابد و برای همیشه. 


ی و ی نی قرائت‌های یونانی و سریانی: «رفعت خواهیم یافت»: 
ژروم: «دسته سرایندگان را 1 ارامی: «خود را برای نبرد آماده خواهیم ساخت» . 

3ر.اک. توضیح ۲:۲ و توضیح ۱-سمو ۰۱:۱۰ 

9 قرائت عبری: «ای بهوه. بیروزی عطا فرما! یادشاه در روزی که او را بخوانیم» پاسخ خواهد داد». 

6 در خصوص «مزامیر سلطنتی», ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 


ی 
1 


مزامیر 


2 سا 
عظیم است جلال او به سبب پیروزی تو 
حبروت و شکوه را بر او فرار داده ای. 
0 
نزد روی خود او را مالامال از شادی کرده ای. 
پادشاه بر بهوه توکل می کند 


*دست تو حمیع دشمنانت را خواهد یافت؛ 
کستهاز اشتا موی کید کانخ را خراهه ناف 
" "از آنان کوره ای سوزان خواهی ساخت 

به هنگام رویت؟؛ 

بهوه در خشم خود ایشان را خواهد بلعید, 

آتشی ایشان را از میان خواهد برد. 

۲ "ثمره ایشان را از زمین محو خواهی ساخت؛ 
اغفا شترا از مان ی مش 

آگر قصد بدی بر علیه تو طرح کنند, 
اکرتخیله:را بیخدند تاتوان کنو آهتد بوو؛ 
بایان انش بر اه دنه 
زه‌های کمانت را بر علیه ایشان خواهی کشید. 


*به پا خیز ای بهوه. در قوت خود! 


مزمور ۳ ۲ (۳۱) 


0[ بر «غزال سپیده دم 6 . مزمور. از داود. 


آخدای من خدای من جرا مرا تر کت کرده ای 


1 قرائت یونانی: «برکتی به او می دهی». 

6 بعنی «زمانی که رویت بدیدار شود». قرائت آرامی: «به هنگام خشمت»؛ جهره بادشاه که بازتابی است از روی خدا, برای 
دشمنانش خطرناک بود. ۲-سمو ۱۱:۱۷؛ ۲-توا ۲:۳۲. 

5 مفسران امروزی این دو کلمه را عنوان نغمه ای تلقی می کنند که این مزمور در آن دستگاه سرود می شد. قرائت یونانی: «برای 
امداد بامدادی»:؛ ارامی: «برای امداد هدیه دائمی بامدادی». 

8 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه» مزامیر. اين مزمور اغلب در عهدجدید به مصائب 
مسیح مرتبط شده است. 

8 تحت اللفظی: «دور از نحات من سخنان فریاد من»؛ فرائت پونانی: «سخنان خطاهایم» . 
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۲:۲۲ 2-۱ 


۶ ۶۴۴۵ 


3 
پید ۲۲:۱۲ 


۱ ۳ 
امت ۰ ۲۸:۲ 


۱۲ - ۷ 


مت ۶:۲۷ ۴موازی 


۳:۶ 


۱۵ 8٩:۳ داور‎ 


اش ۳:۵۲ 
مت ۲۹:۲۷ ۳۹ 
موازی 


۷ ۵ حک ۱۸:۲؛ 
مت ۳:۲۷ ۴موازی 


۳۳۳۸ 


۱۱۳۷ 


ت ات ۱۵ 


مزامیر 


آخدای من در روز فریاد می کشم و پاسخ نمی دهی. 
اه برایم استراحتی تست 


۳ تووذر فلس تاک زهستع: 
1 

*یدران ما بر تو اعتماد داشتند؛ 

اعتماد داشتند و تو ایشان را رهایی دادی. 
"یه سوی تو فریاد بر آوردند و نجات یافتند. 
ده تو اعتماد داشتند و سرافکنده تمند ناه 


ق من» کرم (هستم) نه انسان» 

تسکت تیان :ها و تحفیرشده قوم» 

با لبان خود شکلک در می آور ند و سر تکان می دهند: 
* «خوذ را به بهوه سیرده, باشد که او را برهانده 


وی را نحات دهد, زیرا او وی را دوست می‌دارد!» 


" "با این حال» این تو بودی که مرا از شکم بیرون کشیدی؛ 
مرا در اطمینان» پر سینه مادرم نهادی؛ 

از بطن مادرم خدای من تو بوده ای. 

ان کون مورا که پرشانی تردیک استه 

کی یی که کی که ۱ 


۳ کاوان نر شیازمرا اخاظه کرده اند 
شیوا فا فان مور سنا نف 4 

۳ "پوزه خود را بر علیه من می گشایند, 

[ به سان ] شیری که می درد و می خروشد. 


1 می‌توان این گونه نیز ترحمه کرد: «تخت سلطنت تو در میان ستایشهای اسرائیل است»؛ فرائت سریانی: «تو فدوس هستی و 


منظور احتمالا آیین فرزندخواندگی ای است مشابه آنجه در پید ۳:۳۰؛ ۱۲:۴۸؛ ایوب ۳: ۱۲ توصیف شده است. 
> منطقه ای واقع در شمال بخش شرقی رود اردن که به خاطر دامپروری اش مشهور بود (عا ۱:۴)؛ قرائت یونانی: «حیوانات 
فربه» . 


6 
7 


۲۴-۲ ۳ 


* همحجون آب ریخته شده‌ام 

و همه استخوا نهايم از هم جدا می‌شوند» 
دلم چون موم است؛ 

در میان احشایم آب می شود. 

* کامم همچون تکه سفال خشک است 
و زبانم به آرواره هایم می جسبد» 

مرا در غباری از مرگ می نهی. 


۲زیرا سگان بیشمار دور مرا گرفته اند» 
دسته ای از بدکاران مرا احاطه کرده اند؛ 
دستها و پاهايم را سوراخ کرده اندل 
*"می توانم همه استخوا نهایم را بشماره۳ا 
ایشان به من می نگرند» نظاره ام می کنند, 
" "جامه هایم را میان خود تقسیم می کنند مت۲۷: ۳۵ 
و بر لباسم قرعه می‌اندازند. 


" "اما تی ای بهوه, دور مشی 

ای فوت من. به کسکم بشتاب» 

جانر از شمشیر رهایی ذه؛ ۱۷:۳۵ 
یگانه ا" را از با شک 

۳۲ 


مرا از دهان شیر نحات ندهء 
۰ ۰ ۰ 3 ۰ 2 3 
حیات تیره ۳ج را از شاخهای گاومیش ٩‏ 


وا و ای اش هه ۱۸۳۵ 
۳ م بورا به برادرانم اعلام كِ 
تو را در میان جماعت خواهم ستود. عبر۲: ۱۲ 


اه تفر موف تستته آقیرا اه 


[متن مبهم است. ترحمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده. و قرائت های یونانی و سریانی. قرائت های اکیلا سیماک؛ و زروم: 
«بسته آاند»؛ متن نوشته شده: «مانند شیر» (مطابق تفسیرهای ربی‌ها, یعنی اينکه «مرا آن گونه احاطه کرده اند که شیر را 
اخطه ی نف با «دستها و پاهايم را آن گونه شکسته اند که شیر می شکند»): قرائت آرامی: «دستها و پاهای مرا همحون 


ترا کانمن کیرتل: 


«ایشان شمرده‌اند». 
. شاید منظور «شخص من» باشد. 
و ۱ «مرا دور از شاخهای گاومیش پاسخ ده (یا: رهایی ده)» ؛ قرائت‌های بونانی» سریانی» و 


سیماک: «فروتنی مرا. 


رک . طبق استنباط این عزرا » گویا خدا دعای مزمورنگار را اجابت کرده است. 


5 5 2 
ت» 


۳۲-۷۲ 


۱۱۲ 


عو۲۱: 
مکا۱۵:۱۱ 


۵ 
+2۱ 
۶/۸ 
۱ 


مزامیر 


ای جمله اعقاب یعقوب. او را حلال دهید, 


۲۵. ۳ 5 ۰ مک 
زیرا حقارت ین را خوار و نفرت انگیز نشمرده. 
روی خود را از او نپوشانیده. 
بلکه چون به سوی او فریاد بر می‌آورد, به او گوش سپرده است. 


۳"ستایش من در جماعت بزرگ از تو [می‌آید], 

نذرهای خود را در حضور آنان که از او می ترسند به جا خواهم آورد. 
فروفنان زا هنت خورت ویر عفر هناد شاه 

آنان که بهوه را می‌جویند او را خواهند ستود. 

بادا که دلشان تا ابد زنده بماندظ۱ 


*"تمام اقصای زمین به یاد آورده؛ به سوی بهوه باز خواهند آمد, 

همه خانواده های قوم ها 

در حضور او سحده خواهند کرد. 

" زیر سلطنت از آن بهوه من باشد؛ 

هم او است که پر ملت‌ها سلطه می‌راند. 

" "تنها در مقابل او حمیع زورمندان زمین سجده خواهند کرد. 

در مقابل او زانو خم خواهند کرد جمله آنان که به خاک فرود می‌آیند". 
و جان من برای او خواهد زیستگ 


۲ بسن زرا عنم خواهتد کرد 

از خداوند سخن خواهند گفت به نسلی 

ی 

عدالت او را به قومی که زاده خواهد شد اعلام خواهند کرد: 


زیرا بهوه غتتل کزده است. 


0 تحت‌اللفظی: «بادا که دلتان تا ابد زنده بماند». این آرزوی تندرستی است خطاب به آنانی که در ضیافتی همراه با قربانی ها 
شرکت می‌جویند؛ ر. ک. ۳۳:۶۹. 

0 متن آیات ۰ فاقد قطعیت است. تحت اللفظی: «تمام فربه های زمین» و این می‌تواند دلالت داشته باشد بر افراد مهم؛ 
قرائت آرامی و سریانی: «همه گرسنگان»؛ بسیاری از مفسران این را اصلاح کرده, می نویسند: «همه آنانی که خواب 


هستند ) . 


1 یعنی کسانی که در حال احتضار هستند. 
٩‏ تحت اللفظی: «و او نگذاشته که حانش زنده بماند»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 
فرائت عبری: «اعقابی او را خدمت خواهند کرد»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت بونانی. 


1 
9 


۶-۳ ۳ 


مزمور ۲۳ (۲۳) 


۱ ۲ 
مزمور. از داود. 


بهوه شبان من ابیت چیزی کم ندارم. ۸ ۲ 
ِ ۱ حزق ۳۴: یو ۱۰ 


به سوی آبهای استراحت" مرا می برد. 


از راههای نیک" مرا هدایت می کند 

به خاطر نام خود. ۵ 2 
"اگر از دره ای تاریک عبور کنم ً 

از هیچ بدی نمی ترسم, 

زیرا تو با من هستی؛ 

جوبدست توء عصای جویانی تو اینها هستند تسلای من. 


*در مقابل من سفره ای می‌چینی ۱۹:۸ 
در پرابر خصمانم؛ 

0 1 
جامم لبریز است. لو ۴۶:۷ 
ی سعادت و وفاداری مرا مشایعت خواهند کرد 

تمامی روزهای ز ندگی ام؛ 

در خانه بهوه ساکن خواهم بود؟ 

در طول ایام. 


۷ در خصوص «مزامیر اعتماد»» ر.ک. «مقدمه» مزامیر. موضوع شبان بودن خدا اغلب در عهدجدید تکرار می‌شود؛ ر. ک. اش 
۰ و توضیح آن؛ ار ۶-۱:۲۳ و توضیح آن؛ حزق ۱۲:۳۴؛ همچنین به طور خاص ر.ک. مز ۹:۲۸؛ ۲:۸۰: ۷:۹۵؛ 
۰ و غیره. و بالاخره ر.ک. لو ۳۲:۱۲ و توضیح آن. 

۷ منظور آبهای آرامی است که گوسفندان از آن آب می نوشند و نیز آبهای مکان استراحت» یعنی سرزمین موعود (تث ۹:۱۲)- 

۷ تحت ‌اللفظی: «راههای عدالت». یعنی راههای مناسب. 

۶ ر.ک. ۴:۲۷؛ تث ۲۰:۳۰ . قرائت عبری: «به خانه بهوه باز خواهم گشت». 


7 2 ۳ 
۹ 29 


۹ 2۳۱۳+ 
۱-قرن۲۶:۱۰ 
۷۵ 2+ 
ایوب۳۸: ۶-۴ 
مز۱۵ 

۶:۳۶ 

مت ۸:۵ 
۰-۸ ۲ 


٩-۴ 


مزامیر 


مزمور ۲۴ (۳۲۳) 


۱/- 
ار داود. مزمور ۷. 


ال آتتتهوه ات رس وا نع انیا رم از 
جهان و آنان که در آن ساکن اند؛ 
و 
وات وا تورفهها تانت کرفاته اسنت: 


"چه کس به کوه بهوه بر خواهد آمد 

و چه کس در مکان مقدس او خواهد ایستاد؟- 
ان که دستهایش بی گناه و دلش پاک است. 
۳ به دروغ نمی سپاردا 
افو و رویط 


"او برکت را از بهوه به دست خواهد آورد 
و عدالت را از خدای نجات خویش. 
: پنجنین است تبار آنان که او را می‌ طلبند؛ 


کی رک طتیيه ای قاس ورب ۲ سل 


دوه ها شرخرهای وه را فا 
ای درهای کهن, بر افراشته شوید. 

و پادشاه حلال داخل شود!- 

"کیست این بادشاه حلال؟ - 

بهوه آن توانمندء آن قهرمان: 

رن فهرمان نبرد. - 


!ای دروازه‌ها, سردرهای خود را بر افرازید 
ای خیمای کهر فیرشت موه 
و یادشاه حلال داخل شود!- 


7 قرائت یونانی اضافه کرده: «برای روز اول بعد از سبّت». 

2 این مزمور با «سرودهای صهیون» و با «آیین نیایش» با هدف تعلیمی قرابت دارد (ر.ک. «مقدمه»). 

2 قرائت متن خوانده شده و ترحمه های قدیمی: « به سوی بدی متمایل نم یگردد»؛ قرائت متن نوشته شده: «که مرا برای بدی فرا 
نمی خواند». ترحمه ما مبتنی است بر فرائت‌های ارامی و سریانی. 

0 متن عبری: «که روی تورا می طلبند: این یعقوب است». قرائت یونانی: «روی خدای یعقوب را»؛ ترجمه ما مبتنی است بر 
قرائت سریانی. 

۵ فرائت بونانی: «ای سروران, دروازه های خود را بر افرازید». 


۲ 
۲ 


مزامیر ۴ ۵-۰۲ ۱۰:۲ 


۱ امش نیک ان پادشاه حلال؟- 
بهوه لشکرهاء 


مزمور ۲۵ (۲۴) 
۱ ار داورگل 
الف ‏ ای بهوه. به سوی تو جان خود را بر می‌افرازم". 
بت "ای خداء به تو اعتماد می‌کنم؛ باشد که سرافکنده نگردم! 
باشد که دشمنانم در باره من شادی نکنند! 
گیمل آنه. هیجیک از منتظران تو سرافکنده نخواهند شد» 
سرافکنده خواهند شد آنانی که به خاطر هیچ خیانت می کنند. 


دالت.. افو -راههای خودررا چه من بشتناسان؛ 
طریق های خود را به من تعلیم فرما؛ 

ه ‏ مرا مطابق وفاداری‌ات سالک گردان, 

مرا تعلیم ده, زیرا خدای نجات من تو هستی؛ 

تمامی روز تو را انتظار می کشم 


زین "ای بهوه, به یاد آور رحمت و الطاف خود را: 
آنها همیشگی هستند. 

حت ‏ "گناهان جوانی‌ام را به یاد میاور, 

مرا بر حسب وفاداری ات به یاد اورد. 

به سبب نیکوپی ات. ای بهوه. 


بت هو یی را شخ اس 

اتبات عواشت مره ها امس اد 

بل ۰ فووتاترا جواساش ات هالک ی گردانته 
طریق خود را به فروتنان تعلیم می‌دهد. 

کاف " "همه طریق‌های بهوه وفاداری و امانت است 

برای آنان که عهد او و احکامش را باه می دار ند. 


۱۱ ۸ 


یو۱۴: ۶-۴ 
۳ 


۸:۹ 


4 این مزموری است الفبایی. هک توضیح ۹ در آیات ۲ ۵ و ۱۸ جند بی قاعدگی مشاهده می شود. این مزمور با «نیایشهای 


انفرادی برای درخواست کمک» قرابت دارد؛ ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 
6 این اصطلاح بیانگر اشتباق و تمایل است؛ ر.ک. ۴:۸۶؛ ۸:۱۴۳؛ ار ۲۷:۲۲ ۱۴:۴۴. 
5 گناهکار کسی است که از راهی که ساخته شده منحرف شده است. 


. اد 
9 


۹ ۳ 


۱۳۰۹۳۲ 


۸ ( 


2:۳۱ 


(۶ ۶ 
۱۵ 


(۱ ۹ 


۱۳ ۲ 


۲۲-۵ 


۹: 


نون 


یا مکی 


مزامیر 


(به سیب نام خود. ای بهوه؛ 

خطایم را ببخش, (جرا که) عظیم است! 

ابا شیخصی از نهوههی فرسذ؟ 

او راهی را که باید انتخاب کند به وی می آموزد؛ 

۳" جان او در اقامتگاه سعادت ساکن خواهد شد» 
رات وه اک ار رفن فا 

۰ یمیت یه یه ریا | بای اس که ای اور تشه 


و او عهد خود را به ایشان می شناساند. 


انش داب یو یواست 

زیرا او است که پایهای مرا از دام بیرون می کشد. 
۳ به سوی من بر گرد و بر من ترحم فرماء 

زیرا تنها و شور بختم. 


۲ پریشانی‌های دلم عظیم هستند: 
مرا از اضطراب هایم بیرون بکش. 
"یره روزی و رنج مرا ببین» 
همه گناهانم را بر دار. 


""ببین که چقدر دشمن دارم؛ 


با چه کینه خشون تآمیزی از من نفرت دارند. 


" آجان مرا حفظ کن و مرا رهاپی ده, 
۱ 

زیرا در تو پناه می گیرم. طاو. 

۲ "بادا که کاملیت و راستی مرا حفظ کنند» 
زیرا که تو را انتظار می کشم, ای بهوه. 


۲ ای خداء اسرائیل را آزاد فرما 
رت هی 


ع یا «سر»؛ منظور این است که خداوند به ترسندگان خود اعتماد می‌کند. قرائت یونانی: «یهوه برای... تکیه گاهی مستحکم 


است» . 


0 این آبه جزو ترتیب الفبایی نیست. و شاید موخره ای باشد مربوط به آیین نیایش, ر.ک. ۲۳:۳۴. 


۲ 
۹ 


مزامیر ۱۱-۶ 


مزمور ۲۶ (۲۵) 
۹ 
ر داود. 
ای بهوف: مرا داد توا ۱:۷ 
جرا که من در کاملیت خود سلوک کرده‌ا مغ 9 
ی نی متزلزل نخواهم شد. 
را تین کر ای بهوه, و مرا بیازما؛ ۳:۷ 


کرده‌ها و د دلم را [ ره تست فا 


"زیرا وفاداری تو در مقابل جشمان من است» 

و مطابق امانت تو طی طریق می کنم. 

تا مرقهان نادرست نمی نشینم, ۲-۱ 
و با فریبکاران نمی روم 

ارس گنه بدکاران نفرت می‌دارم» 

و با شریران نمی نشینم. 


4 را در ب ی گناهی می شویم» ۳ ۲۱-۷۰ 
و قربانگاه تورا طواف می کنم. ای بهوه؛ ک 9 

"تا صدای ستایش تو را بشنوانم 

و جمله شگفتیهای تورا بازگو نمایم. 5 

ای بهوه؛ مکان خانه تو را دوست می‌دارء! ؛ 

خایزا که خالل در تک است 

"جان مرا با حان گناهکاران در میاون تا 


متام را با یاک ونان عون 
کار ان اوه یکت دار تن 
و دست راستشان پر از هدایا است. 


۳ من در کاملیت خود سلوک خواهم کرد. 
1 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک», ر.ک. «مقدمه» مزامیر 
[ قرائت عبری آیات ۶ و ۷ جنین است: ۶ - دستهای شود را بهنشنهب هی میشويم» تا قرباگاه توا ؛ ای بهوه, طواف کنم 


۷ - و شکرگزاری را فریاد بزنم و جمله شگفتیهای تو را با زگو کنم» 1 
> قرائت یونانی: «زیبایی خانه تورا دوست داشته ام»؛ ؛ سریانی: «خدمت خانه تو را... 


ید ۳۳ ره 
اه ۲ ۹ 


۴ ۳ 
۳۶ ۳+ 
بو۱: ۹۰۴ 
۱-یو۵:۱ 


۱ ۸ 


هر 


۴۰۲۷ ۶ 


مزامیر 


" پایم پر تشن ] مسطح! قرار دارد. 
در ماش ها بهوه را متبارک خواهم خوا ند. 


مزمور ۲۷ (۳۲۶) 


و 


بهوه نور من و نحات من است: 
از که هراسان باشم؟ 
۰ 72 2 
پهوه پناهگاه زندگی من است: 
در مقابل چه کس لرزان باشم؟ 


"آن هنگام که بدکاران بر ضد من پیش میآیند 
دا کوشتمت | تا 

هم‌انان هستند» خصمانم و دشمنانم. 

که می لغْز ند و می‌افتند. 


"جون لشکری بر علیه من اردو زند» 
دلم ترسان نخواهد شد؛ 
9 عحِ 
حون تیو خن یه من در کشرده 
حتی آن هنگام نیز اعتماد خواهم داستت: 


"یک چیز هست که از بهوه درخواست می نمایم؛ 
(و) همان را جستجو می کنم: 

این که در خانه بهوه ساکن باشم 

در همه روزهای زندگی امء 

رای وی زا ی وی 

و معبد او را کشف نمایم. 


1 نحت اللفظی: «بر روی راست». و این می تواند در مفهومی درست, به معنی «بر روی زمین مسطح» باشد (مقلا زمین معبد)؛ با 
در معنایی استعاری» «در انصاف و راستی»؛ ر.ک. ۱۱:۲۷؛ ۱۰:۱۴۳. 

0 قرائت یونانی اضافه کرده: «پیش از آنکه مسح شود» . 

1 در خصوص «مزامیر اعتماد», ر. ک. «مقدمه» مزامیر. ۲ 

0 تحت‌اللفظی: «تا گوشت مرا بخورند», یعنی اینکه «تا مرا نابود سازند»؛ این اصطلاح احتمالا دلالت دارد بر تهست و افترا. 

«ر.اک. ۱۷:۹۰: ۶:۱۶ ۱۱؛ می‌توان «زیبایی» نیز ترجمه کرد. سیر و نظر کردن خدا در بعضی شرایط ممکن است (خروجح 
۴ مر ۳:۶۳؛ ۱۵:۱۷؛ ۷:۱۱). 


2 7 
٩ ۱۳۳ 


مزامیر ۷ ۱۲-۵ 


*زیرا او مرا در آلونک خود پناه می دهد 3 
۱ ۳:۶۴ 

در روز بلاء 

مرا در مخفیگاه خیمه خود پنهان می سازد, 

مرا بر صخره ای بلند می کند. ۱۳۰۶۸ 


"و اکنون سرم بر افراشته می شود 

پر فراز دشمنانم که مرا احاطه می کنند؛ 
و می‌خواهم در خیمه او تفدیم کنم 
قربانی های هلهله و شادی رال 
می‌خواهم برای بهوه بسرایم و بنوازم. 


2 2 ۰ " ‌ 
فهضندای هن .کوش فرا ده ای بهوه. فریاد بر می‌آورم» 
۰ > 2 
بر من ترحم فرما. مرا پاسخ گو. 
#دلم در باره بو که اس «روی او را بطلب»؛ 
روی توراء ای بهوه: می طلبم. 


وف ود را از من ینهان مساز» 0 
۳۹ 

ماکان وه با خشم دور منماء 

تو مددکار من هستی: 


مرا رد مکن و ترک منماء؛ 
ای خدای نحات من! 
7 (جون پدر و مادر مرا ثر کت کبفتن اش ۱۴:۴۹ ۱۵ 


بهوه مرا خواهد پذیرفت. 


۲ "ای بهوه» طریق خود را به من بیاموز, ۱۳۵ 
دز سای متفر هلتایت قرما: 

به سبب تان که در کمین .من اند: 

"مرا به آز خصمانم مسپار؛ 

زیرا شاهدان دروغ بر علیه من بر می‌خیزند 

که خشونت را می دمند. 


0 منظور هلهله و شادی عبادتی است که همراه بود با نواختن کرنا و شیپور؛ ر. ک. توضیح لاو ۲:۲۳ ۲. 
5 7 ۰ 2 3 
۲ ترجمه این عبارت قطعی نیست: تحت اللفظی: «دلم می گوید (یعنی فکر می‌کنم) به تو (یا در باره توء يا از سوی تو یا به سبب 
تو)؛ این یادآوری رسمی عبادی است که خدا دستور داده بود: «روی مرا بطلبید» (۲-سمو ۱:۲۱؛ هو ۱۵:۵؛ مز ۶:۲۴؛ 
۰۵:)+- ترجمه های قدیمی معمولاً این عبارت را به اپن دو گونه ترجمه کرده اند: «دلم به تو می گوید: روی تو را می طلبم» 
پا «روی من تو را می‌ طلبد». 


0 ۳ 2 
1 


۷ ۸ ۵:۲ مزامیر 


۳ انم 2 / ّ #30 
آه! اگر مطمتن نبودم که نیکویی بهوه را در زمین زندگان ببینم؟! 


۳۷ ۳۳ "بهوه را انتظار بکش. دلیر بائشی! و بادا که دلت استوار باشد. 
۶-۰ ِ ۰ 
۱ ۱۲ آری» بهوه را انتظار بکش. 
بوشع ۹:۱؛ 2 
۱-قرن۱۳:۱۶ 
مزمور ۲۸ (۲۷) 
۲ ار داود. 
ای بهوه. به سوی تو فریاد بر می آورم 
۱۳۵ ای صخره من برای من خاموش نماد 
مبادا که در مقابل سکوت تو 
شبیه آنانی گردم که به گودال فرو می روند". 
دای اشتغاته هاین مرا تشتو 
مر ۰ 
آن هنگام که به سوی تو فریاد بر می‌آورم؛ 
آن هنگام که دستهای خود را پلند می کنم 
۱۳۸۵ به سوی قدس الاقداس تو. 
۱-یاد۶:۸ 
1۶ "مرا با شریران مبر, 
با آنان که بدی را به جا می‌آورند, 
۳۲ که با همسایه خود از صلح و صفا سخن میگویند, 
امت۲۶: ۲۵-۲۴ 
خروج۵-۳:۲۱ ۲ "به ایشان مطابق رفتارشان عوض بدهء 
۸2۳۷ مطابق شرارت اعمالشان؛ 
مطایق عمل دستانشان به ایشان ند 
همان را به ایشان بده! 
اش ۱۲:۵ نان اعمالی ره را در کت پم کفد 
نه عمل دستهای او را: 
۷:۵۲ او ایشان را از میان خواهد برد و بنا نخواهد کرد. 


5 در متن عبری» کلمات «اگر» و «نبودم» که بیانگر س وگندی مثبت است, با نقاطی قراردادی احاطه شم کف اما سامت از 
تغییر مثن یا قرائنی دارد که باید از آن پرهبخت؛ اتف ترجمه‌های قلیهی به ان تکته توجة نکرده اند. بعضی این جمله را جنین 
ترحمه می کنند: «مطمئن هستم که نیکویی بهوه را در زمین زند گان خواهم دید» . 

] در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک». ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 

1 یعنی کسانی که در حال احتضارند؛ ر.ک. مز ۳۰:۲۲؛ ۴:۳۰؛ ۵:۸۸: ۷:۱۴۳. 


ی 
۱۳۳ ۱ 


رک ناد تیوه 
0 رن 
وه فوت من و سپر من است. 
دلم به او اعتماد دارد. 
و حص عم« 
امداد یافته ام. گوشتم بار دیگر کل داده است. 
و با سرود خود او را تمجید خواهم کرد". 


*بهوه برای قوم خود قوب اسب ۲ 

پناهگاه نجات برای مسح شده خود. 

قوم خود را نجات ببخش و میراث خود را برکت بده؛ 
ایشان را بجران و تا ابد آنان را حمل کن. 


مزمور ۲۹ (۳۸) 


9 از را 1 
مرمور. رر داود ۰ 


ای پسران خدا. به بهوه بدهید 2 

به بهوه بدهید جلال و قوت را؛ 

"به بهوه بدهید جلال نامش راء 
فهوة زا تاد کن وتات مقد سس 
"صدای بهوه بر روی آبها*! 

وی سلان است که باتک هي فهلة 


بهوه» بر فراز آبهای عظیم. 


۴ 9 ۹۹۹ 
صدای بهوه در فوتش. 
دام نموه :در شکوه! 


ند 12 9 
9 


۴:۲۹ -۶ ۸ 


۸۶ 


۸ - ۱۶؛ 
2-۷ ۱۹؛ 
۴۳-۰۳۹۷ 
خروح ۱۸۰۱۶۰:۱۹ 


۷ قرائت عبری: «با تمام دل خود شادی خواهم کرد و با سرود او را سپاس خواهم گفت»: قرائت سریانی: «با اراده خودم او را 
سپاس خواهم گفت». 

۷ تحت اللفظی: «قوت برای ایشان». ترحمه ما مبتنی است بر قرائت های یونانی و سریانی و جند نسخه خطی عبری. آیه ۸ را این 
گونه نیز می توان ترحمه کرد: «دژی که نجات می بخشد, مسح شده او است». 

قرائت پونانی کاربرد این مزمور را تصریح کرده, می‌افزاید: «برای پایان عید آلونکها» (تث ۱۳:۱۶), عیدی که در آن برای 
باران دعا می کردند (زک ۱۹-۱۶:۱۴). 

در خصوص «سرودها». ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 

2 ترجمه ما فاقد قطعیت است؛ تحت اللفظی: «در شکوه قدس» يا «در شکوه قدوسیت», یعنی زمانی که رعد می‌زند یا قدوسیت 
خدا پدیدار می‌گردد. قرائت‌های یونانی و سریانی: «در صحن مقدس او»؛ ترحمه ما مبتتی است بر قرائت ژروم. 

2 شاید در اینجا پپروزی بعل. خدای کنعانیان. بر دریا, به بهوه. خدای اسرائیل نسبت داده شده است. 


۱ 


۱۳۶۸۸ 


۳۶ 


۱۳ 


مزامیر 


اصدای بهوه درختان سدر را 3 می سازد. 
بهوه درختان سدر لبنان را خرد می‌سازد؛ 


شاد رز هون گوسا لب خیش وا من ذاره 
وسیریوت9 را همجون کاومیش حوان. 
"صدای بهوه شررهای تفن را می‌حهاند گ 


"صدای بهوه بیابان را تکان می دهد 
مره عافات فاد رانتکان مرحم 
۳ 
بتک راربا ارو 


و در معبد او همه چیز می‌گوید: جلال! 

آیهوه به هنگام طوفان (نوح) بر تخت نشسته بود. 
بهوه تا ابد همحون پادشاه بر تخت می نشیند. 

۱ بادا که یهوه به قوم خود قوت بسخشد 

بادا که بهوه قوم خود را در آرامش برکت بدهد. 


مزمور ۳۰ (۳۹) 
۱ مزمور. سرود برای وقف ان . ار داود. 
"ای بهوه؛ تورا بر می‌افرازم, زیرا مرا بلند کرده ای" 
مرا باعت شادی دشمنانم نگردانیدش: 


۳ 1 ۳ 
ای بهوه. خدای من. به سوی تو فرباد بر اوردم 
و تو مرا شفا بخشیدی. 


0 نام کنعانی کوه مقدس حرمون (به ارتفاع ۰ ۲/۷۶ متر. در جنوب رشته کوههای لبنان): همجنین ر.ک. تث ۹:۳: مز ۷:۴۲: 
۸۹ ۳۳۳ 

۵ منظور برق ابرها است؛ حب ۱۱:۳؛ نا ۰۳:۲ 

بیابان قادش احتمالاً اشاره ای است به یکی از موضوعات اسطوره شناختی کنعانی؛ سنت بهود آن را واحه ای می‌داند که قوم 
اسرائیل در آن توقف کرد (اعد ۲۰)؛ این واحه در جنوب بگرشیع قرار دارد. 

6 متن مبهم است؛ قرائت آرامی: «حیوانات جنگل را تکان می‌دهد». 

منظور کاخ سلطنتی است (قرائت یونانی نیز این را تأیید می‌کند؛ ر.ک. ۲-سمو ۱۲-۶:۵), اما قرائت آرامی آن را اشاره‌ای 
به معبد دائسته (۱-پاد ۶۳:۸)؛ و آیین نیایش بهود نیز این مزمور را برای حنوکاء جشن سالگرد تقدیس قربانگاه معبد به کار 
می‌برد (۱-مک ۵۹-۵۲:۴)؛ ر.ک. یو ۲۲:۱۰.- در خصوص «نیایشهای قدردانی» ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 

ع تحت اللفظی: «مرا از چاه بیرون کشیدی». که احتمالا منظور چاه جهنم است (آیه ۴). 


2 2 
٩ ۱۳۳ 


مزامیر 


۴ 9 5 ۰ بسن ۹ 
ای بهوه. تو حان مرا از شئول بر اوردی» 
۳ 9 


مرا از میان آنانی که به گودال فرو می‌روند احیا نمودی". 


ای فهوه بنوازید» ای وفاداران او» 
یادگار ۳ او را تمجید کنید له 
۳ خشم او برای لحظه ای است. 
لطف او برای تمام زندگی؛ 

شامگاهان از گریه ها پذیرایی می کنند, 
بامدادان فریاد شادی است! 


"در آسودگی خاطر خود گفته بودم: 

«هرکز جنبش نخواهم خورد!» 

"ای بهوه, تو در لطف خود 

مرا بر کوههای نیرومند برقرار داشته بودی‌ 


روی خود را بنهان ساختی» 

وحشت زده شم 

۲ ۱ ۳۲ ۳ 
به سوی تو. ای بهوه. فریاد بر اوردم. 
از خداوند طلب التفات کردم: 


۱۲-۰ 


۱۳:۹۲ 


اش ۸۷:۵۴ 


۹:۷ 


۳ ۲ 


" ۲ «از خون من از فرودآمدن من به کی وهای جه سودی عاید تو می شود؟ ۶:۶ 


آیا خاک تو را تمجید می کند آیا وفاداری تو را اعلام می دارد؟ 


اه ۰ 3 ۰ 
کوش فرا ده, ای بهوه. و بر من ترحم فرما؛ 
مرا پاور باش, ای بهوه.» 
۳ و ۳ 2 
تو نوحه گری مرا به رقص تغییر دادی. 
۳ ۱ 
پلاس مرا گشودی و کمربند شادی بر من ی 


۶ ۶؛ 
ار۱۳:۳۱ 


8 ترجمه های قدیمی این جمله را يا مانند ما ترجمه کرده‌اند. یا به اين گونه: «آن هنگام که به گودال فرو می‌رفتم, مرا احیا 
نمودی» (ر.ک. ۱:۲۸؛ حزق ۲۰:۲۶ -۲۱). 

1 «یادکار» با «نام» برابر بود (ر. ک. توضیح خروح ۳: ۱۵). 

ژمتن مبهم است. می‌توان به این دو گونه نیز ترتخمه کرد «کوه مرا مستحکم ساختی» یا «بر کوه من دژی برقرار داشتی»؛ 
قرائت های یونانی و سریانی: «به شکوه من قوت بخشیدی»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت آرامی. شاید مناسب باشد این 
جمله را به ۳۴:۱۸: ۲-سمو ۱۱-۹:۵: ۱-یاد ۴:۱۵؛ ۲-توا ۴ ۱۳:۲ نزدیک دانست. 


عآر.ک. اش ۰۲:۲۰ 


س ‏ رن مزامیر 


3 «حلالل» من تو را بسراید و سکوت نکند. 
ای بهوه. خدای من, تورا تا ابد تمجید خواهم کرد. 


مزمور ۳۱ (۳۰) 


۱ به رهیر سرود. مزمور. از داود. 
۳-2-۱ "ای بهوه؛ در تو پناه م ی گیرم ۳: 

بادا که هیچگاه سرافکنده نشوم! 

در عدالت خویش مرا حفظ فرما. 

"گوش خود را به من فرا دار 

برای رهانیدن من شتاب فرما؛ 

۰ 2 7۹ 
برای من صخره یناهگاه باش» 


۳ ۵ ۱ 4 
۳:۱۸ زیرا صخره و در من تو هستی؛ 
۳۰۲۳ به سبب نام خود. مرا هدایت فرما. راهنمایی بنماء 
۸۰:۱۴:۲۵ "مرا از دامی که برایم پنهان ساخته اند بیرون دکش؛ 


روح خود را به دست تو می سپارم: 
۷ 2-2 5 ۰ 
۱۹:۱ رها هاش رای وفاد ارم 


"تو از آنان که بتهای" باطل را خدمت می کنند نفرت می داری» 
اما من اعتمادم به بهوه می باشد. 


*می خواهم به سبب وفاداری ات وجد نمایم و شادی کنم؛ 
زیرا شور بختی مرا دیده ای 


ی ۱۳ پریشا نیهای جانم را دانسته ای 
۳9 به دستان دشمن نسیردی. 
۸ ۳ ۵(" پايهايم را در جای وسیع نهاده ای. 


1 تحت اللفظی: «از این رو جلال تورا می سراید»؛ قرائت آرامی: «حلال یافتگان ابدیت»؛ ابن عزرا جنین استنباط کرده: «هر 
انسانی که در خود حلال دارد» (یعنی هوشمندی دارد). ترحمه ما مبتنی است بر فرائت بونانی. 

0 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک». ر.دک. «مقدمه» مزامیر. 

2 تحت اللفظی: «بطالت های دروغ»» یعنی بتها (تث ۲۱:۳۲: ار ۱۹:۸: ۸:۱۰؛ مز ۳:۴). 


1 ۳ 
۹ ۳۳) 


۱٩-۰ ۱ مزامیر‎ 


۱۰ 1 7 . ام 5 
بر من برحم فرماء ای بهوه» زیر در پریشانی هستم, ۸۶ 
چشمم از اندوه تار می گردد. 
9 ۲ 
۳ 
و سالهایم در ناله هاء 
قوتم به سبب سیه روزی ام" متزلزل است؛ 
و استخوانهايم از میان می‌رود. 


۲ به خاطر همه خصمانم رسوایی هستم, 
۰2 ۲ 

آنان که در کوی و برزن مرا می بینند 

از من دور شده. دوک تا 


۳همچون مرده فراموش شده هستم, محروم شده از دل؛ 

همجو ظرفی دورانداخته می باشم. 

"زیرا سخنان شریرانه جماعت را می شنوم: 

«از هر سو ترس هست"!» ار ۲۵:۶ 
آن گاه که بر علیه من با یکدیگر هشورت می کننده 

بر آن می شوند تا زندگی ام را بگیرند. 


* اما من به تو است که اعتماد می کنم» ای بهوه؛ ول 
می‌گویم: «خدای من تو هستی.» 

*زمان‌های من در دست تو است؛ رهایی ده مرا 

از دست دشمنانم و از آزارکنندگانم؛ 


هرا ابر دش گرا رت تا یناسر ۲۶ 
1 ۰۹ + 
با وفاداری خود مرا نحات ده. ۰ ۱۳ 
اعد ۲۵:۶ 


* ای بهوه. پادا که سرافکنده نشوم از اينکه تو را یاد کردم؛ 
بادا که شریران سرافکنده باشند» 

بادا که به خاموشی شئول بروند! 

که تا وی و 


0 قرائت عبری: «په سیب گناهم»: قرائت های یونانی و سریانی: «به سبب مسکین بودن». 
0 می توان این گونه نیز ترحمه کرد: «او همه اطراف را می ترساند!» 


0 ۳۳2 5 
9 


2:۷ 


بون ۲: ۵ 


۱۳ ۷ 


۰۱۳۸۰۰۲۵:+ 
روم۸۰۶:۴ 


مزامیر 


که گستاخانه بر علیه عادل سخن می‌گویند 


با تکبر و تحقیر. 


"ای بهوه, چه عظیم است نیکویی تو 

که آن را برای آنانی ذخیره می کنی که از تو می ترسند» 
تا یه بات ارات مش فرمایی کقن تو تاش گیرونه 
در مقابل بنی بشر! 

ات را در مخفیگاه رویت ینهان می سازی. 

تلاکو از دسییه‌های! ایان 

انشان را درآ لوتک ود در آمان بگاه:می داری؛ 


به دور از مرافعه زبا نها. 


"متبارک باد بهوه, زیرا در هنگام پریشانی 
شگفتیهای وفاداری برایم به عمل آورده است! 
ی 4 هر را 1 

و من در دسویس حود می کفتم: 
«از مقابل جشمهایت رانده شده ام!» 
اما تو صدای استغاثه های مرا شتیده ای 


آن هنگام که به سوی تو فریاد بر آوردم. 


را وت او شم ماس تاد اوان ان 
بهوه دلهای امین" را نگاه می‌دارد. 


ها ند کشی کهنا تفای 


با ربا پرداخت می کند. 
"هیر باشتدا و جادر که فلتان اس دیاش 


اي همه ما که نت تهوه: امد قبسته نف 


مزمور ۳۳ (۳۱) 
۱ ار داود. شعر. 


خوشا به حال آن کس که خطایش برداشته شد و گناهش بوشیده گردید؟! 


4 شاید منظور رسوم جاد وگری باشد. 
۲ قرائت یونانی: «انانی را که حقیقت را می طلبند». 
5 در خصوص «نیایشهای قدردانی» ر.ک. «مقدمه» مزامیر. 


مزامیر ۲ ۸-۲ 


آخوشا به حال آن کس که بهوه خطایی به حسا بش نگذارد 
و فریبکاری نداردا! بو۴۷:۱ 


شرت سکوت اختیار کردم؛ ۹ ۴-۲ 
استخوا نهیم" تمامی روز از فریاد زدن تلف می شد؛ 

ات زو رشن تون بت کش ین کر 

قوتم از حرارت تابستان تلف می شد". 0 


۳9 از گناهم آگاه ساختم, ۱ 2( 
۲-سنو ۱۳:۱۲ 
خطایم را مخفی نداشتم. او ۳ 


گفتم: خطاهايم را بر علیه خود به بهوه اعتراف خواهم کرد؛ 
۰ ۰ و ۰ ۰ 
و تورنج" گناهم را از من بر داشتی. سر 


*به این سبب است که هر وفاداری به تو دعا خواهد کرد 
اگر آبهای عظیم طغیان کنند, 


به او نخواهند رسید. 


ی و 8 

تو برای من بناهگاه هستی: 

مرا از پریشانی حفظ می کنی؛ 

مرا با سرودهای رهایی احاطه می فرمایی7. سلا. 


۳ تعلیم خواهم داد راهی را که باید دنبال کنی به تو خواهم آموخت؛ 
تورا مشورت خواهم داد چشمانم بر تو خواهد بود. ۱۸۳۳ 


آیعنی کسی که اعترافش صادقانه است يا کسی که از ریا کاری دست می شوید؛ چند نسخه خطی چنین فرائت کرده‌اند: «در 
دهانش فریبکاری نیست» (ار ین اصطلاح در مکا ۱۴ ۰ تکرار شده است). 

۷ منظور احتمالاً کل بدن است. 

ی قرائت آرامی: ( مره ارت دس میج ؛ یونانی: من به پریشانی باز کشتم در آن حین که خار 
فرو می رفت» (که گویا به معنی هشیاری از کنا ه است)؛ سریانی: «رنجم به سینه ام باز ز گشت تا آنجا که مرا تلف کند»؛ ؛ ژروم: 
«من به تیره بختی خود برگشتم در آن حال که محصول در آتش می سوخت» ؛ ؛ همه اين قرائت‌ها تنها با تغییر اندکی در حروف 
کلمات می تواند درست باشد. 

تحت اللفظی: «محرمیت» با «مجازات» (یید ۱۳:۴). 

تحت ‌اللفظی: «به گاه یافتن», ر.ک. اش ۶:۵۵؛ قرائت یونانی: «در زمان مناسب», ر.ک. اش ۸:۴۹؛ مز ۱۴:۶۹. 

متن مبهم است. فرائت یونانی: «ای شادی من مرا از احاطه کنندگانم رهایی ده»؛ آکیلا و ژروم: «ای ستایش من. مرا در حين 
نجات دادن احاطه خواهی کرد». 


۹ 3 2( 


۷:۳۳ ۲ 


۱۱۱ ۲ 


و 
۱ 


۱۱۵۹ 


۶2۳۰۹ 
فیاد۱ :۶ ۱:۲؛ 
توا ۳:۱ 


ایوب۰۱۱-۸:۳۸ 
۳۷ 


مزامیر 


"مانند اسب مباش, مانند قاطری بی فهم؛ 
وک به تو نزدیک نخواهند رگ 


" "شریر منتظر دردهای بسیار می باشد؛ 

آن کس که به بهوه اعتماد کند. وفاداری او را احاطه می کند. 
ات وی ور اک فد وید ابیت 

فریادهان شا بر آوزیده آش‌ همه [فرتمان | راستندل. 


مزمور ۳۳ (۳۳۲) 


" ای عادلان» برای یهوه از شادی فریاد بر آورید *؛ 
ان [شهان | وس رام سای 

آبهوه را با بربط تمجید نمایید, 
اف 

"برای او سرودی نو بسرایید, 

هلهله شادمانی را تیک هفراهی کنیدط, 

"چرا که راست است کلام بهوه؛ 

و هر عملش از سر صدافت است. 

"او خدالت و راستی را دوستامی‌دارده 

زمین آکنده است از وفاداری بهوه. 


تانب با کلام بهوه ساخته شد» 
و تمام لشکر آنها با دم دهان او؛ 
وی یدنا را در مشکی می فشارد 


اقبانوس ها را در آب‌انبارها قرار می دهد. 


7 متن مبهم است؛ تحت اللفظی: «از اسب تقلید نکنید»؛ این حکمی است کلی که کاربردش در نتیجه گیری آن مشخض می شود: 


«جیزی برایت اتفاق نخواهد افتاد»؛ این عبارت اخیر را ترحمه های قدیمی جنین آورنده اند: «(تا) به تو نزدیک نشود (یا 


نشوند)». 


2 در خصوص «سرودها» ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 
0 تحت اللفظی: «تارهای زهی خود را نیک جنگ بزنید», ر.اک. اش ۱۶:۲۳؛ ر.ک. ۱-سمو ۱۶:۱۶ ۱۸؛ برای «هلهله شادی» 


ر.ک. مز ۶:۲۷ و توضیح آن» و توضیح لاو ۲۴:۲۳. 


۲ 
۱ ۱۳۹ 


۱۹-۳ ۳ 


"بادا که تمام زمین از بهوه ترس داشته باشندء 4 
یادا که همه ساکنان جهان از او بترسند؛ ۱ 
"زیرا او گفت و شد» ۴۸ 
امر فرمود, و [همه جیز] سر بر آورد؟. 9 
" "بهوه تدبیر ملت‌ها را با شکست مواجه می سازد. ۲ 

طرح های قوم ها را باطل می گردا ند؛ 

تا تهوتا سای بایداز آنیت: امث ۲۱:۱۹ 
طرح های دل او دوره به دوره. 

و به حال ملتی که تقوم شتآ ان ات ۱۴ 
قومی که برای میراث خود بر گزیده است! تت۷: ۶ 
وان ها وک ود ۳:۴ 

نی پر زا میم نف 

ارکاین کووز الکو داز شاوی کند 

جمیع ساکنان زمین را؛ 

۵ هم او که به تتهایی دل ایشان را شکل می بخشدل, بامواد۲ 
هم او که تمامی اعمال ایشان را تشخیص می‌دهد. ۱ 
۱ 9 ۱ اشکری عظیم ِ 99 0 
و نه شخص دلیر با قوت عظیم خود؛ 

۲"دروغ است اسب برای کسب پیروزی» 

و قوت عظیم او رهایی نمی‌دهد. 

ما شمان نهوه بر آنانی است که از او می ترسندء ۱/۲ 


زا نان یه فا ای او( ده تنب 
اسان وان مر کرهان که 
و ایشان را در زمان قحطی زنده نگاه دارد. 


۵ زمان افعال در عبری به گونه ای است که هم به نخستین عمل آفرینندگی خدا اشاره می کند (پید ۰۳:۱ ۶...) و هم به فعالیت 
کنونی او. 
4 تحت‌اللفظی: «هم او که وحدت دل ایشان را شکل می بخشد»؛ فرائت پونانی: «هم او که دلهای ایشان را یک به یک شکل 


می بخشد ) . 


نز 0 7 
۱ 


۹ مزامیر 


" "جان ما بر روی بهوه حساب می کند؛ 
۱۱-۵ ها و سر انا | ببیقه: 

2 دراو اشبت. که-دلمان شادی می کند؛ 
0 در نام مقدس او است که اعتماد داریم. 
"اه کوفادانی تماق نموه تن ما فده 
همان سان که به تو امید بسته ایم. 


مزمور ۳۴ (۳۳) 


!ار داود. آن هنگا مکه در حضور ابیملک ؟ نظاهر به دیوانگ ی کرد وار سوی 


او رانده شد و رفت. 


۶ ۱ الف آمی خواهم بهوه را در همه اوقات متبارک خوانم 
ستایش او بیوسته در دهانم خواهد بود؛ 
بت . "جان من در بهوه خود را می‌ستاید, 
بادا که فروتنان این را بشنوند و شادی کنند. 
گیمل "یهوه را با من تکبیر نمایید, 
نامش را با یکدیگر بر افرازیم. 


3النخ *یهوه را طلبیده ام: او مرا پاسخ گفته است 
و مرا از تمامی هراسهايم رهایی داده است. 
ه ._ *به سوی او بنگرید: درخشان خواهید شد 
و جهره هایتان شرمسار نخواهد بود. 
زین "این مسکین فریاد بر می‌آورد: بهوه شنیده 
۳۵ ۶-۵ واو را از همه پریشانیهایش نحات داده است. 


بحت "فرشته خداوند اردو می‌زند 
در پیرامون آنان که از او می ترسند و ایشان را رهایی می دهد. 
۱-بط ۳:۲ کت "بجشید و بینید که بهوه جه پیکو است: 


۱۲:۲ خوشا آن آدمی که در او پناه گیرد! 


6 ابیملک (در یونانی: اخیملک) همان پادشاه حت می باشد که در ۱-سمو ۲۱) اخیش نامیده شده است. 
]در خصوص «نیایشهای قدردانی». ر.ک. «مقدمه» مزامیر. 
8 قبل از حرف «زین» در الفبای عبری, می بایست حرف «واو» می‌آمد (مانند ابجد عربی) که ایه مربوط به آن در دسترس 


#۹ 0 2 
( ۱۳۹۳ 


مزامیر ۱۳۴ 


ت ۱ بترسید. ای شما ی ۱:۲۳ 


تقو نان کفار ا وشن ترستا هیچ کمی نخواهند داشت. 
کاف ۲" دولتمندان! قحط و گرسنگی را شناخته اند 
اما آنان که بهوه را می طلبند از هیچ چیز نیک کم نخواهند داشت. 


لامد "۲" بیایید. ای پسران, به من گوش فرا دهیدء امت ۸:۱ 
من ترس بهوهرا به شما تعلیم خواهم داد. 
مم ۳ کدام آدمی است که مشتاق حیات باشد» ابط۳: ۱۲-۱۰ 


که روزهایی را دوست بدارد که در آن سعادت را می بینند؟ 

نون ؟"زبان خود را از بدی نگاه دار 
اتاتترا از فان فرت امه 

سامک * "از بدی دور شو و نیکویی را به جا آون ۳۷:۳۷ 
آرامش را بجو و آن را تعاقب نما. 


رس رن اش 
تا یاد ایشان را از سرزمین که 

عین . *"چشمان یهوه به سوی عادلان است. 0 
و گوشهای او به سوی فریاد ایشان؛ 

ست یشان فریاد بر می‌آورند( و یهُوه می‌شنود؛ 

یشان را اکتا برها نها مان رها می دهد . 

بت " نزدیک است بهوه به دلهای شکسته, ۱۰:۵۱ 

و روح های نادم با انش می دهد . 


رش . " "بسیار است مصائب شخص عادل 
ما بهوه او را از همه آنها می رهاند. 
اوه سرا تیاس و هبار 
یکی از آنها نیز نخواهد شکست. 
طاو ۲"بدی باعت مرک شزیر می کردد 
و آنان که عادل را نفرت می دارند تقاص پس خواهند داد . 


0 می توان به این گونه ها نیز ترحمه کرد: «ای شما که او تقدیس کرده است». یا «ای شما که برای او تقدیس شده‌اید». 

1 قرائت عبری: «شیران»؛ قرائت های یونانی و سریانی آن را به گونه ای استعاری «دولتمندان» استنباط کرده اند. 

[فاعل این فعل تصریح نشده است؛ ممکن است منظور «عادلان» باشند (آیه ۶ يا بدکارانی که فریاد توبه بر می آور ند. ما در 
این ترجمه, برای اجتناب از این معضل, آیه ۱۶ را بعد از آیه ۱۷ آورده ايم. 

6 همه ترجمه های قدیمی (به استثنای ژروم) چنین آورده ا ند: «مرگ شریر بد است». 


۳ 0 ۳ 
9 


۴ ۸:۲۵ مزامیر 


۲۳:۵ وان دک آران خودا آرادی ساقم 


وتان که در شا وهی کفرنده نباید تقاص پس بدهند. 


مزمور ۳۵ (۳۳۴) 


زو 


ای بهوه؛ مجرم بشمار آنان را که مرا مجرم می شمارندل 
بحنگ با آنان که با من می جنگند؛ 
عحِ 
۱ رز 
و یر زا تفش کت وی و۳ 
به جان من بگو: 
کو بو مر هتم 
۰ ۱۳ "خجل و شرمگین شوند 
آنان که قصد جانم را دار ند؛ 
بادا که به عقب بر گردند و پریشان گردند 
ا نات که تخد مرا می | ندیشند. 


۱۳۸۳۴ *بادا که جون کاه در مقابل باد باشند 
۸:۳۴ و فرشته بهوه ایشان را دنبال کند؛ 
۱۸۷۳ "راهشان تاریک و لمر تلم ماد: 


و فرشله بهوه یشان تفت که 


۱۶:۹ "زیرا بی سبب" دام خود را بر علیه من پنهان ساخته اند» 
گودالی برای من حفر کرده اند. 
ان ۱۱:۴۷ یاقا که تینوی بر اسان واره شوه کیش بیی ی کرد ند 
39 بادا که دامی که پنهان کرده اند ایشان را بگیرد. 


بادا که در گودال بیفتند ! 


1 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 

این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «نیزه را از نیام بیرون بکش و راه را ببند». ما در ترجمه خود. کلمه عبری «سگور» را نام 
یک سلاح تلقی کرده ایم. 

0 با «بدون موفقیت». 

0 در آیه ۸ در معنایی تحت اللفظی, در متن عبری؛ ضمایری که به کار رفته مفرد می باشد ( «... براو وارد شود که پیش بینی 
نمی کرد..۰». در این صورت. این آیه به منزله گفتار دشمنان مزمورنگار بر علیه او خواهد بود (ر. ک. آبه ۲ 
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0 ۱۳۹۶( 


مزامیر ۱۷-۳۵ 


"و جان من در پهوه وجد خواهد نمود؛ 

اد اف شدفی شرا هن ]ون 

" "همه استخوانهايم ! خواهند گفت: 

«ای بهوه» کیست جون توه 1 
توا قحانت ها ونم کین ای کی راوس 


و نیازمند را از غاصب او؟» 


۲شاهدان متهم کننده بر می‌خیزند ۱ 
و تیک ند مخ بقیفن کننن: ۳۸ ۵ 


در کمین زندگی من می باشند۹! 

۳ ما من در بیماری ایشان. پلاس می پوشیدم. 

جان خود را با روزه رنجور می ساختم 

و دعایم به سینه ام باز می گشت" 

۴ گویی دوستم بود؛ پنداری برادرم بود؛ ۷:۳۸ 
همچون کسی که برای مادرش عزادار است؛ م یگشتم, 
اندوهگین, خم شده می بودم. 

۵و ایشان از افتادن من شادمان اند 

ازدحام می کنندگ بر علیه من ازدحام می کنند» 

بی خبر می زننداً و بدون وقفه می در ند, 

*مرا تحریک می کنند, به تمسخر من می پرداز ند 
دندا نها را بر علیه من بر هم می فشارند. 

۲تابه کی این را خواهی دید. ای خداوند؟ 


حان مرا از ضررهای ایشان خلاصی ده. 
مال یگانه ام را از شیربچگان. 


0 منظور «تمام وجودم» می باشد, ر. ک. ۳:۳۲ 

0 تحت ‌اللفظی: «مرا از فرزندان محروم می سازند»؛ بعضی نیز این گونه ترجمه می کنند: «و اینک کاملاً تتها هستم» . 

۴ ترحمه ما حالتی تحت‌اللفظی دارد؛ امضتی درجوه» کروه اند «دعای خود را نشخوار می کردم ۰ 

8 متن مبهم است. برخی این آیه را این گونه ترجمه کرده اند: ی ری هون افراد علیل بر علیه 
من ازدحام کردند, نمی دانم به چه علت: بدون وقفه می درند». 

ترحمه احتمالی و خلاصه شده. 

۷ تحت اللفظی: «با ناپاکهای تمسخرکنندگان دایره» (اين کلمه آخر مبتنی است بر حدس و گمان)؛ قرائت بونانی: «مرا 
ازموده اند. مرا با ناسزا پوشانیده اند»؛ ژروم: «با ظاهر سخنان دروغ»؛ ارامی: «با کلمات ملایمت تمسخر و استهزا». 


۳ کت 
ِ 


۱ 


بو۵ ۲۵:۱ 


ی 


2-۰ ۱۷؛ 
۴۳-۳۰۷۰ 


اقرص 


۲۸-۵ 


مزامیر 


۸در جماعت بزرگ تو را تمجید خواهم کرد. 


در قومی نیرومند تو را خواهم ستود. 


٩‏ بادا که در باره من شادی نکنند 

دشمنان دروغگوی من؛ 

بادا که جشمک نزنند 

آنان که بی‌دلیل مرا نفرت می دار ند. 

" آزیرا در باره آرامش سخن نمی گویند 

بر علیه مردمان صلح جوی سرزمین؛ 

طرح های خیانت امیز را می اندیشند» 

۱ آدهان خود را وسیعاً بر من می‌گشایند, 
کول «هی هد! جشممان دیده است!» 
"نو این را می‌بینی» ای بهوه. خاموش نمان؛ 

ای خداوند. از من دور مشو. 

۳"بیدار شو برای حق من بیدار شو 

برای مرافعه من ای خدای منء ای خداوند من. 

۳ "مطایق عدالتت بر من داوری فرماء ای بهوه, ای خدای من, 
قا قاط من خی تنل ۲ 


۳ ناشن کسفر ول شود تگونتد: براها آفن ا رز با نود ۷۱ 
باشد که نگویند: «او را بلعیده ایم!» 

۴بادا که همگی خجل و شرمگین شوند 

آنان که از شوربختی من شادی م ی کنند؛ 

بادا که با خحالت و شرم پوشانیده شوند 

آنان که با من با تکبر رفتار می کنند! 


۲از شادی فریاد بر آورند شادمان باشند 
آنان که طالب حق من هستند؛ 

باشد که پیوسته بگویئد: «عظیم است بهوه؛ 
که خواهان آرامش خدمتگزار خود می باشد!» 
۸و زبان من عدالت تو را بازگو خواهد کرد. 


ستایش توراء تمام روز. 


۷ تحت اللفظی: «اين حان ما بود» یا «اين گلوی ما بود» . 


ی 
۱۳۹4 ۹ 


۹-۳۶ ۳۳ 


مزمور ۳۶ (۳۵) 
1 به رهبر سرود. از راز بهوه. اتف 


وی ؛ گناه؛ در دل ی 
"زیرا در نظر خویش خود را می ستاید لا 


که خطایش نه شداخته خواهد شد" و نه مورد نفرت قرار خواهد گرفت. 


آسخنان دهانش بی انصافی است. فریب؛ 
برای او حکمت و نیکویی نیست! 

*بر بستر خود بی‌انصافی را می‌اندیشد 
هیچ نفرتی از بدی ندارد. 


اعنهوه: وفادارق قو فر آستانها اس 
فقو قا به ابرها؛ 

"عدالتت همجون کوهساران خدا* است؛ 
داوریهای تو به سان «ورطه» عظیم؛ 


ای بهوه, تو انسان‌ها و حبوانات را نجات می بخشی. 
(ایسداوضه گرانبها اشت:وفاداری ترا 

بنی بشر در سایه بالهای تو پناه مگیرند, 

*از جربی خانه تو تغذیه می کنند» 

در نهر لذت هایت ایشان را ۳ 


۲ 1 7 
7 


روم۱۸:۴ 


۷ ۰۳9۱+ 
افس۱۹-۱۸:۳ 


ی 


۶ ۳ 


این مزمور را می توان جزو «نبایشهای انفرادی برای درخواست کمک» به شمار آورد (ر.ک. آیه ۱۲)؛ ر.ک. «مقدمه». 

6 تحت اللفظی: «وحی بی دینی شخص خائن در عمق دل من است» با «وحی‌ای در باره بی‌دینی شخص خائن در دل من است». 
دشواری متن در آیاتی که به جای «وحی». فعلی به کار می برند نیز دیده می شود (نظیر فعل «میگوید»): بعضی نیز حروف 
صدادار سایر کلمات را تغییر می‌دهند یا به حای «دل شریر» ترجمه می کنند «در دل او»؛ به اين ترتیب فرائت بونانی جنین 
آورده: «شخص بی‌دین در دل خود گفته که گناه خواهد کرد». 

بعضی این آیه را این گونه ترجمه می کنند: «زیرا خویشتن را جنان با جشمی خودستا می بیند که تقصیر خود را نمی پابد و از آن 
نفرت نمی کند». در این حمله. فاعل فعل می تواند «وحی» نیز باشد. قرائت یونانی: «در برابر او حیله به کار برد آن هنگام 
که می بایست خطای خود را بیابد و از آن نفرت کند»؛ سریانی: «زیرا در نظرش نفرت انگیز است که گناهان خود را ترک کند 
و از آنها متنفر گردد». 

2 ترجمه احتمالی دیگر:زیرا از نظر او خدا دورتر از آن است که گناه او را کشف نماید. 

۸ر.ک. ۱۶:۶۸: ۱۱:۸۰؛ اش ۱۳:۱۴. می توان «کوههای الهی» نیز ترجمه کرد. 

0 کلمه «لذت‌ها» باغ عدن در پید ۲ را تداعی می کند. 


۶ ۰ ۶:۳۷ مزامیر 


۵۶ ۱ " آزیرا جشمه حیات نزد تو است. 
در اثر نور تو است که نور را می بینیم*. 
۱ وفاداریات را نگاه‌دان برای انان که تورا من شعاسعده 


۳ بادا که پای شخص متکبر به من نرسد» 
بادا که دست شریران مرا گریزان نسازد. 
ایتک افتاده‌اند آنان. کهبدی را سا ام آور ند 
فرو افکنده شده اند ایشان را توان بر خاستن نیست! 


مزمور ۳۷ (۳۶) 


۷۳ ۱ ار داود. 
ایوب۲۱: ۲۶-۱ 
امث۴ ۱۹:۲ الف به خاطر شریران فا ی 
حسد مبر به آنان که بدی را به حا ی رفن 
۹ "جرا که به زودی همجون علف یژمرده خواهند شد. 
۰۳ 2+ ۱ ۱ 
اش ۷:۴۰ به سان جمن سبز خواهند پلاسید. 


بت "به یهوه اعتماد کن» نیکویی به‌جا آور 
3 ۳ 2 ۹ 
لذت های خود را و قرار ده. 
و آنجه را که دلت طلب می کند به تو خواهد داد. 


گیمل *تقدیر8 خود را به بهوه بسپار» 
به او اعتماد کن: او عمل خواهد کرد. 


*عدالت تو را همجون نور درخشان خواهد ساخت 
حت تو را به سان نیمروز کامل. 


0 «جشمه» و «نور» دو استعاره دامن را کش تا فتاه جشمه آب زنده (ار ۱۳:۲؛ ۱۳:۱۷) ممکن است یکی از جشمه های 
اورشلیم پا معبد بوده باشد؛ این چشمه در زمان‌های آخر تمام زمین را احیا خواهد کرد (بول ۱۸:۴؛ حزق ۴۷؛ زک ۸:۱۴). 
نوری نیز که حیات به ارمغان می‌آورد از خدا تا هن کرید (مز ۰۴:۸۰ ۸ ۱۲۰ ۱:۲۷ ۳:۴۳: ۴:۴۴: ۷:۴). این دو 
موضوع در عهدجدید نیز تکرار شده اند: یو ۱۴:۴: ۱۲:۸: ۵:۹: ۴۶:۱۲: ۱-یو ۵:۱؛ مکا ۱:۲۲). 

1 گناهکاران در معبد مفلوب می شوند. (خط ۲تا۵)ر. ک۷۳: ۰۱۷ 

6 در خصوص «مزامیر تعلیمی». ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 

گر.ک. پید ۱:۳۰: ۱۱:۳۷ . می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «بر علیه مجرمین غیرت نشان مده». 

8 نحت اللفظی: «طریق». یعنی رفتار يا تقدی ر.ک. ۹:۲۲؛ قرائت یونانی: «طریق خود را مکشوف ساز». 


۲ 
ْ ۳ ك 


مزامیر ۱۱۷-2۷ 


دالت ۲در حضور یهوه خاموش باش, به او امید ببند! ۶ 


۳ #خشم را کنار بگذار» غضب را انار 
برآشفته مشو: از آن حز بدی بیرون ی 
"زیرا شریران از میان برداشته خواهند شدء 
اما آنان که بهوه را انتظار می کشند, ایشان مالک سرزمین خواهند شد. ۱۳:۵ 


واو فرآند کت زماتی» قرو هیک نک اه نود 
مکان او را خواهی حست: او نایدید شده است! 


۱ ما فروتنان مالک سرزمین خواهند شد اش ۱۳:۵۷: 
بِ ۱ مت ۵: ۵ 
و از ارامشی عظیم لذت‌ها خواهند برد. 
زین ۱۲ شریر بر علیه عادل توطه می‌چیند 
و دندانها بر علیه او می ساید؛ ۳۵ ۱۶: 
۰۲ ۱۱-۰ 
۳خداوند او را استهزا می کند» 
جرا که فرا رسیدن روز او را می بیند". ۴۲ 
حت ۲ شریران شمشیر را بر می کشتد و کمان را آماده می سازند ره 
تا مسکین و نیازمند را بیندازند» 
تاآنان را که طریقشان راست است از میان بر دارند؛ 
ی ان وتان راهل سه 
کبانقا نان هه اه کردتده 
تت .۰ ۱۳(مال) اندک شخص عادل بهتر است امت۵ ۶:۱ ۱؛ 
2 ۸۱:۶ 


از ثروتهای عظیم شریران؛ 
۲زیرا بازوهای شریران خرد خواهد شد, 
خال آ که بهوه عادلان را حبایت خواهد کرذ. 


0 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «اين عاقبت خوبی نخواهد داشت». يا «اين باعث رنج خواهد شد», با «اين کار بدی خواهد 
بود». 

1 منظور روز خدا یا روز شخص بی‌دین است (حزق ۱ )+ 

[اين اصطلاح اصیل در پونانی به صورت «راست دلان» آمده است (۱۱:۷). 


ند 2 
۳ ۹ 


۳۳ ۲۸-۷ 


۱ + 1 بهوه ایام آنان را که کامل اند می شناسنء 
و میراث ایشان تا ابد دوام خواهد یافت: 
٩‏ در زمان مصیبت برای آنان خحالتی نخواهد بود. 
در ایام قحط سیر خواهند و 


کاف " "اما شریران هلاک خواهند شد؛ 


ات میر موش کون معا رها اسان 
ایشان دود شدهء می روند» می روند! 


لا مد و 
عادل رحم می کند و می‌دهد. 
مت۲۵: ۳۴ ۴۱ ۲ ار کت‌بافتگان آ نموف غالی شرزین خوافند شد 
اما آنان که او لعنتشان م کند از میان خواهند رفت. 
م۰ ۲۴:۲ ۳ آقدم های انسان وابسته به بهوه است؛ 
افان کی وک رهش وود مت ای استخم:استرارس ساره 
"چنانجه بیفتد» برزمین نخواهد ماند» 


۹: 


۶:۳ زیرا بهوه دست او را می‌گیرد. 


نون ۰ وان بودم و سالخورده شده ام 
و عادلی را ندیده ام که رها شده باشد 
و نه نسل او را که در حستجوی نان باشند. 
* "در طول روز ترحم می کند» فرض می دهد. 
و اعقاب او در برکت هستند. 


۱۹:۳۴ سامک ۲ "از بدی دوری گزین؛ نیکویی را به جا آون 
و تا ابد کت خواهی داشت؛ 
| ۳ دوست می‌دارد 
و وفاداران خود را رها نمی سازد. 
> این کلمات در عبری حالت تکرار حروف بی صدا را دارند ( «کیقر کاریم»). قرائت یونانی: «هنوز تکریم و بر افراشته نشده اند 
که...». یکی از تفسیرهای مزمور ۳۷ که در غار چهارم قمران یافت شده, حاوی متنی متفاوت است و تا حدی شبیه فرائت 
آرامی می باشد: «و دوستان خداوند همانند زینت قوجها می باشند». 
آمتن عبری: «آنان که او برکتشان می‌دهد...». قرائت یونانی: «آنان که او را برکت می‌دهند, آنان که او را لعنت می کنند »؛ 
ترجمه ما مبتنی است بر قرائت سریانی. 


مر 


صاده 


قوف 


مزامیر ۷ ۳۸ 


ناعادلان تا ابد نابود خواهند شد 
و اعقاب شریران از میان خواهند رفت؛ 
* "عادلان مالک سرزمین خواهند شد 


و برای هميشه ون ساکن خواهند بود. 


" آدهان شخص عادل حکمت را زمزمه می نماید 

ها تن ,وا راستی وا ان هی کنن: 

("شریعت خدایش در دلش می باشد تث۶:۶: 
۲ 9 ۲ ار ۳۳:۳۱ 


ریز راخ غادل کمین من گذارد 

و می کوشد او را به قتل برساند؛ 

۳ "یهوه او را به دست وی رها نمی کند» 

تس دار اتود احازه نمی دهد محکوم شود. 


آیهوه را انتظار تک طریق او را رعای ره 
او تو را بر خواهد افراخت. 
تورا مالک سرزمین خواهد ساخت. 
خواهی دید که شریران جگونه از میان خواهند رفت! 
۵ تس ۲ 
من شریر را دیده ام ادم خشن را حزق ۱۰:۳۱ ۱۲ 
که به مانند سدر لبنان سر بلند می کند ۳ 
۱۳2 
*"عبور کردم: اینک او دیگر نبود. 


او را حستم: او را نمی یافتند! 


۲ لیخ را ی دار راستی را به عمل آور ال 
زیرا برای صلح جو اعقایی هست؛ 

اما کتاهکاران تا نک ضرنه (زمیان عواهتد رفنق: 
اقا کر انا بو و هه یت 


0 متن عبری: «شخص بی‌دین را دیده‌ام که از قدرت خود سوء استفاده می کند. و همجون گیاهی سرزنده شکوفا می شود » ؛ 
0 متن عبری: «به شخص درستکار نگاه کن, آدم راست را ببین» . ترحمه ما مبتنی است بر همه ترحمه های قدیمی. 


۱ ن- 0 
1 ۳ ۹ 


۷ ۱۰:۳۸ مزامیر 


۱:۳۷ طاف ۰ ای عادلان از بهوه می‌آید, 
او بههنگام پریشانی پناهگاه ایشان است؛ 
" آیهوه ایشان را مدد می کند و رهایی می‌دهد, 
قاتا از رای هی اش ها و تا ان 
جرا که ایشان در او پناه می گیرند. 


مزمور ۳۸ (۳۷) 


۱ مزمور. از داود. برای یادبود. 


۲ ۰ ی مد 
۳:۶ ای بهوه در برافروختکی خود مرا توبیخ مفرما 
در عضت تون مرا تایب مان 
ایوپ ۲:۶: آزیرا تیرهای تو در من فرو رفته, 
دست تو بر من فرو امده است. 
اش ۵:۱ ۶ بهسیت قیظ تویادر گوشتای اخاطکست. که خست تقو رفض نا شام 


عز٩:‏ ۶ گزیرا خطاهايم از سرم گذشته, 


عون تارین بسیار گرا در من ستگییی من کناد 


"کوفتگی هایم عفونی و چرکین است. 
به سبب دیوانگی ام؛ 

۱۰۱۳۵ "گوژ کرده ام خم شده ام تا به نهایت؛ 
تمامی روز تبره و تار راه می روم 
#چرا که گرده هایم مالامال از تب است 
و در گوشتم چیزی دست نخورده نیست. 


۶-۲ *بی‌حرکت و خردشده هستم تا به نهایت؛ 
"ای خداوند. تمام اشتیاقم در حضور تو است 
و ناله هایم از تو پنهان تسنت؛ 


0 تحت‌اللفظی: «برای به جا آوردن یادبود»؛ اين یادبود در قرائت یونانی با آیین سبت (بر اساس لاو ۸-۷:۲۴) و در قرائت 
آرامی از مزمور ۱:۷۰ با آیین بخور (بر اساس لاو ۲:۲) مرتبط شده است. 
0 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک» ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 


40 20 2 
0 ۱۳۶۳ 


مش ۲۳-۳۸ 


۱ "دلم می تپد, قوتم مرا ترک می کند ۱۶ 
از جشمان شخص خود دیگر نوری ندارم. 


۳"دوستان و یارانم خود را از حراحت من دور ان می‌دار ند ۱۳:۳۱ 
۱:۱ 

و نزدیکانم دور می ایستند؛ ۸ + 
۱ ایوب۱۳:۱۹- 

۳آنان که قصد جانم را دارند دامها م ی گسترند, 56 

۴۳:۳۳ 7 

آنان که در پی هلااکت من هستند جز بلا سخنی نمی گویند ‌ 

و تمامی روز فریب ها می‌اندیشند. ۲۳۵۳۵ 

ومن همحون شخصی ناشنوا, نمی شنوم؛ ۳۹ ۳-۲ 

همجون شخصی گنگ که دهان نمی گشاید؛ 

۰ مانتاد کسن هستم که نمی شنود 


و در دهان خود پاسخی ندارد. 
۳ امید من نیست حز در تو. ای بهوه. 
تو هستی که پاسخ خواهی گفت؛ ای خداوند, ای خدای من. 


۲ گفته ام: «بادا که به خاطر من شادی نکنند؛ ۱۹۵ 
با من با تکبر رفتار نکنند. آن هنگام که پایم لرزان می شود. » 
2زیرا به سقوط بسیار نزدیک هستم 


و دردم همواره در مقابل من است؛ 

۳ خطای خود را اعلام می کنم» 2۳۲ 

از گناه خود نگران هستم. 

" "آنان که بی علت از من نفرت دارند نیرومند هستند 

ششمازیه | فان که به اشتباه مرا نفرت می‌دارند. ۵ ۵2 

۱ نان که به عوض نیک به من بدی می کنند. ۱۲:۳۵ 

که مرا متهم می سازند. زیرا نیکی را پیروی می کنم. 

۲ "مرا تکوم ای بهوه, ۲ 

۱۱۸: ِ 

ای خدای من. از من دور مشو؛ 

0 باری من بشتاب. و 
۳۳:۳۵ 

ای خداوند» ای نحات من! ۲ ۱ 
۱۳:۴۰ 


0 تحت ‌اللفظی: «در مقابل حراحت من توقف می کنند». و ژروم این را حذام تلقی می کند. 


ند 5۹ را 
1 


۳۳ ۸-۱۳۹ 


مزمور ۳۹ (۳۸) 


۱ به رهبر سرود. از یدوتون ‏ مزمور. از داود. 
آگفته بودم: «بر رفتار خود نظارت خواهم کرد 
مبادا که با زبانم گناه کنم, 

بر دهانم درپوشی خواهم نهاد» 

مادام که شریر در مقابل من باشد.» 


۳۳۲ ۳+( اه گنت مانده ام در سکوت؛ 
بدون نفعی* ساکت شدم 
و دردم شدت بافت؛ 
آدلم در اندرونم داغ شد 
به آه هایم آتشی فری ره ۳ 
سخن بر زبانم امد: 
*«ای بهوه. مرا از انتهایم آگاه ساز, 
و اینکه میزان روزهایم چه مقدار است؛ 


۴۸:۸۹ تا بدانم تا چه حد زودگذر هستم! 

ی 1 روزهایم را چند وجب ساخته ای؛ 
ایوب۷: ۲۱-۶؛ ی ن هی انست؛ 
یی ی تا ریت 


تمامی بشر نفسی بیش نیستند! سلا. 

"آری, انسان همجو تصویری" راه می پیماید؛ 
تمسخاسنت وال کقس اتدورق 

بی آنکه بداند چه کس آنها را جمع خواهد کرد.» 


"و اکنونء ای خداوند, چه انتظاری می توانم داشته باشم؟ 
امید من در تو است؛ 


۴ «یدوتون» با مطایق ترحمه های قدیمی «بدیتون»: ۲ ۱:۶: ۰۱:۷۷ منظور احتمالاً گروهی از لاویان است که مسوّول سرود با 
نگهبانی دروازه های معبد بودند» ۱-توا ۴۲-۳۸:۱۶. 

5 در خصوصن «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه» مزامیر 

]این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «و بیش از آنجه نیک بود» یا و و ين عبارت را جندین مفسر مرتبط 
می‌سازند به مصرع بعدی همین آیه؛ ؛ قرائت ترحمه های قدیمی: «در خصوص نیکی سکوت کردم». این عزرا جنین استنباط 
کرده: «آن گاه که می توا نستم سخن گویم». 

لا منظور احتمالا جنین جیزی است: «در آن حال که به ستوه آمده و در اثر آتش سوخته بودم» . 

۷ در عبری, میان کلمات «عمر» ( «هلدی») و «زودگذر» («هادل» در آبه ۵ تشابهی در حروف بی صدا وحود دارد. 

۷ این شاید اشاره اء ی منفی و طعنه آمیز به پید ۱ باشد. 


مب 


مزامیر ۰-۹ ۴:۴ 


"مرا از تمامی تقصیراتم رهایی ده, 

مرا رسوای آدم بی عقل مساز. 

"من گنگ می‌مانم, دهان را نمی گشایم» 
زیرا تو هستی که عمل می‌کنی. 

۲ ات سوه را امن حور بیان 

زیر پورش دست تو از میان می روم. 

۲ وقتی با مجازات خطاء انسان را تأدیب می نمایی» ایوب ۲۸:۱۴ 
اد یه اف ارت آوسا تا وهی سا 

تمه اقا نها عیشت شیف سا 


۰ دافم ای نو وه 
به فریادم گوش فرا ده؛ 


در مقابل اشکهایم ساکت.تمان: ۱۹:۹ 
پید۲۳: ۴: 

زیرا نزد تو ۶ نم» وه ۲۳:۲ 

0 ۱ ۱-توا ۱۵:۲۹ 

بک میهمان مانند همه پدرانم. 

*۴نگاهت را از من ب رگردان تا اندکی شادی داشته باشم, ایوب۷: ۱,۱۹ ۲: 
ِ ۲۲-۰ 

پیش از آنکه بروم و دیگر نباشم! ۳ 

مزمور ۰ ۴ (۳۹) 


1 به رهیر سرود. از داود. مزمور. 
1 5 ِ ی 5 ۲ 
انتظار می کشیدم بهوه را انتظار می کشیدم: 
او به سوی من خم شد فریادم را شنید, 
"مرا از گودال ۵ ورگ ۸ ۱۳ 
از گل و لای لجن زار 
پايهايم را بر روی صخره بر پا داشت. 
قدم هایم را استوار ساخت. 
"بر دهانم سرودی نو کار ۳:۳۳ 
سرودی برای خدای ما؛ 
۶ تحت اللفظی: «گنج او را»؛ استنباط آرامی: «بدن او»؛ پونانی: «جان او را همچون عنکبوت له کرده ای» . 
۲ بخش اول این مزمور (آیات ۱۲-۲) یکی از «نیایشهای قدردانی» است (ر. ک. «مقدمه» مزامیر)؛ بخش دوم (آیات ۱۳- 


۸) که در مزمور ۷۰ تکرار شده. یکی از «نبایشهای انفرادی برای درخواست کمک» می باشد (ر. ک. «مقدمه»). 


۰ ی 9 
9« 


۵ 
ار۷:۱۷ 


۱۰:۳۵ 


9۳ 
۹ -۱۸؛ 
بو۲۵:۲۱ 


۱ ۱ ۲: 
۹ - ۳۲؛ 
عا۵: ۲ ۲؛ 

هو ۶:۶ 


+:۰۳۸۰۰۳۵ 
۱9 


۱۱-۵ ۴ ۰ 


مزامیر 


بسیاری این را دیده, خواهند ترسید. 

به بهوه اعتماد خواهند کرد. 

*خوشا به حال آن آدمی که اعتمادش را بر بهوه قرار دهد 
و به سوی طغیان گران" بر نگردد؛ 

نه به سوی آنان که به دروغ روی می‌آور ند۵! 


ان بهوهه آعع خلایرمق که شگفییهای خودرا پشمان‌ساعههای؛ 
تا این پر ماء کسی با تو قابل مقایسه نیست؛ 

می‌خواهم آنها را بگویم و باز بگویم؛ 

آنها از شمارش خارج اند. 


"قربانی ذبحی, هدیه آردی, آنها را نمی خواهی؛ 
قربانی سوختنی» کفاره, آنها را نمی طلبی؛ 
گوشهایم را سوراخ کرده ای" 

"آنگاه گفتم: یی می‌آیم» 

در طومار کتاب در باره من نوشته شده": 

تفر انجام اراده تو, ای خدای منء خشنودم 

و شریعت تو در ته احشایم می باشد.» 


" "عدالت را در حماعت بزرگ اعلام داشته ام. 
ببین؛ لبان خود را باز نمی دارم 

ای بهوه. تو این را می‌دانی. 

۲ عدالت تو را در ته دل خود پنهان نساخته ام» 
امانت و نجات تو را گفته ام؛ 

وفاداری و امانت تو را مخفی نکرده ام 

از حماعت 9 


7 کلمه «طغیانگران» در عبری, شکل جمع کلمه «رهب» است که هیولای ورطه اولیه می باشد (۱۱:۸۹)؛ در این صورت. منظور 
در اینجا همپیمانان این هیولا می باشد. ر. ک. ایوب ۱۳:۹ . قرائت های یونانی و سریانی: «بطالت‌ها». 


2 قرائت‌های آرامی و سریانی: «آنانی که دروغ می گویند؛ زروم: «حشمت های دروغ» ؛ یونانی (با نقطه گذاری متفاوت): 


دیوانگی های دروغ. 


0 منظور این است: «گوشهایی به من داده ای تا بشنوم و از این رهنمود جدید و دقیق اطاعت کنم» (۱۰-۸:۵۰؛ اش ۵-۴:۵۰). 
فرائت بونانی و مزمور رومی: «بدنی برایم شکل دادی»؛ در عبر ۵:۱۰ از همین قرائت اخیر استفاده شده است. 

۵ این ترحمه فاقد فطعیت است؛ بعضی جنین ترجمه می کنند: «با طوماری از کتابی که برای من نوشته شده»؛ ترحمه ما مبتنی 
است بر ترجمه های قدیمی که منجر به تفسیری مسیحایی می گرد (برای متال, بو ۳۹:۵)؛ این گونه نیز می توان ترحمه کرد: 
«در طومار کتاب, به من امر شده که اراده تو را به‌جا آورم» ر. ک. ۲-یاد ۱۳:۲۲. 


۳ 
۹ ۱۳۶۸ 


قرف ۱۸-۰ 


۲تو ای بهوه: رحمانیت خود را از من دور نگاه نخواهی داشت. 


وفاداری و امانت تو پیوسته مرا نگاه خواهند داشت! 


۳ "زیرا دردها مرا در بر می‌گیرند 

تا انجا که‌تدیگر تقوان شمرد: 
خطاهایم به من می رسند 

انا کزان نها رتیت 

آنها از موهای سرم بیشمارتر هستند» 
و دلم مرا ترک می گوید. 

۴ ای بهوه, لطف بفرما و مرا رهایی ده, 
ی بهوه. به یاری‌ام بشتاب! 

*بادا که خجل و شرمسار شوند 

آنانی که می‌خواهند زندگی ام را بگیرند؛ 
بادا که به عقب بر گردند و شرمسار شوند 
آنان که مشتاق سیه روزی من اند؛ 
قادا کا الق خرن تون 
آنان که به من می‌گویند: «هه! هه!) 
۲ 


شد که در تو وحد نمایند و شاد باشند 
همه آنانی که تو را می طلبند؛ 
بادا آنان که نجات تورا دوست می دار ند 


موس بگویند: «عظیم اتیت بهوه!» 


اما من مسکین و نیازمند هستم! 


نو ای مددکار و رهایی دهنده من؛ 
ای خدای من, تأخیر منما! 


1 5 و 
4 7 ۹ 


۱۳۱:۳۵ 


۱۱ ۸ 


۲۶۳۵ 


۱۳۰۰۵۱۳۵ 


2-۱ ۱۲ مزامیر 


مزمور ۱ ۴ (۴۰) 
ری تن مزمور. از داود. 


آخوشا به حال آن کس که به مسکین, به نیازمند» توجه نشان می‌دهد؛ 
در روز مصیبت, بهوه او را نحات خواهد داد. 
ها( سح هن کف رنه تکام خواهد داتتم: 
اقا ع ت دیس هه ساخت 
و به از دشمنانش نخواهد سپرد. 
آیهوه او را در بستر دردش حمایت خواهد کرد 
ورد سا راک دتضو آنش پراش خواهت کردا یت کر 


۳:۳ *گفته ام ای بهوه؛ بر من ترحم فرما, 
جانم را شفا ببخشء زیرا در حق تو گناه کرده ام! 
0 *دشمنانم در باره من بد می‌گویند: 


«کی خواهد مرد؛ نامش کی از میان خواهد رفت؟» 
"چون کسی به دیدنم می‌آید, نادرستی ها یم کزان 
بی انصافی را در دل خود توده می کند» 
3 ۰ عحِ 
به مجرد آنکه بیرون می‌رود. سخن می گوید. 
"همه آنان که مرا نفرت می‌دارند, با هم بر علیه من نجوا می کنند 
بدی را علیه من می انديشند: 
* «بلایی شوم پر او فرو آمده 


۱۳:۳۸ ۱ حتی دوست صمیمی من که به او اعتماد داشتمگ 
3 

7 هم او که ناد مرا می خورد. 

یو۱۳: 


ِ ی 2 
اما تو ای بهوه. بر من ترحم فرما, مرا بر خبزان» 

تا حقشان را به ایشان بدهم! 

"از این خواهم دانست که مرا دوست می داری: 

اگر دشمنم بر من فریاد شادی بر نیاورد. 


0 در خصوص «نیایشهای قدردانی»» ر. ک. «مقدمه» مزامیر. 

6 احتمالاً منظور بهبودی یافتن شخص بیمار است. 

۴ تحت اللفظی: «امری بلیعال». یعنی بلایی که از جهنم میآید و به آنجا منتهی میگردد (۵:۱۸). 
8 تحت اللفظی: «مرد صلح من» (مانند یو ۰ ۱۰:۲).ر.ک. توضیح ۱-پاد ۲۶:۵. 


5 ی 
1 


مزامیر ۲۱ - ۲ ۴: ۵ 


هرا مرا در کاملیتم" حفظ خواهی کرد. 


۴متبارک باد بهوه. خدای اسرائیل» ۱۲( 
نحه* ِ ۳ ۹ ۹ 
از ازل تا به ابد! آمین! آمین! لو۶۸:۱ 


کتاب دوم 
(مزامیر ۴۲ نا ۳ ۷) 


مزمور ۴۲ (۴۱) 
( به رهبر سرود. شعر. از بنی قورحل, 
ان که کو ناهن فرای آ مها تون ام کنر ی 
به همان سان جان من برای تو آه می کشد, ای خدا. 
"جان من تشنه خدا است., تشنه خدای زنده؛ ۳۶ ۲۶۱ 
تِ 2۳۴+ 
پس کی خواهم آمد و در مقابل خدا حضور خواهم یافت!؟ ی 
۱۳۸۷ 
۷ ۱۲۳-۳ 
حال آنکه تمامی روز مرا م ی گونند: «خدایت کحا است؟» 1۱۰۹ 
3 2 ۳ ۱ ۲:۱۵ 
"به یاد می‌آورم- و جان خود را در خویشتن آهسته فرو می ریزملل- میک ۷: ۰ 


چگونه در موکبی شریف؟ تا به خانه خدا" پیش می‌رفتم» 


0 قرائت ترجمه های قدیمی: «در بی گناهی ام». 

این آیه پایان بخش کتاب اول مزامیر است؛ ر. ک. «مقدمه» مزامیر و توضیح ۰۱۹٩-۱۸:۷۲‏ 

ژدر روزگار داود. اعقاب قورح (اعد ۱۶ و ۱۱:۲۶)؛ بر اساس ۱ -توا ۶: ۲ به مقام سرایندگی منصوب شدند. و بر اساس ۱- توا 
۶ ۰ به مقام دربانی. مزامیر ۴۲ تا ۰۳٩‏ ۸۵-۴ و ۸۸-۸۷ به آنان منسوب است. 

ین مرمور ونر تعتی ( کب طاهرا مزموری واحد را تشکیل می‌دهند), «نيایش ی فردی برای درخواست کمک» می باشند 
(ر. ک. «مقدمه»). 

1 تحت‌اللفظی: «دیده شدن در مقابل خدا» (برای مثال, ر.ک. ۴ خروح ۰۱۵:۲۳ ۷ اش ۱۲:۱)؛ این شاید اصلاحی 
الهیاتی باشد مبتنی بر ناممکن بودن دیدن خدا (خروح ۲۰:۳۳)؛ قرائت چند نسخه خطی عبری» سریانی؛ ارامی, و یک نسخه 
لاتین: «دیدن... خدا»؛ ر.ک. مز ۱۵:۱۷؛ ۷:۱۱: ۴:۲۷؛ مکا ۰۴:۲۲ 

1 تحت ‌اللفظی: «حان خود را بر روی خود می‌ریزم». ر.اک. ۱-سمو ۱۵:۱؛ ایوب ۱۶:۳۰: مز ۹:۶۲؛ ۱:۱۰۲: ۳:۱۴۲: این 


اصطلاح دلالت دارد بر خستگی روحی و نیز پژمردگی جسمی (مرا ۲: ۱۲). 
0 ترجمه ما فاقد قطعیت است؛ قرائت آرامی: «شخصا در مکان پوشیده» (۲۷ :۵ یونانی: «زیرا به مکان خیمه داخل خواهم 


شد». 
0 ترجمه ما فاقد قطعیت است؛ قرائت بونانی: «(خیمه) عالی». 


0 و اد 
ض ۹ 


۱۲-۲ 


۳:۳۷ 


0:۳ 
بو ۲۷:۱۲ 


مرا۳: ۲۰ 


۸ 
بون ۳:۲ 


مزامیر 


تا دا تک شاخ یا ی 
در میان حماعتی که در حال درکتایض یه بودند. 


*ای جان من چرا باید فرو بریزی, 
و در من ناله سر دهی؟ 
به خدا امید بدا زیرا بار دیگر او را خواهم ستود. 


نحات روی من 


"و خدای من! جانم در من فرو می ریزد؛ 
پس به تو می آندیشم. 

از سرزمین اردن و از (کوهساران) حرمون؛ 
از کوه مصعر(. 

*ورطه ای با صدای آ بشارهای تو ورطه ای را می‌خواند؛ 
موج‌ها و خیزا بهای توی 

شمکن ان فيرش یه | تاد 


4 بهوه وفاداری خود را اعلام کندام 
0 ِ 
و شبانگاه, سرودی بسرایم 
: ی 1 


" "می خواهم به خدا, به صخره ام بگویم: از جه روی مرا از یاد برده ای؟ 
چرا افسرده بروم» زیر ستم دشمن» 

۱ احال آنکه خصمانم استخوا نهايم را خرد ساخته, مرا اهانت می کنند 
و تمامی روز مرا می‌گویند: «خدایت کجا است؟» 


"ای جان من, چرا باید فرو بریزی 

و برای جه در من ناله سر دهی؟ 

به خدا امید بدا زیرا بار دیگر او را خواهم ستود؛ 
نجات روی من؛ و خدای من! 


0 تحت اللفظی: «کوه کوجک»؛ این محلی است ناشناخته. 
0 تحت ‌اللفظی: «دستورهای خود را می‌داد». 
۴ ترجمه ما فاقد قطعیت است؛ تحت‌اللفظی: «و شب سرودش با من بود. (همجون) دعایی به خدای ز ندگی ام». 


۲ 
۹ ۱۳۷ 


مزامیر ۳ ۳:۴۴ 


مزمور ۴۳ (۴۲) 


۳۵ داد نده؛ ای خدا, از امر من دفاع کن ورد 
۳ 1 1 ۱۳3 
در مقابل مردمان بی وفا. 
مرا از مرد نادرست و منحرف رهایی ده. 
با ۳ خدای یناه من تو هستی؛ 
جرا مرا رد کرده ای؟ ۴ ۱( 


: ۱ ۱ 
چرا افسرده بروم. زیر ستم دشمن؟ ۱۰۴۲ 


آنور و راستی خود را فرست» 

آنها مرا راهنمایی خواهند کرد. مرا هدایت خواهند نمود 
بت ه مقدس تو و مسکن های تو. 

آو به سوی قربانگاه خدا خواهم رفت؛ 

به سوی خدای شادی و وجد من 

و تورا با بربط خواهم ستود. 

ای خداء ای خدای من. 


*ای جان من جرا باید فرو بریزی» ۱۳۶۰۲ 
و برای جه در من ناله سر دهی؟ 

به خدا امید بدا زیرا بار دیگر او را خواهم ستود. 

نجات روی من؛ و خدای من! 


مزمور ۴۴ (۴۳) 


۲ به رهبر سرود. از بنی قورح. شعر. 
او ها و انا ایا 
ی خدا, به گوشهای خود ان را شنیده ایم» 
تتراتهمان براق ما نا زکو کزدهاند ۳:۷۸ 
عملی را که در ایام ایشان کردی» 
در روزهای کهن 
و شب ود ملت ها را بیرون کردی و ایشان را مستقر ساختی. 2۷۸ 
با قوم ها بدرفتاری کردی و ایشان را در جای وسیع قرار دادی. ۹۸۰ 


5 تحت‌اللفظی: ای( شادمانه ام»؛ فرائت های یونانی و سریانی: «به خدا که جوانی ام را شاد می سازد». 
] در خصوص «نیایشهای گروهی برای درخواست کمک» ر. ک. «مقدمه». 


۹ 0 اد 
۲ 


تث۸: ۱۸-۱۷ 


هو ۷:۱ 


۱۱۳۷۴ 


۱-یاد۲ ۱۱:۲ 


۱۱۳ 
۱۳ ۸ 


۴۰-۳ ۷ 


(۱۱۳۲ 


۱۱۳۶۹ 


۱۵-۴ 


مزامیر 


زا سر انشان توق که مریم را نه تضرف در آوزده 
و نه بازوی ایشان که ایشان را فاتم ساخت؛ 

بلکه دست راست تو و بازوی تو 

و نور روی تو» 

جرا که ایشان را دوست می داشتی. 

*تو هستی یادشاه من خدای من. 

که برای پیروزیهای یعقوب تصمیم می‌گیری "؛ 


"با تو خصمان خود را شکست می‌دهیم» 

با نام تو متجاوزین خود را لگدمال می کنیم. 

"اعتماد من به کمانم نی شنت 

و شم سمسیر) نب نیست که مرا فانح می سازد» 

*بلکه این تو هسن که ما را از دشمنانمان نحات می‌دهی 
و آنان را که ما را نفرت می‌دارند شرمسار می سازی؛ 
لیاسو که تمامی روز خود را جلال می دهیم 

و نام تو را است که تا به ابد می ستاییم. سلا. 


" "با این حال, ما را رد کرده ای و با شرمساری پوشانده ای» 
و با لشکرهای ما بیرون نمی‌آیی؛ 

۱ ما را در مقابل خصمانمان عقب رانده ای 

و آنان که ما را نفرت می‌دارند به میل خود غارت کرده اند؛ 
۲ما را همجون گوسفندان به قصابی می سپاری 

و در میان ملت‌ها ما را پراکنده ساخته ای؛ 

۳ قوم خود را به بهایی ناجیز می فروشی 

بیآنکه از این معامله به ثروت برسی؛ 


۴از ما رسوایی ای برای همسایگان پدید آورده ای, 
تمسخر و ربشخندی برای آنان که ما را احاطه می کنند» 
*ما را قصه ملت ها ساخته ای. 

بر ما قوم ها سر تکان می‌دهند". 


1 تحت ‌اللفظی: «به پیروزی یعقوب امر فرما»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت ترحمه های قدیمی. 
۷ تحت ‌اللفظی: «تکان دادن سر در میان فوم ها» . 


79 ۱ 
( 1 


مزامیر ۲۱۷-۴ 


۴ شرساری‌ام تمامی روز در مقابل من است 

و خجالت چهره ام را می پوشاند» ۸۶۹ 
۲ زیر فریادهای آن کس که ناسزا می‌گوید و اهانت می کند ۳ 

در حضور دشمتی که حرص انتقام دارد. 


همه اینها رخ می دهد بی‌آنکه تو را فراموش کرده باشیم. 
بی‌آنکه به عهد تو خیانت ورزیده باشیم. 

۰ 

و قدم های ما از طریق تو منحرف نشده 

" "که ما را در مسکن شغالها بسایی 

وه زان کاس یط بای 

۱"آگر نام خدای خود را از یاد برده بودیم 

و دستان خود را به سوی خدایی بیگانه دراز کرده بودیم 


۲یا خدا آن را مشاهده نمی کرد 
او کفا اشرار قلها کاماست؟ ار۱۰:۱۷ 
۳ آنه بهرسیت کوک ابیت که تا را تعاس رورم سفن روم۸: ۳۶ 


و به ما همجون گوسفندان کشتارگاه وکا ین کنتانده 


*۴"بیدار شو! جرا خواب هستی, ای خداوند؟ اش ٩:۵۱‏ 
بیدار شو! برای همیشه رد مکن. 

۵ "جرا روی خود را بنهان می سازی» ۱۱۰ 
و سیه روزی و ستم ما را از یاد می بری؟ 

*۴جرا که حان ما در خاک فرو ريخته است؛ ۲۳۵۹ 


شکم ما به زمین می‌چسبد. 


۲ به یازا به باری ما شتاب» ۳ ۱۴۳ 


هاتوا تست وفا دای ات راهان 


۷ تحت اللفظی: «به صدای آن کس که ناسزا می‌گوید و کفر بر زبان می آورد». 
6 همه ترجمه های قدیمی به همین شکل برداشت کرده اند که ما آورده ای اما متن عبری به گونه ای است که می توان «بر علیه تو» 


۳ 39 
رت 


۸-۴۵ مزامیر 


مزمور ۴۵ (۴۴) 
(ره رهبر سرود. بر «سوسنها 1»- ار بنی گورح. شعر. سروده ی 
آدل من از سخنان زیبا به ارتعاش میآیدگ 
شعر خود را برای یک پادشاه می‌گویم؛ 
زبانم قلم کاتبی ماهر است. 


حزق۲۸: ۱۷۰۱۲ "توزیباترین آدمیان هستی» 
فیض بر لبان تو ریخته شده؛ 
از این رو است که خدا تو را تا به ابد مبارک ساخته است. 


جبروت و شکوهت را؛ 
*بجه. بتاز, 


برای امر وفاداری» مللایمت» عدالت؛ 


بادا که دست راستت اعمال مهیب ِ ود 
دشمنتان پادشاه دل از دست می‌دهند ؟. 


ات لت نی ای دا ۳ کا یه اند نها تست 
اش ۵-۳:۱۱ عصای شاهانه تو عصای درستی است. 
*عدالت را دوست می‌داری و شرارت را نفرت» 
۱-سمو۱۶: ۱۳-۶ از این رو خدا. خدایت تورا مسح کرده 
به روغن شادمانی» بیشتر از یارانت. 


7 باره ای از صاحب نظران بر این عقیده اند که این کلمه در عبری دلالت دارد بر یک آلت موسیقی؛ فرائت پونانی: «برای آنان که 
دگرگون خواهند شد». 

2 یا: «سرود محبوبه ها»؛ قرائت یونانی: «برای محبوب». 

2 در خصوص «مزامیر سلطنتی». ر. ک. «مقدمه» . 

0 اين ترجمه هیچ قطعیتی ندارد؛ قرائت تحت اللفظی می تواند جنین باشد: «بادا که دست راستت باعث شود (ضربات) هولناک 
بیفکنی»؛ قرائت یونانی: «دست راستت معحزه آسا تو را هدایت خواهد کرد»؛ ترجمه ما مبتنی است بر فرائت های ژروم و 
این عزرا. 

0 تحت اللفظی: «در دل دشمنان یادشاه!» این حمله ای است بیانگر تعجب. 

عبارت «ای خدا» که گاه برای انسان‌ها نیز به کار می‌رود (ر.ک. خروج ۱۶:۴), در اینجا ظاهراً به پادشاه اشاره می کند. 
مارا که ها قیتی اه ۷ کارا دای رام تم ها مر اسان رای ام ربکا شیر مان 
مدرن اغلب جنین استنباط کرده‌اند: «تخت سلطنت تو (تخت سلطنت) خدا است» (ر.ک. ۱-توا ۲۳:۲۹), یا «تخت 
سلطنت تو (مانند تخت سلطنت) خدا است». 


7 
(۳ ۷ ۶ 


مش ۱۸-۵ 


وا 


"فرم عود و سلیخه همه حامه هایت [را معطر می سازد ] 
کاخهای عاح» جنگها؟ موجب شادمانی ات م ی گردد. ۱-پاد ۳٩:۲۲‏ 
* را رادشه وه ها موه‌هان تا با غزل ۸:۶ 


2 2 عحٍِ 
" ارشختر اهنا کوشن فرا ده. نوزم بسپار» 
قوم خود را فراموش کن» خانه یدرت را روت ۱۶:۱ 
۳و بادشاه شيفته زیبایی تو خواهد شد؛ 


چون سرور تو است؛ در برابر او سجده نما. افس۲۳۴:۵ 
۳دختر صور" با هدایا [می‌آید ]؛ 

ثروتمندین افراد از قوم در پی لطف تو خواهند بود. ۱۱-۲ 
ُ 


دختر پادشاه با درخشش تمام وارد می شود. 
اراسته به پارجه های زرین؛ 
۵ با حامه های پرنقش و نگار نزد پادشاه هدایت می شود 
پس از او باکره های ملازم او نزد تو آورده می شوند؛ 
۴ایشان را با شادمانی و شعف هدایت می کنند» 
گام به اندرون کاخ پادشاه م ی گذار ند. 
نترافت‌ای درانت را عراهین گرفته: 
ان را بر تمام رش اور قرار خواهی داد. 
۸ می خواهم نام تو را دوره به دوره به یادها آورم؛ 
از این ری قوم‌ها تورا تا ابد و برای همیشه خواهند ستود. 


۵ متن مخدوش است و ترجمه ما فاقد قطعیت. برخی جنین ترجمه می کنند: «جون از کاخ عاج بیرون می‌آبی؛ نواهای موسیقی تو 
را شادمان می‌سازند». قرائت پونانی» ژروم (و ابن عزرا): «از کاخهای عاج که به واسطه آنها تو را شادمان ساخته اند 
(دختران پادشاهان بیرون می‌آیند) »؛ فرائت راشی: «آنجه که از «من» می‌آید (یعنی از فردوس). از کاخهای عاج تورا 
شادمانتر خواهد ساخت». 


ترحمه ما فاقد قطعیت است. برخی جنین ترجمه می کنند: «دختران پادشاهان با جواهراتت در آنجا هستند». فرائت ترحمه های 
قدیمی: «دختران پادشاهان به افتخار تو در آنجا هستند»؛ قرائت سریانی: «یکی از دختران بادشاه (در آنجا) با افتخار 


ایستاده است». 


8 اسمی که «بانو» ترجمه شده, تنها در نح ۶:۲ یافت می شود و ظاهراً منشیی بابلی دارد. معنای آن احتمالاً چنین است: «آن 
(زن) کاخ». در اینجا ممکن است بر ملکه مادر دلالت داشته باشد (ر. ک. ۱-یاد )+ 

0 در خصوص «اوفیر». ر.ک. توضیح ۱-پاد ۲۸:۹ . 

1 این اشاره موحب این برداشت شده که این مزمور سرود تهنیت زفاف اخاب و ایزابل صوری بوده است (۱-یاد ۶ 


ح 


«دختر صور» می توا ند فقط به ثروت نوعروس اشاره داشته باشد. 


9 ۳ 
9 


۹:۶۲ 


اش ۴ ۵: ۰ 
ایوب ۶۵:۹٩‏ 


ات 


۶۸۰۸ 


۱۱: ۸ 


مکا۱۸:۱۱ 


۳۹ 


1۳۷۶ 
هو ۲۰:۲ 


[اين ترجمه ای است که آکیلا و ژروم از کلمه عبری «ال-الموت» به دست داده اند. ترحمه پونانی» یعنی «برای اسرار» بازتابی 
است از همین کلمه عبری اما مبتنی است بر ريشه کلمه ای هم آوا با آن. بعضی از مفسران کوشیده‌اند این عبارت را به عنوان 


۱۰ ۶ 


مزامیر 


مزمور ۴۶ (۴۵) 

( به رهبر سرود. از بنی قورح. بر «دختران جوا ن». سرود. 
آخدا برای ما پناهگاه است» مکانی مستحکمک 
یاوری که همواره در ساعات پریشانی حاضر است. 


_ 
"از این رو اگر زمین بلرزد. نخواهیم ترسید. 
گر کوهها کر دل دریاها معلرن شوخ 


"اکر آبهایشان بغرند. بجوشند. 

۳ ی 9 

اکر کوهها به خیزش آنها بلرزند. سلا. 

*شعبه های یک نهر شهر خدا را شادمان می سازد, 


مسکن مقدس حضرت اعلی را. 


دا در.هیان آن (شهر) است؛ آن جتبش نایذیر استه 
خدا در طلوع بامداد به پاری آن می شتابد؛ 
۲ملت‌ها می غرند, مملکت ها متزلزل می شوند» 
.2 1 ۰ 2 
او بانگ بر می‌آورد. زمین ذوب می شود. 


"هون لشگرها جا ها است: 


*بیایید و اعمال بهوه را نظاره کنید, 

که بر روی زمین ویرانی ها بدید می‌آورد. 

" اجنگها را تا اقصای جهان خاتمه می دهد 
کا ترا رتش کته رام شک 
سپرهال را با آتش از میان می برد. 


اسرارآمیز مز ۱:۹ (بعنی «الموت» ) نزدیک ساز ند. 
> در خصوص «سرودهای صهیون» ر. ک. «مقدمه». 
[ريشه کوهها در آبهای زیرین قرار دارد. 


0 در اینجا نهر قدرون در نقطه مقابل آبهای عظیمی قرار داده شده که جهان را تهدید می کنند. در حزق ۰۴۷ اين نهر همان 


رودخانه ای معرفی شده که زمین احباشده را آ بیاری خواهد کرد. 


0 این کلمه عبری را می توان «ارابه‌ها» نیز ترجمه کرد. قرائت های یونانی و آرامی, با اندکی تفاوت در اعراب این کلمه, آن را 


«سپرها» ترحمه کرده اند و ما نیز از آنها پیروی کرده ایم. 


1 
۹ ۳۳+) 


مزامیر ۴۱۷-۶۶ ۰ 


۱ باز ایستید و بدانید که خدا من هستم؛ 
بر ملت ها سلطه می‌رانم» بر روی زمین سلطه می رانم. 
ره لشکرها با ما است؛ 


مزمور ۴۷ (۴۶) 
۱ به رهبر سرود. ار بنی ورح. مرمور. 
"ای جمیع قوم ها دست با 
خدا را با فریادهای شادی بستایید! 


آزیرا مهیب است بهوه؛ ۹ 


"او قوم‌ها را مطیع ما می‌سازد, 

ملت‌ها را زیر پای ما [قرار می دهد ]؛ 
"میراث ما را برای ما بر می‌گزیند, 
تکبر یعقوب را که دوستش می دارد. سلا. 


"خدا در میان ستایشها بالا می رود 
هو به ای کر تا: 
ار | خراعت ]اب هه ات 


۳۳ خدا پادشاه تمام زمین انتنختاع 
سرودی زیبا بنوازید۳. 


خدا بر تخت مقدس خود جلوس کرده است. 


۱ !سروران قوم ها گرد می‌آیند 
با قوم خدای ابراهیما؛ 


0 این مزمور با «سرودهای سلطنت» قرابت دارد؛ ر. ک. «مقدمه». 

9 تحت‌اللفظی: «یک تعلیم بنوازید»؛ ر.ک. «مقد مه » . 

قرائت‌های یونانی و سریانی» به جای «قوم» ترجمه کرده اند «با» و جمله را به این شکل ارائه داده اند: «سروران قوم‌ها با 
خدای | براهیم متحد شدهاند»؛ این اشتباه در عبری بسیار ساده ممکن است رخ دهد. 


5 9 1 
9 


ت۱۳ 


صف ۴:۳ ۱۵-۱ 


۳۶ ۶۸ 
۱۹۷۶ 


۴ 


ت۳۳ 


0 


> 


ی 


۳ ۷-2-۸ 


زیرا که سپرهای! زمین از انشا اس 
او بسیار بر افراشته شده است. 


مزمور ۴۸ (۴۷) 


۱ سرود. مزمور. از بنی قورح*. 


ِِ 7 عظیم است بهوه؛ تا تیا قرش هام سا 
کوه مقدس او 


کی عال هر با ا تشه 

شادی تمامی رهق ۳ 

کوه صهیون, زرفاهای شما لک 
مت ۵: ۳۵ شهر بادشاه عظیم. 


آخدا در قلعه های مستحکم خود 


خویشتن را همحون دز شیاسا ند اشت ۳ 


تزا اکتا دشاهان اشلات کودیر رونت 


ده وا اه متحیر» 
۱۳:۶۸ فراستتاک» برد 2 
ی ۲لرزه ای در آنجا ایشان را در گرفت» 


دردهای زنی که می‌زاید, 


۲ این استعاره ای است که بر بادشاهان دلالت دارد. ر. ک. ۱۰:۸۴؛ ۰۱۲:۸۹ 

5 قرائت بونانی اضافه می کند: «در روز دوم بعد از سبّت». 

] در خصوص «سرودهای صهیون», ر. ک. «مقدمه». 

۷ تحت اللفظی: «با ارتفاعی زیباء شادی تمامی زمین». در این آیه شاید عناوین افتخارآمیزی که به کوه صهیون داده شده, بر 
شمرده شده است. 

۷ تحت ‌اللفظی: «اقصاهای صفون». در متن عبری» این نام دلالت دارد بر سرزمینی دوردست که مطابق حزق ۶:۳۸ ۱۵ و ۰۲:۳۹ 
حوح از آنجا خواهد آمد. اما در متن عبری اش ۰۱۳:۱۴ این اشاره ای است به کوهی اسطوره ای که تجمع خدایان در آن صورت 
می‌گیرد. «صفون» نام کوهی است که طبق اشعار اسطوره ای اوگاریت؛ خدای بعل در آن ساکن است. با اينکه معبد در شمال 
اورشلیم باستان بنا شده بود, اما آنجه در اين آیه مورد اشاره قرار دارد, نکته ای فراتر از داده‌های جغرافیایی است. این نشان 
می دهد که موضوعی اسطوره ای که در اصل کنعانی بوده, به خدای اسرائیل نسبت داده شده است. 

۷ شاید مراد این است که کاخهای صهیون هرچفدر هم مستحکم باشند در واقعی همانا خدا است (ر.ک. :۱۰:٩‏ ۳:۱۸؛ ۰۸:۴۶ 
۲ -۱۸: ۳:۶۲ ۷: ۴ ۲:۱۴). قرائت‌های یونانی و ژروم: «خدا زمانی که آن را امداد می‌رساند مورد 
تصدیق قرار میگیرد». 


ید ‌ 


رشن ۱۵-۴۸ 


#همجون ناد شرقفی ار۱۷:۱۸ 
که کشتیهای فرشیش زا خامی شناد 


"نات که نه .ما گنه بودند, به همان سان آن را دیده ایم 
در شهر بهوه لشکرهاء 

در شهر خدای ما؛ 

باه که‌عدا ان را کته اند اشوای نذاردا سل 


م 


ی خدا.» وفاداری تو را به باد می‌آوریم» 
در میان معبد تول. 


۲ اآمی دام که سان فا متته ان 


2 به اقصای زمین می رود؛ 

کیت اش ارس لت | که اشت: ۸۰۹۷ 
۲ کوه صهیون شادی می کند» 

دختران بهوداك وحد می نمایند 

به سبب داوریهای تو. 


اون را طراف که رامین ان را ایند 

برج هایش را بشمارید. 

۳ دیوارهایش را ترش کفیل 

قلعه های مستحکمش را کند 4 ۴۳/۸ 
تا برای نسل بعدی با زگو کتید 

۱۵ زک ری 5 

خدای ما تا به ابد و برای همیشه؛ 

هم او است که ما را هدایت می کند*. 


برای اسرائیلیان, ترشیش دورترین نقطه مغرب زمین بود. «کشتیهای ترشیش» ناوهایی بودند که حرآت می کردند دریاهای 
ور ک را اه وک راو ۲۱ 

این عبارت می تواند اشاره ای باشد هم به عملی ذهنی و هم مراسمی آیینی. 

7 تحت اللفظی: «نام تو ای خداء و نیز ستایش تو تا به اقصای زمین (می‌رود) ». 

2 منظور می تواند قصبه های تابع یک شهر بزرگ نیز باشد (اعد ۲۱: ۰ ۳۲: یوشم ۴۵:۱۵). این عزرا نیز همین برداشت را 
کرده است. 

۲این فعل, فقط دز عبری هتربوط به دوره سل از تیعی ردزسعتای «جدا ساختن» به کار رفته است. قرائت یونانی: «تفسیم و 
توزیع کنید »: سیماک: «اندازه بگیرید» ؛ سریانی: «ویران کنید». 

6 فرمونجا قوفون میت کومه «ال موت» به پایان می‌رسد. قرائت یونانی: «ما را تا به ابد می برد». . ژروم: «تا به مرگ 
می برد»؛ سریانی: «تا به فراسوی مرگ می برد» ؛ آرامی: «مانند زمان حوانی ما». 


ید 22 و 
( ۵ ۳ ۹ 


۱۱-۹ 


امت۸: ۴ 


ار۹: ۲۲: 
لو۱۲: ۲۱-۱۶ 


مت ۲۶:۱۶ 


مزامیر 


)۴۸( ۴٩ مزمور‎ 


۲ به رهبر سرود. از بنی قورح. بر «مرک». مزمور. 
۲ و 7 ۰ 5 3 
به این گوش فرا دهید. ای جمیع قوم ها" 
گوش بسپارید. ای همه ساکنان جهان, 
"ای عوام و ای خواص؛ 
همگی. ترونمند و ففیر. 


آدهانم چیزهای حکمتآمیز خواهد گفت 
و دلم چیزهای هوشمندا نه زمزمه خواهد کرد. 
۳ ش خود را به مشلی می سپارم؛ 

معمای خود را پر بربط حل می‌کنم. 

"یه چه سبب در روزهای سیه روزی هراسان باشم, 
آن هنگام که شرارت فریبکاران مرا احاطه می کندگ 
نان که به دولت خود اعتماد دار ند 

و به ثروت عظیم خود می بالند؟ 


۸یا این همه. هیچکس نمی توا ند خود و اراد تاد 
و بهای بازخریدش را به خدا بپردازد؛ 
بازخرید حیاتش بیش از حد گران است: 


تا ه اند به درست نخواهد آمد8! 


۳ همیشه زنده خواهند ماند 


بی‌آنکه هر که کودال و ببینند ! 
۱ ما آن را می بینند: حکیمان می میرند؛ 


1 در خصوص «مزامیر تعلیمی» ر. ک. «مقدمه». 


6 متن مبهم است؛ تحت‌اللفظی: «شرارت پاشنه های من (یعنی «شرارت آنانی که بر روی باشنه های من هستند») مرا احاطه 
می‌کند »؛ در عبری اشاره به «یاشنه» تداعی کننده فریبکاری است (ر. ک. هو ۸-۲:۱۲). 


صفت ملکی در اینجا معنایی دوپهلو دارد و می تواند يا به بازخرید «کسی دیگر» اشاره کند (تحت اللفظی: «برادر» مانند 


ترجمه ژروم)؛ یا به بازخرید خود شخص (مانند قرائت یونانی). 


#۶ برخی از مفسران فاعل فعل «به دست نخواهد آمد» را «حیات» به شمار می‌آورند و لذا جنین ترحمه می کنند: «آن برای 
همیشه باید باز ایستد». این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «بهای بازخرید حیات ایشان گران است؛ هميشه پول کم خواهد 


امد». 


7 
(۳ ۸۳ ) 


۱۹-۹ ۳ 


ابله و احمق نیز هلاک می شوند. 
و دولت خود را تراش:دیگران ت رک شین گوفظنة ۱ 


مها یمان شا ها بان هه ها ماد 
مسکن اسان دوره به دوره. 
حال آنکه نام خود را بر زمینها نهاده بود ند!! 


شا قزر شکیع شود درک تن کی 


به سان احشامی است که از میان می روند. حا۳: ۲۱-۱۸ 
۴جنین است تقدیر آنان که به خود اطمینان دارند. 


آینده این حرافان ارضاشده. سلا. 

۰ یه سان کله ای که برای شعول مقر دمن 

ایشان را مرگ خواهد جرانید؛ 

مستقیم به قبر فرو خواهند رفتل 

تقو مه آنتان خراهه بو 

۳سا خی حان مرا از قدرت شئول رهایی خواهد داد؛ هو۱۴:۱۳ 


فرشا یرو هد گر یکلا 


۲جون شخصی ثروتمند می شود. هراسان مشوی 

آن هنگام که توانگری خانه اش فزونی می‌یابد؛ 

۸چرا که به هنگام مرک یش نخواهد برد؛ ۱-نیموع۶: ۷ 
توانگری اش به دنبال او فرو نخواهد رفت. 


1 در طول حیاتش می تواند به جان خود تهنیت گوید. 
بشنود که خود را برای نیکی کردن به خویشتن می ستاید؛ 


ترحمه فاقد قطعیت است. ربی‌های مفسر کلمه عبری مورد استفاده را «قیربام» می‌خوانند. بعنی «در اندرون خودشان». اما 
ترحمه های قدیمی این کلمه را «قیبرام» خوانده اند. یعنی قبر. ما در ترحمه خود از این قرائت استفاده کرده ایم. 

1 «نهادن نام خود» بر روی یک زمین متضمن مالکیت همیشگی آن بود. ر.ک. ۲-سمو ۲۸:۱۲ 

11 قرائت عبری: «طول نخواهد کشید»؛ تحت اللفظی: «شب را سبری نخواهد کرد». ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی و 
با توجه به ایه ۲۱. 

[ ترحمه های قدیمی جنین برداشت کرده‌اند: «دلهای راست بر ایشان سلطه خواهند راند». بعضی نیز جنین ترحمه می کنند: «روز 
بعد» مردمان راست ایشان را لگدمال می کنند». 

> قرائتی دیگر: «صخره ایشان». یعنی قوتشان؛ قرائت یونانی: «امداد ایشان» یا «خدای ایشان» (ر. ک. تث ۳۱:۳۲). 

[متن مبهم است. تحت اللفظی: «دور از مسکنی برای او»؛ قرائت سریانی: «از حلال خود دور خواهند بود»؛ ترحمه تفسیری آرامی 
چنین فرض کرده: «به سبب مسکن او» (یعنی معبد اورشلیم که به دست دشمنان ویران شده است). 


۱ 5 ۹ 
7 


۹ ۰-۰ ۸:۵ مزامیر 


" "او به نسل پدران خود ملحق خواهد شد. 
ایوب۱۰: ۲۲-۲۱ که هرک تزور ناهن دند: 


ااتسان دز شکوه جود در کتانمی کت 
به سا احشافی امست که ان میان می روند. 


مزمور ۰ ۵ (۴۹) 
وین از اف 
تث۱۷:۱۰ اما مابن نهر 
۰ و 5 2 ۰ ۷ 
سخن می گوید و زمین را فرا می‌خواند 
از محل طلوع آفتاب تا به محل غروب آن. 
ی آخدا از صهیون, آن زیبایی کامل» می درخشد. 
۳۸۳ "خدای ما می‌آید. خاموش نخواهد ماند. 
نت ۲:۳۲ ۲؛ رن برابر او از میان می برد. 
دان۷: ۱۰ ۱ 
ایوپ ۰ ۶:۴ طوفان در پیرامون او بیداد می کند. 


"آسمانها را از بالا فرا می‌خواند» 

و زمین را تا فوم خود را داوری کند: 

* «وفاداران مرا گرد آورید 
ی که با قربانی با من عهد بسته اند.» 

*آسمانها عدالت او را اعلام می کنند, 


ولا شود خاف واه کسام 


۸۱ ۲«ای قوم من» گوش فرا ده تا سخن گویم, 
ای اسرائیل, تا تو را آگاه سازم؛ 
من, خداء که خدای تو می باشم. 


*به سبب قربانی های ذبحی ات نیست که تو را سرزنش می کنم» 
0 میان عبارات عبری «لو یابین» (یعنی «درک نمی کند») در آیه ۱ و «بل یالین» (یعنی «شب را سپری نخواهد کرد»؛ 
ر.دک. توضیح آیه ۰)۱۳ بازی کلمات به چشم می‌خورد. ترحمه های قدیمی به این بازی کلمات توحه نکرده اند و آیات ۱۳ و 
۱ را به یک شکل بر گردانده اند. 
۲ «آساف» نیای بز رگ گروهی از سرایندگان لاوی بود (۱-توا ۴:۶ ۲). مزامیر ۵۰ و ۸۳-۷۳ به او منسوب هستند. 
0 این نوعی «یند نبوتی» است؛ ر.ک. «مقدمه». 


مزامیر ۲۰-۰ 


*گاو نری از خانه ات نخواهم گرفت؛ 

تهدتر فری از اغلت؛ 

ت ۰ ۰ 2 ل 

آزیرا جمیع حیوا نات جنگل از آن من هستند 
حیوانات کوهساران, هزاران هزار؟؛ 

۱ "همه پرندگان آسمان را می شناسم, 


۲ اگر گرسنه می بودم. به تو نم یگفتم؛ 

زیرا جهان از آن من است. و آنجه که آن را پر می سازد. ۱:۴ 
۳یا گوشت گاوان نر را بخورم؛ 

و خون بزهای نررا بنوشم؟ 

بای فتایتن وک ٩‏ 0 
و به نذرهایت برای آن متعال وفا نما؛ تٍِِ 

*سپس مرا در روز پریشانی بخوان: مت ۳۳:۵ 
تو را رهایی خواهم داد: مرا حلال خواهی داد.» 

۴ اما خدا به شریر می‌گوید: 

«تو را چه که فرایض مرا بازگو کنی, 

که تنها عهد مرا بر دهان داری؛ 

۲تو که از تأدیت متتفر هستی 

و سخنان مرا به پشت خود می‌اندازی؟ 


وردارا ین رها اه دوست »من شوی) روم ۲۲-۲۱:۲ 
با زناکاران پیوند داری؛ 

٩‏ می گذاری که دهانت به سوی بدی برود. 

و زبانت فریب را ترتیب می دهد؛ 

[ آمی نشینی» بر علیه برادرت سخن می‌گویی؛ 

شهار و روانش تا من 


9 تحت اللفظی: «حیوانات روی کوهساران گاوان». قرائت‌های یونانی و سریانی: «حیوانات کوهساران و گاوان». آکیلاه ژروم؛ و 
قرائت آرامی به جای «گاوان»» «هزار» استنباط کرده اند و ما نیز از آنها تبعیت کرده ایم. 
4 قرائت آرامی: «ستایش را همجون قربانی به خدا تفدیم کن»: همین توضیح در مورد آیه ۲۳ نیز صادق است. 


۳ 2 7 
تب 


۶:۵۱ ۰ 


هو۵: ۱۴ 


۱۱۶۰:۹۱ 


۱ 

اش ۵:۳۳ ۲: 
شرت 
حزق ۲۵:۳۶ 


حزق ۲۳:۳۷ 


ایوب۳۳:۳۱ 


لو۵ ۱۸:۱ 


۲ متن عبری که بسیار دشوار 


مزامیر 


۱آنچه می‌کنی این است. و گویی من باید خاموش باضم! 
پنداشته ای که من مانند تو هستم "! 

تورا سرزنش خواهم کرد. 

همه را در مقابل چشمانت به نمایش خواهم گذارد. 

" یس این را درک کنید؛ ای شما که خدا را از یاد می برید؛ 
مبادا که بدرم و کسی برای رهایی دادن نباشد! 


به مرد راست ؟ نحات خدا را نشان خواهم داد. » 


مزمور ۱ ۵ (۵۰) 


۱ به رهیر سرود. مزمور. از داود. 
ِ" هنگا مکه تا کیب قمراع اوزرقگ: پ سا رآنکه وی به سوی بتشبع 


"ای خداء مطابق وفاداری ات بر من رحم فرما, 
مطابق فراوانی شفقت خود خطایم را بزدا. 
"مرا بشوی, مرا از خطایم بشوی؛ 

مرا از گناهم طاهر ساز. 


۳ از خطای خود آگاهم, 

و گناهم دائماً در برابر من است. 

"بر علیه تو, و تنها تو, گناه کرده ام 

آنجه را که در نظر تو بد است, آن را انجام داده ام 
تا آنکه چون سخن میگویی, محق باشی, 

(و) چون داوری می کنی: بی ملامت باشی". 


است؛ ظاهراً دو گونه مختلف را در بر دارد: یکی همین ترجمه ما است (و ترجمه های قدیمی نیز به 
۳7 
همین شکل برداشت کرده اند). و دیگری این است: «می پنداری که من -هستم می باشی». و «من-هستم» نامی است که خدا 


در خروح ۱۴:۳ برای خود به کار برده است. 


8 متن عبری: «و او راهی را 


در پیش می‌گیرد که در آن نجات خدا را به او نشان خواهم داد»؛ قرائت‌های یونانی و سریانی: «راه 


این است»؛ ترحمه ما مبتن است بر قرائت های سیماک و ژروم. 


این مزمور توبه کاری را با ماحرای مذ کور در ۲-سمو ۱۲ مرتبط می‌دانند زیرا می‌پندار ند گناهکاری که حاضر است راه نیک را 
به مجرمین تعلیم دهد (آبه ۵) همان داود است. و نیز به این دلیل که زنا با بتشبع بزرگترین گناه داود بود. این مزمور را حزو 


«نیایشهای فردی برای درخواست کمک» به شمار میآور ند (ر. ک. «مقدمه» ). 


1 فرائت های یونانی و سریانی: «بدینسان» در سخنان خود عادل تلقی خواهی شد و وقتی تو را داوری می کنند. پیروز خواهی 


گردید»؛ ر. ک. روم ۴:۳. 


ی 
) ۸۶ ۳ 4 


مزامیر ۱۱۷-۱ 


:! من در خطا زاده شدم بو ۳۴:۹ 
مادرم در گناه به من آبستن شد۷. 0 
"ببین؛ آنچه که در عمق وجود " می‌خواهی, راستی است؛ 

در خفا حکمت را به من می شناسانی*. 

*کناه مرا با زوفا! محو ساز, و پاک خواهم شد. 


مرا بشوی, و از برف سفیدتر خواهم کردید. ان ۱۸:۱ 


" "شعف و شادی را به من بشنوان» هل 
بادا که استخوانهایی که ساییده‌ای به وحد آیند. 

( "روی خود را در برا بر گناهان من پنهان ساز 

همه خطاهايم را بزدا. 

انز تراق‌ن دی ها کت افیف 


در بطن من روحی استوار احیا نما. ین 
۲-قرن۵: ۱۷ 

۳مرا از حضور روی خود دور مینداز, 

روح مقدس خود را از من بر مدار. اش۱۱:۶۳ 

۴ 


شعف نحات خود را به من باز ده. 
با روحی سخاوتمند" مرا حمایت فرما. 


*طریق های تو را به طغیانگران تعلیم خواهم داد 

و گناهکاران به سوی تو باز خواهند کشت. 

۴ ای خدا, مرا از خون رهایی ده ای خدای نحات من» 
باشد که زبانم عدالت تو را بستاید. 

۲ ای خداوند, لبانم را بگشاء 

و دهانم ستایش تو را انتشار خواهد داد. 


۷ تحت‌اللفظی: «مادرم در شهوت به من آبستن شد». فعلی که به این شکل آمده. تنها در یید ۴۱:۳۰ یافت می‌ شود و به میل 
جنسی گوسفندان اشاره دارد. 

۷ مفهوم و ريشه عبارت «در عمق وحود» بسیار مبهم است. قرائت آرامی: «در رده ها»؛ بعضی نیز «در ظلمات» ترحمه 
ی که 

۶ فرائت های یونانی و ژروم: «اینک راستی را دوست داشته ای و جیزهای نادیدنی و مخفی حکمت خود را به من نشان داده ای» . 

در خصوص «زوفا» ر.ک. خروح 2 

نقضی این گونه تنقبه ین کنوزه «و روح سخاوتمند مرا حمایت کند». 

2 یعنی «کاری کن که خون من ريخته نشود» (قرائت آرامی)؛ یا «مرا از خونی که ريخته ام طاهر ساز» (بر اساس تفسیر ربی‌ها که 
بخیرااسارهایه قل ایا یکت 


۲-۱ ۱۷:۵ مزامیر 


*زیرا که قربانی ذبحی نمی خواهی, 
اگر قربانی سوختنی تقدیم کنم, آن را مقبول نخواهی داشت؟: 
و برای خدا. روش او له اس 

حرق ٩:۶‏ امه تدای کی نله هکت رز عوا نکن مار 


" "در التفات خود به صهیون نیکی نما؛ 
۲ ۱۸ دیوارهای اورشلیم را بنا کن. 
۶۴ ۱ نگاه از قربانی های عادلانه خرسند خواهی شدء 


انگاه گاوان نر بر قربانگاه تو بر خواهند آمد. 


مزمور ۳ ۵ (۵۱) 


۱ به رهیر سرود. شعر. از داود. آآن هنگا مکه دوأغ ادومی به شائول اطلاع 
۱-سمو۱ ۸:۲ داد وگفت: «داود وارد حانه احیملک شده است. » 


"چرا به سبب شرارتت فخر می کنی* 
ای قهرمان بی شرمی؟ 
تمامی روز 


آسیه روزیها در سر می پرورانی؛ 

زیانت همچو بیغ نیز استه 

ابداع کننده فریب! 

*بدی را بر نیکی ترجیح می دهی, 

دروغ را بر سخنان عادلانه. سلا. 

*تمام سخنان نابودکننده را دوست می‌داری؛ 
ای زبان دروغگو! 


"از اين رو خدا تورا برای همیشه در هم خواهد کویید 
ایوب۱۸: ۱۴ تورا خواهد برد. از خیمه ات بر خواهد کند 
امث ۲۲:۲ قو را رال تشه کم ترا هارشا کت باه 


قرائت یونانی: «اکر قربانی ای می خواستی. به تو می دادم. قربانی سوختنی را نخواهی پذیرفت». 
6 در خصوص «هدیه کامل» ر. ک. لاو ۶: ۰۱۵ 
در خصوص مزامیری که از زمره «یندهای نبوتی» به شمار می‌آیند, ر. ک. «مقدمه». 


5 2 و 
)+۱۳۸4 ۹ 


مزامیر ۳-۲ ۴:۵ 


*عادلان او را دیده, خواهند ترسید» ۳ 

او را تمسخر خواهند کرد: 

( «اين است آن مرد؟ که خدا را پناهگاه خود نساخت» 

بلکه بر ثروت عظیم خود اعتماد داشت امث۲۸:۱۱ 
و به اموال خود می بالید!» 


" "و من به سان درخت زیتونی سرسبز ۱۳۹۳ 
در خانه خدا 
به وفاداری خدا اعتماد خواهم کرد 2 


تا به ابد و همیشه. 
0 به ابد تو را خواهم ستود. چرا که عمل کرده ای» 
در حضور وفادارانت. 


مزمور 1۵۳ (۵۲) مز۱۴ 


۲ به رهیر سرود. بر «محلت تم . شعر. ار داود. 


"آدم بی عقل در دل خود می گوید: «خدایی نیست. » 
ایشان رفتاری منحرف دارند» تفر ایک 
حتی یک نفر (از ایشان) نیز نیکی را به جا نمی آورد. 


"خدا از فراز آسمانها به سوی بنی بشر خم می شود. 
تا ببیند کسی از آانان عاقل هست. 


که خدا را بطلبد. 


"انشان همگی گفراه شده و هیک ندازه فاسد گردیده اند 
یکی (از ایغان) نیز تیکی را به خا نمی‌آورد؛ 
نم نه حتی یک نفر. 


6 کلمه عبری «گبر» در ترحمه های قدیمی «مرد» بر گردانده شده, اما می تواند بازتابی باشد از کلمه «گیتور» (قهرمان یا حبار) 
در آیه ۳. به همین دلیل, در بعضی از ترجمه ها همان «قهرمان» در اینجا نیز تکرار شده است. 

این مزمور «پند نبوتی» مزمور ۱۴ را تکرار می کند (ر.ک. «مقدمه»), اما در عنوان خود. در جایگزین کردن نام بهوه با خداء و 
در ترکیب آیه ۶ با آن تفاوت دارد (آیه ۶ مرتبط است با آیات ۶-۵ مزمور ۱۴). 

این اصطلاحی است فنی و معادل با مز ۱:۸۸ . قرائت یونانی آن را همجون اسم خاص بر گردانده است (ر. ک. پید .)٩:۲۸‏ 
سایر ترجمه های قدیمی و ژروم آورده اند: «بر دسته سراین دگان». 


۳ 2 رن 
9 


۱۱۳۸۹۶ 


۶:۵ ۴-۳ 


مزامیر 


"یا درک نخواهند کرد آنان که بدی را به حا می‌آورند» 
که قوم مرا می خورند [آن سان که] نان را می خورند» 

که خدا را نمی طلبند؟ 

"ایشان از ترس خواهند لرزید در جایی که ترسی نیست؛ 
جرا که خدا استخوانهای بی دینان را پراکنده خواهد ساخت. 


مار هت تا اخان راو فروواه ۱ 


۲ بادا که نجات اسرائیل از صهیون بیاید! 
یعقوب به وحد خواهد آمد. اسرائیل شادی خواهد کرد. 


مزمور ۴ ۵ (۵۳) 
۱ به رهیر سرود. ب رالات زهی. شعر. از داود. 


۲ آت هنگا مکه زیفی‌ها نزد شائول رفتند ‏ وکفتند: «آیا داود نزد ما مخفی 
هه ات01 

"ای خداء به نام خود مرا نجات دلم 

و با دلاوری خود مرا داد بده. 

ان مادعا مدا عون 

به سخنان دهانم گوش فرا ده. 

ثزیرا متکبران بر علیه من بر خاسته اند» 

ستمکاران در قصد جانم هستند. 

از مایا سره در عتی که نله 


*اینک خدا مرا مدد می رساند» 
خدا حامی جان من است, 


0 بدکاران بدون دلیلی ظاهری به لرزه در می‌آیند و دجار اضطرابی هولناک می شوند. این آیه, برخلاف مز ۶۵:۱۴ به یکی از 
تبانند کال فایک تقطاب کلم سیخ 

1 این دعا برای دریافت امداد الهی به دوره‌ای از زندگی داود مرتبط شده که وی تحت آزار و پیگرد شائول قرار داشت (۱-سمو 
۳ ) در ترحمه سریانی. به موقعیتی دیگر اشاره شده: «آن هنگام که داود به پوآب دستور داد تا به ابشالوم حمله کند» 
(۲-سمو ۱۸). 

[در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک», ر.ک. «مقدمه». 

> یعنی به خدا توحهی نمی کنند؛ ر.ک. مز ۰۸:۱۶ 


۳ تب 7 
ْ ۳ 


مزامیر ۵-۴ ۵: 


"باه کفئلا بر کساتی وارد ای کهآدر کمین من اند؛ 
در فا دارش شوه انشان زا تانوه سانه 


*با تمامی دل برایت قربانی خواهم کرد. 

نامت را خواهم ستود, ای بهوه, چرا که نیکو است؛ 
"زیرا مرا از هر پریشانی رهانیده استث 

و چشمم بر دشمنانم می نگرد. 


مزمور ۵۵ (۵۴) 


1 به رهیر سرود. کون شعر. از داود. 


۱ به دعای من گوش فرا قح 
خود را از استغاته من مخفی مساز. 
"به من توجه فرما. مرا پاسخ بده؛ 
در شکایت خود پریشان گویی می کنم» مضطریم 
"از فزیادهای دشمن؛ 
هیاهوی آدم بدکار؛ 
زیرا بلا را بر من فرو می‌ریزند 
*دلم در اندرونم می لرزد. 
در فتهای» مرک بر من افتاده است؛ 
ق ۳ و لرزه مرا فرو م ی گیرد. 
۱ و 
وحشت مرا کی رن سک 
"و می‌گویم: کاش که مرا بالها می بود به سان کبوتر» 
"آری» به جایی بسیار دور م ی گریختم؛ 
در بیابان مسکن میگزیدم. سلا. 
می‌شتافتم تا پناهگاهی باب 
در مقابل تندباد و طوفان. 


0 ترجمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده و ترحمه های قدیمی (حز آرامی)؛ متن نوشته شده (و آرامی): «بلا... 
امد...» 


10 فاعل فعل «نام بهوه» می باشد. 
0 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک». ر. ک. «مقدمه». 


ند 2 
۱ 0۵ 


۹ 


۱۱۱ ۲ 


2 


۶9 ۷ 


ایوب۴: ۱۴ 


۱:٩ ار‎ 


وارد خواهد 


۱۸-۵ مش 


" "بر هم بزن» ای خداوند, زبانشان را تقسیم کن» 
زیرا ستم و نزاع در شهر می بینم 
۲ انشا وورتو شبت گرد دیوازهانش ی گردفته 
تام با کاوش ترس اب | سا اسف 
""ظلم و فریب میدان آن را ترک نمی کند. 
۴دشمن نیست که مرا ناسزا می‌گوید: 
آن را تحمل می کردم؛ 
آن کین که مه کر فرش که زیت کیره یف 
خود را از او مخفی می ساختم؛ 
۴آما این تو هستی» مردی هم رتبه من» 
۱ پار من و اشنای من. 
ِ" ۵و با هم صمیمیتی شیرین داشتیم؟ 
ردان یاه 


"یادا که مرگ بر نان قرو افتدگ 
اعد ۳۳:۱۶ زنده به شئول فرو روند. 
زیر اقلا کی فسکن اجشان ات 


۲ما من به سوی خدا فریاد بر می آورم؛ 
و بادا که بهوه مرا نحات دهد! 
دان۶: ۱۱ یا گاهه نامدادان در نیمروز 


شکایت می کنم و ناله سر می دهم: 


9 تحت ‌اللفظی: «گفتگو را شیرین می ساختیم». 

4 اين کلمه عبری معمولاً با فعلی همراه است به معنی «به تحرک آمدن» یا «به هیجان آمدن». به همین دلیل» ترحمه های 
گوناگونی از این کلمه ازائة شده است؛ ژروم: «در وحشت»؛ آرامی: «در هیاهو»؛ و راشی: «در حماعت». اما قرائت‌های 
پونانی» سریانی. و ابن عزرا جنین برداشت کرده‌اند: «در هماهنگی» . 

1 ترحمه فاقد قطعیت است. در عبری, دو قرائت سنتی وحود دارد که یکی به معنی «نابودی» است و دیگری (همراه با ترحمه های 
قدیمی) به معنی «مرگ». 

8 ترحمه فاقد قطعیت است. زیرا کلمه ای که «بدی» ترحمه شده می تواند به معنی «بلاها» نیز باشد (لذا: «آن هنگام که بلاها 
بر ایشان نازل شود»). آکیلاء سیماک» و زروم عبارت «در مسکن ایشان» را آورده اند: «در تجمع ایشان». 


1 
5 1 


۲۴-۵ ۳ 


*جانم را آزاد سازد ی 
زیر سیازوند. که امن هی تا شعدا: 


"ادا که خدا بشنود و ایشان را خوار سازد؛ 
او که در زمانهای کهن جلوس فرموده است. سلا. ۱۰:۲۹ 
زیرا که برای آنان اصلاحی نیست 


۲ افندست خودارانین کی سل می کید که ما ای در ارامین ود 
عهد خود را بی حرمت می سازد؛ 


ابا دلکن تییست:مگرعیگ؛ 

۳ خنانش از روغن مطبوع تر است» 

اما آنها شمشیرهای بی نیام می باشند. ۵:۵ 

۳ ات کف و را و قرار ده ۱-بط ۷:۵ 


قافن زا بخراهد. کزان 


که تا ابد تلوتلوخوران برود ". 


۳و تو ای خداء آنان را فرود خواهی آورد 

در جاه گودال؟؛ 

مردان خونی و حیله گر 

به نیمه روزهای خود نخواهند رسید. 9 
و من به تو اعتماد می کنم. 


] تحت اللفظی: «زیرا ایشان نزد من گروهی انبوه بودند» ؛ فرائت سریانی: «زیرا با من مرافعه داشتند». ربی های مفسر معتقدند که 
این گروه انبوه آثانی هستند که مزغورنگاز را کمکامی کننذ (راشی آنان را اسرائیلیانی می‌داند که طرفدار داود هستند. و این 
عزرا آنان را فرشتگان می‌داند). 

ا در عبری فاعل فعل تصریح نشده است. 

۳ ۰ ۰ 

۷ این ترجمه ای است فرضی از یک کلمه ای که در عبری کتاب مقدس به کار نرفته, اما در تلمود به همین معنی «بار سنگین» 
ی ۱9 ای و «غصه خود را 4؛ ژروم؛ «عشق خود را»؛ ارامی: «امید خود را». 

۷ این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «هرکز نخواهد گذاشت عادل تا ابد تلوتلوخوران برود». 

منظور جهنم است. 


1 
0۵ ۲ 


٩-۶‏ مش 


مزمور ۵۶ (۵۵) 


۱ هم 1 3 2 
به رهیر سرود. بر «کبوت رگنگ در دوردستها 6 . از داود. شع ررزرین 


۱-سمو۱۱:۲۱- (؟) ۶ آ نگا هکه فلسطینیان او را در ج تگرفتند. 
۱۳ 


"بر من رحم فرماء ای خداء زیرا انسان‌ها مرا له می کنندش 
تمامی روز مهاجمی بر من ستم می راند؛ 
۳آنان که در کمین من اند تمامی روز مرا له می کنند, 
زیرا بسیارند آنان که بر من هجوم می‌آور ند. 

9 

مرا ین حیزا ی 

"در روزی که می ترسم, 


۱۳:۶۰ موحودی گوشتی به من جه می تواند بکند؟ 


*تمامی روز سخن می گویند و مشورت می کنندگ 
همه تدبیرهای ایشان برای شور بختی من است؛ 
"ازدحام می کنند. خود را مخفی می سازند, رد پاهایم را مشاهده می کنند. 
ترا زندگی ,ترصن ۶ آر ارت 
*ایشان را به سبب بی انصافی شان رد نماء 
ار۲۳:۱۸ در خشم خود قوم ها را در هم یکوپ ای خدا. 


9 قدم های آواره مرا شمرده ای» 
اشکهايم را در مشک خود جمع کن؛ 


آیا آنها در «کتاب» تو نیستند؟ 


۷ تحت‌اللفظی: «بر کبوتر خاموش دورافتادگان», يا با تغییر در یک اعراب: «بر کبوتر خدایان دوردستها». این شاید علامت 
آهنگی باشد که مزمور بر آن می بایست سروده می شد (ر. ک. ۱:۲۲). 

7ر.ک. مز ۱:۱۶ و توضیح. 

8 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه». 

9 قرائت عبری: «در بالا»؛ ما این را در ترحمه خود اصلاح کرده ایم. 

6 قرائت عبری: «سخنان مرا محنت بار می سازند»؛ ترجمه ما با توحه به بخشی از قرائت سریانی صورت گرفته است. 

1 قرائت یونانی: «اشکهايم را مطابق وعده ات در مقابل خود قرار بده». 


ی 
٩ ۱۳‏ 


مزامیر ۶ ۰ ۳:۵۷ 


کم دشمنانم خم خواهند شد ۴:۹ 
و ان نو که فریاد بر آوره؛ 
نیک می‌دانم که خدا با من است. 


۱ به خدا که کلامش را می ستایم, 
به بهوه که کلامش را می ستایم» 

۲ به خدا اعتماد می کنم» نمی ترسم: 
انسان به من چه می تواند بکند؟؟ 
ام اه نذرهایی که برای تو کرده ام بر عهده من می باشند 
برای تو قربانی های ستایش به جا خواهم آورد؛ 


*"زیرا که جانم را از مرگ حفظ کرده ای» 3 
ی 1-۶" 
اری» پايهایم را از قدم اشتباه, 
تا که در حضور خدا طی طرینی کنم یوت 
فا و ری 

مزمور ۵۷ (۵۶) 
۱ به رهیر سرود. «ویران 0 وه شعرزرین (؟) 5. هنگام یکه از 
1 


"پر من رحم فرماء ای خداء بر من رحم فرمال 

زیرا که جانم در تو پناه می برد 

در سایه بالهایت یناه م یگیرم ۸:۷ 
تا آن هنگام که این بلا بگذرد. 

"به سوی خدای تعالی فریاد بر می آورم؛ 

ای و فش ری ۸ 


6 اين آیه مانند آیه ۵» به منزله بندگردان است. شاید این نوع ترجمه از این جمله. مقصود اصلی مزمور را نرساند؛ مقصود این 
مزمور این است که کمکی که از جانب خدا می‌آید با کمک هیچ کس دیگری قابل مقایسه نیست. این جمله موازی است با 
«نیک می‌دانم که خدا با من است» (ایه ۱۰). 

] به عبری: «ال-تشهت» که شاید مقدمه سرودی باشد. 

8 ر.اک. ۱:۱۶ و توضیح آن. 

0 اشاره ای است به غار عدولّام (۱-سمو ۲-۱:۲۲) یا غار عین-جدی (۱-سمو ۱:۲۴-٩)؛‏ ر.ک. مز ۱:۱۴۲. 

1 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک»: ر. ک. «مقدمه». 


0 7 ۳ 
9 


۱۲-۷ رامش 


۴ بادا که از آسمانها [دست خود را ] پیش آورد و مرا نحات دهد. 
آنان را که مرا له می کنند به رسوایی بسپاردل. سلا. 


۳:۴۳ بادا که خدا وفاداری و امانت خود را شرستد. 
ور امن خود در میان شیرانی خوا بیده ام 


که بنی آدم را ی 
دندانهایشان نیزه ها و تیرها می باشند 
9 و ربانشان شمشیری تیز. 


۶۱۸ "ای خداء بر فراز آسمانها بر افراشته شو 
جلالت بر تمامی زمین باشد. 


مراا:۱۳ "دامی زیر قدم هایم هر کی دنام 
جانم حمیده شده نود 
۱۶:۷ در مقابل من گودالی حفر می کردند: 


به درون آن افتاده اند! سلا. 


۶-۲۸ دل من استوار استء ای خداء 
دل.من استوار است؛ 
می‌خواهم بسرایم» می خواهم بنوازم. 
*بیدار شو ای «جلال» من» 
بیدار شوید ای چنگ و بربط؛ 
می خواهمپگاه را بیدا کم 


" "تورا در میان قوم ها خواهم ستود. ای خداوند 
در میان ملت‌ها برای تو خواهم نواخت؛ 

۳ وفاداری تو تا به آسمانها عظیم است؛ 
را نی قادوز رها 


۲ انش فراز استاتها بر فراشمشی 
جلالت بر تمامی زمین باشد! 
[ قرائت عبری: «آن که مرا بهاننتوه.می آ ورد کفر گفته انستا»4 ترجبه ما میتی است تب ترنضته:های:قیمی: 


1 تحت اللفظی: «موحوداتی که (مانند آتش) می در ند» . قرائت های اکیلا و ژروم: «شیران درنده»؛ پونانی و سریانی: «مضطرب 
خوابیده ام». 


1 تحت اللفظی: «گلویم» . 


0 1" ‌ ۱ ۶ 


0 ر.ک. ۰۱:۵۷ 
ر.ک ۰ ۰۱:۱۶ 


مزامیر 


مزمور ۵۸ (۵۷) 


۰ ۰ 111 ۰ ۳ 2 10 
۳ «ویرال مسار 6 از داود. شعر زرین (؟) ۲ 


"ای خدایان آیا آنجه می کنید دادگری است؛ 

آیا بتی آدم را با انصاف داوری می کنید؟ 

"آنه. با تمام دل مرتکب بی عدالتی می شوید 

دستان شما در سرزمین ستم را وزن می کند. 
بدکاران از بطن مادر منحرف هستند, 

گویندگان دروغ از همان بطن " گمراه می باشند؛ 

* زهر ایشان به سان زهر مار است. 

همجون افعی کری [هستند ] که گوش خود را می بندد» 
"که وا افسونگز ان را تشر 

(اوای )افو گرا هی او کر استاد اس 


ای خدا؛ دندا نهایشان را در دهان عرد کن؛ 

دندانهای شیربچگان را بشکن ای بهوه! 

۸بادا که فرو ریزند به سان آبهایی که می‌روند» 

بادا که بپلاسند به سان علفی که لگدمال می کنند؟؛ 
*همجون حلزونی [ باشند ] که در حال حرکت ذوب م یگردد. 
مانند جنین سقط شده ای که آفتاب را ندیده است. 

" آفیتن از آنکهدیگحه‌هایتانسار را تشخیصن داده باشتن 


سبز با سوخته. بادا که گردبادی آن را تشرد 


0 این مزمور حزو «نیایشهای درخواست کمک» به شمار آمده است؛ ر.دک. «مقدمه». 
0 قرائت عبری: «در سکوت»؛ ترحمه ما مبتنی است بر تغییری در اعراب گذاری کلمه عبری. منظور از «خدایان», سروران و 
داوران است (مز۴۵: ۷؛ ۲-سمو؟ ۱۷:۱). برخی از مفسران. این را اشاره ای به موحودات فوق طبیعی می‌دانند که عهده دار 


فرما نروایی بر حهان هستند, اما به خدمت خود وفادار نمی باشند (دان۰ ۱۳:۱ ۲۱-۲۰؛ اش ۴ ۱:۲ ۲). 


۱۰-۸ 


۱۳۸۲ 


۳ 


حا۱۱:۱۰ 


۳ 


ایوب۱ ۱۶:۱ 


۱۱۵۰۰۸ 


ایوب۳: ۱۶ 


0 ترحمه فاقد قطعیت است. «وزن کردن» اشاره ای است به ترازوی عدالت. قرائت‌های بونانی و سریانی: «دستانتان بی عدالتی 
را طرح می ریزد» . این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «بر روی زمین» ستم دستان خود را اشاعه می دهید ». 


۴ بعنی از بدو تولد. 


5 متن عبری نامفهوم است و ما آن را اینچنین اصلاح کرده ایم. بعضی این گونه ترجمه می کنند: «بادا که خدا تیرهای خود را تنظیم 
کند و اینک ایشان از میان می روند». 
] ساختار متن بسیار دشوار است. اما معنی تحت اللفظی آن احتمالا چنین است: «پیش از آنکه دیگهایتان شراره خارها را احساس 
کنند شدید به سال خشم او آنها را خواهد رفت». قرائت یونانی: «همجون زندگان» همجون خشمگین, او شمارا خواهد 


بلعید » . 


۳۷:۳۵ 


امت ۱۱:۱ 


۱۱:۲ 


۱۱۱۰۵۵ 


۸:۵٩ - ۸ 


مزامیر 


۲ عادل با دیدن انتقام شادی خواهد کرد. 


یایهای خود را در خون شریر خواهد شست. 
تا قافن کشخ «آری. ثمری برای عادل هست. 


خدایی هست که پر رو رین دا فرص کند 6 


)۵۸( ۵٩ مزمور‎ 


۱ به رهیر سرود. «ویرال میا 26 از حون شفر رین ار هنکام ی که 
شائول فرستاد تا نعانه او را نگهبان یکنند و او را به قتل برسانن د؟, 


"ای خدای من مرا از دشمنانم رهایی ده 


در مقابل مهاجمینم از من محافظت فرما؛ 
"مرا از آنان که بدی می کنند رهایی بخش؛ 
مرا از مردمان خونی نحات ده. 


زرا انتکاصاتایراین رید گس سم ار 
زورمندان بر من ازدحام می کنند؛ 

بی آنکه خطایی و گناهی (کرده باشم), ای بهوه؛ 
ثالف بدون آنکه خطایی از جانب من سر زده باشد, 
می‌دوند و نگهبانی می دهند. 

*لف اما تو ای بهوه» خدای لشکرهاء خدای اسرائیل» 
تیار شون ملافانتا مق با و مگره 

۴ب بیدار شو تا حمیع بت پرستان را مجازات کنی؛ 
نسبت به همه خائنان ستمکیش بی رحم باش 
۲شبانگاه باز م گردند» 

زوزه کشان همجون سگان و گردش کنان در شهر 
"اک با دهاتی گفاده.تندی‌می کشدم شمشیرهانی بر زنان:دار قد: 
«خوب! کیست که ما را شنودگ؟» 


فرائت عبری: «داوری می کنند». و در اینجا شکل جمع دلالت دارد بر احترام و تکریم خدا. ترحمه های قدیمی شکل مفرد را به 
کار برده‌اند. اين عزرا اک احتمالاً فرشتگان, تمایز قائل شده است. 

#۷ر.ک. ۰۱:۵۷ 

هد 

اشاره به اقدامی است از سوی شائول برای قتل داود در یک صبح (۱-سمو ۱۷-۱۱:۱۹). 

#۷ در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه» . 

7 مفسران وابسته به مکتب ربی‌ها این عبارت را کفری می‌دانند که بدکاران بر زبان می‌رانند. بعضی دیگر معتقد ند که اين سوّالی 
اس مطرایت ااها موی هی ار 


ول 


مزامیر ۱۷-۹ 


"اما توع آی: نموه انشان یا تهسحرمی کی ۳۲ 
جمیم بت‌پرستان را استهزا می‌نمایی. 

"ای قوت* من می‌خواهم برایت بنوازم. 

زیرا که خدا دژ من است. 

(خدایم ۳ وفاداری خودث ی کین مکی رقم کرو 


خدا آنان را که در کمین من‌اند؛ به من نشان خواهد داد. 1:۵۴ 
ایان زاهک مبادا که قومم از یاد ببرند, حزق ۱۲: ۱۶ 


تا قونت عوگ ایقانها آفاره فشر کردا نس اد 

ای خداوند. ای سیر ما. 

۳ "گناه دهانشان سخن لبان ایشان است؟؛ 

باشد که در تکبر خود گرفتار آیند, 

به سبب لعنت ها و دروغهایی که بر زبان می‌رانند 

ی دا سار ۵ بو شا میگ قافتا 
و خواهند دانست که خدا بر بعقوب سلطه دارد» 

تا به اقصای زمین. سلا. 


ایا با هی گردنته 
زوزه کشان همجون سگان و گردش کنان در شهر. 
۱۶ نا 

برای خوردن سررگردانند» 

0 3 


ما من قوت تو را خواهم سرود. 

بامدادان وفاداری ات را ستایش خواهم کرد: 
زیرا که برای من دژی هستی. 

بناهگاهی در روز پریشانی ام! 


2 فرائت عبری: «ای قوت. می‌خواهم تو را مشاهده کنم». ترحمه ما مبتنی است بر قرائت سریانی و آیه ۱۸. 


0 قرائت عبری: «خدای فیض من»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 


6 ترجمه ما قرائت تحت اللفظی را ارائه می‌دهد. منظور احتمالاً چنین چیزی است: «به مجرد اینکه سخن می‌گویند گناه در 


دهانشان می باشد ». 


0 قرائت عبری: «شب را خواهند گذراند»؛ اما فعلی که در عبری به کار رفته. آنقدر شبیه «شکایت کردن» است که برخی از 
ترحمه های قدیمی أن را به همیز معنی گرفته اند. 


۲ 
7 


۰-۹ ۸:۶ مزامیر 


7 ای قوت من, می‌خواهم برای تو بنوازم 

زرا که خلا در ها استه 

2 : ۲ ۲ ۱ 

خدایم با وفاداری خود بر من پیشی می گیرد. 

خدا مرا با دیدن آنانی که در کمین من اند شادمان خواهد ساخت. 


)۵٩( ۶۰ مزمور‎ 


به رهبر سرود. بر «ضوسن شهادت 6« شحر ژرین (ر۲). از داود: برای 
آآن هنگا مکه با ارام نهرايیم و با ارام صوبه جن گکرد» وان ف که 
۱۰:۴ ک اووها زر کر دوه دراو ۱ 


۱ 


"ای خدا, ما را رد کرده‌ای» بر ما رخنه ها ساخته ای 


حجی ۶:۲ به خشم آمده بودی: ما را استوار ساز. 
آسرزهین را حشانیده اق» آن را شگافته‌ای: 


اش ۱۷:۵۱ رخنه هایش را مرمت فرما: آن تلوتلوخوران است! 
*با قومت رفتاری سخت داشته ای 
باده سرگیجه به ما نوشانیده ای. 


۱۳-۸ *به آنان که از تو می ترسند نشانه ای داده ای 
اتف با ری تا 
"برای آنکه محبوبانت رهایی پابند. 
با دست راستت [ما را] نجات بخش, ما را مستحاب فرما. 


#خدا در 1 خود هرن که است: 


«وحد می کنم, شکیم را تقسیم خواهم کرد. 


و دره سوکوتلرا پیمایش خواهم نمود. 


6 تحت اللفظی: «سوسنی شهادت (است)» (؟)؛ ر.ک. ۱:۴۵ و ۰۱:۱۶ 

که ۰3( -سمو ۸) ایو ار ی اما نه از ارامیان نهراد ییم (بین اللهرین) گر 
جنین امری به لحاظ تاریخی محتمل به نظر می رسد. رز 
این موقعیت اشاره ای نمی کند). «دره نمک» شناخته شده نیست. 

8 در خصوص «نیایشهای گروهی برای درخواست کمک». ر. ک. «مقد مه ) . 

0 قرائت عبری: «کمانگیر»؛ ؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت های یونانی و ژروم. قرائت های آکیلا و آرامی: «حقیقت») . 

می توان ترحمه کرد: «مطابق قدوسیت خود» . 

تا اینها دو منزل گاهی بودند که از ز طریق آنها یعقوب به فلسطین 

باز کتبت رید ۳۳: :۱۸-۷۰). 


مزامیر ۰ ۴:۶۱ 


"جلعاد از آن من است و منسی از آن من؛ پید ۰:۳۹ 
افرايیم کلاهخودی برای سر من است؛ 

بهودا هس وش مر 

" ۲موآب حوضی است که خود را در آن می شویم» 

بر ادوم نعلین خود را می‌اندازم؛ 

بر علیه فلسطین پیروزی را فریاد می‌ز نک » 


۲ "کدامین کس مرا به شهر حصاردار هدایت خواهد کرد 
کدامین کس مرا تا به ادوم راهنمایی خواهد نمود؟ 
باتش ای دار کم زارد کرفراش 

و دیگر با لشکرهای ما بیرون نمی‌آیی؟ 


۳ما را بر علیه خصمانمان امداد فرما؛ ۵۶ 
زیرا مدد انسان عبت است. 

۴ با خدا دلاوریها خواهيم کرد. 

هم او است که خصمانمان را لگدمال خواهد کرد. 


مزمور ۱ ۶ (۶۰) 
۱ به رشیر سرود. ب رالات زهی. از داود. 


"ای خدا: فریاد مرا بشتول 

به دعای من توجه فرما. 

"از اقصای زمین نزد تو فریاد بر می‌آورم؛ 
از دل سست خود؛ 


"زیرا تو برای من پناهگاه شستی» ۷۳:۴۶ 


برجی مستحکم در مقابل دشمن. 


۴ قرائت عبری: «ای فلسطین بر علیه من فریاد بر آور و خرد شو!». ما بر اساس ترجمه‌های قدیمی و مز ۱۰:۱۰۸ اصلاح 
کرده ایم. 
1 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک», ر.ک. «مقدمه». 
1 فرائت عبری: «مرا بر صخره ای بسیار بلند برای من هدایت خواهی فرمود». فرائت های پونانی و سریانی: «مرا بر صخره ای 
بلند کرده ای» ؛ سیماک و ژروم: «وقتی مرد قوی بر من بر می خیزد». ترحمه ما مبتنی است بر هفتادتنان. 
۴۰ 


2:۱ 


۱۳:۶۶ 


۸۵:۶۲ 2-۱ 


مزامیر 


*کاش می توانستم تا به ابد در خیمه تو ساکن شوم 
و در سایه بالهایت پناه گیرم! سلا. 
*زیرا توم ای خداء به نذرهای من گوش فرا می دهی» 


۲به روزهای یادشاه روزهای دیگری بیفزا 

بادا که سالهایش از دوره تا دوره گسترش یابد, 

۸بادا که تا ابد در حضور خدا بر تخت سلطنت بنشیند» 
بادا که وفاداری و امانت او را حفظ کنند0! 

۲ نگاه بدون انتها برای نامت خواهم نواخت؛ 

و ندرهای خود را هر روز وفا خواهم کرد. 


مزمور ۶۳ (۶۱) 


۱ به رهبر سرود. بر یدونون ‏ مزمور. از داود. 


آجانم تنها در خدا استراحت می‌یابداء 
نجاتم از او می‌اید؛ 

"تنها او صخره من است. نحات من. 
دژ من: جنبش نخواهم خورد. 


"تا به کی بر مردی حمله می‌کنید 

و بر او هجوم می‌آورید. ای جمیع شما؛ 

همچون دیواری که خم شده, 

حصاری که قفوم زیزد؟ 

و طرح می ریزند تا مرا از بلندی‌ام " برانند. 

از دروغ خشنود م ی گرد ند, 

با زیان خودایر کت ی دهعلی اما خردلان لست مس کشد: سلا: 


0 فرائت عبری: «ملک و اموال»: ما پر اساس ۳:۲۱ اصلاح کرده ایم. ۲ 
0 فرائت پونانی: «جه کس وفاداری و حقیقت او را خواهد جست»؛ سریانی: «جه کس وفاداری و حقیقت را نگاه خواهد 


سر.ک. ۰۱:۳۹ 
0 در خصوص «مزامیر اعتماد»» ر.ک. «مقدمه». 
۲ تحت‌اللفظی: «به سبب رفعت من»؛ می توان «بلندی من» نیز برداشت کرد؛ قرائت پونانی: «خواسته اند حرمت مرا در هم 


یکوبند». 


5 57 ره 
۱ 


۱۳-2 ۲ ۳ 


*ای حان من تنها در خدا استراحت بیاب؛ 


زیرا که امید من از او می‌آید» 2:۷۱ 

۱ ۱ پید ۱۸:۴۹ 

تنها او صخره من است. نحات من. 

دژ من: جنبش نخواهم خورد. 

(ای قوم. در هر زمان به او اعتماد کنید» اش ۴:۲۶ 

دل خود را در حضور او بریزید؛ 

خدا برای ما پناهگاهی است. سلا. 

" آمردمان عامی تنها مه مستند ۹ 
ی ۳ 


اک ترا رو بالا می رفتندگ اش ۱۵:۳۰ 


جم 5 کمن مسفن تودفن. 


۲ به ستم اعتماد مکنید, 

امید عبت به غارت مبندید؛ 

ام تروتان تا رد ایوب۱ ۵:۳ ۲؛ 

دل به آن مبندبد. ۳ 

"شا یی بار سخن گفته است» 

من دو بار آن را شنیده ام: 

ایتکه فقوت از ان خدا است؛ 

۲ ووفاداری؛ ای خداوند از آن توه 

زیرا تو به هر کس 

ما نی اشمالشی مس خی ایوب ۱۱:۳۴؛ 
2 


2 7 م2 
5 یعنی اگر روی ترازو قرار می گرفتند. 
در خصوص موضوع اجر شخصی. و کت توضیح مت ۷:۲۶ ۲. 


۱-سمو۱۴:۲۳ 


۶2:۱۳ 


۸:۷ 


تث۳۲ ۵:۱ 


۱۱-۳ 


مزامیر 


مزمور ۶۳ (۶۲) 


۲ مزمور. از داود. آن هنگا مکه در بيابان بهودا بود. 


مدا دا و و را می‌جویم 
گوشتم ۷ 
همجون " زمینی خشک. تشنه, بی آب. 


"از این رو تورا در [مکان] مقدس نظاره می کنم» 
تا فوت و حلال تو را ببینم*. 

ریز کف فاداکن وش ات ان رنه کر 

کاش لبانم تو را جلال دهند! 


به نام توا دستهای خود را بلند خواهم کرد. 
3 و ی 4 7 ۳ 
و با شادمانی بر لبانم دهانم [ تو را ] خواهند ستود. 


۲آن گاه که بر بسترم تو را به ناد می‌آورم؛ 

در طول پاسهای شب بر تو تأمل می کنم؛ 
۳ تو مددکار من بوده ای» 

و در سایه بالهای تو از شادی فریاد بر می آورم. 
اجان من به تو چسبیده است» 


دست راستت مرا حمایت تاه 


"اما آنان که قصد حان مرا دارند تا آن را هلاک سازند, 
به ژرفاهای زمین خواهند رفت. 

۱ یشان را به قدرت شمشیر خواهند سپرد؛ 

سهم روباهان خواهند شد. 


۷ در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک». ر. ک. «مقدمه». 

۷ فعلی که در اینجا «می‌جویم» ترحمه شده, از همان حروف بی صدایی تشکیل شده که کلمه «بگاه» را تشکیل می‌دهند. از این 
رو بعضی ترحمه می کنند: «در سحر تو را می جویم» . 

۲ قرائت عبری: «در زمین...»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت های سریانی و سیماک. 


زک ۶۹ شاید هم 


اشاره ای باشد به صند وقجه عهد (ر.ک. ۷۸ ۶)- 


7 یعنی «با شنیدن اعلام نام تو»؛ مگر آنکه «نام» اشاره ای باشد به حضور خدا. 


2 2 ۳ 
و ( 


٩ :۶ ۴ ۳ مزامیر‎ 


۳ ما بادشاه در خدا شادی خواهد کرد؛ ۲:۱ 
هر که نها و ند بعور هی ودرا یت آهد. کشت 
حال آنکه دهان گویندگان دروغ بسته خواهد شد. 


مزمور ۶۴ (۶۳) 
۱ به رهیر سرود. مزمور. از داود. 


اس ناه ات کاد که شکایت می کنم» به صدایم گوش تفت 
حیات مرا از ترس دشمن حفظ فرما. 


از هیجان آنانی که بدی را به‌جا می‌آورند 


که زبان خود را همجون شمشیر تیز می سازند؛ 
۵ در خفا بر بی گناه بیندازند» 


به زا گاه بیندازند بی‌آنکه دیده هو 


*خود را در تدبیرهای شریرانه خوبش استوار می سازندگ 

برای ینهان کردن دامها محاسبه می کنند» 

ی کت «جه کس ما را می بیند؟» 3 
"بی انصافی‌ها طرح می ریزند: 

«طرح مورد نظر را ترتیب داده ایم 

آتکووت ای ول امامت 6 


*اما خدا بر آنان تیری می‌اندازد. 


.2 ۰ ۳3 ۰ 
نا گهان مجروح می شوند؛ 
*ایشان را با زبانشان می لغزاندگ. 


7 این ضمیر می تواند يا بر پادشاه دلالت داشته باشد یا بر خدا؛ در مز ۸:۲۸ نیز همین ابهام به چشم می خورد. 

8 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک»: ر. ک. «مقدمه». 

0 قرائت عبری: «بی‌آنکه از جیزی بترسند»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت سریانی. در عبری. افعال «تیر انداختن» و 
«(ترسیدلد» شبیه هستند. 

۵ متن فاقد قطعیت است و ترحمه ما حالتی تقریبی دارد. ر.ک. مز ۹-۸:۱۰؛ ۶:۱۴۰؛ ۹:۱۴۱. 

4 دو مصرع نخست این آیه بسیار سنگین و مخدوش است؛ ترجمه ما حالتی فرضی دارد. در خصوص مصرع سوم. ر.ک. ار ۰۹:۱۷ 

6 تحت اللفظی: «ایشان زبانهای خود را به ضرر خود لغزانیده اند». قرائت‌های وولگات و آرامی: «زبانهایشان ناتوان بوده اند»؛ 
آکیلا: «زبانهایشان بر یکدیگر لفزش خواهند خورد»؛ سیماک و ژروم: «به سبب زبانهایشان بر یکدیگر لغزش خواهند 
خورد»؛ سریانی: «زبا نهایشان ایشان را خواهد انداخت»؛ یونانی: «زبا نهایشان ایشان را خوار شمرده اند.» 


۴ ۵-۰ ۶:۶ مزامیر 


۱9:۴۴ هر که ایشان را بیند سر تکان می دهد 


" "و جمیع مردمان دجار ترس شده 
کار خدا را انتشار می‌دهند. عمل او را درک می کنند. 


۱۲۰۵ ۱ عادل در بهوه شادی می کند و در او یتاه می گیرد؛ 
۱۱:۳۲ و همه دلهای راست خود را تهنیت خواهند گفت. 


مزمور ۶۵ (۶۴) 


۱ ۲ ۲ 
به رهبر سرود. مزمور. از داود. سرود. 


فانشی شواوا ۷ و اس 
ای خدا. در صهیود. 
و برای تو است که ندرها به حا می آورند» 
"تو که به دعا گوش می سپاری. 
ی 
هر موجود گوشتی تا به نزد تومی‌اید 
*به سبب خطاهایش؛ 
۳۸۸ خطاهای ما نیرومندتر از ما است؛ 
#جوشا به حال آن کس که بر می‌گزینی و [به خود] نزدیک می سازی‌ثل 
تا در صحر های تو ساکن گردد! 


اما مها کر ات نها تفاي 
داش مایت با 


]در خصوص نیایشهای گروهی «قدردانی»» ر. ک. «مقدمه». 

8 ترحمه ما فاقد قطعیت است و مبتنی است بر یک اصلاح. ترحمه های قدیمی کلمه عبری را «سکوت» برداشت کرده‌اند 
(آکیلا: «برای تو. سکوت یک ستایش است»؛ ژروم: «ستایش خاموش از آن تو است»؛ آرامی: «در حضور تو ستایش مشابه 
سکوت است».). 

1 معنی ساده تر: «خوشا به حال میهمانی که انتخاب می کنی» . 

1 متن عبری را می توان اینجنین ترحمه کرد: «از جیزهای مقدس معبد تو». قرائت یونانی: «معبد تو مقدس است»؛ ترجمه ما 

[ تحت اللفظی: «با عدالت با چیزهای مهیب به ما پاسخ می‌دهد», و منظور از «چیزهای عجیب» اعمال شگفت‌انگیز است 
(ر. ک. تث ۲۱:۱۰). 


۹ 0 1 
5 0 2 


مزامیر ۱۳۰-2۶۵ 


امید همه افصاهای زمین 


ها ور هاش دوز تک 

"تو که با قدرتت کوهها را برقرار می سازی» ۴ 

کمر خود را با دلاوری می بندی» 

ف 9 تلاطم دریاها را آرام می کنی؛ ۱۸4 

2۳۲۱ ۷ , 

تلاطم موج هایشان را مت۲۶:۸ 

و غرش قوم ها را. 

*ساکنان انتهاهای حهان 

در مقایل تشانه‌های تو یهاش مین ایشا ۵ 

به فریاد شادی وا می‌داری 

دروانه‌های عامد اه و شامگاه وا. 

ارت را مورد تفقد قرار می‌ دهی و آن را آبباری می کنی؛ 

آن را از ثروت‌ها آکنده می سازی؛ هو ۰:۲ ۱: 
9 بول ۲: ۱۹ 

۱۶ ۱ 

گندم ایشان را مهیا می‌سازی. 

اینجنین آن را مهیا می سازی: 

۱ با آبیاری کردن شیارهایش؛ 

مسطح ساختن کلوخهایش: 

نرم کردن آن با رگبارهاء ان ۲۲:۳۰ 

برکت دادن جوانه هایش. 

۳ با نیکویی‌هایت تاجی بر سر سال می‌گذاری 

و از مسیر راههای تو جربی روان است". عا ۱۳:٩‏ 

۳ از مرتع های صحرا آب روان است 

و تیه ها کمر خود را با شادمانی می بندند. ۶ ۱۲ 


قرائت عبری: «دریای دوردستها»؛ ما در ترجمه خود آن را اصلاح کرده ایم. منظور از جزای تمام سرزمینهای ساحلی دریای 
مدیترانه می باشد. 

[ دروازه صبحگاه و شامگاه:تحت اللفظی «خروجی ها» که گویا خورشید برای طلوع و غروب از آن عبور می کند. معنی این اصطلاح 
یعنی انتهاهای گیتی. 

0 تحت اللفظی: «از محل عبور جرخهای (ارابه ات) جربی روان می شود» . 


۳۹۸ 


11۹ 


۴۰:۱۸ 


۱۳ 


مزامیر 
۳مرغزارها از گله ها پوشیده می شود 
و دره ها از گندم تزیین می پا بند. 


مزمور ۶۶ (۶۵) 


1 1 ۱ 
به رهیر سرود. سرود. از داود . 


خدا را با فریاد بستایید. ای تمامی زمین 

آبرای جلال نام او بنوازید, 

از ستایش او خود را حلال دهید. 

بدا بکویينه اعشال ترجه میب است! 

به سبب عظمت قوتت دشمنانت جایلوسانه تو را مدح می‌گویندا. 
۴بادا که تمام زمین در مقابل تو سجده کند 


برای تو نوازند» آثرای] نام تو بنوازند. 


*بيایید و اعمال خدا را ببینید, 

او در کارهای عظیم خود در حق بنی آدم مهیب است"؛ 
*دریا را به زمین خشک تبدیل کرد 

از نهر با پای پیاده عبور کردند؛ 

پس شادی خود را در او بنهیم. 


۲و با دلاوری خود تا به ابد سلطه می‌راند. 
جشمانش بر ملت‌ها نظارت دار ند؛ 
تاد کهتطعیا نگرانیر تخر ند! سل 


"ای قوم‌ها. خدای ما را متبارک خوانید» 
پانکستایی افیا توا نید 

"اه کیان هیارا موه باداش اش 
و نگذاشته که پای ما تلوتلو بخورد. 


0 در قرائت یونانی این توضیح اضافه شده: «مزمور قیامت». ر.ک. آیات ٩‏ و ۰۱۲ 

0 در خصوص «نیایشهای قدردانی»» ر. ک. «مقدمه». 

0 ترحمه فاقد قطعیت است. تفسیر این عزرا: «ستایش او حلال شما است»؛ یونانی و ژروم: «ستایش او را حلال دهید» لیا 
«ستایش او را پرجلال سازید»)؛ سریانی: «جلال ستایش او را بسرایید». 

0 تحت اللفظی: «به تو دروغ م یگویند» . 

1 یعنی انسان را با کارهای مهیبش هراسان می سازد. 


مزامیر ۶ ۰-۰ ۲ 


اروشاع اش فا ۲۶ 
ما را تصفیه کرده‌ای, آن سان که نقره را تصفیه می کنند؛ 
ما را به دام آورده ای» 

اضطراب را در گرده هایمان نهاده ای؛ 

ان را او نها توت 

از آتش و از آب عبور کرده ایم» 

سپس گذاشتی که نفس خود را باز پابیم. 


۳ با قربانی‌های سوختنی وارد خانه تو می شوم؛ 

نذرهایم را برای تو به جا می آورم. ۱9:۲ 
۴ آن (نذرهایی) که لبانم برای آنها گشوده شد 

و دهانم در پریشا نی ام بیان کرد؛ 

*قربانی‌های سوختنی پرواری به تو تفدیم می کنم ۲:۵۱ 
با دود فوجها. 

گاوان را با بزهای نر قربانی میکنم. سلا. 


*"بایید. گوش کنید. و من بو خواهم کرد 
ای همه شما که از خدا می ترسید. تن 
آنچه را که برای جان من انجام داد. 

۲دهانم به سوی او فریاد بن آفواه 

و تمجید زیر زبانم بود. 


1 در دل می‌داشتم" بو۳۱:۹ 
خداوند به من گوش نمی سپارد؛ 
۳ با گوفن سپارده است. ۱:۷ 


او به آآوای دعای من توحه داشته است. 
"فتنار کت باد خدا که دعای مرا دور نکرده, 
و وفاداری خود را از من [دور تساه انست ۱ 


) ترحمه های قدیمی این جمله را اشاره ای به ستم کشیدن قوم خدا تلقی کرده اند. 

ایا را «برای یک مست شدن»؛ ؛ فرائت ژروم: «در حای خوش آب و هوا گذارده ای» ؛ سیماک» سریانی» و آرامی: «در 
جای وسیع گذارده ی». ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 

۷ تحت‌اللفظی: «اگر در دل خود بدی را دیده بودم». اما «دیدن» می‌تواند به معنی «در نظر داشتن» باشد؛ «در دل» یعنی «در 


فکر». 


5 ی 2 
7 


اعد ۴:۶ ۲۵-۲ 


۱ع۸ ۲۸:۲ 


۹:۹۸ 


۱۳:۸۵ 


اعد ۳۵:۱۰ 


۲:۶ ۸-۱ ۷ 


مزامیر 


مزمور ۶۷ (۶۶) 


| ب رالات زهی. مزمور. سرود. 

"بادا که خدا بر ما رحم فرماید. ما را برکت بدهد لگ 
بادا که روی خود را بر ما درخشان سازد. سلا. 

"تا طریق تورا بر روی زمین بشناسندگ 

و نحات تو را در همه ملت‌هال. 

؟ای خدا, بادا که قوم ها تو را بستایند» 

جمیع فوم‌ها تو را بستایند! 


*بادا که ملت‌ها به وحد آیند و فرباد شادمانی سر دهند» 
زیرا قوم ها را با راستی داوری می کنی» 

ملت‌ها را بر روی زمین هدایت می فرمایی. سلا. 

ان ایا بادا که قوم ها تو را بستایند» 

جمیع فوم ها تو را بستایند! 

رن محصول خود را داده است/ 

خدا, خدای ماء ما را برکت می‌دهد. 


*بادا که خدا ما را برکت دهد 
و همه اقصاهای زمینگ از او بترسند! 


مزمور ۶۸ (۶۷) 


1 
به رهیر سرود. از داود. سرود. 


آخرا بر می خیزد» دشمنانش پراکنده مین کرداقد ک 
و انان که او را نفرت می دار ند. از مقابل روی او می گریزند. 


در خصوص «نیایشهای گروهی برای قدردانی» ر. ک. «مقدمه». 

* طبق تفسیر ربی‌هاء یعنی اينکه همگان کاری را که خدا با اسرائیل کرده است, بشناسند. 

۷ بعضی ترحمه کرده‌اند: «بت‌پرستان». 

2 این مزمور «نیایشی گروهی برای قدردانی» است (ر. ک. «مقدمه») که جزو «سرودهای صهیون» نیز به شمار می‌آید (ر. ک. 
«مقدمه»). در آن می توان حرکت دادن صندوق عهد را در یک راهپیمایی پرشکوه به طرف محل نهایی اش احساس کرد که با 
یکی تجمآشی تنکاشته شاه اسبت. 


۳ 1 
تا ك 


مزامیر ۱۰-۸ 


"آن سان که دود پراکنده می شود ایشان را پراکنده می سازی؛ 


آن سان که موم در حضور آتش ذوب می شود 
بدکاران در حضور خدا هلاک میگردند؛ 


؟اما عادلان در مقابل خدا از شادی به وحد می‌آیند» ۱۱ 

از شادی به هیحان می‌آیند. 

*برای خدا شاست:» | تراق] نام او بنوازید, خروج۲۱:۱۵ 
برای آن سوا رکار؟ ابرها راهی مهیا سازید؛ 

رال نام او است. در مقابل او وجد کنید. 

"پدر یتیمان و پشتیبان بیوه زنان؛ ۹۴۶ 


اینحنین است خدا در مسکن مقدس خود؛ 
"خدا به واگذاشته شدگان خانه ای برای سکونت می دهد, 


خروج۲۲: ۲۲-۲۱ 


اسیران را برای کامیایی رهایی می‌ دهد ؟؛ 
تنها طغیانگران به مکان های سوزان رفت و آمد می کنند. 


ای خداء آن گاه که در راس قومت بیرون آمدی, 
آن گاه که در بیابان پیش رفتی؛ سلا. 


*زمین به لرزه آمد, حب۳: ۶-۳ 
ِ ۳۶:۲ 
اسما نها پر دز قایل لا دوب هد ت 
تام( و داور ۵:۵ 


"اما تو باران نعمت‌ها فرو خواهی ریخت 
قاط مات : 
آن درمانده شده بود اما تو آن را استوار می سازی؛ 


این اصطلاح بسیاز شیییه تواتی است که,دن اشعان اسبطوره‌ای او کاریت‌برای:یعل به کان رفته اسر داش ۱۰۱۹ اسر 
۸ -۱۱)؛ همجنین ر.ک. آیه ۳۴ از همین مزمور. 

0 این فعل در عبری می تواند «بر افراشتن» نیز معنی دهد لذا قرائت های سریانی و آرامی آورده اند: «بستایید». ترحمه ما مبتنی 
اس بو قراقت تسه قای قدییی (ر, کر افن ۳۹۳ 

0 تحت‌اللفظی: «نام او به عنوان پاه است» («یاه» شکل مخفف بهوه می باشد)؛ معنی عبارت می‌تواند جنین باشد: «آن 
شوازکازی هد با نام پاه می تازد» . 

6 تحت‌اللفظی: «او با «کوشاروت‌ها» زنجیرشدگان را بیرون می‌آورد». «کوشاروت» اصطلاحی است منحصربه فرد در 
کتاب مقدس؛ در اشعار اوگاریتی: کوشاروت ها (یعنی «متخصصین») قابله بودند. 

گر.ک. داور ۵:۵. 


۸ ۱۱۷-2 مزامیر 


ی عم 
۲ فر کنان افسنوا نات و فرار کر فتنت 


کی تیک شش هاش ۳ 


۲ خدا دستوری صادر می کند» 

پیام آوران" پیروزی فوجی عظیم می باشند. 
۶-۸ ۳ پادشاهان لشکرها[ میگریزند. می‌گریزند. 
داوره: ۱۶ و زیبای خانه" غنیمت را تقسیم می کند. 


۴ هنگام که در شیان آغلها وا بنده نودیده 

بالهای کبوتر با نقره روکش شده نود 

پرهایش از طلای حنایی! بود؛ 

۵آن هنگام که شدای پادشاهان را پراکنده می ساخت 


ایوب۳۸: ۲۳-۲۲ آیگان 19 برف می بارید. 


عا۱:۴ ۳ کوه خدا, کوه باشان, 
کوه رفیم» کوه باشان» 
۲ از جه روی حسادت می ورزید. ای کوههای رفیعگل 
۶۸۸ به کوهی که خدا برای اقامت خواهان آن است؟ 
ادنوه تراق هب ف سر ان بتاکم وا هد زود 


8 ترجمه این حملهء فرضی و احتمالی است زیرا کلمه عبری که در اینجا «حیوانات» ترجمه شده, گاهی به معنی کشور گرفته 
شده, زیرا مشابه همین کلمه در زبان اوگاریت به معنی کشور است. راشی با توجه به ۲-سمو ۱۱:۲۳ و ۰۱۳ مفهوم این کلمه 
را «اردوگاه» پيشنهاد می نماید. ی برداشت شده و آن را اشاره به بلدرجینهایی 
ی و ک. مز ۲۷:۷۸؛ خروج ۱۳:۱۶). 

8 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «ای خدا, تویی که آن را در نیکویی خود. به خاطر درمانده استوار م ی کنی». 

1 تحت اللفظی: «پیام آوران»؛ بعضی ترحمه می کنند: «پیام آوران او»؛ همین کلمه به صورت جمع در | شّ ۰ آمده است. 

[ بعضی ترحمه می کنند: «پادشاهان و لشکرها». 

> منظور یا «یاعیل» است. یا زنان بزرگان فاتح ِ 

[طبق نظر ربی‌های مفسر کبوتر مظهر اسرائیل است. تصویری که در اینجا آمده احتمالا منشأیی کنعانی دارد. طلا و نقره ای که 
کبوتر را تزیین مي‌کنند, احتمالا ۱ «شدای»: :نام شدای در هفتاد تنان«قادر متعال» 

ترحمه شده و احتمالا به معنی «خدای کوهستان» است 

0 این کلمه عبری ظاهراً نام کوهی است؛ ع ی وی ور کر وا 
( داور ۴۸:۹). در ضمن. نام این کوه در مقابل کلمه «برف» به صورت تقابل و تضاد به کار رفته 


راز قشاق تیا قرع ریا بعضی آن را «کوههای گوزپشتی» ترجمه می کنند, اما این امر 
فاقد قطعیت است. اما شکل عبری آن, با کلمه «گوژیشت» در لاو ۲۰:۲۱ نزدیک است. قرائت یونانی: «کوههای بنیری». 


ار 


مزامیر ۲۷-۶۸ 


۲ اراته‌های شدا هراران هرن استم ارات کرو پوشم۱۵-۱۳:۵ 
خداوند از سینا به قدس خود می‌آید۳. 
تک هماع سم ان ده اعن افس ۸:۴ 


مردمان را همجون هدیه ؟ دریافت داشته ای؛ 
حتی طغیانگران؟ باید نزد یاه سکونت گزینند. 


" آخداوند هر روز متبارک باد! 

ما را خدای نجات ما حمل می کند. سلا. 

۲ آخدا برای ما خدای رهایی‌ها است؛ 

بهوهء خداوند, می‌تواند ما را در برابر مرگ" تضمین کند؛ 
۲آآری» خدا سر دشمنانش را حرش ساره داور۵: ۲ 
کله مودار کسی را که زندگی خطاا لود دارد. 


۴"خداوند می‌گوید: از باشان باز می‌آورم؛ 
باز میآورم از ورطه های دریا 
هس شون تام کتین 
پایت در خوا م 
تا زبان سگانت سهم خود را از دشمن داشته باشد. ۲-باد ۳۶:۹ 


رو و راشی بشته انن با : 

ورود خدای من بادشاه من در فدس؛ 
ید کات دوشن مورا ند ان درس : 
در میان, دختران حوانی که دف می ز نند. 


۲ ها نکر خباعت‌ها هبار کت تحوانند: 
بهوه راء [ای شما که ] از چشمه اسرائیل " [می باشید ]. 


0 متن بسیار دشوار است. تحت‌اللفظی: «سواران خدا, اسب سواران درخشان او دو کرور (هستند)». 

0 تحت اللفظی: «خداوند در میان ایشان است؛ سینا در قدس است». 

4 منظور می تواند بلندی آسمان یا بلندی کوه صهیون باشد (ر.ک. ۶:۴۷؛ اش ۵:۳۳). به نظر راشیء منظور در این مصرع 
موسی است که از کوه سینا بالا می‌رود؛ ابن عزرا معنقد است که منظور داود است. 

۲ قرائت های سریانی و آرامی: «تو به مردمان هدایایی داده ای»» که منظور هدیه تورات بر کوه سینا است (ر. ک. افس ۸:۴). 

5 بعضی چنین ترجمه می کنند: «از میان مردمان هدایایی بر گرفته ای, حتی طغیانگران» تا مسکنی داشته باشی, ای یاه خدا». 
قرائت های یونانی و لاتینی جنین آورده اند: «طغیانگران نمی خواهند باور کنند که خداوند سکونت دارد»؛ سریانی: 
«طغیانگران در حضور خدا ساکن نخواهند شد». 

] بعضی چنین ترحمه می کنند: «و دروازه‌های مرگ از آن بهوه خدا می باشد». 

1 تحت اللفظی: «از سرجشمه اسرائیل». بعضی ترجمه می‌ کنند: «خدا را در جماعت‌ها متبارک خوانید, خداوند راء در جشمه 
اسرائیل». راشی و ابن عزرا برای کلمه «چشمه» معنایی مجازی پيشنهاد کرده اند (آغوش مادر, منشأْ). شاید منظور چشمه 
جیحون باشد که از آنجا راهپیمایی پیروزمندانه آغاز گردید (ر. ک. ۱-پاد ۳۳:۱ ۴۰). 


۳۹ 55 خر 
ی 


۳۴-۲۶۸ مزامیر 


"ینک بنيامین» حوانترین (آنان), ایشان را هدایت می کند ۲ 
بزرگان بهودا و دسته های برهیاهویشان "۳ 
بزرگان زیولون: تررکان تفتالی: 


* مر بفرما؛ ای خدا, مطابق قوتت» 

مستحکم فرما ای خدا* آنچه را که برای ما انجام دادی. 
از مد رده از فراز اورشلیم, 

اتف که بادشاهان برایت هتایا ی آور ند 


۱ «حیوان» نیزارها را تهدید کن, 


ده کافان نر را که بر قوم ها مسلط می باشند4؛ 
باه کر اه کر 


قوم هایی را که جنگ را دوست می‌دارند پراکنده ساز. 
" "یادا که زورهندان از مضر بيایند؛ 


بادا که حبشه دستان خود را به سوی خدا رای که ۳: 


[برای] خداوند بنوازید, سلا. 
۱۱:۱۸ ۴آن سوارکار آسمانها؛ 
کت ۲ ۲( ِ ت 


۷ مانند ربی‌های مفسر ما اعرابی را در متن تغییر داده ایم تا عبارت «ابشان را هدایت می کند» به دست آید (ر. ک. ژروم). 
ترجمه های قدیمی این کلمه نامفهوم را به ريشه هایی کمابیش مشابه نزدیک ساخته اند؛ برای مثال, قرائت های یونانی و 
سریانی: «بنيامین در حالت خلسه است»؛ ارامی: «بنيامین به دریا فرود امده است». 

۷ این کلمه در عبری نامفهوم است. فرافت ییا کت که در مینایش رای یشان م‌ تسکت : آرامید زاییات را شنکسان 
می‌کنند»؛ ترجمه ما به قرائت ژروم نزدیک است. 

شاید منظور در اینجا, یادشاه باشد؛ ر.ک. ۰۷:۴۵ 

۷ بعضی ترجمه می کنند: «قصر» (البته اگر «خدا» را در مصرع قبلی» پادشاه تلقی کنیم). 

2 معمولاً تصور بر این است که این کلمه به مصر اشاره دارد. اما ربی های مفسر با چنین برداشتی مخالف اند. 

2 تحت اللفظی: «با کوساله های قوم ها» . 

0 ترجمه ما فاقد قطعیت است. 

۵ کلمه ای که در عبری به کار رفته, در هیچ جای دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است. در زبان بابلی» کلمه ای مشابه با آن به معنی 
«پارجه های رنگ شده» می باشد. قرائت یونانی: «سفیران»؛ اکیلا و ژروم: «شتا بان». 

1 ترحمه فاقد قطعیت است. همین فعل در ۱-سمو ۱۷:۱۷ به معنی «آوردن جیزی با حالت شتاب» به کار رفته است. ترحمه ما 
مبتنی است بر فرائت های یونانی و سریانی. 

6 تحت اللفظی: «از اسمانهای زمان انتدا». 


2 
۳ 


مزامیر ۸ -۶۹: ۵ 


اینک او بانگ می دهد 


*"قوت را برای خدا مقرر دارید؛ 


ی اوتا پات اش 

و فوتش در ابرها. 

*آمهیب است خدا از همان قدس خود. 

هم ای خدای اسرائیل. 

که به قوم خود قوت و توان می‌دهد. ۱۱:۹ 
متبارک باد خدا! 


مزمور ۶٩‏ (۶۸) 
( به رهبر سرود. بر «سوسنها» . از داود. 
لیخد هرا تبخارت جو له 
آبها به گلویم رسیده است. 


"در گل ورطه فرو می روم 
و جایی نیست که بر آن پای بگذارم؛ 


به ات ۱ بها داخل شده ام 
جریان اب مرا غرق می سازد. 


2 فریاد کش رت شده ام ۷۶ 
7۳ 0 ار۳:۴۵ 
نم از امید داشتن به خدایم فرسوده شده است. ۹ ۸۳ ۱۳ 


*زیادتر از موهای سرم هستند 

آنان که بی سبب مرا نفرت می دارند؛ 

قوی تر از استخوانهايم هستند 

آنان که به اشتباه دشمنانم می باشندگ؛ یو۵ ۲۵:۱ 
آنجه را که نگرفته ام باید پس بدهم! 


در خصوص «نیایشهای انقرادی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه». این مزمور یکی از مزامیری است که همجون توصیفی 
برای مصائب مسیح تلقی شده است. 


ع ر.ک. ۱۹:۳۵. 


۳ 24 ۹ 
ت 


۱۶-۶ مزامیر 


2 ‌ ‌ ۶ 

ای خدا.» تو دیوانگی مرا می‌دانی. 

و بزهکاری هایم از تو پنهان نیست. 

۲باشد که به خاطر من منتظران تو شرمسار نگردند 
ای خداوند ای بهوه لشکرها؛ 

بادا که به خاطر من, جوینگان تو خجل نگردند 

ای خدای اسرائیل! 

و خجالت چهره ام را می پوشاند, 


ایوب ۱۵۰۱۱۳:۱۹ برای پرادرانم فیک شده ام 
و برای پسران مادرم شخصی ناشناس. 
۱۹۹( " "زیرا غیرت خانه ات مرا می درد 
یو ۱۷:۲ ۲ ح 1 ۲ 2 7 
روم۳:۱۵ و ناسزاهای آنان که تو را ناسزا می گویند بر من افتاده است. 
۲۵-۹ ۱ گر جانم را با روزه خرد سازم؛ 


۳ آگر پلاس را جامه خود سازم؛ 


۳۳ 


نان که بر دروازه نشسته اند نز من یاوه گویی هی کنتده 
و نوشندگان مسکرات مرا ترانه خود می سازند: 


۳و من, دعایم به سوی تو می‌رود. ای بهوه؛ 

۵ تا مسا اش دام 

بر حسب فراوانی وفاداری ات مرا احابت فرماء 
بر حسب راستی نجاتت. 


۵مرا از گل بر کش تا فرو نروم؛ 
باشد که از اعماق آبها رهایی یابم. 
ناد کسحویان | فا مرا ری ساره 
ورطه مرا فرو نبرد؛ 

و جاه دهان خود را بر من نبندد. 


0 این عبارت را به دو گونه می توان برداشت کرد: «غیرتی که برای خانه ات دارم...» یا «حسادتی که خانه ات در دشمن بر 
می‌انگیزد». این عزرا بیشتر به گونه دوم گرایش دارد. راشی هر دو گونه را در هم ترکیب کرده است. ر.دک. یو ۲: ۰۱۷ 


7 ره 
0 ۱۳ 5 


۲۹-۷۹ ۳ 


۲ را وان اش تیوه زو اوفادا رف تیکو کار اش ۳۱:۰۹ 
۱ 2 2 

مطایق فراوانی رحمتت به سوی من بر گرد. 

روی خودرا بر خدمتگزارت ببهان مساز؛ ۳۰۲ 

در پریشانی به سر می برم» شتاب» مرا حواب ده. ۱۱۴۳ 


۳ به جانم نزدیک شو آن را بازخرید نما؛ 
به سیب دشمنانم مرا رهایی ده. 


" "تو رسوایی مرا می‌دانی» شرمساری مرا و خجلت مرا؛ 
۲ آرسوایی دلم را شکسته است: علاح ناپذیرم". 

منتظر دلسوزی بودم. و نبود! 

تیلی فهند :کش زا نیافتم! 


۲ "در خوراکم سم نهادند 
و برای تشنگی ام مرا س رکه نوشانیدند. مت ۳۴:۲۷ 
۲اه کوشتره اسان درهها نا انشا ورس فا روم :۱۰-۹ 


خوراک مقدسشان, دام؛ 

ها ها الا عوو یه شتا 
ها شترا تا پر ان 

* "غضب خود را بر ایشان برین 
ری تشه ا یشان زگره 
یادا که اند کاهفان بایان شرگن 


۲۰:۱۶ 
۳ 
در خیمه هایشان کسی ساکن نباشد. 
فا ۳۶ بر کی که می‌زدی آزار رسانده اند» 
به دردهای کسی که قربانی تو شده بود افزوده اند 
۸خطا بر خطای ایشان بیفزا ری ۳۳۳ 
به عدالت تو هیچ دسترسی نداشته باشند؛ ۵۳ 


۰" نادا کهاز کتابت حبات ردوده شوند. 
با عادلان ثبت نگردند! 
[ برخی این گونه ترجمه می‌کنند: «رسوایی دل مرا شکسته و من به سبب آن بیمارم». در هر صورت» ترجمه فاقد قطعیت است؛ 


زیرا فعلی که در عبری به کار رفته, در جای دیگری مشاهده نشده است. 
[ برخی این گونه ترجمه می کنند: «ضرباتی را که بر قربانیان تو وارد می‌آید می‌شمارند». 


3 1-0 ۳ 


۳ 


۱۳۴۰ 


مزامیر 


" "و من, شوربخت و رنجبر 

تخاس اس ان ماس تفای و نها 

۱ "نام خدا را با سرود خواهم ستود» 

با سرود ستایش او را تمجید خواهم نمود. 


"و این برای بهوه از گاو مقبول تر خواهد بود؛ 
بیش از گاو نر جوانی که شاخ و سم دارد. 

۳بادا که فروتنان اپن را ببینند و شادمان گردند 
"زیرا بهوه به تنگدستان گوش فرا می دهد 


اسراب و ودرا خوانکمی مارد 


*بادا که آسمان و زمین او را بستایند. 
دریاها و هر آنجه در آنها می‌جنبد! 

"جرا که خدا صهیون را نحات خواهد داد 
و شهرهای یهودا را بازسازی خواهد کرد؛ 


در آنها ساکن خواهند شد؛ آنها را به مالکیت در خواهند آورد, 


هت گرا رای از ان رای واه رم 


و آنان که نامش را دوست می دارند در آن مسکن خواهند داشت. 


مزمور ۷۰ (۶۹) 
۱ به رهیر سرود. از داود. هن 


۱ [ لطف فرموده. ] مرا رهایی ده. 
ای بهوه» به یاری‌ام بشتاب! 


"شرمسار و خجل گردند 
آنان که قصد جانم را دار ند؛ 
بادا که عقب بروند و شرسار گردند 


آنان که در آرزوی سیه روزی من اند؛ 


1 یعنی «زندگی طولانی داشته باشید». ر. ک. ۲ ۲۷:۲. 
[ر.ک. ۱:۳۸.- این مزمور با بخش دوم مزمور ۰ قرابت دارد (ر. ک. توضیح ۴۰ 


0 ِ‌ ره 
ر ۸ ۱۳۱ 5 


مزامیر ۰ ۰۷۱ ۶ 


از یارس رید 
آنان که هی کول «هه هه!» 


*بادا که در تو وحد نمایند و شادمان باشند 
جمله آنان که تو را می‌جویند؛ 

۳ بگویند: «رخدا تور کب اسستخ) 

آنان که نحات تو را دوست می دارند. 


۶ ۱ 5 72 ی 

پس ای خدا. به سوی من بشتاب, 
تو که مددکار و رهاننده من هستی؛ 
اش نموه نا خی متا 


مزمور ۱ ۷۰(۲۷) 


۱ ای بهوه» در تو پناه می برم؛ ۳۹۳۱ 
ی .2 

پادا که هرگز شرمسار نگردم! 

آدر عدالت خود مرا رهایی ده, حفظ فرما؛ 

گوش خود را به من فرا دار و مرا نحات بده. 

و 

رگ 

قلعه نحات؟؛ 

زیرا تویی صخره و فلعه من. 


"ای خدای من مرا از دست شریر حفظ فرما, 
از جنگ آدم منحرف و ظالم. 

*زیرا تویی امید من, ای خداوند. 

اعتماد من از جوانی ام» ای بهوه. 

"از بطن, بر تو تکیه کرده ام 

تو بودی که مرا از شکم مادرم بر کشیدیل 
دائما به تو امپدوارم. 


1 قرائت بونانی می‌افزاید: «از داود. از بنی یوناداب. و از نخستین تبعیدیون»؛ ر. ک. ار ۳۵. 

7 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک» (البته با نوحه به توضیح یه ۰ ر.ک. «مقدمه». 

0 فرائت عبری: «برای ورود دائمی. امر به نجاتم داده ای»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 

0 اين کلمه ای است منحصربه فرد و معنایش قطعی نیست. قرائت‌های یونانی و ژروم: «تو محافظ من می باشی»؛ طومار غار 
چهارم قمران: «قوت من می باشی»؛ سریانی: «ملجاً من می باشی»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت ارامی (راشی و این عزرا 
نیز بر اساس اعد ۳۱:۱۱ به همین شکل برداشت کرده اند)؛ ر.ک. مز ۱۰:۲۲. 


۹ 2 5 
4 


۱۱۷/۸ 


۱۱۳۲ 
را 3 
۱۳۰۰ 
شش 


۴۳:۳۵ 


مزامیر 


"برای بسیاری همجون اعجویه 


اما تو موی من مت 
از حلال تو در تمامی روز. 


هستم. 


*مرا در زمان کهنسالی رد مفرما؛ 

آن هنگام که نیرویم می‌رود مرا رها مساز؛ 

" آزیرا دشمنانم بر ضد من سخن م یگویند, 

آنان که در کمین زندگی من اند با هم مشورت می کنند: 
۱ «خدا او را رها کرده؛ تعاقبش کنید؛ 

او را بگیرید: کسی نیست رهایی دهد!» 

۳ ای خداء از من دور مشوء 

ای خدای من, به پاری ام بشتاب. 

۳بادا که شرمسار و خجل گردند 

آنان که قصد جانم را دار ند؛ 

بادا که از رسوایی و خجلت پوشیده شوند 
آنان که در پی شوربختی من اند. 


۴ ما من داثماً امیدوار خواهم نگ 
بر تمامی ستایش تو خواهم افزود. 
*دهانم عدالتت را بازگو خواهد کرد؛ 
و نجاتت را تمامی روز؛ 


2 ۰ ام وه 1 
زیرا انها را نمی توانم شمرد . 


* پیروزیهای بهوه را ذکر خواهم کرد 
عدالتت را تنها به تو یادآوری خواهم مود 
۲ ای خدا, تو مرا از جوانی تعلیم داده ای» 


و تا هم آکنون شکلد ام | انتشار می دهم. 


ر.ک. حزق ۶:۱۲ ۱۱: ۲۴:۲۴ ۲۷؛ قرائت ژروم: «هیولا». 

7 این شکلی انحصاری از اين فعل است؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت‌های سیماک و آرامی و حالتی فرضی دارد (ر. ک. 
۰ ۱۸-۱۷:۱۳۹)؛ قرائت های یونانی و سریانی: «حروف آنها را نمی شناسم». و برخی از مفسران امروزی آن را توضیح 
یک نسخه بردار تلقی می کنند. 

٩‏ تحت‌اللفظی: «وارد دلاوریهای... می شوم» ؛ قرائت ترحمه های قدیمی: «به واسطه قوت خداوند وارد خواهم شد»؛ ترحمه ما 
مبتنی است بر قرائت های این عزرا و راشی» ر.ک. مز ۵:۱۴۵. 


ند 03 ره 
۳ ۹ 


مزامیر 2-۷۱ ۲ ۷: ۱ 


یو ییا ویک ان 

ای حلا )»مزا تراک تما 

تا قوت تو را به دوره‌های آینده اعلام کنم. 

0 ۱۳۱۳۲ 
"و عدالشت وا ای دام قا انا بالاا 


تو سرچشمه امور عظیم می باشی؛ 
این خجدا: کیشیت ما نید تو؟ 


" آتو که به من پریشانیهای بسیار و بی رحمانه نشان داده ای 
تخایت:را به من تا خواه واه 

و مرا از ورطه های زمین بر خواهی آورد؛ 

۱" بزرگی مرا خواهی افزود 

و بار دیگر مرا تسلی خواهی داد. 


۰ ۰ 7 ۰ 
" "و من تو را پر زه های چنگ خواهم ستود 
ای قدوس اسرائیل! 
۳ هنگام که برای تو بنوازم. لبانم از شادی فریاد بر خواهند آورد. 
جانم نیز: تو آن را رهایی خواهی داد! 
۴ "و زبانم تمامی روز عدالت تو را زمزمه خواهد کرد. 
زیرا شرمسار خواهند شد. خجل خواهند گردید 


آنان که در پی شوربختی من هستند. ۲۳۸۶۰۳۵ 
مزمور ۷۳ (۷۱) 

و 

ای خداء انصاف خود را به پادشاه بده ۱۵۸۹ 


و عدالت خود را به پسر پادشاه! 


متن نوشته شده: «حیات را به ما باز خواهی داد» که می کوشد بر جنبه گروهی مزموز تا کید بگذارد. ترحمه ما مبتنی است بر متن 
خوانده شده. 

۷ فرائت پونانی: «برای سلیمان»؛ شاید به خاطر آیه ۲۰. 

۷ در خصوص «مزامیر سلطنتی» ر. ک. «مقدمه». 


ند ِِ ۹ 
و ۹ 


۲ ۱۱-۲ مزامیر 


"یادا که قوم تو را با عدالت داوری کند 
و مسکینان تو را با انصاف. 


"یادا که کوهها برای قوم آرامش بیاورند و تبه ها عدالت۲. 
او بینوایان قوم را داد خواهد داد 

پسران فرد تنگدست را نجات خواهد بخشید, 

کارا عافد گرگ 


*به سان خورشید پایدار خواهد بودگ 


ره اندازه ماه له دوره به دوره. 


"همچون باران بر چمنزار فرود خواهد آمدگ 


۱۱:۳۷ مانند رگباری که زمین را آبیاری می کند. 
در روزگار او عدالت شکرفا خواهد شد. 
ان آرامشی عظیم تا انتهای ماهها. 
بسی ۴ ۲۱:۴ ۳ 9« 


"از دریا تا به دریا سلطه خواهد راندش 

و از «نهر» تا اقصای زمین. 

*خصمانش" در برابر او زانو خم خواهند کرد. 
و دشمنانش خاک را خواهند لیسید. 


۱ "پادشاهان ترشیش و حزیره ها خراج خواهند داد. 
۳۹ پادشاهان شبا و سباگ هدایا تقدیم خواهند داشت؛ 


۱ اجمیع پادشاهان در مقابل او سجده خواهند کرد. 
همه ملت ها او را خدمت خواهند نمود. 


۷ تحت اللفظی: «بادا که کوهها برای قوم کامیابی بیاورند. و تیه هاء در عدالت». فرائت یونانی «در عدالت» را به ابتدای آیه ۴ 
انتقال داده است. در خصوص معنی این جمله ر.ک. آیه ۱۶. 

۶ فرائت عبری: «از او خواهند ترسید»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 

۷ تحت اللفظی: «با خورشید و در حضور ماه». 

2 این ایات در متن عبری حاوی ابهام هستند و مشخص نیست منظور خدا است يا پادشاه. تمام این مزمور صفات الهی را به پادشاه 
نسبت می‌دهد؛ ر.ک. ۷:۳۶: ۱۵:۸۹؛ ۱-پاد ۰۸:۳ ۰۲۸ این صفات همانهایی هستند که سنت برای شخصیت سلیمان قائل 
است: ر.ک. ۱-یاد ۳: ۲۸-۱۲ ۲۰:۴ ۲۲-۱:۱۰؛ امث ۱۴:۲۹؛ ۱-توا ۹:۲۲. 

2 میان این فعل و فعل «فرود خواهد آمد» (آیه 6۶ با کلمات بازی شده که قابل ترجمه نیست. 

تحت‌اللفظی: «ساکنان بیابان». از جمله انسان. حیوان یا ارواح خبیث (اش ۱۳: ۱ ۱۴:۳۴ ار ۳۹:۵۰). قرائت های 
یونانی و ژروم: «اهالی حبشه»؛ سریانی: «حزیره ها». ۱ 

0 «ترشیش» احتمالا دلالت دارد بر اسپانیاء «حزایر» بر سرزمینهای ماورای مدیترانه. «شبا» بر حنوب عربستان» و «سبا» بر 
بخشی از حبشه یا عربستان. ۲ 


ی 
7 1 0( 


مزامیر ۱۸-۲ 


فد کشت را تشز کش رها عر امن دای 
مسکین بدون امداد را؛ 

۳ بر ضعیف و تنگدست ترحم خواهد کرد. 

زندگی تنگدستان را نجات خواهد داد, 

""جان ایشان را از ستم و خشونت بازخرید خواهد کرد. 

تفوت آ نان خر بط او با خراه دازخ 

*زنده باده و طلای شبا را به او بدهند 
برای او پیوسته دعا کنند؛ 

تمامی روز او را برکت بدهند؟! 


*سرزمین از گندم لبریز باشد» 
در قله کوهها صدا کندظ, 
ترا ری یور رد 


و خوشه هایش» ی 


۲نامش تا به ابد پاینده باده 
نامش به مانند خورشید پایدار بماندل 
جمیع خانواده های زمین از او خود را برکت دهندل 


ی ناد فهو خدای اسرائیل. 


اند تیان تشکیعا به عمل می آورد! 


۰ یز ترحمه کرد. 


6 منظور محکوم شدن قاتل از سوی پادشاه است. 


ای ای وهای نارازه «زنده باد پادشاه!» (۱-سمو ۴:۱۰ ۲؛ 
۱-یاد ۲۵:۱ ۳۴ ۳۹: ۲-یاد ۱۲:۱۱: ۲-توا ۱۱:۲۳). فاعل سایر افعال تصریح نشده, اما سنت (ابن عزرا) آنها را 


اشخاص مسکین لقی کرده آنشتت؛ 


1 ترجمه متداول: «اهل شهرها مثل علف زمین نشو و نما خواهند کرد». اما این فعل می‌تواند به معنی «نگاه کردن» نیز باشد 
(ر.ک. غزل .)٩:۲‏ لذا می توان چنین نیز ترحمه کرد: «با نگاه کردن از شهر, خواهند درخشید». در هر صورت. منظور اشاره 


به حاصل خیزی فوق العاده ای است که شهر در مرکز آن قرار دارد (طبق قراء نت آرامی, این شهر همانا اورشلیم است). 


1 قرائت یونانی برای مصرع اول: «مبارک باشد». . قرائت عبری برای مصرع دوم: «تکثیر شود»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت 


[ تحت اللفظی: «و خود را با آن (یعنی با نام او) برکت خواهند داد». در اینجا همان خصوصیتی به پادشاه نسبت داده می شود که 


به ابراهیم داده شده بود (یید ۲ 4۱:۲۲ 


۹ 53 ۳ 
۱ 


۲ -2- ۴:۷۳ مزامیر 


1 متبارک باد تا به ابد نام پرجلالش» 
و جلالش تمام زمين را پر سازد. 


۳ ۳ 1 
امین افش < 


فا اش تفای دا ون مشب امرس با فا 


کتاب سوم 
(مزامیر ۷۳ نا ۸۵) 


مزمور ۷۳ (۷۳) 
مرو از اف 


برای آنان که دلی پاک دار ند. 


"و من. نزدیک بود که پايهايم منحرف شود 
نزدیک بود که فدم هایم بلغزد» 

آچه حسادتی می ورزیدم بر بی عقلان؟ 
آن گاه که آرامش شریران را دیدم: 
"هیچ آشفتگی؟ بزای ایشتان تست ۱: 
بدنشان سالم و فربه است؛ 


۱۰-۸ ستایشی پایانی را تشکیل می‌دهد که این مزمور را خاتمه می‌دهد. و طبق معمول, بایان بخش قسمت دیگری از 


کتاب مزامیر است (ر. ک. توضیح ۱۴:۴۱ و «مقدمه»). 


1 این عبا 
0ر. ک 


۰ توضیح و 


0 در خصوص «مزامیر تعلیمی» و مسأله یاداش» ر.ک. «مقدمه». 


0 معنی 


ین کلمه مشخص نیست. تحت ‌اللفظی: «متکبران» (۶:۵؛ ۵:۷۵). بعضی ترحمه می کنند: «تازه به دوران رسیده ها». 


قرائت آرامی: «تمسخرکنندگان»؛ یونانی: «خطاکاران». 


0 تحت | 


للفظی: «درد سر»؛ فرائت بونانی: «مانع»؛ آکیلا و سیماک: «بدون رنج»؛ سریانی: «بدون انتها»؛ وولگات و ژروم: 
عحٍِ 


«بدون دغدغه مرگ خود». 


0 تحت | 


للفظی: «هیچ مانعی نیست در مرگ ایشان». در زبان اوگاریتی, «مرگ» به معنی «اشتهایی شوم» می باشد. در این 


صورت» این مصرع را می توان چنین استنباط کرد: «اشتهای ایشان هیچ مانعی نمی شناسد». 


5 ِ- ی 
ان ( 


مزامیر ۳ ۱۴-2 


*در رنج انسان های فانی سهمی ندارند» 
با مردمان زده نمی شوند. 


*از این رو تکبر برای ایشان گردنبند است؛ 
(و) ستم. جامه ای که ایشان را می‌پوشاند. 
۲بی انصافی از جربی ایشان بیرود می زند. 
ندیه های دلشان تبرت آمبت ۳ 


۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ و 
#تمسخر می کنند و شریرانه سخن می گویند. 
ص و مت 
"دهانشان در اسنان:می از و9 

و زبانشان بر زوی زمین گزافه گویی می کند. 


"به این سبب است که قوم من به سوی ایشان بر میگرد ند 
با دهانی کاملاً باز آ بهای ایشان را می بلعند. 
و «خدا جگونه بداند؟ 
71 نزد حضرت اعلی علم یافت می شود؟» 
۲ یس شریران؛ اینک اینجا هستند: 
و با خاطری همواره آسوده, دولت خود را فزونی می بخشند! 


""پس عبث بوده که دل خود را پاک نگاه داشته ام 


(و) دستهای خود را در بی گناهی شته ام. 9:۱۶ 
؟تمامی روز زده شده ام 
هر بامداد مجازات من آنجا است. 


1 تحت اللفظی: «چشم ایشان از چربی بیرون می‌آید. ... از دلشان عبور می کند». کلمه ای که در اینجا جا انداخته ایم» در لاو 
۶ به معنی «تمثال» است و در امث ۱۱:۱۸ به معنی «خیالات». ريشه شناسی اين کلمه و نیز مضمون متن در اینجا بیشتر 
مفهوم «شهوات» را دارد. . قرائت زروم و سریانی: «ا ندیشه ها»؛ یونانی و آکیلا: «قصدها»؛ وولگات: «اشتیاق»؛ سیماک: 
«صورت ظاهر» . مصرع اول را می توان به شکل های مختلف برداشت کرد (مگر آنکه مانند یونانی» ترجمه کنیم «بی‌انصافی» 
و نه «چشم» - مانند ترحمه ما): «چشم ایشان با وحود جربی می‌درخشد ». یا «چشم ایشان چون که فربه است می درخشد ». با 

5 تحت‌اللفظی: «دهان خود را در آسمانها قرار می دهند». و ی ی ز عملکرد خدا انتقاد کنند. 

متن خوانده شده: «به این سبب است که قوم او به اینجا باز می‌ گرد ند»؛ ؛ متن نوشته شده: «قوم خود را به اینجا باز می اورد». ما 
متن را اندکی اصلاح کرده ایم. ترجمه های قدیمی قرائتهایي نسبتا متفاوت اراثه کرده اند؛ مثلا فرائت پونانی: «به این سبب 
است که قوم من به اینجا باز خواهند گشت» و روزهایی کاملاً بر نزد ایشان یافت خواهد شد» . 


ند 4 ۹ 
9 


۲۴-۳ 


مزامیر 
۳-۳ وه وی و 
دار کته بودم: می‌خواهم چون نان سخن گویم» 


*(پس برای آنکه درک کنم به اندیشیدن پرداختم: 
در نظرم چه رنجی تود۱۷۳ 

۲ تا آنکه چون به قدس های خدا داخل شدم 
عاقبت ایشان را تشخیص دادم. 


۳ ی و ۳ ح. 
۵آری, تو ایشان را بر زمینهای لغزنده می گذاری» 


آنان را به ویرانیها می‌افکنی. 


"یس جه! در یک آن نابود می شوند» 


برده می شوند» در وحشت محو میگردند. 
اه همچون خوا بی به هنگام ق یت 
جون بیدار می شوی» تصویر ایشان را خوار می شماری. 


2 


ن گاه که دلم به خشم می‌آمد. 


آن هنگام که گرده هایم سوراخ می شد, 


۲ احبق بودم و درک نمی کردم 
در حضور توخوان ۷ بودم؛: 


نز ۳ من پیوسته با تو هستم؛ 

و نت۱ کر فتاه 

۴ با مشورت خود مرا هدایت خواهی کرد 
سپس در جلال مرا بر خواهی گرفت*. 


۷ ترجمه ما معنای تحت اللفظی آیه را منعکس می سازد. بعضی جنین ترجمه می کنند: «اندیشیدم تا آنچه را که دیدنش رنج آور 
بود درک کنم». 

۷ در عبری میان «از شهر» و «به هنگام بیدار شدن» هم آوایی وجود دارد. لذا بعضی چنین ترحمه می کنند: «ای خداوند, تصویر 
ایشان را از شهر خواهی راند» همجون خوابی به هنگام ببدار شدن» . در قرائت آرامی نیز «به‌هنگام بیدار شدن» آمده که به 
معنی «روز قیامت مردگان» است. 

۷ در عبری «بهیموت»» یعنی اسب آبی (ر. ک. ایوب ۱۵:۴۰). 

6 به نظر نمی رسد که منظور «جلال آسمانی» باشد. اما بدون اینکه بخواهیم به معنی دقیق الهیاتی آن بپردازیم» اندیشه 
مزمورنگار بسیار دور می‌رود و می‌خواهد بگوید که آینده شخص وفادار, در این زندگی و نیز بعد از مرگ از خدا دور 
نخواهد ماند. خدایی که منشاً هر سعادتی است. 


23 9 ۳ 
۹ ۳ 


مزامیر 


۲ 1 ۲ 

۵ اج ترجه کم را دواجما ها دارم؟ 

به غیر از تو ارزوی دیگری بر روی زمین ندارم۲. 
*بادا که گوشت من و دلم از میان برود: 


صخره دلم و نصیب منء خدا است تا به ابد! 


۲زیرا اینک آنان که از تو دور می شوند از میان می‌روند» 
تو همه آنان را که در حق تو زناکارند از بين می بری. 


۸سعادت من بودن نزد خدا است؛ 
پناهگاه خود را در خداوند بهوه گذارده ام 
تا تمامی کارهای تو را بازگو کنم 

در دروازه های دختر صهیون*. 


مزمور ۷۴ (۷۳) 
ی زر ی تن 
ای خدا. به جه سبب بدون انتها رد م ی کن یگ 
[به چه سبب] خشم تو بر علیه گله چراگاهت فروزان است؟ 
یت یاد آور حامعه خود را که در گذشته حاصل نمودی» 


که آن را همچون قبیله میرائت بازخرید کردی؛ 
۱ 


"قدم های خود را به سوی این ویرانه‌های" ابدی بیاور؛ 
دشمن همه حیز را در [مکان] مقدس غارت کرده است. 
آخصمان تو در مکان حماعت تو غریده اند 
علم های خود را همچون علم قرار داده اند؟. 


۷ ر.ک. مز ۲:۱۶ ۵؛ مرا ۴:۳ ۲. 


7 قرائت آکیلا و ژروم: «تا اخبار تو را اعلام کنم» . عبارت آخر «در دروازه‌های...» تنها در قرائت یونانی اضافه شده و ما نیز آن 


را آورده ایم (۱۵:۹). 
2 در خصوص «نیایشهای گروهی برای درخواست کمک» ر. ک. «مقدمه». 


0 تحت‌اللفظی: «قدم های خود را به ویرانه‌های بدون انتها بر آور». فرائت سریانی: «خادمت را... بر آور»؛ ژروم: «بلندی 


را... بر افراز»؛ یونانی: «دست خود را... بر تکبر آنان بلند کن». 
» یعنی «علم های خود را همجون علامت گذاشته اند» . 


«۹/۷ 
٩:۲ مرا‎ 


امن سوم 


۱۴ ۴ 


مزامیر 


تانضان و1 دنته از به سان کسی که تکان می دهد 
تبری دو سر را در میان بیشه. 
"همه نقش‌های کنده ه کاری شده تو را در هم می کوبند 


با ضربات ید ی ۳ 


۲قدس تو را به آتش سپرده‌اند» 

مسکن نام تورا تا به زمین بی حرمت ساخته اند. 

*در دل خود گفته اند: «با یک ضربه آنها را ویران سازیم, 
هر مکان حماعت مقدس را در سرزمین بسوزانیم. » 


اه 3 مج 

نشانه های خود را شیک دون فمتر 1 
2 ۰ ۰ ِ 
دیگر تبی ای نیست» 


و کی زد ما من داند خا مه یا 
"تا به کی, ای خداء خصم ناسزا خواهد گفت؟ 


رتیت نام تو را بدون انتها خوار خواهد شمرد؟ 


9 ۱۱ 

جرا دست خود را پر رک یز 
(و) دست راستت را در سینه خود باز می‌داری؟؟ 
۳ خدا از زمان های قدیم پادشاه من است؛ 
پدیدا ورنده رهایی ها در میان سرزمین. 
و وکین کف درتا را به قوت خود شکافتی» 
که سرهای اژدهاها را ب رآ بها خرد ساختی؛ 
۳ تو بودی که سرهای لوباتان* را شکستی, 
۳ جون خوراک به کوسه هایگ دریا دادی؛ 


است. تحت اللفظی: «(2۵) او شناخته شده بود همجون واردسازنده از بالاء (۵) در یک درهم‌رفتگی بیشه» تبرها 
را. (2۶) در زمانی که (طبق متن نوشته شده)؛ و اکنون (طبق متن خوانده شده), نقش‌های کنده ه کاری شده اش را با هم 
اقا . متن یونانی آیه ۵۵ را به آیه ۲ مرتبط ساخته. طور دیگری جملات را تقسیم بندی می کند: 
۰ (۵) بدون اینکه بدانند مانند ورودی آن بالا. (۶) همچون جنگل بیشه‌زار, با تبر دروازه‌هایش را با هم در هم 
۳ با تبر و یتک آن را ویران ساخته اند». اکیلا سیماک, و نئودوسیون همجنین قرائت کردهاند: «در ورودی»؛ 


سیماک و سریانی همجنین قرائت کرده اند: «دروازه ها». 


6 یعنی «احازه نمی دهی دست راستت جینهای ردایت را ترک گوید»؛ متن خوانده شده: «دست راستت را روی خودت نگاه 


می‌داری»؛ متن نوشته شده: «... در میان فرمانت...» 


] در اشعار اسطوره ای اوگاریت: «لویاتان» هیولابی دریایی است که هفت سر دارد. ر. ک. اش ۱:۲۷؛ مز ۴ ۶:۱۰ ۲؛ ایوب ۸:۳. 
8 متن مبهم است. تحت اللفظی: «آن را برای خوردن به ساکنان بیابان می‌دهد». قرائت یونانی: «به ساکنان حبشه»؛ سریانی: «به 
قوم نیرومند»؛ ارامی: «به قوم (اسرائیل) و به اژدهاها»؛ ا کیلا: 
غایی». مطابق یکی از سنن بهود. لویاتان در ضیافت مسیحایی همجون خوراک به عادلان داده خواهد شد. 


ات 
۳ 1 0( 


«... به آنان که بیرون می‌روند»؛ تعودوسیون: «به قوم 


مزامیر ۴ - ۵ ۱۷: ۲ 


و بودی که چشمه و سیلاب را به را آوردی ۳ 
1 2 1 عد * 1:۲ : 
تو بودی که رودهای خشکی نایذیر را خشک ساختی؛ پوشم۲ 


1 ۱ ۳ ۱ 
تو بودی که ستارگان" و خورشید را برقرار ساختی؛ 
۲ تو بودی که جمیع حدود زمین را تعیین کردی» 

تابستان و زمستان را تو شکل بخشیدی. 


۳ زا هناد اوه دشین تهودرا اماتت کروه است/ 
قومی بی عقل نام تو را خوار شمرده است. 
اف ریا وا تنم سای 


" آعهد را ملاحظه فرما: 

۱"باشد که شخص له شده شرمسار بیرون نروده 
اش که کین و مبازمیه تم تویرا ستایشد! 
ام دنر خن[ از ام کید دفاع کن» 

به یاد آور اهانتی را که هر روز از آدم بی عقل بر تو می‌آید؛ 
۳ "فریادهای خصمانت را فراموش مکن. 

هیاهوی متجاوزین خود را که پیوسته بر می‌آیند. 


مزمور ۷۵ (۷۳۴) 


ابه رهبر سرود. «ویران ار 0 مرمور. ا رآساف. سرود. 


نام تورا می‌خوانیم شگفتیهای تو را باز و می کنیم : 
8 تحت اللفظی: «ستاره» . 
[ قرائت یونانی و سریانی: «جانی را که تورا سپاس میگوید به حیوانات مسپار». 
[ تحت اللفظی: «پر هستند مکان های ظلمانی زمین. فلمروهای ستم»؛ قرائت سریانی: «زیرا مسکن های زمین پر است از ظلمت و 
تم 
ار.ک. ۰۱:۵۷ 
1 این نوعی «یند نبوتی» است؛ ر.ک. «مقدمه». 
0 قرائت عبری: «ای خدا, تو را تمجید می کنیم» نام تورا تمجید می‌کنیم. زیرا که نزدیک است. شگفتیهای تو اعلام می شوند». 


7 ۳ ۳ 
7 


۱۱-۵ 


مزامیر 


۳«چون به زمان تعیین شده برسم, 

من خود با درستی داوری خواهم کرد. 

آ"بادا که زمین و جمیع ساکنانش فرو ريزند. 
من خود ستونهایش را برقرار ساختم. سلا. 


و به شریران: پیشانی بر میفرازید. 
کشا ود را اتقدر لا امگترید 
با بالیدن به گستاخی خود سخن مگویید.» 


"زیر نة از مشرق. نه از مغزت: 
از شا اناد | باراد کوشیا ات۳ 
۳ دافر دا اشت؛ 


۳ 


و 

که هر ان رای مان اهاز مرا مهس 
از آن برای یکی می‌ریزد. سپس برای دیگری؛ 
ایشان آن را تا به درد خالی خواهند کردم 


همه‌شریران زعین آن زا خواهند توشید: 


" "و من بدون انتها وجد خواهم کرد. 

برای خدای یعقوب خواهم نواخت؛ 

۱ "همه پیشانیهای شریران را در هم خواهم کوفت؛ 
اما عادل پیشانی را بلند خواهد کرد. 


1 متن دشوار است. معنایی که در آن مستتر است جنین می باشد: «تصمیم, داوری» نحات نمی آید نه از مشرق...»؛ بعضی نیز 
چنین ترجمه می‌کنند: «نه از مشرق. نه از مغرب. نه از پیابانه از هیچیک رفعت نمیآید» . 
۰ مزا ۰ ۰ 5 وه ۰ ۳ 1 ۰ 72 0 2 
0 تحت اللفظی: «زیرا جامی در دست خداوند است. از شراب ناصاف و پر از آمیختگی, و او (از آن) می ریزد: حتی درد را 
می فشار ند به هنگام نوشیدن...»؛ فرائت پونانی: «او از یکی به دیگری می‌ریزد. بی‌آنکه درد آن کاملا فشرده شود؛ ایشان از 


آن می نوشند...» 


۳ 29 مد 
ب ۳ ٩‏ 


مزامیر 


مزمور ۷۶ (۷۵) 


ری نز ب رالات زهی. مور از مار فا 


ادا عوف را در مهیها شا سا ده اسها 
عظیم است نام او در اسرائیل. 

"کلبه او در شالیم! است؛ 
ینارون 


انا ابیت وهای کیان وا هرد خروه ات 
سپ شمشین سلاح جنگ را. سلا. 
*تو مهیب هستی؛ عالی؛ ۱ 
بیش از کوههای کهن". 


*جنگاورانی که دلی قوی" دارند غارت شده اند 

به خواب [وایسین ] خود خوابیده اند 

فیک اد ان شساسان دسان ودرا با زاف است: 
۲به تهدید تو ای خدای یعقوب, 

ارابه و اسب دجار سستی شده اند. 


نو شهیب‌اهستی»ا ی کیست .که بقو ات3 دی برایر تو بایستد 


"از اشماتها داوری را شنوانیده ای؛ 
۰ "آن هنگام که خدا برای داوری بر می خیزد, 
۳ حمیع فروتنان سرزمین را نحات بخشد. سلا. 


9 متن یونانی اضافه کرده: «برای آشوریان». 

0 در خصوص «سرودهای صهیون» ر.ک. «مقدمه». 

یعنی «اورشلیم»؛ قرائت یونانی: «در آرامش». ر.ک. ۶:۱۲۲. 
٩‏ فرائت پونانی: «قوت کمان»؛ ژروم و سیماک: «کمان». 

) قرائت عبری: «کوههای طعمه». ما متن را اصلاح کرده ایم. کوه نماد ثبات و استحکام و قدرت است که هر تهاجمی را خوار 


۳ ی ی 
۳ ۹ 


۱۰ ۶ 


لا این اصطلاح احتمالاً به معنی «غلبه ناپذیر» است. قرائت یونانی: «جمیع آنان که دلی ساده دار ند مضطرب شد ند» . 


پید ۱۸:۱۴؛ 
۲-سمو۶ 


۸-۴ ۸ 


۲-یاد ۳۵:۱۹ 


ی 
۳« 


۷ کلمات «غضب» و «انسان» در عبری می تواند تداعی کننده اسامی خاص «حمات» (یکی از شهرهای سوریه) و ادوم باشد که 


۷ ۷۱۷/2 ۶ 


مزامیر 


را ی اتان تسا خی هن کردم 


با بقیه غضب ها کمر خود را خواهی بست". 


۲" برای بهوه» خدای خود نذرها کنید و آنها را به جا آورید 
بادا که جمیع آنان که گرداگرد او هستند برای آن مهیب هدایا بیاور ند 
۳ "که نفس سروران را می برد؛ 


مزمور ۷۷ (۷۶) 
( به رهبر سرود. بر یدوتون * ا زآساف. شعر. 


"صدای من به سوی خدا [ بالا می رود ]؛ فریاد می‌زنم(, 

صدای من به سوی خدا [بالا می‌رود]: بادا که به من گوش بسپارد! 
"در روز پریشانی ام خداوند را می طلبی 

دستم شبانگاه دراز می شود؛ بی حرکت نمی ماند» 

جانم از تسلی یافتن امتناع می ورزد. 


ی ی 
می‌اندیشم, و روحم ضعف می کند. سلا. 
"پلکهای چشمانم را نگاه می‌داری7, 
ی 

به ایام قدیم می آندیشم, 

تا در دل ود تال میک 
می‌اندیشم و روحم سوّال می کند*: 


هر دو دشمنان اسراثئیل بودند. 


۷ فرائت یونانی: «بقیه غضب‌ها برای تو جشن خواهد گرفت». با توجه به توضیح قبل, بعضی این آیه را چنین تعبیر کرده, ترجمه 
می‌کنند: «ادوم شادمانه تو را جلال خواهد داد, و آن دسته از اهالی حمات که از مرگ رسته اند برای تو جشن خواهند 


گرفنت»: 
ر.ک. توضیح ۰۱:۳۹ ۳ 
۷ این مزمور با «نیایشهای گروهی برای درخواست کمک» قرابت دارد؛ ر. ک. «مقدمه». 
2 فرائت پونانی: «دشمنانم بلکهای خود را باز نگاه می دار ند» . 


2 فرائت عبری: «شبانگاه بندگردان خود را به یاد می آورم؛ دلم به آن باز می گردد. و روحم از خود سوّال می کند». ترحمه ما مبتنی 


ی 
3 


مزامیر ۱۸۱-۷ 


یا برای هميشه است که خداوند رد می کند؟ 

آیا لطف خود را بار دیگر ارزانی نخواهد داشت؟ 

"یا وفاداری اش برای هميشه پایان پذیرفته, 

کلامش برای دوره های آینده خاتمه یافته است؟ 

"یا خدا ترحم کردن را از یاد برده؟ 

آیا از خشم احشای خود را تست اشتی ؟ لا 

۱آنگاه گفتم: آنچه مرا عذاب می‌دهد" 

این است که دست راست حضرت اعلی تغییر کرده باشد. 


۲عمال یاه را به یاد می‌آورم ‏ 

۳ ب مم ۰ 5 عِِ ۷ ‌ 
اری» شگفتیهای تو را در روزگاران کهن به یاد می‌ آورم» 
۳" بر هر عمل تو تأمل می‌کنم» 

ی حد ۷ طریق تو س است > 
کدامین خدا عظیم است مانند خدای ما؟ 

۰ 2 شش 
*تو خدایی هستی که شگفتیها به عمل می‌آورد. 
تو قوت خود را در میان قوم ها شناسانیده ای. 
بازوی خود قومت را بازخرید کرده ای» 
بنی پعقوب و بنی پوسف را. سلا. 


۳ تورا دیدند ای خدا. خروح۱۴ 
آبها تو را دیدند» تکان خوردند» 
حتی ورطه ها نیز لرزید ند. 


۳ اترها آنهای ود زا فرو می ریختند. 
ابرها صدا در می دادند 


و تیرهای تو به هر سو می رفتند. 


ط قرائت بونانی: «آن را م ی گویم, اکنون؛ شروع کرده ام»؛ آکیلا و ژروم: «ضعف من از اين می‌آید...). 

6 در خصوص این دعا, ر.ک. به طور خاص اش ۱۶-۷:۶۳. 

0 تحت اللفظی: «طریق تو در تقدس است». منظور این است که طریق خدا بالاتر از تصورات و امکانات بشری است و غیر قابل 
دسترسی, غیر قابل درک و متعالی می باشد (ر.ک. مز ۹:۱۱۱: خروج ۱۱:۱۵؛ لو ۴۹:۱). 


له 
ت 


۷ --۷۸: ۵ مزامیر 


۱۹ 


خروج۱۶:۱۹ تندر تو همجون آرابه می غرید. 
آذرشفها تهان را روش هی ساحند؛ 
۴۳:۹۷ زمین به لرزه می‌امد و می لرزید. 


" آطریق تو در دریا بود» 
راه تو در ابهای عظیم 


۱ "قوم خود را همچون گله هدایت نمودی 


مزمور ۷۸ (۷۷) 
۲ مره ار شاف 


ای قوم من به تعلیم من گوش فرا دارگ 


تث ۱:۳۲ به سخنان دهانم گوش تاه 
مت۳۵:۱۳ آدهان خود را خواهم گشود تا پندهایی [ بگویم ]؛ 


تا معماهای زمان‌های قدیم را بیان کنم. 


۲۴ ۳آنچه که شنیده و و از آنها آگاهی یافته ایم» 
آنجه که پدرانمان برای ما با زگو کرده اند 
تث۴: ٩‏ "آنها را از پسران ایشان پنهان نخواهیم ساخت؛ 


به نسلی که در پی می‌آید بازگو خواهیم کرد 


اعمال درخشان بهوه را؛ قوت او را 


و شگفتیهایی را که به عمل آورد. 


۳ او در بعقوب قاعده ای بر پا داشته 
فانونی در اسرائیل فرار داده. 
خروح ۱۲: ۷-۲۶ ۲: ۱ فرمود 
۲۵-۷۲۰۶ ان سم پربو 


6 این مزموری است به سبک «مزامیر تعلیمی»؛ ر. ک. «مقدمه». 

۲ منظور درسهایی از گذشته است. 

8 منظور پسران مستقیم ایشان نیست» بلکه نسل هایی است که از ایشان به وجود می‌آیند. و هر نسل نیز مستقیماً به این نياکان 
پپوند دارند. 


2 اه ده 
رس 


مزامیر ۸ ۱۶-2 


تا به آگاهی پسران ایشان برسانیم» 

*تا نسل بعدی آنها را بدانند» 

پسرانی که از آنان زاده خواهند شدء 

تا ایشان بر خیزند و آنهارا به پسران خود با زگو کنتد؛ 


بلتشال اختهاد خودوا به خدا خواهند ست. 
اعمال خدا را از باد نخواهند برد 

احکام او را حفظ خواهند کرد. 

نسلی یاغی و سرکش نخواهند بود؛ 

نسلی که دلی استوار ندارد 

و روحش به خدا امین نیست. 


*بنی افراييی آن کمانداران؛ 
۰ ۰ و ۰ ۰ 
در روز نبرد روی بر گردا نیدند. 
" اعهد خدا را رعایت نکردند 
و امتناع فرزندند که مطایق قانون او سلوک کنند؛ 
۱ کارهای عظیم او را از ایرد 
شگفتیهایی را که به ایشان نشان داده بود. 


۲ در مقابل پدرانشان شگفتیها به عمل آورده بود 


در سرزمین مصر در صحراهای صوعن. 


۳دریا را می شکافت و ایشان را عبور می داد خروج۱۴ 
آبها را همحون نوده بر با می‌داشت؛ 

۳ ایشان را دز زور نا آیر‌هدایتاهی کرد ۳۹:۱۵ 

۱ ۱ ی خروج۲۱:۱۳ 
*در بیابان صخره ها را می شکافت اعد ۲۰: ۱۳-۲ 
و ایشان را می نوشانید. گویی از ورطه عظی خروج۱:۱۷- ۷ 
*از صخره ای نهرها بیرون می‌آورد ۸2۴ 


و آبها را به سان سیلابها فرود می‌آورد. 


منظور «آبهای زیرین» است (ر. ک. پید ۱ 


ند 5 ی 
9 


۲۱۷-۷ ۸ 


۹-۵؛ 
خروح۱۶: ۳۶-۲ 
ت تت ۱۶:۶ 


بو ۳۱:۶ 


۱-قرن۰ ۳:۱ 


اعد ۳۱:۱۱ 


مزامیر 


۲بار دیگر در حق او گناه ورزید ند. 
بر حضرت اعلی در سرزمین خشک طغیان کردند. 
هرد وشن اه نف طوره 


جرا که خوراکی مطایق مذاق خود درخواست کردند. 


٩‏ بر علیه خدا تکلم کردند. گفتند: 

«آیا خدا می تواند در بیابان سفره ای برای ما بگسترد؟ 
" "اینک صخره ای را زد و آبها جاری گشت؛ 

سیلابها گسترده شد؛ 

آیا نان نیز می تواند بدهد» 

برای قوم خود گوشت مهیا سازد؟» 


۲ آیهوه شنید و به خشم آمد 
اتشی بر علیه یعقوب افروخته شد 
وخشم بر علیه اسرائیل بر پا شد. 
۲ زرا مخت اتیان د اشتا 
و به امداد او اعتماد نکردند. 


۳و به ابرهای آن بالا امر کرد 
دروازه هاش شمان وا که 

* "من را همچون خوراک بر ایشان بارانید, 
گندم بای اسهان ند انشان‌دای 


*انسان نان «زورمندان!» را خورد. 


معاش را تا به حد سیری برای ایشان فرستاد. 


را اسان بل رخ 

با قدرت خود باد حنوب را آورد؛ 
یتیس رعتای ی اوضان بار ان 
تزاد بالدار را به سان ریگ دریاها؛ 


1 منظور قدرت‌هایی است که دربار الهی را تشکیل می‌دهند. قرائت‌های یونانی» سریانی: و آرامی: «فرشتگان»؛ ر.ک. 
۳ نیز ر.ک. 2۴۰:۱۰۵< «نان اسمان». 

[ بهزفنطور خر هت یادن بای فزو مضی را یکها مغر قراو داد ریا رای دزی توزیفي میا فده ذر این مروت تیچ 
می گیریم که باد از جنوب شرقی می وزیده. یعنی از عربستان, و از خلیج عقبه عبور می کرده است. 


۳ ره 
1 


یش ۳۹-۲۷۸ 


راهن وسط اردوخ ایشان افکتد 


٩‏ ی به حد سیری خوردند. 

شهوت ایشان را ارضاء نمود. 

ان ور از شهوت روا که دنز 
خوراکشان هنوز در دهانشان بوده 

۱" که خشم خدا بر علیه ایشان به پا شد؛ 
نیرومندترین های ایشان را قتل عام کرد. 
برگزیده اسراکیل را مغلوت شاخت: 

"ابا وجودمه ایتهاه.باز کتاه ورزید تن 
به شگفتیهای او ایمان نیاوردند. 
۳"نگاه روزهای ایشان را با دمی از میان برد 
و سالهای ایشان را با پایانی ناگهانی. 


۴"چون ایشان را قتل عام می کرد او را طلبید ند, 
با من تسیز و خدا را حستحو هی کدنا 

و باد می‌آوردند که خدا صخره ایشان است. 
قدیه دهنده ایشان است خدای متعال. 


ط دهان خود او را فریب می داد ند 

و با زبان خود به او دروغ می گفتند؛ 

۲ نها اب اشتوان نهد ۲۱:۸ 
و به عهد او ایمان تلا شین 


اما او که رحیم است 

خطا را می بخشید و از میان نمی برد. 
بارها خشم خود را تکام داش 

و تمام غضب خود را بر نینگیخت؛ 

۰ تشیادا ورد کواان کوش هد 


و 
بادی که می‌رود و باز نمی گردد. 


۳ ی 
وت ۹ 


خروج۱۱-۷ 


۱۳۶۰۰۵ 


۵۱ ۸ 


مزامیر 


" "چه بارها در بیابان بر او یاغی شدند 
ور ضتعرا او را تنوهکین اه 
۲ یار تاتشادبد ار آ رون دا 

و اهانت کردن به قدوس اسرائیل؛ 
وا عنگن باه تیاور قنل: 


روزی را که ایشان را از خصم رهایی داده نود 


۳"آن هنگام که نشانه های خود را در مصر نهاد 

و عحائب خود را در صحراهای صوعن. 

۴"آن هنگام که نیل های ایشان را به خون تبدیل کرد 

و نیز نهرهای ایشان را, تا نتوانند بنوشند. 

۵ بر علیه ایشان خرمگس را فرستاد که ایشان را از میان برد, 
قورباغه را که آنان را نابود ساخت؛ 


*"محصول ایشان را به ملخ صحراپی رها کرد. 
ثمره زحمتشان را به ملخ؛ 

۲ تاکستانهایشان را با تگرگ از میان برد 

و انجیرهایشان را با گلوله های تگرگ؟: 
۸احشامشان را به طاعون سپرد 
و گله هایشان را به تبهال 
*"شدت خشم خود را بر ایشان گشود, 
لشکری از فرشتگان مصیبت؛ 

" گراهی برای خشم خود رسم کرد 

و جان ایشان را از مرگ حفظ نکرده 
بلکه حیات ایشان را به طاعون سپرد؛ 
ای اوه در مت رف 


۱ 2 ۳ ۱ 


ترجمه فاقد قطعیت است؛ قرائت یونانی, آکیلا ژروم. و سریانی: «با یخبندان»؛ سیماک: «کرم»؛ آرامی: «ملخ صحرایی» 
(و نیز راشی). این عزرا: «تگرگ». 

[ ترجمه این کلمه قطعی نیست. قرائت های یونانی و سریانی: «با آتش»؛ سیماک و ژروم: «به پرندگان». 

0 مصریان از نسل حام بودند؛ ر.ک. پید ۶:۱۰. 


2 ره 
۲ 


فآ شش ۶۳-۷۸ 


"قوم خود را به سان گوسفندان حرکت داد؛ 

همجون گله ای در بیابان ایشان را هدایت کرد 
۳ایشان را در امنیت راهنمایی کرد بی آنکه بلرزند؛ 
حال آنکه دشمنانشان را دریا می پوشانید. 


۲ایشان را به دیار مقدس خود داخل ساخت 

این کوهی که دست راستش حاصل نموده است؛ 

۵مملن ها را از مقابل ایشان راند. پوشع۲:۲۳ 
با ریسمان میرائی برای ایشان تعیین کرد. 

و سرا سب در یه ها نان 


قبایل اسرائیل را. 


۴۶با طغیان گری خود خدای متعال را آزمودند 

و اوامر او را رعایت نکردند. 

۲خود را دور ساختند و همانند پدرانشان خیانت ورزیدند» 
همچون کمانی فریبکار بر گشتند؛ 

۸با مکان‌های بلند خویش او را خشمگین ساختند؛ 

و با بتهای خود حسادت او را بر انگيختند. 


اس به خشم آمد 

و اسرائیل را به طور کامل دور ساخت؛ 

شک وه راید کرد ۱-2۴ 
تیه ای را کدی آن:تزد آنسان ها سکوتتمی کر ۸۳ 

تقو شود زاب ا اور شرج 

حلال خود را به دستال خصم. 


1 _ 
قوم خود را به شمشیر سپرد. 

و بر میرات خود خشم گرفت: 

۳ "آتشی مردان جوانش را از میان برد؛ 

و سرود عروسی نصیب باکره هایش نشد؛ 


0 قرائت عبری: «خیمه ای که در میان انسان ها بر پا داشته بود»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت ترحمه های قدیمی. 
0 منظور صندوق عهد است؛ ر.اک. ۱-سمو ۲۲-۱۹:۴؛ قرائت سریانی: «قوم خود را...» 
9 قرائت بونانی: «دختران جوان نوحه گری نکردند». 


7 7 ۹ 
- 


۸ ۶- ۱:۷۹ مزامیر 


۶۴ و و 
و بوه هایشان نگریستند. 


۰ دا شمان مود کدر شعات اش شذار له 

همحون قهرمانی که مغلوب باده شده است؛ 

تما نفن را از نت زد 

ننگی ابدی بر ایشان وارد آورد. 

وی ورد سای 
و قبیله افراییم را بر نگزید, 
۸"بلکه قبیله بهودا را بر گزید, 

۷:۸ کوه صهیون را که دوست می دارد؛ 
* "قدس خود را همجون بلندیهای آسمان؟ بنا کرد. 

هحون زمین که آن راتزایان بیان کلاشته است: 


۱-سبو۱۴:۱۳؛ ار وق داود را بز کزیقه 
۱۳-۶ از آغلها او را ی 
۲ اورا ازیس گوسفعدان هادر آورده 
تا قوم خود یعقوب را بجراند. 
و میراث خود. اسراثئیل را؛ 
۳و او با دلی کامل ایشان را جرانید 
و با دستان ماهر خود ایشان را هدایت کرد. 


مزمور ۷۹ (۷۸) 


۱ مزمور. ا زآساف. 


ملت ها به میراث تو آمده اندلل 


۷ معبد مقدس تو را نحس ساخته اند. 
۳ -یاده۵ ۹:۲؛ رن 
مراا:۱۰ اورشلیم را به توده ای از ویرانه ها بدل کرده اند. 


۵ ر.ک. ۱-سمو ۶:۵. 

۲ یوسف نیای قبیله افراییم است. , 

5 تحت اللفظی: «همحون بلندیها». تقریبا همه ترحمه های قدیمی نام یک حیوان افسانه ای را در اینجا به کار برده اند. 
فرائت جندین نسخه خطی عبری. یونانی و سریانی: «و بر روی زمین...۰» 

1 در خصوص «نیایشهای گروهی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه». 


2 ۳ 2 
سید ۹ 


۱۰-۲۹ ۳۳ 


ارو گرا زان تیا شیر اند 


به پرندگان آسمان همجون خوراک؛ 


کوش وفادزات یا پسخوا ارت ار ۷:۱۹: 
۳۳۹۹ و ۱ ۱-مک ۱۷:۷ 
خون انان را چون اب دورتادور اورشلیم ريخته اند 

کش رد پیت دقن کی ۱ 

آبرای همسایگان خود تبدیل به ننگ شده ایم» ۱۴:۴۴ 
تمسخر و استهزاء برای آنانی که ما را احاطه کرده‌اند. 

هن به کی ای بهوه؛ بدون انتها بر افروخته هستی؟ ۴۷/۸۹ 


آیا حسادتت به سان آتش خواهد سوزانید؟ 
*غضب خود را بر ملت‌هایی بریز که تو را نمی شناسندء ار ۲۵:۱۰ 
و بر مملکت هایی که نام تو را نمی خوانند؛ ۱-تسا۵:۴ 
"زیرا یعقوب را نابود کرده, مسکن او را ویران ساخته اند۷. 


/خطاهای نیا کان را بر علیه ما به یاد میاوره 
بتتاتب ماترا از وحمت ود کافی بده؛ 
جرا که نگون بختی ما بی نهایت است. 
"مارا امداد فرماء ای خدای نحات ماء 

به سبب عزت نامت؛ 

ما را رهایی ده و گناهانمان را ببخشایگ 
به خاطر نامت. 


7 "چرا ملت ها بگویند: ۴۰۴۲ 
«خدایشان کجا است؟» ۱ 
بادا که در میان ملت ها دانسته شود در مقابل جشمان ماء 

انتقام خون ریخته شده خدمتگزارانت(. 


۷ تحت اللفظی: «و کسی نیست (به ایشان) قبر بدهد». 

۷ تحت اللفظی: «خورده اند »؛ عبارت «مسکن او» مبهم است؛ مشخص نیست منظور مسکن خدا یعنی یعقوب است. يا مسکن 
یعقوب» یعنی سرزمین اسرائیل. 

6 قرائت یونانی: «ای خداوند ما را رهایی ده, گناهان ما را پاک ساز». 


منظور انتفامی است که باید برای قتل خدمتگزاران دا گرفته شود. 


ند 2 7 
ها 


2 ۷:۸۰ مزامیر 


۱ بادا که ناله اسیر به حضور تو بیاید؛ 
متخجوهیت نب مر کزواآ زادشاز: 
۲هفت بار بر سینه همسایگان وارد آور 

اهانتی را که با آن به تو اهانت کرده‌اند, ای خداوند! 
۳ ۱ قوم تو, گله جراگاه تو 

تو را تا به آبد خواهیم ستود. 

۹ ۰ 7 :8 
ستایش تو را دوره به دوره باز گو خواهیم کرد. 


مزمور ۸۰ (۷۹) 
( به رهبر سرود. بر «سوسنها» *. شهادت. ا رساف. مزمور. 


یناریا کف فان ۶ 
تو که پوسف را جون گله هدایت می کنی» 
2۰۱۸+ تو که بر کروبی ها حلوس می فرمایی» بدرخش 


۱-سمو۴:۴ 


3 


"در مقابل افراييم بنيامین» منسی؛ 
دلبری خود را بیدار ساز. 
به کمک ما بیا. 


"ام شا مارا استواو فرما 
روی خود را درخشان ساز و نجات خواهیم یافت! 


"ای بهوه, خدای لشکرها, 

تا به کی [از خشم] دود خواهی کرد 

حال آنکه قومت به تو دعا می کنند؟؟ 
*ایشان را با نان اشکها خوراک داده ای, 
با اشکهای فراوان آب داده ای؛ 

از ها یرای همستایکانمان نزاعن ساختهایق؛ 
و دشمنانمان ما را تمسخر می کنند. 


7 تحت اللفظی: «به سوی سوسنها». ر. ک. توضیح ۵ که در آن «بر سوسنها» آمده است. 

2 در خصوص «نیایشهای گروهی برای درخواست کمک», ر.ک. «مقدمه». 

۳ این سه قبیله مجموع قبایلی را تشکیل می‌دادند که از راحیل بودند و خود را از نسل پوسف می دانستند. 
0 این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «تا به کی بر علیه دعاهای قومت بر افروخته خواهی بود؟» 


۱ :۹ و 
۳۳ 5 


مزامیر 


"ای خدای لشکرها ما را استوار فرما؛ 
روی خود را درخشان ساز و نجات خواهیم یافت! 


که کی راز مص و گنل 
برای کاشتن آن, ملت‌ها را بیرون راندی؛ 
" "در مقابل او زمین را خالی کردی» 

آن ريشه ها رویانید و سرزمین را پر کرد؛ 
۱ سایه اس کوهها را پوشانید. 

شاخه هایش سدرهای خدا را؛ 

۲ شاخه های خود را تا به دریا پهن کرد 
وه هام ود رات و ریگ 


" آپس جرا بر دیوارهایش رخنه ها ساختی» 


1 . ِِ 2 
۳ گراز حنگل؟ آن‌را از میان می برد 
و حیوان صحرا آن را می درد. 


خلای ای هآ 
5 9 72 
از فراز اسمانها نگاه کن و ببین؛ 
از این تاک دیدار به عمل آور 
۴و آنجه را تیار اس کته ما فش فا 


۲آن را همجون زباله به آتش سوزانیده اند؛ 
بادا که به تهدید روی تو ایشان؟ هلاک شوند! 


منظور رود فرات است؛ ر. ک. پید ۰۱۸:۱۵. 
6 یکی از حروف کلمه عبری که «حنگل» ترحمه شدهء بر بالای خط نوشته شده است. طبق میشنا, این خصوصیت نشانه حرفی 
است که درست در وسط کتاب مزامیر آمده است (حایی که کتاب مزامیر را نصف می کند بین آیات ۳۵ و ۳۶ از مزمور ۷۸ 
قرار دارد). طبق برخی دیگر از سنت‌های بهود. این خصوصیت نشانه قرائتی متفاوت است. یعنی «گراز نیل», که شاید 
منظور از ان فرعون باشد. 
]در عبری» بعد از این حمله. جنین آمده: «و بر پسری (که) برای خود قوی ساخته ای». این جمله که حالت پرانتز را دارد. در واقع 
تکرار مصرع دوم ایه ۱۸ می‌باشد. اين تکرار. «تاک» را با «پسر» یکی می‌سازد و احتمالا به منظور تأکید بر قرائت 
مسیحایی متن می باشد. این نکته در قرائت آرامی بسط داده شده که چنین آورده است: «و بر یادشاه. مسیحا که برای خود 


۳۳۹ ۳5 ۹ 
و 


۱۱۷-۰ 


زر 


ار ۱۳-۷:۱۲ 


8 ضمیر «ایشان» دلالت دارد يا بر مهاحمین (آیات ۱۴۳-۱۳) یا بر بنی اسرائیل که در مصرع اول آیه ۰۱۷ همان «تاک» معرفی 


۰ - ۶:۸۱ مزامیر 


اس که کش تاش شک را ستت داشد 


2 مه ۰ ۹ 
هیک ان نو دور نخواهیم شسد ی 
حیات را به ما باز خواهی داد و ما نام تو را خواهیم خواند. 


ام وه باق لشگرفا یهار اضوار فرشا 
روی خود را درخشان ساز و نجات خواهیم یافت! 


مزمور ۸۱ (۸۰) 
۱ به رهیر سرود. 0 ار اف 


"برای خدا, قوت ماء فریاد شادی ی 
ابیت وب مها ره 

"سرودی آغاز کنیدل و بنوازید دف را 

و بربط خوش آهنگ و چنگ را. 

۲ ماه نو کرنا را به صدا در آورید 

به هنگام ماه کامل, در روز غید ما: 


خروح۱۴:۲۳ *زیرا این حکمی است برای اسرائیل, 
قاعده ای از خدای بعقوب. 

شکور که در بوسف قرار داد 

آن گاه که بر علیه سرزمین عصر بیرون آمدا. 
زبانی می شنوم که برایم ناشناخته است! 


(ر.ک. توضیح ۱:۸ 

1 این یک «پند نبوتی» است به مناسبت یک عید؛ ر. ک. «مقدمه». 

[ تحت اللفظی: «موسیقی را بلند کنید» (منظور موسیقی ای است که سرودها را همراهی می کند). 

6 تقویم عبری بر پایه ماههای قمری استوار بود که روز اول آن را همجون عید برگزار می کردند (ر. ک. عا ۵:۸؛ هو ۱۳:۲: اش 
۱ "۲ -یاد ۲۳:۴). ی بوده که روز اول سال نیز بود 
(ر.ک. لاو ۲۴:۲۳؛ اعد ۱:۲۹) که پیش ن از عید آلونکها (با بنو کوت) ب رگزازمی شد (ر. :۱۳۹۰۳۱ 

[ منظور خدای یعقوب است که بیرون می‌آید. قرائت های پونانی و ژروم چنین برداشت کرده | ند: «آن گاه که او (یعنی یوسف) از 
سرزمین مصر بیرون آمد»؛ آرامی: «آن کا ه که یوسف از زندان بیرون آمد تا بر مصر فرما نروایی کند». 

0 قرائت یونانی: «آن گاه که... بیرون آمد, زبانی شنید که آن را نمی شناخت». قرائت عبری را به شکل های مختلف می توان 
تعیین کرد این جمله یا توضیح کاتبی است که اذعان داشته متن را درک نمی کرده است؛ با کلمات اول خطابه ای است که 
نشان می دهد خدا در سرزمینی دست به مداخلت می‌زند که زبانش را نمی شناسد؛ با مانند ترجمه ماء این کلمات که بر زبان 
مزمورنگار گذاشته شده, خطابه ای را از انب خدا ارائه می‌دهند که در آیه ۷ آغاز می شود. 


۹ 79 
( 1 


مزامیر 


۲«شانه اش را از بار خالی ساختم. 

دستانش زنبیل را رها کرد. 

"در پریشانی فریاد بر آوردی و تورا رهایی دادم, 
در تندر مخفی شدم و تو را پاسخ دادم 

در آبهای مریبه تو را به آزمایش گذاردم. سلا. 


*گوش کن. ای قوم منء تا تو را هشدار دههل 

ای اسرائیل, کاش به من گوش فرا می‌دادی! 
ردق لا بان سطاه شاشد 

در مقابل خدایی دیگر سجده منما. 

۱ من بهوه» خدای تو هستم 

که تو را از سرزمین مصر بر آوردم؛ 

دهان خود را نیک بگشا و من آن را پر خواهم ساخت. 
۲ ما قوم من به صدای من گوش فرا نداد 
اسرائیل مرا نخواست؛ 

۰و ییانب به لجاجت دلشان سپردم. 
تا مطایق مشورت های خود سلوک نمایند. 
۴ قوم من اگر به من گوش می سپرد؛ 
اسرائیل اگر در طریق های من سلوک می کرد 
* در کوتاه زمانی دشمنانش را خوار می ساختم» 
یک شوک | بر ضد خصمانش باز می‌آوردم؛ 


*آنان که بهوه را نفرت می‌دارند چاپلوسانه او را می‌ستودند» 
وحشت ایشان تا به ابد ادامه می‌یافت؟؛ 
۳ با مفز گندم خوراک می‌دادم؛ 


و از عسل صخره سیرش می ساختم ۲!» 


1 قرائت پونانی میان عبارت «ای قوم من» و «هشدار دهم» اضافه کرده: «سخن بگویم». 


۱ ۱۷-2-۷۱ 


۸:۹۵ 


خروح۱۷؛ 
اعد ۲۰ 


خروج ۰ ۱:۲ 


ار۷:۱۷:۳: ۲۴ 


۱۳:۳ 


0س قی انس بت | فد زورزمان آ نها خراهند بود تا به ابد». بعضی ترحمه می کنند: «تقدیرشان تا به ابد همین خواهد 


بود»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت سریانی. 


0 منظور عسل وحشی است. 


۳ 
9 


ار 


۶۸۹ 
خروج۴: ۱۶ 


میک۳ 


ار۲۸:۵ 
ایوب٩‏ ۱۲:۲ 


خروح۲۳: ۶ 


مزامیر 


مزمور ۸۳۲ (۸۱) 
!مزمور. ا زآساف. 


خدا در شورای الهی ره با می خیزد» 
در میان خدایان؟ داوری می کند: 


"رت ق ی داوریهای غیر منصفانه حاری می سازید 
و از امر شریران جانبداری می کنید؟» سلا. 
"ضعیف و یتیم را داوری کنید؛ 


حق بینوا و مسکین را ادا نمایید؛ 


آضعیف و تنگدست را رهایی دهید, 


افتزا اد دیق ویر ان کی یت 


*ایشان نه می‌دانند نه درک می کنند» 
در ظلمات راه می پیمایند. 
همه بنیادهای زمین حنبش خورده اند! 


*گفته بودم: «شما خدایان هستید» 


۲بسیار خوب! مانند انسان‌ها خواهید مرده 


مانند یکی از روسا خواهید افتاد.» 


۸به یا خیزید! خدا زمین را داوری می کند. 


مزمور ۸۳ (۸۳) 
۱ یروق مور زا بافیی: 


"ای خداء برای تو مجالی نباشدگ 
خاموش و غیر فعال مباشء ای خدا. 


0 صاحب نظران کلمه «خدایان» راگاه موجودات آسمانی پنداشته اند (یونانی: «خدایان»؛ آرامی در آیه ۶و سریانی: 


«فرشتگان») و گاه داوران زمینی (مانند آرامی در آیه ۱)؛ ر.ک. یو ۳۴:۱۰. 
]در خصوص «نیایشهای گروهی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه». 


رن و 
0 5 


مزامیر ۱۱-۳۳ 


آنان که تو را نفرت نی دارند سرشان را بلند می کتند. 


بر علیه کسانی که تحت محافظت تو هستند؟ با هم مشورت می کتند؛ 
ثم ی گویند: «بیایید ایشان را از میان ملت‌ها از میان بر داریم, 
تا نام اسرائیل را دیگر به یاد نیاورند!» 


آزیرا با هم با دلی واحد مشورت می کنند, 

بر علیه تو پیمانی می بند ند 

آخیمه ای" ادوم؛ اسماعبلیان» 

موآب و هاجریان, 

اخیال عموته و رطمالیی؛ 

فلسطین با ساکنان صور؛ یوشم۲:۱۳ 
"شور نیز به ایشان پیوسته, 

دست یاری به بنی لوط دادع آستد. سل 


" "با ایشان مانند مدیان" عمل کن» مانند سیسراء 
مانند یابین " در سیلاب قیشون» 

۱ که در عين -دور هلاک شد ند 

و برای زمین کود شدند. 


8 تحت‌اللفظی: «کسانی که مخقی شده نگاه می‌داری»؛ این اصطلاح در عبری معمولا بر اموال گرانبها پا گنج دلالت دارد؛ 
قرائت‌های یونانی و سریانی: «بر علیه مقدسانت». 

منظور «مردمان» این سرزمینها است. 

0 «ادوم» مردمانی بودند که در حنوب دریای مرده سکونت داشتند و در اینجا با جادرنشینان اسماعیلی و هاحری مرتبط شده‌اند 
(یعنی با قبایل عرب. ر.ک. پید ۱ و ۱-توا ۵). «مواب» و «عمون» که در شرق دریای مرده بودند. «بنی لوط» را تشکیل 
می‌دهند (ر. ک. پید .)۱٩‏ «عمالیق» جمعیتی چادرنشین در نگب بودند و اغلب همچون نمونه دشمنان اسرائیل معرفی 
شده اند (خروح ۷ «حبال» احتمالا به مردمانی اشاره دارد که در «حبالیه» امروز. در حنوب دریای مرده. در شمال پترا 
ساکن بودند (قرائت سریانی به حای «حبال, عمَون» آورده: «قلمرو عمّون»). «فلسطین» و «صور» در اینجا کلا به ساکنان 
کناره دریای مدیترانه اشاره دارد. «آشّور» ممکن است بر قبیله ای در شرق رود اردن دلالت داشته باشد (یید ۳:۲۵ ۱۸ ۲- 
سمو )٩:۲‏ یا بر امپراطوری آشور. 

۷ این اشاره ای است به داور ۸-۶ و روایت جنگ پیروزمندانه جدعون با مدیانیان (ر.ک. اش )۳:٩‏ که تحت رهبری سرورانی 
قرار داشتند و در آیه ۲ از آنان نام برده شده است. طبق کتاب داوران, این نبرد در عین-حرود رخ داد نه در عین-دور که در 
اینجا در ایه ۱۱ امده است. 

۷ «سیسرا» و «یابین» نامهای پادشاه و رئیس نظامی حاصور است که به دست دبوره مغلوب شدند (داور ۵-۴: ۱-سمو 
2-۲ 


۳ ۴:۸۴ مزامیر 


۲ با سرورانشان عانتد غرانیا و دنب عمل نماه 

با تمام بزرگانشان مانند ذبح و صلمتاع, 
تابر عِِ وی ۷ ی 

سگرن کففیبه «به تصرف در اوریم 


مسکن های خدا را!» 


۲ ان خداین:من.انشان وا هنحون بر خارسان 
فمعون. کامش بل ناذا ۲ 

۵ سان که آتش جنگل را می سوزاند» 
اسان کشملهی کزهیا رانیه اس میک 
۴ به همان سان ایشان را با طوفان تعاقب نماء 
با گردباد خود ایشان را با وحشت بزن! 


۲ جهره ایشان را با خحالت بپوشان, 
تا نام تو را بطلبند, ای بهوه! 
اقا که ا اند شرموا وا شتدم ونشت رده 
خحل باشند و هلاک گردند» 
1۹ *و بدانند که تنها تو نام بهوه را داری؛ 
فتعال در تجافی زمین ۱۳ 


مزمور ۸۴ (۸۳) 
۱ هرز یز سنرو واه بر «جتیل» ۰ ار بنی ورح. مرمور. 
آچه ژیبا انبت صیکن های توت 
ای بهوه لشکرها! 
۱ 5 
پ۲ ۹ حاد من صعف می حد ار میاد رفتن» 
در پی صحن های بهوه؛ 
و ش ۰ یگ ِ 2 1 ۰ 
دلم و گوشتم از شادی فریاد بر می | ورند 
به سوی خدای ز نده. 
و 5 ۰ ۰ ۰ 
آحتق کتخشک نیز خانه ای می یابد. 
و پرستو آشیانه ای 
6 تحت اللفظی: «تا بدانند که تو نام تو بهوه تنها تو متعال بر تمامی زمین ». 


ر.ک. توضیح ۰۱:۸ 
7 در خصوص «سرودهای صهیون» ر. ک. «مقدمه». 


اب بت 3 
٩ ۱۳۳)‏ 


مزامیر ۱۱-۴ 


که بجه های خود را در آن بگذارد. 

قربانگاههای توگ ای پهوه لشکرها؛ 

ای پادشاه و ای خدای من! ۳۵ 
*خوشابه حال آ نان که در خانه تو ساکن اند 

تا ابد تورا می ستایند! سلا. 


"خوشابه حال مردمانی که قوتشان در تو است» 
که فرازها در دل ایشان است"! 

"چون از دره درختان بلسان" عبور می کنند» 

ان را مکان شکمهها ش سار 

و نخستین باران آن را با برکات در بر می‌گیرد؟. 
*با قوتی فزاینده راه ی ۲ 

در صهیون به حضور خدا می رسند. 


ان نجوه خدای لشکرهاء به نیایش هن گوشن بسیار» 


کون فرا ده, ای خدای یعقوب. سلا. 
8 


3 


آم خلا سیر ها رابت 
۳ 1 72 
روی مسح شده خود را تک 


۱ آری» یک روز در صحن ها تو بهتر است 


از هزار در مسکن من 


4 می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «نزدیک قربانگاههای تو». 

0 تحت‌اللفظی: «راهها در دل ایشان (است)»؛ ؛ منظور راههای زیارتی اورشلیم است؛ از این ری قرائت یونانی کلمه «فرازها» (یا 
سربالایی‌ها) را به کار برده و ترحمه ما نیز مبتنی بر آن است. این گونه نیز می توان درک کرد: «راهها (یعنی راههای زیارت) 
را در دل (یعنی در خاطره) نگاه می‌دار ند» . 

6 جندین نسخه خطی عبری و ترحمه های قدیمی فرائت کرده‌اند: «وادی گربه ها». درخت بلسان در دره های خشک می روید و 
صغ فراوان دارد. «دره درختان بلسان» را می‌توان با «وادی المیسه» یکی دانست (معنی هر دو یکی است) که از آن به 
دروازه غربی اورشلیم راه می‌یافتند. 

0 تحت اللفظی: «از آن جشمه می سازند». 

6 کل آیه ۷ در متن عبری مبهم است. قرائت بونانی: «... به سوی دره گریه ها, در جایی که او (یعنی خدا) تدارک دیده, زیرا 
قانو ن گذار برکت ها خواهد داد»؛ سریانی: «ایشان از دره گربه ها گذشته اند, آن را خانه ای برای سکونت ساخته‌اند. و حتی 
قانون گذار از برکات پوشیده خواهد شد». . ژروم و آرامی نیز همین عبارت آخر را به کار برده اند. 

تحت‌اللفظی: «از قوت به قوت به پیش می روند». . اصلاح کوچکی در آوای کلمات سبب می شود که بتوان این گونه نیز قرائت 
کرد: «از حصاری به حصاری دیگر می روند». 

ع متن مبهم است. طبق ترجمه ماء سپر همانا پادشاه یا مسیحا است؛ ر.اک. ۱۰:۴۷ و ۱۹:۸۹. مانند یونانی, سریانی» و ژروم 
می‌توان این گونه نیز ترحمه کرد: «ببین» ای خدا. (که) سپر ما (هستی)». 


۳5 نت 7 
9 


۴ - ۸:۸۵ مزامیر 


ماندن در آسخانه خانه خدایم 


تا ساکن شدن زیر خیمه شریران. 


۱ زیرا بهوه کنگره و سپر است؛ 
خدا فیض و جلال می بخشد. 


بهوه هیج چیز نیکو را دریغ نمی‌دارد 
از نان کعکی کاملیت سا گندمی کته 


ق ۱ لشکرهاء 
خوشابه حال کسی که به تو توکل می‌کند! 


مزمور ۸۵ (۸۴) 


۱ به رهبر سرود. از بنی گورح. مزرمور. 


مر و وم زیت خودیت قق ماع ان داوو اش 
۳ تقدیر بعقوب را تغییر داده ای. 

"خطای قوم خود را پر‌داشته آغ: 

همه گناهانشان را پوشانیده ای. سلا. 

"تمام غضب خود را قو یی 

از شدت خشمت بر که ای 


*ما را استوار فرماء ای خدای نحات ماء 


غیظ خود را بر علیه ما بشکن. 

۴یا تا ابد نست به ما غضبناک خواهی بود 
خشم خود را دوره به دوره ادامه خواهی داد؟ 
۲یا ما را به حیات باز نخواهی آورد. 

تا قومت در تو وحد نمایند؟ 


نموه وفاداری خود را به ما نشان بده. 
نجات خود را به ما ارزانی دار! 


۳ این مزمور قرابت دارد با «نیایشهای گروهی برای درخواست کمک»؛ ر.ک. «مقدمه». 


هب 
0 ۹ 


مزامیر ۵ - ۵:۸۶ 


*می‌خواهم به آنجه بهوه می گوید گوش فرا دهم؛ 

زیرا او از آرامش سخن می گوید 

برای قوم خود و برای وفادارانش, 

و برای جمیع آنان که دل خود را به سوی او بر م ی گردا نند. 

" "آری» نزدیک است نجات او به آنان که از او می ترسند» 1 
تا «حلال» در زمین ما بافی بماند. 


۳ 


۱ وفاداری و امانت با یکدیگر ملاقات می کنند», 
عدالت:و ازاهش بکدیگر را می بوسید اه 
۳امانت از زمین جوانه می‌ز ند 

و عدالت از فراز آسمانها خم می شود. 
۲ بهوه شخود سعادت می بخشد 

و زمین ما محصول خود را می دهد. 


و نجات قدمهای او را شمرآه هی یا نا 


مزمور ۸۶ (۸۵) 


۲ یانش و داوی: 


کوش فرا ده, ای بهوه, مرا پاسخ بگوگ 

زیرا سکن »تیار مت هستم؛ ۱۸:۴۰ 
آحان مرا نگاه:داره چرا که وفادار می باشم» ۲۰:۲۵ 
خدمتگرارت را که به تو توکل می کند نحات ده. 


تور دای من هستی؛: بر من رحم فرماء ای خداوند. 
زیرا تمامی روز نزد تو فریاد بر می‌اورم. 
*جان خدمتگزارت را شادمان ساز» 
زیرا جان خود را به سوی تو بلند می کنم ای خداوند. ۸:۴۳:۱۵ 
"زیرا تو ای خداوند نیکو و رحیم هستی. 
دولتمند در وفاداری برای جمیع آنان که تو را می خوانند. 
1 قرائت عبری: «آنها آرامش و عدالت را بوسیده اند »؛ ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی. 
[قرائت عبری: «قدم های خود را فرار می دهد »؛ ما متن را اصلاح کرده ایم. 


1 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک». ر. ک. «مقدمه». 


ید 5 ۹ 
(-« ۹ 


۱۶-2 ۶ 


+: ۸۴۵ 
۱۱۱ ۷ 
۳:۳۶ 


2:۱۳ 
خروح۶:۳۴ 


۱۶:۲۵ 


۱۶:۶ 


مزامیر 


*ای بهوه. به نیایش من گوش فرا ده, 
به ندای استغاثه های من توحه فرما؛ 
"تو را در روز پریشانی ام می خوانم 
ای مت 

زیرا تو پاسخ می گویی. 


۸در میان خدایان کسی جون تو نیست ای خداوند؛ 
و چیزی چون اعمال تو نیست. 

"همه ملت‌هایی که بدید آورده ای خواهند آمد 

تا در حضور تو ای خداوند. سجده کنند 

و نام تو را حلال دهند؛ 

" "زیرا تو عظیمی و شگفتیها به عمل می‌آوری» 

تو ای خدا تنها توا 

۱ ای بهوه» طریق خود را به من بیاموز, 
تا مطایق امانت تو سلوک نمایم 

دل مرا پر آن دار تا از نام تو بترسد. 


۱ 
نام تو را تا به ابد حلال خواهم داد. 


جان مرا از اعماق شئول بیرون کشیدی. 


۳ای خداء متکبران بر علیه من بر می خیزند» 
دسته ای از ستمکاران قصد حان مرا دارند؛ 


تو را در مقابل خود فراوتت دهند ۳ 


ما تو ای خداوند. خدای رحیم و دلسوز, 
دیرخشم. دولتمند در وفاداری و امانت» 
*به سوی من بر گرده بر من رحم فرماه 
ی ر به خدمتگزارت عطا کن, 

پسر کنیز خود را نجات بخش؛ 


1 دل که در وهله اول مرکز تصمیم گیری و اراده است؛ باید مصمم و یکپارچه گردد (ر. ک. یع ۸:۱ 
1 یعنی «توجهی به تو ندارند». 


۳ 22 ره 
۱۳۹۵ 


ی خداوند. ای خدای من. تو را به تمامی دل خود تمجید خواهم کرد. 


مزامیر ۶ -- ۱۷:۸۷ 


۲ در حق من علامتی برای سعادت به عمل آور: 
که آنان که مرا نفرت می‌دارند» در شرمساری خود ببینند 


که تو هستی» ای یهوه» که مرا یاری و تسلی می‌دهی. 


مزمور ۸۷ (۸۶) 
ا بنی قورح. مزمور. سرود. 


آن بر کوههای مقدس بنیان گذاشته شده است! ۳۳۸ 
آیهوه دروازه های صهیون را دوست می دارد0 

بیش از همه مسکن های یعقوب. 

"در باره تو چیزهای پرحلال م ی گویند 

ای شهر خدا! 


«رحب؟ و بابل را در میان کسانی ذکر می‌کنم که مرا می شناسنداا, 
اینک فلسطین. صور. با حبشه: 

در آنجا است که فلان شخص زاده شده است. » 

اما به صهیون می‌گویند؟: «ای مادر!» 

[زیرا ] هر انسانی در آن زاده شده, 

و «او» آن را برقرار ساخته آن متعال. 


*یهوه در دفتر قوم ها هی یا : 
«فلان شخصی در اینجا زاده شده است»؛ سلا. 
۲و ش انیت کانه و تن رفن دکانا ۲ 
همه با هم برای او می‌سرایند. 


1 در خصوص «سرودهای صهیون» ر. ک. «مقدمه» . 

0 در خصوص انتخاب صهیون از سوی یهوه برای سکونت در آن, ر. ک. مز ۳:۴۸؛ ۱۷:۶۸؛ ۶۸:۷۸؛ ۱۴-۱۳:۱۳۲؛ خروج 
۳۱/۰۱۵ 

9 «رحب» هیولایی دریایی است که نماد هرج و مرج اولیه می باشد (ر.ک. ۶۹ اش ۹:۵۱؛ ایوب ۱۳:۹: ۱۲:۲۶). این نام 
در اینجا می تواند به مصر اشاره داشته باشد (ر.ک. اش ۷:۳۰). 

٩‏ متن مبهم است و مشخص نیست که خدا سخن میگوید یا صهیون. 

7 می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «اما در باره صهیون می توان گفت». قرائت وولگات: «آیا صهیون نخواهد گفت؟» ترجمه ما 
مبتنی است بر قرائت های ژروم و آرامی. قرائت یونانی (که ما نیز از بخشی از آن الهام گرفته ایم): «شخص خواهد گفت: ای 
مادر صهیون!» (ر. ک. غلا ۵:۴ ۲۶-۲). 

5 تحت اللفظی: «یهوه با ثبت کردن قوم ها مرشمازیمی کتدز . ترحمه ما مبتنی است بر اکثر ترجمه های قدیمی. 

] متن مبهم است. . قرائت عبری: «و سرایندگان مانند رقصندگان, همه چشمه های من در تو» . ما متن را اندکی اصلاح کرده ایم. 
یونانی و سریانی فرائت های متفاوتی دار ند. 


۱ پ 2 
# 


۱۰-۸ مزامیر 


مزمور ۸۸ (۸۷) 


کی و مزمور. از بنی قورح. به رهیر سرود. بر «محلت» سروده 
ققرن ق نی 

بهوه. خدای نحات من در روز فریاد بر می‌آورم ۷ 
شبانگاه در حضور تو [می ایستم ]. 

"بادا که نیایشم به حضور تو بیاید. 


بهاشکایت مر کوش فرافی. 


آزیرا که جانم از دردها تا به حد سیری | کنذه است 

و حباتم به شئول رسیده است: 

*در میان کسانی به شمار آمده ام که به گودال فرو می‌ روند. 
مانند شخصی بی قوت می باشم, 

میا شر کال آ رده 

به سان سوراخ شدگانی که در قبر در می غلطند. 

خارج از یاد تو و جداشده از دست تو. 


نو مرا کر اغیان کففان فراز داهه‌ای 

در ظلمات؛ در ورطه ها؛ 

مرتیتجا یتفن کیش نمی کفاه 

و مرا با تمام موج هایت درمانده می سازی. سلا. 


۱۳:۳۸ "آشنایانم را از من دور ساخته ای. 

از من برای ایشان وحشتی ساخته ای» 
بوس شده‌ام و نمی توانم بیرون آیم. 
" !چشمم از سیه روزی ضعیف می شود 
تمامی روز تو را می خوانم ای بهوه؛ 
دستانم را به سوی تو دراز می کنم. 


1 در خصوص «محلت»» ر. ک. توضیح ۰۱:۵۳ 

۷ «هیمان» نام سراینده ای است از دسته «بنی قورح» (۱-توا ۱۸:۶)؛ هیمان پسر زارح نیز یکی از حکیمان قبیله بهودا بود (۱- 
توا ۶۰۲). «ازراحی» را که به معنی «بومی» است (ر.ک. مز ۱:۸۹)) می‌توان به نام زارح مرتبط دا نست. 

۷ در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه». 

«آزادشده» (يا «مرخص شده اخراج شده») به کسی اشاره دارد که از زندگی و جامعه بشری کنار گذاشته شده است. 


3 2 
( ۱۳۵ 


مزامیر ۸ - ۲:۸۹ 


۰ تراعمرد کان شکتف ها به عمل میآوری» 2 ۱ 

ب ش ۸:۳۸ 

آیا «سایه‌ها 1» برای تمحید تو بر می‌ خیزند؟ ِ 
ِِ ی َ 5 ۲ 2 

۳یا در قبر در باره وفاداری تو سخن می گویند» 

و در مکان فناگ از صداقت تو؟ 

ای واه یو دار تلم 

و در سرزمین فراموشی از عدالت تو؟ 

"و من, ای بهوه. به سوی تو فریاد بر می‌آورم؛ 

از همان صبحگاه نیایش من به مقابل تو می‌رود. 

۵ ای بهوه. به چه سبب جان مرا رد می کنی؟ 

[جرا] روی خود را از من ینهان می‌داری؟ 


۶جه نگون بخت هستم من» از همان کودکی از میان می‌روم؛ 
متحمل وحشت ها می سوم» سردرگم می باشم *. 
هراسهای تو مرا از میات برده اند. 


۸تمامی روز همجون آبها مرا احاطه می کنند» 

همه با هم گرداگرد من هستند. 

*دست و مونس را از من دور ساخته ای. ایوب۱۳:۱۹ 
آشنایانم تاریکی ها هستند. 


)۸۸( ۸٩ مزمور‎ 


۱ شعر. از ایتان ازراحی. 
۲ 9 ۱ 

می‌خواهم" برای ابد فیض‌های" بهوه را بسرایم, 
دوره به دوره دهانم صدافت تو را اعلام خواهد داشت. 


۷ که توضیح اش ۱۳:۲۶؛ منظور سایه های مردگان است که در جهنم دارای وجودی کمرنگ می باشند. مکان های جهنمی در 
اینجا با یک مجموعه از کلمات توصیف شده‌اند: گودال و ورطه (آیه ۷)» قبر, مکان فناء ظلمات, فراموشی (آیات ۱۲- 
۳ 

7ر.ک . ایوب ۶:۲۶ و مکا ۱۱:۹. 

4 این ترجمه ای غیر قطعی از اصطلاحی منحصربه فرد است. 

9 در خصوص «مزامیر سلطنتی». ر. ک. «مقدمه». 

6 تحت اللفظی: «وفاداری های بهوه». یعنی مجموع نشانه های وفاداری او. 


ند 5 ۹ 
ره ۵ ۷ ۹ 


۳ ۱۳-۳۹ 


"زیرا گفته ای: «وفاداریل تا به اند بنا شده است». 
فضا فش تور سس ناسا ره تشه 


۳«با برگزیده خود عهدی بسته ام» 
آن را برای خدمتگزارم داود فسم خورده ام: 


۲-سیوا؛ *نسل تو را تا به ابد استوار خواهم داشت؛ 
مکا ۳۰:۲ تخت سلطنت تو را دوره به دوره بنا خواهم نمود. » سلا. 


*آسمانها شگفتیهای تو را تمجید می کنند. ای بهوه؛ 
و حماعت مقدسی ن؟ صداقت تو را. 

۲و چه کسی در ابرها همانند بهوه می باشد؟ 

کیست درهیان شران عدا که شبیه بهوهتاشننه 
4خدای مهیب در شورای عظیم مقدسان 

هراس انگیز برای جمیع آنان که گرداگرد او هستند؟ 

ای بهوه, خدای لشکرها, کیست مانند تو؟ 

تو فدرتمند می باشی. ای بهوه, و صداقتت تو را احاطه می کند. 


" "توهستی که تکبر دریا را مهار می کنی؛ 


1۴( ۱تو هستی که رحب؟ را همجون مجروحی در حال مرگ, له کردی» 
ایوب۲۶: ۱۲ ۱ 


و با بازوی نیرومندت دشمنان خود را پراکنده ساختی. 


۲ شمانها از آن توء زمین نیز از آن تو انسته 
دنیا و آنجه که آن را پر می‌سازد, آنها را تو بنیان گذاردی, 


۳شمال و جنوب را تو آفریدی, 
تابور و حرمون! به نام تو فریاد شادمانی بر می اور ند. 


0 وفاداری خداوند به عهد خود (آیه ۴) به همراه تمام نشانه‌های رابطه ای شخصی ظاهر می شود رابطه ای که عهد مستلزم آن 
می باشد. 

6 منظور از «حماعت مقدسین» دربار اسمانی خداوند است. 

5 قرائت عبری: «خدا در شورای مقدسان, بی نهایت مهیب است»: قرائت یونانی و سریانی: «... عظیم و مهیب است»؛ ترجمه ما 
مبتنی است بر قرائت سیماک. 

8۵ ر.ک. توضیح ۴:۸۷. 

ظ «تابور و حرمون» که قله هایی رفیم و کوههایی مقدس برای کنعانی ها بودند, اکنون خداوند را عبادت می کنند. 


5 1 
( ۱۳۵۶ 


1 قرائت های متن نوشته شده, ژروم و آرامی: «با لطف خود پیشانی ما را بلند م ی کنی». ترحمه ما مبتنی است بر فرائت های متن 


وش ۲۵-۹ 


1 ۳ بازویی پر از دلاوری داری. 

دستت نیرومند است و دست راستت بر افراشته می باشد. 

۰ عدالت ودزستی تکیه گام فش ساطتنت قرو اشعه ۳۹۷ 
وفاداری و امانت پیشاپیش روی تو حرکت می کنند. 

*خوشابه حال قومی که ستایش را می شناسد! 
ایشان در نور روی توء ای بهوه. ۳ 
۲ تمامی روز در نام تو وجد می کنند 


و با عدالت تو بر می خیزند. 


*"زیرا تو شکوه قوت یشان می باشی ۱ 
و در اثر لطف تو است که پیشانی ما بلند می شود. 
*آری, از آن بهوه است سپر مال 

ان ان قنوی آشیرافیان اک باقشاه با 


اک قزر زیانا شس وفاذا شود سخن گفتی و فرمودی: ۲-سمو۸:۷ 
«به قهرمانی پاری رساندم, 

از قوم خود برگزیده ای بر افراشتم, 

۱"خدمتگزار خود داود را یافتم, 

او را با روغن مقدس خود مسح کردم: 0 
۲ "دست من برای او مستحکم خواهد نود 

و بازویم او را فوت خواهد بخشید؛ 

۳ آدشمن قادر به فریب او نخواهد بود 

و نه آدم بدسگال به ناتوان ساختدش؛ 

۴ "خصمانش را در مقابل او خواهم سایید, 
آنان را که او را نفرت می دار ند خواهم زد؛ 


*"صداقت و وفاداری من با او خواهد بود» 
و با نام من پیشانی او بلند خواهد شد؛ 


خوانده شده, یونانی و سریانی. 
[ منظور بادشاه است (ر. ک. ۱۰:۴۷: ۱۰:۸۴). 
>[ قرائت عبری: «با وفاداران خود»؛ ترجمه ما مبتنی است بر گونه ای متفاوت از قرائت عبری و بر پادشاه دلالت دارد. 


۳ مت 
+ 


۲-سمو۷: ۱۴ 


مکا۵:۱ 


۳۸ ۹ 


مزامیر 


کشت افوا بر درا خواهم نهاد» 


و دشت راشتش را بررودها. 
سرت تفت توهش هش 

خدای من و صخره نحات من. 

۸ بدینسان من از او نخست زاده ای خواهم ما خرن 
رفیع ترین پادشاهان زمین. 


* "وفاداری خود را تا به ابد با او حفظ خواهم کرد. 
و عهد من با او امین خواهد بود. 

تانق برای همیشه برقرار خواهم داشت 
وسفت‌سلیت اف اسان و ره اسما نما 


آفرای و ۳ 7 ی 
اگر پسرانش شریعت مرا ترک گویند 

و بر حسب قواعد من سلوک ننمایند 

زفرای 3 

۳اگر به اوامر من بی‌حرمتی کنند 

و احکام مرا مرعی ندارند, 

۳ "جرم ايشان را با ترکه مجازات خواهم نمود 

و خطای ایشان را با ضربه ها؛ 

۴ ما وفاداری خود را از او دور نخواهم ساخت 3 

و صداقت خود را انکار نخواهم کرد: 


و( بی حرمت نخواهم ساخت؛ 

و آنچه را که از لبانم بیرون آمده تغییر نخواهم داد؛ 
* "این را یک بار به قدوسیت خود قسم خورده ام» 

آیا به داود دروغ خواهم گفت؟ 

۲"نسل او تا به ابد پایدار خواهم ماند, 

و تخت سلطنت او در حضور من, به سان خورشید» 
۵به سان ماه که برای همیشه برقرار است؛ 

شاهد امین در ابرها.» 


آر.ک. ۲-سمو ۱۴:۷؛ مز ۷:۲: ۳:۱۸ 
0 قرائت عبری: «اما وفاداری خود را نسبت به او نخواهم شکست». ترجمه ما مبتنی است بر برخی نسخ خطی عبری؛ سریانی» و 


زروم. 


1 مصرع اول را این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «مانند ماه برای همیشه برفرار خواهد بود». برخی مصرع دوم را این گونه ترجمه 
می‌کنند: «تا آن زمان که ابرها باشند». 


۳ ۳ ی 
مت ٩‏ 


۵۱-۹ ۳ 


* یا این حال. تو رد کرده ای, دور ساخته ای 
7 0 

بر مسح شده خویش خشم گرفته ای: 

۰ اقا را با عده گر ارت ظرکه کرقه اه 


ا ماوقا رمت تی‌رشت ساعییا ی 


۲ "در تمام دیوارهایش رخنه بدید آورده ای 
دژهایش را به ویرانه ۳ ساخته ای؛ ۱۴-۰ 
۲ شوه رغکنرآنانباغات هلر 


رای ها کات نگ موه اس 


۳"دست راست خصمانش را بر افراشته ای» 
جمیع دشمنانش را شادمان ساخته ای؛ 
۳ 

و در نبرد از او حمایت به عمل نیاورده ای؛ 


وه حلال او خاتمه داده ای» 

تخت سلطنتش را بر زمین واژگون ساخته ای؛ 
وهای توا آقنوا کففاه کوش 
او را با خحلت یوشانیده ای. سلا. 


۳ ۳ به کی خود را بدون انتها بنهان خواهی داشت؟ ۵:۷۹ 
غضب تو همچون آتش خواهد سوزانید؟ 
فا یاد آور که چقدر زودگذر هستم, 
که برای جه نیستی ای بنی آدم را خلق کردی. 
۴۹ ۳ عم ۱ 2 
کدام آدمی است که زند کی کند و مرگ را سیند 
و حان خود را از قدرت شئول محافظت کند؟ سلا. 


۰ کجا است, ای خداوند. فیض های گذشته تو 

که در صداقتت برای داود وه کته تاد کردی؟ 

نان اوه عفن تب ای راز نیت ره 

[به پاد آور] که من در سینه خود تمام اهانت های قوم ها را حمل می کنمگ 

0 تحت‌اللفظی: «صخره شمشیر او». 

9 ترحمه فاقد فطعیت است؛ تحت‌اللفظی: «[به باد آور] این حقیقت را که من در سینه خود تمام انبوه قوم‌ها را حمل می کنم» 
(یونانی نیز به همین شکل قرائت کرده است). سایر ترجمه های قدیمی چنین آورده اند: «من بی‌انصافی‌های (یا آزارها, 
دغدغه) همه قوم‌ها را تحمل کرده ام». 

۹ 5 9 
97 


۰۱۰۶-(2۰(۱+ 
لو ۶۸:۱ 


۲-بط۸:۳ 


مزامیر 


۲ کنیا آنها دشسانت اهانت:ه کننده اي تهره؛ 
که با آنها به پاشنه های مسح شده تو اهانت می کنند. 


تاک تام نی تابثا 


آم.ا م۰ ۱۴ 
امین! امین ! 


کتاب چهارم 
(مزامیر ۰ ۱۰۶-۵۹) 


)۸٩( ٩۰ مزمور‎ 


و مرد حدا. 
ای خداوند» از دوره به دوره. تو پناهگاه ما و 
"پیش از آنکه کوهها ولادت یابند» 


(و) زمین و جهان زاده شوند. 
از همیشه تا هميشه تو خدا هستی! 


"تو (انسان) فانی را به خاک باز می‌گردانی و می‌گویی": 
2 ۷1 

«باز گردید. ای بنی ادم!» 

آزیرا هزار سال در نظر تو 


"نها را می کشانی» خوابی بیش نبودند» 
به سان علفی هستند که بامدادان می روید: 


4 منظور این است که ایشان مسح شده خداوند را مانند سگان وحشی و درنده خو قدم به قدم دنبال می کنند. 


] این ستایش پایانی به کتاب سوم مزامیر خاتمه می بخشد؛ ر.ک. ۱۴:۴۱ و ۱۹:۷۲. 

. در خصوص «نیایشهای گروهی برای درخواست کمک» ر. ک. «مقدمه»‎ ٩ 

؟ این اشاره ای است به پید ۱۹:۳ 

۷ ضمیر «آنها» هم می‌تواند بر «هزار سال» دلالت داشته باشد و هم بر «انسان‌ها» که این شق اخیر محتمل تر است. قرائت 
پونانی برای مصرع اول این ایه: «سالهایشان برای ایشان حز بطالت نخواهد بود»؛ و سریانی: «اعقاب ایشان همجون خواب 


هستند») . 


0 


مزامیر ۰ ۱۵-۶ 


*صبحگاهان شکوفا می شود و می‌روید, 
شامگاهان پژمرده و خشک کرو 
و در اثر خشم تو تلف شده ایم» 

در اثر غضب تو هراسان گشته ایم. 
۸خطاهای ما را در مقابل خود گذارده ای» 
انا درو خیرات 

"آری» زیر غیظ تو روزهای ما از میان می‌روند» 

سالهای ما به سان آهی تلف می شوند. 

مان با لهاغتا اه بان ات 

هشتاد سال برای آنان که نیرومندترند» 

و بزرگترین نصیب ایشان جز رنج و تیره‌روزی نیست» جا۷-۱:۱۲ 
زیرا آنها بسیار زود می گذرند و ما پرواز می کنیم! 


جه کس از شدت غبظ تو می ترسد۷؟ 
۲ ما را بیاموز تا روزهای خود را بشماریم 
تا دلی خردمند به دست آوریم*. 


1۳ ای بهوه؛ تا به کی؟ 
۴ بامدادان ما را از وفاداری ات سیر کن؛ 
تا در تمامی روزهای خود از شادی وجد کنیم. 


2 را به اندازه روزهایی که خوارمان ساختی شادی ببخش: 
به اندازه سالهایی که سیه روزی را تجربه کردیم. 


۷ تحت اللفظی: «سالهای عمر ماء در میان ایشان هفتاد سال (می شمارند)». 

۷ نحت اللفظی: «و غضب تو همجون ترس تو». یعنی غضب تو به اندازه ترسی است که پدید می‌آوری. 

۶ متن مبهم است. تحت اللفظی: «و ما یک دل خردمندی را وارد خواهیم ساخت». قرائت اکیلا سیماک, سریانی. و ژروم: «و ما 
وارد دل خردمندی خواهیم شد». ترجمه یونانی آیات ۱۱ و ۱۲ را جنین قرائت می کند: «(۱۱) چه کس از قدرت خشم تو 
کاه است یه شیب نزن از عضب نو به سسابت ود ی زیت ۱۲ اسی‌کست راشتت وا بشناسان و آنانی را که در دل خود 
خردمندی را تعلیم دیده اند». قرائت وولگات از آیه ۱۱ «چه کس از قدرت خشم تو آگاه است و خشم تو را به سبب ترس تو 
می سنحد ؟» 


ید ۹ 
شت 0۵ 


۷:٩۱ - ۰‏ مزامیر 


فا کوعهان هراق عدسکداراتت مکتوت کردد 


و شکوه تو بر پسران ایشان. 

۲ بادا که مهربانی خداوند. خدای ماء بر ما باشد؛ 
عمل دستانمان را بر ما استوار فرما, 

عمل دستانمان را استوار فرما! 


)٩۰( ٩ ۱ مزمور‎ 


ای تو که در سر حضرت اعلی ساکن ی 
تو که در سایه اک رز 


"یه بهوه بگو: «پناهگاه و قلعه من. 
خدایم که به او توکل می کنم. » 


۳و اتف کت از دام شکارچی پرندگان خواهد رهانید, 
از طاعون* مهلک؛ 
۸۱۷ "با پر و بال خود تورا محافظت خواهد کرد 
زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. 
زره و سیر است وفاداری او! 


*نه از هراس شبانه خواهی ترسید» 
نه از تیری که در روز می پرد, 
تث ۲۴:۳۲ *نه از طاعونی که در ظلمات حرکت می کند. 


"اگر هزار بر پهلوی تو بیفتند 
و ده هزار بر دست راستت. 


جیزی به تو نخواهد رسید. 


در خصوص «مزامیر اعتماد» ر.ک. «مقدمه». این مزمور همجون گفتگویی است میان یک ایمانداره یک کاهن و (در آیات 
۴ ۱۶) خدا. 

2 ترحمه های بونانی. سریانی؛ و سیماک در اینحا به حای «طاعون» قرائت کرده‌اند: «سخن) . در آبه 1 برای همین کلمه. 
ترجمه یونانی همان قرائت را ارائه داده, تفسیر می‌کند: «کار», حال آنکه سیماک, ژروم؛ و آرامی ترجمه کرده‌اند: «سک». 

۵ عنظور اعن است. که کرهای تیمروزیسیبامی شود بلا مهلک تر گردد. برداشتی نادرست در هفتادتنان باعث شده که وولگات 
قرائت کند: «دیو نیمروزی». 


1 ۳3 ی 
سفی ِ 


۳:٩۲ 2-۱ مزامیر‎ 


*تنها با جشمان خود خواهی نگریست, 
و مکافات شریران را خواهی دید. 


آزیزا بناهگاه و تخود لت 

حضرت اعلی را ملجأً خود ساخته ای. 

هیچ بدی بر تو واقم نخواهد شد 

هیچ بلایی به خیمه تو نزدیک نخواهد شد؛ و 
۱ (زیرا در باره تو به فرشتگانش امر خواهد فرمود 

که تو را در همه راههایت حفظ کنند؛ 


۲بر روی دستانشان تو را حمل خواهند کرد 
مبادا که پایت به سنگی بر خورد؛ 
۳بر شیر و افعی راه خواهی رفت؛ 


شیربجه و مار را لگدمال خواهی کرد. 1 


6 


۳ «جون به من می حسبد او را رهایی خواهم داد"؛ 
او را محافظت خواهم فرمود, زیرا نام مرا می‌شناسد. 

1 پاسخ خواهم گفت؛ 

در پریشانی با او خواهم بود. 

او را رهایی بخشیده, جلال خواهم داد؛ 

*از روزهای طولانی او را سیر خواهم ساخت 

و نجات خود را به او نشان خواهم داد. » 22 


مزمور )٩۱( ٩۳‏ 
۷ مزمور. سرود. برای روز سبت. 


که ا تیش تون یه : 
نواختن برای نام تو ای حضرت اعلی. 
"اعلام وفاداری تو صبحگاهان؛ 
صداقت تو در شبهاء 


0 می‌توان ترجمه کرد: «او را رهایی داده ام». این مصرع را این گونه نیز می توان درک کرد: «او را رهایی داده ام, زیرا که به من 
می‌ جسبد » یا «اگر به من می چسبد, به این دلیل است که او را رهایی داده ام» . ترحمه یونانی به حای «جسبیدن» قرائت کرده: 
«امید بستن». 

6 در خصوص «نیایشهای قدردانی»» ر.ک. «مقدمه». 


۹ 2 ۳ 
0۵ ۷ 9 


۱۴-۲ 


۳۳۳ 


۳۶-۳ ۷ 


راز ده تار و جنگ 
با آواهای بربط. 


ثزیرا که نو ای بهوه؛ مرا با عمل خود شادمان ساخته ای 
برای عمل دستت از شادی فریاد بر می اورم. 

"چه عظیم است کارهای تو ای بهوه, 

جه عمیق است اندیشه های توا 


"آدم احمق نمی‌داند. 

ابله آن را درک نمی کند. 

"آن هنگام که شریران چون علف می‌رویند 

و همه آنان که بدی را به حا می آور ند شکوفا کف 
برای ال ات که با به ای فانوک شوت 


"اما تو یمه 
برای ابد عالی هستی! 
و 
زیرا اینک دشمنانت هلاک می‌شوند» 
جمیع آنان که بدی را به جا می‌آورند. پراکنده میگردند. 


۱ اما تو پیشانی مرا چون گاومیش بر می افرازی؛ 
مرا در روغن تازه تر می‌سازی» 

۲ "چشمم به آنانی که در کمین من اند؟ می نگرد؛ 
گوشهایم [ فریاد] بدکاران را می شنود. 


۳ عادل همجون نخل می روید. 

یه سان سر لبنان بز رگ می شود: 
تفا هن له تیوه کاقته تقد۵: 
در صحن های خدای ما می رویند . 


4 قرائت سریانی و آرامی: «مرا مسح کرده ای» و این می تواند به مسحی احياکننده اشاره داشته باشد. قرائت یونانی» سیماک, و 
ژروم: «و کهنسالی من در روغن تازه (است)» و این تصویری است از کامیابی؛ قرائت وولگات: «کهنسالی من در رحمتی 


فراوان است». 


6 این کلمه فقط در اینجا به کار رفته و ترجمه های یونانی و سریانی آن را «دشمنانم» برداشت کرده اند. 


ک ۹ 
۱۳۶۳ 5 


۱:٩ ۴ -- ۳۲ مزامیر‎ 


در کهتا لین نیز میوه می دهند» 
پر از شیره هستند و سبزء 
۶ ۳ ۶ تب 1 


که او صخره من است؛ در او هیچ بی عدالتی نیست. 


)٩۳۲( ٩۳ مزمور‎ 


یساس کبه! نی تفر زگ ۱۰:۹۶ 
مومس امن بسا او فدرت‌است: 


او حهان را استوار ساخته, (حهانی) که حنبش نایذیر است. 


"تخت سلطنت تو برای همیشه پایدار است» 


تو از هميشه هستی. 


آرودها بلند کرده‌اند. ای بهوه, 
رودها صدای خود را بلند کرده‌اند. 
رودها هیاهوی خود را بلند کرده اند. 


"بیش از صداهای آبهای عظیم ۱۰:۲۹ 
بیش از موح های دریا. 


عالی است بهوه در بلندیها! 


*اوامر تو بسیار مطمئن می باشند؛ 


ای بهوه. برای طول روزها. 


)٩۳( ٩۴ مزمور‎ 


۵ ٍِ خدای انتقام هاثل ۱-تیا۶۰۴ 


1 ترجبة یونانی مطایق با سنت بهود می‌افزاید: «شب پیش از سبت؛ وقتی زمین مسکونی بود» ؛ وولگات: «وقتی زمین بنیان 
گذاشته شد؛ ستایش؛ سرود؛ از داود». 


8 در خصوص «سرودهای سلطنت». ر. ک. «مقدمه». 
1 ۳۰ 
7 در خصوص «نیایشهای گروهی برای درخواست کمک». ر. ک. «مقدمه». 


ی 
۵ 2 نِ 0۵ 


۱-قرن۳: ۲۰ 


۹ 2-۲ 
ایوب ۱۷:۵ 


روم۲-۱:۱۱ 


۱۵ - ۴ 


مزامیر 


آخود را بر افراز ای داور زمین؛ 
متکبران را به سزا برسان. 


"ای بهوه. تا به کی شریران, 

اتکی فروران ماش هه کرو؟ 

ان کساا سا ا نان ی دهتنه 

به خود می بالند جمیع آنان که بدی را به جا می آور ند؛ 


"ای بهوه, ایشان قوم تو را له می‌کنند, 
میراث تو را از پای در می‌آور ند؛ 

شوه ایکا اراس تفن 
تتیهان را به قتل می‌زسانده 


ی کو یه یاه نمی بیند» 

خدای یعقوب توجه نمی کند. 

/مراقب باشید, ای احمقانی که در میان همگان هستید, 
و شماء ای ابلهان, کی خواهید فهمید؟ 


*آن کس که گوش را می کارد, آیا تخواهد شنید؟ 

آن کس که چشم را شکل می بخشد. آیا نخواهد دید؟ 

"آن کس که ملت‌ها را تأدیب می کند آیا مجازات نخواهد کرد؟ 
آن کس که انسان را تعلیم می‌دهد, آیا نخواهد دانست؟ 

۲ آمهوهاز هه های‌اسان کاباسشت؛ 

[می‌داند] که آنها باطل اند. 

۲ خخبته آن آدمی که تو تادیتشمی کنی/ اش باه: 
و با شریعت خود او را تعلیم می دهی» 

۳ تا در روز مصیبت او را آسوده نگاه داری» 

تا آن هنگام که برای شریر گودالی حفر شود. 


۳ بهوه فوم خود را رد نخواهد کرد 
و میراث خود را رها نخواهد ساخت؛ 


تا دورس به اف وید کشت 


1 مد ره 
۶۶ ۱ 5 


مزامیر 2-۴ ۳:۹۵ 


و در یس او خواهند بود همه دلهای راست. ۱ 

*جچه کس برای من بر علیه بدکاران بر خواهد خاست 

جه کس برای من علیه آنانی که بدی را به حا می‌آورند به پا خواهد خاست؟ 
ی 

حان من به زودی در سرزمین «خاموشیل» شا کی سگرن 


۸وقتی می‌گویم: پایم لغزان است؛ 
فاکارعر نوم ای بهوه از م امس کب 
*وقتی دغدغه ها در سینه ام فراوان می شود 


تسلی های تو جانم را فرحناک می سازد. 

" "آیا همپیمان تو دادگاهی حنایتکار خواهد بود 
مقر تایه رن مان سیر ۱ 

" "حیات شخص عادل را مورد تهاجم قرار می‌دهند. 
و خون بی‌گناه را محکوم می سازند!. 


۲ ما بهوه دژی است برای من 


خدایم صخره ای است که مرا پناه می دهد. 

۳ "ستم ایشان را بر ایشان بر میگرداند, 

با بدسیرتی خودشان ایشان را از میان خواهد برد. 
بهوه؛ یاس تام ان اسان تم اه رف 


مزمور ۹۵ )٩۳۴(‏ 
۱ 5 1 10 
ببایید برای بهوه فریاد شادی سر دهیم " 
صخره نحات خود را بستاییم. 
"با ستایش به او نقرب جوییم» 
با سرودها او را بستاییم! 


۳ خدای عظیمی است نهوه ۳:۴۷ 


این یک اصطلاح قضایی است به معنی دفاع کردن از حق کسی. 

[ منظور محل اقامت مردگان يا جهنم است؛ ر.ک. توضیح ۱۱:۸۸؛ ۱۷:۱۱۵. 

> می‌توان اين گونه نیز ترجمه کرد: «که رنجهایی بر خلاف قوانین ایجاد می کند». 
[ تحت اللفظی: «و خون آدم پی گناه را مجرم اعلام می کنند» . 

0 این نوعی «پند نبوتی» است (ر. ک. «مقدمه» ) در جارجوبی از آیین نیایش. 


39 35 ۱ 
9 


۵ ۱:۹۶ مزامیر 


پادشاهی بزرگ بر فوق همه خدایان. 

"اعماق زمین را در دست خود دارد. 

قله های کوهها از آن او است؛ 

تریا ازا ناو اش ی( را او تساه اس 


زمین استوار را نیز: دستان او آن را شکل بخشیده‌اند. 


داخل شوید. سجده کنیم» خم شویم. 


۱۳۰۱۰۰ ۳ خدای ما او است. 
ت ص- 

و ما قوم چرا گاه او هستیم 

گله‌ای که دستش [هدایت می کند]. 
عبر۳: ۷ کاش که امروز صدای او را می شنیدید"! 

راو حول وت فا زنیع آ يشان که ادن رنه ار کروند ان 

مانند روز مسا در بیابانگ 

"جایی که پدرانتان مرا آزمودند» 

مرا امتحان کردند. بحال یه عمل مرا دیده بودند. 


*(به مدت چهل سال از آن نسل منزجر بودم 
و گفتم: ایشان قومی گمراه دل می باشند, 
طریق های مرا نمی شناسند. 
تن ٩۰:۱۲‏ ۲ از این رو در خشم خود سوگند یاد کردم: 
ایشان وارد [مکان]ً استراحت من نخواهند شد.» 


)٩۵( ٩4۶ مزمور‎ 


۳ ۱ "طبرای بهوه سرودی تازه بسرایید9! 
ای تمامی زمین» برای بهوه بسرایید! 


8 تحت اللفظی: «امروز؛ اگر صدای او را اطاعت کنید», یعنی «امروز مانند گذشته». طبق ترجمه ماء این جمله مقدمه ای است بر 
پندی که در پی می‌آید. در عبر ۷:۳ و ۱۱:۴ این یند به تفصیل شرح داده شده است. 

0 «مسا» به معنی «وسوسه» يا «امتحان» است. و مریبه نیز به معنی «عدم توافق» یا «مشاحره». این اشاره‌ای است به سفر در 
بیابان: در خصوص مساء ر. ک. خروج ۱۷؛ تث ۱۶:۶؛ ۲۲:۹؛ در خصوص مریبه, ر.ک. اعد ۱۳:۲۰؛ تث ۸:۳۳؛ مز ۸:۸۱ 

9 قرائت بونانی می‌افزاید: «سرود داود. هنگامی که خانه را پس از اسارت می ساختند». اين مزمور با اندکی تفاوت در ۱-توا 
۶ ۳۳-۲ در کنار بخشهایی از مزامیر ۱۰۵ و ۰۱۰۶ تکرار شده است. 

0 در خصوص «سرودهای سلطنت» ر.ک. «مقدمه». 


شفه 


مزامیر ۶ ۱۳-۲ 


آبرای بهوه سرایید نامش را متبارک خوانید! 
روز به روز نحات او را اعلام کنید. 

"جلالش را در میان ملت‌ها اعلام دارید 

و ۳ ۲ 5 


آزیرا بزرگ است بهوه. بسیار سزاوار ستایش؛ ۱۳۰۱۵۸ 
مهیب است او بر فوق همه خدایاد. ۳:۹۵ 
#زیرا تمامی خدایان قوم ها «نیستی‌ها» می باشند ار 


شنت نی اسماتها را تفه اس 
"جبروت و ش ه در برابر او هستند. ۱۱۰۴ 
قوت و کبریایی؟ در قدس او. 


۳ تقدیم کنید ای خانواده های فوم ها, ۲-2-۹ 
به بهوه تقدیم کنید جلال و قوت را؛ 
"به بهوه تقدیم کنید جلال نامش راء 


هدیه آردی بیاورید و به حضور او بیایید. 
*در تزئینات مقدسآ در برابر بهوه سجده کنید؛ 


ای تمامی زمین. در حضور او بلرزید! ۱۴ 
ی میان ملت ها کید «یهوه سلطنت می کند!» 1 
او حهان را برقرار فرموده. جهانی که جنبش نایذیر است. 

او قوم‌ها را با راستی داوری خواهد کرد. ۹:۹ 

۱ بادا که آسمان شاد باشد, زمین وجد کند! اش ۱۳:۴۹ 
بادا که دریا بخروشد و هر آنجه آن را پر می‌سازد ۱۷:۹۸ 
۲بادا که صحرا به وحد آید و هر آنجه در آن یافت می شود 

و همه درختان حنگل فریاد شادی سر دهند» اش ۱۲:۵۵ 
یور و زیرا که می‌آید. ۹ 


] در عبری با کلمات بازی شده است. قرائت یونانی «... دیوها می باشند». 
0 «قوت و کبریایی» احتمالا عنوانی است برای صندوق عهد؛ ر.دک. ۸:۷۱ ۶۱:۷۸ 
ترحمه فاقد قطعیت است؛ ر. ک. توضیح ٩‏ ۲: ۲. 


5 ی ۹ 
7 


۱ ۶ 


۱۱ ۶ 


تث ۲۲:۵ 


۱۱۵۹ 


۳ 


۱۱۹/۷ 


میک ۴:۱ 


۶:۵۰ 


عبر ۶:۱ 


۱۱۳۸ 


3۳۲ 
۱۳۹۵ 


٩-۷ 


مزامیر 


زیرا که می‌آید برای داوری زمین؛ 
حهان را با عدالت داوری خواهد کرد. 
قوم ها را با صدافت. 


)٩۶( ٩۷ مزمور‎ 


"یهوه سلطنت می کند ۱۷ بادا که زمین به وحد آید! 
جزیره های بیشمار شادمان باشند! 


"ابرها و مه های تاریک او را احاطه می کنند؛ 
عدالت و راستی تکیه گاه تخت سلطنت او می باشند. 


"آذرخشهایش جهان را روشن می سازد؛ 

زمین آن را می بیند و می لرزد. 

*کوهها همچو موم در برابر بهوه ذوب می شوند. 
در مقابل خداوند تمامی زمین. 


۱ عدالتش را اعلام می‌دار ند 

و جمیع فوم ها جلال او را خواهند دید. 

"یوشیده از شرمساری اند همه آنان که تمثال‌ها را خدمت می کنند» 
که به «نیستی‌ها» می بالند؛ 

همه خدایان در برابر او سجده می کنند ". 


#صهیون از آن آگاه می شود و شادی می کند» 
«دختران» بهودا وحد می نمایند 

به سب داوریهای تو, ای بهوه؛ 

آزیرا که تو بهوه ی 
سا 

بسیار رفیع بر فوق همه خدایان. 


۷ در خصوص «سرودهای سلطنت». ر. ک. «مقدمه». 


۷ر.ک. توضیح ۶ در عبری» میان کلمات «نیستی ها » «خدایان». و «می بالند» بازی کلمات صورت گرفته است. 


۲ 
ِ ظد ك 


مزامیر 


" آبهوه آنان را که از بدی نفرت می کنند دوست.می‌دارد: 
او حانهای وفاداران خود را حفظ می کند؛ 

۱ نور برای شخص عادل بر می خیزد ۷ 
(و) شادی برای دلهای راست. 

۳ ای عادلان» در بهوه شاد کید 


یادگاز مقدش او را بستایید*. 


)٩۷( ۹۸ مزمور‎ 


۳9 

خی 2 

ره تو واه سوت تاره تشر این 7 
دست راستش او را باری داده 


نیز بازوی مقدسش*. 


تیوه ات و هر | تا سا تلم 
عدالت خود را در نظر ملت ها موف ساخته است؛ 
آوفاداری و صداقت خود را به باد آورده 
دراحق خاندان اسرائیل؛ 
تمام افصای زمین دیده‌اند 
نحات خدای ما را. 


"یهوه را ستاییده ای تجافی رنه 
فریاد شادی سر دهید. بنوازید! 
"برای هوه بربط بنوازید. 

بربط, با نوای سرودها, 

"پا شیپورها و با آوای کرنا 


۶:٩۸ ۷ 


۱۴۰۱۱۲ 


۶ اش ۱۰:۴۲ 
3 


خروح۳۴: ۳۰ 
اش ۵:۵۱ 


لو ۵۴:۱ 


قرائت عبری: «نوری برای شخص عادل کاشته می شود» ؛ این تصویر در ترجمه های قدیمی کنار گذاشته شده که ترجمه ما هم 


مبتد بر آنها است. 
۴ ر.ک. توضیح ۵:۳۰. 


در خصوص «سرودهای سلطنت». ر.ک. «مقدمه». 


7 تحت اللفظی: «دست راستش او را نحات داده. و بازوی مقدسش». 


ید 5 ۹ 
۳ ۵ 


۷:۹٩ -‏ مزامیر 


در حضور فهوه پادشاه هلهله نمایید! 


۱۱۹۶ ۲دریا بخروشد و هر آنجه آن را پر می سازد. 
۱:۲۴ حهان و آنان که در آن ساکن اند؛ 
۳۳:۸۹ *رودها دست بزنند» 
اش ۱۲:۵۵ و۳ ۳ 
کوهها با هم فریاد شادی بر آورند. 
۶ ۱۳-2 و ون نو وت زیرا که می‌آید. 
۹:۹ زیرا که می‌آید برای داوری زمین؛ 


حهان را با عدالت داوری خواهد کرد. 


قوم ها را با راستی. 


مزمور ۹٩‏ (4۸) 
۱۰۳ ایهوه سلطنت می کند 18 قوم ها می لرز ند. 
۷ او بر کروبیان جلوس فرموده: زمین تلوتلو می خورد. 
اش ۶:۱۲ آیهوه عظیم است در صهیون. 
۳۱۳ او رفیع است بر فوق همه فوم ها. 
۹:۱ "یادا که نام عظیم و مهیب تو را بستایند: 


*نیرومند است پادشاه, داوری را دوست می‌دارد؛ 
راستی را تو برقرار می سازی؛ 
داوری و عدالت را در بعقوب تو به عمل می‌آوری. 
دبهوه: خدافرسا رانر افرازنن 

۱۳۲ دی کش بای اسعای یز 

مکاه۵ ۴:۱ او فدوس است! 


*موسی و هارون در میان کاهنان او بودند, 
و سموئیل در میان آنان که نامش را می خواند ند؛ 


۱-سمو۷:٩؛‏ یهوه را می خواندند», و او ایشان را احابت می فرمود. 
۱۱۳۸۷۱۲ ی 

خروج ٩:۳۲‏ "در ستون ابر با ایشان سخن.می گفت؛ 
عد 
عبر۳: ۲ اوامر او را رعایت می کردند 


8 در خصوص «سرودهای سلطنت»» ر. ک. «مقدمه». 


1 31 ره 
٩ ۱۳۷‏ 


مزامیر ره ۱ ۵ 


و قانونی را که به ایشان داده بود. 

"ای بهوه, خدای ماء تو ایشان را احابت می فرمودی؛ 

تو برای ایشان خدایی رحیم بودی؛ خروج ۳۴: ۷-۶ 
اما از بدکاری‌های ایشان انتقام می کشیدی". 


وا دای اس بر اقا رت 


به سوی کوه مقدس او سجده کنید» 2:۳ 
زیرا که فدونن است بهوه؛ خدای ما! لاو ۲:۱۹ 


)٩٩( ۱۰ ۰ مزمور‎ 


مرمور ».یه منظور ستایش. 


بهوه را بستایید, ای تمامی زمین؟! ۱:۶۶ 
آیهوه را در شادمانی خدمت کنید نت۸ ۴۷:۲ 


به حضور او با فریادهای شادی داخل شوید. 


با فک بهوه است که خدا می باشد, تث۳۹:۴ 
‌ 2 61 

ما را او شته و ما از اد او ۳ 1 1۳:۳۲ 

7 # ۳ افس ۱۰:۲ 

قوم او و کله چرا گاه او. ۹/۹۵ 
حزق ۳۱:۳۴ 

"از دروازه های او با ستایش داخل شوید» ۰۵ ۱۱ 

در صحن هایش با سرودها؛ 

او را بستایید. نامش را متبارک خوانید. ۳۹۶ 

ترا که شک اش افو ۱۱:۰۶ 

وفاداری اش ابدی است. 

صدافتش دوره تا دوره! ۲۳:۷ 


8 منظور یا گناهان شفاعت کنندگان است (ر. ک. اعد ۰۱۲:۲۰ ۲۴) یا گناهان قوم. 

6 در خصوص («سرودها» ر.ک. «مقدمه» . 

4 برعی از نسخ خطی عبری» پونانی, سیماک. و سربانی چنین فرائت کردهاند: «ما را او سرشته نه خودمان». قرائت ما مبتنی 
است بر بسیاری از نسخ خطی عبری» آرامی, اکیلاء و ژروم. 


ی 
9 


اج مزامیر 


مزمور ۱ ۱۰ (۱۰۰) 
در اور مزمور. 


می‌خواهم وفاداری و راستی را بسرایمگ 
۲۲۱ می‌خواهم برای تو بنوازم ای بهوه. 
آمی خواهم به شناخت طریق کامل مشغول شوم؛ 
کی به سوی من خواهی آمد ؟ 
۱-تیمو۳: ۴ با دل کامل سلوک خواهم نمود 
در میان خاندانم. 


۳ مقابل جشمان خود نخواهم نهاد 


هیچ جیز شریر8 را؛ 
۹ + از رفتار گمراهانل نفرت می دارم 
۲۳ ک ۱ 
یهو ال ترفن 3 لط نخواهد بافت". 
افس۱۱:۵ "بادا که دل کج از من دور شود. 
امت ۲۰:۱۱ نمی خواهم جیزی از بدی بدانم. 
طٌ میان خواهم برد 
هر آن کس را که در خفا همسایه خود را رسوا می سازد؛ 
72 
نگاههای میکبزخ دل معرور» 
امث۱ ۴:۲ آنها را تحمل نتوانم کردل. 
2۳:۹ "چشمانم بر دلهای امین سرزمین خواهد بود 
تا دز کتارهن‌شاکن ناشتدء 
آن کس که در طریق کامل سلوک می نماید» 


۰ 2 7 
هم‌او خد متگزار من خواهد بود. 


6 در خصوص «مزامیر سلطنتی». ر.ک. «مقدمه» . 

۴ این جمله ممکن است صرفا حالت اخباری داشته باشد به این شکل: «وقتی به سوی من بیایی, با دل کامل..۰» 

2 تحت اللفظی: «جیز (یا سخن) بلیعال» (ر.ک. ۹:۴۱)؛ منظور می‌تواند با روشهای شریرانه, اقدامات مشکوک و غیر قانونی 
(طبق قرائت یونانی) و شوم, و رسوم افراد بی‌ارزش و آشوبگر باشد. یا رسوم شیطانی (ر. ک. توضیح ۵:۱۸ و توضیح نا 
۵9 

0 تحت اللفظی: «ارتکاب ارتداد (یا عمل مرتدان) »؛ قرائت یونانی: «آنان که مرتکب ارتداد م ی گردند». 

1 ترجمه یونانی این مصرع را به مصرع بعدی مرتبط ساخته, به این شکل: «دل کج بر من سلطه نمی یابد؛ شخص شریر را که از من 
دور می شد نمی شناختم» . 

[ قرائت‌های یونانی و سریانی: «با او خوراک نخواهم خورد» . 


مزامیر ۱ ۲ ۱۷ 


۲در خانه من ساکن نخواهد شد 


ابداع کننده فریبکاری؛ ۵-۶ 
در مقابل جشمانم نخواهد ایستاد. مث۰ ۸:۲ 


"هر بامداد از میان خواهم برد 


همه شریران سرزمین را. مث۰ ۲۶:۲ 
تا از شهر بهوه بر کنم 
همه آنان را که بدی را به حا میآورند. مکا ۲۷:۲۱ 


مزمور ۱۰۳ (۱۰۱) 
| اکن شون تخت ال هنگا مکه نانوان می‌شود و شکایت خود را نرد ۳:۴۲ 
بهوه م یآ ورد. 


"ای بهوه. دعای مرا با ۱۳:۳۹ 

و باشد که فریادم تا به تو برسد. ۳:۸۸ 
آروی خود را از من بنهان مساز ۹:۲۷ 

در روز پریشانی ام؛ ۱9 
حِ ‌ ۰ 

گوش خود را به من فرا دار, ۱۰۵۶ 

در روزی که بخوانم بشتاب مرا پاسخ ده. ۱۳ 


۳ روزهایم دود شدهء از میان می رود» 


ادلم چون علف زده شدهء می خشکد» 1 
اش ۰ ۷:۳ 
زیرا از یاد می برم نانم را بخورم. ِ 
۳ ناله کرده ام ۷۶ 
که استخوا نهايم به گوشتم ی ۱ ایوب ۲۰:۱۹ 


"شبیه جفد بیابان هستم» 


> در خصوص «نیایش برای درخواست کمک» به شکل انفرادی و گروهی (آیات ۲۳-۱۳) ر. ک. «مقدمه». 
[1یعنی «جیزی حز پوست و استخوان نیستم» . 


۳ ی 
(۵ ق ۹ 


۲۰-۲ مش 


"بیدار می‌مانم و شکایت می کنم !۳" 


به سان گنجشکی تنها بر روی بام. 


۱۷۴۴ *دشمنانم تمامی روز به من اهانت می کنند 
۰ و ۰ 

با خشمی که بر من دارند. سوگند خود را به من یاد می کنند. 
۲ ۸ :۶ ۳ خا کستر را همحون نان می خورم؛ 

گریه هایم را با نوشابه ام در هم می‌آمیزم, 
۱ به سبب غضب و غیظ تو؛ 
زیرا مرا بلند کرده و به دور انداخته ای. 
""روزهايم چون سایه ای است که پایین می‌آید 


۳( و من همحون علف. می خشکم. 
۹۰۹: 2۳۱۳+ ِ 
۴۳۰۱۴ 
1۸:۹ ۳ تو» ای بهوه, تا به ابد جلوس فرموده ای» 
۵۱: ۱۹ ۳ 
3 و خاطره ات دوره به دوره [پایدار می‌ماند ]. 
1۴ 1 ی 1 : ۲ ۱ 
۱۱۳۱۳۵ تو بر خواهی خاست. بر صهیون ترحم خواهی فرمود: 
زمان آن رسیده که بر آن التفات بفرمایی. 
نم ۳:۲ ۰زیرا عدمعگزارانت:سگهانین را عریز من دارنته 
ترا کش ادل می سشوزانتاد 
2.۶ ۳ نم ی او 7 
انگاه ملت‌ها از نام بهوه خواهند برسید» 
و جمیع پادشاهان زمین از حلالت. 
۳ بهوه صهیون را باز خواهد ساخت. 
اش ۱:۶۰ خود را در حلالش نمایان خواهد کرد؛ 
به سوی:دعای محرومان برتعو امن کته 
دعای ایشان را خوار نخواهد شمرد. 
۳۲-2-۳۲ *بادا که این برای یل آیتده نوشته شود 
و قومی که آفریده می شود یاه را بستاید. 
۳۴ را اهاز یله ی ود سلاو 
تث ۱۵:۲۶ َ و و کت 


0 فرائت عبری: «بیدار می‌مانم و هستم»؛ ترجمه ما حاوی اصلاح است. 
یعنی «به نام من لعنت می کنند» . 

۱ س و 2 
0 تحت ‌اللفظی: «روزهایم مانند سایه طویل (می باشند) ». که اشاره ای است به شامگاه زندگی. 


و 
2 ۳ 5 


مزامیر ۱۳۹ 


بهوه از بالای آسمانها به سوی زمین تکام کرده اتمت: 


پآ به ناله سین کی سیارد» ۳ 
2 ۱ اش۳ ۱۵:۶ 
تا محکومین به مرگ را وسعت بخشد. ۱۱۱۹ 


۳ نام بهوه را دررپین انار دهند 
و ستایش او را در اورشليی 

وممالکت»: یراق شلاشت کرو به نهوه: 
ی قوت " مرا ضایع کرده, 
روزهايم را کوتاه ساخته است. 


مرا در میانه روزهايم مبر اش‌۱۰:۳۸ 
تو که سالهایت دوره به دوره [ باقی است آ]. ۳:۹۰ 
۲ قدیم زمین را بنیان نهادی. عبر۱: ۱۲-۱۰ 
و اسمانها عمل دستهای تو است. اش ۱ ۵: ۸-۶ 
۲آنها از میان خواهند رفت. اما تو باقی می‌مانی» 

آنها همگی خون نوشا ک کهنه خواهنداشده اش ۱۷:۶۵ 
جون جامه آنها را تغیبر می‌دهی و تغییر می‌یا بند, و 


ما تو همان هستی 

و سالهایت را یایانی نیست. 

*"پسران خدمتگزارانت مسکنی خواهند داشت. ۳۷:۹ 
و اعقاب ایشان در حضور تو استوار خواهند بود. حزق ۳۷: ۲۵ 


0 متن خوانده شده. قرائت‌های آرامی, سریانی» سیماک. و ژروم آورده اند: «قوت های من». متن نوشته شده و فرائت یونانی: 
«قوت او» (یونانی: «به واسطه فوت خود به او پاسخ داد»). 
0 قرائت‌های پونانی و سریانی: «کوتاهی روزهايم را به من بگو». 


5 ۱ ۲ ۳ 


۱۲-۳ مزامیر 


مزمور ۱۰۳ (۱۰۳) 
و 
۱۰-۴ ۰0 ۱-۴( ای حان من. بهوه را متبارک بخوانگ 
باشد که تمام وجودم نام مقدس او را [متبارک خواند]! 


"ای جان من, بهوه را متبارک بخوان» 
هیجیک از نیکویی هایش را از یاد مبرا 


۰:۳۰ "او را که همه خطاهایت را می بخشد. 
او را که همه بیماربهایت را شفا می دهد 
ی او را که حیاتت را از گودال بازخرید می کند 


او را که تاج وفاداری و رحمت بر سرت م ی گذارد. 


اش ۰ ۳۱:۴ تا جوانی ات به سان عقاب تجدید گردد. 
*یهوه با عدالت عمل می کند 
۱/۱۴۶ و انصاف را در حق همه ستمکشان به حا می‌آورد. 
روم۳: ۲ کارهای عظیم خود را بر بنی اسرائیل. 
"یهوه رحیم و دلسوز (است). 
۱۸۶( دیرخشم و دولتمند در وفاداری؛ 
۴۵ ۳ 2 ۱ 
لوه: ۱۱ بدوت انتها مجرم نمی شمارد 
اش ۵۷: ۱۱۶ و [کینه را] تا ابد نگاه نمی دارد. 
ار۳: ۱۲ 
: " "با ما مطایق گناهانمان عمل نمی کند 
حزق ۴۴:۲۰ و مطابق خطاهایمان به ما عوض نمی دهد. 
۱آن قدر که آسمان بر روی زمین بلند می شود. 
2 همان قدر وفاداری اش بر آنان که از او می ترسند حاکم است: 
نت ان که سفق آز مزب خون اشت: 
میک ۱۹:۷ همان قدر جرم‌های ما را از ما دور می سازد؛ 


۲ در خصوص «سرودها» ر. ک. «مقدمه». 
٩‏ ترحمه فاقد قطعیت است (ر. ک. ۹:۳۲)؛ قرائت یونانی: «اشتیاقت»؛ سریانی: «بدنت»؛ اکیلا و ژروم: «زینتت»؛ سیماک: 
«طول عمرت»؛ آرامی: «کهنسالی ات». 


7 ۸ مق 5 


مزامیر ۲۲-۳ 


بهوه بر آنان که از او می ترسند رحمت می کند؛ ار ۲۰:۳۱ 
زیرا او می‌داند از چه ساخته شده یم ایوب۰ ٩:۱‏ 


به یاد می آورد که ما خاک هستیم. 


ها اسان فانی همحون علف است. 3 
۳ ۲ ۳ اش ۰ ۷۶:۴ 
ول تسین زر آ لاش کل رده هیک تتسرقه ۶ 
ف ی 2 7 .۰ 
و جایی که اشغال می کرد دیگر آن را نمی بیند". 0 
1:۸ 
۲ ما وفاداری بهوه از هميشه و برای همیشه باقی است ۰ 
۳ لو ۵۰:۱ 


بر آنان که از او می ترسند» 
ورعلالتشی هر تران رات ایفات: 
برای آنان که عهد او را رغایت ی کتند تن۳۳: ٩‏ 
و فرایض او را به یاد میآورند تا به آنها عمل کنند. 


*یهوه تخت سلطنت خود را در آسمانها فرشا شنت ۳ 

و سلطنت او بر همه حاکم است. ۳۹:۲۲ 

" آیهوه را متبارک خوانید» ای شماء همه فرشتگان او دان بونانی۵۹:۳ 
۳ ۳ ز۸ ۸:۱۴ 
قهرمانان نیرومندی که کلام او را به اجرا در می‌آورید. لوا:۱۹ 

را ار وان اعهه ای ان ای ۲:۳۸ 


که خدمتش می کنید و اراده او را انجام می‌دهید. 

" آیهوه را متبارک خوانید, ای همه اعمال او ان 
7 دان یونانی۳: ۵۷ 

در همه مکان‌های فرمانروایی او. ف ف 


ای جان من. بهوه را متبارک بخوان! 


این کلمه (نیز ر. ک. «خاک») تداعی کننده کار خدا است که در پید ۷:۲ توصیف شده است. همجنین دلالت دارد بر 
طرح هایی که انسان در خویشتن شکل می بخشد (اش ۳:۲۶: ۱-توا ۱۸:۲۹) که اکثرا به طرح های شریرانه اشاره دارد (پید 
۶ تث ۲۱:۳۱)؛ همجنین بر تمایلات طبیعی دلالت دارد (بنسی ۱۴:۱۵: ر. ک. 4۱ ) لذا می توان این گونه 
نیز ترحمه کرد: «او از تمایلات ما آگاه است». 

۷ ضمایری که در این آیه به کار رفته, هم می‌تواند به انسان اشاره داشته باشد و هم به گل؛ قرائت یونانی: «و او مکان خود را باز 
نخواهد شناخت». 


۹ 5 
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۳۳۰۳ 


۱۳۸ 


ترش 


اره: ۲۲ 


پید ۱۱:۹ 


۴ ۰۳۵۵:+ 
تثت۸: ۷ 


۴ 


۱۱-۱ 


مزامیر 


مزمور ۱۰۴ (۱۰۳) 
نخان من بهوورا سار ی تخوان 1۱ 
ای بهوه؛ خدای من, جه عظیمی توا 


تا یرون و کبریاین؛ملیش هیستینغ 
ور حون وکا مورا کر سر کرفهااستت: 


آسمانها را به سان بادبان می گسترانی» 


"حجره‌های بلند خود را بر روی آبها بنا می کنی ۷؛ 
ارفا رانا راب خر تاره 

بر بالهای باد راه می پیمایی؛ 

*بادها را قاصدان خود می سازی, 


انش فترا گر با اکتا زان هروک 


"او زمین را بر نیادهایش بنیان گذارده؛ 


آن تا ابد و برای همیشه جنبش نایذیر است. 


*ورطه آن را همجون جامه می پوشانید. 


آبها بررروی کوهها قرار گرفتبل 


۲آنها در برابر تهدید تو راه گریز در پیش م یگرفتند 
به صدای تندر تو می بارند. 

"کوهها را در می نوردند» از دره ها یایین می روند 
به سوی مکانی که تو برای آنها تعیین کرده ای؛ 
"حدی قرار داده ای که از آنا فراتر تخواهند زفنته 
گر با تعوهید. شتا ومیی را و شا نا 


, "در آبکندها جشمه هایی به فوران می‌آوری» 


آنها در میان کوهها راه می پیمایند؛ 


۲ تمام حیوانات صحرا را سیراب می سازند؛ 


۷ در خصوص («سرودها» ر. ک. «مقدمه». 
۷ منظور آبهایی است که در بالای آسمانها هستند (یبد ۱ مز ۴:۱۴۸): مسکن خداوند بر بالای همه جیز قرار دارد. 
قرائت آرامی: «قاصدان خود را سریع می سازد همچون باد, و خدمتگزا ران خود را نیرومند همجون آتش 0 ر. ک. توضیح عبر 


1 


۳ 
و ۱ 


وش ۲۳-۴ 


گورخران در انها تشنگی خود را فرو می نشانند؛ 
از میان شاخه ها ندا در می دهند. 


"1 حجره های بالای خود کوهها را آبیاری ون کش ۸ اع۱۷:۱۴۶ 

از میوه اعمال نو زمین سیر می شود. 

۴"علف را برای چهارپایان می‌رویانی» ۹۷ 
پید ۳۰:۱ 


گیاهان را برای کار آدمی, 
تا نان را از زمین بر کشد 
* و شراب دل انسان فانی را شاد سازد, ۸:۴ 

داور ۳:۹ ۱؛ 
تا چهره خود را با روغن خوفان کرفا تن ام ۷:۳۱ 


و تا نان دل انسان فانی را تقویت بخشد. پید۵:۱۸ 


۳ درعتان یه وهسی رم شوننه 

راخ انتان رای کات او 

۲در آنجا است که پرندگان آشیانه خود را می سازند» 

لکلک لانه خود را در سروها دارد. 

2 کوههای رفیع برای بزهای کوهی هستند. 

صخره ها پناهگاهی است برای پربوع. مث۳۰: ۲۶ 


مشاه برای [مشخص کردن ] زمان ها ۱9۷۴( 
خورشید [ساغش غروب خود را می‌داند. پید۱: ۱۶ 
" "ظلمات را می‌آوری» و شب می شود؛ 

آنگاه همه حبوا نات جنگل به حرکت در می‌آیند» 

" اشیرتحکان فراش اطمیه خوه می غراند 

و خوراک خود را از خدا می طلبند؛ 


فان بالا می‌آید, آنها دور می شوند 

و در مغاره های خود می خوا بند؛ ایوب۸:۳۷ 
۳انسان برای وظیفه خود بیرون می‌آید, 

ترآ کان شودتا شام‌گام: 


7 آبهایی که در بالای فلک ذخیره شده اند, با علامت بهوه, بیرون می‌زنند, گویی از میان پنجره‌ها (پید ۱۱:۷؛ ۲:۸), و به 
صورت باران بر زمین می‌ریزند. 


ید 2 ۹ 
( ۵ ۷ ۹ 


۳۴-۴ 


٩ ایوب۵:‎ 


امث۳: ۱۹؛ 
ار ۱۲:۱۰ 


۰:۱۵ 


۱۲۳۲۰ ۳۶ 


لو ۲۴:۱۲ 


۸:۳۹ 


۳۴۶ 


۱۱۵۰۰۹ 


2 می توان این گونه نیز ترحمه کرد: «و لویاتان که او را شکل بخشیدی تا با او بازی کنی»؛ ر. ک. ایوپ ۲۹:۴۰؛ امث ۳۱:۸:؛ در 
خصوص لویاتان» ر. ک. 


مزامیر 


ا‌نهوه کاز‌های قوتخهبسیار است! 
همه آنها را با حکمت انجام دادی؛ 
زمین از م خلوقات تو پر است. 


یتک دویا: بزرگ و وسیع در همه جهات 
در آن به تعداد ین شهار خر کت:مین کفتاد 
ارات کر ور 

وان تا شرت کب 


۲ آهمه انتظار تو را می کشند 

تا خوراکشان را در وقتش بدهی. 

۸و آن‌را به آنها می‌دهی: آنها آن را دریافت می‌کنند» 
۰ ه_ ۳-1 ۰ 


۲ ِ 
وم ود را بنهان می سازی: هراسناک می گردند. 
نفس را از انها می‌ستانی: از میان می روند 
و به خاک خود باز م گرد ند, 
"دم خود را می فرستی: آفریده می شوند 
وروی زمین را تازه می سازی. 


۲ "جلال بهوه ابدی باد! 

باق کل نموه فر اعمال شود شامی کند: 

۲ او که به زهین می‌انگرده و آن به لرزه می افتد! 
کوهها را لمس می کند, و دود می کنند! 


۳ آمی خواهم در طول عمر خود برای بهوه بسرایم 
می‌خواهم تا زمانی که وحود دارم برای خدای خود بنوازم. 
من در بهوه شادمان هستم. 


مز ۱۴۳:۷۴. 


۱ ۳ ی 
۸ تک / 


مزامیر ۵-۴ ۱۱:۱۰ 


۵بادا که گناهکاران از زمين محو گردند 


#شر فان نکن ترشیت 


اع‌شهان من نهوه را متبار ک سخوان: ۵ 2 

2 ۳ 2 ۱ 

هللویاه! ۷ ۱-۶( 
۱۵۰ 


مزمور ۵ ۱۰ (۱۰۴) ۱-توا۲۲-۸:۱۶ 


بهوهوا ستایید نامش را جوا ند اش ۴:۱۲ 

در میان قوم ها کارهای عظیمش را اعلام نمایید! ۱۳۹ 

"او را بسرایید» برای او بنوازید. ٩‏ ۵:۶۲ 
۱۱:۲۶۱ 

به همه شگفتی هایش بیندیشيد. 

ود را با نام مقدسش حلال دهید» ۴ 1( 
اد 


دل آ نان که بهوه را می طلبند شادمان باشد! 
آیهوه و فوتش را بطلبید. 9 
رویش را دائما بطلبید ! ف‌ 


۵رد انش را که به عمل آورد به خاطر آورید» ۷ ۱۴۴۵ 
عحایب و داوریهای دهان او را 

؟ای اعقاب خدمتگزارش» ابراهیم» اش ۸:۴۱ 

ای برگزیدگان او بنی پعقوب! 


کشت مره ای ما ۳:۰ 
"او عهد خود را تا به ابد به یاد می‌آورد. رد 
۱ ۱ تم ۹::۷؛ 
سخنی را که برای هزار نسل بر ذمه گرفت؛ 1 
:۷ 
*[عهدی را] که با ابراهیم بست؛ 
یرک خود را برای اسحاق. پید ۳:۲۹: 
۳ " و ۳ بنسی ۲۲:۴۴ 
ان را برای یعقوب همحولن قاعده بر پا داشت. 
۳ ‌ ۷ 

برای اسرائیل همجون عهدی همیشگی: 
۱ «سرزمین کنعان را به تو خواهم داد ی 

: 9 ببد۱۳:۲۸ 
همجون سهم میرانتان. » : 


2 این یادا وری تاریخ مقدس است به سبک «مزامیر تعلیمی» ؛ ر.دک. «مقدمه». 


۹ 2 
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تت۷: ۶:۷ ۵:۲ 


پید۴:۲۳؛ 
عبر ۱۳:۱۱ 


پید ۵۴:۴۱ 


پید۵ ۵:۴؛ 


٩ اع۷:‎ 


پید ۱۳:۴۱ 


حک ۰ ۱۴:۱ 


پید ۴۰:۴۱؛ 


۱۰:۷ 


پید ۶:۴۶ 


۲۰۱۱ ۵ 


مزامیر 


۲آن گاه که می شد ایشان را شمرد. 
۳ که از هلت به ملتی فیگر هی رفتنته 
از مملکتی به سوی قومی دیگر؛ 


۴و نگذاشت کسی بر ایشان ستم کند, 
به خاطر ایشان پادشاهان را سرزنش کرد: 
۵ «به مسح شدگان" من دست مزنید, 
به انبیای من بدی مکنید!» 


*قحطی را بر سرزمین فرا خواند. 
تمام ذخیره نان را از میان برد*. 
۲کسی را پیشاپیش ایشان فرستاد» 
یوسف همچون برده فروخته شد. 


0 بایهایش را با قیدها شکنجه دادند. 
گردنش داخل آهنها گردید 

*تا آن زمان که کلامش آمد» 

زمانی که حکم یهوه او را عادل ساخت. 


" "یادشاه فرستاد تا او را آزاد کنند» 
حاکم قوم ها او را وسعت داد. 

۱و را بر خانه خود سرور مقر داشت» 
از توت تال ود 

تا سرورانش را به میل خود تعلیم دهد 
سکم تا وا مه فا بعی سا موز 


۳سرائیل به مصر آمد 
و یعقوب در سرزمین حام اقامت گزید. 


0 «مسح شده» با «مسیح» که بر پادشاه (ر. ک. توضیح ۱-سمو ۱:۱۰) یا بر کاهن دلالت دارد (ر.ک. توضیح خروج 6۷:۲۹ 
ظاهرا در اینجا اشاره ای است به پاتربارخ ها (پید ۶:۲۳؛ ر.ک. پید ۶:۲۰ و ۱۱:۲۶) یا به سایر راهنمایان اسرائیل. 

6 تحت اللفظی: «چماق نان را خرد کرد» (ر.ک. توضیح لاو ۲۶:۲۶). ترجمه یونانی این را به معنی نان که ضرورت زندگی است 
گرفته است (ر. ک. مز ۱۵:۱۰۴؛ بید ۵:۱۸). 

1 می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «تا زمانی که کلام یهوه او را تبرثه کرد». 


2 22 ی 
(۸۶ ۱ ( 


مش ۵ ۳۵-۲ 


7 نان قوم خود را تا به نهایت بارور ساخت رم 1۷۹ 
تث ۵:۲۲ 

و او را ترا وشتلثر از خشتاتی گرداننه 

۵ آدل ایشان را تغییر داد, کاری کرد که از قومش نفرت کنند؛ خروح۳:۷ 

در حق خدمتگزارانش حیله ته ان سل ناه 

ِ ۳ 2 8 

*۴"خدمتگزار خود موسی را فرستاد. 

هارون را که بر گزیده بود. 

۲نزد ایشان نشانه‌هایی را قرار داد که گفته بودگ ۳۳:۷۸ 
ار ۲۰:۳۲ 


عحایب خود را در سرزمین حام. 


با تیان همان او ترجه ی کرو 
* آب ایشان را به خون تبدیل کرد 


خروج۱۰: ۲۲-۲۱ 


ماهاننان‌را کشت: ۳۳:۷۸ 
خروح۷: ۲۱-۱۹ 
" "سرزمینشان انبوهی از قورباغه ها پدید آورد ۴۵:۷۸ 
۳ و ی خروح ۲۸:۷ 
تا به اتاقهای پادشاها نشان. 
۱و گفت؛ وش کین الم 
پشه ها در تمام قلمرو ایشان. خروح۸: ۱۳-۱۲ 
"گر کهبرا بای باران فایضان داض 
آتشی شعله ور در یز فیتشان: 3 
۳۳۲ ی سٍِِ_ خروح۲۵۰۲۲:۹: 
تاکها و درختان انحیر ایشان را زد مکام: ۷ 
درختان قلمرو آنان را خرد ساخت. 
۴ او گفت؛ و ملخ آمد 
و ملخ صحرای یگ بیرون از شمارش؛ 
* "که تمام علف را ور رصان از یداه ۳۶۷۸ 
۰ -۱۵؛ 
مره تما تزا اسان دنهد یول ۲5 


6 ترحمه فاقد قطعیت است. تحت اللفظی: «ایشان سخنان نشانه های او را نزد خود تحمیل کردند. و عجایبی در سرزمین حام». 

1 تحت‌اللفظی: «سخنان او را رد نکردند»؛ یونانی و سریانی: «... رد کردند»؛ ژروم: «به سخنان او بی‌ایمان نشدند»؛ 
وولگات: «سخنانش را عبت نساختند». 

8 ترحمه تقریبی یکی از نامهای حشراتی که در یول ۴:۱ ذکر شده است. 


7 ۳۳ ۳ 
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۸ ۱ 
خروح۲۹:۱۲؛ 
۱۱۳۸ 


پید۱۴:۱۵؛ 
خروج ۱۲: ۳۶-۳۵ 


خحروح ۳۳:۱۲: 
ت ۱۱۶۰۱۵ 


خروح۲۰-۱۹:۱۴ 


۸( 
حک ۰۲:۱۶ ۲۰ 
۲۵-۲۷۸ 


۸ - ۱۶؛ 
خروح۶:۱۷؛ 
اعد ۰ ۰۸:۲ ۱۱؛ 
اش ۲۱:۴۸ 


خروح۲: ۲۴: 
لو۵۵-۵۲:۱ 


خروح۲۱-۱:۱۵ 


۸ ۴ ۵ - ۵۵؛ 
:۳/۸۱ 
۱۱:۶ 


شحی 


۴۵-۰۵ 


مزامیر 


فز ۲ نخست زاده ای را در سرزمینشان زد 
1 2 " 
نوبرهای تمام قوت مردانگی ایشان را. 
۲ایشان"! را با نقره و طلا بیرون آورد. 
و در قببله های ایشان هیچ کس تلوتلو نمی خورد. 


*مصر از رفتن ایشان شادی کرد؛ 

زیرا هراس ایشان بر آنان افتاده بود! 
"یز را تون عتخات گانتراند 

و آتشی را برای روشن ساختن شب. 

۰ به درخواست ایشان بلدرچین آورد, 
انمات یا از بان از اسفان‌هی کرد 

۲ "صخره را گشود و آبها جاری گشت؛ 
آنها به شکل رود به مناطق خشک رفتند. 


""زیرا کلام مقدس خود را به باد می‌آورد 
رب 

به خدمتگزار خود» ابراهیم. 

۳"قوم خود را با شعف بیرون آورد. 


برگزیدگان خود را با فریادهای شادی. 


یت توا زیت هادرا به امتان واه 
و از زحمت قوم‌ها میراث پردندل 

۵ احکام او را مرعی دارند 

و شرایع او را حفظ کنند. 

هللویاه! 


7 در یکی از نسخ قمران آمده «قومش» و ر.ک. آیه ۴۳ و ۵۲:۷۸. 

1 ترحمه های قدیمی آورده اند: «ایشان درخواست کردند»؛ قرائت عبری: «او خواست» (که منظور یا اسرائیل است با خدا). 

[ قرائت ترحمه های قدیمی به جز ارامی: «میراث برده اند». 

> قرائت عبری: «به شرط اینکه...»؛ آرامی: «زیرا احکامش را رعایت می کنند»؛ ترحمه ما مبتنی است بر سایر ترجمه های 
قدیمی. 


۲ 
هل 5 


مزامیر ۶ ۱۰ 


مزمور ۱۰۶ (۱۰۵) 
۱ هلّلویاه! 


ابدی است وفاداری او! 


"چه کس خواهد گفت اعمال عظیم یهوه را؛ بسی۸ ۴:۱ 
خواهد شنوانید تمام حمدش را؟ 


۷ 
+۳ ۸ 
۱۳۶ 


"فرخنده اند آنان که راستی را رعایت می کنند» 

آنان که در همه وقت عدالت را به حا می‌آورند! ۱۱۲ 

۴ ۰ ت اش ۱:۵۶ - ۲؛ 
ای بهوه. مرا به باد اور لو ۲۵:۲ 
در قصد نیکویت برای قوم خود: 

مرا ملاقات نما به نحات خویش: 

تا بتوانم سعادت برگزیدگان تو را ببینم» 

ار شادی قوم تو شادی کنم» 

خود را با میراث تو جلال دهم . 


۳ به همراه پدران خود گناه ورزیده یم ار۳: ۲۵ 
خطا کرده ایم» بدی را به جا آورده ایم. 

"پدران ما در مصر ۱۱:۷۸ 
شگفتی هاین تووا در کت نگردنده ِ 
کثرت الطاف تو را به یاد نیاوردند. 

در کنار دریای نیزار بر حضرت اعلی شوریدند. 

0 این حال» به سبب نام خود ایشان را نحات داد حزق ٩:۲۰‏ 
با فاتفت ۱ شتا شنز : 

#دریای نیزار را تهدید کرد و آن خشکید ۶۶۶ 
ایشان را در ورطه ها راه برد, گوپی در بیابان (راه می رفتند)؛ 

۰ اشت کته انا نات داد لو ۷۱:۱ 
از دست دشمن ایشان را بازخرید کرد؛ ۳:۱۷ 


آاین یادآوری تاریخ مقدس است به سبک «مزامیر تعلیمی»؛ ر. ک. «مقدمه». 
0 منظور این است: «در افتخار میراث تو سهیم گردم». 


ی 
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خروج۲۸:۱۴ 


خروح۱۴: ۳۱ 


خروح۲۱-۱:۱۵ 


۹:۹۵ 


اعد ۱۶: ۳۲ 


اعد ۱۶: ۳۵؛ 
عبر * ۱۲۳۷۱ 


خروح ۴:۳۲ 


ار ۱۱:۲؛ 
روم ۲۳:۱ 


۱۳۱۷:۰۵ 


حزق ۲ ۳۰:۲ 


۱ 


مزامیر 


۲ بها خصمان ایشان را پوشانید. 
یکی از ایشان نیز باقی نماند. 
۲ نگاه ابه سختان او ایمان آوردنده 


و حمد او را سرایید ند. 


شتا نید یا اعمال او را ازباد رن 

ی هرا زار قعس ۳ 

۲ در بیابان دجان شهوت شدندء 

در صحرا خدا را آزمودند. 

۵آنجه را که خواستند به ایشان ارزانی داشت» 
اما آنان را با هلاکت زد. 


تفر افو اد به موسی حسادت ورزید ند. 
به هارون» مقدس بهوه. 

رو ان 

دسته ابیرام را پوشانید؛ 

۸آتشی بر علیه دسته ایشان بر افروخته شد» 


ام 


زیت کال اهتشا سا 
و در برابر فلز ذوب شده سجده کردند 
" "جلال خود را معاوضه کردند 
با صورت گوساله ای که علف می خورد: 


۲ "نجات دهنده خود خدا را فراموش کردند. 
کادر مقر شبرهای سظ ید شین آ ورد رنه 
۲ "شگفتی ها در سرزمین حام؛ 

کارهای مهیب در دریای نیزار. 

و 
اگر برگزیده اش, موسی, 


7 یعنی منتظر نشد ند که او تقدیر و اراده خود را به عمل آورد. 
0قرائت عبری: «اما به نست اشتهای ایشان, بسیار اند ک فرستاد» (ر. ک. ۸ ) قرائت ترحمه های قدیمی: «و هلاکت را 
بر ایشان فرستاد» (به جز یونانی و سریانی که آورده اند: «و سیری را...»). 


۳ رن ره 
٩ 1 ۷‏ 


مزامیر ۳۴۰-۶ 


بر شکاف در حضور او نایستاده نود 
تا غضب او را برای نابودی [ایشان] مانع گردد. 


۲ شیرزشتی از تذانت‌ترا و از ششرد تا 


کلام او را باور نکردند؛ 


مه هام ود غرغر سر دادند. ِ 
0 نت ۷:۱ 

به صدای یهوه گوش نسیاردند. 

شتا تخود را رل نان لت کرو اعد ۳۰:۱۴ 

[ و شو کته باه کرد] که انفان وا کر مانان متداری 

۲"نسل ایشان را در میان ملت‌ها پراکنده سازد, 

در میان سرزمینها متفرق کند. 

ان خود را زیر بوغ بعل - فغور فرار داد ند 

قربانی های «مردگان» را خوردند. 

* "با رسوم خود او را به خشم آوردند 

و بلایی در میان ایشان طغیان کرد. 

و فشحاین در مقام داور به پا خاست‌اگ اعد ۵ ۸-۱۷/:۲ 

و بلا متوقف گردید. 

۲ این هشتون غلال ترا اومضوتب کشت 

دوره به دوره. برای ابد. 

۲ اشان او راکر نها مره خشمگکن ساشتنا: 

و به سب ایشان بلا بر موسی عارض گردید؛ تث۲۱:۴ 

ت زیر روح او" را تلخ ساختند اش ۱۰:۶۳ 

و لبانش بدون ملاحظه سیخ گفتندگ تث۵۱:۳۲ 

۴ "قوم‌ها را هلاک نکردند. داور ۳۳-۲۱:۱ 

آنال زا که بهوره نان کف ود: تت۷: ۱۶,۱ 


۵ ر.ک. اعد ۳:۲۵؛ توضیح هو ۰:۹ ۱.قربانی های (مردگان): منظور خدایان دروغین است که موجوداتی فاقد حیات می باشند. 
0 ر.اک. اعد ۱۳-۱۱:۲۵؛ بنسی ۲۴-۲۳:۴۵: ۱-مک ۲۶:۲. 

مشخص نیست منظور از «روح او». روح خدا است پا روح موسی. 

5ر.ک. توضیح اعد ۱۰:۲۰. 


۹ > ۳ 
« ِ 


داور ۶۵:۳ 


داور ۳۲:۲ ۱۲ 
2 
۱ 

تت۱۶:۷؛ 


حک ۴ ۱۱:۱ 


۲-یاد۶ ۳:۱؛ 
۱۷:۷ 


داور ۲: ۱۷-۱۶ 


لو ۷۲:۱ 


۱-یاد۸: ۵۰؛ 
آر۴۲: ۱۲ 


۴۶-۶ 


۳ 


روشهای عمل کردن آنها را آموختند؛ 


ایشا ولتت ره نله 
که برای ابشان دامی شدند. 

۲ "پسران خود را قربانی کردند 
و دختران خود را برای دیوها؛ 


تون تن گناه را ریختند» 

خون پسران و دختران خود را 

که آنان را برای بتهای کنعان قربانی کردند» 
زفین در اثر خون آلوده شد؛ 

*"با کارهای خود خویشتن را نایاک ساختند 
و با اعمال خود روسپیگری کردند. 


"خشم بهوه بر قومش افروخته گردید. 

از میراث خود نفرت کرد؛ 

۱ "یشان را به دستان ملت‌ها سپرد؛ 

آنان که ایشان را نفرت می داشتندء بر ایشان سلطه یافتند؛ 
۲ "دشمنانشان بر ایشان ستم راندند, 


وف شتا بان بست شد ند. 


""بارها ایشان را رهایی داد 
و ایشان بر تقدیر او شوریدند: 
در خطای خود فرو رفتند. 


۴و بر پریشانی ایشان نگریست 

و فریادشان را شنید؛ 

*"عهد خود را با ایشان به یاد آورد. 
متأًثر شد. مطابق کثرت الطاف خود؛ 
؟"کاری کرد که ترحم یابند 

تدقمه نان که اسیرشان:ساعته بودند: 


مزامیر ۶ ۴۰۱۰ 


۲ مارا تحاتندی ای هو خداق با 

با وا از ان ملت‌ها کرد اور تت۳:۳۰: 
0 7 1 ۳ ۲-مک ۲۷:۱ 
تا نام مفدس تو را تمجید کنیم 

و جلال خود را در ستایش تو بنهیم. ۱-توا۱۶: ۳۵ 
۸متبارک باد بهوه» خدای اسرائیل» لو۶۸:۱ 

از همیشه و برای همیشه! 

و تمام قوم بگویند: آمین! مکا ۴:۱٩‏ 


هللویاه!] 


کتاب پنجم 
(۱۵۰-۱۰۷) 


مزمور ۱۰۷ (۱۰۶) 


4 ۱۶ 
۹ ۱ ۱۱:۳ 
ابدی است وفاداری او! ۲ توا۶ ۲۱:۱ 


"این را بازخرید شدگان بهوه بگویند, 


آنان که او از دستان خصم بازخرید کرده است؛ ۱۰۱۶ 
کقاز مین برزشتها گرها مب ند 2:۴۶ 

اش ۱۲:۱۱؛ 
از مشرق و مغرب» دك 


از شمال و جنوب". 


"نان و ضا ان شر کردان بودتده کردمضرا: حزنی ۳۴: ۶ 
بی‌آنکه راه شهری قابل سکونت را بیا بند؛ 


] این ستایش پایانی خاتمه بخش کتاب چهارم مزامیر می باشد. 
نیایش «قدردانی» ر.ک. «مقدمه». ۱ 
۷ تحت اللفظی: «از شمال تا دریا» (< اش ۱۲:۴۹)؛ منظور یا دریای مدیترانه است با ترحیحا مطابق ترجمه آرامی. دریای 


رت 


اش ۱۷:۴۱ 


۱۱۸۳۴ 


او ۲ 


۱۳۲ 


۴*۱۴: ۱۳۲ 


اش ۲:۴۵ 


۱۷-2 ۷ 


مزامیر 


2 
ره بودند» تشنه بودند» 


ابو حور 


*در پریشانی خود به سوی یهوه فریاد پر داد 
ایشان را از تشویش هایشان رهایی داد. 

اشان زا در راه زاست خر کت داد 

تا به سوی شهری قابل سکونت بروند. 


*بادا که بهوه را به سبب وفاداری اش بستایند 
به سبب شگفتی هایش در حق بنی آدم! 

ی هرا انس سا تور 

کلوعع -گرشته را از مواهب پر کرده است. 


" "ایشان در ظلمات غلیظ ساکن بودند. 

اسیر نگون بختی و آهنها 

۲ ترا بر شختان حذا طعیالن ورزنده نودند 
زیرا تقدیر حضرت اعلی را تحقیر کرده بودند. 
۳و ابفان وا با درد و رنج خوار ساخته بو 
می لغزید ند. ی برای یاری نبود! 
۱ به وی بهوه فریاد بر آوردنده 
ایشان را از تشویش هایشان نجات داد. 

۴ یشان را از ظلمات غلیظ بیرون کشید 
هت ان و منت 


۵بادا که.بهوه را به سیب وفاداری اش بستایند» 
۳ ۱ ۲ 

به سبب شگفتی هایش در حق بنی ادم! 

۰ 2 * ۰ ۰ ۰ 
۴زیرا لنگه های دروازه‌های مفرغی را خرد کرده. 
و کشوبی های آهنین را از جا کنده است. 
۲ به سبب زندگی جرم آلود خود هلاک می شد ند ۷ 
و به سبب خطاهای خویش مشوش بودند» 


قرائت یونانی و سریانی: «ایشان را کمک می‌کند و از زندگی جرم آلودشان بیرون می کشد». 


۲ 
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مزامیر ۱۳۱ 


وی آنشاندازهر رای مرت پاش 
جح 
و به دروازه های مرگ رسیده بودند. 


* (در پریشانی خود به سوی بهوه فریاد بر آورد ند: 
او ایشان را از تشویش هایشان نحات داد. 

" "کلام خود را فرستاد و شفایشان بخشید 
ایشان را از گودالشان* رهایی داد. 


۱"بادا که بهوه را به سبب وفاداری اش بستایند, 
م2 ۲ 
به سبب شگفتی هایش در ح بنی ادم! 
۲ "بادا که قربانی‌های ستایش تقدیم کنند ۱۵ 
۱۱:۳ 
و اعمالش را با فریادهای شادی بازگو نمایند! ِ 


۳آنان که بر کشتیها به دریا فرود وبا نت بنسی۴:۴۳ ۲۵-۲ 
تا بر آبهای عظیم سوداگری کنند, 
۴ "هم ايشان اعمال بهوه را دیده اند 


و هایش را تا 


۵" و گفت و بادی از طوفان به پا نمود که موج‌هایش را بلند کرد؛ 

ی ۳ به آسمانها بالاا می رفتند» به ورطه ها فرود می آمد ند روم ۷:۱۰ 
حان ایشان در اثر بلا آب می شد» 

۲ "دور خود می چرخید ند. همچون آدم مست تلوتلو می خوردند. 

و تمام حکمتشان بلعیده شده بود. 


ون پریشانی خود به سوی بهوه فریاد ترآ و رونت 
و ایشان را از تشویش هایشان بیرون کشید. 


1 "طوفان را به نسیمی ملایم تبدیل کرد ۸4 
۱ ۹ لو۴:۸ ۲ 
و موح‌های دریا خاموش شدند. 
دار ان وید انشا کت گر فیتواند: 
و ایشان را به بندر مراد هدایت کرد. 
("بادا که بهوه را به سبب وفاداری اش ستایند 
7 ۲ 1 
به سبب شگفتی هایش در حق بنی ادم! 


6 قرائت ترحمه های قدیمی: «از هلاکتشان». 


نز ۹ 
كِ ‏ 


۲۶-۲۷۲ 


۱۳2 


تث۲۹: ۲۳-۲۲ 


01۱۴( 
اش ۱۸:۴۱ 


۱۵-۱۳:٩اع‎ 


تت۱۳:۷ 


ایوب ۱۲: ۲۴-۲۱ 


هی 
2 


۱۳۶۳ 


ارات 
هو ٩:۱۴‏ 


۴۳-۷ 


مزامیر 


۲"بادا که او را در تجمع قوم بر افراز ند 
او را در محفل مشایخ بستایند! 


۳و رودها را به بیابان تبدیل می‌کند 
چشمه های آب را به سرزمین تشنگی, 
| 
به سبب شرارت ساکنانش. 


۵و بیابان را به برکه تبدیل می کند, 
زمین خشک را به چشمه های آب؛ 

۰ کرش کارا مان شیم شازو 

که هی اس کون زا فرفراز نس ها نز 

۲"کشتزارها را بذرپاشی می کنند و تاکستانها می کارند 
که محصولی از میوه می‌دهد؛ 


۸و ایشان را برکت می‌دهد و ایشان بسیار کثیر م ی گرد ند, 
و نمی گذارد که احشامشان کم شوند. 
ت یشان کم شماره. فروباشیده شده‌اند 


در اثر فشا تیره‌روزی» و محنت. 


"او خواری را بر سروران می‌ریزد 

و ایشان را در هرج و مرحی بدون راه سرگردان می سازد؛ 
۲ اما مستمند :را از تیتوای سفطظا تن کند 

و خانواده ها را همانند گله ها می سازد. 


۳[انسان های] راست آن را می بینند و شاد می شوند. 


و هر بی انصافی دهان خود را می بندد. 
و الطاف بهوه را درک کند! 


مزامیر 


مزمور ۲۱۰۸ (۱۰۱۷) 
روگ مزمور. از داود. 


آدلم استوار استء ای خداء 

دلم استوار است, 

ای «حلال » من» ببدار شو» 
"بیدار شوید. ای چنگ و بربط: 


می‌ خواهم پگاه را بیدار کنم. 


ای بهوه. در میان قوم ها تو را خواهم ستود. 
در میان ملت‌ها برای تو خواهم نواخت؛ 
ثزیرا وفاداری تو تا به آسمانها عظیم است؛ 
ماع 9 بای ها 

*ای خدا, بر فوق آسمانها بر افراشته شو؛ 
ی 9 


"برای آنکه محبوبانت رهایی پابند, 


[مارا] با دست راستت:نحات دهء ما را احانت فرهاگ. 


4خدا در قدس خود سخن گفته است: 
«وجد می نمایم شکیم ر تفسیم خواهم کرد 
و دره سوکوت* را اندازه خواهم گرفت. 
*جلعاد از آن من. منسی از آن من است؛ 
افراییم برای سرم کلاهخود است؛ 

بهودا عصای ریاست من است. 


نعلین خود را بر ادوم می ندازم 
بر علیه فلسطین فریاد پیروزی بر می‌آورم". 6 


۴ 


۷ این مزمور در آیات ۶-۲ تکراری است از مز ۸:۵۷ ۱۲ و در آیات ۱۴-۷ از مز ۱۴-۷:۶۰ با اندکی تفاوت. 
2 قرائتغبری: «مرا احابت فربا»» تزحمه ما با توحه به مز ۷:۶۰ صووت گرفته است. 

رت توضیحات مز ۰ ۰۸:۶ ۱ 

0 ابهامی که در ۱۰:۶۰ آمده (ر.ک. توضیح آن) در اینجا حل شده است. 


۰٩ - ۸‏ ۷:۱ مزامیر 


۲ جه کس مرا به شهر حصاردار هدایت خواهد کرد؛ 
چه کس مرا تا به ادوم راهنمایی خواهد نمود؟ 

۳:۶۰ "امکر || تس ای‌خدا: مارا زد کرده‌اق 
و دیگر با لشکرهای ما بیرون نمی آیی؟ 


0۳ را در مقاپل خصم امداد فرما؛ 


۳ ۴با خدا دلیریها خواهيم کرد؛ 


هم‌او است که خصمان ما را پایمال خواهد نمود. 


مزمور ۱۰۹ (۱۰۸) 
اه هیر سرود. ارندازود. مرمور. 


۱:۳۸ ای خدای ستایش من خاموش نمانگ 
آزیرا بر علیه من دهانی شریر م ی گشایند, 
با زبانی دروغگو با من سخن م یگویند, 
"مرا با سخنان کینه توزانه احاطه می کنند» 
2:۹ پی‌ شیب با هن می تحنگل: 


"برای بهای محبتم. مرا متهم می سازند. 
و من [نیستم مگر] دعاا 

۱۳۳۵ تیف حون تیکی له مرخ انلای‌زفی کفتده 
و به عوض محبتم کینه. 


ویر را بر علیه او بگمار, 


بت آ: 


ند 
ی 


و باشد که متهم کننده ای بر دست راست او بایستد؛ 


"آگر داوری شود بادا که از آن مجرم بیرون آید, 
دعایش گناه ره ۱ 


0 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه». 

0 بخش مربوط به لعنت که در وجه مفرد است (آیات ۱۹-۶) زمانی قابل توجیه است که بپذيريم مزمورنگار به ذکر نکاتی 
می پردازد که دشمنانش بر علیه او بیان می‌دارند (آیات ۵-۲). او در آیه ۲۰ این لعنت را به خود ایشان بر می‌گرداند (ر. ک. 
۷ ۱۷ مگر آنکه ترجمه یونانی را برای آیه ۲۰ بر گزينيم (ر. ک. توضیح آیه ۲۰). 


7 2 
۱۳۹ ۳ 


مزامیر 


*بادا که تعداد روزهایش اندک باشد. 
یت ا نیک مک هه 
*فرزندانش یتیم شوند 

و همسرش بیوه باشد! 

۰ 1 ۹۹ و 

"باد که پسرانش آواره شوند و گدایی کنند؛ 
از ویرانه هایشان بیرون افکنده شوندگ؟؛ 

۱۱ 


ها 


که نزول خوار تمام دارایی اش را برباید» 
توت و را تیگانگان غارت ند 

۳ اد که کسی وفاداری را در حق او نگاه ندارد» 
ناد که اعقابش محو گردند 

نامش؟ در بک سل وه قرو 

۴ باد که خطای پدرانش را به پاد آورند» 


و گناه مادرش زدوده نشود؛ 
۱۵ 
دا 


وا نها داتی خو زرم نهره باشند» 
و او خاطره وی را از زمين بر کند! 


"زیرا به اين نیندیشيد که وفاداری نشان دهد 
2 ۰ 

بر مسکین و تنگدست ستم راند» 

و بر مرد دلشکسته تا او را بکشد. 

۳ دوست داشته است: بادا که بر او بیاید! 

برکت را نخواست: بادا که از او دور شود! 

فا ۳ همحون ردا بر تن کرده است: 

ناد که همجون آب به درون او داخل شود 

و همچون روغن به استخوا نهایش! 

*آن برای او همجون جامه ای باشد که او را در بر می‌گیرد, 

کمربندی که دائما او را می فشارد! 


تین باد دستمزد متهم کنندگان من از جانب یهوءل 
آنانی که در باره من بد می گویند. 


۰-۰ 


ایوب۵: ۵ 


ایوب۱۹۱۷:۱۸؛ 
نی ۱۳:۳۷ 


ار۲۳:۱۸؛ 
مراا: ۲۲ 


۱۱/۳۴ 


امت ۱۳:۱۲ 


اعد۵: ۲۲ 


می‌توان این گونه نیز ترجمة کرده «.. گدایی کنت» با «... تعاقب کرده شوند». ترحمهما میتی است بر قرافت بونانی. 


؟ نحت اللفظی: «تا نسل بعدی». ترحمه ما مبتنی است بر فرائت های یونانی و سریانی. 
4 برخی نسخ خطی قرائت کرده اند: «نامشان». 
قرائت یونانی: «اين است کار متهم کنندگان من نزد خداوند». 


2 ۹9 ۳ 
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۱۱۸۰۴۰ 


۱/۱۳ (۰۳۵ 


۳۱-۹ 


مزامیر 


ای تیوه ام عداوتته 
به قاط تاه پرای یل کر 
وفاداری ات نیکوکارانه است: 
مرا توهاتن دوه 


۳ کر و تنگدست ۰ هستم» 

و دلم در اندرون من می لرزد!. ۱ 

1 هاش عیاش ی | و1 
ی وی یب 
به سان ملخ تکان داده شده ام 


۲ "در اثر روزه, زانوهایم لغزان است؛ 
گوشتم لاغر شده, خشک م ی گردد. 

۳ ۰ 2 
۵و من برای ایشان ننگ هستم 
۳ ببینند» سر خود را تکان می دهند. 


فرا امتاد فرتا تیوه ادا 
بر حسب وفاداری ات مرا نحات ده. 


تو هستی, ای بهوه, که این را انجام داده ای. 


۵ بادا که ایشان لعنت کنند؛ اما تو برکت خواهی داد؛ 
شرم باد بر مهاجمین من» شادی بر خدمتگزارت: 
یاقا متهم کنندگانم با خحالت پوشیده شوند. 

با شرم خود همچون ردا. 


آیهوه را با دهان باز تجمید خواهم نمود؛ 
در مان انبوه حماعت او را خواهم ستود؛ 


فا این از تیان انتوفهتر 


1 قرائت‌های آکبلاء سیماک. و ژروم: «... مجروح است». ترجمه ما مبتنی است بر قرائت های یونانی و سریانی. 

تحت اللفظی: «مرا همجون سایه برده اند. مانند آن زمان که گسترده می شود»؛ ر.اک. ۱۲:۱۰۲. 

> برای انداختن ملخ از روی لباس یا درخت. آنها را تکان می‌دهند (ر. ک. نح ۱۳:۵؛ مز ۱۵:۱۳۶). 

1 شخص تنگدست به جای اینکه متهم کننده ای را بر دست راست خود داشته باشد (آیه ۶ خود خداوند را همچون مدافع دارد 
(ر.ک. ۸:۱۶ ۵:۱۱۰؛ ۵:۱۲۱). 


5 
( ۱۳۹+ 


مزامیر ۷-۰ 


مزمور ۱۱۰ (۱۰۹) 


در نود مرمور. 


وحی بهوه به خداوند ی مت۲ ۴:۲ ۴؛ 
1 اع۲: 2 
«بر دست راست من بنشین. عبر۱۲:۱۰:۱۳:۱ 
1 مت ۴۰:۲۶ ۶ 
تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت بسازم. » ۱-قرن۵ ۲۵:۱ 


"عصای سلطنت قوت تو را 


ته اد هون وا هد کامش ااترت 
در میان دشمنان خود سلطه براد. 


"از آن تو است مقام شاهزآدگی در روز فوشت٩‏ داور۵: ۲ 
بر کوههای مقدس ؛ 
از اهر از رحمث 
تو را تولند نمودم . اش ۱۹:۲۶ 
"بهوه این زا سوگبد یاد کرده و از آن‌تنخیمان تخواهد شد: ۳۸ 
قو کافن هی ترا ای و 
بر اساس نظام ملکیصدق. » پید ۱۸:۱۴ 
ِِ عبر۵: ۷:۶: ۱۷ 
*خداوند بر دست راست تو است: ۰:۱۶ 
تادشاهان را فرترون عضیشی یرد سا زج ار ۶:۶۳ 
*ملت‌ها را داوری می کند, [همه] پر از جنازه [است]. ۲۳:۶۸ 


اه 


از این رو سر خود را بر می‌افرازد. 


0 در خصوص «مزامیر سلطنتی». ر. ک. «مقدمه». منظور از خداوندی که وحی به او خطاب شده پادشاه است؛ این آیه و تمام 
این مزمور به مسیح موعود نسبت داده شده و سپس به عیسی مسیح همچول پادشاه و کاهن. ر.دک. مر ۳۵:۱۲ و موازی‌ها؛ 
۴ 2:9۳ و موازی‌ها: اع ۳۶-۳۴:۲؛ عبر ۱۳:۱؛ ۰:۵ ۱۲:۱۰ و توضیحات. در عهدحدید از این مزمور بیش از همه نقل قول 

ی «قوم تو خود را داوطلبانه تقدیم می کنند.. ۰ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت بونانی. 

0 یعنی «در روزی که قوتت ظاهر می شود». 

9 برخی از نسخ عبری چنین قرائت کرده اند: «با شکوهی مقدس». ترجمه ما مبتنی است بر قرائت‌های سیماک و ژروم. 

لین ترجه میتنی-امست بر یاو گمان: تحت اللفظی: «از ز بطن مکان پگاه (؟)» . قرائت سریانی: «از رحم. در گذشته ها». 
ترجمه ما مبتنی است بر فرائت پونانی. 

] معنی این مصرع روشن نیست. تحت‌اللفظی: «شبنم جوانی ات از آن تو است». قرائت سریانی: «تو را همجون فرزند تولید 
نمودم»؛ ترجمه ما مبتنی است بر فرائت یونانی و بعضی از : خ عبری. ۱ 

5 منظور پادشاه است. این آیه شاید اشاره ای باشد به مراسم تاجگذاری که در کنار نهر آب ب رگزارشی شود ک: اعیاد ٩:٩‏ 
۰۳۵-۳ 


۳ ۳99 5 
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۰-۱ ۱ مزامیر 


مزمور ۱۱۱ (۱۱۰) 
"هللویاه! 


۱:۳۸ الف بهوه را با تمام دل تمجید خواهم 9 
۹ بت در محفل [مردان ] راست و در حماعت. 


و گیمل "عظیم است اعمال یهوه 

دالت مورد کند و کاو جمیع آنان که آنها را دوست می دارند"! 
۳ "جبروت و کبریایی است. عمل او! 

۲( واو و عدالتش تا ابد پایدار می‌ماند. 


زین "او اد کار شکیمهاش وی وا تیشت درفاشیت ( 
22۱۰۳ حت دلسوز و رحیم است؛ نموه 

تت ده توتد کال تم دتفون اک داهه اشخ ۲ 

پد عهد خود را تا به ابد به پاد می‌آورد. 
ار ۵:۲۷ کاف "قدرت اعمال خود را بر قوم خویش آشکار ساخته است 
امد . با دادن میرات ملت‌ها به او. 
مم "وفاداری و عدالت است اعمال دست‌او 


۹( نون بقین است جمیع فرایض او 
اش ۸:۴۰ سامک *استوار برای همیشه و تا به ابد» 
۱۰۹ عین برقرارشده در وفاداری و راستی*! 
لو ۶۸:۱ ف‌ *رهایی را برای قوم خود فرستاده. 
۱۰۰۵ صاده عهد خود را برای ابد امر فرموده است. 
0 قوف مقدس و مهیب است نام او! 
رش ""اصل خکمت ترش بهوه است؛ 
یوب ۲۸:۲۸ شین بسیار دانایند همه آنان که آن را به عمل می‌آورند. 
بنسی ۱۶:۱ 


طاو ستایش او تا به ابد پایدار است. 


در خصوص «سرودها» ر.ک. «مقدمه» . 
۷ یعنی همه آنانی که آنها را دوست می‌دارند. به مطالعه آنها می پرداز ند. قرائت یونانی: «با همه اراده‌های او انطباق یافته اند». 
۷ در خصوص «یادگار» ر. ک. توضیح خروح ۳: ۰۱۵ 
به حای «خوراک», می توان «غنیمت» نیز ترجمه کرد (ر. ک. ملا ۱۰:۳؛ امث ۱۵:۳۱؛ ایوب ۴ ۵:۲؛ مز ۲۵:۷۸). 
در خصوص آیات ۷ و ۸. ر.ک. مز :۱۰-۸:۱٩‏ ۰.۱۱۹ 
۷ تحت اللفظی: «... که آنها را به عمل می آورند» (منظور فرایض مذکور در آیه ۷ می باشد)؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت های 
سریانی و ژروم که در آنها, منظور «حکمت» مذکور در همین آبه ۱۰ است. 
۳ 


٩ مزامیر‎ 


مزمور ۱۳ ۱ (۱۱۱) 


"هللویاه! 
الف خوشابه حال کسی که از بهوه می ترسدت ۱:۲۸ 
بت که تمام خوشی خود را در احکام او می نهد! بسی۳۴: ۱۲ 
گیمل "اعقابش برزمین نیرومند خواهند بود, ۱۳:۲۵ 
دالت نسل [مردمان] رتشا کت شرا ها وگ ی 
۳ فا و ثروت در خانه اش می باشد. ۱ ۵( 
واو و عدالتش تا به ابد پایدار می‌ماند. 9 
زین لمات هون ترری ترا |مروفان ]زوس هم ی زرم 
حت . دلسوز و رحیم است شخص عادل*! ِ 
نت . *خوشابه حال کسی که دل می سوزاند و قرض می‌دهد, ۳۶۳۷ 
ند که کارهای خود را مطابق حق به انجام می‌رساند: لو۳۵:۶ 
کاف ‏ *هرگز جنبش نخواهد خورد. ۵:۱۵ 
اک :فا هر باداش بش وی ۱۳ 
مم "از خبر بد نمی‌ترسد 
« یوار اب وی یعس ا یداه 
شا که وش مه فیس تفت بیقر 
عین تا آن هنگام که به دشمنانش بنگرد. ۷/۱۱۸ 
ف *با دستانی پر به تنگدستان می دهد, ۲-قرن۹: ٩‏ 
( 
قوف پیشانی اش در حلال بر افراشته می شود. ۱۱۵ 
رش آدم بدکار این را می بیند و بر افروخته می شود ۱۶:۳۵ 


شین دندان به هم می ساید. حل می شود؛ 
و ۱ ار 6 ۱ 
طاو ارزوی شریران کم خواهد شد. 


7در خصوص «مزامیر تعلیمی» ر. ک. «مقدمه». 
8 در این مزمور آنجه که در مزموز ۱۱۱ در مورد خداوند گفته شده بود؛ در آدم راست گفته می شود. برخی از نسخ یونانی 
می‌افزایند: «یهوه خدا (عادل است...)؛ همجنین ابن عزرا. 
دار.ک. توضیح ۴:۱۱۱. 
6 این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «از شایعات بد نمی ترسد»؛ یا «در مقابل خبر بد نمی ترسد» (ار ۲۳:۴۹). 
0 


۱۰۱۷۱۴۳ مزامیر 


مزمور ۱۳ ۱۱۳(۹۱) 
"هللویاه! 


تِ ستایید ای خدمتگزاران بهوه؛ 
دان یونانی ۳: ۸۵ بستایید نام بهوه 3 
متبارک ناد نام بهوه؛ 
از کنون و تا به ابد! 
"از محل طلوع خورشید تا به محل غروب آن؟ 


ستوده ناد نام بهوه! 


اد آرفعت یافته است بهوه بر فراز جمیع ملت ها! 
بر فراز آسمانها است حلال او 

"اه کبییتما نید نهوهه کید شمان 

۴ب در آسمان و بر روی زمین» 

#باو که برای جلوس کردن برمی خیزد 

و اف و برای نگریستن خم می شود؟ 


هکیت را از اک یامد کنخ 
۱-سنو۸:۲: کر ان تسش ان 
تا او را با سروران بنشاند, 
با سروران قومش. 
ش ۱:۵۴ *زن عقیم را در خانه اش تا کش نقین کرفا نع 
او را [ که ] مادر شادمان پسران [شده است]. 


هللویاه! 


مزمور ۱۴ ۸-۱:۱۱۳(۲۱) 


خروح ۱۷:۱۵:۱۲ "چون اسرائیل از مصر بیرون آمد. 
خاندان یمقوب از میان قومی با زبانی نامفهوم» 
1 این «سرود» رد که )سین مر بوو ار دیب «هلّل» است («سرود ستایش -۱۱۸). هلّل حایگاه خاصی 
در آنین نتایین سه عید بز رگ داشت (اعیاد گذر پنطیکاست. و آلونکها). 


6 تحت اللفظی: «از ز طلوع خورشید تا غروب آن». . معنای آن می تواند هم بر زمان دلالت داشته باشد (مانند قرائت ثت ابن عزرا) و هم 
بر مکان, مانند ۱:۵۰ و ملا ۱۱:۱ 


این مزمور و مزمور بعدی در ترجمه‌های یونانی و وولگات تنها یک مزمور را تشکیل می‌دهند, بعنی مزمور ۱۱۳ را. 


ی 
ی 5 


مزامیر ۱ 


"یهودا مکان مقدس؟ او گردید 


"دریا این را دید و گربخت. 

(رود) اردن به عقب کت 

آکوهساران به سان قوجها به حست و خیز آمدند» ۶۲۹ 
تیه ها حون بره ها. 


تقو زا عهشتی ای دبای جه ترشتتء 
۰ ۰ و 
ای اردن» که به عقب بر گشتی؛ 
"ای کوهساران, که به سان قوچها به جست و خیز آمدید 
ای تیه ها جون بره‌ها؟ 


"ای زمین» در حضور روی خداوند به ار ۶ ۱ 

در حضور روی خدای یعقوب. 

که صخره را به ب رکه بدل می سازد؛ ۴۱۰۵ 
ت ۷۲ 2۳+ 

شک ماو وا یدنه آب: ی 


مزمور ۵ ۱۱ (۲۷-۹:۱۱۳) 


آ بهما نف ای بهوهه به ما نی اش۱۱:۴۸؛ 
۱ حزق ۲۲:۳۶ 
بلکه به نام خود حلال ده 
۲ 2 
جرا ملت‌ها بگویند: ۴۳:۹۹ 
«یس خدایشان کسا است؟» 
و ما قل ایا نها انفنت: 
هر آنجه بخواهد. می کند. ۶2:۳۵ 
"بتهای ایشان نقره و طلا است» ۱۸-۳۵ 
اش ۲۰-۹:۴۴: 
عمل دستان ادمی: ۷-۶ 
تدهان دار تدوسعن نمی گویتا حک ۱۵:۱۵ 
مکا٩۲۰:۹‏ 


جشمها دارند و نمی بینند» 


8 فرائت بونانی: «جیز مقدس». 
ر.ک. مز ۹:۶۸؛ داور ۴:۵. 


۱۸-۶۵ 


ار ۳۱: ۳۴: 
حک ۷:۶؛ 
مکا۱۸:۱۱ 


ما 
پید ۱۹:۱۴ 


۶2:۶ 


1 


مزامیر 


*گوشها دارند و نمی شنوند 

پینی دارند و نمی بویند» 

"دستها. و لمس نمی کنند, 

پایها. و راه نمی روند. 

از گلویشان زمزمه ای بر نمی‌آید. 

#همجون آنها باشند آنانی که آنها را می سازند» 
هرآن فن کسیرآ نها اعمادس کید 


"ای خاندان اسرائیل» به بهوه اعتماد کن: 
- او امداد و سر ایشان است: 

ای خاندان هارون, نبیر افیاد کتی دا 
بای داتسیا ان است: 

"اکن که اه موش تسیا ی ماد کت 
ماه مرو اسان انم ۲ 


۲ یهوه ما را به یاد می‌آورد: برکت خواهد داد 
ترکت عواهت دادعا فنان اسرافل را 

برکت خواهد داد خاندان هارون را. 

۳ برکت شواهد داد آنان‌را که از بهوه می ترستنده 
کوجکان و بزرگان را. 

"یادا کهنموه‌شمارا کین ساره 

یا وامیر فان را 

۵مبارک یهوه باشید» 

شمان ور مه را بساش هاگ 

اسان اسان بهوه استه 

اما زمین را به پنی آدم داده است. 

۲مردگان نیستند که یاه را می ستایند, 

نه آنان که به سرزمین خاموشی فرود می‌آیند له 
۸ما ما زندگانيم که یاه را متبارک می‌خوانيم, 
از کنون و تا به ابد. 


هللویاه! 


1 تحت اللفظ ۰ «ای اسرائیل. بر بهوه اعتماد کن»؛ فرائت های یونانی و سریانی: «خاندان اسرائیل بر بهوه اعتماد می کند». 
[ر.ک. توضیح ۱۷:۹۴ و توضیح ۶:۶. 


مزامیر ۱۰-۶ 


مزمور ۱۱۶ (۱۱۵-۱۱۳۴) 


آیهوه را دوست می‌دارم؛ رک ۳۵ ۲۰۱۸ 
آوای ماه ها مرا 

آزیرا که گوش خود را به سوی من فرا داشت؛ 

در روزی که فریاد بر آوردم. 


امتد‌های تفرگ ما ده گر تم 2:۸ 
پریشانی و محنت پیدا کرده بودم؛ 


"نام بهوه را خواندم: یول۵:۳ 
«آم ای بهوه. جان مرا رهایی ده!» ۵:۶ 


توف لسن فرعادل استت! 

شدا سا رحمته امین کنانه 

*یهوه مردمان ساده را نگاه می دارد؛ 
من ناتوان بودم, او مرا نجات داد. 
ام تجاتازهاه وی استر ات غود بر کوخ 


زیرا بهوه به تو نیکی کرده است؛ 


زرا متحفوط یگاه داشته است جانم را از مرگ؛ 

چشمانم را از اشک. اش ۵ ۸:۲ 
و پايهايم را از لغزیدن. ۱۳:۵۶ 
"در حضور بهوه سلوک خواهم نمود 

بر روی زمین زندگان. 

"ایمان داشتم, حتی وقتی م ی کفتم ‏ 
«من بسیار نگون بخت هستم!» 


1 در خصوص «نیایشهای قدردانی»» ر. ک. «مقدمه». 

1 تحت اللفظی: «دوست می دارم زیرا خداوند می شنود صدایم را استغاثه هایم را». 

0 تحت ‌اللفظی: «در روزهای خواهم خواند». ترحمه ما مبتنی است بر فرائت سریانی, مانند ۱۰:۵۶ 
2 در ترجمه های یونانی و وولگات در اینجا مزمور جدیدی آغاز می شود. یعنی مزمور ۰۱۱۵ 

۵ قرائت یونانی: «ایمان آوردم. از این رو سخن گفتم» (ر.اک. ۲-قرن ۱۳:۴). 


۱۴۳۱۳۱ 
روم۳: ۳ 


۶:۳ 


۱۱۳۷۲ 


۰۹ 2۰۲+ 
۱۵ 
۶ 2۳۶2+ 
حک :۵ 


۵ 


۱:۰۰ 

۱۰۶ ۴ 
+ ۳ 
+2۳۳ ۶ 
۱۵۰-۶ 


۶ -- ۲۰۱۱۱۷ مزامیر 


۲ من که در تلاطم خود می گفتم: 
«هر انسانی دروغگو است. » 

۲ چه توانم داد به بهوه 

برای همه نیکویی هايش در حق من؟ 


۳ (جام نجات ها را بلند خواهم کرد 
و نام بهوه را خواهم خواند؛ 
۲ نذرهای خود زا برای بهوه به حا خواهم آورد. 


اری» در حضور تمامی قوم او. 


نا فا سک در نظر بهوه 

مرگ وفادارانش! 

اه ای نهوتة من خد و هستم» 
1 »۳ 1 5 5 و 


۲ ح 
تو بندهای هرا گشودی. 


۲(قربانی ستایش به تو نقدیم خواهم داشت 
و نام یهوه را خواهم خواند؛ 

۸ نذرهای خود را برای بهوه به جا خواهم آورد. 
آری, در حضور تمامی قوم ای 

* در صحن های خانه بهوه, 

در اندرون تو» ای اورشلیم. 


هللویاه! 


مزمور ۱۱۷ (۱۱۶) 


"ای جمیع ملت‌ها؛ بهوه را بستاییدگ 

ای همه قوم‌ها. او را جلال دهید! 

آزیرا که نیرومند است وفاداری او در حق ماگ 
و امانت بهوه تا به ابد [دوام می‌یابد]. 


هلّلویاه! 


0 در خصوص «سرودها» ر.ک. «مقدمه» . 
0 فرائت عبری: «وفاداری او از ما فراتر می‌رود». ترحمه ما مبتنی است بر فرائت های بونانی و سریانی. 


۳ ار 
2 #را 5 


مزامیر ۱ 


مزمور ۱۱۸ (۱۱۷) 
"بهوه را تمجید کنید, زیرا که نیکو است*؛ ۱۰۶ 
وفاداری اث ی‌ابدی است! 
"خاندان اسرائیل این را بگوید؛: 
«وفاداری اش ابدی است!» ۱۳۶ 
"خاندان هارون این را بگوید: 
«وفاداری اش ابدی است!» 
"آنان که از بهوه می ترسند این را بگویند: 


«وفاداری اش ی ابدی است! 1 لو۵۰:۱ 

*از بطن پریشانی ام باه را خواندم: 1 
او مرا احابت فرمود. مرا در جای وسیع فرار داد. 

بهوه به جانب من است ترسی ندارم؛ 

اسان ام سرت آ فان کرد اش۱۲:۵۱: 
مق را مددکار من می سازدل رم 


و من به آنان که مرا نفرت می‌دارند می نگرم. 


اپناه گرفتن در بهوه بهتر است 

از اعتماد کردن به انسان؛ 

*پناه گرفتن در بهوه بهتر است ۳۶ 
از اشقیاد کون مسر مدای 


" همه ملت‌ها مرا احاطه می کردند؛ ۱۳:۳۲ 


با نام بهوه آنها را با شمشیر دو نیم کردم؛ 
۱ مرا احاطه می کردندء آری» مرا هت 
با نام بهوه آنها را با شمشیر دو نیم کردم ؛ 


در خصوص «نیایشهای گروهی برای قدردانی» ر.ک. «مقدمه» . 

٩‏ فرائت عبری: «اسرائیل بگوید» ؛ ترحمه ما مبتنی ست بر ترحمه های قدیمی. 

] این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «انسان ها جه کاری برای من می توانند یکنند؟» رک توضیح ۵۶: :۱۳۹ 

این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «مرا تقویت می کند». (ر. ک. . توضیح ۵۴: :۶ ۱ 

۷ در ترحمه یونانی. در آیه ۸ دو بار «اعتماد کردن» ذکر شده (و نیز در قمران), و در آیه ٩‏ دو بار «امید داشتن»؛ در ژروم چهار 
بار «امید داشتن» ذکر شده (ر. ک. قرائت سریانی). یکی از نسخ مزامیر متعلق به قمران می‌افزاید: «اعتماد کردن به بهوه 
بهتر است از اعتماد کردن به هزاران انسان». 

ترحمه فاقد قطعیت است؛ معنی تحت اللفظظی آن احتملا این است: «آنها را ختنه می کنم» . قرائت‌های یونانی و اکیلا: «آنها را 
ِِ ؛ وولگات و ژروم: راز ز آنها انتقام گرفته ام» ؛ آرامی: «آنها را قلعم و قمع می‌کنم» ؛ سریانی: «آنها را قلع و قمع 
کرده | 0 


ی 
۹ 


ی 


2۰۹۸+ 
خروح۶:۱۵ 


مکا۲ ۱۴:۲ 


۲۳-۲ ۸ 


مزامیر 


به سان آتش خارها زبانه می کشید ند» 


با نام بهوه آنها را با شمشیر دو نیم کردم. 


تر ۳ هل دادندگ هل دادند تا مرا بیندازند. 
اخابهی مرا بای منود 

۳ قوت و سرود من یاه است لا 

* هلهله های شادی و نجات 

در خیمه های عادلان: 

«دست راست تهوه کارهای یرانه کرده. ات 
مت یه بر افراشته شده. 

دفیت زراستنیوه کارهای قل ان کر عهایت ۷۱ 
۷ : 5 
نخواهم مرد. بلکه خواهم زیست 

کارهای یاه" را با زگو خوا 

و هیر یه ال باز گو خواهم کرد. 

ياه مرا به سختی مجازات کرده. 

انا مرا بش کت ویر ده انتیقه 

فروا رها علالت وا فراع مق کشا وت 

از آنها داخل خواهم شد. یاه را تمجید خواهم نمود. 
"آیفک دروازه نهوه 

عادلان از آن داخل می شوند. 

۱ "تورا تمجید خواهم نمود. چرا که مرا اجابت فرموده ای 
و برای من نحات بوده ای. 

وک کل بناکنندگان رد کرده بودند 

سر زژاویه شده است. 

"این کان نهوه استه 

در نظر ما کت اشت: 


فرائت عبری: «مرا هل داده‌ای...» که منظور می‌تواند پا خدا باشد یا دشمن (راشی). ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه‌های 

قدیمی. 
زک توضیح خروج ۲:۱۵. 
7 ر.ک. توضیح آیه ۱۴. 


مزامیر ۵:۱۱۹-۸ 


این اش روز که بهوه ساخته 
در آن وجد نمايیم شادمان باشیم. 
۰ ای بهوه: خواهش می کنم تحانث را اززات دا 15 


آه: ای بهوهه خواهش می کنم» توفیق را ارزانی دار! مت۲۱: ٩؛‏ 
2 ۳ 
بو ۱۳:۱۲ 
او کت ناد الا کین که به نام یهوه می‌آبد! ۱۳۹۹ 
شما را از خانه بهوه برکت می‌دهیم. ۸۳۹ 
3 ۳:۱۳ 
۲یهوه خدا است, بادا که ما را روشن سازد! ۹۸ 
2 اثن ۱:۶۰ 
شاخه ها د یت ۳ کت شک رقف ۳ ف 


تا به شاخهای قربانگاه. 

۸ "خدای من تو هستی, تو را تمجید خواهم نمود. 

ای خدای من, تورا بر خواهم افراشت. ۰ 
*"یهوه را بستایید. زیرا که نیکو است؛ 

وفاداری اش ابدی است! 


مزمور ۱۹ ۱ (۱۱۸) 


الق ۰ ۲ عوشا یال آ نان کهطظ رصان کاما ات ۱۱۲۸ 
ی 2 ۱ ۱ لو ۲۸:۱۱ 
آ نان که مطابق شریعت بهوه سلوک می نمایند! 
"خوشابه حال آ نان که اوامر او را نگاه می‌دار ند, 
با تمام دل خود او را می طلبند» 
در طریق های او سلوک می کنند! 
تو خود فرایض خود را امر فرموده ای 
تا آنها را با مراقبت رعایت کنیم. 
*کاش طریق های من استوار بماند 
تا فرامین تورا رعایت کنم! 
8 به زبان عبری: «هوشیعانا»؛ این درخواست همجون هلهله شادی به کار می رود (ر. ک. توضیح مت ۱ 
0 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «با بندها»؛ قرائت یونانی: «نوار باریک»؛ سریانی و آرامی: «زنحیرها» . 
0 تحت‌اللفظی: «عید را با بندها ببندید (۴)»؛ سریانی: «اعیاد را ببندید»؛ یونانی: «عیدی مقرر دارید»؛ ژروم: «عیدی برگزار 
کنید»؛ آرامی: «قربانی را برای عید ببندید». 
هر یک از بیست و دو قطعه این مزمور شامل ۸ بیت است که هر یک با یکی از حروف الفبا آغاز می شود. این مزمور تعمقی 


است طولانی در باره شریعت که در هر بیت با کلمات مختلف و هم معنی مورد اشاره قرار می‌گیرد. این مزمور به سبک «مزامیر 
تعلیمی» است (ر. ک. «مقدمه»). 


5 ی 
7 


امت ۴:۱ 


دان۲۸:۷؛ 
لو ۲: ۵۱۱۹ 


حک ۱۱:۷ 


روم ۲۲:۷ 


۱۵ 


۲۰-۹ 


مزامیر 


*آنگاه هیچ خجل نخواهم شد 

آن هنگام که به سوی تمامی احکام تو بنگرم. 
"تو را با دلی راست تمجید خواهم کرد. 
زیرا از فواعد عدالت تو اموخته خواهم شد. 
*فرامین تو را رعایت خواهم کرد؛ 

مرا به طور کامل رها مساز. 


"جگونه جوان راه خود را پاک سازد؟ 

با رعایت کلام تو. 

" "با تمام دل خود تو را می‌طلبم؛ 

مرا دور از احکام خود سرگردان مساز. 

۳۳ در دل خود پناه می دهم, 
2 

تا در حی تو کناه نورزم. 

""متبارک باشی تو, ای بهوه! 

فرامین خود را به من تعلیم بده. 

۳ با لبان خود بر می شمارم 

تمامی فواعد دهان تو را. 

؟ از پیروی از اوامر تو شادی می کنم 

پیش از همه اموال. 

*(می خواهم در باره فرایض تو بیندیشم 

و راههای تو را نظاره کنم. 

لها خودر| در شریعت تو می یاب 


کیمل.. ۱۲ راز تیک تما 


تا زنده بمانم و کلام تو را رعایت کنم. 
۸چشمانم را بگشاء و خواهم نگریست 
به شگفتیهای شریعت تو. 

من بر روی زمین غریب هستم؛ 
احکام خود را از من مخفی مساز. 

" آحان من در همه اوقات ساییده شده 


از اشتیاق برای فواعد تو. 


مزامیر ۱۳۳ 


۲ آتو تهدید می کنی متکبران ملعون را 
که دور از احکام تو سرگردا نند. 

. 2 ۳ ۳ 4 
۲آننگ و خواری را از من دور بران؛ 
۰ ۳۹ .2 
زیرا اوامر تو را نگاه می‌دارم. 

7 ۳ ۲ 3 . محم 
۲ گر پزرکان کید و بر داش خن .گویند 
شندمدگرارت قن باره فراهین توعی آنلایشید: 
۱۳ اوامر تو لذت من است. 
(و) فرایض تو مشاورین من. 


دالت ۵حجان من به خاک می جسبد» ۱۶۹۴ 
مرا بر حسب کلامت زنده ساز. 
ء۶ ۲ : رن 
فرامین خود را به من تعلیم بده. 
۲"طریق فرایض خود را به من بفهمان 
و در باره شگفتیهای تو خواهم اندیشید. 
* "طریق دروغ را اش دون یه 
و با شریعت خود به من التفات فرما. 
ِ 7 
آطریق صداقت را بر گزیده ام 


۱ "به اوامر تو چسبیده ام تث۲:۱۱ ۲؛ 
۰ ار۱۳: ۱۱ 

ای بهوه مرا خجل مساز! ِ 

۲ آدر طریق احکام تو می دوم ۱۷:۵ 


ار ۳۳:۳۱ 
زیرا دل مرا منبسط می سازی. 


ه "ای بهوه راه فرامین خود را به من بیاموز, 
می‌خواهم آن را تا به انتها نگاه دارم؟. 
* "مرا فهم بده, و شریعت تو را نگاه خواهم داشت ار۲۳:۹ 
و با تمامی دل خود آن را رعایت خواهم کرد. 
6 قرائت عبری: «و پاداش من این خواهد بود که آنها را رعایت کنم». قرائت ابن عزرا: «آنها را با منفعت نگاه خواهم داشت»؛ 
پونانی: «پیوسته آنها را نگاه خواهم داشت»؛ ژروم و راشی: «قدم به قدم آنها را نگاه خواهم داشت»؛ ترحمه ما مبتنی است بر 
قرائت آرامی. 


ید 22 ار 
طلف ۹ 


۳ ۴۹-۹ 


۳ در راه احکام خود سالک گردان؛ 

زیرا وک هرق در آناستته: 
اش ۱۵:۳۳ ۶"دل مرا به سوی اوامر خود مایل گردان, 
ات 
۲"چشمانم را از سرابهای فریبنده بر گردان؛ 
بر حسب طریق هایت مرا زنده ساز. 
هن وه ره ایک راز شام عم وان 
زیرا آنها به کسانی تعلق دارند که از تو می ترسند. 
زگ را که از آن می‌ترسم از من بر گردان» 
بر حسب عدالتت مرا ژزنده ساز. 
۱" ای بهوه, بادا که بر من فرا رسد الطاف تو 
مت۱۹:۱۰ ۲ انکاهنههر که مرا اهانت کند پاسخ خواهم داشت؛ 

زیرا به کلامت اعتماد دارم. 

۳" کلام امانت را از دهانم پر مدا 

زیرا به فواعد تو امید بسته ام. 

۵" بدینسان در وسعت سلوک خواهم نمود؛ 

۲:۱ زیرا در طلب فرایض نو هستم. 
نا آفاشر توسی عراش کت 
در باره همه وامز بسن وم 
در حضور پادشاهاد» و بدون خحالت. 
یو۴: ۳۴ ۲"احکام تو را لذت های خود خواهم ساخت: آنها را دوست می‌دارم! 

۳۲۸ فستان رد را به سوی احکامت [ که دوست می‌دارم ] برخواهم افراشت» 


٩ ۴۳۳۰۵‏ "کلام خود را به خدمتگزارت به یاد آور. 
که مرا به آن امیدوار ساخته ای. 


۶یا «تأیبد کن». 

8 ر. ک. توضیحات ۲:۸۹ -۳. 
ی 
0 ۳ ۵ ( 


مزامیر ۹ ۶۴-۰ 


۰ ۰.0۵ 9-2 ۳ 
دتسالاسنهخ ار نگون بختی ام این است 1 
که سخنانت مرا زنده سازد. ۱ 
۱*متکبران تا آنجا که می خواهند مرا استهزاء می کنند» 
"قواعد گذشته تو را به خاطر می آورم ال 
ای بهوه. و خود را تسلی می دهم. 
رد 
مرا فرو گرفت 
به سبب شریرانی که شریعت تو را ترک می گویند. 
۴ و 7 
*فرامین تو موضوع سرودهای من است 
در خانه یه ال ان من. ۱-بط ۱۱:۲ 
۳ بهوه؛ شبا فکاه نام تو را به باد می‌آورم» ۷/۶۳ 


کر شش ات کف رانضی تو را نگاه دارم. جا۱۳:۱۲ 


ح . ۷*قسمت من ای بهوه؛ م ی گویم ۶ 
رعایت سخنان تو است. 
**روی تو را با تمامی دل آرام می سازم, 
بر حسب سخنانت بر من ترحم فرما. 
**در باره طریق های خود تأمل می کنم, 
و می‌خواهم قدم های خود را به سوی اوامر تو باز گردانم. 
" *می شتابم» و بدون آنکه تأخیر روا دارم 
تا احکام تورا رعایت کنم. 
۱ *بندهای شریران مرا در بر م ی گیرد؛ 


به سبب قواعد عدالنت: 

فف یار جمله آنانی هستم که از تو می ترسند 
و آنان که فرایض تو را رعایت می کنند. 

۳ "ای بهوه. زمین از وفاداری تو پر است» 
فرامین خود را به من تعلیم ده. 


1 قرائت آرامی: (« به باد آوردم» . 


۱ 5 مر 


لو ۵:۱ 


امت۵ ۳۳:۱ 


۸:۵ 


۱۱۱۹ 


ایوب ۰ ۸:۱ 


م۵ 


۱۷۸-۶٩ 


مزامیر 


۵ *تو به خدمتگزارت نیکویی کرده‌ای 

ای بهوه» مطابق کلامت. 

*"داوری نیکو" و علم را به من تعلیم ده؛ 
۳3 به احکامت ایمان دارم. 

۲*پیش از آنکه خوار شوم. گمراه می شدم؛ 
اما اکنون سخنانت را رعایت می کنم. 
ودک تیکو کان هت 

فرایض خود را به من بیاموز. 

* "متکبران مرا با دروغ می پوشانند, 

من با تمامی دل خود فرایض تو را نگاه می‌دارم. 
اما لذت های من شریعت تو است. 
("برای من نیکو بود که خوار شدم, 

تا فرایض تورا بیاموزم. 

۲برای من شریعت دهان تو بهتر است 

از هزاران [سکه] طلا و نقره. 


۳ وستان تو هرا ماه اند برفرارداشکهاند؛ 

مرا فهم بده, و احکام تو را خواهم آموخت. 

۳آنان که از تو می ترسند, با دیدن من شادی خواهند کرد 
زیرا به کلام تو امید بسته ام. 

بهوف می‌دانم که قواعد تو درست است. 
و با صداقت بوده که مرا خوار ساختی. 
۴بادا که وفاداری تو تسلای من گردد 


زیرا شریعت تو لذت های من است. 
0"شرم باد بر متکبران» زیرا به اشتباه با من بدرفتاری می کنند» 
من بر فرایض تو تامل می کنم. 


1 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «آنجه را که در داوری نیکو است...»؛ فرائت های یونانی و سریانی: «نیکویی و تأدیب و علم 
را به من تعلیم ده» . 
یعنی «مطابق آنجه برای خدمتگزارت امر کرده ای». 


٩۲-۹ یش‎ 


*بادا که آنان که از تو می ترسند به سوی من بر گردند 
تا 
""بادا که دلم تماما با فرامین تو باشدل 


تا شرمسار نگردم. 


کاف ۸۲جان من برای نجات تو تحلیل می‌رود. 
به کلام تو امید بسته ام. 
"همان رای سخدن وگ موی گرد 
می‌گویم: کی مرا تسلی خواهی داد؟ ۳:۱۰۱ 
وک چه مانند مشکی باشم که در معرض دود قرار گرفتهل 
فرامین تو را فراموش نخواهم کرد. 


"هه از اهر وهای لام گرا تب 

کی آزا رکتن دگانم را جزا خواهی داد؟ ۲ 

۵متکبران برایم گودالها حفر می کنند, ۷:۵۷ 

بدون توجه به شریعت تو. 

۳تمامی احکام تو صداقت است؛ ۹۲ 
۸-۱ 


۲نزدیک بود مرا در سرزمین از میان بر دارند. 
اما من فرایض تو را ترک نکرده ام. 
۸مطایق وفاداری ات مرا زنده ساز» 


و حکم دهان تو را رعایت خواهم کرد. 


لامد ای بهوه, کلام تو ابدی است! 
ان در اسمانها بر پا می شود. اش ۰ ۸:۴ 
ص فقو ارکفره دوه ات۱ 
تو زمین را برقرار داشته ای: آن پایدار می‌ماند. ٩۴‏ 
۲ "همه جیز تا به امروز مطابق قواعد تو استوار است. ار۳۳: ۲۵ 
زیرا که عالم هستی در خدمت تو است. 
۲ گر شریعت تو لذت های من نمی بود؛ 
آنگاه در سیه روزی خود هلاک می شدم. 


> قرائت متن نوشته شده: «اوامر تو را خواهند شناخت»؛ ترحمه ما مبتنی است بر قرائت متن خوانده شده و ترحمه های فدیمی. 
1 تحت اللفظی: «بادا که دلم به واسطه فرامین تو کامل باشد». 
1 یعنی مشک که سفت شده باشد. 


ند ۳ 7 
ی 


۱۰۱-۹ مزامیر 


ره تورا هرگز از یاد نخواهم برد 
زیرا با آنها است که مرا زنده می سازی. 
بت "من از آن تو هستم: مرا نحات ده. 
زیرا فرایض تو را طالب میم 
**شریران منتظر من اند تا هلاکم سازند. 
به اوامر تو هشیار می‌مانم. 
**برای هر کمالی محدوده هایی دیدم, 
بسن ۷۵:۴۷ بی نهایت گسترده است حکم تو. 
3 ۷ ام 5 ۳ 
۹:۴ م نف چم مد ور مت ۱ 
آن تمامی روز تفکر من است. 
مت 2*حکم تو مرا از دشمنانم حکیم تر می سازد. 
زیرا آن تا به ابد از آن من است. 
* از جمیع معلمان خود داناتر هستم» 
حک۱۰:۸ "بیش از سالخوردگان می فهمم, 
زیرا فرایض تو را نگاه می‌دارم. 
۱ "یایهای خود را از هر راه بد دور می سازم. 
7 از قواعد تو دور نمی شوم, 
زیرا مرا تو تعلیم داده ای. 
2۹ ۳ اجه شیرین است به کام من سخنان تو 
۱۲۸۵۵۵۱۸۲ 
ات بیش از عسنل؛ به دهانم! 
در آثر فرایض تو هوشمند هستم؛ 
از این رو از هر راه دروغ نفرت می‌دارم. 


امث۲۳:۶ نون . * "کلام تو برای پايهايم چراغ است؛ 
و برای راهم نور! 
* سوگند یاد کرده ام- و قول خود را نگاه خواهم داشت- 
که قواعد عدالت تو را رعایت کنم. 
۶۷ ۲ من تا به نهایت خوار شده ام 
ای بهوه؛ مطایق کلامت مرا ژزنده ساز. 


مزامیر ۹ -2 ۰ "۱ 


0 ای بهوه. لطف کرده؛ هدایای دهانم را ون کار ۳ 

و فواعد خود را به من تعلیم ده. 

3 زندگی ام پیوسته در معرض خطر است؟ 

ما شریعت تورافراموش نمی کنم 

۲ شریران برایم دامی گسترده اند, 

اما از فرایض تو گمراه نشده ام. 

۱ اوامر تو تا به ابد میراث من است 

زیرا انها شادی دل من می باشند. ار۱۵: ۱۶ 
اش خود را متمایل می‌سازم تا فرامین تو را به عمل آورم 

تا به ابد تا به انتهاظ, 


سامک ۲۱۳[ دلهای] دورو را نفرت می دارم ۳۵۲ 
و آنچه دوست می دارم شریعت تو است. 
۳ تو پناهگاه و سپر من هستی» ِِ 
به کلام تو امید بسته ام. 
۶ ای بدکاران از من دور شوید. 


می‌ خواهم احکام خدایم را نگاه دارم. 
۴ مرا مطابق سخنانت حمایت فرما و خواهم زیست؛ 
مرا از امیدم خجل مساز. 

۲ تکیه گاه من باش و نجات خواهم یافت؛ 

و فرامین تورا داثماً نظاره گر خواهم بود. 

۸ توجمیع آنان را که از فرامین تو دور و گمراه می شوند خوار می شماری؛ 
زیرا فکرهای آنان نیست جز فریبکاری. 

ان ری زا درک بارش اور 
از این رو است که اوامر تو را دوست می‌دارم. 

1 از ترس تو گوشت من به لرزه می‌آید, 

و از فواعد توهراسانم. 


1 تحت اللفظی: «هدایای سخاوتمندانه (یا خودحوش) دهانم را مقبول دار ». 

0 تحت‌اللفظی: «جانم پیوسته بر کف دستانم می باشد», زکت.انوتب ۳۴:۲۳ ۱؛ برخی از نسخ پونانی و سریانی آورده اند: «جانم 
در دستان تو است», ر.ک. ۶:۳۱ 

0 قرائت عبری: «تا ابد اجر من می باشد» . برخی نسخ یونانی: «تا به ابد به سبب اجر»؛ سیماک و ژروم: «به منظور احر ابدی». 
ترحمه ما مبتنی است بر فرائت ارامی. 


۳9 ۳ 
0 


(۵-۶ 
۱۳:۴۳ 
۱ ۹ 


اش ۱۴:۵۴: 
سس 
لو ۷۴:۱ 


۱ مزامیر 


توالت را به جا آورده ام 

مرا به ستم کنندگانم رها مساز. 

۳ برای خدمتگزارت به جهت نیکی ضامن باش؛ 

بادا که متکبران بر من ستم نرانند. 

۳ چشمانم برای نجات تو کم سو می شود 

ار آی یشان عد اتقو 

۴ با خدمتگزارت مطابق وفاداری ات عمل نما 

و فرامین خود را به من تعلیم ده. 

۵ من خدمتگزار تو هستم: مرا فهم بده و اوامر تو را خواهم شناخت. 
۴ وقت آن است که بهوه عمل کند": 

شریعت تو را مورد تجاوز قرار می دهند . 

۲ به این سبب است که احکام تو را دوست می دارم 

بیش از طلا و زر ناب. 

۵ به این سبب است که از پی جمیع فرایضت مستقیم سلوک می کنمث 
از هر راه دروغ نفرت می‌دارم. 


۰ اقامر نو شکمت اتکی اننتا 
به این سبب است که جانم آنها را نکاة می دارد. 
ِ شرح کلام تو تنویر می بخشد» 
به مردمان ساده هوشمندی می دهد. 
مان ۳ ت 2 
دهان می کشايم و نفس می کشم 
۱۳۲ و 5 1 
۳ به سوی من بر گرد و بر من ترحم فرما؛ 
مطابق آنجه که برای دوستداران نامت انصاف است. 
۳ از ستم انسان آزاد ساز 
و فرایض تو را نگاه خواهم داشت. 


4 اين کلمه در آیه قبلی و در تمام مزامیر «فواعد» ترحمه شده است. 
۴ این حمله می‌تواند معنایی دو پهلو داشته باشد: «وقت آن است که برای بهوه عمل کنیم» (قرائت سریانی و نوشته های ربی‌ها 
همین معنی را ثبت کرده اند)؛ یا مانند ترجمه ماء «وقت آن است که بهوه عمل کند» (مطابق قرائت وولگات). 


5 قرائت عبری: «به این سبب است که همه فرایض را در همه نکاتش درست می یابم»: ترحمه ما مبتنی است بر فرائت بونانی. 


۰ 1 ی 
7 ۸ ۱2۱ ( 


مزامیر ۹ ۱۴۸-۲ 


۵ روی خود را برای خدمتگزارت درخشان فرما ۱۷:۳۱ 
و فرامین خود را به من تعلیم ده. 
۴ چنمانم ذوب شدهء نهرها می شود ار۱۷:۱۳ 


تفت بویرا باه وان کته 


خر ۱ ۵ 1 
و در قواعد خود. راست. 9 
۸اوامر خود را امر فرموده ای بر حسب عدالت 
و صداقتی کامل. 

۳ غیرتم مرا از میان می برد ۱۰:۶۹ 


زیرا مخالفانم سخنان تو را فراموتی ی تقد . 
زان بو وه داش یا شتا ۱ 
وعلامتگر ارت آتها را دوست می دارد. 

۲۱ من ناچیز و تحفیرشده هستم؛ 

فرایض تو را از یاد نخواهم برد. 

۲ فالتا خژالت استزتا با ده 

و شریعت تو وفاداری. 

۳ پریشانی و اضطراب به من رسیده, 
احکام تو لذت های من هستند. 

9 


مرا فهم بده و خواهم زیست. 


قوف ۵ با تمامی دل می‌خوانم» مرا پاسخ ده ای بهوه؛ حک ۲۱:۸ 

ِ 1 ۰ 

می‌خواهم فرامین تو را نگاه دارم. 

نب 10 ۳9۳ 
تو زا هی خواج) مرا نحات ده 

و اوامر تو را نگاه خواهم داشت. 

۲ بر پگاه پیشی می گیرم و استغاثه می کنم» ۰:2۷ 

۸ جشمانم بر پاسهای شب پیشی می گیرد لام 


] تحت اللفظی: «کلام تور کاماد در ات یه شده است» (ر. ک. ۷:۱۲). 
۷ یعنی «جشمان خود را پیش از پگاه می‌گشایم» . 


9 21 5 
9 


۱۶۳-۹ مش 


مت ۱۸:۵ 


۱۱۷۶۹ 


۱۰:۹۵ 


بو ۱۷:۱۷ 


اش :٩‏ ۲؛ 
مت۴۴:۱۳ 


٩‏ مطابق وفاداری ات صدای مرا بشنو 
ای بهوه, مطابق قواعدت مرا زنده ساز. 
آزا رکنندگان بد نامم نزدیک می شوند 
از شریعت تو دور می شوند. 

۱ تو نزدیک هستی ای بهوه, 
تاودا ای 

۳ از دیرباز از اوامر تو می‌دانم 
که انا دیهان ارم اه 
یگنشت مرا مه مرا رهانس که 
زیرا شریعت تو را فراموش نمی کنم. 

۴ از امر من دفاع کن و انتقام مرا بگیر, 
بر حسب سخنانت مرا زنده ساز. 

۵ دور است از شر براتام تخات! 

زیرا طالب فرامین تو نیستند. 

۴ (رحمت تو عظیم است؛ ای بهوه؛ 

بر حسب قواعدت مرا زنده ساز. 

۲ بسیارند آزارکنندگان و مخالفانم! 

از اوامر تو منحرف نمی شوم. 

۸ با دیدن خیانت پیشگان احساس انزجار می کنم» 
زیرا سخنان تو را رعایت نمی کنند. 

* ببین چقدر دوست می دارم فرایض تو را؛ 
ای بهوه, مطابق وفاداری ات مرا زنده ساز. 
۰ خلاصه کلام تو وفاداری است. 

ابدی است هر قاعده عدالت توا 


۱ بزرگان مرا بی علت آزار می‌دهند» 

اما دل من نمی لرزد حز از سخنان تو. 

۲ من به سبب سخنان تو است که شادی می کنم» 
همچون کسی که غنیمتی بزرگ یافته باشد. 

۳ دروغ را نفرت می دارم از آن منزجرم؛ 


۱۷۶-۹ ۳ 


۴ هفت بار در روز تو را می ستایم, 


به سبب قواعد عدالت تو. 
۵ رامش غطیمی است نرای آنان که شریعت تورا دوست می‌دارتدا 

هیچ چیز ایشان را نمی لغزاند. ۱-یو۲: ۱۰ 
۳ به نجات تو امید بسته ام ای بهوه؛ 
و احکام تو را به جا می‌آورم. 

۲ ان من اوامر تورا رعایت می کند» 
و آنها را بی نهایت دوست می دارم. 

۵ فرایض و اوامر تو را رعایت می کنم» 
زیرا همه طریق های من در حضور تو است. 
٩‏ باشد که فریادم به حضور تو نزدیک آید. ای بهوه؛ 
مطایق کلامت مرا فهم بده. 

۰ باشد که استغائه من به حضور تو برسد 
مطابق سخنانت مرا رهایی ده. 

۱ باشد که لبانم ستایش تو را بیان کند» 


زیرا فرامین خود را به من تعلیم می دهی. 


۲ باشد که زبانم سخنان تو را بسراید, 
زیرا همه احکام تو عدالت است. روم۷: ۱۲ 
راداوه 


زیرا فرایض تورا اختبار کرده ام. 

رن نجات تو هستم؛ ای بهوه؛ 

و شریعت تو لذت‌های من است. 

۵ باشد که جانم زنده بماند و تو را بستاید, 


و فواعد تو مرا باری دهد! 


۳ همضون گوشتلای کته سرگردان؛ مخلامی گزار تفر را حستحو نما 
۱ رنه موه 2 ری 1۳۳2۱۰ 
زیرا احکام تو را از یاد نخواهم برد. لو۵ ۴:۱؛ 

۱-بط ۲۵:۲ 


ند ۳ 7 
لت ۹ 


۱۲ ۱۱ مزامیر 


مزمور ۰ ۲۱۳۲ (۱۱۹) 


۱ که ۷۷ 


۶ + در پریشانی ام فریاد بر می‌آورم؟ 
پوشع ۳:۲ ۰ ۲ 
۹ به سوی بهوه؛ او مرا پاسخ می دهد: 
1۹۹ آای بهوه حان مرا الب شوه کی رهانی ف 
۳۰۵ 2 
ت‌ از زبان فریبکار. 
۱۲:۰۹ "تورا حه خواهد داد به تو جه خواهد افزود ( 


به تو ای زبان فریبکار؟ 
آتدرهای بر مود تک 
با اخگرهای گل طاوسی. 
*وای بر من که در ماشک اقامت گزینم, 
که در میان خیمه های قیدار" ساکن شوم! 
۱۹ *جان من بس طولانی ساکن شده 
در میان آنان که آرامش را نفرت می دارند. 
"من کاملاً به جانب آرامش هستم, اما چون سخن می گویمت, 
ایشان برای جنگ می باشند. 


مزمور ۱ ۱۲ (۱۳۰) 
"سرود برای برا مدنها . 


و جشمان خود را به سوی کوهساران بلند ی 
امداد من از کجا خواهد آمد؟؟ 


ی له زار من ی 2 .2 ۱ 9 ۱ 

۷ و خی اد ما «هلل بزر ک» («سرود بز رگ ستایش») که عمدتا اگر نگوییم انحصارا شامل مزمور ۱۳۶ 
می گردد. از همین مزمور ۱۲۰ آغاز می شود. : ِ 

۲ پانزده مزمور (۱۳۴-۱۲۰) از این عنوان برخوردارند. احتمالا اینها مزامیر زیارتی هستند که در طول «بر امدن» به اورشلیم 
(ر.ک. اش ۳:۲؛ ار ۶:۳۱؛ مز ۸۴) سروده می شدند. خصوصا برای سه عید بزر گ (خروج ۱۷-۱۴:۲۳). بعضی نیز بر این 
عقیده‌اند که منظور بر آمدن از بابل است (ر. ک. عنوان سریانی و عز ۹:۷). قرائت‌های یونانی و ژروم: «پله‌ها» یا 
«درحات» . و میشنا نیز همین گونه قرائت کرده است (سوکا ۴:۵ و اين تداعی کننده پانزده پله ای است که می بایست از 

در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک» ر. ک. «مقدمه» . ۳ 

فاعل این افعال غیر شخصی است و منظور می تواند یا «یهوه» باشد یا «زبان دروغگو» . ۳ 

2 «ماشک», ر. ک. توضیح پید ۲:۱۰: قرائت‌های یونانی و سریانی: «اقامتم طویل شده است». «قیدار» قبیله ای بیابانگرد در 
صحرای عربستان می باشد؛ ر. ک. توضیح یبد ۱۳:۲۵ . 

۳ 1 ۳ 

2 ترحمه احتمالی دیگر همراه با ژروم: «من آز ارامش سخن می گویم». 

09 در خصوص «مزامیر اعتماد». ر. ک. «مقدمه». , ۱ 

6 قرائت بونانی: «جشمان خود را به سوی کوهها بلند می کنم که امداد من از آنجا می‌آید» . 


۳ 
("ِآٍ۱2 ۹ 


مزامیر ۳:۱۲ 


"امداد من از نهوه می‌آید, ۱ 
تفای و زمین را ساخته است. و 
"او نمی گذارد پایت تلوتلو بخورد, ۹:۶۶ 
محافظ تو خواب آلود نمی شود! 

ی ر 1 27 ۰ : 5 

نی او نه دجار خواب آلودگی می شود و نه می خوابد. ۱-یاد۱۸: ۲۷ 
آن محافظ اسرائیل. 


0 


بهوه سایبان تو است. 0 
بهخشیت وامسک نی[ مینست |: و 


"در طول روز, آفتاب تو را نخواهد زد, 

نه ماه در طول شب. 

یوار از هرسونی بکام خرف داتشه ۱ ۱ 
اه ان ها بکاز ‏ هل ذا شیم 

"یهوه خروج و دخولت را نگاه خواهد داشت؛ تث۸ ۶:۲ 

از کینوت و ها به اید. ۱۳۵ 


مزمور ۱۳۳ (۱۳۱) 


۱ سرود برآمدنها . از داود. 
در شادی بودم آ نگاه که مرا کنتیر 4 رن 


«به خانه بهوه برویم!» 


"پایهای ما متوقف می شود 

بر دروازه های تی ای اورشليم 
"اورشلیم که همچون شهری بنا شده 
که در آن همه چیز با هم استوار است؟*. 


0 در خصوص «سرودهای صهیون». ر. ک. «مقدمه». 
6 قرائت های عبری و ترجمه های قدیمی مبهم هستند. در ضمن, بر اساس قرائت‌های یونانی و وولگات می توان استباط کرد که 
منظور بیشتر استواری مردمان است (ر. ک. دنبال مزمور و اع ۴۴:۲) تا استواری بناها. 


۳99 ۱ 


لو ۴۲:۲ 


۱-یاد ۷:۷؛ 
۲-توا ۸:۱۹ 


۰۶ 


3 
۲-یک ۳۹:۳ 
مت۶:۳۴:۵: ٩‏ 


+:۰۱۵:۵ 


(۱ 
۱۵:۱۵ 


۱۷-۴ 


۲ ۱۳۱۲ مزامیر 


آدر آ تفا استت که فبله‌ها بزسی | سل 

قببله های باه؛ 

که نام بهوه و فد موسکن 

«در انجا اشتت که.کرسنها رای داوری برفرار شلد 
کرسیهایی برای خاندان داود. 


"برای اورشلیم آرامش بطلبید, 
سوه باشند آ نان که تورا دوست می‌دارند! 


۲آرامش در دیوارهای تو باشد. 
2 ۳ 
اسودگی در قصرهای تو! 


"به سبب برادرانم و دوستانم 

. ۱[ ۲ 
می‌خواهم بگویم: ارامش برای توا 
*به سبب خانه بهوه خدای ماء 


می‌خواهم برایت سعادت بطلبم. 


مزمور ۱۳۳ (۱۳۲) 
3 ب رآ مد نها . 


به سوی تو چشمان خود را بلند می کنمگ 

کی | یتنا حلوس فرموده ای. 

اره شون جشتمان پروگان 

به همان سان جشمان ما [ بلند می شود] به سوی بهوه, خدای ما؛ 
تا آن گاه که بر ما ترحم فرماید. 


۳ 0 ۵ ۲ 4 ۵ 3 
بر ما ترحم فرما, ای بهوه. بر ما ترحم فرما؛ 
زیرا بیش از حد از تحقیر سیراب شده ايی 


8 قرائت یکی از کتاب های مزامیر قمران (ر. ک. شاک ): حماعت اسراثئیل. 
8 در خصوص «نیایشهای گروهی برای درخواست کمک». ر. ک. «مقدمه». 


2 کت 0 
#قنت 5 


یش ۴-۳ ۸:۱۲ 


آحان ما بسیار سیراب شده 


از استهزای خشنودان» امث۱۸:۱۶ 


ی کی ]۵ 


مزمور ۱۳۴ (۱۳۲۳) 


آ یزود برآمدنها . از داود. 


اک موی ما۱2 بو دز ۱۱/۴ 
ح اسرائیل این را بگویر ۴ ۱:۳۹ 


"اگر بهوه به جانب ما نبوده 
آن هنگام که مردمان بر علیه ما به پا خاستند, 
نکاما زا زنده می بلعید ند. 


در شدت خشّم خود بر علبه ما؛ ۵:۳۵ ۲: 
4 تا تن ار ۳۴:۵۱ 
نگاه آبها ما را فرو می برد امت ۱۲:۱ 
‌ 
سیلابی بر روی گلوی ما می گذشت؛ 5 
‌ ِ :۸ 
۵ 9 روف کلوع فا 4 کشت - ۳؛ 
ِ # اش۸: ۸-۷ 
همحون | بهای حوشان. 
شتا کت تاک نهوه که‌ما را شساکه ۶:۲۸ 


همجون طعمه ای به دندانهای ایشان! 

۲حان ما به سان گنجشکی رهایی یافته ۳:۱ 
از دام شکارجیان پرندگان؛ 

دام پاره شده؛ 


ما رهاپی پافته ایم. 


مداد ما در نام بو رها دا 
تِ ك امث۱۸: ۱۰ 
که اسمان و زمین را ساخته است. ۱۵ 
ا رد مور 
۶2:۴۶ 


0 ترجمه ما قطعی نیست. قرائت عبری: «سیرشدگان چیزی جز یک مزاح نیستند! تحقیر از آن متکبران است!» قرائت یونانی: 
«خجالت از آن سیرشدگان است. تحقیر از آن متکبران». ترجمه ما مبتنی است بر سایر ترجمه های قدیمی. 

1 در خصوص «نیایشهای گروهی قدردانی» ر. ک. «مقدمه». 

[ فرائت‌های یونانی و ژرو: «در میان ما نبود» (اینجا و در آیه ۲). 

>ار.ک. ۲:۱۱۸. 

1قرائت عبری: «امداد ما نام یهوه است»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت بونانی. 


مر 


۲۱۷-۸ 


مت ۲۳:۷ 


۶2۱۳۸ 
غلا۶: ۱۶ 


+2۰۱۴ 
2:۵۳ 
۳۸۵ 


ایوب ۲۱:۸ 


۵ -۲:۱۲۶ مزامیر 


مزمور ۵ ۲ ۱ (۱۲۴) 
ای ب رآ مد نها . 
آنان که به بهوه اعتماد دار ند 
همجون کوه صهیون می باشندال 


"ای اورشلیم. کوهها تورا احاطه کرده اند 
بهوه نیز قوم خود را احاطه کرده 

از کنون و تا به ابد. 

آنه چوبدست آدم شریر قرار نخواهد گرفت 
بر نصیب عادلان» 

تا عادلان دست نیازند به سوی بی انصافی. 


"ای بهوه, به نیکان نیکوبی کن 
به آنان که دلی راست دار ند. 
بادا که یهوه ایشان را بکشد با آنان که بدی می کنند! 


آرامش بر اسرائیل باد! 


مزمور ۱۳۶ (۱۳۵) 
و ب رآ مد نها . 


وقتی یهوه اسیران صهیون را باز آورد 
3 حوا دیدن ۳ 

ی خواب می دم 
۲ نگاه دهانمان پر از خنده بوده 
زبانمان پر از فریادهای شادی؛ 


0 در خصوص «مزامیر اعتماد». ر.ک. «مقدمه». 

0 قرائت نسخه ای متعلق به فمران (نیزر. ک. ژروع): «صهیون جنبتس نایذ یر است». 

0 قرائت عبری: «به‌هنگام با زگشت بهوه, با بازگشت صهیون». ترجمه ما مبتنی است بر قرائت‌های یونانیء سریانی» و ژروم 
رو که توضیح ار ۱۴:۲۹). 

0 تحت‌اللفظی: «مانند کسانی بودیم که خواب می بینند ». ترحمه ای دیگر با توحه به قرائت آرامی: «مانند شفایافتگان»؛ یونانی: 
«مانند کسانی که تسلی یافته اند»؛ سریانی: «مانند کسانی که شادی می کنند». 


۳ 
#شت 


۲:۱۲۷-۶ ۳۳ 


آنگاه در میان ملت‌ها می‌گفتند: 
«یهوه برای ایشان چیزهای عظیم انجام داده است!» 


"یهوه برای ما چیزهای عظیم انجام داده است: 
در شادمانی به سر می بردیم. 

"امن نهوفه اسان مارا بای اور 
همچون سیلابهای نگب". 


۵آنان که با اشکها می کارند. 

با فریادهای شادمانی درو می کنند؛ 

آمی روندء تماما گریان می‌روند» بار۲۳:۴ 
بذر را می برند و می‌افکنند؟؛ 

باز می‌گردند» باز می‌گردند با فریادهای شادی» 


مزمور ۲۷ ۱ (۱۳۲۶) 
و قرا تظا:. ازسییان: 
و 
شیوته‌است وه بتایان منت کته 


آگرننهوه تته نا ۹ ندارد» 
بیهوده است که پاسبانان نگهبانی دهند. 


"بیهوده است که صبح زود بر می خیزید» 
استراحت خود را به تأخیر می‌اندازید» 
و نان کار پرمشقت خود را می‌خورید؛ پید۳: ۱۹ 


0 می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «ای بهوه, با اسیران ما باز گرد». 

7 سیلابهای صحرا به ناگاه حاصل خیزی را به همراه می آور ند. 

5 تحت اللفظی: «مسیری طولانی از بذر را حمل می کنند». 

در خصوص «مزامیر تعلیمی». ر. ک. «مقدمه». 

۷ شاید منظور معبد باشد (ر.ک. عنوان مزمور). 

۷ ترحمه قطعی نیست. قرائت ترحمه های قدیمی: «حال آنکه به دوست خود خواب می دهد ». 


299 ۳ 
۹ <ِ۷( 


۸-۷ ۶:۱۲ یش 


0 پسران میراتی از بهوه هستند» 
پاداش تمره احشاعء. 


و سان تیرهایی در دست جنگاور, 


جنین هستند پسران جوانی؛ 


اخوشابه حال آن مرد که ترکش خود را از آنان پر کرده است! 
هیچ شرمساری برای وی نخواهد بود وقتی مرافعه می کند 
ایوب ۲۹: ۱۰-۵ بر دروازه با دشمنان خود. 


مزمور ۲۸ ۱ (۱۳۲۱۷) 
۱ سرود برآمدنها. 


۱:۱۲ خوشابه حال هر آن کس که از بهوه می ترسد, 
که در طریق ها او سلوک می کند! 


ار دسترنج خودء آری» خوراک خواهی خورد؛ 
سعادتمند خواهی بود و کامیاب! 
"زوجه ات همچون تاکی بارور خواهد بود 
در اندرون خانه ات 

۱۵:۴۴ پسرانت همحون نهال درخت زیتون 
گرداگرد سفره ات. 
"اپنچنین مبارک خواهد بود 
با کی که از توف تسناد 

۱۳:۳۴ ۳ از صهیون برکت دهد 
و بتوانی کامیابی اورشلیم را ببینی 


تو تتوانی فسران خسراتت را یی 


۵:۲۵ آرامش بر اسرائیل باد! 


مزامیر 


مزمور ۲۹٩‏ ۱ (۱۳۸) 
یروف ب رآ مد نها . 


از جوانی ام بارها نرمن فشار وارد آورده اند ۷ 
- اسرائیل این را بگوید-۴ 

"از جوانی ام بارها بر من فشار وارد آورده اند. 
اما بر من جیره نشده‌اند. 

"شخم کنندگان ( پشت مرا شخم زده اند. 

و شیارهای طویل کشیده اند. 

وه ضادزن اس 

او طناپهای شریران را قطم کرده است. 


*بادا که خجل شوند و عقب بروند 
همه آنان که صهیون را نقرت می‌دارند. 
*بادا که همجون علف بامها باشند» 
که مین اریز نان ان شک مس ود 


وق کننه وا دست عو یر | از ات نقی کت 
نه دسته بند بافه ها دامن خود را؛ 

"و عبورکنندگان نخواهند گفت: 

«برکت بهوه بر شما باد!» 


«شما را به نام بهوه برکت می دهیم. » 


مزمور ۱۳۰ (۱۳۲۹) 
از عمق‌ها تورا می‌خوانم, ای بهوهة؛ 
"ای خداوند» صدای مرا بشنو! 


در خصوص «مزامیر اعتماد»» ر. ک. «مقدمه». 


۷ قرائت قمران و یونانی: «بی‌ایمانان». 
7 ترحمه فاقد قطعیت است؛ فرائت عبری: «پیش از آنکه رشد کند»؛ ژروم و آرامی: «ییش از شکوفا شدن»؛ ترحمه ما مبتنی 
8 این مزمور را باید جزو «نیایشهای انقرادی برای درخواست کمک» به شمار آورد؛ ر. ک. «مقدمه». 


7 5 5 
_ِِ 


۲: ۱:۳۰ 


۱۱:۱۴ 


9 


یوشع ۳:۲ 


۳۵ 
مت۲۱:۱؛ 
تبط ۱۴:۲ 


۰ ۳۱ ۱:۱ مزامیر 


گوشهایت متوجه باشد 
به صدای استغاثه های من ! 


"اگر به خطاها توجه کنی, ای یاه؛ 

چه کس تاب خواهد آورد. ای خداوند؟ 
۵ 

تا تورا تکریم کنند؟. 


ایهوه را انتظار می کشم. جان من انتظار می کشد. 


*حان من خداوند [را انتظار می کشد ] 
پیش از منتظران صبحء 


و بیش از منتظران صبح. 


۲سرائیل به یهوه امید ببنددگ 

زیرا وفاداری نزد یهُوه می باشد, 

بازخرید فراوان است نزد او. 

۵و است که اسرائیل را آزادی خواهد بخشید 
از جمیع خطاهایش. 


مزمور ۱۳۱ (۱۳۰) 
مقوز ترامد‌تهاد از داوده 


ای بهوه, دل من بر افراشته نمی شود؟ 
و نگاههايم متکبرانه نیست. 

راهی از بزرگیها را در پیش نگرفتم, 
نه شگفتیهایی که از من فراتر می‌رود. 


9 جون خدا پر از مهربانی و رحمت است به این دلیل مخلوقاتش او را احترام داشته و محبت می نمایند. 

۵ تحت اللفظی: «طوری که مورد ترس قرار می‌گیری» (منظور ترسی است الهام یافته از احترام و نه وحشت). 
۹ ۱ 1 ۲ ۲ 2 و 

0 قرائت قمران: «ای جان من به خداوند امید ببند. بیش از نگهبان به صبح. ای اسرائیل» بیش از نگهبانی که به صبح امید 
می بندد به خداوند امید ببند». 


6 در خصوص «مزامیر اعتماد». ر. ک. «مقدمه» . 


مزامیر ۱ -۸:۱۳۲ 


آنه حان خود را صاف و در خاموشی که می دارم 
جون کودکی گرفته شده از شیر بر روی مادرش؛ 
لته شون کردک کر اوه شیور امه اس 


۳اسرائیل به بهوه امید بندد 
از کنون و تا به ابد! 


مزمور ۱۳۲ (۱۳۱) 
یرواد ب رآ مد نها . 

ای بهوه داودرا یاد بدارق 

تاه قاط ۳ 

"برای سوگندی که برای یهوه یاد کرد. 
برای نذر او برای «قدرتمند» تا 

۳ «نه وارد خیمه ای که در آن ساکنم نخواهم شد؛ 
بر بستری که بر آن می‌خوابم بر نخواهم آمد 
آنه خواب به چشمانم راه خواهم داد» 

نه خوابآلودگی به پلکانم, 

*نا زمانی که مکانی برای بهوه پیدا کنم؛ 
اتکی برای «قدرتمند بعقوب!» 


تاک اف ار تاره یی مان 

آن را در صحرای یعاریم یافته ایم. 

"به مسکن او داخل شویم 

به سوی کرسی زیر پايش سجده کنیم. ۹۹ 
و برای مکان استراحتت ۲-توا۶: ۴۲-۴۱ 
تو و صندوق قوتت! 


این تصویری است از کودکی که مادرش او را بر پشت خود می بندد. 
8 این مزمور را که به نظر می رسد مربوط به روایت مذکور در ۲-سمو ۷ باشد. باید جز «مزامیر سلطنتی» و «سرودهای صهیون» 
به شمار اورد؛ ر. ک. «مقدمه». 


قرائت یونانی: «شیرینی اش »۰ 

1ر.ک. پید ۴:۴۹ ۲؛ اش ۲۶:۴۹؛ ۱۶:۶۰. 

[ منظور صندوق عهد است که پس از با زگشت از نزد فلسطینيان, در قریت-یعاريم ماند (ر.ک. ۱-سمو ۲:۷). افراته نام قدیمی 
بیت لحم. موطن داود است. اما در ضمن. ناحیه ای در افراییم نیز می باشد (۱-سمو )- 


ره 
لت ۹ 


۱-توا۱۱:۱۷- 
وود 
اع۲: ۳۰ 


> یعنی « 


۱۸-۲ 


مزامیر 


"کاهنانت خود را با عدالت بیوشانندء 
و وفادارانت فریاد شادمانی سر دهند! 
4 زب 3 نکر ا رتیه داود. 


روی مسح شده خود را رد مک نگ! 


وراه فقس کف راد کر ده 
حقیقتی که آن را ترک نخواهد گفت: 
«از ثمره احشایت! 
بر تخت سلطنتت قرار خواهم داد. 
۳ گام فا نیز 
اوامری را که به ایشان تعلیم خواهم داد؛ 
پسرانشان خود برای ابد 

بر تخت سلطنت تو خواهند نشست. » 


۲ 3 ۱ 7 
تف ۳ بهوه صهیون را بر گزیده. 
راکو نت فتاق ان بوده است: 
۳ این مکان استراخت من است برای ابدء 
در آنجا سکونت خواهم گزید. زیرا به آن اشتیاتق داشته ام. 


۳ وه آش زا وشیعا برکت خواهم دارد؛ 
تنگدستانش را با نان سیر خواهم ساخت: 
۴ کاهنانش را با نجات خواهم پوشانید, 
و وفادارانش فریادهای شادمانی سر خواهند داد. 


۲ در آنجا قوت" داود را بزرگ خواهم ساخت؛ 
برای مسح شده خود چراغی مهیا خواهم کرد 
دشمنانش را با شرمساری خواهم پوشانید, 
و دیهیم او" بر او شکوفه خواهد زد. » 


شده خود را مرخص مفرما». 

1 منظور کسی است که از او بدید خواهد آمد. 

0 تحت اللفظی: «شاح». این اصطلاح دو تصویر را در هم ترکیب می کند: تصویر شاخ نماد قدرت. و تصویر نهالی که از درخت 
پساء پدر داود. پدید می‌آید (ر. ک. اش ۱:۱۱). 

8 چراغ در اینجا نماد نسل داود است (ر.ک. ۱-پاد ۳۶:۱۱). به شکلی کلی‌ترء چراغ نشانه حیاتی است که تداوم می‌یابد 
(ر. ک. امت ٩:۱۳‏ و ۴ ۲۰:۲). 

0 قرائت های بونانی و سریانی: «تقدیس من» (ر. ک. ۴۰:۸۹). 


ی 
0 


مزامیر ۱ 


مزمور ۱۳۳ (۱۳۳) 
شیر وه برآمدنها . از داود. 


آم جه نیکو است» جه لذت بخش است 

که برادران با یکدیگر ساکن شوند۳! 

آهمجون روغن گرانبها است [که] بر سر [ريخته می‌ شود  ]‏ 
و بر روی ریش فرود می‌آید, 

ریش هارون. خروح ۳۰:۳۰ 
و بر کناره جامه‌هایش فرود می‌آید؛ 


"همچون شبنم حرمون است 

که بر کوههای صهیون فرود می آبد. 

راکنا نها اس که نموه بر کوا سر داشتد 
شتا دنه ۲ 


مزمور ۱۳۴ (۱۳۳) 
( مزمور برآمدنها. 
ی نهوة را متبارک خوانید» 
ای همه شما» تقت کوا آن بهوه ۲-۳۵ 
کفاهن خجانه نهوه می ایستید. 
در صحن های خانه خدای ماگ 
در طول شب. 


" دستهای خود را به سوی [مکان] مقدس بلند کنید 

نومزا یاک و اه 

"یهوه تورا از صهیون برکت دهد ۵:۱۸ 
او که آسمان و زمین را ساخته است. 


9 تحت اللفظی: «که برادران با یکدیگر بنشینند». 
0 تحت ‌اللفظی: «همجون روغن معطر بر سر». 
۲ این عبارت در متن عبری نیست و در ترحمه یونانی اضافه شده است (ر. ک. ۲:۱۳۵). 


ی 


۰-۳۵ 


۱۱:۳۳ 


۱۱:۳۴ 


۱۳:۹۵: 
خروح۱۱:۱۸ 


۱۳۰۱۵ 


ار ۱۶:۵۱ 


م99 
خروح ۲۹:۱۲ 


۲۲ ۶ 


مزامیر 


مزمور ۱۳۵ (۱۳۴) 
"هللویاه! 


نام بهوه را تا 

لا کاراب موق 
شا که دن اه به وه امس 
در صحن های خانه خدای ما. 


"یاه را بستایید, زیرا که نیکو است بهوه؛ 
"زیرا باه یعقوب را برای خود بر گزیده, 
اش وا مارا صاص وی | شاه اش | : 


ان من می‌دانم که بهوه کاس 

و خداوند ما فراتر است از همه خدایاد. 
*یهوه هر آنچه را که بخواهد انجام می دهد 
در آسمان و بر روی زمین» 

در دریاها و جمیع ورطه ها. 


"او ابرها را از اقصا نقاط زمین بر می‌آورد. 
آذرخشها برای باران یدید می‌آورد. 
باد را از منبع هایش بر می کشد. 


وک که یت راد نا منوا نو 

از انسان گرفته تا احشام؛ 

* نشانه ها و عحایب فرستاد 

در میان تو. ای مصر 

بر علیه فرعون و بر علیه همه خدمتگزارانش. 


اتود که ملت هاعن مسان وا رد 
و بادشاهان قدرتمند را کشت. 


5 در خصوص «سرودها», ر.ک. «مقدمه». 
ترجمه دقیق تر: «سهم شخصی خود»؛ ر. ک. توضیح خروج ۰۵:۱۹ 


۹ 5 5-۰ 
9 


مزامیر 


۲ سیحون, پادشاه اموریان؛ 


و عوح» پادشاه باشان» 
و همه ممالک کنعان را؛ 
روف انگان را به میراث داد. 


۳ ای بهوه, نام تو تا به ابد پایدار است؛ 


ای لو یاد تو دوره به دوره [ دوام دارد ]. 


۳ بهوه قوم خود را داد می دهد 
۱[ ۱ 
و بر خدمتگزاراانش ترحم می فرماید. 


ن 


۳ بتهای ملت‌ها نقره و طلا هستند» 
عمل دستان انسان: 

فان داز تلا وسکن نس گوسد 
جشمها دارند و نمی بینند» 
۳ 

خفن ندش دها ان خست ۱۳ 


0همجون آنها باشند آنان که آنها را می‌سازند» 


هر آن کس که به آنها اعتماد می کند! 


٩‏ ای خاندان اسرائیل» بهوه را متبارک خوانید! 

ای خاندان هارون» بهوه را متبارک خوانید! 

"ای خاندان لاوی» بهوه را متبارک خوانید! 

ای شما که از بهوه می ترسید بهوه را متبارک خوانید! 


"تا وک ناد بهوف 0 


او که در اورشلیم ساکن است! 


هللویاه! 


۲۱ ۵ 


1 شاید بتوان مانند فرافت آزامی ختین تمه کرد یی او نف و مرها عان ی ها (ررک ۳2۱۱۵ 
۷ احتمالاً منظور کسانی است که به کیش یهود گرویده بودند. و مانند ۱۱-۹:۱۱۵ بعد از اسرائیلیان خالص و کاهنان ذکر 


شده اند. 


قرائت قمران: «یهوه تورا از صهیون برکت دهد ». 


2 
ی 


۱ 


۸-۵ 


۱۳۶ 


۲-توا۳:۷ 


تث ۱۷:۱۰ 


۱۱۸۲ 


پید ۱۶:۱ 


۸ ۰۵2۵۱ 
۰۸:۳۵ 
خروج۲۹:۱۲ 


خروج۱۲: ۵۱ 


مزمور ۰۱۳۶ (۱۳۵) 


شک کن زیرا که تیکو است؛ 
ابدی است وفاداری اوا! 

ای نذا بان را تمحند کنید؛ 
ابدی است وفاداری اوا! 

آخداوند خداوندان را تمحید کنید؛ 


ابدی است وفاداری اوا! 


"او را که به تنهایی شگفتبهای عظیم انجام داده است؛ 
بدی است وفاداری او! 

تافزرا که اشانها را با فوشمتدی سیاخته است؛ 
بدی است وفاداری او! 

کفیا کمن ار ها رایتخا 
بدی است وفاداری او! 

"او را که اختران " عظیم را ساخته است؛ 
بدی است وفاداری او! 

#خورشید را برای ریاست بر روز؛ 
بدی است وفاداری او! 

*ماهتو متا رگان زا بزای رناشت بر شب 
بدی است وفاداری او! 


۳ آقوزا که مض را دن تست رادگانتی زد 
ابدی است وفاداری اوا! 

۱ را که اسرائیل را از میان ایشان بیرون آورد؛ 
ابدی است وفاداری اوا! 

"با دستی نیرومند و بازویی دراز شده*؛ 

ابدی است وفاداری اوا! 


این مزمور در سنت بهود» «هلّل بزرگ» («سرود ستایش») نامیده شده است. بندگردان آن را احتمالاً تمام قوم می سرودند 


(ر.ک. ۲- 


۷ فرائت عبری: 


توا ۳:۷). 
«نورها»؛ فرائت ما مبتنی است بر نسخ قمران و ترجمه سریانی, مانند پید ۱۶:۱. 


7 این اصطلاحی است متداول برای اشاره به مداخلت خدا به منظور رهایی قوم خود (ر. ک. تث ۳۴:۴ و ۱۵:۵). 


۹ ِ 1 
9 


مزامیر 


۳و را که آبهای دریای نیزار را به دو (نیم) شکافت*؛ 
ابدی است وفاداری اوا! 

۴ که اسرائیل را میان آن عبور داد؛ 
ابدی است وفاداری اوا! 

۵ که فرعون و لشکر او را در دریای نیزار واژگون ساخت؛ 
ابدی است وفاداری اوا! 


۴و را که قوم خود را در بیابان هدایت کرد؛ 
بدی است وفاداری او! 
که تاخشاهان سر کدرا یره 
بدی است وفاداری او! 
۸و پادشاهان شکوهمند را کشت؛ 
بدی است وفاداری او! 
۰ سیحون, یادشاه اموریان را؛ 
بدی است وفاداری او! 
" "و عوح, پادشاه باشان را؛ 


بدی است وفاداری او! 
"و سرزمین ایشان را به میراث داد؛ 
بدی است وفاداری او! 
۲ : زر بر ۱ 
به میرات به خدمتگزارش. اسرائیل؛ 


بدی است وفاداری او! 


رظر 


0 بود که ما را در یستی مان به یاد آورد؛ 


بدی است وفاداری او! 


"را از شش نان بر که 


بدی است وفاداری او! 


0 هر موحود زنده ای خورا ک می دهد ؛ 
ابدی است وفاداری او! 

شا امماوا صجه کاز 
ابدی است وفاداری او! 


8ر.ک. توضیح خروح ۱۸:۱۳. 


ی 
هت( 


۳ 


خروح۱۴ 


۱۲-۰۵ 


اعد۱ ۱:۲ ۳۲-۲ 


اعد ۳۳:۲۱- ۳۵ 


مرا۵۱-۴۸:۳ 


ار ۵۰:۵۱ 


۷ ۷ 


مزامیر 
مزمور ۱۳۷ (۱۳۶) 


۲ نزد رودهای بابل 

ِِ 2 
در انجا نشسته بودیم و می کریستیم 
آن گاه که صهیون را به باد می آوردیم. 
"به بیدهایی که در آنجا یافت می شد» 


"آنجا بود که زندانبانان ما 

از ما سخنان سرودی را می خواستند. 

و ربایندگان" ماء شادمانی: 

[فی کفتتده] «سرودی از صهیون برای ما بسرایید. » 


آچگونه می توانستیم بسراییم 

سرود بهوه را 

بر روی زمینی بیگانه؟ 

*ای اورشلیم اگر روزی تو را فراموش کنم 
دست راستم تیک 
آزبانم به کامم بچسبد 
اگر تو را یاد نکنم» 

اگر اورشلیم را بر نیفرازم 


0 


هو پر علیه بنی ادوم به یاد آور 

روز اورشلیم را 

آن هنگام که میگفتند: ريشه کن کنید. ریشه کن کنید 
تا به بنیادهایش؟. 


9 این کلمه عبری در جای دیگری به کار نرفته و ناشناخته است و ترجمه ما حالتی فرضی دارد. فرائت های پونانی و سریانی: 
«آنانی که ما را می بردند »؛ ژروم: «آنانی که ما را از میان می بردند»؛ آرامی: «کسی که ما را غارت می کند». 

۵ فرائت عبری: «دست راستم فراموش کند». که منظور احتمالا جنین جیزی است: «دست راست من نیز نواختن را فراموش 
کند»؛ قرائت سریانی: «دست راستم مرا فراموش کند»؛ پونانی و ژروم: «... فراموش شود»: ارامی: «دست راست خود را 
5 ۰ ۰ عم . 
فراموش خواهم کرد»: ترحمه ما با تغییر حای دو حرف در کلمه صورت گرفته است. 

8 یعنی «اورشلیم را پیش از هر شادی خود قرار ندهم» . 

6 منظور روزی است که اورشلیم به دست نب وکدنصر سقوط کرد. بهودیان ادومیان را به این دلیل سرزنش می کردند که به هنگام 
غارت شهر به بابلی‌ها پیوسته بودند (ر. ک. عو ۱۱). 


ی 
7 


مزامیر ۳۸۷ ۶:۱ 


#ای دختر بابل ای ویرانگر, 
خوشابه‌حال آن کس که به تو پس بدهد 
آن [بدی را] که تو بر ما روا داشتی؛ 

وش حال آن کس کف کتر هی رک شاه 
فرزندان کوجکت را بر روی صخره8! 


مزمور ۱۳۸ (۱۳۲۷) 


تاه 


ای بهوه تو را با تمامی دل تمجید خواهم کرد. ۲ 
زیرا به سخنان دهانم گوش فرا داشته ای" 

در حضور خدایانل برای تو خواهم نواخت؛ 

آبه سوی معبد مقدست سجده خواهم کرد ۸۱:۵ 
به سبب وفاداری و امانتت نام تورا تمجید خواهم نمود. 

کارا بر ی آ ارات ماه 


"در روزی که فریاد بر آوردم. مرا اجابت فرمودی 
فوت را در جانم منبسط نمودیآ. 
"ای یو همه یادشاهان زمین تو را تمحید خواهند نمود. 


آن هنگام که از سخنان دهانت آگاهی پابند؛ 


"طریق های بهوه را خواهند سرود: 
«عظیم است حلال بهوه!» 


- 0 ۳ 1 ۳ 72 
"آری. بهوه رفیع است اما به شخص فروتن می نگرد 
و ادم متکبر را از دور می شناسد. 


؟ قرائت آرامی افزوده است: «مردمان بابل». 

8 این جنبه ای متداول از صحنه غارت شهرهای پس از تصرف آنها بود (ر.ک. اش ۱۶:۱۳؛ هو ۱:۱۴؛ نا ۱۰:۳). به این شکل» 
دیگر امیدی به تداوم نسل بافی نمی ماند. «صخره» ممکن است اشاره ای به شهر «یترا» (یعنی «صخره» )؛ پایتخت ادومیان 
۳ 

0 نام «یهوه» در همه نسخ عبری نيامده, بلکه فقط در تعدادی از آنها و در ترحمه های قدیمی اضافه شده است.- در خصوص 
«نیایشهای قدردانی». ر.ک. «مقدمه» . 

1 این عبارت در قرائت یونانی اضافه شده و در متن عبری نیست. 

[منظور «خدایان» ملت‌ها است؛ ترجمه های قدیمی این اصطلاح را به شکل های مختلف برداشت کرده‌اند: یونانی: 
«فرشتگان»؛ آرامی: «داوران»؛ سریانی: «یادشاهان»؛ ژروم: «خدایان». 

> تحت اللفظی: «تو وعده هایت را بو تتر ارتمامن نامت ساخته ای». 

آیعنی «قوت مرا افزون ساخته ای». 


و 
۲ 


مات 


ار ۳:۱۲ 


۲-پاد ۲۷:۱۹ 


۲۳۹۸ ۱۷:۱ مزامیر 


"وقتی در بطن پریشانی راه می سپارم؛ 

تو مرا زنده می سازی؛ 

بر ضد خشم دشمنانم 

تخود را فرازهی کتین 

و دست راستت مرا نحات می دهد. 

«یهوه به پایان خواهد رسانید [آنجه را که] برای من [ کرده است]؛ 
ا نهر توفادازی نو ابقی استه 

عمل دستان خود را ترک مکن"! 


مزمور ۱۳۹ (۱۳۸) 
۷ مزمور. 


ای بهوه» تو مرا کند و کاو می‌کنی و می شناسی؟ 
آمی‌دانی کی می نشینم و کی بر می خبزم؛ 

تفکر مرا از دور تشخیص می دهی؛ 

"چه در سفر باشم و چه خوابیده, تو مرا ملاحظه می کنی 
و همه راههایم برای تو آشنا است. 


آزیرا سخن هنوز بر زبانم نیست 

که تو, ای بهوه, آن را تماما می‌دانی. 

*از پس و از پیش1 مرا در بر م ی گیری؟ 

و دست خود را بر من می نهی. 

*علم تو برای من بسیار شگفت انگیز است؛ 
بسیار رفیع: به آن نمی توانم برسم. 


"از روح تو به کجا بروم 
72 
از روی تو به کجا بگریزم؟ 


0 تحت ‌اللفظی: «بر روی بینی دشمنانم»؛ ترحمه ما مبتنی است بر فرائت های پونانی سریانی. و ژروم. 


1 یعنی «رها مساز». 


0 در خصوص «مزامیر تعلیمی». ر.ک. «مقدمه». 

۵ فرائت عبری: «طرح های مرا»: سیماک: «اراده مرا»؛ آرامی: «شراکت مرا (در جماعت خود)»؛ ژروم: «درد مرا»؛ ترحمه ما 
مبتنی است بر قرائت های یونانی و سریانی. ۲ 

0 ترحمه های قدیمیء به حز ارامی. این کلمات را به آیه قبلی متصل کرده اند: «آنجه را که در پس و در پیش من است می‌دانی» 
(یفتن گذشته و آینده را). 

1 ترجمه های قدیمی, به جز آرامی: «مرا آفریده ای» . 


مزامیر 


۳ ۳ رد ی 0 
اگر بستر خود را در شئول بگسترانم, اینک تو انجا هستی! 


"اگر بالهای پگاه را بگیرم؛ 

و 5 تس ۳ 

اگر در دورترین نقطه دریا ساکن شوم 

تا نیز دست تو مرا هدایت می کند؛ 
عحِ 


۱ (گر بگویم: لااقل ظلمات مرا بپوشاند 

و روشنایی گرداگرد من شب شود؛ 

۲ حتی ظلمات نیز چیزی ظلمانی برای تو ندارد 
و شب مانند روز می درخشد. 


عح تم 
۲زیرا تو هستی که گرده‌های مرا آفریدی» 
تا 
۳ و 
جه شگفتیهایی هستند اعمال توا 
جانم را به خوبی می شناسی» 


۵ استخوا نهایم از تو مخفی نبود 

آن هنگام که در نهان ساخته شدم, 

و در اعماق زمین ۲ قلاب دوزی گردیدم. 
* همه روزهایم " را چشمانت می‌دید 
و بر دفترت همگی ثبت می شد؛ 
روزهایم شکل می‌گرفت 

شش از [نکف کش تیا ا بت ۶ 


5 می توان این گونه نیز ترحمه کرد: «در اقصا تقاط مغرب» . 
ِِ ون ؛ ژروم: «مرا تهیه کردی» (ر.ک. ایوب ۱۱:۱۰)؛ آرامی: «مرا پیات گداشتتی 6 ؛ پونانی و 


ار 
لت ۹ 


۱۶-۹ 


ایوب۰ ۱۲-۹:۱ 


0 ترا سپاس می‌گویم به این خاط رکه شگفتی هراس انگیزی ساخته شدها 9 ؛ ژروم: «مرا به شکلی مهیب. » عظیم 

9 ِ. «تو به گونه ای شگفت انگیز مهیب هستی» ؛ سریانی: «به سبب شگفتی ای که ساخته ای» ؛ ترحمه ما مبتنی 
#آعتق رس وی اس وی را ایو ی ی ۳ 
کلمه ای که در عبری در اینجا به کار رفته در کتاب مقدس منحصربه فرد است و ترجمه ما فاقد قطعیت است. 
6 ترحمه فاقد فطعیت است؛ تحت اللفظی: «و هیجیک از میان ایشان». 


۲۴-۹ رآ مش 


.۶۴ ۲ما برای من انديشه های تو جه دشوار است ۲ ای خداء 
اج 
۸ می خواستم تم آنها را بشمارم از ریگ افزونتر است» 
آن را ما اما هنوز با تو هستم. 


۹ "۳ و 1 0 بت 2 
الوآه, اگر می خواستی آدم شریر را هن 

ار مردمان خونی از من دور می شد ند 

که تازه سا حرکن یی يم 

و بر علیه تو بیهوده بلند می شوند*! 


۱ "ای بهوه, آیا نباید نفرت کنم از آنان که تو را نفرت می‌دارند 

و چیزی جز انزجار نداشته باشم برای آنان که بر ضد تو بر می‌خیزند؟ 
۳با نفرتی کامل آنان را نفرت می‌دارم؛ 

ایشان دشمنان من هستند. 


۳:۶ ۳ "مرا کند و کاو فرماء ای خداء و دل مرا بشناس» 
مرا تفتیش نم و نگرانهام را بشناس. 
۴بنگر که آیا بر راهی شوم" هستم. 
و مرا بر راه کهن؟ هدایت فرما. 


قرائت ترجمه های قدیمی: «دوستان تو برای من چه گرانبها هستند» . 

7 با: «اصول آنها» که این شاید معنی آرامی و سریانی و احتمالاً یونانی باشد («بزرگان ایشان»؛ یعنی آنانی که بر آنها ریاست 
که 

8 متن عبری قابل درک نیست و ترحمه ما فاقد قطعیت است. 0۳ ثت آرامی: «آنانی که برای فریب دادن به نام تو سوگند یاد 
می‌ کنند. دشمنانت به عبث قسم می خورند» ؛ سریانی: «زیرا در باره تو سخن گفته اند و شهر را به عبث گرفته اند» ؛ یونانی: 
«از آنجا که با تفکر سخن میگوییء ایشان به عبث شهر را خواهند گرفت»؛ ترجمه ما مبتنی است بر فرائت سیماک و ژروم. 

0 تحت‌اللفظی: «پرزحمت». یا شاید: «راه بتها». مانند ژروم؛ ؛ ر.ک. سریانی: «راه دروغ». 

»6 مزمورنگار با وجود وحدان آسوده اش ی ی ی او 
را در «را ه کهن» قرار دهد» بعنی در راه استوار و مان دگاری که به:هلاکت نمی رود مانند راه شریران (ر.ک . مز ۶:۱). امن 
یکی از زیبا ترین دعاهای عهدعتیق است. 


7 
۳ ۱2۳ 


مزامیر ۱۰-۰ 


مزمور ۴۰ ۱ (۱۳۹) 
و مزمور. از داود. 


ی بهوه؛ مرا از آدم ند فا و 
از شخص ستمگر مرا محافظت فرما؛ 
"از آنان که در دل خود شرارت‌ها می‌اندیشندگ 
7 ۳۳ 
(و) هر روز جنگها را بر می انگیزند. 
"که زبان خود را همجون مار تیز می کنند» 
زهر افعی زیر لبان ایشان (است). روم۳: ۱۳ 


دای بهوه؛ مرا از دستان آدم شریر نگاه دار؛ 

مرا از شخص ستمگر محافظت فرما؛ 

زیرا به این می اندیشند که قدم‌هایم را بلغزانندگ. 
"متکبران برایم دامی پنهان کرده اند. 

طناب ها همچون تور برایم گسترده اند, 

در کتان حادم برایم تله ها گذارده اند. تاو 


۲ به بهوه گفته ام توخدای من هستی! ۱۵:۳۱ 
ای بهوه, گوش فرا ده به صدای استغاثه های من 

ان بهوه؛ خداوند من. ای نحات توانمند من. 

در روز نبرد از سرم محافظت می کنی. 


*ای بهوه» آرزوهای شخص شریر را به انجام مرسان, 

تدبیر او را کامیاب مساز. سلا. 

" ۲ بادا که آنان که دور مرا یر حور بلند. تکنندء 
وکین تخت ای کواز لیات اسان بان هه اسان اسر هار۳ 


4 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک». ر. ک. «مقدمه». 
6 منظور کسانی است که نقشه های شریرانه را از پیش طرح ریزی می کنند. 
] معنی این کلمه مشخص نیست. ترجمه ما مبتنی است بر قرائت‌های یونانی, سریانی» و ژروم. قرائت های قمران و ارامی: 


8 تحت‌اللفظی: «قدم های مرا هل دهند». 
1 تحت اللفظی: «سر محاصره کنندگان من, بادا که جنایت لبان ایشان آن را بپوشاند». 


۳ 5 و 
۱ 


پید ۲۴:۱۹ 


مکا۴:۸:۸:۵ 


۰ -۴:۱۴۱ رامین 


۱ ناه کهای در ایشان فالهانتباراند 


ایشان را در اتش از میان ببرد. 
2 2 ۰ ۰ 
در ورطه هایی که از آنها دیگر بر نخیزند! 


ادا که افعراز نله رین تاه 

سیه روزی با ضربات مضاعف بر شخص ستمگر هجوم آورد؟! 
۳می‌دانم که بهوه داد مسکین را خواهد گرفت؛ 

اتضافت را برای تنگیستان تا خواهد | ورد 

۳آری, عادلان نام تو را تمجید خواهند نمود؛ 


مرفمان اشنا روت را که سر اه ان 


مزمور ۱ ۴ ۱ (۱۴۰) 
موی اوه 


ای بهوه؛ تورا می‌خوانم؛ بسن به سوق من شتانب له 

آن گاه که به سوی تو فریاد بر می‌آورم» به صدایم گوش فرا ده. 
۲ باشد که دعایم همجون بخور در حضور تو قرار گیرد. 

دستانم همحون هید آرحش شاسگاه بر افراشته شود. 


بهوه؛ نگهبانی پر دهانم قرار ده. 
از دروازه لبانم مراقبت فرما. 

"دل مرا به بدی متمایل مگردانث 

به ارتکاب اعمال جنایت کارا نه 

با مردمان بدکار؛ 

از خوراکهای لطیف" ایشان نخورم. 


1 منظور ممکن است يا خدا باشد یا سیه روزی. قرائت های یونانی و ژروم: «تو (خدا) ایشان را پرتاب خواهی کرد». 


تحت اللفظی: «مرد زبان». 


ترجمه فاقد قطعیت است. بعضی این گونه ترجمه می کنند: «آدم ستمگر و شریر را بدون مجال تعاقب خواهند کرد»؛ قرائت 
آرامی: (۰.۰. را به جهنم خواهند راند»؛ یونانی و ژروم: «... را برای هلاکت تعاقب خواهند کرد». 

1 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک»: ر.ک. «مقدمه». 

0 تحت اللفظی: «... به چیز (یا سخن) بد متمایل مگردان». 

0 معنی این اصطلاح روشن نیست. قرائت آرامی: «در میان سرودها در تالار ضیافت ایشان شام نخواهم خورد»: سریانی: «با 


ایشان در نمک سهیم نخواهم شد»؛ یونانی: «با نخبگان ایشان شریک نخواهم شد». 


1 
0۵ ۴۴ ) 


0 متن آیات ۷-۵ بسیار مبهم 


مزامیر ۴۲-۱ ۴:۱ 


*مرد عادل مرا بزند. مرد متقی مرا سرزنش کند» 
۷ 1 و ۰ ۰ 
اما روغن ادم شریر هرکز سر مرا زینت نبخشد؛ 
زیرا پیوسته در مخالفت با شرارت های ایشان دعا می کنم. 


ار ان اسان بر بهلوهای صخره افکنده خواهند سل 
۲همجون زمانی که زمین را می شکا فند و شخم می ز نند» 


استخوانهای ایشان بر پوزه شئول براکنده خواهد شد؟. 


ویو اس اي جداوند موم ان من اس کشتتا ند [: 

در تو پناهمی‌گیرم: جان مرا عران مساز 

*مرا از دامی که برایم می گسترا نند حفظ فرماء 

از تله های آنان که بدی را به جا می‌آورند. 

""بادا که شریران همگی با هم در دامهای خود بیفتند, ی 
حال آنکه من عبور خواهم کرد. تاد 


مزمور ۱۴۳۲ (۱۴۱) 


هی دوه ال اه کهدو غای نود تاش 


"با صدای خود به سوی بهوه فریاد بر می‌آورم 
با صدای خود از بهوه درخواست می کنم؛ 

"در حضور او شکایت خود را می‌ریزم, 

در حضور او پریشانی خود را می‌گویم. 


آآن گاه که روحم در من ضعف می کند 
(تنها) تو از راه من آگاهی؛ 
در حاده ای که ره می سپارم؛ 
دامی برایم پنهان کرده اند. 


است و ترجمه آن نیز قطعی نیست. به نظر می‌رسد که مزمورنگار سرودی را به یاد می‌آورد که 


بی‌دینان از او خواسته بودند (ر. ک. ۰)۳:۱۳۷ سرودی که تداعی کننده مصائب قومش بود و در باره استخوانهایی سخن 
یی کفبت گر فر رزوی دنم سین شاه بو (و. کی ۱۳۱۰۳۷ 

ل#ر.ک. ۱-سمو ۲۴ (داود در غار عين -حدی با شائول برخورد می کند) و مز ۰۱:۵۷ 

0 در خصوص «نیایشهای انفرادی برای درخواست کمک». ر. ک. «مقدمه». 


۳ 5 مر 
1 


۳:۱۴۳-۲ مزامیر 


*به طرف راست بنگر و پبین": 


کسی به فکر جان من نیست. 


"ای بهوه, به سوی تو فریاد بر می آورم؛ 
ره می‌گویم: پناهگاه من تو هستی» 
2۶ تیم رای روز مفرن تنل کان: 


"به فریادم توجه فرما؛ 
را از آزارکنندگانم رهایی ده؛ 


جرا که از من نیرومندترند. 


/جانم را از زندان سول ] فر 

ت نام تو را َ تمجید کنم. 

عادلان گرداگرد من حلقه خواهند زد 
زیرا به من نیکویی خواهی کرد. 


مزمور ۴۳ ۱ (۱۴۳۲) 
۳ از داود. 


۰ ِ ۲ 2 
ای بهوه» به نیایش من گوش بسپارگ 
به استغاثه های من گوش فرا ده 
و در صداقت خود مرا پاسخ گو 
در عدالت خود. 
هگ ارت وارق داوری مور 
و زیرا هر آد زنده ای در حضور تو عادل نیست. 
و زیرا هیچ ادم ر زر حصور بو تتشیع 


۲ قرائت قمران: «به طرف راست نگریسته, خواهم دید »؛ یونانی» آرامی, و سریانی: «به طرف راست نگریسته و دیده ام». 
5 در خصوص «نیایشهای | نفرادی برای درخواست کمک», ر. ک. «مقدمه». 


ی ۳ ی 
#تشت ( 


مزامیر ۳ ۱۱۱ 


مرا در ظلمات ساکن می گرداند, 
مانند آنان که دیرزمانی است مرده‌اندد. 


"روحم در من ضعف می کند 

دلم در بطنم حیران است. 

*روزهای کهن را به یاد می‌آورم» ۶۷ 
بر هر عمل تو تأمل می کنم ۱۱۳۷ 
بر عمل دستان تو می‌اندیشم. 

*دستانم را به سوی تو دراز می کنم 

همجون زمینی خشک. جانم برای تو [تشنه است]. سلا. 


7 وتات مرا پاسخ گی ای نهوف ۱۱۸۰۶۹ 
روحم تحلیل می رود؛ 

روی خود را از من پنهان مسازء 

زیرا ممکن است به آنانی بمانم که به گودال فرو می‌روند. ۱:۸ 


*بامدادان وفاداری خود را به من بشنوان؛ 

زیرا به تو اعتماد می کنم: 

راهی را که باید دنبال کنم به من بشناسان, 

زیرا جان خود را به سوی تو بر می افرازم. 1 


*ای بهوهه مرا از دشمنانم رهایی ده؛ 
نزد تو در بناه هستم. 
" "مرا تعلیم ده تا اراده ات را به جا آورم 
زیرا خدای من تو هستی؛ 
روح" نیکوی تو مرا هدایت کند 
در حاده ای د تسطیح شده. 
0 به سبب نامت مرا زنده خواهی ساخت. 
در عدالت خود جانم را از پریشانی بر خواهی کشید» 
] ترحمه ما مبتنی است بر قرائت ژروم. اما مانند قرائت سریانی, اين گونه نیز می توان ترجمه کرد: «آنانی که برای همیشه 
مرده اند ». 
0 فرائت بونانی: «یناهنده شده ام»؛ ژروم: «محافظت شده ام» . 
۷ این کلمه در عبری برای «دم» نیز به کار می رود. 


ی 


۱۳۵۸ 


۱۱:۸ 


۳ ۱/۴ مزامیر 


۲ در وفاداری خود دشمنانم را نابود خواهی ساخت. 
همه خصمان جانم را هلاک خواهی کرد 

. م2 

زیرا که من خدمتگزار تو هستم! 


مزمور ۴۴ ۱ (۱۴۳) 


۲ شاف 


متبارک باد بهوه» صخره من ۷ 

که دستانم را ری موه 
انگشتانم* را برای رزم؛ 

"قوت لا من و دژ من 

قلعه من و رهاننده من. 

سپر من که در او پناه می‌گیرم؛ 

او که قوم‌هاگ را زیر من بر زمین می زند. 


"ای بهوه, انسان چیست که او را بشناسی 
"انسان به دمی می‌ماند 
روزهایش جون سایه ای است که می گذرد. 


دای بهوه؛ از آسمانها خم شو و فرود آی» 

کوهها را لمس کن و باشد که دود کنند 
آذرخش را درخشان ساز و آنها را پراکنده کن؛ 
تیرهایت را بفرست و آنها را گریزان سازگ 
۲دستها را از آن بالا پیش آور؛ 

مرا نجات دهد. مرا رهایی ده از آبهای عظیم, 
از دست تبکاتگان: 


۷ در خصوص «مزامیر سلطنتی»» ر. ک. «مقدمه». 

شاید منظور مشت دست باشد. 

تحت ‌اللفغلی: «وفاداری من» (یعنی «عهد من»). 

2 فرائت عبری: «قوم را تحت قدرت من مرتب می‌سازد». ترجمه ما مبتنی است بر برخی نسخ عبری» و قرائت‌های آکیلاه ژروم؛ 
0 


مزامیر ۴ ۱۵-۱ 


۸که دهانشان ناراستی را می گوید 


و دست راستشان دست راست دروغ است. 


9 می‌خواهم سرودی تازه برایت بسرایم ۳۳ ۳-۲ 
5 و ۰ 

می‌خواهم بر جنگ ده تار برایت بنوازم» 

" آتو که به پادشاهان پیروزی می دهی» 

که خدمتگزارت داود را نجات می بخشی. 

از شمشتر ولا 

۲ مرا نحات ده 

از دست بیگانگان مرا رهایی بخش» 

که دها نشان ناراستی را می‌گوید 

و دست راستشان دست راست دروغ است. 

ها خی یمان ان کا وان رک وا نت ۳:۱۸ 

دختران ما همچون ستونهای زاویه که طبق الگوی کاخ تراشیده شده باشند؟؛ 


۲ آشازهای نما پر باشند, آکنده از هر نوع موهبتی؛ 
کوسفیادات ها هراران تا تکقیر قق تاه 
کرورها بار در صحراهای ما؛ 


۲ کاوان ها سنگین باشیه؟؛ 
۳ 2 

نه رخنه ای» نه گربزی» 

نه فریاد اخطار در میدانهای ما. 


*(خوشابه حال قومی که از چنین سرنوشتی بهره مند باشد! ۱۲:۳۳ 
خوشابه حال قومی که بهوه خدای ایشان است! 


9 ابتدای این آیه جندان روشن نیست. 

۵ احتمالا متظور توطی هخسمه ز نان است: 

یعنی یا باردارند پا فربه (مانند یونانی و ژروم)؛ قرائت سریانی: «گاوهای ما فربه هستند و هیچیک نازا نمی باشند». می توان 
این گونه نیز ترجمه کرد: «متحدین ما بار را حمل می کنند». 


۳ 
من 


۱۱-۵ مزامیر 


مزمور ۱۴۵ (۱۴۴) 


شتایش: از طاوق: 


الف ‏ تورا بر می‌افرازم» ای خدای من ای پادشاهگ 
می‌خواهم نام تو را متبارک بخوانم تا به ابد و همیشه 
بت آمی خواهم هر روز تورا متبارک بخوانم 
نام تورا بستایم تا به ابد و همیشه. 
۳۴۸ از "عظیم است بهوه؛ تیان فرع 
و کاوش ناپذیر است عظمت او. 


دالت ؟بادا که دوره ای به دوره ای دیگر به اعمال تو فخر بفروشد, 
اعمال عظیم تو را انتشار دهند. 
ه ‏ ذبادا که از شکوه پرجلال تو سخن بگویند, 
شگفتیهای تو را تکرار کنندگ؛ 
واو *بادا که قوت مهیب تو را بگویند, 
بزرگیهای تو را بازگو کنند؛ 
زين "بادا که خاطره نیکویی عظیم تو را به یاد آورند. 
عدالت تو را هلهله کنند! 


۱۰۳ حت ی ز و ر. است؛ 
۰۱ 1 ِِ و ۳ 
۴۰2۲ دیرخشم و پر از وفاداری! 


بوسر اکن هه اهر 
و ر. حمت او بر جمیع اعمالش [؟ تفه ات | 
بد. یادا که همه اعمالت تزرا تمخند کننده اي بهوه؛ 
و وفادارانت تو را متبارک خوانند. 
کاف ۱۲حلال‌سلطنت تورا بگویتد 
۳-9 ۰ ۰ و 
و از قوت تو سخن کویند» 


۵ مزامیر ۱۵۰-۱۴۵ «سرود» هستند؛ ر. ک. «مقدمه». 

۴ در متن قمران, این مزمور حاوی بندگردانی است که بعد از هر آیه تکرار می شود: «متبارک است بهوه و نامش تا به ابد متبارک 
است» (ر.ک. مز ۱۳۶). 

8 فرائت فمراد: «حلال درخشان شکوه تو را خواهند گفت و من روایت معجزات تو را تکرار خواهم کرد»؛ یونانی: «شکوه حلال 
قدوسیتت را خواهند گفت و معجزات تو را با زگو خواهند کرد»؛ سریانی: «قوت حبروت تو را خواهند گفت و بزرگیهای تو را 
ی نز ِ ِ 
باز گو خواهند کرد»؛ اما قرائت‌های آرامی و ژروم مطابق هستند با متن سنتی عبری. 


۳ 9 
سا 0 


لامد 


نون 


نا میک 


صاده 


مزامیر ۴۵ ۲۱۲ 


۲ تا کارهای عظیم تو را به بنی آدم تخاس نیت 

شکوه پرجلال سلطنت تو را! 

۳ سلطنت تو سلطنتی است برای همه اعصار. دان۴: ۳۱ 
تفقر یت وه درا شهاک 

یهوه در تمامی سخنان خود وفادار است؛ 

فتاه یت مان ی 


۳ یهوه از همه آ نان که می افتند حمایت می کند» 
جمله آنان را که خم شده اند راست می سازد. ۸۱۳۶ 
*جشمان همه به تو امید بسته, ۴ ۲۸-۲ 


و تو خوراک ایشان را در وقتش به ايشان می‌دهی؛ 
ود را ی شام 

و هر موحود زنده ای را به دلخواه ایشان ضیرم شازی: 
۲بهوه در همه طریق های خود عادل است. 

وفادار در همه اعمال خویش. 


۰ بهوونه هیه آنان که اووامی خوانند تزدیکت اسعه 


نهیم | کان اور با اماوتس وانتن, 
٩‏ و اراده آنان را که از او می ترسند انجام می دهد 


فریاد ایشان را می شنود و نحاتشان می دهد . 


5 


آفانهمتانت کاران را تا نوش تاد 

۲" بادا که دهانم متایش بهوه زا بکویکم 

و هر موحود زنده ای نام مقدس او را متبارک خواند» 
تا به ابد و همیشه؟۱ 


1 مصرع های سوم و چهارم آیه ۱۳ در متن سنتی عبری از قلم افتاده, اما در متن قمران و ترجمه های ی ری 

1 قرائت‌های عبری و یونانی: «و همه موجودات زنده را که دوست می‌داری سیر می سازی»؛ ارامی: «همه زندگان را از لذت 
ایشان سیر می سازی (یعنی از آنجه که مورد خشنودی ایشان است)» ؛ سریانی: «تو 
(ر. ک. آیه ٩۱)؛‏ وولگات: «هر موحود زنده ای را از برکت پر می سازی» (ژروم: «از تسلی»). 

[می توان این کونه نز ترجه کرد ی بر ۰ می‌آورد». 


و 
22 ۹ 


۳۱۳۰۴ 


۱-مک ۶۳:۲ 


با ری 
۳3 


۱۴۰۰۱۴۵ 


:_-( ۶ 


مزامیر 


مزمور ۱۴۶ (۱۴۵) 
"هللویاه! 


ای حان من. بهوه را تا یشک 
آمی خواهم بهوه را در طول حیاتم بستایم 
تا زمانی که وجود دارم برای خدایم بنوازم. 


ی 

به بنی بشری که در نجات دادن ناتوان استل 
آنفسش بیرون می‌آید. به گل و لای خود باز می گرددثل 
در همان روز تد بیرهایش از میان می‌رود. 

*خوشابه حال آن کس که مددکارش خدای یعقوب است؛ 


که امیدش به تمد خدایش می باشد. 


*به او که آسمان و زمین را ساخته است» 
دریا و هر آنجه را که در آنها است 

که وفاداری را تا به ابد نگاه می‌دارد. 
۲ستمکشان را دادرسی می کند» 

به گرسنگان نان می دهد. 

نموه مارا رادم شازد 

4یهوه بینایی را به کوران باز می‌گرداندء 
یهوه آنان را که خم شده اند راست می سازد. 
بهوه عادلان را دوست می‌دارد. 

"بهوه بیگا نگان را متحافظتامی کند؛ 

از يتیم و پیودزن حمایت به عمل می آورد. 
اف راه شوبران را متضوفمی سازد: 


" یهوه تا به ابد سلطنت می کند» 


خدای تو ای صهیون. دوره به دوره. 


هللویاه! 


1 تحت اللفظی: «آنانی که نحات ندارند». 
0 نحت اللفظی: «به زمین خود», یعنی به خاکی که انسان از ات کته مایت رن ده ۱۱۷۳۰۲ 


2 ۳ 0 
رآ۱5۵ 5 


1 منظور «یاها» است. 


مزامیر ۷ ۱۱ 


مزمور ۴۷ ۱ (۱۴۷+۱۴۶) 


۲ هللویاه! 

یاه را بستایید, چرا که نیکو است؛ ۳ 
برای خدای ما بنوازید. ژیزا که دلید بو لبنت 

ستایش سزاوار [او ] است. 

"یهوه اورشلیم را بنا می کند, 

تبعیدشدگان اسرائیل را گرد می‌آورد. 

"داش کت کات و ها مش 

جراحاتشان را زخم بندی می کند. 


"اتسار کات را می شنجارد: 

همه آنها را به نامشان می‌خواند. 

و عظیم است قدرتش» اش ۰ ۲۸:۴ 
غیر قابل محاسبه است هوشمندی او. 

"نهوه فروتنان را مایت مین کته 


شریران را تا به زمين یایین می‌آورد. 


رای وس و سانش مدمه 

با بربط برای خدای ما بنوازید! 

۵و است که آسمان را با ابرها می پوشاند» 

باران را برای زمین مهیا می سازد, 

علف را بر کوهساران می‌رویاند, 

گیاهان,را ترا کار اتبان؛ 

*خوراک حیوانات را به آنها می‌دهد» 

به بچه های کلاغ, آن هنگام که فریاد بر می آورند. 


و آنجه او را خشنود می سازد زانوهای" انسان نیست» 
۲ مود خبته نموه اشتحت. آ دای هنشند که از آوزهی ترستته ۱۸:۳۳ 


نات که یه ففاذارشاه امه ها ناه 


2 
نک 


۷ ۱۲۳۲۰۵ مزامیر 


ی اورشيم. بو را جلالبده 

ای صهیون. خدایت را ستاا! 

"زیرا او کشویی های دروازه هایت را مستحکم ساخته, 
در اندرونت پسرانت را برکت داده است. 

۳قلمرو تو را در آرامش قرار می‌دهد, 

از مفزگندم تو را سیر می سازد. 


*وامر خود را به زمین می فرستد 

* برف را همچون پشم پخش می کند. 

شبنم منحمد را همچون خاکستر می پاشد؛ 
۲یخ خود را مانند تکه ها می اندازد, 

کیست که در برابر یخبندان او تاب آورد؟ 

2 کلام خود را می فرستد و آنها را آب می کندء 
۳ 


باد خود * را می‌وزاند. آبها حاری می شود. 


٩و‏ کلام خود را بر یعقوب مکشوف ساخته, 
فرامین و فواعد خود را بر اسرائیل. 

" "او چنین کاری برای دیگر ملت‌ها نکرده. 
قواعد خودرا به آنان تشتاسانیدهاست: 


هللویاه! 


مزمور ۱۴۸ 
اهلّلویاه. 
ور ایکا ا اقا تام 
او را در ارتفاعات ستایید؛ 
۰ ۲۳۱ ۳ ستایید آی.فیه فرشسکان و 

او را بستایید. ای همه لشکرهای او 

0 در قرائت‌های پونانی و وولگات, مزمور ۱۴۷ از اینجا آغاز می شود. 
9 می‌توان «روح خود» نیز ترحمه کرد. 


4 یا «همه پیام آوران او». 
1 قرائت متن نوشته شده: «تمام لشکر او»: ترحمه ما مبتنی است بر متن خوانده شده و ترجمه های قدیمی. 


2 ِ 2 
نت 1 


مزامیر ۱ 


"او را بستایید. ای خورشید و ماه 

او را بستایید. ای همه ستارگان نور؛ 
رای ان اشیاتهای اس نها 
و آبهایی که بالای آسمانها هستید! 


یادا که نام بهوه را ستایند 

زیرا او امر کرد و آنها آفریده شدند» 

"نها راعرای همیشهو تا اند سرفراز فرموده 

قانونی قرار داد تا تحاوز نکنند؟. ار ۳۶-۳۵:۳۱ 


"یهوه را از زمین بستایید, 

ای لها دربات: همه ورطه ها 
رک برف و مه 

باد طوفان. که کلام او را به عمل می‌آورید 
*ای کوهها و همه تپه ها؛ 

درختانل میوه و همه سدرهاء 

" ای حیوا نات وحشی و همه احشام» 
خزندگان و بالداران, 

۲ ای یادشاهان زمين و حمیم قوم‌ها؛ 
و ۱ 
۲پسران و دختران جوان» 


کهنسالان با کودکان. 


۰ ادا که نام بهوه را ستایند 

۳و قوت" قوم خود را رفعت بخشیده: 

برای بنی اسرائیل, قومی که به او نزدیک می شوندل. افس ۱۳:۲ 
هللویاه! 


5 می توان این گونه نیز برداشت کرد: «او از آنها تحاوز نخواهد کرد». 
تحت اللفظی: «شاخ». 
فرائت عبری: «قومی که به او نزدیک است»؛ ترجمه ما مبتنی است بر قرائت های یونانی و ژروم. 


ره 
ان 


۲-مک ۲۷:۱۵ 


۵۰-۹ ۱:۱ مزامیر 


مزمور ۴٩‏ ۱ 
" هللویاه. 


برای بهوه سرودی تازه بسرایید. 

ستایش او را در حماعت وفاداران. 

"بادا که اسرائیل در «او» که ایشان را ساخته شادی کنند» 
بادا که پسران صهیون در بادشاه خود به وحد آیند! 


"نام او را با رقص بستایند. 

برای او دف و بربط بنوازند! 

۳۳ بهوه از قوم خود خشنود است؛ 
فروتتان را به تحات مي آ راید 


*بادا که وفاداران در جلال شادی کنند. 
بر بسترهای" خود فریاد شادمانی سر دهند 
و 0 

سم خدا بر لبا نشان» ۱ 

و در دستشان شمشیر دودم. 
کیفرها در میان قوم ها: 

"برای بستن پادشاهان با زنجیرها 

و اشراف ایشان با پابندهای آهنین؛ 
*برای اجرای داوری مکتوب در حق آنان؛ 
اینجنین است افتخار همه وفاداران او. 


هلّلویاه! 


مزمور ۰ ۵ ۱ 
"هللویاه! 


خدا را در [مکان] مقدسش ستایید» 
او را در فلک قوتش بستایید ۳! 


مان یر براين است که منظور جنین مفاهیمی است: «حتی وقتی بیمارند» با «حتی به هنگام شب» . اما شاید هم منظور 
استفاده از قالیحه پا حصیری باشد برای نماز (ر. ک. ۴ 


بعضی ترحمه می کنند: «او را در دژ مستحکم فلک او بستایید». 


1 ۳ بر 
۱۵۶ ۱۵ ( 


مزامیر 


"او را برای کارهای عظیمش بستایید» 


او را بر حسب بزرگی عظمتش بستایید! 


"او را با صدای کرنا بستایید 
او را با چنگ و بربط بستایید, 
"او را با دف و رقص بستایید» 
او را با سازهای زهی و نی بستایید. 
*او را با سنجهای پرصدا بستایید 
او را با سنجهای طنین دار بستایید! 


"هر جه نفس می کشد یاه را بستاید! 


هللویاه! 


ی 
۱9 ۹ 


۶-۰ 


| 
ات 


کناب امنال 


کتاب امثال مجموعه ای است از قطعاتی 
بامنشاها و تاریخ‌های گوناگون» یا به بیانی 
بهت مجموعه ای است از مجموعه‌ها. این 
کتاب متعلق است به سبکی ادبی که از دیرباز 
دن فلا بحاص یرف دن مر شکو فا بوده 
است» یعنی ادبیات حکمتی یا نصایح و حکم. 
میان «امشال» که مادر دست داریم انار 
مشابه سومری, آشوری بابلی» کنعانی» حیتی یا 
مصری, چیزی بیش از تشابهی خانوادگی وجود 
دارهه سا خر هه آیتهتا شتا هد تک ار 
موضوع هایی مشابه با همان اصطلاحات و گاه 
نیز عاریتی مستقیم می باشیم. همه اینها, نظیر 
اسناد دو مجموعه کوچک به حکیمان بیگانه 
اه اه مت [ا از 
وجود حیات ادبی بین المللی که اسرائیل خود 
را از آن محروم نمی سازد. 


عنوان کتاب. کلید امثال 

با این حال» منظور این نیست که کتاب 
«امتال». علی رغم قرابت و عاریت‌های 
مستقیم یا غیرمستقیم. یک اثر ادبی جهان 
میهنی است. در واقع, اين مجموعه تماما به 
«سلیمان» پسر داود پادشاه اسرائیل» نسبت 
داده شده است. نام سلیمان تمامی اهمیت 
خود را از دو عنوانی که توصیف کننده آن 
شاب یرم اه چرا«سلیمان» ؟ زیرا 


مردم هميشه حق را به بزرگان می‌دهند و اينکه 
این بادشاه که البته بی عیب نبوده, دارای 
موهبت‌های ادبی و موهبت های حکومت 
کردنه و نکارنده بتدهای بسبازی بجذاشته 
ی شت له ابیت (رء کت:۱ تاه ۱۲۸۳۱۷۶۰۲ 
۲۳:۹-۸:۱:۱۰۱۴-۵؛ بنسی ۱۴:۷۴- 
۷ 

گردآور نده به هنگام معرفی اثر» این امر را 
اساسی دیده که تأکید کند که سلیمان «یسر 
داود» یعنی «از نسل داود» بوده و با صراحت 
توضیح می دهد که او «پادشاه اسرائیل» بوده 
است. 

گردآورنده با مشخص ساختن این نکته که 
نگارنده «یادشاه اسرائیل» بوده است» به 
مقوله ای که در تمام مشرق زمین باستان مورد 
پدیرش عام بوده اشاره می کند. یعنی به اصل 
و متضا شاهانه حکمت: این امر برای 
اسرائیلیان دارای اهمیت بیشتری بود. ابا 
«یادشاه اسرائیل» در عالی ترین حالت» خود 
لاو رد له ان وش اف ترس 
همجون «وحی خدا» تلقی شود (۲-سمو 
۰2۴ امت ۱۵-۱۰:۱۶: فقرایت این 
بخش کوتاه که به بادشاه توحه دارد. و بخش 
قبلی آن یعنی ٩-۱:۱۶‏ که به خداوند توحه 
ات ی | 1 بدیهی است که 
امکان وحود یادشاهان بد که به وظيفهٌ 


پیشگفتار کتائب امتال 


(تتوتی 6 ود یافت»می فش هساو 
«امثال» این را به خوبی می‌داند (۸ ۱۶:۲ 
۱:۹ 

او با تصریح «یسر داود». همجنین کتابی 
زا که وا یییبس توا تست وس انس 
غیرمذهبی نزدیک شود تقدیس می‌نماید. 
داود. مسیح خداوند. مگر حامل عهد و 
وعله ها تبوف؟ رامتال »هر این مورد سیزق 
نف کوون: اما حکمت آن که همان طور که 
گفتیم به شخصی از نسل داود نسبت داده شده 
می‌توانست به این سبب منسوب به الهیاتی 
بخضا قاشین گرد لوا خساست تصراستته 
از همان عنوان کتاب؛ نسبت به این امر جلب 
می شود. چیزی که توسط بخش عمدهُ کتاب 
نقی نمی شود. 

همه اینها به این معنی است که تمامی ۳۱ 
باب این کتاب جزء لاینفک مکاشفه الهی 
است که از طریق تاریخ قوم اسرائیل بیان 
می‌شود. محتوای این باب‌ها جنبه ای بسیار 
«انسان گرایانه» از این بیان را به دست 
هی دهم یی »تخت سا رمتهالین از این ان 
تلقی می شود چرا که زیر نظر پادشاه بزرگ 
اسرائیل قرار دارد. 


ساختار کتاب 

کال نوی عفوی و وا 
آغاز می شود (۷-۲:۱) که محتوای آن را 
روشن می‌ سازد و عنوانش را نیز توحیه 
می‌نماید. این جنگ, سعی بر انتقال تجربه ای 
اخلاقی و مذهبی دارد که به نسل های حوان و 
غیرجوان» امکان می‌ دهد در موقعیت های 
گوناگون زندگی, به گونه ای درست و 


هوشمندانه رفتار کنند. این تحربه در 


«آموزش» استادان گذشکه وحال به ودیعت 
گذاشعه شده است, این امره در معنای کامل 
8 «تعلیم و تربیت» زا تشک هی دنل 
اما این نکته موزد: فا کید فرآرامی کنرد که در 
نقطه آغاز جنین تجربه ای, خداوند قرار دارد. 
نب) ضپس ببه نظ ری زستد: که کخاب از ٩:‏ 
محموعه با طول های متفاوت تشکیل شده 
اشیسگه این تقسیم بندی که اکنون به طور 
عمومی مورد پذیرش قرار گرفته, هیچ اساس 
سنتی ندارد. و در جریان ترجمه فقط به عنوان 
کمکی برای درک بهتر به کار می‌رود. این 
تقسیم بندی با عناوینی فرعی که همان هدف 
را دنبال می‌ کنند. همراه خواهد بود. 
همچنین بخشهای زیر را می‌توان 
تشخیص داد: 
بخش نخست: ۸:۱ ۱۸:٩۱‏ این بخش 
شامل اندرزهای پدر-آموزگار در مورد پرهیز 
از معاشرت بد و از «زن هرزه». همراه با 
تحلیل از «حکمت» می باشد که خودش رشته 
تتضرن راب دستا ی ؟ رو( ۳۳۸۶۱ 
۳۵-۸). در مقابل حکمت. ضد آن یعنی 
«حمافت» قرار داده می شود که با فنی 
بسیارعالمانه با آن متوازن میگردد (۶-۱:۹ 
و۱۸-۱۳:۹). 
بخش دوم: ۶ تا ۰۱۶۰۲۲ شت امن 
تخت سک اسان کل و زر 
در خصوص زندگی اخلاقی می باشد. این 
بخش از حال و هوایی بسیار مذهبی برخوردار 
است. نام خداوند در آن به گرات برده 
می شود. منتقدین به طور عمومی بر سر این 
موضوع توافق دارند که در آنها قدیمی ترین 
مطالب موجود در مجموعه یافت می شود. بخش 
سوم: ۱۷:۲۲ تا ۲۲:۲۴؛ شامل نخستین 


حر 
و 


پیشگفتار کتانب امتال 


بسک ما6 ات ات هجو مات 
سایر عناصر موجود در آن» شامل بخشی است 
بسیار نزدیک به حکمت مصری «آمه نه 
مویه» (۱۴:۲۳-۱۷:۲۲)» و نیز هجوی 
شایان توجه درمورد مستی را در بر دارد 
(۳۲۵-۲۹:۲۳). 

بخش چهارم: ۴ شامل دومین 
فک «عکیم ان من باشند (که در آیه ۲۳ 
اعلام می شود).در آن. تصویری از شخص 
کاهل را مشاهده می‌کنیم (آیات ۳۴-۳۰). 

بخش پنجم: ۲۹-۲۵؛ شامل دومین جنگ 
سلیمان متشکل از ۲۷۱ اندرز است که اغلب 
اوقانت :شا ند کت اول لیم انار ماو دوه 
یبرع مسبظم مین تاش : مط الب آن قلیمین 

بخش ششم: ۰ 2 شامل سخنان 
کون امیش اما شا ی باشد: 

بخش هفتم: ۰ ۳۳: حاوی 
محموعه ای از مثل های عددی است که با 
شمارشی تدریجی از نوع ۱+ مرتب شده 
است (مثال: سه حیزهست... و جهار 
خینزء.۰): همین روش را در بات اول کتاب 
عاموس نبی می‌يابيم. 

بخش هشتم: ۱ ۹2 شامل سخنان 
لموئیل» دومن مجموعه از اندیشه‌های 
کی غیراشراکیلن ات 

بخش نهم: ۲۷۱ ۲ ۲ حاوی سروده 
معروف در ستایش زن خوش سیرت می باشد. 
یواست نی در تس بای و قریته اي 
شایسته برای تصویر حکمت که در باب ٩‏ 


ارائه شده به دست می دهد. 


حکمت و حکیمان 

کی که قر کتابه رتان ان آ مخ 
شرف ی یه خی کی رفظ ابیت اوه 
خکمت عم آ فرش تسه دارزد (۸: ۲۲- 
۱ ۲۰-۱۹:۳). از اين رو است که همجون 
تا رفیع حیات معرفی می شود و آن را از 
بدی و مرگ محفوظ نگاه می‌دارد, و به سوی 
ترس خدا و تمامی مواهبی که ازآن ناشی 
شرهوش وی رد 

اما این حکمت هیچگاه به طور مجرد در 
کتاب امثال ظاهر نمی شود. پس از معرفی او 
«نزد خدا» در باب ۰۸ او همچون خانم خانه 
در باب ٩‏ شخصیت می‌یابد. دست یافتن به 
او مستلزم برخورداری از برخی حالات اخلاقی 
است: باید آماده و هشیار بود. آنجه که 
«حکیم» خواهد شد. بت امس انسان 
است. مذهبی و غیرمذهبی, روح و بدن او و 
این دقیقا طبق طرز تفکر کتاب‌مقدس است 
که درآن موحود انسانی تجزیه نمی شود. 

پس حکیم چیست؟ با توحه به تمامی 
کتاب مقدس, پی می بریم که این اصطلاح 
اشاره دارد به شخصی که در امور و فنون بسیار 
گوناگون از مهارتی عالی برخوردار است. 
حکیم دریا نوردی است مجرب (حزق ۰۸:۲۷ 
مجسمه ساز» صنعت کار جوب. طلا کار 
(خروج ۶:۳۱؛ ار ,)٩:۱۰‏ بافندگان (خروج 
۵ ) حتی نوحه سرایان حرفه ای 
(ار۱۶:۹) و غیره. و «حکیم» به طور خاص 
آن فن آوران سیاست خوانده خواهند شدء 
یعنی همان کاتبان که خادمان و مشاوران 
او تاش این ۱۳۵۹۹ )ی ارو 
دوره‌ای, طبق نظر ارمیاء ایشان تمامی حکمت 


خود را از دست داده بوده باشند. 


کم 
05۶۱ 


پیشگفتار کناب امتال 


بدیهی است که آنانی که در امور آموزشی 
مشغولند» «حکیم» خوانده می شوند. نحوه 
دقیق بیان آموزش و تعلیم ایشان» تعلیمی که 
طی تجربه زندگی به دست آورده اند و آن 
گونه که در کتاب امثال می پابیم. در واقع گواه 
است بر فنی که در ترحمه تا حدی مشاهده 
می شود. 
دهند. بعنی به «کاتبان» (عنوان عمومی 
کارمندان حکومتی که به بیانی امروزی؛ هنادت 
«وزرا» را تشکیل می‌دادند). ایشان از وقت 
فراغت و آزادی کافی بهره‌مند بودند نا 
ات تفه او ات ور ایض ان 
نیردازنده ایتها همان کاتباتی هستقد: هدر 
۵ مورد اشاره فرار دارند. و گردآوری 
آنعه را که دیگران قباد بیان داشته مودند 
باید به ایشان نسبت داد. این را نیز باید 
پذیرفت که اين کارمندان ادیب که به واسطهٌ 
وظایف خود. با خارج نیز در تماس بودند. 
بخشی از آثار علمای اخلاق غیراسرائیل را 
پادداشت کرده (آگور و لموئیل) و از برخی 
ک کر یکره انز( کت «آمه نه مویه» ). 
به علت نبود مدارک کافی: در خصوص 
۱ 
می‌توانسته داشته باشد. فقط می توان دست به 
حدس وکا افتسالن مار تست کاا 
بخشهای متعددی که مربوط به پادشاه. و نقش 
«حاکم» و مشاوران هن دق توسط همیر 
کاتبان در این محموعه گنجانده شده باشد. 
خواه مژلف آنها خود ایشان بوده باشند, خواه 
نبوده باشند. 


ایان اسرائیل در اين کتاب 

بتیاد حکمت و نتیجتاً روش آموزشی که 
منتهی به آن ین کرد «ترس خداوند» است. 
لذا حکیمان ما با آنانی که با لحن‌هاو 
زیت یساس و 
من زستتا وان را ری کردند شترا 
اندیشه دارند» یعنی با واعظان لاویانی و 
تثنیه ای انبیا, مزمورنگاران, و به طور 
عمومی تر, آنانی که شریعت موسی را تعلیم 
می‌دادند و تشریح می کردند و به مردم یادآور 
مین شداند .تاه های سبین اشترا کی اند کی 

اندرزهای موثر و عقلانی بخش نخست 
کتاب بسیار روشن است. موضوعی که بی وقفه 
تکرار می شود «طرح انتخاب» است آن گونه 
که سای یه تسافتسی شود( نق 
۲-۷ ۲۰-۱۵:۳۰): انتضاب 
«حیات» و راههایی که به آن ختم می شود ۳ 
بزهیز آز «مرک» وش رآشتیی که اسان راب 
آن سوق می‌دهد. 

دو تصویر عمده نیز تکرار می شود که حاکی 
از هت کی ی با شفت اسزانان است؛ 
سنتی که درشریعت و انبیا بیان شده است. 
نی («درخت حیات» و «جشمه 
شران ۰۱۸ ۰۱۳۰۳۰۱۱۱۱۵۱ ۱۴۲ 
۶ ۳۵( ۵ و نشان می‌دهد که روایت 
فردوس چگونه درک می‌شده و وارد زندگی 
آن (تو ی در آ ناکم وه تسوت 
می‌پردازد. یادآور اورشلیم است (۲۱:۱: 
٩‏ لذا اورشلیم بدون آن «سرزمین» 
نمونه غیر قابل تصور است سرزمینی که به 
انسانهای راست اعطا می شود. اما بدکاران از 


مر 
تفت 


پیشگفتار کناب امتال 


]تیه کش تست تیانع زر ۱۲۰۲ 
۲ ون کت ها ۲۶۶۲ ٩)‏ سلفت سان 
تورات در صهیون آماده می شود؛ امری که در 
بنسی ۸:۲۴ ۱۷ اعلام شده است. 

رویداد بنیادین سینا (اعطای شریعت «ده 
فرمان» بر روی لوح‌های سنگی) نیز وارد 
تجربه زندگی شده که توسط حکیم آموزگاران 
کتاب امثال, در ارتباط با نبوت» منتقل گشته 
ریت این حکیم آمو زگاران» بمانند انبیاء 
دربارهءٌ حک کردن آموزش «بر روی لوح دل» 
شخن هی گوجند:(۳۰۳: ۳:۷ هقایبه شود با از 
۱ 

بسا بت کته شرفت یر اسان 
اسرائیل ذکر نماییم: یکی مسأله «عهد» است 
که طبق امث ۱۷:۲ هر گاه که عهد زناشویی 
میتی توص ان کی کمس هم شوه 
دیگری» در ۱۴:۵ یافت می‌ شود که با کاربرد 
دو کلمهٌ شاخص, یادآور «حامعهٌ مقدس» 


تاریخ نگارش و نگارندگان 

در مقدمه ای این جنین کوتاه, مجال آن 
نیست که برای مسأه نقادانهُ تاریخ‌های 
منسوب به بخشهای مختلف و مسأله هویت 
نگارندگان» و دیگر مسائل از این دست؛ 
اهمیت کافی قائل شد. فقط می توان گفت که 
اساس این اثر به آغاز زندگی اسرائیل به 
صورت یک جامعه باز می‌گردد. مطالب این 
کنات فطع بینن از تفت کشرم به صورت 
شفاهی انتقال می‌یافته است. امری که برای 
بسیاری از کتاب‌های دیگر عهدعتیق صدق 
في کته اما این وی تس تما در 


دوره‌ای نسبتا متقدم, در محافل کاتبان 
ع. ۳ 
سلطنتی صورت گرفته است. یعنی در محافلی 
که به تربیت افراد مدیر و تحصیل کرده بذل 
توجه می‌ شد. اما این توجه به امور مدیریت, 
در کتاب امثال با وضوح کمتری مشاهده 
می‌شود تا در کهن ترین آموزشهای مصریان. 
لذا دوره پادشاهان را باید به عنوان گهوارة 
محموعه های امثال در اولویت قرار داد. اما 
ش که پد ابیت که دورهرلس از تن زا 
شاهد کوش ششهای مهم در تندوین وا ۳« 
2 
عاریت گیری از حکمت ملل مجاور بوده 
است. بااین حال. معیارهای ادبی که مدت‌ها 
تصور می شد که امث ٩-۱‏ را به این دوره 
ما خر ان فیط می سازد. تفت وه یل ۵ استت: 
اسرائیل احتمالاً «امشال» خودرا به همان 
اصلاح قرار داده است. 


ترجمه‌ها 

مترجم امروزی کتاب امثال, خود را 
بامشکلاتی بی شمار مواجه می بیند. علم نقد 
راههای مختلفی برای حل مشکل در اختیار او 
قرار می‌دهد: کار ساده نقد نسخ, یا توسل به 
انار اد ای بر هتسان عانواخه زان 
شتا ین مترجم این نکته را از نظر دور 
نمی‌دارد که در زمانهای دور اين کتاب را 
بهودیانی که عبری را خوب می‌دانستند, برای 
همکیشان یونانی زبان خود ترجمه کرده اند. 
اما چاره جویی از این ترجمهٌ کهن اغلب موحب 
نومیدی می‌گردد. مترجمان یونانی قرن اول 
ی اش مایا ها انا سس 
بیشتر دست به تفسیر زده‌اند تا ترحمه. 
ترجمه‌های قبطی و سریانی و لاتین باستاد نیز 


رم 
تفت 


پیشگفتار کتاب امنال 


۳ 
اکا را مشو ف وبژه: ترجمهٌ لاتین جروم 
به متن عبری موجود در سده چهارم مبلادی 
واشتکن فرع دار اس ات اترشر کرهی 
از کار مترجم امروزی نم یکشاید. ترجمه 
شا یی که به رهنموده ای روش کار 
بین الکلیسایی مان وفادار است, از آنجا که 
هدفش معطوف به قرائت و درکی ساده 
می باشد, از روشهای ماجراجوبانه پرهیز کرده؛ 
به قابل درک بودن متن عبری امروزی اعتماد 

کزده است: 
۱ کلمه عبری برای «مثل» به سبکی ادبی 
کال اه فسات سسکا ات ار 


«تشبیه» (اصطلاحی که یونانیان نیز توسط 
همان انا نزمه کروه | تدا تا ان شش که 
به گونه ای ساخته شده تا تعادل میان دو 
مفهوم. یا دو تصویر متضاد یا مکمل را نشان 
دهد (ر.ک امث ۷:۲۶). ترحمه لاتین که به 
«وولگات» معروف است. آن را «تمثیل» 
ترجمه کرده است و به این ترتیب. جنبه معما 
گونه و تعلیمی اکثریت «امثال» را مورد تأکید 
قرار می‌دهد. در مجموع. این امثال 
«اندیشه‌های» حکیمان است که در بخش 
عمدهٌ کتاب به صورت عباراتی شامل دو مصرع 
بیان شده است. پدیده‌ای که هنوز نیز وحه 
0 ۱ ی ۱ 
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کتاب امثال 


هدف کتاب 


۱ ۲ امتال 2 ن. پسر داود. پادشاه اسرائیل. 
"برای شناخت حکمت و تعلیمش ۴ ۱ 
درک سخنان هوشم: آنه؛ 


برای کسب تعلیمتغویریافته 
انصاف" , عدل»* درستی؛ 
ره دادن نازک بینی به ساده دلانلگ, 
وحات کی اتید مره حوان: 
*باشد که حکیم گوش 0 ۳ 
شخص هوشمند هنر رفتار کردن! را کسب خواهد کرد. 


2- کلمه عبری به کار رفته, در وهلهٌ اول مفهوم «تأدیب» را به باد می‌آورد که به واسطهٌ «تنبیهات» بدنی و «جوب» اعمال 
می‌ شود اینها اصطلاحاتی است که در این کتاب نسبتا بتأً زیاد به کار رفته است (ر. ک ۱۳:۲۳؛ ۱۵:۲۹ ۱۷...). اما «اصلاح» 
از طریق نکوهش و راهنمایی و استدلال منطقی نیز صورت می پذیرد. بدینسان, کتاب در زمينهٌ وازگان «تعلیم و تربیتی» غنی 
از کلمانتو ضورت‌های:مخعاف معاتی | تهامی باشد. 

0- اصطلاح «انصاف» در این کتاب مکرر به چشم می خورد. ارتباط آن با «حکمت» مشخص می سازد که منظور فقط حالتی 
بنیادین در زمینه امور قضایی با احتماعی نیست. انصاف و حکمت همجون اشکال مکمل حالت بنيادین واحدی در زمينةً 
درستی روحانی تلقی می شوند. به آنها همان نتایج قیاز کل یت دوه شنم اشکه ساب وس وا ای اا رف تفت 
همچون آنتی تز شخص بی دین و بدکار معرفی شده, آنتی تز احمق و ابله نیز می باشد. منصف کسی است که «از خداوند 
می‌ترسد» و زندگی اش را با تقدیر او هم سو می‌سازد. 

۰ - کلمهُ عبری که در اینجا به کار رفته. اساسا به معنی حکمی است که اجازه می‌دهد «حق و عدل» برقارگردد, با مجدداً برگزاز 
گردد: حق و عدل عرفی» سپس حق و عدل الهی. البته جارجوب متن خواننده را فرا می خواند تا در آن غالبا ر ای و حکم وجدانی 
زاس وامشافله کل کی گوس ارقاطضا و فعتل ال کر فان هبان خالت درون سح که اسای را معی : 
عادل می سازد. 

0- در برخی ترجمه هاء این کلمه به شکل ساده لوح و احمق نیز ترجمه شده است. مقصود عمدتا جوانانی است که روح و قلبشان 
هنوز «صفحهٌ پاک و دست نخورده اء ی» است که تأثیرات خوب يا بد می‌تواند بر آن نقش بگذارند. ایشان را هم «حکمت» 
فرا می‌خواند و هم «پسران بد» یا زنان هرزه. تعلیم حکیمان به طور خاص خطاب به این افراد ساده بیان می شود ٩ :٩(‏ 

6- این یکی از کلماتی است که در این کتاب بیشترین کار برد را دارد. آن مفاهیمی همچون علم و دانایی و تجربه را در بر می‌گیرد. 
در واقع, . هیچگاه معطوف به دانشی صرفا ذهنی و کتابی نیست. جنین دانشی از حیات ناشی می‌شود. تمام وجود. چه ذهن و چه 
احساسات؛ مخمول آن هی گزدد. . تمام اینها طبعا برای تفسیری درست از فعل «دانستن» نیز صحت دارد. 


۱۲-۶۱ 


"برای درک امثال و کنایات؛ 
گفته های حکیمان و معماهای ایشانگ. 


٩ ۷‏ 1 
۱ ۳ است. 
۴ ۳( مل عم ۱ هک 
مز۱۰:۱۱۱؛ احمقان حکمت و تعلیم را خوار می شمار ند. 
ایوب۸ ۸:۲ ۲: 
بنسی ۱۴:۱ 
۱ کتاب بحست 
و 
هشدار در مورد گناهکاران 
۲۰۶ "پسرم. به تعلیم پدرت گوش فرا ده؛ 
۸ + و آموزش! مادرت را وک 
۲۰۹ 
۴ 2 | برای سرت تاح فیض است 
حک ۱۶:۵ وی مك ۱ 1 
[ و برای گردنت گردنبند. 
۳۳۳ " "پسرم» آگر گناهکاران! بخواهند تو را گمراه سازند, 
بنسی۶: ۴ ۲۹-۲ ۳۹ ۱ 
راضی مشو. 
گر بگویند: «با ما بیاء 
پتی ۳۲۰۱ برای [ریختن] خون گوش به زنگ باشیم. 
2 
بدون دلیل علیه بي گناه د ن دنشینیم» 
2 3 ۱ بل 2 تس ر گمین بنشینیم 
۳۵۵ زندی انان را همجون شئول ببلعیم 
و و 
اعد ۶ ۱: ۳۳-۳۱ تمام ۵ کمیالن همجون آنانی که کرو 0 فرو می روند؛ 


8 - نمونهٌ خویی از کنایات را در جا ۷۱:۱۲ می‌يابیم. «امثال عددی» موجود در این کتاب (ر.ک امث۳۳-۱۵:۳۰) به نوعی به 
این سبک ادبی مربوط می شود. 

8- «ترس بهوه» اصطلاحی است کلیشه ای که در تمام کتاب مقدس مشترک است. آن نگرش و حالتی فرزندی و احترام آمیز 
نسبت به خداوند را به ذهن متبادر می سازد. با نوحه به حضور زندهُ خداء باید از خدا ترسید. از خدای پدران و خدای 
شریعت. حکیمان همجون انبیا می‌دانند که او تفتیش کنندهٌ جگرها و قلوب است. اما برای حکیمان» این «ترس» به طور 
خاص مرتبط است به «حکمتی» که بیان می‌دارند. این حکمت منشأً و اوج این ترس است؛ حتی مرتبط است به هر نوع راستی 
و درستی طبیعی (۲:۱۴) «ثمره‌های» این ترس نیز همان ثمره های حکمت می باشد. 

1- این همان کلمه ای است که به شکل «شریعت» (تورات) نیز ترحمه شده است. خداوند تعالیم خود را به قوم اسرائیل داده بود. 
در این قوم» کودک می بایست این تعالیم را از خانواده اش دریافت دارد (ر.ک خروج ۲۷-۲۶:۱۲: ۸:۱۳؛ تث ۰:۶ ۲۵-۲). 
حکیمان مایلند به مرد حوان یادآوری کنند که با چه احترام و توجهی باید این سنت را از پدر و مارد خود دریافت دارد. او 
بدین وسیله باید آگاهی یابد که اقتداری که در جامهٌ او اعمال می شود بنیادی الهی دارد و حکمتی که «استادانش» در ذهن او 
جای می‌دهند نیز از همین بنیاد برخوردار است. 

[- مقصود همه کسانی است که زندگی گناه آلودی دار ند. 

1- مفهوم «شغول» یعنی دنیای مردگان که در تمام کتاب های عهد عتیق به چشم می خورد. توسط اعد ۳۳-۳۱:۱۶ روشن می‌شود. 
مقصود دنیایی است در زیر زمین. مردگان در آنجا ز ندگی محدود و تقلیل یافته ای را سپری می کنند. ایشان به صورت («سایه» 
با به عبری «رفائیم» هستند که اقامت گاهشان ظلمانی و غبارآلود می باشد که 

0- ر.ک اش ۱۸:۳۸ حز ۲۰:۲۶ ۱۴:۳۱؛مز ۰۱:۲۸ ۰۳:۳۰ ۶:۱۴۳ به معنای حایگاه مردگان 


تن 
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امتال ۲۱-۱ 


۲ "همه گونه اموال گرا نبها خواهیم یافت 
خانه های خود را از بغما پر خواهیم ساخت. 

قرعه را در میان ما خواهی انداخت» 
همگی کیسه ای مشترک خواهیم داشت؛» 

* پسرم با آنان راه مپیماء 

پایت" را از راه آنان دور نگاه دار؛ 

"زیر پایهای ایشان به سوی بدی می‌دود, 


۱۸:۶ 
۳ بیهوده است که دام را ی گرا تفن 
در زی‌خشهان تاد بالذار ۶ 
۶آنان گوش به زنگند [اما] بر علیه خون خویش؛ 
در کفیتد:[آما] برغلیه ودک شوش 
طخ جنیز است سرنوشت هر آن کس که سودی نادرست را به سود می برد" 
آن‌زند کی کانی را که صتاحیش من ناشتنه ی کرت 
۳۷۰:۵: 
ار۸: ۱۰ 


" "حکمت در کوجه ها فریاد برمی آوردا" 

در میدانها آوای خود را بلند می کند؛ ۳ 
۲ آدر پرهیاهوترین گوشه ها" فریاد می زند؛ یو ۳۷:۷ 

در مدخل های دروازه هاء در شهرگ سخنان خودرا بیان می دارد: 


0- این آیه همچون جمله ای است در پرانتز. شکارچی خوب می‌داند که دام را نباید در مقابل چشم همگان پهن کرد. بلکه باید آن 
وا مغفب شاخید. از نظر مطی» آزه ۱96 قفا آیه ۱۶ ماد 

8 معنی تحت اللفظی: «چپاولی را چپاول می کند»: این اصطلاح بیانگر این مفهوم است که برای این دست از انسان هاء این عمل 
به صورت عادت در امده است. 

0- کلمه ای که در اینجا و در ۳:۸ به کار رفته, مفهومی حاکی از فراخوانی پرشکوه و شاد دارد. «حکست» برای نخستین بار در 
این کتاب؛ همجون یک «نبی زن» معرفی شده است. 

۲- کلم عبری حاوی اندیشهُ هیاهو و حرکات پر سر و صدایی است که در واقع مخصوص کوچه‌ها و میدان هایی که کمی بعد ذکر 
شدهء نمی باشد. 

8- حکمت شخصیتی است ملوکانه (۱۵:۸؛ .)۲-۱:٩‏ اشاره به «شهر» برخی از مفسرین را به سوی این باور سوق داده که 
دراینحا مقصود «شهر برین» است. یعنی اورشلیم, شهر داود و شهری که در آن انبیا نبوت کرده اند (مت ۳ ۳۷:۲), و اقامت 
گاه «حکمت» بر طبق بنسی ۱۰-۱:۲۴. اما ایا نه این است که همه شهرنشینان همانهایی هستند که بیشترین نیاز را به 
شنیدن فراخوان های حکمت دار ند؟ 


رن 
9 


۲۴ ۳ 
۱۰:۲۲ 


۶۱ ۲۱۵ 

س‌‌ 
1۳ 
ار ۱۳:۷ 


ار۱۱:۱۱؛ 
میک ۴:۳ 


هو۵: ۶؛ 
بو ۳۴:۷ 


۳۰-۲۲۱ امتال 


۲۲ «تا به کیء ای ساده دلان, ساده دلی رادوست خواهید داشت1؟ 
تیه کی ی تاکن ان شرع وی وه وه 
و یمان ادا ری تا هل کنو 
۳" به نکوهش" من باز گردید؛ 
اینک برای شما روحم را به جوشیدن خواهم آورد. 
سخنان خود را به شما خواهم شناسانید*. 
"از آنجا که می‌خوانم و شما رد می کنید, 
ال انشا کش و دراز می کنم و هیچکس به آن توجه نمی کند 
* از آنجا که تمامی مشورت های مرا نادیده می‌گیرید, 
و نکوهش مرا نمی خواهید 
* آمن به نوبه خود. در تیره بختی تان خواهم خندید, 
[و] هنگامی که وحشت بر شما وارد آید. تمسخرخواهم نمود؛ 
۲ آهنگامی که وحشت همجون طوفانی شدید برشما وارد آید, 
و تیره بختی تاد همچون تندبادی بیاید 
هنگامی که پریشانی و اضطراب بر شما آید. 
*آنگاه مرا خواهند خواند و من پاسخ نخواهم داد. 
مرا خواهند حست و نخواهند یافت!. 
* "از آنجا که دانش را نفرت داشته اند 
و ترس وه را بنگزیده ند 
انا کمتوری مرا تاه ند 
[و] تمامی نکوهش مرا خوار شمرده اند. 


]- بازی با کلمات در این مصرع و مصرع بعدی ی تعجدی استتء این آمر بربی اعتباری ین حالاتی فا کید ی گذارد: 


1 این 


اینا 


کلمه که عمدتا در ین کتاب به چشم می خورد؛ توصیف کنندهُ انسان‌هایی است که نسبت به آموزش ها عاصی و یاغی اند. 
ن اشخاص ی بی ایسان و شکاکان استهزاگرند که در تکبر خود. ابلهان بینوایی را که احکام و اوامر خدوند را » همجون 


هشدارهای اربابان» جدی می انگار ند. ایشان در امت ۲۴:۲۱ به درستی توصیف شده‌اند. همجنین ر. ک اش ۱۴:۲۸ ۲۲؛ 


ارت 


۷- در 
ظ 


۷ به 


رفتار 


۰ و نمونه های مربوط به آن در ۷:۲۸ -۱۳. 
پنجا باز با وازگان تعلیم و تربیت سر و کار داریم (ر. ک ۲:۱ و توضیحات). این کلمه به طور خاص اشاره دارد به هر نوع 
؛ دلیل, واستدلگی کههدفقان ارانه منوت از زندگی است یا «فلسفه» آن گونه که حکیمان استنباط می کنند. 
معتی سند گانه ان کلمه در این جارجوب من توحه کنید. «روح» حکمت می تواند اشاره داشته باشد به الهامی که برای 
انسان فهم مذهبی می بخشد (ر. ک به معنی روح در ایوب ۲ این کلمه می تواند همان «روح» باشد که برخی انبیا 


اعلامش داشته اند (اش ۴-۱:۱۱: بول ۳). 
*- «حکمت» نقش نبی زن را ایفا می‌ کند (ر.ک آیه ۲۰): توبیخ می کند» هشدار می‌دهد. تهدید می کند. سخنان او همانند 


بیعا 


م انبیاء چیزی جز بی تفاوتی چا کفی را در کمن ا گرد تيره روزی و بد بختی محاز زات الهی خواهد بود برای پریشان ساختن 


شکاان وی ایسایان. 4 ان حکیمان و واعظان عهد که مردم را به «جستن خداوند» فرا می خوانند در موضوع 


این 


هشدار محسوس است 


۷- اش 


سر 
99 


امثال ۸۰۲-۱ 


م ‏ فتار هرن و اف ور 
[ و] از مشورت های خود سیر خواهند شد. 
۱ 
ی کال اناهات قاهفان ش سازه: 
ما آن که به من گوش فرا دهد. در امنیت ساکن می شود 
آسوده خیال» بدون ترس از تیره روزی. » 


۳ "پسرم. اگر سخنانم را بپذیری 
و اوامر مرا در خود مأوا دهی, 


"به حکمت به دقت گوش بسپاری؛ ۲ 
9 ت ۱۳۳۱۱ 
[و] قلبت را به سوی ادراک* مایل گردانی؛ 
ای اک هو شمعای ضا فا بخوانی. :۱۱ 


[و]] صدایت را به سوی ادراک بلند کنی, 
"گر آن را همچون نقره جستجو نمایی 


و مانند گنچ آن را تفت 6 ۱ ۱۱۵-۳ 
۵< .عم ۸ ۱۱۶ 
تکام ترش ن بهوه را درک خواهی نمود 

ودانش خدا را خواهی یافت. ۷:۱ 
باکترا بهوم عطاام کیت 

از دهان او دانش و هوشمندی می‌آید. 0 


"او مساعدت خود را برای [انسانهای] راست ذخیره می کند؛ 

[و] برای آنان که در کاملیت سلوک می نمایند, سپر؟ می باشد؛ 
"او حاده های عدل را محافظت می نماید 

وان را وفادا زان نود مرافیتی کند 1 


2- کلمه عبری در وهلهٌ اول مفهوم چیزی را که به علت ارزش بسیارش به دقت پنهان شده, یا به گونه ای مخفی ذخیره شده. به ذهن 
می‌آورد. 

2- «ادراک» و «هوشمندی» دو کلمه ای است که در امتال بسیار به چشم می خورد. . آنهااز ز یک فعل مشتق شده‌اند که به معنی 
«تشخیص ی دادن» می باشد. و در نتیجه معنی تفکیک کردن و جدا ساختن و تجزیه و تحلیل کردن را می‌دهد. شخص حکیم از 
که تیه وش شرا شتا «تشخیص و تمیز» و «هوشمندی» می باشد. اما می‌داند که ادراک از خداوند می‌آید (۶:۲). 

0- مقایسه حکمت با فلزات گرانبها یا مروارید. موضوعی است مشترک در کتاب های حکمتی. دعوت به کند و کاو برای یافتن 
آن, باعث الهام ایوب ۲۸ و مثل های مت ۴۴:۱۳ -۴۶ شده است. 

0- کلم «سیر» اغلب به خداوند به عنوان محافظ شخص ممتاز (پید ۱:۱۵) یا قوم او (مز ۴:۳: ۸ ۲۰:۳۳ و غیره) اشاره 
دارد. 

0- ر.ک ۱-سمو۲:٩؛‏ مز۱ ۱۱:۹ 


ی 
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۱۹-۲ امثال 


*آنگاه انصاف و عدل را درک خواهی کرد 
و درستی و هر طریق توف زا 


" آزیرا حکمت به قلبت داخل خواهد شد. 
داش واتطانت کارا خواهد نود 
ها وم رات راگن که 
۲۳۲ اه هی و تاه ها ان ات 
"تا تورا از زاه بط کقد: 
از شخضی که شنان گمراه کننده:می گوید؛ 
"از آنان که حاده‌های درستی را زها ی کنند 
تا در راههای ظلمانی سلوک نمایند. 
رنف کرکن شاج نید 
و در تباهی‌های شرارت وحجد می کنند؛ 
* از آنان که جاده هایشان پیچاپیچ است 
و راههایشان پر است از انحرافات ؛ 


و ۶۶ تورا از زن شخم دیگر ظ کون 
۶ ۵ ۱( : 1 5 
از زن غریبه ای که سخنان فریبنده م ی گوید 


۲ که دوست جوانی اش را ترکت کففه 
و عهد خدای خود را فراموش کرده است. 


۰-۸ ی عچ . ۳ 
زیرا خانه اش به سوی مر ک خم می شود 
۹ ۶ و راههایش به سوی «سایه ها» می رود. 
2٩:۱۴‏ 2 
سس * از آنان که به سوی آن زن می‌روند هیچکس باز نمی گردد 
مز۸۸: 


و هیجکس به جاده‌های حیات دست نمی پا بد. 


1- مقصود زن شوهرداری است که با شکستن پیمان زناشویی. در همان حال عهد خود را با خدا نیز می شکند (۱۷:۲). در این 
کتاب در واقع دقت شده که چنین زنی از «روسپی‌ها» که از ایشان کمتر سخن می‌رود (۲۶:۶: )۳:۲۹٩‏ متمایز شود. این 
«زنان هرزه» یا «غریبه» گاه همچون اشخاصی متعلق به اقوام دیگر به غیر از قوم اسرائیل تلقی شده‌اند که مسئول فسادی 
7 ۲-۱ ۳۱: ۶ همچنین برخی همین توضیح را برای «غریبه‌های» مذکور 

: فائل شده‌اند, اما قریده موجود در آنجا به توضیح دیگری نیاز دارد. بنابراین این نامگذاری را می توان اشاره ای 
0 (ر.رک ۳۲۰: ۰) و «همسران اشخاص دیگر» (۶ ۶۰ ۱۳ . اینان برای مردانی که مورد وسوسةٌ 
ایشان قرار میگیرند» «غریبه» می باشند. 

ِ- مقصود فقط قرار داد حقوقی نیست که زن و شوهر را به هم می پيوندد. چنین قرار دادی که از سوی احکام عهد الهی محافظت 
می شد, قطعا ارزشی مذهبی داشت. اما علاوه بر آن. ازدواج برای قرم اسرائیل نماد عهدش با خداوند بود (ر. ک به آنجه که 
پولس بعدها در مورد مسیح و کلیسا در افس ۳۲-۲۳:۵ می‌گوید). هوشع نبی مکرراً از ز آگاهی از انش اردف ایشفاده می کت 
(۲: ۲۲-۲۰ و موارد مشابه). اوتکا اساسا «فراموش کردن عهد خدای خویش» بود. 
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امتال قفا 


بدین سان در راه نیکان سلوک خواهی کرد 
و جاده های عادلان را حفظ خواهی نمود. 
رز اتاتهای آدانیت موس رس اقا راشب ات 
و کاملان در آنحا خواهند ماند 
" "اما بدکاران از سرزمین حذف شده, 
خانتان از انا کنده خوآهند ند 


.۳ 
۳۳۵۱۶ 
حکمت و ترس خداوند فتت 
آپسرم. آموزش مرا از یاد مب 
: 7 
و نگاه دارد؛ ٍ 9 
آزیرا که آنهاء با روزهایی طولانی و سالها زندگیث 
تورا از بهروزی لبریز خواهند ساخت. ۳ ۱ 
ناش کهتوفادازی و اماتت تن کت تکوشذ! 1 
آنها را به گردنت ببند, 
آنها را بر روی لوح[ قلبت بنگار ۱ 
لفات و خرقش قیکر خواهی باق ۳ 
در نظر خدا و انسانها. ۱2۱۳ 
*با تمام قلبت به بهوه اعتماد کن 
و بر هوشمندی خودت تکیه منما: بنسی ۲: ۶ 


ال تيامیرزاهها یت اور دیق نما 
هه ای رای 
"در نظر خودت حکیم مباش» 
از بهوه بترس و از بدی دوری نما؛ 
نق برای گوشتت! تندرستی خواهد نود 
و برای استخوان هایت طراوت و تازگی. 


0- خوانندهُ اسرائیلی در اینجا اشاره به «زمین» برین را می‌یافت. زمین «یدران» زمین وعده ها (تث ۲-۱:۴؛ ۱۶:۵ ۳۳... 
مز ۰۳:۳۷ ۰ ۲۹ و غیره). همجنین سرزمین امید مسبحایی نیز بود (ار ۶-۵:۲۳؛ ۱۶-۱۵:۳۳؛ ر. ک اش ۱۰-۹:۶۵) در 
اتب ایدهایی کووهو9اداری ملت دادد تاه بود» به سطح پاداش اخلاقی شخصی انتقال می پا بد. 

1- افزایش سال هاء ی زندگی مکرراً به عنوان ثمرهٌ اطاعت از ز اوامر الهی معرفی شده است (تث ۴۰:۴؛ ۱۶:۵؛ ۲:۶ و غیره؛ ایوب 
۲ -۱۷). حکیمان نیز این امر را همجون ثمرهٌ وفاداری به آموزش والدین و استادن تلقی می کنند. 

این اتطالاح ترجه سا رید اي اعلان علب می کته کد از این پین ریس صراهه برد کذربر وی قلب وه شرفت شین راز 
۱ تت ۶:۶: ۲ قرن ۳:۳). تمام بخش مذکور در امث ۴-۱:۳ را باید در پرتو تث ۶ مطالعه کرد. 

1- در ۱۵:۱۳ «التفات» نتيحهٌ برخورداری از عقلی سلیم و استوار می باشد که انسان را «خردمند» می سازد (مز۱۰:۱۱۱). 

1- می توان به سادگی ترجمه کرد: «برای تو». ترس مذهبی از خداوند تضمینی است برای سلامت اخلاقی. و گاه سلامت تن نیز 
به آن نسبت داده شده است (ر. ک ۱ قرن ۱۱: ۰ که در آن عدم احترام به بدن خداوند موجب بیماری و مرگ می شود). 
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۱۸-۳ امثال 


"یهوه را احترام نما با دارایی ات 
۶ ۱ و با نویر تمامی درامدت ؛ 

"آنگاه انبارهایت از گندم پر خواهد شد 
و خمره هایت از شراب تازه لبریز خواهد گردید. 
پسرم» تأدیب بهوه را وان ماو 
و از نکوهش او دلزده مشو؛ 

ترا نهون کس را که دوستام داره تکوهتيرش کفد 

تث۵:۸ ۹( 


۱۱ 


حکمت و درخت حبات 
۲ (خجسته آن کس که حکمت را یافته است 
و آن مرد که هوشمندی را به دست می آورد ۱۳ 


:۴ هرا کهمنودآن مقر استاز وق شره: 
و درامدش از زر ناب. 
۸ ۱( فازن بهای بیشتری از مرواریدها دارد 
۱۰:۳۱ 3 
و هیجیک از جواهراتت" با آن برابر نیست. 
۲۳ چا تب زاس طول روزهاشت؛ 
۱۸:۸ و به حانب جپش روت و افتخار. 


و تمامی حاده‌هایش صلح و صفاست. 
۱ و وتات ۲ انیت برای آ نان که نگاهش می دار ند 
و سعادتمندند آنان که حفظش می کنند۹! 


0- منظور کسب عقل است نزد یک استاد. 

0- ترجمه دیگر: «هیچ یک از چیزهایی که می توان آرزو کرد... 
- اشاره ای است به «درخت حیات» که به واسطه بید ۱ . همان حکمتی که در باغ عدن توسط آن میسر بود 
و رتباط برقرار کرد اینک بلط آموزش عکیمان معندا در دسترس فراز گرفته ابیت خداوند آن را یک 
بار دیگر همچون وسیله ای برای حیات عرضه می دارد (ر.اک آیه ۲). دیگر نباید آن را ضایع ساخت (آیه ۱ بعدها, میج » 
حکمت خدا (۱ قرن ۰۲۴:۱ ۳۰) خود را همجون «نان حیات» معرفی خواهد کرد (یو۶). 

0- این بیت را؛ به علت وزن ناشی از فرائت. به شیوه ای متفاوت با متن عبری بخش بندی کرده ایم 

0- دو کلمه در اینجا مورد تأکید می باشد: یکی «حکست» است و دیگری «بهوه» 0 ۲۰-۹ پیش درآمدی است بر 
۳۱-۸ که در آن ارتباط خدا و ا رتباط «حکمت» با امر آفرینش مورد تصریح قرار می‌گیرد. اما نقش حکمت به عنوان 
#وسیله» و اشاره به «هوشمندی» و سپس «دانش» که هر دو به حکمت وابسته اند. این تصور را پدید می‌آورد که دو بخش 

فوق الذ کر مفهوم و برداشتی اندکی متفاوت از حکمت را منعکس می سازند. هیچ چیز خواننده را وا نمی‌دارد که در این بخش 

9 «شخص » بینگارد. می‌توان این بخش حکمت ۲۱:٩‏ تشبیه کرد که در آن «حکمت» در کار خلقت. با کلام 
مرتبط شده است. 


سر 
ات 


امتال ۲۸-۳ 


قوه به واسطهٌ «حکمت» زمین را بنیاد نهاده. 
آسمانها را به واسطهٌ «هوشمندی» برقرار نموده است ؛ ۳۱-۲۲۸ 
"به واسطهٌ دا نش او [جشمه‌های] لجه ها" فوران زده اند 


۱۳ 


خداوند اطمینان تو خواهد بود 
۲ "پسرم, حزم و انديشه را حفظ نماء 
یادا که از جشمانت دور نگردتد؛ 
۳" برای جانت حیات خواهند بود 
قبرای: نت ریت : 


۳نگاه با امنیت راه خواهی پیمود :۹ 


و پایت نخواهد لغزید. 
* "گر بخوابی, نخواهی لرزید. ۱۳ 
و چون به خواب رفتی, خوابت مطبوع خواهد بود. 
*آنه از هراسی ناگهانی خواهی ترسید ۳۳۶ 
نه از عذاپی که بر بدکاران؟ می‌آید؛ 
* "زیرا یهوه اطمینان تو خواهد بود ۱ 
قانت را از دام نگاه خواهد داشت 


خداوند شسحص نیکوکار را دوست می‌دارد 
۷ هل رع ۱1 5 
نیکوکاری را از ان کس که مستحقش می باشد رد مکن 
آنگاه که در توانت اش کعتین کت 
9 هاواات فک «یرو! فردا خواهم داد» 
حال آنکه آن از دستت بر می‌آید. 

1- این کلمه در ۲۴:۸ ۲۷ در اشاره به بید ۲:۱ به کار رفته (لحه در ۱۱:۱۵ و ۲۰:۲۷ شخص اب . در زمان 
تگارش این هتوت: پروایی تبود کذاز دنبای هشرق زمین اطراف,تصاوبری به غازیت گرفته شود ختی آگر این تصاویر از 
زمینه ای اسطوره ای برخوردار باشد. 

5 حجمت که هراب مورک درم و دزا ستاو یه ط هرق در امث اغلب «حیات» و «زینت» خوانده شده است. از این 
هر دو انديشه در این آیه نام برده شده؛ ؛ خصوصاً تصویر «گردن» که تنفس حیات بخش از ز آنجا می گدزد, و ژنات نیزازیتت الانت 
کیان تاشی وهی هی یه کیات وارسی دا در کنار هم قرار می‌دهد. 

1- این کلمه اکثر اوقات به گروهی از انسان‌ها اشاره می کند (آن اکثر در حالت جمع است. و حالت مفردش نیز معنای جمع دارد). 
«بدکار» در کنار «احمق» و «ابله» معرف آنانی است که در خلاف عادلان. «از خداوند نمی ترسند». ۴ (در ترحمه 
بوناتن» آیزن کلمید مهیولا «بی دین» برگردانده شده است). الخمق و ابله الزاما بر فکر آزاز هیانه و همنوع خود نیستندء حال 
آنکه بدکار دوست دارد بدی کند (یا توطته آن را بجیند) (۱۷-۱۶:۴؛ ر.ک «گناهکاران» در ۱۰:۱). 

1- تحت اللفظی: «به صاحبش». یعنی به آن کس که می‌تواند به دلیلی ادعای مالکیتش را داشته باشد؛ در اینجا منظور آن کسی 
است که به دلیل نیازش مدعی مالکیتش می باشد. 


سر 
۲ 


امتال 


۳ - ۶:۳ 
ار ۶:۱۲ "بر ضد همسایه ات۲ بدی را طرح مربز, 
مز۵۵: ۱۵-۱۳ 
در آن حال که نزد تو در امنیت ساکن است. 


" "بی سبب با مردی مشاجره مکن 

" "زیرا [مرد] کج رفتار برای بهوه تفر نکر ات : 
ما صمیمیت او با [مردان] درست است. 

۳ "لعنت یهوه در خانه آدم بدکار است؛ 

ما مسکن عادلان را برکت می بخشد. 

۲ یا کته کانوا استت وم کلم 


۱ ما به فروتنان التفات [خود را] می بخشد. 
۱ ان ا قطان را بتارک وفه بر 


ما ابلهان بدنامی را به دست خواهند آورد. 


ای پسران, به تعلیم یک پدر گوش فرا دهید, 
وصفته کید ما امم اند‌دری ایند 
"زیرا علمی که به شما می‌ دهم نیکو است ؛ 
آموزش مرا رها مسازید! 
"چرا که برای پدرم» پسر بوده* 
و نزد مادرم شفیق و عزیز. 
آپس او مرا تعلیم داده» می گفت: 
دلست"شضنان مرا نگاه دارده 
۲۹ اوامر مرا حفظ کن و خواهی زیست. 
۷:۳ احکمت زا کستب کن (هوشمتنی زا کیت کوه 
مت۴:۱۳ ۴۶-۴ ۲ ۱ 
فراموش مکن. و از سخنان دهانم انحراف مورز؛ 
ادها ممارع وک را عفظ خواهت نیو هر 


ارت یه وکا نت اف خاشگ: 


۷- طبق دنبالهٌ آیه. مشخص است که منظور از همسایه, دوست یا شخصی نزدیک به فرد است. 

- این اصطلاح مختص این کتاب (۳۲:۳: ۲۰:۱۱؛ ۲:۱۲ ۲؛ ۹-۹۵ ۶ ۱۵:۱۷: ۲۳:۲۰: ۲۷:۲۱) و کتاب تشنیه 
(۱:۱۷: ۵:۲۲؛ ۱۹:۲۳: ۱۶:۲۵) می باشد. آن حاوی مفهومی کاملا مذهبی است. 

- باید معنای قطعی عبری را در اینجا تصریح کرد؛ منظور این است: «من پسر خوبی بودم. شاگردی کوشا و امین». 

۷- در متن عبری» کلمهٌ «کسب کردن» دو بار دراین آیه به کار رفته و سه بار در آیه ۷. معنی آن می تواند کسب کردن باشد یا 
مالک بودن در اثر کسب کردن از هر نوعی. از متن» مفهوم خرید به قیمت گزاف استنباط می‌شود. همین کلمهٌ عبری در ۲۲:۸ 
یافت می‌ شود (در آنجا «آفریدن» ترجمه شده) که در آن مضمون. حکمت بعدی کاملا متفاوت می‌یابد. 


ار 


امتال و 


اضبان کته سکمبت وا ذسبتة کن 
و با تمام دارایی ات هوشمندی را کسب کن ؛ 
"برای آن ارزشی رفیع بدا و تو را بلند خواهدساخت, 
تورا اکرام خواهد نمود اگر آن را تنگ در آغوش بگیری"*: 
*بر سرت تاجی از فیض خواهد نهاد, 


دیهیمی از حلال به تو اهداء خواهد نمود. ۹ 


"گوش کن پسرم؛ و سخنانم را دریافت نما 
و سالهای زندگی ات فزونی خواهد یافت. 
""تو را در بارهُ راه حکمت تعلیم می‌دهم» ۳ 
و تورا در راههای درستی راه سپار می سازم ؛ 
7" چون راه بروی» پایهایت در تنگی نخواهد بود, 
و اگر بدوی» نخواهی لغزید. 
قن ۳۳۲ نگاه دار آن را رها مکن ؛ ۳۳۳ 
ِ آ ییات و ات۱ ۲ 
وه نا بل ار تفر شاد 
و در راه بدان پیش مرو؛ ۳۵:۳ 
تا ادص مان اکن 
از آنجا برگرد و بگذر. 
زیر ا نان رنه که بش و ایزته 
کر امن ندهند خوابشان ربوده می شود؛ 
۲ زیر تان شرارت را می‌تخورند 


و شراب خشونت را می نوشند. 
2 ما جادهٌ عادلان بسان روشنایی یگاه است 
که درخشش آن تا به روز کامل فزونی می یابد. 
ند کازان بیان طلنت ایک 
نمی دا نند بر روی چه چیز خواهند لغزید. 
" آپسرم؛ به سخنانم دفت نما 
-_ و 


2- حکمت را باید همجون یک شخص, با عشق «دوست داشت» (آیه ۶) «تنگ در آغوش گرفتن» و «بوسید» حتی وقتی 
شخص انگاشتن حکمت روشن نیست (مانند فصل های ۲ و ۸ و .)٩‏ به نظر می‌رسد که نگارنده این امر را دائما مد نظر دارد. 


تم 
9 


۱ ۴:۵ -۴ 


او که آن ستا تث دور شو تنم 
آنها را خومیان فلت فظ نما: 
" آزیرا حبات هستند برای کسانی که آنها را می یا بند 
و شفا هستند برای هر بشری*. 
۳ با مراقبت تمام حفظ کن؛ 
زیرا فوران های حیات از آن [می‌آیند ]. 
ار ها ان وهای 
و فریب لب راء آن را از خود دور ساز. 
*باشد که چشمانت به روبرو بنگرند 
و پلکانت؟ بگذارند که مستقیم جلو خود راببینی. 
* "از جاده ای که به آن می روی بر حذر باش 
و تمامی راههایت استوار باشد؛ 
تت ۳۲:۵ تیه رفن و تیلست و فد ولا یت 


پایت را از بدی دور ساز. 


هشدار علیه زن غریبه 

"پسرم» به حکمت من توحه نماء؛ 

و به هوشمندی ام گوش فرا ده, 

"تا آنکه انديشه را حفظ کنی 

و لبانت دانش را نگاه داردل, 

۱۶:۲ "زیرا لبان؟ زن دیگری عسل تازه را می‌چکاند, 


3 


و سخنانش از روغن جرب تر است ؛ 
۲۶:۷ *اما در آخر همچون افسنتین" تلخ است 
[واً تیز همانند شمشی دو دم. 


2- تحت اللفظی: «برای تمام گوشتشان» (ر. ک توضیح ۸:۳). 

- قلب به معنای هوش و احساس و اراده است. 

60- ترحمه دیگر: «نظرت» 

0- آیات ۲ و ۶ یکی از امتیازات حکمت را معرفی می کند که همانا بخشیدن آزادی روح در مقابل وسوسه های حواس باشد. 
سخنان فریبنده زن غریبه و هرزه حاوی خطر است زیرا منتهی به مرگ می شود. حکمت. روشن بینی, و داشتن (ثمرهٌ تجارب 
استادان) سبب می شود که دام آشکار شود و شخص پاسخی به دور از احتیاط و ملاحظه ندهد. 

6- تحت‌اللفظی: «سق دهانش». 

۶- گیاهی است که انواع آن به صورت خودرو در فلسطین می‌روید و طعم آن بسیار تلخ است. از این رو اغلب نماد تلخی (مرا 
۳ مکا ۱۱-۱۰:۸) با سم است (تث ۹ ار ۱۴:۹؛ عا ۱۲:۶). 


۲ 


امتال ۱۴-۵ 


*یایهایش به مرگ پایین می رود 


2 ۱ ۲ 2 
کامهایش به شثول منتهی می کردد: 
ده یات تونخهین ندارد. ۱۲ 
و راههایش در حایی که نمی‌داند گم ی 
"و اینک ای پسران, به من گوش دهید» 
و از سخنان دهانم دور مشوید. 
رت راز او دور فان 
و به در خانه اش نزدیک مشو 
*مبادا که ثروتت را به دیگران تحویل دهیل 
و سالهایت را به [مردی] بی رحم له 
" "مبادا که پیگانگانگ از نیروی تو سیر شوند 
ره ان رت یه اه دیگرم رود 
۲ در آخر ناله خواهی کرد حا۶: ۲ 
ا گام کته یکره کته تاش که باشد؛ 
۲ را ی 
خواهی گفت:": «افسوس! سرزنش را نفرت داشتم, 
و دلم نکوهش را خوار شمرد! ۲:۱ 
۳"صدای استادانم را گوش نگرفتم, 
و به آنان که مرا تعلیم می‌دادند گوش فرا ندادم! 
نزدیک بود که در نهایت تیره بختی باشم؛ 
در میان حماعت و حامعهث. » 


8- در بخش اول این کتاب, مرگ جندین بار به عنوان نتیجهٌ مهلک بی بندوباری معرفی شده است (۲۳:۵)؛ در ۱۸:۲؛ ۲۹:۶ 
۳۵-۴ و خصوصاً ۷: ۲۷-۲۲ مرگ مد نظر قرار دارد. اما شخص حکیم می‌خواهد این نکته را بفهماند که چنین رفتار و 
منشی زندگی اخلاقی را نیز بالکل ویران می‌سازد (۳۲-۲۹:۱؛ ۲۲:۱۶). معنی ۶:۵ احتمالا همین است. 

۳ می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «مراقب باش که جاده های حیات را از نظر دور نسازی. رفتار وی به سوی گمراهی می رود و 
«تو» آن را نمی‌دانی» همین عدم قطعیت در مورد شکل فعل در بخش اول آیه ٩‏ دیده می شود. 

1-ر.ک. ۳۵-۳۴:۶ و ۱۶:۶ 

4 ۳ ِ ۳ ۰ 5 ۷ 7 ۳ ۰ ۰ ۹(9 ۳ ان 2 و مک ۰ ۴۶ 1 

[- جنبهٌ دیگر خواری انسان این است که باید مقروض شود تا بتواند مخارج ناشی از زندگی هرزهُ خود را تأمین کند. آنگاه به 
دستان طلبکاران خواهد افتاد. 

1 ر.ک توضیح ۲ 4 , ۲ 

[- آیات ۱۴-۱۲ لحن اخلاقی گفتارهای حکیمانه را به خود می‌گیر: «اگر می‌دانستم...۱» این ریات براین :۵ کیاه رز 
اهمیت استادان و نظراتشان. 

0- در کتاب مقدس. هر دو کلمه به تمامیت قوم خدا اشاره دارد که گاه همجون جامعه ای مذهبی و مقدس تلقی می‌شود. شخص 
حکیم به جنبهُ اجتماعی زندگی اخلاقی فرد توجه خاصی نشان می‌دهد. 


۲ 


۱۰-۹ :٩اج‎ 


غزل ۲: ۹: ۴:۷؛ 
۱۳:۸ 


0- «زن دورهٌ حوانی» به تمامی جشمه های آب طراوت بخش تشبیه شده جرا که آب در سرزمین های خشک مشرق زمین برای 


تداوم حیات بسیار مهم است. به این تشبیهات توجه کنید: : منبعء چا چشمه نهر (ر. ک غزل ۴: ۱۵-۲). 


۱۸ 


۵:۵ - ۱:۶ امتال 


۱ ۱ ۹ 


و موحی را که از جاهت جاری است". 


اش که ۸ات وی ود 


نه نهرهایت بر میدانها؛ 


۲ بادا که آنها فقط برای تو باشد 


اع ایکا ای تا بو 
جشمه ات مبارک باشد 


و شادی را در زن جوانی ات بیاب. 


رغال فلریاا 


و سینه هایش در تمام اوقات تورا آبیاری نماید, 
از عقق اوزدانما شیفعه شو: 


۲۷ هو 72 ۳۰ 
پس چرا شیفتةٌ زن دیگری شوی. پسرم. 


ها ۰ 2 ‌ ‌ 
و سینهٌ زنی غریبه را تنگ بفشاری؟ 


۲ آزیرا راههای انسان زیر جشمان بهوه می باشد 


و او به تمامی طریق های وی توحه دارد. 


۳" بدکار در خطاهای خودش گرفتار شده 


در بندهای گناها نش نگاه داشته خواهد شد؛ 


ها تأدیب خواهد مرد» 


ای اس 


"پسرم» اکر بزای همتایهانتضامیاشته آی: 
کر فرای یرد یکر فست در کته زدوا ی ۶ 


0- همان کسانی که در آیه ۱۰ به آنان اشاره شده است. 


0- کلمه ای که در اینجا و در آیه بعدی استفاده شده, به معنی تأثیر هوس است که انسان را از خود بی خود می سازد. خواه در عشقی 
مشروع و خواه در عشق نامشروع (ر.ک ۱۸:۷). این کلمه در معنای واضح ترش که اشاره به تأثیر شراب دارد. در امث ۱:۳۰ 


و اش ۷:۲۸ و غیره به کار رفته است. 


4 جنبهٌ مذهبی اخلاقیات که اهمیتش در اینجا مطرح شده, در :۷ پر هو حطه ان موی 

1- «دست بر دست کسی زدن» حرکتی بود که توسط آن تعهدی را بر عهده می گرفتند؛ ر.ک ۱۵:۱۱؛ ۱۸:۱۷؛ ۶:۲۲ ۲: ایوب 
۷ ۲-یاد ۱۵:۱۰ . عمل ضامن شدن در هیچ یک از متون شرعی کتاب مقدس در نظر گرفته نشده است. به آن در پید 
۳ ۳۲:۴۴: اش ۱۴:۳۸؛ مز ۱۲۲:۱۱۹ اشاره شده است. کتاب بن سیراخ ضامن شدن و قرض دادن را همچون خدمتی 
رایگان مورد تأیید قرار داده است (بنسی ۲۰-۱۴:۲۹). 


)۵۷۸( 


امتال 


تا یه رتش وک سید ما ها 
کرک اثرسخنان دهاتت گرفتان شنده اغ: 
"پس چنین کن پسرم» و خود را آزاد ساز, 
جرا که در دستان همسایه ات افتاده ای: 
برو سجده کن و همسایه ات را معذب ساز؛ 
و تفت عو ابر ام نله 

و نه خواب آلودگی به پلکانت؛ 
*خود را همجون غرال از تور برهان» 

و همچون پرنده از دام شکارچی پرندگان. 


ی تنبل» نزد مورچه بروگ 

آدا بش را ملاحظه کن و حکیم شو: 
"او که نه رئیس دارد 

]هتشر کانبات 2 

ذوقهٌ خود را در تابستان تأمین می کند. 


"ای تنبل, تا به کی خوابیده خواهی ماند؟ 
کی از خوابت بر خواهی خاست؟ 
| 

کمی دستها بر سینه نهادن برای قرار یافتن» 
( "و فقر تو همجون راهزنی خواهد آمد» 

4 تعکلست اف همچون مردی مسلح"! 


[و] خوراک خویش را به هنگام حصاد جمع می کند. 


۱ 


<-۴ ۳۳:۲ ۳۴؛ 
حا۵:۴ 


5- اشاره به «مورحه» همجون الگوی کار و دوراندیشی. در آثار ادبی ساير سرزمین ها نیز دیده می شود. نظیر بونان (ازوپ) و از 
مدت ها پیش در کنعان. همچنین ر.ک به ۲۵:۳۰ که در آن مورجه نماد حکمت است. امث غالبا با این طعنه ها تنبلی و تنبل 


را مورد تعقیب قرار می دهد (ر.ک آیات حاشیه ای) . 


6- کار و فعالیت آزاد مورجه مقابل کار تنظیم شده انسان قرار داده شده است. کاری که انقیاد واقعی است. اصطلاحاتی که در 
اینجا به کار رفته, قطعا اصطلاحات مربوط به حرفه های آن زمان است که مترادف های مورد استفاده ما نمی توانند مدعی باشند 


قشاق۲ پات ان کف 


۷- در اینجا ترجمهٌ پونانی توضیحی اضافه می کند که بیانگر توجه این ترجمه به جنبهٌ تربیتی کتاب امثال است؛ ان توضیح این 
جنین است: «یا به سوی زنبور برو و ملاحظه کن که چه کوشاست و کاری که به انجام می‌رساند چه شریف است. از 
دستاوردهای او پادشاهان و اشخاص ساده برای سلامت خود بهره می‌ گیرند. آن مطلوب همگان است و پرآوازه. گرجه از نظر 


توانایی محقر است, اما به سبب تکریم حکمت متشخص و مشهور» . 


۷- معنی کلمات «ولگرد» و «مرد مسلح» قطعی نیست. اما اندیشه آنها روشن است: در اثر تنبلی, فقر به سرعت و بی خبر سر 


خواهد رسید. 


سر 
ند 


+2۳۲ ۱ ۶ 
9 


2۱۰۰+ 
یی ۷ ۳۲:۲ 


<< ٩ 


۱۳۰ ۸ 


۱۱۶۱ 


+2۲۳ ۵ ۴ 
+۰2: 
۳ 
+: ۵ 
۲۱۱۶:۱۹٩۹ تث‎ 


وی 


۲۲-2۶ امثال 


سرنوشت شخص بدکار 


و ار مرد بی انصاف؟ 
انکه می رود [ و ] نادرستی در دهانش [می باشد ]! 
۲ یا جشمان خودحشمکمی زنده با بانهاش سخن م ی گونده 
با انگشتانش علامت می دهد 
۴ ۷ 
فریب را در دل خود طرح می کند لا 
0 72 
[و]ً در همه اوقات نزاع را بر می انگیزد. 
۵ به همین سبب است که سیه روزی اش به ناگاه خواهد آمدء 
فر یک اقظه کر الق شیم یلو دزفان: 


انحه مورد نفرت خداوند است 


ی 7 که بهوه از آنها نفرت دارد. 


و هفت" که با او تفر | نکیر ابیت 
۲ نگاههای متکبرانه, زبان دروغگی 

و دستانی که خون بی گناه را می‌ریزد, 
دلی که طرح های شرارت بار تهیه می کند؛ 

پایهایی که شتابان به سوی بدی می دود 
*(شاهدی دروغین که دروغ بیان می‌دارد. 

و آنکه نزاع را میان برادران بر میانگیزد. 


" "پسرم. امر پدرت را نگاه دار, 
و آموزش مادرت را رد مکن. 
وی وه ابیت 
آنها را به گردنت گره بزد. 
۲ ادا کف سلو کت هداشت کته 
در سترت مراقبت باشند 


و به هنگام بیدار شدنت با تو گفتگو کنند. 


- معنی تحت اللفظی: «مرد بلیعال» (ر. ک داور ۲۲:۱۹؛ ۱ سمو ۲۵:۲۵؛ ۱-پاد ۱۳-۱۰:۲۱) این اصطلاح گاه اندیشه بی 
ارزشی از نظر مذهبی را می رساند (تث ۱۴:۱۳؛ ۱-سمو ۱۲:۲؛ر.ک مز ۳:۱۰۱). 

۶- ر.ک اش ۷:۵۵؛ ایوب ۳۶:۳۴. 

7 شخص حکیم به توصیف فرد بدکار در حال عملش می پردازد. نزد او همه جیز (دهان. چشم. و حرکات) در خدمت تزویر و 
فریبکاری دل است. 

2- ر.ک سایر امثال عددی ۰۳۲۱-۱۵:۳۰ 

2- به ترجمهٌ اوستی مربوط نمی شود. 


1 رح 
2 ِ 0۵ 


امتال ۳۱-۶ 


۳ "جرا که امر» چراغ است؛ 

[و] آموزش؛ نور» ۳۷:۰ 

و نکوهشهای تأدیب» وا ۲ 9 
آتا تو را از ژن بد محافظت کندء 

از زبان فریبندهُ زن غریبه *. 
* "در دل خود به زیبایی او طمع مورز 0 

2 ۰ ی فش رن ار م نف ی 

ی ی ی ی 

ای تفارک اي میتی با هگن می 5 27 
9 با * خود حمل کند ی 
۲ 4 و 
ِ ایا ادمی بر روی زغالهای سوزان راه رود 

بی آنکه پایهایش بسوزد؟ 
* آچنین خواهد بود برای آن کس که به سوی زن همسایهٌ خود می رود: 

هر که به آن دست زند. بی محازات نخواهد ماندگ. 
را ندشن که 
۳۱ حم . ۳ 1 1 

[اما ] اگر گرفتار شود هفت جندان پس می دهد 

[واً تمامی دارایی خانه اش را می دهد. 


0- «حکمت به عنوان راه حیات» موضوعی است که در تمام آثار حکمتی مشرق زمین مورد بهره برداری قرار گرفته است (ر. ک 
در مصر «آمنمویه» بخش یک ۱ :۰ بخش ۳۶ . آن همچنین «جشمه حبات» (۱۴:۱۳) و «درخت حیات» (۴:۱۵ و 
0۳۳۳ تمه شاه اشت: معرفی کلام (یا احکام) خدا همجون «نور» (جراغ مشعل, آذرخش ) وحه مشخصهً سنت های 
منتسب به میدراش می باشد که در تا رگوم های خر :۱ - ۲ گنجانده شده است. 

6- معنای اصطلاح «زن غریبه» (ر.ک ۲ :)در ایتجا ظاهً «همسر شخصی دیگر» می باشد و این امر با کلماتی دیگر در آیات 
۶ تصریح شده است. ی را به نظر می رسد که 
خطرات جسمانی و اخلاقی زناکاری ذهن نگارند؛ بخش نخست امت را سیار مشغول داشته است. اما این موضوع در بقیةٌ 
کتاب به ندرت پی گرفته شده است (با این حال ر.ک ۲۲: ۱۴). 

0- در سینه ی خود به معنای در جاک قبای خود. ر.ک. لوقا ۳۸:۶ 

6- در اینجا استدلال مبتنی است بر عواقب وخیم و غیرقابل اجتداب زناکاری. بعد مذهبی این خطا مسکوت گذارده شده است 
(اما ر.ک ۱۷:۲ و توضیحات). در اینجا به مجازات هایی که شریعت در خصوص جنین اعمالی تعیین کرده. اشاره نمی شود 
(تت ۲۳-۲ لاو ۱۰:۲۰). همچنین ر.ک ۳۳:۶ و بنسی ۲۳: ۲۴-۲۲ در اینجا فقط ترس از شوهر آزرده مطرح شده 
است (ایات ۳۵-۳۴). لذا ارتکاب این خطا «بی عقلی» و حماقت است (آیه ۳۲). 


تن 


0 ۶ :۷- ۶ 


تناکا مداد 
[و] هر که بخواهد خود را نابود سازد» این چنین عمل می کند؛ 
۳۳ 
او حراحت و رسوایی درو می کند؛ 
ایک ردوده نخواهد اسنله 
۴۳:۳۷ ۳ حسادت» ذکور را به خشم می آورد 
و در روز انتفام عفو نخواهد کرد: 
"به هیچ فدیه توجه نخواهد کرد 
و آنگاه که هدایا را افزون نمایی؛ هیچ نخواهدشنید. 


۵ 


رم سخنان مرا ککا دا 


:۷ و اوامر مرا در خود جای بده. 
۴۳:۴ "اوامر مرا نگاه داز خی فی رسب 
و آموزش مرا همحون مردمک جشمانت ؛ 
۳:۳ "آنها را به انگشتانت ببند» 


آنها را بر روی لوح دلت بنگارگ. 
هت بگو 1 منی »۰ 
و هوشمندی را «دوست» بخوان 
۱۶:۲ "تاتورا اززن شخصی دیگر حفظ کنده 
از زنی غریبه با سخنان فریبنده. 


جاذبه فریبنده زناکاری 
۳نگاه که بر پنحره خانهٌ خود بودم ‏ 
۱ 0 2 
از میان شبکه ام نگریستم 


1- معنی تحت‌اللفظی: «کسی که «دل» ندارد» کلم دل در فارسی به طور کامل معنی اصطلاح عبری مربوطه را نمی رساند» 
اصطلاحی که اغلب جنبه ای عقلانی را نیز در بر می‌گیرد. به این دلیل است که ما در ترجمهٌ خود. از اصطلاحات «فهم» یا 
«عقل سلیم» و گاه نیز «روح» استفاده می کنیم. ر.ک روت ۱۳:۲ و توضیحات. 

8- همانند فصل پیشین, موضوع اصلی یعنی برحذر بودن از زناکاری» پس از دعوت به وفاداری به اوامر و آموزش های استادان 
حکمت آمده است. این شریعتی است ثانی که بر «لوح دل» نوشته می شود (ر. ک ۳:۳). و به «انگشتان بسته می شود» 
(ر. ک تث ۸:۶ و تفسیرش که استفاده از قوطی حاوی آیات را در دوران متأخرتر مجاز می‌داشت). 

8- این اصطلاح در غزل غزل ها به محبوبه اشاره می کند ٩:۴(‏ ۰۱۰ ۱۲: ۱:۵) و در مصر به همسر. به حکمت شخصیت بخشیده 
می شود مانند ۲۰:۱؛ ٩‏ و در تمام فصل ۰۸ 

- ترحمه دیگر: «از پنجره ام.» شبکه یعنی محافظ مشبکی که روی پنجره میگذاشتند تاشخص بتواند به بیرون نگاه کند, بدون 
اينکه از بیرون دیده شود . 


کر 
۵ 


امتال ۷ ۲۰ 


و میان ساده لوحان دیدم, 
در میان جوا نان جوانکی فاقد روح تشخیص دادم. 
*در کوچه( عبور می کرد از کنار گوشه این [زن]» 
و در راه خانه او" گام می نهاد. 
"شاهکاهال دور اتهای زونه 
" "اینک زنی به استقبال او می‌آید 
لباس روسپی بر تن و حیله بر دل. 
دس اس اه اه سک 
پایهایش در خانه فرار نمی یا بد؛ 
بح در کوههي کاو در میدانها؛ 
و در تمام گوشه و کنارها گوش به زنگ است. 
1 ۳ 
[زن ] او را هی کیرکه او را می بوسد ۱۳ 
[و] با حالتی مطمتن به او می‌گوید: 
۳ «می بایست قربانی‌های سلامتی میگذراندم, 
امروز نذرهای خود را انجام داده ام ۳ ؛ 
ده د ست که به استشال دز ن آمده 
به سراغت آمده ام تا ببینمت. و تو را یافته ام. 
رف ای را 5 پتوها پوشانده ام 
۳ بر بستر خود مر پاشیده ام» 
[ و] عود و دارجین. 
* با که تا بامدادان خود را از عشق سیراب سازیم, 
[و] خود را به لذت های شهوت بسپاريم. 
و که رت معا هبتر 
به دوردستها به سفر رفته است. 
۳ با خود برداشته است. 
[و] تا پیش از ماه کامل به خانهٌ خود باز نخواه دگشت.» 


[- تحت اللفظی: «سوق. بازار». 

- در اینجا منظور فاحشه ای حرفه ای نیست. این زن شوهر و کانون خانوادگی دارد. با این حال, رفتار زنی هرزه را در پیش 
می گیرد: ح رکاتشن؛ انحوه لباس پوشیدنش (ر. ک پید ٩۱۱۵-۱۴:۳۸‏ هو ۵-۴:۲)» زفتار تحریک آمیزش؛ و گفخار وسومه 
کننده اش (ر. ک ۱۳:۹ ۱۶). 

1- ترحمه ای دیگر: «اهل قیل و قال» (ر.ک توضیح ۲۱:۱). 

0- تقدیم قربانی‌های نذری با ضیافت همراه بود (لاو ۱۶:۷) فعل نذر کردن می تواند به هر دو عمل اشاره داشته باشد (ر.ک 
۷ ) زن مرد ساده دل را به آن دعوت می کند. 


ری 
9 


حا۲۶:۷ 


۳۳-۲۰: 


۰۲۰۱+ 
بو ۳۷:۷ 


0- ر.ک ۲۱:۱۶ با تفاوت 


۰ ن پرنده ای که به سوی دام می شتا بد. 
تذوت اینکه تن به [بهای | زک و به آنجا می‌رود. 
۱ ۱ ی 
پس اینک پسرم, به من گوش فرا ده 
و به سخنان دهانم دقت کن: 
۳ ادا که دلت به سوی راههای او منحرف نشود» 
و در حاده های او گمراه مشو؛ 
۳9 قربانیانی که او باعث افتادنشان شده است سیار ند 
و تمامی آنانی که او کشته است, نیرومند بودند. 
وراه رل استه 
که به اتاقهای مرگ پایین می‌رود. 
۹ مه 
۸ ا سکف فرتاه یی تن 
ایا «هوشمندی» آوای خود را بلند نمی کند؟ 
بر فلهٌ بلندیهاه نزدیک اوه 
در تقاطع راههاء او می ایستد؛ 
فز کار دارفا در حوالی و حواشی شهر 
در مدحل دالانها او فرباد یر ی آورد: 


۷ ۳۰۸-۲ امتال 


* "او وی را با کاردانی بسیار خود مطیع می سازد ال 
و با فریب لبان خویش وی را به دنبال خود می کشد. 
۳ 
همجون گاوی که به کفهار کاغ مین بر تدم 
۳ ۰ ۲ 
همجون گوزنی که در بند گرفتار می شود 
" "تا اینکه تیری جگرشه را سوراخ کند 


ات ری ۳۰۶ ۲ 
0- ترحمه دیگر: «بد نش . 


ل-ر.دک ۶ توضیح 


را 


0- می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «بسیار بودند». 


۲- در این فصل اندیشه ای تا حدی نوین در مورد حکمت مطرح شده است. حکمت در اینجا «حکمت ‏ نبیه» مذکور در ۱: 
یت ین حکمت بیشتر به کتاب سکمت فصل ۷ نزدیک 
است و حتی این تصور پیش می‌آید که آن کتاب هلنیستی از این فصل کتاب امثال الهام گرفته باشد. جنین حکمتی که به طور 
مشخص ن در حوزة عمل خلاقه خدا قرارگرفته. بیشتر همجون زمینه ای است برای فصل اول یوحنا. مصرشناسان اغلب خاطر 
تی با مقولهٌ بسیار کهن «ماآت» مصری وحود دارد. یعنی همان نظم جهانی و الهی که در مقام 


«حکمت - شریعت» مذکور در بنسی ۲۴ ( ر.ک توضیح 


نشان ساخته اند که در ابنحا تشا 
ر این 1 


دختر «ره» به وحود خود خدا و اش متصل است. 
9- تحت‌اللفظی: «در گذرگاه مدخل‌ها». 


زر 
0 


تی در کلمه اول و نیز ۱۶ و منظور همیشه اعمال نفوذ بر شخصی دیگر به واسطهٌ گفتار زیبا 


امتال ۱۳-۴۸ 


۳ «ای انسانهاء من شمارا صدا می‌زنم؛ 

و آوازم پسران انسان؛ را خطاب می کند. 
تفر کت کند:اع ناه دلان» نکته سنجی راء 

درک کید اي انلهان» هوشعمندی,را: 
"گوش گیرید: چیزهای نفیسی" دارم که به شما بگویم 

و لبانم به جهت درستی گشوده می شود. 
۳ دهانم راستی را بیان می دارد؛ 

تا نک |اسک] برای لبانم بدکاری! 
"تمامی سخنان دهانم مطابق انصاف است؛ 

در آنها نه چیز کجی [هست] و نه پیجاپیچ» 
خملگین بزای | سرد هو شا گرست‌اسع( 

و راست برای آنان که دانش را یافته اند". 
""تعلیم مرا کسب کنید و نه نقره راء 


ودانش را به حای زر ناب مرغوب.» ۸:۱ 
یواست از مرو رربها ۳ ۱ 
حِ ۳ 
و هیچ گوهری را با ان برابری نیست. ۱9:۳ 


حکمت. صفات خود ر معرفی می کند 
5 ِ ۳ ۳ 1 
«من, حکمت با نکته سنجی ساکنم 6 
و دانش اندیشه از ان من است. 


و نفرت داشتن از بدی است. 


غرو رل تکبر» منش بدء ۷ 
و دهان فاسد اینها را نفرت می دارم. 9 


۳5 5 و 5 

1- ترحمهٌ دیگر: «مردمان». 

[- تحت‌اللفظی: «جیزی در خور ذکر». اين کلمه اغلب به اشخاص, به نجبا اشاره می کند. «حکمت» آن را برگزیده تا به 
گونه ای مّکد بر اهنت سای تا کیت کیلده 

۷- این جمله را با این توصیه انجیل مقایسه کنید: «هر که گوش شنوا دارد. بشنود!» (مر ۲۳:۴ و بخش های مشابه). 

۷- این دانشی صرفا انسانی نیست. «حکمت» در اینجا در مقام نبیه سخن می‌گوید آن فراخوان‌ های انبیا به شناخت خدا را از 
یش هن کرک فقط در اینحاست که «حکمت» معنی کامل خود را می‌یابد و با تمامی روشنایی خود می‌درخشد. کمی حلوتر 
(۱۵:۸). همین «حکست» در مضمونی شاهانه معرفی خواهد شد. 

- اندیشه ای که در تحت این تصویر اندکی زمخت وجود دارد. ظاهراً این است که «حکست» و «نکته سنجی» (یا درایت) 
فیرقابل تفکیکند و با هم در یکجا ساکنند. 

- خداوند نیز از تکبر در تمام اشکالش نفرت دارد (ر. ک ۱۷:۶: ۲۵:۱۵). انبیا و مزمورنگاران اغلب بر علیه تکبر 
برخاسته‌اند (ر.ک اش ۱۲-۱۱:۲ ۱۷: ۶:۱۶؛ ار ۱۷:۱۳... مز ۱۴:۱۹ ۰۸۵۱:۱۱۹٩‏ ۶۹... تث ۱۹-۱۸:۲۹؛ بنسی 
۲۱ ) و امث امتیازات فروتنی را بر می‌افرازد (۲:۱۱؛ ۳۳:۱۵: ۲۳:۲۹). 


و 
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۲۳-۴۸ امثال 


اش ۳-۲:۱۱ ماوت ماوت از آناش | ست» 


من هوشمندی هستم, موی از امن اس 
۳ به واسطهٌ من پادشاهان سلطنت می کنند 
و فرما نروایان انصاف را مقرر می‌دارند*؛ 
بسی۰ ۴:۱: ۳ به واسطهٌ من حاکمان حکم می‌رانند 
و نجبا زمین را داوری می کنند. 
حک ۱۲:۶ "من آنانی را که دوستم می‌دارند, دوست می دارم 
۱۶:۳ اش ات دروف تاره 
رانا ای کی ای ۳ 
میوهُ من بهتر است از زر ناب و زرآزمایش شده؛ 
۳۹ و محصول من از نقرهُ مرغوب. 
"من در جادهٌ انصاف سالکم؛ 
در میان راههای عدل. 
3 به آنان که دوستم می‌دار ند داراییها بدهم 
و خزانه هاشان را پر سازم. 


۲۰۳ رهز نوبر طریق هایش. 


پیش از کارهایش: از همیته: 


مق انازن شک کرفد از 


پید ۱:۱؛ از آغاز پیش از منشأهای زمین. 


2- در اش ۰۳-۲:۱۱ مشورت و هوشمندی جزو صفات ملوکانه است. این آیه نیز همین را تأیید می کند. در اسرائیل, مانند 
اوگاریت. حکمت با حکومت شاهانه در ارتباط دائم است. در اینجا حکمت در سر منشاً خود قدرت قرار گرفته است. 

2- قرائت دیگر: «همجنین نجبا و داوران زمین». ترحمه یونانی نیز این قرائت را که از سوی نسخ خطی متعدد عبری مورد گواهی 
قرار گرفته, دنبال کرده است. 

- ترجمه ای دیگر: «کامیابی». کامیابی ثمرهٌ معمول انصاف تلقی می شد؛ این کامیابی ناشی از برکت الهی بود. 

6- سایر ترحمه ها: «مرا کسب کرده» (ر .ک توضیح ۴ :)یا «مرا مولود ساخته». (برای «مرا آفریده» ر. ک بنسی ۰۴:۱ ٩‏ و 
۴ ی و این بخش ها احتمالا تفسیری بر امث می باشد). . ترحمه «مولود ساختن» بر اساس مضمون و مفهوم 
احتمالی اصطلاح اوگاریتی (مفهومی که گاه مورد اعتراض قرار می‌گیرد) که مرتبط به کلم عبری است مطرح می شود. ر. ک 
توضیح پید ۱:۴؛ ؛ تث ۶:۳۲ب. اندیشهٌ حکمتی که «مولود شده» صریحا در آیه ۲۴ ابراز شده و برخی مترجمین بر این باورند 
که می توان تصویر «شاهزاده حکست» را در آیه ۳۰ بافت. 

0- ترحمه دیگر: «من از ازل تقدیس شدم» . اندیشه تقدیس از طریق مسح شدن يا تدهین گاه به کلمهٌ عبری که در اینجا به کار 
رفته مرتبط است. بدینسان حکمت بار دیگر در مقام شخصیتی ملوکانه معرفی می شود (ر. ک آیه ۱۵). 


کر 
هت 4 


امتال ۳۰-۲۸ 


* آنگاه که لجه ای نبود. من مولود گشتمگ ال 
هنگامی که چشمه های مملو از آب نبود. 
یی از آنکه کوهها قرو کره ریا 
پیش از تبه ها من مولود شدم. 
که که هیور رمین #زدشتهاگ را تساه بو 
یا هام جهن را 
۷ آهنگامی که آسمانها را برقرار میساخت. من آنجا بودم 
وقتی که دایره ای! بر سطح »لحه » می کشید 


۸نگاه که ابرها را در بالا مستحکم می ساخت اه 
وقتی چشمه های لجه را قوت می بخشی دک 
" "هنگامی که حدود خود را برای دریا تعیین می کرد؛ ایوب۱۱-۸:۳۸ 
به گونه ای که آبها از حکم او تجاوز نکتندل 
آنگاه که بنیادهای زمین را تحکیم می بخشید, 
"من همچون کودکی عزیزشده"" در کنار او بودم 
و هر روز سبب شادی او می شدم. 
در حالیکه در همه اوقات در برا بر او بازی می کردم 


6- حکمت هر چقدر هم کهن بوده باشد. باز مبدایی دارد. در این امر او از خدا که قبل از او بوده و او را مولود ساخته, متمایز 
است. اما خود حکمت نیز پیش از هر نوع خلقت بوده است. از ز اینجاست که مسئله وحود رازآلوده این حکمت آغاز می شود که 
بعدها مسیح, «حکمت خدا» با آن یکسان دانسته خواهد شد (۱ قرن ۱: ۳۰ میان بیانات این فصل و بیانات پولس؛ 
توالت ایو ۲۷-۲۰۲۸ و تفریسانت مکی ۲۴ وبار ۳۸:۳ قرآزهی گیزق سرود مسیح شناختی کول ۲۰-۱۵:۱ ظاهرا از 
امت ۲:۸ ۳۶-۲ الهامی بسیار دفیق یافته است. 

۹3 پا «کاشته شوند» (ر. ک ایوب ۸ ۲: ٩‏ که دربارهةُ ريشهٌ کوه ها سخن می‌گوید). 

8- ترحمه دیگر: «زمین و فضاها» در این صورت. منظور هر چیزی است که در خارج از زمین است. 

8- عناصر اولیه و خرد که به تصور گذشتگان حهان از آنها ساخته شده بود. در عبری همچون اکدی, این عناصر را «غبار» می خواندند. 
این اصطلاح می توا ند ما را به یاد «عناصر جهان» در غلا ۳:۴ بیندازد که پولس قصد دارد آنها را در نقطه مقاپل مسیح متعالی در 
کول ۸:۲- ۰ قراز نها البته یولس رسول ار ار 
۳ . مشکل بتوان گفت که پولس در پس ن کلماتي که در | ین دو متن مذکور به کار برده, چه کلمات سامی | ی مد نظر داشته است. 

1- حک ٩:۹٩‏ انديشه حضور حکمت به هنگا م عمل آفرینش وی ی که افق ظاهرا مانعی است بر سر راه سلطهٌ آ بهای 
لحه (ر.ک ۱ :) کلمه عبری مشخص ۱ «رسم شده» یا به عبارت دقیق تر «حک شده است». خدا حدی 
می کشد نه اينکه چیزی مانند سد یا خاکریز قرار دهد. 

[- اشاره به «آب‌های فوقانی» و «آب‌های تحتانی» در پید ۰۷:۱ 

>1- ترجمه دیگر: «وقتی چشمه های لجه خشونت خود را نشان می‌دادند. » 

1- ار «هنگامی که فرمان خود را بر دریا تحمیل می کرد تا آب‌ها از آن تخلف نکنند». ترجمهٌ وولگات لاتين موید این 
قرائت است. اکثر نسخ خطی یونانی. دو مصرع اول آیه ۲٩‏ را جا انداخته اند. کسانی که آنها را ترجمه کرده‌اند. معنای فوق را 
استنباط نموده‌اند. خدا برای عناصر جایشآن را معین می‌ کند تا جهان که پیش از ز آن در اغتشاش بود به نظم در آید (پید 
٩-۶۱‏ ومز .)٩:۱۰۴‏ 

0- معنای این کلمهٌ عبری را با قطعیت نمی‌دانیم. در این ترجمه حکمت نقشی در عمل آفرینش ندارد و فقط از آن شادی 
می‌کند. این امر با دنبالهٌ مطلب موافقت دارد اما با نقش منسوب به حکمت در امر خلقت در تضاد قرار دارد. نقشی که بعدا 
انديشَه کتاب مقدس برای آن قائل می شود. به همین حهت بعضی از ترحمه ها اصطلاح «معمار» را به کار می برند. به این 
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+ فاتقانت پیو‌را دریافت نموده انیت 
۱۱۱۵۲ 


هر امتال 


۲ 1و رو کشت زمین او بازی می کردم 
بار۳۸:۳ و خوشی خود را با بنی بشر می یافتم". 


۰ م2 ۰ ۰ 
خجسته کسی که به حکمت گوش را می‌دهد 
۲و اینک ای پسران, به من گوش دهید؛ 
۲ خجسته آنان که طریق های مرا نگاه می‌دارند! 
0 مب عم ۳ 
تعلیم را کوش گیرید و حکیم شوید. 
از [آن] غافل مشوید. 
وه کی کته کون گنود 
[و] هر روزه نزد لنگه های درهای من مراقب باشد. 
[و] باهوهای درهای مرا نگاه دارد! 
*"زیرا هر که مرا بیابد. حیات را یافته است 


3 


۶ 3 و : و ۳ : 
"اما کسی که بر علیه من گناه ورزد؛ به خویشتن اسیب می رساند. 


حک ۱۲:۱ تمام آنان که از من نفرت دارند» کی دوست می دارند.» 


مت۱۴-۱:۲۲ دعوت بائو حکمت 
ی )سا وه توف را نیا کوفهز 


آوهفت تین جوا تراشنهه است : 
"بهایم خود را ذبح کرده؛ شراب وه زا | شصته ستء 
میز خود را نیز حیده است. 


تیب, حکمت کسی است که طرح آفرینش را می‌ریزد و شکل بنا را الهام می بخشد. بدینسان آن همکار فعال خدا در عمل 
۳ فیس وود به هر حال, در تفسیر این بخش نمی توان یو ۳-۱:۱ (ر. ک توضیح یو ۱:۱ -۲۰) و جایگاهی را که اين متن 
برای «سخن» در امر خاقت قائل می شود کنا ر گذارد. لذا ترحمه این کلمه به شکل «معمار» با تحول این دیدگاه الهیات 
ی 
- اندیشه ای مشابه در بار ۱:۴-۳۸:۳ و بنسی ۲۴: ۱ یافت می‌شود که حالتی انحصارگرایانه به نغع اسرائیل فائثل شده. 
۱ 0 - تورات» می باشد. به گونه ای فراگیرتن در حک ۱ ۶ , حکمت همان حضور 
دائمی روح خدا در میان انسال ها تلقی می شود. اینجا در مضمونی مشابه قرار داریم. اتدمع باقع ال و تلی 
پرمهر و شاد توحه او به بنی بش مد نظر می باشد. می‌توان پذیرفت که این متون دیدی دوگانه از ارتباطی که حکمت میان 
خدا و بشر برقرار می‌سازد ابراز می‌دارند: یکی در مقام «شریعت» (بار و بنسی)؛ و دیگری در مقام عنصر فعال در عمل الهی 
(امث ۸ و حک ۷). آیات ۳۰ و ۳۱ ما را همچنین دعوت می کنند تا به یو ۱۴:۱ مراجعه کنیم. 
0 این تفصیل. «حکمت» را در مرتبت یک شخصیت استثنایی فرار می‌دهد. حضور «ستون‌ها» در «خانهٌ» بانوی حکمت 
سبب می شود که بتوان آن را در ردیف کاخ های ملوکانه و معابد به شمار آورد. با اطلاق معنایی نمادین به عدد «هفت». 
می‌توان تصور کرد که این مسکن با ستون‌های متعددش, این معنی را می رساند که «حکمت» از مقامی شاهانه برخوردار است 
که قبلاً در فصل ۸ مورد تأیید قرار گرفته است. 


و 
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امثال ۱۳-۳۹ 


وان له کی هر فرنعاوه ۲ :۲۰ 
و بر قلهٌ بلندیهای شهر فریاد می زند: 
کنیین کهبشاده دل اسگه از بخ ی رکنردا) پنسی ۴ ۲: 2-۱۹ 
به هر که فاقد عقل است می گوید: ف 
(تافنده از نان من بخورید. اش ۳-۱:۵۵: 
:۲۵ 


و از شرابی که آميخته ام بنوشید. 
"ساده دلی را ترک گویید و خواهید زیست؛ 
و در طریق هوشمندی مستفیم سلوک نمایید. » 


حکیم و استهزاءکننده 
۲ که استهزاء کننده اي ترا اصلاح کند 0 ۲۵ ۲ 


۲ 5 او ‏ وورض 
و هر که ادم ال کار تور[ نکوهش نماید. از ان اهانت را رک 
"استهزاء کننده را نکوهش مکن مبادا که تو رانفرت دارد؛ 
حکیم را نکوهش کن و تو را دوست خواهدداشت. 
*به حکیم بده و حکیم تر خواهد شد. 
آدم منصف را تعلیم ده و علم بیشتری کسب خواهد نمود. 
ا 3 ترس تون استخه ۳ 


و دانش «قدوس». این است وتا 


("زیرا که به واسطهٌ من روزهایت افزون خواهدشد 
و بر سالهای عمرت خواهند افزود. 

2 ۳ ۱ ۲ ۲ 
اگر حکیم هستی» برای خودت حکیم هستی؛ 


و اگر استهزاء‌کننده ای, خودت به تنهایی از آن رنج خواهی برد. 


تافو اف فدرحو ایک 
فریبکار و بی شرم. 
او در مدش خانه شود تسنته ات 
و 
بر مسندی در بلندیهای شهر 
8- ر.ک اعزام خدمتکاران در مت ۴-۳:۲۲: لو ۱۷:۱۴ ور هد سیکسا اندیا و حکیمان و کاتبان که مسیح نیز در مت 
۳ ۳۷ به آن اشاره می کند. 
0- در ترجمه ای دیگر جنین آمده: «هوشمندی» دانش مقدسین است» اما ترجمه ما مبتنی است بر فرینه با مصرع قبلی و نیز بر 
اساس ۰ همچنین ر.اک پوشع ۱۹:۲۴: اش ۳:۶. 
1- قرینه با آیه ۳ تعمدی است, اما خانهٌ «حماقت» هیچ وجه اشتراکی با خانهٌ «حکمت» ندارد. 


ی 
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۴:۱۰-۹ امثال 


تا رگد رال فرتاه رید 
[ بر آنان] که راه خود را مستقیم می پیمایند: 

۳ «کسی که شاه دل است از این و بگذرد1» 
به هر که فاقد عقل است م یگوبد: 

۲ «آبهای دزدی شیرین است 
و نانی که مخفیانه کسب شده" گوارا!» 

۱۸:۲ ۵و او نمی داند که «سایه‌ها» آنجایند 

که,دعوت شدکان او در زرفاهای شعول می باشتدا: 


۹ ۶ مم 


۵۳ ۰۰۵ ۱ مثل های سلیمان. 


۵ پسر حکیم باعث شادی پدر خود می باشد. 
۷( 
۱۳:۹ اما یسر ابله مصیبت مادر خویش است. 
"گنجهایی که بد به دست آمده باشد به هیچ درد نمی خورد. 
<۱۱: ۲۸:۱۲:۴ اما انصاف از مرگ رهایی می بخشد. 


۱ 2 و زر 
یهوه نمی گذارد گلوی شخص منصف گرسنه شود. 
اما طمع بدکاران را پس می‌زند". 


"کف دست سهل انگار فقیر می شود؛ 
اما دست افراد کوشا ثروتمند می‌سازد ۷ 


8- همان کاری که زن هرزه در ۸:۷ -۱۳ انجام می دهد. 

]- «گلو» یا «حان» حایگاه اشتها تلقی می شدند. 

0- دعوت حکمت به هوشمندی ختم می شود (آیه ۶) اما دعوت حماقت به مرگ منتهی می شود. 

۷- این اندیشه که خداوند مددکار و یاداش دهندهٌ شخص منصف می باشد, در مز ۱۱-۱۰:۳۴ بیان شده است؛ ر.ک لو ۵۳:۱. 
این نکته را ایوب و جامعه زیر سّال می برند. 

۷- در نظر امثال» کار عملی است قابل تحسین برای افزايش ثروت و در نتیجه برای تشخص و احترام (۲۴:۱۲: ۲ ۲۹:۲). به 
همین حهت. . کاهلی مکرراً محکوم شده است (۶: ۶ -۱۱). جامعه در تأملاتش ۳ 
۱۱-۲ ۶-۴:۴). جامعه تأیید می‌کند که فراوانی و رنج از خداست (حا ۲۵:۲), که امت ۰ نیز در واقع با آن 
مطایق است. 


ی 
ر«ِ 0۵ 


امتال 


کار 2 رش 1 


ما دهان بدکاران خشونت را ینهان می سازد. 


یاد شخص منصف در برکت است؛ 
۲ و صم ِ : 
ما نام بدکاران در گندیدگی می‌افتد. 


"دل آدم حکیم اوامر را پذیرا است؛ 
ما [مردی] که لبان احمق دارد؛ به هلااکت خود می‌رود. 


ار هنت نانک زا در امنیت راه می رود. 
اما هر که راههای پیچاپیچ را دنبال می کند. شناخته خواهد شد. 


۱ موجب رنج می گردد, 
هر که رو در رو نکوهش کند» صلح را فراهم می‌آورد. 


" آدهان آدم منصف چشمهٌ حیات [است]! 
اما دهان بدکاران خشونت را ینهان می سازد. 


۳ نگ 
اما محبت تمامی خطاها را می یوشاند*. 


"" برروی لبان [مرد] هوشمند حکمت یافت می‌شود. 


اتاتضوت بران کفر کسن [اب| کدعا خواوا 


کیان وا نش رای اور 
اما دهان آدم احمق ویرانه ای است آتی. 


۱۴2 ۰ 


۱۳۳ ۶ 


+1۳۱ ۸/۰ 
۱ 
۱0 


<< 
5 
۱ 


(۲ ۱ ۳ 


۶:۰ 


۱-بط۸:۴ 


رم ار 


۱ 


- یعنی کسی که «منظوری دارد» یا «دورو است» (مز ۱۹:۳۵). مقصود کسی است که دامی آماده می کند یا مخفیانه رنج 


دیگران را استهزاء می کند. 


۷- در متن عبری» به جای این مصرع. مصرع دوم آیه ۸ عینا تکرار شده است. ترحمهٌ ما مطابق متن پونانی است. 
فك در عبری کلمه ای واحد برای «ینهان می سازد» در مصرع دوم ایه ۱۱ و «می پوشاند». در اینجا به کار رفته است. اولی (آبه 
۱ ر.ک آیه ۶) حالتی مزورانه دارد و دومی خبرخواهانه (آیه ۲ همچنین ر.ک یع ۲۰:۵؛ ۱- پطر ۸:۴ 


ی 
نف 


۲۵-۰ امتال 


۱۱:۸ * ثروت شخص دولتمند مکان مستحکم او است؛ 
"سود آدم منصف حیات را پدید می‌آورد. 
[واً درآمد آدم بدکارء گناه را. 


۸:۱ ۲ آن که به توبیخ توجه می‌کند حادهٌ حیات رادنبال می کند؛ 
۱ اما آن که نکوهش را رها می سازد. در سربوستی نامعلوم گمراه می شود. 
۱۳۱۳۰۵۵ 


ان که شرفت را متهان ی شا رو ان فو تک دا ره 
اما آن که سخنی بد را بر زبان می‌آورد ابله است. 


3 ۳ فراوانی سخنان بدون خطا نمی ماند 
۸۱:۳ 5 
0 


اما آن که لبان خود را نگاه می‌دارد, [آدمی] است دانا. 


زبان شحص منصی مره مرعوب است. 
دل بدکاران ارزش اندکی دارد. 


1 ۱ 


حا ۲۵:۲ ۲نجه ثروتمند می سازد. در کات نموه اسف 
و زحمتی که آن را همراهی می کند. جیزی نمی افزاید. 


همجنین است حکمت برای آدم هوشمند. 


و آنجه که منصفان آرزویش را دارند به ایشان داده می شود 
بادا که گردباد بگذرد. و شخص بدکار دیگر نمی باشد» 
اما آدم منصف ننبادهای ابدی دارد. 

2- کاربرد وحه غیرشخصی در این فعل. این معنی را می‌دهد که فاعل این حمله خدا است. 


۰ 


امتال 


ات که ترا نذا نها وود یرای وان 
9 


همچنین است آدم تنبل برای آنان که او را می فرستند ۱ 


" "ترس بهوه روزها را می افزاید, 
اما سالهای بدکاران کوتاه می شود. 


اتظار معمفان شاحمع اس 
اما امید بدکاران نابود خواهد شد. 


طرش بهوه برای [مردا]ً صادق پناهگاه است؛ 


#۳ ۰ و رن ب 
شخص منصف هرگز حنبش نخواهد خورد. 
اما بدکاران در سرزمین ساکن نخواهند شد. 


" آدهان شخص منصف میوه اش حکمت است 
اما زبان فاسد قطع خواهد شد. 


اما دهان بدکاران تباهی را. 


99 ك و 7 
۱ ۱ ترازوهای گمراه کننده برای بهوه نفرت انگیزاست. 
اما وزن دقیق مورد التفات اوست؟. 


"اگر تکبر آید, رسوایی می‌آید, 
آما عکمت با فزوشاناست۹. 


زرا 


۶2:۶ 
2 
۳:۳ 


ارام( 
ایوب۱۳:۸؛ 
مز ۱۰:۱۱۲ 


۲۲-۲ 


مز۳۷: ۳۰ 


۱ 
۱۳۱۳/۹۰۳۰ 


(۱ ۳ 
۳ 
:۱۳۳۰۱۵ 
۳۳:۹ 


0- بل معنی تحت ‌اللفظی عبری است. اما ترحمه یونانی آن را «استخدام می کنند » آورده که معنی روشن عبری را 


تصریح می کند (مقاسه کنید با ۲۱:۲۲). 


6- دغدغه انصاف که نزد حکیمان به چشم می خورد. با انصاف موجود در شریعت و انبیا تلاقی می‌کند (لاو ۱٩‏ :۳۶-۰؛ تت 
۰۵ ۱۶: حزق ۱۲-۹:۴۵: هو ۸:۱۲: عا ۶-۵:۸: میک ۱۲-۹:۶: بنسی ۳:۲۷-۲۹:۲۶). این دغدفه صریحاً طالب 
«انصافی» است که در ۳:۱ مذکور آمده است, انصافی که تحولات و دگ رگونی های شرایط اجتماعی و دیدگاه‌ها تهدیدش 
می کند. از این رو است که تمام آنانی که به اخلاقیات «عهد» علاقه مندند یا فقط به منطق انسانی متوسل می شوند. تا این 


حد آن را مورد یاداوری فرار می‌دهند. 


0- ی مسکنت» را به هم پیوند می‌دهند. . در اینجا شاهد پیوند «حکست - فروتنی» 


هستیم (ر. ک 


۰ ما برای مشخص ساختن فروتنی» کلمه ای به کار رفته که فقط در میک ۸:۶ مشاهده می شود. این کلمه جزو واژگان 


انبیا نیست. 
مر 
تس 


۱۳۸۰ 


+2۱۳۸ 
2۸ 
۱2 


۶:۰ 


۱۱-۳۷۱ امتال 


"صداقت [مردمان] درست ایشان را هدایت می کنده 
اما شرارت خائنان آنان را نابود می سازد. 


در رور غضبگ بروت به هیچ دردی بمی حورد. 
اما انصاف از مرگ می رهاند. 


*انصاف [مرد] کامل طریق او را هموار می سازد. 
اما آدم بد کار به واسطهٌ بد کاری خود می‌افتد. 


"انصاف [مردمان ] درست رهایی شان می دهد, 


"آنگاه که آدم بدکار می‌میرد» امید[ش ] از میان می‌رود؛ 


و انتظار بی‌دینان از میان می رود. 


۸ شخص منصه از پریشانی بیرون کشیده می شود. 


تصش ید کان بدا حای اوقر اما فد 


"دم بی‌دین به واسطهٌ دهان خویش همسایهٌ خود را نابود می سازد. 


اما منصفان به واسطٌ دانش رهایی می یا بند. 


> که منصفان سعادتمند باشند شهر به شادی می‌آید» 
آنگاه که بد کاران هلاک شوندء ایتک فریادهای شادی است. 


۱۱ 
شهری از برکت مردمان درست ۳ 


اما به واسطةٌ دهان بدکاران, وازگون کر 


- «روز غضب» که با «مرگ» در قرینه است. یادآور وحی های نبوتی است» نظیر صف ۱ ۲ که در عا ۱۸:۵ 
بازتاب می‌یابد. ر. ک عا ۹:۸؛ اش ۱۳:۱۳؛ مز ۵:۱۱۰. 

- معنی تحت اللفظی: «در آن می‌آید». 

8- هر برکتی ناشی از خداست. و توسط انسان‌ها انتقال می پابد. و در حامعه شان منعکس می‌شود یعنی بر اسرائیل, بر شهر, و 
بر کلیه ملت‌ها (یید ۳-۲:۱۲؛ بهودیه ۲۰-۸:۱۳). 

0- یعنی سخنان آنانی که بذر بی انصافی و ناراستی و اختلاف را می باشند (اش ۸-۶:۳۲؛ امث 0۲:۲۹ ۰۸ ۱۲). 


ی 
4 


امثال 


از که همسایه خود را خوار شمارد» بی‌عقل است؛ 
اما آدم هوشمند سکوت هی کقل!, 


از له اس ار وا شکاره ساره 


مخ فرع شا شک 
مشاورات ریاد عای سح 


* هر که ضامن دیگری شود, تیره بختی بر او می‌آید. 


اما هر که از دست بر دست زدن نفرت کند. درامنیت می باشد. 


شاقن را کیت من یز 


۲ آدم وفادار به خویشتن نیکی می کند. 


۸ (شخص بدکار سودی فریبنده می برد» 


اما هر که انصاف را بکارد. دستمزدی مطمئن دارد. 


* "هر که به انصاف عمل کند به حیات می‌رود, 
اما هر که بدی را دنبال کند» دک 


" "دلهای پیجاپیچ برای بهوه نفرت انگیز است! 
اما التفات او برای آنانی است که طریقشان کامل است. 


سر 


۲۰-۷۱ 


۱۳۱۱۰۴ 


۱۹:۳۰ 


بنسی ۶:۱۴ 


۱ 


1- بدینسان او خود را در معرض ایذا و آسیب رساندن به همسایه خود قرار نمی دهد و نه عواقب تحقیری را تحمل خواهد کرد که 
به واسطهٌ آن می توانست دیگران را از پا درآورد. 

[- منظور رهبری در امور سیاسی است که این نیز در حوزهٌ حکمت است (ر. ک ۵:۱). 

>1- گرجه «مشاوران» پادشاه مشکلات بسیاری برای انبیا و حکیمان ایجاده کرده اند (اش ۲۳-۱۵:۲۲: ۱۵-۱۴:۲۸و ۱۹-۱۸ 


1- این کلمه حاوی منهومی است که به موقعیت و وضعیت مهم و ثروت اشاره دارد. ترجمه یونانی تصریح کرده که زن جلال و 
افتخار را «برای شوهرش» کسب می کند. متن عبری نسبت به آرزش شخصی أن حساس تر است. 
0- ترجمهٌ دیگر: «کسی که اذیت می کند.» 


۱ ۲۸-۲ امتال 


2:۶ ""به یقین, آدم بد بی‌مکافات نخواهد ماند. 


اما نسل منصفان امن خواهد بود. 


۲ "حلقهٌ طلا در بوزهُ خوک 


" آمنصفان را فقط یک آرزو است: نیکی, 
آنجه بدکاران را انتظار می کشد. غضب است. 
*"آن که به فراوانی می دهد. مالش را افزون می سازد. 
آن که به افراط می‌اندوزد, جز به تنگدستی به حایی نمی‌رود. 


*"جان نیکوکار؟ لبریز خواهد شد؛ 
و آن که سیراب کند. خودش سیراب خواهدشد. 


* "هر که گندم را باز دارد. مردم نفرینش خواهند کرد 


ی " "هر که نیکویی را حستحو کندء التفانت! را می‌ وید 


0 "هر که به روت خود اعتماد کند. چنین شخصی خواهد افتاد, 
مزا:۳ اما منصفان همچون شاخ و برگ [درختان] رشدخواهند کرد. 


0- معنی تحت اللفظی: «امید بدکاران: غضب» این بدان معنی نیست که بدکاران انتظار غضب را می کشند, بلکه اینکه امید 
ایشان که بر بدی متمرکز است. غضب خود را برایشان به همراه خواهد آورد (ر. ک ۲۸:۱۰). 

0- معنی تحت اللفظی: «شخص برکت» (ر.ک آیه ۰۱۱ 

0- يا «کسی که از راه فروش گندم سود می‌برد» (ر.ک اقدامات انبار کردن گندم که مطابق پید ۵۷-۴۷:۴۷ در مصر صورت 
کرت وه هی و3 | کر فا یاک باستان مورد تأیید چندین سند می باشد. 

0- «التفات الهی» (۴) ر. ک ۳۵:۸: ۸۱:۱۱ ۲۰: ۰۲:۱۲ ۰۲۲ امت خیلی زیاد به «التفات» (یا «رضایت») خدا توحه دارد اما 
همچنین به التفات پادشاه (۰۱۳:۱۶ ۰۱۵ ۹ در اینجا هیچ چیز به این معنی اخیر اشاره نمی کند. همین اصطلاح باز بی 
آنکه حهتش مشخص شود رورا به کار رفته, به همین جهت است که نیک خواهی ترحمه شده است. 


ی 
9 


امتال ۱ 2 ۵:۱۲ 


هل که اه ود را دنت از باد ترا ند رات حوافت ترده 
و شخص احمق غلام [مرد] حکیم دل خواهد توا 


ره اتصافت: کر یازا ابا ۱۸۹۳ 
اما بدکاران پیش از موعد برده خواهند شد . 


""اگرآدم منصف بر روی زمین یاداش یابد. 
جه مقدار بیشتر شخص بد کار و آدم گناهکار ۳! 


۱۲ "هر که توبیخ را دوست بدارد, دانش را دوست دارد, 


اما هر که نکوهش را نفرت بدارد. احمق است. ۱۷:۰ 
ایک الفانت یورا خه خشت را هد ره ۳۵۸ 


تا اف اتمانسیله گرا محکوم می نماید. 


دی هن تخد کارت استران فخواهد کشت 
اما ريشهٌ منصفان تکان نخواهد خورد. 


زن شجاع تاج سر شوهر خویش می باشد, 


"طرح های متصفان غدل است 
[و] نقشه های بدکاران, فریبکاری. 


2- در عبری نوعی بازی با کلمات به چشم می‌خورد. چرا که «روآح» می‌تواند هم «باد» معنی دهد و هم «غضب». 

5- چنین سرنوشتی احتمالاً به دنبال بدهی‌هایی گریبانگیر او خواهد شد که در اثر بی ملاحظه بودن به وجود آورده است (ر. ک 
)+ 

8- شاید اشاره ای است تلویحی به پید ۳-۲ که در آن «درخت معرفت خوشبختی و تیره بختی» ثمرهٌ گناه» یعنی مرگ را در 
بردارد, و در اینجا اشاره به قرینه اش بعنی «درخت حیات» آن درخت را به ذهن متبادر می سازد. 

۷- این منل فرض رابر این میگذارد که یگانه طرح پاداش و مکافات موجود. همانا طرح وجود زمینی است او این اندیشه را 
دنبال می کند که منصفان و درستکاران در این دنیا پاداش می یابند. اندیشه ای که برای شماری از حکیمان بلامنازع بود 
(ر. ک مز ۲۶-۲۵:۳۷) اما می‌دانیم که ایوب و جامعه با چنین اندیشه ای فاصله داشتند. به هر حال, برای حکیم ماء هر کس 
جه منصف چه گناهکار, باید منتظر باشد تا اجرت اعمالش را بیابد. 

۷- جنین زنی شوهر خود را همجون خوره می خورد و باعث رنحش می باشد و او را از هر نوع تحرک و فعالیت باز می دارد. 
برعکس, زن ارزشمند باعت افتخار شوهرش می باشد (۲۸-۲۳:۳۱) و موحب شادی اوست (۱۹-۱۸:۵). 


سر 


بنسی * ۱۷:۱ 


کرد 
دنس ۳۲۷۲ 


۱۹:۲۸ 


۰:۱۸ ۲؛ 
۱ 


۳۵( امثال 


"سختان بدکاران دامهای مهلک اه 
اما دهان [مردمان] درست رهایی شان می دهد. 


"بدکاران همان دم که سرنگون شوندء دیگر نمی باشند, 


5 ۳ ۳ ۸ 


اما آدم نادرست در معرض خواری است. 


(شخصی حقیر که خدمتکار خودش می باشد» 
بهتر است از شخصی نامدار که نان ندارد. 


۰ آدم منصف احتیاحات بهایم خود را می‌داند. 
اما احشای بدکاران بی رحم است. 


۱ "هر که زمین خود را زیر کشت ببرد, از نان سیر خواهد شد, 
اما هر که امور باطل را پیروی کند. بی عقل است. 


آدم ب یه دام شروزان یم می ورزد؛ 
اما ريشه منصفان قویاً ترفراز اتف 


افررعتایت لها دامی است شوم 


۲ ای از تروهانعویتن س از آنجه که نیکوست سیر می شود؛ 
و به هر کس, کار دستانش ۴ تال شین کر ده 


#- مصرع دوم از نظر معنا و تصویر | رتباطی با مصرع اول ندارد. . شاید بتوان این آیه را این طور معنی کرد: شخص بی دین ثروت 
را فقط در نوعی بازی رقابت در اخاذی حستجو می کند؛ اما شخص ر,تص آت زا دز تیانت زقد گی,9 بازووی مورد بر کنت شد| 
می‌پابد. 

- ترحمه دیگر: «کارش». 


ی 
۲ 


امتال ۲۴2-۲ 


۳ حمق در نظر خودش درست است, 


اما حکیم به فشوزت. کوش فرا می دهد. 


> اتان همق فر فاشتفط ودرا | تکار ای 
اما [شخص] فهمیده اهانت را بنهان می سازد*. 


هل که یاضاقت ناشف ترا کمزاشت است آشکان مارد 
اما شاهد دروغین فریب را. 


هر که بدون ملاحظه سخن گوید همجون شمشیر فرو می رود. 
اما زبان حکیمان شفا می بخشد. 


هواک سا هه تیار امس 
زبان دروغگو فقط لحظه ای. 


۲ ۳ ۰ 


۳۱ : 7 وی ۳ 
هیچ تیره بختی بر شخص منصف نمی‌اید. 
اما بدکاران آکنده اند از دردها. 


یال رق کر نامرهق [ نکر تیه ۱۳:۶ 
اما آنان که با صداقت عمل می کنند. از التفات اوبرخوردار ند. ۲۰:۱ 
۳" شخص فهمیده دانش خود را پنهان می سازد: 1 


اما دل ابلهان حماقتشان را اعلام می دارد. 


شاه در دست مردمان کوشاست. 
اما بیگاری د تسیل اکحان: ۶:۶ 


۷- حکیمان به قضاوت بسیار مثبتی که هر کس می تواند در مورد خود داشته باشد اعتماد نمی کنند. ایشان جندین بار حماقت 
جنین عملی را خاطر نشان می سازند. 
7- او این درایت را دارد که نگذارد آزردگی افن طاهر شود: 


2- ترحمهٌ دیگر: «انسان راستگو». 
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۲ - ۴:۱۳ امثال 


لواشی رک اسانراو را از بای درس ورف 
اما سخنی نیکو شادش می سازد. 


تن هی تا هه را هتا نش کب 
آما رام ید کاران انشات را که ماع ساره 


۲ سهل انگاری شکاری برای بریان کردن ندارد, 
اما فرد کوشا مالی است گرانبها 


و عاده اف یات السته 
ری که آ یکاش تفن سر کت[ هی ]ی ی 


۱۳ و سرزنش را دوست می‌دارد. 


تا اما استهزاء‌کننده به توبیخ گوش نمی سپارد. 
4 "آدمی از ثمرهُ دهان خویش آنجه را که نیکوست می خورد, 


۲۳۱ "هر که بر دهان خود نگاهبانی کند, حیات خودرا می‌دارد. 
هر که لبان خود را بسیار بگشاید. نابودی از آن اوست. 


2 1 2 ی 
۱ شخص تنبل طمع می ورزد و ارزویش باطل است. 
۱ تا غرانشه متحفان کوش آرضا و اف زد 


0- متن چندان مطمئن نیست و معنایش نیز قطعی نیست. جهن قدیمی هیچ معنای رضایت بخشی ارائه نمی‌دهند. یک 
معنای پیشنهادی این است: «شخص منصف از آنجه که برایش خطر است. اجتناب می کند». 
0- این آیه موضوع ۱۸:۹ را پی می گیرد که در آن» راهی که به «حماقت» منتهی می شود. به شئول می‌رود. «حادهٌ | نصاف» همان 
ی -۱۴ ذکر شده است (ر. ک یو ۶:۱۴). 
تحت اللفظی: «یک پسر 2 مم پدر» 
- 0 9 «شخص )۰ 
- در این آیه. «خواسته» و «حان» ترحمهٌ همان کلمه عبری است (نفش). این کلمه مفهوم «میل و اشتیاو 6 زا ی را دی 
پدیده اء ی ندارد, اما در افراد کوشا تساو شید است. کر 
تحت اللفظی می توان چنین ب رگرداند: «اما جان مردمان کوشا (یا گلوی مردمان کوشاء که این یکی از معنای احتمالی کلمه 
۱ 


ی 
7 ۶ 1 


امتال ۱۳-۳ 


"*فرد منصف از سخنان دروغ نفرت می دارد؛ 
اما شخص بدکار با خحالت و پریشانی می بوشاند. 


اتضاف:۱ن کی را کتزاهش خرشت است باهش ذا وف 
اکتا نیمه تاتودف بدکاران می شود. 


وی را ثروتمند می شمارد. اما هیچ ندارد. 
کسی خود را ققیر می شمارد. اما اموال بسیاردارد. 


«فدی:8 حیات آدمی, ثروت اوست. 
اما فقیر توییخ را نمی شنود. 


و منصفان شادمانه است» 


" "تکبر جز تزویر پدید نمیآورد؛ 
انا کت نزد کننايی است کهمی گذار نید اشان مخورت داده شود 


۳ زیمت کسب شده باشد, کاهش می‌یابد. 
اما آن که آن را کم کم جمع می کند. افزایشش می‌دهد. 


وراه اسان 
ارزوی براورده شده [واً درخت حبات. 


۳ هر که کلام را خوار شمارد» خویشتن راهلاک خواهد ساخت؛ 
اما هر که فریضه را گرامی دارد, احر خواهدیافت". 


حا۵: ۱۱ 


۱ 
۱۸:۳ 


ع- کلمهٌ «قدیه» در اینجا نه به معنای بازخرید, بلکه به معنای تضمین به کار رفته است. شخص روتمند در اثر ثروتش از 
مخاطرات زندگی در امان می باشد؛ ثروت برای او همجون تضمینی است. شخص فقیر به علتی کاملاً متفاوت در امنیت قرار 
دارد. و آن این است که جیزی ندارد. هیچ کس به فکر تهدید او نیست: ر.ک جامعه ۱۱:۵ که به طور کامل با اين 


ضرب المثل موافق نیست. 
0- تحت اللفظی: «در کمتر از یک دم». 


1- به اشاره ای که به مقولهٌ پاداش شده و به کاربرد واژگانی که در الهیات «عده» متداول است توجه کنید: «کلام»؛ «فریضه و 


حکم» «احر و پاداش» (رک. تث ۴۹:۴؛ ٩۱۵-۱۲۰۷‏ ۲۲-۱۸:۱۱). 


3۳ 


۲۲-۳ 


امتال 
2۳/۴ تا رن ۱ حشمهً حبات است؛ 
۱۱۹۰ موزش حکیم ۲ ۱ _ 
برای دور شدن از دامهای مرگ. 
ان هفایق زا اهر میا 
۴۳ عقل سلیم ت را فراهم می سازد. 
آما راه خائتان هلاکت ایشان است. 
۱۳۱۳۰۹۲ 


"هن [انسات] آگاه نا عقل عم من کند, 
اما ابله حماقت [خود] را بخش می سازد. 
۵ ۶:۶ ای اه ی 
اما پیام آوری امین شفا را فراهم می آورد. 


هی کار ان کی وت تا دفنه کرد 
۱۷/۵۹۰ اما آن که نکوهش را مد نظر قرار دهد. اکرام خواهد یافت. 
۱۳:۳ * "آرزوی تحقق یافته برای جان مطبوع است. 


ایا قن نان از سیخ یمان متا کر اس ت۳۳( 


0 و حکیم خواهی شد. 
اما هر که با ابلهان معاشرت کند, بد خواهد شد. 


۱ "تیره روزی, گناهکاران را تعاقب می کند, 


۳۲ ۳ ی ۰ ۰ ۰ ت ‌» ۰ 
انسان نیک برای پسران پسران خود میرائی منتقل می سازد. 
اما ثروت گناهکار برای شخص منصف ذخیره شده است. 


[- «جشمه حیات» بودن از امتیازات خاص حکیم (۲۲:۱۶؛ بنسی ۱۳:۲۱؛ر.ک ۳۰:۱۱. «درخت حیات») و منصف و شخص 
خداترس تلقی شده است (۰)۲۷:۱۴ و بدینسان تمامی جوانب اخلاقیات گرد هم آورده شده است. 


- در اینجا همان اصطلاحات عبری به کار رفته که در ۴:۳ به کار رفته است. در اینجا «التفاتی» که شخص نزد دیگری می‌یابد. 


ثمره «عقل یم» است که انسان را آگاه و دوراندیش می‌سازد. درک ارتباط مصرع دوم با مصرع اول مشکل است. این مصرع 
می‌تواند انتی نز مصرع اول باشد بدین معنا که خائنان از جنین امتیازی برخوردار نتب 


[- می‌توان این مضمون را به ماحرای پیام آور قتل شائول ربط داد که طبق ۲ سمو ۱۶-۱:۱ به دستور داود کشته شد. 
0- ارتباط میان این دو مصرع منطقی نیست. ترجمه یونانی جنین آورده است: «آرزوهای مردمان دیندار جان را شادمان می سازد. 


اعمال بی دینان به دور از معرفت است» اما در این ترحمه بازتاب متنی عبری بهتر از متن مورد استفاده ما را نمی بینیم. 


مر 
تا 


امتال ۳ ۵:۱۴ 


ری کت وی رن | کت ان هو | کات 
اما شخص در اثر نبود عدل هلاک می شود". 


"هر که چوب را دریغ نماید, از پسر خود نفرت می‌داردگ و 
اما هر که او را دوست می‌دارد. او را بسیارتأدیب می نماید. ۹( 


۵ ۰ ۰ ی 
ادم منصف می خورد و سیر می شود 


اما شکم بدکاران, گرسته می‌ماند. 


۱ "بائو حکمت شانه خود را بناً می کنده ۹ :۱۳ 
اما خانم حماقت با دستان خودش آن را واژگون می سازد۳. 


"هر که در درستی خویش سلوک می نماید. آزیهوه می ترسد. 
اما آن که به بیراهه‌ها می‌رود. او را خوار می شمارد. 


۳ دهان آدم احمق شاخهٌ تکبر هست. 
اما لبان حکیمان ایشان را نگاه می‌دارد. 


اما با گاو نر نیرومند؛ درآمد وفور می‌یابد. 


*شاهد امین دروغ تیان کوات 
اما شاهد نادرست دروغ را بیان مین کتد: ۱۹۶ 


این دو مصرع نسبت به یکدیگر بیگانه به نظر می‌آیند. . در واقع» این دو مصرع. «فقیر» زا که کام هی شود (و معمولاً با 
شخص ی منصف یکی انگاشته می‌شود) در مقابل شخص پی اتضاف فزار می‌دهد که نابودافی گردد (و معمولا با شتخص 
ثروتمند یکی انگاشته می شود). 
0- البته باید این متن را این چنین استنباط کرد: «او را واقعا دوست نمی دارد» در مورد این اصطلاح و اصطلاحات مشابه, ر. ک 
لو ۲۶:۱۴ و پاورفی. 
0- از این آیه و از شخصیت یافتن «حکمت» و «حماقت» در امث ٩-۸‏ می توان دسته ای از کلمات مشابه یافت. با این حال به 
و ی ات رت باشد. در اینجا سخن از حکمت خانم خانه ای است (نظیر زن 
مذکور در امث ۳۱-۱۰:۳۱) که حکمتش در : نقطه مقابل حماقت زن سبک سر قرار داده شده است. این امر مانع از این 
حقیقت نیست که در امث ۰٩-۸‏ «حکمت» در «حماقت» تعمداً به واسطهٌ خصوصیاتی که متعلق به ۱0 مقامی 
ملوکانه) است» معرفی شده باشد. و نیززنی با خلقیاتی ستوده در امث ۰۳۱ همجون جنونه ای کال اززتاگی الهنام یافته از 
زندگی الهام یافته از اندرزهای «حکمت» و کاملا موفق ارائه شده باشد. 
0- معنای احتمالی: بجای نخریدن گاو و گوسفند برای صرفه جویی در پول. بهتر است سرمایه گذاری کرد (ر. ک ۲۷-۲۳:۲۷). 


مت 


۱۵-۴ امتال 


۱۳ تام کته ی کیت رش ویک | تزا پات اء 
اما برای شخص هوشمند. دانش سهل است. 


"از حضور شخص ابله دور شی 
کو آ تیا لبان عالم را نخواهی شناخت. 


"حکمت [شخص]] ه این است که راه خود راتشخیص دهد 


*در خیمه های استهزامکنندگان گناه ساکن است؛ 
اما در خانهٌ [مردمان] درست؛ نیک خواهی". 


له تلع شاه خودا را می ناسا 
و هیچکس در شادی آن شریک نمی شود. 


۲ عانه ندکارآن وبران شواهد. کت 


۱۲۳-۰۶ وراج راهی درست حلوه می کند؛ 
اماافز ا خرن نها زآهزاعهر کد ات 


۱۳ 


حتی در خنده. دل" رنج دارد. 
اما ارم شادی, محنت است. 

؟[انسانی با] دل منحرف. از رفتار خود سیر می شود 

افیا از ایا وت : 

* شخص ساده دل هر آنچه را که می‌گویند باور می‌ کند, 

اما انسان آگاه مراقب پایهای خویش می باشد. 


1- به نظر می رسد که متن مخدوش باشد. این آیه را این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «احمقان خطا را مسخره می کنند؛ اما 
التفات الهی در میان مردمان درست می باشد ». در اینجا به حای کلمهٌ «نیک خواهی», می‌تواند از کلمه «التفات» نیز استفاده 
کرد. این کلمه در متن اصلی بدون صفت به کار رفته, اما بی تردید اشاره دارد به التفات الهی: ر.ک ۲۷:۱۱ و توضیحات آن. 


4 


امتال 


1۶ : : 
آدم حکیم می ترسد و از بدی دوری می‌جوید. 


آما شتعضی ابلة خشمگین مین شود و حوشتی راذن امتیت هی تندارد. 


ره زودحشم باشد. مرد تکب حماقت می شود 


*ساده دلان وارث حماقت می شوند» 

اما آگاهان از داانش تاحی می سازند. 

بدان در مقابل نیکان خم می شوند, 
5 


و بدکاران به دروازه های شخص منصف 


" "فقیر حتی برای همسایه خویش کریه است» 
اما دوستان شخص ثروتمند سیارند. 


هو کفهسایت مورا وان تاره دای کلم 
اما هر که به فروتنان ترحم نماید. او سعادتمنداست. 


0 نیستند آنان که بدی را طرح می ریزند؟ 
اما امانت و وفاداری از آن کسانی است که نیکی را می‌انديشند. 


۳۳ ۲ زا ۳ 
هر رنحی را منفعتی است. 
اما سخنان هوا حز به فقر نمی انحامد. 


۳ "تاج حکیمان» زیرکی ایشان است؛ 


ف ۳ گر زندگی‌ها را نحات می بخشد. 
اما آن که دروغ را بیان می‌دارد. جیزی جز فریب 


۲۵-۴ 


رد ورف 
۰۳۸۰۰۵:+ 
رت 
۳۳۹ 


۳۹ 


5- بدکاران همجون «گدا» بر در خانهُ منصفان خواهند رفت. اشاره به واژگونی شرایط در دنیایی که از داوری خدا ناعادل بیرون 
می‌آید. بارها از سوی انبیا عنوان شده است (عا ۱۴-۱۲:۶؛ عو ۱۵؛ حز در ۳۵-۳۴ در رژیاء احیایی کامل را در فضایی 
مکاشفه ای می بیند.۰۰). این نکته را در کتاب استر می بینیم که در آن مردخای دیگر نباید خود را به دروازه‌هامان خوار سازد. 
و ست تکمین (اسرائیل) پیروزی ناشی از انتقای تکان دهنده را تحربه ی کت : حکیمان» با حشونتی کم تون ارزومند جنیز 


با رکشت در امور ی ساشته (امت ۲۷:۲۶): 
6- ترجمه ای دیگر: «... دروغ را بیان می‌دارد. گمراه می کند». 


و ‏ تج 


۱ ۳۸۵-۴ 


و تن و ۲ 
در ترس بهوه پناهگاهی بیرومند هست.» 


۳ موی یا مایت انیت 
۲۳۹ ۳ 7 
برای دور شدن از دامهای مرگ. 


0 "قوم کثیر جلال پادشاه است؛ 
اما فقدان تبعه, نابودی حاکم. 


۱/۴ * "هر که در خشم آهسته باشد. دی بر خاز 
اما شخص خشمگین حماقت را ظاهر می سازد. 


"دلی آرام حبات است برای بدن؛ 
۴:۱۲ اما حسادت. پوسیدگی:است برای استخوا نها 


۷ یک خی زا ایتیای کیت :4 «آن کس» که او را سرشته اهانت رن کته 
اما هر که بر نیازمند رحمت بدارد «او» را تکریم می کند. 


۳۲ هه ۱ ۰ : 
بدکار در اثر شرارت خود بر زمین می خورد؛ 
اما شخص منصف در صداقت خود ماأوا می یابد. 


۲ آدر دلی هوشمندء حکمت قرار می پابد» 
اما در میان ابلهان, آن را نمی شناسند. 


افی 2 ملتی را بر می‌افرازد. 


۶ ۱ *التفات پادشاه نصیب خدمتگزار عاقل می گردد. 
اما خشم او سبب هلاکت شخص بی شرم می شود. 


بر 
۲ 


امتال ۱۰-۵ 


۱ ۲ ی ی 


فان شکسان دا تشر وا توش صانت ذاریه 
اما دهان ابلهان حماقت را همجون باد گلو بیرون می دهد. 


یمان بهوه در همه حا هست. 
و مراقب بدان و نیکان می باشد. 


آزبان آرام بخش درخت حیات است. 
اما [زبان] فاسد روح و حرش اد 


اما هر که به نکوهش توجه نماید. نشان می‌ دهد که شخصی است آگاه. ۱۳۰ 


"در خانه آدم منصف ثروت عظیمی هست؛ 
اما در درآمد شخص بدکار پریشانی" می باشد. 


لاب کیان داش یا شام دهد 


"قربانی ند کارا تراغ تیوه رت انک ات ۳۷/۱ 
اما دعای [ مردمان ] درست از التفات اوبرخوردار می باشد. ۱ 


توفتای چت کاران ترا نموه شرت انگیر اقا 
اما او کسی را که انصاف را تعاقب می کند.دوست می دارد. 


۳ رها سازد تنبیهی سخت هست! 
هر که نکوهش را خوار شمارد. خواهد مرد. 


- قیال پرسانی مرها دراخد است (ر. ک ۲ ۸:۲۸؛ و اش ۸:۵ عا ۳-۱:۴؛ ۷-۱:۶؛ میک ۲: ۲؛ بع ۶-۱:۵) اما 
این بریشانی در بی ثباتی آن نیز دیده می شود. 


2 
۹ ۳ 


۲۱-۵ امتال 


۳۰:۲۷ ۱ «شئول» و «ابدّون» در مقابل بهوه می باشند» 
حقلر شیر دل تشترانا تتعای! 


۱:۳ استهزا کته دوست تدارد نکرهتش کیش 
او به سوی حکیمان نمی رود. 


۳۳۷ فان را یه ای وس 
اما دل دردمند را روحی کوفته است. 


۱۵:۱۸ ول هو شمند در حستحوی دانش است. 
اما دهان ابلهان حمافت را می حرد. 


اما هر که دل سعادتمند دارد. در ضیافتی دائمی است. 


ای ۱ [مال ] اندک با ترس بهوه. 
مز۳۷: ۲ جح ۳ "۳ 
بهتر است از کنجی عظیم با پریشانی. 


۲ ظرفی از سبزیجات همراه با رفاقت؛ 
بهتر است از گوساله ای پروار همراه با نفرت. 


۲۷:۹۸ شخهی یکین تج را تحریک می کند. 
اما هر که در خشم آهسته باشد مرافعه را آرام می‌سازد. 


۴ ۳۱-۳ "راه آدم تنبل همچون پرچینی از خار است؛ 
اما حادهٌ افراد کوشا بسیار هموار است. 


۱۹۰ " "پسری حکیم پدر خود را شادمان می‌سازد, 
3 اما مردی ابله مادر خود را خوار می شمارد. 


۲ سطافتزیرای کنی که فافذ غفل استه شاوی استة 
اما انسان هوشمند مستقیم به راه خود می رود. 


مر 
۲ 


امتال ۳۱-۲۵ 


و تور طرح ها شکست می خوود: 


مشاوران بسیان موفقیت است. ۱۳:۱ 
*"پاسخ دهان انسان برای او شادمانی است؛ 


" "آدم عاقل جادهُ حبات را دنبال می کند که به سوی بالا رهنمون می‌گردد؛ ۷۳:۶ 
تا از شئول در پایین دوری بحوید. ۱۲:۱ 
ی ه- ۳ 
۵ بهوه خانه متکبران را از حا می کند؛ ۲۸ ۱۲۲ 
اما حدود بیوه زن را بر پا می‌دارد". ۲ ۰۲ 
۱۱-۳ 
تث۱۴:۱۹: 
۳۶ ی ۳ 23222 


اما سخنان مهرآمیز خالص است. 


یر کدی فا مر سوت نخس | ورد ها به قرو | پریشان می سازد. ۱۹۹ 
اما هر که هدیه را نفرت دار خواهد زیست. 
تث۱۹:۱۶؛ 
۳۷ 2۱۳۵+ 
2 "دل شخص منصف بر پاسخ خود می اندیشد 4 
اما دهان بدکاران سخنان بد را همجون باد گلوببرون می دهد. و 


ی 


اما به دعای منصفان گوش می دهد . 


کت نگاه توراش ول را سای مار 
یک خبر خوش استخوانها* را پروار می کند. 


آگوشی که به نکوهش حیات گوش فرا دهد. ۱۷:۰ 
در هیال حکیمان ساکن اشتت: 


۷- منظور حدود قانونی است که گسترهٌ کشتزارها را مشخص می کرد. قانون از مالکیت ارضی محافظت می کرد (تث ۱۴:۱۹؛ 
۱)۳۱۳:۷ و این کار را به نام خداوند انجام می‌داد. انبیا اغلب این احترام مذهبی به انصاف و عدالت را به نفع مردمان بی دفاع 
خاطرنشان ساخته اند. مردمانی که مورد ظلم ثروتمندان و قدرتمندان بودند. 

#۷ منظور رشوه ای است که به قاضی یا والی می‌دادند. 

۶- منظور خود شخص است. 

۷- منظور «نکوهش نحات بخش» می باشد. 


سر 


۳۲۵ ۷:۱۶ امتال 


1۳ تاخوته: تاره حان خود راخوار می شمارد. 
ما هر که نه تکوهتی کوش ساره مان وا کیت کند: 


خدآوند 
۱۷۱ ی هروه مکتب حکمت است؛ 
۱۱-۶ ۲؛ و پیش از افتخار فروتنی! 


۳ 6 "طرح های دل از آن انسان است؛ 
اقا تا ات ما 


۲:۲۱ آتمامی راههای انسان در نظر خودش پاک است 
اما آن که روح‌ها را وزن می کند» ۲ 


"اعمال خود را به بهوه بسپار, 
و طرح هایت تحقق خواهند یافت. 


آبموه قزر جیزرا براق هد فتن ساجته اسبحء 
و حتی شخص بدکار را برای روز بدبختیگ. 


*هر دل متکبر برای بهوه نفرت انگیز است! 


-۲۱:۱۱ فطع ان تین مارا نی هم تا 
۳( *به واسطهٌ امانت و وفاداری» خطا را کفاره می کنند 
و :۸ 


ء 9 عحِ 
و به واسطهٌ ترس بهوه از بدی دوری می گزینند. 


"هرگاه بهوه‌ از رفتار کسی خشنود باشد. 


2- ر.ک ۰۹:۱۶ تمامی آیات بخش ٩-۱:۱۶‏ (به جز آیه ۸) نام خداوند را ذکر می‌کند. فصل ۱۵ نیز مکرراً به این اشاره کرده 
است. 

2- روزی که در آن عدالت خدا ظاهر خواهد شد (در طول تاریخ یا در معاد): ر.ک. ۴:۱۱ و توضیحات. 

8- همین مفهوم با اصطلاحات عبری متفاوت, در ۱۲:۱۰ آمده است. در لاویان ۱۶ آیین پرصلابتی برای کفاره گناهان تجویز شده 
است. این ضرب المثل با استفاده از کلمه ای که یادآور عید «کیپور» یا «بخشایش بزرگ» (کفاره) است. به نظر می رسد 
این معنا را پیش می نهد که راه‌های دیگری نیز برای زدودن گناه وحود دارد. یعنی محبت. امانت. وفاداری» که مستلزم 


دگرگونی قلبی می باشد. 


و 
و 


امتال ۱۶-۶ 


*[مال] اندک همراه با انصاف ۶۵ 
ِ ۹-۲ 
بهتر است از وقور درامد بدون عدل. 


*دل انسان بر روی راه خود تأمل می کند» ۳۱:۹ 
اما آن که گامهای او را هدایت می کند, بهوه است. 


یل آفمر لیات اما اس 
دهان او در داوری. در وظیفهً خود خبانت تالین کیک 


۳۳ 1 9 و 
وزنه و ترازوی دفیق از بهوه می باشد. ۱۱:۱ 
تاش ورن ای که ها 


انجام بدی برای پادشاهان نفرت انگیز است! 


زیرا به واسطهٌ انصاف است که تخت سلطنت استوار می گردد. 1۳۰ 
۱۱۳۰۲۹۵۵ 
" لبان راست از التفات بادشاه برخوردار است. ی 


۰ و 

و او کسی را که با درستی سخن می گوید.دوست می‌دارد. 
۳" غضب پادشاه پیام آوران مرگ است؛ ۹ ۱۲ 
ِ 3 ء حاء۴:۱ 
۰ ون هه پادشاه دوش کرد حبات است؛ 

و التفات او همحون باران بهاری است. 


کست هو شمبلدی فر نفزه فرتری دارد: ۴:۲ 


6- اشاره به الهباتی است که برای پادشاه خصلتی مقدس قائل می شود: ر.اک. ۲-سمو ۱۷:۱۴ او که قائم مقام خدا است از 
امتیاز خاص عدل و انصاف برخوردار می باشد. در او «حکمتی الهی وجود دارد تا انصاف را حاری سازد» (۱-باد ۲۸:۳). 
همچنین ر. ک. امث ۲۱:۲۴: ۳:۲۵ و ۵-۴:۳۱, ٩-۸‏ که در آنها اقتضاهایی برای عملکرد امین او ذکر شده است. تمامی 
آیات بخش ۱۵-۱۰:۶ به پادشاه اشاره می کنند. 

0- حکمت مصری آمه نه موپه (فصل ۱۶) تیا نیز می کند که اوزان و ترازوها را «توت». خدای کاتب در محکمه الهی. بنیاد 
نهاده است و بهره گیری از آنها را مورد محافظت قرار می دهد: ر. ک. ۱۶-۱۳:۲۴. 


کر 
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<۱۲:۱۸؛ 
۱۲۳۲۰۱ 


۳ ۳۵ 


۱۲۳۱۶ 


۱۲:۱۴- 


۲۶-۶ امتال 


و [مردمان ] درست»ء دوری گزیدن از بدی است؛ 


هر که بر راه خویش مراقبت کندء زندگی خود رانگاه می‌دارد. 


اد ۳ 
داز تنوف تکیرا 
و پیش از سقوط روح خودیسند؟! 


* فروتن بودن به همراه شور بختان 
بهتر است از تقسیم غنیمت با متکبران. 


" "هر که به کلام دقت داشته باشد» سعادت راخواهد یافت؛ 
و هر که خود را تهواه سیارد. حه سعادتمنداست! 


" "هر که در دل حکیم باشد هوشمند اعلام می شود 
و آرامش لبان به علم می افزایدگ. 


" "عقل سلیم سرچشمه حیات است برای آنان که از آن برخوردار ند, 
اما حماقت. کیفر احمقان می باشد. 


7 چم نو ۶ 
دل شخص حکیم دهانش را فهیم می گردا ند 
و بر روی لبانش, علم را می‌افزاید. 


* آسخنان مهرآمیز شانهٌ عسل است؛ 
و 3 ۰ ۰ ۰ ۹ 
برای کلو شیرین و برای استخوانها نجات بخش. 


راهن برای شخص درست حلوه ی تنیز 
ان ری موهفم ک اجه 


اشتهای کار کننده برای او کار می کند؛ 
یزا هاش اد راهن ابا نگ 


6- تکبر باعث نابودی است, همانگونه که خودپسندی باعث سقوط: ر.ک. ۱۲:۱۸ که از تبیینی متضاد استفاده می کند. 
]- اندیشهُ «تقسیم غنیمت» در ۱۴-۱۳:۱ ظاهر می‌ شود؛ در آنجا سخن از متکبران نیست, بلکه از جوانان بدکار. در اینجا به 
مفهوفی گسترده تر اشاره من شوده یعنی اینکه بهتر است محقرانه زیست تا اینکه از رفاه و پولی که از راه بد بدست آمده باشد 


برخوردار بود. 


8۵- در برخی ترجمه های دیگر جنین آمده است: «سخنان شیرین منقاعد کننده تر است». 


ید 


امتال ۶ -- ۳:۱۷ 


و بر روی لبا نش [جیزی ] همجون آتشی فروبرنده هست. بع۳: ۶ 


٩‏ آدم فاسد نزاع را توش اتگیره 
و فرد خبرچین اشخاص صمیمی را جدا می سازد. 


* "شخص خشن همسایهٌ خود را فریب می دهد 
و او را به سلوک در راهی وا می‌دارد که خوب نیست. 


آهر که‌ختنمان شود را می تقد خیله وا می آندشته 


هر که لبان را به هم می فشارد. بدی را به انجام رسانده است. 


( "موهای سفید تاج افتخار است؛ ِ 
1 نسی ۵ ۶۳:۲ 
انترا دراه نایاش ناد :۱ 
۳۲ 1۳۳ ی 
هر که در خشم آهسته است؛ بر فهرمان پیروز می شود. 
و هر که بر خویشتن مسلط است. برتصرف 4 ه سهر ۰ 
۲ "قرعه را در جینهای لباس می‌انداز ند 
اما همه تصمیمات ایشان از بهوه می‌آید. 
و یک که نان شک هرا ۳ 
تهتر اسیت ار تفه آی‌ینر از گوشتتم همراه بامنازعه. 
آخدمتکار عاقل بر پسر پی شرم مسلط خواهدشد. 
و میراث را در میان برادران تقسیم خواهد کرد. 
۲۱:۲۷ 


ترا تفرمه بوته هست و برای طلا کوره. 
اما آن که دلها را تفتیش می کند بهوه است. 


- ترحمه ای دیگر برای «تصرف کننده شهر»: «فاتح». 
1- برای قرعه انداختن احتمالا از طاس استفاده می کردند و آنها را در دامن ردای کاهن قرار می‌دادند (خروح ۳۰۸ این آیه 


گواهی است بر دلمشغولی مذهبی حکمت اسرائیلیان. 
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۱۲-۷ امثال 


"هر کة بدی می کند» به لب ناعادل دفت می نماید. 
هر که دروغ می‌گوید به زبان زیبانکار گوش می سپارد. 


۳۱۴ "هر که فقیر را تمسخر کند, به «آن که» او راسرشته است اهانت می کند؛ 
هر که از تیره بختی شاد شود, بی مکافات نخواهد ماند. 


*تاج شالخور دگان: بسانت رآن ی باشد؛ 
5( 
ی زبان دروغگو برای انسان شریف! 


ی فد در نظر کسی که آن را در اختبار دارد» طلسم است: 
۱ از ۲ ۲ 
به هر جا رو بگرداند» موفق می شود. 


"هر که خطایی را بپوشاند» در حستحوی رفافت است. 
اما هر که جیزی را فاش نماید. اشخاص صمیمی را جدا می سازد. 


۱۰ ری 7 
نکب :سرز تشن پر روی [ادم ] هوشمند» 
موثرتر است از صد ضربه بر روی ابله. 
را ها تلایا فان ات 
اما پیام آوری بی رحم برای او فرستاده خواهدشد. 
" بهتز استبا خرس اف اب یوش که بجه هایش را از او گرفته اند 


[- بظاین املای برعی شخ حفی عبری: 

- ۰ «سنگ خوش: یمن 6: بعش تین که بخت می آورد. به نظر می رسد که در دوران های باستان. برتیاعننگ های 
قیمتی را دار ای قدرت جادویی می انگاشتند. 

1- ترحمهٌ احتمالی د دیگر: «طغیان فقط منحر به فلاکت می شود و به واسطه آن, فرشته ای بی رحم رها خواهد شد». در جنین 
ترجمه ای «فرشتهٌ بی رحم» را می توان با «فرشتگان بلا» که محری بلاهای مصر بودند همسان دانست (مز ۴۹:۷۸ 
خصوصاً با «هلاک کننده» در حرزج ۱۳۲ ۰ که با خود خداوند در ۲۹:۱۲ یکی دانسته شده است. همجنین می توان به 
شورشی اندیشید که کار «بدعت گزاران» بوده و پادشاه در صدد جلوگیری از زآن است (ر.ک. ۲۲-۲۱:۲۴). 


دم کم 
هد 


امتال ۲۱-۷ 


هک در مقابل نیکی. بدی کند؛ 
تیره روزی خانه اش را ترک نخواهد گفت. 


۳آغاز کردن نزاع رها کردن آبهاست‌ثل, 


9 رو تبرئه کند و هر که منصف رامحکوم سازد :۱۳ 
هر دو نزد ود ترا نکن است | 


فول در‌دشت انله به جه کار آید؟ 


تا حکمت را کسب کند؟ اما او که فهم ندارد". 


۲"دوست در تمام اوقات محبت می نماید, ۲۴:۱۸: 
۷ 
و برادر به منظور پریشانی مولود شده است: بنسی ۶: ۱۷-۵ 


شنت ی رت عقل ندارد. 
تا خود را نزد همسایهٌ خویش ضامن سازد. ۵-۶ 


* هر که نزاع را دوتیت دارده کنای وا دوست دارد» 
هر که در خود را بلند می سازد. به دنبال ویرانی است". 


" "هر که دل پیچاپیچ دارد. سعادت را نخواهدیافت؛ 
و کسی که زبان فاسد داردا به سیه روزی خواهدافتاد. 


۲ هو کهابله‌را تولید کت ترآی‌ میت شرف تم 
و برای پدر شخص بی عقل شادی نیست. 


0- ترحمه دیگر: «... باز کردن شیر آب است». 

1- تحت‌اللفظی: «هر که بدکار را تبرئه کند يا منصف را بدکا ر جلوه دهد» در اینجا واژگان قضایی به کار رفته است. این آیه را 
می‌توان به طور آزاد جنین ترحمه کرد: «بی گناه ساختن مجرم. محکوم کردن منصف» (ر.ک. ۴ ۲۴:۲). 

0- تحت‌اللفظی: «دل نیست». 

0- معنی مصرع دوم چنین است: «آنان که متکبر می شوند, ویرانی را خواهند یافت». ارتباط میان دو مصرع آشکار نیست. اما 
ی تون ور گنای گیدرسن اس ماظرآمت, تکبر باشد. گناهی که همواره همجون گناه بز رگ تلقی شده و هر 
فرد حکیمی باید از آن روکردان باشد (ر.ک. ۱۳:۸ تکبر و خشم دست در دست هم حرکت می کنند. 

0- تحت اللفظی: «هر که به زبان خود حیله به کار می برد». 


ود رح کر 
9 


۷ ۳۰۱۸ امتال 


۱۳:۵ ۲ ولا فاگ مرهم خوبی است 
اما روح درمانده | ستخوانها را خشک می سازد. 
۲۳۷/۰۵ ۲ "شخص بدکار هدیه ای [کشیده شده] از زیرعبا! را می بذیرد 


تا حاده های عدل را منحرف سازد. 


نف خص ] هوشمند, حکمت را در مقابل خوددارد. 
۳۹ جشمان ابله در اقصای زمین است؟. 


۱ *"پسر ابله موجب اندوه پدرش می باشد 
و تلخی زنی که او را زایید. 


" "حتی دادن جریمه به شخص منصف خوب نیست؛ 
[اما] زدن اشخاص شریف» دیگر از حد میگذرد. 


۲ آه رکه سخدان خودرا باز می‌دارد دانش را می‌شناسد؛ 
و هر که خونسردی خود را حفظ می کند ش شخصی است هوشمند. 


و 2 8 ی 9 ۱ 
بنسی ۰ ۲: ۵ ی ی ی و 
اما شخص هوشمند. اگر لبان خود را بسته نگاه دارد. 


۱۸ "هر که بخواهد جدا شود به دنبال بهانهُ آن می گرددن 
در مقابل هر مشورتی از حا در می رود. 


"ابله مایل به درک کردن نیست» 
بلکه به آشکار ساختن احساسش . 


"هر گاه شرارت بياید, خواری نیز می‌آید» 
و با بدنامی» ی 


1- نحت اللفظی: «از سینه» هدیه ای را که در نهان داده می شود. 

8- یعنی به دنبال حکمت به این سو و آن سو می نگرد. 

1- رفتار شاخص کسی که فقط به فکر خویش است و دیگران را رد می کند. 
- تحت‌اللفظی: «دلش». 


مر 
9 


امثال 


۴ آب عمیق [است] سخنان دهان انسان! 


۵ عنایت کردن به شخص بدکار خوب نیست 


تا در داوری به شخص منصف زیان برسد ۷ 


۶ لبان ابله منتهی به مشاحره می شود 
و دهانش ضربه ها را صدا می‌زند. 


۷ دهان ابلف نابودی اوست. 
و لبانش. دامی برای حیاتش. 


و تا به اعماق احشا فرود می رود. 


٩‏ آن که در کار خود سست می شود 


۱ می باشد. 


۱ تثروت شخص دول لنمند مکان مستحکم اوست؛ 
و در فکرش, آن حصاری است بدور از دسترس. 


انا وه افص 


۳ هر که پیش از گوش دادن پاسخ دهد 


2:۰ 


۱۳۳: 


۲۲ :۲۶- 


۶2:۶ 


مز۸:۱۲۴ 


۱۵:۱۰ 


<-۱۸:۱۶؛ 
۳ 
<۵ ۳۳:۱ 


بنسی ۸۰۱۱ 


- متن عبری این آیه را می‌توان به دو صورت استنباط کرد؛ یکی به این صورت که ما در اینجا آورده ایم و منطبق است با ترجمهٌ 
لاتین و وولگات؛ «دیگری که منطبق است با ترجمه پونانی جنین است: «سخنان انسان, آب هایی عمیق و سیلابی خروشان و 


جشمه حکمت است». 


۳- عنایت و حمایت از شخص بدکار می تواند از طریق درگیر ساختن شخص منصف در پیچ و خم روال کار انجام شود. پا با طرح 


سوالات سفسطه آمیز (ر.ک. مز ۱۱:۳۵). 


اج کر 
99ص« 


۱۴:۱۵ 


۱۴:۱۲ 


2۳۱۳۰۰۱۹+ 
نی ۴۱:۲۶ 


- با «روحيه انسان». 


۲۲-۸ امثال 


۴ روح انسان؟ او را در پیماری اش حمایت می نماید 
اما کیست که روح درمانده را برخیزاند؟ 


۵ دلی هوشمند دانش را کسب‌فی کنده 
۳-2 1 33 
و گوش حکیمان دانش را می حوید. 


۱۶ هدیه ای که انسان می دهد او را در جای وسیع قرار می‌ دهد 
/ جح 
و او را به حضور بزرگان می برد. 


۷ آن کس که اول ادعا را مطرح کند. حق بااوست؛ 
مدعی علیه می‌آید که از او انتقاد ی کل : 


۸ قرعهل به منازعات بایان می بخشد 
و میان توانمندان تصمیم م ی گیرد. 


۹ ترآذر آزرده بیش از مکانی مستحکم" است؛ 
و منازعات همچون پشت بندهای دژ می باشدك. 


۲۰ شکم انسان از ثمرةُ دهانش سیر می شود 
از محضول اباتقی سیر عی شودا: 


۱ مرگ و زندگی در اختیار زبان قرار دارند, 
و آنان که آن را خوش می دارند. ثمره اش راخواهند خورد. 


۲ هر که زنی یافته است. سعادت را یافته است 
و لفات بهوم زا دریافت تموده‌باستت: 


۷- با «انداختن طاس ». ۲ 

7- بعنی «غیرقابل دسترسی تر» با طبق برخی تفسیرها «اشتی ناپذیر». 

8- بعنی همجون پشت بندهای دژ, «محکم» می باشد. 

0- این آیه و آیهُ بمدی. جلوه ای از اخلاقیات عمومی زبان می باشد که مورد پذیرش حکیم است و در بخش های مختلف کتاب 
تکرار شده است. مضمون کلی این اخلاقیات این است که هر که از زبان خود به درستی استفاده کندء در زندگی خود به خوبی 


سر 
۲ 


امتال ۸ ۸:۱۹ 


۳ فقیر با حالت استدعا سخن می گوید تس ۳:۱۳ 


۴ بارانی هستید که به تابودی هی کشانند؛ 


اما دوستی هست که از برادر وابسته تر است. 
۱۹ فقیری که در صداقت خود سلوک می کند ۶۲۸ 


بهتر است از [آدمی] با لبان پیچاپیچ که ابله باشد. 


و تشم حشرت کر ون نگ 
و هر که شتابان می رود. به هدف نمی رسد. 


۳ آنجه راه آدمی را زیر و رو می کند؛ حماقت اوست. 
و دلش بر ضد بهوه به خشم میآید. 


۴ روت شمار دوستان را می‌افزاید. ۴« ۲۷ 
اما فتیر دوه رده است 


۵ شاهد دروغین بی محازات نخواهد مانلم ۵ 
۶ تملق گویان شخص شریف بسیارند, جاه: ۱۰ 
و همه با شخص [ صاحب] هدایا دوستند. ۰:۱۷ 


جقدر بیشتر دوستانش از او دور می شوند؟! 


۸ هر که عقل را کسب کند» خویشتن را دوست می‌دارد. 
هر که هوشمندی را با دار سعادت را خواهدیافت. 


6- در متن عبری» از نوعی تجانس آوایی میان کلمات «بار» و «نابودی» (به طور تحت اللفظی: خرد شده) استفاده شده که 
ترحمه کرد: «هر که دوستان بسیار دارد از انان شقه (با خرد) خواهد شد». 

0- در برخی از ترحمه ها به دنبال این مصرع. مصرع دیگری می‌آید به این مضمون: «در حالی که گفتار خود را دنبال می کند» 
۲1 9 عِ 5 ۳ 
آنان دیگر آنجا نیستند». برخی از مفسرین این مصرع را مخدوش می‌انگارند. ترجمه های قدیمی هیچ یک آن را درک 
نکرده | ند. ترجمه ای که ما کرده ایمء حالتی فرضی دارد. 


ی 
دص 


+۰2: 
۱۹:۶ 


9 
جا۷-۶:۱۰ 


۰۲:۲۰ 
۱ 
۱۳-۰۰۴ 


۷ ۲: ۱۵؛ 
۱ + 
2۳۰۱+ 
بتسی ۵ ۱۶:۲ 


۱۳۱۳۸ 


۱۱ 


۱۸-۹ 


امثال 


و هر که دروغ را بیان دارد. هلاک خواهد شد. 


۰ زندگی با لذات ابله را نمی شاید» 


جقدر بیشتر دستور دادن برده به روسا! 


۱ عقل سلیم شخص, خشمش را به تعویق می افکند. 
و افتخارش گذشتن از خطاست. 


۲ غضب یادشاه همحون غرش شیر است. 
اما التفاتش بسان شبنم بر روی علف. 


و منازعات زد سان ناودانی است که بی وقفه حریان دارد. 


۴ خانه و تروت میرائی است از بدراد. 
اما [عطیهٌ] بهوه. زنی فهمیده. 


۵ کاهلی باعت سقوط در سستی می شود؛ 
و جان سهل انگار گرسنه خواهد شد. 


۶ هر که فریضه را نگاه داردگ؛ حبات خود رانگاه می‌دارد. 
هر که راههای خود را خوار شمارد, خواهد مرد. 


۷ هر که بر فقیر ترحم کند به بهوه فرض می دهد 
و «او» نیکوکاری وی را به او باز پس خواهد داد. 


تا امید هست. پسر خود را اصلاح کننل 


اقا تا شیک ی از زا بک 


6- این کلمه گرجه به صورت مفرد آمده, اما می توان آن را به صورت جمع تعبیر کرد (ر. ک. تثنیه ۱:۶ ۱:۸). اصطلاحات 
«اوامن احکام» به طور خاص بریا اشاره به اوامر ده فرمان و احکام عهد به کار می‌رود. حکیمان نیز از آن استفاده می کنند تا 
به اوامر اخلاقی که از سوی استادان يا والدین مقرر شده, اشاره نمایند. 


51 ترجمه پُونانی این چخثن را چتین استتباط کرقه اسست: «زیرا که امید هست» تثنیه مقر داشته که پسر گمراه که به نصایح و 
سرزنش های پدرش گوش ندهد. پس از محاکمه. سنگسار شود (۲۱-۱۸:۲۱). 


امثال ۲۸-۹ 


قضی | همار عت کت عرنه را فرشرضن غراشت رازم دهنه 
اگر او را معاف داری, بر بدی اش می‌افزاییگ. 


۰ مشورت را بشنو و تعلیم را دریافت نما 


تا در آخر حکیم شوی. 


۱ در دل انسان» طرح ها سیار ند 
اما آنچه به انجام می‌رسد. نیت بهوه است. 


۲ آنجه نزد یک انسان آرزو می کنند» وفاداری اوست. 
۳3 #_ 
و فقیر بهتر است از دروغکو. 


۳۳ ترس بهوه منته به حیات می شود 
و سيرشده, [انسان] شب را می گذراند بدون اینکه ثیره بختی به ملاقاتش آید. 


۴ تنبل دست خود را در بشقاب فرو می برد 
و آن را به دهان خود باز نمی برد. 


۵ استهزاءکننده را بزن, و شخص ساده دل محتاط خواهد شد, 
[آدم ] هوشمند را نکوهش کن. و او دانش رادرک خواهد کرد. 


۶ هر که با بدر خود تذرفنازی کند [ ۲2 مادرخود را براند» 
پسری است که خجالت و اغتشاش را بخش می کند. 


۰ ی : 1 
۷ سوق از کوش دادن به ۶ باز ایست 3 
۱ 
تا به دور از سخنان دانش» گمراه شوی. 


۸ شاهد بدسگال عدل را مسخره می کند؛ 
و دهان بدکاران بی عدالتی را می بلعد. 


۰۱:۶ 


۱۳:۳ 


<۶ ۵:۲ ۱؛ 
۱۱-۶ 


۷9 


۳۰ 
۱ ۱ ۱ ۳۰ 


4 وی با یت مات شین سس ردب ای سا ای سل مزر این امر است. برخی مصرع دوم را به این 
صورت ها درک کرده‌اند: «اگر او را از آن معاف داری, بر خشمش خواهد افزود» یا «اين اثری حز افزودن بدی ندارد». 

0- این آیه به گونه های مختلف تفسیر شده است. ترجمه 3161806 چنین آورده است: «پسرم. با شنیدن تعلیم» از گمراه شدن باز 
ایست...» برخی مترجمین دیگر, «تعلیم» را تعلیم بدکاران و مشاورین بد دانسته اند. ترجمه ای که ما ارائه داده ایمه حالتی 


طعنه آمیز را القاء می نماید. 


ار 
ترش ۵ 


۳۵-۳ 


<-۱۲:۱۹؛ 
۱۴:۱۶ 


۶2:۶ 


ایوب ۱۷:۴ 


0 ٩ :۲ ۰-۹ 


۲۰ 


٩‏ ار انش سای استمر کته کان ]ماد شیاه 
و ضربه ها برای پشت ابلهان. 


و هر که در آنها گمراه شود. حکیم نیست. 


۲غضب! بادشاه همحوت غرگن شیر ات 
رز ۳ ۲ 2 ۳ و 
هر که او را خشمگین سازد. بر ضد خویشتن گناه می کند. 


۳ برای انسان افتخار است که از مرافعه بپرهیزد, 
اما هر که احمق باشد خشمگین می شود 


۶ بسیاری از مردم هر یک وفاداری خود را اعلام ی کتتاد 
اما انسان صادق را چه کسی خواهد یافت؟ 


۷ شخص منصفی که در صداقت خود سلوک می کند. 
پسرانش بعد از او سعادتمندند. 


۸ بادشاهی که بر تخت انصاف جلوس کرده. 
هراد که برس دی الا هد زا کنلمش از 


٩‏ چه کسی می تواند بگوید: «دل خود را طاهرساخته ام 
از گناه خود پاک می باشم ۴» 


1- با اندکی تغییر در املای کلمهٌ عبری, می توان «غضب» را «ترس» ترحمه کرد. ترحمهٌ ما مبتنی است بر ۱۲:۱٩‏ و ترحمةً 
یونانی. 

- يا «آتشین مزاج است». ۲ 

1- این کلمه اشاره ای است به عمل باد دادن غلات برای حدا کردن علف از دانه (ر. ک. آیه ۲۶). 


اس 
۰ 


امتال ۱۹-۰ 


۰ وزنه و وزنه ایفه و ایفه " ۱:۱ 


ی .2 
رو برای بهوه نفرت انگیز است. 


۱ کودک از همان زمان, از نحوه رفتارش می گذارد ببینند 
که آیا سلوکش یاک و درست خواهد بود [یا نه ]. 


٩‏ و شم کت و ورتم کف ها خروح۱۱:۴؛ 
هر دو آنها را بویا لا سک 


۳ خواب را دوست مدار مبادا که فقیر شوی؛ ۱۰:۶ 
چشمان خود را بگشاء از نان سیر شو. 


۴ تریذار می گوید: ((یبد. ند 
۰ ۰ و 
و در حالیکه می رود به خود تبریک می گوید. 


۵ طلا هست و مقداری مروارید. ۱۵:۳ 


۶ خامه اش را بگیر؛ زیرا برای شخصی دیگرضامن شده است» -۱۳:۲۷: 
۵-۶ 
و آن را به نفع غریبان! نگاه دار. 


۷ نان دروغ ترا اسان کرازا هه 


۱۸ طرح ها در اثر مشورت استوار می شود. 
پس با دستورالعمل‌ها به جنگ برو. 


۱۳۱ افترا زننده اسرار را آشکار می‌سازد؛‎ ٩ 
با کسی که لبانش را [ بسیار] باز می کند, معاشرت منما.‎ 


۱. ایفه واحد وزنی است معادل ۲۲ لیتر گنجایش. منظور این مصرع این است که فروشندگان نباید وزنه‌هایی داشته باشند که 
بکی فرست و دیگری نادرست داد هیتین .کت آبه ۲۳ 

[- تحت‌اللفظی: «برای قضيه یک زن غریبه». یعنی به خاطر او. این کلمه در اینجا همان معنی مذکور در ۱۶:۲ (ر. ک. 
توضیحات آن) ندارد. مقصود غریبه هایی است که شخص با آنان هیچ نوع رابطه ای ندارد. ضامن شدن برای آنان. پذیرفتن 
نابودی است. این بر بستانکاران احتمالی است که باید محتاط باشند. 


مس 
4 


۰ ۲۸-۵ امتال 


۳۶۹ ۰ هر که پدر و مادر خود را لعنت کند» 
۳۰( ۱ 
خروح۱ ۱۷:۲ جراغش در میان ظلمات خاموش می شود. 
ود 
۱۱۳ ۱ یرانی که دن ایتدا سیاو زود کیست شده باشتنه 


سرانجام مبارک نخواهد بود. 


۳۲ مگو: «بدی را تلافی خواهم کرد» 
نم باش: او تو را نحات خواهد داد. 


3۹ ۳۳ وزنه و ور نه برای بهوه رن اتکی ات۱ 
ترازوهای نادرست. این خوب نیست. 


مز ۲۳:۳۷ ۴ گامهای انسان وابسته به بهوه می باشد, 
وتان سوه ی تزا ند مشود زاعشکی کنر 


۵ این دامی است برای انسان که با سبکی بگوید: «اين مقدس است۳» 


تت۲۲: ۲۳-۷۲۲ و یس از نذرشاء بیندیشد. 
حا۵-۳:۵ ۱ 


۶ پادشاه حکیم, بدکاران را پراکنده می سازد. 
و چرخ را برروی آنان باز می‌آورد. 
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۳۶ ۳۷ روح انسان چراغی است از بهوه ؛ 
آن تمامی اعماق احشا را کاوش می کند. 


۸ وفاداری و امانت. یادشاه را حفظ می کند. 


ح واو تخت خود را به واسطهٌ انصاف استوار می سازد. 
شن ۱ 


0- منظور نذر کردن جیزی برای خداوند است (ر. ک. مر ۱۱:۷). 

0- اشاره ای است به یکی از روش های خرمن کوبی که از طریق آن دانه را از علف هرز جدا می کردند. منظور همان است که در 
آیه ۸ آمده است. 

0- تحت‌اللفظی: «حجره های شکم را...» فعبای آمشووشی تسه شام نکار نده «روح انسان» را که طبق پید ۷:۲ از سوی خدا 
داده شده , همجون حضور الهی می بیند که نور وجدان است. در ایوب ۴:۲۶ و ۸:۳۲ معنای مشابهی می‌یابیم؛ اينها دو متن 
یگانه در عهد عتیق هستند که در آنها کلمهٌ به کار رفته, با کلم اين آیه و پید ۲ معنی «روح» را می‌دهد که با «فهم یا 
هوشمندی» در ایوب ۸:۳۲ متقارن است. 


سر 
4 


امثال ۰ ۱-۷ ۸:۲ 


٩‏ زینت حوانان» فدرت ایشان است. 
و شکوه سالخوردگان» مویهای سفیدشاد. ۱۳۱۶ 


۰ کوفتگی زخم, درد را تسکین می دهد 


ربه‌هاه اعمای است را . 


3 


۱ ۲ آدل پادشاه نهر آبی است در دست بهوه ؛ 
به هر حا که «او» بخواهد, آن را متمایل می سازد. 


۲ هرراه انسان در نظرش مستقیم است» ۳۶+ 
ب 9 ۱۱۵۰۰۶ 


۳ بجا آوردن انصاف و درستی 
برای بهوه ارجح است بر قربانی. 


۴ نگاههای متکبرانه, دل مغرور 
مره مت ارآ هه ات اه است: 


۵ طرح های [آدم ] سخت کوش حز سود نمی‌آورد؛ 
اما هر که شتاب می کند, جز به فقر نمی رود. 


۶ گنجهای کسب شده با زبانی دروفگو 
حاه طلبی فرار مردمانی است که در حستجوی م رگند! 


۷ خشونت بدکاران ایشان را از میان می برد 


را نها اورکن‌غلل سر تارف رت 


۸ پیجاپیچ است راه انسان جنایتکار 


0- متن قطعیت ندارد. آیا منظور زخمی است که عمداً وارد می آید تا مثلا اختناق را کاهش دهد؟ 


جر 
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۲۳:۵ 
۱ 


۷ 


۱۸:۹ 


۱۷-۱ 


امتال 
سا که شین ور گوشه با 
بهتر است از داشتن خانه در کاتیا رش میتی کرد 


۳ حان شخص بدکار آرزومند بدی است. 
همسایه اش در نظرش لطف نمی یا بد. 


۱ استهزاء کننده را تنبیه کنتد؛ شخص ساده دل حکیم می شود 


حکیم را تعلیم دهند. دانش را پذیرا خواهد شد. 


۹ ۱ ف خانهُ آدم بدکار را ملاحظه می‌کند 
او بدکاران را به تیره روزی می‌افکند. 


۳ هر که گوش خود را به فریاد شخص ناتوان ببندد, 
او نیز صدا خواهد زد, بدون اينکه به او پاسخ گویند. 


۴ هدیه ای که در نهان داده شود, خشم را فرو می نشاند. 
و تحفه ای که مخفیانه رخا[ دادة شود ],خشم خشونت بار را. 


۵ بجا آوردن عدل برای شخص منصف. شادمانی است؛ 
نا یرای فراق | تانیباسست که یلیام کنتن: 


۶ قخضی که دزن از واه دور تذیشی)شر گردان اس 
در مجمع «سابه ها» فرار خواهد کرفق: 


۷ نیازمند خواهد شد هر که لذت را دوست بدارد. 


هر که شراب و روغن را دوست بدارد» ثروتمندنخواهد شد. 


0- شاید مقصود «اتاق زیر شیروانی» است. مقایسه این آیه با ۱۳:۱ و ۱۹:۲۱ می‌تواند جنین تعبیری به دست دهد: بهتر است 
که انسان بیرون» حتی زیر باران بخوابد, تا با زنی ستیزه گر, زنی که از ناودانی که آب در آن جاری است, نامطبوع تر است. 
1- اکثر مفسرین در کلمهٌ «منصف» اشاره به «خدا» را می بینند. هیچ چیز موید قطعیت جنین تفسیری نیست. معنی آن می تواند 

این باشد: انسان متصف, خصوصاً اگر صاحب اختیاری نیز باشد, نمی‌تواند نسبت به اعمال بدکاران بی‌توجه باشد. او باید 
مانع موفقیت ایشان گردد. 
8- تحت اللفظی: «در سینه» (ر. ک. ۲۳:۱۷). در ۳۳:۱۶ همین کلمات عبری معنای «قرعه انداختن در لباس» را دارند. 


امثال 


۱۸ شخص بدکار برای آدم منصف به درد قیه من خواره 
و خاتن برای [مردمان ] درست. 


۰ ۰ مه ۰ و ۰ 2 


۰ در مسکن حکیم گنجی گرانبها" و روغن هست؛ 


اما آدم ابله آنها را می بلعد. 


۱ هر که انصاف و وفاداری را تعاقب کند» 
حیات "و افتخار را خواهد یافت. 


۲ حکیم به شهر شحاعان حمله می کند 
و نیرویی" را که به آن اعتماد می داشت در هم می کوبد. 


۳ هر که دهان و زبان خود را انار 
جان خود را از پریشانی نگاه می‌دارد. 


۳۴ متکب گستاخ» نامش «استهزاء کننده*» اننت 
او با تکبر افراطی عمل می‌کند. 


۵ آرزوی شخص تنبل باعث مرگ او می شود 
زیرا که دستانش از عمل کردن سر باز می زند. 


۲۵-۱ 


۱۱۳۰۹ 


۱ 


۱۶-۱ ۴:٩اح‎ 


۷:۹ 


۴۳:۱۳ 


1- این مفهوم به اش ۴:۴۳ نزدیک است. آنجه که نبی در مورد ملت‌ها می‌گوید. حکیم دربارهُ افراد بیان می دارد. با وحود این 
در هر دو من کلم «قدیه» مبهم است و مفهوم چنین فدیه ای را با قطعیت نمی‌دانیم (همچنین ر. ک. ۳ و توضیحات). 
- گنج گران بها به احتمال زیاد. مجموعهٌ سنتی حکمت است که به طور شفاهی یا کتبی انتقال می‌یابد (ر. ک. ۱:۲۵ و ۲:۴) و 


ثروتی با ارزش تر از نقره و طلا یا مرجان تلقی می شود (۱۵-۱۴:۳: ۱۹-۱۸:۸). 


۷- حکیمان «حیات» را برای هر که تعالیم ایشان را بپذیرد. تضمین می کنند (ر. ک. ۴:۲۲). 


۳ 1 ۰ ۰ مه ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 
- در عبری» افعال این به به زمان گذشته ساده است. اما این ما را مجبور نمی‌سازد که تصور کنیم این گفته به رویدادی خاص 
در گذشته اشاره دارد. در شعر این امر می تواند ۳ این تعمیم می توانسته به خاطر یک یا چندین 
موقعیت خاص که حالتی نمونه ای یافته بودند. صورت گرفته باشد. می توان به جا ۱۵:۹ فکر کرد که در آن» حکیمی فقیر طبق 
گفته ها, شهری را رهایی داد. همچنین به اشاراتی که در ۳۲:۱۶ و ۶۵:۲۴ به قدرت حکمت شده رجوع کنید. «نیرو» را 


می توان «دژ» نیز ترجمه کرد. 
- این اصطلاح چندین بار در کتاب امثال به کار برده شده است. ۱: 


بق ین 


۷۱ - ۲:۲۲ امثال 


۶ شخص بدکار تمامی روز طمع می ورزد. 
اما آدم منصف می دهد بدون اینکه روی بگردا ند 


۸:۵ ۲ تج بدکاران نفرت انگیزلا است؛ 
شقدریشتر آ نگاه که ان رآادر ندنام تقدیم کنند. 


1 ۸ شاهد صاحب دروغها هلاک خواهد شد. 
اما شخصی که گوش می دهد همیشه قادر به سخن گفتن خواهد دوگ 


٩‏ آدم بدکار حالتی مطمئن به خود می‌گیرد؛ 
اقا کنتین که :ذوست استه او رفتار خود رامستحکم می سازد. 


۰ در مقابل بهوه نه حکمتی هست؛ 


نه هوشمندی» نه مشورتی4. 


۳ ۱ ۱ اسب را ترا کی شوش سار ین 
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۱۱-۷ اما پیروزی از ان بهوه [می باشد ]. 
[ و]ٌ حیثیت بر نقره و بر طلا. 
۳:۹ ترونمند و فقیر به یکدیگر برمی حور ند . 
حک ۱۷:۶ 


بهوه هر دو ایشان را آفریده است. 


۷- حکیمان نسبت به ارزش اخلاقی مناسک مذهبی حساسند. ایشان دراین امر به انبیا می پیوندند: ر.ک. عا ۲۱:۵ -۲۵؛ هو 
۶ و ۱ سمو ۲۲:۱۵. 

2- میان این دو مصرع نمی توان ارتباط منطقی یافت. ۱ 

0- در اين آیه حکمت اندکی کم ارزش تر از خداوند به نظر می‌رسد امری که در کتاب های حکمتی نسبتا نادر است (امت ۸ و 
بخش هایی با همان مفهوم: بنسی ۲۴: حک ٩-۶‏ مقام آن را مجددا بالا می برند). همچنین ر.ک. امث ۲۲:۱۰؛ ۵۳:۱۶ ٩‏ و 
۱ قرن ۲۰:۱ 

0- برای نقدی با الهام نبوتی, در مورد ارابه‌ها و سواره نظام, ر.دک. ۱ سمو ۱۱:۸ که مشابه است با تت ۱۶:۱۷؛ مز ۱۷:۳۳؛ هو 
اه 

6- در این جا ۳ آیه با حرف عین شروع می شود. همانطور که در ۰ ۲: ٩-۷‏ هم این گونه است. 

0- به طور کلی. حکیمان اعلام می‌دارند که ثروتمندان در موقعیت بهتری هستند تا فقیران (۱۵:۱۰: ۴ 4 آبا 
ثروت از خدا نیست (۲۲:۱۰)؟ اما گونه دیگر اين آیه که در ۱۳:۲۹ ارائه شده, ثروتمند رابا شخص متقلب یکی می‌داند؛ 


سر 
۰ 


امتال 


"[انسان] آگاه فلاکت را می بیند و خود را پنهان می سازد, 
اماشادمدلال از آنشو مین گذزتق آن رام برداز تلا 


اه سس 9 ۱ 
ودانی فرژتی: ترین نهوه می باسان: 


ت" طریق [آدم ] کج خار و دام هست» 
هر که می خواهد حیات خود را حفظ کند. از آن دوری می کند. 


"طفل را با راهی که باید دش کی اشاهان: 


وان فا تست 
و قرض گیرنده بردهً قرض دهنده است‌گ. 


"هر که بی عدالتی را بکارد, تبره بختی را دروخواهد کرد 
و چماق ها خودش را خواهد زولط, 


تاکتته آ بان مهافت رفن 


نکن لو دوست می‌دارد. 


۱۱-۳۲ 


۱۳:۳۷ 


۱۴۳۱۲۱ 


بنسی ۱۸:۶ 


۱۳۷/۸ 


جیزی که در ۷:۲۲ و ۸:۲۸ نیز مطرح شده است. در واقع, در این کتاب. هدرادی سب مخخصی تساه فقرا یدهم شود 


هر هر ۵ ۵ 


6- در این کتاب بارها همین امتیازات به بهره مندی از حکست و ترس خدا نسبت داده شده است: ۲۷:۱۰: ۲۷:۱۴: ۲۳:۱۹ 
1 تحت‌اللفظی: «اختصاص ده؛ افتتاح کن؛ وارد طریقت ساز». مقصود اختصاص دادن آغازی خوب در زندگی است؛ یعنی ارائه 
«طریقت» یا «راه». این کلمه به مفهومی حاوی جنبهٌ اخلاقی این زندگی اشاره دارد. جنبه ای که جوان باید آن را در پیش 


گر 


ع- احتمالا این نکته را باید در مفهوم استعاری آن درک کرد» مان ۷۹۲۱ اس این بردگی گاه واقخیت مین نادزی کب دید 


۴ نح ۰۵:۵ ۸ و احکام مربوط به بردگی در خروج ۱۱-۷:۲۱؛ لاو ۳۹:۲۵؛ تث ۱۲:۱۵. 
0- ترجمه ای دیگر چنین آورده است: رسک قیحاتشن فرو خواهد نشست». 


9 


۲ ۱۷-2 امتال 


و بر لبانش فیض هست. ۱ 
پادشاه او را دوست خود می شمارد!. 


۲ جشمان بهوه دانش را محافظت می‌نماید. 
اما سخنان خائن را مغشوش می سازد. 


۶-2 ۱۳:۲ "" تنبل م گوید: «شیر بیرون است! 
۱۱-۶ 
در میان میدانها کشته خواهم شد!» 
۱۶:۲ * گودالی [است] عمیق دهان زنان دیگران! 
-۲۳: ۲۷ اه که بفوه تسه از عضتا کت است. هر آن عراهت ماو 
*حماقت به دل طفل جسبیده است؛ 
۱۳۱۳ جوب تأدیب لاو را از آن دور خواهد ساخت. 
هر متا تیان کندم هنک واه ۱ 
هر که به ثروتمند بدهد, جز به نیازمندی نمی‌رود(. 
0 هگ 
گوش فرا دار به سخنانم گوش بسپار 
۱۳:۳۳ و دلت را به دانش من متوحه ساز ۳ 


1- مقصود از «چشم نیک» خیرخواهی و خیراندیشی است؛ و مقصود از چشم بد, مغرور و طماع و حسود بود. برای تهسیل در 
خواندن متن» نحوهْ تقسیم بندی مصرع ها در ترجمه ما با متن عبری متفاوت است. در خصوص علافه به جلب دوستی پادشاه: 
ر.ک. ۳۵:۱۴: ۱۳:۱۶. شاید این اندیشه که التفات پادشاه به معنی التفات خداوند است در این متن مستتر است: ر. ک. 
دا ها شا 

[- این اصطلاح در تفکر حکیمان, به این معناست که تنها تعلیم و تربیت می تواند مرد جوان را از نادانی اش شفا بخشدد؛ البته 
چنین تعليم و تربیتی جالتی اجباری نز دارد: 

> در اینجا می‌توان تأمل بر مجموع تاریخ اسرائیل را مشاهده کرد. «فروتنان زمین» (صف ۳:۲) وی هه 
بودند که خوار شدنشان موحب سرافرازی شان خواهد شد: مز ۴۱:۱۰۷؛ ۸-۷:۱۱۳ و تمام ماجرای استر 

1 -مقصود , نیازمند شدن قرض دهنده است که عملی عبث انجام می دهد ۷ بکار رفته است. 

0 -مقصود حنبه عملی دانش است, دانشی که از تجربهٌ عملی کسب شده است؛ این نکته کاملاً منطبق است با چشم انداز کتاب 
لسن هشن . تمام بخش ۱۷:۲۲ تا ۲۳ ۰ بسیار شبیه است به کتاب مصری موسوم به «حکمت (یا تعالیم) آمه نه موپه» 
این ام گواه خویی است در خصوض کسترشن ف را گیر «حکمت» شرقی و بذیزش گزیشی حکیمان اسرائیل (همحنین ز. ک: بة 
گفته های آگور و لموئیل در فصل های ۳۰و۳۱). 


حر 
#تفل 


امتال ۲۶-2-۷۲ 


"زیرا لذت‌ها را خواهی چشید با نگاه داشتن آنها در سینه ات 


با مستحکم ساختن جمیع آنها ریا تک 
اتیاع ا یعادت رد ماش 


" "آیا برای تو سی باب ننوشته ا۲ 
یعنی مشورت ها و دانش را. 
۳۰ سخنان راستی را در دقتشان به تو بشناسانم, 
۰ 5 و ‌ ۰ 
تا قوانی گازشی امین برای. کی که قوتوافرشتاده اشنت: تهیه کین ؟ 


فقیر زا درهیه:سساز شرا که ففیز است 7 

و تیره تک ویر کت فا ز سرتسا 

۳ وان امرایتان دقع خواهد کر ۱۱:۲۳ 
۳ ج کنندگان ایشان را تاراج خواهدنمود. 


و با شخص تندخو ق 
* آمبادا که طریق های او را بیاموزی, 
و دامی برای حباتت آماده سازی. 


از آنان که برای قرض ها ضامن می شوند؛ ۵-۶ 


0- تحت ‌اللفظی: «در عمق شکمت». 

0 سحکمت اسرائیلی هدفی را که با عاریت گرفتن حکمتی بیگانه مد نظر دارد, تصریح می کند. او مانند انبیا یا مزمور نگاران» 
می‌خواهد شاگرد خود را کمک کند تا اعتسادش را بر خداوند قرار دهد. اما به این منظور. ازارفتشن آموزشی دیگزی امتفاده 
می کند. او از حکمتی عالمگیرتر بهره می‌گیرد که منشاً آن محدود به مکاشفهٌ «عهد» نمی باشد. 

0 متن مبهم است. بخشر مشابه اين در آمه نه موبه جنین تفسیری را بدست می دهد: این ی فعل وا ملاخطه تب آنها شادی 
می کنند» ی 0 . آنها در رآس تمام کتاب‌ها می باشند. آنها شخص نادان را عالم می گردانند» (آمه نه موبه فصل 

.)٩- ۷ ۰‏ برخی دیگر نیز این ترحمه را پيشنهاد می کنند: «اینک خطاب به تو به دفعات نوشته ام» . 

۹ -می توان این گونه نیز ترحمه کرد: «سخنانی راست». ر. ک. آمه نه مویه: «تعلیم ... دانش این است که پاسخی به آنانی که 
طالب آنند باز فرستی, و گزارشی به هر کس که می فرستد. باز پس بری» (مقدمه ۵-۱:۱). 

۴ -معنی احتمالی: از فقرش استفاده نکن تا او را بجویی. ر.ک. آمه نه مویه: «مراقب باش که بینوایان را برهنه نسازی و بر شخص 
ضعیف خشونت نورزی ... چون فرباد برآورد. صدایش تا به آسمان بالا خواهد رفت. و ماه (خدای «توت») جنایت او را 
مانب هت کر جابت میک او یاج رده ات «فصل ۲: ۴:۴ -۵: ۱۹-۱۸). 

5 -ترحمه ای دیگر: «به هنگام احرای عدالت». 

] -ر.ک. آمه نه مویه: «با شخص ر خروشان پیوند مخور و برای سرگرم کردن او نزدیک مرو» (فصل :٩‏ 2-۱ ۱۴). 


جح 
و 


۲ ۳-۲ ۲: ۵ ان 


2۳۷ ۰ هه 
تانق وا ار ر رت وا هد ما 


۱۰ ۸ حد قدیمی را جابجا مکن 


۱۲۳۵۰:۱۵ 


آن را که پدرانت مقرر داشته اند. 
شیی را کدی کازش تحالا کشت میتی : 
او در حضور پادشاهان خواهد ایستاد. 

او در برابر افراد گمنام نخواهد ایستاد. 


۱ مج ۰ - 7 ۱ ۲ 
۳۳ هر گاه که می نشینی تا با رئیسی خوراک بحوری» 
۳ 
"اگر اشتهای بسیار داری؛ 


چاقویی بر گلویت بگذار؛ 


۶۲۳ "به خوراکهای لذیذش طمع مورز: 


این خوراکی است فریبنده؟. 


راز شاه کش توت دسا 


از فکر کردن به آن بیرهیز . 
تشر ان ف از میک کیک یت 


زیرا او برای خود بالها می سازد 
و بسان عقاب, به سوی آسمانها پرواز می کند. 


۷ -اين بخش از کتاب حکیمان در اینجا از آمه نه مویه فاصله می‌گیرد زیرا کتاب اخیر متن مشابهی ارائه نمی دهد بلکه به امث 


۱ 


۷ -موضوع احترام به محدوده ها, هم در این آیه و هم در ۲۵:۱۵: ۱۱-۱۰:۲۳ آمده؛ در آمه نه مویه نیز جنین آمده است: «محدوده 


را از حد کشتزارهای کشت شده حابه جا مکن و طول ریسمان را تغییر مده. به یک ذرع از زمین طمع مورز و به محدوده ای از 
بیوه زن تحاوز منما. کسی که در کشتزارها آزار می‌رساند ... به قدرت «ماه» (خدای «توت») با طناب پوشیده خواهد شد» 
(فصل ۶ الف؛ ۱۹-۱۲:۷: ۲۰-۶:۸). 


۷- حکیم احتمالا به کاتب می اندیشد, مانند آمه نه‌مویه: «اگر کاتبی در وظیفه اش ماهر باشد, خواهد دید که جزو درباریان شده 


ک 


ِ 
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ست» (فصل ۳۰؛ ۱۷-۱۶:۲۶). همجنین ر.ک. بنسی ۴:۳۹ در مضمونی مذهبی تر. 

معاشرت با بزرگان پر است از دام. حضور در چنین مجالسی به طمع الطافی که اهداء میکنند, خطرناک است. آیه ۳ می تواند 
به گونه ای استعاری, به یکی از این دام ها که متوجه شخص شکمباره است, اشاره داشته باشد. مصرع اول آیه ۱, در مصرع دوم 
آیه ۶ تکرار شده است. 

ر.دک. آمه نه موبه: «دل خود را به تعاقب ثروت مشغول مساز ... به خود زحمت مده تا در جستجوی زیادتی باشی» (فصل ۷؛ 
.)۱۵-٩‏ 

آمه نه مویه دارای بخشی است مشابه که در آن» غاز حای عقاب امت را کرو «جون زمین روشن شود. آن (ثروت) دیگر در 
خانه نخواهد بود ... آنها (ثروت ها) خود برای خویش بال‌ها بسان غاز ساخته اند و به سوی آسمان پرکشیده‌اند» (فصل ۷؛ 
۹ ۶-۰). 


جح 
9 


امتال ۳ - ۱۵ 


"نان [ کسی] را که چشم بد دارد مخور؛ 

و به خوراکهای لذیذش طمع مورز؛ ك 
شا هه گنه اشستت که فرعان ود کات : 

2 

به تو می گوید: «بخور و بنوش »۰ 

اما دلش با تو نیست؛ 
"لقمه ای را که خورده ای, آن را قی خواهی کرد 

سخنان زیبایت به درد نخواهد خورد. 


"دور گوشهای یله شخن مکوة 
جرا که معنای نیک سخنانت را خوار خواهدشمرد. 


حد کهن را حاخا مکن ۱۳۵۵ 


3 ۰ ۲ ۲۸:۲ 
و وارد کشتزارهای بتیمان مشو؛ 


ریز انتقام گیرنده ایشان نیرومند است: ۱۳:۲ 
از امر ایشان بر علیه تو دفاع خواهد کرد. 


با ۲ 
دل خود را به روی تعلیم بگشا ۱۷:۲۲ 
و گوشهایت را به سخنان دانش. 


۱ 7 : 
‌ اصلاح را از طفل باز مدار؛ ۳۱۳۳ 
2 ۱۱۸۰۰۹ 
"پس تو او را با جوب بزد. :۱۳ 


وحیاتش را از شئول نحات خواهی داد. 


۴ 


اندرزهای پدرانه 
*پسرم؛ اگر دلت حکیم باشد. 


دل من شادی خواهد کرد؛ 


8- بعضی از مفسرین, این آیه را چنین درک می کنند: «اين مرد را باید بر حسب آنجه می‌گوبد» ترجمه توب با توسل به حدس» 
جنین آورده است: «زیرا او همچون کسی است که قبلا تصمیم خود را گرفته است». 

0- در ۲۵:۱۵ «حدود بیوه‌زن» مشابهی است عالی برای «کشتزار یتیمان» که در اینجا آمده است. هر دو تحت ضمانت 
خداوند هستند (ر.ک. ۲۸:۲۲ و توضیحات). 


تجح 
» 


۳ ۲۱۷-2 امتال 


کُرده‌هایم وحد خواهد تقو 
آن گاه که لبانتت باندرستی شخن. گوند: 


۳۱۳ ۲ اقا کفدلتنر کناهکاران هورگ 
بلکه تمامی روز در ترس بهوه باشد؛ 
اک تا رش | رامخط کت آ تهج 
۱۳۲۴ وامیدت زایل نخواهد شدا, 
*پسرم؛ تو به من گوش فرا ده, و حکیم خواهی شد. 
و دلت را مستقیم در طریق خواهی برد. 
" "در میان نوشندگان شراب مباش 
[نه ] در میان پرخوران گوشت ؛ 
و ون 
زیرا و د و پرجورال ففیر می شوند 


ی و خزات | لود کی شیب وشن لباسهای ژنده ین گردف: 
۱ ۳" به پدرت که تورا تولید نموده» گوش بسپار 
۵ ۱/۳ فمادرت را انگاه که یر شده باشد. خوارمشمار. 


۳ ِ 1 - ره 
راستی را به دست اور و ان را مفروش؛ 


حکمت و تعلیم و هوشمندی را. 


آپدر شخص منصف بی و فعه وحد خواهد نمود. 


هر که شخص حکیم را به دنیا آورد از آن شادخواهد بود. 
۱۰ ۰ یادا که پدرنت و مادرت شادماشی کنند: 


۲۶ م ترا 
پسرم» به من توجه 
و باشد که جشمانت در طریق های من : شود کرو 
حِ 
۱۳:۳۲ حوا کسرفشت کرقالن اشک‌غمیق 
و زن غریبه جاهی تنگ ؛ 


0 یعنی «تمام وجودم» . 

01- این آینده را احتمالا نباید محدود کرد به چشم اندازی زمینی (ر. ک. ۳۲:۱۴). شخص منصف در آرزوی آینده ای ماندگار 
بود که طی آن از خداوند جدا نخواهد شد. بدون اینکه تصور روشنی از اين آینده داشته باشد؛ ر.اک. مز ۱۱-۹:۱۶؛ 
۱ 

6- تحت الفظی: «دلت را به من بده». این عبارت برای ما حالتی احساسی دارد. آن را به این صورت نیز ترحمه کرده 
اند: «اعتمادت را به من بده». مضمون متن بیشتر حاکی از دعوت به اعتماد کردن به استاد در تجربیاتش می باشد. 

]-ترجمهٌ ما حالتی تحت اللفظی دارد. ترجمه توب جنین تفسیر کرده است: «جشمانت از الگوی من شاد گردد». 


رز 
94 


امثال 2-۳ ۲:۲۴ 


او نیز همجون راهزن» کمین گاهی است‌ظ, ۱۳:۷ 
در میان مردان خیانت کارانی بسیار به وجود میآورد. 


۰ ی 3 ۳ 
٩‏ «آه‌ها» برای که؟ «افسوس ها» برای که؟ 


منازعات برای که؟ شکایات برای که؟ 
" "برای آنان که وقت خود را برای شراب صرف می کنند, 
برای آنان که بد نبال شراب آميخته می باشند. 
۱ "به شراب منگر: چه عقیق گونه است! 
در جام. چه برق می‌زند! 
[چه] مستقیم جاری می شودا! 
۲ ما ک | تشر همحون مار من کرد 
و جونان افعی نیش می زند. 
۲ "چشمانت چیزهای غریب خواهد دید 
5 ۱ ص_ 
و دلت کج و معوج سخن خواهد گفت ؛ 
یات [مردی ] خواهی بود که در میان دریاخوابیده است. 
با سان [مردی] که در نوک دیل تیل: و ننت و اشت : 
۰ «مرا زده اند! دردم تم آیذا 
مرا مضروب کرده اند! هیچ احساس نمی کنم! 
کی بیدار خواهم شد؟ 


با از ان خواهم خواست!» 


۲ بر مردمان بد حسد مور 
و آرزو مکن که با آنان باشی ؛ 
"زیرا که دلشان خشونت را نشخوار می کند» 
و لبانشان از اعمال بد سخن می‌گوید. 


۱۷:۳۳ 


- در اینجا نیز مانند. ۶: ۰۲۶ روسیی و زن غریبه, که با زن زنا کار یکی انگاشته می‌شود. مشمول همان هشدار قرار م ی گيرند. 


0- تحت اللفظی: «مستقیم راه خود را می رود». 
1- بعضی این عبارت را این گونه استنباط کرده اند: «در انتهای میله سکان ..۰» 


و 
9 


۱۳-۴ امثال 


یم اه خانه زا تدامی کنل)شکیت است؛ 
و آنجه آن را استوار می‌سازد. هوشمندی است. 
یه واسطهٌ دانش است که ذخیره ها پر می شود 
از تمامی اموال گرانبها و مطبوع. 
*[انسان] حکیم بهتر است از [آدم] فوی. 
و [شخص] اهل دانش از آدم نیرومند. 
لو۱۴: ۳۱ "پس تو با دستورالعمل ها جنگ خواهی کرد: 
۱۴:۱ مشاوران سیار» نجات است. 


او دهان خود را در دروازه! نمی گشاید. 


"هر که به بدی کردن می‌اندیشد. 


الیش رنه تاه نمی اند 
۱۳ استهزاء کننده برای انسان تفرت انگیز است! 


2۰ 7 ی ی 
اگر در روز تنگی خود را سست نشان دهی. 
قوتت محدود می شود. 


شرا کشویهر کت مر رهانی خ 

آنانی را که تلوتلو خوران به قتل عام می‌روند,ایشان را باز دارگ. 
و «اما این را نمی دانستم!» 

او که دلها را می ستجد, آیا درک نمی کند؟ 


او که حان تو را ملاحطظه می کند» «او» می‌داند. 
ار ۱۰:۱۷ و به انسان طبق رفتارش عوض خواهد داد. 


۲ در 1 1 
ی عسل بخور زیرا خوب است. 


- ترحمهٌ ما معنای تحت اللفظی را حفظ کرده است. ترحمه توب «در شورا» تفسیر کرده است. 
>1-مقصود این است که باید نهایت تلاش را کرد تا مانع اجرای بی عدالتی شد. ماحرای سوزانا که به کتاب دانیال افزوده شده 


اس رفن ۱۳ تصویلی اسان ایس رب الیش . 


اج صنر 
4 


امثال ۲۲-۴ 


" اقلا که خکمنت تراین: حان تو این انیت :؛ 
اگر آن را بیابی آینده ای وحود دارد 
واسییت رانا تفراهت سرا 
۱۱۸۹۳۳ 
و منزل او را ویران مساز. 
"زیر شخصن متضف اگرنهفت بار یفتد, بر یرد 
اما بدکاران در بد بختی می لغزند. 
و شمنت می‌افتد. شادی مکن. 
و چون می لغزد. دلت به وحد نیاید. 
2 مبادا بهوه با دیدن آن, به خشم آید 
0 
و شمش وا ار او بر کرذاند 


شود ابر یط ند کردارات تعریک متمنا 
بر بد کاران حسد مورز؛ ۳۱۳ 
" آزیرا برای [آدم ] بدکار آینده ای نیست؛ 


چراغ"" بدکاران خاموش می شود. ۹:۱۳ 


۲ "پسرم. از بهوه بترس, و از پادشاه؛ 
با بدعت گزاران معاشرت منما؛ 

" "جرا که تیره بختی شان به ناگاه آشکار خواهدشد, 
و ویرانی را که هر دو خواهند فرستاد. که می‌داند۵؟ 


1- در خصوص معنای این «امید» و این «آینده». ر.دک. ۱۸:۲۳ و توضیحات. سرنوشت بدکاران در ۲۰:۲۴ در نقطه مقابل سرنوشت 
نیکان قرار داده شده (که در ۱۸:۲۳ نام برده شده اند) و نیز در نقطه مقابل سرنوشت حکیمان (که در اینحا نام برده شده اند). 
0- اگر بنا باشد که شخص بدکار مجازات شود, این کار خداوند است (تث ۳۵:۳۲). شخصی که این مجازات را تبدیل به کار 

شخصی خود می سازد. ممکن است خشم خدا را بر خود فرود آورد. 
0 روشنایی و چراغ نماد شادی و زندگی است (ار ۱۰:۲۵) و گاه نیز نماد تداوم و امید (۱پاد ۴:۱۵؛ ۹ فا 
خاندان سلطنت چراغ خداوند است). 
0 -متن نامشخص است. اینطور استنباط می‌شود که آمیختن با بدعت گزاران و با انقلابیونی که عدم موفقیتشان قطعی به نظر 
می‌رسد کاری است ابلهانه. زیرا در یی آن خدا و یادشاه هواداران بی ملاحظهٌ ایشان را به سبه روزی دجار خواهند ساخت. شاید 
بتوان در این جملات؛ ضرب المثلی سیاسی را تشخیص داد که در اثر اغتشاشات دوره ای خاص بوجود آمده است: ر.ک. ۱۲:۲۸ 
این آیه ظاهرا نقطه آغاز تفسیری است که در ترجمهٌ پونانی آمده است» بدین مضمون: «پسری که کلام را نگاه دارد. از هلاکت 
خواهد رست. اگر واقعا آن را دریافت کرده باشد. زبان پادشاه شمشیری است و نه عضوی گوشتی؛ کسی که به او سپرده شود 


شاج 
0 


۱ امثال 


۶ مم 
. دومن جنگ حکیمان 


"این هم از حکیمان است. 


نگاه کردن به شخص در داوری خوب تتییب شتا 

* "هر که به بدکار بگوید: «تو منصف می باشیگ» 
قوم ها او را لعنت می کنند و ملت‌ها منفورش می دارندا. 

۵ اما آنان که او را نکوهش نمایند, لذت‌ها راتجربه خواهند کرد 
و برکت سعادت بر آنان می‌آید. 


* "کسی که پاسخی دقیق می‌دهد. 
بوسه ای بر لبان می نهد. 
۳۱:۸ ۲ کارت را در بیرون مهیا کن» 
تا آن را در کشتزارها آماده نگاه دار؛ 
سپس خانه ات را بنا خواهی کرد. 


0 بر علیه همسایه ات شهادت مده ؛ 
آیا می‌خواهی با لبانت فریب دهی؟ 


که «همانگونه که با من کرد با او همچنان خواهم کرد! 
طبق رفتارش به آن مرد عوض خواهم داد۳!» 


۱۱-۶: تصویر شخص تنبل 
را 


"از مجاورت مزرعتتبلی گذشته ام 
و از کنار تاکستان شخصی فاقد عقل. 


خرد خواهد شد. پس آگر خشمش بر افروخته شود» مردمان رابا اعصابشان خواهد کشت او استخوان های مردم را نابود خواهد 
ساخت و آنها (یا: آنان؟) را همجون شعله ای خواهد سوزاند به گونه ای که برای بجه های عقاب نیز غیرقابل خوردن باشد». 

0- از مضمون متن می توان درک کرد که این جمله ای است قضایی در دادگاه. موضوع مربوط می شود به محاکمه یک متهم. 

0- این حالت طغیان مردم بر علیه مظالم بدکاران, حاکی از محیطی است با استقلال بسیار بیشتر نسبت به محیط بندگی آمیخته به 
سکوت که فریادهای انبیا آن را به دشواری تکان می‌داد: عا ۶:۲؛ ۲۴:۵؛ اش ۳:۱ ۲؛ همجنین ر.ک. امث ۱۵:۱۷ ۲۶: ۰۵:۱۸ 

1- مقصود این است که این کار خداوند است (ر.ک. آیه ۰۱۸ در اینحا می توان دید که تعادلی در قانون و در روحبه فصاص و 
مقابله به منل وارد می شود. ر. ک. توضیحات خروج ۵:۲۱ ۲. 


مر 
۲ 


امثال 


۲ "و اینک همه چیز با گزنه پوشیده شده نود 

خار و خس سطح آن را می پوشاند 

و حصار 4 اش ویران شده بود. 
۲ 7 و 5 

۰ 

دیدم و درسی گرفتم: 
ی ی توا آرد کی 

کمی دستها بر سینه نهادن برای استراحت کردن»؛ 
۳ "و فقر پرسه زنان, خواهد آمد» 

وتنگدستی اسث» همچون مردی مسلح"! 


مر 
۵. دومن جنگ سلیمان 


۳۵ "اینک باز هم مثل های سلیمان؛ 
که افراد حزقیاء پادشاه بهوداء گرد وری کرده اند. 


و جلال پادشاه, تقحص کردن چیزی". 


آاستمال یه دلیان ای اش مین ند فلیل بر فاحین 
و دل یادشاهان, غیر قابل کاوش است. 


ناخالصی را از نقره بزدا, 

و از آن ظرفی برای زرگر بیرون خواهد آمد؛ 
"شخص بدکار را از مقابل پادشاه بران, 

و تخت او به واسطهٌ انصاف برفرار خواهد شد. 


9- تحت‌اللفظی: «دلم را به آن متوحه ساختم» . 


1- تحت اللفظی: «تعلیمی» با «انضباطی». 


1- بخش‌های ۶: ۱۱-۱۰ و ۳۴-۳۳:۲۴ که از نظر اصطلاحات تقریباً یکسانند, ظاهراً نوعی بندگردان می باشند (ر.ک. به 


روش مورد استفاده در اش ۲۲-۶:۲). 
۷ مقصود مخفی داشتن گفته ها يا رویدادهاست. 


#۷ محموعه آیات ۷-1 معطوف به پادشاه است. این نوعی مقدمه است بر «کتاب مردان یادشاه» در مجموع.» خدا عمل او را 
توحیه نمی کند (ر. ک. سوّالات حامعه و ایوب که اسرار عملکرد خدا با جهان را ذکر می کنند اما آنها را فاش نمی سازند؛ و 
روم ۱ بادشاهان باید قادر باشند در خصوص سیاست خود حساب پس دهند. تفکر دو سویهٌ «عمل خدا/راز پادشاه» 


در طو ۷:۱۳ یافت می شود. 


سر 
۰ 


۵:۲ ۵-۴ 


بسی۱۰-۹:۱۳ 
لو۱۱-۷:۱۴ 


۱۱/۳ 


۱۵-۶۲۵ امتال 


"در حضور پادشاه مباهات منما 
و در جای بزرگان مایست ؛ 

"زیرا که بهتر است تو را گویند: «به اینجا بالابیا» 
تا اینکه در حضور حاکم تو را پایین آورند. 


آنجه که چشمانت دیده اند 
"آن را خیلی زود به محکمه مسپار؛ 
زیرا در آخر جه خواهی کرد 
آن گاه که همسایه ات تو را خجل سازد؟ 


از ار تخود بر علبه همسایه ات دفاع کن» 
اقا کر ام 
ادا وقی کان و دا مت فورا عوا راربا 
و تو به گونه ای غیرقابل برگشت. بی اعتبار شوی. 
۱ *سیب‌های طلا روی کنده کاری نقره, 
این چنین است سخنی که به هنگام گفته شود. 
انگشتری طلا و گردنبند زر ناب» 
اشخیت یتشک که کم وا رات کوهتی ی رن 


۳ بسان خنکي برف در یک روز درو 
همچنین است پیام اوری امین برای: کی که اور می فرستد: 
او حان ارباب خود را تسلی می بخشد. 


"ان و ادهداها تدفن باران: 


همجنان است شخصی که از هدیه ای دروغین مباهات می کند. 


* با بردباری بر قاضی غالب می‌آیند 


2 نی قیاس عونت یه قظ رم ود ولا د تذان‌های ها نوران است: که استخوان‌ها زا کردم کید اش ترا تیم اسقیاط کرد 
که «سخنی ملایم» (زبان) می‌تواند مقاومت‌ها (استخوان‌ها) را خوب خرد کند. این ضرب المثل از تصویری بسیار مناسب 
استفاده می کند نا توحه را توسط یک نکته انحرافی تحریک کند. همانند حکایت اخلاقی سوزن و شتر در مت ۴:۱۹ ۲. 


جر 
۹ 


امثال 


اگرعشل عافته اه انقذر که برات:کاقی است بخوزه 
۲ ۳ ما 
اگر از ان سیر شویء آن را قی خواهی کرد؛ 


۲ یایهای خود را به ندرت نزد همسایه ات بگذار: 


اک او مرو کی وا تفر فد وا شات: 


ی ۳۹ 
له 


همچنین است شخصی که علیه همسایه خودشاهد دروفین می شود. 


*(دندان کرم خورده؛ پایی که می لرزد؛ 
5 2 ۰ ۶ 2 
همحنین است شخص خائن در روز ۹ : 
1۳3 ی 7 
سراییدن ترانه برای دلی اندوهگین. 
مانند در آوردن عبا در روز سرما؛ 


[و ریختن] سر که بر روی زخم است. 


رت درتیه نا ندیه آاراتان ری زا نویه 
ار تفه ناشن نها آت فم تا وه 

۳۲ : 
بدین سان بر سرش اخگر جمع می کنی 
ره باز پس خواهد داد. 


بادشمال بازان‌راش‌زژایه 
و زبان تجوا کننده ‏ هر اضما که 


۳۴ 9 ت مج ون 
ساکن شدن در کوشهٌ بام ۲ 
بت سار پداشفن شانه مشتر کت ها وی تیوه بر 


۲ ۴-۶۰۲ ۵ 


۳۷:۵ 


مت 


روم ۱۲: ۰ 


:+ 
ی 


۷- ترجمهٌ توب چنین آورده: «با این کار تو زغال سوزان از روی سرش خواهی گرفت» اما ما مانند پولس, ترجمه یونانی را دنبال 
کرده ایم (روم ۲۰:۱۲). متن عبری معنای متفاوتی را عرضه می‌دارد: «تو اضطراب بدبختی را که بز سر او نتگیتی مین کندء به 
حساب خودت خواهی گرفت» (ر.ک. مز ۷:۵۲ < او تورا خواهد کشید. تو را خواهد کند؛ و این معنای آشکار همان اصطلاح 
عبری است). فقط این معنا می تواند مصرع بعدی را توجیه کند که در روم حذف شده است (ر.ک. توضیحات روم ۲۰:۱۲ که 
متن یونانی را آن طور که پولس قدیس به کار برده., تفسیر می کند). برخی این ترحمه را پیشنهاد کرده اند: «تو زغال های 


سوزان را از سرش دور خواهی کرد». 
۱- تحت اللفظی: «کسی که مخفیانه ب دگویی افی کند»- 
2- تفسیر احتمالی دیگر: «کتمان کردن, جهره هایی خشمناک می زاید». 
زر ک ۱ 9۲ 


ی 
0 


۶-۲۲۵ ۵:۲ امتال 


تا نک برای کلوی نته؛ 
همجنان است خبری خوش که از سرزمینی دوردست می‌آید. 


تشه وا الرد و منبع فاسد, 
همچنان است شخص منصف که در مقابل آدم بدکار تلوتلو می خورد. 


۰.۳۷ ۰ ً ۲ م6 
۱۶۲۵ خوردن عسل بسیار» خوب نیست ؛ 
7 یه بت 2۰ 


""شهر تصرف شده. بدون حصاره 
شسجفان اسخاشصی کر ود را ماه نی ند 


کتات ایلره 


۳۶ " بسان برف در تابستان. و باران در درو 
اکرام نیز شتافسته ایلع تیبتتاه 


بان تال افش تا شر وی رف 


"تازیانه برای اسب دهنه برای الاغ؛ 
ی و جماق برای یشت ابلهان! 


به ابله مطابق حماقتش پاسخ مده, 


مبادا تو نیز شبیه او شوی ؛ 


*به ابله مطابق حمافتش پاسخ ده, 
مبادا که به نظر خودش حکیم جلوه کند*. 


9 احمالا مود این انیت که فراید بش ازسد شیریی تسین را خمیلد: 

0- تحت اللفظی: «بر خوی خود مانع نمیگذارد» با «قادر به متوقف ساختن آن نیست». 

0- کلمه «ابله» در تمام آیات ۱۲-۱ (جزآیه ۲) تکرار می شود. 

0- احتمالا به اين دلیل که خداوند اجازه نمی دهد که آن بر کسی نازل شود که سزاوارش نیست. 

6 مشورتی در خصوص رفتار با شخصی ناقص العقل. ایحاد ارتباط با او به بهانهٌ برقراری مصالحه این خطر را دارد که باعث شود 


جح 
9 


امثال 


"آن که پیامی توسط یک ابله می فرستد, 
پایهای خود را می‌برد» و با دردها رفع عطش می کندا. 


"بان | ساقهای نامطمتن شخص لیگ اتستم 
همجنان است ضرب المثل در دهان ابلهانگ. 


"اعطای اکرام به ابلی 
همحون فتوفن شنک راو فلاخن است, 


همچنان است ضرب المثل در دهان ابلهان. 


که 
همجنان است آن که ابله یا مستی را به مزد گیرد. 


۲ "همجنانکه سگ به قی خود بازاهی رف 


۲یا شخصی را می بینی که به نظر خودش حکیم است؛ 
از ابله بیشتر می توان انتظار داشت تا از او. 


۱۲ - ۶ 


۱۷:۳ 


۳۴ 


۲-بط ۲۲:۲ 


۱۳۰۹۹ 


او در افکار خود استوارتر گردد (۲۶؟) بدون اینکه برایش نفعی داشته باشد. مخالفت کردن با او این مزیت را دارد که او را 


متوجه خطای خود سازد. حال این شخص حکیم است که باید طرز برخورد خود را تعیین کند. 
۶- مقصود این است که باید منتظر بدترین شکست‌ها باشد بدون اينکه بتواند از بدبختی بگریزد. 


8- ضرب المثل های عبری اغلب از حملاتی تشکیل شده که حالتی حفت و متوازی دارند» و موازنهُ متعادلی از انديشه و بین را 
پدید می‌آورد. تشبیه «ابله» به «شخص لنگ», برای یادآوری عدم انسجام گفتار اوست که ناشی می شود از فقر اندیشه نزد 


۳" 


8 -در برخی از ترجمه ها جنین آمده: «همجون گذاشتن سنگ در فلاخن است». در این صورت. این ضرب المثل بر روی 
تحت اللفغلی دارد. این عمل به کاری ابلهانه و بیهوده اشاره دارد. اعطای احترام و اکرام به شخص ابله, کاری است بیشتر 


یلاله تا تقطر فا که 


نایم تیه ای شین خر یو کمان ازتی که ابا پهعویی سل تیه اه 


سر 
4 


۲۱-۶ امثال 
۱۱-۶ کتاب تفت 


شخصی قتبل می کویدة «حیوان فخشی ذر راه استت! 
شیر در میدا نهاست!» 


۱۴ : ۱ 
در بر روی پاشنه هایش می جرخد 
و تنبل بر روی بستر خود. 


۲۱۴۹ *تتبل دست خود را در بشقاب فرو می برد؛ 


کر ۳ 
تنبلگ به نظر خودش حکیم تر است 


از هفت شخص که عاقلانه پاسخ می‌دهند. 


ی در مرافعة ذیگری» 


سای کم وا اش وا در می‌آورد؛ 
[و] مشعل و تير و مرگ را پرتاب می کند» 

* "همجنان است شخصی که همسایه خود رافریب می دهد 
و می‌گوید: «مگر شوخی نمی کردم!» 


۳۰ ۰ 29 ۳ 
بدون چوب. | تش خاموش می شود. 
1 ۱ ِ ‌ 
۱۱۰۳۲ و بدون سخن چین, منازعه ارام می گیرد. 


همچنان است آدم بتتیزه کی رای 3امن رون یه متصاذله 


[- آیات ۱۶-۱۳ به «شخص تنبل» معطوف است. و دومین «کتاب» را تشکیل می‌دهد که باید با «تصاویر» مذکور در ۶:۶- 
۱ و ۳۴-۳۰:۲۴ تشبیه کرد. 

- برخی این فرضیه را مطرح کرده اند که کلمهٌ «تنبل» در اینجا جایگزین کلمهٌ «ابله» شده است» چرا که متن چنین ایجاب 
می کرده است. برای امت. یکی از خصوصیات ابله این است که در نظر خودش حکیم می‌نماید. ر. ک. و 


مر 
4 


۳:۲۷ - ۶ ۱ 


۲ "گفته‌های سخن جین مانند تنقلات است ۳۸ 
و تا اعماق احشا فرود می رود. 


۳بسان] ناخالصی‌های نقره که بر تکه ای سفال مالیده شده باشد, 
شهان اس لها سووان با دلی نت 


کی که دنق ترا ور مان ود ان ای شا ور 

اما در بطن خویش, فریب را می نهد؛ ۱۳:۶ 
۰ اکن لت شخییت امت بکیردیبه از اختماداشگن) 

خر کفتهقت ]پر ] فرب آنکر هرک مس باق 
* "کینه می‌تواند بخوبی در پس تزویر پنهان شود؛ 

بدکاری او در مجمع فاش خواهد تا 


۲ "هر که گودالی حفر کند, در آن خواهد افتاد. ۱۰:۲۸ 


۸ زبان دروغگو از قربانیان خود نفرت می‌دارد. 
و دهان جاپلوس موحب ویرانی است. 


۱۳:۶ 


۳۷۷ ۳ بارهٌ فردا افتخار مکن. بع۴: ۱۳-۱۳ 


جرا که نمی دانی روز می تواند زاینده جه باشد. 


"باذا که دیگری تور ا کرام نماید و نه دهانت. 
شخص غریبه و نه لبانت. 


72 72 ۳ 
اما کینه اجمق از این هر دق شگنر است: 


1-مقصود این است که هزاران فکر نفرت انگیز در ذهن او هست. 

0- احتمال ضعیفی وحود دارد که مقصود در اینجا, مجمعی رسمی و عبادتی باشد, مجمعی که در مز ۶:۸۹: ۳۲:۱۰۷: ۱:۱۴۹ به 
آن اشاره شده است. به خاطر ۱۶:۲۱ به مجمع «سایه‌ها» نیز می تواند فکر کرد. بیشتر به نظر می رسد که این کلمه اشاره 
داشته باشد به مجموع افراد و جماعت مردم. 

- ر.ک. مز ۱۷-۱۶:۷: بنسی ۵:۲۷ ۲۷-۲ و در معنایی متفاوت, جا ۸:۱۰ این همان مقوله واژگونی موقعیت هاست که در 
۴ بندان اشاره شده است. 


ود 
سس 


۱۳-۷ امثال 


ی 9 4 ی 
حسم بی‌رحم [است و ] غعضب سیل خروشان» 
کنکوهن اشکار هش استها 

از دوستی پنهان. 


۳۵-۶ 


وه 71 
زخمهایی که دوست وارد می‌آورد. وفاداراست. 
اما دشمن, بوسه ها را اسراف می کند؟. 


و کی شیر با تا کیتسال من کت 


*بسان گنجشگی که از آشیانه اش بگریزد. 


همچنان است شخصی که از سرزمین خود می گریزد. 


*روغن و عط دل را شاد می سازد. 


و شیربنی دوست» بیش از مشورت خالص. 


یت رها و نه دوست پدرت را 


و در روز تیره بختی آت نزد برادرت مرو. 


۱۱:۷ 


۲ "پسرم, حکیم شو و دل مرا شاد ساز, 
و خواهم توانست به کسی که مرا اهانت می کند, پاسخ گویم. 
۳:۲ ۲ [انسان] آگاه فلاکت را می بیند؛ خود را پنهان می سازد, 
ساده دلان از آن سو می گذرند؛ آنرا می پرداز ند. 


و آن را به نفع غریبان نگاه دار. 


0- ترحمه توب این گونه آورده است: «اما بوسه های دشمن. فریبنده است». 
0- به نظر می رسد که دوست می تواند و باید مشورت دهنده ای ارزشمند باشد. 
۱- ر.رک. به ۱۶:۲۰ و توضیحات آن. 


ام 
4 


امثال 


۳ هر که همسایهٌ خود را صبح زود با صدای بلند برکت دهد 
این برای او لعنت محسوب می شودك. 


* تافداتی که خوروز باراتنری وفته از آن آب‌اری اس 
و زن ستیزه جو به یکدیگر شبیه اند؛ 
" از که ان وا نداد ناد زا نگاه می‌دارد. 


و دست راستش به روغن بر می خورد. 


۳۳۷ / 2 ی 
اهن با اهن تیز می شود 
و اتسان تیز رفتازهای همسانه خود را نمی کند ا: 


۶ هر که از درخت انجیر مراقبت کند میوه اش را خواهد خورد. 
و هر که از اربابش مراقبت کند. اکرام خواهدیافت. 
1 "همچنان که در آب, چهره به چهره پاسخ م ی گوید ‏ 


قیات | ات | اسان سراع اسان 


ول و «آیدّون» سیری نایذبرند. 


۳۱ وه 
برای نقره, بوته هست و برای طلا کوره. 


۲گر احمق را در هاون بکوبی, در میان دانه‌ها, با دسته هاون, 
حماقتش از او دور نمی شود. 


۲۲-۲۷ 


۱۱۳۰۹ 


0 - تضاد برکت ‏ لعنت تصنعی است حتی اگر در اینجا فعل «برکت دادن» را به معنی تلطیف شدهٌ «سلام کردن» در نظر بگیریم 
(کاری که ترجمه توب کرده است ر.ک. خروج ۳۲:۱۲). شخص مزاحمی را که انسان را با تحبات بیجا و بی موقع اش کلافه 


۲- تحت اللفظی: «روی همسایه خود را تیز می کند». برای درک معنی این حمله ر. ک. ۲۰:۱۳. 


2- تحت اللفظی: «... چهره برای چهره است» آب چیزی را منعکس می‌سازد که در مقابلش قرار می‌گیرد. حکیم احتمالا 
می‌خواهد بگوید که وضعیت دل یا روحانیت انسان بستگی دارد به روحیات شخصی که در مقابل اوست. ر.ک. به اندیشه ای 


مشابه در ۵ ۲:۲ ۰۲ 


مر 
9 


0۶ ۴:۲ ۸-۷ 


نصیحت هایی در بارةٌ اقتصاد روستایی 
9 ۲ "وضعیت میشهایت را خوب بشناس» 
به گله ات توجه کن ؛ 
۳ ثروت همیشه دوام ندارد. 
و تاج از دوره ای به دوره ای دیگر منتقل نمی شود. 
*"وقتی علف برداشته شد و گیاه نو ظاهر شد, 
و علف خشک کوهساران جمع آوری شد. 


*"بره‌ها برای پوشاندن خود [داشته باش ]» 
و بزهای نر برای خرید مزرعه. 

۲ "و شیر بزهای ماده به اندازهُ کفایت برای تغذیهٌ خوبش» 
برای تغذیه خانه ات و معیشت کنیزانت. 


۸ ۳ ۲ شخص بد کار میگریزد بدون آنکه کسی تعاقبش کند 
اما منصفان همجون شیربحه اطمینان دارند. 


"در اثر جنایت آدم خشن منازعات برمی خیزد. 
اما شخص هوشمند آنها را خاموش می سازد؟. 


ان اه رش هیا انار کت 
همچنان است بارانی سیل آساء ولی نان" هیچ! 


ی ۳ 
0 ا نان که شریعت را رها می کنند. شخص بدکار را می ستایند؛ 
اما آنان که شریمت,را حفظ می کننده بر او خشمگین می شوند. 


8- ترجمهٌ ما مبتنی است بر متن بونانی. ترحمه توب جنین آورده است: «وقتی مملکتی در حال اغتشاش است. روّسا بسیارند؛ اما 
به واسطه شخصی هوشمند و مجرب. نظم حکمفرما می شود ». 

]- در ترجمه یونانی آمده است: «مرد بدکاری...» چنین اصلاحی ضروری نیست. شاید در اینجا به شرایطی خاص و واقعی اشاره 
می شود همان گونه که در چندین ضرب المثل این فصل چنین شده است. اربایی ممکن است «فقیر» باشد خواه به خاطر 
اصل و نسبش, خواه به خاطر اینکه کارهایش خوب پیش نرفته است. تشبیه به باران ویرانگر در پرتو مز ۶:۷۲ روشن می شود 
که در آن. برعکس اینجاء یادشاه نیک بارانی بارآور تلقی شده است. 


9 


امتال ۱۲-۵۲۸ 


"مرقمان بدکار عذل را درک نمی کنتة؛ حک۳: ٩‏ 
اما آنان که بهوه‌را می حویند, همه جیژ را درک می کنند. 


رارق رشاو کرسی کر ۱:۹ 
بهتر است از [شخصی] با راههای پیچاپیچ که ثروتمند باشد. 


کر کته وا تکام داشگ موه شمند 
اما هر که با اشخاص عیاش معاشرت نماید, پدرخود را از شرم می پوشاند (یا: 


"هر که اموال خود را با بهره و ربا افزایش دهد 


"هر که گوش خود را بگرداند تا شریعت رانشنود, 
حتی دعایش [جیزی ] تفا نک اس 


0 [مردمان ] درست را در راهی کون سازد 
خودش در گودال خود خواهد افتاد. ۳۷:۶ 
اما [مردمان] کامل وارث سعادت خواهند شد. 


شخص روتمند در نظر خودش حکیم است؛ :۷ 
اما فقیر هوشمند او را فاش خواهد کرد. 


اه که منصفان پیروژ می شوند» حشن اکن اه ۳۸:۲۸ 
0 ۱۰:۱ 
ان ام کل کا رات خسن رازه هی کرد 


۱- در اینجا نباید فکر کرد که مقصود. خود «شریعت» است. بلکه باید آن را آموزش و تعلیم پدر و مادر حکمت تلقی کرد. 
حکمتی که باید قاعدهُ زندگی باشد. 

1- اندیشه ای بسیار مشابه در ۲۲:۱۳ ذکر شده اما در مفاهیم مذهبی «گناهکار» و «منصف» که در این آیه به آنها توحه نشده؛ 
این آیه بیشتر به اخلاقیات شخص درستکار توجه می کند. 

۷- در اینجا می‌توان اشاره ای دید به موقعیت های واقعی: برای مثال. به روزگار ایزابل (۱-یاد ۲۶-۴:۲۱) و عتلیا (۱:۱۱-۲- 
0 و به دوران فتنه هایی که در حکومت‌های کوتاه مدت بادشاهان آخر اسرائیل نظیر شلوم (۲. پاد ۱۶-۵) حاکم بود. 
آیات ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۲۱ در این فصل می تواند به موقعیت های مشابه اشاره داشته باشد. 


دص 


تتی 2 
۱-یو1: ۱۰-۹ 


ت۲۵ 


۱۱۱۲ 


۱۳ 


۲۲-۳۲۸ امثال 


۳ هر که خطاهای خود را پنهان سازد, کامیاب نخواهد شد, 
اما هر که آنها را اعتراف کرده, ترکشان کند. براو ترحم خواهد شد. 


وشانشهال کب که وا نتا شش رها 
اما هر که دل خود را سخت سازد, در تیره بختی خواهد افتاد. 


* بسان شیر غران و خرس کرسنه. 
همجنان است شخص بدکاری که بر ملتی ضعیف سلطه داشته باشد. 


*حاکمی که فاقد هوشمندی باشد, اخاذی را افزایش می‌دهد. 
هر که از سود نفرت کند. روزهای خود را طویل خواهد ساخت. 


۲شخصی که بار خون دیگری را حمل می کند» 
تا به گودال" خواهد گریخت: باشد که او رابازداشت نکنند! 


اما هر که پیچاپیچ در دو راه سلوک کند. در یکی از آن دو خواهد افتاد. 


ی و 
اما هر که امور باطل را دنبال کند, از فقر سیرخواهد شد. 


اما هر که برای ثروتمند شدن شتاب کند, بی محازات نخواهد ماند. 


22۱ ۳ و 4 2 ۳ 
نگربستن به شخص. حوت بیست. » 
اما انسان برای یک تکه نان» مرتکب خطا می شود. 


" "شخصی که چشم بد دارد » بدنبال ثروت می‌دود, 
و نمی داند که آنجه بر او خواهد آمد. تنگ‌ستی است: 


۱-ر.ک. به ۵:۱۸؛ ۲۳:۲۴؛لاو ۱۵:۱۹؛ تث ۱۹:۱۶ مقصود نگاه کردن به ظاهر فرد به هنگام قضاوت است تا از او جانبداری 


منظور از چشم بد, می تواند «حسادت» باشد. ر.ک. توضیح ۰۹:۲۲ 


سم 
ره 


امثال ۳ 


هر که دیگری:وا تگوهقن کینم.در خر التفانت واه بافخا 
بیش از [ کسی که ] زبان چاپلوس [دارد]. 


۳ غارت نماید ویگوین: «اين خطا تسسنت 1 
یار کسی است که ویران می سازد*. 


*[شخص] با اشتهای زیاد نزاع را پرمی انگیزد. ۳ 
اما هر که به بهوه توکل نماید. لبریز خواهد شد. 


"هر که به فهم خویشتن توکل نماید, ابله است؛ 
اما هر که با حکمت رفتار نماید» ایمن خواهدماند. 


توا کش که قراس دهد شگلستی تست ۹:۲۲ 
اما هر که جشمان خود را می بندد» از لعنت آکنده است. 


۸"وقتی بدکاران بر می‌خیزند. هر کس خود راینهان می سازد, ۱۰:۱ 
اما جون هلاک شوند, منصفان افزون م یگردند. 


۳۹ اکن که تحت نکوهش؛ گردن را سخت سازد) 


ده تا گام سرد خوا ها شد. بدون درمان. ۱۹:۶ 
"آنگاه که منصفان افزون شوند. مردم شادی می کنند ۱۱ 


اما آنگاه که شخص بدکار مسلط شود قرع ناله هی کته 


" کنبتن که حکهتتوا دقاست مس دا رت بذز ودرا شاد مارد ۱۰ 
اما آن که با روسپیان معاشرت می نماید, اموال خود را از دست می دهد. ۲۶۶ 


"بادشاهبا عدله کشون‌را تکام می دازد 
اما باجگیر آن را ویران می سازد. 
- چندین ضرب المثل معطوف است به تکالیف انسان در قبال والدینش: اش ۲ ۱۲ ۷۲ کته پشین 
۱۶-۳ با این حال. حکیمان صراحتا به فرمول های مشخصی که در شریعت عهد وجود دارد اشاره نمی کنند: خروح ۱۲:۲۰؛ 


تت ۱۶:۵. 


و 
نع 


۱۴-۹ امثال 


کف که همهانه شود قیاق ی کوینه 


۳ خطای انسان ند دامی هست. 
اما آدم منصف می دود. مالامال از شادی. 


۲"شخص منصف به امر فقیران توحه نشان می دهد 
اما آدم بدکار علم را درک نمی کند. 


"مردمان استهزام کننده بر شهر می دمند» 
اما حکیمان خشم را فرو می نشانند. 


"دم حکیم اگر با احمق مرافعه داشته باشد, 


دمان خوفری از کی که:فتادق است تفر دارننه 
۲ آدم ابله تمامی خشم خود را آزاد می‌گذارد. 
اما شخص حکیم آنْ را پس می‌زند و آرام می سازد. 


رئیسی که به سخنان دروغ توجه می نماید, 
تمام آنانی که خدمتش می کنند. بدکارند. 
یزرو استکاز کستیم یه یکدیکر برمی خور ند: 


۳ 9 
بهوه چشمان هر دو را روشن می سازد. 
2 بر 
پادشاهی که فقیران را بر اساس راستی داوری می کند» 
۱ تختش برای همیشه بر قرار است. 


- در بسیاری از مثل ها ضرورت اختیار سیاستی که در آن احترام به ارزش های اخلاقی باید اساس کار باشد ارائه شده است. 
فقط این ارزش ها است که می تواند «تخت را برقرار سازد». این امر به گونه های گوناگون در ۱۲:۱۶؛ ۲۸:۲۰: ۵:۲۵ و 
۹ بیان شده است. آیات ۱۲:۲۸ و ۲:۲۹ سیمای کشوری که در آن راستکاران حکومت می کنند و کشوری که بر آن 
بدکاران حکومت می کنند. در مقابل هم فرار داده شده است. 


وج 
9ص 


امتال ۲۳-۹ 


* وت و نکوهش حکمت را فراهم می سازد ۱۳۳ 
اما جوانی که به حال خود گذاشته شده باشد, باعث خجالت مادرش می باشد. 


*هرگاه بدکاران افزون شوند, خطا فزونی می‌یابدگ ۱۰:۱ 
اما منصفان سقوط ایشان را خواهند دید. 

۱۷ ۰ ۳ ۳3 ع. 
پسر خود را اصلاح کن» و تورا راحت خواهد گذارد. و ۱ 
او برای حانت خوشیها را فراهم خواهد ساخت. 


ام مه ح ۳ 
۸ ا کر روا نباشد» مردم بی لام می شوند» 
اما آن که شریعت را رعایت می کند, جه سعادتمند است*! ۴:۳۸ 


* برده را با حرف نمی توان اصلاح کرد؛ 
ی کر فهمت به آل وه تم کنل: 


آ هه شیختی که در شخن کفتن شتانان اسست تویحهنما: 
از یک ابله انتظار بیشتری می توان داشت تا ازاو. ۱۳۶ 


۲ کر نود رااز کود کی تازایر که رنه 
سرانجام سرکش خواهد شد. 


" آدم عصبانی رخ را بر می‌انگیزد, ۱۱۸۰۰۵ 
شخص خشمگین خطا را افزون می سازد. 


و ۳:۱ 
اما آدم افتاده دل افتخارها کسب خواهد کرد. 


7- متن عبرید با جوممنای یک کلمهٌ واحد, یعنی «افزون شدن» بازی شده است: در مصرع اول» «افزون شوند» به معنای « به 
دسبت گرقفت: قدرنتم: امستته به این ترتیب» پیام این مصرع از این آیه این است: «هرگاه بدکاران قدرت را بدست گیرند, 
خطاکاری فزونی می یا بد» . 

- بر نتاس تمه تو تا نیو گاه ترجه دیگرق نیشن نهاده می شود: «وقتی که دیگر قاضی نباشد . ۱ ین معنای بهتری را 
عرضه می دارد. اما ترجمه متداول ت همین است که ما ارائه کردها یم. درواقع» تین از دوره تبعید. خصوصاً در دور مکابیها؛ 
بنی اسرائیل از نبودن انبیا شکوه می کنند (مز ۹:۷۴: ۱ مک ۲۷:۹ و آرزوی ۱ مک ۴۶:۴) . حکیم ظاهراً پيشنهاد می کند 
که رعایت شریعت این نقیصه را بر طرف می سازد. این آیه را می توان تشبیه کرد به بنسی ۴ ۱۹:۲- ۲ ۲. 


و 
9ص 


1 امثال 


هر که با دزد شریک شود از خود نفرت می دارد. 
او لعنت" را می‌شنود, اما هیچ چیز را فاش نمی‌سازد. 


* ترس در مقال انسان دامیم ی گذارد, 
۳۰۶ اما هر که به بهوه توکل کند. دور از دسترس می باشد. 


"۳ بسیاری طالب التفات رئیس می باشند» 
اما حق هر کس از بهوه می‌آید. 


یس بیانصاف! 
نفرت انگیز اشت برای شخص بدکار؛ آن کس که رفتارش درست منت است! 


و 
وحی این مرد؛ خسته ام ای خدا.» 
خسته ام ای خداء و درمانده ام 


۰ 


و هوشمندی؟ آدمی را ندارم, 


0- منظور از لعنت در اینحا» سوگندی است رسمی همراه با نت برای معرفی شخص مجرم به عدالت, سوگندی که در لاو ۵: :۱ 
به آن اشاره شده است. ای اه سوک زارد کته از خود نفرت می‌دارد زیرا خود را زیر حکم محکومیت شریعت قرار 
می‌دهد و «متحمل سنگینی خطای خود خواهد شد» خواه ه خطای امتناع ار شهادت دادن خواه خطای شریک جرم شدن با 
نجوز 

۱ نام قبیله ای از اسماعیلیان ساکن در شمال عربستان (پید ۲۵: و ۳ 

۵- این بخش احتمالا عاریتی است از حکمت مشرق زمین. تصریح منشا آن نامسکن است. نام های خاصی که در این جمله به کار 
رفته, یادآور منشأیی سابلی مینایی است. در ترحمه های دیگ به جای نام قبیلهٌ مسا » کلمه «وحی» به کار رفته است. کاربرد 
کلمه وحی متعلق به وازگان انبیا است (ر. ک. اش ۰۲۲:۱۴ ۲۸ ...) این کلمه در کتب حکمتی عهد عتیق, فقط در اینجا و 
احتمالا در ۱:۳۱ به کار رفته است. 

0- در متن عبری» در این جمله حروفی بی‌صدا به کار رفته که آنها را در برخی از ترجمه ها؛ اسم خاص تلقی می کنند. به این 
صورت: «پند این مرد به ایتیئیل. به ایتیئیل و آکال». 

6- مقصود آن هوشمندی است که در حوزهٌ ادراک انسان از امور است. شخص حکیم دانش آن قدوس را شتاخته: ااسیت: 


وج و 
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امتال ۱۰-۳۳۰ 


۳ نیاموخته ام» 
ودانش آن قووت 1 راء پلکه بشناسم! 


۲ سوت که به آسمان بر شده و از آن فرو شده باشد؟ ایوب۳۸-۱:۳۸؛ 
نسی ۱: ۳-۲ 
عفد کنییزبات ,زا ند مشت‌هایش کرفته است؟ ۱ 


جه کسی آبها را در عبای خود فشرده است؟ 
جه کسی مرزهای زمین را برقرار نموده است؟ 


نام او چیست و نام پسرش چیست؟ 


زیرا که تو آن را می‌دانی8! 
"هر سخن الواه [ به آتش] آزموده می شود ۲-سنو۲۲: ۳۱: 
اوتتزای کی کقص از تتام گنوی سیر اشاق: مز۸ ۳۱:۱ 

"به سخنان او جیزی میفزا؛ 
مبادا که نکوهشت کند و وگو بافتت و 


"دو چیز است که از تو درخواست می کنم» 
پیش از آنکه بمیرم» آنها را از من باز مدار: 
"نادرستی و گفتار دروغ را از من دور ساز, 
مرا نه فقر عطا فرما نه ثروت. 
سهم نان مرا به من مرحمت فرماء 
*میادا سیر شوم و خیانت ورزم 
و بگویم: «یهوه کیست؟» 
يا فقیر شده, دزدی کنم 
و به نام خدایم اهانت نمایم. 


ی یازا ری اربایی تسوا مان 
مبادا که نقرینت کند و تنبیه آن را متحمل شوی. 


8- مترحمان میان «دانش آن قدوس (یعنی خدا)» و «دانش مقدسان» تردید دارند. احتمالاً منظور «دانشی مقدس» است که در 
نقطه مقا پل حکمتی کاملاً غیرمذهبی قرار دارد که نگارنده «آن را نیاموخته است». 

8- مقایسه کنید با ایوب ۰۳۸-۱:۳۸ خصوصا آیات ۸-۵ (ر.ک. اش ۱۴-۱۲:۴۰؛ بار ۳۱-۱۵:۳): در اینجا از همان روش 
برای اشاره به سر خدا استفاده شدهء خدایی که کسی قادر به کاوشش نیست و همان کلمه برای اشاره به او به کار رفته است: 
الوآه. اشاره به‌«پسر» خدا به صورت معما باقی می ماند. مترحمان یونانی آن را «فرزندانش» خوانده‌اند. شاید تحت تأثیر 
آیوب ۷:۳۸ که در آن «پسران خدا» ظاهر می شوند. 

8- این همان کاری است که ایوب می کند (۶-۲:۴۲) که به دنبال قهر الهی. سکوت اختیار می کند. آیات ۶-۲ گاه همجون 
سرزنشی بر اعتراض‌های بیهودهُ ایوب تعبیر شده است: چرا باید اینقدر سوال طرح کرد؟ بهتراست به کلام خدا چسبید بدون 
اينکه به آن جیزی افزود. از این نکته می توان استفاده کرد تا تث ۲:۴ و ۱:۱۳ را در مفهومی متفاوت درک کرد. 


و 
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۱۸-۰ امتال 


کی ور لخفت من کفاد 
۱ ۲ 
و مادر خود را برکت نمی دهد 


تباری که در نظر خود یاک است 

و از کثافت خود شسته نشده است 
ره مکی تفاس کا ای 
افش اس کات ۱۴ 


یار کفدتاتهانی شم یعاس 


و آرواره هایش جاقوها, 
تا بینوایان را بر روی ی( بدرد 
و فقیران را در میان آدمیان. 


۷ مثل‌های عددی 


کال کف دانده «بده! بده!» 


سه جیز هست که سیری نایذیر است؛ 


چهار که هیچ گاه نمی گوید: «بس1» 
۳۷ ۱۳۰ 
1 رحم نازا 
زمین سیراب. 
و آتش که هیچ گاه و «بس!» 
و کهولت مادری را خوار می شمارد؛ 
کلاغان سیلاب او را پاره پاره خواهند کرد. 
ند هام تانب ونر 1 عر آشیت ورد 


۳ 


هم هنت که اشامن فراتر استه 


و چهار که من نمی شناسم: 


1- با «نسل» با «فرفه» . این کلمه در کتاب مقدس در معنای «فرقه بدکار» به کار رفته است (تث ۰2:۳۲ لو ۴۱:۹). در نتیحه 
در پونانی همواره به صورت «فرقه شریر» امده است. 

[- ر.ک. ۱۷:۶؛ اشعیا ۱۱:۲؛ مزامیر ۱:۱۳۱ 

>- هم معنی است با جمله قبلی, یعنی «نگاههایش مغرورانه است». 

1- تحت‌اللفظی: «فقیران را «خارج» از زمین». منقطع شده از سرزمین: ر.ک. مز ۴:۱۴ ۵:۵۷ وحب ۱۳:۳. 


رم 
0 


امتال ۳۰-۰ 


اه عقاب کر | مان 

راه مار بر روی صخره. 

راه کشتی در میانه دریا حک ۱۰:۵ 
وراه مرد نزد زن جوان. 

سقی اسر فقار تن تکار ۳۵-۵۶ 
می خورد. سپس دهان خود را یاک می کند 

کول «هیچ کار بدی نکرده ام.» 
۳ ۰ . 

زمین به خاطر سه چیز می لرزد, 

و جهار جیز هست که آن نمی توا ند تحمل کند: 
""به خاطر برده ای که پادشاه می شود ۳ 
۳" به خاطر زنی خوار"" که با او ازدواج می کنند 

و کنیزی که از بانوی خود میرات می برد. 


" آچهار چیز هست که کوچکترین [چیزهای ] ز مین است. 


وکا ین قوم بدون قوت؛ ۶ ۸-۶ 
که با این حال» در طول تابستان آذوقهُ خود راتمین می کنند؛ 
۳ ۳ 

آونکها؛ این قوم بدون نیرو 

که با این حال. لانه خود را در صخره فرار می دهند؛ 
۲ آملخها که پادشاهی ندارند, 

72 

۸ مارمولک که می‌توانی در دستهایت بگیری» 

اما در قصرهای یادشاه ساکن است. 


۲ له یبلق که نیع نادار 


و جهار که حرکتی زیبا [دارد ]: 
" "شیر شجاع در میان حبوانات 


- زنی که مستحق نفرت است. 
۳ 
0- ترحمه ای دیگر: «حانشین بانوی خود می شود». 


مر 
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۰ -۳۱: ۶ امثال 


۳۱ 


که در برابر هیچ چیز پس نمی نشیند 
۱[خروس] با گرده‌های کمانی؟ يا بز نر 
و پادشاه, آنگاه که سیاهش 5 اوست. 


۳ "آگر با بر افراشتن خویشتن. همچون شخص بی فهم رفتار کرده ای 
و آگر انذیتیدهباشی:دشت بر دهانت [یگنار]؛ 

۳ ۳ فش ون نش پنیر به دست م یآورند» 
و با فشردن؟ بینی» خون به دست می آورند» 
و با فشردن ؟ خشم نزاع به دسث می آورند. 


ات را 


آنبتختان لموکیل :,فافشاه مسا 
که مادرش او رابه واسطة آنها تعلیم داد: 


آنه ای پسرم» نه, ای پسر احشایم! 
نء ای پسر آرزوهایم! 
"قوت خود را به زنان تحویل مده؛ 
و نه رفتارت" را به آن زنانی که پادشاهان راهلاک می ساز ند. 
"از آن پادشاهان نیست, ای لموئیل 
ارآن تاشا مات یت کشت 
نه از آن روسا که آرزومند مسکرات باشندش 
"مبادا که با نوشیدن, آنجه را که مقرر شده فراموش کنند 
و و 
*نوشید نی قوی را به کسی بدهید که هلاک می شود. 


0 متن و کلماتش مبهم است. بعضی از ترحمه ها بجای «خروس» (در ترجمه یونانی همین کلمه به کار رفته), کلمات «گورخر» 
يا «سگ» را به کار می برند. در مورد خروس نمی توان دربارهُ گرده هایش سخت گفت! 

0- «فشردن» ترحمهٌ تحت‌اللفظی فعل عبری است که در اینجا به کار رفته است. در فارسی می توان گفت «زدن شیر»» «ضربه 
زدن به دماغ» و «بر انگیختن خشم». 

0- تحت اللفظی: «وحی» (ر.ک. ۱:۳۰ و توضیحات). 

۴- تحت‌اللفظی: «راهت». 

8- موضوع قدرت شراب. زن» و پادشاه ظاهرا موضوعی است مکتبی که مورد بحث حکیمان می‌باشد: ر. ک. ماجرایی که در متن 
پونانی سوم اسدراس (آپوکریف)» ۱:۳ تا ۴: ۱۲ گنجانده شده است. 


و 
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امثال ۱۵-۱ 


و باده را ند کت که دوخانشی قلخ درد 
"تا بنوشد و تیره روزی خود را فراموش کند» 
و زحمت خود را دیگر به یاد نیاورد! 
*دهان خود را به نفم شخص لال بگشاء 
براقافر تما تراک ند کان 2۳ 
*دهان خود تایکتار با عدل داوری کن 
و عدالت را در حق تیره بخت و فقیر به عمل آور. 


٩‏ زن ارزشمند؛ 


(الف) ""کیست که زن دلیر" را بیابد؟ 
بهای او بسیار بیش از مرواریدهاست. 1 
(بت) ۲ دل شوهرش براو اعتماد می کندگ 
و منافع ۲ او کم نخواهد آمد. 
(گیمل) "او به شوهرش نیکی خواهد کرد. نه بدی, 
تمامی روزهای عمرش. 
(دالت) ""برای خود پشم و کتان تهیه می بیند. 
با دستان چابک خود کار می کند7. 


(ه) "او بسان کشتیهای بازرگان است: 
آذوقهٌ خود را از دور می‌آورد. 

(واو) *"وقتی که هنوز شب است. بر می‌خیزد. 
به اهل خانهٌ خود خورا ک می دهد 
و به خدمتکارانش وظیفهٌ ایشان را. 


۲- مقایسه کنید با «جام تسلی» در ار ۰۷:۱۶ 

[- تحت ‌اللفظی: «پسران گمگشتگی» به برنامه پادشاه آرمانی مذ کور در مز ۷۲: ۴-۲ ۱۴-۱۲ مراجعه کنید. 

۷- حکیم به سروده وایسین خود شکلی «الفبایی» داده است (ر.ک. مز ٩-۱۰؛‏ مرا). می توان آن را همجون الحاقیه ای به تصویر 
«حکمت» در ۶۱:۹ تلقی کرد. چیزی که در مصرع دوم آیه پيشنهاد می شود. 

- در بعضی از ترحمه ها به حای «زن دلیر»» «زن ارزشمند» به کار رفته است. کلمه ای که در عبری به کار رفته, دارای ريشه ای 
است که مفهوم «قدرت» با «ثروت» را الا می کند؛ ر.ک. ۴:۱۲ وروت ۱۱:۳. ۱ 

*- ر.اک. پید ۱۸:۲ که در آنجا زن همجون «معاون» و «یار» برای مرد معرفی شده است. در اینجا مرد می‌تواند تماما بر یار 

۷- تحت اللفظی: «غارت. غنیمت». 

2- تحت‌اللفظی: «مطاب آرزوی دستانش کار می کند». 


۲۹-۱ امثال 


(زین) رد نی ارفتت و آن را می‌خرد 
از مرس بش اکتا نی غرس فی که 
(حت) ۲ کرده های خود را محکم می بندد 
۳ 90 
و بازوان خود را برای کار استوار می سازد ۴ 
(طت) احساس می کند که کارهايش کامیاب می شود 
(بد) ان و راید کش گاید 
2 عاق ۰ و 
و انگشتانش جرخ را می گیرد. 
(کاف) ۳ به سوی فقیر دراز می کند 
و بازوان خود را برای تنگدست م یگشاید. 
(لامد) ۲ "از برف برای اهل خانواده خود نمی هراسد. 
جرا که همه اهل خانه اش یوشاک دو برابر دارند. 
۳۲ ۰ ۱ 
(مم) برای خود روپوش درست می کند» 
و حامه هایش از کتان نازک و از ارغوان است. 
(نون) هرن قز «دروازه ها» معروف است. 
2 ۳ ِ 
انگاه که با مشایخ مملکت جلوس می کند. 
(عین) *"قوت و شکوه او را می‌پوشاند, 
و به روز آینده می خندد. 
(پ) ""دهان خود را با حکمت می‌گشاید. 
و آموزشی امین بر زبانش می باشد. 
(صاده) ۲ "بر رفتار اهل خانه خود نظارت می کند. 
و نان بیکاری را نمی خورد. 
و ۲ ۷ 0 ۱ 
شوهرش نیز او را می ستاید: 
(رش) ۰ زفشترآن سیاری خود را د ین هاته از 
اما تو از همگی آنان فراتری!» 
2- بعنی از «ثمرهٌ کار خویش». این آیه نشان می ده دکه زن درآ مد خاص خودش را داشته است. و این متضمن تحولی در جایگاه 
زن در خانواده است. در اعد ۱۶-۱۴:۳۰ بیشتر به نظر می رسد که زن حالتی صغیر دارد. 
0- تصاویری که در اين آیه به کار رفته, بیانگر حالت زنی است سخت کوش که از کار و زحمت نمی ترسد. آیات ۱۶ و ۱۸ به 
طور خاص بیانگر حالت زنی است که در تجارت ماهر است. 
0- تحت اللفظی: «به کنعانی» نوعی تاحر سیار در دوره ای خاص (ر. ک. ایوب ۳۰:۴۰). 
0- تحت اللفظی: «با قدرت عمل کرده‌اند» به واسطهٌ مقایسه با اصطلاحی مشابه در حزق ۴:۲۸ و دان ۱۷:۸ بعضی این ترحمه 


و 
0 


امتال ۳۱-۰۷۱ 


(شین) "ملاحت فریبنده است وزیبایی نطالت؟! 
زنی که از بهوه می ترسد. اوست که ستوده خواهد شد. 
(قاف): ‏ ارس سای اوتهته 


و در «دروازه‌ها» کارهایش, ستایشش را بیان بدارندگ. 


1 


را پیشنهاد کرده اند: «دختران بسیاری ثروت ها اندوخته اند» اما به نظر می‌رسد که کلمه ای که در اینجا به کار رفته, عمد 
اصطلاح مخصوص آیه ۱۰ را تکرار می کند. 

6- تحت اللفظی: «وزش باد»؛ این اصطلاح همچون بندگردان جا ۲:۱؛ ۸:۱۲ و غیره می باشد. 

با «از ثمره کارش ...» این اصطلاح به اصطلاح آیه ۱۶ نزدیک است. 

8- در حضور همه‌ی مردم. منظور نزد دروازه های شهر است که مردم در آن جا جمع شده و در آن‌جا کالا رد و بدل می کردند و داد 
و ستد می کردند. ر.ک. ۲۳:۳۱ 


و 
9۶ 


سر 


کتاب حامعه 


این نوشتهُ حکمتی منسوب است به 
یمان اوه ( ۱۶۱ آدخو سای کیت 
این کشانه شقن رنه ی اس بادشاه 
اشاره می کند (ر. ک. ۱-یاد ۳ به بعد). اما 
واژگان به کار رفته که به عبرانی ربی‌های 
بهود دک اش و نیز تعالیم آن که انتقادی 
است شدید از نظام اجر و پاداش دنیایی» 
محققین را فرا می‌خواند تا نگارش این کتاب 
را به دوره ای بس متأخرتر از با رکشت از 
تبعید تاریخ گذاری نمایند. تردیدی نیست که 
این اثر پیش از دوره مکابیان نوشته شده 
است؛ جرا که جند خط از آن را در قمران 
(غار ۴) یافته اند که در اواسط سده دوم پیش 
از میلاد. نسخه برداری شده است. 

این احتمال همست که نام «قوهلت» 
(۸۱:۱ ۲ ۱۲ ۲۷:۷: ۱۰-۸:۱۲) که از 
(فهان) مستق دهم بعتین»«خفاعت» با 
«حامعه», بادآ ور دو ماجرای مهم از زندگین 
سلیمان باشد. یکی دریافت حکمت در جبعون 
ات ۳ 
دیگری برکت دادن جماعت به هنگام 
تخصیص معبد (۱-باد ۱۴۰۲:۸). کلمةهً 
یونانی مربوطه که به فارسی «(حامعه» 
بر گرها ده ده اشازه هان هس هت با واعظ 
کی ها م۱۳ 
که احتمالاً به قلم یکی از شاگردان را 


نوشته شده. ظاهراً به مباحثی اشاره می کند که 
در محافل بهودی در خصوص منشاً و مرجعیت 
این کتاب مغشوش کننده, در حریان بوده 
است. اما این سبب نشد که آن را هر ساله در 
طول عید خیمه هاء در ماه‌های سپتامبر-اکتبر 


(مهرماه) فرائت نکنند. 
چم وصیت مرکب کتاب؛ 9 
دشوار می سازد؛ هت چا بعضی از 


ماس تسوا 
اشتکار انا وه تنل اما دلیلی وحود 
نارق کهوعلایت یگارندهرا اتکار نماییم؛ او 
انتقاد قرار دهد. پس از مقدمه (۱۱-۳:۱) 
که در مورد تکرار امور به صورت دوره ای 
می باشد. سه بخش قرار دارد. «(قوهلت» 
نخست سلیمان راء از زبان خودش مورد انتقاد 
قرار می‌دهد (۲۶:۲-۱۲:۱). کتاب غزل 
غزل ها حلال و شکوه بادشاه رک و 
افراط ها و عشق هایش را با هیجان مورد 
ستایش فرار می‌دهد. اما «حامعه» به این 
تیه می رسد که تلا هایق اشتاله برآی گریز 
از و 2 عبت خود عبث است؛ تین آگر 7 شخص 6 
شادی, چه چیز باقی می‌ماند؟ جز طعم خاکستر 


پیشگفتار کتاب جامعه 


در دهان انسان. قوهلت می‌گوید, بطالت 
تطالت‌ها: همه یز بطالت است! ۲ 

در بخش دوم (۱۲:۶-۱:۳) قوهلت نشان 
می‌دهد که چگونه هر واقعیت زندگی انسان 
دارای جنبه منفی و محدودیت‌هایی است, که 
اولین آ نها تضاد میان زمان نامتناهی و لحظات 
و با نان همحنین نشان می‌ دهد که 
شخص حکیم از تبتبیت آ گاهی هی بابد و تین 
آنترااعنطبه اعغ ازشدا می‌یشندارد:: | نگاه:در 
مقابل راز سرنوشت, اضطرابی فلسفی را بیان 
می‌دارد (۲۲:۳: ۱۲:۶: ۱۴:۷؛ ۱۷:۸ ۱۲:۹ 
۱)زنند کی انتسانجه قایده‌ ای دارد 
ی ی ۱ 
آتا انش ان شی‌شواندار بطالت هس مودک 
زندگی بگریزد؟ آیا جز نهوع شکستی کامل 
جیزی از آن باقی می‌ماند؟ میان خودکشی و 
اشنتیاق به لت قوهلت می کوشد نش و 
روشی کاملاً انسانی بیابد. 

بخش سوم (۱:۷ :۱ ۷:۱۲) با محموعه ای 
از هفت تأمل به شکل قیاسی آغاز می شود 
همانگونه که بخش دوم با چهارده بار تکرار 
عبارت «زمانی برای... و زمانی برای...» 
آغاز می‌شود. نوبسنده سپس به بحث در باره 
کمت و ووابنطشسا عدالت: رز اعتمال 
قدرت, راز سرنوشت. موضوع سنتی عدالت 
ذاتی» روابط اجتماعی و بی نظمی‌های شکار 
آن در دنیایی تباه و بیرحم» می‌پردازد. قوهلت 
کار اه سین عوه ترستقم کتات 
اتوتت رن ۱۲۲۲۹۵ ۷:۲ و عیزه؟ همسخیین 
وت و مر لا 
۱۵-۳) در مقابل سنت گرایی حکیمان و 
روش بیان بی محتوای ایشان, واکنش نشان 
می‌دهد تا انسان را به متعهد شدن به وحود 


ترفیب نماید. آنانی که سخن بسیار می گویند, 
ابله اند؛ آنان از ساده ترین امور نااگاهند 
(۱۴:۱۰). «حامعه» به گونه ای کلی. مواضع 
افراطی را که بطور ظاهراً متناقض همگی 
ناکارآمد از آب در می‌آیند, افشا می کند. او 
نه بدبین است نه خوشبین و نه فرصت طلب؛ 
او تفکری واقعبین و صاف و روشن دارد. او 
مشتاق وافعیت و راستی و اصالت است. برای 
او زندگی خوب است؛ عطیه ای از سوی خد| 
است که باید با شادی پذیرفت, بدون آنکه 
کوشید که همجون فرشته یا حبوان رفتار کرد 
(ر. ک. ۳: ۱۳؛ ۱۷:۵ ۱۵:۸ .)٩:۹‏ 

بدین سان قوهلت تناقضات ظاهری 
متعددی را در خدمت منطقی مطرح می‌سازد 
که در نگاه اول به چیزی جز تضادهایی 
آشتی ناپذیر منجر نمی‌شود. پس جای تعجب 
نیست که چرا او نتوانسته مکتبی به وجود 
آورد. گرچه می توان چندین مزمور را به آن 
تشتبید کرهر ۱ ۱۲ آا ین 
سیراخ چند دهه پس از قوهلت. نقطهٌ بازگشت 
به انديشه های سنتی به شمار می‌ رود. بدون 
اينکه سلف خود را از نظر دور بدارد (ر. ک. 
توص ی ۱۳ )۱ اععمال ذازد کرک 
۱۰-۲ از قوهلت الهام گرفته تلور ای 
حال که در خصوص اعتقاد جدید به زندگی 
آتی با خدا, عقیده ای مخالف ابراز می کند. 

چندین آثر ادبی مشرق زمین باستان, به 
«حامعه» تشببه شده است. از مبال آئار 
مصری, می‌توان «گفتگوی شخص نا امید با 
روح خود», و سرودهای اندوهبار جنگنوازان, 
و پندهای پاپیروس معروف به «انسنگر» را 
نام برد. از میان آثار بین النهرین» می‌توان به 
گفتگویی الفبایی معروف به «الاهیات بابلی» 


بر 
0 


پیشگفتار کتاب جامعه 


و متن دوزبانهُ سومری-اکدی که اخیراً در 
اوگازنت در ساحل فینیقیه کشف شده اشاره 
کرد. تماس با اندیشه فلسفی یونان مبهم و 
فاقد دقت باقی مانده است؛ اما نمی توان 
وحود حوی مشترک میان «جامعه» از یک سو 
و مکاتب اپیکوری و رواقی و شکباوری از 
یکی کل زا تکار راو تیه کات 
احتمالا در دوره تسلط بطالسه بر فلسطین 
می‌ زیسته است. یعنی در سده سوم پیش از 
میلاد. شاید او کوشیده تا گفت و شنودی را با 
انديشه ورزان هلنیستی بر قرار سازد. 

او اثر خود را با نثری موزون و توازی‌های 
مکرر و تکرار همان اندیشه در اشکال 
کوی ون کات اس مات ان که کر 
طولاتی وپسینده استم. ساخعاری تسبعا 
فقیرانه ای را به کار می برد. او از تکرار 
مطالب و انباشتن گفته‌های مکرر به سبکی 
تقریبا ورد مانند تردیدی به خود راه نمی دهد. 
برخی کلمات و اصطلاحات برای او عزیز 
است. نظیر «اين نیز بطالت است؛ دنبال کردن 
باد؛ زیر آفتاب؛ حکمت و نادانی؛ و غیره». او 
با وجود ناشیگری‌ها و یکنواختی اش, موفق 
شبته وین از سالخورد کی ره شسته دض 
(۸-۱:۱۲) که یکی از فرازهای شاعرانه 
کتابمقدس تلقی می شود. 

قوهلت گرجه «عهد» و عقاید مسیحایی را 
نادیده می‌گیرد, که این امر بطور خاص در 


کاربرد کلمه «خدا- با به عبارت درست تر- 
«آلوهیت» («الرهیم» همراه با حرف تعریف) 
به چشم می خورد. بااین حال او در ایمان و 
اعتقادات قوم خود کاملا شریک است. خدای 
اسرائیل برای او نیز «همان کسی» است که 
هبه‌شعیر را افریتهراست ( ۱۵و کت 
۸) او خالق است (۱:۱۲)؛ او جهان را 
یا ۷۱:۳ ) و انسانزا دوست | فرنده ات 
(۷: ٩۲۹)؛‏ باید از او ترسید (۱۴۰۳؛ ۶:۵ 
۷ و ک۰ ۱۲:۸ و افرا عبادنی زوحانن 
تور ۳۳ اوهتر کی | رتیت 
اعمالفن دافری رواد کرد ۱۱۱ 
وک ۳۱۳۰۱ )هو انا اون تیوه 
خیات اتب نهآ نان فاستا وت 
واقعی؛ گرجه محدود عطا می کند. (۸: ۱۵؛ 
رو انشات تایه ار ان نهه رن 
بی‌آنکه بیش از حد بندان واخسته کرد ند: 
انسان در مقابل شکست حکیمان, بأس های 
وجود. و ناپایداری هر نوع دارایی» ناراضی 
باقی می ماند؛ او دلتنگ امر مطلق است؛ او 
آرزومند آشکار شدن جایگاهش در عالم هستی 
و معنای سرنوشتش می باشد. 

قوهلت با شجاعت و تقریباً «بگونه ای 
علمی» ثابت می کند که اعتقادات ناشی از 
دین رسمی, پرتگاهی را در مقابل پای‌های ما 
کشوده باقی می‌گذارد. فقط ظهور مسیح 
ی تراد ات زا بر سار 


و 
(۶۶۵ 
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" سیشفان «قوهلت». بسر داود. 


پادشاه در اورشلیم. 


موضوع 
" بطالت بطالت‌هاگٌ, قوهلت م ی گفت. بطالت بطالت ها؛ ۱۲( 
همه جیز بطالت است! 0 
روم۸: ۲۰ 
مقدمه 
ُ ار 
ره بنسی ۱۸:۱۴ 
و زمین همیشه دوام دارد. 
2 ۳1 ۹ 
و بسوی مکانش نفس نفس زنان می رود؛ در آنجا طلوع می کند. 
"باد به حنوب می‌رود. سپس به شمال می جرخد» 
۱ ۲ 2 
می جرحد و می جرحد و مدارهای خود را اش یی وگ 
"تمامی رودها به دریا می‌روند» بسی ۰ ۱۱:۴ 


و دریا بر نمی شود؛ 
به جایی که رودها می روند. 
خن آ سا به رفتن ادامه می‌دهندل. 

8- در مورد «قوهلت» (۲۷:۷؛ ۸:۱۲) و آن تصور ادبی که او را سلیمان یادشاه می‌پندارد. به مقدمه این کتاب مراحعه کنید. 

0- این اصطلاح حالت تفضیلی دارد. مانند «غزل غزل‌ها» (یعنی باطل ترین بطالت ها/م). «بطالت» (که ۳۷ بار در این کتاب 
به کار رفته) ترحمه کلمه ای عبری است به معنی «دم» نفس, دود»؛ این کلمه همان اسم خاص «هابیل» است (پید ۲:۴). 
بدین سان» موضوع اصلی کتاب از همان آغاز اعلام می شود؛ این امر در آغاز موخره نیز تکرار خواهد شد (۸:۱۲). 

6- این اصطلاح که ۲۷ بار در این کتاب تکرار شده, در یونانی کلاسیک نیز به کار رفته است؛ در مکتوبات فینیقی و نیز در یک 
متن قدیمی عیلامی به ان برمی خوریم. ِ 
این کلمه که ۱۰ بار در این کتاب تکرار شده, همان معنای نفع و امتیاز را می‌دهد. در آیات ۱۱۳ اين سوّال مطرح می شود: 
به چه:درد می‌شورد که‌اتسان کار کند وادر ژند کی پیشرفت نمایة؟ پاسخ سوال منفی است. در واقم» طبیعت در حالت تکرار 
دائمی است. حرکت دورانی آن موحب دلزدگی و بی تفاوتی است. این یکنواختی. زیبایی خلقت را که در ایوب ۴۱-۳۸ ستوده 
شده است؛ می پوشاند. 

0- زمین و خورشید و باد و دریا ممکن است مظهر چهار عنصر ابتدایی در کیهان شناسی یونانی باشد. در اینجا این عناصر مورد 

۳ عم ۳ 5 بط ۹ ی ۳ ها ۰ ۰ 
اسطوره زدایی قرار گرفته. جیزی حز مخلوقات ساده بیستند مخلوقاتی که نمی توا نند هیچ راه حلی برای سر عالم هستی و انسان 
ارائّه دهند. 


۱۶-۱ حامعه 


*تمامی جیزها خسته است؟ بیش از آنجه که انسان بتواند بیان کند؛ 
چشم از دیدن سیر نمی گردد 
و گوش از شنیدن پر نمی شود. 
۱۲:۲ *آنجه بوده است. همان است که خواهد بود؛ 
آنجه شده است. همان است که خواهد شد: 
کت رن افتاب» هیچ چیز تازه ای 1 
۳ جیزی هست که در بارهٌ آن بقوان کته 
«بیا! اینک جیزی تازه!» ؟ 
- آن در اعصاری که پیش از ما بوده, وحود داشته است. 
۱۶:۲ ۲ هیچ خاطره ای از گذشتگان نیست؛ 
و نه از اخلافشان» 
خاطره ای نزد آنانی که در پی خواهند بود 
وحود نخواهد داشت. 


اعتراف سلیمان بادشاه 
۹:۲ تن قوهلت بر اسرائیل پادشاه بودم» در اورشلیمل 
۷ ۳و دل خود را بر آن داشتم تا جستجو کنم و با حکمت بکاوم 
 . . ۳‏ هرانچه را زیر اسمان انجام می شود, 
آن وظیفهٌ بدی را که خدا به بنی بشر داده است تا خود را بر آن بگمارد. 
؟ من همه چیز را که زیر آفتاب انجام می شود دیده ام: 
۴۲ . واینک همه جیز بطالت است و تعاقب؟ باد. 
۳ ۱۵ تمه کهشیراه اتکی توا ند رانیت قود 
آنجه که ناقص است, نمی تواند شمرده شود. 
"من سخن گفته ام با قلبم؛ گفتم: 
۷ .. «اینک من از تمامی آنانی که پیش از من در اورشلیم بوده اند. 


۱-باد۳: ۱۲ 
5 ۰ 3 ۰ مه و 11 ۰ ۰ 
9 حکمت بیشتری گرد آورده و اندوخته ام 
ِ و قلبم کین و دانش سیاری دیده | ست 
رن ۴ 
۱۷ 


68- ترجمه های دیگر می گویند: «همه کلمات مورد استفاده قرار گرفته اند و دیگر نمی توان آنها را به کار برد.» پا «همه جیز 
خسته کننده است» به علت یکنواختی شان. 

۶- ر.ک. آیه ۱ و ۱-پاد ۴۰-۱۱:۱ تا پایان باب» نگارنده از خویشتن انتقاد می کند. او به راحتی, پوچی تجاربش را در دوره 
سلطنتی که برای اسرائیل عصر طلایی حکمت و ثروت بود. آشکار می سازد. بدین سان»: بلار تحکمت سعتی در تلاشی خوده 
برای دستیابی به سعادت دجار شکست شده است. 

8- کلمه ای است آرامی به معنی «آرزو جستجو, گرسنگی شدید. جاه‌طلبی». این کلمه در عبری» به صورت تکرار حروف 
بی صدا پا شاید هم بازی لغات با ريشه «چریدن و علوفه» به کار رفته است (ر.ک. هو ۲:۱۲). 

0- ترجمه دیگر: و من حکمت و دانش بسیاری تجربه کرده ام. 


مر 
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۰ را بر آن داشتم تا حکمت و دانش را بشناسم, 
بی عقلی و نادانی را؛ 
دانستم که این نیز حستحوی باد است. 
7 "چرا که «هر که حکمتش بیش اندوهش پیشتر» 
و «هر که را دانش بیش, رنحش بیشتر.» 
۳ " من در دل خود گفته ام: 
«یس ببا تا شادی را تحربه کنی و سعادت را ببینی» » 
و اینک این نیز بطالت بود. 
آدر بارهُ خنده گفته ام: «بی عقلی!» 
و در بارهٌ شادی: «جه حاصلی دارد؟» 
"در دلم بر آن شدم 
تا حسم خود را با شراب به ناز بپرورم 
در حالیکه دلم حکمت را دنبال می کرد. 
و به نادانی بچسیم, 
تا آنجه را که برای یسران انسان خوب است 
تا در طول تعداد روزهای زندگیشان در زیر آسمان انجام دهند, تا 
"کارهای بزرگ انجام دادم. 
برای خود خانه ها ساختم» و تأکستان ها از برای خویش غرس کردم: 
"باغ ها و بوستان هال برای خود ساختم؛ 
در آنها درختان میوه از هر نوع کاشتم؛ 
*برای خویش مخازن آب ساختمک 
بزای بارش سکن از فرختان !۱ 
"برده ها خریدم -زن و مرد- و (برده‌ها) برایم در خانه زاده شدند؛ 
گله ها نیز داشتم- دام های بزرگ و کوچک- 
بیشتر از همه آنانی که پیش از من در اورشلیم بودند؛ 
"همچنین برای خود نقره و طلا اندوختم 
و گنج های پادشاهان و ایالات را؛ 
برای خویشتن سرایندگان مرد و سرایندگان زن تهیه دیدم؛ 


1- جامعه می‌خواهد از زندگی انسان, تجربهٌ کاملی به دست بیاورد (ر. ک. ۱۳:۱؛ ۱۰:۲). 

[- معنی تحت اللفظی: «فردوس» واژه ای که از زبان پارسی به عاریت گرفته شده است (نح ۸:۲؛ غزل ۱۳:۴). 

حوض های سلیمان را که در ۴ کیلومتری جنوب بیت لحم 
کتاب از آن سخن به میان آمده, بیشتر در ارتباط با باغ پادشاه در اورشلیم است (ر. ک. ۲-پاد ٩۴:۲۵‏ نح ۱۴:۲؛ ۱۵:۳). 

1- معنی تحت اللفظی: «برای رویاندن درختان». 


جر 
9 


امت۴ ۱۳:۱ 


۵ ۶ ۱ 
ایوب۴ ۵:۱ 
1-یاد۷: ۱۲-۱ 
۱- توا ۲۷:۲۷ 


۱-پاد۱۰:۲۸:۹ 


غزل۷: ۷ 


واقع است. هنوز نیز به مردم نشان می‌دهند. اما مخازن آب که در این 


۱۵-۲ حامعه 


۷ و لذت‌های پسران انسان راء زنان زنان۳... 
رک رارصا انا کی از ناوت ونر فادررت 

و حکمتم برایم باقی می ماند. 

"از تمام آنجه که چشمانم می خواست؛ چیزی دریغ نمی کردم؛ 
دلم را از هیچ شادی ای محروم نمی ساختم. 
زیرا دلم در تمامی رنجم شادی می‌یافت؛ 
و این نصیب من در تمامی رنجم بود. 

۱ آنگاه من بسوی تمامی کارهایی که دستانم انجام داده بود برگشتم 
و بسوی رنجی که برای انجامشان کشیده بودم, 
و اینک: همه جیز بطالت است و تعاقب باد. 
و زیر آفتاب هیچ فایده‌ای نیست.  ..‏ 


ترازنامه نا امیدکننده 
2 .2 حِ 
۳آنگاه من نگاه‌هایم را به سوی حکمت و بی عقلی و نادانی برگردانده ام. 
1۱ زیر کی که بعد از یادشاه می‌آید جه خواهد کرد؟ 
هبار که قبلا انجام 0 
۳ "و من دیده‌ام 
که برای حکمت فایده بیشتری هست تا برای نادانی. 
جنانکه برای نور (فایدهٌ) بیشتری هست تا برای تاریکی. 
که ها نس در کرت وم بش۳ 
یو۸: ۱۲؛ و ابله در تاریکی راه می رود. 
۱ 
اما من همچنین می‌دانم 
*و در دل خود گفته ام: 


0- کلمه ای که توسط جندین ترحمه به واژهُ آرامی «ریختن» مرتبط شده است» به همین جهت گاه بجای «زنان» کلمه «ساقی» 
برای ترجمه پيشنهاد می شود. در اینجا احتمالاً به حرمسرای سلیمان (۱-پاد ۳:۱۱) اشاره می شود طوری که می توان کلمه ای 
کنعانی به معنی «دختر يا منعه» را به آن مرتبط ساخت. جامعه در اینجا نقطه مقابل غزل (۸:۶) را ارائه می‌دهد که حالتی 


آرمانی از سلیمان را عرضه می دارد (۱۱-۷:۳). 


0- بسیاری از نسخ خطی عبری چنین آورده اند: «همان کاری را که او (یادشاه) انجام داده است»؛ ترجمه یونانی نیز همین 
برداشت را کرده است. سلیمان در پایان عمرش بت پرست شد (۱-یاد ۱ -۱۰)؛ این الگوی شومی شد برای پسرش 


رحبعام که تفرقه ده قبیله را سبب گردید (۱-پاد ۱۹-۱۳:۱۲): چنان پدری را جنین پسری شاید. 
0- ترجمه دیگر: «جشمانش در جایی است که باید باشد.» 
8- یعنی این سرنوشت که باید به عالم مردگان فرو روند (ر.ک. ۱۰:۹). 
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جامعه ۲۴-۲ 


و در دل خود گفته ام که این نیز بطالت است. 
و۳ پادی ماندگار نه از حکیم وحود دارد 
نه از ابلی 
جرا که از همان روزهای بعدی» همه چیز فراموش می شود. 
۳ بیزار شده ام 
جرا که همه جیز بطالت است و تعاقب باد. 
"و من از تمام رنجی که زیر آ فتاب کشیده ام بیزار شده ام 
زیرا آن را برای کسی که پس از من خواهد بود, وا خواهم گذارد. 
"و که می‌داند که آیا او حکیم خواهد بود یا ابله؟ 
بااینحال» او تمام رنجی را که من متحمل شده ام 
و حکمتی را که من زیر آفتاب به کار برده ام. در اختیار خواهد گرفت؛ 
"و در دلم شروع کرده ام به ناامید شدن٩‏ 
از تمام رنجی که زیر آفتاب کشیده ۳ 
کرک شم 
که با حکمت و دانش و کامیابی رنج کشیده است؛ 
و باید نصیب خود را برای کسی واگذارد 
۳ برای انسان از تمام رنجش 
و از تمام - حستجوی دلش" که برای آن زیر آفتاب زحمت می کشد» 
ی روزهایش در وافع جیزی جز درد نیست. 
و وظیفه اش اندوه است؛ 
*"برای انسان خیری جز این نیست که بخورد و بنوشد 
و به حان خود در رنحش سعادت را بجشاند؟. 
0- معنی تحت اللفظی: «شروع کرده ام به نا امید کردن دلم.» 
1- ترحمه دیگر: کوشش شخصی اش. 


پا 
قت ۲ ۹ 


و 
بنسی۱۱: ۱۹ 


۱۶:۸ 
2:۴۰ 4 


۳-۳ ۱؛ 
۱ 
بنسی۴ ۱۴:۱ 


5- گفته ای حیرت آور که در ۱۷:۵ و ۱۵:۸ (ر.اک. ۱-یاد ۲۰:۴) و ۷:٩‏ تکرار شده است. بقيهٌ متن حالت لذت جویانه این گفته 


سر 
فص 


٩ 


اما همچنین دیدم که اين شا فیس شدای اج 

*آدر واقع بدون او که می‌تواند بخورد و که می‌تواند بنوشد۳؟ *آزیرا به شخصی که مورد 
۱ زو ۱ پسند او است, حکمت و دانش و شادی می دهد اما به گناهکار, وظیفه جمع کردن و اندوختن 
0 را می‌سپارد تا آن را به کسی بدهد که خدا او را می‌پسندد. این نیز بطالت است و تعاقب باد. 

زمان‌ها و طول زمان 

" برای هر چیز وقتی هست, و برای هر چیزی زیر آسمان, زمانی: 
آزمانی برای زاییدن و زمانی برای مردن؛ 
نی برای کاشتن و زمانی برای بر کندن نش 
نی برای کشتن و زمانی برای شما دادن 
نی برای خراب کردن و زمانی برای بنا کردن» 
نی برای گربستن و زمانی برای خندیدن, 


م2 
۶2:۸ ۳ 


زما 


زما 


زما 


زما 


زما 


زما 


زما 


نی بر 


نی بر 


نی بر 


نی بر 


نی بر 


نی برا 


نی بر 


نی بر 


نی بر 


ی عزاداری و زمانی برای رقصیدن. 


ی انداختن سنگ ها و زمانی برای جمع کردن آنهاء 


ی در آغوش فشردن و زمانی برای احتناب از در آغوش فشردن» 


ی حستجو کردن وزمانی برای از دست دادن 


ی نگاه داشتن و زمانی برای دور انداختن, 


ی دوست داشتن و زمانی برای نفرت داشتن. 


3 
ی جنگ و زمانی برای صلح. 


"آن کس که عمل می کند چه فایده ای برایش دارد که رنج بکشد؟ 


" امن وظیفه ای را که خدا به پسران انسان داده 
7 تین اف 
تا خود را بران بگمارند. دیده ام. 
۱۱۳۶ 2۱۴+ 
۸ 2+ 
مز۱۷:۱۳۹؛ 
بنسی۴:۱۱: 
+ 
روم۳۳:۱۱ 


۳ در عبری کلمةٌ «الوهیم» برای خدا به کار رفته و پیش از آن حرف تعریف نیز آمده همانطور که بارها در قسمت های بعدی نیز 
آمده است (۱۷:۴؛ ۵ و غیره). به همین جهت بعضی پيشنهاد کرده‌اند که کلمه «الوهیت» در ترجمه به کار رود؛ اما این 
کاربرد حرف تعریف ممکن است هیچ اهمیتی نداشته باشد (همجنین در ۱۳-۱۲:۸). حامعه, عمدا خود را در ساحت فلسفی 


قرار می‌دهد تا بکوشد به زبان انديشه ورزان بت پرست روزگار خود بپيوندد. 


- در ترحمه های دیگر بجای «نوشیدن» عبارات «لذت بردن» يا «غصه خوردن» آمده است. در آیات ۲۱ تا ۲۶ جندین آنتی تز 


مانند این آیه به کار رفته اسنت: 


۷- به دنبال این آیه, جهارده حفت جمله متضاد می‌آید که تمامی فعالیت‌های بشر را در هر دو جنبهٌ مثبت و منفی اش در بر 


۳ ۳ ۲ ‌ 
می گیرد. نیمی از وجود شوم است و رو بسوی مرگ دارد. 
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حامعه ۳ ۱۱۷-2 


او همجنین طول زمان" را در قلبشان نهاده, 

تلاوت اش که | تیان شخ ان 

ای ریا او ات9 به انتها انجام می‌دهد. کشف نماید*. 
۲تصدیق نموده ام که برای آنان ( خیری نیست؛ 

سار آیعکه لدب بیتان رو در طول رید کیشان مات را برای ود تامین بیایتد: 
۳ هر انسانی که می خورد و می نوشد ۲ 

کر تام وته رب فیخاط را ی تن 9 

این موهبتی است از خدا*. 
پل ۱ ۳ نموده ام که هر آنچه خدا می‌کند, برای هميشه پایدار است. 


جیزی نیست که به آن بیفزایند و جیزی نیست که از آن بکاهند. مز۳۳: ۱۱ 
خدا اینجنین عمل می‌کند تا در حضورش ترس داشته باشندگ. 
* اجه هست: قبلاً بوده؛ و آنجه خواهد بود» فیلا رده اشت: ۹:۱ 


و خدا آنجه را که پس زده شده, می حوید. 


"با ای را زیر آفتاب دیده ام: 

در جایگاه حقء بدکاری را, 

وی ای که عد ان مه بادش با 1۴ 
رن در دل خود گفته ام: 


عادل و بدکار, خدا آنان را داوری خواهد کرد زیرا برای هر جیزی وقتی هست. ۳ 


0 
و بر هر کاری, داوری‌ای". 


- یا می توان ترجمه کرد: «حس طول زمان را». منظور مفهوم انتزاعی و مختصات سادهٌ حرکت نیست. بلکه مجموع تمام امور 
ملموس و رویدادها و مفهوم تاریخ است. . جامعه می تواند در اینجا با ابهام موجود در ريشه عبری این کلمه بازی کند که می تواند 
هم به معنی «پنهان بودن, راز» باشد و هم به معنی «حهان ابدیت». خدا به انسان اجازه داده که علاوه بر مشاهدهُ زیبایی عالم 
هستی» به واسطهٌ هوشمندی اش ی» مفهوم تاریخ را تراد کت کنان (منظور نگرشی است محدود و جزئی؛ وک توضیح 16). 

۶- می توان اینجنین نیز ترجمه کرد: «که بدون آن انسان نمی تواند... کشف کند.» به بیانی دیگی انسان فقط می‌تواند دیدی 
ناقص و محدود از طول زمانی و تاریخ داشته باشد؛ نیات الهی برای او پنهان می‌ماند تا زمانی که مکاشفه ای خاص به او عطا 
شود. 

- ترجمه دیگر: برای اوء به او. 

2- انسان قادر نیست تمامی سرنوشت خود را درک کند و بطور کامل زیبایی خلقت را بجشد. اما دست کم نصیبی از سعادت از 
خدا دریافت می‌دارد. 

2- قوانین تغییرناپذیر عالم هستی در انسان, ترسی مذهبی پدید می‌آورد. جامعه در عين حال که از نظریه کلاسیک حکیمان انتقاد 
می کند که به موجب آن هر که از خدا بترسد سعادتمند خواهد شد (۱۲:۸), شاگرد خود را اندرز می‌دهد که از خدا بترسد 
(۶:۵؛ ۱۸:۷). نویسنده موخره کتاب در ۱۳:۱۲ انديشه او را منعکس می سازد. ترس خدا. اصل حکمت است (امث ۷:۱؛ 
۹ و غیره). این ترجمهٌ تحت اللفظلی متنی است دشوار که معنایش احتمالاً این است که خدا رویدادهای گذشته را باز 

۳ ِ ِ 
می‌آورد و آنها را بار دیگر تولید می‌کند. 
0- روزی فرا خواهد رسید که خدا عدالت را بر قرار خواهد ساخت؛ در اینحا به موضوع نبوتی «روز خداوند» برخورد می کنیم. 


0 


۳- ۲:۴ جامعه 


٩‏ (و) من در دل خود در مورد پسران انسان گفته ام: 
خدا می خواهد آنان را بیازماید 
و به آنان نشان دهد که ایشان جیزی جز حیوان نیستند؟. 
* در واقع» سرنوشت پسران انسان و سرنوشت حیوانات یکی است؛ 
۷ 5( مرگ‌این .یکت یه همان گوثة است که‌مزک. ان دیگره 
ود ی ۳ 3 
مز۲۱۰۱۳:۴۹ هر دو یک دم دارندل 


" "همه جیز به یک مکان؟ می رود 
همه چیز از غبار می‌آید 
و همه جیز به غبار باز مُی گردد. 
پید :۷:۲‏ * "که می‌داند که آیا دم پسران انسان به بالا بر مي‌شود؛ 
مز۲۹:۱۰۴؛ پا دم حیوانات به زیر بسوی زمین فرو می شود*؟ 
ایوب :۱۵:۳۴‏ ۲۷ ت۳9 ۱ 
نی ٩۳۹۰۰۱۶‏ و دیده ام که برای انسان خیری نیست 
۳۴۲ پس جه کس او را خواهد برد تا آنجه را که بعد از او خواهد بود» ببنید؟ 


سرنوشت ستمدیدگان 
"و من بار دیگ تمام ستم‌هایی را 
که زیر آفتاب روا داشته می شود دیده ام» 
۱۶۳ و اک اشک های ستنید کانه 
و کسی نیست تا ایشان را تسلی بخشد! 
قوت به حانب ستمکیشان ایشان است 
و کننی فیس که آ نانز لین بشید 
آومن مردگان وا آنان‌را که قبلا مرذه اد ستودم؛ 
بیش از زندگان, آنان که هنوز زنده اند. 


0- در عبری میان «همه» (یعنی «ایشان» یا «خود ایشان») و «بهمه» (بهایمر حیوانات), تشابه حروف بی صدا هست. خدا به 


انسان منشاً او را یادا ور می شود که از ز خاک زمین است و بدین سان او را می‌آزماید؛ مرگ نتیجه موقعیت کنونی او است. 


0- همانند آیه ۲۱ » کلمهٌ «دم» به معنی روح نامیرا نیست. بلکه به مفهوم دم و تفس ود کی و 


‌ + کی تریکان) در انا کل مرو باه ؟ ی است برای اصطلاح «اقامتگاه مردگان» (ر.رک. ۶:۶) ؛ در زبان فینیقی؛ این کلمه 


گام دز فعنای, قیربه کار زود: 
]- ترجمه های قدیمی در اینجا پرسشی مضاعف را ارائه داده‌اند: «آیا... به بالا بر می‌شود... و آن. 


.. بسوی زمین فرو می شود؟» 


شاید متن اولیه همین بوده است؛ شکی که در اینجا ابراز می‌شود. شاید در دوره مکابیان یا حسمونیان بر اساس اعتقاد به 
قیامت مردگان و زندگی در عالم آینده حذف شده باشد. آیا جامعه در پایان کتاب به این سمت جهتگیری می کند (۷:۱۲)؟ 


مر 
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ام ۱۲-۴ 


۳ سعادتمندتر از هر دو» ۳ 
ار ۱۸:۲؛ 
کسی است که تابحال نبوده است؛ ایوب۳: ۱۶: 


۱۱۸۰۰ 
جرا که عمل بدی را 
که زیر آفتاب انجام می شود ندیده است! 


کار و مخاطراتش 
"و من دیده‌ام که تمامی زحمت و تمامی کامیابی یک کار ۱۱۲ 
چیزی جز حسادت نسبت به همسایه نیست. 
این تطالت است و تماقب:یاد: 
تست مارا بر شش فده امث۶: ۱۱-۱۰ 
و گوشت ود زا فن درد. 
مت از اش وف 
بهتر است از دو مشت پر از رنج و تعاقب بادگ. 


"و من بار دیگر بطالتی را زير آفتاب دیده ام: 
#فلان شخص تنهاست و دومینی ندارد. 
نه پسر دارد. نه برادر؛ 
از رنج کشیدن باز نمی ایستد. 
و جشمانش از ثروت سیر نمی شود. 
پس برای که رنج بکشم 
و خویشتن را از سعادت محروم سازم؟ بسی ۴:۱۴ 
این نیز بطالت است و وظیفه ای بد. 
"دو بودن بهتر است از تنها (بودن)» امت۱۹:۱۸؛ 
تفر بان از خرشی دس هدند 9 
"در ضورت سفوطء یکی (از آنان) بار خود را بر می خیزا ند. 
اما وای به حال شخص منزوی که بیفتد, 
بدون دومینی برای بر خیزاند نش! 
همجنین. اگر دو نفری بخوابند. گرم می شوند؛ ۱-باد۱: ۲-۱ 
اما تنها, چگونه خود را گرم می کنند؟ 
اگر مهاجمی بر شخص منزوی مسلط شود. 


۱۱ 


ع - آیات ۶-۴ علیه رقابت افسا رگسیخته و نیز تنبلی و افراط در زحمت کشیدن سخن می‌گوید. در هر جیز باید از افراط پرهیز 


1 


در 
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۵ حامعه 


و ریسمان سه لا زود پاره ۱ 


۱۳ بت 5 7 
مرد جوان فقیر و حکیم بهتر است 
*. از پادشاهی پیر و ابله که دیگر نمی تواند بگذارد که هشدارش دهند 
را کقاوش تواند ار رندان رون بایک تا شلطیتت. کید 
با اينکه در قلمرو خود فقیر به دنیا آمده باشد. 
*تمام زندگان را که زیر آفتاب راه می‌روند دیده ام 
که طرفدار آن مرد حوانند 
که در حای آن دیگر بر می خاست؛ 
تناها مود آ جات زا که اقفر اسان بت 
باایتحال, آنان که دا عو اف | مر در مورد او شادی نخواهند کرد. 


بسی ۵:۱۱ 


زیرا این نیز بطالت است و تعاقب باد". 


امت۲:۱۹ برای گوش کردن نزدیک شو؛ این بهتر است از قربانی ابلهانل 
زیرا آنان جز بدی کردن هیچ نمی‌دانند؟. 
۵ "شتاب منما که دهان خود را بگشایی, 
امت ۲۵:۲۰ و دلت تعحیل نکند 
بسی۱۳:۷:  .‏ که سخنی در برابر خدا بیان نماید. 
و و 

تث۳۹:۴: پس در سحن گفتر متعادل باش. 

"زیرا از زیادی کار» خواب می‌آید 

۱۱:۵ و از زیادی سخنان, سخنان ابلهانه. 

۳۱۳ وت برای خدا نذری کنین؛ 

0- این ضرب المثل قبلاً در یک متن سومری آمده است: گیلگمش به دوست خود اکیدو توضیح می‌دهد که چگونه دو- نفری 
نیرومند تر خواهند بود تا غول هومباباء نگهبان جنگل سدر را بکشند. او می‌گوبد: «کشتی‌ای که می کشند, غرق نخواهد شد؛ 
تفر شمان لیا کین من رال نارق فده ۰ ۲ 

1- بعضی این را اشاره ای می پندار ند به ماجرای یوسف در پیدایش, یا شاید هم به سلسله پادشاهان سلوکی, یعنی آنتبوخوس دوم. 
سلوکوس سوم. و آ نتیوخوس سوم و کبیر. 

[- فرمانبرداری و اطاعت بهتر است از قربانی (۱-سمو ۲۲:۱۵؛ امث ۳:۲۱ و غیره). باید برای خدا گوش شنوا داشت (تث 
۵ ۰۲۷ ۴:۶ و غیره). 

1- اینجنین نیز می توان ترحمه کرد: «حتی نمی دا نند چگونه باید بدی کرد» (همان ساختار در ۲-توا ۱۳:۳۲ وحود دارد). 


رز 
7 


در انجامش تأخیر منما؛ 
زیرا که او ابلهان را دوست نمی دارد؛ 
آنچه را که نذر کرده ای, به انجام رسان. 


ی تلا تکتن لاو۲۷: ۲: 
1 اعد ۳:۳۰ 
تا اینکه ۱[ بدون اینکه به انحامش برسانی. :۷۷-۷۲۷ 


و 
و در مقابل رها و۳3 مگو: ای ادا ) 
چرا خدا باید بر سخن تو خشم گیرد 
هیا سا شد و ا رسای سرد؟ 
۳ از زیادی کار خواب می‌آید, بک 10212۳۴ 
و از زیادی سخنان؛ (گفتار) باطل ل, 


از اینرو از خدا بترس. 


۱۳:۳ 
اقتدار اجتناب‌نایذیر و افراط هایش 
ول ولایت": فقیری ستمد بده را ببینی» 
خی نع لس وا کف راکنا قیته: فده اسخه ۳۹ 
پوب۱ : 


از این امر متحیر مشو؛ 
زیرا که بر یک رز کت یک بزرگ دیگر نظارت هی کنده 
0[ 
"و از هر نظر نفعی هست برای یک مملکت 
که بادشاهی با زمین های مزروعی داشته باشدك. 


1- یعنی «مگذار که دهانت تمامی وجودت را مجرم سازد». 

0- در بعضی از ترجمه ها آمده است: «فرستاده خدا» یا «فرشته». فرستاده خدا مسوول است که نذرهای ایما نداران را به حضور 
خدا برساند. در ملا ۷:۲ این اصطلاح به کاهن اشاره می‌کند. ترجمه یونانی» این اصطلاح را اشاره ای به خدا می‌انگارد. اما 
برای دریافت آمرزش برای گناهان سهوی: می بایست نزد کاهن رفت (لاو ۳۰:۴: اعد ۲۵:۱۵). 

8- منظور سخنان تهی و رژیاهای بیداری است. این آیه را به همراه چندین ترجمه می توان اینچنین استنباط کرد: «هرگاه که 
سخنان فراوان وحود داشته باشد رویاها و بطالت‌های فراوان نیز وحود دارد: اما تو از خدا بترس». بدین سان موضوع آیات ۱ 
به بعد را در اینجا باز می‌يابیم. به هر حال, ترس خدا در کانون ایسان جامعه می باشد. 

0- در ترحمه ای دیگر: «مملکت». در قرن سوم پیش از میلاد. یهودیه ایالتی بود تحت حاکمیت بطالسه. 

0 هر کارمندی در پس مقام ارشد خوذافر سلسله مرانت اداری بتاه‌می گیرد. 

0- خود روابط انسانی به کامیابی کشاورزی مملکت وابسته است. حتی بالاترین مرجع قدرت نیز تحت سلطهٌ آن قرار دارد! 
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۱۸-۵ حامعه 


"هر که پول را دوشت بدارد, از پول سیر نخواهد شدء 
بت ۳:۱۴ و هر که ثروت را دوست بدارد. از آن هیچ نفعی نخواهد برد. 
این نیز بطالت انست ‏ 
" "هرا که تعنت فواوان ناش خورندکان آن نت فراوان اشک: 
امث ۶:۱۹ و جه سودی برای صاحبش دارد. 
بجز اینکه خشمان خود را از آن سیراب سازد؟ 
قوات کار کتفده شیرین استته 
امث۸:۱۳ چه کم بخورد چه زیاد؛ 
اما سیری شخص ثروتمند نمی گذارد که بخوابدگ. 
۲ مشقتی هست دردناک که زیر آفتاب دیدم: 
فروتی که ضاخیتن آ ترا تبرای دی خود‌نگاه داشته اشست: 
۲ گر این ثروت در معامله ای بد از میان برود 
بسری که او تولید نموده است. جیزی در دست ندارد. 
ما کویه که مرهته نان ماد هون آ ناس 
مز۱۸:۴۹: به همان شکل که آمده بود, خواهد رفت؛ 


انوت ۲۱:۱ 
كِ ریت خوه ری کت تخواهک نیو که و تردن فیس دیور 
۳ مشقن است دردناک 
که‌همانگونه کهامته ات همانگونه تیه رود 
و جه فایده ای برایش هست از اینکه برای باد زحمت کشیده باشد؟ 
۶ ی و ۲ ۲ 1 ۳ 
افزون بر این. تمامی روزهایش حیزی نیست جز تاریکی و ماتم 
اندوه بی نهایت. 
۹۷ عذاب و - 
ایو۱:۱۴ 


۲ این است آنچه که من دیدم: 
۳۴:۲ این است که بخورد و بنوشد 
و در طول روزهای زندگیش که خدا به او می دهد. 
سعادت را در تمامی رنجی که زیر آفتاب متحما می شود بحشد؛ 
زیرا این است سهم او. 
*همچنین, هر انسانی که خدا به او ثروت و اموال بدهد, 
۳- تا ۶ موضوع بر سر پول و فشارهای ظالمانه آن می باشد. هیچگاه نباید به پول اعتماد کرد؛ همانطو رکه به دست آوردن پول 
دشوار است. از دست دادنش آسان است؛ پول مایه دردسر و رنج است. ِ 
8- این موضوع در حکایت نویسنده فرانسوی, لافونتن, به نام «پینه دوز و مأمور مالیات» آمده است. 
۲- یعنی «با خود ببرد». 


رس 
اس 


حامعه ۵:- ۶:۶ 


با توانایی خوردن از آن و بهره بردن از آن 
و لذت بردن از رنج خود را 
این نیز عطیه ای است از خدا. 

2.۹ و یج ِ ۹ 
انگاه واقعا هرگز به روزهای ز ند کی خود نمی اندیشد» 
زیرا خدا او را با شادی دلش مشغول خواهد داشت". 

2 ۳ هست که تشر | فتات دیدم. 

و آن بر انسان عظیم است. 

"شخصی هست که خدا به او ثروت و دارایی و احترام داده است؛ 
و از آنجه آرزو می کند. چیزی برای جانش کم نیست. 
و خدا به او احازه نمی دهد که از آن بخورد؛ 
اما شخصی بیگانه از آن می خورد! 
اين بطالت است و دردی بد. 


عمر طولانی و فریب‌های آن 
"اگر کسی صد (پسر) تولید کرده باشد, 
و سال های بسیار زندگی کند 
و روزهای سال هایش زیاد باشدء 
جنانجه حانش از سعادت سیر نگردد 
وحتی قبر نیز نداشته باشد, 
من می‌گویم که جنین سقط شده از او سعادتمندتر است". 
زیر که ببهوده آمد 
و جایی که می رود تاریکی است. 
و نامش را تاریکی خواهد پوشاند؛ 
*او حتی آفتاب را ندید و آن را نشناخت: 
این یک آرامی تشخ قاره ها ان یک. 
"اگر دو بار هزار سال زندگی کند 
بذون آنکه سعادت را جشیده باشد 


آیا همه جیز به یک جا نمی رود؟ 


1- همین اصطلاح در غزل ۱۱:۳ به کار رفته است. تآأکید بر نقص و محدودیت این شادی و سعادت است. 


۱۳:۳ 


ایوب۳: ۱۱ 


۳۰: 
۴:۴۱ 


۷- آیات ۳ و ۶ سرخوردگیهای زندگی ای طولانی را مطرح می سازد, چیزی که به اشتباه, پاداش عادلان تصور می شود (خروج 


۰ بتث ۱۶:۵: ۱۷:۲۲ و غیره). 
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۱۲-۶ حامعه 


انسان ناراضی باقی می‌ماند 
ماه رت اسان ادها تشر ی تشه ۱ 
و بااینحال خواستهگ برآورده نمی شود. 
"شخص حکیم چه امتبازی دارد بر شخص ابله؟ 
چه امتیازی دارد فقیری که می‌داند جگونه در برابر زندگان رفتار کندل؟ 
"آنچه که چشم می بیند بهتر است از سرگردانی خواسته". 
اين نیز بطالت است و تعاقب باد. 
" "آنجه که هست؛ ناهن قبلا دکر شنده انیت 
میدانند که انسان جیست*؛ 
و اینکه او نمی تواند با قوی تر از خود مبارزه کند. 
۲ "زیرا سخنان بسیاری هست که بطالت را فزونی می بخشد؛ 
۵ جه امتیازی از آن برای انسان حاصل می‌شود؟ 
یره کم فا تک کی اما ان کی ریاد که 
در طول روزهای زندگي بطالتتر 9 
که او آن را همجون سایه میگذراندگ 
مز ۱۲:۱۰۲: جه جیز نیکوست؟ 
وت ۱۰۱ -- تفه کش رش تون وفها اسان فان از 
۳. که پس از او زیر آفتاب جه خواهد بود؟ 


#- درک آیات ۱۲-۷ دشوار است. دنبالهٌ انديشه ها ظاهراً اینجنین است. اگر انسان کار کند, برای این است که بتواند بخورد 
رو کت امث ۲۶:۱۶): اما او قادر به ارضای خواسته های خود نیست. چه حکیم باشد چه ابله, و جه مانند فقیر برای غلبه بر 
مشکلات بجنگد. بهتر است شخص به آنجه دارد قانع باشد تا آرزوهای پوج در سر بپروراند. انسان باید برای لحظه حاضر 
زندگی کند؛ گذشته همان است که هست. و باید واقع بین بود. شخص چگونه می‌تواند از «آن کس» که قادر مطلق است 
حساب بخواهد؟ بحث کردن با خدا بیهوده است. همجنانکه ایوب و پرومته کردند. انسان حتی نمی داند در طول عمر کوتاهش 
چه چیز مناسب حالش می باشد؛ این را نیز نمی داند که پس از مرگش چه واقع خواهد شد. این بخش از کتاب با یک سوال 
پایان می یابد, مانند ۲۲:۳. 

6- این کلمه را می‌توان «جان» و «زندگی» نیز ترجمه کرد (ر. ک. اش ۱۴:۵ غیره) و در اصل به گلو اشاره دارد (ار ۱۰:۴ و 
غیره). تفسیر دیگر آیه ۷ اين است: «تمامی کار انسان برای دهان شئول می باشد (یگانه مکانی که همه جیز به آنجا می‌رود. 
آیه ۶ که خواسته (یا اشتهایش) سیری نایذیر است». 

۷- اینگونه نیز می توان ترجمه کرد: «... که می‌داند چگونه برخلاف جهت زندگی برود» یا «... که می‌داند جگونه از مقابل 
نیبرود 

2- معنی تحت اللفظی: «... از رفتن حان». ر. ک. توضیح آیه ۷. 

8- گویا در اینجا اشاره ای هست به نام «آدم» (پیدا ۷:۲) که معنای آن به یاد می‌آورد که انسان از خاک گرفته شده است. 

0- مقصود «زندگی باطلش» می باشد (ر. ک. ۱۵:۷). 

6- این تصویر که در ۱۳:۸ تکرار می شود تصویری است سنتی (مز ۷:۳۹؛ ایوب ۹:۸؛ ۱-توا ٩۱۵:۲؛‏ ر.ک. ایوب ۰۷:۷ .)٩‏ 


و 
ر ۸ 


نسبی بودن اموال 
نام نیک بهتر است از روغن گرا نها 
که هنشت زر ور ود 
به خانه عزا بهتر است 
از رفتن به خانه ضیافت 
خر کف این انتهای فر سای ات 
وش ر فده ال را فزرفن عودد فرآ رت کهه 
هو تاه بهتر است. 
جرا که جهره ای بد برای دل خوب است. 
دک نی اه ات 
یل اتلمان درشاق شاج 
تگوش کردن به سرزنش شخص حکیم بهتر است 
از اینکه شخص آدمی باشد که به نغمه ابلهان گوش فرا می دهد؛ 
"زیرا خنده ابله همانند حرق جرق خارها زیر دیگ می باشد. 
این نیز بطالت است. 


"زیرا ستم» شخص حکیم را بی فهم می سازد. 
و هدیه, دل توا کشا ی 


"بایان امر بهتر است از آغاز آن؛ امث۱۶: ۳۲ 
بردباری بهتر است از تکبرل. 


0- در اینحا, مانند غزل ۳:۱ بازی با کلمات به چشم می خورد. یعنی میان کلمات «شم» (نام) و «شمن» (روغن). 
- آیات ۱ حاوی هفت قیاس در مورد سعادت و بدبختی است؛ می‌توان آنها را با هفت تنافض و انتی تز موحود در ۳: ۸-۲ 
قوهلت بر خصوصیت نسبی تمامی داراییهای بشری تأکید می کند و چند شبه تىاقض نیز ارائه می نماید. 
پذین‌شاتز خاش کهباقی ماک (رد کب امت ۳۲۲۲ نی ۱۳2۴ )وت است از عطر خابایتار و زو کرانها روک غنل 
۴ ؟-پاد: ۱۳:۲۰؛ مز ۲:۱۳۳): به همین شکل» مرگ که در آن سرنوشت اسان برای هميشه تثبیت می‌شود؛ بهتر است 
از ولادت که در آن هنوز همه چیز نامطمفن و غیر قابل پیش بینی است. 

5 موضوع مهم. پایان زندگی است؛ در آن زمان است که می‌توان زندگی شخص را مورد فضاوت قرار داد. این ساعت واقعیت 
برای انسان اهمیتی بی‌همتا دارد (ر. ک. مز ۱۲:۹۰). در یکی از نسخ خطی قمران, بجای «خانه ضیافت». مانند انتهای 
آیه «خانه شادی» آمده است. 

در آنرن این ام ۳ ۱۳:۱ کرام شارم‌ یه نمی ری داده شاه است:( ی کید مق 3۵۰۱۲۶ ۲۵۶ )بش کلات وند کی 
مکتب خوبی است تا چشم انسان را به روی سعادت واقعی بگشاید. 

0- در یک نسخه خطی قمران آمده: «منحرف می سازد». 

[- گرچه شنیدن سرزنشهای حکیم (ر. ک. مز ۵:۱۴۱) بهتر است از شنیدن لودگیهای شخص بی عقل (برای این تصویر زد هر 
۸ 4+ ۲-سمو ۶:۲۳). با اینحال هر حکمتی را حد و حدودی هست؛ هیچ انسانی از فسادپذیری در امان نیست 
0 امث ۲۷:۱۵؛ خروج ۸:۲۳؛ میک ۳۴:۷؛ مز ۵:۱۵ و غیره), حتی شخص حکیم. 

- تحت اللفظی: «شخص وی با روح بلند ۰ در اینجا مانند امت ۲۹:۱۴ و ۲۴:۲۲ صبر و بردباری 
در نقطه مقابل شتاب زدگی قرار گرفته که نوعی تکبر است. در همه چبز, بابد بتوان تا به آخر صبر کرد (ر.اک. آیه ۰6۱ بهتر 
است انسان در آنجه می کند پشتکار و پایداری داشته باشد تا اینکه دست به کارهای افراطی بزند. 


َ 
تفه 


۱۱۷-۷ حامعه 


فرتدل هو داشتاب مها کاز) تشوهگی و 
۱۶:۵ زیرا اندوه در بطن ابلهان حای دارد. 
۰ ۲ مگوشگونه ات که وورهای کی از یهاوگ بوده شید ؟ 
بنسی ۳۴:۳۹ جرا که این سوّال را حکمت بر تو فرو نمی خواند. 
وتات ما 
آن امتیازی است برای آنان که آفتاب را می بینند. 
زیر تاهگاه کت هگا فرل مش ازرد 
و نفع دانش این است 
که کیت یه اکن رفن افراد خود می گردد. 
۲ کاردا راشگر: 
چه کس می تواند آنچه را که او خم کرده, راست نماید؟ 
:۱۵ یه سعادتمند باش؛ 
و در روز تيره بختی» بیندیش: 
خدا این را بسان آن دیگر ساخته است» 


آنکته که انش تفای از افتهرا کی آیان هون کش افیا 


اش اینها را در روزهای بطالت ۳ دیده ام: 
شخص عادلی هست که با وجود عدالتش هلاک می شود. 
۱۹۳ و فرد بدکاری هست که روزهایش را با وحود شرارتش طولانی می سازد. 
*به افراط عادل مباش» 


و بیش از حد چون حکیم عمل منما: 

جرا باید خود را از میان ببری؟ 
کرو اف 

و نادان مباش: 


جرا باید پیشن از وفتت؛یمیری؟ 


1- در جندین ترحمه, کلمه «با» با «همچنین» آمده است (اما فراموش نکنیم که در اینجا هفتمین قیاس عرضه شده همانگونه 
که در آبه بعدی شاهدش هستیم؛ ر.ک. ۱۸:۹؛ امث ۱۶:۱۶). 

1- قوهلت همانند پایان سایر قسمت‌ها (۰۱۱:۳ ۲۲؛ ۱۲:۶ ۸۷:۸ ۱۷؛ ۱۲:۹؛ ۱۴:۱۰: ۵:۱۱), با تأکید بادآوری می کند که 
انسان از آینده بی خبر است و به تنهایی قادر به کشف نقشه خدا برای جهان نمی باشد. پس آنچه که بهتر است انجام دهد 
بذپرتن فاقعیت انبت انگوله که خدا مقزر فرمزده رن کت ۱۵:۱ ایو :4۲۱ ۱۰:۲ بشی ۱ ۱۴۳۶۱): 

0- مقصود «زندگی باطلم» می باشد (ر.ک. ۱۲:۶). قوهلت از نظریه سنتی در مورد پاداش در این دنا انتقاد می کند. 
همانگونه که در ۱۴:۸ انجام داده است (ر. ک. مز ۳۷ و غیره). طبق این نظریه, عادل اجر می‌یابد و شخص بدکار, مجازات 
می‌شود. اما باید از افراط و تفریط پرهیخت. خوش اقبالی و بداقبالی به سراغ همه می‌رود؛ اگر زندگی جز بازی تصادف چیزی 
نیست. هر نوع زیاده روی منجر به ویرانی می شود. 


و 
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۱۸ 


حامعه ۲۵-۷ 


خوب است که این را نگاه داری 


بدون اینکه بکلارن دسفت ]ن یگ را رها سازد؛ 


زیرا آن کس که از خدا می ترسدء 
از عهده هر دول بر می‌آید. هن 
*"حکمت. شخص حکیم را نیرومندتر می سازد؟ 
۱ از ده پیب :۳ 
"جرا که بر روی زهین اسان شادلی تست که تیکی کنده وان ۷ 
بدون اینکه هرگ زگناهی مرتکب شود. 
"همچنین به تمامی سخنانی که می‌گویند, توجه منما؛ ۳۰۰ 


مبادا که خدمتکارت را بشنوی که تو را لعنت می کند؛ 
۳ دلت می‌داند 
که تو نیز بارها دیگران را لعنت کرده ای۹. 


حکمت نیافتنی نزد مرد و زن 
"همه اینها را به واسطهٌ حکمت تجربه کرده ام. 


ی 


اما آن از من دور ماند. 


۳ 


نجه وجود دارد. دور است" 


و عمیق» عمیق؛ 
جه کس آن را کشف خواهد نمود؟ ۱۳۱ 


۵ 


"من در دلم خود را به کاوزش مشغول ساختمگ 


به جستجوی حکمت و علت امور 


تا 


اللفظی: «همه آنها». می توان اینگونه نیز ترحمه کرد: «از این چیز و آن دیگر خواهد رست». ترس خدا پایه و 


اصل حکمت است؛ و این حکمت نیرویی است عظیم در زندگی (ر. ک. امت ۴ ۵:۲). 


0 ترحمه بونا 


نی بحای عبارت «نیرومندتر می سازد». عبارت «یاری می‌ رساند» را به کار برده است. چنین درسی از سوی نسخ 


خطی عبری و یک نسخه خطی قمران مورد تأئید قرار گرفته است. 

0- این ده حاکم یادآور ده والی است که شهرهای یونان را اداره می کرد ند (ر. ک. بنسی ۱۴:۳۷). 

0- همه انسانها گناهکارند (ایوب ۱۷:۴؛ امث ۹:۲۰ مز ۳:۱۳۰؛ ۲:۱۴۳؛ روم ۳: ۲۰). حتی شخص حکیم نیز آگاه است که 
مرتکب ب دگویی می شود؛ پس اگر در بازه او بد.بگویند» او تباید احساس کند که دلش جریحه ذار شده است. 


تا در ترحمه ها 


عم یگ مففیی آمتره انشت: «دورتر از آنجه که به وحود آمده است»؛ بر طبق این درس اعلام می شود که حکمت 


حتی از گذشته ای که دیگر وجود: ندارد دست نیاقتتی ثر است (ر. ک. ایوب ۲۸). اما بر اساس متن غبری» مي توان استنباط 
کرد که تمامی موجودات فراسوی حوزه درک شخص حکیم قرار دارند و سری را در بر دارند که فقط خدا از آن آگاه است. 


8- بطور تحت | 
1- بطور تحت | 


للفظی: «خویشتن و دلم را... مشغول خواهم داشت. » 
للفظی: «حساب, تراز» (همان کلمه ای که در آیه ۲۷ و در ۱۰:۹ به کار رفته است). اینگونه نیز می توان ترحمه 


کرد: «برآوردهای حکمت». در دنباله متن. جهار رأی:سنتی آمده است (۲۶:۷: ۸ ۵ ۱۳-۱۲ که قوهلت آنها را به نام 


تجربه مورد 


نتقاد فرار می دهد. 


ره سر 
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۲:۸۷ حامعه 


ره بی عقلی. 
و درمی یابم که زن, از مرگ تلخ تر است؛ 
۱<سموه۵ ۳۲:۱ جرا که او دامی است. 
۸:۲ هر که مورد خشنودی خدا باشد, از او خواهد رست. 
داور ۱۶ ۳ تِ ت 
امث۱۳:۷۲ اما گناهکار می‌گذارد که در آن گرفتار آید. 
۲ "اینک قوهلت به هنگام آزمودن" تک تک امور برای یافتن علت آنهاء 
۲ ۳ 9 ۳ 0 2 ی هه 
نچه جانم در حستجوی آن است بدون آنکه یافته باشمش؛ 
این است: یک مرد در میان هزار» او را یافته ای 
* "فقط ببین چه یافته ام: 
اینکه غدا انسان را راست آفرید» 
اما ایشان علل ۷ سیار حسته اند. 


حکیم در برابر قدرت 
حکمت انسان جهره اش را روشن می سازد. 
و سختی چهره اش تغییر می یابد*. 


بسی ۲۵:۱۳ آفرمان پادشاه را مراعات کن, 
روم۱:۱۳ ره یی ی کل | گر 


خروح ۱۰:۲۲ 


0 
- اشاره‌ای است به امت ۱۰:۳۱ و شاید نیز به غزل .٩:۶‏ 

0 -توا ۱۷:۲۶ به معنی «دستگاه و ماشین جنگی» است. خدا «انسان را نیک و راست آفرید» (ر.ک. ۱۱:۳؛ 
پید ۳۱:۱)؛ این خود انسان است که به واسطهٌ گناه. خویشتن را از راه منحرق ساخته است و سادگی اولیه خود را از دست 
داهاستت رت او اهر این کب اه کم کردار »مه ۱۳۲ ۶): قوهلت در اینجا موضوع زن فریبکار را شکل می بخشد 
(یید ۲۰-۷:۳۹؛ داور ۵:۱۶ به بعد, و غیره)؛ لذا این بخش بازتایی است از امث ۱۹-۱۶:۲؛ ۲:۵ به بعد. ر. ک. بنسی 
دا 

*- این عبارت در جندین ترحمه جنین آمده است: «و آن که چهره اش سخت است. مورد تنفر خواهد بود :۰ این عبارت را اینگونه 
می‌توان درک کرد: «و آن که جهره اش سخت است. در اثر آن تغییر می‌یابد .۰( قوهلت فوراً با این نظر مخالفت می ورزد و 
می‌گوید: مشاور پادشاه باید در مقابل اقتدار راو سر تسلیم فرود آورد. 

در اینجا فرهلت قسیوغوزا از آبه قیلن ارآ من دفد. 

2- می توان اینگونه برداشت کرد که منظور سوگندی است که مشاور پادشاه, به نام خدا. برای اطاعت از شخص پادشاه یاد کرده 
است. بعضی نیز این را اشاره به سوگندی می پندارند که خدا در مورد سلسله داود پاد کرده است (۲-سمو ۷). 


و 
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۰ 


"مشتاب که از حضورش دور شوی. - 
خود را در موقعیت بد قرار مده؛ 
زیرا او هر چه بخواهد می کند؛ 

"چرا که سخن پادشاه, مطلق است؛ اش۴۵:: 
و چه کس اورا خواهد گفت: «چه می کنی؟» آیرنی ۲۲:۹ 


عادل از ساعت داوری آگاه نیست 
ار ککو | ار امث ۱۶:۱۹ 

هیچ چیز بد را تجربه نخواهد کرد. 

و دل شخص حکیم» زمان و داوری را می شناسدگ. ۱۳ 

"فی الواقع برای هر امری؛ زمانی و داوری ای هست؛ 

زیرا که رنج" انسان بر او عظیم است. ۱۳:۰ 
"او عملا نمی‌داند که جه خواهد شد؛ 

زیرا جه کس بر او آشکار خواهد ساخت که این امر جگونه خواهد بود؟ حک۱:۲ 
"انسانی نیست که صاحب نفس؟ باشد 

تک 

و کسی صاحب روز مرگ نیست» 

یت ری مهافت 

و شرارت» تفر خود رارهایی تخواهد داد: 
"همه اینها را دیدم. آن هنگام که دل خود را مشغول ساختم 

به هر کاری که زیر آفتاب انجام می شود 

در آن زمان که انسان بر انسان مسلط می شود 

تا به او بدی کندگ. 


شادی مکن است حتی علیرغم نبود پاداش 
" "و این چنین است که دیدم بدکاران به گور هدایت می شوند؛ ۵۹ 


ایوب۱ ۳۲:۲- 


ایشان از مکان مقدس می رفتند ۳۳ 


2- به گفته ای دیگر: اطاعت همواره در زمان مقر مورد پاداش قرار می‌گیرد. قوهلت به این امر اعتراض می کند. 
0- در جند نسخه خطی عبری و ترحمه های قدیمی جنین امده: «دانش (انسان عظیم است). 
60- منظور نفس و دم حیات است. 


- خشونت و درنده خویی نتیجه ای جز لجاجت و سرسختی ندارد (ر.ک. آیه ۱). جرم و جنایت عاقبت خوبی ندارد. 


ور 
۵ 


۱۷-۸ حامعه 


و در شهر فراموش می کردند که ایشان اینگونه عمل کرده بودند؟. 
این نیز بطالت است. 
" "از آنجا که حکم متعلق به عمل بد 
زود به اجرا در نمی آید, 
به این سبب دل بنی بشر در ایشان آکنده از میل به بدی کردن می شود. 
۳:۹ گتاهکاری که صد بار بدی:می کندء 
باشد که (روزهای خود را) طولانی کند 
اما من خوب می‌دانم 
که سعادت از آن کسانی است که از خدا می ترسندء 
۱۴۳۳ زیرا که در برابر او ترس دارند. 
۳ اما سعادت از آن شخص بدکار نیست؛ 
و همچون سایمل روزهای خود را طولانی نخواهد ساخت؛ 
جرا که در برابر خدا نمی ترسدت پدید می‌آید: 
عادلانی هستند که بر ایشان چیزی واقع می شود که مناسب عمل بدکاران است؛ 
و بدکارانی هستند که بر ایشان چیزی واقع می شود که مناسب عمل عادلان است. 
می گویم که این نیز بطالت است. 
"قمن شاد | ستودم. 
خرا که برای انببان درزیو افتاب یز تیست 


۵ 


جز خوردن و نوشیدن و لدت بردن؛ 
2 
۹ . و کاش که در طول روزهای زندگی اش 
۳۴۲ این او را در رنجش همراهی کند! 


حکمت تراز شکست خود را ارائه می دهد 
۳ آن هنگام که دل خود را مشغول ساختم 
تا حکمت را بشناسم 
و وظیفه ای را که بر روی زمین انجام می شود ببینم ۱۱:۳ 
۲۳۱۳ -زیرا که جشمان (انسان) خواب را نمی بیند, نه در روز و نه در شب- 
۳ باره تمام کارهای خدا تصدیق نمودم 


6- جند نسخه خطی عبری و ترحمه های قدیمی قرائت متفاوتی دارند: «در شهر ایشان را به سبب اینکه جنین عمل کرده بودند. 
می ستودند.» 

۴- منظور این است که شخص بدکار همجون سایه گذرا و نایایدار است. 

8- در اینجا قوهلت تعلیم حکیمان در خصوص اجر و پاداش را نقل قول می‌کند؛ واقعیت های زندگی این تعلیم را رد می کند. 
همانگونه که در دنباله متن توضیح داده شده است. 


مر 
9ص 


م هر تقلا وه ری کم هی ۱ سم فاننه کم اف 
۳۷ و و ۰ 


سرنوشتی یکسان برای همه 
1 "من دل خود را بر این مشغول ساختم 


تا تمام اینها را ببينی تت۱۳:۳۳: 
1 بنها ر ۰ 2 ِ امت۱۶: ۱؛ 
این را که عادلان و حکیمان و اعمالشان یک ۱۶ 


در دستان خدا است. 

بظاازن است ام ۱۹۳ 
هرا که همکان ویک سر توت ازستتم 

جه عادل باشند و جه بدکار 

جه انسان یاک چه ناپاک 

جه آن که قربانی می گذراند و جه آن که قربانی نم ی گذراند؛ 

آدم نیک, هر گونه که هست. گناهکار نیز همانگونه است؛ 

که‌همگان را شرنوشتی یکسان باشد: 

همنخنین فل. یت شیر از شرازت | کنه‌هی شود ۱۱:۸ 
و در طول زندگیشان بی عقلی در دلشان می باشد؛ 


8- انسان با اينکه همواره ناراضی است. اما می تواند شادی زندگی کردن را بجشد. و این عطیه ای از سوی خدا (آیات ۱۴- 
۵ اما هیچ حکیمی نه عمق امور را می‌داند و نه سر سرنوشت را. 

1- در ترجمه ماء عبارت پایانی آیه اول از نظر معنی» به عبارت نخستآیه ۲ متصل است. در ترجمه های دیگر اين عبارت پایانی 
به این شکل آمده است: «همه چیز در مقابل ایشان است» (یعنی در مقابل تمامی انسانها). در اینصورت. می توان گفت که 
چون خدا بر حکیمان و عادلان حاکم است. هیچکس نمی‌داند چه کسی محبت یا نفرت را به عمل خواهد آورد یا لایق آن 
خواهد بود (ر. ک. ۸:۳): هر جیزی ممکن است پیش آید. 

[- ترجمه یونانی می‌گوید: «بطالت برای همه است». 

16- جندین ترجمه قدیمی این عبارت را به این بخش اضافه کرده اند: «و به شخص بد». 

1- شاید منظور. سوگند لعنت است که طالب مجازات الهی بود (خروج ۸:۲۲؛ اعد ۱۹:۵؛ تث ۱۶:۱۹؛ داور ۱:۱۷؛ ۱-پاد 
۳۱:۸ 
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شش از اه هو گا۵ ۱۳ 

اما ترای آن کس که یف تام زند کال پیوسته ات۳ 
امیدی هست. 
توا کشک کته یه ای ی موی ۳ 

*زندگان در واقع می‌دانند که خواهند مرد؛ 
اما مردگان هیچ نمی‌دانند. و برای آنان اجرتی نیست؛ 
زیرا بادشان فراموش شده است. 

"عشق هاشان, نفرت هاشان» و حسادت هاشان, 

م ‏ تیگو رشان فان 
و دیگر بهره ای از آنچه که زیر آفتاب انجام می شود؛ نخواهند داشت 
بنسی ۴ ۱۹:۱ 


لذت بردن از زندگی عطیه‌ای است الهی 

"برو و نان خود را با شادی بخور 
و شرابت را با دلی سعادتمند بنوش» 

۲ یرا خدا از اعمالت خشنود گشته است. 

*بادا که حامه هایت در همه اوقات سفید باشد. 
و روغن از روی سرت کاسته نشود. 
ی 
در تمامی روزهای زندگی بطالت نو 
که خدا زیر آفتاب به تو می دهد 

امث۱۸:۵ - تمامی روزهای بطالت تو- 

جرا که این است بهره تو در زندگی 


0- متن مبهم است و شاید چیزی ناقص می باشد. بعضی از ترحمه ها چنین آورده اند: میسن وس سوک ود کا یرفن زو نت0 سر 
«و بعدء دیوانگی برای مردگان است» . در اینصورت, منظور هزینه هایی است که بیهوده برای بنای آرامگاهها تقبل می کنند. 
0- وی رت ترحمه هاء ی دیگ این آیه را اینجنین آورده اند: «در واقع, جه 
کسی ارجح خواهد بود؟ برای تمام زندگان: یک جیز قطعی وحود دارد: اک ۰ در اینجا اشاره به داوری الهی است: 

خدا انسانها را بر اشاس معتارهای ,را گوثة ارزیایی هی کند (ر .دک. آیه ۷). 

0 سگ حیوانی منفور بود. این عبارت شبیه حکمت آرامی احیکار می باش که می‌گوید: «روباه زنده بهتر است از شیر مرده. » 

0 همین اندیشه در حماسه بابلی گیلگمش موحود است؛ سیدوری, زن صاحب میکده. به قهرمان داستان می گوید: «بادا که 
شکمت سیر باشد؛ زو وشت شادی تا ۰۰ یادا که حامه هایت مطهر باشد. سرت را بشوی؛ در آب استحمام نما؛ ؛ با لذت به 
کودکی که دستت را می‌گیرد بنگر؛ بگذا ر که همسرت بر روی سینه ات» لذت را بیابد. این است سرنوشت بشر!» همجنین 
سروده های مصری» خنگ نوارانررا نچه این غبارت تمه کرده اند 

0- بطور تحت اللفظی: «زیرا که او به تو... می دهد. » 

]- این عبارت احتمالاً تکراری است و در هفت نسخه خطی عبری و جندین ترجمه قدیمی نیامده است. 


رم 
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عا ۱۵-۹ 


0 یگ حِ 

و در رنجی که زیر افتاب متحمل می گردی. ۱۶-۹۴ 
" "هر آنچه را که دستت برای انجام دادن می‌یابد, ۳ 
با فدرت خود انجام ده, 
زیرا در شئول؟ که به آن می روی» 

نه کار هست» 2 کرد نه دانش» نه رت 


بداقبالی‌های غیرمنتظره 
"" باز زیر آفتاب دیدم 
که مسابقه از آن جابکان نیست 
و نه پیروزی از آن شجاعان, 
و نه فشتر نان از ان حکیمان: 
و نه بیشتر ثروت از آن هوشمندان 
و نه بیشتر التفات از آن دانشمندان؛ 
زیرا اقبال نیک و اقبال بد برای همگان رخ می دهد. 
۲ در واقع انسان حتی وقت خود را ثمی شناسد؛ لو۱۲: ۰ 
همچون ماهیانی که در تور بد گرفتار می شوند 
2 ۰ 
و پرندگانی که در دام می‌افتند» 
۳ 1 ۳ ی 
بنی بشر همجون آنها گرفتار اوقات بد می شوند. 
آن گاه که به ناگهان بر ایشان فرو می‌افتد. 


حکمتی که قدرش را نی دانند 

همتتفین موردی از سکمت را زیر آفتاب دیدم 
و آن به نظرم چشمگیر آمد. 

شهر کزحکی نود کهبیاکتان اند کی داشیت 
یادشاهی بزرگ بر علیه آن آمد و آن را محاصره کرد 
و در مقابل آن استحکاماتی عظیم تا کرو 

*از قضا در آنجا مردی فقیر و حکیم بود» ۱۱۳۴ 
که شهر را با حکمتش رهایی دادلا. 0 
و هیچکس این مرد فقیر را به پاد نیاورد". 


8- محلی در زیر زمین که عبرانیها همانند سایر سامیها فکر می کردند که تمامی مردگان در آنجا گرد خواهند آمد. 

- از نسخ خطی عبری بجای کلمه «استحکامات» کلمه «کمینگاه» را به کار برده‌اند. دو نسخه خطی عبری و ترحمه های 
یمی, کلمات «استحکامات» با «سنگربندی» را به کار برده اند. 

11- اه ِ« 

۷- این حکایت ماجرای ارشمیدس طی محاصره سیرا کوس از سوی رومی‌ها را به یاد می‌آورد (۱۵۲ ۱۲۰ ق.ع). 


۳ ۱ 
۶ 


۴:۱۰-۹ ع 


"و من گفتم: 
حکمت بهتر است از شحاعت؛ 
۱۹۷ اما حکمت فقیر را خوار می شمارند 
زب شتهتانبقن کوهن تم شا رید ۰۳ 
۲ سختانحکیمان که‌شر آ رامین شنیده شود 
بهتر است از فریاد حاکمی در میان ابلهان. 
حکمت:نهتر است ازدستگاه های خنگی؛ 
اه نها تک کتاهکار تیکی, تیاو را نز تادمي دشن 


ِ 
5 ۱ دمک های رد 
یک:دانه ناداتی سعگین تر است 
از حکمت و عزت. 
۹ 7 شخص حکیم در سمت راست اوست 
۱۴:۲ و دل ابله در:سجت یش *, 
همجنین, هنگامی که نادان در راه حرکت می کند؛ 


دلش نابسنده می شود 
و به همه می‌گوید که او نادان است*. 


حکیم ثبات را ترجیح می دهد 
ی 
چنانچه خشم" حاکم بر تو برافروخته شود, 
امث۱۴:۱۶ بعا یاه شوه را پر سوه 


امت۱۲: :۳ جرا که آرامش از خطاهای؟ بزرگ احتناب می ورزد. 
۰۱۵ 


۷- بخش متشکل از آیات ۱۶:۹ تا ۰ حکایت قبل را تفسیرمی کید. گرجه حکمت‌:وزن میشفریاز ذترانکی و نادانن داز 
بااینحال اغلب به آن توجهی نمی شود و کارساز واقم نمی گردد رم 

۶- کسی که به هدف نمی رسد یعنی «شخص بی‌دست و یا» يا «گناهکار». 

۷- «عفونت کردن» و «تخمیر کردن» در عبری از حروف بی صدای یکسانی ساخته می شود. به همین حهت. در برخی از 
ترحمه‌ها, به جای «عفونت». اصطلاح «تخمیر» به کار رفته است. اگر این متن را به گونه اندکی متفاوت قسمت بندی کنیم, 
این جنین معنی می دهد: «باعث می شود که عطار روغن را دور بریزد. » فقط یک نقص می تواند عمل شخص حکیم را فلج سازد. 

7- همین انديشه در ۲ مر ام سک: شخص حکیم در مسیر درست حرکت می کند و شخص ابله در مسیر نادرست؛ عقل 
شخص حکیم سلیم است و عقل آن دیگر نیست. یعنی «عقلش نقصان می‌یابد» و به راه کج می رود و نادانی و دیوانگی خود 
را به هر که به او بر می خورد. اشکار می سازد. 3 

2- می توان اینطور نیز ترجمه کرد: «در مورد هر کس می گوید که دیوانه است». 

0- تحت اللفظی: «روح» يا «دم». 

0- تحت‌اللفظی: «گناهان» (ر. ک ۱۸:۹). این تضنیست و بر یت به خویشتنداری که به خدمتگزاران یادشاه داده شده دارای 
وحوه اشتراک سیاری با حکمت مصری است. هیچگاه نباید تحت تأثیر خشم از کار کناره گرفت. 


سر 
و 


حامعه ۱۵-۰ 


*در زیر آفتاب رنجی دیدم 
بسان سهوی که مورد غفلت حاکم قرار گرفته باشد: ی 
؟شخص ادانی که در مرتفع‌ترین قله ها جای داده شده است, 1 
وق وتات ,در هر قعنت هانی مه 
"بردگان را سوار بر اسب دیدم 
تا زا که هون رد انب ی رام و 
مخاطرات اعمال انسان ۳ 


"هر که جاله ای حفر کند در آن خواهد افتاد, 1۳۰۲۷ 


و هر که دیواری را خراب کند ماری خواهد گزیدش. 
"هر که سنگ استخراج کند, خود را از آن مجروح خواهد ساخت؛ 
فاقر کف حون بیرق از آ نردم مها طره فرار توا هد کرفتا امت۱۶: ۳۲ 
کر اه کف شاه و لیف آ نو تس کت 
باید نیروی دو برابر به کار ببرند؛ 

اما حکمت موجب تأمين منفعت م یگردد؟. 
تاقوا اقون تن که 

دیگر برای افسونگر نفعتی نیست. 

حکمت و بلاهت 


* سخنان دهان شخص حکیم برای او التفات به همراه می آورد. 
اما لبان ابله باعت تباهی او می شود. از ۶:۳۲ 


و 
۳ ۱ 
۳ آغاز سخنان دهانش نادانی است؛ 9 
و خاتمه گفتارش. بی عقلی شرورانه. 
* !شخص نادان سخنان را تکثیر می کند. 
انسان نمی داند حه خواهد شد. ۳۳۳ 


وچه کس آنجه را که پس از او خواهد بود, بر او آشکار خواهد ساخت؟ 
3 شخص ابله درمانده اش می سازد 
او را که نمی‌داند جگونه به شهر برودگ. 


0- یعنی «پیاده راه روند». قوهلت همانند حکیمان مصری, نظیر «ابپوور»» علاقه ای به دگرگونیهای اجتماعی که موجب اختلال 
در نظم م گردند. نیست. در این زمینه, نمی توان او را با انبیا و مزمورنگارانی مقایسه کرد که اعلام کننده واژگونی شرایط 
به هنگا م ظهور مسیحای موعود بودند. قوهلت در ساحتی کاملا متفاوت می‌اندیشد (ر. ک. اش ۲۳:۴۱؛ ۱-سمو ۸-۴:۲؛ مز 
۱۷ ِ -۴۱: ۸-۷:۱۱۳). 

6- شخص حکیم می‌داند که استعدادهای خود را بطور عاقلانه به کار برد و با استفاده مطلوب از امور, به نتیحه برسد. 

1- بطور تحت اللفظی: «استاد زبان». 

ع- شخص ابله از ساده ترین چیزها نیز آگاهی ندارد. مثلاً از راهی که به شهر می‌رود (شاید اورشلیم)؛ تلاشهای او به هیچ چیز ختم 
نمی شود. یا قادر نیست در سطح اجتماعی پیشرفت کند و به ثروت دست یا بد. 


جر 
ص ۵ 


۱۱-۰ ۴ حامعه 


بادشاه و قدرت 
و ای مملکتی که یادشاهت کودک است؛ 
و بزرگانت از بامدادان می خورند! 
۲ خوشا به حال تو ای مملکتی که پادشاهت پسر نجیب زادگان است 
9 4 ما 
و بزرگانت در وقت مطلوب می خورند 
امت۴:۳۱: تا ای که بنوشند. 
نک ۱ ۱ اه 1 ۱ 
در میان دستانی تنبل » جوب ست فرو می‌ریزد» ۱ 
و در میان دستانی سهل انگار» خانه را آب فرا می‌گیردد. 
و و و 
ضیافت را برای تفریح برگزار می کنند. 
و شراب نات شاذین زند کی .میک رده 
داور ۱۳:۹؛ و پول به همه چیز پاسخ می‌دهد. 
م۱۵۱۴ ۲ 
پادشاه را حتی در فکرت نیز لعنت منماء؛ 
خروح۲۷:۲۲: و در اتاق خوابت شخص ثروتمند را لعنت مکن؛ 
۳-۷۱۳۵ ی 
زیرا ممکن است پرندهٌ اسمان صدا را برد 


وخزصما ای ها تارذ 


۱ "نان خویش را بر سطح آب بینداز؛ 
1 تک 1 : 
زیرا یس از روزهای بسیار اد را باز خواهی یافت. 
آسهمی به هفت و حتی به هشت" بده؛ 
جرا که نمی دانی جه بلایی ممکن است بر روی زمین بیاید. 
"آن گاه که ابرها آکنده است» 
باران را بر زمین تخلیه می کند. 
درخت خواه به حنوب بیفتد خواه به شمال. 
در مکانی که درخت بیفتد؛ همانحا می ماند. 
یک هیا ما يم نام کف نوا هه وف 
و فر که به آنزها نگاه کند درو تخواهد نموة: 


- همجنین می توان به این تفسیر توحه کرد: «همجون مردان» یا «مردانه». 

1- بطور تحت اللفظی: «دو تنبل». تنبلی اکثرا از سوی حکیمان نکوهش شده است (امث ۴:۱۰؛ ٩۱۵:۱؛‏ ۲۷:۳۱). 

[- بطور تحت اللفظی: «خانه جکه می کند». 

1- علیرغم بی توحهی ها و لذت حویی های حاکمان و قدرتمندان نباید ایشان را لعنت کرد. به قول معروف» «دیوار موش دارد. 
موش هم گوش دارد. » 

1- ترحمه دیگر: در طول زمان. 

0- این ارقام تصاعدی حاکی از تعدادی قابل ملاحظه است (ر. ک. میک ۴:۵). بذل و بخشش ما باید بدون حساب باشد. 


مر 
99 


حامعه ۱۰-۱ 


*به همان کونه که از طریق دم (حیاتبخش) " در استخوان ها" 1۱۱۳ 
مز۱۴:۱۳۹- 

در بطن زن آ: ق ری اه رس ۶ 
امث ۱۹:۳۰ 

فان کر ز کار خدا که همه جیز را می سازد؛ ناآگاهی. یو۸:۳ 


"از بامدادان پذر را بکار 
ها شام کاهان مار که سرام 
زیرا نمی‌دانی که کدام موفتی خواهد شد. این یا آن» 
یا اینکه آیا هر دو به یکسان خوب است". 


لذت بردن از زندگی با احتیاط ۳۲ 
و شیرین است. غزل۶: ۱۰ 
و برای چشم ها خوب است که خورشید را پبیتدك. 
افبیان:بین | گرمبالهاین بان زندگی کم 
باید در همه جیز شادی نماید و به روزهای تاریکی بیندیشد؛ 
زیرا (اين روزها) بسیار خواهد بود. 
هر آنچه رخ می دهد بظالت است ‏ بسی۱۱:۱۴ 
و[ در حوانیت شادی نما 
و دلت تو را در نوحوانیت سعادتمند سازد. 
هر جا که دلت تو را می برد برو 
اما بدان که برای همه اینها؛ خدا تورا به داوری خواهد آورد؟. 
تیا از ولیک نباز 
و رنج را از بدنت براد؛ 


0- بطور تحت اللفظی: «د. ِ#. 

0- بطور تحت اللفظی: ۱[ ترجمه ما میتی است بر نسخ خطی عبری و تارگومها. 

۵+ استاط زیاد موجب زیان است. برای بهزه بردت اززند گی,ناید مخاطرات را بل برفت؟ این وظیفه‌بی احفیاطی اسبت که ته شامل 
قضا و قدر می شود. نه بی تفاوتی. 

0- موضوع نور که اینقدر در کتاب مقدس تکرار شده, جانشین موضوع بامداد می شود (آیه ۶ این ام خطابهٌ مربوط به مرد 
جوان را که شاگرد قوهلت است. آماده می کند. 

1 در شامگاهان زندگانی» تاریکی و اندوه جانشین نور و شادی م ی گردد. این آیه پیش درآمدی استبة توصیقی که متعاقباً 
می‌آید (باب ۱۲). 

5- قوهلت بدون اينکه بخواهد از نوعی تفکر اپیکوری که مبتنی است بر بی بند و باری و امور غیر اخلاقی. جانبداری می کند 
(ر.اک. اش ۱۳:۲۲: حک ۸:۲: ۱-قرن ۳۷۲:۱۵)» به مرد جوان توصیه می کند که از روزهای خوب زندگی خود بهره ببرد» اما 
فراغوش نکند که باید به دا خساپ یس دهد (ر: کتء آتوب ۳:۱۴). حر ناتان ضمیمه بار دیگر.بهداوری الهی آشاره شنده 
است (۱۴:۱۲). گاه انتهای آیه ٩‏ را به عنوان اضافه تلقی می کنند. 

1- تحت اللفظی: «یگاه». این اصطلاح کمیاب در تارگوم ها اي ن گونه ترحمه شده: «سن موهای سیاه». 


ان مر 


۵-۲ حامعه 


1 مِ 
یت 
۱۲ "در روزهای نوجوانی ات 
۷ را به یاد آور 
پیش از آنکه روزهای تیره بختی بیاید 
۰ ی 
و سال‌هایی فرا برسد که در باره آنها بگویی: 
و ۷ 
«از انها هیچ لدتی نمی برم 3 
و ماه و ستارگان به تاریکی گراید, 
و پس از باران ابرها باز گردد۳؛ 
دز روزی که معافظان خانه بلرز ند 
آن گاه که مردان نیرومند خم شوند, 
آن گاه که ژن‌ ها آمیایان که تسیا کسیات: له اند باز ایند 
آن گاه که آنانی که از پنحره ها نکر فاد تازیک دید ۳ 
> ه که لنگه های در بر روی کوجه بسته شود 
و وش وا کر 
آنگاه که اتسان:نهصدای بزندهنیداز شود 
و تمامی دختران ترانه. تاتوان گردندگ 
و در راه, دجار هراس م ی گردد. 
ایکا فاوخ بادام شکوفه می‌آورد؛ 
و م2 1 
نمی بو 
۳ ۲ 2 
ق کر ها زگره 
را ۵۵-۰ تعلق دارد و در پید۱:۱ نیز یافت 
می شود. شاید در اینجا بازی با کلمات «بوره» (خالق). و «بثر» (جشمه جاه. مقبره) و «بور» (منبع) هیا نک کفته اسمت: 
۷- این توصیفی است فابل تحسین از فرتوتی که یادآور توصیف حکیم مصری؛ «بتا -هوتپ» می باشد. . در ضمن» » کتاب بن سیراخ 
با تصویری از کاتب به پایان می‌رسد (بنسی ۳۹) که بد نبال آن مانند اینجا, تأملی در مورد بدبختی انسان در مقابل مرگ 
می‌آید (۴۱-۴۰). بدین سان, طول عمر واپسین سرخوردگی انسان را تشکیل می‌دهد (ر. ک. ۶-۳:۶). 
۳۷ برای شخص سالخورده درخشنده ترین نورها نیز درخشش خود را از دست می‌دهد؛ آسمان همیشه تاریک است و ابرهای 
بی وقفه پس از باران باز می‌گردند. در واقمء او دیگر نمی تواند در برابر روشنایی شیرین و ملایم شگفت زده بماند (۷:۱۱). 
نمادگرای پی در اینجا سیار آشکار است (نور و روشنایی به معنای سعادت و شادی است). 
- قاعدتا در اینجا تصاویری استعاری برای اشاره به اندام های مختلف بدن به کار رفته. ور [ از «محافظان خانه». دستها و 
بازوان. «مردان نیرومند» احتمالا شانه‌هاء «اسیابانها» اختمالا دندانهع «آنانی که از پنجره‌ها نگاه کنند» چشمها می باشد. 
7 «بسته شدن لنگه های در برروی کوجه ها» اجتمالا اشاره‌ ای ات به گوشها؛ و «کم شدن صدای سنگ آسیا» شاید اشاره به 
ضعیف شدن صداست 
7- ی ان 
8- (ر.ک. اش ۴:۲۹). منظور می تواند ترانه هایی باشد که دیگر شنیده نمی شود. يا انگشتان که در اثر از دست دادن جابکی 
خود» به سختی می توانند آلات موسیقی بنواز ند. 


سر 
9 


حامعه ۱۱-۲ 


در حالیکه انسان بسوی سرای جاودانی خود می رود 
۱ و ۰ 
و نوحه گران در کوجه می جرخند؛ 


ظرف طلایی خرد گردد. 

کوزه بر لب جشمه تکفا 

ی و ۳ ث 5 ع 

قرقرهٌ چرخ بر سر منبع اب خرد شود" و 
ویارد ها کی کهاز آنعیام بان کردقم فا 

و دم به خدا که آن را داده است» رجوع یر 
صمیمه ۲:۱ 


/قوهلت می گفت, بطالت بطالت‌ها, همه جیز بطالت است8! 

*قوهلت به غیر از آنکه حکیم بود؛ 

دانش را نیز به مردم تعلیم داد؛ 

وتا ها سار راز که شک کروط و مورد کاوش قرار داد و آراست 
فوقلت شتا فتهای ول اد بای 

و سخنان راستی را با دقت بنویسد. 

۱ "گفته های حکیمان همجون سک استل 

و جنگ پندها همچون میخ‌هایی که نیک فرو رفته باشدگ 


0- این اصطلاح نه فقط در آثار باستانی مص بلکه در نوشته های سامی نیز به کار رفته است (آرامی, فینیقی. پالمیرنی» و پونی). 

60- مشابه عبارت اغازین ایه ۲؛ این آیه به آیه ۱ متصل می شود و توضیح جدیدی برای آن به دست می دهد. 

0- ترجمه ما از این کلمه مبتنی بر ترجمه های قدیمی است. تعدادی از ز نسخ خطی این کلمه را به صورت «دور شود» آورده اند. 

0- بر اساس تفسیر کهن ربی های بهود. این توصیفات مشتمل است بر اشاراتی استعاری به بدن انسان: بازوان, زانوها, دندانها. 
جشمان. قلب و غیره. 

- کلمه‌ای که در اینحا «دم» ترحمه شده, در سایر ترحمه ها 0 برگردا نده شده است. این بخش وابسته است به پید ۷:۲ و 
۳ وک اجوپ ۱۳:۳۴ مر ۳۹۵۹۰۴ ۶۳۵۱۳۶ یی ۱۱:۲۰ آکعه که ازنعتا استه نعتی امیل هیاتی که موفتا به 
انسان بخشیده می شود. به خدا باز می‌گردد. اعتقاد صریح به قیامت. فقط بعد از دوران فوهلت در اسرائیل ظاهر می شود. اما 
اپن سبب نمی شود که او امید خود را از دست بدهد؛ و ی ۱ 

2 نگارنده مخره در اینجا بخش کار کاب زا در الب کی گیری از ریک 

8- «سبک و سنگین کردن» را «گوش کردن» نیز ترجمه کرده اند. 

1- نویسنده تاکید می کند که این مثل ها با وجود این که برای مردمان ساده نوشته شده است, آن ها را به دقت تمام گفته است. 

[- زیرا ار ین سخنان باعث تحریک حس کنجکاوی است و انسان را به عمل وا می‌دارد. 

را می‌سازد تا کسی از ز آنها فراتر نرود و راه نیک را نشان می‌دهد. بدین سان, حکمت 
دو کا ر انجام می‌دهد: یکی اينکه به عمل وا می‌دارد و دیگری اینکه هنجار تعیین می کند. (تصاویر سک و میخ ازترند کین 
جوپانی و کشاورزی برگرفته شده است.) 

1- طین نظربرحی از مفسران» در اینجا به سلیمان» حامی حکیمان و شاه -چوپان اشاره می شود (ر. ک. غزل)» و هم اوست که 

نگارنده کتاب تلقی شده است. در اینجا با وجود پیچیدگی و لحن حيرت آور چند بخش کتاب, اصالت و وحدت آن به طور 

غيرمستقيم مورد تأئید قرار گرفته است. این نخستین بازتاب از ز مباحات مربوط به کاننی بودن قوهلت می باشد. طبق نظر 
برحی دیگره «چوپان» اشاره به خود خداست (ر.ک. پید ۱۵:۴۸؛ هو ۱۶:۴؛ مز ۱:۲۳: ۲۸:٩)؛‏ اوست الهام بخش تمامی 


7 
سمل 


۱۴-۲ 


۲علاوه بر اینها. و 
91 باش که تهیهٌ کتاب های بسیار را انتهایی نیست» 


و اینکه مطالعهٌ بسیار» برای بدن, خستگی است1 
۲ یعهان یه انها را شتینعی 
از خدا بترس و احکامش را نگاه دار : 
در اینحا است تمامیت انسان. 
۳ خدا هر کاری را به داوری خواهد آورد. 
هر آنجه را که نهان است؛ 
خواه خوب باشد. خواه بد. 


بعکییال که تخستین آنانه سلیمان»است: دز ایتضوریته تا کیدیر ارزفن هی وفتتا آلهی کتاب گذاشته مشود که تضین 


0- این نصیحتی است به خواننده. به برخورداری از حزم و احتیاط. 


0 نگارنده موخره که در اینجا ۱۴:۳ و ۶:۵ و ۱۸:۷ و ۱۲:۸ را تکرار می کند. یک بهودی دیندار است؛ او همانند بن سیراخ؛ 
حرمت شریعت و احکام را نگاه می‌دارد. احتمال دارد که اين اشاره به احکام شریعت. الهام بخش این سنت بوده باشد که 


قوهلت را در طول عید خیمه ها قرائت کنند. 
مر 
۵« 


غزل غزلها 


این کتاب کوچک یکی از بحث‌انگیزترین 
مسائل در نوشته های کتاب مقدس را تشکیل 
اشعار عاشقانه) در عهد عتیق جه می کند؟ این 
اثر تااندازه ای حالتی حنسی دارد؛ فقط به 
سخن از خدا به میان بیاورد و نه از تولید متل؛ 
حاوی اشاراتی به جغرافیای فلسطین نیز 
می باشد و حتی به یادواره های اسطوره‌ای؛ با 
این حال. هیچ کلید روشنی برای تفسیر خودش 
به دست نمی دهد. چه کسی در جه زمانی آن را 
اک تضادفا در کای قراز گرفتن که 
توانسته این جایگاه را در انبم مشک ور به 
طوری که بعدها نقشی برای خود در آیین 

مشکل است ساختار کتاب را با آن همه 
تارفن ا ستاو سوصوعات و شاوی و 
موقعیت ها, مشخص ساخت. بعضی آن را فقط 
مجموعه ای از اشعار ضیافت عروسی می دا نند 
که آوازهای عاشقانه ولی نه لزوما مربوط به 
ازدواج را در کنار هم آورده است. ری گر 
در آن ترتیبی مشاهده می کنند با واحدهای 


علیرغم برخی تلاشهایی که به عمل آمده تا 


نگارش آن را تا به دوران سلیمان یا کمی 
پس از آن به عقب ببرند, زبان و سبک آن 
نسبتاً متأغر به نظر می‌رسد و دوران پارسها 
(قرن ۵ق.م) با حتی شاید دورهٌ یونانی (قرن 
۳ق.م) را به خاطر می‌آورد. اما باید بلافاصله 
به تعداد زیادی کهن گرایی در انتخاب کلمات 
و ساختار جملات توجه کرد که این را 
نمی توان همیشه به واسطهٌ روش ادبی عالمانه 
توحیه نمود. به گونه ای که در کتاب «غزل 
غزل ها» حتی اگر هم دیر نوشته شده باشد. 
می توان حاوی عناصر باستانی» احتمالاً متعلق 
نهد دقرم یمان بایان ۳و )ب وت 
عناصر بسیار گوناگون مربوط به صحرا یا شهر؛ 
اسرائیل شمالی با بهوداء باشد. با این حال 
لیا نی کون وت ات 
کتاب های امثال حامعه و حکمت. کتاب 
«غزل غزل ها» نگارش خود را با تکیه بر ۱- 
پاد ۱۲:۵ واشارات ۵:۱: ۰۷:۳ ۱۱۰۸ 
۸ یه او تسبت‌ داد است ( تخستین 
آیه بیانگر یک اصطلاح نوعی است» [همان 
گونه که در فارسی می‌گوییم «هنر قاجار» /م]: 
دست؛ دوم آیات ممکن است از یک سرود 
عروسی کهن الهام یافته باشد؛ و دستهٌ سوم 
آیات هدفش نشان دادن این امر است که 
پادشاه واقعی طبق کتاب «غرل غزل ها». 
سلیمان تاریخ نیست). در خصوص انضمام آن 


پیشگفتار غزل غزلها 


به کانن» نوعی تشویش وجود داشته که با 
ییا لمیر تفیل قبایتد کبار کشت 
شده اما کاسته نشده است؛ این امر نشان 
می‌دهد که به هر حال معنای اولیهُ آن» هر چه 
باشد تار و مبهم شده نوده آبا لین کتاب دز 
ضیافتهای عروسی به کار می‌رفت؟ تأئید این 
امر دشوار است. علی رغم این رسم که آن را در 
تالارهای ضیافتی می سرودند. و ربی عقیبه در 
پایان سده اول مبلادی. علیه این رسم قیام 
کرقر اقا پیش از سده پنجم میلادی, سندین 
مربوط به کاربرد عبادی آن در فصح بهود در 
دست.فیست. معتای آن هر جه باشد, آیا این 
سروده مقدس است يا غیر مذهبیء یعنی آیا در 
کتاب مقدس در حای درست خود می باشد یا 
ذر آن دوخالت ر گردال یه ری کرد ترا 
پاسخ گویی به این سوّال. با دقت کوشیده اند 
مفهوم «غزل غزل ها» را تشخیص دهند. 
مرها گ وگو د اراس تران تفت جاز 
دسته خلاصه کرد تفسیرهایی که بر حسب 
تمنیلی با واقعی بودنشان» می‌توان دو به دو 
کته فد کرد 


۱ نبیر یی 6 دست کم به قرن اول 
میلادی باز می‌گردد و از رسوایی این شعر 
تع ریم ره هر که غلب اوه ان 
بهودیان و مسیحیان را ازار داده است. در 
این روش روابط پسر و دختر یا به طریق 
تاریخی تفسیر می شود يا به طریق عرفانی. در 
مورد نخست. دو امکان مطرح می‌کردد: یا 
ماجرا بر سر مواجهةٌ قوم خدا با قومی دیگر در 
مقطعی از تاریخ است (برای مثال, ده قبیله 
شمالی در پایان سده هشتم ق.م. که مشتاق 
اتحاد با حزقیا بودند ولی با خصومت برادران 


یعنی بهودا مواجه می‌شوند؛ یا باز برای 
مثال, رابطهٌ اسرائیل با ملت‌های بیگانه)؛ پا 
ماجرا بر سر رابطه میان خداوند و قومش 
می‌باشد, خواه در مقطعی خاص (مثلا به 
هنگام بر کشت از ارت خواه در تمام طول 
دوره ای خاص از زندگی اسراثیل» با حتی 
تمام تاریخ کلیسا. تفسیر عرفانی نیز دو راه 
عرضه می دارد: یکی جمعی است (که با آنجه 
که قبلاً گفته شده حالتی انتقالی می‌یابد) و 
مربوط می شود به خدا و اسرائیل» مسیح و 
کلیسا یا مسیح و بشریت؛ دیگری فردی است و 
خدا پا مسیح را با یک فرد مرتبط می‌ سازد يا 
حتی روح‌القدوس را با مریم یا سلیمان را با 
نک من باید اضافه کنیم که این عرفان 
می‌تواند یا همچون عروج انسان بسوی خدا 
بسط یابد (به طریقهُ عشق«ضیافت» 
افلاطون) با همجون واکنش مبتنی بر ایمان به 
خدایی که [ به انسان] نزدیک می شود. 


۲ «تفسیر عبادی» شکلی دیگر از تمثیل 
است؛ در این روش «غزل غزل‌ها» جیزی 
همانند ترجمهٌ یک آیین عبادی بت پرستی در 
خاور نزدیک ینداشته می شود که نثار خدایی 
می‌ شود که می میرد و به عالم مردگان بسراغ 
محبوبه اشء الههٌ عشق و جنگ می‌رود: مظهر 
این دوف بادشاه و کاهته بنزرگ است که 
ازدواج مقدسشان نماد اتحاد و وصلت است و 
مسبب تجدید باروری به هنگام «سال 
نو» می باشد. اینجا نیز به یک معناء رسوایی 
تغزلی و جنسی از میان پرداشته شده زیر 
وصلت حنسی هدفش را در خود ندارد» بلکه 
در خدمت یک امر مذهبی است. انبیای 
اسرائیل علیه این نوع عبادت مبارزه کرده اند 


مر 
له 
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۱۳ 
4۲ اما این آیین عبادی در سدهُْ هفتم 
۰ گ 91 5 و ی ۰ 
قق.م. در دوره دست نشاند گی منسی در مقابل 
آشور وارد اورشلیم شده, و بعدها با الهیات 
اسرائیل مورد انطباق گرفته. همانطور که جشن 
کشاورزی «نان فطیر» مورد تفسیر محدد قرار 
گرفت تا بیانگر ایمان تاریخی عید فصح 
تاش 


۳( «تفسیر نمایشی» وافعیت حنسی «غزل 
غزل ها» را می پذیرد اما از آنجه که می ترسد 
رسوایی باشد می برهبزد, به این شکل که آن 
را به دورنما منتقل می‌ سازد. این روش به 
میور آتکه نخان ده که این ساب ترا 
اينکه وقیح نباشد نیازی به تفسیر عرفانی 
ندارد» نشان می‌ دهد که در اینجا تتشتو:یا 
مسالهٌ وفاداری سروکار داریم تا با مسائل 
جنسی و بدینسان به توصیف عشقی پاک و 
صادقانه می پردازد. افزون بر این نه دو بلکه 
سه شخصیت را وارد صحنه می سازد طوری که 
شاهد درام دختری چوپان هستیم که ؛ پسری 
می‌ خواهد دختری را از دست او بیرون اورد؛ 
بدین ترتیب میل شهوانی را بطور قاطعانه ای 
بی اعتبار می سازد. این روش تفسیر می تواند 
به شکلی نمونه شناختی. برخی از عناصر نظریه 
تمثبلی را مورد کاربرد محدد قرار دهد. 


۴( تسین طلست کر ایا 99 کنات «غزل 
غل ها را مججوغه ای از تشه های عاشفانه بر 
بسیار واقع بینانه می‌انگارد که باید آن را ِ 
همین شگل نگاه:داشته به شَیوهٌ محموعه های 
نغمات تغزلی مصریان یا آوازهای مردمی 


اعراب, یا اينکه کوشید آنها را بر طبق 
طرح آوازها عروسی سوری که تا اواخر قرن 
نوزدهم هنوز در شرق اردن و لبنان مشهود بود. 
غیرمذهبی می پندارند (برای مثال برای توجیح 
ازدواج سلیمان با دختر فرعون) و تا آنجا پیش 
می‌روند که از آن به عنوان سروده های خلاف 
عفت سخن می‌گوبند که به اشتباه وارد کانن 
اوه له اع دی کار مفهوم اخلاقی 
عشقی پاک و صادقانه سخن میگویند و گاه 


۵ تقشبیر تقجمی ارام وان تس نماد که 
ای یی هی مت با ماقرا 
می‌دهد. برخی از مدافعان نظریه ۴ اظهار 
می‌دارند که این سرودهٌ عشق انسانی از زبان و 
وا زگان افتیاتهره‌می کیرکه انسایی که عهید 
خدا و قومش را همجود ازدواج توصیف 
می کردند؛ پاره ای دیگر تأثیر زبان ازدواج 
هقی نز فت‌یرستان را در این سروده هورد 
تآکید قرار می‌دهند. از جهات دیگر می توان 
توحه کرد که دو گروه نظریه‌های مذکور 
اینچنین در مقابل یکدیگر قرار میگیرند: 
نظریه‌های ۱و ۲ معنای اولیه را مقدس و 
تمثیلی می‌انگارد. اما به دلیل اینکه این معنا 
فراموش شده ما فقط محدود شده ایم به 
معنای جنسی و غیر مذهبی؛ نظریه های ۳ و ۴ 
معنای اولیه را حنسی و غیر مذهبی می‌دانند و 
برای پرهیز از همین معناست که متوسل به 
نمثیل می شوند. امکان هست که عشق مذکور 
در «غزل غزل ها» عشفی «انسانی» باشد. 
یعنی هم «جنسی» وهم «مقدس » ؛ و شناخت 


مر 
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نادرست هر یک از این دو جنبه, می تواند 
در یک مورد منجر به برداشت غیرمذهبی شود 
و در مورد دیگر منجر به برداشت تمثیلی. در 
این فرضیه. «غزل غزل ها» به توصیف عشق 
انسانی می پردازد. عشقی که در فعل نیکوی 
لهی, هدفش در خودش می‌باشد (گویی نوعی 
مر تیان ۲۲ ۳۳۲ ف خاش )۶اه ای 
منظور, به گونه ای کم و پیش آگاهانه. عناصر 
آیینهای عبادی بت‌پرستی مربوط به ازدواج 
مقدس زانبه کار کرد انا آ نها راجماما 
اسطوره زدایی می کند تا نشان دهد که نقش 


نیست که زمین را از نظر مذهبی به آسمان 
متصل سازد. بلکه نقشش اتحاد دو مخلوق 
است که خدا بصورت مکمل سرشته؛ و این 
طخیمانی این وا ارامت ۱۶۵۲ -۱۷عبملا 
۲ با زبان عهد توصیف می‌نماید تا در 
محبت خدا نسبت به قومش, الگویی از تمام 
عشق ها را متجلی سازد. همانگونه که پولس 
لها در افشس ۱۵:۵ بیان ذاشته است؛ 
بدینسان» مفهوم روحانی «غزل غزل ها» در 
مفهوم لغوی آن می باشد. 


عزل غزلها 
٩‏ "غزل غزلها* که از سلیمان" است 


دختر "او مرا با بوسه های دهانش ببوسد؟! 
زا ی ی ای تایه زار اری: 5 
۳ یم حا۳:۲ 
از این روست که دختران حوانت, تو را دوست می‌دارند. 
۳ بکش تا به دنبالت بدویم! 
وتان هرا فا فاع کرد آززدزاست: 


به سب تو وحد با ۳ 
عشق تورا بیش از شراب خواهیم بنتود ۱۰:۶۶ 
دارآ واه رم ان 

8- بعنی «بهترین غزل». ترکیبی تفضیلی که در اصطلاح «قدس القداس» نیز به کار رفته است یعنی «مقدس ترین جایگاه». 

0- ساختار این جمله با مابقی متن متفاوت است. نشان می‌دهد که آن اضافه ای است نگارشی بر اساس ۱-پاد ۱۲:۵. این کتاب 
نه فقط زیباترین سرودهُ سلیمان یعنی «صلح جوء صلح آمیز» .راک ۵:۱: ۳: ۱۱,۵۷ ۱۲-۱۱:۸؛ و نیز ۱:۷. 

0 تکرا ر کلمات بوسه و بوسیدن حالت تفضیلی دارد (یعنی «با بهترین بوسه هایش ۷ 

0- وقتی کسی مخاطب قرار می‌گیرد» انتقال از سوم شخص به دوم شخص در زبان عبری متداول است؛ برای مثال ر.ک ۴:۱ 
۱۲ . دختر دربارهُ پسر با خود او سخن می‌گوید نه با شخص ثالت. 

6- معنی تحت اللفظی: «روغن». 

1- نام اشاره ای است به ذات شخص. در اینجا میان «شم» (نام) و«شمن» (عطر)» و«شلومو» (سلیمان) و حتی «اورشلیم» 
بازی با کلمات مشاهده مي شود. 

8- دختران متأهل یا مجرد که به سن تکلیف رسیده اند و می توانند صاحب فرزند شوند اما هنوز بچه‌دار نشده‌اند. ر.ک 
پید۴۳:۲۴؛ خروح ۸:۲: اش ۱۴:۷؛ مز ۶:۶۸ ۲؛ مز ۱۹:۳۰ . دختر کم و پیش ایشان را رقیب به حساب م ی آورد. 

0- نا نام «پادشاه» در ۱۲:۱ و ۶:۷ پرای اشاره به پسر محبوب په کار رفته, و در ۳: ٩و‏ ۱۱ به سلیمان اطلاق شده است. دختر که در 
۷ «دختر شاهزاده» نامیده شدم هرگز«ملکه» خوانده نشده (با اینکه این اصطلاح در ٩۸:۶‏ برای حرمسرای سلیمان به کار 
رفته) و «محبوبه» نیز نامیده نشده (در خود متن. نه در عناوین/مترجم) . بلکه «بار» (مثلد در :٩‏ ۱ با «عشق» (۲:۷). 
«همسر» (۸:۴)) و «خواهر» (۴:۹) خوانده شده است. 

هت مب سربق این کتاب به چشم می خورد: رک ۸:۱؛ ۱۵:۲ ۵۳:۳ ۶ ۱۰:۶ 
۸2-۸ ۱۴. اما در ۲ :۰ و ۰:۷ فرمولی نقل قولی را آغاز می کند در اینجاء پسر است که سخن می‌گوید و دختر در 
بیت بعدی پاسخ می‌دهد. . افعالی که در اینجا از سوی عاشقان به کار رفته, جزو واژگان عهد می باشد (ر. ک مقدمه؛ ر.ک مثلا 
مز۹: ۳-۲: ۴:۴۲ -۵). 

[- معنی تحت اللفظی: «به یاد آوریم»؛ پا با معنی دیگری از همین فعل: «استنشاق کردن». با اصلاح کردن فعل عبری, می توان 
این جنین ترحمه کرد: «مست شویم با...۰» (ر.ک ۱:۵ و نیز ۲:۱: ۴:۲: ۱۰:۷). 


٩۹-۵ :۱‏ غزل غزلها 


۷۲ *ای دختران اورشلیمل 
0۵ د‌ 6 
۳:۸ ین ۱ 


همجون خیمه های قیدار 
همجون پرده های سلما. 
"یه رنگ تیره ام نعگرید؛ 
قافتا سر ندهاسخا: 
۸۸ پسران مادرم" بر من خشم گرفتندگ 
مرا نگهبات تاکستانها ساختند؛ 
اما تا کستان خودم را نگهبانی نکردم . 


۳-۳ "ای محبوب جانم به من بگو 
پید ۱۶:۳۷ که گله ات را برای جرا به کجا می بری» 
و به وقت ظهر آن را کجا می‌خوابانی» 
ار۳۱: ۲۳۲ 


تا نزد گله های باراتنت 
همجون آواره! نباشم. 
(چوپانان) "ای زیباترین در میان زنان 
اگز نمین‌دانی؛ به دنبال رد پای گله بیرود رو 
و بزغاله هایت را نزدیک خیمه های جویانان بجران؟. 


پسر و ری ی 
به مادیا نی در میان ارابه های فرعون". 


1- منظور «آفتاب» سوخته است, نه «از نسل سیاه» ؛ راک به توصیفی که در آیه ۶ آمده است. 

1 - منظور دختران شیک‌پوش شهری است. این بدان معنا نیست ماجرا لزوما در اورشلیم روی می‌دهد. بلکه نشان می‌دهد که دختر 
از تمسخرهای رقیبان خویش می ترسد (ر.ک ۳:۱) که طبق معیارهای زیبایی. پوستی سفید اشخاص بیکار را دارند. برخلاف 
این دختر که بوستش در اثر کار کردن در هوای آزاد. سوخته است. 

0- این دو اصطلاح (خیمه های قیدار و پرده های سلما) به تضاد میان «سیاهی-زیبایی» دلالت دارند. 
| ِ 
0- در عبری همانند فارسی, کلمهٌ «افروختن» به معنی «تحریک شدن پا تحریک کردن» نیز می باشد. در این معناء این آیه را 
می‌توان این جنین ترجمه کرد: «پسران مادرم رنگ مرا تیره ساخته اند ۰ (اين یادداشت پيشنهاد میشل کویپرس است/م۰) 

0- انتقال از معنای واقعی به معنای نمادین که در آن؛ تاکستان معروف دختر محبوبه است (ر. ک ۱ :۰ ۱۵:۲ ۱۳:۷ ۱۱:۸- 
0۳ دختر همچنین تشبیه شده است به باغ (۴ :۰ به گل (۲: ۲-۱ به حیوان (۹:۱: ۱۴:۲) به جشمه (۱۲:۴) به 
شهر(۴:۶), به کوکب (۶: ۰ . در اینجا مجال آن نیست که به تصاویر مربوط به حزئیات بدنش اشاره کنیم. کار 
ی 

0- معنی تحت اللفظی: «جانم» . 

۲ این کمههایی سره درد ود رای رطق (برای پنهان ساختن خود, يا به نشانهٌ روسپی بودن) يا «ول می گردد» (طبق 

9- لول تلویحی, از زبان دختر از ز سخنان نوعی دستهٌ سرایندگان که در اینجا متشکل از ز سایر چوپانان است (۷:۱). و جاهایی 
دیگر متشکل است از مادر (۰)۱۵:۲ برادران )٩-۸:۸(‏ با دختران دیگر (۶: +) غالبا طعته آمیز است» حز ظاهراً در ۵: ۱و 
احتمالا در ۷: 6 

]- اصطلاحی است نوعی برای اشاره به ارابه با کالسکه های محلل مانند کلمات قیدار و سلما در۵:۱. ر.ک ۱-یاد ۱۰ 
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۲ کو ها نت درشیان رپور آلانت فتر دا استه ۱۳:۵ 
و کردتت قو عیان رخف ‌های کرو نزتد‌ها! ۴ ۸ 
۳ برایت گرد نبندهای طلا 
با نوکهای نقره ای خواهیم ساخت. 
دختر ۲ جون یادشاه بر تخت خود نز 
سنبل " من رایحهٌ خود را می دهد. 


اش۱۴:۸ 


۱۳ 
که در میان سینه هایم می‌آرمدگ 


۳ و و 
در میان تاکستان های عين حدّی۲. ۱-سمو۲۴: ۲-۱ 


۰.۱۵ ً 
پسر توجه زیبا هستی» ای محبوب من چه زیبا هستی! ۱۳:۲ 
0 ئ 3 
حشماثت. کیوتز ابت. ۴ ۵ 


دختر *توچه زیبا هستی 0 
به راس ستی دلرباتی 
ستر ما ۳ 
ازیو وه 
و سقف ما از صنوبرگ. 


۷- این اصطلاح که ممکن است اشاره ای باشد به تختی که میز ناهار را احاطه می کند. یا به ملتزمینی که زوج را احاطه می کند. 
در اینجا به معنی باغ ۱۴-۱۲:۴ است که نماد «دختر» می باشد و «پسر» یعنی پادشاه مذ کور در ۴:۱ که در اثر عطر او جذب 
سل و اتجارفی زرود: 

۷ - گیاهی خوشیو که اصلش از هندوستان بود و برای جذ بهٌ جنسی در مراسم عبادتی حاصلخیزی به کار می‌رفته است. عطرها نمادهای 
جذبهٌ پسر (مر ۱۳:۱؛ ۱۳:۵ حنا ۱۴:۱؛ بلسان ۱۳:۵؛ عطر ۱۳:۵) و دختر است (مر ۱۴:۴؛ ۵۰۱:۵ و شاید ۶:۴؛ حنا ۱۳:۴ و 
شاید ۷: ۱۲؛ بلسان ۱۴۰۱۰:۴: ۱:۵؛ عطر ۲:۸؛ در اینجا سنبل؛ و زعفران و نی و دارجین و عود در ۱۴:۴؛ کندر ۱۴:۴؛ و شاید 
۴ و همچنین عسل ۱۱:۴؛ ۱:۵)؛ در ترحمه های مختلف, کندر و مر در ۶:۳ می‌تواند به هر دو نسبت داده شود. 

۳- نخستین کاربرد این کلمه که در کنعان به خدای حاصلخیزی اشاره می کرد. خدایی که هر ساله می مرد و در اثر عشق محبوبش 
تارف کت: ر.رک ۴:۱ توضیح 1. 
- اشاره به رسمی است که طبق آن کیسه ای از ز عطر به گردن می‌آويختند. اما در اثر ابهامی عمدی, فاعل آن می‌تواند «محبوب 
من» باشد. مر حواس را تحریک می کند (امث ۱۷:۷) و به مراسم عبادتی حاصلخیزی مربوط مي‌شد. اما در عهد عتیق معنایی 
عبادتی ندارد جز برای تهیه روغن مسح (خروح 16 به این ماده اغلب در اشعار تغزلی غيرمذهبي مصری اشاره شده است. 

۴- بوی نافذ حناء؛ در کنعان آشکار سازندهٌ نزدیک شدن الههٌ عشق بود . گلهای خوشه اء ی شکل آن برای زینت زنان به کار 
می‌رفت. . حنا و نیز تاک در واحه ای از بهودا می‌رویید به نام عین جدی که به به شکل محوطه ای دایره وار و شیب‌دار در غرب 
دریای مرده بود. و برای ماده بزها قابل دسترسی بود. عين جدی به معنی «چشمه بزغاله» می باشد (۱ -سمو ۴ ۲:۲). 

2- این دو صفت (زیبایی و جذابیت) که در اینجا به پسر و بعداً در ۷:۷ به دختر نسبت داده شده, در کنعان صفات بعضی از 
خدایان بود. 

سل جر کرجه یواست قیبد از تعوي ساسا این لفات همان فتغفی در‌ یت موه کر فیخ تاندر 
یک خانه: ر.ک ۰۳:۲ 


ی 
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۷-۲ غرل غزلها 


اش ۲۱:۳۵ ۲ ی «شارون» هستم 


ی 
یا ۳ تن آخون سوستی: دز میادشارهان 
۱ ۶:۴ 
مت ۲۸:۵ یشان انس شخییی ن فر تیان ۴ 
یول۱: ۱۲ دختر جون درخت سیبی در میان درختان حنگل. 
هسسان اش موی بر ان سر ان 
با شادمانی در سایه اش نشسته ام 
۵ ۱۰:۷ و میوه اش به کام من شیرین است. 
را و | 
۵ ۱ و علم او بر من (غشق) ۲ اسست: 
اش ۷:۱۶: را عا میتی هان کشمش تقویت دهید. 


ار۱۸:۷: ۱۹:۴۴ 
: مرا با سیب تازه کنید, 


۸:۵ چرا که من بیمار عشقم 
۳ 
یت بازوی چپ او زير سر من است 


۳ ۳ حِ 
و [بازوی] راست او مرا در اغوش می گیرد. 


۷ 2 ۲ ۳ ۳ 2 
۳ ۴:۸ هه 1 ام رات افو تین شما رش لدم دهیه 
‌ ۱ (پسر ( ک دجیرا ورشلیم را سو نند می دهم 
به غزالها يا به اهوان دشتها: 
عشق را برمینگیزانید يا بیدار نکنیدظ 
پیش از آنکه خود ت۱۳ 


0- در مورد تعیین ماهیت این گلها تردیدهایی هست؛ اولی ممکن است نرکس پا زعفران باشد و دومی» یعنی سوسن یا شقایق 
نعمان» طبق ۱۳:۵ سرخ است که نمی تواند اشاره ای به سوسن باشد, مگر اینکه تأکید بیشتر بر روی عطرش باشد تا بر رنگ 
آن؛ اما نوعی سوسن سرخ وحود دارد. «شارون» دشت ساحل بزرگی ات در حتوب کارمل. 

0-ر.ک ۳۲:۱ ۰۵ 

0- در عبری (مانند فارسی/م), کلمهٌ پسر می تواند هم به معنای کلی پسر اشاره داشته باشد و هم به پسر در معنای فرزند نرینه. 
همانطور که این «دختر» در میان سایرین متمایز بود. این «پسر» نیز همجون درخت سیبی است در میان درختان بی بو و بدون 
میوٌ خوراکی. سیب (۵:۲: )٩:۷‏ هم خوراک است؛ مرهم و هم مقوی فوهٌ باه. ر. ک ۰۵:۸ َ 2 

6- این میخانه که علم پا نشان آن «عشق» است. فروشگاه مشروبات نیست., بلکه مکانی است که آنها را از یکدیگر مست 
می شوند (ر.ک ۴:۱), و شراب نماد لذت هاست (۱:۵؛ ۱۰:۷؛ ۲:۸), اما عشق از ان سبقت حسته است (۴۰۲:۱؛ ۴: ۱۰). 

۳۹1 شیرینیها که به احتمال قوی کشمش فشرده می باشد. به سیبی که مقوی قوهٌ باه بود, می پیوندد (ر. ک ۲ این شیرینیها که 
طبق هو ۱:۳ به الههٌ حاصلخیزی تقدیم می شد, در اینجا برای دختری محفوظ داشته شده که در او تمامی عشق «محبوب» 
خلاصه می شود. تصویر تلویحی خدمتکاران. تصوير میخانه را ادامه می دهد. 

8- کلمهٌ عشق بدون صفت ملکی, اصطلاحی است که «پسر» برای اشاره به آن کس که دوستش دارد. به کار می برد (ر. ک 6۷:۷. 

0- در اینجا نخستین شعر به پایان می‌رسد که در آن؛ پس از مقدمه ای که رابطه میان «دختر» و «پسر» را خلاصه مي 3 
«دختر» برای سایر دخترها بیان می دارد که جگونه محبوب خود را ملاقات کرده و با او قرار دیدار گذاشته و جگونه گفت و 
گويي مبنی بر تحسین متقابل به دنبال آن رخ داده (که می تواند خواه واقعی باشد, خواه از سوی او نقل قول شده باشد) که با 
در آغوش گرفتن یکدیگر به پایان رسیده است. 


7 
0 


غزل غزلها ۱۴-۲ 


محبوب خود رامی شنوم ۱ 
دختر رتاو موی و را می‌شنوم!! ۲:۵ 
اینک اوست که می‌آید. 
شتا عر هیارا : 
و خیزان بر تیه ها! 
*محبوب من به غزال می‌ماند 
یا به اهوی جوان. 
اینک اوست که پشت دیوار ما ایستاده, 
از پنجره‌ها می نگرد, 
زان رین اوه کندا 
" "محبوب من سخن آغاز کرده به من گفت: 
(پسر) «آی محبوب من برخیز 
و ای زیبای من بیا. 
۲ "زیرا اینک زمستان گذشته؛ ۷ و ادامه 
باران باز ایستاده و رفته است؛ 
۳ بر زمین ظاهر شده. 
هنگام ترانه ها فرا رسیده است. 
وآواز قمری در ولایت ما به گوش می رسد 
درخت انحیر میوه های کال خود را رويانده 
و تاکها گل داده, عطر خود را افشانده اند. 
ای محبوب من برخیز ۱۴:۷ 
ای زیبای من بیا. 
۳ ای کبوتر من در شکافهای صخره 
و در خلوتگاههای دور از دسترس. 
چهره خود را به من بنما 
و آوای خود را به من بشنوان؛ 
زیرا که آوایت دلپذیر است 


۱۳ 


و چهره ات دلربا!» 


1- در اینجا صحنه عوض می شود: «دختر» تنها در خانه خود است. 

[- «پسر» به خانهٌ «دختر» ازادانه دسترسی ندارد اما از دختر می خواهد که بیرون از خانه به او بپیوندد. 

1- قمری در فصل زمستان از فلسطین مهاجرت می کند و در اوایل بهار بازمیگردد و با وفاداری «زمان آمدن خود را نگاه 
می‌دارد» (ار۸: ۷). 
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۳-2-۲: ۲ غرل غزلها 


رح ۱ (مادر) وت فان را اما دکشتا 
ک روباهان کوچک 
که تاکستانها را ویران می کنند؛ 


تیراتا کهاش ها کل آ فده است !۱ 
۱۶ 


۶ ۷ دختر محبوبم از آن من است و من از آن او 
هو۲: ۲۵-۴ ۲ ی 
او که در میان سوسنها می جرا ند 
۶۴ از انگهترور بیش 
۱۳:۸ تایه ها گر هنشت کرد ۱۳ 


بر کوهساران «باتر» ". 


و که توف ی دارد جسته ام 
دحتر ۳ "پر بستر خود. شب هنگام؛ 


۷:۱ کسی را که انم دوست می دارد جستم: 
1 ات 
هو 4٩:۲‏ ۶:۵ 0 
9 در شهر خواهم گشت؛ 


در کوجه ها و در میدان ها 
او را که حانم دوست می‌دارد خواهم جست: 
او را جستم ولی نیافتم! 


1- دختر پس از نقل قول مستقیم از سخنان پسر (۰)۱۴-۱۰:۲ تلویحا (ر. ک ۴:۱) واکنش آنانی را که مراقبش می باشند نقل 
می کند. یعنی برادران (۶:۱؛ )٩-۸:۸‏ يا بهتر است مادر را که برادران را به تعقیب عاشق می فرستد. در اینجا در عبری بازی 
با کلمات مشاهده می شود: ریش «روباه» به معنی «کندن سوراخها» است. و ریشهٌ «ویران ساختن» با ریشهٌ باردار بودن یکی 
است (۵:۸). می‌توان مشاهده کرد که این امر چه معنایی می دهد: تاک می تواند نماد دختر باشد (۱ :۶ 

0- معنای این فعل عمداً گذاشته شده؛ آن می تواند هم «چراندن» معنی دهد (۱ :۷۰) و هم «چریدن» (۲ :۵( . همین اصطلاح در 
۶ نیز برای «پسر» به کار رفته و در ۵:۴ برای بجه آهوان! همجنین ر. ک ۲:۶. در ۱:۲ «دختر» یک سوسن است. 

0- پسر صبح خیلی زود آمده است (۱۰:۲). 

0- پاسخ دختر به محبوبش پس از ای فعل «برگرد» می‌تواند معنای «رفتن» يا «بازآمدن» را 
داشته باشد. دخیر دن حطتور آو ادن ظاهرا باید به محبویشر بگوید. که برود. اما او باید بشهمد که دختر منتظر اوست. دختر 
با او قرار می‌گذارد بدون اینکه دیگران بفهمند. 

0- محل کوههای باتر نامشخص است. کلمهٌُ «باتر» از ريشهٌ «دون نیم کردن». یا ۱ «حدا کردن» می‌آید (ر.ک 
بید ۱۰:۱۵؛ ار ۱۹-۱۸:۳۴ ؛ طبق تفسیر ربی‌ها؛ این اشارهای است به عهد با اب راهیم) . اگر کوههای باتر را ۳۹ 
حدایی» 9 نتیجه م ی گیریم که پسر به کوههایی می‌گریزد که آنان را از هم جدا می‌سازد. یا شاید هم منظور کوههای 
کرک ر.ک مفهوم متوازی در ۲ :5 - در اینجا با اشاره به یک 
حدایی و یک قرار دیدار. » شعر دوم خاتمه می یا بد. 

4- شب همان روز, «دختره طبق قرار دیدار ۱۷:۲ منتظر اوست. این یا یک خواب است یا یک خیال. مانند ۴:۱ واژگان عهد 
بار دیگر به کار رفته است. 
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غرل غزلها ۸-۳ 


"نگهبانان به من برخوردند, 
۰ ۳-2 
آنان که در شهر می گردند". 
«آیا اورا که جانم دوست می‌دارد دیده اید ؟» 
که او را که جانم دوست می‌دارد یافتم؛ 
او را گرفته رهایش نخواهم کرد 


تا او را به خانه مادرم داخل سازم پید ۴:۲ ۲: ۶۷:۲۴ 
و به اتاق آن کس که مرا داتفاشت ۲ ۳( 
(پسر؟) * ای دختران اورشلیم» شما را و کید می دهم ۴۸۲ 


به غزالها يا به آهوان دشتها: 
عفی زا شوم کترا نیا با میدا ی نکید 
پیش از آنکه خود بخواهد! 


(دختران عاشق) "این کیست که از صحرا بر می‌آید ۶ 
و تشر وق مکا۶:۱۲ 
با بوی مر و کندر 
و همه عطریات تاحران!۷؟ ۱-یاد۰ ۱: ۱۵؛ 
۷۲۷ و ادا 
دختر ت ات ان اس ۱ 


که شصت شجاع آن را احاطه می کنند 
از میان شجاعان اسرائیل» 


2 و 1 
همگی به شمشیر محهزند 
ژفرسحنک کار آ زوین 


1- رفتار «دختر» بادآور الههٌ بت پرستان است که به عالم مردگان نزول می کند تا محبوب خود را از آنجا باز آورد. این عمل اینک 
در اینجا با تغییر ذکر شده تا بیان شود که تا جه حد او را دوست می‌دارد. زیرا برای یافتن او تردیدی به دل راه نمی دهد که 
حیثیت خود را به خطر بیندازد» همانطو که در بخش متوازی آن در ۷:۵ خواهیم دید (ر. ک ۷:۱). 

5- احتمالاً منظور این است که او را به خانه خود ببرد تا با او ازدواج کند. 

1- ۳: ۱۱-۶ ممکن است سرود بسیار کهن عروسی باشد برای ازدوح سلیمان با شاهزاده خانمی که از میان صحرا در یک تخت 
روان که سلیمان برایش فرستاده بود. می‌رسد. این اکنون از سوی «دختر» به محبوب خود که یادشاهش می باشد (۴:۱). 
نسبت داده شده, و دربارة او خواهیم دید (۱۲-۱۱۰:۸) که برتر از سلیمان است. همانطور که دختر نیز برتر از تمام حرمسرا 
می باشد (۱۱-۸:۶). 

- معنی تحت اللفظی: «گرد تجارتی»» که مربوط بط کال های غیر بومیو امرس گردد (مانند ادویه حات در ارویا در قرون 


گذشته). در واقع, در سرود عروسی. تصور بر این است این گرد از خارج آمده است. به علاوم, در ۱۴:۴ اکثر عطریات منشاً 
خارحی دارند. 


و 
9 


۳ - ۲:۴ غزل غزلها 


هر یک شمشیرش به کمر 


مز۱٩:۵؛‏ به سبب ترس اه 
طوء: ۱۴ ۹ 0 
سلیمان پادشاه برای خود کوشک ساخته است 
ازچوبهای لبنان؛ 
" "ستونهایش را از نقره ساعته است؛ 
۱-پاد۱۹۰۱۸:۱۰ سقفش را از طلاء 
و را از ارغوان» 


و درونش به محبت دختران اورشلیم آراسته است؛ 
۲ ای دختران اورشلیم» 
بیرون آیید و سلیمان پادشاه را ببینید, 


اش ۱۰:۶۱؛ با تاحی که مادرش بر سر او گذارده 
۳ 
در روز عروسی اش؛ 


۷ 


چشمانت کبوترا ند در پشت حجابت 7 


۵۶ موهایت همچون گله بزها* است 
بید ۲۱:۳۱ ۴۷: رای کی نم شتا بنانو شین ید 
اعد۱:۳۲ ۲ ۳0 

ِ دندا نهایت چون کله میشهای پشم بریده 


همگی دوقلوها دارند 
و از آنها هیچ یک نازا نیست*. 


۷- منظور یا ناامنی راهها خاصه در شب می باشد. یا اشاره به با زگشت یکی از خدایان از هراس عالم مردگان است (ر. ک ۶:۸)» 
یا وحشت از ارواح پلید در طول شب عروسی است مانند طو ۳: ۰۸-۷ هر سه چیز ممکن است در هم آميخته باشد. 

معنی یفخم رام وی ی ول با توس کی ایب مطونسخا زشا اس که دومع دا لا وود 
عروسی اش» در آنجا از دختر جوان پذیرائی کند. 

76 دل بیشتر به مرکز قطعی تمام وجود اشاره دارد تا به زندگی عاطفی و احساسی. 

7 رز برای ازدواج ملاقات می کند و آواز تحسین سر می‌دهد ۳ 
قرن نوزدهم هنوز در متداول بود) . همجنین ر.ک ۶ ۰ ۷: ۱۰-۲ و مدح «پسر» از سوی «دختر», ۵ ۰۱۶-۰ گفت و 
گویی موجود در ۳:۲-۹:۱ راه را برای چنین ستایشهایی آماده کرده بود. 

و عروس را با حجاب نزد شوهر میآور ند: پید ۴ ۵:۲ ۶. این امر اشتباه بعقوب را توضیح می دهد: پید ۰۲۵۰۲۳:۲۸ عروس در 
ححلهٌ زفاف حجاب خود را برمی دارد. 

2- بزهای این سرزمین سیاهند. ر.ک ۵:۱ که در آن «خیمه های قیدار» از پشم بز و سیاه هستند (اين تصوير هم به این دلیل ارائه 
شده است). 

0- در شرق رود اردن در نزدیکی رود ببوق. 

0- تصویر ارائه شده منسجم نیست: ابتدا دربارةُ میشها سخن گفته می شود تا به سفیدی دندانها اشاره شود؛ سپس فقط به تولید 
مثل آنها بذل توجه می‌شود که هميشه بصورت توأمان می باشد تا به منظم بودن دندانها به تصویر کشیده شود. 
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غزل غزلها ۸ 


"لبانت چون ریسمانی قرمز پید۲۸:۳۸: 
و دهانت دلربا است. ات 
تاره سس نی 
جون تکه انار است 
1 برج داود است؛ ۱۰ 
که برای غنائم! بنا شده است؛ 9 
هزار سپر در آنجا آويخته شده, اش ۱۱-۱۰:۲۷ 
تمام سپرهای شجاعانگ. 

"دو سینه ات همچون دو بجه آهوست؛ »۳ 
دوقلوهای یک غزال, ۱۷۹۲ 
که در میان سوسنها می جرند ۱۶:۲ 

از ان روز بدمد ۱۷:۲ 

و سایه‌ها بگریزند؛ 
به کوهسار مر خواهم رفت 
وه تا 

"تو تماماً زیبایی» ای محبوب من :۱۵ 

و در تو هیچ نقصی نیست. افس ۵:۵ ۲۷-۲ 

*با من» ای عروس من, از لبنان» 
با من از لبنان بیا؛ ۵۷ 
قله «آمانه» را ترک کن, 
قلةٌ «شنیر» و «حرمون» را تث۹-۸:۳: 
غارهای شیران و کوههای پلنگان را! ۳ 


0- این اصطلاح بر ريشه «سخن گفتن» بنا شده است. ر.ک ۱۱:۴ 

6- انار که در اینجا تکه ای از آن برای توصیف گونه به کار رفته, در ۷:۶ برای همین منظور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در 
۴ و ۱۱:۶ و ۱۳:۷ و ۱۲:۸ به عنوان نماد سینه به کار رفته است. 

۶- در عبری: «تلپیوث». اين کلمه می‌تواند نام مکان نامعلومی باشد. مانند «برج داود». این اسامی ممکن است برای بازی با 
کلمات به کار رفته باشند: «داود» و «محبوب» در عبری دارای همان حروف می باشند؛ «تلپیوت» تداعی کنندهٌ «تل» يشتهً 
مصنوعی می باشد. کلمه ای که می‌تواند به زبان بابلی به سینه نیز اشاره داشته باشد. بعضی این را اصطلاحی در معماری 
می‌پندارند که برای توصیف ردیف های سنگی به کار می رفته است. از این مکانها یادی بر جای نمانده است. این نامها به 
علت مفاهیم تلویحی شان انتخاب شده اند. 

8- گردنبندی از سکه های پول یا فلز که به جیده شدن سپرها در یک خط به دور بخش فوقانی برج در زمان صلح تشبیه شده است. 

8- آیا در اینجا توازی به کار رفته است, با اينکه دو کوه نماد سینه های عطراگین می باشد (ر. ک ۱۷:۲)؟ بعضی‌ها «مر» را به 
«موریا » نزدیک می سازند (پید ۲:۲۲؛ ۲-توا ۱:۳). 

1- در این آیه در ترحمه های قدیمیء بحای «خواهی آمد». «بیا» آورده شده است. فعل «ترک کردن» در عبری می تواند «نگاه 
کردن نیز معنی دهد (اعد ۸:۲۳). -اینها کوههای واقع در شمال فلسطین می باشند که طبتق یک شعر اسطوره ای کنعانی؛ یکی 
از خدایان الههٌ محبوب خود را دعوت کرد تا برای شکار به آنجا برود اما به هشدارهای او گوش فرا نداد و توسط یک حیوان 
وحشی کشته شد. در اینجا برعکس, محبوب بار خود را می کند تا از همهٌ اینها بگریزد. 
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۱۳-۴ غرل غزلها 


۳ ۱ . 
تو دل مرا ربوده ای ای خواهر من و همسر من 


۶ تو دل مرا ربوده ای» تنها با یکی از نگاههایت؛ 
تتها بابک ازاهقه‌های گنای 
۳۳ وتات ای بو 


چه نیکوست عشق توء نیکوتر از شراب؛ 
و رایحهٌ عطرهایت بیشتر از تمام بلسانها! 


۱۱ 
امث ۳:۵ لبهایت عسل را می جکاند» ای عروس من 
0 ّ 1 
۱ زیر زبانت عسل وشیر است. 
بید ۳۷ :۲۷ و رایحهٌ حامه هایت جون رایحهٌ لبنان است. 
" مز۹:۴۵؛ ۲ ۲ : ۱ 
امث۷: ۱۷؛ توباغی بسته هستیء ای خواهر من و همسر من. 
هو ۷:۱۴ ۰ ۳0 
امت۵: ۱۸-۱۵ جشمه ای لاک و مهر شده. 
جا۵:۲: ن ۸:۲ اهایت سان است فان ان 
۱۴:۴ تافو هار۳ 


حنا و سنبل. 
بان فزتران 
نی و دارچین. 
با تمام درختان کندر؛ 


مر و عود 
با تمامی بهترین بلسانهاگ. 


[- استفاده از اصطلاح «خواهر» ممکن است در اثر تأثیر سنن مصری صورت گرفته باشد. پا به این سبب که این اصطلاح (و 
همجنین «برادر» و «پار») معنای «همسایه», با «دوست» , یا «محبوب» را 0 یا شاید هم یک رسم کهن حوریان 
بوده که در تاریخ ابراهیم نیز باز زتاب یافته است (ر.ک پید ۱۳:۱۲) که طبق آن؛ همسر اگر از سوی شوهر به خواهری پذیرفته 
شود. موفعیت قضایی اش بالاتر می رود. ور ک/:۱۱۳: 

1- احتمالا اشاره ای است به رسوم جادوگری (ر. ک چشم بد و طلسم). 

1- منظور یا اشاره به بوسه است (ر. ک ۲:۱: همجنین ۱:۵) یا به سخنرانیها (ر. ک مز ۱۱:۱۹ ۱۰۳:۱۱۹). 

- برخی نسخه خطی بجای «باغ» . کلمهٌ (چشمه» را آورده‌اند. ترجمه های قدیمی همان «باغ» را استنباط کرده‌اند. منظور 
تسلک شخصی است. یعنی اینکه آن دختر فقط متعلق به آن پسر است. يا اينکه هنوز به او تعلق ندارد. دختر در یه ۱۵ به او 
پاسخ خواهد گفت. 

0- در اصل عبری, کلمهٌ «یردیس» به کار رفته که از فارسی وارد اين زبان شده است؛ در پید ۳-۲ به چشم نمی خورد. 

0- شاید منظور اشاره به سینه هاست. «نهالها» می تواند یک بازی با کلمات باشد که به جهیزیه پدر به دخترش اشاره می کند 
(۱-یاد ٩‏ :۱۶). «کوار ۹ نیز به هدیه ای که داماد به پدر زن می دهد (بید ۴ تمامی این مفاهیم فضایی جای خود را به 
تسلیم دختر به محبوبش می دهد. 

20 اکثر این گیاهان از سرزمینهای دور دست می‌آیند (ر. ک ۶:۳). در امت ۱۷:۷ برخی از این عطرها توسط زن روسپی مصرف 
می شوند» در حالیکه در مز ۹:۴۵ جامه های داماد ملوکانه را عطراگین می سازند. شاید اینها داروهای تقویت باه بوده است. 
در نتیجه, عطر فقط برای زناکاری به کار نمی‌رود و زنی که عطر به کار برده لزوماً زندگی ناپاکی ندارد؛ زن‌تزوسین نمیا نگن 
کار برد بد از جیزهای خوب است. وانگهی, داماد واقعاً یک «پادشاه» است (ر.ک ۴:۱) 


بر 
0 


4- اکنون دختر پاسخ می‌گوید با این امید که عطرهایش برای پسر پخش شود و او بیاید تا از وجود او لذت ببرد. 


غزل غزلها ۵ 


دختر " چشمة باغها. 
جاه آب زنده 
که از لبنان جاری می شود! 
*برخیز ای باد شمال, و بیا ای باد جنوب؛ 
بر باغ من بوز: 
تا بلسانهای آن منتشر شود! 
محبوب من به باغ خود داخل شود 
و از میوه های گوارای آن بخورد۹! 


پسر ۵ "من به باغ خود در آمده ام 
ار من را 
مر خود را با بلسان خویش چیده ام 
شانهٌ عسل خود را با عسل خویش خورده ام» 
شراب خود را با شیر خویش نوشیده ام 


گروه سرایندگان بخورید ای یاران, 
ازع م منت وی 


من خواب بودم اما دلم بیدار است 


(دختر) "من می‌خوابم اما دلم بیدار است". 
محبوب خود را می شنوم! او در می ز ند ! 
(پسر) برایم باز کن, ای خواهر من؛ ای یار من» 


5۹ ۳ ۰ 2 0 2 ۳ 
(دختر) جامهٌ خود را کنده ام: جر 3( باز بپوشم؟ ۱ 
پایهای خود را شسته ام: چگونه آنها را چرکین سازم۳؟ 


1- پسر می‌اید و از وجود دختر تمتع می برد. 


- 


نا۱۳۰۱۲:۲ 


پید ۱۹:۲۶ 


۱۳-۲۱ 
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۸۲ 


مکا۳: ۲۰ 


دار 2۳۰۶ 
هو۶:۱۴ 


سومین شعر در اینجا به پایان می رسد؛ این بخش جیزی جز یک خواب (یا یک خبال پردازی) بیش نبود (ر. ک ۵ :۰) که به 
دختر وقتی بیهوده منتظر آمدن پسر به محل ملاقات بود (ر. ک ۱۷:۲) به او دست داده بود (ر.ک ۳: 4 در پایان خواب, او 
آواز گروه سرایندگان را می شنود که سرانجام نسبت به وصال ایشان مساعد شده‌اند (ر.ک ۸:۱)» و برای یک بار هم که 
شده, اصطلاح مخصوص «یار» رز بصورت جمع برای هر دو به کار می برند (ر. ک ۱ :۱( تا ۳1 

وب کت ۱:۳ «بر بنبتر ود شب هیگا ۰ این آیه نزد راهبان و پدران کلیسا اهمیت بسزائی داشت 


1- مر ی وا ی دا دی ار وق اما عشق 


دختر نیرومندتر است و وقتی پسر دور می شود دختر به دنبال او می دود. 


ور 
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۵: ۹-۴ غرل غزلها 


۳ محبوبم دست خود را از دریجه پیش آورد 
و احشایم " به سبب او لرزید. 
۵ رن « 
و بر روی دسته های قفل. 
از دستانم مر چکید 
۰ 2 ۳ 
و از انگشتان مر مایم*. 
۶ و 
من‌[در را ] برای محبوبم کشودم, 
ما محبوبم. رفته» نا پدید شده بودا! , 
جون او سخن می گفت. حان من به در می آمدل 
۳ و ادامه ورا - م و نيافتم 
ِِ ۳ ۰ 2 1 
و را صدا زدم و او مرا پاسخ نگفت! 
" تگها نان مراریافتتنن 
آنان که شه نمی گردنده 
آنان مرا ردند» فجروحم ساختند» 
نگهیانان باروها ردایم را از من برکندند". 


۷۲ "ای دختران اورشلیم» یا سوگند می‌دهم: 
۷:۱ به او حه بیان خواهید کرد؟ 


۱۱۳۰۱ گروه سرایندگان یوت هت هه اس ار گر دا رد ؟ 
:۱۵ ای زیباترین در میان زنان؟ 


حِِ 2 
که ما را این جنین سوگند می‌دهی ۳ 


۷- شاید پسر می کوشیده قفل درونی را باگذراندن انگشتانش از سوراخ در باز کند. 

- احشای شکم جایگاه احساسات است وآن را غالبا جایگاه جان نیز به حساب میآورند (ر. ک توضیحات ۷:۱). 

- برای آنکه قفل را بدون سر و صدا باز کند. 

- این می‌تواند دو معنی داشته باشد؛ یکی اينکه «بیرون می‌روم تا پسر را ملاقات کنم» و دیگر اينکه «بی‌حال شدم زیرا پسر 
رفته است». 

7- دختر این ردا را پوشید تا بتواند بسرعت از بستر برخاسته, بیرون برود. با او همجون دختری بدمنش رفتار کردند. عمل 
نگهبانان خشن تر از عملی است که در خواب داشتند. از تن بدر کردن جامه یادآور ماحرای آن الههٌ بت پرستان است که 
می بایست در هر دروازهُ عالم مردگان جامه ای را بر جای می‌گذاشت. 

8- این سوّال قطعاً طعنه آمیز است. 
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غزل غزلها ۱۶-۲۰۵ 


دحتر " محبوب من درخشنده و لع لگون است؛ بید ۵ ۵:۲ ۲؛ 


رف ها ماش شوگ ات 
۲ سرش از طلای ناب و خالص است؛ :۳ 
زلفهایش [خوشه های] نخل است. ۱ 
سیاه همچون کلاغ ". 
۲ انش ‌صوان یی آنتاست فقو کار | تهایوان 5 


استحمام کنان در شیر 
آرمیده در کناره نهرك. 

۲ "گونه هایش همجون باغجه های بلسان است؛ ۳ 
بیشه هایی عط راگین*. 
لبهایش سوسنهاست. 
که مر مایع می چکانند. 

ار هاش حفه‌های‌طاوی نی 
که زبرجد بر آنها نشانده شده باشد. 
شکمش نکه ای است از عاج 
پوشیده از یاقوت کبود. 

و مز۱۲:۱۴۴: 
که بر روی پایه‌های طلای ناب قرار گرفته باشد. ۹ 
جهره اش جون لبنان است. 
مشخص جون درختان سدرگ. 

*کام او چیزی نیست جز شیرینی؛ ۳ 
و همه جیز در او لذت هاست! 
این چنین است محبوب من و این چنین است پار من 
ای دختران اورشلیم. 


0- «دختر» برای آنکه نشان دهد که «یسر» از هر چیز دیگری برتر است. از حمله خدای کنعانیها عناصر اسطوره ای به او نسبت 
می‌ دهد و در عين حال برای توصیف او اشاراتی به «معبد» و داود به کار می برد. «پسر» به یک تندیس الهی می ماند. 

0 میوه های خوشه ای برخی از درختان نخل؛ سیاه می باشند. 

0- «کبوتر» با پرهایی با رنگهای متنوع» مظهر عنبیه چشم است در کنار آب (اشک) که در آن شیر (مظهر سفیدی چشم) جاری 
است. 

6- اشاره به ريش عطراگین است. اما این تصویر در ۲:۶ برای «دختر» به کار خواهد رفت. 

2- این «حلقه های طلائی» النگوهائی احتمالاً به شکل دستبند هستند که پادشاه با آنها محبوب خود را می بندد. 

8 تشبیه «یسر» به «لبنان» (< «سفیدکوه») به این سبب نیست که او سفید موی است پا بور, بلکه به این علت که از یک سو 
فرخهندم است و از سوق دیگر موهای پریشتی دارد: 
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۶-۶ غرل غزلها 


۶ ۱ ۱ ۳ 
گروه ۶ کحا رفته است محیوت بو 
سرایندگان " ای زیباترین در میان زنان؟ 


به کدامین سو ره سپرده محبوب تو 


3( که با تو او را جستجو کنیم؟ 
۱۶۴ دختر آمحبوب من به باغ خود فرود شده است. 
۱۳:۵ به باغجه های بلسان. 


۱۳۳۳ 
برای جرا در باغها 
۳ 1 ۳ 
۱۶:۲ من از ان محبوب خود هستم و محبوبم از ان من است, 
او که در میان سوسنها در جرا است". 
توزیبایی» ای یار من ۱ 
پسر ای بار من. همحون «ترصه» ل 
دلربا بسان اورشلیم, 
۴:۲ ترشییف هرن لشکرها. 
۹۴ *چشمان خود را از برابر من برگردان, 
۱:۴ گیسوان توسان کله آع از برهای.ماده اسیت 
که از حلعاد فرود می‌آید. 
۲۴ انیت واعی مایم 
همگی دوقلوهایی دار ند 
و از آنها هیچ یک نازا نیست. 


- «دختر» عالی ترین باغ است. 

1- در اس شعر چهارم به پایان می‌رسد شعری که موضوع سومین شعر را همچون واقعیت پس از پیشی‌جویی خواب. از سر 
می گیرد. 

[- این قیاس بیان نمی دارد که این کتاب متعلق به دوره ای است که «ترصه» بایتخت بود (ر.ک ۱-یاد ۲۴-۲۳:۱۶). با به 
دورهُ سلیمان (که طی آن شهرت این شهر بسیار زیاد شده بود. و شاید به همین دلیل بعدا پایتخت شد)؛ اما این مقایسه از یک 
سو از اشاره به سامره که سرنوشتش فلاکت بار بود می برهیزد؛ و از و دیگره با معنای ریشه ای کلمه یعنی «لذت بردن از» 
بازی می کند: این کلمه مترادف است با «لذت»؛ وانگهی در اعد ۶ ترصه نام دختر است. «اورشلیم» نیز ممکن است 
بخاطر نام نمادینش به کار رفته که متشکل است از «صلح و سلامتی» (ر.ک ۱ نام سلیمان: ۷ - شولمی؛ ۱۰:۸) و فعل 
«یرتاب کردن» تعلیم دادن»؛ در اینصورت. معنی آن خواهد بود: «آورنده صلح» با «بیان کنندهٌ صلح» . نام مادر یکی از 
یادشاهان در ۲-یاد ۳۳:۱۵ «یروشا» می باشد. 

>- «دختر» هم «زیبا» است و هم «پرهیبت». نه مانند الههٌ حنگ و عشق» بلکه مانند این شهرهای سرزمین مقدس با نامهای 
نمادین. 
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آگونه ات در پس حجابت 
جون تکه انار است. ِ 
7 
و هشتاد متعه 
و ان وان یشیار هش 
آاهاا کتوفرش امن بکانه ات 
اف یگانه ماذن خویش استه 


حا۸:۲ 


او نورد رحان 10۳ زنی است که او را به دنیا آورد. امث۳:۴ 
دخترانی که او را می بینند, خجسته اش می خوا نند. 
ملکه ها و متعه ها تا هو کرت 

(وغفران غاشی) ‏ «کست ان دوش که همون بگام بیدا ی شود 
با و 
0 بنسی ۳۶: ۱۶: 
بر هیبت همجون لشکرها؟» ۱ 

۱ به باغ درختان گردو فرود آمده ام ۶ 

تا جوانه‌های تازهٌ درل" را ببینم 
تا ببینم که آیا تاک حوانه زده 
و ۱۳۷ 


1- اگر در ۱۱:۳ به نظر می رسد که محبوب به سلیمان یکی انگاشته می‌شود, اینک و نیز در ۱۱:۸- ۱۲ او برتر وبهتر از سلیمان 
است. این حرمسرا در مقایسه با ۱-یاد ۳:۱۱ ابعادی محدود دارد؛ اما شاید با «شیوهٌ شمارش افزاینده» سر و کار داریم که 
منظورش اشاره به تعدادی می باشد؛ بهرحال, کلمهٌ «بیشمار» حبران تعداد مورد اشاره قبل را می کند. «دختران حوان» که در 
۴-۱ نسبت به پادشاه عشقی بحگانه داشتند» در اینجا با جزو ملتزمین می باشند پا بیشتر دخترانی هستند که منتظر نظر 
لطف فرمانروا می باشند (ر.ک استر ۱۷-۱۲:۲). 

0 دختر هم «خالص» و هم «درخشنده» و هم مورد رجحان است ر.اک ۱۰:۶. ۲ 

0- منظور «دختران حوان» هستند, مانند ۳:۱ و ۰۲:۲ فعل بکار رفته همان فعل «خوشابحال‌ها» است؛ ر.ک مثلا ۲۸:۳۱. 

0- در اینحا فعلی که به کار رفته, همان است که در «هللویا» به کار رفته است. به این ترتیب نه فقط مادرش او را می ستاید. 
بلکه این ژنان حرمنرای مشهور که تخصضشان عشق بود نیز زیر لب به ستایش او می گشایند. آیاتی که به دنبال آن می‌آید؛ 
نقل قولی تلویحی از گفتار ایشان. 

0- دختر نه تنها برتر از ملکه ها بلکه همانند یک الهه توصیف می شود. 

0 «دره» ترجمه کلمه عبری «نحال» و کلمه عربی «وادی» به معنی بستر رود است که حریان باران در آن به حرکت درمی‌آید و 
در فصل تابستان اغلب خشک است ولی درزمان طوفان و رگبار باران به صورت طغیان شدید درمیآید (ر.ک ۱-پاد ۴:۱۷- 
۶ ایوب۶: ۱۵؛ داور۲۱:۵). 
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۷-۱۲۶ ۴ غرل غزلها 


۰ ان گ, 
می‌دام : 


صِ_ 
۳ 
سرایندگان بازگرد» بازگرد. تا به تو بنگریم! 
پسر هرا خر شرا رای تکرفت: 
۳ ۰ 2 ۱ 
بید ۳:۳۲ همجون در رقص دو گروهی ۲ 


پوشع ۲۶:۱۳ 


ای دختر شاهزاده ۱۲ 


انحنای پهلوهایت همجون گرد نبندهاست» 


کار دست هن مند . 


تیار کرفه بای کر ای درو ) 


آجه زیباست یایهای تو در سندلها[ یت 


که بادهٌ آمیخته به ادوبه در آن کم نخواهد آمد. 


شکمت تودهٌ گندم است 

که سوسن احاطه اش کرده باشد. 
۵۴ ور سبط ارس سان دو آهویند. 

توآمان یک غزال. 


«نمی‌دانم» تحت‌اللفظی: جان من نمی‌داند یعنی خودم. طبق معنی این کلمه در سرتاسر کتاب غزل غزلها می توان «خودم را 


نمی شناسم» ترحمه کرد. 


۵- ترجمه کلمه به کلمه این آیه که تقریبا نامفهوم است. چنین می باشد؛ زین تا تاه ارجام و زر نیست اشاره به پسر 
است یا دختر) ارابه‌های قوم شریفم قرار داده است. » در متن عبری» برای «قوم شریفم» کلمه ای مشابه عمیناداب به کار رفته 
است. متن ماسورتی آن را «عمّی-نادیب» ثبت کرده. چند ترجمه یونانی آن را «عمیناداب» ثبت کرده‌اند» یا می‌توان آن را 
۱ -سمو ۷: ۱؛ ۲-سمو ۳:۶). بهرحال نمی توان برای این آیه معنایی قائل شد که برای همه 


می کنیم: «نمی دا نستم که خود مرا رو ازایه‌های و سریعم خواهیه 


۳ ی قلی‌ خیم (۱) مرا وروی اراههای فویز سوار کرده ایستر به عنوان رئیس»؛ «ناگهان خواسته من از 
من ارابه ای برای قوم شریف بساخت» (101101): «نمی‌دانستم... خواستهُ جانم مرا به میان ارابه های قوم سخاوتمندم راند»: 
«نمی دانم... اما عشق (!) مرا بر روی ارابه‌های قومم انداخت در مقام شاهزاده». دو مفسر یعنی 09611-10118 
جنین تفسیری ارائه می‌دهند: «به هرحال, (نویسنده می بیند که خدا قومش را از اسارت نجات می بخشد و ارابه های حنگی را 


به پیروزی می‌رساند, پیروزی که عصر آخر زمان را آغاز کند.» 


۴- از ریشهٌ «سلاع» عختین مرلج) (ز. کذ سلیماته و یادداشت ۱۰:۸)؛ با ابیشک شونمی متفاوت است (۱ -یاد ۳:۱). 


۷- این رقص عروسی که توسط دو گروه یا دو نفر احرا می شد. تنها جیزی است که از رقص رزمی الههٌ بت پرستان باقی مانده است. 


۷- پسر تحسین جدیدی از یار خود به عمل می‌آورد (ر.ک ۴:۶ )٩۰-‏ که گاه او را بر 


می کند. و برای این کار از پا شروع کرده تا به سر ادامه می‌دهد. 


اساس حغرافیای سرزمین مشدس توصیف 


#7 معنی این اصطلاح که بر اساس حزق ۱۶ : ترحمه شده. نامشخص ایا باید آن را کاربردی مودبانه داز نست اشاره به زهار 
آلت تناسلی, بخشی از بدن که می تواند بصورت یک هلال توصیف می شود و به همین صورت نیز در مجسمه هاء ی کوچک 


زنان عریان که در خاور نزدیک یافت شده, تصویر شده است. 
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۳ ۰ 
*گردنت همجون برجی است از عاج*. 
جشمانت حوضحه های«حشبون» ا است. ۱ 


در نزدیکی «دروازه بت ربیم» 7. اعد۲۷:۲۱؛ 
اش ۴:۱۵ 


که وی دمایی در کمین است؟ ۸:۴ 
ات بر روی تو همجون ست پید۱۵:۱۴ 
و امواج سرت ۱ 4 
یک یادشاه به بافته های" آن گرفتار شده است. خروح ۵ ۲:۲ 
"چه زیبایی و چه جذ به ای داری؛ ۳ 


ای عشقگ ای دختر لذت ها! ۱۶-۵۱ 
و سینه هایت شبیه خوشه ها. 

تودهٌ میوه های آن را خواهم گرفت. 

آه! کاش که سینه هایت همچون خوشه های انگور باشد, 


رابحهٌ نفست عطر سیبها امت ۱۹:۵ 


"و کافت هحون شراب حوبگ.:. ۳:۲ 


6 ر.اک ۰۴:۴ «برج عاج» نیز مکانی است ناشناس که قطعاً بخاطر سفیدی که تداعی می کند جالب بوده است و شاید تضادی را 
با بخش تیرهٌ صورت ارائه می دهد مانند تضاد میان با و ساق پا در ۱۵:۵ (ر. ک ۵:۱). 

7- شهری در شرق رود اردن که در آنحا هنوز مخازن آب دیده می شود. این تصوير ممکن است از آن حهت آورده شده که در عبری 
همان کلمه هم برای چشم به کار می‌رود و هم برای چشمه. 

7- معنای تحت اللفظی: «دختر انبوه». 

8- این مبالغه بیانگر تناسب زیباست و نه برجستگی و بارز بودن چیزی. دمشق پایتخت آرامیان سوریه بود. 

0- يس از جشمان که به برکه های حبشون تشبیه شد» و بینی به برج لبنان تشبیه گردید, اینک «سر» به کرمل تشبیه شده است که 
به شکل سر است و تنها کوهی است مشرف به مدیترانه و نامش هم به تاکستان کوچک اشاره دارد (ر. ک ۶:۱) و هم به رنگ 
قرمز جگری (ر. ک دنباله ۷: ۶). 

0- این رنگ قرمز یا بنفش, به سیاهی می‌ماند» و بیشتر به درخشندگی موها اطلاق می‌شود تا به رنگ آن. 

0- این موهای بافته مانند امواج هستند که پادشاه را بسته او را به دنبال خود می کشاند. 

۵-ر.ک ۰۷:۲ 

1- در عبری کلمهٌ «تامار» به معنی درخت نخل است. اما این نام دختر نیز هست که اغلب تصریح می شودکه زیبا است: ر.ک پید 
۳۸ ۲-سمو ۱:۱۳ و ۲۷:۱۴ 

8- در مورد بوسه (کام)؛ ر.ک ۱۱:۴؛ ۱۳:۵و۱۶: در مورد شراب به عنوان نماد لذتی که نوازش با آن برابر و برتر شمرده شده 
استء ر.ک ۲:۱ ۴؛ ۴:۲؛ ۱۰:۴؛ ۰۱:۵ 
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۰ ۳ 3 
۰۱ دختر 2 او مستقیم بسوی محبوب من می رود 
بر روی لبان و دندانها حاری است". 


من از آن محیوت خود هستم 
دی دختر ۲ "من از آن محبوب خود هستم, 
:۷ و اشتیاق او بر من [روان است]. 
بیا ای محبوب من 
به صحرا بیرون خواهیم رفت. 

۱۰۲ ۳ در دهکده هالً خواهیم گذرا ند. 
ِِ ۳ صبح زود بهتاکستانهاخواهیم رفت, 
۱۱:۶ خواهیم دید که تاک جوانه می‌زند 

آیا کلها باز می شود 
آیا درختان انار گل می دهد؟؛ 
:۲ در آنجا عشق خود را به تو خواهم داد. 
"مه رگیاهها رايحهٌ خود را می‌دهندا 
و تما من میوه‌های گوارا بر دروازه های ما می باشد؛ 
لاو ۱۰:۲۶ تازه‌ها و کهنه ها 
۱۳۴ آنها را برای تو نگاه داشته ام ای محبوب من. 


۸ !کاش برایم همچون برادر بودی 
که سینه های مادرم را مکیده بودی! 
[آنگاه چون] تو را در بیرون ملاقات می کردم؛ 
امث۱۳:۷ در آغوشت می کشیدمگ 
و هیچ کس مرا تحقیر نمی کرد. 


0- می تواند اشاره داشته باشد به این که شراب به راحتی حریان می‌یابد. یا به شرابی که به پسر محبوب اختصاص دارد. يا حتی 
به خاصیت تقویت باه در این شراب. 

1- این دو مصرع به پنجمین شعر پایان می بخشد, شعری که اساسا در مدح دختر از سوی پسر تصنیف شده و صرفا مربوط به زیبایی 

[- این کلمه را می توان «گلهای حنا» نیز ترحمه کرد (ر. ک ۱۴:۱). دختر مشتاق است که به همراه پسر به سفری برود که پیش از 

1- این تصاویر نه فقط شیوه ای است برای توصیف طبیعت, بلکه برای توصیف دختر نیز. 

1- گیاهی است که به خاصیت تکثیرش مشهور بود (پید ۱۶-۰ و ريشه فعل آن با ريشه؛ «محبوب» و «نوازش» یکسان 
است. بوی آن در واقع نامطبوع است اما بیشتر شکل میوه های آن و نیز نامش در ادامهٌ تصاویر ۱۳:۷ مد نظر فرار دارد. 
0- این افعال که در وجه شرطی است منوط به شرط مذکور در ابتدای آیه می باشد. اگر دختر مجاز است در ملا عام کاری انجام 
دهد که انحامش ن با پسری دیگر مجاز نیست» می‌توان نیتجه گرفت که او آرژو می کند که بتوا ند خواهر او بشود در همان 
معنایی که در توضیح ٩:۴‏ آمده است. 
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۳ هدایت می کردم. تو را داخل خانه مادرم می بردم» 


[و] تو مرا تعلیم می‌دادی؛ ۴ 
تورا از شراپی که آميخته به ادویه می نوشانم» 
از عصارء انارهایم. ۳ 
"[بازوی] چپ او زیر سر من است ۱۳۴ 
و بازوی] راستش مرا در آغوش می فشارد. وی 
(پسر ؟) "شمارا سوگند می‌دهم 
ای دختران اورشلیم, سس 


آه! بر مينگيزید, آه! بیدار مکنید عشق را 
پیش از آنکه خود بخواهد ۱ 


عشق هانتت مر کتیر هنت اسست 
گرووست آنند کات "کشت ان | کس | که ان‌ضرا دوس ام 

که ار محبوب خود تکیه کرده است؟ ۶۰ 
(دختر) در زیر درخت سیب تو را پیدا کردم 

در آنجاء مادرت تو را بزاد. ۳:۲ 


در آنجا, آن که تو را به دنیا آورد. تو را بزاد. 
۶ ۲ ی 7 عِ. 
مرا همچون مهر بر قلب خود بگذار 


همچون مهر بر روی بازویت؟؛ 0 
1 ۱ ۱ ۱ و ۱ ۲۲ رو 
زیرا «عشق» نیرومند است بسان «مرگک» خی ۲۳:۲ 
[و] هوای نفس, بی رحم بسان «شعول» ؛ اش۱۵:۲۸: 
تب‌های آن تب‌های آتش است ِ 


8- این نقل قولی است تلویحی از آنجه که دختر انتظار دارد پسر به او بگوید. این یله من سم را بط بایان می برد: 

0- این جمله آن الههٌ بت پرستان را به یاد می‌آورد که در جستجوی محبوب خود به عالم مردگان رفت و او را طی یک قیامت که 
شبیه تولدی جدید بود. به بالا آورد و بدنبال آن» وصلت جنسی ایشان صورت گرفت. 

0- «مهر» توسط ریسما: به دور گردن آویخته می‌شود.یا در یک آنگشتر جاسازی می گردد: اما نه «برروی بازو». این تصویر 
اخیر را می‌توان به سادگی با این واقعیت توضیح داد که دختر بر بازوی او تکیه داده است (ر.ک ۶:۲ :+ ۳:۸) فا سبه.با مه 
جنبه ای د وکانه دارد: بسن وت بر روی قلب او لذا همچون شخصی ترین دارایی متعلق به اوست و پسر آن را 
همیشه به همراه خواهد داشت؛ دیگر آنکه دختر اثر خود را بر او میگذارد. 

0 اتخشمالا دور بسن این حملات اسطوره ای کنعانی نهفته است که اینکه تغییر شکل یافته تا فقط نیروی عشق را نشان دهد. در 
ماس مت کی اقانه اور کاس ی تک ری کب ا6 زیر مرس گر انیت 

1- «تب‌ها» ر. ک حب۵:۳؛ تث ۴:۳۲ ۲؛ مز۸ ۴۸:۷ که می توان «شعله ها» ترجمه کرد و در ضمن نام یکی از بت‌های کنعانیان 


بوده است. 


ی 
۳ 


۱۰-۷۸ غرل غزلها 


تث ۴۰:۳۲ ۲: 5 
مز۴:۷۶: شعله ای است از «یاه» ". 
انوت ۵: ۷ 
ان کی را توان خاموشی «عشق » نیست. 
مز۱۷:۱۸؛ ۵ ۱۳ 
۲۰۷ نه رودها را[ توان ] دا 
رودها را[ نواد] فرو بر 
اگر کسی تمام دارایی خانه اش را برای «عشق» بدهد. 
مه 2 ۲ 2 ۲ 10 
۳۰۳۳ حز تحقیر جیز دیگری نصیبش نخواهد سبانخت... 


برادران "ما خواهر کوچکی داریم 
که هنوز سینه ندارد؛ 
برای خواهر خود چه کنیم 
۰ ۳ ۰ و 

در روزی که دربارهُ او سخن گویند۲؟ 

"اگر او بارو باشد, 
بر روی او کنگره ای نقره ای خواهیم ساخت؛ 
۳ 
اگر دروازه باشد. 


بر روی او تخته ای از سدر ز نصب خواهیم نمود ". 


دختر " "من یک بارو هستم 
و سینه هایم بسان برجهایند؟؛ 
۳ نظر او 


همچون کسی می باشم که صلح و آرامش را یافته باشد. 


5- این یگانه کار برد نام خداوند (یهوه یا یاه) در این کتاب می باشد. شاید منظور از این کاربرد این باشد که مشخص کند که چه 
نوع عشقی مد نظر است. یا شاید هم مقصود تشدید معناست: ر.رک مز ۶:۳۶ ۱۶:۶۸ ۱۰:۸۰ که در آنها نام خدا بیانگر 
ارتفاع بسیار بلند کوهها («کوههای خدا») با درختها («ارزهای خدا») است, و اعد ۳,۱:۱۱: ۱-یاد ۳۸:۱۸: ۲-یاد 
۱ ایوب ۱۶:۱ که در آنها آتش بهوه پاخدا بیانگر رعذو برق است: 

4- حتی اگر لجهٌ اولیه باز می گشت (بسان طوفان نوح)» باز «عشق» پایدار می‌ماند. هنظور این نیست که عشق بر مرگ چیره 
خواهد شد چنانکه در اسطوره های بت پرستان آمده؛ بلکه منظور این است که هیچ چیز نمی تواند دو موجود را که یکدیگر را 
با عشقی خدا خواسته دوست می‌دارند. از یکدیگر حدا سازد. 

۷0- با می توان جنین ترحمه کرد: «ایا او را تحقیر خواهند کرد؟» در هر دو حالت؛ مقصود نشان دادن ارزش کامل عشق است. حون 
قلب را. بدینسان به ناتوانی عناصر اولیه. ناتوانی پول نیز اضافه می شود. 

٩۸:۸ ۷‏ نوعی با زگشت به عقب در مورد برخورد برادران را تشکیل می‌دهد (۶:۱) که نقششان دفاع از خواهرشان و ازدواج او 
می باشد (ر.ک پید ۴ ۵۰:۲؛ ۳۴؛ ۲-سمو ۱۳). 

۷- منظور تأمین دفاع از دختر و حفظ اوست. اما توسط مصالح پر زرق و برق که تاثیری جز تحریک مردان زن دوست ندارد! 

6- این یاسخی است که دختر امروز به استدلال آن زمان برادران می‌دهد؛ اصطلاح اخیر هم تا کیدی است و هم حالت تعجب و 
سوال دارد. 

می توان اینچنین نیز ترجمه شود: «که صلح و آرامش را فراهم می‌سازد. » معنایی که پیشنهاد شده. اساسی است؛ دختر 
سرانجام کسی را ملاقات می کند که انقدر در حستجویش بود (۳-۱:۳: ۵: ۸-۶). محبوب او «صلحآمیز» است (۱:۱) و 
دختر کسی است که «صلح و آرامش یافته است» (۱:۷). اما دختر نیز به نوبهٌ خود کسی را که او را آرامی داده است. آرامی 


0 


غزل غزلها ۱۴-۸ 


پسر ۰ ات کت تین داشت در بعل-هامونت 
او تاکستان را به نگهبانان سپرد؛ 
هریک. برای میوه اشء هزار 9 نقره می آورد. :۶ 
ی 
[شکل ] برای تو ای سلیمان؛ 
و دویست برای نگهبانان میوه اث؟! 
"یر که‌در باغها شاک ۳ 
یاران به صدای تو گوش می سپار ند؟؛ 
چنان کن که من آن را بشنوم!! 


(دختر) این ای محبوب من. 
و شبیه غزال یا بچه آهویی با 
پر روی کوهساران درختان بلسانگ. 


7- نام لیمکت تناس هد میج یت ریخب تروت ای سا مجومی رای سیها ن روم کند . در اینجا 
محبوب است که سخن می گوید. 

2- ر.ک اش ۲۳:۷. هر شکل معادله ۱۱/۵ گرم است. رقم دور از واقعیت هزا ر شکل احتمالاً یادآوری ای است به هزار زن 
مذکور در ۱-پاد ۳:۱۱ زیرا تأکستان تصویری است از محبوبه. 

0- اصطلاحی است برای به مناسبت ازدواج ح (یید ۴ ۱۵:۲). این عبارت در نقطهٌ مقابل این ن امر قرار دارد که سلیمان تاکستان خود 
را به دیگران «سپرد» . 

6- سپردن تاکستان باید سودی بیاورد که میان افراد تقسیم می‌شود؛ اگر این تصویر را به حرمسرا اطلاق دهیم» متوجه می‌شویم چه 
به دست خواهد آمد. تضاد و تقابل میان محبوب و سلیمان تاریخ مطرح شده است. همانند ٩-۸:۶‏ که تقابل میان یار او و 
حرمسرا بود. اما نه عشق را. از او در قالب «سود» سخن می‌رود؛ اما هدف عشق در خودش می باشد. 

0- بعضی جاها دختر کلی است در میان دخترهای دیگر (۲: ۱ و بعضی حاها عالی ترین باغ (۴: ۰( 

6- این گوش سپردن احتمالا با قصد خوبی انجام نمی‌شود: ر.ک به حالت یاران در ۰۷:۱ پسر می‌خواهد محبوبهٌ خود را متوحه 
خطر بسازد تا او در مقابل د دیگران جیز زیادی نگوید. 

۶- در اصل: «چنان کن که من بشنوم. » با تغییر حای دو زیر و زین می توان همان اصطلاح موجود در ۱۳:۲ را بیابیم: «آوای خود 
را به من بشنوان. » اگر جملهٌ متن اصلی را مد نظر داشته باشیم, می توان نیم درک کنیم که آیهُ ۱۴ آن چیزی است که پسر انتظار 
دارد از دختر بشنود ولی عمدا از زبان خود پسر است. 

8- اين آيهُ آخر تقریبا مشابه ۱۷:۲ می باشد و احتمالاً باید آن را به همان شیوه درک کرد. در مقابل یاران بدخواه دختر کاری 
نمی تواند بکند حز اینکه به او بگوید که برود (بدون اینکه انکا و که که |وافا شا موب اوست )زره فرسم آعازه 
می‌دهد که پسر در ابهام اين تصویر, بفهمد که باید بسوی او (یعنی بسوی دختر) بگریزد تا از او تمتع بسرد. عشق تدشی است 
مداوم بسوی وصلت. 
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۱- ترکیب کتاب 

تحت نام اشعیاء ۶۶ فصل گرد آمده که طبق 
شواهدی بدیهی, همگی متعلق به یک دوره نیستند. 
در این امر که کتابی دارای جندین نویسنده باشد» 
تعاش یخی تیه ساره فیگردای کات ها 
عهدعتیق از همین خصوصیت ترکیبی برخوردار 
انستن آما فا معصموا فاقد نام نویسنده هستند» حال 
آنکه کتاب اشعیا نام شخصیتی را بر خود دارد که در 
دوره‌ ای بسیار مشخص از تاریخ اسرائیل می‌زیست 
(۱: ۱). نظربه ای که طبق آن کتاب اشعبا نویسنده 
و وی هی ان رت نان هو درو ی 
هنوز نیز دارد. عقیدهُ سنتیء حه نزد بهود و حه نزد 
مسیحیان, از زبان بن سیراخ بیان شده (قرن دوم 
ق.ع۰): او نخست به فعالیت‌های این نبی در 
حکومت حزقیا اشاره می کند و بعد می‌فرماید: «او 
یایان زمان‌ها را دید و ستمکشان صهیون را تسلی 
تک سس | نطهای اور ی یفن نا بکه وش 
دهند, علامداشت» (بنسی ۴۸ -۲۵). اما 
تعدد نویسندگان مانم | ز‌ ان تست که فرشارم 
وحدت و یکپارچگی کتاب سخن بگوییم» اما این 
وحدت را باید در پیوستگی و تداومی که چندین 
قرن را در بر می‌گیرد جستجو کرد, و نیز در ثبات 
برخی موضوع ها. 

آشکارترین دلیل-نرای ند فونسن دگان :در 
آغاز فصل ۴۰ نمودار می‌شود. در آنجا که اثری 
آطا می‌شود که به «اشعیای دوم» معروف است. 


بدون آنکه بخشی انتقالی در متن وحود داشته 
باشد, به ناگاه خود را از فرن هشتم ق.م. به میانة 
دورهٌ تبعید (فرن ۶ ق.م.) می‌یابیم. دیگر از 
اشعیا سخنی به میان نمی آید؛ بابل نیز که از آن 
بسیار نام برده می‌شود. جایگزین آشور می گردد؛ 
همچنین از پادشاه مادها و پارسهاء از کورش فاتح 
بابل و ابزار بازگشت بهودیان به سرزمینشان, نام 
برده می شود :(۳۱: ۲ ۳۴: ۰۱:۳۵:۲۸ فصل 
۰ آغازگر کتابی حدید است که در این مقدمه, 
پاراگرافهایی به آن اختصاص داده شده است. 

فصل های ۴۰ تا ۶۶ با تمام اهمیتشان» تنها 
بخش کتاب نیست که با قطعیت به دوره ای بعد از 
دورو اشنا قفلق داید. اک اتشرویی بنگریم, 
ملاحظه می کنیم که فصل های ۰۳۹-۳۶ تکرار 
متنی تاریخی است که در کتاب پادشاهان نیز 
پافت می شود (۲-یاد ۱۸: ۱۳ تا ۲۰: )۱٩‏ البته 
با تغییراتی مهم. فصل های ۳۵-۳۴ حامل 
نشانه هایی از تبعید است و به آثر «اشعیای دوم» 
شباهت دارد. و بالاخره, محموعهٌ متشکل از 
فصل های ۲۷-۲۴ که معمولاً «مکاشفهٌ اشعیا» 
نامیده می شود با طرز فکر و بازنمودهای مردم 
فرد ۸ ی.م. فاصه ای بسیار دارد. در درون 
مجموعه هایی که و به خود نبی نست داده 
می شود (فصل های ۱۲-۱: ۲۳-۱۳ ۰۳۳-۲۸ 
باز بخشهایی هست که مفسران آنها را مربوط به 
تاریخی متأخرتر به شمار می آورند. 


بٍ پیشگفتار کتاب اشعیا 


پس مناسب است که این خصوصیت مرکب 
کتاب را مد نظر قرار دهیم و به گونه ای تصنعی؛ به 
اثبات وحدت نگارنده را مبادرت نورزیم. با 
اینحال تلاش برای ارائهٌُ ترکیب کتاب اشعیا؛ 
اقدامی است که لازمه اش» توسل فراوان به 
فرضیه ها می باشد. تکمیل نهایی کتاب مربوط به 
دورهٌ بعد از تبعید, وحتی بعد از بازگشت 
می‌گردد. با زگشتی که در فصل های ۶۶-۵۶ 
مفروض انگاشته شده است. مولفان نه فقط 
قظغانی :یرآ کبدوفن دسترس داشنتد بلکه 
جنگهایی واقعی. می‌توان پذیرفت که هسته کتاب 
اشضیا متشکل از عتاضری اشت که اغلب پر 
زندگینامه شخصی استوار استه خاصنه روایت خود 
نبی دربارهُ دعوتش به رسالت نبوتی (فصل ۶). ۲ 

این امر که نبی مطالب خود را به دست خود 
نوشته. در بخشهایی همجون ۸: ۰۱ ۱۶ و ۳۰: ۸ 
تأئید شده است؛ اما این احتمال هست که کتابت 
بسیاری از وحی‌ها به دست خودش صورت نگرفته 
باشد, بلکه به دست شاگردانش که به امر او پا 
مدتی بعد به این کار اقدام کردند. یعنی آن زمان 
که می بایست توافق میان رویدادها و کلام 
اعلام شده را تالم دا دنند. گروه شا کردان آشمیا 
را احتمالا ابتدا خانوادهُ خودش تشکیل می‌دادند 
یعنی پسرانش که به آنان نامهایی نمادین بخشید و 
بدینسان ایشان را در رسالت خود شریک ساخت؛ 
و نیز همسرش که در ۸: ۰۳ «نبیه» خوانده شده 
ی این کر وش کردان که هل | خوسعف ناف 5 
حتی برخی از متفکران. معتقد به وجود مکتب 
شعیا می باشند- احتمالاً بر اساس وحی‌های 
ستاقه فبالیی اد داشتها بت این گروه نالا 
آن بازماندهُ وفادار را تشکیل می‌داد, یا دست کم 
تصویری از اد برای اینده بود. و می بایست. پس 
ز فاجعه, جوانهٌ قوم جدید خدا را تشکیل دهد. 


بدیهی است که در مورد تعداد وانعاد 
مجموعه‌هایی که وارد ترکیب کتاب اشعیا 
شده‌اند فقط می‌توان متوسل به حدس و گمان 
۳۹ محموعه وحی ها و تاریخجه های گردآمده, در 
ظطرخی فرازقاهی کشا نده شنده که در اکفر 
حزقیال. این طرح شامل سه بخش میکردید: 
الف) نبوت شامل داوری بر اسرائیل. 
ب( نبوت در مورد مصائبی که بر اقوام پیگانه 
وارد خواهد آمد. 
ج‌( وعده های نحات. خصوصاً برای اسرائیل. 
می‌شد ند. از قبل شکل خود را یافته بودند, و گاه 
به هنگام تألیف نهایی, در مقابل این چارچوب کلی 
مقاومت می کردند. در بطن فصل‌های ۱ تا ۳٩‏ 
می توا نیم زیر- مجموعه های ذیل را مشاهده کنیم: 
-۱: مقدمه بر تمام کتاب, متشکل از گزیده ای از 
وحی های مربوط به دوره های مختلف؛ هدف 
این وحی ه این است که خلاصه ای از 
موعظه های نبی را ارائه دهد. 
سن نبوت هایی در مورد اسرائیل و بهودا که 
می باشند. 
۲۷۳۲۰۱۳ وحی هایی در مورد ملت های تیکانه: 
-۲۷-۲۴: مجموعه ای با حالت مکاشفه ای غالب. 
-۳۳-۲۸: وحی‌های مختلف در زمینهٌ وعده ها و 
تهدیدها در مورد اسرائیل و یهودا (ر. ک. 7۲ 
۲ 
-۳۵-۳۴: جند قطعهٌ دیگر مکاشفه ای. 
-۳۹-۳۶: روایت فعالیت‌های اشعیا به هنگام 


اش کی شتخا رونت بر علیه اورشلیم. 
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پیشگفتار کتاب اشمیا 


۲- اشعیا نبی 


فعالیت نبی 

کتاب اشعیا کتابی است باز که پیوسته به آن 
افزوده شده است؛ آن را می‌توان به کتابخانه 
تشبیه کرده شاید عالی ترین کتاتخانه تبوتی. اما 
همین جنبهٌ جنگ مانند کتاب, بیانگر نقش مهمی 
اتبت که سای ی هر رالات وه 
پل ازتوفانش) در خاطرهٌ قوم ایفا کرد. این 
شخصیت خارق العاده زمانی که نسبتاً جوان بود؛ 
یعنی در سال ۷۴۰ ق.م. به رسالت نبوتی فرا 
خوانده شد و فعالیتش مدت زمان دست کم چهل 
قیال وا دز برزهی. کرد ظهور او بر صحنه تاریخ 
همزمان است با دورهٌ رونقی که تحت حکومت 
عزیا (با عزریاء ر.ک. ۲-یاد ۱۵: ۷-۱) بر بهودا 
حاکم بو اما در مقابل منجر شد به شک ل گیری 
زد کی اشراقی و ظهور طبقهٌ مالکین که تمام 
زمینها را غصب می کردند. و پایمال شدن حقوق 
فقراء تتها کاری که از دشت تبی ترمی ایدء این 
است که آنجه را که خلاف عدالت مورد نظر خدا 
می‌دا ند افشا نماید و خشم خود زا آبراز دارد هت 
سال پیش از آن, عاموس همین سخنان را به مردم 
شافرمزنتان داشته بو 

در آغاز سلطنت آحاز است (۲-پاد ۱۶: ۱- 
۰) که اشعیا بر صحنهٌ رویدادهای سیاسی روز 
ظاهر می شود. در حالیکه آرام که پایتختش دمشق 
افیتت؛ ی اسراقیل کهایایتختش ساهره اسبت, 
می کوشند در مقابل قدرت آشور که به طور فزاینده 
تهدیدآمیز می نمود. قد علم کنند, آحازء پادشاه 
بهودا. برعکس مصلحت را در آن می بیند که خود 
را تحت حمایت یادشاه آشور قرار دهد؛ اما این 
عمل بهودا به بپهای تحمل لشکرکشی تنبیه آمیز آن 


دو کشور همسایه تمام می شود که می‌خواهند او را 


بر آن دارند که به ائتلاف ایشان بر علیه پادشاه 
آشور بیبوند. گرچه این امک رکشی با شکست 
ی 3 2 0 

رویرو می شود اما احاز سیاست فاشستکی به اشور 
راتدتبال می کیده تیش ان این رویدادها که مقارن 
سال ۷۳۴ سم رح می دهد » کی هیا از حیات 
سیامبی خنودا بهمدت ده سال کتاره م ی گیرد اما 
مشخص نیست این اقدام از روی میل بوده یا به 
اجبار. او با ناتوانی شاهد اوجگیری قدرت آشور 
بود که نفوذ خود را در جندین ناحیه از پادشاهی 

ظ 7 5 __ 
اسرائیل به نمایش می‌گذارد و در سال ۷۲۲ ق.م. 
باعث سقوط آن می گردد. 

هنگامی که حزقیا در سال ۷۱۶ ق.م. جانشین 
آحاز می شود (۲-پاد ۲۰-۱۸ اشعیا بار دیگر 
به کانون صحنهٌ سیاست قدم م ی گذارد. بااینحال, 
گرجه پادشاه جدید به خداوند وفادار است. اما 
نمی کند. اشعیا همواره به دلایل مذهبی, با اتحاد 
بهودا با مصر و با سایر اقوام همسایه مخالف بود؛ 
ختی اک ردلیل این اتخاده استادکن دز براتو آشور 
بوذه باشن با هر دلیل دیگری کهمی تواتست 
جنین اتحادهایی را ضروری حلوه دهد. اشعیا 
پیوسته ضروریات وفاداری به خداوند را در نقطه 
مقابل فرصت طلبی های سیاسی قرار می‌دهد. و به 
همین دلیل, او آشور را از یک سو چوب غضب 
الهی برای تنبیه قوم سرکش به شمار می‌آورد. و از 

۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 3 94 ۰ 2 

سوی دیگر نمونهٌ دشمنی که تکبرش نمی توانست 
به سال ۱ ق.م.. از سوی نبی اعلام شده بود. 
گردید. با اینکه اختلافات عمیقی میان او و سران 
وحود داشت 


2 
فطل 
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برخی از متخصصین کتاب مقدس به چنین 
تا رس اند که اضعا ا رورا فتدان‌شابان 
سلظیی موه استق.: خااشعال: افتدار آو ستن‌از 
موی ناش از رسالت تبوی او است. کرجة از 
او طرف مشورت قرار می‌گرفت. اما جز اقلیتی او 
رارف من کر3فد: ماکان رس مدش ۶ 
یعنی کاهنان و انبیا؛ به او گوش فرا ندادند و حتی 
او را به باه طنز و طعنه گرفتفد. نستی که اشییا را 
شهید اعلام می‌دارد؛ بققت اب کزیف اس( کتاشن 
5 نام محعول «عروج اشعیا». و ظیر 2۱ ۶۳۷ ان 
عنوان کتاب (۱: ۱). به نظر می‌ رسد که او در 
زهال مخبیم» بادشاه آزار گر یکی دو فید حیانت 
وه اه امااش این افا نی توا ک این کید گاه 
۴ می بینیم که رسالت نبوتی» از چشم انداز بشری» 
به منزلهً تحربهً شکست است. دیدگاهی که اغلب 
حامهٌ واقعیت می پوشد. 

خصائل اساسی اشعیا که همانا اقتدار و 
شرافت و ایمان به خدا و شفقت برای قوم خویش 
می باشد در لحن او نمود می‌یابد. این لحن 
منطبق است با برخی قواعد سنتی مربوط به 
وحی‌های نبوتی» اما اشعیا این قواعد را با چجنان 
تسلطی بر زبان به کار می برد که تا آن زمان سابقه 
تشه | شاه کار تا ساکع ارف 
شوخ طبعی همراه است. تکرار حروف بی صدا, 
تکرار حروف باصداء استعاره» همه اینها به 
فراوانی به کار رفته است. واقعیت برای او همانند 
حکیمانی که نزد ایشان تعلیم یافته بود. پرمعنی 
می نمود. پدیده‌های طبیعت. آتش, زمین آب و 
باد, در نظر او با جهره دوگانه‌شان که قدرت 
زندگی و مرگ باشد. نمودار می‌شوند و بازتاب 
میم دو کنانه الهی هستید که انسان را از آ نها 
ریش تسه وله از فانعیی که شا را اشاظه 
کرده است. همه اینها با ایحاز و اختصاری 


میتی هر ان هب هیچ کلمهٌ اضافی به 
چشم نمی خورد؛ همین امر اجازه می دهد که برخی 
از حملات ساده و زائد کتاب را از سخنان اصیل 
نبی تمیز دهیم. اگر زبان نه فقط از قدرت بیان» 
بلکه از نیروی خلاق نیز برخوردار است بهترین 
نمونهٌ جنین مهارتی را در کتاب مقدس, نزد اشعیا 
می‌يابیم. 


پیام نبی 

پیام نبی پیوند نزدیکی دارد با شخصیت او و 
با شرایطی او که از مبان آنها فرا خوانده شد تا 
فعالیت خود را به انجام رساند: اشعیا همواره در 
موقعیتی مشخص, و برای آن. سخن م یگوید. و 
نگرشش وابسته است به مسائلی که با قوم خویش 
تجربه می کرد. لذا غیرمسکن است که این پیام را 
به حد مطالبی طرح مانند تنزل دهیم پی‌آنکه 
اصالت آن فدا شود. بااینحال, از آنجا که اين نبی 
کهوا رو بیشگاه عدای استی کهنیر تحت 
سلطنت خود نئسته حاضر است. در جهان و تاریخ 
و محدودیت های آن نیز حاضر است. لدا 
فی توا نب ون بیان ترجی عداضتر تا متارا بب بیم: 

خدا برای او آن قدوس است, که کلمةٌ فرابود 
می‌تواند برگردان آن باشد؛ اما این خدای قدوس 
قدوس اسرائیل می باشد, یعنی اینکه قصد دارد با 
قوم خود پیوند داشته باشد. اصطلاح «قدوس 
اسرائیل» خیلی به ندرت خارج از کل کتاب ما 
دیدهمی شود بفابرانن می‌ترات ات را وه معحضی 
الهیات مکتب اشعیا تلقی کرد. این قدوسیت خداء 
غیور و حسود است و نمی تواند همطراز بتها قرار 
کیره تاکن ههد و وا گان تصیح تا مس 
در نظر اشعیاء پیوند او با قومش هرگز مانع توجه 
او به کل بشریت نیست؛ از اینرو برای انسان مهم 
است که از واقعیت تقدس الهی آگاه باشد و در 


ی 
۹ 
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نتیجهٌ آن زیست کند زیرا بدیهی بودن آن را فقط 
شخص حاهل نفی می کند. لذا تکب و بت پرستی 
دزن تسا اشکالش4 اعش ا ده تیاس رهب 
دسیسه های محرمانه که در نظر انسان راهی است 
برای پنهان ماندن از نگاه خداء همگی همواره 
محکوم اند. حال شرایط هر چه می‌خواهد باشد. 
این خدای فرابود تاریخی دارد که مستقل از 
تاریخ جهان جریان نمی یابد» آفا همه تا ان 
تطابق ندارد: طرح یا «مشورت» خدا که اشعیا 
حکیم تر از مشاوران مشهور و زیرک. نبی که قویا 
ز حاکمیت طرح الهی یقین دارده در عین حال به 
فعالیت و حتی ابتکارات انسانها بی توحه نیست, 
نسانهایی که هرگز علیرغم اختیار خود نه نجات 
یمان را تمام اینها د تشکبا می دهد ایمانی که 
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بیانگر حالت و نگرشی دائمی است که اشعیا قوم 
را همواره به سوی ان فرا می‌خواند. این ایمانی 


این امر را به هنگام جنگ با سوریه و افرایم 
ملاحظه می کنیم؛ می فرماید: زرا راکو 
(یعنی: اگر استوار نباشید), پایدار نخواهید ماند 
(یعنی استوار نخواهید ماند)» (۷: .)٩‏ اما این 
ایمان نیرومند» برخاسته از اعتمادی آرام و متواضع 
ماش ۵2۳۰ 

این استواری و پایداری که از انسانها انتظار 
می‌رود. باید بر نشانه هایی متکی باشد که خدا از 
قدوسیت خود و از ارادهٌ خود برای برفراری 
فرمانروابی اش به گونه ای کامل ارائه داده است 
(ر. ک. موضوع زمین که از شناخت خدا آکنده 
ی یوق ۹:۶۱ )۱ جیاتن 


انم دی دی شیب با نی دا ود دارد. کشک 
اورشلیم برقرار است. اشعیا شدیداً به سنت داود 
وابسته است» و حتی اگر فکر گسست تداوم این 
سلسله بنه ذهنش خطور می کند؛ پادشاه آرمانی 
اش وان ماکان سر وهی تاش 
مسیحا بودن او از نوع سلطنتی ان است. سلسله 
داود در اورشلیم برقرار است؛ یعنی در شهری که 
نه فقط مرکز بهودا, و اسرائیل و امپراطوری قدیم 
داود است؛ بلکه بنا بر سنتی کهن که اشعیا آن را 
از بر نی گیزد و تجدیدعن کنذه مرکز جهان نیز 
هست, مرکزی که تمامی ملت‌ها متفقاً به سوی آن 
متوحه خواهند شد (۲: ۶-۱). داود و اورشلیم دو 
موضوع اصلی پیام او است و او هیچگاه از 
پادآوری آنها به شنوندگانش باز نمی‌ایستد و 
شا کرداتفنرنت نها زابه‌طور تفه اسر 
می‌گیرند و با شرایط نوین انطباق می‌دهند: آرمان 
مسیحایی و نقش مرکزی و جهان شمول اورشلیم در 
کانون توحه بخش دوم کتاب (۵۵-۴۰) و بخش 
سوم (۶۶-۵۶) آن فش وا هل ما نله 


۳ اشعیای دوم 


روزگار نبی و خدمت او 

پیام فصل های ۴۰ تا ۵۵ کتاب اشعیا را بر 
مبنای این واقعیت تاریخ گذاری ی کت که 
پیروزی پارس ها و شکست بابلی‌ها و آزادی 
قریب الوقوع اسرائیلیان نبعیدی در بین النهرین را 
اعلام می‌دارد. لذا آن را متعلق به حدود سالهای 
۰ تا ۵۳۹ ق.م. می‌دانند, یعنی در دوره ای 
پس از فتوحات کورش دوم ملقب به کبین (۴۱: 
۳-۲), برآژی‌دهاک (۵۵۰ق.م.)» و بر 
کرزوس (۵۳۶ ق.م.) و پیش از لشکرکشی او بر 


علبه بابل (اش ۴۳۸-۴۵). ورود او به داخل این 


ی 
ت 
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شهر به سال ۵۳۹ رخ داد. بدون اینکه جنگی 
درگیر شود؛ او را همجون رهایی دهنده خوشامد 
اثر بی‌درایتی خود. اکثر رعایای خود را بر علیه 
خود تحریک نموده بود. 

کلدانی بودند که توفیق پادشاه پارس را به خدای 
اعظم خود یعنی مردوک (ار ۵۰: ۲) و به 
شرکای او بیل و نبو (اش 
حتی در میان تبعیدیان اسرائیلی. بعضی نمایل 
داشتند که در این رویدادهاء دست این خدایان 


ت وال 


کروعین راکو کار کتین ابا نبی بی نام ما؛ 
اشعیای دوم در میان برادران تبعیدی خود هشیار و 
مراقب است: او به ایشان یادآور می شود که حاکم 
و صاحب یگانهٌ جهان, یهوه می باشد. او که بقین 
دارد به نام خدا سخن می‌گوید (اش ۴۸: ۰۱۶ 
نجات ایشان را اعلام می‌دارد. یعنی رهایی شان از 
یوغ بابلی‌ها, و بازگشت به سرزمین مقدس» و 
بازسازی اورشلیم را. 

این رهایی» به تبعیدی که «هفت هفته سال» 
به درازا انجامید. بایان می‌ دهد (۵۳۸-۵۸۷ 
ق.م۰)؛ این ره‌ایی که به نوی غسریب و 
مشوش کننده, به دست یک «مسیحای» مشرک 
بعفی کورش ضورت گرفت (اش ۴۵: ۱): شبیب 
خواهد شد که اسرائیلیان از حقارت به حلال نائل 
آیند. بازگشت ایشان به سرزمین مقدس به سان 
خروجی نوین و زیباتر از خروج کهن جلوه خواهد 
نمود: این رهایی که بادآ ور خروحشان از مصر 
تا 
مود کار خی رتاو شیر دام 
تارفن 3۸4و وین ی اب سین ۳ 
0 بود. یعنی نقشه فرمانروایی خدای تمام عالم 
پراش 0 ۳۳ : از آتجا که این 


می باشد. بر وفاداری خدا بر نقشه اش 


فرما نروایی باید از اورشلیم برقرار گردد» این شهر 
مقدس شاهد بازسازی خیره کننده ای خواهد بود؛ 
به واسطهٌ این شهر است که نجاتی که خدا فراهم 
ساخته. بدون استثنا به تمامی بشر آشکار خواهد 
ی ۰ 71 5 
در سراسر کتاب (فصل های ۵۵-۴۰) مشاهده 
می شود عنصر نخست (سقوط بابل و رهایی 
به دست کورش)» لت بسشتر در فصا های ۰ نا ۴۸ 
دیده می شود. و عنصر سوم (بازسازی صهیون و 
تأکید بر جهان شمول بودن نجات), خصوصا در 
فصل های ۴۹ تا ۵۵ به چشم می‌ خورد. به اين 
ترنیب. در رسالت اشعیای دوم احتماله دو مرحله 


وحود دارد. 


الف) مرحلهة نخست (فصل‌های ۴۸-۳۴۰) 

نبی در عين حال که نجات را اعلام می‌دارد. به 
اصلاح چهار انحراف می پردازد: 

-به مردمان ناامید که از خداوند شکایت 
می‌کردند که آنان را رها کرده (۴۰: ۲۷), دو 
دلیل برای امید ارائه می‌دهد: خداوند از یک سوه 
جهان را خلق کرده و قدرتش 9 
ین افک ‏ اسیته ان توی یک نکیل زا 
ثثر کیره و وفاداری اش در تاریخ طنین افکن 


است؛ 


- به مردمان گستاخ که از خداوند شکایت 
قن کتتد که قل تاشیای است ۰۳۱ ۸۳۲-۰۱۲ 
ای ها نارای شا 
هستند, چرا که حنایات خود را بر هم انباشته اند 
فلا ره بخی شاه عشی است ۰:۳۲ 2۲۳۳ 
0۲۸ 

-به مردمانی که دجار لغزش شده‌اند و از 
خداوند ایراد می‌گیرند که رهایی دهنده ای مشرک 


ی 
9۸ 
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وادشر کدی( ۳۵: ۱۰-۸), اشعیای دوم نشان 
می‌دهد که ایشان در مقام مخلوق» در برابر خالق 
خود چه مقدار کستاخ و حق به جانب می باشند 
(۴۵: ۱۳-۱۱)؛ 

-به مردمانی که فریب خدایان بابل را 
خورده اند خدایانی که موحب کامیابی بابل 
بودند. نبی عاطل بودن این تمثال‌ها را نشان 
می‌دهد. خواه در دعاوی ای که طی‌آنها خدای 
واقعی در مواجهه با خدایان دروغین. ثابت 
می کند که فقط او است که قادر است آینده را 
اعلام دارد و به آن شکل بب‌خشد خواه در 
هجوهایی بر علیه این مدعیان الوهیت که به سان 
بتهای متزلزلشان, فاقد هرگونه قدرتی می باشند 
(۴۱: ۴ ۲: ۴۲: ۱۷: ۴۴: ۲۱: ۴۳۶: ۸؛ ۴۸: ۵). 

اینچنین است طرح این مرحل نخست. با اتمام 
فصل ۰۴۸ به نقطهٌ عطف کتاب دوم می رسیم و 
چرخشی را در زندگی نبی احساس می کنیم: بعضی 
از موضوع ها رها می‌شوند و برخی دیگر ظاهر 
م ی گردند» و به نظر می رسد که موعظهٌ او از این 
پس. خطاب به گروه برگزیدگان از قوم اسرائیل 
باشتلب زورک وا 2۳۸ ۱۲۲ 


ب) مرحلهٌ دوم (فصل‌های ۵۵-۳۹) 
ییامی که نبی برای وفادارترین افراد دارد. 

۱- وضع ایشان دچار تغییری خیره کننده خواهد 
سد ؛ 

-ایشان که مورد آزار بوده اند (۵۱: ۸-۷ مانند 
وف پیی ار ۱۱۰۳۵۵ سای توا هل بافق 
(۵۱: ۸-۱)؛ 

-ایشان که مورد ستم بوده‌اند نحات خواهند 
یافت. 


از از هی وی هت ار | نی اسان 


نبوت های هوشع و مقلدان او همجول پیوند 
مجدد زن و شوهر حشن گرفته می شود. خدا در 
مقام شوه و جامعه در مقام همسر وی: اورشلیم 
که بیوه شده بود. شوهر خود را باز خواهد 
بافت؛ او که عقیم بود بار دیگر فرزند خواهد 
زایید؛ او که خیانت کرده بود. باز از سوی 
خداوند پذیرفته می شود. خداوندی که عهدش 
کشت تایذتر آشت 590۱۱۱۴۳۹ 
۵۳( 

۳- با زگشت ملت‌ها به سوی خدای حقیقی, به سوی 
اش قی ان از بتش شورت تا کید فزار 
ی گنرد این سلت ها ور الت‌های زر ظاهر 
می شوند: 

-در حالت تحسین در برابر نجاتی که خدا به عمل 
ا ورد ۲ وان ۵۳۰ 

-در حالت سحجده در برابر خدا و اشتیاق برای 
تخت او ره 2 ۵۵۲۲ ۶۵و از ۰:۴۵ ۱۲ 
۵ ۵-۲۳ ۲)؛ 

-در حالت تنویریافته و متحول شده به واسطهٌ 
خدمتگزار واقعی خدا که شاهد ایمان واقعی در 
برابر تمام عالم هستی است (۳۹: ۲ ۶؛ ۵۳: 
0 


خدمتگزاران و آن خدمتگزار خدا 

اشعیای دوم در طول پیامی که در بالا خلاصه 
کردیم بیست و یک بار کلمهٌ «خدمتگزار» را 
به کار برده است» یک بار به صورت جمع (۵۴: 
تک اور رتیت اس رها ۱۳۹ 
۷ و نوزده بار در معنای پرافتخار خدمتگزار 
هوجو ها ری اس 
خدمتگزار از نامی خاص برخوردار است که همانا 
«اسرائیل» با «یعقوب» باشد. یعنی قوم اسرائیل 
در مجموع آن. در پنج مورد فنگزن این عنوان بدون 


ار 
و 
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می باشد؛ این موارد عبارتند از: ۳۲: ۱؛ ۳۴: ۲۶؛ 
انا شا تیور 
ک ان تخصییت :تاه له اش آ ایک 
فرد مد نظر است؟ علاوه بر این آیا پنج بخش 
فوق» به یک هویت تشخص يافته اشاره دارد» یا به 
به چندین شخص؟ نمام این فرضیه ها را می توان 
مورد دفاع قرار داد و چنین نیز کرده اند. 

۳ 1 1 هش 

اکر در وهلهٌ اول. بر معنی بلافصل این بخشها 
«خدمتگزار» می‌تواند به نوبت در یکی از معانی 
برگزیدگان از مان قوم اسرائیل. خود اشعیای 
دوم و سرانجام, کوش پادشاه پارس. 

۱- «کل قوم اسرائیل به عنوان خدمتگزار» . 
در فصل‌های ۴۱ تا ۴۸ قوم اسرائیل عملا 
خدمتگزار خداوند نامیده شده است. این امر در 
مقایسه با بقیهٌ عهدعتیق, موضوع بکر و جدیدی 
است. زیرا فقط جند بخش نادر و متأخر در 
عهدعتیق هست که در آنها چنین عنوانی برای 
اسرائیل به کار رفته است (ار ۳۰: ۱۰؛ مز ۱۳۶: 
۳۲ نبی با اعطای جنین لقبی به اسرائیل» بر این 
نکته تأکید می‌گذارد که قوم برگزیده. از زمان 
رقایی اش ازبندگی در خضنه وارد خدمت خدا 
شده است., نه فقط به لحاظ وابستگی‌اش به 
خداوند. بلکه همجنین به لحاظ نزدیکی اش به او 
تا حدی که بتواند از او مکاشفاتی دریافت دارد تا 
مشیتش را بشناسد و نیز قادر شود در تحقق این 
مشیت همکاری نماید. در ۴۱: ۱۶-۸ و ۴۴: -٩‏ 
۵ مشاهده می کنیم که خدا باچه محبتی به 


خننگزارش مزال بل ترچ مک 

۲- «برگزیدگان از میان قوم اسرائیل». در 
بطن قوم خداء گزینشی صورت می کیرد: از فصل 
٩‏ به بعد. نبی که از سوی بخشی از مخاطبینش 
طرد شده (۵۰: 8۸-۶ ۱۱) متوحه گروهی 
می شود که مطیع کلام خدا می باشند (۵۰: ۱۰). 
این گروه که دیگر با نامهای متوازی اسرائیل- 
یعقوب خوانده نخواهد شد, کماکان اسرائیل 
است (۴۹: ۳). اما اسرائیلی تقلیل یافته با 
برگزیدگان آن» با بازماندگان آن (۴۶: ۳)؛ اگر 
نخستین وظیفه او برخیزاندن زنده‌ماندگان 
اسرائیل در کلیتش می باشد, و وظیفهٌ عمده اش 
این است که نور را به ملت‌ها برساند. در نظر 
۳ ۱۳ می تواند به برگزیدگان اسرائیل مربوط 
شود. 

۳ «اشعیای دوم» که خودش خدمتگزار 
اسسنت: او که تنعل شنله نود و علاوه بر ال مورد 
۳۳۳۹ م2 
ازار نیز قرار گرفته بود. می بایست برای تسلی 
دادن هموطنانش. نخست در صدد تسلی یافتن از 
خدا باشد؛ او همجون شاگردی هشیار, سخنان 
منتقل ساخت. به هنگام انجام این کار او با 
شکاکیت ها و دشمنی ها مزاع گرقیق. بااینحال» 
حتی تحت این اهانت ها. او استوار ایستاد و بقین 
داشت که با وفادار ماندن به خدا, خواهد توانست 


آزاردهندگان خود را خجل سازد و تأئیدکنندگان 


خود را تقویت بخشد (۵۰: ۱۱-۴). 
۹ مَ 7 
۴ «کورش خدمتگزار». آنانی که پیام نبی 


زا خسینمی کسبلده درواقع اظهارات او را در 
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اد 
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که برای بسیاری تکان‌دهنده بود. یادشاه پارس 
نیز خدمتگزار خدا است. خداوند می فرماید: 
«اورشلیم مسکون شود!» و بدینسان نشان می دهد 
که همان «سرور و مالکی» اشتتگر که طرح‌های 
کورش را تحقق می بخشد. و کورش نیز می گوید: 
«اورشلیم بازسازی شود!» و بدنیسان نشان 
می‌دهد که همان خدمتگزاری است که طرح 
خداوند را «تحقق می بخشد» (۴۴: ۲۸-۲۶). 

و در نقطه مقابل تمشال‌های عاطلی که وقف 
خدایان دروغین شده است (۴۱: ۲۹-۲۴), آیا 
کورش برگزیده خدا نمی باشد. او که با دم او 
بزانگیخته شنده است!( ۱۱:۳۲ بیان کوزشن 
با آن حالت آرامی که تاریخ برای او قائل است؛ 
همان کسی خواهد بود که داوری صادر شده از 
سوی خدا را به تمامی ملت‌ها خواهد قبولاند؛ او 
در حین برفراری این داوری, فربانیان بابل را برای 
این منظور لگدمال نخواهد کرد. یعنی نی‌هایی را 
که زیر یوغ خم شده‌اند و فتیله‌هایی که در اثر 
بندگی خفه شده‌اند. او بی‌آنکه ناتوان گردد, 
رسالت خود را تا به انتها به انجام خواهد رساند؛ او 
که خدمتگزار »اسرائیل خدمتگزار» می باشد 
یز کل رز سار خراه دشابیمن مخ 
میت ال راتسهیل خواهد موی میتی که 
همانا منور کردن انسانها با نور الهی و متحد 
ساختن آنان در عهد او می باشد (۴۲: ۷-۱). 

اینها جند نمونه از تفسیرهایی است که 
می‌توان مطرح کرد تفسیرهایی که کم و بیش 
مقتضیات متن را مد نظر قرار می‌دهد؛ اماانها 
یگانه تفسیرهای ممکن نیستند. 

برای مثال» بهودیان یونانی‌زده که عبری را به 
زبان یونانی ترحمه کرده‌اند (ترحمه هفتادتنان) 
ترش تفا ید عودار آه تدآفه اک که مار 
پی نام در ۴۲: ۱» نامی بدهند؛ ایشان نوشته اند: 


اک فک راز من » یعقوب « که او را حمایت 
می کنم. و تردگز فده من »اسرائیل «۰.۰» در نتبحه, 
این اسرائیل است که به ملت‌ها آن راستی را که 
خدا مطالبه می کند؛ و «آن شریعتی» را که خدا 
نزد او به ودیعت گذارده تا به جهانیان انتقال 
دهد عرضه می دارد. 

«تارگوم» که تفسیری است به زبان آرامی و 
برخاسته از تشریحات شفاهی متن عبری» 
تأویل های گوناگونی را در خصوص وحی‌های 
مربوط به «خدمتگزار» خدا ارائه می‌دهد. تارگوم 
که متعلق به تاریخی غیر قطعی است و در مورد 
بسیاری از فصل هاء در زمان‌های متأخر نگاشته 
شده یعنی بعد از ظهور مسیحیت, بیشتر گرایش 
خاری کقدر فشایت درونای. زفایشها و مصائب 
اسرائیل را مشاهده کند. و در صفحات پرشکوه. 
پیروزیهای مسیحایی را که می بایست ظهور کند. 
حتی اگر نخواهیم در تفسیرهای تارگوم. به هر 
قیمتی که شده, شهادتی از سنتی بهودی مربوط به 
دوره پیش از مسیحیت بيابيی بااینحال می توانیم 
این واقعیت را تشخیص دهیم که این نوشته ها در 
اش ۵۰: ۱۰ در خصوصیات «خدمتگزار», آن 
نبی ای را باز می‌یابد که ما او را اشعیای دوم 
می نامیم؛ و در ۵۲: ۱۳ و نیزدر ۴۳۲: ۱ و ۴۳۳: 
۰ تارگوم تردیدی به خود راه نمی دهد که 
تنویسد: «خدمتگزارم؛ هسیح ) . 

وحی های اشعیای دوم از نظر معنی غنی, و به 
روی آینده باز می باشد؛ کارهایی که از سوی فرد 
یا گروهی تحقق می‌یابد که خود را در پس لقب 
نامشخص «خدمتگزار» ینهاد ساخته. خرن ز 
پتخشتناوه ماه | یسک انا کارها 
نمی تواند ادعا کند که رسالتی را که اشعیای دوم 
اعلام می‌دارد به طور کامل تحقق بخشیده, رسالتی 
که مقیاسی جهانی دارد. 
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و و 
مستقیما مربوط به شخص و کارهای عبسی, این 
خدمتگزار کاملا عادل, می شود (۵۰: ٩؛‏ ۵۳: )٩‏ 
که مرگش همجون قربانی کفاره کننده مورد قبول 
وافع می شود (۵۳: ۰ ۱ که این عبارتی است حدید 
و منحصربه فرد در عهدعتیق)؛ و به او در فراسوی 
قبن حیاتی سرشار و بارور وعده داده شد (۵۳: 
۱۲-۹). 


چهر: خدا 

۰ 5 0 و ۰ 

نبی ما از چهرهُ خدا طرحی گیرا ترسیم می کند 
که خطوط اصلی اش اینجنین است: 

او تکرار می کند که خدا بی‌همتا و به طور 
مطلی فیاس ناپذیر می باشد؛ هیج الوهیتی در کنار 
او وجود ندارد. هیچ موجودی نیز نمی تواند پیش 
است (۴۳: ۱۰؛ ۴۴: ۶). او هم پیش از همه چیز 
است و هم منشاً همه چیز؛ تنها او است که همه 
ترا هی افشته ۲۰۲۱ ۲اه این فعام نعاین 
«افریدن» که مختص عمل الهی است. در اشعیای 
دوم بیش از هر جای دیگری از عهدعتیق به کار 
رفته است: از جهل و چهار باری که این فعل در 
مورد آن در اشعیای دوم یافت می شود. به علاوه» 
نبی وقتی که این فعل را مربوط می سازد به پدیدار 
شدن فوم اسرائیل دست به ابداع می‌ زند (۴۳: 
۱ ۷ ۱۵)؛ و آن گاه که در مورد خروج نوین, به 
خلفت اشاره می کند (۴۱: ۲۰؛ ۰۴۸ ۷ از ارمیا 
۱ ۲ نیز پیشی می‌گیرد. به واقعء خدا قدرت 
خلاق خود را در خدمت طرح نجات خود می‌گیرد: 
ای ی و 
رز باتش وا از ند کی در مسر پیرون کشیده 


وفادار را از بابل بیرون بکشد و این عمل 
نجات بخش او همچون انفجار حدیدی از قدرت 
خلاقه نمودار خواهد شد (۴۱: ۲۰-۱۷). 

نظر به اينکه این نحات فقط مختص قوم 
اسرائیل نیست. بلکه برای تمامی قوم های جهان 
تیه این خدای همگان و این خدای عالم هستی؛ 
پیش از افریدن اسرائیل» بشریت را افریده بود 
(۴۵: ۲ پیش از آنکه با ابراهیم عهد بیندد, با 
نوح عهد بسته بود (۵۴: .)٩‏ او هرگز مجموع 
انسانها را از یاد نمی برد, انسانهایی که در اینجا 
با یک رشته کلمات مترادف از آنها نام برده شده 
است: بشریت با فرزندان ادم, تمامی بشر انبوه 
مردم» بشریتی که به شبانگاه زمان باز می‌گردد 
(۴۴: ۷ قوم‌ها؛ ملت‌ها؛ شهرها؛ قبایل؛ 
حزیره های دوردست؛ اقصا نقاط حهان. تمامی این 
قوم ها, بدون استثناء تحت تسلط خدا قرار دارند؛ 
ایشان در دست آن قادر مطلق قرار دارند. مردمانی 
که علی رغم تکبرشان, سبک و ناتوان می باشند 
رو ۱۶۱۷۱۵ 1)۶۰۵۵ :اسان کر مها بل 
جشمان این داور قرار دارند داوزی که به آنان 
یادا وری می کند که شرارت موجب تیره بختی 
می‌گردد (۴۷)؛ ایشان در معرض فراخوانهای 
تجانت‌فهیته فرار گرقتهاندن #عات دهنده ان که 
همگی آنان را به شادی نجات فرا می‌خواند (۴۵: 
۴-۲ ۲: ۵۵: ۵-۳). 

دیدگاههایی اینجنین جهان شمول, باعث 
خلشهدار شین امعیازات اسراتیال نس گرده؛ 
رنه اسیازها رامییوض ی کات ان که 
به نحوی مطلق «قدوس» است (۴۰: ۰)۲۵ 
«قدوس اسرائیل» نیز هست (دوازده بار از او 
اینچنین نام برده شده). به واقع, اگر خدای حقیقی 
از سنوی همکان فوره ای فرازمی کر به این 
دلیل است که او به گونه ای فائق در قومی ساکن 
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است که شاهدان او می باشند (۴۳: ۱۲-۱۰؛ 
۴ 2-۳۳ قومی که به شکلی خاص ره شدهء 
فرا خوانده شده و به جهان گسیل داشته شده‌اند. 
این حامعهٌ ایمانداران خود را وابسته می‌دانند به 
ابراهیم (۴۱: ۸: ۵۱: 6۲ به یعقوب (۴۳: ۲۷ 
به بهودا (۴۸: ۱ به داود (۵۵: ۲ وحتی اگر 
ار 
بت نت ات وه ی سای حواسش ‏ 
نسلش نه فقط استوار خواهد ماند. بلکه بی وقفه 
تکثیر نیز خواهد یافت, گرجه در زمان حال, تقلیل 
یافته است. در واقع؛ خداوند هیچگاه از کمک 
کردن به خویشان خود, از حمایت کردن از ایشان» 
از حمل کردن آنان» از تحمل کردن ايشان, از 
تعلیم دادن آنان» از هدایت ایشان و در شریک 
ساختنشان در طرح نحات باز نایستاده است؛ 
نجاتی که فقط او قادر به اعلام نمودن و تحقق 


باعل( بیعانه) 


بخشیدن به آن می باشد. بر خلاف خدایان 
دروغین که قادر به هیجیک از این کارها نیستند. 

ثباتی که خداوند در تحقق نقشه اش به کار 
می برد در اشعیای دوم از عنوانی کاملاً خاص 
برخوردار است؛ این عنوان همانا «عدالت» او 
است که بیست و هشت بار ذکر شده و تقریبا 
هميشه به جیزی بیش از عدالت قضایی با عدالت 
در توزیع منصفانه اشاره دارد؛ این عدالت بیشتر 
به معنای وفاداری پرشفقتی است که خدا به موحب 
آن به وعده‌هایی که در مورد نحات داده. عمل 
می کند, تا آن حد که «عدالت» و «نجات» عملا 
ی 7 
۸۳ 

این واقعیت که خدا نجات می‌دهد- این نکته 
ستاو داز تکرآن فده میا نکر میت 
وفادارانه و نیز توحه دائمی او است که نه فقط از 


یک شبان با یک بادشاه بر می‌آید (۴۰: ۱۱؛ 
۳۳۳ 2۳ و راتکه 
هو عفن یی اه تیه از بی‌ در هراق 
را ۱۳ ی اه ۱۱ او وه از یک 
ماقر برای فرزندانش ۰۱۴۹ ۱:۶-۰۱۵) و از یک 
شوهر برای همسرش (۵۴). محبت او آنجنان 
است که گناه بشر راء هر مقدار هم که تکرار شود 
و گران باشد, تحمل می‌کند و بر آن غلبه می‌يابد, 
و تا آنجا پیش می‌رود که آن را بزداید (۴۳: ۲۵؛ 
۴ ۷ ماما بیامرژد ( ۷۵۵ 

نجاتی که خدا عطا می کند؛ شامل دو حنبه 
است: از یک سو خدا آزاد می‌سازد. رهایی 
می‌دهد. از بند آزاد می‌ کند» و مهم تر از همه 
بازخرید می کند (ر. ک. ۴۱: ۱۴ و شانزده بخش 
دیسکتر )2 ازیو دی کتر ود( ۲ عرزقمیآ وزداو 
«دلداری». با «تسلی می‌دهد». .این فعل آغا زگر 
ای کات سوه اس تشک ار یوش 
همین فعل است که الهام بخش لحن کتاب و عنوان 
آن هی باشتله تعنین. «کتات تسین ۷اه شین سازیین 
چیزی بیش از رهایی از بدبختی و شر را به همراه 
می‌آورد. و نیز چیزی بیش از تجمع مجدد 
جامعه ای که زندگی آرام و نیک را باز می‌یابد؛ 
این تسین مرا ا سای کار آن هنم فتاه 
هی گردندت نا زتاب فرش خود دا ات ای 
شش الهی با واته«هلالن» بان شده اشت 
( هتم رتیه ) کاشین آ ناورهر «وزن» با 
«شتگیتی» است: خدایی که کین ات6 به 
اسرائیل نیز عطا می کند تا در سرنوشت این جهان 
به لطف او «سنگین باشد» (۴۳: ۴) تا اينکه 
سرانجام جلال خود را به تمامی بشر آشکار فرماید 
(۴۰: ۵). خواست خدا این است که این شکوه 
خود را در اسرائیل آشکار سازد (۳۴: ۲۳: ۴۹: 
۳ در سراسر کتاب. تضاد میان کار مشقت بار 
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لیگران تاعبت ی تیا تسس وتو ده 
می کوشند به آنها «جلالی» انسانی بخشید (۳۳۴: 
۳ با عمل خیره کننده «خالق» که بیروزمندانه 
ایمانداران را شکل می بخشد و «حلال الهی» خود 
را به ایشان منتقل می سازد. توصیف شده است. 
اینچنین چهره ای از خدا است که اشعیای دوم 
برای ما ترسیم می کند. انسان در مقابل خدایی که 
در ح او چنین کریم است. تشویق شده تا او را 
بپذیرد و سپاس گزارد. برای تشویق به پذیرش 
خدا, نبی از برادران خود دعوت به عمل می‌آورد تا 
با سوی شداوند تیار گردند ( 2۵۵2۲۲:۴۴ و 
غیره), او را بجویند (۵۱: ۱) او را بطلبند 
(۵۵: ۶), به او گوش فرا دهند (فصل ۴۸ و 
غیره), و از مکاشفه او که مغذی تر از نان است. 
تمتع ببرند (۵۵: ادن وین نههساسگ ار 
اشعیای دوم دعوت های پرشور به عمل می‌آورد و 
متاطبیفشن را بر ی انگنشدها مرا فا سترآنند 
(۲ ۳ 8 افوا ساشاهی تال 2۱۲ 
شش جای دیگر), برای او فرباد شادی بر آورند 
(۴۲: ۱۱ و بازده حای دیگر)» هلهله کنند (۵۴: 
۱ و شعف و شادی کنند (۵۱: ۰۳ ۱۱). این 
همسرایی نه فقط باید تبعیدیان راء بلکه تمامی 
بنی اسرائیل را گرد آورد. و نه فقط اسرائیلیان را 
بلکه تمامی قوم‌ها راء و نه فقط تمامی قوم های 
زمین راء بلکه خود زمین راء و تمامی عناصر 
کات را اسان سار کالم گرا ور تفای 
تا در عالمی که خدا را بک نفس و یک صدا 
سناش هی کته شرود شادفانی راطتین افکن 
تا تسیر که این عشا منکن« 
بکازتعکن جهان وانخان شیاشگ 


مسألة کتاب 

وقتی از اشعیا ۵۵-۴۰ به اشعپا ۶۶-۵۶ 
می رسیم؛ شباهت‌هایی در انديشه و واژگان آنها 
می‌یابیم؛ اما درضمن در این قطعات که این 
فصل های آخر را تشکیل می‌دهند, لحنی متفاوت 
و اصطلاحات جدید و تنوع بیشتری مشاهده 
می‌کنیم. به همین سبب است که مفسران در قبال 
آنها سه موضع مختلف اتخاذ می کنند: 

- برخی از مفسران اين قطعات را یک تألیف 
به شمار می آورند. یعنی مجموعه ای تصنعی از 
قطعاتی که به لحاظ نویسنده و تاریخشان بسیار 
گوناگون می‌باشد؛ بدا بر این توصیف, میان 
قطعه شعرهای این کتابچه نوعی ناهمگونی وجود 
دارد: در واقم» مشکل بتوان همگی آنها وا کت 
نویسنده نسبت داد؛ اما درضمن نباید خیلی زود از 
تلاش برای کشف وحدتی نسبی میان آنها چشم 
پوشید؛ 

- برخی دیگر بر این عقیده‌اند که فصل های 
۶-۶ کماکان اثر اشعیای دوم است که از تبعید 
باز میگردد و در اورشلیم با مشکلات مربوط به 
استقرار در سرزمین مقدس روبرو می‌شود. اما از 
یک سو احشمال کمی دارد که ثبی از خودش 
سرقت ادبی کرده و خلاقیت های خود را تغییر 
شکل داده باشد (ن. ک: ۲۰:۳۳ و ۵۷: 1۱۴ ۵۲: 
اه ۶ ۶ افو ات سنوی 
دیگر. تفاوت‌های میان دو اثر مهم تر از 
شباهت هایشان می باشد؛ 

> شمتاری ویک از دانخمندان کعات ادن 
معتقدند که یازده فصل آخر کتاب اشعیاء اکثراٌ با 
تماما اثر یک نبی واحد است که از اشعیای دوم 
الهام می‌گیرد و در دو دههٌ نخست پس از پایان 
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تبعید» در اورشلیم خدمت می کرده است. 

به اشعیای سوم می توان فصل های ۶۲۶۰ را 
بت داد کهبسیار همگون ی بناشتند دلیلن 
قعطی نیست که ۵۶: ٩‏ تا ۵۷: ۲۱ و ۵۸ و ۵٩‏ و 
۵ مین ماه 8۶ را تقراف نیت نهاجیا 
اینکه این دو فصل اخیر که بسیار به هم مرتبط اند 
گاه مجموعه ای مجزا تلقی می شوند. دو 
قطعه شعری که بیشتر محزا می نمایند ۶۳: ۶-۱ 
و 2۶۲ ۷ تا ۱۱۵۶۳ ی باشنده اگر ادها من به 
نبی ما نباشند, دست کم با دقت در اثر او گنجانده 
شده و قطعه دوم بیشتر با دلمشغولی‌های او 
همخوان است. و بالاخره, این امکان هست که 
۶ ضمیمه ای باشد به قلم مولفان 
ماع تما مه ان تارسازض 
معبد بیان شده (بین ۵۱۵-۵۲۰ ق.ع.), قطعه ای 
متأخرتر از بقیه باشد که به علت قرابت‌های 
ادبی اش با اشعیای دوم در آغاز کتابجه قرار داده 
شنده است ( ۵۵۶ بادا و۵۵ ۱۲ اش ۱:۵۶ 
تکرار ۴۶: ۱۳ و ۵۱: ۰۵ ۶ ۸ می باشد). 


نبی و خدمت او 

قی.م. وارد صحنه می شود. تن گافه تبعیدبان 
به رهبری شیشبصر حاکم بهوداء باز گشته اند (عز 
۱ ۱۱-۸: ۵: ۱۴: ۱-توا ۳: ۱۸ طبق ترحمه 
و نی بنیادهای معبد نهاده شده اد تمد ۶ 
اما خیلی زود. کارها را به علت مشکلات داخلی و 
قربانگاه بسنده می کنند تا در آنجا عبادتی مختصر 
به حا بیاورند(عز ۳). به تدریج کاروانهای دیگری 
از تبعیدیان از راه می‌رسند که در یکی از آنها؛ 
یهوشع, کاهن اعظم و زروبابل نوهٌ بهویاکین 
بودند؛ زروبابل در مفام فرماندار از طرف 


حکومت پارس. جانشین شیشبصر می گردد. 

تحت اقندار و حاکمیت این مردان» حامعه ای 
رکب فوازشاره که می کوشند در ورشظیر ورد 
اطراف شهر مقدس. مستقر شوند؛ در آنجا چهار 
عتصر را می توان تحخیص داد< 
۱- بهودیانی که از تبعید باز گشته اند (عز ۲: نح 
۷ در میان ایشان» کاهنان بسیاری هستند؛ اکثر 
آنان متعلق به قبیله های بهودا و شمعون و بنيامین 
می‌باشند؛ استقرار در زمینهای متروک یا 
غصب شده. گویا برایشان جندان ساده نبوده است. 
زد یهودیانی که کر هو لک باقی مانده بودند: در 
میان ایشان» قطعا ایماندارانی بوده‌اند» اما درضمن 
بت پرستانی نیز بودند که غیرت مذهبی از راه 
رسیدگان برایشان چندان قابل درک نبود؛ خیلی‌ها 
قطعاً در زمینهای تبعیدیان اسکان یافته بودند و 
حاضر نبودند حق مالکیتی را که ایشان مطالبه 
می کردند, باز گردانند. این جدایی دوگانه (مذهبی 
و احتماعی) در بخشهای بسیاری به چشم می خورد. 
ایکا هقی طواعات یی سار از 
بیگانگان در پهودا ساکن شده‌اند؛ بعضی دیگر 
نیز برای کار به آنجا می‌آیند (۶۰: ۱۰؛ ۶۱: ۵)؛ 
کی کرو اس اسان را گرا مایت 
یوت هرا هقی کل زر کی از رک ۳۶: 
۰ این بیگانگانی که تعدادشان رو به فزونی 
است. تا چه حد می توانند با فوم خدا بیامیزند؟ 
۴- یهودیانی که در ممالک بیگانه باقی ماندند 
آنانی که‌دور هی باشتد (۵۷: ۱۹) ولی بایند 
پراشش ناه ار تفای | | تانه وناز اه ماش 
(۵۷: ۱۴: ۶۲: ۱۰), آنانی که خداوند هنوز 
می‌خواهد نزد اشخاصی که قبلاً افتخار تجمع را 
داشته انته گرد ورد (۸۵۶): 

تبی قصضد داردان این تا متا قوف 
متحد و مقدس پدید آورد. اما با چهار مشکل 
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عمده مواحه می شود: 
- بحران امید, در اثر تأخیر در فرا رسیدن نحات؛ 
- تباهی دیریا ناشی از عبادت بتها؛ 
- جدایی و نفاقی که در اثر شرایط موجود تشدید 
شده, یعنی نفرت میان برادران؛ 
- خطری که در اثر موقعیت ها تشدید شده. یعنی 
ترآن اسیه تاش ارس در کمی ان است که 
رانک سکاو ی شود در نتیحه. 
دیوارهای اورشلیم ویران می‌مانند و باید منتظر... 
نحمیا باشند (۴۳۳-۴۴۵ ی.م.): معبد نیمه کاره 
باقی مانده و فقط بین سالهای ۵۱۵-۵۲۰ بنا 
خواهد شد آن هم نه به زیبایی اولیه اش؛ شرایط 
خارجی (از سوی سامریان) و هم به دلیل زحمات 
داخلی (از سوی مردمانی که در سرزمين بافی 
مانده بودند). ایمانداران در مقابل جنین 
زحماتی, در آستانهٌ یأس هستند. و از خداوند در 
خصوص تأخیر در نجات و عدم مداخله در امور. 
مکررا لت نه شکایت می کش ایعته اشعیای سوم 
بر اق‌تنت کف سجن ایشا مانته ان فکت نو 
2 ٍِِ_ 9 0 ۳ ۰ 
کناهان قوم را افشامی مت ی 
نجات بر می شمارد؛ و از سوی دیگر, بر وفاداری 
دا که متشأً قصورناپذیر تحات است؛ تأکید 
فک وود 
ی کوشتعلد بر خد ابا دروعین تک کفتاه و کی 
ذشبت نه اغمال فاسنمی زنمم تیم گفزانتن 
تجیواتات مین کل ایسهای ادن و۶ ۶۶2۴ 
162 احضار ارواح (۶۵: 16 تکریم ملک- 
مولک (۵۷: )٩‏ با سایر مدعیان الوهیت.همعون 


جاد و منی (۶۵: 0 اشعیای سوم برای اینکه 
انشان راز خطاها یشان بار گرداتده دوتهدید را 
مطرح می سازد: ناتوانی خدایان دروغین که قادر 
به تحات دادن نیستند» و توانایی خدای حقیقی که 
تاوزی‌اشن نات نایا ی است: 

آنانی که عهد خود را با خدایشان م ی گسلند» 
غهل رورا ث اصاتشان ی سفن کت 
این شقاق هایی که در میان مردمان بهودا هست! در 
آنجا حاکمان بی کفایتی هستند که با ستم از مردم 
پول می گیرند (۵۶: ۸ تا ۵۷: ۱)؛ مردمانی که از 
همسایه خود بهره کشی می کنند؛ خشونت روی 
کرداتفن از کمک رنه مک یکره نمی شالت 
تحریم های خودسرانه, و غیره. نبی با شدت و 
قلرت این ماو افخاش شازد ۶ ان 
می‌دهد که اینها با مذهبی اصیل و واقعی منافات 
دارد (فصل ۵۸ و غیره). 

اگر مردم اسرائیل اغلب اوقات با برادران خود 
اینجنین رفتار می کنند, با میهمانان بیگانه جه 
رفتاری خواهند کرد؟ در فصل های ۶۶-۵۶ کتاب 
اشعیاء در قبال مردمان با ملیتی بیگانه 
موض عگیریهای مختلفی اتخاذ شده است: 

- در برخی از قسمت‌هاء» نابودی ملت هایی که 
در شرارت با می فشارند. اعلام شده است (ر.ک. 
۳ ۶-۳ ۶۴: ۱ و ۶۶: ۱۶-۱۵ ۲۴؛ همراه با 
۹ م و ۶۰: ۱۲ که احتمالاً توضیح و تشریح 
می باشند)؛ 

- در بعضی دیگر از قسمت‌هاء گفته می شود 
که ملت ها در خدمت اورشلیم می باشند (۶۰: ۳- 
۱ ۱۷-۳: ۶۱: 4-۵ ۶۲: ۸-۲: ۶۶: ۱۲)؛ 

- بااینحال. جالب ترین مسائل مربوط می شود 
به پذیرش احتمالی بیگانگان به آغوش قوم خدا؛ 
این غیریهودیان می ترسند که خود را حدا و 
کنا رگذارده ببینند (۵۶: ۳), اما وحی‌های اشعیا 
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باب های ۶۶-۵۶ چشم اندازهایی بسیار زیبا به 
روی آنان می گشاید: بنی اسرائیل نه فقط باید از 
هر آوارهٌُ پریشان حال دستگیری کنند (۵۸: ۷), 
بلکه افزون بر آن, باید بیگانگان بهودی شده را 
به معبد راه دهند (۵۶: ۷-۳ وحتی اشیکان 
راهیابی ایشان به مقام کهانت را نیز در نظر داشته 
باشند (۶۶: ۲۱). 


چهر: خدا 

وقتی می شنویم که خدا چنین مطالباتی را 
مطرح می‌سازد, می توانیم حدس بزنیم که خطوط 
چهرهٌ خدایی که اشعیای سوم ترسیم می کند 
سکوب آتبیست: 

فبیل به کوتای کدرا (درخالیکه که (شعیایي 
دوم این کار رات تا کیلش طولانی انجام می‌داد) 
پادآآور می شود که خداوند. آن بی همتا (۶۴: ۳) 
و آن ابدی (۵۷: ۱۵) می باشد. نبی ما باز تکرار 
می‌ کند که او خالق است. اما با دفعات کمتری 
میت له تب جیشی از روت آ وا ایتگذامی 5اننا که 
خدا تمامی موحودات را آفربده (۶۶: ۲). اما این 
را می‌افزاید و اين نکته اهمیت فراوان دارد- که 
خداوند «آسمانهای نوین» و «زمینی نو» خواهد 
آفرید (۶۵: ۱۷؛ر.ک. ۶۶: ۲۲)؛ در حای دبگر 
تصریح می کند که خدا ستایش قلب‌های 
توبه کنندگان (۵۷: ۱۹) و اورشلیم جدیدی 
(۶۵: ۱۸) را می‌آفریند. 

خداوندی که آفریدگار همه جیز است؛ خدای 
همگان نیز می باشد. در بالا دیدیم که او چه حالتی 
را از قومش برای استقبال جهانی از بیگانگان 
اتعظان دا راو ند نبی خود الهام می بخشد که 
فرض‌هن تاکید بر مسژولیت فردی» راه را برای 
نجات جهانی هموار سازد؛ به این معنا که تمام بنی 
اسرائیل» بدون تمایز, به اين دلیل که به قوم 


برگزیده تعلق دارند. به طور قطم نجات نخواهند 
یافت؛ در میان ایشان هم ایماندار وجود دارد و 
هم بی‌دین. اگر اسرائیلی بودن ضامن قطعی نجات 
نیست غیربهودی بودن نیز مانعی بر سر راه نیل به 
همین نحات نمی باشد. برعکس, خداوند همه 
قوم ها را به سوی خود فرا می خواند (۵۶: ۷: ۶۶: 
۸ 

تجمع ملت‌ها باید به واسطه اسرائیل صورت 
پذیرد که امتیازاتش محفوظ می باشد. آن که 
به گونه ای مطلق «(قدوس» است (۵۷: ۰۱۵ 
«قدوس اسرائیل» باقی می‌ماند (خدا دو بار در 
۱۳ انتخسین نا فتاه له اتیب این 
درست است که در فصل های ۶۶-۵۶ «اسرائیل- 
یعقوب» همچون یک قوم مورد خطاب قرار 
یر ری حال آنکه در اشعیای دوم» ۱۷ بار 
متاطب فرار کر هنود و ای کشت است طا 
اصطلاح «برگزیدگان» همواره به صورت جمع 
به کار رفته تا به ایمانداران در نقطه مقابل مرتدان 
شاه کف حال آنکه در اشعیای دوم به اضزتی زیت 
مفرد به کار رفته بود و به قوم برگزیده اشاره 
فاشه ها اطعا رم هت فان 
می‌دهتذ حدا برای اعقاب یه قوب و بهودا 
برتری هایی قائّل است (۶۵: ٩‏ شمتی فرای فلتین 
که به دست موسی رهبری شد (۶۵: ۱۲-۱۱ و 
برای ابد فوم خداء نصیب او و وارث او بافی 
خواهد ماند, و پایتختش اورشلیم است که مفرر 
شده تا مرکز مذهبی تمامی جهان گردد. 

خدا در عین حال که قوم خود را برای رسالتی 
جهانی مجهز می سازد» محبتی کاملا وفادارانه 
نشان می دهد (۶۵: ۱۶), محبت پدری یگانه و 
واقعی (۶۳: ۸ ۱۶ ۶۴: ۷ وبا توحهاتی 
کاملد مارا زر ۱ )داوس او زیت 
,)٩ :۶۳(‏ تا آن حد پیش می‌رود که شرارتی را 


پر 
7 ۹ 


پیشگفتار کتاب اشمیا 


که ایشان مرتکب شده‌اند بیامرزد و به فراموشی 
بسیارد و آن را شفا بخشد (۵۷: ۱۸-۱۶ ۶۴: 
۸ او برای نجات دادن بازخرید می کند» 
دتدارعتا نالیم ده تس | ورکي وه 
دوستانش حلال و شکوه خود را عطا می فرماید. با 
این عمل, او «عدالت» خود را آشکار می سازد. 
بعنی وفاداری مطلق خود را به وعده هایش. 
وعده هایی که علی‌رغم گناه بشر جنبش ناپذیر 
است. اشعیای سوم به این موضوع ها که قبلا در 
اشعیای دوم دیده بودیم بااصرار موضوع 
«داوری» خدا را می‌افزاید. که بی‌جون و جرا 
اعمال خواهد شد. داوری‌ای که به ضرر بدکاران 
(بیگانه يا حتی اسرائیلی) خواهد بود و به نفع 
نیکان (اسرائیلیان يا حتی بیگانگان). خداوند در 
واقع نه فقط به نفع اسرائیل, بلکه با اسرائیل وارد 
داوری خواهد شد؛ و نه فقط با اسرائیل» بلکه با 
تمام ملت های جهان: و حکم جهان شمول او قطعی 
و نهایی خواهد بود (۶۶: ۰۱۶ ۲۴). 

در برابر خدایی که در محبت کردن وفادار 
است. و در نحات دادن نیرومند, و در داوری کردن 
خطاناپذیر انسانها باید موضع خود را مشخص 
سازند؛ آگر آو را رد کنندء دحار تیره بختی خواهند 
شد؛ اک افو بیذیرند. به شادی خواهند رسید. 
این پذیرش مستلزم توبه, و سنایش شادمانه. و نیز 
اطاعت مشتاقانه می باشد. اگر اشعیای دوم فقط 
یک بار دربارهُ «ترس» خدا که کت اشعیای 
سوم چهار مرتبه به آن اشاره می کند. یکی از 
خصوصیات اصیل اشعیای سوم که نظیر آن را فقط 
در کتاب عزرا می بینیم» این است که نبی مخاطبین 
خود را فرا می‌ خواند تا در مقابل « کلام خدا» راز 
غیرت) ت«ونلررزند) ( ۳۳ ۵2۲)ه این ندمت با 
خداوند منجر به رفتار اخلاقی خوبی می شود و نیز 
وفاداری زیادی را در امر عبادت مطالبه ی تفا در 


اشعیای سوم دوازده بار از معبد نام برده شده 
است و پنج بار از کوه مقدس؛ و بارها اصطلاحاتی 
به کار رفته که بیانگر آیینهای عبادی است (سبت 
سه بار؛ کهانت قربانگاه قربانی‌ها, روزه ها). 
این امرحاکی از آن است که در نظر نبی ماء 
اخلاقیات و مذهب تفکیک نایذیرند: عبث است 
که انسان ادعا کند که همسابه خود را دوست 
می‌دارد بی آنکه خدا را دوست بدارد؛ و عبث 
است که ادعا کند که خدا را دوست می‌دارد 
بی آنکه همسایهٌ خود را دوست بدارد. 


۵- کتاب اشعیا 


در سنت کتاب مقدس 

سرانجام. کتاب اشعیا با تمام اجزاء 
تشکیل دهنده آن, همجون اثری واحد و بی همتا 
فاد کانن کقانت های:نیوتن شیه استبذر سه 
آن» کتاب از تاربخجه ای حدید برخوردار شده 
شعیا و یک طومار کامل از آن در قمران (که آن 
را نسخهُ خطی اصلی قمران می نامیم) می توا نیم 
ین نتیجه را بگیریم که برای اعضای جامعة 
سنی‌ها که خود را اسرائیل واقعی و بازمانده 
وفادار می پنداشتند, اشعیا از جایگاهی بسیار ویژه 
برخوردار بوده است. با کشف نسخهٌ خطی اصلی 
فمراته کهن خرن نسخهٌ خطی کتاب مقدس در 
اختیان ما فراز گرفت که‌هزاز تال قد‌تمی تشر از 
متن ماسورتی است. این نسخه در مقایسه با متن 
ماستورتی؛.فازای داد بیع زیادی فراکت‌های 
فرافت‌هانی وا که فا عاشی از آملارستماوت 


نیست و می تواند معنی متن را روشن سازد. مطرح 
خواهیم ساخت. توحه و علاقه ای که کتاب اشعیا 


در 
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پیشگفتار کتاب اشمیا 


در محافل بهودیان بر انگیخته, هنوز در ترجمة 
پونانی. موسوم به ترجمهٌ «هفتادتنان» مشهود 
است؛ این ترجمه گاه چنان با متن عبری متفاوت 
است که باید آن را بیشتر انطباق متن تلقی کرد تا 
ترجمه. بااینحال, تا آنجا که به روشن شدن متن 
عتری کمک کب هه اس تا کی اس مان 
ان می باشد؛ همحنین از این حهت سودمند است 
که همچون بازتابی از تفسیر مجدد کتاب اشعیا 
برای جامعهٌ بهودیان اسکندریه می باشد. 

کتاب اشعباء در کنار مزامیر» کتابی است که 
عهدجدید بیشترین نقل فول‌ها را از آن اخذ کرده؛ 
برخی از این نقل قول ها صریح و واضح است. و 
پر تک اتسکاش ها است»سیار موس 
می‌دانیم که نوید ولادت عمانوئیل در اش ۷: ۰۱۴ 
دز هی ۲۲۵۲۲۰۱ تگران شده استهه با بر توشته 
انجیل نگاران, تعلیم در قالب مثل» این نتیجه را 
دارق کون و یز کان زاس خی سا روا بت ۱۲ 
۲ ۲ کب اش ۳ تنس ویر 
بسیار مهم همجون تاکستان و سنگ زاویه در 


عهدحدید فراوان است. عبادت خدا به زبان در 
نقطه مقابل اطاعت قلبی (مت ۱۵: ۸ و اش ۲۹: 
و 
زشان‌هبای اختر رهت ۲۰۶۰۲۲ داهن ۱۳52۱۳ 
موضوع‌هایی نظیر شاخه. ساقهٌ درخت» و خصوصا 
خدمتگران به عواندکان مسیحی کمک کرده شا 
«مسیح» را بر اساس کتاب اشعیا درک کنند. و 
جایگاهخود را نیز همچون قوم خداباز شتاسند. 
قومی که همواره در مقابل وعده های مربوط به عالم 
جدید و نزدیک بودن داوری خدا قرار دارد. 
همجنین می‌توان درباره؛ نقش اشعیا در 
شمایل نگاری و سرودهای کلیسایی سخن گفت: 
ورودی کلیساهای جامع؛ تذهیب های کتاب‌های 
مذهبی. و سرودهای کلیسایی» همگی به روش خود 
بازتابی از محتوای کتاب اشعیا می باشند؛ باید 
اذعان داشت که در طول تاریخ تبیین مکاشفهً 
الهی و کند و کاو ایمان» به ندرت آنگونه که این 
شاهد خارق العادهُ الهی انجام داده. صورت گرفته 


ی 
999 


کتاب اشعبا 


بخش اول کتاب اشعیا 


"رژیای* اشعیا پسر آموص, که و ایشان به من بی وفا شدند! 
در مورد بهودا و اورشلیمگ دوز . ." او ضاست عودرامی شکاسته 
روزگار عزیا و پوتام و آحاز و حزقباء و الاغ, آخور مالک خود را. 
پادشاهان نهودا دید. ای ی شتانیتت: 
قوم من درک تا 


اکتا فد فحانط 


ار اس دز ۳ آسمان‌ها ۴ ۴۵ بدا | ۲ 3 شسه سد 
2 ی گوش گیرد ی رمین مد 2 


گوش فرا دار؟! تکفا کت 
زیرا بهوه سخن گفته است. قوم مملو از خطاء 
بات + خیرات بزرگ کردم؛ ایشا ژافوش نژاد بدکاران, 
دادم پسران فاسد! پید۶: ۱۲ 


8 این کلمه که در اینجا به تمام کتاب اشاره دارد. بر پدیده‌های صرفاً ریا گونه کمتر تأکید می‌گذارد تا بر آن جنبه از مکاشفه که 
مرحعیت و اقتدار واقعی را به وحی های آن می بخشد. 

د نام «اشعیا» به این معنی است: «خداوند نحات می‌دهد» با «نحات خداوند». این نام را چندین شخص بر خود داشته اند که 
همگی یی 2 ۱ توا ۳:۲۵ ۱۵؛ ۲۵:۲۶؛ عز ۰۷:۸ ٩۱؛‏ نح ۰۷:۱۱ 

0 «یهودا و اورشلیم» نام گذاری محدود کننده ه است جرا که اشعیا درباره مملکت سامره و سایر ممالک نیز نبوت کرده است؛ اما 
این خصوصیت محدود کننده به این علت قابل توجیه است که نگارندهُ عنوان کتاب (آیه ۱) که پس از دوران تبعید می زیسته. 
توحه خاصش معطوف به بهودا و اورشلیم بوده است. 

۵ فعالیت نبی از اواسط قرن هشتم ق.م. آغاز و تا سال‌های اولیه قرن هفتمنی.م. ادامه یافت. 

6 مخاطب قرار دادن «اسمان‌ها» و «زمین» عنصری است مربوط به وا ژکان قضایی. آنها دعوت می شوند تا شاهد باشند بر انعقاد 
توافقی مهم و نیز بر فسخ آن: تث ۱۹:۳۰: ۸:۳۱ ۱۲ ٩۱:۳۲‏ مز ۰۴:۵۰ 

]در هو ۱:۲: ۱:۱۱؛ خروج ۲۲:۴؛ ار ۱۹:۳: ۲۰:۳۱ قوم اسرائیل «پسر خدا» خوانده شده است. در اصل, به نظر می رسد که 
این عنوان مختص یادشاه بوده باشد: اش ٩:۵؛‏ مز ۰۷:۲ این عنوان وفتی برای تمام ملت به کار می رود. بیشتر به تربیت یافتن 
از سوی پدر اشاره دارد تا به رابطه پسری. 

5 در نوشته های حکمتی» حیوانات اغلب همجون الگو مورد اشاره قرار گرفته اند: امث ۶:۶: ۵:۳۰ ۲۶-۲ و شاید اش ۶:۱۱ 
انجیل آپوکریفا, موسوم به متای کاذب (۱۴) با الهام از این آیات؛ به حضور گاو و الاغ در آخور میلاد مسیح اشاره کرده است. 

7 نبی درست همانند دعاوی محکمه هاء ابتدا مورد اتهام را علیه بهودا عنوان می کند. 


۱۱-۱ اشعیا 


تد۲۰:۲۸: ایشان بهوه را رها کرده‌اند انز کار یه استق 
ی لیات کیه اع هر تکیت 
و۶[ غت کیت شا کیش هه کی ارشتام 
اره:۳ کباز 2 شمارا در کجا بزنم, و 
تسا وان بیان شتکی استران 9 بازماندگانی برایمان 1 
می ورزید؟ نمی گذارد ۰ 
تمامی سر بیمار شده است همچون سدوم می بودیم و به غموره 
و تمامی دل دردمند استل می ما نستیم. 
"از کف پا تا به سر 
مز۳۸: ۸۴ هیچ چیز در او دست نخورده تخت عبادت بدون عدالت بی ثمر است 
زخم, کوفتگی, جراحت باز, " "کلام بهوه را بشنوید. ای روسای سدوم 
نه زخم بندی شده و نه مرهم گذاشته به تعلیم خدای ما گوش فرا دهید. ای پید۲۰:۱۸ 
لو۳۴:۱۰ شده نه با روغن التیام یافته است! مردم ۱۳ 
"مملکت شما ویرانه است, شهرهایتان را ۲ بهوه می فرماید انبوه قربانی‌های شما به 
آتش سوخته است» رت چه کار من می آید 8؟ 0 
زمینتان را در برابرتان بیگانگان از فوج‌های قربانی سوختنی سیر شده ام 
می در ند؛ از پیه گوساله های پروار؛ 
ویرانه ای است همجون واژگونی ناشی از خون گاوان تر و تره‌ها ویزهای تن 
بیگانگان۴! اینها را نمی خواهم! 


1 «قدوس اسرائیل» عنوانی است که اشعیا اغلب برای خدا به کار می برد. خارج از کتاب اشعیا (فصل های ۶۶-۱ این عنوان را 
فقط در ۲ پاد ۲۲:۱۹؛ ار ۲۹:۵۰: ۵:۵۱؛ مز ۲۲:۷۱: ۴۱:۷۸ ۱۹:۸۹ می‌يابيم. ر. ک. ۳:۶ و توضیحات. 

در ترجمه های دیگر این گونه نیز برگردانده شده است: ور ری بیان امس ردان درد ات٩‏ 

در ترحمه ای دیگر جنین برگردانده شده: «آن ویران شده و گویی بدست فاتح واژگون شده است». 

1 اشاره به وضعیت او لیکو تس ۰ ق.م. . که در میان سرزمینی ویران؛ تنها مانده بود. 

مقوله «بازماندگان» که از ز جایگاهی مهم در پیام نبی برخوردار است. احتمالا ناشی از فجایعی است که نبی شاهدش بوده و آن 
را داوری خدا بر قومش دانسته است. این وافعیت که این داوری منحر به نابودی کامل نشد او را متقاعد ساخت که 
برگزیدگی قوم اسرائیل زیر سوال نرفته و «بازماندگان» نمودی است از فیض الهی, اما لازم است که آنانی که مشمول این 
قرف اه ما نا کی ماس فادها 

7 در مورد سدوم و غموره؛ ر. ک. پید ٩۱؛‏ تث ۲۲:۲۹: اش ۱۹:۱۳؛ عا ۱۱:۴؛ صف ۹:۲؛ روم ۲۹:۹. 

0 وحی ای جدید که به واسطه اشاره به «سدوم» و «غموره» به بخش پیشین متصل شده است. در خصوص ترحمه کلمه «تورات» 
توسط کلمه «تعلیم» ر.ک ۳:۲: ۶۸ ۰ 

0 محتوای «تعلیم» نبی | نتقادی است از مذهب مبتنی بر قربانی ها در موقعیتی مشخص. نبی بدون اينکه دست به انتقادی افراطی 
بزند. اصول مربوط به تشخیص و تمایزرا با قدرت بیان می‌دارد: الف) ارزش عبادت وابسته به تعدد و کثرت آیین‌ها نیست 
(آبه ۱۲)؛ب) فقط کسانی می توا نند عبادت کنند که زندگی شان منطبق باشد با آنچه که خدا از جویندگان روی خود می طلبد 
(آبه ۱۷) + ج) عبادات نمی تواند جایگزینی باشد برای بنیادی ترین وظایف در حق همسایه, خصوصا ضعفا: رک خروح 
۲ تث ۱۷:۲۴: ۱۹:۲۷ : لذا به نظر می‌رسد که این «تعلیم» (همانند تعالیم عا ۲۵:۵؛ هو ۶:۶؛ ار ۲۲:۷) بیشتر متوحه 
اصلاح و عمق بخشیدن به ایین فربانی‌ها است تا حذف آنها. 


و 
7 


اشعیا 


0 می‌آیید تا در برابر من حضور 


۲۱-۱ 


ازرتلی رن کشت وب 


پایید, ۲ نیکی کردن را بیاموزید. 
جه کسی از شما خواسته" تا صحن‌های راستی را بجویید» 
مرا پایمال کنید؟ به فریاد ستم دیده برسیدا 


انصاف را در حق یتیم به جاآورید. ۳ 
۹ 1 بت ۱۷/۰۳۱ 
ی بهوهادام ندهید؛ از بیوه زن دفاع کنید. 
ی سبت. ۳ 0 " یهوه می فرماید: میک ۲:۶ 
هش عرص ترا خال ایند و اقامه دغوی کنید: 
اعیاد ماه جدیدتان و مراسم پرشکوه اگر گناهان شما همجون ارغوان باشد, 
شما بادا که همجون توق ایک مزاه: ٩‏ 
جانم از آنها نفرت دارد. آگر قرمز باشد بسان بنفش» 
آنها برایم باری سنگین است؛ بادا که همچون پشم گردد. 
اردا: ۶‏ از تحمل آنها خسته شده‌ام. ۳ گر آن را بخواهید و اگر گوش فرا دهید, 
از مواهب مملکت خواهید خورد؛ ا ۷:۲ 
۳ کون دست ها وه را فراز من کت اک ره کیه و ف ه فان یر و ریق 
چشمانم را در برابرتان می بندم, شمشیر شما را خواهد خورد؛ و 
هر جند دعا را کثرت بخشیدید. جرا که دهان بهوه اين را گفته است. ۳ 
با َ 
(اما) من گوش نمی کنم! 
ان شا | عم به خون است؟. تطهیر اورشلیم 
۱۳:۵۹ 
" وه سین بلاق 
*خود را بشویید. خویشتن را طاهر سازید. آن شهر وفادار؟ ۳ 
از بزاتر من براتید آن پر از عدالت بود 
ار۴:۴ شرارت اعمال خود را. و انصاف در آن ساکن می بود 1 


4 به طور تحت اللفظی: «چه کس این را از دستان شما خواسته»» که احتمالاً منظور همان قربانی‌ها است. 

۲ محکومیت علیه اعیادی است که توسط کسانی برگزار می شود که خطاهای بز رگ مرتکب شده‌اند (بی‌عدالتی» حنایت» 
جاد وگری). 

5 شاید خون قربانی ها یادآور خون ستم دیدگان بوده است. 

] ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه قدیمی پونانی. ترجمه ای دیگر چنین آورده: «ستمگر را به زانو درآورید». 

1 نحوه بیان قضایی (مانند آیه ۲) که در اینحا وعده بعش جیی را صوعمی ماود که در وتا کی عض مرف تحقق خواهد 
یافت. 

۷ این بخش (آیات ۲۸-۲۱) به به سبک «مرائی» آغاز می شود, که در کتابی به همین نام به کار رفته, و نیز در عا ۵: ۱ و جند حای 
درگ 

۷ بگانه حایی است که اشعبا تصویر «روسپی» را برای قوم اسرائیل به کار می برد. تصویری که به به طور گسترده توسط هوشع 
(۲:۱: ۷:۲: ۳:۳؛ و غیره) به کار رفته و مورد استفاده ارمیا و حزقیال نیز قرار خواهد گرفت. 


ی 


۳۹ اشعیا 


.۰ و اینک حنایتکاران! خواهند خواند» 
۲ "نقره ات تبدیل شده به کف فلز گداخته, شهر وفادار. 

امش نها ارف کرت هون تشط اتضاف اراد خرآشد تفه 

مر ت۹۵ ابر کاتتطغیان گرانند و توبه کنندگانش, توسط عدالت. 

و بار دزدان؛ ما بی وفایان و گناهکاران با هم خرد 
همه ایشان هدیه را دوست می دارند خواهند شد؛ 

و به دنبال تحفه می دوند؟؛ آناش که بهوه‌ را ترک کوتتل از میان 
یتیم را دادرسی نمی کنند خواهند رفت. 


۳ مر خنان مه 


لشکرها, * "آنگاه از درختان سقز که به آنها طمع 
«قادر» اسرائیل 7 می ورزید شرمسار خواهید شدء 
آه! بر مخالفان خود چیره خواهم شد. و از باغ‌هایی که دوست می‌دارید 
از دشمنانم انتقام خواهم گرفت. ی 
*"دست خود را بر ضد تو باز خواهم آورد. " آزیرا همجون درخت سقزی خواهید نود 
ناخالصی های (فلز) تو را گویی با آشنان با برگ های پژمرده. کف 
دس خاک خواهم ورد #جوت زاعی ی ان: مزا:۳ 
حز۸:۲۷وآیات ‏ تمامی تفاله‌هایت را دور خواهم ساخت". هرة پیروهند رز کتان خواهدشد: 
# *"داوران گذشته ات را باز خواهم آوردت وراک سر فد 
و مشاوران اتدایت را. هر دو با هم خواهند سوخت. 
۰ یس از این تورا «شهرانصاف» و کسی برای خاموش کردن نخواهد بود! رن 


ریجت ای را که هی با همضا بقل و صتاف ره جرا دی مورک از پذیرفتن هدیه و رشوه منع می کرد و آنانی را که با 
دریافت هدیه. شخص قیکفاه زان کی هی سر نا مورد لعنت قرار می‌داد: : خروح ۸:۲۳؛ ؛ تت ۱۹:۱۶ ۵:۲۷ ۲؛ اش 
۳۳:۵ 

۳ ین اصطلاح (و مترادف آن, «قدیر یعقوب» پید ۴:۴۹ ۲؛ اش ۲۶:۴۹؛ ۱۶:۶۰؛ مز ۰۲:۱۳۲ ۵) قطعاً بسیار قدیمی است. 
آن با استفاده از نامی که به گاو نر نیز اشاره دارد, ۱ تاکید:م ی گذاود: 

2 این آیه دنباله آیه ۲۲ را می‌گیرد. برای بدست آوردن نقره. سرب حاوی نقره را با آهن داغ می‌کردند تا نقره را از سرب جدا 
سازند. کر موفی ی شتلاند: نقره در سرب آمیخته باقی می‌ماند. در این صورت. روش حدیدی با یتاس و سود برای پاک 
کردن به کار می بردند؛ ر.ک ار ر ۲۹:۶؛ حزق ۱۸:۲۲ ۱ 

2 فعل «باز خواهم آورد» که در آغاز آیه های ۲۵ و ۲۶ به کار رفته, نشان دهنده ارتباط میان تصویر و معنای ان می باشد. 

۲ نبی علیه آیین های طبیعت پرستی در مراسم عبادی حاصل خیزی که از ز کنعانی‌ها به ارث برده شده بود. قد علم می‌کند. این 
اه ری( .ک ۱۰:۱۷؛ هو ۱۳:۴). متون متأخر نشان می‌دهد که این آیین ها برای مدت ها رایج باقی 
مانده بود: ار ۲۰:۲ ۲۳؛ اش ۵:۵۷؛ ۳:۶۵؛ ۱۷:۶۶. 

ریک تن وی هه ی سب او مانند درختی خشک است که خیلی سریع طعمه حریق 
می شود: ۲۴:۵؛ ۰۴:۹ ۱۸-۱۷ ۱۰: ۱۷-۱۶ ۱۱:۲۶ ۶:۲۹: ۲۷:۳۰ ۳۰ ۱۱:۳۳:۳۳ 


مر 
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اشعیا 


کلامین که اشفیا: پس رآموص؛» دز 
مورد یهودا و اورشلیم دیدگ. 


تمامی ملت‌ها به سوی اورشلیم 
روانه خواهند شد 
ور اقا رها واقع خواهد شد 

که کوه رخانه بهوه» 

بر قله کوه‌ها برقرار خواهد شد 


زک ۴:۱۴‏ و بر فراز تیه ها برافراشته خواهد شد. 
مز۴:۱۲۲ و تمامی ملت‌هابه سوی آن روانه 
خواهند شد 
و 1 ۲ 1 ۲ 
13 ۰ ۰ 
زک۳:۸ «بیایید و به کوه پهوه بر آیبمل 
مز۴ ۳:۲ ی 


«به خانه خدای یعقوبگ» 
تا راه‌های خود را به ما تعلیم دهد 
و ما در طریق های او ره بسپاریم» . 


زیرا که از صهیون «شریعت»" بیرون 


و 


و از اورشلیم. کلام بهوه. 
"او در میان ملت‌ها داوری خواهد کرد 
1 

ایشان شمشیرهای خود را با آهنگری به 
گاو آهن تبدیل خواهند کرد 

و نیزه های خود را به داس 
کرد 

و نکن خنگی وا نخواهند آموختل 
اند ان ققوب»: سایاد 

۹ ۲ 1 
و در نور بهوه سلوک نماییم ۳ 


مز۵۶: ۱۴ 
امت ۲۳:۶ 


1 
روز خداوند 
"زیرا تو قوم خود. خاندان یعقوب را رد 
کرده ای» 


از آن رو که : یآ یت و 


این آیه احتمالاً به منزله عنوانی است برای مجموعه ای که متشکل از فصل های ۱۳-۲ می باشد. 
۳ اصطلاحی است برای اشاره به دوره ای کم و بیش دور» و گاه به جنبه‌ای آخرت شناختی (ر. ک پید ۹ ار 
۳ ۳۰ حزق ۱۶:۳۸؛ هو ۵:۳؛ میک ۱:۴). آیه‌های ۴-۲ با جند قرائت گوناگون و یک قسمت اضافه, در میک 


۴ ۱ 
گرفته اند. 

]در اینجا نبی زیارت‌ها را در حين اعیاد بزرگ در اور 
ملت ها در این امر شرکت خواهند جست: اش و 


بن امر ممکن است گواه بر ا: 


را 
۲ زک ۲۰:۸ -۲۲: ۰۱۷-۱۶:۱۴. 


ین باشد که نگارندگان هر دو کتاب از منبعی مشترک الهام 


. تث ۱۶:۱۶: مز ۴:۱۲۲). در آینده تمامی 


۵ اصطلاح «خدای یعقوب» در جای دیگری از کتاب اشعا ترفته استی اما دراه غکررا مووو استتاده فوار گنفت اس 


.)٩:۸۴ ۷:۷۶ ۱۰:۷۵ ۸:۴۶( 


) نامیده شده ( «تورات». کت ۸ و توضیحاتش + ۴:۴۲ یعنی دستور العملی که دانستنش 


0 مانند ۱: خدا «تعلیم 
ی 


1 این نقش قضابی خدا نقش مسیحای موعود نیز خواهد بود: ر.ک. ۰۳:۱۱ ۴؛ ۵:۱۶. در اینجاء این امر از حدود قلمرو اسرائیل 


بسیار فراتر هی رود 


پاین یافتن جنگ ها جزیی از اکثرتصاویر آ خرت شناختی است که طی اد 


ساخت: هو ۲۰:۲؛ زک ۱۰:۹؛ مز ۴۶: 


2 دز تا بلس‌ها» شش آزدریافت 


ین دوره, خداوند خودش سلاح‌های جنگی را خرد خواهد 
تعلیم الهیء با اتفاق نظر, خود مسئول چنین کاری 


می‌شوند. در پول ۱۰:۴ نبوت اشعیا و ملاکی معکوس می‌شود. این رژیای صلح (ر. ک. ۱ پاد ۲۶:۵) احتمالا با خود نام 


اورشلیم, یعنی «شهر سلامتی» مرتبط است. 


1 «نور » نماد نحات است. خصوصاً زمانی که از سوی خداست: و کی 


به نور تشبیه شده است. 


۱۷ ۰ در مز ۱۰۵:۱۱۹؛ امت ۲۳:۶ تعلیم نیز 


آآیه های ۲۲-۶ به واسطه اشاره به «خاندان یعقوب» به آیه ۵ مرتبط است؛ اما به نظر می رسد که اين وحی مملکت سامره 


(اسرائیل) را پد 


پیش از سقوطش در سال ۲( مخاطب قرار می‌داده است. 


ی 
9ص 


۱۱۷-۲ اشعیا 


۲-سمو ۳:۲۲ 


۱ و طالع بین» همچون فلسطینیان» تکبر بشر فانی خوار خواهد شد؛ 
۱ دتیت فبا تعات و و در آن روز 
"مملکتش از نقره و طلا پر شده بهوه به تنهایی برافراشته خواهد گردید. 
و برای گنجهایش حدی نیست! ""زیرا که بهوه را «روزی» است 
ی مملکتش از اسب پر شده, بر علیه هر چه که متکبر و رفیع است؛ 
مز۸:۲۰ _ و برای شمار ارابه هایش حدی نیست! بر علبه هر چه که بلند و برافراشته 
ملک ار تست ها پرشتواست: شنک 
ایشان در برابر عمل دست‌های خود سر . "بر علیه تمام سروهای لبنان ۳۴ 
۷ به خاک می سایند» که خودیسند و برافراشته است؛ ۹۳۳ 
ت سعه تمعن رواخ برعلیه تمام بلوط های باشان؛ 
است! ۳ بر علیه تمام کوه‌های مغرور: 
ات وان نهر ۳ برعلیه تمام نپه های برافراشته, 
نش وت هو اد کفیت؛ * بر علیه تمام برج‌های بلند, 
آتاترا مایا بر علیه هر حصار مستحکم. 
هی :۸ 1( به صخره داخل شو و خود را در غبار . "بر علیه تمام ناوهای ترشیش" 
۶ پنهان ساز, بر علیه تمام کشتی های تفربحی. ۱-پاد ۴۹:۲۲ 
به دور از ترس بهوه ۲ (غرور انسان خوار خواهد شد؛ 
و از درخشش کبریایی او0. تکبر بشر فانی پست خواهد گشت؛ 
۳۹:۳۷ ۲ شمان مرو اسان نت سوه تن اور 
۳ بهوه به تنهاپی برافراشته خواهد گردید. ‏ مزء۸:۴ 


0 اشاره ای است به دوره کامیابی و وفور که در اسرائیل در زمان سلطنت پربعام دوم و در بهودا در زمان عزیا حاکم بود (۲-یاد 
۴ توا ۷:۲۶؛ ۳:۲۷). کثرت ارابه ها همجون بی وفایی به عهد تلقی می شد زیرا امنیتی انسانی به شمار می‌رفت و در 
نتبجه, خوار شمردن ایمان محسوب می شد. در آینده‌ای که خدا تعیین کرده ارابه ها و اسب‌ها نابود خواهند شد: ر.ک 
۱ عا ۱۵:۲: ۱۰:۴؛ هو ۴:۱۴. 

۲ نامگذاری تحقیرآمیز بت‌ها است که هیچ هستند (ر.ک ۲۰:۱۸: ۰ به بعد؛ ۰۱:۱٩‏ ۳: ۷:۳۱ و غیره). 

0 انسانی که با «سجده» در برابر بت ها خود را خوار می کرد. اینک توسط خداوند خوار خواهد شد. 

0 «ترس خداوند» و «درخشش کبریایی او» به ترتیب تا کی هی کید بر کار خدا که برای داوری برمی خیزد و بر شکوه شاهانه 
فرما نروای آسمانی: ر.ک. مز ۷:۷؛ ۲۰:۹؛ ۸:۸۲؛ و مز ۶:۲۱: ۲:۲۹: ۱:۱۰۴ و غیره. 

و گناه اصلی که خداوند را در آن «روز» به عمل وا می‌دارد. تکبر و غرور است. و تصاویری که متعاقب این آیه آمده (آیات 
۱۶-۳: درخت, کوه. حصارء کشتی) توصیفاتی از این گناه می باشد. برای توصیف «روز خداوند», ر.اک. عا ۱۸:۵ و 
توضیحات. 

٩‏ «باشان» منطقه ای از شرق رود اردن است که میان کوهستان حرمون و نهر پرموق واقع است و امروز در جنوب سوریه قرار دارد. 
این منطقه به خاطر «بلوط» هایش معروف بود؛ ر.ک. حزق ۶:۲۷؛ زک ۲:۱۱. 

شرع ماد ار کسوس 6و با تال اسیع؛ کوری و دکرا رت غری تن ونم یود (همچنین ر.ک. یون ۳:۱ و 
توضیحاتش). این کشتی ها می بایست زیباترین ناوگان تولید شده توسط سلیمان باشد و اصطلاح به کار رفته احتمالا اشاره 
دارفبه کشت قایی که دزدسیرهای دبک حررکتامی کرداند. رن کت: ۳ ۱۴ ۶۶۰ 


در 
99 


اشعیا 


۸و «نیستی‌ها» تا به آخرینشان نابود 


خواهند شد 

*"مردم در غارهای صخره‌ها داخل 
خواهند شد 

و در سوراخ‌های زمین» 


به دور از ترس بهوه 

و از درخشش کبریایی او 

آن هنگام که برخیزد تا زمین را به هراس 
افکند. 

راب۱ اشبان نت های فرح ای 
و نیستی های طلایی را مقابل موش های کور 
و خفاش ها خواهد انداخت که آنها را به 


اعد ۰ ۳۵:۱؛ 
مز ۸:۸۲ 


جهت پرستش برای خود ساخته بودگ 

۱ "آن هنگام که در حفره های صخره‌ها 
داخل شود 

ت‌ اف ها شک ها 

به دور از ترس بهوه 

و از درخشش کبریایی او 

آن هنگام که برخیزد تا زمین را به هراس 
افکند. 

انز فیط ی ریت 


یله ۲ ۷۸ دارد 0 
ایو ۱۶:۷ ۲ 9 


۶ :۳ - ۲ 


هرج و مرج در آورشلیم 
را اکتا وف وه ات که 
از اورشلیم و بهودا 

آذوقه و خواربار را دور می سازدل 

تمامی آذوقه نان و تمامی ذخیره آب را, 

"شجاع و مرد جنگی را؛ 

داور و نبی را 

غی بگ و و شیخ"* راء 

"فرمانده پنجاههگ و شخص محترم و 
مشاور را؛ 

متخصص هنرهای جادوگری و شخص 
ماهر فقو کر و 

"ی نان به حاکم به ایشان خواهم 
داد 

و یسربجگان بر ایشان سلطه خواهند جا-۱۶:۱ 
را 

"مردمان بر یکدیگر ستم خواهند راند, 

نوجوان بر علیه پیر مرد بر خواهد 
خحاست؛ 

وت محترم ". 

هتکاشن شرف تراد خوو را درد شاه 
پازشن بر (خواهد گفت): 


هبعش رات اه هنارک هس ان 
ایک الما کت فتتت است ما و ره 1 


۲ ؛ ۶:۲۵ و در بعضی از مز ۵:۸؛ را 


.۴۳-۳:۱۴۴ :۱۵:۱۰۳ :۱۲:۱۰۲ :۴۸:۸۹ :۷ ۵ ۰ 


۷ متن ۱۵-۱:۳رامیتوان به سه قسمت تقسیم کرد الف(ایه ۷.۱ : کمبود امکانات و مسولاناب(ایه۸ ۱۲ :گناهان و 


تادیبها)ج ح(ابه ۳ ۱۵-۱ داوری بهوه) 


ی اسوائیلبه ارگ زسیده بود (پوشع ۲۲:۱۳: ۱ سمو ۲:۶) و در کتاب 
تننیه منع شده بود (۱۸ :۱۴ . کتاب‌های نبوتی غی بگویان را با انبیای دروغین همسان می‌سازد: میک ۷-۵:۳؛ ار ۲۷:٩؛‏ 


۲ انز ش ۵:۴۴ ۲؛ زک ۰ 

۷ شیخ مقام والایی در فب 
۱ تت ۵ ۱۰-۵:۲. 

منظور افسری است که فرمانده پنجاه سرباز است. 


۲ با «صنع تگر». 
7 تحت اللفظی: «آدم سبک بر علیه آدم کی 36 


قبیله بود (خروح ۳: ۶ "۲ سمو ۵ :۰) که در نظام پادشاهی تبدیل به مقام قضایی گردیده بود: ۱ باد 


ار 
9 


۱۵-۳ اشعیا 


وا دار (یس) حاکم ما باش» ۳ شخص بدکار! درد و رنج بر او 
۰ 9 ۳2 
این ویرانه را بدست بگیر»» ناد 
"آن دیگر در آن روز فریاد خواهد زد: زیرا آنچه دست هایش انجام داده است؛ 
ار۴ ۱۹:۱ «نمی خواهم (زخم‌ها) را مرهم کنم» بر او واقع خواهد شد؟. 
در خانه من نه نان هست. نه ردا؛ " کودکان بر قوم من ستم می‌را ند 
نمی‌توانید مرا حاکم قومی سازید». ار ان سای ۱ 
"زیرا که اورشلیم می لفزد ای قوم من» راهته تا توا تاش رب 
و بهودا فرو می‌ریزد. می سازند 
چرا که زبان و کارهایشان بر ضد یهوه و راه‌هایی را که دنبال م ی کنی» مخدوش 


و ناگاه پر عظمت او را خوار می شمارند. 
عرضن ورزی شا بر بایان شهادت: ۰ دام تردن 


می دهد ۳ یهوه بر می خیزد تا اتهام وارد سازد, 
ی و همجون سدوم گناهشان را ۳ او به پاخاسته تا قوم خود را داوری ار 
۱-تیسوگ: ۲۲ می سازد. نماید. ت 
آتشان انا انس سنوی .جر یهوه واره دا وری‌ش شود 
ایشان, با مشایخ قوم خود و بزرگان آن: 
جرا که بدبختی خود را خودشان یدید «شما هستید که تاکستان را می‌جرید. ‏ عا۶:۲ 
و ۱ ۱ میک ۲: ۱و ایات 
اوه تا غازیت فا در عاندهای شم است: 3 
افت ۷۳۵۱ ۳ فرفازطافل بعویند کذ ابید ات *(چه کار دارید که قوم مرا له می‌کنید؟ 
ه اعال را اه ی نون فان زرم تسد ۶ 


وحی خداوند نهوه لشکرهاظ. » 


8متظور «ردایی» است بلند و گشاد که می ثوانست به غنوان بتو دز شب به کار رود. کسی که آن را می پوشید, در شرایظی که 
وصف شد. می توانست افراد محروم و فقیر را فریب دهد. , 

0 «ویرانه» حایی بود که پای انسان می لغزید. این تصویر شدیدا میزان هرج و مرج در میان مردم را نشان می دهد. 

6 این مثل حکیمانه, در چنین هرج و مرجی. یادآور این است که هر کس آنجه را که کاشته است درو خواهد کرد: امت ۱۴:۱۲؛ مز 
۳:۳۸ 

1 این متنی است دشوار. ممکن است به ابتدای سلطنت آحاز با حزقیا اشاره دارد که طی آن, ملکه مادر که در بهودا مقامی رسمی 
داشت (۱- اد ۱۳:۱۵) نفوذی شدید اعمال می کرد. اما کلمه «زن» می‌تواند در معنایی مجازی به کار رفته باشد تا به 
گونه ای طنزآمیز ناتوانی حاکمان موجود را نشان دهد: ر.اک. آیه ۴ و نا ۱۳:۳. اکثر ترجمه های قدیمی به جای «زنان» کلمه 
«باحگیران» را به کار برده اند. 

6 بزرگان و مشایخی که مورد خطاب هستند» از قدرت قضایی خود سوء استفاده می کردند: ر. ک ۳:۱ ۲, ۲۶؛ ۲۳:۵: ۱:۱۰ ۲ 
لاو ۱۳:۱۹؛ امت ۲۳-۲۲:۲۲. 

] منظور پایمال کردن شخصیت و احترام فقرا است. 

این شیوه اختتام حاکی از صلابت این وحی می باشد. 


مر 
۵ 


اشعیا 


بر:طند ژینت:آلات بات 6 

بهوه‌می فرهایند: از آتسا کددختتران 
عون ود زا شاف انا 

از آنجا که با گردن افراشته می‌روند 

و با چشمان تحریک کننده, 

و با گام های ظریف راه می رو ند. 

و با پای‌هایشان پای برنجن های خود را 
به صدا درمی اورند. 

۲ خداوند سر دختران صهیون را کجل 
خواهد ساخت 


ار۲۶:۱۳؛ 


و یهوه شرم ایشان را عریان خواهد 
حزق ۳۷:۱۶ ِ 


در آن روز خداوند هر نوع زینت را 
دور خواهد نمود: 

پای برنجین ها خورشیدهاء هلال ها 

* "گوشواره‌هاگ النگوها, روبندهاء 

اه ها رها 
عطردان ها تعویذها, 


۲۶ ۳ 


۱" انگشترهال حلقه‌های بینی, 

۲ "حامه های حشن؟. جارقدهاء شال‌ها, 
کیف ها 

"آینه‌هالا» پارچه‌های ظریف, تاج های 
سر و رداها. 

۳و واقع خواهد شد که به جای عطرء 
گندیدگی خواهد بود» 

به جای کمربند, طناب؛ 

به جای زلف های تافته. سری تراشیده 

به جای ردای مواج» خورجین بر گرده هاء 

و نشان آهن داغً بجای زیبایی. 


بیوه‌های اورشلیم 


* آمردانت زیر شمشیر خواهند افتاد. 


۱۱:۱۴ 
و شحاعانت در نبرد. طَ 
راهان شاه کر وی رادار 
۰۱۴۷+ 
خواهند شد؛ مرا۲: ۱۰ 


و او عریان» بر زمین خواهد نشتشتا: 


0 این وحی ز نخست تجملات و ثروتی را که اهانتی به حرمت فقرا است. مد نظر دارد؛ در ضمنء بر علیه روش های بت پرستانه و 
جادوگرانه ای است که از خارج قوم اسرائیل وارد آن شده و چندین کلمه ظاهراً به آن اشاره دارد. دست کم نیمی از این 
اصطلاحات مربوط به آرایش, از تمام عهد عتیق فقط در اینجا مورد اشاره قرار دارد. و ترجمه شان نیز تقریبی است. 


1 حلقه ها است که به باها م آویختند (خلخال). 
ی به پاها می ا وی 


[هلال و خورشید زینت آلاتی بود ند که به دور گردن می آویختند. 


به طور تحت اللفظی: «قطره‌ها» که احتمالا به مروارید اشاره دارد. 


[ این زنجیرها را به پا می بستند. 


0 به طور تحت اللفظی: «غانه های حیات». این زینت قاعدتاً می بایست حفاظتی جادویی را برای صاحب خود تأمین نماید. 


ر.دک. «دسته حیات» در ۱ سمو ۲۹:۲۵ 


انگشتر به عنوان مهر به کار می‌رفت و اغلب نام صاحب خود را بر خود داشت. 


0 منظور احتمالاً حامه‌های سفید رنگ است: ر. ک. زک ۰۴:۳ 


0 تکه ای پارجه ای يا جرمی که در آن یول خود را می بیجید ند (ر.ک. ۲-باد ۲۳:۵). 


0 پا شاید هم جامه ای کم و بیش شفاف. 
۲ وسیله زینتی که دور سر می بستند. 
8 رویوش های سبک. 


] به طور تحت اللفظی: «سوختگی» توصیفات آیه ۲۴ مربوط می شود به عملی که روی اسرا انجام می‌دادند و اغلب نیز در نقش 


بر حسته های آشوری تصویر شده است. 


۷ منظور دروازه های اورشلیم است (ر. ک مرا ۱ )٩:۲‏ که همجون بیوه زنی که فرزندان خود را از دست داده. بر زمین نشسته و 
گریه و عزاداری می کند. اشاره به «دروازه ها », همانند حاهای دیگس به مملکت (۴:۲۴: ۹:۳۳؛ هو ۳:۴؛ پول ۱۰:۱) و به 
جراگاه‌ها (عا ۲:۱), و به دیوارها (مرا ۸:۲)» تصویر این بیوه زن را زنده تر می سازد. 


در 
4 


۶-۴ اشعیا 


و 
۳ گرفته. "آنگاه که خداوند نجاست دختران 
خواهند گفت: «نان خود را خواهیم خورد . صهیون" را شسته باشد 
و ردای خود را خواهیم پوشید؛ و خون را از میان اورشلیم پاک کرده 
فقط بگذار تا نام تورا بر خود بداریم ۳ باشد, 


نید ۳:۳۰ ۲: 
لوا:۲۵ ۳[ بردار». ی 
*بهوه بر تمامی پهنه کوه صهیون و روی 
۰ ۳ ۰ عح 5 
خداوند جات یافتگان اورشلیم را جماعاتش 
حفظ خواهد کرد ابری در روز خواهد آفرید. و دودی» هو ۷: ۶ 
و 9 1 ۱ ِ ۱ مرا۳:۲ 
۱۳:۶ در ان روز حوانهٌ بهوه و در شب درخشش اتشی شعله ور. 
۲۳:۳ ۱ 1 ۳ ۲ 1 
به زینت و حلال تبدیل خواهد شد. زیرا بر فراز همه جیز. 
ی ودمسوه رمین» غسوور ق شتس‌کسوه حلال خداوند سایبانی خواهد بود 
۷ نحات یافتگان اسرائیل خواهد گشت. و که هو 
"آنان که در صهیون باقی بما نند تا در روز سایه ای باشد در برابر گرما؛ 0 
و آنان که در اورشلیم واگذارده شوند اسف هگا هی تاش دیآ راطر‌فان. ۱۰ 
مقدس نامیده خواهند شد لا ول شرا تا ان 


میک ۱۶:۳‏ تمامی آنان که در اورشلیم بزای‌وندگی 


۷ عدد «هفت» که نماد کاملیت است. در اینحا فقط به تعداد بسیار اشاره دارد. 

۷ در واقع, زن نام شوهر را بر خود نم ی گرفت: اين نام فقط به هنگام انعقاد ازدوا ج اعلام می شد و متضمن حق مالکیت و وظیفه 
رو( و۰۲ ۰ وضعیت زن ازدواج نکرده همیشه غم انگیز و ننگ آور تلقی می شد (تت ۵:۲۵ و ؛ ر.ک اش 
۴ ) در موقعیتی که : تین دکرمی کند» زنان برای گریز از این وضعیت؛ متوسل به راه حلی ناامیدانه می شدند. ی 
خودشان معاش خود را تک 

این عبارت (حوانه بهوه) که متوازی با کلمات «میوه زمین» می باشد. در وهله اول اشاره می کند به وفور نعمتی که به دنبال 
فاجعه عمومی می‌آید و در قالب اصطلاحات مربوط به سعادت و برکت دوران مسیحیایی توصیف شده است (عا ۱۳:۹ شم 
۱ مر ۱۶:۷۲). چشم انداز نبی همچنین احیای ملت را در بر می‌گیرد که نخست به گروهي ام ای با 
ولی بعد «جوانه ای» خواهد شد که به آینده ای پرشکوه فراخوانده می شود. این اصطلاح نهایتا به خود مسیحا اطلاق خواهد 
-گردیا(ان ۸۵۰۲۳ کب ۱۳۷۰۱۲۳۲ )۱ 

7 در زمینه «بازماندگان» (یا باقی ماندگان) ر.اک. ۱ 0 ۶ در زمینو «مقدسان» ر.ک. ۳:۶ و توضیحات. 

7 در اینجا یکی از ریشه‌های تصویر «دفتر حیات» را می می بینیم که به گونه ای گسترده تحول خواهد پافت, خاصه در نوشته‌های 
مکاشفه ای (خروج ۳۲:۳۲؛ مز ۲۹:۶۹: ۶:۸۷؛ حزق ۹:۱۳؛ مکا ۸:۱۳ و غیره). 

8 اصطلاح «دختران صهیون» (یا «دختر صهیون» در حاهای دیگر) در اینجا اشاره دارد به کل ساکنان اورشلیم. شاید نزدیک 
بودن به ۱۶:۳ دلیلی باشد بر حالت جمع در این کلمه. 

0 مقصود این حمله می تواند جنین باشد: «جلال خداوند بر فراز همه جیز. همجون سایبانی خواهد بود...» 

۵ اینها توضیحات یک شارح است (آیات ۵ -۶) از تک و «ابر دود آتش» 
که انعقاد عهد را همراهی می‌کنند. و در اینجا «سایبان» زفاف (ححله) یاداور آن می باشد (ر. ک. مز ٩۵:۱؛‏ یول ۱۶:۲) 
ان زویتآدها در اورشلی بار فرش می‌شزد در شهری گدتمام طلال آلمی در اند مد کر ابیت و سیر ادها نیز به آن افزوده 
می شود مانند نماد «کلبه» (که یادآور عبد خیمه ها است). 
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محبوب و تاکستانش 
برای محبوب خود خواهم سرایید 
سرود دوستم برای اکتا تشر" را 

محبوبم تا کستانی داشت 

بن که ای خاصتل حبر: 

آنرا نی زد سک هایش را ابرحیته 
و موهای مرغوب؟ در آن بکاشت؛ 

و در میانش بر 3 بساخت. 

و جرخشتی نیز در آن حفر کرد. 

از ان اتظار انگورذاشت: 

اما خوشه های وحشی داد. 

"حال ای ساکنان اورشلیم؛ 

و شماء ای مردمان بهودا, 

از شما خواهش می کنم 

که میان من و تاکستانم داوری کنیدگ. 
"برای تاکستانم دیگر چه می شد کرد 
که برایش نکردم؟ 

چرا آن گاه که انتظار انگور از آن داشتم, 
خوشه های وحشی داد؟ 

*بسیار خوب! شما را آگاه می سازم 
از آنچه به تاکستانم خواهم کرد. 


تت ۳۱ 


پرجین آن را برخواهم داشت و در آن تث۱۳:۸۰ 


حصارش را خواهم کویید و پایمال خواهد 
۳ 


؟از آن ویرانه ای" خواهم ساخت؛ 
نه هرس خواهد شد و نه وحین 
خار و خاشاک از آن بالا خواهد رفت» 


و به ابرها فرمان خواهم داد تث۱۴:۱۱: 
۳ اعد۷:۴ 

تا بر ان باران نبارانند. 

زا تا کشا بهوه لشکرها 

و مردمان بهودا ار ۲۰:۳۱ 

نهال عزیز آن می باشند. 

آنان اتطار ال و اتضتاف داشگ ۳۱:۱ 


و درستی» ۱ 
و اینک فریاد 1 


شش لعنت بر بزرگان یهودا 


4وای 1 


و مزرعه به مزرعه محلق می سازند. 


برآ نان که خانه برخانه می افزایند 


0 تصویر «تاکستان» که به قوم خدا اطلاق می شود. به دفعات در کتاب مقدس دیده می شود: اش ۱۴:۳؛ ۲:۲۷ -۵؛ ار ۱:۲ ۲؛ 
۲ حزق ۶:۱۷؛ هو ۱:۱۰؛ مز ۱۷-۹:۸۰: مت ۱:۲۰: ۳۳:۲۱: یو ۱۵. این تصویر به خوبی عهد خدا با فومش را 
توصیف می کرد عهدی که به پیوند زناشویی تشبیه می‌شد (ر. ک هو ۳-۱) زیرا تاکستان نماد عشق نیز هست: غزل ۶:۱- 
۴ ۱۵:۳ ۱۲:۸. این سروده در اصل نغمه ای عاشقانه است که شاعر آن را به تمثیلی برای داوری تبدیل کرده است. 


6 به طور تحت اللفظی: «قرمز لعل گون» ر. ک ار ۲۱:۲. 


1 «برج» نشانه آن است که مالک به تاکستان خود چه مقدار توحه دارد. اغلب اوقات. مالک به کلبه ای که از شاخه درختان ساخته 


می شد. اکتفا می کرد؛ ودک 2 


8 تغیبر ضمیر شخصی بیانگر گذر از حالت توصیفی به حالت استیضاح, و از سبک روایتی به سبک طعنه آمیز است. 

0 درک معنی این اصطلاح دشوار است؛ احتمالا اشاره دارد به محلی غارت شده و نامناسب برای زراعت. 

1 کلمه عبری که «خون ریخته شده» ترحمه شده («میسیاه» واژه نادر در عبری) به این منظور انتخاب شده تا با «میشیات» 
(یعنی «انصاف») هم‌آوا گردد. به همین شکل, کاربرد کلمات «درستی» (صداقه) و «فریاد» (صناقه) به همین منظور 


[ این اصطلاح را در خروح ۰۷:۳ ٩‏ و مز ۱۳:٩‏ نیز می يابیم. 


> سرآغاز مجموعه ای از وحی‌هایی که طولشان متفاوت است و با واه «وای» آغاز می شود: آیات ۰۸ ۰۱۸۰۱۱ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲. 
وحی مشابه دیگری که هفتمین باشد در ۴۱:۱۰ یافت می‌شود. تاریخ این وحی‌ها را می نوان به آغاز خدمت اش بعیا در 


حکومت آحاز مربوط دانست. 


۳۱ 


۱۶-۹ :۵ 


اشعیا 


۱-پا ۱۶-۱:۲۱‏ تا آنجا که دیگر حایی نباشد تست 
میک ۲:۲ ۱ ۱ 1 2 5 
و در میان مملکت به تنهایی ساکن شوید!! اما برای عمل بهوه هیچ حرمتی قائل 
عا۷:۳ از ای رو است که ی لشکرها به دیستند» ۲۳۰۲۹ 
۱ ِ ۱ مز۵:۱۴۳ 
گوش هایم آشکار شد: وکا دسیت او را نی ستند ۳۴ 
آری» خانه‌های بسیار تبدیل به ویرانه ۳ به همین سبب است که قوم من تبعید 
۰۱ خواهند شد؛ خواهد شد. 
آنها» بزرگ و زیباء بدون سکنه خواهند ترا دای دار 
بود. شریفانش از گرسنگی خواهند مرد عا۱۳:۸ 
۳ ده ری | کستان فقط یک و انبوه مردمانش از 7 ب تک خواهند 
بت و فان واه کر : 
و یک حومر بذر فقط یک ایفه؟ خواهد از این رفاست که «شفول»٩‏ حلق 
ِ ۱ 2 حب ۵:۲ 
داد. خود را خواهد کشود 
۰ رها در آنها هما تس رگا عیده و عهان ودرا مش آن‌آندارم باز عو هد 
۲ خواهند حرید. 3 
۱۳۳۲ ۱ ۱ ۱ ۱ تس 
و بهایم فربه و بزغاله هاء در ویرانه ها چرا و شکوه (شهر) و غرش آن» 
خواهند کرد؟. قیل و قال و شادمانی اش به آن فرود 
۳ بر آنان که صبح زود خواهد رفت. 
تشوی توشیلانی قوق ی دوننه ان ار اه ال 
د ۳ تخیر می ورز ند! و جشمان آنان که متکبرند» فرو خواهد 
امت۲۳: ۳۰-۲۹ جز بربط و جنگ آمد؛ 
دف و نی ا ناکرا اه اخشات 
۱ : _ 
و شراب محلس عیش و نوششان» جیزی متعال خواهد گشت. 


[ بزرگان مملکت با اشغال زمین ها و نتیجتاً پدید آوردن طبقه پرولتاریا؛ خود را در موضعی کاملاً مخالف با اراده خدا که سرزمین 
را به ایشان بخشیده است. فرار می دهند (تث ۸:۱؛ ار ۱۰:۲۴: و غیره), خدایی که تقسیم اراضی را مشخص ساخته (یوشع 
۲۱-۳) و شریعتش حقوقی را که فقرا در مسئله زمین دارند. محفوظ نگاه می‌دارد (لاو ۲۸-۲۳:۲۵؛ تث ۱۱-۱:۱۵). 

1 به طور تحت اللفظی: «ده یوغ» یعنی ده برابر مساحتی که یک جفت گاو در یک روز می‌توانست شخم بزند (که حدودا ۲۵ آر 
یا ۲/۵ هکتار می باشد). ر.ک. لاو ۲۰:۲۶؛ تث ۳۸:۲۸ 

1 حدودا جهل لیتر. 

۵ یعنی ده پیمانه بذر فقط یک دهم ثمر می دهد. 

5 سایر ترحمه ها جنین آورده اند: «جادرنشینان در ویرانه هایی که بهایم فربه در آن بودند. خود را تغذیه خواهند کرد». 

۵ کار خداوند که کتاب اشعیا آن را با جهار اصطلاح متفاوت مورد اشاره قرار می‌دهد» یکی از نکات مهم واژگان الهیاتی این نبی 
است. او همواره از آن در حالت مفرد سخن می گوید تا نشان دهد که عمل خدا علیرغم تنوعش, طبق طرحی واحد جریان 
می‌يابد: ر. ک. ۱۹:۵: ۲۱:۲۸: ۱:۳۱: ۰۱۱:۴۵ 

0 طبق برخی از ترحمه های امروزی: «کودال» منظور مکان مردگان است. 


0 
9 


اشعیا 


اعد ۱۳:۲۰؛ خدای قدوس به واسطه عدالت نشاد 
حزق ۰ ۳۱:۲ . ۳ 3 3 
خواهد داد مقدس است ۰ 
۳ وای بر آنان که گناه را با طتاب‌های 
۳ ۱ 1 
دروع به سوی خود می کشند» 
و خطا را گویی با طناب های ارا به؛ 
نان که می گویند: «یادا که مشتاید 
ار۱۵:۱۷: کار خود را زود انحام دهد تا ما سنیمٌ 
۲-بط ر۲-۳:۳ تمرف ۳ تفت 


بادا که نقشه قدوس اسرائیل 

نزدیک شود و بیاید, 

و ما بدانیم۳!» 

هو تال کت کت کی 
میک۲:۳: می خوانند 


امت ۱۵:۱۷ 3 تض 
که از ظلمت نور می ساز ند 
و از نو ظلمت. 
که آنچه را که تلخ است شیرین می ساز ند 
و آنجه را که شیرین است. نلخ! 
ِِ ۲ آوای بر آنان که در نظر خود کول 
تب ناهن شم تن 


۲وای برآنانی که برای نوشیدن شراب 


و برای آمیختن نوشیدنی قوی, دلیر۷, 


۲ ۵-۵ 


تراخات که به خاظن هن مجرم را 

و از عادل عدالتش را منع می‌نمایند. 

*"به همین سبب, همانگونه که زبانة 
آتش کاه را می بلعد 

و علف خشک؟* در شعله نایدید می شود 

رچکنه آنشان نیز تبتان کندید کی عواه 
بو 

ی هد 9 

و گلشان همجون غبار در هوا پخش 
خواهد شد؛ 

چرا که شریعت بهوهٌ لشکرها را خوار 
شمرده‌اند» ۴:۱ 

و کلام قدوس اسرائیل را ت تحفیر نموده اند. 


تفه ختا ون ؟ 
یج و 
قومش افروخته شده است. 

او دست خود را بر ضد او دراز کرده و او 


را زده است؛ حب ۳: ۶؛ 
ِ مز۷:۱۸ 

کوه‌ها به لرزش درامده. تت۸ ۱۲۶۰۲ 
ار ۳۳:۷ 


و جنازه های ایشان هم چون لجن در میان 
کوچه ها می باشد. 


۲ در اینجا احتمالا ببخبک ترس عذالش اسنت که مجازات می کند. اما اغلب اوقات. موضوع بحت. عدالتی است که نجات 


می بخشد؛ همجنین در ۱۸:۳۰ ر.ک. توضیحات. 


«طتاب های دروغ» می تواند اشاره به رسوم جادوگری باشد (گره‌ها) که به واسطه آنها می کوشید ند رویدادها را بوجود آور ند یا 
تحققشان را تسریع کنند: ر.اک. مز ۶۱:۱۱۹: ایوپ ۱۰:۱۸؛ حزق ۱۸:۱۳ 

۷ مخالفان نبی برخی از تغییرنایذیرترین تائیدات او را در مورد «عمل» و «طرح» خدا, و در مورد «قدوس اسرائیل» و 
«شناخت» خداوند به تمسخر می‌گیرند. ر. ک. ۱۰-۹:۲۸؛ ۱۱:۳۰ و همچنین عا ۱۸:۵. 

۷ نبی طبقه حکیمان را مورد حمله قرار نمی دهد. یعنی با کسانی که با ایشان از نظر واژگان و اندیشه قرابت های متعددی دارد. 
بلکه به کسانی حمله می کند که می بندارند می‌توانند از دریافت مشورت الهی بی نباز باشند. کتاب امثال نیز با همان روش 


کتاب اشعیاء آنانی را که در نظر خود 


حکیم اند. مورد انتقاد قرار می دهد: ر.ءک. امث ۷:۳: ۱۲:۲۶ ۱۱:۲۸ 


۷ منظور نوشیدنی الکلی است که از غلات میگرفتند و با ادویه می آميختند. 
6 منظور ساقه های باریکی است که پس از درو گندم در مزرعه باقن هی ماخت ودیه زاختی طعبهباداو اتف قرارا هن گیرکر. کنا: 


و 


به نظر می‌رسد که آیه ۲۵ از چارجوب خود خارج باشد. اين آیه به طور منطقی متصل است به ۷:۹ تا ۰ جرا که بخش 


پایانی اش همان است که در ۰۱۱:۹ ۱۶ ۲۰ و ۴:۱۰ می‌يابیم. 


ی 
99 


۵ ۲۶- ۲:۶ اشعیا 


با وجود تمام اینها. خشم او برنگشته ۲ قزشتی سا تنل شی ماد دارم 
اش همجون شیربجگان می غرد"؛ 
تقو راز من ماش هروه شکار ونوا یی گترخ 0 
می‌رباید. و کسی برای رهانیدن نیست! 
تهدید ملتی در دور دست‌ها " "آن روز بر او خواهد غریدگ 
یل * و علامتی برای ملتی در دوردست‌ها همانگونه که دریا می غرد. 
ری مردم به زمین خواهند نگریست؛ ۳ 
0 ای ای رفینج او سرت می ز ند و اینک 0 بود و پریشانی؛ 0 
و اینک آن می‌آید. سریع؛ بسیار شتابان. و روشنایی در تیرگی ابرها به تاریکی 
۲ "هیچ یک از میان ایشان درمانده خواهد گرایید. 
نیست, هیچ یک نمی لغزد. 
بای اه رباع اف ی 
نمی رود رشان ,در کشت ریا تادشام ۳ ۳ 
کمربند گرده هایش باز نمی شود؛ خداوند را دیدم نشسته بر تختی عاه:۱ 
بای تمیی عی خبط بلند و رفیع, 
هر ها اف استخن: و دامنه‌های (ردایش) معبد؟ را پر 
0( می ساخت. 
۳:۳۷ سم اسپانش بسان سنگ چخماق است؛ ترافی‌تها ‏ بربالای او آنسگادام بودفه: 
و ارابه هاش همجون گردباد*. کر بان توا تست 


7 منظور ملتی حز آشور نمی تواند باشد که بیش از هزار کیلومتر دورتر از اورشلیم می‌زیستند اما خطری را تشکیل می‌دادند که 
شنوندگان نبی از آن به خوبی آگاه بودند؛ ر.رک ۲۰:۷ ۴:۸ ۷ ۱۵:۱۰ ۲۵:۱۴ ۲۳:۱۹ ۱:۲۰: ۳۱:۳۰: ۸:۳۱ ۳۶- 
۳۷ 

2 پیشروی سریع سپاهیان آشور در اثر تجهیزات چشمگیر پیاده نظام (آیه ۲۷) و تیراندازان (ابتدای آیه ۲۸) که حملات غافلگیر 
کته را میتی ساخت: و تیروی عطیم امنباف و۱ رابه هاش (انتهای ایک ۳۳۶+ بود. 

9 شیر اغلب تدای کته وایار» آلهه بزر کین التهرسی اسبت و اسحملا بر زو سزق‌های اشکریان تفش می شد. . شاهان 
آشوری با رغیت خود را با شیر ژیان تشبیه می کردند و ناحوم نبی نینوا را با مسکن شیر تشبیه خواهد کرد (نا ۱۲:۲ -۱۴). 
غرش شیر نیز یادا ور فربادی است که سپاهیان به هنگا م شروع جنگ بر می آوردند تا در دل دشمن هراس بیفکنند (ار ۱۹:۴): 
اس و و سس رو :۸ را اشعیا بسیار پرمعنی بود جرا که شیر در فلسطین. 
خصوصا در دره اردن به فراوانی وحود داشت 

ايآ کدی فرر سیسات ف سل آمطها شاوی کشا کی ۲ و ری ی 
خواهد شد: ر.اک. ۱۲:۱۰ ۳۱:۳۰ این آیه همجنین علاوه بر اين تغییر اوضاع. ارو وازدبه جع نیت پیزوه ی قوق یی 
بازگشت بی نظمی اوليه خلقت همراه با آب های تهدید کننده ا ش که همه ملت‌ها را فرا خواهد گرفت. 

0 بر حسب روش تفسیر تاریخ گذاری دشوا ر کتاب یادشاهان, این رویداد بین سال های ۰ تا ۷۳۶ ق.م. رخ داده. سال ۷۴۰ 
محتمل ترین تاریخ است. 

6 منظور تالار بز رگ معبد است, ر.ک. اول یادشاهان ۵-۳:۶, ۰۱۷ 

این کلمه به معنی «سوزان» ات در اصل. اشاره اء ی بوده به ماری هولناک در صحرا (اعد ۶:۲۱ ۸ تث ۸/: ۵) که آن را 
همراه با بال تصویر می کردند (اش ۲۹:۱۴؛ ۰ و تمثال برنجین آن تا دوره حکومت حزقیا در معبد اورشلیم مورد احترام 


ی 
9 


اشعیا 


با دو بال جهره خود را می پوشاند ندء 

و دو بال پایهای؟ خود را می پوشاندند 

و با دو بال پرواز می کردند. 

آیکی به دیگری فریه میزد و می‌گفت: 

«قدوس» قدوس. قدوس است بهوه 
لشکر ها "!| 

تمامی زمین از جلال او پر استط» 

اس ایبتانها یداع ان که فرتاة 


حزا:۱۱ 


+2۳2۷ 

مز۲۹:٩‏ 
می زد به لرزه درآمد 

1 


و «خانه» از دود بر شد". 
۳ : ۵ 
"من گفتم: «وای بر من! از میان رفتم!! 


۷-۳۶ 


و در میان قومی با لب های نایاک ساکنم؛ داور۶: ۲۲: 
و بادشاه, تس لعکرها را " ایوب ۲ ۵:۴ 
است!» ۱ 
"یکی از سرافی‌ها به سوی من پرواز کرد 
تک ی رش کین وا دشن مکا۵-۳:۸ 


که انوا فا نی ار فلا فتافگاه 
تزدانشته بو 

"او کاری کرد که (او) دهان مرا لمس 
کنل و کشت 

زگرد این لها را امش رکه اش 


خطایت دور شده 


زیرا مردی هستم با لب های ناپاک» و کاهت کفارهشیه استت 0 


بود (۲-یاد ۸ این کلمه در اینجا برای توصیف موجوداتی م رکب به کار رفته (مار بالدار با صورت و دست های انسان 
که می توان بر اساس برخی تصاویر شناخته شده در مشرق زمین باستان آنها را کرد)؛ این موحودات در خدمت خدا 
هستند و در حضور او باید حتی صورت خود را بپوشانند. حنبهٌ «سوزان» آنان شاید ایشان را مظهر صاعقه می سازد در همان 
حال که تجلی خدا شبیه به طوفان می باشد. چیزی که پرراساس آیه ۴ در اینجا مصداق دارد. 

2 کاربرد کلمه «یای‌ها» شالت سوذ با نه اي انیت که‌اما لا بای کلخایت ری ط وه الارت تناسلی به کار رفته است, ر. ک. خروج 

۳-۴ 

9 اخبعالا جنیخرستاتشی ‏ پیش از اشعیا به هنگام عبادت به کار می‌رفته, زیرا به صطلاحی مشابه آن در مصر نیز برمی خوریم. این 

صطلاح در اینجا تا ی که در شا ات دار سک درک ۱ 

۲ ۷ ۱۹:۲۹: ۱۱:۳۰ ۱۵: ۱:۳۱: ۲۳:۳۷) و حالتی می‌طلبد که او می خواهد انسان در مقابل خدا داشته باشد. 

لهیات «قدوسیت» خدا (که قدوسیت قوم را به دنبال دارد و ایجاب کننده آن می باشد) در کتاب حزقیال در اش ۰ ۵۵-۴ و 

در برخی سنت‌های کاهنان که در اورشلیم حفظ شده بود ظاهر خواهد شد (ر. ک خصوصا به لاو ۲۶:۱۷) در مورد نام «بهوه 

لشکرها» ر. ک پید ۱:۲ و (. سمو ۳:۶ و توضیحات. 

1 یک فرمول عبادی و آیینی دیگر (ر.ک. اعد ۱۴ ۰ که گاه هم چون نبایش پایانی در مزامیر به کار رفته است (مز ۷۲: :۱٩‏ 
ر.دک. ۶:۵۷ ۸:۲ 1 به مانند معادل مصری اش در سروده‌های مذهبی مصری ( «تو تمامی مملکت را از زیبایی ات 
مملو ساخته ای). 

[ احتمالا منظور اساس های عمودی است که در سنگ‌های آستانه تعبیه شده و لنگه های در بر روی آنها می جرخیده است. در 
بعضی از ترحمه ها می نویسند «تیرهای سنگ های آستانه» (یعنی تیرهای عمودی درها) امااین ترحمه حندان دقیق به نظر 
نمی رسد. 

به لرزه در آمدن مکان, آن «صدا» (که یادآور رعد است) و «دود» (که بادا ور دودی است که از مذیج بخور برمی خیزد و نیز 
ابری که معبد را در ۱ یاد ۸: ۶ پر ساخت؛ ود کناه . خروج ۴۰ :۰) همگی یادآور اکثر تجلیات بزرگ خدا در عهد عتیق است 
(خاصه خروج ۱۹-۱۶:۱۹: ۱۸:۲۰؛ اش ۵:۴؛ مز ۱۴-۸:۱۸: ۲۹: ۹:۶۸ ۳۴: ۱۹-۱۸:۷۷؛ ایوب ۴-۲:۳۷). 

[ می توان به این شکل نیز ترجمه کرد: «دهانم بسته شد» . وانگهی اين را نیز می‌دانیم که انسان نمی‌تواند «روی خدا را بپیند» 
بدون آنکه بمیرد (خروج ۶:۳: ۲۰:۳۳ داور ۲۲:۶: ۲۲:۱۳: ۱ پاد ۱۳:۱۹؛ ر.ک. خروج ۱۹:۲۰؛ تث ۲۶:۵: ۱۶:۱۸ که 
در اين آیات | اخیر فقط شنیدن صدای خدا مطرح است). 

1 می توان «اخگر» نیز ترحمه کرد. «سنگ سوزان» مانند سنگ هایی که بر روی آن نان می پزند (۱ یاد ۱۹ :۰) و آن را می‌شد 
روی قربانگاه بخور یافت. ۳ 

1 تطهیر دهان. دعوت نبی را تأیید می کند و او را برای خدمتش آماده می سازد (ر.ک. ار ۹:۱؛ حزق ۸:۲؛ دان ۱۶:۱۰). 

0 «کفاره شدن» يا «بخشیده شدن» معنایی فنی دارد که به آمرزش گناهان اشاره می کند (ر. ک ۳۶:۲۹ -۳۷؛ اش ۱۴:۲۲: ار 
۸ کلمه عبری «کیپور» (ر. ک. لاو ۱۶ و توضیحات) از همین ريشه می‌آید. 


0 


۱۲۳-۶ اشعیا 


+ "آوای خداوند را شنیدم که می فرمود: " گفتم: «تا به کی؛ ای خداوند؟» 
۱-پاد ۲۰:۲۲ 2 بفرستم و چه کس برای ما خواهد فرمود: «تا آن گاه که شهرها ویران شود 
فت؟ و خالی از سکنه گردد, 
کت الک هرا شرس ): واعا نها تون اسان ساب 
مرا فرمود: «برو, به اين قوم خواهی و زمین خراب, ویران باشد؟. 
گفت: قو مان کی ان ات ما 
کوش کت کون نید بد. و نفهمید. و واگذاردگی در میان مملکت» عظیم ِِ 
۳ " بینید» بینید» و نکتیل: خواهد بود. 
۳ ول این قوم را سخت سازثل ۳و اگر یک دهم در آنجا باقی بماند 
۹۵ کوش هانشن راشنگین فا بت ها وی خز اه دار :۳ 
ها تین و ماود کم قمبا نت درت سفر و لوط 0 
اره: ۲۱ مبادا با جشمانش بیند» که وقتی بربده می شوند کنده خود را 
و با گوشهایش بشنود؛ حفظ می کنند, 
و دلش بفهمد. کنده ان بذری مقدس است"*.» ۱۷-۶۲۸ 


و توبه کند و شفا یابدل» 


۵ به طور تحت اللفظی: «فربه ساز» یعنی کم و بیش فاقد قدرت عمل کردن. وعظ اشعیا خطاب به شنوندگان سرکش بیان می شود 
(۱: ۸۵-۲ ۱۲۰-۰۱۹ ۸:۳ :۹-۸ ۳۰: ۱ که مایل به درک کردن نیستند (ر من تت ی ۰ -۱۱). از این رو است که 
اثرش این است که دل هاوا سخت‌سازد (۱۲-۹۰۲۹) و تبی» اعمالا این سخقدلی زا مدتی فیشن با احاز پادشاه تخربه کرده 
بود (۰۲:۷ ۱۳-۱۲: ۶:۸ 6۱۵-۱۴ یعنی آن زمان که شرح دعوت خود را به عنوان مقدمه ای بر بخش ٩-۶‏ ۶ می نویسد. 
بشیی. کهمعیولا ( کتاس عمانوگیل » شراتتهم‌شود آشمیا نها تن ايم‌ تست کد رال از این دست یافت کید (ن کی ار 
اک ۱۰؛ حزق ۱۰-۳:۲: ۴:۳: و غیره) در خصوص سخت شدن دل, ر. ک. همچنین خروج ۳:۷ و توضیحات. 

0 این حمله را این گونه نی می توان ترجمه کرد: «تا بار دیگر شفا پابد», اما ذر این مضمون دشوار بتوان درک کرد که این 
«شفای محدد» به کدام رویداد پیشین می تواند اشاره داشته باشد, در حالی که «توبه» نتیجه عادل گوش کردن, دیدن و 
درک کردن است. در عهد حدید. اش ۱۰-۹:۶ به عنوان رد وعظ عیسی از سوی مخالفان تلقی شده است. ر.ک. مت 
۱۵-۲۳ مر ۴: ۱۲؛ لو ۹:۸؛ یو ۴۰:۱۲؛ ۱ع ۵:۲۸ ۲۷-۲ و توضیحات. 

] شفاعتی که پادآآور شفاعت موسی است (خروح ۲ -۱۳؛ تث .)۲۹-۲۶:۹٩‏ 

8 ترخبه دیگر: «کشت نشده» یا «بایر». کلمه ای که در اینجا زمین ترحمه شده, به طور خاص به خاک مزرعه اشاره دارد. 

تحت اللفظی: «سوخته خواهد شد». همین اصطلاح در ۵ نیز به کار رفته که در آنحا به «تاکستان» اشاره شده که نماد خاندان 
اسرائیل است (همین کلمه می تواند به معنی «جریدن» و «سوختن» تات هت صاملی اس یرانک رد که ۳۱۱ 
۵ :۱۷ -۱۸: ۱۰: ۱۷-۱۶ و غیره. و همچنین خروح ۱۷:۲۴؛ اعد ۱:۱۱ اما در ضمن تطهیر کننده (۲۵:۱؛ ۶: ۶- 
۷ اعد ۲۳-۲۱:۳۱؛ و غیره). 

لا متن ماسورتی و بسیاری از نسخ خطی یونانی مانند ترجمهٌ ما عبارت «وقتی برده شوند» را به کار برده‌اند. اما متن قمران چنین 
قرائت می کند: «همانند درخت سقز و بلوط که بریده شده». البته معنی هر دو یکی است. درختان بلوط و سقز در اماکن 
مقدس یافت می شود (۲۹:۱؛ ر. ک پید ۹ هو ۱۳:۴؛ حزق ۱۳:۶ و غیره). 

۲ این عبارت پایانی را اغلب نوعی توضیح به شمار می‌اورند. . در واقع این عبارت در بسیاری از نسخ خطی یونانی وجود ندارد و 
این را می توان به واسطه عبور ناخواسته از یک کلمه به همان کلمه اندکی دورتر توجیه کرد. کلمه ای که در اینحا «کنده» 
ترجمه شده, اکثرا به معنای «ستون منقوش» يا «شیء برپا شده» می باشد که معمولاً به سنگی مرتفع اشاره دارد و برای کنده 
کلمه دیگرینه کار می‌رود (در اش ۲۱ :۰ و ایوب ۸:۱۴) . شاید نبی در اینجا اشاره می کند به ستون (یا تیری) جوبی که 
مرتفع تر از کنده عادی است, مانند ستون چوبی که در محبد بعل قرار داشت (که با همان کلمه به آن اشاره می شود) که به 


رش 
2 


ات ۴-۷ 


آحاز: مترس می‌زند.» آنگاه دل پادشاه و دل قومش به ۱۳:۶ 
"و اما در روزگار آحاز پسر پوتام؛ لرزه درآمد. همان گونه که درختان جنگل 
پسر عزیاء پادشاه یهوداء رصین. در مقابل باد به لرزه می‌آید. "بهوه به اشعیا 

پادشاه ارام و فقح. پسر رملیاهو, یادشاه فرمود: «برای ملاقات با احاز بیرون شو 

اسرائیل» برای حمله به اورشلیم برآن تووپسرت شآرباشوب" به سوی انتهای 


برآمدند, اما نتوانستند به آن حمله برند۳". قنات برکه بالایی» به سوی راه مزرعهٌ 
خف اند الوا | فان لابق «گازر 2 (؟). *به او خواهی گفت: ۱۵۳۰ 
۱ ِ ۳ ک ۱۳4۸ 
1 ساختند: «ارام در افرایم اردو مراقب باش و آرام بمان» مترس 


دستور یبهو به آتش کشیده شد (۲-یاد ۲۶:۱۰؛ ر.ک ۲:۳ و ۱-یاد ۳۳:۱۶). در این صورت. این نمادی عبادی می باشد (و 
در عین حال مربوط به خاندان سلطنتی, در صورتی که آن را با معادل مصری اش مقایسه کنیم) که طبق توضیحی که در این 
مضمون داده شده. نوید امید به نسلی مقدس را می‌دهد. در این صورت. اصطلاح «حفظ می کند» در پایان این بخش حاوی 
لجبت قرار م ی گیزد؛ همانند ۲۷:۱: ۲:۴؛ ۳:۷: ۲۲:۱۰ و غیره. . آن را در وحی‌های مسیحایی در فصل های بعدی نیز خواهیم 
یافت. 

۷ مطابق ۲-یاد ۵:۱۶ , آنان تا جایی پیش رفتند که شهر را محاصره درآوردند. «ارام» اشاره ای است به حکومت 1 رامیان دمشق. 
ان آیه موقعیتی را که وحی های فصل های ۷ و ۸ به آن مرتبط می گردد, سریعا خلاصه می کند. یعنی موقعیت جنگی سوری - 
افرایمی را. جنگ های پیروزمندانه تفلت فلاسر سوم, پادشاه آشور» در سال ۷۳۸ تغلت فلاسر در مناطق شمالی؛ درگیر حنگ 
با مادها و ارمنی‌ها بود. دص توعلیة او اصادی تب هی ها و سم عم پادشاه حدید سامره را نیز وارد آن می سازد. 
یوتام پادشاه بهودا؛ پیش از کر از سوی متحدین برای پیوستن به آنان تحت فشار قرار گرفته بود و احتمالاً پاسخ منفی داده 
بود (ر. ک. ۲-یاد ۳۷:۱۵). آحاز جوان که احتمالا در سال ۷۳۵ جانشین او شد. با متحدین وارد جنگ می‌شود (طبق ۲ توا 
2:۳۸ -۷) و متحمل خسران فراوان می‌گردد. او که از تهدیداتی که ایشان بر علیه پایتخت و خاندان او وارد می آوردند به 
ستوه آمده بود. حاضر شد به بهای خراجی سنگین و فرمانبرداری از آشور, از آن تقاضای کمک کند (۲-پاد ۱۶). اشعیا زمانی 
نزد پادشاه فرستاده می شود که او این تصمیم را در سر می پروراند. تصمیمی که برای استقلال خاندان برگزیده عواقب وخیمی 
در بر داشت. 

۶ منظور خاندان سلطنتی و در نتیجه کاخ و دربار است, اما پیش از هر چیز, به سلسله برگزیده اشاره دارد که استواری آن به واسطه 
وعده‌های الهی تضمین شده بود (ر. ک. ۲ سمو ۱۶-۸:۷؛ مز ۳۸-۲۰:۸۹: ۱۱:۱۳۲- ۱۲ و غیره) و نیات متحدین آن را به 
خطر انداخته بود (ر. ک. ایه ۶). 

۷ به طور تحت اللفظی: «ارام بر افرایم قرار گرفته است» که تصویری است از پرنده پا حشره ای که بر جایی می نشیند (ر.ک آیه 
۹ ۲:۱۱). هم چنین می توان چنین ترجمه کرد: «بر افرایم تکیه می‌کند» یعنی «با افرایم پیمان اتحاد بسته است» (ر. ک 

2 نامی است نمادین (ر. ک ۰۴-۱:۸ ۱۸؛ هو )٩-۴:۱‏ که معنی اش این است: «باز مانده ای باز مگردد» یا «بازمانده ای توبه 
خواهد کرد». این کودک باید یس از دعوت نبی به دنیا آمده باشد (که شرح آن با عبارتی امید بخش به پایان می‌رسد, ر.ک. 
۶ ۰ ای سس رک مرا دی سور ۰ و مضمونی که در آن شآریاشوب 

۳۹ -۲۲ محددا ظاهر می شود). حضور او در کنار پدرد نشی که به ذشتور خداوند صورتمی گیرد؛ پادشاه را مسرانه 
۷ 

3اینها همان نقاط جفرافیایی است که در سال ۷۰۱ فرستادگان سنخاریب با فرستادگان حزقیا ملاقات کردند (ر. ک ۲:۳۶ و ۲- 
یاد ۱۷:۱۸). این «ب رکه بالایی» (یعنی حوض تنظیم کنندهُ چشمه جیحون؛ زیر پلکانی که در حال حاضر به آنجا فرود می رود. 
و نه مبع احتمالی آب باران که در شمال یا شمال غربی شهر تعبیه شده است) نقطه آغازین مجرای آبی بود که در هوای باز در 
سینه کش تیه حریان داشت و برای ابیاری «باغ‌های سطنتی» در بیرون از ز حصار شهر به کار می رفت. برای حلوگیری از اینکه 
محاصره کنندگان مورد انتظار مجرا را کنترل کنند, آحاز آن را به سوی «ب رکه یایینی» منحرف می سازد (مذ کور در )٩:۲۲‏ که 
انیالد شت ان ی هداعلا انوا با برکه الحمرا که خروحی اش در تیرویئون است. یکی می‌دا نند. «مزرعه گازر» 


0 


۱۰-۷ اشعیا 


۱ و دلت در برابر این دو تکهٌ مشعل دود ۸مزیرا سر ارام؛ دق اسست؛ ۲توا ۲۳:۲۸ 
۳ و سر دمشق. رصین؛ 

به سبب خشم برافروختهُ رصین ارام و "سر افرایم» سامره است؛ 

پسر رملیاهو. و سر سامره. پسر رملیاهوگ. 
"زیرا ارام و افرایم و پسر رملیاهو 4سحال, شصت و پنج سال دیگر 
برضد توطرح بدی ریخته اند و و افرایم له شده, دیگر ملت نخواهد 

گفته اند: و 
"بر علیه بهودا بر آيیم او را بترسانیم» * آگر باور نکنید. پایدار نخواهید ۲-توا۲۰:۲۰ 
او را تحت سلطه درآوریم 0 


و در آنجا پسر طبثیل؟ را پادشاه سازیم. 
"یهوه خداوند چنین تکلم می فرماید: نشانه عمانوئیل 
ص این تحقق نخواهد یافت. این نخواهد 


باید با چشمهٌ عین روجل (یعنی چشمه گازر) مرتبط باشد (۱باد )٩:۱‏ که امروزه «جاه ایوب» نامیده می شود و با گهن و 
قدرون تلاقی می کند. راهی که به آنجا می‌رفت می بایست لااقل در بخشی از مسیر خود در طول مجرای آب قرار داشته باشد 
(که با آن در ۲:۳۶ و ۲ اد ۱۷:۱۸ نیز مرتبط شده است). پس اشعیا این مسیر را پیموده (یعنی مسیر حنوب شرقی شهر در 
نزدیکی حصاز را) تا در انتهای محرا با آحاز ملاقات کند» احتمالاً در محلی که عملیات انحراف مسیر عجرا آغاز می شد. 
درست در همان جایی که پادشاه تصمیم می گیرد که در مقابل محاصره ایستادگی کند. نبی سر می‌رسد تا او را به اعتماد و 
اطمینان دعوت نماید. 

0 این تصویر ضعف و ناتوانی است (ر. ک. ۲ ) )که پیش درآمد مرگ است (۱۷:۴۳؛ ر.ک ار ۱۰:۲۵؛ ایوب ۶-۵:۱۸) و 
وه ایخلال یک افدان ( تجستر ۷:۱۴ )این هایس پوشتی ات کر اتطار تا یدای ملطتی مسق و ایدان 
«یسر رملیاهو» است (که وابسته به هیچ خاندان سلطنتی نیست), در حالی که «چراغ» داود هميشه برافروخته خواهد ماند 
(ر. ک ۲-باد ۱۹:۸). 

ای تس قیال یه نگارش اولیهٌ وحی افزوده شده که در آن فقط به «ارام» اشاره شده بود, یعنی به بانی اصلی اتحاد علیه 
اشور (ر. ک: جنگ در ادوم مطابق ۲ باد ۶:۱۶ و اسناد آشوری مربوط به سال های ۷۳۳ و ۷۳۲ قی.م۰). 

0 به طور تحت اللفظی: «بر او به سوی خود شکاف وارد آوریم» یا «او را به سوی حرد قرو بر 36 

6 با انتصاب این پادشاه جدید که قرار بود بر ضد آشور به متحدین بپیونده. قطعاً باعث پایان گرفتن سلسله داود می‌گردید. این 
«پسر طبثیل» که از نژاد آرامی بود؛ احتمالاً مانند «پسر رملیاهو» پیش از آنکه حکومت را غصب کند, بکی از درباریان 
دمشق یا حتی اورشلیم با سمتی موروئی بود (ر. ک. انتصاب مشابه والیان تحت حکومت سلیمان در ۱- پاد ۸:۴ و توضیحات). 

هرحکومتی به واسطه پادشاهش پایدار می ماند ... و برای مدتی طولانی استوار نمی ماند. شاید باید این عبارت را نیز به طور 

ضمنی افزود: سر بهودا, » اورشلیم است و سر اورشلیم, , خاندان داود (با خداوند قادر مطلق) . 

] مدت زمانی که مشخص شده ما را به سال ۶۷۰ ق.م. می برد» به پایان سلطنت آسرحدون آشوری. از عز ۲:۴ (ر. ک. عز ۰:۴ 

و ۲-باد ۱۷ ۰ که ظاهرً به چندین تبعید مختلف اشاره می کند) می‌دانیم که بعضی 0 
سرزمین اسرائیل ساکن شده بودند» زمان اسکان خود را به دوره آسرحدون می رساندند. این انتقال حمعیت شاید سبب شد که 
آخرین بقایای افرایمی های بومی از آن ناحیه حذف شوند. 

در زبان عبری در اینجا دو شکل از همان فعل به کار رفته است. به همین دلیل می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «اگر خوب 
نایستید. نخواهید ایستاد» با «اگر استوار نباشید استوار نخواهید شد». ترحمه های یونانی و سریانی جنین آورده اند: 
«نخواهید فهمید». 

این امر احتمالا در موقعیتی دیگر, اما پس از مدتی کوتاه و در خصوص همان وضعیف اسف بار رخ داد. 


و 
8 


اشعیا ۱۳۴-۷ 


۱ انآ ود نشانه ای[ از بهوه خدایت آیا برای شما خسته کردن مردم" کافی نبود 
۱ 0( که ایک ایرد هی کی ؟ 
رفیع در آن بالاگ» به همین سبب خداوند خودش به شما 
اد کته 0 و بهوه وا «شانه‌ ای خواهتداد: 
امتحان نخوا هم کرد ایتک رن خوان | نست اسف سس 0 
| «پس ای خاندان . خواهد زایید. و۳۳ 
فافف کوش کتت! و او را به نام عمانوئیل۹ خواهد خواند". لوا:۳۱ 


[ در نوشته های اشعیاء «نشانه» الزاماً به معنی معجزه نیست, بلکه همیشه رویدادی است که مخاطب می تواند بلافاصله یا اندکی 

بعد مشاهده کند و باید به او کمک کند تا با قطعیت منتظر رویدادی باشد که در زمانی دورتر رخ خواهد داد (ر. ک. ۱۱:۸؛ 
۰ ۳۰:۳۷ ۸۷:۳۸ 

> تضاد عالم بالا و عالم پایین در اینجا بر خصوصیت پرصلابت این جمله و اهمیت رویداد مورد نظر تأکید می‌گذارد (تث 
۳ ایوب ۸:۱۱). 

1 آحاز که به متون کهن اشاره می کند (خروج ۲:۱۷). وانمود می کند که برای اراده خدا احترا قائل است تا بدین وسیله محبور 
نباشد بدون قید و شرط به این خدا اعتماد کند » خدایی که قدرتش تام فرح قام میتی را در می کرد 

و ۳ ی «او گفت». از محتوای ایه۱۳ مشخص است که اشعیا سخن هی گوید. . در واقع, این خداست که از زبان 
اشعیا تکلم می فرماید. 

تیا آشاره ان آشیت که بخشی مهمی از مردم اورشلیم که «دل لرزانشان» الزاماً با دل پادشاه همسو نبود (آیه ۲), از 
خاندان داود که موست رو را از دست داده بود, بریده بودند و ظاهرا اماده بودند تا از «پسر طبئیل» به گرمی استقبال 
کنند (اين شخص اکر یک از دتا ریان اورشلیم بوده باشد, حتی می توانست رهبر یک چنین گروهی از ز مخالفان بوده باشد). 

0 به این ترتیب. نشانه ای که خداوند می‌دهد. تولد یک پسر است. «زن جوان» که در اینجا از او سخن رفته است. احتمالا 
«آن» زن حوان بی همتا باشد» یعنی همسر پادشاه که در برخی متون باستانی ت تر اوگاریت از او با همین عنوان نام برده شده 
است. این توضیح در هر صورت بر توضیحات دیگر ارجح است؛ بر توضیحاتی که می‌گوید که منظور از «زن حوان» هرزن 
آبستنی است در مملکت بهودا » با زن خود اشعیا است. نباید فراموش کرد که این وحی خطاب به خاندان داود است. آن هم در 
شرایطی که خود سلسله سلطنتی در معرض خطر قرار دارد: لداتطیعی اثیث که لاتم رد اشارو: تبرت توت اج 
سلسله بوده باشد. ترجمه پونانی در اینجا اصطلاح «زن حوان» را «باکره» ترحمه کرده است. از فرن دوم پیش از میلاد و 
شاید پیش از رز آن یه بخشی از سنت بهود در این ولادت استثنایی که هنوز می بایست تحقق بیابد. ولادت مسیحای موعود از 
تاکزشر | عتاهله من کرد: سنت مسیحیت باستانی بر اساس مت ۲۳:۱ این وحی را به مريی مادر عیسی» وارث برین خاندان 
داود ست داده است. 

0 «عمانوئیل» یعنی «خدا با ما» (ر. ک. تث ۷:۲ و توضیحات). این اصطلاح شاید یک فرمول ستایشی در آیین نیایشی باشد 
زیرا اصطلاحی مشابه را (خداوند قادر مطلق با ماست) در بندگردان مزمور ۴۶ مي یا بیم؛ ؛ ر. ک. میک ۱۱:۳؛ صف ۱۵:۳؛ 
اعد ۱:۲۳ ۲؛ عا ۱۴:۵ و غیره. این فرمول در اینجا ارزش نامی نمادین را به خود می گیرد (ر.ک. آیه ۳: ۰۴-۸ ۱۸) که در 

بچ جای دیگری در عهد عتیق به عنوان نام شخص مشاهده نمی شود و حامل وعده رستگاری می باشد کودک مورد نظر بار 
دیگر در ۸: ۸ همجون تضمینی برای پیروزی بهودا که و نامیده شده, ظاهر می شود, دلایل زیادی هست که تصور 

من در ابا مرو وارت اج 3 تج میب (ر. ک ۰ به غیر از توضیحات قبلی. تناقض آحاز که طبق ۲ باد ۱۶ :۶ پسر 
خود را از آتش مین کنر اند؛ خاتمه این بخ بخش از کتاب با وحی موجود در ۲۳:۸ تا ۶:۹ که به گونه ای بلامنازع مربوط به شخصی 
از نسل داود می باشد) ۱[ » فراسوی حزقیا که تا حد زیادی اميدهايي را که از او می‌رفت بر باد داد. 
احتمالا این وحی را با چشم اندازی نوین مورد + بخوانی کر نداده ته یعنی چشم انداز نوید آمدن شخص دیگری از نسل داود 
که در او به تدریج خصوصیات مسیحا تثبیت می شود. و او یگانه کسی خواهد بود که خواهد توانست وضعیتی از سعادت کامل 
را یدید آورد سعادتی که در قالب اصطلاحات بهشتی توصیف خواهد شد. 

طبق ترحمه ما » این نام را «آن زن حوان» بر آن پسر خواهد نهاد؛ ترحمه ما منطبق است با متن ماسورتی؛ اما یک نسخه خطی 
قمران آورده: «او (ضمیر مذکر) . ۰ خواهد خواند»؛ ساير ترحمه های قدیمی نیز میان ضمایر شخصی متفاوت در تردید قرار 
دارند: «تو . .. خواهی خواند» (اکثر نسخ یونانی): «شما. .. خواهید خواند» (ترحمه قدیمی لائین و بعضی از نسخ یونانی)؛ 
و «... خواهند خواند» (وولگات). حرف صدادار متن ماسورتی را می توان «او (ضمیر مونث) ... خواهد خواند» یا «تو 

.. خواهی خواند» (که در اینجا ضمیر «تو» می‌تواند مذکر یا منت باشد). این امن کهمادن (و خصوص عکه در مصر) نام 


0 


۱۸-۷ اشعیا 


اس از تج شم اوه یی اه« 
خواهد نمودگ و بر تو و بر ملتت و بر خانه یدرت ‏ ۳۱:۱۷: 
در آن زمان که بداند؟ آنجه را که بد تفای حواافد ورد ۱ 
اتستت رد کت که از روزی که افرایم از بهودا جدا شد, 
0 رت جنان روزهایی نیامده است 
۱ بیش از آنکه آن کزدکت بداند (یعنی) پادشاه آشور را۷.» ۸-۷۸ 
کر و 2 اک فرشی ات ری عم وره مغر فد 
آنچه را که نیک است برگزیند, تزای‌ابگسی کورانتهای گیل ها امن 
سرزمین این دو پادشاه که موحب ترس است 
آیات۲ ۲۵-۷ تو می شوند» شغروک وا کداوهه واه 4 دتتورع که در فولکت افو و اشیت نت . ۳۳۵ 


نوزاد را تعیین می کند, موضوع خارق العاده ای نیست: ر. ک. پید ۳۵-۳۲:۲۹؛ ۲۴:۳۰: ۱۸:۳۵؛ ۱-سمو ۲۱:۴؛ و غیره. اگر 
ضمیر «تو» را اتخاذ کنیم (مذکر یا منث: اگر مونث باشد, این کلام خطاب به مادر آینده گفته شده که فرض می شود در 
محل حاضر بوده) تنها برداشت ممکن این است که پسر را ات پادضاه ی نم 

1 «شیر منعقد شده (یا خامه) و عسل». خوراکی مرغوب به شمار می‌رود (در آیین های بابلی این خوراک‌ها را به خدایان تقدیم 
می‌کردند), و مظهر وفور است (ر.ک. تث ۱۳:۳۲ و برخی متون اوگاریتی, و نیز اصطلاح مشابه «سرزمینی که به شیر و 
شهد حاری است» در خروح ۳ :۳ و غیره)؛ این همچنین نشانه اقتصادی از نوع «شبانی» است (برخلاف روغن و شراب که 
نشانه اقتصاد «کشاورزی» است). این اصطلاح بعدا در دوم خنوخ ۸: :۵ در خصوص بهشت مشاهده خواهد شد. 

٩‏ در سایر ترحمه‌ها به حای «در آن زمان که بداند» آمده است: «برای اینکه بداند». ارتباط میان عمل «خوردن» و شناخت 
نیک و بد در پید ۳-۲ نیز مشاهده می شود. 

این اصطلا بیانک رین تشخیصی است که شرط سعادت می باشد. اين می‌تواند مربوط باشد به حداقل تشخیص نزدیک 
خردسال (تث ۳۹:۲) و نیز به حکمتی که پادشاه بدان نیازمند است تا بر قومش داوری کند (۲ سمو ۱۷:۱۴؛ ۱-پاد )٩:۳‏ و 
آنها را کامیاب سازد, حکمتی که دقیقاً آحاز فاقدش بود. اين نوع حکمت نهایتاً از امتیازات خدا است که اين امر را از 
ماحرای م ذکور در پید ۲ در می‌يابيم » خصوصا از ۳ در مضمون بهشتی که در اینجا مد نظر است. «عمانوئیل» به واسطه 
اعمال حکمتی الهی. از موقعیتی برخوردا ر است که بتواند برای قومش سعادت و کامیابی را به ارمغان بیاورد. 

۷ این آیه برای رویدادی که ولادت عمانوئیل نشانه آن است؛ نقطهُ شاخصی در زمان تعیین می کند و آن در پایان دور تهدید 
سوری - افرایمی است. در اینجا «آ نجه را ند ات رد کتاد .و | نجغ را که.تیک است ‏ رگریشد» باید در معنای حداقلش درک 
شود (ر. ک ضابطه ای از ز همان نوع که در ۴:۸ ذکر شده)؛ ؛ یعنی پیش از آنکه کودک مورد بحث به سن تشخیص برسد. 
حکومت های دمشق و سامره از ز میان خواهد رفت. در عمل: این همان اتفاقی است که از سال ۷۳۴ ق.م. آغاز و در سال ۷۳۲ 
پایان می‌یابد که طی آن, قلمرو دمشق به امپراطوری آشور منضم می شود و قلمرو سامره تجزیه می گردد. 

۷ وحی‌ ای که در آیه ۳ آغاز شد» احتمالا در اینحا خاتمه می‌پابد. «روزهایی» که در اینجا ذکر شده قاعدتاً باید مشابه روزهای 
پیش از تجزیه و جدایی باشد (که ذکرش در ۱ -یاد ۱۲ آمده است). به نظر می رسد که این آیه همانند وحی مذکور در ۱:۹- 
1 , بازگشت سرزمین های شمالی به سلطنت خاندان داود را اعلام می‌دارد (ر. ک. عا ٩:۱۱؛‏ میک ۲-۱:۵). 

کلمات «یادشاه آشور» که در انتهای آیه ۵ آمده, احتمالا شرح و توضیحی است که به دست نسخه برداری اضافه شده که این 
آیه را یک تهدید تلقی کرده و می خواسته تصریح کند که وسیلهٌ محازات جه خواهد بود. پادشاه اشور در سال ۷۳۵ قق.م. بهودا 
را تهدید نمی کرده است. 

این کلمات آغازین آیه ۱۸ احتمالا شروع وحی جدیدی را اعلام می دارد. اما همانند آیات بعدی (آبات ۰ ۲ ۳(۳- 
۵) به خاطر موقعیت جنگ سوری ‏ آفرایمی بیان شده و در نتیجه, به وحی اولیٌ عمانوئیل (آیات ۱۷-۱۳) اضافه شده تا 
معنی آن را روشن سازد. , 

در اینجا عموماً هجوم ویرانگر حشرات را می‌بینیم. مردمانی که خداوند برایشان «سوت می‌زند» الزاماً مردمان جنگی نیستند 
(زک ۸:۱۰ در این مورد با اش ۲۶:۵ اختلاف دارد)؛ «زنبور» (دوشت است که گناس کی اسعو نک تث ۴۴:۱ و 
مز ۱۲:۱۱۸) حشرهُ تولید کننده عسل است (داور ۱۴ )٩:‏ و نه زنبور سرخ که خداوند در مقابل قومش می فرستد نا 
دشمنانشان را نابود سازد (خروح ۲۳ ۰ تث ۲۰:۷: یوشع ۲۴: ۰ «مگس» نه آن خرمگس خطرناک است (ار ۲۰:۴۶) 
و نه انبوه پشه (یا سایر حشرات خطرناک) در بلاهای مصر (خروج ۱۷:۸؛ مز ۴۴:۷۸؛ ۵ ۰) )این حشره ای است که با 

ی 
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اشعیا 


ها امد هسکی فرار وا هت 


۲۳-۷ 


۳ در آن روز» 


هر کس یک گاو و دو بره خواهد داشت 


ایه ۵ ۲: ۶:۱۱ 
بر مسیل های سراشیبی؛ "و به سبب فروانی شیری که می دهند. 
در شکاف های صخره ها مردم از شیر منعقد شده تغذیه خواهند 
پر تمام بیشه ها؛ 9 
و بر تمام آبشخورهاه (؟). ار هی کش که در کت وا ک رده 
"در آن روز. خداوند با تیغی که از شده باشد, 
مناطق آنبوی نهر عاوفت گرفتهشه. با شیر منعقد شده و عسل تغذیه خواهد اید۳: 
تا کرو 7 
سر و موی‌های بای‌ها" را خواهد ۷ 
تراشید؛ هر مکانی که در آن هزار مو به ارزش 
ریش را نیز (آن تیغ) خواهد چید. هزار سکه نقره وجود داشت؛ غزل۸: ۱۱ 


جیزی حز خار و خاشاک نخواهد بود؟. 


بعل مرتبط است (لذا با بهایم رک وک ۲ باد ۳ )و تسوا با گوساله ماده (در اوگاریت) » که تداعی کنندهٌ شیر 
است رکه «آبگاه ها با مرت در یه ۹) همانطور ات 

2 همان گونه که لشکر ارام به گونه ای صلح آمیز در افرایم «قرار گرفته بود» (آیه ۳). 

4 «ا بشخور» را «مرنع» نیز ترحمه کرده اند. اگر آن را آبشخور ترحمه کنیم, » حضور و نقش مک ی که در آیه ۱۸ ذکرش مت قابل 
توحیه تر خواهد شد. آیا آیه ٩‏ اشاره به این ندارد که حتی در دشوارترین مکان‌هایی که بتوان بدان ها دسترسی داشت. شیر و 
عسل یافت خواهد شد (ر. ک. آیات ۴)۲۲:۱۵ 

9 احتمالاً شرحی است که به دست همان نسخه برداز آیه ۱۷ اضافه شده اما در اینجا معنای بلامنازع استعارهُ به کاررفته را تصریح 
می‌کند (ر .ک ۷:۸ در مورد «نهر»). آیه ۰ دخالت نظامی آشور را اعلام می‌دارد که باعث ویرانی سرزمین خواهد شد و به 
دتبال آن نید موزرت‌خواهة گرقته(ریش شرا وا کافلد من تراشنن و کب ۳ و حزق ۱:۵ و اینکه تراشیده شدن 
ریش امری بسیار تحفیرآمیز بود. ر.ک. ۲ سمو ۶-۴:۱۰). آیا منظور حمله آشور بین سال های ۷۳۴ ۷۳۲۰ ق.م. است ( که 
مردم دمشق و ایالات 0( برده شد ند), با حملهً سال های ۷۲ ق.م. (تبعید اهالی سامره) با 
حمله ۷۰۱ (تبعید مردمان ساکن در شهرهای حصاردار بهودا)؟ 
این امکان نیز هست که این وحی کوتاه مربوط به «نیغ» در اینجا گنحانده شده (در خصوص آنجه که در انتظار سامره در سال 
۱ ق.م. . با در انتظار بهودا در سال ۱ ی 
تصریح شود. . در هر حال در سال ۱ ۷۰ مهو این بخش (آیات ۱۹-۱۷) قاعدتاً با چشم اندازی خوانده می شد که هنوز دهم 
چشم انداز اکثر مفسران مدرن است. یعنی اینکه قلمرو بهودا به دست لشکریان آشور ویران خواهد شد. 

۵ کاربرد محترمانه, ر. ک. ۲:۶. 

0 احتمالاً منظور مردمان بهودا است (ر.ک. آبه ۳ و توضیحات): دست کم در معنای اولیهٌ متن. در این صورت. این وحی کوتاه 
(آیات ۲۲-۲۱) تفسیری خواهد بود بر آیه ۱۵ که مصرف روزانهٌ شیر منعقد شده (خامه) را به واسطه فراوانی تولبد شیر 
توضیح می‌دهد؛ «مملکت» همان مملکت عمانوئیل. یعنی یهودا است (ر. ک. آیه ۱۴ و توضیحات). همچنین کلمه عبری که 
برای «هر کس که . 
عکس ی نام شاریاشوب آیه ۳ و توضیحات) و این موید خصوصیت امیدوار کننده | این وحی است. 

6 ر.ک. ۶:۵ که در آنحا نیز به تاکستان اشاره شده است. آیا در اینجا اشاره‌ای نیز به خار و تیغی که باغ عدن را پس از ی از خطای آدم 
فرا گرفت وحود ندارد (ر. ک. چسه ۴۲۱۸۸۴ اگر وهای بسن نوطیش براق آبه ۱۵ باه (هیز تقد هو ع بو 
با زگشت بهودا به وضعیت صلح آمیز و کامیابی شبانی) آیه ۲۳ شاید به توضیح آیه ۱۶ می پردازد (ویرا: نی سامره و خصوصاً 
تا کستان های غنی آن ر. ک. ۱:۲۸). . همان چشم انداز در ۴-۱:۸ مشاهده می شود. 


.. واگذارده شده باشد» بیشتر اشاره دارد به «فراوانی و تعداد اضافی است» نه «رهاشدگان» (ر.ک. بر 
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۵:۵ 


قه ر ۲ راهان کهان اه خراهتد و میش‌ها آن را لگدمال می کنند. ۱۳:۳۲ 
کرد 
زرا که تام مک وی ارو «مفیی سار ل خاش دی 
۲ خاشاک نخواهد بود. "یهوه به من گفت: ۳ رک 
* و برروی تمامی اين کوه‌هایی که با ۸ برگیر و بر روی آن با حروف عادی 
وجین گر وجین می شدند بنویس: مهیر ‏ شلال .حاش - بز [سریع - ۶:۱۰ 
از تین اوه عاشا ندنک تهوامی. ۰ قباس شیک ارت | ۱ یرای ود 
رفت؟؛ گواهانی 1 اوریای کاهن و 
آنها مکانی خواهد بود که گاوها را در آن زگریاهو پسر یبرکیاهوا را». آمن به نبیه۳ا 
رها می سازند نزدیک شدم و او آبستن شد و پسری به 


؟ به طور تحت اللفظی: «توسط تیرها و کمان او به آنجا خواهد آمد» این آیه را بجای اینکه با ضمیری غیرشخصی ترجمه کرد و 
پنداشت که مملکت که پر از خار و خس شده, جز برای شکار به کار دیگری نمی‌آید؛ می توان در ای ین آیه توضیحی با همان 
منشأً آیات ۱۷ و ۰ مشاهده کرد و جنین برداشت کرد که ویراز نی مذ کور در اینجا در اثر کمان و تیرهای یادشاه آشور پدید 
امه سید 

8 ترجمه ما مبتتی است بر تفسیر اکثر مفسران. اما برجی دیگر آن را این چنین ترجمه کرده‌اند: «ترس خار و خاشاک به آنجا را 
نخواهد یافت» سوه مازاین اشکان:(۱ بوحود می‌آورد که نمی دا نیم حضور «خار و خاشاک» را چگونه با حضور گاو و مش 
که حیوانات اهلی هستد, منطبق سازیم. اشاره به بازگشت به زندگی چوپانی شاید نکته اصلی این وحی باشد. 

لوح را تخته نیز می توان ترجمه کرد. ی ای با عخه نی یایست ان فد بررگ اش و عرعه مزوم را علب کنو فد 
نوشته آن را بخوانند. در برخی ترجمه‌های دیگر به جای لوح اصطلاح «مهر استوانه ای شکل» به کار رفته است. استدلال 
یف 

1 به طور تحت اللفظی: «با قلم انسان» (راک. تث ۱۱:۳)؛ طبق محتمل ترین تفسیره و 
برای همه حک کند. کلمه «و » را که با اصطلاحی متفاوت مورد اشاره قرار گرفته در ا ر ۸:۸: ۱:۱۷؛ ایوپ ۴:۱۹ ۲؛ مز 
۴۵ ۴ مشاهده می کنیم. این قلم احتمالا نوعی وسیله حکاکی بوده است (خروج ۸ ۲: ٩‏ ۳۶). 

[اين گونه نیز می توان ترجمه کرد: «سریع غارت. زود یغما». ۱ 

> طبق متن ماسورتی می توان این گونه ترحمه کرد: «من گواهانی امین برای خودفراهه ساختم کی هب یبن 
جمله را در وجه امری ترجمه کرد (همان کاری که ما در اینجا کرده ا: یم). تیه تعران رن رورت نیز مانند 
متن ما ترحمه کرده اند. اکرت یات تشگ ی از بسته ند نطفهطفل نیز به وجود شاهدانبود. شید لیاش 
این باشد که وحی‌ای که در آن مستتر است. تا حدی به هنگام تولد کودک و نامگذاری اش تحقق خواهد یافت. 

]لت کون احار تفای کبآشیا مگ اه تاسخاطی زار بش یف راهان ۵ | شقاب اه ان تفع ها مرف از 
۱ ین امر می تواند به شهادت ایشان ارزشی رسمی ببخشد. اوریای «کاهن» همان کاهن اول و 
وشن ی کاهنان اورشلیم می باشد (ر. ک. یوش ۴:۱۷: ۱ سمو ۹:۲۳ ۲ سمو ۵ ۲۷:۱: ۱ پاد ۸-۷:۱: ۲:۴: ۲-پاد ٩:۱۱‏ و 
غیره)؛ او احتمالا دوست شخصی اشعیا نبوده زیرا این شخص بدون هیچ مشکلی از فرمان آحاز مبنی بر ساختن مذ بحی به 
ها باه ۲۱:۵۶ ۱): کواه دیگر ظطیق ۲-یاد 
۸ و ۲ توا ۱:۲٩‏ پدر مادر حزقیا» یعنی پدر زن احاز پادشاه می باشد. هر امر قضایی دست کم نیاز به دو شاهد داشت 
(تث ۱۵:۱۹: ۶:۱۷؛ ۱-یاد ۱۳:۲۱؛ و غیره). 

0 |: پن اصطلاح در همه جا برای زنان به کار می رود که خودشان خدمت نبوت را بر عهده داشتند, چه متأهل بوده باشند (داور 
۳ ؛ ۲ پاد ۱۴:۲۲ و ۲ توا ۲۲:۳۴) چه نبوده باشند (خروح ۲۰:۱۵؛ نح ۶: :۰ ) آیاامی توان جنین نتیجه گرفت که آهمسر 
اقا که فطع در ایشا اقاره یه ارجا رای چنین خدمتی بوده است؟ این امر که او مادر فرزندانی است که همراه پدرشان 
«نشانه و علامت» می باشند (۱۸:۸؛ ر. ک ۳:۷), یعنی نوعی وحی زنده, شاید در اینجا دلیل کافی باشد برای اثبات عنوان 
«نبیه» برای او. تمام خانواده هوشم نیز به این شکل نبوی نامیده می شود (هو .)٩-۱:۱‏ 
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۱۴:۷ دنیا آورد. بهوه مرا گفت: «او را با نام مهیر شیلوه و فرات 


تالا خاش وان ارقزا خی 1 
آنکه آن کودک بتوان تکوسان «یابا» و سیخن گفت: 
«ماما» ٩‏ ثروت دمشق و یغمای سامره را به *«از آنجا که این هلت ات هاش و9 ۱۵:۳۰ 
1۲۰۷ حضور بادشاه آشور خواهند برد» . را که به آرامی حاری است 
۷ وایات بعد ۱ ۱ ۱ 80۰ 
خوار می شمارند ۰ 


2 فر ایتخا این پدر اسبت که کودکترا نامگذاری می کند. با وود شباهت روش ها» این الزاما دلیلی برای قرائت «خواهی امید» 
(با فاعل مذکر) در ۱۴:۷ نیست, که در این ایه اخیر با قطعیتی نقریبی اشاره به ولادتی در خانواده سلطنتی است و از پدر نیز 
نام برده نشده است. 

0 این نقطه مرجعی تاریخی است که با همان فرمول مذ کور در ۱۶:۷ بیان شده (پیش از آنکه آن کودک بداند ...), اما طول 
زمانی که در اینجا تعیین شده کوتاه تر از طول زمان مربوط به عمانوئیل است: کودکان پیش از آنکه از حداقل تشخیص اخلاقی 
برخوردار شوند قادرند «بابا» و «ماما» بگویند. اما در ضمن, انتقال ثروت دمشق و سامره به آشور در سال ۷۳۲ ق.م. روی 
خواهد داد. لذا باید تولد این کودک اشعیا را در سال ۴ ق.م. قرار داد. آن زمان که سیاه آشور دیگر وارد سوریه و فلسطین 
شده بود اما هنوز دمشق. مرکز ائتلاف را فتح نکرده بود. بسته شدن نطفه طفل. و اندکی پیش از آن. ثبت شدن پرصلابت 
نامش رکه ۱0۳ ۳ رخ داده باشد, بعی ور رات اخهای محاص اوزعلی جوز 37 پاد 
۶ کر شده, در زمانی که آخاز دیگر بر آن شده بودبه حمایت آشور متوسل شود و احتمالاًهأتی نیز به همین مور گسیل 
داشته بود. ی و نی ار بحرات. این نام را که معنایی مبهم داشت در مقابل گواهان مجاز ثبت کرد» و از ز آن می توان 
استنباط کرد که محاصره کنندگان وقت مشاهده خواهند کرد که پایتخت خودشان به غارت خواهد رفت (طبق ۴:۸ که پیروزی 
کامل آشور را اعلام می‌دارد): اما نه فقط اين, بلکه آشور (که آحاز آن را به کمک فرا می‌خواند) از غارت و چپاول یهودا فرو 
نخواهد گذارد (طبق چشم انداز آیات ۸-۵). اشعیا با استفاده از مهری استوانه ای شکل (که در آن زمان در فلسطین خیلی 
کمیاب شده بود ولی در آشور متداول بود) آیا نمی خواست ست این پیام را بدهد که سرانجام همه چیز به نفع آ شور بایان خواهد 
یافت؟ 

9 «خوار شمردن» را می‌توان «رد کردن» نیز ترحمه کرد. منظور از «اين ملت» آشکارا ملت بهودا است (مانند ۱۱:۲۸ ۱۴؛ 
۹ ایشان مانند پادشاهشان به وعده های خداوند در مورد نحات شهر مقدس اعتقاد ندارند. حتی اگر با سیاست پادشاه 
مخالف باشند و سیاست دیگری را ترجیح بدهند. 

0 «شیلوه» به معنی «فرستاده» و «محرا» می باشد ( ری ی ی ر.دک. یو ۷:۹). در اینجا منظور محرا 
یا کانالی نیست که فقط در زمان حزقیا حفر شده بود (ر. ک. ۲-پاد ۲۰:۲۰: ۲ توا ۳۰:۳۲ و نوشتهٌ یافت شده در خروحی این 
کانال) » جلگه احتمالاً کاثالی است که مه ۲ کشف شد (به عرض ۵۰ سانتیمتر 
دوف ره کا ازع ره میک شود تدایر با سروس اند مج ۶ به حوض قدیمی شیلوه (ر. ک. نحمیا 
۳) ختم می شود که همان برکه الحمرا است و حتمالاً به زمان آحاز باز می‌گردد. لذا اشعیا احتمالاً اشاره می کند به همان 
مجرا | منحرف کرده بود (ر. ک. ۳:۷ و توضیحات), و به طور دقیق تر به آن بخشی از کانال که در 
قسمت فوقانی مسیر انحرافی قرار داشت و اب های روان و ارام با میزان ثابتش» در وهله اول برای ابیاری دره و به طور خاص 
«باغ‌های سلطنتی» به کار می‌رفت (در متن اشاره ای به کارهای استراتژیکی که پادشاه بر روی این کانال انجام داده بود. هیچ 
اشاره ای نشده است) (نح ۳ :۶ ر.ک. ۲-یاد ۴:۲۵؛ ار ۴:۳۹: ۷:۵۲). با اینحال, این کانال هر کدام هم که باشد, قطعا 
منظور محل ریزش چشمه جیهون است: این یگانه چشمه اورشلیم و نماد حمایت خدا از شهر بود. شهری که آن را به عنوان 
مسکن برگزیده و تداوم حیاتش را تضمینی می کند (ر.ک. ۳:۱۲؛ ار ۱۳:۲ که ابهای زندهُ خداوند را در نقطه مقابل آب 
انبارهای مصنوعی قرار می دهد). به علاوه, آب‌های جیهون برای تقدیس و تبرک بادشاهان سلسله داود به کار می‌رفت 
رو که ۱ پاد ۱ و شاید مز ۷:۱۱۰): خداوند از طریق این بادشاهان آرامش و استقلال را برای قوم خویش تضمین 
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۴+ و در مقابل رصین و پسر رملیاهو ضعف او از فراز تمامی بستر خود برخواهد آمد لا 
نشان داده اند از فراز تمامی کرانه هایش حاری خواهد 
اک[ کید اب هام ره ۰ یا 
آب های یرل و زک زا فا بر بهودا توافت کد ات و مت ۳۲-۰ 
بر ضد ایشان؟ برخواهد آورد. خواهد کرد. زیر آب فرو خواهد برد. 
آیعتی ] پادشاه آشور و تمام شکوهش به کرکن سراف رشتزه ۳۸:۳۰ 
زا و بال های گسترده اش ۷ 


۲ معنای دقیق اصطلاح عبری این چنین است: «و در خصوص رصین و پسر رملیاهو شادی می کنند». ترجمه یونانی و وولگات با 
رد ساختن اندکی تفسی جنین برداشتی را از آیه ۶ ارائه داده‌اند: «زیرا این ملت ... را رد می کنند, اما ... را به عنوان 
دشاه می خواهند (ترجیح می‌دهند) » . پس ی منظور آنانی است که رهبران اثتلاف را به سلسله داود ترجیح می‌دادند («1بهای 
شیلوه» ر. ک. توضیحات 0) و قبلا نیز به آنان اشاره شده است (ر. ک یادداشت 0 مربوط به ۱۳:۷). ایشان نیز به مانند 
یادشاهشان که قبولش ندارند. به خداوند اعتماد ندارند. پس ایشان نیز مستول آن جیزی هستند که روی خواهد داد و نفعش 


عد 


أ 


عاید پادشاه آشور خواهد شد. - ترجمه ای که ما ارائه داده ايم بر این فرض بنا شده که اشخاص مورد اشاره در ترس ها و 
حساسات آحاز شریک اند ها می توان این جنین نیز ترجمه کرد: «زیرا این ملت آب های شیلوه را که به 
رامی و شادی جاری است رد می‌کنند »: در این صورت باید اشاره به نام رصین و پسر رملیاهو را فقط توضیحی موازی با 
توضیح آیه ۷ بدانیم ( «پادشاه آشور و تمام شکوهش را») (در این ترحمه, کلمه «شادی» طبق برداشت لغوی از متن عبری به 
کار رفته, همانند ترحمه ای که در آغاز این توضیح ارائه شده است ). 


۱ 
1 


5 یا: «بر ایشان». «بر روی ایشان». 
] منظور رود فرات است (ر.ک ۲۰:۷: ۱۲:۲۷؛ پوشع ۲۴: ۲ ۱۵-۴ و غیره). اين «رود» که نمونهٌ برترین هر رودی است. هر 
ساله در بهار طغیان می کند و بهار نیز دوره لشک رکشی های نظامی است (ر. ک. ۲-سمو ۱:۱۱). این تهاجم در ۱۷: ۱۴-۱۲ 
نیز به طغیان رود تشبیه شده (ر. ک. ۲:۵) و همجنین در ار ۷:۴۶: ۲:۴۷: ۴۲:۵۱؛ دان :۲۶:٩‏ ۱۰:۱۱ و ۴۰. 
1 این احتمالاً توضیحی است از همان دست و مربوط به همان دوره (۷۰۱ ق. م.) که قبلا در فصل ۷ مشاهده کردیم (آیه ۲۰ و 
شاید ۲۴). این توضیح در اینجا به مانند ۲۰:۷ تصویری را که «رود» 7 بازگو می کرد, ۵ 
بیان می‌دارد. وحی موجود در آیات ۵ -۸ این اندیشه را مفروض می‌دارد که طرح متلفین ظاهرا در شرف متحقق شدن 
می باشد, و این امر باعث «شادی» حامیان آن در بهودا می‌گردد؛ اما درخواست کمک از آشور (۲-یاد ۱۶ :۸-۷۰) احتمالا به 
عمل آمده بود و موحب تصرف مملکت به دست این حامی ای خواهد شد که انتظارات و مطالباتش را حد و حصری نیست. این 
درست همان چیزی است که در دوره سلطنت حزقیا در سال ۷۱۱ ق.م. و نیز در ۷۰۱ ق ق.م. (که طی آن تنها اورشلیم به به طور 
معجزه آسا رهایی یافت) رخ داد: و 
داده اند -در ۷۰۱ ق.م. همانند ۷۳۴ ق.م. و در فاصلهً زمانی میان این دو (۷۲۲-۷۲۳: ۸۷۲۰ ۰۷۱۱-۷۱۴ » پیام | ین وحی 
یادآور این حقیقت بوده که عواقب توسعه طلبی آشور برای بهودا نتیجه قضا و قدر (یا برتری خدایان ملت فاتح) نبوده. بلکه 
راده خداوند بوده که می خواست قوم بی ایمان خود را کیفر برساند. آشور چیزی جز وسیله ای در دستان خدا تیست رود کت 
۵ ۶-۵:۱۰) و پیروزی آن موقتی خواهد بود (۱۹-۷:۱۰: ۲۵:۱۴) آشور که بر خلاف میل خود. مطیع قدرت خداوند 
است. قادر نخواهد بود سلطهٌ خود را بر «فدوس اسرائیل» تحمیل نماید. 
۷ با: «در تمام طول مسیر خود طغیان خواهد کرد». شاید این تصویر اشاره ای باشد به خراحی که بی وقفه افزایش می‌یافت. 
۷ با: «یهنای کناره‌هایش» . ترجمه ای که ما ارائه داده ايي تصویری است که در ار ۴۱-۴۰:۴۸: ۲۲:۴۹ در مورد دشمنی که بر 
0 به کار رفته است (ر. ک. هو ۱:۸) . در حای دیگ کشودن و گستردن بال ها نمادی است از حمایت 
هی ازملکتت: زرد کب مر ۱۰۹۹۹۵۸۹۸۱۳۹۸۰۱۷ ۴۳۵۹۱۹۵۵۶ روت ۱۲۰۲ )۵ اما در اجتضا این متسب کنشتکی قسیت 


دوم آیه ۸ با قسمت پیشین آیه می‌گردد. از ا ین رو بهتر است این تصویر را با طغیان ارتباط داد. بر اساس این تفسیر که 
«بال‌های» رود همان کناره هایش می باشد. 


و 


اشعیا ۱۰-۸ 


ام کشت رس بت زا توا هد ات اه ها هرا | سر یت 
و نی" و فراسان تاشتتا 
ای عمانوئیل» *. [حنگ افزارهای خود را به کمر ببندید 
و هراسان باشید؟! 
عمانوئیل. نشانهة پیروزی " آطرحی بریزید: با شکست مواجه 
نم مت هی ابش یاک ٩‏ عهران:۰ مق 
باشید*! سخنی بگویید؟ جامهٌ عمل نخواهد 
ای جملهٌ مناطق دوردست زمینء گوش وتیت : 
فرا دهید#! جرا که خدا با ما استظ». روم۳۱:۸ 


کی خر هرد روف درد بیط وتیل زو که ۷) به خاطر ایجاد تضاد و تقابل عنوان شده است: بی ایمانی قومی که 
وعده های الهی و سلسلهٌ برگزیده را رد کرده, موجب مکافات مملکتی خواهد شد که عمانوئیل می بایست برایش ش کامیایی 
بهشتی به ارمغان بیاورد. در واقع؛ , هم ملت و هم پادشاه اکنون دیگر به به طور کامل وعدهٌ خدا در ۱۷-۱۴:۷ را رد کرده اند, 
وعده ای که در ۱:۸ باز تکرار شده است. با این حال این وعده باطل نشده و به لطف عمانوئیل است که «رود» فقط از بهودا 
خواهد گذشت و فقط تا به گردنش خواهد رسیدء بدون آن که بتواند آن را از میان ببرد. مکافات بسیار سنگین خواهد بود اما 
بهودا زیر سیلاب آشور هلاک نخواهد گشت (ر. ک. موضوع «بازمانده»» توضیحات ۷ ۲۵). پیروزی نهایی بهودا موضوع 
بخش بعدی را تشکیل می‌دهد (آیات ۱۰-۹). 

۲ کلم عبری به کار رفته را می‌توان به این گونه ها نیز ترجمه کرد: «حوش و خروش بر آورید» «فریاد برآورید». یا «خرد 
شوید». این بستگی دارد به اینکه این کلمه را به کدام ریشهٌ دستور زبانی نسبت بدهیم. از این رو این جمله از این آیه را در 
برخی ترحمه ها چنین آورده اند: «ای ملت‌ها بلرزید و خرد شوید». با تغیبر یک حرف. می‌توان این آیه را همان گونه ترجمه 
کرد که ما کرده! یم. در  ِ‏ ین عبارت با «گوش فرا دهیم» در عبارت بعدی مترادف خواهد شد. 

9 (ر. ک. ۵:۲۰: ۲۷:۳۷). ترجمه احتمالی دیگر: «خرد شوید» (ر. ک. ۸:۷ که همان کلمه عبری در آن به 
کار رفته؛ در آیه ی 

2 ر.ک. ۳:۱۸ که در آن نیز ساکنان زمین دعوت شده‌اند تا گوش فرا دهند. هم چنین داوری خداوند نیز از راه دور خواهد آمد 
(۳:۱۰ و ۲۷:۳۰) و تا به دوردست‌ها خواهد رسید (۱۳:۱۷). اما در اینجا بیشتر بازتایی بسیار مشابه با مز ۲ (آیه ۸: اقصا 
نقاط زمین) مشاهده می کنیم. زیرا این بخش چندین وجه مشترک با این مزمور دارد (آمادگی نظامی و توطثهٌ امت‌هاء خرد 
شدن به دست خداوند و به دست مسیحای بادشاه) . احتمال دارد که آیات ۹- فا ی ی و 
گرفته باشد (همان موضوع مربوط به امت‌ها که شورش میکنند و از سوی خداوند س رکوب می شوند. بندگردانی تقریباً مشابه 
را بوجود می آورد). 1 

9 به طور تحت اللفظی: «کمر خود را ببندید». این امر قطعا به آمادگی نظامی دلالت دارد (ر. ک مز ۱:۹۳ که در آن خداوند کمر 
خود را با کمربند قوت می بندد). لذا می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «خود را مهیا سازید», یا «مهجز شوید». 

6 تکرار این عبارت باغث تقوبت معنای آن می گردد. این عبارت تکراری در نسخه اصلی قمران وجود ندارد. 

8 یا «بر هم خواهد خورد» با «قطعه قطعه خواهد شد». یا «متلاشی خواهد شد» (در آن واحد. خرد و خننی خواهد شد). در 
خصوص طرح های انسانی که توسط طرح الهی خنثی می شود. ر.ک. مز ۱۱-۱۰:۳۳؛ امث ۳۰:۲۱؛ و نیز مز ۱۳:۸۱؛ اش 
۵ ۷-۶۴ ۲؛ ۹:۲۸ ۲. 

6 یعنی «بحث کنید» یا «مشورت کنید». عبارت مترادف آن ( «طرحی بریزید») ما را فرا می‌خواند که در اینجا تبادل نظر و 
بحث دربارهُ طرحی گروهی را مشاهده کنیم (ر.اک. هو ۴:۱۰). 

۶ر.ک. ۷:۷ در خصوص طرح سوری ‏ افرایمی؛ همین اندیشه در ۱۸:۲۸ نیز یافت می شود. 

یعنی «عمانوئیل» اما این نام خاص که در ۷ :۰ و ۸:۸ به کار رفته» در اینجا به اجزای دستوری اش تجزیه شده تا معنای آن به 
طور واضح و آشکار مورد یادآوری قرار گیرد. وحی ای که به دنبال می‌آید. گویا خطاب به شاگردان اشعیا بیان شده و ایشان 
احتمالا از حمله سوری ‏ افرایمی‌ها و چشم انداز پیروزی آشوریان (که به روشنی در ۴-۱:۸ و ۸:۵ اعلام شده) در اضطراب 


رن 
9۰ص 


۱۲-۸ اشعیا 


قنها از خداونة بترسید تفای 
ار ۷:۲۰ ۲ "زیرا بهوه با من این جنین سخن گفته هرآنجه را که این ملت دسیسه ایات۶؛ 
است, آن گاه که دستش مرا فرا گرفت‌ال می خوا نت ِ 
حزق۸:۲ و مرا برحذر داشت که راه این ملت را مترسید از آنجه ایشان می ترسند» 
ال تک زان اسان وین ۲۹ 


بودند؛ لذا اشعیا وظیفه خود می‌داند به اد ایشان بیاورد که وعدهُ منسوب به عمانوئیل» این وارث بی‌همتای سلسلهٌ برگزیده, 
برای یهودا پیروزی نهایی را بر تمامی دشمنانش به ارمغان خواهد آورد (ر.ک. ۱۴-۱۲:۱۷ که طبق ۳:۱۷ شاید مربوط گردد 
به ائتلاف سوری - افرایمی؛ همجنین ر. ک. ۰ ۴:۱۴ ۲۵-۲). او به این منظور از موضوع (و شاید از متنی) از 
ایین سلطنتی استفاده می کند (ر.ک. مز ۲ و نیز مز ۰۱:۱۱ ۶-۵ همراه با اصطلاحات و تصاویری که در آبین های سلطنتی 
مشرق زمین باستان مشاهده می‌کنیم), و به دشمنانی که در حال حاضر بهودا و اورشلیم را تهدید می‌کنند (ر. ک. مز ۴۸ و 
۶ همان اموری را نسبت می‌دهد که در چشم انداز عبادتی آیین های سلطنتی؛ به تمام دشمنان پادشاه و ملتش مربوط 

ان ام ام رن با موز است. می‌توان اب را این تین نیز ب رگردا نله «در قدرت دستش ن» یعنی: آنگاه که دستش ی بر من 
قوی تر شد. - «دست» خداوند در واقع نماد قدرت او است (ر.ک. خروج ۱۴: ۷ و هیا وفتی که حتوارت «دست 
قوی» معرفی می شود (اصطلاحی که به انجه در اینجا به کار رفته بسیار نزدیک است. ر. ک. خروح ۳: ۰ و غیره)؛ خداوند 
با استفاده از این اصطلاح. قوم خود را از نجاتشان مطمئن می سازد. در اینجا همانگونه که از مضمون متن بر می‌آید. منظور آن 
قدرت الهی است که بر ز نبی در لحظه ای بسیار مهم از تجربه و رسالتش » عمل می کند (ر. ک. حزق ۱۳:۳ و غیره؛ ۱-یاد 
۸ "۲ اد ۳: ۱۵). تنگم حالت نبی با حالت تمامی معاصرینش متفاوت است (ر. ک. ار ۰)۱۷:۱۵ - باز این 
گونه نیز می توان ترحمه کرد: «آنگا ه که دستم را گرفت» + تین ترجه یم نی تلم ربیب دعر «خادم» (۴۲ :۰) و آبات 
بخشر ر دوم کتاب نزدیک سازد که در آنها خداوند دست قوم خود را می‌گیرد (همین اصطلاح) تا ایشان را هدایت کند 
(۱۳:۴۱: ۱۸:۵۱؛ ر.ک. ار ۳۲:۳۱ در زمینه خروج از مصر) به ه رگونه که ترجمه کنیم. روشن است که آیه ۱۱ همچون 
مقدمه اء ی است بر وحی ای که قطعهُ اصلی پیام اشعیا تلقی می شود. نشانه های دیگر نیز در همین راستا خواهند بود. 

1 در وحی‌های اشعیا؛ اصطلاح «اين ملت» یا «اين قوم» همیشه به قوم اسرائیل ٩(‏ :۰ )يا قوم یهودا (۱۱:۲۸و۱۴: ۱۴:۲۹) و 
پا به طور کلی به قوم برگزیده (۶ :۰ ۱۰) اطلاق می شود که از خدا دور شده‌اند و او را رد کرده‌اند (ر. ک. «نه - قوم - من» 
در هو ۹:۱). در اینجا منظور بهودا است (ر.ک. ۲:۷ و ۸: ۶) که هم شامل آنانی می شود که با پادشاه همدل اند و هم آنانی 
که دشمن خاندان سلطنتی و طرفدار طبئیل می باشند. 

[در اینجا مخاطبین احتمالا شاگردان اشعیا می باشند (ر.ک. آیه ۱۶)؛ یا به هر حال آن دسته از مردمان بهودا که به خداوند 
اعتماد و توکل می‌دارند. در فصل ۷ «بازمانده» که می بایست توبه کند و بدینسان می‌توانست رهایی یابد, احتمالا کم و 
بیش همان مردمان بهودا بودند (۰۳:۷ ۰۱۷ ۰۲۲ ۲۵ و توضیحات)؛ اما در اینجا منظور فقط جند شخص امین و مومن است در 
میان قومی گمراه: تهدید مذکور در ٩:۷‏ و آنجه که در ۱۳:۶ در مورد «یک دهم» گفته شده (احتمالاً بهودا) تحقق می‌یابد؛ و 
این یک دهم نیز باید از ز میان برود. 

این کلمه در عهد عنیق تقریباً هميشه به توطمه ای اشاره می کند که بر علیه حاکم و با کمک بخشی از مردم صورت میگیرد؛ لاافل 
در بهودا این جنین بوده است (ر. ک. ۲-سمو ۱۵: :۰ < ابشالوم بر علیه داود؛ ۱ پاد ۲۰:۱۶ 2 زمری بر علیه ایله؛ ۲-یاد 
۱ - بر علیه عتلیا؛ ۲۱:۱۲ 2 بر علیه بواش؛ ۱۴ ۱9 ۵۰ "بر له ریا ۳۰۵ - بر عیهققج) 
محاصره (یا دست کم در معرض تهدیدی جدی) و در اواخر سال ۵ جریان دارد, یعنی ها -۸ 
نیز بیان شده است. در این صورت. آنچه که مردم («(دسیسه) مج 2 احتمالاً تمام مسائلی است که ایشان را نهدید 
می کند. و پیش از هر جیز ائتلاف سوری -افرایمی و آن دسته از بزرگان بهودا کة آن را خمایت می کنند (ر .ک. همین 
اصطلاح در شرایط مشابه در نح ۲:۴). اما این امکان نیز هست که مردم سیاست های آحاز را «دسیسه» می‌خوا ندند, زیرا 


استقلال مملکت را مورد قرار داده بود (ر. ک. ۲-باد ۴:۱۷). شاید خود اشعیا از سوی هر دو دسته متهم به خیانت شده بود 
کم هر 


رن 
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اشعیا ۱۶-۱۳۰۸ 


۱-بط۳: ۱۵-۱۴ و ۳ بهوه ۳ فدوس اعلام و برای ساکنان اورشلیم» 
تقو هل تود و دام!* و تله؛ 
از او است که خواهید ترسید. * بسیاری از میان آنان خواهند لغزید, 
هم او که از او هراسان خواهید بود. خواهند افتاد و خرد خواهند شدء مت۲۱: ۴۴: 
مکا« ۷۷:۳‏ ؟ او برای دو خاندان اسرائیل ظ, به دام خواهند افتاد و گرفتارخواهند ۶ ۳ 
مکانی مقدس " خواهد شد, سنگی که به . گشت.» 
آن برمی خورندگ 
لو۳۴:۲؛ صخره ای که بر آن می لغزند. تعلیم و شهادت 
ی و۹ را خواهم بست 


1۳0 ین عبارت قلب وحی است و یکی از موضوع های بنیادین پیام اشعیا را تشکیل می‌دهد (ر.ک. ۱ و توضیحات؛ ۲:۶ و 

توضیحات). تصدیق قدوسیت خداوند به معنی اتکای صرف بر او است. و نه بر قدرت فاتح احتمالی (ر. ک. ۲۰:۱۰) يا بر 

زاهای ی احتمالی رن کند. ۱ در مورد مصر)؛ همجنین به به معنی «ترسیدن» صرف از او است (ر :۵ ٩۱۶‏ 

۳-۰۹ ) تحریکات دسیسه گران احتمالی هر چه که باشد. تکیه گاه واقعی یا تهدید واقعی فقط از قدوس ار بل 

می‌آید: ۶ این حون اس یگاه یی کهوفتا رود اضعا را ینمی کف رفتا ر کاخما سورد موم کف فرآوتی گرفته 

واژه ای دشوار که اصلاحش ی مناسب به نظر نمی رسد. . در واقع , خود خداوند در حزق ۱۶:۱۱ (در طول تبعید) «مکان مقدس» 

خوانده شده است. به علاوه. مکان مقدس مکانی است که در آن خداوند در قدوس می‌خوانیم؛ اما در ضمن در آنجا از سوی 

و تقدیس نیزمی گردیم + با نگ ززایتکین. که بر آنا برمی خورند» می تواند کمک کند تا «سنگ بنیاد» مذ کور ذر ۱۶:۲۸ را 

که شاره به تمام بنا 0 به «مکان مقدس» مرتبط سازیم. 

0 مکان مقدس نخست برای حفاظت و نجات مومنین بنا می شود (ترجمه یونانی و وولگات به اين جمله عبارت «برای شما» را 

ضافه کرده‌اند)؛ په همان شکل نیز خداوند معمولا برای قوم خود صخره نجات است تا ایشان در آن پناه گیرند (۱۷: ۰ 
ر.دک. تث ۰۴:۳۲ ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۳۰ ۳۱: ۲ سمو ۲:۲۲ و غیره)؛ همجنین «سنگی» است که به ایشان امنیت می بخشد (پید 
۹ سمو ۱۲:۷). اما قدوسیت خدا برای کسی که آن را خوا ر بشمارد سبب تیره بختی می‌شود (ر. ک. ۵:- ۰۱۶ 
۴ ۱۴-۹:۳۰؛ ۱:۳۱: ۳۷: ۲۳-۲۲ و غیره), و این سنگ نجات تبدیل به سنگ لغزش و سقوط میگردد. 

0 منظور احتمالاً خاندان سامره و خاندان اورشلیم می باشد: دنله متن بیشتر بر خاندان اورشليم تاکید دارد که بی ایمانی اش منجر 
به همان سرنوشتی خواهد شد که گریبانگیر خاندان سامره شد. شاید نبی به دو پادشاه سامره از خاندان‌های مختلف نیز اشاره 
می‌ کند که پیش ی ی ی لب ان این زمان بر سر قدرت بود. و هوشع 
که قدرت را از او غصب کرد اما سرنوشت بهتری نداشت. با این حال, هیچ یک از | ین دو به هیچ سلسله ای وابسته نبودند و 
نتوا نستند سلسله ای بوحود آورند. 

4 تصویر دام همجون تصویر بعدی (تله) مربوط به امور شکار و جنگ می باشد. نتوین سک (سنگی که بر آن می لخزند) 
اضافه شده شاید به این سبب که یادآور «دسیسه» باشد, یعنی دامی که انسان بدون آنکه منتظر باشد خر ات کوفتار مین شود: 
دام, خداء ی قد ون خواهد بود» نه دسیسه های انسانی. 

7 می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «بند خواهم زد» یا «گره خواهم زد» (در شهر الفانتین در مصر اسناد آرامی پافت شده که با 
بکتنتک سیبه انا گره رکه رشنده.است) ؛ هم چنین می توان ترجمه کرد: «بسته بندی کن» پا «ببند» (احتمالا در بسته ای محافظ 
از خاک رس ر.ک. ار ۱۴:۳۲ که در آنجا احتمالا اشاره به لوح یا طومار است). به دنبال این عمل, بسته را مهر و موم 
می‌کردند (ر.ک. ۱۱:۲۹: ۱-یاد ۸:۲۱؛ ار ۱۱:۳۲؛ دان ۴:۱۲) و فقط زمانی می شد سند را خواند یا آن را تغبیر داد که مهر 
و موم را باز کنند. ۱ 

٩‏ می‌تواند به معنی «اظهاریه» با «تأئیدیه» نیز باشد زیرا به سندی مکتوب اشاره می کند. می‌توان «وحی» نیز ترجمه کرد. زیرا 
مقصود آن پیامی است که اشعیا در مقام نبی نخست اعلام کرد و سیس به نوشته درآورد. واه عبری که در اینجا به کار رفته, 
من تاد اس و دن رونت ۲ ۱ در نبود سندی مکتوب, توافقی را که در حضور 
گواهان به عمل می‌آمد. اعتبار می بخشیدند. اما اشعیا در خصوص محتوای اظهارا تش اقدامی رسمی به عمل خواهد آورد که 
قاعدتاً در حضور گواهان صورت خواهد گرفت (ر.ک. آبه ۲). 


ار 
9 


۸ 


تعلیما را در میان شاگردانهلا مهر موم 


اشعیا 


از سوی یهوه لشکرها که بر کوه صهیون مز۱۳:۱۳۲ 


۳ بر بهوه حساب خواهم کرد و «با احضار 
که روی خود را از خاندان یهقوب کنندگان ارواح( و غی بگویان* مشورت 
می بوشاند ‏ تنل 
مز۱۴:۲۷ او را انتظار خواهم کشید. که جیک حیک" و زمزمه می کنند؛ 
:۳۱۴ ۲ انعک‌من و فرزندانی که بهوه هشن آیا یک ملت تباید از خدایانش مشورت. ۷نیاد۳:۱ 
داده است بطلبد 


ما در اسرائیل همجون نشانه و علامت هر اند کان شمان ارر ردان 


۷۷ 


تم 3 


) کلمهٌ عبری که در اینجا به کار رفته, «تورات» است که به «شریعت» نیز دلالت دارد (ر.ک. ۵:۲۴). در اصل. این کلمه اطلاق 
می‌گردید به هر یک از تعالیمی که بر طبق ده فرمان و در | رتباط با وحی‌های عبادتی در مکان مقدس داده می شد (در آن واحد 
آموزه‌ها و تصمیمات. و تعلیم و فرایض ). مضمون متن به روشنی نشان می‌دهد که در اینجا «تورات» بر همان «شهادت» 
دلالت دارد. نی کی برس ی و بیان داشته بود. خود اشعیا نیز اغلب «تورات ‏ شهادت» را با 
«کلام» خدا مترادف می‌داند (ر. ک و نیون ۰ -اما محتوای «تعلیم» مهر و موم شده چیست؟ 
حداقل وحی مذکور در آیات ۱۲ 4 -افرایمی را خلاصه می کند؛ و شاید 
هم مجموعهٌ وحی‌های مربوط به این مسئله, » یعنی آنجه که امروزه در فصل ۷ تا ۱۵:۸ در دست داریم (حتی طبق نظر برخی 
مفسرین, ۱:۶ تا .)۶:٩‏ 

1 «شاگردان» که پیش از هر جیز شاگردان خداوند می باشند. شاهد بر مهر و موم کردن شهادت هستند (ر. ک. ۱:۸؛ و ۸:۳۰) و 
خواهند توانست بعدها به این سند دسترسی داشته باشند (چیزی که احتمالاً از آیه ۲۰ می توان استنباط کرد). 

سار انشا قازفان ظویی ار وکا فعالیت نبوتی خود را متوقف می‌سازد. اشخاص وفادار په او که نوبر «بازماند؛ 
توبه کرده» می باشند در این شرایط امانت‌داران کلامی هستند که از سوی نبی بیان شده؛ هم چنین گواهان نیز می توانند 
ی 
ی ی ی «خاندان یعقوب» قاعدتا دلالت دارد بر کل اسرائیل در مقام واقعیتی مذهبی (ر. ک 
۲ 6 ۹ ۲ و نه صرفاً بر قلمرو حکومت شمالی؛ همانند ۶:۲ (ر.ک. .)۸:٩‏ 

ی بی‌ایمان که به «تعالیم» مهر و موم شده برای شاگردان دسترسی ندارند. تنها چیزی که باقی می ماند. نبی و 
فرزندا نش می باشد که نام‌هایشان را می‌دانستند (ر. ک. ۱ و توضیحات؛ ۳:۷؛ ۲۱:۱۰؛ ۰۱:۸ ۳)؛ ایشان «نشانه» ایمانی 
هستند که اشعیا طالیش بود و «علامت» آن پیامی می باشند که اعلام داشته است. سخنان و اعمال نبی همگی نشانه است: اما 
حتی وجودش نیز و خصوصاً رویدادهای خانوادگی اش نیز نشانه ای است (ر. ک. هو ۳-۱؛ ار ۸-۱:۱۶؛ حزق ۲۴-۱۵:۲۴). 

#ر.ک. ۵-۲:۲؛ ۵:۴؛ ۹:۱۱ ۳۲:۱۴ ۱۶:۲۸ ۹:۳۱ ۵:۳۳ این حقیقت که رژیای آغازین اشعیا در معبد اورشلیم واقع شد 
(قضار 6۶ زنل اهیکی است که این تردن فکر تی خامت 

دز ذوره های بریشانی. اغلت نی ی ی تاه آنی از فد کاب شوت کتنن 
(ر. ک. ۱ سمو ۳:۲۸ و توضیحات). 

2 ر.ک۳:۱۹؛لاو ۰:۳۱:۱۹ ۱:۶:۲-سمو۸ ۳:۲ و۹ ۲-پا۲۱: ۲۳:۲۳:۶ 

2ر.ک. ۴:۲۹؛ بعضی از ترحمه‌ها؛ «سوت زدن» آورده‌اند. در عبری این کلمه برای توصیف صدای پرندگان به کار می‌رفته 
(۱۴:۱۰: ۱۴:۳۸) . کلمه بعدی (زمزمه کردن) دلالت دارد بر صدای کبوتران (۳۸: ۴ 

0 منظور از «خدایانش ی» مي تواند اشاره به ارواح مردگان باشد (ر. ک. تارگوم : بت‌هایش) (ر. ک. مثلاً ۱ سمو ۲۸ :۱۳ 
ترحمه هفتاد که احتمالا بازتاب قرائتی نسبتا متداول می باشد, «ضدایش» آورده است؛ البته ممکن است که بخش دو 
بیانگر واکنش نبی باشد و مشورت با خدا را در نقطه مقابل مشورت با مردگان قرار می‌ دهد. مردگاتی که کاری یرای زند ِ 
نمی توانند کرد (خدا زنده است. همجنین اشعیا و فرزندانش که «نشانه‌ها» و «علامت‌های» واقعی هستند). با این حال. 
برای اينکه متن را اين چنین درک کنیم, باید به مضمون فعلی اش چیزی بیفزاييم که حاکی از تضاد میان مشورت با مردگان و 

(مانند ترحمه هفتاد) به هر حال» طنزی که در پایان حمله وحود دارد. بیانگر نوع فضاوت نبی است. 


[مشورت تخواه | 


مشورت با خدا باشد 
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اشعیا ۲۳-۲۰۸ 


آیه ۱۶ " "تا [از آنان] تعلیم و شهادت [دریافت به-سوی بالا برخواهک گشستا 
کك 0۳۹ ترجه بو زر سین شت و هل 
يقیناً این چنین سخن خواهند گفت رها 
جرا که برای او بگاهی نیست؟. و اینک پریشانی و تاریکی خواهد بود. . میک۶:۳ 
شب اضطرا بآور. روم ۲: ٩‏ 
آن که پگاهی نخواهد داشت یکدی یقن اقوزآ 


ها کت را که 


فرشا تدوتی تن بامداد سلطنت صلح و صفا 


0( و ۳ 

و در گرسنگی خویش, به خشم خواهد زیرا شب نخواهد بود 
آمد فز تا کش انیس و۱۳ ایه۱۷ 

و پادشاه و خدای خود را نفرین خواهد کی کات او سرزمین زبولون و سرزمین مت۱۶-۱۵:۴ 
کرد قق لد وان متاخ 


6 نبی در پایان این بخش از گفتارش, شدیداً با استدلالاتی که هجوشان کرده, مخالفت می کند و از شا کودا قمن می‌ خواهد تا به 
سندی که در حضورشان مهر و موم شده و احتمالا می توانستند نسخه مهر و موم نشده اش را بخوانند, مراحعه کنند (ر.ک. ار 
۱( 

1 احتمالاً منظور سخنانی است که در سطور پیشین بیان شده و با دعوت به مراجعه به تعلیم و شهادت به پایان می‌رسد. این بخ 
دوم از آیه ۰ ممکن است در شکل کنونی متن» نقش 7 
بوده اند. داشته باشد (یعنی 7۱٩‏ ۰ الف و ۲۲-۲۱). ۳ 

6 واه عبری برای «پگاه» می تواند به معنی «دسیس؛ جادویی» نیز باشد. این عبارت که حالتی راز گونه دارد. بهتر می بود که به 
یه بعدی متصل شود. 

1 کلمهٌ «سرزمین» به وضوح در متن نیامده. به احتمال قوی در اینجا با وحی‌ای سر و کار داریم که متن اصلی اش در دسترس 
نیست و قسمت اغازینش از قلم افتاده است.. 

8 به طور تحت اللفظی: «سخت شده», در معنای مجازی. 

1 پادشاه مسئول همه چیز بود, حتی کامیابی قلمرو حکومت و وضعیت محصول (ر.ک. ۲ ار . کسی که 
جا بات درل شرشی ی تردا س رن مرگ بود (ر. ک. . خروج ۲۸-۲۷:۲۲؛ ۱ پاد ۱۰:۲۱)) همانگونه که توسل به ارواح 
ویب هرک بو و سا وت نا ۰ الف و ۲۱ 2 که دوبانگر ای وت 

1 ی 

[ ترحمهٌ ما حالتی فرضی دارد. در ترجمه های دیگر چنین آمده: «و اینک پریشانی و تاریکی خواهد بود. تاریکی اضطراب آور 
شبی که به آن رانده می شوند» . کلمه «رانده شدن» معمولا به حیوانات اطلاق می‌شود (تث ۱:۲۲؛ حزق ۴:۳۴ ۱۶؛ میک 
629 اما گاه برای افراد تبعید شده و گمشده نیز به کار می‌رود (۳:۱۶- -۴؛ ۱۳:۲۷ ر.ک. تث ۴:۳۰: ۲_سمو ۱۳:۱۴). 
دراه تشرد دی هرخالاب تسد مر میاه این جلته وشوو مارد یی کنر 
(۲-باد ۱۵ ۰) که بین سال‌های ۷۳۴ و ۷۳۲ ق.م. رخ داد. . 

انم خمله اغانشت قشزار که اعتمالا ال توصیی #ازهه 

1یا «ننگین ساخت». این عبارت به وحی بعدی متصل می شود. اما در عين حال حالت انتقالی با بخش پیشین را تضمین می کند. 
جرا که از «خواری» (ر.ک. «اضطراب» و «یریشانی» و «تاریکی» در بخش قبلی و «ملتی که در تاریکی ره می سپردند » در 
۹) به «حلال» (و در «نوری عظیم» در :٩‏ :۰) عبور می‌کنیم. لذا حزئیات حغرافیایی این آیه قطعا به وحی بعدی مرتبط 
می شود و شاید هم به بخش ناقص ن‌پیشین (ر. ک. آیه ۲۲ و توضیحات). 

0 احتمالا منظور مناطقی است که ۳ «حلال خواهند یافت». یعنی سه ناحیهُ اسراثیل که تغلت فلاسر سوم در سال های 7-۷۳۴ 
۲ ق.م. به امپراطوری آشور ضمیمه ساخت. این سه ناحیه عبارتند از مجدو (جلیل) » حلعاد (شرق اردن). و دور (ساحل 


فلسطینی) . 


0 
999ص 


۳-۹ اشعیا 


اما او در آینده حلال خواهد داد او تا تتاتی السگ ۱ لو۷۸:۱ 
راه دریالل آتو سرور را افزوده ای. ۱9-۶ 
الا شوف ازون ۳ و شادی را افزون ساخته ایآ؛ 
خطهٌ ملت ها راظ, وضو نو شاک ریا وتا مز۸:۴ 
سان شادی هنگام درو 
۹ "ملتی۹ که در تاریکی ره می سپرد بسان زمانی که وحد می کنند 
نوری عظیم دیده است؛ به خاطر تقسیم غنیمت. 
بر آنان که در سرزمین تاریکی* ساکن زرا تتوغن رکه بوراوست کی 
می بود ند می کرد 


0 در اینجا منظور آن راهی نیست که با عبور از شرق اردن شمالی و جلیل, از دمشق به دریا می‌رسید, بلکه راهی است که در امتداد 
دریا؛ از سوریهٌ شمالی به مصر می‌رفت. این راه در آن زمان پررفت و آمدترین راه فلسطین بود و فاتحین آشوری در سال 
۴ق.م. شروع به تسلط بر آن به فنیقیه کرده بودند. و می‌رفتند تا در سال ۷۳۲ ق.م. تمام منطقه ای را که این راه طی 
می کرد به فتوحات خود ضمیمه کنند. 

0 یعنی ناحیه جلعاد که حکومت های سامره و دمشق در گذشته این قدر بر سر آن مناقشه داشتند (ر. ک. ۲ سمو ۹:۲: ۱-یاد 
۶-۲ ۲-یاد ۳۲-۳۲:۱۰ و غیره). 

9 در ۲ پاد ۲۹:۱۵ از جلیل (که به معنی ناحیه یا منطقه می باشد) و نیز از جلعاد صریحاً در میان سرزمین‌هایی یاد شده که در 
سال ۷۳۲ ق.م. . ضمیمه قلمرو آشور شده است. سه ناحیه ای که در اینجا ذکر شده, دقیقاً همان‌هایی است که در سالنامه های 
آشوری نام برده شده است, و هر سه فقط بین سال‌های ۷۳۲ ق.م. (سال انضمامشان) و ۷۲۱ ق.م. (سالی که سامره نیز 
یه کشت) از سرنوشتی یکسان و خاص برخوردار شدند؛ لذا این وحی را که آغاز می شود. باید احتمالاً در میان این دو 
سال تاری خگذاری کرد. دنبالٌ وحی ممکن است جزئیات بیشتری را روشن سازد. 

0 مردمان نواحی مذ کور در ۲۳:۸. 
] یا طبق رایج ترین فرائت سنتی: «تاریکی مرگ» (ر. ک. ایوب ۵:۳ توضیحات). 

5 در ۲۳:۸ دو مفهوم متضاد خواری جلال را دیدیم؛ در بنجا تضاد تاریکی - ور را مشاهده می‌کنیم (و در آیه آ غمدشادی او در 
آیات ۵-۴ ستم - پیروزی را). تاریکی نماد تیره بختی (ر. ک. ۱۰-۹:۱۳ و غیره) و به طور خاص ستم (ر.ک. آیه ۳ و مقایسه 
روشن ۲:۸ ٩:۵۹۰:۲۳-۲‏ و غیره)» ,و اسارت (۴۲: 2۹:۴۹:۷ مز :0۱۳۶:۱۰۱۷ ۱۳) و مرگ (ایوب: ۰۲۱۶۱۰ ۲:۱۵:۲۲ ۳-۲ ۲ 
۸ و غیره) می باشد. نور و روشنایی نماد نحات (۱۰-۸:۵۸: ۰۱:۶۰ ۲۰؛ میک ۷ :۸ مز ۲۷: ۱ می باشد؛ اما تضاد 
آن با تاریکی در اینجا به طور صریح تر یادآور طلوع خورشید است که در طرز تفکر زمانه و خصوصا در آ ایین های خاندان های 
سلطنتی با آمدن پادشاه مقایسه می شد (جلوس فرعون بر تخت سلطنت در خط هیر وگلیف مصری با تصویر طلوع خورشید 
نمایانده شده است؛ همین تصویر را در خصوص داود یا حانشینانش در ۲ سمو ۴-۳:۲۳ مز مز ۳:۱۱۰ مشاهده می کنیم؛ دوش 
۲ ۱۷ پادشاه به خورشید تشبیه شده است). ان سکن است که ظهرر شاه ک در آیات ۶-۵ توصیف شد:د 
همین آیه پیشاییش مود اشاره فران کرفتة باشد (هیچتد از که ظهور حلال خدا که در اش ۰ با طلوع خورشید مقایسه 
شده است). 

| اين آیه در عبری در شکل کنونی اش چنین میگوید: : «تو مردم را فزونی بخشیده ای. تو شادی ایشان را افزون نساخته ای». اما 
جنین قرا کی با مضمون مسا گازق تاره سرور مردم نیز بخشی از آیین سلطنتی است. خصوصاً به هنگام جلوس پادشاه بر 
تخت سلطنت (ر. ک. ۱ باد ۴۰:۱؛ ۲-پاد ۱۴:۱۱؛ مز ۹:۱۳۲) و غیره). ضمیر «تو» که مستقیما خدا را مخاطب قرار 
می دهد به مافدن اشکال افمال به کار رفتم 0 شبیه سروده های مزامیر گردد. 

۹ ی «یوغ بار سنگینش » (ر.ک. ۲۷:۱۰ و ۲۵:۱۴ که در آنها «یوغ» و «بار سنگین» به صورت موازی در 
کنا ر هم قرار گرفته است). برا سین مرت مش میور بیع سس فان ست رود که ۱ پاد ۰۴:۱۲ .)٩‏ بلکه مقصود بوغی 
سبکانه.اسّت (زء ک: لاو ۱۳:۲۶؛ تت ۴۸:۲۸ و غیره) و در شرایط مربوط به آن روزگا اشاره به بوغ آشور است (۰ ۰ ۳ 


۴ که بر تواحی شمالن شنکیتی نی کرد. 


7 
/ ۷ نله 


اشعیا ۵-۹ 


و تیر چوبی روی دوشش رال طعمهٌ شعله ها خواهد شد 

و چماق زندانبانش رال و علوفهُ آتش*. 

| اراد گم اف خی تنل روز یو( راطفا کود کی وادة شنو: ۱۳۷ 
«مدیان» ۴+ و پسری به ما داده ی 1 

آزیرا هر کفشی که در بحبوحه جنگ۷ سلطنت بر دوش او قرار می‌گیردط مز۲:۱۱۰ 
پوشیده شود و ام او را می نهند": 

هو صاین کادنه عون انا کته ناشن زک ۱ 


۷ شاید منظور از این چوب, تیرک متعلق به یوغ باشد (ر.ک. ار ۲:۲۷: ۱۰:۲۸؛ لاو ۱۳:۲۶ یا شاید هم چوبی که با آن مردم 
زا که در بندگی بودند؛ می ژدنذ (ر. ک. «جماق» که در اینجا به صورت موازی, همانند ۵:۱۴ به کار رفته است). 

۷ در اینجا منظور جوب يا جماقی است که با آن افراد را می‌زنند ( ر.دک. خروح ۲۰:۲۱؛ امث ۱۳:۱۰) و این «جماق» در دست 
زندانبان پا ناظر اسرایی است که تحت بیگاری می باشند (خروج ۶:۵) که او خود نماد ستمگر در معنایی کلی است (ر. ک 
۶-۴ که در آن اشاره به پادشاه بابل است که جوب و چماق او را خدا خرد می کند). 

بادآ وری «روز مدیان» حاکی از آن است که پیروزی مذکور در این وحی ناشی از دخالت الهی خواهد بود, نه از قدرت انسانی 
(ر. ک. داور ۸-۷ و خصوصاً ۷: ۲؛ اش ۴:۱۰ ۲۷-۲؛ مز ۱۰:۸۳). به علاوه, این خاطره (ر. ک. داور ۳۵:۶) مربوط می شود 
به تمامی نواحی شمالی (منسی. ی نفتالی) بحز فرایم (ر. ک. داور ۸: 6 ای تقریبا بهاهالی شد کور دی ۸ ۳ 
که از تال های ۴ ق.م. متحمل ستم آشور شده‌اند. پیروزگ تج سوت تیب قف که دلاسین رذن جویت برقراری سلطنت 
صورت گیرد (ر. ک. داور ۲۲:۸ تا )۶:٩‏ و ظاهرا اثراتی در آیین سلطنتی اورشلیم باقی گذارد (ر.ک. مز ۷:۱۱۰ و داور 
۶-۷). و بالاخره, ستم مدیانیان هفت سال طول کشید (داور ۱:۶) و می توان مشاهده کرد که ۲ یاد ۱۰:۱۸ حلوس حزقیا 
بر تخت (یا شاید شراکتش در سلطنت) را در ۷۲۷ پا ۷۲۶ ق.م. تاری خ گذاری می کند یعنی هفت سال پس از آغاز ستم 
اشوریان در نواحی شمالی. 

به طور تحت اللفظی: «هر کفشی که در تزلزل قدم می‌زند» این جمله را به این گونه‌ها نیز می توان ترجمه کرد: «هر کفشی که 
سر و صدا به پا کند» یا «تمامی کفش‌های پر سر و صدای جنگ» يا «هر کفش جنگی» 

7 منظور ممکن یت وسائل دشعی نا عتایتی باشد که رها شده (ق ۱۱۷۰۱۳ نو شع ۲۴:۶), اما به نظر می‌رسد که این تصویر 
مربوط گردد به صلح که به واسطه پیروزی الهی چنان مستحکم است (ر. ک. آیه ۶) که می‌توان تمامی تجهیزات نظامی را 
سوزاند (ر.اک. ۴:۲؛ ۹-۶:۱۱؛ حزق ۹:۳۹؛ هو ۲۰:۲: زک ۱۰:۹؛ مز ۱۰:۴۶؛ ۴:۷۶). 

2 از آنجا که فرزند خواندگی الهی برای پادشاه جزو عناصر اساسی آیین جلوس بر تخت بود. در اینجا بیشتر موضوع جلوس 
پادشاهی جدید بر تخت مطرح است تا ولادت او (ر. ک. ۲ سمو ۱۴:۷؛ مز ۷:۲؛ ۲۸-۲۷:۸۹؛ ۳:۱۱۰). 

0 این عبارت شاید اشاره دارد به رسم نهادن عبای سلطنتی بر دوش پادشاه به هنگام جلوس او بر تخت (ر. ک. ۶ !-یاد 
۲ یا قرار دادن عصای سلطنتی در دستش (مز ۷:۴۵: ۲:۱۱۰؛ ر.ک. اش ۲۲:۲۲ 2 نهادن کلید بر روی دوش 
مقام اول). 

6 دادن «نام» برای تاجگذاری نیز می بایست جزء مراسم و آیین‌ها باشد (تشریفات فراعنه نیز شامل هفین آیین می گردید؛ دز 
آیات ذیل اشاره ای ختمالی به این روش وحود دارد: ۲.سمو 4۹:۷ مز 4۱۷۰۷۲ اییاد ۳۷:۱ ۲نیاد ۲۱۲۶۱۱ همحنین احتبالا 
آثاری از وه این آیات به چشم می‌خورد: ۲ سمو ۴:۱۲ ۲۵-۲ و ۲-یاد ۲۷:۱۵؛ر.اک. ۳۲ و غیره). 
در اینجا این نام گ گذاری شامل چهار نام می‌گردد (و هر یک دا رای دو جزء است): اگر قرار می بود نام پنجمی را پیشنها د کنیم 
(به تقلید از بین های مصری از زمان امپراطوری میانه)؛ . این نام احتمالاً می بایست «عمانوئیل» باشد و در این صورت این 
بخش با حلوس بر ت تخت آن کسی به بایان می‌رسید که ولادتش در ۱۴:۷ اعلام شده بود (با شراکتش در سلطنت). بحاست 
بخش‌هایی را به یاد بياوريم که در آنها خصوصیات پادشاه به گونه ای پرصلابت اعلام شده است: مز ۷-۶:۲: ۵:۲۱؛ 
۲ ۲ ۲ سمو ۰۲:۲۲ 

‌ ۳ 2 ۴ بو 2 ۰ 72 ۳ 1 3 
(۲۴:۱۴: ۱:۲۵: ۲۹:۲۸: ۱۴:۲۹؛ ر.ک. پید ۱۴:۱۸؛ داور ۱۸:۱۳)؛ اما این خصلت از طریق «روح مشورت» به پادشاه 
انتقال می‌یابد (۲:۱۱؛ ر.ک. مز ۰ ۵:۲). 


2 
اف 


٩‏ ۸-۶ اشعیا 


خدای قهرمانگ از کنوت قتااکه اید: ۲-سمواا: ۱۶ 


۱ محبت حسادتآمیز بهوه لها این | 
فرما نروای صلح و صفاگ. ( به عمل خواهد آوزدل, 

کسترده خواهاد بود سلطنت 

و بی‌پایاد [خواهد بود] صلح و نالا جراحات سامره 


برای تخت داود "خداوند کلامی در یعقوب فرستاده 
و برای قلمرو حکومتش؛ ات۴ 
او انز پر فزان سیف شیاسد آنا در آشراقل خواهد افتادا: 
نمود "تمامی ملت آن را خواهند شناخت۳ . ۱۹:۵ 
قاواستی ایا لها افرایم و ساکنان سامره؛ 
6 یا «خدای قوت یا قدرتمند» این عنوان اغلب به خود خدا داده شده است (ر.ک. ۲۱:۱۰؛ تث ۱۷:۱۰؛ نح ٩:۳۲؛‏ ار ۱۸:۳۲؛ 


مز ۴ ۸:۲؛ و نیز مز ۷:۲۰: ۰۲:۲۱ ۱۴) اما ی بادفه سرب کر جردمبی شود ار که مقلاتق ۲۱۹۳۲ توقای ۳:۱۱): 
و وزیا «روح قوت» را دریافت می‌دارد (۱۱ :۰) و فرزند خواندگی الهی او به او اجازه می دهد تا از عنوان نی الهی 
برخوردار گردد (ر. ک. ۷:۴۵). 

تاه ممسی فیشن از وکا ران بلبب باب امن اد که ایوب ۰)۱۶:۲۹ «پدر» قوم خویش می باشد (۱-سمو 
۴ طبیق نامه هایی که در تل الامرنا کشف شده, رعایای فرعون نیز این عنوان را به او می‌دادند). در مورد «همیشگی» 
ر.ک. ۱۷:۴۵: ۷:۴۷: ۱۵:۵۷ و مز ۷-۵:۲۱ و غیره؛ همجنین می توان ترحمه کرد «پدر ابدیت»؛ در این صورت. این 
عنوان (به مانند «خدای قهرمان») به عناوین سلطنتی مصری نزدیکتر می شود. 

ع ر.ک. آیه ۶؛ ۹-۶:۱۱: ۱-پاد ۲۶:۵ و توضیحات؛ میک ۴:۵؛ زک ۱۰:۹؛ مز ۰۳:۷۲ ۷؛ و نیز داور ۲۴:۶ که در آن واژه 
«صلح و سلامتی» به خود خدا اشاره دارد. 

8 یا: «او در صلحی بی‌انتهاء حکمفرمایی را خواهد گسترد بر تخت سلطنت داود...» در اینجا احتمالا چشم اندازی از 
فرمانروایی جهانی را مشاهده می کنيم (ر. ک. ۴-۲؛ و پیروزی بر «ملت‌ها» در آیین سلطنتی را فرمانروایی ای که به 
زمان محدود نمی شود (ر.ک. مز ۵:۲۱؛ ۷-۶:۶۱: ۸۵:۸۹ ۳۰-۲۹: ۳۸-۳۷؛ ۱۲:۱۳۲). صلح و صفای این فرمانروایی 
وابسته به مواهب مسیحایی است که به مانند ۱:۱۱ وارثی از دودمان داود آن را به ارمغان خواهد آورد. 

آ در رسم الخط تصویری مصر تصویری که بیانگر انديشهٌ «عدالت» و «راستی» است. تصویر پایهٌ تخت سلطنت است. در عهد 
عتیق. «راستی و عدالت» شالودهٌ تخت سلطنت الهی است (مز :۱۵:۸٩‏ ۲:۹۷), اما در ضمن شالودهُ تخت بادشاه را نیز 
تشکیل می‌دهد (امث ۱۲:۱۶: ۵:۲۵: ر.اک. ۱۲۸۰۲۶:۲۰ اش ۵:۱۶). این دو خصوصیت از هر پادشاهی انتظار می‌رفت؛ 
خصوصا از مسیحا (ر.ک. ۵-۳:۱۱: ۵:۱۶: ۱:۳۲؛ ار ۵:۲۳؛ ۱۵:۳۳ و غیره). آنها حزیی از تمامی وعده‌ها می باشند 
۱۷:۱۸ ۲۷-۲۶: ۴:۲: ۱۷-۱۶:۳۲؛ ر.ک. ۷:۵ و غیره). 

[یا «غیرت»: ر.ک. . خروح ۱۴:۳۴؛ حزق ۱۳:۵: یول ۱۸:۲ و توضیحات. 

کین فرمول مقدمه ای است بر سعری سفاوطبا شخ پیشین»,در حصوصن موضوع «خشم خداوند» بر علیه قومش. این قطعه شهر 
از ۷:۹٩‏ تا ۰ شامل بندهایی است نامساوی که با همان بندگردان از هم جدا می‌ شود (در :٩‏ ۲۱ ۰ و ۴:۱۰)؛ این 
بندگردان را در ۵ :۰ در بایان ابه می , یابیم و احتمالا جزو همین مجموعه بوده است -اين قطعه شعر مشابه قطعهٌ موحود در عا 
۱0 می باشد که در آن؛ تیره بختی هایی که خداوند بر قومش وارد ساخته. به یاد آورده می شود؛ اما این تیره بختی ها و 
بلاها باعت نشده بود که مردم توبه کنند؛ از این رو هر یاداوری, تهدیدهای حدیدی را به دنبال می‌اورد. 

1 در اینجا کارآیی حاکمانهُ کلام خدا (۱ سمو ۲: ۱۲-۱ اعداد ۲۲ یت ی 
می‌ شود» (ر. ک. ۵۵: 0 ۰ ۷+ و «ی‌افتد» (ر. ک. ۱۰:۵۵) , شاید بسان سلاح جنگی (ر.ک 
هو ۵:۶) پا مانند صاعقه (ر. ک. تصویر آتش در ار ۲۹:۲۳). 

0 یعنی متحمل اثراتش خواهد شد (ر.ک. هو .)۷:٩‏ 


مر 
19 


اشعیا ۱۵-۹ 


[آنان که ] در غرور خویش و در تکبر دل با وجود تمام اینهاء خشم او بر نگشته ار۸:۴ 


خود کر | است» 
" اجره افتاده‌اند تاشتک‌های تش تور قراس تاش 
تراشیده بنا خواهیم کرد؛ "اما مردم به سوی «آنکه» ایشان را 
ی جوب جنار فرو ريخته, آنها را با سرو ما کت وه 
مت ۸:۱۶ ِ 
جایگزین خواهیم ساخت؟!» [و] بهوةُ لشکرها را حستحو نکرده‌اند. ۱:۳۱ 
۰" ی 0 ص7۳7 
بهوه بر ضد او مخالفانش را بر پا بنابراین» بهوه سر و دم را از اسرائیل 
داشتهط کته اشتت» 
رو دشوانتن زا دا که ات تا فراع که روز 
5 0 و ی 
ارام در مشرق. فلسطینی‌هادر شیخ و مرد شریف سر است. 
مغربل نبی» [اين ] استاد دروغ دم ۷:۲۸ 
۱۴:۲۱ 
قاتفان اسرا روا سا فندان‌هاینر *راهتمایان اين قوم ایشان را گمراه 7 
تن ساخته اند 


1 در خصوص غرور و تکبر سامره ر. ک. ۲۱-۶:۲ و نیز ۱:۲۸؛ عا ۱۳:۶: هو ۰:۷ 

0 رک ملا ۱ ۳ » امالا سبط ددران کاشته شده تسه ۷ 
می کند. آیا این یک ضرب المثل رایج در مورد غرور است. يا یادآآوری یک فاجعه؟ آپا منظور زمین لرزه ای است که ظاهرا در 
۵ به آن اشاره شدهء شاید همان زمین لرزه ای که طبقی عا ۱ : وزک ۵:۱۴ در زمان عزیا رخ داد؟ یا به ویرانی ناشی از 
تک را | شون که منحیم را واداشت تا خراج بپردازد (۲- یاد ۱۹:۱۵- ۰ در هر دو صورت. اشاره به رویدادهایی است که 
بیش ن از ۷۳۸ ق.م. رخ داده است. 

۵ برخی نسخ خطی اضافه کرده اند: «مخالفان رصین را» . اما چنین عبارتی با مضمون متن سا زگاری ندارد؛ زیرا او پادشاه «ارام» 
است که در آیه بعدی, جزو یکی از ز آنانی است که اسرائیل را غارت خواهند کرد. مگ ر آنکه در «مخالفان رصین» اشاره ای به 
ارام و فلسطین پبینیم که قبلا مقلوب آشور شده بودند (و رصین بر علیه آنان می‌جنگید) ۶ که رین 6 ا عراز نوطیش را 
تشکیل می‌دهد که کل این بخش روص ات کر وق افرایمی (ر.ک. فصل ۷ و ۸) به بهودا مرتبط می سازد 
( «مخالفان رصین» همان آشوریان می باشند). 

0 در برخی ترحمه ها آمده: «از یس». البته معین همان خواهد بود جرا که برای سامی‌ ها مشرق به طور طبیعی مقابل رو فرار دارد. 
ویرانی اسرائیل به دست ارامیان و فلسطینیان ممکن است اندکی پس از نیمه سده هشتم ق.م . رخ داده باشد (ر.ک. عا ۶:۱- 
۸ در زمان اغتشاشاتی که به دودمان بیهو پایان بخشید ی - فلاسر سوم (7۷۳۴ ۷۳۲ 
ی..) -یا حتی بعد از ز آن» زمانی که فلسطینیان و ارامیان بازمانده‌های قلمرو سامره را تحت حمایت آشور مورد ستم قرار 
می داد ند. 

آر.ک. ۳۰:۳۰؛ خروح ۶:۶؛ تث ۳۴:۴؛ مز ۱۲:۱۳۶. اما در اینجا منظور زدن ملت خطاکار می باشد (ر. ک. صف ۴:۱). نه 
ملت های غیریهودی. 

رک به بندگردان «به سوی من با زگشت نکردید» در عا ۴:-۱۱؛ ر.ک. همجنین ار ۳:۵ و هو ۱۰:۷ 

ا ‏ 0 
۸ (در خصوص روت و فقر) باز می با يابیم. 

۷ توضیح یا شاید هم تفسیر آیه ۱۳. فا و و 
بزرگان مملکت هستند. به پایین ترین درجه در سلسله مر ۰ تب احتماعی می فرستد. 

۷ احتمالاً اشاره ای است به اغتشاشات در خاندان ِِ شمالی (ر. ک. آیه ۱۱ و توضیحات). 


ی 
9 


۲۰-۹ 


ار ۱۶:۴‏ وآنانی که راهنمایی‌شان می کنند» 
یرای کته اند 
جوانان ایشان را رهایی نمی بخشد ۷ 

و نسبت به یتیمان و بیوه زنانشان ترحم 
تا رف 

زیرا جمیع این [ملت] بن قیرخ ای بل‌کان 

و هر دهانی نادا نی را بیان می‌دارد. 

2 5 ۰ ‌ 

آنبنتت» 

و دستش هنوز دراز می باشد. 
 :۱۲- ۳‏ می سوزاند ل(, 

یع۳: ۶ 


۷ ترحمه ما 


اشعیا 


خار و خاشاک را می بلعد. 

و دود بسان گردیاد بر می خیزد. 
"در اثر خشم یهوهُ لشکرها 
میلکت طرفتار ریق شله اشت 


در سمت جپ می درند و سیر نمی شوند» 

شرگن کون همسایهٌ خود را می‌دردگ 

""م نمی افرایم را [می‌درد]» افرایم 
ون و 


بر اساس متن قمران است. متن ماسورتی و ترجمه یونانی و وولگات چنین آورده اند: «شادمان نخواهد شد) . با 


کی شا وش | روف اس اس دس را ان رم وه کر «خداوند نست به حوانان ایشان التفات 
نخواهد داشت». فرمول «به همین سبب است که». (هم در اینجا و هم در ۲۵:۵ وعا ۴: ۲ مقدمه ای است بر اعلام داوری 


کر وف 


ي از ز آنکه محازات های گذشته را که منجو چه با کشت نشد؛ یادا وزیمی کند: 
تذتباهی و گمرآهی آنا ان انیت که نه وتان( .دک. ۱۸:۱۳: ۸:۳۱؛ عا۴: 


۰ که در آن «ملت‌ها» مد نظرند) و نه بیوه‌زنان 


و یتیمان که خداوند پشتیبان ایشان است (ر. ک. ۱۷:۱: ۲:۱۰) , هیچ یک رهایی نخواهند یافت. 


#ر.ک. ۳۱:۱؛ ۲۴:۵؛ عا ۶:۵؛ تث ۲:۳۲ ۲؛ ایوب ۱۲:۳۱ و در خصوص تصویر آتش جنگل» اش 


۰۶ ۱۱۹ ار ۱۴:۲۱؛ 


اش ۴-۱:۲۱؛ مز ۱۵:۸۳ اما در اینحا به مانند هو ۶:۷ -۷, خود تباهی و گمراهی به آتش تشبیه شده و اغتشاشات در داخل 


مملکت به وحود می‌آورد. اما در آیه بعدی, مشاهده می کنیم که اثرات «آتش 


خشم» خداوند به آتش فساد و تباهی می بيوندد. 


انواع مختلف درختان شاید مانند آیات ۱۵-۱۲ به طبقات مختلف اجتماعی اشاره می کند. 


2 ترحمه ما 
«مملکت به لرزه درامده است» . متن ماسورتی مخدوش 


بر اساس ترجمه یونانی و تارگوم می باشد. ترجمه سریانی و وولگات و (تا حدی) متن قمران جنین آورده اند؛ 
به نظر می رسد. 


2 تارگوم و برخی از نسخ خطی یونانی با حذف یک حرف از متن عبری, این آیه را مانند ترجمه ما قرائت کرده اند. در غیر این 
صورت چنین قرائتی به دست می‌آید: «هر کس گوشت بازوی خود را می‌بلعد». . این اصلاحات در واقم با با معنی متن همسو 
می باشد چرا که برادر هم گوشت برادر خود می باشد (ر. ک. پید ۲۳:۲ غیره). به علاوه, افرایم و منسی «بازو» (یعنی 


قدرت و حفاظت) یکدیگرند: این حقیقت هم 


و ی یت 


منطقهٌ کوهستانی. یکی در شمال و دیگری در جنوب (لذا اگر «رو به سوی مشرق بایستیم». یکی در سمت راست و یکی در 
یتخت ددگر ی راز ی ند ک آبه ۱ و توضیحات. اش ری وا یی امسر حا۳ را 
عب0 درا حقدای اجه وا که متا نگرفنگ و برادر کمن است روش سازد اب خی داخلی در سوه تکوفنه تمالن خر انتخ 


بخش‌ها نیز توصیف شده است: هو ۱۱-۷:۶؛ ۷:۷؛ 


اخیادم ام ۱ ۱ 


ای تبانی قدرت مرکزی,دز متامره چس ان سال :۷۴۷ ی: م. گویا در میان این دو قبیلٌ اصلی رقابت‌های کهنه را بیدار کرده بود 
(ر.ک. از همان پید ۱۳:۴۸ ؛ داور ۳۵:۶؛ ۱:۸) اس هی مت (ص اب کاس بر 
بخشی از آن را تشکیل می‌داد. ۲ پید ۲۵:۱۵) بر علیه فقحیا در سال ۷۳۶ ت.م. می باشد (با اينکه فقحیا خودش احتمالا اهل 


جاد بود). 


۳ 
«4 


اشعیا 


۱۷ و هر دو بهودا را متهم می‌ساز ند؟. 


با وحود تمام اینها, خشم او برنگشته توت غوضرا کها وا راهن کداره. .یف 
است» "زاهی ابافی تخواهندماند خر آنکه دو 
و دستش هنوز دراز می باشد. میان اسیران در غلطید 
قو قمانت کات متا ار۲:۱۵ 
هفتمن لعنت بر بزرگان بهودا با وجود تمام اینها. خشم او برنگشته 
اقا یه ال آقات که تصیسانت:. ‏ بت 
ناعادلانه اتخاذ می کنند و دستش هنوز دراز می باشد. 
۳۰۵ و احکام تبره بختی صادر می نمایند. 
1 وای بر اشور 
امث ۲ ۲۲:۲ و فقیران قومم را از حق [ایشان] محروم *وای بر آشور. این چوب خشم منگ ار ۲۰:۵۱- 
تا بیوه زنان را طعیدخود کزدانتد قن که ارو 
و یتیمان را چپاول نمایند. 1 
خروح۲۱:۲۲: ۳ ۱ ۱ 
۱۷:۲۴ یس جه خواهید کرد در روز جزا می دارم 
ار۵: ۳۱؛ 1 "1 
ایرب۱۴:۳۲ از عذابی که از دور خواهد آمد؟ او را بر علیه ملتی می‌شتابانم که مورد 
6 احتمالاً به اثتلاف سوری - افرایمی اشاره می کند. بدینسان در آیات ۱۵-٩‏ شاهد یک بازپس نگری هستیم که هدفش اثبات 


کر وی موم (۱۲) و آماده سازی زمینه برای اعلام مجازاتی بنیادین و فاطع 


۶-۰ 


امداد بیایید؟ 


(۱۶) می‌باشد. مجازاتی 


که از 


0 ۰) آغاز شده بود و پیروزی آشوریان و تبعید آن را به اوح خواهد رساند (۰ 2-۰ ۴). به این 
ترتیب, در کل اب ین فطعه شعر نوعی پیشروی نمایشی به چشم می خورد (فروپاشی مادی» تاخت و تاز ملل مجاور بی کفایتی و 
برکناری مقامات. منازعات قبیله ای و برادرکشی, ویرانی و اسارت)؛ و این سبکی است و شاأن اشعیا. 

1 آیه‌های ۴-۱ با همان کلمه ای آغاز می شود («وای») که آغا زگر هر یک از وحی های ۲۴-۸:۵ می باشد. از این رو است که 
بسیاری از صاحب نظران این جهار آیه را به محموعه ۸:۵ ۰ نمی ارفا اما در پایان آیه ۴ همان بندگردانی را 

می‌يابیم که در 2۷:۹ ۰ تکرار می‌شود, و به همین دلیل, گروه دیگری از صاحب نظران ۴۱:۱۰ را به ۲۰-۷:۹ متصل 

می کنند و ۵ :۰ را نیز به آن می افزایند که دا رای همان بندگردان می باشد. ی 
دو مجموعهٌ وحی داشته باشیم که به مانند چارچوبی؛ جنگ عهاتوفیل» زا در برع کیرد (۶: ۱ تا .)۶:٩‏ 

6 وحی‌های دیگری علیه آشور در ۲۷-۲۴:۱۰؛ ۴:۱۴ ۲۷-۲ ۰ ۳۳-2 و ۳۷: ۳۵-۲۲ می‌يابیم یه (ز.ک. احتمالاً ۰:۱۷ ۱۲- 
۴ ۹ -۷: و ۱:۳۳). این اندیشه را که آشور ابزاری است در دستان خداء در این بخش ی ۱۳۰-۲۶۵ ۱۸:۷ 
۰ ر.ک. ۵:۱۳: ۲۷:۳۰ ۱۰:۳۶: ۲۶:۳۷. این وحی را باید به بعد از سال ۷۱۷ .م۰ ( تصرف کرکمیش به دست 
سرگن دوم) و حتی بعد از ز آن به سال ۷۰۱ ق. م. (تهدید بزرگ سنخاریب علیه اورشلیم) مربوط دانست. تمام شهرهایی که در 
آیه ٩‏ ذکر شده, ههور نمی بین سل های ۳۲۲و ۱۷ مطیع سرگن دوم شده بود. ی 
تهدید نکرد جرا که آحاز تا بایان سلطنتش خراحگذار او باقی ماند (۷۱۶ ۰ ق.م.) به همین دلیل است که تاریخ | ین 
وحی را بیشتر به سال های نخستین سلطنت سنخاریب (۷۰۱-۷۰۵ ق. 8 مرتوط می زان 

این اصطلاح, . همانند اصطلاح «ملت بی ۷ ۴-۱؛ ,)۱۶:٩‏ اما به 
بهودا به طور خاص (ر.ک. آیه 6۱۱. 


ب9۰۹۰«ص«صِ 


۳۳ 


۱۳-۰ اشعیا 


تا غنایم را برباید و یغما را جمع کندگ ""آیابه همان سان که دستم به 
۳ دم ۰ ۳ ۹ پ فد 0 ها 
واد‌را بسان گل کوچه ها پایمال نماید ۰ حکومت های «نیستی ها» دست یاقت؛ ۱۲:۳۷ 
"اما او آن را به این شان درک نمی کناده که تال شایسان ار آ مت ال هام | 
میک ۱۲:۴ 1 ح. ۱ ۱ 
و دلش به این سان در مورد ان فضاوت اورشلیم و سامره فراتر می رفت» 
تس ان اه اسان با سا رون 
در دل او جیزی نیست حز نابود ساختن. «نیستی هایش» عمل نمودم. 
فان از ما هاش ان مان با اورشلیم و بت‌هایش عمل نخواهم 
۲۰۶ در وافع» او می گوید: نمود؟» 
۶ «آیا بزرگان من حملگی پادشاهان نیستند؟ "اما چون خداوند تمامی عمل خود را 
پید۱۰:۰ "آیا کلنو را همان سرنوشت کرکمیش! ‏ بر کوه صهیون و در اورشلیم به پایان برده 
موه باشدا بر علیه ثمرهٌ دل مغرور پادشاه آشور ۱:۳۳ 
2۳۳۶+ ارت همان بیاخقیت رای و بر غلیة گتتاتین نگاه‌های شریعی اقا 
۱۳۳۷( مه و ۲ ۲ :1۱۳ 
۸ و ساره" را همان سرنوشت دمشق*؟ شدت عمل خواهد کرد. ۳۳:۳۷ 


۵ ر.ک. ۴۱:۸ که در آنجا نیز به فتوحات یادشاه آشور اشاره می شود. 

ظر.اک. ۲_سمو ۴۳:۲۲ اش ۲۵:۴۱. 

1 شهری در شمال سوربه, واقع در شرق انطاکیه و حدوداً ۵ کیلومتر در شمال شرقی حلب. تغلت - - فلاسر سوم در سال ۷۳۸ ق.م. 
(عا ۶: ۲) آن را به تصرف درآورد. اما این شهر ظاهرا به اثتلاف سال ۰ ق.م. بر علیه سرگن دوم پیوست و متحمل پیامد 
سقوط کرکمش در سال ۷۱۷ ق.م. گردید. 

[ شهری واقع بر کران رود فرات» حدودا در ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی حلب و مرکز حکومتی از حتی ها تا زمان تصرفش به دست 
س رگن دق م به سال ۷۱۷ ق.م. بود. 

شهری وق ب کران رود وس (العاصی امروزی). میان حلب و دمشق. حدوداً در ۰ کیلومتری حنوب حلب. در سال ۷۴۲ 

قی.م. تغلت - فلاسر سوه آن را به تصرف در آورد و به بخش های مختلف تفسیم کرد. این شهر بعدها مرکز ائتلاف سال ۷۳۰ 
ق.م. گردید و سپس سرگن دوم آن را به طور قطعی مطیع خود ساخت. 

شهری در شمال سوریه حدودا واقع در ۰ کیلوعتری شمال حلیب و در تزدیکی علتو, تغلت فلاسر سوم ارفاد را یس را جندین 
جنگ‌ها در سال ۷۴۱ تی.م. تسخیر کرد. احتمال دارد که این شهر در ائنلاف سال ۰ ق.م. شرکت جسته و بیش از کرکمیش 
به تصرف درامده باشد. 

0 در ۷۲۱-۷۲۲ ق.م. به تصرف سرگن دوم درآمد. 

0 در سال ۷۳۲ ق.م. به تصرف تغلت - فلاسر سوم درآمد. اما دمشق در سالنامه‌های سرگن دوم جزو اثتلاف سال ۷۲۰ ق.م. نام 
برده شده است. آیه ٩‏ تیانگن شرف لشکر آ شور از شمال:به وی ,توت اسکا وهر ای خیشروی: شهرها حفت حفت با 
تک گر ما ع ال ( کل ٩‏ بر کی عمات ارفا سامد صعی) در هرصفت بو سامت می کت که تلور او 
نسبت به شهر مورد مقایسه بیشتر در جنوب قرار دارد. به این شکل. پیشروی مقاومت ناپذیر لشکر آشور حالتی بارز می‌یابد. 
پیشروی ای که رفته رفته به اورشلیم نزدیک تر می شود. 

۵ این اصطلاحی است تحقیرآمیز برای اشاره به خدایان دروغین که در واقع «هیچ» هنارت کت ۲ و توضیحات. این اصطلاح 
طبعا فقط در چارچوب فرهنگ بهودی معنا می‌یابد (ر.ک لاو ۴:۱۹). 

ور.ک. ۲۷۲۰-۱۸:۳۶ و ۰۱۳-۱۰:۳۷. 

0 نخست عمل در حهت ویرانی و نابودی» ر.ک. ۱۲:۵: ۲۱:۲۸ ۲۲ و ۴-۱:۲۹. 
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اشعیا ۲۰-۰ 


را یاس هه ایا ند اون پم رها 
«با قدرت دست خود عمل کرده ام ول تما وان آی ا وتان ی 
۳۱:۵ نیز با حکمتم چرا که هوشمندم! خواهد ساخت. 
مرزهای قوم ها را تغییر داده ام" و زیر جلال او احتراقی مشتعل خواهد شد 
۵۷ و ذخایرشان را غارت کرده ام: به سان احتراق آتش؛ ۱۱۶ 
به سان شخصی قدرتمند. ۲ «نور» اسرائیل آتشی خواهد شد 
به زیر کشیدم آنان را که بر تخت و «قدوس» او شعله ای 
می نشستند. که تنها در یک روز 
*"دست من ثروت قوم‌هارا همحون خار و خاشاکش را سوزانده خواهد رت 
لانه ای برگرفت؛ ۳ ّ 
چنان که تخم های رها شده را جمع ۰ وخلال حنگل و بستانشن ۳ 
می کنند؛ «او» ان را تباه خواهد ساخت. هم تن و 0 
من تمامی زمین را جمع کرده ام هم روان را مز۴:۳۹ 
و کسی بال خود را تکان نداد, اند جیماریق که یه شامزشی نمی گزاند؛ 


منقار خود را ی کب بت ون ۳ ۲" وآنجه که از درختان جنگلش باقی 
کی که ان راد رتش جرد نماند» 

فخر می فروشد» شمار اندکی خواهد بود: 
پا اره به کسی که آن را حرکت می‌دهد. کودک [هم] می تواند آن را ثبت کند. 


۷ ۲۱۷-2 تخر کات می دهد » ۳ در آن روز» 
8 گوتی‌سهان اهر کهسوت نیسته بازمانده اسرائیل* و رهایی یافتگان 
تلتل .من _کتل! خاندان یعقوب 


کی ایتها کفتار تادشام | شور ابر رقم میشوده گفتاری که دز آیه ۱۲ قطع شده بود. 

5 پادشاه آشور نه فقط این قوم‌ها را مطیع قدرت خود می ساخت؛ بلکه آنان را به صورت گروهی تبعید می کرد (ر.ک: ۲-یاد 
۷ )+ این امر تخطی از نظامی است که خدا برای حهان مقرر فرموده. نظامی که شامل «مرزهای قوم ها » نیز می باشد 
(تث ۸:۳۲؛ مز ۱۷:۷۴). 

] در سالنامه های سنخاریب, حزقیا بادشاه بهودا که در سال ۱ ق.م. تحت محاصره قرار داشت. به پرنده ای در قفس تشبیه شده 
است. 

ار.ک. استعاره کوزه گر (۱۶:۲۹؛ ۹:۴۵ ار ۶-۲:۱۸). تبر و اره شاید اشاره به این واقعیت باشد که سپاه آشور برای امور 
ساختمانی خود. دست به ویرانی جنگل های سوریه و فلسطین زدند (ر.ک. ۸:۱۴ و ۲۴:۳۷). 

۷ مقایسه کنید ۱:٩‏ ۴: ۹:۳۱ و نیز ۳۱:۱: ۴:۴: ۴:۵ ۲: ۱۳:۶ :۱۸-۱۷ ۶:۲۹ ۲۷:۳۰ ۳۲۰ ۳۳۲ ردک. عا ۴:۷. 

۷ ر.ک. ۱۳-۱۱:۲: ۳۴-۳۳:۱۰. 

1 این وحی که در مورد «بازمانده» اسرائیل می باشد. طبق روشی رایج, پس از آیه ای قرار داده شده که در باره «بازمانده» آشور 
سخن می‌گوید که به جنگل تشبیه شده است. موضوع «بازمانده» بارها در این کتاب نکرار می شود: ۷۱ ۳-۲ 
۶ ۷ ۶ ۱۴:۱۶ (آموب)؛ ۳:۱۷ (دمشق): ۱۷:۲۱ (قیدار)؛ ۵:۲۸. 
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۲۱ 
هوه: :۱۳‏ باز خواهند ایستاد از تکیه کردن بر آن 
کی که مان را ۳ 
و وفادارانه بر یهوه, قدوس اسرائیل 
تکیه خواهند نمود. ۲ 
۲ ربازهانتهای نار کشت خراهد. کردگ) 


۷ ۳۲ 
بازمانده ای از بعقوب. 
به سوی خدای قهرمان". 
شش 9 ۲ 
همچون ریگ کنار دریا باشدگ 
2۹۸+ 
روم۹: ۲۷ تنها بازمانده ای تار کشت خوآهتد نمود. 
ویرانی مقرر شدهء 
ان فان تا رفح راز هرز 
در خواهد آورد. 
۲۳:۲۸ 
دان ۲۷:۹ 
باز هم مکافات آشور 
۳۳ 


لشکرها چنین می فرماید: 


اشعیا 


«ای قوم من که در صهیون ساکنید 
مهراسید از اشور 

که شما را با جوب می‌زند؟ 

و چماق خود را به روش مصر بر علیه شما 
بلند می‌کند. 

جرا کنن ار شی کفتامم بستار 
کوتاه, 

«غضب» به اتمام خواهد رسید 

و خشم من ایشان را نابود خواهد ساخت. 
*یهوهُ لشکرها تازیانه را بر علیه او 
و متس این 

مانند زمانی که مدیان را بر صخره تغراب 
رد + 

تجتان او ازکه ان را | سس فریتا 
[برافراشت]» 

آن را به روش مصر برخواهد افراشت؟. 
۲و در آن روز, بار سنگین او از دوش 
تو دور خواهد شد. 


۲ : ۱ 
و یوغ او از روی گردنت .» 


۶:۳۷ 


خروح۵: ۱۶-۱۴ 


؛٩-۱‎ 
۳۶:۳۷ 


۳۲-۳۰ 


۱۳۵-۰۰۱۴ 


اتضمار اشارو اش اش به یدید نها که او از یی اخا. ر.دک. ۱۲:۹ که در آن, «آنکه او را می‌زند» خداوند است. 


#7ر.ک. آیه ۱۷ و ۳:۶ و توضیحات. 


8ر. ک. نام «شاریاشوب» (۳:۷) همین اصطلاح را در آیه بعد می‌يابيم در وحی دیگری در باره «بازمانده» (آیات ۲۳-۲۲). 


۵:٩ 9ار.ک.‎ 


ر.ک. پید ۱۷:۲۲؛ هو ۱:۲؛ بخشی از آیات ۲۳-۲۲ در رومیان ۲۸-۲۷:۹ نقل شده است. 
1 این تصویری است از طغیان آب ر. ک. ۸:۸: ۰۲:۲۸ ۱۵ ۱۷ ۱۸: ۰۲۸:۳۰ «عدالت» در اینجا در همان معنایی به کار رفته 


که در ۱۶:۵ 


6 در اینجا تصویر جوب و جماق باز به آشور اشاره می کند (ر. ک. ۳:۹؛ ۲۹:۱۴)) اما در عين حال, یادآور بندگی مصر در گذشته 


می‌باشد. آشور برای خدا فقط در 


۴ یا بر ضد خودش به کار خواهد رفت (۳۲-۳۱:۳۰). جنان که در مورد مصر نیز جنین شد. 


گر.ک. ۳:۹ و توضیحات؛ داور ۵:۷ ۲؛ مز ۸۳: ۰۱۲-۱۰ 


یک وسیله بود (آبات ۵ و ۱۵). جوب و جماق او خرد خواهد شد (۵:۱۴؛ ر. ک. 


6 انتهای این آیه را با انتهای آیه ۲۴ مقابله کنید: جماقی که علیه اسرائیل در مصر بلند شد و چماقی که در مصر بر علیه دریا 
برافراشته شد (ر. ک. خروجح ۱۶:۱۴). این چماق ستمگر نیست, بلکه جماق کسی است که اسرائیل را رهایی می بخشد. در 


خصوص خروج از مصرء ر.ک. ۱۱:۱۱ ۰۱۵ ۱۶. 
توکن ۳۰۹۵ 
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اشعیا ۳۱-۰ 


تهاعمم رضد ات1 رامه" می لرزد. ۱-سمو۷: ۱۷؛ 
ویرانگر از سمت رمون پیشروی جبعه شال گریز اختیار می‌کند. ۱-سو۲:۱۴ 
می‌ کندل "ای بت‌جلیمم بانگ خود را 
اس ی اناد از 
۱-سمو۵۲:۱۳ __ از مغرون(می‌گذرد, ای لیشه مراقب باش! 
و۹۳ ۳ رای ساب خد رای کلازد: انا توت ار او را پاسخ گوی! 

انیا کد عاط میوو هی کتتن ما9 یی کرووو نج۱۱: ۳۲ 
در جبع؟ اردو می‌زنند, ساکنان جیبیم ۲ پناهگاهی می‌جویند. 

[ ترحمة این بخث ش از آیه میسر نیست و ما آن را به گونه ای فرضی ترجمه کرده ایم. بعضی از ترجمه ها چنین آورده اند: «یوغ از 


ی کی قوش 

[مسیری که در اینحا توصیف شده. از محلی واقع در ۱۶ کیلومتری شمال شمال شرفی آورشلیم شروع شده و از منطقه ای 
کوهستانی میگذرد که چندین در عمیق آن را قطع می کند: : مهم ترین این دره ها «وادی سووینیت» می باشد. آن مسیری که 
معمولا مورد استفاده مهاجمین قراز می گرفت؛ و از شمال می‌امد. همان جادهُ امروزی رام الله می باشد؛ ان میییو تیا خظ 
قله ها را دنبال می کند و به همین دلیل راحت تر بود. اما مهاحمین محبور بودند با خطوط مقد 
(ر. ک. ۱ اد ۲۲:۱۵). تمایل به اجتناب از جنین خطوط دفاعی بیشتر توحیه کنندهُ وضعیت گروه اثتلافی سوری - افرایمی 
0 (ر. ک. فصل ۷) است تا وضعیت آشوریان در سال ۷۰۱ ق. کید ار تا ۷۰ 
ق.م از فلسطین آمدند» ؛ مگر اینکه آشوریان خواسته 1[ ه انجام داده باشند تا قدرت خود را به 
7 بگذارند؛ اما به هر حال به اورشلیم نرسیدند (ر.ک. آبه ۳۲) نمونهُ چنین حمله ای را در سال ۷۲۱ ق.م. پس از 
تصرف سامره (ر. ک. آیه * و توضیحات) مشاهده می کنیم. 

> این محل شاید همان «عای» باشد (ال تل, در چند کیلومتری جنوب شرقی بیت ثیل؛ ر. ک. پید ۸:۱۲: یوشع ۷ ۸۰ عز ۲۸:۲) 
یا شاید هم «عویم» (یوشم ۱۸ :۰ احتمالا «خیربت حیان» حدودا واقم در ده کیلومتری جنوب شرقی پیت ثیل). این دو محل 
هه ی در مجاورت بیت ثیل قید شده‌اند. نسخه خطی و اصلی قمران. میان 
قرائت عیّا (ر. ک , نج ۱۱: :۰ و عبات فاقد قطعیت است. 

وک موی ۱۴ ۰ (در مورد عمل قهرما نان یوناتان میان جبعه و مخماسء در گردنه های وادی سووینتیت). شاید منظور همان 
ی ی 

ر. ک. ۱ سمو ۵:۱۴؛ «موخماس» امروزی» در کنارهٌ شمالی گردنه ها کی از نیما ولتت گید هرد مایت : 

گنه زاس مروت ایو ۲۳:۱۴ 

0 در آن سوی کردنه ها؛ «جباع» امروزی. واقع در ۱۰ کیلومتری اورشلیم (ر. ک. یوشع ۲۴:۱۸: ۱ سمو ۲:۱۳؛ ۵:۱۴؛ ۲ سمو 
۵ ۲ باد ۸:۲۳؛ عز ۲۶:۲)؛ بر اساس ۱-یاد ۲۲:۱۵ آسا پادشاه بهودا, در این شهر همزمان با مصفه استحکامات 
ساخت. 

0 «الرام» امروزی: در ۳ کیلومتری غرب جبع (در عز ۲۶:۲ رامه با جبع مرتبط است): یوشع ۵:۱۸ ۲؛ داور ۱۳:۱۹: ۱ سمو 
۱ اد ۱۷:۱۵ و۲ ۲. 

0 «تل الفول» امروزی: حدوداً در ۵ کیلومتری شمال اورشلیم و ۴ کیلومتری جنوب رامه (ر. ک. . یوشم ۱۸ :۰) طبق ۱-سمو 
۰ و ۳۴:۱۵ زادگاه شا تول. 

ر.ک. ۱ سمو ۵ ۴۴:۲: شاید «خیربت کعکول» در ۴ کبلومتری اورشلیم و نزدیک جبعه شائول. 

5 شاید «العیسویه» در کمتر از ز ۳ کیلومتر شمال شرقی اورشلیم. 

1 «عناته» امروزی (با نزدیک راس الخروبه), حدودا در ۵ کیلومتری شمال شرقی اورشلیم؛ زادگاه ارمیا (ار ۱:۱ ۲۱:۱۱ و ۲۳ 
۲--۸). 

11 این محل را نتوانسته اند با قطعیت مشخص سازند. 


۷ محلی نامشخص. 


7 
9 


۰ ۱۱-۲ ۴ اشعیا 


۳۲ 4 و 2 ۰ 
امروز, باز توقفی در نوب". داودی نوین 
۲ : : ۳ ۲ هه : 
و دست خود را به سوی کوه دختر صهیون ۳ شاخه ای از سافه یسی بیرون 


حرکت خواهد داد خواهد آمدگ 
میک ۱: ۱۲-۱۰ به سوی یه اورشلیم! و از ريشه هایش نهالی خواهد رویید. 
۳ "اینک خداوند یهوهٌ لشکرها شاخه ها آروح بهوه بر او قرار خواهد گرفت*: 
را با صداد بی بلند قطع می کند؛ روح حکمت و هوشمندی؛ 
بلندترین نوک ها بریده شده است؛ روح ادلی 
مرتفع ترین آنها بر زمین انداخته شده روح دانش و ترس بهودگ 
انیت ۳ "و او ترس بهوه را خواهد بویید. 
*"بوته‌های جنگل را باآهن در هم از روی ظاهر داوری نخواهد کرد 
مز۵:۷۴ می کوبد و بر اساس شایعات تصمیم نخواهد 
ولبنان با تمام شکوهش سرنگون گرفت* 
زک۲-۱:۱۱ می شود. صان راا عا ها فا هل کرد 


ار ۳ ۲: ۵؛ 
روم۱۵: ۱۲؛ 


/فرشر ی 
2۲+ 

۲-سمو۲۳: ۲؛ 
بوا:۳۲-۳۲: 
اع- ۱۳۸۰ 


کول ۳:۲ 


یو ۴:۲ ۲۵-۲ 


۷ ر.ک. ۱ سنو۲:۲۱: ٩ ٩:۲۲‏ شاید مکانی مرتفع بر روی «اسکوپوس». مرتفع ترین و شمالی ترین قله از میان سه قله کوه 
زیتون که از آنجا می توان اورشلیم را دید (تبتوس» فرمانده رومی, از آنجا بر محاصرهُ سال ۷۰ میلادی نظارت می کرد). 


ر.ک. ۱۷-۱۲:۲: ۱۳:۶ ۲ همچنین ر. ک. هر ۵ 


۷ یا: «لبنان به واسطهٌ یک نیرومند سرنگون می شود». ر. ک. آیات ۱۹-۱۸ و آیات م ذکور در توضیحات مربوط به آیه ۰۱۸ که 


در آن جنگل نماد کبر و غرور است. 


7یسی (به عبری: بیشایی)» پدر داود. ر.دک. ۱-سمو ۱۶. در مورد «ساقه», ر.ک. ۱۳:۶ و توضیحات: این کلمه در اینجا معنای 
واقعی خود را می‌دهد و احتمالا اشاره دارد به وضعیت سلطنت در اورشلیم پس از حملهٌ هولناک سنخاریب آشوری در سال 
۱ زمانی که ۴۶ شهر و نواحی آنها به قلمروهای مجاور یعنی اشدود. عقرون, و غزه ضمیمه شد. این وحی بر خلاف 
وحی‌های «کتا بجه عمانوئیل» خاصه ۱۷-۱۴:۷ و ,۶-۱:٩‏ به نظر می رسد که مستقیما پادشاهی را در آینده مدنظر دارد. 


داودی نوین را. 


8 روح خداوند همان گونه که کر شافول وش بو خاود فراز کرفت زر کی دشر ۳۱۳۵۱ ال مر ریک بسن تا فا 
خواهد گرفت. اما این بار به گونه اء ی قطعی و دائمی. شش ی خصوصیت روح که در اینجا برشمرده شده, مطابق است با 
خحصوصیات حکمت در امث ۱۲:۸ -۱۴ که در آنجا به صورت یک شخص نموده شده است. این خصوصیات سبب می شود که 
شخص ری بتواند به درستی سلطنت کند (در امت ۸: ۱۲-۵ نیز به همین امر اشاره شده است) , خصوصا سلطنتی همراه با 


عدالت. ترحمه های یونانی و وولگات به این شش خصوصیت. خصوصیت هفتمی نیز افزوده اند. یعنی دینداری را. 


«عطایای هفتگانه روح القدس» در الهیات کاتولیک از همین جا گرفته شده است. 
دار.ک. ۵:۹: ۶:۲۸ و به نقطه مقابل آن در ۱:۳۰؛ ۱:۳۱؛ ۰۳:۱۹ 


فهرست 


6 اندیشهُ «ترس خداوند» که در محافل حکمتی بسط یافته است (ر.ک. امث ۷:۱ و غیره) تکمیل کنندهُ فهرستی از خصوصیات 
است که اکثرشان منشائی یکسان دارند؛ این اندیشه در کنار مفهوم «دانش الهی» قرار گرفته, مفهومی که خاستگاهش محافل 


نبوتی است (ر. ک. هو ۱:۴: ۶:۶؛ اش ۳:۱). 


0 در خصوص عدالت که احرایش ۱[ ۳-۲ ۶:۹؛ ۲ سمو ۱۷:۱۴؛ ۱-یاد ۲۸-۱۶:۳؛ ار ۵:۲۳؛ مز 
۲ -۷. عدالت عطیه ای است الهی (ر.ک. ۱ :۰) زیرا مستلزم حس تاششی استت کم قراس اهر موف رک 


۵۲ ۱-سمو ۷:۱۶؛ امث ۱۷:۱۲). 


7 
۲ ۸ / 


٩-۱ اشعیا‎ 


وتاب یراع فر وتان سل کت کاففکسن تسا دوستن خراهتا 
۲-۲ تصمیم گیری خواهد کرد؟؛ دست. 
شخص خشن را با احکام دهانش خواهد و باهم بچه‌های خود را خواهند 
مکا۲: ۱۶ ی خوابا نید 
تا وبا دم لبانش فرد بدکار را خواهد میراند. و شیر همجون گاو کاه خواهد خورد. ۷۲۵۵ 
"عدالت؛ کمربند گرده‌هایش خواهد اه شیرخوازه :در کتارلانه مار بازی 
بود» خواهد کرد. 
افس ۱۳:۶‏ و خلوص. کمربند پهلوهایش‌گ. و کودکی که تازه از شیر باز داشته شده, 
دست خود را در سوراخ افعی خواهد 
بهشت بازیافته بر 
"گرگ با بره ساکن خواهد شد. "بر روی تمامی کوه مقدس من 
و پلنگ با بزغاله منزل خواهد کرد؛ کسی نه بدی خواهد کرد و نه فسادل ۲: ۳-۲ 
و گوساله و شیربجه با هم خواهند زیرا شناخت بهوه زمین را پر خواهد حب۳:۳: 
چریدال و ثِِ 
و یسربجه ای آنها را هدایت خواهد 4 هشال ان که آ نف درسارا 
نمود؛ ت ‏ ۱ 


6 عدالت پادشاه نخست باید در حق فروتنان و فقیران به اجرا درآید (ر.ک. ۲۰-۱۹:۲۹ و مز ۸۷-۲:۷۲ ۱۳-۱۲؛ و ر.ک. 
نقطه مقابل آن ۲:۱۰؛ ۷:۳۲: عا ۷:۲: ۴:۸ و غیره). این امر به گونه ای تنگاتنگ به کامیابی مملکت پیوند دارد. 

5 منظور احکام مجازاتی است که پادشاه به احرا در می‌اورد. 

2 منظور می تواند لنگی باشد که جنگاوران به هنگام پیکار می بستند و در مشرق زمین باستان متداول بود. مقصود آیه این است 
که قدرت بادشاه باید عدالت را پیاده کند. 

ل درم عیش یی امه استه «کوساه و خرن و بزاری با هم (جواهتد بود)». صلح و صفا میان انسان ها و حیوانات 
همانند عدالت. وابسته است به ظهور یادشاه اتی (ر. ک. ٩۹‏ که در آن وحی در جارجوبی پیروزمندانه بیان شده. ولی در 
اینجا جنین نیست). اش ۲۵:۶۵ برخی از عناصر این مثل را تکرار می کند. 

دَمنشاً ین موضوع را باید در روایات مربوط به آ فرینش جست (ر. ک. پید ۲۶:۱ ۳۰: ۱۹:۲ و نیز ۲:۹ در ماجراهای پس از 
طوفان). همین نکته. موضوع امید حکیمان (ر. ک. ایوب ۲۳-۲۲:۵) و انبیا را تشکیل داده است (هو ۲۰:۲؛ حزق ۵:۳۴ ۰۲ 
۸ و نیز لاو ۶:۲۶؛ اش .)٩:۳۵‏ ان ام کیان جضوسا عانعن و مارم تباقر که پید ۱۵:۳. 

[ این نکته در ۲۵:۶۵ تکرار شده است. مقایسه کنید بامز ۱۰۱ : که در آن گفته شده که پادشاه, مملکت خود را از بی‌دینان و 
بدکاران یاک خواهد ساخت (ر. ک. همجنین امت ۲۶:۲۰) . مقصود از «کوه مقدس من» طبعاً ته ای است که معبد اورشلیم 

بر آن قرار دارد. 

ع این آبه تقریباً مدا در حب ۱۴:۲ یافت می‌شود که.در آن موضوع بحث «شناخت جلال خداوند» است (ر.ک. اش ۶ 

۰ در خصوص شناخت خداوند که در تمام مملکت منتشر می شود؛ ر.ک. ار ۳۴-۳۳:۳۱ که این نکته را نتیجه اعلام 


2 
ی 


۱۵-۷۱ اشعیا 


۱۰ ۳9 ۷ 3 1 " 
و اما در ان روز ریشه 1 برافراشته 
خواهد شد 


۳ ملت ها او را حستحو خواهند کرد 
۱۳:۵ 
۶ و مسکه او پرحلال خواهد بود. 
۳ خداوند از گر 
خروح۳: ۲۰ نی وهآ لت و هیک و1۳ 
ار۲ ۸۷:۲ تا بقیهٌ قوم خود را باز بای 
آنچه که از آشور و از مصر باقی خواهد 
ماند» 
و فتروس" و کوش" و ایلام؟ و شنعارا" و 
۴ حمات " و در حزیره های دریا؟ 
۸ ۱۲و علمی برای ملتها برخواهد افراشت 
مز۲:۱۴۷ و تبعید شدگان اسرائیل را گرد خواهد 


آ ورد 


و پراکندگان بهودا را جمع خواهد کرد 


از چهار گوشة زمین. 

۳ "حسادت افرایم پایان خواهد پذیرفت 

و ستمکیشان بهودا نابود خواهند شد؛ 

افرایم دیگر بر بهودا حسادت نخواهد 
ورزید 

و بهودا دیگر با افرایم خصومت نخواهد 
فد 

ان مسیون نها فسطین قزر 
مفرب پر خواهند گشود؛ 

با یکدیگر پسران مشرق زمین را غارت 
خواهند نمود. 

انشا فستو درو برادوم و موآب دراز 
خواهند کرد. 

و پسران عمون فرمانبردار ایشان خواهند 
ی 

*یهوه خلیج دریای مصر را خشک 
خواهد کرد" 


| 
صف ۲: ۷-۵ 


ار ۲۸:۴۹ 
۴ -۱۵؛ 
۱۶-۵؛ 
۱۲-۵ 


آر.ک. آیه ۰۱ «ريشه یسی», خاندان کهن داود. تبدیل به نشانه ای برای اتحاد گردیده است (ر. ک. ۲۶:۵ و ۰۲:۱۳ که در آن 
به اصطلاح نظامی اشاره شده است), اتحاد ملت‌ها و نیز تبعیدی‌های اسرائیل و بهودا. آیه های ۱۲-۱۰ احتمالاً مدت‌ها پس 


۱۱ 


تبعید بابل رهبری کرد ر. ک عز ۰۳-۱ 


ر.دک. ۱۹-۱۶:۴۳؛ ۱-۱۰:۴۸ ۰۲ 


0 مصر علیا؛ ر. ک. پید ۱۴:۱۰ و توضیحات؛ ار ۱:۴۴؛ حزق ۱۴:۲۹؛ ۱۴:۳۰. 


0 نا 


حیه نوبی واقع در جنوب مصر؛ ی ۵ 


0 و 


0 سرزمین بابل؛ ر.ک. پید ۱۰:۱۰؛ دان ۲-۱:۱. 

1 شهری در سوریه. ر.ک. ٩:۱۰‏ و توضیحات: ۲-یاد ۲۴:۱۷ 

5 مناطق ساحلی و جزایر دریای مدیترانه که بسیاری از بهودیان در آن مناطق به بردگی فروخته شده بودند, ر.ک. ول ۶:۴. 

1 در خصوص «علمی برای ملت‌ها». یعنی علامت با ز گنت ور کته ر.ک: ۲۲:۴۹ با این آیه می‌توان این آیات را نیز مقایسه 
کرد: ۶-۵:۴۳؛ ۰:۴۹ ۱۲؛ ۴:۶۰: ۲۰:۶۶ 

این وضعیت در نقطه مقابل شرایط مذکور در ٩-۱:۷‏ و ۲۰:۹ می باشد و پایان شقاق و تحزیه دو حکومت را اعلام می دارد. 


ر.دک. ۱۷:۷؛ عا ۱۱:۹؛ هو ۲:۲: ۵:۳؛ ار ۱۸:۳ ۶-۵:۲۳: ۶ 


قع در جنوب شرقی بین النهرین؛ در ایران کنونی, منطقه شوش ر.ک. اهر 


:۰ حزق ۳۲:۳۴ ۲: ۰۲۸۵-۱۵:۳۷ 


ز مرگ اشعیا نوشته شده است. در آنها می توان اشاره ای یافت به شخصی از نسل داود که نخستین گروه را برای با زگشت از 


شاره ای است به خروح که نخستین باری بود که خدا دستش را بلند می کرد ر. ک. ۰ و موارد زین آیه ۱۶. همجنین 


۷ ملت‌هایی که در این بخش نام برده شده‌اند» به انقیاد داود در آمده بودند, لذا به دوره ای پیش از شقاق و تحزیه اشاره دارد 


(ر. ک. ۲ سمو ۱۲:۸ و نیز ۱۷:۵ ۲-۱۰۸ و ۱۴-۱۳ ۰۳۱-۲۶۰۱۲ ر.ک. عا ۱۲:۹؛ عو ۱۲۰-۱۹ مز ۱۰:۶۰). 


ر.ک. خروح ۱۶:۱۴ ۲۱ ۲۷-۲۶. مقایسه با زگشت تبعیدی‌ها با خروج از مصر در نیمه دوم کتاب فراوان است (ر.ک. 
۴-۰ ۱۷:۴۱ -۲۰: ۵:۴۲ ۱۱۶-۱ ۲۱-۱۶:۴۳: ۲۷۲۱-۲۰:۴۸ و غیره). 


ار 
4 


اشعیا ۷۱ - ۶:۱۲ 


و دست خود را علیه «نهر» تکان خواهد ای ات ای تایه رش 
دادگ اطمینان دارم و نمی لرزم. مز۱:۲۷ 
با دم سوزان خودل زیرا 19۳ 
آن را به هفت شاخه تقسیم خواهد کرد اقآ من فقات کروتا: 
ور را با کفش از آن عبور خواهد "آب را با شادمانی خواهید کشید 
هاگ از جشمه های ای داور۵: ۱۱؛ 
*"برای بِقیه قوم او راهی وحود خواهد هامید کته 9 
داشتگ بهوه را بستایید, به نامش توسل جویید 
برای آنجه که از آشور باقی بماند» در میان ملت‌ها کارهای عظیمش را اعلام مز۱:۱۰۵: 
هماث گونه کهبراق اسرافل فحودداشت ۰ ۰ نعاییته 
فن آن ها کت یر مر به باد آورید که نامش مجید است. مز۱۳:۱۴۸ 
رای وه توا سر[ کح یت وه 
شکرگزاری ور در اش 
۱ آفورآن روشاه کت ناد کهذن تمامن زفین آن‌را جداکتق: 1۱ 
ار۱۱:۳۳؛ تورا می‌ستایم» ای بهوه: تو بر من "ای دختر ساکن صهیون؛ 
۹ خشم گرفته بودی» ۱ هلهله کن و فریاد شادی سر ده. ۹-۲ 
اتاعصییت اف رو کش رنف ی 0 ۱۸:۸ 
داده ای*. قوش آشراتل کم 


منظور از نهر رود فرات است. مانند ۲۰:۷ و ۷:۸: «دست خود را تکان خواهد داد»: ر.ک. خروج ۲۱:۱۴ ۲۷: ۱۲:۱۵. 

[ر.ک. خروج ۲۱:۱۴: ۸:۱۵؛ اش ۱۰:۵۱ 

7ر.ک. ی :۰ ۲ ۱۹:۱۵ 

8 این موضوع دیگری است در بخش دوم کتاب (ر.ک ۰ ۴-۳۴۰؛ ۱۶:۴۲ ۱۹:۴۳: ۱۱:۴۹ ۱۴:۵۷ ۱۰:۶۲) که آن را در 
بخش‌های متأخر بخش اول نیز مشاهده می کنیم» نظیر ۲:۱۹ ۲؛ ۰۸:۳۵ 

شور و مر در ۳:۱۰:۸۷ 2۲۶2۲ ۱۱۵۲۸ نیز مفایسه:شده‌اکلرر. کت هوب9: ۱۳ ۰۵:۱۱ ۱۱ در بخشی متاخرردر اش 
۳۷ 

ر.اک. ۲۵:۱۰ و به نقطه مقابل آن ۲۵:۵: ۱۱:۹ ۸۱۶ ۲۰: ۰۴:۱۰ این فصل سرود شکرگزاری است که به دنبال اعلام 
بازگشت تبعیدی‌ها ميآید. همچون سرود موجود در خروح ۱۵ که به دنبال روایت خروج از مصر آمده ه است. 

نیمه دوم ان آیه دقیقا در خروج ۱۵ :۰ یافت می شود (ر. ک. توضیح آیه قبل)؛ ؛ هم چنین در مزمور ۱۱۸ ۰ نیز تکرار شده 
مزموری که جندین بخش از آن یادا ور آیین های یه کشا اعد هه ااست رشر رقا: 

6 این نیز طبق توضیحات میشنا (سوگٌا )٩:۴‏ جزو آیین های عید خیمه ها است (ر. ک. توضیح قبل) ر. ک. ۸ در خصوص 
آب های سیلوحا. هم چنین مقایسه کنید با مز ۱۰-۹:۳۶؛ ار ۱۳:۲: ۱۳:۱۷؛ حزق ۱:۴۷؛ اش ۱:۵۵؛ یول ۱۸:۴؛ زک 
۴ بو ۱۱:۹. 

1 این اصطلاح جزو وجوه مشخصه کتاب اشعیا است (ر. ک. ۶ و توضیحات). 


1 4 


۷-۳ اشعیا 


تا تابن 
1 اش رازم ایا ۱ ]شا 


۱ ابر کوهی برهنه علمی برافرازید, 
به سوی ایشان فریادی برآورید. دست 
تکان دهید. 
و ایشان را «دروازه‌های شریفان» ! داخل 
اد 
"من خودم وقف شدگان خویش را 
یول ۴: ٩‏ فرا خوانده ام 
و شجاعانم را برای خشمم احضار 
9 ۱ 
پیروزمندان برحسته ام رال 
آگوش کنید! غرشی بر کوه هاء 
چیزی همچون ملتی عظیم! 


گوش کنید! هیاهوی ممالک 

و ملت های گردآمده: 

این بهوةٌ لشکرها است که سان می بیند 
لشکر را برای نبرد. 

از شرزهتتی دوزدستمی آیتدغ 

از اقصای آسمان» 

بهوه و آلات غضب او 

تا تمامی زمین را ویران نمایند. 


"زوزه بکشید! زیرا که نزدیک است روز یول۱۳,۵:۱ 
۳ پول ۱۵:۱ 
بهوه 6 
آن فرا می رسد. 
۳ 
بسان ویرانی ای که از «ویرانگر» سر 
1 
می رسد ۰ 
که تین هانگ که تمامی دست ها ار ۴:۶ ۲؛ 
زق ۱۷:۷ 


2 فصل های ۱۳ تا ۲۳ بخش جدیدی را تشکیل می‌دهد که عمدتاً حاوی وحی‌هایی است درباره ملت‌های بیگانه؛ این بخش 
مجموعه ای مستقل بود که از عنوانی که در ۱:۱۳ آمده قابل تشخیص است: «که اشعیا بود». بسیاری از این وحی‌ها بعد از 
روزگار تیی نوشته شده اما کماکان از قطعات و موضوعاتی به سبک اشعیا الهام می گیرد. این وحی‌ها در عبری «مسا» نامیده 
می شود؛ این کلمه از ريشه ای مشتق شده که در عين حال به معنی «بلند کردن» (بلند کردن صداء ر.ک. ۷:۳) و «بار کردن» 
می باشد: لذا می توان گفت که وحی به معنی «پیامی سنگین» می باشد؛ ر. ک. نقد و بازی با کلمات که ارمیا با اين اصطلاح 


انجام می دهد (ار ۴۰-۳۳:۲۳). 


1 دشوار بتوان پذیرفت که «وحی درباره بابل» از اشعیا بوده باشد. با اينکه در روزگار او بابل در مقاطعی از زمان می توانسته 
همچون قدرتی قابل احترام قد علم کند و حزقیا پادشاه نیز کوشید تا با آن پیمانی ببندد (اش ۳۹). اما هنوز خیلی مانده بود تا 
«گوهر مالک نامیده شود (ایه ۱:۹) از سوی‌دیکن بابل تا پیش از سقوط نینوا (سال ۶۱۲ ق.م.) ف کت و کمن 
(۵ ۶۰ ق.ع۰) دشمن پر کت تراسا نشده بود؛ این امر سبب می شود که این وحی که در اصل احتمالا مربوط به آشور 
می باشد, ممکن است متعلق به خود نبی باشد (اين تذکر برای فصل‌ های ۱۳ و ۱۴ صدق می کند). خصوصیت مبهم محتوای 
مطلب سبب می شود که محل جغرافیابی را نتوان به سادگی تعبین کرد. اشارات تاریخی را از چشم اندازی نمادین و 
معادشناختی مورد استفاده قرار داده‌اند؛ بدینسان بابل همجون نماد حهان شمول بدی و روز خداوند همجون نماد هدف غایی 
تاریخ انگاشته شده است تقسیم بندی که ما به کار برده ایم» شامل جهار قطعه به اندازه های نابرابر می‌گردد. یعنی آیات ۲- 


۰۲۲-۱۷ ۱۶-٩ ۸۶ ۵ 


[ «دروازه شریفان» احتمالاً دروازه ای بوده در بابل اما در اینجا اشاره‌ای مستتر به نام شهر وجود دارد (بابل در اصل «باب 


ایلانی» بوده یعنی دروازه خدایان). 


ژعلم و فریاد و تکان دادن دست در جاهای دیگر به عنوان آیین های تقدیس جنگ مقدس به کار رفته, حنگی که برای خداوند 
است: تت ۱۰:۲۳ ۱۵؛ ۱ سمو ۹:۱۲؛ ۱ ار ۲ ۷:۲؛ ۱ بول ٩:۳‏ و غیره. 


> در مورد «روز خداوند» ر.ک. عا ۱۸:۵ و توضیحات. 


1 با به کار بردن کلمات «ویرانی» و «ویرانگر». کوشیده ايم حالت تکرار حروف پی صدای عبری را به وجود بياوريم. کلمه ای که 
«ویرانگر» ترجمه کرده ایمی همان کلمه «شِدّای» یعنی یکی از عناوین خدای اسرائیل است که در حاهای دیگر «قادر متعال» 


با «قادر» ترحمه شده است. 


ی 
4 


اشعیا 


وحملهً دل های انسان های فانی ذوب 


می شود. 
"ایشان هراسانند 


و در معرض دردها و تشویش ها. 


مز ۷:۴۸‏ همجون زنی که می‌زاید. لرزانند؛ 
پید :۳۳:۴۳‏ بهت‌زده یکدیگر را هی نمکرت 

حب ۵:۱ 
ایوب ۲۶ ۱۱ دار هاشات تا رها تفه اس 


"اکن فرا می رسد » روز بهوه؛ 
[روز] بی رحم و خن و غضب سخت. 
ار ۴: ۷؛ تا زمین را تبدیل به ویرانه سازد 


ار۱۶:۱۸ 
َ و گناهکارانش را از میان ببرد. 
ار۲۳:۴: کانکی تور و را نخواهد تاباند. 
صف ۱: ۱۵؛ ۱ ۱ ۱ ۱ جد 4 
خورشید به محض خروحش تاریک 
خواهد شد 
مت۴ ۲۹:۲ واه دک ووشتای خنود: را درخشان 


!"من جهان را به سبب شرارتش 
مجازات خواهم نمود؟ 
پر کاران را هس اهان: 
تکبر متکبران را متوقف خواهم ساخت 
۳:۲۵ مر دای شوفت دسعات کات به زیر 


۱۶2۳ 


ی هداس ان بسانت 
کمیاب تر خواهم ساخت 


و مردمان را کمیابتر از طلای اوفیر. ۱-یاد۸:۹ ۲ 


ات ۳۳:۲۲ 
جنبش در خواهم آورد. 

و زمین از مکانش حابحا خواهد شدء 

در اثر خشم بهوهُ لشکرهاه 

در روز شدت غضب او. 

گاید ال تسده 

و بسان میش‌هایی که هیچ کس آنها را 

هر کس به سوی قوم خود باز خواهد 
1 مت 

هر کس به سوی سرزمین خود خواهد ارا۵:ه 
ی ۲ 

* هر که یافت شود. (با نیزه) سوراخ 


۱-یاد۱۷:۲۲؛ 
حزق ۵:۳۴ 


هر که ربوده شود به ضرب شمشیر 


خواهد افتاد. 
سل تیان در وال ید کاتان از ۲-یاد۸: ۱۲ 
۱ ۱ مز۱۳۷: ٩‏ 
خانه هاشان به بغمارفته, زنانشان 


10 اشاره ای به رنگ جهره که مطابق احساسات انسان تخیی می کند: در اینجا جهره تحت تأثیر تب و نیز شرم از مشاهده نکن 
سرخ شده است. در ایوب ۱۶:۱۶ سرخی چهره در اثر جاری شدن اشک است. 
0 واژه ای که «صور فلکی» ترجمه شده. معمولا به صورت مفرد به کار می‌رود و به صورت فلکی «جبار» اشاره دارد: عا ۸:۵؛ 


ایوب :٩‏ که معنای اصلی اش 


ایو ایب ای لا سبت؟ به این ترتیب, می‌توانیم مشاهده کنیم که در کاربردش از 


سوی انبیا؛ به جنبه احمقانهٌ پرستش اجرام آسمانی و ستارگان نیز تلویحا اشاره می شود. 
0 شرارت و بدکاری انسان‌ها, خصوصا بزرگان. همواره بازتاب‌های عالمگیر دارد و هر دخالت الهی در تاریخ, داوری ای است بر 


جهان. 


۵ بابل ملل مختلف را در خود گرد آورده بو خواه در اثر فتوحاتشر ی, خواه در اثر جذ بهُ فرهنگی و بازرگانی اش؛ اما این اتحاد 
تصنعی بود؛ به محض ی اینکه فاجعه نازل شود اتحاد از هم می‌گسلد و ملت‌ها احتمالا به عبث خواهند کوشید هر یک به قوم 


خود بپیوندد؛ ر.ک ۱۵:۴۷؛ ار ۴۴:۵۱ و نا ٩:۲‏ (نینوا). 


ور 
۰ 


۱۴-۳ ۲ اشعیا 


ی شاه زاس یت امتان 
برخواهم انگیخت 

که برای سیم ارزشی قائل نیستند 

و زر را به حساب نمی آورند. 
ی 
ساشت ‏ 

تراین تمه اسمام توخسی ت اهتف دا شتا 
و چشمشان بر کودکان رحم نخواهد نمود. 
*"بابل, این گوهر ممالک؛ 

زینت پرتکبر کلدا نیان» 

واژگونی را خواهد شناخت 

که با آن خدا سدوم و عموره را زد. 
آدیگر هرگز مسکونی نخواهد شد. 

در آن نسلی پس از نسل دیگر اقامت 
نخواهد گزید؛ 

عرب؟ دیگر در آن خیمه نخواهد زد؛ 
وچوپانان, دیگر در آن منزل نخواهند کرد. 
اش یو از هدر قواان شس رن 
خواهند کرد. 

خید‌ها خا نه ها یش رس و هن شاه 


شترمرغ ها در آن منزل خواهند نمود 
و جن‌هااً در آن خواهند رقصید. 
""کفتارها در کاخ هایش یکدیگر را 

صدا خواهند 9 ۱۳:۳۴ 
و شغال‌ها در قصرهای آن که پر از لذات 

بود. حزق ۴:۲۲ 
زمات را نزدیکت اسیت تا فرا رسد 


و روزهایش به درازا نخواهد انحامید. 


بر روی زمین یهوه 
۱ ۰ و ات 
۱ زیرا که بهوه بر یعقوب ترحم 
خواهد فرمود 
و باز" اسرائیل را بر خواهد گزید؛ 


حزق ۳۷: ۱۴ 
آیشتان راد زمیعهان بیقر خوآهد 
ساخت. ۶۳:۵۶ 
که ان ره ۱ زک ۱۵:۲ 
و مردم خود را به خاندان یعقوب وابسته 
خواهند دانست ۲۳:۴۹ 
۲۰:۶۶ 


"قوم ها ایشان را گرفته, به مکانشان باز 


خواهند آورد. 


را و . را به سختی می توان درک کرد جرا که در این زمان ایشان فقط جند قبیله را تشکیل می‌دادند 


که تشکل اندکی داشت. در قرن هفتم ق.م 


. شاهد قدرت یافتنشان 


تیم و در ۶۱۲ ق.م. ایشان در کنار بابلی ها در ساقط 


کردن نینوا شرکت می حویند. 5 نظر مادها به طلا و نقره ارائه شده. در نوشته‌های گزنوفون؛ مورخ یونانی نیز 
مشاهده می شود. ر.ک. به مطالبی که در ارمیا در باره مادها گفته شده است (ار ۱۱:۵۱ ۲۸). 

] کمان برای خرد کردن نیست. در نتیجه می‌توان فرض کرد که نیمی از آیه از میان رفته است. 

5 در برخی ترجمه های امروزی آمده: «مردمان بیابان نشین». قدیمی ترین اشاره ای که به اعراب شده. در ار ۲:۳ یافت می شود که 
از آنان به عنوان مردمان بیابان نام می برد, مردمانی که کوچ نشینند و مکان ثابتی ندارند. در ار ۲۴:۲۵ از پادشاهان عربستان 
سخن به میان می‌آید. در متون جدیدتر» «عرب‌ها» اشاره دارد به ممالک واقع در مناطق جنوب شرقی اسرائیل. با تشکیل 


حکومت عربی نباتیه, محل سکونت اعراب مشخص تر می شود. 
نر است (لاو ۰۵:۱۶ 


نون مت ا تقاط ویومی) تقو ستهای 


۰ ۷:۱۷ اما از مفهومی شیطانی برخوردارند (اش 


9 ۴) این بخش ار مقارت با تفر موضوع از امور خاریجی + مسال هی 
است. نبی می‌خواهد بر تضاد میان تجملات کاخ‌ها و ویرانی کنونی تاکید بگذارد. 
7و مس ری به حای «کاخ‌ها» کلمه («بیوه ها » آمده است (در عبری. این دو کلمه بسیار شبیه یکدیگر می باشد). 


۷ با زکشت از تاش چرس هه ری مسر 


۷ این واقعیت که بیگانگان» شاید به عنوان نوگروندگان» می‌آیند تا به قوم اسرائیل بپیوندند, مربوط می‌ شود به انديشه ای رایج؛ 


خصوصاً در نیمه دوم کتاب: ۷۱ ۲:۴۹ ۲؛ ۷-۳:۵۶: ۴:۶۰ ۶۶: 


۲ رکت 2۱۵۲ 
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اشعیا ۸-۴ 


و خاندان اسرائیل آنها را بر روی زمین زندانبان جگونه نایدید گشت؟ ۲-سموا: :۱٩‏ 
بهوه سق کی کر که م۳ 
سا بردگال از آن شود خواه ساخت هوک شمان بل کا رانا شردس اه استه 
مرد و زد را. و جوب زورگویان را؛ 
به شبات خواهند کرفت آشانی را که "همان را که قوم‌ها را با غضب با 
اسپرشان ساخته بودند ضربات بی وقفه می کوفت. 
۰ و مسلط خواهند شد بر زندانبانان خود*. که در خشمش, بر ملت‌ها سلطه ای 
بی رحمانه وارد می آوردك. 
یادشاه بابل: سرانجام ستم کیش هن دیا راشرو آبود ی اشته 
"و اما روزی که بهوه تو را راحت خواهد مردم فریاد شادی سر می‌دهند. ِِ 
خروح۱۳:۳۳: بخشید. "حتی درختان سرو در خصوص تو مکا۲۰:۱۸ 
0 تفن ار میت تدای و دی سخت۰ ۰ وهای مس کنینم 
که متحمل شدی, سدرهای لبنان (نیز): 
"این هجولا را بر علیه پادشاه بابل بیان از آن زمانی که تو خوابیدی, 
خواهی کرد. خواهی گفت: هیزم شکن دیگر بر علیه ما بر نمی‌آید. 


6 با زگشت بجا و درست امور: زندانبانان گذشته اکنون اسیران را تشکیل می‌دهند. و بردگان تبدیل به ارباب خواهند گشت. اما 


این امر که اسراثبلیان ملل بت پرست را مطیع خود می سازند. که در انن موز همان ملتی امت که عامل تعاصان له این 
ممکن است عجیب به نظر برسد و مطلقا در راستای اندیشه حهان شمول اشعیا نباشد. شاید به گونه ای مستتر این اندیشه وحود 
دارد که اقوامی که حضور خدا در میان اسرائیل. ایشان را محذوب کرده است. خودشان داوطلبانه خواستار پیوستن به ایشان 
گشته اند حتی به عنوان خدمتگزاز. شاید آبه های ۱ و ۲ را باید همچون تفسیری کم و بیش ماهرانه خواننده ای در نظر گرفت 
که بر روی روابط میان اسرائیل و سایر ملت‌ها می‌اندیشیده است. 


7 این سروده زیبا در عبری «مشل» نامیده شده, یعنی همان «مثل». این اصطلاح در اینجا بیشتر به خاطر محتوایش به کار رفته تا 


به خاطر معنای لغوی اش؛ و محتوای این سروده. به شکل هجو است. این شکل بیشتر حالت مرثیه را دارد (به عبری: قینه) 
برای کاربردی مشابه از اصطلاح «مشل» ر.ک. میک :۳ حب ۶:۲؛ اعد ۷:۱ این ایات در مجموع (ابات ۲۲-۳) 
واحدی کامل را تشکیل می دهد و حالتی پیشرونده را در آنها مشاهده می‌کنیم: آرامش پس از طوفان (آیات ۸-۵)) ورود به 
اقامتگاه مردگان (آیات ,)۱۱-٩‏ ستاره ای که از آسمان افتاده (آیات ۱۵-۱۲), شرایط زندگی در اقامتگاه مردگان (آیات 
۱-۶ ۲). اشاره به بابل (آبه ۴ تاآیه ۲ دیگر ظاهر نمی شود. به گونه ای که پادشاهی که مد نظر سروده می باشد. می تواند 
یکی از پادشاهان آشور نیز باشد, مثلاً سرگن دوم (۷۰۵-۷۲۲ق. ع) یا سنخاریب (۵ ۶۸۱-۰ ق. م( » یا یادشاهی بابلی. 
نیمز عابشا ی 0 ۵۳۹ ق.م.) که رین پادشاه بل بود 
متوصیت یوم آ ارات :وی اسازه تم دهد که ذتییه ای فطع اج ,کنیم: 


7 در برخی ترحمه ها «گستاخی» يا «تکبر» آمده است. واه عبری در اینجا روشن نیست. ريشه کلمه ای که به کار رفته, می تواند 


موی یود بی ک ادن یه جای تال ۱ قد علم می‌کنند (رهب) اشاره داشته باشد. 


2 می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «با تسلط به آ نان مسلط می شد », یا «جور بر آنان جور و ستم می کرد» 
پادشاهان آشور و بابل را رسم بود که سروهای آما نوس و سدرهای لبنان را قطع کنند: ر.دک. ۲۴:۳۷؛ حب ۱۷:۲. جپاول 


جنگل ها همجون نشانه ای از تکبر تلقی شده. تکبری که هرگز بی مجازات نخواهد ماند. 
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مکا۲ ۱۶:۲ 


و 


سول کر ززفاها نش 

از نزدیک شدن تو بر خود می لرزد؛ 

او «سایه ها» را برای تو بیدار می سازد؛ 

ستش کال تس 

پادشاهان ملت‌ها را 

همگی از اورنگ هاشان برمی خیزا ند. 

"جملگی رشتهٌ سخن را به دست گرفته, 

تو را می‌گویند: 

اینک تو نیز همجون ما ناتوان گشته ای, 

مشابه ما گردیده ای! 

او ترا هوق ور ورشتاده َو 

همراه با نوای چنگهایت: 

ک ور سور یت وس 

و کرم ها تورا یوشانده اند. 

"عکوته از (شبان افیافه‌ای/ 

اي شتا دهد رنه اسر بگاه۳؟ 

چگونه بر زمین کوییده شده ای؛ 

تو که تمامی ملت‌ها را فرمانبردار 
رت ۲ 

که کداسای مد 


اشعیا 


به آسمان‌ها بر خواهم شد؛ 
ترگر از متا رگان اعد 

اوزک رد رای اف داش 

بر ۰ «میعادگاه» رن 
در ژرفاهای شماللء 

۳ به قله های اپرها صعود خواهم کرد. 
مشابه حضرت اعلی خواهم بودگ: 

* بسیار خوب! اینک تورا به شئول فرو 
اوه | 

به سوی اعماق گودال. 

هن و 
کف 

در مورد تو می اندیشند: 

آیا این همان مردی است که زمین را به 
لرزه در می‌آورد. 

و ممالک را تکان می‌داد, 

۲آن که جهان را به بیابان تبدیل 
می کرد 

شهرها را ویران می ساخت؛ 

بر اشیراشن زتدان هاشات زا تم کفزه؟ 


0 «شئول» همان اقامتگاه مردگان است که اغلب به آن شخصیت می بخشند: ۱۴:۵؛ حب ۵:۲؛ امث ۱۲:۱ ۰:۲۷ ۲: 
«سایه ها» را «مردگان» نیز ترجمه کرده اند. بر اساس مضمون متن. این مردگان اشاره به اعیان و اشراف دارد که در میان 
ساکنان شئول حالتی بسیار نسبی دارد. 

4 معنی تحت اللفظی: «بزهای نر» ر.ک. زک ۳:۱۰؛ حزق ۱۷:۳۴. 

6 نام شخصیتی که مورد سژال قرار گرفته (به عبری: «هلل پن شحر» و در وولگات «لوسیفر») از ريشه اء ی می‌آید به معنی 
«نورانی بودن» پر درخشش»؛ در عربی (و فارسی) «هلال» به معنی ماه حدید است. سراینده سرود قطعاً به سنتی اسطوره ای 
اشاره می کند: در متون اوگاریتن؛ خدای «آتار» (ونوس؟) که رقیب بعل بود. متحمل سقوطی مشابه با «هلل» در اینجا 
می شود اما مشکل بتوان در آیه‌های ۱۵-۱۲ فقط تقلیدی از اسطوره ای کنعانی را بيابیم. حزقیال, در هجوی که بر علیه پادشاه 
صور می سراید (حزق ۱۲-۲:۲۸) به اسطوره ای مشابه اشاره می کند. در جهان یونانی. اسطورهٌ «فائتون» (درخشان), بسر 
«ائوس» (بگاه) نیز وجود دارد. لذا اسطوره موجودات آسمانی که سقوط می کنند, گویا در دنیای مدیترانهٌ باستان شهرت 
فراوان داشته, و ادبیات بهودی - بونانی به آن شکوفایی جدیدی داده است. 


8 ۹ را می توان «کوه حماعت الهی» نیز ترجمه کرد؛ در این کوه خدایان درباره سرنوشت حهان ن 


منشاً جغرافیایی داشت و هم 


مز۸:۱۳۹ 


حزق ۲۳:۳۲ 


۳۰ 


99 
عِِ 
اسطوره ای. در اوگاریت, شمال با «صفون» را همان کوه «کاسیوس » میا نگارند, 
7 مز ۴۸ :۰ و توضیحات. دویو نان الب کوه شمال و میعادگاه و محل تجمع خدایان, فقط به حغرافیا تعلق ندارد. 


گناه خود بزرگ بیتی .همان بزر گترین گناه است: ر.ک. پید ۵:۳ (تلاش برای رسیدن به خدایی)؛ حزق ۰۲:۲۸ ۶ ٩؛‏ دان 
رت فا 3۳۵ 


ی 
99 


اشعیا ۲۳-۴ 


تاش ها ها مکی ۱ "قتل عام پسران را مهیا سازیدل 
با افتتازرش آراشة اتف وتان 
ایرب ۱۵:۲‏ هر یک در مکان خویش رل مبادا که برای تصرف زمین برخیزند 
ما تورا به دور از مقبره ات افکنده اند و روی جهان را بپوشا نند!! 
هتتخون طفان سفق فده ریت [ گید ۱ 
همتحوک ناه ای که لگ هالقمی کنید, ی رای بت 
آنان که قتل عام شده, با شمشیر دریده و از بابل نام و بازمانده۳ را قطع اعد ۱۳۵۱ 
گشته اند خواهم نمود ۱۳ 
برروی سنگ های گودال قرار داده تبار و دودمان را - 
۶ شده‌اند؛ وحی و 
ی ۱ "اسان رابوتا کت غراف رتاش 
جرا که مملکت خود را نا بود ساخته ای یک باطلاق لل 
و مردم خود را به قتل رسانده ای. و آن رابا جاروب ویرانی جاروب خواهم 
فدگه کر آزتادی ان سل تا رای ۰ .موی 
نخواهند راند. وحی بهوهٌ لشکرها. 


0 به طور تحت اللفظی: «خانه اش» . سامیان غربی اکثر اوقات با این اصطلاح به قبر اشاره می کردند. به خصوص در محافل مرفه. 
اهمیت زیادی برای قبر قائّل بودند و اغلب آن را از پیش برای خود می ساختند, ر.ک. ۱۶:۲۲. ادامه بقا در شئول همجون 
5 ۳ ی ۰ 5 3 مه چا ۰ 
تداوم ضعیف زندگی زمینی تصور می شد و شکل قبر بازتابی از شکل خانه بود. 

1در عبری: «شاخه» (نصر) , که شاید اشاره ای است به هجای آخر نام نبوکد نصر. قرائت پیشنهادی ما (طفل سقط شده؛ در عبری: 
نصل) مبتنی است در ترجمه های قدیمی. پادشاه بابل یا از تدفین محروم شده یا جنازه اش کین رون کشیام سا ( که 
رسوانی این ن بدتر است), ر.ک. ار ۱:۸ . نبی به واسطه حزئیات بخش دوم ایه, بس تاد منیا میرک سکیف و مرگ 
جگاوران تاکید مي‌گذارد سرگن آشوری در حین جنگ در عیلام به سال ۵ ۰ کشته شد و در «خانهٌ خویش» دفن نشد. اما 
تشریحی که در اینجا داریم . از چشم انداز سادهٌ تاریخی فراتر می‌ رود. 

[ مشخص تست که این رل خطاب به ه کسی اد شده آست: شاید به مادها و شاید به فرشتگان؛ جنین ابهامی در متون 
نبوتی فراوان است. برای مثال ر.ک. اش 

تم وق 
و از میان رفتن فرزندان و اعقاب. 

1به طور تحت اللفظی: «مبادا ... روی حهان را با شهرها بپوشانند». جندین ترجمه, مانند ترحمه ما, کلمه «شهر» را به خاطر 
اصلاح متن حذف می کنند. اما چنین کاری ضروری نیست. زیرا گناه بابل که همانا بنای «شهر» بوده (ر. ک. پید ۰۱۱ 
نباید با تمام عواقب شومش از سر گرفته شود؛ باید به این گناه تکبر به گونه ای غایی خاتمه داد. 

0 «نام و بازمانده» و «تبار و دودمان» اصطلاحات و می تشا کگن بد ۱ و ایوب ۱۹:۱۸ یافت می شود. 

1 تصویر متداول صحرا (۱:۱۳ ۲؛ ار ۳۸:۵۰؛ ۲۵:۵۱) در اینجا با تصویر باطلاق حایگزین شده که همان احساس را در انسان به 
وجود مي آورد. تصویر باطلاق در واقع بیشتر مناسب حال بابل است جرا که اغلب در معرض طغیان های رود فرات و شعباتش 
فرازمی گیزد . کلمه ای که «خاریشت» ترجمه شده (به طور تحت اللفظی یعنی «آن که خود را منقبض می کند »6 می توا ند به 
بوتیمار نیز اشاره داشته باشد که در این ناحیه فراوان است و به هنگام خطره با راست کردن برهای خویش, خود را به صورت 
کلولکرفی آورد. 

و اما ی ی . در تلمود (روش هاشاناء ۲۶ 
ب) آمده که ربی‌ها که به دنبال معنای این اصطلاح بودند, زمانی به آن دست می یابند که می‌شنوند زنی خدمتکار, از دیگری 
جارو می‌خواهد. 


کر 
9۰« 


۳۰-۳۰۴ 


۳9 خرد خواهم ساخت" 
"هو لشگرها آن رای کتمانخ 
نم کل یاد کرده است: 
دار شمان صونه که ان را طرح 
ريخته ام» همجنان خواهد شد. 
همان گونه که قصد کرده ام» تحقق 
امت ۲۱:۱۹ خواهد یافت. 
* "من آشور را در سرزمین خود خرد 
خواهم ساخت 
و بر روی کوه هایم لگدمالش خواهم 
نمود؛ 
یوغش از روی آنها برداشته خواهد شد 
و بار سنگینش از روی دوششان برداشته 
خواهد شد». 
ال تفیش انیت که تر علبه یاف 
زمین طرح شده است. 
این دستی است که بر علیه تمامی ملت‌ها 
دراز شده است. 
۲"زیرا که بهوه لشکرها [تقدیر را] طرح 


ی 


0 وحی موحود در آیات ۴ سمشابه با وحی موحود در آیات ۱ 
شته باشد. طرح الهی و «دست دراز شده خدا», اصطلاحاتی کاملا مخصوص اشعیا می باشد (ر.ک. ۲۵:۵؛ ۱۰:۸؛ ۹: ۱۲: 


ا 


.)۲۲ ۱ ۰ 


اشعیا 


۱۱ است و می تواند به حمله سنخاریب به سال 


چه کس سبب شکست آن خواهد شد؟ 
دست او دراز شده است: 
چه کس آن را باق خوافد کر دافن؟ دان۴: ۳۵ 
شادی منما. ای فلسطین 

"در سال وفات آحاز بادشاه این وحن 
اعلام شد: 

ابا تما قاط ٩‏ 

از این که جوبی که تو را می‌زد شکسته 


است؛ 


2 
۲-توا۸ ۱۸:۲ 

زیرا از ريشهٌ مار افعی ای بیرون خواهد 
آمدء 

و تمره ای اژدهای بالدار خواهد بو 

و ا مره هت تساه 

و ات ان ایا ات ات و 2 

یا در امنیت ساکن خواهند 

شد؛ 
3 ۲۳ تس 2 

میراند. 

و آنچه از تو باقی بماند. آن را خواهم 


۱ اشاره 


4 این وحی که شامل دو بخش است (آبات ۳۰-۲۹ و ۳۱ -) هم فلسطین و بهودا را مقابله می‌کند » هم دو سیاست و دو الهیات 


ر . آحاز که احتمالاً در سال ۷۱۶ ق.م. در گذشته بود, نمی تواند آن ستمکیش مذکور در آیه ۲٩‏ باشد زیرا 
۱۸:۳۸ ی درا خی از سر و3 بودند. دشمن همانا آشور داشت. به فلسطینبان این امید را 
می‌داد که اتتلافی گسترد ه متشکل از اقوام غربی پر علیه آشور تشکیل دهند. با چنین هدفی بود که ايشان هیأتی نزد حزقیا, 
پادشاه جدید» گسیل داشتند؛ اما اشعیا به او توصیه کرد که این هیأت را نپذیرد و به این ارتباط خاتمه دهد (آیه ۳۲). زیرا 


پرتای ور 


بیهوده است که بر ضد دشمنی که بی نهایت برتر و متشکل تر است دست به اقدامی زد؛ از سوی دیگس » بهودا و نیز اقوام 
اطراف. منبع اعتمادی در صهیون داشتند که باارزش تر از هر نوع اتلاف و اتحادی است. 
1 این سه نوع مار نه به اعقاب دقیق پادشاه آشور اشاه دارد. نه به مسیحا (سنت بهود): در نهایت می‌توان به والیان مصری دلتای 


تا کی کرد تیاو سار 


حی ساحلی فلسطین چشم طمع داشتند (ر. ک. ۰ در وحی ای علیه مصر) . اما در ضمن. 


می‌توان آن را ضرب المتلی انگاشت به این معنی که وضعیت بد و بدتر خواهد شد. ر.ک. عا ۱۹:۵. 


5 به طور تحت اللفظی: «نخست زادگان بینوایان» در ایوب ۰۱۳:۱۸ «نخست زادهٌ م رگ» اشاره دارد به بیماری ایوب. 
] منظور از «نیازمندان» می تواند تمامی اهالی یهودا باشد که با همسایگانشان مقایسه شده‌اند. به احتمال بیشتر منظور 
ایمانداران است که نیازمندند جرا که اعتمادشان را تنها بر خدا و نشانه‌های او (مثلا صهیون) گذارده اند. معنای اجتماعی 


اصطلاح «نیازمند» در اینجا و نیز در آیه ۲ نسبت به معنای مذهبی اش 


حالتی فرعی و ثانوی دارد. 


70 
0 


اشعیا ۴ ۲:۱۵ 


۲ ای دروازه, زوزه بکش! ای شهر مصیبت در مواب 


فریاد بر آور! دق درباره موآب". 
ضعف کن,» ای تمامی فلسطین ! ۱۵ آری, عار - موآب از میان رفته, 
جرا که از شمال دودی فرا می رسدلل در طول شب ویران شده است! 
و هیچ کس از صف بن دی او خارج آری» قیر -مواب" از میان رفته, 
کی اوه قرو ان هن ان شته اتیت | 
و فرستادگان ملت چه پاسخ خواهند ی ۳ توا تسف 
داد؟ به مکان های بلند برمی‌آید؛ 
این که یهوه صهیون را بنا نهاده است موآب برای نبولا و برای مید با" 
و این که در آن بینوابان قومش یناه زوزه ها سر می دهد. 
خواهند گرفت. برروی تمامی سرهاشان تراشیدکی. . حرق :3 
۸ 


1 دودی که از شمال فرا می‌رسد, در آن واحد یادآور شهرهایی است که به دست سپاهیان فاتح به آتش کشیده شده و نیز گرد و 
غباری که در اثر پیشرفت سریع آنان به پا خاسته است. 

۲ فصل های ۱۵ و ۱۶ وحی‌هایی دربارهٌ مواب می باشد. تعیین تاریخ این وحی‌ها با وجود نشانه های دقیق حغرافیایی و حتی 
ترتیب وقوع وقایم (۱۴:۱۶) دشوار است. با توحه به روابط دائمی میان اسرائیل و مواب. چندین تاریخ را می توان برای این 
وحی‌ها در نظر گرفت: یکی از این تاریخ‌ها می‌تواند نیمه نخست سده هشتم ق.م. باشد که طی آن پونس نبی» پسر آمتای, در 
یکی از پیام هايش به بربعام دوم, پیروزی بر موآب را اعلام می‌دارد (۲- پاد ۲۵:۱۴)؛ تاریخی دیگر می تواند حملهٌ ادوم به 
مواب به دنبال جنایتی که از سوی عاموس اعلام شده بود باشد (عا ۱:۲) که این حمله حالتی مجازات گرانه داشت؛ شاید هم در 
زمان لشک رکشی سرگن آشوری به شمال غربی عربستان در سال ۷۱۵ باشد. یا حتی در زمان یکی از حملات مردم بيابان نشین 
که بین سده‌های ششم تا دوم ق.م. به کرات صورت می‌گرفت. هیچ یک از شرایط مذکور در این فصل ها واقعاً با زمان اشعیا 
سازگاری ندارد, اما هیچ نشانه ای نیز بر علیه آن وجود ندارد. آين واقعیت که ۱۰-۶:۱۶؛ ۳-۲:۱۵؛ ۷-۴: ۱۶: ۱۲-۱۱ 
تفریبا بدون تغییر در ار ۳۸-۲۹:۴۸ یافت می شود, حاکی از این نیست که نویسنده اصلی آنها ارمیا بوده است» جرا که وحی 
در مورد ملت‌ها فاقد نام بود و می‌توانست به اساس شرایطی که تحققشان را نشان می‌داد. در کتاب های مختلف گنجانده شود. 
در هر حال, به نظر می‌رسد که این قطعات در اصل اسرائیلی بوده است. هر چند که دقت زیاد جغرافیایی آنها که در وحی‌های 
مربوط به ملت‌ها امری غیرعادی است, و حالت دلسوزانه ای که نسبت به موآب در آنها هست (مثلا ۵:۱۵؛ ۶۱:۱۶ ۱۱-۹) 
می‌تواند خواننده را به این نتیجه برساند که شاید بخشی از آنها در اصل موآّیی بوده باشد. به حاست که این وحی‌ها را با 
مقابلهٌ آنها با سایر وحی های کتاب مقدس در مورد موآب مطالعه کرد: ار ۴۸ و نیز اعد ۳۰-۲۷:۲۱؛ عا ۲: ۳-۱ صف ۸:۲- 
۱ حرق ۱۱-۸:۲۵؛ اش ۱۰:۲۵ب-۰۱۱ 

«عار ‏ موآب» و «قیر -مواب» به شهرهای مختلف اشاره دارد. «عار» که در اعد ۱۵:۲۱ به آن اشاره شده, در ۱۵ کیلومتری 
شمال شرقی «قیر» وافع بود. «قیر». همان «القیرق» امروزی, در ۷:۱۶ «قیرحارست» و در ار ۳۱:۴۸ «قیر - حارس». و 
در کتیبهٌ شاه مشای موأبی» «قریحو» نامیده شده است. اینها دو شهر اصلی موآب در بخشی از این سرزمین واقع در جنوب 
ارنون (وادی المجیب) بود. کلمهٌ «قیر» دلالت به دیوار دارد. و در معنایی گسترده تر به شهری که در پس این دیوار قرار 
داشت اطلاق می شد. 

«دیبون». همان «تل دیبان» امروزی. در ۵ کیلومتری شمال ارنون واقع است و در آنجا در سال ۱۸۶۸ کتيبهٌ شاه مشای موآبی 
(قرن نهم ق.م) یافت شد و در حفاری‌های اخیر نیز نشانه هایی از مسکونی بودن این منطقه از هزارهٌ سوم ق.م. یافت شده 
است. دیبون مرکز مذهبی مملکت بود. اما بقایای معبد خدای محلی؛ یعنی کموش, در آنجا پیدا نشده است. شاه مشای از 
اینکه می بیند ان شهر پس از مدت‌ها که در دست اسرائیل نودء به او باز می گردد: ابراز خرسندی ی کند. 

«نبو» در حدود ۳۰ کیلومتری شمال دیبون واقم بود. و نام کوهی است مشهور که موسی از فراز آن سرزمین موعود را دید (تث 
۳۴ همچنین نام دهکده ای است در مجاورت آن (ر. ک. اعد ۳:۳۲ ۱۳۸ ار ۸۱:۴۸ ۲۲: ۱ توا ۸:۵). 

2 قدیمی ترین اشاره به «مید با» در اعد ۱ بافت می شود. این شهر که در حین تفسیم اراضی کنعان؛ به قبیله ربین رسید. در 
زمان مشا بار دیگر به دست موآّبیان افتاد. نام این شهر به خاطر کشف موزائیکی مربوط به قرن ششم میلادی معروف است که 
بر روی آن یکی از قدیمی ترین نقشه های حغرافیایی فلسطین نقش شده است. 
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۹-۳۵ اشعیا 


آدر کوچه هایش پلاس بر تن می کنند» 
بر روی بام هایش و میدان هایش 

5 5 ۰ چ‌ 
همه روره تن ود رف یلو 


می‌دهند. 


۲ 3 
بون۳: ۸۰۶ 


ون و لاله فرتادس تن 

ها ای فان هی تقوم شوگ 

نه میات شب آست که گرده‌های قوات 
می لرزد 

وحانش برایش می لرزد. 

*دل من برای موآب فریاد می زند؛ 

فراریا نش تا صوغر؟ [می رسند ] 

ار ان داعته زر ضیت 8 

با گریه ها بال می روند؛ 


آری» در راه حوروناییم 

فغان مصیبت بر می‌اورند. 

*چرا که آب های نمریم" ویران شده, 

خر کف یام سرا زان 
ف 

دیگر سبزه ای نیست. 

همین شیب سکاو دها یگ 
ها رشان ی دش ها شا ورام 

آنهارا به آن سوی رود هم رن 

*زیرا که سرزمین موآب را 

فغان دور می‌ زند. 

زوزه هایش تا به آجلايیم( می‌رود. 

زوزه هایش تا به بگر - 0 می رود؛ 

را انشا خسن کته از عون 


8 تحت اللفظی: «با اشک‌ها فرو می‌آیند» ر.ک. ار ۱۷:۹؛ مرا ۱۶:۱؛ ۴۸:۳؛ این اصطلاح بسیار واقع گرایانه ببانگرشیت 


اندوه است. 


ر.ک. اعد ۲۵:۲۱. غزل غزل ها آن را به خاطر زیبایی برکه های بش می ستاید (غزل ۵:۷). 
6 «العاله» حزو شهرهای روبین بود (اعد ۰۳:۳۲ ۳۷) و در ۳ کیلومتری حشبون قرار داشت 

۱ ۲ 2 ۱ ء‌ ۲ 2 و و ۳ ك_ 
8 با ذکر نام «پاهص 6 به سوی جنوب باز می گردیم: چرا که این شهر در ۴ کیلومتری شمال شرقی دیبون واقع بود و قاعدتا مرز 

شرقی مواب را تعیین می کرد. به این ترتیب منظور دی ویس یی ۳:۰ 
۳ ۳9 نقشی در روایت زندگی پاتریارخ ابراهیم ایفا کرده است (پید ۱۳ 


۳۰: 


0 شلشیا» به معنی «عجلت سوم (ثالث)» می باشد. یعنی «سومین شهر گوساله» ؛ این نام پیانگر شدت کسترش پرستش 
گوساله می باشد (ر.ک. ۱ پاد ۲۹-۲۸:۱۲؛ هو ۶:۸). این شهر در ار ۴۸ ۰ در کنار حوروناييم قرار گرفته است. 

۵ دامنه (یا سربالایی) «لوحیت» شاید نام دیگری بود برای ی «حورو ناییم) . 

0 نام «نمریم» در نام امروزی این محل یعنی «وادی التومیره» محفوظ مانده است؛ این شون درجورب تفر دری ف فر3ه فران دارد: 
شاید این متن اشاره ای است به روش اسرائیلیان در مسدود ساختن جشمه ها؛ ایشان این روش را دقیقاً در یکی از حنگ هایشان 


علیه موآب به کار بردند (ر. ک. ۲-یاد ۲۵:۳). 


1محل اب 


ین شهر مشخص نیست. از که «آب‌های نمریم» در حنوب قرار دارد» احتمالا باید این «رود بیدها» را در شمال 
حستجو کرد. شاید در «وادی غرب». یکی از شاخه های رود اردن, که در آن بید به فراوانی 


یافت می‌شود. فرار موآًبیان در 


زیر فشار فاتحینی که از شرق می‌آمدند, هم بسوی شمال صورت می گرفت هم به سوی جنوب. 


[ براساس حزق ۰:۴۷ 
ر.دک. اعد ۱۶:۲۱. 


۱ «اجلالییم» در منتها الیه شمال دریای مرده قرار داشت. «ایلیم» در مرز شمال شرقی موآب واقع بود. 


> ترحمه ما که نام «دیمون» را به کار برده, منطبق است با متن ماسورتی؛ در این صورت, باید این محل را در «خیربت دیمنه» در 


جنوب غربی «قیرق» جستجو کرد. اما نسخه خطی اصلی قمران و جندین ترحمه قدیمی, اب 


ین نام را به صورت «دیبون» ثبت 


کرده اند. این نام احتمالاً در اثر شباهت «دیمون» به «دم» (یعنی خون) دستخوش تغییر شده است. 
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اشعیا ۵-۶ 


اما من [مصیبت های] دیگری بر دیمون رانده شدگان را پنهان نماء 
نازل خواهم ساخت: شخص فراری را لو مده. 
مقیرع ترا کرسشکان ,قاری 7 
برای آنان که بر روی زمین باقی خواهند و اند زد کی سیگ گریتتدا 
فان در فرآ بر ویران گر 
پناهگاه ایشان باش۹. 
خطاب موآب به اورشلیم زیرا به محض اینکه ستم کیش ناپدید 
۱۶ کت ۱۶ شدء 
از «صخره» و ببابان» ویرانی به پایان خواهد رسید. 
یو قان کل کت لکتهان هی کرد از 
"به سان پرندگان گریزان, آ تا ترآ شرفت 
[به سان] آشیانه ای پراکنده شده, که و اشتطه وهای نت فسزار سو :۱۳ 
همجنان خواهند بود دختران مواب خواهد شد. لو ۳۳:۱ 
و پایابهای آرنون؟. و بر روی این [اورنگ] 
"مشورتی بده, در خیم داود. 
نی کت ۱۲ دافر هو اه تفت 
«به هنگام ظهر, اشنا کب رای ی 
هیک یا تیان ی ایا اعد الت ۳ نس 


جر اب ی ۳ این سخت رین محازات اشت و غتظور نبی تلویحاً این است که این محاز ات 
از سهی تلا می آییه کشیر ا کرا تمامی افت از او (رب که ما ۳۱وی 

0 بره خراجی بود که پادشاة دست نشانده به پادشاه حاکم می‌داد. یادشاه اسرائیل. میشع» پادشاه موآب را مکلف ساخته بود تا پشم 
صد هزار بره به او خراج دهد (۲ -یاد ۳: :) در اینجا شاید منظور هدیه ای است نمادین که موآبیان به پادشاه بهودا تقدیم 
می کنند تا به واسطةٌ فتاه گنز «حاکم مملکت» خوانده شده است» قرار گيرند. 

8 «صخره» همان شهر «سالع» است. اما منظور از ان؛ شهر «پترا» نیست (مانند ۲ پاد ۷:۱۴) که میان خلیج عقبه و دریای مرده 
قرار داشت بلکه ناحیه ای است نزدیک تر به هودا که در داور ۳۶:۱ بدان اشاره شده است. «صخره» می تواند به کل 
سرزمین موآب نیز دلالت داشته باشد. 

0 «ارنون» رود اصلی در موآب می باشد. ردک. اعد ۲۸-۲۶:۲۱؛ یوشم ۲:۱۲؛ ٩:۱۳‏ ۰۱۶ 

لّزنان موآیی دعار همان اضظراب و هراسی شنده اند که مردانشان را فرا گرفته رک ۴:۱۵): آمامی خواهند از این وضعیة 
خارج شوند. ایشان را سروران موآب درخواست می کنند که تصمیمی بگیرند و به ایشان پيشنهاد می‌کنند که این تصمیم را به 
دنبال توسل به اورشلیم اخذ کنند (آیه ۳ الف و شاید از همان آیه ۱). 

4 «ویرانگر» احتمالا یکی از پادشاهان آشور است (ر. ک. ۱:۳۳ و غیره). 

۲ درخواست موآب از ز اورشلیم از ز یه ۳ شروع شده تا آیه ۵ ادامه می‌یابد. . آیه اخیر که پادآور ۶۱:٩‏ و ۲ سمو ۱۳:۷ و غیره 
می باشد. و تارگوم نیز آن را در مفهومی مسیحایی تعبیر کرده. از زبان موآب بیان شده؛ بدینسان موآب مایل است اطمینان 
پابد که از فوائد وعده‌هایی که به اورشلیم داده شده, بهره مند م ی گردد. این وعده ها باید جامهٌ عمل بپوشد. گرچه در حال 
حاضر بهودا نیز همچون موآب تحت ستم های تشن فرامقارد رابخا اشوریان ۷ 


ی 
99ص 


ار۲۹:۴۸: 
صف ۸:۲ 


5 در اینجا است که با 


۱۲۳-2۶ ۶ 


اورشلیم کاری برای موآب نتواند کرد 


رد رات دا نسته ایم» 
او یزان روا اش 
و تکبرش راء و غرور و خشمش راء 
2 ۰ و ,۳ 
"به همین سبب است که موآب برای 
مایت روزه یی کصه: 
تما و2 ۳ 
درمانده ناله سر خواهند داد! 
اکتا انیت نم م3 
که خوشه های مرغوب آن 
سروران ملت‌ها را بر زمین می‌زد. 
یزمرده می شود؛ 
آنها باه بغزین هی رید فلا 
و در صحرا کم می شدند؛ 
حوانه های آن یت شدهء 
به فراسوی دریا ۳ 
هشن یا است کی رای مو سنجمه 
عِِ ج رد ۳ 
به گریه های یعزیر برای او می کریم: 
تورا به اشک هایم آبیاری می کنم» 


می رسید. 


همان گناه اصلی است, چه برای افراد و جه برای ملت ها. 


1 «قیر ‏ حارست» که در آیه ۰۱۱ «قیر-حارس» خوانده شده, همان «قیر -موآب» در ۱:۱۵ می‌باشد (ر.ک 
یریش ها کتمعین اقا نا مفهوش باه اف استو رک هو و ۶ ۱ 


اشعیا 


ای حشبون, و تو ای آلعاله؛ 

جرا که بر حصادت و بر برداشتت 

فریاد پایمال کننده* خاموش شده است. 

" "شادی و سرور از باغ های میوه رخت 
۹ 

در تاکستان‌ها نه فربادی هست و نه 
هلهله ای 

و پایمال کننده دیگر شراب را در 
خمره ها پایمال نمی کند 

فریاد پایمال کننده باز ایستاده است۲. 

"از این رو است که احشایم برای موآب 

همچون بربط به لرزه در می‌اید» 

و دلم برای یر حارس. 

۲ زیرا که موب سخت کوشیده 

و خود را خسته کرده تا در مکان بلند 
حاضر شود. 

و به مکان مقدس خویش داخل شده تا 
دعا کنند؛ 

(اما) جیزی عایدش نخواهد شد. 

۳ این جنین است کلامی که بهوه‌:در 


وت راب فرموده است. 


سخ یهودا به فرسنادگان موآب آغاز می گردد. عدم پذیرش صریح موآًیبان از سوی بهودا ممکن است موحب 
تعحب شود رن قطعا نمی توا ند به کمکی از ز حانب بهودا امید ببندد؛ در نظر اشعیا, غرور 


بودن وسایل عبادی و مذهبی تأثیری ندارد جز اینکه ویرانی را اسف انگیزتر کند. 
۷ وافع میان «حشبون» و «نبو»: ار ۳۲:۴۸؛ اعد ۲ ۳۸: یوشع ۱۹:۱۳. 


؛ ۱-توا ۳:۱۶؛ ۲ ناکارآمد 


۷ واقع در شمال «حشبون»» ر.ک. اعد ۳۲:۲۱: پوشع ۲۳:۱۳. 

۷ منظور دریای مرده است که از طریق آن صادرات شراب به سوی بهودا و شاید فراسوی آن میسر می شد. 

در بعضی از ترجمه‌ها به جای «فریاد پایمال کننده», عبارت «فریاد شادی» آمده است. این فریاد پایمال کننده انگور و نیز 
فریاد عتگاوران است (آن۰)۱۳:۵۱ ضاون مربوظ به مو و فا کستان دو این کنات مگررا به کار رفته فا یادا ور کلا از شادیند 
اندوه باشد (ر.ک. ۱۳-۷:۲۴). بدینسان میان انگورجینان که آب انگور را می‌گیرند و دشمن که خون را جاری می سازد. 
تقبلی مشاهده می‌کنیم (ر.ک. اش ۱:۶۳ ۶). 

متن ماسورتی چنین آورده است: «فریاد پایمال کننده را متوقف خواهم ساخت». این امر شاید به دلیل قرائت یا تفسیری مجدد 
باشد. 
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حزق ۲۸:۳۴ 


اشعیا 


اینک بهوه این چنین سخن می‌گوید: «باز 
سه سال دیگر که همجون سال‌های مزدور 
شمرده می‌شودك و جلال موب با وجود 
تمامی حمعیت انبوهش خوار خواهد شد؛ از 
آن فقط اندکی باقی خواهد ماند. بسیار 
اندک. تقریباً هیچ» . 


دربارة دمشق 
"وحی دربارةٌ دمشق*. 
۱۷ این دمثق از شمار شهرها خط 
خورده است. 
و دیگر چیزی جز توده ای آوار نمی باشد. 
" شهرهایش" که برای همیشه" متروک 
شدی 
به گله ها واگذارده خواهد شد؛ 
در آنها خواهند غنود بی‌آنکه کسی 
ار۳۳:۷: مضطر شان سازد. 
"افرایم قلعهٌ خود را از دست خواهد داد 


۶-۷ 
و دمشق سلطنت خود را. 
و بقیه آرام همچون جلال بنی اسرائیل 
: 3 
خواهد نود 


وحی بهوهٌ لشکرها. 

آواسا فر آن,زوز) علال تتفزت کاهتن 
خواهد یافت. 

از فربهی به لاغری خواهد گرایید. 

"همچون زمانی خواهد بود که دروگر 
جوانه ها را جمع می کند 

و بازویش خوشه های گندم را درو می کند 

همچون زمانی خواهد بود که گندم را 

در دشت رفایی ‏ * خوشه چینی می کنند: 

انا وی سر نسم شههای ان کر ۳ 
باقی نخواهد ماند. 

به مانند تک تون 7 

دو پا سه حبه» در آن بالاء بر روی نوک 
دحتم 


چهار پا پنج بر شاخه های درخت میوه8 


2 سرنوشت موآب شاید در همه جزئیات مطابق وحی های مذ کور در فصل های ۱۶-۱۵ نبوده باشد. قاعدتاً وضعیت آن بهبود یافته 
است. اما یکی از شاگردان نبی, این وخی را در شرایطی که تعیین آن دشوار است؛ برگرفته و اعلام می‌دارد که در مدتی معین 
یعبی سه سال (و نه حتی یک روز بیشتر؛ معنی «سال های مزدور» همین است)؛ پیام وحی جامهٌ عمل خواهد پوشید. در میان 
شرایط تاریخی که برای چنین تعبیری محتمل به نظر می‌رسد, می توان به شکستی که از سوی نبوکد نصر بر عمونیان و موآًییان 
در سال ۵۸۲ تی.م. وارد آمد. اندیشید (ر.ک. حزق ۱۱-۸:۲۵). 

8 این وحی فقط در آیات ۳-۱ به موضوع دمشق پرداخته است. در ادامه آن» دربارهُ ویرانی اسرائیل (آیات ۶-۴) و بازگشت آن 
(آیات )٩-۷‏ سخن می‌گوید و با هشداری به پایان می‌رسد (آیات ۱۱-۱۰). تاریخ آن را می توان متعلق دانست به مرحله 
اول خدمت اشعباء در دوره ائثتلاف سوری - افراییمی بر علیه بهودا (آیه ۰0۳ و پیش از سقوط دمشق (ر.ک. ۱:۷ و توضیحات؛ 


۲پاد )٩:۱۶‏ که در ۷۳۲ ق.م. به وقوع پیوست. 


در متن عبری, به حای «شهرهایش» دربارةٌ «شهرهای عروعیر» سخن م ی گوید که شهری بود دارای استحکامات در شرق ازدن و 
در پوشم ۱۶:۱۳ ۲۵ و ۲ سمو ۵:۲۴ و در کتیبه میشع, پادشاه موآب, درباره آن سخن به میان آمده است. اما چنین اشاره ای 


فا یوت آزش‌فتن ار کار خسست: 


۵ ما در این ترحمه عبارت «برای همیشه» را طبق ترجمه یونانی به کار برده ايي در حالی که در متن عبری» «عروعیر» به کار رفته 


است. 


0 نابودی دمشق باعث تضعیف حکومت اسرائیل نیز خواهد شد زیرا که فریب قدرت ظاهری دمشق را خورده بود. 


6 دره‌ای سیار نزدیک به اورشلیم که محل دقیقش مورد بحت است. 


این تصویر ما را به یاد «بازمانده» می‌اندازد. اما در اینجا بازمانده از هیچ دلالت الهیاتی برخوردار نیست و نقطه آغاز قومی 


حدید در آینده نمی باشد. 


6 اين واه عبری یادآور نام افراییم است. 
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۱۳-۷ اشعیا 


- وحی بهوه. خدای اسرائیل. 
ان رش نگاهش را به «او» 
۱۳:۵۱ که قی را آفزنده است‌خواهد دوحت‌و 

ره 

9 ۳ تب 
آنجه که انگشتانش ساخته است نخواهد 
۰ 2 ۳7 ۰ 
مذبح های بخور. 

"در آن روز شهرهایت رها خواهد شد 

همان گونه که شهرهای حویان و اموریان! 


در مقابل بنی اسرائیل؛ 


میک ۱۳:۷ ویرانی خواهد بود. 
ای ازیرا که خدای‌تغانت‌را از ناد برده‌ای 
زق ۲۲: ۱۲؛ 
ره ۳ و «صخرهُ» پناهگاه خود را به خاطر 
۵-۳۱ 


نیاوردی. 


0 آیات ۷ ٩-‏ ضمیمه ای است به نثر که طی آن؛ یکی از خوا نندگان وحی‌های اشعیا 


تسآمرجتا کیک:فین گذاود: 


و جوانه های غریب می افشانی. 
آدر روزی که می‌ کاری» می بیینی که 
7 1 
بزر گ می شود 
و بامدادان بذر را مشاهده هن کین گنه 
حوانه می زند؛ 
اما در روز بیماری» برداشت محصول 
7 
یق کر یرگن 


و این دردی است بی درماد. ار۱۸:۱۵؛ 


٩ :۱ میک‎ 


۲ ی با 3 
اه! این غرش قفوم های بی شمار: 

می‌غرند آن جنان که دریاها می غرند! 

این هیاهوی ملت ها: 

هیاهو می کنند آنجنان که آب‌ های 
نیرومند هیاهو می کنند!! 

۰ ۳ ها شوم کشفتاو همحون 
هیاهوی آب های فراوان. ۷۸ 


شعیا برگسترهُ عبرت انگیز و جهان شمول سقوط 


1 «مذ بح های بخور» در برخی ترجمه ها وهای غور یا ترفت‌تهای ات تشد است ( فد اعتها سعزن ها 
مد بح های بخور بود). «تیرهای مقدس » و «مذ بح های بخور» را در ۹:۲۷؛ حزق ۴:۶ ۶؛ لاو ۳۰:۲۶؛ ۲ توا ۴:۱۴؛ ۰۴:۳۴ 


. اینها حزو وسایل مذهبی بودند که اسرائیل را از ز عبادت خدای واقعی منحرف می ساختند و پوشیا در طول 


اصلاحات خود در سال ۶۲۲ قی.م. . آنها را از میان برد (ر. ک. ۱۵-۴:۲۳-۲). 


[ «حویان و اموریان» یادا ور فتوحات پوشع می باشد که در گذشته این مردمان را از این زمین ها رانده بود (یون 


.)۳:۱۱ ۹ 


ره بن ف تم و اجره ه است؛ 0 به حای ار ین دو نام, آمده: 


«گیاهان لذت» احتماة اشاره ای است به ر 


مان و ( ؛ اینها ظرف های کوچکی بود حاوی گیاهان زودرو اما 


کم دوا م (مانند رازیانه» جو گندم رب ادونیس تقدیم می شد و شواهدی کافی برای کاربردش در سرزمین های 
حوزهٌ مدیترانه وحود دارد. اشعیا اسرائیل را همجون زنی که چنین آداب و رسومی را به حا میآورد مورد خطاب قرار می دهد و 
ان این راهم شرا هد حصلت وهمی این رسوم کبس ی زا عامر شام تبازوهرسومی که ازرستن بیش از اتحادهای سیاسی 
اسرائیل نبود؛ اسرائیل از طریق این اتحادها به رهایی سریع و چشمگیر امید بسته بود. در حالی که آنها جز نومیدی بی‌رحمانه و 


حبران نایذیر جیزی به همراه نداشت؛ ون کت ایه ۰۱۱ 


1 «هیاهوی ملت‌ها» اشاره ای است به هجوم سپاهیان آشور (ر. ک. ۸ - ۰) که در آن مزدورانی از همه ملت‌ها شرکت داشتند؛ 


اما ميدق بت با این از توت از چشم انداز اسطوره های مربوط به مبارزهُ آبهای «ورطةُ» اولیه و پیروزی خداوند بر 
آنها می نگرد؛ ر.ک. ۹:۵۱؛ ایوب ۱۱:۳۸؛ مز ۷۶: ۷-۲: ۶:۱۰۴. 
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اشعیا ۱۸-۷ ۴ 


او آنان را تهدید می‌کند و ایشان تا به و زورق های پاپیروسی را بر روی سطح خروج۳:۲ 
دوردست ها ی گزیوتاد: آبها۳! 
مز ۱۴:۸۳‏ رانده می شوند به‌سان کاه کوه‌ها در بروید. ای فرستادگان پرشتابل؛ 
مقابل باد, به سوی ملتی چا بک و درخشان. 
به سان خار و خاشاک" در برابر به سوی ملتی هراس انگیز از نزدیک و از 
گردباد. دور» 
*شامگاهان, هراس است؛ به سوی ملتی نیرومند و سلطه جوم 
پیش از سحر"» دیگر نیستتد! که نهرهایش سرزمین را شیار می کند. 
این نیون آفتت قنسعت نان که شرا هتفه9 شا کدی شونان سا کقیه نو 
عریان می ساز ند. روی زمین اقامت دارید. 
تصیب آنان که ما را غارت می کننده. آنگاه که علم را بر کوه‌ها برافرازند ۲۶:۵ 
خواهید نگریست؛ 
علیه دسیسه‌های فرعون‌های کوشی ‏ آنگاه که نا را بنوازند. گوش خواهید 
"آه! ای سرزمین طنین بال ها؛ سپرد! 
۱2۳ در آن سوی نهرهای کوش زرا که پهویا فن تین سفن کم 
"تو که پيام آوران را از دریا می فرستی است: ۲ 


0 اصطلاح عبری یادآور اشیایی است به شکل صفحه که وقتی خشک می شود, ريشه کن شده, باد آنها را می برد. ر. ک. مز 
۳ 2 

0 شب؛ همچون زمان خطر و صبح هم چون زمان رهایی, موضوعی است که مکررا در کتاب مقدس به کار رفته, و به طور خاص در 
۰ ۵ ۰ و ۳ ی ۳ ۹3 5 ۹ 1 
زمان خروج (خروح ۱۴:۱۴ , ۷) و به هنگام رهایی اورشلیم از لشکر آشور به رهبری سنخاریب مشاهده می شود (۳۶:۳۷؛ 
همجنین ر.ک. ۹ ۲:۳۳ مز ۶:۳۰ ۶:۴۶). 

0 نبی منظورش از استفاده از «قسمت» و «نصیب» این است که ویرانی و نابودی» امری تصادفی نیست. بلکه بخشی از طرحی 
است که سیار خوب تهیه شده است؛ ر.ک. ۱۷:۳۴ 

0 ار ین سفارت در زمان بیست و پنجمین سلسلهً مصری (یس از ز ۷۱۶ ق. ع) که سلسله ای کوشی الاصل بود. روی داده است 
(ردء کته اقا وش هد هو و ناه چنری مر وشیال سوت است )اس زود را بان مربرد وان 
سال ۷۰۵ ق.م. بات ماهر ک‌ضر کین اعورق: هبات زمای که فرعون «شاباکا» کار غلبه بر دلتای نیل را به پایان رسانده 
بود و می کوشید همسایگان خود. از رجملة نهودا را واره اخلافی گشیرده پرعلیه آشور بسازد: طنین بال ها که در | ین بخش به 
آن اشاره شده مربوط به نوعی حشرهٌ بالدا ر است که علامت مشخصه سرزمین کوش می باشد و احتمالا همان پشه است که در 
ده تیلب ترا رانی باق هی شود ای هم مزدک ام که اد این سلسلهای ری بود: این فرستادگان به خاطر ظاهر 
پرشکوه و رنگا رگن ده قطعا مردم اورشلیم را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده بودند. هرودوت مورخ پونانی. از مردمان کوش 
همجون «بلند قامت ترین و زیباترین انسان‌ها» یاد کرده است. نبی نیز بر همین باور است؛ اما اين قوم چابک مردمانی 
«نیرومند و سلطه جو» نیز نبودند که می شد بر آنان اعتماد کرد. 

4 منظور فرستادن پیام آورانی است که در آغاز آیه به آنها اشاره شده است. نبی می خواهد که ایشان را پس فرستد. 

7 می توان این گونه نیز ترحمه کرد: «ملت خشن که پایمال می‌ کند» با «ملتی که لکنت دارد و لگدمال می کند». 

5 نبی با اينکه پیام آوران کوشی را مخاطب قرار می دهد. طوری سخن م یگوید که همه بدانند که پاسخش مربوط به تمام ملت ها 
است. زير هر رویدادی در تاریخ اسرائیل در حکم نشانه ای است حهانی. عم و کرنا احتمالا یادآور فرا رسیدن فریب الوقوع 
سپاه آشور می باشد. 
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۸ ۲:۱۹ اشعیا 


۷ ۹( تم ار توت تا 4 ان هگا کف 
۲توا۳۰:۶: ۱ ۳ 


مز۳۳: ۱۴ آن هستم مشاهده کنم» 

به سان حرارت سوزان [ که] از بالای 
خورشید [فرما نروایی می‌کند ]؛ 

بذ انار شم در گزهاي درو 

*زیرا پیش از برداشت محصول, چون 
مونیم شکوفه زان یافت 

و گل تبدیل به خوشه ای رسیده گردید, 

شاخه های مو را با ضربات داس می برند, 

جوانه‌های مورا می کنند و در هم 
می کوبند. 

آنها جملگی به حیوانات درندهُ کوه ها 


رها خواهند شد 


نید ۲۸:۲۷ 
۱ مز۳:۱۳۳ 


و به حیوانات زمین؛ 
ف ‏ ت ای یمتا مت ان اضر تا 
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خواهند گذراند 

و کماف وا تاک زمین امسعان زا در 
آیعا هر افتد نوات 

"در آن زمان» برای بهوف لشکرها هدایا 


مز۳۰:۶۸؛ خواهند اورد 
۱۱۳۷۶ 


از سوی ملتی چابک و درخشان, 

ملتی هراس انگیز از نزدیک و از دور 

ملتی نیرومند و سلطه حو 

که نهرهايش سرزمین را شیار م ی کند 

به سوی مکانی که نام یهوهٌ لشکرها 
[ساکن است]» 


به کوه صهیون. 


٩۵ ۰۱۳ 
۲:۲ نت۶‎ 


افکار واهی مصر 
۱ 
۱۹ وحی در باره مصر". 
اینک بهوه سوار بر ابری 
پرشتاب ۷ به مصر می رسد. 
«نیستی‌های» مص تن براو 
می لرزند. 
و دل مصر در اندرونش ذوب می شود. ۱۷۱۳ 
۲ 
برخواهم انگیخت: 
برادر بر علبه ترادن عوا هد گید 
دوست بر علیه دوست. 


مت ۴ ۷:۲ 


] اين امر که نبی هیأت اعزامی مصر را رد کرد, طبق نگرش سیاسی همیشگی ای مبتنی بود بر مکاشفه. این مکاشفه در اینجا از 
طریق تصاویری متوالی نمايانده شده است: الف) حرارت بالای خورشید همانا يقین همراه با آسودگی خداوند است که اداره 


همه امور را در اختیار دارد. 


حتی اگر بر آن شده باشد که در حال حاضر دخالتی در امور ز 


1 نکند؛ ب) سیس ی خداوند را می بینیم 


که اجره می درو ادف ماع بهوه برسند و آنها را می جیند؛ ج) نبی در پس تصافی زند کی کتاورزی: احساد را در میدان 
جنگ مشاهده می کند و ای ی تس ون بود که حیوانات برای خوردن آنها نیاز به نمام 


تاستان و زمستان خواهند داشت 


این آیه الحاقیه ای است که در اک ز شا گردان نب یدید آمده است؟ او ابة ۲ را تکرازر می کند تادرباره تا زگست 
کوشی ها به سوی خداوند سخن گوبد: هیأت اعزامی که از سوی اشعیا محکوم شده بود. منتهی خواهد شد به این که در 


جارجوب با زگشت نهاپی تمامی ملت‌ها, ایشان نیز خداوند را تکریم کنند؛ ر.اک. ۲-۴:۲: 


۰ ۶۲ و خصوصاً وحی‌هایی که 


بازگشت «کوش» را اعلام می‌دارد؛ ر. ک. ( 


وحی درباره مصر (آیات ۱۵-۱) شامل سه قسمت می‌شود: الف) ویرانی 
۱۰ ؛ ج) عدم کفایت مستولان (آیات ۱۱ -۱۵). 


شدن یک سلسله بلاهای طبیعی (آیات ۵- 


ناشی از اختلافات درونی (آیات ۴-۱)؛ ب) نازل 


۷ آمدن خداوند همجون تجلی پرشکوه خدا است که تقریبا هميشه همرا ه است با حنبه ای از حنگ و حنبه ای از داوری: ر. ک. 


تت ۲۶:۳۳ مز ۱۰:۱۸ ۵:۶۸؛ نا ۳:۱ و غیره. 


اصطلاحی که شعیولا «بتها» ترحمه می شود به طور تحت اللفظی این معنی را می دهد: «آنانی که هیچ هستند»؛ ر.ک. ۸:۲ 


.۷:۳۱ ۱۰:۱۰ ۰ ۸ 
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اشعیا ۱۱-۳۹ 


تم کت بر تخاب یل کگ 2 : یک خواشتد شیک | ققار | تدم تفه 
"روح مصر در میانش خالی خواهد تراد گ دیگر نخواهد بود. 
مشورت هایش را مغشوش خواهم ساخت* 


با (شستتی ها )بو افسو نگ رآن مضورت "ماهیگیران ناله خواهند کرد 
خواهند نمود؛ تمام آنانی که قلاب به نیل می‌افکنند 
۸ با احضارکنندگان ارواح و غیب گویان. ‏ سوگوار خواهند شد, 
لاو ۳۱:۱۹ تک 5 
ً وتان ره لاب سای ا رتاش وآن‌ان که تور را بر سطح آب‌ها 
عِِ 2 ۰ 5 
سخت گیر خواهم سپرد می کسترانند» افسرده خواهند شد. 
و پادشاهی خشن بر ایشان سلطه خواهد تیان که کضان موی شتازشندم شا توش 
رای خواهند شدء 
وحی خداوند یهوهٌ لشکرها. پنبه زنان و بافندگان رنگ پریده خواهند 
افیا ی که خوآ نف نت 1 
و )شش که وی اب وان کی ا ع اش شوه نزن له 
گرودها متعفن خواهد شد ‏ ایض گران مدق ارو وان 
نیل های مصر پایین رفته» خشک خواهد خواهند داشت 
۳ ور وم 7 
سد بزرگان صوعن؟ احمقانی بیش 
نی و بوریا خواهد پژمرد. نبستند» 
خروح* ۰ 2۳۹۰+ "تمام سبزه‌های کناره های نیل حکیم ترین مشاوران فرعون شورایی پید ۸:۴۱؛ 
آیوب۱۱:۸ ۱-یاد۵: ۰ 
وتماقی کباهانی کهدن نزدییین تیل بی عقل اند. 0 
کاشته شده, جگونه می توانید به فرعون بگویید: 


اختلافات داخلی در مصر و خصوصاً در دلتای نیل, به طور خاص در حدود سال ۷۱۶ ق.م. به ظهور می رسد یعنی در آغاز 
سلطنت شخصی حزقیا؛ و بزرگان کوشیء یعنی پیانخی و شاباکا که بنیانگذاران سلسله بیست و پنجم می باشند, از این وضع 
استفاده می کنند تا اقتدار خود را به تدریج حکمفرما سازند. ۱ 

7 یعنی «مصر عقل خود را از دست خواهد داد». ر.ک. ار ۰۷:۱٩‏ «روح» در اینجا بیشتر به معنی «عقل» است تا «دم حیات» . 

2 یعنی اینکه خدا طرح‌ها و سیاست هایش را مخشوش خواهد ساخت. 

ماهر روا ی ماو ۱ خروح ۸۱۱:۷ ۲۲: ۰۳:۸ ۱۴ می باشد. 

6 «بادشاه خشن» اختمالا شایاکای کوشی است که در حدود سال ۲ ق.م. پر تمام مصر مسلط شد. . این وحی را می شد بعد 
نسبت داد به آسرحدون آشوری که دلتای نیل را در سال ۱ ق.م. يا هم چنین به آشوربانیپال (۶۶۱ ق.م.) 

له بالانیامدن آب رود نیل فاجعه آمیز بود زیرل باعث از ز میان رفتن هر نوع گیا باه می شد. 

6 در متن ماسورتی چنین آمده است: «بافندگان پارجه های سفید». ترجمه ما بر اساس نسخه اصلی قمران و با قیاس با ۲۲:۲۹ 
صورت گرفته است. 

8 در مورد ماهیت حرفه های مورد اشاره تردید وحود دارد. بعضی‌ ها آیه ۰ را جنین ترجمه کرده اند: «آنان که مشروبات تهیه 
می کنند, درمانده خواهند شد؛ سازندگان آبجو حیران خواهند گشت», زیرا آبجو نوشیدنی مورد علاقهٌ مصریان بود. بعضی 
دیگر نیز بر آنند که منظور «ارکان» است, یعنی نجیب زادگان. به هر حال, درک منظور آیه از این حرفه ها دشوار است. 

8 «صوعن» نام عبری شهر «تانیس » پایتخت قدیمی «هیکسوس ها» است (ر.ک. آیه ۱۳: ۴:۳۰: اعد ۲۲:۱۳؛ مز ۱۲:۷۸ 
۳ حزق ۱۴:۳۰) . این نام می تواند به طور گسترده تر به تمام دلتای نیل اشاره کند. 


ا 


7 


۱۸-۲ ۹ 


«من پسر حکیمانم» پسر پادشاهان 
هی 

پس حکیمانت کجایند؟ 

بگذار تورا اعلام نمایند و به تو بگویند 

که هو لشکرها بر علیه مصر چه طرحی 
ريخته است! 

اه 

روشای توف بک کی را فریب می دهند؛ 

سنگ های زاویهل قبیله هایش 

مصر را گمراه می سازند! 

""بهوه در میان [مملکت] روج سرگیجه 
ريخته است. 

و ایشان مصر را در هر آنجه می کند 
ماود بان ند 

به همان سان که [مردی] مست به هنگام 


اشعیا 


*واز کاری که سر ود میکنند 
تا ی هروا 3 
۶ 7 .1 زد 
در اد روز مردم مصر همچون زناد 
خواهند توا تا دنه هر کشت که بفوه 
لشکرها بر علیه آنان حرکت خواهد داد 
لرزان و ترسان خواهند شد. 

تسکت سهوتا بای مس الیل با 
هراس خواهد شد؛ هر بار که او را به یاد 
وی بیاورند. بر خود خواهد لرزید. به سبب 
طرحی که یهوهُ لشکرها علیه او ريخته است. 

ای ۹ 

* در آن روز در تن وی 
شهر خواهد بود که به زبان کنعان سخن 
شاقن کم و وه کووی شک ها ی کته 
خواهند خورد؛ یکی از آنها ایر- هاهرس 


نا۱۳:۳ 


 ۲۶:۴۸زا‎ 

هین شود زمتر گردا نش نقود: نامیده خواهد ۳ 

1 بعضی‌ها ترجمه کرده اند: «شاگرد پادشاهان گذشته». پادشاهان قر 7۱ طبقه کاهنان برمی‌خاستند. برترین حکیمان بودند؛ 
در نتیجه, نویسندگان ضرب المثل ها (مانند آمنه مت در حدود ۱۹۰۰ ق.م۰) خود را پادشاهانی معرفی می‌کردند که تعلیمات 
را به «پسران» خود انتقال می‌دهند. در اسرائیل نیز ی ارائه داده 
ایتته وه کت ۱ پاد ۹:۵. 

1 «نوف» نام عبری شهر «ممفیس »۰ پایتخت کهن مصر سفلی می باشد که در چند کیلومتری حنوب قاهره قرار دارد: ر. ک. ار 
۲ ۴ ۱۳:۴۶ حزق ۱۶:۱۳ 

فرائت نحت اللفظی: «زاویه» (به جای «سنگ های 

در زمینهٌ این تصوین ر.ک. ۱۳:۹ و توضیحات. 

1در اینجا لحن متن تغیبر می یابد. هم از نظر شکل (متن به نثر است)» » هم از نظر محتوا: : مصر رستگاری را در فراسوی آزمایش ها 
خواهد یافت. باز این بخش قرائتی است مجدد که آن گرایش جهان شمولی را که اشعیا صرفا آغا زگر آن است» سای ده 
کلمهٌ ربط آیات ۰۲۵-۱۶ «در آن روز» می باشد که هر بار تحول جدیدی را در موضوع عرضه می‌دارد. در نتیجه یگ دگرگوتی 
به حا در امور» بهودا که قبلا از مصر هراسان بود. همان مملکتی را که بر او ستم می‌رآند به لرزه در خواهد آورد (آیه 6۱۷ » اما 
۳ از این مرحلهٌ نخستین برای مصر شناخت خدا را به ارمغان خواهد آورد. 

0 نام های پنج شهری را که به زبان عبری سخن خواهند گفت («زبان کنعان»)؛ می توان با افزودن نامی که در این آیه آمده (ایر ‏ 
هاهرس) به جهار نامی که در ار ۴ زذکر شده به دست آورد. اما بیشتر احتمال دارد که رقم پنج در اینجا رقمی نمادین باشد 
و به اندک بودن تعداد شهرها اشاره کند؛ ر.ک. بید ۳۴:۴۱؛ ۲۲:۴۵؛ ۲:۴۷ ۴ ۲؛ لاو ۸:۲۶: ۱ سمو ۴۰:۱۷: ۲-یاد 
۷ در هر حال, هاش ای کر اما اماق نی مت فد 
0 ار تا ور اه و امه ما موی زرد زد می‌توان این سوال را مطرح 
ی کم ی ۵ رم در متن اصلی احتمالا (شهر غورفنید آماده 
بوده (ایر هاخرس), زیرا این ن دو کلمه بسیار مشابه است. یعنی (هاهرس) به معنی ویرانی؛ و (هاخرس) به معنی خورشید. 
«هاخرس » نام عبری «هلیویولیس» در دلتای نیل است که مرکز مذهبی بزرگ مصر سفلی بود (ر. ک. ببت - شمس, «خانه 
خورشید» در ار ۱۳:۴۳) با اينکه شاهدی در خصوص وحود حمعیت بهودی در این مکان در دست نیست. هم چنین بعضی به 
گروه های بهودی ساکن در الفانتین (حدود ۰ ۰ ق.م. ۰) واقع در مصر علیا در نزدیکی آسوان, یا در لونتویولیس (حدود ۱۶۰ 


زاویه» ) شاید باید این کلمه را به صورت جمع قرائت کرد. 


2 
0 


۱۸:۸ 


خروح ۲۳:۲؛ 
داور ۱۸:۲ 


هو۱:۶ 


اشعیا 


ی 1 7 

در آن روزگ مدبحی برای یهوه در 
میان مملکت مصر خواهد بودء و در کنار 

۳۰ ۱ 1 

مرزش» ستون یادبودی برای من این 
نشان و شهادتی خواهد نود برای بهوة 
لشگرها در مملکت مصر. رگا که قرن زاین 
ستمکیشان به سوی بهوه فریاد برآورند» او 
رهاننده و مداقعی برای ایشان فرستاده. 
آنان را رهایی خواهد داد. آیهوه خود ۳-۲ 
مصریان خواهد شناساند» و مصریان در آن 
و تمه وا عر آشید ان 1 ایکان [ از 
را] با قربانی‌ها و هدایا خدمت خواهند 
کرد و برای بهوه نذرها کرده به آنها وفا 
7 ح 
خواهند نمود. یهوه مصر را دیگر بار 
تخواهد مک راشفا دادن ا تانب به 
سای تموفسان قواففهه ن سانشان زا 
احابت کرده, شفا خواهد بخشید. 


۲:۲ ۰-۹ 


" آدر آن روز شاهراهی از مصر به آشور 
وحود خواهد داشت!؛ آشور به مصر خواهد 
آمد و مصر به آشور. مصر با آشور خدمت 
خواهد کرد 

زو ایتداتای تال تفیر ۸ 
آشور بوده, در میان زمین برکت خواهد 
یمود سکره افیز اسر باکت 
خواهد گفت: («(خحسته باد مصن قوم من و 
و عمل دستهايی و میراث من. 
اسرائیل؟!» 


نبی. نشانة مصر مغلوب 

1 ۲ ۳ سالی که «ترتان»۱ از سوی 
سرگن, پادشاه آشور» فرستاده شد و 

نالف رف زونه آ لاه فقو آن وا 


کرقیگاه هر ان زهاته وه واه تمه 


فیل ۱۱ 1۲ 
زک۱۳:۸ 


ق.ع.) فکر کرده‌اند. ترحمه یونانی شاید به این مکان اخیر اشاره می کند و آن را «شهر عدالت» اکتا 0 در مورد 
اورشلیم) نامیده است., که البته باید آن را در معنای «شهر مشروعیت» (مشروعیت عبادت خداوند در مصر) برداشت کرد. در 


وافع, اونیاس چهارم. کاهن اعظم بهود. در حدود ۰ ق.م. به مصر یناهنده شد و در لئونتویولیس. (در نزدیکی هلیوپولیس) 
معبدی بنا کرد. 


0عبادت خداوند آزادانه در مصر به حا آورده خواهد شد؛ این امر انسان را به یاد آزادی مذهب در دوره پارسی ها می اندازد. باید 
خاطر نشان ساخت که مذهب اسرائیلی در جنین شکلی در سرزمین بیگانه, خود را در قید و بند تصریحات تثنیه در خصوص 
وحدت عبادت گاه (تث ۱۴-۱:۱۲) و ممنوعیت بریایی ستون های یادبود (تت ۲۲:۱۶) نمی بیند. 
۵ شناخت خداوند همچون هدف تاریخ؛ موضوعی است نبوتی که در پیام های حزقیال مکررا به چشم می خورد: حزق ۱۴:۶: 
۳ ۰ ۵2:7 و غیره. 
4 عمیق شدن ریشه های مذهب منجر به چنین دگرگونی بنيادین در اوضاع سیاسی خواهد شد: رقابت قدیمی میان آشور و مصر بر 


سر تسلط بر خاور نزدیک. حای خود را به تفاهم 


و همکاری در داخل حامعه ای خواهد داد که در آن خداوند پادشاه خواهد بود. 


] بعضی چنین ترجمه کرده اند: «مصری‌ها با آشوری‌ها عبادت خواهند کرد». ترجمه یونانی چنین آورده: «مصر در خدمت آشور 
خواهد بود». ترجمهٌ ما بیشتر با مضمون متن سازگار است. _ 
5 این دیدگاه جهان شمولی که نسبتاً خارق العاده است و ظاهراً اولویت را به ملت‌ها می‌دهد با دیدگاه رایج تر که بر اساس آن 
ملت ها دور اورشلیم گرد می‌آیند, انز ی یکی فازد: در خصوص دیدگاه دوم. ر.دک. ۵-۱:۲: ۸-۱:۵۶: ۶۰ ۶۲ با 
این حال, عنوان «میرات» که به اسرائیل اطلاق شده (ر.ک. تث ۲۶:۹ ۲۹؛ ۹:۳۲؛ مز )٩:۲۸‏ حاکی از این است که 
جایگاه ممتاز هميشه به اسرائیل تعلق دارد. 
لقبی است آشوری که برای فرماندهٌ کل سپاه به کار می‌رفت؛ ر.ک. ۲-یاد ۱۷:۱۸. 
1 اشدود یکی از شهرهای فلسطینی بود. پس از جشم اندازهای بزرگ مربوط به آینده که فصل پیشین را به پایان برد اين فصل ما 
را به واقعیت های بسیار ملموس باز می گرداند, واقعيت‌هايي که مردم اسرائیل می بایست ایمانشان را در کشاکش آن به کار 
می بردند. جزئیات این موقعیت تاریخی را می‌توان صراحتا تعیین کرد: آزوری, پادشاه اشدود که گرایش‌هایی برای کسب 
استقلال از آشور از خود بروز داده بود (سال ۷۱۳ ق.م) از توق تسیر اش عزل گردید. مردم اشدود که نمی خواستند به حاکمیت 
پادشاهی که به جای آزوری تعیین شده بود گردن نهند. به شخصی به نام يماني متوسل شدند؛ او که احتمالاً یونانی بود, در 
سال ۷۱۲ ق.م. کوشید با حمایت مصر اثتلافی علیه آشور با شرکت ادوم و مواب و بهودا تشکیل دهد؛ این امر موجب پیدایی 


و 
0 


۱-سمو۲۴:۱۹؛ 


۰ ۲:۲۱ اشعیا 


اشعیاء پسر آموص, با این کلمات سخن گفته 
ود «برو؛ پلاس را از روی گرده‌هایت 
بگشا و کفش‌هایت را از پای‌هایت بیرون 
کن». او چنین کرده بود و عریان و پای برهنه 
می‌رفت. "یهوه فرمود: «به همان سان که 
شوک از ین افیا مت به سا عراق 
ین نشانه و 


میک ۸:۱ 


و یای برهنه راه رفته است۷ و ار 
۱۸۸ علامتی درباره مصر و کوش بوده است؛ 4 
همان سان نیز پادشاه آشور اسیران مصر و 


تبعیدیان کوش* را از بیر و جوان, عریان و 


۲-سبو۰ ۲:۱ پای برهنه وسرین برهنه خواهد برد یعنی 


عریانی مصر را. "مردمان هراسان و خجل زده 
خواهند بود به سبب کوش امیدشان. و به 
تیت میرن افگارشیان! وشاکفان ام 
ساحل( در آن روز خواهند گفت: این است 
آنجه که بر سر امید ما آمد که برای رهایی از 


پادشاه آشور, نزد او می‌گريختيم تا امداد 
بجوییم! و اینک؛ چگونه رهایی یابیم؟» ۱۳ 


دربارة بابل 
"وحی دربارهٌ بیا بان دریا. 

۱ ۴ همان گونه که کردتادها از لزنکت 6 
و ِ 

این از بیابان می‌آید» 3 

از سرزمینی هولناک. 9 

آرویایی سخت بر من مکشوف شد؛: 

خائن خیانت می کند» 

ففرانگن هیران ای شاد 

ای ایلام» و اه 

ای ماد. محاصره نما! 

«من تمامی ناله ها را متوقف خواهم 
ساخحت» . 


امیدهای نیرومندی در بهودا گردید . سال بعد «ترتان» آمد و یمانی به ملوها در کشو گریخت اما سرگن موفق شد او را 


استرداد نماید» و شورش اشدود شود ز کون >کرد ند 
۷ سه سال پس از تصرف اشدود در سال ۷۱۱ ق. 


که او در اين امر محق بود. 


۷ عریانی اشعیا عملی نمادین بود که هدفش نشان دادن و تسریع در تحقق کلام بود, ر.ک. ۴۱:۸ 
۳ -۷؛ هو ۰۳-۱ . این عمل در سال ۷۱۴ ق.م. به فرمان خداوند صورت گرفت و سه سال به طول انحامید. اما احتمالاً ه 


گونه ای متناوب. 
مصر قویاً از قیام اشدود در سال ۷۱۳ فی.م. 


سر مه ست؛ ای تا وک بهودا اشاره داشته باشد که می بایست درس هایی از این پیام 


دریافت دارد. 


سا اي رال داش محاشه هراد سل ۲۱۱ ره که از این رو است که در اینجا جنین مجازات 


م. (ر.ک. آیه ۳). سرگن آ شوری از خاش به منظور عزل آزوری 
ی توضیح پیشین). را کت رک حریان امور نیز نشان داد 


؛ ۱-باد ۲۹:۱۱ ۳۱؛ ار 


. حمایت کرده بود. . فرعون کوشی الاصل. شاباکاه 


7 کار برد عنوان «بیابان دریا» برای اشاره به بابل با عنوان «یادشاه مملکت دریا» که در کتیبه ای آشوری آمده, سا زگاری دارد. 
موقعیتی که در این وحی مورد اشاره قرار گرفته. چندان به دوره اشعیا مربوط نمی شود (۲- پاد:۳۰: ۱۲* اش ۱::۳۹)"بلکه ابیشتر 
با دوره ای نزدیک به تصرف بابل در سال ۵۳۹ ق.م. سازگا ر است. این موقعیت با فصل ۱۳ منطبق است که حاوی توصیفی 
یبال بر ص اس مادف اس ۱۲۳ ۷۶) و کمی قدیمی تر به نظر می رسد گرجه آمیزهُ این توصیفات و رژیا. تعیین 7 
تاریخ ز ی در وحی فصل ۲۱ باید به شدت تزلزل روحی در نبی که در ار 
بحاد شده, توحه خاص مبذول داشت: ت؛ این امر یادآور برخی وحی های ارمیا می باشد. 

2 اصطلاحات «خائن خیانت می کند» و «ویرانگر ویران می سازد» یادآور این است که عبلامیان و مادها که قبلا برای سرنگونی 
میراطوری اشور به بابل متحد شده بودند. اکنون بر ضد بابل برخاسته اند. 


اد 


اشعیا 


حِ 

"به همین سبب است که گرده هایم پر از 
دردها مرا فرا گرفته 

۶ همجون دردهای زنی که می زاید. 
0 
و از انجه می بینم هراسان. 
را 
دلم راه خود را کم می کند 
ترس مرا هراسان می سازد؛ 
شفقی که آرزویش را داشتم 3 
برایم تبدیل به لرزه شده است . 
۳ می‌چینندگ 
ت 1 
فرش ها را نوتاه 3 
می‌خورند. می نوشند. 
سپر را روغن بمالید؟! 
2 : . 
زیرا خداوند با من این چنین سخن 

گفته است: 

۱:۲ . «برق دیدبان را بگمار 
آنچه را که می بیند, اعلام کند. 
رای تا هه 


خی تشه اف از 


۱ 


مردانی را که پر الاغ سوارند, 

مردانی را که بر شتر سوارند؛ 

بادا که نیک توجه نماید 

توجهی دقیق!» 

انگاه نگاه کنزا: 28 فریاد زد: 

«ای خداوند. من تمامی روز 

در جایگاه دیده بانی قرار دارم؛ 

در جاپگاه نگهبانی ام 

تمامی شب را برپا می ایستم. 

"و آینک مردان سوار می آیتده 

جفت های اسب سواران». 

سپس ادامه داد و گفت: 

«افتاده است! بابل افتاده است! 

2 تماهیی تال های دزی 0 
بر زمین افتاده, خرد شده است». 

۱ ۳ [قوم] من. ای تو که لکتم ان 


2 
و در خرمنگاه و ی 
3 


آنجه زا کفاز نشوه لشکرهاء خدای ار ۳۳:۵۱: 
اسرائیل شنیده ام 
آن را به شما اعلام نمودم. 


میک ۱۳:۴ 


0 همین شرایط در ایوب ۱۴-۱۳:۷ مشاهده می‌شود که در آن, شامگاهان (شفق) جز آغازی برای هراس های شب نیست. 
6 اين توصیف دربارهٌ سقوط بابل مرتبط است با داده های دان ۰۵ و نوشته های هرودوت. و تواریخ نبونید که بر اساس آن» شهر به 
عِ ۰ ۰ 1 5 ۳1 
هنگام ضیافتی سلطنتی به تصرف درامد. ضیافتی که شادی به دور از پروای آن با هراس و ناکهانی بودن نابودی در تضاد بود. 


0 بعضی این گونه ترحمه کرده‌اند: «محافظان نگهبانی می دهند» . 


6 سپر را روغن می‌زدند (ر. ک. ۲ سمو ۲۱:۱) تا تیرهای دشمن در آن فرو نرود. 

در وحی ای حدید (آیات ۱۰-۶) نبی قصد دارد نشان دهد که اين ریا جگونه به او رسیده است. آیا دیدبانی که نبی دستور 
می‌یابد به خدمت بگمارد, نوعی هویت ثانوی خود اوست, همان طور که در ۲ پاد ۲۶:۵ آمده (که در آن میان نبی و «دل» او 
از هم متمایز شده است) یا اينکه, به احتمال بیشتر, نوعی روش بیان است که از واژگان نظامی به عاریت گرفته شده (ر. ک. 
۲-یاد ۹) تا نقش دوگانهٌ نبی نمايانده شود یعنی دیدن و اعلام کردن؟ 

8 قرائت متن ماسورتی جنین است: «شیر غریده است» ر.ک. عا ۴-۳:۳. ترحمهٌ ما مبتنی است بر نسخهٌ اصلی قمران. 

1 به طور تحت اللفظی: «کوفته شدهُ من و پسر خرمنگاه من» این اصطلاح اغلب برای توصیف ستم ستمگر به کار رفته است: 
ر.دک. ۲۸-۲۷:۲۸: ۱۵:۴۱: عا ۳:۱: میک ۱۳:۴: حب ۰۱۲:۳. نبی با این تصویر تمام تاریخ رنج های اسرائیل را خلاصه 
می کند رنج‌هایی که به نظر نمی‌رسد با سقوط بابل به پایان برسد. برخلاف اشعیای ثانی (فصل های ۵۵-۴۰) که با آن 
شبافتتاهای, بسیاری نیز خارد,: آسرائلی که دز انا موزد عطاي ی قراو ذارد؛ در سرزمن,قلسطین زند کی .هی کرد: 


ی 
9 


۱۷-۷۱ اشعیا 


دربارة ادوم *برای استقبال از تشنگان 
۱ وحی دربارهُ دومه!. آب بیاورید؛ 
از سعیر نزد من فریاد می زنند: ای ساکنان سرزمین تیما؛ 
«ای نگهبان, از شب چه خبر؟ با نان به پیشباز فراری بروید؛ 
ای نگهبان, از شب جه خبر؟» ار که اراس تبرش کر تفه 
۱ ۲ نگهبان می‌گوید: از برآم‌شعری کهاز غلافت ذرا مد 
۷ _. (صر هی ای شا نیز6ا: از برابر کمان خم شده, 
۰ تبرسید. بیرشیدء 0 
ناملا زیر تدآوند مخ تین سم کفه 
است: «بس از یک سال طبق سال های 
دربارةٌ عربستان مزدور"" تمامی جلال قیدار" به پایان 
۳"وحی «در 3 خنواهد زستل: ۲و آنجه که از شکمتاز 
ای کاروان های ددانی ها کماتداران: از میان یسران دلیر قیدار باقی 
در خارزارها, در بیابان شب را خواهید مانده باشد. جیز اندکی خواهد بود؛ زیرا 
کل راند. بهو خدای اسرائیل سخن گفته است». 


ی صورت مستتر «ادوم» می باشد, گرچه بر اساس ترحمه یونانی که آن را «ایدومیه» 
ترحمه کرده. کف عفن کرد شتی به عمل آمده است. «دومه» احتمالا واحه ای است واقع در عربستان شمالی که در پید 
۵ و ۱ توا ۳۰:۱ در فهرست نسل اسماعیل به آن اشاره شده است. دی تام )تاه الم دورد ارب کت پید 
۴ ۲ بتت ۲ :۰ دلیل بر این است که («دومه» ۳ («دومه» 
می‌تواند به معنی «سکوت» نیز باشد و نبی با این معانی بازی می کند (ر.ک. مز ۱۷:۹۴: ۱۷:۱۱۵) زیرا پاسخی که 
نگهبان, یعنی و نبی» می دهد. رن متزادف است: با یکرت 

[ «باز آیید» را می‌توان «با زگشت پا توبه نمایید» نیز ترحمه کرد. جون این کلمهٌ عبری هر دو معنی را می دهد. حد بت ا کر تین اک 
این لحظه پاسخی نداشته باشد. دعوت به با زگشت به سوی خدا اقتضایی است دائمی. 

> می توان ترجمه کرد: «وحی دربارهُ عربستان». 

1 «ددان» که در پید ۰ از اعقاب حام معرفی شده و در پید ۳-۲:۲۵ نوه ابراهیم از قطوره, در اینجا همچون سایر وحی‌های 
نبوتی (ار ۲۳:۲۵: ۸:۴۹؛ حزق ۱۳:۲۵؛ ۱۵:۲۷ ۲۰: ۱۳:۳۸) مردمی عشیره‌ای معرفی شده اند. جنگی این قوم را وا 
داشت تارا و یکی هدیا ترک کرده در واحهٌ «تیما» در منطقهٌ «حجاز». واقع در شرق جادهٌ کنونی ز اثران از دمشق به 
مکه, تتاه کناب موقعیت تاریخی را نمی توان دقیقا تعبین کرد اما پس از روندادهای کفمیج ب رظان ۵۳۰۲ 
گردید. این مردمان که در شرق رود اردن زندگی می کردند» در اثر پیشروی نیروهای اشوری. دیگر نمی توانستند همجون 
گذشته آزادا نه حابه حا شوند. 

0 «سال های مزدور» یعنی یک سال کامل و دقیق ر.ک. ۱۶ 1 

0 «قیدار» نیز یکی از قبایل عربستان شمالی بود (ر. ک. ار ۱۰:۲؛ حزق ۲۱:۲۷؛ اش ۱۱:۴۲؛ ۷:۶۰), اما بر خلاف دیگران, 
به خدمت نیروهای فاتح درآمده بود (ر. ک. ار ۲۸:۴۹ -۳۳) و واتحاد برادرانه» را رد کرده بود (عا .)٩:۱‏ قبدار بر سر 
پیروزی نیروی قوی تر شرط بندی کرده بود, اما مرتکب اشتباه شده بود. 


ی 
9ص 


صف ۲: ۱۵ 


اشعیا 


اورشلیم دلیلی:برای شاد نداروه 
اوحی درباره دره ریا 

۳ توراچه شده که تماما بر روی 

ها برآمد های» 


"ای تو که پر از هیاهو هستی, ای شهر پر 
سر و صداء 


2۱:۳۳ ای ی | فا از نونف ؟ 


:0 قربنیان تو قربانیان شمشیر نیستند 

و نهشرد کات فزحدکب: 

"جملة روسایت با هم گريخته اند. 
زندانی شده‌اند بدون اینکه کمان [را 


۷-۲ 


آبه همین سبب است که گفته ام: 
«نگاه های خود را از من لگرداننن: 
: به تلخی بگریم ۹۶ 
اصرار مورزید که مرا تسلی دهید ار۹: ۱۷ 
از نابودی دختر قومم!» ۱۷/۱۳ 
و ارو تفه ان ی ۱۳۱ 
و حنود» 
که خداوند بهوهُ اشکرها آنرا می فرستد؛ 
در درهُ رویا دیوار را قرو می ریزند. 
به سوی کوه فریاد برمی آور ند". 


۱ ح 

عیلام ترکش را برگرفته, 
وق باشند ] ؟ ارام سوار بر اسب شده. 
هی تا تبش را هم گرفتار شده اند, 


1 به دوردست ها م یگریختند. 


آزیباترین ی است از ارابه ها 


0 وحی‌های موجود در آیات ۱۴-۱ به لحاظ شرایط نگارشش مشکلات زیادی را به وحود می‌آورد. . ما نیز می‌توانیم به همراه 
اکثریت مفسران چنین تصور کنیم که این شرایط مربوط می شود به رهایی اورشلیم که در سال ۱ ۷۰ ق.م. . از سوی سپاه 
سنخاریب مورد تهدید قرار داشت. در همان حال که مردم شهر به شادی و هیاهو می پرداز ند. اشعیا نمی تواند از اندیشیدن به 
فاحعه ای که سپاه دشمن در سایر نقاط مملکت بهودا پدید آورده» خودداری کند. جرا که شهرهای بسیاری ویران شده, حزفیا 
پادشاه در پایشخت خود محبوس گشته؛ سیاری به اسارت و تبعید رفته اند. و استقلال مملکت از کف رفته است. اما آنجه که 
نبی را بیٌ بیش از هر چیز اندوهگین می‌سازد. این است که مردم قادر به درک عمل خداوند نیستند» و نتیحهٌ این امر جیزی حز 
رس یت اگر این داوری به دست لشکریان آشور تحقق نیابد» خدا وسیلهٌ دیگری خواهد یافت. استدلال 
اشعیا عحیب است: رهایی از خطر آشوریان به مثابهً نابودی قوم او است. و تاریخی که شاهدش هستیم چیزی جز وا ژگونهُ تاریخ 

رنه شا هل و آیه ۵). و ان 
بسیاری به در هیئوم (به عبری: «گه هینوم») اندیشيده اند ؛ کلمهٌ «حهنم» از ین کم عترق #وجزی | موه است: 

با «سوراخ شدگانت» 0 نبرد نمرده اند» که به هنگام فرا پر ی از ترک محل خدمتشان. 

۳ این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «در ی . کمانداران که اغلب از زمیات رورا عرب امتر ام 


می شد ند نقشی بسیار حباتی ایفا می کردند؛ صحنه های جنگ که در میب تییته هاعع آ شر و به تور که شته گراه 
ببت: 

5 این کریه‌های فبی مسبت ارمیا گونهانشینا اشعیا - گونه: ر.دک. ار ۱۷:۱۴ ۰۵:۱۶ . همین امر در مورد اصطلاح «دختر قومم» 
در انتهای این آیه صدق می کند؛ ر.ک. ۱۱:۴؛ ۳۶:۶؛ ۱۹:۸. این دو نبی دلبستگی مشابهی به اورشلیم داشتند. 

] در نسخهٌ اصلی قمران جنین آمده است: «در دره رژیا, عبادت گاه او بر روی کوه فرو می‌ریزد» . به نظر می‌رسد که این نفسیری 
ضد اورشلیمی در جامعه قمران باشد. 

۷ بر اساس عا ۵:۱؛ ۷:۹ و ۲ پاد ٩:۱۶‏ «قیر» موطن ارامیان در بین النهرین بود. این اشاره ای است به تنوع اقوامی که سپاهیان 


آشور را تشکیا می‌داد. 


در 
۰ 


۱۴-۲ اشعیا 


و اسب سواران در دروازه ص ف آرایی 
کرده اند؛ 

*پوشش یهودا را از او برداشته اند". 

در آن روز, به سوی سلاح های خانه 
«حنگل» ۷ نگر: 

*و شکاف های شهر داود, 

دیدید که آنها جه بسیارند؛ 

آب حوض پایینی را جمع کرده اید*؛ 

"خانه‌های اورشلیم را شمرده اید 

و از آنها (تعدادی) را کوبیده اد تا 
حصار را مستحکم کنید: 

۲ "میان دو دیوار مخزنی ساخته اید 

برای آب های حوض قدیمی۲. 

اما به سوی «او» که این را ساخته است 
ننگریسته اید؛ 


و «او» را که آن را از مدت‌هاپییش 


شکل میداد ندیده اید! 


وان رن لا و نم مهو لها فزا 
4 و ۳ 
2 
به گریه و زاری» 
به کندن موی و به پوشیدن پلاس؛ 
۲ و اینک. فقط سرور و شادی است: 
کافها زاس کنو کوسم انا بش 
می برند» 
و 3 ۰ ۰ زو ۰ ول 
آگوشت می خورند و شراب می نوشند: 
«بخوریم و بنوشیم چرا که فردا خواهیم 
۳ حا۱۲:۳؛ 
0 ۳ ۸ 
یهوهُ لشکرها خود را بر گوش های من ۱-فرن۵ ۳۲:۱ 
مکشوف ساخته است: 
نه, این خطا برای شما فدیه نخواهد 
و 
تا زمانی که بميریدگ 
خذاوند نهوه اشکرها کته 


است. اسمو۲: ۱۴ 


۷ «پوشش بهودا» اشاره اء ی است به نیروهای تدافعی که می بایست از آن محافظت کنند و مانند ۲۵ :۰ معنای محازی ندارد. 
ادامه شَاء اورسلی که فاقد وی دفاعی دزن های ات کیو ۳ نیازهایش را تأمین کند. بسیار ناپایدار به نظر می رسد. 

۷ منظور همان «خانهٌ جنگل لبنان» است که سلیمان در مجاورت معبد بزرگ بنا کرده بود (ر. ک. ۱ -پاد ۲:۷ -۶)؛ سقف تالار 
بزرگ آن را ۴۵ ستون چوب سدر نگاه مي‌داشت (ر.ک. ۱ یاد ۱ 


برای ایستادگی در برابر محاصره» تأمین آب مهم ترین عامل بود: 
کرده بود رانک ۷ و توضیحات). «حوض پایینی» که آحا 
مخرج «تیرویئون» می باشد. 


۳ ۳ بود» ال 0 در 


این «حوض قدیمی» در واقع برکه ای بود که چشمه جیهون را تنظیم می کرد (همان «ب رکه بالایی» در ۷ 2 وک توضیحات 
آن) نه منبعی که آحاز در ۷۳۵ ق.م. ساخته بود (احتمالاً همان «حوض پایینی» که در آیه ٩‏ آمده؛ که توضیح قبلی) و 


ظاهرا 


داشت و به دست حزقیا در مخرح تونلی ساخت شد تا آب را به 
این د 

آبرسانی اورشلیم 

ردک. ۲-توا ۰۴:۳۲ ۳۰. 


هنوز نیز مورد استفاده است. «مخزن میان دو دیوار» احتمالاً همان حوض «سیلوحا» است که بخشی از آن زیر زمین قرار 


داخل شهر بیاورد و دو دیوا ر آن را محافظت می کرد؛ یکی از 


و دیوار آن را محافظت می کرد؛ یکی از این دو دیوار بر درهُ قدرون مشرف بود و دیگری بر دره تبرویکون. اقا تانتسا 
احتمالا پیجیده تر از آن چیزی بود که از این چند اشارهُ موجود در کتب مقدس بتوان تصور کرد؛ همچنین 


2 این ضرب المثل از همان دوران اشعیا از شری برد کمروم: وس داشتد نجرار کنند. مشابهات آن در ادبیات مشرق زمین 


باستا 


ریا قشم شود ( نها دی تایه «گیلگمث ی») و در نوشته های حکمتی عهد عنیق: ر.دک. حا ۴:۲ ۲: ۱۷:۵؛ 


یبای فر کف اب و قراوان دارگ ز ز سخنان خود دشمنانش استفاده می کند تابه ایشان اعلام نماید که مرگ 


در واقع مزد بی مبالاتی هایشان خواهد بود؛ ای مرک زفدتر از 
تصورش را می کردند, فرا خواهد رسید. 


آنجه ایشان فکرش را می کردند و به نحوی متفاوت با آنجه 


9 


اشعیا ۲۱-۲ 


ری ی به سوی سرزمینی گسترده, به هر سو 
*خداوند هه لشکرها چنین می فرماید: در آنجا خواهی مرد 

«یرو و ار ی که و در آنجاارابه‌هایی که فخر تورا 

شبناء رئیس کاخ را؛ تشکیل می‌دادند. خواهند بود ار۲۸: ۱۶: 
هی یراس سای ای ,کشت عبت اری تا نف رازم كٍِِِ 
می تراشد. می باشی! 

که مکانی برای خود در صخره حفر *تورا از مقامت خواهم راند 
میا : و از جایگاهت خواهم کند. 

متا تهیتوا رقم رتیت کر ار و خدمتگزارم را خواهم 
هستی خواند» 

که برای خود در اینجا مقبره ای می تراشی ! ايافیم. هر 

"هم اینک است که بهوه تو را با یک ۱ "جامه تو را به او خواهم پوشاند» 
ضربه بیندازد, و کمربند تورا براو خواهم بست: 

اقن ره اف کو وا مه کرهه و اقتدار تورا به او واگذار خواهم کرد. 
باتش کیرد فزآه ت وا هته شود سر ای ماکان 

۳ تورا می‌غلطاند تو را همچون گوی اورشلیم 
می غلطاند. همحون توپ. و برای خاندان بهودا. 


9 وحی موجود در آیات ۲۵-۱۵ شامل سه بخش است: الف) شبنا عزل خواهد شد (آیات ۱۹-۱۵)؛ ب) الیاقیم جای او را خواهد 
گرفث (ایات ۲۳-۰ ج) خاندان الیاقیم نیز به نوبهٌ خود فرو خواهد پاشید (آیات ۲۵-۲۴). این وحی جامهٌ عمل پوشیده 
است زیرا در ۰۳:۳۶ ۲۲ (ر. ک. ۲-یاد ۱۸:۱۸ ۳۷: ۱٩‏ :۰) این الباقیم است که صاحب عنوان «ناظر کاخ» می باشد. 
زان کب انا واه که انس زر .ک. پید ۴۱: ۰ که در آن همین عنوان که دلالت بر بالاترین منصب حکومتی دارد. 
در عصر به یوسف اطلاق شده است). لذا این وحی قطعاً پیش از رویدادهای سال ۷۰۱ ق.م. نازل شده است. این شبنا که 
منابع خارج از کتاب مقدس نیز تأیید کرده‌اند که «حاکم» بوده است, نمونهٌ افراد تازه به دوران رسیده ای می باشد (جرا که 
تبارش ذکر نشده است) که به جیزی جز شهرت خود نمی اندیشند. این احتمال هست که اودر راس حکوست» یکی از زر طراحان 
سیاست حانب‌داری از مصر بوده باشد. از باد نبریم که وحی‌هایی که خطاب به افرادی به حز پادشاهان با انبیای دروغین 
می باشد, در عهد عتیق بسیار کمیاب است (عا ۱۷-۱۶:۷؛ ار ۶-۱:۲۰)؛ این امر موید نقش مهمی است که شبنا ایفا کرده 
است. 

» احتمالاً منظور یکی از این مقبره‌هایی است که در صخره حفر شده و نوشته ای روی نمای آن, نام متوفی را مشخص می سازد؛ 
جندین نمونه این نوع مقبره ها را در دهکده سیلوان (سیلوحا) یافته اند. دهکده‌ای که مشرف به درهٌ قدرون, در نزدیکی 
آورشلیم می باشد. یکی از این مقبره‌ها عنوان «ناظر کاخ» را در بر دارد اما بدیختانه نام متوفی که درست پیش از این عنوان 
امدم محو شده است. 

4 الياقيم در نقطه مقابل شبنا قرار دارد. او «خدمتگزارم» خوانده شده؛ این عنوانی است پرافتخار که به ابراهیم, موسیء داود و 
به آنانی که خدا رسالتی به ایشان سپرده است. نیز نبوکد نصر اعطا شده است (ار ۹:۲۵؛ ۶:۲۷؛ ۱۰:۴۳). نام او که به 
معنی «خدا بر انگیخته» می باشد, با نقش او تیا ز کار است: 

6 این عنوانی است شاهانه ر. ک. *:۵؛ پید ۸:۴۵؛ ایوب ۲۹ :۶ و بیانگر این نیز هست که الیاقیم برخلاف شبنا که فقط به 


خودش می‌اندیشید از فاد هت هکرس شوه هوشر و 


70 
و 


۲ ۳-۲ ۱:۲ 
وی او کل ر؟ خاندان داود را میخی که در مکانی مستحکم کاشته 
خواهم نهاد: شده از حا در خواهد امد 
اگر بگشاید. هیچ کس نخواهد بست؛ مره واه شنت واه ا فتاه 
مکا۳: ۷ ۳ 0 ری کهشر آن قزار داشت‌ار ان 
۳اورا همچو میخ مکانی مستحکم خواهد رفت؛ 
خواهم کاشت؛ زیرا بهوه سخن گفته است». 


و او برای خاندان پدرش اورنگ جلال 
خواهد شد. 

"بر او تمامی جلال خاندان پدرش 
آویخته خواهد بودثگ 

تهال:ها و بخرده شاخه‌هاء 

همه کوچک ترین ظرف ها 

از لگن‌ها گرفته تا هر نوع سبو. 

* در آن روز - وحی بهوه لشکرها - 


دربارة ی و صیدون 
8 
"وحی در بارهُ صور 
۳۳ سر هس ای کشت هناق 


ی 
جرا که ویران شده است دژ شما! 


اتشات زا از آل شیر ساخشن, 


با اینکه کلیدها می توا نست اندازه‌های بزرگی داشته باشد, طوری که می بایست بر دوش شرا رز ساره ی مدز 
اینجا به آن شده, بیشتر بر جنبه نسادین قدرت آن تاکید دارد: و 9 :۰ (و توضیحات) که در آن گفته شده که «سلطنت» بر 
«دوش » دق ای تراد حواهد ریت «ناظر کاخ» در میان ساير وظایفش, این وظیفه را داشت که کلیدهای قصر شاهی را 
در اختیار داشته باشد. و گشودن و : بستن درها را ترتیب دهد و میهمانان را به حضور پادشاه ببرد. این آیه در مکا ۳ :۰ در مورد 

بح به کار رفته و در مکا ۱ و متی ۱۹:۱۶ نیز به آن اشاره شده است. 

1 او انتظار می‌رفت به طور کامل عمل نکرد؛ او (شاید بدون اینکه خواسته باشد) وسیله ای شد برای ترقی 
اعضای خانواده از ش: تمامی اعضای خانواده اش (نهال ها, خرده شاخه ها, و ...) کوشیدند تا از مساعدت او سود حویند. در 
نتیحه (آبه ۲۵ ین میم با یه مشکمفرو رنه ود ز حا کنده خواهد شد. 

1 این وحی درباره صیدون نیز سخن می‌گوید (آیات ۱ -۴ و ۱۲ -۱۴)؛ : صیدون به طور متوالی متحد و رقیب صور و حتی تمام 
فنیقیه بود (ر.ک. کنعان در آیه ۱۱). در اینجا به نظر می رسد که صور و صیدون کاملا وبران شده‌اند. اما تا زمان اسکندر 
کبیر (در ۳۳۲ ق.م.) چنین چیزی رخ نداد: لذا برخی از مورخان این وحی را مربوط به سدهُ چهارم فق.م. می دا نند. اما صور از 
زمان اشعیا مورد تهدید بوده است: در مبارژه میان مصر و اشور بر سر تسلط بر منطقه صور و فنیقیه حانب مصر را گرفتند؛ به 
همین جهت. در سال‌های ۷۰۱-۷۰۲ ق.م. سنخاریب با این مملکت جنگید و «لولی». پادشاه صیدون به قبرس گربخت, 
قتهی شلیدا ت‌صا کیت فرار کته اما وتان تفن اشعیا نبی ظاهراً از ز شکست صور شادی می کند: شهرهای فنیقیه به 
سبب ثروتشان» برای او نمونه هایی از تکبری خیره کننده بود؛ همین امر بعدها در مورد حزقیال نیز صدق می کند (حزق ۲۶- 
۸ در زمینه محاصرهُ صور از سوی نبوکد نصر از ۵۸۵ تا ۵۷۲ ق.م.)؛ لذا محتمل است که هر گونه حمله به صور در نظر 
نبی که داده های تاریخ را با الهامات ایمان خود مرتبط می ساخت؛ به سان نشانه ای از ویرانی کامل و قریب الوقوع شهر جلوه 
می کرده است. از نظر ادبی. این وحی در وزن غیرمتقارن که در مرثیه ها به کار می رفته. نوشته شده است. محتوایش که 
یادآور تضاد میان وضعیت حال و گذشته است. مربوط به همین سبک می باشد؛ ر.ک. ۲ سمو ۲۷-۱۹:۱. 

1 برای «کشتی‌ های ترشیش» ر.ک. ۱-یاد ۲۲:۱۰ و توضیحات؛ حزق ۹-۴:۲۷؛ یون ۳:۱ و توضیحات. 

[ «کتیم» همان قبرس است (کیتیون شهر معروفی در جزیره قبرس می باشد)» ر.ک ۰ این عنوان برای تمام اقوام دریا نورد 
به کار می‌رفت (ر. ک. ار ۱۰:۲: حزق ۶:۲۷). در نوشته های بعدی, این عنوان برای قدرت مقدونی‌ها (۱-مکا ۷:۱: ۵:۸) 
و حتی مناطق دورتر نیز به کار می‌رود. 


7 
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حز۲۷: ۲۵-۱۲ 


ْ 


ای بازرگانان صیدون» 

که پیام آ ورا نشان دریاها را درمی توا 
"بر روی آب های عظیم. 

دانه شیحور» حصاد نیل» درآمد آن نود 


"شرمسار باش» ای صیدون؛ 
وا کدان دزدزیا که استق: 
«درد زایمان نکشیده ام فرزندی به دنا 


نیاورده ام 


پسران نود کي نکرده ام 
دختران جوان پرورش نداده ام » 
تانگاه که در مصر از آن آگاه شوند. 


از خبرهای صور به خود خواهند لرزید. 


شعیا ۱۰-۳۳ 


"به ترشیش بروید» 

زوزه سر دهید, ای ساکنان ساحل. 
"آیا این است [شهر] پر از سرور شماء؛ 
که اصلش به روزهای کهن می رسد 

و پایهایش را به وی تا واهای دوزدسشت ۹:۵۱ 
وی ۱ 

*چه کس این را طرح ريخته 

بر علیه صور, آن توزیع کننده تاج هالل 
که بازر کانان مروران بودننه 

4 قخرا کی پزرتان رم ؟ 

"آن را بهوه لشکرها طرح ریخته است؛ 
تا تکبر هر عظمتی را پست سازد. 


تا هه نز کاب ری را فرود آورد. ۱۱۲ 
۹ 0 ۱ ۳ حزق ۸ ۲: ۸-۶ 
به سوی زمین برو » ای دختر ترشیش: امت۱۷:۶ 


نندر ین وحود ندارد. 


> قرائت ما مبتنی است بر نسخه اصلی قمران. متن ماسورتی جنین قرائت می کند: «آنانی که دریا را در می نوردیدند, تو را پر 
می ساختند ». 
1 نبی احتمالاً به گونه ای آزاد از عداصر اسطوره ای بهره می گرد تا دربارهُ سقوط صیدون سخن بگوید. شهر به نوعی از لحاظ 
فیزیکی از «دریا» نشأت بافته است, زیرا «دریا» خدای مذکری است که در متون اوگاریتی سیار مشهور است؛ و شاید 
درباره ازدواج صیدون با دریا نیز سخن رفته باشد. خن ارهز تهری بر دی . در نمادهایی که در اینحا از سوی نبی به 
کار رفته, ماود ی تواگد جای هه سره را بگیرد («اشیرهُ دریا» در متون اوگاریتی) . که نقشش در مورد صیدون در ۱-یاد 
۱۳۱۰۶ ۰ ذکر شده است و نیز در متن اوگاریتی «هفتاد پسر دریا که شیره اشیره را می‌مکند» که در | ین متن» به صیدون و 
توابع دوردستش اشاره شده است. در اینجاء «دریا» همجون الهه مورد اشاره قرار گرفته که از ز مادر بودن خون چشم می پوشد و 
به این ترتیب. صیدون را از ز علت وجودی اش محروم می‌سازد. مگر آنکه اين نقل قول از زبان صیدون بیان شود (یعنی به طور 


تحت اللفظی به این شکل: «شرمسار باش؛ ای صیدونه زیرا دریا می‌گوید. دژ دریا می گوید:. ۳۰ 


0 باستانی بودن صور. ضرب المثل شده بود. در اواسط سده پنجم فق.م. هرودوت (دو: ۴) می نویسد که بر اساس گفته های 
کاهنان صور. معبدشان در آن زمان ۲۳۰۰ سال قدمت د 
۰ سال پیش از معبد اورشلیم بنا شده است؛ اما حتمالا 
اه ۰ ق.م. بازسازی شد. نبی بر گسترش این شهر در فراسوی فنیقیه به واسطه ایجاد مستعمره نشین ها تأکید 
می‌گذارد که از میان آنها می‌توان از کارتاژ در شمال آفریقا 
0 منظور تاج هایی است که به حاکمان مستعمره نشین ها داده می شد. 


0 به طور تحت اللفظی: «کنعانیان». این کلمه در هو ۲ 


شته است. تیصو سر م وهای مه رم وا کهآ 
منظور آن معبدی است که پس از ویرانی شهر به هنگام هجوم «اقوام 


(حدود ۸۰۰ ق.م) و ترشیش (ترتسوس) در اسپانیا نام برد. 


۱ صف ۱۱:۱؛ زک ۲۱:۱۴؛ امت ۲۴:۳۱؛ ایوب ۳۰:۴۰ دارای همین 


۸ زیرا زمینه ساز تکبر بود و مانع اجرای احکام مذهب می شد (ر. ک. نح ۱۶:۱۳). 
0 متن ماسورتی جنین اورده است: «از زمین عبور نما». نسخه اصلی قمران و جندین ترحمه قدیمی < جنین آورده اند: «زمین را 
مانند کرانهُ نیل کشت و زرع کن». 
0 کلمهٌ عبری که «بندر» ترحمه شده, به معنی «کمربند» است (ر.ک. مز )۱۹:۱۰٩‏ دو بندر صور که در شمال و جنوب آن واقع 
بو می توانست همجون کمربند شهر به نظر آید. 


ی 
ِ 


۳ ۱۸ اشعیا 


( ( هتفرن که 
مملکت‌ها را متزلزل ساخته 
بهوه بر علیه کنعان فرمان داده 
تا موهایتن زا فان سا رتفد 
"او کفته است: دیکر از این بش شادی 
نخواهی نمود. 
ای باکر مورد ستم. ای دختر صیدون؛ 
بر پا! به کتیم برو 
حتی در انحا برایت ارامی نخواهد بود. 
کقو اسان امه 
قومی که دیگر نیست: 
آ شور انلیا براق حیوانات ص یر ۶ مقرر 
ار ۳۹:۵۰ کرده؛ 
برجهایشان را در آنجا بر پا کرده اند, 
قصرهایش را فرو ريخته اند؛ 
آن را به خرابه تبدیل کرده‌اند. 


جرا که ویران شده است دژ شما! 

*در آن روز صور به مدت هفتاد سال 
از یادها خواهد رفت (یعنی) طول روزهای 
یک پادشاه" در بایان هفتاد سال, همان بر 
صور خواهد رفت که در ترانهٌ روسپی" آمده 
اتنت: 

۳ بر کم 

دور شهر بگرد. 

ای روسپی از یاد رفته ۷ 

نواهای زیبا بنوازه 

ترانه‌ها را افزون کن» 

تا تورا به یاد آورند!» 

ی ابا دسا موضوو زا 
ملاقات شواهند کرد. ان ه دستم دهاش 
ناپاکش باز خواهد گشت و با تمام ممالک 
جهان که بر سطح زمین است. روسپی گری 


۳زوزه سردهید, ای کشتی های ترشیش. خواهد کرد. *"امامنافع و دستمزدهای 


۲ دست خدا که دراز شده در اینجا حرکتی است به نشانهٌ هدید مانند ۲۵:۵: ۱۱:۹ ۱۶ ۴:۱۰:۲۰ ۲۶: ۱۵:۱۱ (و 
توضیحاتی که به خروح ارجاع می‌دهد). 

٩‏ می‌توان «به جادر نشینان» نیز ترحمه کرد (ر. ک مز ۷۲: 0۹+ درک این آیه دشوار است: متن آن تقریباً غیرقابل کشف است و 
موقعیت دقیق آن در تاریخ نامشخص می باشد . می‌توان آن را با تصرف مجدد بابل به دست سنخاریب در ۳ ۷۰ ق.م. . مربوط 
دانست, خصوصا اگر نکته اصلی آیات ۱۴-۱ اثتلافی باشد که فنیقیه درسال ۲ ۷۰ ق.م. بانی آن بود؛ اما به غیر از این 
رواد شناند متظور این آبه هتداری ناشد: فاد در موود آینکه: رود فریه الم اطوری‌ها نیو از گر تامصاکب در امان نسنند 
و اینکه هر که خود را برافرازد. فرود خواهد آمد. 

این موخره که به حز ترانهٌ م ذکور در آیه ۰۱۶ به تفر استه» دربارة برقراری مجدد صور پس از فاحعه سخن هی گوید. 

این «هفتاد سال» که الهام یافته از ارمیا است (۱۱:۲۵: ۹ و در زک ۱۲:۱: ۵:۷؛ دان :۲:٩‏ ۲ توا ۲۱:۳۶ نیز یافت 
می‌شود, اشاره دارد به کاملیت (ده مرتبه هفت). دورهٌ سلطنت بادشاه که ۷۰ سال ذکر شده به دوره ای آرمانی اشاره می کند 
و نه مدت زمانی واقعی, و یادا ور زمانی است که مورد نیاز است تا خدا عمل خود را به کمال برساند. لازم است به تضاد میان 
کاملیت «هفتاد سال» و محدودیت زیاد «سال های مزدور» که در ۱۴:۱۶ و ۱۶:۲۱ آمده, توحه داشته باشیم. اگر وحی آیات 
۴-۱ را بتوان به سقوط صور در سال ۵۷۲ ق.م. . مربوط ساخت (بعد از ۱۳ سال محاصره در زیر ضربات نبوکدنصر). مدت 
تاق ۷۸ سا شا را دموا سین ۰ ق.م. می‌رساند, یعنی زمانی که داریوش اول, شاهنشاه پارس» بخش غربی امپراطوری 
خود زا تقابه رفن کزد وروی دزیای فیرا غیرد اسعاه فرازداده میاهیاتن ی برای رویارویی با پونانیان در 
جنگ های مادی حمل کند ( ۹۰ تا 
۷ روسپیگری صور اساسا در فعالیت‌های بازرگانی آن است: ر.دک. مکا ۵:۱۷؛ ۰۳:۱۸ ۰۱۱ ۱۳ که در آنها «بابل عظیم» (یعنی 
روم) جای آن را گرفته است. 

۱ یگانه وسیله ای است که روسپی ای که جذابیت خود را از دست داده, می‌تواند از طریق ن آن حلب 


و 
۰ 


اشعیا ۵-۴ 


ناياکش به پهوه تخصیص خواهد یافت؟*. بر خانم خانه همان که بر خدمتکار زن؛ 
آتهارا نه خواهند اتباشت و به خواهند بر فروشنده همان که بر خریدار 
اندوخت. سودهایش به آنان خواهد رسید پر وام‌دهنده همان که بر وا مگيرنده؛ 
بخورند و با عظمت خود را بیوشانند ا. ویران شتزي: زمین ویران شده. تاراج 
۰ ۰ ح 2 
نا ۱۱۰۳:۲ ات بهوه زمین را ویران ساخته. ی ی پلاسیده شده» ۱۶۰۴ 
تاراج می‌نماید خهان رده کف ۹:۳۳ 
روی آن را واژگون می کند اسان هم رآ هرمن علاسشامشده است: 
جح ۳ 
و ساکنانش را پراکنده می سازد؛ رفن فرشا کتاشین | لدم شده؛ قّ 
۳« ۳-۲ شیر کاهن همان خواهد آمد که بر سر جرا که از قوانین تخطی ورزیده‌اند. اعد ۳۳:۳۵ 
۹:۳ 
7 قوم؛ به فراسوی قاعده رفته اند, 
بر ارباپ همان که بر برده, و عفد ابلی را شکستها بت 


نود ووسس کر (ار ین اصطلاحی فنی است که در تث ۱۲۳ :۰ و هو ۱۴:۲: ۱:٩‏ یافت می شود) به خداوند وفف خواهد 
شد؛ این کار 7 ٩‏ مغایر است. این نگرش که مبتنی است بر مدارا با گناه یک عده (و حتی تشویق 
آن) برای نحات عده ای دیگ جه روسپیگری واقعی باشد و جه تجارت, تکان دهنده به نظر می رسد. حتی اکر به واسطهٌ توسل 
به سخاوت تعدیل شود. متونی نظیر ۱۴:۴۵؛ ۱۳-۴:۶۰؛ زک ۱۳:۱۴ » همین اندیشه را با افراطی کمتر بیان می‌دارد. 

۷ ار ین عبارت را به این صورت‌ها نیز می توان ترجمه کرد: «تا پوشاکی بادوام برایشان تأّمین کند» با «تا ایشان را تا زمان 
کالی شنهوت فق عفر کال ای آرهای اس و مره 

2 در اینجا مجموعه ای از چهار فصل آغاز می شود (۲۴ - ۲۷) که مفسران آنها را «مکاشفهٌ اشعیا» نامیده‌اند (ر. ک مقدمه). در 
این فصل‌هاء در جارجوب یک با جندین «آیین نبوتی». پیام‌هایی به سبک مکاشفه ای و مرثیه و دعا و سپاسگزاری به تناوب 
مشاهده می شود. فصل ۲۴ به طور خاص همچون پیامی نوبتي در خصوص ویرانی زمین و مجاز زات جهانی خودنمایی می کند. با 
این حال در آن عناصری از آیین نیایشی می‌یابیم: مرئیه در آیات ۱۳-۷ و شادی در آیات ۱۶-۱۴ که توان آن را به بخش 
ی ی ی ] 9 رو ی دار 
۳ را ادن متوله 
فائل شد. شاید بتوان پذیرفت که اين متن را که در وهله اول مربوط به سرزمین اسرائیل م ی گردد؛ به هنگام گنجاندنش در 
تیوه ال هک ۲1 -۲۷, مربوط به تما زمین به شمار آوردند. 

2 بعضی ترحمه ها دیگر جنین آورده | ند: «همان گونه که خداوند مقدر فرموده است». 

در متن ماسورتی این چنین آمده است: «بلندی‌های قوم زمین پژمرده می شود» . . احتمال دارد که چنین قرائتی که مطایق با ترحمهٌ 
یونانی نیز می باشد, تحت تأثیر اصطلاح «قوم زمین» باشد که مکرر به کار رفته. «بلندی‌ها» باید همان آسمان‌ها باشد که 
در نقطه مقابل زمین قرار دارد (ر. ک. انتهای آیه ۱۸ و آیه ۲۱)؛ نسخه اصلی قمران نیز ظاهرا این مثن را به همین صورت 
درک کرده است. با این حال ممکن است که این اصطلاح به مکان های مرتفع زمین اشاره کند» مانند ۲۶ :1 حتی به 
ی 

6 اصطلاح عهد ابدی در مز ۱۰۵ ۰ (ر.ک. ۱ توا ۱۷:۱۶) و در بخش ی‌های کهانتی تورات یافت می شود؛ در متن های نبوتی» 
این اصطلاح به عهدی در آینده اشاره دارد (اش ۳:۵۵: ۰۱ ار ۴۰:۳۲: ۵:۵۰: حزق ۶۰:۱۶: ۲۶:۳۷). این اصطلاح را 
در عهدی که خدا با نوح بست مشاهده می‌کنیم (پید ۱۶:۹) و نیز با ابراهیم و پاتریارخ‌هایی که به او مربوط می شوند بند 
۷ ۳ مر ۱۰:۱۰۵ و ۱ توا ۱۷:۱۶) . هم چنین در نهادهایی نظیر سبت (خروج ۳۱ ۶) نا خان‌های تقیمه (لاو 
۴ به کار رفته است. آن را در عهد جدید در عبر ۱۳: ۰ باز می‌يابیم. در اینجا . هم چون ساير آیاتی که به آنها اشاره 
کردیم این «عهد ابدی» احتمالا از ز چارچوب عهد سینا و قوم اسرائیل فراتر می رود. 


هه 


لاو۶ ۲: ۱۶-۱۵ 


۱۴-۴ اشعیا 


امن مت اس که «لعنت» زمین 
را دریده 

3 > 
هون گردند؛ 

به همین سبب است که ساکنان زمین از 
میان ر فته اند» 


و معدود افرادی بیش بافی نمانده است. 


شه ویران شده : 
۱۳۳۲ نادف نو سو کزان است و اکتا نا بزمردمع 
تمامی دل های شاد فغان می کند. 
"باز ایستاده, شعف طبل ها؛ 
بایان یافته» هیاهوی آنان که در شادمانی 


۱۰-۶ 


ری رل 
باز ایستاده. شعف بربط. 
"بافف زا خیگر مرودعوا تاترتمی نوشتده 
مسکرات تلخ است برای آنان که آن را 


عا۷-۵:۶ 


فِ- شده آن شهر پر هرج و مرح؛ 

در هر خانه ای سته است. 

"!در کوچه‌ها به دنبال شراب فریاد 
برمی آورند. 

هر شادی رو به فنا است. 

شادمانی مملکت رانده شده است. 


۱۲ 


در شهر تنها ویرا نی بافی مانده است. 


دروازه تکه تکه خرد شنداه: اشنت: 


۳ در میان زمین, در میان قوم‌هاء ‏ . ارا۵۸:۵ 
همان خواهد شد که به هنگام تکان دادن 
درخت زیتول می شود. ۶:۷ 


انگاه که انگور جینی پایان یافته باشد. 


شادی همگانی 
* اینان؟ صدای خود را بلند می کنند», 
از شادی فریاد برمی آورند. 
از مربدرشید : غطعت سهوه از شریای. ۸21۷ 


[» مشخص نیست که اشاره په کدام شهر است؛ منظور از «هرج و مرج» احتمالاًبی نظمی مذهبی و اخلاقی است (ر. ک. ۱- سمو 
۲ اش ۲۹:۴۱) . این وحی (آیات ۱۳-۷) پیش از آنکه داخل مجموعهٌ فصل های ۲۷-۴ گردد. ی 
می کرده و شهری در موآب (ر .دک ۱۰-۱۷:۱۶ و اشاره به تااکستان و شادی‌هایی که به آن مربوط می‌ شود و نیز ۱:۱۵ و 
توضیحات زیرا «عار» و «قیر» مرتبط است به کلماتی که در آیه ۲ و در اینجا «شهر» ترحمه شده؛ در ضمن. از سرزمین 

هم این وحی به شهر سامره (ر.ک. ۱:۲۸) و حتی اورشلیم اشاره داشته است. 
با توحه به محموعه ای که فصل های ۲۳ -۲۷را تشکیل می‌دهد. می‌توان «شهر پر هرج و مرح» را به «شهر مستحکم» 
(۲:۲۵) و «شهر دست نیافتنی» (۲۶ :۵) مرتبط ساخت که در نقطه مقابل اورشلیم, «شهر مستحکم ما» قرار دارد (۰)۱:۲۶ 
و نیز احتمالاً به «شهر مستحکم» مذکور در ۲۷: ۱۰ . تمام این آیات احتمالا همیشه به همان شهر اشاره نمی کرد ند. شهری که 
محموعه ۲۷-۲۴ مد نظر دارد, می‌تواند بابل بوده باشد (ر. ک. ۱ و شباهت هایش با اين آیات) که در سال ۴۸۵ ت.م. 
به دست خشایارشاء پادشاه پارس, سقوط کرد. وانگهی بابل بعدها برترین نمونهٌ شهر شرارت گردید (مکا ۵:۱۷)؛ آیات مورد 
توحه ما می‌تواند به سایر شهرهای بت پرستان اشاره داشته باشد که ویرانی شان بسیار پرطنین بود (صور در ۲ ق.م؛ کارتاز 
در ۱۳۶ ق.م.: سامره در ۱۱۰ .م۰ ۰.. و حتی روم در قرن پنجم میلادی). 

6 منظور احتمالا بهودیان رهایی یافته می باشد (ر. ک. تصویر مربوط به آنجه که پس از درو و انگورچینی باقی می‌ماند» آن گونه 
که در آیه قبلی و در ۶:۱۷ مشاهده می کنیم) . ایشان این سرود شادی را از مغرب زمین سر می دهند. یعنی از کنارهٌ دریا؛ همین 
سرود را بهودیان پراکنده از سر می‌گیرند, نه بت پرستان, یعنی بهودیان از مشرق زمین به سواحل دوردست مدیترانه (آیه 
۵ در اینجا مغرب زمین باید فلسطین باشد (مقایسه شود با ابتدای آیه ۱۳ که «در میان زمین» و «در میان قوم» را در 
مقابل هم قرار می‌دهد): «شهری» کین کفزتای اف موسخت این شعاسگزاریهی کرددة باید در شرق سرزمین واقع شده باشد 
(که شاید در موآب باشد -ر.ک. توضیحات آیه ۱۰ با نینوا یا بابل). 


موآب در ۱۰:۲۵ نام برده خواهد شد)؛ یا شاید 


0 
4 


اشعیا 


قوم ها در حزیره های دریاگ 
بهوه را حلال می دهند» 
نام بهوه, خدای اسرائیل را. 
۱۳:۱ "از اقصای زمین سرودهایی می شنویم: 
حب۴:۲. «حلال بر عادل۳!» 


ویرانی جهانی 
اما من می گویم: «از میان می‌روم! 
از میان می روم! وای بر من!» ۱ 
۶ خیانت کاران خیانت می‌ورزندل 
خیانت کاران به خیانت دست می بازند؛ 
۲ ترس گودال و دام 
آیات۶-۵؛ پر توه ای ساکن ۳ ۳ 
هتز که آزادستت تتریی ی کتی کر وز 
گودال خواهد افتاد, 
هر که از میان گودال برآید, 
عا۵: ۱۹ در دام گرفتار خواهد شد. 
پید۱۱:۷ زیرا که پنجره‌های آن بالا باز است 


مز۸ ۰۸:۱ ۱۶ و بنیادهای زمین به لرزه کر هاگ 
2-۲ 


1 بعضی نسخ به زبان عبری آن را در نور غروب تفسیر میکنند 


۲۲-۴ 


| تکه تکه خرد 
می شود. 
زمین متلاشی می شود تکه های آن از هم 
این تاتتنم 
زمین تلوتلو می‌خورد. از هر سو تلونلو 
می خورد؛ 
ره ان وتان تست سر شمان 
همجون کسی که مست است؛ ایات ٩۷‏ 
ای که ان زمره ات 
جنایتش بر او ستگیتی.می کنذه 
اه سک تن ها کشت 1 
۵: 


! آدر آن روز واقع خواهد که مه 
وارد عمل خواهد شد 

بر علبه «لشکر» آن بالاء فان بالا» 

و بر علیه پادشاه زمین» بر روی زمین. 

:۱ ۵ ۴ ۳ ۳ 

ایشان کرد خواهند امد در سیاهجالی مز ۲:۲ 

عحِ ِ 
کرد خواهند امد 

و پس از روزهای بسیان مجازات 


خواهند ۲- پطر ۲: ۴: 


۵ ر.ک. ۱ و توضیحات؛ ۰ ۳ 1۶ ۱۵:۴۰ ۱:۴۱ ۵: ۴:۴۲ ۸۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۱:۴۹ ۵:۵۱ ۱۸:۵۹ ۹:۶۰ 


شرف 


ظ این کلمات شاید مربوظ می شود به فرمولی شناخته شده ر. ک۰ ۲۶:۴۱ «عادل» احتمالا خود حداست (ر: ک: مز ۱۰:۷ ۱۲ 
۱ ۰۵:۱۶ ۱۳۷:۱۱۹: ۴:۱۲۹: ۱۷:۱۴۵؛ اش ۲۱:۴۵) که در ۵:۲۸ بار دیگر تحت عنوان فخر «بازمانده قوم او» 
پدیدار می‌گردد. هم چنین می‌توان اشاره ای باشد به اسرائیل (ر.ک. ۲:۲۶: ۲۱:۶۰؛ مز ۵:۱۴ -«اردوگاه عادلان»؛ 
۷ + ۲ یا نمایندهُ ذیصلاح او یعنی پادشاه (ر. ک. ۲ سمو ۱۹:۱) يا مسیحا (ر.ک. ۲:۴ و توضیحات). 

1 تضاد میان شادی عمومی (آیات ۱۶-۱۴) و واکنش هشدار دهندهٌ نبی, یادآور ۵-۱:۲۲ می باشد که با اورشلیم و یهودا مربوط 
می شد. در خصوص خیانت. و تکرار کلماتی که به آن اشاره دارند, ر. ک. ۱ (در مورد بابل) و ۱:۳۳ (در مورد آشور). 
[در متن عبری» نوعی بازی با کلمات به چشم می خورد (ر. ک. ۵:۲۲). به نظر می رسد که آیات ۱۸-۱۷ از ار ۴۴-۴۳:۴۸ 

عاریت گرفته شده باشد که در آنها جملاتی تقریبا مشابه در مورد موآب به کار رفته است. 


>ار.ک. ۸:۱ ۲۹:۱۰ 


آر.ک. آیه ۲۱: ۱۲:۱۰ ۱۱:۱۳: ۱۴:۲۶: ۳-۱:۲۷ بعضی از ترجمه ها این جنین آورده‌اند: «حساب یس خواهند داد» یا 


«بخشیده خواهند شد», زیرا فعلی که در اینجا به کار رفته (ر.ک. خروج ۱۶:۳ و توضیحات) می‌تواند دارای این معانی 
متفاوت باشد (برای مثال, ر.ک. ۱۷:۲۳؛ ۱۶:۲۶؛ ۱۶:۳۴ و در خصوص معنایی که در ترجمه ما به کار رفته, ر. ک. 
۶ که در آن مسئلهٌ ساکنان زمین مطرح است). لحن این بخش؛ از نیمه دوم آیه ۱۸ و نیز از آیه ۲۱ به بعد, حالتی 


مکاشفه ای دارد و یادا ور داوری حمعی و تعویق یافته می باشد. 


ی 
4 


0 اشعیا 
رن ۱ 2 ۳ یهو؟ 
۱۳ ماه شرم‌سار خواهد شد و خورشید مبدل ساخته ای؛ 
خجل ث: و شهر مستحکم را به ویرانه. 
۴ . جرا که پهوهُ لشکرها سلطنت خواهد کرد فرسگاکان فیط شهر مس 
ِ« بر کوه صهیون و در اورشليی دیگر هرگز بازسازی نخواهد شد. 
۱ و جلالش در برابر مشایخ آن خواهد "بههمین .شبت است که قوهی نیرومند. ۲۰:۱۳ 
0 :۶-۰ درخشید. تورا حلال می دهند. ۳۹( 
و هی ها ۲۳ 
سپاسگزاری می‌هراسد. ۴ ۲۱۰۱۶۵ 
۲۵ "ای « بهوه» تو خدای من هستی» "چرا که تو پناهگاهی برای شخص 
2۰۳2۲ تورا بسرمی افسرازم» نام تورا ناتوان بوده ای» ۶ 9 
مز۲۸:۱۱۸ ۳ ۱۹:۹ 
۳۹:۲۸ می ستایم؛ بناهگاهی برای نیازمند در پریشانی اش 
زیرا که تقدیرهای پرشکوه به عمل ملجأّیی در مقاپل طوفان؛ 
آ هرد سایه ای در مقابل گرما. 
0 بقین و مطمئن. از مدت ها پیش. زیرا دم مردمان خشن 2 


ترا کش واه تیوه ان اتسشعی 


0 این مجازاتی است که بر علیه قدرت های کیهانی اعمال می شود (ر. 
در اینجا با کلماتی نادر توصیف شده‌اند (ر.ک. ۲۶:۳۰؛ ایوب ۲۸:۳۰؛ غزل ۰:۶ 
سامی. این تصاویر در کتاب دانیال بسط بیشتری خواهند ۰ ۰ 2« 


«خنوخ» (۱۰ :۵-۴۰ ۱۶-۱۲ ۱۸: ۱۶-۹ 
ر.ک. ۱۰:۲۴ 
همه جیز حاکی 


ره 


7 این است که اصطلاحات «شهر». «شهر 


استحکامات دفاعی این شهر ات که کاملا ویر ان شده اشته و زج قلعة نظامی و کاخ مستحکم سطلنتی ان 
تست دکاه «بیگانگان» (یا «بربرها») دشمنش می باشند. خصوصا در ۱ و ۵:۲٩‏ . منظور می تواند سامره باشد که 
. به بعدء بیگانگان به دستور پادشاهان آشور در آنجا اسکان یافتند (۲- پاد ۲۴:۱۷ ۶ ۹ 


تا زمان اسکندر چندین قیام شرکت کرد. اما دشوا راست که این بخش را به مقطعی مشخص 


اورشلیم 
از ال 39 


زمان سرگن دوم 


و توضیحات. ترحمهٌ یونانی جنین آورده است: وکا ترحمه ای دیگر <: 


به سان طوفان زمستانی است. 


3 


ک. «لشکر آن بالا» در آیه ۰6۲۱ «ماه» و «خورشید» که 
۱ اشاره دارد به دو خدای بزرگ حهان 
۴۲ ۲۱) و خصوصا در کتاب آپوکریفای 


جنین آورده است: «دژ بربرها». 


» و «دز بیگانگان» ۱ حغرافیایی و 
تیاس آشازه من کید (ره کت مقلا: ۳۲ :۱۴-۰ که در آن همین کلمات برای اورشلیم به کار رفته است)؛ ؛ تأکید برروی 


ش. در اینجا منظور 


۰) و از 


ی از تاریخ این شهر 


مربوط ساخت. ماب سهوهای بت متا سر ی ند مورد نار بو اد و در این میان. تیلست یت سر 6 
(ر.اک. ۲۳ ۰ که برخی از اصطلاحات آن ظاهراً در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است). هنگامی که کلمه «بیگانگان» (یا 
«بربرها») برای اشاره به دشمن به کار می رود. اکثراً بابلی‌ها مد نظر هستند (در عملکردشان علیه اورشلیم: ار ۱:۵۱ ۵؛ 
راک. ۸:۳۰: حزق ۲۱:۷: :٩:۱۱‏ عو ۱۱: مرا ۲:۵ علیه صور: حزقی ۰۷:۲۸ ۱۰ -علیه مصر: حزق ۱۲:۳۰: ۱۲:۳۱). در این 
فرضیه, «شهری از ملت‌های هرا س انگیز» و «قوم نیرومند» در آیه ۳ اختمالا درباره بارس های هخامنشی سیخ می گوید 
(ر.ک. ۳-۱:۴۵): حصارها و معبدهای بابل در سال ۴۸۵ ق.م. به دست خشابارشا با خاک یکسان شد و اسکندر محال آن 
را نیافت که پیش از هوکش در انجا در سال ۳۲۳ ق.م. طرح های بازسازی را در مورد این شهر به موقع احرا بگذارد. بابل به 
ضورت شهری:بی آهشت ناقی هافد و نهایتا به وت بارت‌ها افتاد: 

۵ به نظر نمی‌رسد که اين «قوم نیرومند» همان مردم شهر مغلوب باشد. بلکه مردم شهری است که خداوند توسط آن طرح خود را 
به انجام رسانده و ایشان در نتیجة آن؛ او را تکریم می کنند. اصطلاحی که به صورت «ملت‌های هراس انگیز» ترحمه شده. 
عینا در حزق ۷:۲۸: ۱۱:۳۰: ۱۲:۳۱: ۳۲: ۱۳| 
حلال خداوند شده‌اند. 


و 
ص 


اشعیا ۸-۲۵ 


تیان کرماتور مکان شک ۲ از پوت ها هرت ترا رقم 
۴ توهیاهوی بیگانگان را خاموش خواهی از شراب های کهنه و تصفیه شده. 
برانخنخ؛ "او بر روی این کوه, از میان خواهد برد 
[به سان] گرما در سای ابر پوششی را که تمام قوم‌ها را می‌پوشاند؟ 
سرود مردمان خشن ضعیف خواهد شدك. و پارجه ای را که بر روی تمامی ملت‌ها 
بافته شده بود. 
ضبافتی براق تمامی قوم‌ها اور کر ترا همیفه تانود واه 
موه که ساخت. ۶ 
نم 3 : ود یط : ۲ ۲ ۱-قرن۵ ۵۴:۱ 
برای تمامی قوم‌ها. بر روی این کوه. خداوند یهوه اشک ها را از روی تمام 
یاف ف رگا ز واه کردار. سهز‌ها واه زدیی مکا۴:۲۱ 
گوشت های جرب. و رسوایی کم حویس را از روی تمامی 
امت۵-۲:۹ ضیافتی از شراب های کهنه (۶) زمین برخواهد داشت 


9 این حملهٌ فرعی. تفسیری است که تصاویر متضاد طوفان و گرمای سوزان را از ز طریق تصوير باد توضیح می دهد (هم باد همراه با 
باران که از غرب میآید و هم باد خشک صحرا که از شرق می وزد). این جمله همجنین آیه‌های 

می‌سازد؛ در نتیحه, «ملت های هرا انگیز» در اینجا حالتی تهدید کننده به خود می گيرند» در حالی که در آیه ۳ این جنین 
تبوده ماد جاهای دیگرآغلب به ان صورت دیده مشود( ۵ مز ۵:۵۴: ۱۴:۸۶؛ ایوب ۲۳:۶). 

دنباله آیه ۵. توضیح و تفسیر دیگری ست که تصوي رگرما و سایه را از سر می‌گیرد و آن را به واسطهٌ سای ابر توضیح می‌دهد که 
از شدت گرما می کاهد. این بار «بیگانگان» و «ملت‌های هرا س انگیز» به صورت مترادف به کار رفته است و می توان آنها 
را یکسان دانست (ر.ک. ۱۱:۱۳: ۵:۲۹؛ حزق ۷:۲۸: ۱۲:۳۱؛ مز ۵:۵۴: ۱۴:۸۶), در حالی که در آیه‌های ۲ و ۳ جنین 
نبود (ر. ک. توضیحات). البته باید توحه داشت که کلمهٌ نادری که در اینجا در خصوص سرود «مردمان خشن» به کار رفته, 
همان است که در ۱۶:۲۴ در مورد سرود «جلال بر عادل» مورد استفاده قرار گرفته است» سرودی که از اقصای زمین می آمد. 
لذا به نظر می رسد که این نفسیر آیات ۴ ۲: ق ی بت ی می‌کند که «مردمان خشن» نیز 
در ستایشی که به دنبال ویران نی آن «شهر» صورت م ی گیرد» ش رکت خواهند داشت. عبارت «سرود مردمان خشن» می‌تواند این 
گونه و «سرود مردمان خشن بلند می‌ شود». و به این وسیله. تضادی با «خاموش شدن هیاهوی بیگانگان» به 
وجود می‌اورد. 

۲ در اینجا وارد موضوع متفاوتی می شویم, موضوع ضیافتی که خداوند خواهد داد و در راستای سنت ضیافت های مقدسی خواهد 
۱ خروج ۱۱:۲۴؛ تث ۱۵-۱۳:۱۶: ۱ سمو 
۹ نح ۱۲-۱۰:۸). این ضیافت بر «اين کوه» برگزار خواهد شد (کوه اورشلیم. ر. ک. ۱۳۰۲ خهتوضا 
۱۳۴ ای رازه۱۳ - ۲۷ که در آنها به عنوان «یهوه لشکرها» بر می‌خوریم)؛ ؛ هم چنین این ضیافتی خواهد بود 
برای «تمامی قوم‌ها» (ر.ک. جارجزب کیه این ۲۲ ۰ و فراخوانی عظیم پراکندگی اسرائیل در ۲۷ :۰ در اثر نوای شیپور 
آیینی همانند لاو ۲۵: ٩‏ یوشع ۱۳-۴:۶) : گردهم آیی قوم ها در کوه صهیون و در عبادتی که در آنجا برگزار می شود, در این 
بخش‌ها یافت می‌شود: ۳-۲ ۱۰-۹:۱۱: ۱۱:۱۶ ۷:۱۸ ۷-۶:۵۵: ۱۴-۱۱:۶۰؛ر.ک. زک ۲۲-۲۰:۸: ۱۶:۱۴ این 
ضیافت جهانی و فراگیر موجب آغاز عصر جدیدی م ی گردد (ر. ک. 2۵ ۱و راشن آخرین فصل اشعیای دوم)؛ ؛ این موضوع 
را در ضیافت مسیحایی که اغلب در عهد جدید مورد اشاره قرار گرفته. باز می , پابیم (مت ۱۱:۸: ۲۲: ۱۰-۲ لو ۲۴-۱۵:۱۴؛ 
مکا .)٩:۱٩‏ 

5 این بوشش, جهره را می پوشاند (ر. ک. ۱-باد )۱۳:۱٩‏ تا شخص نبیند و درک نکند (اش ۱۲-۱۰:۲۹؛ ر.ک. ۲ قرن 
۱۸-۳)؛ يا اغلب به نشانهُ عزا به کار می‌رفت (۲- سمو ۳۰:۱۵: ٩۵:۱؛‏ ار ۴-۳:۱۴ و نیز استر ۱۲:۶؛ در واقع «مرگ» 
را نیز در آیه ۸ می‌يابیم که مفعول همین فعل است). کلمهٌ «مکاشفه» دقیقا به معنی «برداشتن پوشش» (کشف حجاب) است 
و در سرود شمعون دربارهٌ «ملت‌ها» به کار رفته است (لو ۳۲:۲). 


و 
9 


۶-۲۵ ۲: ۲ اشعیا 


اف آنرور خوافتد کیت 
«اين است خدای ماء که نصاتش را 
انتظار می کشيديم 
ما بهوه را انتظار می کشیدیم؛ 
۱.بطر ۸:۱ از نجات او شادی کنیم و وجد نماییم. » 
مواب ذلیل شده 
۱۰ 2 ۳ 
زیرا دست یهوه براین کوه قرار 
خیافه کرت 
اما موآب۲ در مکانش لگدمال خواهد 
شد 
آنجنان که کاه در گودال کود لگدمال 
می شود. 
فن بان 0 دشت هح ای را فراز 
خواهد کرد. 


میک ۱۰:۷ 


همان گوفه کشا کر دست‌های هود زا 
برای شتا درازش کتد؛ 
اما آیهه] بکیر اور قرو واه کرفتا. رف 
۹ ۳۷ ار۲۹:۴۸ 
با وحود تلاش های دستانش 
۲ نوت ار ان نیرومند و 
دست نیافتنی ات* را 
او فرود آورده و فرو کوبیده است؛ 


پیر و9 یر 


"در آن روز این رود را در 
سرزمین بهودا خواهند سرود: 

ما شهری مستحکم داریم ؛ 

او امداد [خود] را همجون حصار و دیوار ۱۸:۶۰ 


ی قرار می دهد. 
دتفا وه زا کشا سا 


آغاز سرودی به منظور شک رگزاری (ر. ک. ۴ که با فرمولی مشابه با ۱:۱۲ آغاز می شود (همجنین ر.ک. ۱:۲۶ و 
۷ ) تهنیت بادشاه دید همراه بود با قربانی ها و ضیافت ها (۱ سمو ۱۵:۱۱: ۱-باد ۲۵:۱). فرمول «اين است خدای 


اک 


خداوند همجون «پادشاه». نکته ای که در ۲۳:۲۴ می: یابیم (ر. ک 
نیم که آیا این بخش اول آیهٌ ۰ ۱ باید به مطالب قبلی مربوط شود یا به مطالب بعدی. اصطلاح «اين کوه» ظاهرا 


۷ مشکل است بدا 


درگ کلم یط میا ۶ ٩-‏ و ۱۲-۱۰ می باشد. 


#۷ر.ک. فصا ی ی ۰ و ۴ ٩-۷:۲‏ (ر. ک 
خاتمه می‌یابد زیرا عبارت (گودال کود) تقریبا مشابه نام یکی از شهرهای موآب است به نام «مدمن» (ر. ک 


. مز ۱:۹۳ ۱:۹۷: ۱:۹۹). 


. توضیحات مربوط به ۱۰:۲۴) اه 


. ار ۲:۴۸). 


۷ این اصطلاح احتمالاً شاره ای است (شاید طنزآلود) به تحرکات سیاسی که موآب به واسطهٌ غرور گذشته اش داشته است. و نیز 


به تلاشش به شنا کردن.. 


کلمه اول آبه (حصارها) راهن «شهر مستحکم» (آبه ۲) به کار رفته است. و کلمه دوم (نیرومند) 
9 0 در آیه ۵:۲۶ است. آیا وحی آیات ۱۲-۰ در اینجا قرار داده نشده تا بتوانیم مشخصات این 


اه 2 ٩-‏ که پادآور کوه صهیون است. زیرا در اینجا به 
سرزمین بهودا اشاره شده است. در مقابل «شهر مستحکم» (ر.ک. «قوم نیرومند» در ۳:۲۵) که شهری جز اورشلیم 
نمی تواند باشد (ر. ک. «سرزمین بهودا»). «شهر دست نیافتنی» در آیه ۵ قرار می‌گیرد که کوبیده شده و اصطلاحاتی در 
مورد آن به کار رفته که یادآور ۴:۲۴ و همجنین ۱۲:۲۵ می باشد: به نظر می‌رسد که این شهر موآب باشد که در پایان فصل 


پیشین و شاید در ۴ ۲: 3 
ر.دک. توضیحات). 


۱ نیز مورد اشاره قرار گرفته باشد (در حالی که اصطلاحات ۲:۲۵ بیشتر مناسب حال بابل است؛ 


7ر.ک. ۲-سمو ۱۵:۲۰ برای نمونه. شهر لاکیش در دورهٌ اسرائیلیان با دو حصار محافظت می شد که بقایای آن را در پای تیه و 


بالای آن مشاهده می کنیم (دیوار بیرونی و دیوار اندرونی). 


ی 
99 


مز۲۰۱۹:۱۱۸ 


اشعیا 


تا داخل شود ملت عادل 

که وفاداری را رعایت می کند. 
تفییع و سرا سفن او را 
صلح *نگاه می‌داری؛ 

زیرا به تو توکل می‌کند. 

"برای همیشه به بهوه توکل نمایید, 

جرا که یاه یت ام امه ها فیتای: 
که تسف اه 
می بودند. به زیر فده استه 

در آن شهر دست نیافتنی؛ 

آن را تا به زمین فرو کوفته است» 
آتراها بغبار افکندة انیت 

ان لگمال فده 

در زیر پای فقیران؛ 

در زیر گام های کوچکان. 


۱:۳۵ 


۳:۲۵ 


دعا 
آراه شتخصن عادل: درستی استته 
راه آدم عادل را هموار می سازی. 
"آری» بر راه داوری‌های تو ای بهوه؛ 


تو را انتظار می کشیم 


2 این اصطلاح بمعنی کامل و وسیع در زبان عبری میباشد که یعنی امنیت واقعی و عمیق وهمه فضایل که در آن وجود دارد 


۱۲-۲۶ 


نام تو و یاد تو آرزوی جان [ما] است. 

"جان من شبانگاه در آرزوی تو است 

و روحم در اندرونم تورا می‌جوید؛ 

۱ کول 

زیرا ان گاه که داوری‌های؟ تو بر روی 
زمین به جا آورده می‌شود. 

شاک نانز ی [ و تاه 

"گر بر آدم تذکان لطف, کنند عنالت 

در سرزمین راستی او کت یهت 
می‌آورد؛ 

عظمت بهوه را تن با 

3 دست بر افراشته تو را ایشان 

بادا که ایشان, شرمسار. محبت پرغیرت 
تورا برای قوم خویش شیب 

بادا آتشی که انتظار مخالفانت را 
می کشد, ایشان را ببلعد! 

؟ ای یهوه توصلح را به ما ارزانی 

زیرا تو هست که تمام کارهای ما را برای 
ما به انجام می‌رسانی. 


مز۲:۶۳ 


مز ۳:۷۷ 


۳ 


حا۸: ۱۱ 


۱۳:۵ 
۶:4 
۳۲:۳۷ 


۳۷/۳۰ 


فی ۱۳:۲ 


0 منظور بلندی‌های زمین است. نظیر مناطق کوهستانی؛ این امر را از شباهت این آیه با ۱۲:۲۵ که به موآب اشاره داشت» 
استنباط می‌کنیم (ر.ک. «اين کوه» که در ابتدای ۵ ۲: ۰ در نقطه مقابل موآب و «تکبر موآب» دن ۲۱:۵ قرار گرفته 
است). هفین کلمه طاهرا رز ۲ ۳2۲ رو که به توضیحات) به آسمان‌ها اشاره می کند. تضاد و تقابل میان تکبر اشخاص بلند 


مرتبه و عمل خدا که آنان را تا به خاک فرود 
۹ 2-۳۵۰ ۳۲؛ عو ۴-۳؛ 0 


می آورد. تصویری است که در عهد عتیق به فراوانی به به چشم می خورد (ر.ک. ار 


6 منظور مداخلات الهی است که یکی از اهدافشان تعلیم دادن ملت‌ها است. با این آیه. بخش اول این دعای طولانی به یایان 


می‌رسد (آیات ۷ -۱۹). 


لا تیال مخطوز شرزی فاسطین اشبته شاید مقصود مردمان سامره باشد. این آیه را می توان به آیه پیشین مرتبط ساخت (آنانی 
که عدالت را می آموزند یا نمی آموزند) یا به نکتهٌ بعدی (آنانی که نمی بینند) . این عبارت شاید تفسیری است که انتهای آیه 

٩‏ را به موقعیتی معین مربوط می سازد و از اين را ه آن را توضیح می دهد. آنجه که سبب می شود این آیه را نوعی توضیح متأخر 
تصور کنیم» این نکته است که اين آیه به صورت مفرد است. حال آنکه آیه پیشین )٩(‏ و آیه بعدی (۱۱) هر دو به صورت جمع 


است که به راحتی می توانند به دنبال هم پیایند. 


و 
9ص 


۱۹-۶ 


۲ ای بهوه خدای ما؛ 


اشعیا 


۲ "همچنان که [زنی ] باردار کی اسان 


اربابانی غیر از تو بر ما سلطه رانده‌اندگ؛ ژالنن 
اما ما اربابی جز تو نمی شناسیم, از دردهای خود می لرزد و فریاد 
و تنها نام تورا بر زبان می‌اوریم. برمی‌آورد. 1 
2 :۸ 
رگا دیکر بار زندکن نخواهند ما نیز در برابر تو ای بهوه. همحنان متی ۴ ۸:۲ 
1 0 
می بودیم. 
و 9 : 1 ۱۸ 1 ۰ ۰ 
«سایه ها » دیگر بار برنخواهند خاست؛ ما باردار شدیم, دحار درد زایمان 
جرا که : تو ایشان را تئبیه و نابود کرده ای» گشتیم, 
و هر بادی از ایشان را محو ساخته ای. اما بادی بیش نزاییده ایم, ۳۳۷ 


لیف وا کفیر تما ارو 
مزا کشا سای و وی مان 


نجات را بر روی زمین نیاورده اي 
هیچ ساکنی برای دنیا زاده نشده است! 


ما وتا کرت هزوم 
ك- 

الخشاوشان یار فیک بر خواهید شاست: 

بیدار شوید و فریاد شادمانی سر دهید. 
ای میهما نان غبار! 

زیرا که شبنم تو شبنم نور است 


و 
تمامی مرزهای سرزمین را عقب بران. 


خرو ۴:۱۴ ۱۷؛ 
حز۸ ۲۲:۲ 
حز۴۷: ۲۰-۱۵ 

۱۶ هه 2 
در پریشانی» تو را جستجو کرده ایم 

ای وه 

دل سیم فریاد برآآورده ای 

آن‌گاه که محازات تو بر ما فرو می‌آمد. ۱قرن۵ ۱: ۱۳۸-۳۵ 
۸:۳۵ 


6 احتمالاً منظور فرما نروایان بیگانه است (ر. ک. ۸:۲۵ «رسوایی قوم خویش 6 که نابودی شان در آیه ۱۴ ذکر خواهد شد؛ اما 
منظور خدایان ایشان نیز هست که دیگر هیچ کس به آنها توسل نمی جوید (شاید معنی عبارت «هر یادی از ز ایشان را محو 
ساخته ای» که در انتهای آیه ۱۴ آمده همین باشد), در حالی که فقط نام خداوند است که داثماً «بر زبان می‌آید» 0 
مانند عربی؛ ريشهٌ هر دو کلمهٌ «یاد» و «بر زبان آوردن» یکی است)؛ ر.ک. آیه ۸. 

نابودی دشمنان قطعی است. به علاوه در اینجا ممکن است اشاره ای حدلی وحود داشته باشد به بعل» خدای بز رگ کنعانیان که 
تصور می شد پس از دوره‌های خشکسالی «بار دیگر زندگی خواهد کرد» (ر.ک. هو ۲:۶ و توضیحات). 

2 کلماتی که اینجا یادآور دعا می باشد («فریاد»). همان کلماتی هستند که به فرمول های حادویی اشاره می کنند. فرمول هایی که 
تصور می شد همیشه موثرند. اما این امر در اینجا موثر واقع نمی شود: ر.ک. آیه ۱۸. لذا در این بازی کلمات نوعی طنز وجود 
دارد. 

1 «شینم نور» را به واسطهٌ سقوط ( کنعانیان در اسطوره های باستانی خود ارتباطی میان 
شبنم و ستارگان قائل بودند) یا همچنین به واسطة منشاء خورشیدی شبنم بر اساس تصاویر مصری. این احتمال هست که این 
«نورها» اشاره‌ای باشد به صاعقه (ر.ک. ایوب ۳۲:۳۶: ۰۳:۳۷ ۱۱ ۵؛ حب ۱۱:۳) که نماد طوفان بارانی است که زمین 
ی (دو دختر بعل. خدای بزرگ طوفان نزد کنعانیان» یکی به به همین مناسب «نورانی» نامیده 
شده, و دیگری «پرباران»؛ این نام اخیر در زبان اصلی از ز کلمه شبنم مشتق می شود). افو ال کی ورد داد که 
اصطلا اح بیانگر ارتباط میان : نم و بامداد باشد (که با همان کلمهٌ «نور» در داور :۱٩‏ :۶ و نح ۸: :۰ مشخص شده است)» 
ردک. مز ۳:۱۱۰ (در هو ۶ وهی ار اتکی ۶ آمدن خداوند هم به آمدن صبح تشبیه شده هم به 

آمدن باران). ی ی یی ۰ مز ۳:۱۳۳؛ امث ۱۲:۱۹) و نور (مز 

۶ ۴:۶ ایوب ۸:۳۳ ۰۲ ۰) نمادهای زندگی و قدرت حیات بخش می باشد. . خدا نیز خودش را به شبنم تشبیه 

می کند (۱۸ :۴ هو ۶:۱۴ ؛ ر.ک. در اینجا به اصطلاح «شبنم تو»). 


2 
9 


اشعیا ۶ ۱:۲۷ 


رم وید کی کف زستا رها تا " زیرااسشک بهزه ازمکات وین رون 
خواهد داد می‌آید ۲ 
تا تقصیر ساأکنان زمین را بر ایشان 
مجازات بر زمین و بر دریا محازات کند؛ 
و ای قوم من. به اتاق هایت داخل زمین خود خویش را برهنه خواهد ساخت ۷ 3 
شق و کشتگان خود را دیگر نخواهد پوشانید. ایو۶ ۱۸:۱ 


و درهایت را به روی خود ام 

۰۲۵۰+ خود را برای لحظه ای ینهان ساز. 
۳ ۳ ۳ 

رف تا ان که «خشم» بگذارد. ۳۷ خواهد کرد 


۳ ان روز بهوه به شدت رفتار 


1 باید به تضاد این آیه با آیه ۱۴ توحه کرد (همان افعال در آغاز آیه به کار رفته است)؛ در آیه ۱۴ موضوع بر سر «مردگان» به 
طور کل بو و به طوز خاض بر سر اریابان فسایق اسرائیل (ر.ک. آیه ۱۳ و توضیحات). اما در این آیه موضوع بر سر 
«مردگان تو» می باشد. آیا این تصویر مربوط می شود به کل قوم که «بار دیگر زندگی خواهد کرد» و تمامی گستره خود را در 
جارجوب احیایی ملی. مانند حز ۳۷ باز خواهد یافت (ر. ک. ۱ -۱۸ ذکر شده و با 
همان فعلی که در آیه ٩‏ آمده خاتمه می‌پابد)؟ یا آیا اشاره ای است زودرس به قیامت مردگان (مانند دان ۲ ) لاقل 
قیامت عادلان اسرائیل و خصوصا شهیدان؟ یاسخگویی به این سوّال دشوار است. 

[اين کاری است که باید از سوی کسانی انجام شود که غضب الهی قصد نجاتشان را دارد: به همین سانء در روایت طوفان نوح؛ 
خداوند خودش در کشتی را بست (پید ۱۶:۷؛ همین حرکت در روایت طوفان نزد بابلی ها نخست توصیه شده و سپس به انجام 
رسیده است)؛ و به همین سان نیز اسرائیلیان در طول شب فصح از خانه های خویش بیرون نمی آیند (خروج ۱۲ ۳-۰ ۲). به 
نظر می رسد که این وحی کوتاه به آیه بعدی متصل باشد که در آن مجاز زات حهانی شامل لویاتان» آن اژدهای دریایی می‌گردد. 
در آنجا موضوع و برخی از اصطلاحات مربوط به فصل ۲۴ را می‌پابیم (نظیر «ساکنان زمین») (۱ -۶و ۲۳-۱۴), همراه با 
اشاره ای به طوفان نوح (ر. ک. ۱۸:۲۴) و مداخله خداوند بر علیه نیروهای کیهانی (ر. ک. ۲۳-۲۱:۲۴ و توضیحات آیه 
۱.۳۳ رتباط این آیه با دعایی که پیش از این آمده از قطعیت کمتری برخوردار است: با این حال, می‌توان شباهت‌هایی با 
تصاویر پایانی آیه ٩‏ (زمین مردگان را می‌زاید - به طور تحت اللفظی «می اندازد» ) و آیه ۱ تافست رم دیکر کیه 
شد گان .وا نمی پوشاند): اگر آیه,۱۹ اشاسا احیاین تملی را نوید می بخشد آن را در ۷ ۶و ۱۳-۱۲ باز می يابیم. 

> این آیه دنبالهٌ دو آيهٌ پایانی فصل ۲۶ می باشد. در مجموعه ای که متشکل از فصل های ۲۴ تا ۲۷ می‌باشد این 
خاتمهٌ سلسله مکافات ها است (۶-۱:۲۴, ۲۳-۱۶؛ ۲۱-۲۰:۲۶: ۱:۲۷) که در آن دو هیولا که نماد آب‌های لجام گسيخته, 
بی نظمی و هرج و مرج هستند نابود می‌شوند. یعنی «لویاتان» و «اژدهای دریا» این هیولاها هر دو مرتبط به دریا هستند 
(ر.رک. ۱۰-۹:۵۱؛ مز ۱۴-۱۳:۷۴: ۷:۱۴۸؛ ایوب ۱۳-۱۲:۲۶؛ حزق ۲:۳۲) و محدودیتی که ب ب رآنها اعمال می‌شود, 
طو دنتفای ای وی ماقرا ات ماه افش وید رای آرسهای کیان درا مگ ین که 
ی و ی ای وی و در مورد لویاتان, ر.ک. مز ۱۴:۷۴؛ 

۰ ایوب ۸:۳: ۱۳:۲۶ در مورد آژدهار. ک. ۹:۵۱؛ مز ۱۳:۷۴ ایوب ۱۲:۷؛ ار ۳۴:۵۱ لویاتان در آثار اوگاریتی 
دای «لوتان» نامیده شده؛ در آنها صفات «مار گریزیا» (همجنین ر. ک. ایوب ۲۶ :)و «مار پیجاپیچ» را باز 
می : پابیم. «اژدهای دریا» همجون ماری غول آسا تصور شده (عا ۹ و نام او نزد عرب نام یک صورت فلکی است (تنین) . 

این نماد هرج و مرج اولیه ممکن است در عين حال نماد قدرت های دنیایی باشد. خصوصا قدرت‌هایی که یوغ خود را بر 
اسرائیل تحمیل می کنند (در ایوب ۲۵:۴۰ لویاتان نام تمساح است که به نظر می رسد مظهر مصر باشد مانند «اژدها» در 
اش ۹:۵۱ -همجنین ر.ک. به معنی «وحش ها» یا جانوران در دان ۷ و مکا ۱۳: ۱۷: ۲۱-۱۷:۱۹). وضعیت کنونی جهان به 
هر وق رز این هرج و مرج به نظر می‌رسد؛ لذا این پیروزی مستازم 
آفرینشی نوین است (در مورد ازدها. همجنین ر. ک. مکا ۱۲ و بعد مکا۲۱-۲۰). 


ی 
4 


۷ ۹-۲ اشعیا 


۴ 2 تشاد مت وت وی اس ول خوا 
بر ضد لویاتان, آن «مار» گریزیا, 
بر ضد لویاتان, آن «مار» پیجاپیچ 
و ختواهتد کشت آن «ازدهت )ترا که در 


"[در روزهای] آینده. یعقوب ریشه 
خواهد دواند 


اسرائیل کل خواهد داد, خواهد رونید 


شا اک و سطح جهان ها ۳ 
شا 
خداوند و تاکستانش "اباایهوها اور رده است اسان که ابو 
و نم ۳ 
الاک اند لس راب۳ 7 
"من بهوه» نگهبان آن هستم, که تارکفت کان او را موود کفشار فرار 
در هر لحظه آبیاری اش می کنم؛ شاوی ات ۱ 
شب و روز از آن مراقبت می کنم» *با بیرون راندن ای بااز بین بردن 
شا فان تس مردمش, تو عدالت را در حق او به انجام 
ی ندارم: رسانده ای. ۸۶۴۰ 
۶:۵ اه او وی را با دم شدیدش رانده است, 
بر علیه آنها به جنگ خواهم رفت. در یک روز باد شرقی. حز۱۷: ۰ 
ده تمام آنها را خواهم سوزاند. "بخابراین: این جنین است که خطای 
۶ یا اينکه در پناه من قرار گیرند عقوت قاد ی وا نهد شاد 
و با من صلح کنند, و اين, تمام ثمرهٌ گناه او را خواهد زدود: 
۶ صلح, با من صلح کنند! تمامی سنگ های مذ بح را مبدل گرداند. ت۵۷ 


1 این «سرود تاکستان» (آیات ۵-۲) در مقابل سرود «شهر مستحکم» قرار دارد (۶-۱:۲۶ با مقدمه ای بسیار مشابه با آن که به 


د تالف بلاشها فلت ای قاری شود هی از کی رو ات رخ 
در اینجا خداوند تاکستانش را در هر وقت آبباری می کند (آیه ۳ در حالی که در آن سرود خداوند موهبت باران را از آن باز 
می‌دارد (۵ :۶ در اینجا تاکستان را بی وقفه نگهبانی می کند مبادا مورد تهاجم قرار گرفته, آسیب بیند (آبه ۳), اما در آنحا 
مفذی در آن ایجاد می‌کند و میگذارد که لگدمال شود (۵ :۵ و ر | می کند و می‌سوزاند (آیه 6۴ اما در 
آنجا می‌ گذارد که خار و خس بروید (۶:۵) « یلته تساک استیاه عبات ی اس (آیه ۴) که 
می‌توان آن را با اعلام پرصلابت مجاز زات در ۵:۵ مورد مقایه قرار داد. از این یس . خداوند دیگر بر علیه تمامی قومش » به 
علت خیانت ایشان در حق و عدالت عمل نخواهد کرد (۷:۵). او با شدت (با جنگ و آتش, آیه ۴) بر علیه گناهکاران جامعه 
(خار و خس) عمل خواهد کرد اما آن کس که محافظت الهی را در برابر دشمنان داخلی و خارجی بپذیرد و در صدد صلح و 
آشتی با او بر آید, از مواهب نجات برخوردار خواهد شد (ر. ک. نحو انتقال از آیه ۵ به آیه ۶ در خصوص کامیابی اسرائیل). 
دانشمندان متوحه شده اند که کلمه ای که در اینجا «خار» ترحمه شده (آیه ۴ شبیه به نام «سامره» است. در حالی که 
کلمه ای که «صلح» ترجمه شده و دو بار تکرار شده (آیه 6۵ «اورشلیم» را به یاد می‌آورد. 

0 آیه ۶ که در آن اسرائیل به درخت میوه ای تشبیه شده که برای همگان میوه می‌آورد. عمل انتقال از آیات ۴ -۵ (که حاوی 
شرایط نجات و صلح است) به آیات ۱۱-۷ را انجا می‌دهد. اینها یادآور این است که خداوند آن گونه که با ملت‌های 
بت پرست عمل کرده. با قوم خود عمل نکرده است و تصریح می کند که از میان برداشتن بت پرستی هم شرط بخشایش قطعی 
است و هم نتیجه‌آن (ر.ک. ۸:۱۷). 


). مقایسه آن با سرود ۷-۱:۵ مفید است: 


ی 
ها 


لاو ۶ ۳۰:۲ 
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۳:۲۵ 


۱۷:۵ 


اشعیا 


به سنگ های آهک که می شکنند» 


و تیرهای مقدس و مذیح‌های بخور بر 
پا باقی نماند! 


شهر رها شده 

" "زیرا که شهر مستحکم در انزوا است؟ 
مکانی بی سکنه 
شده همجون صحرا. 
نجا گوساله برای جریدن می‌آید» 
آنجا مسکن میگزیند و شاخه‌ها را 
می خورد. 
آن گاه که شاخه ها خشک می‌شود» 


آنها را مین شحتاد: 


:۰۳۱-۳۰ 
۱۷:۰ 


و۱2 


زن‌ها می‌آیند تا آن را آتش بزنند. 

چرا که این قومی هوشمند نیست: 

به همین سبب است که «آن کس» که او 
را آفریده, بر او ترحم نخواهد نمود. 

«آن کس» که او را سرشته, براو لطف 
نخواهد کرد. 


۱۳ ۰ 

بازگشت بزرگ 

"در آن روز چنین رخ خواهد داد که 
بهوه خرمن کوپی خواهد کرد. 

از فتتیر (نمی ۲ کر ها («سیلاب» 
مصره 

و اما شمایک به یک خوشه چینی 
خواهید شد. 

ای بنی اسرائیل. 


۲ در آن روز جنین رخ خواهد داد که 
شیور بزرگ1 را خواهند تواخت؛ 

آنگاه انان که در مملکت آشور گم شده 
و 

3 نان که ینمی که شوه 
ی 

خواهند آمد و بر 


اورشلیی 


بهوه را خواهند پرستید. 


۵ مقدس. در 


0 اینها وسایلی است که در مراسم پرستش ها به کرم زفات رک ۷ و توضیحات). 
9رهایی این شهر به نظر می رسد که مربوط گردد به زمان تبعید اسرائیلیان شمالی (ر. ک. آیه ۸ که در آیه ۶ به آن اشاره شده؛ 
ر.ک. آیه ٩‏ و توضیحات؛ ۲۵:۷؛ هو ۵-۴:۳)؛ این رهایی قطعی نیست؛ محل شهر کماکان مسکونی باقی می‌ماند و تبدیل به 
محلی برای چرا می شود. اما به حیوانات وحشی سپرده نمی شود (مانند بابل در فصل ۱۳ پا ادوم در فصل ۳۴). به حای 
اورشلیم, . احتمالا در اینجا منظور سامره است؛ و بخش‌هایی از عهد عتیق که آیه ۱۱ ظاهرا به آنها اشاره می کند, به سامره 
مربوط می‌ شود («قومی هوشمند نیست»: ر.ک. تث ۶:۳۲؛ هو ۶:۴؛ بنسی ۲۶:۵۰: «آن کس که او را سرشته براو لطف 
نخواهد کرد»: ر. ک. هو ۶:۱). 


8 منظور 


4 نواء ی شیپور (شاخ قوج) علامت گردهم آیی است که در اوقات جنگ (اعد ۱۰ 
1۳۳ 0 
او ۲ ۲۲۹ سیق ۱۲:۱۵:۶ باد:۲ ِ ۹ ۴۷ مز ۶:۴۷ 
۰ بول ۱۵:۲). پس از گرد آمدن اسرائیلیان در مملکت (که در اینجا مرزهای آرمانی اش را برای آن قائل 
شده‌اند ر.ک. پید ۱۵ :۰ و غیره) و يس از ز آنکه خداوند بت پرستان را 


افو ۱۳۱۲ یمور ۱۶:۱۸ 
آیین های مذهبی نواخته می شد (خروح ۱۶:۱٩‏ ٩۱؛‏ 
۸ ۶ 


از «نهر» همان رود فرات است. 


0 


۱۳:۴ 


هو۱۱:۱۱ 


1۱۳۴ 
۶:۲۵ 


۶ داور ۲۷:۳؛ ۳۴:۶: ۱۶:۷ 


به منظور احرای 


هم چون کوییدن خرمن در خرمنگاه جدا سازد (آبه 


۲ شیپور بزرگ تمام آنانی را که در میان ملت های مختلف پراکنده شده اند. و او ی 
اینجا کر اهاط | لک سار کستردو تو آشت) . این شیپور تبدیل به شیپور داوری نهایی خواهد شد (در قرائت دوم | بن 
متن» ر.ک. بول ۲: ۱ و صف ۰)۱۶:۱ مانند شیپوری که در متون عهد حدید به آن اشاره شده است: مت ۳۱:۲۴: ۱-قرن 
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۲ ۱تسا ۱۶:۴ مکا ۱۵:۱۱ 


و 
۱ 


۸-۲۸ اشعیا 


تندباد بر سامره وان کشت گنل ز در دم بلعیده ناحو۳: ۱۲ 
۳۸ "وای بر تاج متکبر باده پرستان می‌شودل. 
۲۲۵ افرايیم, تقو ور یهوهٌ لشکرها تاحی پرشکوه 

بررگل پزمرده زیور پرشکوه ای بت ۱ ۱ 0 
پر وی قلهاشن] کدساط است ]| تردق و دیهیم افتخار برای بقیه قوم خویش ۲ 

فربه! مردمانی که مغلوب می شده اند! "روح عدالت برای کسی که در محکمه ۴ 1 
"ایتک مردی نیرومند و توانمند برای می نشیند» ۳ 

خداونر؟؛ [منیع] شحاعت برای کسی که حمله ای ۵:۹ 


بر به مانند طوفانی از تگرگ, تندبادی رادر دروازه" پس می‌زند. 
ویرانگ 
به مانند طوفانی از آبهای نیرومند. سخنان باده پرستان 


سیل آساء اوشان هر شرات سر کردان شوت را ۳ 
ای وا قوب تشم می آندا روا قرر کزان کمرافش کردایل: 
مان عوهت شاه کاهن وفبی فرفسکرات س رگردان‌می شوزد؛ 
آن تاج متکبر باده پرستان افراییم؛ شراب ایشان را می بلعد. 
"و گل پژمرد؛ زیور پرشکوهش؛ مسکرات ایشان را گمراه می‌سازد, 
پر زوی فله‌ای [ کة. مسلط است] بردشت دور فاشر کردان من وبا 
فر به. 7 تصمیم تلوتلو می خورند. 
هوک ۱۱۱۰ به مانند انجیری زودرس پیش از تابستان "آری» تمامی میزها پر است از قی‌های 
متی۳۲:۲۴ خواهد بود: نایاک؛ 
آن را مشاهده می کنند بخایبا کت تیممت! 


7 این توصیفی است از شهر سامره که بر تپه ای واقع بود که مسلط بود بر ناحبه ای حاصل خیز (ر. ک. عا ۱:۴ و آثار یافت شده در 
سامره که در آنها اغلب سخن از روغن و شراب است). این وحی مربوط به دوره ای پیش از ۷۲۲ ق.م. است (یعنی تاریخ 
محاصره و تصرف شهر). 

5 منظور پادشاه آشور است که آمده بود تا سامره را به محاصره درآورد (۷۲۳/۷۲۴ ق.م.) ر. ک. ۲۹-۲۶:۵: ۰۴:۸ ۸-۷. 

1 شدت عمل خداوند برعلیه سامره یادا ور شدت عمل در تحلیات او است در مواردی نظیر داور ۵-۴:۵: حب ۱۰-۳:۳؛ مز 
اه 

1 سامره در اثر افراط در میگساری جنان خمار شده (عا ۱۰-۴:۶؛ هو ۷-۵:۷) که پادشاه آشور کاری بیش از چیدن آن همجون 
میوه ای رسیده نباید انحام دهد. 

۲ آیات ۵ و ۶ وحی کوتاهی را تشکیل می‌دهد که به وحی پیشین اضافه شده و چشم اندازهای آن را تغییر می‌دهد: تاج گل‌های 
پژمرده یک روز با خود خداوند جایگزین خواهد شد. 

از داخل یا از خارج, برحسب اینکه از سوی محاصره کنندگان سخن گفته می شود یا از سوی محاصره شوندگان. 

در اینجا موضوع سخن از سامره به اورشلیم تغییر می یابد (ر .ک. ۱۱:۵- ۰۱۲ ۲۳-۲۲)؛ یادآوری شراب عامل این تغییر است 
(ر.ک. هو ۱۸:۴؛ ۵:۷), خصوصاً شرابی که در ضیافت های آیینی نوشیده می شد؛ همین امر مانع از آن می‌گردید که کاهنان 
و انبیا وظیفهُ واقعی خود را به انجام رسانند و نسبت به احکام خداوند هشیار و دقیق باشند. 


ی 
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اشعیا 


۳ 
ارع:۱۰ بیاموزد(؟ 

به چه کس می‌خواهد پیام را بفهماند؟ 

| نود کانی کف] عازن وش کرفید 
لاهن 

که تازه بستان را ترک کرده‌اند؟ 

" "زیرا در واقع صاژلا صاژ, صاژ لا 
صضا و 

قاو لا قاق قاژ لا قاق 

زثرشم. زثرشم»* می باشد!» 

"باب راین» «او» بالب‌هایی 


لکتیته ۹ 
۳ وبازبانی بیگانه با این قوم سخن 
۱ ۴ ۲۱:۰۱ 
ِ خواهد گفت. 


۲ به ایشان می فرمود: اینک آرامی؛ 
بگذارید واماندکان بارامتته 
هام۱ 
تا 
۰ اماایشان نخواستند که بشنوند! 
""بنابراین» کلام یهوه برای ایشان این 
خواهد بود: 


7 در اینجا منظور خود اشعیا است. 


۱۵-۸ 


رد موش و 

قاو لاقاق فاژ لا قاق 

زثر شم زثر شم 

تااینکه به هنگام راه رفتن به پشت 
بلغزند» 

تا اینکه خرد شوند و به دام بیفتند و 
لا ۱۵:۸ 


عهد با مرگ. و سنگ زاویه 

ِ ۱" 

"از این رو. کلام ات را بشنوید 

تما امن فردمان اس اکن 

ای رهبران این قوم 

که در اورشلیم است. 

0 یوار ند ما با «مرگ» عهدی 
بسته ایم * :۱ 

و با «شئول» پیمانی منعقد 9 

آنگا و کف هی تت سران شا نکر ۸2۳۸ 

به ما نخواهد رسید. 

چرا که دروغ را ملجأٌی خود ساخته ایم ۱۳۰۳۰ 

و در فریب پناه گرفته ایم. 


2 در مورد این کلمات کاری جز تکرارشان به همان صورت که در زبان عبری آمدهء کار دیگری نمی توان انجام داد زیرا محموعةٌ 


آنها جمله ای منسجم 


را تشکیل نمی دهد. ترحمه ای آزمایشی می‌تواند جنین نتیجه ای به دست دهد: « 


حکم بر حکم قانون بر 


قانون, اندکی اینجاء اندکی آنجا». اما ممکن است این کلمات بخشی از حمله ای باشد که برای آموزش خواندن به کار 
می‌رفت, هنگامی که آموزش چند حرف مشکل مطرح بود. این راه ه حل‌ها دافع یکدیگر نیست؛ و آیه پیشین تأیید می کند که 
میگساران, فی را به آمو کار مبترشه وخاید آمرزگا ز مهن کوداک تشیيه می کردانله ( که تین تحملاتی را یه شا گرداتش یاد 


می‌داد ) و بدینسان او را مورد استهزاء قرار می‌دادند. 


3 می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «با گفتاری تمسخرآمیز». استهزای میگساران به خودشان باز خواهد گشت و زبان بیگانه که 


در آیه ۱۳ در قالب همان اصطلاحات آیه ۱۰ تقلید شده, زبانی است که فاتح آ 


آشوری به کار خواهد برد. 


۳آرامی و آرامش بر اعتماد و توکل به خدا و رد سایر تکیه گاه ها استوار است. تکیه گاه هایی که هميشه فریبنده می باشد, ر. ک. 


۷ ۸ ۱۵:۳۰: ۱۷:۳۲؛ پوشع 


۲۱ ار ۱۶:۶؛ مز ۱۱:۹۵ 


۵ شاید منظور «مرگ» در معنای عادی آن باشد (با اشاره ای به احضار مردگان و مشورت با آنها ی ۸ که مکان 
اقامتشان - شعول - در آیه بعدی ذکر شده)؛ یا شاید هم منظور خدای خشکسالی کنعانیان باشد که نامش «مرگ» بود (به 


عبری: «موت» ) با این حال احتمالاً اشاره ای به مصر نیز می باشد (مذهب مصر اهمیت فراوا: 


نی قائل بود برای هر جه که به 


مردگان مربوط می‌شد), و حزقیا پادشاه و مشاورانش در ۴ ۱/۷۰ ۰ (و احتمالاً از و ار ۰ 
پیمانی بسته بودند. انتهای آیه که در آن از دروغ سخن به میان آمده (دروغ به فرما نرواء ی آشوری), اساس این پیمان با مصر به 
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۲۲-2۶۲۸ اشعیا 


* از اين رو خداوند یهوه چنین و درک پیاما چیزی جز هراس در بر 
می فرماید: نخواهد داشت؛ 
اینک در صهیون سنگی قرار می‌دهم؛ تشر برای درار کفیدن هر آنهنسیاز 
کی یت وان شرا هد ور 
مز۲۲:۱۱۸ سنگ زاویه» برگزیده» که استوار قراز ولخاقه بزایض نهر ول در آ دی مار 
اک 8 تک خواهد. بودط: 
روم :۳۳:۹‏ آن که ایمان آورد» متزلزل نخواهد شد. 
ِِ"«» ۲ از درستی ریسمانی خواهم ساخت دیص آیترا: فکنان 
۱ واز عدالت طرازی. ۳ بهوه ۳ همحنان 
تگرگ ملجأی دروغ را خواهد رفت که در کوه فراصیم مه( ترهاشست) ۳ 
و آبها پناهگاه شما را خواهد برد. 0 
ود شما به لور که کیت اون در وادی حبعون (لرزید), 
تا تا عمل خود را به انجام رساند.عمل 
و پیمانتان با «شئول» برقرار نخواهد عجیب خود را- 
ماند. تا کار خود را بکند ‏ کار نشنيدهٌ خود ۱۴:۲٩‏ 
آن کاه دای شرل انا رکت ره راْ! 
در اثر آن له خواهید شد؛ ار از اش اه دسا 
* "هر بار که بگذرد, ایستید» 
شما را خواهد گررفت؛ مبادا بندهایتان محکم گردد؛ 
دراه شدای خوآهد کش زیرا آنچه از بهوهٌ لشکرها شنیده ام» ۱:۳۱ 
روز و شب تقدیر نابودی است برای تمام مملکت. ۳۳۰ 


4 این کلمه در زبان مصری به انواع سنگ های خارا دلالت داود. شباهتش با کلمه عیری که نمی را زموون).ي باشد اما 
تعمدی است. 

ید کت زاویه و مستحکم که احتمالا اشاره په سنگ پادبود سلسله سلطنتی می باشد (و از همین جا اين آیه بعدها مقهوم مسیحایی 
به خود گرفت خصوصاً با جنین قرائتی: «اینک من در صهیون همچون سنگ برگزیده قرار داده شده ام ۰ و شاید اشاره ای 
به معبد نیز است (ر. ک. ۱۴-۱۳:۸ و ی این سنگ تنها تکیه گاه 
واقعی خواهد بود و «عهد با مرگ» نخواهد توا قیست از ز فاحعه حلوگیری کند 

] به طور تحت اللفظی: «صدا» . . در واقع» با موی تحت لت بل «ازدتا زا 

این احتمالا قبرب الععلی انست که از توشته هاق حکمتن سزخشمه گرفتة اسیت, ی 
۰)۱۹-۴ . هیچ چیز مفید فایده نخواهد بود و امنیت و آرامی ای وحود نخواهد داشت 
7 واقع بین اورشلیم و بیت لحم؛ در این محل داود بر فلسطینیان پیروزی یافت: ر.ک. 0 ۰ 

1 حبعون: واقع در ٩‏ کیلومتری شمال غربی اورشلیم؛ در این محل داود پیروزی دیگری کسب کرد (۲- سمو ۲۵:۵ ۱ توا ۱۶:۱۴)؛ 
اما پیش از ز آن یوشع پیروزی معروفی در این محل به دست آورده بود (یوشع ۰ «کار نشنیده»: خداوند با استفاده از 
آشوریان, بر علیه قوم خودش خاش کرد زره که و هه 


7 
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اشعیا ۸- ۲:۲۹ 


بذر افشانی پس از شخم زدن بلکه زیر سیاه را با خرمن کوب 
۲ آگوش فرا دهید و صدایم را بشنوید! می ز نندء 
هشیار باشید و سخنم را بشنوید! و زیرهُ سفید را با جماق. 
"یا کشتگردر تمام اوقات برای "يا گندم را می‌سایند؟ نه 
بذرافشانی شخم می زندل آن‌را ی آنتها له نمی کنند؛ 
و زمین را شبار می‌دهد و مسطح چرخ ارابه را از روی آن میگذرانند 
ار۱۱:۳۰ می سازد؟ آن را نمی سایند"" باد می دهند. ار ۲۴:۱۰ 
تا چون سطح مسطح شد» نمی رود ۳ این نیز از پهوه و لشکرها می رسد 0 
تازیرهُ سیاه بپرا کند و زیرهٌ سفید بیفشاند گقاگن هشورت سکف اتکی استو دی ۰و 
سپس گندم و جوگ و ارزن بکارد مهارت ‏ عظیم. روم۳۳:۱۱ 
و ذرت را برای حدودش؟ 
فا ین قانون را خدایش به او می‌آموزد. مج رای دنق ورتم 
1 4 
زدن. نه ساییدن سال را به سال بیفزایید, 
ها تک یی کف داهن هوی را بل کیال شاف ۱ 
۰ و چرخ ارابه را روی زیره سفید آنگاه اریثیل را به اضطراب خواهم ٍِِ 
نمی جرخانند» افکند. 


[عبارت «برای بذر افشانی» شاید توضیحی است برای روشن ساختن معنی این مثل کوتاه. خداوند که به کشتگر آموخته که در 
گ ان حود از چا کریییوبروی کی , همواره قوم خود را شبار نخواهد کرد. بلکه زمان بذرافشانی نیز فرا خواهد رسید (ر.ک. هو 
۲ -۲۵) . دشوار بتوان گفت که آیا تنوع غلاتی که در آیه بعدی ذکر شده, در اینجا معنای خاصی دارد یا نه. 

به غیر از ز غلاتی که در اینجا ذکر شده (گندم و جو و ارزن). دو کلمه دیگری نیز ذکر شده که تشخیص آنها میسر نیست؛ یکی از 
آنها در یک سنگنبشته آرامی متعلق به قرن هشتم فی.م. ی ون رس 

[ سطح پایینی غلتک مجهز به نوک های تیز بود. ان را از روی خوشه های گندم عبور می‌دادند تا آنها را پوست بکنند. ارابه با 
چرخ های متعدد نیز استفاده می شد. هر دو اینها توسط حیوانات و دور یک دایره در خرمنگاه کشیده می شد. امروزه در فلسطین 
جنین صحنه ها را می توان مشاهده کرد. 

0 بخشر ن دوم اين مثل در مورد کارهای کشاورزی, دا رای همان معنای بخش اول است: غلاتی هست که له نمی کنند» بلکه 
می کوبند؛ بعضی دیگر را له می کنند بدون اینکه بسایند. همه این قواعد از خداوند است که می‌داند با قوم خود نیز چگونه 


سای کل تهس کاش وت زیت مق است (ایوب ۱۲:۵؛ ۱۶:۱۲ و غیره). 

0 تفسیر و تعبیر کلمةٌ «اریتبل» که در اینجا به شهر اورشلیم اشاره دارد. دشوار است. این کلمه بر اساس ریشه شناسی که در مورد 
آن انجام می‌دهند می‌تواند به معنی «شهر خدا» باشد (به طور دقیق تر «شهر ایل» همانطور که اورشلیم به معنی «شهر 
م0 اسب بل بیی از خداواه خمای‌است اک بید ۱۸:۱۴)؛ این هعتی من تک بت وا مه کار رد وا مه 
بخثشر ر«بعلای آبه حاببل می شوش این کلمه همکن است به معتی «شیر خدا» نیز باشد (به علت ایتکه محل اقامت داود و 
اعقابش بود. ر.اک. پید ۱۰-۸:۴۹؛ عا ۰)۲:۱-همچنین می تواند به معنی «کوه خدا» باشد. بر اساس حزق ۰۱۶-۱۵:۴۳ 
این کلمه می‌تواند به معنی کوره مذیح نیز باشد, یعنی نی آن محلی که قربانی های تقدیمی می‌سوخت: و اد ين قطعا همان معنایی 
است که با انتهای آیه ۲ سازگاری دارد. این وحی احتمالا با این معنی که در بالا پیشنهاد شد بازی می‌کند, یعنی با هر یک که 
با سه کابرد اول مناسبت بیشتری داشته باشد 2 .)٩-۶:‏ 
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۱۰-۹ اشعیا 


٩:۳۳‏ آه و ناله برخواهد خاست. 

و تو برای من همچون اریثیل خواهی بود. 
"کرد تو تماما اردو خواهم زد 

تورا با خاک ریزها احاطه خواهم کرد. 
بر علیه تو تجهیزات محاصره برپا خواهم 


داشت: 


حزق ۴ ۲: ۱۴-۲ 


ی 
۳:۳۶ 


پست خواهی شد؛ از زیرزمین سخن 
و سخنت از غبار به آهستگی [برخواهد 
7 
صدایت یت از زمین همجون صدای شبمح 
اسبو۱۴:۲۸ خواهد آمد 
کر 
۵ ۱ ۱2.۱2 ۰ 
اما انبوه بیگانگانت همجون غباری 
و انبوه مردمان خشن. همجون کاه که 
می رود؛ 
و جنین خواهد شد که در یک لحظه ره 
ناگاه, 
لها تارب راهن ان 
با رعد و غوغا و صدای بلند. 
تندباد و طوفان و شعله های آتشی فرو 


- 5 
3 بر نده ۰ 
۱۵:۶۶ 


۵ ۱ 


۱۱-۳۷ 


"به سان خواب و رژیای شب؛ 

حنین خواهند بود انبوه تمام ملت‌هایی ایو ۸:۲ 
که بر علیه اریقیل می جنگندگ 

نج او و 
می‌جنگند. 

داتان هافر تست از وان 
می دهند . 

"هم چنان که شخصی گرسنه خواب 
می بیند, و اینک می‌خورد 

اما تیار شم شنودو کلویشی شا استه 
می بیند» و اینک می نوشد. 


۳۶:۳۷ 


اما بیدار می شود و تشنه است و گلویش 
همچنان خواهد بود انبوه تمام ملت‌ها 
که بر علیه کوه صهیون می جنگند. 


شما از آن هیچ نی فهمید.. 
*خود را حیران سازید و متحیر باشید. 
خود را کور سازید و کور شویدل 
مست شوید اما نه از شراب ۲۱:۵۱ 
تلوتلو خورید اما نه از مسکرات! 
نت ۲ 1 : 
زیرا بهوه بر شما روح خمود کی ريخته 


است. اسمو۶ ۲: ۱۲؛ 


روم۸:۱۱ 


۵ کوره یا تنور قربانی‌ها, ر.ک. به توضیحات مربوط به آيه پیشین. ر.ک. ۳۳:۳۰ و ۱ که احتمالا به همین جیز آشاره دارد اما 


با کلماتی متفاوت. 


0 ترحمه بونانی چنین قرائت می کند: «مانند داود در مقابل تو اردو خواهم زد» . 
۲ اورشلیم چنان پست خواهد شد که آن را به اشباحی تشبیه خواهند کرد که گویی از میان گرد و غبار سخن می‌گوید. ر.ک. 


۲ - 
ور.ک. ۱۷:۹ و توضیحات. 


]در اینجا مانند آیه بعدی, منظور لشکر سنخاریب آشوری به سال ۱ ۷۰ ق.م. است. مداخله ناگهانی خداوند طوری خواهد بود که 
وضعیت مذکور در آیات ۱ 9 ۱ -۵: ۰۳۷-۳۶ 
ر. ک. ۱۰-۹:۶ که در اینجا تحقق پافته؛ همچنین ر.ک. توضیحات ۰:۶ 
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اشعیا 


او جشمانتان را بسته است: انبیا را 
میکا۷۶:۳ او سرتاد را یوشانده است: 
ریا بینندگان را! 
۲ و هر رژیایی" برای شما همچجون 
مکا۷: ۵.۱ سخنان کتابی مهر و موم ی رتیه 
است. آن را به کسی که خواندن می‌داند 
می‌دهند و می‌گویند: «اين را بخوان»؛ او 
می‌گوید: «نمی توانم» جون [کتاب] مهر و 
موم شده است» . 
ترا کی کف وا کی اند 
می‌دهند و می‌گویند: «اين را بخوان»؛ او 
ع۸: ۳۱-۳۰ ی کونله «خواندن نمی دانم» . 
و فرموده است: 
از آنجا که این قوم با کلمات [به سوی 
من] پیش می‌آیند 
و مرا با لب‌ها تکریم می نمایند, 


۱۵-۱ در حالی که ة قلبشان از من دور است 
مز۷۸۱: ۳۷-۳۶ ۲ ۳ 
و ترس ایشان از من 
مت۹۸:۱۵:  .‏ فریضه ای انسانی بیش نیست. [درسی ] 
مر ۷۶:۷ سا 1 
اموخته سشدهء 
بنابراین من ادامه خواهم داد 


۱۷-۲ ۹ 


شک های شکفت اک 


حکمت حکیمانش از میان خواهد رفت 


و هوشمندی هوشمندانش نابود خواهد «قره:»۱ 


شد. 
واژگونی نقش‌ها 


ام ات که وی زا ها از بیوه 

5 را 2 

میک خود را مخفی کنند؛ 

بر انان که در ظلمات عمل می کنند 

وم وه کشت هها را افبت ۳ 
کنست کاهماتر | شناسد ۲ ) 

هش ارت اسب این شرازبت یا 
آیا کوژه گر را گل به حساب می‌آورند» 
آیا اثر می‌تواند با کسی که آن را ساخته 
بگوید: 

«او مرا نساخته است». 

۹:۵ 2 ۲ 

با کوزه در مورد کوزه گرش بگوید: ارم۱۸: ۶ 

«هیچ نمی فهمد» ؟ روم۲۰:۹ 

اس تست شاه کت 
زمانی, زمانی بسیار اندک؛ 

بنان تبدیل به باغ میوه خواهد شد. 


بو۳: ۲۰۱۹ 
آیو۲۲-۲۱:۳۴ 


۷ عبارت «انبیا را» کار تست اتمه کز تقد ا اه هه همانطور که از ساختار غیر مترقبهٌ عبارت مشخص است. همین امر 


در مورد عبارت «رژیا بینندگان» در بخش بعدی آ یه صدق می کند. این تفسیرها همان حیزی را به انبیا و مردم اورشلیم سبت 
می‌ دهد که احتمالا اول به آشوریانی مربوط می شد که مجبور به ترک محاصره شدند؛ وک ارتباط با آیه ۸ ر.ک. ۲ یاد 


۶ 


۷ این آیه و آبه بعدی مربوط می شود به کلمات «نبی» و «رژیابیننده» در آیه ۰۱۰ 
6 طومار پاپیروسی یا لوح خاک رس که قرار داد بر آن به ثبت می‌رسید. مهر و موم می شد و در هر شرایطی نمی شد آن را باز کرد 
جه در این صورت ارزش فضایی خود را از دست می‌داد. به این منظور. سندی مهر و موم نشده به سند اول ضمیمه می شد تا از 


محتوای آن آگاهی حاصل شود؛ ر.ک. ار ۰۱۴-۹:۳۲. 


پس از اعلام بی کفایتی انبیا و ریا بینندگان» اینک نوبت اعلام بی کفایتی حکیمان است (ر.ک. ۰۲۱:۵ و غیره)؛ طرح های 


تاریک ایشان موضوع آیات ۵ را سکن ی هه 


2 منظور احتمالا طرح اتحاد با مصر است که قبلا در ۱۵:۲۸ از آن سخن به میان آمده و موضوع آغازین فصل ۳۰ را تشکیل 


می دهد . 
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اشعیا 


در حالی که باغ میوه را جنگل به حساب و برای هیچ به شخص عادل زیان ۲۳:۵ 
۲ خواهند آورد8؟ می رسانند 
و ازور ناشیوایان شراهندشییز 
ان کنای ۱۳ سرانجام خواهند فهمید 
و جشمان نابینایان از ظلمات و تاریکی ۲ یه همین شبته بهوه؛ تدای شاندآن 
مروت آ که یعقوب که ابراهیم را رهایی داد جنین 
خواهد دید. می فرماید: 
*"فروتنان در بهوه شادی بر شادی از این یس بعقوب شرمسار نخواهد بودء ۱۷:۴۵ 
و دیاز زاین پس زک از رنخسار تخواهد 
ی تن تکندشت ترفن شردسان در اقدوین . .باعت: 
اهر تاش عوهت ره باه شا رس ای ی ۱۳2 
" آزیرا که دیگر آدم خشن نخواهد نود و میان خود. 
۸ استهزاء کننده نایدید خواهد شده. نام مرا مقدس اعلام خواهند داشت؛ 0 
تمام آنانی که در کمین بدی‌اند حذف و قدوس یعقوب را قدوس اعلام خواهند 
ات کف تا تک‌ تن تسا | و خدای اسرائیل, از او خواهند ترسید. 
۴ مخ 2 
۲۳-۰ محکوم می کنند. آروح‌های سرگردان هوشمندی را 
آنان که دام ها می‌گسترانند برای کسی . خواهند شناخت 
که بر دروازه حکم صادر می‌کند؟ و آنان که گله مندند دانش را خواهند 
آفوت ایه‌۱۸ 


#حنی اگر نتوان در آیات ۲۰-۱۷ دست یک شاگرد را به راحتی در کار دید (ر. ک, تضوصضا به شباهت‌هاً با ۲:۳۵ 2۱+ 
۱ ) قاعدتاً باید پذیرفت که اين شاگرد از عناصری استفاده کرده که کاملا مربوط به اشعیا می باشد. این امر از محتوای 
آیات ۲۱-۲۰ و آیاتی که در حاشیهٌ این آیات مذکور آمده. مشهود است. این مفهوم که خداوند نقش‌هایی را که حکیمان 
می‌خواستند برای خود قائل شوند, به شیوهٌ خود دگرگون خواهد ساخت روشی است کاملاً خاص اشعیا (ر. ک. ۸ ۱۳:۲- 
۹ اما در عين حال, آیا این اشاره ای نیست به ویران نی ابتان که ببه کوه کرمل ترستید: (کلمه غیری:« کرمل» بهنعتن بل مبره 
است)؟ این احتمالاً همان رویداد مربوط به سال های ۶۷۷ ۳ . است که به به هنگام ویرانی صیدون به دست آسرحدون» 
پادشاه آشور؛ در دوره منسی» » پادشاه بهودا » ظاهرا ٍ تس از م رگن [شتعیا رخ داد. 

9ر.ک. آیات ۱۲-۱۱ و نیز ۶: ۰ ۵:۳۵ ۱۶:۴۲- ۱۹ ۰ ۳ در اینجا بیشتر منظور شفای ناشنوایی روحانی است تا شفای 
معجزه آساء گرچه این نوع شفا می‌تواند نشانهُ شفا از نوع دیگر نیز باشد. 

یت ی هم به کسی که شکایت به محکمه می برد. به هر 
حال؛ مقصود ا رائهُ شهادت دروغ بر علیه شخص مت 

0 کلمه عبری توهو به معنی بدون اساس می باشد (اش ۴ ۱۱:۳۴:۱۰:۲؛ 
کلمه به بت ها و 

6 این یگانه اشاره به این پاتریارخ در بخش نخست کتاب اشعیا است. در ۸:۴۱ ۲:۵۱: ۱۶:۶۳ به او اشاره شده است. در 
۵ و ۱۱:۵۱ سخن از «رهایی یافتگان خداوند» می باشد. میدراش «پیدایش رایا» (فصل ۳۸) حدیثی را نقل می کند 

به هنگام آزار دیدنش ازسوی نزدیکانش, به دست کلدانیان «رهایی یافت.» 


۰ ۲ بر ک پید ۰۲:۱ این 


که به موجب آن ابراهیم 
طرجوع کنید به ۵:۱۹ ۴۱۲۱:۶۰۱۲ ۷:۶ 


ی 
9 


اشعیا ۰ ۸-2 


مصر . بناهگاه خیالی که برای او نه کمکی می‌آورد. نه خدمتی, ‏ ۳:۳۰ 
"وای به حال پسران طغیان گر - بلکه شره‌ساری و رسوایی. 
و ۳۰ ۳ ۶ 0 ۱ 
وی وه - ریق ت نکب" 
که طرح ها می ریزند. اما بدون من کی شاد اش ۳ ۳۳:۸ 
2 کت 
۸ توافق‌ها منعقد می‌کنندگ اما بدون روح ان ان سوق وی رم اف | ستو 
۱9:۹ 3 
من برمی آورند ] 
۴۳:۱ نه ظوری که کناه بررگناه می افزایند. ار واه هو 
"به راه می افتند تا به مصر فرود آیند ایشان ثروت خود را بر یشت الاغان 
بدون اينکه از دهان من پرسیده باشند, و گنج‌های " خود را بر کوهان شتران 
تا در پناه فرعون پناه گیرند برای قومی می برند که به هیچ کار 
۱ _ و در سای مصر ماأوا حویند. تم ات 
زق ۶:۳۱ 
ِ« "پناهگاه فرعون شرمساری شما خواهد "مصرء کمکش باطل و تهی است 
شد از این سبب او را خوانده ام: هت گر 
2:۲۰ و مأوا در سایهٌ مصر خحالت شما. حال استراحت!» 
ی رخ راد ره 
جتین | کر روشایشن فر ضوض باشتا: "ینک برو و در حضوز ایشان این را بر 
/ صح ‏ ۳ 1 
و فرستادگانش به حانیس! رسیده لوحی بنویس 
"همگان چیزی تجربه نخواهند کرد تا شاهدی باشد جاویدان 
ف ۳ نج ۱۶۲۸ 
جز دازدگی قومی که به هیچ کار نمی‌آید, برای روزهاپی که خواهد آمد. ار۳۶: ۲ 


8 فرائت تحت اللفظی: «هدایای ریختنی می ریزند» . این اشاره ای است به آیین هایی که به همراه انعقاد پیمان انجام می شد؛ پا 
«سنگ یادبود بنا می نهند»؛ این سنگ برای این بود که گواهی باشد برای چنین پیمانی. مقامات بهودا پیش از اين, دست به 
اقداماتی برای رسیدن به تفاهماتی با مصر زده بودند؛ این اقدامات میان سال های ۷۱۳ تا ۲ ق.م. صورت گرفت (ر. ک. 
۸ ۶:۲۰؛ ۱۵:۲۸). در آغاز فصل ۱ نیز به همین موضوع برمی خوریم. 

0 یا همان شهر «تانیس» که در نزدیکی مرز واقع بود. وک 

1 «حانیس» احتمالا همان شهر «هراکلئوپولیس» است (به مصری «هننسوتن» به قبطی» «حنس») که اندکی بیش از یک صد 
کیلومتر در حنوب قاهره قرار دارد به نظر می رسد که هیأت اعزامّی در صوعن (تانیس) توقف کرده باشد و فرستادگانی به 
حانیس رفتند تا دربار را از امور مطلع سازند؛ این روش متداولی بود که در اسناد مصری بدان اشاره شده است. این اقدامات 
تحقیرآمیز به هیچ کار نخواهد آمد و حتی عواقب شومی در بر خواهد داشت, درست برعکس آنجه حساب می کردند (آیه ۵). 

[ منطقه ای بیابانی در جنوب فلسطین (ر. ک. ۱:۲۱) برای رسیدن به مصر باید از بخشی از آن عبور کرد. 

> در نسخه اصلی قمران. «و خشکی» نیز در کنار این کلمات قرار دارد. 

آر.ک. ۲:۶ و توضیحات؛ ۲۹:۱۴. 

0 اشاره ای است به باحی که به مصر پرداخته می شد تا حمایتش شود. 

1 «رهب» نام نمادین مصر است (ر. ک. مز ۴:۸۷)؛ در ضمن, اشاره ای است به هیولایی اسطوره ای (مز ۱۱:۸۹؛ ایوب ۱۳:۹؛ 
۶ ر.ک. اش ۱:۲۷ و توضیحات؛ ٩:۵۱‏ که دلالت به مصر دارد). فعل مشتق از این نام به معنی «تکان خوردن» با «به 
هیجان امدن» با «حمله ور شدن» می باشد و از اين رو اصطلاح «رهب در حال استراحت» (یا «رهب بی تحرک»). که 
احتملاً تصويري است از تمساح, بیانگر تناقضی است تعمدی. " _ 

0 منظور این است که این کلام باید در دو نسخه نوشته شود (که يكي از آنها می بایست مهر و موم شود): این امر سبب می شد که 
سند از ارزشی قضایی برخوردار گردد؛ این نکته در بخش دوم آیه به وضوح مورد تا ید قرار گرفته است (ر.ک. ۱۱:۲۹ و 
توضیحات). محتوای لوح احتمالا وحی پیشین است (ابات ۷-۶ به این ترتیب. زمانی که رویدادها واقع می شود (۷۰۱ 
ق.ع۰) مردم می توانستند به حقا نیت وحی بی ببرند. 


2 
0 


۱۷-۰ اشعیا 


نمی خواهند ببینند 
ازانرا این فومی است طعیان گر 
عم 


به تعلیم بهوه. 
" به رژیابینندگان می گویند: 
«روبا نداشته باشید». 
ار ۲۱:۱۱: و به کسانی که می بیتند۳ (می گونند): 
9 «برای ما حیزهای دفیق تسیل 
۲تیمو ۳:۴‏ به ما جیزهای تملق‌آمیز بگویید, 
اوهام ببینید. 
ایو۱۴:۲۱ و 1 


از حاده انحراف حویید. 
در برابر مااز [ذکر نام] قدوس 
۱ اسرائیل" باز ایستید!» 


از آنجا که این کلام را خوار می شمارید 
مزا ۱۱:۶۲ دارد اعتماد می نمایید 
۱۳ و ۳ 
همجون شکافی تهدید کننده خواهد بود 
که بر روی دیواری بلند ظاهر می شود 
و به ناگاه در یک لحظه, 


۱۵:۳۸ 


حزق ۱۴:۱۳ فروریزی دیوار رخ می دهد » 


اناوت ریا مترادف است با اصطلاح «رّیابینندگان». 


٩‏ رجوع کنید به ایات ۵۲ تفسیره 


شتا کفته قارف رورم کی رد 
می شود 
بدون آنکه بتوانل در خرده هایش تکه ای 


۱۱:۱٩ ار‎ 


یافت 


بر رگ 
برای برگرفتن آتش از تنور» 
یا (برای) کشیدن آب از برکه. 


گریزی پر اضطراب 
*زیرا خداوند بهوه قد وس اسرائیل» 
چنین می فرماید: 
نجات شما در با زگشت و در آرامی می بود. 
و فوتتان در آراهش وق اعنماد: 
اما نخواستید ! 
0 «نه! با اسب خواهیم گربخت» 
باشد! خواهید گریخت: 


۱۳:۳۸ 
۶2:۸۷:۴ ۷ 


«بر مرکب های سریع سوار خواهیم شد» ۰ ۳:۲۲ 

باشد! سریم خواهند بود آنان که شما را 
تعاقب خواهند کرد. 

۲هزار تن با تهدید یک تن به لرزه در 
خواهند آمد 

با تهدید پنح تن پابه فرار خواهید 
گذارد؛ 

ثا اینکه وا گذارده. شویند 

به سان دکلی؟ بر قلة کوه 


و به سان نشانه ای بر تبه. ۱۰:۱ 


تث۳۰:۳۲ 


1 دکل و نشانه یک معنی دارد رجوع کنید۵: ۱۰:۱۱:۲۶ ۱۳:۱۲: ۳:۱۸:۲. 


ی 
1 0۵ 


امت ۲۰:۱۶ 


۷ ۱۳۵ 
و 
۸:۵ 


۳۴۳۶۵ 


بول ۲۳:۲ 


۳۴:۳۱ 


اشعیا 


دیگر اشکی نخواهد بود 
۱۸ 5 


و به همین سبب است که او بر خواهد 
خاست تا بر شما ترحم فرماید؛ 

تخر که بهوه دا خدالت انب 

خی بادا خیله آتان کش یشان 
ی ۱ 

* آری» ای قوم صهیون که در اورشلیم 
ساکنی, دیگر حاجتی نخواهد بود که گریه 
کنی: با شنیدن فریادهایت, بر تو رحمت 
خواهد کرد؛ به محض آنکه تو را بشنود 
پاسخت خر اف ذاد: 

ی ارات کسه هت مش اسان 
ریسا و آبمع نت داکه باشد. «آن 
کس» که تو را تعلیم می‌دهد. ۳ 
نخواهد ایستاد» و حشمانت «آن کس» را 
که تعلیمت می دهد خواهد دید. 

۱ "گوشهایت کلامی را از پس تو خواهد 
شلد رات اشت تاه ان وا ال کشید: 
چه به راست بروید, چه به چپ بروید(» 

تیهام هی فر تکاش 
شده ات و طلایی را که بت های ساخته شده 


۲۶2 ۳ ۰ 


از فلز ذوب شدهٌ تو را می‌پوشاند نایاک 
خواهی شمرد؛ آنها را همجون نجاسات 
پراکنده خواهی ساخت؛ آنها را خواهی 
کته زار انتخا ترفن شید 


آب فراوان 

۳و سراق بندری که در مین کتاشسته 
باشی» [تو را] باران خواهد داد» و نانی که 
زمین تولید خواهد کرد مغذی و لذیذ 
خواهد بود. در آن روز بهایمت در 
جراگاه‌های وسیع چرا خواهند کرد. 

کناوانو الاغتاین که رشن را تیار 
می‌کنند, علوفهٌ نمکین" خواهند خورد که 
با بیل و غربال باد داده شده است. 

* "بر هر کوه بلندی و بر هر تپهٌ مرتفعی» 
نهرهایی خواهد بود و جوی‌های آب", در 
روز قتل عام بزرگ, آن گاه که برج‌ها فرو 
ریزند. 

آنور ماه همچون نور خورشید خواهد 
بود. و نور خورشید هفت بار قوی تر خواهد 
گشت؟* ‏ به مانند روشنایی هفت روز - در 
آن روز که بهوه شکستگی فوم خود را 

ببندد و زخم های ایشان را شفا بخشد. 


٩ ۱۳/۳۰۲ 


لاو ۶ ۵۳:۲ 


۱:۹ 


5 منظور از عدالت در اینحا. رحمت و ترحم کردن می باشد. این کلمه در عین حال که به عمل خدا در مقام داور دلالت دارد رن کت 
۱۶۰۵ بیانگر خیرخواهی او در حق قومش نیز می باشد (ر. ک. هو ۲۱:۲؛ مز ۷-۶:۳۶: ۱۰:۴۸ ۱۲ ۱۳-۱۲:۸۸ و 
غیره). 

اين فرمولی است در آیین عبادی برای برکت؛ واه مز ۱:۱ ۱۲:۲: ۲-۱:۳۲: ۱۲:۳۳: ۵:۴۰ و غیره؛ اش ۰۲:۵۶ 

0 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «آن گاه که به راست با به جپ انحراف ورزی». 

۷ منظور علوفه ای است که به طور خاص آماده شده و بهایم آن را یار قوشت دار لد ضترتیب | تمکلی عری می کوتا کهعلو قه خر 
نان شتر است و علوفه نمکین مربای او. 

۷ تصویری است بی باکانه که احتمالا بیانگر این است که چگونه عملیات آبیاری جایگزین کارهای تدافعی خواهد شد (برج‌های 
فرو ريخته نماد تکبر است؛ ر. ک. ۱۵-۱۲:۲؛ ۵:۲۶). 

6 در بخش‌های دیگر, خورشید و ماه, درست بر خلاف این بخش, نور خود را از دست می‌دهند, مثلا در ۲۳:۲۴ (که برای اشاره 
به این دو ستاره از همین اصطلاحات استفاده می کند)؛ ۱۰:۱۳؛ بوئیل ۱۰:۲. 


و 
ی 


۳۳-۷۰ اشعیا 


آتش خداوند بر علیه اشور فسوی مورا که قرو آیه:تشان 
"شک نام تهوه از دور ای آنل: خواهد داد» 
۳ 29 ۳ ۲ کی مد ۱ و : 
خشم او سوزان است و ابر سنگین» در شدت خشمش, در شعلهٌ آتشی فرو 2 
_ وزبانش به‌سان آتش فروبرنده. در تندباد و طوفان و دانه‌های تگرگ. ‏ ۲:۲۸ 
* آدم او همچون رودی است طغیان کرده ۱ "جرا که آشور خواهد ترسید 
و از آوای بهوه که با جوب می ز ند ۰ ۲۶ 
ری تاملت‌ها را با غربال ویرانگر غربال کند ۳ "و هر بار که چماق انتقام گیرنده بگذرد 
ِ مز ی ۱ 2 ۲ ۱ 2 ۳ 7 
,رب و بر آرواره قوم‌ها افسار گمراهی نهد". (همان که) بهوه بر او خواهد افکند. 
اه واه سرایید «او» با صدای تنبک و بربط 
همجون شبی که در آن «عبد» را ۵ کر یک فان نبا سس ات قاوه ؟: 
ین کفتل 2 بر علیه او خواهد حنگید. ۲۷-۴ 
با شادمانی در اندرون دل. 8 «توفت) 4 از مدت‌ها پیش 
همجون زمانی که با صدای نی ره مهبا شده است؛ 
می سپارند «او» ۳ نیز آماده است؛ 
تا به کوه بهوه بروند, انباری عمیق و پهن برای هیزم ساخته اند 
به سوی «صخره» اسرائیل. تشن شوب نید فرا ای شمیت 
وه ارام اتکی ون را خواهد دم بهوه؛ تال وروی از کر کرد 0 
ِ ً 5 زق۳۸: 
وت آن را بر خواهد افروخت. ِِ 


منظور از «نام». خود خداوند می باشد: ؛ ر.ک. تث ۵:۱۲؛ ۱-یاد ۲۹:۸ و غیره. 

7 این تصاویر بادا ور تصاویر تجلیات عظیم الهی است. ر. ک. ۸ و توضیحات. اشاره به گمراهی و سرگردانی دشمنان به دست 
ر.ک. ۷:۲۹ و توضیحات؛ ۲-یاد ۲۰-۱۸:۶. 

عبت هیر کسانتی رو کت ۱۶۰ ۴ ۲ ۱ باد ۲:۸ ۶۵؛ حزق ۲۵:۴۵)؛ ؛ شاید هم منظور عید پسح باشد؛ اين هر دو عبد 

مراسمی در بر داشتند که در شب برگزار می‌شد. 

0 احتمالاً اشاره ای است به رعد, جنانکه از دنباله آیه نیز محسوس است 

6 ر.ک. ۱۵:۱۱ و ۱۶:۱۹ که در آنها این اصطلاح بیانگر این است که خداوند مستقیماً بر علیه دشمنان قومش می‌جنگد. آلات 
موسیقی که در اینجا ذکر شده, مربوط به اعیاد است (۱۲:۵؛ ۴ ۸:۲؛ پید ۲۷:۳۱؛ ایوب ۱۲:۲۱) و نیز مربوط به ستایش 

خداوند (۲:سمو ۵:۶؛ مر ۳:۸۱: ٩۳:۱۴۹‏ ۴-۳:۱۵۰) نه مربوط به آلات موسیقی که در جنگ به کار می‌رفت. تنبک 


مرتبط است به قدیمی ترین سروده های پیروزی (ر. ک. خروح ۱۵: :۰ داور ۲۴:۱۱). 

6 «توفت» محلی بود در نزدیکی اورشلیم که در آنها انبار هیزم برای قبرانی‌های انسانی به کار می‌رفت: ر.دک. ۲-یاد ۰:۲۳ 
توضیحات؛ ار ۳۱:۷: ۶:۱۹ ۰۱۳ ین انبار هیزم که در اینجا ذکر شده, احتمالاً گودالی بود دایره وار. 

6 منظور پادشاه (ملک) آشور است؛ اما در عبری (همجون عربی) بدون تغییر حروف بی‌صداء این کلمه را می توان «ملک» 
خواند که خدایی بود که برای او انسان‌ها را قربانی می کردند, ر.ک. لاو ۲۱:۱۸؛ ۲۰: ۵-۲؛ ۲ پاد ۱۰:۲۳. اما به منظور 
می‌رسد که در اینجا, این خدا در جای قربانی فرار می گیزد. 

اتدمع را روشن می کردند و در ته گودال, زیر جوب قراز می‌دادند: آتش خذاوند که به رودی از گوگرد تشبیه شده؛ 
بیشتر ویرانگر است تا تصفیه کننده. 


سر 
9 


اشعیا ۵-۱ 


مصر چیست؟ آن که کمک می‌گیرد. خواهد افتاد. 
۳ سار تال که ترا ک تیوه و همه با هم نابود خواهند شد. 2۳۸۱+ 
2-۳۶,۰۰*+ 
مصر فرود می‌آبند» ۲۰:۹ 
0 اه خود را در اسبان حستجو خداوند اورشلیم را محافظت 
و اعتماد خود را بر ارابه‌ها نمی نهند جرا آزیرا بهوه با من چنین سخن گفته است: 
۰۰ هم چنان که می غرد شیر هوه: ۱۴: 
عا۱: ۲: ۸:۳ 
بایان تک یک زود هریاد جوا وان 
۷,۵ اما به قدوس اسرائیل نظر نمی کنند یا شمار ایشان 
رت و از بهوه مشورت نمی طلبند. که جمع شده اند بر علیه اون 
با این حال, او نیز حکی مگ است؛ او به هراسش افکند يا پریشانش کند» 
۷۱۲۸ تیره بختی را وارد می سازد همچنان یهوهُ لشکرها فرود خواهد آمد 
اف هرهز قار پف یی کی برای جنگیدن"؟ 
او بر علیه خانه بد کاران برمی خیزد بر کوه صهیون و بر تپه اش 
اه قشر له کت تال کسست وا سا "همحون برندگانی که به.پرواز درمی آمنده اف 
مر تیدا ِِ 
می‌آورند. همچنان یهوهٌ لشکرها اورشلیم را 
مز۳:۱۴۶ ری ۶ نییان نو دا محافظت خواهد فرمود. ۱۳۵۳۷ 
اسبانش گوشت اند و نه روحل. محافظت خواهد فرمود و نحات خواهد 
آن هنگام که بهوه دست خود را دراز داد 
کتام رهایی خواهد بخشید و آزاد خواهد 
ان که کش کت مه شید ساخحت1! 


8 مشاوران فرعون نیز ادعا می کردند که حکیم اند (۱۲-۱۱:۱۹) و هم چنین آنانی که در بهودا طرفدار اتحاد با مصر بودند 


.)۱۵-۱ ۴:۲۹( 


وهای پییی اش خن یه ان عرضرع: اما ر کامل خود را حفظ می کند. 
1 شاید منظور مردمانی است که به جادوگری می پرداختند. ر. ک. مز ۶:۵: ۹:۶ ۴:۱۴: ۱۳:۲۸ ۱۳:۳۶ ۵:۵۲ و غیره. 


با 


ید به ارتباط میان «انسان» و «گوشت» از یک سوه و «خدا» و «روح» از سوی دیگر توحه کرد. انسانی که بدون خدا است 


پا بر علیه او است. هیچ قدرتی ندارد. 


منظور مصر است که در سال ۱ ۷۰ ق.م. در «التکه» وافع در حدود ۰ کیلوجتزی غرتب آورشلیم ماوت مک 
1 منظور آشوریان و متحدان ایشان است, ر. ک. ۶:۲۲: ۲:۳۶. پادشاهان و فرماندهان لشکرگاه «جویان» نامیده شده‌اند (ر. ک 


10 


ار ۳:۶: ۱۰:۱۲). 


اورشلیم مورد تهاجم آشوریان قرار گرفته است (۷۰۱ ق.م.)؛ کسی که آن را رهایی خواهد داد. خداوند است؛ نه مصر. ر. ک. 
۸-۹ ۳۶ تا ۰۳۷ 


8 یکی از این دو فعل» همان است که کلمه «گذر» (به عبری «پسخ») از ز آن مشتق می شود. این فعل را در ا: ین معنا فقط در آیین 


گذر در خروج ۱۳:۱۲ ۰ مي‌يابيم. . لذا کاربرد آن در این بخش بسیار پرمفهوم است: میا تاه دوز تن 
مختلف در خصوص عمل خدا به نقع فومش و بر علیه دشمنانش به کار رفته است. 


سر 
99ص 


۱ ۶- ۴:۳۲ اشعیا 


]شرا کار 
۴۲:۱ از نت اف «او» که بر علیه اش 
به جنین پیمان شکنی دست بازیده اید. 
0 در او هر کس دور خواهد 
افکند 
۲ نیستی‌های نقره ای اش و نیستی‌های 
طلایی اش را 
که با دشتان گناه آلودد نیشن برای خود 
ساخته اید. 


"آشور خواهد افتاد با شمشیری که از آن 
مرو و 
۴ انسان نیست. 
شجتتیری که از آن اتسان فاتی کیشست او 
را خواهد درید؛ 
و جوانانش به بیگاری کشیده خواهند 
تا 
هاش از وحشت از میان خواهد 
رفت» 
ود هر ات وه تن عل۹4 تسه 
خواهند کرد 


0 قرائت تحت اللفظی: «که دستانتان برای شما گناه را ساخته اند». این آیه نیز که بسیار شبیه ۲۰:۲ 


وحی بهوه که آتشث ۳ صهیون است 


و کوره اش در اورشلیم. ۳۳:۳۰ 
ام ارمانی 


وتا ها اساس عدالت 
۰ ۶ 


۴۱۱۶4 
خواهد کرد ا ۶۵:۲۳ 
| براساس 
راستی حکومت خواهند نمود. ۷۱ 
۶:۸ 
"هر یک از ایشان به سان پناهگاهی در 
برابر باد خواهد بود ۶« 
۳:۵ 


به سان مأمنی در برابر طوفان 

به سان سایهٌ صخره ای بزرگ بر روی 
زمینی بی آب. 

۳آنگاه جشمان آنان که دتفا ز دبک 
سته نخواهد نود 

و گوش های آنان که می شنوند» دقفت ۵:۳۵ 
خواهد کرد؛ 

ها تیک کوش سامتاه نود تا 


بوده و به همان شکل آغاز 


می شود (همچنین ر. ک. ۸-۷ و ۳۰: ۲ تریح اضاین تلقی می رود 
9 احتمالا منظور پادشاه آشور است (کلمه «صخره» با کلمه «بزرگان» در مصرع بعدی موازی است؛ در ۲۱:۳۲ نیز پادشاه و 
بزرگان بهودا ی و شاید به واسطه پادشاه خدای «آشور» مد نظر است زیرا این خدا علاوه بر سایر 


عناوینش, از عنوان «کوه بزرگ» نیز برخوردار بود. 


0 این کلمه در این کتاب مکرراً به کار رفته است (از مجموع ۲۱ مورد در تمام عهد عتیق؛ 
که خداوند به ملت‌ها نشان می‌دهد تا تحت فرمانش وارد حنگ شوند (۲۶:۵: 
ش همکاری کنند (۱۱: 


می شود). منظور نشانه ای است برای ی نجمع 
۳ )0 يا برای گرد آمدن قوم پراکنده ا: 


۰ مورد آن در این کتاب یافت 


۰ ۲ ۱۰:۶۲). علم که معمولاً علامت 


جنگ است (۲۳:۳۳) مه لاف ری تک بر ممررگو رون کم کاو رات ۱۳ نامر انسها 
منظور همین است و اشاره ای است به علامت عقب نشینی آشوریان؟ یا علم پیروزی خداوند است؟ 


۴ کلمه ای که در اینجا به کار رفته شاید بادآور «اریئیل» باشد که در ۲۱:۲۹ به اور 


شلیم دلالت دارد (در مفهوم «کوره». لااقل 


در انتهای ۰۲:۲٩‏ ر.ک. توضبحات). همجنین می توان «آتش» بهوه در صهیون را به «جراغی» تلقی کرد که نماد سلسله داود 


در اورشليم می باشد زر ک ۱ -یاد ۱۱ :۰ و غیره). 
5 قرائت تحت اللفظی: «بینندگان» وک ۳ 


۰ که در آن این کلمه با کلمه مترادف دیگری متوازی شده و ۲۹: 


۰ آن را با 


«انبیا» همردیف می سازد. «آنان که می شنوند» احتمالاً شنوندگان نبی می باشند. نکته ای که در اینجا مطرح شده. در نقطه 


مقابل نکته ای است که در ۶: 


۱۰ مدع اشتت. 


مر 
۵ص 


اشعیا 


۰۸ ۱۲۱ و زبان صاحبان لکنت سریع و روشن 
1 صِ 
*آدم بی ء و 
۲۰۰۵ و دربارهُ آدم فریبکار نخواهند گفت که 
"ازیرا آدم بی‌عقل, حماقت را بیان 
امت۲:۱۵ می‌دارد 
و دلش بدی را می‌اندیشد. 
تا بی‌دینی را به عمل آورد. 
دمارد موه سای مرف گنه 
2 ۳ مر 
و گلوی نٌ شخص کرسنه را تهی وا گذارد. 
و توشنید نیوا آزرآن کنن کششته انس 
باز دارد. 
"فریبکاری های آدم فرببکار شرارت آمیز 
استء 
میک ۱:۲‏ او رسوایی را طرح می‌ریزد 
تا مسکینان را با سخنان دزوغین گمراه 
سازد» 
حتی آن گاه که شخص نیازمند» حق خود 
۳۲۹ زا یتسین کب 
(اماآدم شریف [طرح‌های] شریف 
می ریزد» 


۱۳-۲ 


واو برای [طرح های] شریف است که 
برمی خیزد. 


ای زنان بی خیال. شما خواهید 
و ناه ی 

"ای زنان بی خیال, به پا خیزید! 

به صدا ۵ و فرا دهد! 

ی من دوش درا ده 

ای دختران مطمته به خویشتن» 

۰ و 

به سخن من گوش سپارید! 

0 

خواهید لرزید از زنان مطمئن به 
زیرا انگورجینی از میان خواهد رفت" 
و برداشت محصول انجام نخواهد شد؟. 
۱۲ بلرزید. ای زنان بی‌خبال» 
به لرزه آیید, ای ز نان مطمئن به خویشتن» 
‌ ِ 1۷ میک ۸:۱ 
گرده هایتان را ببندید (۱ 
۳ بر مزارع عزاداری شا لو۳ ۴۸:۲ 
برروی تا کستان بارور ۶ ۱ 
ی ی ما 

ی و ۳ 


که بر آن خار و خس خواهد رویید ۲۵۰۲۳:۷۸۶۵ 


یا کی 336 در مصرع بعدی نیز «شخص دز رگ 6 می توان به سخاوت و تشخص دلالت داشته باشد. 
0 آیات ۸-۶ تفسیری را بر ایه ۵ تشکیل می‌دهد, تفسیری به سبک نوشته های حکمتی؛ این آیات به ترتیب شخص بی عقل, آدم 


فریبکار و شخص شریف را توصیف می کند. 
۷ مقصود یک سال کامل است. ر.ک. ۰۱:۲۹ 


۷ در برخی ترجمه ها دیگر جنین برگردانده اند: «انگورجینی به پایان خواهد رسید». 
برداشتی که در اینجا مدنظر است. در پاییز, به هنگام سال نو طبق تقویم آن زمان (ر. ک. خروج ۱۶:۲۳: ۲۲:۳۴) صورت 


می گر فتاه حدوداً همزمان با انگورچینی. 


۷ بخشی از مراسم عزاداری, ر.دک. ۳:۱۵؛ ۱۲:۲۲؛ ۱:۳۷- ۱۲ ار ۸:۴؛ ۲۶:۶ و غیره؛ آیه بعدی نیز بخش دیگری از این مراسم 
را بیان می دارد. به خطابی که به زنان اورشلیم به عمل آمده و توصیفی که از اسارت آنان ارائه شده. رجوع کنید (۲۴:۳). 

2 قرائت تحت اللفظی «سینه زنان ناله کنبد». این همان حالتی است که از دو تن از جهار زن مرثیه خوان در حکاکی بالین تابوت 
سنگی شاه احیرام. پادشاه پیبلوس, همعصر با داود. نقش شده است. 


ی 
۵ص 


وی ۱۳ اشعیا 


بر تمام خانه های خوشی شهری که در *قوم من در اقامت گاه صلح ساکن 
۲:۲ شادمانی است*. خواهد شد. 

۴ ۱ وه افو رها بفیه اسخ و در مأمن های بی خیالی. ۱۳:۲۸ 
م طا ار۶:۲۳ 

عوقل" و برج دیدبانی ٩‏ اما حنگل خواهد افتاد. خواهد افتاد 7 

1 ۳۴-۳۳ 
براق همیقه خایگاه [حیوانات درنده]ً و شهر فرو خواهد امد. فرو خواهد ۳۰۳۰ 
می شود آمدگ, 

مکان خوشی ترا کوش رشان اج اه بود که همه حا در ۱۸:۳۰ 
و گاو و الاغ را بک زاس تا اراداته ۳۵۷ 


7 هنگام که روحی از یالا 


1 هر که ویران کند. ویران خواهد شد 
ف ۰ ۰ ِ ۰ 


پول ۲۱:۳ ب ۱ ۳ ۱ : 
1 آنگاه بی بان تبدیل به باغ میوه خواهد شد وف "وای بر تو ای ویرانگر که 0 
و باغ میوه» جنگل به شمار خواهد آمد؟. یآ ۱ 
۳ ۰ هر فا نان اش شاک و هت ای خائن که مورد خیانت قرار نگرفته‌ای! 
۳ و عدالت در باغ میوه اقامت‌خواهد گزید. . از ویران کردن چو فارغ شدی, وبران 
۱ ۱ : : تسج 
۰ عمل عدالت. صلح خواهد نود خواهی شد 1 
ثِ و کار عدالت, آسودگی و اعتماد برای خیانت کردن را جو به پایان رساندی, به تو ۴:۶ 
1۱2۳۰ ۱ ۱ ار۱۶:۳۰؛ 
۳ همیشه . خیانت خواهند کرد! 4 


2 اشاره‌ای است به اعباد (ر. ک. ۲۰:۳۳) وت با ایا بر کب انین کز ای ۰ از آن باد شده است (ر. ک. خروجح 
۳ ۴ که در خصوص یه مورد اشاره ذکر شده است). 

0 محل قدیمی صهیون. واقع بر بخش جنوبی تپهُ شرقی (در جنوب معبد). ر.رک. ۲ توا ۳:۲۷ و توضیحات؛ نح ۳: ۲۷-۲۶ و 
توضیحات. 

۵ در اینجا در متن عبری نوعی بازی با کلمات وجود دارد. یعنی با «ريخته شود» (یعاره) و «جنگل» ریم همسانی کلمات آخر 
این آیه با کلمات ۱۷:۲۹ مورد توجه قرار گرفته است. اما در اینجاء بیابان است که به باغ میوه تبدیل می شود (موضوعی که 
در ۱۶۲ ۳ باز خواهیم یافت؛ ر.دک. ۶؛ ۱۹-۱۸:۴۱: ۲۰-۱۹:۴۳: ۳:۵۱) و «روح» در همه حا ناخ تب ابر و گسرن 
حیات م ی گردد. در ۱۷:۲۹ برعکس, جنگل لبنان به سطح باغ میوه تنزل می کند. 

1 این آیه احتمالا توضیحی است الحاقی که تفسیرش نیز دشوار می باشد. در اینجا بازی با تشابه کلمات «شهر» (در عبری: ها - 

8 ۳ تفت 9 ‌ 
عیر) در آیه ۱۴ و «جنگل» (ها-یعر) در آیه ۱۵ (ر. ک. به توضیحات) صورت گرفته است. و هر یک از مصرع ها با یک 
بازی دیگر با کلمات تکمیل شده است. آیا این می‌تواند دلالت داشته باشد به «خانه جنگل» (ر. ک. ۱-یاد ۲:۷) که همراه 
با «شهر داود» (در )٩-۸:۲۲‏ در راستای وحی پیشین (۱۴-۹:۳۲) مورد اشاره واقع شده است؟ يا برعکس, جنگل در اینجا 
یادآور دشمن یعنی آشور است (مانند ۱۹-۱۸:۱۰)؟ اما این احتمال نیز هست که این نمادی باشد از قوم مانند ۱۸-۱۷:۹؛ 
وی 

۵ این تهدید که با آن حالت شادمانی که در آبه پیشین مذکور آمده, در تضاد است. احتمالا مربوط به آشور می‌ شود (مانند 
19۳ اوضاع به ضرر ایشان تغییر خواهد یافت (ر. ک. ۲۶-۲۴:۱۰: ۳۱:۳۰ ۳۲). ایات ۱۹-۱۸ موید این مدعا است 
زیرا در آنها, ستم آشور (ر.ک. ۰) و زبان ایشان (ر. ک. ۱۲-۱۱:۲۸) مورد اشاره قرار می‌گیرد. 


7 
90 


اشعیا 


آای بهوه؛ 1 


۱-۰ چشم انتظار تو هستیمل 
هر بامداد بازوی8 ما باش. 
و نیز نجات ما به وقت پریشانی. 
"از غرش آوای تو, قوم ها م ی گریزند, 
آن‌گاه که به پا می‌خیزی, ملت‌ها 
2۹۱۳۷ 
اعد ۱۰: ۳۵؛ پراکنده می شوند. 
مزا۲:۶۸ ۴ ی 
۳۹ یغما را جمع می کنند همان گونه که 
همان گونه که ملخ ها هجوم می آورند, به 
0 فیم است, حرا که آن بالا ساکه 
ایه ۱۶ 0 تَ ۱ کن 


۷۰۱ است؛ 

او صهیون را از راستی و عدالت بر 
می سازد. 

"او امنیت روزهایت خواهد بود. 


]این آیه دعایی است آیینی (برای مثال ر. ک 
۶ و ۶۸ 


۹-۳۳۲ 


تروت نحات بخش. میت نو دا تشن ۲:۱ 


است؛ 


گنج او همانا ترس بهوه می باشدا. 


ویرانی و آتش . . 

تیگ مردمان آریتیل " در کوجه ها فریاد 
برم ی آورند» 

*راه ها خلوت شده است» 


داور ۶:۵ 


عایر در حاده ها به حشم نم خورد. 
تن 3 2:۴ 


تما زا شکیبتهاند و کواهان وا عراز 
تا 

و ملاحظهً هیجحکس را نکرده | ند. 

ی یز کون آنسشت هروه می‌ شود . ۴:۲۴ 

لبنان سرد رگم است و پلاسیده می‌گردد, 

روت تفا بات ها نو 


. مز ۲:۶۷ و ۳:۱۲۳: اش ٩:۲۵‏ و مر ۲:۳۳ ۲؛ اش ۳-۲:۱۲؛ ٩۱:۲۶ :٩:۲۵‏ مز 
۰ هدف این دعا این است که تهدید مذکور در آیه ۱ تحقق پذیرد. اين احتمالا پیش درآمدی است «آیینی» 


که محتوایش شامل تمام فصل میگردد. در این فصلی. این بخش‌ها به دنبال این دعای اولیه می‌آبد: گرامی داشت تجلی الهی 
در صهیون (آبات ۶-۲): سپس یک مرئیه (آیات :)٩-۷‏ بعد. توصیف مداخله خداوند همراه با تصویر آتش (آیات 7 
۳) که تطهیر اورشلیم را به انجام مي‌رساند (آیات ۱۴ -۱۶)؛ سپس سرود شهر آزاد شده (آیات ۲۱-۱۷)؛ ۰ 
نتیحه گیری (آیات ۲۲ -۲۴) که یادآور بخش آغازین می باشد (یعنی آیات ۲ -۶). این امر یادآور فصل ۲۶ است. هم چنین 


زم کت:دجت ۲ 


8 اين کلمه مي‌تواند به معنی «قدرت» نیز باشد. به طور تحت اللفظی: «بازو 


گونه تا معلاول آنشت: 


ی ایشان باش» تغییر ضمایر شخصی در اشعار مزمور 


8 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «یهوه امنیت روزهایت خواهد بود» (به طور تحت اللفظی: امنیت اوقانت). 

1 این ترجمه مستلزم اصلاخات حروف بی ضنهای من ماسوزتی است. که مجتاین رضبایت بختی به دست نمی دهله به حای «مردمان 
سل مانب م3 گوم و بت رسب بروی و اما فیرانهجنو دراک ارائه داد: «خود را به ایشان نشان 
خواهم داد»؛ ؛ اما این قرائت را به سختی بتوان با مضمون متن سا زگار ساخت. بر عکس: «مردمان اریثیل» (نام اورشلیم در 
۲-۹ ۷) در این فصل معنایی درست می‌دهد, زیرا در آن صهیون در آیات ۵؛ 5 ۰ مورد اشاره واقع شده, و اورشلیم 


در آیات ۲۰ و ۲۴. 
ترحمه ما 
ب 0 ۰ نمی دانیم 


بر اساس نسخه اصلی قمران است. در نسخ قدیمی دیگر چنین آمده: «ییمان را شکسته اند و شهرها را خوار 
منظور از پیمان؛ آن پیسانی است که خدا با قوم خویش بست. یا معاهده ای است که با دشمنی منعقد 


ی و و نمی دانیم چه کسی گام نخست را در نقض این بیمان برداشته است. آبا خدا؟ با 


یادشاه بهودا؟ یا دشمن؟ 


غ1 «شارون) دشتی اس حاصل شیر که دن اتلد ساعل متیگرانم بین کرمل و یافا گسترده است (ر.ک. ۵ ۰:۶۵ 
۲ توا ۲۹:۲۷؛ غزل ۱:۲). «بیابان» با طبق متن عبری» «عربه». ۵ 
دریای سرخ ادامه می‌یابد؛ منظور به طور خاص آن ناحیه صحرایی از این منطقه است که میان دریای مرده و خلیج عقبه واقع 
است. بدینسان» حاصل خیزترین منطقه فلسطین مانند خشک ترین منطقه آن می گردد (ر. ک. انتهای آبه). 


ار 
9 


۳ ۱۱۷-2 اشعیا 


تاشاتای کزمل روا واه دامن ارب در تاش وان که سا 
" "یهوه می‌گوید: «اینک بر می‌خیزم؛ خواهد شد؟» ِِ 
مز ۶:۱۷‏ اینک به پا می‌خیزم؛ * اسان کهیاعدالت رفتار هن کند وبا 
اینک خود را رفیع می سازم. درستی سخن م ی گوید, 
یی لت اکن شلمآیته که سود حاصل از ستم را نفرت بدارد» 
مز۷: ۱۵ و9 ژایند؛ که دستانش را ترک می‌دهد تا هدیه ای ی 
۱۶۰ دم من آتشی است که شمارا خواهد نذیرد. مز۱۵: ۵ 
بلعید. که گوشش را به روی سخنان خونآلود 
" قوم‌ها سوخته, به آهک تبدیل خواهند ‏ می بندد ۱۶۰۱ 
ی وچشمانش را فرومی بندد تا بدی را نبیند. 
۰ به سان خارهایی که می برند در آتش و تسا تساه سا ی سل 
خواهند سوخت. خواهد شد. 
۹ ۰ ام شا فد هتتييه کوش تفه صخره های استحکام یافته؟ دژ او خواهد 
آنچه کرده ام بود» 
و ای:شما که نزدیک: هستیدء از شحاعت نانش به او داده خواهد شد 3 
من آگاهی یابید». و آبش تأمین خواهد بود. 
ه کی از دزی شرا کر وی دهالی مس بان 
ص ۱ ۱ 
7 در صهیون, گناهکاران هراساننده امه زا دی فان 9 
بی‌دینان را لرزشی فرو گرفته است: مشاهده خواهد کرد حز۲۸: ۱۲۸۷ 
«کذامین ازها در آتخی بلعتده ساکن ممسلکتی را خواهد دید که تابه 
خواهد شدلل دردست ها تفه شنم است: ۱9۶ 


1 «باشان» آن منطقه ای از شرق رود اردن است که میان دشت دمشق و پرموق واقع می باشد و برای درختان بلوطش (ر. ک. 
۲ و دام های پروارش (ر.ک. عا ۱:۴: مز ۱۳:۲۲: حزق ۱۸:۳۹) شهرت دارد. «باشان» و «کرمل» به عنوان 
پردرخت ترین کوه های سرزمین در اینجا ذکر شده‌اند (ر. ک. نا ۴:۱ و برای «کوه باشان» ر.ک. مز ۱۶:۶۸). در ضمن. 
شاید اینها مناطقی باشد که لشکر دشمن از آنجا عبور کرده (در مورد لبنان» در ۷۰۱ ق.م. ۳ 

0 در ترجمه های دیگر جنین آمده است: «مردمان به آهک سوخته خواهند شد»؛ با «مردمان کوره های آهکی خواهند بود» 
(کوره های آهکی برای یکدیگر ر.ک. ۲۰-۱۷:۹؛ و نیز ۳۱:۱). 

8 آیات ۱۶-۱۴ تشکیل واحدی ادبی را می‌دهد که ساختارش با ساختار مزمور ۱۵ و ۶۳:۲۴ قابل مقایسه است ( همچنین 
ر.دک. مزمور ۱۵-۱۳:۳۴). در مزامیر ۱۵ و ۰۲۴ سخن بر سر شرایط ورود به کوه مقدس معبد در اورشلیم می باشد. در اینجا 
نیز سخن بر سر همان موضوع است ( «در صهیون» ) و «آتش بلعنده» این بار (برخلاف آیه ۰/۱۱ نماد حضور خداوند است 
(ر.ک. ۵:۴: )٩:۳۱‏ که بر علیه بی‌دینان عمل خواهد کرد. 

0 این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «استحکامات در صخره ها», منظور می تواند يا صخره هایی باشد که همجون استحکامات 
مورد استفاده قرار می گیرد؛ یا استحکاماتی باشد که بر روی صخره بنا شده است. این دو کلمه نام خود را به دو دژ داده‌اند: 
یکی سالع ادومیان است (۲- پاد ۷:۱۴؛ زا که تزا )ویک مشدان( )۱ 


ی 
9 


,- ۷ 


۱۱۱۸ 
3 


م۳2۰۱ 


2۳۲+ 
مز ۶:۴۶ 


اوژدیی 


۶:۲ 


اشعیا 


"لت هراسبهایش را دیگر‌بار بیان 
خواهد کرد: 

«کحاستآن که می شمرد؟ 

کشاست ان که وزن وی و 


کخاست.آن که برج ها را برمی شمرد۳؟ 
"آن قوم وحثی را دیگر نخواهی دید 
آن قومی را که گفتارشان مبهم است و 
نمی توان فهمید. 

و با لکنت به زبانی سخن م ‌گویند که 
تن ناممکن است. 
ینماان ور 
وین ار 

بادا که چشمانت اورشلیم را بیند» 
آن:مسنکن ی حیالن را یمه اق.را که 
جمعش نخواهند کرد 

و میخ‌هايش را هرگز بر نخواهند کند 
وهی یک از تب هایش بازه توف 
تاه انخاست موه رآمسا 


پرشکوه است؛ 


۲۴2-۳ 


او برای ما همحون رودهای عریض از هر حز۱۲۱:۴۷؛ 
۱ 2 


سو می باشد, 


که در آن هیچ کشتی پارویی حرکت 
تج کته 

و هیچ کشتی دیرف دی از آن 
تش کرد 

زرا نموه داوزها اشسم 

بو اون یهایگ 

7 

را تفه نز 

۳طناب هایت رها شده. 

دیگر دکل خود را نگاه نمی دارد 

و بادبان را نم یگشاید. 

آنگاه یفمایی عظیم را میان خود تقسیم 
خواهند کرد. 

تیان فد خازیت کر کنق هو اهنا عسعق: 

* "هیچ یک از ساکنان نخواهد گفت: 
«بیمارم!» 

قومی که در آن ساکن اند خواهند دید 
که خطایشان برداشته می شود. 


مز ۵:۳۶ 


اعد۴ ۴۳:۲ ۲ 
۳۲ 
مز ۶:۵۰ 
2۶ 
مر ۱:۹ 


ایه ۲: ۲:۱۲؛ 
۹:۳۵ 


صا تا ۱ 


۲:٩ ایه۴؛‎ 


میک ۸:۷ ۱۹-۱ 


9 همین اصطلاح («بر شمردن برج‌ها») در مزمور ۱۳:۴۸ نیز به چشم می‌خورد که در آنجا باز صهیون مد نظر است؛ اما در اینجا 
هیچ اشاره ای به راهپیمایی گروهی وجود ندارد. کسانی که مأمور انجام چنین شمارش و کنترلی بودند. یا آنانی بودند که از 
سوی نیروی اشغال گر آشوری به این کار گمارده شده بودند (ر. ک. ۲۴:۱۰ ۲۷) يا آنانی که سازماندهی اقدامات تدافعی 
شهر محاصره شده را برعهده داشتند (در این صورت. موقعیت تاریخی ۷۰۱ ق.م. مدنظر است؛ ر.ک. ۱۱-۸:۲۲؛ ۱۲:۳۶؛ 
۲ توا ۷-۱:۳۲). 

4 این کشتی‌ها احتمالاً نماد قدرت های بیگانه هستند (یعنی ممالکی که رودهای بزرگ از آنها می‌گذرد, نظیر مصر و بین التهرین؛ 


در 
9 ۵ص 


۴ ۶-۱ اشعیا 


داوری همگانی" حول لشکر آسمان‌ها ذوب می شود . ۲۳:۲۴ 
۳۴ ش کف | سای ۳ آسمان‌ها چنان کتاب در هم می‌پیچد " . مکاء:۱۴۱۲ 
و تمامی لشکرهایش پژمرده می‌گردد. 
۱ به همان سان که برگ درخت مو می‌افتد 
زمین گوش فرا دهد و هر آنجه که آن‌را . و پژمرده می‌شود» 
پر ی تا 2 به هتمان اسان که وی رک درختت اتخیر 
حهان و هر آنجه که از آن پدید می‌آید! ]تا 
آزیرا خشم بهوه بر علیه تمامی ملت‌ها پر 
۳ بکشته شیم آسهخ کستار. لور کت در سرزمین ادوم 
۲۳ و غضب او بر علیه تمامی لشکرشان؛ را هر سر | مسا لاه راب 
اف انشان را برای لت ندز کرده است» 4ب تشرد 2 
تیه کار ی خوشت ۱ و اینک بر ادوم فرود می‌آیدگ 
"قربانیان ایشان [به کوچه‌ها] افکنده بر قومی که برای داوری نذر کرده ام. 
شا "شمشیر بهوه پر از ون اشست: 
ی و از اجساد آنان تعفن بر می خبزد. یه ده شده است. و ۳۲ 
و کوه ها از خون آنان حل می شود. به خون بره ها و بزها؛ لاو۴:۳ 


۴ فصل های ۳۵-۳۴ گاه «مکاشْفهٌ کوچک اشعیا» نامیده می شود (ر. ک. «مکاشفه بزرگ اشعیا» در ۲۷-۲۴). در این فصل ها 
آخرین نبردهای خد وند بر علیه امت ها خاصه بر علیه ادوم, و همچنین پیروزی قطعی اسرائیل در اورشلیم توصیف شده است. 
مجموعه این بخش متعلق به دوره متأخر است و احتمالاً از مکتب اشعیا ناشی شده, همان مکتبی که فصل‌های ۶۶-۵۶ را 
مدیونش هستیم. بخشر ر مرکزی فصل ۳۴ متشکل از وحی‌ای است بر علیه ادوم (آیات ۵ -۱۵)؛ پیش از ز آن. شعری کوتاه با 
گستره ای جهان شمول و همگانی. همجون مقدمه قرار دارد (آیات ۴-۱) همین ساختار در ۱۳-۷:۲۴ یافت می شود که 
۴ -۶ همجون مقدمه, بیش از ز آن قرار گرفته است. 

8 اين مقدمه به سبک فراخوانی هاء ی رسمی برای داوری است و مشابه آن را در تعداد نسبتاً زیادی از وحی‌های نبوتی می پابیم 
(۲:۱: ۱:۴۱: ۱:۴۹؛ میک ۲:۱)؛ اما در اینجا قوم‌ها فرا خوانده شده‌اند تا فقط به محکومیت مرگ گوش فرا دهند. 
وت 

] رفتار معمول وقدیمی جنگ مقدس رجوع کنید یوشع۶: :۰ وامتهای دیگر نیز اینطور رفتار میکردند مثل آشوری ها طبق ۳۷: ۱۱. 

۷ «لشکر آسمان‌ها» و ۳۱ «لشکر آن بالا» نیز نامیده شده است. بیت اول این آیه در ترحمه پونانی وحود ندارد؛ نسخه 
اصلی قمران به حای آن» جنین آورده است: «و دره‌ها شکافته خواهد شد و تمامی شکر آسمان‌ها تجزیه خواهد شد». 

۷ آسمان‌ها ب‌طومان ( کعاب) ید شاه انس کهم فوان آ۵ را پیجید. تشبیه آسمان‌ها به جامه, گونهُ دیگری از این تصویر 
استه هر ۱۲۱۲ و۲۱ 

۷ در اینجا به شمشیر خداوند (ر.اک. ۱:۲۷: ۱۶:۶۶) نز 
۳ ار ۱۲:۱۲: ۱۰:۴۶ 

دزی واتع دوجوب شرت شردام مردضی کته پید ۳۰:۲۵. . این قوم که برای مدت های مدید دست نشانده حکومت بهودا بود. 
از ز اوضاع حاکم به هنگام ویرا: تياورالی سل ۵۱ قبع: به نفع خود سود جست؛ به همین سبب؛ طی وحی های متعددی به 
تلخی مورد نکوهش قرار می‌گیرد: ۶-۱:۶۳؛ ار ۲۲-۷:۴۹؛ حبزق ۱۴-۱۲:۲۵؛ ۳۵؛ یول ۱۹:۴؛ عو؛ ملا ۵-۳:۱؛ مز 
۷ مرا ۲۱:۴ - ۲ ۲. این قوم که با امراییل نسبست برادری داشته بدینسان تبدیل به دشمن اسرائیل می شود. و حتی در 
جارجوب فصل ۳۴ نماد بارزملتاها یندشن مین گردده 


ت بخشیده شده است. مانند حزق ۲۲-۱۳:۲۱؛ ر.ک. پید 


ی 
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اشعیا ۱۴-۴ 


به پیه گرده های قوج ها. "جفد خرمایی و خاریشت آن را اشغال 
زیرا بهوه 1 قربانی ای دارد. خواهند کرد. 0 
2 ۳ و ۷:۱ 
وق رف دق کشا روتنک جغد و کلاغ در آنجا ساکن خواهند شد. ِ 
"گاومیش ها به همراه گوساله های پروار ریسمان ویرانی را بر آن خواهند افکند 
می‌افتند. وشافول ان را ۲-پا۱۳:۲۱ 
و گوساله‌های نر به همراه گاوان نر؛ ۲ اجنه در آنجا ساکن خواهند شد. 
زفیتشان از عون سیرابمی شود؛ نجیب زادگانش دیگر نخواهند بود, پید۳۶: ۲۳.۳۱ 
و زمینشان به پیه اندوده می‌گردد. و سلطنت را دیگر در آنجا اعلام نخواهند 
*چرا که روز انتقام بهوه می باشد داشت»؛ 
: ِ 8۰ ‌ كِ ۱ 1 
و سال مکافات مدافع صهیون ۱ و تمام بزرگا نش هیچ خواهند شد 
*رودهای او به زفت تبدیل خواهد شد ۲ در قصرهایش تیغ خواهد رویید ۲:۲۵ 
کی رف و در قلعه هایش گزنه و خار؛ 
زمینش تبدیل به زفت سوخته خواهد شدء آنجا مسکن شغال ها خواهد شد 
" "و خاموش نخواهد شد. نه در شب و و تفرج گاه شترمرغان. 
نه در روز» وا کات یاه کشارها برخواهند 
نسل بعد از نسل بیابان خواهد بود. احنه؟ در آنها بکت کر وا صدا خواهند ۲۲۲۱:۱۳ 


و کسی هرگز از آنجا گذر نخواهد کرد. کرد 


۷ «بصره» همان «بوصیره» امروزی است. این شهر در حدود ۳۴ کیلومتری حنوب شرقی دریای مرده واقع بوده» پایتخت ادوم در 
دوره پادشاهی به شمار می‌رفت؛ ر.ک. ۱:۶۳؛ عا ۱۲:۱؛ ار ۱۳:۴۹ ۲۲. 

2 این کشتار همجو قربانی نموده شده است: ر.ک. ار ۱۰:۴۶؛ حزق ۲۰-۱۷:۳۹؛ صف ۷:۱. در اینجاء این تصویر به واسطه 

بازی با دو کلمه تشریح شده (که به ترتیب به معنی «کشتار» و «قربانی» می باشد)؛ اين دو کلمه, با اختلاف در یک حرف 

صدادا ر مشابه یکدیگر است؛ و کید آیه ۲ و توضیحات. 

2 این کلمه می‌تواند به معنی «حنگاوران» نیز باشد» همان گونه که «بزها» در آیه ۶ می‌تواند به معنی «بزرگان» هم باشد. 

قربانی شامل همه نوع حیوانات اهلی می شود. و اب ین حاکی از گسترهُ کشتار مردم می باشد. 

کب کم فان و مکافات رساندن به دشمنانش به پا می‌خیزد؛ این تصویر را در 

خصوص ادوم ۴:۳۵ و ۴:۶۳ باز می‌يابيم. همچنین ر. ک. ٩۱۸:۵؛ ٩۲:۶۱‏ ۶:۶۶؛ ار ۸:۵۰ ۱۲ ۶:۵۱ ۰۱۱ 

0 این مجازات بنیادین که بادآ ور مجازات سدوم و عموره است (ر. ک. ۱۰-۱؛ بید ۲۹-۲۳:۱۹؛ تث ))۲۲:۲٩۹‏ به واسطه 
ویرانی کرانه های دریای مرده به نمایش در آمده است. آناهی وان داش ایکا تشن ی ها ۰ ناکین 
از ريشه های تصویر مجازات ابدی را در کتاب مقدس 0 از این پس, آن سرزمین به کلی غیرمسکونی خواهد شد؛ 
۳ ۰ ۳ ۲۲-۲ ۲۳:۱۴ ۱۳:۲۳. 

4 ربسمان و شاقول ابزارهای بنایی است (ر. ک. زک ۱۶:۱) اما در اینجا, ریسمان ویرانی (عبری: بهق) و شنافول خی (هتزیه 
۳ برای نابودی به کار می‌رود (ر. ک. ۱۷:۲۸) باید به باد داشت که کلمات «تهو» و «بهو» در یید ۰۲:۱ وضعیت حهان 
را پیش از آفرینش توصیف می کند. 

‌ رک ۲۱۱۲ و ریسا 


ی 
۱ 


۴ - ۶:۳۵ اشعیا 


کی | نا «لیلیت)؟ پر ]وگ خواهد بود راه خداوند در بیابان احبا شدها 


و مکانی برای استراحت خواهد یافت. "تیا مانه رهش شک شاحی کیندم 
* در آنجا تیرمار آشیانه خواهد کرد و ۳۵ صحرا به وجد آید و شکوفا شود! 
تخم خواهد گذارد. به سان ی ۱۹-۱ 
و بر تخم هایش خواهد نشست تا باز "یادا که شکو فا شود شکو فا شون غزل ۱:۲ 
شوند؛ وجد نماید و فریاد شادی سر دهد! 
در آنخا لاشخوران نیز کرک خواهند آمد: حلال لبتان به او داده شده 
شکوه کرمل و شارون! (نیز). 
در خصوص لاشخورها* ایشان جلال بهوه را خواهند دید, 
ی 0 
بخوانید: آدستان ثاتوانرا تقویت کنید ۳۰2-۹۴۰ 
هیچ یک از آنها گم نشده و ژاقات برزان نا استو از سابل 
کی هم پار خود را از دست نداده است؛ اد نها تسکت کوه 
۱ زیرا این را دهان «او» امر کرده نیرومند باشید! مهراسید. ۳۲۷ 
و ایغانرا دم (2 گرد رده است: ایتک اش تن ! ٍِِ" 
۲ او خودش برای ایشان قرعه | نداخته. انتقام می‌آید. قصاص های خداء سس 
و دستش [زمین را ] با ریسمان میان انها او خود می‌اید تا شما را نحات بخشد. 
تقسیم کرده است؛ تایگاه شمان تاستایان کشوده شوم 
را سا انا هر فص اعیرس اخیه گوش های ناشنوایان باز خواهد گشت؛ . ۱۸:۲ 
داشت. "آنگاه شخص انگ همجوگوزن خواهدجهید مت۵:۱۱ 
4 تقمیا اه از تسا قزر | تختااس اک و زبان آدم گنگ؛ فریادهای شادی سر ۲۳:۳۲ 
خواهند بود. خواهد داد؛ 


1 «لیلیت» دیو مونتی بود که در بین النهرین تحت نام «لیلیتو» شناخته می شد؛ این احتمالاً دیو طوفان بود. آن در فلسطین. احتمالا 
تبدیل شده بود به شبح ترسناک شب زیرا نامش با کلمهٌ عبری «لیلّه» (یعنی شب) مشابه است؛ از میان سایر عوامل, املای 
موحود در نسخه اصلی فمران نیز از مدا شیق وا نایم من کت 

پر ری و 0 ای 20 5 
تنگاتنگ میان ۱۳: ۳۰ پاباشی سل سا ۳۱۳ "1 خو که عر انریا ارات ۱۶ -۱۷ تفسیر و تشریح 
شده) فکر می کنند که شاید فصل ۱۳ دارای بخشی پایانی بوده که امروز در دست نیست. ی ان ۶ 
۷ بوده باشد. این وبرانی قطعی ادوم کاملاً فعل الهی است که آن را از پیش اعلام داشته است. نبی دگرگونی اوضاع را به 
گوه ای بارژ به تضریزهی کشن: خداوند با همان نظمی که قبلا سرزمین را تقسیم کرده بود. اینک آن را میان حیوانات وحشی 
تفسیم خواهد کرد. 

]این فصل در آن واحد دنباله و آنتی تز فصل پیشین است: در نقطه مقابل ویرانی ادوم و ملت‌ها, دگرگونی خارق العادهُ بیابان 
سوریه قرار دارد که اسرائیلیان رهایی یافته به هنگام که هه از ز آن عبور خواهند کرد. این همان موضوع اساسی است 
که در اشعیای دوم باز خواهیم یافت (فصل های ۵۵-۴۰). 

1 ۳ب ٩‏ و توضیحات: جلال و شکوه این مناطق در جنگل ها و گياهان فراوانش ش متحلی می شود. 


7 
۵۰ 


اشعیا ۳۶-۷۳۵ ۳ 


بود. 
*در آنجا شیری نخواهد بود 
و هیچ حیوان شکارگر آن را اختیار 


را به #شتکتن درا ورگ 
آیادشاه آشور از 0 1۳ را با 
سپاهی گران به اورشلیم, به سوی شاه حزفیا 


نخواهد کرد. فرستاد. او نزد قنات ب رکه بالابی. بر راه 
با هیچ ریک ازانته) در ال شرخورد . ,.عزرعه کازر۲ ارو زد "ايلياقیم پسر 
نخواهند کرد؛ حلقیاهو رئیس دربار به سوی او 


تا تدشد ان هر آن سالک خراهته 


بودء 


ترفن مت همحنین شبنا, تیگ و پوآخ» 
پر آساف؛ زرئیس اتاق.اسناد: 


۳ جرا که در بیابان آب‌ها فوران خواهد زد " آزادشدکان بهوه باز خواهند کشت . ۱۳:۲۷ 
ی وان شاک ورد رن شترا ماع 
"زمین سوخته تبدیل به برکه خواهد شد شد ِّ« 
۱ وزمین تشنگی به آب های فوران کننده؛ وجدی دائمی بر سر ایشان خواهد بود, 
۴ کانی که شغال‌ها در آن می غنودند شادی و وحد همراهی شان خواهد کرد 
بستانی از نی و پاییروس خواهد بود. تحییت و زاله واه گریخیش! ۱:۵۱ 
۰۱ در آنجا راهی پاک خواهد بود 
ِِ آن را «جاده مقدس» [ٌ خواهند نامید؛ تهدید اورشلیم از سوی سنحاریب 
هیچ ناپاکی از آن گذر نخواهد کرد: اشور ی 
آن برای قومش خواهد بود آن هنگام که "و اما در سال چهاردهم شاه حزفیاء 
ره می سپارند که ۳۶ سنحاریب, پادشاه آشور, بر علیه 
تا ککان هن انم کون راهن ای شورقا سومان ها ترا ی ها ۳ 


[ این راه از این جهت «جاده مقدس» نامیده شده که خود خدا و خاصانش از آن خواهند گذشت. ر.ک. ۳:۴۰؛ ۱۰:۶۲- ۰۱۲ 

این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «زیرا خداوند خودش راه را خواهد گشود». در اینجاء راه با زگشت همجون مسیر راهییمایی 
پرشکوهی به سوی اورشلیم تصویر شده (آیه ۱۰) که خود خداوند نیز در آن شرکت دارد؛ اما آنانی که واحد مقتضیات لازم 
برای شرکت در آیین نیایشی نیستند وارد آن راه نمی توانند شد (ر.ک. ۱:۵۲). ر.ک. لاویان و مقررات مخصوص اشخاص 
نجس پا ناپاک. 

1 در اینجا شاید منظور بت برستان است. 

0 در فصل های ۳۶ تا ۳٩‏ متن تقریباً کامل ۲-پاد ۱۳:۱۸ تا ۱۹:۲۰ را می‌يابيم. می‌توان به اين متن استناد کرد. خصوصاً برای 
توضیحات, با استثنای ۲ پاد ۱۶-۱۴:۱۸ (هیأت اعزامی و خراج حزقیا به پادشاه آشور). باید به آن متن نیز اش ۳۸: ۲۰-۹ 
را افزود («دعای حزقیا» که بیمار بود و سپس شفا یافت). مهم ترین تفاوت ها را که قبلا در توضیحات دوم پادشاهان تذ کر 
داده ایم, در یادداشت های بعدی خاطرنشان خواهیم ساخت. 

0ر.ک. ۲-یاد ۱۳:۱۸ و توضیحات. 

۳ این عنوان یکی از مقامات لشکری آشور است. برای توضبحات بیشتر ر. ک. ۲-یاد ۱۷:۱۸ و توضیحات. در اینجا فقط به یکی 
از سه مقام برجسته ای که در آیات مذکور آمده, اشاره شده است. 

#ر.ک. ۲:۷ و توضیحات. 

4 در اینجا می بینیم که شبنا دیگر از مقام پیشین خود برخوردار نیست و مقام او را کنون الياقیم دارا است (ر.ک. ۲۳-۱۵:۲۲) 
شینا در اینجا از مقام پایین تری برخوردار است. لذا سقوط یا تنزل او کامل نیست. 


2 
۵ 


۱۱۵-۰ 


۲پا۱۸ 


۷۰۳ ۰ 
99۸ 


۲پا۸ ۴:۱ 


۸۱۰ 


۱۲۳۱ 


۲ در ۲-یاد ۳۲:۱۸ این حمله افزوده شده است: «سرزمین درختان زیتون و روغن تازه و عسل: بدینسان خواهید زیست و نخواهید 


۱۸ ۶ 


اف نف آتشان کته «به حزفیا 
نگویندة بادشاه نزرک» بادشاه آشور عتین 
هی کته این اعخسادین کید آن که 
می‌کنی چیست؟ *"آیا تصور می کنی که 
سخنان هوا کار مشورت و آرزش (نیروی) 
جنگی را انجام می‌دهد؟ پس به چه کسی 
کترهو ای اه ان( راب خهت ایت این تن 
کرت ات نوی کي و 
مت هر سر آ رتکد کف بط 
می‌رود و آن را سوراخ می کند. به این گونه 
است فرعوت. بادشاه مصر برای تمام 
کسانی که به او اعتماد می کنبده. اشایت یه 
من بگوی: اعتماد ما به بهو عدایما 
هی( مالک اب یان اششیت کوت فا 
مکان‌های بلند و قربانگاه‌هایش را ویران 
ساخته و به مردم یهودا و اورشلیم گفته 
است: در مقابل این تیافک اه ات ده 
سجده خواهید کرد. ۸ 
من پادشاه آشور» این شرط بندی ر 
ده: من به تودو هزار اسب می‌دهم اگر 


باشد! پس با سرور 


3 


بتوانی سوارانی بیابی تا بر آنها سوار 
شوند. "وعگونه می‌توانی تفها یکی از 
و زو 


" "وانگهی, آیا مگر من بدون اجازه بهوه بر 
علیه این سرزمین برامده‌ام تا ویرانش 
سازم؟ بهوه است که به من گفته است: به 
ساز». 


مرد) . 


اشعیا 


"الیاقیم و شبنا و پوآخ به ربشاقی 
گفتند: «لطفا به خدم یک ارات ند (رویان) 
آرامی سخن گوی, جرا که آن را می فهمیم, 
اما به گوش مردمانی که بر روی حصار ند 
به زبان یهودا با ما سخن مگو». ۲۲ اما 
ربشاقی گفت: «آیا سرورم مرا به سوی 
سرور تو و تو فرستاده تا این سخنان را 
بگویم؟ مگر خطاب به این مردمان که بر 
تخصتارن تشیمیته انا کیش ته» زر مبدماتی) که 
همحون شما جاره ای ندارند حز خوردن 
مدفوع خود و نوشیدن ادرار خویش؟» 

۳" ربشاقی به پا ایستاد و با صدای بلند 
به زبان بهودا فریاد زد و گفت: «سخنان 
بادشاه بر رک:ن,بادشاه آشوز را تشیوین: 
ساهشاه یه شخ می گوشاه میاه که 
حزقیا شمارا بفریبد: او فادر به رهایی 
دادن شما تخهاهل بو ۰ ومیادا. کحزینا 
شمارا بر بر آن دارد که به بهوه اعتماد کنید و 
بگوید: بهوه یقیناً ما را رهایی خواهد داد و 
این شهر به دستان پادشاه آشور تسلیم 
نخواهد شد. "۲ به حزقبا گوش مسپارید, 
زیرا پادشاه اشور چنین می فرمایید: با من 
از در دو میگ اتید یه من سم #ریت 
و هر یک از شما [میوه] مو خود و درخت 
انجیر خویش را خواهد خورد. و هر یک آب 
منبع خود را خواهد نوشید. ۲" تا آنکه بیایم 
و شمارا به سوی سرزمین همجون سرزمین 
خودتان ببرم» سرزمین گندم و شراب تازه, 
تشه ان درت ان هو رد ماد که 
ریا شا را که رات هو یو نیودسا 
رانهای عافد شید ابا این 


ی 
9ص 


به ۲ 


ایه ۷ 


«۳۷ 


۱۱۳۷ 


ایه۱۴ 


۲یا ۱۳-۱۲:۲۲ 


۱۱۸۳۳ 


۱۱۳۸۶ 


اشعیا 


ملت‌ها هر یک مملکت خود را از دست 
تادشاه آ شور زهاتیده است؟ ۲۱ -کنخایند 
ابان انز ارفا کسایتد بایان 
سفروايیم*؟ کجایند خدایان سامره؟ آبا 
انها سامره را از دست من رهانیده‌اند؟ 
او تیان تسام تتدایان ادخ شالت 
کدام ها هت که یل کاب زا ارس 
من رها نیده باشد تا که بهوه اورشلیم را از 
دست من برهاند؟ » 

یشان شام فاد توف کليهاي 
پاسخ ندادند. چرا که فرمان پادشاه این 
جنین بود: «او را پاسخ تین کیت 
*"الياقیم, پسر حلقیاهو رئیس دربار و 
شبناء دبیر, و پوآخ پسرآسات. رئیس اتاق 
اسناد, با جامه هایی دریده. به حضور حزفیا 
رسیدند و سخنان ربشاقی را به عرض او 


زان نز 


نی توا شاه حرفیا [اين را] 
۳۷ شنید. جامه های خود را پاره کرد و 
پلاس در بر کرد و به خانه بهوه رفت. "او 
الیاقیم رئیس دربان و لوف و 
شیخ ترین کاهنان را که پلاس دربر کرده 
بودند, نزد اشعیای نبی, پسر آموص گسیل 
واشق: انشاناورا کته رس قیااحتین 
می‌گوید: امروز روز پریشانی و مکافات و 
اهانت است, زیرا پسران به مرحله زاده 
شدن رسیده‌اند و توان زاییدن تیست! 


۱۰:۳۷ -۶ 


بشنود که از سوی یادشاه آشور فرستاده شده 
تا دای رس اهانت کقلق موم 
خدایت, سخنانی را که شنبده است؛ 
مکافات رساند. یس دعایی برای بقیه ای 
که هنوز یا برحاست؛ اقا کق). 

تیمک انان شاه سر فا ند آشضا 
رفتند. اشعیا به ایشان گفت: «به 

وه 1 و 6 

سرورتان جنین خواهید گفت: یهوه چنین 
می فرماید: از سخنانی که شنیدی هراسان 
مباش, سخنانی که با آنها نوکران پادشاه 
آشتوز مرا مورد آهانت قرار دادننه. ۲ ایشکت 
من در او روحی خواهم نهاد. و در آثر خبری 
مکی بان هد کشت و او با دز 
مملکتش با شمشیر خواهم انداخت» . 

اف از اقا با کشت واه 
آشتوز وا جافت که یه تیه وله شین کرد در 
واقع او ازترفتی وع ار لا کیش | او شتنه 
ی یا آساشاها اش حرزا رنه 
ترهافه پادشاه کوش دریافت داشته بود: 


وا ات کر کی کت با سکن 


تهدید جدید اورشلیم از سوی 
بادشاه اشور 
ون ام یز [سنحاریب] 
پیک‌هایی را نزد حزقبا فرستاد تا [به او] 
بکوست آ ریا حزقیا, پادشاه بهوداء جنین 
خواهید کفت: مبادا که خدایت که به 
۱ 


ایات۲۴.۲۳: 
۶ ۳ 


آیات۳۲-۳۱: 
1 
۳۱۰ 


۷ ۳:۱۰ ۲؛ 
۱۴2۰۱ 


ایات ۳۷:۲۹ 


«#۶ 


5 در ۲-یاد ۳۴:۱۸ (ر. ک. توضیحات) علاوه بر اینها؛ از «هینع» و «عوا» نیز نام برده شده است. این دو مکان اخیر را در 
۱۳:۳۷ باز می‌یابیم. در خصوص «حمات» و «ارفاد». ر.دک. ٩:۱۰‏ و توضیحات. برای «سفرواییم» ر.دک. ۲-یاد ۴:۱۷ ۲. 
] در ۲ پاد ۹:۱۹ عبارت «بار دیگر» ذکر شده که صرفاً بیانگر این است که اين دومین هیأت اعزامی آشوریان است. در حالی که 
اشعیا آن را به نزدیک شدن سیاه ترهاقه مرتبط می سازد. 


ی 
9 


۱۱۵۳۶ 


۹:۱۰ 


دان ۱۸:۹ 


ایه ۴ 


۲۴-۷ 


اورشلیم به دستان پادشاه آشور تسلیم 


نخواهد شد. ۲ به پقین شنبده ای آنجه که 
پادشاهان آشور به تمامی ممالک کرده اند و 
آنهارا به نابودی وقف کرده‌اند؛ و تو 
می‌توانی رهایی بابی! ۲"آیا خدایان آنها 
رهایی شان داده اند ملت‌هایی را که پدرانم 
نابود کرده اند» (ملت‌هایی جون) حوزان و 
حاران و رصف و پسران عدن که در تارثا 
ات ۱ کضا میت امعم ان 
پادشاه ارفاد و پادشاه ۰.. سفرواييم و هینع 
و عوا۲؟» 

هرا ای ها انز 
وتا راد و ند عانه بهوه بر امد انگاه 
شقا ا زار شین فانی هه کر ۰ رف 
از هه ما که کت 
لشکرهاء خدای اسرائیل که بر کروبیان 
می نشینی, خدای تویی. تنها توء برای تمام 
مملکبت‌هایی زشین؛ اسان و زمین را نز 
وت کر تخر دار 
بشنوه و ای بهوه؛ شم سکاو پیی؟خلد 
سختانی را که سعخاریبت فرستتاده و کته 


ساخته ای. 


ات نا ادا له وا آهانی کید مخ 
مور درست است که بادشاهان 
۳۰ نها ملت‌ها و سرزمینشان" را 
فان کرههاتمت دآتان نان را ۵ 
آتش سپرده‌اند جرا که آنها خدایان 
نیستند. بلکه عمل دستان انسانند, از جوب 
ی و آنها را نابود ساخته‌اند. 


لا ر. ک. ۲-یاد ۱۲:۱۹ و توضیحات. 

۷ر.ک. ۱۹:۳۶ و توضیحات؛ ۲-یاد ۳۴:۱۸ و ۱۳:۱۹ و توضیحات. 

۷ قرائت تحت اللفظی: «تمامی سرزمین ها و سرزمینشان» متن بر اساس ۲-یاد ۱۷:۱۹ اصلاح شده است. 

6 برای تقسیم بندی فرعی شعری که از این قسمت به بعد می‌آید (آیات ۳۵-۲۲), ر.ک. ۲ پاد ۲۱:۱٩‏ و توضیحات. اما با 
توجه به اختلاف یک آیه میان این دو متن» در اینجا اين تقسیم بندی به دست می آید: آیات ۲۳-۲۲؛ ۲۵-۲۴؛ ۲۹-۲۶: 


۳۰ 


۰۳۴-۳۳ ۲ 


اشعیا 


ساکع نیمسای 
دس از ای مق واه از 
مملکت های زمین بدانند که تو ای بهوه, تو 
خدایی, فقط تو!» ۲ 


مداخله اشعیای نبی 

"اشعیا, پسر آموص, فرستاد تا به حزقیا 
بقل خن 
تکلم می فرماید: تو دعایی نزد انز کدی دز 
خصوص سنحاریب پادشاه اشور؛ 

"این است سخنی که بهوه بر علیه او 
گفته است*: ۲ 

آن باکره, آن دختر صهیون 

تورا خوار می شمارد؛ تو را به استهزاء 
می کیرد 

دختر اورشلیم 

پشت تو سر خود را تکان می دهد! 

کاس کقها خافت دردمای۳ 

صدای خود را علیه چه کس بلند کرده ای 

و حشمانت را بزافراشته ای ؟ 

به سوی قدوس اسرائیل. 

واسطه یگزات عذ ارت را اس 
گفته ای؛ 

گفته ای: «با ارابه های بیشمار خود 

من له کوه ها را در نوردیده ام 

و ژرفاهای لبنان را. 

بلند ترین درختان سدرش را فروافکنده ام 


و زیباترین درختان سروش را؛ 


ی 
0 


2:۳۸ 


۱ 


۲:۳۵ ۳ 


ور 


۳۹: 2۳۵۱+ 
رد۱۳ 


۱ 


۹-۳۳ 


روف 
حز۴:۳۸ 
ایه ۷ 


اشعیا 


به واپسین قله اش دست پافته ام, 
له آتوه ترین خکلنن: 

* "من آب‌های بیگانه را 

حفر کرده ام و نوشیده ام (: 

من تمامی نیل های مصر را 

زیر کف پای هایم خشکا نیده ام» . 

ار شاه نتاس 

من از دیرباز این را ترتیب داده ام؛ 

از روزگاران کهن آن را شکل داده ام. 

(و) اینکه آن را به ظهور می آورم. 

از این رو تو شهرهای حصاردار را 

به توده های ویرانه مبدل می سازی؛ 

۲"ساکنانشان» با دستی بیش از حد 
کوتاه, 

هراسان و شرمسارند» 

همجون علف بیابان ها 

يا چمن سبز 

و علف بام ها 

یا دانه ای زنگ زده" پیش از آنکه جوانه 
رند. 

2 آن هنگام که می نشینی, آن هنگام که 
بیرود می‌ روی. و آن هنگام که داخل 
می شود. 

من می‌دانم 

و نیز خشمت را بر علیه من. 

* "از آنجا که بر علیه من خشم گرفته ای 

و گستاخی ات به گوش من بر آفته اه 

من قلاب خود را بر بینی ات خواهم 
گذارد 


۳۵-۷ 


و لگامم را بر لبانت؛ 

تورا باز خواهم گرد ند 

به آن راهی که از آن آمده ای. 

اس ان تست اله ان راز 
بود: امسال محصول دانهٌ افتاده را خواهند 
خورد؛ سال دوم دانه آیش را؛ اما در سال 
سوم بکارید و بدروید و درختان مو 
بکارید و از نمرش بخورید. ۲ "رستگاران 
خاندان یهودا _آنجه که باقی می‌ماند - 
دیگربار از پایین ريشه خواهند دواند و از 
تالا توا یناه ریسا اما نده‌ای از 
اورشلیم بیرون خواهد آمد و رستگارانی از 
کوه صهیون. محبت پرغیرت یهوهٌ لشکرها 
این وا به عیل شواهه آورد. ۲ به هبیخ 
سبب. بهوه در باره پادشاه آشور چنین تکلم 
می فرماید: 

او وارد این شهر نخواهد شد 

در آن تیری نخواهد افکند 

با سپر با آن مواحه نخواهد شد, 

بر علیه آن خاک ریزی بر پا نخواهد 
نمود. 

از راهم که اشتف ارتهمان یار واه 

اما وارد این شهر نخواهد شد. 

- وحی بهوه. 

"من این شهر را محافظت خواهم نمود 
تا رهایی اش دهم, 

به خاطر خودم و به خاطر خدمتگزارم 


داود». 


۶ 


۲۰:۳۳ 


یه ۷ 


7 در برخی ترجمه های دیگر به حای «آب‌های بیگانه». فقط «آبها» آمده است. ترحمه ما مبتنی است بر نسخه اصلی قمران و ۲- 
پاد ۴:۱۹ ۲. 
7در متن اصلی اشعیا جنین آمده: «گیاهان مزرعه». اما در ۲-یاد ۲۶:۱٩‏ کلمه ای مشابه به کار رفته که دلالت دارد گنلامی. که 
ژنگ زفه است:شاند. کلم اصلی که من هتن آشعیا به کار رفته با هضمون مطلب سار کارثر باشد: 


ی 
99 


۲۱:۳۸ ۷ 


ی نموه شرفت ام ری ارکوعن 
آ وتان یکصد و هشتاد و پنج هزار مرد را 


ِ 7 سِ رد 
ارارات طرنختنا: اسرحدون» پبسرش» 


اشعیا 


سلوک کرده ام و آنجه را که در نظر 


تونیک است به جا آورده ام». و حزقیا 


رو وان تاهتا حاتیی اسب ایک یه *ر بکریست سای مگ شخ 
ی شیف اب هانس وت انس کلسایت ]هی ها 
پادشاه آشور اردو را برجید و فا ی مرو خ ری کی موه 
ااا و اون کی باس ما و یفن کرام 
که در خانهُ نسروک, خدای خویش, به. دعای تورا شنیدم و اشکهایت را دیدم. 
سجده درآمده بوده پسرانش, آدرملک و اینک به روزهایت پانزده سال می‌افزایم*. 
۴ شرآصر او را با شمشیر زدند و به سرزمین "توراواين شهر را از چنگ پادشاه آشور 


محافظت خواهم تمود) ۳ و 


«به چه نشانه ای بدانم که به خانه بهوه بر 
پیماری و شفای حزقبا خواهم آمد؟؟ ۵ برای تو را سوی ۵:۳۱؛ ۳۵:۳۷ 
کر انا رورهان فا به بیماری بهوه که جهوه ادخ ستخن را که گفته است یه ایه ۲ ۲؛ 
۸ ۳ ۳ ۱ ۱ ۳ ی 1 ۱۴۷ 
مهلکی مبتلا گردید. اشعیای نبی. عمل خواهد اورد. این است: "من بر روی ۳۰:۳۷ 


پسر آموص, به دیدار او رفت و به او گفت: 
«بهوه چنین تکلم می فرماید: «خانهٌ خود را 
انتظام ببخش, زیرا خواهی مرد و زیست 
خواهی کرد». آحزقیا چهرهٌ خودرا به سوی 
1 
که و ی اف اداین وا 
در مقابل تو با وفاداری و با دلی یکدست 


درحات آحاز, سایه ای را که خورشید در آن 
پایین آورد. ده درجه به عقب خواهم برد». 
و بر روی صفحه ساعت. خورشید ده درحه 
از درحاتی که پایین آمده بود. عقب رفت. 
که ایا کفته وش ریا از 


انجیر بیاورند و آن را بر روی زخم بنهند و 
پادشاه شفا خواهد یافت. »٩‏ 


در ۲-یاد :۱٩‏ ین تریح ره «در آن شب». اش ۳۷: ۶ این توضیح را از ز قلم انداخته, گرچه این نکته در دنبال آیه این 
چنین مورد تأیید قرار گرفته: «جون بامدادان برخاستند...» 

طمتن ۲-یاد ۴:۲۰ -۵ در این زمینه حاوی تصریحاتی است که بر تلاقی و ارتباط زمانی میان دای حزقیا(آیه ۲) و وحی جدیدی 
7 

6 رای آبه یار کوتاه تزالست امعم نیاد ۵2۳( 
قادر خواهد بود به معبد برود. 

4 ۲-یاد ۸۷:۲۰ در اینجا حاوی مطلبی است که به صورت کوتاه تر در اش ۲۱:۳۸ ۲۲ می‌يابيم یعنی نهادن شیرینی ای ساخته 
شده از انجیر به عنوان مرهم, . و درخواست نشانه ای از سوی حزفیا برای شفایش. در ۲-باد این درخواست در حای درست خود 
قرار دارد که طی آن حزقیا اجازه می یابد ترجیح خود را در خصوص این نشانه ابراز دارد (ر.ک. ۲-پاد ۱۱-۹:۲۰ و متن 
کوتاه اش ۸-۷:۳۸ را با آن مقایسه کنید). 

0 در این ترحمه ماآیه ۲ رااز ز جای خود خارج ساخته و مطابق با ۲- باد ۸:۲۰ آن را در حای درست خود قرار داده ای + رفتن 
پادشاه به خانه خدا بخشی از وحی‌ای است که شفای او را در ۲- یاد ۰ اعلام می‌دارد. اما در اش ۵:۳۸ ودک 
توضیحات) این بخش از وحی نیامده است. قراز دا نتفر وود ور | تا 24 ۸ 
۲ در پایان این فصل می باشد. 

0ر.رک. ۲-پاد ۷:۲۰ و توضیحات مربوط به اش ۶:۳۸ و ۲-پاد ۰۸:۲۰ 


ترضتسانت). حصوضا فاق ان اوه لت که رها ظرفت مه روز 


ار 
9 


اشعیا 


دعای حزقیا 
* نوشتة؟ حزقیاء بادشاه یهودا, که از 
ارم غود فش تا تقو ان کاه نان 


نود 


آمیگفتم: 


در مبانهُ روزه‌ايم باید که بروم به 


ایو۱۳۱۱:۱۷ دروازه های شئول. 


برای مابقی سال هایم توقیف شده‌ام. 

۲ م ی گفتم: پر نت یل گان 

باه را نخواهم دید؛ 

ان تا کیان وان 1 

کاب کش و نخواهم دید. 

" مسکنمگ کنده شده. به دور از من برده 
شده 

همچو خیم چوپا نا 

همچو نساج. زندگی خود را در هم 


ایو ۶:۷؛ ون 
۱۳:۱۴ 


۶۵ :٩اج‎ 


۳ هرا از نورد تاش برمی کف 
از روز تا به شب مرا به پایان می‌رسانی! 


با کوب کی اخرین حرف کلمه آی‌بزا کهفن خبرنه. کان رافته اصلاح کنیم» 


۱۱۷-۸ 


"تا به سحر فریاد برمی آورم. 
مانند شیر تمامی استخوان هایم را خرد ۴:۳۱؛ 
ابو۰ ۱۶:۱ 
می سازد؛ م۱ 
از بامداد تاشبانگاه مرا به پایانی 
می‌رسانی! .. ر 
۱۴ 1 
همچو پرستو! جیک جیک می کنم 
همحو کبوتر ناله سر من کم ۹ +2٩‏ 
۲ 3 
دیدگانم [از نگربستن] به بالا ناتوان ۸:7 
می شود 
۲ مز۱:۱۲۱؛ 
ای خداوند» پر من ستم می کنند امن ۱:۱۳ ۲ 
من باش[. 


*"چگونه سخن گویم و با او چه بگويم, 
حال آنکه او است که عمل می کند؟ 

در تلخی جانم 

در امتداد سال هایم ره خواهم پیمود. 

1 ۱۶ 


مرا بازبرقرار ساز و مرا زیستن ببخشای. و 
۲ هم اینک تلخی ام به نجات مبدل شده! ‏ 


تو حان مرا نگاه داشتهای 


کاری که بسیاری از مفسران انجام می‌دهند, 


اصطلاحی را به دست می‌آوریم («مکتام») که در عنوان چند مزمور آمده است (مز ۱۶ و ۵۶: 2 این نوشته یا شعر که در 
روایت متوازی ۲-یاد نیامده مربوط است به منبعی مستقل و با جارجوب و مضمون فعلی اش با کار درستی نذارد (به همین 
حهت. » ما در این ترجمه. جای رت پیش از این شعر با مزمور قرار داده ایم) از رفظ رای انم 
شفر ترس اسب سا کلاشیت امسر ایک تاه یی ار است: در جریان مراسمی در معبد اورشلیم در بخش آغازین 
(آیات ٩‏ -۱۶) شخص بیمار پریشانی خود را ابراز می‌دارد؛ و در بخش دوم (آیات ۲۰-۱۷) او قدردانی خود را بایت 
شفایش بیان می کند. متونی که بیش از همه به این شعر نزدیک است. عبارت است از مز ۶ و ۳۰ و یون ۲. وزن غیر متقارن 
آن, وزن مرثیه است. 

قرائت تحت اللفظی: ی کاربرد کلمه «حهان» در ترجمه ماء مبتنی است بر تارگوم که با تغییر مکان دو حرف 
پی صدا صورت گرفته است (ر. ک . مز ۱۴:۱۷ ۲:۴۹) این عمل سبب می شود که تشابه میان دو بخش آیه نمایان تر گردد. 

8 می‌توان «نسلم» یا «زندگی ام» نیز ترجمه کرد. 

2 این جمله در نسخ اصلی قمران چنین آمده است: «پیش از سحر از ز میان می روم». . متن ماسورتی حاوی کلمه در 
جنین معنی می دهد: «مساوی هستم (نقش زمین هستم؟)». 

1 در عبری کلمات یرشتو) و «است6 قریبا یکی امستا. از ایق روهر بر از ترجه های اشتیاها به ای پرست کلجه اسب آمده 
است. احتمالاً به همین سبب, مفسری کلمه «کبوتر» را افزوده تا بفهماند که در اینجا با پرستو سرو کار داریم, نه پا اسب. 

[ژر. ک. ایوب ۰۳:۱۷ 

> قسمت اول این بیت شعر در وضعیت بدیست که ترجمه دقیق انرا نمیشود انجام داد 


گری است که 


ی 
1 


مز۱۷۵:۱۱۹؛ 


۸:۳۹ ۸ 


به دور از حاه تیه 
زیرا که تمامی گناهانم را به پشت خود 
انداخته ای. 
رو ول تخل تا من 
«مرگ» توا تیاب ی ۳ 
آنان که به چاه فرو می‌روند 
جا٩:۱۰‏ به وفاداری تو امید نمی بندند. 


رگ 
اد زنده, اد رندهء اوست که تو 
۱۲۳۲:۰۱۴۶ 1 1 ۳ 


را می ستاید. 
تث۹:۴: . پدر به بسرانش 
مز۸ ۷۳:۷ ِ ۱ ۱ 
وفاداری ات را می شناساند. 

۳۲ مهوت مرا قابل بشمار که نجاتم 
۳ . و ما بربط های خود را به صدا در خواهیم 
مز۳:۳۳ 1 

زرد 


در تمامی روزهای عمرمان 
نزد خانه و 
۵ تا رود ک > سلهانه 


پادشاه بابل, نامه و هدیه ای برای 
۲سموه:۱۰۹ حزقیا فرستاد؛ زیرا شنیده بود که وی بیمار 


شده و بهبود یافته است. "نقر قبا از این امر 
تا و مه [پیام آوران] ذخایر خود را 


آرجوع کنید مز۴:۱۰۳ 


اشعیا 


(یعنی) نقره و طلاء عطریات و روغن 
گرانبها, تمامی زرادخانه و هر چه را که در 
انبارهایش بود. نشان داد؛ در خانهٌ او و در 
تمامی حکومتش چیزی نبود که حزقیا به 
ایشان تعان قداده باشد. 

"اشعیای نبی نزد شاه حزقیا آمد و به او 
گفت: «اين افراد جه گفتند و از کجا نزد 
توآمدند؟» فا ۳ مت «ایشان از 
سرزمین دوردست. از بابل نزد من 
هدند تاشضیا کیت «در خانه توحه 
فا ام «ایشان هر جه که 
در خانه ام هست دید ند؛ در ذخاثر من جیزی 
لت کت اسان نشان نداده باشم» . 

تفت ناریا کت «به کلام یهوة 
لشکرها گوش فرا ده: "روزهایی فرا خواهد 
رسید که هر آنجه که در خانه ات هست, هر 
آنجه که پدرانت تا به امروز اندوخته اند 
وی رات 
از آنها جیزی باقی نخواهد هافر 
میان پسرانت که از تو پدبد آمده اند و از 
تلود شتوان ار انان اه کرت 
در قصر پادشاه بابل خواحه ها باشند». 
مات بو 
کفی تیک اتب او مه ود هی گفت؛ 
«در روزگار من» صلح و امنیت خواهد 
بود!». 


ار ۲۳:۹ 


۱۳- 


۲با۴ ۱۳:۲ 
ار ۰ ۲: ۵؛ 
۱۳ 
۲با۴ ۱۲:۲ 
ا ۸:۵۲ ۳۰۰۲ 


1 در دوران باستان, و نیز در روزگار اشعیاء مرگ را همچون جدایی کامل از خدا تلقی می کردند و عالم مردگان را فلمرویی 
می‌دانستند که خداوند بر آن فرمان نمی‌راند. (ر.ک. مز ۶:۶؛ ۱۰:۳۰؛ ۱۳:۳۸ ۱۳-۱۱:۸۸: ۱۷:۱۱۵ و نیز کتاب 


ابوب. اما در ایوب ۶۹ چنم انداز تویتی گشوده می شود: به این بخش و توضیحات مربوط مراحعه کنید). 
7 تغییر ضمیر شخصی از مفرد به جمع حاکی از این است که این بخش در حکم بندگردا نی است که از سوی جماعت به هنگام آیین 
نیایشی سروده می شده است (ر. ک. اصطلاح «نزد خانهٌ بهوه» ). 7 
0 فصل ۳۹ مرتبط است به ۲_پاد ۱۹-۱۲:۲۰ (ر.ک. به توضیحات). اگر تاریخ ۷۰۳ ق.م. همان تاریخی باشد که برای اعزام 
این هیأت از همه مناسب تر باشد (ر. ک. ۲-باد ۲۰ و توضیحات) تأکید بر همزمانی این واقعه با پیماری حزقیا که در متن 
صورت گرفته, با آن پانزده سال عمر اضافی که به پادشاه اعطا شده, سا زگاری می‌یابد. حزقیا در سال ۶۸۷ ق.م. در گذشت. 


7 
ز هد 


اشعیا ۶-۰ 


خدا تسلی می‌بخشد: او قوم خود تقو از سازی اوه ان برای شدای مان 
را زهاتیخو هه داد صحرا. 
2 سل هید تنل ده نوم مرا ادا که هکره آع ترا فراش شوم 
خدای شما این چنین میگوید؛ و هر کوه و تپه ای پست گردد؛ 
"با قلب؟ اورشلیم سخن گویید بادا که برجستگی‌ها به دشت بدل شود 
و بر او فریاد کنید و سراشیبی‌ها به دره! 
که زمان خدمتش به انجام رسیده, تلا بهوه ‏ اشاو افد ن 
خقا یش مره که فیدر راکسا شاه 
وبرا نله کتاها تشن دید؛ 
0 دو جندان از دست بهوه قاتا فشاد اه زیر دهان پراسن ینت 
ینت : وان هی کرت «فریاد بزن». 
لو۱: ۷۶ ۳آوایی فریاد ی 993 و من* گفتم: «جه فریاد بزنم ؟» 0 
مهیا سازید راه بهوه را فر تیا بان : هر نش رطف :دا رد ۳ 
۹ :۱۳۵۳۴ 


۴ فرائت تحت اللفظی: «فادر بودن به کشیدن آهی عمیق از روی آسودگی» . شعرهای این بخش عنوان خود ( «کتاب تسلی») و 
لحن خود را از ان اج ای رها این اصطلاح ۱۶ بار تکرار شده است: ٩‏ بار در فصل های ۵۵-۴۳۰: ۷ بار در 
فصل های ۶۶-۵۶ . چنانکه گوبی می خواهد به ناله های کتاب مراژ ی پاسخ دهد (مرا ۰۲:۱ ٩‏ ۲۱-۱۶ ۱۳:۲). بازده آیه 
نخست فصل ۰ مقدمه ای را با گفتار چند : گفتار نبی خطاب به برادرانش (آیات ۲-۱)؛ گفتار یک 
منادی (آیات ۵-۳): گفتار سایر پیا آوران (آیات ۸-۶): گفتار اورشلیم که پیام اینان را دریافت می‌دارد و آن را به شهرهای 
بهودا منتقل می سازد (آیات ۱۱-۹). 

5 «سخن گفتن با قلب» ۸ بار در عهد عتیق آمده است که ۲ بار آن همراه با فعل «تسلی دادن» می باشد. یعنی در پید ۰ ۲: 
روت ۱۳:۲. همجنین ر. ک. هو ۱۶:۲. اين فراخوان فقط خطاب به «احساسات» نیست. بلکه عقل و اراده را نیز مخاطب 
فراو ای دهد 

] منظور هم گناه است و هم عواقب آن. همین فرمول در لاو ۲۶: ۱۴۳۱۳۵۳/۸۱ و 

1ار.ک. ملا ۸۱:۳ ۰۲۴-۲۳ فرقه قمران اين آیه را حکمی تلقی کرده برای عزلت گزینی در بیابان (کتاب «قواعد جامعه» ۱۴:۸؛ 
۰-۹ ۲)؛ در عهد حدید نیز همین امر را در رسالت یحیای تعمید دهنده مشاهده می‌کنیم (مت ۳:۳: مر ۳-۲:۱؛ لو ۴:۳- 
۶ یو ۱ 0 این آغازی است براء ی اينکه موضوع «خروح نوین» که قبلا از سوی ارمیا و حزقیال اعلام شده بود. به وضوح 
مورد تأکید قرار گیرد. 

۷ کلمه ای که در اینجا «جلال» ترحمه شده در اصل به معنی «وزن» يا «سنگینی» است (۴:۴۳؛ ۶:۴۷)؛ در اینجا خدا, با 
رهایی دادن اسرائیل, کاری خواهد کرد که همگان وزن و سنگینی مداخلت او را احساس کنند. 

این کلمه برای نویسنده ارزشی وافر دارد و ان را ۱۹ بار تکرار می کند تا به حرکت های عظیم و انبوه یا کارهایی که هم زمان 
انجام می شود اشاره کند. 

۶ قرائت تحت الفظطی: «اوه که احتمالاً اشاره دارد به کنیی که آز سنوی گفتار تفر اول مورد* برش توا ی کترق متن قمران و 
ترجمه های یونانی و لاتين مانند ما قرائت کرده اند. 


2 
۹ 


۱۲-۴۰ اشعیا 


و تمام حشمتش( همچون گل صحرا؛ "اینک خداوند بهوه 
۲علف می‌خشکد. گل پژمرده می‌گردد که با قدرت فرا می رسد ۱۱۱۲ 
9 7 مکا۲ ۱۲:۲ 
آن گاه که دم بهوه از روی آن بگذرد. و با بازوی خود سلطه می راند؛ 
[آری» مردم علف اند ]. ایتک خر تشن باداو اس 
*علف می خشکد. کل پزمرده می گردد. ق داشین لو او. 
بز ۸۰:۱۱۵‏ اما کلام خدای ما برای همیشه تحقق و 

می پا بد » . و با بازوی خود [آن] را گرد می‌آورد؛ 
رود بآ وک وم خرس و سا 
ای تو که خبر خوش را به صهپون ‏ می‌کند 

می‌آوریة؛ و میش های مادر را هدایت می نماید. 


صدای خود را با قدرت بلند کن. 
ای تو که خبر خوش را به اورئنليم خدا اطمینان می‌دهد: او قومش 


می‌آوری! را شجاعت می‌بخشد؟ 
یو۱۵:۱۲ آن را بی واهمه بلند کن, ه ک اسعس ود کودی وستتی 
و به شهرهای بهودا بگو: شیف وه 
«اینک خدای شما!» ماد اسماتهارا قعت خرف 


هنن بای( رخ ای ۳ 

2 کلمهٌ عبری که در اینحا به کار رفته, به گروهی اشاره دارد که اعضایش با یکدیگر خویشاوندند. خواه یک قوم باشد. خواه قوم 
اسرائیل, خواه ساکنان زمین, همان گونه که در ۶-۵:۴۲ آمده است. 

4 چنانجه کلمه عبری را به صورت کلمه جمع تلقی کنیم » می‌توانیم این گونه نیز ترجمه کنیم: «ای هیأت اعزامی شاد برای 
صهیون». در ترحمه یونانی, اد ین اصطلاح با کلمه «بشارت دهنده» برگردانده شده, یعنی کسی که برترین نمونه بشارت را به 
همراه می‌آورد. ر.ک. ۲۷:۴۱: ۷:۵۲ ۶:۶۰؛ ۰۱:۶۱ 

همانند چوپان گله (چون یعقوب در پید ۱۴-۱۲:۳۳). چوپان انسان‌ها نیز هم چنان است. نظیر پادشاهی کامل, و نظیر خدای 
جویان که همیشه بوده است (حزق ۳۴). و نظیر عیسای جوبان در دوره‌های بعد (لو ۱۵؛ یو ۱۰). 

» مجموعهٌ ۴۰: ۳۱-۱۲ دعوتی است به مبارزه از سوی خدا خطاب به آنانی که جرأت می کنند او را مورد سرزنش قرار دهند (آیه 
۳۷ . در مقابل اعتراض و انتقاد آنان, خداوند پاسخ می‌دهد که مقام خالق و مالک همه چیز, قادر است ستمکیشان را خرد 
سازد و ستمکشان را برقرار دارد. ساختار این بخش بسیار دقیق است و این امر از تکرا ز کلماتن که‌در کیومه امه متخصن 
است: 

الف) آیات ۱۲- ۰ شامل این نکات است: اول) قدرت و حکمت خدا (۱۳-۱۲)؛ دوم) آسیب پذیری ملت ها: «هیچ» 
و «نیستی» (۱۵ -۷ سوم) خصوصیات غیرقابل قیاس خدا: ی ؛ در برابر او بتها هیچ به حساب 
می‌آیند (۲۰-۱۸). 

ب) آیات ۲۶-۲۱ این موارد را در کنار هم قرار می دهد: اول) متعال بودن خدا: «آیا اين را نمی‌دانید؟ آیا این را 
نشنیده اید؟» (۲۲-۲۱)؛ دوم) آسیب پذیری رسای دولت: «از میان می برد» و «نیستی» (۲۴-۲۳)؛ سوم) خصوصیت 
غیرقابل قیاس خدا: «مرا به که تشبیه می کنید» (۲۶-۲۵). 

ج) در آیات ۳۱-۲۷ این نکات تکرار شده است: اول) بادآوری به اسرائیل: «آبا این را نمی دانی؟ آیا این را 
نشنیده ای ؟ » (2۲۸-۲۷): دوم) متعال بودن خدا (خلاصه الف و ب؛ ۲۹-۲۸)؛ سوم) انسان هایی که بدون او ناتوانند, با 
او نیرومندند (۳۱-۳۰). 

1 ترحمه ما طبق متن قمران است؛ متن دریافت شده چنین قرائت می کند: «آبها». 


ی 
9 


اشعیا 


قیاو ترا لت مان اه دا شم 
کوه‌ها را با ترازوی دقیق 

و تپه‌ها را با قپان وزن کرده است؟ 
۲ب کمن رو تم روا اور رای 

ٍ 2 

و کدام مشاور او را تعلیم داده است5؟ 
باحه کیان از شتورکات ده ناه از 
ییات 

حادهٌ درستی را به او تعلیم دهند, 


روم۳۴:۱۱: 
۱قر ۱۶:۲ ۱ 


ایو۲۲:۲۱ دانش را به او تعلیم دهند 
و راه هوشمندی را به او بشناسانید؟ 
*آری. ملت‌ها همجو قطره ای لب دلو 
می باشند. 
مز۱۰:۶۲: همجو ذره غبار در ترازق به حساب 
حک ۲۲:۱۱ 
آری» وزن جزیره ها به سان گردی خرد 
می باشد. 


و حیواناتش برای فربانی‌های سوختنی 
۲ در برابر او جمله ملت‌ها همجون 


۵ در بعضی از ترحمه ها «ییمانه» آورده اند. 


۲۱-۰ 


و برای او همچو کاملاً هیچ و نیستی به 
حساب می‌آیند. 

۸ خدا را به که تشبیه خواهید کرد 

و کدام شکلرا با او قیاس خواهید 


نمود؟ 
ی ۱ 4 
صنعت گری محسمه ر می‌ ریزد. و 
س ار ۶-۱:۱؛ 
زرگری التزا بهاطلا مي توشان ۲۹ 


و زنجیرهای نقره می ریزد. 

هت کر بر زر تشویق می کند 

و صیقل دهندهٌ با چکش آن کس را که 
سندان را می کوبد؛ 

دربارهُ لحیم می‌گوید: «خوب است» . 

تا از حایش تکان نخورد. 

کی که برای جنین هدیه ای بیش 
از حد فقیر باشد؟ 

جوبی را که نپوسد بر می‌گزیند 

و صنع تگر ماهری را برای خود فراهم 
می‌کند 

سید آزز) ضیت ک ‏ انش 

۰ تا اش وا تغی ها یی ایعا آین بر 


نشنیده اید؟ 


] به توازی موجود در سوالات توجه کنید: «چه کس ۰.۰ ابعاد آسمان‌ها را وجب کرده, چه کس روح بهوه را اندازه گرفته است؟» 

پاسخ به این سوالات این است: (میجیک از آضان‌های فانی» (ر.ک. امث ۴:۳۰؛ بنسی ۳-۲:۱). ۳ 
2 

۶ بعضی از ترحمه های دیگر» این عبارت را جنین برمی گردانده اند: «چه کس شخص مورد نظر او را تعیین کرده است؟» اگر این 
عبات چنین ترجبه قرب تصووشی بر سایق ۱۱۰۱۴ کوویی 92 7 

7 این حزیره‌ها نماد گروه‌های از مردم هستند که در نقاط دوردست زندگی می کنند, اما سرانجام به سوی رستگاری فراخوانده 
می شوند؛ به حزیره ها هشت بار در فصل های ۵۵-۰ اشاره شده و سه بار در فصل های ۶۶-۵۶. 

1 یس از اشاره به دریا و آسمان‌ها و زمین (آبه ۲ اینک نوبت گیاهان و حیوانات است که به طور خاص در لبنان به فراوانی 


یافت می شود. 


[در عبری. کلمات «تشبیه» و «شکل» هم ریشه اند (در پید ۱ نز به کار رفته است). 

> کلمه ای که ما در اینجا «فقیر» ترجمه کرده ایم» در عبری واژه ای منحصربه فرد است؛ حروف بی صدای آن فقط در دو کلمهٌ دیگر 
عبری مشاهده می شود که به فقر دلالت دارد (تث ۹:۸؛ حا ۱۳:۴؛ ۱۵-۹ ۱۶). واه عربی «مسکین» از همین ريشه می‌آید. 

1 تقابل میان بتها که خیلی زود تکان می خورند. و محبت خداوند که هرگز متزازل نمی شود, ر.ک. ۱۰:۵۴. 


ی 
9 


اعد۳ ۳۳:۱ 


مز۲:۱۰۴ 


ایو ۲۰۱۸:۳۴ 


ور 


مز۴:۱۴۷: 
باروخ۳: ۳۵-۳۴ 


۳ 


آتاان وا راغ رش شا اعان 
نکرده اند؟ 

ایا شیاه هنن را فد کب نکرده اید؟ 

"او بر دایرةُ زمین" جلوس می فرماید 

که ساکنان آن به سان ملخ می باشند. 

او اسان هار همخون مارعهاف ظرین 
و نازک ی کر 

ها هن شاوتین ور ]نمشد 

۳ "او فرمانروایان را از میان می برد؛ 

ان رین سین وا تسم 
می‌گردا ند؛ 

*آهنوز کاشته نشده. هنوز بذرپاشی 
نشدهء 

هنوز سافه شان در زمین ريشه نزده. 

بر آنها می‌دمد: آنها می خشکند 

و طوفان آنها را همچون کاه می برد. 

*آن قدوس می‌گوید: مرا به که تشبیه 
خواهید کرد 

تا با او برابر باشم؟ 

* "چشمان خود را به بالا برافرازید, 

و ببینید: اینها؟ را که آفریده است؟ 

آن که لشکرشان را کامل بیرون می‌آورد. 

و همگی را به نامشان می خواند؛ 

نیروی او آنجنان عظیم است 


اشعیا 


و قدرتش آن جنان توانمند 
که هیچ یک غایب نمی شود! 
۳۷ ۳ و 
ای یعقوب. چرا می کویی؛ 
«سرنوشت؟ من از بهوه بنهان است 
و خدای من حق مرا نادیده م یگیرد؟» 
شا او رات فا ایتسا اسم زا 
نشنیده ای؟ 
مهو ناف ااردفت انبات؛ 
او کرانه‌های زمین را می‌آفربند» 
2 ۳ ۳ 
او درمانده نمی کردد و خسته نمی شودء 
هوشمندی او را کاوش نتوان کرد. 
او به‌ان کسن که درمافده:است قوان 
و نیروهای شخص ناتوان را ده جندان 
" آنوجوانان درمانده و خسته می شوند» 
و جوانان سرانجام می لغزند؛ 
"اما نان که مختطر بهوه هی باشتنه 
توانی نو می یابند 
برای ایشان بال‌ها می‌روید, آن سان که 
برای عقاب ها (می‌روید)؛ 
بی‌آنکه خسته شوند. می‌دوند» 
و پی آنکه درمانده گردند, راه می روند. 


پید ۳۳:۲۱ 


روم۳۴:۱۱ 


۲-سمو ۲۳:۱ 
مز۵:۱۰۳ 


0 قرائت تحت اللفظی: «بنیادها» . جمع بودن این کلمه احتمالاً اشاره دارد به عملی که حاکی از قدرت «بنیانگذارنده» می باشد. 
0 قرائت تحت اللفظی: «گنبد زمین», یعنی همان گنبد آسمان‌هاء ر.ک. ایوب ۱۴:۲۲. 
۵ با «حاکمان». 
9 منظور از «اینها» و «لشکرشان» محموعهٌ ستارگان است که همجون موحوداتی زنده تلقی شده‌اند. 


0 تحت اللفضی یعنی راه من . رجوع کنید ۸:۵۳:م ز ۳۷: ۵؛ار * ۱۳۳۱ 


2 
4 


اشعیا ۱۰-۷۱ 


خدا بت‌ها را به مبارزه می طلبد: ان کی ان | ها تسا توافت 


را تقویت می بخشد زن سقوا نم 
۱ ِِ ای اتف در برابر من خاموش من» هو 0 
و «من» خواهم بود با اخرین‌ها. ۱۳:۲ 
3 2 تجدید قوا کنند". "جزیره ها می بینند و می ترسند 
بادا که پیش بیایند و سخن گویند! و اقصا نقاط زمین به لرزه می آیند؛ 
برای داوری با یکدیگر نزدیک آییم؟! نزدیک می‌آیند و فرا می‌رسند. 
در 
آجه کس او را از مشرق 0 *اما تو ای اسرائیل ۹ من» 
هم اورا که پیروزی بر پای‌های خود فرا ای یعقوب که تو را برگزیده ام ۱ 
می‌خواندش ؟ ای اعقاب دوست من" ابراهیم 
۵ جچه کس ملت‌ها را به دست او می سپارد و 
و پادشاهان را بر زمین می کوبد؟ برگرفتمت 
شمشیرش [ایشان را] به غبار مبدل و از مناطق دوردست فرا خواندمت؛ 
می سازد. تو را گفتم: 9 
و کمانش, به کاهی که باد می برد". تو را برگزیده ام و ردت نکرده ام؛ 
انا افش سوه اي ون نوشن 7 
امان می‌گذرد می باشم» 
از راهی که بای‌هایین لحس نمی کند: دیگر نگاه‌های نگران نداشته باش, 


"چه کس عمل کرده و انجام داده است؟ ‏ . چرا که خدای تو می باشم؛ 


۴ این کلمات این شعر را به شعر پیشین متصل می سازد (۳۱:۴۰). 

5 در اینجا شاهد دعوای خدای واقعی و خدایان دروغین در محکمه می باشیم (آیات ۱ -۵)؛ این خدایان هیچ کاری به عمل 
نباورده اند اما کورش را خدا برانگیخته است. در فسوی را وه ون رای هر 

یک می کوشند به خدایی پناه ببرند که بتواند «ایستادگی کند». این امر فرصتی به دست می دهد تا هجوی کوتاه بر علیه این 
بت‌ها نوشته شود (آیات ۷-۶). اما اسرائیل نیازی ندارد از جیزی بهراسد. چرا که خود خداوند او را حفظ می کند و به او 
اطمینان و نوید رهایی را ارزانی می‌دارد. آیات ۸-۸ ۸۱۶-۱۰ ۰۲۰-۱۷ 

] منظور کورش است که در ۲۸:۴۴ و ۱:۴۵ به روشنی و به نام مورد اشاره قرار می‌گیرد. 

۷ قرائت تحت اللفظی: «(خداوند) شمشیرش (یعنی شمشیر کورش) را همجون غبار می بخشد و کمانش (یعنی کمان کورش) 
را همجون کاه را به طوفان». شمشی رکشان به سان ذرات غبار بی شمارند (ر. ک. پید ۱۶:۱۳؛ و غیره)؛ تیرهای کمانداران به 
هرسومی برد: همان گونه کهباد بره‌های کاه را براکنده می‌سازد (ر: ک: آیوب ۰)۲۵:۱۳ 

۷ قرائت تحت اللفظی: «من او (خواهم بود)». این فرمول کوتاه که یادآور خروح ۱۴:۳ می باشد. فقط در اینجا به چشم می خورد 
و نیز در ۱۰:۴۳ ۱۳ ۲۵: ۴:۴۶؛ ۱۲:۴۸: ۶:۵۲ و خارج از اشعیاء در تث ۳۹:۳۲؛ مز ۲۸:۱۰۲. 

۷ منظور نه فقط کسی است که مورد محبت خدا است. بلکه او نیز خدا را دوست می‌دارد. عنوان «دوست» در عهد عتیق (۲ توا 

۰ دان یونانی ۳ :۱ و در عهد جدید (یع ۲ :) و در قرآن (سوره ۴ آیه ۱۲۴) تکرار شده است. 
ارچ کا مه تون تیاور ای ها ۱۱ ۳۱-۰ 

#عل عتری دلالت بر تقاونتهای طریتی در «نگاه» دارد؛ در اینحا نگاه بیشترسالت نگرانی و ترس را منتقل می‌سازد و در حای 

دیگر حالت مبارزه طلبی را (۲۳:۴۱) و غیره. 


ات 


۱۸-۱ اشعیا 


تورا تقویت می‌دهم و به یاری ات 
می شتابم 

تورا با دست راست پیرومندم حمایت 
می‌نمایم. 

۱ ینک خجل و شرمسار خواهند شد 

جمله آنان که بر علیه تو خشم می‌گرفتند؛ 

هم جون هیچ خواهند بود و از میان 
خواهند رفت 

آنان که تو را به جنایت متهم می کردند. 

۳ نان را خواهی حست و نخواهی یافت 

آنان را که بر تو افترا می‌زدند» 

همچون هیچ خواهند بود. همجون هیچ 
مطلتی 

آنان که با تو می‌حنگید ند. 

"زیر من, بهوه» خدایت؛ 

دست راستت را میگیرم 

و تورا م ی گویم: مترس» 

من به پاری تو می شتابم. 

؟(مهراس؛ ای کرم کوچک یعقوب؛ 

ای حشرهٌ نوزاد" اسرائیل؛ 

من؛ به یاری ات میآیم - وحی بهوه - 


و فطدیه دهن ده تو قدوس 
ء 0 و 
اسرائیل "می باشد. 
*اینک من از تو رنده ای می‌سازم؛ 
غلتکی نو با دو دندانه؛ 
کوه‌ها را لگدمال کرده, خواهی سایید, 
و تبه ها را به سان کاه خواهی ساخت. 
تا را باد خواهی داد و باد آنها را مت۱۲:۲ 
خواهد برد 
طوفان آنها را پرا کنده خواهد ساخت؛ 
و تو. در بهوه شادی خواهی نمود 
و در قدوس اسرائیل خویشتن را خواهی 


ستود. 
۱۷ 


۱۳۸۹۳۸ 


بینوایان و نیازمندان به دنبال آب 
صح 
یشان از نگ شک شناد است: 
[من] خدای اسرائیل» ایشان را رها 
نخواهم کرد. 
تروش کوب هاش رت نها هر 
و در میان دره ها حشمه ها جاری خواهم مز۰۷ ۳۵:۱ 


ساخت؛ 


2 صوت گذاری متن ماسورتی برای این کلمه مفهوم «نرینه های اسرائیل» را منتقل می‌سازد؛ اما طبق روش دیگر صو ت گذاری» 
می‌توان «مردگان اسرائیل» نیز قرائت کرد (نظیر قمران آکبلاه تئودوسیون... وولگات: ر. ک. ۲۴:۶۶). 

2 اصطلاحی که «فدیه کردن» ترجمه شده, در اش ۶۶-۴۰ مکررا به کار رفته است؛ ۱۷ مورد آن در فصل های ۵۵-۴۰ یافت 
می‌شود و ۶ مورد آن در فصل های ۶۶-۵۶ (در اش فصل های ۳۹-۱ اصلاً به کار نرفته است). این اصطلاح بیانگر مداخلت 
یکی از خویشاوندان به نفع عضوی از خانواده است. جه این عضو مرده باشد جه زنده. وظيفهٌ «قدیه دهنده» در قبال 
خویشاوندی که به قتل رسیده این است که انتقام خون وی را بگیرد (اع ۲۷-۱۹:۳۵). در قبال عضوی متوفی که فرزندی 
نداشته فدیه دهنده باید با ازدواح با بیوهٌ او نسلی برای وی پدید آورد (روت ۱۲:۳ تا ۱۴:۴). در قبال عضوی در قید 


حیات که دجار بینوایی شده یا به بردگی درآمده, قدیه دهنده باید دیون او را بپردازد با خودش او را بخرد (لاو ۳:۲۵ ۰۲۸-۲ 
۴۹-۷). این مداخلت های گوناگون در اینجا در خدا نسبت داده شده است: او «انتقام» قوم خوبش را می گیرد (۲۶:۴۹): 
برای او نسلی پدید می‌آورد (۸-۱:۵۴)؛ به واسطه پرداخت بهای آزادی, رهایی اش می دهد (۴-۳:۴۳: ۴۵: ۱۴). 
استعاراتی از این دست دلالت دارد بر اينکه خدا خود را خویشاوند ما تلقی می کند؛ این استعارات یادآور نخستین «فدیه» 


می باشد. یعنی فدیه از مص ۱۰:۵۱: خروح ۶:۶؛ مز ۲:۷۴؛ و غیره). عهد جدید نیز به نوبةٌ خود موضوع فدیه را از سر 


مین کیره ی ۰ روم ۲۳:۳ و توضیحات. 
0 این اصطلاح خاص اشعیا اشت؛: که ۶ و توضیحات. 


و 
3 


اشعیا 


بیابان را به برکه ها مبدل خواهم نمود 
و زمین خشک را به جشمه های آب. 
۱۹ جرا هی 
سدر و اقافیا و اس و زیتون وحشی را 
داز بیا بان جای خواهم داد؛ 

سرو و نارون و کاج را همه با هم 

در دشت قرار خواهم داد 

فا تشاد و ند نتا: 

تا توحه کنند و همگی دریابند 

که دست بهوه این را به عمل آورده, 

و قدوس اسرائیل آن را آفریده است. 


ها خادسهان انشا 
می‌سازد ؛ او خدمتگزار خود ر 


۲۵-۱ 


داد اعلام دار ند 
رویدادهای نخستین راء آنجه را که نود 


آن را اعلام نمایید. 


تا به آنها توجه کنیم؛ 

يا اينکه به ما بشنوانید آنجه را که واقع 
خواهد شد. 

تا سرانجامش را بدانیم. 

۲آنجه را که بعدهاروی خواهد داد 
اعلام دارید, 

تا بدانیم که آیا شما خدایان هستید یا 
نه. 

پس نیکی یا بدی به عمل آوریدگ 

تا همگی بنگریم و بینیم. 


معرفی می‌فاید؟» اه : شما هیچ هستید, 
۲ فضتری یا شفوان تاه مه ری تال یمین اس 
می فرماید, هر که شمارا برگزیند. نفرت انگیز 
0 دلایل خود را مطرح سازید. پادشاه است! 
یعقوب میگوید. او از شمال برانگیخته ام و 0 


"پیش بيایند و ما را از آنجه رخ خواهد 


افنله اسیت» 


»از ۲۱:۴۱ تا ۱۷:۴۲ 


مشاهده می شود: 


سه بخشر ن متصل به هم 


الف) بخش نخست (۴۱: ارف رز -۵) میان خداوند و خدایان دروغین را پی می‌گیرد. 


خدایانی که در ۴۲ 


و ۱۷ بار دیگر ظاهر می شوند. ی ارت رز هت «نخستین» مربوط به کورش را اعلام 


نکرده است؛ فقط خدا است که برای «نخستین» پا کزایی مورد سکن که استه لذا این «به اصطلاح» خدایان واقعا خدا 
نیستند (۲۳:۴۱: ۱۷:۴۲)؛ کسی نباید ایشان را برگزیند و اختیار کند (۴۱ :۰ ایشان بی ارزش اند و محسمه هایشان 
جیزی جز باد نیست (۲۹:۴۱). 

ب بخش دوم )٩-۱:۴۲(‏ به معرفی خدمتگزاری می پردازد که در نقطه مقابل بت ها شران فیک او «برگزیده» 
خداوند است؛ او مقاومت نایذیر است؛ بر او قادر مطلق «روح» خود را قرار داده است (۱:۴۲). او این رسالت را دارد که 


«کوران» را که زند 


انیان «تاریکی» اند رهایی بخشد و ایشان را به «نور» هدایت کند (۷-۶:۴۲). در پایان این بخش 


دوم بمانند پایان بخش نخست. بت‌ها مورد تحقیر قرار می گیرند. خداوند «ستایش» و «جلال» را مطالبه می کند (۰)۸:۴۲ 


زیرا نه فقط اموری ر 
تن جوم 


گزاش کا که 


(۱۷-۱۰:۴۲) سرودی «تازه» را (۴۲: 


به تازگی رخ داده, بلکه امور حدید را نیز نیز اعلام می‌دارد (۳۲: . 


۰) در «ستایش» و «حلال» خداوند (۱۲-۱۰:۴۲) این 


یگانه منجی آغاز می کند که «کوران» را که زندانی «تاریکی» هستند رهایی می بخشد و ایشان را به سوی نور هدایت می کند 


(۱۶:۴۲) در یایان 
0 کلمه «اعلام داشتن» 
6 برای اثبات الوهیت. 


ین بخش سوم. به مانند پایان دو بخش اول» شاهد شکست خدایان دروغین می باشیم (۱۷:۴۲). 
٩‏ بار تا فصل ۴۸ به چشم می خورد؛ فقط خداوند می‌تواند آینده را اعلام نماید. 


کافی نیست که فقط پیشگویی کرد. بلکه باید در تمام زمینه‌ها عمل نیز کرد. بتها قادر به چنین کاری 


نیستند (ار ۰ ۵:۲؛ نامه ارمیا ۶۵:۳۳). فقط خداوند قادر به این امر می باشد (۷:۴۵؛ ر. ک. صف ۱۲:۱؛ مرا ۳۸:۳). 


] منظور کورش است 


ار 
ص«ِ 


نا۳: ۱۴ 


۱۵ 


۵ :۴۲- ۱ 


از مشرق او را به نامش خوانده ام*؛ 

تا انوا اند ارس بایان 
رم کقلیم 

و 2 2 72 
و به سان کوزه گن گل را لگدمال 
*"چه کس آن را از ابتدا اعلام داشته, تا 
0( 
۳ ۳ 
از زمان گذشته, تا بگوییم: «او حق 


دارد!» 
نف هیچ کس اعلام نمی دارد. هیچ کس 
نمی شنواند. 


5 صهبون. نفر اول. [گفتم]: آنانند! 
15 


آنانند 

به اورشلیم پیام آوری با خبر خوش دادم. 

۳ ۳ 272۰۲ ۸ 

در میان اینان هیچ مشاوری نبود 

2 ۳ 

تا اگر مورد پرسش فرار گیرند. بتوانند 
باسخ دهند. 
۳۹ 72 ی 0 ۳ 

بنگرید: تمام انان هیچ اند 

و ۲9 

محسمه های ريخته گری شده‌انهاء ناد 


اشعیا 


ای اک ان هی کاو را 
و برگزيده من که از تمامی التفات من 
برخوردار است. 
روح خود را بر او فرار داده ام؛ 
او «راستی» را بر امت‌ها نمایان خواهد 
ساخت. 
آفریاد تخواهد زدو [ضّدا ] را بلید 
نخواهد کرد. 
۱ ی 
واوای خود را در کوجه ها ند کون کنیع 
نخواهد رساند. 
نی شکسته را خرد نخواهد کرد 
4 مورا که ,رو ند تفت لاردف 
او «راستی» را با وفاداری نمایان خواهد 
ساخت. 
آناتوان نخواهد گشت و خم نخواهد شد 
تا «راستی» را بر روی زمین برفرار 
نموده باشد. 
و جزیره‌ها به «شریعت»؟ او امید 
۵ ِ و ۵ 4 
جنین سخن می گوید یهوه خدا, 
که آشتشان‌ها رام آفرجتذو آتها را 


1 طتان د 


مت۳: ۱۶ 
موازی 

لو۳ ۲: ۳۵؛ 
بو۳۴۳۲:۱ 
مت ۵:۱۷ 


٩:۸۹ مز‎ 


8 در متن عبری» فعل «خواندن» در وحه مجهول است. ‏ عبارت «به نامش» را بر اساس متن قمران و همسو با ۴۳:۴۵ 
آورده ایم. متن ماسورتی این چنین قرائت می کند: «مرا به نامم می خواند». اما باید توحه داشت که کورش خداوند را 
2 تن ماسورتی این چنین فرائثمی کند: «بنگرید. اینک آنان». منن قمران جنین قرائت می کند: «اینک آو که سخن 


م ی گوید». «پیام آور» یا «مبشر», ر.ک. ٩:۴۰‏ و توضیحات. 


1 «شدمتگزار من»: این اصطلاح را در ۸:۴۱؛ ۱۰:۴۳؛ ۱:۴۴ ٩۲۱‏ ۴:۴۵ ۴:۴۵: ۲۰:۴۸؛ ۳:۴۹: ۱۰:۵۰: ۱۳:۵۲ باز 
می‌يابيم. هویت این خدمتگزار هميشه یکسان نیست:و گاه تعیین آن دشوار است. 

[ استعاره‌های «نی» و «فتیله» به گونه ای مناسب به قربانیان بابل دلالت می‌یابد و در سایر بخش‌ها به قومی فاقد قدرت اشاره 
می کند: نی خرد شده, ۱-یاد ۱۵:۱۴؛ ۲-پاد ۲۱:۱۸؛ حزق ۶:۲۹؛ فتیله. اش ۱۷:۴۳ 

> ترجمهٌ ما ( «شریعت او») منطبق است با متن ماسورتی. متن قمران چنین قرائت می کند: «شرایع او». 


و 
9 


اشعیا ۱۳-۲ 


: 1 9 ۳ 
که زمین را پهن می کند و هر انجه را که یراع نی وایع! ی 
از آن برمی آیدثلل پیش از آنکه حوانه بزنند ۶:۸ 
۳ 3 0 ۳ . ۳-2 5 
که تنفس را به مردمی که آن را اشغال آنها را به گوش شما می‌رسانم. 
می کنند. می بخشد " "برای بهوه سرودی تازه۹ بسرایید, 
و دم را به آنان که آن را می پیمایند. و ستایشش را از اقصا نقاط زمین. 
و تو را در عدالت فراخوا نده ام» بادا که دریا و هر آنجه را پر می‌سازد مز۲۳:۱۰۷ 
دستت را گرفتم, بغرد» 
۸:۹ 1 : 9 3 ِ لك ۱۰۰۲ 
مت۶ ۲۸:۲ تورا شکل دادم و مقرر داشتم حزیره ها با ساکنانشان! د 
۹ لو ۲: ۳۲؛ ۳ 
۱۷ تا عهد قوم" و نور ملت‌ها باشی ""بیابان و شهرهایش [صدا را] بلند 
تیان تانینا زا کشا کنند, 
تا اسیران را از زندان دهکده‌هایی که از سوی قیدار! مورد 
و آتان‌را که‌در تاریکی ساکنند سگو نت فرانکرقته استخ !| 
مز۱۴۱۰:۱۰۷: از سیاه حال بیرون آوری. ساکنان «صخره) ؟ فریاد شادی تر آفز تا 
لو ۷۹:۱ "من بهوه هستم, این است نام من؛ از له کوه ها هیاهو نمایند! 
یو٩؛‏ 3 2 مه ۱۲ ۳ 
اع۶ ۱۸:۲ و جلال خود را به دیگری نخواهم داد, بادا که بهوه را حلال دهند» 
تمثال ها. سازند! 


وهای تست ایعت: فر آددسده نف بهوه همچون قهرمان؟ بیرون می آید» 


1 به طور تحت اللفظی: «ریختن» با «روکش کردن» (ر.ک. ۱۹:۴۰). 

0 یعنی تمام محصولات زمین؛ ر.ک. ۳:۴۴: ۱۹:۴۸: ۹:۶۱: ۲۳:۶۵. این اصطلاحی است خاص اشعیا و ایوب. در ۲۴:۴۴- 
۸ ۱۳-۱۲:۴۵: ۱۴-۱۳:۴۸. برای مطرح ساختن موضو انتخاب کورش, همین اشارات به خلقت به چشم می خورد. 

8 به این شکل نیز می توان ترحمه کرد: «تو را جدا کردم و کنار گذاردم». 

0 در خصوص «قوم» پا «مردم». ر.دک. توضیحات ۷:۴۰ 

0 یا «تکثیر شوند». ر.ک. ۱۹:۴۳ ۴:۴۴؛ ۸:۴۵: ۱۰:۵۵: ۸:۵۸ ۱۱:۶۱ 

0 صفت «تازه» در معنای کاملش, فقط به کارهای خدا اطلاق می شود (ر.ک. آیه )٩‏ فقط خداست که می تواند امری نو به ظهور 
آورد, نه انسان. «سرودی تازه» را (مز ۳:۳۳: ۴:۴۰؛ ۱:۹۶ ۱:۹۸؛ ۹:۱۴۴: ۱:۱۴۹؛ بهودیه ۱۳:۱۶؛ مکا ۵: ۹؛ ۳:۱۴) 
فقط می توان درباره مداخله قاطع خد! در زندگی انسان یا در تاریخ سرایید . کاربردهای کلمهٌ «تازه» دی مها خلیق که روط 
نجات قطعی م ی گردد. مرتبط به دورهٌ زمانی است که از ارمیا آغاز و تا به بخش وی کی ماقم با نا زگشت از 
تبعید است که عظمت این نجات و رهایی را برجسته می‌سازد, نجاتی که شامل تمام ملت‌ها می‌گردد. نه صرفاً اسرائیل. 

1 قبیله ای از اعراب بادیه نشین؛ ر.ک. اش ۱۷-۱۶:۲۱؛ ۷:۶۰. 

5 در اینحا اشاره با 0 نام خاص قلعه ای است ادومی؛ ر.ک. ۲-یاد ۰۷:۱۴ (در ترجمهٌ 
قدیمی فارسی: «سالع»). 

؟ کلمهٌ عبری که در اینحا به کار رفته, هم به شجاعت دلالت دارد و هم به قدرت. این کلمه در مز ۸:۲۲: تت :2۰1۱۷۳ اش 
۰ ار ۱۱:۲۰؛ ۲ نح ۳۲:۹؛ بنسی ۲:۳۶؛ ۹ به خدا اطلاق شده است. وه کت فران سوره ۰۵٩‏ ایه ۰۲۲ این 
واژه همجنین به مسیحی که می بایست از نسل داود بياید اطلاق شده است (اش *:۵). 


ی 
9 


۱۹-۲ اشعیا 


۳ به سان رزم آور و مکان های ناهموار را به دشت‌ها. 
برمی انگیزد. این چنین است چیزهایی که به جا خواهم 
داور۵: ۲ فریاد حنگ برمی آورد فریادی بلند» او 
1 بر علیه دشمنانش همجون فهرمان عمل و در این امر کوتاهی نخواهم ورزید» . 
۴ 2 ان 2 
«در گذشته همواره خاموش بودم " شرمسار» 
سکوت را حفظ می کردم و خویشتنداری آنان که به تمتال ها اعتماد می کنند» 
می نمودم.۰. آفان که نهیت‌های فلر ری هش ده 
۰ و 
همچون زنی که می‌زاید ناله می کنم می گویند: 
نفسم بند می‌آید و نفس نفس می‌زنم. «شما خدایان ما هستید!» 
* کوه ها و تپه ها را وبران خواهم نمود , 
مز۳۳:۱۰۷ و همه گياها نشان را خواهم خشکانید خدا گناهان خاصان خود ر 
و نهرها را تبدیل به جزیره ها خواهم کرد سرزنش می‌کند. اما رستگاری را 
و برکه ها را خواهم خشکانید. به ایشان وعده می‌دهد 
*نابینایان را از راهی که نمی شناسند ت کاشوازا تن وید 
هدایت خواهم کرد؛ ای نابینایان "» بنگرید و ببینید! 
و از حاده‌هایی که نمی شناسند ایشان را ۰" کیت تایه مگر لس گرا مه 
خروج۲۱:۱۳ راه خواهم برد؛ و ناشنوا. هم چون پیام آوری که 
در برابر ایشان تاریکی را به نور تبدیل . می‌فرستم؟ 
خواهم نمود اکتمینت ناشفا همجون همنشینگ من» 


اشاره ای است به محبت انحصارطلبانهُ خدا که او را به مداخله برمی انگیزد؛ ر. ک. ۱۷:۵۹؛ ۱۵:۶۳. 
۷ واه عبری هم به سکوت دلالت دارد و هم به اجتداب از عمل؛ ر.دک. ۱۱:۵۷ ۱:۶۲ ۶ ۱۱:۶۴ ۶:۶۵ 
۷ «نابینایان» و «ناشنوایان» در ۸:۴۳ تکرار خواهد شد؛ این کلمات بخش حدیدی را آغاز می کنند و به بایان می‌رسانند؛ از 
اینجا محموعةٌ ۱۸:۴۲ تا ۸:۴۲ به دو بخش تقسیم می شود: 
الف) بخش نخست (۲۵-۱۸:۴۲) دعوایی است محکمه ای میان خدا و مومنینش؛ ایشان گناه ورزیده اند و رنج برده اند؛ 
به همین سبب گفته شده که به واسطهٌ جنگ «سوزانده» شده‌اند (۲۵:۴۲). 
ب بخش دوم (۸-۱:۴۳) شهادتی است در مورد نحات که به سه طریق به سرزنش های پیشین مرتبط است: اول) به 
واسطهٌ کلمات «و اینک»: دوم) به واسطهٌ اطمینانی که داده می شود که حریقی که اسرائیل را از میان می برد نمی تواند او را 
ه طور کامل «سوزاند» (۲:۳۳): سوم) به واسطه این وعده که اسرائیلیان نابینا و ناشنوا (۱۸:۴۲) خواهند توانست از 
گوش ها و جشمانشان بار دیگر استفاده کند (۸:۴۳). ۳ 
۶ فرائت تحت اللفظی: «پاداش بافته». ترحمهٌ ما حالتی فرضی دارد. از این کلمه. یک نام خاص مشتق شده ( «مشلام») که در 
‌ ِ 7 ۲ ۲ ‌ِ 1 
کتاب های تواریخ و عزرا و نحمیا به کار رفته است. این کلمه معمولا برای فرزندی به کار می رود که «جایگزین» فرزندی 
می شود که قبل از او فوت کرده است. در اینجا این کلمه به اسرائیل اطلاق شده که معانی مختلف آن به خوبی با وضعیت این 


قوم سازگار است: اسرائیل مشاهده می کند که واقعاً الف) «پاداش یافته است» (ار ۲۰:۱۸؛ امث ۳۱:۱۱)؛ ب) «تبرثه شده 


2 
۹ 


۱۱۸۴۴ 


۸۵ 


۱۱۸۷ 


اشعیا 


و ناشنواا همجون خدمتگزار بهوه؟ 

1 
آنها توجه کنی؛ 

گوش هایت را گشوده‌ای» بی‌آن که 
بشنوی. 

و 

«شریعت» را رز کوق درشگرها زد 

"و اینک قومی غارت شده و چپاول 
۳ 

شیک ا ترا تر تودال‌شا رید تخیر 
1 

و در سیاه جال ها محبوس ساخته اند. 

انشالرا عارتتمی ستاو کی تست 
که رهایی دهد! 

ایشان را چپاول می‌کنند و کسی نیست 
که بکونت: «باز پس ده!» 

""چه کس از میان شما به اين گوش فرا 


می‌دارد؟ 
[جه کس ] توحه کرده, نزای اه کوشن 
می سپارد؟ 


؟"چه کس یعقوب را به غصب سپرده 
است. 

و اسرائیل را به غارت کنندگان؟ 

مگریهوه نیست که بر علیه او گناه 


ورزیده ایم, 


۳:۴۳ ۲ 


و نخواستیم راه‌هایش را دنبال کنیم 

و نه به شریعتش گوش سپاریم؟ 

تاش ان شدت خشم خود را بر او 
ک تی | 

و خشونت جنگ را؛ 

(جنگ) از هر سو او را به آتش کشیده 
اما بی‌آنکه بفهمد. 

و او را سوزانده است. اما بی‌آنکه به آن 


۱ 5 ۰ و 
و و اینک بهوه چنین سخن می گوید 
هم او که تورا آفریده, ای یعقوب؛ 
هم او که تورا شکل بخشیده 2 
مترس» ژیرا که تو را بازخرید کرده ام 
تورا به نامت خوانده ام و تو از آن منی. 
ان کاه که از اشنا کت باتو 
و نهرها تو را فرو نخواهند برد؛ 
الک که در آتش گام برداری نخواهی 
و راهب اد 
آزیرا من بهوه هستم, خدای تو 
مصر را همچون بهای بازخرید تو می دهم, 


است» (ر.ک. مز ۶۵: ۲): ج) در عهد سلامتی «برقرار شده و جای گرفته است» (۱۰:۵۴). 
در متن عبری, دو بار کلمهٌ «ثابینا» تکرار شده است. ما برای حملهٌ آخر این آیه, کلمهٌ «ناشنوا» را از قرائت دو نسخه خطی و 
سیماک استفاده کرده ار ۰ ِ 
7 «عدالت» (خدا): این اصطلاح طبق کاربردی که تقریبا همیشه در این کتاب دارد به معنی وفاداری پر از شفقت خدا به طرح 
نحاتش می باشد (ر.ک. مقدمه). ۳7 
2 در متن دریافت شده. چنین فرائت شده است: «مردمان منتخب را همگی توقیف کرده‌اند». ترجمه ما با تغییر یک حرف 
صدادار به دست امده است. 
0 این نوع رهایی از امح و اتش, می‌توانم یادور خروج از مصر باشد (مز ۱۲:۶۶), که طی آن قوم اسرائیل از دریای نیزار و از 
صحرا 


ی «سوزان» گذر کردند (اعد ۳-۱:۱۱). 


و 
ظفل 


۱۵ ۱ 
۲ 


39 
اقر۳: ۱۵ 


۱۳-۳ اشعیا 


و کوش و سبا" را به جای تو 
۱ 
و ارزشمندی, و تورا دوست می دارم 
مردمان را به جای تو می دهم, 
و قوم ها را در عوض زندگی ات. 
"مترس زیرا که من با تو هستم؛ 
0 اعقاب تو را از مشرق خواهم اورد. 
واز مفرب تورا جمع خواهم کرد: 
و شمال خواهم گفت: («بده!» 
و به جنوب: «باز مدار 
ببران مرا از دوزدست ها ساوز 
و دخترانم را از کرانه های زمین» 
"جمله آنان را که به نام من خوانده 
شده‌اند 
بو۳:۱۱: که برای جلالم خلقشان کرده ام 
۳۶۵۷ 
و شکشان داده ام و ساخته ام!» 
قاری وین قومی نابینا را که اما جشم 
دارد. 


ناشنوایان را که اما گوش دار ند. 


جات را فقط خدای واقعی اعلام 


4 دار د تن را فراهم می‌سازد 
*تمامی ملت‌ها در آن واحد گرد آیند», 


چه کس ازمیان ایشان این را اعلام داشته 
بو 

و رویدادهای نخستین را به گوش ما ۲۲:۱ 
رسانده بود؟ 

باشد کفشاهدان شود راخ ره داز یی 
حق به جانب ایشان بشود؛ 

تا (دیگران) بشنوند و بگویند: «درست 
است!» 

۱۳ شاهدان من ؟ هستید وحی بهوه. 

تن فک زار که ام برکزیده ام 


تا بدانید و به من ایمان بدارید. 


تا درک کنید که من «من» هستم. ۴:۴۱ 
و ۲ ۳ و بو۲۸:۸ 
و پس از من ی خدبیتخواهدبود. 
۱۱ 
یل هستم ۵ ۵۱ ۱۳+ 
ِ ِ یر ار بو 3 
و خارج از من نجات دهنده ای نیست. هو ۱۰:۱۲ 


"من هستم که اعلام داشته ام و نجات 
بخشیده ام و به سمع رسانده ام 
5 نزد شما. 
اما شماء شما شاهدان من می‌ باشید - ۸:۴۴: 


و نه «بیگانه ای» 


وحی بهوه - 
و من من خدا می باشم. 
۳ از گذشته‌های همیشگی من «من» 


تاودا ال وان ا ری و ۱۴۳۰۴۵ کر )تشنولا فط وه ات 

1 در اینحا به مانند ۵-۱:۴۱. به موضوع «دعوای حفوقی» میان خداوند و خدایان دروغین برمی خوریم (۱۳-۹:۴۲۳). به دنبال 
آن, دو اعلان در خصوص نجات و رهایي می‌آید (۲۳ :۴۰ ۲۱-۱۶9۱۵) که کر 
شده‌اند (یعنی «یهوه جنین سخن م یگوبد» )؛ ؛ در ضمن» محتوایشان نیز مشابه است (ر. ک. ۹:۴۱). در بایان وعدهٌ 
«تبدیل» صحرا و بیابان پایان بخش این قسمت می باشد. همانند ۲۰-۱۷:۴۱ و ۱۶:۳۲ 

6 در نقطه مقابل شاهدان آیه ,٩‏ شاهد خدا اسرائیل می باشد, نه به علت اظهاراتش, بلکه عمدتاً به سب نتیجه مداخلت خداوند 


در تاریخ ایشان» و از ز طریق آن» در تاریخ تمام حهاد. 


5 در بعضی ترجمه ها چنین برگردانده اند: ی 


شما هستید» . 


8 منظور «خدایی بیگانه» است (ر.ک. ار ۲۵:۲؛ تث ۱۶:۳۲؛ مز ۲۱:۴۴). 


سر 
فص 


کنر سم ی رای بل ده 


۰:۱ من عمل می کنم: جه کس نسوخ خواهد 
آک۳:۳ برایس؟ 2 
*آیهوه» فدیه دهندهٌ شماء قدوس 
۱۳:۴۱ اسرائیل, ۳ 
این چنین سخن می گوید: 
ی یکیو مد بل اي وس 
تمامی چفت ها را خواهم افکند 
و کلدانیان با فریاد بلند زاری خواهند 
۳ 
"من یهوه هستم» قدوس شماء 
۱۹۷ 5۹ 1 ۱ ۳ 
0 افریتنده اش نیل؛ پادشاه شما. 
۶:۳۴ مگ کر 
او که راهی در دریا قرار دارد. 
ای دای در آ‌های ففون وا 
او کفارانه شا واسبان زا مدع 
۳۶:۴۰ فرستاد. 
لشکر و [حنگاوران] شجاع! را. همه را 
با یکدیگ 


ایشان خواییده اند و بر نخواهند خاست. 
خاموش شده‌اند و همحون فتبله ای 
ی 


1 رجوع کنید تث ۳۹:۳۲؛ایو۰ ۷:۱:حک۱۶: ۰۱۵ 


اشعیا 


۲۳-۲۳ 


رویدادهای نخستین را به باد میاورید. 
به امور گذشته میند یشید. 


۹ ۱ ۱ / 
ِ اینک من امری نو به عمل می آورم: ار۲۳: ۸۰؛ 
آن از هم اکنون جوانه می‌زند: آن دا رم 
مشاهد نمی کنید؟ 
اری. من راهی در بیابان قرار خواهم داد رو 
و نهرهایی(در صحرا. ۱۱:۴۹ 
" "حیوان مزارع مرا جلال خواهد داد. 
شغال ها و شترمرغاد؛ 
زیرا در بیابان آب قرار خواهم داد, 
ُ ۳۵ ۷-۶: 
ی یی ۱۳ خرو۷! 
5 فومم را بنوشانم برگزیده ام را. 
۲۱ و 
قومی که ای جرد بل داد 
ستایش های مرا با ز گو خواهد کرد. ۱بط ٩:۲‏ 


خدا مدیون خویشان خود نیست. 
خواهد کرد 
9 انش اش 1 
ی تعفوت».مزا بنود "مه گرا جوا ندیه 
""برای من برهٌ قربانی‌های سوختنی ات 
را نیاوردی. 


1به طور تحت اللفظی: «قدرت» همین در آبه ننشین» به صورت صفت آمده است: «آب‌های قدرتمند (زنجیر گسیخته)» . خدا 


هم با قدرت آب‌ها مقابله میکند » هم با قدرت انسال‌ها. 


[ترجمهٌ ما مطابق است با متن ماسورتی (ر. ک. ۱۸:۴۱ و ۴۳: 


(ر.ک. ۱۶:۴۲: ۱۶:۴۳). 


این کلیات آغاز گر «دعوایی حقوقی» مبان خداوند و قوم اسرائیل می باشد (ر. ک 


۰ در متن قمران» به حای «نهر» کلم «جاده» آمده است 


۰ -۳-2: ۲۵-۱۸:۴۲). ایشان 


می‌پنداشتند که خدا مدیون و زیر منت آنان است: مگر نه اینکه شکم اورا با خوراک های قربانی خود پر کرده بودند و ب 
بخورهای خود او را سرمست ساخته بودند؟ به همین سبب. خداوند وظیفه داشت تا به نیازهایشان رسیدگی کند. نه اینکه آنان 
را در تبعید ناقی بگدارد. اما خدا بر خلاف ادعاهای ایشان سخن می‌گوید و با یادا وری گناهانشان و بد بختی‌های ناشی از 
آنها؛ شرمنده شان می سازد (۲۸-۲۲:۴۳). اما خدا بلافاصله پس از اين سرزنش ها. نجات را وعده می دهد (۵-۱:۴۴): 
مانند وعده‌هایی که در ۱۳-۱ ۱۶-۱۴ و ۴۱:۴۳ و ۷-۵ آمده است. این دو بخش (یعنی ۴۳: ۲۸-۲۲ و ۵-۱:۴۴) 
به یکدیگر وابسته اند: نخست به واسطهٌ کلمات «و اینک» (۱:۴۴)؛ دوم به واسطهٌ تضاد میان لعنت (۲۸:۴۳) و برکت 
(۳:۴۴). به مانند تث ۱۹-۱۳:۱۳: و سوم به واسطه آنتی تز میان «یعقوب ‏ اسرائیل» مذکور در ۲۸:۴۳ که با بی احترامی 
همراه است؛ و «یعقوب ‏ اسرائیل» مذکور در ۵:۴۴ که خصوصیتی است مطلوب. 
1 منظور می تواند «فرا خواندن» به ضیافت خوراک باشد: «ر. ک. ۱-یاد ۰۱۰-۹:۱ ۰۱۹ 
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۵:۳۴ ۳ 


و با قربانی‌هایت مرا تکریم نکردی: 
با هدایا تو را از پای درنیاوردم 
و با بخور تورا خسته نکردم. 
۳۴ ی 
برای من دارچین" به بهای نقره تهیه 
نکردی» 
و مرا با جربی قربانی هایت سیر ننمودی» 
ها تا تا 
و با خطاهایت مرا خسته کنی. 
4۵ . > ۲ 5 ۲ 
رشردری به سبب خویش می زدایم, 
۲ ِ ۳ » 
۴۸ و کناهانت را دیگر به باد نمی آورم. 
*"خاطرات" مرا بیدار ساز و با هم به 
محاکمه برویم 
حساب را خودت بکن, تا حق به جانب 
تو بشود. 
ور اه رتم اس 
نسبت به من امین نبوده اند. 
0" روسایت به [مکان] مقدس من اهانت 
کرده ا ندل؛ 
اره ٩:۲‏ آنگاه یعقوب را به لعنت سپردم 
اسر از زاب امافخ. 


0 به طور تحت اللفظی: «نی» (خوشبو). 


۸_., و مترجمینت 


اشعیا 


امک سوه ای بعقوب. ۱۳۳ 
۴ 
حد مر زار من. 
۶ مج 

و ای اسرائیل که تو را بر گزیده ام. 

2 
می گوید, 

هم او که تورا از رحم مادرت شکل ۴ 


۹ 
بخشیده و پاری ات داده است: ار ۵:۱ 


۱ 2 2 
مترس» ای خدمتگزارم تعفوت»؛ 
۰ 7 حِ 
ای یشورون" که تو را برگزیده ام. 
ریرا بر رمین سوام زیت : 
و بر روی زمین خشک شدهاً جویبارها؛ 
روح خود را بر اعقاب تو خواهم ریخت ه ۳ 
و برکتم را بر فرزندانت: 1 
*ایشان همجون علف در میان آبها رشد 
خواهند کردل 
أفح 
"یکی خواهد گفت: «من از آن پهوه 
هستم!» 
دیگری خود را به نام یعقوب خواهدخوا ند 
آن ویک وه یت ۲ خواهد نوشت: «از 
آن بهوه!» ۴:۵ 


0 این کلمه در اینحا معنایی قضایی دارد رز کت» حزق ۲۰:۳؛ ۴۸ که با «به باد نمی آورم» در آیه پیشین حالتی آنتی تز دارد. 
0 در اینجا منظور بعقوب است (یید ۵ ۲۶:۲: ۳۶:۲۷؛ هو ۴:۱۲؛ ار ۳:۹). 


0 احتمالا در اینجا اشاره به کاهنان و انبیای دروغین است. 


0 ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ یونانی. در متن عبری جنین آمده است: «من سروران قدس را بیاحترام ماستم > 
۲ تا حدی همانند کلمهٌ «همنشین» در ۱۹:۴۲ می باشد؛ این عنوان اشاره دارد به اسرائیل و بیانگر خصوصیت «راستی» نوینی 
است که خدا به او عطا می کند. این کلمه به حز در این آیی فقط در این بخش ها مشاهده می شود: تث ۱۵:۳۲؛ ۰۵:۳۳ ۲۶ و 


بنسی ۵:۳۷ ۲. 
5 این کلمه معمولا در مورد انسان ها به کار می رود. 


این کلمه نیز می تواند به انسان اشاره داشته باشد. در عبری, کلمهٌ اول (زمین تشنه) مذکر است و کلمه دوم (زمین خشک شده) 
مونث. کاربرد این دو کلمهٌ مذ کر و مونث حاکی از این است که تمام اعضای قوم خدا هلاک می شوند. 


1 به طور تحت اللفظی: «حوانه خواهند زد» (ر. ک. ۹:۴۲). 


۷ غال کوبی کردن اگر به نشانهُ بت پرستی باشد. ممنوع است (لاو ۰)۲۸:۱۹ اما احتمالاً اگر مطابق راست آبینی باشد مجاز 
است, پا شاید اگر به شکل حرف «ی» باش که به عنوان حرف اول کلمه «یهودی». حرف اول «یهوه» نیز هست. ر.ک. 
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(۰ 
۱۱2۰۴۳ 


۱ 


۳:۱ 
2۱۳۸+ 
مکا۱۷:۱؛ 
۱۳:۳۲ 


(۱۱۳-۸ 
«9۳ 


اشعیا 


دریافت خواهد داشت. 


خدا خدایان دروغین را به مبارزه 
می‌طلبد؛ او عظمت قومش را به 
ایشان باز می‌گرداند" 

"چنین سخن میگوید بهوه پادشاه 
اراک : 

فدیه دهنده ای بهوةٌ لشکرها*: 

«من نخستین هستم و من وآپسین هستم 

و بیرود از من خدایی نیست. 

تهاقف من ۱1 بباشتد. کی یرد 
و فریاد زند! 

امر را اعلام تهایل 2 ترا مطرح سازد ! 

جه کس, از گذشته های همیشگی, آنجه 
را که روی خواهد داد به گوش ها رسانده 


«(2۰ 


و آنجه را که رخ خواهد داد باشد که آن 
را به ما اعلات نمایند! 


۱۱ ۴ 


آیا از گذشته های دور به تو نشنوانیده و 
اعلام نکرده بودم؟ 

اما شماء شما شاهدان من هستید: ایا 
بیرون از من خدایی هست؟ 


! من آن را 


«صخضره‌ای» ز 
نمی شناسم! » 
و ۱ ۱ 
می بخشند, همگی فقط نیستی اند 
و اعمال محبوبشان به هیچ کار نمی آید؟؛ 
شاهدان آنان نه می بینند و نه می فهمند؛ 
" نجته کیس خحتدایی شنکل می‌دهسا و 
2 7 4 
شدهء 
صنع تگرانش سرخ خواهند شد. 
2 ب 
همگی حضور یابند, 
و مه از ۲ 
بلرزند و همه با هم شرمگین شوند! 


2۱۰۰۱۷۲* 
تت ۰۱1۵۰۴:۳۲ 
2 3 
مز۱۸: ۳۲ 


۰ ۲ 
۱ - ۷؛ 
ار۱۰: ۵-۳۲ 


۷ در ۸۶:۴۴ شاهد دعوای قضایی خداوند و خدایان دروغین می باشیم؛ از آنحا که این خدایان وجود ندارند, لازم تست رکه 
اسرائیلیان «بلرزند»: ایشان شاهد قدرت خدایشان می باشند (آبه ۸ به دنبال این دعوای قضایی» هجوی بر علیه بتها 


(۲۰-۹:۴۴) می‌آید: آنانی باید «بلرزند» که پرستندهٌ بت می باشند 0 


یه ۱۱)؛ ایشان شاهد ناتوانی خدایان خود خواهند 


بود (آ یه ٩‏ به طور خلاصه در نقطه مقابل خدایان دروغین که قادر به رهایی بخشیدن نمی باشند, خدای واقعی پیروز خواهد 


شد و فقط او است که قادر به «باز خرید کردن» می باشد؛ این نکته در نخستین و آخرین بیت بخش ۰۲۳-۶۰۴۴ و در 
اطمینان های نجات که به اسرائیل داده شده (آیات ۶ ۸ و ۲۳-۲۱) تکرار می شود. 


۴ ر.ک. توضیحات پید ۱:۲. این عنوان ۶ بار در این کتاب به چشم می خورد. 


یعنی در ۱۳:۴۵: ۴۳:۴۷: ۲:۴۸: ۱۵:۵۱؛ ۰۵:۵۴ 


در مورد مصرع آخر آیه ۶ («بیرون از من خدایی نیست»). این آیات را با یکدیگر مقایسه کنید: ۳ ۵ آتت 


۲ . در مورد مصرع اول آیه ۷ («کیست مانند من؟») این آیات ر 


۰ ۱۹:۴۹ 
7 مواحهه نوین در دادگاه و برهان درباره پیغمبری کردن ۱:۴:۴۱ ۶:۲۳-۲ ۸-۲ ۴۳:۲: ۹- ۲۱:۴۵:۱۲ 

2 در نقطه مقابل آیه ۰۱۱ ر.ک. ۱۳:۵۱ و نیز ۵:۶۰ (لرزیدن از شادی). 
0 آیات ۲۰-۹ فاقد وزن فصل های پیشین است. اما به منظور نمایان ساختن توازی شان, آنها را به شکل مصرع های شعری مرتب 


و منظم ساخته ایم. 


۵ر.ک. ۱۲:۴۷ ۱۷:۴۸ ۱۲:۵۷ 
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با یکدیگر مقایسه کنید: ۱۸:۴۰ ۲۵؛ ۵:۴۶؛ ار 


۴ - ۱۹ اشعیا 


۱ 
عمل می‌آورد؟ 


۱۳۱۶۰۴۰ ِ ِ 
ان را با بازوی نیرومند به عمل می‌اورد. 
فراق کمسوو‌اشت ۸ تفیش س بایان 

رسیده. 
آب نمی نوشد و درمانده است! 
۵ص ۱۳ 


مجسمه ساز ریسمان را بر روی جوب 
کم 

[ تمثال ] را به گچ نقش می کند., 

با قلم آهنی بر آن کار می‌کند 

و نقش آن را با پرگار دنبال می‌نماید» 

آن را بر روی الگوی یک انسان به اجرا 
درم ی آورد؛ 

با زیبایی انسانی» 

تا اینکه در خانه ای مسکن بیابد. 

۴و درختان سر را بریده است. 

سندیان و بلوطی را که او گذارده بود تا 
در میان درختان جنگل قوی شود بر گرفته؛ 

کاجی کاشته بود که باران آن را رشد 


۱ 


داده بود. 
یات او ناساس که فا ای 
درس کته 


از آن برمی گیرد تا خود را گرم سازد؛ 
و نیز آن را می‌افروزد تا نان بیزد. 


همجنین از آن خدایی می سازد و سجده 


کته 


از آن تمثالی می سازد و آن‌را می پرستد! 
هش ان ان اه لنش سو رای 
ار تفای قیشت کات کنو 


سپس کباب را می خورد و خود را سیر 


هم چنین خود را گرم می‌کند و م گوید: 

«آه! گرم می شوم؛ شعله را می بینم!» 

۲و از باقیمانده خدایی می‌سازد, 

تمقالش را که می پرستد؛ 

سحده کرده از او استدعا نموده. ۲۰:۴۵ 


یی گویاد: 


«مرا رهایی ده زیرا تو خدای منی!» 
یشاداد وی فهستد 
۳۳ لکه چشم مانع از آن است که 


و دل هایشان شهمند. ۲۰:۱ 
۱۹ ۱ ی 
یج یک نه می اندیشد نه علم دارد و ۸:۴۶ 
ات 
نه هوشمندی تا بگوید: 
«من نیمی از آن را در آتش سوزاندم, 
روی ذغال هایش نیز نان پختم؛ 
گوشت کباب کردم و آن را خوردم. ۲۴:۴۱ 
و از آنجه باقی می‌ماند آیاباید 


مکروهی بسازم؟ 


1 تحت اللفظی کارگر فنی با آهن و همین طور در خط ۲۳ کارگر فنی با جوب . 
6 اين فعل که دو بار در این ایه تکرار شده, در حاهای دیگر به صورت «ساختن» (آيه ۱۵) یا «تحقق بخشیدن» ترحمه شده 


است. 


] ترجمهٌ ما منطبق است با ترجمه یونانی و وولگات. در متن عبری, این جمله به دنبال آیه قبلی مربوط شده و این گونه آمده است: 
«و به افتخار آن درختان سدر را ببرند». بربدن درختان سدر نخستین مرحله از عملیات بنای معبد اورشلیم بود (۱ پاد 


.)۲۰-:۵ 


ع در عبری فعل «سگد» به کار رفته؛ این فعل که مختص کتاب اشعیا است. هم ريشه با کلم عبری «سجد» می باشد. به این 
ترتیب» در متن اصلی, فعل «پرستیدن» در این حمله, به معنی «سجده کردن» می باشد. 
8 به طور تحت اللفظی: «بر روی این نیمه». ترحمهٌ ما مطابق ترحمه های یونانی و سریانی می باشد. 
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اشعیا 


آیا باید تکه ای جوب را بپرستم؟» 

۰ ۳ 7 حِِ 

۳ با خاکستر سرگرم می سازد. 
و دل فریب خورده اش گمراهش می کند. 
حان خود را رهایی نخواهد داد و نخواهد 


که ت 
«آیاآنجه در دست دارم گنف روت 
نیست؟ » 


۲ "این را به یادآور: ای یعقوب, 
ای اشراشیل! زیسرا فو ندمت کت راز من 
ات 
۳ شکل بخشیده ام: تو خدمتگزار منی, 
۶ ۱ 2 1 
۳ ای اسرائیل. توا 9 نخواهم ی 
جرم هایت را همچون آبری زدوده ام 
و کناهانت زا همچون ابری ضخیم. 
به سوی من باز گرد زیرا تورا باز خرید 
کرده ام. 
"شمان ها از شارت ریاد سم 
" دهید. زیرا بهوه عمل کرده است؛ 
۱ ای ژرفاهای زمین. هلهله نمایید! 
ای کوه ها, فریادهای شادی برآورید, 
ای جنگل و ای تمامی درختانت! 


ار ۱۸:۳۱؛ 
مرائی۲۱:۵ 


(۲ 
۱۳:۴۹ 
۱۳:۵۵ 


۲۵ ۴ 


زیرا بهوه, یعقوب را باز خرید کرده است 
و در اسرائیل خود را حلال خواهد داد. 


خدا کورش را معرفی می‌کند. 
تمامی قوم‌ها فرا خوانده مي شوند 
تا پرستندگان خداوند گردندً 
و قدبه دهنده تو این جنین سخن 
می‌گوید. 

هم او که تورا از رحم مادرت شکل 
بخشیده است. 

آنکة همه آمور زا به انجام می‌رساند. من 
هستم» بهوه 

که به تنهایی آسمان‌ها را می گسترانم؛ 
ین زا توش کم دس کته 
من؟ 

دم نش هاش کیان راب شکییق 
منتهی می سازم» 

غیب گویان را به هذیان وا می‌دارم؛ 
حکیمان را به عقب می‌رانم ۳" 

ات ان اب تسوا نکن یلیل 


ی کی 


1 ترجمهٌ ما منطبق است با متن ماسورتی. متن قمران چنین قرائت می کند: «تو ای اسرائیل, مرا مأیوس نخواهی کرد». 

ژخدا ابزار این نجات را معرفی می‌کند: کورش. خدا برای اينکه سهولت در به کارگیری این شخص را تشریح کند, نخست قدرت 
و سلطه مطلق خود را بر امور عالم هستی و بر تمامی انسان‌ها یادآور می شود (۲۵-۲۴:۴۴). لذا می‌تواند از پادشاه پارس 
استفاده کند و جنین نیز خواهد کرد و به این منظور به او بیروزی خواهد بخشید (۲۶:۴۴ تا 0۶:۴۵), و این بیروزی بیش از 
آنکه برای کورش افتخار بیافریند. باعث افتخار اسرائیل خواهد شد (۴:۴۵), و بیش از همه باعث جلال خدا (20۶:۴۵). 
نباید از این امر تعجب کرد که خدا فردی غیربهودی را انتخاب کرده: باید به یاد داشت که خدا صاحب همه چیز, و در نتیجه, 
صاحب و ارباب کورش نیز می باشد (۸-6۶:۴۵). اعتراض به این امر خنده دار است (۰)۱۱-۹:۴۵ زیرا آن خدایی که حهان 
را اداره می کند. می‌تواند پادشاه پارس را نیز به دلخواه خود هدایت کند و او را مکلف سازد تا اسرائیلیان را رهایی بخشد. 
بدون اینکه ایشان برای آن زحمتی کشیده یا بهایی پرداخته باشند (۱۳-۱۲:۴۵). در این بخش, سبک‌های ادبی گوناگونی 
مورد استفاده قرار گرفته است: سروده برای خویشتن (۲۸-۲۴:۴۴؛ ۷-۶:۴۵ ٩۱۳-۱۲‏ ر.ک ۱۳-۱۲:۴۸: ۳-۲۵۰)؛ 
وحی مربوط به اعطای منصب پادشاهی (۶-۱:۴۵): و سرانجام مثل (۱۱-۹:۴۵). 

> به طور تحت اللفظی: «روکش کردن» با «صاف کردن» (ر.ک. ۵:۴۲؛ در نقطه مقابل ۱۹:۴۰). 


1در این کلمه می توان حضور واژه ای را که از زبان اکدی به عاریت گرفته شده و به معنی «فال» می باشد. مفروض گرفت. 


1 این در حالی است که هیچ کس قادر نیست طرح های خدا را «به عقب براند» (۱۳:۴۳). 
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۱-قر۱: ۰ 


۴ ۶:۴۵ اشعیا 


۲۶ 


من سخن خدمتگزارانم را تحقق 
می بخشملل 

من طرح پبیام آورانم را به انجام 
می‌رسانم» 

من که درباره اورشلیم می گویم: «سکون 
شود!» 

و درباره شهرهای بهودا: «بازسازی 
شوند!» 

و ویرانه هایش را بر پا خواهم داشت 

۲ "من که به لجه می گویم: «خشک باش. 

نهرهایت را خشک خواهم ساخت!» 


1۱۱۴۰ ۲ ۱ و 
بو۱۰ * "من که درباره کورش" می گویم: 
«جویان من! 
7 
۶۸ او تمامی خواست مرا به انجام خواهد 
ی 
آن گاه که درباره اورشلیم می‌گوید: 
بازسازی شود! 
عز۵-۱:۱؛ 7 ٍ ۳ 
۵-۳:۶: و درباره معبد: تو باز برفرار خواهی 
۲توا۳۶: ۲۳-۲۲ ثرا 
ِ« 


۵ 0 بهوه به سح 
خویش» رش 
ی و 
ری تا در برابر او امت‌ها را بر زمین کوبم 
و کمربندل پادشاهان را بگشایم, 


تا در برابر او لنگه‌های درها را باز کنم 
آن سان که درها بسته نمانند. 


مز۱۶:۱۰۷ 


1 5 ۲ 

من در برابر تو راه خواهم رفت 

و زمین های ناهموار" راء آنها را تسطیح 

خواهم کرد؛ 

لنگه های درهای برنجین راء آنها را خرد 

و قفل های آهنین راء آن ها را از جا بر 

"به تو خواهم داد گنج‌های نهانی را 

و ثروت های ینهان شده را 

تا بدانی که من بهوه هستم 

که تورا به نامت می خوانم 

[من]» خدای اسرائیل. ۲۳۵۱ 

"به خاطر خدمتگزارم یعقوب 
۶ و 

و اسرائیل. برگزیده ام» 

تورا به نامت خوانده ام 

و تورا لقبی عطا کردم آن گاه که مرا 0۳ 
7 2 ۰ 

"من بهوه هستم و دیگری بستء 

من به دست تو اسلحه دادم آن گاه که مرا 


بدا نند 


هی ی . ما در این ترحمه. بر اساس قرائت یک 
نسخه پونانی و تارگوم, «خدمتگزارانم» (به صورت جمع) به کار برده | یم. 


0 در اینجا, از کورش فقط به صورت غیر: 


مستفیم یاد می شد ( ۰ ۵-۱:۴۱؛ ۱ تا .)٩:۴۲‏ در اینجا نام او دو بار تکرار 


شده است. از او در ۱۳-۱:۴۵: ۱۳-۸:۴۶؛ ۴۸: ۱۶-۱۲ نیز نام برده شده است. 
9 «مسح کردن» يا تدهین کردن به روغن نشانهٌ نفوذ روح خدا در شخص به منظور تجهیز او برای انجام رسالتی خاص بود. این 
شخص می توانست بادشاه باشد (۲ سمو ۰۳:۵ یا کاهن (خروح 6۷:۲۹ يا نبی (۱-یاد ٩۱۶:۱؛‏ اش ۲:۶۱). بدیهی است 


کر ایتبا هتطوی‌ممح کزرفن هناد شاهی استا: 


0 قرائت نحت اللفظی: «گرده‌ها» که سلاح را به آنجا می بستند (ر. ک. ۱-یاد ۱۱:۲۰). 


۲ همین کلمه در ۶۳ : به کار رفته است (برآمده ساختن نیم تنه). 
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اشعیا 


تک ۰ 2 ۰ 
من بهوه هستم و خدای دیگری نس : 
رشان را شکل می : بخشم و تاریکی 


را می‌آفرینم, 
۳۱ سعادت را تولید می کنم و بدبختی را 
۵ تم 
میا فرینم؛ 
همه اینها را من» بهوه. انجام می دهم. 
هو :۲۴۲۳:۲‏ "ای آسمان‌هاء از بالاعدالت را بحکانید 
مز۸۵: ۱۲ ۱ 


و بادا که ابرها آن؟ را حاری سازند» 
بادا که زمین دهان بگشاید و نجات 
شکوفا کرفم 

بادا که پیروزی نیز جوانه زند! 

من بهوه, این را آفریده ام. 

"وای برآن که متهم کند به حنایت «آن 
کس» را که به او شکل می بخشد 

تکه سفالی در میان تکه سفال های 
خاکی! - 

ایا کلشن به کی که انا کار 
۰ می بخشد میگوید: «چه می‌کنی؟» 

و اثرش(م ی گوید): «مگردست نداری؟» 
" "وای بر کسی که به پدری بگوید: «چه 
مولود ساخته ای؟ » 


۱۶:۲۹ 
ار۸ 1۶:۱ 
روم٩:‏ 


۱۱:۶۴ 


٩‏ در ترحمه وولگات جنین آمده است: «ابرها عادل را حاری سازند 


۱۴-2۴۵ 


و به زنی: «جه به دنیا آورده ای؟» 
۷ چ 1 
چنین سخن می گوید بهوه, 
قدوس اسرائیل و «آن کس» که او را 
شکل می بخشد: 
هه 3 
پسرانم سوال کنید 
و در خصوص عمل دستانم به من دستور 
دهید؟ 
ی تب # 
مق هنیتم کهارمین را ساجته ام 3 
و بران انسان را افریده ام 
آسمان فا را کانمن گستزده استه 
و من به تمام لشکر آن فرمان می‌دهم. 
۱۳ :1 
من هستم که او" را برای پیروزی 
و ۰ 
و تمامی راه‌هایش را تسطیح خواهم کرد: 
و تبعیدشدگانم را باز پس خواهد فرستاد 
4 
0 
سودهای مصر * و منافع کوش» 
اهالی سبا, مردان بلند قامت. 


...و نحات دهنده شکوفا گردد». 


) «سوّال کردن» همانند ۰۲:۵۸ همان فعلی است که در ۲۸:۴۱ و ۱:۶۵ «مشورت کردن» ترجمه شده است. 


هون اضافات رانا ماود ای که 
۷ منظور کورش است. مانند آیه ۸. 


۷ اسرائیل هیچ بهایی برای آزادی خود نخواهد پرداخت؛ ۳:۵۲. البته حکومت پارس در مقابل این عمل. از خدمات بیگانگان 


بهره خواهد گرفت: ۴-۳:۴۳؛ ۱۴:۴۵. 
۶ اسرائیل نباید برای آزادی خود بهایی بپردازد (۱۳:۴۵: ۳:۵۲)؛ 


می‌دارند که هنوز ناه 


مکاشفه از ش «هرح و مرح» (یعنی باطل) ‏ 


زمین را خلق کرده است. 


این بها را بیگانگان و خارحیان خواهند پرداخت (۴-۳:۴۳) 
و قافلة اسیران ایشان که در اینجا به شکل پیشگویی توصیف شده؛ گویی از برابر دیوار اورشلیم عبور می‌کند, دیواری که نبی 
تصور می کند که بازسازی می شود (۱۳:۴۵). ایشان که فرمانبردار شده‌اند. خطاب به خدای صهیون اعترافی اعتقادی بیان 
قص ن‌می باشد و نوعی بخض هم در آن احساس می شود: «به راستی تو خدایی هستی که خود را پنهان 
می‌سازد» (۱۴:۴۵) ی ی «ینهان» نیست: خلقت او و 
یه افروامی بو در ادن بای ۲۱۷ :۰۱۹-۰ پس از آن, او به سوی 
(«همه » اه کرد ان بو واه باز می‌گردد و با ایشان نه در مقام اشخاصی مغلوب؛ بلکه در مقام دوست سخن 


هر 
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۲۱-۵۵ 


وتو ره و اهتان رف ار ۵ سر 
خواهند بود 

پشت سر توراه خواهند رفت: با 
زنحیرها رژه خواهند رفت. 

به سوی تو سجده خواهند کرد. 

و به تو التماس خواهند نمود: 

«خدا فقط نرد تو است و خدای دیگری 

خدایانی وحود ندارد!» 

ای خی ای میک توت و 
بنهان می سازد. 

خدای اسرائیل» نحات دهنده! 

انش ایرآ هته شش فا 
خواهند گردید 

جمله آنان که بر علیه تو خشم می‌گرفتند؛ 

قو رشان وا هناد فت راون کات 
بتها. 

۲ اسرائیل به دست بهوه نجات خواهد 
نم 

برای همیشه نجات خواهد یافت؛ 


نه شرمسار خواهید شد نه خجل 


تا ابدالاباد. 
۰1 ۷ و 
۸ زیرا بهوه چنین سخن می گوید 


که زمین ر شکل می بخشد و آن‌را می سازد, 


اشعیا 


او که آن را در حالت همرج و مرج 
نیافریدگ 

بلکه آن را شکل بخشیده تا در آن 

5 72 ۰ 
من بهوه هستم و دیگری نیست. 
ب ی 
من در نهان سخن نگفته ام. 

در جایی از سرزمینی تاریک. 

۳ ود و 

من» یه وه آنچه را که درست است 
که 

من با درستی سخن خود را بیان می کنم. 

" "گرد آیبد و بيایید. با هم جلو آیید. 

ای رهایی یافتگان ملت ها*! 

هیچ نمی‌دانند آنان که تمثال چوبین خود 

و به خدایی دعا می کنند 

( "بیان کنید. مطرح سازید [دلایلتان 
را 

۲ 2 5 

جه کس از زان های کهن آن را به 
گوش ها رسانده بود؟ 

چه کس از دیرباز آن را ی بود؟ 

آیا این من نبودم, بهره؟ 


می‌راند و به ایشان همان نحاتی را عرضه می‌دارد که به اسرائیل عرضه می‌دارد. و از ایشان اعترافی اعتقادی می‌طلبد که 


آزادانه باشد نه اجباری. صریح نه مبهم 
می اورد: ۱۶:۴۵ 
لا مردمان آفریقایی که 


.)۲۵-۲۰:۴۵( 


این گفتارها موقعیتی را برای «محاکمه ای» جدید علیه بتها به وجود 
۰ (ر.ک. ۸۵-۱:۴۱ ۱۲۹-۲۱ ۱۵-۸:۴۳: ۸-۶:۴۴). 


برد بر اورشلیم عبور می کنند. پس از او به تبعید می‌روند و برای او همجون بهای بازخرید می باشند 


(۴-۳:۴۳) + این گوثة: نیز می توان ترجمه کره: «از ان تو خواهند بود. از پس تو خواهند رفت»؛ در این صورت. این معنی به 
دست می‌آید که این اشخاص از آن یس ن متعلق به اورشلیم خواهند بود و او را همجون غلامان خدمت خواهند کرد. 
7 «هرج و مرج» تفه کلیه ره زر تقو اسر هو یی کترییطایش ۲۱ آمده است؛ این کلمه در آیه ٩‏ نیز تکرار 
می شود؛ ؛ در حاهای دیگر به صورت «هیچ» یا «نیستی» ترحمه شده است (۲۹:۴۱ و غیره). 
2 در جاهای دیگر, منظور رهایی یافتگان اسرائیل است که به میان ملت‌ها فرستاده شده بودند (۱۹:۶۶). 


2 
۰ 


اشعیا 


برس ۲ 2 : 
پترول ان عتای دیحری تیست؛ 
خدایی عادل و نحات دهنده 


به استثنای من دیگری نیست. 
" آبه سوی من برگردید و نجات خواهید 


یافت؛ 
۲ ای تمامی کران های زمین؛ 
مز۳:۹۸ ۲ ۲ : ی 
زرا مق خدا هستم و خدای دیگری 


۸۹:۶۲ بشتر و کی باد می کنم 
یبد ۱۶:۲۲: 
تن ۴۰:۳۲ از دهانم آن_چه که را نیت شتا صادر 

می شود 

۵۵ سخنی که لغو نخواهد شد: 
هر زانونی در برابر من خم خواهد شد. 

نی تدش مین کت و هل شو رد۳ : 
هر ربانین بهرهن سو بند حواهد جوزد. > 


۱ 
:۱ ۲۴ ء : 9 : 
دربارهُ من خواهند گفت" پیروزی و 


فی ۲: ۱ 
قدرت» 
فقط در بهوه! 
لها نان که برعله او - وت 5 سك 


می شد ند» 


۳:۳۶ ۲ ۲۴۵ 


پوشیده از شرمساری, به سوی او خواهند 
و 


امد ۱۱۱ 


" تماهی اغقانت اش ر اقا 5 
در بهوه پیروزی و حلال خواهند یافت. ۱۶:۴۱ 


خدایان دروغن فرو می‌باشند؛ 
خدا قوم خود را ر مورد حمابت قرار 
داده. رهایی‌شان می‌ دهد 
۶ بی لک خم شده, نبو فرو می باشد! 
ستهایشان بر روی حیوانات است و 
بر بهایم بار کش: 

بارهایی که بر دوش خویش میگذاردید 

باری است برای [حیوان] درمانده. 

‌ ۳ 1 2 ۹ 

ا نها جملگی فرو می‌پاشند خم 
می شوند» 

و قادر به نحات آنهایی که حملشان 


ر۷:۴۸: 
۳ 


خودشان به اسارت می رو ند. 
هی کوش تلهاض اه تیوه 


0 منظور موگند وفاداری است (ر.ک. اش ۱۸:۱۹؛ ۲ توا ۱۴:۱۵). 
0 طبق فرائت متن فمراد: «آن سخن را درباره من خواهند گفت» طبق قرائت متن ماسورتی: «ایاان سخن را درباره من 


گفته اند؟» 


0 تمه اما مظن امتشجا ۳۱ هی مور وا ری هت متن ماسورتی این چنین قرائت می کند: «او 
نزد وی باز می گردد». در این صورت. این گونه استنباط می شود که «خداوند به سوی اسرائیل باز می گردد». اما با توحه به 


مضمون متن» جنین فرائتی جندان محتمل به نظر نمی رسد. 


۵ در انتهای اين گفتار جهان شمول, می توان این گونه نتیجه گرفت که منظور از «اعقاب اسرائیل». شاید نسل های بعدی اسرائیل 
باشند که در اثر ورود و پیوستن ایمانداران از سایر ملت‌ها افزوده شده باشد (ر. ک. ۵:۴۴ و ۳:۵۴). 
«فروپاشی خدایان دروغین»: فصل ۴۵ و ۴۶ به یکدیگر مرتبط اند زیرا هر دو پوجی این بتها را اعلام می‌دارد. بتهایی که «بر 


کوش یکلا ردنت (به هنگام حرکت دستجمعی) اما قادر به نحات دادن نیستند (۰:۴۵ 


۲را با ۱۷:۴۶ مقایسه کنید). اما 


فصل ۴۶. علاوه بر این نکات. صرق وی وا شزا ین را هرید ید قدرت خدای واقعی کاملا در تقطه مقابل ناتوانی 


خدایان دروغین قرار دارد؛ کا وهای تیک آودر گذشته تضبیتی است برای 


کارهای نیک او در زمان حال و آینده؛ گواه آن این 


است که کورش را برگزیده (آیه ۱۱) و به واسطه او می‌رود تا طرح خود را بدون تأخیر به انجام برساند. 

8 «بیل». مانند بعل» به معنی ارباب و سرور است (ار ۴۴:۵۱: رساله ارمیا ۴۰؛ دان ۱۴)؛ می‌تواند اشاره ای باشد به مردوک. 
خدای بابل. یا می تواند متمایز از آن باشد (ار ۲:۵۰)؛ او مظهر خدای برترین است. «نبو» در جای دیگری از کتاب مقدس 
مشاهده نمی شود. جز در نام های خاص مانند نب وکدنص نبونید و غیره؛ او پسر بیل است و مترجم او. و استاد در حکمت و 


نگارشن: 


و 
1 


عا۵: ۱۵ 
۱۸۴ 


مز۷۱ 


۱۳ ۵ ۴۰ 


۱ 


و هر آنجه که از خاندان اسراثیل باقی 
می‌ماند» 

ای شما که از رحم برده شدید 

ای شما که از شکم مادر. شما را بر عهده 
عِ ۳ 

اف کهنسالی تان من «من» خواهم بود» 

وتابه سفیدمویی تاد. من شمارا 
حمایت خواهم کرد: 


من عمل کرده ام» من بر عهده خواهم 
2 
گرفت. 

من حمایت خواهم کرد و نجات خواهم 
"مرا به که تشبیه خواهید کرد و با که 
باجه کس مرا مقایسه خواهید کرد تا 
شبیه هم باشیم؛ 

"طلایشان را از کیسه بیرون می‌کشند 

و نقره را در ترازو وزن می کنند» 

2 و ی 
زرگری را به کار می گمارند تا خدایی 
بسازد؛ 

می پرستند و سجده می کنند؛ 

"آن را بر دوش خود حمل می‌کنند, آن 
زا نکه مي دارزنه 

آن را درجایش قرار می‌دهند" و بر با 


اشعیا 


و 5 ۰ ۰ 

ا یوکس و او فاد له پاسخی 
نمی دهد 

‌ ۰ 2 ۰ 

"آن را به یاد آورید و آن را خوب درک 

به آن بیندیشيد. ای بی وفایان! 

*رویدادهای نخستین و دور را به باد 
آوریدگ 

. ۰ 1 

اری من خدا هستم و خدای دیگری 

خدایی به سان من نیست. 

" "از آغاز اعلام می‌کنم آنچه را که واقع 

و از زمان‌های کهن. آانجه را که روی 
نداده است؛ 

و تمامی ارادهام را به انجام خواهم 
رساند. 

تسه اه کار زا 
می خوانم 

و از سرزمینی دوردست. مرد طرحم را؛ 

: ۱ ۲ 1 

آنچه را که شکل بخشیده ام. آن را عملی 


خواهم تباخنت: 


0 حالت مجهول فعل به عمل الهی اشاره دارد؛ در آیه ۴, اين امر حالت صریح به خود میگیرد. 


1 قرائت تحت اللفظی: «به حای او». همانطور که در ۱۳:۵۵؛ 


احتمالی است. 
[ ترجمه ما خالی اما لی‌دارد: فعلی که در اینجا به کار رفته و ما «درک کنید» ترحمه کرده‌ا: یم فقط در این آیه از ز کتاب مقدس 
مورد استفاده قرار گرفته و در آن ريشه کلمه «آتش » به چشم می‌خورد (ر.ک. ار ۰ ۲:٩؛‏ ۳4 ٩‏ مز ۴:۳۹). 
> این یادآوری اگر موجب امیدواری نسبت به آینده گردد. ستودنی است؛ اما اگر موجب دلتنگی برای گذشته گردد. نکوهیدنی 
است؛ ۰۱۸:۴۳ 


در 
۰ص 


۱-ب۱۸: ۱۲۷ 
مز۶:۱۱۵؛ 
نامه ارمیا۳ ۷۲ 


۱۳:۴۵ 


مز۱۱:۳۳ 
۴ 2+ 
افس ۱۱:۱ 


۱۳-۰ ۱۱ 


۱۳:۴۵ 


۰ و ۰۳:۶۱ ۷ قرائت می شود. ترحمهٌ ما یکی از ترحمه های 


اشعیا ۶ ۶۴۷-۲ 


""به من گوش گیرید ای شما که امید حجاب " خود را بردا 
وق را ان فستامی فق داهن امه عود را سل بزن ساق ها 
شما که خود را از پیروزی دور نگاه پایت‌را برهنه ساز, 
مرطا وش و از نهرها گذر کن! 
۱ ۲ اپیروزی خود را نزدیک ساخته ام؛ دور "بادا که برهنگی ات آشکار شود مرا۸:۱ 
تست و رسوایی ات دیده شود! 
و نجاتم تأخیر نخواهد نوی من انتقام خواهم گرفت و هیچ کس ۳۶۳ 
نحات را صهیون قرار خواهد داد. مداخلت نخواهد کرد 
برای اسرائیل جلال من خواهد بود. (چنین) می‌گوید 
فد به دهنده ما ۱۳:۴۱ 
هشدار نهایی به بابل که نامش یهوهُ لشکرها است؛ 
مرا۱:۱ ۷ و ای اساسا 
ی ای 1 ای دختر بابل؛ *خاموش بنشین و به تاریکی داخل شو 
ِِ بر زمین بنشین» بدون تخت سلطنت ای دختر کلدانیان! 
ای دختر کلدا نیان! تا تفن کر تیا «سرور ممالک» 
زپرا که دیگر تورا «ظریف و لطیف»؟ ‏ نخواهند خواند. 
نخواهند خواند. "بر علیه قوم خویش خشم گرفته بودم. . . ۵۴:هه 
ام ما دی که یا استا یرانق وی را هو ره اه باق از فاد هه وه 


9 بودم» 


آاين سومین فراخوان است (پس از آیه ۳ و آیات ۸-٩)؛‏ به جای این اصطلاح. می توان ترحمه کرد: «ای شما که دلی رام ناشدنی 
دارید» یا «ای شما که نیرومند هستید ». 

0 اگر اورشلیم چشم اندازی در مورد نجات خود دارد (۱۳:۴۶) دقیقاً به خاطر این است که بابل مغلوب خواهد شد. سقوط بابل 
موضوع فصل ۴۷ را تشکیل می‌دهد: این فصل از ز یکپارچگی محتوا و انسجام نسبی سبک برخوردار است و بیت هایی با ۳ به 
علاوه ۲ تأکید (وزن مرئیه) کرارا در آن به کار رفته است. این قطعهٌ شعری که مشابه وحی های علیه ملت‌ها است (ر. ک. اش 
۱۴-۳: ار ۵۱-۵۰). داوری الهی را اعلام می‌دارد و در آن اتهام و محکومیت و مجاز وا 
در خصوص بطالت آیین های بت پرستی در هم می آميزند. سرزنش ها بیشتر متوحه سختدلی و تکبر بابل است. بابلی که 
می‌رود تا بعدها نمونهُ دجال (ضدمسیح) گردد (مکا ۱۷ -۱۸۰). 

0 این دو واژه در تثنیه ۵۶:۲۸ نیز به کار رفته است. ريش کلمهٌ «لطیف» به اشکال دیگر در ۲:۵۵؛ ۷ (استهزاء کردن)؛ 
۳۸ ۱۳: ۱۱:۶۶ مشاهده می‌شود. 

1 همین ساختار در ۵:۴۷: ۲۲:۵۱ ۱:۵۲ مشاهده می شود. 

0 کلمهٌ عبری که اغلب «حجاب» ترجمه می شود. تشر به. کی تهای اجه ده اش وه دا ردان کلم فقط در غزل ۰۱:۴ ۳ و ۷:۶ 
به کار رفته است. 

4 قطعهُ شعری که با اين کلمات آغاز می شود می‌تواند از زبان قوم اسراثیل باشد. و خدا بعداً سخن می‌گوید. همانند ار 
۱ ۳۵-۲ و بعد ۳۶. اگر تمام اين گفتار از زبان خدا باشد. معنای آن این گونه خواهد بود: «خدا می‌گوید: : من انتقام 
خواهم گرفت و از هیچ پچ انسانی کمک نخواهم طلبید» یا «با هیچ انسانی برخورد نخواهم کرد تا مانع من شود»: ؛ در این حالت 
فرضی ایه ۴ نوعی نامل از سوی قوم اسرائیل خواهد بود. فعلی که «مداخلت کردن» یا «برخورد کردن» یا «افتادن روی 
جیزی» ترحمه شده در ۶:۵۳ ۱۲: ۱۶:۵۹؛ ۴:۶۴ تکرار شده است. 


مر 
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۱۵-۷ اشعیا 


۲ اشان را به دست تو دز ده بودم؛ 
۴ مر ِِِ و 
تو بر ایشان ترحم نکردی» 
مرا ۱۹:۱ پوغ سنگینت را بر مرد دیرینه سال 
۳۲ 


کار 

"می گفتی: برای هميشه سرور خواهم بود. 
۲ به این نیندیشیدی. 

آنجه که می توانست در پی بیاید. به 
ذهنت خطور نکرده بود. 

واگ ان مر مهوت وان 

ی که در امئیت ساکی؛ 

به این گوش فرا ده, 

ای که در دل خود ین وت ۲ 


صف۱۵:۲: «من, و فقط من! 
مکا۷:۱۸ ۳ 
بیوه باقی نخواهم ماند 
و محرومیت از فرزند را نخواهم چشید!» 
در یک لحظه در یک روز 
این دو چیز بر تو وافع خواهد شد, 
۴ محرومیت از فرزند و بیوگی؛ 
با تمام شدتشان بر تو حادث خواهند 
شد 
با وجود کثرت افسونگری هایت؛ 
مکا۸ ۲۳:۱ با وحود وفور سحرهایت. 
قو نه ید کار نخود اعتمادذاشتن: 
حز۸: ۱۲: که «کسی مرا نمی بیند». 
فص آنجه گمراهت ساخت 
حکمت و دانشت بود» 
در خالن که در دلترسی کت 


«من, و فقط من!» 

۲ تیره روزی ای بر تو خواهد آمد؟ 
که نخواهی توانست مانع آن ۶ 
مصیبتی بر تو وافع خواهد شد 


1 «تیره روزی» و «بدکاری» (آ به 1 ۱( در عبری یک کلمه است. 


که نخواهی توانست از خود دور سازی؛ 
به ناگاه اغتشاشی بر تو خواهد آمد 


با کثرت افسونگری‌هایت 

که برای آنها از جوانی ات خود را خسته 
ساختی؛ 

شاید بتوانی از آنها نفعی حاصل کنی» ۰ ٩:۲۴‏ 
شاید بتوان بلرزانی؟ 

۳ به خاطر فراوانی مشورت ها خود را 
خسته ساخته ای. 

پس راست بایستند 

و تورا نحات دهند, آنان که آسمان را 
تقسیم می کنند» 

آنان که ستارگان را رصد می کنند», 

که برای هر ماه به تو اطلاع می‌دهند 

که چه باید رخ دهد! 

۳ اینک ایشان همجون کاه خواهند بود: 
آتش آنان را خواهد سوزاند؛ 

از قدرت شعله ها 

زندگی خود را نحات نخواهند داد. 
اینها اغگرهایی برای گرم کردن ایشان 
نخواهد بود. 

مکی رای نان فص 


۱۱:۴۴ 


* این چنین خواهند بود برای تو 
ای راون 

که برای آنان خود را از جوانی ات خسته 
ساختی؛ 
ایشان هر یک از جانب خود گمراه 
خواهند شد. 


و هیچ کس تو را نحات نخواهد داد. 


۳ 
94 


3 ِِ 
۷ 


خروح۲ ۲: ۳ 
یوشع۲۳: :۷ 


ار ۵: ۲؛ 
زک۸:۸ 


۱۱۲ 


ری 


اشعیا 


خدا قوم خود را به خاطر سختدلی‌شان 
سرزنش می کند. اما با امانت نقشة 
نجات خود را برای آنان‌دنبال میکند؟ 
۸ ان کتوشن فتر| هی ام 
خاندان بعقوب. 

شما که خود را به نام اسرائیل می‌خوا نید 

و از آب‌های بهودا به وحود آمده‌اید (یا: 
ضا کر هید از 

شما که به نام بهوه سوگند می‌خورید 

و خدای اسرائیل را ذکر می کنید 

بدون وفاداری و عدالت". 

"زیرا ایشان خود را به نام شهر مقدس 
می وا ند 

و بر خدای اسرائیل تکیه می کنند 

که هنن هکره ابیت 

"رویدادهای : تخستین رام آنها را از 
دیرباز اعلام داشته ام 

و از دهانم خارج شده‌اند. وانهارا به 
گوش ها رسانده ام؛ 


ناگهان عمل کردم و آنها واقع شدند. 


۷-۸ 


۱ 1 ۰ 5 

"بدینسان آچیزها را] از دیرباز به تو 
0 ۱ َ 

پیش از انکه به وقوع بپپوندند. [انها 
را] به گوش تو رساندم, 

مبادا که بگویی: «آنها را بت‌هایم به 
انجام رسانده اند 

تمثالم حدن ربخته شده‌ام آنها را امر 
کرده اند ». 

"تو تمام اینها شیته دنله ای ۱۱ 

اما شم آیاآن را اعلام و | شتا 
داشت؟ 

حِ 

از این پس جیزهای نو به گوش هایت 
خواهم رساند. 

(جیزهایی) که از تو بنهان و ناشناخته 
عحِ ۲ 7 
نگاه داشته سده بود. 


دیرباز 


خرو ۳۲:٩؛‏ 
تث۹: ۱۳۶ 


ار۱۸:۴۴ 


8 در فصل ۰۴۸ فراخوانی‌هایی به توحهی بیشتر و به امید به نحات (مانند ۱۱-۹:۴۰: ۲۰-۸:۴۱؛ ۱۷-۱۴:۴۲: ۷۱:۴۳ 
٩۲۱-۶‏ ۵-۱:۴۴؛ ۱۷-۱۴:۴۵: ۰۴-۳:۴۶ ۱۳-۱۲ ۴۹ ۳-۱۰۵۱ ۸-۷ ٩:۵۱‏ ۱5 ۱۲:۵۲: ۵۴ و ۵۵) و به گفتارهای 


حاوی سرزنش (مانند ۲۵-۱۸:۴۲؛ ۲۸-۲۲:۴۳: ۸:۴۶ ۱۲ 


۰ ۷:۵۵) به تناوب به کار می‌رود. اين سرزنش‌ها 


حالتی سخت‌تر به خود میگیرد. نظیر سرزنش های حزقیال؛ تجی در وامع با اعتمادی کهقیم اسرائیل بر خودشان یا بر خدایان 
دروغینشان داشتند مبارزه می کند . خدا از دهان او وفاداران خود را با گفتاری پر صلابت مورد خطاب قرار داده (آبات ۱- 
۲ رویدادهای گذشته را یادآوری می کند, رویدادهایی که پیشگویی شده و تحقق یافته بود (آیات ۳ -۶)؛ سپس به 
رویدادهای آینده می‌پردازد, رویدادهایی که آنها را پیشگویی می کند و به تحقق خواهد رساند (آیات ۸-۶0) نه به این علت 
که قوم اسرائیل شایسته آن خواهند بود, بلکه به این علت که می خواهد جلال خود را با صبر خود نمایان سازد (آیات ٩-۱۱)؛‏ 
از آنجا که او خالقی قادر مطلق است. می تواند کورش را برانگیزد واین کار را نیزمی کند.(ایات ۱۵-۲): نبی شاهد این امر 
است (آیه ۱۶)؛ اسرائیل نمی بایست هرگز از خدا روگردان می شد, در این صورت. سعادتش پایدار می‌ماند (آیات ۱۷- 
۶٩‏ با این حال؛ قوم خدا. حتی اکنون که در تبعید است؛ نباید امید خود را از دست بدهد, زیرا رهایی او یعنی خروج نوین 
بسیار نزدیک است (ایات ۲۲-۲۰). 


] تارگوم این گونه قرائت می کند: «از نسل بهودا». در مورد بهوداء ر. ک. 


۷ فرائت تحت اللفظی: «نه از روی راستی و عدالت». 
۷ قرائت تحت اللفظی: «تو شنیده‌ای؛ تمامیت امر را بنگر». 


۳ 


ی 
9ص 


۱۶-۸۴۸ اشعیا 


پیش از این روز" در مورد آن هیچ 
تشنیده بودی» 
مبادا که , 2 «من اینهارا 
می‌دانستم!» 
۲۱۲۶۰۸ #در مورد آنها هیچ نشنیده بودی و هیچ 
نمی دا نستی» 
_ و 
گوشت از پیش کشوده نشده بود؛ 
۱۱:۵ جرا که می دا نستم کاری حز خبانت 
و تو را «بی وفا از رحم مادر» می‌ خوانند. 
"به خاطر نامم, خشمم را به تعویق 
حز۳۶: ۲۲ ۳ ِ مر 
به خاطر شرافتم ان را برایت باز 
می‌داشتم 
تور ار مر 
"اما اینک تو را تصفیه کرده ام اما نه 
برای نقره؛ 
تورا در بوتهٌ تیره‌روزی آزمودم*. 
۱۱ ۰ دب 
به خاطر خودم. به خاطر خودم عمل 
کرده ام 
۰ 2 ۰ ۰ ۰ ین 
زیرا چگونه نامم* مورد اهانت قرار 
گیرد؟ 
و جلالم راء آن را به دیگری نخواهم داد. 


۲ به من گوش بدهء ای یعقوب", 

که ای اتسیو لاس 
خوانده ام؛ 

من» «من» هستم, من «اول» هستم, ۴۱ 

من «آخر» نیز هستم. 

۳۳ 


۶9۱۲ 
۱۳:۴۵ 


رهیرا خ دس تا کار 
اسان ها راتس راکوت ده 
اشت؛ 
آنها را من فرا می خوانم, 
و همه با هم حضور می يابند. 
* همگی گرد آیید و گوش فرا دهید: 
اک( 


ی یهوه او را دوست می دارد. ۸:۳۳ ۲: 
اراد او را به انجام خواهد رساند 9 


بر علیه بابل و نژاد کلدانیان؟. 
ان ۲ 

من سخن ففته‌ام و او را فرا 
خوانده ام» 

او را آورده ام و اقداءل ۲ 
بخشیده ام. 

۱۶ ۲ ی 9 

به من نزدیک شوید و این را کوش 


ار ۳ نهان سخن نگفته ام. ۱۹۰۴۵ 


۷ قرائت تحت اللفظی: «در روی روز». این اصطلاح را يا می توان در معنای مکانی آن تعبیر کرد» یعنی «در برابر روز» (ر.ک 
مز ۵:۷۲) با در معنای زمانی اش؛ یعنی «پیش از روز». جنان که قمران نیز جنین کرده است. 


۶ فرائت تحت اللفظی: «به خود پوزه بند می زنم». 


۷ قرائت تحت اللفظی: «اما نه در نقره». برخی چنین ترحمه کرده اند: «نه در نقرهُ در حال ذوب». در این صورت. احتمالاً اشاره 
به روشی است برای تصفیه فلزات که طبق آن, فلز را ذوب می کنند تا سرب را از میان نقره خارج سازند (ار ۶ --۳۲۰). 
2 فرائت تحت اللفظی: «تو را دست چین کردم» یا «انتخاب کردم» (با حدا ساختن تو از ناخالصی‌هایت)؛ ترجمهٌ ما منطبق است 


با دو نسخه خطی عبری و نسخه قمران. 


ی ی وت 
0 جند نسخه خطی جنین اضافه کرده‌اند: «ای یعقوب, خدمتگزار من». 
5 «بر علیه بابل و تبار او کلدانیان» متن عبری جنین قرائت می کند: «بر علیه بایل و بازوی 


ای کلذاشاق»: 


4 فرائت تحت اللفظی: «راه او» ترجمه‌های یونانی و سریانی و تارگوم چنین قرائت کرده اند: «راه او را به انتها رساندها م.. 
۵ رجوع کنید ۰ مت ۲:۸ ۲اینجا دوه نع رال ادخ تسه وب ند 


7 
۱۸۷۶( 


اشعیا 


۲۲-۷۴۸ 


از زمانی که این روی داده است؛ من و 1 
۸:۳۷ 
اینحا هستم. لو من گزاتاه: 7 
39 و اینک خداوند نوش فرستاده است. " "بیرون آیید از بابل, ار ۶:۵۱؛ 
میک ۸:۳ َ مکا۸ ۴:۱ 
/ و نیز روحش را. خود را نحات دهید از نزد کلدا نیان! 
۱۳:۴۱ هن وت بو قد به با فریادهای شادی اعلام نمایید 
ِ ۱ 7 
دهنده تو این را به گوش ها برسانید. 
۰ قدوس اسرائیل: آن را تا به کران‌های زمین بیان دارید. . مز۲۱:۱۲۶ 
2 7 ِ 
من بهوه خدای تو هستم بگویید: بهوه بازخرید کرده است 
که به خاطر نفعت؛ تو را تعلیم می دهد خدمتگزار خود. یعقوب را 
۳ ۳ 7 هی 
و تورا به راهی در ان گام برمی‌داری» نشنه تشد ند 
راه می برد. در بیابان هایی که ايشان را بدان هدایت خروج۷۰۱:۱۷ 
ات ها وا شهار نی . کرظ 
ایم۲۷ کامیابی ات به سان نهر می بود از ترا یا نان اپ این قور ان 
۱۳:۶۶ ِ 
و عدالتت همجون موح های دریا! دراورد» 
ید ۱۷:۲۲ ۲ اعقایت بة سان ریگ می بودنده هرهاق ارفا تشن 
۲۶۶ و آنانی که از احشایت صادر وا و بهوه می فرماید که برای بدکاران 2۰۳۸۸ 
۳۱۵۷ 


به سان دا نه های ریز؛ آزامی نخواهد بود8! 


] قرائت تحت ا للفظی: «فرزندان احشایت» 


۵ ا: 


آن یک اسرائیل مشخص (برگزیده ای «بازماندهٌ وفادار») باید به نفع 


ین آنتی تزی است برای آیه ۱۸. خاتمه فصل ۴۸ حاکی از نقطهٌ عطفی است در موعظهٌ نبی: تا ایا او از کزرتن سار تیخن 
کت اما از این پس دیگر از او نام نمی برد؛ ؛ او بر ناپایداری بتها تأکید گذارده, اما دیگر در این باره سخن نمی گوید؛ 
و اغلب برادرانش را سرزنش می کرد به این امید که موجب توبه ایشان گردد, اما از این یس ۵ تکوم کردن سرکشان بسنده 
خواهد کرد؛ او هرگز به محبت‌های خدا اشاره نکرده بودء اما اینگ کراراً به این امر خواهد پرداخت؛ ۱0 
سرائیل یا درباره یعقوب ‏ اسرائیل سخن م ی گفت, اما اینک از این فرمول‌ها استفاده نخواهد کرد به جز در ۷-۳:۴۹ که در 
اسرائیل (در مجموع آن) وارد عمل شود. لذا به نظر 
می‌رسد که نبی که مورد آزار قرار دارد (۱۱-۴:۵۰). برای آخرین بار عمل گناهکاران سخت‌دل را به ایشان بازگو می کند 
(۳-۱:۵۰), و ترجیح می‌دهد که با گروه وفاداران سخن بگوید, گروهی که نیاز به توبه ندارد بلکه فقط باید تشویق شود؛ او 
یشان را خداترس می خواند (۱۰:۵۰) و تن دوشبت عد الک کسا ی که در یریخ اوفهمی باضفد رازه ۱ آنانی 
که شریعت را در دل خود دارند (۷:۵۱) . کسانی که گرسنه و تشن؛ کلام خدا می باشند (۱:۵۵). ۳ 
دیگر نیازی نیست کسی آنها را از بتها باز گرداند و از ز مأموریت استوار کورش مطمتش سازد. سخنان تسلی بخش می‌گوند: 
سخنانی که از خدا الهام شده و تعمداً کلمة «تسلی دادن» را به کازمی کیرد: در واقع؛ ؛ همین کلمه است که آغا زگر موعظه اش 
می باشد (۱:۴۰). 


ی 
9« 


۸-۹ اشعیا 


اسرائیل و ملت‌ها فراخوانده جرا که در نظر بهوه ارزش دارم ۴:۴۳ 
می شوند تا دور اورشلیم که بار و خدایم فدرت من بوده است. 
دیگر مسکونی شده. گرد ایند و و تیلست که 
۱:۴۱ اشتجرایرم نمی کوش فراکهته. زاره تاشی 
و ۹ ای قوم های دفردست :دفت کفذ( تا قبایل بعقوب را برخیزانی ۱ بسی ۳۶: ۰ 
بهوه مرا از رحم مادر فرا خوانده است؛ و محفوظ ماندگان اسرائیل را باز 
از احشای مادرم نام" مرا ادا کرده است. گرداش؛ 
ی "اواز دهان من شمشیری برنده ساختهه من تورا مقرر می‌دارم تا نور امت‌ها 
؛عیر :۱۲:۴‏ مرا در سایه دستش نهان کرده است؛ باشی, 
۷ تا نجاتم به کران زمین برسدگ» و 
تث ۳۴:۳۲‏ مرا در ترکش خود مخفی کرده است. و قدیه دهنده و قدوس اسرائیل ۱۳:۴۱ 
۱ 
مق یز رای کار خی ای شوه 3 ۳:۵۳ 
۶۲ که از تو خود را حلال خواهد داد». مردمان مکروهش می دار ندثلل 
ار ۷:۲۰ "و من گفتم: «خود را به خاطر هیچ خسته به بردهٌ مستبدال: 
کردم «یادشاهان دیده, برخواهند خاست؛ ۲۳:۹ 
نیرویم را برای نیستی صرف نمودم. برای شاهزادگان سجده خواهند کرد. ِ 
بطالت» . ترشیت قوف که امین ابست/ 
نا اش الق هی خرد زوم تاش ون اس یل که شور اسر کیان 
و یاداشم نزد خدایم. است» . 
ثواینک هدفه استء ۵ 
۳ از رحم درک و دز زان مساعد, تورا اجابت نمودم ‏ . ۲-ترنء:۷ 
تا خدمتگزار او باشم, در روز نجات. به پاری ات شتافتم. 
تا یعقوب را نزد او باز آورم تورا شکل بخشیدم و تورا مقرر داشتم 0 
و اسرائیل با او بار دیگر متحد گردد. تا عهد قوم باشیگ ۱ 


0 فصل ۴۹ گرچه تأکیدات جدیدی را مطرح می‌سازد, اما با مطالب قبلی مرتبط است: ۲۰:۴۸ را با ۶:۴۹؛ و ۲۱:۴۸ را با 
۹ مقایسه کنید. 

1 فرائت تحت اللفظی: «نام مرا یاد کرده است». 

[ رجوع کنید حزق۶: ۱۲ منظور اول همه تبعیدشدگان قوم برگزیده میباشد. 

> قرائت تح اللفظی: «تا نحات من باشد». یعنی پا «تا نجانم باشد» با در حالتی شدیدتر, «تا نحات من باشی» (مطابق 
وولگات). 

1 قرائت تحت اللفظی: به خوار شمرده شدهٌ یک شخص. بهتر است مانند متن قمران و ترحمه سریانی و تارگوم و وولگات چنین 
قرائت شود: «به کسی که در شخصیتش خوار شمرده شده». 

0 متن عبری جنین قرائت می کند: «به کسی که به دنیا همجون چیزی خوار نگاه می کند». 

ر.ک. ۷:۴۰ و توضیحات. 


هر 
تِ ۳ 


تا مملکت را برخیزانی, 
تام رات هفایق رآن ش تلو را 
توزیع نماییگ 

۷:۴۲ ۷ تگوی : «بیرون آیید!» 

و به آنانی که در کار کی نت ول 
«پدیدار شوید!» 
بر تمامی راه ها خواهند جرید 
و چراگاه هایشان بر تمام کوه‌های برهنه 
شده خواهد بود. 
۱:۴۱ ی نخواهند شد, تشنه نخواهند 
مکا۷: ۱۶ ۳ 

۵ اد سوزان و آفتاب ایشان را نخواهد زد؛ 
سل زیرا «او» که بر ایشان ترحم قین کین 
هدایتشان خواهد فرمود 

و ایشان را به سوی آبهای جهنده خواهد 
برد. 

" "از تمامی کوه‌ها راهی خواهم ساخت 
۳:۴۰ و گذرگاه هایم رفیع خواهند شد. 


تن بعضی از دوردست ها می‌آیند» 


۳ اینک بعضی از شمال و مغربگ 
مز ۳:۱۷ ۱ ۱ ۹ 
و اینها از سرزمین سینیم". 
۶ ۳ فریاد شادمانی برآورید ای آسمان‌ها, 


وحد نما ای زمین! 
ای کوه ها از شادی فریاد سر دهید؛ 
۱:۴۰ زیرا بهوه قوم خود را تسلی می دهد 


۱۹-۹ 


و به تیره روزان خویش ترحم می فرماید. 
اه تونامی کته «بهوه مرا رک هو۸:۱۱؛ 


و 9« و 
خداوند مرا از باد برده است» . 
ایازن» فرزتندی را که جتوراک 
می‌دهد از یاد می برد؟ 
آیا از ترحم کردن بر پسر احشایش" باز 
می انسن ؟ 
حتی آگر اینها از یاد ببرند, 
من تو را از یاد نخواهم بردا ار 


۳۳ بر کف دستانم حک 0:۴۴ 
کرده ام 

شا رهابت داقها در برابر من است. 

ما ند کافت شتاب.می .ید 

خراب کعید کته قیران کبید کات از 
میان تو بیرون می‌آیند. 

جشمانت را به اظراف بلخده کن و .وه 

حِ حِ تِ ۳ س 

به حیاتم! - وحی بهوه - 

با همه ایتان کم وه را شکهون 
عروس خواهی بست. 

۲ زیرا خرابه‌هانته مکان های ویرانت: 

و مملکت مخروبه ات 

زان مس هس تا نت فارشا 


۳۳:۴۵ 


0 تحت اللفظی میتوان گفت به تقسیم کردن ارث . ازج کنیدست۱ ۰ ۹۸۱ یوشم۱: ۶:ار۳:۱۸.در اینجا 


موضوع تفسیم کردن سرزمین موعود ما ؛ 
0 فرائت تحت اللفظی: «از دریا» 


4 قرائت نحت اللفظی: «سی‌ین» که مطابق نسخه قمران و حزق ۱۰:۲۹؛ 


بیزن با گشتکان از یمیش باشا: 


۰ می باشد. ترحمهٌ ما طبق متن ماسورتی است؛ 


(محل «سینیم» قابل شناسایی نیست). شاید «سی‌ین» ناحیه مهاجرنشین اسرائیلی در مصر علیا باشد که در ار ۱:۴۴ بر آن 
شهادت داده شده است. این محل جایی است که نسخ خطی الفا نتین در آن یافت شده است. 

تقوم خودفن نه تنها مثل پدربلکه همجون مادر رفتار میکند درک هوتع 13:۱۱ 

٩‏ ترحمه ما («بناکنندگانت»؛ به عبری 000۵[1) طبق متن قمران و تارگوم و وولگات و یک نسخه عبری است و آنتی تزی 
است در مقابل «خراب کنندگانت» مین اویش ون قرانت می کت «یسرانت» (به عبری: 021021/11). . شاید این ابهام 
در معثی دو گانه, تعمدی باشد تا این مفهوم را برساند که «بنا کنندگان» کسی جز «پسران» کت 


هر 
ِ « 


۲۶-۲۰۹ اشعیا 


یک او هد نود 
ار ۳۴:۵۱ ح ۱ 
و آنانی که تو را می‌دریدند دور خواهند 
بود! 
"پسرانی که از ایشان محروم شده بودی؛ 
3 باز در گوش تو خواهند گفت: 
۲۱:۲ 
۱ «مکان برایم بیش از حد تنگ است؛ 
برایم جا فراهم کن تا بتوانم ساکن شوم. » 
4 ۲ جح 
۲ "تو در دلت خواهی گفت: 
من بی فرزند بودم و عقیم, 
تبعید شده بودم و کنار گذارده؛ 
۰ یس جه کسان اینها را تزرگ کرده‌اند؟ 
۱۶۶ 1 
اینک من تنها مانده بودم؛ 
اینها کحا بودند؟» 
۳۲ ِ و ۹ 
بهوه چنین سخن می گوید: 
می کنم» 
و علمم را به سوی قوم‌ها برمی افرازم: 
۰ ایشان پیسرانت را در دامن خود باز 


خواهند آورد 
و دخترانت بر روی دوش‌ ها حمل 
۱۶:۶ 


۲ آلالاهایت پادشاهان خواهند بود 


و دایه هایت شاهدخت های ایشان. 
روی‌های خود را بر زمین گذارده» در ۷:۳٩‏ 


برابرت سجده خواهند کرد ٍِِ 
و خاک پای‌هایت را خواهند لیسید. 
و خواهی دانست که من بهوه هستم ۲۰:۴۱ 
و آنان که منتظر من می باشند. شرمسار مز۳:۲۵ 


۴یا طعمه را از شخص شجاع می‌توان 
8 
آیا اشته تتتضی شلعی براند کشن؟ 
تیان شوت | پهوه چنین سخن 
م ی گوید: 
حتی اسیر شخص تندخو خواهد گربخت. 
آن کس که تو را به حنایت متهم می کند 
من خود او را به حنایت متهم خواهم کرد. ۱۱:۴۱ 
و پسرانت را حودم نجات خواهم داد. 
ارات کرش انیا و 
دریدن خواهم داد ۱۹:۹ 
(و) از خون خویش همجون آب انگور مکاء۶:۱ 


لو ۲۲-۲۱:۱۱: 
از ۱۱:۳۱ 


و نجات دهندهٌ تو می باشم. ۰ ۱۲:۴۱ 


و قدیه دهنده تو «قدرتمند)» ۷ بعقوب است. 


]ترجمه ما منطبق است با متن قمران و ترجمه یونانی و سریانی و وولگات؛ توازی مفهوم نیز همین معنی را می‌رساند. متن 


ماسورتی جنین قرائت می کند: «عادل» . 
ار ک ۱۶:۶۰ که بر عکس آن در ۱۲:۴۶ می باشد. 


۳۳۳ و 
9 ۳ 0۵ 


۶۵ ۱۳؛:+ 
۴:۶۶ 


اه 
اعد ۲۳:۱۱ 


اشعیا 


خدا سرکشان را به خاطر شك‌هایشان 
سرزنش می کند؛ نبی. ایشان را به 
خاطر آزارهایشان سرزنش می کند" 
۵۰ آبهوه چنین سخن م یگوبد: 
پس کجا استآن طلاق نامه مادرتان 

که با آن او را بیرون را ندم؟ 

پا کدام یک از طلبکاران من است 

که شما را به او فروختم؟ 

نه, شما به سبب خطاهایتان فروخته 
شتبیتي 

و مادرتان به سبب جنایاتتان بپرون رانده 
ی 


۳ وقتی رسیدم. کسی را نبافتم, 


آن در من توان نحات دادن نیست؟ 
اینک با تهدیدم دریا را می‌خشکانم» 

و از نهرها بیابان می سازم. 

ماهی هایشان از نبود اب متعفن می شوند 
و از تشنگی می میرند. 


و ۰ ثِ" 


و پلاسی" برای پوشش برآنها 
می گذ ارم. 


اند بهومندسن ونان شتا ردان را 
عظا کرو 
تا بتوانم شخص درمانده را با سخنی 
او هر بامداد بیدار می‌سازد. گوشم را 
بیدار می سازد. 
تا گوش فرا دهم آن‌سان که شاگردان 
انجام می‌دهند. 

*خداوند بهوه گوش مرا گشوده است؛ 

و من سرکشی ننمودم؛ 

خود را پس نکشیدم. 

۶ 


پشت خود را به آنانی سپردم که مرا 
می زد ند 

و گونه هایم را به آنان که [ریشم را] 
ی کند ده 

چهره ام را پنهان نساختم 

از اهانت و از اب دهان. 

"اینک خداوند یهوه به پاری من می‌آید, 

به این سیب است که خجل نشدم» 

تن 
همچون سنگ خارا ساختم؛ 


بت است که‌ وی سود را 


و می‌دانم که شرمسار نخواهم شد. 
یگزات ان ,کی که مزا فان 
می سازد؛ 


۳۹:۴۰ 


۱۱۳۴ 


مت ۶ ۷:۲ ۶؛ 
۷ موازی 


ار ۱۸:۱؛ 
حز۸:۳-٩‏ 


روم۸: ۳۴-۳۲۳۲ 


۲ فصل ۵۰ نیز شامل دو دعوای حقوقی است. اما دو دعوای کاملاً متفاوت. الف) دعوای اول (آیات ۳-۱) میان خدا و اسرائیلیان 
بی ایمان حریان دارد. اینان بر خداوند خرده می گیرند که ایشان را از خود رانده و فروخته است؛ خداوند در پاسخ می فرماید 


۳ بد بختی ایشان به علت گناهان خودشان می باشد. ایشان به قدرت او شک می ورزند؛ خداوند با پادآوری ماجراهای خروج 


نخست. ایشان را خحالت زده می سازد؛ ؛ با این روش, خداوند خروج نوين را اعلام می‌دارد؛ ؛ اما در عین حال. احازه می دهد 
آنانی که مایل نیستند باور کنند, تهدید را احساس کنند. برخلاف آنچه که در فصل های قبلی رخ می‌داد» سرزنش الهی هیچ 
وعدهٌ نجاتی را به دنبال ندارد. به نظر می‌رسد که مخالفان سختدل شده‌اند؛ اعتراضات ایشان به گونه اء ی کوتاه رد می شود. 
ب دعوای دوم (آیات ۴ -۱۱) میان پیام آور خدا و اسرائیلیان نافرمان حریان دارد؛ در اینحا منادی خدا به سیک اعترافات 
ارمیا. حنبه هاء ی گوناگون زندگی شود را ترسیم می کند: دریافت کلام خدا, وفاداری در انتقال آن» آزارهاء اعتراض در مورد 
بی‌گناهی: تأیید اعنماد. مخاطب قرار دادن خداترسان. تهدید بی‌دینان. این دو دعوا علیرغم اختلافاتشان» به یکدیگر 


مرتبط اند. زیرا خداوند و فرستاده ان 


حامهٌ سوگواری, ر.دک. ۰۵:۵۸ 


ش متحد می باشند (ر. ک .حزق ۷:۳). 


و 


ایو۱۹۱۸:۱۳ 


۳:۵۱ ۵ ۰ 


سازد؟ 
با یکدیگر رو دررو شویم! 
ک هماع رد | یتفن ۱ 


اشعیا 


خدا از پسران ابراهیم می‌خواهد که 
اعتماد داشته باشند؛ سلطنت خدا بر 
روی عالم هستی برقرار خواهد شد۲ 

"به من گوش دهید. ای شما که 
۵ 


بادا که به سوی من پیش آید. عدالت را دنبال می‌کنید, م۵ ۶ 
*مددکار من خداوند پهوه است, ای شما که بهوه را حستجو می کنید! ۱ ۹ 
یو۸: ۲۶ کیست آن که مرا محکوم سا شوم ای ری اس تک تاد که از آن 
آری» ی پوسیده تراشیده شدید. 
خواهند شدء به سوی معدن سنگی که از آن استخراج 
بید ایشان را خواهد درید. شدبد. 
" "هرآن که در میان شما از بهوه می ترسد, آبه سوی پدرتان ابراهیم بتکریدم روم۴: ۱۲۰۱۱ 
خرو۲۱:۳۳ آوای خدمتگزار او را بشنود! بسن تاره که نها رای هیا ا رده 
تک آنکه در تاریکی راه می‌رود آن گاه که اورا فرا خواندم, او تنها بوده . حز۲۲:۳۳ 
ك_ بدون 0 روشنایی. و من او را بسرکت دادم و فزونی ید ۳۷:۱۳ 
۹:۴۹ بادا که به نام بهوه اعتماد کند بخشیدم. 
قاشر کل ای تکتت نایدا مره هون رامیب ده 
و شاف وی اهاز سا هه 
و مشعل روشن می کنید» بیابانش را به جیزی جون عدن تبدیل ۳ 
به داخل اخگرهای آتش خود بروید هن که ۳:۳۲ 
و به میان مشعل هایی که می سوزا نید. و صحرایش را به چیزی چون باغ بهوه. 
این از دست من بر شما وارد خواهد امد؛ در انحا شعف و شادی را خواهند یافت. 0 


در عذاب خواهید خواپید*. 


6 «خوابیدن» به معنی مردن است؛ ر. ک. ۱۷:۴۳ و غیره. 


ستایش و نوای سرودها را. 


۷ بخش بیشین (۱۱-۴:۵۰) حاکی از اطمینان نبی علیرغم آزارها بود. در اینجا (۸-۱:۵۱) او می‌خواهد همین اطمینان را به 


گروه وفاداران (آبات ۱ -۷) انتقال دهد که ایشان نیز متحمل آزارها می باشند (آیه ۷). آنانی که پیام آور خدا را مورد آزار 
قرار می‌دهند و مومنین را استهزاء می کنند. شرمسار خواهند شد. ی 
۰ و ۸:۵۱) - بخش ۸۱:۵۱ نه فقط به بخش تتویی نی که که یه مطالت فد نبیر ند داردی‌طوری که ار 
اشعیای دوم دارای انسجام م ی گردد. برای مثال» فعلی که در انتهای آیه ۴ به کار رفته و حاکی از اقدا م به عملی است. در عبری 
در ۱۵:۵۱ نیز به کار رفته است؛ «شادی و شعف» مذکور در ۰۳:۵۱ ۱۱:۵۱ 0 «بازوی خداوند» در 
۱ و ۱۰:۵۲ مشاهده 0 و بالاخره, اصطلاحات «تسلی دادن»» «بازخرید کردن». «نجات دادن» در سراسر 
بخش ۱:۵۱ تا ۱۲:۵۲ به چشم می خورد. ‏ پس از بذل توحه به این پیوندها که در مضمون متن وجود دارد ابتدا در ۸۱:۵۱ 
چهار قطمه میيابیم که همگی از دهان خداوند بیان می شود و هر یک با دعوت به توجه کردن شروع می شود (گوش دهید؛ 
گوئن فرا دهید؛ بنگرید) و با دادن انگیزشی ادامه می‌یابد که در عبری از ز کلمه ای واحد برای بیان آن استفاده شده (که با این 
کلمات ترحمه شده است: آری تزیرا: و غیره)؛ این انگیزش ها دز ۱ -۳: ۵-۴ ۶ ۷ -۸ پافت می شود. عامل مشترک در هر 
جهار قطعه. «عدالت ‏ نحات» می باشد که باید آن را از خدا انتظار داشت 


ار 
4 


۲ آبه من نیک گوشن دهید. ای فوم ها 
ای ملت هاگ به من گوش سپارید؛ 
۶۹ زیرا از من شریعت صادر خواهد شد. 
و «حق» من نور ملت ها خواهد بود؛ 
دنشک می‌روم تاپیروزی ام را 
نزدیک سازم؛ 
نجاتم همجون تون نید از خراهف کشت 
و بازوان* قوم ها را داوری خواهد کرد: 
جزیره ها چشم انتظار من اند 
و امیدشان به بازوی من است. 
"چشمان خود را به سوی آسمان 
برافرازید 
و به یایین به سوی زمین پنگرید:! 
اری. اسمان‌ها به سان دود پاره باره 


۱۳:۴۶ 


مز۲۷۲۶:۱۰۲: خواهد شد 
مت ۴ ۲: ۳۵؛ 
۲بط۳: ۱۲۰۷ 


و زمین همجون جامه خواهد پوسید. 
۰ ساکنانش به مانند مگس‌ها خواهند مرد؛ 
اما تخات مق تا اند ستراهد بایید 

و پیروزی مرا پایانی نخواهد بود. 

"یه هن کوش دهیده ای:شما که عدالت 
را می شناسید. 


۱۰-۱ 


ای قومی که شریعت مرا در دل خود 


ار ۳۳:۳۱: 
داری: 


تت۱۴:۳۰ 
از خمّت بشر فانی مهراسید 

راز آهاتت‌هاق یمان فان شرت 

"جرا که بید. ایشان را همجون حامه 

و 


خواهد دریدء 
و کرم» ایشان را همجون پشم خواهد درید؛ 
اما پیروزی من تا ابد خواهد پایید 


ی به نسل. 


0 
ار بیدار شو" قوت را بر تن 


کن؛ 


وی رو 
بیدار شو همجون روزهای باستان؛ 
به هنگام دوران های کهن. 
ری راو نی که 
3 را نشکافتی؟ 
وت ها ان 
آبهای «لحَة» ۴ عظیم را 
تو که از ژرفاهای دریا 
راهی پتراع و او جر تاه ند گنان 


ساختی؟ 


7 طبق ۱۲ نسخه عبری و ترجمه سریانی. باید این جنین قرائت کرد: «شما ای قوم هاء شما ای جمعیت ها». 
8 متن قمران چنین قرائت می کند: «بازوهای او» و «بازوی او» (که در این آیه دو بار تکرار شده است). این امر سبب می شود 
که خواننده به کورش» نایب خدا توحه کند. همانند ۷-۱:۴۲؛ ۱۳-۱۱:۴۶ و غیره. 


0 این فراخوان‌های مکرر در بطن ۹:۵۱ تا ۱۲:۵۲ سه بخش را به این شکل پدید می‌آورد: الف) فراخوانی 


خطاب به بازوی 


خداوند ٩:۵۱(‏ -۱۶) که روم نخس وا تصقق بششین وا ند کرو تون را یو ی فد ی -۱۱). خدا به 


شهر مقدسش همراهی خواهد کرد (آیات ۷- -۱۲). 


پاسخ می فرماید که قوم خود را واقعًرهایی خواهد بخشید (آیات 6۱۶-۱۲. ب) فراخوانی خطاب به اورشلیم (۲۳-۱۷:۵۱) 
که باید استوار بایستد؛ اورشلیم ای وج هدید کب جاه سب کت #جارات: از ذسبت شودقن گرفته شلمي بهادست 
ستمکارانش داده می شود. ج‌( فراخوانی خطاب به صهیون که از این پس استوار م ی گردد (۵۲: ۱۲-۱): صهیون عظمت خود 
را باز خواهد یافت (آیات ۲-۱). قدرت نحات دهندهٌ خود را درک خواهد کرد (آیات ۳ -۶) و با زگشت خداوندش را به 


6 «رهب» همان هیولای ی هرج و مرج (ایوب )۱۳:٩‏ يا مصر است (اش ۷:۳۰)؛ «ازدها» (به عبری: 181۳011 ) همان مار قدیمی 


بازخریدکننده نمایان می‌گردد. 


(ایوب ۷: ۲) با فرعون است (حزق ۲٩‏ :۰ «دریا» (به عبری: 2110 ۷) همان اقیانوس 
نیژار است (خروج ۱۴ :۰ «لحه» (به عبری: 1612010) همان ورطهٌ آغازین (یید ۲:۱) یا اعماق دریای نیزار است (اش 
۳ + بت وت این برداشت را به دست می‌ دهد که قدرت خدای آفریننده, در کارهای خدای 


آغازین (ایوب ۸:۳۸) پا دریای 


هر 
4 


۲۲-۱ اشعیا 


۱۰-۹:۳۵ ات ان بهوه باز خواهند آمد» 0 سخنانم را بر دهانت گذارده ام رض 
با فریادهای شادی به صهیون داخل و تو را در سای دستم پوشانده ام ۷۲:۳۹ 
بجواهند شید تا آسمان‌هایی بکارم و زمینی بنیاد نهم 
پرفیزشاتتشادی ای دامن خواهد فد و به صهیون بگویم: «تو قوم منی» . 
و آنان را شعف و شادی همراهی خواهد ی بیدار شو ی 
کرد به پا خیزء ای اورشلیم! 
اتصت ای ناله خراشن کرتخه! اش که از دس بهوه 
۸ "شمارا من تسلی خواهم داد من! جام غضب را نوشیدی؛ ۱ 
تو که هستی که از بشری فانی می‌ترسی. پيالا سرگیجه را نوشیدی 1 
۰ از بنیآدم که محکوم به سرنوشت علف و آن را خالی کردی. 
ات( "از تمام پسرانی که زاده است؛ 
ابا هرا کتووا تشه اس از تن تفت او زا تام کتد: ۰ ۴۹ ۱۰ 
بای هرس ترض از تمام پسرانی که بزرگ کرده است؛ 
هک انا زا رکه یقت هن زار گرگ 
و زمین را بنا نهاده است؛ * این دو امر بر تو واقع شده است: ۹:۷ 
٩‏ آیا تمام روزء دائما خواهی لرزید, عه کنن خر تورخل خواهد سور 3ق؟ ار۵:۱۵ 
در برابر ترس ستمکان ویرانی و مصیبت, قحط و شمشیر: ۱۸۰ 
آن گاه که آماده می شود تا نابود کند؟ جه کس تو را تسلی خواهد داد؟؟ ی از 
ما کجاست آن ترس ستمکار؟ " "پسرانت از هوش می روند ِ 
۳ بزودی آن که خم شده انبساط و بر مدخل تمام کوچه ها می خوا بند مرائی ۲: ۱:۴:۹ 
خواهد یافت. همحون بز کوهی در دام 
تاه خوا بر ی ره 
1 و نانش که نخواهد آمد. تا رت ۳:۵۰ 
*"زیرا من بهوه هستم خدای تو آبه این سبب» به این گوش کن, ای ۱۱:۵۲ 
اپر۱۲:۲۶ که دربارا می‌شکافد و امسواحش دختر شوربخت. 
ی اب ات 
یهوهٌ لشکرها نام من است. "خداوندت بهوه چنین سخن می گوید, 


0 قرائت نحت اللفظی: «کمانی شکل شده» (کسی که خم شده و سرش به طرف جلو است). همانند ۱:۶۳ (راست ایستاده در 
6 ترحمهٌ ما منطبق است با متن فمران. ترجمه های قدیمی و توازی متن. متن ماسورتی این چنین قرائت می کند: «(من که هستم) 
که تورا تسلی دهم؟» 


آیات ۲۱۱۱۷ با کتاب مرائی ارمیا تشابهات زیاد دارد.ر ک مراثی ارمیا ۱: ۰۲ ۴۷:۳:۲۱-۱۹:۱۳,۴:۲:۲۱۰۱۷-۱۶ 


سر 
4 


اشعیا 


خدایت که از امر قوم خویش دفاع 


هی کته 
اینک از دستت م یگیرم 


آن جام سرگیجه را؛ 


بیالهٌ غضبم را 
۳۹ در دست آنان خواهم نهاد که 
عذابت می دهند. 
به آنان که به تو م ی گفتند: 
«خم شو تا گذر کنیم» 
پوشم۰ ۲۲:۱ و تو پشتت را همجود زمین می ساختی. 
همچون کوچه ای برای گذ رکنندگان. 


۱۷/۵۱ ۵۲ تلا شوه بیدار شو 
۹:۵۱ قوتت را بر تن کن, ای صهیون! 
زیباترین حامه هایت را بر تن کن» 

۸ ای اورشليم ای شهر مفدس! 

بو کماز آنن شش دنک نزد توداخل 
تامشتون و ایا کت 
۰۷ . گرد و خاک خود را بتکان به با خیز! 
کرقنت و ارستلهامت اراد عنم 

ای دختر صهیون. ای اسیر! 

: 3 ۳ ّ 7 ۳ 

زیرا یهوه چنین سخن می گوید: 

۱۳:۴۵ هرایکان فروخته شدید» 
ابط ۱۸:۱ 7 
و بدون نقره نیز بازخرید خواهید شد. 

ها ۳ ۱ ح 
قوم من ابتدا به مصر فرود امد تا در انحا 


سپس آشور برای هیچگ پراو ستم راند. 


۱۰:۵۲ ۱ 


سا آتیکندگر انشا چه کار دارم - وحی 


مهو 
زیرا که قوم من به رایگان برداشته شده 
2 هه / ۷:۴۹ 
سلطه گران او زوزه ها می کشند - وحی 
هک 


ات اش رن نام من خوار ۱۱۳۵۱۸ 
مین گرزدد: 

آبه این سبب است که در آن روز قفوم روم ۲۲:۷ 

۰ 15 2 
هستم!» 

پای‌های آن کس که خبر خوش می‌آورد. . ۱:۲ 

که | اعلا دارد» ۴۰ 

صلح ر بت ۰ 
از سعادت خبر می دهد. 
نجات را اعلام می‌دارد, 
۰ 2 

و به صهیون می کوید: 

«خدایت سلطنت می کند!» 

"آگوشن کن | دیده ناتاتت صدای خود را 

با هم از شادی فریاد برمی آور ند؛ 

زیرا حشم در حشم می بینند اعد۴ ۱۴:۱ 

۱ تک 7 

که بهوه به صهیون باز من گردد. حز۴۳: ۵.۱ 

ی فریاد شادی سر دهبد» 

ای ویرانه های اورشلیم! 

زیرا بهوه فوم خویش را تسلی می دهد. 

او اورشلیم را بان جری من کت 

" "در برابر چشمان تمامی ملت‌ها 

یهوه بازوی مقدس خود را عریان ۵:۴۰ 
می سازد. 


8 شاید بتوان جنین برداشت کرد: «سپس آشور بدون حبران خسارت بر ایشان ستم راند». 


در 
ال 


۱۴-۲ اشعیا 


و تمامی کران های زمين خدمتگزار از سوی مردم مورد ستم 
ات مار تیف قتترآر قی کیت ۵ه مخت اورتر| 
0 "دور شوید, دور شوید. از آنجا بیرون برمی‌افرازد. و او متا صلح و 
روید سلامتی برای سرکشان خواهد بود! 
فیزین تانا گرا لمبرم فکنید! ۳اینک خدمتگزار من کامیاب خواهد ار۵:۲۳ 
تیان ات شا یک 
سازید» او بالا خواهد آمد, بلند خواهد شد, و به ۱۵:۵۷ 
اما که ات9 بهوه را حمل می کنید! ای اضرا شته تم آهند کفت: ۳ 
کات ات حون ترا هی ام ان کی که ۳ 
خرو۴ ۵:۱ ۰ 4 کیان تخرآهین رفت؛ متحیر بودند» ۷۴۹ 
تمه .را که در تبرت شتا مهو رامشواهد جرا که حالت دگرگون شده او دیگر مز ۷:۲۲ 
وت ۲ 0 
و پس قراول شما خدای اسرائیل خواهد را اکن زین[ بنی آدم یو٩۵:۱‏ 
7 تم 


0 ظروفی که بابلی ها از معبد اورشلیم در سال ۵۸۷ ق.م. یه یغما برده بودند و اینک باز پس داده می شد. 

1 در زمان موسی. خروج از مصر بر خلاف این مورد. همراه با «شتاب» انجام شده بوده خروج ۱۱:۱۲ ۳۴-۳۳؛ تث ۳:۱۶. 

ژاش ۲ تا ۱۲:۵۳ نقطه اوح اثر اشعیای دوم می باشد. نسل های نخستین مسیحیان این بخش را مربوط به مصائب مسیح 

اما با توحه به مضمون متن؛ این بخش را نمی توان منزوی به شمار آورد: این بخش به مطالب قبلی مرتبط است (۱۰:۵۲ را 

با ۱۵:۵۲ تا ۱:۵۳ مقایسه کنید: این نکته که بازوی خداوند قوت خود را در نظر ملت‌ها نمایان می سازد) و با مطالب بعدی 
نیز پیوند دارد (۱۲-۱۰:۵۳ را با ۲-۱:۵۴ مقایسه کنید: این نکته که وعدهٌ نسلی داده می شود که یوج خی عیفه 
می‌آید؛ ۱۵:۵۲ با ۳:۵۴: ملت‌ها حضور دارند؛ ۱۱-۴:۵۳ با ۱۷-۱۴:۵۴: خوار شدن پیش نز سایق لالح گس 
تحقق می‌یابد. و غیره). 

این بخش از دهان اشخاص زیر سخن می کوید: 

الف) خدا (۱۵-۱۳:۵۲) که سرافرازی خدمتگزار خود را که پیش از این خوار شده بود. اعلام می‌دارد. 

۳ ی ی یشان به این می‌اندیشند که این 
شخص خوار شد اگر سرانجام این چنین سرافراز گردیده. ایا همان عادل نمی باشد؟ و ما که او را زحست رساندیم, اکر اکنون 
دراثر برتری او مورد زحمت قرار داریم» آیا جنایت کار نبودیم و سزاوا ر مصاثبی نبودیم که او متحمل شد؟ 

ج) نبی (۱۰-۷:۵۳) که اندیشه ای را که هم اینکه به جماعت‌ها الهام بشید کالم که دربارهایی کتافی وش گیبانن 
«خدمتگزار» سخن می‌گوبد. ری و 
ثمربخش سازد. 

د) خدا (۱۲-۱۱:۵۳) که به اين فراخوان پاسخ می‌دهد و اطمینان می بخشد که اين خدمتگزار در فراسوی مصابش, 
مستحاب خواهد شد؛ ؛ او توده‌های مردم را به سوی خود حذب خواهد کرد و عدالت را در اختیارشان قرار خواهد داد. 

> فعل عبری که «درک کردن»» «عمل کردن با درایت» ورشر چام «کسب موفقیت کامل» مت ی ده در حاهای دیگر «در 
یافتن» ترحمه شده که در آن واحد به معنی درک کردن. گرفتن: به تعجب واداشتن, مسلط بودن و تثیر گذاردن می باشد. 

1 ترجمهٌ ما منطبق است با یک نسخه خطی عبری. تارگوم» و ترجمه سریانی. متن ماسورتی و متن قمران و ترجمه یونانی چنین 
قرائت می کنند: «دربارهٌُ تو». 


ور 
۱ 


میک ۱۶:۷ 


۱۷:۴۹ 


ری 
روم۲۱:۱۵ 


۱۱۰۲ 


مر ۱۷۲ 
مره٩:‏ ۱۳۲ 


0۳ 


اشعیا 


*به همان گونه, ملت‌های بسیار را 
متیر سالخت لا 

و در برابر او پادشاهان دهان فرو خواهند 
بست؛ 

زرا انتخه که‌برای اسان باز تو تمه 
بود» آن را خواهند دید 

و آنجه را که نشنیده بودند, آن را درک 


خواهند کرد. 


0 به 
ما رسانده‌اند 

1 بر که آشکار شده است؟ 
"در پراش ووشم 3 همجون نهال رشد 
ك- 

همچون ريشه ای که از زمینی خشک 
بر امه باشته 

بدون شکل. بدون جلوه ای که بتواند 
نکاسفا راخلت ند 

بدون ظاهری تا او را عزیز بدارند. 

توا متفه سره شنه ار سوق 
ی 

مرد رنج‌ها و مأنوس با بیماری 

به سان کسی که در برابرش روی خود را 
و 


۷:۵ ۳-۲ 


خوار شمرده شدهء او را مج به شمار 
نمی اوردیم. 

"اهتا میسازی‌های ها اشت که آوخهل 
کر 

رنج های ما است که او برخود می گرفت؛ 

و ما؛ او را مضروب به حساب می آوردیم» 

کسی که خدا مبتلایش ساخته و تحقی 
ها 

"ها ای به.سیب ختابات:ها است: که (ریه 
شمشیر) مجروح شده بود 

مجازاتی که برایمان آرامش را به ارمغان 
می‌آوردال بر او بودء 


و با کوفتگی‌های او ما شفا يافتیم. 


0 همگی گمراه بودیم همچون حز 


و 

هر یک از ما راه خود را دنبال می کرد 

و بهوه خطای همگی ما را 

بای زا فرک: 

"با او بدرفتاری می‌کنند. و او خود را 
فروتن می سازد 

و دهان خود را نمی گشاید 

پا وس ند کست از گر 


می برند» 


مت۸: ۱۷ 


۱-قر۳:۱۵ 
حک ۱۹:۲ 


مز۳۸: ۱۶-۱۴ 
مت ۲:۲۷ ۱۳-۱؛ 
مر۶۱:۱۴؛یو۱۹: 
۹ 

۱<بط ۱۹:۱ 

ار ۱۹:۱۱ 

خرو ۵:۱۲ 


0 فعل عبری که در اینجا به کار رفته, به معنی «پاشیدن مایعی بر روی شخص» می باشد. قرائت تحت اللفظی این جنین است: 
«او ملت‌ها را خواهد پاشید». این متن که په شکلی رضایت بخش منتقل نشده, به گونه‌های مختلفی ترجمه شده است: ترحمه 
سریانی معنای آیینی را حفظ کرده است (اعد :)۲۲-۱۷:۱٩‏ «او ملت‌ها را تهطیر خواهد نمود» . سیماک و تارگوم چنین 


ترجمه کرده‌اند: «او ملت‌ها را پراکنده خواهد ساخت» با «رد خواهد نمود». اگر ای 


کار برد, به سادگی می شد چنین ترجمه کرد: «ملت ها را رسوا خواهد کرد» (ر. ک. ایوب ۲۱:۲۹ -۲۲). 
معنی احتمالی دیگر می تواند این باشد: او به حال خود رها شده 


0 یعنی در برابر خداوند. اگر «وی» را به معنی خداوند نگریم, 
بود. 


0 قرائت تحت اللفظی: «شناخته شده» پا طبق متن قمران. «آشنا با رنج» 
ماما طیق مد خی انیت کی آن کا فیگریارقتلی ۵ فرابا قرافت شو ات اب بای فرافت که 

تارگوم و طبق روش کاربرد همیه فعل در ۲۸:۴۳ و ۶:۴۷ می توان ترحمه کرد: «بی حرمت شده بود». 
0 قرائت تحت اللفظی: «مجازاتی که ارامشمان را به ارمغان می آورد». 


ی 
9 


ین اصطلاح را می شد در معنای مجازی به 


۱۲ 2-۳ 


قاتا نمی سکن اضر نان که 


کت ی 
دهان خود را نم یگشاید. 


اع۰:۸ ۱۳۳-۳۲ 9 اثر توفیف و در اثر داوری» او 
۰2:۵۲ برداشته شد 
مت ۱۵:٩‏ 


اندیشید؟ 


زیرا که او از زمين زندگان بیرون گذارده 


حز۱۱:۳۷؛ 
مرا۳: ۵۴ 
شدء 
به سبب خطای قوم من" او مضروب 
مر :۶:۳‏ "مقبرهٌ او را با بدکاران قرار دادند 
بار۳: ۱۱-۴ و ۱ 
مت۶۰-۵۷:۲۷_ و یشته قبر" او را با ثروتمندان» 
مز۲۲-۱۸:۴۴؛ ۱ ۰ 
۱-پط ۲۲:۲ با اینکه خشونتی مرتکب نشد 
و در دهانش فریب نبود. 
۲ ابهوه خواست که اورا له کند؛ ,وق را 


به بیماری مبتلا ساخت". 


اشعیا 


اگرحیات خود را قربانی جبران سازد؛ 

شاهل ۳ نسلی خواهد بود و روزهای خود 
را طویل خواهد ساخت. 

و ارادهٌ بهوه در دست او توفیق خواهد 


یافت. 
۱۱ : 24 
نورا را خواهد دید و در اثر معرفتش 8 
بور - را حواهد دید و در ابر معرفتش 


سیر خواهد شد لگ 

مت گواو عادل من بسیاری را به واسطهٌ 
آن, عادل خواهد ساخت؛ 

و بار خطاهای ایشان را او بر خواهد 
دشن 

ای شیاشگ هم دییات 
بزرگان به او خواهم داد, 

و غدیمت را با بزرگان تقسیم خواهد 


کرد 


۱- یو ۲: ۲؛ 
روم۲: ۵ ۲؛ 
عبر ۱۷:۲ 


۸ 2+ 
مت ۲:۲۶ ۳۴؛ 
بو۳۴:۴ 


۱۳:۲۶ -۱۴؛ 
: ۵۲ 
۱-بط۱۸:۳ 
روم۳: ۲۶: 
۱۸:۵ 


مز ۸:۲ 


لو۱۱: ۲۲-۲۱ 


۴ ترحمهٌ ما مطابق است با متن ماسورتی. طبق قرائت قمران» می‌توان ترحمه کرد: «نسل او» در خصوص معانی محتمل این کلمه, 


ر.دک. به توضیحات ۰۷:۴۰ 


5 ترجمهٌ ما منطبق است با قرائت یک نسخه خطیء متن قمران و حزق ۷:۴۳. اگر این اصطلاح را که مورد تأیید تمام ترجمه های 
قدیمی است. حفظ کنیم می‌توان جنین برداشت کنیم که اين ثروتمندان, افرادی بدکار بودند؛ ر.دک. میک ۱۲:۶؛ ار 


۷ امت ۱۱:۲۸؛ متی .]۲۳:۱٩‏ متن ماسورتی جنین قرائت می کند: «در موت هایش». 


) ترحمهٌ محتمل دیگر: «یهوه را پسند آمد...» 
0 فرائت تحت اللفظی: «سبب شد که او رنج بکشد». 


۷ این یگانه متن در عهد عتیق است که دربارة قربانی انسان به عنوان کفاره سخن میگوید. می‌دانیم که قربانی کردن انسان مطلقا 


۷ ترجمهٌ محتمل دیگر می‌تواند اين گونه باشد: «او نسلی را خواهد دید و آن را تداوم بخشیده. به انتها خواهد رساند». 


6 فرائت تحت اللفظی: «به بهای رنج حانش.-۰۰» 


افو رسمه ماد کل رویط بدم فران اضاقت ‌اشت: 


2 منظور سیر شدن از ایام میباشد .مانند کلمه ای که گفته یا نوشته نشده ولی باید اضافه کرد مثل کتاب پید ۵ ۸:۲. 
2 عبارت «در اثر معرفتش» را می‌توان به جملهٌ بعدی مرتبط دانست (به این شکل: «خدمتگزار عادل من در اثر معرفتش, بسیاری 


را ..۰»). 


۵ منظور اعلام پیروزی » بنابر این تقسیم غنایم جنگی میباشد ۲۳:۳۳:۲:۹؛ زک ۴ ۱:۱؛پید ۷:۴۹ ۲؛مز۶۸: ۱۳. 


و 
9 


اشعیا ۶-۴ 


مت :۲۸:۲۶‏ جرا که خویشتن را به مرگ سپرد آزیرا به راست و به جپ از حد خواهی 
0 و در زمره محرمین به تما عنم تا پید۸ ۱۴:۲ 
0 حال آنکه خودش گناه بسیاری؟ را خمل اعقابت ملت‌ها را به مالکیت درخواهند ۵:۵۵ 
کرد آورد 
مر۴۵:۱۰: _ و برای مجرمین وساطت می کرد. و در شهرهای ویران مسکن خواهند ۲۶:۴۴: 
0 ۱۹:۴۹ 
خدا همسر خود. اورشلیم را باز آمترس زیرا شرمسار نخواهی شد. ۱۷۵ 
می‌یابد1 ال وتان بر یتسار تقواشی 
غلا۴: ۲۱۷ ۵۴ فزیاد شادی کر وود ای زن عقیم داشت که سرخ شوی؛ 
اس ۵: ای تو که فرزندی نراییده اه خجالت جوانی ات را از باد خواهی بردگ 
مز۱۱۳:٩‏ ِ 7 ۲ ی 5 
ی فریاد شادی سر ده. هلهله کن» ای تو که ۱ و رسوایی بیوگی ات را به یاد نخواهی 
باتکرد اشفا تنوده اغنا و 
جرا که بهوومی گوینه خشران ژن رها "جرا که شوهرت «همان کس» است که 
شده زیادترند تو را سرشته. هو ۱۸:۲ 
از پسران زنی که شوهر دارد. یی بقفه ات کرها ات 
3 شاف شمه انار کسترین بده» و ید دهتله ان قفون یرال 
2 پرده هایت را بهن کن. مضابقه منم می باشد, ۱۴:۴۱ 
۲۱-۰۹ 
طناب هایت را دراز کن و میخ هایت را که خدای تمامی زمین نامیده می شود. 
محکم ساز: بهوه تو را باز می خواند. ۱۴۴۹ 


۵ در نظر برخی, و خصوصاً در سنت بهود؛ قطعه شعر موجود در ۱۳:۵۲ تا ۱۲:۵۳ به اسرائیل وفادار اشاره می کند که در اثر تبعید 


له شده و سرانجام غرق در عزت و احترام می گردد. یحبی تعمید دهنده (ر.ک. یو ۲۹:۱) و سنت مسیحیء این متن را به عیسی 
نسبت می‌دهند, که خدمتگزار کاملاً عادل است و می توا ند گناهان انبوه جماعت‌های بشری را بر خود حمل کرده» کفاره کند و 


در آخر بر مرگ چیره شود و کرورها کرور انسان را به سوی خود جذب کند. به همین جهت. اش ۱۳:۵۲ تا ۱۲:۵۳ اغلب 
«انحیل پنجم» نامیده شده است. 


0 فصل ۵۴ اورشلیم, همسر خداوند را بدون اینکه از آن نام ببرد. مورد مواخذه قرار می‌دهد (ر. ک. ۲۱-۱۴:۴۹؛ ۱:۵۰؛ 


۱ -۳: ۱۷:۵۱ تا ۹:۵۲). خدا سخنانی خطاب به او بیان می‌دارد که بسیاری از آنها یادآآور سخنانی است که اندکی قبل. 
به خدمتگزارش بیان داشته بود (مقایسه کنید ۱۲-۱۰:۵۳ را با ۳-۱:۵۴؛ ی با ۳:۵۴؛ ۳ را با ۱۱:۵۴ 
۴ ۷ ۳: را با ۸:۵۴: ۵:۵۳ را با ۳:۵۴)؛ صهیون که همانند این خدمتگزار: قبلا مورد تحقیر واقع شده بو جلال 
خواهد یافت: مگر نه اينکه صهیون همانا شهر خدمتگزاران خداوند است (۴)۱۷:۵۴ 

پیام نجاتی که صهیون می شنود» به این شکل تقسیم بندی می شود: الف) زد عقیم قاهر خسلی‌تی سار واه هد (ایات 
۳-۱) ب زن بیوه بار دیگر به همسری خداوند در خواهد امد (ایات ۶-۴ ج) زن رها شده بار دیگر به داخل عهد باز 
آورده خواهد شد. عهدی که از حانب خدا زوال نایذیر است (آیات ۱۰-۷)؛ د) این شهر که ویران شده, با حلال و شکوه 
بازسازی خواهد شد (آیات ۱۲-۱۱): ۰) شهری که مورد ستم واقع شده, از این یس از هر حمله ای در امان خواهد بود و 
می توا ند در پناه خداوندش در آرامش زندگی کند (آیات ۱۷-۱۳). 


6 منظور تبعید در مصر است که طی آن, قوم اسرائیل هنوز شوهر نداشت؛ و منظور از «رسوایی بیوگی ات»» تبعید در بابل است 


که طی آن؛ قوم اسرائیل شوهرش را از دست داده بود. 


و 
9 


ار ۳:۳۱ 


امث۱۸:۵؛ 
ملا۲: ۱۶-۱۴ 
۹:۴ 


مر ۳: 


۳:۵۳ 


۸-۸ 
ار ۳:۳۱ 
هرا 


ببد۸: ۲۲-۲۱: 
۱ ۱ 


مز۳:۴۶؛ 
حب۳: ۶ 


حز۳۴: ۵ ۲؛ 
۱۳۶۰:۳۷ 


۱۶-۴ 


به سان زنی رها شده که جانش در رنج 


است؛ 


خدایت می گوید, 

آیا می توان زن (دوران) حوانی را خوار 
شمرد؟ 

۳۳ برای مدتی کوتاه رها کرده تم 

اما تورا با ترحمی عظیم" استقبال می کنم؛ 

۸ ۰ 9 حِِ 

قدیه دهنده ات بهوه می گوید. 

در حوششی از خشم 

روی خود را دمی از خود پنهان ساختم, 

اما با وفاداری ای* جاودانی بر تو ترحم 
۳ 0 

۱ 1 ۰ ۰ ۹ 

این برایم همچون روزهای " نوح خواهد 
بود؛ 

به همان سان که سوگند یاد کردم که 
3 72 1 72 
اب های نوح دیگر زمین را فرو نگیرد. 

ِ ی 
دیگر بر تو خشم نگیرم 

72 
و دیگر تو را تهدید نکنم. 
4 و دنه و 
بهوه که بر تو ترحم می کند می گوید: 

بادا که کوه‌ها کنار بروند 

و تبه ها تلوتلو بخور ند 

اما وفاداری من از تو کنار نخواهد رفت 

و عهد آرامش من تلوتلو نخواهد خورد. 


اشعیا 


نس ۱ رن 
ای شوربخت که از سوی طوفان کوفته 

شده‌ ای ندون تسلی» 

اینک به جای سنگ هایت, یاقوت سرخ! 
قرار خواهم داد 

و برای بنیادت, یاقوت کبود؛ 

" "کنگره (برج‌هایت) را از یاقوت 

دروازه هایت را از بلور 

و تمامی حدودت را از سنگ ها ی گرا نبهالء 

امن تسا تقتت کرداب سمتوه 
خواهند نود 

و آرامش پسرانت عظیم خواهد بود. 

۲ زاه خدالت ‏ استوار عراهی له 

از ستم به دور خواهی بود زیرا چیزی 
باعث ترس تو نخواهد شد. 

از ترس (به دور خواهی بود). زیرا به تو 
نزدیک نخواهد شد. 

کون و حمیله کستد: از سوی من 
نخواهد نود 

هر که به تو حمله کند. به سبب تو خواهد 
افتاد. 

"ینک من آهنگر را آفریده ام 

که با آتشی از اخگرها می‌دمد 

و از آن, ابزاری برای کارش بیرون می آورد؛ 


آاین «ترحم عظیم» در نقطه مقابل فراموش کردن برای «دمی» قرار دارد. 

۵ «وفاداری» مانند ایه ۱۰؛ ر.ک. ۶:۴۰ که در آن همین کلمه به صورت «حشمت» ترحمه شده است. 

0 ترجمهٌ ما منطبق است با تا رگوم. ترجمه سربانی, آکیلاء تمودوسیون و وولگات. اکثر نسخ خطی عبری و ترجمه یونانی» چنین 
قرائت می کنند: «آب های نوح» . 


۱۳ 


۱۴۳۵۸ 


حز۱۴۱۳:۲۸ 


طو۳ ۱: ۱۷-۱۶ 


مکا۲۱: ۲۱۱۰ 


1 
۶۳۳ 
بو ۴۵:۶ 


۱۸:۴۵ 


مز۱۲۱:۹۱ 


لو ۱۸:۲۰ 


1 ترجمهٌ ما بر اساس اصلاحات ترجمهٌ یونانی است. متن عبری جنین قرائت می کند: «سنگ سرمه» (با آنتیمون). در خصوص 
اصطلاح «یاقوت کبود» ر. ک. خروح ۱۸:۲۸؛ ۱۱:۳۹؛ حزق ۱۶:۲۷: ۱۳:۲۸. 
قرائت تحت اللفظی: «سنگ های لذت»؛ این اصطلاح فقط در بنسی ۱۱:۴۵؛ ٩:۵۰‏ و در اسناد قمران ( «قواعد جنگ ۶:۵ ٩‏ 
۴ ۱۳-۱۲:۱۲) به کار رفته است. 
> در اینجا منظور از «عدالت», نه فقط رفتار درست است. بلکه حقانیت نیز می باشد. ر. ک. اش ۲۷-۲۶:۱: ۲۸: ۰۱۷-۱۶ 
1 فرائت تحت اللفظی: «خود را دور نگاه دار از...» 


مر 
0 


اشعیا ۴ - ۵ ۴:۵ 


و من ویران کننده را نیز برای نابود گندم بخرید و بدون نقره بخورید. ِ 
کردن"" آفریده ام. و بدون پرداختن» شراب و شیر". ۲:۲ 
ایو ۲۶۰۷:۵‏ ۲ "هیچ ابزاری که بر علیه تو آهنگری جرا نقره را خرج کنید برای آنجه نان ۱ 
شود. توفیق نخواهد یافت, ِ و 
و رای کول کته ۱ زر اف موی کنه؟ 1 
۰ بایستد, آنْ را محکوم خواهی ساخت. به من گوش دهید. به من گوش دهید و . 
تیان ایک شر اعد گراران وه هرا کشک است راهن ورن امت۶۳:۹ 
رای یراق اف ات کی و از خوراک ه ای خوش طعم؟ لذت 
می کنم خواهید برد. مز۳۶: ۱۰۹ 
- وحی بهوه. آگوش فرا دهید و به سوی من آیید. 


گوش کنید و بادا که جانتان زنده بماند! تتم:۱: 


خدا خاصان خود را فرا می‌خواند من با شما عهدی جاویدان خواهم بست 


ِ از کلام او تغذیه کنند؟ (عهدی) که با فیض های قابل اطمینان بر 
0 ۵۵ !ای ه کر تراک تشه اید» به به داد کار :دنه گر 0 
۱ 1 سوی آب آیید. ۰ من را شاهدی برای قوم ها 
" بو ای خود شما که نقره ندارید. بیایید. ساخته ام 


0 ر. ک. به اش ۵:۱۳؛ میک ۱۰:۲؛ غزل ۱۵:۲؛ جا ۵:۵. 

7 این تنها موردی است که در فصل های ۵۵-۴۰ قوم اسرائیل, در حالت جمع» «خدمتگزاران بهوه» نامیده شده است؛ شاید نبی 
می‌خواهد این نکته را منتقل سازد که در بطن حامعه, هر فرد باید احساس کند که تحت مراقبت الهی قرار دارد. 

0 فصل ۵۵ ادامه فصل ۵۴ است. به اين معنا که نبی پس از آنکه اورشلیم را مورد خطاب قرار داد اینک وفاداران را که آماده 
می‌ شوند تا در این شهر ساکن شوند مخاطب قرار می دهد تا ماهیت و شرایط سعادتشان را به صراحت به ایشان یادآوری 
نماید. فصل ۵۵ در واقع موخرهُ مجموعهٌ اثر اشعیای دوم را تشکیل می‌دهد؛ این موخره همانند مقدمه (۰)۱۱-۱:۴۰ بار دیگر 
بر متعال بودن خدا و اثربخش بودن کلامش و شکوه خروج جدید تأکید می‌گذارد. خدا از زبان نبی خود و تا حدی به سبک 
تثنبه ای که در ۱ پاد ۸ بافت می‌شود. به امور زیر می پردازد: 

الف) خوراک مقوی تعلیم خود را عرضه می‌دارد که حبات وافر را فراهم می سازد (آیات 2۳-۱)؛ ب) وعده می دهد که به 
وفاداراانش شکوهی را که زمانی از آن داود بود. عطا کند (آیات ۵-0۳)؛ ج) با اصرار از سرکشان می‌خواهد که توبه کنند و 
به بخشایش او اعتماد نمایند. زیرا نگرش او در فراسوی نگرش آنان قرار دارد و کلام او هرگز باعث سرخوردگی نمی شود 
(آیات ۱۱-۶): د) و سرانجام وعدهٌ رهایی را تجدید می کند. رهایی‌ای که خبرش تا ابد طنین انداز خواهد بود (آیات ۱۲- 
۳ 

۵ در ترجمه یونانی, در اینجا فعل «بنوشید» اضافه شده است. اما متن عبری که اساس کار ترجمه قرار داشته. فاقد این فعل 
است. اما معنی ان مستتر می باشد. 

0 فرائت تحت اللفظی: «در ترازو انداختن». پیش از رواج پول. مبلغ کالاها را با شمش‌های فلزی می پرداختند. 

آر.ک. ۱۴:۴۵ این کلمه از فعل «خود را خسته کردن» مشتق می شود (۳۰:۴۰ و غیره). 

٩‏ قرائت تحت اللفظی: «جرب». 

] قرائت تحت اللفظی: «نیک وکاری های داود که محفوظ نگاه داشته شده است». این جمله را می توان به دو صورت برداشت کرد: 
یکی به همان صورت که ما در اینجا ترجمه کرده ایم؛ دیگر آنکه مانند برخی ترجمه‌های دیگر کتاب مقدس چنین بياوریم: 
«نیکوکاری‌هایی را که داود انجام داده است؛ نگاه خواهم داشت» (ر.رک. ۲-توا ۴۲:۶: مز ۵۰:۸۹). 

این حرف ربط در زبان عبری را می توان در معنای سببی آن نیز برداشت کرد. در آن صورت. این حمله به این صورت خواهد 


ی 
ها 


مز۸ ۴۴:۱ 


ورد 
۱۷:۳۹ 
۳:۴۹ 


۱:۶۵ 
ار۲۹: ۱۴-۱۲ 


1۱۷/۰ 
مز۴۵ ۱۸:۱ 


۲توا۷: ۱۴؛ 
ا۱۱:۱۸ 


ار ۱۸:۳۱؛ 
مرا ۵: ۲۱ 


۱۳-۵ 


و رئیسی که بر قوم ها فرمان می‌راند. 

"اینک قومی را که نمی شناسی خواهی 
و 

و قومی که نمی شناختی به سوی تو 
خواهد شتافت. 

به سبب بهوه, خدایت؛ 

را ذ ین انس شترا که هو ر 
حلال داده است. 

و رادتترنا نکاس کت ام کلاره 
تا یافت شود 

او را به کمک بطلبید هنگامی که 
ترقیک اسیت؛ 

"بادا که شخص بدکار راه خود را رها 
سازد 

و مرد ستم پيشه افکار خود را؛ 

باشد که به سوی بهوه باز آید که بر او 
ترحم خواهد فرمود. 

به سوی خدای ماء زیرا خود را غنی در 
بخشایش نشان داده است". 

"زیرا افکار من افکار شما نیست؛ 

و راه‌های شما راه های من نیست - وحی 


3 


یهوه؛ 
تاا رشان که اسان ات 
بلندتر است. 
به همان میزان راه‌های من از راه‌های 
شما بالاتر است 


اشعیا 


و افکارم از افکار شما. 

آدر واقم, همان گوته که باران و برت 
از اسمان فرود می‌اید 

و به آنجا باز نمی گردد مگر اينکه زمین 
را سیراپ کرده باشد» 

مگر اینکه آن را بارور ساخته و برویاند. 

تا بذر را به برزگر بدهد 

و نان را به آنکه می‌خورد. 

" "کلام من نیز که از دهانم خارج می شود 
لبت ند همان کون است: 

بدون اثر به سوی من باز نمی گردد, 

مگر آنکه به انجام رسانده باشد آنچه را 
که می خواستم 

و کامیاب کرده باشد آنجه را که برایش 
۳ فرستاده بودم. 


۳ با شادی بیرون خواهید رفت 


و در آرامش باز آورده خواهید شد. 

کوه‌ها و تیه ها در برابر شما فریادهای 
شادی سر خواهند داد. 

و تمامی درختان دشت دست خواهند زد. 

بای :دنت سار خوی تس رو 
خواهد رویید. 

به حای گزنه, اس خواهد رویید. 

این برای بهوه آوازه ای خواهد بود, 

نشانه ای حاویدان [که] از میان نخواهد 


رفت. 


شد: «یهوه را بجویید زیرا که می‌گذارد تا یافت شود» (مانند ۱:۵۰ ۵:۵۳؛ ۱۷:۵۷ و غیره). 
۷ فعل «غنی بودن در بخشایش» اهمیتی دوگانه دارد: ۱) تنها یک بار در کتاب اشعیا به کار رفته است؛ ۲) فقط زمانی به کار 
می‌رود که فاعلش خدا باشد. 
۷ بخش ۸-۱:۵۶ احتمالاً به این علت بعد از اثر اشعیای دوم می‌آید که فرمول های آن را تکرار می کند (نزدیک بودن «نجات» 


مر 


مز ۶:۹۲ 
روم۳۳:۱۱ 


مز۱۵۰۱۳:۱۰۴ 


اشعیا 


۶ - ۶ 


معبد: ان دعا برای تمامی قوم‌ها" 
۵۶ آبهوه چنین سخن می‌گوید: 
۳ حق را رعایت کنید و عدالت را به 


اه ۷۲۴ ۲ 
۰۱۳۴۶ عمل آورید؛ 


۵۱: زیرا که نزدیک است فرارسیدن نجات من 
و آش‌ارشین پیروزی ام. 
غزا: ۱۱۹‏ اخوشابه‌حال آن بشر فانی که این را 
انجام دهد 
۱۳:۵۸ اه که ور 0 
0 ۳ نگاه دارد بی‌آنکه آن را 


بی حرمت سازد 
و دست خود را از هر عمل بد نگاه دارد! 
"و پسر غریبه ای که به بهوه پیوسته 
هایگ وگو ده ۲ 
«به یقین, یهوه مرا از قوم خود کنار 
خواهد گذاشیت6: 


و مرد اخته نگوید: 
ان 

۳ بهوه این چنین سخن می گوید: 

به اخته هایی* که سبت‌های مرا نگاه 
می دار ند. 

تک ِ 

آنچه را که من می خواهم برمی گزینند 

و در عهد من ثابت می مانند. 

تِ۳ «خانه ام» و در دیوارهایم 

بنایی و نامی خواهم بخشيد 

که ری سییر سرام وه 
خواهد بود؛ 

به ایشان نامی جاویدان خواهم بخشید 
که از میان نخواهد رفت!. 

"و اما به پسران غریبه ای" که به بهوه 
تا او را خدمت کنند 


حک۳: ۴ ۱؛ 
مت ٩۲۰۱۳۹‏ 


۶۵ ۱۳۲؛:+ 
۴:۶۶ 


۲سمو۸ ۱۸:۱ 


۱سمو ۸:۱؛ 
حک ۱:۴ 


مکا۳: ۵ 


ایا۸: ۴۳-۴۱ 


و «عدالت» در ۱:۵۶ مانند ۱۳:۴۶ و ۰۵:۵۱ ۶ ٩۸‏ «نام جاویدان که از ز میان نخواهد رفت» در ۵:۵۶ مانند ۱۳:۵۵)) اما 
زمان و سبک نگارش آن متفاوت است. زمان احتمالاً در دهه های نخستین پس از تبعید است. و مکان» خود اورشلیم» سوالی 
که مطرح می شود در مورد پذیرش غریبه ها (بیگانگان) و اخته ها (خواجه ها) به داخل جامعه اسرائیل می باشد. یک نبی (که 
می‌توا نیم او را اشعیای سوم بنامیم و اکثر فصل های بعدی نوشته او است) از سوی خدا تصمیمی صریح و گشاده به نفع تمامی 
انسان‌ها بدون هیچ گونه تمایزی را اعلام می‌دارد («بنی آدم» در ایه ۲؛ «غریبه ها» در ایات ۶-۳ ؛ «تمامی قوم ها » در آیه ۷؛ 
و آنانی که هنوز قرار است گرد آیند آیه ۸) ؛ هر عضوی از نژاد بشری می‌تواند به ایمان به خدای واقعی دست یابد و وارد 
عهد او گردد. به شرط آنکه دستورات مذهبی و اخلاقی آن را رعایت کند. 
آخته ها (خواجه ها پا خصی‌ها) که قبلا از آیین‌های عبادی (تث ۲۳: ۲ از جهانت مخروم بودند (لاو ۲۰:۲۱), در اینجا مورد 
پلایزفن قرارمی گیرنده این میم راه را عرایک ۱۱۳ ۲:۱۹ ی اند 


۷ قرائت تحت اللفظی: «به اینان دستی خواهم داد (۱- سمو ۱۲:۱۵: ۲ سمو ۱۸:۱۸) و نامی . 


داد» . 


7 در ابنجا منظور غریبه های مقیم نیست» 


.. به او نامی جاویدان خواهم 


بلکه غریبه‌هایی که مسافرند. این دسته از غریبه ها را گاه با غریبه هایی که از ایشان 


اجتناب می کردند. یکی می انگاشتند (۱۲:۴۳: ۵:۶۱). حتی وقتی ایشان را در اسرائیل می پذیرفتدد. از هیچ حقی برخوردار 
نبودند؛ ای ها سس رو آیین های عبادی شرکت کنند (خروح ۱۲ :۰ و از مزایای بسیاری محروم بودند. و حتی مورد 

بهرن کی قرازهی کر فد رک ۱۳ :۰ ۳:۱۵: ۲۱:۲۳)؛ حزقیال ایشان را از ورود به معبد منع می کرد (حزق ۷:۴۴- .)٩-‏ 
تراسا ات کاس رات تک را کر این متن بیان شده, درک کرد. 


2 می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «جرا که خانه من از سوی تمامی قوم‌ها نامیده خواهد شد: (خانه دعا)». 


ی 


۱:۵۷ ۶ 


و نام بهوه را دوست بدارند 
وم گزا انش رفن 
یی ای کب روانت امه وان هه 
بی‌آنکه آن را بی حرمت ساز ند 
و در عهد من ثابت می مانند» 
مزه "من ایشان را به سوی کوه مقدس خود 
خواهم آورد. 
در «خانه» دعایم شادمان خواهم ساخت» 
هدایای سوختنی و قربانی های ایشان 
۷:۰ بر مذ بح من مقبول واقع خواهد شد؛ 


مر۱۷:۱۱ جرا که «خانهٌ» من نامیده خواهد شد 
«خانه دعا برای تمامی قوم هاگ » 
"وحی خداوند بهوه 
۰۱ که تبعیدی‌های اسرائیل را گرد می‌آورد: 
مز۲:۱۴۷ ۱ ۳ ی 1 مخ 
نزد او باز آ نان را گرد خواهم آورد. 
۶۶ علاوه بر خاصانش که قبلا گرد آمده اند. 
بو ۱۶:۱۰ 


برای بدکاران و بت‌پرستان آرامشی 
نیست؛ بخشایش و برکت برای 
گناهکاران توبه کارا 

ای حیوانات صحراء همگی به ضیافت 
پیایید 


٩:۲۲ ار‎ 


اشعیا 


ای حیواناتی که در جنگل هستید! 

" آدیده بانانش همه کورندگ 

هیچ نمی دا نند! 

همگی سک‌های کنگ اند 

که قادر به پارس کردن نمی باشند» 
در حال دراز کشیده» خواب می بینند 
خوا بآ لود بودن را دوست می دارند. 
۲ "این سگان گلویی حریص دار ند 
سیری نمی شناسند؛ 

و ایشانند که جوپان می باشند» 
[جویانانی] که نمی توانند درک کنند! 
همگ اه شودزا دقیال ی کتنم 


مز ۱۴:۸۰ 


٩ ۲سمو۱۶:‎ 


هر یک بدون استثناء به سوی سود ری 


خویش. 
۲" «بیایید! من می روم تا شراب بیاورم. 
با مسکرا ست غواهيم کرد 
و فردا مانند امروز خواهد بود. 
عظلیی فراسوی هر مقایسه ای!» 


2۷ انسان عادل از میان می رود 
و کسی به آن توحهی نمی کند؛ 

رها وا دا دوش شوه 

و کش ی فهیان 


حز۳۴: ۲ 
۶:۵۳ 


۰۱/:۵۷*:+ 
ار۱۳:۶ 


9 مجموعهٌ ٩:۵۶‏ تا ۲۱:۵۷ شامل سه بخش است که هر یک با موخره ای خاتمه می‌یابد که آنتی تزی را با مطالب پیشین تشکیا 


می دهد . 


الف) بخش ٩:۵۶‏ تا ۲:۵۷ بیانیه ای است در مورد ضعف و فترت؛ مسئولان نالایق و غیرفعال و حریص‌اند؛ ایشان مشغول عیش 
و عشرت و غارت اموال مردم می باشند (آیه ۱۱) و اجازهٌ ارتکاب هر نوع بدرفتاری را به خود می دهند و بر انسان‌های نیک 
ستم می رانند. اما (۲:۵۷) آرامش سرانجام برای اشخاص عادل (۱:۵۷) فرا خواهد رسید. 
ب) بخش ۱۳-۳:۵۷ عادلان دروغین (آيه ۰6۱۲ بت برستان و اعمال آنان را محکوم می سازد: خدایان ابشان قادر به نحات دادن 
نیستند. اما (آیه 0۱۳) آنانی که به خدا امید دارند, در آرامش در زمین موعود خواهند زیست. 
ِ بخش ۲۱-۱۴:۵۷ نحات را به وفاداران اعلام می‌دارد؛ ایشان که پیش از این به سبب خطاها و ستم‌های مالی شان (آیه ۰۱۷ 
ر.دک. ۱۱:۵۶) بدبخت بودند, بخشیده شده ارامش را باز خواهند یافت (ایه ۱٩‏ ر. ک. ۲:۵۷). اما (ایات ۲۱-۲۰) 


آنانی که با سرسختی به بدکاری ادامه می‌دهند, از اين آرامش محروم خواهند شد. 


6 «دیده بانان» (ر. ک. ۸:۵۲) در اینجا همان مسئولان می باشند. 


4 فرائت تحت اللفظی: «مردان ثابت قدم» . 


0 


که عادل قستست ف ا رک ؟ برده می شود. 
"ات فاردا رآفتننفی کودهه 

ایتبات دسر خود می ایند 

آنان که مستقیم به راه خود می رفتند. 
"اما شماء به اینجا نزدیک بیایید ای 


ملا۵:۳ پسران زن حادوگ 


از ٩۹:۳‏ ۱ ۲ 
خر ای نسل 5 زن زناکار و روسپی. 
۲ انا وج بر که می نهید؟ 
بر علیه جه کس دهان خود را به فراخی 
مز۳۵: ۲۱ 


تشایید 
و زنانتان را من کشید؟ 
نسل دروغ 


*شما که خود را در کنار درخت سق گرم 


ار ۲۰:۲: ۱ 

حز۶: ۱۳ زير هر درحت سبز» 

تث ۳۱:۱۲ و کودکان را در دره‌ها قربانی می کنید؛ 
ار۳۱:۷ 1 ۰ 

حز۲۱:۱۶ در شکاف های صخره‌ها؟ 


رات [نه ک‌های | من ستاوی: 


اشعیا 


۸ ۷ 


سهم خود را می‌یابی؛ 

این است, این است نصیب توا! 

و هدیهٌ ریختنی‌ ات را برای این زنان 
می ریزی 

و هدیهُ آردی تقدیم می کنی؛ 

آیا می توانم با اینها خود را تسلی دهم؟ 

"بر کوهی بلند و رفیع 

ستر خود را قرار دادی. 

و در همین حااست که برآمدی 

تامراسم قربانی به جا آوری. 

"در پس دروازه و بازوهای (آن) 

نشان خود را قرار دادی؛ 

زیرا بستر خود را دور از من باز می کنی» 

برآن برمی‌آیی. مکان خود را وسیع حز۱۵:۱۶ 
می سازی» ۱ 

و یکی از آنانی را می‌خری! 

کات تفن عوستای دای 
درا مورد سیر و تماشا فرار 


۱۱۱۷ 


نو دست 


۱ 


6 قرائت تحت اللفغلی: «از مقابل شرارت (یا بدبختی) ». حرف اضافه ای که در اینجا به کار رفته, می تواند معنایی سببی داشته 
باشد (همان طور که ما ترجمه کرده ایم) يا می‌تواند معنایی مکانی داشته باشد که در این صورت باید آیه را این جنین قرائت 
و «عادل به دور از بد بختی برده شده است؛ افوارد ارانش خواهن گردیل:62 اما جنین ترحمه ای از نظر دستور زبانی 
خضوار آشتو عضو متخ نت دا ان شارکاو تست زو کبک ۵-۲): 


] در اینجا منظور «بستر استراحت» است که باید آن را از «بستر مرگ» در حزق ۲۵:۳۲ و غیره. و نیز ا 


۸-۷ و غیره متمایز دانست. 


1 


ز «بستر زفاف» در اش 


8 منظور ال زا کازش اف زفهتکری در نها همان بت پرستی است که درایه ۴ بصورت تمسخر آمیز آمده است. 
1 احتمالا منظور سنگ های ایستاده ای است که همچون نشانه های جنسی خدایان مذکر بر پا می شد و مردم برای پرستش آنان 


می‌آمدند. (ر. ک. ۲-پاد ۱۱-۱۰:۱۷). 


1 متن عبری چنین قرائت می کند: «تو [عهدی] منعقد م ی کنی..۰» و گویا در خصوض روسیی ای سخن می گوید که فاسقان خود 


را می‌خرد؛ ر.ک. حزق ۰۱1۸-۱۶:۱۶ ۰۳۴-۳۲ 


[ احیمالا کلم دشت عابگزیی انست شودبانه برای آلت مردانه. آن «نشانی» که در ابتدای آیه ذکر شدم شاید نشانهٌ آلت مردانه 


بوده است. 


مر 
9 


۱۸-۷ اشعیا 


ل :۵:۲۰۷‏ *باروغن به سوی ملک می دوی؛ 
رک عطرهایت را به هدر می دهی؛ 
خرو ۰ ۳۵:۳ پیممآورانت را به دوردست‌ها 
می فرستی» 
ایشان را تا به شئول فرو می کنی. 
ار اه سا 
ار ۲۵:۲‏ اما ی «بهوده!» 
قدرت دستت را باز می یابی. 
از این سبب است که ضعیف نمی شوی. 
"از که م ضطرب بودی, از که 
هی فرفنیدی» 
تا دروغ بگویی, 
تا دیگر مرا به یاد نیاوری 
و به من توجه نکنی؟ 
۰۲ مگ نه اینکه من خاموش می شدم و 
چشمانم را فرو می بستم؛ 
ک از من نمی ترسیدی! 
یس اینکه عدالت و اعمالت را اعلام 
خواهم داشت؛ 
انها برایت هیچ فایده ای نخواهند 
تفن 
۳ آن گاه که فریاد برمی‌آوری؛ باشد که 
«آشغالهایت» ۳ تو را برها نند! 
باد تمامی آنها را برخواهد داشت 
دمی آنها را خواهد برد. 
۰ اما آنکه درمن باه گیرده مملکت زا یه 


4۵ 
مز۳۴۹:۳۷ میرات خواهد برد 


و کوه مقدس مرا مالک خواهد شد. 
۵ هص_ .عم 
خواهند گفت: «بر یا کنید, گذرگاهی 
بر پا کنید» راهی آماده سازید» 
هر مانعی را از سر راه قوم من بر دارید. 
۳ «آن کس» که بلند و رفیع است 
3 و 
چنین سخن می گوید 
آن که در مسکنی ابدی اقامت دارد و 
«نامش» مقدس است: 
من در مسکنی بلند و رفیع اقامت دارم 
اما با آن [ادم] پشیمان و فروتن روح نیز 
هستم» 
تا روح فروتنان را احیا کني 
تا دل های خرد شده را احیا کنم. 
""زیرا که برای ابد متهم به جنایت 
نخواهم ساخت 
۳ بت عم 
و بدون انتها خشم نخواهم گرفت: 


او را زدم و خود را در حشم خود پنهان 
۳ 

اما ان بی وفا راه دل خود را دنبال کرد! 

۲راه‌های او را من خود دیدم؛ من او را 
شفا خواهم بخشید. 

او را هدایت خواهم کرد و از تسلی‌ها 
آکنده خواهم نمود. 


مز۶:۱۳۸ 
3 
۲:۶۶ 


مز ۱۹:۳۴ 
۵ 


ار۳: ۵ ۱۲؛ 
م۰۳ ٩:۱‏ 


ار۱۴: ۲۲؛ 
۶:۵۰ 


ار۳: ۱۷؛ 
۳۴۷ 


ار و 
هو۱:۶ 
اي 


سا کرد 
۱۰۶۶ 


قرائت تحت اللفظی: «پادشاه» (ملک). در اینجا منظور هر پادشاهی نیست. بلکه خدای دروغینی است که آن را «بادشاه» یا 
«ملک» می خواندند (ر. ک. ۱یاد ۷:۱۱). یا از راه تمسخر «مولک» که یونانی اش «مولوک» شده است. برای او هدایای 


ریختنی روغن و عطریات می‌آوردند. 
1 این جمله آنتی تزی است با آیه ۸ (نشان یا یادگار). 


0 ترجمهٌ ما مبتنی است بر تارگوم. این اصطلاحی است تحقیرآمیز برای اشاره به خدایان دروغین و تمثال‌های آنها (ر.ک. 
۶ ار ۱:۴ ۲۷۰۱۳۹۳۰۵۷ ۱۸:۱۶ و غیره): هفخ عبری جنین قراکتمی کند: «گردام ذکانتت#. 


ار 
99ص 


اشعیا 


* و برای ماتم زدگانش ثمرهٌ لب‌ها" را 
اراعشرا راهن رای ان کین که‌,کور 
پهوه می فرماید: من او را شفا خواهم 
بشید 


۲۶۱: ۳۹ 
افس۱۷۰۱۳:۲ 


افیا کارا دهم ون کرت ان 
متلاطم اند 

ط 0 

که نمی تواند ارام گیرد 

7 ۳ ۰ ۱ 
* آخدای من می فرماید که «برای 
بدکاران آرامشی نخواهد بود». 


۳۳:۴۸ 


وودن تفت بخ آن کنززر زر 
خدا می‌خواهده 
۵۸ "با تمام گلوی خود فرباد کن؛ 
بدون (احساس) محدودیت. 
هوم:. صدایت را همجون کرنا طنین افکن 
میکا۸:۳ ساز؛ 
به قوم من اعلام نما جنایت او راء 
و ند خاندان بعقوب کناهان اف را: 
من هستم آن کس که ایشان هر روز 
۵ حستجو می کنند؛ 
می خواهند راه های مرا بشتاسند» 


۵:۵۸- ۷ 


همجون ملتی که عدالت را به عمل 
میآورد 

و حق خدای خویش را رها نمی کند. 

از من فواعد عدالت را می طلبند. 

می‌ خواهند نزد خدا باشند. 

۲«چرا آن گاه که روزه می گيريم, آن را 
نمی بینی» 

آن گاه که جان های خود را می‌رنجانیم, 
[جرا] از آن بی خبری؟» 

اینک: در آن روز که روزه م ی گیرید, نه 
تجارت می پردازید 

ی ی 

آروزه؛ شما در منازعات. و مشاحرات و 
ضربات شرارت بار مشت سپری می شود! 

در این روز روزه ی کیرد 

او یه که فلع توت ور نالا 
| 

ایا ایخ اشت ان روزه‌ای کهامن دوست 
می‌دارم؛ 

روزی که انسان جانش را برنجاند؟ 

سر را همچون نی خم کردن 

و بر روی پلاس و خاکستر دراز کشیدن, 

آیا این است آنجه که روزه می نامی, 

هر الما وم وه راست؟ 


0 «ثمرهُ لب‌ها» استعاره ای است زیبا که مناسب است آن را در ترجمه به همان صورت نگه داریم. ردک. هو ۳:۱۴. 


لس که احتمالا یکی از شاگردان اشعیای دوم است؛ واندکی پس از ز بازگشت از تبعید با مردم اورشلیم 


۱۵۶ 


مز۲۸:۷۳ 


ملا۴:۳ ۱؛ 
مت ۱۸:۶ 


لاو ۴:۱۶ ۳۱,۲؛ 
3 
اعد٩‏ ۷:۲ 


سخن می گوید. در اینجا 


از سوی خدا فرا خوانده می شود تا برادران خود را مورد سوّال قرار دهد. او باید گناهان ایشان را افشاء کند (آیه ۱)؛ ؛ در واقع, 
بسیاری از مردم مناسک دینی را به جا می آوردند؛ خصوصاً اینکه روزه میگرفتند. و در مقایل توقع داشتند که خدا ایشان را 
برکت بدهد؛ اما در نظر آنان, خدا در آشکار ساختن برکاتش تأخیر می‌ورزید (آیات ۵۳-۲)؛ از آنجا که ایشان لب به 


شکایت کنو ذن3: خدا در پاسخ به آنان پادآآور می شود که مناسک دینی شان هیچ 


ارزشی ندارد زیرا با عدالت و محبت همراه 


نیست؛ روز واقعی محدود به حالات بیرون نمی شود (آیات ۳ -۵ا)؛ بلکه میتی استبر یکی نوم فاعلا نی وان 
خویشتن به خدمت دیگران (آیات ۷-۶)؛ ایشان اگر دست از ارتکاب عمل بد بردارند و به نیکوکاری بپرداز ند آنگاه از 
التفات خدا برخوردار خواهند شد؛ خدایی که دوستداران خود را بر می‌خیزا ند و ایشان را یا روت ی اي 
زا تیه برخیرانتد (ایات ۱۳-۸)؛ آری؛ خدا وفاداری زا اخایت خواهد کرد به شوظ آنکه قداست رفر مسبت را نیز گرامی 

بدارند (آیات ۱۴-۱۳). مسائلی از این دست در زک ۷ مورد بحث واقع شده است. 


مر 
دص 


عاه: ۲۱ 


نت ۲:۱۵ ۱۵-۱؛ 
ار ٩۸:۳۴‏ 


۳۲ 


حز۱۸: ۹-۵ 
مت ۲۵: ۴۰۳۴ 


ایو ۲۰:۱۹:۳۱ 
تت ۲ ۱:۲ 


ار۲۲-۲۱:۸؛ 
رم 3 
۶2:۳۳ 


۱۱۳ ۲ 


ار۳:۳۳؛ 
مز ۱۵:۹۱ 


۶۵۲ 
۱:۶۵ 


مز۳۷: ۶ 
مت۵: ۱۴؛ 

بو۸: ۱۲ 
ایو ۱۷:۱۱ 


9 فرائت تحت اللفظی: «التیام تو جوانه خواهد زد». خدا 
4 قرائت تحت اللفظی: «ارسال انگشت» (ر. ک. امث ۱۳:۶). 


۱۴-۶ ۸ 


ابا این تست آلروزه ای کهمن 
دوست می دارم 

وحی خداوند بهوه: 

گشودن زنحیرهای ناعادلانه, 

باز کردن بندهای یوغ 
اراد ساختن نان که سورد تشر قاری 
بوده اند 

سا انیم کنات را با مه 
تبره بختان بی بناه را نزد خود حای دهی. 
یا کته هی نسم بپوشانی 

و خود را از گوشت خودت ینهان نسازی؟ 
(نگاه نورت همانند بگاه خواهد جهید 
و جراحتت به سرعت التیام خواهد 
یافت"؛ 

عدالتت در برابر تو راه خواهد رفت 

و حلال بهوه پس قراول تو خواهد بود. 

2 
۱ 7 

ك 2 ِ 3 _ 

یا کر ی ی تا 
«اینحا هستم!» 

و :۲ ِ# ۳ ی 

اکریوغ را از نزد خود بیرون افکنی 

و حرکت تهدید کنندها را و ستخنان 
گناه آلود را؛ 

" "گر نان خود را به گرسته بدهی؛ 

اگ ر_گلوی شکنهدیده را یر کی 
نورت در تاریکی بر خواهد خاست؛ 

و ظلمتت به سان ظهر کامل خواهد بود. 


اشعیا 


وت تويشي کو هدایت خواهد 
فرمود. 

در مکان های سوزان تورا سیر خواهد 
رن 

استخوان هایت را نیرومند خواهد ساخت. 

همچون باغی آبیاری شده خواهی بود؛ 

همجون جشمه آبی که آب‌هایش ناامید 
نمی سازد. 

۲" ویرانه‌های کهن را باز خواهی ساخت؛ 

بنیادهای دوره‌های گذشته را بر پا 
خواهی نمود؛ 

تورا «تعمیر کننده» شکاف ها خواهند 
1 

و «مرمت کننده» مسکن های ویراد. 

آگر از پایتال کزدناسبت؛پرهیزی 

و از رسیدگی به تجارتت در روز مقدس 
هن 

۳ «لذت ها» بنامی 

و روز مقدس بهوه را کا 0 

اگر آن را گرامی بداری با پرهیز از اقدام 
کردن 

و رسیدگی به کارهایت و سخنرانی کردن؛ 

۲ انگاه للت‌هایت را در بهوه خواهی 
7 7 

من تو را بر بلندی های مملکت سوار 
خواهم کرد 

و از میراث پدرت یعقوب تورا تغدیه 
خواهم نمود؛ 

زیرا دهان بهوه سخن گفته است. 


هم تن را شنا می‌دهد. هم روان را. 


رم 
۸ 


یو ۱۴:۴ 


۱ ۳؛+ 


۱-۰۶" 
خرو۱۵:۳۱؛ 
رش 


مز ۴۳:۳۷ 
ایو۲ ۲۶:۲ 


تث۲:۳۲ ۱۳-۱ 


٩۹-۹ اشعیا‎ 


ارتکاب بدی در حکم قرار گرفتن هر که از تخم های ایشان بخورد می میرد. مز۱۰-۳:۵۸ 


در معرصضص داوری الهی است" و از [تخم‌های] له شده بجه‌ افعی ۴ ۱+ 
ف مت۳: ۷ 
۵8۹ دست بهوه برای نحات دادن می حهد. 
اقلا کوتاف مت "پارجه های ایشان جامه ای به وحود 
۲:۵۰ 2 3 2 1 
و گوش هایش برای شنیدن انقدر سنگین نمی آاورد. 
تتلیت؟ (و) با صنایع دستی ایشاد خود را 
۱۳:۵۸ 
"اما این خطاهای شما است که جدایی نخواهند پوشاند؛ 
۰ مر : 
ام که صنایع دستی ایشان تولیدات ستم است؛ 
میان شما و خدای شما؛ در دستان ایشان کار خشونت است. 
کتاهاتهان شت ده که اور نار "بای های ایشان به سوی بدی می‌دودء ‏ امت۱۶:۱: 
۲ ۱ ن ی ۱ روم۳: ۱۷۱۵ 
یگ ۳ می‌شتابند تا خون بی گناه را بریزند؛ 
۳۹ «روی» خود را از شما ینهان سازد افکاز انشان افکار شتوسکسش ان استه 
تا نشنود. ویرانی و مصیبت بر حاده های ایشان! ۳۹۶۵۱ 
"جرا که دستان شما با خون نحس شده *راه آرامش را نمی شناسندء لو ۷۹:۱ 
5 و انگشتانتان با خطاها؛ درستی در حاده‌های ایشان نیست؟؛ 
۱ لبا نتان دروغ را بیان می‌دارد» برای خویش راه های پیجاپیچ می ساز ند؛ . امت۱۵:۲: 
ایو ۴:۲۷ 2 گ هر ی ی ۹:۱۰ 
(و) زبانتان بی عدالتی را زمزمه می کند. و هر که در انهاره بسیارد» آرامش را 
"هیچ کس به درستی متهم نمی سازد؛ نمی شناسد. 1۲:۴۸ 
۲ ۹ ۷ ۱۳۲۱۱ 
هیچ کس با صداقت به محکمه نمی رود؛ به این سبب است که درستی از ما دور 
بر تتستی سا خاهی ا ق خی زر ۰ میس تنل 
بیان می دار ند؛ و عدالت به ما نمی رسد؛ 
1 بدکاری را آبستن می‌شوند و ستم را انتظار نور را می‌کشيديم» و اینک 
۱۵:۷ 
ابوک ۱: ۳۵ می زایند. تاریکی, عا۲۰-۱۸:۵؛ 
ٍِِ ۰ ۱ ۳ 7 ایو۲۶:۳۰ 
"تخم‌های افعی را بازهین حا: (انتظار) روشنایی (را می کشیدیم) و در ِ 
8 و تارهای عنکبوت می بافند؛ ظلمت راه می‌رویم! 
برش 


7 فصل ۵٩‏ به تناوب این مطالب را مطرح می سازد: الف) سرزنش ها (آیات ۸-۱)؛ ب) مرثیه و بعد اعتراف (آیات ٩-2۱۵)؛‏ 
ج) اعلام مداخلت الهی (آیات ۲۰-۵۱۵). مجموعه این مطالب تردیدهای اسرائیلیان در خصوص قدرت خدایشان را نفی 
می کند» زیرا ایشان بر این باور بودند که خدا در مداخلت به نفع ایشان تأخیر می کند: از داوری او اثری نیست. عدالتش 
آشکار نمی شود. و نجاتش دور به نظر می رسد. این اندیشه در پس تمام موضوعات به چشم می خورد: نخست در آیه اول 
احساس می شود و بعد در بندگردان موجود در آیات 9 ۸0۱۱ 2۱۴ وحتی 0۱۵ مورد تأکید راز کرد خطاهای اسرائیل 
این انديشه را تشریح می کند و مجازات الهی آن را رد می کند مجازاتی که برای بی‌دینان تهدید کننده است و برای وفاداران 
اطمینان بخش. آیه ۲۱ به نظر می رسد که اضافه شده باشد: در آن مشخصات عهدی که میان خدا و خاصانش باز برقرار شده, 
توصیف شده است. 

5 ر ک روم۱۷:۳؛راههای پر پیچ وخم :امث ۲: ۰:۱۵ ۸:۹:۱ ۱۸:۲ 


ی 
9 


۲۱-۹ اشعیا 


""مانند نابینایان در طول دیوار کورمالی 
تت/ 1 3 


صف ۱۷:۱ می کنیم» 


در ظهر کامل مانند شب می لغزیم» 
0 به هنگام قوت کامل, همجون مردگان 
می باشیم. 
" "جملگی به سان خرس ها می غریم؛ 
۰۱۴۳۰۳۸:+ 


نا ۸:۲ داوری را انتظار می کشیم. و .... هیچ 


ار۸: ۱۵ 
قطایت ره از با زر فی‌ها وی 
" آزیرا که جنایات ما در برابر تو بسیار 


و گناهان ما بر علیه ما شهادت می‌دهد؛ 


ار۴ ۷:۱ 
جرا که حنایات ما با ما است. 
مز ۵:۵۱ ط ۱ ۱ ۳ ۱ 
و تقصیرهای خود ر می‌شناسیم: 
ت به بهوه بی وفايیم او را انکار 
ار ٩:۷‏ ی 


مک 
از پس خدایمان خود را عقب می کشیم 
2 1 
ی کی 
رح 3 
در دل خود لفته های دروغ امیز را زمزمه 
و ۳۹ 
جح بسن :تاه 
و عدالت دور می‌ایستد؛ 
مز۵۵: ۱۲۱۱ زیرا وفاداری در میدان می لغزد 
و درستی نمی تواند در آنجا نفوذ کند. 
۰ ققامازی اقب شود 


2 

هر که از بدی دوری می گزیند. موحب 
غصب حق خود می گردد. 

بهوه اين را دید 
دحا دک ور 
ندارد. 

اوفیت که کی وود ندارد» 

حیرت کرد از اينکه کسی مداخلت نکرد. 
آنگاه بازویش او را امداد کرد, 
تالتارا هون ره تین کرد 
خود نحات را بر سر خود اکتا 

جامه های انتقام را بر تن کرد 

و غیرت را همجو عبا بر خود پیجید. 

ی ۱ 
وحشت برای مخالفانش و تقاص" برای 
دشمتا نش . 
: 2 ۰ 7 ك 7 
ز هنگام غروب از نام بهوه خواهند 
ترسید» 

۳ ۰ 2 ۰ ۹ ۰ 

و از حلالش؛ از هنگام طلوع خورشید؛ 
زیرا او به سان نهری فشرده خواهد آمد 
که دم بهوه آن را می‌راند. 

"او برای صهیون در مقام فدیه دهنده 
خواهد آمد 

و برای آنانی از یعقوب که از حنایت توبه 
کرده اند 

ی ۱۵8۵ 

۲ "و اما من اینک عهد من با ایشان» 


] به احتمال قوی پیمان شکنی بهوه مورد نظر می باشد .ر ک۶:۳۱:۶:۱؛ار۲۹:۱۶:۲۸: ۰۶:۱۳:۳۲ 
۷ «اعمال» و «تقاص» ترحمهٌ کلمهٌ واحدی در عبری است که معنایش این جنین است: «نحوهٌ انجام یک معامله» («عمل»). 


«نحوهٌ معامله به مثل» («تقاص»). 


ای ۱: ۸۰۱ 


۳۰ ۲( 
۴ ۵ ۱؛ 
ملا۱۱:۱؛ 
مت۱۱:۸ 

مز ۰۲ ۱۶۱ 
۱۳۸۳۰ 


۱۴:۱ 
روم۲۶:۱۱ 


۷ در متن عبری» بعد از این مصرع. مصرع دیگری قرار دارد که این چنین قرائت می کند: «او حزیره ها را تن این 
مصرع در ترجمه پونانی وجود ندارد و احتمالا در تفسیر است. این اضافه از نظر وزن با کل قطعه سازگار نیست و با 
مضمون متن که درباره گناهکاران اسرائیلی است هماهنگی ندارد. 


و 
7 و۵ 


بهوه می فرماید: 
۲ روح من که بر تو است 
كِِ_ِ و سخنانم که در دهانت گذارده ام 


از دهانت دور نخواهند شد. 
۱۱-۶-۵۱ ۲ 

و نه از دهان فرزندانت. 

و نه از دهان فرزندان فرزندانت» 


از کنون تا به ابد 


یهوه می فرماید. 


اورشلیم ور خدا ر دریافت می‌دارد 
و جهان را منور می‌سازد ۷ 
بویا بادا که تورت: نذرخشد؟۱ 


_ ا 4 س- بت 
۳:۵۲ زیرا که آن می‌اید, نور توه 
۰-۸ ۱ 2 ِ 
مکا ۱۱:۲۱‏ و حلال بهوه بر تو بر می‌اید؛ 
زیرا اینک تاریکی زمین را می پوشاند 
۳۹ 1 ۲ 
و ابری تاریک, قوم‌ها را 
اما بر تو یهوه برمی‌آید 
مت ۲: ٩۲‏ 5 


اشعیا 


۰ ۶-۶ 
و بر تو حلال او ظاهر می شود. خرو۴ ۱۶:۲ 
"ملیتها در نور تو راه می روند ۲ ۳-۲ 
#0۹ 
و یادشاهان در پرتو بگاه تو. مکا ۲۴:۲۱ 


طو۳ ۱۳:۱ 


۹ 
بار۵: ۶۵ 


"چشمانت را به اطراف بر افراز و ببین: 
همه گرد می‌آیند. به سوی تو می‌آیند, 
پسراز 
و دخترانت و ریق تاد 
"آنگاه با دیدن اين, شادان خواهی بود, 


نت از دور می‌آیند 


۳۳:۴۹ 


دلت خواهد لرزید و منبسط خواهد شد؛ 
حِ 

زیرا گنج های دریا به سوی تو حرکت 
خواهند کرد. 

و ثروت های ملت‌ها نزد تو خواهند رسید. 

تانق را را هل توت نف 

شتزان بک. کوها که مدنان 1 ه جفزة 

حملهٌ اینها را شبع" خواهد آمد, 

طلا و بخور خواهند آورد 

و اعمال عظیم پهوه را انتشار خواهند داد. 


مت ۱۱:۲ 


فصل ۶۰ بی ارتباط با فصل ۵٩‏ نیست؛ درخواست‌های فصل ۵٩‏ در این فصل مستجاب می شود زیرا از «تاریکی» )٩:۵۹(‏ 


نیم (۳-۱:۶۰), و شاهد آمدن «عدالت - نحات» (۱۱-۹:۵۹ ۰۱۷-۱۶ 


به «نور» گذر می کنیم 


(۱۹:۵۹ و ۲:۶۰) و «فدیهُ» الهی (۲۰:۵۹ و ۱۶:۶۰) 


شد اه 


۰ ۰۱۸ «حلال» 


می‌باشیم. -اما فصل هي بای ابیر ند مستوح رک 
دارد. طوری که مجموعهٌ فصل های ۰ -۶۲ واحدی را تشکیل می‌دهد که جلال یافتن اورشلیم را جشن میگیرد. سبک این 
مجموعه الهام بافته از ز اشعیای دوم است. و فصل ی تکرار 
کف ۳ مشاهده می کنیم که تازه از حقارت رهایی یافته, و قربانگاه خود را باز یافته است اما منتظر بازسازی 
معبدش نیز می باشد. و هم چنین منتظر جمعیتی کثیرتر و آرامشی بیشتر. فضا همان فضایی است که بر بهار سال ۵۲۰ ق.م. در 
کتاب ححی به به چشم می خورد (حجی ۷:۲ .)٩-‏ این قطعه شعر همچون نغمه ای است همراه با تکرار و ترتیب موضوع هایی که 


بندء تم ها کم ان این جنین تام کرد اورشلیم که در اعماق شب فرورفته. نورانی و شادمان خواهد 
۳-۱) اما این بار به گونه ای قطعی (آیات -۱٩‏ ۲۰ او که رها شده هم فرزندانش را ی 


حماعتی از بیگانگان را که او را به مصالح گران بها و با هدایایی برای معبدش مجهز می‌سازند (آیات ۲ -۱۸۰)؛ از نتبحه گیری 


فصل می تو 


متعددی از فصل ۶۰ اشعیا مشاهده می شود. 


ن با زگشت قوم و فزونی خارق العاده ایشان را احساس کرد (آیات ۲۱ -۲۲). در مکا ۰۲۷-۹:۲۱ عارتی‌ های 


کا ترجمه یونانی» تارگوم» ترجمه قدیمی لاتین این چنین قرائت می‌کنند: «ای اورشليم» نور باش!». 
ک. داو ۶-۱:۶)؛ «عیفه» طایفه ای است از خویشاوندان مدیانیان 
(پید ۴:۲۵؛ ۱ توا ۳۳:۱)؛ از این طایفه در مننی آشوری نام برده شده و محلش اعتمالا و گواهنا در تزدیکی تب کت(در 


۷ «مدیان» و اعراب در شرق خلیج عقبه (ر. 
عرستان سعودی) حفظ شده است. 

2 

.)۱۵-۱ 


دهد (ر.ک. ۱-یاد ۱۰؛ مز ۰:۷۲ 


«شیع» را ناید احتمالاً از «سبا» (۳:۴۳: ۱۴:۴۵) متمایز دانست. «شیع» ممکن است طایفه ای از اعراب حنوب را تشکیل 


ی 
۳ ۹۰ 0۵ 


۱۷-۶۵۶ 


هو۱۱:۱۱ 


۵۱ 
ابا ۲۲:۱۰ 


۵:۵۵ 


مکا۲۱: ۲۶۲۵ 


۱۶-۶ ۰ 


آتمامی گله‌های قیدار* نزد تو گرد 
خواهند آمد 

قوج‌های نبایوت در خدمت تو خواهند 
بودء 

آنها برای آنکه مقبول واقع شوند. بر 
عم ت- 
قربانگاه من بر خواهند امد 

و من «خانه» جلالم را جلال خواهم 
بخشید. 

"کیستند اینها که همچون ابر پرواز 
می کنند؛ 

همجون کبوتران به سوی آشیانهُ خویش ؟ 

9 ۳ 1 

آری» کشتی ها برای من جمع می شوند, 
آنانها کفت هایق ترشیتن, 
تا یسرانت را از دوردست‌ها بیاورند 
با طلا و نقره هایشان» 


در رأس 


برای نام بهوه؛ خدای تو 

برای قدوس اسرائیل, چرا که تو را جلال 
داده است. 

" "پسران سرزمین بیگانه حصارهایت را 
بنا خواهند کردها, 

و پادشاهانشان تورا خدمت خواهند 
نمود؛ 

زیرا در غضب خود تو را زده بودم, 

اما در نیک خواهی ام» بر ت رحم می کنم. 

ورهار ها نت مس وسته کتتوده 
خواهد بود؛ 

آنها نه در روز بسته خواهد بود. نه در 


اشعیا 


تا ترونت های لت ها را ند نو بیاورند 
به رهبری یادشاها نشان. 
۳ مایت و حکومتی؟ که 

نکنند, از میان خواهند رفت؛ 
"ال لبعان ترداتو هد ات 

سرو و نارون و کاج» همه با هي 

۳ محل قدس الاقداس مرا حلال دهندء 


تامحلی را که بای‌هايم [را قرار 


۳ در حال خم شده, به سوی تو خواهند 


آمند بسران انتانی که توا درهانده 


می ساختند؛ 

نزد کف پای‌هایت سجده خواهند کرد 
حمله آنان که تو را خوار می شماردند؛ 

تو را خواهند نامید: «شهر بهوه 

ول ین اک 1 

*به جای اینکه رها شوی» 

و مورد نفرت و بدون حمایت باشی. 

تورا تبدیل به فرور اعصار خواهم 
حتف 

شاه تور آن تا دورآن: 

( اش ملت‌ها رابحواهی مکتنه 

بستان پادشاهان را خواهی مکید؛ 

و خواهی دانست که من مره نحات 
دهنده تو می باشم ۱ 

و قدیه دهنده تو «فدرتمند» بعقوب 


۳۵ ۲؛: 
اپاد۵: ۰ ۰۲ ۲۳ 


۱۱۰۱ 


۱:۶۶ 


۳۳:۹ 


٩ مکا۳:‎ 


مز ۳:۸۷ 
۱۱۶۲ 


۱۰ ۳۴ 


مز۳:۴۸ 


۳۳:۹ 


۳۳۰ 


۱۳۱۳۶۰:۴۹ 


2 در مورد «قیدار» ر.ک. ۲۳ و توضیحات و حزق ۱:۲۷ ۰۲ «نبایوت» همواره حزو پسران اسماعیل و اغلب همراه با 
قیداری ها ذکر شده است (یید ۱۳:۲۵). ممکن است که ایشان نیاکان مردمان نباتیه باشند. 


0 بنا خواهند ساخت :در خدمت قوم برگزیده .ر ک ۶۱:۱۴:۴۵: ۰۵ 
ین آه احتاا یک توضیح 


۰۱۹-۷۰: ۳ 


0 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این لقب ر ک ۶:۱ ۲؛حزق۸ ۴: ۰۳۵ 


ار 
0 


۱پاد۱۴: ۲۷-۲۶ 


3 
۱۷:۵۹ 
مکا۲۱: ۱۴۱۲ 
1۷:۶۲ 


لو۷۸:۱؛ 
مکا۲۳:۲۱؛ 
2:۲ 


اشعیا 


و برنج» طلا خواهم فرستاد» 
به جای چوب. برنج, 
«آرامش» را همچون والی به تو خواهم 
و «عدالت» را همچون حاکم. 
فا تن کیکفت ناه نخواهد 
یاه کی ادز ارو لته تشد وکو تاه 
(و نه) دربارهٌ وبرانی و مصیبت در 
رین زد 
حصارهایت را «نحات» خواهی نامید 
و دروازه‌هایت را «ستایش». 
* خورشید قابکن برای تو در روز نور 
۳5 2 و 5 
و یرتو ماه دیگر برای تو در شب؟* 
روشنایی نخواهد بخشید. 
بلکه یهوه برای تو نوری دائمی خواهد 
بودء 
و خدایت. حلال تو. 
" آخورشیدت دیگر غروب نخواهد کرد 
و ماهت نایدید نخواهد شد؛ 


۱ :۶ ۱-2 ۰ 


زیرا بهوه برایت نوری دائمی خواهد بود. 

و روزهای سوگواری ات به پایان خواهد 
رسید. 

۱ "قومت فقط عادلان را خواهد شمرد. 

اتشان با اند کت را کر ما کیش 
خواهند داشت 

نهال درخت کاری بهوه؛ 

عمل دستان او تا خود را جلال بخشد. 

* "کوچکترین تبدیل به هزار خواهد شد. 

و کمترین به ملتی نیرومند. 

من, بهوه در زمانش این را شتاب خواهم 


ق ده 
را تسلی و رهایی می‌دهد* 
۱ "روح خداوند بهوه بر من است. 
۰ ُ کرده است: 
ترا زرا جع 
دل های شکسته را زخم بندی کنم 
به تبعیدیان رهایی را اعلام دارم 


نا زا 


6 کلمهٌ «شب» به پیروی از متن قمران» ترجمه یونانی» و ترجمه قدیمی لاتین اضافه شده است. 


گر.ک. تون 


ضیح ۵۳: ۱۲. 


۱۱۰-۴ 
۱۳۵۷ 
۱۳۲۸ 


8 فصل ۶۱ دست کم هفده شباهت واژگانی با فصل ۰ دارد. اندیشهٌ موحود در آنها نیز یکسان است اما ساختارشان متفاوت: در 
وم اوق ۲۷ ال قیادی الیو ود مکی توق ورب بت کرد با شرح می دهد (آبات 

۴-۱)؛ شک کوی فد سیخ زوی:سوی برادران خود کزده و با ایشا به دوم شخضن جمع سخن می‌گوید و به ایشان وعده 
می‌دهد که وضعیتشان به گونه ای حیرت انگیز دگرگون خواهد شد (آیات ۵ -٩)؛‏ این وعده های سعادت سبب می شود که 


حماعت برانگیخته شوند تا سرودی در ستایش خدای نحات دهنده بسرایند (آیات 


۱-۰ شباهت کلمات میان ۷۱:۴۲ و 


۱ خواننده را وا می‌دارد تا این آیه اخیر را به آیاتی که «خدمتگزار» و خدمتگزاران خداوند را معرفی می کند» نزدیک 
سازد. البته باید توجه داشت که در فصل ۰۴۲ رسالت «خدمتگزار» معطوف به اسرائیل و ملت‌ها بود. در اینجا فرستادهُ خدا 
(که «خدمتگزار» نامیده نشده) باید نخست از عزاداران و ماتمیان صهیون دستگیری کند. 
کل مه «آزادی» واژه ای است نادر و مسا در این جام یی احتم ای آن را ارائه داده ایم.درک لاو ۱۰:۲۵- 
۷ار ۸:۳۴ ۱۵ ۱۷حزق ۴۶: ۶:۶۳:۱۷ 


سر 
0 


9 "سال پسندیدهُ بهوه را اعلام دارم پسران شخص غریبه کشت کاران ۱۰:۶۰ 
۳۶۳ روز انتقام خدای ما را موکاران شما خواهند بود. 
یش گواران زا تیان مش از اهاز مش ترش شرت 
"به ایشان به جای خاکستر دستاری . شد, ۱ نت 
ف‌ بپخئمله ما را «خشهگراران شدای ما عراهید 
روغن شادمانی به جای حامه های عزا؛ خواند. 
ٍِِ" ستایش را به جای روحی کوفته. از ثروت های ملت‌ها تغذیه خواهید شد. 
آ نان را درعت سفر خدالت و افخد اتکی اشان تروش ]هی تیم 
تالم اه‌شام د ۲:۶ 
دوعته کار موه سر اف ان فان "سافتد اند 
ی ۱ و نصیبشان پریشانی و آب دهان 
نف ای کی ای سا و نا 
ی( همچتین بر روی زمینشان دو جندان ایو۱۰:۴۲ 
مکان‌های متروک گذشته را برپا خواهند یافت» 
هه او ها ین | دا ی 
شهرهای ویرانه را تحدید بنا خواهند 0 بهوه درستی را دوست می دارم 
کرد؛ [واً از آنجه که ناعادلانه گرفته شده مز۲۸:۳۷ 
مکان‌هایی را که نسل ها پیش متروک . نفرت می‌دارمک 
یل و ابو من وفادارانه پاداش ایشان را خواهم داد 
فرشا نی کار جاهایا دنکن مه ات و با ایشان عهدی دائمی خواهم بست. . . ۳:۵۵ 


۱۳:۱۴ 


٩-۱ 


دو آنخا خواختد ماند تا گله‌های‌شمازا 


اشعیا 


*اعقاب آنان در میان ملت‌ها شناخته 


خواهند شد 


1 رهایی ستمکشان همجون «سال مورد پسند» خداوند یا همجون «سال یوبیل» معرفی شده که در آن برده ها آزاد می شدند, خواه 
در انتهای هفت سال (خروح ۱ تت ۱۲:۱۵؛ ار ۱۶-۸:۳۴). خواه در انتهای جهل و نه سال (لاو ۱۰:۲۵؛ حزق 
۶) عیسی آیات ۲-۱ را در کنیسه ناصره قرائت کرد (لو ۱۹-۱۸:۴). 

[قرائت تحت اللفظی: «(دستار) پرشکوه»؛ در این صورت. بازی کلمات در عبری را می توان این چنین ب رگرداند:؛ «بر کمر بستن 


شکوه به حای خاکستر». 
> قرائت تحت اللفظی: «بیگانگان» با توجه به اينکه این کلمه حاوی مفهوم دوری جغرافیایی نیز می باشد؛ ر.ک. ۶:۵۶ و 
1 ترحمهٌ ما طبق قرائت ماسورتی می باشد. متن قمران جنین قرائت می کند: «نصیب شماء به ارث خواهید برد حق و امتیاز خود 
را». 


0 قرائت تحت اللفظی: «از آنجه که در اثر پیمان شکنی گرفته شده...». چنین قرائتی مطابق است با ۵ نسخ خطی عبری و تا رگوم 
و ترحمه سریانی. متن ماسورتی چنین قرائت می کند: «... در اثر فربانی ...» 

8 متن قمران و ترجمه سریانی چنین قرائت می کنند: «پاداش شمارا ... به نقع شما». متن ماسورتی چنین قرائت می کند: 
«یاداش ایشان را به نفع ایشان» . 


ار 
۳ 


اشعیا 


و فرزندان ایشان در میان قوم ها: 
تمام آنان که انوا تنم تمایق 


۳۳:۶۵ 
خواهند کرد که ایشان سل مبارک از سوی 
بهوه می باشند. 
" "من از شادی در بهوه به هیجان 
آمده ام 
2۱ ای ت 1 
اسمو :۱:۲‏ زیرا حامه های نجات بر تن من کرده, 
۴۶۱ 
لو و مرا به بالاپوش پیروزی پوشانده است. 
۱۷:۵۹ و ۱ 
همان گونه که داماد حوان دستار خود را 
0 و همان گونه که عروس» خویشتن را به 
:۰۱۸۹۶ ِ 
مکا۸:۱۹: حواهراتش می‌اراید. 
ری ۱۱ 3 ۳ 
زیرا بدانسان که زمین حوانه های خود 
را م ی گشاید» 
بدان‌سان که باغ تخم های خود را 
می رویاند. 
هیال سان. خذآوقد موه پنووزی را 
خواهد رویاند 
۸:۴۵ 


۴:۶۲ 2 ۷۸ 


اورشلیم همسر خویش خدا را باز 
می‌یابد و او به وی تلال و 
جهانی اش را باز پس می دهد 

۷ "به سبب صهیون سکوت نخواهم 


ِ ۲( 
۶۴ 2+ 
به سبب اورشلیم بدون استراحت خواهم ۵:۶۵ 
بودء 
تاآنکه پیروزی اش همجون درحسسیی 
ید ان ود ۱۳,۰ 
"ملت‌ها پیروزی ات را خواهند دید 
و جمیع پادشاهان جلالت را؛ ۱۱۳۶۰ 
تورا ِ نامی نو خواهند خواند ۶۵ ۱۵:+ 
مکا۱۷:۲؛ 


که دهان بهوه ار تعیین خواهد فرمود. ۱۲:۳ 


"در دست بهوه تاج جلال خواهی بود حزق ۱۶: ۱۲ 

و دیهیمی شاهانه در کف خدایت. 

۳ تشد و «زن رها ۱۵:۶۰ 
شده!» 

و دربارة رش گر تخواهتت گفت: ۸:۴۹ 
«متروک!) ۲ 

بلکه تو را خواهند خواند: «خشنودی- 
من - در - آو». 

و زمینت را: «زن ازدواج کرده»؛ ۹ ۲۲ 

۸-۴ 


0 در عبری, افعال این حمله را می توان خواه مذکر قرائت کرد. خواه مونث. تا رگوم. بر اساس مضمون فصل‌های ۶۰ تا ۶۲ این 
جمله را در دهان اورشلیم میگذارد و لذا آن را موّتث قرائت می کند. 

9 قرائت تحت اللفظی: «... به سان کاهن (با) دستار پرشکوه رفتار می کند», کلمه ای که در اینجا و نیز در آیه ۳ به کار رفته, 
اشاره به عمامه ای است که در مراسم رسمی مورد استفاده بود, خواه از سوی مردان (حزق ۱۷:۲۴ ۲۳). خواه از سوی زنان 
(اش ۲۰:۳), خواه از سوی کاهنان (خروج ۲۸:۳۹: حزق ۱۸:۴۴). 

٩‏ فصل ۶۲ موضوع ها و اصطلاحات فصل های ۶۱-۰ را به کرات مورد استفاده قرار می دهد. مردم خدا را سرزنش می کردند که 
جرا در امور مداخلت نمی کند؛ خدا این سرزنش را رد کرده. وعده می‌دهد که اورشلیم در آینده جلال خواهد بافت (آبات ۱- 
۳ و روابط مهرآمیز میان «آن شهر» و همسرش خداوند از سر گرفته خواهد شد (آیات ۵-۴), شهر دائماً در مراقبت به سر 
خواهد برد (آیات ۷-۶), ستم بیگانگان خاتمه خواهد یافت (آیات )٩-۸‏ اهالی پراکنده یهودا به صورت انبوه باز خواهند 
گشت (آیه ۱۰), و سرانجام صهیون که از سوی جمعیت فدیه شدگان مسکونی شده, در وضعیتی جدید قرار خواهد گرفت 


(آیات ۱۲-۱۱). 


۴ ترحمهٌ ما مبتنی است بر متن قمران. متن ماسورتی این جنین قرائت می کند: «ویرانی». 


سا 
۳ 


۱۲-2۷۲ اشعیا 


جرا که بهوه خشنودی اش را در تو خواهد 
نهاد 
و زمینت به شوهر خواهد رفت. 
تهمان‌شان که مرد حوان» دوشیزه ای 
۰ و 
را به زنی می گیرد 
بنا کننده ات تورا به زنی خواهد گرفت؛ 


۱۱۸۰۹ ۲ 7 ۱ ۲ 
و به همان سان که عروس, شوهرش را به 
2 وجد می‌آورد. 
۱ تو در خدایت وحد خواهی کرد. 
۳ "ای اورشلیم؛ ترتضتاز غاب نکهبانان 


گمارده ام؛ 


۰۸-۶۱ 
۲ _بادا که هرگز خاموش نباشند» 
نه در روز» ه در شب. 
ام شتا تسیا هنوی ی فسات اه 
می دارید؛ 
شما را استراحتی تتششیت؟ 
"برای او استراحتی نگذارید 
| که اه ورف ای از 
۱۴ اورشلیم ر 6 
تا انکه آن را دلیلی برای ستایش برروی 
۰۳۸۹:۶۰:+ 
۰۱ زمین بسازد. 
مه انوس رات ود به آن سوگند 
۱۰:۴۱ 1 ۱ 
۹:0۱ یاد کرده 
و با بازوی توانمندش: 
۲۳۴۵ ۳99 
۴ («دیگ, گندم تورا برای خوراک به 


دشمتاتت نخواهم داد 


5 عبارت «به همان سان» بر اساس متن قمران اضافه شده است. 


و پسران شخص بیگانه دیگر باده نو تو ۲۲-۲۱:۶۵: 
۱ عا ۱۴:٩‏ 

که برای آن خود را درمانده ساختی. 

اقلکه تال که دوه انهه از تن 
خواهند شد 

و بهوه را خواهند ستود: 

آتال کات ری وان او 
خواهند نوشید 

در صحن های مقدس من» . 

" "بگذرید از دورازه‌ها بگذرید 

راه قوم را مهیا سازید. 

مرتفع سازید, حاده را مرتفع سازید» 

0 ِِ 

پرای قوم ها نشانه ای بر پا کنید! 

۱ این است آنجه که بهوه به گوش ها 
خواهد رساند 

تا افصای زمین: 

«بگویید به دختر صهیون: 

اینک نجات دهنده ات" فرا می رسد 

اینک یاداشش با او است 

تاک اف 

فان ۳ خواهند خواند: «قوم مقدس »۰ 

«قد به شدگان بهوه» 

و تورا خواهند خواند: «دختر بسیار 
مطلوب». 


«شهر رها نشده». 


عده ای از مترحمین. این فعل عبری را به معنی «پوشاندن با سنگ» يا «سنگسار کردن» می‌گیرند؛ همین طور می تواند به معتی 
«محهز کردن به سنگ» باشّد آن. گاه که دبواری دور خیزیمی کسید (اشن ۳:۵): یا ساده‌ای زا ستگفرش هی کیند. 
۷ قرائت تحت اللفظی: «نجاتت» که منظور همان خداوند است؛ این تصریح در ترجمه یونانی, تارگوم, ترجمه سریانی, و وولگات 


منعکس شده و ترحمهٌ ما از این قرائت بیروی کرده است. 


و 
0 


اشعیا ۶-۳ 


احیا کنندة حق۲ در خشمم آنان را لگدمال کردم, 
۳ اکیست‌آن کس که از ادوم می‌رسد. در غضیم آنان را له کردم؛ 
ی از بصره " با جامه‌های ارغوانی؟ عصارهٌ آنان بر وه ی 
۱ او در لباس خود باشکوه است؛ و تمامی لباس هایم را آلوده ساختم. 
د فوت و در سکف سای : "چرا که روز انتقام را در دل خود داشتم» ‏ ۸:۳۴ 
این منم که با عدالت سخن م یگویم فان یه ی تفر سین یود 
(و) برای نجات بخشیدن خویشتن را "می نگریستم: امدادی نبود! 
بزرگ می نمایم*. متحیر شدم: حمایتی نبود! 
۳ با لباست سرخی هست. آ نان بازویم به امدادم آمد ۱۶:۵۹ 
و حامه هایت مانند رخت کسی که در و غضبم مرا حمایت کرد: 
سوت( تکوی) لک نی کمن "در خشمم قوم ها را نگدمال کردم؛ 
۳ اس ی ی ی در غضیم آنان را خرد نمودم؛ ۳۶:۳۹ 
اه و هیچ کس از قومم با من نبود. عصاره آنان را بر زمین جاری ساختم۳. 


۷این گفت و گویی است‌هیان خدا و نبی‌اش: یا بهتر است بگوی پیم میان خدا و محافظان اورشلیم (۶۲ :۰) که نبی آنان را 
سخنگویان خود به شمار می‌آورد. در فصل های ۶۰ تا ۶۲ نیز سخن از «آن کس» بود که عدالت و نجات و فدیه (۱۱:۶۲- 
۲) و انتقام (۶۱ :)را با نیروی بازوی خود (۸:۶۲) به همراه می‌آورد. اما قطعه شعر ۶۱:۶۳ بیشتر به ۲۰-۱۵:۵۹ 
پیوند دارد که در آن نیز عدالت گستر و به شکل نجات دهنده و فدیه دهنده ظاهر شده, زیرا که او در مقام «انتقام گیرنده», به 
تنهایی برای خلع ید از ز بیان وهای سمکفان عمل امی کب آین تضوثر از خان,موکا 2 
داوری خود فیقب رده روزی» جر اساس تارگوم های بهودی که در خصوص پید ۱۱:۴۹ و اش ۶۱:۶۳ نوشته شده. تبدیل به 
تصویر مسیخا می گردد؛ و سرانجام؛ عهد جدید (مکا ۱۳:۹ ۱ می‌دهد که در نبردی 
بر نیروهای بدی چیره مي شود که در طی آن. خود را نه با خون دیگران, بلکه با خون خودش می پوشاند. 

۷ «ادوم» (با پایتختش «یصره» ) از پیروزی بابلی‌ها سود جستند تا آنچه را که از ز حکومت بهودا باقی مانده بود از میان ببرند؛ 
تک ۳ ر ملت‌هایی که بر علیه خداوند به پاخاسته بودند. 7 یو که 

ش ۳۴ که به این بخش حاضر بیش از همه نزدیک است. و نیز به ار ۲۲-۷:۴۹؛ مرا ۲۲-۲۱:۴؛ مز ۷:۱۳۷؛ حزق ۱۲:۲۵- 

1 

ترحمه‌ها میتنی اسست بر متن عبزی (به عبری ۴۵0 یعنی بزرگ). ترحمه‌های قدیمی خنین فراشتامی کند: «... منازعه میکنم» 
(عبری: 180 ر. ک. اش ۵:۴۹ ۲: ۲۲:۵۱. 

هر رکه ش خارج شود), تصویری است از محازات: مرا ۱۵:۱؛ بول 
۴ مکا ۲۰-۱۹:۱۴: ۱۹: ۱۵-۱۲ و بیش ۳ ۳۰ 

2 ترحمهٌ ما مبتنی است بر متن فمران. ترجمه های دیگر ج: جنین آورده اند: «در میان قوم ها ». 

#2ر.ک. ۱۴:۴۱ و توضیحات. 

9 طاهرا فنشتن از خطاایتعا کتوله اتب 


سر 


۱۲-۶۳ اشعیا 


ریب «پدر» و شوربختی پسرانش» 0 و 
می‌خواهم التفات های یهوه را به پاد خودش ایشان را قدیه داد؛ ۱:۱ 
مز ۲:۸۹ آورم لگ ۱ ایشان را بر گرفت و برد 9 
کارهای بهوه راء در تمامی روزهای کهن. 
مز ۶:۱۲‏ برحسب آنچه که بهوه برای ما به عمل زا نان سر فان کل رهام 0 
اوح اش ۱ (و) روح قدوس او را محزون ساختند. . افس۳۰:۴ 
برحسب نیکویی عظیمش برای خاندان و او برای ایشان تبدیل به دشمن گردید, 
اسرائیل, (و) خودش بر علیه ایشان جنگید. 
که رات زا تیفسا تیان داده پشعست و رها که ال باه درو نت 
ی قامرش عف یار ای را: 
و بر حسب فراوانی فیض هایش. کجا است «آن کس» که از دریا برآورد 
"او فرموده بود: «به راستی» ایشان قوم و۶ عبر۱۳: ۰ ۷ 
من‌اند» تفر اسان «آن کس» که در مبالد او 
تث۲۱:۱۴ سرا لو نخواهند داد!» گذارد اعد ۱۷:۱۱ 
و برای ایشان نجات دهنده گردید روح قدوسش را 
ره تاش نها تن انار هدش راست موسی روان کرد 
این نه پیام آورگ بود و نه فرشته, بازوی پرحلال خود را 
(بلکه) «روی» او است که ایشان را که در برابر ايشان آبها را بشکافت خرو ۱۴ 
نحات بخشید؛ تا نامی حاویدان برای خود بسازد. ۱۳:۵۵ 


0 این مزمور متشکل است از: یادا وری التفات های گذشته (۱۴-۷:۶۳)؛ استغائهٌ پسران شوربخت از پدرشان خدا (۱۵:۶۳ تا 
۳)۴) اعتراف به گناهان (۶۴: ۶-۴)؛ استخاثه مجدد پسران گناهکار از پدر آسمانی شان (۱۱-۷:۶۴). جنین پیش 
درآمدی از «پدر ما» را می‌توان مربوط دانست به حدود سال‌های ۵۳۸ ق.م. ۰ تا ۰ ق.م. . زیرا فاحعهٌ سال ۵۸۷ ق. م. دیگر 
نسبتا دور به نظر می‌رسد (۱۹:۶۳)؛ اما معبد هنوز بو ری تاو و مکی رد 
ات با رکشتت‌های تسین از بابل حادث شد. 

1 «به یاد آوردن» نیکوهایی گذشته به منزلهُ تلقی نیکویی های دائمی خدا برای زمان حال نیز می باشد؛ تبعیدیان با یادآوری 
رویداد رهایی از مصر رهایی از بابل را تجربه کردند (۱۱:۶۳)؛ و اینک وفاداران به خداوند با به باد آوردن او با او 
ملاقات می کنند (۴:۶۴). 

6 این ترحمهٌ فعلی است که در توضیحات آیه ۱۸۰۵۹ تشریح کردیم. 

1 «قوم من پسران من»: این توازی فراوان به چشم می خورد (خروح ۴: ۲۳-۲۲ و ۱:۵: هو ۹:۱؛ ۸۱:۲ ۲۵: ٩۱:۱۱‏ ار ۱۴:۳ 
۹ ۲ ۳۷ ۰ بعدها حک ۱۸ ۰و استادی نی واستود فقرات این دعارا نکیل فی دها؛ در این دعا قوم خدا 
بار دیگر در ۱۱:۶۳ ۱۴ ۱۸ و ۸:۶۴ ظاهر می شود؛ در آن» پسران با پدر خود سخن می گویند (۱۶:۶۳: ۷:۶۴). 

8 ترجمهٌ پونانی و وولگات چنین قرائت می کنند: «یک نماینده»؛ مشابه با ۹:۵۷ متن عبری فرائت می کند: «یک دشمن» 
(شاید منظور رزمنده ای باشد که خدا بر علیه ستمگران اسرائیل برای امداد ایشان فرستاده است). - در عبری» این مصرع را 
این جنین نیز می توان استنباط کرد: «او در پریشانی نبود. و فرشتهٌ «روی» او ایشان را نجات بخشید» در مصرع بعدی, 
«روی او» به معنی حضور شخصی او است. مانند خروح ۱۵۱۳:۳۳ و مرا ۱۶:۴. 

8 در اینجا منظور از «جویان» حضرت موسی است (ر. ک. مز ۲۱:۷۷؛ اعد ۲۰-۱۵:۲۷) که از آب‌های نیل رهایی یافت (رودی 
که گاه «دریا» نیز نامیده می شود؛ ر. ک. اش ۵:۱۹؛ نا ۸:۳؛ حزق ۲:۳۲) و بعدها از آب‌های دریای نیزار نجات یافت. 


دز 
۳ 


۱ 


مز ۲۱:۷۷ 


مز ۱۵:۸۰ 


۱۰۶۴ 


ار ۲۰:۳۱ 


تث ۶:۳۲ 


٩:۲ مت۲‎ 


اشعیا 


ان اند راهن 
تقایتان انیت یفن وو یا 
هنت رای مکی فززدیی اي 
روح بهوه ایشان را به استراحت می برد؛ 
بدینسان قومت را هدایت می فرمودی 
تا نامی پرحلال برای خود بسازی. 
* از بالای آسمان‌ها تنگر و ین 
از اقامت گاه مقدس و پرجلالت. 
کجا است غیرت تو و دلاوری تول 
لرزش احشایت 
و رحمتت؟ 
آه! خویشتنداری منما! 
"جرا که تو پدر ما هستی, 
زیرا ابراهیم ما را نمی شناسد. 
اسرائیلگ ما را به جا نمی آورد؛ 
این توبی, ای بهوه. که پدر مایی, 
(قننه دهد فرشا )این سین اس 
«نام» تو از ازل. 
۲ ای به وه چرا مارا به دور از 
طریق هایت گمراه می کنی» 
(و) دل مارا به دور از ترست سخت 
می سازی؟ 
ارآ اهاط شیک راخ 
(یه خاظر) قببله های:میراتت: 
۵چرا بدکاران به قدس تو نفوذ 
کرده اند 


[چرا] دشمنان ما قدس الاقداس تو را 


1 این کلمه از فعل «شکافتن» ساخته شده است (آیه ۱۲). 
[اين کلمه از واه «قهرمان» مشتق شده است. ر.ک. ۱۳:۴۲ و توضیحات. در متن ماسورتی: این کلمه به صورت جمع به کار 


ی 


1 نام «اسرائیل» در اینجا دلالت دارد به یعقوب پاتریارخ (یید ۲۹:۳۲). 


۳ 


۱ و توضتحارت: 


۳ - ۴:۶۴ 
پایمال کرده اند؟ ۱۶۴ 
* "ما از دیرباز آنانی هستیم که تو بر 
ایشان حکمراتی نمی کتن: 
آنانی که ایشان را به نام تو نمی خوانند. 
آه! کاش که آسمان‌ها را می شکافتی, 
کاش که فرود می آمدی, 
کوه ها در برابرت جاری می شد؛ 


۱۷-۰ 


همجنان که آتش آب را به حوش می آورد! 
تو نام خود را به مخالفانت می شناساندی 
و در برابر تو ملت‌ها می لرزید ند 
"آن گاه که ببینند کارهای هولناکی به 
عمل می‌آوری 
که انتظارش را نداشتیم 
"و هرگز سخنی از آنها نشنیده بودند. 
هیج چشمی ندیده 
که خدایی به جز تو این چنین عمل کند 
برای آنانی که بر او حساب می کنند. ۱۸:۳۰ 
ره 
را به جا می آور ند 
و طریق های تو را به یاد میآور ند . 
اینک تو به خشم آمدی, و ما گناه کرده 
بودیم؛ 
در حق تو از دیرباز بی وفا بودیم. 


0 ترجمهٌما مبتنی است بر ترحمه یونانی و وولگات. متن عبری چنین قرائت می کند: «همیشه به واسطهُ ایشان ما نجات خواهیم 


یافت» . 


ی 
0 


۴ - ۱:۶۵ اشعیا 


"ما جملگی به سان شخص نجس بودیم؛ *شهرهای مقدست تبدیل به بیابان شده 
و تسام کارهای عدالت سا به‌ستان صهیون تبدیل به بیابان شده 
جامه ای آ لوده(؛ (و) اورشلیم ویرانه. 
2۳ ما همگی همجون برگ پژمرده بودیم ( «خانهُ» مقدس و پرشکوه ما٩‏ ۱۳ 
۰ و خطاهای ما جون باد ما را می برد. که پدران ما در آن تو را می ستودند» 
۳ نام تو را نمی خواند, طعمهٌ آتش گردیده, ی 
یی شا ر تا اور نو افهر ایا ند هر چی زگرانبها که داشتیم. ویرانه شده ما۱ 
زیرا تو «روی» خود را از ما ینهان کرده است. ۱ 
2 بودی. ۲ در برابر این آیا خویشتنداری خواهی 
ما را نه: قدوف خطاهانمان سردهبودیق. . کرد آق بهوه 
"با این حال, ای بهوه, تو پدر ما هستی. ‏ . آیا خاموش خواهی بود" و ما را به غایت زکره:۱۲ 
هخا کینشیتی وج کرزه گرهایی» ۰ تخر راهن رد1۳ 
۳ ما همگی عمل دست تو می باشیم . 
9 بمب عایت کین رمیات شادی خدمتگزاران خدا و عذاب 
همیشه خطا را به یاد میاور! بی‌دینان! 
آه! از سر لطف, بنگر: ما جملگی قوم تو ۶۵ آخود را وانهادم تا مورد مشورت 
هستیم؛ آنانی قرار گیرم که از من سوّالی 
نمی کردند؛ 


0 قرائت تحت اللفظی: «یارجه های دورهُ ماهانهٌ زنان»؛ ر.ک. لاو ۲:۱۲ ۳۳-۱۹:۱۵: مرا ۸:۱ ۰۱۷ 

0 فرائت تحت اللفظی: «ما را در دست فسادمان له کردی». 

9 خاک رس وجود انسان آنگاه که به دست گناه بیفتد» وا می‌رود (ر.ک. توضیح آیه ۶)؛ اما وقتی خدا آن را در دست می گیرد و 
شکل می بخشد. قوام می‌پابد: ر.ک. اش ۱۶:۲۹: ۱۱-۹:۴۵؛ ار ۶-۱:۱۸؛ ایوب ۹:۱۰؛ روم ۲۴-۲۰:۹. 

رت بت ی «خانه قدوسیت ما و شکوه ما» این دو کلمه که در اینجا به قدس اورشلیم اشاره می کنند. » در بخش‌های 
قبلی بر اقامت گاه آسمانی خدا دلالت داشت (۶۳ :۰ لذا معبد را همجون «آسمان بر زفیزمیز6 من انگاشتند. 

۲ در خصوص این اصطلاح, ر. ک. توضیحات ۱۴:۴۲. 

5 در سوالاتی که در این دعا مطرح شده, شبیاری از تا پیذانت مهد جد بد. برهورد عیشی انعکانتی می بابذ: 2 
از یک سو عبر ۲۰:۱۳؛ مر ۱۰:۱؛ ۳۸:۱۵ را از سوی دیگر مقایسه کنید. 

فصل ۶۵ با مزموری که پیش از آن آمده. بی ارتباط نیست (مقایسه کنید آیه ۱را با ۶:۶۴؛ آیه ۲را با ۱۷:۶۳؛ آیه ۷ را با 
۴ ۶ ۸؛ آیه ۶ را با ۱۱:۶۴ و غیره)؛ اما این فصل پیوند محکم تری با فصل ۶۶ دارد (در آنها دست کم ۱۵ اصطلاح 
مشابه و چندین موضوع مشترک به چشم می خورد) . کل این فصل به دو بخش نسبتا قرینه تقسیم می شود: 

الف) آیات ۱۲-۱ حاوی این موضوع های است: ۱) سرکشان (آیات ۷-۱) که در معرض محازات قرار دارند؛ ۲) خدمتگزاران 
محافظت شده و سرکشان تنبیه شده (آیات ۱۲-۸): : در واقع وقتی خدا ایشان را می‌خواند. ایشان پاسخ نم یگویند؛ وقتی خدا 
سخن می گوید. ایشان گوش نمی دهند, بلکه کوه مقدس را رها می کنند و بدی را به عمل می‌آورند. 

ب) آیات ۱۳ -۲۵ حاوی این موضوع است: ۱) خدمتگزارانی که در شادمانی هستند و سرکشانی که در رنج می باشند (آیات ۱۳- 
۶ ب)؛ ۲۰ خدمتگزارانی که مواهب را دریافت داشته اند (آیات ۶ اب -۲۵): : در واقع» بیش از اينکه ایشان بخوانند. خدا 
پاسخ می‌گوید؛ پیش از آنکةاسخن گویند» نا مین شنودة از اين پس, ايشان کوه مقدس را محترم می شمارند و دیگر بدی را 
به عمل نمی آورند. 


و 
9 


اشعیا 


خود را وا نهادم تا از سوی آنانی یافت 
روم۱۰: ۲۱-۲۰ ی ی تس 
ت مرا جستجو نمی کرد ند؛ 
به ملتی که «نام» مرا نمی خواندل 
-_ 
کفتم: «من اینحا هستم, من اینحا 
هستم» . 
یا ز دراز کردم به سوی 
ملس موی یالب دران سروم با سیر 


۱۷ 
قومی سرکش 
که در راهی که خوب ذم نیست راه می رود. 
مز۳۶: ۵ ْ 3 1 
بر طبق افکار خودش 
۳ و 1 
که مرا به خحث اورد 
تت ۲۱:۳۲ 0 
هو ۱۵:۱۲ در برابر رویم پیوسته. 
در باغ‌ها قربانی می کنند» 
پر روی آجرها بخور می سوزانند۳؛ 
"در قبرها ساکن اند 
۳۲۵ 
ك شب‌ها را دز کوش هیا فان 
۳ 
مین گلذرانند؛ 
ح 7 
۱۷۳۶۶ 0 
مر ودر پشقاب هایشان خوراک متعفن 


هست! 


۸-۲ ۶۵ 


ی تفن «دور شو 

تا لش ات بت کین اس بسن را 
تقدیس کنمگ!» 

این حبزها دودی است در بینی من. 
آتشی که تمامی روز می سوزد. 

"اینک این در برابر من نوشته شده 


٩:۱۸زم‎ 


اشنت: 

خاموش نخواهم شد تا آن که در 
آغوششان" تسویه کرده باشم 

خسات خولاسا انا معط ها 
پدرانشان را 

همگی با هم بهوه می فرماید, 

ایشان که برروی کوه‌هابخور 
سوزژانده اند 

و بر تبه ها مرا اهانت کرده‌اند. 

من پاداش ایشان را اندازه خواهم گرفت؛ 

واد را در اغوش ایشان تسویه خواهم 
کرد. 


"آیهوه چنین سخن م گوید: 


ار۳: ۲۵ 


۷ ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی. متن عبری چنین قرائت می کند: «به ملتی که به «نام» من خوانده نشده بود». 
۷ملتی که خدا را نمی خواند (آیه ۱) و قومی که نسبت به او سرکش است (آیه ۲ در اینجا به جامعهٌ اسرائیل کلاً در رو زگار 
تیره و تارش. اشاره می کند. بعدها وقتی پولس این ایات را در روم ۰ ۲۱ نقل می کند, ترتیب انها را تغییر می دهد؛ او 


ملتی را که قبلا از خدا بی خبر بود کل دنیای بت پرستان به شمار می آورد» و قوم سرکش را کل بنی اسرائیل. 


۷ منظور از «باغ‌ها» بيشه زارهای مقدس مذاهب بت پرستی است. مانند ۱۷:۶۶؛ ر.ک. اش ۲۹:۱؛ حزق ۱۳:۶. منظور از 
«آجرها» می‌تواند یا قربانگاه‌ها باشد یا فقط لوح‌هایی که برای سوزاندن عطریات برای بت‌ها به کار می‌رفت (ار 


0 


6 قرائت تحت اللفظی: «مکان های اختصاص یافته». مردم شب‌ها را در این مکان‌ها و نیز در قبرها میگذراندند به این امید که 
با مردگان ارتباط برقرار کنند؛ این در حالی است که کارهایی نظیر احضار ارواح در اسرائیل منع شده بود» لاو ۳۱:۱۹؛ تث 


۸ اس ۳۹۰۸ و تیوه 


۷ «خوک» حرام است: ر.دک. لاو ۷:۱۱؛ تث ۸:۱۴؛ر.ک. ۱-مکا ۴۷:۱ ۲ مک ۳۱-۱۸:۶ و ۰۷ 

2 بت پرستان خود را «لمس نکردنی» می پنداشتند و می بایست از افراد نامقدس دوری کنند. والا ایشان را نیز لمس نکردنی 
می‌ساختند. این عمل آنان تقلیدی است از احترام واجب برای اشخاصی که به خدا وقف شده اند حزق ۱۹:۴۴؛ ۲۰:۴۶. 
تارگوم چنین قرائت می کند: «من از تو پاکترم»؛ وولگات نیز چنین قرائت می کند: «تو نایاکی». 


2 در مورد این اصطلاح, ر.ک. توضیحات ۱۴:۴۲. 


9 قرائت نحت اللفظی: «در چین» (جین بدن یا حامه)؛ می‌توان «در دامن» نیز ترحمه کرد. اين همان میزانی است که «در جادر» 
یا «در دامن» شخص می‌ریختند. روت ۱۵:۳: لو ۳۸:۶: در معنای مجازی, ر.ک. ار ۱۸:۳۲؛ مز ۱۳:۳۵ و ۱۲:۷۹. 


ار 
0 


لاو۶ ۲: ۴۰.۳۹: 


۱۴-۶۵ اشعیا 


هر گاه در خوشه انگور* عصاره ای 
می یا بند, 
میگویند: «خرابش مکن؛ 
در آن ثرکنی هینت 6 
این چنین خواهم کرد من» به سبب 
خدمتگزارانم, 
تاهمه حیز را از میان نبرم. 
"من از یعقوب اعقابی بیرون خواهم آورد 
و از بهودا صاحبی برای کوه هایم؛ 
برگزیدگانم آتها را صاحب خواهند شد 
۱۵ 4ات گرا نم در آن سکونت خواهند 
گزید. 
" "شارون تبدیل به جرآگاه گوسفندان 
خواهد شد 
و دره اکروا مرتع گاوان» 
برای قوم من که مرا جحست وجو کرده 
باشد! 
۱ اما شما که بهوه را رها می کنید 
و وه مقدس مرا از یاد می برید, 
که میزی برای «جاد» بر پا می‌دارید 
۷ وحامی برای (متی 6‏ بر مین کنید؛ 
"شمارا به شمشیر خواهم بردل 


و همگی برای بریده شدن گلو به زانو در 


خواهید آمد 


از آن رو که خواندم و شما پاسخ ندادید. ‏ ۲:۵۰ 


۳۳:۶۵ 
سخن گفتم و شما گوش فرا ندادید؛ 
شما آنچه را که در نظرم بد است به‌جا ۴:۶۶ 


0 


یم 0 بهوه چنین 


م ی گوید: 


اینک خدمتگزارانم خواهند خورد. 

ها رس حرافتک ما تا 

اینک خدمتگزارانم خواهند نوشید, 

و شما تشنه خواهید بود! 

اینک خدمتگزارانم شادی خواهند کرد؛ 
های تر | هن یه 

۴ اینک خدمتگزارانم, با حشنی در 


تث۴۸-۴۷:۲۸ 


دلشان» 


هلهله خواهند کرد. 

وشما. با دلی دردمند. 

فریاد سر خواهید داد. 

و با روحی خرد شده زوزه خواهید 


مت۲۵: ۴۱۰۳۴ 


۵ در اینجا می توان تاکستان را بازشناخت که همانا اسرائیل باشد. ر.ک. اش ۷-۱:۵ و غیره. 
4 دشت «شارون» در نواحی غربی, از یافا تا کرمل . که به سبب حاصل خیزی اش مشهور بود (غزل ۲: ۱ ۱ توا ۲۹:۲۷؛ اش 
۳ ۲:۳۵5). «دره عاکور» در نواحی شرقی, میان اورشلیم و اربحا (یوشم ۱۵ ۰ معنی آن «دره تیره بختی» 


۷ که تبدیل به «دروازهٌ امید» رم کرو (هو ۱۷:۲). 


6 «جاد» و «منی» دو خدای دروغین بودند. «حاد» به معنی «بخت یا اقبال» (ر. ک. پید ۱۱:۳۰) در کنعان مورد تکریم بود و 


اشخاص و مکان های متعددی به نام او خوانده شدند (یوشع 


می باشد (ر. 


۷۱ ۳۷:۱۵). «منی» نیز به معنی «قسمت یا نصیب» 
ک. به «منا» در دان ۲۶-۲۵:۵). این دو نام که کم و بیش مترادف است, همان چیزی است که به بخت و 


حررشت و تس مرو اسب ها شتا آردی وه اي زرتی تقلیم ی کردتر 
گفعل «خواهم برد» (در عبری: ۳08۳1-11), با کلمةٌ «منی» نوعی بازی با کلمات انجام می‌دهد, گویی خدا می‌ خواهد بفرماید: 
«حال که شما منی را می پرستید, من نیز شما را به کشتارگاه «خواهم برد» . در خصوص معنی کل آیه, ر.ک. به آیه‌های ۱؛ 


۰ ۴:۶۶؛ ار ۱۳:۷. 


ار 
8 


اشعیا 


*شما نام خود را همچون سوگندگ برای 
برگزیدگانم برجای خواهید گذارد: 

زنادا که دون بهوه تو را نس رآ ند 

اما به خدمتگزارانم نامی دیگر داده 
خواهد فا 

ها کته که هو ویر برکت دهد 

وه تشه لش را مسق در کم غواهة 


۲قرا: ۲۰ 
مکا۱۴:۳ داد 


کی ناک اه 

به خدای «آمین» و کید باد خواهد 
3 

سر که غم های گذشته از یادها خواهد 
رفت.ء 

و از چشمانم پنهان خواهد شد. 

۲ "زیرا اینک آسمان‌هایی نو می آفرینم 

و زمینی نو. 

که رنه بادتت هد آ زر 


+۶ 
+: ۶۶ 


۲۰-۱۵۶۵ 


به دل سا 

اما آنچه می‌آفرینم. شادی و وجد 
است برای همیشه. 

زیرا اینک اورشلیم را برای وجد می آفرینم ۶۲ 

و قومش را برای شادی. 

"دربارهُ اورشلیم وحد خواهم کرد 

درباره قومم در شادی به سر خواهم وت 

ود آ تسا یگ نخواهند شنید 

صدای گریه را و نه صدای فریاد را. 

" "در آنجاء دیگر نوزادی نخواهد بود 
[ که فقط] چند روز [زنده بماند] 

و نه سالخورده ای که روزهایش را به 
پایان نرساند؛ 


1 


مکا۴:۲۱ 


5 9 ۳3 # 2 
زیرا حوان ترین شخص در صد سالگی 
خواهد مرد. 


شهمرده خواهد شر۳. 


8 منظور از «همحجون سوگنذ» در ایتجاء نوعی اختصاری از لعنت است؛ ر. ک. ار ۲۲:۲۹؛ مز ۹:۱۰۲- 
0 قرائت متن عبری: «خدمتگزارانش». ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترجمه های قدیمی. در اینجا منظور نام خود خدا است, چنان که 


در آیه ۱۶ نیز تصریح شده است. 


«آمین» به معنی توانایی حمل کردن است یعنی استوار و قابل اعتماده راست. «آمین» وقتی از سوی انسان‌ها گفته می‌شود. 
متضمن استحکام سوگندشان می باشد: اعد ۲۲:۵ و غیره. و وقتی از سوی خدا به کار می‌رود. بیانگر قصورناپذیری 


وعده هایش می باشد. کت ۱-یاد را 


[ خداوند نه فقط «خروحی» نوین یدید خواهد آورد (۱۹-۱۸:۴۸) بلکه حهانی نو نیز (۲۲:۶۶)؛ ر.ک. ۲ یطر ۱۳:۳؛ مکا 


او 


> ترحمهٌ ما مبتنی است بر متن قمران و ترجمه یونانی؛ متن ماسورتی چنین قرائت می کند: «در شادی به سر ببرید و وحد 


نمایید». 


آیهوه صحبت می کند و خوشحالی خود را در برابر شادی اورشلیم اعلام می کند ر ک ۲ صف ۳: ۰۱۸-۱۷ 

0 در خصوص عبارت «صد سالگی»: قرائت تحت اللفظی جنین است: «پسر صد سال»؛ در خصوص «به صد سالگی نرسد »۰ 
قرائت تحت اللفظی جنین است: «که نتواند پس صد سال باشد »؛ مزمورنگار حتی همین امید را هم نداشت و نهایت سن را 
۰ سال می‌دانست (مز ۱۰:۹۰). بن سیراخ تا به حد صد سال فرا می‌رود (بنسی .)٩:۱۸‏ باید به یاد داشت که در حهانی که 
بهوه م ی آفریند. صد سال حداقل عمر است. نوشته های مکاشفه ای در زمینه این موضوع به بسط و تفصیل می پرداز ند. 


سر 
ِ_ 


۲ ۶۶-۵ 

۳۹ 5 
۱ خانه ها خواهند ساخت و در انها 
مکا۱:۲۱ 
ساکن خواهند شدء 

تا کستان ها خواهند کاشت و از میوه اش 
خواهند خورد؛ 

ین نخواهند ساخت که کس 
دیگرز گر انشا کم شود 
بخورد؛ 

زیرا روزهای فوم من جولن روزهای 
درختال خواهد بودء 

و برگزیدگانم عمل دستانشان را به کار 
خواهند پر 

۳" به خاطر هیچ خود را خسته نخواهند 
د 

به خاطر پایانی ناگهانی فرزند به دنیا 
نخواهند آورد؛ 

زیرا نسلی خواهند بود مبارک از سوی 
۷۳ 

هم ایشان و هم فرزندانش با ایشان*. 


فی۲: ۱۶ 


9 


اشعیا 


۳ 
پاسخ خواهم داد؛ 
هنوز سخن بر زبانشان خواهد بود که 
ش نان به گوشم می رسد. 
* "گرگ و بره با هم خواهند چرید, 
تلزسانید کاو کاه خواهد ورن ۷۳:۱۱ 


نیش از آتکه بخوانند. من ۱۲:۶۵ 


رورا طورا ماه ها زود 


بر کوه مقدس من پید۱۴:۳ 
بهوه می فرماید . 

همه اننتان‌ها مورد داوری خدا 
قرار می گیرند٩‏ 

2 آبهوه چنین سخن می گوید: 

آسیعان تعف سلطت من اسنت ۰۱۳2۷*+ 

۱ ۱-باد۸: ۲۷ 
و رمین» یای انداز من. ی 
حه «خانه ای» می توانید برایم بنا کنید ‏ مت۳۵:۵ 
و کدام خواهد بود مکان استراحت من ؟ ۴۹:۷۱ 


آتمام اینها" را دست من ساخته است؛ 


7 اصطلاحات آیات ۲۲-۲۱ یادآور این بخش‌ها می باشد: لاو ۱۶:۲۶؛ تث ۳۳-۳۰:۲۸ ۴۴-۳۸؛ تهدیدهای عا ۱۱:۵: صف 
۱ میک ۱۵:۶؛ وعده های عا ۱۴:۹؛ ار ۵:۲۹؛ ۵:۳۱؛ اش ۹-۸:۶۲. 


و ی ی اه وت 


0 این آرمانی است که در اش 


0 : برای دورهُ مسیحایی اعلام شده است. 


ار و این فصل را نیز می‌توان مربوط دانست به سال‌های ۵۳۷ ی.م. تا ۵۲۰ ق.م. با 
نزدیک شدن به تاریخ | خی بازسازی معبد آغان می‌شود: (ححینبی)؛ 2 ۰ به ابیت اواعخالتی نمی بخی: بدین معنا 
که معبد و مناسک آن مفهومی نخواهد داشت مگر آنکه مبتبی باشد بر یک زندگی مذهبی و اخلاقی اصیل؛ در برایر نبی: 
ایماندارانی هستند که او می کوشد ایشان را دلگرم سازد. اما گمراهانی نیز هستند که سعی دارد به ایشان هشدار دهد. جنین 
شقاقی در جامعه بر تمام فصل سایه افکنده است: ار در امور مربوط به معبد و عبادات مشاهده می کنیم: در کنار 
دوستان واقعی خدا (آیات ۵-۲الف), کسانی هستند که دینی ابداعی را پیروی می کنند و بدینسان خود را در معرض مجازات 
قرار می‌دهند (آیات ۶-۳)؛ خدمتگزاران خدا در اورشلیمی بازسازی شده وجد خواهند کرد, در حالی که بی دینان متحمل 
مجازات خواهند گردید (آیات ۱۷-۱۵). این گونه داوری نه فقط متوجه بنی اسرائیل خواهد بود. بلکه متوجه تمام ملت‌ها 


نیز. دو حنبهٌ مختلف این داوری ثابت خواهد بود» 
آنجه که در نهایت سرنوشت تمامی انسان‌ها را 


هم جنبهٌ تسلی بخشش (آیات ۲۳-۱۸) و هم 
رقم خواهد زد. اطاعت با خصومت ایشان با خدا خواهد بود. 
۲ منظور از «تمام اینها» اتمالا بیشتر هلابای مد کوو‌دو آبه ۳ است با آسمان و زمیی عد کورندن آیه ۱ رو 


حنبهٌ اندوهبارش (آیه ۲۴): 


کت:.هن 4۱:۲۴ سه 


دلیل برای این مدعا متصور است: نخست. هر جا معبدی باشد, عبادت نیز هست؛ سپس از آنجا که موحوداتی که به خدا اهدا 
می شوند متعلق به او می باشند, نمی توان ادعا کرد که با تقدیم آنها به ای باعث ثروتمند شدن او می‌شویم (مز ۱۱-۱۰:۵۰): 


و بالاخره خداوند نمی تواند به قربانی های ریاکارانه بنگرد (عا ۲۲:۵), بلکه 


به انسانی می نگرد که مطیع کلام او باشد. 


سر 
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۳:۶۵ 


افد کر 


اشعیا 


و تمام اينها از آن من است؟ - وحی بهوه. 
این است آن کس که به او می نگرم: 
به سسکینین که‌روعی افتاده (با: 
خمیده؟) دارد 
و از کلام من لرزان است". 
"گاوی قربانی می کنند» و انساتی را از 


پای در می آور ند؛ 

بره ای قربانی می کنند. و گردن سگی را 
یکیو 

خون خوک را همچون قربانی تقدیم 
فن له 

تاد کار بخور می‌دهند. و «ستم» 
را مبارک می خوانند". 

از آنجا که خودشان طریق های خود را 
برگزیده اند 

و حانشان از «کثافاتشان» لذت می برد 

"من به نوبه خود, بدی‌های ایشان را 
برخواهم گزید۲ 

و بر سر ایشان خواهم آورد آنجه را که از 
آن یمتا ک‌آنده 


۶-۶۶ 


زیرا خواندم و کسی پاسخ نداد 

سخن گفتم و گوش فرا ندادند؛ 

ایشان آنچه را که در نظرم بد است, به 
جخا رکه تم 

وآن_چه‌را که نمی‌خواهم. آن را 
برگزید ند. 

*به سخن بهوه گوش فرا دهید, 

ای شما که از کلام او لرزانید! 

تراقیان شا که از ما رن دا رنه 
آنان که شمارا به سبب نام من پس 
می‌زنند "۷" (یا: می‌رانند) می‌گویند؛ 
«بادا که بهوه حلال خود را ظاهر کند 
قاحسا زا ی 

افتانوه ایشان‌اید که شرمسارخ زا 
خواهند شناخت (یا: تحربه خواهند کرد؟). 
"به هیاهوپی که از شهر بر می‌آید گوش 
فرا دهید. 

به صدایی که از «معبد» می‌آید؟. 
کون کت هراس 

که دشمنانش را سزا می دهد. 


ار ۳۰:۲ 


مکا۶ ۱۷:۱ 


5 ترحمهٌ ما مبتنی است بر دو ترحمهٌ قدیمی؛ متن عبری جنین قرائت می کند: «و آنها بوده اند ». یعنی «آنها وحود داشته اند». 


] این مفهومی است یساتبعیدی و نادر (فقط در اینجا و در آیه ۵ و عز ۴:۹؛ 


ی از ااس »زرا فمخر انعر اشقیان 


ی ۱ باه ۱ است؛ اینها بیشتر به 
لا اعمال زشتی که در اینجا مورد نکوهش میا شامل اعمالی است که علاوه بر مناسک امر شده اجرا می شد؛ یعنی علاوه 


بر مناسک قربانی گاو: بره. هدبه بخور؛ 


قربانی کردن سگ و خوک؛ پرستش بتها که در اينها «ستم 
۷ ی بش0 قع یر تفریی ا لام ری بت ! ایز اصطلاح را فقط در ۴۰۳ می: ياییم که در آنجا چنین ترجمه شده است 


«یسربچگان». . معنی تحت اللفظی ۱ 
۱ داور .)۲۵:۱٩‏ 


« خوانده شده است). 


آیین هایی ی ۷ (٩‏ 


ین اصطلاح. «هوس» پا «اهانت» است (اعد ۲۲: :۰ خروج و و 


۷ این فعلی است نادر که به غیر از اینجاء در عا ۶ به کار رفته است. بعدها, در بهودیت. این فعل دلالت بر تکفیر و طرد از 


حامعه می کند. در اینجا, این فعل اشاره د 


رد به رفتارهای کسانی که از قبل ساکن اورشلیم بوده‌اند و اکنون برادران فروتن تر 


خود را طرد می کنند يا مورد بهره کشی قرار می‌دهند (۱۵:۵۹) و با بیان حملات شک آلود, ایشان را درمانده می کنند (آیه ۵ 


ظهور بهوه در سکونت زمینی خود (عا۱: ۲؛بونس ۱۶:۴) 


در 
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۱۶-۰۷۶۶ اشعیا 


۲آن زن1 پیش از آن که درد ژایمسان 
بکشد. زایید 

پیش از آن که دردها بر او وارد آید» 

فرزند نری زایید. 

*چه کس هرگز چنین چیزی شنیده است؛ 

چه کس هرگز چیزی مشابه دیده است؟ 

آیا مملکتی در یک روز به دنیا می‌آید» 
آیا ملتی به ناگاه زاده می شود. 

تا که صهیون. که هنوز درد زایسان 

پسران زاده باشد؟ 

"آپا ممکن است بطن مادر را بگشایم 
برای اينکه نزایانم*؟ 


مکا ۵:۱۲ 


بهوه می فرماید. 

یا من که می‌زایانم» آیا ممکن است آن 
را پبندم؟ 

خدایت می فرماید. 

" "با اورشلیم شادی کنید 


و به سبب او وحد نمایید. 


۱ 
ای همه شما که او را دوست می‌دارید؛ 
همراه وی از شادی بی خود شوید. 
ای همه شما که ماتم او را حمل می کنید 
۱۹-۶۵ 


اکتا شرگن یراب فان شیر 
بخورید 


تا اینکه با لذت بمکير8 

سینهٌ حلال او را. 

""زیرا بهوه این چنین سخن می‌گوید: 

اینک به سوی او هدایت می کنم 
کی اسان رو 

و ثروت ملت‌ها را به سان رودی طغیان 
کرده. ۱۳( 

روا کات اه ی کر شا و هل ند فش 

و بر زانوان نوازش خواهند گشت. 

هتس و هرد که مادرش تسلایش 


۱۱۸۸ 


می دهد » ۱۳ 
همچنان من شما را تسلی خواهم بخشید. 
و در اورشلیم تسلی خواهید یافت. 
۴ با دیدن اين, دلتان شاد خواهد شد . ۵:۶۰ 
و استخوان هابتان همجون علف شکوفا 
خواهد شد. 


دسبت :ی وه نود را به لت کزارانتن ۱۵۳۸۵ 
نت ف 

و غضبش به دشمنانش. 

*"زیرا اینک بهوه در آتش می‌رسد 

و ارابه هایش به سان گردباد می باشند - ار۱۳:۴ 

تا خشمش را با شدت به اجرا درآورد 

و تهدیدهایش را با آتشی شعله ور؟. 

""زیرا یهوه با هر بشری وارد داوری ۱:۶۳ 
یود 


منظور صهیون یا اورشلیم است که در آیات بعدی از آن نام برده شده و به نآگاه مادر خانواده‌ ای بز رگ شده است زیرا مردمان 


بار ذیگر در آن ساکن شده‌ا ند. 


2 قرائت تحت اللفظی: «شکاف را بگشایم» (برای به دنیا آمدن طفل: هو ۱۳:۱۳؛ اش ۳:۳۷ ۲ پاد .)۳:۱٩‏ 

2 فعل مورد استفاده ناشناخته است. اما معنی اش مترادف است با «مکیدن شیر». 

9 قرائت تحت اللفظی: «آرامش» (یا «صلح» ) ر.دک. ۱-یاد ۲۶:۵ و توضیحات. 

» برخی از اصطلاحات اش ۵-۴:۶۶ و ۱۵ (طبق ترجمه یونانی) در موعظه های مسیحیت اولیه مورد استفاده قرار گرفته تا داوری 
نهایی جهان به دست عیسی مسیح به تصویر کشیده شود ر. ک. ۲- تسا ۱۲-۸:۱. 


ار 
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اشعیا 


با آتش, و با شمشیرش؛ 

و بی‌شمار خواهند بود قربانیان؟ بهوه. 

ان قباس ی ک از 
طاهر می سازند 

[تا] به دنبال کسی* که در وسط است به 
باغ ها" [ بروند ]؛ 

(اشتاب) که کوش و کت وی انایق 


به ترشیش» فوط لود. مباشکت: روش 


را 


توبال, یاوانثل 

و به جزیره‌های دوردست که دربارهٌ من 
سخنی نشنیده اند 

و حلال مرا ندیده‌اند» 

و ایشان جلال مرا در میان ملت ها اعلام 
خواهند داشت 

۷ 


۹۴۶ 
نایاک و موش می خورند. آورد. 
۳:۶۵ اینان همگی با هم از میان خواهند رفت از تمامی ملت‌ها, 
- وحی بهوه - همچون هدیه ای برای بهوه؛ 
با اعمال و طرح هايشان. برروی اسبانه برروی ارابه ها و 
"اما من می آیم تا گرد آورم گاری های سرپوشیده, 
تمامی ملت ها و تمامی زبان‌ها را. بر روی قاطران و بر روی شتران؛ 
اتشان خر افتد آمد وال سرا غوآهت به کوه مقدس من در اورشلیم, 
۰ دید. بهوه می فرماید. 
ت * من در میان ایشان نشانه ای خواهم ان کوفه کفتی اس اک هت | 
کدارد: من انز 
و از رهایی یافتگانشان به نزد ملت‌ها در ظرفی باک. به «خانه» وه 
خواهد فرستاد, تالا ان سای اسر 


4 این آیه و آیه ۶ از ار ۳۰:۲۵ الهام گرفته که در آنها به این موضوع ها برمی خوریم: صدای خداوند و آواز بلند او (اش 
۶ اقدامش به داوری همه بشر به وسیل شمشیرش؛ و سرانجام, ضربه خوردگان (قربانیان) خداوند که متحصرا در ار ۲۵ 
و اش ۶۶ به چشم می‌خورد. در مورد «آتش و شمشیر بر علیه هر بشر» نیز ر.اک. حزق ۲۲۱:۲۱. 

۶ قراقت تحت لفط : «به دنبال یک»؛ احتمالاً منظور کسی است که نقش کاهن بتکده را ایفا می‌کند؛ ر. ک. حزق ۰۱۱:۸ برخی 
از نسخ خطی قرائت می کنند: «یک (کاهن زن)». 

6 در خصوص «باغ ها» ر.دک. توضیحات ۳:۶۵. 

۵ عبارت «با اعمال و طرح هایشان» از آیه ۱۸ به آیه ۷ منتقل شده زیرا در اثر یک تصادف فنی وارد آیه ۸ شده بوده است. 
در خصوص معنی کلمهٌ عبری «طرح»۰ ر.ءک: امت ۵:۱۲: ۲:۱۵ ۲: ۳:۱۶: ۲۱:۱٩‏ ۱۸:۲۰: ۵:۲۱؛ ایوب ۱۲:۵؛ ۷:۲۱ ۲؛ 
مز ۱۱:۳۳ب. 

«ترشیش» احتمالاً حنوب غربی اسپانیا بوده است (ر. ک ۰ پبید ۴:۱۰) «فوط» (طبق ترجمه یونانی و وولگات) که بر 

«فول» (طبق متن عبری) ارجح است احتمالاً همان لیبی است. «لود» احتمالا جماعتی است نامشخص از مردمان سواحل 

آفریقا: بین سودان و سومالی (ر. ک. پید ۰۶:۱۰ ۱۳: ار .)٩:۴۶‏ «توبال» در جنوب دریای سیاه واقع است (ر. ک. پید 

۰ د«یاوان» مردم یونان است (ر.ک. بید ۴۲:۱۰ و غیره). 


7 
ِِِ 


۱۷:۶۵ 


1 خداوند افراد را به مقام کاهنی می‌خواند. این افراد ممکن است یهودیان پرا کنده ای باشند که به زادبوم خود با زگشته اند. اما 
برای کاهن شدن واحب نیست که از ی هر ورن 3 عز ۶۲:۲؛ نح ۷: :۰ با ممکن است بیگانگان یهودی 
شده ای باشند که از هیچ کمکی برای بازگشت کاروان های بهودیان دریغ نداشته اند . و در ایشان نیز واجب نیست از نسل بنی 


۲۴-۲۶۶ 


همجون کاهنل همحون لاوی. 
بهوه می فرماید. 


۲ ۰ 
زیرا به همان سان که در برا برم استوار 


اسمان های نو و زمين نو که می سازم» 
و 


به همان سان نسل شما و نام شما استوار 


خواهد ماند. 
۲ 3 7 2 


ستء 


اسرائیل باشند تا به کهانت برساند (ر.ک. ۶ -۷). 
[ «هر بشری»: ر.ک. آیات ۱۶ و ۴ ۲؛ مقایسه کنید با ۰ ومز ۱۳:۶۵ در خصوص مفهوم آن؛ ر. ک. ۶ -۷. 


> یعنی در جایی نه چندان دور از معبد. احتمالا در درهٌ «حنوم» (ار ۳۳-۳۲:۷؛ مت ۲۲:۵ ٩۲؛‏ 
غیره). 


هر بشری!خواهد آمد تا در برابر من 
سیخه کند؛ 


وتو سرفن ز یف حنازه‌های 
مردمانی را خواهند دید 
که نسبت به من بی وفا بوده اند؛ زیرا 


1 «کرم و آتش» نشانه های عذابی بی وقفه می باشد؛ ر. ک. بنسی ۱۷:۷؛ بهودیه ۱۷:۱۶: مز ۴۸:۹. 


سر 
۰ 


۰ ۳ و 


کتاب ارمیا 


۱ تنهایی مرد کلام 

ارمیا برای خوانندهٌ کتابی که نام او را بر 
خود دارد. همچون شخصیتی بسیار تنها نمودار 
می شود. در کنارف نشستم» : این اصطلاحی 
است که خود او به کار می برد تا نوع روابطش 
را با حامعه توصیف کند (۱۷:۱۵). همان 
کسانی که می بایست دورش را هی گرفتتاد و 
تشویقش می کردند» یعنی اعضای خانواده اش 
نه فقط او را درک نکردند و به او محبت 
نشان ندادند, بلکه آزارش نیز دادند (۶:۱۲؛ 
او نه درجشن های عروسی ایشان 
شرکت می کرد. نه در مراسم سوگواری‌شان 
.)٩-۱۶:۵(‏ او هیچگاه رفاه و مسئولیت 
زندگی زناشویی را تجربه نکرد و هرگز پدر 
تک ۳۰۱۰۱۴ او واه زتدان افکندنله 
مورد بدرفتاری فرار دادند. و بر خلاف میلش 
به مصر بردند؛ او عمر خود را در سرزمینی 
دوردست به بایان رساند. بی‌آنکه کسی 
خاطره ای از قبرش نگاه دارد. 

اما در زمینه زندگی درونی اش اطلاعات 
خوبی در دست داریم. این را می‌دانیم که این 
ننهایی و انزوا نزد او به هیچ وجه مربوط 
ات خرشی اش تم رن این نها از 
سوی نیرویی بیرونی بر او تحمیل شده. نیرویی 


که با او خشونت می‌ورزد اور به ستوه 
می‌آورد. او را آکنده می سازد» دجار عذاب 
روحی اش می کند. و تبعیت کامل از اراده اش 
را مطالبه می‌نماید. این نیرو به انزوای او نباز 
دارد تا آن را همجون ابزاری برای عمل در 
میان قوم بهودا به کار گیرد. این نیروی 
سختگیر همانا کلام خدا بود. هیچ یک از انبیا 
مانند ارمیا. از کلام خدا و شیوهُ عمل آن با 


ختین رشاو دق ور تاک سحق مان 
تمی آوزتد: افزن عبارت که هی گوید: « کلام 
بهوه به من فرا رسید». نزد ارمیا به فراوانی 
یافت می شود که هم مقدمه ای بر خطابهٌ او 
است و هم توصیف کننده آن (ودکت, توضیح 
۱ می فرماید: «آن هنگام که سخنانت 
عرضه می‌شد. آنها را می بلعیدم» (۱۶:۱۵)؛ 
ین سخنان با این که موجب وجد و شادی او 
شوه ۵ ۶ اب اف ترا اعلت فش کر 
ست, جنان که می فرماید: «دلم در اندرونم 
شکسته, تمامی استخوان هایم خم شده: همچون 
آدم مست هستم» همجون آدمی که مغلوب باده 
شده به سبب بهوه و به سبب سخنان مقدس 


و» .)٩:۲۳(‏ او این کلام امتحان کننده را که 


هم ون «آتش» است (۲۹:۲۳), فقط در 
بارقه‌های تنویری که گویی طی تجربیاتی فی 


تنشگفتار کناب ارهیا 


نفسه پیش با افتاده عرضه می‌ شود دریافت 
تم ارف رد۱ )که نیا ون 
بارگاه خداو ند اسمانی یز می‌شنود (۱۸:۲۳؛ 
۲ ر.ک. ۵ و توضیح)» یعنی در مکانی 
که او در مقام نبی حق ورود به آن را دارد. به 
غلاوه: خداوند آنرا بر لانش می کذارد 
)٩:۱(‏ و بر آن نظارت می کند (۱۲:۱) تا از 
آن آتشی بسازد که قوم متمرد و نافرمان را 1 
میان برد (۱۴:۵). گاه نیز به نظر می رسد که 
این کلام او را رها می کند و کمیاب می شود و 
برای اینکه بار دیگر بر او نازل شود. روزهایی 
طولانی او را جشم به راه ات تام ذارد 
(۷:۴۲). در زندگی این مرد. کلام همچون 
عاملی کلیدی. کانونی حکمفرما, بر هم زننده 
شادی, و نیز علت وجودی جلوه گر می‌شود؛ 
نوعی فرمانروای مستبد و خودکامه است که 
ظاهرا اووااز شون مه مهستوعانتی بیکاقه 
می‌سازد تا بدینسان او را فی الواقع به قلب 
واقعیت فرو ببرد. 

لذا درک می کنیم که ارمیا می بایست 
تلاشی دائمی کرده باشد تا این کلام را بر 
تاه یکی دز وی راسراق آن آساده ارف 
آثار چنین تلاشی را در گفت گوهای متعدد که 
در سراسر کتاب مشاهده می شود. می یابیم؛ در 
این گفت وگوها» نبی با تندی با خدا در مورد 
معنی زندگی اش در مقام نبی بحث می‌کند. 
مرف توت ان کشت و گوها اخی ار اق 
بخشی‌هایی است که مفسران امروزی. آنها را 
«اعتراف ارمیا» نامیده‌اند (۲۳-۱۸:۱۱؛ 
۲ 1۶ ۱۰:۱۵ ۱۲۰-۱۵ ۱۸-۱۴:۱۷؛ 
۳۸ )بر فصن 


بخش‌هاء نبی به تلخی از انزوا و «بیگانگی» 
و پوجی وضعیتش شکایت می کند. اما در 
جواب می‌شنود که این وضعیت اجتناب 
نایذیر است و حزیی از رسالت نبوتی اش 
می‌باشد. با این حال این «اعترافات» یگانه 
گفت وگوها میان ارمیا و خدایش نیست. 
کت وهای :ویگری را در آغاد کتاف تسده 
می‌کنیم: صحنه دعوتش به رسالت که طی آن؛ 
این مرد جوان به عبث می کوشد از نفوذ کلام 
طفره رود (۱۰-۴:۱)؛ و نیز رژیاهای نخستین 
که تشک هه راشف باه ۱۲۱۶۱ 
۴ همجنین می‌توان به بخشی اشاره کرد 
که در آن, نبی واداشته می شود بنیاد راستین 
حکم الهی در خصوص وضعیت جامعه بهودیان 
را تضدین کید (۶۱:۵) ,حراتخشی فیک 
باز به عبث می کوشد خشکسالی ای را که در 
مملکت بیداد می کرد متوقف سازد (۱:۱۴ 
تا ۰۹:۱۵ در این گفت وگوها. کلام انسان با 
کلام خدا دز جالت هبارره قرازمی کرک اما 
هر بار این کلام خدا است که غالب می‌آید. 
این گفت وگوها در هر شکل تاریخی که روی 
داده باشد (زیرا دشوار بتوان به عمق 
روان شناختی تجربهٌ نبی راه یافت). به هر 
رواک رام براین است که کلام خدا 
دلمتهولن داخمی یی زا کیان من دادم اشست: 


۲ وثاقت و درستی دعوت نبی 

71 میان تمام مشکلاتی که جنین شخصی 
را تکانش دای کرت کرانی فعتانت فبوی: 
قطعا یکی ان تارزترین آ نها بوده آسک,. متطور 


۳ 0 و 
۱ 0 


تنشگفتار کناب ارشیا 


این است که ارمیا یگانه کسی نبود که به نام 
بهوه سخن می گفت. خود کتاب ارمیا در زمینه 
فعالیت اشخاص دیگری شهادت می‌دهد که با 
عنوانی مشابه با عنوان او و در کنار او مدعی 
برخورداری از جایگاه و امتیازات انبیا بودند. 
در اين میان, می‌توان از ان افراد نام ها 
اوریاهو پسر شَمعیاهو (۲۴-۲۰:۲۶), حنانی 
پسر عزّور (فصل ۰)۲۸ اخاب پسر قولایا و 
تا ی شا( ۲۱۵۲۰۱ )جواتض سای 
بی نام که در بخش‌های مختلف به آنان اشاره 
شده (۸:۲ ۲۶ ۳۰؛ 4۹:۴ ۱۳:۵ ۳۱؛ 
2-۶ ۱۴: ۱۶-۷:۲۶: ۲۷: ۱۸-۱۶ با 
مورد خطاب قرار گرفته اند (۴۰-۹:۲۳) با 
ازفتار ار نان نام برده (۱۳:۱۴), شاید هم 
رها خاش رن که توص ۱۳۳۶۳ )نها ثر 
در میان تبعیدیان بابل بودند. 

از متن کتاب به طور خاص درمی یابیم که 
ارمیا در آغاز هیچ تمایلی نذاشت. که جود را. از 
همکاران نبی اش حدا و متمایز سازد (ر. ک. 
۱ 9:۱۱ 
هیچ دلیلی نمی دید که ایشان را یکبار «نبی 
دروغین» معرفی کند. ما در اینجا در مقابل 
جنبه ای بسیار ظریف از تنهایی و انزوای ارمیا 
قرار داریم. به غیر از معیارهای اخلاقی که 
شرف طرش ارت ۲ ۲۲۱ 
۹ اف شنه گنه ارسعسارهای عجتین 
برخوردار نبود تا راستی را از دروغ متمایز 
سازد. و پیام خاص خود را از پیام بسیاری 
دیگر ممتاز بنمایاند» یعنی همان‌هایی که از 
پیام خود با همان اطمینانی دفاع می کردند که 


الب اه تسیک نود اشتتای کنتضان بر 
که رفجبش تا تیاهن توا تست اشتباه ند 
۹-۶۲۸۸ خطتوضا با تونخه یه ایخ آمر که 
نظر حنانیا با نظر ا کثریت قاطع مستولان 
سیاسی و نظامی همسو بود (ر.ک. مطالب 
بعدی و ۴ب). 

لذا مستلهٌ اصالت و معنی دعوت متمایز او 
در کانون کفتتوگو‌های اف باتعنا فراز داروه 
اگر الهام کنندهٌ پیام‌ها خدا است» پس چرا 
پیام آوران یک صدا ام انشا را ها 
فرستاده, چرا او تنها کسی می باشد که مدعی 
حقانیتی است که فقط خودش دریافت 
می‌داشته (سرنوشت شخصی مانند اوریاهو 
ر.اک. ۲۴-۲۰:۲۶, که به دست یهوياقیم 
ترور شدء نمی توانست باعث تسلی ارمیا 
شود)؟ اگر خدا به نبی خود مأموریتی داده, 
چرا وی باید متحمل مصائب شود آن هم از 
سوی کسانی که می بایست او را با خوشوقتی 
همچون همقطار پا همجون نمایندهُ ذیصلاح 
خدا بپذیرند. آن خدایی که در مقام سرور خود 
تکریم می کردند؟ آنجه که مورد سوال است؛ 
هویت و درستی مکاشفه است. 

آزش اک کی عود رایتهان تم سا رتیه 
آنجا که به خدمتش مربوط می‌ شود او خطایی 
در کار خود نمی‌پابد. مگر نه آنکه وفادارانه 
کلام را در وجود خود پذ برفته و آن را «بلعیده» 
رک که بآ ره اه 
صداقت کامل داشته است (۱۶:۱۷ب)؟ مگر 
نه آنکه برای همنوعان خویش, حتی برای 
دشمنانش, شفاعت می کرده, همان کاری که 


هیر ادا ی ی کی ار ۲و که 


تفه 
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رف ۱۱ 0۴ بت ۰ ۷ ۲ 
سرنوشت حزن انگیز شخصی تنهاء فردی 
ناسا زگار, و طفیانگری ابدی گردد ؟ 

پاسخ خدا» بی‌چون و چراء هیچ گونه 
توضیح و توجیهی به دست نمی دهد. تمامی 
ماب او را نها مین تیتن کرده؟ تایه 
تدریج سخت تر نیز خواهد شد (۵:۱۲)؛ این 
پیام آوری که مورد اعتراض فرار دارد. چاره ای 
ندارد جز اينکه خویشتنداری پيشه کرده, به 
راه خود ادامه دهد (۲۱-۱۹:۱۵), و ف قط 
تفر سوه و 
جه کوبنده تر سازد (۱۹:۱۵). اما تا آنجا که 
به سایر انبیا مربوط می شود خداوندی که 
ایشان را مأمور نکرده (۱۶-۱۴:۱۴)» شیاد 
بودن آنان را برملا می سازد (۱۶:۲۳). برای 
برطرف کردن تردیدهایی که روح نبی را در هم 
می‌نوردد, تنها راهی که باقی می‌ماند, تکیه 
به این اطمینان عبت است که کسی که با او 
سخن می‌گوید, خدای زنده می باشد. 

عمر ارمیا کفاف نداد که ببیند فاحعه ای 
که اعلام داشته بوده تحقق یافته و سبب شده 
که مردمان بهودا به تقدیر خود بیندیشند: 
یزان ایآ گام ال هبات ز نه وی 
وحی‌های او راء بلکه سنت‌های مربوط به 
رستاانت اضرا کردا ویض کندنیه و سرانجام او را 
همحون نبی واقعی خداوند مورد تصدیق فرار 
دادند (ر. ک. بخش ۵). 


۳. چند داده در مورد شرح حال او 
در مقایسه با این تنش بنیادین. شرابط 


۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ ِ 
بیرونی زند گی نبی می تواند فقط از جذ به ای 


ثانوی برخوردار باشد. در وافع از این شرایط 
اطلاع دقیقی در دست نداریم و نتایجی که از 
برخی داده‌ها کسب می‌کنیم» اکثرا مبتنی است 
بر حدس و گمان. 

ک لسن ۱ یی اد اضیان اقل توت 
بود که شه رکی بوده نه چندان دور از اورشلیم؛ 
خانواده او در آنجا صاحب املاکی بودند 
(قضا که ۱۲:۳ گر شین اون 
خانوادهُ کهانتی بود. برخی از این امر نتیجه 
رها نز کاس ایا ان ات و 
ابیاتار کاهن, اهل شیلوه بود که در گذشته, 
سلیمان او را به عناتوت تبعید کرده بود (۱- 
باه ۷۶۲۴۰۲ ۲ ولدا ت رسمه مذهیی آودن 
خانواده پدری و نیز خاطرات نیاکان و 
مجاورت با سرحدات حکومت فروپاشیده 
شمالی. می توانسته بر سبک و محتوای پیام او 
اتر کداشته باشندر آما کو این مه قطعیی 
وه قآ 

طبق ۲:۱ ارمیا در سال ۶۲۶ ق.م. زمانی 
که هنوز بسیار جوان بود (۶:۱) به خدمت 
نبوت دعوت شد. از این اشارات می توان 
حدس زد که وی احتمالا در حدود سال های 
۶۴۵-۰ ق.م. ولادت یافته باشد. با این 
تا[ : نمی توان از نظر دور داشت که رقم 
مذکور در ۲:۱ (که‌عر ۲:۲۵ تکراو شده)ء در 


است بر سنتی متأخر و اینکه این تاریخ باید 
حول و حوش سال های ۶۰۸-۶۰۹ بوده باشد. 
این بدان معنا است که تعدادی از فرضیه های 
روط هیال هام اولنه هت تون 
یقیی اش باه ها زیت مگ رش 


و 


تنشگفتار کناب ارهیا 


احتمالا از اصلاحات پوشیا در سال ۶۲۲ تی.م. 
با شادی استة بان کسگه: حتی شاید ۳ 
موعظه های خود. فعالانه در این کار شراکت 
داش کته اسشتت»(. کن: ۵ اش 
اصلاحات یوشیا که ارمیا احتمالاً اشاعه می‌داد 
(ر. ک. ۱ و سایر «اعترافات» ارمیا). 

آگاهی ما در مورد مراحل آغازین خدمت ارمیا 
کمتر از ان است که مایلیم بدانيم. اما بر 
عکس, چند رویداد در مراحل بعدی زندگی 
او با جزئباتی قاطع» در بخش دوم کتاب شرح 
داده شده است. در سال ۶۰۸ ق.ع. مشاهده 
می کنیم که ای در ورودی معبد» خطابه ای را 
ارائه می‌ دهد که او را در شرایطی بسیار بد 
قرازمی دهد ( فص ۶۱۶ کت ۱:۷ شتا 
۸ در سال‌های ۶۰۴-۶۰۵ ی.م. برای 
نخستین بار وحی های خود را منتشر می سازد. 
محفوظ داشته شده بود - شاید هم در حافظهٌ 
تعدادی از شنوندگان (فصل ۳۶). در سال 
۴ ق.م. با سایر انبیا درگیر مشاجره می شود 
(فصل ها ۲۸-۲۷), و اندکی بعد نامه ای 
برای تبعیدیان به بابل می فرستد که برای 
تحول و تکامل روحانی پراکندگان بهود 
او نده دارد (فصا ۳۹ و 
بالاخره. گفت وگوهایش با صدقیا پادشاه و 
۰ 2 5 ِ ۷ 

خدمتگزارا نش در طول محاصرهٌ اورشلیم در 
سال های ۵۸۷۵۸۸ ق.م. و فعالیتش در 
میان رهایی بافتگان پس از سقوط شهر 
موضوع ف صل های ۰۳۵-۳۲ ۴۴-۳۷ را 


اطلاعات, با اینکه حاوی حزئیات است. شرح 
حال واقعی نبی را کت نمی دهد -حتی 
مه ی و 7 ۰ « مه 

ترتیب فرارگیری انها در متن نیز دقت ترتیب 
حالت محموعه ای از رویدادهایی را دارا است 
که نحوهٌ عملکرد «کلام» 2 تین دز 
شبییان فسواس را هه انش ی کدارد که 


دشوارترین دورهُ تاریخ خود را طی می کند. 


۴ خدمت « کلام » در طول زمان 
تنهایی و انزوایی که وحه مشخصه خدمت 
ارمیا از همان آغاز است, فقط ناشی از تجربه 
مذهبی متمایز کننده نیست بلکه از محتوای 
بیامی ناشی می شود که به او سپرده شده 
است. این پیام دائماً مردمان بهودا را در مقابل 
نیستی فرار می‌دهد. در مقابل ورطهٌ نابودی 
با میهف یی لت ره کی ۳۵ ۳ ۸۱ 
انزوای ارمیا دارای بعدی سیاسی است جرا که 
وجود یا توفف وجود همه بستگی به پذیرش یا 
رد پیام او دارد. اکر اتروای اور ادامهبباند و 
مردمان بهودا در امتناع از گوش دادن لجاحت 
ورزند. نبی واقعاً تنها کسی خواهد بود که از 
این فاجعهٌ فراگیر جان سالم می برد؛ اما 
برعکس, اگر پیام نبی با نوعی از پذیرش 
روبه رو شود خواهند توانست از فاجعه 
بپرهیزند یا دست کم دچار جنبه ای تخفیف 
یافته از آن شده, از شکلی حدید از رفاه 
بهره‌مند گردند. پیام ناسازگار ارمیا, به 
گونه ای آمرانه, تصمیماتی بنیادین را ایجاب 
هی که همان کوته که در مورد کاتسا 
ضتاق هی کتنه برای ارمیا «کلام» شوت 


۳۳( 


تنشگفتار کناب ارها 


کلامی است کامل و مطلق و تمامی جنبه های 
زندگی بشررا در بر می‌گیرد» چه جنبه‌های 
شخصی و جه جنبه های اجتماعی را. 

و دس ارقتی ارس وان تشه ففره | 
تشخیص داد: 

الفیادو تسا از عغوت ارهما اغان 
می‌شود (که تاربخش قطعی نیست) و تا 
حوالی سال ۶۰۵ ق.م. ادامه می‌یابد» بعنی 
زمان تسیک یی کسده کر کمیشن: دز دوره 
حکومت یوشبا که در سال ۶۰٩‏ فی.م. در 
کشت مهنودا اخقها دور از ارآمشم را 
پشت سر گذاشت که نسبتاً با رفاه و کامیابی 
همراه بود. آشور از ستم راندن بر جهان باز 
ماند و استقلال زیادی نصیب بهودا شد؛ یوشیا 
از اين امر بهره حست تا قلمرو حکومتش را 
توسعه بخشد و دست به هر نوع اصلاحاتی 
فرب از مر که رلک هیودا براق 
چندین سال جذب مدار مصر می شود. بی آنکه 
پوغ آن را چندان سنگین احساس کند. برای 
تهودا ات تال ها دوه سب آرامن را شکنن 
می‌داد, به جز جنگ مجدو ‏ اگر چنین چیزی 
سای وتات دم فشات کرها و 
برای یوشیا نابود کننده بود (ر. ک. ۲-یاد 
۴ هرت دز همین تال ها است که 
اش وادار می شود پیامی کاملاً غریب را اعلام 
دارد؛ او طی اشعاری که نیرویی خارق العاده در 
فتا اغی اون داشتن. اون لت کر 
مقاومت ناپذیر را توصیف می کند که از شمال 


سر بر می‌آورد ویهودا و اورشلیم را فرو 
کنو رز ی خصوصا فصل های ۶-۴)؛ 
این لشکر بی‌رحم امیدی برای مغلوبان باقی 


تین گذ اد مک آنکه اینان؛ بیش از نک دور 
شود به سوی خدا بازگشت کنند. ارمیا 
می‌داند که آن هشدار باور نکردنی که مأمور 
شده به هم میهنا نش اعلام کند» از هیچ اقبالی 
برای مواجهه با واکنشی مساعد برخوردار 
نیست. قوم و رهبرانشان بیش از حد به خود 
اطمینان دارند و متقاعدند که نهادهایشان 
تژلزل نایدیر هی ناشتد (ر. ک. ۱۸:۱۸؛ 
۸ .ایشان در مواقع ضروری, می توانند به 
معبد که پناهگاه نهایی‌شان می باشد. و به 
تجاورزناپذیری همیشگی آن, توسل جویند 
۱۳ متا شاب ]تیاس از 
انجام تحقیقی جدی در میان طبقات مختلف 
مردم لازم می بیند که تسلیم واقعیت شود این 
واقعیت که تمام قوم رهبر و افراد تحت 
رهبری؛ ستمکیش و ستمکش» همگی دچار 
انحطاط اند (ر. ک. ۶-۱:۵). و به گونه ای 
فرضان تاستا کمراها ناسنا سا هجوت 
قرو کل دوش ود عون کف آیا ملد 
مین فوا نا ودک پوست ودرا تمس ده ؟ و ابا 
بهوداییان که به بدی خ و گرفته اند. می‌توانند 
نیکویی کردن پیشه کنند (۲۳:۱۳)؟ این پیام 
خشن که هیچ گونه تمایزی فائل نمی شود 
(یعنی اينکه يا تمامیت را می‌خواهد یا هیچ) 
جدی تلقی نمی شود؛ اندیشهٌ نبی بیش از حد 
انتزاعی است و با وافعیت تحانس ندارد. 
واقعیتی که هیچگاه نه کاملا سیاه است و نه 
ی 
اه شتا ای یعس از سل وارة 
قلمروهای مه آلود شناخت خدایی می شود که 
با آنچه که سنت تعلیم می‌دهد. در تناقضی 


را 


تنشگفتار کناب ارشیا 


آشکار قرار دارد زیرا که خدا, خدایی است 
نزدیک و آشنا (ر. ک. ۲۳:۲۳), خدایی که 
قوم خود را رها نمی سازد. حرکت پرصلابت 
یهویاقیم پادشاه که بی دغدغه, طوماری را که 
حاوی این متون باور نکردنی است قطعه قطعه 
در طول این بخش نخست از رسالتش می باشد 
و که 


ب دورهٌ دوم از ۶۰۵ ی.م. آغاز و تا به 
یعنی از جلوس 
نبوکدنصر بر تخت تا ویرانی اورشلیم؛ اين 
دوره؛ مهم ترین دلمشغولی رسالت ارمیا را 
تش‌کیان مب فهتلاي نبوت های او که مربوط به 
حملهً نظامی می شد. به ناگاه تحقق می‌پابد. 


2۸۳۷ ق.ع ادامه می‌یابد. یعنی 


پادشاه بابلی‌ها مصمم بود که ارادهٌ خود را بر 
تمام حکومت های کوچکی که بر سر راه خود 
می‌پابد تحمیل کند؛ از این رو بارها سوریه و 
فلسطین را با لشکر پیروزمند خود در 
می نوردد. این به معنی بایان استقلال یهودا 
توق ادوس و مشود نس است کار نهد 
نمی توانند بر سر اقداماتی که باید اتخاذ 
شودء به توافق برسند. اکثریت ایشان قاطعانه 
خواهان اتخاذ سیاستی هستند که منجر به 
بازیابی استقلالشان گردد؛ ایشان به مسئلةً 
اتحاد با مصر می اندیشند که همواره مایل بوده 
بابلی‌ها را در فاصله ای امن, دور از خود نگاه 
داز سین کزا مره انجتاهه شنامل 
همسایگان کوچکی نیز می شود که به همان 
شکل مورد تهدید بابلی‌ها قرار دارند. این 
سیاست سخت. به وضوح مورد ابید لین 


حکومت. یعنی یادشاه سلسله داود می باشد. 
اما اقلیتی آماده اند تا به حاکمیت بابل تن د 
دهند, به این امید که استقلالی نسبی را در 
بطن امپراطوری نب وکد نصر حفظ کنند. نام چند 
تن از اعضای گروه طرفدار بابل به واسطة 
کتاب ارمیا حفظ شده یعنی اخیقام که پشتیبان 
رگا ارم ود ( ۴:۱۶ ابو فش رشن عد لا 
که پس از سقوط اورشلیم به سمت حاکم ناحیه 
منصوب می شود و باروک پسر نربا؛ یعنی 
هن ی کازشا ان امن فتاز 
وحی‌ هایش را متحقق سازد. اش اه ات وه 
باروک را صرفاً «کاتب» ارمیا بپنداريم یعنی 
شخصیتی صرفا در خدمت ارمیا, با فردی در 
حد بادداشت کننده ای که خود را در اختیار 
ارمیا گذارده تا کار اورا تسهیل کتد: او دز 
واقم یک «سوفر» بود. یعنی دبیر حکومت؛ 
لذا یکی از مقامات در حد مهردار؛ لذا او 
شخصیتی نسبتاً باند مرتبه بو همان گونه که 
برادرش سرایا نیز سرانجام رئیس اردوگاه در 
کسحت اه آداریع ساعلی ها کردیته رن کت 
۱ محبوبیت و شهرت باروک در واقع 
به گونه ای بود که او را همجون یکی از رهبران 
گروه طرفدار بابل. و محرک واقعی وحی‌های 
ارمیا به شمار می آوردند (۳:۴۳). 

بدینسان» راه حل های سیاسی بسیار روشن 
به نظر می‌رسند: یا باید با ورق آزادی بازی 
کنند ‏ آزادی ظاهری, جرا که مصر اگر به بهودا 
کمک کند. دیگر هرگز حاضر به رها کردن آن 
نخواهد بود و در صورت شکست, خطر از 
دست دادن همه جیز را بپذیرند يا اينکه تن 
در دهند که حذب نظام سیاسی بابل شوند. 


تنشگفتار کناب ارهیا 


ارمیا کاماد ‏ بر خلاف میل خود. رک اف 
ابهامی است؛ طبق موضوع او باید برتری 
بت‌ایل اف( ایب فت. امانه به دلایل 
بلکه به این دلیل که ارادهٌ خدا است. آنجه که 
و نیرومند در بهودا تیسبت. که از وخ سلسله 
مراتبی دوگانه اداره شود تهب دستگاه مدائی 
که به او وفادار باشد و به دعوت پدرانهٌ او 
پاسخ ما بت دهد (ر.ک. ۲۲:۳ تا۴:۴) و 

72 ۰ 

در پی دفاع از حق. تین و قفا هت کین با 
هم شش ارو ۲ ۲۰۹۱۳ ات 2۶ وخ 
دوره‌های قبلی ۳-۱:۵). در نزد او وحه 
متشه وه استاال له ها تردن 
تمامی ارزش هایی است که نزد خداوند گرامی 
می باشند؛ و در این میاد» بادشاه مقصر اصلی 
نابودی حکومت را تقدیر نموده است. خدا 
طرحی کاملا نوین تدارک می بیند: او در نظر 
دارد در بطن امپراطوری بابل. حامعه ای 
دگرگون شده و متشکل از آنانی تشکیل دهد 
که به داوری او گردن می نهند. جامعه ای که 
در 9 دغدغه حلال خود را ندارد» بلکه 
آرزوهند کسفرشی ازفاه هسگان ستء جرا که 
(۷-۵:۲۹). این حامعه پس از بازگشت 


این تحربه خواهد رسید که تعهداتی را که قبلا 
در قبال خداوند داشت اکنون در باطن خود 


خواهد پافت, تا آن حد که دیگر وجود هیچ 
سلسله مراتبی به عنوان واسطه میان خدا و 
انسان ضرورت نخواهد داشت (۳۱:۳۱- 
۴ این پیام حتی به فراسوی پیام مذ کور در 
۳ و ۶:۲۳ می‌رود که طبق آن» خداوند 
قصد داشت قوم خود را به کمک اشخاصی 
رهبری کند که به طور کامل وقف او باشند. 
این پیام تحقق کامل عهد را در اورشلیم 
اسمانی مدنظر دارد. 


ج) سومین دورهُ رسالت ارمیا؛ پس از سال 
۷ ق.م. آغاز می شود. یمنی پس از ویرانی 
اورشلیم. اهمیت این دوره اغلب چندان مورد 
توجه قرار نمی گیرد زیرا از اد می بریم که 
علی رغم تبعیدهایی که از سوی با بلی ها اعمال 
می شود (تبعیدهایی که فقط برخی از اقشار 
حمعیت را شامل می‌شد), اکثریت اهالی 
یهودا در سرزمین خود باقی ماندند. در میان 
این جمعیت ره کم کرد سه گرایش سر بر 
ای اسر ی 
قدیمی طرفدار بابل خصوصاأ جدلیا تبلیغ 
می‌ شدء این هدف را داشت که سرزمین را 
تحت حمایت بابل بازسازی کند. ارمیا به این 
دسته تعلق داشت. گروه دیگری به رهبری 
اسماعیل که مردی بی‌دغدغه و متکی به 
حمایت پادشاه عمونی‌ها بود» بر تخلاف گروه 
نخست, قصد داشتند پیکار را ادامه دهند و 
دست به اعمال توریستی بزنند (ر.ک. 
۱ -۱۰) و بالاخره گروه سوم به رهبری 
شخصی به نام یوحنان پسر قاریح. اب 
می‌دادند حلای وطن کنند و به مصر بروند. 


۱ ِ ی 
۶ ۱۹ ۱ 


تنشگفتار کناب ارهیا 


این گروه علی رغم وحی ارمیا که چنین اقدامی 
۳ ی هی گنود طرح خود را به موقع اجرا 
خر ۱ 

کل وتف ین را نا مود تردن و در مت 


دوردست مصر دیگر اثری از او باقی نماند. 


۵.شکل کتاب 

تقسیم بندی کلی کتاب ارمیا نسبتاً ساده 
است: 

۱ تا ۰۱۴:۲۵ شامل وحی‌ها و اعمال 
نمادین ارمیا است که بر علیه بهودا ادا می شد؛ 

۶ تا ۰۵:۴۵ شامل وحی‌های مربوط به 
نجات اسرائیل و بهودا و همجنین روایات 
مربوط به رسالت ارمیا می باشد؛ 

۶ تا ۶۴:۵۱ (همراه با مقدمه ای در 
۵ -۳۸) شامل وحی‌هایی بر علیه 
فلت های کا فد ای 

۰۳۴-۲ که ضمیمه ای تاریخی است 
هار تاه ۵۲۲ 9۳۰۰۲۵ انیت 
گرفته شده (همراه با جند داده حدید) شامل 
سقوط اورشلیم می باشد. 

در ترحمه یونانی» وحی‌های مربوط به 
ملت‌های بیگانه بلافاصله بعد از ۱۳:۲۵ قرار 
که اشتتی ابای کب تاد نا اتکی 
قدیمی تر طومار می باشد زیرا مشاهده 
می کنیم که چندین کتاب ی ی 3 
حزقیال؛ حبقوق؛ صفنیا) بر اساس طرحی سه 
بخشی شکل گرفته اند که در آن» وحی‌های 
مربوط به ملت‌ها. میان وحی‌های مربوط به 
مصائب اسرائیل و وحی‌های نجات اسرائیل 
قران گرقنه ندز 

در داخل هر یک از این تقسیم بندی‌های 


عمدهُ کتاب. بخش‌هایی کوچکتر و تألیفات 
پیوسته و وحی‌هایی را می‌يابیم که ظاهرا از 
پیش به شکل برکه پا کتابچه هایی مستقل 
وود شوه که سا قر انم کاب سیرک 
کرد وری‌ تشه اند تراق ال می توان ی 
مجموعه‌هایی نظیر ۱۱:۲۲ تا ۸:۲۳ اشاره 
کرد که وحی‌های مربوط به «خاندان داود» را 
گرد هم می‌آورد؛ همجنین ۴۰-۹:۲۳ که («در 
مورد انبیا» است؛ ۱:۳۰ تا ۴۰:۳۱ تحت 
عنوان «کتاب» (۲:۳۰) که تفقد از اسرائیل 
احیا شده را اعلام می‌دارد. به علاوه, تألیفاتی 
تین فضان 4۲ فصل‌های 12۱۳۰۶2۴ تا 
۵ و غیره را می توان جزو این جنگ های 
ارمیایی به شمار آورد که پیش از شک لگیری 
اثر نهایی وحود داشته اند. 


در حصوص نگارش بخش اول کنشاب 


خلت اي ار رف پیت رم فان تاجن اما باز 


۰ 


به آنها افزوده شد». ۳۲:۳۶ نقش مهمی 
در تحقیقات مفسران بازی می کند. این طومار 
حاوی وحی های تهدید کننده بود که پیش از 
سال ۶۰۵ ی.م. اعلام شده بود» و احتمال 
بسیار دارد که محتوایش در مطالبی داخل شده 
باشد که اکنون در فصل های ۲۵-۱ کتاب 


ارمیا وجود دارد. مفسران برای تشخیص هویت 
این متون ذکاوت زبادی به کار برده‌اند, اما 
گردیده و هیچ اتفاق نظری در حال حاضر وجود 
ندارد. عحالتا بهتراست از تلاش برای 
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تنشگفتار کناب ارهیا 


بازسازی این «طومار اولیه» چشم پوشید. 

آنچه که موحب دشواری موضوع می شود 
این است که فصل های ۰۲۵-۱ علاوه بر 
وحی های منظوم که اصالتشان در اثر تحقیقات 
متعدد اثبات شده حاوی بخش‌های بسیار 
زیادی است که کم و بیش طولانی هستند و 
2 ۱ ی 
گاه فص کامل را 0 ۳ می دهند؛ این 
بخش‌ها به نثر می باشند و به دلیل واژگان و 
انديشه الهیاتی شان. یادآور آثار ویراستاران 
تاریخی عظیمی را به نگارزش درآورده اند که 
در شکل کنونی اش در کتاب‌هایی توزیع شده 
که «کتاب‌های انبیای نخستین» نامیده 
نبوتی» ). این بخش ها را در شکل فعلی شان؛ 
نمی توان همجون اثر شخصی ارمیا تلقی کرد و 
دست کم باید تصدیق کرد که منعکس کننده 
وحی‌های ارمیا هستند که ویراستاران متأخر بر 
آنها محددا کار کرده اند. 

در بخش دوم کتاب روایات مربوط به 
تساک رما ول مه ارو کت تم زا ده 
هی اقتود ازززا تایح ات نک رده این 
بخش‌ها به حساب می‌آورند که آنها حاوی 
داده های دقیق است و بدون هیچ تردیدی, 
یادداشت های شاهد عینی رویدادها می باشد؛ 
متسین به این دلیل که این بخش‌ها سا 
وحی های شخصی خطاب به باروک خاتمه 
هی ند برد این نات گرچه مختمل امست: اما 


به هیچ روی قطعی نیست. نگارنده احتمالا 
ارمیارا در مصر همراهی کرده رن کب 
فصل های ۴۴-۴۳) و از ۶:۴۳ پی می بریم که 
باروک. این رهبر قدیمی گروه طرفدار بابل» 
همراه با ارمیا به زور به مصر برده شده است. 

لذا در آغاز تبعید, کتابجه‌ها و برگه‌ها و 


جنگ های پراکندهٌ متعددی در دسترس بود؛ و 
علاوه بر ایتها» اختمالا سئت‌هنایی شفاهی 
مربوط به ارمیا وجود داشت. گردآوری تمامی 
این مطالب در یک مجلد کار ویراستاری 


ناشناس می باشد. هویت این ویراستار بر ما 


پوشیده است؛ 5 این حال. او حضور خود ر در 
اضافات تن تما یلسانت پیوسته (خطابه و 
یک یادو روایت) و تفسیرهایی به سبک 
نگارندة تضیه» نموذار می سازد در زمیته این 
تفسیرها کمی پیشتر اشاراتی ارائه دادیم؛ اینها 
تقریبا در تمام فصل‌های کتاب به چشم 
می‌ خورد. ویراستار نهایی کتاب ارمیا کاملا 
0( 
۰ یه ۳ و ِ 

تصدیق کرد که فعالیت گستردهٌ ادبی و الهیاتی 
در حوالی نیمه دوم قرن ششم ق.م. در فلسطین 
در حریان بوده؛ این فعالیت شامل اندیشه و 
تحقیق و نشر می شده و معطوف بوده بر جمع 
5 " 3 و 
آوری اسناد و مدارک و تفسیر انها و کرد 
آوردن آنها در محلدهای فشرده. و استخراج 


بوده است. 


0 2 ی 
تن 2 


کتاب ارمیا 


۱ آسخنان8 ارمی بروی فرا سید . سفن در وکا 
پسر حلقیاهوه پهوياقیم» پسر یوشیاء پادشاه یهودا* بر روی 
۷۳۲ شک از کاهتان عخانونت» در فترز مین فرا رسید. تا بایان سال یازدهم صدفیا؛ تور 
هی یوشیاء پادشاه یهوداگ تا تبعید از اورشلیم 
"کلام بهوه ۱ بوشیا را در ماه پنجمگ. ۱۵۲ 
یادشاه بهودا, در سال سیزدهم سلطنت او ۰ 


2 منظور از «سخنان» فقط گفته های ارمیا نیست. بلکه برخی نقاط عطف زندگی و تاریخ روزگار او نیز هست؛ رسالت او در واقع 
به گونه ای تنگاتنگ به این تاریخ مرتبط است. «سخنان» را می‌توان «اعمال» یا «تاریخجه» با «گفتار و کارها و حرکات» 
نیز ترجمه کرد. ر. ک. توضیحات لو ۶۵:۱؛ توضیحات اع ۲۲:۱۰. 

عناتوت شهر لاویان در سرزمین بنيامین بود (بوشع 6۱ ) خرابه های این شهر باستانی در محاورت روستای فلسطینی عناته. 
واقع در ۵ کبلومتری شمال اورشلیم واقع است. ر.دک. مقدمه کتاب» بخش ۳. 

0 در مورد «روزگار یوشیا», ر.ک. ۶:۳: ۳۶: ۲؛ صف ۰۱:۱ پوشیا (ر.ک. ۱۶-۱۵:۲۲) از ز سال ۶۴۰ تا ۶۰٩‏ ق.م. سلطنت 
کرد (۲-یاد ۲۴:۲۱ تا ۲۳: ۰) به سال سیزدهم سلطنت او در ۳:۲۵ اشاره شده ست. در خصوص همکاری احتمالی ارمیا با 

۵ اين فرمول را به همین شکل, در آغاز برخی وحی‌ها یا مجموعهٌ وحی‌ها, در ۱:۱۴: ۱:۴۶؛ ۱:۴۷ و ۳۴:۴۹ مشاهده می کنیم (در 
خصوص فرمول متداول تر. ر. ک. توضیحات ۳:۱۳). «کلام» شروع به آشکار کردن فعالیت شخصی خود کرد که همانا 
فعالیت خود خداوند می باشد؛ سپس در قبال نبی فعال شد؛ در زندگی او جریان یافت. و به واسطهٌ او در تاریخ (ر.ک 
توضیحات ۱:۵۰) و در لحظه ای معین از اين تاریخ (ر. ک. مقدمه کتاب). در زمینهٌ «کلام» که وسیلهٌ عمل الهی نزن که 
بو ۲:۱ و توضیحات. 

6 بهوياقيم (۵۹۸-۶۰۹ ق.م. ر.ک. ۲ پاد ۳۴:۲۳ تا ۶:۲۴) بعد از حکومت کوتاه برادرش پهوآخاز یا شوم بر تخت نشست 
(۱ توا ۱۵:۳) و به دست فرعون نکو به مصر تبعید شد (۱۲-۱۰:۲۲؛ ۲ باد ۳۴-۳۰:۲۳: حزق .)۴:۱٩‏ با سلطنت اوه 
امیدهایی که در ا ثر اصلاحات یوشیا و انضمام بخشی از مملکت قدیمی شمال پدیند آمده بود. بر باد رفت. یکی از 
مداخلت های چشمگیر ارم برای لرزندان پایه‌های سست مذهبی که تمامی رفتار انسان را شامل نمی شود (فصل ۷). در آغاز 
سلطنت یهوياقيم رخ داد (فصل ۲۶)؛ میان نبی و این پادشاه خصومتی عمیق پدید آمد (فصل ۳۶) که به طور خاص در برخی 
از وحی‌ها بیان شده است (برای مثال ۲ ۱۹-۱۳:۲. و شاید ۱۱:۲۱ تا .)٩:۲۲‏ 

۶ صدقیا بر جای برادر زاده خود کنیاهو (۱:۳۷) با یکُنیا پا همان پهوباکین که فقط از اواسط دسامبر ۵٩۸‏ تا ۱۶ مارس ۵٩۷‏ 
ق.م. سلطنت کرد (۲- اد ۱۷-۶:۲۴) و به بابل تبعید شد (۳۰-۲۴:۲۲؛ ۳۴-۳۱:۵۲). بر تخت نشست. صدقیا در طول 
«یازده سال» و ی ار ر.ک. ۲-باد ۱۷:۲۴ تا ۷:۲۵)» به نظر نمی رسد که بش از 
بهوياقیم به پیام نبی گوش فرا داده باشد (۳۷: ۵ با این حال. 7 
هر کا ه که می توانست از او حمایت به عمل می‌آورد (ر.ک. ۱۰-۱:۲۱؛ ۳۸:۳۷). 

۵ آبه ۳ آید بعدها اضافه شده باشد تا تمام طول خدمت ارمیا را شامل شود. 


۱ ۸-۴ ارمیا 


فراخوان نبی گفتم: «آه! خداوند بهوه اینک من 
"کلام یهوه به اي مضمون به من فرا 0 چرا که طفل هستم(!» 
رسید له موه که ۱ 
پیش از آنکه تو را در شکم [مادر ] زیرا به سوی تمامی آ نان" که تورا نزد اسع:۸-۷ 
شکل: بخشم ایشان بفرستم, خواهی رفت؛ و هر آنچه تو حف ۲۳ 
۳ تو را می شناختمل را امر کنمء آن را خواهی گفت. 
۹ پیش از آنکه از رحم بیرون آیی» "در برابر ایشان هراسان مباشء 
تورا وقف کرده بودمل زیرا من با تو هستم تا تورا برهانم "- ۱۹:۱ 
ائی ۱:۴۲ تورا نبی برای ملت‌ها مقرر نموده بوده. وحی بهوه" » 


0 در مورد این فرمول یا شیوهٌ بیان, ر. ک. به توضیحات ۱۳:۱۳. 

1 خالق کل هستی (۱۶:۱۰؛ ۱۹:۵۱) که انسان اول را شکل داد و حیات بخشید (پید ۷:۲) هر انسانی را از لحظهٌ بسته شدن 
نطفه ال شکل می بخشد (۶:۱۸؛ مز ۱۵:۳۳: ۳۰:۱۰۴: ۱۶-۱۳:۱۳۹؛ ایوپ ۱۲-۸:۱۰؛ حک ۱:۷؛ ۲ مک ۲۲:۷- 
۳. این عملی است مبتنی بر حکمت و محبت آن خدایی که آنانی را که به وحود فرا می‌خواند. از پیش «می شناسد» و 
ایشان را به «شناختی» متقابل و به رابطه ای نزدیک با خود دعوت می‌کند (ر. ک. روم ۲۹:۸). این امر در مورد آنانی که (جه 
فرد چه گروه) مقدر است نقشی مهم تر در تحقق طرح الهی برای کل بشریت ایفا کنند, به شکلی خاص واقع می شود (پید 
۸ اش ۰۲:۴۴ ۰۲۱ ۰۱:۴۹:۲۴ ۵؛ ر.ک. امث ۲۳-۲۲:۸). 

[ نبی از سوی «قدوس اسرائیل» (۲۹:۵۰؛ ۵:۵۱) تقدیس یا کنار گذاشته شده (۳:۲؛ ۳:۱۲؛ لاو ۰ ۲۶:۲؛ مز ۱۰۵: ۱۵؛ غلا 
۱ تا خدمت خاصی را به انجام برساند که به او صریحا اعلام خواهد شد. این امر برای او مستلزم رابطه ای نزدیک با 
خداوند. و شناختی بلاواسطه از انديشهٌ او خواهد بود (لو ۷۵:۱؛ یو ۰۳:۱۷ ۰۱۷ ۱٩‏ ۲۶-۲۵؛ افس ۴:۱). شمشون (داور 

۳ یحیی تعمید دهنده (لو ۰۱۵:۱ ۱) پولس (غلا ۱۵:۱) و خصوصا عیسی (لوقا ۳۵:۱؛ ر.ک. توضیحات ۳۶:۱۰) 

نیز این جنین بیش از ولادت تقدیس و وقف شده بودند (ر. ک. امث ۲۳:۸). 

این آمادگی غایی نبی است که از ز طریق دعوت خاص از او تحقق می‌پابد؛ پس از آنکه نبی در اثر طرح ازلی خدا انتخاب می شود 

و تس از ولاخت:وقش‌هی گردفت ایتک بایدر خلت جوه استوار کردد:(ربک: لو ۲۲:۳) و رسالتش به او اعلام شود 
(ر. ک. آیات ٩‏ و ۰ 

1 ارمیا لب به اعتراض گشوده, می‌گوید که هنوز به سن لاژم نرسیده (۳۰ سال, ر.ک. لو ۲۳:۳) تا بتواند فعالانه وارد زندگی 
اجتماعی شود (ر. ک. ۱-یاد ۷:۳؛ ایوب ۰۴:۳۲ ۶). منظور او نیست که مانند موسی, سخنور خوبی نیست. بلکه می خواهد 
م2 ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 
بگوید که ح بیان کلام را ندارد. اما این اعتراض نمی تواند در برابر خدایی که می تواند به هر که می خواهد کلام را عطا 
کند , تاب آورد (خروج ۴: ۱۲-۱: ۱-سمو ۲۰-۱۸:۳؛ ایوب ۸:۳۲؛ دانیال به زبان یونانی ۴۵:۱۳). 

0 این عبارت به گونه های مختلف قرائت شده است. در ترجمه آرامی و در «قیمهی» (۶)» «به هر حا» آمده. وولگات جنین 
قرائت می کند: «هر رسالتی که بر عهده ات بگذارم» ؛ ترحمهٌ ما مطایق است با ترحمه یونانی و «راشی» (ر. ک. آیه ۸). این 
هر سه ترجمه در ان واحد صحیح است. به این معنا که ارمیا در همه شرایط و در برابر هر کسی. » استوار و راسخ بافی خواهد 
ماند (ر.ک. ۱۵-۱۲:۲۶ و غیره). 

0 هر گاه خدا رسالتی بر دوش کسی می‌گذارد. او را مطمتن می سازد که همراه او است و «خدا ‏ با» (عمانوئیل) می باشد: پید 
۶ خروج ۱۲:۳؛ داو ۱۲:۶: اش ۱۴:۷: ۱۰:۴۱؛ مت ۲۰-۱۹:۲۸؛ روم ۳۱:۸ - در نظر ارمیا. خدا همانقدر 
که مالک قدرتمند عالم هستی است. مالک هر یک از عناصرش نیز می باشد (۳۵:۱۱): و همانقدر که مالک تاریخ است 
(ر.ک. آیه ۱۰: ۱۰-۷:۱۸), مالک هر بشری نیز هست (۲۰:۱۱: ۱۸-۱۷:۳۹؛ ۵:۴۵). 

0 در مورد این فرمول. ر.ک. توضیحات ۹:۵. 


7 
و ۳ 


ون دس وا ی امد ونان 
۵ دهانم را لمس کرد و بهوه مرا گفت: اینک 
شخنان ود راد دهانت گذارده ام ۲. 

" ببین؛ امروز تورا مقر می‌دارم 

فر ملت‌قا یمالک 

برای بر کندن و برای کوفتن 

و برای از میان بردن و برای ویران 
کردن. 


ترآعن با کردن و برای عاششن ‏ 


" کلام یهوه به این مضمون به من 
فرارسید: «ارمیا چه می بینی؟» گفتم: 
«شاخه ای از [درخت] نگهبان می بینمگ » 
اه «درست دیدی؛ جرا که 
و 4ج 
۳۱( برسانم.) 
ی 


عا۲:۸ 


9 این حرکت پرمفهوم و مزر یکی از عناصر تثبیت ارمیا به مقام نبوت است (تو 


۱۶-۱ 


بر من فرارسید: «چه می بینی؟» عرض 
ِ هقی یج 2 روی 
یی آ نع سمت شعال اش ۰ ۲ جهن 
مرا فرمود: 
از شمال است که تیره روزی می حوشد ۲ 
تر علیه تمامی شا کتان شرژمین: 


"زرا اینک فرا می‌خوانم ۹:۲۵ 

تما ای اه یی شمارا ۳8 

وحی بهوه. 

ایشان خواهند آمد, و هر یک تخت سم 
سلطنت خود را قرار خواهد داد ۱:۳ 

در مدخل دروازه های اورشلیی 

در برابر تمامی حصارهای اطراف؛ 

در برابر تمامی شهرهای بهودا. 

*"داوری‌های خود را بر علیه آنها اعلام 
ره ۳ 

به سبب همه بد کاری هایشان, چرا که مرا ۳,۲۲ 
ترک کرده‌اند» 


ضیح آیه ۵؛ ر.اک. اش ۷:۶؛ حزق ۸:۲ تا ۳:۳؛ 


دان ۱۶:۱۰)؛ ارمیا از این پس این قابلیت را یافته تا عين سخنان خدا را اعلام دارد (ر. ک. ۰:۵ ۱۹:۱۵؛ خروج ۱۲:۴ 


۵ تت ۱۸:۱۸ ؛ اش 
قابلیت خاص را می‌بابد تا کلام خدا را خدمت کند. 


۱ )+ او تمامی محتوای آنجه را که باید از سوی خدا اعلام دارد. یکجا دریافت نمی کند. اما این 


0 ارمیا عمدتا هی اورشل ارساد قل بر و حا: در محموعةٌ نبوت هایش, پیامی که خطاب به «ملت‌ها» است, محدود 
نمی شود به بخش‌هایی که منحصرا به ملت‌ها مربوط می گرد (یعنی ۲۵ ۳۸-۵: ۵۱-۴۶) بلکه در سایر بخش های کتاب نیز به 


چشم می‌خورد (مثلار .رک. ۲۷:۱۲: ۳۰:۴۴). در ضمنء بهودا نیز خودش 
]در خصوص این جفت فعل, ر.ک. ۲۱:۲: ۱۷:۱۱: ۱۷-۱۴:۱۲: ۷:۱۸ :٩‏ ۴ ۶:۲: ۲۸:۳۱: ۴۱:۳۲: ۴۲: 


«ملت» است (۲۹-۹:۵: ۸:۷ ۲؛ ۹:) و هم مملکت. 


۳۱-۲ 


۹ ۵۲ :۰ کلام نبوتی این رویدادها را اعلام می‌دارد. آنها را فرا می‌خواند. و تحققشان می بخشد. . در مقابل جهار فعل که 
با گر یرای است تعطدو فعل با نکر غیل با ابتی: علت این امر این است که وظیفهُ نخست ارمیا. اعلام مجازات است 


(ر.ک. ۲۵-۲ ۵۱-۴۶) و 
8در عبری» کلمهٌ «بادام» با اگما مراقب» 


نم اندازهای تفقد و بازسازی عمدتا فقط در فصل های ۳۰ تا ۳۳ مشاهده می شود. 
ريشه است و ما در اینجا آن را در معنای ريشه شناختی اش ترجمه کرده ایم: 
«بادام» به درختی اشاره می کند که بر سایر درختان نگهبانی می‌دهد زیرا 


پیش از هر درخت دیگری شکوفه می دهد (گاه در 


ماه ژا نویه) (اين توضیح بر اساس ترجمه اوستی تهیه شده /آرمان). خدا از زآنجه نبی کر ال هشاهده است, استفادهمی کند تا 
جشمان او را به روی حضور خود که دائما در حال عمل است؛ و نیز به روی طرح خود بگشاید, اما مشاهدات نبی می‌تواند 


صرفاً مکاشفه ای فوق طبیعی باشد, هم 


در اینجا و هم در آیه ۱۳. 


] نام درخت «بادام» (در عبری: «شاقد») باداور خداوند «مراقب» (در عبری: «شوقد») می باشد . کلا م خداوند تماما حامهةٌ 
عمل خواهد پوشید: ۲۹:۲۳؛ ۲۹:۴۴؛ ۶۳:۵۱؛ یوشع ۱۴:۲۳؛ ۱ سمو ۱۹:۳: اش ۵۵: ۳ مز ۵:۱۳۰؛ طو 


۴ مت ۱۸:۵؛ ۲ پطر ۹:۳ 


1 تشانگر تبره بختی میباشد که حاضراست روی نهودیه ‏ نداخته شود که از شمال (ساکاها یا بابل)خواهد امد. 


۷ فرائت متن عبری: «از زعاتبب تال .استت کف تیره زور هو ی کضاید 1 قرائت ترحمه پونانی: «. 


+ زبانه می کشد» دیگ پادآور 


بدبختی است که از شمال بر یهودا فرو خواهد ریخت. ر. ک. توضیحات ۴:۲۰. 


ی 
1 ۵ 


۳:۲ - ۷۱ 


ترا آنان # کر جخوی و نته از ۴ 

و تور مار ان وه نش وه 
کرده اند. 

۲اما تو کمر خود را ببند و بایست! 

به ایشان خواهی گفت 

هر آنجه را که به تو امر کنم. 

به سبب ایشان هراسان مباش؛ 

و گرنه, تورا در برابر ایشان هراس 
خواهم ساخت*. 

و اینک امروز از تو شهری حصاردار 
خواهم ساخت. 

ستونی آهنین؛ 

حصاری برنجین 

در مقابل تمام سرزمین: 

(یعنی در مقابل) پادشاه بهودا, رسای 
او 


۶:۲۵ 
۲یا ۲ ۱۷:۲ 


کاهنانش و مردم سررمین 3 


۸ 


اما بر تو جیره نخواهند شد. 


زیرا من با تو هستم ۲۰۵ 
: صف۳: ۱۸-۱۴ 

وحی یهوه تا تورا برهانم. 
عبت ج نان 

۱ 1 
1 کلام یهوه به این مضمون به من ۲:۱۳ 

فرا رسید: 
۲ عم 9 ِ 
برو» به کوش های اورشلیم قریاد براور ۱۲:۳ 


(که) بهوه چنین سخن می‌گوید: 

وفاداری حوانی ات را برایت به خاطر تم 
می آورم؛ 

محبت دوران نامزدی ات را. 

آن گاه که مرا در بیابان" دنبال می کردی» 
بارس زهیتی که فر آن نمی کازند: 
"اسرائیل [مایملک] مقدس* بهوه بود. 
توبر حصاد او؛ 

جمله آنان که از آن می‌خوردند. مجرم مر۷۰:۲ 


می شد ند» 


۷ ارمیا مانند هوشع (هو ۱۵:۲: ۱۳:۴ ۱ ) غغلب این عمل و سنت بت پرستی را تقبیح می کند (اين امر ۱۸ بار 
در این کتاب ذکر شده که ۸ مرتبهٌ آن در فصل ۴۴ یافت می شود). در کتاب ارمیا. اصطلاح «بخور سوزاندن» به 
عنوان روشی برای عبادت خداوند. فقط در ۱۸:۳۳ به کار رفته است, اما اين بخش احتمالا مربوط به دوران بعد از 


ارمیا است. 


ر.ک. ۲:۱۰: ۱۰:۳۰ خداوند آنانی را که به او اعتماد نمی کنند رها می‌سازد (ر. ک. اش ۹:۷؛ مت ۲۵:۱۳)؛ ایمانی راسخ 
7 ۳ ِ ح 
سبب پدیدایی اطمینانی عظیم می گردد (ر. ک. توضیحات اع ۱۳:۴: ۳۱:۲۸). 
این اصطلاح در ان زمان؛ به مجموع شهروندانی اشاره می کرد که از تمام حقوق مدنی برخوردار بودند و وظایف خاصی نیز 
شامل حالشان می شد: ایشان می توانستند در امور احتماعی مداخلت کنند (۲-پاد ۲۴:۲۱؛ ۳۰:۲۳؛ ر.ک. ۲-یاد ۲۱:۱۴) و 


2 ارمیا همانند هوشع (هو ۲۲-۲). به دورةٌ بیابان از دیدگاه معجزاتی که خدا به عمل آورد می نگرد, نه از دیدگاه 
سرکشی های اسرائیل (حزق ۰ ۱۳:۲؛ مز ۳۰:۷۸؛ ۱۰:۹۵؛ ۱۴:۱۰۶)؛ او فقط به وفاداری ایشان در پیروی از «راهنمایشان» 
در آن زمین لم یزرع ( «سرزمینی که در آن نمی کارند») توحه می کند: در جارچوبی چنین خشک و خشن» حضور الهی با قوت 
بیشتری حکمفرما بود و عبادت خدا بی پیرایه تر (ر. ک. ۷ عا ۲۵:۵)؛ مذهب نیز در مقایسه با خیانت هایی که از همان 
آغاز استقرار و جایگیری در کنعان حاکم شد ناب تر بود (آیات ۲۸-۲۰). و این جایگیری درست همان چیزی بود که رکابیان 


رد کردند (فصل ۳۵ 


2 فرائت تحت اللفظی: «جیز مقدس برای بهوه» (ر.ک. ۱۵:۱۱: ۴۱:۳۱؛ ۹:۲۳۲؛ ۳۰:۲۵؛ ۷۱ خروح ۳۶:۲۸). فقط 
خداوند می تواند آن را مورد استفاده قرار دهد (ر.ک. ۲۶:۳۶؛ مز ۱۵:۱۰۵). 


مر 
۹ 


2۷ 
۳۶ 


(و) دجار بلا شی و9۵3 
-وحی بهوه. 


یه ]۳ ۳ 
بار۳: ۱۲ رها کردن چشمة آب زنده 


"ای دا شوت و ای تمامی 


ی خانواده‌های خاندان اسرائیل» کلام بهوه را 


۲یا ۱۵:۱۷ 
یون۹:۲؛ 
حک ۱:۱۳ 


اش ۱۱:۶۳ 
ایو۱۰:۳۵ 


تث۱۲-۱۰:۳۲ 


بشنوید: 

"یهوه چنین سخن می‌گوید: 

بدران شا درامن ما ین عدالتن یا فتقد 
که از من دور شدند. 

(و) به دنبال «بطالت» رفتند 
ون فا نی لت ۹۹ 
َ نگفتند: «کحا است بهوه 
کها زا از رزیت قطر بر آورمه 
که ما را در بیابان هدایت کرد 


در سرزمینی پر از صحراها و آبکندها, 


در سرزمینی خشک و تاریک؛ 

از شثر رمیشین .که هسف کش ار ان تور 
تفت کت 
نمی شود؟» 

"شمارا به سرزمینی از باغ‌ها داخل 
ساختم تا از میوه ها و مواهبش بخورید, 
ناپااک کردید 

هرازه شرا شرفت ا یماح ید : 

۸کاهنان نگفتند: 

«کحا است بهوه؟» 

آنات که شریفترا نگاه هي دارنفه؛ را 

چوپانان! به من پی وفا بودند. 

انبیاگ به واسطهٌ بعل نبوت کردند» 


ت۱۸-۱۳:۳۲ 


۵:۵ 


0 محبت خداوند باعث می شود که او کسانی را که خاصانش را لعنت می کنند. تحمل نکند (یید ۳:۱۲:؛ اعد ۲۴-۲۲)؛ او 
خاصانش را در سختی‌ها محافظت می کند (پید ۵ حک ۱۲-۱۱:۱۰)) و هر که را که بر آنان دست بگذارد (۲۵:۱۰ و 
توضیحات؛ پید ۱۷:۱۲؛ ۳:۲۰, ۷؛ مز ۱۴:۱۰۵). یا هر کس را که رسالتی را که خداوند خودش موقتاً تعپین کرده» مورد سوء 


استفاده قرار دهد محازات می کند (ر. ک. اش ۸-۶:۴۷:۱۹-۵:۱۰؛ زک ۱۵:۱) ر.ک. توضیحات زک ۱۰:۱۱. 


6 این وحی (آیات ۱۳-۴) پروندهٌ اتهامات اسرائیل را باز می کند؛ اسرائیل آن «همسری» است که متهم است کسی را که همه 
چیز او بود رها کرده (آیات ۳-۲) کسی را که «چشم؛ٌ آب زنده» بود (آیه ۱۳), و اینک به دنبال سراب‌ها رفته است (ر.ک. 
آیه ۱۸). خداوند در آغاز ثابت می کند که نه او (آیه ۵) بلکه ایشانند (آیات ۸-۶) که خطاکارند. اتهاماتی که او وارد 
می‌سازد (آیه )٩‏ به شکل مقایساتی بسط می یابد ک برای اسرائیل طاقت فرسا است (آیات ۱۳-۱۰)؛ مجازات ایشان (وحی 
بعدی) جیزی جز نتیجهٌ ارتداد خودشان نیست (آیات ۷) ) آری. به راستی که ایشان از راه منحرف شده‌اند (ر. ک. آیه 


۸ 


نسان به هر آ نحه دل بندد, به شباهتش در م آید :۰ مز ۸:۱۱۵ ۱۸:۱۳۵: ۲-قرن ۱۸:۳). 
1 انسان به هر | نجه دل بٍ به شباهتش در می‌اید (هو ۱۰:۹؛ مز ۱۱۵ ۳ _قرن ۱۸:۳) 
6 در این آیه, ارمیا,؛ پس از میکاه (میک ۰)۱۱:۳ خیانت مسئولان اصلی قوم عهد را افشا می کند؛ او نخست از خیانت کاهنان 

شروع می کند که نخست رسالتشان, نگاه داری و تقسیر مفاد عهد, و دادن رهنمودهای الهی بود (۱۸:۱۸؛ لاو ۱۱:۱۰؛ اعد 

۷ تث ۱۳-۹:۳۱؛ ۱۰:۳۳؛ حزق ۶:۷ ۲؛ ۴ ملا ۷:۲؛ شب ۱۷:۴۵ ۱۲۶ ر.ک. اش ۳:۲؛ توضیبحات ۱۶:۸). 

حرق مور بنیسی ر ش‌ توص 

در زمینهُ کهانت در اسرائیل, ر.ک. مقدمهٌ لاویان - «نگاه می‌دارند» - قرائت تحت اللفظی: «در دست حرکت می دهند» که 


اشاره ای است به روش های درخواست مشورت از خداء ر. ک. توضیحات خروج ۳۰:۲۸: ۱ سمو ۴۲-۳۶:۱۴. 
] «جوپانان» که همان «بزرگان» در میک ۱۱:۳ می باشد, به پادشاهان اشاره دارد که در بخش مربوط به پادشاهان (۱:۲۱ تا 
۳۴ بیشتر در مورد آنان بحث می شود. 
8 این بدترین خیانت است که در آیات دیگر نیز افشا شده (یعنی ۱۳:۵ ۳۱؛ ۱۳:۶: ۱۰:۸ ۱۵۴ ۷ -۱۸؛ 
٩:۳۷ :۱۵ ۸-۰ ۸‏ خصوصا در بخشی که علیه انبیا است (۴۰-۹:۲۳). شباهت این آیه با ۱۳:۲۳ (همجنین 
ر.دک. ۱-یاد ۰)۱۸ ظاهرا حاکی از آن است که ارمیا در اینجا نه فقط انبیای بهودا را که همدورهُ او می باشند, بلکه انبیای 
شمال را نیز مد نظر دارد. در ۱۸:۱۸ در کنار گروه کاهنان و انبیاء به گروه حکیمان نیز اشاره شده که قابلیت این را دارند که 


9 


۱۴-۲ ارم 


به دنبال آنانی رفتند که به هیچ کار تا ها ار او شیف یر 
و۱۲ نمی‌آیند! باشید. ۳ 
آبه این سبب است که بار دیگر شما را بلرزید و کاملاً حیران باشید 
به جنایت متهم خواهم ساخت - وحی بهوه. 
ی و9 ۲ زیرا قوم من دو کار بد مرتکب شده هو ۰ ۱: ۰ 
رو . بتضرات پسرافت ترا یر پم جبایت م۰۰ است: 
۱ این من مت زاره ی 
ره وهای کم کف کنییاو.. گرودان ۳ 
ببینید تا برای خود آب انبارها بساز ند, 9 
به قیدا رل بفرستید و خوب دقت کنید؛ آب انبارهای ترک دار 
شییل یا یی هانید این هدیا رها که آب را تگاه نمی‌دارنذ! 
۱ آیا ملتی خدایان خود را معاوضه 
ی کن ۲ درد و تلخی 
تا که تیا تست یا ررض اق‌شرنهازي له 
مر ۲.:۱.۶‏ آما قوم من «جلال» ‏ خود را معاوضه است 
رهب کرده است یا خانه زاد؟ 
۳۹9 با چیزی که به هیچ کار نمی آید! جرا تبدیل به غنیمت شده است؟ 


مابافل رادرس خیییق کنیل :و عتهادانهعموفی و درنی های تخر راب موتع ابراز دارند. و نسبت به امور تکری دزست 
داشته باشند؛ ی (امث ۹٩‏ ۱۸:۲). 

1 در نسخ خطی عبری و وولگات؛ فقط امده: «پسرانتان را.. 
ای تفر سیک 
ی 

[ «قیدار» قبیله ای است در شمال عربستان (ر. ک. توضیحات اش ۱۶:۲۱) که در ۴۹ ۰ نیز آن را باز می‌يابيم. 

16 مذهب نهادی دولتی بود و چنان واپسته به زندگی مردم بود که تغییر خدایان تقریبا غیرقا بل تصور می نمود؛ اما افزودن به 
مجموعهٌ خدایان ملی امری بود که با رغبت انجام می شد. نعمان که یکی از نخستین گروندگان به خدای حقیقی بود و عهد عتیق 
ماحرای او را برای ما نقل می کند, این ضرورت را احسأس می کرد که هر گاه می خواست خداوند را عبادت کندء مخفیانه از 
کون جر حارج سود( 37 باد ۵ ۰ و توضیحات). 

[خداوند برای قوم. گرانبهاترین بود؛ ای آززش وافعن ایان نود شقیه ریدگن‌شان روک ۵ ۱۳ )بای کرین یه 
مخصیت ابتال و تبر هر فردی.. خی ال ایشان رس ۱۳:۸ ایوب ٩۹:۱؛‏ ۲۰-۱:۲۹) پا حگر آنان (به عبری «کاود» که 
از توضیحات مرا ۱۱:۲ و ر.ک. مز ۶:۷: ۹:۱۶ ۱۳:۳۰؛ 
۸ ر.ک. توضیحات عا ۶ در حالی که غیریهودیان بی‌جون و جرا به خدایانشان که «به هیچ کار نمی آیند» این جنین 
جسبیده‌اند, اسرائیل به خدا که «حلالشان» می باشد, خیانت کرده اند. در مورد خدای واقعی که حلال قوم خود می باشد, 
ر.دک. در عهد جدید: ۲-قرن ۱۸:۳: کول ۱۱:۱: ۱-بطر ۰۴:۴ 

0 ر. ک. بید ۱۴:۱۴: ۰۱۳-۱۲:۱۷ ۲۳ ۲۷: لاو ۱۱:۲۲ ی ی ی ی ی ی 
ارباب. همجون برده زاده شده است. دردسر جنین برده ای کمتر است. آیات ۱۴ ۳ گویی در حکم پرانتز ۶ ,اسیت؟ ؛ آیه ۱۸ که 
آن را می‌توان به راحتی بعد از آیه ۱۳ آورد. روابطی را میان اسرائیل و مصر مفروض میگیرد که با روابط مذکور در آیه ۱۶ 
متفاوت است (حنگ نکوی دوم در سال ٩‏ #۰ق. م( 


7 
9 


اي ۳۷ 
۷:۴ شیربجگان بر علیه او می غرندال 
درس ِ ۱ 
صدا براورده اند؛ 
سرزمین او را به ویرانی سپرده اند. 
شهرهایش سوزانده شده. سکنه ای 
ندارد. 
۳ اه 1 0 1 
حتی پسرال نوف و نحفنیس سر نو 
وا تراشتته‌آند ۱۳ 
نا این بر تو وافع نشده 
1۹:۲ از این نیت اه بهوه, خدایت را کت 
۷:۵ و 


در آن زمان که او تورا در راه هدایت 


رن 


۱ 


که تاسانی یمامت را 
دیاس گیرظ 

تا آب شیحور را بنوشی؟ 

و چه کار داری که راه آشور را در پیش 
1 

تا آب «رود»* را بنوشی؟ 

بادا که بدکاری ات تو را اصلاح کند» اعد ۱۴: ۳۴: 

تاد که ای تاقوا تشه نا 9 

پس بدان و ببین که چقدر بد و تلخ است 


که بهوه. خدایت؛ را رها کنی ۱۳۰۲ 
۱ ض تر ی ۱۱۶۱ 
و از من ترسان نباشی" ۲۲:۵ 


وحی خداوند بهوه لشکرها. 


9 نیس بلکه مقصود شیرهایی است که در اوج قدرت جوانی خود هستند. در خصوص تصویر غرش شیر 


(۸:۱۲)؛ ر.ک. توضیحات اش ۲۹:۵. 


0 «نوف» و «تحفنیس» نام‌های عبری شهرهایی است که به یونانی «ممفیس» و «دافنه» خوانده می‌شود. «تحفنیس» در کنار درياجهٌ 
«منزاله»» بین «تانیس» و «پلوز» (در شرق دلتای نیل) واقع شده آست. در خصوص « نوف » (حزق ۰ 0۶ (همان ممفیس ۲ 
در کنار یل در نزدیکی قاهره) یا «موف» (هو ۶:۹) و «تحفنیس» (۷:۴۳ ٩؛‏ ۱:۴۴؛ حزق ۱۸:۳۰), ر.ک. به توضیحات 


۶ و توضیحات اش ۰۱۳:۱۹ 


9 ر.ک. توضیحات ۴۵:۴۸ و ۳:۶؛ مز ۱۴:۸۰. ترحمهٌ احتمالی دیگر: «پوست سرت را کنده اند». 

0 «شیحور» (ر.ک. ان ک )تمه مرن ول امک که به کرت چه «هفر اه 6« ردی ی یفن 4 ختمامی شود؛ 

1 این کشور کوچک در معرض این وسوسه بود که به یکی از این دو قدرت بزرگ» یکی واقع در جنوب غربی و دیگری واقع در 
شمال شرفی. تکیه کند. و همواره میان آنها در کشاکش بود. . انبیا در نقطه مقابل, موعظه می کردند که بهودا فقط باید به 
خداوند تکیه کند (ر.ک. آیه ۱۳؛ حزق ۱۶:۲۹ و توضیحات, و قبلا در هو ۱۳:۵: ۱۱:۷؛ ۹:۸ و ۲:۱۲: ۴:۱۴ و توضیحات 
آنها). در بایان سدهٌ بیشین (توضیحات اش ۱:۳۰), اشعیا همواره با اتحاد با مصر مخالفت کرده بود (توضیحات اش 

۰ توضیحات ۸ ۲: ۲). اتحادی که در نهایت برای حزقیا بسیار گران تمام شد. رم کید دورو | رت درو کنر برد 
شکنندگی قدرت آشور را اعلام می‌داشت (ر. ک. نا ۱ :۰ تا ۳:۲ و توضیحات) تفر زف کار ارشیا فضعت اساب مانقد 
گذشته باقی ماند. با اينکه شرایط تغییر کرده بود. در شمال, بایل می‌رفت تا جای نینوا را بگیرده و در جنوب. پس از فاحعه 
سال ۶۶۳ قی.م. که طی آن سلسلهٌ نوبیایی فرو باشید. احیای ملی به واسطهٌ سایی‌ها. سلسلهٌ ۲۶ تحقق یافت؛ در برخی از 
دوره ها تمام امیدهای بهودا در این سلسله تبلور می یافت (آیه ۳۷), زیرا این سلسله توانسته بود مصر را از یوغ آشور رهایی 


دهد . 


5 منظور از «رود» وود رد6( ۱ خروح ۲۳: ۰ و غیره) که «رود بز رگک» نیز نامیده شده است (یید 


۵ تت ۷:۱؛ بو 


۴۱ این رود بر سر «را هآشور» قرار دارد (ر. ک. اش ۷: ۰) که شهرهای بز رگش (نینوا » کالح, 


آشور) ۱ دورتر از این یک. قرار دارد. یعنی رود دحله (دان ۴:۱۰). 

] علاوه بر امت: ۳۲:۱؛هو۵:۱۴:۷:۱۱اين کلمه فقط درارمیا پیدا میشود .ار۸: ۳:۵: ۵:۲۲: ۴:۶ ۱: ۳:۷: ۱۲:۱۱:۸۶ 

1 قفرائت تحت اللفظی: «و نه لرزشی (در مقابل) من نزد تو» منظور همانا فقدان ترس خداوند است که اصل حکمت می باشد: 
تث ۶۶۴ ایوپ ۲۸:۲۸ اهت.۷:۱: ۰:۹۰ ۲: بنسی,۰۱۶:۱ یک رون خداوند جامعة. «بازگشتی ها» را در این حالث ترس که 
برای زندگی کردن در عهد اساسی است» استوار خواهد ساخت (۴۰:۳۲). 


۳ ۳۳09 2 
هن 


۲۳-۲۲ ارمیا 


رد استدلالات متهم۲ به تاکی حرام زاده؟ 
2 ۱ ۲ ب ۱ ۳ ۱ ی 
"آری» از دیرباز " یوغ خود را شکستیء ۲ |گرجه خود را با آشنان پاک سازی, ایو٩:۳۰‏ 
۵:۵ بندهایت را کی اکرجه برای خود نمک فلیا را به فراوانی 
گفتی: «خدمت نخواهم کرد!» به کار ببری؛ 
آری؛ بر روی هر تبهُ مرتفع خطایت در برابر من جسبیده است ۱:۱۷ 
و زیر هر درخت سبزی وحی خداوند بهوه. 
۰ ‌ 2 2 ۰ ۹ ۰ و ۰ 
دراز کشبدی: ور روسییکری کردی ۲۳ ۲ آجگونه توانی گفت: «خود را نایاک ۱۴:۴۸ 
مز.م:. ۱ "اما من با مرغوب ترین تاک‌ها تورا . نساخته ام» 
غرس کرده بودم» (و) در پی بعل ها نرفته ام؟» 
همه با اصل و نسبی درست؛ راه خود را در «دره»" ببین» 
2 7 ۳ 5 وم 
۲۷:۳۲ پس چگونه به نهالی فاسد تبدیل شدی, آ نجه را که کرده ای تصدیق کن. 


۷در این وحیء تصاویر فراوانی از بی بند و باری باور نکردنی قوم عهد به چشم می‌خورد, تصاویری که گاه فاقد نظم است. از 
ورای این تصاوین می توان حالتی را حس کرد مه مهار سا مورف سرام معط | اکن ری «شدت 
احساسات از انسجام تصاویر سنگین تر می‌نماید» (توضیحات هو ۱: ۲). در اینحا است که بار دیگر شاهد از سرگیری دعوی 
می باشیم (آیه ۲۸ ر.ک. آیه ۲۶). که از ابتدای فصل آغاز شده بود (ر. ک. توضیحات آیه ۴) و اغلب نیز تکرار می شود 
(منلاابه ۳۵؛ .)٩-۱:۵‏ 

۷ یعنی از زمان ورود به سرزمین موعود (ر. ک. توضیحات آیه ۲)؛ یا حتی پیش از ز آن, از زمان خروج (حزق ۱( + اع ۷ :2۱ 
ارمیا مکرراً به فساد اسرائیل (مثلا ۳۰-۲۷:۶؛ ۷-۴:۸؛ ۲۳:۱۳) و به نااطاعتی ایشان اشاره می کند؛ این ااطاعتی سبب 
می‌ شود که ایشان کمترین قید و بندی را تحمل نکنند. و هر جه را که مانعی بر سر راه هوس هایشان قرار می دهد. خدمت در 
بردگی تلقی کنند. در اینجا نماد ازدواج هوشع را باز می‌يابيم, تن هریم وفا که راه با کشتن. ندارد» (مقدمهٌ هوشع)» 
وک به توضیح بعدی. 

5 قوم اسرائیل بر این تصور بودند که می توانند همانند سایر ملت‌ها (ر. ک. توضیحات آیه ۰6۱۱ عبادت بعل های سرزمینی را که 
به تصرف درآورده بودند. در کنار ی ی ی ؛ اعتقاد براين بود که این بعل‌ها می‌توانند سبب 
حاصل خیزی زمین گردند؛ عبادت بعل ها در مکان‌هایی صورت میگرفت که یادآور حاصل خیزی بود (درختزارهایی که هميشه 
«سبز» بود: ۶:۳ ۱۳؛ تث ۲:۱۲ و توضیحات؛ ۱-باد ۳۳:۱۴: ۲_پاد ۴۳:۱۶: ۱۰:۱۷؛ اش ۲۹:۱ و توضیحات؛ ۵:۵۷؛ حزق 
۶ هو ۱۳:۴؛ ر.ک. توضیحات ۱-یاد ۲:۳)؛ این عبادت با اعمالی همراه بود که انبیا آنهارا مخالف احکام الهی 
می شماردند (ر. ک. هو ۱۵:۲). خداوند جنین اشتراکی را نمی پذیرد (ر. ک. توض [مخفف توضیحات/آرمان ] نا ۱: ۲؛ یع 
۴ قوم او باید برای همه چیز به او چشم بدوزند. حتی برای حاصل خیزی زمینشان (مقدمه هو و توض ۹:۱۴؛ ر. ک. ار 
۳۳ ۷۱ )هر عمل بت برستانه. خاصه عبادت این بعل های منفور که خداوند نمی خواهد حتی نامشان بر زبان اورده شود 
(هو ۱۹:۲). بی‌وفایی و خیانت به «شوهرش» (آیه ۲؛ اش ۵:۵۴؛ هو ۱۸:۲)) و زنایی به حساب می‌آید که اغلب در حد 
ررهشیب کی توتضتف ساره اف ۱۷۰۵۰۱۳۱۵۲ ۷۰۱۳ ۲ب اف ۳۵۵ ری ۲۳۰۱۸ هو ۱۳2۲۱۲ و کعهبت ۸۳۹۱۲ 
ات دیس ۳ 

2 5 

۷ قرائت نحت اللفظی به : «سرخ». «لعل گون». یا «سورق». این نام گذاری شاید به این اشاره دارد که این نهال‌ها از «وادی 
سورق» می‌آمد (داور ۴:۱۶)؛ ر.ک. بید ۱۱:۴۹؛ اش ۲:۵؛ ۸:۱۶. در مورد تاک که نماد قوم عهد می باشد. رک 
توضیحات اش ۰۱:۵ 

7 احتمالاً منظور «دره ای» است که اورشلیم را از غرب و حنوب احاطه می کرد و از دورازه «وادی» می شد به سوی آن رفت 
(توضیحات نح ۱۳:۳؛ ۱۳:۲ ۱۵: ۲-توا ۲۶: ٩‏ و به نام وادی این هنوم (۳۲-۳۱:۷: ۶:۱۹ ۳۵:۳۲؛ ر. ک. توضیحات بو 
۵ شداخته شده است. در مورد مراسم مذهبی نفرت انگیز که این دره محل نمایش آنها بوده ر. ک. توضیحات ۲- یاد 
۳ این دره تبدیل خواهد شد به نماد ملعون ترین مکان: توضیحات مت ۲:۵ ۲. 


تم 
9 


ارم 


ماده شتر سبک که قدم هایش با هم 
تلاقی می‌کنندگ 
۳ "ماد الاغ وحشی که به صحرا خو 
رف 
قر شلک میا هرا را فش نیشن 
شهوت او را جه کس باز خواهد داشت؟ 
هر که او را بجوید نیازی ندارد خود را 
درمانده سازد؛ 
او را در ماهش می یاپند. 
*"مراقب باش که پایت» کفش خود را 
1 
ی «نه! بی‌فایده است! 
اه من بیگانگان» را دوست می‌دارم 
ور ۱۶۰۳۷ و می‌خواهم در پی‌شان بروم.» 
۳ به آن سان که دزد چون گرفتار آید, 
رید کرو 
ی تربار خواهتن. ککیت 
آنان که از خاندان اسرائیل اند 
ی 


۲۹-۲ 


و کاهتان هتساشن 


۱ به جوب ی ک وت از «تو ۳ 
تث۶۰۳۲؛ 
پدر من هستی!» حک ۱۷:۱۳ 
و تیکد کی ری و سفن )2 «مرا تو 
زاده ای0!» 


زب را ایشاد پشت خود را به من 
برگزدا نده‌انة 
و نه روی خود را. 
آنگاه, به وقت تیره بختی شان میگویند: 
«برخیز و ما را نحات ده!» 
یی کتجانند خدایانی که برای خود ۱۴,۸:۱۰ 


۱ ۶ ۰ :+ 
ساخته ای؟ تث۳۸-۳۷:۳۲: 
۱۸:۱٩, <۱‏ 
یادا که فرعیزنده اگرمی تواتند تو را به ۳ 
۷ ۳ ۸ 7 1 ۱ هو ۴:۱۲ 
وقت تیره بختی ات نحات بخشند! نامه ار ۳۶ 


۳۹ و 

چرا مرا به جنایت متهم می کنید؟ 
لیا هشگین تست تفش ی فا بوده اید 
<-وحی بهوه. 


2 تصویر بی ثباتی و بولهوسی (ر. ک. توضیحات آیه ۲۰) و نیز تصویر تشویش و نگرانی. 
0 منظور با «ماه» میل حنسی اوست که طی آن. الاغان نر دجار زحمتی در یافتن او نمی شوند زیرا که او خودش به استقبال ایشان 
می‌آید. یا آخرین «ماه» بارداری اوست که می توانند به راحتی او را غافل گیر کنند, زیرا در آن زمان دیگر مانند دوره میل 


» «بیگانگان» احتمالا در وهلاٌ نخست. اشاره به مردان دارد, مانند ۱۹:۵؛ ۸:۳۰ ۰۲:۵۱ ۵۱؛ اش ۷:۱ و غیره. همچنین 
می تواند دلالت کند بر خدایان مانند ۱۳:۳ (ر.ک. مز ۲۱:۴۴: ۱۰:۸۱). منظور همیشه بی وفایی اسرائیل نسبت به 
«شوهر» خود می باشد (ایه ۲), موضوعی که دائما افشا می شود (ر. ک. توضیحات آیه ۲۰؛ ر. ک. حزق ۳۲:۱۶). این 


«بیگانگان» هر چقدر هم 


فریبنده باشند روک حزق ۰۲۳ رفتارشان نمی بایست در نظر اسرائیل بسندیده نیاید. 


1 اشاره ای جدید به عبادت در مکان‌های بلند (ر.ک. توضیحات ۱-باد ۲:۳) که در آنجا ستون های مقدس, نماد خدایانی بود که 
از سوی خداوند رد شده بودند (تث ۵:۷: ۲۲-۲۱:۱۶). در خصوص در بودن خدایان نسبت به پیروانشان» ر.ک. اعد 


ار ۱ 


6 ترجمهٌ یونانی حاوی این جملهٌ اضافی است: «و قربانی هایی که به بعل تقدیم می شود به تعداد کوچه های اورشلیم است»: 
ر.دک. ۱۳:۱۱؛ هو ۸: ۰۱۱ یوشیا با قدرت بر علیه کثرت و تعدد مکان های عبادت اقدام کرد. جرا که می توانست منجر به 


شرکت شود ر. ک. توضیحات تث ۵:۱۲ 


۳۶-۲ 


۱ 
علام جرم 

" "پسران شما را بیهوده زدم: 

وس ایشان8 درس را تپذیرفتند؛ 


ی 1 نان انبیای 9 را دریده اشیت 


اش ۲۰:۱؛ 
نح۹: ۶ ۲: 1 .2 
۷۱ همجون شیری ویرانگر. 
" "شگفتا از این نسل شما! کلام یهوه را 


یا سرزمینی با تاریکی غلیظ؟ 
سك و 
.۷ چرا فوم من می گویند: «ما ازاديي 
۳۳:۵ و تم نشها ای ۳ 
دیگر به سوی تو نخواهیم امد» ؟ 
۲ "یا دختر جوان زیدت خود را فراموش 
هنکن 
با عروس؛ کمربندهای خود را؟ 
,بو اما قوم من مرا فراموش کرده است! 
از روزهای بی شمار پیشین! 
وهای تخود را جه خوب آماده می سازی 


تا به دنبال عشق بگردی! 


آشنا ساختی 


حتی با ندی! 
و وت ین گذاه 
نکرده بودی» 
تاتف شالت یاشنا 
اما با تمام اینها 
۵ 2 2 
می گویی: «من بی کناهم, 
خشم او بیگمان از من برگشته است». . مره 


مرائی ۱۴:۴ 


اینک با تو وارد داوری می شوم؛ 
۱ 7 7 
ی (گنتاهین 
نکرده ام 
چم ریت کرش ست؟ (؟) 
که راهت را تغییر دهی! 
از مصر نیز سرخورده خواهی شد. ۱۳:۴۸ 


؟ این فراخوانی است جدید و عاحل برای توحه به این حقیقت که ایشان خداوند را به شدت رد کرده اند. گرچه آن را انکار 
می کنند (آیه ۳۵). او دیگر نمی تواند بیش از این تحمل کند که ایشان در رفتار خود نسبت به خداوند. چنین بی توجهی 


واقعی یا ساختگی نشان دهند. 
۵ ترحمهٌ یونانی: «شما نمی پذیرید ». 
1 ترجمه های یونانی و سریانی: «شمشیر» . 
آ این خطاب احتمالا توضیح 


ژک هو۲: :۰ وتث!۸: و 


کاتبی است که می خواسته اهمیت «کلام یهوه» را برای هر دوره خاطرنشان سازد و روش کند که آن 


را باید محددا درک کرد («بینید»)؛ ر.ک. توضیحات ۱۰:۱۴. 


> این ممکن است به این معنا باشد که این جنایات در ملاء عام صورت گرفته (مسودات داوید و ر.ک. ترحمه یونانی در خصوص 
«روی دستانت»). با بر عکس, ممکن است به این معنا باشد که جنایت در خفا انجام گرفته است (آرامی» تفسیر «قیمهی»). 
آاين عبارت. ترحمه ای است فرضی از متنی ناقص. در ضمن, بر اساس قرائت «قیمهی». این عبارت را به ایةٌ بعدی متصل 


کرده ام 


یت به کار رفته, اصطلاحی است متداول در وا ژگان مربوط به گناه؛ معنی آن جنین است: «به هدف 


نخوردن» (توضیحات مرا ۶:۴)؛ ر. 
۶۸ در معنای مقابل «یافتن» به کار رفته است. 
با: «جگونه به انحراف می روی». 


ک. داور ۱۶:۰ ؛ مر :۳٩‏ ۳ (در اینها. معنی آن «دور شدن» می باشد) و در امت 
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ارمیا ۲ ۵:۳ 


هبختان که از آشوو شتی9: شمان ودرا ی کوم ها ترهته 
۲ از آنجا نیز بیرون خواهی آمد. فا و و 
۲سمو۳ ۱۹:۱ و دستانت بر سرت خواهد بود. چه جایی هست که خود را تسلیم نکرده ۷.۲ 
زیرا یهوه آنان را که بر ایشان اعتماد باشی؟ 
اه .۳ ۰ 9 بید۱۴:۳۸؛ 
داشتی. زد کرفة آشت: بر سر راه‌ها برای ا نان می نشستی. خر ۲۵:۱۶؛ 
ره ۳ سم نی ۶ مز ۱۲:۷ 
و با اناد توقیق نخواهی یافت. همجون زد عرب در بیابان نامه ار ۴۲ 
و سرزمین را الوده ساختی 
۰ 2 ِ ۱ ۱ 
روسیی نامدار با روسپیگری خود و با بدکاری خویش. 
[ کلام بهوه] به این مضمون" [ به "لذا رگبار باز داشته شده ۵-۲۰۵ ۲: 
ِ ۲ 339 
من فرا رید ]: و باران بهاری نبارید. تث۸ ۲۳:۲ 
ح ۳ ۳ ۳ ی ۲ عا۴: ۷ 
گر مردی زن خود را طلاق دهد و توییشانی روسپی داشتی: 
و این زن پس از ترک وی» از سرخ شدن امتناع ورزیدی. 
5 ری کی کرش تفا یا حتی در آن هنگام به سوی من فریاد 
۷" ۳ 
يا می تواند به سوی وی باز گردد۹؟ نمی کردی که 
جنین ری «پدر من! تو دوست جوانی ام می باشی ! 
۰ ایا اما ااویه تس ۳ اف کته زاس هیناه نکاه ‏ 
یی رها مان مار وت ری سای و 
کرفه ای آيا [خشمش] را تابه نهایت حفظ 
آیا به سوی من باز خواهی گشت؟!؟ خواهد کرد؟» 
ض 5 و 
-وحی بهوه. توچنین سخن می گفتی 


و بدی را گستاخانه به عمل می‌آوری۱۲ 


0 ر.ک توضیحات آیه ۰۱۸ اما این آیه ۳۶ به موقعیتی اشاره دارد که آشکارا مربوط به دوره ای بعد از فرویاشی مملکت آشور 
میگردد. 

لین امطلاح غبری! در متون مدرن و در وسط متن؛ قخشو ار با طلارت (:» نشان داده می شود. 

4 طبق رسم روزگا ر. بر مرد جایز نبود که زنی را که طلاق داده بود و به ازدواج مرد دیگری در آمده بود, و هت تیک 
اگر چنین می کرد؛ باعث می شد که بر «زمین» (یعنی سرزمین) خطا وارد شود (تث ۴ ۲: ۴-۱). 

آر.ک تث۴ ۴:۲؛اش ۴ ۵:۲؛اعد ۳۳:۳۵؛مز ۰۳۸۰۱۰۶ 

5 خدا نمی تواند قوم خود را که «مکروه» شده (تث ۲۴ ۰) و خود را تسلیم خدایان دیگر کرده. بپذیرد. اما با این حال» جنین پذیرشی 
برای آنانی که حاضرند آبروی خود را ز دست بدهند, مجددا میسر خواهد بود (آیات ۱۳:۳ ۲۵؛ لو ۱۱۹-۵ ۱۳:۱۸ -۱۴). 

] واژگان مذهبی سنتی (ر. ک. آیه ۱٩‏ و خروج ۲۲:۴؛ تث ۶:۳۲؛ هو ۱:۲؛ ۱:۱۱؛ ملا نو بیانگر ایمانی اصیل 
باشد, 4 در پس خود. بی نظمی و ارتدادی واقعی را پنهان می سازد؛ این حالت مانع از آن است که ایشان نسبت به 
واتدیت هشیار گردند (ر. ک. توضیحات ۳۰:۲) و توبه کنند: نشانه‌های مجازات آشکار است اما ایشان مایل به خواندن آن 

نیستند؛ ر.ک. توضیحات آیه ۶. 

لا چه کسی سخنان این بیت را بیان می‌کند؟ مردم که اعتمادی سهل را به بخشایش الهی ابراز می‌دارند, مانند هو ۳-۱:۶؟ یا نبی 
که مردم را به این توبهٌ صمیمانه که فاقدش می باشند» فرا می‌خواند (ر.ک. دنبالهٌ آیه)؟ 

۷ می‌توان این گونه نیز استنباط کرد: «اما تو از گفتن بدی و عمل کردن به آن باز نمی ایستی»؛ ر.ک. ۲۱:۲. 


1 #9« 2 
اب 


اش 


909 


هو ۱۳:۷ 


۱۴-۳ 


سر 
و بهودای خیانت پیشه"۲ 
۳3 رو زگار شاه پوشیا. بهوه مرا گفت: 
آیا دیدی اسرائیل مرتد* جه کرده است؟ 
بر روی هر کوه مرتفع و زیر هر درخت سبز 
می‌ رفت؛ در آنجا روسییگرین کزده است. 
نگشت! خواهرش,» بهودای خیانت پیشه 
[این را ]فده آودید کمن برای تمام 
زناکاری‌هایی که اسرائیل مرتد کرده بود. 
او را بیرون کردم و طلاق نامه اش را به او 
دادم 7. اما خواهرش, بهودای خیانت پيشه. 
۱ 7 
تسیل ازینیدر تا و وی کریق, کرد "و 
72 3 
با روسپیگری پرهیاهویش. سرزمین را 
آلوده ساخت*:؛ 5 و و با جوب زنا کرد 
و حتی پس از تمام اینها, خواهرش؛ 
یهودای خیانت پيشه با تمام دل خویش به 
5 2 ۳۹ ۳ 
سوی من باز نگشت, بلکه با دروغ؟! - 
وحی بهوه. 


ارم 


خداوند از روی امانتش. اسرائیل 
توبه کار را باز خواهد گرداند" 

۲" بهوه‌مرا گفت: اسرائیل مرتد خود را 
عادل تر از بهودای خیانت پیشه نمایانده 
اشتت.. ۲ ابرق ایتناز که نوخ تما 
فریاد بزن. یگو: 

باز گرد. ای اسرائیل مرتد - وحی بهوه - 

بتهره ین سختگیو ند شم نخواهم نمودگ 

زیرا نیکخواه می باشم - وحی بهوه - 

[کینه ] را برای هميشه نگاه نمی دارم. 

۳ مایت تصدیق کن: 

تونسبت به بهوه. خدایت. بی‌وفا 
بوده ای 

با گام هایی شتابان به سوی بیگانگان 
رفتی» 

زیر هر درحت سبز؛ 

و صدای مرا نشنیدید! 

وحی بهوه. 

رده ای تسان تور که 

- وحی بهوه - 

زیرا صاحب شما منم. 

شما را خواهم گرفت؛ 


۳ 
۱۸:۳ 


۰۱:۳ 
تت۳۰: ۱۰-۲ 
2:۳ 

م۳ ۹:۱۰ 
مرائی۳: ۳۱ 


مز۸ ۱۳:۲ 
لاو ۶ ۴۰:۲ 


۱۳:۲ 


2 
هو ۱۴: ۲؛ 
۲- توا ۶:۲۹ 


۷ برای ایماندار بدبختی‌ها تبدیل به فراخوان‌هایی به با زگشت می‌شود. فراخوان هایی که خطاب به همه است (ر. ک. لو 
۵-۳ و توضیحات؛ نا ۶:۳ و غیره). بد بختی های اسرائیل درسی بود برای بهودا؛ اما اغلب دشوارتر است که انسان به حای 
اندیشیدن به بد بختی‌های خود به بد بختی‌های دیگران بیندیشد (ر.ک. فصل ۲۴). حزقیال (فصل‌های ۱۶ و ۲۳) مقایسة 
میان دو خواهر را بسط خواهد داد. 

6 مرتد: اسم خاص قوم برگزیده شد.ر. ک ۱۱:۸ ۱۲. 

۷ منظور سقوط سامره و تبعید مملکت شمالی در ۷۲۱-۷۲۲ ق.م است ( ۲ اد ۱۷). 

2 ترحمهٌ ما مبتنی است بر قرائت ترجمه های سریانی» آرامی. و وولگات. با قرائت فعل با حروف صدادار متفاوت می توان چنین 
ترحمه کرد: «خود زمین نیز آلوده شده است» . 

4 بهودا در خیانت و بی‌وفایی و دروغ زندگی می کند. همه جیز در او نادرست است. حتی ادعاهایی که در مورد وابستگی اش 


خطاب به خداوند ابراز می‌دارد؛ ۲۳:۲ ۰۲۷ ۳۵: ۴:۳: ۰۸:۸ 


0 ارمیا دعوت می شود تا با قدرت کلام نبوتی خود. به نوعی این بخش از قوم را که در شمال از میان رفته اندء باز آفرینی کند. 
0 تحت اللفظی: «جهرهٌ خود را بر شما نخواهم افکند» منظور از جهره, حضور خدا است. و این حضور دیگر سنگینی تهدید را به 
همراه نخواهد داشت. 
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یکی را از یک شهن دو نفر را از یک 
خانواده. 

و شما را به صهیون باز خواهم گردا ند. 

* به شما چوپانانی مطابق دلم خواهم 


۳ 
۱-سمو ۲: ۳۵ ۳ 
که شمارا با دانش و فطانت خواهند 


گردهمایی همگانی نزد پادشاه 


ی در سررمین / کش شدهء 


۰۳۰۳۳ 
۳۰۳ سِ ۳ ۳ ۲ 
اش ۴ ۱:۵؛ باراور شده باشید در ان روزها - وحی بهوه 
زک ۸:۱۰؛ 2 ۶ 7 ۲ 
بارو ۲: ۳۴: .دیگر دربارهُ صندوق عهد یهوه سخن 
آع۷:۶ ر , ۳9 :۲ 
۵ نخواهند گفت. و به ذهن کسی خطور 


نخواهد کرد و آن را به یاد نخواهند آورد 


۲ در آن زمسان: اورشتلسیم را «ذغخت 


حز۱۷:۴۳: سلطنت بهوه» خواهند نامید؛ تمامی 
مکا۲ ۳:۲ 
ار ۱۶:۱۲ 


ارم 


۳ 


ملت ها فرآنجا هید امد 3 دنکن 
لجاجت؟ دل بد کار خود را پیروی نخواهند 
کرد 

"در آن روزهاء خاندان بهودا به سوی .ه:م 
خاندان اسرائیل خواهد رفت. و با هم از 
سرزمین شمال, به سرزمینی که ارث پدران 
شما ساختم, خواهند آمد. 


۳ م م۰ ۳ 
بازگشت فرزید مسرف 
ار رن 
و من به خود کفتم: 
چگونه تو را در میان پسران قرار ده 8 
و سرزمینی از لذت‌ها به تو ببخشم 


تخر ۶:۲ 
1 2 2 ۳ 5 دان۸: ٩‏ 
میرائی که گوهر گوهرهای ملت ها ۱۶۰۱۱ 
ند شوه ۶ ه نفتم: مرا «یدر من» خواهد 
ال ۱ ۳:۳ 
و۳ ۳۷:۲ 
اثی ۱۶:۶۳ 


و از عقب من منحرف نخواهی شدل, 
" "اما به آن سان که زنی به همسر خود 


8 در مورد تاریخ دقیق ناپدید شدن صندوق عهد چیزی نمی دانیم. معبد به دست چندین فاتح غارت شد: فرعون شیشق (۱-یاد 
۴ -۰)۲۶ یوآش اسرائیلی (۲ باد ۰)۱۴:۱۴ نب وکد نصر (۲-یاد ۸:۲۵ ۱۷-۱۳؛ ار ۱۳:۵۲ ۲۳-۱۷). نیز ر.ک. 


داستانی که در ۲ مک ۵:۲ نقل شده است. 


‌ متن عبری جنین آمده: «... کرد خواهند آمد. به نام یهوه, در اورشلیم». ما در این ترحمه. به تبع ترجمه پونانی, این عبارت را 
حذف کرده ایم. خداوند با تملک معبد خویش در صهیون؛ نام خود را در آنجا ساکن خواهد ساخت (۱۰:۷؛ تث ۰۵:۱۲ ۰۱۱ 


۱ و غیره). 


]در عبری, این کلمه را می توان به ربشه های مختلف مربوط ساخت؛ بر حسب این ریشه‌ها می توان معانی گوناگون اخذ 
کرد: پرخاشگری (آرامی), رژیاهای باطل. سختی دل» کشش, با طرح‌ها. همین اصطلاح را در ۲۴:۷: ۱۳:۹؛ 
۲ ۵ ۲ ۳ ۷:۲ تت ۱۸:۲۹ مز ۱۳:۸۱ بازمی پابیم. 

8 این گونه نیز می توان برداشت کرد: «چگونه تورا در ردیف پسران قرار دهم؟» (ر. ک. توضیحات اش ۱ در اینجا اسرائیل 
به دختر تشبیه شده و دختران حقی در ارث و میراث نداشتند. حز در موارد استثنایی (اعد ۷ ۷). 

1 تحت اللفظی: «پرشکوه ترین میراث ملت‌ها؛ اگر نقطه گذاری ماسورت‌ها را دقیق تر رعایت کنیم» چنین قرائت خواهیم کرد: 
«میراثی پرشکوه. تمام شکوه ملت‌ها». اکثر ترجمه های کهن و تفسیرهای قدیمی. جنین برداشت کرده اند: «میرائی پرشکوه 


(قطلوت) رای ان کرازد ات ها 


1 طبق قرائت ترجمه های یونانی و سریانی: «خواهید خواند». ماسورت‌ها مانند ترجمه آرامی و وولگات این فعل را با ضمیر دوم 


شخص مفرد مونت قرائت کرده اند. 
[ر.ک. توضیحات هو ۰۱:۱۱ 


۳:۴ ۳ 


به همان سال شسما به من خیانت 
۱۱,۵ کرده‌اید» ای خاندان اسرائیل 


- وحی بهوه. 
" "بر روی کوه های برهنه. فریادی شنیده 
می شود 
0 (نتعتشی ) زاری و استغاثه های پسران 


اسرائیل؛ 
ترا ره 
و بهوه. خدای خویش را از باد برده اند. 
تا گرنته ات آن مر فده 


۱۰۳ 
هو۱۴: ۵ من ارتدادهای شمارا شفا خواهم 
4 : شب ۲ 
- لبیک؛ به سوی تو می آییم» 
آری» دروغ هستند. تپه‌ها 
9 1 
و غرش کوه ها ! 
آری» نجات اسراثیل 
مز۳: ٩‏ از بهوه. خدای ما است! 
0 از دوران جوانی مان, 
تت۸ ۳۳:۷ عایدات پدران ما را از میان برده است. 
[ گوسفندان ایشان و گاوان ایشان راء 
پسران ایشان و دختران ایشان را ]. 
۵ ۲ ۳۹ 1 ی ِ 
عزه: ۷-۶‏ " در شرم خویش بخوابیم 


ترجمهٌ احتمالی دیگر: «آری بهوه خدای ماء توبی». 


و بادا که خحالتمان ما را بپوشاند؛ 

زیدرا که ور شش ی وه شتا این ماه 
ورزیده یم 

هم ما و هم پدران ما 

از جوانی مان تا به امروز, 

و به صدای یهوه, خدای خویش گوش 


"ای اسرائیل, اگر باز گردی -وحی 

باید که نزد من باز گردی. 

اگر «کثافات» " خود را از میان ببری؛ 

نیازی نخواهی داشت که از برابر من 
بگریزی. 

"اگر با وفاداری و انصاف و عدالت 

به حیات پهوه سوگند یاد کنی؛ 

آ که شاف ها هر ان ره رآشتار ک 
خواهند ساعت؟ 

و در او خود را حلال خواهند داد 
احیای کامل٩‏ 

آزیرا بهوه با مردمان بهودا و با اورشلیم 
چنین سخن می گوید: 


۸-۷ ۲؛ 
۱۲ 
۲-پا۱۸: ۱۲ 


0 
بول ۱۲:۲ 


۰۲ 2۳۶۰+ 
تت۱۳:۶ 


اش ۵ ۱۶:۶؛ 
مت ۱۶:۵ 


1 اشاره به آیین های بت پرستی که پرهباهو و همراه با عیش و نوش بود. ر. ک. خروح ۶:۳۲؛ اعد ۳-۱:۲۵: ۱ پاد ۲۹-۲۶:۱۸: 


هو ۱۴:۸. 


0 اشاره ای است به نام بعل» ر.دک. هو ۱۰:۹ ۰ برای اجتناب از تلفظ نام خدایان ملت‌ها (ر.ک. هو ۱۹:۲) آن را با اصطلاحاتی 
تحقیرآمیز جایگزین می ساختند؛ ر. ک. توضیحات ۳۱:۵؛ ۱۳:۱۱؛ هو ۱۰:۹. 


1 اشاره به تب‌ها است؛ ر. ک. توضیح 1 در ۱۸:۱۶؛ خروج ۰ ۳:۲. 


0 آگر در اینجا و در مصرع بعدی, حرف صدادار نادرستی را مفروض گیریم و آن را این چنین اصلاح کنیم, نکته ای معادل با بید 
۲ و ۴:۲۶ حاصل خواهد شد. یعنی «... در تو خود را...». 
0 آیه ۲ را به این شکل نیز می‌توان برداشت کرد: «به حیات یهوه سوگند یاد خواهی کرد و ... ملت‌ها خود را مبارک خواهند 


ساخت..۰» 


0 بخشی که در ۳۱-۳:۴ وجود دارد. محموعه ای از شعرهایی است که در آنها خداوند و نبی به تناوب مطالبی را بیان می دارند. 
خداوند هجوم بیاهی سهمگین زا اعلام می‌دارد که از شمال می‌آید (آیات ۷-۳ ۸ ۱۸-۱۱ ۰۲۲ ۲۸-۲۷) و نبی. سخنان 
او را انعکاس می‌دهد, خواه از طریق اندرز دادن به قوم (آیه 6۸ خواه از طریق شفاعت برای ایشان (آیه ۰6۱۰ و خواه با ابراز 


۳ 
ژِ۱۹۳ 0 


هو ۱۰: ۱۲ زمین های بایر را برای خود آمادهٌ کشت 
مت۱۶:۵ ویر 
و بر روی خارها بذر میاشید. 
آخود را برای بهوه خفته فتیت: فلفانل 
,و, خود را دور سازیدل 
1 ای مردمان بهودا و ای ساکنان اورشليم, 
۳ ۱۳ مبادا که خشم من به سان آتش؛ و 
سود 
8 و بل هک ابش که خاهوی 
"یفن 


به سیب شرارت کازهایتات! 


اعلام خطر در یهودا 
دان ترا در قودا دا کنیده 
و در اورشلیم اعلامش نمایید! 
۴ در یمین کر؟ بنوازید. 
مج وباآوای بلند فریاد برآورید و بگویید: 
کرد آیید و داخل شویم 
به شهرهای حصاردار. 
"از جانب صهیون نشانه ای برافرازید, 
زک؟: ۱۲ پناهگاهی بجویید و توقف منمایید! 
چرا که شوربختی را من از شمال" خواهم 
اورد. 


یکی کرت 


۱۰-۴۴ 


"شیری" از بيشه اش برآمده؛ 
یرای گر مها اما فاد اس 1 
از اقامت گاه خود خارج شده 

تا سرزمین تورا به وبرانه تبدیل کند؛ 

ق هی یز وا هت وا 


۷ 
۸ 
باشتیب ا یاس دی فر کسله ۲۶۶ 
راز نزورف که 99 


ع 

فا اه ی | بو بهوه - 

بنا بر این در اد روز - وحی د 

دل بادشاه فرو خواهد ربخت. 

و انبیا متحیر. 

"گفتم: «آی ای خداو ند بهوه. 

به راستی که تو این قوم و اورشلیم را 
خوب فریب داده ای 

ط ۱ 4 

جرا که گفتی: از صلح برخوردار خواهید 
موف 

ال | که سس ی رن کوش ما رسبله 


ات 
ست. 4۰ 


درو آندوهتن (ایات ۲-۱۹) و ثیز حیرت خود (ایات ۲۶-۰۲۳): ترتیب این شهرها به ضورت.گفت و گو: با خصلبه 
شیادین رسالت ارمیا سا زکازیذازدء زیر او شنواره‌در کشاکتن کت و کیان اسان و خبا قرار داود: 

۲ در خصوص ختنهٌ قلب که فکر و ارادهُ انسان را برای احرای وظایفشان آماده می سازد. ر. ک. تث ۱۶:۱۰ و توضیحات؛ ۳۰: ۶؛ 
توضیحات روم ۲ توضیحات فی ۲:۳ وادر خصوص ختنه گوش»ر. ک: ۱۰:۶ و توضیحات. 


ر.ک. توضیحات اش ۱۳:۲۷؛ توضیحات زک .۱۴:۹٩‏ 


؟ مصیبت عموما از شمال می‌آید (ر.ک. ۰۱:۶ ۶۱۲۰۱۵ ۳:۵۰؛ توضیحات یول ۲۰:۲). ذر ایتجا: ماند ۱۵-۱۳:۱) دقیقاً 
مشخص نیست که به کدام تهدید اشاره می‌شود. ارمیا برای یادآوری آن» کافی است آنجه را که از لشکریان آشور یا سکایی 


می‌داند, به کار برد؛ ر. ک. توضیحات ۰ ۴:۲. 


ار. ک. ۱۵:۲ ۲۹: ۶:۵: ۱۹:۴۹: ۴۴:۵۰؛ توضیحات اش ۲۹:۵. 

۷ارمیا یا هنوز بر این باور است که انبیایی که صلح و آرامش را اعلام می کنند قرمتتادگان راستیع دا وت فیفن (ر ک 
توضیحات ۱۳:۱۴ و ۶:۲۸)؛ با اینکه وا کنش‌های قوم را که از سوی این انبیای دروغین فریب خورده اند» بر خود میگیرد. طبق 
برخی نسخ خطی ترجمه های یونانی و عربی» این جمله را «انبیای» آیهُ قبل بیان می‌دارند تا خداوند را به فریبکاری متهم سازند. 


8 5 
۳ 


۲۲-۴ ارمیا 


اخرین اندرزها به اورشلیم تهدید 
شده 
۲ در آن زمان» به این قوم و به اورشلیم 
خواهند گفت: 
«و. و بادی سوزان از کوه‌های برهنه, 
ری در بیادانه» به سوی دختر قوم فن ‏ اب راة 
افتاده 
نه برای باد دادن و نه برای پاک کردن؛ 
۳ بادی شدید از برای من می‌آید؟. 
اکنون خودم داوری‌ها را بر علیه آنان 
اعلام خواهم داشت. 
9 ۲ ۳ 1 
ایازم اما 
ارابه هایش همحون تندبادند. 
(و) اسبانش تندتر از عقاب‌ها! 
وای بر ما زیرا از میان رفتیم! 
۳۹۹ :۲ ۱ 
۱۶:۱ دل خود را از بدی بشوی. ای اورشلیم, 


( ۲ 


۳۱:۱۸ ۳ 
بسوب:م تانجات یابی. 
1 3 1 و 
تا به کی در بطن تو مسکن خواهند کزید 
اندیشه های گناه آلود تو؟ 
*زیرا شایعه ای آن را از دان (تا به این 
سو) ندا می دهد. 


تیره بختی را از کوه افرايیم (تا به این 
سنو), 
دشن تقو دز ی کشنم 
آن را بر علیه اورشلیم اعلام دارید۲. 
۱۵:۵ محاصره کنندگانی از سرزمینی دوردست 
فرا می رسند 
و بر علیه شهرهای بهودا صدا می دهند. 


#۷ ر.ک. ۲۶۰۶ ۱۱:۸ ۱۹ ۲۳-۲۱ ۶:۹: ۱۷:۱۴ 
یعنی اینکه «به خدمت من در می‌آید». 
تحت اللفظی: «(فرمان‌ها را) بر علیه اورشلیم اعلام دارید». 


۱ : .72 2 ۳ 
" به مانند نگهبانان مزرعه, اورشلیم را 
احاطه می کنند؛ 


۰۱۷۲ 2+ 
م۷ ۱۷:۱۰ 


وحی بهوه. 
۰ رفارق و کارهایت 
این را برایت به ارمغان آورده است؛ 
این شرارت تو استء حه تلخ! 
به چه سان دلت را زار که آسیق! 


تک نت عون انتییی ادن زر آ بر 
بدبختی های سرزمین 
* احشایم, احشایم! لرزانم! 


۲ داا ظ ۵ 
حداره های قلبم! ۲-پا۸: ۱۱ 
" 0 نخب ۳۶۰۱۲ 
قلیم در درونم ناله سر داده است؛ مرأنی ۲۰:۱ 
خاموش نخواهم شد. 
تراد ان کرکاس| شنیده ام ۱۷:۶ 
هیاهوی نبرد را. ۲:۴۹ 
۳ 

قریاد می ز نند («(مصیبت روی مصیبت» ۱۷:۱۴ 
۳ ۱ 2 حز۷: ۲۶ 
جرا سراسر سرزمین ویران شده. 
خیمه هایم به ناگاه ویران شده است؛ 
و چادرهایم در یک آن. ۱۳۰۰ 
ظ به کی نشانه را خواهم دید 
مدای گرا را خواهم شید؟ 2 
رای الهی 
۲ نها 
زیرا قوم من دیوانه اند ۱/۵ 
۲ : تت ۲۸:۳۲ 
مرا نمی شناسند؛ اش ۱۱:۲۷ 
: ۲ ۶۴ 
پسران ابله اند مه 
لو۴ ۲۵:۲ 


0 ی ره 
"۳ 0 


و بی خرد؛ 
در بدی کردن ماهرند» 


اما تیک کردنا را نی داد 


و به خر و مرج؟ 
۳ "به زمین نگاه می کنم, و اینک هرج و 
مرج است؛ 
مب وبه سوی آسمان‌ها: دیگر روشنایی خود 
را ندارند. 
۵ " "کوه‌ها را می نگرم؛ و اینک می لرزند, 
7 و تمام تپه‌ها تکان خورده اند. 


۲۵ .2 : 
مه و له برند.کان آسمات گروتته اند: 
*آمی‌نگرم. و اینک باغ میوه, بیابان 


لاو۲۶: ۳۴: 
۳ 
و همه شهرهایش ویران شده است 
در برایر بهوه 
۴ در برابر شدت حشم او. 
نج۶:۱ 


محازات کند 
۳۷ : 
زیرا بهوه جنین سخن می گوید: 


حِ 
۴۲ به سبب آین؛ سرزمین در سوگواری 
خواهد نود 


۳ 


و آسمان در آن بالاء تاریک خواهد شد؛ _ یی .۲:۵ 

تفر سخن گفته ام و پشیمان نخواهم شد. 

تصمیم گرفته ام و از ان باز نخواهم یر۱۱:۲۳ 
و1 ۳ 


+ رای که صوارات 2 تترآقه | اه 
پا می کنند 

۳۹ ۰ و 

تمامی سرزمین می گریزد؛ 

به جنگل های انبوه داخل می شوند» 

به صخره ها بر میآیند 

تمامی شهرها رها شدهء 


در آنها سکنه ای نیست. ۷۴ 

۲ پس تو؟ چه خواهی کرد؟ 

آ نگ ه که ارغوان ریش کون 

شین 

آ نگاه که با زیورهای طلا خود را بیارایی» ۲-یاه: .۲ 

7 نشف | سار ایو۱۴:۴۲ 
دهی» 

بیهوده است که خود را زیبا سازی! 1۱۳۳۰ 

ی ِ ۱ ۱ ۲۲:۲۳ 

آنان که [برای تو] می ‌سوختند. خوارت * 

و در پی حانت هستند. 

فریادهایی همجون [زنی] در 

: ی 

حال درد زایمان به گوشم می‌رسد ۴2۱۸۶ 


ناله هایی همجون دختر حوانی در حال 


وضع حمل؛ 


2 «نیکی کردن» به معنی حستجوی خدا است (عا ۴:۵ ۰۶ ۰۱۴ حستجوی حکمتی است که سرچشمه تمام فضائل می باشد 
(حک ۷:۸) که بدون آن نمی توان مقبول خدا واقع شد (حک ۱۴:۷ ۸) و راه‌های او را درک کرد (۱۱:۹؛ هو ۱۰:۱۴؛ مز 


(2-۳2۷ 


2 پس از سر و صدای شدید فاجعه (آیات ۲۱-۱۹) ارمیا در رژیایی نبوتی, با زگشت هولناک هرج و مرج اولیه را مشاهده می کند 


(یید ۲:۱؛ ر.ک. توضیحات نا ۷:۲). 


۳ این فعل» با تغییر در حرف صدادارش, می‌تواند تبدیل به تأییدی مثبت گردد» یعنی: «آری» قلع و قمع خواهم نمود». این جمله 


با مضمون متن ترجمه ما هماهنگ می ماند. 


۵ متن عبری موجود, در اینجا حاوی عبارت «ویران شده» می باشد که در ترحمه یونانی نیست. شاید جنین عبارتی» توضیحی باشد 


که جایش در این متن جندان مناسب نیست. 


ند 5۳ 9 
۳ 


۶-۵ 


انتها ها ون اس 


اش ۰۸:۱ ۱۵؛ 
مز۵۸ ۱ بسن و ِ ۲ 
مرا۱۷:۱ فسسش بریمی‌اید 
(و) دست‌های خود را دراز می کند (و 
می گوید): 
فاتلان درمانده می شود» . 
اعلام رای محکومیت پس از تحقیق 
۱ وخ 
۵ در کوچه های اورشلیم بگردید. 
ببینید و بدانید: 
در میدان هايش جستجو کنید؟ 
3 مج ۲ 
تا بلکه انسانی" را بیابید» 
+ ۲ 2 
۳۸۷ ز وه کیش باشد که راستی را به عمل اورد 
مات زا بخوید 8 
مر ۳ ۰۰ ۹ 
مت ۲۳:۲۳ 0 
ورب ومن [شهر] را خواهم بخشید . 
۷۴ تن ایکناه کمن گوتته یه 
حیات بهوه». 


بٍه ‏ آن نیز برای این است که سوگندی دروغ 
"ای بهوه, مگر نه اینکه دیدگان تو به 
اضاقت معظوف است؟ 


ی نان رها هل یی 


0ر.ک. ۲:۶ ۲۳: ۴:۴۶ ۲: ۴۲:۵۰: ۳۳:۵۱: توضیحات ۱۱:۴ 


ارم 


ایشان را قلع و قمع کردی, و از پذیرفتن 
درس امتناع کرد ند؛ 

روی خود را از صخره سخت تسر حز۸:۳ 
ساخته اند 

از با زگشت کردن امتناع ورزیده اند. 

آومن م ی گفتم: «فقط کوجکان 
دیوانه وار عمل می کنند؛ ۳۳ 

زیرا طریق بهوه را نمی شناسند. «حق )۴ 
خدای خود را. 

"پس نزد بزرگان خواهم رفت و با ایشان 
سخن خواهم راند؛ 

زیرا که ایشان طریق بهوه را می شناسند _ یکی۱:۳ 

«حق» خدای خود را». 

اما ایشان نیز بوغ را شکسته اند 


۱۳۸۷ 


4۸ 


۲۰۲ 
تعدها را گیبیخته | ین 
"به این سبب است که شیر جنگل به 
ان راهم کته ۳ 
گرگ بیابان ایشان را نابود می‌سازد. .م۳ 


سکن بر از کته رها نانز تم 


اشت؛ 


هر که از آنها خارج شود تکه تکه 


می شود. 


گویا خدا فرشتگان را مخاطب قرار می‌دهد و ایشان را مأمور بازرسی می کند (ر.ک. پید ۲۱-۱۶:۱۸؛ حزق ٩)؛‏ نبی نیز به 
شورای فرشتگان در آسمان پذیرفته می شود (۲۲:۲۳؛ ۱ پاد ۲۲-۱۹:۲۲؛ اش ۶؛ عا ۷:۳ و توضیحات). به این جهت است 
که ارمیا فرا خوانده می‌ شود تا در تحقیق در مورد مجرمیت اورشلیم شرکت کند. تحقیقی که خدا می خواهد پیش از اعلام قطعی 
رأی خود انجام شود (ر. ک. ۳۰-۲۷:۶؛ نید ۷-۵:۱۱: ۱۸: ۱۹). 


] «انسان» واقعی آ 


ن است که به راستی عمل کند چه در رفتار شخصی خویش و جه در فعالیت‌های احتماعی اش. خداوند در 


وهلهٌ اول جنین جیزی از او می طلبد (میک ۸:۶)؛ ر.ک. ۲۳:۹ و توضیحات ۲ ۱۳:۲. 


8۵ به چنین انسانی 


۸ نح ۷: ۲؛ یو ۲۱:۳ و توضیحات. 


ست که می‌توان اطمینان کرد, چرا که رفتارش به خاطر راستی و امانتش, موجد اعتماد است. ر.ک. خروج 


1 در مورد انسان عادلی که انبوهی از گناهکاران را نجات می بخشدء ر. ک. پید ۳۳-۲۰:۱۸؛ اش ۵۳؛ حزق ۳۰:۲۲ ۱-بو ۱:۲ 


و توضیحات. 
یا «امانت و وفاداری» ر. ک. توضیحات آیه ۱. 
[ر.اک. توضیحات ۶:۳. 


> این کلمه می تواند به «نظمی» که خدا می‌خواهد برقرار سازد دلالت داشته باشد (ر. ک. ۷:۸). 


اد 7 ره 
۱ 


۱۵:۳۰ 


و ارتدادهایشان سیار. 


هرزگی اخلاقی 
۱:۵ "پس جگونه تورا ببخشم؟ 

یسرانت مرا ترک کرده‌اند؛ 

بهیرش سنو کت ناد کرده اند که نها 

من ایشان را سیر کرده بودم ایشان 
مرتکب زنا شده‌اند 

و خانهٌ روسپی را محاصره می کنند. 

*(این) اسب‌های نر شکم سیر و هرزه, 
.۷ هریک برای زن همسایه اش شیهه می‌زند. 
"و به سبب این نباید مجازات کنم! 


۳۹:۵ 

-وحی پهوم - 

و از چنین ملتی 

آیا جان من نباید انتقام بکشد؟ 
مر "۲ بر بامهایش بر آیید و ویران سازید 
۴ اما بالکل قلع و قمع مکنید 


۱۴-۷ ۰:۵ 


ی رزهایش را قطع کنید 

خر که‌از ان سهوه لیستکن: 

""زیرا خاندان اسرائیل و خاندان بهودا . مرم..: 
حز خیانت به من کاری نکرده اند 
- وحی بهوه. 

تا موه اتکی درو اش 
به او گفته اند: «او نه! 

و به ما هیچ بدی نخواهد رسید. 
شمشیر و فحط را نخواهیم دید؛ 
انیا خیزی خر اد نید 


حز۸ ۱۵:۲ 


۹ 


و «کلام» " در ایشان نیست» . 
۱۴ ۱ 
به این سبب. بهوه جنین سخن 


م ی گوید 


خدای لشکر‌ها: 

۲ 2 به ایشان چنین خواهد شدم 

* از این رو که اين را گفته اند: 
اینک من سخنان خود را به سان آتش 
در دهانت فرار خواهم داد .1 
و این قوم چوبی خواهند بود 

که [اين آتش] آن را خواهد بلعید. 


1اين شیوه بیان, گواه بر این است که پیام از جانب خداوند می‌آید. لذا استفادهُ نادرست از آن امری است بسیار جدی (حزق 


۹-۳ ر.ک. ار ۳۱:۲۳). این فرمول به طور خاص در ارمیا به کرات به کار رفته, خواه در شکل ساده اش 


مانند اینجا 


(۱۶۴ بار) خواه با برخی اضافات مربوط به نام خدا مانند ۰۱۵:۲ ۲۲: ۶ ٩‏ (۱۱ بار). ی 
دون تن کم به کار رفته؛ در آن» این فرمول و فرمول کمیاب تره تقریبا به یک شکل به کار رفته اند. یعنی فرمول «یهوه 
می‌گوید» (ر.ک. ۱۵:۶ و توضیحات) و نیز فرمول مجلل آغازین «بهوه چنین سخن می‌گوید» (ر.ک. ۲۱:۶ و توضیحات). 
این اصطلاح که مشخصه واژگان نبوتی است و فقط در یونس و حبقوق یافت نمی‌شود. در سایر کتاب‌های نبوتی در زمينٌ 


مداخلت انبیا به چشم 
وحی (۲۱:۹؛ زک ۱:۱۲؛ مز ۱:۱۱۰). 


می خورد. این اصطلاح خواه در حریان وحی می‌آید. خواه در خاتمهآن» و خواه بسیار به ندرت در آغاز 


این مجازاتی است که منجر به انهدام کامل نمی گردد: آیه ۱۸؛ ۰ لاو ۴:۲۶ حزق ۱۷:۲۰: حکم ۲۰:۱۱ تا 


۲ ر.ک. ۱-قرن ۰۱۳:۱۰. 


0 تحت‌اللفظی: «سخن گفتن در ایشان نیست». این اشاره ای است به فرمول آغاز وحی‌ها. قرائت ترجمهٌ یونانی: «کلام خداوند 


در ایشان یافت نمی شد». 


0 کلمهٌ «جنین». یی کاه فف ها نی و کول میت را اعلام می کنند, توش وک رز وا ۸:۲۸ 


۳ 3۳9 2 
۷ دز ۱ 5 


۳:۶ 
تث۲۸: ۴۹: 


حب ۶:۱ 


مزه۵: ۱۰ 


لاو ۱۶:۲۶؛ 
نت۸ ۵۱:۳۳:۲ 


۲ ۴-۱۵ :۵ 


ایشان با شمشیر و قحط و تبعید 
* اینک بر علیه تو خواهم آورد 

ملتی دوردست را 

ای خاندان اسرائیل - وحی بهوه - 

ملتی است زورآون 

قلشی اشفت کف 

ملتی که زبانشان را نمی‌دانی 

و نمی فهمی چه میگویند. 

ترکش اوتفسان فیری انست گفاکم ۳ 
همگی ایشان مردما نی هستند شجاع. 
وتات و کاس از سیان خواهز 
رد 

پسرانت و دخترانت را از میان خواهد 
برد 

کسید ناه کاوانتتراار میان غراف 
رگ 

درخت مو تو و درخت انحیرت را از میان 
خواهد برد 

شهرهای حصاردارت را به شمشیر ویران 
خواهد ساخت 

که بر آنها اعتماد داری. 

* با این حال, حتی در آن روزها 

- وحی یهوه شمارا بالکل قلع و قمع 
نخواهم نمود. 

۲و آنگاه که به ت و گویند: «از چه 
سبب, بهوه, خدای ماء تمام اينها را بر ما 


9 تبرهای بی شمار آنان, مرگی حتمی را به همراه می آور ند. 
6 این همان نکته ای است که در ۱٩:۲‏ به چشم می‌خورد و با کلمهٌ دیگری در زبان عبری بیان شده است؛ ر.ک. آیه ۲۴ و 

توضیحات ۲: ۰۱۹ 
1 اشاره ای است به تجلی خاص قدرت مطلق خدا که دریا را, فقط به واسطهٌ سدی شنیء در محدودهُ خود نگاه می‌دارد. 


ارم 


وارد ساخته است؟» به ایشان یگو: «همان 
وه که تیا شزا هر که عرص و وتان 
۳ در سرزمین خود خدمت کرده اید» 
به همان شکل بیگانگان را در سرزمینی که 
از ال شا کیت مت وا هت کر : 


نادرست عمل الهی بر هم می خورد 
" "این را در خاندان پعقوب ندا کتید 

و در بهودا اعلام نمایید و بگویید: 

2 ۲۱ 

پس به این گوش فرا دهید. 

ای قوم ابله و بی عقل: 

ایشان چشم دارند و نمی بینند» 

و ۰ ۳ ۳ 

آگوش دارند و نمی شنوند! 

ی 

ایا از من نمی ترسید؟ - وحی بهوه - 

ایا در برابر من نمی لرزیدك 

که شن را برای حد دریا قرار داده ام 
حدی ابدی و غیرقابل عبور۳؟ 
موح‌هایش به حرکت در افته اما 
ناتواتند 

می‌خروشند (یا: می‌غرند), اما از آن 
۳ "ما این قوم دلی سرکش و نامطیع 
دارند 

دور شده‌اند و رفته اند؛ 

ار نگفت ان 


«از بهوه. خدای 1۳ بمرزشیم؛ 


۸ ۲ + 
۱<سمو۳:۷ 


۰۵ ۷۰۸۴ 
مت۳ ۱۵:۱؛ 
مر۱۸:۸ 


۷۳:۰ 


٩ مز۱۰۴:‎ 


۳۳-۶۴ 


۲۷۱۵ ۶ ۱۳؛ 
تث۱ ۷:۳ ۲؛ 
هو ۷:۱۱ 


٩‏ در اصل, به جای «موج هایش»» ضمیر سوم شخص به کار رفته. در عبری؛ این ضمیر به صورت جمع است و به «موح های دریا» 
اشاره دارد؛ در ترحمه های پونانی و سریانی» این ضمیر به صورت مفرد است و به دریا دلالت دارد. 


ی 5 ی 
تن ( 


که باران را می دهد باران پاییزی را 


2۱۳۹۰: ۲ ۳03 
۶:۱۱ و باران بهاری راء در وقتش. 
۳۳:۲ ۱ 
0 که هفته های معین برای حصاد را برای ما 
72 
نگاه می دارد» . 
ات *خطاهای شما این را بر هم زده استء 
۷-۴ عِ هه ۱ 
اش ۲:۵۹ کناهانتان شمارا از این مواهب محروم 


و در قوم من تدارا 
ی وود کتک رشن مس رز بنهان 
همچون شکارچیان پرندگان» دام ها آماده 

۳ ۱ ع. 
می کنند, انسان‌ها را گرفتار می‌سازند. 
اسان که ق ی خر اس از 


یافت 


ش 
امت ۱۱:۱ 


پرندگان! 

تشتان ان خاتهای | بالیس آشبت از 
تقلب؛ 

نف همین سیب است که توانمستد و 
دولتمند ین کزکگته 

یشان رنه فده 


تث ۳۲: ۱۵؛ 
4 
عدالت را به حا نمی آورند؛ 
عدالت برای تیم راء و کامیاب 

می شوند "! 


۱:۶ -۲ ۵:۵ 


ججشم شستمط ات وا ادا نموم کتند. 

* "و به سب این نباید مجازات کنم! 
وحی بهوه ‏ 

و از چنین ملتی 


آ جانْ من نباید انتقام بح 


۸:۹ ۹:۵ 


در طریق نادرستی 
"امری حیرت انگیز و هولناک 
در سرزمین رخ می دهد: 
۲ انبیا دروغ" را تنگم کفتاد 
و قوم من این را دوست می دارد! 
اما در آخر جه خواهید کرد؟ 


میک ۲: ۱۱؛ 
بو ۱۹:۲ 


آغاز حمله به اورشليم 


۱ نم . 
در بیرون از اورشلیم ای پسران و :1۲۸۰ 


و 


ی از شمال۹ تیره روزی نهدید # کان 


و مصیبتی عظیم. 


] ترجمه دیگر پر اساس ترجمهٌ آرامی: «به سان مرغی دانی که پر از مرغ است» . 


شدای استبه وسوای روف ها لفات کم عین ان کبیاب است رو 


#۷ر.ک۰ ۲۹:۶:۲: ۱۵:۲۷:۹ 


ک. مز ۳:۷۳ ۱۲). 


۷ تحت اللفظی: «کاهنان بر روی دستان خود می پذیرند»؛ این فعل در داور ٩:۱۴‏ در معنایی مشابه به کار رفته است. ترحمه های 


دیگر: «کاهنان در پهلوهای خود سلطه می‌را نند» يا با اندکی 


تصحیح: «کاهنان تحت افتدار خود. رهنمودهایی ۳ 


و (۵:۴ -۶) اما اکنون که خود اورشلیم نیز مورد حمله قرار گرفته 


از ین شهرک نام رده شدد تخست به این علت که در جنوب او نیم واع شده ند( 


ک. توضیحات عا ۱:۱)؛ اما علت 


دیگر آن است که نام آن با فعل «زنگ بزنید» (تیقوعه) شباهت دارد. 


2 محل این قریه را که در باغ ها محصور بود, نمی توان مشخص کرد (ر. ک 
خدایان کنعانی شمرده می شد (اش 


2 در شمال کوهی بود که مجمع 


. نح ۱۴:۳ و توضیحات). 
۴ و توضیحات). و مشابه و قرینه کوه صهیون. شهر 


پادشاه عظیم بود (مز ۳:۴۸ و توضیحات). از این بلندی‌های شمال بود که مصیبت می‌رفت تا بر اورشلیم وارد آید (۱۳:۱- 


۵ ۶:۴ ۲۲:۶ و غیره). 


9 5 
1 


+۹۳۵۵ ۲ 


۱ 


آنابود می سازم آن ت ی 
دختر صهیون را؛ 

"به سوی او میآیند چوپانان 

با گله هایشان؛ 


۱ 


در برایر او از همه سوء حادرهای خود را 
بر یا کرده‌اند؛ 

هر یک سهم خود را می چراند. 

با تقدس بر علیه او وارد جنگ شویدء 
بر پا! وسط ظهر بر آییم. 


۹۰ ُ 
تَ وای بر ما! زیرا روز به بایان می رسد. 
زیرا سایه های عصر طولانی می شود. 
"فز یا شب بر[ 
بر پا! شب براییم 
میر و کاخ‌هایش را ویران سازیم. 


داوری بهوه بر شهر محاصره شده 
آزیرا بهوه لشکرها چنین سخن می‌گوید: 
درختانش را فرو کوبید 


در مقابل اورشلیم خاکریزها؟ بر پا 


۳۳ 
0 نمایید. 
وای بر شهر دروغ؟! 
در بطن او. همه چیز ستم است. 
ان شتان تا آب اوه | 
می‌ حوشاند. 
اف تاش ان ای ترس اریت وی | 
تا کل 


در انجا جز خشونت و ویرانی چیزی به 
۳ ۲ 
گوش نمی رسد 


در برابر من دائما بیماری و زخم 

*بگذار که اصلاح شویء ای اورشلیم؛ 

مبادا که جانم از تو کنده شود 

و از تو ویرانه ای بسازم؛ 

زمینی غیرمسکون. 

"یهوهٌ لشکرها چنین سخن می‌گوید: 

خوشه جینی کن» خوشه چینی کن همجون 
درخت مو 

باقی اسرائیل را؛ 


دست خود را باز آور 


ت۳۰ 


ان وه حیرن در تاه ۳ 

۰ اه کش قایت سفن کم 

به چه کس باید هشدار داد» تا گوش فرا 
دهند؟؟ 

ایتک انشا تام شون ات ۳ 

نمی توانند توحه کنند؛ 

اینک کلام بهوه برای ایشان تبدیل شده 


اع۷: ۵۱ 


به رسوایی: آن را نمی خواهند!» 
۲ "اما من از خشم بهوه مملو هستم؛ 
از باز داشتن ان خسته شده‌ام! 
آن را بر طفلی در کوچه خواهم ریخت 
و بر حلقهٌ حوانان؛ 
ره ی و هل و 
سالخورده و آن که‌از روزها | کنده است: 


۲ اخانه هایشان به دیگران منتقل خواهد ۱۲-۱۰ 
تث۳۰۶:۲/۸ 


۹:۰ 


شد 


9 ترجم؛ٌ احتمالی دیگر: «جاده ای به سوی اورشلیم بسازید». ر.ک. ۲۴:۳۲ و توضیحات ۲ پاد ۳۲:۱۹ 
6 ترجمهٌ احتمالی دیگر: «اين شهری است که تسلیم شده است». سنت بهود این عبارت را این جنین استنباط کرده است: «شهری 


که گناهش محازات شده است». 


0 این گونه نیز می توان استنباط کرد: «بادا که دستت بار دیگر به سبدها باز گردد» (تا باز میوه‌هايش را ببری). 
6 تحت اللفظی: «با که سخن بگویم, (بر علیه) چه کس شهادت دهم تا گوش فرا دهند؟ 
1 «گوش نامختون» قادر به شنیدن صدای خدا نیست؛ ر.ک. توضیحات ۴:۴. 


۳5 ۹ 
ی 


ارمیا ۱۹-۳۶ 


مزارع و زن‌هاء جملگی؛ ثمرة دسیسه چینی های قوم 
زیرا که من دست خود را دراز خواهم * بهوه جنین سخن می گوید: 
مود بر سر راه‌ها بایستید و ببینید لو۲۸:۱۴ 
بر علیه ساکنان سرزمین - وحی بهوه. از جاده‌های باستانی! اطلاع کسب کنید: _ بسی۱:۳۹:۱:۸ 
۲ را شیر تاتاز کوعت رین راه درست کدام است؟ قر تا 
۴۵ گرفته تا بزرگترین شوید 
توت کی فش دا درشیش ‏ هت یرای حانشودا رای خواهت‌یافت موه 
رورت ابا آنان کته ور انا الک و 
و از نبی گرفته تا کاهن, نخواهیم شد » . ۱ 
همگی دروغ را به جا میآور ند. ۲" برای شما دیدبانان بر انگیختم: 
۳ایشان شکستگی قوم مرا به سهل «مراقب صدای کرنا باشید!» ۱۳:۴۲ 
انگاری درمان می کنند اما ایشان گفتند: «مراقب نخواهیم *۲ 
1 و م ی گوینن: «آرامش! آرامش!» بود» . 
تب و رابت تست ابش تنب اف ملت‌هاء گوش فرا ای ۱:۳۴ 
زا شک فد کب کراهت یه یر ۰ص ۹ 
مسا ند؟ و بدان, ای حامعه که جه جیز انتظار آنان 
مب اما ایشان شرم هم ندارند, زا کف 
حتی نمی دانند جگونه یز او نی * ای زمین» گوش فرا ده: تث۱:۳۲ 
به این سبب است که در مین آنانی اینک من تیره بختی ای به سوی این قوم 
خواهند افتاد که می افتند می‌آورم؛ 
آن هنگام که ایشان را مجازات کنم» ثمرهٌ افکارش را؛ و 
"۳ خواهند لفزید, چرا که به سخنان من توجه نکردند ۳ 
یهوه می فرمایدگ. و شریعت مرا خوار شمردند! 


2 این شیوه بیان (ر. ک. توضیحات ٩:۵‏ و ۲۱:۶) در خاتمه یا در وسط وحی می‌آید (و استعنائاً در آغاز, ۱۱:۱۵), تا شهادت 
دهد که این وحی از حانب خدا صادر شده است. 

0 تحت اللفظی: «جاده های هميشه». منظور تحربهً نسل های گذشته است که در کلام خدا تعلیم یافته بودند (ر. ک. ۱۵:۱۸؛ مز 
۹ 

1 اشاره به انبیایی است که موظف به اعلام مجازات بودند؛ ایشان نخستین کسانی بودند که می بایست محازات را مشاهده کنند و 
مردم را به توبه دعوت نمایند: حزق ۲۱-۱۶:۳: ۹-۱:۳۳: ر.ک. اعد ۳:۲۳؛ اش ۱۲-۶:۲۱؛ هو ٩:۸؛‏ حب ۰۱:۲ 

ژاين ترجمه ای است تحت اللفظی از متنی دشوار؛ بعضی این مصرع را این چنین استنباط می کنند: «و بدان ... که در آنان چه 
هست» که در این صورت. منظور گناهی است که قبلا بدان اشاره شد. یا شاید هم طبق ترجمه ماء مجازات‌هایی است که در 
اثر این گناه نازل می شود. يا «حامعهُ» اسرائیل دعوت می شود تا از توطته هایی که نزد ملت‌ها چیده می‌شود. آگاهی و هشیاری 
یابد. ترجمهٌ یونانی جنین قرائت می کند: «به سبب این, ملت‌ها شنیده اند و نیز آنان که گله های خود را می‌چرانند». 


ند 5 ی 
(-, ۹ 


٩۱۳۱ آشر‎ 


۲۶۰۶ 


رکفت ی ام تهب 


۷۳۳ ک ۲ 
رم می _ 


3 
و ی 
عبر ؛ ۶-۱ 


۳۴۳۵ 


۴ 
حز۴:۳۸ ۱۶-۱ 


فدارسین کراتیتها که ازسرزشینن 
دوردست (می‌آید)؟ 
راشای موی شا تفیل اوه 


و فربانی‌های ذبحی شما خوشایند من 


ی 
اینک برای این قوم موانع قرار خواهم 
داد 
که بر آنها خواهند لغزید؛ 
پدران و پسران همگی با هم, 
همسایه‌ها و دوستان از میان خواهند 


رفت. 


ویرانگر در راه انیت 
۳۲ : و 
پهوه چنین سخن می گوید: 
اینک از سرزمین شمال قومی فرا 


می رسد » 


می‌اورد. 
و را در دست دارند» 
عحِ 
سنگدل و بی رحم اند 
صدایشان همجون دریا می خروشد» 
بر اسبان برآمده اند 
همجون مردی واحد. برای نبرد 
صف آرایی کرده اند 
بر ضد تو» ای دختر صهیون. 
ت ان کاد که خبر را شنیدیم 
دستانمان یک رن 
اضطراب ما را فرا گرفت» 
(و) لرزه, همجون زنی که می‌زاید. 
*"به صحرا بیرون مروید 
و سر راه مروید. 
زرا که دشن شمشیری دا ره 


۳۶ بط 
ای دخترقوم منگ خر تین کف 


و در خاکستر رغلت۳ 
سوگواری کن (همچون) برای پسری 
وحاهه 


که 


خرا که ویرانگر بة ناگاه بر ما می‌آید. 


22 
دان۷: ۲ 


مه 
۵ 
مرا۲: ۲۲ 


کر هر 


عا۱۰:۸؛ 
کت 2۲ ۱۰ 


> در مورد «سبا». ر.اک. توضیحات اش ۶:۶۰. در مورد بخور ر.ک. توضیحات خروح ۳۴:۳۰؛ لاو ۱۳:۱۶ و توضیحات - 
خداوند یک بار دیگر (ر. ک. توضیحات ۴:۳)» توسل به ظواهر مذهب و ستم های عمیق را افشا می کند. 
1 یا: «اینک آنجه که بهوه م ی گوید» (ر. ک. ۳:۴؛ ۱:۱۳: ۳۵:۲۳ ۳۷: ۱۵:۲۵)؛ این فرمولی است که پیام های خداوند را 
آغاز می کند و کابرد آن نزد ارمیا بسیار فراوان است (۷۸ بار در شکل ساده اش؛ به علاوه ۲۰ بار با عبارت الحاقی «خدای 
لشکرها»). در ترحمهٌ یونانی کمتر به کار رفته است. 
0 به عبارتی دقیق تر, اشاره به سلاحی است به شکل داس که دسته ای بلند دارد. 
8 تصویری است از دلسردی و نومیدی (۴۳:۵۰ ر.ک. ۴:۳۸؛ ۲:۴۷). 
0ر.ک. توضیحات ۱۱:۴ 
ورد که ۳۳:۲۵ جر ۳۰:۲۷ بر ۶۵:۳ این قراخواتی است‌غایی یرای با رکشت و توههد رف توضیحات بون ۵:۳؛ 
توضیحات متی ۱:۱۱ ۰۲ 


0 ره 
۱ ۱ 


حز۲ ۱۸:۲ ۲۲ 


۱۳ 


اسرائیل. فلز تصفیه نشده 
توا در قوم خویش قرار داده ام تا 
آن را بیازماییل 
تارفن انشان وا تاش تفای 
هیر کف اش و اقترا تن 
ایشان برنج پا آهن اند و همگی فاسد. 
*آدم (آهنگری) خرناس می کشد 
یرت و آثر اتفرن تماما نایدیا:هی شود؛ 
بیهوده تصفیه می کنند. تصفیه می کنند؛ 
تفاله (آن) زدوده نمی شود. 
"۲ «نقرهٌ دفع شده» این است نامی که بر 
آتات کلارههاند؛ 


ارمیا در دروازة معبد. مردم را 
سرخورده می‌سازد؟ 

"کلامی که از جانب یهوه به اين 
۴ مضمون به ارمیا فرا رسید: "بر 
دروازهٌ خانهٌ بهوه بایست؛ در آنجا این کلام 
را فرباد بزن و بگو: به کلام یهوه گوش 
سپارید. ای تمامی اهالی یهودا که برای 


٩ ۷-۶ 


ات ی وه از آن کیوا رها داعن 
می‌شوید. "بهوهٌ لشکرها, خدای اسرائیل, 
تین یخن اف کرد رفتار و کارهای خود 
را اصلاح کنید و من شمارا در این مکان 
ساکن خواهم ساخت". "به این سخنان 
دروین ۲ آم اد تکفی. که (ایشها است 7 
معبد بهوه, معبد بهوه معبد بهوه! "اما 
چنان چه رفتار و کارهای خود را به راستی 
اصلاح کنید. چنان چه راستی را به واقع در 
حق یکدیگر" به جا آورید. "چنان چه از 
غریب و بتیم و بیوه بهره کی نکنید, چنان 
چه در این مکان خون بی گناه را تريزید» 
جنان جه به دنبال خدایان دیگر برای 
تیره بختی خود نروید, آنگاه شما را در 
این مکان ساکن خواهم ساخت؟* در 
سرزمینی که از دیرباز و برای همیشه به 
پدران شما داده ام. 

"آها ایتک شما به سخنان دروفیتی 
اعتماد می کنید که به هیچ کار نمی‌آید. 


۰ دز ۰ ۰ و ۰ 
*دزدی: فتل. ارتکاب تام و کش دروغ»_ هو 


بخور سوزاندن برای بعل» رفتن به دنبال 


0 ازمودن قوم مانند ذوب کردن .ر. ک۶:۹؛اش ۵:۱ ۲؛حز ۲ ۱۸:۲ ۲ ۲؛ملا۳: ۲و ۳؛مز ۱۷: ۰۲:۲۵:۳ 
۳ این گونه نیز می‌توان استنباط کرد: «بزرگان سرکشان» . 
5 سخنرانی بر دروازه معبد (۱:۷ تا ۳:۸) در سال ۶۰۸ ق.م. انجام شد؛ موقعیت آن و عواقبش در فصل ۲۶ شرح داده شده است. 
با این حال. این مات حیرشت که لاحترا ریخست موات‌های بط دزد عن باشد تا تمام موضوعات مهم 
موعظه های ارمیا در آن گردا وری شود؛ این موضوعات عبارتند از: بطالت اعتماد کورکورانه به معبد و به نهادهای مذهبی به 
حای اطاعت راستین از احکام خدا (آیات ۰۱۵-۱ ممنوعیت وساطت برای قوم زیرا خدا ایشان را علی رغم مناسک 
مذهبی شان مجازات می کند (آیات ۲۰-۱۶), امتناع سرسختانه قوم از احترام به ارادهُ خدا که بر کوه سینا و نیز به وساطت 
انبیا مکشوف شده (آیات ۲۸-۲۱ و شدید بودن محازات (۲۹:۷ تا ۳:۸). 
] اکیلا و وولگات چنین قرائت می کنند: «تا بتوانم با شما ساکن شوم». ترحمهٌ ما مبتنی است بر متن عبری (به حز جند نسخه 


خطی) و ترحمه یونانی. اين امر در آیه ۱۲ نیز صدق می کند. 


لا ر.ک. آیه ۸: توضیحات ۵:۱۳ ۲. 
۷ این ترجمهً سه حرف است که تصور می شود مخفف عبارت «اين مکان» باشد. 
۷ تحت اللفظی: «میان یک شخص و بارش ». 


۱۱۱۸ 


عاه: ۴ ۱ 


۳۷ 


۱:۵ 


۱۳۰۳ ۳۵ 


۱۹:۳۵ 


۴( 
مت۱ ۱۳:۲ 


۷ ۱ 2+ 
اش ۰ ۵: ۳؛ 
۱۳:۶۵ 


۱ 


خدایان دیگری که نمی شناسید , ی 
می‌آیید و در این خانه که به نام من خوانده 
شدهگ در برابر من حاضر می شوید و 
یی کونین؟ «نجات پافته ایم!» به این منظور 
که تمام این مکروهات را به جا آورید! 
۱یا در نظر شما این غار راهزنان* است. 
این جانه که به نام من خوانده شده است؟ 
من نیز آن را به روشنی می بینم! -وحی 
بهوه. 

شش کانمن هر ناو زوم که 
قبلاً نام خود را در آنجا ساکن ساخته بودم* 
و ببینید به سیب شرارت های قومم 
اسرائیل, به آن چه کرده‌ام*. "و اینک؛ 
از آنجا که تمام این کارها را مرتکب 
می شوبد - وحی یهوه از آنجا که بدون 
خستگی با شماسخن گفتم و گوش 
نگرفتید از آنجا که شمارا خواندم و 
جواب ندادید. "۲ به خانه ای که به نام من 


خوانده شده و به آن اعتماد دارید و به 


ارم 


مکانی که به شما و نیز به بدران شما 
داده ام شیتان کار را خواهم کرد که به 
شیلو کردم. * شمارا از روی خود دور 
خواهم ان داخت, همان گونه که همه 
برادرانتان تمامی اعقاب افرايیم را دور 
انداختم؟. 


و مر اه 
خداوند دیگر گوش نی دهد ... 
۱ 4 : ِ 
و تو, به نفع این قوم دعا مکن, به نفع 
ایشان نه فریادی ادا کن و نه دعایی؛ نزد من 
۰ و ۳ ۰ ۰ 
وساطت منما زیرا کوش نخواهم داد. 
۱ 7 ۳ 
۲ ایا نمی بینی در شهرهای بهودا و در 
کوچه های اورشلیم چه می‌کنند؟ ۲۸ پسران 
می‌افروزند. زنان خمیر می سازند تا برای 
۰ ۰ 2 ۳ ۰ 
خدایان دیگر هدایای ریختنی می‌ریزند. تا 
خشم می‌آورند؟ - وحی یهوه ‏ آیا خودشان 


و 
۱۳:۳۷ 
تث۱۴:۹ 


۱۳۰۹ 


۳۹ 


7 یعنی خدایانی که بر سر راهتان قرار نگرفته بودند و شفقت آنان را تجربه نکرده بودید؛ ر. ک. ٩۴:۱؛‏ ۳:۴۴؛ تث ۱۷:۳۲. 


7 وقتی انسان حایی ر 


که خدا برگزیده» به نام او می‌خواند. این کار در حکم 


این است که آن مکان را متعلق به حضور خدا اعلام 


می کند و آن را تحت حاکمیت انحصاری او قرار می دهد. لذا خدا حق دارد ایجاب کند که اشخاص برای حضور در آنجا, 
شرایط خاصی را رعایت کنند (ر.ک. مز ۱۵). 


8 همان گونه که راهزنان پس از ارتکاب دزدی در غاری بنا 
و می‌خواهد در ان 
(۱۵:۱۱) و هدف آن سرپوش گذاشت بر بی عدالتی ها 

۵ یعنی «من نیز شمار 

6 این فرمولی است که در تثنیه برای معبد اورشلیم 
زر کف ۵:۱۳ ۳۰۱۴ ٩۲‏ میاه 6۳ قوا فش وولگا 


ه می‌گیرند, به همان گونه اسرائیلیان تصور می کنند که در معبد امنیت 
پنکه رفتارشان نسبت به صاحب این مکان اهانت آمیز است. اما خداوند تمام زندگی ایشان را «می بیند» 
حضور داشته باشد. و به ایشان خبر می‌دهد که تمام شور و شوق مذهبی شان چیزی جز «تزویر» نیست 
الم پاش زر که توضیعات هه 
در آنچه که تصور می‌کنید پناهگاه دزدان است» می بینم» (ر. ک. مز ۱۲:۱۳۹). 
کار رات( ۲ ۱۱۱۱۳۵۱۱۸ ۱۲۱۱ رای 3 
ت: «در جایی که نام من ساکن است» ر.ک. توضیحات آیه ۳. 


0 شهر شیلو (ر. ک. توضیحات یوشع ۱:۱۸) و مکان مقدس آن که خدمتگزاران آن شاید نیاکان ارمیا بودند (ر.ک. مقدمه), در 


حدود سال ۱۰۵۰ ق. 


گرفت. بر عهده می‌گیرد (ر. ک. مز ۶۷-۵۶:۷۸). 
6 اشاره به تبعید اسرائبلیان شمال (۷۲۲ ق.م.). 
؟ منظور الههٌ ایشتار (عشتاروت يا آستارته) می باشد که خصوصا در بین النهرین «ملکهٌ آسمان» نامیده می‌شد و با سیارهٌ زهره 
(ونوس) همسان انگاشته شده است (ر. ک. ۱۹-۱۷:۴۴). 


2 0 ره 
۹۵۳ ( 


م. به دست فلسطینیان ویران شد. خداوند مسئولیت این ویرانی را که دراثر خطاهای اسرائیل صورت 


۱۱۴۲ 


۰۷ 2۳۱۷+ 
۲-یا۲ ۱۷:۲ 


ف 


آن را بخوریدگ! 


ارم 


نیستند برای شرمساری روی خودشان؟ 

اوه همین میت خداوند بهوه حنین سخن 
و ۰ تک هر 

این مکان فرو خواهد ریخت. و بر مردمان 

و بر حیوانات. بر درختان صحرا و بر 

میوه های زمین. خواهد سوزاند و خاموش 


9 
۰.زیرا قوم گوش نی‌دهند 
وه لها شدای اراک یم 
سخن م ی گوید: قربانی‌های سوختنی خود را 
به قربانی های ذبحی خود بیفزایید و گوشت 
۳ در روزی که پدران 
شمارا از سرزمین مصر بیرون آوردم, به 
ایشان درباره فربانی های سوختنی و 
قربانی‌های ذبحی هیچ حکمی به ایشان 
ندادم". ۲۳اما این است چیزی که به ایشان 


۹ حکم کردم؛ به ایشان گفتم: به صدای من 


۳:۶: گوش فرا دهید؛ آنگاه من خدای شما خواهم 


بود» و شما فوم من خواهید بود و در تمامی 
طریقی که به شما امر نمایم. سلوک خواهید 
کرت رتشا تیان کرو با 
ایشان تمنید ند و گوفن فرا تدادندة ایشا 
طبق مشورت های خودشان سلوک نمودند» 
طبق لحاحت دل بدکارشان؛ ایشان به عقب 


۱۳۱ ۷ 


رفتند و نه به جلو ار روزی که پدران 
شا امن شین | مب تا ام ون 
خدمتگزاران خود انبیا را به سوی شما 
فرستادم؛ هر روز بدون خستگی آنان را 
گسیل داشتم. ان رن 
گوش فرا ندادند؛ پس گردن خود را سخت 
ساختند و بیش از بدران خود بدی کردند. 
تمامی این سخبانرا ته ایشان نگون و 
رد را یرو | تم 
خواهی خواند و تو را پاسخ نخواهند گفت. 
2 "پس به ایشان بگو: «اینک ملتی که به 
صدای بهوه, خدایش گوش فرا نداد, و 
درس را نپذیرفت. صداقت از میان رفته و 


از دهان ایشان بریده شده است» . 


میوه‌های تلح انحرافات مذهبی 

* "موی خودرا بتراش و دور بیفکن, 

پر کوه های برهنه سرود عزا سر بده: 

زیرا بهوه یس زده و دور افکنده 

نسلی را که او را به خشم آورده است. 

" آزیرا پسران یهودا آنجه را که در نظر 
من بد است. به جا آورده اند - وحی بهوه. 
ایشان «کثافات» خود را در خانه ای که به 
0 تا آن 
زا خی نی "کال تلع مرا 


۲ ۱ 
مت۲۱: ۴۵ 
۸۱:۶ 


۳۳ 


۱۳۵ 


۱۳ ۰۳ ۷ 


۵ در قربانی سوختنی. تمام قربانی که به دا هام ظ9: در آتش می سوخت. اما خداوند قربانی‌های سوختنی اسرائیل بی وفا 
را نمی پذیرد؛ لذا به او پیشنهاد د می کند که گوشت قربانی را که قرار نود بسوزد؛ بخورد. همان طور که گوشت قربانی‌های 
ذبحی را می شد خورد. 


0 ر.ک. توضیحات اش ۱۱:۱؛ توضیحات عا ۲۵:۵؛ مز ۱۸:۵۱. 


1 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «ایشان پشت خود را به من بر گرداندند» به حای اینکه روی خود را بر گردانند». 
[ تحت اللفظی: «نذیرهُ خود را بتراش. نتراشیدن مو نزد نذیره ها نشانهٌُ تخصیص و وقف به خدا بود, ر. ک. اعد ۵:۶ ٩؛‏ داور 

۳ ۷ ۱۷:۱۶ ۱ سمو ۱۱:۱. اسرائیل دیگر قوم وقف شده نبود (ر.ک. آیات ۱۵:۱؛ ۳:۲). 
1 وک توضیحات ۱- یاد ۲: ۳ در اینجا بیشتر منظور پشته ای اب ِ 


بت برستانه - کلمهٌ «توفت» (نیز در ۶:۱۹ -۱۴) احتمالاً به معنی «اجاق» با «قربانگاه» می‌باشد (ر. ک 


۰ در خصوص «وادی اپن هنوم» ر. ک. توضیحات ۲:۲ ۲. 


ند ۳53 2 
ث » 


۱۷:۸۲ 


۵۹ بنا کرده‌اند که در وادی ابن هتوم وافع 
است. تایسران و دختران خود را در آتش 
بسوزانند» چیزی که امر نکرده بودم و به 

۵٩‏ ذهنم خطور نکرده بود. 
اینک روزهایی فرا می رسد -وحی بهوه- 

که دیگر نخواهند گفت «ثوفت» با «وادق 

ابن هنوم» بلکه «وادی فتل عام» و در 

رء:ی اثر نبود جاء در توفت دفن خواهند کرد 

" "جنازه‌های این قوم برای پرندگان آسمان 


۳ یبن سیب 


و برای حیوانات زمین خوراک خواهد شدء 
با نکه که نها زا یط رت سارو ۳ 

من از شهرهای یهودا و از کوچه‌های 
اورشلیم فریاد وجد و فریاد شادی راء و 
۶ب, سرود داماد و سرود عروس را محو خواهم 


بار ۳:۲ ۲؛ 2 ۱ ۱ 
معا ۲۳:۱ ساخت؛ زیرا که سرزمین تبدیل به ویرانه 
خواهد شد. 
تقو آن زماد -وحی‌ یهوه - 
استخوان‌های پادشاهان یهودا را از 
۱-با۱۲۲:۱۳ 


"با ۷۳:۲ مقبره های ایشاد خارج خواهند ساخت. 
ان وان سای تفر ان  |‏ ست | با 
استخوان های کاهنان راء استخوان های انبیا 
را و استخوان های ساکنان اورشلیم را. ۳ 
را در برابر خورشید پهن خواهند کرد. در 

ره رای شاه وف سرا تماهی (لش‌کر) 
| 
خدمت کردند و در بی آنها رفتند» با آنها 

تقتوریت کر نوا که بایر‌ستیهکتت رایخ 

و استتقوانها و همع خرامند کروف ه 


دفن؛ آنها بر روی زمین تبدیل به کود خواهد 
شک "و برای بقیه, مرگ بر زندگی ارجح 
خواهد بود, (برای) آنان که از این تبار بد ی 
باقی خواهند یک بای کب 3۶ 


ایشان را برانم - وحی یهوهٌ لشکرها. 


"به ایشان خواهی گفت: بهوه جنین سخن 
2 ‌ 
می گوید: 
آبا کستی نمی افتد تلتون آینکه برخیزه؟ 
آیا کسی روی بر می‌تابد بدون اينکه باز 
گردد؟ 
*از برای چه این قوم مرتد شده است؟ 
ز برای چه اورشلیم ارتدادی بی‌انتها ۳۱:۲ 


روم۱۱:۱۱ 


۰ ص 

ز باز کشتن امتناع می ورز ند. ۳۵ 
۶ ۳ 

من دقت کردم ی 

۲ تزا کف شاسته فیشتامی کوتناه ۴۸ ۳۰ 


حتی یکی هم از شرارتش توبه نمی کند 

و م ی گوید: «چه کرده اع!» 

جملگی به مسیرهای خود" باز م ی گردند, ۳۳:۷ 
به سان اسبی که به نبرد هجوم می برد. 

"حتی لک لک نیز در آسمان 

موسم‌های خود را می‌شناسد؛ 

ماش نو کلک 


زمان آمدن خود را ملاحظه می کنند. ۶( 


و قوم من «حق» یهوه را نمی شناسند. تث ۶۰۳۲ 


[ این فرمولی است در سبک نبوتی که بر ویژگی خطاناپذیر پیام تأکید می‌گذارد؛ این عبارت اشاره به این دارد که وقایعی که اعلام 
شده در آستانهُ فرا رسیدن است. در ارمیاء ۱۵ بار این اصطلاح به کار رفته و هر بان با عبارت «وحی بهوه» همراه است. 


0 بدینسان, محل عبادات در اثر تجمع اجساد نجس می شود. 


0 ترحمهٌ ما مبتنی است بر متن عبری خوانده شده. در متن مکتوب جنین آمده: «هر یک طبق میل خویش منحرف می شود» . 


0درنظر ارمیا و نیز اشعیا (اش 


:۳ اسرائیل آنجه را که برای درک عمیق «حق» و حقایق الهی لازم بود دریافت کرده بوده 


است؛ با این حال. درک غریزی حبوانات در سطح خودشان از دک قوم اسرائیل بیشتر است. 


اد - ی 
۵۶ 1 ( 


ارمیا ۱۴-۸ 


کلام و کلام ... «آرامش! آرامش!» 
4چگونه می‌توانید بگویید: «ماحکیم وآرامشی نیست. 

هستیم ۰ یاانانتکه فرنکت کراهت لها ند 
و شریعت بهوه با ما است؟» شرم دارند؟ 
و اینک قلم دروغگوی کاتبان؟ اما ایشان شرم هم ندارند 
از آن دروغی ساخته است! و نمی دا نند چگونه سرخ شوند. 

ایوه:۱۳: "حکیمان را شرم خواهد پوشاند, هن سب اشتا کر فان آ بان که 
ص۲۳ ایشان هراسان و گرفتار خواهند شد. می‌افتند خواهند افتاد, 

اینک ایشان کلام یهوه را خوار (و) به هنگام مجازاتشان» خواهند ۱۲:۲۳ 

شمرده اند لغزید. بهوه می فرماید. 
و جه حکمتی است حکمت ایشان۹؟ 

«زیر چوب رها شده‌آو » 

بی توجهی انبیا و کاهنان؟ ۳آن هنگام که می‌خواهم نزد ایشان درو صف!:۷ 
به همین سبب است که همسرانشان را کنم -وحی بهوه- 

به دیگران خواهم داد, الک ان تفا که تسف حب۱۷:۳ 
مزرعه هایشان را به فاتحان؛ انجیری بر درخت انجیر نیست. اش ۳۰:۱ 

حز۲۷:۲۲: زیر از کوچکترین گرفته تا ار رشن و برگهایشان پرمرده شده. 
9 هگن تردق تادررمت نه هتفر فده ۳ در اینحا بمانیم؟ گرد آیید و به 

از نبی گرفته تا کاهن شهرهای حصاردار داخل شویم 7 
همگی دروغ را به جا می‌آورند. تا در آنجا هلاک شویم ۱۴:۹ 
۲ ایشان شکستگی دختر قوم مرا به تفر کی سا و :9 


۳۱:۸ سهل انگاری درمان می کتند و هی گویند: می سازد 


و گوبا منظور ارمیا. فعالیت کاتبان در تبدیل کتاب تثنیه به قانون حکومتی می باشد. فعالیتی که می بایست به طور خاص در 
احکامی که با قلم فلزی بر روی سنگ حک می شود ظاهر شود (یعنی روش اعلانات در قدیم). در ۳۳:۳۱ ارمیا اعلام می‌دارد 
که خداوند خودش احکام خود را در عم وجود ما خواهد نوشت. به این ترتیب هر نوع امکان تحریف از سوی کسانی که 
تحت سلطهٌ روح خدا نیستند» برطرف می شود. 

0 تحت اللفظی: «حکمت به آنان جه ربطی دارد؟» کلام خدا در قلب حکمت و آزادی قرار دارد (ر.ک. بو ۳۲-۳۱:۸)؛ لذا وقتی 
ایشان کلام خدا را که همیشه زنده است خوار می شمارند تا آن را منجمد سازند و کم و بیش تحریف کنند (آیه ۰6۸ در این 
صورت حکمتشان فرو می یاشد و آزادی واقعی را از دست می‌دهند (ر. ک. یو ۰)۳۴:۸ خصوصا که این کلام از سوی شخصی 

چون ارمیا اعلام می شود. 

1 آیات ۱۲-۱۰ با جند اختلاف, مشابه ۶: ۱۵-۱۲ می باشد. 

٩ر.ک.‏ توضیحات ۱۱:۴. 

]در متن عبری. مصرع دیگری پس از این مصرع آمده که بسیار مبهم است. ترحمه های احتمالی آن جنین می تواند باشد: «آنها را 
به. کستآنی که م ی گذرندء خواهم داد». با «و آنها را خواهم داد که ببرند» با «په آنان غارتگرا نی داده ام که غارتشان می کنند» 
ما طبق ترجمهٌ یونانی؛ این مصرع اضافی را حذف کرده ایم. 


۰ یز 
9 


۱ 


و به ما آب زهرآلود می نوشاند. 
۵ 1 ۳ من 
منتظر آرامش بودیی و هیچ چیز نیکی 
تفت مهم 


مان شفاء و اینک وحشت! 


۱۱۰۰۱۴ 


حز۷: ۲۵ 
ات هایس عرش استاش وه 
گوش می رسد؛ 
از صدای شیههُ اسبان جنگی اش 
تمام زمین می لرزد؛ 
فرا می رسند و می درند سرزمین را 
و هر آنجه را که آن را پر می کند» 
عبر شهر و آنان را که در آن ساکن اند. 
۲زیرا اینک مارها و افعی‌ها بر علیه 
حک ۱۵:۱۱ شما می فرستم 
که در مقابل آنها افسونی نیست؛ 
شما را خواهند گزید - وحی بهوه - 


و تضایین نخواهد بود۲! 


ات | فرا ی کرو 
قلبم به درد آمده. 


**اینک فریاد وحشت دختر قوم من" 


از سرزمینی دور دست برمی اید: 


سس حِ ۰ 
تت۱۷:۳۱ . «آیا بهوه دیگر در صهیون نیست؟ 
۱ رس 
یک ۰:۴‏ «یادشاهش» دیگر در انحا نیست؟» 


1 «شفایی نخواهد بود. محنت مرا فرا م ی گیرد» ترجمهٌ اصلاح شده متنی است مخدوش. 


۷ ر.ک. توضیحات ۱۱:۴ 
ر.ک. توضیحات ۴: ۰۱۱ 


و و ی 
اورده‌اند 

با «بطالت های» بیگانه؟ 

۲ «خصضباد گذشبقم تابستاد تم ی 

اما ما نحات نیافته ایم!» 

که ی و ی 


(۱ ۲ ۶ 


۸۰ 


شده ام 
۱ 72 و 
اندوهگینی بهت مرا فرو گرفته. 
۳۲ ۲ ۰ 2 
ایا در حلعاد روغن بلسان دیگر ۱۱:۴۶ 


1 در آنحا فرشکته دیگر فسات ؟ 


پس چرا زخم دخترقومم نمی تواند التیام 


پابد ؟ 
۲*چه کس سر مرا به آب تبدیل خواهد 
ساخت 
و چشمانم را به جشمهٌ اشک. 
نم ۳( 
پرای قربانبان دختر قومم؟ ۳ 


حقیقت از میان رفته! 

آ! کاش که در بیاباد منزلگاهی ۱-یا ۴-۳:۱۹؛ 

۹ برای مسافران می‌داشتم! ت 
قوم خویش را رها می کردم 

و از اینجا می رفتم, به دور از ایشان! 
را انشا هیک رف وا رت 


6 در ترجمه های یونانی و وولگات. این آیه در آغاز فصل ٩‏ آمده است. به همین دلیل. شماره گذاری این دو ترجمه برای دنبالهٌ 


فصل ٩‏ نسبت به متن عبری یک رقم جلوتر است. 


در راستای ۳-۱:۵ و ۲۸:۷ نبی (آیات ۵-۱) و خود خداوند (آیات ۸-۶ و آیه ۲ و ۲۵۵؟) به تناوب سخن می گویند تا بر 
نبود هر نوع حقیقت و راستی در روابط انسان‌ها دل بسوزانند (ر. ک. اش ۱۵:۵۹؛ هو ۲-۱:۴؛ مز ۷:۵: ۵-۳:۱۲: ۱۴:۳۴ 


امت ۱۹:۱۲ ۲۲؛ بنسی ۲۶-۲۴:۲). 


۳ ۳ ره 
۹۵۸ ۱ 


۱۰:۲ ۳:۸۵ 


(و) دسته ای خائن. از شناختن من سر باز می‌زنند - وحی پو۱۱:۳ 
آزبان خود را همجون کمان می کشند؛ و 
آنچه بر سرزمین فرمان می را ند 
دروغ است و نه صداقت"» خداوند مداخلت خواهد کرد 
زیرا از جنایت به جنایت می‌روند. "از اين سبب, یهوهُ لشکرها چنین سخن 
و مرا نمی شناسند! هی کون 
۷۳۲ -وحی بهوهگ. اینک ایشان را تصفیه و آزمایش خواهم ۲۷۶ 
9 ۱ برحدر 0 
باشد زیرا در برابر شرارت٩‏ ایشان؟ چه توانم 
۲ و هیچ کس به برادر خود اعتماد نکند؛ کرد؟ 
1 جرا که هر برادر کاری جز از میاد بردن "زبانشان تیر مهلک گر 2۳۸۸ 
انجام نمی دهد ششتان دهانشان جر فزیب»ثیست! 9 
عبر و هر دوستی افترا زنان می‌رود. با دوست خود درباره آرامش سخن _بني ۱۶:۱۷ 
هو کمن دوشبت ودرا فریب می دهد گت 
مز۱۲۰:۱۲ و حقیقت را نمی گویند, اما در دل خود برایش دامی مهبا 
زبان شود را آموخته اند تا دروغ را ادا می‌سازند. 
کین "و به سبب این» نباید مجازاتشان 
یر و ت_ سس 
*(و) قادر به بازگشت نیستند. - وحی بهوه - ۳ 


خشونت روی خشونت! فریب روی و از جنین ملتی 
فریبث! آیا جان من نباید انتقام بکشد؟ 


2 سنت بهود. متن عبری را این جنین استنباط کرده: «زبانشان را برای دروغ همچون کمان خم می‌کنند و ترقی شان در سرزمین؛ 
برای حقیقت نیست». ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترجمهٌ یونانی. 

8 در ترحمهٌ یونانی» «وحی بهوه» حذف شده. شاید لازم باشد متن عبری را این چنین تعبیر کرد: «و خداوند را نمی شناسند» 
ر.دک. توضیحات آیه ۵. 

ترجمهٌ ما مطابق با ترجمهٌ یونانی است. سنت متأخر بهود. کلمات را به شکل دیگری تقسیم بندی کرده: «(انتهای آیه ۴) در 
تباهی, خود را خسته می سازند. (آیه ۵) مسکن تو در وسط فریب است. در فریب, از شناختن...» 

06 در ترحمهٌ یونانی» «وحی بهوه» حذف شده. شاید لازم باشد متن عبری را جنین تعبیر کرد: «از شناختن یهوه سر باز می زنند». 
ر.دک. توضیحات آیه ۲. 

1 کلمهٌ «شرارت» بر اساس ترحمه های آرامی و یونانی افزوده شده است. 

6 فرائت عبری: «دختر فوم من). ر.دک. توضیحات ۱۱:۴ 

۴ در اینجاء موضوع آیات ۵-۳۲ تکرار می شود. 

2 اين فعل (ر. ک. ۰۹:۵ ۲۹) بیانگر مداخلت الهی است به منظر برقراری نظم, خواه با محازات کردن و مطالبهٌ حساب؛ خواه با 
ظاهر کردن روشی ملایم تر» یعنی نشان دادن نگرانی خود برای خاصانش (۱۵:۱۵؛ ۲۲:۲۷؛ ۱۰:۲۹؛ ۵:۳۲). این فعل به 
علت معنی چندگانه اش (ر. ک. توضیحات خروج ۳: ۱۶؛ توضیحات عا ۳: ۲؛ توضیحات لو ۶۸:۱) چند بار با عباراتی مترادف 
با «توحه داشتن» ترحمه شده است (ر.ک. ۲:۲۳ و نیز ۱۲:۲۳ و توضیحات). 


3 و 2 
۰ 


۱۸-٩ 


۳ ۳ ۳۹۹ ل- را 
خر ره 


*برروی کوه‌ها, گریه و ناله را طنین 
افکن سازید 

و بر چرآگاه‌های بیابان. سرود عزا را! 

جرا که سوخته اند. کسی از آنها 


ین که 
و صدای گله ها در آنجا به گوش 


از پرندگان آسمان گرفته تا به بهایم 
همه ره تلف و 

" "از اورشلیم توده ای از سنگ خواهم 
۶ ساخت. 

پناهگاه شغال ها؛ 

و از شهرهای یهودا ویرانه ای خواهم 


۹۳۴ ۴۳۱۳+ 
صف ۳:۱ 


ساخت. 
تت۲۹:۳۲؛ ۷ هد ۰ ۰ 
ها کدام است آن انسانی که اندکی 


مز۴۳:۱۰۷ حکمت دارد 

تا این را که کت کی 

کدام است آنکه دهان بهوه با او سخن 
یا شا 

تاانا انشا که ؟ 

از برای چه سرزمین هلاک شده, 

همجون صحرا سوخته. 

بدون هیچ رهگذری؟ 

"یهوه می‌گوید: به این سبب که 
شریعت مرا که در برابر ایشان قرار داده 


۱۳ 


0ر.ک. توضیحات ۶:۳. 


بودم ترک کرده بل ,هرا کنوشن 
نگرفتند و مطابق آن سلوک نکردند؛ ۲۳ اما 
لحاحت دل خود را پیروی کردند. در پی 
بعل‌ها که پدرانشان آنها را به ایشان 
ایا تی کیب انم تن لها 
بت نش کر 3 
اینک به این قوم!ط فسنتین خواهم خوراند» 
و آب مسموم به آنان خواهم نوشاند. 
*ایشان را در میان ملت‌هایی پراکنده 
خواهم ساخت که نه خودشان می شناختند و 


نه پدرانشان» و شمشیر را به دنبال ایشان 
خواهم فرستاد تا آن زمان که آنان را بالکل 


قع و قح کم 


دعوت از زنان نوحه‌سرا 

""یهوهُ اشکرها چنین سخن می‌گوید: 

توجه کنید! زنان نوحه سرا را بخوانیدگ 
و بادا که بیایند! 

ماهرترین آنان را خبر کنید, و بادا که 
پیایند! 

باشد که شتا مت وسر‌شا تاله‌ها اقا 
کت 

بادا که جشمانمان از اشک آکنده شود 

و از پلکانمان آب جاری گردد ! 

را ان تا ری تون شش اه 


می شود: 
«چگونه از میان رفتیم, 


۱۷۳+ 
ش ۵ ۲:۶ 


۱۱۵۳۳ 


مکا۸: ۱۱ 


۳۳۳ 


۱۴۳۰۱۵ 


۳ 


حا۵:۱۲ 


۳۳۸ 


۱۳:۴ 


1ر.ک. توضیحات ۳۲:۵۰ .ایه٩تا۱‏ ۲زیاد روشن نیست که در این قسمت به کدام اتفاق تاریخی اشاره میشود. احتمالا به هجوم 


نبوکد نصر طبق ۲یا۴ ۱:۲. 


[عبارت «اين قوم» که حالت توضیحی دارد. در متن عبری وجود دارد, اما در ترجمهٌ پونانی نیست. 
خداوند زنان نوحه سرا را فرا می خواند زیرا نسبت به مصائب قوم خود بی تفاوت نیست؛ شفقت او در این مرثیهٌ تکان دهنده 
تجلی می‌یابد. خداوند نهایت تلاش خود را کرد تا فرزندانش را از مصیبت دور نگاه دارد. اما وقتی ایشان راه سقوط را 
انتخاب کردند. او اینک رنج و محنت ایشان را شدیداً احساس می کند. 


5 ی 
شب ِ( 


ارم 


زیرا سرزمین را ترک می کنیم» 
| فک ام 
3 و ی 
"یس ای زنتانه کلام یه وه را کوش 
گيريد: 
و گوشتان کلام دهان او را دریافت کند؛ 
به دختران خود ناله را تعلیم دهید 


خویش: 
بت رک بنحره هایمان ترا اس 
به قصرهایمان داخل شده است. 
ء.ب, کودک را از کوجه نابود کرده. 
سر" جوانا رز سای سوم 
( آ"ثمجنازه‌های مردم در کشتزارها افتاده 
است. 
به سان کوده 
۳ رن بافه ای که در پس درو کننده رها 
شده باشد 
ی وت 2 [آنها] را حمع کند!» 


۲۵-۹ 


شناخت خدا. یگانه حکمت واقعی" 
آیهوه جنین سخن می گوید: 
حکیم به حکمت خود نبالد. 
شجاع به شجاعت خود نبالد. 
(و) دولتمند به دولت خود نبالد! 
۳ اما آنکه می بالد. به این ببالد 
که هوشمندی دارد و مرا می شناسد. 
زیرا من یهوه هستم که وفاداری را به 
عمل می آورم؛ 
و انصاف و عدالت را بر روی زمین؛ 
زیرا این است آنجه دوست می دارم 
- وحی بهوه. 


۰ 2 ۳ 
محازات دور نگاه کت رازه 
۳۳ 4 1 
اینک روزهایی می‌اید - وحی بهوه - 
که در آن هر مختونی را که نامختون است 
2 4 1 
مجازات خواهم کرد: , بر علیه مص و بر 
علیه بهودا. و بر علیه ادوم و بر علیه پسران 
طمول و بر علیه مواب: و بر علیه «شقبفه - 
تراشیده‌هایی» که در صحرا شاک ات ۳ 
زیرا همه ملت‌ها نامختون‌اند. و تمامی 
خاندان اسرائیل در دل, نامختون اند 


امت۵:۳؛ 
۱ 2۳+ 
حا٩:‏ ۱۱ 


تس :۲۳:۰۱ 


۶ 2۳۱۱+ 
2۳۶۲+ 
مز۳:۳۴: 
یو۳:۱۷؛ 
۱-فر۳۱:۱؛ 
ور 


۸:۹ 


[ قرائت ترجمهٌ یونانی: «مسکن های خود را رد کرده ایم». می توان همراه با مفسران بهود. متن حروف صدادار را مانند یونانی اين 


جنین استنباط کرد: «از مسکن هایمان دور افکنده شده ایم». 


1 در متن عبری, این آیه با این عبارت آغاز می شود: «سخن بگو! اینک وحی بهوه». این فرمول در ترحمهٌ یونانی نیامده و ما نیز 
ان را نیاورده ایم. این فرمول به ندرت برای آغاز وحی به کار می‌رود؛ ر.ک. توضیحات ۹:۵. 


1 شناخت خداوند به معنی ملاقات 5 
از یکدیگر راستی و انصاف, و عدالت رهنمون می گردد. 


خدایی است که در زندگی انسان‌ها مداخلت می کند و ایشان را به راه وفاداری و دستگیری 


0 اشاره به قبایل عرب است (۲۳:۲۵؛ ۳۲:۳۹) که برای بریدن مو و ريش خود. رسومی را به جا می‌آوردند که در اسرائیل ممنوع 
بود (لاو .)۲۷:۱٩‏ این قبایل» مانند نیای خود اسماعیل (پید ۷ رسم ختنه را رعایت می کردند, همان گونه که در 


زمان ارمیا, در میان سایر اقوام مذکور در اين آیه, متداول بود. 


در اين دو آیه, ارمیا تأیید می‌کند که خداوند تمام این ملت‌ها, و نیز بهودا راء با اینکه ختنه شده اند. مجازات خواهد کرد. 


بخش یایانی ( «زیرا همهٌ ... در دل نامختون‌اند») استمالا توضیجی متاخرسی بآشند: از آنجا که رسم ختنه جز در میان بهود. در 
میان سایر اقوام رواج خود را از دست می‌داد. این توضیح می کوشد, با اشاره به ۴:۴ (ر.اک. توضیحات) تأیید ارمیا را با 


این ود ضعیت حدید انطباق دهد؛ تت ۱۶:۱۰ ۶:۳۰ 


5 2 و 
شش ۹ 


۱۰-۰ ارمیا 


۱ ۰ ِ 4 ۶ و ۳ ۳ 
در برابر خداوند خدا. بتها جه هیچ کس" همجو تو نیست. ای بهوه؛ 


۱۹۹ 


هستند ؟ تو عظیمی مز۱۰-۸:۸۶ 
م 4 "کلامی را که بهوه خطاب به شما و نام تو در قوت. عظیم است. 
می فرماید گوش گیرید. ای خاندان یت که ار و حدم 
رگا ای پادشاه ملت‌ها؟ 2 
آبهوه چنین سخن می گوبد: آری» این است آنجه که تو را سزد؛ 
۲ب طریق ملت‌ها را نیاموزید. زیرا که در میان تمامی حکیمان ملت‌ها 
۳۹ و از علائم آسمان نهراسید؛ وف تعامسیمملکت:های انشان؛ 
حک ۱.:۷‏ زیرا از آنها ملت‌ها می‌ترسند. هیچ کس همچو تو نیست. 
"زیرا هراس قوم‌ها بطالت است؛ ی 
ای ان کوش ان درکن یت ال طالت تال اس ی 
اثری که با اسکنه با دست‌های تندیس *نقرهُ کوبیده شده که از ترشیش آورده ۲ 
ی ه 
اش ۱۹:۴۰: "با نقره و طلاء به آن زیبایی می بخشند» و طلای اوفازگ 
حک۳ تا شیرها وسکش‌ها آبرا یت اش تتی وس پتان دم گر 
می کنند که نا ازموانستض رش توشا تسش وبا ۰ 
تا تلوتلو نخورد. ارغوان سرخ: 
زا برع *آنها همچون مترسک در مزرعهٌ خیار اثر صنع تگران؛ تمام اینها! 
هستند "اما بهوه خدانی است حقیقی؟ 
و متخ نمی گوفطلة او خدایی است زنده 
مز۷-۴:۱۱۵ باید حملشان کرد زیرا راه نمی روند. و پادشاه آبدیت. 9 
از آنها مترسید زیرا ضرری نتوانند . . چون به خشم آید, زمین به لرزه آید. ‏ . رن" 
و ولگ شا وا سا آش شت ی[ 
ره ی(زسآند نیز در توا قان تییست؛ و 


٩‏ متن عبری را بر اساس تفسیر ربی‌هاء این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «با توجه اینکه هیچ کس همچو تو نیست...» 
1اين واژه (یعنی وا تدارا اد مر ف رات آن) کاو سای اشارها مها مه کار ره اسن عصیوصا ور ۱۳۹ 
۰ ۴ ۱۹:۱۶: تث ۲۱:۳۲؛ ۱ پاد ۱۳:۱۶ ۲۶؛ بون ۲:٩؛‏ مز ۷:۳۱؛ اع ۱۵:۱۴؛ ر.ک. از ۰۵:۲ کلمهٌ «(چوب» 
که در عبری» متصل به واژهٌ «بطالت» است. بادآورآیه ۲ می‌باشه که به روشنی بیان می‌دارد که مفهوم آن همین است (نیز 
ر.دک. آیه بعدی) ق.ت.ل: «اين است تعلیم بطالت ها »۰ یعنی نی اگر بگذاریم آنها ما را تعلیم دهند, نتیجه اش چنین خواهد بود. 

ی ۰ نیز ذکر شده. در آرامی و سریانی: اوفی ر.ک. ۱ یاد ۲۸:۹ و توضیحات. 

1 این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «... در حقیقت خدا است». نبی با استفاده از سبک حدلی نوشته‌های دورهٌ پس از تبعید بر 
علیه بت پرستی, خداوند و بتها را در تقابل قرار می‌دهد: بتها که هیچ اند پا تقریبا هیچ اند, پیروان خود را به انحطاط اخلاقی 
وروانی و حسمانی سوق می‌دهند (آیه ۸؛ ر.ک. آیات ۳-۲) حال آنکه بهوه, خدای حقبقی است که می توان به او اعتماد 
کرد؛ او ممنان خود را به سوی حیات رهنمون م ی گردد. 


۹ 257 
0 ۹۶ 


ارمیا 2-۰ ۲۲ 


۲ رازه انا خراهیه دب به سبب ترك خداوند. همه چیز 
«خدایانی که آسمان و زمین را نساخته اند فرو می باشد 


نج۱۴۳:۱ اینها از زمین و از زیر آسمان ناپدید ۲ ای دختر محاصره شده ان 
خواهند شدل.» بار سفرت را از زمین جمع کن! 
۱ ۲" اوزمین را با قوت خویش ساخته, *زیرا بهوه چنین سخن میگوید: 
مز۱۰۴: ۱۲۴ جهان را با حکمت خود برقرار نموده. اینک این بار. ساکنان سرزمین را ۲ 
امث۳: ۱۹ ی ۳ ان فلاخن پرتاب خواهم کرد؛ ۱سمو۵ ۲۹:۲ 
واگ از نزدیک ایشان را خواهم فشرد. 
اک او وهتة تا اهر اش 
خروش آبها در آسمان است؛ 7 "وای بر من به سبب شکستگی ام! 9 
مز۷:۱۳۵: ابرها را از اقصای زمین برمیآورد, علاج ناپذیر است جراحت من! ۱۸:۱۵ 
7 و من م یگفتم: 
باد؟ را از خزانه های خویش می کشد. این رنج من است. آن را تحمل خواهم 
؟*هر بشری ابله است» به سبب نبود . نمود. 
دانش» " آخیمه ام ویران شده ۳۹:۴۹ 
هر ريخته گری شرمسار است از تندیس و تمام طناب هایم گسپخته است. 
توا و پسرانم مرا ترک گفته اند: دیگر نیستند۷ 
زیرا آ نجه می‌ریزد, دروغ است. کسی نیست که خیمه ام دا بکتجرانه 
کال دش متا و پرده‌هايم را بر پا دارد. 
.بر ۹" بطالت هستند, اثری مضحک؛ " آزیرا که جوپانان احمق بودند ۵:۵ 
سب در زمان مکافاتشان هلاک خواهند شد. و بهوه را نحستند؛ 
شت۲۰:۴: *"سهم یعقوب این چنین لیست: به همین سبب است که کامیاب نشدند. . ۳.و, 
ها خر زا راز شک نود اس و تمام گله شان پراکنده شده است. 0 
۶ب و اسرائیل قبیله میرات او است. "یه شایعه گوش دهید! اینک فرا ت 
ی یهوهُ لشکرها نام او است. میس یف 


1 آیه ۱۱ توضیحی است حاشیه ای به زبان آرامی, خطاب به ملت ها. 
۷ فرائت بونانی: «نور» ۱ 
۷ به نظر می‌رسد که نبی اورشلیم محاصره شده را مورد خطاب قرار می‌دهد. . اما بخشی از سنت بهود این آیه را به گونه ای کاملا 
متفاوت استباط می کند طبق این استنباط نبی بابل را مخاطب قرار می دهد و به او می‌گوید: «ای تو که در مکانی حصاردار 
ساکنی, دیگر سنگینی جهانکشایی خود را بر زمین وارد میاور». 
قرائت ترجمه یونانی و وولگات: «تا یافت شوند». معنی این مصرع را با قطعیت نمی توان تعیین کرد و تفسیر علمای یهود از آن 
بسیار گوناگون است؛ آنانی که ترجمه ما را تأیید می‌کنند. آن را مقدمه ای بر ایهُ بعدی به شمار می آورند. این فرمی را یز نیز 
مش ان فرط خاشت که کلمت گنای (یا «مجازات گناه») در معنی مصرع مستتر است (ر. ک. پید ۱۶:۴۴)؛ در این 
صورت. مفهوم این مصرح چنین خواهد بود: «تا کناه خود را (مجاز زات خود را) بیابند» (ر.ک. آکیلا). 
ره بر نی ین تن ای که «فرزندانم و چا رپایانم دیگر نیستند» . سنت دیگری نزد علمای بهود, به حای «جاریایان». 
از ز فعل مفرد را قرائت می کند که معمولاً به این گونه ترجمه می شود: «ایشان از من بیرون آمدند». 


۱ 0 و 
9 


۶۰۲ 


امث۹,۱:۱۶؛ 
۱۳۹۰ 


۴:۱۱ ۰ 


هیاهوی عظیمی از سرزمین شمالی می‌آید 
تا از شهرهای بهودا 
مکانی ویران بسازد, پناهگاه شغالها. 


دعای نبی 

۲ "می‌دانم» ای بهوه. 

که طریق انسان از آن او نیست؛ 

(و) نه از آن کسسی که راه می‌رود؛ 
هدایت گام های خویش! 

" "مرا اصطلاح فرماء ای یهوه اما بر 
ب تاط لت 

نه بر حسب خشمت. جرا که ممکن است 
مرا خوار سازی*! 

*"غضبت را بر ملت‌هایی بریز 

کنو را تعی شا شتا 

و بر قبایلی که نام تورا نمی خوانند. 


2 یعنی «مطابق میزان» با طبق هنحارها. 


# ربج بونای؛ ای [مرای ضرر جی فراعت رده «ما را اصلاح فرما؛ 
که بتوان این درخواست (و خاصه درخوا 
درخواست شود که در اصلاح خاصان خود. رعایت میزان و هنجار را بکند (ر.ک 
میزان و هنجار), جایگاه خاصی در کتاب مقدس دارد (پید ۱۳:۳۳؛ اش ۳-۲:۴۲؛ امث ۱۷-۱۶:۲۵؛ 


ارم 


زیرا یعموب را دریده‌اند. 


او را دربده‌اند. او را قلع و قمع 
کرده اند 
0 


اقامتگاهش را ویران ساخته اند" 
مجازات عدم وفاداری به عهد» 
"کلامی که از سوی یه وه به اين 


۱ یی از فرلوسیت ۲ 
مردمان یهودا و ساکنان اورشلیم سخن 
بکو ی ونان شرا کت نهون 
تست انش سنا سس 
می گوید: ملعون باد کسی که به سخنان این 
(غهد) گوش نگیرده. (سسختانی) که به 
پدران شما امر فرمودم. در روزی که ایشان 
ر سرزمین پیروت آوردم, 9 


. توضیحات ۱۵:۵؛ 


۳۰۸ ۱۶+ 
مز۴:۱۴ 


۱ 


زمره 
بو ۲۷:۱۰ 


۰ مارا خوار سازی». . در وافع, » بیشتر محتمل است 
ست آبه بعدی) را در دهان ۱ نبی. در این دعا, از خدا 
۰ «عدالت» (با 


وه یمین 


۱۳۰۸ ۱۳:۱۹ ۱۲۸-۲۷:۳۱ مت 4۴:۵ ۳۰-۲۹:۱۱؛ روم ۳:۱۲؛ غلا ۲۳:۵؛ تیط ۲:۳؛ ۱ پطر ۱۶:۳ ۰)۸:۵ در ضمن 


از بهويافیم 


ا نتقاد شده که طرح هاش خارج از هنجار بوده است (۱۴:۲۲). 


9 این دعا (که با مز ۶:۷۹ -۷ موازی است) یکی از درخواست‌های متعدد از «خدایی غیور و انتقام گیرنده» است (نا ۱ و 


توضیحات) تا به نفع 


خاصانش که خوار شده اند مداخلت کند (ر. ک. ۳۲ و توضیحات؛ ۱۴:۱۲؛ حزق ۵ ۲: بول ۲:۴). این 


نوع درخواست ها در مزامیر بسیار به چشم می خورد. دلمشغولی برای جلال خدا که الهام بخش جنین دعاهایی است. در بنسی 


۱۷-۶ (ر.ک 


تن مود ۱ 
6 متن موجود در ۱:۱۱ -۱۴۳ احتمالا الگوی موعظه ای است که بدست موّلفان تغنیه ای این کتاب نگاشته شده است (ر. ک 


مقدمه) اگر سال بعفت نبی را ۶۲۶ تی.م. 4 


زو ارمیا در زمان پوشیا» احتمالا در ترور 


«عهد» که در معبد یافت شده بود؛ اما بعدها سار داش شک ها قد بات ار دلنویق شده بود. 


0 در متن عبری» این آبه این چنین آغاز م ی گردد: «مفاد این عهد را بشنوید » در این ترحمه. ما بر 
عٍِِ ۰ 
۳ این بخش را حذف کرده 


ش پاسخی بود به تعهد اولية خداوند (آبه ۵)؛ ر. 


ی «به ایشان خواهید گفت» . ترحمهٌ ما مطابق ترحمه یونانی و سریانی و آرامی است. 
ر.ک. توضیحات تث ۲۰:۴. 


و 
۹۶۳ 0 


. مز ۲۲-۲۱:۱۳۹) و دلمشغولی برای ستایش او در کناب یونانی است فصل ۱۰ به روشنی مشاهده 


اصلاحات پادشاه شرکت حسته بود» اصلاحاتی که مبتنی بود بر کتاب 


اساس ترجمه یونانی و سریانی و 
ایم. «عهدی» که 9 پيشنهاد شده بود. مستلزم تعهدی از حانب ایشان بود؛ این تعهد 
ک. توضیحات خروح 2 


۳ 


۲۶ ۷ 


۱۵:۳۵ 


ارم 


۱ ۰ ۲ مج 5 

می‌کنم» عمل نمایید؟: آنگاه قوم من 
خواهید بود. و من خدای شما خواهم بود. 
نان به سوگند خود وفا خواهم کرد 
که برای پدران شما یاد کردم تا سرزمینی را 
به ایشان بدهم که در آن شیر و عسل جاری 
است» دا ک امروز [شده است ]. پاسخ 
ِ و گفتم: وب مین ۳! ای بهوه) . 
شهرهای بهودا 1 
فریاد بزن؛ یک سخناد این «عهد» را 
گوش گیرید و به آنها عمل کنید. "زیرا به 
پدران شما در روزی که ایشان را از 
سرزمین مصر برآوردم. با صلابت هشدار 
دادم و تا به امروز به ایشان بدون خستگی 
با این سخنان هشدار داده ام: «صدای مرا 
کوش گر( ها ایبن شتیدیاه و کرش 
نسپاردند؛ ایشان هر یک مطایق لحاحت دل 
بدکار خود سلوک کرده‌اند. آنگاه تمامی 
سخنان این «عهد» را بر آنان وارد ساختم, 
سخنانی که امر فرموده بود که بدان ها عمل 
کیت و انمان عم انکردیه : 

و گفت: نزد مردمان بهودا و نزد 
ساکنان اورشلیم توطئه ای بافت شده 


۵ ر.ک. توضیحات مت ۲:۷ ۲. 


7 یعنی: 


«آری». 


۱۳-2-2۱ 


است. " "ایشان به خطاهای پدران اولیه شان 
باز گشته اند که از گوش گرفتن به صدای 
من سر باز زدند؛ آنان نیز به دنبال خدایان 
دبک رفتتد تا اتهارا عدمت کفند. غاندان 
اسرائیل و خاندان یهودا «عهد» مرا 


شکسته‌اندء عهدی که با پدرانشان بسته 


۱۱ 
۳ به همین سبب. بهوه جنین سحن 


می گوینه ایتک یی رس 
آورذ که نخواهند توانست از آن بیرون آیند؛ 
نزد من فرباد برخواهند آورد و به ایشان 
گوش نخواهم گرفت. ۲ شهرهای یهودا و 
ساکنان اورشلیم خواهند رفت تا به سوی 
خدایانی فریاد برآورند که برای آنها بخور 
سوزاندند» اما آنها نخواهند توانست ایشان 
را در زمان مصیبتشان رهایی دهند. 

۱ 

تعداد خدایانت می باشد! 

به تعداد کوچه های اورشلیم» 

تعداد قربانگاهایی است که آماده 
کرده اید تا برای بعل بخور بسوزانیدل! 

"وتو به نفع این قوم دعا مکن, به نفع 
ایشان نه فریادی ادا کن و نه دعایی» زیرا 
مان یت مت ان مهن 
فریاد برآورند. گوش نخواهم گرفت. 


۱ 


افرص 


۳:۹ 


۱-یا۴ ۱۰:۱ 


۱۱۶۱ 


۱۳۸۹۲ 


۷ + 
خرو ۰:۳۲ 


1 هه ابا ۱۳-۱ وا اعتیالا آیه ۶ و تشن آخر آیه ۸, و آیات ۱۲-٩‏ تشکیل می‌دهد. در واقع, چند جمله (آیات ۸-۷) در 


ترحمه پونانی وحود ندارد. و آیات ۲ -۵ نیز به نظر می رسد که مجموعه اء ی از فرمول های تثنیه ای باشد. این امر برای برخی از 
مفسران نشانه ای است از ز همکاری ارمیا با اصلاحات یوشیا و شکست نهایی آن (اما وک مقدمه). متن فعلی می تواند 


بازتاب امیدها و ناامیدی‌های ناشی از این اصلاحات باشد؛ ی ی 


به عهد سینا اشاره کرده. از 


معاصران خود می خواهد که نسبت به آن متعهد گردند (آیات ۲ ۰ ر.ک ۲-پاد ۳:۲۳)؛ مدتی بعد» پس از ۶۰٩‏ ق.م. 
مشاهده می کند که اوضاع بدتر از گذشته شده است (آیات ٩‏ -۱۴ ر.ک. آیات ۱۷-۱۵)؛ اما ر. ک. مقدمه. 
[ قرائت متن عبری: «تعداد فربانگاه‌هایی است که برای «شرم» بریا کرده اید» کی ‏ عز تن ما برای بعل». 
در این حالت. برای «شرم»» ر. ک. توضیحات ۳: ود ه مااقد اي ی کر ری وود ی 
و برزخی تسج ویگرچنین فرائت ی کنند: «زیرا آن زمان که به به هنگام 
مصیبتشان.. 


ند ۳۹9 2 
9 


۱ 


۲۱ ۱ 


ور تیوه مرادن خانه مه کار ابت! 


ارمیا از سوی اعضای خانواده‌اش 
تهدید می‌ شود 


هه خان یه ات 2یهوه مرا آگاه ساخت و من می‌دانم؛ «-پا۱۲:ه 
آیا نذرها و گوشت‌های مقدس آ ام نو ردان اسان رز تفر فان 
مصیبت را از تو دور خواهند ساخت؟ دادی؟. * و من همچون بره ای دس تآموز 
گر چنین می‌شد, می توانستی وجد ‏ . بودم که برای ذبح می برند. و نمی‌دانستم ابر ۷:۵۳ 
نمایی. که بر ضد من طرح‌هایی در سر 
هو۴ ۱: ۷؛ ۳ «درخت زیتون سبز با قامتی زیبا» می پروراندند: «درخت را در شیره اش 
ابکامی اشتت کب هرت نداد نوک ویران سازیم. آن را از زمین زندگان 
و به صدای هیاهویی عظیم برکنیم و نامش را از یادها محو سازیم!» 0 
رک ها تن ره یش کل اما[ تو| این تیوه شکترها که تا 
انش موه غدالبت داوریشی کنی ۳ 
۲یهوهٌ لشکرها که تو را کاشته بود. بر که دل‌ها و گرده‌ها را کاوش می‌نمایی 9 
له نو (رششفان اد مه اسکه رس کاش انتقام تو را از آنان ببینم؛ ۳ 
آن بدی که خاندان اسراثیل و خاندان چرا که داد خود را به تو سپرده ام. 
و۲ یهودا مرتکب شده‌اند. تا با سوزاندن آبه همین سبب. چنین سخن م یگوید 
۷ بخور برای بعل» مرا به خشم آورند ال" یهوه بر علیه مردمان عناتوت که در پی جان ۲۷:۲۹ 


آ این مصرع به صورت مبهم منتقل شده است. سنت بهود در قبال مفهوم آن موضعی نامشخص دارد. برخی دیگر این مصرع را چنین 
ترحمه کرده‌اند: «ا با در این شرایط می توانستی از ان رهایی یابی؟» 
عحِ 7 
01 بعضی دیگر چنین ترجمه کرده اند: «با سوزاندن بخور برای بعل» به او (یعنی به بهوه) اهانت کرده اند». 
2 این بخش (۱۸:۱۱ تا 6۲ شامل نخستین عناصری است از آنجه که به «اعترافات ارمیا» معروف است (ر. ک. مقدمه). 


اين اعترافات چیزی بیش از بادداشت های شخصی نبی است؛ آنها وارد موعظه او می شود و گواهی است بر این نکته که 
پیام آور خداوند بودند به چه بهایی تمام می‌شود (آیه ٩۱؛‏ 1۶2۲ ۱۰:۱۵ ۱۸-۱۷ ۱۸:۱۸ ۱۰:۲۰ ۱۸-۱۴ 
۳ ۳3 + دغوت نی که نب هدور ازهر گونه جاه طلنی هاق شخصی است: رسالتی است کاملد وا جبعه به اراده آمرانه و فتخایر 

شخصی دیگر ( ٩-۰‏ ر.دک. ۱ خروج ۱۳:۴). نبی واقعی به هنگام اجرای رسالت خود. چیزی از خود ندارد که انجام 
دهد (۸ ۶:۲ ۱ ر.ک. ۱۶:۲۳) و به طور کامل تحت هدایت تصمیم غیرقابل پیش بینی الهی است (۲۸: ۱۲: اعد 
۱۳-۴ ر.ک. توضیحات .)٩:۱‏ تصور بر این است که محرک توطعهُ خویشان ارمیا (آیات ۰۱۹-۱۸ ۱ ۶:۱۲) 
هبات سکاو ها ایلاهایت وا رقم خاش (ر کات مس تیان ات و خشرسا کاهان اراد او ایا یا 
سرکوب شدن آیین محلی شان مخالف بودند. اما این ماجرا احتمالا بشتر مربوطبه دور حکومت بهويقممیباشد. متا بمد 
از نتقاد تلخْ نبی از آیین عبادی که در معبد اورشلیم به جا آورده می شد (فصل های ۷ و ۲۶) . در این صورت. ارمیا فاعدتا در 
عناتوت پناه گرفته و اغتشاشی که به وجود آورده بود. گریبان او را در انزوا نیز گرفت - این مجموعه شاید از ز عناصر متعلق به 
دوره‌های مختلف تشکیل شده باشد و الزاماً بر حسب ترتیب زمانی شان مرتب نشده اند. مقلا حای تعیجب است که چرا بخشی 
که در آن ارمیا سرشوردگی خود را | ز کامیابی بدکاران ابراز می‌دارد (۱۲ :۲-۰ بعد از بخشی قرار دارد که در آن؛ خداوند 
به واعلام می‌دارد که محاها شن به زودی محازات خواهند شد (۲۳-۲۱:۱۱). 


0 قرائت ترحمهٌ بونانی: «آنگا ه کارهای ایشان را کشف کردم . 


0 منظور امتحان کردن احساسات و افکار انسان است. 9 ۷« 


0 ر.ک. توضیحات ۲۰: ۰۱۲ 


۱ ۱۲:۲۰؛ ۱ سمو ۷:۱۶؛ مز ۱۰:۷؛ ۲:۲۶؛ ۱ توا ۹:۲۸. 


ی 
تض 3 


عا۲: ۱۲ 


۸:۹ 


کر 


۱ 


مز۱۳۷:۱۱۹؛ 
مرا ۱۸:۱ 


حب۱۳:۱؛ 
مز۳:۷۳- ۱۲؛ 
ایو ۶:۱۲ 


تا وی رس «اگر می خواهی به 


بر کر ما اتتکاهان را یه 
خواهم کرد: جوانانشان به شمشیر خواهند 
مرد؛ بسران و دخترانشان در اثر فحط 
خواهند مرد. 
4 
زیرا مصیبتی به سوی مردمان عناتوت خواهم 
آ ورف قاتا ان وتان ار 
و 


که تو را به جنایتی متهم سازم؛ 

بااین حال دربارهٌ داوری ها است که 

‌ ۹ ۰ و 
می‌خواهم با تو سخن کویم. 

جرا ور آزامین اه تمام مرتکبان خطای 
تفیات؟ 

انوا هی کرد و ورشه ی خوا منم 

بز رگ می شوند و میوه میآور ند. 

تو نزدیک دهان ایشان می باشی؛ 

اما ذور از گرده‌های" ایشان. 

ی 

وتو ای بهوه. مرا می‌شناسی و مرا 
میدبیی؟ 


1 منظور اشاره به دل است. 


ور ک. 


توضیحات ۵:۱۰ ۲. 


]ر.ک ۵:۴ ۲؛هو۳:۴؛صف ۳:۱. 
1 ترحمهٌُ ما مبتنی است بر ترحمهٌ یونانی. قرائت عبری: «آیندهُ ما را نمی بیند». 


۷ آیات ۶-۵ شامل پا 


۶۵ ۱۳ ۱ 


دل مرا می‌کاوی, آن نزد ت تواست. 
ایشان را بکش 6 همجون گو سفندان به 
فا او 
ایشان را برای روز کشتار ذخیره نگاه 
فا 
۴ و 
تا به کی سرزمین در سوگواری خواهد 
بود 
و تمام علفهای مزارع خشک خواهد بود؟ 
بهشین) ید کارتشا کتان آن است 
کار اسان و سرد کان هلاک 
می شوند. 
حِ 
زیرا می گویند: 
«او راه‌های ما را نمی بیندل. » 
* #گر دویدن با پیادگان تو را خسته 
ی کل 
چگونه با اسبان رقابت خواهی کرد؟ 
2 ۲ 11 ۱ 
واگ دو سرزمین .که در آ رامش استاه 
در پربشتی انبوه اردن جه خواهی کرد ۷ 
جرا که جتی برادرانت و خانة بدرسته؛ 
خود ایشان به تو خیانت می کنند» 
خود ایشان, پشت توء با تمام گلو فریاد 
آورند؟؛ 
برمی آورند" ؛ 


ببخشد. بلکه به او اعلام می کند که مشکلات بزرگتری انتظارش را می کشد. 
۷ ر.ک. ۱۹:۴۹ باین ممت را تخت ازرمت این کین استییاط کرده انیت «آن گاه که اردن بالا آید». یعنی وقتی که رود 
اردن طغیان کند. منظور این است که «اگر کوچکترین سختی را نمی توانی تحمل کنی, چگونه سخت های شدیدتر را متحمل 
خواهی شد؟» «در پریشتی انبوه اردن» منظور وفور گیاهان اطراف رود اردن است که منزلگاه حیوا نات وحشی بود. 
این بخش از آیه را نمی توان با اطمینان ترجمه کرد. بخش عمدهٌ سنت بهود و نیز ترحمهٌ یونانی» این جنین قرائت می کنند: 
«خود ایشان پشت سر تو مردمان بسیاری را احضار می کنند. این آیه اگر بعد از ۱۸:۱۱ بیاید, بیشتر قابل درک خواهد بود. 


۳ نو و 
۰« 


۱۷:۳۲ 


لو۱۶:۲۱ 


پاسخ خداوند است به شکایت های مذکور در آیات ۱ -۴. خداوند نه فقط نمی کوشد به نبی خود اطمینان 


لو۳۷:۱۷ 


0 
٩ :۵۶ اش‎ 


۳ 


۹:۳ 


۱۶-۲ 


به ایشان اعتماد مکن 
آنگاه که به تو سخنان نیکو ی گویند. 


خداوند میراث خود را رها می کند۲ 
"خانه خود را رها نموده ام 
میراث خود را رد کرده ام 
آنچه را که جانم عزیز می‌داشت 
به مشت دشمنانش سپرده ام. 
"میراث من برایم همجون شیری در بیشه 


بودء 
او بر علیه من صدا داده اشتنت؛ 


به همین سبب نسب به او کینه دارم. 

"ایا میرات من برنده ای است‌رنگارنگ 

که پرندگان درنده احاطه اش می کنند؟ 

اف ای تمام چارپایان 
مزارع 

درا رون کقشف ار ا فا ننه: 

"جوناتال»تسیان به تاکسخان من زیان 
رسانده‌اند» 

قلمرو مرا لگدمال کرده اند 

از قلمرو لذات من 

۱آن را به ویرانه ای تقلیل داده اند 

حِ ۰ 
سوگوار است. ویران در برابر من؛ 


بی‌آنکه کسی به اين امر اعتنا کند. 

۳ بر تمام کوه‌ها برهنه شدهٌ بیابان 
ویرانگران فرا رسیده اند؛ 

زیرا بهوه شمشیری دارد که می درد 

از یک انتهای زمین تا انتهای دیگر؛ 
برای هیچ بشری آرامش نیست! 

۳ "گندم کاشته اند وان قرو کردها ده 
نشون تقعی» ودرا خسته مباخته أ ده 
از برداشت خود شرمسار باشید, 

به سبب شدت حشم بهوه. 


درسی به ملت‌ها* 

آچنین سخن می‌گوید بهوه بر علیه تمام 
همسایگان بد من که به میرانی که قومم 
اسرائیل را وارث آن ساخته ام, دست 
می‌زنند: ایتک آنان را از روی زمینشان 
برخواهم کند. و خاندان یهودا را از میان 
ایشن برخواهم کند. * اما پس از کندن 
آنان, بار دیگر بر ایشان رحم خواهم فرمود 
و هر یک را به میراث خود, و هر یک را به 
سرزمین خود باز خواهم گرداند. "و اگر 


بخواهند طریق های قوم مرا بیاموزند. آن .۱ 


سان که به نام من سوگند یاد کنند, به 
حبات بهوه. همان گونه که به قومم آموختند 


۱۳۶۰۴ 


در ۱۳-۷:۱۲ خداوند لب به شکایت م یگشاید زیرا رنج می کشد از ایتکه باید.میزاث خود.را به ویرانگزان سپارد (ر. ک. هو 
)٩۱‏ این قطعه شعر درست بعد از گله ارمپا قرار داده شده (۶-۱:۱۲) شید به این علت که آن را نوعی پاسخ به گلهُ نبی 


به حساب می‌آوردند. در این صورت. می توان جنین استدلال کرد که خدا از اینکه باید بشر را مجازات کند رنج می برد. جرا 
که بر هر حال, ایشان را دوست می‌دارد؛ به همین دلیل, در اجرای مجازات تأخیر می کند. 


7ر.ک. توضیحات هو ۱:۸؛ توضیحات زک ۸:۹؛ ۱-قرن ۹:۳ 


2 این وحی تکمیل کنندهٌ ۰ (ر.ک توضیخات) در خصوص رفتار خداوند در قبال ملت‌ها استو تأیید می کند که او قطعاً 
را هنه رشان ها عتلی سایت ی را ب‌هی کیردد وی ۱۹۵۱۱۹۱۰۳ کی ات ۷۳۰۲۳ و تور دای ۰:۳۶ 1:۳: 
توضیحات اش ۲۵-۱۶:۱۹؛ توضیحات عا ۰۷:۹ 


۳ 55 ی 
۹۶۸ ( 


ارمیا ۲ ۱۰:۱۳ 


بنا خواهند شدط, ۳ جنانجه گوش آنحه که بهوه مرا امر فرموده بود» رفتم و آن 
نگیرند, آن ملت را بر خواهم کند؛ آن را بر را در نزدیکی فرات پنهان کردم. 


: ۶ سك 

خواهم کند و هلاک خواهم ساخت - وحی باری, پس از روزهای بسیار. بهوه مرا 

بهوه. که «بربا دایست! نه فرات برو و از 
آنجا کمربندی را که تو را امر فرموده بودم 

درسی از کمربند؟ که پنهان سازی باز برگیر». "من به فرات 


۱ ۰ ۰ ۰ و مج ۰۰ 4 ح ۰ ۰ 
۳ ۳ 0 0 
«برو و برای خود کمربندی کتانی که آن را پنهان کرده بودم باز برگرفتم. و 
بخ آن.را سر کرده هایتا نت و در اب آن اینک کمربند خراب شده بود؛ دیگر به هیچ 
۲ 0 ۲ 4 1 

را فرو مر .۰» من مطایق کلام بهوه کاری نمی‌آمد. 

کمربند را خریدم و بر گرده هایم بستم. ی 
"کلام بهوه بار دوم به این مضمون به من رسید: * «یهوه چنین سخن می گوید: تکبر 

: ت۳۳ ۱ , / 

فرا رسید؟: " «کمربندی را که خریده‌ای و یهودا و تکبر عظیم اورشليم را به همین 

اس رات وی سای زاصر. ویر سای کوش رین ستاو 

شکاف صخره ای بنهان ساز». من مطایق امتناع می ورزند» و مطابق لحاحت دل خود ها 

0 این نکته می تواند دو معنی داشته باشد: بازسازی شدن و برخورداری از نسل (ر.ک. پید ۲:۱۶؛ ۳:۳۰) و این امر از طریق 
قرار گرفتن در میرات خداوند میسر م ی گردد. 

6 این عمل نمادین در حکم مثلی را ۱ می باشد. . اول جذب قوم از 
سوی خدا و وابستگی او را به این قوم می بینیم (ر. ک. توضیحات آیه ۱۱)؛ ؛ دو م گسستگی و قط رابطه میآید (در اثر خطای 
قوم): ؛ سوم تجزیه و نخریب ست که هم به مجازات الهی اشاره دارد (آیه 6٩‏ هم باب ایلع رابطه؛ با تهایت تعحب 
هلاه می کنیمر که ان او ی از روزهای بسیار» حامه عمل می پوشد. چنین اعمال و حرکاتی نمادین» هم برای عاملین آن 
و هم برای تماشاگران احتما لی‌شان, نه فقط ارزشی تصویری داشتدد؛ بلکه واقعاً متضس وقایم آینده بودند. با توحه به این 
نکته است که می توان واکنش شخصی به نام فشحور در وا در که کشا کوک کیت امین ارفا بان سع کل 
سخت بود. نیز ر. ک. ۲۸-۲۷: ۳۲: ۱۳-۸:۴۳: ۶۴-۵۹:۵۱. 

1 یعنی اینکه نباید آن را بشوید. عرق بدن و چرک و کنافت باعث خرابی سریع پارچه می شود. 

6 اين فرمول اغلب آغا زگر تشریح آن چیزی است که خداوند بر نبی مکشوف ساخته (۱ :۰ ۲۱ ۳ و غیره)؛ نیز آغازگر اعلام 
پیام هایی است که نبی موف است از سوی خدا بیان دارد (۱:۲ و غیره) تین ام خشتوضا جر مورد کنایی‌های عر قیال و ازسیاو 
زکریا و حجی صدق می کند. این فرمول می تواند مانند اینجا حاکی از ز بیان راز خود نبی در مورد ملافاتش با کلام زندهٌ خداوند 
باشد (۴:۱ و غیره) یا می تواند شهادت ویراستار در مورد این امر در زندگی نبی باشد (۱۲:۲۸ و غیره). ساختار جمله قویا بر 
خود کلام و عمل آن تأکید می‌گذارد (ر. ک. توضیحات ۲:۱). در اینجا شخصیت یافتن کلام مشخص تر است زیرا این فرمول هم 
ارزش است با فرمول آیه ۱ (ر.ک. ۱۹:۷) که در آن, فاعل فعل خود خداوند است (ر. ک. توضیحات ۲۱:۶). 

؟ شاید منظور «وادی فرا» باشد که با عناتوت» یک ساعت پیاده فاصله دارد. اما کلمهٌ عبری «پرات» معمولاً در کتاب مقدس به 
رود فرات اشاره درد. این اشاره به رود فرات از وراء ی فتاه عنض دیگری را به انم قاس من افواید: اما چگونه باید اين را 
تفسیر کرد؟ آیا باید آن را اشاره ای دانست به اتحادها و ائتلاف های بیگانه (ر. ک . توضیحات ۲ با به اعتقادات 
اختلاطی آشوری - بابلی؟ یا همچون اشاره ای به تبعید؟ اما تبعید باعث «پوسیدگی» تبعیدشدگان نخواهد شد زیرا که به 
ایشان وعدهُ آینده ای با سعادت داده می شود؛ لذا ایشان «به کار خواهند آمد» (ر.ک. فصل‌های ۲۴ و .)۲٩‏ اما دست کم 
می‌توان در تمثیل کمربندی که در کنار فرات می پوسد اشاره ای به مشکلات تبعید را مشاهده کرد. 


-- ۳۹-9 #ِ 
تِ 


۱۱۱۶ 


حزه۵ ۵:۱ 


را 
خرو۵:۱۹ 


۱۶-۳ 


سلوک می کنند؛ تیال دا بان ویگز 
ی رون ساایشای را تفت کت او 
بیرستند, بادا که جون این کمربند باشند 
که دیگر به هیچ کاری نمیآید! ( آزیرا به 
آتتتال که رید به. کمن انشان مه 
می‌ شود به همان سان من تنها خاندان 
بهودا را به خود بسته بودم* - وحی بهوه - تا 
ایشان برای من قومی باشند آوازه ای 
افتخاری, و حلالی؛ و ابشان گوش 
نگرفتتد!» 

" این کلام را به ایشان خواهی 

و ۹ 
می کوید: «هر سبویی باید از شراب پر 
و اگر تو را گویند: «آیا نمی‌دانیم 
که هر سبویی باید از شراب پر شود؟» ۲۳ به 
اتشان واه تفت بهوه جنین سخن 
می‌گوید: اینک جملهٌ ساکنان این سرزمین 


شود» . 


ارم 


۳ از مستی پر خواهم ساخت» و پادشاهانی 
را که بر تخت شلطتت داود می نشینند: 
انبیاراء کاهنان راء و تمامی ساکنان 
اورشلیم را. ""ایشان را به هم کوفته, 9 
خواهم ساخت. پدران و پسران را یز دوحی. بر 
بهوه - نه شفقت خواهم کرد نه رحمت و نه 
ترحم: ایشان را نابود خواهم ساخت» . 


پیش از آنکه خیلی دیر شود. 
گوش فرا دهید 

* کوش کید کوش فا دهیه, منکیر 

خدای خود را حلال دهید. 

پیش از آنکه ظلمات فرا رسد 

و پیش از آنکه پایهایتان برخورد 

به کوه‌های شامگاهان. 

روشنایی را انتظار خواهید کشید. 

و آن را به تاریکی تبدیل خواهد نمود 

و از آن ابری سیاه خواهد ساخت. 


8 بیوند (بسته شدن) قوم به خداوند وابسته است به پیوندیکه خداوند قبلا با قوم خویش به وحود آورده بود هر حکم د دیگری در 
این پیوند خلاصه می شود و از و ی ی ی ی و ی 


طریق های او و پیروی او (تث ۰ 


۳۰ ۵:۱۳ ۲ ۲:۱۱ ۰ 


:۰ آنانی که به خداوند می‌پبوندند, مالک سرزمین موعود 


می‌شوند اه (۲یاد ۷-۶:۱۸), از حیات برخوردار می‌شوند. حال آنکه کسانی که به 


دنبال بعل می‌روند نابود می‌گردند (تث ۴-۳:۴؛ ۰ 


۲ این نیو ناو وا تسکی: در واقع مستلزم الصاق تمام وجود انسان 


است (ر. ک. پید ۲۴:۲) و نیز روح او (مز ۶۳ :۰ ر.ک. یبد ۳:۳۴ و توضبحات مرا ۱۱:۱)؛ و خود خداوند. حیات و 


تحرک شخص و صمیمی ناشی از آن را در شخص تجدید می‌ کند (۳۸: ۶ و ار 
(مز ۱۱۹ ۰ )و نیز به عبادت واقعی یعنی عبادت در تسام شغونات زندگی: , ملصق و وابسته شود (ر. ک 


لزق رادهُ او 
. روم ۱۲: :۶ و 


توضیسات). از ایسجا اس که‌می توان 4 اهمیشن که برای این وابستگی به: خدا قائل شده اند .ی برده آهمیتی. که ذرامز 
۳ تختحلی یافته است: «سعادت من این است که به خداوند بپیوندم» . نیز راک. ۱ قرن ۱۷:۶. 
ر.ک. روم :٩‏ :۰ و توضیحات. ارمیا پیش از ز آنکه به این تصویر بپردازد و آن را مورد بهره برداری قرار دهد. یک ضرب المثل 
عادی به کار می برد که بی‌جون و جرا مورد پذیرش شنون دگاتش می باشد. اقا ایشان درک نی کند این صرب المتن؛ وفتی از 
زبان خداوند بیان می‌شود, که به طور کامل در معرض بادهٌ غضب خدا قرار بگیرند (ر. ک. ۱۵:۲۵ تا فصل ۲۹: ۱۲:۴۹ 
3 
شراب اند و تلوتلو می‌خورند و با برخورد به یکدیگر, با صدای بلند در هم می‌شکنند. 
1ر.ک. ۶:۲ و توضیحات ایوب ۵:۳. 


۲ گر به این گوش فرا ندهید, 
جانم در خفا خواهد گریست 
به سبب تکبر [شما]؛ 
۳ ِ 3 
جرا که له بهوه به اسارت خواهد رفت. 


3 
۱۳۶۰۴۸ 


۵ به پادشاه بگویید و به بانوی بزرگل 

کیت از 

اکن یرای فره آانه ابسنه 

تاج جلالتان. 

هام زک وی واه 

3 کی نیست که بگشاید! 

بهودا بکسره تبعید شده, 

به طور کامل تبعید شده است. 

" آچشمان خود را برافران ای اورشليی 
و ببین 

آنان را که از شمال فرا می‌رسند. 

کعا اس که ای که بدنو داخوشده وه 

گوسفندان حلالت؟ 

( "جه خواهی گفت آن گاه که کسانی را 
ی 


مز ۴۰:۸۹ 
مرا۵: ۱۶ 


۶2:۴ 


۲۵ - ۳ 


بر تورئیس بگمارند؟ 

آیا درد تورا فرو نخواهد گرفت 

به سان زنی که می‌زاید؟ 

۱ 
«چرا این امر بر من واقع می شود؟» 

به سبب بزرگی خطایت می باشد که 
دامن های ردایت مکشوف شده. 

و یاشنه هایت کوفته شده است". 

9 کوشی؟ می‌تواند پوست خود را 
عوض کند 

و پلنگ خال های خود را؟ 

و شا آ یا فشک ات وا تیه مکی 
کنید؟ 

شما که نه ندی کردن خو گرفته اند 

* آمن ایشان را پراکنده خواهم ساخت؛ 
مانند کاهی۳ که در اثر باد صحرا 
می رود. 

ان شنت مسبت وب شهتی کیرات 
وزن شده 

از سوی من - وحی بهوه. 

از آنجا که مرا فراموش کرده ای 

9 به دروغ اعتماد کنیل 


۲-یا۷:۱۶؛ 
۱۳:۲۰ 


1۱۳۹13 


2۳۱۶۰۰۱۳+ 
اش۳-۲:۴۷: 
حب ۱۶:۲ 


۳۹:۶ 
مز۵ه۵: ۰ ۲؛ 
مت ۳۳۰۱۲ 
۱۱۱۳۰ 


هر 
تث۱۹:۸ 


[ احتمالاً پهوياقيم و مادرش؛ ر.ک. توضیحات ۰۳:۱ ملکه مادر, آن زمان که پسرش جوانتر بود. قطعاً قش مهمی ایفا میکرده است. 


کار.ک اش ۳:۶۲؛حز۱۶: ۲۳:۱۲: ۴۲؛امث۴: ۹ ۰۳۱:۱۶ 


[ترجمهٌ ما مطایق با قرائتی است که ترحمه های قدیمی از متن با حروف بی‌صدا کرده اند. قرائت عبری: «از بالینتان» (ر. ک. 


پید ۱۱:۲۸ ۱۸؛ ۱-یاد .)۶:۱٩‏ 


0 در ترجه ماء از سنگینی متن کمی کاسته شده است ترنحمه تحت اللفظی: «... تا نزدیکانت باشند و ایشان به سم تبدیل 
می‌شوند» (ر. ک. عا ۶: ۱۲). می‌توان این گونه نیز ترحمه کرد: «به ضرر خودت. ایشان را خو داده بودی که دوستانت باشند 


وک شزرا بط دستت بگیرناد) و کب استاه۱۱۲۰۲۰- 1 


7 تحت اللفظی: «پاشنه هایت مورد خشونت واقع شده است». این احتمالاً روشی مود بانه است برای مطلبی خلاف ادب. 
0 بعنی شخصی از سرزمین «نوب» با حبشه. منظور سیاهپوست میباشد. 


9 ر.ک اش ۵:۲۹؛صف ۰۲:۲ 


4 همانند ۱۵:۲۸ و ۳۱:۲۹ منظور دروغ بعل ها یا بتها (توضیحات ۳۱:۵؛ ۱۴:۱۰؛ ۱۹:۱۶) و عبادت آنها است (۰)۲۳:۳ ارمیا 
این دروغ را افشا می کند هما نطور که به افشای دروغ بودن عبادت در خود معبد می پردازد (۰۴:۷ ۸ و به افشای هر نوع ادعای 
دروغین در مورد وفاداری به خداوند (۱۰:۳ و توضیحات)» و دروغ‌ها و سوگندهای دروغ در زندگی اجتماعی (۹:۷: توضیحات 
۹ ۱۴:۳۷: ۱۶:۴۰ منحرف کردن کلام خدا (۸:۸), نادرستی رفتار کاهنان و انبیا (۱۴:۲۳:۱۰:۸:۱۳:۶). انبیایی که 


ند و 2 
۱ ۹ 


نح۳: ۵؛ 
مکا :۱۶ 


۸:۵ 


۲ 
مرا۴:۱ 


۳ ۷:۱۴ ارمیا 


ان توش و وود | مرها برد سر 
تا به چهره ات بلند خواهم کرد 

تا رسوایی ات را ببینند. 

۲ زناکاری‌ها و شیهه هایت را؛ 
روسپیگری مفتضح تو را 

بر روی تپه هاء در مزارع 

آنها را دیده ام «کنافاتت» را! 

وای بر تو ای اورشلیم. که خود را طاهر 
نمی سازی ۱ 


اما تا به کی؟ 


و ک ۳ 
۱ "آنچه که کلام یهوه بود. به ارمیا 


در بارهٌ خشکسالی*. 
درخواست 


ها ی ار شیف 

و دروازه‌هایش ویران می شود؛ 

آنها تاریک اند و بر زمین قرار گرفته اند 
و فریاد اورشلیم برمی خیزد. 


ایشان به نزد منبع ها می رسند» 
آب نمی یا بند 
و با ظرف های خالی باز میگردند؛ 
شرمسار و پریشان. 
سر خود را می پوشانند". 
"کار زمین متوقف شده 
جرا که باران نبوده است؛ 
کشتکاران, شرمسار؛ ۳۳ 
سر وه زا مین توش یاه 
ری ون شاف در کت ام 
بجه های خود را رها می کند؛ 


پول۱: ۱۱ 


جرا که سبزی ای ثیست؛ 

"و گور خران که بر کوه‌های برهنه 
استاده‌ اند 

هوا را مانند شغال ها استنشاق می کنند؛ 

چشمانشان ضعیف می شود 

را کقعافین لته 

"آگر خطاهایمان بر علیه ما شهادت 


۵:۵ ۲؛: 
مز۱۰۷: ۳۴ 


می دهد » 
ای بهوه. به خاطر نامت عمل کن! 


زیرا که ارتدادهای ما بسیار است. 
ما در حق ت و گناه کرده ایم. 


2 
دان۳: ۳۴ 


به نام «دروغ» نبوت می کنند (۳۱:۵؛ ۶:۲۰؛ ر. ک. ۸:۲) یا اینکه به نام خداوند به دروغ چیزهای نادرست و رژیاها و 
خواب های غلط نبوت می کنند (۱۴:۱۴؛ ۵:۲۳ ۲۶-۲ ۳۲: ۱۰:۲۷ ۱۵-۱۴: ۲۱:۲۹ ۲۳) و کاری می کنند که مردم به 
تکیه گاه‌های تادرسنت اعتماد کت (۵۰۲۸ ۳۱:۲۹:۱ ردک» ۰۱۸2۲ ۰)۳۷ همجنین زک ۱2۵: 
دج ۶ ۳5 ۰ و 3 3 ۳5 ۰ ۰ ّ ۰ 
7 متن عبری مبهم است. قرائت ترحمه یونانی وولگات: «افسو » ای اورشلیم تو نمی خواهی با پیروی از من, خود را طاهر 
سازی...» 
5 این آیه کتاب مقدسی عنوان ویراستاری بخش ۱:۱۴ تا ۴:۱۵ را تشکیل می‌دهد. این بخش, گفت و گویی طولانی است میان 
نبی و خدایش. پس از تشریح خشکسالی و دعای نبی که از طرف قوم ادا می شود ,)٩-۱:۱۴(‏ خداوند پاسخی منفی می دهد 
(۱۰:۱۴). به دنبال آن, گفت و گویی دربارة شفاعت و موعظهٌ سایر انبیا می‌آید (۱۶-۱۱:۱۴), و بعد از آن» دعایی جدید 
که بخشی از آن از طرف حامعه ادا می شود (۲۲-۱۹:۱۴)؛ و بالاخره پاسخ نهایی خداوند را می‌پابیم (۴-۱:۱۵). موقعیت 
اصلی که باعث نگارش اين بخش شده, حادث شده خشکسالی ای سخت بود؛ اما به مصائب دیگری نیز اشاره رفته است» 
خصوصا حنگ (۱۸-۱۷:۱۴). 
]در ارمیا ۱۳:۲همان کلمه بود که استفاده کرد: تا برای خود اب انبارها بسازند »اب انبارهای ترک دار که اب را نگاه نمیدارند. 
لا این تصویر بیانگر سرخوردگی و دلسردی شدید است. (۲سموه ۳۰:۱؛استر۶: ۱۲) 
#۷ر ک مز۱۲۳:۸۲:۱۱۹:۴:۶۹؛ایو۵:۱۷:۲۰:۱۱؛مرا ۲: ۰۱۱ 


5 ی ده 
ی ٩‏ 


و 9 ۳ ار اء 
۱۴۸ ی بهوه. ای امید اسرائیل» 


بت نو که اتصان زا دنزهان نک تخات 
چرا در سرزمین باید همجو بیگانه باشی, 
همجو مسافری که شب را خیمه می‌زند؟ 
۹ ی 
جرا باید همجو مردی حیران باشی. 
همجو قهرمانی که قادر به نحات دادن 

خرو۴۵:۲۹؛ می باشی؛ 

و ما به نام تو خوانده شده ایم ": 


تت۱.:۲۸_ مارا رها مکن! 


حکم بدون فرجام 
" آیهوه در مورد این قوم چنین سخن 
شی فف اوصه اتا نم هه گنت بووشت 
۲ب دارند؛ بای خود را باز نمی دارند. اما بهوه 
از ایشانواضی: تست آییکت و عطاهای 
آنان را به باد خواهد آورددو گناها نشان را 
از 
به نفع این قوم. برای خیریت ایشان دعا 
۷۱ مکن. ۲ گر روزه بدارند. به فریادشان 
گوش نخواهم گرفت؟؛ اگر قربانی 
سوختنی و هدیهٌ آردی تقدیم کنند ار آنها 


۲.۶ راضی نخواهم شد؛ اما با شمشیر و با قحط 
هو۴:۹ 


ر.ک. ۱۶:۱۵ و توضیحات ۱۰:۷ 
در مورد ارتباط میان شکایت و روزه, ۳ بول؛ مز ۶٩‏ 
#۷ ر.ک. توضیحات ۱۰:۴؛ ۱۴:۶؛ ۱۷:۲۲ 


۱۶-۴ 


"ِِ 

۲ کف «آه, ای خداوند بهوه اینک 
انعنا به ایشان می گویند (: «شمشیر را 
زیرا به شما در این مکان آرامشی2 استوار 
عطا خواهم کرد» . وه تشه | 
است؛ من ایشان را نفرستاده ام به ایشان 
امر نگرده ام و با ایشان سخنی نگفته ام. 
رویایی دروغین, فال بینی نیست» فریب دل 
خودشان, این است آنجه که ابشان برای 
شما نبوت می کنند! *"به این سبب, بهوه 
را نفرستاده ام وامی گویتاد: «شمشیر و 
فحط حنین حیزها در این سرزمین نخواهد 
بود»؛ این انبیا با شمشیر و با قحط بالکل 
نابود خواهند شد! *اما مردمانی که آنان 
برای ایشان نبوت می کنند, آنان در اثر 
قحط و شمشیس در کوچه های اورشلیم 
افکنده خواهند شد, بی آنکه کسی باشد 
که وتان کته ابان و زنانشان راء 
پسرانشان راء و دخترانشان را. من 
شرارتشان را بر ايشان فرو خواهم ریخت. 


۵ ۲ ۱؛ 


پید۳: ۴ 


و۱ 


رو 


۳:۸ 


مت 
مز ۱۷:۷ 


2ر.ک. ۵:۱۶؛ ۷:۲۹ ۱۱: ۶:۳۳ .٩‏ این کلمه را می‌توان «کامیابی» نیز ترجمه کرد. واه عبری «شالوم» مفاهیم ذیل را به 
ذهن میآورد: مفهوم کمال (ر.اک. ۱۹:۱۳ «تبعید کامل»): مفهوم آسایش و به روزی (۱۴:۶: ۸ ۱۹:۱۴ ۵:۱۵؛ 
۳ ۰ ۵:۳: ۴:۳۸ ۱۲:۴۳) ناشی از روا بط اجتماعی کاملا متعادل؛ مفهوم صلح ٩:۲۸(‏ که در اینجا در مقابل «حنگ و 
قحطی و طاعون» است؛ ۱۰:۴؛ ۷:۹: ۸۵:۱۲ ۱۲؛ ۵:۳۴) و در نتیحه آن؛ مفهوم دوستی (۱۰:۲۰: ۸ )نیزر ک: 


توضیحات ۱ اد ۲۶:۵. 


۳ ۳ و 
۲ 


۳:۱ ۵-۴ 


درخواست جدید 
۲ این کلام را به ایشان بگوة: 
بادا که از چشمانم اشک جاری شود 
بادا که شب و روز محال نداشته باشند؛ 


ی زیرا کیت کي عطیمی ات ان 
و 0 دختر قوم منء با آن شکسته شده 
اثیت, 4 
جراحتی بی نهایت لاعلاح! 
گر به صحرا بیرون روم؛ 
حرو ‏ اینک قربانیان شمشیر 
اگر به شهر داخل شوم 
اینک رنج های گرسنگی. 
آری. حتی نبی, حتی کاهن 
سرزمین را می‌پیمایند و هیچ نمی فهمند. 
*آیا به راستی بهودا را پس زده ای؟ 
مراه: ۷۲‏ آیا جانت از صهیون بیزار شده است؟ 
۲ب جرا مارا زده‌ای بی‌آنکه برایمان شفایی 
با۳ 
۱۸۵ چشم انتظار آرامش ی تم 


تا بم ]رده 
زمان شفاء و اینک هراس! 
"ای یهوه ماشرارت خود را 
دان۱۹-۴:۹ می شنأسیم, 
خطای پدرانمان را؛ 
زیرا در حق تو گناه کرده ایم. 


هد 


وا شورج؟ ۲ ۲:۳۶ ۲؛ 
به خاطر نام خویش» خوار مساز ۱۱:۲ 
سرافکنده مکن تخت سلطنت حلالت را؛ 
به بادآ ور ! عهدت را با ما مگسل. 9 
در شبانرنطالت هاش ملت‌ها زا 
کسی هست که باران بباراند؟ 
آیا آسمان است که رگبار می‌دهد؟ 
به این سبب, به تو امید می‌داریم؛ 
هی ۳۳:۵ 
ایو۵: ۱۰؛ 
نامه ار ۲ ۵؛ 
مجازات تغی ناپذیر اع۱۷:۱۴ 
۱ و و ئ ص- 
ء 3 
سموئیل در برابر من می‌ایستادند »۰ مزوه:ء 
جان من به سوی این قوم [بر نمی گشت]. 
۱ 1 ۱۳:۱ 
ایشن را از (مقابل) «روی» من دور بینداز 
و باشد که پروند! "و اگر به تو گویند: «به 
کجا برویم؟» به ایشان بگو: بهوه چنین 
2 جح ۰ 
سخن می کوید: 
آ تک ام فعظ آسکه قمط! ب 
مکا۳۲ ۱۰:۱ 


۳ ۳ تِ_ ۱ 
من بر ایشان جهار دستهٌ منفور را خواهم 
گماشتت وحی بهتوه شمشییر وا برای حز۱۴: ۲۱ 


2 دعای شفاعت نبی (آیات )۲۲-۱٩‏ در اینجا بعد از یادآوری مصائبی ذکر شده که بر قوم فرو می‌آید (آیات ۱۸-۱۷). این 
یادآوری همجون وحی ای از سوی خداوند بیان شده است. این می توان به معنی آن باشد که خداوند خودش نیز از دیدن در هم 
کوفتگی قومش رنج می برد, ر.ک. توضیحات ۱۶:۹؛ توضیحات ۷:۱۲؛ ۱۷:۱۳. 


ار.ک. توضیحات ۱۱:۴: ۱۳:۱۸: ۴:۳۱ ۲۱: ۱۱:۴۶ 
۵ر.ک. توضیحات ۸:۱۰ 


1 ارمیا در احاطهٌ نمایندگان قومش می باشد (ر.ک. آیه ۲) اما خودش نیز مأمور است تا با شفاعت‌های خود. نمايندهٌ ایشان در 
حضور خداوند باشد (ر.ک. توضیحات آیه .)۱٩‏ اما دیگر دیر شده و خداوند هر شفاعت کننده ای را رد می کند (ر.ک. 
توضیحات عا ۲:۷) حتی اگر کسی در مقام موسی (خروج ۱۱:۳۲؛ ۹:۳۴ اعد ۲:۱۱ و غیره) یا سموئیل بوده باشد (۱- سمو 
۱۰-۷: ۲۳-۱۹:۱۲؛ بنسی ۱۶:۴۶). سنت در شخص ارمیا؛ شفاعت کننده ای آسمانی را مشاهده می کند (۲- مک 
۱۶-۵), در ردیف فرشتگان (ر. ک. ایوب ۲۳:۳۳ و توضیحات؛ دان ۱۳:۱۰ و توضیحات؛ خنوخ حبشی ۵:۳۹). 


۹ 0 2 
5 ۹۳ 


۲ 
نح ۶:۲ 


۳ 


نح۳: ۷؛ 


مز ۲۱:۶۹ 


۱۲۲۵۰ ۵ ۶ 


۱۳:۴۳ 
عا۸:۷ 


اک ها رای تن دض ند تن 
آسمان و حیوانات زمین را برایدریدن و 
تاسرد کرو کم ازرایش ان سم پراش 
تمام ممالک زمین خواهم ساختگ به سبب 
منسی» پسر حزقیاء پادشاه بهودا. برای تمام 


آنچه که در اورشلیم کرده است. 


خدا اورشلیيم را رها کرده جون 
اورشلیم خدا را رها کرده است 

"زیرا چه کس بر تو شفقت خواهد 
داشت, ای اورشلیم» 

و چه کس بر تو دل خواهد سوزاند؟ 

چه کس از راه خویش منحرف خواهد شد 

تا از وضع تو خبر گیرد ؟ 

"این تو هستی که مرا پس زده ای -وحی 
بهوه- 

تو به عقب رفته ای؛ 

آنگاه دستم را بر علیه تو دراز کردم و 
نابودت ساختم؛ 

از ترحم کردن خسته بودم! 

۲ایشان را در دروازه‌های سرزمین. 

با غربال باد داده ام 

از فرزند محروم کرده ام و نابود ساخته ام 
قومم را 


ارم 


۱۸ 


به سبب رفتار بد ایشان که از آن بر 
تم کر زاگ 

4 
ساخته ام 

پر مادرانتو سواتان عکخو: در میانه 
ظهر 

ویر تق را آورده ام. 

اضطراب و وحشت را 

به ناگاه بر ایشان فرود آورده ام. 

ای ک میت وان کر انم 

ضعف می کند و جان را تسلیم می نماید؛ 

آن گاه که هنوز روز بود. خورشیدش 
غروب کرده است. 

او شرمسار و پریشان است. 

واه کذار اتیان بر غای ماد آنیرا 
به شمشیر خواهم سپرد. 

در حضور دشمنانشان - وحی بهوه. 


رسالت ارمیا ات وتا 
شاب هایشن؛ دا می‌شود! 
و ای مادر من که مرا 
زاده ای 
من که مرد مجادله و مرد منازعه برای 


۴۶ 


۱۳۰ 


مین گید کاماد هرارش است رن کت ۴ ۹ ۱۷:۳۴ اما موضوع هاش (ر.ک. ۲-یاد ۲۱؛ توضیحات 
۴ با جارجوب کتاب همخوان نیست. در واقع؛ برای ارمیا؛ خطاهایی که موحب مکافات می شود فقط خطاهای پدران 


نیست؛ بلکه تاتوبه کاری فعلی شنون دگانش می باشد (۱۶: 


۱۳-۰ وغیره؛ ر.ک. ۲۹:۳۱ -۳۰). 


؟ تحت اللفظی: «برای کسب اطلاع از آرامشت» ؛ ر.رک. توضیحات ۱۳:۱۴ 
8 در اینجا موضوع مجاز زات و دعوت به بازگشت مطرح می شود (۳۵؛ ۱۱-۹ ۱۷-۱۴:۱۲؛ر.ک. توضیحات ۴:۳ ۶ و 
توضیحات نا۳ :0 . منظور در اینجا جوانانی است که کشته می شوند یا به هنگام جنگ در مرزها؛ به اسارت در می‌آیند 
(ر. ک. اش ۱۶:۴۱؛ نا ۱۳:۳). 
0 این تصویری است کلاسیک برای اشاره به تعداد انبوه (ر. ک. ایوب ۳:۶؛ ر. ک. مز ۲۷:۷۸). اغلب تصریح می شود که منظور 
ریگ های «کنارُ» دریا است (پید ۱۷:۲۲؛ پوشع ۴:۱۱ و غیره) ر.ک. ۲۲:۳۳. 
1 آیه های ۲۱-۱۰ بخشی حدید از «اعترافات» است (ر.ک. مقدمی قسمت اول؛ توضیحات ۱۸:۱۱؛ توضیحات ۱۲:۱۷؛ 
توضیحات ۷:۲۰) که در آن قطعاتی از وحی‌ها گنجانده شده است (آیات ۱۱ و ۱۴-۱۲). 


۲ 
1 


۱۶-۵ 


نه فرض داده ام و نه فرض گرفته ام 
[ تا انش تال | هی کال سرا قشم 


و برنج را؟ 

۲ ثروتت و گنجهایت را 

به یغما خواهم سپرد» 

نه در مقابل پرداخت. بلکه برای تمام 
گنها 


ِِِ در تمامی خطه ات. 


۱۱۶۰۴ 


[ متن این آیه در شرایط مناسبی نیست. ما 
استنباط کرد: «؟ذ 


بر اساس ترحمه یونانی بازسازی کرد ا؛ 
گفتم: ا۶ نهوه تو رابه بهترین ومد حومت کردم ازی» بای دمم ند قووساطلت کردم به هدام .. 


و بر روی شما خواهد سوخت 5 
۱۵ ۹ 

تو این را می‌دانی 

ای یهوه مرا به یاد آور از من مراقبت 
نما 


و انتقام مرا از آزارکنندگانم بگیر؛ 


۱ ۱ ۳ 


۱ 


رسوآیی می شوم. 


آنها را می بلعیدم 


مز ۸:۶۹ 


یم. با تغییر اعراب دو کلمه, 0 


ر.ک. ۲۰:۱۸. این آیه را به این دو شکل نیز می توان استنباط کرد: «یهوه گفت: کی 
می‌ماند. برای سعادت است». پا «آری: تو را برای خیریت آزاد می کنم». 
کمتن 9 انگیز است و فکر مفسران را بسیار مشغول ساخته است. بعضی از ایشان, «دشمن» را نبوزردان تلقی می کنند؛ 
بعضی دیگر بای کاس لت ار یا ده آکیلا و وولگات اپن گونه استنباط کرده اند: ۹ 
متحد شده ام». ترجمه احتمالی د دیگر: «سوگند می خورم؛ کاری می کنم که دشمن از تو تقاضا کند, به هنگام ۰..» 
4 این بخش از ایه ۱۵ از نظر معنی به این بخش مربوط می‌شود . این عبارت در ترجمهٌ پونانی نیامده است. 
1آیا این خداوند است که به این شکل مجازات سختی را که از شمال می‌آید (ر.ک. ۱:۶؛ توضیحات ۶:۴) و قاطعیت کسی را 
که مأمور اعلام آن می باشد (ر.ک. آیه ۲۰) به یاد می‌آورد؟ یا این شکایت خود نبی است که انگاری م ی گوبد: جگونه 
فا از 
ر.ک. اش ۱:۵۰؛ ۳:۵۲؛ مز ۱۳:۴۴. ترحمهٌ احتمالی دیگر: «اين است مزد تمامی خطاهایت». 
0 ترجمهٌ ما منطبق است با برخی نسخ خطی: » و ترحمه های یونانی و سریانی؛ ر.ک. ۰۴:۱۷ فرائت سایر نسخ خطی عبری: 


«دشمنانت را عبور خواهم داد (1)». 


0 تحت‌اللفظی: «آتش از بینی ام می جهد » ر.دک. ۴:۱۷؛ تت ۲۲:۳۲؛ مز ۹:۱۸ 
0 با طبق جند نسخه خطی, و مانند ۴:۱۷ «برای ابد خواهد سوخت». 


]ر.ک. توضیحات .۸:٩‏ 


8 یعنی اینکه «به سبب شکیبایی ات (در حق دشمنانم يا در تحقق تهدیدهایت. ر.دک. ۱۵:۱۷). مرا (از روی زمین) بر مدار». 


ر.دک. ۲-مک ۱۴:۶ 


تحت اللفظی: «آن هنگام که سخنانت یافت می شد (قابل یافت شدن بود)»؛ منظور کلامی است که خداوند مستقیماً خطاب به 


ی 
7 2 ۱۹۲ 


سخنانت برای من وحد بود و شادی 


دلم ۳ 


مز۱۱,۹:۱۹؛ 
و 
دا نهوه عدا لشکرها: 
۲ در محفل خندانان برای خوش 
گذراندن ننشسته ۷ 
1 
بودم ]؛ در کناری نشستم؛ 
رهز شرفت لاه شاوی( 
"از چه سبب دردم پایان یم ن تراد 
۰ یافتن سر باز می‌زند؟ 
۱۱۴۶ ِ ۱ 
میک ٩:۱‏ پس ایا برای من همجون [حویباری] 


فریبنده خواهی بود. 

همجون آبی که : 
کرد 9 

*به همین سبب, یهوه چنین سخن 
می گوید: 

گر بازگردی, ترا از خواهرگداند 


برآن نمی‌توان حساب 


۱۱۸۱ 
ی و در برابر من خواهی ایستاد؛ 
۳ س 
از ۱ 
ر. ک. توضیحات غزل ۳: ۰۱۱ 


۷ر.ک. ٩:۱۴‏ و توضیحات ۱۰:۷ 
ر.ک. ۸:۱۶ 
۴ ر.ک. ایوب ۲۰-۱۵:۶. 


۳:۱ ۶-۵ 


همحو دهان من خواهی بود. 

ایشان به سوی تو باز خواهند گشت؛ 

اما تو به سوی ایشان باز نخواهی گشت. 
"تورا برای این فوم حصاری از برنج 
با تو پیکار خواهند کرد. 


۱۹-۱ 
اما بر تو پیروز نخواهند شد؛ 
زیرا من با تو هستم 
تا تورا نجات بخشم و تو را رهایی دهم ۸:۱ 
- وحی بهوه. ۱۳:۳۰ 
۳۹ از دست بدکاران رهایی خواهم 
داد» ۱۳۹:۳۸ 
و از چنگ مردمان خشن آزادی خواهم 
ارمیا. مرد تنها 
۱۶ ۱ کلام پهوه به این مضمون به من 
فرازستت رن تخواهی کرفت نووو 
این مکان بیرآن م حضران تخواهی داش وی 
ری که پر 


ین مکان 
زاده می شوند. تا 


پسران و دربارهٌ دخترانی که در ا: 


۲ ترجمهٌ اختمالی دیگر: «اگر باز گردی و تو را باز گردانم» (یا: اگر تورا اجازه دهم که باز گردی»). 
ار ۶ زج رباشر معا ارو اهاز دی به هنگام شفاعت و ستایش 


و گوش دادن به کلام؛ ونکت 2۱۸۰ 


۰ ۱ پاد ۱:۱۷؛ مز ۲۳:۱۰۶. 


2 تحت اللفظی: | بیان کنی» (یعنی آگر سخنانت را بسنجی, به حای اینکه هر جه به زبانت 
آمد بگوبی) . مفسران یهود مطابق ترجمه آرامی چنین استنباط می کنند: «اگر از بی بها, شریف را خارج سازی» (یعنی اکر 


بدکاران را به عدالت باز گردانی). - بر 
بتک و تاج او «حامل صدای» 


۰ یعنی اينکه سخنان نبی بار دیگر کلام خدا خواهد بود. نبی فقط 
کی کیک آببتخه آنحه که از ی برای او قبل از هر جیز 


دیگری قرار دارد. فاسگی اش به آن کسی است گاید کلامکی را متتعل ساژه و کت ۱ ۱۴:۵ خروج ۱۶:۴؛ ۱- پاد 


۷ و توضیحات. 


۱ 


اعد ۲۶:۶ ۶ 


۱۴:۱۳ 


۱۸۲ 
حز۲۴: ۲۳ 


۱۷:۱۵ 


۱ 


می‌زایند و دربارهٌ بدرانی که ایشان را در 
۳ ۴ و 

این سرزمین تولد می‌کنند: " به مرگی بد 
راید دایز تیان عوا هنن گرسمت 
و نه دفن خواهند شد؛ بر روی سطح زمین 
تبدیل به تپاله شده, در اثر شمشیر و در اثر 
خوراکی براق برندگان آسمان و حیوانات 
و سَتء 

۲ 1۵ 

اری, بهوه چنین سخن می گوید: به 
خانه ای که در آن غذای عزا می‌دهند داخل 

۵ و 4 
مشو و برای سوکواری مرو بر انان دل 
مسوزان؛ زیرا ارامش خود را از این فوم باز 
گرفته ام" - وحی بهوه ‏ وفاداری و شفقت را. 
مرد؛ دفن نخواهند شد و برایشان نخواهند 
خواهند ساخت و نه سر خواهند تراشید۷ 
فرای کیش هرد سوک است تال راتکه 
نخواهند کرد؟ تا او را برای شخص متوفی 
تسلی دهند؟: به او جام تسلی به سبب پدر 
يا مادرش نخواهند نوشانید. 

*به خانهُ ضیافت نیز داخل نخواهی شد 
تا با ایشان برای خوردن و نوشیدن بنشینی. 
4 ۱ 2 و 


ارم 


خدای اسرائیل: اینک از اين مکان» در 
مقایل جشمان شما و در روزگار شماء فریاد 
وحد و فریاد شادی را و آواز داماد و آواز 
عروس را نابود خواهم ساخت. 

"و چون همه اینها را به این قوم اعلام 
کنی و تو را گویند: «به چه سبب بهوه 
دربارهٌ تمام این مصیبت بزرگ بر ضد ما 
سین کفته است؟ تفای شرت وه 
گناهی در حق یهوه, خدایمان» مرتکب 
۲ به ایشان خواهی گفت: به این 
سبب است که پدران شما مرا رها کرده اند 
- وحی بهوه - و در پی خدایان دیگر رفته اند 
و آنها را خدمت کرده‌اند و در مقابل آنها 
سجده نموده اند؛ و مرا و شریعت مرا رها 
کرده اند و آن را حفظ ننموده‌اند! ۲۲ اما 
شما بدتر از پدران خود کرده اید, و اینک 
هر یک از شما لجاجت دل شرور خود را 
پیروی می کند آن.جتان که مرا نشنود. 


شده‌ایم؟ 


تایه کارا ان امه سرت وی 
خواهم ان‌داخت. به سرزمینی که 
نشناخته اید, نه شما و نه پدرانتان, و در 
آنجا روز و شب خدایان دیگر را خدمت 
1 زیرا بر شما لطف نخواهم 
یمود 5 


ار «در اثر شکنحهة گرسنگی خواهند مرد» ر. ک. ۱۸:۱۴ 


6یا «کامیایی خود را . 


۰ (ر. 


۱۳۰۱: بلافاصله بعد از این عبارت. تصریح می شود که باز پس کرف آین 


۱۱/۲ 
۹۶ 


۶:۲۵ 


۱۷۳ 


ن عطبه 


که حاوی هبه عطیههای دیگر است, نتیجهُ گسستن «عهد» است. در واقمء سایر عطیه‌هاء یعنی «وفاداری» (۳:۳۱: ۱۱:۳۳: 


۹ ۱۸:۳۲) و «شفقت», دو صفت بنیادین خدای عهد هستند (ر. 
خاصش او را رها کرده اند (آیات ۱۲-۱۱)؛ «آرامش» حز در حضور او میسر نیست (ر. 


0 ر.ک. ۵:۴۷: توضیحات تث ۰۱:۱۴ 
6 برخی از نسخ خطی عبری» به جای «نان», قرائت کرده اند: «برای ایشان». 
ره چه مر میات کدی ان ارزو هرد ر انجام می شد. آیین تقدیم نان و شراب همچون هدیه, با این هدف صورت 

می گرفت که خانوادهُ سوگوا ر خاصه رئیس جدید خانواده را به نوعی به دنیای زندگان باز گردانند و ایشان را «تسلی» بخشند. 
۵ فرائت متن عبری: «به ایشان»: «به او» مطابق است با فرائت ترجمه پونانی. 
8 تحت اللفظی: «به شما شفقت نخواهم کرد» . 


ک. توضیحات بو ۲۷:۱۴). 


ک. خروج ۶:۳۴): او خود را کنار می کشد چون قوم 


بازگشت! و ی ی ی ۱ 
*به این سبب, اینک روزهایی می‌آید 2 ۰ ۲ احخظا و گشاه ایشان ردو برابر و 
وحی بهوه که دیگر نخواهند گفت: ایشان خواهم پرداخت, زیرا با جنازه‌های 
«سوگند به حیات بهوه که بنی اسرائیل را «کشافاتشان» به سرزمین من اهانت 
از زین هنن ترا وزدا) ماک کرخه‌اند و میرات مرا به « کراهت‌های من 
«سوگند به خیات:بهوه که بتی اسرائیل را خیش برساشته‌اند. 
۱ از سرزمین شمال و از تمام سرزمین هایی که 
ایشان را به آنهارانده بود» برآورده انتشار شناخت خداوند در سراسر 
استع!) انشتان را به زشیتعضان که‌ید. عیان؟ 
۲ پدرانشان داده ام باز خواهم گرداند. بو فر تس و فان ۳ 
۱ و پناهگاه من در روز تنگی» 0 
تمام مقصرین گرفته خواهند شدد س تا که سر فتاه ]نب ۳ 
* اینک صیادان بیشمار خواهم فرستاد - از اقصا نقاط زمین» و خواهند گفت: 
۳9 وحی بهوه - و ایشان را صید خواهند کرد؛ پدران ما چیزی جز دروغ به ارث نبردند. ‏ ۲۵:۱۳ 
ع#:۳: بعد از آن» شکارچیان بی‌شمار خواهم و بطالتی" که به هیچ کار نمی‌آید. ۸ 
فرستاد. و ایشان را از هر کوهی و هر رشان ی ای نان 3 ۲۰۲۳۳۰ 
اش۱::۲: تیه ایء و از شکاف های صخره ها شکار اما اینها خدایان نیستند! 
خواهند کرد. " "زیرا چشمانم بر تمام رفتار "آبه همین سبب, اپنک من ایشان ,مب 


انتیان تهب از تون بت رز 


۲۱-۶ 


راخواهم شناسانید, 


1 پس از تهدید در مورد تبعید» این نیاز احساس شده که وعده‌هایی در مورد با زگشت در اینجا گنجانده شود؛ این وعده‌ها مربوط 
به ۷:۲۳ -۸ می‌شود که تغییر چندانی نیز در آن داده نشده است. 

آنچه که در جاهای دیگر گفته می شود که مستقیماً به دست خداوند انجام می‌پذیرد (حزق ۱۳:۱۲ : ۷ ۳:۳۲ و 
توضیحات؛ ایوب ۱٩‏ :۰ در اینجا به دست فرستادگان او تحقق می‌یابد (آیه ۱۶ او کب ۰۱ ۷۵ ۱۷): 

کار.ک. ۲۰:۱۱؛ مز ۱۳۹؛ بنسی ۱۵:۱۷ ۲۰-۱۹ ۲۱-۱۹:۲۳. 

آ[در متن عبری» در اینجا اصطلاح «اىتدا» با «اول» آمده و به این ترتیب. امیدی برای وفایع بعدی باقی میگذارد. این اصطلاح 
در ترحمه یونانی نیست. 

0 ترحمهٌ ما منطبق است با استنباط ترجمه آرامی؛ ر.ک. ۱۸:۱۷؛ اش ۲:۴۰؛ ۷:۶۱؛ زک ۱۲:۹؛ مکا ۰۶:۱۸ ترجمه های یونانی 
و وولگات این جنین استنباط کرده اند: «کاری خواهم کرد که جنایت مضاعف و خطای خود را برداخت کنند» ر. ک. ۱۳:۲؛ 
۱۲-۶ 

0 متن عبری به شکل دیگری نقطه گذاری می کند: «... به سرزمین من اهانت کرده اند. میراث مرا با جنازه های کثافاتشان و با 
کراهت های خویش بر ساخته اند». «کثافات» و «کراهت‌ها» در اینجا به بت‌ها اشاره دارد, ر. ک. ۲۷:۱۳: ۲-یاد ۱۳:۲۳؛ 
اش ۱۹:۴۴؛ نا ۶:۳. در مورد نحس شدن سرزمین» ر.ک. لاو ۳۰-۲۴:۱۸؛ ۳۰:۲۶ حزق ۱۸:۳۶. 

0ر.ک. ۱۷:۳: توضیحات ۱۴:۱۲ 

لر.ک. توضیحات ۸:۱۰؛ ۲۲:۳ 

0 ر.ک. ۱۱:۲. ترحمه های قدیمی بر اساس بخشی از سنت بهود. این جنین قرائت می کنند: «آیا انسان‌ها می توانند برای خود 
خدایان بسازند. آنها که خدایان نیستند؟ (نیزر.ک. حک ۱۷-۱۶:۱۵). 


5 ی 3 
ِ» 


۵-۷ ارمیا 


این با به ایشان خواهم شناسانید به یغما خواهم داد 
0 و خواهند دانست که نام من یهوه در تمامی خطه ات. 
حز۱۳:۵ تاش اش صواهی دا قرف ان را 


که به تو داده بودم. 
گناهکاران دیرینه در آثر خشم کاری خواهم کرد که دشمنانت را خدمت تنم :۲ 


خدا از اموالشان محروم می شوند ی ۱۳/۵ 
:۲ ۱۷ اگناه بهودا با فلمی فلزی نوشته در سرزمینی که نمی شناسی: 
شده» زیرا آتشی که در بینی ام برافروخته اید 
۷۷ بانوکی از الماس بر لوح دلشان حک پزاعم همه و فسوی ۱ 
۳۳ شده ۱ ۱ 
"و بر شاخ‌های قربانگاه هایشان؟ آنچه که فریب می‌دهد و آنچه که 
بر ستون‌های یادبودشان و بر تیرهای ‏ فریب نی دهد؟ 
مقدسشان, *بهوه چنین سخن میگوید لام 
تور قشم ملعون:یاد کسین که‌یر اتسان اعتمتاد مزع ۳:۱۴ 
۲ _ بر تبه های مرتفع. می کند 
و گوشت را قوت خویش می سازدت ۲توا ۸:۳۲ 
ثروتت را و تمامی گنجهایت را اما دلش از بهوه دور می شود! 


۲ قرائت برخی نسخ خطی دیگر: «قربانگاه هایتان». در مورد «شاخ های قربانگاه‌ها», ر. ک. توضیحات خروح ۲:۲۷. خطای قوم 
غیرقابل انکار است و در کثرت مکان های عبادت بت‌ها ظاهر می شود (ر.ک. آیات ۳-۲؛ ۱۳:۱۱؛ توضیحات ۲۷:۱) و در 
اعماق وحود هر شخص ریشه دارد. در نتیحه, خداوند برای تجدید «عهد». باید رهنمودهای خود را در همین اعماق ثبت کند 
(۳۳:۳۱؛ ر. ک. حزق ۲۷-۲۵:۳۶). در خصوص تصویر «لوح دل», ر.ک. امث ۳:۳: ۳:۷؛ ۲ قرن ۳:۳؛ تث ۹-۴:۶. 

5 تحت‌اللفظی: «کوه نشین در دشت». ترحمهٌ ما مبتنی است بر تفسیر مفسران بهود. 

متن عبری را می توان این جنین نیز استنباط کرد: «مکان‌های بلندت را به یغما خواهم داد, به سبب خطایی که در تمامی خطه ات 
(ا نتشار می یابد).» بعضی نیز به پیروی از ترحمهٌ آرامی و بخشی از سنت بهود که دو کلمهٌ عبری را حابه جا می کنند. این ایه 
را جنین ترجمه می کنند: «ثروت‌ها و تمامی گنج هایت را به یغما خواهم داد به سبب خطای مکان های بلندت» . دسته دیگری 
از مفسران بهود جنین استنباط کرده‌اند: «مکان‌های بلندت که در خطا درست شده اند...» 

۷0 این متنی است معماگونه که هفسران بهود و نیز آکیلا و وولگات این چنین ترجمه می کنند: «توآن «عفو» تزوگک: زا به حا 
خواهی اورد تنها؛ دور شده از میرائی که به تو داده ام» طبق این ترحمه, ایشن جون قانون «عفو» را طبق اقتضای تورات به حا 
نیاورده اند (تث ٩:۱۵‏ میراث خود را نیز از دست می‌دهند. 

۷ با فرض اینکه کلمه ای در متن عبری دجار خدشه شده, می توان بر اساس تث ۰۳:۱۵ این عبارت را این جنین ترجمه کرد: «تو 
میرائت را از خویش خلع ید خواهی کرد» (یعنی از حق خود بر میرانت دست خواهی کشید). 

ر.ک. توضیحات ۱۴:۱۵ 

در امتداد وحی پیشین. موضوع امنیت کاذب و واقعی (ر. ک. توضیحات ۱۸:۲؛ اش ۱۵:۳۰: ۳-۱:۳۱) بار دیگر بسط می‌یابد 
(آیات ۸-۵)» اما به شکلی جهان شمول تر که به موضوع دو طریق مرتبط می‌گردد (تث ۲۰-۱۵۰:۳۰؛ مز ۱؛ امث ۱۹-۱۸:۴؛ 
۲ ۲۴:۱۵؛ بنسی ۱۷:۱۵؛ ۱۴:۳۳؛ مت ۱۴-۱۳:۳). دو ضمیمه (آیات ۱۰-٩‏ و ۱۱) این را تکمیل می‌کند. 

این فرمول در ترحمهٌ یونانی نیامده, و همچنین آیات ۴-۱. 

7 تحت اللفظی: «بازوی خود را از کوشت (یشر):می‌سازد»: 


۶ : 
او همچون سرو کوهی در صحرا است 
مت تفیگ نی نمی بیند؛ 


مز۱۳:۳۴: 
و تفر مکان‌های سوم در بیانان:اقاشت 
هی کته 
خر ری زان در ان ساکن نمی شوند. 
مز۱۸: ۱۹ یله باد کسی که به یهوه اعتماد 
تسج 
۳۴ می کند 
ام ۰:۱۶ ۲: 1 ۳ 
بنسی ۳۴: ۱۵ و اعتمادش بهوه می باشد! 
*او همجو درختی است که نزدآبها 
کاشته شده 
و ریشه هایش را به سوی حریان (آب) 
۳ 0 
ی 
از کتالن نگران قیقد 
و از میوه دادن غافل نمی ماند. 
ادل* خائن است» بیش از هر چیزی, 
نت کل ا نوش صنایت:۳ 
۱۰ ور 
ایو۲۱:۳۴؛ من» بهوه» دل را تفتیش می کنم 
عبر۴: ۱-۱۲ 


و گرد ها را می کاوم 


8ر.اک. بسی ۶:۱۷: ۲۴:۲۱ 


ار.ک. ۷۱ ۰ ۲: ۱۲: ۱ پاد ۳۹:۸؛ مز ۲۳:۱۳۹؛ روم ۲۷:۸. 


۱۲۳-2 ۷ 


تا به هر کس مطابق رفتارش بدهم, 


و 
0 ۱ ۳۰:۱۸ 
مطابق ثمرهُ اعمالش. هو۳:۱۲ 
کی کاب نی که کد رده 
2 ح ل است ان نس که ثروت ر با مز۷:۳۹ 
۱ ۳۴:۵۵ 
تادزستی کنیس کنان؛ فان 
سازد 
۳ ب 2 ۱۳ 
ار او جیزی حز شخصی بی عقل* لو 
نب ت. 
وعا 
7 شک ال ای اعار ق این 
مکانی بلند قرار داشت؛ 
مکان قدس ماگ! 
۲ ان امید اسرائیا» ای بهوه. ۱۷:۵۰ 


جمله آنان که تو را رها می کنند» شرمسار 
وشن کشرتق 

0 از سرزمین 
ريشه کن خواهند شد8؛ 


2 


هر ۱۰ 
بار۳: ۱۲ 


۵6 با «دیوانه» اما در معنایی که در توضیحات ایوب ۱۰:۲ امده است. 

0 لااقل از آیه ۰۱۴ بخش حدیدی از «اعترافات ارمیا» را می‌پاييم (ر. ک. توضیحات ۱۸:۱۱). مانند قطعهٌ بعدی (۱۸:۱۸- 
۳ در این بخش توالی احساساتی متضاد که دل ارمیا را ریش می سازد. ظاهر می شود. نبی که از اعلام بی وقفهٌ پیام مجازات 
دلزده شده (آیه ۱۶: ۱۸-۱۷:۱۵: ۲۰:۱۸: ۹:۲۰ ۱۸-۱۴ ر.ک. توضیحات ۸:۲۰), و آماده است تا خوش بینی سایر 
انبیا را پپذیرد (۱۰:۴؛ ۱۷:۱۴: ۶:۲۸), و به خاطر رنج های کنونی و آتی قومش پر از دلسوزی است (۲۲-۱۸:۸: ۱۷:۱۳ 
۴ ) در اثر طعنه ها یا توطئه‌های بی ایمانان (آیه ۱۵؛ ۱۹-۱۸:۱۱؛ ۱۰:۱۵ ۱۸:۱۸؛ ۲۰: ۰۸-۷ ۰۱۰ ناگهان به 
نقطه ای می رسد که آرزوی تحقق آنی تهدیدات الهی را می کند (۱۵:۱۵) و خواهان شرمساری و مصیبت دشمنان خودش 
(۲۳-۲۱:۱۸) و نیز دشمنان قومش (۲۵:۱۰ و توضیحات) هی کرو و می‌خواهد که بدکاران نابود شوند (۳:۱۲). این 
انتظار ناشی است از رها ساختن خود در دست های خداوند (۲۰:۱۱: ۱۳-۱۱:۲۰). و ایمانش به قدرت مطلق و 
اسان نهن آلهی (ر کن. آبانق ۱۳۰۱۴ آیتانی کهشامل ها دی گری تیوه باشه رک خرس توفه این 


۲ )او 
6ر.ک. ۱۷:۳؛ توضیحات مکا ۱۹:۱۱ 
] قرائت عبری: «از من». ترجمهٌ ما مبتنی است بر وولگات. 


هم چنین تصدیق می کند که در اثر این صمیمیت با خداوند. از شادی عمیقی برخوردار شده است (۱۶:۱۵). 


8 تحت‌اللفظی: «در سرزمین ثبت شده‌اند». یعنی «در سرزمین بی با زگشت» که اقام تگاه مردگان باشد و محلش در اعماق زمین 
پنداشته می شد (ر. ک. توضیحات بون ۷:۲). در لو ۲۰:۱۰ اصطلاحی متضاد را می‌پابيم: «در اسمان‌ها ثبت شده است». 


ید 2 و 
( ۳0 ۹ 


۲۵ - ۷ 


کرده اند. 


ره و 
شفایم ده ای بهوه. و شماخواهم 


+2 ۳۱ 

۲یاه: ۷؛ ۳ 

مز۳:۶: یافت. 

1 7 ِ 5 5 1۳۲ 

۳۷ مرا نجات بخش و نجات خواهم یافت؛ 
زیرا تو ستایش من هستی. 
*اینک ایشان به من م ی گویند: 
«کحها است کلام بهوه؟ بادا که 

پرسد!» 


*اما من تورا برای بدی نشتاباندمل 
روز مهلک را آرزو نکردم, 
تواین را می‌دانی! آن چه که از ده انم 
بیرون می آمد 
بسا ۱۰:۲ در برابر «روی» تو بود. 
۲ برای من وحشت مباش؛ 
توه ای بناهگاه من در روز مصیبت! 
*باشد که آزارکنندگانم رسای 
تن کرت 
0 و من شرمسار نگردم! 
تا نان اس نت نیم 
و من هرسان نشوم! 
روز مصیبت را بر ایشاد بیاور 
وتان رز ابش کت کی اشصحاعفن 
بشکن لا 


ر. ک. توضیحات اش ۱۹:۵. 


ارم 


ان روز استراحت برای خداو ون 
۱۹ ها ام اه ار و 
و بر دروازه پیسران قوم بایست که 
پادشاهان یهودا از آنجا داخل می شوند و از 
دروازه‌های اورشلیم. " آ"به ایشان خواهی 
پادشاهان یهودا و ای تمامی بهودا. و همگی 
شماء ای ساکنان اورشلیم که از این 
دروازه ها داخل می شوید. و 
سخن م ی گوید: خود را ماه 
خاطر زندگی خودتان از حمل بار در روز 
سبت و داخل کردن آن از دروازه‌های 
اورشلیم. ۲ "در روز سبت باری از خانه های 
خود خارج مسازید, و هیچ کاری مکنید. 
روز سبت را تقدیس نمایید. مطایق آنجه 
که به پدران شما امر فرمودم. ۴ "اما ایشان 
و ب ۰ ۰ جح 3 ۰ ۰ و ۰ ۰ 
گوش نکردند و گوش تشیردند؛ گردن خود 
را تخت سا یا کوش فا ندهند و 
درس را نیاموزند. 
آگر به راستی به من گوش فرا دهید - 
وحی یه وه و در روز سبت باری از 
دروازه‌های این شهر داخل نسازید و اگر 
روز سبت را تقدیس نمایید و در آن هیچ 
کار عکتیهه: ۰ انگاه از دروازه‌های این 


2۹ 
۵: ۲:صف۳: ۲ 


کت ۸ و توضیحات ۰۱۱:۱۵ متن عبری بسیار مبهم است. بر اساس ترحمهٌ آرامی, می توان جنین قرائت کرد: «نشتا پیدم 
تا به دنبال تو چوپان نباشم» (یعنی امتناع نکردم که به دنبالت چوپان باشم). قرائت ترجمه یونانی: «از دنبال کردن تو خسته 
نشدم». قرائت وولگات: «پریشان نشدم از اینکه به سان چوپان تو را دنبال کنم». 


[ر.ک. توضیحات ۱۸:۱۶ 


> خروج ۲۳:۱۶. بسط این موضوع که به نح ۲۲-۱۵:۱۳ نزدیک است. تنها بخش از کتاب ارمیا است که در آن از سبت سخن به 
میان آمده است. این امر بیشتر تجلی تفکری «کهانتی» از شخصی مانند حزقیال است (۲۰:۲۰: ۲۶:۲۲: ۴:۴۴ ۲...)؛ نیز 


ر.ک. اش ۶-۲:۵۶: ۱۳:۵۸ 
آیعنی دروازه‌ ای که بیش از بقیه مورد استفاده است. 


ره 
۸ ۳ 5 


۸ 2۳۵۱+ 
۳-پا۲ ۲:۲ 


۷ ول ۲۰:۴ 


۱ 


افو ۱52 


ارم 


شه پادشاهانی که بر تخت سلطنت داود 
مق اسان صوافتت سل وان یر 
ارابه ها و بر اسبان, هم ایشان و هم 
بزرگانشان, هم مردمان بهودا و هم ساکنان 
اورشلیم. این شهر برای هميشه مسکون 
خواهد بود. " "و از شهرهای یهودا و از 
حوالی اورشلیم خواهند آمد. از سرزمین 
بنيامین. از زمین های هموار و از کوهستان 
و از نگب. و قربانی سوختنی و قربانی 
ذبحی, و هدیه آردی و بخور خواهند آورد. 
و فربانی ستایش را به خانهُ بهوه خواهند 
رگ 

۲سا اگر از گوش فرا دادن به من و 
تقدیس روز سبت امتناع ورزید و به هنگام 
دخول از دروازه های اورشلیم در روز سبت. 
بازق‌ سمل کضییه: تکام | نمی نت 
دروازه هایش برخواهم افروخت؛ و 
قصرهای اورشلیم را خواهد بلعید و 
خاموشی نخواهد پذیرفت. 


خاك رس و کوزه گر 

۱۸ "کلامی که از سوی یهوه به این 
مضمون به ارمیا فرا رسید: ۲«بر پا 
بایست! به خانهُ کوزه گر فرود آ و در آنجا 
سخنانم را به تو خواهم شنوانید» "به خانه 


بنسی‌۳۸: ۲۹ کوزه گر فرود آمدم, و اینک او با چرخ کار 


و و خدول:عتر قین کفمی شسا کفتم 


۱۱۱ ۷ 


زیر دست کوزه گر [رخ می‌دهد]؛ گرم 
دیگیر هی ط أخعتتة بر حسب آنجه که مورد 
"کلام یهوه به این مضمون به من فرا 
رسید: این عباندان اسیرافیل» ابا من 
نمی توانم مانند این کوزه گر در حق شما 
ّ 8 ۰ 2 
که گل رس در دست کوزه گر است. شما 
نیزای خاندان اسرائیل. در دست من 
می‌باشید. "گاه بر علیه ملتی و بر علیه 
۰ و ۰ 
: ۲ ح 
کوبیدن و هلاک ساختن؛ "اما اگر این ملتی 
که بر علیه ان سخن گفته ام از شرارتش باز 
قفا نکا وان بدی ای که تدنیر کرده بودم 
که به او برسانم پشیمان می شوم. اه 
2 ز ۲ ۳ 
می‌گویم برای بنا کردن و کاشتن " "اما اگر 
[اين ملت] آنجه را که در نظر من بد است 
فرا نذهد انگاه از تنکی ای که کرباره اش 
بخیه لاهن ظرم: 
۲ "و اکنون با مردمان بهودا و با ساکنان 
اورشلیم به این مضمون سخن بگو: بهوه 
مصیبتی شکل می بخشم و بر علیه شما 


طرحی می ریزم. بسن هر یکت :انب راهم 


بید ۲: ۷؛ 

ش ۴ ۷:۶: 
ایو ۰ ٩-۷:۱‏ 
تن ازع ۱ 


پید ۷۶:۶ 


وار تن ۱ 


۱۳۰۵ 
۳۵ :+ 
زک ۴:۱ 


0 خود خداوند از نبی می‌خواهد که نزد کوزه گر برود (آیه ۱)» و خود خداوند نیز معنای نمادین اموری را که او مشاهده می کند. 
بر او اشکار می سازد (ایه ۵)؛ ابتکار عمل در دست ارمیا نیست و او هیچ چیزی را به واسطهٌ هوشمندی بشری اش کشف 
نمی کند. این است آنجه که خذاوند بر او مکشوف می‌سازد؛ کوزه گر صاحب و مالک مواد خود می باشد؛ او می‌تواند ظرفی 
را که مطابق طرحش نیست خراب کند و ظرفی دیگر بسازد. به همان شکلء خداوند نیز می‌تواند حاکمانه قوم‌ها را بر پا دارد 
و از میان ببرد. آیات ۱۲-۷ این نماد را با اندکی تفاوت تعبیر می کند و شاید بعدها اضافه شده باشد. 


دا نش و 
4 


کدی 


۱۷:۳ 


۱۳ 
۳۰۰۵ 


۱۸-۲ ۸ 


اعمالتان را اصلاح نمایید. "اما ایشان 
تواهند. گمیت: «بی فایده است! ما 
می‌خواهيم افکار خود را دنبال کنیم, و هر 
خواهیم نمود» . 


۳ به این سبب, بهوه چنین می‌گوید: 

از ملت‌ها سوّال کنید: 

چه کس چنین چیزی شنیده است؟ 

او کارهای بسیار زشت مرتکب شده 
است. 

آن باکره اسرائیل! 

یاف بیان 

صخره های سریون را رها می سازد؟ 

1 

(آن آبهای) گوارا و جاری۳؟ 

۵ ما قوم من مرا از یاد برده اند! 

برای «نیستی» بخور سوزانده‌اند. 

در راه‌های خویش لغزش خورده اند. 


بر جاده‌های کهنگ 


ارم 


تاسو ی فا کیتسا رتاده 

بر راهی که ترسیم نشده 

"تا سرزمین خود را تبدیل به ویرانه 
ی 

به ریشخند» برای همیشه؟. 

هی کش مان کتار اور کل و 
خواهد کرد 

و سر خواهد جنباند. 

یه ان باه شرقیه:ابشان رایرا کنده 
خواهم ساخت 

از برابر دشمن. 

در روز شوربختی شاد. 

پشت خود را به ایشان نشان خواهم داد 
نه «روی» خود رال. 


«آبا لت کین ر با بمدی پاسخ 
گویند"؟» 

یشان گفته‌اند: «بیایید تدبیرها بر 
علیه ارمیا بیندیشیم؛ زیرا کاهن تعلیم کم 
نخواهد آورد. و حکيم مشورت. و نبی 
کلام. پیایید او را با زبان خودش بزنیم و 


۹:۲۵ 
+2۳۳۹ 
۱۳۷۰۸ 


۲ ۴ 


۲یا ۳:۱۲ 


۷۰۹ 


1 لطمه دیده و تا حدی به کمک حد و کیان بازسازی شاه شت: / ن» (تث ۹:۳؛ مز ۶:۲۹) نام است که مرد 
متن س‌‌ رسار ریق مر می مرجم 
صیدون به کوه حرمون داده بودند. قرائت ترحمهٌ یونانی: «آیا زبری از سنگ محو می شود یا برف از لبنان؟ آیا آبی که دراثر 
باد برده می شود. می تواند مقاومت کند؟» فرائت ترجمه آرامی: «همان گونه که امکان ندارد آب برفی که بر صحراهای لبنان 


نازل می شود باز ایستد. به همان گونه بارانی که ی بارد و آبی که از جشمه می‌جوشد, باز نخواهد ایستاد». 


0 تحت‌اللفظی: «حاده‌های همیشگی» 9 


0 «به سوت زدن» برای همیشه». این سوت زدن و تکان دادن سر بیشتر بیانگر حبرت و وحشت است تا تقبیح یا 


تحقیر (رک 


. مرا ۱۵:۲)؛ این حرکات همچنین به منظور دور کردن تأثیرات نحس و شیطانی انجام می شد. 


0 این پاسخی است به ۲۷:۲ (نیز ر.ک ۶:۱۵), قرائت عبری: «من پشت سر را می بینم و نه صورت را» (یعنی اينکه ایشان در 
حال فرار هستند ر. ک. خروح ۲۳: :۳۷ و او ی 
عبری «دیدن» را در وجه سببی قرائت کرده ایم بم 

ر.ک. توضیحات ۱۲:۱۷. 

5 تحت اللفظی: «تعلیم (به عبری: تورات ر.ک. توضیعات آفن ۳۰ نزد کاهن از ز میان نخواهد رفت, نه مشورت نزد حکیم و نه 
کلام نزد نبی». 0 سه گانهٌ کاهنان و حکیمان و انبیا, وسیله‌ای در دست دارند برای 


شناخت ارادهٌ خدا در هر زمان (ر. 


ک. توضیحات ۸:۲؛ مرا ۲: ی ۰ فکر می کنند می توا نند ارمیای نبی و پیامش را رد 


کنند بی‌آنکه لطمه ای بخورند. اما ر. ک. مز ۰۲۲۱۱۸ بعضی از مترجمان» اين آیه را جنین استنباط کرده‌اند: «اگر کاهن 


نباشد تعلیم از میان نمی رود» اگر حکیم نباشد...» 


اد 2# 
0 تم ۹ 5 


مز۳:۵ 


مز۳۵: ۱۲ 


٩:۱۰ ٩زم‎ 


به هر یک از سخنانش توجه کنیم » 
ای بهوه, به من توجه فرما؛ 
و بشنو صدای آنان را که مرا به حنایت 
" "آیا نیکی را با بدی پاسخ گویند 
ام دی کنر کی زو ارف 
بکیرتد]؟ 
به یادآور که من در برابر تو ایستادم" 
۰ ۳ ‌ 1 ۰ 2 
تا دربارهُ ایشان نیکویی بگویم ۳ 
تا خشم تورا از انشان برگردان*. 
("به این سبب, پسرانشان را به قحطی 
و 
و یی ک قرن مس رها ان 
بادا که زنانشان از فرزند و شوهر محروم 
کرت 


بادا که مردانشان قربانی طاعون شوند و 


بمیرند! 

با کهقوا تا بان فر یک تیا 
زده شوند! 

""بادا که فغان از خانه هاشان بیرون 
1 

ان تاه کشت اه غار انار 
ایشان می‌آوری. 


۳ 


چرا که چاهی برای گرفتنم حفر کرده اند 
و دام های زیر پايهايم پنهان ساخته اند. 
اما ای هو با اش 

از جمیع طرح های مهلک ایشان بر علیه 
من. 

خطای ایشان را میامرز» 

کافان را ار مراد وان هو سار 
بادا که در برابر تو بلغزند 

و به هنگام غشمت. بر علیه آنان عمل 
یبا 


سخت‌دلی ایشان ر مسصسبت 
مکافات خواهد داد 
۱۹ هه ایا | ست برو و 
۳ و۲ ۱ 
سبویی از گل رس بخر. همراه 
خود مشایخ قوم و چند کاهن بر دار, "و به 
سوی وادی ابن هنوم که در مدخل دروازه 
«خرده سفال*) است خارج شو. ا شتا 
سخنانی را که به تو خواهم گفت. فریاد 
زده» آخواهی گفت: ای پادشاهان یهودا و 
ای ساکنان اورشلیم, به کلام بهوه گوش فرا 
دهید. بهوهً لشکرها. خدای اسرائیل جنین 
ِ و 


م۶۶۱۳ 


۳ 
حب ۱۳:۱؛ 
مز۳۵: ۲۲ 


مز۱۴:۱۰۹؛ 


تدم ور 
۳۶ 


۳۹: 


۱۱۱ 


۵:۴۵ 


] ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترجمه‌های یونانی و سریانی. قرائت متن عبری: «او را با افتراها نابود کنیم و به سخنانش هیچ توجهی 
نکنیم» . 

ار ک مز۸۵:۱۱۹:۷:۵۷:۷:۱۶؛امث ۲۷:۲۶ و... 

#۷ر.ک. توضیحات ۱۵: ۰۱۹ 

یا «تا برای ایشان سعادت بطلیم» . 

۶ر.ک. ۱۶:۷؛ توضیحات ۱:۱۵؛ توضیحات ۱۲:۲۰ 

[ در متن عبری» این توضیح اضافی وجود دارد: «۰..بخره از کسی که خاک رس را شکل می بخشد». ۱ ِ 

7 این دروازه, مانند دروازهُ «دره» (ر. ک. توضیحات ۲۳:۲) و دروازهُ «تباله» (نح ۱۴:۳) که احتمالا باید ان را با همین 
دروازه یکی دانست. ظاهراً مشرف به درهٌ ابن هنوم بود. پس حرکت نمادینی که در آیه ۱۰ توصیف می شود (ر. ک. توضیحات 
۳ در مقابل این دره انجام شده است: ویراستاران در اینجا با تغبیراتی اندک سخنانی را که بر علیه این مکام ملعون 


بیان شده و قبلا ذکر گردیده (۳۰:۷ تا 4۳:۸ تکرار کرده اند. 


1 ۳ و 
ب 


ررض 


اش ۳:۱۹ 


۱۷:۲۶ 


۱۱/۴۹ 


۵ ۰ 


خواهم آورد که هر کس آن را نو دی 
گوشهایش زک هدر ریوامرا رها 
کرده‌اند و این مکان را منتقل ساخته اند. و 
در آتحا برای خذابان دیگر که نه خودشان 
می‌ شناختند. نه پدرانشان و نه پادشاهان 
هد تور یه او وا مگان :| 
از خون بیگناهان پر ساخته اند. * ایشان 
برای بعل مکان های بلند بنا کرده اند تا 
پسران خود را همچون فربانی سوختنی برای 
بعل, در آتش بسوزانند. چیزی که نه امر 
کرده بودم و نه گفته بودم, و به فکرم خطور 
روت اه هسام ش۱6۳۱ 
روزهایی می‌آید - وحی بهوه - که این مکان 
۳ «توفت» و «وادی ابن هتوم» 
نامیده نخواهد شد, بلکه «وادی فتل عام» 
آدر این مکان؛ طرح یهودا و اورشلیم را 
تخلیه خواهم کرد؛ ایشان را به شمشیر و به 
دلست: نان که فد بخ نان را دا رگن کر 
برابر دشمنانشان فرو خواهم انداخت, و 
جنازه‌هایشان را برای خوراک به پرندگان 
آسمان و به حیوانات زمین تسلیم خواهم 
کرد. "این شهر را به ویرانه و به ریشخند؟ 
تبدیل خواهم نمود؛ هر که از نزدیک آن 
بگذرد. حیرت خواهد کرد و در مقابل 
تفاس شا فان وگو هه زد رز 
انشا توت تس را تیان و کوش 


خواهند خورد. رک و در اضطرابی که 


ارم 


نمی نان وا نان کت دحا نان را 
دار ند برایشان پدید خواهند آورد. 

" آن سپو را در مقابل جشمان مردانی که 
با تو آمده‌انده بشکن, ۱ "و به ایشان بگو: 

۳ ن ۰ و 
پهوهُ لشکرها چنین سخن می گوید: به این 
شکل است که این قوم و اين شهر را خواهم 
کت ها کوزه که رف کویه کرت 
می شکنند که دیر قابل مرمت نباشد. و در 
توفت دفن خواهند کرد زیرا حایی برای 
دفن کردن نخواهد بود. ۲ به این مکان 
همچنین خواهم کرد - وحی یهوه و به 
سباکتانین: انگاة که انن شهر را ماتخد 
رد اه ۳ 
توفت بسازم. خانه های اورشلیم و 
خانه های پادشاهان یهودا, به مانند مکان 
خانه ها که بر بام هایشان برای تمام 
نکم استمان‌ها عورش زا نله تلو 
گرا دا بان نکر هدایاین رشتیی 
ریخته اند! 

؟هنگامی که ارمیا از توفت با زگشت که 
بهوه او را به آنها فرستاده بود تا نبوت 
کند. در صحن خانهٌ بهوه ایستاد؛ و به تمام 
قوم گفت: ٩‏ «یهوهُ لشکرها. خدای 

2 ۳ 2 

اسبرا کی تین سکن می گوید: ایعک اسر 
این شهر و بر همه شهرهای |[ تابع] ان 
مصیبتی را که در مورد آن سخن گفته ام 
خواهم آورد. زیرا گردن خود را سخت 
کرده اند تا به سخنانم گوش فرا ندهند) . 


9 تست اللتظیء(دو گوشتن زنکت عوهت زد شیر ۱۲۰۴ ناد ۱۲۶۲۰۱۲ )ز 
ار.ک. توضیحات ۹:۷: ۴ ۳:۴. 
»ر. ک توص حزق 9 
0 ر. ک. توضیحات ۳۱:۷. 
6 ر.ک. توضیحات ۱۶:۸ 
] تحت اللفظی: «بر تمامی ضرباتش سوت خواهد زد». ر. ک. توضیحات ۶:۱۸. 


5 3 ۳ 
٩ ۸۶ 


۳۹ 
تّه 
4 

ی 


٩:۳۲ ۱‏ ۲؛ 
۱۹-۴ 


۱۳:۹ 


۳۶۷ 
۱۴ 
۱ع۷: ۵۱ 


اش ۶:۳۹ 
خواهد نمود؛ و تمام گنج های پادشاهان بهودا را به ۱ 
۶۳ فحشور کاهن, د را بخ رئیس دست دشمنانشان تسلیم خواهم کرد؛ ایشان 
تافزای مین ی رت آنهارا غارت گرده؛ خواهشد. کرفت وید 
این چیزها را نبوت می کند. " فشحور دستور ‏ بابل خواهند برد. "اما در مورد تو, ای 
داد تا ارمیا نبی را بزنند و او را در دروازه فشحور و تمام ساکنان خانه ات شما به 
۲یاه ۳۵:۱ «عالی بنيامین» که در خانه بهوم است. در اسارت خواهید رفت؛ به بابل خواهی رسید 
کنده بگذارند. "اما روز بعد. فشحور . ودر آنجا خواهی مرد. و در آنجا دفن خواهی 
کوت دات ارشیا را از کته در زنل شد. تو و تمام دوستانت که برای آنان دروغ ۱۳: هب 
ولیکن ارفاننة او کته ره دنورا را توت کرده ات۱۱ 
نام فشحور نخواهد خواند بلکه با نام 
یواست 6 | از نهر ور خداوند اوقت هت | 
آزیرا بهوه چنین سخن می‌گوید: اینک تو ‏ برمی‌انگیزه . 
را به وحشت تسلیم خواهم کرد. تو و همه "تومرا فریفتی, ای بهوه و فریب 
مز۳۱: ۱۲ دوستانت را؛ ایشان به شمشیر دشمنانشان خوردم. 
اه آفتاو وعهمانت اضرا خراهد شا رشن ترس توف ۳ 
دید! و تمام یهودا را به دست پادشاه بابل! تمامی روز موضوع خنده می باشم, 
تسلیم خواهم نمود و او آنان را به بابل تبعید همگان مرا استهزاء می کنند. مز ۱۴:۴۴ 
خواهد کرد و به شمشیر خواهد زد. * تمام *زیرا هر بار که سخن م ی گویم و 


ارم 


مسصسبت به دست پادشاه بابل 


۸ ۲ ۰ 


چبز ارزشمندی را که دارد تسلیم خواهم 


هیاهو کنم 


0 بدینسان این دروازه را از دروازه شهر که به همین نام وجود دارد. متمایز می سازند (۳۷: ۱۲ ۷:۳۸). 


کلم عبری می‌تواند به تیری اشاره کند که مجرم را به آن می بستدد و می‌آویختند. گاه نیز شاید وارونه. از متن مشخص است 
که این عمل در ملاً عام صورت م یگرفت (ر. ک. ۶۹ 

1 این نام سرنوشت ساز برای نخستین بار در اینجا از سوی ارمیا به کار می‌رود. شاید بلافاصله بعد از نبرد کرکمیش به سال ۶۰۵ 
ق.م. (ر.ک. توضیحات ۲:۴۶) باشد که نبی هویت این دشمنان مشهور را که از شمال می‌آیند. افشا می کند؛ ر.ک. 
توضیحان ۶:۴؛ ۱:۶. 

[ر. ک. توضیحات ۳۱:۵. این فشحور که کاهن و نبی بود (با فشحوری که منصب مذهبی نداشت فرق دارد. توضیحات ۰)۱:۲۱ 
احتمالا در همان سال ۵٩۷‏ تی.م. به تبعید رفت, زیرا در سال ۵٩۴‏ ق.م. می بینیم که مسئول محافظان معبد. کاهنی است به نام 
صفنیا» پر معسیا که خود تب پیش از پهوباداع به این مقام رسیده بود (۲۹ :۰ ۲۶-۲). منظور از «رئیس ناظران» فرمانده 
محافظان یا نیروی انتظامی معبد است. 

ک. توضیحات ۱۲:۱۷). این عناصر بیش از بیش به ۱۵: ۲۱-۱۰ 

نزدیک می شود (ر.ک. توضیحات آیه ۱۴)؛ اما در آیات ٩-۷‏ ی ی و وی ی وی ار مر 

دارد (ر. ک. توضیحات ۱۸:۱۱). نبی با آزادی بسیان خدآوند را سفول قلمداد غی کند و اسیاسا به او می گوند: «مرا فریب 
دادی و حالا دچار چنین وضع اسف باری شده‌ام (آیات ۷ -۸) . اما مقاومت کردن دیگر ممکن نیست: زیرا کلام تو در من 

نیرویی است قابل انفجار (آیه .»)٩‏ ر.ک. ۱۴:۵؛ ۲۹:۲۳؛ عا ۰۸:۳ 


> آیات ۱۸-۷ آخرین عناصر «اعترافات ار میا» است (ر. 


ی 
» 


بون۳:۱ 


مز۴:۳۹؛ 
ایو ۱۹-۱۸:۳۲ 


۳ 
عا۸:۳ 


۰2۴۶+ 
مز۱۴:۳۱ 


مر۲:۳ 


۱۵-۰ ارم 


و فریاد کنم به خشونت و به ویرانی!! 
زیرا که کلام بهوه برای من" 


کت 


آفید 


و یگ له «نام» او سخن نخواهم گفت. 
اما ان در دلم همچون اتشی سوزان بود» 
محبوس در استخوان هایم؛ 

از خودداری خسته شدم 

و دیگر قادر به آن نبودم. 

۳۳ سخنان شرار تآمیز از مردم 
«وحشت از هر سو! 

افشا کنید! او را افشا خواهیم کرد! 
همه دوستان نزدیکم۳۳۳9! 

کر کمین بودند که بیفتم: 

«شاید فریب بخورد و بر او پیروز شویم 
از او انتقام خواهیم گرفت» . 


.ما او نزديك می‌ماند 
۳1 1 ۱ 7 
اما بهوه همچو قهرمانی با هیبت با من 


ات 


3 


به حای اینکه پیروز شوند. 


آزا رکنندکانم ب " :1۱۸ 


ش ۱۳:۴۲؛ 


2۳,۸۰۱۷+ 
مز ۱۵:۴۰ 


از ایکون تد رات تام 
موفق ص 


خواهند شد: 


شرمساری ابدی و فراموش نشدنی! 


۳ [ توا ای یهوهٌ لشکرهاء که عادل را ۲-تواءه 


که گرده ها هل وا نیم 
کاش که انتفام تو را از انان ببینم! 


چرا که داد خود را به تو سپرده ام". ۷ 


۲ "برای بهوه بسرایید, 
بهوه را ستایید. 


حان مستمند را رهایی داد 


شنت : مز۱۰:۹۷ 


«چرا از بطن مادر بیرون امدم؟؟ » 


فش بر آن روز 


کدی ان راهه شدم! 


ایو۳:۳ 


آن روز که مادرم مرا زایید, 


بادا که فرخنده نباشد! 


*لعنت بر آن کس که برای پدرم خبر 


و و گفت: 


1 این گونه نیز می توان ترجمه کرد: بزنم: «خشونت ستم!» به دلیل بدرفتاری‌هایی که 


بلافاصله بر نبی وارد می‌آید (ر. ک 


۰ ۲۶). شاید چنین برداشتی درست باشد. 


0 تحت اللفظی: «از آنجا که کلام بهوه 2 رسید...» ر. ک. ۳:۲۵؛ توضیحات ۰۳:۱۳ 


0 تحت اللفظی: «مردمان آرامش من» ؛ ر.ک. توضیحات ۱۴: ۰۱۳۲ 


ر.ک. توضیحات ۲۰:۱۱ 


0 ارمیا می‌داند که هر جرمی باید مجازات شود و هر عمل بدی با رنج مکافات خواهد شد (ر. 


ک. توضیحات ۲۵:۱۰ و 


ترشیحات ۱۷ :۶۱۷ او ی و ی ی اما 


ارمیا خودن ش اقدام به به عمل تنبیهی نمی کند؛ او ار ین امر را به خداوند واگذار می کند (ر. 
عیسی و به تعبیت از او, استیفان. تلویحا این اصل را تصدیق خواهند کرد 


خواهند زد (لو ۳۴:۲۳؛ اع ۶۰:۷؛ نیز ر.ک. ارمیا در ۱۶:۱۷؛ توضیحات ۱۱:۱۵). 


0 ابوب ۲۳:۳ . آیات ۱۴ ب۱۸ رن ودک ۰۱۵ ۰) ممکن است الهام بخش فصل ۳ ایوب بوده باشد. در مقابل ای ین سخنان مردی 
که دیگر توان خود را از دست داده, باید ۲۱-۱۹:۱۵ را به یاد اورد. یعنی نی پاسخ خداوند به ۱۵: 


٩‏ ی 
۸۸ ( 


ک. تث ۳۲: ۳۵ روم ۱۲: 2( 
ما برای اعدام کنندگان خود دست به شفاعت 


۰ ۱۸-۵ را. 


۱۳۱۳۸ 
۳:۳۹ 


ایو۳۲: ۲۰,۱۰ 
۸۲ 

۱:۱۸ 
2/۰۳۷ 
۲پا۲ ۱۳:۲ 


«برایت پسری زاده شد». 

[و] اورا سرشار از شادی کرد. 

*بادا که این شخص همچون شهرهایی 
باشد 
5 
بادا که بامدادان فریادها بشنود 

و هیاهویی به گاه ظهر! 

اهر زان بط سور یه 
آنگاه مادرم گور من می بود 

و بارداری‌اش برای همیشه به درازا 
می کشید! 

۵پس چرا از بطن مادر بیرون آمدم 

تا رنج و محنت را ببینم 

و روزهايم در خجالت تلف شود؟ 


در مورد پادشاهان یهود|٩‏ 


پاسخی به صدقیا! 

۳ "کلامی که از سوی یهوه به ارمیا 
فرا رسید, آن هنگام که صدقیا 

پادشاه, فشحور تسا کب ۰ و صفنیا 

کاهن بش مسا زاس اف شاد با [ به 

اف اوه از یره ها سا من شا 

زیرا نب و کدنصر پادشاه بابل بر علیه ما 


۱۷۱ ۰ 


می‌جنگد؛ شاید بهوه تمام کارهای شگفت 
انگیز خود را برای ما تجدید کند. طوری 
که این شخص از نزد ما دور شود». 

اه انتات. کت «با صدقیا جنین 
یتفن هو اند کمکند این ششین سفن 
م ی گوید بهوه. خدای اسرائیل: اسلحة 
جنگ که در دست دارید و با آنها با پادشاه 
بابل و کلدانیانی که شمارا محاصره 
کرده اند می‌جنگید. اینک آنها را از بیرون 
دتوان‌هاباز آ هرهز دی‌ستان امن هیر کرد 
خواهم آورد. "من خودم با دستی دراز شده 
و با بازویی نیرومند" بر علیه شما خواهم 
ختگید؛ با خشم و غضب و غیظی عظیم؛ 
سا کشان انش شهی رازاز آنتیان کر فته سا 
شیوان: با طاعونی سخت خواهم زد و از آن 
خواهند مرد. "پس از آن -وحی بهوه- 
صدقیا, پادشاه بهوداء و خدمتگزارانش و 
حمعیتی که بعد از طاعون و شمشیر و قحط 
فرایش هر ماتنم بافتته اشان را ند دس 
نبوکدنصر پادشاه بابل, و به دست 
دشمنانشان, و به دست‌آنانی که قصد 
حانشان را دارند. تسلیم خواهم نمود؛ او 
ایشان را با لب تیز شمشیر خواهد زد" و 


مز۱۰۵: ۵۰۲ 


زرا هر 


0 این مجموعه ای است از وحی های مختلف دربارهُ آخرین پادشاهان یهودا. در بخش نتیجه گیری (۰)۸-۱:۲۳ خداوند اعلام 
می‌دارد که برای قومش چوپانان (۴:۲۳) یا بلکه چوپانی (۶۵:۲۳) مهیا می سازد که تجسم عدالت خودش بوده, و بالاخره 
«مطایق دلش» خواهد بود (ر. ک. ۱۵:۳) - نبوتی مشابه در حزق ۳۴ یافت می شود. 


رکه 


توضیحات ۰۳:۱ 


5 این شخصیت را (ر.ک. ۸ نباید با کاهنی به همین نام که پسر امیر بود (۰۱:۲۰ ر.ک. توضیحات ۰ ۶:۲) اشتباه کرد. 
] این شخصیت را در ۲۵:۲۹ ۳۳۷؛ ۲۴:۵۲ نیز می‌یابیم. ۱ 


نا متن مبهم 


است. این عبارت می‌تواند به دو معنا باشد؛ یکی اينکه خدا اسلحهٌ اسرائیلیان را بر می‌گرداند و در میان شه گرد 


می‌آورد؛ یا اينکه خدا اسلحهٌ ایشان را منحرف می سازد. بعضی نیز اين گونه برداشت کرده اند که خدا کلدانیان را در وسط 
شهر گرد خواهد آورد. ر. ک. ۳:۳۹. 
۷ر.ک. توضیحات ۱۷:۳۲؛ تث ۳۴:۴: اش ۱۲:۳۴؛ ۸:۶۲: مز ۱۱:۸۹. 
۷ تحت اللفظی: «او ایشان را با دهان شمشیر خواهد زد». مطایق ۵:۳۴ صدقیا «در آرامش خواهد مرد» (ر.ک. ۵:۳۲)؛ این 
امر باعث ایجاد این فکر می شود که این آیه که مجموعه ای از فرمول هایی است نه چندان اصیلء ممکن است توضیح ویراستار 
باشد ر.ک. «مقدمه». 


۳ 2 و 
ثكِ -» 


۲-۱ ۳:۲ ارمیا 


۳ نسبت به آنان بدون ترحم و بدون شفقت و مبادا که خشمم مانند آتش شعله ور شود 
و بی رحم خواهد بود» . و بسوزاند و کسی نباشد که خاموش 
"و به اين قوم بگو: «یهوه چنین سخن . کند 
می گوید: اینک در مقابل شما راه حیات و مت یر ارت شرا نت۱ ۳ 


نا۱۴:۲؛ 


۳ب راه مرگ را قرار می‌دهم. یکی کفادز " "من اینک به تاه و شیم ای دختری ۸.۳ 
این شهر بماند. با شمشیر و با قحط وبا که ساکن وادی هستی, 


طاعون خواهد مرد؛ آن کس که از آن خارج ای صخرهٌ دشت* - وحی بهوه ‏ 

شود و به جانب کلدانیانی برود که شما را شما که می‌گویید: «چه کسی بر ما فرو 

محاطره کردهاند. خواهد زیست و زندگی خواهد آمد. 

خود را به غنیمت خواهد برد. ۱۰-زیرا چه کس به عزلت گاه های ما داخل خواهد _ بم ۲, 
۴ «روی» خود را به سوی این شهر ثابت نگاه شد؟» ت 
داشته ام برای شوربختی و نه برای "من برضد شما مجازات را به‌جا بر 

‌ خوشبختی - وحی یهوه ‏ و آن به دست خواهم آورد ۰ 
پادشاه بابل تسلیم خواهد شد که آن را با مطایق ثمرهٌُ اعمالتان - وحی بهوه - 
آتش خواهد سوزاند». در جنگلش* آتش خواهم افروخت؛ 


و تمامی حوالی اش را خواهد سوزانید. . ۱۳:۴۶ 
پادشاهان. قصرهایشان. و شهرشان 


۱ "و برای خاندان یادشاه یهودا: بِ" "یهوه جنین سخن می گوید: به خانة 
و به کلام بهوه گوش فرا دهید. پادشاه بهودا فرود 7 کز تسا این 
۲ ای خاندان داود! کلام را خواهی گفت؛ ۳ ای بادشاه ۳۲ آ/"۲: 
3 و اه ی ۷ ۳۳ 
بهوه جنین سخن می گوید: بهودا که بر تخت سلطنت داود می نشینی؛ 
۰ 7 و ۳ ۰ 
۳۳۲ از بامداد عدالت را به اجرا دراورید به کلام یه وه گکوش فراده. توو 
۱ 1 7 ۱ ۳ ۲ 
۴ و ستمکش را از دست ستمگررهایی خدمتگزارانت و قومت که از این دروازه‌ها 
۰۰۷ ۱ سب ۳ 
ِِ دهید, داخحل می‌ شوید. بهوه حنین سحن 
نا ۲:۱ 


۶ر.ک. ۵:۱۷ 

۷ تحت ‌اللفظی: (زید کیان برایش تبدیل به غنیمت خواهد شد» مانند ۲:۳۸؛ ر.ک ۱۸:۳۹ ۰۵:۴۵ 

7در این محموعةٌ وحی‌ها که مربوط به خانوادهٌ سلطنتی است. این عبارت باید اشاره ای باشد به کاخ پادشاه (مانند ۷-۶:۲۲) و 
نه به اورشلیم در کلیت آن. دشمن که از سمت شمال می‌آید (ر. ک. توضیحات ۶:۴), برای رسیدن به کاخ که در آن سوی 
معبد قرار داشت. می بایست یک سرازیری را طی کند. صخره ای واقعی, جلو دشت (یعنی محوطهٌ معبد) را می‌گرفت و 
مشرف بر وادی فدرون بود. 

2 منظور از «حنگل» احتمالاً (مانند ۷-۶:۲۲) اشاره ای است به ستون ها و چوبکاری های دیوارهای کاخ ر.دک. ۱-یاد ۰۲:۷ 
بعضی از مترحمان پیشنهاد کرده اند که بر اساس فرائت متفاوت ترجمه یونانی در ۰۱۴۳:۳۶ مصرع بعدی این جنین ترحمه شود: 
«و تمامی چوبکاری هایش را خواهد سوزانید». 

0 قصر سلطنتی نسبت به معبد در ناحیه ای پست تر قرار دارد» ر. ک. توضیحات ۱۳:۲۱؛ ۱۰:۲۶ ۳۶: ۱۲؛ ۲-پاد ۱۹:۱۱؛ 
:2 


۳ 2 ی 
۱ ۳ 


می‌گوید: انصاف و عدالت را به جا آورید؛ 
کی زا از خستشع کر رها دهیوه 
غریب و یتیم و بیوه زن را آزار مرسانید و با 
آنان شدت مکنیده و عون یی گناه را در این 
مکان مریزید. "زیرا اگر به راستی این کلام 
را به‌جا آورید, آنگاه از دروازه های این 
خانه» پادشاهانی که بر تخت سلطنت داود 
می نشینند داخل خواهند شد. سوار ارابه ها 
وب راسبان هم‌ایشاد. و هم 
خدمتگزارانشان, و هم قومشان. "اما اگر به 
این ستان کوش فرا ناهیدم به(ذاث) 


اس ۱ 


1/4 


خرو ۲۱-۲۰:۲۲ 


+2۰۳۳ 


تث ۱۳۰۸۱۰:۱۹ 


۳4 


خویش سوگند؟ - وحی یهوه - این خانه 
تبدیل به ویرانه خواهد شد. 

"زیرا بهوه درباره؛ُ خانهٌ پادشاه بهودا 
چنین سخن می‌گوید: 

تو برای من یک جلعاد بودی» 

قله ای در لبنان؛ 

سوگند که از تو بیابانی خواهم ساخت؛ 

شهری غیرمسکون. 

"بر علیه تو ویرانگرانی 


داد 


۶ و( اختصاص خواهم 


اش ۳:۱۳ 
هر یک را با ابزارهایش؛ 

سدرهای مرغوبت را فرو خواهند کوفت 
و آنها را در آتش خواهند افکند. 


۲( 
اش ۲۲:۳۷ 


۱۲-۲ 


تست هی مسیاز از مارا هر 
خوآف کشت ورد ش ال به ی کل یگ 
خواهتد گشت: «از حه سیب بهوه با این 
شهر جنین کرده است؟» "و خواهند گفت: 
زاوها کردتد در برایر دا بان یگ 
سجده کرده, آنها را خدمت کردند.» 


در مورد شلوم» 

اکن فرای ان کسن کفتفرکه ای 
و بر او دل مسوزانید. 

بکرت له تگرتیل‌فرای ان کی کهرفخه 
است؛ 

جرا که دیگر اف را مار ککشت تخواهد 
و 

زاد که خویتی را تخواهددند: 

[زیرا این چنین سخن می‌گوید بهوه 
دربارهٌ شلوم. پسر یوشیا, پادشاه بهوداء که 
در جای پدرش یوشیا سلطنت کرده است: 
آن کس که از ا ین مکان بیرون رفته, به آن 
باز نخواهد گشت؛ ۲ "زیرا در مکانی که به 
ان ترعند ده کر آنسا و اهلرسری و ان 


رزمت رز تخیگر تخوا قل فان 


۸:۹ 

۱۹۰۵ 
بت ۳۵۲۲۰۹ 

۱۱۰۳ 
۲توا۳۵: ۴ ۲۵-۲ 


6 خداوند برای اینکه استحکام عزم خود را بیان کند. نمی توانست سوگند یاد کند مگر به خودش (۱۳:۴۹؛ پید ۱۶:۲۲؛ اش 
۳۵ عبر ۱۳:۶ یا به حیات خود (۱۴:۵۱؛ عا ۸:۶), یا به قدوسیت خویش (عا ۴: ۲؛ مز ۰)۳۶:۸۹ يا به نام عظیم خود 
(۲۶:۴۴), يا به دست راست و بازوی نیرمند خویش (اش ۸:۶۲), و به وفاداری و امانت خود (مز .)۵۰:۸٩‏ 


1 حلعاد و لبنان 
اشاره ای باشد به جوبکاری های خانهٌ یادشاه (ر.ک 


هر دو نماد اشاره به جنگل های جلعاد (ر.ک. ۲ سمو ۰۶:۱۸ )٩-۸‏ و لبنان» شاید 
. توضیحات ۱ ۱۴:۲). 


۵ر.ک. توضیحات ۰۳:۱ آیه‌های ۱۱ -۱۲ به منزلهٌ توضیح آیه ۰ به شکل نثر می باشد. این وحی سه ماه پس از رویداد مجدو 
بیان شده است (۰۹ ۶ ق.م.۰ ر.ک. ۲-یاد ۲۹:۲۳). عزای ملی برای یوشیا هنوز پایان نیافته بود که ارمیا مردم را به سوگواری 


برای رفتن کس دیگری فرا می خواند. - شلوم : 


عزیا ( توضیحات ۲ یاد ۰)۱۳:۱۵ » الباقیم 1 یاد ۲۳ :۰ متا صدقیا (۲-باد ۴ ۱۷:۲). 


۱ 


2 ی 
دنه 


نام دیگر بهوآحاز می باشد, مانند بدیدیا ‏ سلیمان (۲ سمو ۲۵:۱۲), عززیا - 


۲ 


3 
بر علیه یهویاقیم 

ونر آن کش که خحانه ونر 
بسازد8 


بدون [رعایت] عدالت؛ 


و اتاق های بلند خود را ندون [رعایت] 


که همسایهٌ خود را برای هیچ به کار وا 
می‌دارد 

و بهای کارش را به او نمی دهد 

او هی کوند: «برای خویش خانه ای 
وسیع بنا خواهم کرد 

و اتاق های بلند حادار». 

کتیآ رو ها توش کت 

آن را با سقفی از سدر می پوشاند 

و با شنگرف اندود می کند. 

*آیا نمی‌توانی پادشاه باشی 

مد اکتا یارس ای کي ۳ 
آیا نخورد و ننوشید؟ 

او انصاف و عدالت را به جا می‌اورد؛ 


ر.ک. توضیحات ۳:۱. 
2 احتمالا در یکی از اتاقهای جدید «خانهٌ شاهانه» است که بهرياقيم نخستین مجموعه وحی‌های ارمیا را می سوزا ند (۲۲:۳۶). 
0 دفاع از انصاف و عدالت وظیفه اولیهُ پادشاه (آیت ۳ و ۱۵: ۵:۲۳: ۱۵:۳۳: توضیحات پید ۱۹:۱۸: میک ۱:۳: امث 
۱۳-۶: ۰۴:۲۹ ۱۴ و توضیحات) و نیز هر انسانی است (ر.ک. ۱:۵ و توضیحات). پادشاه که بر روی زمین جایگزین 
خدایی است که انتقام گیرنده ستمکشان است (۲۹-۲۸:۵: ۹ عا ۲: ۸-۶ و غیره؛ توضیحات نا ۲:۱؛ مز ۲-۱:۹۴, ۵- 
۶ به طور خاص مسئولیت مطرودان و فقیران و ضعفا را بر دوش می کشد (آيه ۰۱۶ ر.ک. مز ۴۲:۷۲ ۱۴-۲؛ 
۸۲ )اما بهوياقيم همچون بیدادگری بی‌دین (آیات ۰۱۳ ۱۷) با ادعاهایی اغراق آمیز (آیه ۱۴, ر. ک. توضیحات 
۰) عمل می کند. 
1[ر.ک. تث ۱۵-۱۴:۲۴. پادشاه در دین موسی. حاکمی مستبد تلقی نمی شد که مجاز باشد به دلخواه خود از مردم برای امور 
شخصی خود بیگاری بکشد؛ او نیز مانند هر فرد دیگری, می بایست حق الزحمه کارگران خود را پردازد. 
[یا بالکن های سقف‌دار به سبک مصری که در طبقات حدیدی که به قصرش اضافه کرده بود, ساخته بود. 
> تحت اللفظی: «آپا به این سبب حکومت خواهی کرد که با سدر وارد رقابت می شوی» این گونه نیز می توان استنباط کرد: «آبا 
با وارد شدن به رقابت با سدر, حکومت خواهی کرد؟» ر.ک. ۵:۱۲. 
[ برخی از مفسران بر این باورند که منظور اشاره به سلیمان یا داود می باشد؛ اما بیشتر تصور می‌رود که منظور یوشیا باشد. در 
مورد یوشیا (پدر یهویاقیم). ر.ک. توضیحات ۲:۱ و ۲ توا ۳۵-۳۴؛ بنسی ۴-۱:۴۹. 
0 ر.ک. توضیحات ۰۵:٩‏ ۲۲. این شناخت راستین خدا که در اجرای عدالت متجلی می شد, شرط کامیایی مادی برای یوشیا (و 
نیز برای سلیمان) بود (آیه ۱۵). 
2 مثلا قتل اوریاهو (۲۳:۲۶). 


لذا همه جیز برای او نیکو بود! 

"از نداد فقیر و مستمند می ر سید 

لذا همه جیز نیکو بود! 
بهوه. 

" ها قو حشمانت ودلت فقط یه دئیال 

به دنبال خون بیگناه تا آن را بریزیثل 

به دنبال ستم و خشونت, تا آنها را به جا 
آوری. 

: ۱۸ 

7 ۳ 5 ۲ 
می کوید بهوه دربارهٌ بهويافيم. پسر پوشیا؛ 
پادشاه بهودا: 

وای برد این مرق! 

برای او نوحه سرایی نخواهند کرد (و 
نخواهند گفت): 

«برادرم, افسوس! خواهرم افسوس !» 

برای او نوحه سرایی نخواهند کرد (و 
نخواهند گفت): 


0 ۱ 


۹ :هو ۶:۶ 


مز ۳۶۰۱۱۹ 


2۳۰۶+ 
۲یا۲۱ :۱۲۶ 


۶:۶ 
مز۷۸: ۶۴ 


۲-سمو۱۳:۱۷ 


«ای سرورم افسوس!افسوس. ای 
اعلیحضر ت۱۹ 
بای و 
تدفین خر تدفین او خواهد بود؛ 
او را کشیده, خواهند انداخت 
به آن سوی دروازه های اورشلیم". 


:۱۳:۱۵ 


دختر نامطیع غمزده 

" "به لبنان پر آن و فریاد برآور, 

از اباریم" فریاد بزن؛ 

زیرا حمله عاشقانت؟ له شده اند! 

9 هنگام آسودگی‌ات ۳ توسخن 
گت 

کف «گوش نخواهم داد» . 


تو به صدای من گوش فرا ندادی!ْ. 
۳۲ 


۱ 


وراه و 
اف ۱ 


9 باد خواهد فرستاد 


ارم 


۲۶ ۲ 

" ۳ 9 2 

انگاه خجل و شرمسار خواهی بود ۱۹:۳۱ 
ر هون بر از تنج .۰ ۱۲۷ 
نو کتتدر تسان‌سا کت 

قکی بترها لا دار + 

آن هنگام که دردها بر تو آیند» جه ناله ای ِ 

خواهی کرد؛ 
لرزشیء به سان زنی که می‌زاید. ص 
حز۱۴:۴۲ 


در مورد کنباهن؟ 

؟ آبه حیاتم سوگند - وحی یهوه ‏ حتی اگر 
کنیاهو پسر بهوياقيم پادشاه بهوداء 
انگشتری بر دست راستم می بود. حتی از 
آنجا او را بر می کندم؟! ۲۵ 
آنانی که قصد جانت را دارند خواهم سپرد. 


تورا ه دست 


به دست آنانی که از ایشان می ترسی» به 
دشته ازیو کاد تصعر پادشاه بابل و به دست 
لک تیانی و اه وا کته وا اه 
است. به سرزمین دیگری خواهم افکند که 9 


۵ 
در آنجا زاده نشده‌اید» و در آنحا خواهید ۲-پا۴ ۱۵:۲ 


0 اینها عیناً اصطلاحات مراسم نوحه خوانی و عزاداری است: ر.دک. ۵:۳۴؛ ۱-یاد ۳۰:۱۲. 
ل#ر.ک. ۶ ۳ اما ظاهرً هیچ امر غیرعادی به هنگام مرگ او رخ نداده است (ر.ک. ۲ اد شا رده بوفاتی ۱۳ 


توا ۸:۳۶ که تصریح می کند که پهوبا 


جسد او را پراکنده کرده باشد, ر.ک. ۲۱:۸ و توضیحات اش 
4 اورشلیم که به شکل شخص معرفی شده (ر.ک. حزق ۱۶), دعوت شده تا به رفیع ترین قله‌ها برآید تا پریشانی خود را فریاد 


زندء پریشانی ای که مجازات بی وفایی خودش می باشد. اگر این وحی مربوط به آورشلیم 


قیم با پدرانش دفن شد). اما شاید نبوکدنصر قبر او را هتک حرمت کرده, و بقایای 


۴ نیزر.ک. ۲ توا ۶:۳۶. 


, در مجموعهٌ وحی‌های علیه پادشاهان 


و در کنار وحی مربوط به پهویاکین قرار داده شده. احتمالا به اين علت است که به «جویانان» (آبه ۰۲۲ و نیز ظاهراً به تبعید 


۷ ق.م. . اشاره می کند. 


آر.ک. توضیحات اعد ۱۲:۲۷ . قرائت برخی از ترحمه های دیگر: «همه حا فریاد برآور» و ۹ و 
ترجمه های پونانی و سریانی: «از ز آن سوی دریاها فریاد کن» ؛ قرائت وولگات: «به رهگذران... 


5 ترعاشقانت» اسقمالا اشارهه تغذایان بیگانه تست (ه. ۷:۲ ۱۵ ۷ ۶ وک 0 


:۰ و ۲۵). بلکه به 


متحدین بهودا در مبارزه اش بر علیه بابل (ر.ک. ۱۴:۳۰؛ حزق ۳۳:۱۶ ۳۷-۳۶: ۸۵:۲۳ ۸ ۲۲؛ مرا ۱۹:۱). 


ار.ک. توضیحات ۲۰:۲ 


۷ قرائت ترجمه یونانی (قرائت دیگر متن حرو بی صدا): «به سبب تمام آنان که تو را دوست می‌دار ند» . 


۷ تصویری شاعرانه برای اشاره به تکبر اور 


در مورد کنیاهو (يا یکنیا يا پهوباکین) ر.ک. توضیحات 


تحت اللفظی: «تو را از آن برخواهم کند». در مورد تصویر انگشتری» ر. 


۳ 


شلیم و خانه‌های زیبایش از جوب سدر. 


ک. توضیحات ححی ۲۳:۲. 


2 ۳:9 ۳ 
تِ_ِ» 


را 
3 
۱-توا۳: ۲۴-۱۷ 


و 
۶:۵۰ 


۶ :۲ ۲-۲ ۲ 


مرد. ۲ "و اما دربارهٌ سرزمینی که آرزو ی 
از کت ان رادار تن به | سا سار 
۰یا این مرد: کنیاهی 
پا شی تی که هیچ کس آن را نمی‌خواهد؟ 
جرا افکنده شده‌اند, او و اعقایش 
اک سوام شام ادن بو امیش که 
| 
ی رمین: ای رمین: ای رمین 
به کلام بهوه گوش فرا دوگ 
۳۰ تس ۱ و 0 
بهوه جنین سخن می گوبد: 
نام این مرد را این جیین تست کیید: 
«بی اولاد. مردی که و شسود 
توفیق نمی یابد»؛ 
جرا که از اعقاب او هیچ کس توفیق 
که بر تخت سلطنت داود حلوس کند 
نهک قرنیوها سلطه براند. 


گلة رها شده بار دیگر چوپانانی نیکو 
من باند۹ 


0 است که 

وحی بهوه. به این سبب است هه یهوه» 

خدای اسرائیل, بر علیه چوپانانی که قوم مرا 
۰ ۰ و ۹ 

می‌جرانند چجنین سخن می کوید: اين شما 


"وای بر جویانانی که گلهُ جراگاه مرا 
هلاک ساخته» پراکنده می‌سازند - 


#ر.ک. ۱۶:۲۷ ۱۵:۲۸ ۳۱:۲۹ 
2 تحت اللفظی: «ای سرزمین؛ این سرزمین» ای سرزمین: گوش فرا ده»..می‌توان از خود پرسید که آیا این فراخوان که مضمون 

متن را بر هم می‌ریزد, در حای خود قرار دارد با نه. اما هیچگاه نمی توان به اصالتش شک کرد هک ۳۱ 
2 ر.ک. توضیحات ۱:۲۱ 
0 یادآوری سعادت مربوط به دوران مسیحایی» ر.ک. ۱۵:۳: ۱۴-۱۰:۲۹؛ ۱۰:۳۰. 
6 «جوانه» یا «شاخه» ر. ک. زک ۸:۳ و توضیحات؛ ۱۲:۶؛ اش توضیحات ۰۲:۴ «عادل» يا «شرعی», ر.ک. به آنجه که 


بلافاصله در مورد اعمال این پادشاه و نام او گفته شده است. 


ارم 


هستید که گوسفندان مرا برآکنده ساختید» 
و آنهارا راندید. و نسبت به آن هیچ 
توحهی نشان نداده اید. بسیار خوب! من به 
شرارت اعمالتان توحه نشان خواهم داد بر 
علیه شما - وحی بهوه. 

"و من بازمانده گوسفندانم را از تمام 
سرزمین هایی که ایشان را به آنها رانده ام 
گرد خواهم آورد. و ایشان را به جراگاهشان 
باز خواهم گرداند؛ آنان ثمر آورده. کثیر 
خواهند شد. " بر سر آنان شبانانی بر خواهم 
انگیخت که ایشان را خواهند جراند؛ دیگر 
تخواهیا فر سید اهر اشان را هید کي 

ی ۳ و 

و از ایشان چیزی کم نخواهد شد" - وحی 
بهو ه. 

*اینک روزهای می‌آید -وحی بهوه- 

که در آن برای داود حوانه ای عادل؟ بر 
۰ و ۰ 
خواهم انگیخت: 

در مقام پادشاه فرمان خواهد راند و با 
حزم عمل خواهد کرد. 

و انصاف و عدالت را در سرزمین به علم 
خواهد آورد. 

"در روزگار او یهودا نجات خواهد 
یافت 

و اسرائیل در امنیت ساکن خواهد شد؛ 

و این است نامی که با آن او را خواهند 
خواند: 

هو عخدا لت م6 


۳۳:۳۳ 


۶:۲ 
و 
۱۱۵۳ 


۱۳/۰۳۲ 


0 وقتی «جوپانان» در وظایف خود قصور می ورزند» (ر. ک. توضیحات ۱۳:۲۲ خداوند خودش امور را دز نت ی کرد 


2 2 ی 
۳ 5 


ارم 


"*به این سبب, اینک روزهایی می‌آید - 
وحی بهوه _ که در آن دیگر نخواهند گفت: 


۱۲-۳ 


"را کهد میتفر اب ان تا عاران ۳ 


رگن 
«سوگند به حیات پهوه که بنی اسرائیل را از باه به سبب این مردمان» سرزمین در 
سرزمین مصر برآورد!» *بلکه: ار کف به عزا ات اه 
حیات بهوه که اعقاب خاندان اسرائیل را از مرتع های صحرا خشک شده اند - ۱۸:۴ 
3 سرزمین شمال و از تمام سرزمین هایی که هیبیو ایشات بدق را دتبال عم کدتن 
79 ایشان را به آنها رانده نود توا وه و آورده و رشادتشان, آنجه را که مناسب نیست. ۲« 
است تا در زمین خودشان ساکن شوند!» رتش یی بت یی ک اهوم 
بی دین اند. 
کتابجه مربوط به انبیا شرارت ایشان را تابه «خانهُ» خود مرا۱۳:۴ 
ام یافته ام 
- وحی بهوه. 
عمومیت یافتن بی نظمی به همین سبب طریق ایشان برای ایشان 
دلم در اندرونم شکسته, به سان زمینی لغزنده خواهد شد؛ 
تمامی استخوان هایم خم شده؛ در ظلمات رانده خواهند شد مز۳۵: ۶ 
همچون آدم مست هستمگ و در آنحا خواهند افتاد. 
همجون آدمی که مغلوب باده شده زیرا بر آنان مصیبتی خواهم آورد» ۱۶-۳ 


کو تالا زان ا یشان عون نهد 


بر یت ۵و9 


(صف ۵-۳:۳؛ ر. ک. توضیحات لو ۳:۱۵). او این کار را به واسطهٌ نسل داود که انتظارش را می کشند, انجام خواهد داد 
(توضیحات حزق ۲۳:۳۴). این شخص که وسیله ای فرما نبردار ها کر 
احتماعی را تأمین خواهد کرد و عدالت خود خداوند برای دو بخش قوم (ر. ک. ۸-۲۷:۳۱ ٩۲‏ ۳ دوباره برقرار شده, به 
دست او به اجرا درخواهد آمد. دو بخشی که سرانجام پل متحد می‌شوند (ر.ک. توضیحات ۴:۵۰) طبق عهد حدید این 
مرالت ه فارطا میتی ترجه تام اعمای قیم گرنه اما حراخت ند (رو ۱ 1 قرن ۳۰:۱؛ ۲ قرن ۲۱:۵؛ فی 
0:۳ . در ۱۶:۳۳ این نام که یادا ور آن پادشاه موعود است (یهوه عدالت - ما) به آورشلیم جدید داده شده است. 

6ر.ک. توضیحات ۱۴:۱۶. 

ی (آیات ۴۰-۹؛ ر.اک. توضیحات ۸:۲) متشکل است از عناصری متنوع و مربوط به زمان های مختلف, که نخستین آن 
(آیات ٩‏ - ۱۲ 0( ارمیا از آنجه که براو منکشف شده, منقلب و مبهوت است. یعنی از فساد اخلاقی قوم و 
خضرهص نش کل مذشی سای کاشان) که ای میم مرا از هو اهنت داش . 

8 ر ک اش ۴:۱۴:۱۹ ۰:۲ ۲؛مز۲۷:۱۰۷:۶۵:۷۸؛ایو ۲۵:۱۲ 

9( مقدمه؛ دان ۰۸:۱۰ 

آر.ک. ۸:۵: ۱:۹ . این فساد اخلاقی نزد انییا نیز پیداد می کرد (یه ۱۴: ۹ 

[ قرائت متن عبری: «به سبب نفرین ۰ قرائت وولگات: «به سبب لعنت ...» جند نسخه خطی و ترحمه های پونانی و سریانی: 
«به سبب این۰۰۰» 

>[ ترحمهٌ احتمالی دیگر: «آن گاه اک ای ان اش موصوتی کعقن غیری اه کار رف 
از ريشهُ همان کلمه ای می‌آید که دو بار در آیه ۲ به کار رفته (ر. ک. توضیحات )۸:٩‏ این کلمه را ۸ بار در ارمیا می‌يابیم 
(۸: ۱۲ ۱۵:۱۰ ۲۳:۱۱: ۱۲:۲۳ ۲۱:۴۶ ۴۴:۴۸ ۲۷:۵۰ ۵۱ ۶ )و هميشه در معنای مجازات و رسیدگی به حساب 
ترحمه شده است, ر. ک. ۸:۴۹؛ ۳۱:۵۰ 


5 ۱ با 
7 


۲:۵--۳۱؛ 
۱۳:۸ 


۳۳۳۳ 


تت ۳۲:۳۲ 


۱ 


او دبع 


۱۹-۳ 


بدتر از انبیای سامره! 

۳ نزد انبیای سامره بطالتی دیدم: 

ایشان به بعل نبوت کرده اند 

و قوم من اسرائیل را گمراه ساخته اند؛ 

۳ اما نزد انبیای اورشلیم 

چیزهایی ترسناک دیده ام: 

مرتکب زنا می‌شوند و در دروغ زندگی 
ی کت 

به بدکاران دست می دهند. 

ان یه که کی از شتر و شوه سار 
تفن کرد 

ایشان همگی برای من جون سدوم 
هی فا تن 

و ساکنان [آشهر] همچون عموره! 

*به همین سبب. یهوهٌ لشکرها بر علیه 
انبیا چنین سخن م یگوید: 

اینک به ایشان افسنتین خواهم خوراند 

و اب مسموم به ایشان خواهم نوشاند؛ 

زیرا بی‌دینی از انبیای اورشلیم امده 

و تمام سرزمین را فرا گرفته است. 


اینان انبیای دروغین‌اند 
۱۶ 0 و 
بهوه لشکرها جنین سخن می گوید: 


به سخنان انبیایی که برای شما نبوت 
می کنند» گوش فرا مدهید؛ 

ایشان شمارا با توهمات مشغول 

وآنجه ادا کي رژیاهای دل 

نه [آنجه که] از دهان یهوه [بیرون 

۲ ایشان جرأت می کنند که به آنان که 

2 ۷ ۰ 

کلام یهوه را خوار می شمارند م کول 

«آرامش خواهید داشت!» 

و به تمام آنان که مطابق لجاحت دل خود 

حِ 

«هیچ بدی بر شما وارد نخواهد امد». 

۲ ۳ ۱ 

۵ اما جه کس در شورای بهوه حضور 
دا شیر9 

تا کلام او را ببیند و بشنود؟ 

چه کس به کلام او توجه نموده و آن را 
خشم بهوه 

اشنک کرقاد بهوه؛ ترس بیرون آمده 

و طوفان با شدت آغاز می شود 

و بر سر بدکاران فرو می‌ریزد 


ی 
مرا۲: ۱۴ 


۳۳ 


۱۷۳ 


ی 3 
اش ۶:۲۹؛ 
نا ۱۴۳۱ 


1در آیات ۱۵-۱۳ ارمیا بر وخامت خطای انبیای اورشلیم تاکید میگذارد؛ این انبیا فساد اخلاقی را به انحرافات مذهبی انبیای 
سامره افزوده اند. 
0 ر. ک. توضیحات ۵:۱۳ ۲. 


0 ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ پونانی. قرائت متن عبری: «. 


برای شما همه جیزآر امش خواهد بود) ». 
0 نبی پیش از آنکه سخنگو باشد (آیه ۲۲؛ توضیحات ۱۹:۱۵) باید در «شورای» خداوند خداوند حضور داشته باشد زیرا در 


آنجا «طرح» خداوند تعیین می‌شود (آیه ۰ توضیحات عا ۷:۳؛ ر. ک. یاد ۱۹:۲۲ ۲۲؛ اش 
و در آنجا می‌تواند به طور موثر وساطت کند (یید ۳۲-۲۳:۱۸؛ عا ۶-۱:۷؛ ر. ک. 0[ 
دوستی است که می‌داند اربایش چه می‌خواهد بکند (یید ۱۷:۱۸؛ یو ۱۵:۱۵). جیزی نظیر این نزد مدعیان نبوت که مورد 
شاره ارمیا هستند» وحود ندارد. 


0 مطایق متن خوانده شده. قتی مکبرب: کل م من» ۰ 


0 مجازاتی که گریبان خطاکا ی کر تیا 
ور ی «در انتهای ایام» آیه ۰ توضیحات هو 


وی ۱۳ ۲ 


.. به آنانی که هرا خوار می‌شمارند بگویند: (یهوه سخن می گوید! 


۸:۱۵ 


0۳۰ اوآن 


خشم الهی است. نه نتیجهٌ عدالتی تغییر ناپذین بلکه تحقق طرحی 


ِ 1۹۹۶( 


1۳۳۰۳۳ 
۱۵۰۵ ۳۷ 


۱۱۸۳۳ 


۵:۲۵ 


حک ۷:۱ 


" "خشم یهوه باز نخواهد گشت 

مگرآنکه طرح‌های دلش را به اجرا 
فا تفع بان 

و به آنها تحقق بخشیده باشد؛ 

در دنبالهٌ روزها» این را به روشنی درک 
خواهید کرد. 


می‌دوند بی آنکه فرستاده شده باشند 

" "این انبیا را من نفرستاده ام» 

اما می‌دو ند! 

اما نبوت می کنند. 

5 ۰ و ۹ ۰ 

کت انا کر یرای عضو 
داشته اند 

بادا که سخنان مرا به گوش قومم 
برسانتن؟ 

وانشان را از راه بدشان 

قار نت اشتالزان دار کرفا ند 


۳۳ ۳ ۳ 
ابا من خدایی نزدیک هستم - وحی 
بهوه- 
و نه خدایی دور ؟؟ 
ی وتو هر در 


۲۹-۳ 


نهانگاه‌های خویش پنهان سازد 
بی‌آنکه من او را ببینم؟ وحی بهوه. 
آیا من آسمان و زمین را پر نمی سازم؟ 
- وحی بهوه. 


«کاه با گندم چه وجه اشتراکی دارد ؟» 

ی 9 
نام من دروغ را تتوتومی کتمد و ای کرتاه 
*۲«خوابی دیدم! خوابی دیدم!» تا به کی 
این جنین خواهد بود در دل انبیایی که دروغ 
را شوت ام کب و فریت ول هو وا نبوت 

72 و 

که برای یکدیگر باز گو می کنند. نام مرا از 
باد قومم خواهند برد همان گونه که 


کند و آن که کلام مرا دارد. باشد که کلام 
مرا با وقاداری بگوید. 

کاه با گندم چه وجه اشتراکی دارد؟ - 
وحی بهوه. 

۳۹ اش 1 
وحی بهوه - همجون جکشی که صخره را 
خرد می سازد؟ 


مز۱۲-۷:۱۳۹ 


اع۷: ۴۳۹ 


رد 


۳رد کته یو 4۷:۱۳ ۶ آن هنگام که به هدفش رسیده باشد. یعنی به آرامش واقعی (توضیحات ۵:۱۶؛ روم ۱:۵ و 
توضیحات؛ ۱ قرن ۳۳:۱۴). حضور آیات ۲۰-۱۹ (که در ۲۴-۲۳:۳۰ تکرار شده) در مبان وحی های بر علیه انبیای 
دروفین, حاکی از این وافعیت است که ایشان از طرح الهی ناآگاه اند زیرا اعلام می کنند که آرامش بلافاصله محقق خواهد 


تس 


1 برداشت ترجمهٌ یونانی: «و اگر سخنان مرا می شنیدند, آنگاه ایشان را از راه‌های بدشان باز م ی گرداندند...» 
5 راک. ۲ پاد ۲۶:۵ و توض. معنای آزاد این عبارت: «آیا من خدای خانگی می باشم و نه خدای عالم هستی؟» بهوه خدایی 
نیست که بتوان او را در مکان و زمان محدود. محبوس کرد؛ او خدای همه مکان‌ها و همه زمان‌ها است. اگر مانند 
ترجمه آرامی و قیمهی, تأکید را بر جنبهٌ دنیابی بگذاريم, می‌توانیم چنین ترجمه کنیم: «آیا من فقط خدای لحظهٌ حال می باشم و 
خدای همه اوقات نمی باشم؟» و کت: نت ۳۷:۲۲ 


1 تحت اللفظی: «با بعل». 


لا ره کت 


۵ توضیحات ۴:۱۵ ۱: ۹:۲۰. 
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وه 
:۱ 


ررض 


3 


و اینک من بر علیه 
انبیایی هستم - وحی بهوه - که سخنان مرا از 
بکندیگر می‌کزدند. ‏ ایتی‌شن پر علیه 
انبیایی هستم - وحی بهوه - که زبان خود را 
بای آدای تون ها به ک وم کرت 3: 
دروغین نبوت می کنند - وحی بهوه ‏ و آنها 
را بازگو می‌کنند. و قوم مرا با دروغ‌ها و 
رن ها مات کسراه مسا زشت: جتان 
0 فرستادم و نه اوامرم را 
بر عهدهُ ایشان گذاردم, واشان به هیچ کار 
این قوم نمی ایند - وحی بهوه. 


«بار » واقعی بهوه۷ 

فوصت از نت قوم؛ یا نبی ای؛ 
پا کاهنی از تو سوّال کند و بگوید: «بار 
بهوه جیست"» به ایشان بگو: «با شما 
هستید. و من شمارا رد خواهم کرد - وحی 
بهوه) . 9 نبی. و آن کاهن, شا ان 
شخص ازاین قوم که بکوینه «بار بهوه». 
من این شخص و خانه اش را محازات 
خواهم کرد. 


این اس ان کشورنه که اوق معا 
لت کون در میان خود. یکی کوبیاه: 


ارم 


«یهوه چه پاسخ داده است؟» و «بهوه حه 
کف است 0 ۰ اما ار یار وه یگ 
ذکری به میان میاورید؛ زیرا بار برای هر 
کس, سخن خودش خواهد بود. چرا که 
معنی سخنان خدای زنده, بهوهٌ لشکرهاء 


ای تما اه زارد "ها کی 


ینس خواقی کاب ور ورف 
پاسخ داده است؟» و «بهوه بق و 
؟( 

اما اگر بگویید: «بار یهوه». بسیار 
خوب! یهوه چنین سخن می‌گوید: از آنجا 
که می‌گویید: «بار بهوه». حال آنکه من 
شما را فرستاده ام که بگویید: مگویید «بار 
بهوه». " "بسیار خوب! اینک من شمارا 
بلند خواهم کرد؟ و از «روی» خود به دور 
خواهم افکند شمارا و شهری را که به شما 
داده ام شا ف متد وان سای وا 
تنگی ابدی وارد خواهم ساخت. شرمساری 
ابدی, فراموش نشدنی! 


مت ۶:۱۵ 


۷ این بخش (آیات ۴۰-۳۳) حول بازی ای با کلمات می‌جرخد. واه عبری که «بار» ترجمه شده, هم به معنی «وحی» است (که 


اعلام کنندهُ ویرا نی دشمنان و نجات اسرائیل می باشد ر.ک. توضیحات اش ۱:۱۳) و هم 


به معنی «بار». خداوند کاربرد 


این اصطلاح را که مورد استفادهُ فراوان مخالفان ارمیا است, منع می کند. هر که در این امر لحاحت کند تبدیل به «بار» بهوه 
خواهد شد. 


۷ ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترجمه های یونانی و وولگات. قرائت متن عبری: «بار جیست». 
6 سایر نسخ خطی عبری چنین قرائت می کنند. «شما را فراموش خواهم کرد» با «شما را فرض خواهم داد». 


2 2 5 
( ۹۹4+ 


عا۱:۸ 


2۳۲+ 
۲پا۴ ۱۵:۲ 


۱:۳۹ 


۵ 


قوم ات در تبعید آماده می شود لا 
۳۲ 
شده بود. این بعد از آن بود که نب وکدنصر 
پادشاه بابل» یکنیاهی پسر پهوباقيم 
باوشتاه بهنودان و کر کر رگان تم وکا ی 
آهنگران, و ففل سازان را از اورشلیم تبعید 
کرده و به بابل برده بود. ایک سبد 
[حاوی] انجیرهای بسیار خوب بود. مانند 


۰ ۰ 2 ۰ 
انجیرهای نوبن و سبد دیگر انجیرهای 
بسیار.بد که نمی شد خورد آنقدر که.بد 


| یهوه دو سبد انجیر به من نشان 
داد که در مقابل معبد یهوه گذاشته 


تیتای. عم هه یه «ارمیا حه 
می بینی؟» کفتم: «انحیر؛ انحیرهای خوب. 
بسیار خوب است و انجیرهای بد. بسیار 
بد» و نمی توان آنها را خورد آنقدر که بد 
است» . 

۱ ۲ ۱ 9 

کلام بهوه به این مضمون به من فرا 
رسید: هه خدای اسرائیل» جنین سخن 
و به سان این انحیرهای خوب. به 
همان سان به تبعیدی‌های یهودا خواهم 
نگرد بست؛ برای خیریتشان" هم آنان را که 
از این مکان به سرزمین کلدانیان 


فرستاده ام. چشمانم را برای خیریتشان به 


۱ 


سوی ایشان خواهم افکند و ایشان را به این 
سرزمین باز خواهم گرداند؛ آنان را بنا 
خواهم نمود و ویرانشان نخواهم ساخت؛ 
ایشان را خواهم کاشت و بر نخواهم کند*. 
"به ایشان دلی خواهم بخشید تا بشناسند که 
من بهوه هستم. ایشان فوم من خواهند بود, 
و من خدای ایشان خواهم بود؛ زیرا با تمام 
دلشان به سوی من بازگشت خواهند کرد. 
"اما مانند انجیرهای بد که نمی توان خورد 
آنقدر که بد هستند -آری» بهوه حنین سخن 
می‌گوید- من به همین شکل رفتار خواهم 
کرد با صدفیاء پادشاه بهودا, با بزرگانش و 
بقیه اورشلیم, با آنان که در این سرزمین 
مانده‌اند و آنان که در سرزمین مصر 
کدف که ی ازایعال ترآ سناش 
ممالک زمین وحشتی" خواهم ساخت؛ 
رسوایی و افسانه, استهزاء و لعنت در تمام 
مکان‌هایی که ایشان را به آنجا برانث. 
"نزد ايشان شمشیر را خواهم فرستاد؛ 
قحطی و طاعون راء تا بالکل از روی زمینی 
که به ایشان و نیز به پدرانشان داده‌ام» 


+2۳۱۳ ۳۷ 


۱۳ 


2 


خرو۶: ۷؛ 
تت :۱۸ 


۱۸:۳۹ 


۱ 


۱۱:۳۹ 


2:۵ 


#یس از ۵٩۷‏ ق ی.م. . آنانی که در اورشلیم باقی مانده بودند, می پنداشتند که فقط تبعیدی‌ها خطاکار هستند و خودشان 9 
رژیای ارمیا مسائل را در حای درست خود قرار می‌دهد: خداوند بر آنانی که ظاهراً مطرودند» با نظر لطف می نگرد (ر.ک 
۳ مز ۲۲:۱۱۸) همانطور که بارها نظر لطف خود را نسبت به فرزندان کوجک تر خانواده نشان داده بود (تمتون: 
1 برآورده ساخته بود (۱-سمو ۵:۲؛ مز .)٩۹:۱۱۳‏ با این حال؛ تمامیت قوم کماکان 
متعلق به خداوند باقی می‌ماند (سبدها هر دو در مقابل معبد قرار دارند) و برای آنانی که باقی مانده اند نیز امیدی وجود 
خواهد داشت (ر.ک. ۱۵:۳۲: ۱۸-۱:۳۳). 


1 


7 تحت اللفظی: «برای خیریت». برای خیریت خود او و برای خیریت ایشان. همین امر در آیه بعد نیز مصداق دارد. 
2ر.ک. توضیحات ۱۰:۱ 
۲ شاید منظور آن دسته از اهالی بهودا باشد که به هنگام نزدیک شدن نبوکد نصر به مصر پناه برده بودند. 


رک 


۰۸:۲ ٩اوت‎ ۲ ۰۵۵ ۵ 


ر.ک. ۱۸:۲۵: توضیحات ۶:۲۶ ۱۸:۲۹ ۲۲. 
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۶ 


۱۵:۳۵ 


6 قسمت اول 


این مدتء 
هویت این 


را به سوی فلسطین از سر گرفت (ر. ک 


۱۰-۲ ۵ 


تبعید؟ 
۳۸۵ "کلامی که در سال چهارم بهوياقيم, 
پسر یوشیا بادشاه بهودا, درباره 
تمام قوم بهودا به ارمیا فرا رسید ۳ 
سال اول نبوکدنصن بادشاه بابل ِ 
"آنچه ارمیای نبی دربارهٌ تمامی فوم بهودا و 
به تمامی ساکنان اورشليم. به این مضمون 
"از سال سیزدهم پوشیاء پسررآمونه 
بادشاه بهودا, تا به امروزگ اینک بیست و 
گفته ام و شما گوش فرا نداده اید! " بهوه 
تمام خدمتگزاران خود انبیا راء بدون 
شسشکی موی شما کس داش شا 
گوش نگرفتید و گوش خود را فرا نداشتید 
تا وین امه تام هه یک از 
شما از راه بد خویش و از شرارت اعمال 
خود با زگشت کنید, و بر زمینی که بهوه به 


۵ ر.ک. ۲:۱ و توضیحات, و ۲:۳۶. 
0 منظور احتمالا اعمال بت پرستانه است. ر.ک. آیه ۷ و ۱۴؛ ۲ ۸:۴۴؛ در مورد «عمل دست‌های خود» ر.ک. ۱۶:۱. 
1 اشاره به آیینی است بسیار قدیمی که طی آن. مردم آنچه را که به کمک خدا به تصرف درآورده بودند (ر. ک. توضیحات 


۰۶ توضیحات ۱ سمو ۱۵:۱۵؛ 


توضیحات اش 


ابزار اجرای غضب الهی خودش نیز مودر مجازات قرار خواهد گرفت (ر. ک 

بزار یت ۱۱۵ بوزد ضریم راز تگرفته استت: چنین به نظر می رسد که موضوع این قسمت دوم حدود ده 
سال بعد از تاریخ تعیین شده در آیه ۱ در موعظه ‏ 

] در اینجا منظور سال حلوس او می باشد (۶۰۵ق 
نیامدهم اما 


نبرد کرکمیش (ر. ک 


۰ توضیحات ۴۶ :۲ او در | ین نبرد» در 


. توضیحات ۰ 


شماو به یدران شما از دیرباز و برای 
۶ 
و در 
اب تاک شرف نا انیا با سرب ند 
کت و کی رات شاه هنن در ا سوه 
1 دست های خود به خشم 
میاورید آنگاه به شما بدی نخواهم نمود. 
اشا ماوقا ندادید - وحی 
بهوه تا باعمل دست‌های خود. برای 
تبره روزی خویش, مرا به خشم آورید. 

به همین سببء جنین سخن می گوید 
یهوهٌ لشکرها: از آنجا که به سخنان من 
کوتن فرا دادیم "اینک می فرستم تا 
تمامی قبیله های شمال را -وحی بهوه- 
برای نب وکد نص یادشاه بابل» خدمتگزارم. 
حِ ۳ ۰ 
بگیرم و ايشان را بر علیه این سرزمین 
ِ و 
ستهزاء وب خربه ای ایدیتبدیلخواهم 
و نان شیاه شم و 


همیشه داده است ساکن خواهید بود. 


۱۱۸۰۶۷ 


۳۹:۳۲ 
تث۲۹:۳۱ 


۱۱۵۱ 


۶:۳۷ 


ین بخش (آیات ۰)۱۱-۱ یت از تبعید است. و یک عنصر حدید نیز در آن 
ظاهر می شود: طول مدت محازات محدود به ۷۰ سال است (ر. ک 


. توضیحات آیه ۱۱). قسمت دوم اعلام می‌دارد که پس از 


نبی ظاهر می شود. 
۰ که در تخمین تقویمی ۵۲ :۲۹-۰ همجون سال اول سلطنتش به حساب 
ما ۵ نبوکد نصر عملا در ۶ سپتامبر ۵ ۰ ق.م. به قدرت رسید یعنی پس از 


. توضیحات ۳:۲). در ترجم؛ یونانی, 


مقام ولیعهد, سپاهیان پدرش: نبوپلص, را تین می کرد. 
مرگ پدرش در ماه اوت آن سال, او را واداشت تا با شتاب به 1 باز گردد و تاحگذاری کند. اما بدون در نگ پیشروی خود 


می کردند», با به او «تقدیم می نمودند» (۲۱:۵۰ ۲۶ ۳:۵۱). 
[ر.ک. ایه ۱۸؛ توضیحات ۱۶:۱۸: ۱۳:۴۹. ترجمه یونانی به جای آخرین تهدید این آیه, عبارت تهدیدآمیز م ذکور در ۴۰:۲۳ 


را قرائت کرد جنین آورده: «ایشان را برای همیشه با حقارت خواهم پوشاند». 


6 ( 
1 


۴ ) به خداوند. «مالک تمامی زمین» (میک ۱۳:۴) «وقف 


ارم 


۳۶ فریاد شادی را نابود خواهم ساخت. سرود "ما 


۱۷-۵ 


آن هنگام که این هفتاد سال به 


داماد و سرود عروس راء صدا آسیاب و انجام رسد پادشاه بابل و این ملت را - ۱۰:۲۰ 


روشنایی چراغ را. وحی بهوه ‏ خطایشان را تنبیه خواهم نمود. 


۲توا۳۶: ۲۱ 


بت ۱ ۰ ۱ : 4 - 
تمام این سرزمین تبدیل به خرابه و و نیز سرزمین کلدانیان را؛ آن را ویرانه ای 


فورا اف اش فا رها بان دص نو - . ااخی را 


هم ساخت. ی سخنانی ۸:۱۱ 


غلت‌ها به,مدت فاد سال دربسدگ وه را که بر علیه این سرزمین گفته ام و تمام 


سر خواهند برد. آنجه را که در این کتاب توشته:شده بر آن 


وارد خواهم ساخت. مهازه سین مش نس «اين جام ناده 
نحه که ازشا درل معا مها مت را از کمن گر هام 


تیرومند و پادشاهان بزرگ, ایشان را نیز نوشان؛ 
بندگی خواهند کرد؛ و به آنان مطایق خواهند 


" ایشان خواهند نوشید و تلوتلو 


1 2 ۲ ۳۷:۵: 
خورد و دیوانه خواهند ره 


,.,, رفتارشان و مطابق عمل دست‌هایشان . سبب شمشیری که به میان ایشان می فرستم. 


۴۲۸ ۱ 1 ۱۷ 1 7 ره 
۱۳ عوض خواهم داد ٌ من جام را از دست یهوه گرفتم و به 


>ار.ک. آیه ٩۱۸‏ ۶:۴۴ ۲۲. 


زیرا بهوه» خدای اسرائیل» بامن تمامی‌ملت‌هایی؟ که بهوه مرا نزد آنها 


[ به گونه ای ناگهانی (و شاید چند سال بعد, ر.ک. توضیحات آیه ۱), درخششی از امید در شبانگاه «ابدی» (آیه )٩‏ به - 
می‌خورد: به این ترتیب که مدت محازات از طول عمر انسان فراتر نخواهد رفت (مز ۱۰:۹۰؛ ر. ک. توضیحات زک ۱: ۰۱۲ 


زیرا مالک تاریخ تفوق بابل را به همین مدت محدود ساخته است (ر. ک 

سال توسط نویسنده تواریخ (۲ توا ۲۱:۳۶)؛ ر.ک. توضیحات لاو ۲۶: 

سرانجام به این رقم توجه نشان خواهد داد (ر. ک. دان ٩‏ و توضیحات). 
اصا ی ی تسیچ ی ره زن 


۱ توضیحات ۱: ۰ در خصوص تفسیر این هفتاد 


۵ (ر.ک. ار ۴:۱۷ و توضیحات). دانیال نیز 


) در دنبالهٌ این آیه قرار داده شده و آیات ۱۵ ۳۸۰ 


در انتهای این مجموعه قرار میگیرد. این ترتیب منطقی تر از ترتیب و توالی ابتدایی متن عبری به نظر می رسد. فصل‌های 
۳۶ -۴۵ و ۵۲ متن عبری نیز طبعاً بخش آخر ترجمهٌ یونانی را تشکیل می‌دهد. 


۱ کت توضیحات آیه ۶. این آیه که در ترجمهٌ یونانی نیست, مطلبی تازه 
خصوص بخش اول آیه. ر.ک. ۷:۲۷ و برای بخش دوم ر. ک. ۰ ۱ 


ی در مورد مجازات کلدانیان بیان نمی‌دارد؛ در 
۶۵ ۲۴ ۵۶. 


0 قرائت ترحمه بونان «اين ن حام باده باده لذت بخش را ...»؛ قرائت ی «اين ن حا بادی ( ) غضب (با ۲ 
قرائت ترجمه یونانی: 5 ؛ فرائت متن عبر 5 یعنی زهر 


را. 21 ی 


هو وج مش ی کر اما به هر 


حال» جام شراب نماد مجازاتی است که خدا برای آنانی نگاه داشته که از اطاعت او سرپیچی می کنند. 


9 برشماری ملت‌ها که در پی می‌آید. ظاهرا اثر خود ارمیا نیست. احتمالا ین ۱ 
نوعی فهرست مطالب برای محموعهٌ وحی های مربوط به ملت‌ها. پیش از 
ادعای ادبی برخوردار نیست. اما نوعی هدف الهیاتی در آن مشاهده ود 
عمل خداوند را آشکار سازد. از این رو, او سرزمین های واقع در چهار گوشة 


مر کار ویرایشی کاتبی متأخر است که می خواسته 
آغاز آنها, تهیه کند . سبک این ی وت 
به این ترتیب که نویسنده می‌خواهد گسترهُ جهانی 
حهان را برمی شمارد. 


حز۲۳: ۳۲ 


1 


۳۲-۲۵ 


فرستاده بود. نوشاندم: ۲۸اورشلیم و 
شهرهای پهودا, پادشاها نش و بزرگانش, تا 
از آن خرابه و ویرانه و استهزاء و لعنتی 
بسازمل به سان [آنجه که] امروز [شده 
ابیت ۶ رون نسادفتاه مصو 
خدمتگزارانش, بزرگانش و تمام قومش؛ 
"تمام [قوم] مختلط؛ تمام پادشاهان 
ورین یعادت ه 9 یر لین 
فلسطینیان؛ (یعنی) اشقلون» غزه. عقرون؛ 
و شیهٌ اشدود؛ " "ادوم؛ موآبء بنی عمون؛ 
"تمام پادشاهان صورء تمام پادشاهان 
صیدود. یادشاهان جزیره هایی که در آن 
سوی دربا هستند؛ ۲ آددان, تیما 


بول۴: ۱۶؛ 
تمام «شقیقه تراشیده‌ها»؛ *"تمام ازشایگای مقدسی دا که تست 
یادشاهان عربستان که در صحرا ساکنند؛ می غرد» می غرد بر علیه قلمرو خویش» ‏ ۲۵:۱۰ 


و ۳ 1 . 5 ۱ 
تمام پادشاهان رمری ۰ تمام یادشاهان 


ارم 


شما می فرستم. *"و اگر از گرفتن جام از 
دست تو و نوشیدل اد سر باز زنند به 
ایشان بگو, یهوهٌ لشکرها چنین سخن 
می‌گوید: باید که بنوشید؛ * آزیرا اینک در 
شهری که به نام من نامیده شد ‏ شروع 
می‌کنم به وارد ساختن مصیبت. و شما آیا 
بدون محازات خواهید ماند؟ بی محازات 
نخواهید ماند؛ زیرا من شمشیر را بر علیه 
تمام ساکنان زمین فرا می‌خوانم - وحی بهوه 
لشکرها. 

" و توا تمامی این سختان را برای انضان 
یوت کن؛ به یشان بگو: 


فریاد می کشد فریاد آنانی را که انگور 


۱۳:۴۹ 


۳۸:۲۵ 
۷-۷ 


دی 
عیلام تمام پادشاهان ماد؛ * "تمام پادشاهان را لگدمال می‌کنند, 
۱۱:۳ شمال, آنان که نردیکند و آنان که دورند» بر علیه تمامی ساکنان زمین. 
یکی پس از دیگری و تمام ممالک زمین که ۲ "هیاهویی تا به انتهای زمين می‌رسد؛ 
بر سطح زمینند. و پادشاه شیشک" پس از زیرا بهوه با ملت‌ها محاکمه ای دارد. ... مو۱:۴: 
مز۰ ۶:۵ 


ایشان خواهد نوشید. 
۲ به ایشان بگو: چنین سخن می‌گوید 


او با تمامی بشر وارد داوری می شود. 
بدکاران را به شمشیر می سپارد 


یهوهً لشکرهاء خدای اسرائیل: بنوشید» - وحی بهوه. 
ی ۲ ب ۳ ۳۲ زر مج و 
۱و,۲ع مست شوید, قی کنید و بیفتید که دیگر چنین سخن میگوید بهوه لشکرها: 
برنخيزید, به سبب شمشیری که به میا اینک مصیبتی خواهد گذشت 


ر.ک. ۲۲:۴۴ و توضیحات؛ توضیحات ۱۶:۱۸. 

این سارت اما توضیی اشیت که ید از ودادها رت یکی ازشا ردان اما ترش شزه سای کی ۱۳۲۴ ۲۲ 

5 در عربستان شمالی. در نزدیکی تیما. 

آر.ک. ۲۵:۹ و توضیحات. 

مکانی ناشتاس: بعضی از دانشمتدان آن‌را به صورت: «گیبری» اصلاح می کنند, در این صورت. این اشاره ای خواهد بود به 
«سیمریان» که در متون خط میخی و نیز در بید ۳-۲:۱۰ مذکور است («حومر»), قومی متعلق به کوهستان‌های ارمنستان. 
بعضی دیگر نیز به صورت «زیمکی» اصلاح می‌کنند و میگویند که نامی است رمزی برای عیلام. 

۷ طبق ترجمه ارامی. نامی است رمزی برای بابل. 

۷ یعنی «شهری که از آن من است», ر.ک. توضیحات ۱۰:۷. 

5 احتمالا منظور آسمان و معبد آسمانی است. و نه فقط اورشلیم. 


۲ 


اش ۱۶:۶۶ 


ای ی 

و طوفانی عظیم پدید خواهد آمد 

از اتهای اعتای رش 

۳ "در آن روز, قربانیان بهوه وجود خواهد 
داشته از یک کوشه‌زهین تا کوشه‌ای 
کتکار ترآ تلاخد کر تس 


جمعآوری خواهند شد, و نه دفن خواهند 


کت نویه بر سطح زمین تبدیل به نهاله 


خواهند شد. 
ور ای هو نانز فتاه 


۶ براورید. 


تث۸ ۱۵:۲ 


[بر زمین] بغلطید. ای بزرگان گله؛ 
زیرا روزهایتان برای ذیح به کمال رسیده 


است» 


۴:۲۶ ۳۳۲۵ 


به سان فوج های مرغوب خواهید افتاد. 
*"دیگر برای جوپانان پناهگاهی نخواهد 
تا 
دیگر برای بزرگان گله نجاتی نخواهد بود! 
* کوش فرا دهیدی فریاد چویا ان 
به زوزهٌ بزرگان گله؛ 
زیرا بهوه جراگاه آنان را وبران می سازد, 
۲ آمرتع های آرام از میان رفته اند 
به سبب شدت خشم بهوه. 
هایس ودرا کرک ۲ 
است۲؛ 
آری» سرزمین ایشان تبدیل به ویرانه شده, 
به سبب شمشیر وپرانگر و به سبب خشم 
4 


وحی‌های مربوط به جات اسرائیل - یهودا 


مخالفت مقامات معبد با 

پیشگویی های ارمیا" 

۲ آدر ابتدای سلطنت یهوياقیم» پسر 
یوشیاء پادشاه بهودا. این کلام از 

سوی یهوه به این مضمون [به ارمیا] فرا 

رسید: آیهوه چنین سخن می‌گوید: در 

صحن خانه یهوه بایست, و همه سخنانی را 


که به تو امر کرده‌ام که به آنان بگویی» بر 
علیه تمام [مردمان] شهرهای" بهودا که 
برای پرستش به خانهٌ بهوه می آیند. بگو: 
کلمه‌ای از آن کم مکن. "شاید گوش فرا 
تنه وروی از رز وهای یرگن 
نا زگشت کنند؛ آنگاه از مضییتی که در ذهن 
دارم که به سبب شرارت اعمالشان بر ایشان 
برسانم پشیمان خواهم شد. ند ایان 


عا۱۴:۲ 


مز ۱۷:۹۴ 


۱۱۹۰۹ 


۳ ۰۵ 
۱۶:۴۶ 


۴۴۵۲ ۴ 


مکا۲ ۱۹:۲ 


۵:۵ 


+2۳۱۳ ۳۶ 
۸:۱۸ 


۱۱:۳۶ 


ترجمهٌ این جمله دشوار است. دو ترجمهٌ مختلف از این قرار است: «مردم می‌روند به سان شیری که تیه آفن رات زک میکوی6؛ 
با تشه خوذ را به سان شبری ت رکداشی کوید6 (بدون آنکه تشخصی کسعد.جه کسی ترک می کتد: خندآوند؟ با نادشاه 
ویرانگر؟) ترجمهٌ ما با حذف یک حرف صدادار صورت گرفته, و در آن» باز هویت «شیربچه» نامعین است. 

7 این فصلء جارچوب تاربخی را برای اتهاماتی که ارمیا بر مذهب دروغین وارد می‌آورد. به دست می‌دهد (ر.ک. توضیحات 
2۳-۳۳ اتهاماتی که در آغاز سلطنت بهوياقيم ( ۶۰۸-۶۰۹ ق.ع.» ر.ک. توضیحات ۳:۱) اعلام شد. ارمیا که از اطمینان 
مطلق به رسالت الهی خود نیرو گرفته (آیه ۱۵ با مقامات مذهبی به مقابله می پردازد (ر. ک. ۱۸:۱؛ ۲۰:۱۵). در اینجا 
است که مردم و مقامات مملکتی (آیه ۱۶) و مشایخ (آیات ۱۹-۱۷) واقع بینی بیشتری از خود نشان می‌دهند تا کاهنان و انبیا 
(آیات ٩-۸‏ و ۱۱) ر.ک. توضیحات ۱:۷. 

2 تحت اللفظی: «علیه نمام شهرها»؛ قرائت ترحمه پونانی: «تمامی اهالی بهودا». 


۳۵:۷ 


۱ ۴ 


۱۸-۶ 


بگو: بهوه چنین سخن می‌گوید: اگر به من 
گوش نسپارید و مطابق شریعتی که در 
برابرتان گذارده ام سلوک ننمایید. "و به 
سخنان خدمتگزارانم, انبیاء گوش دهید. 
که بدون خستگی برای شما می فرستم و 
شتمابه انشان گوش فرا کداده‌اید این 
«خانه» را همانند شیلوه خواهم کرد" و از 
این شهر نفرینی" برای تمامی ملت‌های 
زمین خواهم ساخت. 

"کاهنان و انبیا و تمام قوم شنید ند که 
ازمتا این شمان زان شاه بیوه کفتا: 
"پس چون ارمیا از گفتن هر آنچه که بهوه 
به او امر کرده بود که به تمام قوم بگوید, 
فارغ شدء کاهنان و انبیا او را گرفتند و 
گفتند: «یقیناً خواهی مرد. ۳ به نام بهوه 
نبوت کردی و گفتی؛ این «خانه» مانتد 
شیلوه خواهد شد و این شهر به ویرانه 
تبدیل شده خالی از سکنه خواهد 
گردید؟» تمام قوم نزد ارمپا در خانه بهوه 
کرک مت 

بر کات تهوها تتانشتیسن سسکا 
از خانهٌ پادشاه به خانهٌ بهوه برآمدندگ و در 
مدخل دروازه «نو» در خانهٌ خداوند 
یتیب ۰ کاهتان انیا متیر ان ود 
تمامی قوم گفتند: «اين مرد سزاوار مرگ 
اه زیر پر غله این شهز بویت کرده 
است. چنان که با گوش های خود 
شنیدید!» "اما ارمیا به بزرگان و به تمام 


ارم 


قوم گفت: «مرا بهوه فرستاده تا خطاب به 
این «خانه» و خطاب به این شهر تمام 
سخنانی را که شنیدید نبوت کنم. ۳ اینک 
رفتار و اعمال خود را اصلاح کنید. و به 
صدای بهوه خدای خویش. گوش فرا 
دهید و بهوه از مصیبتی که بر علیه شما 
کته اس تقعصان و اهب شد "ی آنا 
من, اینک من در دست‌های شما هستم؛ آن 
سان که در نظرتان نیک و منصفانه است. 
پاموعیل کنبه: این ال این 
خوب بدانید. اگر مرا به مرگ بسپارید 
حونی ب ی گناه را بر خود. و بر این شهر. و 
بر ساکنانش خواهید نهاد. زیرا به راستی 
که مرا بهوه نزد شما فرستاده, تا تمامی این 
سخنان را به گوش های شما برساند » . 

* بزرگان و تمامی قوم به کاهنان و انبیا 
گفتند: «اين مرد سزاوار مرگ نیست, زیر 
با ما به نام بهوه. خدای ماء سخن گفته 
است» ۲آنگاه چند تن از میان مشایخ قوم 
برخاسته و به تمامی مجمع قوم گفتند: 
۶ «میکاه اهل مورشت در روزگار حزقیا؛ 
پادشاه بهودا؛ نبوت می کرد و به تمامی قوم 
بهودا گفت: 

چنین سخن می‌گوید یهوهُ لشکرها: 

صهیون مزرعه ای خواهد بود که شخم 
تا 

اورشلیم توده ای از ویرانه ها خواهد بود» 

و کوه «خانه» تبدیل به بلندی ای پر از 


ار.ک. توضیحات ۱۲:۷: توضیحات لو ۶:۲۱ توضیحات ۲۲:۲۱. 
6 فرمولی مشابه با اعد ۲۱:۵: مفهوم آن به روشنی از ۲۲:۲۹ مشخص می شود (ر.ک. توضیحات)؛ ر.اک. ۰۹:۲۴ 


در متن اصلی: بعد از «انبیا». عبارت «و تمام فوم» وجود دارد. این عبارت احتمالا در حکم یک توضیح است. مردم در واقع 
نسبت به ارمیا نظر مساعد داشتند ر.ک. توضیحات ایه ۱. 


۵ر.ک. توضیحات ۰۱:۲۲ 


2۳۷ 


1۱۹۶ 
۱:۲ 


پوشع؟: ۲۵ 


و 


"(۲ ۹ 


۳:۳۶ 


فرش گزآمدشد . 


۲آیا حزقیاء پادشاه یهودا, و تسامی 
پهودا او را به مرگ سپردند؟ آیا او از بهوه 
نترسید و روی بهوه را آرام نساخت آن 
سان که بهوه از مصیبتی که بر علیه آنان 


۳۹:۵ گفته بود» پشیمان شد؟ و ماء آیا باید به 


خودمان جنین بدی رم بنماییم؟» 


رقیب ارمیا همچون او مورد 
میت قرار نگرفت 

"شخص دیگری نیز بود که به نام بهوه 
نبوت ی گرگ (یعنی) اوریاهو پسر 
شمعیاهی از قربت بعاریمگ. او به همان 
مضمون ارمیا بر علیه این شهر و بر علیه این 
سرزمین نبوت کرد. " "يهوياقيم پادشاه و 
همه شجاعانش و همه بزرگانش سخنان او 
را شنیدند, و پادشاه قصد آن کرد تا او را 
کش اوریاهو جون از | ین آگاهی یافت؛ 
بترسید؛ او گریخت و به مصر رسید. ۲ "اما 
بهوياقیم پادشاه, الناتان» پسر عکبورتل و 


وه هرس 


۳:۲ ۷ ۶ 


چند تن را با او به مصر فرستاد. ۳" ایشان 
اوریاهو را از مصر خارج ساختند و نزد 
یهویاقیم پادشاه آوردند؛ او وی را به 
۱ 
افکند. 

"با این حال, اخيقام پسر شافانل 
دس (کمک) به ارمیا داد و مانع شد که 
او به دستان قفوم سپرده شود و به فتل 
9 


فرمانبرداری يا مصیبت 
۳ ادر ابتدای سلطنت صدقیاگ تن 
یوشیاء پادشاه یهودا, این کلام از 
سوی بهوه به این مضمون به ارمیا فرا رسید: 
آیهوه این چنین با من سخن گفته است: 
برای خود بندها و تیرک های یوغ بساز و 
"سپس 
[پیامی] برای پادشاه ادوم و پادشاه موآب و 
پادشاه بنی عمون و پادشاه صور و بادشاه 
صیدون» به واسطهٌ پیام آوران ایشان" که به 


۱۷:۳۲ 


گر.ک. میک ۱۲:۳ و 0 0 از روزگار میکاه, هنوز سخنان او در یادها بود. 

8 يا «قریت بعل». ر.ک. یوشم ۶۰:۱۵: ۱۴:۱۸. 

3 جهار سال بعد» ار از خطر نا بودی رهایی دهد (۲۵-۱۲:۳۶) در مورد عکبور؛ ر. ک 
۲ یاد ۱۲:۲۲ ۱۴. 

1 به نظر می رسد که ارمیا روابط بسیار نزدیکی با خانوادهُ شافان داشته است؛ شافان «کاتب» (یعنی منشی) یوشیا بود که «کتاب 

.م در معبد کشف شده بود. بلافاصله برای یادشاه قرائت کرد و یوشیا ز نیز او را همراه با پسر او اخیقام, 
قافتا ار ای یه شرت سمل ۲ یاد ۱۴-۸:۲۲). ارمیا یس از زآنکه به دست کلدانیان در ماه ژوئیه ۵۸۷ ق.م۰ از حبس 
1 زاد شد. به جدلیا؛ پسر اخیقام پیوست ( ۰ وک ۱۳:۳۹ ): یر دیگر شافان, بعتی الخاسه؛ بود که در حدود سال ۵٩۳‏ ی.م. 
نامه ارمیا را برای تبعیدی‌های ۵٩۷‏ ق.م. ۰ برد (۳:۲۹) تکی وهای مخت رونام معا موسال ۵ ۰ق.م. . آنجه را که 
از فرائت وحی‌های ارمیا توسط باروخ به یاد سپرده بود. به وزرایی که تشکیل جلسه داده بودند گزارش داد (۳۶: ۱۳-۱). 

[ به نظر می رسد که مردم؛ در این ماحرا. سبت به ارمیا نظر مساعد داشتند (آیه ۱۶ و توضیحات آیه ۱). 

نام صدقیا بر اساس جند نسخه خطی عبری و سریانی و ترجمه عربی آورده شده, ر.ک. آیات ۳ و ۱۲؛ ۰۱:۲۸ در بقیهٌ سنت 
نسخ خطیء «یهویافیم» آمده است. در مورد مسئله تاریخ ر.ک. توضیحات ۰۱:۲۸ 

[عملی است نمادین, ر. ک. توضیحات ۰۱:۱۳ توضیحات اش ۰ ۰۳:۲ 

0 «ایشان» طبق قرائت یونانی است. قرائت عبری فقط «پیام آوران» دارد. حضور این «پیام آوران» (در وافع سفیران) با به 
علت جلوس پادشاهی جدید بر نخت در اورشلیم بوده, يا صرفا به علت طرح هایی در زمینهٌ ایجاد اتحادی علیه بابل. 


شریعت» را در سال ۶۲۲ ق. 


حب ۵:۲ 


۲۶:۲۵ 


با ۲۲:۲ 


۱ 


۱۸ ۷ 


اورشلیم» نزد صدقیا, بادشاه بهودا آمده اند 
بفرست. "به ایشان امر کن که این را به 
ره 2 
سرورانشان بگویند: «جنین سخن می کوید 
یهوهٌُ لشکرها, خدای اسرائیل: به سرورانتان 
و لا ۰ ۸ ۰ 
جنین بگویید: *زمین و انسان و حیواناتی را 
و بازوی دراز شده ام | فریده ام و آن را به 
سب 1/ ۶ 
هر کس که به نظرم پسند اید, می‌دهم. "و 
ار ینک من تمام این سرز مین هارابه 
دشست نو کتدانتضی) پبادشاه بابل 
خدمتگزارم. تحویل داده‌ام؛ حتی حیوانات 
صحرا را نیز به او داده‌ام تااورا خدمت 
کنند. "تمامی ملت‌ها او راء و پسرش راء و 
آنکه زمان سرزمین او نیز فرا برسد. و 
ملت‌های بی شمار و یادشاهان بزرگ او را 
به بردگی درآ ورند. در ان :نا مملکت 
که او را خدمت نکند (یعنی) نب وکد نس 
پادشاه بابل راء و به وغ پادشاه بابل گردن 
تکذاره من آن ملت‌رابا شمشیر و فحط و 
وبا مجازات خواهم کرد وحی یهوه - تا آن 
زمان که آن را به طور کامل به دست او 
نابود سازم. بسن با تقفرآ یبا و خیبگو نان 
و بینندگان خواب؟ و طالع بینان و 
جادوگرانتان گوش فرا ندهید که به شما 
می گویند: پادشاه بابل را خدمت نخواهید 
سف ۳ 
رده زبرا برای شم دروغ را نبوت 
می‌کنند تا شما را از زمینتان دور سازند» 
تا من شمارا برانم و هلاک شوید. ۳ 


ملتی که به یوغ پادشاه بابل گردن نهند و او 
را خدمت کنند. من ایشان را در زمینشان 
مستقر خواهم ساخت ‏ وحی یهوه آن را 
کشت خواهند کرد و در آن ساکن خواهتد 
شد.» 


۲و به صدقیاء بادشاه بهوداء به همان 


مضمون سخن گفتم: «به یوغ پادشاه بابل 
0 
هم قومش راء و زنده خواهید ماند. ""به 
چه سبب تو و قومت. با شمشیر و فحط و 
وبا بمیرید. مطابق انچه بهوه خطاب به 
ملتی که پادشاه بابل را خدمت نکند. گفته 
است؟ * "گوش مگیرید و سخنان انبیایی 
که به شما می گویند: پادشاه بابل را خدمت 
نخواهید کرد. زیرا ایشان دروغ را برای 
نما شوم کنعدا "۰ را کم انعان 
را نفرستاده ام - وحی بهوه - و ایشان یگ 
به نام من نبوت می کنند تا من شما را برانم 
و هلاک شوید. شما و انبیایی که برای شما 
یمین کت اه 

* "و با کاهنان و تمامی قوم به این 
می‌گوید: گوش مگیرید به سخنان انبيایتان 
که برای شما نبوت کرده. می‌گویند: اینک 
اشیا خانهُ بهوه از بابل باز گردانده خواهد 
شد وزود! زیرا که دروغ را برای شما 
نبوت می‌کنند. ۲" به ایشان گوش مگیرید؛ 
پادشاه بابل را دمت کنید و زنده خواهید 


ماند. جرا باید این شهر ویرانه شود؟ ۲۸ اما 


0 یعنی معادل حدود ۷۰ سال (ر.ک. توضیحات ۵ ۱۱:۲؛ ۱۰:۲۹). چشم انداز نجات در آیه ۲ تصریح شده است. 


0 متن ما مطایق ترحمه‌ها است. قرائّت عبری: «خواب های شما». 


لر.ک. توضیحات ۰۲۵:۱۳. توضیحات حزق ۰۱:۱۳ 
0 ر.ک. توضیحات ۲۵:۱۳ 


۱۳۲ 


۱۳/۱۳۳۳ 


۱۱۸۹۳۶ 


و( 
عز۱: ۱۱-۷ 


۲ نبی واقعی, شفاعت کننده نیز هست؛ ر.ک. توضیحات ۰۱:۱۵ 
کرد کته 


بدهد یعنی پاسخی به نام خداوند (ر. ک 


ارم 


ایشان اگر نبی هستند و اگر کلام بهوه با 
ایشان است. بادا که نزد بهوهٌ لشکرها 
وساطت کنند" آن سان که اشیایی که در 
خانهٌ بهوه و در خانهٌ پادشاه 3 و د 
اور شلیم باقی مانده. به بابل نرسند. 
2 3 مج ک | 

زیرا جنین سخن می گوید بهوهُ لشکرها 
دربارهُ ستون‌ها و دریا و پایه‌هااً و سایر 
اشیایی که در این شهر باقی مانده است. 
تک فگه ات ان کاه که نکش تاه پسر 
پهوياقيم. پادشاه بهودا, و تمام شریفان بهود 
و اورشلیم ر از اورشلیم به بابل تبعید کرد؛ 
2۱ ۰ و و 

آری؛ این چنین سخن می کوید بهوهُ لشکرها؛ 
خدای اسرائیل» دربارة اشیایی که در خانهٌ بهوه 
و در خانه بادشاه بهودا و در اورشلیم بافی مانده 
ام 0 بابل برده خواهند قا و در آنحا 
خواهند ماند تا روزی که به آنها رسیدگی کنم - 

ِ ۳9۵ 

وحی بهوه. انگاه انها را برخواهم اورد و به این 
مکان باز خواهم گرداند» . 


۴:۲ ۸2 ۷ 


«آنچه که باید بگویید. در همان 
نیتا غش به شما داده خواهد شد) ۷ 
"باری, در همان سال, در آغاز 
۳۸ سلطنت صدفیاء پادشاه یهودا, در 
سال چهارم۷ 6 و » حنانیا پسر عزور, 
ک‌افن که از ون دیشر اوه 
بهوه. در حضور کاهنان و تمامی قوم. چنین 
سخن گفت: ۲«چنین سخن می‌کوید بهو: 
لشکرهاء خدای اسرائیل: من یوغ پادشاه 
بابل را خرد کرده ام! "پس از دو سال, تمام 
اشیاء خانهٌ بهوه را که نب وکدنص یادشاه 
بابل از ا ین مکان گرفته و به بابل برده 
است. به این مکان باز خواهم آورد. 
" یکنیا" پسر يهوباقيی پادشاه بهودا را نیز 
و تمام تبعیدی‌های یهودا را که به بابل 
رفته اند. ایشان را به این مکان باز خواهم 


آورد - وحی یهوه - زیرا یوغ پادشاه بابل را 


خرد خواهم ساخت!» 


توضیحات ۱۰:۲۶. این عبارت در آیه ۲۱ نیز تکرار شده است. 
]ر.ک. ۱-یاد ۲۱:۷ ۰۲۳ ۲۷ و توضیحات. 
ار.ک. ۲-یاد ۰۱1۵-۱۳:۲۵ 

۷متی ۱۹:۱۰. ارمیا هیچگاه اب او که تماما تسلیم خداوند است. منتظر می‌ماند تا پاسخی در منزلت نبی 


. توضیحات ۱۷:۱۵). و صبر می کند تا کلام خداوند بار دیگر بر او نازل شود (آبه 


کت 4۷۵۳۲ او نخست فقط به آنجه که رفیقش تا را کش دش بو آیا ممکن 
است خداوند از ز مصائبی که او را مأمور اعلامثر ی داشته بود, چشم پوشی کند (فصل ۲6۲۷ ارمیا آرزو میکند که چنین شود 
(آیه ی ر.ک. توضیحات ۰)۱۲:۱۷ . گرچه با نهایت ادب. اعتراضی مطابق با عقل سلیم مطرح می سازد (آیات ۷ :)٩-‏ از 
آنجا که انبیا تا کنون مصیبت را اعلام داشته اند + گاه فیز تعانت ره اما فعط یش از غبور از بوته ازمایی ره کت توض‌سانت 
۳ توضیحات ۱:۲۴) -» مردم تاموو گام در سنا کین گهتضای دور را اعلام می‌دارد. جنبه احتياط را رعایت 


می‌کنند (آیه .)٩‏ اما ارمیا که وسیله ای مطیع 


در دستان خداوند است. به محضر ی (آیات ۱۲- 


۴ ر.ک. متی ۰ شروع به حمله می کند. ی که کر اثر اتکی کبس ۸ دیگر (آیات 


۱۵ 


-۱۶, ر.اک. توضیحات ۱۸:۱۱؛ توضیحات ۷:۲۰؛ متی ۰ 


۲۰: 


با مت ی 0 ۳ زره ی «سال چهار م۶ یعنی 


است؛ شاید ارم باشد تاریخ مگور در ۸ ۱ اصلاح کرد. 


این نبوت حنانیاء نبوت ارمیا در ۲۷:۲۲ را نقض می کند. 


۱-یا۳۶:۱ 


۱۱۳۸۹۶ 


تت۲۲:۱۸ 


۱۷-۸ 


*ارمیای نبی به حنانیای نبی در حضور 
کاهنان و در حضور تمام قوم که در خانه 
بهوه حاضر بودند» گفت؛ "ارمیای نبی 
گفت: «آمین! بادا که بهوه جنین کند! بادا 
عمل بپوشاند و اشیاء خانهُ بهوه و تمام 
تبعیدی‌هارا از بابل به این مکان باز 
او "بااین حال, این سخن را که به 
کوش های تو و به گوش های تمام فوم 

حِ 
بوده اند پیش از من و تو از دیرباز 
خطاب به سرزمین های بی شمار و بر علیه 
طاعون نبوت کرده اند. آن فش که دربارهٌ 
آراهش تبوت می کند: زمانی همجون 
نبی ای که به راستی از سوی بهوه فرستاده 
شده مورد تصدیق قرار می گیرد که سخن 
آن نبی روی دهد. » 

انار کته رف کرک 
ازمتبای کت .ی رکفت و آل زا رد کرو 
۱ در حضور تمام قوم گفت: «بهوه 

۰ و 

پس از دو سال, یوغ نب وکد نص پادشاه 
بابل را از روی گردن تمام ملت‌ها خرد 


ارم 


خواهم ساخت» ارمیای نبی به راه خود 
رفت. 

ان اهامای شم سیر گنه را از 
روی گردن ارمیای نبی خرد کرد. کلام بهوه 
به این مضمون به ارمیا فرا رسید: ۲۲ «برو 
و به حنانیا بگو: یهوه چنین سخن میگوید: 
تو تبرک های چوبی را شکستی: بسبار 
خوب! من به جای آنها تیرکهای آهنین 
خواهم ساخت". ۲"زیرا چنین سخن 
می‌گوید یهوهُ لشکرها. خدای اسرائیل: من 
بر گردن تمام این ملت‌ها یوغی آهنین 
گذارده ام تا نبوکدنص پادشاه بابل را 
خدمت کنند و او را خدمت خواهند کرد؛ 
و حتی حیوانات صحرا را به او داده ام». 

شتا کی رو صتایتان تم 
گفت: «حنانیاء خوب گوش کن: بهوه تو را 
نفرستاده است. و تواين قوم را به واسطهٌ 
دروغ مطمئن ساخته ای؟. *(به همین سبب؛ 
یهوه چنین سخن می‌گوید: اینک من تو را 
هدور از سطح زمین می فرستم: امسال 
خواهی مرد. چرا که در مورد بهوه پیمان 
شحنی شوه کردوآی ۳ 


ها تیا نب شم ان منامام 
۳ ع 
خفیم؛ مرد 2 


۳ 


تث۸ ۴۸:۲ 


/ ان 
بهودیه ۷:۱۱ 


۱۵:۳۷ 


قرائت برخی نسخ خطی دیگر: «جنگ و مصیبت و طاعون». دو اصطلاح آخر در ترجمهٌ یونانی نیست. و وولگات چنین قرائت 
می کند: «مصیبت و قحطی». 
2 حنانیا نیز عملی نمادین انجام می‌دهد و اگر به امر خداوند گفته شده بود, می بایست آینده را تعیین کند (ر.ک. توضیحات 
0:۷ 


2 یادداشتی در متن ماسورتی جنین آورده: «وسط کتاب بر اساس شمارش آیات». 
9 قرائت عبری: «تو به جای آن» تیرک های آهنین خواهی ساخت». ترحمهٌ ما مطابق است با ترحمهٌ یونانی. 


کت 


توضیحات ۵:۱۳ ۲. 


0 این موضوعی است که در تثنیه ۶:۱۳ به همین شکل مورد اشاره قرار گرفته و در ترجمهٌ یونانی وحود تلارده ۳۲۰۳۹ 
6 یعنی دو ماه بعد از نبوت ارمیا؛ ر.ک. ایه ۱. 


نامه به نخستین تبعیدی‌ها! 


نامه | او این استمض هون نامه ای که 
9 


۲پا۴ ۱۵:۲ 


رمیای نبی از اورشلیم برای آنچه 
که از مشایخ تبعید باقی مانده بود» و برای 
کاهنان و انبیا و تمام قومی که نب وکد نصر از 
اورشلیم به بابل تبعید کرده بود. فرستاد. 
"پس از آنکه یکنیای پادشاه, و بانوی 
بزرگ, و خواجه سرایان, و بزرگان یهودا و 
اورشلیم و آهنگران, و قفل سازان از 
را به بایل. نزد نبوکدنصر یادشاه بابل 
یل فش بود. [ نامه ] کت 


در آین فاصله. مستقر شوید! 

آچنین سخن می‌گوید یهوه لشکرها؛ 
خدای اسرائیل با تمام تبعیدی‌هایی که از 
اورشلیم به بابل تبعید کرده ام: تاه ها 


بسازید و در آنها ساکن شوید؛ باغ‌ها 


۱۰-۹ 


بکارید و از میوه‌هایش بخورید؛ آزن 
بگیزید و پسران وععران تولید کفین 
برای پسرانتان زن بگیرید و دخترانتان را 
شوهر دهید؛ باشد که پسران و دختران 
تولید کنند؛ در آنجا کثیر شوید و کاهش 
میاپید!! "و طالب کامیابی سرزمینی باشید 


بزای وهای خر کقی لا جرا که کامیابی 
یواست به کاشای زاس ۳ 

"زیرا یهوهُ لشکرها. خدای اسرائیل, 
جنین سخن می‌گوید: مگذارید انبیایتان که 
در میان شما هستند فریبتان دهند و نه 
غیبگویانتان؛ و به خواب هایی که می بینند 
گوش فرا مدهید. "زیرا ایشان به نام من به 
دروغ نبوت می کنند؛ من ایشان را 
نفرستاده اع! -وحی بهوه. 

4 ۹ ۷ ۹ ۱ ۱۰ 

لد مس یحاری 9 

محض اینکه هفتاد سال برای بابل تکمیل 
شود" شما را ملاقات خواهم کرد" و با باز 
گرداندن شما به این مکان, سخن نیکوی 


که سا به آن تبعید کرده ام و نزد بهوه ۲ 


مت ۷: ۱۵ 


۱۱ 


۱ 


۶ این نامه احتمالاً اندکی بعد از تبعید سال ۵٩۷‏ ق.م. ارسال شد. تبعیدی‌ها میان اامیدی و امید به بازگشتی آتی سرگردان 
بودند. این امید را انبیایی بر می انگیختند و تداوم می بخشیدند که در میان ایشان می‌زیستند. ارمیا به ایشان می گوید که 
تبعید طولانی خواهد بود و اینکه باید شرایط جدید زندگی را بپپذیرند و در مورد آینده, برداشتی سیاسی و ملی گرایان؛ افراطی 
نداشته باشند. او ضمن اینکه حشم انداز بازگشت آد ِ ند (ابات ۰۱۴-۱۰ ۳۲ ایشان یز 

اشته باشند. او ضمن اینکه چشم | از بازگشتی آتی را حفظ می کند (آیا ۴ )» ایشان را فرا می خواند تا 
نکنند که هموطنانشان که در سرزمین باقی مانده اند افرادی ممتازند (آیات ۲۰-۱۶), بلکه بدون افکاری پنهانی در وطن 
حدیدشان مستقر شوند (آیات ۷-۴) و از این امر خوب آگاه باشند که کلام خداوند برای ایشان است (آیه ۲۰). این نامه به 
منزله آغاز مرحلهٌ مهمی است که همانا منشور بهودیان پراکنده است. این فصل بیانگر این است که میان اورشلیم و تبعیدی‌ها 
ارتباط بسیار وحود داشت. 

82 ر.ک. توضیحات ۴:۲۶ ۲. 

0 حلقیا احتمالاً آن کاهنی است که در سال ۶۲۲ ق.م. «کتاب شریعت» را در معبد یافت (ر.ک. ۲-پاد ۲۲). 

1 تمام اینها بر این نکته تأکید می گذارد که استقرار قوم در سرزمین تبعید چقدر باید مهم و پایدار بوده باشد؛ ارمیا دست کم دو 
نسل را پیش بینی می کند؛ ر. ک. ۰۷:۲۷ 


[ قرائت عبری: «شهر». ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 


> ارمیا تا آنجا پیش می رود که طالب شفاعت برای حکومتی مشرک می شود؛ ر. ک. ۱- تیمو ۲-۱:۲. 
[ر.ک. ۱۵:۲۸؛ توضیحات ۵:۱۳ ۲؛ توضیحات حزق ۰۱:۱۳ 
0 ر. ک. توضیحات ۵ ۱۱:۲ 

مانند ۲۲:۲۷. 


۱۱:۳۱ 


0 


ت۳۹ 
اش ۵ ۶:۵ 
۲-توا۵ ۴:۱؛ 
حک ۱۳:۶ 


۱۹-۹ 


خود برای شما تحقق خواهم بخشید. زیرا 


می‌دانم - وحی بهوه - طرح های کامیابی و نه 
تیره‌روزی, تا به شما آینده و امیدی بدهم. 
۲ آن زمان» هر گاه مرا بخوانید و بیایید؟ 
و به من دعا کنید» به شما گوش خواهم داد؛ 
"هر گاه مرا جستجو کنید, مرا خواهید 
یافت. زیرا مرا با تمامی دل خود جستجو 
خواهید کرد؛ ""خواهم گذارد تا مرا بیایید - 
وحی بهوه - بخت شمارا تغیی خواهم داد و 
شمارا از تمامی ملت‌ها و همه مکان‌هایی 
که شما را به آنجا رانده ام گرد خواهم آورد 
وحی بهوه؟. شمارا به مکانی که شما را 
از آن تبعید کرده ام باز خواهم آورد. تس 
آنخا کدی گوییاه «بهوه برایما تال 


ارم 


اهالی یهودا که در سرزمین مانده‌اند. 
به نوبة خود محازات خواهند شد؟ 

""زیرا چنین سخن می‌گوید بهوه خطاب 
به پادشاهی که بر تخت سلطنت داود 
نشسته, و خطاب به تمام قومی که در این 
شهر ساکن اند. (یعنی) برادرانتان که با 
شا مهن فان ۲ نقوه لشتگرها 
چنین سخن می‌گوید: اینک من شمشیر و 
قحطی و طاعون را نزد ایشان خواهم 
فرستاد د ۰ اتقبان: را با شیر و با قحطی 
و با طاعون دنبال خواهم کرد» و ایشان را 
مایهٌ وحشت برای تمامی ممالک زمين 
خواهم ساخت. و نفرین و ویرانی و 
استهزاء و رسوایی" در همه ملت‌هایی که 
ایشان را به آنجا برانم» اه ۲۳۳ 
سخنان من گوش نگرفتند ‏ وحی بهوه - حال 
آنکه خدمتگزارانم» انبیا را بدون خستگی 
نرد ایشان فرستادم؛ و شماگوش 
نگرفتید ۲! - وحی بهوه. 


۱۰۳۴ 


۱۱/۳۴ 


2۶ 


0 تحت‌اللفظی: «راه خواهید رفت». با توحه به شور و شوق مذهبی این مضمون, می توان حدس زد که منظور. اشاره به مراسم 
ژیارتی استت: نظررمفسرآن بهودی ننز.می تواند درست باشد که‌اين عبازت‌را این گونه برداشت‌می کسند: «طریق مرا دتبال 
خواهید کرد». 

9 «بخت شما را تغییر خواهم داد». این ساختاری است سامی که از واژگان سیاسی عاریت گرفته شده و معنی آن» استقرار مجدد 
سلسله سلطنیی یا یازسازی,شهر است. این فرمول نزد.ارغیا مکررا به کار رفته (۳:۳۰ ۲۳۰۳۱۱۸ ۰۳۴۰۳۲ ۸۷:۳۳ 2۱۱ 
۶ ۴۷:۴۸ ۶:۴۹ ۳۹؛ ر.اک. بول ۱:۴). در حاهای دیگن منظور همان «تغییر بخت و سرنوشت» است (تث 
۰ حزق ۵۳:۱۶: ۱۴:۲۹: ۵:۳۹ ۲؛ هو ۱۱:۶؛ عا ۱۴:۹)؛ و نیز در معنای «نظم بخشیدن به امور» (ایوپ ۱۰:۴۲) با 
از گزداخدن آسیران) (مز ۱۷۰۱۴ ۲2۸۵۵:۹۷۵۳ کت توضیحات ول :۱ )ها باز گرداندن معیوسان) رما ۱۳۶۲ یه 
کار رفته است. اگر روی معنای کلمات آن بازی کنیم» می توانیم گاه ان گونه نیز ترجمه کنیم: «بازگشتن با اسیران» مز 
۶ ((ر.ک. آیه ۱) و توضیحات نا ۳:۲. 

0 این آیه مقدمه ای است بر وحی ای که در آیات ۲۳-۲۱ آمده. آیات ۱۹-۱۶ تداوم موضوع را قط می کند و در ترجمه یونانی 
نیز نیامده, با این حال در استدلال نامه نقش خاص خود را ایفا می کند (ر. ک. توضیحات آیه ۱). 

آ این وحی به همان موضوعی می‌پردازد که در رژیای دو سبد ذکر شده (فصل ۴ احتمالاً مربوط به همان دوره نیز می شود. 

8 تکرار تصویر مذکور در ۴ ۸:۲. 


0 


توضیحات ۶:۲۶ ۱۸:۴۲؛ ۴۴: ۱۲. 


1 ر. ک. توضیحات ۱۶:۱۸ 
۷ تحت اللفظی: «و ناسزا»؛ ر.رک. ۹:۲۴. 


۷ ترجمهٌ ما مبتنی است بر قرائت عبری. ترجمه سریانی و نسخ خطی یونانی چنین قرائت می کنند: «اما ایشان گوش نمی گیرند». 


۳ 


۱ 


4 
۱ 


9 


۳ 


۱۵:۱۵ 


ارم 


از انبیای دروغین برحذر باشید؟! 

و اس شما به کلام بتهدوه نون 
بسپارید. ای تمامی تبعیدی‌هایی که از 
اورشلیم به بابل فرستاده‌ام. ۲ آچنین سخن 
می‌گوید پهوهٌ لشکرها دربارهُ اخاب؛ پسر 
قولیا, و صدقیاهو پسر معسیا که به نام من 
برای شما دروغ را کیزت:مین کت ایتک 
تسلیم می کنم و او ایشان را در برابر چشمان 
عراهتزی. اسان ای بای 
تمام تبعیدی‌های یهودا که در بابل هستند 
خواهند ساخت؛ خواهند کفت: «بادا که 
بهوه تو را مانند صدفیاهو و مانند اخاب 
بسازد که پادشاه بابل ایشان را در آتش 
کباب کرد!» ۲ آزیرا که ایشان حماقتی در 
اسرائیل* مرتکب شده‌اند جرا که با زنان 
یاران خود مرتکب زنا شده‌اند* و به نام 
من سخنانی بیان کرده‌اند بیآنکه من آن را 
به ایشان امر کرده باشم. من این را می‌دانم 
و شاهد آن می باشم! وحی بهوه. 


اعتراض کت تلو به این نامه مورد 
لعنت قرار می‌گیرد 
"و به شمعیاهوی تحلامی بگو: 


*"«چنین سخن می‌گوید یهوهُ لشکرها؛ 


۳۲-۰۹ 


خدای اسرائیل: از آنجا که توبه نام 
خویش, نامه‌هایی به تمام قومی که در 
۱( 
میا ء و به تمام کاهنان فرستاده ای تا 
بگویی: ""یهوه تورا به جای بهویاداع 
کاهن. به مقام کاهنی قرار داده تا در خانه 
بهوه بر هر دیوانه ای که نبوت کند نظارت 
کت و او را در کنده و زنجیر؟ بگذاری؛ 
۲ "پس چرا ارمیای عناتوتی را توبیخ 
نکرده‌ای که برای شما نبوت می کند؟ 
"زیر اینک او به ما در بایل کتباً خبر داده 
که: طولانی خواهد بود! خانه های بسازید و 
در آنها ساکن شوید؛ باغ‌ها بکارید و از 
میوه هایش بخورید...» 

* "صفنیای کاهن این نامه را به سمع 
ارمیای نبی خواند. "کلام یهوه به این 
مضمون بر ارمیا فرا رسید: "این پیام را 
برای تمامی تبعیدی‌ها بفرست: «یهوه 
درباره شمعیاهوی نحلامی» جنین سخن 
می‌گوید: از آنجا که شمعیاهو برای شما 
ثبوت کرده بخال آنکه من اورا تفرستاده 
بودم و به واسطهٌ دروغ به شما اطمینان 
داده استل؛ ""بسیار خوب, بهوه چنین 
سخن می‌گوید: اینک شمعیاهوی نحلامی و 
نسلش را تنبیه خواهم نمود: هیچ یک از 


۱/۳۲ 


۹:۲۹ 


6 متی ۱۵:۷. مذمت‌هایی که به انبیایی دروغین خطاب شده. همان مذمت‌های ۲۳: ۴۰-۹ می باشد (ر.ک. توضیحات 
۳ 

این آیه معنای فرمول «نفرین و لعنت و رسوایی» (ر.ک. آیه ۱۸ و توضیحات) را به خوبی روشن می سازد. نیز ر. ک اش 
۵ برای برکت, ر. ک. پید ۲۰:۴۸. 

2 این اصطلاح در پید ۷:۳۴؛ تث ۱:۲۲ ۲؛ یوشع ۱۵:۷؛ داور ۰ سمو ۱۲:۱۳ یافت می شود. 

2 در خصوص فساد اخلاقی انبیا؛ ر.ک. توضیحات ۲۳: ۰۱۰ 

9 ر.ک. توضیحات ۶:۲۰ و توضیحات ۰۱:۲۱ بر اساس آیات ۲۶ و ۲٩‏ این پیام خطاب به شخص او بوده است. لذا به نظر 
می‌رسد که اشاره به سایر گیرندگان» در محل درست خود قرار نداشته باشد؛ این اشاره در ترحمه یونانی نیز نیامده است. 

ر.ک. توضیحات ۰ ۲:۲. 

0 ر. ک. توضیحات ۲۵:۱۳ 


۶:۷ 


رک 
8 فصل های ۳ شامل تعدادی وحی است که همگی به توصیف آینده عا 


خویشانش در میان این قوم ساکن نخواهد 
شد و نیکویی را که به قوم خود خواهم نمود 
نخواهد دید - وحی بهوه جرا که در مورد 
بهوه بیمان شکنی را موعظه کرده است*.» 


۶۱ ۶ 3 

احیای قوم اسرائیل 

مقدمه 

۳۰ اکلامی که از سوی بهسوه به این 
2 ثر رسید؛ چنین 

تمامی سای را که مه قو ۴ فته ام در 

۳ ۱ ۳ 

وحی یهوه ‏ که در آن بخت قوم خود 

اسرائیل و بهودا را تغییر خواهم داد" - بهوه 

هی کون در آن ایشان را به سززفیتن که 

به پدرانشان داده ام باز خواهم گرداند و 

ایشان مالک آن خواهند شد. 


زیرا روزهایی می‌آید ‏ 


توضیحات ۸ ۱۶:۲. 


ارم 


به اسرائیل و خطاب به بهودا گفته است: 


یاد آوری مجازات[ٌ 


۵ گم ک 
«بهوه جنین سخن می گوید: 
فریاد وحشت شنیده ایم؛ 


تون .استه.قه آراشتن! 
۶ 7 
پس بپرسید و بنگرید: 


۱۵:۸ 


۱۱۳۰۸ 


آیا ذکور می‌ زاید؟ 
جرا حمله رخسارها 
قه کوک اوه اس ۱۵ 


"وای که کت است آن روگ 


مانند ‏ 
برای یعقوب زمان پریشانی است 
اما از 1 


ن نیست! دان۱:۱۲؛ 
مکا۶ ۱۸:۱ 


۴ 
ن رهایی خواهد یافت. 


لی فوم خدا می پردازد؛ ایشان گرجه در حال حاضر 


پراکنده و در سختی هستند اما به فلسطین باز خواهند گشت و در شرایطی کاملا جدید. پیرامون صهیون گرد خواهند آمد 
(۰:۳۱ ۶ هرید که تین این وسی‌ها حطات مامتان تایبا افرایع بوده باس روک ۶-۱ 
۸ ) که «نخست زادهُ» خدا (۰۹:۳۱ ۲۰) و نسل راحیل است (۱۵:۳۱) و در آرزوی با زگشت به سامره می باشد 
(۵:۳۱)؛ لذا این وحی‌ها متوازی است با ۱۸-۱۱:۳ و احتمالاً مربوط به همان دوره می گردد (ابتدای خدمت ارمیا). محتمل 


آمبتت که این وح‌هاء پس از ویر 


نی اورشلیم. بر 


ساس شرایط حدید مورد تقسیر محدد قرار گرفته باشد, یعنی اینکه به بهودا 


نیز نسبت داده شده باشد (ر.ک. ۴-۳:۳۰؛ توضیحات ۱۷:۳۰: ۳:۳۱ ۰۲۷-۲ ۳۱) و با اضافه شدن عناصری حدید. غنای 
بیشتری یافته باشد (ر.ک. ۴۰-۳۸:۳۱) که بعضی از آنها یادآور سبک و انديشه اشعیا ۵۵-۴۰ است (ر.ک 


3 


و 


حتناب ناپذیر رنج تاکید می‌گذارد. این رنج برای تربیت فومی نافرمان 


(۱۵-۱۴:۳۰: ۱۹:۳۱ ۰۳۲ ۳۷) ضروری است (۰۱۱:۳۰ ۱۴؛ ۱۸:۳۱). اما علاوه بر این در این فصل ها بر عمق محبت 


الهی (۰۳:۳۱ ۰۲۰ ۳۲) و فیضی که ارادهٌ خدا را 
۵ نظیر ۲:۳۶ ارمیا دستور می‌یابد تا سخنان خدا 


در اعماق وجود انسان ثبت می کند (۳۴-۳۱:۳۱) نیز تأکید می‌شود. 
را به نوشته درآورد؛ آیات ۱ ۳۶ اضم‌الا مقلذمه ای است از سوی ویراستاران بر 


«کتاب تسلیات» (فصل‌های ۳۱-۳۰), اما مقدمهٌ اولیه در ۴:۳۰ یافت می شود. 
ر.ک. توضیحات ۱۴:۲۹. 
1ر.ک. ۱۵:۶. 


[آیات ۷-۵ حاوی یادآآوری کلی است در مورد «آن روز بز رگ» تأدتب (ر. 


ک. توضیحات آیه ۷)؛ نبی شرایط اسف بار اسرائیل 


شمالی پس از پراکنده شد نشان در سال ۷۲۲ را به این شکل تفسیر می کند. «دردهای زایمان» پیش درآمدی است ضروری بر 
استفرار محدد؛ ر.ک. آیات ۱۷-۱۲؛ توضیحات ۱۹:۲۳؛ یو ۲۱:۱۶. 
> اشاره‌ای است به «روز خداوند». یعنی روز ظهور پرجلال خداوند که تیروهایآتعاتی گردتن وا گرفته این 1 
(نئوفانی) که نابودی هر آنجه را که با قدوسیت خداوند ناسا زگا ر است در پی دارد؛ ر.رک. بول ۱۵:۱: ۱:۲؛ توضیحات عا 
۵ صف ۰۱۸-۱۴۰۱ 


(۰ ۱۳( 


ارمیا ۰ ۱۶ 


رهایی یافته برای خدمت کردن! فقط تو را قلع و قمع نخواهم کرد. ۱۸۰۵۰۵ 
یش درآ روز دوخ بهوه لها بلکه تو را بر طبق عدالت اصلاح خواهم 
لدوع۱۳:۲: بوغ را از روی گردنشان خواهم شکست و نمودگ 
1 بندهاشان را خواهم گسست. دیگنز و تورا بی مجازات نخواهم گذارد. خرو۳۴: ۷؛ 
او امه ی ی .۰ ۱ ات ری ۳۹۰ 
بهوه, خدایشان و داود پادشاهشان را که شکستگی ات ذرمان ناندیر است ۳ ام 
برایشان برخواهم انگیخت خدمت و زخمت. لاعلاج! كِِ 
خواهند کرد ۲ هیچ کس از دعوای تو دفاع نمی کند, 
و برای جراحتت مرهمی نیست. ۱۱:۴۶ 
۶ ۲۸-۷ زخم و شفا زخمت التیام نمی یا بد. 
اش ۲:۳۳ " "و تو ای خدمتگزارم یعقوب. مترس ۳ "جمله عاشقانت" تو را از یاد برده اند» . م,.ب 
۷۱ -وحی بهوه - و ای اسرائیل» مهراس! دیکرربه فکرت ند مرا۱: ۱۹۵۲ 
۷ب زیرا اینک تو را از دوردست‌هارهایی را که‌تورا زده ام آن سان که دشمن ایو ۱۱:۱ 
خواهم داد می ز ند» 
و اعقابت را از سرزمینی که در آن با مکافاتی بی رحمانه, ۱۳۷ 
اسپرند. به سبب بزرگی خطایت؛ 
قوب با کته ور ارام حواهند جرا که گناهانت سنگین بود. وخ 


ی ۵ ۲ ی 
ریست» از جه روی به سبب شکستگی ات 


مرک ۴۰۴؛ اسوده تیزراتکه کش او مضطرب فریاد برم ی آوری» 


صف۱۳:۳ 


سازد. به سبب درد درمان نایذیرت؟ ۱۲:۳۰ 
:۸ "زیرا من با تو هستم - وحی بهوه - تا تو این را به تو کردم ۱۳:۲ 
را برهانم برس بزرگی خطایت؛ 
ناه زیرا در میان تمامی ملت‌ها که تو را در از آنجا که گناهانت سنگین بود! 
آنها پر کنده ساخته ام. را امرس تسه مر 


یور قلع و قمع خواهم کرد؛ خواهند شدء 


آر.ک. توضیحات خروج ۳: ۱۲؛ لو ۷۴:۱. 

0 قرائت عبری: «از گردنت؛ بندهایت». این اصطلاحات از ۲۰:۲ و ۱۱:۲۸ اخذ شده اما با مفهومی جدید به این ترتیب که 
خداوند خودش, در زمان مناسب آزادی واقعی را خواهد آورد؛ ر.ک. اش ۲۷:۱۰؛ نا ۱۳:۱. 

ر.ک. ۶-۵:۲۳؛ حزق ۲۴:۳۷؛ هو ۰۵:۳ _آیات ٩-۸‏ احتمالا ملحقات ویراستاران است, زیرا به نظر می رسد که از خاطراتی 
به سبک ارمیا و انبیا به طور کلی تشکیل یافته باشد. 

0 ترجمه‌های احتمالی دیگر «تو را خواهم آموخت تا نظم را محترم بداری»؛ یا «تو را به اندازه اصلاح خواهم نمود» (ر. ک. 
توضیحات ۴:۱۰ ۲؛ مز ۲:۶؛ ۸:۹۹ ۱۸:۱۱۸: ایوب ۱۷:۵؛ ۳۰-۱۹:۳۳. 

9 رک ۱۸:۱۵:۱۵:۳۰؛میک۱: ۹و۰ ۱؛ اش ۱۱:۱۷.لاعلاح:ر ک ۱۷:۱۴:۱۹:۱۰؛نا۳: ۰۱۹ 

0 این ترحمه ای است احتمالی. 

1 اشاره ای است به متحدانش؛ ر.ک. توضیحات ۲ ۲۰:۲. 


۷۷ ارمیا 


بری س ستا تافت مکی شه استازرت و خنده‌های بلند. 
نا۳: ۱۰ خواهتد رفت؛ آنان را کثیر خواهد ساخت و کاهش 


آنان که تورا تاراج می‌ کنند. تاراج نخواهند پافت, 
خواهند شد, ایشان را جلال خواهم داد و خوار 
9 و تمام آنان که تورا غارنت:فی کخنن» ۰ تخواهتد شد. 
ایشان را به غارت خواهم سپرد. یا تس تون ری کاران که 
«بو ۲"زیرا که زخمت را التبام خواهم بخشید خواهند بود. 


وحی بهوه - بودء 
فوییی تورا که «رانده شده» می خوانند. و جمله ستمگرانش را مجازات خواهم 


و«ضهییونی که کی را دریاره ان - - انبود. 


دغدغه خاطر نیست!» «رتیسیتن» از او صادر خواهد شد 


و «حاکمش» از بطن او برون خواهد 


احیای قوم خداوند... امه 

*بهوه جنین سخن م یگوید: و من او را نزدیک خواهم ساخت. و او به 
ء: ۱ اینک بخت خیمه‌های یعقوب را تغییر سوی من پیش خواهد آمد؛ 

خواهم داد زیرا کدام است آن کس که زندگی 
و بر اقامت گاه‌هایش ترحم خواهم فرمود؛ . خویش را به خطر اندازد 
شهر بر تپه خود بازسازی خواهد شدا تا به سوی من پیش آید " - وحی بهوه. 
و قصر مکان خود را باز خواهد یافت. " آشما قوم من خواهید بود. و من خدای 
"از آنجا سرودهای ستایش بیرون شماخواهم بود. 

خواهد امد 


۳ ۶ 
لاو ۶ ۲: ٩؛‏ 
حز۳۶: ۳۷۰۱۱ 
۱۳۱۳۶۰:۳۷ 


۱۳:۳۵ 


و 

لاو۶ ۲: ۱۲؛ 
تسه ۱۲۰۱ 
۲-با ۷:۱۱ 


5 فرائت پونانی: «طعمهٌ ما». شاید این کلمه. اصطلاح اولیه ای باشد که در اثر غم هجران تبعیدیون بهودا دستخوش تغییر شده. 
ر.ک. مز ۱۳۷ در این صورت. این تغیبر علامتی است از بازخوانی متن اصلی از سوی اهالی بهودا؛ ر. ک. توضیحات ۱:۳۰. 
در زبان عبری» شکل کلمات «طعمهٌ ما» و «صهیون» بسیار مشابه است. باید اذعان داشت که اشاره به صهیون در جنین 


محموعه ای» باعت تعحب است. 


1 تحت‌اللفظی: «چه کسی دل خود را در گرو خواهد گذارد تا به من نزدیک شود». - افعال «پیش آمدن» و «نزدیک شدن» حزو 
واژگان عبادت است (ر. ک. لاو ۹-۵:۹؛ اعد ۱۹:۸). اما برای شرفیابی به حضور پادشاه نیز به کار می رود ( ۲ سمو 


۵ ر.ک. پید ۱۸:۴۴:۱۹:۴۳؛ اش ۱۶:۴۸)؛ برای نزدیک شدن و تقرب جستن به شخصیتی والامقام رعایت تشریفات 
لازم ضروری است (ر. ک. ابقر الک که خرایت کید به خدا نزدیک شود «زندگی خود را در گروه می گذارد»؛ 
زیرا هر کس که خدا را تور یط اک ان ی تیور که خروج ۰:۳۳ ۲: داور ۲۳-۲۲:۶: ۲۲:۱۳؛ اش 
۶ مگرآنکه خود خدا او را «نزدیک سازد» تا بتواند در مشورت های دربار آسمانی شرکت حوید. ر.ک. زک ۷:۴. 


۷:۵ ۳ "اینک تند بار بهوه؛ وحشت بیرون 
آمده, طوفان بیداد می کند» 
""شدت خشم بهوه بر نخواهد گشت 
تابه انجام نرسانده باشد و تحقق 
نبخشیده باشد 
طرح های دلش را؛ 
یو۱۳: در ادامهٌ ایام این را درک خواهید کرد. 
استقرار جدید در زمینی کشت شده 
ار ه 
۳ در ان زمان - وحی یهوه-من 


۳۰۳۱ : 7 ۶ 
اد خدای تمامی خانواده‌های اسرائیل 
حز ۲۰:۱۱ 


۲ اه 
بهوه جنین سخن می گوید: 
قومی که از شمشیر رهیده. 


هو ۱۶:۲ 

در بیابان فیض یافته است؛ 

٩ ۳‏ مج 

اسرائیل به سوی اسودگی خود راه می رود. 

"بهوه از دور بر او ظاهر شده است"۷. 
تت۷:م؛. با محبتی آبدی تو را محبت نموده ام؛ 
۰ ۰۳9۵*+ ۳ ۳ ۲ 
اب اوق ویر کب و فسداری رن 


۳:۱ 
لا ۲ کرده ام*. 
۴ جح 
بار دیگر تورا بنا خواهم کرد و بنا 


۸:۳۱ 


ای باکر اسرائیل؛ ۳۱:۳ 
بار دیگر, خود را با دف‌هایت خواهی 


اراست 


امد 


"بار دیگر تاکستان‌ها خواهی کاشت 

بر کوه های سامره؛ 

آنان که [آنها] را می کارند, از نوبرش 
برخوردار خواهند شد. 

آزیرا روزی می‌آید که 

نگهبانان بر کوه افراییم فریاد خواهند 


رد؛ 
«برخیزید! به صهیون براییم 1۱۳۳ 
۲ ۵-۰ 
به سوی بهوه. خدای ما!» طو ۶:۱ 


آمدن خداوند به صهیون با قومش 
۷ ما اس ی 
زیرا بهوه چنین سخن می کوید: 
برای بعقوب فریاد شادمانی سر دهید. 
نخستین ملت‌ها را با هلهله بستایید! عا۶: ۱ 
بگذارید صدایتان را بشنوند. و بستایید 
حِ 
و بگویید: 
«بهوه قوم خود را تعانت فاد است نم 
بقیهٌ اسرائیل را!» 
ایک هن ایشان را از سرزمین شمال ره 


خواهم آورد 


تکراری تقریبا لقوی‌از ۲۰۰۱۹۲۲۳ زر کن, توضیعات): ویراشاری که لین بغفن را ذرااییحا قرآن دادم احتمالا م‌شواسته 
پادآوری کند که نجاتی که خدا عنایت می فرماید. به معنی رفع داوری نیست. 

۷ ترجمهٌ ما مبتنی است بر قرائت بونانی. این جمله از زبان مردمان بیان می‌شود, گویی نوعی مکاشفهٌ گروهی دریافت می‌دارند. 
اما در قرائت عبری, این حمله از زبان نبی بیان می شود: «یهوه از دور بر من ظاهر شده است». جنین فرائتی می تواند به این 
معنی باشد که نبی. وحی خود را در مورد نحات مشروعیت می بخشد. 


ار ک. به ساختاری مشابه در مز ۱۱:۳۶ و ۱۲:۱۰۹. 


۷ «بنا کردن» در اینحا معنایی دوگانه دارد: همان گونه که خدا در گذشته زن را از دندهٌ مرد بنا کرد (یید ۰)۲۲:۲ همان گونه نیز 
باکرهُ اسرائیل را بنا خواهد کرد تا از او شخصی کامل بسازد؛ در ضمن. او اين کار را با «بازسازی» سرزمین انجام خواهد داد. 
7 ترحمه براساس قرائت بونانی. -فرائت عبری: «ای بهوه. قوم خود را نحات ده!» (ر. ک. توضیحات متی ۱ 


۶:۳۰ 


۱ ۰۳۲۰+ 
خرو۲۲:۴ 
بنسی ۱۷:۳۶ 


و۱۳ 


۱۷:۱۵ 


۳۳:۳۹ 


۱۳ 


تفای افعتای رس انسان را کرد 
خواهم آورد. با کوران و لنگان؛ 

۳ ۰ ۶ م2 

زن باردار و زائو را همگی را با هم: 

حماعتی بزرگی که به اینجا خواهد آمد! 

با یه رفته بودند» 

و با تسلیات ایشان را باز خواهم آورد؛ 

ایشان را به سوی آب‌های روان هدایت 


چرا که من برای اسرائیل پدر هستم‌گ 
و افراییم نخست زاده من است. 


ابلاغية رسمی: اسرائیل بازسازی شده 
شنت 

۳ ای ملت هاء کلام یهوه را؛ 

ایرد جزیره ه ای دوردست اعلام 
دارید؛ بگویید: 

«او که اسرائیل را پراکنده ساخته 
انانا را کرداخراهد آ وراه 
چوپانی گله اش را». 

۳۳9 بهوه بعقوب را رهایی داده. 

فان کش کی ای وا و کمن 
انشان تا رخرید کرد است: 

۲ با غریو شادی, به بلدی‌های صهیون 
می رسند » 

و به سوی احسان‌های بهوه سرازیر 


به سوی گندم و به سوی شراب نو و به 
سوی روغن تازه. 

به سوی گوسفندها و گاوها؛ 

جانشان همجون باغی آبیاری شده خواهد 
بو 

و دیگر درماندگی را نخواهند شناخت. 

ثق 64 دختر حوان به رفصیدن شادمان 
خواهد شد. 

جوان و پیر شادی خواهند کرد؛ 

سوگ ایشان را به وجد بدل خواهم 
ات 

و ایشان را تسلی خواهم بخشید و پس از 
مصیبتشان, ایشان را شاد خواهم ساخت. 

کلو کاهسان‌وا از تخر رات 
خواهم ساخعت؟ 

و قومم از احسان های من سیر خواهند 
شسد 


- وحی بهوه. 


گریه و تسلی 
۱ 2 و 
*یهوه چنین سخن میگوید: 
می رسد 
عحِ 
زاحیل اشبت که را شتزرانتن می کرند؛ 
از تسلی یافتن سر باز می زند. 
دشرا ک ان شیک فده 
۱۶ : و 
بهوه جنین سخن می گوید: 
حِ 
صدای خود را از ریس باز دار 


۸ رک ۱۹:۳؛تت۶:۳۲؛ اش ۱: ۴:۲ ۱۶:۶۳:۷:۶؛ملا۱: ۶؛ ۰:۲ ۱؛هو ۰۱:۱۱( نخست زاده)ار ک خرو۲۲:۴. 
9 کاهنان تمام چربی‌های قربانی را بر قربانگاه می‌سوزاندند و بخشی از گوشت قربانی نیز به ایشان می‌رسید. 


ش۱۱:۵۸ 


مز۴۸ ۱۲:۱ 


ش ۱۰:۳۵؛ 
مز ۱۲:۳۰ 


مت ۱۸:۲ 


مکا۴:۲۱ و < جشمانت را از ريختن اشک؛ 


۲توا۵ ۷:۱؛ 
مکا۴ ۱۳:۱ وحی بهوه 
اتشان :زا شروش شم نان عراهند. امه 


۱۱۲۹ رن برای آینده ات امید هست - 


و 
پسران به زمینشان باز خواهند آمد! 


و ۲ م می شنوم افراییم را که 


72 
۳۱و اندوهگین است: 
۳۱۳ ث 
«مرا اصلاح کردی» و اصلاح پذیرفتم 
۵ به‌سان گاو نر جوان ترییت نشده. 
۷( 1 3 ی 
مز۴:۸۰؛ مرا باز اور و باز خواهم گشت؛ 
مراه: ۲۱ | که : هرا ۱ ۱ 
جرا نو بهوه. حدای من هستی؛ 
۹ 
کردم 


و چون تعلیم یافتم, بر رال خود زدم *. 


زیرا که عملت احرتش را خواهد داشت - 


۲۳ ۱ 


نمود؟ - وحی بهوه. 


دعوت از اسرائیل باکره 
""برای خود نشانه ها بر پا کن» 
تا وی رخا ها فرارونگه: 
مراقب جاده باش؛ 


به راهی که دنبال کرده ای. 
باز آ ای باکرهُ اسرائیل» ۱۳:۱۸ 
باز آ به سوی این شهرهاپی که از آن تو 
است. 
کشا وان هی ای 
ای دختر مرتد؟ 1 
زیرا یه وه امر تازه‌ای دز مرگ۳۳۱ 
میآفریند: ۷:۳۸ 


زن مرد را احاطه می کندگ! 


شرمسار بودم و حتی سرخ شدم 
چرا که ننگ جوانی‌ام را حمل 
می کردم» . 
" آپس آیا افرايیم برایم پسری گرانقدر 
«۳,۳, است و فرزندی عزیز» 


احیای یهودا 
۳۳ 7 و ء اب 
جنین سخن می گوید یهوهً لشکرها: 
خدای اسرائیل: آن زمان که بخت ایشان را 
تک 2 ض 
تغییر دهم بار دیگر این سخن را در سرزمین 


اش ۱۵:۴۹؛ 9 ِ ۱ ۲ -_ 
و که هر بار که بر علیه او سخن می گویم» بهودا و در شهرهایش خواهند گفت: 
ری باز باید او را به یاد آورما؟ بادا که بهوه تو را برکت دهد 

می لرزد؛ ای کوه تقدس ! 


۵ر.دک. حزق ۱۷:۲۱ 

ر.ک. ۱۵:۱۵. 

6 می‌توان این گونه نیز ترحمه کرد: «او را محبت می نمایم, آری» محبت می نمایم». محبت خدا نست به اسرائیل» محبت پدری 
است که نسبت به پسر مسرف و گمشده اش ترحمی عمیق دارد. ِ ۳ 

1 معنای فعل عبری مبهم است. ريشه ان به معنی «نفهم بودن» است. اما مفسران بهودی آن را در معنای «گشتن دور خود» استنباط 
کرده اند. 

8 منظور از «احاطه کردن» اظهار عشق کردن می باشد. این اصطلاح که کار بردش باعث حیرت است. احتمالا به این معنی است 
که از این پس این زن است (یعنی قوم اسرائیل) که به دنبال جلب نظر مرد (یعنی خدا) خواهد بود. حال آنکه تا کنون این 
خداوند بوده که به دنبال حلب نظر قومش بوده است. 


۳ ارمیا 
تا پبهودا و تمامی شهرهایش در آنزوزها دیگر تخواهند که گفت: 
یلگ اشفران خوافنه بافتن کشکاران رانا رای شو ان 
ونان کی کلههااض کفاضی کفتلا: ودتیان شیران میا 
۲ ی کرد ۲ ۳۰ 5 ۲ 
اش ۲۸: ۱۲؛ * آزیرا جان تشنگان را سیراب خواهم بلکه هر کس به سبب خطای خود تن۲ ۱۶:۲ 
مز۳۶: :٩‏ ۳ 


مت۲ ۲۸:۱ ساخت» و هر حان درمانده را سرشار خواهم خواهد مرد: 


هر کس که انگور ترش بخورد؛ 


نمود. 
تناها بیدار شدم و چشمانم را دندان خودش کند خواهد شد. 
و ۱ ۱ 1 
عهد جدید 
نظام نوین » عدالت نوین که هی | موی توا 


۲ ایتک روزهایی می‌آید. وحی بهوه - که با خاندان اسرائیل و با خاندان یهودا ۲-وٍم.ع 


رین کهاندان 


اشزا تا سا ان دا را عهدی جدید خواهم : و ۱۳ 


بذر انسان‌ها و با بذر حیوانات بذرپاشی عهدی که با پدرانشان بستی دی اور کف 


خواهم کرد. 
آنان برای بر کندن و کوفتن و ویران کردن سازم؛ عیاش که انان تون نا ینک 


۸ گام به همان گونه که بر دستشان را گرفتم تا از سرزمین مصر خارج ۱۰۰۱ 


و برای هلاک نمودن و مصیبت رساندن من ارباب ایشان بودم - وحی بهوه. ۲۳ بلکه 
نظارت کردم به همان گونه نیز بر آنان این است آن عهدی که بعد از این روزها با 
برای بنا کردن و کاشتن نظارت خواهم نمود . خاندان اسرائیل خواهم بست- وحی بهوه - 


- وحی بهوه. 


8 منظور احتمالاً این 
نشینان)» هر دو در 


شریعت خود را در درون ایشان خواهم نهاد 


وی ی و 
کنار هم در | رامش ن ژندگی خواهند کرد. ترحمهٌ دیگر که احتمالش کمتراست؛ می‌توان جنین باشد: («(در 


آنجا در کنار تهب نی هید مه (در) یهودا و تمام شهرهایش - کشاورزان و کوج نشینان». 


1 احتمالاً منظور گروه ها 


ی کوچ نشین می باشد. 


[ خواب برای نبی دلپذیر بود زیرا مکاشفهٌ مربوط به آیندهٌ پرشکوه یهودا در خواب به او اعطا شده بود. 


«اسرائیل و بهودا» . 


1اهالی بهودا. خصوصا تبعیدی‌هاء اين برداشت را داشتند که مجبور ند جور گناهان پدرانشان را بکشند (آیه ۲۹؛ ر.ک. حزق 


۲:۱۸ ارمیا تضییمی کف کدی توانست سین بو ماد (ر .ک. خروج ۵:۲۰؛ ۷:۳۴) » اما اعلام می‌دارد که برای 
آینده, هر گونه مجازات گروهی یا متأخر منسوخ است. حزقیال از اين نیز فراتر رفته» می‌گوید که جزا و پاداش اساسا امری 
فردی است (حزق ۱۸). 

01 عهد حدیدی که خدا پس از ز آنکه حاکمانه (آیه 0۳۲) شکستن عهد قدیم از سوی قوم را ببخشد (آیه ۲۴), » مبتنی است نه بر 
تغییر رهنمودهای اعطا شده در سینا و تعهداتی که قوم در آنجا بر عهده گرفتند, نه بر آیینی جدید و کاملا روحانی؛ بلکه مبتنی 
است بر اینکه رهنمودها وود ات گتشه سک دیس ورد آیتان ب خراهد قل رن که اش ۱۷:۴۸؛ ۷:۵۱: ۱۳:۵۴؛ 


۵ امت ۶-۱:۹؛ 1 ۱ قرن ۲۱:۹ و توضیحات). ساختار ش 


بدون اینکه نیاز به 
۱۳ :۰ و توضیحات؛ 


ت فرد جنان احیا و نو خواهد شد که 


تعلیم شخصی دیگر داشته باشد, اراد خداوند را خواهد شناخت و آن را بهجا خواهد آورد (ر نک 
۱ بو ۲۰:۲ ۲۷ و توضیحات؛ ۳ و توضیحات). عیسی به هنگام بنیان نهادن قربان مقدس که نشانة 


تحقق عهد حدید می باشد. به همین نبوت اشاره می فرماید (لو ۲۰:۲۲؛ ۱ قرن ۲۵:۱۱). آیات ۳۴-۳۱ به طور کامل در عبر 
۱۲-۸ در بخشی که مربوط به توصیف عهد حدید می باشد. نقل قول شده است. 


۷ 
۳۳۲ 
حز۸:۳۶ ۲؛ 
زک ۸:۸ 


پید ۱: ۱۶ 


2۳۲+ 
عا۰۸:۵ ۲۷ 


ارم 


۳۹۵ بر دلشان خواهم نوشت؛ من خدای 
ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند 
یه وش کنو له کی هس اه هدارا 
تعلیم خواهد داد و نه کسی برادر خود را و 
نخواهد گفت: «یهوه را بشناسید»؛ زیرا 
تال هت کی تا عوقو شا توا 


۸ کوچکترین تا بزرگتریشان - وحی بهوه. جرا 


که بان :را خواهم ات تا تن کی 
گناهشان را به پاد نخواهم آورد. 


دلبستگی تزلزل ناپذیر خداوند به 
اسرائیل ۳ 

*آیهوه چنین سخن می‌گوید, 

او که خورشید را قرار داد تاروز را 
روشن سازد. 

شاه شهار فان را تا شتوا فخ 
هر 

او که دریا را می شکافدگ و موح هایش 
به غرش می آیند؛ 

بهوهٌ لشکرها نام او است: 

*گر این قوانین روزی از حضور من 
مق هی صرق ب4وهاد 

آنگاه نسل اسرائیل نیز برای همیشه باز 
می ایستاد 


۴۰-۱ 


۳۷ ۱ 
بهوه چنین سخن می گوید: 

اک کسی بخواند اسضال‌ها وا هر آ نالا 
انلدازه دگیرد 

و در این پایین بنیادهای زمین را کاوش 
کند. 

امه سا سکیا زا رد خواهم 
یط 

به سبب تمام آنچه که کرده اند - وحی 
بهوه. 


شهر محفوظ و مقدس آینده 

ینک روزهایی می‌آید - وحی بهوه - 
که شهر برای یهوه بازسازی خواهد شد. از 
برج حننثیل" تا دروازهُ زاویه*. *" ریسمان 
اندازه گیرباز ات نگاه اس 2 
شد تا ت ره و به سوی جوعت دور 
اس که احضاواه 
خاکستر چرب و تمام مزارع تا آبکند 
قدرون, تا زوایهٌ دروازهُ اسبان, در مشر قل 
برای یهوه وقف خواهند شد: دیگر بر 
نخواهند کند دیگر هیچ گاه ویران 
نخواهند ساخت"! 


خواهند زد. 


بول۴: ۱۷ 


دلبستگی تزلزل ناپذیر خداوند به قومش, از یک سو مرتبط شده به قدرت خالق که با اصطلاحات عبادی و آیینی تببین شده (آیه 
۳۵ از سنوی دلگ با کیره عالم هستی مقایسه شده که برای روح انسان غیرقابل دسترس است (آیه ۳۷؛ ر.دک. اش 
۰ ۱۶-۲ امث ۴:۳۰). 
مت یود اج «دریا را ۳ اشاره ای مشاهده می‌کند ۱ (ر.رک. ایوب ۱۲:۲۶). 
یی «تمم آنچه که پدرن کرد ند 


زد کت! 


0 


توضیحات نح ۳ 
توضیحات اد ِِ 


آر.ک. لاو ۱۶:۱ و توضیحات؛ منظور بقایای قربانی ها است. در مورد این دره, ر.ک. توضیحات ۲۳:۲. 
ر. ک. توضیحات ۲-یاد ۱۶:۱۱ 
۷ این اصطلاح که الهام یافته از ۱: ۰ می باشد (ر.ک. ۲ ۱۷ ۸۷:۱۸ ۱۴؛ عا ٩:۱۵؛‏ دان ۴:۱۱) به این معنی است که 

شهری که باز زسازی شده و وقف خداوند گردیده, برای همیشه محفوظ و مصون از تعرض خواهد بود. 


2 >» 
۰ 


۳۹ 


۷ در بحبوحه محاصره اورشلیم ۵۸۷-۵۸۸۸ ق. 


۱۲-۲ 


عملی مادین در بیان احیای یهودا ۷ 
اکلامی که از سوی یهوه در سال 
دهم صدفیا پادشاه بهودا. بر ارمیا 

فرا رسید؛ این در سال هجدهم نبوکد نصر 

بود. آدر آن زمان» لشکر بادشاه تین 
اورشلیم را در محاصره داشت. و ارمیای 
نبی در صحن نگهبانان که در خانهٌ پادشاه 
بهودا وشن خی بانیم برف. سعتی 


آنحا که صدفیا پادشاه بهودا او را محبوس 


نموده وه که بود: «جرا توت من کتین و 
2 ۳ 2 
می کویی: بهوه چنین سخن می گوید: اینک 
این شهر را به دست پادشاه بابل خواهم 
رده اوا ترا واهد. کرفق اف صقیا: 
پادشاه بهودا. از دست کلدانیان رهایی 
نخواهد یافت, بلکه بقینا به دست پادشاه 
بابل سپرده خواهد شد. او با وی دهان با 
دشانسشن خوآهد کت و خشیت نمی 
جشمان وی را خواهد دید*. *و صدقیا را 
به بابل خواهند برد و در آنجا خواهد ماند؟ 
تاانکه به کار او رسیدگی کنم - وحی 
بهوه. اک تشه ختاتیان بح یو 


کامیاب نخواهید شدگ!» 

شش گنت": «کلام بهوه به این 
مسیون یامن فرا زشتاه. ایک حتمقیل) 
پسر شلوم. عمویت. نزد تو خواهد آمد تا 
بو هام زا کف گرا توت اش تخر 
زیرا تو برای خریدن» حق باز خرید داری» . 
"حنمئیل, پسر عمویم» مطابق کلام بهوه نزد 
من در صحن محافظان آمد و مرا گفت: 
«مزرعه مرا که در عناتوت. در سرزمین 
بنيامین است بخره زیرا که توح اکتساب 
و حق بازخرید داری؛ آن را بخر» . من بی 
پسردم کهانن کلام کسهسوه است؛ *من از 
حنمقیل» پسر عمویم مزرعه ای را که در 
عناتوت است خریدم و نقره را برایش وزن 
کردم (یعنی) هفده مثقال نقره. "۲ قباله را 
نوشتم و آن را مهر و موم کردم؛ شاهدانی 
گرفتم و نقره را در ترازو وزن کردم. 
۱۱ 
2 و شده بود و حاوی شروط و مفاد بودگ 
و آن دیگری را که باز بود. 
در حضور حنمثیل » پسر عمویم» و در حضور 


قاله خرید را 


و 


ی ح. 3 
سپس فبالهٌ خرید را گرفتم, آن را که مهر ۲۴:۲۷ 


(۹ ۱ 


م) ارمیا دعوت می شود تا دست به معامله ای ظاهراً غیرمعقول بزند؛ یکی از 


خویشان نزدیکش مجبور بود به دلایلی که بر ما پوشیده است, قطعه ای زمین بفروشد. لذا ارمیا از حق (با وظیفه) فدیهُ خود 
استفاده می کند و زمین را مالک می شود. این معامله که هیچ نفع شخصی در بر ندارد. عنصری است از پیشگویی نبوتی او» و 
عملی است تهادین که روشنگر وحی ای در مورد ی طبق این وحی. علی‌رغم زمان های دشواری که بهودا پشت سر 
می‌گذارد. زندگی به زودی در آنجا به حالت عادی باز خواهد گشت. 
«ر.ک. توضیحات ۰۳:۳۴ 


تحت الفظی: (بازدید کردن) واین 


که کرش اهر که میبا شا .طبق اعداد ۲۹:۱۶ که ظاهرا در ۲ 


2 عبارت پایانی این آیه در ترجمه پونانی نیست: باز زتاب ۳۴ :۵ را در این عبارت می بینیم (ر. 
2 این توضیح که طبق آن» ظاهراً صدقیا ارمیا را به علت پیامش در مورد اورشلیم محبوس کرد با سایر مندرجات کتاب ساز 


بازدید میتوا ند دومعنا داشته باشد .یابازدید رضایت بخش جهت ازاد کردن یا دخالت تنبیهی 


ک. توضیحات) ر.ک ۲۲:۲۷ ۰:۲۹ 


نیست. طبق این مندرحات. و 
نسبت به نبی داشت. به نظر می‌رسد که آیات ۵-۲ اثر ویراستار باشد. 


0 بعد از مقدمه (آیات ۱ -۵) به روایت خود ارمیا می رسیم. 


6 این عبارت فرعی که در ترجمه یونانی نیست و ممکن است توضیح قاری باشد. ظاهرا می خواهد بگوید: «امان از این تشریفات 
اداری!» مگر آنکه خواسته باشد صرفاً بر جدی بودن سند خرید که با دقیق ترین روش قانونی انجام شده, تأکید بگذارد. 


۴۳:۳۲ 


۳۳ 2۳+ 
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ارم 


شاهدانی که قباله خرید را امضا کرده 
بودند» و در حضور تمام اهالی بهودا که در 
۳ در حضور ایشان» این حکم را به 
۰ و 

باروک دادم: ۱۴ «چنین سخن می کوید 
بهوهٌ لشکرهاء. خدای اسرائیل: این قباله ها 
را ین 1 ِ ین قبالهُ خرید را که مهر و موم 
شده و این قباله را که باز است. و آنهارا 
در ظرفی از خاک رس قرار بده تا روزهایی 
طولانی دوام بات را ی ید 
کته لدکرها رای |مراشز: با 
و : : 

دیگر در این سرزمین خانه ها و مزرعه ها و 
تا کستان ها خواهند خرید». 

*"پس از آنکه قبالهُ خرید را به باروک؛ 
کردم: ۷ 
آسمال یف زشین زا حافلدرت عط مت :وبا 
ار هرق مایت فما ]هه سر 
برای تو غیرممکن نیست. ۸" تو به هزاران 
وفاداری نشان می‌دهی و خطای یدران را در 
تظن سر ان اسان ان اسان واه 
بهوهٌ لشکرها است. * که عظیم در مشورت 
ی ون تاره اع ررکم ار که 
بنی آدم گشوده 
۱ 2 
مطابق ثمره اعمالش بدهی. ۳ 


«اه ای خداوند بهوه. کتک تو 


جشمانت به روی هر رفتار : 


0 مانند ۵:۲۷؛ ر.ک. آیه ۲۱؛ ۵:۱۷؛ توضیحات ۰۵:۲۱ 
6ر. ک.خرو۱۰: ۲؛مز۸ ۴۳:۷ با توجه به تفاوتهای اصطلاحات میثوان گفت نشانه کردن (ر. ک.خرو۱۷:۴و۳۰)یا نشانه ها را 
ارائه دادن(اش ۴:۷ ۱؛تث۲:۱۳)ویا نشانه ها در میان ظاهر ساختن خرو ۰۱:۱۰ 


رک 


توضیحات آیه ۱۷. 


8 مانند ۵:۱۱؛ر.ک. خروح ۸:۳ و توضیحات. 
0 قرائت ترجمهٌ یونانی: «به من فرا رسید». 


۲۷-۲ 


سرزمین مصر و تا به امروز در اسرائیل و در 
میان مردمان, نشانه‌ها؟ و عجایب قرار 
داده ای و برای خود نامی ساخته ای همان 
گونه که امروز [می باشد]. ۲ آتو قوم خود. 
اسرائیل را از سرزمین مصر با نشانه ها و 
عجایب. و با دست نیرومند و بازوی دراز 
شده. و با وحشت عظیم بیرون آوردی. 
۲ و این سورعین را نه ایشان دذاده ای که 
برای پدرانشان قسم خورده بودی که به 
ایشان بدهی, سرزمینی که در آن شیر و 
عشیتان ار اشت ۰5 انبان وارد [ن 
شتلان فانی نا سالک درا ورهتلواها 
انشان ته‌صدای نو کوش نگرفهه اقل,:و 
مطابق شریعت تو سلوک نکرده اند؛ از 
آنجه ایشان را امر فرموده بودی که انجام 
دهند, هیچ انجام نداده اند. و تو بر ایشان 
تمام این مصیبت را واری آوردی. 

شهاگن ها دهم رت تا 
آن را بگیرند و با شمشیر و قحط و 
طاعون. شهر می رود که به دست کلدانیان 
کهابا آنمی‌ کیت سیرده شود آنسه نز 
ار ی ود 
می‌بیتی: "و آی خداوند بهوه این نو 
هستی که مرا گفتی: مزرعه را به بهای نقره 
تشر شا هد ای کمرم ان | و که ی نز 
دست کلدانیان سپرده می شود!» 


خی بر 


و ی فرا 
سیدثل ۶ یی من» بهوه. خدای تمامی 


ید 1 ِ 
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اع۷: ۳۶ 


۶2:۶ 


۱۶ 
سك 


ت ۱۴ 
زک۶:۸ 


۱۳:۹ 


۱۳:۳ 


۳۰۷ 


۲پا ۱۲۳۰۱۸:۱۷ 


۳۷:۳۳ 


۳ 


رح 


۶:۱ ۵:۲ ۲ 


۴۳۰-۳ ۲ 


بشر هستم؛ آیا امری نزد من غیرممکن 
۳ ۳۸ 2 
می باشد؟ به این سبب. بهوه جنین سخن 
هی کتف نله بسک ایام قرو دتم 
کلدانیان و به دست نبوکدنصر بادشاه 
بابل خواهم سپرد. و او آن را خواهد 
گافت: ۲ کلنداشیان که فرغللیه این شهر 
مخ کف وازک راهن شاب و آن را به 
آتش خواهند کشید و آن را به آتش خواهند 
سوزاند. و نیز تمامی خانه‌هایی را که بر 
بامشان برای بعل بخور سوزانده اند و برای 
خدایان دیگر هدایای ریختنی ريخته اند, تا 
مرا به خشم آورند. ‏ "زیرا که پسران 
اسرائیل و پسران یهودا از جوانی خود. 
کاری حز شرارت در نظر من نکرده اند. 
زیرا که پسران اسرائیل با اعمال دست خود 
کاری جز به خشم آوردن من نکرده اند" - 
ظا اش اش 
وحی بهوه. اری» برای من این سهر 
موجب خشم و غضب بوده. از آن روزی که 
آن را بنا کردند تا به امروزكل تا آن حد که 
رن از مقابل روی خود دور خواهم 
۳ 


به سبب تمام شرارتی که پسران 
اسرائیل و یسران بهودا برای خشمگین 
ساختن من کرده‌اند. ایشان و پادشاهان و 
بز رگانشانه کاهبانیان:ه انبایشان و 
مردمان یهودا و ساکنان اورشلیم. ۳۳ ایشان 
پشت خود را به من کرده اند و نه روی خود 


را؛ کوشیدم تا ایشان را و ری که تعلیم 


ارم 


دهم؛ (اما) ایقان کوش نگرفتند خادرس زا 
تگرتق. ۲ اقان سر شعال‌های» خر هرا دز 
خانه ای که به نام من خوانده شده قرار 
تا او ناشن انفان 
مکان های بلند را برای بعل ساخته اند که 
در وادی ابن -حنوم می باشد, تا پسران و 
انوا فرع مک کرک اش 
که به ایشان امر نفرموده بودم و به فکرم 
خطور نکرده بود» (یعنی) ارتکاب این 
(کار هرانک تا تمد رنه کاه 
وادار ند! 

*آو اینک چنین سخن می‌گوید بهوه. 
خدای اسرائیل» خطاب به این شهر که 
درباره اش وی ۳ «با شمشیر و قحط 
و طاعون به دست پادشاه بابل سپرده شده 
تاد ۲ کت فان »| از تمام 
سرزمین هایی که در خشم و در غضب و در 
غبظ عظیم خود. ایشاد را به انها 
رانده ام» گرد خواهم آورد؛ ایشان را به این 
مکان باز خواهم آورد و ایشان را کشت 
ساکن خواهم ساخت. ۸"ایشان قوم من 
خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود. 
۲ و تا یک ۵ خواهم داد یک وا 
سالک خواهم ساخت. تا در تمامی روزها از 
نت ستاو فراع سا دک ان وشهاوی 
سر آاتفان‌بیش از ایشاق: ۰یا انان‌غهلی 
دائمی خواهم بست؟ و به واسطه آن از 


1 مانند ۶:۲۵ (ر. ک. توضیحات). این عبارت پایانی در ترجمهٌ بونانی نیست. 
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۲ حزق ۸۵-۳:۱۶ ۴۵: ۰۲۳ 


کر.ک. توضیحات ۱۰:۷ در اینجا نیز منظور از «کثافات» بتها می باشد؛ ر. ک. توضیحات ۱۸:۱۶ 
آر.ک. توضیحات ۲-یاد ۱۰:۲۳ 

7 قرانت ترجمه بوتانی: «می گویی»: و ک: آیه ۰۲۴ 
ق که توضتسات ٩:۱۷‏ فراکت ترهمه‌بوتانی: «راهی عیگر وفلی دیگر6 در کی ۳۳:۳۱ ری ۲۳۱۹۰۱۱ 
0ر.ک. توضیحات اش ۵:۲۴. 


که 
تفت 


۳:۵ 
۲ ۱۳۱ 
رو 


تث۱۱۰۵:۱۲؛ 
با ۲۶:۲ 


لاو۸ ۲۱:۱ 


0۱ 
۱-۰۶ 
۶:۳ 
ار کر 


حز ۲۱۷۰۲۳:۳۷ 
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۳۲ 


۱۴۴۸-۳۱ 
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دنبال کردن ایشان برای خیریت رساندن به 
ایشان باز نخواهم ایستاد: و ترس خود را در 
دا اسان قرار خواهم داد تااز من دور 
نشو ند. شا کید را در این خواهم نهاد 
که به ایشان نیکویی کنم فان زا اسآ 
در این سرزمین خواهم کاشت» با تمام دلم 
و با تمام جانم. " "زیرا که بهوه چنین سخن 
می‌گوید: همان گونه که بر این قوم تمام 
این مصیبت عظیم را وارد ساختم. به همان 
گونه تمام خیریتی را که درباره اش با ایشان 
سخن م یگویم, خواهم آورد. ۳ 
سرزمینی که درباره اش دون 7 
سرزمینی است ویران. بدون انسان و حیوان 
که به دست کلدانیان سپرده شده. مزرعه ها 
خواهند خرید. *"به بهای نقره مزرعه ها 
خواهند خرید, قباله ها خواهند نوشت. آنها 
4 مهر و موم خواهند کرد. شاهدان خواهند 
کرفت در سرزمین بنیامین, در حوالی 
اورشلیم در شهرهای بهودا, در شهرهای 
کوهستان, در شهرهای دشت. و در شهرهای 
نگب. زیرا بخت ایشان را تغییر خواهم داد 
وحی بهوه. 


طزدرکت: ۵ ۴ توضیحات ۱۹:۲؛ توضیحات اع ۲:۱۰. 

0 ر. ک. توضیحات ۱۰:۱: ۶:۲۴؛ عا ۱۵:٩‏ 

۴ قرائت ترحمهٌ یونانی: «م ی گوبی»؛ مانند آیه ۳۶ (ر.ک. توضیحات). 

8 این فصل شامل مجموعه ای از وحی های مربوط به نجات است و توصیف کنندهٌ سعادتی است که برای اسرائیل نگاه‌داری شده, 
یعنی: کامیایی شهرهایش (ایات ۱۳-۱) استقرار محدد و قطعی سلطنتی که به دست داود اغاز شده و نیز استقرار محدد 
کهانت لاویان (آیات ۰4۲۲-۱۴ برگزیدگی تغییرناپذیر قوم و سلسله داود (آیات ۲۶-۲۳). بخشی از اين متون ممکن است 
اثر ویراستاران باشد. 

تحت اللفظی: «که آن را می سازد». ترجمهُ ما مبتنی است بر قرائت ترجمه پونانی. در نظر قیمهی و سایر مفسران بهود, آنجه بهوه 
می‌سازد. اورشلیم است, ر.ک. ایات ۰۱۱۱۰ 

۷ تحت‌اللفظی: «تا آنها را ... پر کنند». متن دشوار است و تاحدی غیرقابل بازسازی؛ ترجمه ما مبتنی است بر حدس و گمان. 
تصور می‌رود که محصره شدگان برای دفاع از شهر, بخشی از خانه های شهر را ویران کردند (ر. ک. اش ۱۰:۲۲) این کار 
نتیجه ای جز افزایش ندارد. 


ی 


احیای پرجلال در آینده۹ 
سپ "کلام یهوه برای بار دوم به ارمیا 
فرا رسید, آن هنگام که او هنوز در 
صحن محافظان در بازداشت بود, تا [به 
او] بگوید: چنین سخن می‌گوید بهوه که 
تمین وا شاه و ان رضم دا ان 
را برقرار سازد؛ یهوه نام او است! "مرا 
بخوان و تو را پاسخ خواهم داد. و به تو امور 
بزرگ و کاوش ناپذیر را اعلام خواهم 
اه اور هس کات ریا سم 
سخن می‌گوید بهوه, خدای اسرائیل درباره 
خانه‌های این شهر و خانه های پادشاهان 
بهودا که فرو کوفته شده تا خاکریزها و 
سنگرها برپا شود *تا با کلدانیان بجنگند 
| از احساد مردمانی که من در خشم 
و غضب خود زده ام پر کنند. زیرا روی خود 
را از این شهر با سبب تمام شرارتش پنهان 
ساخته ام: "اینک زخم ایشان را التيام خواهم 
بخشید و شفا خواهم داد؛ آنان را شفا خواهم 
داد و برایشان گنج های آرامش و امنیت را 
مکشوف خواهم ساخت. "من بخت بهودا و 
بخت اسرائیل را تغییر خواهم داد. و ایشان 
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۹ + 
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۱۸-۳ 


را همچون ابتدا بنا خواهم نمود. *آنان را 
از هر خطایی که به واسطه آنها سبت به من 
مجرم شده‌اند طاهر خواهم ساخت» و تمام 
خطاهایی را که به واسطهٌ آنها نسبت به من 

۲ ی نی 
مجرم شده‌اند و به من بی وفا گردیده اند 
0 ۳ 
شاد تهق افتخار قعانل‌ نوا هد کف نره 
تمام ملت های زمین که از تمام سعادتی که 
4 ایشان" می‌دهم آگاهی پابند؛ ایشان در 
آنان می‌دهم, خواهند ترسید و خواهند 
لرزید. 

2 ۲ ۱۰ 

یهوه جنین سخن می گوید: در این 
مکان که درباره اش م ی گویید: «بیابانی 
اشست بدون انسان و بدون حیوان». بار 
دیگر شنیده خواهد شد. و در شهرهای 
بهودا و در کوچه های اورشلیم که ویران 
شده‌اند» بدون انسان و بدون سکنه و 
تتول عضو ان و اش له واه بته | 
("فریاد شادمانی و فرباد وجد. و ترانه 
داماد و ترانهُ عروس, و ترانه آنان که 

و ۰ ۰ 
می گویند: 

«یهوهُ لشکرها را ستایید» 

زیرا که نیکو است؛ بهوه. 

و وفاداری اش ابدی!» 

و (فریاد) آنانی که قربانی ستایش به 
خانه بهوه می‌آورند. زبرا بخت این 
سرزمین را تغییر خواهم داد و مانند ابتدا 
[خواهد بودا]ً بهوه می فرماید. 


۷ بر اساس آیه ۷, منظور اسرائیل و بهودا است. 
۷ ر.ک. ۲:۵۱ ۶. 
آیات ۲۶-۱۴ در ترجمهٌ یونانی نیست. 


7 در خصوص این دو آیه ر.ک. ۶-۵:۲۳ و توضیحات. 


" آچنین سخن می‌گوید بهوهٌ لشکرها: در 
این مکان که بیابانی است بدون انسان و 
حیوان و در تمام شهرها بار دیگر 
جراگاه‌هایی خواهد بود که در آ نها جویانان 
اه هام وی و۱ عوهت راب نلی ۱ در 
شهرهای کوهستان» در شهرهای دشت. در 
شهرهای نگب, در سرزمین بنيامین» در 
حوالی اورشلیم و در شهرهای بهودا 
۱[ 
که آنها را می شمارد. عبور خواهند کرد 
بهوه می فرماید. 

* اینک؟* روزهایی می‌آید - وحی بهوه - 
که آن سخن نیکویی را که خطاب به 
خاندان اسرائیل و دربارهٌ بهودا گفته ام به 
انجام خواهم رساند: 

9 

برای داود جوانهُ عدالت خواهم رویاند, 

و او انصاف و عدالت را در سرزمین به 
احرا درخواهد آورد. 

ار ارو شا یود نان وا هید 
یافت 

و اورشلیم در امنیت ساکن خواهد شد؛ 

وان را این حنین خواهند نامید: 

«بهوه - عدالت -مالا.» 

۲ آزیرا بهوه چنین سخن میگوید: داود 
هرگز از کسی که بر تخت سلطنت خاندان 
اسرائیل نتشنتده ی بهره تخواهد مان 
۵و کاهنان لاوی هرگز در برابر من از 
کسی که من قزبالی سوشتعی تقدیم کند و 


۲ 
0 


۱ 


۳ 


۱ 


ارمیا ۳ ۵:۳۴ 


,ء, هدیهٌ آردی بسوزاند و هر روزه قربانی کند» نخواهم گرفت! زیرا که بخت ایشان را 
بی بهره نخواهد ماند. تغییر خواهم داد و بر ایشان رحم خواهم 
* "کلام یهوه به اين مضمون به ارمیا فرا . فرمود. 
رسید: " آیهوه چنین سخن می‌گوید: اگر . _ 
۳۱:ع۳ بتوانید عهد مرا با روز و میثاق مرا به شب انچه که در انتظار صدقیا است" 
فسخ کنید. آن گونه که روز و شب دیگر در ۳ اکلامی که از سوی بهوه به ارمیا ۱:۳۲ 
مزهم:وم: زمان خود نباشد, ۲ "آنگاه عهد من نیز با فرا رسید آن گاه که نبوکد نصر 
تک وم خدمتگزارم داود فسخ خواهد شد آن گونه ‏ پادشاه بابل, و تمام لشکر ای و نیز تمام 
گهدیگر مسزی تداشته باشد کهاتر عفت او .مالک زهین که تست سلطه او بودفت: و 
سلطنت کند (و نیز عهدم) باخدمت تمام قوم ها بر علیه اورشلیم و تمام ۱۳:۴۹ 
کنندگانم لاوبان کاهن. ۲ "همان سان که شهرهای تابع آن می‌جنگیدند: "چنین 
۵ نمی تواد لشکرآسمان و ریگ دریا را سخن می‌گوید بهوه. خدای اسرائیل: برو و ۱۳:۳۵ 
شمرد به همان سان اعقاب خدمتگزارم . به صدقیاء پادشاه یهودا بگو؛ به او بگو: 
.بو داود را کثیر خواهم ساخت و (نیز) لاوبان .. بهوه چنین سخن می‌گوید: اینک این شهر 
را که خدشت کنندگان من می باشند: را به دست پادشاه بابل خواهم سپرد و او آن 
۳" کلام بهوه به این مضمون به ارمیا فرا ‏ را به آتش خواهد سوزاند. "تو خودت از 
رسید: * پا نمی بینی که این مردم چه ‏ دست‌او رهایی نخواهی یافت, زیرا یقینا 
یک و «آن دو خاندانی که پهوه گرفته شده و به دست او سپرده خواهی شد. 
بو س رگتزتده نود اتهارآارد کرده است!.. «سختمانت عشمان بادشاه بایل را خواهد 
ی کوره ی دید و اورا با تودهان به دهان سخن 
که در برابر ایشان دیگر قومی نیست. خواهد گفت". و به بایل خواهی رفت. "با 
( وه شمی اشحق تاد | کر ودرا این حال, ای صدقیا, پادشاه بهودا. به کلام ۲:۲۷ 
۳۰:۳۳ با روز و شب و اگر قوان نين آسمان و زمین یهوه گوش فرا ده! بهوه دربارهُ تو چنین 
را من برقرار نکرده باشم, *"آنگاه اعقاب ‏ سخن می‌گوید: تو با شمشیر نخواهی مرد؛ 
یعقوب و خدمتگزارم داود را نیز خواهم "در آرامش خواهی مرد. و همان گونه که 
کرد به گونه ای که از این اعقاب؛ برزگانی برای پدرانت [عطریات] ۳ (یعنی 
3 


۶۹ برای اعقاب ابراهیم و اسحاق و یعفوب برای) بادشاهان قدیمی که پیش از تو 
۳ 


7 این بخش (۷-۱:۳۴) شامل وحی ای است خطاب به شخص صد فیای پادشاه در طول محاصرهٌ اورشلیم در سال های ۵۸۷۵۸۸ 
نق.م. موقعیت نظامی به بن بست رسیده؛ اکثر شهرهای بهودا بیش از این به تصرف نیروهاء ی مهاحر در آمده, و فقط دژهای 
حصاردار لاکیش ی و عزیقه هنوز مقعاومت می کنند. صدقیا دیگر هیچ امیدی به حفظ تاج و نخت خود و دفع حملات بابلی ها 
ندارد. اما لااقل زندگی اش در امان خواهد بود. و ی و و : ۵- 
۸) و با باروک (ر.ک. ۵) بیان خواهد داشت 

8 مقدمه فصل ۳۲ که احتمالاً متأخر است» ارم اسااسا هآ اه می‌کند. 


ند 
و 


۱۱-۳۲ 


و9 


۱ 


نح‌۸:۵ 


۱۷-2 ۴ 


تووماند ۲ هان کریه رای تشز حزام: 

(که): «افسوس! ای سرور!» چنین است 
-_ 

کلامی که من گفته ام - وحی بهوه. 
اورشلیم به صدقیا؛ پادشاه دا که 

"در آن زمان» لشکر پادشاه بابل بر علیه 
اورشلیم و تمامی شهرهای بهودا که هنوز 
هشاومت ی کردندم بر علیه لا کیش ور 

72 ِ ۳9 

علیه عزیقه. می‌حنگید؛: زیرا اینها تنها 
شهرهای حصارداری بودند که از میاد 
شهرهای بهودا بافی مانده بودند. 


در هورد بردگان عبرانی که آزاده 
شده و بار دیگر گرفته شده بودند 

*کلامی که از سوی یهوه به ارمیا فرا 
رسید. پس از آنکه صدقیای پادشاه عهدی 
با تمام مردم اورشلیم تفا ارائی‌ایشان 
را اعلام دارد: زر کشا میتفر ده 
عبرانی خود را .جه مرد و حه زن -ازاد 
سازد. به گونه ای که هیچ کس برادر 
خویش» (یعنی) فردی از اهالی یهودا را در 
بندگی نگاه ندارد. "تمام بزرگان و تمام 
قوم که داخل این عهد شده بودند» 
پذیرفتند که هر کس بردهٌ خود را جه مرد و 
عفر اراد تمه وه اف کدی کر 
اتضان را در خسدگی ناه تاره اجان 
بذترففنهد و آنان را آزاد کردنن. ‏ این از 
آن» تغییر عقیده دادند. و برده ها را که آزاد 


ارم 


کرده بودند -چه مرد و چه زن - باز پس 
آوردند. و ایشان را برده ساختند - جه مرد و 
جه زن. 

"کلام یهوه به اين مضمون به ارمیا فرا 
رسید: ۲ اچنین سخن میگوید بهوه, خدای 
اسرائیل: من در روزی که بدران شما را از 
سرزمین مصر و از خانهٌ بردگان بیرون 
آوردم. با پدران شما عهدی بستم و گفتم: 
در تیان تاش هیک از سا 
برادر عبرانی خویش را که خود را به او 
فروخته. رها سازد؛ او شش سال تورا 
خدمت کند, سپس تو او را از نزد خود آزاد 
خواهی کرد». اما پدران شما به من گوش 
تگرفیخا و کوش تسیا رود ۰ شا آمز ون 
بان گتیتة و کاری را کردید که در نظر من 
کار شک انس وهی نی رادی فت هتان خود 
را اعلام داشت؛ شمادر برابر من در 
خانه ای که به نام من خوانده شده عهدی 
بستید. ""سپس با تغییر عقیده دادن و با 
اهانت به نام من. هر یک بردهٌ خود را که از 
شخصشان آزاد کرده بودید. باز آورید ‏ جه 
مرد و جه زن و ایشان را واداشتید تا 
بر کان :ما شوازل هافر ده رن 

۲ به این سبب, یهوه چنین سخن 
می‌گوید: شما به من گوش نگرفتید تا هر 
یک از شما آزادی برادر خود و هر یک از 
شما آزادی همسایه اش را اعلام کند؛ اینک 
من برای شما آزادی را اعلام می دارم - وحی 
بهوه - به نفع شمشیر و طاعون و فحط و از 


نت ۲:۱۵ ۱؛ 
۲یا۱:۴ 


۱۵:۳۵ 


۷( 
ایا۴۳۲:۸ 
لاو ۱۲:۱۹ 


ر.ک. ۲ توا ۱۴:۱۶: ۱۹:۲۱. این وعده‌ها شاید حالت شرطی داشتند (ر.ک. ۹:۲۱: ۱۷:۳۸): ۵:۳۲ که بازتابی است از 
اين ام دعوتی نیز هست به عدم مقاومت. و در ابتدای ایه پیشین. حالتی از پند و اندرز احساس می‌شود. 
۵ ترجه ما میتی اس بر اترنجمه بونانی که با مضمود مج سا رکارتر است:(و. کت توصیحانت ۱:۳۴): فرافتاعبری: «تمامی 
شهرها)» . 
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شما وحشتی برای تمامی ممالک زمين 
خواهم ساخت. *"و مردمانی که از عهد من 
تخطی ورزیده اند و مفاد عهدی را که در 
برابر من بسته اند به احرا در نیاورده اند 
ایشان را مانند آن گاو نر جوانی خواهم 
ساخت که دو نیم کردند و از میان قطعات 
آن عبور کدف ونان بهودا و 
بزرگان اورشلیم, خواحه سرایان و کاهنان؛ 
و تمام مردم سرزمین؟ که از میان قطعات 
کاوتر رتور کی اسان ره 
دست دشمنانشان و به دست آنانی که در 
قصد جانشان می باشند خواهم سپرد. و 
اهر اش ان ترا کت برد ان اسمتان ه 
حیوانات زمین خواهد شد. ۲ آدر خصوص 
صدقیا. پادشاه یهودا, و بزرگانش ایشان 
را به دست دشمنانشان و به دست آنانی که 
در قضصد خانشان می باشند؛ و به دست 
تک اش اهزاین که ا شیر آزرشتا ووو 
شده, خواهم سپرد. " "اینک امر خواهم کرد 
-وحی بهوه- و ایشان را به سوی این شهر 
باز خواهم آورد؛ بر علیه آن خواهند جنگید 
و آن را خواهند گرفت و به آتش خواهند 
سوزاند. و از شهرهای بهودا سرزمینی 
ویران و خالی از سکنه خواهم ساخت. 


۱۷:۳۵ - ۴ 


درسی از رکابیان؟ 
۳۵ "کلامی که در له بهويافيم 
پسر یوشیا پادشاه بهودا. از سوی 
یهوه به این مضمون بر ارمیا فرا رسید: 
۲ «نزد خاندان رکابی‌ها برو؛ با آنان سخن 
بگوو ایشان را به خانهُ یهوه به یکی از 
اتاق ها بیاور و به ایشان شراب بنوشان». 
مزن یار تیا تشر پرشیافزه بش حیصتیاه و 
نیز برادرانش و تمام پسرانش و تمام 
خاندان رکابی‌ها را گرفتم, "و ایشان را به 
خانهُ بهوه به اتاق پسران حانان» پسر 
تاق که 
مجاور اتاق بزرگان است و بر بالای اتاق 
معسیاهو پسر شلوم. محافظ آستانه 
ی تشه( دوزمفایل ایمان لکن‌هاض بر از 
شراب و جام‌ها گذاردم, و ایشان ر گفتم: 


«شراب بنوشید ». 


تخد آراهوه مرد خداظ آوردم, آن 


"گفتند: «شراب نخواهیم نوشید. زیر 
یوناداب» پسر رکاب. پدر ماء به ما این 
سکم را دد: هرگز شراب منوشيد,نه شا 
وه یعسراتتان: عازه مسازی: کشت 
مکسا تا فان مک رای انم رین فده 
باشید؛ بلکه در طول زندگی تان زیر خیمه 
ساکن باشید. تا بر روی زمینی که در آن 


۸:۳۴ 


ر. ک. پید ۱۰:۱۵ ۱۷. شخصی که عهدی با خدا می بست. «با عبور از میان قطعات حیوان قربانی شده» در واقع می گفت 
که در صورت کر هه عهد قبول می کند که دجار سرنوشت آن حبوان شود. 


رک 


توضیحات ۰۱۸:۱. 


۶ فصل ۳۵ به شرح گفت و گویی میان ارمیا و رکابیان می‌پردازد گفت و گویی که دارای ارزش و نقش عملی نمادین می باشد: 


رکابیان ۹0 
اسرائیلیان با 
که مورد اجرا 


صول نیاکان خود وفادار می مانند و قاطعانه از تخطی از آنها سر باز می‌زنند (آیات ۰)۱۱-۸ در حالی که 
بی شرمی, خداوند و اوامرش را نادیده می‌گیرند. - رکابیان با دقت بسیار آرمان های مذهب اسرائیل را آن گونه 
ی پدران کوچ نشین و قبایل صحرانشین بود. جامهٌ عمل می‌پوشاندند و از آنها دفاع می کردند. یعنی تمدن 


کنعانی و شهرهایش و کشتهایشان را در می کردند. خصوصا تاکستان و ثمرهُ آن را. ایشان برای خداوند غیرتی سازش ناپذیر 
داشتند: (ری: ۲ یاد ۰ -۱۶). 
8 ر. ک. توضیحات ۲-یاد ۹:۱. 


0 ر. ک. توضیحات ۲-یاد ۱۰:۱۲. 
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۱-توا ۲۹: ۱۵؛ 


۱۶:۳۹ 


۱۳۸۷ 


۱۹-۳۵ 


ساکنید. روزهای طولانی زندگی کنید. *ما 
از تعالیم یوناداب, پسر ر کاب پدرمان, در 
هرآنچه که به ماحکم کرد اطاعت 
کرده ايم: در طول زندگی‌ مان شراب 
نمی نوشیم, نه ماء نه زنانمان. نه 
پسرانمان» و نه دخترانمان. "خانه‌ها برای 
سکونت نمی سازیم نه تا کستان داريمي نه 


: ۲ ۳ هر 
ای ترا کم و زیر خیمه 


ساکنیم. ما اطاعت کرد در هر چیز مطابق 
آنچه که یوناداب, پدر ما ما را حکم کرده, 
عمل می‌کنيم. ( اما زمانی که نبوکدنصرء 
پادشاه بابل» بر علیه سرزمین برآمد. گفتیم: 
بیایید. به اورشلیم داخل شویم تا از لشکر 
کلدانیان و لشکر ارام" رهایی يابیم. و 
ساکن اورشلیم شدیم». 

کلام بهوه به اين مضمون به ارمیا فرا 
رسید: " اچنین سخن می‌گوید بهوه 
لشکرها, خدای اسرائیل: برو و به مردمان 
بهودا و به ساکنان اورشلیم بگو: آیا عبرت 
نمی‌گیرید تا به سخنان من گوش فرا 
کی وخ موه فان بو دایم 
شیور کایبزا اخراشی تاه اوه تس زان 
حکم کرد که شراب ننوشند, و ایشان تا به 
امروز شراب ننوشیده اند, و حکم نبای خود 
را اطاعت کرده اند؛ و من بدون خستگی با 
شما سخن گفتهام. و شماگوش فرا 
دا ای "من تمام خدمتگزارانم» انبیا 
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۳ بدون خستگی برای شما گسیل داشتم تا 
بگویم: هر یک از شما از راه بد خود باز 
گردید, و اعمال خود را اصلاح کنیدل و به 
دنیال عخدآیان دیگر تروید:تا انهارا عدشت 
کنید و برزمینی که به شماو به پدران 
شما داده ام» ساکن خواهید بود. اما شما 
کوش ارب وفیتیلیدا این سفن 
پسران پوناداب» پسر رکاب» حکمی را که 
پدرشان داده بود احرا کرده‌اند» و این فوم 
به من گوش فرا نداده اتد 1‏ به این سبیه 
چنین سخن می‌گوبد بهوه. خدای لشکرها؛ 
خدای اسرائیل: اینک بر بهودا و بر تمام 
ساکنان اورشلیم تمام مصیبتی را که بر 
علیه آنان گفته ام خواهم آورد. ترا که با 
ایشان سخن گفتم و ایشان گوش فرا 
ندادند؛ ایشارا خواندم و ایشان پاسخ 
ندادند! 

۰ و ارمتا بهشاندان کاس ها کشخ 
«چنین سخن میگوید یهوهٌ لشکرها, خدای 
اسرائیل: از آنجا که از حکم یوناداب؛ 
پدرتان» اطاعت کردید و تمامی احکامش 
را به جا آوردید. و مطابق آنجه که به شما 
حکم کرده بود عمل نمودید. ۲۲ بسیار 
خوب! چنین سخن میگوید یهوهُ لشکرهاء 
خدای اسرائیل: یوناداب؛ پسر رکاب» هرگز 
از کسی که در تمامی روزها در حضور من 
بایستد. بی بهره نخواهد ماند». 


و لشکریان ارامی احتمالاً در خدمت ارتش بابلی‌ها (کلدانی‌ها) درآمده بودند. 

[ اصطلاحات مشابه با ۱۱:۱۸؛ نیز ر. ک. ۳:۷ ۵: ۵:۲۵: ۳:۳۶ ۷؛ زک ۴:۱. در مورد توبه, ر. ک. توضیحات اع ۳: ۱۹: 
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ارم 


در پیرامون دو نسخه اول وحی‌های 
ارمیا (۵ ۴-۶۰ ۶۰ ق.م) 


ام هد هرس سا اه مهو یم 
۳۶ ِِِ 


از سوی یهوه به این مضمون به ارمیا فرا 
۲ ۱ 

ز ی برای خود طومار کتابیگ تهیه کن, 
و در آن تمامی سخنانی را که بر علیه 
اورشلیمل و بر علیه پهودا؛ و بر علیه تمام 
ملت ها گفته ام بنویس؛ از ان کی ی 

۰ و ۰ و 3 ۰ 
سخن گفتم از روز کار پوشیا تا به امروز. 
آشاید خاندان بهودا تمام مصیبتی را که در 
فکر دارم به ایشان برسانم بشنوند تا هر 
تک ازواخشش هار کشت کت ورن 
تخطایتان و کناهشان را پیامرزم. 

ارت فاقد ک مس کارا فراشواس 
و باروک تحت فراخوانی ارمیا؛ تمام 
سخنانی را که پهوه به او گفته بود, در 

۱ این حکم را به باروک داد: «من 
منع شده‌ام"» و نمی توانم به خانهٌ یهوه 

۱ 1 ۶ 

بروم. بو برو» و از طوماری که تحت 
راء هل روز ار ورد هه سیم سرد قار 
خانه بهوه بخوان؛ آنها را به سمع تمام اهالی 
بهودا که از شهرهایشان می‌آیند بخوان. 
۲شاید استغاثهٌ ایشان به حضور بهوه برسد 
و هیک از راه‌پدش با زگفت کنند؛ ریا 


عظیم است خشم و عظیم است غضبی که 


(۰ 


بهوه خطاب به این قوم گفته است». 
"باروک. پسر نیریا؛ در همه امور. مطابق 
آنچه که ارمیای نبی امر کرده بوده عمل 
نمود و از کتاب» سخنان بهوه را در خانهٌ 
نز 

"باری» در سال پنجم پهويافيم. پسر 
پوشیا. پادشاه بهود در ماه نهم روزه ای 
در حضور بهوه برای تمام جمعیت اورشليم و 
تمام جمعیتی که از شهرهای یهودا به 
اورشلیم می‌آمدند اعلام کردند. 
""باروک از کتاب, سخنان ارمیا را در 
خانهُ بهوه» در اتاق جمریاهوی کتاب؛ پسر 
شافان: در صیخن فوقاتیفر مدخل درواره 
«نو» در خانهٌ بهوه خواند؛ او در سمع تمام 
قوم [خواند ]. 

""میکایاهو پسر جمریاهو پسر 
شافان" با شنیدن تمام این سخنان بهوه که 
در کات توشه شده نود وه خانهٌ 
پادشاه, به اتاق کاتب, فرود آمد. و اینک 
درا تج همه بزرگان نشسته بودند» (یعنی) 
الیشاماع کاتب, دلایاهی پسر شمعیاهو و 
الناتان» پسر عکبور و جمریاهو پسر 
شافان و صدقیاهو پسر حننیاهی و تمام 
بزرگان. ""میکایاهو همه سخنانی را که 
شنیده بود به ایشان گزارش داد. آن هنگام 
که باروک از کتاب به سمع قوم می‌خواند. 


۱۴ 


پسر شلمیاهی پسر کوشی را نزد باروک 


۲-پا۵:۲۱؛ 
۲-تواء ۵:۲ 


1در متن عبری, به حای «اورشلیم». «اسرائیل» قرائت شده؛ ر.ک. ۱۳-۶:۳؛ ۱:۳۰ تا ۲۲:۳۱ ترحم؛ٌ ما مبتنی است بر دو 

نسخهٌ خطی مهم از ترجمهٌ بونانی (ر. ک. ۲:۲۵ 
0 ر.ک. توضیحات نح ۱۰:۶؛ پا شاید در اینجا اشاره به ممنوعیتی است که بر ورود ارمیا به معبد وضع شده بود. ر.ک. ۶-۰ 
بدر او از حملهٌ مدافعین ارمیا بود (آيه ۲۵ ر.ک. آیات ۱۰ و ٩۱)؛‏ ر.ک. توضیحات ۲۴:۲۶. 
0 به احتمال قوی این شخص (پسر کوشی)یعنی حبشی که در نسل سوم بهودی شد. 


0 :2 ۳ 
ی 


۱۳:۳۶ 


۲۹-۶ 


فرستادتذ تا آنهاو | بگوند: «ان طوماری 
را که از آن به سمع قوم خواندی, با خود بر 
دار و بیا.» باروک. پسر نیریاهی طومار را 
تا و دا شاه اقب تور تا 
*ایشان به او گفتند: «بنشین و آن را به 
سمع ما بخوان». باروک به سمع ایشان 
۳ 
شنیدند. لرزیدند و به یکدیگر نگاه کردند 
و گفتند: «قطعاً ما را لازم است تا تمامی 
این سختان زا به‌نادشتاه کیارئن دهیم» . 
وا رها روک عرشییم کته ردرای ما 
مشخص نما که چگونه تمامی این سخنان را 
توش 6 بازوکت ایشاب را کستند راو با 
تدای فد انت بان راسرمی فرة 
می‌ خواند» و من با مرکب در کتاب 
می نوشتم» . تکاله سناووک کفننده: 
«برو و خود را مخفی ساز. همجنین ارمیا را 
و هیچ کس نداند شما کحا هستید». سش 
بعد» پس از آنکه طومار را در اتاق الیشاماع 
کاتب قرار دادند. نزد بادشاه به دربار 
رفتند و تمام ماجرا را به سمع پادشاه 
رازن فاوفد: 

" آپادشاه بهودی را فرستاد تا طومار 
رابردارد. و وی آن را از اتاق الی‌شاماع 


"کنات برد شنت: بهودی آن را به سمع پادشاه 


ایستاده بودند, خواند. " "یادشاه در خانة 
ژزمستانی نشسته بود ماه نهم بود ‏ و در 


ارم 


مقابل او منقلی افروخته قرار داشت. 
۳ "پس به محض اینکه بهودی سه یا چهار 
ستون خوانده بود. [یادشاه] آنهارا با 
قلمتراش کتاب می برید و آنها را در آتش 
منقل می‌انداخت., تا اینکه تمام طومار 
اقلا قافن اسف ماود کی ۲ فتاه 
و تمام خدمتگزارانش که همه این سخنان 
را شنیدند. نلرزیدند و حامه های خود را 
تاره کر با وود ایو سای نی 
دلایاهو و جمریاهو نزد پادشاه وساطت 
کردند تا طومار را نسوزانند؛ اما او به 
ایشان کوش نگرفتد ۲ انگام,یادشاه به 
پرحمئیل, پسر پادشاها؛ و به سرایاهو پسر 
عزرئیلء و به شلمیاهو پسر عبدئیل دستور 
داد تا باروک کاتب و ارمیای نبی را 
بگیرند. اما بهوه ایشان را ینهان ساخت. 
۲"پس از آنکه بادشاه طومار حاوی 
سخنانی را که ارمیا تحت فروخوانی باروک 
رمیا فرا 
تهیه کن 
که روی 
طومار اول بود و به دست پهوياقيم. پادشاه 
یهودا سوزانده شد, بنویس. * "و بر علیه 
يهوباقیم, پادشاه بهودا بگو: یهوه چنین 
سخن می‌گوید: تو این طومار را سوزاندی 
و کمتی: جرا در آن توشتی : بادشاه باب 
یقیناً خواهد آمد؛ او این سرزمین را ویران 
خواهد کرد و از آن انسان و حیوان را نابود 


72 ۱ 
رسید: ۸" طومار دیگری برای خود 
و برروی اد تمامی سخنانی ر 


مر 
۳۲:۵ 


4 
۱۴۳۱۲۳۰۱ 


9 قرائت ترحمه یوثانی و آرامی و شریانی: «آتشی در منقلی افروشته». در غبری» یک حرف بی‌ضدا ظاهرا به طرز.بدی انتقال 

یافته است. 

0 «پسر پادشاه» قفرائتی است تحت اللفظی, اما الزاماً این شخص سر بادشاه وفت نبوده, زیرا طبق ۲-باد ۳۶:۲۳ این بادشاه 
۰ ۰ ۰ 2 و 

هنوز از مرز سی سالگی نگذشته بود. 


خواهد ساخت؟ ط این سبب. حنین 
‌ ۳ 
سخن می گوید بهوه بر علیه يهويافیم 


پادشاه بهودا: برای او هیچ کس نخواهد بود 


ارم 


۱۰:۳۷ ۶ 


۰ ۳ ۳ 
خدمت ارمیای نبی فرموده بود» گوش 
نسیردند. 9 پادشاه و 3 ۲ 


شلتاهو صفتا هو کاهی سر منیا بر 


:۲ ۴۲ ۷ 


ها و وه ی ات وه ۰ 
1۲۸ جسدش به گرمای روز و به سرمای شب ما نزد بهود. خدای ما. ها کر م۳ ان ۱ 
افکنده خواهد شد". ۲۱ او و اعقابش و هنگام ارمیا در میان قوم آمد و شد 
خدمتگزارانش را به مجازات خطایشان ‏ می‌کرد؛ او را [هنوز] به زندان نینداخته 
خواهم رساند. و بر ایشان» و بر ساکنان بودند. 
اورشلیم» و بر مردمان بهودا. تمام مصیبتی 
را که درباره اش با ایشان سخن گفته ام. توقف محاصره ... این توقف 
۵ بدون آنکه ایشان گوش سپرده باشند. وارد کوتاه مدت خواهد بود 
خواهم آورد. *با این سال (با: در این مبان؟)» سیاه 
"ارمیا طومار دیگری بر گرفت و آن را . فرعون از مصر بیرون آمده بود» و کلدانیان 
به باروک کاتب, پسر نیریاهو, سپرد؛ و که اورشليم را در محاصره داشتند. با 
وی» تحت فروخوانی ارمیاء تمام سخنان . شنیدن این خبر, از اورشلیم دور شدند. 
طوماری را که پهوياقيم, پادشاه بهودا؛ به ‏ کلام یهوه به این مضمون به ارمیای نبی 
آتش سوزانده بوده در آن نوشت. و بسیاری . فرا رسید: "یهوه خدای اسرائیل چنین 
سختان مانند آنها باز به آنها افزوده شد. سخن می‌گوید: به پادشاه یهودا که شما را 
نزد من فرستاده تا از من مشورت بگیرد؛ 
صدقبا به ارمیا گوش نی‌سپارد. ‏ چنین بگوبید: اینک سپاه فرعون که برای 
اما ارتباطش را با او قطع نمی کند؟ پاری شما حرکت می کرد. به سرزمین خود» ۲:۲۱ 
اصدقیا پادشاه. پسر پوشیا, بر مصی باز خواهد گشت. "کلدانیان مراجعه ۲۲,۲۷ 


۳۷ جای کنیاهو پسر بهوياقيم 
سلطظنت کرد؛ او را نبوکدنصر بادشاه 
تا اجکی رن قوودا تاد او ساعیه رود 
کی وله وس کر ار و نه مردم 
سرزمین", به سخنانی که یهوه به واسطه 


کرده بر علیه این شهر خواهند جنگید و آن 
ِ" ۷ و 
را گرفته. به اتش خواهند سوزاند. " یهوه 
۱ 2 ۱ 4 
جنین سخن می گوید: خود را فریب مدهید 
و مگویید: کلدانیان به یقین از ما دور 


خواهند شد؛ زیرا نخواهند رفت. كت 


آر.ک. توضیحات ۱۹:۲۲. البته بسر او بر جایش نشست. اما فقط سه ماه سلطنت کرد (ر. ک. توضیحات ۲:۱). 
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۷ در زمینهٌ روابط میان ارمیا و صدقیا, ظاهراً پیش از وقفه در محاصره, ر.اک. ۳۴ و ۲۱: ۰۱۰-۱ 


ازور 


۲:۳۸ ۷ 


اگر تمام لشکر کلدانیان را که بر علیه شما 
می‌جنگند شکست بدهید و از ایشان جز 
مجروحانی رو به مرگ باقی نماند. هر یک 
را به آتش خواهند سوزاند. 


ارمیا را به جرم خیانت بازداشت 
کرده. در سیاهچال حبس می‌کنند 

۲ پس چون لشکر کلدانیان با نزدیک 
شدن سپاه فرعون, دور شد» ""ارمیا بر آن 
شد تا از اورشلیم خارج شده, به سرزمین 
بنيامین برود و در انجا در میان خویشانش به 
امور تقسیم (ات) سل نی کل ۱۰ عون 
در دروازهٌ بنيامین بود. جایی که رئیس 
نگهبانان به نام رتیه سر شلمیام پیز یبا 
بود» وی ارمیای نبی را گرفت و گفت: «نزد 
کلدانیان می روی!» و کت «درست 
نیست! نزد کلدانیان نمی روم». برئیا به او 
گوش نکرد؛ او ارمیا را گرفت و نزد بزرگان 
بود. ۲٩‏ بزرگان بر ارمیا خشم گرفتند و او را 
زدند و در خانهٌ بهوناتان کاتب حبس 
کردند زیرا آنجا را تبدیل به زندان نموده 
بودند. "۲ بدینسان» ارمیا به سیاهچالی با 
سقفی گنبدی شکل وارد شد. ارمیا روزهای 
اه دتم 


مج« سح 7 ۴ ۳ 

مه و 

۲ صدقیا پادشاه فرستاد و او را ترفن 
و یادشاه در خانهٌ خویش. در نهان از او 
تال که رای ای سقوه 


ارم 


کلامی هست؟» ارمبا گفت: «آری!» سپس 
گفت: «تو به دست‌های پادشاه بابل سپرده 
خواهی شد». تا به صدقیا پادشاه 
گفت: «در جه امری در حق توو در حق 
خدمتگزارانت و در حق این فوم گناه 
کرده‌ام که مرا به زندان انداخته ای؟ 
نس کتضاشته ا بای تسا رکه کرت 
کرده اند و گفته اند: پادشاه بابل بر علیه 
شما و بر علیه این سرزمین نخواهد امد؟ 
" "و اینک» ای سرورم یادشاه» لطف کرده؛ 
بو( باشد که استدعایم به پیشگاهت 
برسد: مرا به خانهٌ بهوناتان کاتب باز 
شک انش دا تشر | تا بمیرم!» 
۲ مبدفیا بادشاداشر کرد که آرشا زاندر 
صحن نگهبانان تحت نظر نگاه دارند و هر 
روز از کوچهٌ نانوایان به او گرده ای نان 
کوچک بدهند. تا آن هنگام که تمامی نان 
شهر به انتها برسد. ارمیادر صحن 


نگهباتان ما ند. 


ارمیا را به آب انبار می‌افکنند. 
اما عبدملك او را بیرون می آورد 
۸ "شفطایاء پسر متان؛ و جدلیاهی 
پر رایع او 
وس تاکز ی 
به تمام قوم می گفت شنید ند: آبهوه حنین 
تشن ی کویفاه ان کس که فواین شیر 
بماند. با شمشیر و با فحط و با طاعون 
خواهد مرد؛ آن کس که به کلدانیان تسلیم 
شود, زنده خواهد ماند؛ زندگی اش را به 
غنیمت خواهد برد و زنده خواهد ات ۲ 


۱/۵ 


۹ 


ر.ک. توضیحات ۰۱:۲۱ 
#ر.ک. توضیحات ۰۹:۲۱ ارمیا از همان آغاز محاصره» همین پیغام را اعلام می کند. 


و 


دان۶: ۱۶؛ 


ض 


۳ 


آیهوه چنین سخن می‌گوید: اين شهر به 
یقین به لشکر یادشاه بابل سپرده خواهد شد 
و او آن را خواهد گرفت». 

*بزرگان به یادشاه گفتند: «بادا که این 
فیرد کشته شود را که ردان شنگی,را که 
در این شهر مانده اند. و نیز تمام قوم راء با 
گفتن چنین سخنانی به ایشان, دلسرد 
۳ در وافع این مرد در یی نحات 
این قوم نیست. بل یی بزه بخ باب 
می باشد » . "صدقبا پادشاه ؟ گفت: «اییک 
از در دبک شعیت اس رای دشتاه 
نمی تواند کاری بر علبه شما مکتد 7 
"ایشان ارمیا را گرفتند و او را در آب‌انبار 
ملکیاهو, پسر پادشاه, در صحن نگهبانان 
افکندند؛ ایشان ارمیا را با طناب به داخل 
قی فرستادتل وی ات: شاه ای تس تیا 
گل بود. و ارمیا در گل فرو رفت. 

"عبدملک کوشی, خواجه سرایی در خانة 
پادشاه, آگاهی یافت که ارمیا را در آب 


انبار افکنده‌اند. هنگامی که پادشاه بر 


*عبدملک از 
خانه پادشاه خارج شد و به این مضمون با 
یادشاه مت * «ای سرورم؛ پادشاه» 
این مردان در هر آنچه که با ارمیای نبی 
انجام اه اتتوسد کرو ان اووا هر اب 


دروازه بنيامین نشسته بود. 


انار انداعتم‌ا ند و در آنها ی مرانک آن 
شیر مردء زیرا قو شش ویک نان 


ابتادشتاه این فتران را به 


نیست) . 


۱۶-۸ 


عبدملک کوشی داد: «از اینحا سه مرد بر 
کته رای ی زانتیان ایکا بمیرد. از 
«عندملک: مردانین 
با خود برداشت و به خانهُ پادشاه, به لباس 
خانه *درآمد؛ از آنجا پارجه های کهنه و 
رخت‌های قدیمی بر گرفت و آنهارا با 
طناب‌ها به آب انبار برای ارمیا فرستاد. 
یدمک کوشی دارشیا کته وایت 
پارجه ها و رخت ها را و 
یگ اراد اش هی در ۰ ارفا( 
با طناب‌ها کشیدند و از آب‌انبار بر 
آور فا ارشت هر هد ت‌گویا تنس کی 


آب انبار بیرون آور» ۱ 


اخرین دیدار با صدقیا 
صدقیا یادشاه فرستاد تا ارمیای نبی را 
بیاورند, [و او را نزد خود. به ورودی سوم 
خانهُ پهوه [آورد]. پادشاه به ارمیا گفت: 
(چبزیدارع از نو بیرسم از هن هیچ جیزر 
مخفی‌مدار): ۰ ارهیا به صدقیا 
کت «اگر آن را به تو بگویم آیامر 
ی ۹ و ۰ 3 
نخواهی کشت؟ و اگر به تو مشورت بدهم 
جح( زا ۱ ۱۶ قیا 
به من کوش نخواهی سپرد!» " صدفم 
یادشاه در نهان این سوگند را برای ارمیا یاد 
گرا «به حبات بهوه که این زندگی را به ما 
داده است! تو را نخواهم کشت و تو را به 
دست های این مردان که فصد حانت ر 


دار ند نخواهم سپرد) . 


2 تحت اللفظی: «دستها را سست می کند (یا: شل می کند)» (ر.ک. ۴:۶ ۲؛ ایوب ۱:۱۲ ۲). 


8 در ترحمه پونانی» 1 
علیه ایشان انجام دهد ) . 


۱۳۸۳۸ 


3 
را 


ین عبارت اخیر توضیحی است از ز حانب راوی. لذا جنین قرائت می شود: «زیرا پادشاه نمی توانست کاری بر 


9 در مورد «یسر یادشاه» ر. ک. توضیحات ۶:۳۶ ۲. مطایق ۲ پاد ۱۸:۲۴ صدقیا می بایست در این زمان ۳۰ ساله بوده باشد. 
6 کلمه اصلاح شده طبق ۲پا» ۲۲:۱. 


2 5 اِ 
9 


9 


عو۷ 


۸ ۲:۳۹ 
۱۷ ۳ : 
ارمبا به صدقیا گفت: «بهوه. خدای 
لشکرها: خداق استرائیل خنین خن 
مین گویده آ گر مد فری که یه بز رگان بادشاه 
بابل تسلیم شوی؛ زندگی ات در امان 
سوخت؛ تو زنده خواهی ماند. هم تو و هم 
توتضا فبت:: ها ره چزر کال وادشاه 
کلدانیان سپرده خواهد شد و آن را به آتش 
نخواهی یافت» . ۲ "صدقیا پادشاه به ارمیا 
گفت: «من به سبب اهالی بهودا که به 
کلدانیان پیوسته اند نگرانم؛ شاید مرا به 
دست ایشان بسپارند و مرا استهزاء کنند): 
اوشا هر تیا نا ای 
ت 2 
پس به صدای بهوه در آانچه تو را می گویم 
گوش فرا ده؛ برای تو خیریت خواهد شد و 
زندگی ات در امان خواهد بود. ۲ "اما جنان 
آنجه که پهوه به من نشان داده: ""تمام 
زنانی که در خانهٌ یادشاه یهودا مانده‌اند» 
نزد بزرگان پادشاه بابل برده خواهند شد و 
خواهند گفت: 
تورا فریفتند و بر تو غالب شدند, 
ات دوسان ضمیی زک ۱۳ 
همین که پای هایت در لجن فرو رفت, 
پا به فرار گذاشتند! 
خماه نانز مدراکت را نود کتداهان 
خواهند بر؛ خودت (نیز) از دست ایشان 


ارم 


نخواهی رست. بلکه به دست بادشاه بابل 
گرفتار خواهی آمد؛ اما درباره این شهر آن 
به آتش خواهد سوخت» . 

تفا تدارا که ادا کس از 
این سخنان آگاهی پابد. و تو نخواهی مرد. 
* گر بزرگان بشنوند که با تو سخن 
گفته ام و بیایند و تو را بیابند و به تو 
بگویند: مارا از آنجه به پادشاه گفته ای و 
از آنچه پادشاه به تو گفته, اطلاع بده؛ از ما 
چیزی را مخفی مکن و تو را نخواهيم کشت 
این یک امخ دا ود وا رد 
پادشاه مطرح کردم تا مرا به خانهُ یهوناتان 
باز نگرداند تا در آنجا بمیرم». 

۰ تمام بزرگان آمده ارمیا را 
پافتند و او را مورد پرسش قرار دادند. او 
ایشان را طبق همان مضمونی که پادشاه 
تصریح کرده بود اطلاع داد. و ایشان او را 
تانت. کار ییا فک نت 
تفا ۲ رمیا کی ی نگ شا مان ریا عضفن 
زندان) ماند تا روزی که اورشلیم گرفته 
پس چون اورشلیم گرفته شد... 


پس از تصرف اورشلیم (و پیش 
ان انا 


۳۹ در ماه دهم گ نبوکدنصی پادشاه 


بان به شمان کرش بمفانن اورشلی 


رسید ند ترا به محاصره درآوردند. ۳ 


"در سال نهم صدقیاء پادشاه بهودا؛ 


ار 
۱۵-۹ 


1 تحت اللفظی: «مردان صلح توش (۲۰: ۱۰؛ ر.ک. توضیحات ۱۳:۱۴). منظور آن محفل کوجکی است که همه امور با ایشان در 
میان کذ آشجه نمی نشند: 
6 در ۴:۵۲ و ۲-یاد ۵ چنین تصریح شده: «ده ماه» (لذا در پایان دسامبر ۵۸٩‏ ق.م- ر.ک. توضیحات ۲-یاد ۱:۲۵). در 
خصوص آیات ۱ و ۲ که در حکم پرانتز هستند. ر.ک. ۷-۲ و ۲-باد ۴-۱:۲۵. 


1 532 مر 
0 


1:۵۲ 


پازدهم صدفیا, در ماه چهارم. ۳ 
فا , شکافی در دیوار شهر زده شد. ام 
تخمله بز رگا پادشاه بابل وارد شدند و در 
دروازهُ «میانی»* استقرار بافتند. (یعنی) 
ترجل شرآصر و سمجرتبوال و سرسکیم. 
خواجه بزرگ؟ و نرجل شرآصرء مجوسی 
بز رگ و سایر بزرگان پادشاه بابل. 

ال اه قافتا یی دا اف 
ودان عصحی ایس وا خید نله کریته فا و 
شبانه از راه باغ پادشاه» از دروازهٌ مان دو 
دیوا راز شهر خارج شدند و راه عربه را در 
مین گرففنده یاه کلتدانیان ایشا را 
دنبال کردند و در صحرای اریحا به صدقیا 
رسیدند. تس زا گر فتشد نو نرد بادشاه 
نبوکدنصی بابل در ربله, در سرزمین 
اه شون و او داوری‌ها بر وی اعلام 
نمود. "پادشاه بابل در مقابل چشمان 
صتدفیا مس رانا زرا دیزی ک درد 
تادشامزازن محجمن کل مراک هدارا 
کوفگ در ده سسن حتلونا صیلافا زا کرا زد 
و اورا با زنجیر برنجین دولایه بست تا او 
را به بابل ببرد. 

"کلدانیان خانهٌ پادشاه و خانه‌ خای 


توا زا | مق موز کلف یی 


۱۴-۹ 


دیوارهای اورشلیم را فرو کوبیدند. " 
جمعیتی را که در شهر مانده بودند. و 
خائنانی را که به او پیوسته بودند, و بقیه 
فیس تیک انوا تست دنفرت مه 
محافظان به بابل تبعید کرد. "۲ اما مردمان 
را کی هک رن 
فرمانده محافظان بخشی از ایشان را در 
سرزمین بهودا باقی گذارد و در آن روز به 
ایشان تا کستان و مزرعه داد. 

۲ نبوکدنصر پادشاه بابل دربارهُ ارمیا 
به نبوزردان, فرمانده محافظان جنین دستور 
۳ «او را بگیر و به او توجه کن و هیچ 
آسیبی به او مرسان, بلکه با او آن گونه 
رفتار کن که به توگوید». تن 
ردان را سا ان دم سا 


داد؛ 


: و ی ک 1 

خواجهٌ بزر گ» و نرجل - شر - اصر مجوس 
تاو و تمام افسران 9 بادشاه 
یف بر ۱۱ ۱ 


و 
عمجم ورن 


اخيقام پسر شافان" سپردند تا او را به 


خانهٌ خود ببرد. پس او در میان قوم ساکن 


1 پایان زوئن ۵۸۷ ق.م. 

ع احتمالا منظور دروازه‌ای است در داخل شهر که معمولاً در مقابل آن؛ محوطه ای عمومی قرار داشت. 

] قرائت عبری: «نرجل - شر اصر سمجر». 

[ر.ک. دان ۳:۱ و توضیحات. طبق آیه ۱۳ این مقام را نبوشزبان دارا بود. 

ژر. ک. توضیحات ۲ یاد ۴:۲۵ و برای آیات بعدی تا آیه ۰۱۰ سایر توضیحات ار ۱۶-۷:۵۲ و ۲-یاد ۴:۲۵- ۱۲ 

> این نام فقط در متن عبری تکرار شده است. 

1طبق ۱۲:۵۲ (۲-یاد ۲۵ :۰ وی قاعدتاً باید یک ماه یس از زمان گشوده شدن شکاف. به اورشلیم رسیده باشد (آیه ۲). 

1 آیه ۱۳ تقریباً همان عناوین آپه ۳ را تکرار می‌کند. در شکل نخستین متن, آیه ۱۴ می بایست درست بعد از آیه ۳ آمده باشد, 
به این شکل: «و سایر بزرگان پادشاه بابل, و فرستادند و ارمیا را . 

0 ر.ک. توضیحات ۴:۲۶ ۲. 


۰ آبات ۴ ۱۳۰ در ترحمه پونانی نیست. 


۱۳:۳۸ 


۱۳:۲۰ 


۷ ۴۰-۵ ۹ 


نجات عبدملك؟ 

۰ فرظو مندنی که ازشیتا دز صحی 
محافظان در بازداشت بود. کلام یهوه به 
این مضمون به او فرا رسید: ۱۲ «برو به 
عبدملک کوشی نگود بهوة لشگرهان خدای 

3 1 
سخنانم را دربارة این شهر به انجام خواهم 
رساند» برای تیره بختی و نه برای سعادت؛ 
در آن روز آنها در مقابل جشمانت خواهند 
۷۳ 

بود. 

داد - وحی بهوه و تو به دست مردمانی که 
"چرا که به یقین تورا رهایی خواهد داد و 
به« شمفیر تگوآهی افتاد: ۶ زند کی انت را یه 
غنیمت خواهی برد زیرا به من اعتماد 


ما در آن روز تورا نجات خواهم 


کرده ای - وحی بهوه. 


۶ و 
دربارة جدلیا 
2 اکلامی که از سوی بهوه به ارمیا 


فرمانده محافظان. او را از رامه باز پس 
ردو کشت کارا کرت ان 
هنگام که او در میان تمامی تبعیدیان 
اورشلیم و بهودا که به بابل می فرستادند با 
زنجیر بسته شده بود. 

فرتانده شحافطان ارشیا را بر کزفت و 


به او گفت: «بهوه. خدایت؛ درباره این 


مصیبت برای این مکان سخن گفته بود» ی 
آن را به انجام رساند؛ یهوه مطابق آنچه 
کته نود غمل کرده اشتته اینبراق شجا 
روی داده ال نی کش نا تسم وه شاه 
کرده‌اید و به صدایش گوش نگرفته اید. 
"و اینک. من امروز تو را از زنجیرهایی که 
بر دستت است رهایی می‌دهم. ا گرا ضی 
هستی که با من به بابل بیایی» بیا و به تو 
توجه خواهم نمود؛ اما اگر راضی نیستی که 
با من به بایل بیایی» خود را هیچ مرنجاد. 
ببین, تمام سرزمین در برابر تو است؛ هر جا 
که تورا پسند آید و هرجاکه برایت 
مناسب است که بروی برو». "و جون هنوز 
بازمی کت با کته بان کرد 
جدلیا؛ پسر اخیقام» پسر شافان, که پادشاه 
بابل اورا بر تمام شهرهای یهودا حاکم؟ 
مقرر کرده و با او در میان قوم سکونت 
بگزین» یا به هر جا که برایت مناسب است 
که بروی؛ برو». فرمانده محافظان به او 
توشه و هدیه ای داد و او را مرخص کرد. 
"ارمیا نزد جدلیا. پسر اخیقام. به مصفه 
رفت و با او ساکن شد در مبان قومی که 
در سرزمین بافی مانده بودند. 

"تمام رسای نظامیان که در صحرا 
بودند» هم ایشان و هم مردانشان, آگاهی 
یافتند که پادشاه بابل» جدلیا. پسر اخیقام 
را حاکم سرزمین ساخته و به او مردان و 


۱۳:۳۹ 


یاه ۶۹۴ 
۱2:۲۰ 


۲-پا۵ ۲۳:۲ 


ور.ک. ۱۳-۷:۳۸ 

#ر.ک. ۹:۲۱. 

مشخص نشده که این کلام جه بوده است. لذا بعضی دیگر چنین ترجمه کرده اند: «کلام از جانب بهوه بر ارمیا فرا رسید. بعد از 
آنکه ۰..). 

این قرائت متن عبری نامفهوم است و درک آن مستلزم توسل به حدسیات بسیار می باشد. طبق ترجمه یونانی و آرامی و 

2 عِ 

وولگات. وبا جایجانی دو کلف بعضی دیگر این عبارت را این جنین ترحمه کرده اند: «اگر نمی‌خواهی با من بمانی»...» 

6 نشف قبابب0ه کروه ظفل از غایل‌ها اس کذوهها برای ادازم آعو‌ساطی قرف شاه کباردوشده انیت 


رت مر 
9 


ارم 


زنان و فرزندان سپرده, و (نیز) آن مردمان 
حقیر سرزمین را که به بابل تبعید نشده 
پوداف ‏ انشان دس همقل 
افقتان مایا خر تتیاهی :و بسانم 
پسر قاریح؛ و سرایا پسر تنحومت؛ و پسران 
عیفای نطوفاتیء و یزنیاهو پسر معکاتی, 
بودند. هم ایشان و هم مردانشان. " حجلل 
پسر اخیقام» پسر شافان برای ایشان و نیز 
فرای معا فان انم مورا اه کرار 
خدمت کردن به کلدانیان مترسید؛ در 
سرزمین بمانید. و پادشاه بابل را خدمت 
زاو بایرای شا ریت ری 
کی "من نیز اینک در مصفه ساکنم تا 
تحت اوامر کلدانیان باشم که نزد ما 
خوافند آمل ما ضها شراب و موفور وفع 
فترخاشت یه و نها کم رف ها 
بگذارید, و در شهرهایی که اشغالشان 
کرده اید ساکن شوید». 

اشامن اهالی که دزی اه 
نی عون و در ادوم بودند» و آنانی که در 
همه سرزمین ها بودند. ایشان نی زآگاهی 
یافتند که پادشاه بابل بازمانده ای را در 
بهنودانافی گذاشته است و برای ایشان 
جدلیا. پسر اخيقام» پسر شافان را در مقام 
حاکم قرار داده است. " آهمهٌ اهالی بهودا ۷ 


]در مورد این آیه ر.ک. توضیحات ۲-یاد ۳:۲۵ ۲. 

۷ منظور تدارک دیدن ذخیره است. 

۷ در اینجا منظور آن «بازمانده‌ای» نیست که قرار است حوانهٌ قوم وعده باشد (ر.ک. ۳:۲۳: ۷:۳۱: توضیحات اش ۲:۴). 
طبق فصل ۲۴ این بازمانده قوم وعده در میان تبعیدیان سال ۵٩۷‏ قی.م. می باشد؛ ر. ک. توضیحات ححی ۰۱:۱۲ 

تکرار این عبارت در متن عبری آمده است. 

ماه های سپتامبر - اکتبر (ر. ک. توضیحات زک ۵:۷). سال این رویداد تصریح نشده است. اگر اين امر در همان سال تصرف 
شهر روی داده باشد (۵۸۷ ق.م) و با توجه به اينکه جدلیا در ماه پنجم از سوی نبوزردان به این مقام گمارده شد (ر.ک. 


۱:۴۱-۰ 


از تمام مکان‌هایی که 4 تما را تشه 
نزد جدلیا به مصفه رسیدند. شراب و میوه 


به مقدار زیاد برداشت کردند. 


قتل جدلیا 
ره : : ۱ 
یوحنان پسر فاریح و تمامی رسای 
نظامیان که در صحرا بودند, نزد حدلیا به 
مصفه رفتند؛ ۰ «آیا 
اک نس کی نی پادشاه بنی عمون» 
اسماعیل پسر نتنیا را فرستاده تا به جان تو 
را باور نکرد. *" یوحنان پسر قاریح به 
حدلیا در تهان در-متضصفه گنت «به من 
اجازه بده تا بروم اسماعیل پسر نتنیا را 
بزنی بدون آنکه کسی بداند. جرا باید به 
بان کوزسوه قعیند کرو؟ چرارباید تمامی 
اهالی بهودا که نزد تو گرد آمده اند پراکنده 
شوند و جرا باید بازماندهُ بهودا هلاک 
گردند9ع * مدای دیفم به پوسان 
پسر قاریح گفت: «اين کار را مکن. زیرا 
ی 
در مورد اسماعیل دروغ می گویی» . 
۴ ار در ماه هفتمگ اسماعیل 
پسر نتنیا پسر الیشاماع. که از نسل 
شاهان بود. با ده مرد نزد جدلیا پسر اخیقام 


توضیحات ۰)۱۳:۳۹ در این صورت او بیش از دو ماه در این منصب نمانده است, ر.ک. توضیحات ۲-یاد ۵:۲۵ ۲. 


۱ و 
۳ 


۲-پا۵ ۲۵:۲ 


یی 12:۲ 


۱۳ ۲۱ 


به مصفه رفت و در آنجاء در مصفه با 
تکتای کرصست اف ند ان کی یدنه 
اشهاعیل سرا سرخاست: همین ان 
ده مرد که با او بودند؛ ایشان جدلبا یسر 
اخیقام پسر شافان را به شمشیر زدند. و او 
را به قتل رساندند هم اورا که پادشاه 
بابل حاکم سرزمین مقرر کرده بود. "و 
تمامی اهالی بهودا که با در مصفه بودند» و 
همچنین تمام کلدانیانی که در آنجا بودند. 
رتم )رمردانخنگی وان اسماغیل ایشاترا 
رد. 

و در فردای آن روز که جدلیا را به قتل 
رسانده بودند؛ بدون آنکه کسی از آن 
باخبر شود» *مردانی از شکیم و شیلوه و 
سامره. که تعدادشان هشتاد نفر بود, با 
ریش تراشیده و جامه های جاک زده و 
[بدن‌های] پوشیده از جراحات. آمدند و 
با خود هدیه آردی و بخور داشتند تا آنها را 
"اسماعیل پسر نتنیا 
شمان انار تفه ی ون اسر 
ایشا گرید کنا راهم موه ید عون وه 
تاره او نان قضه رت ولا 
پسر اخیقام بیایید». "پس وقتی به میان 
شهر رسیدند. اسماعیل پسر نتنیا؛ ایشان را 
کرک رد وه فقط ات اتیار | انداغت ا: 


به خانهُ بهوه " ببرند 


ارم 


ماهر میان ایشا ده: مره ودند کید 
ابساجز گمتدد: «ما را به قتل مرسان, زیرا 
مارا آذوقه ای بنهان در صحرا هست. 
‌ ٍ رم 
(یعنی) گندم و جو و روغن و عسل». انگاه 
او از کشتن ایشان در میان برادرانشان چشم 
و "آب انباری که اسماعیل تمام 
اجساد مردانی را که زده اتود کی ان 


خاوها پر یه فا قیاق ۲ 


ساخته بود؛ همین بود که اسماعیل بسر 
نتنیاهو از قربانیان پر کرد. ""اسماعیل 
تمام بازمانده قوم را که در مصفه بودند. و 
نیز دختران پادشاه را که بوزردان, فرمانده 
محافظان به جدلیا پسر اخیقام سپرده بود. به 
اسارت برد؛ اسماعیل پسر نتنیا ایشان را به 
اروت مهو هام رفتاد تاره نی عون 
برود. 

"وقتی پوحنان پسر قاریح و همه رسای 
نظامیان که با او بودند. از تمام بدی که 
اشعاعیل سر تتفیا: خرقه بود مطلع شدند. 
"جمیع مردان خود را بر گرفتند و رفتند تا 
با اسماعیل, سر نیا تسکند: ایشات او را 
در تفای «آبهای» بز رگ جبعون یافتند. 
""پس تمام قومی که با اسماعیل بودند. با 
دیدن یوحنان پسر قاریح و همه رسای 


1 هم او هم مردانی که با او بودند. نظامیان که با او بودند, به وحد آمدند. 


منظور شاید معبد ویران شده اورشلیم یا عبادتگاهی در مصفه باشد. این راهپیمایی نیز شاید زبارتی سنتی و با تاریخی ثابت 
ی ی هن گرفته است:وارد این عراحت بر خویشی یکی از ز آییتهای بت پرستی 
کنعانیان وهمسایگانشان و 2 :۰ - بادشاهان۱۸ :۲۸ .این عمل در شریعت 
منم شده بود(لا و ۱:۲۸:۱۹ ۵:۲؛تت۱:۱۴)؛ بااینحال اسرائیلیان کماکان انرا بحا میآوردند(۵:۴۱؛هو۱۴:۷). 

2 طبق متن عبری» این اسماعیل بود که گریان می‌رفت. ترحمه ما منطبق است با ترحمه یونانی. 

2 قرائت عبری: «به دست حدلیا» (که اين متن ظاهراً مخدوش است). 

ار.ک. ۱-یاد ۲۲:۱۵: ۱۸:۱۶ و توضیحات. 


۳ هد 0 
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را ۱۵ 


۱۱۳۸۴۰ 


ارم 


""تمام قومی که اسماعیل از مصفه به 
اسارت می برد روی برگردانیدند و رفتند 
تا به یوحنان پسر قاریح ی 
اسماعیل پسر نتنیا با هشت مرد از دست 
یوحنان گریخت و نزد بنی عمون رفت. 

*"یوحنان پسر قاریح و تمام رسای 
نظامیان که با او بودند. تمام بازماندهُ قوم 
را که اسماعیل پسر نتنیا از مصفه به اسارت 
برده بود, بعد از آنکه جدلیا 2 
زک نود هر گرففتلي رنعتی ) شردا نیم 
راز کود ات و اسان را کهآ هون 
هی دنل ایشتان یرام اتادنز و در 
جیروت کمهام" که در کتار بیت لحم 
است, توقف کردند؛ قصد این بود که به 
مصر بروند. *"به دور از کلدانیان که از 
ایشان می ترسیدند زیرا اسماعیل پسر 
نتنیا؛ جدلیا پسر اخیقام را که پادشاه بابل 
او را حاکم مقرر کرده بود زده بود. 


فرار به مصر علی‌رغم کلام خداوند 
۱آنگاه تمامی رسای نظامیان و 
۳۳ نیز بوحنان پسر قاریخ و عزریا" پسر 
معسیاو تمام قوم. از کوچک ترین تا 
بز رگ ترین» پیش آمده. "به ارمیای نبی 
یدب رزیاها که سا ما هضور تر 


٩:۴۲ - ۱ 


برسد! برای تمام این بازمانده نزد بهوه. 
خقات هر قها که هرا کار آن یشان 
[که بودیم . تعداد اند کی باقی مانده اي 
چنان که آن را با چشمانت خودت می بینی. 
"باشد که بهوه, خدایت. راهی را که باید 
دنبال کنیم و آنجه را که باید انجام دهیم 
برای ما مشخص سازد!» 

اومهای ی عه انشا ات «شنیدم. 
اینک نزد بهوه, خدایتان, مطابق سخنانتان 
دعا خواهم کرد و هر کلامی که بهوه در 
پاسخ شما بگوید. آن را برایتان مشخص 
خواهم ساخت؛ هیچ چیز را از شما پنهان 
نخواهم کرد». "و ایشان به ارمیا گفتند: 
«بادا که بهوه بر علیه ما شاهد راست و امین 
باشد آگر در هر امری مطابق کلامی که 
بهوه. خدایت. برای ما به تو بفرستد عمل 
نکنيم. "چه نیک باشد و چه بد. صدای 
بهوه, خدایمان را که تو را نزد او می فرستیم 
خواهیم شنید, تا با اطاعت از صدای بهوه. 
خدایمان. برای ما سعادت حاصل شود». 

۳ بعد از ده روز, کلام یهوه بر ارمیا 
فرا رسیدگ. "او یوحنان پسر قاریح و تمام 
رسای نظامیان را که با او بودند. و نیز 
تمام قوم راء از کوچکترین تا بزرگترین» فرا 


خواند. به انشانت کفت: «حنین سخن 


۳:۳۷ 


تث۸ ۲:۲ ۶؛ 
دان یونانی ۳۷:۳ 


۱۳۹۹۸ 


۵ متن عبری را می‌توان به این دو صورت قرائت کرد: «... که او با خود باز آورده بود» با «... که او با اسماعیل پسر نتنیا از 
مصفه برده بود». با اندکی تغییر در ترتیب حروف, به این شکل نیز می توان قرائت کرد: «آنان که اسماعیل پسر نتنیا از مصفه 
به اسارت برده بود» . 

0 این دو کلمه در عبری مبهم می باشند. طبق ترجمه‌های آرامی و سیماک و وولگات می‌توان به این شکل ترجمه کرد: «... و در 
اردوگاه کمهام که ...» 

6 قرائت متن عبری: «یزنیا پسر هوشعیا» ر.ک. ۸:۴۰ ترحمهٌ ما مطایق است با ترحمه یونانی. 


0 


توضیحات ۱:۱۵. 


8 ارمیا با اینکه برای بیان کلام خدا تخصیص یافته بود (ر. ک. توضیحات .)٩:۱‏ اما نمی توانست به خواست خود, از کلام خدا 
برخوردار شود بلکه باید منتظر می ماند تا خداوند پاسخ دهد؛ ر.ک. توضیحات ۱۸:۱۱؛ توضیحات ۰۱:۲۸ 
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ارت 


۱۱۱۷ 


۵:۴ 


۳ 


حز۸:۱۱ 


۲۲-۲ 


می‌گوید بهوه خدای اسرائیل, که مرا نزد او 
یمتا دننک انحتتعامتان را اف رتیت کاب او 
مطرح کنم. " "اگر بخواهید در این سرزمین 
ساکن شوید, شما را بنا خواهم کرد و ویران 
نخواهم نمود؛ شمارا خواهم کاشت و بر 
نخواهم کند؛ زیرا از بدی که به شما کردم 
اسان ۲ از پادشاه بابل که از او 
می ترسید, مهراسید؛ از او مترسید - وحی 
پهوه -زیرا من با شما هستم تا شما را نجات 
دهم و از دست او برهانم ۲ کاری خواهم 
کرد که مورد ترحم قرار گیرید؛ او بر شما 
رحم خواهد کرد و واه کی کر 
روی زمین خود ساکن شوید. ""امااگر 
دا در این سرزمین ساکن نخواهیم شد 
به خاطر گوش نسپردن به صدای یهوه» 
خدایتان ‏ " اگر بگویید: نه! به سرزمین 
مصر داخل خواهیم شد؛ در آنجا جنگ 
نخواهیم دید و صدای کرنا نخواهیم شنید و 
ِ نخواهیم داشت: ۳9 ات 
ان واه ی ید ان یاس 
ای بازماندهُ بهودا, کلام بهوه را بشنوید: 
چنین سخن می‌گوید یهوهٌ لشکرها. خدای 
اسرائیل: اگر به راستی نگاه‌های خود را به 
مصر بدوزید تا به آنجا داخل شوید. و اگر 
به آنجا داخل شوید تا در آنجا اقامت 
گزتتیلن. شمشیری که از آن می‌فرستده 
در آنجاء در سرزمین مضصر به شما خواهد 
رسید. و قحطی که نگرانش می باشید در 
آنجاء در مصر به پایهای شما خواهد 
تفا وی | ها شم | مس مرد! ۲" تمام 


ارم 


اقترا که فک اه هسا نان رخف 
می‌دوزند تا به آنجا داخل شوند و در آنجا 
اقامت گزینند. با شمشیر و قحط و طاعون 
خواهند مرد؛ و در آنحاء در میان ایشان 
کسی نخواهد بود که از مصیبتی که بر 
ایشان وارد خواهم اورد. زنده بافی بماند و 
از خطر رهایی یابد. *"زیرا جنین سخن 
می‌گوبد بهوهُ لشکرهاء خدای اسرائیل: به 
آن سان که خشم و غضیم بر ساکنان اورشلیم 
فرو ریخت, به همان سان غضبم, آن گاه که 
به مصر داخل شوید. بر شما فرو خواهد 
ریخت؛ و شما نفرین و وبرانی و لعنت و 
رسوایی * خواهید بوده و دیگر این مکان را 
نخواهید دید» . 

ریا کت اه رام ایس کنر بشیدا: 
این است کلام یهوه برای شما: به مصر 
داخل مشوید. خوب بدانید که امروز به 
شما با قاطعیت هشدار دادم! وا مره 
زیان رساندید آن هنگام که مرا و 
وتان ادن ی گیل رای ما ند 
بهوه. خدایمان» دعا کن, و هر آنجه بهوه 
خدای ما بگوید آن را برای ما مشخص 
ساز و آن را به انجام خواهیم رساند. 
ره ان زا برای شما مشخص ساختم. و 
شمابه صدای بهوه. خدایتان را در هیچ 
امری که مرا ترا آن به:سوی:شها فرستاد. 
گوش نگرفتید. ""پس این را خوب 
بدانید: شما در آن مکانی که می خواهید 
دا شوت تا در ان اقافنت کزیکیت یا 


شمشیر و قحط و طاعون خواهید مرد». 


۱۷-۲ 


0 قرائت متن عبری: «او شمارا باز خواهد آورد». زکت: ۶ ترجمه ما منطبق است با ترحمه های آکیلا و سریانی و 


وولگات, اما این ترحمه ها ضمیر افعال را به اول شخص آورده اند. 
1همانند ۱۲:۴۴؛ر.ک. ۹:۲۴ ۰۱1۸:۲۹٩۹‏ 


۱۵ 


۴۳:۳۳ 
۳/۲ 


۲پا۵ ۲۶:۲ 


[ با توجه به ۱۱:۴۰ منظور 
ی ارمیا مأْموریت می یابد تا شالوده ای 
ده زار 


ارم 


۴ وس وا | شتا فسات ی 
مردم ٩‏ فارغ شد (سخنانی) که بهوه. خدای 
ایشان, او را برای آنها نزد ایشان فرستاده 
بود - (یعنی) تمامی این سخنان را- آزریا 


سخناند بهوه. خدای ایشان را به 


مرقان کین به اومیا کسفتد: «آ نجه به ما 
,ٍ می گویی دروغ است. بهوه. خدای ماء تو را 
نفرستاده تا بگویی: به مصر داخل مشوید تا 
در ان اقامت گزینید. "بلکه باروک پسر 
نیریا است که تو را بر علیه ما تحریک 
می کند, تا مارا به دست کلدانیان بسپارد 
تا ما را هلاک سازند یا ما را به بابل تبعید 
کنند» . 

7 ۲ ‌ / ۴ 

اما پوحنان پسر فاریح» و تمامی رسای 
نظامیان و تمام مردم از شنیدن صدای بهوه 
برای سکونت در سرزمین بهودا سر باز 
ردند. "توختان پسر قاریح و تمامی رسای 
نظامیان تمام بازمانده بهودا و آنانی را که 
از )ی سل ها وا 
(ملت هایی) که نزد آنها رانده شده بودند» 
گرفتند. "(یعنی) مردان و زنان و کودکان 
و دختران بادشاه و همه کسانی را که 
نبوزردان» فرماندهٌ محافظان نزد حدلیا پسر 
اخیقام پسر شافان گذارده نود و نبز ارمیای 
نبی و باروک پسر نریاهو را. "ایشان وارد 
سرزمین مصر شدند. زیرا صدای بهوه را 
نشنیدند؛ ایشان تا به تحفتحیس رسید ند. 


می کند؛ ر.اک. توضیحات ۰۱:۱۳ 
1 این پیشگویی عملاً به هنگام جنگ نب وکد نصر بر علیه مصرء در زمان فرعون آماسیس, در سال های ۵۶۸ تا ۵۶۷ ق.م. حامهٌ عمل 
یوشید؛ ر.ک. حزق ۲۰-۱۹:۲۹. 


۱۳-۳ 


کلام خداوند در مصر 

هو در تج حضی ه این معمود 
به ارمیا فرا رسید: *سنگ های بزرگ در 
دستان خود بر گیر و آنهارا در مقابل 
سای مر فان تیه ودا نز با ستی مان در 
سکف ری هدر وروی اند فرضوت: در 
تحفتحیس هست؛ در زمین فرو کن. " "و 
ایشان بگو: چنین سخن می‌گوید بهوه 
لشکرها, خدای اسرائیل: اینک خواهم 
فترستاه تا نیو که سر پادشیاه تباب 
خدمتگزار خویش را برگیرو و او تخت 
سلطنت خود را بر بالای این سنگ‌ها که در 
خاک کرده ام خواهد گذارد. و سایبان خود 


زمر انا راز واه سای او 
هه مش سا تفن او( 
2 
رک 
ِ تِ 
آن کس را که برای اسارت است. به 
اسارت! 
تن وا سای است؛ به 


۲و خانه‌های خدایان مصر را به آتش 
عواهند. کشافدو نها را خواهد سوزاند و 
[خدایان] را به اسارت خواهد برد؛ او 

۰ ۳۹ 5 2 ۰ 
سرزمین مصر را شپش گیری خواهد کرد. به 
همان گونه که جوپان حامهٌ خود را 
ی 5 مج 9 ۳ ۳ 
شیش گیری می کند. و از انجا در آرامش 


یرون خواهد رفت. وشن ها ناذنوه 


با زگشت از نزد ملت‌های محاور است نه آن با زگشت بزرگ یب 
آن قرار خواهد داد. رویدادی که با این «عمل نمادین» املامامی شود 0( 
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حز۸: ۶ 


۸۰:۷۲ 


۱/۰۷۲ 


(۵ 


بیت شمش" را که در سرزمین مصر 
اه رم هسام وا این 
خدایان مصر را به آتش خواهد سوزاند. 
2 "کلامی که بر ارمیا خطاب به 
تمامی اهالی بهودا که در سرزمین 
مصر و در سرزمین مجدل در تحفنحیس 
و نوف؟ و در سرزمین فتروس ساکن 
تفای مین فآ شلد اس 
تن هی گوید بهوه لشسکترها دای 
اسرائیل: شما تمام مصیبتی را که بر 
اورشلیم و بر تمام شهرهای پهودا وارد 
آوردم دیدید. و اینک امروز آنها ویران 
هستند و در آنها سکنه ای نیست. "این به 
شیب شواز تین استته. که مرتکب شلده ا نها 
مرا به خشم آورند, جرا که رفته اند و برای 
خدایان دیگر که نمی شناختند, نه ایشان و 
نه شما و نه یدران شما بخور سوزاندند. 
*من بدون خستگی خدمتگزارانم انبها را 
نزد شما فرستادم تا بگویند: این کار نفرت 
انگیز را که از آن متنفرم انجام مدهید. "اما 
ایشان نشنیدند و گوش نسپاردند تا از 
شرارت خود با زگشت کنند و از سوزاندن 
بخور برای خدایان دیگر باز ایستند. 
آنگاه فضب و خشم من فرو ریخت و 
شهرهای بهودا و کوچه های اورشلیم را 


ارم 


سوزاند و اکنون خراب و ویران " شده اند 
تما وه که اموز | شاست زر 

"و اینک, چنین سخن م یکوید بهوه. 
خدای لشکرهاء خدای اسرائیل: از جه سبب 
این شرارت بزرگ را بر علیه خودنان 
مرتکب می شوید تا خود راء مرد و زن و 
کودک و شیرخواره را در بین یهودا از میان 
بردارید بی‌آنکه از شما بازمانده ای باقی 
بماند. "جون با اعمال دست خود مرا به 
خشم می‌آورید؟ و برای خدایان دیگر در 
سرزمین مصر که برای اقامت به آنجا داخل 
شده‌اید بخور می سوزانید. تا خود را از 
میان بردارید و در بين تمامی ملت‌ها زمین. 
تبدیل به نفرین و رسوایی گردید؟ *آیا 
شرارت های بدرانتان و شرارت های 
پادشاهان بهودا و شرارت های برزگانشان و 
شرارت های خودتان و شرارت های زنانتان 
را که در سرزمین یهودا و در کوجه های 
اورشلیم به عمل آمده, فراموش کرده اید؟ 
اسان تا تداستین متام تضان 
داده‌اند و نه ترسی, و مطایق شریعت من و 
مطابق فرایض من که در برابر شما و در 
برابر پدرانتان قرار داده بودم. سلوک 
نکرده اید. ۲" به همین سبب, چنین سخن 


م ی گوید یهوهُ لشکرها. خدای اسرائیل: 


۲۳-۴ 


حب ۱۰:۲ 


مرا۱۱:۲؛ 
۳:۲ 


۷-۶ ۱ 


0 نامی است عبری به معنی «خانهٌ خورشید». این شهر که به مصری «اون» خوانده می شود (ر. ک. پید ۴۵:۴۱؛ حزق ۱۷:۳۰) 
و به یونانی «هلیوپولیس». در اطراف معبد بزرگ خدای خورشید بنا شده بود. 

1 شهری واقع در شرق تحفنحیس (یونانی: دافنه), در منتها الیه شمال مصر ر. ک. حزق ۱۰:۲۹؛ ۳۰: ۶. 

0 ر.اک. توضیحات ۱۶:۲: توضیحات اش ۱۲:۴۹. 

0 مصر علیا؛ ر. ک. توضیحات پید ۱۴:۱۰؛ اش ۱۱:۱۱؛ توضیحات حزق ۱۴:۲۹. 

4 ر. ک. توضیحات ٩:۷‏ در ترجمه یونانی فقط آمده: «... که شما نمی شناختید», ر.ک. ۹:۷. 


زک 


آیه ۲۲؛ ۱۱:۲۵ ۰۱۸ 


٩‏ مانند ۶:۲۵ (ر.ک. توضیحات) 
ر.ک. آیه ۱۲؛ ۹:۲۴؛ ۱۸:۴۲ 
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اینک روی خود را به سوی شما برای 
مصیبت نگاه خواهم داشت» تا شما را و 
تمام یهودا از میان بر دارم. رها که 
یهودا را که نگاه‌هایش را به سوی سرزمین 
مصر دوخته تا به آنجا داخل شده در آنجا 
اقامت گزیند بر خواهم گرفت؛ ایشان در 
سرزمین مصر به کلی نابود خواهند شد, و 
با شمشیر خواهند افتاد؛ ایشاد. از 
کوجک ترین تا بزرگ ترین؛ با قحط به کلی 
تاننود خواهت فلا با مغر فعا فحط 
خواهند مرد. و تبدیل به نقرین و نابودی و 
آنق مرس وا یی شوخ کشت و 
تمام آنانی را که در سرزمین مصر ساکن اند 
مجازات خواهم کرد. همان گونه که اورشلیم 
را با شمشیر و فحط و طاعون مجازات 
نمودم. از تازمانته جقوذاه از آتانم که 
سرزمین مصر داخل شده اند تا در آن اقامت 
گزینند. کسی نه رهایی خواهد یافت و نه 
و اه ها تیه اه ری را تشن 
سرزمین بهودا که ایغان آرزو ذارند به آنان 
جاز کردتیو کر ال سا که وتات ی ید ا نها 
باز نخواهند گشت به جز چند تن که 
رهایی خواهند یافت. 

*"تمام مردانی که می‌دانستند زنانشان 
برای خدایان دیگر بخور می سوزاندند و 
تمام زنان حاضر - (یعنی) حماعتی عظیم - و 
تمامی قومی که در سرزمین مصر در 
فتروس ساکن بودند. به این مضمون به 
ارمیا پاسخ دادند: در مود کلام که 


۲۲-۴ 


به نام بهوه به ما گفتی, آن را گوش نخواهیم 
گرفت. ۲"بلکه می‌خواهیم هر کلامی را که 
از دهان خودمان خارج می شود آن را به جا 
آوریم, (بعنی اینکه) برای ملکه آسمان ها 
بخور بسوزانيم و برای او هدایای ریختنی 
بريزيم همان گونه که ما و پدرانمان» 
پادشاهانمان و بزرگانمان» در شهرهای 
بهودا و در کوچه های اورشلیم می کردیم؛ در 
آن زمان نان کافی داشتیم. و سعادتمند 
بودیم و مصیبت را نمی دیدیم. با اون 
هنگام که از سوزاندن بخور برای ملکة 
آسمانها و از ریختن هدایای ریختنی برای 
او باز ایستادیم محتاج همه جیز شده ایم و 
به طور کامل با شمشیر و قحط از میان 
می رویم!» * "و زنان گفتند": «وقتی برای 
ملکهٌ اسمان‌ها بخور می سوزانیم و برای او 
هدایای ریختنی می‌ريزيم مگر بدون آگاهی 
شوهرانمان است که برای او شیرینی‌هابی 
می‌سازیم که به شکل او هستند؟؛ و برای او 
هدایای ریختنی می ريزيم ؟» 

"ارمیا به تمام قوم به مردان و زنان و 
تمام کسانی که به او پاسخ داده بودند 
کته ۰ رکش تقو فد شرهای 
بهودا و در کوچه های اورشلیم سوزاندید» 
شما و پردانتان, پادشاهان و بزرگانتان, 
همچنین مردم سرزمین همین نیست که 
بهوه به یاد آورده و به فکرش رسیده است؟ 
و 
اعمالتان و مکروهاتی را که مرتکب 


۷ تحت اللفظی: «تبدیل به خرابه و ویرانه و لعنت شده است». مانند ۱۸:۴۲ (ر.ک. توضیحات) 
۷ ر.ک. توضیحات ۱۸:۷ 

۷ مطابق جند نسخه خطی بونانی و سریانی؛ در عبری نیست. 
یا: «برای اینکه با او همچون خدا رفتار کنیم». در ترجمه یونانی نیست. 
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صف ۵:۱ 


۴:۲ 


۳۰-۴ 


می شدید تحمل کند, سرزمینتان تبدیل به 
خرابه و ویرانه و لعنت شدهل, و خالی از 
سکنه, آن جنان که امروز [شده است]. 
۳ از آنجا که بخور سوزاندید و بر علیه 
بهوه گناه ورزیدید. و از آنجا که صدای 
بهوه را نشنیدید و مطابق شریعت و فرایض 
و احکام او سلوک نکردید. به همین سبب 
است که این مصیبت بر شما وارد آمده آن 
جنان که امروز [شده است]». 

*"ارمیا به تمامی قوم و به همه زنان 
گفت: «ای تمامی شما اهالی بهودا که در 
سرزمین مصر هستید کلام بهوه را بشنوید: 
* آچنین سخن می‌گوید بهوهٌ لشکرها 
خدای اسرائیل: شمازنانگ به دهان 
خویش آن را اعلام کرده و با دست خود آن 
را به انجام رساندید و گفتید: می‌خواهیم 
نذرهایمان را ادا کنيم (نذرهایی) که 
کرده ايي تا رای که | سا نها فنتخور 
بسوزانيم و برای او هدایای ریختنی* 
بريزیم. پس نذرهای خود را ادا کنید و 
هدایای ریختنی تاد را به عمل آوریدث! 
"اما کلام بهوه را نوتم آق‌نهه‌شنها 
اهالی یهودا که در سرزمین مصر ساکن اید: 
اینک این را به نام عظیم خود؟ و کل 
می خورم: نام من دیگر از دهان هیچ یک از 
مردمان یهودا ذکر نخواهد شد؛ در تمامی 


#ر.ک. آیه ۶ و توضیحات؛ ۴ ۹:۲؛ ۱۸:۴۲. 

2 مطابق ترجمه یونانی؛ فرائت عبری: «شما و زنانتان». 
2ر.ک ۴ ۱۳:۱۹:۱۸:۷:۱۹:۱۸:۱۹:۰۴: ۹:۳۲ ۲.ملکه اسمانهار. ک. تفسی ر ۱۸:۷ 

0 قرائت جند نسخه خطی فقط می‌گوید: «هدایای ریختنی تان», و قرائت جند نسخه خطی دیگر فقط: «نذرهایتان». 


ره که 


توضیحات ۲ ۵:۲. 


سرزمین مصر هیچ کس نخواهد گفت: به 
حیات خداوند بهوه (سوگند)! ۲۷ اینک 
بر ایشان نظر خواهم داشت برای مصیبت و 
نه برای سعادت؛ جمیع مردمان یهودا که در 
سرزمین مصر هستند. به طور کامل با 
شیر وتا قخط اسان خحوافته رقت: یا 
اینکه کاملاً قلع و قمع شوند. *"چند تن که 
از شمشیر خواهند رست - (یعنی) تعداد 
اندکی از افراد - از سرزمین مصر به سرزمین 
تووا تا خاهتا کشت و تمام آنان که از 
یهودا باقی می‌مانند. (یعنی) آنانی که به 
سرزمین مصر داخل شده‌اند تا در آن اقامت 
کت خواهند دانست که کلام چه کسی 
تحقق می‌یابد کلام من یا کلام ایشان! 

٩‏ «و نشانه برای شما -وحی بهوه- که 
شما را در این مکان مجازات خواهم کرد. تا 
بداتید که سخنان من بر علیه شما برای 
تیره روزی تال به یقین خواهد یافت. این 
است: " "یهوه چنین سخن م یگوید: اینک 
فرعون حفرع پادشاه مصر را به دست 
دشمنانش و به دست آنانی که قضد حانش 
را دارند؟ خواهم سپرد. همان گونه که 
صدفقیا. پبادشاه بهودا را به دست 
نب وکدنص یادشاه بابل» دشمن او که قصد 


حانش را داشت. سپردم» . 


افدری 


۱ :+ 
اش ۱۱:۱۱ 
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ر.ک. ۱۶:۱۲. مهاحرین علاوه بر عبادت «ملکه آسمان‌ها» (ر.ک. آیات ۱۹-۱۷) که همان ایشتار یا انات می باشد, بهوه را 
نیز عبادت می‌ کردند؛ در خصوص آیین های مشابه در فلسطین. ر.دک. توضیحات ۲۰:۲. اسناد بهودی به دست آمده در 
الفانتین در مصر علیاء که کمی متأخرتر است. بیانگر اختلاط عبادت دو الهه با عبادت بهوه می باشد. 

6 حفرع به دست اماسیس در سال ۷۰ ق.. از سلطنت خلم شد, یعنی دو سال پیش از حمله نبوکدنصن به مصر (ر. ک. 
توضیحات ۱۱:۴۳). این تغییر در خاندان سلطنتی موّید نبوت ۱۳-۸:۴۳ بود و تحقق قریب الوقوع آن را اعلام می کرد. 


کر 
زب 


نجات باروك! 
۴۵ ۲ کلامی که ارمیای نبی به باروک 
پسر نریا گفت. آن هنگام که وی؛ 
در سال چهارم پهويافيم پسر پوشیا پادشاه 
۳۶ , بهودا. جون ارمیا : 0 
سخنان را دز کین توشت: شین سخن 
می‌ گوبد بهوه. خدای اسرائیل در مورد تو 
ای باروک. "تو مگویی: وای بر من؛ چرا 


۱۹۰ که بهوه محنت را به درد من می افزاید! از 


۴۰۴۶-۲۱۳۸۵ 


ناله کردن خسته شده‌ام و استراحت نیافتم! مرا۵: ۵ 
"این است آنجه به او خواهی گفت: بهوه 
چنین سخن می‌گوید: آنچه بنا کردم. اینک 


آن را خراب خواهم ساخت؛ آنجه کاشتم, آن 


را بو ۲ "اما تو برای خویش 
جیزهای بزرگ می طلبی! آنها را مطَلت 
زیرا اینک مصیبتی بر تمامی بشر خواهم 


روم ۱۶۰۳:۱۲ 


آورد ای بهوه - اما جان تو را؛ ب هر جا که ۶ ۱۲۳ 


بروی. به تو به غنیست خواهم بخشید . » 


۴۶ "کلام یهوه به ارمیا نبی بر علیه 
۱۳:۲۵ ملت ها جنین بود. 


مصر ۱ 
شیک ۰ در گر؟ او ۱ 

"برای مصر. بر علیه لشکر فرعون نکو 
پادشاه مصر که بر رود فرات‌تگر کر کصشن 
و وک تعافش اسان 


چهارم پهوبافیم پسر پوشیا.ء پادشاه بهودا. ۱:۳۶ 
کیت هگ 

رها شرر کنو کسیر که ما 
و 

و به جنگ بروید. 

اه رازه کنیته 

سوار شوید. ای اسب سواران! 

در صفوف خود. کلاهخود بر سس 


محتوای این وحی به وحی‌هایی که ارمیا خطاب به صدقیا (۷-۱:۳۴) و عبدملک (۱۸-۱۵:۳۹) بیان کرد» نزدیک است؛ پس 


شاید مربوط به همان تاریخ باشد (۵۸۸ - ۵۸۶ ق.م.) در این صورت. مقدمه ای که آن را مربوط به سال ۵ ۶۰ 


0 . می سازد. 


می‌توانده الحاقیه ای از.سوق ویراستار تلقی شنود. بارو کف کاب ظاه رآ ساه طلبی‌هایی شیاسی دن سر می پروراند (ابه ۵؛ 


ر.ک. ۳:۴۳). به دنبال رویدادهایی که یا در سال ۵ ۰ق.م. 


رخ داد (در زمان قرائت علنی وحی های ارمیا. فصل ۳۶) با در 


سال‌ های ۵2۸۳۷ ۶۰ ق.م. (در زمان مهاحرت اجباری به مصر فصل ۰/۴۳ او می‌دید که حیات سیاسی اش نابود می شود. 
ارمیا با بیان قصد الهی. او را تسلی می دهد و می‌گوید که لااقل جانش در امان خواهد بود. 
در متن عبری این عبارت به دنبال این حمله می‌آید: «و این در تمام زمین (به عمل خواهم آورد) ». این عبارت در ترجمه یونانی 


نیست. آن را می توان مربوط به «سرزمین» اسرائیل دانست (ر. 


| 


ی ترحمه آرامی) که خداوند در حال ویران کردنش بود و آن 


انتقد ارسیا بر ضد باروخ جدی میباشد: وقتی دشمن در شرف حمله کردن میباشد چگونه میتواند امتیازهای بزرگ برای خود بطلبد. 


ر.دک. توضیحات ۱ ۹:۲. 
1 شهری 


مهم در بین التهرین بود و امروزه جرا بلوس نامیده می شود و شهری مرزی میان سوریه و ت رکیه می باشد. در اینجا 


0 ۰ ق.م. . مصری‌ها و آشوری‌ها از بابل ها متحمل شکستی شدند که دیگر نتوانستند از آن سر برآورند؛ 


ر.دک. توضیحات ۰۱:۲۵ 


ید ۹ 
۱ 


٩:۲ نا‎ 


۱ 


عا۲: ۱۵ 


۶ 


۱۱-۵ 


سرنیزه‌ها را صیقل هد 
حوشن ها را بر دوش تم 


۵ 


ما چه می بینم؟ 


انقان :هرآ سانند 


شتحاضا ان له شله او 


پزتگان عال ی ری ۱ 


آو کت بر خواهد آمد و زمین را خواهد 

و شهرها و ساکنان را هلاک خواهد ساخت! 

"ای امیبان خنگین» حمله کدیدء 

ای ارابه هاء بیداد کنید» نا۲: ۲:۳:۵ 
ای شحاعان, پدیدار شوید. 

ای مردمان کوش و فوت. 

که سیرها را کات کیرم 


فص از نس ۱۳۳ هشال ان لو فان .که فسات را 

- وحی بهوه. 4 کشین ۱۹ 

*نه مرد جابک می تواند بگریزد را ۱ 

و نه مرد شجاع می تواند رهایی یابد؛ استت» 

کز اهر کبا له فد فرایخه روز انتقام که در آن از خصمان خویش 

ایشان می لغزند؛ ایشان می‌افتند. انتقام میگیرد. 

کش آن کین گههمانتد نیل بر شمشیر می درد و سیر می شود. ۳ 

9 و ِِ تت ۴۲:۳۲ 
می‌اید از خون آنان سیراب می کردد! 

[و] آبهایش به‌سان رودها به تلاطم زیرا خداوند یهوه را قربانی‌ای" است 
می یر ۲0 در سرزمین شمال. در کنار رود فرات. 

ِِ 1 ۳ 1 ۱۱ ۰ 

"این منصر است که همانند نیل بر به جلعاد بر آی و روغن بلسان؟ برگین بٍِِث 

نت ِ 0 ند ۲۵:۳۷ 
می ید ای با کره, ای د ۳ مصر". ٍ 

و آب‌هایش به ساد روده به تلاطم مرهم ها را ببهوده اسراف ی که ۱۵ 

ِ ۲ ۲ ؛ ۳۳۰ 
می‌آید. جراحت تو التیام نمی پدیرد! ۹ 


1 قرائت یونانی: «نیزه های تیز به پیش». ر.ک. مز ۲:۳۵. 
0 این اصطلاح در ارمیا تکرار شده: ۵:۶ ۰:۲ ۳:۲ و۰ ۲۹:۴۹:۱. 

0 تحت ‌اللفظی: «به پناهگاه می‌گریزند». اما سنت بهوه آن را در این معنا تفسیر می کند: «فرا رکنان می گریزند». 

9 اين تصویر یادآور طغیان های رود نیل و شاخه های متعدد آن می باشد. نبی ادعاهای سلطه جویانهُ مصر را به این شکل تعبیر 
0 «فوت» احتمالا همان لیبی است؛ «لود» مکانی مسکونی ناشناخته ای است در آفریقا. ر.ک. توضیحات اش ۱۶ 

0 در برخی نسخ چنین امده: «به دست می گیرند و می کشند». عبارت اخیر احتمالا حالتی نکراری دارد و می توان آن را حذف 


د. 


وازهُ عبری اشاره دارد به خوراکی که از گوشت قربانی تهیه می شود (ر. ک. صف ۷:۱). قربانی شامل دو بخش می‌شد: یکی 
عمل قربانی و ذبح کردن و دیگری خوردن آن. در اینجاء نگارنده پس از توصیف جنبهٌ ذیح شدن قربانی با شمشیر با ارائه 
تصویری انسان گونه انگارانه از جنبهٌ خوردن قربانی» نشان می‌دهد که خود خداوند در اين امر بی تفاوت نیست. 


5 برای ارمیاء روغن التیام بخش بلسان» با حلعاد مترادف است. 
تحت اللفظی: «ای باکرهٌ مصر دختر». ر.ک. توضیحات آبه ۱۱:۴:۲۴؛ ۱۷:۱۴. 


ی 


۱۸ ۶ 


به این وب که وه | دا | سر کون 


زمین از فریادهای تو پر است؛ قوم مختلط" تو می لغزند و میافتند؛ ۱۳۶۰۴۶ 
۶ زیرا مرد شجاع بر مرد شجاع می لغزد به یکدیگر می گویند: 
زا ۶:۲ 0 اخییر ۱ ۳ ی و اه 
ورهر دود همم افیید . به ‏ خیزیم! به سوی قوم خود باز کردیم 
۱ 
و به سوی زاد گاه حویس» ۱۶:۵۰ 
0 3 ۹ 
۱۵۰ ۳ "کلامی که یهوه به ارمیای نبی گفت؛ ۲ به فرعون» 1 ین نام را اش ۷:۳۰ 
ن گاه که" نبوکدنصر پادشاه بابل آمد تا بدهید": 
۱۱۳ سرزمین مصر را بزند. «هیاهو. .. که م ی گذارد ساعت بگذرد؟!» 
۳ آن را مجدل اعلام کنید 6 ی ان وی بو کیتا ااوعنی 
۳ آن را مق دهید؛ «یادشاه» 
بگویید: راست بایست, آماده ناش که ناهش بهوه لغکرها است. تم 
ی 7 2 ۳ ۴ : ۱ اش ۲:۴۸ 
۱۳:۳۱ زیرا شمشیر در پیرامون ۱ اری. به سان تابور در میان کوهساران؛ 4 
«قوج»2 تو از چه سبب ایستادگی نکرده هی کف 
9 ۳ 


تاش شخ اسفیال ایازم قیشین اشست: 

ای تراد ی کر مره کرد کی که قرهی تدای ای ای کرد بان کهی کد نی یواست تناها 
۱ ۱ ۳ 
مصی اما کی 

و «محدل» شهری است در مرز مصر (خروج ۱۴ ورن ۷ تعیین محل آن دشوار ات (اس تالا در تیان 
شرقی القنطره, بر سر راه فسلطین). «نوف» (اين تلفظ عبری نامی مصری است به معنی «دیوار سفید»؛ به یونانی: ممفیس) 
مرکزی اداری است. واقع در ری موی روک هو ۶:۹). . در متن عبری» نام تحفنحیس (به یونانی: دافنه) نیز 
آمده, ابا دن میتی بو ی جات قی شرت : 

قرائت ونان نی: «محل های انبوه حنگل هایت را می درد ». 

حروف بی صدای متن ماسورتی می تواند این معنی را نیز بدهد: «... برده شده است؟» ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه بونانی. 
تشر ل نام قوچی است مقدس در نوف (ممفیس ) که به تدریج مترادف شد با «پتاه» خدای محافظت کنندهٌ شهر. و همجنین با 
آوزیریس. 

7 منظور همان «آپیس» است. 

منظور اختلاط مردان لود و فوت و کوش است که قبلاً از آنها نام برده شده است. 

9 فرائت عبری: «او را در آنحا نام می نهند» . | فعل را در وجه امری قرائت می کنیم؛ و واژه 
«شم» (بعنی نام) را به حای «شم» (یعنی در آنجا) ترحمه می کنیم. 

۵ اشاره به قرار ملاقات تاریخ است که در پندا رآن روزگار از سوی ستارگان تعیین می‌شد. منظور این است که فرغون اجازه داد 
تا آن لحظه ای که می بایست ضربه را وارد کند. بگذرد. 

0 مشخص نیست منظور چه کسی است: دشمن (یعنی نبوکدنصر)؟ یا خدا؟ متن این نکته را تصریح نمی کند. «کوهساران» 
احتمالاً تصویری است از استحکام مداخله مورد نظر. 


ی 
# 


3322۳ 
حز۳:۱۲ 


هو ۱۱:۱ 


+2۳۳۳ 
۳۷:۵۰ 


مز ۶:۷۴ 


۲۷-۶ 


*"بار و بنهُ تبعیدت را ببند, 

ان زن:سکونت کننده: ای دختر مصرگ؛ 

زیرا که نوف تبدیل به ویرانه خواهد 
ِ 

خواهد سوخت, بدون سکنه. 

" "مصر گوسالهٌ ماده ای عالی بود, 

ال و خر مکی ای امن تستخه 

۲ آحتی مزدورانش در میان او 

همانند گوساله های پرواری بودند؛ 

اما اخشان نمی تلم 

همگی با هم میگریزند 

زیرا که روز تیره بختی شان بر ایشان فرا 
رسیده است؛ 

زمان محازاتشان! 

گوش کنید! گوی ماری که سوت 
می زند؛ 

خر کی فرش را 


و با تبرها بر او می‌آیند 


همچون هیزم شکنان؛ 
" "جنگل او را فرو می کوبندگ 
- وحی بهوه - 


بحال [نکه روت نیت و 


6 تحت اللفظی: «ساکنهٌ مصر دختر» ر.ک. ۱۸:۴۸ 
] تحت اللفظی: «صدایش همجون صدای ماری است که می‌رود». اشاره به مصر است که حتی بدون اینکه صدایی بکند. 
م ی گریزد. 
8 وجه فعل عبری مبهم است؛ آن را می توان هم در وجه امری ترجمه کرد و هم در وجه اخباری. 
0 می توان این گونه نیز ترجمه کرد. جنگل او را می برند ... آری» ايشان بی شمار می باشند» ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه 
تا ۲ ۱ 
1 تحت اللفظی: «مصر آن دختر» (ر. ک. ۳۱:۴ و توضیحات). منظور این اصطلاح؛ ساکنان مصر است (ر.ک. آیه ٩۱؛‏ 
۸ ) شخصیت بخشیدن به مصر به صورت یک زن. این امکان را می‌دهد تا تصویر شرمساری تشدید شود: مصر همانند 


دختری عریان است! 
[ «آمون» خدای تبس یا نو است (با اشکال مختلف انسانی و حیوانی). می‌پنداشتند که او تمام خدایان دیگر را در بر دارد. 
> ظاهرا این عبارت به متن عبری اضافه شده, چون در ترجمه یونانی نیست. 
1 این وحی اعلام کنندهٌ احبای مصر است. وحی‌های اش ۲۵-۱۶:۱۹ و حزق ۱۵-۱۳:۲۹ نیز که مربوط به همین دوره می باشند. 
همین نکته را اعلام می دار ند. این توضیحی است دربارهُ جایگاه ساير ملت‌ها در طرح الهی ( نیز ر. ک. ار ۴۷:۴۸؛ ۶:۴۹ 


(۳۹ 


چرا که ایشان از ملخ‌ها بیشتر می باشند, 
کسی نمی تواند ایشان را بشمارد. 

ی 
او به دست فوم شمال سپرده شده است! 


یهوه سخن می گوید 

بهنوه لکرهتا: عذای اسراتیا کته 
اس اینک من آمون نوا را مجازات خواهم 
کرت فرعون و مصر را خدای انش و 
تفاي را یت وا بان را که راز 
افماددارکد. ۲۰ اسان را تست نامع 
که قصد جانشان را دارند خواهم سپرد. به 
دست نب و کد تصر یادشاه بابل» و به دست 
خدمتگزارانش. بعد از آن» مصر همجون 

۱ مب ۳ 
روزهای کهن مسکونی خواهد شد ۰ وحی 
بهو ه. 

ی 7 2 

9 ای خدمتگزارام بعفوب؛ مترس» 

و هراس به خود راه مده. ای اسرائیل 

زیرا اینک تو را از (سرزمین) دور نحات 
خواهم داد 

هاعستایهترا انش ری کر ان 


اسیرند. 


۵۱ ۰۳۱۰:+ 
داور ۲:۷ ۱؛ 
یول۱۴:۱؛ 

۳:٩اکم‎ 


۱۱۵۰۰۱ 


اش ۱۴-۱۳:۴۱ 


5 
7 


یعقوب با ز؟ ذشته. در آرامی خواهد زیست 


لاو ۶ ۶:۲ ۳ 11 
۰ سوواط وم ی آسکه کی اور 
ایو۱ ۱۹:۱ یه 
۳ ۳ 
۳۸ تو» ای خدمتگزارام بعفوت مترس ! 
+ -وحی بهوه. زیرا من با تو هستم, 
ره اب ۳ 
ك چرا که در مبان تمامی ملت‌ها به قلع و 
در حاهایی که تو را رانده ام؛ 
نا ۳:۱ بلکه تو را مطابق عدالت اصلاح خواهم 
مز۸:۹۹ . و11 
فلسطینیان" 


۴۷ "چنین بود کلام و رم ی 
نبی» در مورد 9 4 
آتکه رون هرا سا 
دم 7 ۰ 
سخن می گوید: 
اینک آب‌ها از شمال بر می‌آید 
و به سیلایی غوطه ور کننده بدل می شود 


پیش از 


آیهوه چنین 


۹/۴۶ 
3 
نا ٩۸:۱‏ 
مز۵-۴:۱۲۴ 


اش * 


ارم 


۵:۴۷ ۶ 


غوطه ور می سازد 
شهر و آنان را که در آن ساکن اند. 
مردمان فرباد برمی آورند؛ زوره سر 
می دهند 


۱۶۸ 


9 براابر کویشن س ۳ داور۵: ۲ ۲؛ 
ی و( 
در برابر غرش گردونه هایش» 

بان فیک یی سس رشان زا ۲: ۲۰:۳۰:۵ 


توتمی کرداتتان 
۴ ۳۳ ۲ 
این به سبب آن روزی است که می‌آید 
برای ستاندن از صور و صیدون 
هر آنجه که از متحدین [برایشان ] تافیخ 
مانده؛ 
جرا که بهوه فلسطینیان را نابود می سازد. 
بازماندهُ جزیرهٌ کفتور!" را. 
دفلم:نر توق زا تراشیده 


0 این امر با آنجه که در انتهای آیه ۲۶ آمده متناقض نیست. بلکه مرحله ای را که درست پیش از آن اعلام شده, ان بت هی زود 


وانگهی, آیه‌های ۲۸-۲۷ در ار ۳۰: 


۱-۰ نیز یافت می‌شود و یادآور سبک اش فصل های 


۵۵-۰ می باشد. لذا در 


اینجاء پس از اعلام واقعیت احیای مصر احیای اسرائیل» . یعنی قوم خدا , مطرح می شود. آنچه در اینجا مورد تاکید است. طرح 
الهی برای احیای ملت‌ها است و اسرائیل در میان این طرح قرار می‌گیرد. 


1 ر.ک. توضیحات پوشع ۳:۱۳. 
0 مشکل بتوان تعیین کرد که این ز 


نکته به کدام رویداد تاریخی اشاره می کند احتمالاً اشاره به یک رشته از شکست‌های مصر به 


دنبال شکستشان در ک رکمیش است. زیرا نبوکدنصر ایشان را تعاقب کرد و اشقلون و سایر شهرها را به تصرف در آورد (آ یه 


۵ اما می د 

ِ درباره هجوم بابلی‌ها نیست. با در | 
مصری‌ها اشاره می کند. 

ر.ک. توضیحات ۴:۶ ۲. 


لا تالا منظور خریوه کرت موطن اولیه فلیطیشان است (ره ک 


می‌باشن.. 


۴ تحت اللفظی: «تیغ بر سر غزه می آید » . این اشاره ای است به رسوم تشییع جنازه روک ۸ اش ۴:۳ ۲؛ عا ۰:۸ 


5 او 7 
ِ 


نیم که در سال های بعدی» فلسطین از سوی مصری‌ها اشغال شده بود (آیه ۱ و شاید آیه ۵). لذا در این بخش. با 
ین زمینه فقط در آیات ۲ تا آیه 2۴ سخن می‌گوید. و در آیات 9۴ تا ۷ به عمل 


. تث ۲۳:۲؛ عا .)۷:٩‏ پس از عبارات مترادف «فلسطینیان» 


۱ 


۷۷ ۸-۶ ۴:۴ ارمیا 


آشقلون مفقود شده؛ وای و جرا که ویران شده است! 
ام اتف اش بازماندهُ عناقيمگ قریه تاییم! از شرمساری پوشیده شده؛ 
تا به کی خود را مجروح خواهی ساخت؟؟ ‏ گرفته شده است؛ 
۱۴۶ ۳ ای شمشیر بهوه. پوشیده از شرمساری» له .شلده انتسشت آن 
۰:۳۲:۴۸ ۳ 7 9 ۳ ۲ 
0 تا به کی آرام نخواهی گرفت؟ 1 
ز ی ۰۱۳ ۲ ِ 
۳ به غلاف خود باز گرد؛ "جلال موآب دیگر نیست! 
0 هآ تد یر 
آن گاه که بهوه به او امر می کند؟ «بيایید. آن را از میان ملت‌ها بر کنیم!» 
به سوی اشقلون و کرانهٌ دریا؛ تو نیز ای مدمن خاموش خواهی شدق 
در انحااست که برای او قرار ملاقات ان یی بو شم میرن مین با تا 
ِ_ ۱۳ ۳ ی ۱ 
تغیین کردم است ۰ به هیاهوی حورو ناییم گوش دهید: 
۱ ویرانی و پریشانی عظیم! 
0 ۰ ۵ 
مواب مواب خرد شده! اش ۱:۲۵ 
۱ "۷ ۱ ۲ ۲ تم ۹ 
۴۸ برای مواب . چنین سخن تابه صوغر" فریادهارا به قوش 


ین وی هو لها هدای. . * ی تسام 


5 قرائت بونانی: «عناقی‌هایی که حان سالم بدر برده‌اند». عناقی‌ها که به خاطر قامت بلندشان مشهور بودند. مدتی مدید در 
فلسطین باقی ماندند (ر.ک. ۶:۱۶؛ تث ۱:۱۴). 

ااشازهد کی درو ۶ تث ۱:۱۴؛ر. ک۵:.۴۱وتفسیر۷). 

تن اس رک یکی کج دی ونم سای رش دعنی بیرتر شرا عل مود اوه ۲ 

۷ قرائت عبری: «ایا می‌توانی بیارامی...*» ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های کهن (یونانی, سریانی» وولگات). ۳ 

۷ مواب سرزمینی است محاور بهودا, وافع در شرق دریای مرده. خصومت میان مواب و بهودا به اوائل تاریخ اسرائیل باز می گردد 
(ر. ک. اعد ۲۲ تا ۲۴؛ نیز ر. ک پید ۳۸-۳۰:۱۹؛ تث ۷-۴:۲۳). اما میان این دو همیشه روابطی برقرار بوده (ر. ک. 
روت). به هنگام تبعید, ساکنان یهودا توانستند در آنجا پناه بگیرند (ر.ک. ار ۱۱:۴۰). تاریخ آن, به علت موقعیت 
حغرافیایی اش بدون فاحعه ای سپری شد (ر.ک. ایه ۱)- به نظر نمی رسد که این وحی ناشی آز رویداد خاصی باشد. 
بلکه می تواند ناشی از اشتیاق نبی برای بسط دیدگاه‌های الهیاتی اش باشد تا شرح دهد که خدا, سرور همه ملت‌ها است. 
وانگهی, این فصل حاوی شمار زیادی عاریت‌های ادبی (خصوصا از اش ۱۵ و ۱۶) و تکرارها است. 

۶ شهری است واقع بر نثیب کوه نب در شرق رود اردن. ر ۱ ۱ ِ 

از این شهر در پوشع ۱٩:۱۳‏ و اعد ۳۷:۳۲ و نیز در سنگ یادبود معروف «مشا» پادشاه مواب نام برده شده است. محل أن را 
نمی توان با قطعیت تعبین کرد. ۲ 

7 در عبری نوعی بازی با کلمات وحود دارد: «حشبون» و «طرح اندیشیدن» دارای آوایی همسان می باشد. حشبون تیه ای است 
واقع در ۰ کیلومتری شرق اریحاء بر «راه شاه». 

2 در اینجا نیز میان «مدمن» و «خاموش و ساکت شدن». بازی با کلمات به چشم می‌خورد. نعیین محل قطعی مدمن میسر نیست. 

نام آن شاید تغییر شکلی از نام «دیبون» باشد که شهری است در وسط مواب. در این صورت. باز با کلمات بازی شده است. 
ی توضیحات اش ۵ ۲: ۰۱۰ 

0 شهری است که تعبین محل قطعی آن میسر نیست. این شهر شاید در بخش جنوبی موآب واقع بوده است. از آن هن شیک اد برد 
«مشا» نام برده شده است. 

6 این محل (یید ۱۰:۱۳؛ ۱۳۰۹ در منتهای اليه حنوب شرقی دریای مرده فرار داشت. در متن عبری» کلمهٌ «کوچکان» آمده. 
ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه پونانی و اش ۵:۱۵ ۰ آگر متن عبری را مد نظر قرار دهیم, باید متذکر شد که طبق ترجمه آرامی 
و نظر مفسران بهودی» «کوچکان» عنوانی است هجوامیز برای اشاره به بزر گان يا رژسا. 


*آری» بر فراز لوحیت» 
از آن با گریه ها بالا می‌روند؛ 
آری؛ در سراشیبی حورو ناییم, 
۰ و 
هیاهوی اضطراب به کوش می رسد. 
"بگريزید. جان خود را نجات دهید, 
شین کی فر سابات باه 
ی ۱۱۰ انضا دنه کادها ه شمان یک 
0 
رن 
تو نیز گرفتار خواهی شد. 
۲۷۶ کموش به تبعید خواهد رفتگ 
کاهنان و بزرگانش همگی با هم 
"شخصی ۱ 0 
۳ 
و هیچ شهری رهایی نخواهد یافت؛ 
قشی تا شود خ را فد لک ویزان 
جنان که بهوه گفته است. 
بال ها بدهید به موآب؛ 
جرا که ارژو دازد پرواز کند؛ 
شهرهایش به ویرانه بدل خواهد شد, 


۱۴-2 ۸ 


ملقوت یات ان کی که کان نهه زاس 
سهل انگاری انجام دهد ! 

ملعون باد آن کس که خون را از شمشیر ع..۱ 
خود دریغ دارد! ۱ 

۲ "موآب از حوانی اش آسوده خاطر بود. 

بر درد خود می‌آرمید؛ 

او را از ظرفی به ظرفی دیگر خالی صف ۱۲:۱ 
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و به تبعید نرفته بود. 

لذا طعمه او باقی مانده بود. 


می‌آید - وحی بهوه - که بر او خالی کنندگان 
ظرف خواهم فرستاد که او را از ظرفی به 
ظرف دیگر منتقل خواهند کرد؛ ظرف های 
او را خالی کرده. و سبوهایش؟ را خرد 
خواهند کرد. "" و موآب از کموش شرمسار 
خواهد شد. همان گونه که خاندان اسرائیل 
از بیت‌ثیل امیدش شرمسار شد. 

۳ چگونه توانید گفت: ما شجاع هستیم . ۲۳:۲ 


٩ ۰۳:۱ ۱سمو۵‎ 


ابا ۳۲:۲ 


۳۷-۲ 


خالی از سکنه خواهد بود. و مردان دلیر در جنگ؟ 


۱۳۸۳۸ 


شهر دیگری در جنوب موآب که تعیین محل آن مقدور نیست (ر. ک ز ی با نی ۱۵ ۹۹ 

۵ این آیه را به کمک اش ۱۵ : و ترجمهٌ پونانی برگردانده ایم. متن غبری را این گونه نیز می توان ترجمه کرد؛ «سربالایی لوحیت؛ 
گریه کنان گربه ها سر می‌دهد؛ ی یی یز ماری لته زد میت را فریاد می کنند». 

مراد این است که بهتر است جون وحشی‌ها زندگی کرد مانند گورخر در بیابان تا اينکه به دست دشمن افتاد. 
رااذی عتن‌خبری: می ترات عروعیر ( مینک شهر) نیز خواند 

2 کموش خدای ملی موآب بود که به واسطهٌ سنگ یاد بود «مشا» پادشاه موآب؛ به خوبی مورد شناسایی قرار گرفته است: 

0 اشاره به نبوکدنصر است. 

1 کلمهٌ «حلکه» اعلیت دریت داره شب ام سرزضن موآب. واقع در شمال ارنون. 

[ قرائت متن عبری: «به موآب گلی بدهید». به نظر نمی رسد که این قرائت مفهومی داشته باشد. طبق فرائت بونانی» می توان 
ترجمه کرد: «برای موآب مقبره ای بنا کنید». این قرائت احتمالا به متن اولیه وفادارتر است. 

> برخی از مناطق موآب برای نشاندن تاک مساعد بود (ر.ک. اش ۶:۱۶- ۱۲). 

بر اساس توازی با کموش, در اینجا آشکار است که بیت یل به وا نام یک شد|گرفه شده است. نبی در تمام وحی های علیه 
ملت ها می خواهد نشان دهد که خدا نه فقط سرور تمام این اقوام بیگانه است, بلکه خدایانی نیز که تکریم می کنند (علاوه بر 
کموش و بیت ثیل, آییس در ار ۱۵:۴۶ 
فقط بهوه خدا است. این نکته یکی از عناصر اصلی در پیام این بخش از 


کلمه «گورخر» 


؛ ملکم در ار :۴٩‏ ۱ مر وی در ۰۵ ۲اه ری زب هي یی 0: 


۲۸ ۸ 


۱۵ 72 ۲ 1 
ویرانگر مواب بر علیه او برامده 


۱۳۲ ۳ ۲ 5 ۶ 
۳ وحی بادشاه که نامش بهوهٌ لشکرها 
3 

اش ۱ ۱۵:۵ است. 


*"نزدیک است فرا برسد, تیره بختی 
موآب؛ 

"بر او دل بسوزانید. ای جمیع شما 

جمیع شما که نامش را می‌دانید؛ 

نکونله رکه هرد شتهه | زرعشای 


آن جوبدست پرحلال۹؟ ( 


۱۳۹۴۸ 


این فرود آی. در کثافت بنشین» 
اي زن:سکونت کنندهه ای دحتر دییون از 
۰ و 7 7 

زیرا ویرانگر مواب بر علیه تو برامده, 
قلعه های مستحکمت را ویران ساخته 


است. 
رام بانفت و کین کون 
آع دعر سا کم و در گر وعیه 
از فراری و رهایی یافته سوال کن» 
بگو: «چه رخ داده ؟» 


موه زار تور 
که له شده؛ 

زوزه بکشید و فریاد برآورید! ۳۹۴۸ 

در آرنون؟ اعلام نمایید 

که موآب ویران شده است! 

۲ آداوری‌ای به سوی سرزمین جلگه 
می‌آید. سوی حولون و سوی یهصه. بر 
مشف اعت. ۱ پر دیبود بر تیوه سر 
بيت‌دبلتاييم» ""بر قریه‌ناييم بر 
بیت جامول, بر بیت‌معون» ۲ "بر قریوت؛ بر 
بصره و بر تمامی شهرهای سرزمین موآب؛ 
دور و نزدیک. 

* "کوبیده شده. شاخ موآبلا 

و بازویش خرد شده است! 

- وحی بهوه. 

و ۳۶ مست سازید زیرا بر یهوه کبر ۵:به 
فروخته است؛ بادا که موآب در قی خود در ,رم: ۲۷ 
غلطد و او نیز موجب تمسخر عموم گردد. ۳ 
۲یا اسرائیل موجب تمسخر عموم 
تکرون سا جر شیان اد دای حاف هکس 
دربارهٌ او فقط با تکان دادن سر سخن 
م ی گوپی؟ 

۵ "شهرها را ترک گویید و در صخره ها 


شیک کریتن: 


حز۲۱:۳۰؛ 
مز ۱۷:۳۷ 


0 متن عبری مخدوش است؛ می گوید: «موآب ویران شده و شهرهایش برآمده». ما این آیه را به کمک مصرع سوم از آیه ۰۱۸ 


اصلاح کرده ایم. 
1 تحت اللفظی: «ای جمیع شما ای احاطه اش کرده اید...» 


0 این کلمه, وجه مشخصهٌ سوگواری‌ها است. همین کلمه است که در عبری» نام کتاب «مرائی» را به آن داده است. 


0 تحت ‌اللفظی: «عصای قوت». 
0 تحت ‌اللفظی: «جوبدست حلال». 
1 تحت اللفظی: «ساکنهٌ دیبون دختر»؛ ر. ک. ۱۹:۴۶ 


5 رودخانهُ مواب که از جلگهُ آن عبور می کند و بسترش میان دو کرانه بلند قرار دارد و به دریای مرده می‌ریزد. 


] مراد این است که موآب قوت خود را از کف داده است. 
لا برخی دیگر از نسخ خطی آورده اند: «ناله سر خواهند داد» . 


۲ 
ی 


ای,سا کنان مواب؛ 
همچون کبوتری باشید که آشیانه اش را 
در جداره‌های گردنه ای باز می سازد. 
اش ۶:۱۶ شز تکبر موآب آگاهی یافته ايی 
او که یار متیر استه» 
از بلندی اش تکبرش, خودبینی اش 
و دل مغرورش. 
" "من می شناسم - وحی بهوه ‏ خشم او را؛ 
تکوی ها قافتا تشن وا : 
و کارهای باطلش را. 
۲"به همین سبب است که بر موآب فریاد 
می کشم» 
و برای کل موآب فریاد بر می‌آورم؛ 
و دربارهٌ مردمان قیرحارس ۲ ناله سر 
می دهم" 
""به گربه های یعزیر برای تو میگريم, 
اقا تال ره ؟ 
شاخه های تو از دریا فراتر می‌رفت, 
و به یعزیر می رسید. 


مز ۱۲:۸۰ 


بر برداشت محصولت و بر خوشه جینی ات 
7 ۱ ِ 


۳۶-۴۸ 


۱ 2 
از باغ‌های میوهُ سرزمین موآب. 
شراب خمره ها را خشکانده ام 
لکد کنتده کیک لکش کیدم 
فرباد لگد کننده دیگر فریاد لگد کننده 
تست ۱۲ 
۲ صیاهوی عون تا یهالماله مس زب 
تا به یاهص" صدا می‌دهند, 
از صوغر تا به حوروناييم 
و عجلت شلیشیا؟؛ 
زیرا حتی آب های ویو تبدیل به 
ری وه - ۳:۷ 
و برای خدایان بخور می سوزاند. 
وه تین شبیتت آسبت. که ول:منه برای 
ی 9 
۳ ۱ اش ۱۱:۱۶ 
همجول نای می لرزد. 
و دل من. بر مردمان فیرحارس 
همجون نای می لرزد؛ 


۷ این شاید پایخت موآب بوده باشد. طبق ترحمهٌ یونانی, نام آن «شهر نوین» است (قیرحادس)؛ «قیر حارس» در عبری به معنی 
«شهر تکه سفال ها» می باشد و این حاکی از بازی ای است که نویسنده با کلمات کرده. می‌گوید که برای سفال های خرد سنلای 


۷ در برخی از نسخ خطی آمده: «و به دریای بعزیر می رسد». ما مطایق با برخی نسخ خطی عبری و ترجمه یونانی و اش ۰۸:۱۶ 


این کلمه را حذف کرده ایم. 


5 نبی به شور و شعف جن خوشه چینی اشاره می کند که در آنها مردم مست شراب می شد ند (ر.ک. بول ۱۶:۱). 
مراد از «فریاد لگد کننده» فریاد فاتحی است که موآب را لگدمال می‌کند؛ اين فریادی است وحشیانه که هیچ شباهتی به فریاد 
شادمانة لکد کتندگان انگور برای تهیه شراب ند اردء دز خصوص این تصوین ر. ک: ۳۰:۲۵ مرا ۱۵:۱ تول ۶۱۳۰۴ ای 


۳ ۳-۲؛ مکا ۲۰-۱۹:۱۴؛ ۱۵:۱۹ 
7 تحت اللفظی: «از فریاد کمک». 
2 شهری واقع در ۳ کیلومتری شمال شرقی حشیون. 
0 شهری واقع در ۲۵ کیلومتر به سوی جنوب. 


6 شهرهای صوغر و حوروناييم در جنوب غربی قلمرو موآب قرار داشت. عجلت شلیشیا به معنی «گوسالهُ مادهُ سه ساله» است. این 
يا صفتی است برای حوروناييم, با نام شهری است؛ این در هر حال, اشاره به دامداری در این ناحیه دارد. 


0 واحه ای است در جنوب شرقی دریای مرده. 


اش ۲:۱۵ 


۳:۴۹ 


۱۳۸۰۳۲ 


۱۳۰۴۸ 
۱۳-۰۴۹ 


۳۲:۴۹ 
تث۸ ۴۹:۲ 


۳۵ 


۴۱۷-۸ 


دشت آورده بودند 


ازمیان رفته اشت»: 
ها بات زو 
و همه ریش ها بریده شده؛ 
بر همه دست‌ ها حراحات (هست) 
و بر همه کمرها؛ پلاس. 
"بر تمامی بام‌های موآب و بر 
میدان هایش. 
همه حیز مرئیه است؛ 
زیرا موآب را خرد کرده ام 
همانند ظرفی که کسی نمی‌خواهدش 
وحی بهوه. 
سید لف شنده است! زوزه سر دهید! 
بکو تحت درز یر کردا ملق (شحه 
موآب؛ شرمسار! 
واب اتسس ت یت بان که 
برای تمام همسایگانش. 
آزیرا بهوه چنین سخن م ی گوید: 
اینک همچون عقاب بر بال های باد سوار 
است. 
بال های خود را به سوی موآب می کشاید. 
۱ رها کرفنه له 
و مکان‌های مستییکم! برده شده است؛ 
و دل شجاعان مواب, در آن روز 
به سان دل زنی است که درد زایمان 
کرو 


ارم 


| نابود شدهء دیگر قومی نیست» 

جرا که بر بهوه کبر فروخته است. 

وه وتان 

-وحی بهوه. 

۴۴ ک 1۳ ۱ گم ۲ 

هر که از برابر وحشت بگریزد در 

گودال خواهد افتاد, 
خواهد شد. 

زیرا این را بر موب وارد خواهم ساخت؛ 

در سال محازاتش 

- وحی بهوه. 

در سایهٌ حشبون متوفف خواهند شد؛ 

و شعله ای از شهر سبحون؛ 

شقیقه های موآب را خواهد درید 

و جمجمهٌ پسران هیاهو راگ. 

ای بر نو آی مواب: 

قوم کموش هلاک شده است! 

زیرا که بسرانت به اسیری برده شده اند» 

۲اما در دنباله ایام سرنوشت موآب را 
که 1 
تغییر خواهم داد - وحی بهوه : 

در ابنحا داوری مواب متوقف می شود. 


۳۶ ۸ 
۳۹:۵۰ 


اش ۱۱۸-۱۷:۲۴ 
مرآ۳: ۴۷ 


عاه۵: ۱۹ 


3 
رض 


اعد۱ ۲۸:۲ 


اعد۴ ۱۷:۲ 


2 


+2۳۰۲ ۰۱۲ 
+2۳۰۹ 
۶:۹ 


6ب گزدانما میتی انست بر ترحمه پونانی. بعضی دیگر چنین ترجمه کرده اند: «به سبب سودهایی که به دست آورده اند, از میان 
می رو ند » . 

1 قرائت عبری: «قریوت» (یعنی شهرها) و «مسادوت» (یعنی کنج ها) 

۵ «شقیقه» و «حمجمه» شاید اشاره دارند به دامن غربی و جلگه این سرزمین. 

0 طرح این تغییر سرنوشت و احیا به همان چشم اندازی تعلق می‌یابد که در ار ۲۶:۳۶ آمده است. 


ی بل فقو کت بل عواهت کفشم 


عمون 
۴۹ "برای بتی عمونْ 
جنین سخن می گوید بهوه: 
ایا اسرائیل را پسری نیست. 


آیا وارثی ندارد؟ 
از برای چه ملک از جاگ میراث پرده 
و قومش در شهرهایش ساکن شده است؟ 


"به همین سبب, اینک روزهایی می‌آید 

- وحی بهوه - 

در رب بنی عمون 

هیاهوی جنگ را به گوش‌ها خواهم 
۰ رساند. 
م۲ دخترانش(۳ به آتش کشیده خواهند شدء 

و اسرائیل از وارئانش " میراث خواهد 

گرفت 


- وحی بهوه. 


۵-۹ 


و مه تسوا تراک 
یر کات او میوش 
فغان بر اورید. ای دختران ربه, 1:۴ 
پلاس در بر کتتان بر گوازی نمایید. ۳ 
و در محوطه های محصور بگردید؛ 
زیر ملکم به تبعید خواهد رفت. 
کاهنانش و بزرگانش» جملگی با هم 
کو ند با دشتت ویو حلال می دهی. 
ای دختر مرتد 
که به تفت هسانش اشوس او رس یرو 
میگویی: 
«چه کس می تواند بر علیه من بیاید؟» 
*اینک هراس" را از تمامی حوالی 
بر تو خواهم آورد 
- وحی خداوند بهوهٌ لشکرها؛ 
هر یک در جلو خویش رانده خواهید 
شبدي 


۱۷:۴۸ 


۱۳۱ 


1 عمونی‌ها که سرزمینشان در شرق دریای مرده قرار داشت و پایتختشان شهر ربه عمون بود (عمّان امروزی)» دشمنان سنتی 
سرائیل بودند (ر. ک پید ٩۳۸:۱؛‏ تث ۱۹:۲ و غیره و اشارات مکرر در ارمیا). در اینجا, نبی ایشان را به سبب اشغال قلمرو 
جاد نکوهش می کند؛ این رویداد ممکن است بعد از ۷۲۱ ق.م. رخ داده باشد (حالت خصمانهٌ ایشان به هنگام سقوط بهودا به 
سال ۵۸۷ قق.م. نیز مشهود است؛ ر.ک. ۲-باد ۴ ۲:۲). 

[ قرائت ماسورتی: «ملکم» (یعنی پادشاه ایشان). ۱ 
سریانی نیز جنین قرائت کرده اند. ملکم خدای ملی عمّونی ها بود (ر. ک. ۱-پاد ۸۵:۱۱ ۰۷ ۳۳؛ ۲-یاد ۱۳:۲۳). . این نام از 
کلمه «ملک» یعنی پادشاه, مشتق شده است. عبارت «از اف هساک نوف بش این مفض انس نم آن اب تسا درآ رده 
ست»ء احتمالا در ۷۲۱ ق.م. 

> جاد منطقه ای واقم در شرق رود اردن و در برابر اربحا بود. . قبیلهٌ جاد به هنگام ورود قوم زا نید کات در آنجا ساکن شد 
(ر. ک. اعد ۴:۲۱ ۲: ۳۵-۳۴:۳۲؛ 7 ۰ ۲۸-۲). این سرزمین همواره مورد تهدید همسایگانشن قرار داشت» نخست 
شتوی اش ۵ تادشاه موا رود کب سیک تا منود کت در قرن ٩‏ ق.م. و بعد از سوی حزائیل, پادشاه ارامیان در قرن ۸ 


ق.م. 

ی ای و ی رات و کته ۰ توضیحات یوشع ۲۸:۸. 

1 مراد شهرهای تابع آن است. 

1 یعنی اسرائیل میرات خود. حاد را از عمون که آن را تسخیر کرده بود, باز به دست خواهد آورد. 

0 حشبون یکی از شهرهای موآب بود که احتمالاً به تصرف عمونی ها درآمده بود. 

0 قرائت عبری: «... زیرا که عای ویران شده است». ما بر اساس ۱۸:۴۸ متن را اصلاح کرده ایم. 
«ویرانه» می باشد. 

0 منظور محوطه ای است محصور میان دیوارهایی از سنگ های نتراشیده. 

۴ «هراس» می‌تواند در ضمن. یکی از القاب خدای پدران باشد (ر. ک. پید ۴۲:۳۱ ۵۳). در این صورت. حمله مفهومی 
اندکی متفاوت می‌یابد و باید این کلمه را نام خاص تلقی کرد و آن را اشاره به خدا دانست 


به هر حال, «عای» به معنی 


ند رت 
۲ 


۱۲۳-۶ ۹ 


و کسی برای گرد آوردن فراریان نخواهد 
۳ 


نا۱۸:۳ 


۶ 1 مر هن ِ ۰ 
تغییر خواهم داد" 
- وحی بهوه. 


۴۳/۴۸ 


ادوم 
ادوم متروك می‌ شود" 
۷ 0 
برای ادوم 4 
۰ و 2 ۹ 
جنین سخن می گوید بهوهٌ لشکرها: 
آنا ان فیک بخ مرت مس ؟ 
تافته؟ 
آیا حکمتشان زایل شده است؟ 
"بگريزید. پشت خو درا بر گردا نید 
و خود را عمیق در زمین بنهان سازید. 
ای ساکنان ددان ۷ 


عو۸؛ 
با۳: ۲۲ 


ترا که تن عجسی ‏ شورمخنی این را 
1 

می آورم؛» 
آن زمان را که مکافاتش می‌دهم*. 


۳۲:۴۹ 


ارم 


"اک انگورچینان نزد تو آیند. 
ی عحِ. 
به دلخواه خویش ویران خواهند ساخت. 
" "آری» عیسورا من کاویده ام 
و نهانگاه‌هایش را عریان ساخته ام؛ 
نمی تواند خود را پنهان سازد. 
تشن نابود شدهء هم چنان که 
برادرانش. 
ایکا کت او دیگر تیست۳! 
۳۳ 
زنده نگاه خواهم داشت؛ 
و باشد که بیوگانت به من اعتماد کنند! 
۳-۳ ما ی 
زیرا بهوه چنین سخن می کوید: ببین: 
آنانی که محکوم به نوشیدن جام نبودند, 
باید که بنوشندگ و آیا تو می‌توانی بدون 
تنبیه باقی بمانی؟ بدون تنبیه باقی نخواهی 
ماند, بلکه باید که بنوشی. ۲ آری, به خود 
۳ ۱ 0 وا 
سوگند می‌خورم *- وحی بهوه - بصره" بدل 


این طرح تغییر سرنوشت جزو همان چشم اندازی می باشد که در ۶ توصیف شده است. 


1 بخش هایی از آیات ۷ تا ۱۶ در عو ۶-۱ آمده است. 


میک ۳:۱ 


عو۶ 


۳۹:۵ 


۱۷۱۵ "۲۳: 
اش۶:۶۳؛ 
نا۱۱:۳: 
مرا۴: ۲۱ 


+۹ 
۱ 


ادوم با قوم اسرائیل نسبت برادری دارد (ر.ک. پید ۳۰:۲۵؛ ار ۱۱:۴۰) و قلمرو آن در حنوب شرقی فلسطین واقع است. قوم 
اسرائیل با ایشان اختلاف های متعدد داشته است ( ۲ سمو ۱۴:۸: ۱ پاد ۲۶:۹؛ ۲-پاد ۲۲-۲۰:۸: ۶:۱۶). در اینجا وحی به 
رفتار ادومیان به هنگام سقوط اورشلیم اشاره دارد (ر. ک. توضیحات عو ۱۱). 

۷ شهری در ادوم, واقع در جنوب آن و در شمال عربستان. امروزه, ال الا (۴) نامیده می شود. 


۲ مراد همان ادوم است. 
تحت اللفظی: «لحظه ای را که از او حساب خواهم 


خواست» ر.ک. ۳۱:۵۰ و توضیحات؛ ۱۲:۲۳ و توضیحات. 


۷ در برخی ترجمه های دیگر بر آساس سنت یهود» چنین ب رگردا نده اند: «... و کسی نخواهد بود که بگوید: ۱۱ نگران پتیمانت 


مباش-۰.۰» 


2 نبی به اسرائیل اشاره می‌کند که با اینکه قوم نخست‌زاده بوده و از سوی خدا مبارک شده, باز باید جام سقوط اورشلیم و تبعید 


را بنوشد؛ ر.ک. ۰۲٩۹-۱۵:۲۵‏ 
8ر.ک. ۵:۲۲ و توضیحات. 
0 پایتخت ادوم؛ ر.دک. پید ۳۳:۳۶: اش ۶:۳۴. 
تردک:۴۳ ۹:۲ ۹:۲۵ 


مر 
ی 


خواهد شد. و تمامی شهرهایش تبدیل به 
را ند های اشت واشد فق: 


۲۱-۰۹ 


۱ و ك رم 
۵ یهوه می کوید. به سان زمان واژگونی ۳ 


جوم و غموره و [شهرهای] مجاون هیچ 


بشری در آن ساکن نخواهد شد. و هیچ بنی 
تب رم _ 
۰ آیعکت» بهسانشیری که از انبوفی 


ادوم مورد حمله قرار می گیرد 
۳ از جانب بهوه خبری شنبدم 
و پیام | وری به میان ملت‌ها گسیل 
«گرد آیید و بر علیه او بیایید؛ 
برای جنگ بر پا ایستید!» 
ترا که اننک توا رشان فلخ‌ها 


اردن به سوی جراگاهی دائمی برمی‌آید. در ۲و 
یک آن ایشان" را از آنجاث گریزان خواهم 
ساخت. و در آنجا کسی را برقرار خواهم 
داشت که برگزیده ام. 


کوچک ساخته ام زیرا کیست همجون من؟ 2 
خوار در میان مردماد. چه کس مرا [برای عدالت] به محاکمه 
۱ واه کاند؟ 


کدامین جوپان! است که تواند در برابر 


تکبر دلت؛ 


تو که بلندی‌های تپه را اشغال می‌کنی. " "به همین سبب, به سرنوشتی که بهوه 
آن هنگام که آشیانه ات را نه اسان غقاتت برای ادوم تعیین کرده» گوش فرا دهید, 
برافرازی» به طرح هایی که او برای ساکنان تیمان 
از ا تخت شم وا فرود خواهم آورد - وحی ریخته: ۱ 
ارف کوشان خر تخیفت ترس انوا 
بهوه. ری» حتی نحیف ترین 


- کشیده خواهند شد 
۰ 3 2 1 ۳ ۳ " 
۲ ادوم تبدیل به ویرانه خواهد شد؛ هر که 


۲ از کنار او عبور کند. حیران خواهد شد و در 
۱۳:۵۰ 


خواهد سین 
۲ "با صدای سقوط ایشان, زمین به لرزه 


0 تحت اللفظی: «لرزه‌ای که می‌دهی, تو را می فریبد, آن بی شرمی دلت». 

6 ر.ک. ۸:۱۹: توضیحات ۱۶:۱۸ 

۶ قرائت عبری: «... او را». ترجمه او مبتنی است بر ترحمه یونانی و آرامی و سریانی» مشابه ۰ ۴۴:۵. منظور ساکنان ادوم است. 

6 مراد ادوم است: ر.دک. ایه ۱۷. 

1 برخی دیگر ترمه کرده اند: «جوانان جنگ آور را بر علیه او خواهم شتاباند» با تفیبر یک حرف صدادار در متن» می توان چنین 
قرائت کرد: «به برگزیده ام (یعنی اسرائیل, يا فرمانروایی خاص) بر او حاکمیت خواهم بخشید». 

1 یعنی: «کدامین یادشاه». 

[ر.ک. توضیحات ۴۵:۵۰ 


#9 ۳ 
۰ 


۳۰-۲۹ اد 


تروا کسن در دربتای زاره شنیبده 
1 
می سود 3 


۴۳۰۴۸ 
ناد سوار اسشتت 
و بال‌هایش را بر بصره می‌گشاید, 
۴۸ ودل دلاوران ادوم در آن روز» 


۴ب همجون دل زنی در حال زایمان می باشد. 


د مه 


۳۳ .1 
برای دمشق . 
حمات و ارفاه1۳ 


شده‌اند 


از شرمساری یوشیده 


ترا که این هی کتذزی اد : 
دلشان از نگرانی ذوب می شود. 
يو 7 ( 
0 ناتوان, برهی گردد تا بگریژ 
وحشت او را فرو م ی گیرد. 
اضطراب و درد او را در گرفته. همچون 
كِ زنی که می زاید. 
و 
رت تافهاف ۱9 
5 ۱ ۱ .۱( 
میدان‌هایش خواهند افتاد, 


۵ رها شدهء 
۳۱۳۵۰ 


و حمله منردان-حتگی اش در آن روز از 
پای در خواهند آمد 
- وحی بهوةٌ لشکرهاء 
ار وق را به آتش خواهم کشید. 
و آن» کاخ های تلو را نابود خواهد 


ساخت. 


عرب ها 

ترا درد هیال شود که 
نب وکدنصر یادشاه بابل مغلوب ساخت. 

4 و 

بهوه چنین سخن می گوید: 

بر پا ایستید! به سوی قیدار بر آیید 

و بنی مشرق" را ویران سازید. 

۰ تاو که ها اه ان را سیم 
بگیرند. 

پرده ها و تمامی بار و بنه شان را؛ 

بادا که شترانشان را بر دار ند 

و بر آنان فریاد زنند: «وحشت از هر 
سو!» 

" "بگریزید. به شتاب بگریزید 

و خود را عمیق در زمین پنهاد سازید. 

ای ساکنان حاصور - وحی بهوه - 

زیرا نبوکد نصر یادشاه بابل» 


> تحت اللفظی: «فریادی! سر و صدای او در دریای نیزار شنیده می شود» رز که خروح ۰ 
1 این وحی قطعاً به دنبال پیروزی نبوکد نصر در ۵ ۰ ق.م. در کرکمیش, بر مصریان و آشوریان بیان شده است. اند کی پس از ز آن 


بود که وی شروع به تصرف شهرهاء ی ارامی کرد. 


1 حمات که امروز نیز به همین نام خوانده می شود. پورفق اروت ما تاو و ارفاد نیز در ۳۰ کیلومتری شمال حلب. 


0 تحت‌اللفظی: «ایشان مضطرب‌اند. در دریاء وحشت وحود دارد». برخی 


دیگ با تغییر در یک حرف بی صدا در متن» جنین یر 


ترحمه کرده اند: «ایشان به سان دریا متلاطم اند . جه وحشتی؛ ! ممکن نیست که آرام ماند» زد که اش ۵۷: ۰ 
0 ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی. فرائت عبری: «شهر شادمانی من» اما در هیچ جا اشاره ای نیست به اینکه دمشق 


جگونه می توا نسته شادمانی خداوند باشد. 


9 در ۵۹٩‏ ق.م. نبوکد نصر دست به حملاتی پر کنده به اعراب زد. اين وحی احتمالاً بازتابی است از این امر. 


4 نام قبیله ای چادر نشین در شمال عربستان (ر. ک. ار ۱-۲ 


۴ تحت اللفظی: «پیشه احشام» در اینجا اشاره به نامی است گروهی مربوط به قبایل عرب نیمه اسکان یافته. 
٩‏ تحت‌اللفظی: «بنی قیدیم» قیدیم که به معنی مشرق است؛ دلالت بر منطقه اء ی واقع در شرق عربستان دارد. منظور مردمان 


ی 
یف 


بر علیه شما قصدی اند یشیده 
و طرحی بر علیه شمااً ريخته است. 
"بر پا ایستید! به سوی ملتی آسوده 
خاطر بر آیید 
که در امنیت ساکن است" - وحی بهوه - 
که نه دروازه ای دارد و نه جفتی؛ 
و در انزوا ساکن است. 
۲ آشترانشان به غنیمت خواهند رفت» 
و انبوه گله‌هاشان طعمه خواهند بود. 
ایشان را به هر بادی پراکنده خواهم 
ساخت؛ 
0 این «شقیقه تراشیدگان ۲» را؛ 
۰ از هر سو شوربختی شان را خواهم آورد 
- وحی بهوه. 
" "حاصور تبدیل به مغارةُ شغالان خواهد 
تام 
ویرانه ای همیشگی, 
۴برو: ‏ هیچ بشری در آنجا ساکن نخواهد شد. 
_ وهیچ بنی آدمی در آن اقامت نخواهد 


و 
یلام 


1۳ ۱ 
۱ بود کلام بهوه به ارمیای نبی 


بهودا: 


۳۹-۹ 


*"چنین سخن می‌گوید یهوهُ اشکرها: 

اینک کمان عیلام را خرد خواهم یی ۶:۲۲ 
تا یت 

آن اصل قدرتش را. 

از شهار کوش اسمان 

چهار باد بر عیلام خواهم آورد. 

ایشان را به تمامی این بادها پراکنده 
خواهم ساخت» 

و ملتی نخواهد بود 

۲"عیلام را از تزای رتمک این ون 
وحشت زده خواهم ساخت 

و از برابر آنان که قصد حانش را دارند؛ 

بر ایشان مصیبتی خواهم آورد. ۱۳:۲ 

شدت خشمم را - وحی بهوه. 

از پس ایشان تیغ را خواهم فرستاد. تس 

تا آن هنگام که قلع و قمعشان کنم. 

"سپس تخت سلطنت خود را بر عبلام 
خواهم نهاد 

و از آنجا پادشاه و بزرگانش را نابود 
خواهم ساخت 

- وحی بهوه. 

با در دنبالهٌ ایام واقع خواهد شد که 
سرنوشت عیلام ر تغییر خواهم داد وحی ۴۷:۴۸ 
بهوه. 


عبارت «بر علیه شما» اضافه ای است که در جند نسخه خطی عبری وحود دارد. 


ار. ک.داور۲۷۷:۱۸؛حزق۳۸: ۰۱۱ 
۷ ر.ک. توضیحات ۲۵:٩‏ 


عیلام سرزمینی است واقع در شرق بابل که از هزارهٌ سوم وجود داشته و پایتختش شوش بوده است. به هنگام اعلام این وحی (در 
۷ ق.م.) عیلام از گذشته ای پرافتخار برخوردار بوده و استقلال خود را که در زمان آشوریان از دست داده بود, باز پافته 
بود, اما دیگر نقشی ایفا نکرد. اشاره نبی به این سرزمین شاید علت الهیاتی داشته؛ او احتمالاً می خواسته نشان دهد که قدرت 


خدا جهان شمول بوده, همه مردمان را در بر می‌گیرد. 


5 مهارت کمانداران عیلامی در تاریخ تبدیل به ضرب المثل شده است. تصویر ایشان کراراً در نقوش پارسی یافت می‌شود. 
7 در اینجا باز همان پیامی را که در ار ۲۶:۴۶ و ۶:۴۹ آمده. باز می یابیم. 


۹ ۹ 
9 


۵-۰ ارمیا 


سقوط بابل و رهایی اسرائیل" که سرزمینش را به وبرانی خواهد سپرد. 
۵8۰ "کلامی که بهوه خطاب به بابل و و در آنجا دیگر سکنه ای نخواهد بود: 
۱:۲۱:۱۳ - انبم رزسن. لا فتان یه از اتییان ک عیسو ان: 
قاندط فظ ارشایفی کفت ۳ گریخته اند؛ از آنجا رفته اند؟! 


بابل اسرائیل 


"این را در میان ملت‌ها اعلام نمایید, قر رها ودر آنزسان 
۱۳۴۶ را ره رازه مخفی مکنید - وحی بهوه - 
کول بنی اسرائیل خواهند آمد» 
بابل گرفته شده! ایشان و پسران یهوداء جملگی با همق 
2 ۵ و ۰ 1 
ان ۱:۶ بل" از شرمساری پوشیده شده! گریان ره خواهند سپرد ۹:۳۱ 
مودک یه 0 
بت هایش از شرمساری پوشیده شده! روی خود را به سوی صهیون خواهند ۱« 
رس «کنافاتش» 1 له شده اند! ال 
اثر ٩:۲۱‏ ۲ 9 خی پم 2 یر 
0 آزیرا که از فبیسال تای بر علیه او و دربارهُ ان خبر خواهند گرفت: 
ت 1 1 
می‌اید «بیایید به بهوه بپیوندیم 


2 بخش نبوت ها بر علیه ملت ها با محموعه ای از وحی های خطاب به با بل به پایان می‌رسد که دو فصل طولانی را در بر می گیرد. 
این دو فصل که از ز کتفیت ای بلای برجوردان‌بوه وه سبی‌های مات نوسته شوه دائماً حول دو موضوع می‌گردد: 
سقوط بابل و نحات اسرائیل پراکنده. اگر این متون را ارمیا در زمانی که بابل دراوج قدرتش بود نوشته باشد. قصدش این 
بوده که به واسطهٌ آنها. ویرانی بابل و احبای اسرائیل را به دست آورد. اما اين امکان نیز هست که اين وحی‌ها به دست یکی 
از شاگردانارفیا در زمانی که شقوط بایل کردیک به نظرمی وسید فوشته شلاه باشد. در هرا این وحی‌هاً از نکتسو. 
آشکا و کنتنه و تأملی بشری آکنده از واقع بینی است. یعنی انتقاد بنیادین از هر گونه توسعه طلبی سیاسی و خودمحورانه و به 
ضرر سایر اقوام؛ و از سوی دیر» نگرش الهیاتی عمیقی است در این خصوص که خدا به خاصان خود نزدیک است. حتی در 
مواقع بحرانی تاریخشان, تا ایشان را نجات بخشد. 

آنجه که عمل می کند » کلام خدا است؛ ارمیا فقط ابزاری است برای آن. 

0 «یل» در اصل به ۷ «بعل» این عنوان به خدایان متعددی اطلانی شده اما خصوصاً به مردوک. 

»6 «مردوک» خدای شهر بابل است؛ از زمان حموراپی به بعد, او خدای ملی تما م مملکت بابل گردید. 

4 اصطلاح عبری که در اینجا به کار رفته, به معنای «جیزی شدیداً ۱ (احتمالاً با «مد فوع» مرتبط است). آن 
را کرارا در کتاب حزقیال باز می‌یا بیم (نیز را ک. لاو ۲۶؛ ۱ یاد ۱۲:۱۵ و توضیحات؛ ۱-یاد ۲۶:۲۱؛ ۲-یاد ۱۱:۲۱). 

کشت ار شسالسش انش ریک 0 یه تسیا اس ری هن انس زرا دق یی رشان ها 
از جنوب شرقی می‌ایند. 

که ٩‏ در عبری» معنای خاص «رفتن» همان «گربختن» است. و در معنای محازی» «مردن». 

8 در خصوص رویای اتحاد اسرائیل و بهودا, ر.ک. ار ۱۸:۳؛ ۶:۲۳؛ ۶:۳۱؛ اش ۱۳:۱۱؛ حزق ۲۸-۱۵:۳۷؛ هو ۲:۲؛ زک 
در وس 7 

نبی با این تصویر توبه تبعیدیان را توصیف می کند. توبه ای که از دور م#اهلاوابی کنه زو .دک. ۲۵-۲۱:۳). 

1 ترجمٌ ما با تغییری در یک حرف صدادار در کلم دوم مت عبری صورت گرفته است. فرائت متن عبری: «بیایید و ایشان 
می پیو ند ند ». ول گر بر اساس آکیلا و با اعمال تغییری در حروف صدادا ر کلمه اول. جنین ترحمه کرده‌اند: «ایشان 
می‌آیند و به بهوه می پیوند ند». 


3 


و 


۱۷:۵۰ 


۵۰ ۰۴۰۱+ 
۱۴:۲۵؛:+ 
:۱۳۱۷/۷ --۱۴۳۴ 


با عهدی دائمی و فراموش نشد نی . 

گوستندان! گسنده این خنین بودند 
قوم من؛ 

وت تیان اسان را سر وان 
در نايم 

تس کموها اسان را کرد خودهان 

حِِ 
مین کرداند ند؛ 

از ه به تپه می رفتند 

و آغل خود را از یاد می بردند. 


می دریدشاد» 

شتا تشان ین 30۳ گفتند: («ما مقصر 
نیستیم» ۳ 

جرا که ده بهوه گناه ورزیده‌ اند 


به ان شیک عدالت و امیل فان 


بابل 
"از میان بابل بگریزید, 
و از سرزمین کلداتیان یرون آیید! 
همجون بزهای نر باشید 
روا کلم 
"زیرا اینک من بر علیه بابل 
قشونی از ملت‌های بز رگ را 
که از سرزمین شمال [آمده اند ] 
بر خواهم انگیخت و بر خواهم آورد؛ 
ايشان بر علیه او صف‌ارایی خواهند 


کرد؛ 


تحت اللفظی: «احشام کوچک» (یعنی گوسفند و بز). 

این جمله احتمالا از سوی نبی ادا شده, نه از سوی دشمنان. 
[اين تصویر بازگو کنندهُ شجاعت و شور و شوقی است که نبی آرزو دارد در تبعیدیان برای خروج از اسارت ببیند. 
1 تحت اللفظی: «از آنحا گرفته خواهد شد » . 
این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «... جنگاوری است که از فرزندان محروم می سازد» . 
0 پعنی بابلی‌ها در فلسطین. 
#ر.ک. توضیحات ۱۶:۱۸ 


۱۴-۵ ۰ 


تیرهاشان به‌سان تیرهای جنگاوری ماهر 
1 


که دست خالی فان ای کته 

کلله نما کلاوکه خواهد شد 
- وحی بهوه. 

۲ امن توا شاف فد هی تو نید 

ای غارترگران میراث من؟! 

می‌توانید همجون گوساله ای ماده در 
سبزه‌ زار بحهید. 

و همچون اسبان نر شیهه بکشید! 

ماوز ی اف از رای وله 
شده؛ 

خجل زده است آن زن که شما را زایید! 

اینک او وایسین ملت‌ها است؛ 

بیابان است و زمین خشک و صحرا! 

ی ب خشم بهوه, آن دیگر مسکون 

تماما فیا نه خراهد که کت 

هر آن کس که از کنار بابل بگذرد, 
حیران خواهد شد 
و 

"بر علیه بابل, گرداگرد آن» صف آرایی 
که 


ند ۳ 
0 


مرا۴: ۲۱ 


۱۴۱۲۳۰۵۱ 
۲۴ :۰ 
۰۱۲ 2۳۳+ 
۳۷:۳۵ 
اش ۱۳:۱۳ 


۱۷:۴۹ 


۱۳۱/۹۵۰ 


۰ ۲۱-2 ارمیا 


ای:همگی شا که کمان‌ترامی کفیده سپس این آخرین, نب وکدنصر یادشاه بابل, 
تیرها را به سوی او پرتاب کنید و آنها را استخوان‌هایش را خرد کردآ. ۲۸ به همین 
2 مدارید, میت تین اس ی م ی‌گوید یهوهُ لشکرها, 
موی زیرا که به بهوه گناه ورزیده است. خدای اسرائیل: اینک من پادشاه بابل و بیم 
»مد *"براو فریاد بزنید, در گرداگردش! سرزمینش را مجازات خواهم کرد. همان ای ۱۲:۱۰ 
- و دست خود را دراز می کند" ستون‌هایش ‏ سان که پادشاه آشور را مجازات نمودم. 
ای ۳۳ ۱۹ ء کِ ه 
فرو می ریزد. من اسرائیل را به جرا گاهش باز خواهم ۳۲۳ 
حصارهاش تخریب شده است. کر نله 
۵ زیرا این انتقام بهوه است؛ از او انتقام بر کرمل و در باشان" خواهد جرید. 
0 در کوهساران افراییم و جلعاد" سیر 
موه مطابق آنچه کرده با او انجام دهید! خواهد شد. 
ایا هجو که آن کس‌را کب یدز " آدر آن روزها و در آن زمان -وحی 
می باشد اه 
و آن کس را که به هنگام درو داس را به به دنبال خطای اسرائیل خواهند گشت؛ و ۲۲۰۳ 
کار می برد! خطایی نخواهد بود؛ ۳ 
ویر به سبب شمشیر ویرانگر, و (به دنبال) گناهان یهوداء و نخواهند 
۱ بادا که هر کس به سوی قوم خود باز ‏ یافت؛ 
ی نهر که [بازها نله ] را که باقی میگذارم. « سس 
هر کس به سرزمین خود بگریزد. خواهم آمرزید ". 
اسرائیل بابل 
.رو ۲"اسرائیل گوسفندی گمشده بود " "به سزمین مراتاییم" ب رآی؛ 
۲۹۵ که شیرها تعاقبش می کردند. بر علیه او بر آی 


پادشاه آشوره اول از همه آن اه و بر علیه ساکنان فقود ا. 


0 ار ین جمله در ترجمه یونانی نیست؛ اختمالا خالت توضیخیزدازد: 

1 احتمالاً یعنی «تسلیم می شود». ِ 

5 اشاره با مقوط سامره در ۲ ق.م. و تبعیدی است که متعاقب ان رخ داد. 

] اشاره با سقوط اورشلیم در ۵۸۷-۵۹۷ قی.م. و تبعیدی است که متعاقب آن رخ داد. 

۷0 باشان به کوه‌های کرانه شرقی رود اردن دلالت دارد که به سبب چراگاه هایش شهرت داشت (ر.ک. میک ۱۴:۷؛ مز ۱۳:۲۲). 

۷ حلعاد در حنوب باشان واقع بود که این نیز در شرق رود اردن قرار داشت 

۷ این بدان معنی نیست که ما ی وراه مد ان کاب مر و بافی بمانند. 
بلکه فقط می‌خواهد بگوید که آمرزش و زنده ماندن مرتبط اند (ر.ک. اش ۶-۴:۴: صف ۱۳:۳). 

در اصل « مرا تیم» که در زیان دی یعتی «مناطق ساحلی» و دلالت دارد بر متطقه دهانه رودهای دجله و فرات. قرائت سنتی 
بهود ی «مراتیم» را از دست داده و آن را تبدیل به کلمه «مراتاييم» کرده یعنی «ارتداد مضاعف» يا «تلخی 
(مرارت) مضاعف» . 

«فقود» دلالت دارد به بخشی از منطقه مرایتم. در حزق ۲۳:۲۳ به ساکنان این دیار اشاره شده است. 


۳ دتم 
۶ 


ارمیا ۲۹-۰ 


ی بکش و قلع و قمع کن" آنجه را که از آن آن را قلع و قمع کنید تا چیزی از آن باقی .ه 


ماقرا ده ۳ 
<-وحی بهوه- همه گاوهای در ایض دکشید: 
و مطابق آنچه تو را امر کرده‌ام» عمل یادا که به کشتار گاه فرود آیید! ۳ 
3 ری فا ۷۳۳ 
۳۲ ۰ ۰ هه را ۳ 
هیاهوی رزم در سررمین زمان مکافاتشان! ۳۱:۴۶ 
2۴۱ و بلایی عظیم! 
۱و ۲۱: ۲ "چگونه فرو کوبیده و خرد شده اسرائیل 
اش ۵:۱۰؛ 3 اه ۶ 3 و ی 
+ آن چکش تمامی زمین؟ * "گوش کنید! گریزندگان و رهایی ۸:۵۰ 
حگونه تبدیل به ویرانه شده یافتگان از سرزمین بابل؛ 
مک 14 بابل, در میان ملت‌ها؟ می‌آیند تا در صهیون اعلام دار ند 0 
۳"برایت دامی گستردم* و گرفتار انتقام بهوه» خدای ما راء 
ای بابل, بیآنکه متوجه شوی؛ 
یافت شده و گرفته شده ای بابل 
ازانتها که:بهوهرا تخریک کردهای: ۰ کنهاتداران رش علیه یبای اعفیار 
ند وت زا رده تن 
و از انا ابزارهای» خضب حجودر| تمام آ نان را که کمان را ی کیان ی 
ببروت کشیده اسیت؛ در تمام یراون ان سر سین ری ۱ 
در سرزمین کلدانیان. کی نگریزد! 
تک بدون استثئناء به آنها مطایق رفتارش به او باز پس دهید. ۵۵۰ 
ایید که مطابق هر آنچه کرده؛ با او انجام دهید؛ . ووم 
۱ : ح ۲ ۰ ز۸:۱۳۷ 
انبارهایش را بگشایید. زیرا نسبت به بهوه متکبر بوده است؛ ۳ 
آن را همجون بافه‌ها توده کنید. نسبت به قدوس اسرائیل! 0 


7 تحت اللفظی: «به ممنوعیت نذر کن» یعنی «وقف خدا کن»؛ ؛ ر.ک. توضیحات ۵ ۹:۲. 

8 ترحمه های دیگر: «دا م‌ها گستردی» با «در دام خودت گرفتار شدی». فرائت ترحمه یونانی برای احتناب از نسبت دادن عملی 
خائنانه به خدا: رک 

9 قرائت عبری: «بدون انتها به آنجا بیایید». ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه سریانی. 

6 ابزار بمعنی اسلحه ر. ک ۲.سمو۲۷:۱. 

0 تحت اللفظی: «آن را به ممنوعبت (یا لعنت) نذر کنید»؛ ر. ک. توضیحات ۵ ۹:۲. 

8 اصطلاحی که مراد از آن یا بازرگان قوم است. یا نخبگان نظامی. 

یعنی روز مرگشان؛ ر.ک. ۲۱:۴۶. 

تحت للفظی: «انتقام کاخش» یعنی کاخ خدا که درآسمان است؛ و نیز برزمین. یعنی همان معبد که در ۷ ق.م. به دست 
بابل ها به آتش کشیده شد. 


ار 
۱۴۳۵۱ 


۳۰۵۱+ 
بخر ۳:۲۶ 
۸:۹ 


۰-۳ ۱ 


۳۱ 


اش ۱۷:۱۴ 


۱ ۶+ 
اش ۲۲:۵۱ 


۳۹ ۰ 


آبه همین سبب, جوان‌انش در 
میدان هایش خواهند افتاد, 

و جمله مردان جنگی اش در آن روز از 
پای در خواهند آمد 

- وحی بهوه. 

ینیشن جرف خ هس اي 
«تکبر». 

- وحی خداوند بهوهٌ لشکرها - 

زیرا روز تو فرا رسیده» ‏ _ 

زمانی که تو را مکافات دهم". 

۲ اه نکن خواهد لزید عواه 
افتاد. 

و کسی نخواهد بود که او را بر خیزاند! 

شهرهایش را به آتش خواهم کشاند, 

ان همه پیرامونش را خواهد درید. 


یهوه. جات دهندة اسرائیل 
" آچنین سخن می‌گوید یهوهُ اشکرها: 
بنی اسرائیل ستم کشیده اند 
و پسران بهودا نیز به همان شکل؛ 
همه آنان که ایشان را اسیر ساخته اند 
ایشان را نگاه می دار ند, 
و از آزاد ساختنشان سر باز می زنند. 
اقب ده بان وا نشند ات 
بهوهٌ لشکرها نام او است: 
او از امر ایشان نیک دفاع خواهد کرد. 


8 تحت اللفظی: «من بر ضد تو». 
1 تحت اللفظی: «لحظه ای که از تو حساب خواهم خواست»: ر.ک. ۸:۴۹ و توضیحات؛ ۱۲:۲۳ و توضیحات. 
ژر. ک. اش ۱۴:۴۳:۱۴:۴۱. 
با اعمال تخییری در یک حرف صدادارء می توان مانند ترخمه های کهن (سریانی» آرامی و وولگات) ترجمه کرد: «غیب 

8 
1 اصطلاحی است طعنه آمیز که دلالت دارد بر «بتها». کاربرد عبارت «خویشتن را حلال می‌ دهند» منطبق است با ترحمه های 

کهن. قرائت عبری: «مانند دیوانگان رفتار می کنند». 
0 منظور از این تصاویر این است که بابل تبدیل به بیابان شده است. 


تا به زمین آسودگی بدهد 
و ساکنان بابل را بلرزاند. 


بابل 


۳۵ شیر بر علیه کلدانیان - وحی بهوه - 


۱۳:۲ 
و بر ساکنان بایل» 

_ِ نز 
و قزر کافشن و رها اش | 2۱ 


ی جع 
شمشیر بر پرکویانش , و بادا که اش ۲۵:۴۴ 
دیوانه شوند! 
شمشیر بر قهرمانانش, و بادا که هراسان 
شوند! 
شمثیر بر اسبانش و بر ارابه هاش 


هه ۱۳۰۰۵ 
و بادا که تبدیل به زن گردند! ۳ 
شمشیر بر گنجهایش, و بادا که آنها را به 
۲۹۳۰ یار و بادا که ۳۶۱ 


بخش کند! ۳:۵۰ 
و با «وحت سفیت ها رد خویشتن را 
*"به همین سیب حیوانات بیابان با 
کفتارها در آنها ساکن خواهند شد؛ 
شترمرغان در آنجا ساکن خواهند شد(* .۲۲:۱. 


دیگر هرگز مسکونی نخواهد گردید. و نسل "۲۲ 


نی مر 
۳ ۹ 


ارم 


اقدز تسا در آن شکونت تخر اهقد کرد 
1۱۰ "۲ به سان زمانی که خدا سدوم و غموره و 
۱۹۱۳ [ شهرهای] مجاور را واژگون ساخت - وحی 
بهوه - هیچ کس در آن ساکن نخواهد شدء و 
۳۷۰ هیچ بنی آدمی در آن اقامت نخواهد گزید. 
۳:۵۰ ات قومی از شمال فرا می رسد 
ملتی بزرگت و پادشاهان "ین شمار 
او دوردست ترین نقطه زمین سر بر 
می‌آور ند. 
کا وراه شهار تن 
سنگدل و بی‌رحم اند, 
بانگشان همجون دریا می خروشد, 
بر اسبان بر آمده اند 
ورب به سان مردی واحد برای ثبرد صف‌آرایی 
کرده اند 


بر علیه تون ای دختر بابل! 


۱۳۹۶ 
۲ "آن هنگام که پادشاه بابل خبر را 
اضطراب او را فرا گرفت: 
۳ ۱ ۳ ۳ ۳ 
میک۱.2۰:۴. و لرزه» همجون زنی که می‌زاید. 


که مصار یی شوش 


اردن به سوی جراگاهی دائمی بر می‌آید» 
در یک آن ایشان را از آنجا گریزان خواهم 


2 آیات ۴۳-۴۱ تقریباً عیناً ۲۴-۲۲:۶ را تکرار می کند. 


۲:۵۱ ۰ 


ساخت" و در آنجا کسی را برقرار خواهم 
داشت که برگزیده ام. 
زیرا کیست همجون من؟ 
چه کسی مرا برای عدالت به محاکمه ایو٩: ۱٩‏ 
خواهد کشاند؟ 
۴۵ ار 
به همین سبب. به سرنوشتی که بهوه ۱ ۲( 
۲ ار ۲۴:۱۴ 
برای بابل تعیین کرده» گوش فرا دهید. ِ 
به طرح هایی که او برای ساکنان 
کلدانیان ريخته: 
او کوشت دا تسین نحیف ترین آنها؟ 
ت کشیده خواهند شدء 
ار را تاهان به یت | نها حیران 
خواهد شد. 
با صدای گرفته شدن بابل زمین به ۲۹:۵۱ 
و پژوا کش در میان ملت ها شنیده می شود. 
1 هت 
۵۱ یهوه چنین سخن می گوید: 
اینک بر علیه بابل 
و بر علیه ساکنان لب قماییا 
ی 21 2 
روح شخصی ویرانگر را بر می‌انگیزانم؛ ۴ ۳۷ 
آباد دهندگان" غله را به بابل خواهم 
فرستاد که آن را باد خواهند داد ۷۵ 


0 به عبارتی دقیق تر اشاره به سلاحی است به شکل داس که دسته بلند دارد. 


سر.ک. ۴:۳۸ ۳۲:۴۷. 


0 آیات ۴۶-۴۴ با تغییرات اندک, ۲۱-۱۹:۴۹ را تکرار می کند. 


۴ یعنی از بابل؛ ر.ک. آیه 0 


8 برخی چنین ترحمه می کنند: «به بقین کوچکان در گله ایشان را خواهند کشید». اگر چنین ترجمه ای را مدنظر قرار دهیم, منظور 
از «کوچکان در گله» طبق سنت بهود. می تواند پارسی‌ ها باشند که جوان ترين پسر یافث بودند و بابل را ساقط کردند. طبق 
نظر داوید قیمهی. این اشاره ای است به بهودیان ستمدیده, خصوصا برای ۲۰:۴۹ که می‌روند تا انتقام خود را بگیرند. 

] یعنی «دل دشمنانم» این نوعی عبارت رمزی است که بر اساس کلم «کلده» ساخته شده است. 


0 این کلمه را با همین حروف بی صدا, می‌توان «بیگانگان» نیز ترحمه کرد. ترحمه ما مبتنی است بر ترجمه های آکبلاه سریانی و 


وولگات. 


ند 7 
7 


۱۱-۱ ارمیا 


و زمینش را ویران خواهند ساخت؛ حق او را به او خواهد پرداخت! 9 
زیرا که در روز مصیبت "بابل جامی زرین بود در دست بهوه. مز۵ ٩:۷‏ 
او را از هر سو احاطه خواهند کرد. تمام زمین را سرمست می ساخت؛ مکا۴ ۸:۱ 
بیج بادا که کساندار, کمان خویش را ملت‌ها از بادهُ او نوشید ند. ۱۶:۲۵ 
بکشد به همین سبب دیوانه شده اند. 
قیحوشتی زا خر کفل ۲ "ناگاه بایل افتاده و خرد شد. مکا۸ ٩۲:۱‏ 
حوانانش را معاف مدارید. پر او زوزه بکشید! 
۰ تمامی خرن را فلع و قمع کنید. بروید و برای دردش به دنبال مرهم 
اه که هتفر باتیان یرای بطرفیل ۲ ۳۲:۸ 
وشن کلواان شا که فا خاید( 
شمشیر خورده, در کوی‌هایش. *می خواستیم بابل را شفا دهیم, اما شفا 
اویرا که سومان ازعماتات اکنده. تیافت! 
است رهایش کنیم هر یک به سرزمین خود ۳۰ 
۵د ئ ۳ ۶ ۷۷ ۱۱۱۶ 
۳۹۰ بر ضد قدوس اسرائیل ؛ برویم؛ 
اش ۸-۴:۵۴ تا اسر اخیان و نیست» چرا که داوری اش تا به آسمان‌ها ۴:۵۱ 
۵ب و نه یهودا [ بیوه] از دای خویش» می‌رشند 
از بهوهُ لشکرها. و تا به ابرها بالا می‌رود". ۵ 
.ری آاز میان بابل بگریزید " "یهوه عدالت ما را پدیدار ساخت: 
۳ مکاما:۲ و هریک جان خود را نجات دهید, بیایید و در صهیون بازگو کنیم ۲ 
ی( شا مهو اسان ۳ و 
«ور و چرا که زمان انتقام( برای یهوه است: ارات کته 


۷ متن عبری که د رکش دشوار است, چنین فرائت می‌کند: «کماندار کمان خویش را نکشد و جوشنش را در بر نکند». در این 

ما دو مصرع آخر را در آغاز آورده ایم چرا که دنبال منطقی آیه ۴ است. 

این تنها نمونه در کتاب مقدس است که در آن کلمةٌ «بیوه» مذکر است. این بدان معین نیست که خدا زن قوم خویش می باشد. 
این امر فقط به این دلیل است که اين کلمه به نام اسرائیل مربوط می شود و این نام هميشه مذکر است. منهوم مورد نظر این 
استت. کش ترده‌نی شرآ کیال نها پیست ۶ لا دبا از انیت 

کرک هه ۱ :اش ۴:۶۳:۲:۶۱:۸:۳۴. 

2 تحت اللفظی: «در فساد او به خاموشی نگرایید». 

2 وحه امری این افعال خطاب به متحدین و مزدوران بابل بیان شده است. 

8 این اصطلاحات مبهم هستند. دو تعبیر برای آنها متصور است: «صدای خرد شدنش چنان عظیم است که عالم هستی را پر 
می سازد»؛ پا «مرمت ان فقط می تواند در اثر داوری خدا به انجام برسد خدایی که ساکن در اسمان‌ها است و امانتش تا به 
ابرها می رسد» (ر.ک. مز ۶:۳۶: ۱۱:۵۷: ۵:۱۰۸). 

۵ این آیه مضمون ۲:۵۰ ۲۸ را همجون بندگردان تکرار می کند. این عبارات بیانگر عمق ایمان اسرائیل است ایمانی که 
مکاشفهٌ عمل نات بخش خدا است و نیز شهادت است. ر.ک. مز ۱۵:۹؛ ۸:۷۳ ۲. 


نم 
۹ 


۱ 1 ۱ 
خود را به سپرها مجهز نمایید! 


۳:۴۶ 
یهوه روح پادشاه مادی هاگ را ترا تگیخیم 
زیرا بر علیه بابل طرحی ریخته تا آن را 

۱ نابود سازد؛ 
۱ ۶ ۱۰ زیرا که این انتفام بهوه است؛ 
۱۵:۵ "۳ 8 
۳ بر علیه حصارهای بابل نشانه ای بر پا 
۲۷۵۸ دارید 
قرآولان بگماونده 
کمین گاه‌ها بر با کنید؛ 
زیرا بهوه مصمم شده 
2 5 ۳ 
۱ ۰ :۱۴۵۰ و انجه را که بر علیه ساکنان بابل گفته, 
به عمل می‌اورد. 
۳۳۳۹ 1 ظ 
۱:۱۷ ۱۵ ای تو که در کنار آب های عظیم 
ساکنی؛ 
2 ً 
که از گنج ها غنی هستی. 
پید۱۳:۶؛ انتهایت رسیده, 
نا ۱۴:۲ بایان لها مت 
نف لشکنها آن | به خویشتر وکا 
۲ خورده: 


۱۸ ۱ 


اب اه کی الک شین ورف 1 


خواهند داد». 


سرودٌ 
* او زهین را با قوت خویش ساخته؛ 
و جهان را با حکمت خود برقرار داشته, 
فا شوشتمتیی وین آ شمان هنارا 
6 
"هر کاه ]وا دهد 
خروش آب‌ها در آسمان یدید می‌آید؛ 
ابرها را از اقصای زمین بر می‌آورد. 
و برق‌ها را برای باران به وجود می‌آورد. 
و باد را از خزانه‌های خویش می کشد. 
۲ هر بشری ابله است, به سبب نبود 
تن 
هر ريخته گری شرمسار است از تندیس 
خویش؛ 
زیر دقن غ را می ریزد. 
فن 0 ی انیت : 
ای ها ار اه کی 
در زمان مکافاتشان هلاک خواهند شد. 


اش ۵ ۱۸:۴ 


۱۴ 
نت۸ ۱۲:۲؛ 
ایو۳۸: ۳۵-۳۳ 


۱۳۷/۵۰ 


0 معنی ی ۳ همراه با یونانی و وولگات و سنت بهود, می توان چنین قرائت کرد: «تیردان ها را پر کنید». 


6 «مادیها» (ر.ک 


لیدیها و لذا این وحی را می توان مربوط به اوائل تبعید دانست 


1 ر.دک. توضیحات ۳۸۰۵۰ 


8 این روشی بود به نشانهٌ حمله. به این منظور. پرجمی را تکان می‌دادند؛ تصور می شد که این حرکت. اثری حادویی دارد. 


۰ ۲ باد ۶:۱۷؛ از ش ۱۷:۱۳) قبلا په سقوط نینوا در ۶۱۲ ق.م. کمک کردند. 19 نز 


1 منظور فرات و شعباتش است. این اصطلاح نمادینء اشاره دارد به تمام ثروت های مادی بابل» یعنی ثروت کشاورزی و بازرگانی 


و غیره. ر.دک. آیه ۳۶ و توضیحات. 


نکش نس که یقت تر ایسان تیار ی ثروتی که بدون 


نوجه به خدا جمع آوری شده باشد به هیچ دردی نمی خورد (ر.ک 


۵-۵ و غیره). 


[آیات ۱۹-۱۵ تکرار 


. مثلا مت ۰۲:۶ ۰۱۹ ۲۴؛ لو ۱۲: 


۶ 
یف ۱ بم 


۱۶-۰ است. اگر این سرود در اینجا آورده شده, به این سبب است که ارتباط الهیاتی عمیقی با 


ان را بابل دارد. به این معنی که نشان می دهد خدا سرور امپراطوری‌های بزرگ و تاریخ است (خصوصاً 


درم ایتر ال اه مان کون کههرور دتم باقن 


در 7 
0 


۲۹-۱ ارمیا 


تت ۱۹:۳۲ "اسهم یعقوب این جنین نیست: تو که تمام زمین را ویران می ساختی؛ ۶۵ 
۳9 همه حیز را «او» شکل بخشیده. دست خود را بر علیه تو دراز خواهم کرد. 
واشرایا فتاه یواست تورا از بالای صخره ها خواهم غلطا ند مکا۸: ۱۸-۷ 
۱ و بهوه لشکرها نام او است. و از تو کوهی سوخته خواهم ساخت. ف 
هس کی یی شا هه اف 
مرثية بابل و نه سنگ شالوده؛ اش۱۶:۲۸ 
.و۳ آتو برای من چکش بودی: زیرا که ویرانهٌ ابدی خواهی بود 
سلاح جنگی. - وحی بهوه. 
با تو ملت‌ها را چکش زدم» امه ان کرس وهی ترا کتیب ۶-۲۸ 
با تو مملکت‌ها را ویران ساختم, در میان ملت‌ها کرنا بنوازید. 
" "با تو اسب و اسب‌سوار را چکش زدم» ملت‌ها را بر علیه او وقف کنید» ۴۶ 
با تو ارابه و ارابه‌ران را چکش زدم مملکت‌ها را بر علیه او احضار نمایید. . .وه 
او رن ودرا چکش زدم آرارات» میتی, اشکناز؟ را؛ 
اش ۱۸:۱۳ با تو سالخورده و طفل را چکش زدم بر علیه او کاتبان تعیین کنید؛ 
۲ _باتومرد جوان و دختر جوان! را چکش اسبان را بار کنید, همچون ملخ هایی با ۲۲:۴۶ 
زدم موهای براق. 
"با توچوپان و گله را چکش زدم؛ ۶ آملت‌ها را بر علیه او وقف کنید» 
با تو کشتگر و گاوش را چکش زدم؛ پادشاه ماد را؛ 
9 با توحاکم و والی را چکش زدم. حاکمان و حمله والیانش را 
۰ ۲۳ ابا هر مایا جمان تسا کاری تمام سرزمین تحت سلطه اش را. 
خواهم کرد که بابل و به تمام ساکنان کلده ( آزمین می لرزد و مرتعش است؛ ۳۶ 
همه بدی را که به صهیون کرده‌اند» زیرا طرح بهوه بر علیه بابل به انجام 1 
بپرداز ند - وحی بهوه۳. می رسد: 
"٩:۳‏ اینک بر ضد تو هستم, تبدیل نمودن سرزمین بابل به مکانی 
"۳ ای «کوه ویرانی»"-وحی بهوه - ویران. خالی از سکنه, ۳۷:۵۱ 


> ما کلمه «اسرائیل» را بر اساس متن مشابه آن در ار ۱۶:۱۰ و نسخ خطی متعدد. اضافه کرده ایم. 

1می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «پسران نوجوان و دختران نوجوان». معنی کلمات غبری بیانگر سنی میان کودکی و بز رگسالی 
است. 

0 این آیه یکپارچگی وحی را می‌گسلد. به نظر می‌ رسد که توضیحی متأخر به دست کاتب الهام یافته ای باشد. 

9 نویسنده این تصویر را که با موقعیت جغرافیایی بابل سازگار نیست. از تجربه ای که از شهرهای فلسطین دارد. اراثه داده, 
شهرهایی که بر بلندی‌ها بنا شده است. 

0 «آرارات» یا به آشوری مملکت اورارتی همان ارمنستان است؛ «مینی» ناحیه ای بود در ارمنستان واقع در پیرامون دریاجه وان. 
و جزو متحدین آشوری ها بر علیه بابل در ۶۱۶ قی.م. بود. «اشکناز» قومی جادرنشین سکایی. از ريشه ای ایرانی بودند که در 
پایان سدهُ هفتم ق.م. به آسیای صغیر نفوذ کردند و بعد تا به سوریه و فلسطین منتشر شد ند. 


7 
۲ 


ارم 


" سانشان از حس کیان دبیت 
هه 
در دژها می مانند, 
شجاعتشان به انتها رسیده. 
.یرس ژد شده‌اند؛ 
کت هاش 
جفت درهایش خرد شده است. 
" "پیک پیشاپیش پیک می‌دود. 
تا به پادشاه باپل اعلام نمایند 
که شهرش از یک سو تا سوی دیگر 
گرفته شده است. 
ها شا نام 
0 


ایو۴:۱ ۱۹-۱ 


وی 


باروها به آتش سوخته 
و مردان حنگی وحشت‌زده شده اند. 
"آزیرا چنین سخن می‌گوید یهوه 
.مب لشکرهاء خدای اسرائیل: 
۰۱ دختر بابل به سان خرمنگاه است 
کر ونان تکشمان کرد بش 
پس از زمانی کوتاه, زمان درو او فرا 


1 
می رسد ۰ 


آشن 


اسرائیل 
0 مرا فرو برده. 
نب وکد نصر پادشاه بایل» 
مرا ظرفی تهی ساخته است؛ اش ۱:۲۷: 
مرا فرو بلعیده همجون اژدها. 
شکم خود را پر ساخته است؟؛ 
ی( مها بات نت 
تسا کب در ههیون خواهد کف: 
بادا که خشونتی که به جسم من " روا 
داشته شده بر بابل باشد؛ 
و اورشلیم خواهد گفت: 
و خون من بر ساکنان کلده باشد! 
۳۶ 


(۲ ۵ ۱ 


مت ۷ ۲۵:۲ 


۲ ۳ 

می کوید: 
۳ ۳۵ 
۳ خواهم خشکانید ۳۸ 
و چشمه اش را خشک خواهم ساخت". 
۲ "بایل بدل به توده ای سنگ خواهد شد ۰4 


ی اش ۲:۲۵ 
مغارة شغال ها هر 
شرا نف زیر ۲ 

[مکانی] خالی از سکنه 


9 این اصطلاحات را می‌توان به سه طریق تعبیر کرد: ۱) پیک‌ها و قاصدان پیغام را به یکدیگر تحویل می‌دهند؛ ۲) پیک‌ها و 
قاصدان در کاخ پادشاه به یکدیگر می رسند؛ ۳) پیک ها و قاصدان, در حالت پریشانی, به هر سو می‌دوند. 

0 متن دشوار است. برشتی هر ادن فده اند گاید سط کلب در مش نف افسآخم: با تغییر حای دو حرف بی صدا. می‌توان این گونه 
ترجمه کرد: «زورق ها (سوار کشتی شدن در رود فرات) به آتش کشید شده‌اند». بعضی دیگر ترجمه کرده اند: «باروها به 


آتش کشیده شده اند » با «نی‌ها به آتش کشیده شده‌اند». 


فرائت عبری: «پس از ز اندک زمانی, زمان درو» ترجمه ما مطابق است با ترجمه های یونانی و سریانی و آرامی. این تصویر 


پادآور ویران 
آن خواهند گذشت. 


نی بابل است؛ بابل مانند خرمنگاه تسطیح شده, لگدمال حیواناتی خواهد شد که برای بر گرفتن دانه از بافه ها بر 


5 برخی دیگر جنین ترجمه کرده اند: «شکم خود را از خوشی های من پر ساخته و مرا رانده است». 


ار. ک. ۱۹:۴۸ 


۱[ می‌توان این گونه نیز تعبیر کرد: «بادا که دردها و مصیبت های من بر بابل وارد آید». 
۷ «دریا» و «جشمه» احتمالا به رودهای بابل اشاره دارد. در هر حال. منظور به طور نمادین» ثروت و غنای بابل است؛ ر.ک. 


توضیحات آیه ۰۱۳ 


۲ تحت اللفظی: «ویرانه و سوت زدن»؛ ر.ک. ٩۸:۱؛‏ توضیحات ۱۶:۱۸ 


۳ 7 3 
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۳۸-۵۱ 


بابل 
۰۱:۲ 0جملگی با هم به سان شیربچگان 
و 
ای ۵:۲۱ می غرند » 
به سان بجه های شیران ماده غرش 
هی تن 
* آدر آن حال که خود را گرم می کنند» 
ضیافتی برایشان تدارک می بینم, 
۱ با مستشان خواهم کرد تا کودن شوندل 
:۷:۲ و به خوابی ابدی بخسبند 
و دیگر بیدار نشوند7 
- وحی بهوه. 
۳ ابا نون مها ار که 
فرود خواهم آورد. 
همچون قوج ها و بزها. 


سوگواری بر بابل 
۵۸ 9 جگونه گرفته شده و گرفتار 
0 آمده 


آن حلال تمامی زمین؟ 
جگونه تبدیل به ویرانه شده 
نا ۷:۲ و بر علیه بابل برآمده, 
او را باخروش موح‌هایش پوشانده 
۳ 1 0 
شهرهایش بدل به ویرانه شده, 
هتکن صحرا. 
خایی که کسی در آن:ساکن نمی شوه 


۴۰ 2۱۰ 


کمتظور اهالن بان استته, 


جایی که هیچ بنی بشیی از آن بء 
کی کرک 
۴۴ ی ۱ 
بل و بابل را مجازات خواهم نمود» ۳:۵۰ 
آنچه را که بلعیده از دهانش بیرون ۲۲:۵ 


خواهم آورد. ۳ 
ات ها دی کته او ارت کق 
نخواهند کرد. 
حتی حصار بابل نیز خواهد افتاد! ٩۱۱‏ 


۴۵ : ۳ : 
از میان او بیرون ایید. ای فوم من» ۱ ۸:۲ ۳: 


و هریک حان خود را نجات دهید ِِ_ِ 
از شدت غضب بهوه! 
تشه کرد 
از خبرهایی که در سرزمین شنیده خواهد 
شد مهراسید؛ مت۴ ۲: ۶ 


یک خبر در یک سال خواهد رسید؛ 
۳ 2 

سپس. سال بعد» خبر دیگری: 

خشونت در سرزمین» 


حاکم بر علیه حاکم! 

/ ۱ ۲ 

زیرا ایکا روزهایی فرا ف‌رسة 

که در آنها بت‌های بابل از مجازات 


خواهم نمود؛ 
تمام سرزمینش از شرمساری پوشیده 
خواهد شد 


و همه قربانیانش در میانش خواهند ۲۶:۴ 
افتاد. 

0 

و اسمال ها و زمین و هر انچه در انها ای ۲۳:۴۴ 


م ی مکا۱۸: ۲۰ 
یافت می شود 


تحت اللفظی: «... تا فراوان گردند» یا «... تا بسیار شاد شوند». مطابق ترجمه‌های بونانی و سریانی و وولگات. می توان 
جنین تعبیر کرد: «... تا کودن شوند» یا «... تا سر حد مرگ مست شوند». 
2 این تصویر بیانگر تمام تاریخ بابل است که به گونه ای سیرناپذیر ممالک را یکی پس از دیگری از میان برد؛ اما اين امر 


نتیجه ای جز فراهم ساختن موحبات نابودی خودش نداشت. 


2 نوعی کلمه رمزی برای بابل. 


بر بابل فریاد شادی سر خواهند داد. 
.وم زیرا که از شمال ویرانگران بر او خواهند 
رسید 

- وحی بهوه. 

*"بابل نیز باید که بیفتد 

برای قربا نیان اسرائیل» 

به همان سان که برای بابل افتادند 


۵۱ ۱۴۳۲۱۲ 
قربانیان تمامی زمین". 
۰ ۳[ 
۴ ۱۲۱ ای رهایی یافتگان از نیغ» 
از دوردست ها بهوه را به یاد آورید. 
مز۵:۱۳۷ و بادا که اورشلیم به خاطرتان بزانید: 
۱ ۰ 
"چون ناسزا می‌شنیدیم» شرمسار 
7 2( 1 1 
مز۱:۷۹؛ زیرا که بیگانگان می امد ند 
۳ برغلیه مکان های مقدس خانة بهوه. 
۱ سبب؛ اد فتتتن روزهایی 
می‌آید 
- وحی بهوه - 
32 که در آن بت هایش را مکافات خواهم 
30 


ایو۴ ۱۲:۲ رساند 
و قربانیان در تمامی سرزمینش ناله سر 
خواهند داد. 
۲ "گرچه بابل خود را تا به آسمان بالا برد 
و گرچه دژهای رفیعش را دست نیافتنی 


۵۸ ۱ 


سازد. ۶۹( 
از جانب من بر او ویرانگران فرا خواهند اب 
رسید 
- وحی بهوه. 
""هیاهویی را که از بابل می‌آید 
بشنوید! 


صدای عظیم خرد شدن سرزمین کلدانیان را! ‏ .:۷ب 

**زیرا بهوه بابل را ویران می سازد 

و صدای بلندش را ساکت می سازد؛ 

موح‌هایش؟ به سان آبهای عظیم ۲۳:۶ 
ان ۴۳:۵۰ 

قیل و قال صدایشان طنین می افکند. 

"ثزیرا شخصی ویرانگر بر علیه بابل 


شحاعانش گرفته شده و کمان‌هایش خرد 


جرا که بهوه. خدای تقاص است: 


او به دقت می پردازد! ۶۰۵۱ 

کی ض ] ۳ ۱۸:۵ 
ساخت. ۳۹:۵۱ 

حاکمان و والیان و دلاورانش را 0 

و به خوایی ابدی خواهند خوایید 

و دیگر بیدار نخواهند شد 

- وحی بادشاه 

که نامش یهوهُ لشکرها است. و 


*حتین سنخن هی گوید نهوه شکرها: 


۳ اين آیه را می‌توان به گونه های مختلف ترجمه کرد. مطابق ترجمه آرامی می توان گفت: «در بابل قربانیان اسرائیل افتاده اند», 
یا «برای بابل فربانیان تمام زمین افتاده‌اند» مطایق وولگات: «همان سان که بابل زخمیان رو به مرگ اسرائیل را افکند. به 
همان سان زخمیان رو به مرگ تمامی زمین برای باپل خواهند افتاد». ترجمهٌ تحت اللفظی دیگر: «بابل نیز باید که بیفتد. ای 
شما قربانیان اسرائیل به همان سان که قربانیان تمام زمین برای بابل افتادند». برخی نیز با بخش کردن یک حرف بی صدا و 
تغییر جای مصرع هاء چنین ترجمه کرده‌اند: «قربانیان تمامی زمین برای بابل افتاده اند؛ بابل نیز به نوبهٌ خود باید برای 


قربانیان اسراثیل بیفتد». 


۵ با تغییر حروف صدادار در اين کلمه. می‌توان آن را «هیاهو» ترجمه کرد. ترجمه ما مطابق قرائت عبری است. 


01 تحت اللفظی: «از قیل و قالش به او آسودگی داده خواهد شد». 


ند ۳/9 


۲:۵ ۲-۱ 


حصارهای بابل آن وسیع, 


5۴۱+ 
الک با خاک کیان خراهش؟ این مکان گفته ای, که آن را نابود خواهند 
و دروازه‌هایش بلندش را شا اسان کش ان کی کر که رب 
و و اهنت کضیکت نباشد نه انسان و ه حیوان» بلکه 
بدینسان قوم ها خود را برای هیچ خسته ویرانه ای ابدی خواهد بود. ۲ "و چون از 
یی کفتل خواندن این کتاب فارغ شدی, سنگی به آن 
حب۱۳:۲: وملت‌ها خود را برای آتش درمانده ‏ ببند و آن‌را به ميان فرات بینداز؛ * "بگو: .و,ب۳ 
2 با با کار اس کار ی ۶۱۰۶ 


.ِ_ِ 


کل نیاق 


9 و از یی که برآن وارد خواهم 
آوودتدیک شسر ورن هت | فراشتظ) 
در اینجا سخنان ارمیا پایان می پذیرد!. 


۳ است] دستوری که ارمیای نبی 


۱۳۳۲ به سرایا پسر نریا پسر معسیا داد, آن هنگام ضمیمه 
فان بادشاه هدن فنسان.- . ی تعوت‌های ارشاش له 
۲۰۴۶ چهارم سلطنتش, به بابل رفت. سرایا اورشلیم و یهودا"! 
۱ 


صدفبا به هنگام آغاز سلطنتشء 
بیست و یک ساله بود. و بازده سال 
در اورشلیم حکومت کرد. مادرش حموطال 
نام داشت دختر ییرمیاهو؛ وی از لبنه! 
[ بود]. "او آنجه را که در نظر یهوه بد بود. 
انجام داد. مطابق هر آنجه بهوياقيم کرده 


قسآن ازوه اه خود ارس تمام مصیبتی 
وا که اوه بر بتایل وارد انتده در 
کتابی نوشته بودء ای ِِ# ین سخنان 
مکتوب را دربارهٌ بایل. این 
گفت: «وقتی به بابل برسی.» دقت کن که 
تمام این سخنان خوانده شود. " "بگو: ای 


۳:۳۶ 


6 این عمل نمادین (ر.ک. توضیحات ۱:۱۳) که مربوط به ۵٩۴‏ ق.م. می‌گردد. یعنی ۵۵ سال پیش از سقوط بابل نمایانگر 
ایمان نبی به تحقز کلام خداوند است. 
] قرائت یونانی: «از سوی صدقیا». شاید این قرائت 


است. 


ت ارجح باشد زیرا این سفر صدقیا در جای دیگر مورد تصدیق قرا ر نگرفته 


8 در متن عبری. در اینجا این عبارت وجود دارد: «درمانده می باشند». این عبارت در ترحمه یونانی نیست؛ در ضمن. ؛ با آنجه که 
قبل از آن آمده, ارتباطی ندارد؛ ار راعش پایانی آیه ۵۸ است تا آیات ۶۴-۹ را (که حالتی الحاقی دارد) به 
بخش پیشین آن مرتبط سازد .تحت اللفظلی: «تا اینجا سخنان ارمیا»ر. ک۸ ۴۷:۰۴ ماخ تاره تاد تا 
نیامده بیشترباا نتهای ایه۵۸مناسبت دارد که در ان وحی های ارمیا به بایان میرسد. 

0 در این فصل, روایت کتاب پادشاهان (۲-پاد ۱۸:۲۴ تا ۳۰:۲۵) با اندک تغییراتی, تکرار شده است. این مطالب در اینجا 
آورده شده تا تحقق نبوت های ارمیا را نشان دهد. در ضمن» همین مطالب؛ به نوبةٌ خوده بر نگارش نهایی ار ۳۹٩‏ تأثیر گذارده 
است. 


1 شهری واقع در ساحل مدیترانه (ر.ک. پوشم ۲۹:۱۰ و غیره). 


ی 
0 


۱۷-2۲ 

و یهودا چنین شد. آن سان که سرانجام او سیر مین تعمات تم بر آورد تب ووی بر آة 

۷ ایشان را از روی خود دور کرداء صدقیا بر داوری‌ها اعلام داشت "پادشاه بابل 
تاه بل قیم کر پسران صدقیا را در مقابل جشمان او گردن 

نت 1 زد. و نیز تمام پر کا هیودا را در یله 

در ماه دهمگ روز دهم ماه نیو کنر گردن زد. ۳ ۳ 
پادشاه بابل» هم او و هم تمامی لشکرش» بر آورد و او را با زنجیر برنجین دولایه بست, ۱۳۳ 
علیه اورشلیم آمد؛ ایشان در مقابل [شهر] و پادشاه بابل او را به بابل برد و در آنجا او 
اردو زدند و در تمام پیرامونش, بر علیه آن را تا به روز مرگش در خانه محافظان نگاه 
تجهیزات بنا کردند. *شهر تا سال یازدهم داشت. 
صدقیا یادشاه در حالت محاصره بود. "در ۲ وش ماه پنجم روز دهم ماه - که سال 
ماه چهارم؛ روز نهم ماهء آن هنگام که نوزدهم نبوکدنصر پادشاه بابل بود - 
قحطی در شهر بیداد می کرد و دیگر برای ‏ نبوزردان, فرمانده محافظان که جزو 
مردمان سرزمین نان نبود. "شکافی به شهر اطرافیان پادشاه بابل بود وارد اورشلیم 
زده شد. و تمام یدای شیر شاوی یی وان وه وس اند پادشاه و تمام ۳۷:۲۷:۷ 
شبانه از راه «دروازه» میان دو دیوارل که خانه‌های اورشلیم را سوزاند؛ او تمام یرو 
نزدیک باغ پادشاه است. از شهر خارج تعالهه ایکا را هه ا خی سور شاه 
شدند _آن هنگام که کلدانیان شهر را در ۲ "سپس تمام لشکر کلدانیان که با فرمانده 
محاصره داشتند ‏ و ایشان راه عربه" را در محافظات بودند. کلیهٌ حصارهایی را که 
پیش گرفتند. "لشکر کلدانیان به تعقیب ‏ اورشلیم را در احاطه داشت, فرو کوبیدند. . (:. 
پادشاه بر آمدند و در بیابان اریحا به یه تمعیتی کلادر هر باقی گداشقةه 
صدقیا رسیدند؛ در آنجا تمام سپاهش به ‏ شده بودند و خائنانی که جانب پادشاه 
دور از او پراکنده شدند. "پادشاه را بایل را گرفته بودند, و باقی صنع تگران 

[ر. ک ۲.یا۳۱۸:۱۷:۲۰:۱۷ ۴:۲ ۳:۲.دراین باب اخر به این اشاره شده است که نبوت ارمیا به تحقق رسیده است. 


ارم 


بود. به سبب خشم بهوه بود که در اورشلیم 


> یایان دسامبر ٩‏ ق.م. 
[دروازه اء ی واقع در جنوب که فراریان ترس کمتری از برخورد با دشمن داشتند, زیرا که دشمن احتمالاً شکاف را در دیوار شمالی 

شهر به وحود اورده بودند. 
1 یعنی به سمت دره اردن. 


۱۵-۲ 


گرفتند و او را نزد پادشاه بابل به ربله, در 


ربله شهری است واقع بر رودخانه آرونت (العاصی)» در سوریه. 

9 اين صحنهٌ خشونت بار. در آن روزگار در خاور نزدیک. امری متداول بود. این عمل را در نقش برحسته های آشوری مشاهده 
می کنیم, خصوصاً نقش برجسته ای مربوط به سرکٌن. 

۲ لذا در پایان ژوثیه ۵۸۷ ق.م. ؛ ر.ک. توضیحات ۰۱:۲۵ 

4 فرائت ماسورت ها: ی و ی ی ی . این امر در مضمون متن روشن نیست. ترحمه 
ما مبتتی است بر ترجمه های پونانی و وولگات که احتمالاً متن اولیه را بهتر بر گردانده اند. 


۳/9 ۳۹ 
ِ 


۱۳۰ ۲ 


زتیورردان» فرانده محا قطان به تنمتا 
زد اضا ازشرشان تسس رشن 
نبوزردان» فرماندهٌ محافظان. بخشی را به 
توا رزوانو کشتگنت وا کدارد: 

۲ ستون های برنجین خانهٌ بهوه. و پایه ها 
و «دریای برنحین» که در خانهٌ ها بود» 
کلدانیان آنها را خرد کردند و تمام برنج را 
به بابل بردند. همین یگ ها و 


ارم 


سرستون د پنج ذراع بود. . بر روی سرستئولد» 


در پیرامون آن» رشته ای و انارهایی وحود 
داشت؛ همه از برنج بود. ستون دوم و آنارها 
۱2 ۷ ِ 1 
نیز این چنین بود. " نود و شش انار وجود 
داشت که آزادانه آویزان بود. جمع انارها بر 
روی رشته در تمام اطراف آن. یکصد بود. 
تا تطه فش قطان تربار تن 
کاهنان. و صفنیاهی کاهن دوم و سه 


۱۳۳۷ ۱۱:۱ 
بیلجه ها و چاقوها و جام های پاشیدن و شخ اف ا تاو را کر رنه 
کاسه‌ها و تمام اشیا برنجین را که برای خواجه‌ای "گرفت که بر مردان جنگی 
با داک ف هه کین ۰ فشانتهیتافطای ‏ اه له ی و رای دازا نان 
هسشحیین لگن ها و آتشدان‌ها وجام‌های ‏ که روی پادشاه را می‌دیدند و در شهر یافت 
تشن فده رشان هی تاودا ۰ هو تور واه تسده 
شاخه و کاسه ها و پیاله هاء و هر آنجه را که محافظان, ایشان را گرفت. نزد بادشاه 
از طلا بود و هر آنجه را که از نقره بودء بابل, به ربله برد. ۲ "پادشاه بایل در 

گزفته اهر تورد لسوت و (مویای4 ۰ وتلم فر سززمین جبانت: سور داد ۵ آنانا رورش 


واحد و دوازده گاو برنجین که زیر [دریا] 
بود و یایه‌هایی که سلیمان بادشاه برای 
خانهٌ بهوه ساخته بود کسی نمی توانست 
وزن برنج تمام این اشیا زاترآفود کندد 
۳ مورد ستون‌هاء ارتفاع هر ستون هجده 
ذراع بود؛ ریسمانی دوازده ذراعی» پیرامون 
آن را می‌پیمود؛ ضخامت (ستون) جهار 
انگشت بوده آن میان‌تهی نود "بر بلاق 


را بزنند و بمیرانند". 

یهودا به دور از زمین خود تبعید شد. 

۳۸ ث- ۳ ۱ ۱ 
تبعید کرد: 

سال هفتم ۲ 

اهالی بهودا: ۳۸۲۳ (نفر)؛ 

" "سال هجدهم نب وکد نصر*: 

از اورشلیم: ۲ (نفر)؛ 


" آسال بیست و سوم نب وکدنصرل 


۲ در متن عبری, در آغاز آیه, عبارت «مردمان پست قوم» آمده: این عبارت در بخش های موازی (ار ۹ و ۲-باد ۲۵: ۲) وحود 
ندارد و با مضمون متن متناقض است. این احتمالا تحت تثیر آیه بعدی اضافه شده است. 

8 متن عبری تکرار می کند: «نبوزردان فرماندهٌ محافظان». 

]ر.ک. ۱-یاد ۲۱:۷ ۰۲۳ ۲۷ و توضیحات. 

لا منظور شخصی مهم در دربار پادشاه میباشد.ر. ک ۳۹. :۰ با۵ ۲: ۱۷:۱۸:۱۹ 

۷ ترجمه پونان نی فقط اورده: «بزنند». . در پایان آیه نیز موضوع تبعید و نیز آیات ۰-۲۸ ۳ را از قلم انداخته است. 

مورا هی یساس من سل ۱و کار خی جر طیارشام سا 

یعنی سال ۵۸۷ ق.م. تاریخ دومین تبعید ساکنان اورشلیم. ر.دک. توضیحات ۰۱:۲۵ 

یعنی سال های ۵۸۱-۵۸۲ ق.م. از شرایط این تبعید سوم که در روایت کتاب های پادشاه ذکر نشده, آگاهی نداریم. اما می‌دانیم 
که در این سال بود که نبوکدنصر موا بیان و عمونیان را به تبعید برد. 


مر 
(۲ ۱ 


نبوزردان فرمانده محافظان» (ابنهارا) 
تبعید کرد: 
اهالی بهودا: ۷۴۵ (نفر)؛ 


حمعا: ۰ (نفر)2. 


سرنوشت نسل داوه* 

۲ "باری» در سال سی و هفتم تبعید 
موی ی تا نی ایو تکوس 
دوازدهی (روز) بیست و پنجم ماه اویل 
رود کون مادام تیان سل اغاز 


سلطنتشء سر بهویاکین یادشاه بهودا را 


۳۴-۲ 


1 ۰ ۰ و 
اورد. وا فغربا نیکویی سخن گفت 
2 ۲ ۲ ۳2 
و برای او جایگاهی رفیع تر از جایگاه 
یادشاهانی که با او در بابل بودندگ 
تعیین کرد. "او حامه‌های زندانی وی را 
عوض کرد. و [یهویاکین] در تمامی 
۰ و 7 ۶ كت ۳ 
روزهای زند گی اش دائما خوراک خود 
را در حضور او می خورد. 
معیشت او روزانه, تا به روز وفاتش. 
در تمامی زوزهایازند کی اين» داتم از 
سوی پادشاه بابل تأمین می شد. 


2 در مقایسه با رقم «ده هزار تبعیدی» (رقم گرد شده) که در ۲_یاد ۱۴:۲۴ آمده, این ارقام هم دقیق تر می‌نماید و هم محدودتن 
باید در نظر داشت که یهودا سرزمین کوجکی بود و فقط صاحبان منصب‌ها و حرفه ها به تبعید رفتند. 

2 با اينکه موخره کتاب ارمیا حزن آلود است, اما با جهار آيهٌ امبد بخش خاتمه می‌یابد (آیات ۳۴-۳۱) زیرا یکی از اعقاب داود 
از افتخار و امتیاز برخوردار می شود؛ ر.ک. توضیحات ۲ باد ۳۰:۲۵. 

۳ یعنی در ۵۶۰-۵۶۱ ق.م. 

0 ترحمه ما تحت اللفظی است. برخی دیگر جنین ترجمه کرده اند: «... که با او سرنوشتی مشابه داشتند». 


0 
ی 


مرئبه های ارمیا 


۱ در کتاب مقدس عبری» این کتاب به 
خاطر نخستین کلمهٌ دو شعر اول و چهارم. 
«جگونه!» نامیده می شود. ردکت: اش 
۱ ار ۱۷:۴۳۸. اما عنوان یونانی این 
کاب که تیان بدسفت شتهمیو تلسوه کی 
همان را به کار می برد. مربوط می شود به 
سبک عبری «مرثیه» که همانند نوحه سرایی 
ری کت ۲ مهو ۱۶ )بر وارشعل یه 
نب وکدنصر است که بخشی از اهالی را به بابل 
به تبعید برد. از این رو است که بهودیان این 
کتاب را روز ٩‏ ماه آب (ماه پنجم سال که از 
نه فقط سالگرد این رویداد را به یاد می‌آورد. 
اما جالب اینجاست که یادا ور سقوط معبد دوم 
تحت ضزیات رومی‌ها نیز می باشد..ر: ک: ار 
۱ که به مت و کواری هغبان در سالکرد 
ویرانی اورشلیم اشاره می کند. 


۲ ترحمه هفتادتنان این کناب را به ارمبا 
نسبت می دهد شاید به علت نکته مذ کور در 
۲- توا ۲۵:۳۵ که فی الواقع دربارهُ مرثيه 
ارمیا برای یوشیا سخن می‌گوید. واقعیت این 
است که ۲۰:۴ به هیچ وحه با آنجه که ارمیا 


درباره صد فیا می‌اندیشید از کار رتیبنت (از 
۲ ایک اوه 
اجر و پاداش که در ۷:۵ ذکر شده از سوی 
ی ای ۱ ۲ نورد له راز 
کر اج مر ۱۷۵۲ از 
۷-۷ نکوهش شده است (مقایسه کنید با 
ار ۱۸:۲ و مرا ۵:) همجنین متناقض به نظر 
میاه که ارهیا ۶۲ راشیان کردسباشده درز 
ضمن, لازم به ذکر است که این متن اخیر 
نشان می‌ دهد که این شعرها می بایست در 
فلس ظین توشته شنده:باشن (حال آنکه 
می‌دا نیم ارمیا از زمان فرار اجباری اش به 
مصر در فلسطین نبوده؛ ار ۶:۴۳) نه در 
بابل, جایی که حزقیال مخاطبینی داشته است 
رو کر ۱۸ )۶ یعس کین کت وه چه 
تیور فادیقه گر فد شته باشله شم 
تفاوت در سبک و مفهوم اشعار بیانگر این 
است که احتمالاً با پنج قطعه شعر با منشأهایی 
متفاوت سر و کار داریم. لذا کتاب «مرثیه ها» 
اثر ارمیا نیست؛ برخی حتی آنها را نوشته هایی 
«بر علیه» ارمیا و گروه طرفدار بابل تلقی 
می کنند که در زمان نزدیک شدن نیروهای 
اشغالگن دشمتان داخلی بشما می رفتیل: 


۳ جهار مرثیه اول به ترتیب الفبایی 


پیشگفتار«فرنههای ارمیا 


دو بیت. با بیست و دو حرف الفبای عبری با 
ترتیب خاص آن» شروع می شود. اما این 
ترتیب در مرثیهٌ اول و سه مرثیهُ بعدی اندکی 
متفاوت است. در مرثیهٌ سوم نیز این ترتیب 
الفبایی حالتی سه گانه دارد و با آغاز هر یک 
از سه عنصر هر بیت بازی می کند. این روش 
می‌توانست به حفظ کردن اثر کمک کند و نیز 
مشخص کند که موضوع به طور کامل مورد 
بررسی قرار گرفته است. در خصوص موضوع 
مرثیه‌هاء لازم به ذکر است که دو مرئیه اول و 
دو مرتیه آخ مرتیه هایی سیاسی هستند. در 
آکمها نون هن فعض ات دی ون 
معرفی شده (به جز مرثیه پنجم که شکوه ای 
گوهی مت ؛ اما مرثیه سوم حالتی انفرادی 
دارد و مردی را نشان می‌دهد که بسیار از 
خصوصیاتش, انسان را به یاد ارمیای رنجبر 
می‌اندازد. اما در ضمن. می توان در این مرد 
مظهری از تمام قوم را مشاهده کرد که 
خصوصیات نبی را به عاربت می گیرد» نبی ای 
که رنج های یک ملت را مجسم می سازد. ان 
مرثیه را می توان به نوعی قدیمی ترین تفسیر 
سایر اشعار دانست که اکنون به همین علت 
در مرکز مرثیه های ملی جای داده شده است. 


۴ فص تبودن هویث نگارنده و تنوع 
موحود در اث مسئله زمان بان را مطرح 
می سازد. گرچه نمی توان ترتیب مشخص 
تکونت ایا مو یو بت ترا واه اش دشر 
حال روشن است که تاریخ نگارش تمام اشعار 
مربوط به زمانی پیش از پایان تبعید در سال 
۸ ق.م. م ی کنروه و ختی سمستیساری ار 
جزئیات (خصوصاً در مرثیه های دوم و چهارم) 
حاکی از این است که به رویدادهای سال 


2۸۷ قی.م. دمک هستیم. خی ممکن است 
مرئیه اول به دورهُ نخستین تبعید به سال ۵٩۸‏ 
ق.م. از گردد: اندوه مربوط به مصیبت 
جسمانی و معنوی ناشی از فاجعهٌ سیاسی و 
مذهبی و توبه از رفتار گناه آلود قوم که باعث 
نی میات را اسان دی ات واشین 
از ایمان به خداوندی که مالک تاریخ است. 
به این اثر نوعی زیبایی تراژیک می بخشد و 
پیامی را منتقل می کند که گرجه وابسته به 
خود را در طی قرون و اعصار حفظ کرده است. 


۵ کتاب «مرثیه ها» به سوگ اورشلیم 
یا ۱ ۸ ۵ ) اورشلیم 
در هم شکسته شده و اشک می‌ریزد (۰۱:۱ 
۶ ۴۸:۲۵ ناله هی کند (۳:۱: 
۲۷۲۸ ۲ در رنج و محنت بسر 
وال ۲ ۱ اب ی ر مین 
کبلیل بایان شاه ۱ ۰۱۲ 2۱۱۲۰۵ 
۴ عزیان کته (۸:۱) و کرسنگی 
نک ۱ ۱ رو 
٩-۸‏ ۶:۵ ۱۰). 

عزیزترین کسانش مجروح‌اند: کودکانش 
(۸۵:۱ ۲۰ ۴:۲ ۰۱۱ ۰۱۹ ۲۰ ۲۲: ۴:۴ 
۶ ۱۳۵ ).دی انوا نی ۲:۱ ۱۱۸ 
۱ ۱۱۶۵ )هت وقان ختسوانشن 
9 

ی و ۱ 
هی ۱۱۱ ۲۸ ۱۴ ): 
اتیی من رو اب وهای ۱۶۰۱ 
2 ۵ از مان ترا 
وافعیت‌هایش هنک حرمت شده: معبدش 
۲ ۲۱۷۵ و تحهاعت 


9 


پیشگفتار« مره های ارمیا 


وفادار به محل ملاقات با خدا (۰۴:۱ ۱۰؛ 
۲ 

شهر مقدس در رنج و محنت خود و به 
واسطهٌ آن» به «کناه» خود بی می بردء گناهی 
که شامل طغیان و سرکشی (۰۵:۱ ۱۴ ۲۲؛ 
را 
خط (۸:۱: ۳۹:۳۲: ۶:۴ ۱۳ ۲۲؛ ۷:۵ 
۶ کمراهی و اتصرات ۳( ۴:۱۳:۲: 8 
ی رده اواست تاه 
اطتراف‌سشی اه رو ۱ و ۱۲ دوش 
گفاه بر اق مسگی ی کی که سیر خر عیشت 
دشمنانش نیست ( بیش از بیست بار به آنان 
اشاره شده)» و در نهایت امر چیزی جز دست 
خود خدا نیست (۱۴:۱). 

در واقع» خدا است که بر فرزندان او 
آشکار می‌سازد که هر نوع بدی را رد می‌کند 
همان چیزی که خشم او نامیده می شود 
۱ ۱ و 
(ا ه تص و او ۱۱ 
موی که ۱۳-۱۳۰۲۸۱۵۱ 
۴) هم او است که برای گناهکاران 
جهرهٌدشمن را به خود می گیرد (۵-۴:۲؛ 
۳ ۴۵-۴۳). چرا که رنج و محنت 
وارد می سازد (۰۵:۱ ۱۲) با ابر تاریکی 


پدید می‌آورد (۱:۲)؛ و می بلعد (۸-۱:۲). 
در این حالت به نظر می رسد که او در 
دوروس ها است ( ۴۱۱ )سا این ختا 
همواره نزدیک است (۵۷:۳)؛ او می شنود 
رهم یه ۱۲ 
و ۶۵ ۲ ۱۵ 6 ییاد 
من آورد ۵۱۹ ۲۶ ) 

می‌توان به او اعتماد و تکیه کرد. زیرا 
عادل است (۰۱۸:۱ ۳۶-۳۴:۳). قادر مطلق 
است (۳۸-۳۷:۳: ۱۹:۵). امین و وفادار 
است (۰)۳۲:۳ نجات دهنده می باشد 
(۲۶:۳). بازخرید می‌ کند (۵۸:۳)) قادر 
ایک ای تا ره شفره نی کر 
است (۲۵:۳) که محبتی همجون محبت مادر 
نشان می دهد. محبتی که هر صبح تازه می شود 
از میت که یره کیان اس 
نهایت فیض است از حانب او جرا که انسان 
را به اعترافی فروتنانه و نهایتاً به «با زگشت و 
توه) زهنمون مي کردد: 4 باز کشت که اسان 
بتواکه شمه تما ارم( ۳۰۰۳ لک 
با زگشتی که فقط خدا می تواند در انسان به 
عمل آورد: «مارا به سوی خود باز گردان. ای 
بهوه. و ما باز خواهیم گشت» (۲۱:۵). 


۳ 
0 


7 
رد ۳ ۱ 


مرئبه های ارمیا 


شهر میم از محبت 
الف و لاو۴۶:۱۳ 
۱ آن شهر پرجمعیت؟ 
اه باروخ۱۲:۴ 
آن که در میان ملت ها" بز رگ بود؛ 
آن شاهزاده خانم در میان ولایات 


به بیگاری گردن نهاده است! 


بت ..."نگ زرگریستن با میات و 
و اشکهایش بر گونه هایش [حاری است]. 
۳ تلاارففا سا[ بش ادها مز ۱:۶۹ ۲؛ 


۳۴ 
از تمام آنان که دوستش می‌داشتندگ؛ ِ« 


حمله دوستانش به او خیانت کرده اند ی 
تفای کرد اند 


۵ افعالی که به زمان ماضی کامل هستند. عموما بهزمان حال ترجمه شده‌اند تا تاکید شود که ویر نی اورشلیم و معبد. هر بار از 
طریق فرائت ایین نیایش به گونه ای زنده به پاد آورده می شود (مثلا در سالگرد ویرانی معبد سلیسان)؛ ؛ در این موقعیت هاء 
حامعه بهودیان رویدادهای گذشته را در زمان حال, زنده می سازد. این اصل ترحمه فقط زمانی رعایت نمی شود که متن به 
روشنی بیان دارد که عملی نسبت به عملی دیگر در زمانی عقب تر رخ داده ه است (۰۱۰:۱ ۲۱-۱۸: ۱۷:۲ یا زمانی که 
تا کید بر چشم انداز تاریخی ضرورت می‌یابد. مثلا زمانی که اورشلیم درباره گذشته خودش سخن میگوید (۱ :۱۵-۰). 
برش دیگر از مترجمین ترجیح ميدهند که تما فمال گام ره مان گذشتهقرافت کنند؛ در این صورت. کتاب حالت 
تاریخجهُ رویدادهایی را به خود می‌گیرد که قبلاً رخ داده است. 

0 این تصویری است از ناتوانی؛ «بیوه» نه از حقوق قضایی برخوردار است نه از شخصی حامی؛ به این سبب است که برخی تمهیدات 
برای ایشان در نظر گرفته شده, نظیر تث ۱۹:۲۷. بهوداء یعنی قوم خداء یا اورشلیم به یک زن تشبیه شده‌اند (ر. ک. .)٩-۸:۱‏ 

۵ منظور ملت های بت پرست است. کلم «قوم» اغلب فقط برای اسرائیل به کار می‌رود. اما در ۱۸:۱ به صورت جمع» برای سایر 
ملت ها نیز به کار رفته است. 

1 معنی کلمهٌ «تسلی» دور ضبری؛ گستزده کر آرسخنی آنهو فارسی ات و کز‌بردارنده قی قضاین و سای نوش باشد: این 
واژه به عمل نحات بخش خدا اطلاق میگردد: اش ۱:۱۲؛ ۱:۴۰؛ مز ۲۱:۷۱ ۱۷:۸۶؛ ر.ک. لو ۰۲۵:۲. همچنین به نقش 
«یاراکلت» نیز اطلاق می شود یو ۱۶:۱۴: ۲۶؛ ۲۶:۱۵؛ ۷:۱۶: ۱- یو ۱:۲. 

مریم ۱3 («عاشق») هر ی » و «بار» نیز باشد. در سراسر مطالبی که در پی می‌آید. قوم خدا (یا 
اورشلیم) به یک دختر تشبیه شده است. گسستن عهد در جاهای دیگر همجون خبانت و روسپیگری زوجه خداوند توصیف 
شده است (ر.ک. ار ۱:۳؛ هو ۲). 

اشاره ای است به رها شدن قوم از سوی مصر و غارت ایشان به دست ادوم. 


۶-۱ مرثیه های ارمیا 


با گیمل "یهودا تبعید شده از تیره روزی درمانده گشته 
و از بندگی سخت: 
در میان ملت‌ها ساکن است 
بی‌آنکه مکانی برای استراحت بیا بدگ. 
همه ستمکارانش به او دست یافته اند 


مز۳:۱۱۶ فر گنه ها شک 
1 كِ دالت ای یه تن و کت نز 
2 


2 1 ِ 
هرا که دیگن بآ شراشسف رف ا نان 


تمامی دروازه هایش ویران شده. 
کاهنانش ناله می کنند؛ 
با کره هایش محنت زده اند 


۵ تقافر 
دشمداتیی در ارآهش‌انده 
سوه اورا هت خجا رو تشم 
به سبب خطاهای بیشمارش؛ 
فرزندان کوجکش به اسارت رفته اند 
از برابر خصمک. 


واو وا دیون | دوه 
تمامی شکوهش. 
خر( بزرگانش به سان گوزن هایی بودند 
بدون قوت می رفتند 
از برابر آن کس که ایشان را تعاقب می کرد. 


8 این عبارت بیشتر به معنی باز یافتن ثبات است تا استراحت, مانند دختری که در آرزوی ازدواج است (ر. ک. روت ۹:۱؛ ۱:۳). 

0 اشاره به حشن آیینی است که خدا و قومش طی آن با یکدیگر ملاقات می کنند. رد که «خیمه ملاقات» در خروح ۱:۲۷ ۲. 
ملاقاتی که در ۱۵:۱ ضورت م ی گیردء مصیبت بار خواهد بود. 

یا به این علت که دیگر حشن مذهبی وجود ندارد. یا به این علت که شوهری نمی یابند. قرائت ترجمهٌ یونانی: «برده شده اند». 

این اصطلاح معنای عمیقی دارد زیرا به مرگ نیز اشاره می کند: ۱-سمو ۳۲:۱۵؛ جا ۲۶:۷؛ ر.ک. روت ۱۳:۱ ۲۰. 

> این اصطلاح که چندین بار تکرار شده یادآور آخرین هجای نام نب وکدنصر پادشاه بابل می باشد که اورشلیم را ویران ساخت. 

1 در عبری» ساختار «دختر صهیون» حالت بدل را دارد. صهیون به یک دختر تشبیه شده مانند این که بگوییم: «دوشیزه خانم 
صهیود») . 


مر 
۹ 


مرثبه های ارمیا 


رف فت ری ۲۰ ۳ ۳ اش ۷:۵۸ 
روزهای مصیبت و زندگی آوارگی خویش رال 

آن هنگام را که قومش به دست خصم می افتادند 

و کسی نبود که به پاری اش بشتا بد! 

خصمانش او را می دیدند. 


و به نابودی اش می خندیدند. 


حت ۰ اورشلیم به سختی گناه ورزیده. 

به این سبب. تبدیل به نحاست" شده است؛ 

جمله آنان که او را تکریم می کردند, ذلیلش ساخته اند» 
چرا که عریانی او را دیده اند؛ حز۱۶: ۳۷: 


اش ۳:۴۷ 


۱۷۱ 


خودش ناله سر داده 
و به عقب برم ی گردد. 


شت تیا کی‌اش داش زدایتن آنجیتت و است | 

به آ نجه می توانست در پی آید, نیندیشیده بود» تت ۲۹:۳۲ 
به گوته ای و نک رز شده: ۳ 
یک نفر هم بت کفتصااتن دق 

«ببین» ای بهوه. شور بختی مرا 


یود " خصم دست خود را دراز کرده 
بر تمامی اشیا کرانبهایش: ۳:۲ 
مره ۱ ۲پا۴ ۱۳:۲ 
اری, آن (دختر) بت پرستان را دیده اش ۱۰:۶۴ 
3 به قدس او داخل می شوند. 
هم آنان را که تصریح کرده بودی تث۳ ۴:۲؛ 
۱ 1 اه شا ی ز۹-۷:۴۴: 
که نمی بایست به جماعت تو داخل شوند. ی 


0 ما در اینجا یک جمله را حذف کرده ایم که می گوید «تمام چیزهای گرانبهایی را که از روزهای کهن داشت» این جمله از نظر 
قیافه با بقیه مصرع ها سازگار نیست و حالتی اضافی دارد, زیرا هر آیه فقط شامل سه بیت دو مصرعی می باشد . اصطلاح 
«چیزهای گرانبها» در ۱-یاد ۶:۲۰ به گنج‌ها اشاره دارد, و در حزق ۱۶:۲۴ به محبوبیت زوحه؛ و در حرزق ۲۱:۲۴ به بعد. 
اصطلاح دیگری از همین ريشه, اشاره دارد به الهه ای که برای نها عزیز بود (دان ۳۷:۱۱). 

0 در عبری» این کلمه به نحاست عادت ماهانه اشاره می کند. این گونه نیز می توان برداشت کرد: «مردان برایش سر تکان 
می‌دهند» (به علامت تحقیر) یا «آواره شده است», ر.ک. ۱۷:۱. 


امسر منم 
7 


۱ 


لامد 


3 
دان۹: ۱۲؛ 
9 

مت۴ ۲۱:۲ 


لاو۵ ۳۳:۱: 
۱۸:۲۰ 


0 تحت اللفظی: «حان را 


۵ 


می تواند جنین ترحمه شود: «ایشان نا 
کرده و آنها را در معنای عمل فرستادن 
٩‏ همیز ۱ 


مرئیه های ارمیا 


"تمامی قوم او ناله می کنند 

در حستجوی ناد؛ 

اشیا گرانانهای ود و یرای حوراک.می ده 
که توا نخان را ب اتفان از روا نف 
«ببین» ای بهوه» و بنگر 

که چه مقدار ذلبل شده ام» . 


" ای تمام شما که از راه عبور می‌کنید, 
نتگرید: و ببینید 

که:آیا دردی به سان درد من هست» 

آن دردی که با آن کوفته شده ام 

آن دردی که بهوه مرا به آن مبتلا ساخته 
در روز شدت حشم خویش۲. 

ازبالا اتشی فرشفاده: 

استخوان هایم!٩‏ فروی | ور 
زیر پايهايم دامی گسترده؛ 

مرااواز کون کردوگ 

از من ویرانه ای ساختهء 
تمامی روز بیمارم". 


۰ باز گرداند». این اصطلاح به تمام موجود انسان دلالت دارد. هم از نقطه نظر حیاتی و هم عاطفی 
(ر. ک. ۲۰:۱و ۱۹-۱۸:۲ در مورد «دل»). با ضمیر ملکی, اغلب معادل ضمیر شخصی است. 

9 بخشی از این قطعه به شکلی متفاوت در ۱۸:۱ تکرار شده است؛ ر.ک. ۱۳:۲ ۰۲۰ آیین عبادتی مسبحی این سخنان را به زبان 
ی ار رای رک شا .. بنگرید. ۰) موضوع سرود 7 
نطو موبوط به گذ شته به واسطةً یادا وری ز نده از 

6 واستخران‌هام (که با کلمهٌ «قوت» هم‌ریشه است)» » معرف یکی اد یعنی آنجه که حتی 

توانی همجون پوسیدگی استخوان‌ها توصیف شده. مز 

۱۳ ۲ استدرانه برمیت شارب کت تخس : و حوهرهٌ او و هویت او دارد. 

۲ فرائت متن عبری این عبارت را اضافه دارد: «او به آن فرمان می‌دهد» يا «بر آن مسلط است». طبق ترجمه عبری» کلمهٌ هم آوای آن 


م ی گردا ند ». «مرا یی ین کرک ند . 


این دلالت دارد بر وضعیت زنی که از روابط جنسی با مرد محروم شده است؛ ۲ سمو ۲۰:۱۳ اش ۰۱:۵۴ 
اشاره به عادت ماهانه و نحاست است؛ این علت انزوای جنسی او است (ر.ک. لاو ۱۸:۲۰). 


ی 
4 


تحسین انگیز «ویتوریا» است. 
ش در آیین عبادی, دی معادشناختی بهخود م‌گیرد 


۱ بدترین حالت» شکستن 
بود شده اند » یعیبر رسمه پونانی است. همان حروف بی‌صدا را فرائت 


برداشت کرده است. ترسقیه وول کارت نیز سمیشه. آورده: «او مرا تعلیم می دهد ». 
توان این گونه ترجمه کرد: «مرا به عقب می‌راند». «مرا دور می سازد». «مرا باز 


مرثبه های ارمیا ۱۷-۱ 


نون ۳ بر خطاهایم نظارت کرده, ت۸ ۴۸:۲ 
آنها در دستش به هم می بیحند؛ 
۲ مج 
یوغ او بر گردن من است. ار ۲:۲۷ 


قوت مرا متزلزل ساخته است. 
خداوند مرا به دستانی سپرده 


سامک * بهوه جمیع دلاورانم را با خواری 
از میان من رد کرده. 
بر علیه من مراسمی اعلام داشته* 
تا مردمان جوانم را له کنند. 
خداوند دسر رتش لگدمال کرده اش ۲:۶۳: 


آن با کره, دختر بهوه را. بول ۱۳:۲ 


عین ت به سبب این می‌گریم؛ ار۱۷:۱۳ 
چشمانم اد می شود. 

زیرا ان تسلی دهنده از من دور است. 

هم او که می توانست حیات را به من باز گرداند. 

پسرانم از میان رفته اند, 

زیرا دشمن ظفر می یا بد. 

شون دست های رواد رازم کته 
تفه دششان توب را از اظرافت 

تلد ای فرا خزا نده انساه 

اورشلیم» در میان ایشان؛ 

تیه تحات لس( 


این مراسم به این منظور نیست که پرادزاتی که به یکدلی گرد آمده اند بهوهرا بیرستند: (مز ۱:۳۲ بلکه برای قتل عام تمام 
حوانان. 
۷ر.ک. ۸:۱ 


۳ 1 


ار ۱۴:۳۰ 


عا۱۸:۵ 


۳ 


۲۱-۱ مرثیه های ارمیا 


صاده نموه عاقل اسنت؛ 
۳ از احکامش" طغیان ورزیده ام. 
7۳ 
و درد مرا ببینید. 
با کره هایم و مردمان جوانم 


قوف ۳ عاشقانم را صدا زدم: 
ناتسا فریت ها ونها 
کاهنان و مشایخم 
در شهر هلاک شده‌اند, 
آن گاه که به دنبال خوراک می گشتند 
تا ان را سا بایان مردانه ۶ 


رش [ " ببین؛ ای بهوه» پریشانیل من به چه سان است! 
احشایم به حرکت می آید 
دلم" در اندرونم بر که یخی 
زیرا که بیش از حد طغیانگر بوده ام! 
در بپرون. شمشیر از فرزند محروم می سازد. 
در درون؛ مرگ است! 


شین ۱" پشنو که چه ناله می‌کنم: 
جمیع دشمنانم از تیره روزی من شادی می کنند؛ 
زیرا این تو هستی که عمل کرده ای. 
آن روز را که اعلام نموده ای, فرا رسان8, 
و بادا که ایشان مانند من باشند! 


للفظی: «دهانش». ر. ک.تت۲۶:۱و۴۳؛یو۱:۱۶:۱سمو ۱۲: ۰۱۴ 
۱ ۶ ترحمه یونانی اضافه می کند: «اما نمی‌یابند». 


وازهٌ «یریشانی» همان اصطلاحی است که برای «خصم» به کاررفت ار کتاد ۱ :۶6۵ ا گر آف را ددتختی» ترجمه کنیم بار 


معنی 


ش سبک خواهد شد. عبارت «به حرکت می‌آید» در مصرع بعدی را می توان «می سوزد» نیز ترحمه کرد. 


7 «دل» ار ی مرکز عقل و اراده و تصمیمات تمامی وحود است. نه در وهلهٌ اول» حایگاه احساسات؛ مرکز احساسات 


احشاء است (به همین دلیل است که در مصرع قبل, کلمه احشاء به کار رفته. عبارت «احشایم به حرکت می‌آید» را می توان دل 


درد د 


رم» ترحمه کرد). 


2 «آن روز را ... فرا رسانده ای». ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه سریانی. 


رل 
0 


مرثیه های ارمیا ۲۲:۱ ۳:۲ 


تاو "۳ بادا که تمام راو تخاب دی ترا خر تو‌طاهر شوج ار ۲۳:۱۷ 
و با ایشان عمل کن, آن سان که با من عمل کردی» ار ۳۵:۵۱ 
چرا که ناله هایم بسیارند 


و دلم دردمند است"! 


۰ 2 9 ۰ ۲ 
الف ۲ چگونه بهوه در خشم خویش 
دختر صهیون را با ابرها پوشانده! 
از استات بر زمین یرتاب کرده 
حلال اسرائیل راگ اش ۰ ۷:۶: 


شِ 
و کرسی ای خود را به یاد نیاورده ِ 
۸ ی کنر :1۳ اش ۲۶( 
یقت مس مز۷:۱۳۲: 
۱- توا ۲:۲۸ 
بت 7 بدون ترحم بلعیده است بهوه 
حمله مسکن های بعقوب را؛ 
در غضب خود ویران ساخته 
دژهای دختر بهودا را؛ ته۸ ۵۲:۲ 
بر زمين افکند و بی حرمت کرده 
و ۰ 
فیلکت وف کاتسر را 
و ۳ 7 شش ار 
گیمل در شدت خشم خویش. کویبده است 
تمام قوت؟* اسرائیل را؛ ار۲۵:۴۸: 
مز۱۱:۷۵ 


در برابر دشمن. 
دست راست خود را تاز فسن کشیذه آنست ]۱ 


در یعقوب در افروخته جیزی همجون آتشی شرر افکن 8 
که دور تا دور را نابود می سازد. 


0 در مورد «دل» ر. ک. توض ۲۰:۱. صفت «دردمند» با «ملول بودن» یا «بیمار بودن» هم ريشه است. مانند ۰۱۳۰۱ 
6 یعنی اورشلیم و معبد آن. 
0 اشاره به حضور خدای «فرابود» در دنیا است؛ در اینجا منظور صهیون است. در مز ۵:۹۹؛ ۷:۱۳۲؛ ۱ توا ۲:۲۸ منظور صند وقحه 
عهد است؛ در اش ۶ سمنظور زمین است؛ ر.ک. حزق ۰۷:۴۳ در مز ۱:۱۱۰ تصویر تفاوت کرده. به دشمنان اشاره می کند. 
6 تحت اللفظی: «شاخ» . 
3 7 ۱ ۶ 3 
1 یعتی اينکه خدا دیگر از اسرائیل را محافظت نمی کند. 
8 ر.ک. ی و۶:۷؛اش ۵:۴؛مز۵ ۷:۲۹:۳۲:۱۰. 
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ار«۲:ه-ء دالت 


اش ۴۲: ۲۵ 


اش ۳:۳۹ 


ار ۱۳:۵۲؛ 
۲-توا۳۶: ۱۹ 


صف ۸۱:۳ 


حر۲۱:۲۴ زین 


مز ۴۰:۸۹ 


مرئیه های ارمیا 


ان رد زان ی خفلم 
دست راستش بر افراشته شده؛ 

ملد آفان را که جرا من فرفدند 

در خیمهً دختر صهیون؛ 

غبظ خود را همجون آتش, باشیده است. 


* خداوند همانند دشمن بوده: 
اسرائیل را بلعیده, 

همه کاخ هایش را بلعیده, 
دژهایش را ویران ساخته, 

و نزد دختر بهودا 

افزون ساخته شکوه و ناله را. 


* «کلبه» خود را به سان باغیء خراب کرده؛ 
و «سکن» خود را را هآ 
بهوه در صهیون از باد برده 

مراسم و سبّت را؛ 

در شدت خشم خویش» خوار ساخته 
یادشاهان و کاهنان را. 


اوق فا تکاس زان کم 
و قدسش را طرد نموده است؛ 

به دست دشمن سپرده 

دیوارهای کاخ‌هایشأرا؛ 

در «خانهٌ بهوه» ۹ برآورده اند 


به سان روز عبد. 


1 ویرانی در دایره‌هایی هم مرکز صورت م یگیرد: «باغ» اشاره به فلسطین می کند (یید ۱۰:۱۳؛ اعد ۴ ۶:۲؛ یول ۳:۲)؛ «کلبه» 
نیز اورشلیم است (اش ۸۱+ عا ۹) )که محل اجتماع در روز عید است؛ در مجاورت صندوقحه عهد در معبد (ر. ک. 


.)۴: 


1 یسوند ملکی در اینجا مذ کر است و به خدا ارجاع می دهد برخلاف بسوندهای منت در ۲ و ۳:۱ که به قوم اسرائیل, در مقام 
: «زوجه ای» که خدا دوست می‌داشت. ارجاع می دهند . 
[ پسوند ملکی مونث که به صهیون ارجاع می دهد. 


1 ۱ 


مرئیة های اهنا ۱۱-۲ 


حت کقوه اتتته مود کیان ساره ۳ 
حصار دختر صهیون را. 
۳ کنیدگل اش ۱۱:۳۴ 
و دست خود را باز نگرداند تا زمانی که [همه جیز را] تبلعد. 
او حصار و دیوار درونی را سوگوار ساخت» 
همه با هم از میان می روند. 


ت‌ هت( در زمین فرو رفته, ار۲:۱۴ 
کشو دروازه هایش را از میان برده و خرد کرده؛ 
پادشاه و بزرگانش در میان ملت ها هستند تث۸ ۳۶:۲ 
شریعت" دیگر نیست! ۱ 
ی مز۷۴: ٩‏ 
کنر وناش اوق ی و۳ 9 

یود یا کم رت کف ان ۳۸۳ 
مشایخ دختر صهیون؛ 3 
بر سر خود خاک ریخته اند» ان 
پلاترن دز بو کرده | له 
سرهاشان را به طرف زمین می‌افکنند. 
با کره‌های اورشلیم! 

کاف ۱ چشمانم از اشک می‌سوزد, 
احشایم به حرکت می‌آید ۷ 
حگرم۹ بر زمین فرو می ریزد 

یعنی با خاک یکسان کرد. 


[ر.ک. توضیحات ۷:۲. 

0 در میان بت پرستان که اشاره ای است به تبعید. 

0 «شریعت» نه در معنای محموعه قوانین مکتوب. اهامای وس ی که از سوی کاهندان می‌سوه که کم و پنن معادل 
«کلمه» است که از سوی نبی اعلام می شود. در آیات ۱۰-۹ » پادشاه و بزرگان و مشایخ نیز مورد اشاره قرار می‌گيرند. به این 
ترتیب از ساختار عادی حاکم بر قوم که خدا به واسطه آن ایشان را هدایت می کرد جیزی باقی نمی ماند. 

ین به نظر می‌رسد که درست در آغاز دورهٌ تبعید قرار دا ریم که طی آن همه چیز نابسامان بود. انبیای مورد اشاره همان 
لین گرابان خوش شنت هستنه: (و ک: ۲) این حمله را می توان خواه چنین درک کرد که این انبیا رژیایی از خدا دریافت 
نمی کنند و ساکت می‌مانند. خواه اینکه رژیاهایی که ادعا می کنند دریافت می‌دارند. واقعا از سوی خداوند نیست. حزقیال و 
اشعیای دوم هنوز جایگزین این دست از انب ننده‌اند و ارمیا احتمالا دیگر ذر مصر است با وفات یافته اشت: 

ل#ر.ک. ۲۰:۱ و توض. 

٩‏ جگر (همان کبد), جایگاه قوت زندگی است. 


و 
3 


۲ ۱۴۳-۷۲ مرئية های اهنا 


۱ 77 5 ۳ 
ار۸: ۲۲-۲۱ به سبب شکستگی دختر قومم ل 
آن باه که کت رن 
در میدان های شهر ضعف می کنند. 


لامد جهبنافوا تشان می گویند: 

«گندم و شراب کجا یافت می شود*؟» 

آن گاه که به سان محروحان رو به مرگ ضعف کنان می‌افتند 
دز میدان‌هاش شهر: 

درحال کتعان خود واه یرون ام ومد 

روی سینه مادرشان. 


۱۳ ۳ ۲ : : 
ان ۵:۴۶ میم تورا به چه تشبیه کنیم؟ تورا با چه همانند سازیم 
ای دختر اورشلیم؟ 
اش ۱۹:۵۱ تو را با چه برابر سازیم تا تسلایت دهیمل 


ای باکره, ان هن صهینون ۲۱ 
جرا که بلایت همچولن دریا عظیم است: 


ار ۱۲:۳۰ جه کس تو را شفا خواهد داد؟ 
نون تیال حون رای لب اند 
1 .2 
حز ۲۴:۱۲ دنت ورنگ لعابیگ 
۳ -۲۳: رز 
رت خطایت را اشکار نساخته اند 


آر.ک. توضیحات ۶:۱. , 

5 کودکانی که مورد نظر هستند. یقیناً بزرگ شده‌اند که می توانند چنین سوّالی را مطرح کنند! ترجمه سریانی کلمهُ «روغن» را 
نیز افزوده است؛ با کنار هم قرار دادن این سه کلمه, به باد ان فرمول سنتی می‌افتیم که اشاره به وفور نعمت در سرزمین موعود 
دارد (ر. ک. تث ۱۳:۷؛ یو ۱۰:۱؛ ۱۹:۲)؛ لذا این فریاد می تواند نه فقط فریاد از قحطی باشد, بلکه فریاد طغیانی تمسخر 
آمیز از سوی نسل جوان که می پرسند بر سر آن وعده‌های دوران گذشته و امید به آیندهٌ معادشناختی چه آمد. 

!ر.ک. توضیحات ۰۱۱:۱. 

ر.اک. ۰۲:۱ 

۷ جگونه می توان او را کماکان «دختر» در معنای دقیق «باکره» نامیده (ر. ک. ۱۹-۱)؟ این عنوان افتخارآمیز احتمالاً در 
اینجا با حالتی هجوآمیز به کار رفته. ر.ک. عا ۵: ۲؛ ار ۱۳:۱۸؛ ۰۴:۳۱ ۲۱. 

ر.ک. توضیحات ۹:۲؛ ار ۴۰-۸:۲۳: ۲۸ ۹-۸:۲۹. 

همان طور که رنگ لعابیء حالت واقعی دیوار را می پوشاند» پیام‌های اين انبیا نیز وضعیت واقعی مردم یهودا را می پوشاند. 
ر.ک. حزق ۱۵-۱۰:۱۳؛ ۲۸:۲۲. در برخی از ترحمه‌ها آمده: «بی‌مزه» (در معنای جیزی مسخره). 

۷ در عبری, در اینجا بازی با کلمات مشاهده می شود. با کلمات «با زگشت کردن» و اسم موصوف از ريشهٌ مشابه «اسارت» 
(۱۸۰۵:۱). این بازی با کلمات آوایی, با بازی با کلمات الهیاتی همراه می شود, زیرا این فرمول برای تأکید بر تغییر قطعی 
تاریخ به کار رفته, تغییری که به هنگام مداخله نهایی خدا رخ خواهد داد (ر. ک. ایوب ۱۰:۴۲). باید بر نظر داشت که این 
دو امر با یکدیگر همراه اند آن چنان که با زگشت از تبعید همچون آغاز فعل عظیم معادشناختی تلقی می شود. 


0 
0 


مرثیه های ارمیا ۱۸-۲ 


۳ 2 
جز وحی دروع و کمراهی 
جیزی برایت ندیده‌اند. 


حمله آنان که از راه می گذر ند؛ 


سوت می‌زنند و سر تکان می دهند ار۸:۱۹؛ 
بر دختر اورشلیم: مت ۳۹:۲۷ 
«آیا این همان شهری است که هی گفتنل 
زیبایی کامل است. و شادی برای تمامی زمینگ؟» حز۱۴:۱۶؛ 
مز ۲:۵۰ 
ف‌ * بر علیه تو دهان خود را باز می کنند 


سوت می زنند و دندان به هم می‌سایند 
می گویند: «او را بلعیده ایم! 
این همان روزی است که چشم انتظارش بودیم 
او را در دست داریم و می بینیم!» 

۰ ۷ ف 1 

عین بهوه انحه ر تصمیم گرفته بود به عمل وردهء 
کلام خود را به انجام رسانده, 
۱ ۱ 1 ۱ نت۱۵:۱۸ 

(کلامی) که از روزهای کهن مقرر داشته بود: ۱ 
بدون ترحم ویران ساخته, 
دشمن را از تو شادمان نموده 
و قوت* خصمانت را فزونی بخشیده. 


صاده ۸ به سوی بهوه فریاد برآورط 
ناله سر ده ای دختز جهیون؛ 


#ر.ک. مز ۳:۴۸؛ اش ۰ این توازی‌ها نشان می دهند که بخش دوم یت بخش اول را تکرار می کند. و نباید آن را جون 

تیه کذری قلمین کرو بلکه به این معنی که این شهر مورد تمسخر تمام زمین واقع خواهد شد. 

2 تحت اللفظی: «شاخ» . ۱ 

0اقرائت عبری: «دل ایشان به سوی خداوند فریاد بر می‌آورد». ما متن را اصطلاح کرده ایم. «به سوی بهوه» طبق برخی نسخ 
خطی است. 

۵ «ناله سر ده» ترحمه ای است حدسی. فرائت عبری و ترحمه یونانی به حای «ناله سر ده» عبارت «حصار» را آورده‌اند . لذا 
می‌توان این آیه را این گونه نیز ترحمه کرد: «دل ایشان به سوی خداوند فریاد برمی‌آورد. (خداوندی) که حصار دختر صهیون 
است.» اما اگر نقطه گذاری متن عبری را دنبال کنیم, می توا نیم چنین ترجمه کنیم: «دل ایشان به سوی خداوند فریاد 


27 
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۷۰-۲ مر هام اوه 
ار۴ ۱۷:۱ 7 ۲ ۲ ۱ 
بگذار سرشکت به سان سیلاب جاری شود 
روز و شب؛ 
آرامی به خود راه مده 
تا کف هرد مک( شتا انس راخ 5 اشته باشدا 


قوف ۳ برپا! شبانگاه فریاد برآور. 
در آغاز بیداری شب؛ 
دل خود را همچون آب بریز 
در برابر روی بهوه؛ 
دست خود را به سوی او برافراز؟ 
به سبب حیات؟ فرزندان کوچکت 
۱۴ در مدخل تمام کوچه هاگ. 


۳ ۳ م2 
رش ای بهوه. ببین و بنگر: 
با کذاشیق کی ی رفاو کرفو ۵ ۳؟ 
ار٩۱:٩؛‏ آیا می شود که زنان ثمرهُ خود را بخورند» 


تث۸ ۳:۲ ۵۷-۵؛ 1 1 
۸ فرزندان کوجکی را که عزیز می داشتند*؟ 


آیا می شود که در قدس بهوه کشته شوند 


برمی آورد. ای حصار دختر صهیون, بگذار سرشکت.. ۰ در این صورت. تضویر سیار سنگینی به دست فی‌آید» جرا که گویی 
درباره اشک و چشم حصار سخن می‌گوییم» دیواری که چشم دارد و اشک می ریزد. 

61 تحت اللفظی: «دختر جشمت». منظور می تواند اشک نیز باشد که از چشم زاده می شود. فعلی که به دنبال این کلمه آمده, در 
۳۹:۳ ی و ۱ 

6 به هنگام دعاء کف دست‌ها را به سوی خدا برمی افرازند (ر.ک. مز ۲۱:۴۴ ۲:۱۴۱)؛ این حرکت شاید در اصل برای نوازش بت 
به کار می رفته, با برای دریافت آنجه که درخواست شده بود. پا احتمالاً برای اینکه به خدا نان دهند که تمام وجود خود را به او 
می سپارند: ر.ک. داور ۱۲ :۰ که در آن «به خطر انداختن زندگی» در اصل «نهادن جان در کف» می باشد . لذا در اینجاء وقتی 
کمی پیشتر به یکت دل) آشاره شاه احیالا معظرر نیز حرش وجوو ان ات تا ااحساسات اف 

1 تحت اللفظی: «جان». ر. ک. توضیحات ۱۱:۱ 

82 این احتمالا نوعی توضیح است بر اساسٍ ۲: :۱۲-۰ (ر.ک. ۷:۱). 

0 این گونه نیز می‌توان برداشت کرد: «آیا هرگز با کسی چنین رفتار کرده ای؟» این در ضمن می‌تواند دعوتی باشد به بذل توجه به 
اینکه کسی که خدا با او این چنین رفتار می‌کند. اسرائیل است, و اینکه در عين حال خدا را مورد سرزنش قرار دهد نه از سر تکبر 
به خاطر صفات نیکی که این قوم ممکن بود داشته باشد, بلکه از سر ایمان به وعده‌هایی که انتخاب الهی را همراه می کرده است. 

او ۳ ۰ آخرین کلمه ای که در ۲: ۰ آمده, به عمل زاییدن کودکی کاملا سا و در زمان مقرر 
اشاره می کند. اطفالی که به این شکل خورده می شود, کودکان سقط شده در معانی متفاوت کلمه نیت پلکه آیندهُ قوم است. 


7 
3 


مرثبه های ارمیا ۲ --۳: ۵ 


۳۱ ۱ 
شین در کوجه ها بر زمین می خوا بند 
حوان و کهنسال؛ 
با کره‌ها و مردمان جوانم 
به دم تیغ افتاده اند؛ 
در روز خشمت کشته ای. 


بدون ترحم گردن زده ای. 


0 ززترن 
وحشت‌هایم را از هر سو؛ ار۵:۶ ۲: 
در روز خشم بهوه 9 1 
نه رهایی یافته ای بود, نه از مرگ رسته ای. 


آنان را که عزیز داشته و خوراک داده بودم 


دشمنم قلع و قمع کرده است. 


مرد رنج‌ها 
الف ( من آن مردی هستم که مصیبت را دیده است؟! 
۳ در زیر ضربات ترکه خشم «او»1. 
" مرا او هدایت کرده و راه برده است 


در ظلمات و نه در و عا۱۸:۵؛ 
۳ تمامی روز یو۱۲:۸ 
و ۰ ۰ و ۰ 
بر علیه من" بر می گرداند و باز بر می گرداند. 
3 ۴ 7 
بت گوشت و پوست مرا ضایع کرده ایو ۳۰:۳۰ 


و استخوان هایم" را شکسته. 
* او بر علیه من بنا کرده و مرا پوشانده 


ژر.ک. ۴:۱ ۱۵؛ ۷-۶۰۲ 

>[ قرائت ترجمه سریانی: «خدای توانمند (اش )۵:٩‏ مصیبت مرا دیده است». مشکل بتوان گفت که کسی که سوگواری می کند. 
نبی است (ارمیا؟ ر. ک. آیه ۵۳), یا قوم (ر. ک. آیات ۵ و ۱۱: اما با تصویر یک مرد و نه دیگر یک زن, مانند تصاویر 
پیشین)؛ يا نبی در مقام نماینده قوم و قمی که در شخصیت نبی مستتر شده (ر. ک. «خدمتگزار خداوند» در اشعیای دوم) . 

1 «او» اشاره به خدا است. 

1 تصویری است نیرومند که در آن واحد. هم به زمان‌های اولیه مرتبط است (پید ۵-۱ و هم به امید معادشناختی (عا ۱۸:۵ 
اش ۱:۹)؛ ر.اک. اش ۰۷:۴۵ 

8 با «فقط بر علیه من». 

0ر.ک. توضیحات ۱۳:۱ 
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۱۵-۳ 


هو ۸۷:۱۳ دالت 


ایو۰ ۱۶:۱ 


ایو ۱: ۱۳-۱۲ 


ار » ۷:۲؛ 
ایو ۹:۳؛ 
مز۶۹: ۱۲ 
تت۸ ۳۷:۲ 


ار۱۵:۲۳؛ 


مز۲۲:۶۹؛ 
مت۷ ۳۴:۲ 


تا 


مرئیه های ارمیا 


با زهر و با همهمهگ. 
* مرا در ظلمات ساکن ساخته؛ 
مانند آنان که از دیرباز مرده‌اند. 


" مرا در دیوارها محصور ساخته و نمی توانم بیرون بيایم» 
زنجیری سنگین بر من نهاده. 

7 بسی فریاد برآوردم و استغاثه کردم 

و هر راه دسترسی را بر دعایم می بندد. 

* با سنگ‌های تراشیده بر راه‌هایم دیوار کشیده 

جاده هایم را واژگون ساخته است. 


" او برای من خرسی در کمین بوده؛ 
شیر در کمیتگاه: 

۱۱ ۳ از راهم دور ساخته و مرا دریده است. 
مرا تبدیل به ویرانه ای کرده. 

۳ کمان خود را کشیده و مرا برای تیر خود 
همچون آماج قرار داده. 


و به درون گرده هایم داخل تن 
پسران؟ ترکش خود را. 

بش تبدیل شده‌ام به تمسخر تمامی قومم" 
و به ترانه اناد در تمامی روز. 

* مرا از تلخی سیر ساخته؟ 

و با افسنتین آبیاری کرده. 


سم) در عبری مانند کلمه «سر» نوشته می شود لذا می توا ند به رئیس قوم (تث ۱ ۰) یا بایتخت مملکت 
(یوشع ۱۱ 2 باشد. اگر در این بخش استحکامات نظامی مد نظر باشد (که اين را می‌توان از آیه ۷ استنباط 


کرد) کلمه زهر را باید در این معنی برداشت کرد (ر. ک. یوشع ۶؛ تث 0 ۳۰( . در این صورت, این آیه را می‌توان چنین 
استنباط کرد: «بر علیه من بنا می کند و پایتخت و تپه اش را محاصره می کند» البته باید کلمهٌ «تپه» را اين گونه خواند: 


«تل» + پسوند سوم شخص موّنت که به «یایتخت» ارجاع می دهد . 
0 اصطلاحی عبری است برای اشاره به تبرهای ترکش (ر.ک. آیه ۱۲). 


۲ قرائت برخی از نسخ خطی و ترجمه سریانی: «تمامی قوم‌ها». در حالی که در حالت مفرد. اشاره می‌تواند به یهودا باشد که 


پایتخت خود را تمسخر می کند. 
٩‏ فاعل «خدا» است. نه «قومم» . 


7 
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واو 


آر.ک. توضیحات ۱۱:۱ 


مرئیه های ارمیا 


0 دندان هایم را خرد کرده 
و مرا خاکستر خورانده 

۲ جانم از آرامش دور شده‌ل 
سعادت را از باد پرده ام. 

۶ گفتم: فوتم زایل شده, 


و نیز امیدم که از بهوه می‌آمد. 


ت مرا به یاد آوردن مصیبت و دربدری ام 
افسنتین است و زهر. 

به باد می‌آورد. به باد می‌آورد. 

و در اندرونم فرو می‌ریزد. جان" من! 

۳۱ این است آنجه به دل خود یادآور می شوم 

و اینکه چرا امیدوارم *؛ 


"۳ فیض‌های بهوه به پایان نرسیدهء 
۹ ۳ 2 

و رحمتش زایل بکیتتة! 

۲ آنها هر بامداد تازه می باشند. 


به این دلیل است که به او امید بسته ام 


۳ نقوه تیکو است:یزای انان که اورااتطارمی که 


1 نیکو است در سکوت امید تن 


به نحات بهوه. 


۷1 اشاره نه فقط به نبود جنگ است. بلکه به کاملیت زندگی نیز. 


۷ر.ک. توضیحات ۱۱:۱ 


۷ دل مرکز تصمیم گیری‌های انسان است (ر. ک. ۲۰:۱) و نیز جایگاه خاطرات. 
این تأیید را می توان همجون هجوی طعنه ای تلقی کرد که در پی مطالب پیشین آمده, یا بیشتر همجون مقدمه ای مثبت برای آیه ۲۲. 
متن سنتی فعل را با ضمیر اول شخص آورده, به این شکل: «فیض‌های بهوه! (برای این است که) ما به پایان نرسیده ایم». 

ترجمهٌ ما مبتنی است بر یک نسخه خطی عبری و برخی ترجمه های کهن. 


7 ر.ک. توضیحات ۱۱:۱ 


۲۶ ۳ 


مز ۰ ۱۷:۲ 


ار ۵:۱۶ 


ایو۱۵:۱۷ 


و 
۹ 


+ 
5 


خرو۳۴: ۷-۶ 


مز ۶:۱۶ 
۱۳۶۰۷۳ 


میک ۷:۷ 


اش۱۷:۸؛ 
۹:۳۵ 
مز۵ ۳:۲؛ 
۱ 


4 بخش دوم این آیه را می توان همجون بخشی از عبارت تأیبدی بخش اول تلقی کرد. يا همجون نتیجه ای که شخص مصیبت زده 
در زمان حال از اين امر می‌گیرد. 


ار.ک. توضیحات ۰۱۱:۱. 


نم 
0 


٩,۱ عا۶:‎ 


عاه۵: ۱۰-۷ 


اش ۷:۴۵ 


۱:۱۶ 


۱۳۷-۲ ۳ 


۶و 


کاف 


لامد 


مرئیه های ارمیا 


۳ نیکو است برای انسان که از جوانی اش 


2 بادا که در کنار بنشیند و خاموش باشد 


آن گاه که (بهوه) این" را بر او تحمیل می‌کند! 
1 بادا که دهان خود را بر خاک بگذارد: 
شاید که امیدی باش | 

۳۰ بادا که رخساره را به «آن کس» که او را می ز ند پیش آورد. 


که نوتاه 

برافع همه رد نمی کنانه 

" "چرا که مصیبت می‌رساند, اما ترحم می کند 

بر حسب فراوانی فیض هایش: 

یرآ که رف رقیت ,تست که بنی آدم را خوار می سازد 
و او را دجار مصیبت می نماید. 


۳" آن هنگام که زیر پا له می‌کنند؟ 

له با فان تور تسه 

۵ آن هنگام که حق انسان را منحرف می ساز ند 

در برابر روی آن متعال 

۳ آن هنگام که در محکمه به شخص آسیب می رسانند, 
آیا بهوه آن را نمی بیند8؟ 


۳ 1 ۰ م۳ 5 ۱ ۳ 
ار بهوه آنرا اغر فرموده باشد؟ 
۲ راهان آن‌شعالن نیست که خارج می شود 


بدی‌ ها و نیکی‌ها؟ 


۵ یعنی زمانی که خداوند اين را تحمیل می ۱ 7 

0 ر.ک. ۲ سمو ۲۳-۱۵:۱۲؛ این همان حالت داود است که تا زمانی که ممکن بود امیدی باشد. سوگواری می کرد. به این امید 
که خدا ترحم کند. کلمه «امید» در اینجا, ریشه همان کلمه ای است که در ۱۶:۲ و ۲۵:۳ «انتظار کشیدن» ترجمه کرده ایمه و 
با کلمه به کار رفته در ۱۸:۳ ۰۲۱ ۰۲۴ ۲۶ متفاوت است. 

6ر.ک. اش ۱۰:۵۳؛مز۴:۷۲: ۴:۱۱:۸۹ ۳:۱۴۳:۵:۹. 


منظور سرزمین بهودا اسنت. 


8 طعنه تلخ این عبارت منفی سبب می شود که مله حالت سوالی به خود بگیرد. نیز ر.ک آیا ۳۷ و ۳۸. 


۷ 
ات 


نون 


8 .ک.ایو۳:۳۸؛ 22 


۹ 


مرئیه های ارمیا 


وا اسان باند.شکانتا کنن؟ 
بهتر است که بر گناهانش جیره شود 


ی ۰ سر 
هر 

و به سوی بهوه باز گردیم. ۱ 

لها خود رات دستا نیاق بلند کنیم! 

به سوی خدایی که در آسمان‌ها است. 

19 8 1 

۳ ما بی وفا و طغیانگر بوده ایم؛ 

تو نبخشیده ای! 


توخود را در خشم پوشاندی و ما را تعاقب کردی, 
و بدون ترحم کشتی. 

وتهرشر سنوت ند 

تا دعا عبور نکند. 

۳۵ تو از ما آشغال و خاکروبه ساختی 

در میان قوم ها. 


7 ان و یمام کب تنل 
وتات ما2 

۲ هراس و گودال سهم ما شد 

و ویرانه و بلا. 

0 چشمم نهرها جاری می سازد 
برای جراحت دختر فومم. 

1" چششم جاری است و بدون وقفه 
استراحتی ندارد. 

* تا آن که بهوه خم شود و ببیند 
از فراز اسمان‌ها. 

۱ چششم مرا به درد می‌آورد. 
به سیب جمیع دختران شهرم. 


[ تحت اللفظی: «جانم را»؛ راک. توضیح ۰۱۱:۱ 
با «شعبات». یعنی دهکده های اطراف اورشلیم. 


0 


۵ 


هو۱:۶؛ 
ار۳: ۲ ۲؛ 
اش ۵ ۷:۵ 


ار ۳: ۵ ۲؛ 
۱2۵۵ 


2۳ 


تش۳۷:۲۸ 


ار۱۷:۱۴ 


اش ۱۵:۶۳ 


۶۲-۲ ۳ 


صاده 


مز۱۹:۳۵؛ 
2:۶۹ 


ی 
ار۶:۳۸ 


اش ۲ ۸:۵ 


مز۲-۱:۱۳۰ 


ار ۱۹:۱۱؛ 
۱۳۱۳۹۸ 


۱۳۳ 
مز ۱۳:۶۹ 


مرئیه های ارمیا 


2۲ مرا همجون برنده ای شکار کرده اند 
نان کی شیب دشمتان تفن ال 

۳ در سیاه‌چال جانم را زایل ساختند 
و ین سکن ] زد | نید ز 

1 1۵۴ 

" آبها بر سرم می غلطید ند 

م ی گفتم: «کنار گذارده شده ام ۱۳ » 
* ای بهوه» نام تو را خواندم 

از اعماق سیاهجال". 

** صدایم را شنیدی: «گوش خود را مبند 

فا لک حشت من )۰ 

۲ آن روز که تو را خواندم, خود را رک( 
گفتی: «هراسان مباش » 


بهوه. تو از جان؟ من دفاع کرده ای» 

حیات مرا بازخرید کرده ای. 

۳ خشراکی نوا که ۰ وارد شد دیده ای 
دوه یرای اجه زامن ,وا رهسه 36 : 

حق مرا باز ستاد. 

" *عطش ایشان را برای انتقام دیده ای, 

همه طرح های ایشان را برای من. 


۲ " این بهوه» اهانت‌های ایشان را شنیده ای 
۳ لب‌های مهاجمانم و آنچه زمزمه می کنند 


۳" چون بنشینند پا چون برخیزند, بنگر: 
ترانه ایشان منم. 


[ر.ک. مز ۳-۲:۶۹؛ بون ۴:۲. آب‌های «لجه», گودال پا سیاهجالی را که او را در آن محبوس کرده بودند, فرا می‌گیرد» گودالی 
که برای او همچون قبر بود (آیه ۵۳). اما این احتمال نیز هست که تصویر دوم ارتباطی به تصویر نخست نداشته باشد. 


0 تحت اللفظی: «منقطع 


شده» با «کوفته شده». 


8 تحت اللفظی: «گودال پایین ترين مکان‌ها». 
۵اين عبارات تأییدی در واقع بیانگر دعایی است که بر پایهُ تجربیات گذشته استوار است. 


ر.ک. توضیحات ۱۱:۱ 


4 ر. ک. توضیحات خروح ۶:۶ 
۴ تحت اللفظی: «خطای مرا می بینی». ر. ک. ۳۶:۳ 
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تاو 


تیره روزی 


دالت 


مرثبه های ارمیا ۴۰۴-۶۳ 


ای بهوه» تو به ایشان باز پس خواهی داد؟ 

7۹ به ایشان دلی بینه زده خواهی داد : 

(ستش) ترا راخ اشان ۱۳ 

"یشان را با خشم تعاقب خواهی کرد و قلع و قمعشان خواهی نمود 
از زیر اسمانهایت. 


سیاست 
" چگونه حلای خود را از دست داده آن طلا 
جگونه فاسد شده آن نابترین طلا۷؟ 
جگونه سنگ های مقدس پاشیده شده 

در مدخل تمام کوچه ها؟ 


پسران گران بهای صهیون؛ 
جگونه همجون ظرف های گلی شمرده شده‌ اند 


" حتی شغال‌ها پستان های خود را عرضه می‌دارند 
و کودکان خود را شیر می دهند؛ 

دختر قوم من بی رحم شده 

به سان شتر مرغان در صحرا. 


* به کامش می‌چسبد 

زبان شیرخواره, در اثر تشنگی؛ 
اطفال کوچک نان می طلبند 

و کسی آن را به ایشان نمی دهد ۱۷ 


ور. ک.مز۲:۹۴:۴:۲۸:بول ۴: ۷. 
۴ تحت اللفظی: «به ایشان سپر دل خواهی داد». منظور این است که دلشان سخت خواهد شد. نه به این معنا که ايشان در مقابل 
مصیبت محافظ خواهند داشت. بلکه به این معنی که ایشان پی‌حرکت شده, فاقد درایت و قدرت تصمیم گیری خواهند بود 
رکه ؛ خروح ۳۶: :۲۶ ؛ خلاصه اينکه دل ایشان در قبال خدا و دیگران. سته خواهد بود. 
0 یا می توان جنین ترحمه کرد: «به علاوهم : تو ایشان را لعنت خواهی کرد» ؛ با «ا: ین امر که ایشان را دجار حماقت خواهی ساخت. 
همانا لعنت تو بر ایشان خواهد بود». 
۷ فرائت ترحمه پونانی: «نقرهٌ خالص». 
۷ یا: «برای ایشان تکه نمی کند!» 


2 
ی 


ار ۵۶:۵۱ 


۱۱:۱٩ ار‎ 


ایو۱۸-۱۳:۳۹ 


اش ۱۷:۴۱ 


اش ۱:٩-۱۰؛‏ 
ار۱۴:۲۳ 

حز۶ ۵۲-۴۶:۱؛ 
مت ۱۵:۱۰؛ 
۱۴۳۱۳۱ 

پید ۱۹ 

ك 


واو 


مرئیه های ارمیا 


نان که شرفت هی تحوازدانة 

در کوچه ها از بين می روند؛ 

آنان که در ارغوان پرورش یافته بودند. 
زاو کش کر 


* خطای دختر قوم من بزرگتر بوده 

از گناهلا سدوم؛ 

کسقویی انا تن 

بی آنکه دست‌ها دز انا خینته و تلم 


" پاک تر از برف بودند مردمان جوانشگ 
از شیر سفیدتر بودند؛ 

بدنشان4 از مرجان لعل گون تر بود؛ 

جهره شان از یاقوت کبود بود. 


"فیاتشان ازدوده تارتر است: 


در کون ها دیگر انشان را نمی نوان شتاخت: 
بوستشان به استخوان هاشان می حسبد 
و مانند جوب خشک است. 


* قربانیان شمشیر خوشحال ترند 
از قربانیان گرسنگی 
که خشکت شده فرو می ریزند 


5 منظور «ثباله شهر» است» یعتی زباله دانی عمومی؛ که مردهان بینوا در آنحا زندگی می کردند» مانند ایوب (ر. ک. ۱ سمو 


۲ مر ۷:۱۱۳؛ نج 


(۲ 


7 می توان «گمراهی» و «خطا» نیز ترجمه کرم. کلمه اول بیانگر این است که شخص از راه منحرف شده, بار معنای آن قوی تر از 
کلمه دوم است؛ و کلمه دوم بیانگر این است که شخص در نشانه گرفتن هدف خطا کرده است. این هر دو کلمه نه فقط به گناه 
اشاره دارند. بلکه به عواقبت آن نیز از جمله مجازات آن. 

2 تحت اللفظی: «نذیره» منظور می تواند یا اشراف زادگان (باشد (پید ۶:۴۹ ۲؛ تث ۱۶:۳۳). یا سایر اشخاصی که وقف خدا 
شده‌اند (اعد ۲:۶؛ داور ۵:۱۳) با هر دو. 

4 تحت اللفظی: «استخوان‌ها». 


۳ 
ره ۹۵ 


مرثبه های ارمیا ۱۵-۴ 


یود ۱۰ زنان ظریف با دستان خوبش ۹ 
کودکان ِ پشته اند تثت۸ ۵۸-۵۶۱۲ 
(کودکانی) که تبدیل به خورا کشان شده اند, 


به هنگام شکستگی دختر قومم. 


کاف وه اعیط ود را به کار‌تردهة 


شدت خشم خود را فرو ريخته است؛ 


در صهیون آتشی افروخته 
که بنیادهایش را دریده است. 


لامد ۳ باور نمی کردند. پادشاهان زمين اش ۱۵:۵۲ تا 
مرها کال انز نو 
که خصم و دشمه ممکه بود که داخل شوند 
از دروازه های اورشلیم. 
۳۳ و مه ۳ 
میم این به سبب کناهان انبیایش اره: ۳۱: 
۳ ۳ ۲ ۱۳:۶ 
و خطاهای کاهنانش می باشد حز۲۳: ۲۸-۲۶ 
که در میان او می ریختند 
خون عادلان را. 
هِ ۱۴ و ۰ 
نود کورانه در کوی‌ها سر گردان بودند؛ 
نحس شده به خود» اش ۳:۵۹: 
آتجتان کلم فد لمتی کزد 9 
ها نان راز 
سامک ت بر ایشان فریاد می زدند: «دور شوید! نحس!» 
2 اش ۱۱:۵۲ 


«دور شوید! دور شوید! و 
اکرشی کرنشت رد اگر آواره می شدند, 
در میان ملت ها 2 

«بادا که اقامتشان را طولانی نکنند!» 
ار.دک. ۲۰:۲. 


6 یک اغراق معمولی .ر. ک. مز۴۹: ۲؛ اش ۳:۱۸؛ار۵ ۲۹:۲؛مز۱۴:۳۳. 
4 جمله ای که در ان زمان بیشتر جزامیان به سایر مردم میگفتند ولی حالا ميبینیم که همه مردم اینرا میگویند. 


مر 
0 


را مرثبه های ارمیا 


ف‌ ۳ پراکنده شانشته ات 
دیگز به ایشان 
ژ‌ ۳1۳ 0 ترحمی ۳ 


1 


عین "اما ماء چشمانمان هنوز تحلیل می‌رفت 
در انتظار امدادی عرتل 


باز نمی ایستادیم ان کین کردن 


ار ۷:۳۷: برای ملتی که قادر به نحات دادن 
حز۲۹: ۱۶-۶ 
صاده 2 گام های ما را تعاقب می کردند: 
| نتهایمان نزدیک بود» 
حز۷: ۱۴-۱ روزهایمان کامل شده بود: 


یایانمان فرا رسیده بود! 


قوف *آنان که ما را تعاقب می کرد ند 

از عقاب‌های آسمان تندتر بودند؛ 

ما را بر روی کوهساران دنبال می کردند؛ 

در صحرا برایمان دام بر پا می‌داشتند. 
مز: ۷۲‏ رش " "آن دم بینی‌هایمان, آن مسح شده رل 
تا در گودال های ایشان گرفتار شدهک 


هم او که در باره اش م یگفتیم: «در سایه اش 
در میان ملت‌ها خواهیم زیست!» 


۵ر.ک.مز۱۷:۸۰:۷:۳۴. 

آنحت اللفظی: «روی کاهنان را بلند نمی کنند». 

8 اين افراد سالخورده در ضمن «مشایخ» قوم نیز بودند که امور شهر را میگرداندند؛ ر. ک. ۱۴:۵. 

0 تحت اللفظی: «برای امداد عبت ما». 

[ منظور مصر ابر قدرت غربی است که به هنگام تهدید از سوی ابر قدرت شرقی, یعنی آشور یا (مانند زمان نگارش این اثر) 
ابل. به ان روی می‌اوردند. 

[ این بخش مربوط به فرار و دستگیری صدفیا می شود: ۲ یاد ۷-۴:۲۵؛ ار ۱۱-۶۰۵۲ . حیات قوم در شخص پادشاهشان تمرکز 
می‌یابد که قدرت الهی , بر او قرار می‌گیرد و قوم نیز از اين طریق از آن بهره مند م ی گردند. این امر در مورد یادشاهی فاقد 
شایستگی (ر.ک. ۱ سمو ۴ ۵:۲ -۸) یا زندانی (متلا بهویاکین در تبعید) نیز صدق مي کند. ر.دک. هو ۳:۱۰. 

> منظور بیشتر گودالی همچون قبر است تا دام ؛ این گودال مترادف است با مکان مردگان پا «آن حفره». 

ام کین مار و کد یرم فلت روم جنه خن دووما ی ری کف 

0۳ 


09 7 


تاو 


مرئیه های ارمیا 


وتان نما و شادی کن, ای دختر ادومثم 


ای دختر ساکن در سرزمین عوص ۳ 
جام؟ به تو نیز خواهد رسید: 
مست شده خود را عریان خواهی ساخت. 


5 

او دیگر تورا تبعید نخواهد کرد! 

او خطای تو را مکافات خواهد داد ای دختر ادوم. 
و گناهانت را برملا خواهد ساخت. 


فیض با زگ مه 


۵ 


0 ر. ک. توضیحات ۲:۱. 


( به یادآون ای بهوه, آنجه بر ما روی داده, 
بنگر و رسوایی ما را ببین! 

۳ به دست بیگانگان افتاده, 

و خانه‌هایمان به ناآشنایان. 

"ما یتیم هستیم» بدون پدرل 

مادرانمان همجون بیوه ز نان اند؟. 

" آپمان را به بهای نقره می نوشیم؛ 

جوبمان فقط به پرداخت (بها) می‌آید. 

* پوغ بر گردنمانل رانده شده ایم» 

خسته می شویم. دیگر برایمان استراحتی نیست". 


۵:۵ - ۴ 


1ر. ک. پید ۲۸:۳۶؛ ایوب ۱:۱. در ترحمه یونانی کلمه «عوص» حذف شده و مراد از «سرزمین» همان اسرائیل تلقی شده که ادوم 


آن را به دنبال فجایع ۵٩۸‏ ق.م. و ۵۸۷ ق.م. مورد غارت قرار داده یا به مملکت خود ضمیمه کرده بود. 


0 تصویر جام مرگبار که از سوی خدا به بدکاران داده می شود از ار ۲۵: ۲۹-۱۵ گرفته شده است (ر.ک. ۱۲:۴۹). 
9 منظور خطا و عواقبی است که ناگزیر به دنبال دارد, از حمله مجازات آن نیز. 


0 ر.ک. توضیحات ۱۴:۲؛ در اینحا میان دو کاربرد 


تبعید کردن و برملا کردن. 


۲ حامی و محافظ که برای ملت. پادشاه است و برای خانواده ید به تبعید رفته است. 
5 ر.اک. توضیحات۱:۱. کلمه «همجون» نشان می دهد که شوهر احتمالاً به تبعید رفته نه آنکه کشته شده باشد. 
] این نقطهٌ مقابل امید به ضیافت معادشناختی م ذکور در اش ۳-۱:۵۵ قرار دارد. این پرداخت ها احتمالاً وحوهی است که باید به 

نیروی اشغالگر بدهند. حتی بر روی کالاهای مربوط به مصارف عمومی. 
لا ترجمهٌ ما منطبق است با قرائت سیماک که کلمهٌ «یوغ» را اضافه کرده؛ در عبری کلمه «یوغ» با همان حروف کلم «گردن» نوشته 


۷ر.ک. توضیحات ۳:۱. 


فعلی واحد در دو معنای متفاوت. بازی با کلمات به چشم می خورد. یعنی میان 


۱۶-۶۵ مرت‌های رها 


1 ات و را به سوی مصر" دراز می کنیم؛ 
و به سوی آشور تا از نان سیر شویم. 
#۲ "پدرانمان گناه کرده اند, ایشان دیگر نیستند 
و ما خطاهای ایشان را حمل می کنیم*! 
1 "برده‌ها بر ما سلطه می رانند» 
کی انا از دشت انتان ثر کی کته 
* به بهای زندگی‌مان» نانمان را م ی آوریم , 
در حالی که در صحرا با شمشیر" روبه رو می شویم. 
پوستمان همچون کوره می‌سوزد 
در انز شنت کرشیگ ‏ 
نرادن هن مورد تحان فوای دادو ده 
کر ها را ی شه رای نود 
۳ قهذمیت ماکان( نویه ند 
هی شا کشوود ان راهم که 
۳ توحوانان سنگ آسیاب را خمل کزده‌انن؟ 
و پسران؟ زیر بار هیزم* کمر خم نموده اند. 
۴ مشایخ دورازه را ترک گفته اند 
و مردمان حوان» بربط خود را. 
تاه قل ها بان اسفاده 
و رقصمان به سوگ تبدیل شده. 
"تاج سرمان افتاده! 
۳۲۳ وای بر ماء زیرا که گناه وزیده ایم! 


از آنحا که در عبری. برای نام های «مصر» و «آشور» حرف تعریف به کار نرفته, می‌توان این دو نام را در حالت ندا ترحمه 
کرد: «ای مصر ... ای آشور...» این آیه حاکی از وابستگی سیاسی متناقضی است (ر. ک. ۴ 

۶ر.ک. خروج ۵:۲۰؛ ار ۱۳-۱۰:۱۶: ۳۰-۲۹:۳۱؛ حزق ۰۱۸ 

۷ تحت اللفظی: «به بهای حانمان»؛ ر.ک. توض ۰۱۱:۱ر.ک. ۲ سمو ۱۷:۲۳: ۱-توا ۱۹:۱۱ 

7 منظور برخورد با راهزن ها در صحرا است. 

2 از این حمله می توان دو برداشت کرد: یکی اینکه شکنجه شدگان را از دستانشان آویزان می کنند؛ دیگر آنکه شکنجه کنندگان 
این اشخاص را به دست خود شکنجه می دهند و از دار می آویزند. 

ار.رک. ۱۶:۴ 

6 قرائت وولگات: «پسران را با بی‌عفتی مورد آزار قرار می‌دهند»؛ چنین ترجمه ای احتمالاً از تفسیری از ایوب ۱۰:۳۱ ناشی شده 
است. 

در عبری و نیز در یونانی. کلمه ای واحد برای «کودک» و «خدمتکار» به کار می‌رود. 

6 این چوب‌ها پا برای راه اندازی آسیاب به کار می‌رود (ر. ک. داور ۲۱:۱۶) پا برای تأمین سوخت. پا برای نجاری در «کارهای 
عمومی». 

۶ «دروازه» مکانی بود که در آن امور مهم مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. زاهک روت ۱۲۱۱۲ 


مرثیه های ارمیا ۲۲-۷۰۵ 


ات یت کد ان ان ات ۴ 
بان یی آشت کیان رتم۳ : 
کوه صهیون متروک گشتهل میک۳: ۱۲ 


روباهان در آنجا یلا نا 
- 1 ۳ ۲ 1 

نو ای بهوه, تا ابد (بر تخت) حلوس می‌نماییل مز۱۳:۱۰۲؛ 
تخت سلطنت نو دوره به دوره پایدار است! 0 
ازج روی مارا باون انتها فرآموشن کتن؛ تا 

۲ ۳ ۱۴:۴۹ 
و برای روزهای متمادی رهایمان سازی! مز۴۲: ۲۵ 
۲۱ 7 4 ِ« .1۳ 

ما را به سوی حود باز گردان, ای بهوه. و ما باز خواهیم کشت 3 ر ۱۸:۳۱ 

روزهایمان را تازه ساز. همجون زمان های کهن. 

۲ 

"یا اینکه ما را بالکل رد کرده باشی؟ ۹:۴ 
ِ 1 م2 1 ۳ ۲۶ 
ایا به افراط بر علیه ما خشمگین می باشی ؟ ش ۸:۶۴ 


و ر.ک. ۰۱۳:۱ ۲۰ ۲۲: ۰۱۹-۱۸:۲ 

ر.ک. ۱۴:۴. 

آر.ک. ۰۴:۱ ۱۳ ۱۶ ۱۱:۳۲ ۵:۴. 

[اين همان فعلی است که معنی «ساکن شدن» (۱ :۰ ۳ ۶:۳ ۱۲:۳ ۲۱) و «نشستن» (۱۰:۲؛ ۲۸:۳ ۶۳) نیز می‌دهد. 

>آر.ک. ۱۴:۲ و ۴۰:۳ . این هم به بازگشت به صهبون, محل سکونت خدا اشاره می کند که به معنی پایان تبعید است. و هم به 
با زگشت به سوی خدا, + یخی فوبه! خر که اش 2۲۰۷ خدا هم عامل بازگشت و توبه است و هم عامل رهایی؛ لذا فیض الهی بنیاد 
هر دو امر است. این کاربرد دوگانهٌ افعال. روش خاص ارمیا است: ۱۸:۱۱ ۷:۲۰: ۴:۳۱ ۰۱۸ 

1 قرائت عبری: «مگرآنکه ما را واقعاً ترک کنی...» ترجمه های یونانی و لاتین طرد شدن قوم را با حالت تأییدی آورده اند. در 
کنیسه هاء برای آنکه قرائت کتاب با حالتی مثبت خاتمه یابد, آیه ۲۱ را مجددا بعد از آیه ۲۲ می‌خوانند. 


اد مس مر 
۵ 1 ۵ 


مر 
0 


کتاب حزئبال 


مر قیال مرح استت اه ]هرت یا 
نبوغ متنوع و غنی و چنان پیچیده که کتابش 
خرتجرسی تمایهتو درکن خشوار: اما ان کنایه 
حاوی شهادت مردی است که در یکی از 
رقت‌انگیزترین لحظات تاریخ اسرائیل زیسته, 
و تحریبات روحانی اش یکی از موثرترین طرق 
برای روشن ساختن سرنوشت قوم خدا است. 
تسس ایا یی توا تفای وی تاوبا کبیر 
دربردارندهٌ اهمیتی خاص باشد؟ 


کتاب حزقیال 

ما جباز کاب ده بو میطم یمق هام رنه 
دنبال نقل روایت دعوت نبی (۱:۱ تا ۲۱:۳ 
وحی‌های مربوط به داوری اورشلیم (۳: ۲۲ تا 
ات و 
احیای قوم نابود شده (۳۷-۳۳) می‌آید. 
کاب ناس اندازهای گفترة اف دوردست 
به بایان می‌رسد: خواننده نخست شاهد 
جریان یافتن جنگ تعیین کننده قوم خدا است 
که با دشمنانی هولناک رویارو است (۳۸- 
۰ ین فابه بل وهی دیاز فی مود 
که حزقیال بر روی آن پایتخت آینده نگرانة 
قوم احیا شدهٌ خدا را مشاهده می کند (۳۰- 
۳۸ 

رب 
منطقی را از نظر گذراندیم» نوعی آزادی را در 


کتاب مشاهده می کنیم که ممکن است آن را 
بی نظمی بپنداریم. به همین ترتیب. در داخل 
فصل ۰۳۴ موضوع چوپان و گله در جهات 
مختلف بسط می‌یابد (گرچه الهام یافته از ار 
۳ است): هم چنین در فصل یک 
ارمیا؛ رل نی 
که با ظاهرا زائد می نماید - مثلا موضوع 
چرخ‌ها یا بدون توجه به انسجام دستوری, به 
متن اضافه شده است. 

شاگردان حزقیال مسئولیت مهمی در این 
بی نظمی بر عهده دارند. ایشان گویی با 
بی تفاوتی نسبت به هر نوع منطقی» وحی های 
او را تکه تکه کرده اند. برای مثال, ۲۲:۳- 

۷ ۴:۴ -۸: ۲۴: ۲۷-۱۵ و ۲۱:۳۳ ۲۲ 
مسکن است بخش‌های تجزیه شده از یک 
روایت پیوسته باشند. پا اینکه بدون تناسب 
وحی‌های مستقل را به کمک ابزاری تصنعی» 
به یکدیگر متصل کردهاند. به همین سبب 
است. که له ری تشن (فصل ۳ 
ابزاری است برای اتصال پاراگراف هایی که به 
هم ارتباطی ندارند؛ برای مثال. شمشیر 
خداونل (ایات ۲-۶ ۱) مقر شله 
(آیات ۰۲۲-۱۳ شمشیر پادشاه بابل (آپات 
۳۲-۳) که بر علیه عمونی‌ها بلند شده 
(آیات ۳۷-۳۳). گاه نیز همین شاگردان 
همان وج ها را دب این مات راز 


کرده اند؛ مثلاً «طریق های عادلانه خداوند» 
عیناً یا تقریباً عیناً در ۳۲-۱:۱۸ و ۱۰:۳۳- 
۰ ۲ تکرار شده است. 

حزقیال نیز خودش در ایجاد ساختمان 
تخل ادف ان نوفده هم او است که پیش 
از هر کس دیگری جملات خود را با جزئیات و 
فصل های کتاب را با پارآگراف‌ها انباشته و 
شک تیاس که مکی تا از آ رها 
مهم اما ویرانگر برای هماهنگی اولیهٌ متن 
می باشد. در نتیجه. توانسته روایات را با 
رویاها (۳-۱: ۱۱-۸) با با حرکات نبوتی 
(۱۷-۴:۴) به نحوی تکمیل نماید. در واقع 
نبوغ متنوع و ناپایدار و حتی بیمارگونه او 
چنین چیزی را ایجاب می کرده: به همین سبب 
اشت کاها ی ه ۱۵ ۶ کتک 
(۲۶:۳) و شاید هم فلج (۸۴:۴) می بینیم. 
جنین نبوغی از جذبهٌ افراط ها در امان نیست: 
او دستخوش هیجانات آنی و وسواس میباشد. 
و همانقدر که به نقطهٌ اعلای سبک نگارش 
می‌رسد. به ورطةٌ سبک عامیانه نیز فرو 
می‌افتد؛ او گاه فریفتهٌ اضافه گویی‌های 
بی قاعده می شود, گاه سرمست سورئالیزم 
قین گرقد رود کت اشتهار مرخوط به عضایت قز 
۷ و مه ازدهاگن ۱۶۲۲ )زو سین 
به ناگاه تخیلات سرکش و جملات حشوآمیز 
خود را مهار می کند در نکته سنجی های سرد 
یک فقیه (فصل‌های ۱۸ و ۳۳) بادر 
توصیف یکنواخت جغرافیایی از نوع رایانه ای 
(فصل های ۴۷ و ۴۸) يا در برشماری خشک 
داده های معماری (فصل های ۴۰و ۴۲), با در 
توضیحات خسته کنندهٌ قوانین دقیق و تفصیلی 
(فصل های ۴۴ و ۴۶) اما همین شخص خود 
را به هدایت نکات دقیق تاریخ می سپارد: به 


ٍ 


همین دلیل, اشارات تاریخی سیاری در حاشیهٌ 
فصل های ۱۶ و ۱٩‏ پا در وحی‌های مربوط به 
ملت ها به چشم می خورد؛ هم چنین مشخص 
است که با اندوخته های بی بایان اسطوره ها و 
چشم اندازهای گریزپا و مبهم آنها آشنا استء 
اسطوره‌هایی نظیر انسان اولیه و باغ عدن 
(فصل ۳۸) و درخت کیان (فصل ۳۲ )او 


سرزمین های حهنمی (فصل ۳۲). 


در سراسر این کتاب که ساختار و سبکش 
خطوط کلی مردی را ترسیم می‌کند. شخصیتی 
پدیدار می‌گردد که همانا حزقیال نبی باشد. 

او که همزمان با سقوط اورشلیم می‌زیست 
(۵۸۷ ق.م.)» گاه این تصور را در خواننده 
ایجاد می کند که گوپی موعظه خود را در شهر 
پایتخت در فلسطین آغاز کرده و بعد آن را در 
میان تبعیدی‌ها در کرانه های رود خابور ادامه 
داده و به بایان رساننه است. با جنین 
تصوری» یکی از نکاتی که روشن می‌ شود 
توصیف دقیق تمام حرکات بت پرستانه ای 
است که در معبد صورت میگرفت (فصل 
۸ اما دلایل مربوط به جنین تصوری متقاعد 
0 
عقیده اند که تمام فعالیت نبوتی حزقیال در 
سرزمین بابل. در نزدیکی شهری به نام 
تل‌ابیب حریال داشته است؛ نبی پیش از 
ویرانی اورشلیم. به هنگام نخستین حملات 
نبوکدنصر به فلسطین به آنجا برده شده بود 
۵٩۸(‏ ق.م.) تاریخ‌های برخی از وحی‌ها 
ارائه شده است؛ تاریخ رویای اولیه سوّالاتی را 
رشن اتکی ود اقا درگ ایک 
توضیح ۵) اما تاریخ های دیگر درخور توحه 


می باشد. رژیای گناهان اورشلیم (۱:۸) به 
سال ششم (سال شم تبعید پهویاکین پادشاه 
که زمان تبعید حزقیال نیز می باشد) مربوط 
شده است. یعنی سال ۵٩۲‏ ق.م؛ وحی دیگر 
(۱:۲۴) به سال نهم یعنی ۵۸٩‏ ق.م. نسست 
داده شده؛ در ماه دسامبر همان سال است که 
محاصرهٌ اورشلیم آغاز می شود؛ سایر وحی ها 
به سال دهم یعنی ۵۸۸ ی.م. سالی که فرعون 
مصر در وضعیت بدی قرار داشت. ارتباط داده 
شده (۱:۲۹)؛ و نیز به سال یازدهم؛ یعنی 
2۸۷ قی.م. (۰)۱:۲۶ و به سال دوازدهم یعنی 
اوائل 2۸۵ قق.م. (۲۱:۳۲۳) و به سال بیست 
و پنجم یعنی ۵۷۳ ق.م. (۱:۴۰), و بالاخره 
به سال بیست و هفتم, یعنی ۵۷۱ فی.م. 
(۱۷:۲۹). 


پیام حزقیال 

پس فعالیت این مرد در بابل جریان یافت؛ 
مردی که تا این زمان کاهن بود و تاانتهای 
هی تمی نکن کاقی رات کم 
که متخصص عبادات و آیین ها و امور مقدس 
نود (فصل های 6۴۸-۴۰ در همین مکان 
است که ناگاه همه جیز در او دگرگون می شود؛ 
دو رویداد در اين امر موثر بود: یکی تجلی 
می‌آورد؛ و سقوط اورشلیم که این واعظ 
پیام های محکوم کننده را به واعظ پیام های 


بدینسان, زندگی حزقیال از روزی خاص 
تحت الشعاع جلال خداوند قرار گرفت. این 
تقاران ست اد تفاس ان تمس انعان کیب ول 


۱۱۱ ۲ که تفر 
بار او را حیران و شگفت‌زده باقی می گذارد 
(۱۵:۲۳). 

به راستی او جه می بیند؟ در دل ابری 
ضخیم که در پی وزش طوفانی ظاهر می شود. 
آتشی چرخان را می بیند؛ سپس «چهار موجود 
زنده» را آنها پرواز می کنند و «سکویی» را 
حمل می کنند که بر روی آن» تخت سلطنتی 
قرار دارد. بر روی آن» چیزی همجون جلوه ای 
از اسان هیت با ع رعش هن گرد گرد ان 
...این حلوه حلال خداوند است (۴:۱- 
۳۸ 

نبی در عمتی وجود خود. همان رژیایی را 
تیوه مین تقد که نی تور کار اه 
اشعیاء تجربه کرده بود. اما با قریحه ای 
متفاوت و در جارجوبی دیگر. او مکاشفهٌ 
توان فرسای فراباشندگی خداوند را مشاهده 
کرده بود؛ یعنی حلال آن وحودی که «یادشاه» 
تمتامنهان است؟ ان ۳۶۶ ): این تکننه 
اخری در توصیف اولیهٌ حزفیال وجود ندارد. 
اما نبی حقیقت آن را با افزودن خصوصیاتی 
ثانوی ابراز می‌دارد. حتی به بهای مبهم 
ساختن کشف و شهود اصلی خود. بدینسان 
است که می توان توصیف طولانی موحودات 
حاندار تخیلی را درک کرد» موجوداتی که از 
حیوانات اسطوره ای بابلی برگرفته شده اند و 
نبی با طیب خاطر آنها را به خدمت خداوند 
می‌گیرد؛ همچنین می توان حضور چرخ‌های 
وهم انگیز را درک کرد که به روش خاص 
خود. نشان می‌دهند که «حلال» در همه حا 
قادر مطلق است. 

حزقیال که از این ریا کوفته و درمانده 
شده با شدت هر چه تمام تره کوچکی خود را 


مشاهده می کند؛ او در مقابل «حلال». جیزی 
حز «پسر انسان» شتا و سکره آهیز تیشت: 
3 
۲۴۳-۲)؛ براو «دست خداوند» (۳:۱؛ 
۳ ۲۲۳۳ ۱:۳۷: ۱:۴۰) فرو می‌افتد 
هک ی کر ۲ ۱ سار 
«روح خداوند» بر او می‌آبد (۲: ۲: ۴:۳ ۲). 
و فرو می‌افند (۵:۱۱) تااورا ترخیزاند 
(۱۲:۳ ۱۴ ۳:۸: ۰۱:۱۱ ۲۴: ۵:۴۳). 

اما نبی اين را نیز می بیند که «حلال» از 
معبد بیرون می‌رود و از اورشلیم دور می شود 
(۰۲۲:۱۱ ۲۳) خداوند بهوه صهیون را ترک 
می‌گوید! چرا؟ چگونه؟ 

علت حدایی این جنین دردناک را حزقیال 
در گناه اسرائیل می‌داند» در بیماری خاصن 
این قوم که او می‌کوشد وخامت و گستره و 
بآ ور ک. کفزه این گناه همانا ظلم و 
حنایت است که باعث ریختن خون می شود 
هک ۲۰ 
نبی آن راء دست کم یک بار» همطراز با 
بی‌دینی به شمار می‌آورد (۱۸:۳۶)؛ زیرا در 
نظر او گناه اصلی قوم اسرائیل, بت پرستی 
استت( ۸2۱۱۲۴ کهفی تشد ترهر قبه‌ای و 
رن قرو ۱۱ ۱ 
۰ )2 وحتی تابه داخل معبد 
اورشلیم (فصل ۸) به جا آورده می شود. او 
شانه‌های ایق کشاهرا در فرفین فرواره 
اندرونی (آیات ۶-۳) در صحن (آیات ۷- 
۳ در قدس خداوند (آیات ۱۵-۱۴) و 
میان رواق و قربانگاه مشاهده می‌کند (آیه 
۶ گناه اسرائیل همجنین فساد اخلاقی 
روزمره می باشد؛ حزقیال آن را با الهام از 
اشکال مشخص اعتراف به گناه که در معابد 


متداول نود خوصتفرمی کفه. (2۵2۱: 
۱۲2۲ ۲۰-۲۳). 

حزقیال بارها تکرار می کند که این گناه, 
وتا کتباست, کراهت‌امیت ۶۱۱۳۲۹۶۵ 
۶ ۲۲۶ 2۲ بی‌ وفایی است و زنا و 
روسپیگری. نبی این موضوع را در تمثیل طفلی 
بسط می دهد که کسی او را پیدا می کند و به 
فرزندی می یذ یرد؛ این طفل ازدواج می کند و 
بعد تبدیل به «روسپی افسار گسیخته» 
می شود (۳۰:۱۶)؛ نبی همین موضوع را در 
داستان آن دو خواهر تکرار می کند. یعنی 
اشواه (ساره)و اهولب 1 (اورشلیم), که 
همسرانی بی‌وفا هستند که خود را به 
روسپیگری حسار تآمیز می سپارند (فصل 
۳۳ 

نبی سرانجام می‌تواند ريشه این بی وفایی 
شرم آور را که اورشلیم خود را در آن غرق 
ش ارف کی کیه وان یواست این 
گناه که گناه بت پرستان سدوم (۴۹:۱۶- 
۰ بادشاه صور (۸ ۰۲:۲ ۵, ۱۷) مصر 
(۱۸۶:۳۰) و فرصون‌هتایش می‌باشد 
)و گتاه ا یاقب هت 
ره )که نیمه رای ایکا 
شیفته زیبایی خود ( ۱۵:۱۶ ۵۶)؛ گناه سروز 
تیزم باشه (۳۰۰۸۲۱ ۳۱-۰ 

آیا اورشلیم به واقع منشأیی بت پرستانه 
دارد, هم او که از پدری اموری و مادری حیتی 
زاده شده (۰۳:۱۶ ۴۵)؟ فساد و تباهی او که 
در سراسر تاربخش مشهود است (فصل ۰۲۰ 
موروئی است (فصل ۱۶) اقامت طولانی 
یعقوب - اسرائیل در مصر یعنی در جایی که 
خها با کی سر اف‌اشته سر کعییاد کردق 
کت که «من بهوه. خدای شما می باشم» 


و 5 


(۵:۲۰) نیز عواقبی بسیار شوم داشت. چرا 
که به اسرائیل شهوت خاموشی نایذیر بت‌ها 
را بخشید. شهوتی که اسرائیل دیگر بعد از 
آن. نتوانست از آن جشم بپوشد (فصل ۲۰). 

در میان چنین قومی است که حزقیال به 
نبوت مقرر می شود؛ رسالت او اين است که 
کلام خدا را فریاد کند. اين کلام می‌تواند 
همچون خوراک به عمق وجودش نفوذ کند و 
اورا از شیریت بر شازد ( ۸۲:۲ ۳): با وجود 
اين» این پسر «بوزی» باید منتظر باشد که هر 
و کی اه رت وی 
خداوند یهوه» زیر پای‌هایش خار ببیند 
(۱۱:۳)) او نباید از نظر دور بدارد که در هر 
صورت آن_چه مهم است این است که 
تبعیدی‌ها, علی رغم سرکشی شان بدانند که 
داریا نشاند نی افقرهست: ( ۵:۲ 

حزفیال «دیدبانی خواهد بود در خدمت 
اسرائیل». باید به شخص بدکار بگوید: 
«خواهی مرد» تا وی رفتار بدش را ترک 
کودهه یت یایند مسطصی مادل هفتاز 
دهد که گتاه.نکتد تا در حیات باقی بماند 
(۲۱-۱۶:۳)؛ زیرا برخلاف ضرب المثلی که 
مردم دوست دارند در اسرائیل به کار ببرند» 
او بارها تکرار کرده, م یگوید: «کسی که گناه 
کند. هم او خواهد مرد؛ پسر متحمل خطای 
پدر نخواهد شد. و نه پدر متحمل خطای 
۲ 

اما جنان جه حزقیال در هشدار دادن به 
شخص بدکار غفلت ورزد. خون آن شخص از 
وی بازخواست خواهد شد چرا که به او هشدار 
لازم را نداده است (۱۸:۳) اعلام اين نظریه 
تا ور ای سنا انسنایم 
خودفرموده سر و کار دارد که الهام شخصی 


خود را پیروی می کنند, بی‌آنکه هرگز رژیایی 
داشته باشند. ایشان مانند بنایانی هستند که 
به لعاب مالی به دیوار ترک خورده دل خوش 
کرده‌اند و نمی خواهند ببینند که دیوار به 
زودی فرو خواهد ریخت. چنین هستند انبیایی 
که پیام آرامش را انتشار می‌دهند بدون آنکه 
به درمان گناه بپردازند (فصل ۱۳). 


سقوط اورشلیم 

آنن کته تس هه دسر ند رد خر سوق 
دادن قوم به داوری ای اجتناب ناپذیر و 
هولناک؛ نبی تحقق قریب الوقوع آن را می بیند 
و با اصرار و بدون خستگی, آن را با سخنان 
خود (فصل های ۷: ۱۱-۹) و نیز با اعمال 
خود (فصل های ۵-۴) اعلام می‌دارد. تا 
اینکه در یک بامداد غم انگیز, شخصی م ی آید 
و به او اطلاع می‌دهد که مصیبت جامهٌ عمل 
پوشیده: اورشلیم به تصرف درامده و ویران 
کته انش کشیده شتدهزيرهاني مافیگان 
به تبعید می‌ روند. 

این دومین رویداد مهم در زندگی حزقیال 
بود. او فرا خوانده می‌شود تارنج خود ر 
نمایان نسازد (۲۷-۱۵:۲۴) اما بی گمان 
دردی دست کم هعمسن با درد باران 
یی این اخبیان من ترجه استه رنج و 
ناامیدی آنان تا آنجا پیش می‌رفت که 
می گفتند: «حنایات و گناهان ما بر ما است؛ 
ومابه سبب آنها تباه می شویم؛ جگونه 
می‌توانیم زیست کنیم؟» (۱۰:۳۳) با اینکه: 
«استخوان هایمان خشکیده و امیدمان بر باد 


رفته است؛ بیرول انداخته شده ایم!» 
(۱۱:۳۷). 
۳ حزفیال واکنش نشان می‌دهد؛ او 


ات 


شروع می کند به اعلام مجازات ملت‌هایی که 
طعنه هایشان بر رنح مغلوبان می‌افزاید. فقط 
اسرائیل نیست که متحمل داوری خواهد شد. 
ثبی احتمالا قبلا گفته بود که قوم هایی «با 
گفتاری مبهم و زبانی سنگین» (۶:۳) ممکن 
است به سخنان او بیشتر از خاندان اسرائیل 
توحه نشان دهند؛ اما این قوم ها تب از انن تفس 
به دادگاه الهی احضار می شوند (۵ ۳۲-۲) 
متهم اصلی مصر است (فصل های ۰۲۲-۹ 
هم او که خیانت صدفیا را نناک تیه 
(۰)۱۵:۱۷ صدقیایی که به عهدهایش وفا 
رده اشعت ۱۱ اد تون تقایل ور 
دادگاه حاضر شود جرا که سخنان اهانت آمیز 
بر علیه اورشلیم گفته, همان اورشلیم که زیر 
جور لشکر دشمنان کمر خود کرده (۲:۲۶). 
اما ممالک مجاور فلسطین نیز مورد داوری 
ردان خآ شش رف عمون, موآب. ادوم و 
فلسطینان که همگی به خاطر رفتار زشت خود 
در قبال این قوم نابود شده, رم 97 

اما نبی, این منادی حزن‌آلود. که تا اینسا 
فقط به اعلام مصیبتی اجتناب ناپذیر پرداخته 
بود, ناگاه بدل به واعظ نجات میگردد. البته 
وحی‌های پیشین خالی از پیام تسلی نبود. 
موضوع «بازمانده» در چند مورد به چشم 
م‌خوزد: اما مشک شسار کترای ان سان 
که می توان آنها را ردیای اضافاتی ثانوی 
دانست. بدینسان, توضیح ۰۱:۵ ۲ را می‌توان 
فا ان ۱۳۵۲۴ افستم ال ایک ۴6۳۰۵ 
که متطق مجاسبات تبوتی را تادنده‌اهی گیرد؛ 
اصلاً مورد توجه واقع نمی شود. اما این موضوع 
در فصل ٩‏ به روشنی مذکور آمده؛ اعدام 
ساکنان اورشلیم در پی تمایزی صورت 
می‌گیرد که طی آن مردمانی که «به سبب تمام 


کراهت‌هایی که در میان اورشلیم مرتکب 
می‌شوند ناله و شکوه می کنند» جدا می شوند 
(۳:۹). 
لدا «بازماندهای» وحود خواهد داشت 
(ر.ک. ۱۰-۸:۶؛ :٩‏ ۸-۴ ۱۳:۱۱ 
متا | مسسخ ان 
استهراءآمیز و آنجنان شکننده (۰)۱۳:۱۱ و 
شاید هم فقط شامل احساد انباشته شده در 
اورشلیم (۷:۱۱), که بادآوری آن نمی تواند 
مانع از این شود که تبعیدیان امید ناجیز خود 
را از دست هشن انگاه ی متا 
مراقب, به جل و می‌آید. اعلام می‌دارد که 
مردگان زنده خواهند شد؛ و این همان تابلوی 
زیبای استخوان های خشک شده است که قوت 
جودوا از هی باه ۲ 2۱۱۳۰۱۰۳ بلعسان: 
اسرائیل هر قدر که قلیل و از میان رفته 
باشند. شبیه استخوان های فاقد حیات؛ 
خداوند می‌تواند با دم کوبندهُ روح خود. به 
قومی با زگشته به حیات, اما به حیاتی 
کامله متباوت از آنخه قبلا داشت! این جنین 
است اسرا لیر کهآ هرهاق می ال 
زیرا خداوند چنین می فرماید: «شمارا از 
میان ملت‌ها بر خواهم گرفت. و از میان تمام 
سرزمین های گرد آورده, شمارا به زمین 
خودتان خواهم آورد. بر شما آب پاک خواهم 
پاشید و یاک خواهید شد؛ شمارا از تمامی 
نایاکی هایتان و از تمام «کنافاتتان» طاهر 
خواهم ساخت. دلی نو به شما عطا خواهم کرد. 
و در درون شما روحی نو خواهم نهاد؛ از بدن 
اف مس کی زا بر خواهم داشت و به شما 
دلی گوشتین خواهم داد. روح خود را در درون 
شما خواهم نهاد. و کاری خواهم کرد که مطابق 


0 


فرایض من سلوک نمایید. در سرزمینی که به 
پدران شما داده ام ساکن خواهید شد؛ شما فوم 
من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود» 
(۲۸-۲۴:۳۶). 

این حیات آرمانی در مملکتی متحد شده 
تحقق خواهد یافت (۲۸-۱۵:۳۷) که در 
آنجاء قوم دیگر به دست مظالم رهبران 
بی لباقت سپرده نخواهند شد (۱۰-۱:۳۴)؛ 
ایشان از زیر حوبدست خداوند خواهند 
گذشت که خودش چوپان قومش می شود 
(۱۶-۱۱:۳۴), اما آن کسی که از تبار داود 
است. او فقط سروری در میان ایشان خواهد 
۲ 


چشم‌اندازهای پایانی 

حزقیال که خدمت نبوتی خود را به پایان 
می برد. هم خود را صرف نشان دادن حیات 
اسرائیل احیا شده می کند. او ابتدا می بیند 
که این قوم. «به دنبال سال‌ها» (۸:۳۸) 
پیروزی به دست می‌آورد که سبب شده از 
تمام دشمنانشان بياسایند. او ایشان را در 
نبردی سهمناک رویارو می بیند و تمامی 
دشمنان دیرینه اش را در پس چهرهُ ستیزه جوی 


قهرمانشان» جوح. از سزمین ماجوحء سرور 
بزرگ ماشک و توبال باز می‌یابد. او با 

"۳ ۰ 2 
ایشان رویارو می شود و جملگی را از میان 
می برد؛ او از سلاح‌های هولناکشان آتش 
شتادی مرف افروزده هزدگان :ی شمارشانْ زا 
به آز لاشخوران رها می سازد و نیز به دفن 
کتندگان که گویی کارشان تمامی ندارد و به 
مدت هفت ماه بعدبه دفن احساد مغلوبان 
می پرداز ند (فصل های ۳۸ و ۳۹). 

و بالاخره. حزفیال این اسرائیل بیروزمند 
۳ 2 
شده. او سرزمین را می بیند که به گونه ای 
ریاضی به مناطقی تفسیم شده که سرحداتشان 
(فصل های ۴۷ و ۴۸)؛ او آن را می بیند که با 
خواهد بود که در آن مطابق تمامی قواعد 
(فصل های ۴۰ و ۴۶) آییتی برای ستودن 
ولا باه تسیر کیان وشن لاو ندین 
که به قدس خود باز گشته است (۱:۴۳- ۱۲) 
رازی است که نبی آن را با یک اصطلاح بیان 
می‌دارد: بهوه آنحا است (۲۵:۴۸). 
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کتاب حزئبال 


رژیای «جلال» آمی نگریستم و اینک بادی از طوفان 
!در سال سی‌ام, [ماه ] چهارم که از شمال می‌آمد. و ابری عظیم و نیز اش ۷-۱:۶؛ 
۱ هن ۱ مکا۴ 
روز پنجم ماه آن هنگام که در میان آتشی جهنده و درخششی در تمام پیرامونش 
تبعیدی ها رز کال وا زو 9 ۳ بودء و در وسط [آتش] همجون درخشش 
اه ت۳۵ ورژناهان 9 الهی عقیق. "و در وسط [آتش]. شکلی از جهار 
دیب "روز پنجم ماه وا ین سال پنجم «موحود يف هپاتضان ان عنین 
۸ تبعید دشاه بود - ۵ د: شٌ رانساد داشتند. 
بعید پهویاکین؟ پادشاه بو "کلام بهوه بر بو از انسان دا "هر یک 


۱۳۰۹ 1 سم 
حرفیال» پسر بوزی» کاهن. در سرزرمین جهار 2 داتنشتد و هر یک از انان» جهار 
۳ کلدانیان» در کنار رود خابور» فرا رسید. ‏ بال. "در خصوص ساق پایهایشانظ, ساق 
۱:۴۰ ۹7 ِ 
در انحاء دست بهوه بر من بود. پا راست بود و کف بای‌هایشان مانند کف 


8 توضیحی که در آیه ۲ داده شده و به سال پنجم یهویاکین پادشاه اشاره می کند, سبب می‌شود که دقت این ترتیب تاریخی 
یرف تال کرک کردزه همه را ه حل ها مورد بررسی قرار گرفته, اما هیچ یک قانع کننده نبوده است. عدد «سی» می تواند نتیجه 
مخدوش شدن متن باشد؛ اما این امکان نیز هست که تاریخ رویداد تغییر داده شده باشد تا کتاب رسماً با این رژیای پرشکوه 
آغاز شود. رژیایی که نوعی ترکیب تصویری از تعلیم حزفیال به دست می‌دهد. 

9 قاسدن باید مظن کاتال خانیی قرانت اش که از بایل.نه ور کل من و3 

فشایز روتاهای علال: مه که ار سوب لفات با ودرا تعکیل ش فهن میاه این شاکزعیی استافر تاو زان 
آسمان بر حزقیال پدیدار می شود؛ در این زمان حزقال در سرزمین بابل به سر می برد. این توضیحات جغرافیایی تمام معنای 
پیام حزقیال را ارائه می‌دهد؛ تبعیدی‌ها که از قدس اورشلیم دور هستند» تصورشان هر چه باشد (۵:۱۱) از خداوند دور 
نیستند؛ زیرا او از فراز ز کاخ آسمانی خود. بر سراسر زمین فرمان می‌راند؛ لذا او به فوم خویش که در میان ملت ها سرگردانند, 
نزدیک می باشد. 

1 ارمیا نیز رژیاهایی می‌دید. اما رژیاهای او ابعادی کوچک داشت و همیشه گفتاری آنها را توضیح می‌داد (ار ۱۵-۱۱:۱ و 
غیره) . اما نزد حزقیال, ریا ابعادی عظیم به خود میگیرد (مثلا ۱:۳۷ -۱۴) تاحایی که تدریجا نفسیر شفاهی از آن حذف 
می شود (۴۷: ۱۲-۱). رژیاهای حزقیال از گفتا قبای کسترجه گر و ییاه ات نوده‌تسای ترا ایزای برد تهب رد ین؛ 
اما غنی تر برای تخیل باقی م یگذارد؛ اما درضمن, در تخیل و در انديشه, رز ز گفتاره تعالی پرشکوه راز خدا 
را منعکس می سازد. رازی که خدا اجازه می‌دهد فقط بخشی از آن را انسان ببیند و به گونه ای بنیادی غیرقابل بیان باقی 
مان 

6ر.ک. ۲-یاد ۲۴: ۰۱۵-۱۰ 

این توصیف در خصوص «موجودات زنده» تحت تأثیر تصاویر دیواری و موتیف های تزئینی و مجسمه هایی قرار دارد که نبی 
می‌توانسته قبلاً یا در فلسطین دیده باشد (نظیر تصاویر حیوانات افسانه ای با بدن شیر» و سر قوج يا انسان, و بال‌های عقاب 
که روی عاج کنده کاری شده بود. و در سواحل مدیترانه یافت شده) » با خصوصا در سرزمین تبعید. کشف محسمه های 
شخصیت های الهی در بین التهرین که هر یک چهار رخ دارند. باعث می شود که رویای حزفیال کمتر تعجب انگیز بنماید. 

این جمله که به نظر می‌رسد از نظر دستوری اشتباه باشدء موجب بروز این تردید می‌شود که میان توصیف کروبیان (۱۲:۱۰- 
۵) و «موحودات زنده» در آیه ۷ اختلاطی رخ داده باشد. 


۱۳۲۱ ۰ 


۱-با۶: ۲۷-۲۴ 


خرو۱۸:۱۹؛ 
مز۴:۹۷ 


0 حزقیال در سرزمین تبعید, مجسمه حیواناتی را دیده بود یعنی تمثال‌های شیرها و گاوهای نر که در مقابل معابد قرار داشتند تا 
هم از آنها محافظت کنند و هم حرمت آنها را نشان دهند. این حیوانات نماد اسطوره ای تمامی نیروهای عالم هستی بودند. و 


۲۱-۱ 


پای گوساله بود؛ و آنها همجون برق برنج 
صیقلی می درخشیدند. *دست‌های انسان 
زیر بال هایشان بود. بر چهار پهلوی ایشان 
و رخ‌هایشان برای هر چهار * برنمی گشت 
هنگامی که جلو می‌رفتند؛ هر یک مستقیم 
حلو خود می‌ رفت. " !در خصوص شکل 
رخ‌هایشان: یک رخ انسان و یک رخ 
شیر به سمت راست برای هر چهار» یک 
رخ گاو نر به [پهلوی] چپ برای هر چها 
یک رخ عقاب برای هر چهار. 
۲ بال هایشان به طرف بالا گشوده شده 
بود؛ هر یک از آنان دو [بال] داشت که 
به یکدیگر می پیوستند. و دو (بال) 
نات را ام ‌توسا. اهنت مستقیم 
به جلوی خود می‌رفت؛ هر جا که روح! 
می‌خواست برود ایشاد می‌رفتند؛ به 
هنگام جلو رفتن, برنمی گشتند. "!در 
میان «موحودات زنده» حلوه‌ای همحون 
ذغال افروخته بود. همجون جلوه مشعل ها؛ 
این در مان «موحودات زنده» دور 
هی اقن دتن اس و وان ان 


برق ها بیرون می‌آمد. ی زرنده 


در حال دویدن می رفتند و می آمدند مانند 


حلوه برق. 


حزفیال 


و «موجودات زنده» را می فگرستم: 


تر ی بوده در کنار 


و اینک چرخی 
«موحودات زنده» در کنار هر چهار. 
""جلوه چرخ‌ها مانند برق زبرجد بود. آن 
یهار کل بواعویه تس وتا رشان 
مانند این بود که جرخی در وسط جرخی 
دیگر باشد. "۲ بر هرچهار طرفشان وقتی 
جلو می‌رفتند» جلو می رفتند؛ به هنگام جلو 
وف یی کی ۲ (شهیا توف 
داشتند؛ من می ن‌گریستم» واینک 


طوفه هایشان دورتادور پر از چشم ۳ ۳ 


باتش فان ۱ تطون «موحودات زنده» 
جلو می‌رفتند. چرخ‌ها نیز در کنار ایشان 
حلو می‌رفتند» و حون «موحودات زنده» از 
روی زمین بلند می شدند. چرخ‌ها [نیز] 
تامهم شتا نس " "هرجاکه روج 
می‌خواست برود آنان می‌رفتند! و چرخ‌ها 
همزمان با آنان بلند می شدند؛ زیرا روح 
«موحود رنده» در چرخ‌ها بود. وم 
ایشان جلو می‌رفتند. آنها نیز جلو می رفتند؛ 
وقتی ایشان می ایستادند. آنها می ایستادند» 
وقتی ایشان از روی زمین بلند می شدند؛ 


زیرا 29ج «موحود زنده» در چرخ‌ها بود. 


حزقیال را بسند آمد که آنها را پیرامون خداوند مشاهده کند زیرا عظمت پرشکوه خداوند را اعلام می‌دارند. 


1 حزقیال در اینحاء, و نیز در آیه ۰ به «روح» اشاره ی کندء درزحاق دیگر (۲:۲) می‌گوید: «روحی» ؛ مطمتن نیستیم که او در 


میان این شکل های مختلف این کلمه, تفاوتی قائل باشد (ر. ک. توض ۲:۲). 


۹ ۱۳-۰ در معباد باستانی» ارابه هایی بود که برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی حمل و نقل 
قربانی‌ها, شستشوی هدایا و غیره. یکی از این ارابه‌ها که در قبرس یافت شده, متشکل از بدنه ای است که بر چهار چرخ سوار 
شده و یک چارچوب فوقانی که با نقوش حیوانات افسانه ای تزئین شده. ارابه عجیبی که حزقیال ترسیم می کند, بی شباهت به 


این ارابه نیست. 
>ر.ک۱۲:۰۱۰؛مکا۶:۴و۸؛زک ۴: ۰۱۰ 
[ فقط روح به چرخه ها و همجنیر به آن «موجود زنده» (۱۲)حرکت میدهد و تمام رویا توسط روح زنده است.ر. ک. آیه۲۱. 
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حزفیال 


آ"بالای سرهای «موحودات زنده» نوعی 


سکوی براق بود همجون بلور. که از بالای 
شتهام ان تسده شده ۳ 
سکو, بال‌هایشان یکی در کنار دیگری؛ 
راست نود؛ هر یک دو (یال) داشتند که 
بیان را وش نیبم باق 
بال هایشان را شنیدم که وقتی جلو 
می‌رفتند. مانند صدای اب‌های عظیم بود» 
همجون صدای ره 99 صدایی بر 
ماه ما تقد مان آزرد و کتاوه خون 
مین افتشتادتندم تال هسا یشان ترا قرو 
*"بر بالای سکویی که روی 
سرشان بود. صدایی بود". 

3 بالای سکویی که روی سرشان بود. 
جیژین سا خن سلوم ش کتها قورت کیود بود» 
کل از تقاط وروی این شکل 


می‌آوردند. 


۲ ۲ 


تخت سلطنتی شکلی مانند جلوه انسان بود 
برروی (آن) به سوی بالا. ۲ آچیزی مانند 
درخششی عقیق از آفحه که گرنه هایتن به 
نظر می‌رسید تا بالا دیدم؛ و از آنجه که 
گرده‌هایش به نظر می‌رسید تا پایین چیزی 
مافتتتلروا یار اس فیدر حشفی »رها کرد 
او دیدم. ۶ "جلوه درخشش در دورتادور. 
مانند جلوه قوسی بود در ابر در یک روز 
بارانی. این جلوه شکل جلال؟ بهوه بود! 

با دیدن این روی صورت خود افتادم. و 
صدایی شنیدم که سخن م ی‌گفت. 


۲ 


با توسخن خواهم گفت. "روحی داخل من 


انسان" بر پای‌های خود بایست و 


0 «شدای» یکی از نام های قدیمی خدا است. .راک. پید ۱:۱۷: اعد ۴:۲۴؛ اش ۶:۱۳. 

1 در متن اصلی. عبارت مذ کور در آیه ۲۴ میدداً تکرازفی شود «چرن میایستادند بالهایشان را فرو می آوردند». 

0 منظور حزقیال از «حلال» همانند پیشینیانش, همان وجود الهی است. آن گونه که او خودش را مکشوف می سازد؛ این «جلال» 
همانا پدیدار شدن قدرت خدا و قدوسیت او است (ر.ک. ۲۲:۲۸ که در آن, این دو موضوع به طور موازی در 
گرفته اند)؛ این قدرت و قدوسیت به واسطه نشانه‌ها قابل حس یب ۵0 ی وت بل تههای طیعی رطر ن: ۱۳۳۰ 
رویدادهای تاریخی (۲۲:۲۸). و نمادهاء ی آیینی (فصل های ۸- -۱۱: ۴۳: ۴۴). اما شیوه بیان حزقیال از ویژگی های خاصی 
برخوردا ر است. به اين ترتیب که این جلال بدون واسطه در درخششی از نور» قابل ریت م يگردد. رال رای یش 
اهرهش ها مک ای بر یدزی شود سرام هعسوت بو فیسی مصعل: » و تقریباً به صورت وحودی مشخص ظاهر 
م ی گردد: زیرا می بینیم که از معبد خارج می شود بر تبه ای مجاور قرار می‌گیرد و به قدس باز می‌گردد. اما در ضمن. حزقیال 
می کوشد جدید بودن و بی پروایی چنین تجلیاتی را به کمک عباراتی حاکی از تخمین و تقریب تلطیف بخشد. عباراتی نظیر 
«همجون, مانند. شبیه» و غیره. در عين حال به طور خاص می کوشد داده هایی را که به دشواری با یکدیگر همسو هستند, به 
هم نزدیک سازد نظیر مفهوم تعالی و فرا باشندگی خدا و مقوله نزدیک بودن او؛ و مفهوم یقین به حضور الهی در قدس و این 
قطمیت که ویرتی قرب لوقوع اورشلیم یوق نمی تانب این ال لطمهبزند. 

8 این فرمول که بسیار مورد استفاده حزقیال است (حدود یک صد بار آن را به کار برده)؛ بیانگر تقابل و قیاسی چشمگیر است؛ 
خصوصاً در فصل ۲ که دنباله رویای عظیم فصل ۱ می باشد. به این ترتیب که در مقابل «حلال بهوه» که عظمتش هولناک 
می نماید (۲۸:۱)) حزقیال جیزی جز «یسر انسان» بسیار پست نمی باشد (آیات ۱ ۳ ۶ ۰ ) و حتی قادر نیست بر یای خود 
تاشتتل: 


٩‏ در اسرائیل می‌دانستند که خدا نیرویی الهی» یعنی «روح» خود را به آنانی عطا 


"(آن صدا) به من گفت: ای پسر لش 0 


کنار هم قرار 


ی ی ی نظیر شمشون (داور ۶:۱۴ :۱٩‏ ۱۴:۱۵ اما همحنین به پادشاهان نیز داده 


می شد. نظیر شائول (۱- سمو 


۰) و داود (۱سمو ۱۳:۱۶) و بعدها به نهال سلطنتی یسّی که اشعیا به آن اشاره 


می کند (۱۱ ۱ «روح» خود را به شخصیت های دیگر یعنی به انبیا نیز عطا می کند که فعالیتشان 


مرتبط بود به فعالیت بزرگان قوم؛ یعنی به انبیا. اما واقعیت این است که تمام متون کتاب مقدس در این زمینه حالتی تأیید 


7 0 ۳ 
۳ 


ره 
۲-یا۸:۵ 


۲ 


شد مطایق آنچه به من گفته بود؛ او مرا بر 
می‌گفت شنیدم. "مرا گفت: «ای پسر 
می فرستم ‏ به سوی قومی از طفیانگران که 
علیه من طغیان کرده اند. ایشان و پدرانشان 
حتی تا به امروز به من بی وفا بوده‌اند. 
ایشان و «خداوند بهوه جنین سخن 
‌ 0 
می گوید": 
مورد آن کاری نکنند جرا که خاندان 


طعغیان" هستند ‏ خواهتد داتست که ذر 


و اشالدخه تون فسخه در 


بر 
وتو ای بسر 
انساد. از ایشان مترس» واز سخنانشان 
هراسان مباش؛ زیرا ایشان با تو همچون خار 


مبانشان نبی‌ای هست. 


حزفیال 


و تیغ خواهند بود, و تو بر روی عقرب ها 
نشسته ای. از سخنان ایشان هراسان مباش و 
به سبب ایشان ترس به خود راه مده, جرا که 
قیاقد آن طقف آن هتفر بسانتم ی 
ایشان بگو چه بشنوند و جه در مورد آن 
کاری نکنند؛ جرا که خاندان طغیان هستند. 

"و تو ای پسر انسان» به آنچه به تو 
م ی گویم گوش فرا ده و همجون خاندان 
طغیان» طغیانگر مباش 
کن و آنچه را که به تو می دهم بخور. من 
می نگریستم و اینک دستی به سوی من دراز 
شده بود؛ و اینک طوماری لوله شده۳ در 


9 دهان خود را باز 


اه 
او ان را در برابر من 
حِ / 0 ۲ 

فشود؛ برروی و بر پشت آن بوشته شده 
بودگ و روی آن نوحه‌ها و آه‌ها و ناله‌ها 


آنْ دست بود. ۱ 


نوشته شده بود. 


مکا۵: ۰:۱ 


کننده ندارند؛ بعضی‌ها. » نظیر عاموس و هوشع به طور خاص؛ و نیز اشعیا که در نظرش روح فقط به پادشاهان داده می شود, و 
بالاخره ارمیاء آگاه نبودند که این عطا به انبیا نیز داده می شود. علت این بود که در اسرائیل در مورد رفتار برخی از انبیا جانب 
احتیاط را رعایت می کردند (۱-سمو ۱۲-۱۰:۱۰) و می‌دانستند که باید کیفیت روحی را که ایشان را بر می انگیزد؛ مورد 
ارزیابی قرار داد (۱سمو ۱۴:۱۶ ۱۰:۱۸) ی یی تا ار دس ی وی ال 
نبودند؛ آنجه که کارهای خارق العاده قهرمانان ایشان را توجیه می کند, مداخلت یک روح است (۲- پاد ۱۵:۲؛ ۲۶:۵) که 
نهایتاأ همان روح خدا است (۱ یاد ۱۲:۱۸: ۲-یاد ۱۶:۲) که 
می پیو ندد؛ بارش ترقیب که هت ری العاده نبوت تزد او به عنوان تجلی روح خداوند نمودار مگردد؛ تیک کب کرت 
شدیدی همراه است؛ این روح «داخل» او می شود (۲:۲؛ ۲۴:۳ بر او «می‌افتد» (۵:۱۱) او را سر پا نگاه می‌دارد 
(۲-۱:۲: ۲۴:۳). یا او را با خود می برد (۱۲:۳, ۱۴: ۳:۸: ۱:۱۱؛ ۵:۴۳) یعنی همان کاری که این روح برای ایلیا کرده 
بود؛ این روح حتی تا آنجا پیش می رود که به جرخ های اسرارآمیز کیهانی حیات می بخشد (۲۰:۱) ر. ک. اع ۳۹:۸ و غیره. 

این وحه مشخصه روایات مربوط به دعوت انبیا است؛ ر.ک. خروح ۱۰:۳؛ داور ۱۳:۶؛ اش ۸:۶؛ ار ۷:۱؛ حزق ۴:۳ و ۶:۱۳؛ 
ملا ۱:۳؛ مر ۱۴:۳ و غیره. 

5 اين فرمول آغازگر وحی های نبوتی است و ارزش بنيادین آن را مشخص می‌سازد: آنها همگی اعلام کلام الهی هستند. 

ا رکه ۱ 2۲۱۷۱۱ 

ف ام 
عا ۱۲:۲ ۷: ۱۳-۱۲؛ اش ۱۰-۹:۶: ۱۰:۳۰؛ ار ۲۱:۱۱؛ مت ۳۷:۲۳ و غیره. 

۷ موضوع اطاعت دشوا ساسحا کل ی برای مثال موسی 
(خروح ۷:۳ تا ۱۷:۴) و ارمیا (ار ۲ -۳؛ ۱۵: 0 (اش ۲۰-۱۸:۴۲: ۴:۴۹؛ ۷-۵:۵۰). 

۷ کتاب های دور ان های باستان از برگ های پاپیروس یا چرم ساخته می شد؛ ان برگ‌ها را به یکدیگر می جسباندند و به این 
طریق. نواری پهن به صورت طومار به وحود می امد. سیر ن این نوار را دور یک يا دو استوانه می‌پیجیدند. . متن در تمام طول 
این طومار در ستون هایی نوشته می شد که با جرخاندن استوانه ها به ترتیب ظاهر و خوانده می شدند. 

۶ علت این ام کثرت وحی های مصیبت بود که می بایست اعلام می شد. 


7 
۹ ۲۱ 


۳ 


مکا۱۰-۸:۱۰ 


اش ۰ ۷:۵؛ 
۱ 


حزفیال 


نا موز این طنوه ار را 

بخور» سپس برو و با خانداد اسرائیل 

۲ ۳ ۲ ح 
سخن بکو. من دهان خود را کشودم؛ او 
ایت‌ظ وه ار زا هام وراتتش ي مرا 
گفت: ای پسر انسان, شکم خود را بخوران 
و احشایت را با این طومار که به تو می دهم 
پر ساز. من اد را خوردم و در دهانم چون 
عسل شیرین بود. 

اورا تیاعر اسان خرف 
سوی خاندان اسرائیل و سخنان مرا به 

0 ۰ ث" 2 ره 
ایشان بگو. *زیرا تو نزد قومی با گفتاری 
مبهم و با زبانی سنگین نیست که فرستاده 
ش ای هد اند ان اش هل اسیی. ند 
قوم های بی شمار با کفتاری مبهم و زبانی 

و ۰ ۰ # ۹ 2 
تکین تست که ریان را تشتوی | کر :تور 
نزد آنان می فرستادم» به ت و گوش فرا 
می‌دادندگ! "اما خاندان اسرائیل نخواهند 
شتراسی که نو کوین فرا ده زیر 
تم عوهت بذافن کوشی فا خضی1 زیر 
دلی سخت شده دارند. "اما اینک من روی 
تو را به اندازه روی ایشان سخت ساخته ام 
و پیشانی تورا به اندازه پیشانی ایشان 


بٍ سخت ساخته ام؛ ای قو رارهسهون 


۱ 


الماس ساخته ام» سخت تر از صخره. از 
ایشان نخواهی ترسید و به سبب ایشان 
هراسان نخواهی شد زیرا ایشان خاندان 
طغیان می باشند. 

اهنوا کفتتا سر تساه سای 
سخنانی را که به تو خواهم گفت. آنها را در 
دل خود دریافت کن و به گوش های خود 
بشتو؛: ۱ سپس نرد تیمیدی ها برو نز 
پسران قومت. با ایشان سخن بران و بگو: 
«خداوند بهوه جنین سخن می‌گوید» جه 
تشتوند واه جر مورد آن کارین کنیل 

شرا شد ات و ایس وه 
می‌گفت): «مبارک باد جلال یهوه. از 
اتکان وی 0۱ ایهتداي بال‌های 
زاو وکازت رفنه )نود که بت یگ 
برخورد می کردند. و صدای جرخ ها 
هم‌زمان با ان بال‌هاء و صدای همهمه 
عظیم. داش شرا کررفت 
ومن پر از تلخی‌و با وحشت روحی 
می‌رفتم. و دست بهوه به سختی بر من 
شیک ی هی کی ۰ ی ای قوه 
تبعیدی‌هایی رسیدم که نزد رود خابور 
سکن قودنل و در آنحا هفت روز حیرت 
زده در میان ایشان ماندم *. 


حزقیال نشانه های ملموس را دوست می‌دارد که با روحیات تصویرگرای خودش و مخاطبینش سا زگار است (ر. ک. فصل های ۴ 
و ۵)؛ همین واقعیت روحانی به گونه ای پوشیده تر از سوی اش ۷-۶۰۶ و از ۹:۱: ۱۶:۱۵ بیان شده است. 

2 بی ایمانی اسرائیل چنان است که حتی ملت‌های بیگانه ممکن بود از ایشان مطیع تر باشند (۷-۶:۵: ۴۸-۶)؛ این تأیید 
جسورانه ای است که نگارنده پون ۵:۳ تکرار کرده, و بعدها عهد جدید نیز آن را با تاکید اعلام داشته است (مت ۱۳-۱۰:۸؛ 
۱ ۲۳-۲ و غیره؛ اع ۴۶:۱۳). 

2ر.ک. توضیحات ۲: ۲؛ ۱ پاد ۱۲:۱۸؛ اع ۳۹:۸. 

0 تل ابیب یعنی «تپه خوشه گندم» . 

۵ بر اساس چند نسخه خطی عبری, می‌توان این گونه نیز ترحمه کرد: «در آنجا هفت روزء حیرت آور. در میان ایشان اقامت 


گزیدم». 
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۲۶ ۳ 


نبی دیدبان 

۴باری در پایان هفت روز کلام بهوه 
به این مضمون بر من فرا رسید: "ای پسر 
انسان من از تو دیدبانی برای خاندان 
اسرائیل ساخته ام: هر گاه کلامی از دهان 
من بشنوی, به ايشان از جانب من هشدار 


حزفیال 


به یاد نخواهند آورد. و برای خون او از تو 
حساب خواهم خواست. ۱ "اما اگر تو به 
شخص عادل هشدار دهی تا این عادل گناه 
نکند و او گناه نکند به پقین خواهد 
زیست. زیرا به او هشدار داده شده و تو 


زندگی خود را نحات داده‌ای. 


۱ رسد 
ارع: ۱۹-۱۶ خواهی داد. ِ جولن به شخص بدکار 
بگویم؟: «به یقین خواهی مرد». اگر به او نشانه‌هایی براین خاندان اسرائیل 
هم ۱ 0 
هشدار ندهی, و اکر سخن نگوبی تا شخص فر نها تخشت بهوه یرف ود اوه 


۱۲۲ ۰ ۸ 


۸ ۱۶ 
۲-بط ۲: ۲۱ 


این بخشی که تفریبا عیفاء ول با بط بیگری در ۱2۳۳ید ۰ یافت می شود. در مضمون فصل ۳ کمی غریب می‌نماید؛ آن را در 


بدکار را درباره راه بدش هشدار بدهی و 
زندگی اش را حفظ کنی, او (بعتی) شخص 
* اما اگر تو به شخص بدکار هشدار بدهی 
۰ ۳ ۹ ۰ ۳ ۰ 2 
و او از شرارتش و از راه بدش باز نگردد. 
او به سبب خطایش خواهد مرد. اما تو 
زندگی‌شنود راتخات داده‌ای. " "و جون 
غتادلی از غدالشی سار کرک وزمر کب 
ناعدالتی شود. من در براد بر او مانعی فرار 
خواهم داد؛ او خواهد مرد زیرا تو به او 
مرد» و اعمال عادلانه ای را که به حاآورده 


شوه در آنجا با توسخن خواهم گفت. 
۳۳ ۱ 

من حرکت کرده, و به سوی دره بیرون 
رفتم, و اینک در آنجا حلال بهوه ایستاده 
بود, مانند حلال که در کنار رود خابور دیده 

۳۳ 4 ۱ 

بودم؛ وه صورت خود افتادم. ار ۵ 
داخل من شد و مرا بر پای‌هايم نگاه 


داشت. 


او با من سخن راند و به من گفت: برو و ۱:۲ 


خود را در خانه ات محبوس ۱ 9 تو. 
ای پسر انسان, ایتک بر تو طناب‌ها 
خواهند نهاد و با آنها تورا خواهند بست. 


تا به میان ایشان بیرون نروی. " آمن زبانت 


اینجا , آیه ۱۷ آغاز مي کند که موضوع دعوت و رسالت نبی را گسترش می‌دهد. 


6 در اینجا انديشه نسبتاً جدیدی مشاهده می شود (ر. ک. همچنین فصل ۳۳ و خصوصاً فصل ۱۸)؛ حزقیال فقط به خاندان 


اسرائیل در کلیت آن نمی پردازد. بلکه همجنین به تک تک اعضای آن, جه عادل باشند, جه بد کار. 
گر.ک. پید ۹:۴ ۱۶ 


8 مشخصات همان محل را که در ۳ ۵ ذکر شده در اینجا باز می با ياییم. . لذا با راگرافی که از زآیات ۲۱-۱۶ تشکیل یافته, مابین 
متنی گنجانده شده که آن را به دو بخش تقسیم می کند. 

1 حزقیال با مجموعه ای از حرکات معنی‌دار» ویراز نی اورشلیم را اعلام می‌دارد (۲- باد ۱۰-۲:۲۵) این حرکات غریب برای ما 
صیرت انگیرقر آنبتآنا بای اطااقتان نی با ورد ینکه ایفتاق ترجه نها رام کسن کردنه (۱۲ :۰ ۴ ۱۹:۲) و 
تفسیر آنها به علت اینکه ثبت داده‌ها دستخوش تصادف هایی شده که معنی آ نها را تغییر داده است, دشوارتر شده است. 

1 در این آیات دشوار, آنچه کاملا روشن است این است که برای نبی, هر چیزی فرصتی به دست می‌دهد تا کلام خدا را اعلام 
نماید. یعنی هم موعظه هایش که تعدادشان بسیار بود» و هم سکوت‌هایش (آيه ۲۶: ر.ک. 2۵۳ ) )و هم «بیرون 
رفتنش به میان قوم» (۳: ۵ ۲؛ ۱ یا به دره (۳: ۲۳-۲۲) و هم لحظاتی که با سرسختی خود را در خانه محبوس می سازد 
(۲۴:۳ تا ۱۷:۴). 


۳ بت ره 
9 


حزفیال 


,۲۲:۲۲ را به کامت خواهد جسباند تا لال شوی و 


برای ایشان شختصی تباشی که سرزنش 
کند؛ زیرا ایشان خاندان طغیان می باشند. 
"اما هرگاه با تو سخن گویم» دهانت را 
خواهم گشود و به ایشان خواهی گفت: «اين 
چنین سخن میگوید خداوند بهوه: هر که 
می‌خواهد گوش کند. بادا که گوش کند؛ 
هر که در این باره از انجام کاری ابا نکند 
بادا که هیچ کاری نکند؛ زیرا ایشان 
خاندان طغیان می باشند» . 
۴ "و تو ای پسر انسان» آجری برگیر؛ 
آن را در مقابل خود بگذار و بر آن 
شهری حک کن, اورشلیم را. ۳ 
اتیب قاز هن مر لد ان شاخ 
بساز, بر علیه آن خاکریزها بر پا کن؛ و بر 
علیه ان اردوگاه‌ها قرار ده؛ سپس بر علیه 
آن, از هر سو تیرهای کله قوجی بگذار. "و 
تو صفحه ای آهنین بش کرو انوا همجون 
وان | هشن مان خو دزم و شهن کار 
ایکا یا مش ان کیان دزی 
خالبت :نامیرن خوا هه نود وتو آن‌را 
محاصره خواهی کرد. این نشانه ای است 
برای خاندان اسرائیل. 


۹:۴۳ 


۴ 7 ۲ 
و تو بر بهلوی جیت دراز بکش و در 


آنجا خطای خاندان اسرائیل را قرار ده. به 


اندازه روزهایی که بر آن (پهلو) دراز 
بکشی, خطای ایشان را حمل خواهد کرد. 
و منء تعداد سال‌های خطای ایشان را به 
عدد روزها می شمارم: در طول صد و نود 
وی اش ان ان ]یراد ولشین 
خواهد کرد. "و چون آنهارا به اتمام 
رسانده باشی» برای بار دوم بر پهلوی 
داسف وا وهای اند ان نموه 
را به شلک وا رف مان عراهی که 
یک روز برای هر سال برای تو حساب 
ی کنم. 

"سپس روی خود و بازوی برهنه خود را 
به سوی محاصره اورشلیم برگردان, و بر 
غلیه ان تبویت کن: 

"اینک بر تو طناب ها" می‌گذارم تا از 
یک پهلو به پهلوی دیگر بر نگردی» تا آن 
زمان که روزهای محاصره ات را به اتمام 
ات تاش 

"وتو گندم و جوو باقلا و عدس و 
ارزن و جلبان برگیر و در یک ظرف 
بگذار تا برای خود نان تهیه کنی. به اندازه 


اعد۳۴:۱۴ 


تحت اللفظی: «روی خود را ثابت نگه دار» اين اصطلاح نزد حزقیال مکرراً به کار رفته: ۲:۶: ۱۷:۱۳: ۲:۲۱) ۷و غیره. 

> تفسیر این آیات فاقد قاطعیت باقی می‌ماند. اگر تمام سال‌های سلطنت پادشاهان را که در کتاب های اول و دوم پادشاهان و 
تواریخ به هر یک از پادشاهان نسبت داده شده از تاریخ تجزیه سلطنت ٩۳۳(‏ ق.ع.) تا سقوط اورشلیم (۵۸۷ ق.م) جمع 
بزنیم, عدد ۳۹۰ به دست می‌اید. در این صورت. حزقیال می بایست این تعداد روزها را در محرومیت بسر ببرد. یعنی به 
تعداد سال های گناه در فلسطین که از حرکت تجزیه طلبانه پربعام آغاز شد و حزقیال می بایست این گناه اولیه را متحمل شود. 
در متن عبری» همین تعداد روزها ذکر شده یعنی ۳۹۰ روز. اما ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه یونانی که با پیروی از تفسیری 
دیگر عدد ۱۹۰ را پيشنهاد می‌ کند. حزقیال می بایست به تعداد سال‌های مجازات قوم. روزهای محرومیت را تجربه کند؛ یعنی 
۸ با ۱۵۰ روز را برای اسرائیل از زمان فتوحات اشور (۷۳۴ قی.م) تا آغاز تبعید (۵۸۶ ق.م) به علاوه عدد قراردادی ۴۰ 
(ر. ک. توضیحات بعدی). 

1 روز محرومیت برای ۴۰ سال تبعید: نبی برای آنکه از پیش طول مدت تبعید بهودا را تخمین بزند. عدد ۴۰ را انتخاب 
می کند که نماد متداول برای اوقات توبه و مجازات است (۱۱:۲۹؛ پید ۱۲:۷). 

ر.ک. ۰۲۵۰۳ 

0 بر اساس تفکر کاهنان» آمیختن جیزهای بسیار متفاوت نکوهیده بود: لاو .۱۹:۱٩‏ 


ید "1 ۹ 
و 


۳:٩ هو‎ 


لاو ۱۵:۱۷؛ 
(ع ۱۳:۱۰ 


ی 


0 حبره حزقیال کمتر از ۰ 


۵:۵ -۰ ۴ 


روزهایی که به پهلوی خود دراز می کشی - 
یعنی صد و نود روز از آن بخور. " "و 
خوراکت که آن را به وزن خواهی خورد - 
یعنی بیست مثقال؟ در روز - آن را در وقت 
معین خواهی خورد. ۲ "و آب را به پیمانه 
خواهی نوشید - یعنی یک ششم هین و آن 
زاو نیت وهی توف 
[خوراک] را به شکل گرده های جو خواهی 
و و آن را با مدفوع انسان در مقابل 
جشمان ایشان خواهی پخت. 

سوه این تیم است که بنی 
اسرائیل نان خود را خواهند خورد» نجسء 
در میان ملت‌هایی که ایشان را به آنها 
خواهم راند. ۲ گفتم: «1 ای خداوند 
یهوه اینک من هرگز خود را نجس 
نساخته ام! از زمان جوانی ام» هرگز حیوان 
مرده پا دریده نخورده ام و هیچ گوشت 
مرا 
گفت: «باشد, به جای مدفوع انسان, به تو 
تپاله گاو 
کن». 

جه گفنته «ای یسر انساد. ایتک 
انبار نان را در اورشلیم ویران خواهم 


نجس وارد دهانم هام6 ۱ 


مي دهم نانت را بر روی آن تهیه 


حزفیال 


باه شاه اکتا هش ات ان 
خواهند خورد و آب را به پیمانه و در حیرت 
ارآ وه واه 
آب, با یکدیگر دچار حیرت شوند و به 
سبب خطای خود بپوسند. 


خواهند نوشید. 


۵ آو تو ای پسر انسان تیغی تیز بر 
گیر؛ آن را همچون تیغ سلمانی بر 
گیر و بر سر و ریش خود بگذران". ترازویی 
برگیر و [موها] را تقسیم کن. "یک سوم را 
در آتتن دز وسط شهر بسوزان, آن گاه که 
روزهای محاصره به اتمام رسیده باشد؛ 
یک سوم دیگر از آن را برگیر و آن را در 
تمام پیرامون [شهر] با شمشیر بزن؛ در 
خصوص یک سوم د فت‌ک رن ان راو ساد 
خر کنده‌ساز نوم شمییر را درس آتها 
خواهم کشید. "اما از آن» مقداری کم 
برگیر و آن را در دامن ردایت بپیچ» "و از 
اینها باز برگیر و به میان آتش بیفکن و به 
آنش منجوزان: از آن اتخی بیرون خواهند 
امد. 
4 تا مس یا وان سرا تیا اب کون 
* «خداوند بهوه جنین سخن م یگوید: این 
اورشلیم است! من آن را در میان ملت‌ها 


۰ گرم می شد؛ خوراک او یکنواخت و در عين حال احباری است 


لاو ۶ ۳۹:۲ 


۱۶2-۲ 


لز فقدات مراد سروحی در آ نمی محاضره این اتیخاب قریت را کد تا یدق و ودک توحیه 
می کند ؛ گفتیم «تا حدء ی» زیرا منشاأً این مدفوعات موحب دلزدگی حزقیال است زیرا آن را موجب تجس شدن به حساب 
می‌آورد. 


0 تحت اللفظی: «جوبدست نان ر | خواهم 


شکست» منظور جوبی است که 


در انبار بگذارند (لاو ۲۶:۲۶؛ حز ۱۶:۵؛ ۱۳:۱۴؛ مز ۱۶:۱۰۵). 
1 حزقیال همان رفتاری را که فاتحان با اسیران می‌کنند. بر خود روا می‌دارد (اش ۲۰:۷) و با این کار اسارت قریب الوقوع مردم 
اورشلیم را اعلام می‌دارد. 
٩‏ ر.رک. آیه ۱۲ منظور در نهایت جیزی بیش از ی کی ی از میان خواهند 
رفت؛ و یک سوم دیگر به شمشیر هلاک خواهند شد ؛ و بالاخره برای یک سوم | خر پرااکندگی تبعید در انتظارشان می باشد 
(ر.ک. ۱۱ 1 
1 مجازاتی که پیشگوبی می شود. تمام جمعیت را شامل نخواهد شد؛ «بازمانده‌ای» (ر.ک. ۱۰-۸:۶: ۴:۹: ۱۳:۱۱: ۱۶:۱۲: 
۴ ) باقی خواهد ماند که از هم اکنون به واسطه حرکت نبوتی حزقیال» کنار گذاشته شده اند. 


۳ 7 مر 
ی 


بر آن نان‌ها را ردیف می کردند تا آنها را حمل کنند یا 


حزفیال 


رده بودم؛ و در پیرامون آن سرزمین هایی 
ها ان زار وروی بر قواضد ین 
بیش از ملت‌ها طغبان ورزید. و بر احکام 
من بیش از سرزمین هایی که در پیرامونش 
هستند؛ زیرا فواعد مرا خوار شمرده‌اند و 
مطابق احکام من سلوک نکرده اند. 
"به این سبب چنین سخن م یگوید 
خداوند بهوه: از آنحا که نشان داده‌اید که 
طغیانگرتر از ملت‌هایی هستید که در 
پیرامونتان می باشند و از آنجا که مطابق 
احکام من سلوک نکرده اید و قواعد مرا به 
عمل نیاوردهاید. بلکه مطابق قواعد 
ملت‌هایی که در پیرامونتان هستند عمل 
کرده ایدل "بسیار خوب! چنین سخن 
می‌گوید خداوند بهوه: من نیز به نوبه خود 
بر علیه تو هستم؛ در مبان تو داوری‌ها به 
عمل خواهم آورد. در مقابل چشمان 
ملت‌ها "و نزد تو کاری خواهم کرد که 
هرگز نکرده بودم و دیگر نیز مشابهآن 
نخواهم کرد. به سب تمام کراهت هایت. 


۱۳-۶ ۵ 


۱ "از اين رو پدران در میان تو پسران را 
خواهند خورد" و پسران پدران را خواهند 
خورد؛ بر تو مجازات‌ها وارد خواهم ساخت 
و هرانچه از تو باقی بماند. با هر بادی 
پرا کنده خواهم نمود. 
خویش سوگند! وحی خداوند بهوه ‏ از آنجا 
که قدس مرا با تمام «کتافاتت» و تمام 


۲ از این رو به حیات 


«کراهت هایت» نجس ساخته ای, من نیز به 
نوبه خود, تورا خواهم بریدگ و چشمم 
بدون ترحم خواهد بود و به نوبه خود 
بدون شفقت خواهم بود. ۲ "یک سوم! 
خویشانت در میان تو با طاعون خواهند مرد 
و با قحط هلاک خواهند شد؛ یک سوم در 
اطراف تو به شمشیر خواهند افتاد؛ در 
خصوص یک سوم دیگر آنان را به هر بادی 
پراکنده خواهم ساخت و شمشیر را در پس 
ایشان خواهم کشید. ۲ "خشمم به انتها 
شرت و زوس ان 
تسکین خواهم داد و انتقام خواهم گرفت؛ و 


ایشان خواهند دانست که من بهوه در 


۷۲ + 
اش ۱۶:۹ 


1 قرائت عبری: «حتی مطابق رسوم ملت های پیرامونتان عمل نکرده اید» تج ۸ مین تب ره ای دی است؛ اما 
مضمون متن (آیه ۶؛ر.ک. ۴۸:۱۶ ۵۳ ۰ ۵) حاکی از این است که قوم اسرائیل مرتکب گناهی فراتر از اینها شده است 
رز ک ار ۱۳۱۲ 

۷ «کتافات» و «کراهت‌ها» به بتها و عبادت کناه آلود آنها اشاره دارد (آیه ۱۱). 


نگارنده شاید می‌خواهد در اینجا یا به صحنه های آدم خواری اشاره کند که کم 


و بیش به هنگام محاصره شهرها در دوره‌های 


باستان رخ می‌داد (تث ۵۳:۲۸؛ ۲ پاد ۲۹:۶؛ ار ۹:۱۹؛ لاو ۲۹:۲۶) یا به منازعات مختلفی که گریبانگیر حتی کانون 


خانواده ها خواهد شد (ر.ک. اش ۲۰-۱۹:۹). 


۶ این فعل. حرکت نمادین آیه ۱ را یادآآوری می کند و توضیح می دهد. 


#ر.ک. آبه ۲. اینها اشاره ای است به سه مصیبت متداول؛ ر. ک. ۱۷:۵؛ ۱۱:۶ ۱۲؛ ۱۶:۱۲ ار ۷:۲۱؛ ۴ ۰:۲ 
سرائیل. مردم می‌دا نستدد که خدا خود را به قوم خود شداسانده و نام رازگونه اش را بر 
تسین باره درطی وفاج خروم رخ داد (حتی ۰ م ی گوید در مصر) . در ان زمان بنی اسرائیل دانستند که خدا بهوه است. 


2 در 


حا 


۲ و غیره. 
ایشان آشکار فرموده؛ این امر برای 


ین رویدادهای گذشته را آیین عبادتی به گونه ای ادواری یادآوری می کند که طی آن همواره نام الهی اعلام می‌شود و جماعت در 
ل سجده به آ نها با هلهله پاسخ می‌دهند؛ بنی اسرائیل به این وسیله تصدیق می کنند که خدا بهوه است. اما موقعیت دیگری نیز 


هست که در آن خداوندی بهوه مکشوف می شود. از آنجا که اشخاص از طریق اعمالشان شناخته می شوند (یید ۳۴:۴۲) اعمال 
الهی. راکو ان در جنگ های قومی که برای تصرف سرزمینی در حال نبرد است» نشان می دهد که او خداوند 
بهوه می باشد. این اعمال لااقل این حقیقت را بر کسانی که می خواهند یا می توا نند ببینند, آشکار می سازد؛ ؛ زیرا مفهوم | ین 


#۹ ۳3 
۰ 


ار۱۶:۱۸ 


۵:۶ -۱ ۴ :۵ 


حسادت؟ خود سخن گفته ام. آن هنگام که 
غضب خود را بر علیه ایشان به انتها برسانم. 
۴از تو وبرانه و رسوایی ای در میان 
ملت‌هایی که در پیرامونت هستند خواهم 
ساخت. در مقابل جشمان تمام رهگذران. 
ترای‌شلت‌های کدر سرام بت مسب 
رسوایی و اهانت و درس و حیرت خواهی 
بود. آن هنگام که با خشم و غضب و 
مکافات های غضبناک, محازات‌ها را بر تو 
وارد آورم. من بهوه سخن گفته ام. 

*آن گاه که به میان شما تیرهای شوم 
قحط را که ویران می سازد فرستاده باشم - 
زیرا آنها را برای ویران کردن شما خواهم 
فرستاد - قحط را بر علیه شما خواهم افزود 
و انبار نانتان" را ویران خواهم کرد. ۲۲ بر 
علیه شما قحط و حیوانات درنده را خواهم 
فرستاد که تورا از فرزندانت محروم 


خواهند ساخت؛ طاعون و خون نزد تو 


حزفیال 


خواهد گذشت. و شمشیر را بر علیه تو 
‌ 7 رم 
خواهم اورد. من» بهوه سخن گفته ام. 


مکان‌های بلند 
2 "کلام یهوه به این مضمون بر من 
فرا رسید: "ای پسر انسان» روی 
خود را به سوی کوه های اسرائیل ثابت نگاه 
تاه ساره تا شبویت کی کنو انم 
کوه‌های اسرائیل؟ به کلام خداوند یهوه 
گوش فرا دهید. چنین سخن میگوید 
خداوند بهوه با کوه‌ها و تیه هاء با آبکندها 
تاه ات هی نش له تیا 
می‌آورم؛ اکن هام ی یا وا تا 
خواهم ساخت. "قربانگاه‌های شما ویران 
خواهند شد, و قربانگاه‌های بخورتان خرد 
خواهند شد و قربانی‌هایتان را در مقابل 
«کثافانتان»؟ خواهم انداخت. *و اجساد 


لاو ۶ ۲: ۳۱-۳۰ 


اعمال برای آشکارسازی خدا, همیشه بدیهی نمی نماید؛ به همین سبب است که نبی قدم به میان می‌گذارد و رازی را که در قلب 
تاریخ نهفته است» مکشوف می سازد (۱-سمو ۴۷-۴۶:۱۷؛ ۱ پاد ۱۳:۲۰ ۸) این چنین است اندیشه حزقیال؛ او که در مقام 
کاهن, تا این زمان وابسته به معنای عمیق مناسکی بود که به عمل می‌آورد. از این پس می کوشد نشانه های حضور خدا را در خود 
جریان تاریخ کاوش کند و از طریق رویدادها, چه فاجعه آمیز و جه تسلی بخش, جه نشانه های محکومیت و چه نحات نشان دهد 
که بنی اسرائیل می‌دانند که بهوه کیست. این ارزش متجلی کننده تاریخی که ملت‌ها در آن نقش خود را ایفا می کنند باید سبب 
شود که این قوم‌های مشرک نیز به همین کشف دست یابند. لذا حزقیال بر گستره جهان شمول معرفت یهوه تأکید می‌گذارد. او 


می گوید که تمام درختان (۲۴:۱۷) همه انسا 


ن‌ها (۴:۲۱). تمامی ساکنان مصر (۶:۲۹), تمام قوم‌ها (۰۲۳:۳۶ ۳۶) و 


سرانجام تمام خاندان اسرائیل (۲۲:۳۹) از طریق تاریخ به شناخت خدا که بهوه می باشد, خواهند رسید. به دنبال پهودا که جه 
در سرزمین تبعید باشد جه در فلسطین. همگان کشف خواهند کرد که «یهوه خدای اسرائیل است» (خدای ایشان ۲۶:۲۸ و 


خدای شما ۲۰:۲۰) و اینکه او «قدوس در اسرا 
غلاف بیرون می کشد (۱۰:۲۱) خشم خود را 


(۲۴:۱۷) مجدداً بنا می کند و می کارد (۳۶:۳۶) و بالاخره «اسرائیل را تقدیس می کند» (۱۲:۲۰؛ ۲۸:۳۷). 


2 در اینجا. مانند ۳:۸: ۳۸:۱۶ ۳۲: ۰۲۵:۲۲ 


ثیل» است (۷:۳۹) و او «بهوه است که سخن می‌گوید (۱۳:۵), شمشیر را از 
فرو می‌ریزد (۲۲:۲۲) بر می افروزد (۴:۲۱) فرو می‌اندازد و بر می خیزاند 


صطلاح «حسادت» بیانگر عشق شدید خدا است که در اثر بی وفایی قوم 


برگزیده تحریک می شود. این کلمه به حسادت زناشویی در معنای خاص آن اشاره نمی کند, بلکه شدت و حدت عشقی است 
که از تحقیری که از آن خسته شده, انتقام می‌گیرد. 
ار.ک. توضیحات ۱۶:۴. 
۵ بر این کوه‌ها بود که معابد بت پرستی قرار داشت. 
ر. ک. توضیحات ۱-یاد ۲:۳. 
6 ر.ک. توضیحات ۱-یاد ۱۲:۱۵. 


2 ار 
بت 


ار۱۵-۱۴:۱۰؛ 
میکا ۷:۱ 


لاو ۴۱:۲۶؛ 
۳-۱۵۳۰ 


حزفیال 


بش تیا ار زاندر مان « کت فاعسا۵ ۱ 
قرار خواهم داد و استخوان‌هایتان را در 
پیرامون قربانگاه هایتان* پخش خواهم 
کرد فرتتمامی شک ات هنن کفسا گ 
شوید شهرها به خرابه تبدیل خواهند شد و 
مکان هایق بلتد ویران خواهند کشتء: شا 
قربانگاه‌هایتان بدل به خرابه شده ویران 
شوند تا «کثافاتتان» خرد شده از میان 
بروند. تا قربانگاه‌های بخورتان در هم 
کوبیده شوند و اعمالتان زدوده گردد. و 
میان شما فرتانیان خواهند افتاد و شما 
خواهید دانست که من بهوه هستم! 

(اما ی آن هنگام 
که در میان ملت‌هاء رهایی یافتگانی از 
یه باشید, آن هنگام که در 
میان سرزمین ها پراکنده شده باشید» 
"آنگاه رهایی یافتگانتان در میان ملت‌هایی 
که ا سا به اشارت تشه اشنم هرازه 
یاد خواهند آورد هم آن ان که دل 
روسپی‌شانل را که از من دور شده و 
وتا :که در پی «کنافاتشان» 


۱۲۳-۶ 


روسپیگری می کردند. بشکنم؛ ایشان خود 
از بدکاری‌هایی که باتمام 
«کراهت‌هایشان» مرتکب شده‌اند, منزحر 
خواهند شد. " "و خواهند دانست که من 
بهوه به عبث نبوده که سخن گفته ام تا این 
بدی را به ایشان برسانم. 

( "چنین سخن میگوید خداوند بهوه: ب 
دست ها بکوب و با یا بان و رکه (1)۸ 
بر تمام گراهت‌های شوم خاندان اسرائیل 
که با شمشیر و با قحط و با طاعون خواهد 
افتادر ۲ انس کتفور اس با طاغون 
خواهد مرد. و آن کس که نزدیک است با 
شمشیر خواهد افتاد و آن کس که باقی 
بماند و حفظ شده باشد با قحط خواهد 
مر وم خی را تفای [ تا 
اتمام خواهم رساند؛ ۲" و شما خواهید 
دانست که من یهوه هستم آن هنگام که 
قربانی‌هایشان در میان «کثافات» ایشان 
باشد, در هر طرف قربانگاه‌هایشان, در 
تمام تپه‌های مرتفع در میان تمام قله های 


کوه هاء زیر هر درحت سبز زیر هر درخحت 


۶ قرار گرفتن احساد در مقابل بت‌ها کمی اسرارآمیز است (ر. ک. ار ۲:۸). شاید منظور نجس ساختن این خدایان دروغین باشد 
که اجساد را در مقا بلشان قرار می‌دادند. طوری که گویی پرستندگانشان این اجساد هستند. پا شاید هم منظور این است که به 
روشنی نشان دهند که این خدایان قادر به حفظ پیروان خود از مرگ نیستند و هیچ قبری نمی توانند در اختیارشان قرار دهند 
(ر.ک. آیه ۱۳ و نیز استدلال هو ۱۴-۱۱:۲). 

ع پراکنده شدن استخوان ها به معنی محروم شدن از آرامگاه خانوادگی و از دست دادن همه مواهبی است که با هم جواری با پدران 
همراه می باشد. 

ر.ک. توضیحات ۳:۵ 

1 یعنی وضعیت طوری خواهد شد که این اشخاص به جای دعا به بتهاء به درگاه خدا دعا خواهند کرد. خدایی که تا این زمان 
فراموشش کرده بودند. 

[منظور گرفتار شدن در دام بت پرستی است (ر. ک. هو ۲:۱). حزقیال علاوه بر اين» به تمام رسوم هرزه ای اشاره می کند که با 
بت پرستی همراه است (ر.ک. حزق ۱۶ و ۲۳). 

ک1این عر کت خاک از اخساسی بسیار شدید ات کهانی تواند اسان شاحق اش (و که ۵ ۶:۲): 

1 این کلمه حاکی از حیرتی شادمانه است؛ نبی به جای تأسف خوردن از ویرانی اورشلیم از آن شاد می‌شود؛ زیرا ویرانی شهر به 
معنی بایان کارهای نفرت انگیزی است که در آن جریان داشت (ر. ک. فصل ۸). 


كب 1 


۱۳۰۷-۰۶ 


سقز‌ انبوه. در مسکانی که عطری 
تسکین بخش به تمام «کنافاتشان» 
علیه ایشان دراز خواهم کرد و سرزمین 
صحرا" تا به ربله" در تمام مکان هایی 
که ساکن باشند؛ و ايشان خواهند 
دانست که من بهوه هستم. 


کت روا بر 


۱ ِ 
کلام یهوه به این مضمون بر من 
تشه تن ای تراسا 
2 ۰ و 5 
بگو: چنین سخن می کوید بهوه با زمین 
اسرائیل: یایان است! پایان فرا می رسد بر 
چهار گوشه زمین! "اینک, برای تو پایان 
است؛ خشم خود را نزد تو می فرستم و تو 
را مطابق رفتارت داوری خواهم کرد و تمام 
کراهت‌هایت را بر تو خواهم افکند. 
۴ ۳ 4 
چشمم بر تو بدود رحمت خواهد بود و 
تو خواهم افکند و کراهت هایت در میانت 
خواهد بود؛ و خواهید دانست که من یهوه 
۱ 
۰۵ ۲ ۲ و 
خداوند بهوه جنین سخن می گوید: 


نف | ضیالا متطوی تیانان بهودا؛ استت: 
1 ر.ک. ۲-یاد ۳۳:۲۳: ۶:۲۵ ۲۰. 


0ات کاه‌هباا ادا دادتدر ه گناه است و تحمل عواقب آن نظیر از ز میان رفتن قوم ام کل رو 


حزفیال 


یال بان فرش رها ان فترا 
هی رسد آن بایان؛ ثر له نو میدار 
می‌شود! آینک آن:فرا هی رنبد! " نوت تو 
وتات اقب کم ارس نا ان زان فرا 
می رسد و آن روز نزدیک است! هراس 
ناگهانی است و نه هیاهوی شادمانه 
کوهساران! "اینک به زودی غضب خود را 
بر تو فرو خواهم ریخت. و خشمم را بر علیه 
توبه اتمام خواهم رساند؛ تورا مطابق 
ِ* رت داوری خواهم کرد و تمام 
خراهت یت را بر توخواهم افکند. 
شمم بدون رحمت خواهد بود و بدوت 
شفقت خواهم بود؛ مطابق رفتارت با تو 
رفتار خواهم کرد. و کراهت هایت در میانت 
خواهد بود؛ و خواهید دانست من بهوه هستم 

ششک اون اینک آن فرا می رسد! 
نوبت تو فرا می‌رسد. و شاخه کل می‌دهدا" 
و ی ۰ 1 ی ۱ 
۳ 13 آن نو 
اینحا است. بادا که خریدار شادی نکند» و 
فروشنده سوگواری ننماید؛ زیرا خشم بر 
ی کین 2 فروشن ده آن جه را که 


. روم 2-۰۱ ۳۲). 


9 یعنی عمومیت یافتن مصیبت, زیرا همه را به گونه ای اجتناب ناپذیر و قطعی در بر خواهد گرفت. 
0 ترحمه ما تحت اللفظی است. معنی آن می تواند این باشد: «خشونت کامیاب می شود». 


۹ انتهای این آیه غیرقابل درک است و متن آن به گونه ای حبران ناپذیر مخدوش است. ترجمه کلمه به کلمه آن این جنین 
است: «هیچ از ا نان و هیچ از مردمشان, و هیچ از صدایشان. و هیچ جلالی در آنان». ترحمه احتمالی آن می توا ند جنین باشد: 
5 ۳ 
«از ایشان جیزی باقی نمانده, نه جیزی از هیاهویشان» نه جیزی از شکایتشان؛ دیگر برایشان مهلتی نیست». 


۳ ت ار 
7 


ار 


صف ۱۸:۱ 


حزفیال 


فروخته» باز نخواهد یافت. در حالی که او 
هنوز در مان زندگان خواهد بود؛ زیرا روژیا 
بر تمامی (حماعت) انبوهشان لو نخواهد 
شد, و به سبب خطایش" هیچکس قادر به 
حفظ زندگی اش نخواهد بود؟. 

یور نا به صدا در می‌آورند و همه 
بخیز را آهاده می کنتده اما کسی نهحنگ 
نمی‌رود؛ زیرا خشم من علیه تمامی حماعت 
اکعرهن تاه ای یر کر 
بیرون» طاعون و قحط در درون! آن که دار 
ضتضر | اسگه به شمضیر خواهد. مرده و ان 
که در شهر است. قحط و طاعون او را 
خواهد درید. " آرهایی یافتگانشان خواهند 
گریخت و بر کوهساران به سان کبوترهای 
نالان خواهند بود؛ حملگی خواهند مرد" هر 

ها شمله میت جواهن مود 

و همه زانوان تبدیل به آب خواهد شد. 

* یشان پلاس به کمر خواهند بست؛ 

هوشر واه کرفت اسان زا 

بر تمام رخسارها شرمساری؛ 

و بر تمام سرهاشان تراشیدگی۷! 

" نقره خود را در کوچه ها خواهند ربخت 

و طلایشان بدل به نجاست خواهد شد. 

نفره و طلایشان قادر ید تحاتشان تخواهد 


ضِ 


.۴ ر.ک. توضیحات آیه‎ ٩ 

تحت اللفظی: «و باز زندگی‌شان در میان زندگان» . معنی متن روشن نیست. می‌توان این گونه نیز برداشت کرد: «قادر 
نخواهند بود فوت خود را باز یابند». 

۷ قرائت عبری: «همگی شکایت خواهند کرد» ترحمه ما مبتنی است بر قرائت ترحمه سریانی؛ قرائت ترحمه بونانی: «همگی 
ایشان را هلاک خواهم ساخت». 

۷ به نشانه سوگواری. 

تحت اللفظی: «آن لغزش جنایتشان بود) . 

ترجمه ما مبتنی است بر حدس و گمان. قرائت عبری: «زنجیر بساز» که مفهوم نیست. 

که ۱ اه 


۲۴-۷ 


در روز خشم بهوه. 

گلوی خود را سیر نخواهند کرد. 

و شکم خود را پر نخواهند ساخت» 

ژفرا این آن‌جبزی است که‌ایشان رآندز 
خطاشان افکنده است۷. 


یور نرسطزوه جود را یدیا کردهاند به 


م3322 


2 وب 0 ۱ 
وله غرور؟ از آن تمعال‌های شرت ا نگ ۳ 


خود را ساخته اند «کنافاتشان» را؛ به این 
خواهم ساخت. 
اف ان (زیور) را به غنیمت خواهم داد 
و به تغما (خواهم داد) به بدکاران زمین؛ 
ایشان آن را بی حرمت خواهند ساخت. 
۳۲ مب اک و1 : 
روی خویش را از ایشان برخواهم 
حِ 
دا 
راهزنان به آن داخل شده آن را 
بی حرمت خواهند ساخت؛ 
۳ و ۰ ۳ 
زیرا سرزمین پر است از داوری‌ها برای 
بلاترین لت ها را خواهم آورد. 
که خانه هاشان را تصرف خواهند کرد. 
غرور قوتشان را از میان خواهم برد 


/ 


۳ ی 7 
#_ 


۴:۸ ۷ 


حزفیال 


گناه در قدس 


* اضطراب فرا می رسد؛ آدر باری» در سال شمه در _ 
ای ات تاو اراس ششم وه در خانه ام نشسته 
توافت موم بودم و مشایخ؟ تهودا دز فقایان من تکسته. رم 
*"بلا بر بلا خواهد رسید بودند؛ در آنجا, دست خداوند بهوه بر من 
ری وتو | فان واه افتاد. 
ان ۱۴:۲۹ از نبی رژیایی خواهند خواست. آمن می نگربستم و اینک شکلی بود به 
ان خاش وراه شک تیه فان اه[ بط که کرتای تون 
و مشورت از مشایخ. به نظر می‌رسید تا به پایین, آتش بود. و از 
نادشاه شوگران خواهدشه گرده‌هایش تا به بالاء همجون جلوه ای از 
شاهزاده پریشانی بر تن خواهد کرد درخشش بود به مانند برق عقیق. "او 
و دست‌های قوم سرزمین از وحشت تست ی کته تیم 
خواهد لرزید. برگرفت؛ روحی؟ مرا میان زمین و آسمان ۱۲:۳ 
مطابق رفتارشان با ايشان رفتار خواهم بلند کرد. و مرا به اورشیم برد در رژیاهای 
۵ الهی؛ به مدخل دروازه اندرونی که مشرف 
و مطابق داوری‌هاشان ایشان را داوری به شمال است. آنجا که مکان قرارگیری 
خواهم نمود؛ «بت» حسادت بود که حسادت را تحریک 
و خواهند دانست که من بهوه هستم! ین گنز از و در آنجا» اینک جلال خدای وع۲۱:۳۲ 
اسرائیل بود. همانند رژیایی که در دره ۲۸:۱ 


7 برخی جنین ترجمه کرده اند: «و آنانی که آنها را تقدیس می کردند؛ بی حرمت خواهند شد». ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه 
یونانی. 

2 سال ششم تبعید بهویاکین پادشاه (ر. ک . توضیحات ۱ 163 » یعنی سال ۵٩۲‏ ق.م. . آگر تاریخ رژیای فصل اول به زمانی متقدم تر 
مربوط شده باشد. این نخستین رویداد در زندگی حزقیال است که با دقت تاریخ گذاری شده, و مربوط به تاریخی قبل تر از 
رژیای اولیه می گردد. 

0 هرگز نمی بینیم که پیشینیان برجسته حزقیال: نظیر عاموس و هوشع و اشعیا و ارمیا, 4 این جتین.مورد مضورت شنوند گانی قرار 
گرفته بشید کهاقر یی انشا که مایا :اما الیشع مشایخ را به این شکل به حضور پذیرفت (۲- یاد ۳۲:۶). این باز نیز 
حزقیال به سنت نبوت ابتدایی می پیوندد (ر.ک. ۱:۱۴: ۱:۲۰: ۳۱:۳۳). ۱ 

6 قرائت عبری: «جلوه یک آتش». اما با اعمال اصلاحی در حروف صدادار متن عبری. ترحمه ما به دست می‌آید. این رژیا را 
باید با رژیای فصل اول مقایسه کرد. خصوصا با ۲۷:۱. 

0 نخست «دست خداوند بهوه» را می بینیم (۰)۱:۸ سپس «جلوه انسان» (۲:۸) بعد «نوعی دست» (ر. ک. )٩:۲‏ و بالاخره 
«روحی» را (۳:۸). این مجموعه اصطلاحات که دشوار بتوان در کنار هم درک کرد. می‌تواند این فرض را به دست دهد که 


ویرایشر ش این آیات مراحل مختلفی را طی کرده است؛ اما خصوصاً حاکی است از حیرت نبی در برابر موضوع وصف ناپذیر و 
فرابود این رویاها. 
۵ ر.ک. ۱ 


نکن ما ۱ رم و ۱۳ -۱۷ و ۱ 
دالان معبد انجام می شده است. 


2 


+2۳۸۰ 
۱۴۳۱۳ 


حزفیال 


دیده بودم. وج گفت: «ای پسر انساد. 
جشمان خود را به سمت شمال بر افراز». 
افرانٌ شستم, و ار ننک در شمال دروازه 
قتریانکتاهة این «بت» حسادت بود. در 
مدخل. "به من گفت: «ای پسر انسان, آیا 
که خاندان اسرائیل در اینجا مرتکب 
می شود تا من از قدس خود دور شوم؟ اما 
باز کراهت های عظیم دیگری خواهی دید» . 
"او مرا به سوی دروازه صحن برد. 
2 : 
نگرد سم و ایتک سوراخی در دیوار بود. 
باه من گفت: «ای یسر انساد. دیوار را 
سوراخ کن». دیوار را سوراخ کردم و 
اینک دروازه ای در آنجا بود. "مرا گفت: 
«داخل شو و کراهت‌هایی را که در اینجا 
مرتکب می شوند ببین». "داخل شدم و 
27 ۳ ۰ 
نگریستم و اینک هر نوع خزندهگ و حیوان 
نج کف یتنا بود. و تمامی «کثنافات» 
اطراف حک شده بود. ۲ "و هفتاد تن از 
میان مشایخ اسرائیل از جمله یازنیاهو پسر 
شافان» در برابر این «کنافات) 0 ایستاده 
بودند و هر یک : بخوردانی در دست 
خاشتند. کهار آن قطرافرع از بخور بالا 


۱۷-۸ 


فتاه ۲ مرا کشت زای‌ سم اقسان نا 
دیدی مشایخ خاندان اسرائیل در تاریکی» هر 
یک در حجره (بت‌های) حجاری شده خود 
ای تاه رش ی واه تقوو ها | 
نمی بیندا: بهوه سرزمین را رها کرده است» 


۲ به من گفت: «باز کراهت‌های عظیم دیگر 1 


۴و مرا به سوی مدخل دروازه خانه 
بهوه کهنه سوی‌سمال ات ردو ایک ده 
آنجا زن هایی نشسته بودند و برای تموزا 
ی کسکنن. مرا کشتییرای تس اسان 
آیا دیدی؟ باز کراهت‌های دیگری عظیم تر 
از اینها خواهی دید». 

۲ اضرا به سوت صهن اتدروش‌خانه 
بهوه برد. و اینک در مدخل معبد بهوه میان 
رواق و قربانگاه قریب به بیست و پنج مرد 
بودند که پشتشان به طرف معبد بهوه بود و 
رویشان به سوی مشرق, و به سوی مشرق در 
برابر «خورشید» سجده می کردند. ۱۲ به 
من گفت: «ای پی آتعیان,ا یا دیدی؟ آبا 
برای خاندان یهودا کافی نیست که 
کراهت‌هایی را که در ایننجا به عمل 
می‌آورند. مرتکب شوند؟ آیا باز باید 
سرزمین را از خشونت پر سازند و از 
تم ۱ 3 
خشمگین ساختن من باز نایستند! و اینک 


ش۱۵:۲۹؛ 
ز ۱۱:۱۰ 
پو۱۳:۲۲ 


۲-با۲۱: ۵؛ 
۱۱۱۳ 


8 این حبوانات نجس به حساب می آمدند. آنها هر کس را که به آنها نزدیک می شد. به نوعی نجس می ساختند. در مورد حیوا نات 
نایااک ر. ک. لاو ۲۱:۷: ۰۸:۱۱ ۰۱۰ ۴۴ و غیره؛ اش ۱۷:۶۶. 

7 مشایخی که حزقیال به ایشان بر می‌خورد. حکم مذکور در تث ۱۸-۱۶:۴ را خوار می شمارند. همچنین حزقیال کاهن؛ این 
حرکت افراد غی رکاهن را که به امور آیینی می پردازند, اهانت آمیز می پندارد, جرا که بخوردان مخصوص استفاده کاهنان است 
(ر. ک. اعد ۱۶؛ ۲ توا ۱۹:۲۶). 

هک 

[ «تموز» نزد اکدی‌ها, خدای نخستین شکوفه ها و سبزی بهاری است. مردمان سوری - فنبقی او را «آدونی» می نامیدند. یعنی 
«سرور من» (به یونانی آدونیس) و او را طی آیین عبادت می کنند که اش ۱۱-۱۰:۱۷ اشاراتی به آن کرده است. 


۳ 521 ره 
97 


ار ۱۱:۱۱ 


۱۲۳۸۱ 


٩ :٩ - ۸ 


انقتان اه ره مر سس ید۱۹ 
بسیار خوب! من نیز به نوبه خود. با 


بٍ غضب عمل خواهم کرد. چشمم بدون 


رحمت خواهد بود و بدون شفقت خواهم 
بود. ایشان با صدای بلند به گوش های من 
فریاد بر خواهند آورد و من به ايشان گوش 
فرا نخواهم داد» . 


مجازات معبد و شهر 
تا اکن بلند در گوش هایم 
فریاد برآورظ: «تزدیک آییده ای 
مجازات های شهر. هر یک با ابزار ویرانی 
در دست خود!» کم ری | 
جانب دروازه «رفیع» که مشرق به شمال 
ات امد 2 و هر یک ابزار ذیح خود را در 
دس داتفه و گر ان ناه مردی بود با 
داش هو ی 
برنجین قرار گرفتند. 
"جلال خدای اسرائیل از بالای کروبین 
استتا نها نه رقیعا ریا که حامه 
صدا زد "و به او گفت: «به میان شهر عبور 


حزفیال 


کن, به میان اورشلیم و مردمانی را که بر 
تمام گراهت‌هایی که در مبان شهر انجام 
شید سوه لو تکوم ی کات تشر 
پیشانی‌شان با ضربد را علامت بگذار» ۵و 
به دیگران در گوش های من گفت: ((به 
دنبال او به شهر بروید و بزنید بادا که 
جشمتان بدون رحمت باشد و بدون شفقت 
باشید: "سالخوردگان و مردمان جوان و 
شفت انا اند کود کنو رتخاب 
نابودی بکشید. اما هر کس که ضربدر بر 
خود داشته باشد به او نزدیک مشوید. از 
قدس من شروع کنید». ایشان از مردها 
آعتان کرد تن ازشالحوید کی که در در 
مقابل خانه بودند. "به ایشان گفت: «خانه 
را نجس سازید و صحن‌ها را از قربانیان پر 
کنید. سپس بیرون شوید و در شهر 
یز نید ») . 

"در آن حال که ایشان می‌زدند و من تنها 
مانده بودم, به روی صورتم افتادم؛ فریاد 
زدم !۳ ِِِ «آه! ای خداوند بهوه آیا 
تمام" بازمانده" اسرائیل را با ربختن 
غضبت بر اورشلیم نابود خواهی ساخت؟» 
"مرا گفت: «خطای خاندان اسرائیل و 
تیدا فور که اش عظیم است؛ سرزمین از 


مکا۷: ۳۰۲ 


۴:٩اکم‎ 


۱-بط۱۷:۴ 


۱۳۰۲ 


تاد امامت هشیب رین کمرشین بع آورقلی بر زا رجا اور ؛ این رسی خشم خداوند را بر 


می‌انگیخت. می‌توان این گونه نیز ترحمه کرد: «قدرتشان را با 


نشان می دهند » . 


ات حرف عبری تاو را نشان می‌دهد که در حالت اولیه به شکل صلیب بود. . در خروح ۱۲: ۷ » این علامت 


بر خانه هر خانواده زده می شد؛ اما در اینجا این علامت حالتی فردی دارد. و اد 


حزقیال (ر. ک. فصل ۱۸). 
0 بی برای فومی که هر خال نا بودی استا (ن که عا ۲:۷ ۵؛ ار ۲۷ :) با دست کم مورد تهدید قرار دارد (اش ۴:۳۷). 
شفاعت می کند؛ اما خداوند گاه او را از چنین دعایی منع می کند (ار ۷: :۰ ۱۴:۱۱؛ ۱۱:۱۴). 


عمل این شش مرد که مأمور بودند محازات را 


ین امر مطابق است با نکته ای مهم از آموزه 


پر اورشلیم وارد اورندر نمی بایست شامل حال تمام شهر شود. زیرا ایشان دستور 


یافته بودند که آنانی را که علامت زده شده بودند. هلاک نکنند (آیه ۶). بدینسان سوّال حزقبال قابل توحیه است: جگونه 
این «بازمانده» می‌توانست یابرجا باقی بماند اگر اورشلیم مرکز حیات ایشان, نابود شود؟ 


0ر.دک. 


توضیحات ۰۳:۵ 


ید 5۳ مر 
۱ ۹ 


۱۳:۸ 


۳ ۵ 
۱۳۳۱۳۲ 


۱۳ 


مکا۸: ۵ 


۲توا۱۳:۵ 


حزقیال ۱۱:۱۰ 


خون آکنده است و شهر پر است از امتناع 
از عدالت. تا کم نز بهوه سرزمین را 
رها کرده و بهوه نمی بیند". ۳/۳ 
خوب! من نیز به نوبه خود چشمم بدون 
رحمت خواهد بود و بدون شفقت خواهم 
بود؛ رفتار ایشان را بر سرشان خواهم 
افکند». 

۱و اینک آن مرد که جامه کتاب بر تن و 
قلفتتان: کات یر کس ات تابن 
داد و گفت: «مطابق آنجه به من امر کرده 
بودی» انجام دادم» . 

م و امی‌نگريستم, و اینک برروی 
سکویی که بر بالای سر کروبیان 
بود» ههخنون نک یافوتت کبود بود. و 
همجون شکلی از تخت سلطنت بر بالای 
آنان دیده می‌شد. "او به مردی که کتان در 
تاش کف «به سوی فواصل جلجال4 
ریز کووی درف وهای ودرا از 
ذغال‌های افروخته که در فواصل میان 
کروبیان هست پر کن, و آنهارا بر روی 
شهر پخش کن» او در مقابل چشمان من به 
آتتفا رفتق: 

"آن هنگام که مرد داخل شد, کروبی‌ها 
در سمت راست خانه ایستاده بودند و ابر 


ل«ر.ک. ۱۲:۸ 
0 «حلحال» نامی است که به وسیلةٌ نقلیهٌ بی نامی داده شده که در ۲۸-۱ ذکرش آمده. تعریتا 3 تمامی موارد. منظور از آن 
«گاری» با «ارابه» است (۲۴:۲۳؛ ۱۰:۲۶؛ اش ۸:۵ ۲؛ ار ۳:۴۷؛ مز ۱۹:۷۷). به هر حال. این کلمه حالتی اسرار آمیز 
دارد. شاید منظور اجاق عطری باشد که شکلی مدور داشت و معمولا جلو صندوقچه عهد حمل مي‌شد و نبی آن را زیر تخت 
سلطنت الهی می‌دید, شاید هم حزقبال می‌خواهد به فضای موجود زیر تخت اشاره کند که تقریبا دایره شکل بود. همچنین 
ممکن است تخیل نیرومند او باعث شده که دایره با چرخی ببیند (ر.ک. آیه ۱۳) که موقعیتش غیرقابل وصف می باشد (یه 
۰) در هر صورت, آن مرد می رود تا از آنجا ذغالی را برگیرد که از آتش خود خدا افروخته شده بود. 
1 مفرد بودن این کلمه تعج بآور است. شاید معنای جمع مدنظر باشد. یا شاید هم نتیجه اشتباهی در نگارش یا اضافاتی ثانوی 


وا 


رک 


آبات ۱۸و ٩۱؛‏ ۲۲:۱۱ و ۲۳: ۵-۱:۴۳. 


باعل را ترش اعقاو نموه 
برخاست؛ خانه از ابر پر شد. و صحن از 
درخشش حلال بهوه پر شد. ره 
بال‌های کروبی‌ها تابه صحن بیرونی 
یله می شلد به سان صداق ال شدای: ان 

"و هنگامی که این فرمان را به مردی که 
کتانسراتن داشت داد که: «از فواصل 
جلجال. در فواصل میال کروبی‌هاء آتش 
برگیر» او به آنجا رفت و در کنار چرخ 
افتس تا هی فا یت تیوه به سوی 
قرار کته وان ان یواست و انوا ود 
ششت‌های مره فیس به کتان گذارف او ان 
را گرفت و بیرون رفت. 

ان نزد کروبی ها نوعی دست انسان. 
زیر تال تیان داز کشت: مخ 

7 : 
می نگریستم و اینک چهار چرخ در کنار 
کروبی‌ها وحود داشت. یک چرخ در کنار 
هر کروبی» و جلوهٌُ چرخ‌ها همچون برق 
شک نسح بود. ۳ در خصوص 
حلوه شان آن جهار شکلی یکسان داشتند. 
۳ 0 ۰ ۲ ۱۱ ‌ 
گوبی چرخی میان چرخ بود. " "چون جلو 


۳ 3 5 
13 1 


۳۳۱ 


۲۱-۱ 


۱۴-۱ 


۱ 


می‌رفتند. به سوی جهار بهلوی خود حلو 
می‌رفتند, به هنگام جلو رفتن بر 
نمی گشتند. زیرا به سوی مکانی که سر 
حرکت می‌ کرد. آنهابه دنب‌الش 
می‌رفتند؛ به هنگام جلورفتن بر 
بقی کفا "و تمام بدنشان و پشتشان و 
دستانشان و بال هایشان, و نیز چرخ‌ها پر از 
چشم بود در تمام پیرامون چرخ‌هایشان برای 
هر چهار. "اما در خصوص چرخ‌هاء به آنها 
در گوش من, نام جلجال را دادند. "۱ هر 
یک چهار رخ داشت: نخستین رخ گاو نر 
بود» دومین رخ انساد. سومین رخ شیر 
چهارمین رخ عقاب. ۲٩‏ کروبی‌ها 
برخاستند: این «آن زنده» بود که نزد رود 
خابور" دیده بودم. *" وقتی کروبی‌ها جلو 
می‌رفتند, چرخ‌ها در کنار آنان جلو 
می‌رفتند. و وقتی کروبی‌ها بال های خود را 
بلعل می کردند ها از وفی مین پر خیرنیم 
چرخ‌هانیزاز کنارآنان منحرف 
کی ای ۲ یفام فا ناه 
(چرخ‌ها) متوقف می‌ شدند. و چون بر 
می‌خاستند. (چرخ‌ها) باآنان 
برمی خاستند زیر روح «ان زنده» درا نها 
بود. 


حزفیال 


*حلال یهوه از بالای آستانه خانه بیرون 
رفت و بر کروبیان" متوقف شد. 
" "کروبی‌ها بال های خود را بر افراشتند و 
فرایل انش فرشال بر موی از 
زمین برخاستند و چرخ‌ها هم زماد با 
اتشات. انان درسد ها وووایه شقن تعا یه 
بهوه متوقف شدند. و حلال خدای اسرائیل 
در آنشاننود ازیلاه. این راتکه 
بود که زیر خدای اسرائیل در کنار رود 
خابور دیده بودم. و باز شناختم که اینها 
کروبیان بودند. ۲ "هریک چهار رخ 
داشت, هر یک جهار بال داشت, و شکلی 
از دست اسان زیر ال‌هایشان تود:. ۰۲ اما 
شکل رخهایشان ۳ رخ‌هایی بود که در کنار 
رود خابور دیده بودم. ایشان هر یک مستفیم 
به مقابل خود می رفتند. 


گناه در شهر ‏ تهدیدها 

آروحی مرا بلند کرد و مرا به سوی 
۱ دروازهٌ شرقی خانهٌ بهوه برد, آن که 
به سوی مشرق روی دارد. و اینک در مدخل 
دروازه بیست و پنج مرد بودند. در میان 
ایشان پازنیا پسر عژور» و فلطیاهو پسر 
بنایاهو رئیس قوم را ۳99 "مرا گفت: ای 


0 2۳ مر 
9 


۱۲۳۸۱ 


۱۳:۳ 


]این توضیحات که «حلحال» را با «چرخ‌ها» یکی می سازد. تعحب‌آور است. این امر شاید کار نسخه برداری باشد که دیگر 
معنی این کلمات را درک نمی کرد. 

این توضیحی است متأخر که هدفش هماهنگ ساخت توصیفات مذکور در دو رژیا می باشد (ر.ک. آیه ۲۰). 

۷در خصوص فرار گرفتن خداوتدیر کرویی‌هاهترک. مو ۱:۱۸ ۶۱ در خصوص نخستن خداوند,بر کرویان: رک مر ۲:۸۰ 
۹ -سمو ۴:۴: ۲ سمو ۲:۶ و غیره. 

۷ متن بسیار مبهم است و ترجمهٌ ما حالتی فرضی دارد. 


وت 


حزفیال 


پسر انسان, اینها مردانی هستند که ظلم در 
سر می پرورانند و در این شهر مشورت های 
بد می دهند. "می گویند: «به بنای خانه ها 
نزدیک نیستیم. (اين شهر) دیگ است و ما 
گوشت می باشیم؟». آبه همین سببء بر 
علیه آنان نبوت کن» ای پسر انسان» نبوت 
کن! "روح یهوه بر من افتاد و او مرا گفت: 
«بگو: یهوه چنین سخن می‌گوید: ای 
خاندان اسرائیل» این جنین است که سخن 
می‌گویید. و آنجه که در فکرتان میگذرد. 
من آن را می‌دانم. یا نها دراو 
این شهر فزونی داده اید و کوی‌هایش را از 
قربانیان پر ساخته اید. "به همین سبب؛ 
چنین سخن میگوید خداوند بهوه: 
قبرسانساشتان/ که انشان وا کز مان ان 
کار انه حوشت اسگ اي 
اتگ ۶ اب ماس شمسا با آزشتانان 
بیرون خواهم آورد. "شما از شمشیر 
می ترسید. و من همین شمشیر را بر علیه 
شما خواهم آورد. وحی خداوند بهوه. *شما 
را از میان [شهر] بیرون خواهم آورد. و به 
دست اجنبیال خواهم سپرد و بر شما 


(۵ 


ی به 
واسطه شمشیر است که خواهید افتاد و در 
خواهم نمود؛ و خواهید دانست که من بهوه 
هستم! [شهر] درا شی ایک 
نخواهد بود. و شما رمیات آ ناو توت 
نخواهید بود؛ در سر حد اسرائیل است که 
شمارا داوری خواهم نمود؛ "و خواهید 
دانست که من بهوه هستم. شما که مطایق 
فرامین من سلوک نکردید و قواعد مرا به 
حا نیاوردید؛ اما مطابق فواعد ملت‌هایی 
عمل کرده اید که شما را احاطه کرده اند!» 
۱۳ 0 ۰ ی 
فلطیاهو پسر بنایا مردگ. من بر صورت خود 
افتادم و با صدای بلند فریاد برآوردم و 
گفتم: «آه! ای خداوند بهوه آیا به فلع و 


قمع بازمانده اسرائیل خواهی پرداخت*؟» 


1۴ ۰ ۰ 
کلام یهوه به این مضمون برمن 
شید اش اسان رس خضان 


اورشلیم دربارهٌ برادران تو و خویشان تو و 


۸:۹ 


5 مفهوم اين آیه مبهم باقی مانده است. . در بخش اول به راحتی می‌تواند اضطراب ساکنان اورشلیم را مشاهده کرد: باز زسازی شهر 
که بخشی از آن در طول جنگ در ۵٩۸‏ ق.م. ویران شده بود؛ به خاطر خطراتی که از تهدیدات بابل احساس می شد. جندان 
فریب الوقوع به نظر نمی رسید. اما بخشر ن دوم گویی وا کش متکبرانهٌ مردمی را بیان می کند که پس از نخستین تبعید در 
اورشلیم باقی مانده بودند. . تشبیه اورشلیم به دیگی که از سوی آتشی قریب الوقوع تهدید می شود. تصور ساکنان شهر است که 
ماندن در درون این دیوارها را (ر. ک. میک ۳: ۱ امتیازی بر تبعیدشدگان که در دوردست ها پراکنده شده‌اند می‌پندارند. 
چرا که این امر در نظر ابشان همچون وجود قطعات گوشت در داخل دیگ است. بدینسان» حزقیال واکنش خود را ابراز 
می‌دارد (آیات ۷ ۱ در ۵-۳:۲۴ نبی همین تصویر را تکرار می کند اما به این منظور که از آن تفسیری متفاوت اخذ کند. 

ناگوان سا ای انیب یبای که زور تیدا سرزمین مرککب مود لک فصل ۲۲) رهز 
که نبی بیشتر به اجسادی اشاره می کند که در اورشلیم در اثر جنگ بر هم انباشته شده بودند. جنگی که ناشی از گناه قوم بود 
(ر.ک. ۱۱:۳۰: ۸:۳۵). لذا ساکنان اورشلیم دعوت می شوند تا به این نکته بیندیشند که اگر شهر ضامن حفاظتی نسبی 
است؛ بیشتر به نفع مردگان است تا زندگان (آیه .)٩‏ 

۱ .مرگ این شخص که نامی تداعی کننده دارد, آیا اعلام کننده و هلاکت تمامی رهایی 

2 ۳ توضیحات ۳:۵. 


2 ی 2 
ی 


۳۳:۳۳ 


3 
۲۱۷-۲۳۶ 


۸ 2۱۳+ 
۲۸۲۶ 
ار ۳۹:۳۲ 


لاو ۱۲:۲۶ 


۳۲ 


ها موی سا نان اسرا تسیل ابیت که 
می‌گویند: «ایشان از بهوه دور می باشند؛ 
سرزمین به ملکیت ما داده شده است» . 
*به همین سبب بگو: خداوند یهوه چنین 
نی کویت: ارین» من ایشان را در میا 
ملت ها دور کرده ام تاه انا فوشان 
سرزمین ها ی ساخته ام و برای ایشان 
در سرزمین هاپی که به آنها رفته اند, اندکی 
فدس دام ند یه همین سیب ایگو: 
۱۳۹ 
از میان قوم ها جمع خواهم کرد. شما 
سرزمین هایی که در آنها پر کنده شده‌اید 
و 1 7 . 2 ۳ 

گرد خواهم آورد. و زمین اسرائیل را به شما 
خواهم داد. یشان وارد آن خواهند شل و 
از اشفا تمام «کنافات» و تمام 
«کراهت هایش» را دور خواهند ساخت. 
۳ به ایشان دلی دیگر؟ خواهم داد و در 
درون ایشان روحی حدید خواهم گذارد, و 
از جسم ایشان دل سنگی را دور خواهم 
ساخت و به ایشان دلی گوشتین خواهم 
کنند و قواعد مرا تکام دا وا تاره 
جا آورند: آنگاه ایشان قوم من خواهند بود؛ 


را از 


و من خدای ایشان خواهم شتفذی دز 
توص ا ای کف داسهت ۵ به دنبال 


حزفیال 


«کنا فاتشان» و «کراهت‌هایشان» می رود. 
رفتارشان را بر سرشان خواهم افکند - وحی 
خداوند بهوه. 


«جلال» شهر را ترك می کند 
"کروبی‌ها بال‌های خود را برافراشتند 

و چرخ‌ها همزمان با ایشان [می‌رفتند] و 

جلال خدای اسرائیل بر آنان بود, از بالا. 


" "جلال بهوه از میان شهر به بالا رفت و بر ب.س 


کوهی که در شرق شهر است. متوقف شد. 
"و روحی مرا بلند کرد و مرا در رژیا؛ 
در روح خدا, به کلده نزد تبعیدیان برد. و 
رویایی که دیده بودم از نزد من به بالا 
۳ 


که بهوه به من نشان داده بود. با زگو کردم. 


من به تبعیدیان تمام چیزهایی را 


توا برای رئیس و برای ۳ 

ی نو در 
۱ ساکن 
حجشمان برای دیدن دارند و نمی بینند؛ 
گوش‌ ها برای شنیدن دارند و نمی شنوند؛ 
زیرا خاندان طغیان می باشند. "و تو, ای 
یسرانساد. در روز روشن و در مقابل 
جشجان انشان:ترای‌ شود رشق براق 


می باشی: ایشان 


0 علی رغم دور شدن تبعیدیان, خدا با ایشان نوعی نزدیکی و صمیمیت را حفظ کرد. یعنی همان کاری که قبلاً به طور کامل در 
قدس اورشلیم انجام می‌داد. 
۰ مه ی | ی سر جوا ی فرائت عبری: «دلی واحد»؛ فرائت ترحمهٌ سریانی: «دلی حدید» . شاید این امر بیانگر معنای 
نکارش اولیه باشد که این عبارت را با عبارت «روحی حدید» در توازی فرار می دهد . 


ققا ات ترحمهٌ ما مبتد ان 


6 رفتار حزقیال (ر. ک 


۱ 0 ۲ ۱۲۲۱ ۱۹:۲۴ ۳۷ :۱۸ شام اد تن 
2 ۱ حرف ۲ ۱ تا ۳۲: ۱ به کلا م نبوت اعتماد 


5 ۳ 1 
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ش ۱۰-۹:۶): ار رت ار 


حزفیال 


تبعبد بر بند؛ در مقابل چشمان ایشان به 
تبعید برو از مکانی که در آن هستی به سوی 
مکانن دیگر: شاید. که بیینهد که خاندان 
طغیان می باشند. ۳ روز روشن, در مقابل 
چشمان ایشان» بار سفر خود را بیرون آور. 
همجون بار سفر برای تبعید. و تو, در مقابل 
جشماد ایشاد. شب هنگام بیرول شو 
همچون حرکتی به تبعید. *در مقابل چشمان 
ایشان» سوراخی در دیوار حفر کن و از آنجا 
بیرون شو. "در مقابل چشمان ایشان, بار را 
بر دوش خود بنه و وقتی تاریک شد. بپرون 
برو؛ صورت خود را بیوشان و سرزمین را 
نخواهی دید؛ زرا از تو نشانه ای برای 


۱۶۲ 


 "‏ خنداوند دوه شین نمی گوند: این وحی 
مربوط است به رئیسی که در اورشلیم است 
و تمام خاندان اسرائیل که در میان [شهر] 
ی اسف ۱ حون ترا شتا شاه 
هستم: همچنان که کردم برآنان کرده 
خواهد شد؛ ایشان به تبعید و به اسارت 
وا هته رفته. رس کزان انهان 
است. آن هنگام که تاریک شود, بار خود 
را بر دوش خود خواهد نهاد و بیرون خواهد 
رفت؛ در دیوان سوراخی حفر خواهند کرد 
تا [او را] از آن خارج شارت ووی خواد 
و هی اند خا تفش و کت ۳ 
۳ تور" خود را بر او خواهم گسترد و او در 
دام من گرفتار خواهد شد؛ او را به بابل 


خاندان اسرائیل ساخته ام. 0 
"من آن چنان کردم که امر یافته بودم: در خواهم آورد, به سرزمین کلدانیان, اما آن را 

روز روشن بار سفرم را همچون بار سفر ‏ نخواهد دید ودر آنجا خواهد مرد. "او 

برای تبعید بیرون آوردم. و شب هنگام با حمله آنان که گرد او هستند و مدافعانش و 

دست» سوراخی در دیوار حفر کردم. وقتی تمامی نظامبانش ایشان را به هر بادی 

تاریک شد. بیرون رفتم و در مقابل چشمان پر کنده خواهم ساخت و شمشیر را از پس 

ایشان بار را بر دوش خود گذاردم. ایشان خواهم کشید. * و آن هنگام که 
"بامدادان» کلام بهوه به این مضمون بر ایشان را در میان ملت‌ها پراکنده سازم و در 

شتافرا وش ای بایان ایانهاندان میان سرزمین ها پخش کنم, خواهند دانست و:.۱ 


اسرائیل خاندان طغیان» تو را نگفته اند: 
«اين جیست که مین کی 6 به ایشان بگو: 


که من یهوه هستم! اه بان ایسان 
شمار اندکی از افرادذرا خواهم گذارد که از 


انگیزق دز زندکی او بدشضا رم رود (۱۸۱۷۰۱): و سسیاز بینی از ایتها:عاموش مهاریخ 


وقیحانه ای را که قوم ری سرکوب کردن شهامت «مردان خداء به کار میردند, محکوم ساختهبود(م :6۱۷ 

1 توضیح این نشانه را در فصل ۱۱ ملاحظه بفرمایید؛ همانگونه که خدا د ر گذشته, در تاریخ قوم خویش مداخلت می کرد (تث 
۳۴ ۱۹:۷ ۸:۲۶: ۲۹: ۲ و غیره) نبی نیز در روزگار خود دست کم از زمان اشعیا (۸ ۰ ۰ ۳:۲) «نشانهٌ» عملی است که 
خدا تحقق می بخشد (ر. ک. حزق ۴ ۲۴:۲ ۲۷؛ زک ۸:۳). 

8 تحت الفظی : «... که در میان ایشان می باشند» که منظور در میان اورشلیم است. 

0 ر. ک. ماحرای صدقیا در ۲-باد ۷-۱:۲۵. 

1 این اصطلاح حالت استعاری ندارد زیرا از زمان سومریان (هزاره سوم ق.م) از «تور» برای محبوس کردن اسیران استفاده می شده 
است (ر.ک. حب ۱۷-۱۵:۱) بر روی سنگ یادبود «کرکس‌ها» یکی از خدایان بین النهربنی نموده شده که دشمنان یادشاه 
را در توری اسیر ساخته است. در کتاب مقدس به حز ایوب ۶:۱۹ فقط حزقیال «تور» را سلاحی در دست خدا معرفی می کند 
(۲۰:۱۷: ۲:۳۲). 

[ر.ک. توضیحات ۳:۵. 


ند ۳ 7 
رت 


ت۱0 


شمشیر و فحط و وبا برهند. تاتمامی 


حزفیال 


تفیگ هن امصاتیا ادا تخرافتد کردد ر 


۱۶:۴ 
کراهت هایشان را در میان ملت‌هاپی که به. عکس, به ایشان بگو: روزهایی نزدیک 
آنجا خواهند رفت بازگو کنند؛ و خواهند .. می‌شود که در آن هر رژیایی جامهٌ عمل 
دانست که من بهوه هستم! خحاهت وش وا که دیشان قاندان 
۲ کلام یهوه به این مضمون برمن ‏ اسرائیل دیگر رویای اغفال کننده نخواهد 
فرازسیده ۰ ایس انبانه مان ودرا .۰ دوه عیب کویی مان اه" من نوزم 
لرزان بخورو آب خود را در تشویش و کلامی را که می‌خواهم بگویم خواهم گفت و 
اضطراب بنوش: *"و خطاب به قوم این جامهٌ عمل خواهد پوشید و دیگر به 
سرزمین بگو: چنین سخن میگوبد یهوه تعویق نخواهد افتاد. جرا که در روزهای 
برای ساکنان اورشلیم که بر زمین اسرائیل خود شماء ای خاندان طغیان» کلامی خواهم 
می باشند: ایشان نام خود را با اضطراب گفت و آن را جامهٌ عمل خواهم پوشاند- 

خواهند خورد و اب خود را در حیرت وحی خداوند بهوه. 
ها شب ش رای | کشت مان "کلام یهوه به این مضمون بر من فرا 
ویران گردد و [محروم] از آنچه آن را پر ۲ انش انس تاه ایک سا زان 
می سازد. به سبب خشونت تمام آنان که در اسرائیل رو «رژیایی که این شخص ۲۲:۱۲ 
کت وهای کر را ما ما تا ها رت ابیت ی 
خواهد شد و سرزمین ویرانه خواهد ‏ برای زمان های دور نبوت می‌کند». ۸ "از 
گردید؛ و خواهید دانست که من بهوه هستم! این سبب, به ایشان بگو: چنین سخن 
می‌گوید خداوند بهوه: هیچ یک از سخنان 
رژیاهای نبوتی و حقیقت من دیگر به تعویق نخواهد افتاد؛ کلامی که 
۱ "کلام بهوه به این مضمون بر من فرا ‏ خواهم گفت. جامه عمل خواهد پوشید ‏ 
رسید: " "ای پسر انسان, از این ضرب المثل ‏ وحی خداوند بهوه. 
۳۷۲ درزمین اسراقیل چه مصضودی ذاریندگ: 


«روزها به درازا کته و هررژیایی 
تک ار ای نف ایفان 
ِ ٍ 2 1 1 

بگو: جنین سخن می گوید خداوند بهوه: من 
به این ضرب المثل پایان خواهم بخشید؛ آن 


رژیاها ی نبوتی و دروغ 
۱ 
ث سا 
سندللط, : "ای پسر انساد. نبوت 


کر 0 و به 


> این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «چرا این ضرب المثل که در زمین اسرائیل می‌گویید. برایتان جالب است...؟» 
[1 تحت الفظی «رژیایی که این شخص می بیند برای روزهای بی شمار است». 


0 این فصل جزیی از انتقاد و نکوهشی طولانی بر علیه «انبیای دروغین» است که «انبیای بزرگ». از زمان میکاه پسر پمله (۱- 
پاد ۲۸-۱۳:۲۲) و عاموس (۱۴:۷) به آن پرداختند. حزقیال مباحثه ای را آغاز می کند که دبگر حالتی سنتی به خود گرفته. و 
دراظی آن» کلب بودن مخالفان خود را در امر نبوت و دروغ بودن موعظه های جایلوسانه و بی محتوا و آکنده از فرمول‌های 
حاضر و آمادهُ آنان را محکوم می سازد (ر. ک. ار ۱۴-۱۳:۶: ۳۲-۹:۲۳؛ فصل‌های ۲۹-۲۷؛ میک ۵:۳؛ تث ۱۰:۱۸- 
۴ 


۹ 5 ۹ 
4 


1 


حزفیال 


انا کهارکل وی تشم تفن یکره 
ح و ۱ 
می گوید خداوند یهوه: وای بر انبیای 
دیوانه که الهام خود را دنبال می کنند» 
بین | تک نیا تسین شا یادا فان 
روباهان در خرابه‌هاء این جنین اند انبیای 
ما بر شکاف ها بر نیامدید و دیواری 
گرداگرد خاندان اسرائیل بنا نکردید تا در 
روز بهوه. توانند در نبرد بایستند. اخان 
رژیاهای اغفال کننده و غی بگویی های 
دروگوبانه دار نت هم آنان که هن 2 
«وحی بهوه» حال آنکه بهوه ایشان را 
نفرستاده است: و انتظار دارند که او کلام 
ایشان را جامهٌ عمل بپوشاند! "آیا وقتی 
می‌گویید: «وحی بهوه» رویایی که 
مق تا | عحوت ان کت ارم نیست. و 
غیب گویی ای که بیان می کنید دروغگویا نه 
یی تا ساره یال که مه شتیبتا | 
۸ ۱ و 
خداوند بهوه: از آنجا که نادرستی را بیان 
كى_ِ« 
هی کف و رژیاهای دروغگویانه دارید. 
بسیار خوب! من اینک بر علیه شما هستم - 
0 ۹ 
وحی خداوند بهوه. من دست خود را بر 
علیه انبیایی که رژیاهای اغفال کننده و 
غی بگویی های دروغگوبانه دارند دراز 
خواهم کرد: ایشان در شورای قوم من 
نخواهند بود و در «دفتر» خاندان اسرائیل 


۱۶۳ 


ثبت نخواهند شد و وارد زمین اسرائیل 
نخواهند گردید. و خواهید دانست که من 
خداوند بهوه هستم! " از انضا کتا کقتن 
«آرامش!» قوم مرا گمراه می‌کنند» حال 
که رامش تم و اگر هم (فومم) 
دیو ارفا کتفته؛ ابشان آنرا سا لعانی 
می‌پوشانند" "۲ به لعاب گران بگو؟: 
بارانی سیل آسا خواهد بارید و تگرگ فرو 
خواهد ریخت و طوفانی سخت در خواهد 
گرفت ‏ ودایتت یوار قرو ربا ایا 
شمارا تن ات کته «کجااست‌آن 
لعابی که با آن (دیوار) را یوشاندید؟» 
۳ از اين رو چنین سخن می‌گوید خداوند 
یهوه: من در غضب خود طوفانی سخت 
خواهم آورد؛ در خشم خود» بارانی سیل آسا 
خواهد بود و در غضب خود. تگرگ برای 
قااکت کی شا اسان 
پوشانده اید ویران خواهم ساخت و آن را با 
خاک یکسان خواهم کرد و بنیادهایش 
عریان خواهد شد. ان فرو خواهد افتاد و 
شما زیر آن هلاک خواهید شد؛ و خواهید 
دانست که من یهوه هستم! * "و آن هنگام 
که غضب خود را بر علیه دیوار و بر علیه 
آنانی که آن را با لعاب می‌پوشاندند به 
اتسام پرسانم. به شما خواهند گفت: «کجا 
است آن دیوار, و کجا هستند انان که آن را 
ای خارع ی کته ۰ سای 
اسرائیل که خطاب به اورشلیم نبوت 
می‌کردند و برای آن رژیاهای آرامش 


و 


مت ۴:۷ ۲۷-۲ 


رت 


0 ر.ک. ار ۱۴:۶؛ ۱۱:۸ سخنان تسکین بخش این انبیای دروغین که در موعظه هایشان به فراوانی به کار می‌رود. همانند لعاب. 
ترک‌هایی را که ضمیر قومی خطاکار را آشفته می سازد, از نظر همگان مخفی نگاه می دارد؛ ر.ک. عا ۸-۳:۳؛ ار ۲۹:۲۳. 

0 قرائت متن عبری: «به لعاب گران بگو -زیرا که خواهد افتاد...» این عبارات اضافی در ترجمهٌ یونانی نیامده است. 

0 فرائت متن عبری: «... و شماء تگرگ ها فرو خواهید ربخت» ترحمهٌ ما مبتبی است بر ترجمهٌ یونانی و وولگات. 


0 ۳ ی 
۲ 


۳:۱۴ ۳ 


می‌دیدند. حال آنکه آرامشی نبود - وحی 
خداوند بهوه؟ » 
#یه ۱ ۰ ر 

ب وتوای یسرانساله. روی خود را به 
موی خعترانا فوفستا که از ول ود نبوت ها 
رفن کل تک و برضد آنان نبوت 
نما. *"به ایشان بگو: چنین سخن میگوید 
خداوند یهوه: وای بر زنانی که نوارهای 
کوجحک برای تمام مج ها می‌ دور ند و رونندها 
براء ی سرها به هر اندازه ای می سازند " برای 
آنکه حان‌ها را به دام گرفتار شازنت:. ]یا 
می‌پندارید که جان مردمان قومم را به دام 
گرفتار می‌سازید و جان خود را حفظ 


: تباید بمیرند و با زنده نگاه داشتن مردعانی 


و بدینسان به قوم من که به دروغ گوش 
می سپارند. دروغ می گویید. 
۷ 9 

به همین سبب» جنین سخن می گوید 
خداوند بهوه: اینک من بر ضد نوارهای 
و 
گرفتار می‌سازید؛ انها را از روی بازوانشان 
پاره خواهم کرد و مردمانی را که همچون 
پرندگان در دام گرفتار می‌سازید آزاد 


حزفیال 


روانه خواهم ساخت؟؛ ۲ "روبندهای شما را 
پاره خواهم کرد و قوم خود را از دست شما 
تعیی واه 3۳ تیک کر دسفان فا 
طعمه نخواهند بود؛ و خواهید دانست که 
من بهوه هستم! "از آنجا که دل شخص 
عادل را به درد می‌آورید, حال آنکه من او 
را به درد ز ی آوزو بدتجم نب از 
دست می‌دهید تا از راه بد خود باز نگردد 
تاجانش را حفظ کند» ۲ "بسیار خوب! 
دیگر رژیاهای اغفال کننده نخواهید داشت 

م2 ءِِ ی 1 ۲ 
و دیگر غیب گویی نخواهید داشت: من فوم 
خود را از دست شمارهایی خواهم داد؛ و 
خواهید دانست که من بهوه ۵ 5 ۱ 


رد کردن بت‌ها 


۳ ۱ شود مخ ام ند ودر مقابل من 
نشستند. "کلام بهوه به این مضمون بر من 
فرا رسید: 
دلشان شیفته «کثافاتشان» می باشد و آنحه 
وا که اتشانرادر خطایشان افکتنههاد 
مقابل خود قرار می‌دهند. آیا به راستی باید 
بگذارم از سوی ایشان مورد مشورت قرار 
گیرم؟ از این سبب, با ایشان سخن بگول؛ 


"ای بسر انسان, این اشخاض که 


4 این پاراگراف که خطاب به جاد وگران بیان شده, ارتباطی با پاراگراف قبلی ندارد (ر. ک. ۱-سمو ۲۵-۶:۲۸). 
] حزقیال به رسومی اشاره می کند که جندان شناخته شده نیست؛ با این حال روشن است که این نوارهای کوجک و این روبندها 

وسایلی است که انبیای زن استفاده می کردند تا بر مشتریان خود تأثیری جادویی اعمال کنند. 
٩‏ در متن» هر بار کلمه ای به کار رفته که توضیحی در مورد مفهومش داده نشده و می توان آن را جنین معنی کرد: «آن حان ها 


مشاه 


آمده بودند تا از حزقیال سوال کنند (ر. ک 


. توضیحات ۱:۸). 


"چند تن از میان مشایخ اسرائیل .۷ 


له ی گزید کم رال اهر فرال تیوه پاسخ او به طرز فکر بت پرستانه خاندان اسرائیل مربوط می گردد. اشارهٌ نبی به 
بت پرستی ممکن است در اثر رفتارهای بسیا ر متفاوتی بر انگیخته شده باشد که وی به تصریح آن نمی پردازد. احتمال کمی 
وجود دارد که مشایخ همان لحن وقیحانه ای را در قبال حزقیال به کار برده باشند که مخاطبان ارمیا به کار برده بودند 


(۱۶:۴۴) شاید موضوع برخی رسوم خرافی و کماییش سری, طلسم 


و رسوم جاد وگرانه و غیر مطرح بوده باشد؛ یا این امکان 


تیشششت که اشهان ی خراسم اند اس پراش ار به جا آورند, همان گونه که سایر ملت‌ها برای خدایان خود به حا 


می‌آوردند ( ۳۳۹۳۰( آیینی که نبی رد می کند جرا که می بایست در سرزمین بت پرستان به جا آورده شود. 


-# 3 ۳ 
۲ 


حزفیال 


به ایشان بگو: چنین سخن می‌گوید خداوند 
بهوه: هر کس از خاندان اسرائیل" که دلش 
شیفتهٌ «کنافاتش» می باشد و آنجه را که او 
را در خطایش افکنده در مقابل خود قرار 
می دهد از قزوت کت سا وان من» بهوه. 
کثرت «کثافاتش» "تا با دل او خاندان 
اسرائیل را گرفتار سازم. همه آنان را که به 
سبب «کنافاتشان» مرا انکار کرده اند. 
"به همین سبب» به خاندان اسرائیل 
بگو: جنین سخن می گوید خداوند بهوه: 
بات کفتد ۲ توت «کتافات» خود روی 
کین میس ان وه و از تام 
«کراهت های» خود رن ۳ به 
هر فرد از خاندان اسرائیل و به هر غریبه ای 
که در اسرائیل اقامت دارد؟ اگر مرا انکار 
کند و بکنذارد کهتدلشی شیفته «کثافاتش» 
شود واگر آنجه را که او به خطایش 
افکنده در مقابل خود فرار دهد و نزد نبی 
بیاید تااو در مورد وی از من مشورت 
بطلبد من» بهوه. خودم او را پاسخ خواهم 
ح. ۱ ۳ 
گفت. *من روی خود را بر علیه این شخص 
خواهم گرداند و از او نشانه و افسانه ای 


۴ ۹ ۴ 


خواهم نمود؛ و خواهید دانست که من بهوه 
هستم! "و چنان چه نبی فریب بخورد و 
جنان جه سخنی بگویده من» بهوه او را 
فریب داده ام؛ من دست خود را بر ضد او 
دراز خواهم کرد و او را از میان قوم خویش 
اسرائیل قطع خواهم کرد. ""ایشان خطای 
خود را حمل خواهند کرد: خطای نبی 
همانند کسی خواهد بود که مشورت 
می‌طلبد, "تا خاندان اسرائیل دیگر به 
5 و 72 ۰ ت 
دور از من کمراه نگردند و در اثر تمام 
جنایاتشان ناپاک نشوند. بلکه قوم من 
باشند و من خدای ایشان باشم ‏ وحی 
خداوند بهوه. 


مجازاتی اجتناب ناپذیر 

۲ کلام یهوه به اين مضمون بر من فرا 
"ای پسر انسان» اگر سرزمینی بر 
علیه من گناه می کرد و مرتکب بی وفایی 
مرش وش کی هی اسر له درا 
می کردم و اگر ذخیره نانشل را نابود 
می کردم و قحط بر او می فرستادم؛ و اگر 
انسان و احشام را از او قطع می کردم؛ ٩‏ 
اگر این سه مرد در میان [سرزمین ] 


رسبد؛ 


۹ 


۱یا ۲۳:۲۲ 


اش 


5 


۳۹ 


۲ 


مز۱۷:۳۴ خواهم ساخت. و اورا از میان قومم فطع می بودند» (یعنی) نوح7 و دانیال و ایوب. 


۷ این نامگذاری را مقایسه کنید با لاو ۳:۱۷ ۸ ۸۱۰ ۱۳ ۶-۲:۲۰: ۱۸:۲۲ 

۷ زک ۴:۱ تصریح می کند که موعظهٌ انبیا چیزی جز دعوت به با زگشت نمی باشد؛ لذا جای تعجب نیست که حزقیال پس از وحی 
حاوی تهدیدات. جنین دعوتی را مطرح می کند (ر.ک. هو ۳:۱۴: ار ۱۴:۳) 

دراینجا سبک (توضیحات ۱۸:۵ ) کاهنان را باز می‌يابیم که حق و قانون الهی را اعلام می‌داشتند تا آن را در خصوص موارد 
متفاوتی که نزدشان می آوردند اعمال کنند (ر.ک. ۱۹:۳؛ ۰۵:۱۸ ۱۸ ۱۲۱ ۲:۳۲ ی ٩؛‏ لاو ۵۳:۱۷ ۸ ۱۰). باز در اینجا 
تأکید بر خصوصیت انفرادی مسئولیت می باشد (ر. ک. ۷:۲۰) و این تأکید مطابق است با واژگان متداول در میان کاهنان 
(ر.ک. لاو .)۲:۱٩۹‏ 

#۷ر.ک. توضیحات ۴: ۰۱۶ 

2 ارمیا به شفاعت کنندگان بزرگی اشاره می کند که تا آن روزگار برای قوم شناخته شده بودند, اما حزقیال اشخاص غیراسرائیلی را 
نمونه می آورد جرا که می خواهد سخنش از بعدی جهانی برخوردار باشد. نبی تأیبد می‌کند که همه انسان هاء جه اسرائیلی و جه 
غیر اسرائیلی, صرفاً بر اساس اعمال خودشان داوری خواهند شد و حیثیت هیچ یک از نیاکان یا قهرمانان تاریخی به هیچ وجه 


۳ 0 5 
1 


۲۳-۴ 


ایشان جان خود را به سبب عدالت خویش 
نحات می بخشید ند - وحی خداوند بهوه. 

۱ 
عبور می‌دادم تا آن را از کودکان محروم 
سازد. تا آن مکانی ویران باشدء بدون 
رهگذری به سبب حیوانات» " "و اين سه 
مرد در میان [سرزمین] می بودند, به حیات 
خود سوگند! - وحی خداوند بهوه ‏ ایشان نه 
پسران را نحات می بخشیدند و نه دختران 
را؛ فقط خود ایشان نجات می‌پافتند, و 
سرزمین ویرانه می بود. 

۲یا اگر شمشیر را بر علیه این سرزمین 
می‌آوردم و می گفتم: (عاها که هش کر 
سرزمین عبور کند!» و اگر انسان و احشام 
را از آن قطع می کردم *"و این سه مرد در 
میان [سرزمین ] می بودند. به حیات خود 
سوگند! _ وحی خداوند بهوه_ایشان نه 
پسران را نحات می بخشیدند و نه دختران 
راء بلکه فقط خود ایشان نجات می یافتند. 

""بااگرطاعون به این سرزمین 
می فرستادم و اگر غضب خود را بر علیه او 
در خون جاری می کردم تا انسان و احشام را 
از آن قطع نمایي " "و نوح و دانیال و ایوب 


حزفیال 


در میان [سرزمین] می بودند. به حیات خود 
سوگند! ‏ وحی یهوه ‏ ایشان نه پسری را 
نجات می بخشید ند و نه دختری را؛ ایشان 
جال خود را به سبب عدالت خویش نجات 
ین شین بل : 

آزیرا چنین سخن م ی گوید خداوند 
بهوه: با اينکه من چهار مجازات شوم خود 
را بر علیه اورشلیم فرستادم. (یعنی) شمشیر 
فعط و خیواتات در فده و طاغون‌ رای تا 
ان‌سان و احشام را از آن قطع نمایم» 
""اینک در آنجا رهایی یافتگانی باقی 
مانده‌اند که یسران و دختران بیرون 
می‌آورند؛ اینک ایشان به سوی شما بیرون 
اد رتسا رفتار و اعجال ایهان را 
خواهید دید و خود را از بلایی که بر 
اورشلیم وارد آورده ام تسلی خواهید داد. از 
تمام آنچه که بوان وارد آورده ام. آن 
هنگام که رفتار و اعمال ایشان تیاه 
اهان شا را ی عوآهه داد و عواهیة 
دانست که بیهوده نیست که هر آنجه را که 
به آن کرده ام به عمل آورده ام - وحی 


خداوند بهوه. 


قادر به نجات آنان نمی باشد. با این حال به ۳۰:۲۲ مراجعه کنید. «نوح» (ر.ک. پید ۹-۶: اش )٩:۵۴‏ قطعاً در نظر 
حزقیال آن شخص عادلی می‌نماید (پید ۹:۶) که توانست خویشان خود را نحات بخشد. «دانیال» که ارتباطی با دانیال نبی 
ندارد. باید آن شخص عادل و مشهور در احادیث فنیقی باشد که در متون اسطوره ای ا وگاریت ذکرش آمده. در مورد «ابوب». 
۹-9 به مقدمه کتاب ابوب. 

2 همان «بازمانده»؛ ر. ک. توضیحات ۳:۵. 

این دو آیه که نسبتاً مبهم است؛ باید به این معنی باشد که فرا رسیدن تبعیدیان جدید به بابل و مشاهدهُ رفتار بی دینانه شان از 
سوی همگان, به تبعیدیان اولیه ثابت خواهد کرد که چرا خدا اجازه داد که اورشلیم ویران شود؛ آنگاه این دسته نخست از 
تبعیدیان «تسلی» خواهند یافت زیرا پی خواهند برد که خدا در عمل خود محق بوده و طریق های او عادلانه می باشد (فصل 
۸ 


0 


حزفیال 


تاکی که به آتش افکنده شده 
۱۵ اه 
سید: ای 
تن 
برتر است؟ 
"آیا از آن چوب بر می‌گیرند 
تا رارسا آنسازشد؟ 


پسر انسالن» در جه جیز 


آیا از آن مبخی چوبی برمی کشند 
تا وسیله ای بر ان بیاویزند؟ 
یو۵ ۶:۱ "اینک آن را به آتش هیزم می سپار ند؛ 
آ تفن دورس ارآ نمی دزد 
و میانه آن می سوزد؟: 
آیا به کار ابزاری می‌آید؟ 
ی هنگام که دست نخورده بود» 
از اد نمی شد ابزاری ساخت؛ 
جه مقدار کمتر حال که با آتش دریده و 
و له لام 
می‌توان از آن ابزاری ساخت؟ 
"به همین سبب, چنین سخن می‌گوید 
خداوند بهوه: 


۳:۱۶ ۵ 


به سان چوب تاک در مبان چوب های 
حنگل 

که به آتش هیزم سپرده ام 

به همان سان ساکنان اورشلیم را 
سپرده ام. 

"من روی خود را بر علیه آنان بر خواهم 
و 

از آتش برون آمده اند 

آما آتش ایشانازا خراهد. دریگ 

و خواهید دانست که من یهوه هستم 

آن هنگام که روی خود را بر علیه آنان 
نگاه بدارم! 

"از سرزمین ویرانه ای خواهم ساخت؛ 

جرا که مرتکب بی وفایی شده اند 

وحی خداوند بهوه. 


عشق‌های گناه آلود اورشلیم 

۱۶ ی و 
۱ 

۶ افش ا ات اورشلیم ۱-۳ 

را 1 وه ی 


6 عهد عتیق موضوع تاک را همجون مادی برای غنی بودن زمین فلسطین (بید ۱۹ اعد ۴-۲۳:۱۳ ۲؛ تت ۰۸:۸ و سعادتی 
که در آن یافت می شود (۱- باد 2:۵ میک ۴:۴) به کار می برد؛ و بسی پیش از آن؛ از آن همچون تصویری از تاریخ خود قوم 


استفاده می کند. انبیا نیز همین کار را می‌کنند (هو ۱۰:۹ 


؛ ۱:۰ اش ۷-۱:۵؛ ار ۳۱:۲ ۹:۶: ۱۳:۸ ۳۲:۴۳۸؛ حزق 


۸-۷) و همچنین مزامیر (۸:۸۰, ۱۵). بعدها عهد جدید همین تصویر را به کار می‌گیرد (مر ۱۱-۱:۱۲؛ یو ۶-۱:۱۵). 
نبی از این موهبت به شکلی وارونه بهره می حوید (ر.ک. ار ۱۵-۱:۷؛ ۱۱-۱:۱۳) جرا که در عملء این موهبت به خاطر 
بلااستفاده بودن جوب تاک غیرقابل توحیه است (اش ۷-۱:۵)؛ وقتی جوب بلااستفاده و بی مصرف تاک فقط به درد انداختن 
در آتش می‌خورد. تاک بودن برای خداوند دیگر به هیچ کار نمی‌آید. 

0 متن حالتی قطعي ندارد. قرافتغبرش: «شاخه رز که در میان درختان جنگل است» . 

6 اسرائیل که قبلا در اثر تبعید اول مورد آزمایش و سختن قرار گرفته: اکنونادر وضمیتی دردناک قرار دارد (غا ۴: وک 
۳ اش ۴:۷) استعاره ای مشابه در اش ۱۳:۹ و ۱۴ و ۱۵:۱٩‏ به کار رفته است. 

وی دوب در بزید کم وخخع فرع هتول سفن یاف اما بسیار نزدیک است؛ ی از ۵۸۷ ق.م. 
بیان شده باشد. رهایی یافتگان از ز حمله اول که خود را آن نهال بسندیده خدا (اش ۵ :۰) و ب رگزیدگان او به شمار می‌آورند 


(۲۳:۳۳۹۵۱۲۰۲۱) از انش شوزی تهایی تخواهتد زرست: 


۵ در این تایه سر ۶ ۰3 عتی‌های نی اک فصل ۲۳). امور والا در کنار امور پیش پا افتاده قرار می‌گیرد؛ 
واق مگرایی موشکافانه که گاه آزاردهنده می‌گردد. راز محبت پرشفقتی را که خدا بر قوم بی وفایش با قفوت 
تمام در معرض دید قرار می دهد (آیات ۶۳-۰) ترحمه این متن باید قربانی ارائه تقو نات کجتض قیال کردد هبور 


واقع گرایی 


تکان دهنده اش, و جه در تأکیدات پراحساسش. 


2 5 
۳ 


۱ 


سخن م یگوبد خداوند بهوه با اورشلیم: به 
تخاظ تفا وولادفت تقو ار متس کسان! 
می‌باشی. پدرت اموری بود و مادرت حتی. 
"به هنگام ولادتتلم آن روز که ژاده شدی: 
نافت بریده نشد و نه در آب استحمام 
ای وه هکس اجعله تشای مور 
قنداق پیجیده شدی. *هیچ چشمی بر تو 
رحمت نکرد تا فقط یکی از این جیزها را از 
سر شفقت برایت انجام دهد. به خاطر 
تسار از و ی 
شدی, در آن روز که به دنیا آمدی. 

من از کنارت گذر کردم و تو را دیدم که 
در خون خود دست و پا می‌زدی. [آن گاه 


حزفیال 


شدی و تبدیل به دختری جوان گشتی, و 
سینه هایت سخت شد و مویهایت رشد 
کر امافر ان پودی: اما غریا :7۳ 
کتار ت و گذر کردم و تورا دیدم: زمانت فرا 
رسیده بود, زمان عشق". دامن [ردایم]ظ را 
بر تو دراز کردم و عریانی ات را پوشاندم؛ 
برایت سوگند یاد کردم و با تو عهد بستملا - 
وحی خداوند یهوه و تو از آن من شدی. 
۳۳9 در آب استحمام کردم و خونت را 3 
رویت پاک کردم و باروغن تدهینت 


تمتودم: آتورا با پارجه‌های نقش و 
دلفین به پایت کردم و با کتان نازک کمرت 


هو ۲: ۵ 


که] در خونت [بودی]» تورا گفتم: دقن تقو 


۱ ۰ 11 2 2 
«زیست کنو جون جوانهٌ صحراها" نمو ات تورا اراستم و النگو بر دست‌هایت 
۱ با خدو ۳ .۰ و ره ی ۱۲ 
نما». تو شروع به رشد کردی و بزرگ گذاردم و کردنبندی بر گردنت. حلقه ای 
در این منل. یزلام تارج اور شلم .را یادآ ور م ی گردد. ابتدا به مراحل آغازین ن تاریخحهٌ شهر می پردازد. شهری کنعانی که ما نند 
بسیاری از شهرهای دیگر کنعان به زحمت زندگی می کرد: سپس انتخابی که داود کرد. سبب شد که این شهر یبوسی تبدیل به 
کر رب ار ۳ ن از این زمان است که شهر از دورهٌ سلیمان؛ این 
دوره پرشکوه که آوازه شهر در میان تمام ملت‌ها پیچید, شروع به برقراری رابطه با همسایگانش می نماید. پعنی با مصری‌ها از 
تفر کان سلیمان و بعدا با اشور و بابل و غیره. اورشلیم» ان بیج وتو دزی ده اند هن ای وا 
عمل بی وفایی به شمار می‌اید؛ ؛ از زمان هوشع, عادت بر این شّد که این اغمال رانا کار ما کر کایت رز فسییگراه:جباشنن: 

1 اورشلیم . این شهر کنعانی که پیش از ری وه هتخود زد مالکیت بوسیت فرارداست یج ۰ -۵؛ داور ۲۱:۱؛ ۲- 
سمو ۵ نی ۰ به گفته حزقیال همواره چیزی از این منشاً بت پرستانهٌ خود را تکام ذاشت که فترورف قاس بود. . در نظر 
اسرائیلیان» اصطلاح «حتی» صرفاً به مردمان کنعانی اشاره داشت (پیدا ۱۵: ۰ و غیره). 

با استفاده از موضوعی معمولی یعنی بچه ای که رها شده وسپس پیدا شده و مورد محبت قرار گرفته حزقیال بصورت مثلی 
وه ور و ۳0 بو میم ما3۵ 

>[ گفته می شد که نمک باعث تقویت نوزاد می‌گردید. 

ارت که به ملاقات خدا و قوم اسرائیل در بیابان: تث ۱۰:۳۲ ار ۲:۳۱: هو ۰:٩‏ 

0 در متن عبری, این عبارت اضافی پیش از این کلمه وحود دارد: ات ه که در خونت بودی تو را گفتم. ۰ جندین 
نسخه خطی عبری و نیز ترجمه های پونانی و سریانی این عبارت را تکرار نمی کنند. 

1 در اغاز ابه, 2 ترحمه های یونانی و سریانی جنین قرائت می کنند: «رشد کن! همانند علف صحرا تو 
را برقرار داشتم.. 

این سکایت شمه در مدرکن رها شا و لش که رهگذری نیکوکار او را می‌یابد و به فرزندی می پذیرد و بعد 
به هسسری میگیرد: قطعاً در نظر مخاطبان حزقیال محتمل تر می نمود تا برای ما. مخصوصا به خاطر ازدواج زودرس دختران که 
در آن روزگار سیار عادی بود. با این حال حزقیال این موضوع را با آ زادی ببشتری مورد بسط قرار می‌دهد تا آن را به واقعیت 
الهیاتی ای که او را بیش از همه مشغول می‌دارد. نزدیک سازد. 

0 تحت الفظی: «بالم»؛ ر.ک. تث ۱۱:۳۲. این همان حرکتی است که روت خواستارش شد (روت ۳: .)٩‏ 

4 عهد اشاره به ازدواج دارد. مانند امث ۱۷:۲؛ ملا ۱۴:۲. از زمان هوشع» رابطهٌ خدا با فومش با ازدواج مقایسه شده است. 


یب ات 


7 


تث ۱۴-۱۳:۳۲ 


از کته 


حزفیال 


1 و ۳ 

بر بینی‌ات" نهادم و گوشواره‌هابر 
و 3 3 5 ۰ 
گوشهایت و تاحی از حلال بر سرت. ۲ تو 
خود را به طلا و نقره آراستی؛ حامه ات از 
کتان نازک و ابریشم و پارچه های نقش و 
نگاردار بود. توار ا کت | رد تازه بود و عسل 
و روغن. به نهایت زیبا شدی و به جایگاه 
ملوکانه رسید. ۴"نامت به سبب زیبایی ات 
فان مها خیش را که کاما 
بود به سبب شکوه من که آن را بر تو نهاده 
بودم؟ - وحی خداوند بهوه. 

ها نود به ییات ات اعتماد کرد وید 
سبب آوازه ات به روسپیگری پرداختی؛ 

72 شم ۰ 
کردی و از آن او بودی*. "از جامه‌هایت 
گرفتی و از آنها برای خود مکان‌های بلند 
2 .272 ۳ 3 72 

کرد ۳ افواهراشتیرا رف که از 
طلای من و نقرهٌ من که به تو داده بودم 
ساخته شده و تمثال‌های مذکر ساختی و با 
2 ۰ 
آنها روسپیگری کرد. ۸"جامه‌های نقش و 
نکاردازت وا کرفشقا آنها را سوشانی بو 


اش ۲۳-۱۸:۳. 


۳ 


روغن و بخور مرا در برابر آنها قرار دادی. 
2 نانم را که به تو داده بودم؛ وراه 
راء و روغن و عسل را که باآن تورا 
خوراک می دادم توآنهارا در برابر (اين 
تمثال ها) همچون عطر تسکین بخش قرار 
دادی وحی خداوند بهوه. 

و یزان مردعترافت ,را که فر امس 
راک تودی کرقی 4 اف انوا نصزا ان 
تمئال‌ها) قربانی کردی(. آیا 
ی کر ایت کافی شود ۰ ها 
ذیح کردی و آنان را انا اییان را 
برای آنها [به آتش] بکدرانی : ۳ 
مابین تمام گراهت‌ها و روسپیگری هایت؛ 
روزهای حوانی ات را به یاد نیاوردی» ان 
هنگام را که عریان بودی, کاملاً عریان, آن 
هنگام را که در خونت دست و پا می‌زدی. 

""باری» پس از تمام شرارت هایت وای 
وای بر توا - وحی خداوند بهوه- ۲ برای 
خود بر تمام میدان‌هاء پشته ای بنا کردی و 
برای خود تبه ای ساختی. *آدر مدخل هر 
راهی» تپه ای بنا کردی, و از زیبایی ات 


5 حزقیال یادآوری می کند که زیبایی همسر عطیه ای الهی باقی می ما ند. 


آر.اک. ۱۳:۳۳ حالت و نگرش همنر برخلاف حالتی است که فزمورنگاران توضیفمی کنید؛ رد کف ۶:۱۳ ۰:۲۵ ۲: ٩۱:۲۶‏ 


2-۷ و غیره. 
این عبارت بر اساس ترحمهٌ پونانی برگردانده شده. متن عبری غیرقابل درک است: «از آن او بود آن مرد». 


۷ در اطراف عبادتگاه‌هاء جامه‌هایی با رنگ های تند» کار خیمه یا فرش را انجام می‌داد و اجرای رسومی را که در آیات ۱۵-۱۷ 


ذکر شده, تسهیل می کرد. 


۷ در متن عبری, در دنبالهً آیه» جهار کلمه ذکر شده که قابل درک نیست: «نه وارد شوند (به مونث) و نه خواهد بود». برخی این 
عبارت را جنین ترجمه کرده‌اند: «بادا که چنین چیزی روی ندهد و واقع نشود» (در ترجمهٌ سنتی فارسی: «که مثل این کارها 
واقع نشده و نخواهد شد»). این دست از مترحمان» این عبارت را توضیحی از سوی کاتبی می‌دانند که فصدش تلطیف متنی 


ازار دهنده بوده است. 
۶ تمتال ها را لباس می پوشاندند. مانند ار ۰۹:۱۰ 
۷ آبین های وحشیانه قربانی کردن کودکان را در ۲۶-۲۵:۲۰؛ ار ۳۱-۳۰:۷: ۵:۱۹: ۳۵:۳۲ باز می‌يابيم. 
2 اصطلاح «گذراندن به آتش» اصطلاحی است برای اشاره به قربانی کردن کودکان (ر. ک. لاو ۲۱:۱۸). 


۳ 5 ی 
تِ 


۳۷/۶ 


۰ 2[ 
کراهتی ساختی؛ و بدنت را به هر رهگذری 
تقدیم کردی*: تو روسییگری‌ات را افزون 


حزفیال 


می شود به جای [تعلق] به شوهر خود 
ری درب اف کف 8 9 همه 


ساختی. *"نزد همسایگانت پسران مصر ‏ روسپی‌ها هدیه ای می‌دهند, اما توه خودت مرد:؛ 
این ذکوران توانمند روسپیگری کردی. و هدایایت را به تمام عاشقانت می‌دادی و 


رتوسیک آتوا رام ی کم سبا ست 
من فتزوی تین بو ایتک من ادشت 
خود را بر علیه تو دراز کرده ام؛ نصیب تو را 
کاهش داده‌ام و تورا به طمع آنان که 
منفورت می‌داشتند سپرده ام» (یعنی) 
دختران فلسطین؟ که از رفتار شرم آور تو 
سرخ می‌شدند. *آت و که سیری 
نمی پذیرفتی, نزد پسران آشور؟ روسپیگری 
کردی؛ با آنان زوسپیگری کردی» و ختی 
آن‌هتگام تترسیری تب ری ۲۱ نز 
ژوضییگری انث را در سرزمین بازرگا نان در 
کلده. فزونی بخشیدی, و حتی با اين نیز 


ايشان را می‌خریدی تا از هر حایی برای 
روسپیگری‌هایت به سوی تو بيایند. " آدر 
روسپیگری‌هایت (چیزی) بر خلاف 
زل های دی گر درافت تشم امد هیچ 
کس به دنبال تو نمی دوید» این تو بودی که 
احرت می‌دادی نیع به تواحرت 
تمن خاد نو وعکتی [ دیگران | ده ای 
1 این روی؛ ای روسپی. به کلام بهوه 
گوش فرا ده: "آچنین سخن می‌گوید 
سل و باق هو ان انستت] که ورن 
روسپیگری‌هایت نزد عاشقانت و نزد تمامی 
از کشا فا تفرت تک تا شرم و به 


ای اضر بات اش ان 
تدم و به سبب خون یسرانت که ایشان 
را به آنها سیردی» ی خوب! اینک 
من تمام عاشقانت را که برای ایشار 


ولاف رده مشود وی 
حدلونل خهوه ان کاه ه که تمام این کارها را 
مین کرد که کسار عکت‌زوسمی افسار 
کته اس ۱ وخ مایت وراک 
مدخل هر راهی بنا می کردی و تبه ات را در 
تمام میدان ها می ساختی» مانند روسپی در 
"آزنی که مرتکب زنا 


یو راشای تمام آنان را که دوستشاز 


می‌داشتی؛ من ایشان را از هر سو بر علیه د 


گرد خواهم 


دك 
دك 
داشتی» همانند آنان که منفورشان 
2 
دك 


2 تحت اللفظی.: «پای هایت را برای هر ر هگذری از هم باز کردی» . 

0 نحوهٌ بیانی مودبانه که می توا ند اشاره داشته باشد به برخی از تصاویر خدایان مصری. 

6 سیاست بهودا سبب شده بود که فلسطینبان بخشی از سرزمین ایشان را به قلمرو خود ضمیمه کنند (ر. ک. ۵ ۱۷-۱۵:۲). 

6 در خصوص روابط یهودا با آشور ر.ک. ۲-یاد ۱۹:۱۵ ۱۱-۱۰:۱۶؛ هو ۱۲-۸۰۷ ۸:۸- ۱۰ ۰۲:۱۲ 

اتحاد با پیگانگان که قبلاً از سوی اشعیا محکوم شده بود ( ۳۲-۰: ۳۹) همجون فقدان اتکا و اعتماد به عهد یگانهٌ خداوند 
می نمود؛ این روابط فرصتی نیز فراهم می‌آورد برای ابتلا به رسوم بت پرستی. به این دو دلیل است که اين روابط زناکاری 
تعریف و توصیف می شد. 

برخی از مترجمان ابدای این آیه را به گونه ای متفاوت قرائت می کنند؛ «آه! چه آکنده از غضبم هستم بر علیه تو). 

8 فرائت عبری: «زن زناکار. به جای شوهرش» غریبه ها را می‌گیرد». ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترجمه‌های یونانی و سریانی. 

متن مخدوش است. ترحمه ما بر خدس.و گمان استوار است. 
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حرفیال ۵۱۶ 


۴۳۴ 4۰ ۲ 
آشکار خواهم ساخت و ایشان تمامی اینک همه سازندگان ضرب المثل ها 
1 ۳۸ 


ترا 
ِ عریانی ات را خواهند دید . " من مجازات در مورد تو ضرب المثلی خواهند ساخت و 
زنان زنا کاو وتان تون م تن واه کشت «ا زان متادری سین 
بر تو وارد خواهم آورد؛ غضب و حسد خود دختری!» ای امد گر باکر هی کز 
را بر تو اعمال خواهم کرد * "و تورا به از شوهر و پسرانش بیزار بود, و توخواهر 
دست ایشان خواهم سپرد؛ آنان پشته تورا ‏ خواهرانت هستی که از شوهران و پسران خود 
ویران خواهند ساخت و تپه هایت را در هم بیزار بودند؛ مادر شماحتی بود و پدرتان ۲.۱۶ 
واه کروله محاهانت وا ان تساه اعوسات که 
گرفت و جواهراتت را خواهند گرفت و تو ‏ با دخترانشآدر سمت چپ تو ساکن است؛ 
زاضرتان خواشتن کلان کااه تیال وراه کر کت در شش یک تراسخ و 
"ایشان جماعتی را بر علیه تو بر خواهند ‏ ساکن است. سدوم است با دخترانش. "و 
آورد و تورا با سنگ خواهند کوبید و توبرروی اثر (پای‌های ایشان) و مطابق 
شیر سوه ونر که قرو حو اهنت ری. ۰ کراشت‌های ابانتا تعادل شلو ی ریب 
شا هه ایت اوق عوآهاسو ی ۰ ارت راز اتان قاس یی ۳ 
در مقابل جشمان انبوهی از زنان. حیات خویش سوگند! - وحی بهوه - خواهرت 
مجازات‌ها بر تو وارد خواهند آورد. کاری سدوم", او و دخترانش آن گونه عمل 
خواهم کرد که از روسپیگری ات چشم نکردند که تو کردی, تو ودخترانت 


۳ و ۳ 2 ۰ ۳ 
وین ود یکت ارت توا هی دای خطای خواهرت سدوم این بود: ی 


""غضب خود را بر تو تسکین خواهم خوراک لذیذ و استراحت بی‌دغدغه. چنین 
2۱ وراه با بو مار او وباز دخت انش آها امشان دست 
تا 3 فقیر و نیازمند را و نی کرو 
ن خواهم توف از انضا هزین یشان وه ایا ات ود تراترم 


جوانی ات را به اد نیاوردی و در تمام اینها کت کر امه | تا عا ساسا دی 
اعد :دادیم من فه تون خود رف فا ریگ ساختم, چنان که دیدی. ۲ *و اما سامره؛ او 
را بر سرت خواهم افکند ‏ وحی خداوند . نصف گناهان" تورا هم مرتکب نشد. تو 
یهوه آیا رسوایی را به تمام کراهت‌هایت کراهت‌های بیشتری نسبت به خواهرانت 
نیفزودی؟ مرتکب شدی, و با تمام گراهت‌هایی که 


1 متحدان سایق یعنی همان عاشقان, خواهند آمد تا شهر را محاصره کنند, یا در مورد ویرانی اش سخنان خواهند شنید. 

[ تمام ترجمه ها چنین قرائت می کنند: «مرا به هیحان آوردی» (در معنای منفی). 

1 منظور از «دختران» شهرک های تایع سامره می باشد. 

> سمت چپ برای کسی که طبق رسم زمانه. به طرف مشرقی نگاه می کرد. 

باید توجه داشت که سدوم نمونهُ شهری گناهکار است (پید ۱۶:۱۸ تا ۲۹:۱۹ اش ۹:۳؛ ار ۱۴:۲۳؛ مرا ۶:۴) که به سختی 
مجازات شد (اش ۹:۱؛ ۱۹:۱۳ ار ۱۸:۴۹: ۴۰:۵۰؛ صف .)٩:۲‏ 

وه یس به جمع می‌رود, حال آنکه معنی متن وجه جمع را طلب می کند. 
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۳ ۱۱ ۵ 


که | تال زا ول سا خی اس 
به نویه خودت, خجالتت را حمل کن» تو که 
به نفع خواهرانت مداخله کردی؛ به سیب 
گناهانی که با آنها خود را کراهتآورتر از 
ایتان شام ایسشال از نو عتادل رت 
بان رو وه حون رای 
خواهرانت را عادل ساختی. 

۲ *من تقدیر ایشان را تغییر خواهم داده 
تقدیر سدوم و دخترانش راء تقدیر سامره و 
دخترانش را و تقدیر تورا در میان آنان تغییر 
خراهم داد "تا خجالت خود را حمل کنی و 
از تمام آنچه که برای تسلایشان کرده ای* 
عبل مرن و هرت من فیادر نان وه 
حالت قدیم خود بار خواهند که کشت؛ سامره و 
دخترانش به حالت قدیم خود باز خواهند 
واه گنز رودکعت :| با ۵ 
0 ِِ هست 7 
دختران ادوم۳ و تمام اطرافش و برای دختران 
ی مر 
می‌شمارند. ۸*تو آوازهٌ بد و کراهت‌هایت 
را حمل خواهی کرد - وحی بهوه. 


حزفیال 


**زیرا چنین سخن می‌گوبد خداوند 
بهوه: من با تو همان گونه عمل خواهم کرد 
که تو کردی, تو که لعنت را با شکستن عهد 
خوار شمردی. ‏ "اما من عهد خود را با تو 
در روزهای جوانی ات به یاد خواهم آورد. و 
برای تو عهدی ابدی برقرار خواهم ساخت. 
" "تورفتار خود را به یاد خواهی آورد و 
خجل خواهی شد. آن هنگام که خواهرانت 
را بگیرم. خواهران بزرگترت و کوچکترت 
راء و ایشان را به تو به دختری بدهم» 
از این باره به عهدم با تو متکی 
باشملا ۰ "من عهد خود را با تو برقرار 
خواهم ساخت؛ و تو خواهی دانست که من 
بهوه هستم. ۳ "تا به یاد آوری و شرمسار 
باشی و در خحالتت. دیگر ذهان تخود را 
نگشایی" آن هنگام که تو را به خاطر هر 


آنجه کرده ای ببخشایم - وحی خداوند بهوه. 


تاریخجه استعاری پادشاهان معاصر 
۱ ی 1 
۷ کلام یهوه به این مضمون بر من 
فراشند. ای سر اسان مان 
ضرب المثلی پیش خاندان اسرائیل بنهگ؛ 
2 ِ ِ 
"بگو: خداوند بهوه چنین سخن م ی گوید: 
با بال های بز رگ 


ار ۳۴-۳۱:۳۱: 
هو ۲: ۲۵-۱۶ 
۳۱:۳۶ 


0 جنایات اورشليم به حدی بود که جرم های سدوم و سامره را کم اهمیت جلوه می‌داد؛ این دو شهر که نامشان کمابیش مترادف با 


فساد و تباهی بود. اکنون تسلی یافته اند چرا که دریافته اند که به نسبت اورشلیم تقصیر کمتری دار ند و در مقابل آن؛ «عادل» 
به حساب می آیند. 

9 قرائت متن عبری: «ارام» (ر. ک. ۲-یاد ۴ ۲: ۲) ترحمهٌ ما منطبق است با نسخ خطی متعدد و ترحمهٌ سریانی. 

0 شهرک های مجاور اورشلیم از روابط خاصی با آن برخوردار خواهند بود؛ اما از عهدی که این شهر را به خداوند پیوند می‌ دهد 
بهره ای نخواهند برد. 

۲ «گشودن دهان» نشانه ای از گستاخی یا هیجان است (مز ۲۱:۳۵: مرا ۱۶:۲: ۴۶:۳): برعکس, ی نگاه داشتن دهان (اش 
۲ ایوب ۱۶:۵: مز ۴۲:۱۰۷) یا گذاشتن دست بر دهان (ایوب ۵:۲۱: ۴:۴۰) بیانگر توجهی آمیخته با احترام یا 
تصدیق اشتباه خویش می باشد. 

5 این استعارهٌ زیرکانه (آیه ۲ و عجیب. از تتطریی وی وت کب دزن بسا رح موز یک ۰۲:۵ تب 
کنید ۶۱:۱۵ رابا )۱۴-۱۰:۱٩‏ تاریخچه پادشاهان معاصر را پادآًور می گردد. نب وکدنصر آن عقاب بزرگ. بهویاکین و 


1 ان مر 
9 


۱۳۹۹ 


بزرگان مملکت را به بابل تبعید کرد (آیات ۴ ۱۱؛ ر.ک. ۲ پاد ۱۶-۱۲:۲۴). و صدقیا را به عنوان دست نشانده خود (آیه 
۳ بر حای یادشاه نشاند (آیه ۵ ر.ک. ۲-باد ۴ صدقا که بو گنه وفاداری خود را به نبوکد نصر از باد برده بود 
(آیات ۱۹-۱۵؛ ر.اک. ۲.پاد ۲۰:۲۴) در صدد جلب دوستی فرعون مصر بر آمد که همان عقاب بزرگ دیگر است (آیه ۷). 
این تلاش مذ بوحانه که منجر به سرکوب نهایی مملکت گردید؛ به هیچ وجه قابل توجیه نبود چرا که خداوند قصد داشت به 


حزفیال 


با پهنای عظیم بال‌های گشوده اش؛ 
با پرهای انبوه. 
.2 ۰ 2۰ 
و رنگ های نقش و نگاردار؛ 
به لبنان رفت. 
او نوکت تا کر فا 
مرتفع ترین شاخه اش را چید؛ 
آن را به سرزمین باز رگانان برد» 


ق شور ار شوخ کران دار 

۵ حِ: 

سپس از بذر سرزمین بر گرفت 

و تاره دای فرای ترا فتهنای ۱ 
قرار داد؛ 


به سان بیدی, آن را 
نزد آب های فراوان قرار داد, 
,۳ رشند کند؛ 
۰ مج 
و مویی غنی گردد 
با قدی کوتاه, 
تا شاخه‌هایش به سوی [عقاب] برگرد ند 
و ريشه هاش در جای خود بمانندل. 
آن تبدیل به مویی شدء 
ريشه ها دواند 
اما عقاب زر که نگرتع ند 
با بال‌های بزرگ 
و پرهای وافر. 
و اینک این مو 
وه تفای حوق زا ی موم اف بر کاب 


۱۳ 


و شاخه هایش را به سوی او دراز کرد. 
تا آورا بای کناز 


بهتر از باغجه ای که در آن کاشته شده 


بود. 


"در مزرعه ای حاصل خیز 

در کنار آب‌های فراوان؛ 

این [مو] کاشته شده بود 

تا شاخه پدید آورد 

و به میوه بنشیند» 

تا موبی پرشکوه گردد. 

رن جنین سخن می گوید خداو ند بهوه: 
آیا کامیاب خواهد شد؟ 

آیا ريشه هایش را بر نخواهند کند 

و میوه اش را در هم نخواهند کوبید 

تا تمام جوانه های تازه اش بخشکد؟ 

و برای برکندن ريشه هایش 

به هیچ بازوی نیرومند و لشکر بی شمار 


نیاز نخواهد بود. 


۱ ششک [آن مو] کاشته ۳ 


همان دم که باد شرفی به او برسد. 
آیا به طور کامل نخواهد خشکید؟ 
بر باغجه ای که رشد کرده 

خواهد خشکید. 


" "کلام یهوه به این مضمون به من فرا 


رسید: ۲" به خاندان طغیان بگو: آیا 


تنهایی بای مملکت و خاندان سلطنتی را تضمین کند (آیات ۲۴-۲۲؛ ر.ک. ۲-یاد ۱:۲۵). 
] این کلمه در متن عبری, ناشناخته است؛ ترحمهٌ او حالت فرضی دارد. «بذر» یا «حوانه» نماد صدقیا؛ پادشاه بهودا است. 


منظور از «در حای خود» این است که ریشه ها تحت نظر عقاب مذکور در آیه ۳ به مانند؛ این عبارات اشاره دارند به 


فرما نبرداری صد فیا. 
۲ ۲ 
۷ قرائت متن عبری: «اما عقاب بزرگی بود...» 
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۲یا ۱۷:۱۰:۲ 


۲با ۲۰:۲۴ 


۱ 


نمی‌دانید معنی این چیست؟ بگو: اینک 
پادشاه بابل به اورشلیم آمد؛ او پادشاه و 
رسای آن را گرفت و نزد خود به بابل برد. 
۳ اوجوانه ای از تنل سلطتی, را گرفت و 
نا او هی ستاو س کدی هی بر 
نفرین " بر او تحمیل کرد؛ همچنین بزرگان 
شروش را کرفیی .ام کت بت تقوم 
قادر به برخاستن نباشد و عهد خود را 
ابیت کش و اف داتس ۳ اش 
[ پادشاه ] بر علیه او قبام کرد و پیام آوران 
خود را به مصر گسیل داشت تا به او اسب و 
فشتون یی شمار بدهند: ایا کی که این کاز 
را کرده. کامیاب خواهد شد؟ او عهد را 
شکسته آیا می تواند رهایی یابد! *۲به 
حیات خویش سوگند - وحی خداوند بهوه - 
در سرزمین (همان) بادشاهی که او را به 
سلطنت گماردهز همان که‌اعنتشی,را خواز 
شمرده و عهدش را شکسته نرد او در 
میان بابل» خواهد مرد. ۲۲و آن گاه که 
خاکریزها بر یا دارند و تحهیزات بنا کنند 
که جان‌های کثیر را بگیرند. فرعون با 
لشکری عظیم و فوجی کثیر به حمایت از او 
در جنگ عمل نخواهد کرد. ۲۸ او با 
شکستن عهد. لعنت را خوار شمرده؛ او 
دست داده بود و تمام این کارها را کرده 
است! رهایی نخواهد یافت. 


حزفیال 


۱۹ َ و 
به همین سبب» چنین سخن می گوید 

خداوند بهوه: بیان غوایتن سکن 
2 لعنت مرا که خوار شمرده و عهد مرا که 
کته اسیست لر آنهارا بر سر او خواهم 
۰ ۳۵ ۳ ۹ 2 
افکند. " "تور" خود را بر او خواهم گسترد 
و در دام من گرفتار خواهد شد؛ من او را به 
بابل خواهم برد و در آنجا برای بی وفایی که 
در حق من مرتکب شده, با او وارد داوری 
خواهم شد8. ۲ "تمام نخبگان تمام قشونش 
در اثر شمشیر خواهند افتاد» و آنانی که 
بافی بمانند. به هر بادی یر کنده خواهند 

۲ "چنین سخن میگوید خداوند بهوه: 
من خود از نوک سدر خواهم گرفت؛ 

از رفیع ترین شاخه هایش یک تار خواهم 
کاشت؛ 

۳۳ ۳۹ با 
خواهم کاشت. 

شاخه ای خواهد آورد و به میوه خواهد 
رس 

و به سدری پرشکوه تبدیل خواهد شد. 


دانل۱۰:۴- ۱۲؛ 
مت۳۲ ۲۳:۱ 


سلطان فاتح پادشاه مغلوب را وادار می کرد که سوگند وفاداری یاد کند و در حق کسی که موجب گسست سوگند و عهد می‌شد. 
لعنت هاپی را اعلام دارد. پادشاه دست نشانده اگر سوگند را بشکند, قربانی لعنتی خواهد شد که خودش اعلام داشته است. 
منظور ثبات مملکت با عهد است. 
عهدی که با نبوکد نصر بسته شد و سوگندی که در حضور او از سوی صدقیا عنوان گردید (آیات ۱۴-۱۳) از جانب خداوند به 
عنوان «سوگند من» پا «عهد من» یاد شده است. این بدان معنا است که طرفین سوگند و عهد, خدای خود را شاهد گرفته 

بودند؛ گسست تعهد ناسزایی بود به طرف مقابل عهد و در نتیحه اهانتی بود به خدایی که عهد را تضمین کرده بود. 
7ر.ک. توضیحات ۱۳:۱۲ 
۵ در واقع, صدقیا در ربله در فلسطین مورد داوری قرار گرفت و در آنجا بود که جشمانش را کندند (ار ۵۲؛ ۲-پاد ۲۵). 
ار.ک. ۲:۴۰ واش ۰۱:۱۱ 


و ۳ سر 
۲ 


۱ ۱۳+ 
مز۱۳ ٩-۱‏ 
لو۱: ۵۳-۵۱ 


۴ -۲۰؛ 
۲۰-۳ 


ار ۲۹:۳۱ 


حزفیال 


جمیم نسل‌های بالدار در سابه 
شاخه هایش ساکن خواهند شد. 

* "و تمامی درختان صحراها 

خواهند دانست که من بهوه هستم: 
یزرا که تسیشته ات ان قصیم 
ک تن 
می گردانم 

درخت سبک را می خشکانم 

کر : 

من بهوه. سخن گفته ام و عمل خواهم 
نمود. 


طریق‌ های عادلانه خداوند 

۱ 0 
۸ 2 هه کازنوا زین که ان 
7 در زمین اسرائیل بیان 
می کنید که «بدران انگور ترش می خورند 
و دندان پسرانشان کند می شود؟» 

"به حیات خنویش سوگتد 1 - وحی 
خداوند تقو کت‌گر تانق نخواهی داشت 


٩:۱۸ ۷ 


]هرت الا اراد اسرافی ان 
تین ایتک تمامی فاص ار ان 
ایشان از آن من اند: شخصی که گناه کنده 
شمان راهن مر 
| 
عدالت را به جا آورد. "اگر بر روی کوه‌ها 
وود و هس مان و در بت وین 
«کثافات» خاندان اسرائیل بلند نکند. و 
زن همسایهٌ خود را نحس نسازد و به زنی 
به هنگام ناپاکی اش نزدیک نشود 
۳ ۳ حِ 
کسی را آزار نرساند. و اگر به بدهکار گرو 
او را پس دهد اکز هکت در لگرديه 
وتان شوذازا به گرشته بدهدو کی ترا که 
اگر با بهره 
اضر لها ری هو اک فسه خر 
2 ظك 

۷ 
حقیقت میان یک شخص و شخصی دیگر 
قضاوت کند و اگر مطابق احکام من 
سلوک کند و فواعدهرا رعایت نماید 


برهنه است با حامه بپوشاند, *و 


+ ۳ 


تت ۱ 


۲ - ۱۲؛ 


میکا۶: ۸-۶؛ 


مز۱۵ 


لاو ۱۹ 


6 موعظهٌ انبیا خطاب به جامعةٌ اسرائیل در کل صورت هن کرت و رفتار آن را مورد قضاوت فرار می‌داد و سرنوشتش را تعیین 


می کرد؛ جنین موعظه ای ی در وافع 
پیوندهای همبستگی از مجموع احاد افراد. حامعه ای را به وحود 
۰ ۲۳). با این حال , کاهنانی که شراکت در ایین های نیایشی را ند 


باز زتاب طرز تفکری عمومی بود که نسبت به پیوندهای همبستگی متعدد بسیار حساس بود؛ این 
سین بود (ر. ک. فصل ۱۶؛ 
ِ یم ی کردند: از مندیت‌های پیش نسبت به رفتارهای 


فردی هشیاری نشان می‌دادند. این فردگراد بی مذهبی از ز طریق ارمیا (۳۱: ۰) وارد تعلیم نبوتی گردید. حزقیال نیز این آموزهٌ 
حزمی حدید مربوط به مسئولیت فردی را به گونه ای طولانی بسط می دهد. از این پس. فد از میوند و فهیستگن جاسز وخ 
جامعه جدا می شود؛ هر فرد به طور کامل و به تنهایی مسئول سرنوشت خودش می باشد. این تفکرات جدید که شاخص تحولاتی 
مهم می باشد, مشکلات جدیدی به همراه آورد که به تدریج ظاهر می شد؛ کتابی همچون ایوب بازتاب پرشور چنین تفکراتی 


است. 
0 این ترجمهٌ فرمولی است (ر. 
«قوانین قداست» (لاو :۱٩‏ 


۵) بیان و تقریر فرضیه با اعلام رأی به پایان می‌ رسد (آیات ٩‏ و ۱۳ و غیره). 
موی خوراک حهه فده آز فرباتی هایی انیت که دن,مرامم بت برستی لیم می سل 
] نرخ بهره در خاور نزدیک در روزگاران باستان بسیار بالا بود و از ۰ تا ۸۲۵ شروع می شد و تا به ۸۳۳ یا خیلی بیشتر نیز 

می رسید. . اورشلیم به خاطر نرخ ربا که از سوی ساکنانش اعمال می شد. محکوم شده است (۲۲: ۲) خروج ۲۲: :۰ وام 


بی بهره را ترغیب می کند, اما این اقتضاها هميشه به احرا در نمی آمد (ر. 


ک. مز ۵:۱۵ وامث ۸:۲۸). 


۷ 52 5 
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ک. توضیحات ۷:۱۴) که معمولاً احکام فرضی را مطرح می‌سازد (ر. ک. ۲:۳۳) خصوصاً در 
)رفن ابر کش ‌های قواییی کپتاکی و ۱1۳۰۹۱۲ 


۲ 


لاو ۲: ۰ 


۳ 


طوری که آنها را به جا آورد. چنین شخصی 
عادل است: بقینا خواهد زیست - وحی 
0 

" "اما چنان چه او پسری تندخو تولید 
کند که خود بریزد و یکی از این جیزها را 
انجام دهد !"که وی هیچ یک را نکرده, و 
روی کوه‌ها بخورد و زن همسایه خود را 
نجس سازد. "و به فقیر و نیازمند آزار 
برساند. مرتکب دزدی شود. گرو را پس 
ندهد و به سوی «کنافات» جشمان خود را 
بلند کند. و مرتکب کراهت شود. "و با 
بهره قرض دهد وربا بگیرد» آیا چنین 
شخصی زیست خواهد کرد؟ او زیست 
نخواهد کرد! او تمام این کراهت‌ها ۳ 
نک فده ات او نت و اههد مر در 
خونش بر وی خواهد بود. 

اما تک این ی سر وی 
می‌کند که تمام گناهانی را که پدرش 
مرتکب شده می بیند؛ او آنها را می بیند و 
چیزی مشابه آن انجام نمی دهد: ۳ 
کوه ها نمی خورد و چشمان خود را به سوی 
«کتافات» خاندان اسرائیل بلند کم کتافن 
وزن همسایه خود را نحس نمی سازد؛ 
ترا ارادتفی شتا و کترز 


۰ و ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 
نمی گیرد و مرتکب دزدی نمی شود و نام 


حزفیال 


تضوق وا وه تسس دهتاو کی زا که 
برهته است با حامه می‌پوشاند, ۱۲و دست 
خود را از بی عدالتیگ باز می‌گرداند و نه 
بهره می‌گیرد و نه رباء و قواعد مرا به جا 
می‌آورد. و مطابق احکام من سلوک 
می‌کند؛ چنین شخصی به سبب خطای 
پدرش نخواهد مرد: او به یقین زیست 
قواهد کر و "پدرش اخاذی کرده ۳ 
کت رف ی و هرا ترس ان 
قومش نیک نیست انجام داده؛ خوب! او به 
سبب خطای خویش خواهد مرد. *"و شما 
هي گوند: «جرا پسر هیچ چیز از خطای پدر 
حمل نمی کند؟» (خوب. چون) پسر 
راستی و عدالت را به عمل آورده و تمامی 
احکام مرا رعایت کرده وانها را به جا 
اورده است: او به یقین خواهد زیست. 
" "شخصی که گناه هی کند؛ هم او است که 
خواهد مرد؛ پسر جیزی را از خطای در 
حمل نخواهد کرد. و پدر چیزی از خطای 
پسر حمل نخواهد کردل. عدالت عادل بر او 
خواهد بود. و شرارت بدکار بر او خواهد 
بود. 

۲ ماه ری له کار اگر از تمام 
گناهانی که مرتکب شده باز گردد. و اگر 
تمام احکام مرا رعایت کند و راستی و 


تحت اللفظی: «از شخص تبره بخت». ترجمهٌ ما مبتنی است بر آیه ۸ و ترجمه یونانی. 
0 موضوع حیات و زیستن اغلب مرتبط شده به موضوع معبد و قدس (ر. ک. ۷ در آنحا خدا حضور دارد. و طبق نصریح عاموس 


«با ما است» (۱۴:۵) هم 


۱۶-۳ 


هم چنین شخص موژمن وفتی به معبد می‌رود تا «خداوند را بجوید»» 
«نجات» (ار ۱۰:۷) و «حیات» (عا ۵-۴:۵) را در آنجا از او می یابد: این دو واقعیت (نجات و حیات) برای حزقیال 
واقعیتی واحد را تشکیل می دهد (۱۲:۳۳)؛ اما لازم است که چنین شخصی شروع به رعایت حق الهی؛ یعنی «نیکی» 
(۱۸:۱۸) را کرده باشد و نه «شرارت» را (عا ۱۴:۵). 


1 متن عبری» این عبارت را اضافه دارد: «در حق برادرش مرتکب دزدی شده». عبارت «در حق برادرش» قاعدتاً بعدها اضافه 


شده؛ ر.ک. آیات ۵ ۸۷ ۱۲ ۱۶. 


مقایسه شود با خروج 2:۹ و لاو ۳۹:۲۶ که محازات را برای شخص مجرم و تمام خویشان و تمام اعقابش در نظر میگیرد. 


ند 1 
0 


حزفیال 


عقالت رها اور اوعفسها هد 
زیست و نخواهد مرد. ۲ "هیچ یک از 
خطاهایی را که مرتکب شده. برضد او به 
یاد نخواهند آورد؛ به سبب عدالتی که 
مرتکب شده خواهد زر اه 
راستی می توانم ررومند مرگ شخص 
بدکار باشم - وحی خداوند بهوه؟ آیا بیشتر 
این ن, تخت که او ازاراه‌هانش‌ساز گرده و 
رشتت دق 

ها وق ی ام اند نون یار 
هه تنعل ی کردوداو 
مرتکب می شود [عمل می کند ]. ایا خواهد 
زیست؟ هیچ یک از کارها عدالتی را که 


انجام داده است به یاد نخواهند آورد؛ به 
سبب بی وفایی که مرتکب شده و به سبب 
گناهی که خود را با آن مجرم ساخته, به 
سیب این خواهد مرد. 

تسس تک امس 9 «راه خداوند 
فاسده مه نیست»- بش کوش کنبتده ی 
خاندان اسرائیل: آیاراه من است که 
تست سس آخا رافهای شسا تست 
که قاعده مند نمی باشد؟ *۲آنگاه که عادل 
از عدالتش باز می‌گردد و مرتکب 
بی عدالتی می گردد و به سبب آن می میرد؛ 
به لیب عدالش که شرتکت له سیخ 
ی ۲ وانگاه که شخضی بدکار از 
تعرارتی کشفه غمل ورگ عارمی کفه تا 
راستی و عدالت را به عمل آورد. حیات 


۳:۱۹ ۲۸ 


خود را تأمین می‌کند. "او از تمام جنایاتی 
کیش ود با کته انس تفا 
اه یو کش اه فردی ‏ وعاخن ان 
تاکز هن کوفتد: «راه خداوند قاعده مند 
نیست». این خاندان اسرائیل» آیا راه‌های 
من است که قاعده‌مند نیست؟ آبا راه‌های 
شما نیست که قاعده مند نمی باشد؟ 

به همین سیب ای خاندآن اسرائیل؛ 
شمارا داوری خواهم کرد هر کس را 
مطابق رفتارش - وحی خداوند بهوه. 
بازگشت کنید و از تمام خطاهای خود باز 
گردید تا هیچ چیز شما را در خطا نیفکند. 
" تمام خطاهایی را که بر ضد من کرده اید 
از خود دور سازید و برای خود قلبی نو و 
توهی توت ارربته فعتستد: اقا بان 
اسرائیل» چرا باید بمیرید؟ ۲ آزیرا من 
آرف شرفت کالم کین کی سب نیستم - 
وحی خداوند بهوه. پس با زگشت نمایید و 
زیست کنید! 


ی 1 1 

۱۹ و تونوحه‌ای برای سروران 
اسرائیل بخوان؛ "بگو: 

جه شیر ماده ای بود مادرت 

او در میان شیربچگان می غنود 

و کوجکان خود را خوراک می داد. 

۱ -ِِ : ۳ 

او یکی از کوجکان خود را پرورش داد 


۳۹ 


تحت اللفظی: «او تمام جنایاتی را که مرتکب شده بود, دیده و از آنها بازگشته است» عبارت «دیده» احتمالاً بعدها اضافه 
شده. ما در اين ترجمه, آن را پر اساس ترجمه یونانی حذف کرده ایم. 

1 این نوحه یا مرثیه که احتمالا (آیه ۱۴) در یکی از مرثیه خوانی‌ها برای پادشاهان بهودا به کار رفته, بیانگر تاریخچه تمامی قوم یا 
تاریخچه اورشلیم در مقام مادر می باشد؛ آنها به شیر ماده (آیه ۲) یا مو (آیه ۱۰؛ ر.ک. توضبحات ۲:۱۵) تشبیه شده‌اند و 
تاریخچه دو پادشاه نگون بخت. یعنی بهوآخاز (آیه ۴) و بهویاکین (آیه )٩‏ بیان شده است. 


> ۰ ی 
(۱ه ۹8 


۱۴-۹ حرفیال 


مت کی رف 

فان هار آا: 

مایت هاو ن له او حقار کردته 

در کقذال احیان ترفتاز ام 

و او را با قلاب ها 

به سرزمین مصر بردند. 

تون رش رها تن کی تعارز 
بهوده است 

و امیدش از دست رفته. 

یکی دیگر از کوجکان خود را گرفت 

و از او شیریجه ای ساخت: 

اق یشان توافت وف 

و شیربجه ای شد؛ 

آموشت هرت تیک 

فاشانها زا مس 

"کاخ های ایشان را خراب کرد 

شیر فا شزا زا و ترشیت ؛ 

سرزمین و آنجه که آن را پر می سازد 

از صدای غرش او به حیرت می آمد ند. 

لته دا یه ای تن 

که از تمام اطراف؛ از ایالت‌ها آمدند؛ 

تور خود را بر او گستردند؛ 

ذر گودال ایشان گرفتار آمد. 

"او را در غل و زنجیر گذاردند 

و نزد پادشاه بابل بردندگ 

ده اور تنم 


تا دیگر ضندایش را نخنهو ند 


بر کوهساران اسرائیل. 

" "مادرت به پای موبی می‌مانست 
کدر کار اب کاشه شب: 

آن بارور و پربرگ بود 

به خاطر فراوانی آب. 

۱" بر آن شاخه ای قوی رویید 


8 


شرل؛ 
قدش بلند شد 
۳ وسط ابرها؛ 


به سبب ارتفاعش به آن می نگریستند 
به سبب تعداد زیاد شاخه هایش. 

ت اشفا عطیت فر گنه شم 

و بر زمین افکنده شد؛ 

میوه هایش را باد شرقی خشکاند 

و از آن حدا شدند؛ 

شاخهُ قوی اش خشکید 

و اتشی ان را از میان برد. 

۰ اک آن نات کاتخه تاه 
در سرزمین بیآبی و تشنگی. 

ی از اسف شوت ان 

و ساقه ها و میوه‌هایش را از میان برد؛ 
بر روی [مو] دیگر شاخه ای قوی نیست 
و نه چوبدست سلطنت حاکم. 


این یک مرثیه است. و به کار مرثیه آمده 


0 این باید اشاره ای باشد به پهوآخاز (۲-یاد ۳۴-۳۱:۲۳). 

8 قرائت عبری قابل درک نیست؛ م ی گوید: «او بیوه‌های ایشان را شناخت». ترجمهٌ ما مبتنی است بر متن تارگوم. 

0 این باید اشاره ای باشد به بهویاکین (۲-یاد ۴ ۱۵:۲). 

9 در عبری, به جای «می‌مانست» عبارت «در خون تو» آمده که قابل درک نیست؛ این امر شاید به علت تغییری کوجک در 
حروف بی‌صدا به وجود آمده باشد. ترجمهٌ ما مبتنی است بر تا رگوم. 

0 این سومین باری است که حزقیال موضوع تمثیلی مو را به کار می برد (ر.ک. فصل ۱۵ و ۹-۷:۱۷)؛ در فصل ۰۱۷ پای مو 
اشاره به ريشه خاندان سلطنتی دارد؛ در اینجا بیشتر به قوم اسرائیل دلالت دارد که پادشاهان از آن بر آمدند. 
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حزفیال و 


بت پرستی در تاریخ قوم اسرائیل 


7 سرزمین مصر به ایشان شناساندم و دست 

"۳ ۲ " باری؛ در سال هفتم, [ ماه ] پنجم؛ خویش را برای ایشان برافراشتم و گفتم: من خرو۳: ۲۴ 
:۱ دهم مام, چند مرد از میان مشایخ . یهوه. خدای شماهستم". در آن روز 
اسرائیل آمدند تا از بهوه مشورت بطلبند دست خودرا برای ایشان برافراشتم و 
و در برابر من نشستند. "کلام بهوه به این [سوگند خوردم] که ایشان را از سرزمین 
مضمون بر من فرا رسید: ای پسر انسان. . . مصر بیرون آورم به سوی سرزمینی که برای 
با مشایخ اسرائیل سخن بگو؛ به ایشان ایشان مورد کاوش قرار داده بودم؛ 

بگو: چنین سخن میگوید خداوند بهوه: آیا [سرزمینی] که روان به شیر و شهد است. خرو۳: ۱۷۰۸ 

برای مشورت با من آمده‌اید؟ به حیات . و گوهر تمام سرزمین‌ها. ۲ به ایشان گفتم: "۱۹:۳ 
خویش سوگند! نخواهم گذاشت که از سوی . هر یک" «آشغال‌هایی» را که جشمانتان 
۳۲۴ شما مورد مشورت قرار گیرم - وحی خداوند جژب می کند دور افکنید و خود را با 

یا ايشان را داوری خواهی کرد؟ ای «کنافات» مصر ناپاک نسازید؛ من بهوه ۳۳۲ 

لاو ۳:۱۸ 


۱۶-2۱ ۲ 


نت ۶:۷ 


تبیراتبسانهآ با داورق خواهی کترد؟ 

کراهت‌های پدرانشان را به آگاهی ایشان 

نی یه ایسشتا نگیو شین سر 

می‌گوبد خداوند بهوه: آن روز که اسرائیل 
2 ۰ 

را برگزیدم؟ دست خود را برای نسل 

خاندان یعقوب بر افراشتمگ و خود را در 


خدای شما هستم. "اما ایشان بر علیه من 
طغیان کردند و نخواستند به من گوش فرا 
دهند. هیچ یک «آشغال‌هایی» را که 
چشمانشان جذب می کرد دور نیفکند و هیچ 
یک «کثافات» مصر" را رها نکرد. در این 
فکر بودم که غضب خود را بر ایشان فرو 


آر.ک. توضیحات ۰۱:۸ . موضوع مشورت شاید در آیه ۲ مورد اشاره قرار گرفته باشد؛ اگر موضوع بنای محل عبادت نباشد 
دست کم فراهم ساختن امکان برگزاری عبادتی سازمان یافته در سرزمین بابل می باشد . حزقیال در پاسخ یادا وری می کند که 
اکن فراص بدر »بیج سود هم زره در مخروی بو موس متا ری مات ها بوده و اینکه عملا همیشه در مقابل این وسوسه 
دجار ن شده. درخواست مشایخ می توانست یک بار دری را به روی خطر همیشگی بگشاید. وانگهی فقط یک محل 
ممکن برای عبادت در اسرائیل وحود دارد که همانا کوه خداوند باشد (آیه ۴۰). 

5 حزقیال به ندرت اصطلاحات شاخص تثنیه را به کار می برد؛ کلمه ای که در اینجا به کار رفته, فقط یک بار در حزقیال یافت 
می شود حال آنکه در تننیه فراوان به چشم می خورد. 

] نبی برای خود سوگند اهمیت بیشتری قائل است تا برای محتوای آن و این محتوا فقط در آیه ۶ تصریح شده است. به این ترتیب 
که سکف تن از آنکه شخص ی را ملزم به اعمالی مشخص سازد. مستلز م این است که ادا کنندة سوگند با اعلام نام خود. 
خویشتن را به طرف مقابل آشکار 0 رک ملزم می شود خود را به اسرائیل آشکار سازد 
و نام خود را در مقابل ايشان اعلام دارد. اما اوتد با اعلام کم جود دیرفقا ین کومء نامی را که در براب بر ایشان بیان داشته به 
ایشان به امانت می‌سپارد؛ نام او به نوعی, در اختیار ایشان فرار می‌گیرد تا مطابق میلشان با آن رفتار کنند؛ ینمی تور 
آن را به باطل بر زبان برانند (خروج ۷:۲۰) یا با مصیبت‌هایی که باید متحمل شوند باعث پی حرمتی آن گردند (آیات ٩‏ 
۴ ۲۲ و غیره). 

1 این فرمول که در انن کل اوه کرجرفه ( ۱۳ ۶۱ ٩‏ ۲۰و غیره), به همین شکل در بخش های دیگر حزقیال به 
کار نرفته, حال آنکه در لاویان بسیار به شم می خورد (۰۱:۱۸ ۰۴ ۰۵ ۶ و غیره). 

۷ این فرمول تقریباً همان فرمول «ده فرمان» است (خروج ۰ اما شریعت از این پس برای «آحاد افراد» به کار رفته (ر. ک 
۴ ۱ لاو .)۳:۱٩‏ 

۷ حزقیال بر این اعتقاد است که قوم اسرائیل از ز همان دورهُ اقامت در سرزمین مصر بت پرست و گناهکار بود؛ او تنها نبی‌ای 
0 اسرائیل را تا این حد به عقب می برد؛ هوشع منشاً این امررا به زمان ورود به کنعان مربوط می‌داند (هو 

:)و برخی از متون تورات آن را زودتر از آن» یعنی به دورآن سرگرداز نی در صحرا مرتبط می سازند (خروح ۳۲ -۲۴). 


#۳ ۳ ۱ 
1 


۱۳۶ 
اش‌۱۱:۴۸؛ 
روم۶: ۲۳-۲۲ 


۱۹-۰ 


ریزم و در میان سرزمین مصر. خشمم را بر 
علیه آنان به اتمام پرسانم؛ "اما من به خاطر 
که ایشان در میان آنان بودند؟* بی‌حرمت 
نشود, و در نظر آنانی که خود را به ایشان 
شناسانده بودم با بیرون آوردن ایشان از 
سرزمین مصنر: 

" "پس ایشان را از سرزمین مصر خارج 
" احکام خود را به ایشان دادم و قواعد 
خود را به ایشان شناساندم که انسان باید به 
عمل آورد تا به آنها تسقویق, کمل 3 "هم 
جنین قی هام ود | به ایشان دادم تا 
نشانی باشد میان من و ایشان, تا بدانند که 
من یهوه هستم که ایشان را تقدیس می کنم. 
۳ ما خاندان اسرائیل بر علیه من در صحرا 
طغیان ورزید ند؛ ایشان مطابق احکام من 
سلوک نکردند و قواعد مرا خوار شمردند 
که انسان باید به عمل آورد تابه آنها 


ر.اک. ۲۰:۳۶؛ و نیز خروح ۱۲:۳۲؛ اعد ۱۶-۱۳:۱۴. 
احکامی که باعث حبات می شوند (آیت ۰۱۳ ۰۲۱ ۲۵)؛ ر.ک. لاو ۵:۱۸. 
2 سبّت روز استراحت است و روز ممتاز می نمابد جرا که آخرین روز هفته است؛ هفته واحد زمان است که سامیان اتخاذ کرده 


حزفیال 


قلع و قمع کنم؛ "اما به خاطر نام خود عمل 
کردم تا آن در نظر ملت‌ها بی‌حرمت نشود 
که در نظر ایشان آنان را بیرون آورده بودم. 
* "و من به نوبهٌ خود. دست خود را بر علیه 
ایشان در صحرا بر افراشتم و [سوگند 
خوردم ] که ايشان را وارد سرزمینی که به 
ایشان داده بودم نسازم [سرزمینی] روان 
به شیر و شهد. و گوهر تمام سرزمین ها 
"زیرا قواعد مرا خوار شمرده بودند. زیرا 
مطابق احکام من سلوک نکرده بودند و 
سبت های مرا بی حرمت کرده بودند؛ در 
واقع» دل آنان به دنبال «کشثافاتشان» 
می‌رفت. ۲ "اما چشم من بر آنان رحمت 
9 از نابود کردنشان چشم پوشیدم و 
ایشان را در صحرا قلع و قمع نکردم. 

*در صحرا به پسران ایشان گفتم: 
مطابق فرایض پدران خود سلوک منمایید. 
و قواعد ایشان را رعایت مکنید و با 
«کثافات» ایشان خود را نایاک مسازید. 
هن دهوهه خدای شماهستم؛ مطایق 
احکام من سلوک نمایید و قواعد مرا 
رعایت کنید و آنهارا به جا آرید. 


تث۳۵-۳۴:۱ 


بودند. عوامل مختلف مسئلهٌ استراحت در روز سبت را توحیه می کند: دغدغه های انسان دوستانه (خروح ۱۲:۲۳؛ تث 
۵ ) باداوری خروج از مصر (تت ۱۵:۵) و پایان یافتن کار خلقت (پید و تا اما به نظر می رسد که 
سبت. در کنار عمل ختنه, نشانی نیز بوده از نوعی ارتباط میان قوم و خدا (خروج ۱ -۱۷: ۳۵: ۳-۲). لذا آن عطیه ای 
است که خدا اعطا فرموده تا نشان دهد که قوم اسرائیل را از سایر ملت‌ها جدا ساخته است. یعنی ایشان را وقف نموده و 
تخصیص کرده است (ر.ک. لاو ۸:۲۰؛ ۲ .)٩۰:۲‏ این تعلیمی است که حزقیال پیش می نهد. سبت «داده شده» (۱۲:۲۰) و 
نشانی است از رابطه ای خاص که خدا با اسرائیل بر فرار می‌سازد, یعنی با این قوم جدا شده, قوم تخصیص یافته؛ این روز را 
باید روز خاصی به حساب آورند؛ آن را باید همچون روزی تخصیص يافته سپری کنند (۲۰:۲۰؛ ۲۴:۴۴). اما اسرائیل در 
این روز مانید سای زوزها زد کی‌بمی کنند و بدیسان انز ی سرمت‌ ی مارد( ۱۳۱۲ ۳۸۰۲۱۳۹۸۵۲۰۱۱۴۱۹ 
به این ترتیب, ایشان عهدی را که سبت نشان آن است رد می کنند و به بت‌ها می‌پیوندند (۱۶:۲۰). 
8ر.ک. آبه ۶. 


2 ۳1 مر 
ده 


لاو۵:۱۸ 


۱۳۹۰ 


حزفیال ۳ 


9 تقدیس کنید که همجون 
نشانی باشد میان من و شما تا (مردم) 
بدانند که من بهوه. خدای شما هستم. 
۲ "اما پسران بر علیه من طغیان کردند. و 
مطابق احکام من سلوک نکردند و قواعد 
مرا رعایت نکردند تاآنهارا به عمل 
آورند. این [قواعد] را که انسان باید به 
عمل آورد تابه آنهازیست کند و 
سبت های مرا بی حرمت ساختند. من در 
فکر این بودم که غضب خود را بر ایشان 
بریزم و خشم خود را بر علیه آنان در صحرا 
به اتمام پرسانم؛ نظ ۳ دستم را پس کشیدم 
و به خاطر نامم عمل کردم تا آن در نظر 
امت‌ها بی حرمت نشود که در نظر ایشان؛ 
زان ۳ بیرون آورده ۳ به نویه 
خود. دستم را در صحرا بر علیه ایشان 
برافراشتم و [سوگند خوردم ] که ایشان را 
در میان ملت‌ها پر کنده سازم و در مبان 
سرزمین ها پخش کنم, ۲ آزیرا به قواعد من 
عمل نکرده بودند» زیرا احکام مرا خوار 
شمرده بودند و سبت‌های مرا بی حرمت 
کرده بودند» و زیرا جشمانشان به دنبال 
«کتافات» پدرانشان [حذب] شده بود. 


۲۹-۲ 


* و من به نوبهٌ خود» به ایشان فرایضی 
دادم که خوب تیوه" و فزاعتی که با آنها 
ره ۲ ۳۶ 4 
با هدایایشان نجس ساختم, آن هنگام که هر 
موجودی را که نخست از بطن بیرون 
میراشه از اعز ای راتکه اس 
برای آن بود که اینشان‌را دجار وخشت 
سازم. تا بدانند که من بهوه هستم! 


خاندان اسرائیل سخن بگو؛ به ایشان بگو: 
جنین سخن م یگوید خداوند بهوه: اینک 
باز امری که پدران شما در آن به من اهانت 
کردند: با ارتکاب بی وفایی نسبت به من. 
۸آن هنگام که ایشان را ون یوار 
ساختم که با دست ۱ 
خورده بودم ] که به ایشان بدهم ۳ 
جا که تپه ای مرتفع و درختی انبوه دید ند 
فرباگی‌هانشان را در انعا فربانن کردلدن 
۳ هدایای خشم آورشان را تقدیم 
کردند. و عطرهای تسکین بخش خود را در 
آنجا گذاردند و هدایای ریختنی خود را در 
تا و نهر *"به ایشان گفتم: «اين 
«یاما» [مکان بلند] که به آنجا می‌روید؟ 


خرو۳ ۱۲:۱ 


0 در اینجا از ز تکرد یم خوش بینانه ای که معمولاً در حق احکام خدا روا داشته می شود فاصلٌ بسیار م گيریم: احکامی که جراغی برای 
گامه است (مر ۱1۹ :۰ )و راهی برای زندگی (آیه ۱۱؛ ر.ک. ۱۵:۳۳). حزقیال در اینجا اشاره به فریضه قربانی کردن 
نخست‌زادگان می کند (آیه ۲۶). . در دوره‌هایی آرام تر از دورهٌ حزقیال. قوم را و 


می‌دادند؛ در این دوره هاء ی مصیبت بار. این فریضه به گونه ای تحت اللفظی اجرا می شد (ر. 


و تسار ۱۱۶ 


۰) در جنین 


زمان هایی؛ علی رغم هشدا رهای ارمیا (۳۰:۷؛ ٩۵:۱؛‏ ۳۵:۳۲), تصور می‌شد که آیین قربانی کردن نخست‌زادگانه به نوعی 


و اشتت: و احتمالاً عدها 


ی به این ترتیب. یرجه همان مه مهن عطرج هی باعت! بهتر 


درک می کردند؛ ؛ در واقع» . گویی خود احکام خدا ایشان را به سوی این ن مصائب هدایت کرده تا به محا زات این قوم گناهکار 
قطعیت بخشد. 

6 منظور نخست زادگان است (ر. ک. آیه ۳۱). 

0ر. ک. آبه ۵. 

۵ در زبان عبری: «هاباما هباییم» که نوعی بازی زیرکانه با کلمات است که نمی توان به فارسی برگرداند؛ حزقیال گویی قصد دارد 
با اين کان ريشه کلمهٌ «باما» (یعنی مکان بلند) را به دست دهد. 


ند 9 ۳ 
1 


۳ 


۴۱-۰ 


جیست؟» و آن را تا به امروز باما [مکان 
پل جات 

" از این رو به خاندان اسرائیل بگو: 
چنین سخن می‌ گوید خداوند بهوه: آیا 
وش اس تیا به روش یدران خود» 
خویشتن را نایاک می‌سازید و به دنبال 
«آشغالهایشان» روسپیگری می کنید! "با 
آوردن هدایایتان, و با گذراندن پسرانتان 
از آتش, خود را تا به امروز به واسطهٌ تمام 
«کثافاتتان» نایاک می‌سازید. و من آیا 
می بایست بگذارم که از سوی شما مورد 
مشورت قرار گیره " ای خاندان اسرائیل! 
به حیات خویش سوگند! - وحی خداوند 
بهوه - نخواهم گذارد که از سوی شما مورد 
مشورت قرار گیرم. " "و از آنچه که به 
فکرتان می رسد. هیچ یک برای شما روی 
نخواهد داد. (یعنی) آن گاه که مین کوی ی 
«با عیافت قوب و سکیم ما (نیز) همحون 
ملت‌ها خواهیم بود مانند قبیله های 
سرزمین ها» ۲"به حیات خویش سوگند! - 
وحی خداوند بهوه من با دستی نیرومند و 
بازویی دراز شده و در فرو ریزش غضب, 
بر شما سلطنت خواهم کرد؟؛ "با دستی 
نیرومند و بازویی دراز شده و در فرو ریزش 
غضب. شمارا از میان فوم ها بیرون خواهم 
آورد. و از میان سرزمین هایی که در آنها 
پراکنده شده‌اید گرد خواهم آورد؛ *"شما 
را به صحرای قوم ها خواهم آوردل و در آنجا 


حزفیال 


باشم‌ارودر رو داوری خواهم شد. 
هشان گونه. که:یا تبران سنا در ضخرا| 
سرزمین مصر وارد داوری شدم. و به همان 
گونه با شما وارد داوری خواهم شد - وحی 
تخدافند بقو. ‏ شمارا از زر سوخاشت 
چوپانی خواهم گذراند شا 
قرار خواهم داد؛ *"از میان شماء آنانی را 
که طغیان کرده‌اند و آنانی را که به من 
بی‌وفا بوده‌اند خارج خواهم ساخت. و 
ایشان را از سرزمین سفرهای دوردستشان 
بیرون خواهم آورد» اما به سرزمین اسرائیل 
داخل نخواهند شد؛ و شما خواهید دانست 
که من بهوه هستم! 

فوتار اراس شتا وان 
اسرائیل چنین سخن م یگوید خداوند 
یهوه: هر کس «کثافات» خود را بروبد و 
بعد؛ سوگند پاد می‌کنم به من گوش فرا 
خواهید داد و دیگر نام مقدس مرا با هدایا 
و با «کنافاتتان» بی حرمت نخواهید 
ه مقدس من بر کوه 
رفیع اسرائیل - وحی خداوند بهوه در آنجا 
است که کل خاندان اسرائیل مرا در 
سرزمین» عبادت خواهند کرد. در آنجا 
ایشان را مقبول خواهم داشت؛ و در آنحا 
نوبرهای شما را خواهم طلبید. و بهترین 
بدهی‌های شما را با تمام چیزهای مقدستان 
راد ۲ آفسخون عطرق تسکین تشر شا را 
مقبول خواهم داشت آن گاه که شما را از 


۰ مر 


۱۱/۳۴ 


گر.ک. توضیحات ۱-پاد ۲:۳. 

8 در اینجا به ابتدای فصل, یعنی آیات ۳-۱ باز میگردیم. 

ار.ک. ۰۸:۲۵ 

1ر. ک. ۱-سمو ۵:۸. 

همان گونه که در گذشته قوم اسرائیل به بیابان هدایت شد تا از مصر دور شود. اینک نیز به همان گونه به بیابان قوم‌ها برده 
غواقد شب ها ار سلیت‌ها دور ماه 


1 2 ره 
۳۱۵۶ 1 


۳۳ 


حزفیال 


میان فوم ها خارج سازم و شما را از میان 
سرزمین هایی که شما را در آنها پراکنده 
ساخته ام گرد آورم؛ وان گاه کود زا ند 
واسطء شما در نظر امت ها مفدس 
بنمایانگ. " "و خواهید دانست که من بهوه 
هستم, آن گاه که شما را داخل سرزمین 
اسرائیل سازم لت رین شا دست 
ی ام ] که به 
پدران شما بدهمد. 
تمامی اعمالی را که با آنها خود را ناپااک 
ساخته اید. به یاد خواهید آورد. و از خود به 
خاطر تمامی بدی که مرتکب شده‌اید بیزار 
ایشا ندان سرا تاه 
خواهید دانست که من یهوه هستم آن 
هنگام که به سبب نام خویش به حمایت از 
شما عمل کنم و نه مطایق راه های بدتان و 
مطایق اعمال فاسدتان - وحی خداوند بهوه. 


ووانشا رفتار خود و 


شمشیر بر علیه اورشلیم" 
۸ 0 
سید: ی آم ات انسان. روی 
خود را 0 


٩:۲۱ ۰ 


2 ۳2 
سوی جنوب پیشگویی کن و بر علیه جنگل 
رک نب نبوت نما. 4 ۱ حیها 1 نیب 
۳2 حِ 2 
بگو: به کلام یهوه گوش کن. چنین سخن 
ی واه یاون وه ایتک دی توا میم 
بر می‌افروزم که هر درخت سبز و هر درخت 
خشی را در تو نابود خواهد ساخت؛ شعلهٌ 
اتف رها خر اتصام از توب تا پمال 
تیان واه فا ور تشر سا من وید 
که منم یه وه که آن را افروخته ام؛ آن 
که راما اس دامن تقوم اسان 
‌ و 7 
ضرب المثل نیست؟» کلام یهوه به اين 
مضمون بر من فرا رسید: "ای پسر انسان» 
۰ ۳3 .2 
روی خود را به سوی اورشليم نگاه دار و بر 
له گنس نان یت دگویی کن #دب لیا 
زمرق اسراکیل توت بای یه رفیت اسراجن 
72 ۲ 2 
بکو: بهوه جنین سخن می گوید: من اینک 
بر علبه تو هستم و ش شمشیر خود را از نیامش 
بیرون می‌آورم و شخص عادل و بدکار را از 
توقطع خواهم ساخت". "او انشا که 


لو ۲۱:۲۳ 


۱( 
ار ۱۲:۱۲ 


> قوم اسرائیل به علت گناه خود. سزاوا بت ی وا وت و ی ی ای 


دزجرمی کیرد 


نامش ی بی حرمت شده؛ اما رهایی اسرائیل حبرت و تحسین این 


عمل نجات بخشی که خدا انجام خواهد داد, قدوسیت او را 1 ؛ بدینسان نام خدا تقدیس و 
ر.دک. ایات ۵ و ۰۲۸ 
7 این فصل. بخش های مختلف به واسطه کلمهٌ ربط «شمشیر» در کنار هم گرد آمده اند؛ تفسیر آن به علت مخدوش بودن و 
گاه غیرقا بل درک بودن متن» بسیار دشوار مي باشد. پم ۱ -۵) » بار دیگر موضوع آتش را 
مطرح می سازد. اگر در خروج ۱٩‏ ۱۸-۰ آتش مرتبط است به مکاشفه خدا, یا در اش ۴:۶۶ ۲؛ زک ۴:۹؛ مکا ۲۰: ۱۰-۹ 


مرتبط است به داوری او در اینجا به هر دو مرتبط می باشد. 


0 در اینحا مشاهده می کنیم که در تأییدات و اظهارات قطعی تعدیلی صورت می گیرد که تناقضاتی را به وجود می‌آورد. اما حزقیال 


اهمیتی به انها نمی دهد دست کم 


به تنافضات صوری بین سخنانش 


؛ این فرمول نقطهٌ مقابل فصل ۱۸ را بیان می‌دارد. این 


تقابل و ضدیت ممکن است بیشتر ظاهری باشد تا وافعی؛ در واقع حزقیال نکته ای قطعی را ۱۳ 
تفاوت جزیی را نیز منتفی می‌داند, در حالی که این تفاوت های جزیی یکسره مردود شمرده نمی شوند. وقتی عبارت «شخص 
عادل و بدکار» را در شیوهٌ بیان عبری به کار می برد می‌خواهد به کلیت ساکنان اشاره کند. در اینجا, مانند فصل ۰۱۸ موضوع 
در سر زیستن با مردن نیست. بلکه موضوع بر سر این است که اهالی اورشلیم باید متحمل عواقب بنیادین محاصره شهر خود 
باشند. 


۳ مش 
9 


۲۰-۷۱ 


می‌خواهم از تو شخص عادل و بد کار را 
قطع کنم. به همین سبب است که شمشیرم 
بر علیه هر بشری از نیامش خارج خواهد 
لا ری تارف یال وه ری 
خواهد دانست که من. یهوه, شمشیرم را از 
کبافتی بیرون آورده ام؛ دیگر به آنوارد 
نخواهد شد. 

۲و توء ای پسر انسان, ناله سر ده؛ با 
گرده‌هاپی خرد شده و در تلخی» در مقابل 
ان ا ان ماه کر اقا کرت تور 
بگویتاد: «به جه علت ناله می کنی؟» بگو: 
به سبب خبری که می‌آید. همه دل ها ذوب 
خواهد شد, همه دست‌ها سست خواهد 
گردید. همه روح‌ها ضعف خواهند کرد و 
تمام زانوها آب خواهد شد. اینک می‌آید 
این به انجام خواهد رسید! - وحی خداوند 
بهوه. 

۳ کلام یهوه به این مضمون بر من فرا 
زنسان: 

۷ 
سخن می گوید خداوند بگو: 

ری که و 

و نیز صیقل داده شده است. 

ات دنه له درا حون رت 

صیقل داده شده برای افکندن برق ها 


0 


حزفیال 


"ترا ذاده‌اند تا تضیقل کسذ 

تاه ی مک له 

ات داده شده آن شمشیر» صیقل داده 
شدهء 

تا آن را در دست قاتلی بگذار ند. 

7 7 ۱ 

3 فریاد بر اور و زوزه سر ده. ای یسر 
انسان» 

زیرا که بر علیه قوم من [ کشیده شده ]؛ 
بر علیه تمام سروران اسرائیل» 

سپرده شده‌اند به تیخ همراه فوم من. 
از ایترو» برران خود بژنت 


۱۸ ۱ 
رنه 


۰ وحی خداوند بهوه. 

وه تسا تالا توش سکن 

و دست بر دست بزن! 

بادا که ضرباتش را دو ترابر کفتدر آن 
ها که اش کلم 

آن شمشیر که قربانی م ی گیرد؛ 

ی رو کت که کر دایم مق 

که پیرامون ایشان می‌گردد. 

" آبرای ذوب کردن دل‌ها 

و فزون ساختن قربا نیان» 

بر تمامی دروازه‌ها " قرار داده ام 

خون ریختن تیغ را 

ری کف) بای ترتاب کردن ری ها 
(ساخته شده) و 


0 این آیه با مجموعه ای از کلمات غیرقابل درک ادامه می‌یابد. برخی این کلمات را این جنین ترجمه می کنند: «یا ما شادی 
خواهیم کرد؛ چوبدست سلطنت پسر من هر درختی را خوار می شمارد». 

8 این حرکت بیانگر رنج و اندوه است که در ار ۱۹:۳۱ نیز بدان اشاره شده است. 

0 بخش اعظم این آیه به گونه ای جبران ناپذیر مخدوش شده ( در ترحمه ها و هم در عبری). ترجمهٌ تحت اللفظی آنان چنین است: 
«زیرا آزمایش و چه [هست آن]؟ هم چنین اگر چوبدست سلطنتی نباشد که خوار بشمارد». 

۴ باز متن عبری حاوی اشکال متفاوت و غیرقابل درک و ناشناخته ای است. ترجمهٌ ما بر حدس و گمان مبتنی است. 


۳ مر 
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حزفیال 


و برای خون ریختن صبقل داده شده؟. 
در سمت راست. برنده با 

میت تن وج بگیر: 

در هر جا که باید رویارو شوی. 

"و من به نوبه خود. دست بر دست 

خواهم کویید 
و خشم خود را فرو خواهم تقانت: 
من بهوه. سخن گفته ام. 


شمشیر بادشاه بایل 
9 

کلام یهوه به این مضمون بر من فرا 

2 1 
رسبد؛ و تو ای پسر انسان, دو راه رسم 
کن که از آنها شمشیر بادشاه بابل بتواند 
بیاید؛ هر دو باید از یک سرزمین حرکت 
کنند. در مدخل هرراه که به سوی یک شهر 
وف مر نا شنم ۳ کرک مشتصی تقو( 
تک تا فا وا تته اقا «ربه بنی 
عمون» و «یهودا که در اورشلیم دز دارد» 
*"زیرا پادشاه بابل در مدخل راه ایستاده, 

۳ َ و 
بر سردوراه» تابه غیب گویی توسل 
حوید؛ او تیرها را تکان داده, و از ترافیم 
سوال کرده. کین | راتس 
فا «اورشلیم» 


۳۷ 


است تا کشتار را اعلام کند, تاد ی از 
اورد. چوب های ضربت را بر علیه دروازه ها 
قرار دهد. خاکریزها بر پا دارد, و تحهیزات 
تا کتتین ‏ فرای فان انش نظرشان 
جیزی جزغی بگویتن فریبکارانه نیست: 
انشا فرای یوس تشاب ادا شه 
دارند 1. اما او به ایشان خطایشان را یادآوری 
خواهد کردء آن گونه که گرفتار خواهند آمد. 
" "از این رو چنین سخن میگوید خداوند 
بهوه: از آنحا که با آشکار کردن حنایاتتان و 
با نمایان ساختن گناهانتان در تمام اعمالتان؛ 
خطای خود را بادآ ور شده‌اید و از آنحا که 
شتا را هناد آورده ان سواسطه قدرت 
گرفتار خواهید شد. 

" اما دربارهٌ تو این شرور جنایت کار 
ای سرور اسرا ثیلت که روزت* در زمان 
کفارهُ نهایی فرا رسیده. " آچنین سخن 
و ها او وت رت 
خواهند افکند و تاح را بر نخواهند داشت؛ 
اموز تین خواهد. کرد: آنجه که یست 
ات ان را رفیع خواهند ساخت, و آنجه 
که رفیع است. آن را پست خواهند ساخت. 


۲ آویرانه ها, ویرانه‌ها, ویرانه‌هاء این است 


۱۳۴۳۰۷ 


٩‏ این ترحمه بر اساس آیه ۱۵ و ترجمه آرامی صورت گرفته است. 

] این آیه بسیار مبهم است و ترجمه اش فرضی است. 

حزقیال بار دیگر حرکتی نمادین انجام می دهد (ر.ک. توضیحات ۲۲:۳) که موعظه اش را تحکیم بخشيده, واق عم گرایی موثر آن 
را نشان می دهد. 

۷ تحت اللفظی «دستی که باید حهت را مشخص کند» ر.ک. ۱-سمو ۱۲:۱۵؛ دان ۵:۵. 

۷ حزقیال به برخی از رسوم غیبگویی اشاره می کند که از طریق آنها می کوشید ند خواست خداء و در نتیجه آینده را درک کنند. 
منظور از «ترافیم» بت‌ها هستند ر. ک. داور ۰۵:۱۷ 

یعنی ساکنان اورشلیم. ۱ 

۷ این عبارت که در ترجمه یونانی نیامده ظاهرا به وعده‌های کمکی اشاره می کند که از فرعون دریافت شده بود (ر. ک. 
۷ 

7 منظور صدفیا است. 

2 منظور روز مرگ او است (ر.ک. ۲-پاد ۷-۴:۲۵). 


2 بر 
9 


پید ۴۹: ۰ 


۱ 


آنچه که با آن خواهم کرد ۰.. تا آن زمان که 
میتی تاکز «حق» به او تعلق دارد. و 


من آن‌وا یه آو] خواهم داد". 


3 3 و 1 نخان 

"و تو ای بسر انساد» و بگو: 
چنین سخن می گوبد خداوند بهوه خطاب 
به بنی عمون و اهانت ایشان. بگو: شمشین 
شمشیر برای کشتار کشیده شده و صیقا 
داده شده برای دریدن تا برق ها پرتاب 
کند. ۲ "حال آنکه برای تو رژیاهای 
۵ و 72 
فریبکارانه و غیب گویی های دروغگویانه 
دارند. تا آشمنهیر را] تردن روآ 
ختایت. کار قرار دفتد که رو رشان :در مان 
کفارهٌ نهایی فرا رسیده اشتد سا 
نیامش بر انز در مکانی که آفریده 
شده‌ای در سرزمین مد شش ناگ تورا 

تن ۱ 

داوری خواهم کرد. غیظ خود را بر تو 
واه وت ی عم خرس 
خواهم دمید, و تو را به دست مردمان احمق 
که سازندگان ویرانی هستند. خواهم سپرد. 


8 


۲ "تو هیزم آتش خواهی شد, و خونت در 
میان سرزمین خواهد بود و دیگر تورا به 
باد نخواهند آورد؛ زیرا من بهوه. سخن 
گفته ام. 


حزفیال 


کراهت‌های اورشلیم 
2 !کلام یهوه به این مضمون بر من 
قرا وسیت وتو آغغ یس انشان 
آیا داوری خواهی کرد. آیا شهر خون ریز را 
داوری خواهی کرد؟ او را از تمامی 
گرافت‌هایین | کافشار - هه سفه 
می‌گوید خداوند بهوه: وای بر شهری که در 
میان خود خون می‌ریزد برای آنکه زمانش 
فرا برسد. (شهری) که نزد خود 
«کثافت‌ها» می سازد تا خود را نایاک 
سازد! "به سبب خونت که ريخته ای, خود 
۳ مجرم ساخته ای و با «کنافت هایی» که 
ساخته ای, ناباک شده‌ای؛ روز؟ خود را 
نزدیک ساخته ای و انتهای سال هایت را 
فرا رساندی. اینک به همین سبب است که 
تورا برای ملت‌ها ننگی خواهم ساخت؛ 
تمسخری برای :همه سرزمی ها "نان که 
فیک توا تا ان تو خسن یز 
استهزاء خواهند کرد تورا که نامت نایاک 
است‌و بی نظمی های وافر داری: "ایتک 
سروران اسرائیل. هر یک طبق توان 
خویش, نزد تو کاری جز ریختن خون انجام 
نداده‌اند. "نزد تو پدر و مادر را خوار 
می شمارند؛ نزد تو از غریبهٌُ مقیم بهره کشی 
قرف و نزد تو بتیم و بیوه‌زن را آزار 
هی سا نتفای امتور م سس مرا صیو از 
می شماری و سبت‌های مرا بی حرمت 
ی ارم کرد کو سردا هساه که آفدا 


۳ 


میکا۳: ۳-۱ 


د این آیه که پادشاه بابل را مد نظر دارد, در مفهوم مسیحایی تفسیر شده است؛ این ما را به یاد بید ۹ سمی‌اندازد که به همین 


شکل تفسیر شده است. 


۵ متن این آیه صدمه دیده و ترحمه اش قطعی نیست. 
1 از این آیه به بعد. متن عبری حاوی اشکالات دستوری است و ضمایر به تناوب جمع و مفرد به کار رفته است. 
6 تحت اللفظی: «روزهایت»؛ منظور روزهای مرگ است. 


حزفیال 


می‌زنند تا خود بریزند؛ نزد تو برروی 


۲۵-۲ 


برای من تبدیل به کف فلزات شده است؛ 


اش ۲۲:۱ 

کوه‌ها می‌خورند: نزد تو مرتکب رسوایی ایشان جملگی مس و قلع و آهن و سرب 
زو کلای. ۲ رو وبا تن وا ۰ تاه کتووو شست ات ایک ان کین 
اش‌کاروش ش ات رتست آزتی | فان لیهست نش 
تتابت رو تاک هی عونت ۰ مين کون عداوند بهوه از آنسا که شما 
می‌ورزند. ۱ "یکی بازن همسایه‌خود همگی تبدیل به کف فلرات شده‌ایدء 
مرتکب کراهت می شود» دیگری زن پسر بسیار خوب! شمارا در میان اورشلیم گرد 
خود زا نة شیوه آی:ننگ آور نحس می‌سازد؛ خواهم آورد. " "آن سان که نقره و مس و 
دیگری نزد تو با خواهر خویش, یعنی دختر آهن و سرب و فلع را در میان کوره جمع 

ترش ونیم ور ری فودا هیا ی که خاریر انا تا فا تا را رس 
می‌پذیرند تا خون بریزند؛ تو بهره وربا ذوب کنند. به همان سان شمارا در خشم 
می‌گیری, و از همسایهٌ خود به‌زور سود خود و در غضب خویش گرد خواهم آورد و 
می‌ستانی؛ و تو مرا فراموش می‌کنی - وحی شمارا در ريخته گری خواهم نهاد؛ ( "شما 
خداوند بهوه! را جمع کرده. با آتش خشمم بر شما خواهم 

۳ "اینک بر سودی که به دست آورده‌ای ‏ دمید, و در میان [شهر] ذوب خواهید شد. 
ویک کر ال ات تا ۱۳۰۱۰۲ ای ند ان کوب دون 
خواهم کوبيدة. ۲ آیا دز روز که می‌شنوده به آهمانشان ما در مین آن 
محکومت سازم. دلت ایستادگی خواهد کرد ذوب خواهید شد؛ و خواهید دانست که 

و دستهایت محکم خواهد بود؟ من» بهوه. من بهوه. غضب خود را بر شمافرو 

سخن گفته ام و انجام خواهم داد. ۲٩‏ تو را هآ 

در میان ملت‌ها پراکنده خواهم ساخت و در " "کلام یهوه به این مضمون بر من فرا 

میان سرزمین‌ها پخش خواهم کرد. و رسید: " "ای پسر انسان» به او بگو: تو 
نایاکی ات را از نزدت محو خواهم نمود. زمینی هستی که در روز غبظ نه بارانی 

۴ به سیب تو در نظر ملت‌ها بی‌حرمت ‏ دریافت داشته و نه رگباری *"[زمینی] که 
خواهم شد؛ و تو خواهی دانست که من بهوه سرورانش در میان آن به سان شیری غران 

۳ که ین ی کم موه 


۲ کلام یهوه به این مضمون بر من فرا 
وشیله: ای اسان خاتتان اب را 


ایشان مردمان را دربده‌ اند و تروت ها و 
اشنا کر انیا گرفه ان توف نان رانگ 


گر.ک. توضیحات ۶:۱۸ 

2 مانند ۲۲:۲۱ این حرکت بیانگر احساسی شدید است که باید همان خشم و غضب باشد. 

۲ در انتهای آیه. پس از «کف فلزات», کلمهٌ «نقره» آمده (ساختاری است نادرست) که ما آن را حذف نکرده ایم. برخی برای 
آنکه این کلمه را از قلم نیندازند. آن را پس از «جملگی» قرار می‌دهند و چنین قرائت می کنند: «ایشان جملگی نقره و مس 
فد (مانند آیه ۲۰). 


ند نم ی 
7 ۹8 


۱۳ 


آ فده 


۲ ۲-۶ ۲: ۶ 
بان ان قرو سکشیته انا ۲ اهنا تین یه 
شریعت من تجاوز کرده اند و امور مقدس 
را خر ات آنضان مان 
مقدس و نامقدس تمایزی فائل نشده‌اند و 
تفاوت میان نایاک و یاک را 
نشناسانده‌اند؛ ایشان حشمان خود را 


بسته اند تا سبت‌های مرا [نبینند]» و من 
در میان ایشان بی حرمت شده‌ام. 
۲ بزرگانش در میان آن همجون گرگ‌هایی 
هستند که طعمه ای را تکه تکه می کنند و 
ایشان خون می ریزند و مردمان را هلاک 
می‌ سازند تا سودی نادرست به دست 
و انبیایش با رژیاهای فریبکارانه 
و غیب گویی های دروغگویانهُ خود» آنها را 
لها با لاش توا تستیسی وی 
«چنین سخن میگوید خداوند بهوه». حال 


ورین اختادیرهی کت لو #رحکب مق 
ی اون و ف یف تیازشتد را اراز 
می‌رسانند و از غریبهٌ مقیم بهره کشی 
ین کته رین | تک حقی داضفه ناشتد. ۰ مق 
در میان ایشان کسی را جستم تا دیواری بنا 


۳ کند و در برابر من به حمایت از سرزمین بر 


شکاف بایستدا تا مرا از وبران ساختن آن 


حزفیال 


باز دارد. اما کسی را نیافتم. ( "و من غیظ 
خود را بر ایشان فرو ريختم» و با آتش 
خشمم ایشان را قلع و قمع کردم: من رفتار 
آتشان ۳ بر سر ایشان افکندم - وحی 
شاوی تیف 


عشق‌های اورشلیم و سامره 
۳۳ "کلام یهوه به این مضمود بر من 
فرا رسید: ۳ 
0 رانک فا انشان در مصر 
روسپیگری کردندلا در جوانی‌شان 
گرم کرفی کر | ما شب ها شان 
فشرده شد در آنجا سینهٌ بکارتشان را 
نرازش کردند: 
"این است 2 بان آفوله دشتر 
بر کت آهولیبه واه ۳ 
بودند و پسران و دختران زادند. نام های 
ایشان: اهوله سامره است: و اهولیبه اورشلیم 
می باشد. *اما اهوله که متعلق به من بود 
9 
می سوخت. برای پسسران آشون آن 
جنگ آوران" "که ارغوان بنفش بر تن 
داشتند, وحاکم و والی بودند. همگی 


جوان و دلربا؛ سوارانی که 


ی پسر انسان. دو زن 


. ایشان از آن من 


شت توا 


۰۹ 


۱ص ف ۸:۳ 


۸-۰ 


1 مقایسه کنید با ۰۵:۱۳ بنابراین, مسئول ویرانی قریب الوقوع, فقط انبیای دروغین نیستند. بلکه همه مسئول اند: انبیاء کاهنان, 
بزرگان» «مردم سرزمین »۰ هگن مش رن این مسئولیت دارند. 

[ر. ک. توضیحات ۸:۲۰. 

تطوی رس که این د ونم حاص 5ازا؟ ی معنایی نمادین باشند؛ اهوله یعنی «خیمهٌ من», اهولیبه یعنی «خیمه من در او (با نزد 
او) است». اما بر اساس نقطه گذاری متن ماسورتی» اپن معنا از قطعیت برخوردار نیست. 

یسنان موغیوعرا بطهزن و شوهری خا وود و فزمش می باشدء زر کته ۱ -۳؛ ار ۲:۲. 

0 خداوند همواره خود را همجون شوهر زنی بی وفا تلقی می کند؛ ر.ک. هو ۰۱:۳«برای عاشقانش میسوخت»:این اصطلاحی 
است مربوط به روابط عاشقانه؛ر. ک.ایات ۸۲۰۰۱۶۰۱۲٩۷۰۵‏ ۳۷:۱۶؛ار ۴: ۳۰. 

1 می توان «همسایگانش» نیز ترجمه کرد. 
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حزفیال 


می‌شدند. "او روسپیگری‌های خود را به 
ایشان داد, به آنان که همگی ب رگزیدگان 
پسران آشور بودند؛ و نزد تمام آنان که 
برای ایشان می‌ سوخت. باتمام 
«کنافاتشان» خود را نایاک ساخت. "اما 
او روسپیگری‌های مصر خود را رها نکرد 
آن هنگام که [مصری‌ها] در جوانی اش با 
او خوابیده بودند. آن هنگام که سینه 
بکارتش را نوازش کرده بودند و 
روسپیگری خود را بر او ريخته بودند. * به 
تین یت :ات که افو یت 
عاشقانش سپرده ام» به دست پسران آشور 
که‌برای انا هی سوخت: ۰ ابشتان عریانی 
او را آشکار ساختند؟ و پسران و دخترانش 
را گرفتند و خود او را با شمشیر کشتند. و 
او در میان زنان مشهور گردید ‏ زیرا که بر 
افشسا رابت ها وا شت غه دنق 

( "خواهرش اهولیبه این را دید, اما خود 
را به هوسی باز هم فاسدتر سپرد. و به 
روسپیگری‌هایی بدتر از روسپیگری‌های 
خواهرش. ۲ او برای پسران آشور سوخت 
که حاأکم و والی و جنگ آورانی بودند که به 
گونه ای پرشکوه ملبس بودند. و سواران 
سوار بر اسب, همگی جوان و دلربا. "امن 
دیدم که او خود را نایاک می ساخت؛ هر دو 
تاکسا داش ساسا اون 
روسپیگری های خود افزود: جون مردانی را 
که کش رورا دک کر اس و 
تصویرهای کلدانیان را با شنگرف نقاشی 


۲۲۳-۳ 


شده بودند ۰ برده‌هاشان در کمرشت‌ها 
فشرده شده بود. و بر سرشان دستارهای 
فراخ بود. و همگی هیبت افسران را 
داشتند. (یعنی) تصویرهای پسران بابل که 
کلده:زادگاهشان نود؛ ۲ در نگاه اول برای 
| تساه یوت ۵ مره اتش ان یه کتلسده 
پیام آورانی گسیل داشت. ۲ پسران بابل 
نزد او به بستر عشق آمدند و با روسپیگری 
خود. او را نایااک ساختند. اما جون از آنان 
تایاک تخاس اسان تست ۶۱ 
از روسپیگری‌های خود پرده برداشته و 
عریانی خود را آشکار کرده بود؛ آنگاه جان 
از از تسس همان که یه که یار 
خواهر خود گسسته بود. *او با به پاد 
آوردن روزهای جوانی خود. آن هنگام که در 
سرزمین مصر روسپیگری میکرد» 
روسپیگری های خود را فزونی بخشید؛ 
او ترا کردهایر نان سوضر نان 
که گوشتشان گوشت الاغ است و منی شان 
قتی اسان اش وان صزای اک ۱ 
می‌جستی آن هنگام که مصری‌ها ۳ 
قگردن مه قیاق وان مس دارگ را 


خداوند بهوه. ای آهولیبه: اینک عاشقانت 
ز کما بت از ایشان هو له توب 
هیجان خواهم آورد. و ایشان را از هر سو بر 
علیه تو خواهم آورد. هی انیت ال 
و تمامی کلدانیان راء پسران فقود و شوع و 


ور.رک. هو ۵:۲. این آیه اشاره دارد به غارت سامره در سال‌های ۷۲۱/۷۲۲ قق.م. و به تبعید ساکنانش؛ ر.ک. ۲-یاد ۶:۱۷. 
9 تحت اللفظی: «صاحب نام گردید» . 

4 این تصویری است از لذات جنسی حیوانی. ۱ 

۲ متن سیب دیده است. ترجمهٌ ما از معنای مشابه در آیه ۳ تبعیت می کند که سالم باقی مانده است. 


۳ ِِ 1 
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۳۵ - ۳ 


قوع راء تمامی پسران آشور را همراه ایشان؛ 
که جوان و دلربا و همگی حاکم و والی» و 
چابک سوار و جنگ آورند و همگی بر 
اسان سوازتد. ۲ از شمال برعلیه نو 
خواهند آمد با ارابه‌ها و کالسکه‌ها, با 
فوحی از قوم ها. از هر سو بر علیه تو با سپر 
بزرگ و سپر کوچک و کلاه خود مقابله 
خواهند کرد. داوری را به ایشان واگذار 
خواهم کرد و ایشان تو را مطابق قواعد 
وکا ور عرا مسا کردار ۲۵ 
بر علیه تو اعمال خواهم کرد و با تو با غضب 
رفتار خواهند کرد؛ بینی و گوش هایت را 
خواهند کند. و آنچه که از تو باقی بماند. 


حسد خود را 


با شمشیر خواهد افتاد؛ پسران و دخترانت 
را خواهند گرفت, و آنجه که از تو باقی 
تما تم .| تقر دا ان و هل وف اش 
را از حامه هایت برهنه خواهند ساخت و 
جواه راتت را خواهند گرفت. 
۲ "رسوایی‌ات را متوقف خواهم ساخت و 
روسپیگری ات را که در سرزمین مصر آغاز 
خی هی 
بلند نخواهی کرد و دیگر مصر را به یاد 
نخواهی آورد. 

*"زیرا چنین سخن می‌گوبد خداوند 
نهنوه: ایتک نو زا به دست آنانی که از 
ایشان متنفری خواهم سپرد. به دست آنانی 
کستا یاو یات یس بان 
با کینه با تو رفتار خواهند کرد و تمام 


حزفیال 


شوتار ز عرا هت کرت معرنان کاما 
عربان رهایت خواهند کرد؛ بدینسان 
عریانی و روسپیگری هایت آشکار خواهد 
شد. رسوایی و روسپیگری‌هایت. " "این را 
برایت به ارمغان خواهند آورد. جرا که به 
دنبال ملت‌ها روسپیگری کردی, چرا که با 
«کثافات» ایشان خود را نایاک ساختی. 
۱ "تو در طریق خواهرت سلوک کردی؛ لذا 
جام او را در دست تو خواهم نهاد. 

چنین سخن می‌گوید خداوند بهوه: 

جام خواهرت را خواهی نوشید 

که عمیق و عریض است. 

نایم ای تس اقا هه شا 

این سان وسیع است گنجایش آن. 

۳ "مالامال از مستی و مصیبت خواهی بود. 

جام نابودی و ویرانی 

جام خواهرت؛ سامره! 

""آن را خواهی نوشید و تهی خواهی 
را خی 

خرده سفال هایلآ آن را خواهی جوید 

و سینه های خود را خواهی درید. 

زیرا من سخن گفته ام - وحی خداوند 
بهوه. 

"از این رو چنین سخن می‌گوید 
خداوند بهوه: از آنجا که مرا از باد بردی و 
پشت سر خود انداختی, به نوبهٌ خود. 


متحمل رسوایی و توت کر قاها من خویش 


ار۵ ۲: ۱۷-۱۵ 


٩‏ کلمه ای که در عبری به کار رفته, قابل درک نیست. ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ پونانی. 

] شخص مجرم مطابق قوانین سرزمین خودش مورد داوری قرار می گرفت: در اینجاء زن مجرم به دست بیگانگانی سپرده می شود 
که بهدئبالمان رفعه نود ب. این ترتیب» او قطایق قوانتی موزدداوری قرازهی گیرد که برایش تااشتا است 4 از حبایت 
مدافعان خود نیز محروم می شود. 

منظور احتمالا این است که اشتیاق زن چنان است که در اثر لیسیدن جام تا آخرین قطره, بالاخره آن را خرد می‌ کند و با 
خرده های سفال, سینهٌ خود را خواهد درید. 


55 ۳ مر 
ی 


حرفیال ۳ ۴۹-۶ 


یضرا که اي نش تیان نا 
۴۲۰ آه وله و آهولیبه را داوری خواهی کرد؟ 
بیتیا ار کراهه‌شایشان ام ار 
۲"زیرا مرتکب زنا شده‌اند» و بر دست 
یشان خون هست. و با «کنافات» خود 
مرتکب زنا شده‌اند. و حتی بسرانشان که 
یشان را برای من زاده بودند آتان‌را برای 
ین «کشافات» هم جون خوراک 
گذراننده‌ اتلد ۰ باز این اشت اتجه که 


نجام داده اند: در آن روز. قدس مرا ناپااک 


نموده‌اند. " "و آن هنگام که پسران خود را 
برای «کنافات» خود ذیح می کردند داز 
همان روز وارد قدس من می شدند تا آن را 
بی حرمت سازند. و این است آنجه که در 
میان خانهُ من انجام داده اند! 
رش : ۰ 
افزون ی برای مردانی که از 
د دنت نها میاه بودند, که آمده بودند و 
از سوی پیام آوری احضار شده بودند. تو 
خود زا شتی و نیما ترا آرایشی کردی: 


1 ۹ 1 ۴۱ 
و خود را به زینت الاتت اراستی؛ بر 
بستری پرشکوه قششتی کف کی تراشری مرف 

9 ۳ ی 
بر پا بود و بر ان بخور و روغن مرا گذارده 


تفه ان یکره شود 


۷ آیاتی که به دنبال این می‌آید. مبهم است؛ این امر ناشی است از سبک آزاد حزقیال» و از آسیب‌هایی که اختمالا بر فتن وارد 
شده, و خصوصا از اشارات متعددی که نبی در این آیات به طور پراکنده برده است؛ این اشارات مربوط به رویدادهای سیاسی 


قیی ده | شیاه عیشت ]نوم در 
دستانشان النگرهامی گذاردند و بر سرشان 
تاج جلال ... ۳۲... " "و نزد او به همان 
سان می رفتند که نزد روسپی می روند؛ نزد 
اهوله و اهولیبه, این زنان فاسد, این جنین 
رفشتد! "٩‏ اما مردمان عادل بر آنان معازات 
زتان نت کار را اهر حواهند گذارم و 
مجازات زنانی که خون می‌ریزند؛ زیرا 
ایشان زنا کار هسننن» و برادستشان خون 
هست! 

""زیرا چنین سخن م ی گوید خداوند 
بهوه: بادا که بر ایشان جماعتی( بر آورند و 
ناو تاه ین تا ی غارس سارت 
که وتا شک ها اتان :۱ 
نگونید ‏ وبا رشان اتشان را تکهنکه 
کفاهه اسان دیهان را کشت ز 
خانه‌هاشان را با آتش بسوزانعد! "امن 
رسوایی را در سرزمین متوقف خواهم 
ساخت؛ همه زنان هشدار خواهند یافت و 
مطایق رسوایی شما عمل نخواهند کرد. 
روا شهار بشما عوافداوکود نز 
شم تاه ام را کشا «کنافات» خود 
مکی تست عون عرافتد کرو 
خواهید دانست که من خداوند بهوه هستم! 


است که برای معاصران آن روشن بوده اما برای ما قابل درک نیست. 
۷ بخور و روغن که هدایای لهی بودند. به بت پرستان تقدیم می شود؛ ر.رک. هو ۸:۲. 


۶ تحت اللفظی: «صدای همهمه نزد آن زن؛ بی دغدغه بود. و به سوی مردانی که در انبوه مردان گرفته شده بودند, آشامندگان 


صحرا را آورده بودند». 


۷ کلمه ای که در عبری به کار رفته, در کتاب مزامیر اشاره به حماعتی دارد که برای آیین مان کرد اه انیت در اینجاء به 


گردهمآیی تمام عادلان اشاره می کند (آیه ۵) که فرا خوانده شده‌اند تا داوری بر زن مجرم را به احرا در آورند. 
2 این مجازاتی است کهبرای زد رنا کار دو نظر گرقته ده بو رک اوه ۰۰۲ ۱قف ۲:۲۲ ۲بحزق ۶۱۶ بو ۵:۸ 


#۳ ۹94 ۳ 
1 


و | حرفیال 


دیگ زنگ زده. شهر خون‌ریز کتک ای کر 


۳ آدر سال نهم, ماه دهم (روز) دهم کف هو ی 
ماه, کلام بهوه به ای مضمون بر زیرا خونش در میان آن می باشد؛ 
من فرا ریت "اسر اشدان؛ تاریخ امروز آن را بر صخرهٌ عریان نهاده است؛ 
را به صورت نوشته بنه؛ پادشاه بابل در اد را بر زمین نریخته است 
همین روز بر اورشلیم هجوم آورده است. ثا با خاک ان را بیوشاند؟. 
"مثلی برای خاندان طفیان ارائه نما؛ به ی ۳ برآورم؛ 
انشا تکو سکن کویه راوید برای اعمال انتقام؛ 
بهوه: خونش را بر صخره عریان نهاده ام» 
تک ان رگا که و بیدا : 
سپس در آن آب بریز. "به همین سبب» چنین سخن می‌گوید 
"در آن تکه ها را جمع کن» خداوند بهوه: 
تمام تکه های خوب راء ران و شانه را: وای بر شهر خون ریز! 
آن را از بهترین استخوان‌ها پر کن. من (نیز) به نوبهٌ خود هیزم عظیمی خواهم 
شوت ترا وی له هت دشر کرد ساخحت. 
سپس هیزم زیر آن بر هم بگذار؛ آهیزم خواهم انباشت؛ 
و تکه‌ها را با آن بحوشان» آتش بر خواهم افروخت, 
استخوان‌هایی را نیز که در آن پافت گوشت کاملاً خواهم پخت 
می,شوده بیز. و آب آن را خالی خواهم کرد. 
*به همین سبب, چنین سخن می گوید ("سپس [دیگ] خالی را بر اخگرها 
خداوند بهوه: خواهم نهاد. 
وای بر شهر خون ریز تا داغ شود و مفرغ سرخ می شود, 
دنک که کات زک هت تا تجاستش دن میانش ذوب شود 


کم نمی رود! ی ۹ 


2 تفسیری که حزقیال در اینحا پیش می نهد. با آنجه که در ۱ سط داده بود. فرق دارد. در اینحا به نظر می رسد که به 
اهالی اورشلیم حمله می کند. ایشان در نهایت راضی بودند از اينکه در طول نخستین تبعید در ۵٩۹۷-۵۹۸‏ ق.م. در همانحا 
باقی مانده بودند. همانند تکه های گوشت در دیگ. حزقیال می‌گوید که این وضعیت خطرناک است: دیگ بر آتش گذاشته 
شد. تمام محتویاتش سوزانده خواهد شد. 

این اصطلاح, غریب و غیرمنتظره است که می تواند به این معنی باشد که شهر دیگر از هیچ گونه جنبهُ برگزیدگی برخوردار 

۵ این خون اگر زمین آن را می نوشید یا با خاک پوشانده می شد. دیگر نزد خدا فریاد بر نمی آورد و دیگر خواستار انتقام نمی شد. 

1 خونی که بر صخرهٌ عریان باقی می‌ماند و نمی تواند حتی داخل خاک نفوذ کند. غضب خداوند را بر می‌انگیزد و او را به انتقام 
وا می‌دارد. در اینجاء خداوند خودش خون را بر صخره باقی می‌گذارد تا به واسطهٌ آن تحریک به گرفتن انتقام شود. 


بر پا نتم 
9 


حزفیال 


| تا وی رسای با | تق 
ی ۳ از آنجا که خواستم تو را از 
نجاست ننگینت پاک سازم و تو از 
تخاشیت با کل بل فیک باکت تحراهی 
شد تا آن هنگام که غضب خود را بر علیه تو 
فرو بنشانم. " من, بهوه, سخن گفته ام؛ 
این خواهد آمد و آن را انجام خواهم داد. 
من به رقت نخواهم امد و بدون ترحم و 
بدون پشیمانی خواهم بود. تورا مطابق 
رفتارت و مطابق اعمالت داوری خواهند 
کرد - وحی خداوند بهوه. 


سوگواری نبی 

* کلام یهوه به این مضمون بر من فرا 
رسید: *" ای پسر انسان» اینک به ضربه ای 
ناکانی شاف تما فش از تو بر خواهم 
داشت. و تو سوگواری منما و گربه مکن و 
کیرباف ارس وی فر 
سکوت ناله کن؛ و سوگواری مردگان را 
به جا میاو و دستار خود را ببند» و نعلینت 
را به پا کن. و سبیلت را میوشان و نانی را 
که مردم * [ می‌آور ند] مخور. 

دنب بر سرا و و 
ی 1۳ 


وه که از نا فتف نود کی ند مرا 
۱ ۳ 


۲۵-۲ ۴ 


گفتند: («به ما نخواهی گفت که آنجه 
می کنی برای ما جه معنایی دارد؟» ط# 
ایشان گفتم: «کلام یهوه به این مضمون بر 
فرا رشتیافه. اه خاتدان اسراقیان یکو: 
۰ 2 ۰ ۰ 

جنین سخن می گوید خداوند بهوه: اینک 
غرور فوت شما را. شادی های حشمانتان را 
و هیحان حال هایتان را. پسران و دخترانتان 
8 
تایبا ساقی کندازدو‌ایند؟ )اي به 
شمشیر خوآهند افتاد. ۲ "نان شواهیذ کرد 
می‌آورند] نخواهید 
ور ۲ مسر قایتان ر میزتان هی مود 
نخواهید گریست. به سبب خطاهایتان 
۲ ۲ ۳ 
خواهید پوسید و هر یک در حضور دیگری 
ناله خواهید کرد". " "حزقیال برای شما 
نشانی خواهد بود: مطایق هر آنجه کرده 
این فرا رسد خواهید دانست که من 
خداوند بهوه هستم!» 

* و تی ای پسر انسان, در روزی که دژ 
ایشاد. و شادی زینتشاد. و شادی‌ های 
جشمانشان» و آرزوی حانشان» و پسران و 


و نانی را که مردم [ 


ین موس «زحست. خسته کرده است (؟)» . در انتهای آیه نیز تکرار شده: «زنگش 6 0 
فرضی این آیه می تواند چنین باشد: «جه تلاشی برای زنگ! با این حال, آن با آتش نخواهد رفت آن تودهٌ زنگ این دیگ». 

۴ این عبارت اشاره به بیماری ناگهانی دارد (اعد ۳۷:۱۳؛ ۷ و غیره) 

8 تحت اللفظی: «نان مردمان». منظور محموعه ای از آیین هایی است که نشانهُ سوگواری بود ؛ خویشان متوفی با سر برهنه و پای 
برهنه و با صورتی که با دستمالی نیمه پوشیده بود. بیرون می آمدند؛ و جون قادر نبودند برای خود خوراک تهیه کنند» نانی را 
می‌خورد ند که همسایگان پا خویشان می‌آوردند (ر. ک. ار ۷:۱۶). 

8 به هنگام تبعید سال ۵٩۶‏ ت.م.: قاعدتا فقط بخشی از اهالی مچبور به ترک فلسطین شدند. نبی تقاصی را اعلام می‌دارد که 
اشخاص ری کی تفن افره ی 

1 تحت اللفظی: «یکی [برگشته] به سوی دیگر» . در ترجمه های قدیمی چنین برگردانده شده: «هر کس برادر خود را تسلی خواهد 


داد» . 


۳ بت 2 
7 


۲۷-۳ 


۲ 


حز۳۷-۳۳:۲۱؛ 
ار ۱:۴۹ ۶و 
عا۱۵-۱۳:۱؛ 
صف ۱۱-۸:۲ 


مز۱۷:۱۴ 


# 


۱۳:۲۵ 2-۴ 


دخترانشان را بگیرم. *"آیا راست نیست 
که در آن روز رهایی یافته ای به سوی تو 
خواهد امد تا اینهارا به سمع تو بشنواند؟ 
۲ "در آن روز دهانت برای رهایی بافته 
کرش | هرهس صرآشی کشخ و 
دی گر لالل تخواهن بوده دوه تراغغ یشان 
نشانی خواهی بود؛ و خواهند دانست که من 


بهوه هستم! 


نبوت بر علیه بنی عمون 
۳۵ "کلام یهوه به این مضمون بر من 
فرا رسید: شیر اتبان: روی 
خود را به سوی بنی عمون ثابت نگاه دار و 
بر علیه ایشان نبوت کن. "به بنی عمون 
بگو به کلام خداوند بهوه گوش بسپارید: 
چنین سخن می‌گوید خداوند بهوه: از آنجا 
۳ «آه» به قدست من جونکه 
بی‌حرمت شده, و بر زمین اسرائیل چون که 
ویزان گشتت» و بر عاندان نهودا حون که 
تبعید رفته. "بسیار خوب, اینک من تو را 
به مالکیت بنی مشرق؟ می‌دهم؛ ایشان 
آنذژهای وک وا نزو نی ترا حواهید ذاشت 
و مسکن های خود را نزد تو قرار خواهند 
دا وهای ور انشان هو اهنا حو رو 
شیرت را ایشان خواهند نوشید. "من ربه را 
چراگاه شتران خواهم ساخت. و شهرهای 
بنی عمون را منزلگهی برای میش‌ها؛ و 
هرد تست ک نیو هیا 

آزیرا چنین سخن ۱ بهوه: 
از آنجا که در خصوص زمین اسرائیل, با 


۳2 ۲ 


حزفیال 


تمام تحقیری که در جانت داشتیء دست 
زدی و پا کوبیدی, "بسیار خوب! اینک من 
دست خود را بر علیه تو دراز کرده ام: تو را 
به ملت‌ها به یغما خواهم سپرد. و تو را از 
میان قوم‌ها بر خواهم کند. و تورا از میان 
سرزمین ها محو خواهم نمود. تورا هیچ 
خواهم ساخت؛ و خواهی دانست که من بهوه 


۴ 


نبوت بر علیه موآب 

"چنین سخن می‌گوید خداوند بهوه: از 
آتعا که,موانی گفته استة: «اییک عاندان 
بهودا همانند همه ملت‌ها است»» ۳ 
خوب! اینک من تیه های موآب را برهنه 
خواهم ساخت و شهرهایش را بدون استثناء 
با خاک یکسان خواهم کرد. گوهر سرزمین 
را (یعنی) بیت یشیموت و بعل معون و 
قریه تاییم را. ""ایشان را به مالکیت بنی 
مشرق خواهم داد. به علاوه بنی عمود. تا 
د کر تین رطسول وا در مان علنتتها خهناد 
نیاورند. ۲ "و بر موآب مجازات‌ها اعمال 
خواهم داشت؛ و خواهند دانست که من بهوه 


ِ 


نبوت بر علیه ادوم 
۰ و ۰ 
" آچنین سخن می‌گوید خداوند یهوه: از 
آنجا که ادوم با اعمال انتقام در حق خاندان 
بهودا عمل کرده و با انتقام گرفتن از 
ایشان, به سختی مجرم گردیده است؛ 
نان عوت! تین خن می گوید 


> منظور قبایل بدوی است که شتران و گله های خود در قلمرو عمَون مستقر خواهند شد. ر. ک. ایوب ۳:۱. 
1معظورشان این آست که بهودا گر هی خواخل ادغا کنلد که قومن معبانر امستدو موزد خفاطت الهی تزا که ایشان ثر اکون 
همانند سایر ملت‌ها فرما نبردار بابل شده‌اند. 


۱۵-۳۵: 
اش ۱۷-۵:۳۴: 
ِا 
ار۲۲-۷:۴۹: 
عا۱۲-۱۱:۱؛ 
عو۱۴-۱ 


حزفیال 


خداوند بهوه: دست خود را بر علیه ادوم 
دراز خواهم کرد و انسان و احشام را از 
آنجا منقطع خواهم ساخت, و آن را با شروع 
از تیمان تبدیل به ویرانه خواهم کرد و تا 
به ددان با شمشیر خواهند افتاد. ۲۴ انتقام 
خویش را از ادوم به دست قومم اسرائیل 
خواهم سپرد و مطابق خشمم و مطابق غضبم 
با ادوم رفتار خواهد کرد؛ و ایشان انتقام مرا 
خواهند شناخت - وحی خداوند بهوه. 


نبوت بر علبه فلسطینیان 


اش ۳۱-۲۹:۱۴؛ 
ار۷-۱:۴۷: ۱۵ ‌ 2 1 ٍ 
پول ۴: ۴ -۸: جنین سحن می گوید خداوند بهوه: از 
سول :۱/۲ آنجا که فلسطینیان با انتقام عمل کرده اند و 


که در حان خود داشتند و با خصومت دائمی 
خود ویران کردند. ""بسیار خوب! چنین 
سخن م ی گوید خداوند بهوه: انتهن 
دست خود را بر علیه فلسطینیان دراز خواهم 
کرد؛ کریتیان " را از میان خواهم برد و آنچه 
را که از [ساکنان] کنارهٌ دریا باقی ماندهل 
هلاک خواهم ساخت. "بر علیه آنان 
انتقام های عظیم با مجازات های سخت 
اعمال خواهم داشت؛ تا ای که انتقام 
خود را از ایشان اعمال کنم. خواهند دانست 
که من بهوه هستم! 


2 72 1 
7 این نام دیگری است برای فلسطین. 


1 در کنارهٌ دریای مدیترانه» متحدان فلسطین استقرار یافته بودند. 


۶-۲۵ ۵:۲ 
اش۱۸-۱:۲۳؛ 


نبوت بر علیه صور 
۱ ۲ ۲ یول ۴: ۴ -۸؛ 
۲ باری» در سال یازدهم. (روز) اول ع۱۰-۹:۱؛ 


زک۴-۱:۹ 
مضمون بر من فرا رسید: 
تیم تما تم 
2 ۲ رز 


است: 


ماه دوم کلام سود به این 


«آه! خرد شده 
آن دروازه ملت‌ها! 
و 

به سوی من باز می کردد: 

آنه توانگر وان شهم!) 

۳ 1 و 

بسیار خوب! جنین سخن می گوید 
خداوند بهوه: 

بر علیه تو بر خواهم اورد 

ملت های بی شمار را 

آن سان که دریا برمی‌آورد موج هایش 
1 

و 

ایشان حصارهای صور را خراب خواهند اش ۲: ۱۵ 
کرد 

و برج هایش را فرو خواهند ریخت؛ 

بقایای ویرا نه هایش را خواهم رفت 

و از آن صخره ای عریان خواهم ساخت. 

"در میان دریاء مکانی خواهد شد 

که هو آن تونها راهی کسترند؛ 

۰ ۰ و ۰ " 

زیرا من سخن گفته ام - وحی خداوند 
بهو ه. 


0 در متن عبری» اشاره‌ای به ما مربوط به این سال نشده است. منظور سال ۵۸۶۵۸۷ قق.م. است. ترحمهٌ یونانی جنین قرائت 
می کند: «سال دوازدهم. ماه اول» (یعنی مارس -آوریل 2۸۶ ق.ع.) این تاریخگذاری مبتنی است بر اشارات ۲:۱؛ ۱:۸؛ 


۴ (تبعید بهویاکین). 


۵ در آن زمان» صور جزیره بود که امواج از هر طرف به آن می خوردند. 


5 2 و 
9 


۱۴-۶ 


آن تبدیل به غنیمتی برای ملت‌ها خواهد 
۳ 

کر توش «دختران» او که در صحرا 
اي 

ایشان به شمشیر کشته خواهند شد؛ 

و خواهند دانست که من بهوه هستم! 
"زیرا چنین سخن می‌گوید خداوند بهوه: 
اینک از شما خواهم آورد بر علیه صور 
نب وکدنصر پادشاه بابل» شاه شاهان 
۳ 
پیات و افو ارات 
و فوجی از قوم های بی شمار. 
۰ «دختران» تورا در صحرا. 
ایشان را به شمشیر خواهد کشت؛ 
بر علیه تو تجهیزات مستقر خواهد کرد. 
برعلیه تو خاکریزها بر پا خواهد کرد. 
سپر"را بر علیه تو به پا خواهد کرد 
"بر علیه حصارهای تو ضربات چوب 


حزفیال 


به صدای اسبان درشکه ها و (صدای) 
ارابه‌ها و کالسکه ها. 

حصارهایت به لرزه در خواهند آمدء آن 
گاه که از دروازه‌هایت داخل شود 

به آن سان که وارد شهری می شوند که به 
زور گرفته شده باشد. 

*باسم اسبانش همه کوی‌هایت را 
لگدمال خواهد کرد؛ 

قوس زا بط شم عواهد کت 

ف تون اهای سیک ٩‏ قدر تمندت بر زمین 
خواهند افتاد. 

۳ ثروت هایت را خواهند گرفت و 
[ثمره] تجارتت را غارت خواهند کرد 

حصارهایت را فرو خواهند ریخت. و 
خانه های تفریحی ات را خواهند کوبید. 

و سنگ ها و چوب و بقایای ویرانه‌هایت 
را به میانهٌ دریا خواهند افکند. 


* "صدای سرودهایت را متوقف خواهم 


اش ۴ :٩-۸:۲‏ 
: . ۳ مکا۱۸: ۲۲ 
ضربت را هدایت خواهد کرد. ساخحت. 
برجهایت را با آهن دستگاه هایش خواهد و نوای بربط هایت را دیگر نخواهند شنیدا: 
کم ۳ از تو صخره های عریان خواهم ساخت؛ 
۰ ی ۱ ۲ و 
زیر موح ستورانش تورا با غبار مکانی که در آن تورها را می گسترند. 
۰ 3 ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 3 
خواهد یوشاند. دیگر بازسازی نخواهی شد؛ 
0 منظور از «دختران» شهرهای تابع صور می باشد. . نه فقط صور» بلکه شهرهای ساحلی تابع آن نیز نابود خواهند شد. 
تفه ربا تک تصیر تاک کلتشضی )را ۵ تا ۵۶۲ ق.م. + شلظیت کرد (وء ک.. ۲-باد.۴ ۸۱:۲ ۱۳-۱۶) و بزرگترین 


پادشاه بابل بود. او به واسطهٌ آشور پایان داد و مصری‌ها را در کرکمیش واقع بر رود فرات شکست داد. و تمام فلسطین را تا 
سرحدات مصر به تصرف در آورد. بر خلاف آرزوی حزقیال (ر.ک. ۰ ۰۱۱-2 موق تشد اي کشور را قح کند 
محاصرهٌ صور به دست او شهرت دارد؛ اين شهر دژ مانند پس از سیزده سال ناگزیر از تسلیم شد, اما ویران نگردید و حتی نوعی 
استقلال را حفظ کرد. عنوان «شاه شاهات» مدتی بعد, یعنی در دورهٌ پارس هاء در بابل به کار برده شد. 

۴ منظور نوعی سیر ثابت است که به منظور محافظت تیراندازان بابلی از تیرهایی که از شهر محاصره شده پرتاب می شد. به کار 
می‌رفت. 

5 احتمالاً منظور دو ستونی است که در دو طرف معبد خدای «ملکارت» قرار داشت (ر. ک. ۱- یاد ۲۱-۱۵:۷). 

] حزقیال از این فکر شاد می شود که حشن های بت پرستان از ز میان خواهد رفت. 


5 ی 
تن ۹ 


حزفیال 


زیرا من. بهوه. سخن گفنه ام 
وحی خداوند بهوه. 
* چنین سخن می‌گوید خداوند بهوه با 


۴۰۲۱۷ - ۶ 


ارو ۲ مج ِ 
بهوه: آن هنگام که از تو شهری ویرانه 
بسازم به مانند شهرهای غیرشسکون 7 و آن 
2 ِ 


خرو۵ ۱۹:۱ 
قربانیان ناله سر دهند, آن هنگام که قتل آب های عظیم تو را وشات ۳ ۱۲ گام تو ۳ 
عامل در میانت بیداد کند, آپا حزیره‌هال به را با آنان که به گودال فرود می‌روند. نزد 
لرزه در نخواهند آمد؟ "آنگاه حمله . قوم زمان گذشته فرو خواهم فرستاد؛ تو را 
شروراتاحویا ارزو تفت سلط بت خود در سرزمین ژرفاها ساکن خواهم ساخت, در 
فرو خواهند آمد ۷ رداهای خود را از خود . میان ویرانه‌های کهن, با آنان که به گودال 
دور خواهند ساخت و جامه‌های رنگارنگ . فرو می‌روند» تا دیگر برزمین زندگان 
خویش از تن بر خواهند کند, و وحشت‌ها . مسکون نباشی. " "از تو وسیله وحشت 
را در بر خواهند کرد و برزمين خواهند . خواهم ساخت و دیگر نخواهی بود. تو را 
مکا۱:۱- ۱۲ نشست و هر آن خواهند لرزید و به سبب تو خواهند جست و تورا دیگر هرگز نخواهند مکام:7۱ 


حیران خواهند شد. وه نو توت 
خواهند خواند.وته تو خواهند کفت: 
جگونه از دریاها از میان رفتی 


یافت وحی خداوند بهوه. 
۳ ۷ 
فرا رسید: ۹ 


ای شهر پرآوازه برای صور مرثیه‌هایی بیان نما. "به صور که 
که بر دریا نیرومند بودیگ در کرانهُ مدخل های دریا نشسته و با قوم ها 
تو و ساکنانت, به سوی جزیره های بسیار تجارت می کند, 
تو که هول و هراست را حاکم می ساختی بگو: جنین سخن می گوید خداوند بهوه: 
بر تمام فاره! ای صورء تو کشتی ای بودی 


*اینک جزیره‌ها می لرزند 
در روز سقوطت؛ 
جزیره هایی که در دریا هستند 


از پایان تو و حشت زده می باشند. 


قلمر ول فریاها بود. 
سازندگانت؟* تو را در زیبایی کامل کرده 


بودند: 


لا منظور جزایر دریای مدیترانه است و نیز سواحل دوردستی که کشتی های فنیقی به سوی آنها حرکت می کردند. 

۷ منظور رسای حکومت های کنارهُ دریای مدیترانه است که صور با آنها روا بط بازرگانی داشت 

۷ حالاتی که در اینجا توصیف شده. رسوم سوگواری است که در کنعان و نیز در عهد عتیق مشاهده می‌شود: ایوپ ۱۳-۱۲:۲؛ مرا 
۲ بون ۶:۳. 

ترجمهٌ ما مطابق است با ترجمهٌ یونانی. قرائت عبری: «جگونه از میان رفت آن شهر که ساکنانش از دریاها می‌آمدند؟» قرائت 
ترحمهُ سریانی: «جگونه از میان رفتی» ای ساکنهٌ دریاها؟» 

۷ حزقیال و معاصرانش توا نستند ببینند که چگونه این شهرهاء در اثر جنگ, ویران و خالی از سکنه شدند. 

2 مطابق انديشه دنیای باستان» «آب‌های عظیم» و «لجه» جهان را با نیرویی تهدید کنندهٌ کیهانی احاطه می کردند (ر.ک 
طوفان نوح). خدا در اینجا بر آن می شود که از این نیرو بر علیه صور استفاده کند. 

2 صور به یک کشتی زیبا و مجلل تشبیه شده که با افراد و اموالش غر خواهد شد. 


ند ۳2 ۳ 
0 


۷ ۱۶-2 حرفیال 


ای اش را رنه 

سدری از لبنان بر گرفتند 

تا برایت دکلی یسازند؛ 

"با چوب بلوط باشان 

پاروهایت را ساخته بودند؛ 
شده بود؛ 

افشا یشان تاک که ری ار 
مصر بود 

۳ از ارغوان ردق و ارغوان فرمز 
حزیره های اليشه بود. 

"ساکنان صیدون و آرواد 

پاروزناد تو بودند؛ 

بهترین صنعت کران شمر نزد تو بودند, 

و ایشان ملوانان تو بودند؛ 

ات 0 ۳ ار 

مشایج جیبل" و بهترین صنعت گرانش 

تاد نو تم کازا تشادن 

تمام کشتی های دریا و دریانوردان آنها 

نزد تو بودند تا خواربار تورا تعویض 

"دریا نوردان پارس و لود و فوط در 
ایکز توس فان شک ]زر بودند. ایشان نزد 


9 فتظور اتعمالا کزه خرمون با کوم‌های فزق تال است: 
۵ یعنی «بیبلوس »۰ 
1 قامی اسبت نا شتاشته: 


توسپر و کلاهخود می‌آویختند و به تو 
۳ ۳ 5 ۰ 1 اد 3 
شکوه می ب حسید ند . ی الوا ای 
هلق دور تا دور بر حصارهای تو بودند و 
جمادیان؟ بر برجهایت. ایشان سپرهای خود 
را دور تا دور بر حصارهایت می‌آویختند؛ 
اتتتان تور وش سیتا ین باه کنست ان 
می رساند ند. 

ی به سیب فراواز نی تمامی 
اموالت با تو تجارت می کرد؛ در مقابل 
کالاهایت, به تو نقره و آهن و قلع و سرب 
تحویل می‌داد. ۲ "یاوان و توبال و ماشک 
خواربارت. به تو برده و اشیا مفرغی تحویل 
میداد ند. ۳ نانی که از توحرمه بودند. در 
و قاط ود من دادتله: ‏ فم ردان بان 
تجارت می کردند؛ حزیره های د نان درز 
تخارت نو شرکت ی کتردندط: وبا 
د ( و پرداخت ها را 
صسورت ات 0 ده مسبت 
ما و 

۰ ۷ ی 27 

ارغوان قرمز و پارجه های نقش و نگاردار و 
کال ارگ ک و مرحان و باقوب تحویل 


مکا۸ ۱۳:۱ 


6 این نقطه جغرافیایی که محل آن به درستی مشخص نیست (شاید منظور اسپانیا پا منقطةٌ دریای سیاه است), ظاهراً در دورترین 


نقطهُ جهان شناخته شده آن رو زگار قرار داشت. ر.ک. ۱-باد 
] نحت اللفظی: «حان انسان‌ها» يا «اشخاص» 


8 تحت اللفظی: «زیر دست تو تحارت می کردند» .قرائت عبری : «ددان» این قراء 


آبه * ۰نام برده شده, منظور اهالی جزیره رودس میباشد. 


۰ بود ۰۳:۱ 


0 قرائت عبری: «ارام» ترحمه های کهن از متونی استفاده کرده اند که حروف کلمه «ادوم» را در برداشت 


1این ترحمهٌ ممکر اما غیرقطعی اصطلاحاتی نادر می باشد. 


۹ ۳ ٩ 
1 


نت اشتباه به نظر میرسد جرا که از ددان بعدا در 


حزفیال 


۱۷ 2 ۶ 
می‌داد. . بهودا و سرزمین اسرائیل با تو 
تجارت می کردند؛ 2 به 
۵ و موم و عسل وروشن و 
بلسان! تحویل می‌دادند. ۸ دمن له شمیت 
ی ی ی 
به سبب فراوانی 
حلبون و پشم سهر * [برایت راهم 
وا توا وا 
در مقابل کالاهایت به تو آهن آهنگری 
شده و سلیخه و دارجینی تحویل می‌دادند؛ 
اینها در مقابل خواربار تو بود. "۲ 


ددان با 
۱-یا ۱۵:۱۰ انجام می‌داد. عونستات و تمام سروران 
فیدار خودشان در تحارت تو شرکت 
داشتند؛ ایشان با تو تجارت بره و فوج و بز 
انجام می دادند. قاتا اه 99 
با تو تجارت می کردند؛ ایشان به توی در 
۰۱ مقابل کالاهایت بهترین بلسانها و تمام 
سنگ‌های گرانبها و طلارا تحویل 
می‌دادند. ۲ "حران و کته و عدن باتو 
تجارت می کردند؛ آشور و کلمد با تو 
تخارتزی کدی ۲ یشان ا توتحازت 
جامه های فاخر و رداهای ارغوان بنفش و 
پارچه های نقش و نگاردار و فالی‌های 
اتکی و طناب های تافته شدهٌ محکم 


۳۰ ۷ 


انجام می‌دادند و با آنها بازارهایت [را 
تام ی ری ۰ کی هام پر شنیر 


کاروان های خواربار تو بودند. 


پس تو آکنده بودی و بارت سنگین بود. 
در دل دریاها. 

"پر روی آب های عظیم 

پاروزن هایت هدایتت کردند. 

باد شرقی۲ تو را خرد ساخت 

در دل دریاها. 

او ات کال ها یه ارتارات: 

دریا نوردان و ملوانانت» 

تعمی رکاران و دلالانت» 

تمام مردان جنگی که نزد تو بودند 

و تمام انبوه جماعتی که در میان تو بودند 
در دل دریاها غرق خواهند شد 

در روز سقوطت. 

"با شنیدن فریاد ملوانانت 

ساحل ها به لرزه در خواهند آمد! 

* "آنگاه فرود خواهند آمد از کشتی هاشان 
حمله آ نان که پارو را به کار می برند؛ 
دریانوردان و همه ملوانان دریا 


م۸۱ ۱: ۱۹-۱۱ 


" "ایشان صدای خود را دربارهُ تو خواهند 
شنواند 
و فریادهای تلخ بر خواهند آورد؛ 


[ این کلمه در وهلهٌ اول به منطقه ای حغرا فیایی اشاره دارد که نام خود را ی سم 
> این کلمه در عبری ناشناخته است. در بعضی از ترحمه های امروزی «ارزن» برگردانده شده. . در ترحمهٌ قدیمی فارسی, «حلوا» 
ترجمه شده . در خصوص موم و عسل و روغن و بلسان و محصولات مشابه که بیشتر از جلعاد می‌آمد» ر. ک. پید ۵:۳۷ ۲؛ 


۳ ار ۲۲:۸: ۱۱:۳۶. 


آبرخی از ترحمه‌ها «صمغ» برگردا نده اند که محصولی تحارتی بود. 
0 «حلبون» و «سهر» اخمالا درستطقه ام در شمال دق بودند. 


8 «اوزال» سرزمینی است ناشناخته. به نظر می رسد که متن در اینجا مخدوش باشد. 


0 ار مرت عرستاد. 


0 باد شرقی به خاطر شدت ویرانگرش باعث ترس بود. ر.اک. خروج ۲۱:۱۴؛ مز ۸:۴۸؛ ایوب ۱۹:۱؛ ۲۱:۲۷ 
8اين ترحمهٌ فرضی کلمه ای است که در هر بخش دیگری: اشاره دارد به چراگاه‌های واقع در حومه های شهر. 


نز 5 7 
۰ ِ 


۷:۲ ۸ ۷ 


ایشان خاک بر سر خود خواهند ربخت 
و در خاکستر خواهند غلطید؛ 
" "سر خود را به سب تو خواهند تراشید 
و پلاس در بر خواهند کرد. 
با تلخی در جان خویش. برای تو خواهند 
گریست 
با مرثیه ای تلخ؛ 
""برای تو نوحه خواهند سرایید 
و در مورد تو خواهند سرود: 
چه کس شبیه صور بود 
در میان دریا؟ 
0 هنگام که کالاهایت از دریاها 
تخلیه می شد ل 
قوم های بسیار را سیر می ساختی؛ 
با فراوانی اموالت و خواربارت 
بادشاهان زین ویر فته دش تاجن 
"اینک بر درپاها خرد شده ای 
در ژرفاهای آبها؛ 
خواربارت و تمام انبوه مردمت 
در میانت غرق شده‌اند. 
*"جمیم ساکنان جزیره ها 
به سبب تو حیران شده‌اند؛ 
یادشاهانشان از لرزه تکان خورده | ند 
فار ان سره اس 
۳" بازرگانان قوم ها 
ق و وس هن ربا 
تو تبدیل به وسیلهًٌ وحشت شده ای 
و دیگر هرگز نخواهی بود! 


حزفیال 


نبوت بر علیه حاکم صور 
۳۸ اکلام بهوه به این مضمون بر من 
قرا رنه آفیفش اتیانه به حاکم 

صور بگو: چنین سخن می گوید خداوند 
بهوه: 

از آنجا که دلت مغرور شد 

و گفته ای: «خدایی هستم 

از جایگاه دا برشوردارم 

در دل دریاها»؛ 

تجال آنکه: توا سای رنه یک دا 

برای خود دلی مشابه با دل یک خدا 
ساخته ای ... 

"اینک از دانیال" حکیم تر می باشی! 

هیچ امر نهانی برایت مبهم نیست. 

"با حکمت و با هوشمندی‌ات 

ثروت ها کسب کرده ای» 

و طلا و نقره اندوخته ای 

در گنجهایت: 

"با گسترهٌ حکمتت و با تجارتت» 

ثروت هایت را فزونی بخشیده ای, 

و دلت به سبب ثروت هایت مغرور شده 
است. 

"به این سبب, چنین سخن میگوید 
خداوند بهوه: 

از آنجا که برای خود دلی مشابه دل یک 
خدا ساخته ای 

"بسیار خوب! اینک بر علیه تو خواهم 


اف 


آمی توان این گونه نیز ترحمه کرد: «آن هنگام که کالاهایت در دریاها صادر می شد ». 
5 شاخص‌های ویزهُ پید ۳-۲ در این فصل دیده می شود: ادعای برابری با خدا (آیه ۲), حکمت همجون انگیزه خودکفایی (آیات 
۳ دید فر کر باغ عدن و آفربنش (آیه ۱۳)» کروبی محافظ (آیه 6۱۴ تنزل مقام (آیه ۱۶). تأملات کتاب 
مقدس با نفوذ به سرجشمه‌های عمیق گناه. ادعایی موذیانه به برابری با خدا را در آن کشف می کند. 
تحت اللفظی: «دل خود را همجون دل خدایان داده ای» . حمله در اینحا معلق می‌ماند؛ دنبالهٌ استدلال در آیه ۶ از سر گرفته می شود. 


ار. ک. توضیحات ۱۴:۱۴. 


2 9 4 
ص 


حزفیال 


بیگانگان راءهراس انگیزترین ملت‌ها را. 

ایشان تبغ هاشان را بر علیه حکمت 
زیبایت خواهند کشید 

هر وفال قرو و هید فرستاک 

و تو با مرگ زخم خوردگان " خواهی مرد؛ 

در دل دریاها. 

1 باز خواهی گفت: «خدایی هستم» 

در برابر فاتلانت» 

حال آنکه انسانی خواهی بود و نه خدایی 

کشت | نان که محروحت خواهند 
ساخعت؟ 

آبه مرگ نامختونان خواهی مرد 

۲ ی ۳ و 

زیرا که من سخن گفته ام - وحی خداوند 
بهو ه. 

۱۱ ِ ۱ ‌ 
رسید: اش اسان نوحه ای بر علبه 

‌ ۲ 
پادشاه صور بسرا؛ به او بگو: چنین سخن 
می‌گوید خداوند بهوه: 


۷ ایعتی. با مرگی خشونت بار- 


۱۶-2۸ 


تو الگویی از کمال بودی* 

پر از حکمت و کامل در زیبایی. 

و عدن بودی, در باغ خدا 

هر نوع سنگ گرانبها ردای تو بود: 

عقیق و باقوت زرد و الماس 

زبرجد و عفیق یماد و یشم 

پاقوب کبود و یاقوت سرخ و زمرد. 

طلا و ...2 

کل ان تور کف تین | ها تخت 

*تورا با کروبی ای محافظ قرار داده 
بودم, 

و نو بر 

و در میان تک هاش | تن سر کنخ 

* در رفتارت کامل بودی» 

از آن روز که آفریده شدی؛ 

تا آن هنگام که در تو بی‌عدالتی یافت 

ار تراتخارتت 


برج و بارویت را با خشونت پر ساختی 


ه مقدس خدا بودی پید۳: ۲۳ 


۷ نبی به اسطورهٌ باغ عدن (ر .ک. آیه ۲. توضیحات 8), اسطورهٌ آن قهرمان آسمانی را پبوند می دهد که به خاطر خطاهایش 
تنبیه شد و در آتش زا باز یافت (آبات ۱۴ -۱۶) و زنده شد و در شخص بادشاه که 
به او الوهیت نسبت داده شده. ظاهر گردید. حزقیال دفیقا همین ادعای یادشاه به خدا تون و خسن قلقی سکف در 
نتیحه او پادشاه صور را می بیند که از این محیط نورانی (سنگ های گرانبها و سنگ های آتشین) که با آنها خود را جلال 
می‌داد. طرد شده است. سپس س نبی در مقولهٌ هیزم, دیگر چیزی جز مجازات نمی بیند (آیات ۱۷ -۱۸)؛ و در آنحا که اسطوره 
درباره الوهیت یافتن سخن م یگوید؛ وی دربارهٌ هنک حرمت سخن می‌راند. 

۶ ترحمه ما مبتنی است بر حدس. قرائت عبری که دشوار است. جنین قرائت می کند: «با مهر کردن میزان؛ »یا طرح». 

معنی تحت اللفظی «ردا» «آنجه که تو را می‌یوشاند». این باغ که با دیواری از ز سنگ‌های گرانبها پوشانده و محصور شده بود 
رو کت: یی ۱۱:۲ -۱۲۰), تبدیل به اورشلیم آسمانی می گردد (مکا ۲۱ :۲۰-۰). برخی از محققان, این سنگ های 


گرانبهای باغ را به سنگ‌هایی که در پوش سینهٌ کاهن اعظم 


وجود داشت. تشبیه می کند (خروج ۲۸: ۲۰-۵). 


#تعیین هویتادقیق این ستگها فطعی نیست «پس از کلمه «طلا» جند کلمه نامفهوم وجود دارد: : «کار تنبکها وفلوتهایت در 
تو» (۶) .در متن ۱۴ «محافظ قرار داده بودم»: :قراکت‌فتن عبری: «تو کروبی انبساط(یا کروبی مسح بودی)» .طبق این 


قراقه بادشاه ضوو همان کرو تلقی ,مشود 


1 


۲۵ - ۸ 


و گناه کردی! 

آنکاه و را از کوه خدا طرد کردم 
همچون شخصی بی حرمت» 

و کروبی محافظ, تورا از مبان 

از میان برداشت. 

۲ "دلت به سبب زیبایی ات مفرور شد 

و حکمتت را به سب شکوهت فاسد 
ساختی. 

۳ بر زمین" افکندم, 

و تورا به تماشای پادشاهان" سپردم. 

۵ بر اثر شمار بسیار خطاهایت؛ 

و بر اثر بی‌عدالتی تجارتت» 

قدس هایت را بی حرمت ساختی. 

از میان تو بیرون آوردم 

آتشی را که تو را نابود ساخت؛ 

تورا برزمین به خاکستر تبدیل کردم 

در برابرچشمان تمام آنان که تورا 
می نگریستند. 

"جمله آنان که در میان قوم‌ها ۳9 
می شناسند 

به سبب تو حبرت زده شده‌اند؛ 

تو وسیلهٌ وحشت شدی 

و دیگر هرگز نخواهی بود! 


پول ۸-۴۲:۴ نبوت بر علیه صیدون 


" "کلام یهوه به این مضمون بر من فرا 
رسید: " امسر اسان روی خود را به 
سوی صیدون بگردان و بر علیه آن نبوت 


حزفیال 


۰ ۲۲ 2 ۱ ۴ 0 
کن؛ " "بگو: جنین سخن می گوید خداوند 
بهوه: 

ای صیدون, اینک من بر علیه تو هستم 

و خود را در مان تو جلال خواهم داد, 

و خواهند دانست که من بهوه هستم 
0 وت 

آن هنگام که بر او مجازات ها وارد سازم 

و به واسطه او خود را مقدس خواهم 
اه 

رد او طاعونا وا خواهم فرستاد 

و خون را در کوی‌هایش؛ 

در میان او فربانیان خواهند افتاد 

به شمشیر [ که | از هر سو بر علیه او 
[هدایت شده]؛ 

و خواهند دانست که من بهوه هستم! 

قشرامم شساننه ان اسافیل رشان 
تمامی [همسایگان] او در اطرافش که او 
زا وش ها تعکر کت ماد کار نها 
خار دردا ور نخواهد بود؛ 

و خواهند دانست که من خداوند یهوه 


0 


رهایی اسرائیل از ملت‌ها 
زر ۱ 2 و ان 1 
چنین سخن می گوید خداوند بهوه: آن 
گاه که خاندان اسرائیل را از میان قوم هایی 
کهدرمیاتا یشان برا کته شنه اند کرد 
آورم. خود را به واسطه ایشان در نظر 
ملت‌ها مقدس خواهم نمایاند و ایشان بر 
روی زمین خود ساکن خواهند شد. 
(زمینی) که به خدمتگزار خود یعقوب 


ش ۱۶:۵ 


حز۳۶: ۲۴ 


2 ترجمه ای دیگر جنین آورده: «تو کروبی محافظ را طرد خواهم کرد از میان ذغال های سوزان» . این ترجمه با قرائت عبری که در 
توضیح آیه ۱۴ آمده, همخوان است. ۰ 

0 در اینجا, این اصطلاح احتمالا به معنی دنیای تحتانی مردگان است. در این صورت. این موحود که چنین حلالی در باغ عدن 
داشت, به طور کامل مورد بی‌حرمتی قرار می گیرد. 

6 منظور پادشاهان سرزمین هایی است که با صور تحارت می کردند. 


1 ی 9 
9 


اش ۲۵-۱:۱۹: 


حزفیال 


داده ام. اتشان بر آنهاادی اتف اکن 
خواهند شد. و خانه‌ها خواهند ساخت و 
ا کیف انش ناهن تاش در امتیخ 
ساکن خواهند بود آن هنگام که بر تمام آنان 
که در اطرافشان ایشان را خوار می شمارند 
مجازات ها وارد سازم: و خواهند دانست 
که من بهوه. خدای ایشان می باشم! 


.مس نبوت بر علیه مصر 

آرء۴: ۲۶-۷ ۳۹ مستال دهم [ماه] دهم دوازدهم 
ماه کلام بهوه به این مضمون بر 

من فرا رسید: ای پسر انسان, روی خود را 

به سوی فرعون» پادشاه مصر تانت ناه 

دار. و بر علیه وی و بر علیه تمام مصر نبوت 

هرمز : 

می‌گوید خداوند بهوه: 

من اینک بر علیه تو هستم. ای فرعون» 


پادشاه مصر» 
تو ای اژدهای هدرک وه در مان 
تیا ات۳ خوابیده ای» 


بی کفاشی کوای د «نیل هایم از آن من اند 
آنها را من ساخته ام » 

"بر آرواره‌هایت قلاب ها خواهم نهاد 

و ماهیان نیل هایت را به فلس های تو 


۸:۲ ٩ ۸ 


تورا از میان نیل هایت بر خواهم آورد 
با تسام ماهبان نیل هایت که به 
فلس هایت جسبیده اند. 
"تورا در بیابان خواهم انداخت؛ 
تو و تمام ماهیان نیل هایت را. 
نه جمع کرده خواهی شد و نه بر چیده 
تو را همچون خوراک خواهم سپرد: 
۶ ۰ : م۳ 
و جمیع ساکنان مصر خواهند دانست 
که من بهوه هستم! 
تزا که خعیه کاهی از تن یدای ۲ ۷ 
وی ار انس ا ان 


3 


آن هنگام که بر تو تکیه می‌کردند, خرد 
ق 9 ۰ 
و تمام گرده ها را خم می‌ساختی! - 
۸ ۲ : عِ 
بسیار خوب! چنین سخن می کوید 
و از تو بر خواهم کند انسان و حیوان را. 


0 «ازدها» شخصیتی است اسطوره ای که در جندین بخش کتاب مقدس, دشمن خدا نامیده شده منلاً ۲:۳۲؛ مز ۱۳:۷۴ ایوب 
۷ حزقیال احتمالاً از شکل تمساح الهام می‌گیرد. فرعون به این حاندار تشبیه شده که در مصر باستان به فراوانی یافت 


6 منظور رود نیل و انشعا باتش در دلتای آن می باشد. 


قرائت عبری: «خودم را ساخته ام» این عبارت که در عبری منحصر به فرد است. ترجمهٌ عبری فرمولی مصری است که طی آن 
خدای خورشید که فرعون به او تشبیه شده, اعلام کرده, من کوع: «من از خود به وجود آمده ام» با این حال, متن دارای 
قطعیت نیست: ر.ک. آیه ٩‏ و ترحمهٌ سریانی که ترجمهٌ ما بر آن مبتنی است. 

یعنی بی آنکه بقایای او را جمع کنند تا به خاک بسپارند. این نشانهٌ سقوط کامل و طرد کامل است. 

8 قرائت عبری: «... بوده اند». ترحمهٌ ما مبتنی است بر آيهٌ بعدی و ترحمه های 

1 برخی ترجمه کرده اند: «گرده هایشان را فلج می کردی». ترجمهٌ سریانی احتمالاً به شکل اولیه متن نزدیک تر است که چنین 


قرائت می کند: «... به لرزه در می آوردی». 


۳ و مش 
ثِِِ_ِِ« 


اش ۱۶:۱۹ ۲۵ 


۱۸-۶۹ 


"سرزمین مصر تبدیل به ویرانه و خرابه 
خواهد شد؛ 

و خواهند دانست که من بهوه هستم! 

از اتعط کد ش وه «نیل از آن من 
اس ای با من ساخته ام از 
خوب! من اینک بر علیه توو بر علیه 
هب هن ان تبر مین عصر جرا 
و وبرانه ای خواهم ساخت. از مجدل تا 
نامز کوش بای اسان از 
آنجا عبور نخواهد کرد و پای احشام از آنجا 
تور مر هل کف به سک بعوا برتا ۳ 
مسکون نخواهد بود. "امن از سرزمین 
مصر ویرانه ای در میان سرزمین های ویران 
شده خواهم ساخت. و شهرهایش به مدت 
جهل سال, ویرانه ای در میان شهرهای 
خرابه خواهد بود. مصریان را در میان 
ملت‌ها پراکنده خواهم ساخت و ایشان را 
در میان سرزمین ها پخش خواهم کردا. 

۲"زیرا چنین سخن می‌گوید خداوند 
تقو افر انتمان عها سا میا راد 
میان قوم‌هایی که در آنجا پراکنده شده 


بودند گرد خواهم آورد۳. ی تقدیر 


حزفیال 


مصریان را تغییر خواهم داد و ایشان را به 
سرزمین فتروس" باز خواهم آورد. به 
سرزمین سنشاهایشان: و انشتان در آزها 
مملکتی کوجک تشکیل خواهند داد. ۵آن 
کوچکترین مملکت‌ها خواهد بود و دیگر بر 
فوق ملت‌ها بلنذ. نخواهد. شد؛ من ایشانرا 
شماری اندک خواهم ساخت تا دیگر بر 
فلت ها سل تشون ۲ فان فیک شا 
خاندان اسرائیل موضوع اعتماد نخواهند 
بود آن گاه که (خاندان اسرائیل) به یاد 
آورد خطایی [را که مرتکب می شد ] در اثر 
رزوی کردن به ایشان» وواهند دا بتیت. که 
من خداوند بهوه هستم! 

۳ باری, سال بیست و هفتم» [ماه] اول» 
اول ماه کلام بهوه به این مضمون بر من فرا 
یت رتور سر 
پادشاه بابل, بر لشکر خود کاری پرمشقت 
بر علیه صور مقرر داشته است؛ تمام سرها 
بی مو شده و پوست از همه شانه ها کنده 
شده است؟. اما برای او. و برای لشکرش: 
هیچ اجرتی از صور حاصل نشده برای کار 
پرمشقتی که بر علیه آن انجام داده است". 


[ مجدل و سی‌ین شهرهایی واقع در منتها الیه شمالی و جنوبی مصر است. 


> مدت این مجازات برابر است با طول مدتی که عبرانی‌ها در بیابان و حماعت یهودا در تبعید بودند. ر.ک. توضیحات ۶:۴. 


1 حزقیال محازاتی را برای مصر اعلام می کند که با مجازات اورشلیم یکسان است. ر.ک. فصل ۵ و غیره. 


0 خدا گرچه بر علیه متکبران و دشمنان قومش وارد عمل می‌شود. اما مجازات را برای هميشه طول نمی دهد. مصریان که نخست 
در میان ملت‌ها پراکنده می شوند. سرانجام از میان قوم‌ها گرد آورده خواهند شد, درست مانند اسرائیل (۳۴: ۱۳-۱۲ و 


غیره). 


1 منظور بخشی از سرزمین مصر واقع در جنوب ممفیس است. یعنی جنوب مصر (ر.ک. ۰ اش ۱۱:۱۱؛ توضیحات پید 


2-۰ 


0 حزقیال اشاره می کند به سیاست ائتلاف با مصر (ر.ک. ۱۵:۱۷), سیاستی که از سوی انبیای پیش از او نیز محکوم شده بود. 


ر.دک. اش ۳-۲:۳۰؛ ار ۱۸:۲؛ ۱۵:۴۲؛ هو ۱۱:۷ 
0 علت این ام بارهایی است که مردم در تمام طول محاصره. بر سر یا شانه‌های خود حمل می کردند. 


0 صور پس از سبزده سال محاصره, فرمانبردار شد اما نتوانستند آن را غارت کنند. حزقیال مشاهده می کند که نبوتش بر علیه 


صور (فصل های ۵ ۲۸-۲) تحقق نیافته و شهر هنوز پا بر جا است. 


7 ی 
9 


ار۱۳-۸:۴۳ 


۲٩۹زح‎ 


۲ نب وکد نصر علیرغم نبردش 


حزفیال 


به این سبب. چنین سخن می‌گوید 
خداوند بهوه: اینک سرزمین مصر را به 
نبوکدنصر پادشاه بابل خواهم داد. وی 
ثروت هایش را خواهد برد و یغمایش را 
خواهد ربود و غنیمتش را جمع خواهد کرد. 
و اين اجرت لشکرش خواهد بود*. ‏ " برای 
پادشاه کار پرمشقتش بر علیه [صور]؛ من 
سرزمین مصر را به او داده ام زرا که 
ایشان برای من عمل کرده‌اند - وحی 
اون تزر 

" آدر آن روز قوت خاندان اسرائیل را 
بزرگ خواهم ساخت. و به تو عطا خواهم 
کرد که دهانت را در میان ایشان بگشایی, و 
خواهند دانست که من بهوه هستم! 


روز خداوند و مصر 

۱ 0 
کلام یهوه به این مضمون بر من 

فرا رسید: "ای پسر انسان نبوت 
ی 2 ۰ و ۰ ۰ 

کن؛ بگو: جنین سخن می گوید خداوند 

بهوه: 


زوزه سر دهید: «اه! جه روزی!» 


۳۰ 


" این روز است روز بهوهگ 
وه و رما ها 
وی یه و وا هن مدز 
کوش در وحشت خواهد نود 
آن هنگام که قربانیان در مصر بیفتند, 


۱ 


آن هنگام که روت هایشان را یکی 
و بنیادهایش در هم کوبیده شود. 
*کوش و فوط و لود تمامی [قوم] 


1 ۱۳۳ 
میج » 


کوب و پسران سرزمین عهد ۲ 

با ایشان به شمشیر خواهند افتاد. 
۶ 0 و ۲ 
چنین سخن می گوید بهوه: 
اهب فتاه افیا :مسر 

در خواهد ۶ علطید یکیو فدرتین)؛ 
ی هی ۱ 

خواهند افتاد 


در آنجا به شمشیر 


وحی خداوند بهوه. 

آدن بان رز مین ,یا تاه ايشان ویران 
خواهند شد. 

و شهرهایش در مبان شهرهای ویران 
خواهد نود 

۱ ۸ 

و خواهند دانست که من بهوه هستی 

رم ِ ۲ 

آن هنگام که مصر را به آتش یک 

و حمله پارانش خرد شوند! 

"در آن روز, پیام آوران بر کشتی‌ها از 
سوی من خوا هند رفت تا کوش را در 
امنیتش مضطرب سازند. و ایشان در روز 
مصر در وحشت خواهند بود؛ زیرا ایتک این 
فرا می رسد! 

۱۰ و 

جنین سخن می کوید خداوند بهوه: 
من ثروت های مصر را به دست نب وکد نصس 


با فرعون آموسیس (۵۶۸ -۵۲۶اق. م) در عمل نتوا نست مصر را تصرف کند. 
٩‏ حزقیال مقولهٌ «روز خداوند» (ر.ک. فصل ۷) را تیک هر رن بود (عا ۱۸:۵) اما 
قبلا از داوری ای که فقط بر اسرائیل نازل می شد سخن به میان می‌آمد. لیکن حزقیال مشاهده می‌کند که اين داوری شامل حال 


سایر ملت‌ها تیز هی گرددء خصوصاً مصر (آیات ۴ -۲۶) و ماجوج (۳۹ :۸ 


«فوط» و «لود» اقوا م آفریقایی بودند که در لیبی سکونت داشتند. 
۷ تحت اللفظی: وتمامیآمیزهه . متن این آیه که به خوبی حفظ نشده, می‌تواند این امکان را بدهد که باید این کلمات را بدون 


تغییر حروف آنها؛ این گونه قرائت کرد: «تمامی عربستان». 


تم و ی و 


ر. ک. 


توضیحات ۰:۲۹ 


3 7 ی 


۲۰-۳۰ 


پادشاه بابل محو خواهم ساخت. !"وی و 
۳۹ 
قومش همراه وع. که شزاس اتکی ربرین 
سرزمین آورده خواهند ما 

تغ هاشان را علیه مصر بر خواهند کشید 

و سرزمین را از قربانیان پر خواهند 
ساخت. 

۲ من از نیل‌ها زمینی سخت خواهم 

و سرزمین را به دست بدکاران خواهم 
فروخت؛ 
ویران خواهم ساخت 

۳07 
به دست بیگانگان. 
رن 
من بهوه. سخن گفته ام. 
۳ َ و ۱ ِ 
چنین سخن می کوید خداوند بهوه: 

من «کثافات» را از مبان خواهم 
برداشت. 

و از نوف «نیستی‌ها» را محو خواهم 
ساخت. 

از سروران؛ در مصن 

دس باقی نخواهد ماند. 

در سرزمین مصر هراس را حاکم خواهم 
ساخت. 


۱ ۱ 3 :1 
فترونس را نابود خواهم ساخت» 


حزفیال 


بر نو محازات ها وارد خواهم ساخت. 
۳ ۳ تیه ۲ 
و غضب خود را بر سین فرو خواهم 
ربخت» 
ار. ود 7 

بر این دز مصر » 

وانبوه حماعت را از نوحذف خواهم نمود. 
۳ به آتش خواهم حشتل؛ 

سین از درد خواهد لرزید» 

وب دوش کاف کنو وم ترا 93 

و نوف در روز روشن مورد حمله قرار 
خواهد گرفت". 

مرذمان‌تجوان اون:واق بخ 
به شمشیر خواهند افتاد؛ 

۱ ی 5 
‌ در تحفنحیس روز به تاریکی خواهد 
حِ 
گرایید 

۲ ۳ 2 0 

و برای او. تکبر قدرتش از میان برود. 
ابر آن را خواهد پوشاند 


۳۹ 1 
بر مصر محازات ها وارد خواهم 


ساخت؛ 
و خواهند دانست که من بهوه هستم! 
تن سال بازدهم» [ماه] اول. هفتم 


ماه کلام یهوه به این مضمون بر من فرا 


۶ ر.ک. توضیحات ۱۴:۲۹ 

شهری واقع در دلتای نیل. 

2 شهری وافم در شمال شرقی مصر. 

3 یعنی دشمنان در دیوارهای آن شکاف و رخنه خواهند گشود. 

0 تحت اللفظی: «نوف دشمنان روز». متن عبری مخدوش است و نمی توان معنای درستی از آن استنباط کرد. قرائت ترحمهً 
پونانی جنین است: «نوق را سیل فرو خواهد گرفت». 

0 دو شهر در دلتای نیل. در متن عبری, به جای «أَون», «آون» آمده (یعنی کار بد). 

1 در ترجمه های کهن, «جوبدست سلطنت» آمده که احتمالاً متن بهتری است. حزقیال در واقع در این فصل اعلام می‌دارد که 
خداوند هر نوع نشانهُ قدرت را در مصر از میان خواهد برد. 


29 5 
5 ۳ِ ۸۰ 


حزفیال 


ِ ۳۱ 

رسید: ای پسر انسان. من بازوی فرعود. 
پادشاه مصر را خرد کرده ام. و اینک هیچ 
کات زخم بندی نکرده و بر آن مرهم 
نگذارده, و آن را نبسته تا قدرت داشته 
باشد که شمشیر را به دست گیرد. ۲" به 
این سبب چنین سخن می‌گوید خداوند 
بهوه: اینک من بر علیه فرعون, بادشاه مصر 
مق بازوهایش را قطم خواهم کرد آن را 


۶:۳۱ ۰ ۳۰ 


مثل سدر بزرگ 
۱ باری سال بازدهم» [ماه] سوم؛ 
اول ماه. کلام بهوه به این مضمون 
رن اقترا رشتل: ای تسانه به 
فرعون. پادشاه مص و به انبوه جماعتش 
بگو: 
در عظمت خویش به که می ماندی؟ 
"اینک سدری بوچ 


۳ از دستش خواهم انداخت. با شاخه های زیبا؛ 
"مصریان را دز میان ملت‌ها بر کنده ساتهام آ تیوه 
خواهم ساخت. و ایشان را در میان و قامتی بلند؛ 


سرزمین‌ها پخش خواهم نمود. "۲ بازوان 
پادشاه بابل را تقویت خواهم کرد و شمشیرم 
۳ در دستش قرار خواهم داد باتوان 
فرعون را خرد خواهم ساخت و او در برابر 
وی نالهٌ قربانیان را سر خواهد داد. *آمن 
بازوان پادشاه بابل را تقویت خواهم کرد و 
باژوان فرعون خواهد افتاه و ختواهتد 
دانست که من یهوه هستمء آن هنگام که 
شمشیرم را در دست پادشاه بابل قرار دهم و 
وی آن را بر علیه سرزمین مصر برگرداند! 
* "مصریان را در میان ملت‌ها پخش خواهم 
کرد و ایشان را در میان سرزفین‌ها برا کنده 
خواهم ساخت؛ و خواهند دانست که من 


بهوه هستم! 


نوکش در میان ابرها قرار داشت‌گ. 
"آب‌ها آن را کرد بودند» 
«لحه» آن را بلند ساخته بود» 

با حاری ساختن رودهایش 

در اظ اف محایی که الا کاشتد فش هط 
و با فرستادن آبراه هاش ۱ 

شاخ و برگهایش فزونی یافته بود 

و شاخه هایش گسترده شده بود 

به سبب فراوانی آبهال. 

"در شاخ و برگ هایش لانه می کردند 
جمله پرندگان آسمان؛ 

و زیر شاخه هایش می زایید ند 


دان۴ 


6 این مثل می‌خواهد ناتوانی مصر را نشان دهد. 

] خداوند پادشاه بابل را مکلف می کند تا داوری‌های الهی را جاری سازد؛ در نتیجه. همین پادشاه باید اورشلیم را بنا بر مشیت 
الهی تصرف کند. ر. ک. ار ۲۸:۳۲: ۱۰:۴۳. 

8 ر.ک. آیات ۱۰ و ۱۴. در ترجمهٌ پونانی» این آیه حالت سوّالی دارد و می‌خواهد پاسخ سوّال مذ کور در انتهای آیه ۲ را بدهد. 

8 این سدر ابعاد و قدرتی کیهانی دارده چرا که همزمان هم به اعماق لجه می‌رسد و هم به آسمان, جایی که ابرها هستند. 

1 منظور این است که ساير ملت ها حیاتشان واسته به مصر است. 

[متن مبهم است و ترجمهٌ آن فاقد قطعیت می باشد. 


ید 1 ۳ 
۱ 1 ۹8 


پید ۸:۲ 


۱۴2-۱ 


و در سایه اش ساکن می شد ند 

قلق فان سارک 

"او زیبا بود به سبب بزرگی اش 

و به سبب بلندی شاخه هایش» 

زیرا که ریشه هایش می‌رفتند 

به سوی آب های فراوان. 

میتشاد باغ خداء 

با آن برابری نمی کردند؛ 

رها تم عا ند 

به شاخ و برگهایش؛ 

وتارها همانند شاخه هاق او نبودند: 

هیچ درختی در باغ خداا 

در زیبایی به او نمی مانست. 

"من آن را چنین زیبا ساخته بودم 

به واسطه مار سار شا خه‌هاتتن 

که تسام درختان عدن به او حسد 
می ورزید ند 

(درختانی) که در باغ خدا هستند. 

""به این سبب چنین سخن می‌گوید 
خداوند بهوه: از آنحا که او خود را به 
علت قامتش برافراشته و نوک خود را به 
مان ابرها برده است و دلش به سبب 
ااه قت کی اه مرف نی 


1 این توصیفی است از اهمیت سیاسی مصر. 
[مکا ۷:۲ این آیه را از ترحمهٌ یونانی آن نقل می کند: «درختی که در (فردوس) خدا است». 

1 فرائت عبری: «قامت خود را برافراشته ای». قرائت سریانی و وولگات: «قامت خود را برافراشته است». 
0 تحت اللفظی: «ارتفاع دلش برافراشته شده است» . 


0 تکبر مصر که می کوشد به آسمان ها برسدء مستلزم محکومیت است؛ درست مانند تخیر شاه ون ی شاز ند کاخ برج بابل. 


ر.رک. پید ۴:۱۱؛ اش ۱۷-۱۲:۲؛ حزق ۲:۲۸. 


0 این تصویری است از درختی در هم کوبیده شده که شبیه جنازه‌ای است که پرندگان و حیوانات از آن تغذیه می کنند رن کت 


9 


7 قدرت های سیاسی که می‌خواهند, مانند درخت., با بالا رفتن به آسمان با خدا برابری کنند. جیزی جز مصنوعات فانی نیستند که 


حزفیال 


کرد؟؛ من او را رانده‌ام. اش اکن 
هراس انگیزترین ملت‌هاء آن را در هم 
کوبیده‌اند و بر روی کوه‌ها افکنده‌اند؛ 
شاخ و برگ هایش در تمامی دره ها افتاده, 
و شاخه هایش در تمامی آبکنده‌های 
سرزمین خرد شده است؛ جمیع قوم های 
زمین» خود را از سایه اش بیرون کشیده‌اند 
و رهایش کرده اند" 

۳" برروی بقایایش مسکن دارند 

همه پرندگان آسمان؛ 

جمیع حیوا نات صحراهال. 

""پس بادا که هیچ درختی [ که کاشته 
شده نزد] آبها خود را به سبب قامتش بر 
نیافرازد و نوک خود را به میان ابرها نبرد. 
و هیج [درختی] که به آب سیراب شدهء 
خود را با تمامی ارتفاعش به سوی آنها بلند 

زیرا همگی به مرگ سپرده شده اند 

[تا] به سوی سرزمین زیرین [ بروند ]؛ 

به سوی آنان که به گودال فرومی روند". 


7 
97 


۱۷:۳۲ 


حزفیال 


* حنین سخن هی گوید خداوند بهوه: آن 
رور او به شول یایین رفت. من سوگی 
بر پا داشتم و لجه را به سبب وی پوشاندم و 
رودهایش را متوقف ساختم و آب‌ های 
عظیم باز ایستادند؛ به سبب وی لبنان را در 
تاریکی فرو بردم. و به سبب وی جمیع 
در ان صعحر آها ور سر ههد ند وه 
صدای سقوطش. ملت‌هارا به لرزه 
درآوردم, آن کتاه که‌افرابه انتان ود 
۳ 5 ۱ ۲ 1 1 
کودال فرو می روند. به شئول فرو فرستادم. 
آشک ان در سرزمین زیرین» تمامی درختان 
عدن, و زیباترین [درختان] لبنان» و حمله 
آنان. که از آبن‌سبرآب هی شداند تسلی 
یافتند؟. ۲"آنان نیز به همراه وی به شئول, 
به سوی فربانیان شمشیر فرو رفتند و نیز 
یارانش" که در سایه اش در میان ملت‌ها 


۶:۳۲ -۱ 


مرثیه برای فرعون 
۳ "ترش سل دوازدهم. ماه 


۲ : 

اینی مضمون بر من فرا رسید: ای پسر 

انسان» برای فرعون. یادشاه مصر. نوحه ای 
بسرا؛ به او بگو: 


ای شیربجه ملت‌هاء نا بود شده ای! 


دوازدهم اول ماه کلام بهوه به 


تو در دریاها به سان آژدهایی بودی؛ 

با بینی ات می‌دمیدی. 

آب را به پای‌هایت به هم می‌زدی؛ 

و حریان های آن را گل آلود می ساختی۷. 
آچنین سخن می‌گوید خداوند بهوه: 

بر تو تور خود را خواهم گسترد 

و تورا به دام" خود را بر خواهم آورد". 
۳ بر زمین خواهم افکند 

و پر سطح صحراها خواهم انداخت؛ 


بز توا سل برنه کان اسمان راهسکن مس 


۳ جلال و عظمت در میان درختان ‏ خواهم داد» 
عدن به که می‌مانستی؟ و تورا به همراه و از تو جمیم حیوانات زمین را سیر 
درختان عدن, به سوی سرزمین زیرین فرو. خواهم ساخت. 


فرستادند! اینک تو در میان نامختونان» 
همراه به فربانیان شمشیر خوابیده ای! این 
است فرعون و تمامی انبوه حماعتش - وحی 
خداوند بهوه. 


۱-۲ 

1۳ بر کوه‌ها خواهم نهاد» 

و دره ها را از گندیدگی ات آکنده خواهم 
ساخت. 


ف" ۳ : 
زمین را با جریانت بیاری خواهم کرد. 


5 درخصوص این اصطلاح عبری. زر کت عا ۱۳:۸؛ در جاهای دیگر (اش ۱ بون ۸:۴) در معنای «از حال رفتن» به کار رفته 
است. در هر حال» معنای عبری مبهم است و ترجمه فاقد قطعیت می باشد. 

]ر.ک. ایات .٩-۸‏ 

متن عبری که نادرست به نظر می‌رسد. چنین قرائت می کند: «و بازویش, ایشان ساکن می بودند». ترجمهُ ما با اصلاح متن 
مومت رف شخ 

۷ بار دیگر (ر.ک. فصل ۰)۳۱ وضعیت و موقعیت یادشاه در قالب اصطلاحات کیهانی دوران باستان توصیف شده است: اژدها و 
دریا و رودهایش. 

7 فرائت عبری: «... بر خواهند آورد». ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترجمه های یونانی و وولگات. 

۶ر.ک. توضیحات ۱۳:۱۲. 


نش ی 
1 


۱۶ 2۲ 


و با خونت, بر کوه ها 
و آبکندها از تو پر خواهند شد. 
۷ یی و ۳2 


حزفیال 


انبوه حماعتت را خواهم انداخت؛ 
وفور ثروت مصر را از میان خواهند برد 
و تمامی انبوه جماعتش به نیستی خواهند 


1 و 
مهار اف به تاریکی خواهم کشاند, ۲ "جمیع احشامش را محو خواهم ساخت 
مکاء: ۱۲ خورشید را برابرها خواهم پوشاند از کنارةٌ آب‌های عظیمگ؛ 
فتاه دنر وی وه تیا بر پای انسان آنها را دیگر به هم نخواهد زد 
#جمیع اختران که آسمان را تورای و سم احشام آنها را به تلاطم به هم 
می ساز ند» نخواهد زد. 
آنها را به سب تو تاریک خواهم ساخت؛ ۳ آنگاه آب هایشان را زلال خواهم ساخت 
و ظلمات را بر سرزمین تو خواهم نهاد و رودهاشان را همجون روغن جریان 
وحی خداوند بهوه. خواهم داد 
اف قوم های سیار را محنت زده خواهم وحی خداوند بهوه. 
ساخت آن گاه که اسیرانت را به میان *آن هب هنگام که از مین معضبتن 
ملت ها آورمگ به سرزمین‌هایی که ویرانه ای بسازم 
۲ ۳ ۰ 0( ۳ 
نمی شناسی. قوم‌های بسیار را به سبب و سرزمین از انجه آن را پر می کند. تهی 
تو خواهم زد, و پادشاهانشان به سبب تو از گردد, 
۳ تکان خواهند خورد, آن هنگام که آن هنگام که جمله آنان را که در آن 
شمشیر خود را بر علیه ایشان به پرواز در ساکن اند بزني 
آورم؛ هر آن خواهند لرزید» هر یک برای خواهند دانست که من بهوه هستم! 
رت کین وشن در زوا سقوطیع . ۰ ننک ترجه استو آ نبرک هه 
1 : و ۲ :۲ ۰ 
بهوه: سرایید. برای مصر و برای تمام انبوه 
تیغ پادشاه بابل بر تو خواهد آمد. خساغتنش آن را تخواهتند سبرایییند قحی 
۳ به تیغ جنگ آورانی که در میان تمام نذا وت نووه: 
ملت‌ها هراس انگیزند 
متن عبری مبهم است. «جریان یعنی آنچه که از او بیرون جریان می‌یابد - «با خونت» توضیحی است بر «جریانت» - «بر 


کوه‌هاع: (عبری «به سنوی کوه هام .فا تن را اصلاح کردهادم) دنباله اتهای مسر اول آید ۵ را از سرمی گیرد. 

2 نحت اللفظی: «آن گاه که شکستی انتترا ۰ بیاورم» طبق متن عبری» می توان چنین ترحمه کرد: «دل قوم های بسیار را تحریک 
خواهم کرد, آن گاه که کاری کنم که ملت‌هاء این سرزمین هایی که نمی شناسی عواقب فروپاشی تورا احساس کنند» . ترجمة 
ما که مبتنی بر ترحمهٌ یونانی است. ظاهرا ارجح است. ۲ 

2 منظور رود نیل است. حیوانات توصیف نشده‌اند. احتمالا" منظور حیوا نات اسطوره ای است. مانند ایه ۲. 


مر 
9 


ش ۱۴: ۱۱-۹ 


حزفیال 


نزول فرعون به شئول 

رشن سال دوازدهم پانزدهم ماه 
کلام بهوه به این مضمون بر من فرا رسید: 
۲ ای فتراقبان» ترا تیوه عمراعت مقر 
تلاسر کق و اشان رآ تور وتان سل ها 
فرود آر. من ایشان را به سوی سرزمین 
ژرفاها فرود خواهم آورد. به همراه آنان که 
ک دا وی رادمان 
قرباتیان-شعتر خواهتد افیاد ان دحتر ند 
ای تفه شته ابیت سای با ای 
اتتووی ی ای واه کی 
فیروشتدترین فهرشانان از مان شعول 
با او سخن خواهند گفت: ۲۲ به لحاظ حذبه 
از چه کس پیشی می‌گرفتی؟ فرود آ و با 
نامختونان بخواب؟؛ " ۲ تو و یارانت فرود 
آیید. با نامختونان بخوابید. ای قربانیان 
شمشیر» . 

ات اش و سای شش 
گرداگرد گورش: همگی قربانیانی که به 
شاه اناد ۰ کور اق‌وای رفاهای 
کودال فراز قاه‌انندن و قوش کردا کرد 
گورش ی باشاه همکی فریا تیان که هه 
شمشیر افتاهه‌ان آنان که وسست زار 


۲۱۷ ۲ 


زین ند کان خکمفرما کرده بودند. 
رن عیلام است و تمام انبوه 
۱0 مه ی 
تخماغتتن. کردا گرد کورشن: همکی فرب تباتی 
یی | فت دوا نو اعان رشتی: 
۳ به سرزمین ژرفاها فرود آمده‌ اند 
تاه وی راتس اسان 
حکمفرما کرده بودند و شرمساری خود را 
به همراه آنان که به گودال فرود می رود 
حمل کرده‌اند. ِ 
او را در میان انبوه حماعتد کاشته اند 
[که] گرداگرد گورش [می باشد]: همگی 
نامختونانی که قربانیان شمشیرند زیرا 
وحن ایشان بر زمین زندگان حاکم بود؛ و 
ایشان شرمتاری خویش را به همراه آنان که 
به گودال فرود می‌روند. حمل کرده اند. 
ایشان را در وسط قربانیان قرار داده اند. 
تا ماشک توبال و تمام انبوه 
و 2 ح 2 ۹ ها 72 
حماعتش گردا گرد گورش می باشند: همگی 
نامختونانی که زخم شمشیر خورده اند. چرا 
۳۹ ۰ با و 5 
که وحشت را در زشتین زند کی حکمشتزقرا 
ی 
قه مانانی؟ که در گذشته افتاده اند 
نخوابیده اند» (قهرمانانی) که با سلاح های 


در وسط فربانیان» بستر 


ساخته بودند. 


ای سب 


6حزقیال از ۱-۱۹:۳۲ ۲متن سیار بد به دست مارسیده وبه شیکایل درک امست با رسمه رخبه هی کلینی بازسازی شده است 

پادشاه آشور و سایر سروران به همراه تمام لشکرشان» در عسیق ترین مکان عالم مردگان مدفون شده اند .تحت 
اللفظی: «حماعتش 6( ۴ ند فرائت متن عبری: «فوحش وا کر ای ها ترحمه ما 
فیای هه مرای ه [تاه ۳۲ ۷۲ 

6 در اسطوره های باستان» مرها در مگ هو می شد ند. می بایست از جایگاه ممتازی در میان مردگان برخوردار باشند. 
در اینجاء نامختون بودن شکست خوردگان سبب می شود که از هر احترامی محروم گرد ند. 

] قرائت عبری: «ایشان نمی توا نند به همراه قهرمانان بخوابند آنان که ختنه نشده افتاده اند». 


ند و #۳ 
9 


۸:۳۳ ۲ 


جنگی عویش به شغول فرود آمده اند که 
انوا وان فان ها نت و 
سپرهاشان بر استخوان هاشان گذارده شده 
بود. چرا که وحشت قهرمانان بر زمین 
زدگان [حاکم شده و 
همراه فربانیان شمشین در میان نامختونان 
خواهی خوابید. 

* در آنجا ادوم است؛ بادشاهانش و 
جمله سرورانش که با وجود دلاوری شان, به 
همراه فزتاتعات شیر تسده شتوازق: 
ایشان به همراه نامختونان و به همراه آنان 
که به گودال فرود می‌روند خوا بیده اند. 

" در آنجا سروران شمال هستندء همگی 
و جمیع صیدونبان که با وجود وحشتی که 
شجاعتشان پدید می‌اورد. خحالت زده. به 
همراه قربانیان [شمشیر] فرود آمده اند. 
ایشان ختنه نشده, به همراه قربانیان شمشیر 
خوابیده‌اند و شرمساری خود را به همراه 
آنان که به گودال فرود می‌روند. حمل 
کرده اند. 

" فرشون ا نان با و اد دید حور 
رت نیوج مان سل رواد 
داد _ وحی خداوند بهوه. ۲ "از آنجا که 
زا امن رشیی رید کال مکی با ماه 
بود. در مان نامختونان. به همراه قربا نیان 
شمشیر خواهد خوابید» فرعون و تمامی 
انبوه حماعتش - وحی خداو ند بهوه. 


حزفیال 


نبی در مقام دیدبان 
سا "کلام بهوه به این مضمون بر من فرا 
قومت سخن بگو؛ به ایشان بگو: هنگامی که 
شمشیری را بر علیه سرزمینی می‌آورم؛ و 
مردمان این سرزمین یکی را از میان خود بر 
هی کسرند :و آورا عراق‌ شود دشن ان فراز 
می دهند "و [این مردا]ً جون می‌بیند که 
می نوازد تا به مردم هشدار دهد "جنان چه 
کی :ضدای کرت را نود | نکه مار 
ی 3 
را بر خود گیرد. و شمشیر بیاید و او را از 
میان ببرد. خونش بر سرش خواهد بود؛ "او 
ضندای کرت زا شسنیده و هشفان را یر شود 
۳3 كِ_ِ# ۳ 7 
نگرفته است: خونش بر وی خواهد بود. در 
خصوص کسی که او را هشدار دادم او 
زندگی خود را حفظ خواهد کرد. "اما جنان 
چه دیدبان ببیند که شمشیر می‌آید و کرنا 
را ننوازد به طوری که مردمان هشدار 
نیایتد: و نمی قبایداو رنه کی کی از 
بین ایشان را از میاد برد این شخص به 
: ۱۳ 
خواست ۰ 

"و تو ای پسر انسان» من تو را دیدبانی 
برای خاندان اسرائیل ساخته ام؛ هنگامی که 
من هشدار ده. *وقتی به شخصی بدکار 
بگویم: «ای ند کان ب ی گمان خواهی مرد». 


این گونه نیز می‌توان ترجمه کرد: «او به سبب انبوه جماعتی که به شمشیر فرعون و تمامی لشکرش زخم خورده اند, پشیمان 
خواهد بود». 
0 دید بان مسئول مرگ قربانیان است. ر.ک. آیه ۸ و ۱۸:۳ 


۳ 7 مر 
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حزفیال 


شخص بدکار» به سبب خطای خود خواهد 
مرد. اما برای خونش از تو حساب خواهم 
اس اما | رتیه شیف کار نا 
دربارهٌ طریقش هشدار دهی تا از آن باز 
گردد. و او از طریق خود باز نگردد. وی 
زندگی خود را نحات داده ای. 
و 
2 ۳ : 
می‌گویید: «جنایات و گناهان ما بر ما 
گر تا: 2 ۳ ۱ 
چگونه می توانیم زیست کنیم؟» "" به 
9 و ِ 2 
ابشان بگودجه جات وین ش و که تفت 
خداوند بهوه من آرزومند مرگ شخص 
بدکار نیستم, بلکه اينکه او از طریقش باز 
۶ با نت0 از 


۲۱-۳ 


یک از اعمال عدالش را عهناد تخواهتد 
آفزده او به شیب ی عدالت ای که هرتخب 
شن کواشنسرد اتاشکای کدابه 
ری ار خی ره 
ژاواز کتاهتی با کشت کحد:و درستی.ز 
عدالت را به عمل آورد» * "و اگر گرو را 
پس دهد, و آنجه را که دزدیده بود جایش 
باز گرداتده و مطابق احکام حیات" سلوک 
کند و دیگر مرتکب بی‌عدالتی نگردد, 
بقیناً خواهد زیست و نخواهد مرد. "هیچ 
یک از گناهانی را که مرتکب شده, بر علیه 
او به یاد نخواهند آورد؛ او درستی و عدالت 
را به عمل آورده؛ بقیناً خواهد زیست. 
۲"پسران قوم تو می‌گویند: «طریق 
خداوند قاعده مند نیست». طریق خود 
"وقتی شخص 
عادل از عدالتش منحرف می شود و مرتکب 
بی عدالتی می‌گردد. به سبب این می میرد. 


ایشان قاعده مند ن, ی 


۸ ۰۳۰۳ 
۳۳:۳۱: ۲ ی وخ امه ۳ 
ون ۷:۱ طریق های بد حویس باز گردید. جرا باید وفتی شضحص بدکار از شرارتش باز می 
بمیربد. ای خاندان اسرائیل؟ رید رشن ماهر دض اوزم 
"و تو ای پسر انسان, به پسران قوم ‏ اوبه سبب این زیست می‌کند. " "و شما 
حز۱۸ خود بگکو: عدالت شخص عادل او را در روز مرن کویلز «طریق خداوند قاعده‌مند 


حنایتش نحات نخواهد داد. و شرارت 
شخضی بد کار اورا در روزی کار شرارکشن 
با زگشت کند» لغزش نخواهد داد. در حالی 
که شخص عادل, در روز گناهش, و 
توانست به سبب عدالتش زیست کند. 
""هنگامی که به شخص عادل بگویم که 
یقینا خواهد زیست., و او با اعتماد به 
ما و بی‌عدالتی گردد. هیچ 


1 منظور احکامی است که حیات می بخشند (ر. ک. ۲۵:۲۰). 


نیست!» ای خاندان اسرائیل. من هر یک 
از شمارا مطابق رفتارش داوری خواهم 


2 


در مورد ساکنان اورشلیم ویران شده 
فان بازدهم تبعیدمالد» [ ماه ] دهم 
پنجم [ماه ]له رهایی یافته ای از اورشلیم به 
کر عم 
سوی من امد و گفت: «شهر سقوط کرده 


۱۳۹۰۰۸ 


[ قرائت عبری: «سال دوازدهم» . ترحمهٌ ما مبتنی است بر نسخ خطی یونانی و سریانی. قرائت عبری نامحتمل به نظر می رسد چرا 
که در این صورت. خبر تصرف اورشلیم ۱۷ ماه طول کشیده تا به تل ابیب در بابل برسد. حال آنکه می‌دانیم کاروان تبعیدیان 


۰ و توا 
1 


۳۲-۷ ۳ 


است"*!» 


" فوشست تیگی از رسیدن رهایی 
یافته, دست یهوه بر من بود و او. پیش از 
آنکه وی برسده بامدادان؛ دهان مرا کشود؛ 
دهانم باز شد و دیگر لال نبودم. 

۳" کلام یهوه به این مضمون بر من فرا 
رش ۲ ای ین اسان آنان که وروی 
زمین اسرائیل, در این ویرانه ها 
سنا کی ال این هون سجن 
م ی‌گویند: «ابراهیم هنگامی که سرزمین 
را به مالکیت دریافت داشت تنها بود. و 
ما بسیاریم؛ سرزمین به ما به مالکیت داده 
*به این سبب. به ایشان 
بگوه عهین اسشن می گوید دا ون بهوه: 
شما [گوشت را] با خون می خورید و 
جشمانتان را به سوی «کثافاتتان» بلند 
می‌کند. و خون می‌ريزید آیا باید 
مالک سرزمین شوید؟ ۲ آشمابه 
شمشیرتان اعتماد می کنید. و مرتکب 
کراهت می‌ شوید. و هر یک (از شما) زن 
همسایه خود را نحس می سازد؛ آیا باید 


شده ان 


مالک سرزمین توت ۲۳ 9 ایشان جنین 
۰ 2 ۰ و ۰ ۳ 
بهوه: به غیات,شویش من وگتذ! آنان که عز 


حزفیال 


آتان کدر جرا هستنده ایضان را برای 
خوراک به حیوانات خواهم سپرد؛ آنان که 
در مکان های مستحکم و غارها هستند. با 
طاون واه سره من از سر رم 
ویرانه و خرابه ای خواهم ساخت. و تکبر 
قوتشان باز خواهد ایستاد. کوه‌های 
اسرائیل متروک خواهند شد. بدون هیچ 
7 ا واهتا داتتیت. کرت بزوه 
8 2 ۰ ۵ 

هستم آن هنگام که از سرزمین؛ ویرانه و 
خرابه ای بسازم. به سبب تمام کراهت هایی 
که مرتکب شده‌اند! 

اق نامع یز | تشساد تسرات فرشخا 
در کنار دیوارها و بر در خانه‌ها, درباره تو 
ای کوش سل مسشکتی کاز 
جانب بهوه می‌آید چیست». ۱ "و به سوی 
تو می‌آیند آن سان که قوم می‌آیند؛ ایشان 
در مقابل تو می نشینند و به سخنان تو 
کون هر تفت آمتا به انهاعمل 
3 زیرا دروغ در دهان ایشان 
اشببتات و دلشان در بی سودشان می رود. 
تیک و رای اسان هم خضون 


به رهبری عزرا؛ مسیر بابل تا اورشلیم (حدود ۰ کیلومتر) را در ۱۰۸ روز پیمود (عز ۹:۷: ۳۱:۸). در ضمن. این تاریخ 
با داده‌های ارمیا (۲۹:۳۹؛ ۷-۶:۵۲) و ۲-یاد ٩-۸:۲۵‏ انطباق کامل ندارد که در آنها؛ این رویداد به سال یازدهم مربوط 
شده است. علت این تفاوت می‌تواند این باشد که یا حزقیال در بابل از روش متفاوتی برای شمارش سال ها استفاده می کرده. 
يا به احتمال زیادتر, کاتبی یک حرف را از قلم انداخته. که این امر سبب می شود که رقم تغییر کند. از عز ۱:۲۶ نیز چنین 
برمی‌آید که این رویداد در سال یازدهم رخ داده باشد. 

> تحت اللفظی: «زده شده است». ر.ک. ۲-یاد ۱۰-۳:۲۵. 

[ ساکنان اورشلیم که به تبعید نرفته بودند. کورکورانه به وعدهٌ خدا به ابراهیم تکیه می کردند (پید ۷:۱۲: موضوع تعداد اندک در 
تث ۵:۲۶ یافت می شود)؛ ایشان خود را متقاعد ساخته بودند که می توانند تمام سرزمین را حفظ کرده, تحت اشغال خود نگاه 
دارند. اما ایشان از یاد برده بودند که وعدهٌ خدا مبتنی بر شرطی بود. و اينکه نيا کانشان نمی توانستند ایشان را از مجازاتی که 
درخور نافرمانی شان می باشد. رهایی دهند. ر. ک. مت ۰۹:۳ 

0 تخطی از مناسک مذهبی را نمی توان از حنایات اجتماعی حدا کرد. 

0 مقایسه کنید با ۱۵:۱۱ 


ره 
۲ 


ار ۱:۴۲ ۲؛ 
مت ۲۴:۷ 


اعد ۱۷:۲۷؛ 
مت ۳۶:۹ 


حزفیال 


آوازخوان عفن هسی با این دلتشین 
که نغمه های زیبا می نوازد. به سخنالن تو 
گوش فرا می‌دهند, بی‌آنکه به آنها عمل 
کنند. ۲ "لذاء آن هنگام که اين فرا برسد - 
و اینک‌انن فرامی رسدا! خواهتد دانست 
که در میانشان نبی ای بوده است ". 


: نبوت بر علیه چوپانان اسرائیل 


۱ ۲ 1 
۳ کلام یهوه به اين مضمون بر من 
قرا وش اي تمستر اسان توت 
نما بر علیه چوپانان اسرائیل» نبوت نما؛ 
به ایشال »یگ ای حویایان تین سمخ نمی 
8 وای بر حویانان 
اسرائیل که خود را می‌جرانند! آیا جوپانان 
کنایه: گرا مس راشف شا ودرا از شم 
و احشام فربه را قربانی می کنید: شما گله 
رتویای ی لکوت ]نما له 
را تقویت نکردید؛ آن را که بیمار بود. 
دزمان نکتردیله آن:زا که زخمی مود: 
زخم بندی نکردید؛ آن را که راه خود را گم 
کرده بود. باز نگردا ندید؛ آن را که گم شده 
بو جستنجو نگرفید؟ آنترا که یروکد 
نود شوه آننا زفر سل ظه ی رید 
(گوسفندان من به سبب نبود چوپان 
پرا کنده شده‌اند و خوراک تمام حیوانات 
یضرا گنها نیت ک وتان ۳ 


ی ۱۵ 


اینحاو آنجاء در همه کوه‌ها وبرهر تیه 
مرتفعی سرگردان شده اند؛ گوسفندانم بر 
سطح تمام سرزمین پراکنده شده اند؛ و هیچ 
کس به ایشان توجهی نکرده و هیچ کس 
لها ها 
یاه سییت: ای جویاناد. به کلام یهوه 
گوش فرا دهید: *به حیات خویش سوگند! - 
وحی خداوند نالعا که نوا سفندانم 
یغما شده‌اند ی 
حیوانات صحراها گشته‌اند, به سبب نبود 
جوپان و از آنجا که جوپانانم هیچ توجهی 
به گوسفندانم نشان نداده‌اند, و از آنحا که 
چوپانانم خویشتن را می‌چراندند و 
گو سفندانم را نمی‌چراندند» "بسیار خوب! 
و 2 
ای چوپانان به کلام بهوه گوش سپارید: 
1 ۰ 7 1 
اجنین سین م ی‌گوید خداوند بهوه: 
اینک من بر علیه جوپانان هستم! گوسفندانم 
را از ایشان بازخواست خواهم کرد؛ دیگر 
۳ نخواهم گذارد که گوسفندانم را 
خواهند ایستاد. گوسفندانم را از دهان 
ایشان بیرون خواهم کشید. و آنها دیگر 
رک تصان و ها شاه 
55 ۲ و ۱ 1 
زرا ختفین نمی کوبت تلا وا 
بهوه: اینک من خودم! من به گوشفعذدان 
خود توحه خواهم نمود. و ایشان را سان 
خواهم دید. " "آن گونه که جوپان در روزی 


9 این همان استدلال ار ٩:۲۸‏ و تت ۲۱:۱۸ می باشد؛ عز ۱۱-۱۰:۵۵ اصل مربوط به این امر را ارائه می دهد. 
4 در واژگان در باری خاور نزدیک باستان, پادشاهان را جوپانان مردم می‌خواندند. در اینجاء اين اصطلاح می‌تواند به سایر 


بزرگان نیز اطلاق شود. 
۲ اشاره به ستم پادشاهان است که به حای اینکه از سلطنت خود برای خدمت به مردم استفاده کنند سیاست های شخصی خود را 
اعمال می کردند (ر.ک. .)٩:۴۵‏ حتی در زمان سلیمان نیز بیگاری و مالیات نشانه‌های ستم پادشاه بود. 
٩‏ اسرائیل قوم خداوند بود؛ یادشاهان وظیفه داشتند ایشان را هدایت کنند؛ اما آنان به حای تقویت اسرائیل و استحکام ملی 
ایشان, باعث شدند که ایشان به تبعید بروند. 


#۳ 320 1 
۲ 


۱-بط۵: ۴-۲ 


میک ۷: ۱۵-۱۲ 


لو۵ ۱: ۷-۴؛ 


۲۳-۴ 


رکه دز تسا ک ومد ان کن| کفنه اکن 
می باشدء گله خود:را سال می بینده به همان 
گونه از گوسفندان خود سان خواهم دید و 
آنان را از تمام مکان‌هایی که در آنها؛ ۳ 
یک روز ابری و (روز) ابرهای ضخیم و 
تاریک پراکنده شده بودند بیرون خواهم 
کشت شترا از میان قوم ها خارج 
خواهم ساخت. و از میان سرزمین ها گرد 
خواهم آورد و به سرزمین خودشان خواهم 
آورد". ایشان را بر روی کوه‌های اسرائیل 
خواهم چراند در آبکندها و در جمیع 
مسکن های سرزمین. "!در چراگاهی نیکو 
آنان را خواهم چرانید. و مرتع‌شان برروی 
کوه های رفیع اسرائیل خواهد بود؛ در مرتعی 
نیکو منزل خواهند کرد. و در چراگاهی غنی 
بر روی کوه های اسرائیل خواهند چرید. 
* من خودم گوسفندانم را خواهم چرانید و 
خودم ایشان را آسایش خواهم بخشید 
(یا: مسکن خواهم داد؟) - وحی خداوند 
وم *آن را که گم شده, خواهم جست: 
آن را که گم شده باز خواهم آورد. آن را که 
زخمی شده زخم بندی خواهم کرد؛ آن را که 
بیمار است. تقویت خواهم اجه 
فربه و نیرومند است. مورد توجه قرار خواهم 
داد" من با انصاف خواهم چراند. 


حزفیال 


نبوت بر علیه اعضای خودخواه گله 

اهافرموزدشاه ای تاه 
چنین سخن میگوید خداوند بهوه: اینک 
من میان گوسفندان و گوسفندان» میان 
قوچ‌ها و بزهای نر داوری خواهم کرد. 
اما رای شاستتر کهین نود که هر سامتاه 
نیکو بچرید و بقیهٌ جراگاههایتان را نگدمال 
کنید؟ و آبی زلال بعوشید و بقیهٌ را با 
پای هایتان گل آلود کنید؟ * "و گوسفندان 
من باید آنجه را که لگدمال کرده اید بجرند 
و آنجه را پایهایتان گل آلود ساخته اند 
تتوشید ۱ اه همین سبب: خطای بایان 
چنین سخن میگوید خداوند بهوه: اینک 
من خودم! من میان گوسفندان فربه و 
گوسفند لاغر داوری خواهم کرد. ۲ "از آنجا 
که با پهلو و شانه تنه می‌زنید و با 
شاخ هایتان همه گوسفندان درمانده را 
می‌زنیند:تنا وفتی که انهارا در تیرون 
ثرا کته سار امن کوشفتذان رگ را 
نجات خواهم داد" و دیگر یغما نخواهند 
بوده و من میان گوسفند و گوسفند داوری 
خواهم کرد. 

" "من بر سر ایشان چوپانی بگانه" بر 
خواهم انگیخت که ایشان را خواهد 
خراتیتمه (یتجض) خدمتگزارم داود رال 


مت ۵ ۳۳-۳۲۰۲ 


] «روز ابری و (روز) ابرهای ضخیم و تاریک» اشاره به مجازات الهی دارد. قبلاً عا ۵ اعلام داشته بود که روز خداوند. روز 
ظلمات و تاریکی خواهد بود. 

0 حزقیال پایان تبعید را اعلام می‌دارد. 

۷ ترحمه؛ُ ما مبتنی است بر ترجمه های قدیمی. فرائت متن عبری: «. نیرومند است. از میان خواهم برد». متن عبری به مقولهٌ 
دیگری می پردازد و از پیش اشاره می کند به آیات ۲۲-۱۷ که در آنجا دربارهٌ رفتار گوسفندان در قبال یکدیگر بحث می شود. 


۷ هر یک از احشام فضای لام برای زندگی کردن را دریافت خواهد داشت و دیگر بقیه مزا 


اسرائیل همانطور که خدایی واحد دارد. جویانی واحد نیز خواهد داشت (ر.ک. ار ۵-۴:۲۳؛ یو ۱۶:۱۰)؛ زیرا بار دیگر قومی 
واحد خواهد شد (ر.ک. ۱-یاد ۳۳-۲۰:۱۲: حزق ۲۸-۱۵:۳۷). 
۷ حزقیال همانند ساير انبیا (ر.ک. اش ۶-۵:۹؛ ار ۵:۲۳؛ زک ۰۸:۳ منتظر ظهور تبار داود است: او امید دارد که این 
«سرور» شکوهی مشابه نیای خود داشته باشد؛ او برای وی عناوین «خدمتگزار» و «جویان» و «سرور» (ایه ۲۴) را فائل 
می شود اما ظاهرا نمی خواهد به او عناوین «پادشاه» و «مسیح» را بدهد (ر.ک. ۷:۴۵). 


۳ ت- 
و 


مکا۱۷:۷ 


۱۷۰:۵؛:+ 
اش ۷۶:۱۱ 


حزفیال 


ایشان را او خواهد جراند و جویان ایشان او 
خواهم بود» و خدمتگزارم داود در میان 
گفته ام ! 
۳1 > 

*"با آنان عهد آرامش7 خواهم بست و 
حیوانات درنده را از سرزمین محو خواهم 
باه یادن شا بان هر | موس که 
خواهند شد و در جنگل ها خواهند خوایید. 
۳۰ در گرداگرد تپ خوبش خواهم 
نهاد و باران را در وفتش خواهم بارانید؛ 
ای ار انش که وا فسوی فرظ 
۳۹ اها میوهٌ خود را خواهد داد و زمین 
محصول خود را خواهد داد. و ایشان بر روی 
زشتیان در ات خواهند بود. و خواهند 
دانست که من یهوه هستم آن هنگام که 
تیرهای بوغشان را دثٌ بشکنم و ایشان را از 
دسنت آناتی که .به بردگی‌شان وا مي داشتند 
رهایی دهم. *"ایشان دیگر برای ملت‌ها 
یغما نخواهند بود. و حیوان وحشی دیگر 
اتان نا نخواهد درید. در امنیت ساکن 
ارف مر سای اضف تال هی 
پرآوازه۸ برخواهم انگیخت؛ یگ از 

۸ ۰ و و 4 ۳ 
سرزمین» مردمانی که از گرسنگی تلف 
5 مج 
شوند نخواهد بود. و دیگر نیاز نخواهد بود 
اه تفس هاور ز میا و 


72 ر.ک. توضیحات ۱-یاد ۲۶:۵. 
8 ترجمه های قدیمی قرائت دیگری ارائه می‌دهند: «نهال آرامش» با «نهال نحات»؛ این امر انديشةٌ باغ عدن را به باد می‌آورد. 
عِ 
0 نام دیگری برای ادوم. 
۵ مت اللفظی: توبن اسبراگیل را تجاری ساعتی»4. ( بعش عون ایشان را) جدون تغییر حروف معن» من توان این سفین نیز 
برداشت کرد: «به بنی اسرائیل حمله کردی». 
4 یعنی زمانی که اورشلیم به دست بابلی‌ها افتاد (۵۸۷ ق.م.) گناه طغیانگری اسرائیلیان نیز به انتهای خود رسید - سعیر از خوار 
شدن قوم اسرائیل سود جست تا در سرزمین ایشان» دست به لشک رکشی بزند. 


۶:۳۵ - ۴ 


خواهند دانست که من. بهوه., خدایشان, با 
آنان می باشم» و ایشان. خاندان اسرائیل» 
قوم من می باشند - وحی خداوند بهوه. ۲ "و 
اما شما اي کلم من له را خاهفع نها 
بشرید. و من خدای شما می باشم - وحی 
خداوند بهوه. 


نبوت بر علیه سعیر 
۳۵ اکلام بهوه به این مضمون بر من 
رالد ام تس اهاته یرون 

خود را به سوی کوه سعیر" ثابت نگاه دار و 
بر علیه آن ثبوت کن؛ "یه او بگو: جنین 
سخن میگوید خداوند بهوه: 

من اینک بر علیه تو هستم» ای کوه سعیر! 

دست خود را بر علیه تو دراز خواهم کرد 

و از تو ویرانه و خرابه ای خواهم ساخت؛ 

اقا | ویران خواهم گذارد. 

و تو خودت ویرانه خواهی بود؛ 

و خواهی دانست که من بهوه هستم! 

"از آنجا که خصومتی دائمی روا داشتی و 
تن اب رال را به قدزت شمعتیر سپردی ۳ 
به هنگام تیره روزی شان؛ به هنگام کفاره 
تهسانی‌شان ۳ "یبا عویع بم یات 
خویش سوگند! - وحی خداوند یهوه - تو را 
به خون تسلیم خواهم کرد و خون تو را 
تعاقب خواهد کرد آری؛: از آنجا که قو خود 
را به واسطه خون مجرم ساختی. خون تو را 


ید 1 و 
س ۹8 


۲:۲۵ ۱۴؛ 
ار۲۲-۷:۴۹: 
عو۲۱-۱ 


عا۱۱:۱ 


٩:۹۴ مز‎ 


۳ 


تعاقب خواهد کرد. "کوه سعیر را به خرابه 
و ویرانه تبدیل خواهم نمود و از آن عابر و 
بازگشت کننده را منقطع خواهم ساخت. 
"کوه هایت را از قربانیان پر خواهم کرد؛ بر 
تیه ‌هایت. در دره همایت و در تمام 
ان کستها تفه ین بان شجعی رخ رام 
افتاد. "از تو ویرانه ای ابدی خواهم 
سا تشه هنت کیک هتکون تخرا هد 
شد؛ و خواهید داز نست که من بهوه هستم! 
"۳ انها که گرا «اين دو ملت و 
این دق سررهین از اد مخ‌انة و من انها را 
به مالکیت درخواهم آورد». حال آنکه 
یهوه" آنجا بوده ۲۲ بسیار خوب, به حیات 
سب 1 
حویس سو ! -وحی خداوند بهوه- 
مطابق خشم و حسادتیگ که تو با آنها در 
نفرتت بر علیه نان عمل کردی عمل خواهم 
رو و خود را نزد تو خواهم شناساند در آن 
۳ 1 کا ی 
تین "که شور داوری نمایم. ودخواهی 
دانست که من» بهوه تمامی اهانت هایی را 
که تورگرشلیه وهای انس قیل جب او 
کرده ای شنیده ام که میگفتی: «آ نها ویران 
شده‌اند؛ برای خوراک به ما سپرده 
هی ها بر علیه من گفتارهای 
متکبرانه بیان کرده ابید و سخنان خود را بر 
علیه من فزونی بخشیده اید؛ و من شنیده‌ام! 
* جنین سخن میگوید خداوند بهوه: در 


6 منظور قلمرو دو مملکت قدیمی بهودا و اسرائیل می باشد. 


]خدا در این سرزمین حضور دارد جون در آن ساکن است (ر. ک. ۸ و این سرزمین به او تعلق دارد (ر. ک. ار ۷:۲؛ 


۶ حرزق ۵:۳۶؛ بول ۶:۱؛ ۲:۴). 


پیش از سقوط اورشلیم (ر. ک. توضیحات ۱۳:۵), حسادت دلالت داشت بر خصومت خدا با اسرائیل گناهکار؛ اینک این 
حسادت دلالت دارد بر خصومتی که خدا با آزارکتندگاناسوائیل دارد (ر.ک. ۷-۵:۳۶؛ ۱۹-۱۸:۳۸)؛ این حسادت منجر 


حزفیال 


من از تو ویرانه ای خواهم ساخت. *آن 
سان که تو دربارهٌ میراث خاندان اسرائیل 
شادی کردی آن هنگام که ویران شدء به 
همان سان من با تو عمل خواهم کرد. تو 
ای کوه سعی ویرانه خواهی شد. همچنین 
کل ادوم؛ و خواهند دانست که من بهوه 


ب- 


وعده‌هایی به کوه‌هایی اسرائیل 

"و قوه آی یسر انستان» نطاب به 
۳۶ وهای اسراکیان بویت که بگو: 
ای کوه‌های اسرائیل, کلام بهوه را بشنوید: 
شین هی می کوند خداوند بهوهد از 
«اه! انها برای همیشه ویران شده‌اند؛ انها 
شا کیت ها فرامتها ند ۰ ستار غوت! 
نبوت کن! بگو: چنین سخن میگوید 
خداوند بهوه: از آنحا که شمارا از هر سو 
ویران و له کرده اند. آن سان که به مالکیت 
ملت‌های دیگر درآمدهاید. و موضوع 
پرگویی‌ها و گفتارهای شرورانهٌ مردماد 
شده‌اید. "بسیار خوب! کلام خداوند بهوه 
را بشنوید. ای کوه‌های اسرائیل: جنین 
سخن می‌گوید خداوند بهوه با کوه‌ها و 
تبه‌ها, با آبکنده‌ها و دره‌هاء با خرابه های 
متروک و با شهرهای رها شده که یغما و 
استهزاء شده‌اند برای سایر ملت های 


می شود به ترحم شفقتآمیزی که خدا از این پس به قوم خوار شدهُ خویش نشان می دهد. 
0 سعیر از سقوط اورشلیم شادی می کند. 


۹ 0 0 
۹ ۳۱۳( 


ی 


حزفیال 


ار اروت شیاه توت اس ی 
و ۰ ۰ 7 ۳9 
می کوید خداوند یهوه: اری» من در آتش 
حسادتم" بر علبه ملت های دیگر و کل ادوم 
سخن خواهم گفت که دلشان تماما در شادی 
کی وه تیا که که بان ما الک 
"به همین سبب» دربارهُ زمین اسرائیل 
نبوت کن؛ به کوه‌هاو تپه‌ها, و به 
آبکنده ها و دره‌ها شود ختخ مسق 
ی کتوید لا تنل و ه ناهیک مد در 

ِ 4 رح 
حسادتم و در غضبم سخن گفته ام چرا که 
شما متحمل اهانت ملت‌ها شده‌اید. "به 
۰ و ۰ ۰ 
همین سبب چنین سخن می گوید خداوند 
یاد می کنم: ملت هایی که در پیرامون شما 
هستند. خودشان اهانت خود را متحمل 
خواهند شد. 
"اما شماء ای کوه‌های اسرائیل» شما 
شاخه های خود را تولید خواهید کرد و 
میوه های خود را حمل خواهید نمود برای 
قومم اسرائیل؛ زیرا نزدیک است که ایشان 
برسند. "در واقع, اینک من به سوی شما 
۳ : ۳ ۲ 
کاشق و جتوباش هه شدی: ابر فا 


1ر.ک. توضیحات ۱۱:۳۵ 
نبی ناگهان در وجه مفرد سخن میگوید: کوه‌های اسراثیل تبدیل شده اند به سرزمین اسرائیل. 
فراکت یره ویزا که ری ازشما می گوند) ,رسمه ما میتی اشت و ترسمه‌های ولا ومریانی که اختیال تدای 

درست تری را افاده می کنند. 
1 پس از شکست‌های عظیم و بعد از نابودی ممالک اسرائیل و بهودا و بخشی از جمعیتشان» مردم به این باور رسیدند که این 


است. 
0 فرائت عبری: «دیگر قومت را لغزش نخواهد داد». قرائت ما مبتنی است بر چندین ترجمهٌ قدیمی و احتمالا قرائت اصلی 
است. تفاوت فرائت عبری شاید به علت حابه حایی برخی حروف پدید امده. این امر برای ایه ۱۵ نیز صدق می کند. 
8 ر.ک. توضیحات آیه ۱۴. 


۱۵-۶ 


آدمپان را فزونی خواهم بخشید. کل 


خاندان اسرائیل را؛ شهرها مسکون و اب 


واه یآ شهار 
ایشان تکثیر شده بر ثمر خواهند بود؛ شما 
را همچون حالت قدیمی تانْ مسکون خواهم 
قاس فا بت آزر عا رهافتا تشر 
خواهم رساند؛ و خواهید دانست که من 
۱ ۳ 
پهوه هستم! " ای فوم من اسرائیل من بر 
شما آشیان‌ها را به تردد خواهم آورد. ایشان 
قوبرال به عالکسنت در خواهید آورد؛ نو برا 
ایشانا میرات خواهی شل و دیگر ایشانزا 
| و حداه : ۰ 
جنین سخن می گوید خداوند بهوه: ر 
تا کت وهی رف «تو درنده انسان 
هستی, و ملت خودت را از فرزندانش 
محروم ساخته ای», ۴" بسیار خوب! دیگر 
ان ققرا هید ودک مت رورا از 
فرزندانش محروم نخواهی ساخت" - وحی 
تلا وته ون ۲ دیکر اهنت سل ها را به 
متحمل نخواهی شد. کت برد را( 
فرزندانش محروم نخواهی ساخت" - وحی 
خداوند بهوه. 


دا ی 
۱ 


اش ۴:۶۱: 
ار ۱۹-۱۸:۳۰ 


سرزمین مردمانش را می درد (ر.ک. آیه ۱۳). وعده ای که اینک به سرزمین داده می شود. برای مردمش وعده آرامش و امنیت 


روم ۲۴:۲ 


۳۵ 


وعدذ احیای ملی و روحانی 

* کلام خداوند بهوه به این مضمون بر 
1 ۱ ی 

من فرا وسید: ‏ ای‌:یسر انیبان زمانی که 

خاندان اسرائیل در زمین خود ساکن بود. 


آن را با رفتار و با اعمال خود ناپاک 


ساخت؛ رفتار آنان در مقابل من» همجون 
تیان تشاست ونان ]۰ نود انگاه 
خونی که بر سرزمین ریخته اند و 
«کثافاتی» که باآنهاآن‌را تتایا کب 
ساخته اند. * "من ایشان را در میان ملت‌ها 
پراکنده ساختم و ایشان در میان سرزمین ها 
پخش شدند. من آنان را مطابق رفتارشان 
و مطابق اعمالش داوری کردم. ی 
سبب شدند مردم در مورد ایشان بگویند: 
«اين فوم بهوه است؛ از سرزمین او بیرون 
آمده اندظ.» ۲۲ اما نسبت به نام مقدسم 
شفقت داشتمی (نامی) که خاندان اسرائیل 
در میان ملت‌هایی که نزد آنها رفته بودند» 


بگو: جنین سین میگوید خداوند بهوه: 


حزفیال 


ای خاندان اسرائیل بب قاط نها یت 25 
عمل می کنم, بلکه به خاطر نام مقدس خود 
کشا ا رادمان لها رک نزد آنها 
رفته اید بی حرمت ساخته اید. 0 نام 
عظیم خود را تفدیس خواهم کرد که در میان 
ملت ها بی حرمت شده نود ملت‌هایی که 
در میان آنها شما بی حرمتش ساخته اید و 
ملت ها خواهند دانست که من بهوه ه ین 
وحی خداوند بهوه ‏ آن هنگام که خود را به 
واسطه شما در نظر ایشان مقدس بنمايانم. 
۳" شما را از میان ملت‌ها پر خواهم گرفت, 
7 ۳ / و ۳ 7 

و از میان تمام سرزمین ها کرد اورده. شما 
را به زمین خودتان خواهم آورد. تا 
آب پاک خواهم پاشید و پاک خواهید شد؛ 
شمارا از تمام ناپاکی‌هایتان و از تمام 
۶ 

دلی نو 
به شما عطا خواهم کرد و در درون شما 
روحی نو خواهم نهاد؛ از بدن شمادل 
سنگی را بر خواهم داشت و به شما دلی 
گوشتین خواهم داد. ۲آروح ۳9 در 
درون شما خواهم نهاد» و کاری خواهم کرد 
که مطایق فرایض من* سلوک نمایید و 
قواعد مرا نگاه داشته به جا آورید. ۳ 
سرزمینی که به پدران شما داده ام ساکن 


«کنافاتتان» طاهر خواهم ساخعت. 


۵ بجتالطیز «همجون ناپاکی عادت زنانه» ر. ک. لاو ۲۷-۱۹:۱۵. 
۲ می‌توان این گونه نیز قرائت کرد: «از سرزمین خودشان بیرون آمده‌اند» ی ۳ 
ابتراشای تصیهی اش آژسری دود ایشان آن را په حساب این میگذارند که خداوند قادر به محافظت از قوم خویش 
نبوده است. تحقیری که ملت‌ها در حق اسرائیل مغلوب و پراکنده روا می‌دارند. مستقیماً به خود خدا بار.فی گدد: بدینسان 
است که نام خداوند در میان ملت ها بی حرمت می شود. 


0 خدا فدوسیت خود را با مداخلت در تاریخ جهان نشان می دهد؛ در اینجا او ای 
ایشان (ر. ک 
1 مطابق عهد عتیق, روح (ر.ک 


. م توضیحات ۹ تحقق می بخشد. 


کننده که انجام امور نو را مقدور می سازد. در اینجاء, امر نو دلالت دارد بر اطاعت از احکام خداوند. 
8 اشاره ای است به قوانینی که قوم اسرائیل در صحراء در طول خروج؛ دریافت داشتند (خروج ۲۵:۱۵). 


2 0 مر 
۵ 


نت :۶۰-۵ 


+2۰۱۷ 
٩:۱۹دعا‎ 


۰-۱ ۲: 
۸ 2۳+ 
۲-قر۳:۳ 


۱-تسا۸:۴ 


ین امر را با گرد آوردن اسرائیل (آیه ۲۵) و تطهیر 


. توضیحات ۲:۲) به امری فراتر از فراست و هوشمندی دلالت دارد؛ روح نیرویی است احیا 


حزفیال 


خدای شما خواهم | 
ناپاکی هایتان خواهم رهانید. گندم را فرا 
خواهم خواند و آن را افزونی خواهم 
رل بخسشید, ۳9 بر شما وارد 
نخواهم ساخت. ‏ آمیوهُ درختان و محصول 
مزارع را فزونی خواهم بخشید تا دیگر ننگ 
فحط را در مان ملت ها دریافت ندارید. 
فان مه ود و اعسالتانتوا که فیک 
نبودند به یاد خواهید آورد. به سبب 
خطاهایتان و به سب کراهت های خود. از 
خی یار اش ۲ هر خاظ یا 
فم نیست که عمل می کنم - وحی خداوند بهوه - 
این را خوب بدانید. و از رفتار خویش 
اسرائیل! 
۲ و 3 

" "جنین سخن می گوید خذاوند بهوه: در 
آن روز که شما را از تمامی خطاهایتان 
طاهر سازم. کاری خواهم کرد که شهرها 
مسکون شوند و خرابه‌ها بازسازی؛ " آزمین 
نظر تمام رهگذران ویران بود. *" خواهند 
کت «اين زمین که ویران بود. به سان باغ 
عدن" است, و شهرهای خرابه که ویران و 


۳:۳۱ ۶ 


مخروب بود. دژهای مستحکم و مسکون 
می باشند ». *"و ملت‌هایی که گرداگرد 
شما باقی مانده‌اند, خواهند دانست که 
من» بهوه. آنجه را که مخروب نود بازساژی 
کرده ام و آنچه را قیران وه با عیفر 
هت ۱ 
کرده ام. من بهوه. سخن کفته ام و انجام 
خواهم داد. 
۰ 2 ۰ 

۲ آچنین سخن میگوید خداوند بهوه. و 
این را نیز به درخواست خاندان اسرائیل 
عطا خواهم کرد: ایشان را همچون گله ای 
4 اه ۳ 0 ۳۸ ۱ 
انسانی فزونی خواهم بخشید. "٩‏ به سان 
گلهٌ حیواناتی که وقف شده‌اند و به سان 
گله ای که در اورشلیم گرد آمده‌اند] نه 
هنگام مراسمش؛ به همان سان شهرهای 
خرابه از گلهٌ انسانی" پر خواهند شد؛ و 
خواهند دانست که من بهوه هستم. 


رژیای استخوان‌ها 

آدست بهوه بر من بود. و یهوه با 
"1 روح خود مرا بیرون آورد و در میان 
دره* گذارد؛ آن پر بود از استخوان‌ها. "مرا 
از هر و از تیک آنها کنرانده وانتک 


تیان انا بر سطح دره سیار بود» و اینکه 
آ نها کاهلا شک بودند . "فا کف «ای 


این فرمول تحقق بخش بخش های متعددی است که در آنها استقرار مجدد روابط عادی میان اسرائیل و خدا اعلام می شود. 
خدایی که با اعطای عهد خود. سرزمین موعود را به قوم خویش بخشیده بود (ر. ک. خروح ۷:۶؛ لاو ۱۲:۲۶: ار ۴:۱۱: ۷:۲۴ 
و غیره). 

قاحرقیال مافتت‌سای بو یسند کال کتابقسی (رنک. .اد باد ۱۱۷ هر ۶۱۱۶۲ ار ۲۴ )»فحظی زا کتینجه بی‌وفای تلقی 
می‌کند؛ این بی وفایی سبب می شود که رابطهٌ میان قوم و زمینشان خدشه دار گردد. 

۷ احیای خود سرزمین حزیی از نظريةٌ نبوتی است دربارهُ احیای قوم. ر.رک. اش ۳:۵۱؛ هو ۲۴-۲۰:۲. 

1 ۳ ۰ 4 ۰ ۳ ۰ پكِ ۰ 7 

۷ این وعده ی است مربوط به مسکونی شدن چشمگیر سرزمین. حزقیال برای روشن ساختن این تصویر ان را به خاطره اعباد 

6 احتمالا منظور همان دره ای است که نبی در آن رژیایی دیده بود. ر. ک. ۲۲:۳. 

۷ استخوان‌هایی که بر روی زمین. در یک دره انباشته شده باشند, نشانهٌ مصیبت خاصی است. چرا که در تفکر عبرانی‌ها. حسد 
شخص می بایست در مقبرهُ خانوادگی, در کنار پدرانش دفن می‌شد (اسحاق در پید ۲۹:۳۵؛ یعقوب ۵:۵۰ و غیره). 


۳ ۳ #۳ 
ی 


۱۶ ۷ 


پسر انسان, آیا این استخوان‌ها می توانند 
بان دیگر ریست کنید؟» کمن «ای 
خداوند بهوه» تو می‌دانی» و («بر 
این استخوان ها نبوت کن؛ به آنها بگو: ای 
استخوان‌های خشکیده, به کلام یهوه گوش 
کنید! "چنین سخن می‌گوید خداوند بهوه 
با این استخوان‌ها: اینک بر شما روحی7 
خواهم آورد وه وا هک زیت "رشما 
اعصاب خواهم نهاد. و گوشت بر شما 
خواهم رویانید. و بر شما پوست خواهم 
ی و در شماروحی خواهم نهاد و 
خواهید زیست؛ و خواهید دانست که من 
بهوه هستم!» من به همان گونه که امر 
یافته بودم نبوت کردم و در آن حال که 
نبوت می کردم صدایی آمد؛ سپس صدای 
بلندی پدید آمد, و استخوان‌ها به یکدیگر 
نزدیک شدند. استخوان در مقابل 
استغوان: "من می نگریستم و اینک بر آنها 
اعصاب بود. کو لگ ز قوس لاه بود. و 
شیر آ ها کرک شا انعر 
آنها روحی نبود. "مرا گفت: «به روح نبوت 
کن تمنوت که ای پعسر آنسنان: باروج 
بگو: چنین سخن می‌گوید خداوند بهوه: 
ای روح, از چهار باد بیا؛ در این مردگان 
بدم و بادا که زیست کنند» . " امن آن گونه 
که امر یافته بودم نبوت کردم روخ قر 


0 


حزفیال 


آنها داخل شد؛ آنها زندگی را باز یافتند و 


حٍِ 


عظیم ! 

1 7 9 ۱۱ 

مرا گفت: «ای پیسرانساد. این 
اتتتط و ازاهای تسام اند انا اس رال 
(اتتر انشا مان کی فا می من 
باد رفته است؛ بیرون انداخته شده ایم*!» 
شین اه یوت کرو به یمان 
بهوه: اینک گورهایتان را خواهم گشود. ای 
فوم من و شمارا به زمین اسرائیل خواهم 
و واهسه کت کمن تفه 
هستم, آن هنگام که گورهایتان را بگشایم و 
شمارا از گورهایتان بر اورم ای قوم من! 
۱۴ # 7 ۲ َ 

روحم را در شما خواهم نهاد و خواهید 
ساخت؛ و خواهید دانست. که من» بهوه. 

۳ عم 
سخن گفته ام و عمل کرده‌ام - وحی 
خداوند بهوه. 


وحدت اسرائیل 

* کلام یهوه به این مضمون بر من فرا 
رسید: "وتو ای پسر انسان, برای خود 
تکه چوبی تهیه کن و بر روی آن بنویس: 


«یهودا و بننی ات ۰ کر به آن 


بند ۲: ۷؛ 
مکا۱۱:۱۱؛ 
مز۴ ۳۰:۱۰ 


روم۱۱:۸ 


ار۱۸:۳ 


2 می توان «دم» نیز ترجمه کرد» ن در اینجا بر خلاف ۶ ۲۷ ریا تشر هتم گر انشت بر مه ید کی یا بر 
اعطای «روح» در معنای روح القد 
را لاس در سید هی ی ی و لذا به نوعی مرده‌اند. حزقیال به ایشان امید 


ند کی هن تفه درست در بطن این ناامیدی و مرگ, کلام نبوت از روح خدا دعوت می‌کند که بیاید تا احیایی پدید آورد؛ 


اعلام خود این نکته, نور امید را در دل تبعیدی‌ها فروزان می سازد (اش 
0 در مورد تجزیهٌ مملکت سلیمان به دو بخش» ر.ک. ۱-یاد ۱۲. 


۰ ۲ ۷:۵۴؛ حزق ۸ ۲۵:۲). 


۳ ۳ ۹ 
ست 


حزفیال 


فاستته اتلد شا که صتو ارفا گرم 
ِ ۳ ۰ 
برگیر و برروی آن بنویس: «یوسف" و 
تمام خان دان اسرائٌیل که به آن 
ینیما | تا رادقد ی کل ی کز 
ی 
۱۸۲ 


واسته اند ». 


ها ترتع 
و «آیا برای ما مشخص نخواهی کرد 
که این برای تو جه معنایی دارد؟» 9 


۲۱۷ ۷ 


و یک پادشاه, پادشاه همگی خواهد بود؛ 
دیگر دو ملت را تشکیل نخواهند داد و 
دیگر به دو مملکت تقسیم نخواهند شد. 
۲ هکت رکنات هترتو و 
«آشغالهای» خود و تمامی جنایاتشان 
تا یاک توهش ایاترا از ما 
توقای هاشان کسا آنها کیان گرجیند 
نجات خواهم داد, و ایشان را تطهیر خواهم 
نمود؛ ایشان فوم من خواهند بود و من 


ایشان بگو: چنین سخن می‌گوید خداوند . خدای ایشان خواهم بود. ""و خدمتگزارم ۳۳" 
یهوه: اینک جوب یوسف را که در دست داود بر ایشان بادشاه خواهد بود؛ برای 
افراییم است بر خواهم گرفت. همراه با همگی ایشان فقط یک چوپان خواهد بود؟ 
قبایل اسرائیل که به آن وابسته اند تا آنها ایشان مطابق قواعد من سلوک خواهند 
را در مقابل چوب بهودا قرار دهم؛ از آنها نمود و احکام مرا مزاغات کدف آ نها رای 
تکه ای واحد خواهم ساخت و در دست من توا هنت آفرهی سن ی کم یه 
نک حواهنة نوف خدمتگزارم یعقوب داده ام ساکن خواهند 

" "باشند که تکه‌های جوب که برروی شدء همان زمیتی که یذرانشان در آن ساکن 
آتها قوش کر معایل عسان‌اشان کر . رود ایشان وسسبرال ایشانه رات 
دستیاطی و سانشان گر ی مان سای هه بسا شواهد 
تین می گویدشداوند پهلوه ایعکابنی. اش وداو خدمتگزارم؛ ترا شین ۸9 
اسرائیل را از میان ملت‌هاپی که نزد آنها سرور ایشان خواهد بود. *"با ایشان عهد 
رفته اند بر خواهم گرفت؛ از هر سو ایشان آرامش خواهم تمه این هی دای 
را گرد خواهم آورد و بر زمینشان خواهم خواهد بود با ایشان. ایشان را فزونی خواهم 
آورد. "از آنها یک ملت واحد خواهم تمد هقی وخ رازبرای هه شان ۳ 


یی ۱۳:۱۱ ساخت, در سرزمین و بر کوه های اسرائیل.. ایشان خواهم تاو "سکن من ثر تالا 


۵ یوسف. پدر افراییم یم (یید ۵۲:۴۱), مانند پسرش. نبایندة قبایل مملکت تجزه شته شمالی هسعیت حال آنکه بهودا نماینده 
اه اورشلیم می باشد. . حزقیال اعلام می‌دارد که دورهُ جدایی قبایل به دو گروه مخالف پایان می پذیرد 
(ر. ک. اش ۱۳:۱۱؛ ار ۱۸:۳). 

6 «ايشان را از مکان‌هایی که در آن ساکن اند رهایی خواهد داد». قرائت ترجمه های قدیمی: «ایشان را از تمام 
ارتدادهایشان (یا از تمام کراهت هایشان) رهایی خواهم داد». ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترجمهٌ یونانی سیماک. 

۵ر.ک. ۲۳:۳۴ و توضیحات. 

] ترجمه فاقد قطعیت است. متن ظاهراً خوب منتقل نشده است. قرائت آرامی: «ایشان را برکت خواهم داد: اما این عبارت در 
ترجمه های پونانی و سریانی نیامده است». 


۳ 2 زر 
9 


۱۱:۳۸ ۷ 


ایشان خواهد بود؛ من خدای ایشان خواهم 
بود و ایشان قوم من خواهند بود. "و 
ملت ها خواهند داز نست که من بهوه هستم 
که اسرائیل را تقدیس می کند, آن گاه که 
قدین عفن فرای همه فش میات ابشان 


با 


نبوت بر علیه جوج 
"کلام بهوه به این مضمون بر من 
۳۸ 


فرا زسیل:. ای نسر انسان؛روی 
خود را به سوی جوح ثابت نگاه دار [به] 
سرزمین ماجوجل سرور اعلای ماشک و 
توبال, و بر علیه او نبوت کن؛ "به او بگو: 
جنین سخن می‌گوید خداوند بهوه: ایتک 
من بر علیه تو هستم ای جوج» سرور اعلای 
انش کم :و کیان تور بر خواهم گرداند» و 
قلاب‌ها را بر آرواره هایت! خواهم گذارد ۲ 
تورا روانهٌ تشک رکشی خواهم ساخت. تو را 
و تمام لشکرت را اسبان و سواران را که 
هم کی ش‌کوه لاه مین همه 
فوج های بی شمار راء با سپرهای بزرگ و 
۱ 
می برند: *پارسی‌ها و کوشی‌ها و مردمان 
فوط همراه ایشان» همگی با سپرهای بزرگ 
و کلاهخود» "جومر و تمام سپاهیانش 


حزفیال 


تور کمن اس وی زا ان 
سپاهیانش (می‌آید) قوم های بسیار با تو. 
"آماده باش و خود را مهبا ساز, تو و همه 
فوخنت که کرد توجمع شده اند و در اختیار 
من باش. 

پس از روزهای طولانی» دستورهایی 
در اف وهی قشاع ,یهد تیان تیان اجه 
سوی سرزمین خواهی رفت که جمعیتش که 
از شمشیر رسته اند از میان قوم های بسیار 
برروی کوه‌های اسرائثیل گردآوری 
له اننه کوتهانی کی با دان نها نو 
است. ایشان از میان قوم ها بیرون کشیده 
شدم همگی در امینت ساکن خواهند ل 
*توهمجون کولاک بر خواهی آمد» و 
همجون ابری برای پوشاندن سرزمین فرا 
خواهی رسید. تو, و تمام سپاهیانت و 
قوم های بی شمار همراه تو. 

اجنین سخن می گوید خداوند نهوه: 
باری» در آن روز, افکاری[ به ذهنت خواهد 
رسید. و طرحی بد خواهی ریخت. 
۲ "خواهی گفت: «بر علیه سرزمینی با 
شهرهای باز بر خواهم آمد, و بر علیه 
مردمانی آسوده که در امنیت ساکن اند 
خواهم آمد که همگی [در شهرهایی] بدون 
حصار ساکن اند که نه جفتی دارد و نه 


ار۱۳:۴ 


۵ حزقیال به معبد حدید می‌اندیشد (فصل‌ های ۴۰ -۴۱) که در مرکز سرزمین قرار خواهد داشت 

0 نام جوج و ماجوج, علی‌رغم تحقیقات و نظریه های متعددی که ارائه شده, اسرا رآمز باقیمانده است. متظور یی خاستت که از 
شمال می‌آید (آیه ۶) و کم و بیش آرمانی و نمادین می باشد. این مفهوم شاید از ارمیا به عاریت گرفته شده باشد (ار بت 
اف ی ی ی 

ش ۱۳؛ میک ۱۳:۷: صف ۳: )۱٩‏ ؛ اما به اندازه اشعیای دوم که از توبه آنان سخن گفته. پیش نمی رود. 0 
2( این راستا حلو می رود. به طوری که مکا ۰ موضوع جوج و 
ماجوح را اش ی کودن البته در چشم انداز ز خاص خود. 

ار قای هاش ام ابش وک اس او کی تشد رانا ی و ها ۳ 
[ تحت اللفظی: «سخنانی». 


۹ 1 ۳ 
5 ۳۹ ۸ 7 
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دروازه ای؛ [خواهم آمد] تترآعن و توون 
غنائم و جمع آوری یخما و دستم را بر 
خرابه هایی خواهم آورد که باز مسکونی 
شتله عر قومی که از بان ملت‌ها کرد 
ال تا و اموال به دست 
می‌آورند و بر «ناف»؟ زمین ساکن 
من جاشتاد 0 ۲ شنبا و ددان:و باز رکاتان 
ترشیش و جمیع تجارا تو را خواهند گفت: 
«آیا برای ربودن غنائم آمده‌ای؟ آیا فوجت 
را گرد آورده‌ای تا یغما را جمع کنی؛ و طلا 
و نقره را ببری؛ و گله ها و اموال را برداری 
و غنائم را به فراوانی بربایی؟» 

به همین سبب, نبوت کن ای پسر 
انسان؛ به جوج بگو: چنین سخن میگوید 
تسم ماتدرشت که کسقر ان 
روزء آن هنگام که قومم اسرائیل در امنیت 
ساکن باشند. تو سر بر خواهی آورد۳؟» 
از شکتایی کهدرآناهست از‌اغمان 
شمال, خواهی آمد. تو و قوم‌های بسیار 
همراه نو که همکی مراسان شوارتت و 
فوجی عظیم و لشکری بی شمار. "" بر علیه 
قوم من اسرائیل» همچون ابری بر خواهی 
آمد تا سرزمین را بپوشانی. در دنبال؛ ایام 
خواهد بود که تو را بر علیه فومم خواهم آورد 
تافلت‌ ها سرا تیم آن گام هتخود 
به وسیلهٌ تو در نظر ایشان مقدس بنمايانی 


۲۳-۲۳۸ 


۲ جنین سخن می‌گوید خداوند بهوه: آیا 
۰ ۳ ۰ نب ۹۹ ئ‌ 
خدمت خدمتگزارانم انبیای اسرائیل» 
درباره اش سخن گفته بودم» که ایشان در آن 
روزها: در‌طول سال‌ ها تبوت گردتد. که 

۱ س 2 ۱ 
من تو را بر علیه ایشان خواهم آورد؟ * پس 
در آن روز, در آن روز که جوج برز میز 
اسرائیل بیاید - وحی خداوند بهوه - غضبم 
به بینی ام بر خواهد آمد. ۳ حسادتم" و 

ی و 3 3 
در اتش فیظم این را می گویم: اری» در ان 
روز بر زمین اسرائیل لرزشی عظیم خواهد 
بود. " آدر برابر من خواهند لرزید ماهیان 
دریا» پرندگان آسمان, حیوانات صحراها. 
۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ت ۰ 
تمامی خزند کانی که بر زمین می خزند. و 
کوه‌ها فرو خواهند باشید. استحکامات فرو 
خواهند افتاد. ۲ اهر نوع وحشت را بر علیه 
او فرا خواهم خواند - وحی خداوند بهوه - 
شمشیر هر کس بر علیه برادرش متوحه 
خواه شش ‏ سا اها طاهون هباشون 
وارد داوری خواهم سل اور اوق سر 
سپاهبا نش و بر تمام قوم‌های بی شمار که 
همراه او هستند. بارانی سیل آسا و تگرگ 
و آتش و گوگرد خواهم بارانید. ""خود را 
عظیم و مقدس خواهم نمایانید و خود را در 
نظر ملت های بی شمار خواهم شناسانید؛ و 
ایشان خواهند دانست که من بهوه هستم! 


27 5 
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مکا۱۳:۱۱ 


مکا۸:۸ 


مکا۷:۸ 


> مقایسه شود با ۵:۵. در طول تاریخ. شهرهای دیگری نیز همچون ناف جهان تلقی شده‌اند. نظری شکیم (داور ۳۷:٩‏ دلف» 

آتن» و مکه. ۱ 
1 ظاهرا این کلمه به خوبی انتقال نیافته است. طبق ترحمه آرامی؛ می توان «شیربچگان» نیز برداشت کرد به معنی «پادشاهان». 
0 ترجمهٌ ما مبتنی است بر فرائت ترجمهٌ یونانی. قرائت عبری: «آیا نخواهی توانست تشخیص دهی من که هستم؟» 
1 متن فاقد قطعیت است و ترحمهٌ ما نیز قطعی نیست. 
0ر.ک. توضیحات ۱۱:۳۵ 


۱ 


نبوت جدید بر علیه جوج 

و ای پسر انسان, بر علیه جوج 
۳۹ نبوت کن؛ بگو: چنین سخن 
می گوید خداوند بهوه: اک هن بر عَلیّه تو 
هستم ای جوج. سرور اعلای ماشک و 
کی نی نها بر خواهم گرداند و هدایتت 
خواهم کرد و تو را از اعماق شمال بر خواهم 
آورد و بر کوه های اسرائیل خواهم آورد. 
۳ از دست جپت خواهم زد و 
تیرهایت را از دست راستت خواهم 
انداخت. "بر روی کوه‌های اسرائیل خواهی 
افتاد» تو و تمامی سپاهیانت و قوم‌هایی 
که همراه تو می باشند. تورا همجون 
خوراک به درندگان و به موحودات بالدار و 
به حیوانات صحرا داده‌ام. "بر سطح 
مزرعه ها خواهی افتاده زیرا که من سخن 
گفته ام - وحی خداوند بهوه. "در ماجوج و 
در میان آنان که در حزیره‌ها در امنیت 


مقدس خود را در میان قوم خود اسرائیل 
۰ ۳3 2 ۰ و ۳۹ 
خواهند دانست که من بهوه هستم. قد وس 


حزفیال 


ء ۱ ۱۳ ۸ 1 
انجام خواهد شد! ‏ وحی خداوند بهوه - این 
است آن روزی که درباره اش سخن گفته ام. 
"آنگاه ساکنان شهرهای اسرائیل بیرون 
خواهند آمد؛ ایشان آتش خواهند افروخت 
و آن را سلاح‌هایشان, با سپر بزرگ و 
کوجک. کمان. بیج کرره سرییزه روشن 
که تدش مه ی هت ال با 
آن آتش خواهند افروخت. " "جوبی را که 
در صحرا جمع‌اوری شده نخواهند اورد. و 
آتش را با سلاح‌ها خواهند افروخت. تاراج 
کنندگان خود را تاراج خواهند کرد و غارت 
کنن دگان شود را غارت شواهند کردبوتعی 
خداوند بهوه. 
۱۱ ی ۳ 
باری, در آن روز به جوح در اسرائیل 
مکانی برای دفن* خواهم داد در عابریم 
را در شرق دربا. [دره ای ] که راه را بر 
تمام انبوه جماعتش را دفن خواهند کرد و 
آن را خواهند نامید: هامون جوح. 
""خاندان اسرائیل ایشان را دفن خواهند 
هفت ماه. ""تمامی قوم سرزمین به دفن 


۵ پعنی خارج از محل زند کی او همراه با خشونت و بدون امید کمک. 

0 در خصوص آتشی که سرزمین را از میان می برد. ر. ک. ۲:۵؛ ۲:۱۰ و غیره, و نیز ۴:۱٩‏ ۲؛ عا ۴:۷؛ یول ۱۹:۱؛ ایوب ۰۵:۲۸ 

آ این یگانه بخش از حزقیال است که در آن به خدا صفت «قدوس» و مقدس داده شدی حال آن که به دفعات مسئله «نام مقدس» 
او (۳۹:۲۰: ۲۰:۳۶ -۲۲: ۰۷:۳۹ ۱۲۵ ۸۷:۴۳ «کوه مقدس » او (۴۰:۲۰؛ ۸ خدایی که قدوسیت خود را از 
طریق کارهایش نشان می‌دهد (۴۱:۲۰؛ ۸ ۵ ۲: ۲۳:۳۶: ۸ ۳ ۵ ) و هر آنجه که به ساحت «بسیار 
مقدس» عبادت و معبد مربوط می شود اشاره شده است (مثلا ۱۳:۴۲). اصطلاح «مقدس» که در بازنمایی خدا در کتاب 
مقدس بسیار بنيادین است. به گفته ۱ .زا کوب «فقط به یکی از صفات متعدد خدا, يا حتی صفت برتر او اشاره ندارد. بلکه به 
آنجه که وحه مشخصه او است و دقیقا به الوهیت او مربوط می شود. یعنی به کاملیت قوت و حیات». 

8 طبق ترحمه های یونانی و وولگات. باید جنین خواند: «مکانی مشهور». 

گرچه به دشمنان مکانی برای دفن داده نمی شد (۲- پاد ۳۷:۹؛ ار ۳-۱:۸؛ حزق ۴:۳۹؛ مز ۱۱:۷۹ جوج دفن می شود زیرا 
هیچ اثر قابل رژیتی از جسد او که ممکن است ساکنان سرزمین را نجس سازد, نباید باقی بماند. 

5 بر 

0 تت 


س‌ 


مکا۱۹: ۱۸-۱۷ 


قرائت عبری را می توان این چنین نیز ترجمه کرد: «تا عبورکنندگان را دفن کنند, آنان را که باقی مانده‌اند ..۰» قرائت آرامی: 


حزفیال 


خواهند پرداخت. و این برای ایشان عنوانی 
افتخارا مب خوآهد بو آل روز .که ود را 
جلال دهم - وحی خداوند یهوه. ۲ به 
شوه آي,داتسی کماشتکانی را کار خواهند 
رازه تارمن زرا سا فا نایم زا 
که بر سطح سرزمین باقی مانده‌اند دفن 
کنند تا آن را طاهر سازند؛ حستحویشان را 
در انتهای هفت ماه انجام خواهند داد. 
*وقتی آنانی که باید سرزمین را بپیمایند, 
آن را بپیمایند و یکی از آنان استخوان‌های 
اتمالرا یه وتان فر کار بط 
خواهد داشت تا آن هنگام که گو رکنان؛ 
آتهت را در درةُ هامون - جوج دفن کنند. 
"نام یک شهر نیز هامونه [خواهد بود]. 
سرزمین را طاهر خواهند ساخت. 
272 و 
۷ وتو ای پسر انساد» حنین سخن 
می‌گوید خداوند بهوه: به تمام موحودات 
بالدار و به جمیع حیوانات صحرا بگو: گرد 
آیید و بیایید. از هر سو جمع شوید نزد 
قرب انی‌ای استر رک برکوه‌های 
۶ و ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ها ی ۱۱۱ که اسان 


خواهید خورد و از خون سروراد زمین 


«تا مردگان را به کمک عبو رکنندگان دفن کنند». 
۷ منظور بر پا داشتن انبوه سنگ است تا علامت باشد. 


خدا حیوا نات را فرا می‌خواند تا آمده, از فربانیانی که کشته است تغذیه کنند. یعنی جوح و سپاهیانش. «نوشیدن خون آنان» 


۲۴-۹ 


خواهید نوشید: فوج, بر بز, گاو نر که 
هفگی گن حاشات فربه شدوانده: ‏ ری 
را که به سیری خواهید خورد و از خون تا به 
حد مستی خواهید نوشید. در قربانی من که 
برای شما ذیح کرده ام. "" بر سفرهٌ من» از 
اسان و آشب های :دش که ۱ ستر 
خواهید شدء از شحاعان و مردان جنگی از 
همه نوع - وحی خداوند بهوه. 

۲ آمن جلال خود را در میان ملت‌ها 
برفرار خواهم ساخت. و جمیع ملت‌ها 
داوری مرا که به عمل خواهم آورد. خواهند 
دید. و دست مرا که بر ایشان خواهم نهاد*. 
۲ از آن روز و پس از آن» خاندان اسرائیل 
خواهند دانست که من بهوه. خدای ایشان 
هستم. " "آملت‌ها خواهند دانست که 
خاندان اسرائیل به سبب خطایشان تبعید 
شده اند زیرا به من بی وفا بودند؛ آنگاه 
روی خود را از ایشاد پنهاد ساختم. و 
ایشان را به دست دشمنانش سپردم. و 
هنمکی یه ینمی افحادتف. با ایشان 
مطابق نایاکی شان و مطابق حنایاتشان 
رفتار کردم و روی خود را از ایشان ینهان 
ساختم. 


به معنی نا بودی کامل ایشان است. جرا که این باور وحود داشت که خون عین حان موحودات است و حیات ایشان. 
۶ ر.ک. توضیحات عا ۱:۴. 
۷ با حفظ همان حروف بی صدا و طبق ترحمهٌ یونانی. می توان جنین قرائت کرد: «اسب‌ها و سواران». 


حول خوا رگد فقظ او طری خر کی اگوی کتنده طاهیر می کرد فر کین هس انشخا نب آن اهوم شندی سر کی است 


پیروزمندانه و به این منظور صورت گرفته تا اسرائیل احیا شود و ایمانش حفظ گردد. ر.اک. توضیحات ۲۸:۱. 


٩ 
۱ 
7 


کِ 


9 


۲:۴۰ 
خلاصه موعظه حزقیال 
*آبه این سبب چنین سخن میگوبد 
خداوند بهوه: اینک سرنوشت یعقوب را 
تغییر خواهم داد؛ بر تمام خاندان اسرائیل 
ترحم خواهم نمود و نسبت به نام مقدس 
خویش حسود خواهم بود. "۲ ایشان 


حزفیال 


هستم آن هنگام که پس از تبعیدشان نزد 
ها تیان ۱ بر زمینشان گرد آورم؛ 
بدون اینکه هیچ یک از یشان را در آنجا 
بافی بگذارم. * آدیگر رویم را از ایشان 
پنهان نخواهم ساخت؛ زیرا که روح؟ خود را 
بر خاندان اسرائیل خواهم ریخت - وحی 


شرا رورا از باه خواستا رد و لا وه نویه 

تمامی بی وفایی را که در حق من مرتکب 

شده‌اند, آن هنگام که برزمین خود در معبد جدید تن 

امیش کم وک وت | تک کی ۴۰ "در سال بیست و پنجم تبعیدمان» 

اینمانرا مضطری‌سازد. ۲ آن گا» که در ابتدای سال, دهم ماه, چهارده 

ایشان را از میان قوم‌ها باز آورم و از میان . سال پس از آنکه شهر سقوط کرده بود در 

سرزمین های دشمنانشان گرد آورم. به همان ارو دس رو هزم رشن ول سر و 

واسطهٌ ایشان خود را در نظر ملت‌های آنجاآورد؛ آدر رژیاهای الهی» مرا به سوی 

9 مقدس خواهم نمایانید. *"ایشان سرزمین اسرائیل آورد و مرا بر کوهی بسیار 

خواهند دانست که من بهوه. خدای ایشان بلند؟ قرار داد که بر آن جیزی همجون مت 
۱۱:۷ 


8 این فعل بر اساس حروف بی صدای کلمه عبری چنین ترجمه شده است. در غیر این صورت. می توان این گونه نیز قرائت کرد: 
«متحمل خواهند شد». 
ار.ک. توضیحات آیه ۲۱ و توضیحات ۲۴:۳۶. 
6 حضور (يا روی) خدا و عطیهُ روح او اموری هستند مرتبط به هم. 
1 چهارده سال پس از سقوط اورشلیم, درست در همان روز ( 2۴۰ حزقیال بار دیگر از رویایی دیگر شگفت زده می شود. اگر او 
ز وبرانی شهر آگاهی یافت بدون اینکه مشوش شود و بگرید (۲۴ ۰) اما در اثر این اس از تقدیر ملت خود ناامید نشده 
متتا: حتی احیای آن را ز نیز اعلام داشته است. او اینک در رژیای الهی. به تماشای شهر آینده می پردازد که قومش » در 
فرداهای معادشناختی, در آن خواهند زیست. او شهری را می بیند که ابعادش محدود است به معبد و بناهای وابسته به آن؛ او 
آن را می بیند, لمس می کند. از هر سو می‌ پیماید. حزئیاتش را بررسی می کند, و می‌کوشد آنها را به ما نیز نشان دهد. 
روای یت این گشت و گذار در شه رآینده» فصل‌های ۰ تا ۴۸ را اشخال می‌ کند -متن این فصل ها در همه موارد کاملاً روشن 
نیست. حزقیال تأکید می ورزد که هر آنجه را که دیده, توصیف مي کند؛ درست است که این فصل ها قطعاً شامل چیزهایی 
ست که نبی در رژیاها مشاهده کرده: آما حزقیال و پس از او شاگردانش؛ به.روایت این تجربیات استثنایی؛ انیوهی از 
توضیحات را افزوده اند. یعنی جزئیاتی تکمیلی را که توصیفات او را جنان سنگین می کند که درک این متن را که تعلیمی زیبا 
را در بر دارد. دشوار می‌سازد - این فصل ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول از فصل ۳۰ شروع شده و تا ۱۳:۴۳ 
دامه می یابد. و بخش دوم از ۱۳:۴۳ تا اخر فصل ۴۸ را شامل می‌ شود. 
6 حزقیال که خطاب به کوه های اسرائیل نبوت می کرد (۱:۳۶). ابتدا سخنانی تهدیدآمیز حاکی از محکومیت بر زبان می‌آورد. 
زیرا این کوه ها محل عبادتگاه‌های بت پرستی بود. یعنی همان «مکان‌های بلند» (۲:۶ ۳ ۱۳: ۱۶:۱۶ ۰۳۱:۲۵ ۳۹؛ 
۲ ر.ک. ۲۹-۲۸:۲۰). سپس دربارةٌ امید سخن می‌گوید: کوه‌های اسرائیل که ویران و متروک شده بار دیگر زراعی و 
مسکون خواهد شد (۰۱:۳۶ ۰۴ ۶ ۸). براين کوه‌ها: قومی که «از سرزمین های بیگانه گرد وری شده‌اند» با هدایت 
خداوند به سان گله ای به جلو خواهند رفت تا به بهترین چراگاه‌ها برسند (۱۴-۱۳:۳۴). اما یکی از این کوه ها تمام توجه 
نبی را به خود جلب می کند. حزقیال با استفاده از سنت باستانی کوه خدایان (ر.ک. مز ۳:۴۸). اعلام می‌دارد که بر روی این 
«کوه مقدس اسرائیل» (۴۰:۲۰) علم خدا در روزهای آخر تحقق خواهد یافت. بر این کوه است که خداوند نهال شاهانه» آن 


5 2۳0 ۳ 
۵ 


مک۲۱۱: ۱۷-۱۵ 


حزفیال 


بناهای شهری وجود داشت. در جنوب. "مرا 
به آنجا برد و اینک مردی بود که جلوه اش 
همچون جلوهٌ مفرغ بود؛ طنابی کتانی در 
دستش:بودء واقیر تیآ :یرای آندازه گیری: 
و بر در ایستاده بود. ان مرف را من تن 
گفت: «ای پسر انسان با جشمانت بنگر و 
با گوش هایت گوش کن, و به هر آنچه که 
به تو نشان خواهم داد. خوب توجه نماء زیرا 
به اینجا اورده شدی تا ان را به تو نشان 
دهند. هر آنجه را که خواهی دید. به آگاهی 
خاندان اسرائیل برسان». 


دیوار حصار 

"و اینک در بیرون خانهة توا در 
تمام پیرامون بود و در دست آن مرد؛ 
نی ای براق انذازه گیزی.شتی دراعی یک 
ذراع و یک پنجهل. ایض مارا اتتان 
گرفت: یک فره و ارتفاع آن: یکت تون 


صحن بیرونی: دروازة شرقی 
۶ ۱ ۳ 
او به سوی دروازه ای که به سمت مشرق 
مشرف بود رفت؛ از بله های آن بالا رفت و 


۱۴ ۴ ۰ 


اانه دا مور تاره کرت یکت 
عمق؛ "حجره: یک نی طول و یک نی 
عرض؛ تیرک های در» بین ححره ها: پنج 
ذراع!؛ آستانهٌ در کنار رواق دروازه به سوی 
داخل: یک ذرلم. ار 
گرفت له "هشت ذراع؛ کر هام ۵؛ دو 
ذراع - رواق دروازه در داخل بسود 
"حجره های دروازه به سمت مشرق» سه 
حجره در یک طرف و سه حجره در طرف 
وق گس هواه | تون بت اوه 
وک پر ی ها انت قن که شمیت وگن سس 
دیگرن اندازه ای یکسیان داشتند: ۱ غرضن 
وف ها رورا انیدازه رفته ده ذراع؛ 
طول دروازه: سیزده ذراع؛ الا تضازه 
جلو حجره‌ها: یک ذراع در یک طرف و 
یک ذراع در طرف دیگر؟. هر حجره شش 

ذ ع در یک رف داضت و خش فراع در 
طرف و از رفک 
بام یک حجره تا بام حجرهٌ دیگر؛ عرض: 
سس و پنج درا یک ورودی در مقابل 
موش کرد رفاق تا ادا رفت: 


امید خاندان سلطنتی را خواهد کاشت (۲۳-۲۲:۱۷)؛ و باز بر این کوه است که او آن شهر آرمانی را بنا خواهد کرد (۲:۴۰) 
و قلهٌ بسیار مقدس آن (۱۲:۴۳) قدس را بر خود حمل خواهد کرد. 

۴ این دیوار برای آن بود که «مقدس را از نامقدس جدا کند» (۴۲: ۳۰ : در زمان موسی نیز سدی وجود داشت که مانع دسترسی 
قوم به کوه خداوند می شد (خروج ۱۹ :۱۳۹ : در روزگار عیسی و پولس ی بت پرستان به صحن 
معبد حلوگیری کند که تخلف از آن مجازات مرگ داشت (۱ع ۲۱ ۰ ر.ک. توضیحات ۱۳۲:۴۲. 

8 منظور همان معبد است. ۱ 

8 ذراعی که در روزگار حزقیال مورد استفاده بود واحد اندازه گیری نسبتا جدیدی بود (ر. ک. تث ۱۱:۳), معادل ۰/۴۵۰ متر. 
حزقیال که فردی سن تگرا است. اصرار دارد از ذراع قدیمی استفاده کند که به هنگام بنای معبد اول در زمان سلیمان متداول 
بود (۲- توا ۳:۳) که برابر بود با یک ذراع جدید به اضافهٌ یک پنجه, یعنی ۰/۵۲۵ متر. به این ترتیب». نی اندازه گیری طولی 
برابر ۳/۱۵۰ متر دارد. 

1 قرائت ترجمه یونانی: «ستود» . 

ظاهرا کاتبی این عبارت را به آیات ۸ و ٩‏ افزوده: راز ز اندرون. یک نی؛ و رواق دروازه را اندازه گرفت» تا ی 
تکرا ر آیات ۷ و ۸ می باشد. 

> منظور راهرو است. 


۲۹-۴ ۰ 


۱۱۵ 
از روی 


رواق دروازه [می‌رسید]3. 
بیرونی دروازه تا روی رواق درونی دروازه: 
پنجاه ذراع. "بر روی حجره‌ها و بر روی 
تیرک های آنها, در طرف درونی [دروازه ] 
گرد گرد حصره‌های: مشیک وحود داشنت؛ 
همچنین برای رواق در تمام پیرامون. در 
طرف درونی» پنحره ها بود و نخل وحود 


داشّت: 


صحن بیرونی: ساختمان و ابعاد 
۲و مرا به سوی صحن بیرونی آورد» و 
اینک در آنجا اتاق ها و سنگ فرشی در 
تمام پیرامود صحن بود: سی اتاق روی 
سنگ فرش. *"سنگ فرش در [هر] طرف 
دروازه ها بود و مطابق بود باعمق 
ترفا توتفا: از تک سین تن یود 
۲ عرض صحن را ازمقایل دروازه باییتی تا 
مقابل درونی اندازه گرفت. در بیرون: صد 


ذراع در مشرق و در شمال. 


صحن بیرونی: درواز؛ شمالی 

و آتاتروانه ای که میب سا 
مشرف بود بر روی صحن بیرونی» طول و 
غرهن ان را ندازه گرفت: ۲ "حجره هایش» 
سه ححره در یک طرف و سه ححره در 
طرف دیگن 3 تیرک های درهایش و 
رواقش دارای همان ابعاد دروازه اول 
بود: پنجاه ذراع طول, و عرض: بیست و پنج 
ذراع. " آپنج وه ایش, روافش و 


حزفیال 


نخل هایش دارای همان ابعاد دروازه ای بود 
که مت فده شست هرق اشت: با فعت 
پله به آنجا بر میآمدند که رواقش در 
مقایل آن.قرار داشت. ۲ "صحن درونی را 
دروازه ای بود. روبه‌ روی دروازه شمالی. 
مانند دروازهُ شرقی. [فاصله] یک دروازه 


تا فزوانه گرا اتتانی کر فهه صد ذراع. 


صحن بیرون درواز؛ٌ جنوبی 

"او مرا به سمت جنوب هدایت کرد. و 
اینک دروازه ای به سمت جنوب وجود 
داشت. حجره‌ها و پایه‌های در و رواق آن 
را اندازه گرفت: همان ابعاد قبلی‌ها؛ * "و 
[دروازه] و رواقش پنجره‌هایی در تمام 
پیرآمون داشتنت اه نتجره ها فیل: 
پنجاه ذراع طول. و عرض: بیست و پنج 
ذراع. * "پلکانش هفت پله داشت, که 
روبه روی آنها رواقش بود؛ در تیرک های 
درهایش نخل هایی وحود داشت. من کل 
یک طرف و دیگری در طرف دیگر. س 
صحن درونی. دروازه ای به سمت جنوب 
داشقه [ فاصتله] یک دروازه تا درواره 
یگ وا هت شوت اندازه کر تاد 


ذراع. 


صحن اندرونی: دروازةً جنوبی 
او مرا به سوی صحن اندرونی آورد. و 

دروازهُ حنوبی را اندازه گرفت: همان ابعاد 

قبلی‌ها. * "حجره‌ها و تبرک های درها و 


0 قرائت ترجمهٌ یونانی: «صحن رواق دروازه را احاطه می کرد». متن عبری غیرقابل درک و متناقض است؛ میگوید: «و در تمام 
پیرامون بود نسبت به ستون صحن دروازه». 

0 ر.ک. ۱-یاد ۴:۶. این حجره‌ها که دروازه‌ها را در بر می‌گیرد و این پنجره‌های مشبک به این منظور بودند که جماعت و 
ورودی‌ها تحت نظر قرار گیرند (۷:۴۴, ٩‏ ۱۱؛ ر.ک. ۱-توا ۲۸-۱:۲۶؛ اش ۸۶:۵۶ ۱۱:۶۰). 


حزفیال 


رواقش: همان ابعاد قبلی‌ها؛ و [دروازه] و 
نیز رواقش, و پنجره‌ها در تمام پیرامونش: 
پنجاه ذراع طول. و عرض: بیست و پنج 
ذراع. " آرواق‌هایی در تمام تفیر وت 
وحود داشت: طول. بیست و پنج دراع و 
عرض: پنج ذراع*. ۲ "رواقش؟ مشرف بود 
بر صحن بیرونی؛ بر تیرک های درهایش 
نخل ها وحود داشت. و پلکانش هشت بله 


داسشت: 


صحن اندرونی: درواز؛ شرقی 

" مرا به سوی دروازه در جهت شرق 
مها رازن کت نگ مان 
ابعاد قبلی‌ها. " "حجره‌ها و پایه‌های 
درهایش و رواقش: همان ابعاد قبلی‌ها؛ و 
[دروازه] و رواقش در تمام پیرامود. 
پنحره ها داشت. طول: پنجاه درا عرض: 
بیست و پنج ذراع. ۲ "رواقش مشرف بود بر 
صحن بیرونی؛ بر تیرک های درهایش در 
یک طرف و در طرف دیگر, نخل ها وجود 


داشتء و یلکانش هشت پله داشت. 


صحن اندرونی: دروازه شمالی 

* "و مرا به سوی دروازهُ شمالی آورد و 
اندازه گرفت: همان ابعاد قبلی‌ها. *"آن 
(دروازه) برای خود حجره ها و تیرک های 
در و رواق و پنجره در تمام پیرامون داشت. 
طول: پنجاه ذراع و عرض: بیست و پنج 
ذراع. "۲ "رواقش مشرف بود بررصحن 


۴۳-۰ 


بیرونی؛ فی تور کب فتاکن درهایش در یک 
۱ ۲ 2 4 
طرف و در طرف دیگن نخل‌ ها وحود 


داشت؛ و بلکانش 2 هشت بله داشتت: 


متعلقات و دروازه‌ها 

*اتاقی وحود داشت که ورودی اش در 
رواق دروازه‌ها بود؛ در آنجا بود که قربانی 
شوتی و فا کی روت ۰ وان یو 
میز در یک طرف و دو میز در طرف دیگر 
وجود داشت تا بر آنها فربانی سوختنی و 
حیوان قربانی گناه و حبوان قربانی جرم (یا 
جبران؟) را ذبح کنند. ار که وی و 
بیرون برای هر کس که به سوی ورودی 
۳ 
وجود داشت. و در پهلو دیگر به سوی 
رواق دروازه. دو میز: "چهار میز در یک 
مت و شهار ات ول مات ادن کرد روا رو 
یعنی هشت میز که روی آنها می بایست 
عمل ذبح را انجام دهند. 0 علاوه. حهار 
میز برای قربانی سوختنی, از سنگ تراشیده 
شده, به طول یک ذراع و نیم و عرض یک 
ذراع و نیم و ارتفاع یک ذراع وود 
تشن وا نها وهای رافران س‌داونه 
که با آنها حیوانات قربانی سوختنی و 
قربانی‌ها(ی دیگر) را ذبح می کردند. 
۲ "شیاری به اندازه یک پنجه در تمام 
پیرامون در داخل ترتیب داده شده 
بود؛ گوشت هدایارا روی این میزها 
[می گذاشتند ]. 


٩:۱ لاو‎ 


0متن ری طاهرا آبه ۲۹ را با آندکی تییر تکراز کرده, ترحبه بوثانی ایق تکراز را نادیده گرففه اشته: 

۲ طرح دروازه ای که مردم را از بیرون به صحن اول (صحن ببرونی) هدایت می کند (آیه ۲۶) و دروازه‌ای که از این صحن اول به 
صحن دوم (صحن اندرونی) هدایت می کند. قرینه است. بعد از عبور از دروازه اول. در بالای یله ها, حجره‌ها و بعد رواق 
قرار دارد؛ پس از عبور از دروازه دوم. نخست وارد رواق می شدند و بعد وارد ححره‌ها. 


ت 


۳:۴ ۱-۰ 


"او مرا به سوی صحن اندرونی آورد؛ و 
اینک در صحن اندرونی؛ دو اتاق بود. 
یکی در طرف دروازهٌ شمالی و به سمت 
تون وک کر طروخ دروازهُ حنوبی و به 
ممیت ال سرا کت انش نی که 
سمت جنوب است. برای کاهنانی است که 
مسئولیت خانه را بر عهده دارند. "و اتاقی 
کف شمیت شمان اسگ برای کاهنانی 
اب کسضرانت قررا ام شمه 
دارند. اینان پسران صادوق اند" که در میان 
بنی لاوی؛ به بهوه نزدیک می‌شوند تا او را 
خدمت کنند ». 


ابعاد صحن اندرونی 
شین نز اندازه گرفت: صد ذراع» 
۱ ۲ ی 2 
و عرض: صد ذراع - مربع بود و قربانگاه 
در برابر خانه بود. 


معبد: اولام (رواق) 

" اورصت به سوی اولام خانه آورد و 
تب کت‌های تقو انوا آنذازه گرفخ: پنج ذراع 
در یک طرف و پنج ذراع در طرف دیگر؛ 


حزفیال 


سپس عرض دروازه را: جهارده ذراع و 
تکی ه گاه های دروازه را: سه ذراع از یک 
طرف و سه ذراع از طرف دیگر؟. *" طول 
اولام: بیست درا و عرض: دوازده ذراع. 
با ده پلدا به آنجا بالا می‌رفتند. در کنار 
تیرک های در ستون ها ۳ بود؛ یکی در 


یک طرف و دیگری در طرف دیگر. 


معبد: هیکل (تالار بزرگ) 

"او مرا به سوی هیکل" برد و 
۴۱ تیوک هار را اتتا نم کرش 
شش ذراع عرض در یک طرف و شش 
ذراع عرض در طرف دیگر۷. "عرض 
ورودی: ده ذراع تکیه گاه های ورودی: بنج 
ذراع در یک طرف و پنج ذراع در طرف 
دیکرء طول زا تبزانداز: گرفت: خهل 


ذرای و عرض بیست ذراع. 


اوه اکتوون زارد شده تبرک های درز 
۳ عم ۱ / 
ورودی را ان دازه رفت: دو دراع؛ 


39 ۳ 
ورودی: شش دراع؛ تکیه گاه‌های ورودی: 


0 ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترجمهٌ پونانی که احتمالاً قرائت بهتری را حفظ کرده است. ترجمهٌ مبتنی بر حدس و گمان از متن عبری 
چنین است: «بیرون از دروازهُ اندرونی, تالارهای سرایندگان در صحن اندرونی قرار داشت: یکی بر طرف دروازهُ شمالی که 
نمای آن به سمت جنوب بود؛ و دیگری بر طرف دروازهُ جنوبی که نمای آن به سمت شمال بود». 

آر.ک. توضیحات ۱۵:۴۴. 

5 ترحمه ما مبتنی است بر ترحمهٌ پونانی. متن عبری کلمات زیر را ندارد: «عرض دوازده ذراع را: چهارده ذراع و تکیه گاه‌ها در سه 
ذراع». 

فرائت عبری: «پله ها». 

انا سول هانی شا به شتوق خایی. ناش که در دراه ۲۲۰۱۵۰۷ قوضیی شبه رن کته: تومیخانت ۱۱:۲۶ و آختر ۱۵:۳ 
۷ 

۲ اولین تالار از دو تالار که قدس (معبد اصلی) را تشکیل می‌دهد, در اینجاء, و در اغلب اوقات, «هیکل» (يا تالار بزرگ) 
نامیده شده است. این تالار بعدا «قدس» نامیده خواهد شد (ر.ک. ۱-پاد ۸:۸). 


۷ در متن عبری, این عبارت اضافی در انتهای آیه آمده که در ترحمهٌ یونانی حذف شده است: «عرض خبمه». ِ 
ِ ِِ ِ 

۹ «آن مرد» که دیگر نبی را همراهی نمی کند. وارد نوعی اندرونی می شود که بدون اینکه نام آن ذکر شود. مورد اندازه گیری 
قرار می‌گیرد. این نام قابل احترام را فقط خود «ان مرد» بر زبان خواهد اورد و ان هم فقط در پایان فصل. 


# 9 
" 


۱-یاد ۵:۶ 


۱-یاد۶:۶ 


حزفیال 


هفت ذراع در یک طرف و هفت ذراع در 
طارفت :کت کتون. ول انوا تاره 
گرفت: بیست ذراع و عرض: بیست ذراع 
بر جلو هیکل؛ و مرا گفت: «اين قدس 


الاقداس است». 


عمارت جانبی و اتاقك‌هایش 

"اوردتوار خانه درا اتداره گرفتدششی 
ذراع, و عرض عمارت جانبی: چهار ذراع در 
پیرام ون, در تمام پیرام ون خانه. 
۴اتاقک های حانبی, اتاقک بر اتاقک [بر 
روی هم قرار داشت], تعدادشان سی مرتبه 
سی بود. در دیوار خانه تورفتگی هایی بود 
تا اتاقک‌هارا دورتادور در آنحاحا دهد؛ 
بدینسان, اتاقک‌ها با دیوار خانه اتصال 
نداشتند. "عرض اتاقک ها طبقه به طبقه 
اضافه می شد, به تدریج که در دیوار مسلط 
می‌شدند. طبقه به طبقه, در تمام پیرامون 
هب 

*در تمام پیرامون خانه برجستگی ای 
دیدم. بنیان اتاقک های حانبی به اندازه 
یک نی کامل بود: شش ذراع به سوی 
زاویه. "ضخامت دیوار بیرونی عمارت 
حانبی: پنح دراع؛ فضایی که در کنار 
اتافک‌های شانه اراد گذاشتة شده بود: پنج 
ذراع. * "میان اتاق‌ها عرضی برابر با بیست 
ذراع بود. در پیرامون خانه, در تمام 
پیرامون. ۲ "عمارت جانبی برروی 


#ر.ک. توضیحات ۵:۴۰. 
7دیوار معبد (خانه خدا) مقدس است؛ چیزی تحت هیچ عنوانی نمی تواند به حرمت آن لطمه وارد سازد؛ اما دیوار بیرونی متعلقات 
(بنای وابسته) که به اصل معبد متصل نیست. می تواند طبق تشخیص سازندگان تقلیل یابد. بنای وابسته که از سه طرف 
قدس را احاطه می‌کند, به وسیلهُ تیغه هایی به مجموعه ای از اتاق‌ها تقسیم می شود که تا دیوار بیرونی امتداد می‌یابد؛ 
ضخامت این دیوار بیرونی پنج ذراع است (آیه )٩‏ و به تدریج که عمارت بالا می‌رود. از ضخامت آن کاسته می شود. 
2 تحت اللفظی: «به سمت دریا». 


۱۷/۱ 


| مان ار رای کی شسده نود 
ورودی‌ ها داشت. یک ورودی در حعهت 
شمال و یک ورودی به سوی جنوب؛ عرض 


ساختمان غربی 

۳ ساختمانی که روبروی فضای بستة 
داشت ‏ دیوار با عشات کر تمام پیرامون پنج 
ذراع عرض داشت, و طولش نود ذراع بود. 


بعضی از ابعاد معبد 

۲ اوه زا تایه رف دول #صز 
ذراع؛ فضای بسته. ساختمان و دیوارهایش: 
طول: صد ذراع. عرضن تما شانه و 
فضای بسته به سوی مشرق: صد ذراع. 
۵ طول ساختمان روبروی فنضای 
جمی مر که دی ای و هه 9 نیز 
ایوان‌های یک طرف و طرف دیگر را 


اتدانه کرت صد ذراع. 


تزیینات و ترتیبات 

*بداخل هیکل و رواق های صحن,» 
شا بنجره‌های مشبک و 
مقابل آستانه, در تمام پیرامون پوشیده به 
جوب بود. از زمین تا ینحره‌ها و بنجره‌ها 
پوشیده بودند. ۲ "تا بالای ورودی, تا داخل 


۱-یا۶: ۱۸-۱۵ 


۶:۴۲ 2-۱ 


خانه و در بیرون. روی محیط دیوار در 
اندرون و در بیرون» شکل هایی ۲۸ کار شده 
بود: کروبی‌ها و نخل‌هاء یک نخل در میان 
دو کرویی. هر کروبی دو رو داشت: * "یک 
روی انسان به سوی نخلء در یک طرف. و 
یک روی شیر به سوی نخل در طرف دیگر. 
از آنها بر تمام محیط خانه کار شده بود. 
" "از زمین تا بالای ورودی» کروبی‌ها و 
نخل ها بر روی دیوار کار شده بود. 

" "هیکل باهوهایی مریع داشت. در 
مقابل [مکان] مقدس جیزی بود که دارای 
جلوهُ ۲" قربانگاهی" بود از چوبی به ارتفاع 
سه ذراع؛ طولش دو ذراع بود و عرضش دو 
ذراع؛ (مذیح) زاویه‌ها داشت؛ پایه؟ و 
دنوارههای آن از توب نود هیر کت 
«اين متیزق استه که در مقابل بهوه 
می‌ باشد». ( هتتکا دش 4ب اج ۴ 
کاشت ۶ نان | سمش کی دم 
مضاعف داشت؛ درها سکره جر کن 
فاشت فف یه سرا یکیو وف که 
برای در دیگر. * "بر آن, بر درهای هیکل» 
کروبی و نخل کار شده بود. مانند آنهایی 
که زویدیوازها کار شته برد: سایبانی! 


چوبی بر نمای اولام بود. در بیرود. 


حزفیال 


تیرههای یکت ها کت 
۰ ۰ 72 و 

طرف و طرف دیگر بر روی تکیه گاه های 

اولام, اتاقک های جانبی خانه و سایبان‌ها 


وحود داشت. 


ملحقات معبد: اتاق‌هایی در 
شمال صحن اندرونی 
۲ "او مرا به سوی صحن بیرونی, در 
از حهت شمال بیرون آورد. و مرا به 
سوی اتاق هایی آورد که روبروی فضای 
بسته و روبروی عمارت. به سوی شمال. 
فان داش ضر | متا طولی حول رن 
ذراع به طرف شمال. و عرضی معادل پنجاه 
ذراع وجود داشتگ. "روبروی درهای صحن 
اندروتی و رویسروی سنگ فرش صحن 
بیرونی» دهلیزی در کنار دهلیزی دیگر قرار 
داشت, روی سه [طبقه ]۳ "در مقابل 
اتاق‌ها. معبری با عرض ده ذراع به سوی 
داخل و طول صد ذراع شرفت 
درهای آنها به سوی شمال باز می شد. 
*اتاق‌های بالایی-زیرا دهلیزها از آنها 
تجاوز می کردند - باریک تر از [اتاق‌های] 
یایینی و اتاق های وسط عمارت بود. 2 
وافع» آنها در سه [طبقه ] بودند و ستونی 


ط حزقیال آنجه را که قبلاً میز نان های هدایای آردی بود (خروج ۳۰-۲۵:۲۵؛ لاو )٩-۵:۲۴‏ قربانگاه می‌نامد. لذا جای تعجب 
نیست که بر روی این میز - قربانگاه شاهد وجود شاخ‌ها باشیم که نشانه های دائمی قدوسیت الهی قربانگاه می باشند (ر.ک. 
عا ۱۴:۳؛ بهودیه .)۸:٩‏ 

6 عبارت «عرضش دو ذراع» در متن عبری نیست و در ترحمهٌ بونانی اضافه شده است. 

0 قرائت عبری: «طول آن» ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ یونانی. 

6 درها (۱ پاد ۳۶-۳۱:۶) دیگر با طلا خاتم کاری شلواست رز کی تاره وا 

۶ر.ک. ۱-یاد ۰۶:۷ این اصطلاحی است فنی که ترحمه اش دشوار است. شاید منظور نوعی آسمانه (نوعی سقف) یا مانعمی جوبی 
قابل جمع شدن باشد که در مقابل نما قرار می‌گرفت. 

8 آیه قابل درک نیست. نمی دا نیم منظور کدام بخش است. 

1 ترجمه قویاً مبتنی است بر حدس و گمان. 

1 قرائت متن عبری: «راهی یک ذراعی». ترجمهٌ ما ترجمه‌های یونانی و سریانی را دنبال می کند. 
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حزفیال 


مانند ستون‌هایی صحن نداشتند؛ از این 
سبب است که آنهاباریک تر از 
[اتاق های] پایینی و اتاق های وسط بودند. 
از زمین. "و دیوار بیرونی که مرتبط به 
اتاق ها در حهت صحن ببرونی می شد. در 
برابر اتاق‌ها. طول معادل پنجاه ذراع 
داشت. "زیرا طول اتاق هابی که به سوی 
صحن بیرونی بود» پنجاه ذراع بود. در حالی 
که اتاق هایی که در مقابل هیکل بود. 
(طولشان) صد ذراع بود. بر روی این 
اتاق‌هاء یک ورودی بود که از مشرق 
می‌آمد و برای کسانی بود که از صحن 
بیرونی به انحا داخل می شدند. 


اتاق‌های جنوب صحن اندرونی 
"بر روی عرض دیوار صحنء در حهت 
جنوب در برابر فضای بسته و در برابر 
عمارت. اتاق هایی وحود داشت. 2 
راهرویی در مقابل آنها؛ حلوهٌ آنها با جلوةٌ 
اتاق هایی که در جهت شمال بود. یکسان 
بود: همان طول. همان عرضء همان 
خروحی‌هاء همان موقعیت‌هاء همان 


۱۴۳-۲ 


ورودی‌ها. " "زیر اتاق‌هایی که در جهت 
جنوب بود. یک ورودی در انتهای هر راهرو 
وود داشت, . در جهت مشرق؛ برای 
کسانی که به آنجا داخل می شد ند. 


سا هتفر ام ای سای ز 
اتاق های حنوبی که در حلو فضای بسته 
است, اتاق های مقدسی است که در آن» 
جیزهای بسیار مقدس را خواهند خورد. 
جیزهای بسیار مقدس را در اینجا خواهند 
دار رعش )نهدا بای اردی: حسوان 
قربانی گناه و قربانی جرم (یا جبران؟)؛ 
زو ایکا نمی اتف 
کاهنان وارد شدند از [مکان] مقدس به 
بلکه حامه هایی را که با آنها خدمت 
می‌کنند در آنجا قرار خواهند داد زیرا این 
جامه ها مقدس می باشند؛ برای نزدیک 
شدن به [مکان منظور شده] برای قوم. 
[جامه های] دیگری خواهند پوشید». 


لاو ۱۰-۳:۲ 


[ قرائت متن عبری: «در جهت شرق» ترجم؛ٌ ما مبتنی است بر ترجمه یونانی. 

1 در اینجا چند کلمهٌ غیرقابل درک هست که ما ترجمه نکرده ایم. 

1 براساس آموزهٌ حزقیال» فقط کاهنان «به بهوه نزدیک می شوند» (۱۳:۴۲؛ ۱۹:۴۳) و «در مقابل او می‌ایستند» (۱۵:۴۴): 
یعنی اينکه «به میز نزدیک می شوند» (۱۶:۴۴) و قربانگاه را «خدمت می‌کنند» (۴۶:۴۰)؛ و اين کار را با «اهدای جربی 
و خود» به جا می آور ند (۱۵:۴۴). قوم فقط می توانند وارد صحن اندرونی سجده کنند که تنها در روزهای سبت و اعیاد ماه 
نو باز است. بزرگان می‌توانند وارد صحن اندرونی شوند اما باید درست در مجاورت ورودی بمانند و به باهوهای در تکیه 
دهند (۳-۱:۴۶). 

از آنحا که «جلال بهوه» در قدس ساکن است (۴:۴۳). این مکان مقدس می باشد (۱۴:۴۲) و به وسیلهٌ دیواری که آن را از 
هر طرف احاطه می کند, کاملا از نامقدس جدا می‌شود (۲۰:۴۲). فقط کاهنان می‌توانند از اين دیوار فراتر بروند زیرا 
«تقدیس» شده‌اند (۱۱:۴۸) به علاوم ایشان «خدمت بهوه» (۴۶:۴۰) را تنها با پوشبدن جامه های مقدس به حا می آورند 
(۱۴:۴۲)؛ این حامه‌ها نباید با جیزهای نامقدس تماس پیدا کنند؛ این کاهنان باید حامه‌های خود را در محل های «مقدس» 
نگاه دارند (۱۹:۴۴). حیواناتی که برای قربانی های خاصی ذبح می شوند و بدینسان «بسیار مقدس» میگردند, فقط 
می توا نند خوراک کاهنان «مقدس» باشند, آن هم در مکانی «مقدس» (۱۳:۴۲). 
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۸:۴۲ ۰ ۲ 


وتا تزا تیاه راز در دنه 
بایان رساند. مرا از راه دروازه ای که 
مشرف به سمت مشرق بود خارج ساخت. و 
تمام پیرامون آن را اندازه گرفت. "۲ طرف 
شرفن را با ی انداژه کبری آندازه گرفت: ‏ 
پانصد [ذراع] با نی اندازه گیری. برگشت 
رف ال را (ندازه کرفعی تمد 
[ذراع] با نی اندازهگیری. برگشت ۸ب 
سوی طرف جنوبی و اندازه گرفت: پانصد 
[ذرع] با نی اندازهگیری. *"برگشت به 
سوی طرف غربی و اندازه گرفت: پانصد 
[ذراع] با نی اندازه گیری. " "بر چهار 
طرف ان دازه گرفت: دیواری در تمام 
پیرامون بود, با طولی معادل پانصد [ذراع] 
و با عرض پانصد. برای جدا کردن مقدس 
از نامقدس. 


زاب شتتی توا رای که 
۴۳۳ 


مشرف به مشرق بود هدایت کرد. 
"و ایتک جلال" خدای آسرائیل از حانب 


حزفیال 


مشرق می‌رسید. با صدایی همجون صدای 
آب های عظیم. و زمین به جلال او منور 
شد. "و رژبایی که دیدم. مانند رژیایی 
بود؟ که به هنگام رسیدنش برای ویرانی 
شهر دیده بودم. و مانند رژیایی که در کنار 
رود خابور دیده بودم. من بر صورت خود 
افتادم. 

"جلال یهوه از راه دروازه ای که مشرف 
به مشرق ود وارد خانه شد. 
فاشتو مرا وارقصهن تارف سای 
واینک حالل بهوه خانه را برمی کرد "در 


آن حال که آن مرد در کنار من ایستاده بود» 


شنیدم که کسی از خانه با من سخن می 
گوید. مرا کشت امسر اتسایم این 
در آن کف پای هایم را [قرار می‌دهم ]1؛ در 
این جا است که برای همیشه در میان نبی 
اسرائیل ساکن خواهم شد. و خاندان 
اسرائیل دیگر نام مقدس مرا نجس 
نخواهند ساخت, نه ایشان و نه پادشاهان 
ایشان" با روسپیگری‌شان, و با احساد 
پادشاهانشان؟ آن هنگام که می میرند. *و 


۵ 
روحی مرا بر ۱۴:۳ 


8 «جلال» خداوند به هنگام بازگشت به این محل» عکس همان مسیری را طی می کند که موقع ترک آن در پیش گرفته بود 
(ر. ک. ۲۲-۱۸:۱۰: ۲:۱۱ ۲۵-۲). 

0رویای «حلال» که درخشش آن به زمين می‌ رسد و ظهورش همراه است با صدایی نیرومند. نه فقط یادآور اش ۵-۶ است. 
بلکه بیشتر از آن یادا ور رژیای اول حزقیال در ۲۸:۱ ۱۲:۳ در خصوص مجازات ویرانی شهر» ر.ک. فصل های ٩‏ و ۰۱۰ 

0 ایس شود با جروج ۴۴-۰ اعد ۲۱:۱۴: ۱-یاد ۱۱-۱۰:۸؛ ۲ توا ۱۴-۱۳:۵؛ مز ۱۹:۷۲ 

)۱:۲ ۷:۱۳۲؛ مرا‎ :۵:۹٩ در گذشته, صندوقجه عهد را محل قرارگیری پای خداوند (همان پای انداز ز او) را (۱ توا ۲۸: ۲ مز‎ ٩ 
یا تخت سلطنت او تلقی می کردند (۱-سمو ۴:۴: ی ۶ این صندوقچه که قبلاً در انتهای قدس قرار داشت (۱ یاد‎ 
کت ندیه ها قیالع وی تطر ی کفرو که از اس موم قلمی عی زا که فا شنت فا شید‎ 0۳۹۶ 
.)۱۷-۱۶:۳ ایفا می کرد بر عهد خواهد داشت (ر. ک. ار‎ 

تاد سای در عبات امش با (قر نورد نان ۱ پاد ۱۰:۲؛ ۴۳:۱۱؛ و غیره) قرار داشت؛ این عمارات که متصل 
بذ تفیل توف ( اناد ۱۲:۷)»اصافا با عصور ود در آنجاء یاعت تس شدن قدس می‌شد, درست همانگونه که تماس صرف کاهن 
با جسد, او را نجس می ساخت (۴۴: :۵ ۲۶-۲)؛ چنین کاهنی دیگر قادر به «خدمت خداوند» ( ۰ در خانه او نبود. 

٩‏ طبق ۲- باد ۲۱ ۰ و ۰۲۶ منسی و آمون در مقبرُ سلطنتی دفن نشدند, بلکه در باغ عزّ. . این باغ قاعدتا در مجاورت بلافصل 
کاخ قرار داشت. طوری که این گورها بسیار نزدیکتر به معبد بود تا گور های سایر پادشاهان. 


۳ 4 7 
بت 


حزفیال 


تا کلارزدن استافه شان کتار ا فان من و 
باهوهای درهایشان در کنار باهوهای من. و 
در میان ایشان و من [فقط] دیواری هست. 
ایشان با کراهت‌هایی که مرتکب شده‌اند؛ 
نام مرا نجس ساخته اند. و من ایشان را در 
خشم وش فتع وفع برهه ام 
ایشان روستییتکبری‌شتان و اخستاد 
یادشاهانشان را از من دور خواهند کرد و 
من برای همیشه در میان ایشان ساکن خواهم 
و ورام تس استالی عانه وا رای 
خاندان اسرائیل توصیف نماء تا از خطاهای 
خود شرم‌سار باشند, جلوه و طرح آن را 
[ توصیف نما]. ۲ "و چنان چه از تمام آنچه 
که کرده اند شرمسار شوند, خانه را ترسیم 
کن. موقعیتش راء خروجی هایش را؛ 
ورودی هایش را. تمام شکلش را 
احکام و تمام قوانینش را به آگاهی ایشان 
برسان, و آنها را در مقابل جشمان ایشان 
بنویس, تا تمام قوانین و تمامی احکامش 
را حفظ کنند و آنهارا به عمل آورند. 


۱۷-۳ 


ی ی فاوون انم ماک ۳ 
۱ ین در قلهٌ کوه, تمام 


اینک این جنین است قانون خانه». 


قربانگاه: توصیف آن 

۳و اینک ابعاد قربانگاه" به ذراع‌های 
یک ذراع و یک پنجه ای. زیرپایه" آن: یک 
ذراع ارتفاع و یک ذراع عرض؛ له آل.ین 
محیطش: یک وحب"۷ . اینک ارتفاع 
فربانگاهه از تباید روش رشن تایه 
زیرین: دو درا و عرض: یک ذراع؛ از یاه 
کوجک تا پایهُ بزرگ گ: چهار دراع و عرض: 
یک ذراع. ی چهار ذراع داشت» و 
بر روی آتشدان, چهار شاخ 0 
دوازده [ذراع ] طول در دوازده (ذراع) 
عرض داشت؛ بر چهار طرفش مربع بود. 
۲ پایه آشزرک | جهارده [ذراع] طول در 
حهارده (ذراع) عرض داشت, بر چهار 
طرفش؛ لبهٌ پیرامون آن نیم ذراع بود. و 
ید ام پیرامود. 


تشدان 


زیریایه اش 
بله هایش به سوی مشرق بو بود. 


خرو۷ ۸۱:۲ 


] قربانگاه حزقیال تشکیل شده از قسمت‌هایی با طرح‌هایی موازی که روی هم قرار می‌گیرند و هر یک از آنها کوجک تر از قسست 
زیرین است؛ جن قرب کاهی فد اسب مارد راهان مش هی هزم کون وهای که نبی توانسته نزد بابلی ها 
مگاهده کند؛ این زیگورات ها معابد بابلی‌ها بودند. قربانگاه حزقیال نه تنها شکل خود راء پلکه مفهوم کلی خود را از 
معابد برج مانند گرفته, مفهومی که با همان واژگان بیان شده است. دیگر بحثی از «قربانگاه طلایی». یا حتی قربانگاه 
«پوشیده به طلا» مربوط به عهد سلیمان در کار نیست (۱-یاد ۲۱:۶؛ ۴۸:۷). 

0 منظور گودی ای است که قریانگاه را احاطه هی کند (ر. ک. ۱-یاد ۳۲:۱۸)؛ در آیه ۱۴ نیز به آن اشاره‌شده است. ها دز 
ترحمه. اندکی اصلاحات وارد کرده ایم. تحت اللفظی: «آغوش آن». 

۷ هروحب معادل ز نیم ذراع بود. 

در متن عبری» در این آیه اصطلاحی بابلی به کار رفته که ترجمه تحت اللفظی آن, «آغوش زمین» است و به قسمت زیرین 
قربانگاه اشاره دارد. 

۱ دیگری‌اشت که با بالاترین قبست قربانگام فلالت داود؛ (ر: که 2-۸ ۱۶). در آیه ۰۱۵ » ارتفاع | ین 
قسمت از قربانگاه ذکر شده و در آیه ۱۶ سایر ابعاد آن. 
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۳۴۴ ۳ 


قربانگاه: تقدیس آن 

ره «ای پسر انسان» حنین 
سخن م ی گوید خداوند یهوه: این است 
احکام مربوط به قربانگاه در آن روز که 
ساخته شود تا بر آن قربانی های سوختنی 
تقدیم کنند و بر آن خون بپاشند. ۱۲ به 
کاهنان لاوی که از تبار صادوق می باشند 
آنان که به من نزدیک می شوند - وحی 
خداوند یهوه تا مرا خدمت کنند, گاو نر 
جوانی برای [قربانی] گناه بده. " از 
خونش خواهی گرفت و بر چهار شاخش 
خواهی نهاد. و بر جهار زاویهُ پایه و روی 
به در تمام پیراموت؛ نذیسان, گناه‌را از آن 
خواهی زدود و برای آن کفاره خواهی کرد. 
انگاه کاو شر افرتا برای] گناه را 
خواهی گرفت و آن را در مکان اختصاص 
یافته خانه. خارج از قدس. خواهند 
سوزاند. " آو در روز دوم؛ بز نر بی عیبی 
برای [ قربانی] گناه تقدیم خواهی کرد. و 
گناه قربانگاه را خواهند زدود همان گونه که 
آن را با گاو نر خواهند زدود. ""وقتی 
زدودن گناه را به پایان رساندی» گاو نر 
جوان و بی عیب و یک قوج بی عیب که از 
احشام کوچک گرفته ی و 
خواهی کرد. " "آنها را مقابل بهوه تقدیم 
خواهی کرد؛ کاهنان بر آنها نمک خواهند 
ریخت" و آنها را برای یهوه قربانی سوختنی 


حزفیال 


روشناد کرید ۰ با مق هم رون برض 
یک بز نر برای گناه قربانی خواهی کرد. و 
نیز یک گاو نر جوان و یک قوج قربانی 
خواهند کرد که [هر دو] پی عیب بوده, از 
احشام کوچک گرفته شم یتست 
هفت روز برای قربانگاه کفاره خواهند کرد 
و آن را تطهیر کرده. افتتاح خواهند نمود. 
۲ چون این روزها به پایان برسد, کاهنان در 
روز هشتم و بعد از آن» قربانی‌های سوختنی و 
قمرماتن های ارام شمارا توف رباتگاه 
قربانی خواهند کرد؛ و من شمارا مقبول 
خواهم داشت ‏ وحی" خداوند بهوه» . 


قواعد پذیرفته شدن به مقدس 
در شرقی: امتیاز سرور 

"او مرا در جهت در بیرونی فدس باز 
و اور آن که به سوی مشرق هر گشته 
بود؛ و آن سته بود. وه مرا گفت: «آين در 


ستقه خ واه ماند: آن را راهن کوورد 
کسی از آن داخل نخواهد شد, جرا که بهوه. 
خدای اسرائیل, از آن داخل شده است؛ آن 
تیه خر اهتا سا خن اما و در مفام 
شزو او واه قوانستت فی انح تفت قا 

: 9 : 
در برابر بهوه خوراک بخورد . او از راه رواق 
در وارد خواهد شد و از همان راه نیز بیرون 


خواهد رقفت». 


نمک نه تنها طاهر می‌سازد (۴:۱۶) بلکه طعم نیز می بخشد (مت ۱۳:۵)؛ لذا نماد دوستی است (مر ۵۰:۹) و عهد (لاو 
۲( اعد ۱۹:۱۸: ۲ توا ۵:۱۳)؛ در نتیجه, نمک در امر قربانی‌ها از جایگاهی خاص برخوردار می شود و بدون آن» قربانی 
مقبول خدا واقع نمی گردد (ر. ک. توضیحات لاو ۱۳:۲). 

#ر.ک. ۰۴۳۱-۴۰:۲۰ 

2ر.ک. توضیحات ۷:۴۵ و ۱۸-۲:۴۶: ۲۱:۴۸ -۲۲. 

9 تحت اللفظی: «نان خوردن». این عمل اشاره دارد به شریک شدن در خوراکی که به دنبال برخی از قربانی ها تدارک دیده 
می‌شود. خصوصاً «قربانی آرامش» (ر. ک. ۶:۱۸ ۱۱ ۱۵؛ ۹:۲۲؛ ۲۵:۳۳؛ ۱۳:۴۲: ۲۹:۴۴؛ ۲۴-۲۰:۴۶). 


ی 
7 ۳۳ 5 


حزقیال ۱۱-۴ 


کارکنان معبد: قواعد بذیرش تقدیم می‌داشتید, و با تمام کراهت‌هایتان 
۴ ۲ 1 :۲ 1 
۵-۳۳ او مرا در حهت در شمالی اورد. در تن تاش تک یی تیا ۳ بار 
خرو ۰ ۴: ۳۵-۳۴: سا فوارش ار نک و 
ایام:۱۰ برابر خانه. نگاه می کردم و اینک جلال [فرای ض] مقدس مرا به دوش نگرفتید. و 
یهوه خانه بهوه را پر می‌ساخت؛ آنگاه بر ایشان را به جای خود قرار دادید تا فرایض 
صورت خود افتادم. ایهوه تا تیف «ای مرا در فقدس من ناه دار ند. جنین سخن 
پسر انسان» خوب دقت کن, با چشمان خود میگوید خداوند بهوه: هیچ بیگانه ای» با 
بنگر و با گوشهایت تمام آنچه را که به تو ‏ دل نامختون و گوشت نامختون» در قدس 
خواهم گفت بشنو: تمام احکام مربوط به ‏ من داخل نخواهد شد. هیچ یک از 
خائه بهوه و تمامن قوانینش را: خوب‌دقت. بیگانگانی که در میان بنن اسرائیل 
کن به آنان که به خانه پذیرفته می‌ شوند و می‌باشندگ.» 
به تمام آنان که از قدس منع می شوند؟. 
"به خاندان طغیان» (یعنی) به خاندان کارکنان معبد: لاوی‌ها 
ء م : و : ۰ ۱۰ 8 : 2 
اسرائیل بکو: جنین سخن می گوید خداوند در مورد لاوی‌ها" که از من دور شد ند 
بهوه: بس است تمامی کراهت‌های شما آن هنگام که اسرائیل در یی «کتافاتش» به 
ای خاندان اسرائیل, [که مرتکب آنها دور از من گمراه شده بود. ایشان خطای 
می‌شدید] "آن هنگام که تیکانگات زا که عودرا متضمل خواهند شده انسات کر 
وال تام توب کوش ناسون بودیله قدس من. نظارت بر درها و خدمت خانه را 
داغل می‌ساختید آن سان که در قدس ‏ انجام خواهند داد. قربانی‌های سوختنی و 
من بودند و خانهٌ مرا بی حرمت می ساختند» قربا نی های مردم را ایشان ذیح خواهند کرد. 
آن گاه که برای خوراک به من جربی و خون هم ایشان که در برابر قوم خواهند ایستاد تا 
6 تحت اللفظی: «خوب دقت کن به ورودی خانه و تمامی خروجی های قدس». جنین مقرراتی توجیه کننده معماری پیجیدهٌ 
ورودی‌ها و نیز پنجره‌های متعددی است (۱۶:۴۰) که از طریق آنها لاویان و حمل کنندگان می توانستند بر مردم نظارت 
داشته باشند. 
در کتاب عزرا به حضور این بیگانگان اشاره شده است. این امر یا در اثر ابتکار داود صورت گرفته (۲۰:۸) یا در ا ثر تصمیم 
سلیمان (۲ :۵۵ ۱ :۰ به آنها اشاره شده, یعنی جبعونیان حیله گر که از پوشع به 
مکر عهدی مبتنی بر سوگند به دست آوردند (ر. ک. ۲-سمو ٩۳:۱۲‏ ۱.باد ۲۰:۹). این افراد که نامختون:بودند. از ورود. به 
معبد منع شده بودند (ر.ک. اش ۵۲: ۱ 
6 بیگانگانی که از پیش در اسرائیل اقامت داشتند (۷:۱۴؛ ۷:۲۲) می توانستند در آنجا بمانند (ر.ک. ۲۳-۲۲:۴۴ و تث 
۳ ۹ نح ۳:۱۳). 
]لاوی‌ها خدمتگزاران عبادتگاه‌های سایر شهرها بودند که در آنها گاه آیینی مبهم برگزار شده بود؛ از این رو ایشان را «کاهنان 
مکان‌های بلند» می نامیدند (۲- یاد ۰۹:۲۳ حزقیال از ایشان با عنوان «کاهن» سر ۰ )+ 
ایشان قبلا با بت پرستی اسرائیل هم پیمان شده بودند (۴۴: ۰) طوری که قوم را به گناه کشانده بودند (۱۲:۴۴). ایشان به 
کاهنان پاینخت پذیرفته می شوند. اما فقط برای کارهای فرعی و زیردست (۴۴ :۰)آنها که به «خدمت خانه» گمارده 
شده اند ( ۰ ۴۴ ) باید مراقب ورودی‌ها باشند (۱۱:۴۴) و در امر قربانی‌های عمومی: به حیواناتی که خودشان 
ذیح می کنند بپردازند. زیرا ایشان «قوم را خدمت می کنند» (۱۱:۴۴). ایشان در صحن اندرونی محلی دارند که برای 
خودشان نعیین شده (۴۵:۴۰) و مکانی را در «برداشت مقدس». بدور از قدس, دریافت می‌دارند (۵:۴۵؛ ۱۳:۴۸). 
ر.دک. تث ۶:۱۸؛ ۲-یاد ۹:۲۳؛ اعد ۹-۶:۳: ۱۸:۸ ۱:۱۸ -۰۷ 


۱ ‌» ره 
بت 


۲۰-۴ 


تا ات ات انس نان 
را در برابر «کثافاتشان» خدمت کردند و 
خاندان اسرائیل را در خطا انداختند. به 
له ان سک شود.وا ثر علبه یشان لته 
کرده ام - وحی خداوند بهوه - ایشان متحمل 
خطای هرت را هید لا ۰ اتگان وی 
من حلو نخواهند آمد تا کهانت را برای من 
به جا آورند» و به سوی چیزهای مقدس من 
و جیزهای بسیار مقدس حلو نخواهند امد. 
بلکه شرم‌ساری شان و کراهت‌هایی را که 
مرتکب شده‌اند متحمل خواهند شد. 
ی برقرار خواهم داشت تا فریضه 
خانه را در تمامی خدمتش و در تمام انچه 
که در آنجا انجام می شود. نگاه دارند. 


کارکنان معبد: کاهنان 

*ما کاهنان لاویت. پسران صادوق, که 
فریضهٌ قدس مرا نگاه داشته اند آن هنگام 
کذعتی اسراقا و ازهن کب روشاه 


حزفیال 


کنند - وحی خداوند بهوه. ۲۴ ایشان (فقط) 
به قدس من داخل خواهند شد و به میز من 
نزدیک خواهند شد تا مرا خدمت کنند؛ 
ایشان فریضه مرا نگاه خواهند داشت 
:۱ ۰ ی 
3 و وقتی از دروازه های صحن اندرونی 
عبور کنند. جامه های کتانی در بر خواهند 
9 پشم بر تن نخواهند داشت شتل آن زمان 
که در دروازه های صحن اندرونی و در خانه 
خدمت می کنند. ۸ عمامه‌های کتانی بر سر 
گنرده ها حواهته. ذاشیع؛ جیزی در بر 
*"وقتی به سوی صحن بیرونی خارج 
شوند. (یعنی) به سوی قوم. جامه‌هایی را 
کهها | نها جدمت هی کتبسد از نم به در 
خواهند کرد و آنها را در اتاق های [مکان ] 
مقدس فرار خواهند داد. و حامه هایی دیگر 
به تن خواهند کرد و با حامه های خودشان 


خرو۸ ۲: ۴۲۰۵ 


بودند. ایشان (فقط) به من نزدیک خواهند قوم را تقدیس تخه کر ۰ سر ودرا 


شد تا مرا خدمت کنند, ودر برابرمن نخواهند تراشید و نخواهند گذارد که لاو۵:۲۱ 

«کاهنان لاوی» (۱۹۰:۴۳) که از خاندان لاوی می باشند (۴۶:۴۰). به تبار صادوق تعلق دارند (۴۶:۴۰: ۱۹:۴۳؛ ۱۵:۴۴؛ 
و ۱ پاد ۳۵:۲) و از زمان داود (۲-سمو ۱۵ ۶ فقس اورشییم شین کتتلا: . ایشان در بت پرستی قوم 
که در «مکان های بلند» ضورنت م ی گرفت؛ شریک نشدند و به فرایض الهی وفادار 0 ۰ ایشان که وقف 
«خدمت» خداوند بودند (۴۶:۴۰) «در برا: براو می‌ایستند» (۲۳ :۱۶-۰ ر.ک. ۱۹:۴۳)؛ و «به خداوند نزدیک 
می‌شوند» ( توضیحات ۱۳:۴۲), و «به خدمت قربانگاه می‌پردازند» (۴۶:۴۰) و «جربی و خون» تقدیم می‌دارند 
(۱۵:۴۴). ایشان موظف اند تا گوشت بعضی از قربانی‌ها را در مکانی خاص بپزند یا بجوشانند (۴۶: 
گوشت قربانی ها یا هدایای مختلف قوم از حق خاص برخوردار ند (۴۴ :۳۰-۰). آنها آرایش خاصی دارند (۱۹-۱۷:۴۴) و 
بوشاکشان به دقت تعیین شده و باید قواعد دقیق نظافت را رعایت کنند (۲۵-۲۰:۴۴). تکلیف ایشان تعلیم دادن به قوم 
است؛ باید به آنان «فرق مان مقدس و نامقدس, و نایاک و یاک» را بیاموزند (۲۳:۴۴)؛ ؛ همچنین باید به رفع مسائل 
وجدانی که قوم نزدشان میآورند بیردازند (۲۴:۴۴). و بالاخره. با اينکه دعوت شده‌اند که حز خداوند, ملک با میراث 
دیگری نداشته باشند (تث )٩-۸:۱۰‏ اما مکانی را برای بنای خانهٌ خود دریافت می‌دارند. یعنی نوار عریضی از زمین که در 
وسط آن, قدس قرار دارد (۳:۴۵- -۴ -٩:۴۸‏ ۱ 2 

ممنوعیت استفاده از پوشاک پشمی برای اجرای آیین های مذهبی, نزد مصری‌ها و کنعانی‌ها نیز یافت می‌شد؛ در آیه ۱۸ ذکر 
می‌ شود که دلیل این ن امر رعایت نظافت است. 

۱ ی ی ی ات ی 
اشخاصی که این اشیاء را لمس می کردند. قداست که نیرویی ترسناک بود. می توانست به این ترتیب, آنانی را که به درستی 
«تقدیس» نشده بودند از میان ببرد, یعنی آنانی که بدون آمادگی آیینی, با قداست تماس برقرار می کردند. 


را خدمت 


۰) و نسبت به 
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لاو ۱۳,۷:۲۱ 


لاو۴-۱:۲۱ 


[ قرائت متن عبری: «ایشان میرائی خواهند داشت. و میراث ایشان» من هستم». . ترجمهٌ ما مبتنی است بر وولگات. دق موز کل 
آیه ر.ک. تث ۲:۱۸؛ اعد ۱۸: ۰ در واقع در امر تقسیم زمین اسرائیل. فسمتی نیز براء ی کاهنان و لاوی‌ها در نظر گرفته 


حزفیال 


موهایشان آزادا نه رشد کند؛ موهای خود را 
" "هیچ کاهنی آن 


صحن اندرونی شود 


با دقت برش خواهند داد. 
هنگام که باید داخل 
شراب نخواهد نوشید. "۲ بیوه زن و زن 
طلاق داده شده را به همسری اختیار 
نخواهند کرد. بلکه فقط باکره‌هایی از نسل 
خاندان اسرائیل را؛ اما می‌توانند بیوه زن 
را بگیرند, جنان جه بیوهُ یک کاهن باشد. 
" "ایشان به قوم من فرق میان مقدس و 
نامقدس را تعلیم خواهند داد و فرق میان 
نایاک و پاک را به اگاهی ایشان خواهند 
سا یی هو ای باس شارت من 
ت؛ مطابق فواعد من فقضاوت 
خواهند کرد؛ خواتین و اگم جرا در همه 
اعیاد من نگاه خوافند داشت و سبت‌های 


خواهند خاشتنت 


مرا تقدیس خواهند نمود. 

*ایشان نرد شخص مرده نخواهند رفت 
مبادا که نایاک شوند؛ اما برای ید مادر 
پسر, دختر برادر یا خواهری که به مردی 
تعلق نداشته. خواهند توانست خود را 
ابا شتا ی از کیک | از 
ایشان] خود را طاهر ساخت. هفت روز 
وشن شمه سس خر ازور که 
[مکان] مقدس داخل شود در صحن 
اندرونی» تا در مکان مقدس خدمت کند» 


قربانی گناه خود را تقدیم خواهد داشت - 


وحی خداوند زنده. 


خواهد شد (ر.ک. ۴:۴۵: ۱۰:۴۸). 
ار.ک. ۰۸:۴۸ 


[1قرائت متن عبری: «ده هزار». 


۲ :۴۳ ۵ - ۴ 


یراق تضر مت گاشته اه رات 
ایشان من هستم. در اسرائیل به ایشان ملکی 
نخواهید داد؛ ملک ایشان من هستم. 
اراک اشنا انا ارف 
قربانی کناه و قربانی جرم خواهد بود. هر 
آنجه که در اسرائیل به لعنت زده شده. برای 
ایشان خواهد بود. " نوبر جمیع میوه های 
9 1 0 
خواهد بود؛ نوبر آسیاب‌هایتان را به کاهن 
خواهید داد تا سب شوید که برکت بر خانهٌ 
شما قرار گیرد. ۲ "از هیچ حیوان مرده پا 
دریده شده, جه پرنده باشد جه جهاریا. 


کاهنان نخواهند خورد. 


قلمروهای اختصاص یافته 
سهم بهوه 

اهنگامی که سرزمین را [با قرعه ] 
۴۳۵ به میراث‌ها تقسیم می کنید» 
همچون برداشت بهوه, برداشتی را تعیین 
خواهید کرد. یعنی [ قلمرویی | مقدس که از 
سرزمین گرفته شده, به طول بیست و پنج 
هزار [ذراع] و عرضن تست هزارد: آق در 
تمام گستره اش 
برای [مکان] مقدس: مربعی معادل پا نصد 
[ذراع ] در پانصد برداشت خواهید کرد. که 
۱ 


مقدس خواهد بود. "از آن 


9 


اعد۰:۱۸ 


۲ 


۱۱-۴۵ 


خواهد بود. "برروی این فضای 
اندازهگیری شده. طولی معادل بیست و پنچ 
هزار [ذراع ]| و عرض ده هزار اندازه خواهی 
گرفته درآ نها قدس راهن نود قدن 
تافو ابش یه سیف و 
خواهد بود؛ آن برای کاهنانی" خواهد بود 
کفافتلس راتعذهت مین کست و تردیک 
می شوند تا یهوه را خدمت کنند؛ آن به 
ایشان مکانی فراهم خواهد کرد تراغ 
خانه هاشان و جراگاه هایی برای دامهایشان. 
*بیست و پنج هزار [ذراع] طول و ده هزار 
عرض برای لاوی‌هایی" خواهد بود که خانه 
را خدمت می کنند؛ ایشان در آن» شهرهایی 
را به ملکیت خواهند داشت تا در آن ساکن 
شوند. "برای مالکیت شهرهاء پنج هزار 
[ذراع ] عرض و طولی معادل بیست و پنج 
هزار مطابق برداشت مقدس خواهید گذارد؛ 


این برای تمام خاندان اسرائیل خواهد بود. 


سهم سرور 
در این طرف و آن طرف برداشت 
مقدس و ملک شه در طول برداشت 


حزفیال 


مقدس و در طول ملک شهر در طرف 
مخرب به سوی مخرب و در طرف مشرق به 
ی [ملکی ] وحود خواهد داشت 
برای سرورا؛ به طولی معادل با یکی از 
قسمت‌هاء از سرحد غربی تا سرحد شرقی. 
خواهد بود. و سروران من دیگر به توف 
ستم نخواهند کرد؛ ایشان سرزمین را برای 
خاندان اسرائیل» مطابق قبیله هایش, وا 
خواهند گذارد. 


حقوق و تکالیف سرور 

اجنین سخن می‌گوید خداوند بهوه: بس 
است» ای سروران اسراثیل"! خشونت و 
ویرانی را دور بیفکنید, حق و عدالت را به 
جاآورید. و مظالم خود را از روی قوم من 
بردارید - وحی خداوند بهوه. ۲ ترازوهای 


درست داشته باشید ایفه ای درست. و بتی 
دی مه وس ای ت ان 
خواهند داشت. به گونه ای که بت یک دهم 
1 ی ی با 
حومر و ایفه یک دهم حومر کنجایش خواهد 
۱ 7 ۳-۹ 


0 این امر به منظور جدا کردن مقدس از نامقدس می باشد (۲۰:۴۲: 20۳۵۳۰۴ زیرا «در قلهٌ کوه, تمام قلمرو آن ... بسیار 
مقدس است» (۱۲:۴۳). 

8 ر.ک. توضیحات ۱۵:۴۴. 

0ر.ک. توضیحات ۱۰:۴۴ در مورد «شهرهای لاویان» ر. ک. اعد ۸-۱:۳۵: پوشع ۴۲-۱:۲۱؛ و ۱ توا ۶۶:۳۹:۶ 

9 فرائت متن عبری نامفهوم می باشد: «بیست تالار را به ملکیت ...». ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترجمهٌ یونانی. 

6 اسرائیل قوم اختصاص یافته برای خداوند هستند, او می‌خواهد هادی ایشان باشد (۱۶-۱۲:۳۴) و نیز پادشاه ایشان 
(۳۳:۲۰). لذا ایشان نمی توانند همانند ساير ملت‌ها (ر.ک. ۱۲:۱۱؛ ۳۲:۲۰؛ ۸:۲۵) «پادشاهی» داشته باشند. به همین 
دلیل. شخصی که از تبار داود است (۲۳:۳۴) یعنی آن نهال نو که برروی کوه کاشته شده (۰)۲۳-۲۲:۱۷ کماکان در 
اسرائیل جویان خواهد بود, اما تحت عنوان «سرور» (۲۴:۳۴؛ ر. ک. خروج ۲۷:۲۲) مقررات خاصی بر او حاکم است که حتق 
مالکیتش را محدود می‌سازد و نیز حق وصیت کردنش را (۹-۷:۴۵؛ ۱۸-۱۶:۴۶). او فاقد هر نوع اختیار و وظیفهٌ عبادتی 
است. کاخ او که مکان نامقدسی به شمار می رود ,)٩-۷:۴۳(‏ دور از قدس قرار دارد (۴:۴۱). اما در طول آیین عبادتی, 
جای احترام آمیزی برای او در نظر گرفته شده است (۳-۱:۴۴: ۶ )او همجنین وظیفه دارد قربانی های مخصوص 
اعیاد را تأمین کند (۲۵-۱۷:۴۵؛ ۴:۴۶). 

راکنا ۳ در خصوص محکوم ساختن بی عدالتی پادشاهان و مقامات مملکتی از سوی انبیا ر. ک. ۱-باد ۲۱؛ عا ۵: ۷- 
۳ اش ۸-۷:۵؛ میک ۰۲:۲ ٩؛‏ ار ۵-۱:۲۲. 

5 در خصوص این واحد های اندازه گیری» به «جدول اوزان و اندازه ها » مراجعه کنید. 
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حزفیال 


واه ی فنص امسر یش واه 
بود؛ بیست مثفال. بیست و پنج مثفال و 
پانزده متقال برای شما یک مینا خواهد شد. 


"این است برداشتی که باید تقدیم 
کنید: یک ششم ایفه برای هر حومر گندم و 
یک ششم ایفه برای هر حومر جو. "و این 
است قاعده برای روغن: یک دهم بت برای 
هر کر ده بت یک حومر می شود, زیرا ده 
بت یک کر می‌شود. *ایک رأس دام از هر 
گلهٌ دویست [حیوانی] از گله های اسرائیل» 
برای هدیه آردی» قربانی سوختنی و 
قربانی های آرامش برداشت خواهند کرد تا 
برای ایشان کفاره کند - وحی خداوند بهوه. 
""تمام قوم سرزمین باید اين برداشت را 
برای سرور اسرائیل به جا آورد. ۲۲ اما 
قربانی‌های سوختنی و هدایای آردی و 
هدایای ریختنی بر عهدهُ سرور خواهد بود 
به هنگام اعیاد و ماه نو و سبت ها و تمامی 
اعیاد خاندان اسرائیل. قربانی گناه و 
هدایای آردی و قربانی سوختنی و 
قربانی های آرامش را او تأمین خواهد کرد 
تا برای خاندان اسرائیل کفاره کند. 


آداب مختلف برای طهارت 


چنین سخن می‌گوید خداوند بهوه: 
[ماه] ۳ اول ماه گاو نرحوان و 


۲۵-۴۵ 


تست واه کرفنج برای زدودن کتاه 
یک کش سیون قرو کر 
خواهد گرفت و از آن بر باهوهای خانه. و 
بر چهار گوشه پایهُ قربانگاه و بر باهوهای 
درهای صحن اندرونی خواهد گذارد. 

آبه همین شکل به عمل خواهی آورد در 
[ماه] هفتم اول ماه. برای هر کس که 
گناهی از روی غفلت یا بی فکری داشته 
باشد. و برای خانه کفاره خواهید کرد. 


۱ [ماه] اول» روز چهاردهم ماه» برای 
شماعید فصح خواهد بود. به مذت هفت 
روز فطیر" خواهند خورد. " 
سرور برای خویش و برای تمام قفوم 
سرزمین, گاو نری برای قربانی گناه تقدیم 
خواهد کرد. " "سپس, در طول هفت روز 
عید. هفت گاو نر و هفت قوج بی عیب 


ای ده 
در این روز 


برای قربانی سوختنی به بهوه تقدیم خواهد 
کرد هر روز به مدت هفت روز؛ و برای 
قربانی گناه هر روز یک بز نر. " "و برای 
هدیه آردی. یک ایفه برای هر گاو نر و یک 
ایفه برای هر قوج با یک هین روغن برای 
هر ایفه تقدیم خواهد کرد. 


عید ماه 
اه هفتم. روز پانزدهم ماه» در طول 
عید" به مدت هفت روز به همین شکل 


) عید گذر در ۱۴ نیسان (مارس -آوریل حدوداً فروردین گاه شمار ایرانی) (آیه ۲۱ بعد از یک هفته مراسم کفاره برای قدس 
برگزار می شود (آیه ۲۰). عید با یک قربانی آغاز می‌گردد دروازه‌ها (ر.ک. . خروج ۱۲: :۰) و قربانگاه با خون تطهیر 
دی و (آبه ۹ . در پایان هفته, قربانی برای خطاهای اشخاص ن تجدید می گردد (آیه ۳۰ 


لا گویا این نخستین گواه بر ادغام دو جشنی است که قبلا از ری گ هید رده امای هد دزن کشوم 
۲ 


۷ این «عید» که همان عید خیمه‌ها است. مهم ترین مراسم زیارتی سالانه در قدس را تشکیل می‌دهد و بیشترین زائر را به خود 
جلب می کرد (ر.ک. خروج ۱۴:۲۳ ۲۳:۳۴:۱۷). آن را با عناوین مختلف نامیده اند: «عید» (۱-باد ۰۲:۸ ۰۶۵ «عید 


۳ ره 
7 


۱۱-۶ 


عمل خواهد کرد: همان قربانی گناه. همان 
[مقدار ] روغن. 


سبت و ماه نو 
آچنین سخن می‌گوید خداوند 
۳۶ بهوه: دروازهٌ صحن اندرونی که به 
سوی مشرق برگشته, در طول شش روزی که 
می‌تواند باز باشد بسته خواهد ماند اما 
در روز سبت باز خواهد بود؛ در روز ماه 
نو" نیز باز خواهد بود. "سرور از بیرون از 
راه رواق دروازه داخل خواهد شد و نزدیک 
باهوی دروازه خواهد ایستاد؛ کاهنان قربانی 
سوختنی و قربانی آرامش او را تقدیم 
خواهنند. کرده اور استانهدروازه فده 
کرده. خارج خواهد شد؛ و دروازه پیش از 
شب بسته نخواهد شد. آقوم سرزمین" به 
هنگام سبت و ماه نو, در برابر بهوه» بر 
ورودی این دروازه! سحده خواهند کرد. 
ی سوختنی ای که سرور در روز 
سبت به بهوه تقدیم خواهد کرد شش بر 
بی عیب و یک قوج بی عیب خواهد بود: 
"هدیه آردی یک ایفه برای قوج خواهد 
بود» و برای هدیهٌاردی برای بره ها؛ هر چه 
که می‌تواند بدهد. به علاوه یک هین 


حزفیال 


روغن برای هر ایفه. ون روز ماه نو یک 
گاو نر جوان بی‌عیب, شش بره, و یک قوچ 
بی‌عیب. "و برای هدیهٌ آردی» یک ایفه 
برای گاو نر و یک ایفه برای قوج تقدیم 
خواهد کرد و برای بره‌هاء هر جه که 
امکاناتش احازه بدهد, به علاوهٌ یک هین 
روغن برای هر ایفه. 


جون سرور داخل شود از راه رواق 
دروازه داخل خواهد شد» و از همین راه 
۲ ۱ ره : 
خارج خواهد کی ور و ی هت ی 
حضور بهوه می‌آیند؛ به هنگام اعیاد؛ آن 
کس که از راه دروازهٌ شمالی برای سجده 
کردن داخل شود از راه دروازه حنوبی 
خارج خواهد ۸ وان کی کساز راه 
دروازه حنوبی داخل شود از راه دروازه 
شمالی خارج خواهد شتا از راه دروازه ای 
کار آن‌داع شمه خارتخراهد کته از 
طرف مقابل خارج خواهد شد. ""سرور در 
میان ایشان خواهد بود؛ چون داخل شوند. 
او داخل خواهد شد؛ چون خارج شوند. او 
خارج خواهد شد. 

۲ به هنگام جشن‌ها و اعیاد. هدیة آردی 
اتمه فا اه و یک ایفه برای 


خداوند» (لاو ۳۹:۲۳؛ ر.ک. اعد ۱۲:۲۹ «عید خداوند که هر سال در شیلو برگزار می‌شود» (داور ۱۹:۲۱؛ر.ک. ۱ 
سمو ۰۳:۱ «عید بزرگ» (زک ۱۶:۱۴) می نامند. 

۲ اعضای هر طایفه به مناسبت ماه نو برای آیین قربانی گرد میآمدند که ممکن بود ضیافتی مقدس در پی آن بیاید (۱ سمو 
.)۲٩۹ ۰‏ 

5 اصطلاح «قوم سرزمین» که در طول تاریخ اسرائیل مورد استفاده قرار بوده, معانی مختلفی به خود گرفته؛ در اینجا منظور این 
است که مردم عادی را از کاهنان و سرور متمایز سازد. 

۷ مقایسه شود با ایه ۱۲ و نیز با ۳۲-۱:۴۴. 

2 در روزهای اعیاد» یعنی ایام ازدحام؛ قوم به شکل راهپیمایی وارد قدس می شوند و همگی باید مسیری را طی کنند که از پیش 
تعیین شده؛ خود سرور نیز باید همین قاعدهُ عمومی را رعایت کند. 


> 222 ۳ 
٩ ۳۳۰ 


حزفیال 


قوج» و برای بره‌ها. هر جه که تتخواند 
بدهد به علاوه یک هین روغن برای هر 
اوه 

۲ (چون سرور هدیه ای اختیاری به بهوه 
تقدیم می کند. (یعنی) قربانی سوختنی با 
قربانی آرامش برای هدیهٌ اختیاری» دری را 
که به سوی مشرق برگشته برای او باز 
خواهند کرد:؛ او قربانی سوختنی و قربانی 
آرامش خود را تقدیم خواهد کرد به همان 
سان که در روز سبت تقدیم می کند؛ سپس 
خارج خواهد شد. و پس از آنکه خارج 
شد, در را خواهند ست. 

۳ "هر روز برای قربانی سوختنی برای 
بهوه. رایس یت کهعر آتاشان زاده 
شده تقدیم خواهی کرد؛ آن را هر صبح 
تقدیم خواهی کرد. ۲" به علاوه. هر صبح 
برای هدیهُ اردی برای بهوه. هدیه ای اردی 
برابر با یک ششم ایفه و یک سوم هین 
روغن برای ریختن بر روی آرد نرم تفدیم 
خواهی کرد؛ این نهادی است دائمی. برای 
همیشه. *"بره و هدیهُ آردی و روغن را هر 
صبح برای قربانی سوختنی دائمی» تقدیم 
خواهند کرد. 


حقوق مربوط به املاك سرور 
۰ و ۰ 
"چنین سخن می‌گوید خداوند بهوه. 
چنال چه سرور بخششی از میراث خود به 
تاش تعلی راهن کرفت؛ ان لک 


۲۲-۲۶ 


ایشان بر اساس حق ارث خواهد بود. "۲ اما 
جنان چه به یکی از خدمتگزارانش بخششی 
از میراث خود بدهد. این به او تعلق خواهد 
گرفت تا سال رهایی؛ آنگاه آن را به سرور 
رتاش ک ردان نسیرانت از فطل که 
چیزی از میراث قوم نخواهد گرفت و ایشان 
را از ملکشان محروم نخواهد ساخت: 
میراث را به پیسرانش از ملک خودش 


اشیزخانه های معبد 
۱۹ 9 ۰ : 
او مرا از ورودی‌ای که بر طرف دروازه 
اختصاص داشت آورد, آن اتاق هایی که به 
۰ ‌ : ۲۰ 
مکانی بود, در انتها, به سوی مغرب. " "مرا 
کف روز انتسااست. که کافتان کرش 
قربانی جرم (یا: جبران؟) و قربانی گناه را 
خواهند حوشاند* و هدیهٌ آردی را خواهند 
پخت. تا از آن چیزی به صحن بیرونی خارج 
۳۱ وی 
او مرا به سوی صحن بیرونی خارج 
۰ ۰ ۰ مج 5 
ساخت و مرا از نزدیکی جهار گوشهٌ صحن 
عبور داد و اینک در آنجا حیاطی بر هر 
و ۳۲ 
جهار گوشهٌ صحن وحود داشت. " "در جهار 
۳ 
گوشه صحن. حیاط های کوجکی* وحود 


لاو ۵ ۷۲:۲ 


ابا ۲۱ 


2 کاربرد این امر بسیار کهن است؛ ر.ک. ۱-سمو ۲: ۰۱۶-۱۲ 
0 قوم اگر تقدیس می شد ند. دیگر نمی توانستند به مشغلهُ عادی خود بپردازند (ر. ک. توضیحات ۱۹:۴۴). 
6 در عبری» این کلمه ناشناخته است. ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ پونانی. 


0 


٩ :۴۷-۶ 


داشت با چهل [ذراع ] طول و سی عرض: 
هرجهار را یک اندازه بود. ۲ آدز بیرامون 
مها ردتفی | ازسعکه | دود ترنیرامون 
چهار (حیاط), و اجاق‌هایی در سطح 
ردیف ها در تمام پیرامون کار گذاشته اه 
بود. " "مرا گفت: «اینها آشیزخانه‌ها است 
که در آنجاآنانی که خانه را خدمت 
می‌کنند قربانی‌های قوم را می‌پزند.» 


"او مرا به سوی ورودی خانه؟ باز 
۳۷ اقف کاب آنرس اسان 
خانه بیرون می‌آمد, به سوی مشرق» زیرا 
جلو خانه در شرق بود. آب از زیر طرف 
راست؟ خانه بایین می‌آمد. در حنوب 
فرتاتک اوه اومل اتراتتفا ردان 
خارج ساخت. و از راه بیرونی مرا دور 
گرداند تا به دروازهُ بیرونی که در جهت 
مشرق برگشته بود؛ و اینک آب از طرف 


حزفیال 


حنوبی حریان داشت. وت خن سوت 
مشرق خارج شد 5 ریسمانی در دست. هرار 
7 _ و 
ذراع اندازه گرفت و مرا از اب عبور داد: 
آب تا مچ پایم بو *هزار ذراع از آن اندازه 
ک فته وتا ات اه ها انم سا 
زانوهایم بود. هزار ذراع از آن اندازه گرفت 
و مرا عبور داد: آب تا گرده هایم بود. تن 
ذراع از آن اندازه گرفت: سیلابی بود که 
آمتته نود آ نی یود که در آن ی شید شتا 
کرد؛ تیلایی که نمی‌شد از آن غبور کرد. 
را تم داي تسش تسا تا 
دیدی؟» و مرا به کرانهٌ سیلاب هدایت 
۱ _ 
کرد. "چون باز گشتم اینک بر روی کرانة 
سیلاب. در هر دو طرف. درختانی بی شمار 
بود. *به من گفت: «اين آب به سوی ناحیة 
شرقی می‌رود؛ آن به عربه پایین می‌رود و 
ی به آبی گندیده می‌رسد و آب 
2 
سالم می شود و هر موحود زنده ای که به 


4 آشپزخانه هایی که به کاهنان اختصاص يافته, از آشپزخانه های مورد استفادهٌ قوم متمایز است. 

6۵ ر.ک. توضیحات ۵:۴۰ 

فا مرس ی تیاه هریش ات الق کلم شب در مها ور ان قرو صیاد یکاش ی سا در سوه 
جشمه های جیحون (ر. ک. ۱-یاد ۴۰-۳۳:۱) و سیلوحا نیز در اورشلیم همین امر صادق بود. در صهیون حدید. حزفیال حشمهٌ 
جدیدی را می بیند که از زير معبد او بیرون می‌جهد. اما چشمه محقر سیلوحا (یا شیلوه) در نظر بعضی چندان حاکی از 
مداخلت نجات بخش الهی نبود (ر. ک. اش ۶:۸)؛ لذا از اين یس جشمه‌ای که از شهر حدید جریان می‌یابد (ر. ک. مز 
۶ و به تدریج بزرگتر می‌شود, بایرترین منطقهُ سرزمین را حاصل خیز کرده» قدرت شکست ناپذیر و حبات بخش خداوند 
را آشکار خواهد ساخت, خداوندی که حلالش در معبد ساکن می باشد. تصویر آب وافر که باعث رویش درختان میوه بی شمار 
می‌گردد (آیه 6۷ درختانی با برگ هایی که خاصیت پزشکی دارند (آیه ۰)۱۲ تصویر بهشتی باغ عدن را از سر می‌گیرد. باغی 
که به گونه ای شگفت انگیز آبیاری می شد و در میان گیاهان انبوهش» «درخت حیات» روییده بود (یید ۱۴-۹:۲). در 
نوشته های یوحناء تحقق این وحی نبوتی مشاهده می شود. هم در بدن عیسی مسبح؛ این معبد حدید (یو ۲۱:۲) که از پهلویش 
آبی جاری می شود که «تا به حبات جاویدان می‌جوشد» (یو ۱۴:۴؛ ۳۴:۱۹:۳۹-۳۷:۷). و هم در تخت سلطنت آسمانی بره 
ذبح شده که از آن «نهر حیات» جریان می‌یابد (مکا ۰۱:۲۲ ۲). 

8 منظور جنوب است. برای هر کسی که به سوی مشرق نگاه می کرد. 

0 منظور دریای مرده است. 

1 ترجمهُ ما مبتنی است بر ترجمهٌ سریانی. قرائت متن عبری: «وقتی به دریا می‌ریزد, آبها سالم می شود» . 

[ تحت اللفظی: «شفا می‌یابد»؛ ر.ک. ۲ پاد ۲۲-۲۱: هم چنین ر. ک. خروج ۲۵-۲۳:۱۵. 


0 ۳ 
0 


حزفیال 


سرعت تکثیر می شود هر جا که سیلاب 
برسد. خواهد زیست. و ماهیان بسیار زیاد 
خواهند شد. زیرا وقتی این آب به آنجا 
برسد, آب [دریا] سالم خواهد شد. و 
سیلاب به هر جا برسد. در انجا حبات 
وجود خواهد داشت. " ماهیگیران در 
کناره اش خواهند ایستاد؛ از عين جدی تا 
به عین- عجلاییم محلی خواهد بود که دام ها 
را پهن می کنند؛ در انجا. ماهیان طبق نوع 
خود. همچون ماهیان «دریای بزرگگ» 
خواهند بوده بسیار زیاد. ۲۲اما باطلاق‌ها و 
برکه هایش سالم نخواهند شد؛ آنها برای 
نمک" اختصاص خواهند یافت. ۲ در 
کنارهُ سیلاب. بر کرانه هایش, از این طرف 
و آن طرف. درختان میوه از هر نوع خواهند 
ژوتید که ب رکشان بومرده خخواهید. شا و 
میوه هاشان پایان نخواهد پذیرفت؛ هر ماه 
میوهٌ تازه خواهند داد زیرا آبشان از قدس 
تیرفتافی آ سل موه ها شا ناب جرد شور کت 
خواهد خورد و برگشان به درد مر . 


سرحدات سرزمین 

۲ "چنین سخن می‌گوید خداوند بهوه: 
را به میراث میان دوازده قبیله اسرائیل بین 
خود توزیم خواهید کرد و یوسف دو سهم 
خواهد داشت. ی کایگرش 


۲۲-۷ 


کرده ام ]؛ با دست یلد شندمي که آن را چه 
پدران شما بدهم و این سرزمین باید به 
9 برای طرف شمالی: از «دریای 
0 در حهت حتلون تا مدخل حمات و 
صدد. و و سبراییم که میان 
قلمرو دمشق و قلمرو حمات است. حصر - 
شیک سل اترضت انا یت غییان 
خواهد رفت. در حالی که قلمرو دمشق در 
ات طرف ان استه ۲ ری رو 
بین حوران و دمشق. میان حلعاد و سرزمین 
اسرائیل, اردن هست که سرحد را تا دریای 
شرقی تشکیل خواهد داد به سوی تامار: 
اجه ۱۹ 

این طرف شرفی است. طرف حنوبی, به 
سوی جنوب: از تامار تا آب‌های مریبة 
قادش, به سوی «سیلاب». تا «دریای 
بزرگ»: این طرف جنوبی است, به سوی 
جنوب. " آطرف غربی: «دربای بزرگ» 
سرحد را تا روی «ورودی حمات» تشکیل 

"این سرزمین را میان خود مطابق 
قبیله های اسرائیل تفسیم خواهید کرد. 
"آذ‌را [با قرعه] به میراث میان خود 
توزیع خواهید کرد. میان خود و غریبانی"" 
که در میان شما اقامت دارند و پسران در 
شان شا فرلیت کرزه اند ابفان بای شا 


> منظور دریای مدیترانه است. 

[ باید به حضور نمک خوب توجه کرد چرا که برای آیین قربانی ضروری است (ر.ک. ۲۴:۴۳). 

0 ان سرحدات مرژمین فلسطین» تعاریف دیگری که کم و بیش آرمانی هستند, در اعد ۲۱:۱۳؛ ۳۴: ۱۲-۱ ۲-سمو ۲۴: ۷-۵ 
ارائه شده است. 

1 این مقررات مربوط به مهاجران را با مقرراتی که در تث ۸-۳:۲۳ آمده مقایسه کنید؛ در خروج ۴۸:۱۲ و ۴۹ غریبی که ختنه 
شده. حتی می تواند در عبد فصح نیز شرکت کند. 


ند "0 5 
(؟۳ِ 


اعد ۶ ۲: ۵۵؛ 
2:۳۳ 


۱۱:۴۸-۷ 


نم رف ی تفیل نو ام 
نود بشما ایشتان [ یا فرغه ] متراتید 
میان قبیله های اسرائیل دریافت خواهند 
و "رات ان غریب را در قبیله ای 
که در آن اقامت دارد به او خواهید داد - 


وحی خداوند بهوه. 


سهم قبیله‌های تا 

قا دق ۱ 
به سوی «ورودی حمات». حصر - عینان» 
در حالی که قلمرو دمشق در شمال است. در 
حاشیهٌ غربی از آن او خواهد بود: دان» یک 
[سهم]". شوه ال از ز حاشیه شرقی 
تا حاشیة غربی: اشیره یک 0 ۳ 
غربی: نفتالی. یک اه ۳ سر حد 
0 5 
غربی: منسی» یک [سهم] ت سرحد 
افراییم. از حاشیة شرقی تا حاشیه 
غربی: رئوبین. یک [سهم]. "در سرحد 


حزفیال 


بهودا. تک [سهم]. 


دا و۳ 

ی نوت نذا از حاشیهٌ شرفی تا 
حاشیه غربی» برداشتی خواهد بود که 
برداشت خواهید کرد: بیست و پنج هزار 
[ذراع ] عرض, و طولی معادل هر یک از 
[سایر] سهم‌ها, از حاشیهٌ شرقی تا حاشیه 
غربی؛ قدس در وسط آن خواهد بود. 

*برداشتی که برای یهوه برداشت خواهید 
کرد. طولی برابر با بیست و پنج هزار 
[ذراع] و عرض ده هزار خواهد داشت 
" "اینک کسانی که برداشت مقدس به آنان 
تعلق خواهد گرفت؛ برای کاهنان: در 
شمال. بیست و پنج هزار ذراع؛ در غرب 
عرضی معادل ده هزار [ذراع ]؛ در شرق؛ 
عرضی معادل ده هزار [ذراع]؛ و در جنوب؛ 
طولی معادل بیست و پنج هزار [ذراع ]؛ 
قدس بهوه در وسط آن خواهد بود. 

آبه کاهتان تفیش شده چه تسران 
ضیآدوی که فنص سر | نگاموا تیه اند و 
گمراه نشدند آن هنگام که بنی اسرائیل 
کمراه شندند آن‌سان که لامی‌ها کمراه 


0 این تقسیم بندی قبیله ها را با تفسیم بندی مذکور در یوشم ۱۴ ۱٩-‏ مقایسه کنید. 


9 حزفیال بدون توحه به ابتدایی‌ترین داده‌های حغرافیایی با انسانی» سرزمین را به گونه ای ریاضی به نوارهای کاملاً موازی تقسیم 
کرده, هر یک را به یکی از قبیله ها اختصاص می‌دهد. ۷ قبیله در شمال, و ۵ قبیله در حنوب؛ میان این دو مجموعه, نوار زمینی 
مشابه بقیه وحود دارد که متعلق به سرور است (آیه ۱ به استثنای مرکز که مربعی است که «برداشت مقدس» برای خداوند 
را تشکیل می‌دهد (ابه ۸). این مربع خودش نیز به نوارهای موازی تقسیم می شود: در وسط بخش کاهنان قرار دارد (ایه ۱۰) 
که قدس را احاطه می کند - قدس وسط را اشغال می کند (آیه ۸)؛ بالای آن. سهم لاوی‌ها قرار دارد (آیه ۱۳) و در پایین» سهم 


شهر (آیه ۱۵). رجوع شود به نقشه. 


1 2 مر 
تفت 


حزفیال 


شدند. ۳" به آنان تعلق خواهد گرفت سهم 
مزداشت شهار شش مر داشگ شام از 
سرزمین» سهم بسیار مقدس, در نزدیکی 
قلمرو لاوی‌ها. 

۳امالاوی‌هاء ایشان» مطابق قلمرو 
کاهنان, بیست و پنج هزار [ذراع ] طول و 
عرضل ده هار خواهتد داشتا: مجنوها 
طولی معادل بیست و پنج هزار [ذراع] و 
عرض ده هزار. 

* از آن نه می توان فروخت و نه می‌توان 
شوه کید زا نس 1 
سرزمین را نمی تواد انتقال داد: اد برای 
بهوه اختصاص يافته است. 

*پنج هزار [ذراعی] که در عرض از آن 
بیست و پنج هزار ذراع باقی می‌ماند» 
فضایی نامقدس برای شهر خواهد بود 
برای سکنه و برای جراگاه؛ شهر در وسط آن 
ای نی تاه ا/ط رین 
شمالی: جهار هزار و یا نصد [ذراع ]؛ طرف 
جنوبی: جهار هزار و پانصد؛ از طرف 
شرفی. چهار هزار و پانصد؛ طرف غربی: 
چهار هزار و پانصد. ۲"شهر به سوی شمال, 
جرآگاهی معادل دویست و پنجاه [ذراع] 
خواهد داشت, به سوی حنوب دویست و 
پنجاه. به سوی شرق دویست و ینجاه و به 
سوی غرب دوبست و پنجاه. ۸و اما از 
آنچه که از طول باقی می‌ماند. مطابق 
برداشت مقدس, یعنی ده هزار [ذراع ] به 
سوی شرق و ده هزار به سوی غرب - مطایق 
برداشت مقدس -آنجه تولید کند به کار 


۲۶-۷۸ 


توا کال که ان ون نو هل اس 
1" کارکنان شهر که از میان تمام قبیله های 
ات اقیل ب رگ فد خواهتد شنت آن را کشت 
خواهند کرد. 

" آمجموع برداشت بیست و پنج هزار 
[ذراع] در بیست و پنج هزار خواهد بود؛ 
پرداشت شما برای برداشت مقدس» مربع 
خواهد بود. که شامل ملک شهر نیز 
می شود . 

متفر ای ظ فتاه ان ظرف اترداشت 
مقدس و ملک شهی از آن سرور خواهد 
و طول بیست و پنج هزار [ذراع ] در 
شرق, تا سرحد شرفی و در غرب طول 
بیست و پنج هزار [ذراع ] تا سرحد غربی» 
مطابق بخش‌های دیگر این از آن سرور 
[خواهد بود]؛ برداشت مقدس و قدس 
توف وس آن افش وی رلک 
لاوی‌ها و از ملک شهر که در وسط بخشی 
اوه که از ان سزور اشت» مان فلتضوق 
بهودا و قلمرو بنيامین. اين از آن سرور 
خواهد بود. 


سهم قبیله‌های جنوبی 

۳ ما بقیهُ قبیله‌هاء از حاشیة شرقی تا 
حاشیهُ غربی: بنيامین. یک [سهم ]. ۳ 
غربی: شمعود» یک [سهم]. ۳ سرحد 
شمعون, از حاشیهٌ شرقی تا حاشیهٌ غربی: 
تسیا کار یک [سهم]. رت متا 
یساکار از حاشیهٌ شرقی تاحاشيهً 


4 ر. ک. توضیحات خروج ۱۲:۱۳. 
1 متن و ابعادی که مطرح می سازد با داده های مضمون و چارچوب متن به سختی قابل انطباق است (ر.ک. آیه ۸). 


0 53 بر 
ست 


مکا۱۲:۲۱ 


۳۸-۲۷۴۸ 


غربی: زبولون» یک [سهم]. ۲ آدر سرحد 
رنه او هه هرن با ری 
جاد» یک [سهم]. هت هه 
طرف جنوبی به سوی جنوب, سرحد از 
اسان که ام ها یره فاد اکن 
رفت. به سوی «سیلاب». تا «دریای 
تر کته و [با 
فرعط] وه خیرات سین فبیله ها اشراگین 
توزیع خواهید کرد؛ چنین خواهد بود 
سهم های ایشان - وحی خداوند بهوه. 


دروازه‌های شهر 

افت ایس دوشن ها هرز 
طرف شمالی: چهار هزار و پانصد [ذراع] 
بعد* ۲ "و دروازه های شهر به نام قبیله های 


اسرائیل [ نامیده خواهد شد]_ سه دروازه 


حزفیال 


در شمال: دروازهُ رئوبین. یک: دروازه 
یهودا؛ یک؛ دروازه لاوی. یک. ۲۲ طرف 
شرقی» ماو هرن وبا نم [فزاع] ورس 
دروازه: دروازهُ یسوسف. یک؛ دروازه 
شیامین» یک؛ دروازه دان بکت:. ۱ طرفت 
حنوبی: چهار هزار و پا نصد [ذراع] بعد و 
سه دروازه: دروازهُ شمعون» یک؛ دروازهٌ 
ای که و 
*"طرف غربی: چهار هزار و پانصد [ذراع ] 
و سه دروازه: دروازهٌ اد یک؛ دروازه 
اشی یک؛ دروازهُ نفتالی, یک. *۲"محیط 
معادل هجده هزار [ذراع] خواهد بود. 


نام شهر 
و از اين روز به بعد. نام شهر خواهد بود: 


9 


«یهوه شمه [بهوه آنحا است]. 


8 این آیه به نظر می رسد که ناقص باشد؛ ر.ک. آیه های ۳۲ ۳۳ ۳۲. 

آر.ک. مکا ۱۲:۲۱ 

آخرین کلمه کتاب حزقیال کلمه اصلی تعلیم او نیز می باشد که تماماً متمرکز است بر تعلیم دربار «سکونت الهی» (۹:۴۳؛ 
ر.ک. مز ۶:۴۶). این تعلیم را باید با آنجه که اشعیای نبی در کلم «عمانوئیل» بیان می‌دارد (اش ۱۴:۷- یعنی «خدا با 
ما») مقایسه کرد؛ هم چنین با آنجه که مکاشفه می‌گوید نیز می توان مقایسه کرد: «بیا! بیا ای خداوند!» (مکا ۲۰:۲۲). 


2 مر 


کتاب دانبال 


در سراسر نوشته های «عهدعتیق» کتاب 
دا نیال در نوع خود بی نظیر است. این کتاب را 
کتابمقدس عبری در محموعه «نوشته ها» یس 
از پنج «طومار» (که به کتاب استر ختم 
می‌شود) و پیش از کتاب عزرا قرار داده است. 
همین امر حاکی از متأخر بودن آن می باشد. 
در نسخه هفتادتنان برعکس کتاب دانیال بس 
از کتاب حزقیال در مجموعه انبیاء قرار داده 


ساختار کتاب دانیال 
۱- دانیال در کتاب مقدس به زبان عبری 

در کتاب مقدس عبری به ترتیب متون 
برحسب حروف بی صدا مرسوم در پایان فرن 
اول مسیحی توسط مجتهدان بهودی یمنبا -1271 
2 و سپس به صورت ردیف حروف با صدا 
دارای ۱۲ باب است که به دو زبان مختلف: 
غیری از ۸۳۰۱۰۱ ۴ الب بلس جه ارامی از 
۲ ب-۲۸:۷ و سرانجام از ۱:۸ تا ۱۳:۱۲ 
باز به زبان عبری به رشته تحریر درامده است. 
ساده ترین توضیح این است که یک مجموعه 
به زبان آرامی (باب ۷-۲) توسط ابواب 
پایانی و یک پیشگفتار به زبان عبری تکمیل 
رابت ایا شتا مان وتو شا 
حاصل را به دو بخش مشخص گروه بندی 
کرده است: روایات (باب ۶-۱) که قهرمان 


آن‌داثیال است (یات ۴:۲ و ۶) سه-هبراه وی 
(باب سوم) و پا هر چهار شخصیت با هم 
(باب ۱). رژیاهایی که فقط به دا نیال داده 
می‌شد (باب ۱۲-۷). در همریک از دو 
بخش, تقسیم بندی های آن از روال گاهشماری 
تبعیت می کنند. اما این امر تنها یک صناعت 
ادبی است که از نظر تاریخ نگارش چیزی را 
موی کمن شاه نویسنده از تاریخ شرق 
باستان در فاصله فیزن شلطت نیو کدتصر و 
بسلطنت کوروشن دقبقا چنیری نمی داند و 
بلشصر را به حای بالتازار معروف در متون 
کتابمقدس به‌جای پسر نب وکدنصر می‌گیرد و 
بین وی و کوروش پارسی, از داریوش مادی 
نام می برد که اسناد کهن از وجود وی 
بی اطلاع هستند. همین امر باعث می‌ شود که 
این کتاب به دیده یک مجموعه تاریخی نگاه 
نشود اما باید در آن در پی ارزشهایی بر اساس 
دایگرعن فرآ هل: 


۳- کتاب دانیال در کتاب مقدس یونانی 
بهودیت یونانی زبان برای کلیسای قدیم 
دو روایت مختلف از دانیال. یکی در متن 
هفتادتنان و دیگری در تگودوسیون -۳06000" 
«مل به میرات نهاده است: هر دو قطعاتی ذاتاً 
مشابه به متن افزوده اند: هردو در باب سوم 
دو متن نیایشی منطبق با قالب داستانی 


پیشگفتار کتاب.ذاتیال 


(نیایش عزریا و سرود سه مرد جوان) 
گنجانیده اند هردو پیش یا بعد از کتاب 
داستان سوزان و در پایان قطعات بیل و ازدها 
قرار دارند. به هر حال هر دو روایت نسبت به 
شش ات مفدس عبری در شرایط متفاوتی 
هستند. هفتادتنان به خصوص در بابهای ۶-۳ 
با که کاماد دار انش پرستن 
می‌تواند مطرح باشد که شاید ترجمهٌ متن از 
روی یک نسخه اصلی سامی صورت گرفته که 
متفاوت از متن فعلی بوده است. برعکس 
تلودوسیون به چنین متنی نزدیک تر بوده است 
و لذا شاهدی حنبی و کاملا قدیمی است. در 
کتاب عهدجدید نقل قولهای به عمل آمده از 
کات داکال کاداتهفا دی تاو کاورز واغت) 
از تئودوسیون می باشد. قطعات نیایشی افزوده 
شده به متن اولیه در باب سوم احتمالا متکی بر 
یک نسخهٌ اصل به زبان عبری می باشد. این 
امر همجنین در مورد داستان سوزان و قطعات 
بیل و اژدها نیز مصداق می‌یابد, در حایی که 
این متن اصلی می توانست نتیجه دو نوع مقابله 
نسخهٌ جاپی قدیم با نسخه‌های خطی (یا از نظر 
محتوای متن) متفاوت باشد. 

متن کتاب مقدس به زبان عبری که به سال 
۰ میلادی به صورت قطعی درآمده است 
حاوی این افزوده ها نیست. این امر از لحاظ 
کاربرد کتابمقدس دون کلیا عکس العمل هایی 
داشته است. نه تنها ترحمه قدیمی یونانی 
خیلی زود حایش را به روایت نثودوسیون داد؛ 
همان گونه که هیپولیت رومی 6 11:01 
نخستین مفسر کتاب مقدس میگوید. اما 
اقتدار قطعات یونانی که در کتاب مقدس 
جیری ارت کف رود یرای فران - کر فقه اسشته 
بخصوص از سوی ژروم قدیس که داستان 


سوزان (باب سیزدهم) و قطعات بیل و اژدها 
(باب چهاردهم) را رد کرده و تنهاآنها را 
به صورت دنباله و ضمیمه آورده, درحالی که 
قطعات نیایشی باب سوم را به جای خود باقی 
نهاده است. برحق بودن این متون از سوی 
یبای کاقر بت لب تم بان بکری 
کلیساهای برخاسته از نهضت اصلاحات 
(نهضت لوتر) برحق شناخته نشدند. به علت 
این مباحثات در متن کتاب 1.0.8 حاهایی که 
از ولگات لاتبنی ژروم قدیس متأثر است به 
حروق ایتالیک مشخص گردیده است. 


تاریخ کتاب و سرمنشا عوامل آن 
۱- نگارش و انتشارات پی‌درپی 

کات دا تیال ماننا ات نی ار انتیاء 
معاصر دوران تبعید بابل به خواننده معرفی 
قی توف مجتهدان بهود و در سنت قدیم 
رتیت این کشایشرا ان ان عتطه نطین 
می‌خوانده اند. به هر حال از آغاز قرن سوم 
میلادی منقد مشرک پروفیر 0:00۳/۲6 آن را 
ای می‌دید که در زمان آنتیوخوس اییفان 
نوشته شده است (۱۷۵-۱۶۴). درواقع باید 
متوجه بود که رژیای طولانی بابهای ۱۱-۱۰ 
قدم به قدم فاقد علایم و نشانه‌هایی از تاریخ 
خاور نزدیک و بهودیت تا سال ۱۶۴ میلادی 
مین باشده شیسدن ۳۰:۱۱ اداههارنه بیافی 
از امید می‌رسیم که به سبک متعهد به زمانه 
نوشته شده است و بر داوری فرجامین و 
زا رد کان از اسر ۲ 
این پیام با مسایل روحانی که در آن زمان 
توت در کیرات نود اف انطاق دار انم 
امر نشان می‌ دهد که جرا دانیال نه در کتاب 
بن سیراخ (مقارن ۱۸۰-۱۹۰ ق.ع) و نه در 
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بای اتاه ابر افیا رفس ۸۰ 2۱۴۹:۱۲۲۰ 
۸ ۱۰) نام رفن ستاو اتیب برض رن 
نويسندهٌ کتاب اول مکابیان بین سالهای ۱۳۴ 
و ۱۰۴ (۱-مک ۵۴:۱ 2 دان ۲۷:٩‏ و 
۲۱ کناب دانیال را می شناخته است و 
نخستین متن یونانی آن در کتاب سوم هاتف 
سیبلن ٩1011105‏ (مقارن ۱۴۰-۱۴۵) مورد 
استفاده قرار گرفته است. نویسنده از اهانتی 
که نسبت به معبد اعمال گردیده. در هفتم 
ف امحی ۱ ۳ تاه کت 
سپردن یهودیان مومن (۳۳:۱۱) و طغیان 
مکابیان و نخستین پیروزی های بهودا (اشاره 
0۳۳۰ به سال ۱۶۶ فی.م باخبر بوده 
است. آگر اشاره دقیقی به مرگ پادشاه ظالم 
که در یاییز سال ۱۶۴ اتفاق افتاد نمی کند اما 
به تطهیر معبد اشاره می کند (۱۴ دسامبر 
۴ نذا می‌توان تاریخ تألیف کتاب را 
توت کر ال ۱۱۳ ات ارس فا 
مها هر سیسات تم( ۱۲۱۳۹۱۲ کت 
۲ شیاتس ایتک اط که که 
تاریخ نشر آن اندکی پس از برقراری مجدد و 
احیاء مراسم عبادت در معبد تطهیر شده بوده 
است که به این ترتیب مقارن سال ۱۶۳ 
خواهب یز یک دستنکاری اک انفتمال رد 
زبان عبری, در بابهای ۷-۲ اعمال شده که 
اکنون مفقود می باشد و پیش از آن که نسخه 
قدیمی یونانی (مقارن سال ۱۴۵) به انجام 
رسیده باشد. باید براين ترجمه تاثیر نهاده 
واشیته 
1 
تیدا مهار ان رشان رنه فان سا سین 
مشرک برای مجبور ساختن بهودیان به ترک و 
کار کداشم میوعت‌هاغ علایی قورات (ار 


۱ -۸: ر.ک ۲-مک ۰)۳۱-۱۸:۶ احباری 
شدن پرستش بت و روی آوردن به بت پرستی 
(۳: ۱۲-۱) و عبادت الوهیت‌ها (۱۰-۶:۶) 
که بهودیان را در معرض قتل و شهادت قرار 
داده ب ود (۳: ۲۱-۱۹ و ۸-۱۷:۶)؛ اعلام 
انبیایی درباره مرگ شاه ظالم (۵: ۳۰-۲۲؛ 

۷ --۲۶: ۵:۸ ۲: ۷-۲۶۰۹ ۲؛ 
گر تویستنده تغها توح دفیق یه 
سرکشی و طغیان نظامی مکابیان مبذول 
می‌دارد (۳۴:۱۱) برای آن است که به دخالت 
ساخته, سلطنت خود را پرپا کرده و قوم خود را 
نجات دهد. این رفتار شبیه رفتار حسیدیین 
است که پیش از آن که با بهودا مکابی هم‌رزم 
کت ن تتوی سر سای سر تس ماو 
وش نتوین سار کدف توت ارونرکت۱ هکت 
۲-۳۲۱۵ ۴) توشده تخود اختمالا "رف 


این گروه واسته بوده است. 


۲- منشأً روایات گردآوری شده 

ای ها تین به وحود آمده است 
پرداشت کمی از مواد و مصالح از پیش موحود 
نداشته که از آن میان برخی می توانسته است 
بهضیورت کنین بوده باشد. باب ۲ به نظر 
می‌ رسد اشاره به سیاست امتزاج بکار برده 
شده چه توسط | نتبوخوس دوم (مقارن 63 
و چه انتیوخوس سوم (پس از ۱۹۴) (ر. ک 
دان ۴۳:۲) دارد و شیوه جایگزینی سلسله های 
سلطنتی را به نحوی بیان می کند که به نظر 
می‌رسد از بحران سال ۱۶۶-۱۶۸ بی اطلاع 


بوده است. 


در باب ۷ دد چهارم که تجسم امپراتوری 
بونان است دارای ده شاخ می‌باشد (عده 
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فتاه اد اش وه دنه هه شاخ احتمالا در 
اطلاق به شاه ظالم از سوی یک هاتف قدیمی 
به متن افزوده شده است (۴:۷ ۲ب-۲۵). 
جنون و روی آوردن نبوکدنصر به خدا ( باب 
چهارم) که مستقیماً به باب ۲ (۶-۴:۴ ر.ک 
۲ سبط ابیت ود داستت تن 
می باشد که به نظر می رسد بیش از سال ۱۶۸ 
وجود داشته است. به این ترتیب نویسنده از 
مجموعه ای از روایات سنتی بهره گرفته که 
برخی از آنها جنبه ادبی خاصی یافته بوده‌ اند 
درحالی که برخی آنها هنوز به صورت روایات 
شفاهی بودند. 

توصیه می شود که منشأً این روایت را در 
جامعه بهود بابل حستجو کنیم یعنی در جایی 
که اعمال و مناسک قدیمی عبادی کلده که 
بتدریج با تمدن پارس و پونان تماس حاصل 
کرده بودند بهتر از بهودیه شناخته شده بودند. 
این را نیز بیفزاييم که واژه‌های پارسی و حتی 
واژه‌های یونانی وارد کلمات عبری و آرامی 
کنات فده | ستء ین فایا توعیه ایت که 
جرا در این قالب, خاطره نبوکد نصر زنده تر از 
اهنا دک رو کب تانب ۱۲ )دمن ماشتد: 
درحالی که در متن تذ کراتی در مورد شخصیت 
نبونید نیز نفوذ کرده است (ر. ک توضیحات 
باب ۴). در یک متن آرامی مربوط به ناحیه 
قمران روایتی به موازات و همگام با این قطعه 
وجود دارد که قهرمان آن پادشاهی به نام 
نبونای ۱۸0002۷ است. علاوه بر این قطعه 
دا نیال در حاه شیران به دو صورت متفاوت از 
بر گر قته شتم‌است:+ یکی هه زنان ارافی دز 
زمان داریوش (باب ۶) و دیگر به زبان یونانی 
در زمان یادشاهی که از وی نام برده نمی شود 
(هعفتادتنان) یا در دوران کوروش 


(تفودوشیون) مات ۲۰-۱۶۱۴ )همین 
باید توجه داشت که روایت شفاهی دارای 
متغیرهایی بوده است که گردآ ور ندگان خود را 
ترا رتیه تسه کی کر 
روایت ضیافت بلشصر (باب ۵) مضمونی 
اسنت. وه هرودوت از آن بی اطلاع سوه ات 
(1:191 عاع۳۳0۲) که به هرح ال آن را به 
پادشاهی به نام لابی نتوس 120776008 
(حااا همان نوی تیاس دای 
همه این اطلاعات ما را به دوران ماقبل تاریخ 
نگارش کتاب (دوران قبل از خط و نوشتن) 
ارجاع می‌دهد که متأسفانه جای پای آن را 
فراتر از دوران پارس و شاید کمتر از آن تا 
دوره تبعید بیشتر نمی‌توان پیگیری کرد. 
دانیال و سه همراهش که احتمالا در کتاب بنا 
به ابتکار نویسنده اش مشابه هم آمده اند 
بدون آن که بعوان درباره منشاً تاریخی این 
روایت فراتر رفت متعلق به روایات غیر 
مکتوب یهودیت شرقی اند. بر اساس چنین 
اش بان کار زندگانی نامه «دا نیال نبی» 
امر مطلوبی نخواهد بود. روایات گوناگونی را 
که این کتاب به تصویر می‌کشد از پایه. یکی 
از دیگری مستقل اند. وقتی به طور قراردادی 
موضوع آنها را در زمان نبوکد نصر (باب های 
۴-۱) و بلشصر پسرش (بابهای ۵ و ۸-۷) 
سپس داری وش مادی (بابهای ۰۶ )٩‏ و 
سرانجام کوروش پارسی (بابهای ۱۰ ۱۲) 
قرار گرفتند آخرین نوبسنده طرح زندگی یک 
بهودی حوان را که در سال ۶۰۶ به تبعید رفته 
بود و بعد به همراه سه تن از دوستانش حزو 
ملتزمان پادشاهی درآمدند (باب ۱) را 
می‌نگارد. موفقیت وی در تعبیر خوابها باعث 
ی وارد نگاو ادا نات هو 


۲ 
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حایی که جهار جوان دوره درخشانی را تا آغاز 
شاهنشاهی پارس علی رغم خطرهایی گذران که 
زندگانی آنها را به مخاطره افکنده بود (ر. ک 
۳ و ۱۴) طی کردند. ورود به مقامات و 
تصدی مناصب اداری برای یهودیان تبعیدی 
امر ناممکنی نبود اما با قرار دادن دا نیال در 
رده صدر اعظم (باب ۶) پا استاندار و قطب 
«حکماء» (بابهای ۴۹-۴۸:۲؛ ۱۲:۳؛ ۶:۴؛ 
)کار ناه فان | سل وه عفر 
واقعیات فراتر رفته است. هر جند هدف 
نویسنده, سوای آنجه یک تاریخ نگار درنظر 


دارد بوده است. 


سبکهای ادبی در کتاب دانیال 

شتکا آدیییک فع‌هضواره از دوهافلن 
شست سک کار فد انه عیاش کر 
موضوع برای آن نوشته شده و قرارهای مرسوم 
در محیط فرهنگی که در آن مستقر است. با جا 
انداختن موضوع به سیاق زمان کتاب دانیال 
تجاای بر کین اصلی از دو نوع ادبیات بهود 
ات شرس درا نان کاس ماش 
است: روایات تهذیبی (هاکادا 0هععهط) و 
مکاشفه تگاری: 


۱- روایات تهذیبی 

مطالب تعلیم و تربیتی است در خدمت 
آموزه‌های الهی شناسی, اخلاقی. حکمتی و 
غیره. برای یی بردن به اهمیت متن؛ کما بیش 
مانند تفسیر یک ضرب المثل, باید به کنایه 
مطلب پی برده شود. فهرمان روایت تجربیاتی 

۰ و ۰ 4 ۰ ۳۹ 

که از سر گذرانده, رفتار و وضعی که در پیش 
گرفته و نظایر آن به نحوی معرفی گردیده که 


خواننده از آن پیامی بنا کننده. آسایش بخش 
و ایمانی در رابطه با نیازهای روحی زمان خود 
شتر کته که ا تا را احاطه کرده تودته یرای 
موّمنان در دوران یونانی گری مسایلی عدیده 
7 وه بوده است و این امر وفتی حاد 
گردید که در امپراتوری بونانی-سوری به زور 
و جبر اقدام به تعمیم قبول یونانی گری که 
برخی از افراد اشرافی حامعه آن را پذیرفته 
نودننه کردند کات داتال ۶2۳۲۶۲ ۱۳ و 
۴ وااز انش فیدگاه بان عواند: کامرفتار 
دانیال و دوستانش به صورت سرمشقی که باید 
از آن پیروی به‌عمل آید با آب و تاب تمام 
تشریح گردیده (بابهای ۱ ۰۳ ۶) و گاه جنون 
غرور انسانی یا جهان شرک کفرآ لود با لحن 
قوی برملا گردیده (بابهای ۴ و ۵) یا به سخره 
کت فش وم استار ما۱۳ )ء ی او 
داستانسرایی نقطه عزیمت خود را در تذ کره 
نویسی تاربخی قرار داده باشد با این حال 
جیزی از تاریخ بازگو نمی‌نماید. 


۲- متون مکاشفه ای 

از دوران تبعید به بعد ادبیات انبیایی 
بیش از پیش با هم و غمی دوگانه از داوری 
خدا و نحاتی که از پی آن خواهد آمد مشخص 
کوب تیگ این هم و غم «آخرت» با 
تغییرات قدریصی گونههاق آذی کهترای 
پاسخگویی به آن بکار می‌رفت همراه بوده 
است. آخرت شناسی در زمینه فرهنگی یا 
اتوهیت معشیدهاو مکاشهه آمور متضمي از 
جایگاه مهمی برخوردار بوده است و این چنین 
فرجام شناسی در ادبیات «را زگشایی» 136۷6 
00 که همان معنای واژه یونانی 


95 521 2 
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آیوکالیبسیس کنو[۸(0-مکاشفه است 
جای می‌گیرد. می توان رد این تحول را پیش 
گرفت. حزقیال و زکریا قبلا به شیوه های بیان 
یا رژیاها و تعابیر آن به وسیله یک فرشتة 
مفسر دست یافته بودند که به صورت ادبیات 
معهود و متداولی درآمده بود. 

پس از دوران تبعید» زکریا ۱۴-۱۳ و 
اشعیاء ۲۷-۲۴ تألیفاتی که از آن نویسندگان 
گمنام است بحران پایانی جهان را به پرده 
کضیه ان هو انجهای‌ انش فرانند اخییات 
مکاشفه ای همان روشها را از سر میگیرد و 
کاه ستکی شاف از ند کرات کناب مفکسی وا 
برای بیان یک پیام منطبق با نیازهای 
دورانهای حدید بکار می برد. اين پیام که 
اغلب موضوع آن تفسیر الهی شناختی تاریخ 
است در نهایت آن با اعلامی از آخرالزمان 
مشخص گردیده و نویسندگان پیام خود را از 
زیان عکت قرد کلشته بیان ی دار کدنا تست 
به زمان خود بتوانند فاصله گرفته باشند: نام 
بدلی اناد دا نیال يا خنوخ است ولی پیشتر 
موسی و عزرا. پدر سالاران باروخ یا آدم 
ابوالبشر بوده‌اند؛ به این ترتیب داشتن نام 
مستعار یک حکم اساسی می‌گردد. با این 
وسیله نویسندگان قادر میگردند در یک انشاء 
منحصر به فرد اجزاء الهی شناسی گذشته را که 
در لحظه نگارش به نقطه اوج خود رسیده با 
اعلام نقطه پایان که ۳ 
حرکت است., پیوند دهند به هر حال اگر سبک 
مکاشفه ای به نوعی انبیاء کهن تر را تغیبر و 
تبدیل می‌ دهد در مورد کات سای دفیقا 
تشخیص و تمییز فایل می‌شود. پیام تسلا و 
قوت قلبی و اعلام داوری خدایی مانند گذشته 
در فراخوانی مبرم به گرویدن به سوی خدا 


همراه هم هستند. مکاشفاتی که به مومنان 
اعطاء م ی گردد بیشتر به صورت حکمتی که از 
عرش آمده باشد به نظر می‌رسد. درحالی که 
روایات تهذیبی منجر به اندرزهای زندگی 
غهلن می گرددانی ماس کضرفه مت 
پنهانی خدا را که زندگی عملی باید در آن 
تفای کيرقن, آشکان مین گرا ند 

کتاب دا نیال سراسر قسمت دوم (ابواب 
۱۲-۷) کاملا سبک مکاشفه ای را نشان 
می‌دهد البته همراه با متغیرهایی در طرز بیان. 
اقا مفتامین کل آن اسان فش اول آغاز 
ره فتاه آ شتسه در رویای نب وکدنصر که 
داشتال انوا تعیسرهی کت (قانت:۲ )4 هک 
روژیای درخت بلند که در آن داوری شاه دیده 
می‌شود ( لب ۳ )اجه درکن مساق عفد بر 
دیوار که بلشصر در کاخ خود ناظر نگارش آن 
بوده (باب ۵). اين توسل مدام به رژیاها و 
خوابها نشان دهنده توازی غیرقابل انکاری با 
ادبیات معبری و از عالم غیب خبر دادن است 
که شلک شب رکب رف نها مستیتیه آلاشسن 
ذیعلاقه و خوش باور بود. اما هدف این 
همانندی و قرابت شکلها, برابر نهادن ضعف 
امر معبری و وقوف به عالم مغیبات در جهان 
بر کی سا اضالکت توت ات مر تیه ان 
در حکمت و روح خداست (بابهای لد و 
۵ وقتی دانیال بهره مند از رژیاهای نمادین 
گردید برای پرده برداشتن از مفهوم آنچه دیده 
و فرشته ای شیانحی کری من کند: جهار دد 
و پسر انسان (باب ۷) قوچ و بز نر (باب ۸) 
و سرانجام نقاشی دیواری عظیمی که تاریخ را 
بعد از عهد پارس تا سال ۱۶۴ (بابهای ۱۰- 
۲) از نو قلم می‌زند حتی یک بار هم متنی از 
کتاب مقدس به صورت کشف و شهود رمزی 
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نسبت به آینده مطرح میگردد: تعبیر هفتاد سال 
هل تور دناوت ۵ ۱۱۱۸۲ ره ۲ یه 
پاری شیوه خاصی که معرف قرابت با تعبیر 
رژیاها و خوابهاست داده شده است. این نحوةٌ 
تشریح ادبی به طور خاصی مشکل است و نیاز 
به توضیحات دفیق دارد. 


مضامين عمده عقیدتی کتاب 
۱- عناصر بنیادی ایمان و زندگانی مذهبی 
اکتا هتکن تن مس ات ها 
با روشن نگری مطالب مطروحه در زمان خود را 
تحت نظر دارد. در برابر تمدن های مشرک که 
رالد اسان هافر یزیا ده و 
مجسمه های آنان مورد عبادت قرار میگرفتند 
(۳:۲) ونوا نات مدش راهن پرسعید ند 
(۲۳:۱۳) و سرانجام شخص پادشاه خود در 
رعایت شثون الهه‌ها تاکید می‌ورزید (۸:۶)) 
یکتا پرستی اسرائیل با قدرت مورد تأکید و 
تصدیق قرار می‌گیرد. نه تنها این یکتا پرستی 
برای مبارزه علیه شرک دفاعیه ای فراهم 
هیک که عم دا نی تذارد ریات ۳۴) 
بلکه به ویژه عظمت ایمانی را که به خاطر آن 
باید خطر مرگ را پذیرا بود. تجلیل می کند 
(بابهای ۳ ۵ ۲۹:۱۴ و ادامه). در جهانی 
که استطوره ها از آن وعت رتست اند کون 
ال هه فمندگان کنو ای یک تاو 
فی‌فترا ۱۰۳۵۲۳۹ یرای ) فقرتهای 
سیاسی خود باید سلطه متعالی وی را مورد 
شناسایی قرار دهند (۳۲-۳۱:۴ ۲۲:۵- 
ردان توق و از اون اف 
داشته اند (۲:۴ آب. ٩۲ب,‏ ۱۹-۱۸:۵). او 
سرور یگانه زمان و تاریخ است, کاشف 
یکتای اسراری است که تنها در اختیار خود 


اوست (۲۳-۲۰:۲). برای ابراز حضور اوه 
زبان ایمان متوسل به نحوه بیانات نمادینی 
می‌شود که در آن آثار اسطوره‌های کهن زهر 
مایه خود را از دست داده‌اند: خدا پیرمرد 
سالخوردهٌ بی سن و سالی است که حلقه ای از 
خادمانش دورادور او را گرفته اند (۹:۷- 
۰ از اين نظر معرفی جهان فرشتگان با 
اقتباس خطوط نوینی از نماد ایرانی بغرنج تر 
کرد نه تنها فرشته خداوند برای رهایی 
سه جوان از تون آتش (۴۹:۳ یونانی. )٩۲‏ و 
دا نیال از کنام شپران (۲۳:۵) مداخله 
می کند؛ نه تنها مفتاح رژیاها و خوابهایی که 
دانیال دیده است توسط یک فرشته مفسر برای 
او فراهم می‌آید بمانند آنچه برای حزقیال و 
زکریا رخ داده بود (۱۶:۷ ادامی ۱۶:٩‏ ادامهی 
۹ ۰:-۱۱: ۲؛ ۱۶:۱۲ ادامه) بلکه به 
وساطت این موحودات ابرسرشتی است که 
خدا بر جهان حکومت کرده و تحقق 
مشیت‌های خود را در آنحا تاهین م ی کند 
از ام ۲۵ اداه ۲ هر فد 
خدا جهره پوشانده است اما در رویدادهای 
شکت نک رم که بدون مداخله هیچ دست 
بشری امکان وقوع آن نمی رود. حضور و عمل 
قع کاقار قانل این کت ات ۳۴ 

۲۵ ۰۸ :۵:۵ ۲۲-۲۰ ۱۳-۱۱:۳ ۴۵ 
1 

بهودیت که براساس مکاشفه ای که از خدا 
درخافت کرو اشتباستوار یناشن و کات 
روزمره خود را برحسب عملکرد تورات تنظیم 
کزده اسنته: برای همین است که این همه بر 
دستورهای تورات بافشاری می کند درحالی که 
مشرکان معنای آن‌ را درک نمی کنند (مثلا 
درباره حرام بودن بعضی مواد غذایی: ۸:۱). 


ی 
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تورات تنها تنظیم کننده سازمان حقوقی نیست 
(۶۲:۱۳) بلکه به همه واحبات اخلاقی و 
عبادی معنا و مفهوم می بخشد (۴۱-۱۸:۳: 
۳ تورات تقویم ایام اعیاد را که هیچ 
قدرت بشری حق تعبیر اد را ندارد تعیین 
می‌کند (۵:۷ آب) و چارچوبی برای نیایش 
فراهم می‌آورد که حتی در مر مین میات و 
گرایش به آهنگ و وزن و هنجارهایی دارد که 
براساس کاربرد آنها تثبیت شده‌اند (۱۱:۶). 

عبارات نیایشی به مقدار زیادی از همان 
زمان وحود داشته است. بخش‌های تغزلی 
کتاب از حمله پردازیها تبعیت می کند 
(۲: ۰ ۳۳:۳ ۳:۳ آب؛ ۲۷:۶ ادامه؛ ۰۷ 
۷ب) متن عبری و افزوده‌های یونانی نیز 
حتی دو نیایش توبه ای را محفوظ داشته اند 
(۵:۳ ۴۵-۲ یونانی» ۱۹-۴:۹) و یک سرود 
٩۰-۵۲:۳(‏ یونانی) که نمونه هایی هستند از 
اين نوع نیایش‌هاء بدون در نظ رگرفتن 
نیایش های خصوصی و بيشتر در ارتباط 
مستقیم به اوضاع و احوال مختلفی از زندگانی. 
۳ ادامه) در نیايش های مسیحی برای از 
سر گیری این عبارات با انطباق دادن آنها به 
منظرهای نوینی که انجیل گشوده است؛ 
زحمت زیادی نداشته. در یک تمدن التقاطی 
که یونانی گری» فرهنگ‌ها و مذاهب شرقی را 
به خود جذب می کرده است بهودیت موفق به 
حفظ اصالت های خود می‌گردد. تنها کتاب 
دانیال در این باره جنبه یونانی به خود می‌گیرد 
بلکه خود این وضع را که در نوع خود منحصر 
به فرد است مورد تمجید و تجلیل قرار می‌ دهد 
و بر موفقیت استثنایی بهودیان ممن تاکید 
می‌ورزد ریات ۶۱ ۹۳۰۰۳۰۳۸۸۲ ۲۱:۵ آ نها 
را به صورت منجیان جوامعی نشان می‌دهد که 


بهودیان در آنها ادغام گردیده و حتی در 
فراخوانی به گرویدن شاهان مشرک که عظمت 
خدای حقیقی را اعلام می‌دارند به خود تردید 
واه ها ۰۱۳/۰۱۲۵ 1۳۳2۰۳۱۰۳ 
۴ ۲۷:۶ -۲۸) 

این منظر همانا منظر گرواندن به آیین 
بهود است که هم زمان سعی در جذب مشرکان 
به سوی خدای اسرائیل داشت تا با ادغام آنان 
با قوم عهد و پیمان آنان را تا مرز تبعیت و 
رعایت تورات هدایت کنند. 


۲- الهی شناسی تاریخ 

در گذر تاریخ؛ دا تکانش کت اون خر 
را به تحقق می رساند. دید جهانشمولی ارمیا 
(ار ۲۵) و پیام تسلی (اش ۲۹-۲۵:۴۱؛ 
۵ -۶) اینک به مرحله کمال خود رسیده 
است. برای نشان دادن این تدابیر به شیوه ای 
ملموس نویسنده در تاریخ خاور نزدیک 
حایگزینی امپراتوریهایی را نشان می‌ دهد که 
برخورد آنها به نظر می‌رسد درهم شکستن قوم 
ره اش کر اس متس 
(باب ۲) درست مانند رژیای جهار دد و بسر 
ا تابر ید۷ به فتدوی رخف ان 
امپراتوری‌های بابل, ماد. پارس و بونان به 
مدد تشریحی مرسوم که دربردارنده اصل پیام 
نیست پادآور گردیده اند. در جریان امور, 
نوعی بدبینی حاکم است زیرا از بحرانی به 
بحران دیگر این تاریخ انحطاطی رو به 
افزایش را نشان می‌دهد. رشد شرارت در 
انسانهایی که از خدا بریده‌اند: تندیس سر 
طلایی, مجسمه ای است عظیم الجثه با پاهایی 
از کا بش استانت ۲) ودد جهارم با 
تبه کاری اش بر آنان که بو ومع تسشن کر فزه 


۹ 
تب 


پیشگفتار کتاب.ذاتیال 


بودند پیروز می‌گردد (باب ۷). سراسر تاریخ 
بشری رازی از گناه است که به سوی نقطه اوج 
خود ره می سیرد. همجنین مکانی است که در 
آتاقنزتهای شیر (دا قرف کانش که که 
به آنها موجب لغزش «قوم مقدس باری تعالی» 
نخواهد گردید) و نیروهای متخاصم که به 
نحوی در سرزمین های شرک تجسم یافته اند 
0 ۲ 
همین است که تاریخ به سوی یک داوری 
نهایی که در آن باره مثالهای نمادین چندی 
وحود دارد در حرکت است: الکو تیوه 
(۴۴:۲ ادامه) مرگ بلشصر (۳۰-۴:۵): 
مر هه ۴۶۱۱۹۷ ۱۶ او تا توف مرو 
(۳۲:۸ ۲۵-۲ بایان «ویرانگر» (۲۷:۹) که 
همان شاه ظالم است (۴۵-۴۰:۱۱). این 
اعلام داوری مستقیما مرتبط به اوضاع و احوال 
رقت بار سلطنت آنتیوخوس اپیفان است. اما 
پشت سر او سایه تجربه های اینده قوم خدا 
دیده می شود به طوری که نبوت فعلیت دائمی 
آن را در خود محفوظ می‌دارد: مکاشفه یوحنا 
انیا ارس یی شا وا 
امپراتوری رم که شکنجه گر و نسبت به جامعه 
مسیحی و کلیسا ظلم می کرده است منطبق می 
دارد. درحالی که یهودیت که رومیان آن را 
مطیع و منقاد خود می‌دارند از آن میان پیام 
امید به خصوص پس از ویرانی اورشلیم به سال 
۰ میلادی برمی خیزد. 


1 ۲ 72 : 

داوری خدا همان گونه که بهودیان بی وفا 

را فرو هی کرک قدرتهای مغرور مشرکان را 
نیز فقط 3 ان 


دورنماهای امید گشوده بر وعده‌های انبیاء 
بیش از هر زمان فعلیت می‌یابد رویآوردن 
نویسنده به این وعده ها به صراحت در باب 
نهم نشان داده شده است که متنی از ارمیای 
نبی را در ارتباط با اوضاع و احوال زمانه 
فعلیت می بخشد. همه متون مقدس که دارای 
ارزش وعده وعید بوده‌اند بی تردید توسط 
نویسنده در یک منظر مشابه دوباره خوانده 
تلد زوه یت انا بیش گرا عشیری زب 
سوی نتایج نهایی آن در فرایندی متعهد در 
نبوت دوران بعد از تبعید. نویسنده وعده های 
قدیم را به طرحی که فرای ابعاد تاریخ دنیوی و 
موفقیت های گاه به گاه آن است منتقل کرده. 
پیش از هرچیز, اسرائیل صاحب و منتفع از 
سرلطعیت هذاست که قر ار رسد ان سلطیت 
مصادف با پایان وافعی تاریخ بشری خواهد 
بود. بر اساس این سلطنت فوق بشری و ماوراء 
تاریخی است که جایگزینی امپراتوریها هم 
آغاز می‌گردد (۴۴:۲). به حلوه درآوردن آن 
ت شک بش | تسا هشن بحت اه سا ین 
نخت‌خود حلوس کرده است. (۱۴-۱۳۰۷) 
مقام متعالی او را مورد تأکید قرار می دهد اما 
مقدسان باری تعالی (اسرائیل) پشتوانه زمینی 
آن خواهند بود. برای موضع گرفتن در اوج 
چنین الهامی, این قوم باید تجربه ای را از سر 
بگذراند که موجب تزکیه و تهذیب وی خواهد 
گردید (۳۵:۱۱: ۱۰:۱۲) معنای شکنجه و 
طلی که تووفیت قاتشم ری نت 
همین است و آن با فرا رسیدن عنقریب آنجه 
کاهنان بهود آن را جهان آینده می نامند 
میآغازد. در رژیای باب ۷ و نیز نظیر هاتف 
۴-۲ «اين جهان آینده» آثار حهانی 
متبدل را دربر می‌گیرد. برخی متون 


0 


پیشگفتار کتاب.ذاتیال 


فرجام شناختی بعد از دوران تبعید با همین 
اندیشه آغاز می‌ شود (ر. ک اش ۵ ۸-۷:۲؛ 
۵ ۲ رک ۶:۱۴ نحه از 
این مفاهیم برمی آید در بیانی اجمالی» وعده 
ثانویه یک زندگا نی آرام در سرزمین مقدس 
اکنون به دور از دسترس می نماید. اما آنجه را 
باید در انتظارش بود ظهور ناگهانی حقایق 
سماوی در این جهان خاکی است. 

برای رسیدن به این قطعه پایانی. اسرائیل 
خودش باید در معرض داوری نهایی خدا قرار 
گیرد: تنها «بازماندگان آنان که «نامشان» 
در دفتر زمانه مندرج است (۱:۱۲) در 
خوشبختی «جهان اینده» سهیم خواهند بود. 
اصلی که این چنین مطرح گردیده است 
تم توافت:شامل پهیوذیانی که دز گذشته 
یکت هعاظی تسه اتصا ساره 
داو فان اش 

در اینجا نویسنده به مسأله ای پاسخ 
می‌دهد که تجربه شهادت کر اند وی 
تنها به تحریض و تشویق معاصران خود در 
قبال مرگ با تکیه بر این که خدا قادر به 
تنایخ اتها از کوزهآتشین (۳۸:۲) و کنام 


تتران۳ ۱۲۲۵۴ است متا ری فان 
اصل به این مطلب تأکید می ورزد که قدرت 
او حتی بر نیروی مرگ به کسانی که قربانی 
آن بوده‌اند. غلبه می کند. مشارکت به ناحق 
در تقدیر همگانی انسانها به قیمت حایگاهی 
در جهان آینده می تواند تمام شود. این مطلب 
عهدعتیق با وعده رستاخیز فردی (۳-۲:۱۲) 
۳ 72 
داده شده است. به همین نحو برای بازنگاری 
معهود سنتی که اغلب زبانزد انبیاء و مزامیر 
۰ و ۰ ۰ 

است. دوزخ سرای مر گ؛ تبدیل به دوزخحی 
می‌گردد که خدا در آنجا غایب و مطرود از 
حهان فرا روست. کتاب دوم مکابیان تاکید 

تِِ 2 ۰ 
دارد که پیام امید تفس زر کی وا برای حفظ 
ایمان شهیدان برعهده دارد (۲-مک ۷« 
۲۱ ۲ بسط آتی مکاشفه به 
قبول این عقیدت رضا نمی دهد . بلکه در این 
باره چارجوبی از پیش مهیا می‌یابد که در آن 
مرگ و رستاخیز عیسی قابل درک باشد. به 
الهی شناسی آنبیایی و پیام «عهدجدید» 


-# 0۳9 ۰ 
99 


۲توا۳۶: ۷-۶ 


ی 
۱ ۰۳۰۱+ 
و 


2- این باب که در 


کتاب ذانبال 


دانیال و همراهانش؟ 
۱ آدر سومین سال سلطنت يهويافیم 
یادشاه بهودیه» نب وکدنصر یادشاه 
بابل به اورشلیم آمده آن را ات 9 
کرد. آخداوند. بهوباقيم پادشاه بهودیه و 
بخشی از اشیاء خانه خدا؟ را به دست وی 
تسلیم کرد» وی آنها را به سرزمین شنعار 


چند نکته دربارهٌُ توضیحات کتاب دا نیال 


قوف اش آشیام را در کته دا سود 
وارد کرد. "بادشاه به اشفناز رثشیس 
وا کات سیخ یی داد ازع نی 
اسرآخیل از غاندان بادشاهان یا سا نواده 
اشراف, "پسران جوانی" که در آنها هیچ 
عیبی نبوده. خوش منظر واحد تمامی 
کم تا عالم در علوم‌گ وارد به دانستنی‌ها 


- از ٩۱-۲۴:۳‏ برابر حروف ممیزه ۷ ۷۰2۰ .۲.17 ٩.‏ .00.8 جزو متن یونانی آورده خواهد شد. 
- مجددا از ۳۰-۲۴ متن عبری از حرف 2 تا 8 ادامه خواهد یافت 


- باز بندهای ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۳ برابر حروف ممیزه 1 .[ ,> تا سر باب ۴ که از قلم افتاده است اضافه خواهد شد. 


مقدمه ای درباره بخش داستانی کتاب است, جهار فرد را معرفی می کند که قهرمانان آن می‌باشند: دانیال و سه تن 


همراهانش که آنان را بهودیانی مژمن و باوفا نشان می‌دهد. آنان که به تبعید رفته و به دربار یادشاه راه یافته اند به رعایت تورات در 


مورد نکاتی که شرک زمانه در دوران اختناق و فشار یونانیان بسیار انتقاد می کرد. ادامه دادند, به ویژه به رعایت ممنوعیتهای غذابی. 


نباید فراموش کرد که این امر در پهودیه شدت یافت به ویژه هنگامی که آنتبوخوس اپیفان اقدام به اشاعهُ فرهنگ یونانی در آنجا کرد. 
کتاب دوم مکابیان ماحرای الیعازر شهید را آورده است که وی را مجبور به خوردن گوشت خوک کرده بودند (۲-مک ۳۱-۱۸-۶). پس 


در کتاب دانیال روایتی به عنوان نمونه آمده تا خوانندگان را به مقاومت در برابر رسوم مشرکان دعوت به پایداری کند. این امر در زما 


ی 


که دانیال شکل نهایی را به خود می‌گیرد. در۱۶۴۸۶۳ ق.م کاملا بجا بوده است. باتوحه به این وفاداری موشکافانه است که نویسنده از 


«حکمتی» که خدا به این جهار مرد جوان می‌دهد اد می کند. حکمتی که در بابهای آینده از آنها مثالهای متعددی را ارائه می نماید. 


ا- اشاره به این مطلب باعث بروز مشکلات جدی تاریخی می گردد. برابر کتاب ۲-یاد ۲۱:۲۴ در دوران سلطنت پهويافيم, 
نبوکد نصر آغاز به جنگ کرده و پادشاه بهودیه به مدت سه سال مطیع وی می گردد. و سپس علیه وی قیام می‌کند. اما از این 
مطلب سخنی «در سال سوم» (<۶۰۶) نیست: نه محاصره اورشلیم و نه غارت گنجینه و خزانه معبد, و نه اشاره به اولین 
تبعید. به نظر می رسد نوبسنده رویدادهایی غیرواقعی از تاريخ کهن را در حاشیه منابع مکتوب بازسازی و تنها سالهای 


6- این تذکر در تمهید روایت باب پنجم است (ضیافت بلشصر). 


الحمایگی بابل را مدنظر قرار می دهد. 


0- تحت اللفظی: گفت (همجنان که بارها بعد از این هم تکرار خواهد شد). 
6- منظور رئیس و سرپرست کارمندان درباری است. در برخی متون به «رئیس کارمندان» ترجمه شده است. [به هرحال در 
تاریخ ایران حتی پیش از اسلام نیز عنوان خواجه بدون در نظر گرفتن معنای فقدان قوه نرینگی هر چند اساس آن بوده است در 
مورد مقامهای درباری و وزراء به کار می‌رفته و در تاریخ ایران چه پیش و چه بعد از اسلام این عنوان بسیار رایج بوده است در 


ترجمه به فارسی به نظر می‌رسد عنوان کاملا مناسبی باشد. م]. 


1- منظور افراد جوانی از خاندان نجباء که در خدمت یادشاهان بودند (نخست در دربارهای یونان و سپس سایر کشورها). [در 


ایران به خصوص در دوران قاجار بچه غلام گفته می شد که پسر برده تا نابالغ بود و به دیده احترام نگریسته نمی شد. م]. 


8- حکمت, دانش و علم (یا معرفت ر.ک ۱۷:۱) به معنای احاطه به تمدن یا علوم خفیه (سری) و الوهیتگرایی که اهمیت زیادی 


داشت, در بابهای آتی بارها (بابهای ۲ ۴ ۵) در برابر ناتوانی «دانش مشرکان» نسبت به دانش و معرفت انبیایی و حکمتی که 


خدا به انبیاء و مومنان (ر.ک ۳۰-۲۷:۲؛ ۶-۴:۴؛ ۱۲-۷:۵: ۲۳-۲۲:۹) ارزانی کرده مقابله و برخورد به وحود آمده است. 


۲ یاه ۲: ۳۰-۲۹ 


بهودیه ۰ ۵:۱؛ 
۹ 


طو۱: ۱۱؛ 
۲-مکا۵: ۲۷؛ 


"۱۴۴۱-۲-۲ ۶ 


پید ۴:۳۹ ۲۱؛ 
ایا۵۰:۸؛ 


٩۱:۲ آنتر‎ 


-0 


ی به کار برده می شده است (ر. 
دیده می شود که دا نیال دا رای جنین معرفت‌هایی بوده است. 


۱۸-۱ 


و برای حضور در کاخ پادشاهی آموزش 
اد ییات و زبان کلدانی لایق ناش کرد 
آ رن کیادشاه‌یرای:هرووز بخشی از 


غذاهای یادشاه و شرابی که می نوشید به 


آنان تخصیص داد تا به مدت سه سال 


تربیت گردیده و در پایان اين (سه سال) در 
برابر یادشام!ً حضور یابند. "در میان آنان, 
بین پسران بهودیه دانیال, حنانیاء میشائیل 


۳ ّ ۳ ۳ و 
و عزریا نیز بودند. "رئیس خواحگان به 


آنان نامهاتی داد: به دانیال نام بلشصر به 


حنانیا نام شدرک. به میشائیل نام میشک و 
به عزریا نام عبد نغول. 

*دانیال قلبا نمی خواست که با غذاهای 
بادشتاه و شراین کهمی نوشنید نخس گردد 
واز رئیس خواجگان درخواست کرد وی را 
(واخار نت ین کی تا دانیال 

ز ۶ 7 | 

را در نظر رئیس خواحگان عزت و دلسوزی 
بخشید. " ارئیس خواجگان به دانیال 
گفت: «از سرور خویش یادشاه که برایتان 
غذا وشراب مقرر کرده بیمناکم زیرا جرا 
چهره شما را کوفته تر از چهره جوانان هم 
سن شما دیده و شما در نزد پادشاه سرم را 


دانیال 


ا ه| ق ۱ ۳۵ 
کرش ماکان کردانیال ععاتیا 
ششیاتیا فخورزیا کسارده اتود کا ق؟ 


ت نها | کف ادمان شوه رام کو وس 


تجربه نمایی تا به ما فقط سبزیجات برای 
تحوفی و تراغ شام وه زو 
قیافه ما و قیافه حوانانی را که از غذای 
یادشاه می خورند خواهی نگریست و برابر 
آنجه ببینی با خادمانت رفتار کن». و 
در این قضیه به ایشان گوش فرا داد و آنان 
را به مدت ده روز به تحربه نهاد. *۲و در 
پایان ده روز دیدند که ایشان قیافه ای بهتر 
داشته و از همه حوانان که از غذای یادشاه 
می‌خوردند فربه تر شده اند. 
هنگام غذای آنان و شرابی را که تاه 
می نوشید ند قطع کرده به آنان سبزیجات 
۲و خدا به این چهار جوان معرفت 
بداد و آنان را به کمال ادبیات و حکه 
تعلیم داد و هرنوع الهام و رژبایی از هر قسم 
به دا نیال می رسید. ‌ 


داد. 


و دریایان روزهایی 
که بادشاه تعیین کرده بود تا آنهارا به 
حضور آورند. رئیس خواجگان آنها را به 


پید۱۲:۴۱؛ 
دان۵: ۵ 


تحت ‌اللفظی: کتاب (۱ ۰) جه در اینجا و جه در روایت یونانی منظور ورود و آشنایی به خط میخی است. این خط تا دوران 


ک به کلدانیان ۲ 9 . در باب پنجم 


1- یعنی «ورود به خدمت یادشاه به عنوان کارمند» قبلاً به تربیت و آمادگی آنها توسط مراک ز آموزشی خاص اهتمام به عمل 


می‌آمد. اسکندر مقدونی نهادی برای انجام این مهم بر قرار کرد. پولیب 01906 تاریخ نگار به ۰ 


آنتیوخوس اییفان اشاره می کند. 
[- تاریخ تحریر نهایی بند هر چه بوده باشد باید ريشه و اساس آن را در منابع شرقی جستجو کرد زیرا نامهایی که به جوا نان بهودی 
داده شده است يا «اکدی» است (بلشصر- بالاتی-شار-اوسور به معنای: محافظ زندگی پادشاه, عبد نغو تغییر شکل عمدی | ز‌ 
کلمة آرامی عبد نبو است یعنی غلام نبو (بت بابلی), شدرک از زبان هوریت میشک نام قومی واقع در آسیای صفیر (ر. ک پید 
۰ است. که منشاء آنها می‌تواند از بین النهرین باشد. . تغییر نام را تنها به نشانه اقتدار خواجه سرا نباید گرفت بلکه به 
معنای تغییر سرنوشت است (ر. ک ۲-یاد ۰۲۳ ۳۴). 
>1- در متن بونانی به صورت نام خاص آمده است... 


۱ ان 
7 


۳ «غلام بحه » در دربار 


۱-باد۴-۳:۱۰ 


392 
۴ 


۱۳۰۵ 


5 ۳۹ 
۲نوا ۲۲:۳۶ 


آنان در برابر پادشاه حضور بافتند. " 


دانبال 


خطیور کر کلتضر آوری ۰ ادشاه‌فا بان 
سخن گفت و در میان همه آنان به مانند 
دانیال حنانیاء میشائیل و عزریا نیافت. 


روی چند نکته از حکمت و دانش که 
پادشاه از آنان پرسید. آنها را بر همه 
جادوگران و غی بگویان! که در سراسر 
قلمرو وی بودند ده بار برتر یافت. ۲۲ تا 
سال اول کوروش" پادشاه (وضع) دانیال 
هه 


۴:۲ - ۱ 


۳ 
روژیای محسمه( بزرگ 


پادشاه فرا خوانند آنان آمده و به حضور 
پادشاه بار یافتند. "پادشاه به آنان گفت: 


«رویایی دیده ام و روحم به میل درک این 
ریا تریشان است».. " کلذا تیان یه نادشاه 


پریشیان» گردنند و خواب از سرش برید. ند ۸:۴۱ 
"پادشاه دستور داد جادوگران» غیب گویان» ۱۰:۶ 
ساحران و کلدانیان؟را برای تعبیر رویاهای ۲۰:۱ 


1- مضمون داستانی که در باب دوم درباره تعیین طبقات گوناگون «حکماء» به عمل می‌آید از این حا شروع می شود (ر. ک به 
ترش تزور ۱۲ : اب). 
0- کوروش بزرگ. بابل را به سال ۹ .م فتح می کند. دانیال در آن زمان باید هشتاد ساله بوده باشد. باز دیده می شود که 


تاریخ نگاری غیرواقع بینانه این کتاب موجب بروز مشکلاتی می‌گردد. آنچه به عنوان نخستین اشاره در این جا آمده خبر از 
مطلب ۶: ٩۹‏ می دهد. شتا فان تسافعطه ات که شوه رقابات کقکان هد ریک کات «اسطدا نت که فا سار 


شازسیب ]تایاکش کافل کی اد است: 


0- تردن اولین این «حکمت» دانیال را که سخنگوی پیام انبیایی خود است می آورد. در دور ان قدیم خوابهای 


حاوی پیام از ز حایگاه مهمی برخوردار بودند و تفسیر آن بخش مهمی از مهارت را در غیب گویی می ساخت. به مانند داستان 
یوسف (یبد ۴۰ :۰) که نویسنده بخشی از آن را الهام یافته و در آن ضعف غی ب گویی مشرکان تذکر داده شده است: خدا تنها 


مالک الرقاب زمان و تاریخ 


است که از اسرا ویر دروآ راز تخود شکارم سا در چارجوب ساختگی 


سلطنت نب وکد نصر به عنوان پادشاهی مشرک دانیال مشیت خدا را آشکار می‌گرداند و غرض نهایی آن را نشان می‌دهد. تاریخ 
امپراتورهای مشرکان چون ر کودی تدریجی نمودار گردیده است: بعد از طلاء نقره می‌آید. بعد مفرغ بعد آهن بعد اختلاطی 
شکننده از آهن و سفال: مجسمه ای با سرزرین استوار بر پاهای سفالین! در پشت این تصویر ایهامی جایگزینی امپراتوریها با 
نمودی غیرواقعی برگرفته شده از باب ۷ بر سراسر شرق پاستان مسلط است: بابل (طلا) ماد (نقره) پارس (مفرغ) امپراتوری 


اسکند ر (آهن) » متصرفات وی بین مصر و بطاسه و سلوکیان سوریه (شام) 


| تقسیم ی گردد. همگی اینها منجر به داوری خدا 


کر که کرت مار هی هی تیان هام و طلست ود آفاز یک در این منظر مکاشفه ای محیرالعقول,ٍ 
تحت شکلی جدید. فرجام شناسی کهن انبیاء مجددا پدیدار می گردد. به موجب قانون بنیادی «انواع» اختتام تاریخ فورا 
چایگزن فرا رسد زماد‌صال و آییده تردیک (مضارح فتقیل) می کرده: 0 


سلطنت | نتیوخوس اپیفان (۱۶۳ ۱۷۵۰ ق.م) بوده 
ق.م با نیمه قرن سوم می گردد. اما بازنگری متن در 
0- درباره آشوب درونی که موجب آن روّیا و خواب الها 


نا روشن است همان گونه که در ترجمه های گذشته 


3 از ۱۹۴ 
0 ۱ ۳ 


0- بمانند بند ۲۷ نویسنده عناوین اشخاصی که به کار غیب گویی می پردازند جمع بندی می کند, معنای دقیق برخی از آنها بسیار 


ین متن نیز به تنوع عناوین زیاد برخورد می شود. . در مورد ساحران با مغان 


ر.ک پیدایش ۱ (ریشه آن از زبان مصری است). دو عنوان بعد ا کدی است اما خود کلدانیان در دوران قدیم به نجوم 


بسیار شهرت داشتند به نحوی که نام ایشان در زبا 


ن یونانی و لاتینی به معنای ستاره شناس آمده است. مسلما در این حا نیز 


تکرا ر همان به زبانهای عبری و آرامی است. و نباید در این مورد آن را به معنی اشاره به قومی خاص در نظر گرفت [در تمدن 
ایرانی از آغاز مغان طبقه خاص روحانیت و کهانت جامعه را بر عهده داشته و از هنرهای غیبگویی, تفال, نظیر. نجوم؛ 


پزشکی, توطثه های سیاسی (منال: کثومات مغ) نیج 


نصیب نبوده اند. ۳ 


0- به سبک تشریفاتی حمله بندی توجه شود: و یا پادشاه مطرحاند با «در حضور آنان» صحبت می شود يا «در برابر 


آنان» اغلب به این اصطلاح و طرز بیان در این کتاب برخورد م ی گردد. 


۴- پادشاه خوابش را فرا موف کرده انمت. اما هنوز تحت تأثیر آن قرار دارد و به این دلیل است که غیب گوبان از شاه سوّال 


می‌کنند (بند ۴ب) پاسخ غیب گویان ملاک مهارت آنان در تعبیر خواهد بود. 


2 
0 


)۲۰( ۳ 


۱۴-۲ 


مه (به زبان آرامی؟) «ای بادشاه. 


جاودان زی! رویای خویش را به خادمانت 
بگو و ما تعبیر آن را بیان خواهیم کرد» . 
"پادشاه پاسخ داده به کلدانیان گفت: 
(نسبت) به موضوع از سوی من تصمیما 
ره ده ات | کر وتا و یر تشر 
وه که رکه وا هت تاه واه 
"اما اگر رژیا 


و تعبیر آن را برایم بیان کنید از من هدایا؛ 


هایتان خرابه اه کر دید 


تحفه ها و افتخاراتی بز رگ دریافت خواهید 
کرد برای همین است که ربا و تحبیرآن 
را برایم نا ز گویید), "برای بار دوم پاسخ 
داده ٍ# «باشد که پادشاه رویای خود 
را به خادمانش بگوید تا ما تعبیر آن را 
بازگوییم». *پادشاه باز از سر گرفته و 
گفت: «مطمتناً می‌دانیم که در صدد بلشت؟ 
آوردن مهلت" خواهید بود زیرا می‌دانید که 
(نسبت) به موضوع از سوی من تصمیم 
او شده است. "پس آگر تعبیر رژیا را 


دانبال 


۳-2 1 
که گفتارهای دروغین و یاوه در برابر من 
بگویید تا زمان تغییر یابد» پس برای همین 

۶ 2 ۳ ۰ 
ریا را به من بگویید و از اینجا خواهم 
دانست که آیا خواهید توانست تعبیرش را 
بمن بگویید»: "۲ کلدانیان در برابر پادشاه 


پاسخ داده و گفتند: «هیچ کس بر روی 
رمین اه بتواند آنجه را یادشاه 


می‌گوید نشان دهد زیرا هیچ پادشاهی, هر 


قدر هم قرو کت وفوی باشدء چنین مطلبی از 
هیچ جادوگر» غیبگو پا کلدانی نپرسیده 
است. ۲ آنجه را پادشاه می‌طلبد دشوار 
است و هیچ کس دیگری نیست تا در برابر 
بادشاه تتواند تا زگو کند مکر خذایان کة 
جایگاهشان با موجودات جسمانی* یکی 

۲ 


نیست» . 


به محرد آن بادشاه غضب کرده 


و به خشمی عظیم در آمده و دستور داد همه 
حکمای بابل را نابود کنند۲. ۲۲ فرمان 


موشح شد و می‌خواستند حکما را بکشند و 
به حستحوی دا نیال و همراهانش برآمدند تا 


آنها را به قتل برسانند. 


۴آنگاه دانیال با حزم و ظرافت به 


پید۱۶:۴۱ 


8 این کلمه ۱[ 
ترحمه هفتادتنان) که در حاشیه متن وقتی شکل دائمی خود را بازیافته نوشته شده و سیس در ترکیب حمله ادغا م گردیده 
. به هر حال باید در نظر داشت که آرامی زبان بین المل خاورمیانه از قرن هشتم (۸) ی یاد 
۶۸ لذا کاربرد آن توسط کلدانیانی که در اطراف و نابه‌هنگام نبوده است. 
تحت اللفظی: حرف (یا موضوع) به صورت عام توسط من اعلام گردیده است. (با کاربرد واژه پارسی ازدا ۸202 که پیش از 
9 نابه هنگام بوده است). 
1- امطلاح تخضصیصن یافته و معمول که در بایگانی صدارت اعظمی پارس به کار می‌رفته است (عزرا ۶: ۱) گاه تبدیل به 
گنداب رو پا گل و لای هم آمده است یا به عبارت دیگر: مصادره شدن (بنا به ترحمه های تئودوسیون ۲60001108 و ولگات 
6( حتی در ترحمه هفتادتنان اضافه شده است به سود خزانه پادشاهی (به سود خزانه یادشاهی مصادره خواهد شد). 
۷- تحت اللفظی: زمان را بخرید (ر. ک اصطلاح افس ۰:۵ کول ۵:۴). 


اشتت: 


۷- تحت اللفظی: . 
- غیبگویان به طور غیر مستفیم 


(ر. ک زیرین 101172 بندهای ۰۱٩‏ ۲۲). 


7 
7 


۰ این الفاظ در متن تمودوسیون وجود تدازند.در انساعنین آمده استة: | کر صواتب را عفن تگویید: ان 
نتجه خواهم رسید که رای گفتن. به جه من برع چاه ۳ 
7- غیبگویان دارای عنوان «حکیم» هید اند کی کر در ۳9 ۱ 
بت (ر. کت ۴۶۱ 
ر. بو 


۳0 


ضیح) . در بهودیت نیز مقام مکاشفه گویی از همین مقوله می باشد که درواقع با زگویی مشیت خداست 


دانبال 


آریوخ. فرمانده نگهبانان" پادشاه که برای 
کشتار حکمای بابل بیرون شده بود مراحعه 
نمود. *"رشته سخن را بدست گرفته به 
آریوخ فرمانده پادشاه گفت: «شتاب در 
باره این فرمان ازسوی پادشاه برای 
چیست» ؟ آنگاه آرپوخ موضوع را به دانیال 
فهبانهه ۰ وداتتال ماوخ شهار تاوشاه 
تمنا کرد تا لحظه ای به وی عنایت فرماید 
تا تعبیر را به پادشاه بازگوید. ۲ آنگاه 


دانیال به سرای خویش شده و موضوع را به 
حنانیا. میشائیل وعزربا همراهانش 
ار که دق ۳9 متعهد به طلب رحمت 


7 ال شون ای اسان گر مود انم ران کرد 


ِ 

تا دانیال و همراهانش را با بقیه حکمای 
بابلگ نابود نک جات اه راز 
:۰ در رویایی شبانه بر دانیال آشکار گردید. 
رب 

«نام خدا متبارک باد. 

از ابدیت تا به ابدیت؛ 

ای او که مان ول فتاه 
تغییر می دهد. 

که پادشاهان را واژگون و پادشاهان را 


۲۶۲ 


برقرار می‌دارد, 

که بجمییکت:نا] به حکیمان می دهد؛ 

و دانش؟ به کسانی که می توانند درک 
کنند» 

"ین اوست که آت شم و ماه 
ابیت شکارشی کردا که 

و آنجه را در طلمات است می شناسد, 

این توئی. شخ دای: ی دران من که 
می سرایم و شکوهمند می‌دارم. 

زیرا تو به من حکمت و قدرت؟ داده ای 

و اینک آنچه را ما از تو پرسیده ایم به 
من شناسانده ای 

زیرا قضیه پادشاه را بر ما شناسانده ای». 

۳ به مجرد آن دانیال بر آریوخ که پادشاه 
وی را مأمور نابود کردن حکمای بابل کرده 
نود وارد شده و به وی جنین گفت: «حکمای 
بابل را نابود مکن, مرا به نزد پادشاه ببر و 
من تعبیر را به پادشاه بازگوخواهم کرد». 
*آپس آریوخ با شتاب دانیال را به حضور 
پادشاه برد و وی به او جنین گفت: «در میان 
تبعیدیان بهودیه مردی یافته ام که تعبیر را به 
یادشاه بازخواهد گفت». 

۲ بادشاه رشته سکن را ندمت گرفته به 
دائیال که نامش بلطخصو! بود گفت: «آیا 
تو قادر به شناساندن رویایی که دیده ام و 


7- محافظان. باد ی گارد. 

2- شاید در این روایت یادی از قلع و قمع مجوسیان منعکس است (ماگوفونی ۱۷]۵80۳0016) که پس از پیروزی داریوش اول بر 
گئومات مغ روی داد (۵۲۲). 

0- ان اضاج بای ی سای و اصول ابه رن ۱۵۰۷ کهفز اس زیسی از این ر رهظ بر می خوریم) . 

6- معادل واژه یونانی گنوسیس 100518 (<دانش خفیه) در مکاشفه بهود این «دانش»< (معرفت) اشنایی با رازهای الهی است 
که از راه کشف و شهود حاصل آمده باشد و نه دانش سری خاص متعلمان. این واژه با همین معنا در عهدجدید هم دوباره ظاهر 
می‌گردد (مثلاً ۱-قرن ۸:۱۲). 

0- مقایسه شود با ۱- قرن ۲ در جایی که روح القدس است که ژرفای خدا را می کاود (زمینه کشف و شهود). 

6 متنی که در این جا ختم می شود حال و هوایی از شعر قدیمی آیین نیایشی به زبان آرامی به همراه دارد. 

]- اشاره به ۶:۱ (نام دوم دانبال). 
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پید۱۶:۴۱ 


۳۹-۷۲ 


یر هی ۱ داطیا لین تین 
پادشاه پاسخ داده وگفت: «رازی که درباره 
آن پادشاه پرسش می کند» این حکماء 
غی بگویانت» جادوگران و منجمان نیستند 
که می توانند به پادشاه با زگونم ایند 
یم رشتال‌ فان دز اسان هینت که 
زاره را آشکار می کند و به نبوکدنصر 
پادشاه آنچه را در روزهای آینده روی 
اقت ده تیاده اس خر انت و 
رژیاهایی که در سر تو بر بستر است از این 
فراز است: ‏ نو این بادشاه دن مود | نحه 
تارف تال وا هت ] مد | له ها سوت 
هجوم آورده اند و آن کس که رازه را 
آشکارا می‌دارد از آنجه روی خواهد داد تو 
را فهمانده است. " "آنجه مراست, به خاطر 
کت کنکیهق قیلی ار کر ند کان 
فی‌شاشاه: تسببت. که ایق راز مر من اش‌کار 
گردیده است بلکه برای آنکه تعبیر آن ره 
پادشاه بازگو شود و تو از اندیشه های قلب 
ود | کتاه کتردقی.ب و ایسادش اهتا 
مجسمه‌ای! را می نگریستی, این مجسمه 
بزرگ و در وضع هیبت انگیزی بود. در 
برابر تو قد برافراشته و منظر آن وحشتناک 


دانبال 


بود. ت ۳ محسمه سرش از طلای ناب 
سینه و بازوا نش از نقره» شکم ورانهایش از 
و داوس از مات ۳ 2 

مفرغ ‏ سافهایش از اهن, پاهایش بخشی 
ك ی 2 

از آهن و بخشی از گل رس لبود. تو نگاه 
می کردی که که بدون آنکه د ستی به 
کفکت: مندغ باشند. ککده ی و بهیاهای 
آهتین و سفالین محسمه خورده آن را خرد 
کرد. *"آنگاه در همان زمان آهن؛ گل 

۰ ۰ و ۰ و ۰ 

رس» مشرع؛ بفره و طلا خرد گردیدند و به 
مانند دانه در تابستان بر روی خرمن کوب 
ق اسف بای | ناه برد و از آن هیچ 
تیان یافت نکتردوت اهنا سنگی که به 
محسمه اصابت کرده بودء به صورت کوه 
شروک رقرا مه و همه زمین را پوشاند. 
*اینک رژیا و تعبیر آن که در حضور 
پادشاه بازگو خواهيم کرد: ۳۲۷ توای پادشاده 
شاه شاهانی که خدای آسمان وی را 
سلطنت. قدرت» نیرو و افتخار داده است. 
۰و به‌هرایی که نسرال اتسان, حبوانات 
دشتها و پرندگان آسمان ساکنند اینها را در 
میان دستهایت قرار داده و تو را و 
آنها جیره گردانیده است. آن سر طلایی تو 
هستی. * "و پس از تو قلمرو مادون تر از 


۰۳۵2:۸:+ 
اش ۸:۳۱ 


مز ۴:۱ 


مکا۰ ۱۱:۲ 


ر ۶:۲۷ 
بهودیه ۷:۱۱ 


8- منجمان را در اين جا نه به عنوان ستاره شناس بلکه رمالان باید دانست که تقدیر و طالع بشررا با رمل و اسطرلاب (دایره 
منطقه البروج و جدول نجومی) با زگو می کنند. 
8- در اینحا به ریشَه کلمهٌ راز دست می‌یابیم, کلمه ای که در اناجیل نیز به کار رفته در بیان اسرار الهی است که در جریان 
سرگذشت بشر تحقق می‌یابد و با اعلام انجیل مکشوف گردیده اند (ر. ک مرقس ۱۱:۴: ۱- قرن ۷:۲؛ روم ۲۵:۱۶؛ کول 
۱ 
1- مجسمه مذکور در این جا بمانند باب سوم به صورت یک منار يا ستون نیست بلکه انبوهی مخلوط از مواد مختلف است؛ شکل 
هیبت‌انگیز آن مناسب رژیای ابر سرشتی در اعلام داوری خداست. 
[- اصل واژه ای که به کار رفته گل پخته است که با آن ظروف مختلف ساخته می شود. از آن مجسمه هم می توان ساخت و بسا 
چیزهای دیگر. 


1- در دو متن یونانی و ولگات اضافه شده: 


ی از کوه (از کوه کنده شده). 


[- این اصطلاح مبنی بر قدرت پادشاه حاوی قدرتی از آدم ابوالبشر است که اشرف مخلوقات نامیده شده است (ر. ک بید ۲۸:۱؛ 
۰-۲ ۲؛ مز .)٩-۷:۸‏ 


۳ 3 مر 
0 


۱۱۷۷ 


۷-۱ 


۶2:۱ 


7- در طرح تاریخی که نویسنده به کار برده منظور امپراتوری ما 


دانبال 


تو" و بعد یک قلمرو سوم" که از مفرغ 
خواهد بود و بر همه زمین حیره خواهد بود 

" "و چهارمین قلمرو چون 
آهن محکم خواهد نود و همانگونه که آهن 
همه چیزرا خرد" و خمیر می‌کند و 
همان گونه که آهن می شکند, همه آنها را 
خرد کرده و درهم خواهد شکست. ت 
همجنانکه پاها و انگشتها را دیدی که 
بخشی از سفال کوزه گری و بخشی از آهن 
(بود) این قلمرو منشعب؟ خواهد شد: در 
آن استحکام آهن و نیز همان طور که 
دیده‌ای آهن مخلوط به سفال گلین 
خواهد بود. ۲" اما انگشتان پاها که بخشی 


از آهن و بخشی از شفال آست» بخشی از 
قلمرو محکم و بخش دیگر شکننده خواهد 
بوک ونهمان کونه که افخشلوط را ها 
ان کت دیده ای آنها با بذر آدمی 
مخلوط) خواهند گردید اما بیکدیگر پیوند 
نخواهند یافت همانگونه که آهن با سفال 
بت نخواهد شد. ِ به روزگار این 
پادشاهان» خدای آسمان قلمروی بوحود 
خواهد آورد که هرک نارود نخواهد شد و 


۳۹ 


1 5 72 ۰2 
این قلمرو به قوم دیگری وا گذار نخواهد 
گردید. او همه این قلمروها را خرد و 
نابود خواهد کرد و خود تا به ابد دوام 
خواهد آورد. الکو که سک وا 
دیدی که از کوه بدون دخالت هیچ دستی 
و 
می‌ فهماند از این ببعد جه فرا خواهد 
رسید. و [لذا] رویا مطمئن و تعیرش 
امین است» . 

۳ نب وکد نصر یادشاه بر جهره به 
خاک افتاده دا نیال را سحده کرد و دستور 
داد که وی را هدایا و عطرهای! خوشبو 
۲"یادشاه رو به دانیال کرده 
گفت؛: «در حقیقت. خدای تو خدای 


نان اس درف احادفت محان 
آشکا رکننده رازهاء زیرا تو توانستی این 
رات را اشکار ات۰6 که تا دافاه 
دانیال را سرافراز نمود و به وی هدایای 


گرانبهای بسیار داد. او را حاکم سراسر 


استان بابل [گردانید] وبه رباست اعظم 
همه حکمای بابل یوت کر3ء 3 


داست (ر.ک ۱:۶). 


- سومین امپراتوری. امیراتوری (شاهنشاهی) پارس است که نویسنده جنبه جهان شمولی آن را متذ کر هی گردد. 


0 در متون تئودوسیون و ولگات به صرا 
0- اشاره به تقسیم امپراتوری اسکندر ر که بين مصر و سوریه (شامات: همسایه محاور نزدیک بهودیه) تة 


حت این کلمات وحود 


ندارند. 


تقسیم گردید. 


:)۳۳( ۳ 


ی ۱ 


۲-سمو۷: ۱۶ 


لو۳۳:۱ 


لاو ۸:۶ 


(۶۸ 


دان(یونانی) ۳: ۰ 


تث۰ ۱۱۷/:۱؛ 
۲-مکا۴:۱۳: 
۱-تیمو۱۵:۶؛ 
مکا۱۴:۱۷؛ 
۱۶:۹ 


0 7 در سال ۱۹۴ در برابر خطر روم آ رورت هی عیرس برد وععرد کنووا را وی پوت 
به نظر می رسد که تعبیر خواب اشاره به اين واقعه است که افق تاربخی این فصل را مشخص م ی گرداند. به هر حال سیاست 
ازدواج توسط آنتیوخوس دوم و بطلمیوس دوم نیز به اجرا : 

1 واژه‌های مورد استفاده در این بند از واژه‌های عبادتی و آب 


بهاده شده بوده است. 


یین نیایشی و کهانتی است که در عهد عتیق کاربرد دارد. «عطر 
خوشبو» بعنی سوزاندن مواد خوشبو برای دود تقدیس قربانی (برخلاف عر ۶ ۰ احترام پادشاه به دا نیال را نباید در حکم 
تب بای د یخی او دا متا ین امر از بند زیرین هم برمی آید درواقع معرف بر سخن خداست که توسط پیامبریش آشکار 


گردیده است. 


ند 5 ی 
هر 0 


4 


۵ 


دانپال از پادشاه؟ درخواست کرد که 
شدرک, میشک وعبدنغو را به امور اداری 
استان بابل منصوب دارد و اما دانیال در 
در بار پادشاه؟ بود. 


سه جوان در کوره" آتش 
تیور گدتضر مادشاه ند اق از 
۳ طلا ریخت. به بلندی شصت 
ذراع ۳ به پهنای شش دراع و آن را در 


دانبال 


ی ۳ 
اورد. بضزی. 


فرمانداران, حکام؛ تصاوران» کتشورها 
فاتون کداران فتضات و همه روسایع 
استانهاگ را برای تقدیس محسمه ای که 
نب وکد نصر یادشاه بریا داشته8 بود» و 
ساترایها» فرمانداران؛ حکام» 
متقراف رانا کنعوزها قاتون کذاران قضات 
و همه رسای استانها برای تقدیس 
محسمه ای که نبوکد نصر یادشاه بریا داشته 
بود گرد آمد‌ند. رکشت باقدرت فریاد بر 


استان بابل کر دشق: ردیر بریا داشت 
ساترایها مباشران 


5 ظاهراً تمام امور کشوری بابل در دست دانیال پوفوااست و شیت سا هرق کل کارا داشته (رناب ,۴ و ۶)وطایت ادارخ مه 
تن همراهانش در باب سوم آمده است. 

- وقتی در مورد دانیال گفته می شود که در التزام پادشاه بود یعنی نشان داده می شود که بلافاصله در دسترس آقای خود آماده می شد. 
بوثانی ترجه می گنه 0 به طر ره بوشی «طعیتت ینف بر باید دانست که هدف کتاب تاریخ 
نگاری به معنای امروزین نمی باشد. پیروزیهای دا نیال و همراهانش نگارش شرح حال قدیسین بصورت تهذیبی 112810972016 
است که منطبق با مضامین معمول به مکتب حکمت می باشد. و به علاوه این بند فراهم آورنده قالب | بواب ۶-۳ می باشد. 

1- این داستان نمونه نشان دهنده جوشش همت و غیرت بهودیان مومن نسبت به خدای حقیقی خود می باشد: باید از مرگ نهراسیده 
و آن را به تسلیم شدن در برابر پرستش بت ها ترجیح داد و اين همان کاری است که همراهان دانیال که سه نفرند» انجام می 
دهند. رهایی آنان از کوره آتشین یادآور متن اشعیاء ۴۳: اب است. همین مضمون در افسانه‌های متأخر ‏ براهیم مأخوذ از «کوره 
کلدانیان» (کتاب هلهله ترحمه تقسیری فلسطینی حعلصتاهعلهم صباعنه1 رععازطتا؟ 0 ع۲ن) هم یافت م ی گردد. عوامل و 
موادی که در این کتاب به کار برده شده است ممکن است از محافل بین النهرین باشد که محل تلاقی و برخورد تمدن پارس و 
یونانی بوده است (ر.ک به نامهای سازهای موسیقی که در متن به کار برده شده است). باوجود این عبادت بتان و اصنام که از 
سوی قدرت سیاسی اجباری گردیده بود برای بهودیان فقط در بهودیه به هنگام سلطنت آنتبوخوس اپیفان مسالهٌ تهدید به مرگ را 
به وحود آورده بوده است و آن هنگامی بود که مکروه ویرانی به جای قربانگاه قدیم در معبد اورشلیم برافراشته گردید (۱-مک 
۱ دان ۲۷:۹: ۱۱ ۰ روایتی که حول و حوش برپایی این مجسمه رواج یافته تمامی ارزش خود را در این متن حاضر 
بازیافته است. در طی نقل و انتقال این ن مطالب پر از عناصر و مواد آٍ بین نیایشی می‌ شود که تنها در متن یونانی وحود دارد هر چند 
مه ی ما هیا ی ودرا وهای 2 ۰( [در متن ترجمه ما به فارسی این بندها در بخش 
دانیال به زبان یونانی آمده است]. نیایش توبه و استغفار (بندهای ۴۵-۲۶) دارای بخش های موازی با دانیال ۱۵:۹ و کتاب 
باروخ (۱ :۸:۳-2-۰) است. سرود برکت (بندهای )٩۰-۵۲‏ که در حقیقت بس ی کهن تراند دا رای تغزلی بی قاعده و شگف تآور 
می باشند که نتیجه ترکیب متراکم آنها است. صحنه پایانی که جوانان از مرگ خلاصی می یابند ممکن است دا رای معنای نمادین 
به عنوان نمایش مجازی رستاخیز باشد (ر. ک دان ۱:۱۲ -۲) و تقسیر آن در هنر اولیه مسیحی ای نگونه بوده است. 

رِ متن هفتادتدان دقیقاً تعیین می کند: به سال ۱۸ . نب وکد نصر در اینجا نمونه پادشاه ظالم است (ر .ک بهودیه ۳ :۸ 

- ممکن است مجسمه یا ستونی با کنده کاری بوده باشد. 

- نام محلی پیش پا افتاده, («دیوار») تمودوسیون آن را دثیرا 126112 خوانده است. 

۲- از مقامات حکومتی در دان ۴۳۸۹۲ مباشر کل حکمای بابل. 

2- تحت اللفظی روسا یا مقامات استانها در این جا فهرست عناوین مقامات اداری به صورت نمونه وجود دارد که مانند برگردانی 
بندهای ۳ و ۲۷ تکرار می‌گردد. 

2- ممکن است برپایی قربانگاه بت پرستی تی مذکور در ۱- مک ۵۴:۱ و ۲- مک ۶ :۰ به هنگام تقدیس معبد اورشلیم به نام 
زئوس المپی (26008)(معادل بت بابلی بعل شمیم) منظور باشد. 


آورد: «به شما دستور داده می شود ای فوم. ۵ ۲۶ 


۱۳:۷ 
نب وکد نصر یادشاه. ملت‌ها و زبانها: "در لحظه ای که صدای اش ۱۸:۶۶؛ 


تم 
7 


مکاه۵: ٩‏ ۹:۷؛ 
دی 
۱۱۰۰۷ 


ما۲ ۴:۱ ۱۵-۱ 


ار۲۲-۲۱:۲۹ 


دانیال 


کرناء نی رباب» سه تا چنگ" و بربط؟ 
و هر نوع ساز را شنیدید (به خاک) افتاده 
و مجسمه طلایی را که نب وکدنصر پادشاه 
ترا کشت اک رسای باه ان کی که 
به (خاک) نیفتد و نپرستد؟ در همان لحظه 
بل شات کوه تین اافکنده خزود شد» . 
"به این ترتیب در همان لحظه ای که همه 
اقوام صدای کرناء نی» رباب, سه تارء 
چنگ و بربط؟ و هر نوع سازی را شنیدند 
(به خاک) افتاده و محسمه ای را که 
نب وکد نصر پادشاه برپا داشته بود ستایش 
کرادت 

"در همین لحظه مردان کلدانی نزدیک 
شده و یهودیان را متهلا نمودند. * آنها 
زاس رو پدشیته گ و به: یو کلفظم 
پادشاه گفتند: «پادشاها! جاودان زیم ! 
" " تو ای پادشاها دستور داده ای که هر کس 
هی راهطا 
و چنگ و هر نوع ساز را شنید باید به 
(خاک) افتاده و محسمه طلایی را بپرستد. 
۲ و کسی کهنه (خاکت) نیفتد و پرستین 


۱۵-۳ 


شد. ۳" مردانی یهودی هستند که به اداره 
استان بابل منصوب کرده ای: سر کت» 
میشک و عبدنغو این مردان به توا اعتنایی 
نکرده اند: خدایان تو را خدمت نمی کنند 
و محسمه طلابی را که بریا داشته ای» آنها 
پرست یی ان ۰۱ ۱۰ ناه نبو کد نصر را 
ح رای گق و | یه موس گام 
۱ ۱ 

شلداز ک» مشک واعل نغو را آوزدنده بش 
این مردان را به حضور بادشاه آوردند. 
گفت: اتف من کی | بط 
ی با و : طلایی را که من 
ريخته ام پرستش نمی کنید؟ *"اکنون اگر 
آماده اید. در لحظه ای که صدای کرناء نی, 

۰ 72 ۰ 
رباب, سه تار بربط و چنگ و هرنوع ساز 


را شنیدید به (خاک) افتاده و محسمه ای 
را که من ريخته ام پرستش کنید... اما اگر 
شمایر ستش نکنید در همان لحظه به میان 
دک وه یه او فکنده خواهید شد و 


0- چنگ ۴1:6 که درواقع سنتور پونانی است [ که معادل‌ستتتور ایزای:م ناش |ز 


6 پربط سا 
0- بسیاری 
که خود د 


8 در بندها 


است. 


1- تحت اللفظی: گوشت تنشان را خوردند پا تکه تکه کردند. 


[- طرز 


بیان تشریفاتی. فانند. تلد ۳۰۲ ۱۵ ۲۱۲۰۷ 


ز زهی متفاوت از سه تار و چنگ و رّباب که در مصر و یونان باستان شناخته شده بود. 
ز سازهای نامبرده در این بند دارای اصل یونانی‌اند. محموعه این سازها در بندهای ۷ و ۱۰ و ۱۵ نا تکزارهی گرود 
لیلی بر استقرار آیین نیایشی یونانی در معبد اورشلیم می باشد ۱۶۷ ق.م تا عبادت بابلی قرن ششم ق.م . 
بت» بادآ وری وازه های فرمانهای دهگانه است (خروج ۵-۰) که دارای اصطلاحات مشابه می باشد (تعظیم کردن 
ت» به خاک افتادن) ر. ک بهودیه ۸:۳ (حایی که خود نب وکد نصر به مرتبه خدایی رسیده است). 
یل نگاری بابلی نمونه هایی از کوره‌های مشابه که در این جا تشریح شده دیده می شود. 

ی ۱۰-۷:۵ سه فهرست حاوی تعداد یکسان سازها نیست اما در برخی روایات سعی بر هماهنگی بین آنها گردیده 


۳۹ 


۱۴:۶ 


[- متن آرامی به نظر می‌رسد دستکاری شده باشد. همین اصطلاح در دو جهت مخالف در بندهای ۱۰ و ۱۲ به کار رفته است: 


«فرما 


اطاعت نکرده اند» . 


5 ی 
9 


ن دادن» و «اطاعت کردن». تئودوسیون که احشیاا ارمتن کیگرش بهره می‌حسته ترجمه کرده است: «از فرمان تو 


مز۳۷: ۳۰-۳۹ 


۲۱۷/2۳ 


ره میشک و عبدنغو 
پاسخ داده به ۱ پادشاه گفتند: 


برهاند؟ » 


«نیازی نیست که به ايل موضوع پاسخ 
گوبيم. تیلست 
می‌کنیم بتواند ما را از کوره سوزان آتش و 
از دست تو ای بادشاه برهاند که خواهد 
رهانید. ۸"والا ای یادشاه بدان که خدایان 
نخواهیم نمود» . 
۱۹ ر و 
پس نبوکدنصر را سراپا خشم فرا 
کرت و خالت وی سوت تلم گنه 
که مت نود رک سر زاس 
تک ای مسر هاگ کور شخ 
۰ 4 ط و ۲۰ 
بار بیش از انکه نیاز بود. گرم کنند. و 
به مردان شجاع کیش هس ای تا 


دانبال 


کوره آتشین" افکنده شوند. " "پس این 
مردان با رداها حورابهاء دستارها 
و(دیگر) رختهایشان بسته شده و به میان 
۳ 
ترتیب از آنجا که دستور پادشاه فوری بود و 
کوره بی نهایت داغ شده بود این مردانی که 
شدرک. میشک و عبدنغو را آورده بودند 
به شعله آتش کشته شدند۳. ۲۲ اما آنجه در 
باره این سه مرد است. شدرک, میشک و 
عبد نغو همانطور بسته به میان کوره آتشین٩‏ 
افکنده شدند. 
انب اس 
ستایش کنان و خداوند" را متبارک گویان 
قدم می‌زدند * "و ایستاده, عزاریا در میان 
اف تکاله اب شتا | کدره 
۰ مار بای تنعل اوفتان تدای 
پدران ماء و شایسته ستایش, و نام تو 


منوا دوگ ش‌کو هید ناد ۳ تو در 


1- ر.ک بهودیه ۲:۶: این خدای آنان نیست که آنها را نحات خواهد داد. 

[- در این جا جمله با آوردن عبارت نقد متون مقدس بهود قطع می گردد. در همه متون (یونانی, سریانی لاتینی) جنین آمده است: 
ای نب وکد نصر یادشاه, ما را نیازی نیست... 1 

0- تحت اللفظی: والا... فرض منفی بر قدرت باری‌تعالی نیست بلکه بر کاربرد آن است 

0- تشریح خشم پادشاه به وضعی خاص بیان شده: ظلم در برابر ایستادگی شهداء به حد غایت خود رسیده است. 


0 درباره وضع لباس ها نکا 


ت مبهمی وحود دارد. 


دوران پارتها را در نظر آورد که برای تجسم منظره مورترند. 
0- این تفصیل به آن لحاظ آورده شده است تا تناقض بین شکنجه گران را که در آتش گیر می افتند و شهداء را که نحات می یا بند 
نشان دهد. 


و 
عزه٩:‏ ۱۵-۶ 


م۱۴:۴۱؛ 

۹ ۲ 
+:۰(۱۰۱۰۶ 
۱۰:۲٩ ۱-توا‎ 


۰ نامهای لباس ها متعلق به بین النهرین با پارس است. شاید باید لباس های 


0- در اینجا متن آرامی پایان می پذیرد و بقبه آن در متن ترحمه ما به فارسی در بخش یونانی خواهد آمد از ۴:۳ ٩۱-۲‏ (برابر 
ری 3۵ 7 .از ۳۳-۲۴ برابر حروف نمره 1 تا > باب سوم به پایان می‌رسد از ۲۴ )٩۱(‏ تا ۳۳ (۱۰۰). 
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نندهای ۲۴- 


و زواست برتاتی ابمت. باید توحه داشت که سه جوان دا رای نام های یهودی اند. ۰ نیایش عزاریا (بندهای 


۲۶ -۴۵۰) و سرود آفریدگان (بندهای ۵۲- ۰) احتمالا قطعاتی از آیین نیایشی قدیمی تری هستند که بنا به موقعیت اصلاح 
شده‌اند. بندهای التصاقی (۲۴ -۲۵ و ۴۵ -۵۱) از ترجمه ای به ترجمه ای دیگر فرق می کنند. در اینجا این قطعهٌ به سک 
تثنیه بر اساس روایت تئودوسیون ترجمه گردیده است که در سراسر این باب ترجمه تحت اللفظی آن مورد رد و انکار نیست. به 
هر حال متن هفتادتنان فراهم آور نده عناصر نقدی مخصوص در مورد متن است که جالب توحه برای هر دو متن آیین نیایشی 
هی تاش 


5- در متن هفتادتنان: خداوندا, خدای پدران ما مبارک باشی. نام تو همواره ستوده و شکوهمند باد! 


مد 
0 


نح۹: ۳۳: 
طو۳ا: ۶-۲ 
مکا۷:۱۶: ۲:۱۹ 


ار ۲۳,۱۱:۱۱: 
بار ۲: ٩‏ 


اور 
با ۲۲-۱۵۶۱ 


لاو ۶ ۱۴:۲ ۳۸: 
تث۲۸: ۶۳,۱۵- 
۶۴ 


۱-مکا۱: ۶۱-۲۰ 


دانبال 


هرآنجه برای ما کرده ای عادلی» همه اعمال 
تو حقیقی است. راههای تو راست. و همه 
دایم ی ات زر 
کرده ای و بر شهر مقدس پدران ماء 
اورشلیم. آری این به حقیقت و عدالت است 
کذ‌خنمه ایته را به:خاطر کتاهانمان بر ما 


سک ۹ مه 
وارد آورده ای. " "زیرا با دوری جستن از تو 


۱ ما گناه کرده و مرتکب ظلم شده ایم, در همه 
سا تب تشتنازی تاه ورزی ده ایم و از 


فرمان های تو پیروی نکرده ایم " "و آنها را 
مراعات نکرده ايم وا آنگونه که ما را فرمان 
داده بودی رفتار نکرده ایم؛ تا نیکی برما فرا 
۱ "ری آنجه را بر ما وارد کرده ای 
آنجه را برای ما انجام داده ای, با داوری 
عادلانه است که تو به انجام رسانده ای. 
توهارا برست‌های دش تانب خی 
سپرده ای به مکروه ترین بی ایمانان» به 
پادشاهی ظالم" بدترین آنها در همه زمین. 
بارخ نداریم دهان بگشاييم. 
شرم و سرافکندگی بر خادمان تو نازل 


رسد. 


۴۳۰-۳۸۰۳ 


رتیه 3 که تیا نیز 
ی متخایتن. ۲ اوه خاط تامت مارا 
برای همیشه تسلیم مگردان, پیمان خود را 
یی رت خول | از ما دریغ مدار 
به خاطر ابراهیم دوست توش اسحق خادمت 
و اشراکخل مقدس قوه ‏ کابه آ نان وعده 
کگ رشان یت سای کم 
آ یاف ری گهایی که بر کرانه دریا است 
فزون گردانی. ۲ آزیراء ای سرورء از همه 
ملل کوچکتر ماییم و امروز در سراسر زمین 
بخاطر گناهانمان خوار شده ایم ۳ 
این زمان. نه شاهراده و نه ییامبر نه 
رئیس, نه قربانی سوختنی, نه قربانی, نه 
نذر, نه بخور و نه مکانی داریم برای آنکه 
آنها را به تو تقدیم کنیم تا فیض" یابند. 
ی بخاطر قلب درهم شکسته ما و روح 
متواضعمان و به خاطر قربانیهای سوختنی 
از قوج و گاوو به خاطر کرورها 
گوسفندهای پرواری ما را پذیرا* باش. ۲۰ 
تا امروز در برابر تو قربانی ما این گونه 
باشند و ها کاملا ثرا بیروی " کم زیر برای 


]- در متن هفتادتنان: و اکنون... (حمله پردازی معمولی سبک سامی). 
1- تا اینجا نیایش موقعیت عمومی بهودیت در حال تجربه را هدف فرار داده است. در عوض اشاره به اورشلیم (۲۸:۳) در متنی 
است که قالب ادبی زمان تبعید را دارد. اما برای بهودیت عصر تمدن یونان. هميشه همان عصر است که در طول زمان ادامه 
می‌پابد. 
۷- پشت سر نبوکدنص آزارندهٌ کنونی اسرائیل, آنتیوخوس اپیفان هدف است. این علامت نشان دهندهُ قدمت قسمت افزوده 
شده است که در متون یونانی محفوظ مانده, نیایش عزاریا مقدم بر تطهیر معبد (دسامبر ۱۶۴ ق.م) می باشد. 
- انگیزه نیایش در این حا فراخوانی به شکوهمندی خدا و نام آوری وی است (به مانند مز )٩:۷۹‏ همچنین انگیزه وعده‌های 
الهی م ذکور در حزقیال ۴۴:۲۰ و ۲۲:۳۶. 
- تحت اللفظی: محب تو (ر.ک اش ۸:۴۱: ۲-توا ۷:۲۰ یعقوب ۲۳:۲) 
۷- هفتادتنان: بنابر آنجه با ایشان صحبت کرده ای با گفتن این که... پایان جمله اشاره به پید ۱۷:۲۲ است (ر. ک ۵:۱۵) 
2- این تشریح ممکن است مربوط به زمان اسارت بابل باشد اما میتواند مربوط به زمان آ نتیوخوس اپیفان هم باشد. (ر. ک مز 
٩ ۴‏ و ۱-مک ۰۳۲۹:۱ ۳۸:۴). 
8-ر.ک مر ۱۹:۵۱. 


0- متن مبهم. در هفتادتنان: بدان گونه که تو را موافق گرداند. 


60- در مورد اصطلاح ر. ک مز ۳:۲۵. 


تث۸ ۲:۲ ۶؛ 
ار ۲:۴۲ 


هو۳: ۴؛ 
۹:۲۱ 
۱-م>۱۱: ۳۹-۳۷ 


میک ۶: ٩۸-۷‏ 
هو ۶:۶ 


ش ۲:۴۹ ۲: 
مز۲ ۶:۲ 


مز۴ ۶:۲ 

۸:۷ 
مز۳:۵۱؛ 
نح۱۹:۹ 


مز۱:۲۹؛ 
۱۷۱۹۶ 


۵۲ ۳ 


4 ِ ۵ 
تست ۰ آوراکته از که یمان تا یروق 
م ی کنيم. از تو هراسانیم و روی تورا 
می وم 
حسب نیک خواهی است و برابر وفور 
رجمتت با ها رفتا کرم ۳برحسب 
مر نت عروشن‌ها و برهان و خداوندا؟ 

۱ ۲ 2 2۵2 5 
نام خود را شکوهمند گردان همه کسانی 


مز۲۶:۳۵: که به خادمان تو بدی می‌رسانند باشد که 


۱۵:۴۰ 


مز۱۸:۸۳- ۱۹ 
۱۱۰۸۶ 


به عذاب گرفتار آپند و سراپا شرمگیز 
2 ت 
گردند از هر قدرت و برتری" محروم بمانند 
1 ار 
تک وی ۲ هستی و شکوهمند 
بر تمامی زمین». 

*" با این حال خادمان پادشاه که آنها را 
در کوره افکنده بودند» همجنان از شعله ور 
کردن کوره با نفت و قیر و الیاف" و چوب 
تاک زر شم ايشاضت. ‏ شعای تن نز 


0- تحت اللفظی: معجزات یا شگفتی‌ها. 


۵-ر.ک مز ۱:۱۱۵. 
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ر.ک مز ۲۶:۳۵ ۱۵:۴۰. 


را ماکان اما یز 


دانبال 


نه وجب ی[ بالای کوره رسید ۸و زبانه کشان 
کلدانیانی را که در اطراف کوره بودند 
۱ 
هرا و اف هه ویس اه 
دصر بود و از کوره آتش را حدا کرد. 
" *از میان کوره جون دمی؛ شبنم پاشید 
آنگونه که آتش به هیجیک از آنان نگرفت 
فا ادها امس اسان ۱ ری 
که شیک زان رام را 
شتا نی کتان شید ترتان ارگ 
خوانان جتین گفتتد له 

عنداوتدا عسدایبیذران هام تن 
متبارکی 

شایسته تمجید و ستایش. همواره برتر از 
هرچیز! 

و نام مقدس شکوهمند" تو مبارک 
اسشت» 


شایسته تمحید و ستایش همواره٩‏ برتر از 


و مربوط به نیایش شکنحه شدگان است: خدا قدرت بشری را که بر مومنانش ظلم روا می دارد باید درهم شکند. 
- اشاره به تثنیه ۴:۶. این متن خیلی زود وارد نیایش و اقرار ایمان بهودیان گردیده است. نظم واژه ها اینجا در دو روایت یونانی 


فرق می کند اما معنای پایه ای آن یکسان است. 


لاو ۲ ۲: ۲؛ 
مز۲ ۱:۳ ۱۲ 
۴-۰/۰۹۱۰-۶+ 
لو ۴۹:۱ 


1- در مورد این بند متن هفتادتنان مفصل تر است: و وقتی آن سه تن را با هم به کوره انداختند, شعله کوره به هفت برابر حرارت 


رسیده بود (ر. ک بند )۱٩‏ وقتی آنها را افکندند. برخی را از بالا افکنده, دیگران با الیاف و قیر کوره را از زیر داغ 
می کرد ند.. 


پم وش نباید فراموش کرد (۷-۴۹ ۲ ۷ ر.ک بند ۲۲) که در قالب صحنه تشریح شده در بند ۶۴ از روی 


ترحمه هفتادتدان قابل درک تر است. 


1- باید به نقشر ی مهم فرشتگان در مکاشفه نگاری بهود توجه داشت (و همچنین مسیحی). رسیدن فرشته که در این جا ذکر شده 


ری بند 0۷۹۴ 
7- عبارت پیش ساختهً برکت شمارش ساده‌ای است عاری از هر تنوع در طرز بیان (ر.ک مز ۱۴۸: ۱ ۱۲). وفتی 


0- یا: نام مقدس پر شکوه تو (یعنی شکوهمند تو). 
0- اغلب. زبان یونانی» افعال مرکب به کار می برد: «فراتر از پرستش» «فراتر از تمجید» «فراتر از ستایش». 


دست نوشته ها فرق کند آن را که در ترجمه ملااک کار بوده است مشخص خواهیم نمود. 


نم 
0 


تم رادیب ۲ (۲۵) است. ممکن است که متن تفسیری بهود فعلی حاوی حا آفتادگی باشد که مربوط به 


اش ۱:۶؛ 
هر ۱:۱۵ 


مز۲۲:۱۰۳ 


مز۴:۱۴۸ 


مز۲:۱۴۸ 


کیک 1۷ 
مز۴:۱۴۸ 


مز۲۱:۱۰۳ 


دانبال 


هرجیز! 


تن معبد قدس شکوهمند خود 
مبارکی 
شایسته سرایش و شکوه برتر از هرجیز! 
"تو بر تخت قلمرو خود مبارکی 
شایسته سرایش و شکوه برتر از هرجیز! 
"نو که در آعماق:ورطه‌ها تقود می کی 
که هر کروییان تشسته ای :مبار کی 
شایسته تمحید و ستایش همواره برتر از 


هرجیز! 


"بر اوج فلک مبارکی 

شایسته سرایش و شکوه جاودان! 

اسف آتسان عت آوت درا و تیم | 
متبارک خوانید 

وی را ستایش و تمجید کنید. همواره 
برتر از هرچیز! 

مر سکاو پات توت ییا 
سرایید» 

وی را ستایش و تمجید کنید. همواره 
برتر از هرچیز! 

ته نها ها وس ایک وا نید 

وی را ستایش و تمجید کنید. همواره 
برتر از هرچیز! 

" "ای همهٌ آبهایی که برفراز آسمان‌اید» 
خداوند را متبارک خوانید 

وی را ستایش و تمجید کنید. همواره 
برتر از هرچیز! 

۲ "ای همه افواج آسمانی, ۳ 


۶۸-۳ 


بسرایید ! 
برتر از هرجیز! 

"ای افقات و ماه خداوند را متبارک 
خوا نید 

وی را ستایش و تمجید کنید, همواره 
برتر از هرجیز! 
متبارک خوانید 

وی را ستایش و تمجید کنید, همواره 
برتر از هرجیز! 

۶۴ ِ#- مر ۵ 

ای باران و شبنم, همگی خداوند را 

متبارک خوانید 

وی را ستایش و تمجید کنید. همواره 
برتر از هرجیز! 

یا تهازه افش مها 
خوا نید 
برتر از هرجیز! 

که وتا تیا رک 
خوا نید 

وی را نیایش و تمحید کنید. همواره 
برتر از هرجیز؟! 

۲ "ای سرما و سوز, خداوند را متبارک 
خوا نید 
برتر از هرجیز! 

ای ژاله و قشریخ, خداوند را متبارک 


م۴۸ ۳:۱ 


م۴۸ ۸:۱ 


0 در ترجمه اصل این بند. متن واتیکانوس و مسدس های شعری جنین بوده است: شما ای آبها و آنجه بر فراز آسمان است. 
0- اغلب نسخ تئودوسیون: باشد که همه قدرتها خداوند را متبارک خواند. 


1- نسخه واتیکانوس و دو نسخه دیگر: باشد که هر باران و شبنمی خداوند را متبارک خواند! 
5- در بندهای ۷۳-۶۶ در ترحمه هفتادتنان و گروههای مختله نسخ تلودوسیون نظم تفاوت دارد. 


7 9 ۳ 


٩:۱ مز۴۸‎ 


۸۳-2۳ 


خوا نید 

قاتا یی 4 نمیا کنیا همواره 
برتر از هرچیز! 

فا وف شیارا مار کت 
خوا نید 

وی تابن ونستخده کیت همواره 
برتر از هرچیز! 

" "ای پخ و برف. خداوند را متبارک 
خوا نید 

وی را ستایش و تمحید کنید همواره 
برتر از هرچیز! 

ای شب و روز خداوند را متبارک 
خوا نید 

قاتا ی 4 نمیا -کتیاه همواره 
برتر از هرچیز! 

۳ ای روشنایی و تاریکی خداوند را 
متبارک خوانید 

ی را ستایین ونستخند. کنید همواره 
برتر از هرچیز! 

۳ ای آذرخش و اب خداوند را متبارک 
خوا نید 

وی را ستایش و تمحجید کنید» همواره 
برتر از هرچیز! 

*باشد که زمین خداوند را فتبارک 
خواند 

وی را ستایش و تمحید کنید همواره 
برتر از هرچیز! 

*ای کوهستان‌ها و تیه ها خداوند را 
متبارک خوانید 

وی اسان تخد کیت همواره 


]- در نسخه واتیکانوس 2168115 ۷ به مفرد. 
1 لزومی به نام بردن از «بالنهای» مدیترانه وجود نداشته است. منظور هرنوع حیوان عظیم الجثه دریایی است. 


دانبال 


برتر از هرجیز! 

۶ و ۱ 7 ۶ 

"ای همه گیاهانی که بر زمین می‌روئید 
خداوند را متبارک خوانید 

وی راستانش و تمخید کتیاد: همواره 
برتر از هرجیز! 

ال اوتلم مار کق 
خوانید 

و زا ستایش و تتضید کنیل همواره 
برتر از هرجیز! 

اعمدوتسا شتا وا مرها خداوند را 
متبارک خوانید. 

فخ را ستایین رو سید کف همواره 
برتر از هرجیز! 

۲ ای هیولاهای دریا و همه آنهاپی که در 
آب " می جنبید, خداوند را متبارک خوانید 

وی زا ستایش و تجخفید کنید: همواره 
برتر از هرجیز! 

" "ای همه پرندگان آسمان خداوند را 
متبارک خوانید 

وی را ستایش و تمجید کنید همواره 
برتر از هرجیز! 

"ای همه حیوانات وحشی و بهایم, 
خداوند را متبارک خوانید 

ور را این رف سید کنیل همواره 
برتر از هرجیز! 

وتان نمیا ان شتا وش | 
متبارک خوانید 

وی را ستانش و تمتخید کتیاد: همواره 
برتر از هرجیز! 

ای اسراکیل» ختباوند را مت و که 


5 5 
رت 


پید ۲۱:۱ 


م۴۸ ۱۰:۱ 


مز۱۳۵: ۱۹و۲۰ 


مز۱:۱۳۴ 


صف ۳:۲ 


دانبال 


خوا نید 

وی را ستایش و تمجید کنید, همواره 
برتر از هرچیز! 

کاه انس شم لا فی | 
متبارک خوانید 

وی را ستایش و تمجید کنید, همواره 
برتر از هرچیز! 

 (‏ اسان داد م ماوت 
متبارک خوانید 

وی را ستایش و تمجید کنید, همواره 
برتر از هرچیز! 

"ای ارواح و جانهای عادل, خداوند را 
متبارک خوانید 

وی را ستایش و تمجید کنید, همواره 
برتر از هرچیز! 

۲ ای قدیسان و قلبهای فروتن؛ خداوند 
را متبارک خوانید 

وی را ستایش و تمجید کنید, همواره 
برتر از هرچیز! 

ای حنانیا» عزاریاء میشائیل, خداوند 
را متبارک خوانید 

وی را ستایش و تمجید کنید, همواره 
برتر از هرچیز! 

زیرا ما را از هاویه* بیرون " کشیده 


8 


و مارا از میان کوره با آتش‌های سوزان 
رهایی داده است. 
۲خداوند را بزرگ دارید زیرا او 
نیکوست 

زیرا رحمت" او حاودانه است! 

ناک دا یکاش سفن 
خدای خدایان را متبارک خوانید 

وی را بسرایید و بزرگ دارید 

زیرا رحمت او حاودانه است! ] 

انگام بو کت تاو یز کز 
اهاط می‌ خوانندگ کت رکه رف و به 
شتاب برخاسته رشته سخن را باسیگ گرفرت 
و به خویشان خود گفت: «آیا ما سه مرد را 
بهم بسته به میان آتش نیفکنده ایم؟ » آنان 
پاسخ داده و به پادشاه گفتند: «مطمعناً 
دوع | 
بدست گرفته و گفت: «بسیار خوب. من 
چهارمرد می بینم که آزادانه در میان آتش 
راه می روند و هیچ حراحتی ندارند و قیافه 
جهارمی شبیه قیافهٌ بسر خدایان* است» . 

۳ نگاه نبوکدنصر به در کوره 
آ تین تن کشت و ره سکن وا ندسک 
رف و کم «شدر : میشک» عبدنغو 
خادمان خدای باری تعالی" خارج شده و 
بیایید». آنگاه شد رک میشک و عبد نغو از 


- نسخ واتیکا نوس و هفتادتنان واژه های خداوند را حذف می کنند (ر. ک مز ۱:۱۳۵). 


۷- در ترحمه هفتادتنان: رهانیده ای. 


۴۳۷۲ 


+۰۳۲ ۵ 
۱/۸۰۲ 


آعد۴ ۱۶۰۲؛ 


مز۳:۴۷ 


6- در این بند اشارهٌ کنایه آمیز به کوره به صورت نمادین اشاره به مرگ است و رهایی جوانان از آن به صورت نمادین اشاره به 


رستاخیز می باشد. 
۷ بندگردان مرسوم در سروده های مزامیری (ر. ک مز ۶ ۰۱:۱۰ ۲-۶ و...). 
7- افزوده پونانی برای ادامه سرود روایت اصلی. از اینجا به بعد باز وارد متن آرامی شده ایم و لذا ترتیب شماره گذاری های بندها 

دوکانه خواهد بود. 
8- تصحیح الهیاتی تلودوسیون: به یک پسر خدا, از متن هفتادتنان: شبیه به یک فرشته خدا. صحنه حاضر فرض بر محتوای بند 

٩‏ است که تنها در متن یونانی مورد تأیید می باشد (ر.ک به توضیح) 

0- عناوینی که از سوی یادشاه مشرک به حوانان داده شده است سرآغاز فرمان بند ۹۶ (۲۹) است. 


7 59 5 


9۳ ذاتیال 


میان آتش خارج شد ند. 

۲۳ ساتراپها» فرمانداران حکام و 
خویشان پادشاه که گرد آمده بودند, دیدند 
که در مورد این ان تا کی را 
ی ی 
کر کت هه 
سخن را باتک تون کیت «خدای 
زیرا وی فرشته خود را فرستاد و خادمانی را 
که به وی توکل کرده‌اند نحات داد که 
دستور بادشاه را نقض کرده و بدن خود را 
برای خدمت و برستش به خدای دیگری حز 
خدای؟ خود تسلیم نکرده اند. موه 
توسط من دستور داده شده است: هر قوم. 
ملت یا زبانی که از خدای شدرک, میشک 


۲ و عبد نو به ای ۳ ۱ صحبت کند تکه تکه 
عز۱۱:۶ 


پید۴ ۷:۲؛ 


خروح۲:۳۳ 
۱۶ 


6- در مورد ادای نیایش برکت که در دهان بادشاه مشرک نهاده شده است ر. ک به توازی بید ۱۴: 


۱ 

0- این موخره نشانگر انگیزهُ رفتاری غیرقانونی است که میتوانست 
۳ 1 ۳ ۰ 2 

6- تفسیر برامده از متن یونانی: هر کس کفر گوید. 


وراه وا اکن سر ترس عفر ای راودا 
شد زیرا خدای دبگری تست که بتواند این 
جنین نحات ۱ اه پادشاه. 


شدرک» میشک و عبدنغورا در استان ۲۹:۶ 
بابلگ به عزت رساند. 
روّیای درخت بزرگ" 
وک عرش ات شوش هه 
افراد قوم ها ملل و زبان‌ها که ساکن 
زین افد ساشتب: که اراهش‌ نان کاما 1 
باشد! ]سم و کراماتی که باری ۱:۲۶:۶-پط۲:۱ 
تعالی نسبت به من کرده است. مرا خوش ۲۸:۶: 
آمد که بازگو کنم ۷ 
۳ رنه ی ارو ۱۳۳ 
امش پس قوی. 
سلطنتش سلطنتی ابدی و سلطه او از 1 


ارم ای اس 
۰ ۱ -یاد ۲۱:۵؛ ۲-توا 


بهودیان را به شهادت بکشاند. 


1- اصطلاحی که درباره ريشه لغوی آن بحث است ( ر.ک ۵:۲ توضیح). 
۶ج تئودوسیون می افزاید: و ایشان را شایسته دید تا بر تمام یهودیانی که در قلمروش بودند حکومت نمایند... 
08- نماد درخت جهانی در بسیاری از ادبیات کهن مشترک است. این رژّیا که قبلا برای تاق ‏ اب وم تون شفنب فان 


بیان شده (حزق هد و لایور یی ای ۳ باعث سرافکندگی بسیاری 
از شخصیت های متکبر می گردد. همان طور که نبوکدنصر نمونه بارز آن است (باب ۲) طرز بیان و حکایت رژیا همانی است 
که در باب دوم آمده است اما در اینجا خود پادشاه است که خوا یش را بیان می کند. باز هم ضعف غی بگویان رسمی در 
برخورد با روشن بینی دانیال مطرح است. شکل آتوبیوگرافی روایت به نظر می رسد در اثر تخییرات اساسی بعدی به وجود آمده 
باشد چون دو بار نقل مطلب با غفلت به سوم شخص جمع و مفرد بیان شده (بندهای ۱۶ و ۲۵). بدین ترتیب اندکی از ماقبل 
تاریخ متن دیده می شود. در اینجا چون نامه ای ی ی و ی . کوجکترین اثری دال بر 
شکنجه بهودیان توسط قدرت حاکم در آن وجود ندارد. لذا متن ادبی پیش از ی و بت با نوشته 
شده باشد اما می‌توان درک کرد که در زمان این پادشاه ظالم داوری نبوکد نصر دارا ی فعلیت و حضوری وحشتناک بوده. بدهاً 
و با اعلا م محکومیت غرور انسانی توسط خدا (ر. ک اش ۲: ٩۰‏ و...) . پادشاهان را به 
شناخت عظمت خدای بزرگ فرا رو (ر. ک بندهای 2 


1- با: فزونی یابد (آرامش تان فزونی یابد). 


[- تلودوسیون جمله را مختصر می‌گرداند: به شما بیان دارم آنها چگونه بزرگ و قدرتمند ند. 


- نمونهٌ جدیدی از عبارات نیایشی (ر. ک زیرین 10172 بندهای ۱ 


.)۳۴ ۳۲-۳ 


ره 
0 


دانبال 


۴ مق نبوکد نصر در خانه خود آرام و 
در کاخ خویش شادمان بودم. 
آرژیایی دیدم که مرا هراسناک کرد و 
۷ خلجانهایی در بسترم و 2 در روحم" 
که مرا وحشت زده کرد. "و از جانب من 

دستور داده شد تاتمام حکمای بابل را د 

۱۲ برابر من حاضر کنند تا تعبیر خوابم را به من 
بازگویند. "آنگاه جادوگران؛ 

غی بگویانا» کلدانیان و منجمان وارد 

شدند و من خوابم را در برابر آنها گفتم اما 

ا تال تعیرش را هه ناسا تدنند 
*سرانجام دانیال به حضور من رسید که 

نامش بر حسب نام خدای" من, بلطشصر 

است و در خود روح خدایان قدوس "را 

دارد: و من خوابم را در برابرا و گفتم: 

۱۴-۵ ۱۳ معنان!" .می‌دانم که روح 


پید۳۸:۴۱؛ 9 1 ۱ 17 
خروح۳:۳۱ خدایاد مقدس در تو است و هیچ رازی تو 


۱ 


را ناراحت نمی کند رژیاهای خوابی را که 
۰ 3 و 
2 م و تعییر آث را به من از وا 
ریاهای روحم" را بر بسترم می نگریستم 


۱۰-۳۰۱۷ 
و اینک درختی در مبان زمین (دیدم) ۲۳-۷ 
۱۴-۳۱ 


ف ات اقلا بود. 

*درخت پر کش ره ق عم کر تايه 

بلندیش به آسمان می رسید 

و از اقصی زمین دیده می شدل. 

"برگهایش زیبا و میوه اش فراوان بود 

و برای همه در آن خوراکی وحود داشت. 

درز زیر ان خیوا نانک دشیخ ما وا ی گرفتزن 

و درشاخسارهایش پرندگان آسمان 
آشیان می کردند 

و هر حانداری از او تغذیه می کرد. 

"من به رژی ای سرم بر ب‌سترم 
می نگربستم و اینک یک بیدار ذهن, یک 
مقدس" از آسمان فرود آمد. ۲ با صدای 


مت۳۲-۳۱:۱۳؛ 
مر۳۲:۴ 


1- متن هفتادتنان در اینجا دقت نظری تاریخی را وارد می کند: در سال هجدهم سلطنت نب وکدنصر. اما در سراسر این باب متن 
هفتادتنان به طور قا بل ملاحظه ای از متن آرامی متفاوت است و درواقع متکی به یک نسخه اصیل کاملا دیگری است. 


- تحت اللفظی: از سرم (و در بند ۱:۷). 


1- این برشماری عناوین را با آنچه در باب ۰۲:۲ ۲۷ (و با توضیح ۲:۲) آمده مقایسه کنید. کلدانیان در این بند باید منجمان 


باشند 


0- نیگن نام بلطشصر 51225527] 1201 ایزد بابلی. بیل 1961 فاقد هرگونه اتکای اسطوره ای است. درباره اين لقب دا نیال 


ر.دک ۰۷:۱ 


0- تئودوسیون: یک روح مقدس خدا (تصحیح الهی شناسی به تقاضای راستگرایان یهودی 01100006)). پادشاه مشرک 
برحسب درک خاص خود از قدرت الهی صحبت می کند. قابل ملاحظه است که بندهای ۵-۳ یک صحنهٌ با زگو شده را با 


تفصیل هر جه بیشتر در باب ۲ خلاصه کرده است. 
0- درباره این لقب دانیال ر. ک ۴۸:۲ 


۲- برداشت متن «تفسیر بهود» غیرمنطقی است. زیرا بادفتاه دیما وا ودرا بیان می کند به این ترتیب متن تئودوسیون به نظر 
مرجح می‌آید: خوابی را که دیده ام بشنو وتعبیر آن را با زگو. متن تفسیری یهود به نظر می رسد در اين‌جا متأثر از ۱۰-۶:۲ 


است. 


5- ... متن تودوسیون کوتاه تر است: در بسترم می نگریستم و اینک... ۱ 
- ر.ک حزق ٩۳:۳۱‏ (بسیاری از اصطلاحات در هر دو متن مشابه اند). 
1- با: ریت آد. واژه ای که کم به کار برده می شود. تئودوسیون حمله را با حفظ معنا تغییر داده است همجنان که در ترحمه حاضر 


۷- فرشتهٌ ندا دهندهُ داوری خدا در اين‌جا با دو صفت مرتبط مشخص شده و که فقط با افراد ابر سرشتی قابل انطباق است: 
قدیسان ر.ک زکریا ۵:۱۴؛ مز ۶:۸۹؛ ایوب ۱:۵؛ دان ۱۳:۸ و... بیدار ذهنان یا همان طور که خنوخ می‌گوید آنان که خواب 
ندارند» برخلاف افراد حسمانی که در آنها خواب تصویری از مرگ است (مز ۴:۱۳). 


۳ 
۵ ۵۱ 


۴ ۵ ۲ 
322 
مکا۱۴:۱۲ 


ار :+ 
ایو۷:۳۶ 


۱-سمو ۸:۲ 
2۳ 


- به زیر و بم شاعرانه گفتار فرشته توجه کنید که با چه توازی چشمگیری صحبت می کند. باید به اد داشت که اعلامی انبیایی 


۲۰-۴ 


۳ ۱ ۲ عِ 
قوی فریاد می کشید و چنین می گفت": 
درخت را بیاندازید و شاخه هایش را 


ببرید 
2 ۳ ۲ 
برگهایش را بکنید و میوه هایش را 


قا ونان از تفر ان فرار کته 

و پرندگان از شاخسارهایش؛ 

۳ به هرحال قشری از ربشه هایش را در 
رمین 

و در زنجیرهای آهنین و مفرغین, در 
چمن های دشتها باقی گذارید؛ 

تا از شبنم آسمان خیس ات 

و تا با حیوانات سهم خود را از علف 
زمین بازیابد. 


"تا قلب انسانی اش تغبیر یابد 


و قلبی حیوانی به وی داده خواهد شد* 

و هفت زمان 7 بر وی بگذرد. 

۴ با فرمانی از بیدار ذهنان این حکم 
آمده است 

و با دستوری از قدیسان" این تصمیم 

تا زندگان بدانند که قادر مععال بر قلمرو 
آدمیان سلطه 

و بهرکس خواهد می دهد 

و فروتن ترین انسان هاگ را برمی خیزاند. 

"این است خوابی که من دیده ام» من 
نبوکدنصر پادشاه و تو ای بلطشصر تعبیر 


است که داوری خدا را می سراید. 
- از باد نبریم که «قلب» اندام انديشه کردن است. (ر.ک ۴:۷ توضیح). 
- یعنی هفت سال (ر. ک ۲۵:۷ توضیح). 
2- جهان فرشتگان اجرای فرامین خدا را برعهده دارند که تاریخ را به وسیله خود اداره می کنند. 
8- این اختنامیه گفتار فرشتگان روایت مرکزی موضوع را دقیق می گردا ند. 


- توضیح رژیا دارای همان بافت باب ۲ است: عناصر سازنده آن یکی پس از دیگری برشمرده شده‌اند؛ نکته به نکته مورد 


تفسیر قرار گرفته اند. 


6- تحت اللفظی: اما درباره این امری که پادشاه دیده باشد... (همجنین در بند ۲۳) بند ۲۰ بندهای ۱۲-۱۰ را از سر می‌گیرد. 


دانبال 


آن را بازگوی زیرا هیچ یک از حکمای 
فلمرودمی تتراخسته اند تعبیر آنارا به من 

7 - 
باز گویند» تو فادر به ان هس زیرا روج 
خدایان مقدس در تو است». 

ف ۹ دانیال که نامش بلطشصر است. 
یک لحظه بازماند و اقکارش وی را پریشان 
5 
کر هو کماشه «بلطشصی مباد که خواب و 
تعبیر آن ترا هراسناک سازد». بلطشصر 
پاسخ داده و گفت: «سرور من خواب برای 
کسانی باشد که تو را منفور می‌دارند و 
تخبیلزان براق دشضتان و1 ۰ "درحتن را که 
وی که قو ردتا انیت که 
بلندیش به آسمان می‌رسید و از همه 
سرزمین ها ۳ که بر کین 
زیبا و میوه اش فراوان بود و در ان برای 
همه خوراکی بود. که در زیر آن حیوانات 
دشت آرام گرفته و در شاخسارهایش مرغان 
اتب نات که کت دونش دای 
توهستی ای یادشاه که تفا تاه امن ۶ 
قوی شده‌ای که عظمتش. ور هو 
به آسمان رسیده و دامنه آن تا به اقصی 
نقاط زمین (کشیده) شده است. ۳ 
پادشاه بیدار ذهنی دیده؟ است و قدیسی 
که ان اس نتاس | شه وی نو 
درخت را بیندازید و آن را نابود کنید (و) 


۷ 130 5 
٩ ۱ 


دانبال 


به هرحال قشری از ريشه هایش را در زمین 
و در زنجیرهای آهنین و مفرغین, در جمن 
دشتهانیافی گذارین تا از شبنم آسمان 
خیس بخورد تا با حیوانات دشتها سهم خود 
را از علف زمین باز يابد» تا هفت زمان بر 
قمع کته ۰ نک تادشاه: این اش 
تعبیر آن و این فرمان قادر متعال است که 
سرور من پادشاه را در ب رگرفته است. ۲ "و 
تورا از میان انسانها بیرون خواهند راد و 


۲۹-۴ 


من تو را خوش آید: گناهان خود را توسط 
عذالت با زرد کن و خطاهابت را با 
رحمت نسبت به بیچارگان؛ شاید آسایش! 
تواین چنین دوام یابد» . ۱ 

* "همه اینها بر نبوکد نصر پادشاه فرا 
رستیلن: دوازده ماه ره( میتی 
کاخ پادشاهی بابل داشت قدم می زد 
۲ (که) پادشاه رشته سخن را بدست گرفته 
و گفت؟: «مگر اینجا بابل عظیم نیست که 


حای تو با حیوانات دشتها باشد و تورا من جون مقر پادشاهی با قدرت نیروی خود مکا۸:۱۴: 
2 4 2-۳-۰۱۶+ 
همحون گاو با علف تغذیه خواهند کرد و با و برای شکوه عظمت خویش بنا کرده ام»؟ ۷ + 
. ۱۳:۱۸ 


شبنم آسمان تو را بخیسانند و هفت زمان بر 
تو بگذرد تا آنکه بدانی که قادر متعال بر 
قلمرو آدمیان سلطه دارد و آن را به هرکس 
خراهد می‌دهد: ۲ و اگر دستور:داده شنده 
است که قشری از ريشه های درخت را باقی 
گذارند؟ بدین معناست که پادشاهی تو 
برایت خواهد پایید تا آنکه دانسته باشی که 


هتفور سعن در دهان بادشاه بود که 
تاداس از اسسان! نازل شد: «به توای 
تیوک تم راشای کفته م شوده فلم وت از 
تو باز پس گرفته می‌شود. * "و از میان 
مردم رانده خواهی شد و جای توبا 
یر انانت دشتها اههد بود ماد کاوان 
از علف تغدیه خواهی شد و هفت زمان بر 


۱-مک۱۸:۳۱و۱۹: اف اسان ات که ساط می‌ باشدگ. 


تویگ ردتا اب کیان کر ال کر 
۳ ۱ ۱ ۱ "0 
به همین خاط یادشاها ماشد. که انهرز 


۲-مکا ۴:۹ قلمرو آدمیان مسلط است و آن را به هرکس 


0- در سراسر این قطعه کار برد افعال با ضمیر مجهول در حکم کنایه به مداخله خدایی است که از گفتن آن مستقیماً ابا دارند. 

- به ترحمه دیگر از تگودوسیون: شین گفنه شد: بگذارید... در این جا باز متن دارای تفصیل بند ۱۲ است. 

۶- یعنی: خدا (ر.ک ۱-مک ۱۹-۱۸:۳: ۱۰:۴: ۴۶:۹: ۲-مک ۹ مت ۲:۳. توضیح لو ۲۱:۱۵ و...) این اصطلاح در 
زبان یهودی دوران عهدجدید بسیار مرسوم و رایج گردیده بود. 

ع- تتودوسیون: همین که اقتدار آسمان را شناختی. 

- واژه عدالت خیلی زود به معنای «اعمال عادلانه» درباره صدقه معنا یافت. تئودوسیون ترحمه می کند: وسیله صدفات. 

[- تمودوسیون (با آوردن متنی با اندک تفاوت): شاید خدا نسبت به گناهان صبور باشد. 

[- روایت از اینجا تا پایان بند ۳۰ به سوم شخص برمیگردد. از آنچه در این جا درباره نبوکد نصر گفته شده است بایگانی و اسناد 
بابلی از آن بی اطلاع است. برعکس می‌دانیم که آخرین پادشاه بابل نبونید 60010106 به مدت ده سال در واحه «تیمان» در 
عربستان به سر برده است درحالی که پسرش بلشصر ولایتعهدی وی را برعهده داشته است. (ر.ک دان ۵) متنی به زبان آرامی از 
حمله اسناد قمران نسبت به این غیبت شاه «نبونیا» 001110172 به مدت ۷ سال اشاره کرده است که آن را به حساب بیماری 
گذاشته اند. در باب ۴ دانیال به نظر می رسد برو اش دوکر ان هش زر داتشه فان را به نبوکدنصر نسبت داده است. 

1- این صحنه در بیان غرور بی انتهای پادشاه است. تفای از هو کانکی سزشت سای که باعت داوری خدا بر خود هن گردد 
ر.رک پید ۴-۲:۱۱ که در آن بابل نماد تمدن مغرور است. 

1- صدایی که از آسمان نازل شود (فرو افتاد) در سنت خاخامی شناخته شده بود که به آن «دختر صدا» (بات کول 001 ۳۸0) 
می‌گفتند. نوعی انعکاس زمینی از صدای خدا بود. ر.ک به شرح مکاشفه ای مر ۱۱:۱؛ ۷:۹ و ادامه آن, یو ۲۸:۱۲. 


۹ 0 ۳2 
ات 


۱ 


خواهد می‌دهد». ۳ همان لحظه آن 
سخن در باره نبوکدنصر به تحقق پیوست. و 
از میان مردم رانده شد و جون گاوان علف 
خورد و از شبنم آسمان بدنش خیس شد تا 
موهایش جون (برهای) عقاب"" و ناخن 
هایش بمانند (ناخن های) پرندگان بلند 
گردید. ( "و در رس روزهای (محین) من؛ 
نبوکدنصر چشمانم را به سوی آسمان بلند 
کردم و فهم من" به من بازگشت. قادر متعال 


دانبال 


و کسی نیست که در دست!" او ضربه 
ورد کرواه وی کین 

آدر اين لحظه هوش من به من بازگشت 
و برای شکوه قلمروم عظمت و درخشش 
فقفیی ار گنرد ای ی وتان 
بزرگانم مرا خواستند و من بر قلمرو خویش 
باز قتراز گرفتم و بتزرگیمنبی نهایت 
افواتشی عافته. ۰ فول من نیز تین 
بادشاه آسمان را شکوهمند داشته 


۲ را متبارک خواندم و آن کس را که جاودانه؟ می‌سرایم و بزرگ می دارم 
۰۳ ۳۳۳ زنده است با شکوهمندی بسرائیدم زیرا همه اعمالش حقیقت است وطرق مز۷:۱۱۱و۸ 
۳ ۰ ۶ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 2 ۰ 
و فرمانروائی اش از نسلی به نسلی پایدار و کسانی که باغرور کام بر می‌دارند وی حز۲۴:۱۷: 
: 7 نو ۳ ‌ مز۸ ۲۸:۱ 
می باشد. قدرت آن را دارد که آنها را بست گرداند. امت ۱۸:۱۶ 
۲ ۱ لو۵۲:۱ 
۳ (در برابر وی) همه ساکنان زمین 
۱ در وید 8 
رن هیچ اند نوشته‌ای بر دیوار 
ایره:۱۲: _ بنابراراده اش باافواج آسمانی و " دلشصر بادشاه؛ برای هزاران تن از 
حک ۱۲: ۱۲؛ ی ۱ ۳ 
روم٩:‏ کتان زین عها ی کی زر تا تفن ضت قلی بزرک فاد هدر 


0- تئودوسیون: موهایش چون یال شیر رویید که معنای جمله را با کنایه ای دوگانه توسط یال و پنجه عقاب آشکارتر می‌گرداند. 
امامت تاد تتانمو‌های ها را باوهای عقاب وشاعی ای واه سجه غیر ققییه میکند. 
0- تحت ‌اللفغلی: منظور شناخت و شعور (همانند بند ۳۳). 


0- قطعه حدید تشریفات آد 


آیه ۳۴). 


0- ر.ک اش 


5 ۵ 


0- یا: به دستش کوبد. تگودوسیون ترحمه می کند: که با دستش مخالفت می کند. 
۲- تلودسیون و ولگات ترجمه می کنند: به شکوه قلمروم باز می‌گردم و شکوهم به من باز می‌گردد. که در آن اندک تغییری از متن 


یین نیایشی که ممکن است از عبا رات به کار برده شده در عبادت زمان اخذ گردیده باشد (همجنین در 


برحسب حروف هجایی وحود دارد. متن سریانی آن را حذف می کند 

- در ارتباط با باب های ۲ و ۴ روایت حاضر نمونه دیگری از روشن بینی انبیایی را که خدا به دا نیال ارزانی داشته عرضه می دارد. 
ایز یمرو و تین هراب تیسش یل واگ وت حط ی مرفور ات توسط دستی ابر سرشتی و مرموز بر دیوار کاخ 
پادشاهی در طی ضیافتی نقش بسته است. دا نیال معنای خطوطی را بازگو می کند که حتی معبران رسمی قادر به خواندن آن نبود ند 
وی در آن اعلام داوری خدا را که حاکی از سقوط آینده پادشاه بود باز می‌گوید. در روایات بین النهرین برخی یادبودها از بعل - 
شار- اوسور 927-01155017 -1261 پسر و نایب السلطنه نبونید آخرین پادشاه بابل مضبوط است. اما در متن فرا روی ما صحبت از 
پسر نب وکدنص نمونه ادیی سلطان مشرک در میان است (ر. ک باب ۳). در پشت سر وی نویسنده در زیر الفاظ پنهانی شاه معاصر 
سوری, آنتبوخوس اپیفان را که به سال ۱۶۹ معبد اورشلیم را غارت کرده و با برفراری عبادت شرک آنجا را پی‌حرمت گردانیده 
بود مد نظر دارد (۱-مک ۵۴:۱ ۵۹: ۲-مک ۴-۲:۶). ضیافت بلشصر از محالس مسق و تون ای بزده یرس 3 مرگ وی 
به صورت نمادین سرنوشت آنتیوخوس را در پرده تاربخی خی اتکی بیان :می دازد: کرش انخ باب برگرفته از ز نگارش باب چهارم 
است زیرا بندهای ۳۱-۲۸ خلاصه کننده ۳۳-۲۶۰۴ است. . درباره محتوای انشای روایت به استعانت صحنه های پر از وهم و خبال 
ی ی ی دور» (۱- سمو ۲۸) مقایسه کرد. 


مر 
(۵۴) له 


دانبال 


قرو رات یرانق اف توش تست 
تأثیر شراب, بلشصر دستور داد ظرفهای!! 
زرین و سیمین را که نب وکدنصر پدرش از 
معبد اورشلیم برداشته بود بیاورند تا در آن 
بادشاه بز رگا زنان و کنی و هایشان۲ 
بنوشند. "پس ظرفهای زرین" را که از 
معبد خانه خدا در اورشلیم* شر کرفته تفنده 
بودند آوردند و پادشاه و بزرگانش, زنان و 
کر ان | و شمه تا رات 
نوشید ند وخدایان زرین و سیمین. مفرغین» 


حِ ۳۳ 


شک هسلخ اند تلا "در هیان له 


ایکشتان دش مکی سرت امد که‌کر درا 


۲ ۳ : ۲ 
جلجراغ روی کچ بر دیوار کاخ پادشاهی 
نوشت و بادشاه این تکه د سن را که 


می نوشت دید. یس باذشاه ۱ باخت 
و اف‌کارش وحشت زده اش کردند» 
تمصاهای کی رگاهشی تست شبتند و 
زانوا نش به رعشه افتادند. "پادشاه با قوت 
فریاد برآورد که غی بگویانت, کلدانیان و 
0 
بدست گرفته و به حکمای بابل گفت: 
«هرکس که این نوشته را بخواند و تعبیر 
آن را به من بازگو کند» ارغوان دربر خواهد 
کرد. گردن بند زرین به گردن* وی آویخته 
خواهد شد و چون سومین" در قلمرو من 
حکم خواهد راند». "پس همه حکمای 
پادشاه وارد شدند اما فادر به خواندن 
توش هلق توآستیت تعییر انز یه 
پادشاه بازگوبند. "پس بلشصر پادشاه به 


۱۶:۴ 
وخ و و 
ی 


- شراب در شریعت اسراثیل ممنوع نبود (ر. ک اش ۲۵ :۰ و حتی بیش ی را هی بو 0ات ۳ 
می‌توان حدس زد که در مجالس فسق و فحوری جون محالس بلشصر جه نقشی داشته, اي نگونه مجالس مستقیما در زمان 
سلطنت آنتیوخوس اپیفان (۲-مک ۷:۶) به اورشلیم آورده شده بود. 


- ترحمه: به ظرف ها. در این حا به منظور حفظ معنای عمومی و واحد آن در سراسر روای: 


منظور بوده اند. 
۷- در اصل متعه (زن غیر عقدی) و زنان خادمه است. بعید است که منظور «ملکه‌ها بوده باشد زیرا از این عنوان یکی بیشتر 
وحود نداشت. اما در پاپیروس های الفانتین از یک عضو معبد بهود و همسرش نام برده شده است (در قرن پنجم ق.م) و ترجمه 
آن به زن خادمه از همین حاست. سوای دقت نظرهای تاریخی این زنان کنیزان زرخرید یا زنان هرزه و فواحش مقدس معابد 
مسترزکین بوده اند که در زمان آ نتیوخوس اپیفان در معبد اورشلیم به کار گماشته شده بودند. 
#۷ تئودوسیون: و سیمین (ر. ک بند ۲). 


*- تئودوسیون: از معبد خدا که در اور 
۷- آنگاه پادشاه. نکن بر وی عوض شد (تکرار در بندهای ۰-٩‏ 


مم انسست» 


۱ 


2- در مورد شمارش وظایف گوناگون عالم مفیبات کامل تر در بند ۱ آمده است ر. ک ۲:۲ توضیح. 

8- ر.ک به پید ۴۲:۴۱ به انتصاب یوسف. 

0- بعضی ترجمه می کنند: سومین مقام. اما در باب ۴-۳:۶ نظر نویسنده به حکومت سه گانه است (متشکل از سه فرد در رس 
اک تئودوسیون چنین درک کرده است که: «وی بر یک سوم قلمرو حکومت خواهد کرد». 

0- در این بند معمایی هست. ی یر است که در 


دوران سلوکیان خط میخی هنوز هم 
این یک متن در مورد جادوگری به زبان آرامی اما به خط میخی هم 


به خصوص در بین النهرین در محافل مشتاق به غیبگویی و ساحری رواج داشت 
وحود داشته است (بمانند مس توا رد زر 


بت است. در اصل دوری‌ها و قاب ها 


شت. افزوده بر 


م ی گشاید): کلید این معمای نوشته [مانند حروف اپجد در شعر فارسی ] را متخصصان آ شورشناس : تا این که وی کی انبرا 
حدس زدند نتوانسته بودند بیابند. و 
کار نبوده باشد همان طور که در برخی از متون قمران یافت گردیده است تعبیر کرد. 


ند 0 ۳ 
ات 


شدت وحشت زده شد. وگ باخت و 
بزرگانش مضطرب گردید ند. 

تک رارق ره ارات دار 
وبز رگانش به تالار ضیافت وارد شد. ملکه 
رشته سخن را 0 


دانبال 


پدر من پادشاه آنها را از یهودیه آورد؟ 
"در باره تو شنیده ام که روح خدایان در 
توست و نوری» هوشی و حکمتی برتر در تو 
وحود دارد. ۱ ۳ ۳ ۳7 و 


غیب گویانل برای خواندن این نوشته و 


۲ «یادشاها. حاودان زی! مبادا افکارت تو را بازگو کردن تعبیر آن به من به حضورم 
وحشت زده کند و رنگ مباز! " "مردی در رسیده اند اما قادر به بازگویی تعبیر آن 
قلمرو تو هست که در خود روح خدایان نشدند. "و من در باره تو شنیدم که 

۴ مقس را دارده به روزگار بدرت دراو می گویتد که می‌توانی تحابیر را بگویی و 

۲ نور دانش و حکمتی جون حکمت خدایان مشکلات را تک هقی توا که 
یافته بود و نبوکدنصر پادشام وی را به ‏ نوشته را ویو دس رال و اسر 
سمت رئیس مغان و غیبگوپان و کلدانیان و بازگویی, ارغوان دربر کرده, به گردن 
رمالان منصوب کرد. " "زیرا روحی برتر از گردنبندی زرین آویخته و چون سومین در 

داور۱۹-۱۲:۱۴: دانش» هوش» هنر تعبیر رژیاها» حل قلمرو من حکم خواهی راند». 
۱ متواهات و گفوون سا دای اقا فی تاکتا هه رتست 


پادشاه نام بلطشصر؟ به وی داده بود که 
دانیال هم نامیده می‌شد یافته بود و او 
تن تداتغال 
به حضور بادشاه آورده شد. بادشاه رشته 
سخن را ۵ دا تیان کت «تو 
دانیال هستی, یکی از تبعیدیان یهودیه که 


۳ نشان خواهد داد». 


0- منظور مادر شاه است و نه همسر وی (ر. ک بند ۱۱). 
- ی ی یک روح خدا (ر.ک ۴ :۵ توضیح). 


گرفته و در حضور پادشاه گفت: «هدایای 
روا تکار وهای ود | به 
دیگری بده. به هرحال نوشته را برای پادشاه 
خواهم خواند و تخقشیز انا بازگو خواهم 

کی یادشاها رای و ِ 
قلمرو, بزرگی, شکوه و درخشش به پدرت 


2- گاه می افزایند: جنین شد. آخرین واژه‌ها را تمودوسیون حذف کرده است که احتمالاً تغییری نهایی است که وارد متن گردیده 
است. بدون آن که ضرری وارد شود میتوان آن را حذف کرد. 

۵- ر.ک ۰۷:۱ 

8- این اصطلاحات در بند قبلی هم ردیف شده اند. تکودوسیون آنها را به حای صفت نگرفته است و در حال صیغه فعل ماضی 
به کار برده: ان خرایه را تیم کرد و ی هو به همین ترتیب. اضعا جببابانی توت عجت ای بت معباي‌بار کرون: 
گره گشودن از عقده آمده است. ین گره ها مسکن است به نی تأثیرسحر ودرا ستاران [(وبهروی هم ترا 
گرفتت ستارکان اک شوت ناشد: قران سعدین‌دواگر بد باشد: قران نحسین)] باشد که اخترشناس و منجم | ز روی‌آن 
پیش نمی کت اه شیر اختمال دارف که در این حا صحبت از ز معمایی است که غی بگو باید آن را حل کند به هر تقدیر 
مربوط په مبحث عالم غیب و رمل و اسطرلاب است! 

1- تردید ی همه غیب گویان بوده (ر.ک ۴۸:۲) بدا کاملا به فزاموشی سپرده شند. . اما مهم 
نتیجه گیری از رواب 

[- در برخی نسخ آمده است: رمالان. ۱ 

>1- می توان خواند تو ای پادشاه!... بعدا با حملات معترضه ادامه می یا بد. 


شتا ا تسه 


ی 
0 


رم 
حزل 2۱۳ 


1- مضمون کلاسیک مشاحرات قلمی درباره بت پرستی (ر. ک مز ۷-۵:۱۱۵؛ حک ۱۳: 


۱۹:۴ 


۱۰ 
۳۳ 


وی 


۳:۵ 


دانبال 


نبوکدنصر داده بود. * "و به خاطر عظمتی 
که به وی داده بود همه اقوام, ملتها و زبانها 
می‌لرزیدند و در برابر وی هراسناک 
بودند؛ هرکس را می خواست می کشت و 
هرکش را می خواشت زنده:م یگذاشته:و 
هرکس را می‌خواست 9 
اما 


2 


هت راو تاه رد 
به زیر کشیده شده و از شکوه بازماند. ۲ "و 
از ات اسان را تمس من 
چون قلب حیوانات گردید و با خر وحشی 
هم مسکن شده چون گاوان با علف تغذیه 
کرد و باشبنم آسمان بدنش خیس خورد تا 
اتکهداشتت که دای قافر مان مر فلورو 
آدمیان سلطه دارد و هر کس را بخواهد بر 
واه تاه و لش بل رک 
پسر وی هستیء هر چند همه اینهارا 
می‌دانستی قلب خود را فروتن نساختی. 
اقا جر له اند اسان هرا ند 
کردی: ظرفهای خانه اش را به حضور تو 
آوردند و توو بزرگان تو زنان توو 
کنیزانت در آن شراب نوشیدید و خدایان 


۱:۶ 2۵ 


سیمین و زرین؛ مفرغین؛ آهنین» چوبین و 
شتتگین. کم تهرمن فیکشدر زد مر ایو تلا که 
فا را شوه دا آی اما شتا که 
نفس تورا در دست خود دارد و همه 
راههایت از اوست وی را ستایش نکرده 
اقب ۲ ۰ قطعه دست 
ار اه رس وا دی وت رود 
گردیده. * "و اینک نوشته ای که رسم شده 
است: منه, تکل پرسین". ""اینک تعبیر 
۳ شمرده است (روزهای) 
یهاگ زا و بر آن پایان نهاده؛ تا 
تو در ترازو وزن گردیده ای و ناکافی یافته 
هه وی قلمرو تو تقسیم گردیده 
و به مادی‌ها و پارسیان" داده شده است». 
تس سار دستین داد ال را ارقران 
پوشانده» گردن بند زرین به گردنش 
آویزند و درباره وی خبر دهند که چون 
سومین در قلمرو حکم خواهد راند. 
" همان شب لش نادشاه علدا ان که 
۶ شوش شاه دیهش شنت و 
دو سالگی۳ سلطنت یافت. 


بش توقای 


.)۱۶ ۰ 


مز۱۳۵: ۱۷-۱۵ 


استر۶: ۱۱-۷ 


0- مناء ثقیل» فرسین. معنای آن به یک تعبیر از ساده انگاری خواهد بود. می‌توان در قدم اول آن را به صورت شمارش واحد 
پولی در نظر گرفت: یک مین (قنطار). یک ثقیل. نیم تقیل (واحد وزن بهود باستان معادل ۱۴ گرم) که بعدا تبدیل به واحد 
اجزای پولی گردیده است. نی سه واه اصلی در مت هنال (بند 1۶ اد بتوان ثقیل را 
با توجه به معنای عبارت بند ۲۶ به‌معنای وزن کردن هم گرفت: وزن گردیده ای, سنجیده شده‌ای. که با معنای واژه بعد 


فرسین: تقسیم شده ای هم (توضیح 1) معنای رساتری می یابد ]. 


1 جناس لفقلی بین پرسین (فریسی) و پارسی. (تقسیم شده و پارسی). 
0- تحت‌اللفظی: دستور دادو پوشاند ند (اجرای"دستون به طور ضریج) ال زا با پیزوزی یوسب دز ید ۴۳-۰۱ مقایسه کنید. 


0 اشاره به اين سنه یادآور 


فتح باپل به سال ۵۳۹ است که مطلقا با منای تاریخ اکدی انطباق ندارد. می‌دانیم که کوروش بدون 
جنگ و خون ریزی بر ثر توفنه سردارش «گوبارو» این شهر را متصرف گردید. به هر تقدیر تصرف شهر به هنگا 


من 


باه گساری آخرین پادشاه و مرگ وی خیلی زود وارد روابات تترفی گرفتد: در هرودوت (تاریخ 1 ,191188 ۳۲16]0۲169) و 
گزنفون (کوروش نامه 0۳6016 ۷, ۰۵ ۳۱-۱۱) موضوع مضبوط است. اما در تاریخ داریوش مادی ناشناخته می باشد. 


28 3 ۳ 
۲۲۰۷( 


۸-۲۶ 


دانیال در چاه شیران٩‏ 

دارخوش راو آمد. که ند و بیس 
ساتراپ" برقرار نماید تا در تمامی قلمروش 
فرفتجه: تج باشتته وتو رای آنان شه 
وزبر" خداتیال‌ یکی از ا ان منود که 
ساترایها باید به آنال حساب پس می‌دادند 
تاهاب تشاه جسته کروده سس 7 
دا نیال بر رئیسان و ساتراپها مسلط بود زیرا 
روحی ۷ در وی بود و پادشاه در فکر 
این بود که وی را بر تمامی قلمرو منصوب 
گردانده مین وزیران و ساترآیهان صدد 
بر آمدند شکایتی غلیه " دانیال در مورد 


دانبال 


امور قلمرو بیابند اما نتوانستند نه شکایتی 
پیدا کنند و نه خطایی زیرا وی امین بود و 
هیچ کوتاهی و خطایی در وی یافت 
نگردید. "یس این مردان گفتند: «ما علیه 
این دانبال هیچ شکایتی نز نمی‌پابیم» مگر 
آنکه شکایتی در مورد تورات خدای خودش 
بازیابیم». "هنگامی که این وزیران و 
ساترایها به نزد پادشاه شدند؟ با وی جنین 
گفتند: «ای داربوش پادشاه, جاودانه زی! 
"همه وزیران قلمری مباشران! و ساتراپها؛ 
خویشان و حکام همداستان گردیده اند که 
پادشاه فرمانی صادر کند و قدغن نماید: 


۴:۲ 


0 این روایت نسونه بر اساس هسان موضو باب سوم (جوانان در کوره آتشین) بنا شده: با وفاداری نسبت به خدا, دانیال با 
هرگ رو در رو درمی‌آید, اما به طرز شگفتآوری رهایی می‌یابد درحالی که تهمتازنن دگان وق به عقونت:می زسا. آین 
داستان به انواع و انحاء ء مختلف در روایات بهودی بیان گردیده است: افزوده های یونانی کتاب دا نیال دا رای روایت دیگری 
است که در زمانی مشخص در بابل روی می‌دهد (دان ۲۳:۱۴- ۰ داریوش پادشاه آن چنان که اين متن می‌نگارد مردکی 
بیش نیست که بازیجه دست درباریان و اطرافیانش می باشد و کمتر شباهتی با شاه مقتدری دارد که تاریخ گواه بر آن است. 
اما راوی این داستانها و حکایات هرگز در پی بیان حقایق تاریخی نیست» ری زمال ال را خر اقا کی میپو هب ۱ 
به نحوی موجبات آسایش بهودیان شکنجه شده را فراهم آورد. می‌دانیم که پس از سال ۱۶۹ آنتیوخوس چهارم قصد داشت 
اتباعش را به عبادت ایزد تبار خود «بعل شمیم» که معادل ایزد یونانی زئوس (زاوش) المپی بود وادار کند که خود را نماد 
زمینی آن و به همین معناست یعنی «خدای ظاهر شده» و همین را هم بر مسکوکات 
خود نقش کرده بوده است. در ابیت < یسیع بیعدا و وت بت اشکار هی گرکد: تخوین رو تحریقان به شهادت و امید. 
رهایی از چاه شیران» مانند استخلاص از کوره آتشین به صورت نمادین می تواند نحات از مرگ در رسیدن به رستاخیز باشد 
(دان ۳-۱:۱۲ ر. ک حبقوق ۳۳:۱۱). هنر بدوی مسیحی در آن چهره ای از رستاخیز مسیح را باز می یا بد. 

1- تقسیم بندی پادشاهی به ساتراپ‌ها امری است که همه مورخان باستانی آن را بیان کرده اند. اما تعداد آنها بنا به قول هرودوت 
تنها بیست ساترایی بوده است (3,89 1۳000616). 

8- عنوان پارسی که معنای آن روشن نیست [دستور هم گفته اند از زبان پهلوی به معنای صاحب سند. مقام» وزیر, مشاور] به هر 
حال دا نیال در حد وزیر بزرگ (صدر اعظم) بوده که دارای 

-ر.ک عزرا ۴ (همین واژه). 

[1- ضمیر اشاره به همراه نام خاص در این باب به وفور دیده می‌شود. این سبک تفلیدی از زبان پارسی باستان است ( بندهای ۶ 
ی 

ار کت:۵: ۰۱۲ 

۷- تئودوسیون» پایان جمله را حذف کرده است شاید به آن دلیل که تکراری می باشد. 

6- تئودوسیون: به حضور رسیدند یا نزدیک شدند. به هر حال معنای دقیق فعل در این جا روشن نیست [به فارسی امروز 
می‌گویند: بار یافتند یا شرفیاب شدند]. 

۷- در مورد شمارش مقام ها رک ۳ برخی از عناوین مذکور در اینجاء در آن سرزمین وجود نداشته اند. اکثراً دارای اصل 
پارسی اند. می‌دانیم که سنت اداری پادشاهی پارس در سازمان اداری اسکندر تداوم یافته و سپس این سنت به سل وکیان رسید 
تا به نوبه خود به سازمان اداری پارت (اشکانیان) منتقل گردد. 


دو معاون وزیر هم بوده است (ر. ک ۳۹:۵ 


0 7 


دانبال 


هر کس در سی روز به ایزد يا انسانی غیر از 
تو ای پادشاه* نیایش کند به جاه شیران 
افکنده شود. *اکنون پادشاها قدغن فرما و 
شوت ردان تا یرای فاتزن‌ساه‌ هام 
0 مت هل 
دگرگون ی تون پادشاه فورا 
قدغن کرده 0 

"و دانیال وقتی دانست که حکم نوشته 
شاه است» به سرای خون یش داخل شد. 
پنجره هایش در مهتابی رو به اورشلیم باز 


مز۸ ۲:۲ می‌ شد و روزانه سه بار برزانوان خود 


مز۵ ۱۸:۵ 


قافتا ندمت متا تا ید ای 
خدای* خود نام وی را بر زبان رانده و او را 
اتکی کرک انم اف ده ات ٩‏ 
دانیال را یافتند که دربرابر خدای خود به 
بان واه اه اسسشته ناه آنان 
نزدیک آمده و در حضور پادشاه درباره من 
ملطیین گفشیاره «یادشاها؟ مگر قدغن 
نکرده ای که در مدت سی روز هرکس ایزد؛ 
با کسی را جز تو نیایش کند باید به چاه 
شیران افکنده شود» ؟ بادشاه رشته سخن را 


۱۸-۶ 


ی و «موضوع برابر قانون 
مادی‌ها و پارسیان که غیر قایل با زگشت 
پس آنها رشنته 
سخن را تفت رف دوش یر اد شاه 
گفتند: «دانیال» یکی از تبعیدیان بهودیه, 
تانق راتکه واید آ نحه قلاعن. کرد 
و داده ای تا بنوی‌سند و سه بار در روز به 
تیایشن هی بردازد): "ان اه بادشاه تا 
شنیدن آن به شدت ناخشنود شد؛ در قلبش 
نهاد که دانیال را برهاند و تاغروب آفتاب 
سعی در رهایی وی کرد. "۲ اما اين افراد نزد 
بادشاه اصرار می ورزیدند؟ و به پادشاه 
گفتند: «ای بادشاه بدان که اين قانون 
مادی‌ها و پارسیان است که هیچ منع یا 
فرمانی که بادشاه صادر کرده باشد 
نمی توا ند دک ردو ۹ یادشاه 
مان واه اه مان را آ در و تاه فان 
افکنند. پادشاه رشته سخن را بذست گرفته 
قبه داتیال کفته «یاشد که خدایتر که. نا 
استقامت وی را خدمت می کنی خودش ترا 
نحات دهدل!» ی بر دهانه جاه 


است روشن می باشد». 


دان پونانی ۴ ۳۱:۱ 


- ادعای تألیه در کتاب بهودیه ۸:۳؛ ۲:۶ دیده می شود. تألیه در زمان داریوش نابهنگام است اما در زمان آنتیوخوس اپیفان 


این طور نیست. 


2- ی مق 


-0 


پادشاه در حکم 


نا روشن (تحت اللفظی: رسم کردن, حک کردن) که منظور یا امضاء کردن یک نوشته یا نویساندن سند است. 


تحت اللفظی: نخواهد گذاشت (ر. ک استر ۱:٩۱؛‏ ۸:۸). به هر حال نباید فراموش شود که در پارس باستان کوچکترین تمایل 


قانون بود. 


6- تأیید غیرمستقیم از تکرار امر (سه بار در روز) و چگونگی آن (زانو زدن) از قرن دوم ق.م. در نیایش بهود معمول گردیده بوده 


است. 


0- تلودوسیون به فعل معنای کمین کردن می‌دهد (در کمین دانیال بودند) ر.ک ۶ :۷۰ توضیح. 


6- تمودوسیون: «درباره منع» را حذف کرده و سپس کلمه آخر را به حمله بعدی اظافه می کند:. 


نکرده‌ای 


بمشایتایی کون شرت مق اهلد 


۳۹3 ما کت ۲۳ تئودوسیون واژه «یادشاها» را حذف می کند. 

8- ر.ک به توضیحات بند ۷. تئودوسیون این حمله را حذف می کند: به سوی پادشاه شتافتند. 
0- همان اصطلاح بند .٩‏ 
1- در مورد نماد شیر جون خطری مهلک ر. ک مز ۲۹-۱۴:۲۲: ۱۳:۹۱ و... 
[- در ۱۸-۱۷:۳ این جوانان اند که برای نجات. نام خدا را بر زبان می‌رانند. 
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.. پادشاها! مگر امضاء 


استر۸:۸ 


)۲۸( ۳ 


۱-مک ۶۰:۲ 


1- تئودوسیون می نویسد: برایشر 


۲۹-۶ 


تهادنت بادشاه ان را سا انکشتری شودرو 
انگشتر بزرگان خود مهر کرد تا نسبت به 
دانیال هیچ جیزی تغییر نکند. *(پس آنگاه 
پادشاه به کاخ خود شد و شب را به روزه 
۷ 
آورند. و خواب از او گریخت. 

انکافز ازرشضر بادشاه افتاب: تفه 
برخاست و با شتاب به سوی چاه شیران 
زشگته وتان که داش مشاه 
تزدایک ام شه ,ما اصایی خودنا کت اشسوغع 
دانیال فرباد برآورد. پادشاه رشته سخن را 
تسیک کر فد داتسا که را دافان: 
خادم خدای حیء خدایی که تو با استقامت 
وی را خدمت می کنی آیا توانست تو را از 
یر انا ات ده ۰ ۱۲ نکم دا تالا 
پادشاه سخن گفت: «پادشاه, حاودان زی! 
؟ "دای من فرشته! خود را فرستاد و پوزماا 
شیران را بسته و گزندی به من نرساندند» 
زیرا در برابر وی من بی‌گناه بودم. و در 
برابر تو نیز پادشاها هیچ بدی۳ نکرده ام) . 
شاه در باره وی بسیار خوشحال 
گردید و دستور داد دا نیال را از چاه بیرون 
کشند. دانیال از جاه بپرون کشیده شد و در 
وی هیچ جراحتی یافت نگردید. زیرا خود را 


دانبال 


به خدایش سپرده بود. 9 پادشاه دستور 
داد مردانی را که به دانبال تهمت زده٩‏ 
بودند آورده به جاه شیران افکنند آنان, 
سران ۵ زنانشان ۲ راد هیور نانشان-به کت 
چاه نرسیده بود که شیران آنها را به چنگ 
وت و 
بودند. ک از داریوش پادشاه به همه 
قوم ملتها وزبانها که ساکن همه سرزمین 
بودند نوشت: «باشد که در آرامشی عظیم۹ 


است که در همه حای قلمرو من. در برایر 


خدای دا نیال لرزان و ترسان باشند؛ 

زیرا او خدای زنده است. 

و هماره بپاید. 

و ملکوت وی نابود نخواهد شد» 

و سلطه وی تا پایان (دوام خواهد آورد)؛ 

۸و نجات می‌دهد و رهایی می بخشد. 

او معجزات و کرامات 

در آسمان و زمین به تحقق رسانیده 
است؛ 

اوست که دانیال را از قهر شیران نحات 
داده است» . 


* "و این دانیال در زمان سلطنت داریوش 
۳ 3 ۰ و 
و کوروش پارسی" نیک بخت گردید. 


رود اد . در مورد بقیه توضیحات ر.ک به حرف ۷ باب پنجم 


0۳۱۳ 


)۲۰( ۳ 


۳ )و۱ 


1- فرشته که به وضوح در باب سوم پدیدار می‌گردد در اینجا فقط در موقع شهادت دا نیال در مورد استخلاص خود به او اشاره 
می شود. 

0- به بند ۳:۱۱ در عبرانیان برابر ترحمه هفتادتنان اشاره گردیده است. 

0- به زبان آرامی برای گفتن بدی کردن از همان ريشه زخمی کردن (حراحت) در بند ۲۴ استفاده می شود. 

0 مموره ار ۱۱۳ ریخ 

0- در اینجا اصل مسولیت همگانی و تعاون در عقوبت دیده می شود. پایان ماحرا دورتر از ماجرای مذ کور در باب سوم می رود که 
در آنجا تهمت زنندگان به دیدن استخلاص شگفتآور مردان جوان قانع بودند (ر.ک باز به ۴۸:۳). 


و تم رهم زاب هار )او وم د نیش کب ز لحاظ ادیی به آن وابسته است توازی وحود دارد. 
۳ج که ما مه ی و ی و بابل (نب وکدنصر 


و بلشصر) ماد (داریوش). پارس (کوروش) تا زمان اسکندر و یونانیان برسد (ر.ک 


۰۱ تأکید دارد که دا نیال تا نخستین سال کوروش پادشاه در قید حیات بود. 


۳5 ی # 
(۶ 


توضیحات مقدمه ای باب ۲ و ۷) باب 


ذاتیال ۲-۷ 


رژیای چهار دد و پسر انسان؟ سرش بر بسترش لا پس خواب را نوشت". ۲۸:۲ 
اکتا اول جلحض شام مها انا داتیال رنه مخ را 
بابل, دانیال خوابی دید و رژباهای بدست گرفته و گفت: «در طول شب به ۱۰:۲ 


و اتجا جل ر دوم کتاب آغاز می شود پس ا یرف ی اکنون در برابر رویاهای دانیال قرار 
کر یم که برحسب نظم تاریخ نویسی» مشابه با د ظلم روایات بیان می گردد. رویای نخست مانند خوابی نمادین که در (بندهای 
۲ ۱0 ار ۳۸ بیان گردیده پدیدار می گردد. اما درحالی که در ابواب پیشین. » توضیح رژیاها و 
خوابها توسط دانیال داده می شد در اینجا رژیا را فرشته ای که در کنار تخت خدا ایستاده است (بند ۱۵) به او می بخشد. 
مداخله فرشته -معبر قبلاً هم در حزقیال (باب ۴۲-۰) و زکریا (باب‌های ۸:۶-۷:۱) آمده است. رژیا برابر منطق خوابها در 
دو دسته صحنه با معانی متضاد در جریان است. در دسته اول جهار دد که سر از دریا برمی آور ند یادآ ور حانشینی امپراتوریهای 
بشری می باشند برحسب بافتی که قبلا در فصل ۲ به صورت سربسته ای در سمبولیسم (نمادنگاری) مجسمه آمده است. اولین 
حکومت لزوما امپراتوری بابل جدید («سر زرین» ۳۸:۲ است. دومین و سومین حکومت برابر روایت سریانی (حداکثر به 
سال ۲۵۰ پس از میلاد) مادی‌ها (۵:۷) و پارسیان (۶:۷) شناخته شده‌اند. بسیار طبیعی بوده است که بر اساس متونی از 
اس و نویسنده بابل را در تصرف مادی‌ها می‌دانسته (ار ۱۱:۵۱ ۲۸؛ ر.ک اش۱۳ 0۳۱۹۷۰ به هرحال احتمال 
دارد که تويستده طرسي تاریحی و از زچشن موجود را که در آن بابل حای نینوا را که به سال ۲ زیر ضربات مادی های 

پیمان بابلی‌ها از پای درآمد را بکار گرفته باشد. به هر تقدیر چهارمین حکومت بی تردید امپراتوری یونانی اسکندر است 
که شاهان سلوکی سوری وارئین مستقیم آنها بوده اند. نویسنده پای ده پادشاه را هم به میان می‌آورد (ده شاخ دد) که به دنبال 
آنها یازدهمین پادشاه که در زمان وی شرارت به بیشترین حد خود می‌رسد. در این «شا ۳ 
سرنگون می کند (۷ :۸) آنتیوخوس اپیفان دیده می شود که دمتریوس»: و ک دان 
۷۱ ۲۵ را خلع مي‌کند. ناممکن نیست که این باب دا رای دو نگارش متوالی بوده باشد: یکی که «ده شاخ» را 
دربرداشته باید مقدم بر آزار و شکنجه آنتیوخوس بوده باشد و دیگری که همه تفاصیل مربوط به «شاخ یازد » را می‌افزاید 
(بندهای ۰۸ ۱۱الف؛ ۰۱۲ ۰ ۲ب - ۴۰۲۲ ۲ب -۲۵). برای تحکیم مجدد امید شکنجه شدگان, با اعلام نزد, داوری خدا 
و مرگ شکنجه گس که سرآغاز شکوهمندی شهیدان است به متن فعلیت بخشيده (ر. ک بندهای ۲۳ -۲۵). موضوع هر چه 
باشد آ نتیوخوس در حکم حمله بی امان شر علیه قوم خداست. ی این دفت نظر درباره فعلیت بخشیدن به فضایا, سنت 
یهود و مسبحی دد چهارم را که امپراتوری روم باشد باز می شناسد (ر. ک یوسفوسء 10,11,7 ۵01101165 عزرای چهارم 
۱ ۲ و ادامه؛ مکاشفه باروخ ۹ مک ۱۳ ؛ نامه برنابا 4 20206 86 عتال۳). وقتی «آخرین دشمن» زمینی 
مغلوب گردد آنگاه است که سلطنت قدیسان عالی که وارث های بشری ملکوت خدایند فرا خواهد رسید. 
اکنون بپردا زیم به دومین پرده از رژیای دا نیال: خدا که به به شکل پیرمردی نشان داده شده است اقدام به جلوس آسمانی پسر 
انسان (بندهای -٩‏ ۳ -۱۴) می کند که خطوط چهره اش برخلاف خطوط چهره ددهایی است که گفته شد می باشد. ۰ پسر 
انسان هم مانند : ددان یک شخصیت نمادین است. س 3 رویز معاذلمسحداوتیمی دا ند (منال خنوخ ۶ که 
بیش تلا ترا هید یک فان همین نی 1۳3 عزرا ی چهارم: ۳) البته این دیدگاه با قرار دادن خود در مقوله ای 
فرهنگی که در آن همه به نحوی به دور رس خود (ر.ک آدم اخرال تفت کردم سا توحیه می پا بد. موی عتامر 
به کار گرفته شده توسط نویسنده برای بنای این رژیا به طور جزئی از افسانه آفرینش, آن چنان که در بابل به هنگام جشن سال 
نو حکایت می کردند (قتل «تیامات» 121021 مظهر شخصیت یافتهٌ اقیانوس آغازین) گرفته شده است. در روایات 
کتاب مقدس این مطالب قبلا به صورتی نزدیک تر به اسطوره‌های کنفانی به کار گرفته شده بود؛ خواه برای بیان نمادین 

لهی شناسی آفربنش جودیا تای داتسیا در ال علبه بر تبرفهاک گرخ وخرح [ولیه (مز ۰۱۱۴-۱۳:۷۴ ۱۱-۱۰:۵۹؛ ر.ک 

بید ۱ ۰ خواه برای تشریح سرگذشت خروج (اش ۵۱: ۹ ۰ خواه برای فراخواندن نبرد فرجامین خدا (اش ۲۷: )جنر 

ساس باب هفتم دا نیال همان تصویر در مکاشفه بوحنا از سر گرفته می شود (مکاشفه ۱۳) که در دد اول اشکال پلنگ. خرس و 

شیررا ترکیب می‌کند (۲۳ :۱۰-۰ ر.ک دان ۴:۷ -۶) و دد دومی را به میان می‌آورد که در تصویر پیامبر دروغین است 

(۱۸-۱۱:۱۳). از سوی دیگر می‌دانیم که آمدن پسر انسان بر ابرهای آسمان بارها توسط عیسی بر زبان می‌آید (مر ۱۳ ود 
دامه؛ مت ۳۱:۲۵: لو ۳۰-۲۲:۱۷) که بیان امیدواری خود اوست. بر اساس پاسخ وی به پرسش قیافاء سرانجام بازگشت 

وی در نقش کلاسیک به به ظهور او در حلال تبدیل می‌گردد (مر ۱۴  :‏ و ادامه: اء ۵۶-۵۵:۷؛ مکا ۱۳:۱ ر.ک ۱۶-۱۱:۹) 

ز اینجا اهمیت قابل ملاحظه دا نیال باب هفتم در الهام بخشیدن به مسیحیت عیان آست. نگ ۷ ۰ توضیح. 

- درباره بلشصر ۵: ۶ توضیح. 

1- متن اندکی درهم بر هم آست و ترجمه آن نمی تواند رسا باشد. . تئودوسیون در این جا یک فعل می‌افزاید. رژیاهای سرش او را 

منقلب می کرد (عاعد ه ۱ بانط باب ۴ ترحمه می شود: رویای سرش: توسط رژیای روحش (ر.ک ۴ :۲ توضیح). 
ی ‏ اص یت نهانی:باشد. که.از ختر باز واردفتن گردیده ات 
(بیش از هفتادتنان) . 
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/ ی 


۳ ِ ۳ 
زکرء:۵ رژیای خود می نگریستم و اینک بادهای 


مکا۳ ۱:۱ 


اربعه آسمان که دریای بزرگ" را متلاطم 
هی کر "و چهار دد عظیم الجثه سر از دریا 
بر آوردند که یکی از دیگری متفاوت بود. 
آنخستین جون شیری با بالهای عقاب* بود. 
نگاه می کردم تا بالهایش کنده شد. از 
زمین بلند شد و بر روی دو پنجه خود مانند 
انسان" ایستاد ویک قلب4 انسانی به وی 
داده شد. یکدی دنکن و 
مانند خرس به یک پهلو با سه دنده در 
پوزه اش بین دندانهایش" بلند شده ایستاد 
و به وی چنین می گفتند: بر خیز, گوشت 
بخور به مقدار زیاد! *از این پس نگاه 
می‌ کردم و ایننک (ددی) کی کر تون 


دانبال 


ک اک ات سار بال پرنده 
داشت و دد دارای جهار سر بود وسلطه وی 
را داده شد. "از این پنن دز رژیاهای شب 
هراسناک؟ و بسیار قوی» با دندانهای عظیم 
آهنی بود؛ می بلعید و خرد می کرد و آنجه 
۰ 2 
باقی می‌ماند. به زیر پا لگد مال می کرد. 
از همه ددهای پیشین متفاوت بود و ده ات 
داشت: سای را نگاه می کردم و اینک 
1 چ‌ 1 
سه تا از شاخهای پیشین از حلوی وی کنده 
شد واینک چشمانی چون چشمان انسان بر 
این شاخ8 بود و دهانی که به گزاف سخن 
م0 72۰ وت 


- در روایات یونانی جنین استنباط گردیده است: گسترده بر دریای بزرگ. تصویر دریای بزرگ از افسانه‌های شرقی گرفته شده است 
که در آن اقیانوس آغازین در مقام الوهیت جای گرفته بوده: در بابل ایزدبانوی تیامات 110021 و اوگاریت شاهزاده یام ۷2۳0 
(-دریا)؛ این تصویر همحنین نشان دهنده قدرت شر است که عفریت های دشمن خدا از آن سر برآورده اند که در عهدعتیق نه 
به صورت اسطوره که واقعی شناخته شده بوده است. (ر. ک اش ۱۳-۱۲:۱۷؛ ار ۲۳:۶؛ مز ۰۳:۲۹ ۱۷:۷۷ ۴-۳:۹۳). 

- درباره تشابه قدرت بابل با شیرر. ک حزقیال ۲ ار ۱۷:۵۰؛ در مورد تصویر عقاب ر. ک حبقوق ۸:۱ب؛ حزق ۳:۱۷ 
( نب وکدنصر عقاب بزرگ است) در شمایل نگاری بابلی عقابهای بالداری وجود دارند که مشابه آنجه در این جا نوشته شده 
است. می باشند (ر. ک همجنین به حزق ۱۰:۱). 

۷- معرفی غیرشخصی سراسر این پیکره احساس علت العلل ماوراء انسانها را القاء می کند: از به میان آوردن نام خدا به طور مستقیم 
احتراز شده است. 

2- ر.ک ۱۳:۴ ۳۱ (نبوکد نصر تبدیل به حیوان گردیده). 

2- قلب اندام هوش است. (ر.ک ۵:۱۳ و...). ۳ 

0- دد دوم نشان دهنده امپرا توری ماد است که حانشین بابل منظور گردیده است (ر. ک دان ۳۰:۵ ۱:۶). 

6- نمادگرایی سه دنده همان طور معماخیز مانده است باید سه قدرتی باشند که مطیع ماد گردیده اند (البته در چارجوب تاریخی 
بیان ساعنگی پویستده): 

0- منظور پادشاهی پارس است (ر.ک ۲۹:۶) چهار بال و جهار سر ممکن است حاوی نمادگرایی جهانی باشند که غرض از آن 
وسعت جهانی پادشاهی پارس است (ر. ک به عنوان با بلی: «یادشاه جهار خطه» ) شرط آن که جهار سر اشاره ای به جهار یادشاه 
پارس مذکور در کتاب های نحمیاء و عزرا (کوروش, داربوش. خشایارشاه و اردشیر) نباشند که مورد شناسایی نویسنده کتاب 
دانیال (۲:۱۱) هم 

6- منظور امپراتوری بونانی است که تایه کل ازق بان بوده است (به توضیح مدخل این باب نگاه کنند و ر.ک دان ۲۰:۸- 
۱ ۲۰:۱۰: ۰۱۱ ۲). 

۶- ده شاخ نمایانگر سلسله سلوکیان است که جانشین اسکندر بودند. اما رقم ده یک رقم سر راست است که حاوی ارزشی نمادین 
برای تعیین یک مجموعه می باشد. 

8- شاخ کوجک معرف آ نتیوخوس اپیفان است (۱۶۴-۱۷۵). 

- تشریح نمادین | نتبوخوس اپیفان. جرازه مها :۱ دراه رک ۱۳۶۱ ۱ - مک ۲۴:۱ 
تصویر اصلی پادشاه بی‌دین و شکنجه گر باز در مکاشفه یوحنا ۵:۱۳ از سر گرفته می شود. 


بوده اند. 


ی 
9 


دانیال ۱۵-۷ 


مکا۱۱۴:۲۰- تا دی نوتس ی نشست. رختش طول زندگی تا لحظه ای و زمانی" به آنها داده 


مکا۱۶-۱۳:۱: جون برف سفید بود و موهایش چون پشم! بای ی ی مت۴ ۳۰:۲: 
۱۱:۵ 9 ۶۳:۲۶ 
مکاا:۱۴ خالص» تختش وت اج خرشهایشی , ایکا آبرهای اسان کل سر انهانت م۶۲ 
۳ گ 1 مکا۱: ۷: 
مز۱۲:۱۸و۲۳: اک شون ی از اش ی‌حریان می‌امد. تا نزد پیر پیش امد و وی را به ۱۵:۱۴و۱۶ 
۰ ۱۴ 4 1 


مکاه: ۱۱ داشت و از براه زار مش هزاران .. حضورش "۷ نزدند. "ود وی ساطاه و رس 
یوه:۲۲ هزار خدمتش می کردند و کرورها کرور در حکومت داده شد وهمه اقوام. ملتها و زبا نها 
برابرش ایستاده بودند. دادگاه ات وی را خدمت می کردند. ۴۴ 
افیا شوم ۱ ی به صدای سلطه وی سلطه ای حاودانی است که 9« 
گزافه گویی‌ها که شاخ؟ می‌گفت نگریستم و هرگز پایان نخواهد داشت 


تا دد کشته شد» (هنوز) می‌نگریستم و بدنش و قلمرو وی هرگز نابود نخواهد شد. 


تاتود شوه شاه بر تسف ار * و روح من وتیل هون ی 


دیگر ددان نیز سلطه آنها باز ستانده شد و مضطرب گردید و رویاهای سرم مرا 


1 تحت اللفظیز ی 
و ۳ است (ر.ک خروج ۱٩‏ 9 ۶ مز ۰۳:۵۰ 
۹ 


[- در نسخ دیگر هزاران هزار و کرور کرور (- -۱۰۰۰۰) گرفته شده از واحدهای نظامی است. همه افواج آسمانی در خدمت خدا 
هستند. 

0- تخت‌ها (بند )٩‏ زده شده ی اما نایب‌های خدا در اين جا تعیین نگردیده اند. در کتاب 
خنوخ مقدسان هم رتبه قضات می باشند (۱ خنوخ ۳:۴۵؛ ۹ ) در کتاب عهدجدید این پسر انسان است که قاضی می گرد 
و فرشتگان نایب وی‌اند (مت ۳۱:۲۵) و در کتاب دانیال ۷ شکل پیر به خود گرفته (مکا ۱۳:۱ -۱۴) و مسیح به حواریون 
خود وعده می‌ دهد که در وظیفه ای که اعمال می کنند مشارکت کند (مت ۲۸:۱۹؛ لو ۳۰:۲۲). 

0- در این کتابها فرض بر آن است که اعمال نیک و بد آدمیان مشخص گردیده‌اند (اش ۶:۶۵؛ مر ۹:۵۶؛ مکا ۰ )0 
همچنین دربر دارندهٌ دفتر اعمال آدمی به منظور «جهان آینده» است (اش ۳:۴؛ ملا ۱۶:۳؛ دان ۱:۱۲؛ ر.ک مز ۶:۸۷؛ لو 
۰ مکا ۸:۱۳). 

0- متن در این حا حاوی تعبیر شدید سیاق حمله است ۸۵26010106 شاید به علت از قلم افتادن پایان جمله پا دستکاری جمله . 

0- برآتش چون ابزار انتقام الهی ر. ک اش ۶ لو ۴:۱۶ ۲؛ مکا ۱۴:۲۰؛ مزامیر سلیمان ۷-۶۰۱۵ و.. 

0 به نظر می رسد که برای نویسنده پس از سفوط امپراتوری ظلم (مجسم در آنتبوخوس چهارم) وق 
دست نشانده قوم قدس باری‌تعالی گرد ند. دوام خواهند آورد (ر .ک بند ۲۷). 

1- تعیین زمان که از پیش به عمل آمده است در مورد آ زادی است با داوری؟ 

- متن تفسیر بهود و نلودوسیود: با؛ هفتادتنال: بر. در عهد حدید هر دو به کار رفته است. 

]- تحت اللفظ: پسر بشریت. لذا انسانی فردی. نماد انسان در اینجا رو در رو با نماد عفریتان که بر وی سبقت داشته درمی آید: 
آمدنش با (با بر) ابرها وی را در ارتباط با سپهر روحانی قرار می دهد درحالی که ددان از دریا برآمده بوده‌اند که در نماد 
قلمرو شر است. تأثیر ادبی آشکار شدن خدا 600016 م ذکور در عهد عتیق درحایی که خدا در ابرها ظاهر می گردد مسلم 
ات ۱ 9 ؛ لاو ۲:۱۶؛ اعد ۲۵:۱۱ و. ۰ درباره معنای این شخصیت نمادین و تعبیر آتی آن ر.ک به توضیح 

1- 1[ نمی رود. . به سوی خدا می‌آید تا تاج مجللی بر سرش نهاده شود. موضوع قابل درک 
است آگر معرف قوم مقدسان باری تعالی باشد به مشارکت در ملکوت خود خدا فراخوانده شده اند. 

۷ همین اصطلاح در قمران در «مکتوب تحریفی پیدایش » دیده می شود ( که موضوع آن: دم پا تنفس است). بدن با سینه 
«قید »ی است که در آن نفس يا روح در بند است. 
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۲۵-۷ 


دانبال 


هزاشان ۱ کرید. سیک ار بان که فا کراف ی رو ارف کیان 
ن ایستاده بود رفتم وجیزی مطمئن درباره همه ی نظر می‌رسید. و ۲۳:۸ 
اینها از وی پرسیدم: ۲ "این ددان عظیم می نگریسستم و اب ما با وتان 
الحثه - که جهاراند*- چهار یادشاه می‌حنگید و بر آنها فائق می‌گردید. ۲" تا مکا۲:۰ 
من‌باشتد. که از زفین بدرمی آجته ۳ و انکه بی رآمدو عدالت»به مقدسان‌سبارق 
۱۳ مقدسان( قادر متعال قلمرو را دریافت تعالی باز داده شد و آن لحظه که مقدسان 
خواهند کرد و قلمرو را جاودانه خواهند ‏ به مالکیت" ملکوت در آیند. فرا رسید. 
داشت هماره حاودانه. ان بقینی بر 7 حهارمین دد: بر روی ۴۳-۴۰:۲ 
خواستم در باره دد چهارم که از همه دیگران زمین یک قلمرو چهارم خواهد بود. همه 
متفاوت بود و بی نهایت موحش با زمین را خواهد بلعید و آن را درهم شکسته 
دندانهای آهنی و چنگالهایی مفرغین, که و خرد خواهد کرد. ۴و ده شاخ: از این مکا۱۲:۱۷ 
دریده, خرد می کرد و آنجه را باقی مانده قلمرو ده یادشاه بر خواهند خاست و یکی ۲۱:۱۱ 
بود لگدکوب می‌نمود. " "و دربارهده . بعد از آنها؟ بر خواهد خاست. با پیشینیان 
شاخج7 سرش وا کر که ی هو او اه داش مایت | 
و در برابرش سه (شاخ) افتاده بود. این سرنگون خواهد کرد. *"سخنانی بر ضد ,عم 


دارای جچشمها و دهانی بود که 


باری تعالی؟ خواهد گفت و با مقدسان قادر 


شاخ که 


#- موقعیتی مشابه وضعیت نبوکد نصر در ۳-۱:۲. وی در پی معبرانی بود تا خوابش را تعبیر کنند. دانیال به فرشته معبری رجوع 
می کید تا خوایش را تعبیر کند. (بندهای ۱۷ و ادامه آن). 

۶- سبک روایت از ز سبک پاسخ‌های غیب گویان قدیمی شرقی پیروی کرده است. هر بند از ریا به تفصیل گرفته شده و بر اساس 
روایت قبلی توضیح داده شده. . و سپس تعبیر آن داده می شود (ر.ک ۴۳-۴۱:۲ ۴: ۲۳-۱۷ ۲۸-۲۶:۵). 

۷- شکل عبارات از ز نظر دستور زبان (با قادر متعال به صیفه جمع 
1 عنوان مقدسان معمولاً به فرشتگان گفته می شود (ر.ک ۴: ۰ توضیح) و گاه نیز به مومنان (مز 
۶ ۱ ۱۰:۳۴؛ اش ۳:۴), بنی اسرائیل درواقع قوم مقدس است (خروج ۱۶ :۰ انسان و فرشتگان در ادبیات 
4( (وصیت لاوی ۳-۱:۱۹؛ و وصیت نفتالی ۶-۴:۸, کناب هلهله ۴ ۲۰-۱۸:۱) به ویژه در 
منظر فرجامشناختی (حکمت ۵:۵) همین فکر در قمران نیز دیده می شود و عهد جدید آن را از سر می‌گیرد (ر. ک کول 
۱ ) مقدسان قادر متعال, که در این جا منظور قوم خداست و بیشتر اسرائیل مومن است (ر. ک بندهای ۲۲ و ۰۲۵ ۲۳:۸) 
تا فرشتگان که این قوم به آنها وابسته می باشد (یکی از معانی محتمل برای بند ۲۷) می باشد. 

2- در مکاشفهٌ بوحنا ۳:۱۲ اژدها هفت سر دارد و ۰ شاخ و همچنین ددی که از دریا بیرون می‌آید (۱۳ ).اما نماد سرها فقط 
در دنبالهٌ متن ۱۳ : مورد استفاده قرار می‌گیرد. ام دعقم ۱۳۷ :۰ مجددا ظاهر می‌گردد. 

2- اک 

. مکا ۱۲:۱۷ 

0- ۳0 طولانی ریا به نظر می‌رسد ناشی از یک افزوده ثانوی باشد اما در تمام شواهد متن دیده می شود و برای 
توضیحی که میآید ضروری است. 

6- نئودوسیون در اين حا می‌افزاید... که در بدی از همه پیشینیان فراتر خواهد رفت. 

0- درباره سه پادشاه شکست خورده از آنتیوخوس اپیفان ر.ک به توضیح مقدمهٌ همین باب. 

۵-ر.ک دان ۱۴:۴ هی ار را اسطوره های کنعانی است اما بر خدای ابراهیم در کتاب پیدايش منطبق 
دراه سکم تا ۳۹2۱۳ ۰ در مورد کفرگویی‌های پادشاه شاه ظالم ر. ک بند ۸ توضیح. 


) به نظر بیگانه است. برخی مفسران ترجمه می کنند: «مقدسان 


.. دادگاه نشست خود را بدهد و به مقدسان سلطه و چیرگی داده 


5 ی ۱ 7 
فملته 


دانبال ۷ ۴:۸ 


تال را طرح تغییر ی کی باختم. و من موضوع را در ٩:۵‏ 
تقویم رات گرا شواهسب ای کید قلبم نگاه خواهم داشت. لو۲: ۵۱,۱۹ 
و(مقدسان) تعارز مویکو مان ۱ 
نیمی از زمان! به دستهای وی تسلیم خواهند رویای قوج ۳ 
ی ۰ یی 1 شنت داد تاه ارت گلو) "درسومین سال سلطنت بلشصر ۱:۷:۱:۵ 
یا و رس رون سس 
فا وک وتر اتف توهش و ام ار انرای فص ت بت شاه 
قلمرو, سلطه و بزرگی قلمروها در زیر همه . بود. آدر ریا و وقتن که 


ا انا به قوم مقدسان باری تعالی داده می نگربستم در قلعه شوش بودم که دراستان استر :۲ 
مکا: ۱۰ خواهد شد. عبلام است. در رژیا می نگربستم و من در ت9۳ ۲۲ 
۲ قلمرو وی قلمروی جاودانه است نزدیک رودخانه اولایی بودم. "چشمها را 
و همه قدرتها وی را خدمت کرده و بلند کرده ۳ قوجی در کنار رودخانه 9 
اطاعت خواهند کرد». بود. او دو شاخ داشت ودو شاخ بلند ات 


۵روایت[ در اینجا به پایان رسید. من بودند. امایکی بلندتر از دیگری بود و 


دانیال, افکارم مرا سخت هراسان کرده ‏ بلندتر در پشت" روییده بود. "دیدم قوج ۱ 


خرو 7 :۳۸ 
ت 


- تحت اللفظی: زمان‌ها. یعنی تاریخ های اعباد در تقویم مذهبی اسرائیل (ر. ک ۱- مک ۴۵:۱). 

8۵- ر.ک ۱- مک ۴۱:۱ - ۲۹ 

قلد یب زمانآدر این جا عملا به فعتایسال اشست:, 

1- این سه سال و نیم در ۲۷:۹ باز دیده می شود (نصف هفته در سال). منظور گاهشماری نمادین است (۲:۷) که در آن نصف 
رقم کامل (هفت ۷) خبر از شکست پلیدان می‌دهد؛ نباید در پی ارتباط صحیحی در آن با تقویم واقعی برآمد در جای دیگر 
ارقام متفاوتی دیده می شود در ۸: :۰ دو هزار و سیصد ۲۳۰۰ بامداد و شامگاه (یعنی ۱۱۵۰ روز) در ۱۱:۱۲ ۱۲۹۰ روز 
ق ۵۹ روز ری هویج درواره ۱۲ :۰) درواقع دوران شکنجه و ظلم آنتیوخوس از ۱۶۸ تا ۱۶۵ ق.م به 
درازا می کشد. یعنی کمابیش سه سال و نیم. همین گاهشماری نمادین در مکاشفه پوحنا از سر گرفته می شود (۱۱ :1 ۲ ماه) 
و به نشانه‌های دیگری در لوقا ۲۵:۴ و نامه یعقوب ۱۷:۵ (سه سال قحطی اعلام شده از سوی انبیا ء که همان سه سال و نیم 
است) اشاره شده است. 

تحت اللفظی: تا این جا پایان سخنان (ر.ک بند ۱ توضیح). 
کی من ار ارم سح رای سا رن ترچ دق شاخ( قلمرو دو بخشی فاد وزارمن) توسط بز 
نری با یک شاخ بزرگ (قلمرو یونانی اسکندر) جایگزین می‌گردد. وقتی اب ین شاخ می شکند (مرگ اسکندر) به جای آن 
چهار شاخ کوچکتر می‌روید (میراث خواران امپراتوری اسکندر). سرانجام یک شاخ کوچک به میان می آید (آنتیوخوس 
اپیفان) که با غرورش علیه خدا قیا ی ی ار ی ی و ور ی هد اما سقوط نهایی او 

ی که با پیرو ی از سبک نگارش مکاشفه نگاری» نگارنده قبلاً این ریای نمادین 
را دیده (۲:۸ -۱۴) بعد فرشته معبری برای توضیح موضوع به نزد وی می‌آید (۸: ۱۵ -۲۶) متن عبری متأأسفانه بسیار دجار 
سقطات و پارگیها شده است و متن یونانی (به ویژه تقودوسیون) وضعی نیست که بتوان آن را به صورت قطعی بازسازی کرد. 
(به ویژه بندهای ۱۳-۱۱ و ۲۵-۲۴). 

1- شوش پایتخت باستانی عیلام که بابلی‌ها آن را متصرف گردیدند و پس از دوره پارسیان به اهمیت رسید. 

0- پس از جیرگی مادی‌هاء سلسله پارسی شاهان انشان ‏ (انزان), پادشاهی را در زمان کوروش به تصرف در می‌آورد (۵۴۹ 
فی.م). 


۸ ۹۶۱( 
داور ۱۴:۲ 
۸ ۱۳۶ 


۰ 


عز۸: ۳۵؛ 
۲-توا ۲۱:۲٩‏ 


شن ۳:۴۱ 


۲-سنو۲۱:۲۳: 
۱-توا ۲۳:۱۱ 


۱ 


+2 ۷ 
٩:۱ ۲-پا۴‎ 


اش ۲۹:۵: 
هوه: ۱۴ 


۱ 


۱۴-۸ 


به سوی باختر به سوی شمال و به سوی 
جنوب شاخ می‌زد. هیچ ددی در برابرش 
تاب نمی‌آورد و هیچ کس از قدرت" وی 
خلاصی نداشت. او به میل خود رفتار 
کرک و رشد می نمود. "و من مواظب بودم 
و اینک بز نری که از مغرب بر پهنهٌ همه 
زمین می‌آمد» اما بدون آنکه زمین را لمس 
که ]ان بز نر دارای شاخی مهیب بین دو 
گه بود. "تا به نزدیک قوچ مجهز به دو 
شاخ که دیدم در کنار رودخانه است آمد و 
با تمام قوتش؟ به سوی وی خیز برداشت. 
"دیدم به قوج (حمله) ور شد و وی علیه او 
غضبناک گردید. او قوج را زد و دو شاخش 
را شکست و قوچ قوت پایداری" در برابر 
وی نداشت وی را به خاک انداخته لگد 
مال کرد و کسی نبود تا قوج را از سلطه او 
برهاند. *بز نر بسیار رشد کرد. اما وقتی 
قوی گردید. شاخ بزرگش شکست و چهار 
(شاخ) مهیب به جای آن در چهار جهت 
بادهای آسمان رویید. "و از یکی از آنها 


دانبال 


شاخی رویید. کوجک, که به سوی حنوب» 
به سوی خاور. به سوی [سرزم ین ] 
گوهرنشان" بسیار رشد کرد. " "او تا افواج 
آسمانی"؟ رشد کرد. بخشی از آن فوج و 
با رکان راب مین اتکینر اتماتر نگ 
مال کرد. " "و تا رس افواج رشد کرد و از 
وی قربانی همیشگی را برداشت و جایگاه 
قدس شآ مطرود گردید, ۲ همچنیز 
افواحش. بر روی قربانی حاودان. حنایت" 
جایگزین گردید و وی حقیقت را به خاک 
انداخت, اقدام کرد و موفق شد. ۳( شنیدم 
که قندیسسی سخن ۲ می گفت. و قدیس 
دیگری به آن که حرف می زد گفت: «رویا 
تاحه وقفت (دوام) خواهد داشت: قربانی 
یکی از بیان رف سای ویزان کزیده 
برقرار شده و (حایگاه) فدس و افواج لکد 
مال* شده خواهند بود»؟ ۲۴و به وی 
گفت: «تا دو هزار و سیصد شامگاه (و) 
بامداد آنگاه (جایگاه) قدس به حای 
برحق خود برقزار خواهد. گردید»: 


0- اشاره به فتوحات پی‌درپی پادشاهی پارس: لیدی (در آسیای صغیر)» بابل» سوریه, فلسطین, مصر و... ِ 
0- اسکندر از تنگهٌ داردانل (هلس پونت) گذشته و در زمان داریوش سوم معروف به کودومان 0001081/) در سال ۳۳۴ به آسیا 
حمله کرد. 


ند فیرد. کراشکوس (۳۳۳): اشوین ( ۳۱۳۳ و آرتن (۳۳۱): 


9 
اش ۱۲:۵۶ 


ی 
ار۳: ۱۹؛ 
حز۰ ۶:۲ ۱۵؛ 
زک ۱۴:۷ 


ری 

اث ۱۴-۱۳:۱۴؛ 
میا 9 ۱ 
مکا۴:۱۲ 


۱ ۳+ 
۳ 
خر 
۱-مک۱ا۳۲:۱ ۰۲ 
و 


۱۳۸۹۴ 
۲-توا۲۱:۳۱ 


2 


مکا۶:۱۲؛ 
2۱۳ 


لسن اضر کب اسکتلسی ۲۲۲ )ای وشن بین چهار تن از سردارانش تقسیم شد که از میان آنان سلوکوس اول بابل و سوریه 
را متصرف شد که موضوعش در بند بعد خواهد آمد. 
1 ۰ / 7 و ۳ ۹ ۳۳ 

۲- انتیوخوس اییفان (چهارم) (۱۶۴-۱۷۵) سعی در گسترش تصرفاتش به سوی مصر به ضرر پارتی ها کرد. و سرانجام به 
سرزمین با تجمل بهودیه درامد. 

و- رزمندگان پا افواج آسمانی موجودات آسمانی اند که مقدسان بنی اسرائیل به آنها وابسته هستند (باب ۷). این بند اشاره به 


بی حرمت کردن معبد اورشلیم توسط آ نتبوخوس چهارم د 


رد و رابطه ای بين آسمان و زمین برقرار می سازد. 


۴- در سال ۱۶۸ آنتیوخوس چهارم فرمان پونانی کردن بهودیه را صادر کرد. آیین بهود را موقوف و معبد اورشلیم ۳ تقدیم زوس 


(زاوش) المپی نمود! 
1- این بخش از بند. که کلمه به کلمه ترجمه گردیده مبهم 


۷- متن زیاد واضح نیست. اگر طرح کننده سوال دانیال می 
۷ متن عبری. سوّال خوب محفوظ نمانده است. 
برایر ۱۱۵۰ روز. با اشاره به قربانیهای شامگاهان و با 


ست و پر آن اساس ممکن است ترجمه های متفاوتی به عمل آورد. 
بود بهتر مفهوم می گردید (ر. ک بند ۱۴). 


مدادان (ر. ک ۲۱:۹) نمادگرایی ارقام مبهم است. اما بین پاییز ۱۶۷ 


(لغو آیین بهود) و تطهیر معبد (۱۴ دسامبر ۱۶۴) اندکی بیش از سه سال فاصله است: شاید ۰ روز مربوط به این 
ی 7 ۲ ۰ 
گاهشماری واقعی باشد (سه سال. سبصد و شصت (۳۶۰) روز (-۱۲*۳۰) بیش از ۲ ماه از ۰۶ روز بیش از ده روز). 


۳ 
9 


حز۱: ۲۶ 


۲۳-۹: 
لو۱: ۲۶۰۱۹ 


حز۲۸:۱؛ 
مکا ۱۷:۱ 


3 
حز۲۱: ۳۴۰۳۰ 
۵:۳۵ 

عا۸: ۲؛ 

حب ۳:۲؛ 


۱-قر۰۱۵ ۲۴ 
۸ 
مت ۷:۳ 
۱۱ 2۸+ 
۱۳-۲ 


حب ۳:۲ 
۳۸:۵ 


دانبال 


*آنگاه هنگامی که من دانیال به رژیا 
می نگربستم و سعی داشتم آن را درک کنم» 
اینک در مقابل من مانند ماهیت انسانی 
تیار رفن تماق ابا وا ی 
(کرانه‌های) اولای شنیدم. وی فریاد بر 
آورده میگفت: «جبرئیل. رویا را به وی 
بفهمال» . ۳ او به جایی که من بودم آمد و 
وقتی آمد. من هراسناک شدم و بر چهره 
افتادم. او یفن گفت: «ای سر انسانه 
بفهم که ریا ترا زان است. » ین 
حالی که با من حرف می‌زد من از شدت 
تر روا خاک ازر رتور امه بودم. او 
مرا لمس کرد و به جایی که بودم مرا قرار 
داد. *" گفت: «اینک ترا گویم در پایان ظلم 
وا ها اه تورا و ی ی 
است. " "قوجی که مجهز به دو شاخ دیدی؛ 
اینان پادشاهان مادتو بارش هتند.. ۱ یز فر 
یشمالو پادشاه «یاوان» است و شاخ بزرگی 
که در مبان جشمانش است., بادشاه؟ 
نخستین می باشد. ۲ "اگر وی در هم شکسته 
و اگر چهارتا به جایش روییده است یعنی که 
چهار فلمرو از ملت وی برخواهند خاست اما 


۲۱۷ ۸ 


دول سک ریت ودرا داش ساش‌له: 
"در بایان سلطنت آنان» وقتی گناهکاران 
از حد گذ شتند, پادشاهی با چهره ای دژم و 
ماش درا مشاه بر امد از 
""قدرتش فزونی خواهد یافت, اما نه به 
قدرت (خویش), با شگفتی دست به 
نابودی خواهد زد. او موفق خواهد شد 
وا قدام خواهد کرد و توانمندان و قوم مقدس 
زا تیوه واه کرک بالات ؟ کار ان 
و منت دی وگو در کشتکن موف شرا هل 
بود او در قلبش رشد خواهد یافت و در 
ارام اه رس و با ومد شوقن شیر 
علیه رئیس رئیسان برخواهد خاست. اما 
بدون دخالت هیچ دستی* وی درهم خواهد 
شکسنت.. ‏ ورقبای شامگاهان وبامدادان 
که کوته رش شوگ اسمت: اما تسترقی 
راست, رژیا را مخفقی نگاه دار زیرا برای 
وهای مدش اس ۲" و من دانیال 
از خود بیخود! شدم و روزهای بسیاری بیمار 
گردیدم سپس برخاستم و امور پادشاه را 
تصدی کردم. در برابر ریا مبهوت مانده و 
آن را درک نمی کردم. 


۷- منظور جبرئیل فرشته است. نویسنده دقت نظرهای زبانی را برای تشریح جهان فرشتگان می‌افزاید. 
7- برای تشخیص ظاهر انسان مذ کور در بند ۰۱۵ 
2- ساختار معمولی سبک مکاشفه نگاری حاوی یک روّیا. یک گفت و شنود آسمانی و توضیحات ارائه شده توسط فرشته مفسر 


است. این ساختار در پی کتاب عهد عتیق وحود دارد (ر. ک زکریا ۲؛ دان ۱۲-۱۰؛ مکاشفه حاهای مختلف). 
0- وازه فنی برای بیان وضعیت ثانویهٌ شخص بیننده ریا به مانند پید ۲۱:۲ و ۱۲:۱۵. 


تن کت توضیح های بندهای ۰۷-۶ 


‌اللفظی: سخت روی و درک کنندهٌ معماها. 


0- تحت 


امت ۱۳:۷ 


۸ (؛ 
داور ۱۲:۱۴؛ 
۱-یا۱:۱۰؛ 
۱ 
مکا۱۱:۱و۱۲- 
۱۳ 


۳۵:۷ 


۱-م>۱۱: ۳۴-۲۵ 
۸ ۳۶ 


مکا۱۴:۱۷؛ 
۱۶:۹ 


۸ + 
۰۱۴/۰+ 
حز ۲۷:۱۲ 
او و ری 


۱۱ ۲ 


6- برابر متن یونانی هفتادتنان (بندهای ۴ ات و ۲۵ب): قدرتمندان و قوم قدیسان را نابود کرده و مهارت اش برعلیه مقدسان 


]- همان طور که از سیاق مطلب برمی آید موضوع اشاره به شکنجه بهودیان به سال ۱۶۷ تا ۱۶۵ دارد. 
ع- نگاه شود به ۴۵:۲ (ر.ک ۳۵:۲) در اینجا با بیان بسیار پوست کنده‌ای از داوری خدا در آینده سر و کار داریم. 
0- در ادبیات مکاشفه ای, پوشیده ماندن موضوع مکاشفه بسیار معمول است (ر. ک ۱۰:۱۲). به این وسیله نویسنده قادر 


می‌گردد که کتابش را تحت سرپرستی و اهتمام پیامبری از زمان گذشته قرار دهد. 
1- ر.ک به ۱۶:۴ 


7 9 ۰ 
«9 


ار۱۲-۱۱:۲۵: 
۹ ۱ 
اش ۲۶:۴۴ 


+۰۳ ۵۰۰۰ 


۱ 
۲- توا ۰ ۳:۲ 


تت ۱۲:۷ 


خروح۰ ۶:۲ 


۱ 


نبوت هفتاد هفت 
"سال اول داریوش د پسر اخشورش از 
۹ که بر قلمرو کلدانیان 
پادشاهی یافت:. در سال آول سلطنتش, من 


نژاد مادگگ که 


اه ی تایب که ده 


یهوه که بر ارمیا" نبی نازل گردیده بود و 
ویرانی اورشلیم در آن باید به تحقق 
توست قر گنها جستجو می کردم: 
هفتاد.سال: "رویم را تسا یا وتت یا 
برگرداندم تا ای اه سورخ و 
پلاس و خاکستر مسئلت نمایم. آبهوه خدای 


+ خوودوا ناشن کنرده‌و افتراف نجوده 


کفتم: 

«آه! بهوه خدا, عظیی سهمناک. که 
تین تا ده دوس تایه ریق 
راشای کر اطاعت‌هن کته بیمان و 
امانت را محفوظ می‌داری. *ماگناه 
ورزیده ایم: و ما خطا کرده ايم: و بدی 


دانبال 


کرده ايي و عصیان نموده و از فرمانها و 
دستورهای تو حدا شده آیم. 
انتباه که به نام تو با پادشاهان» رژسا؛ 


و له ادها 


بدران ما و همه مردم سرزمین سخن 
گفته اند گوش فرا نداده‌ایم. "خداوندا 
نارای هش یار ند کر 
که (امروز است) از آن مردان بهودیه از 
آن ساکنان اورشلیم و سراسر اسرائیل, آنان 
که نزدیک اند ونان کهکور هسند: هر یه 
سرزمین هایی که به خاطر بی وفایی آنها 
نسبت به تو انهارا به انحارانده‌ای. 
"یهوه شرم بر چهرهٌ ما باد و پادشاهان ما؛ 
قشاع ها و رانا زیر له تور کتاه 
کرده ایم. 2 خداوند. خدای ماء رحمت و 
بخشایش» زیرا بر ضد تو عصیان کرده ایم. 
تا برابر تعالیم" او که با رسالت خادما نش 
انبیاء در برابر ما نهاده است گام برداریم. 


۲- توا ۳۳: ۰ ۱: 
۱۶:۳۶ 


۲-یا۸-۶:۱۷؛ 
۴ --۱۶؛ 
۱۱:۲۵ 


خروح۳۴: ۷-۶ 


[- پس از تشریح رژیاها و خواب‌ها, , پیام مکاشفه ای در اینجا جهت تازه ای می‌یابد. این بار نقطه شروع حرکت آن متنی از 
نوشته های انبیایی است که به دیده نوعی پیام «مرفوم [رقمی -عددی] که در آن خدا از پیش خطوط آخرت معهود را رقم زده 
بت نکر تسته تم شود این مفهوم انبیایی, که معنای آن تا زمانی که «پایان» هنوز فرا نرسیده به نحوی گسترش می‌یابد» 
اجازه می‌دهد تا برای جستن نوری بر بحرانهای موجود و نتایج آن ممکن گردد. هاتف ار ۱۴-۱۱:۲۵ (ر.ک ۱۰:۲۹ سقوط 
بابل و رهایی قوم بنی اسرائیل را در پایان یک دوران نمادین هفتاد ساله برابر ده هفت سال یا دورهٌ سبتی 52002119065 
(ر.ک لاو ۷-۲ و تث ۱۱-۱۰:۱۵) قرار داده است. وقایع نویسان در امن دورش زان اسارت بایل را بت کروه 9( توا 
۶ کاب دانیال ۰ سال را به هفتاد ده سال تغییر داده است (اغلب به هفته برگردانده می‌شود که تعبین کننده هفت 
روز هفته است) یعنی ده دورهُ هلهله (لاو ۱۸-۸:۲۵) که در انتهای آن بحران نهایی بایان یافته و آزادی بزرگ فرا خواهد 
رسید. البته این رویداد در ارتباط مستقیم با مسائل حاضری بوده که به علت شکنجه آنتیوخوس مطرح شده بود. متأسفانه متن 
کتاب مقدس در انن اوه که رکه مرن #عترات موی هامف سا مرصوع زو تشریح می کند (بندهای ۲۴ -۲۷) آن جنان 
دچار دستکاری‌های متعدد گردیده که مقابله برداشتهای مختلف آن همیشه به آسانی قابل تفکیک نیست. 
- تاریخ کسی را به نام داریوش مادی نمی شناسد آماا هو ففن اکبتاتی که تالا بشن از سال ۵۴۹ نوشته شده‌اند (یعنی به 


سلطنت رسیدن کوروش). ویرا 
جایگزینی های ام 


0- نویسنده در اینجا 


باروخ آمده است (۸:۳-۱۵:۱) ر.ک نح ٩‏ و عزرا ۱۰ 


- همان واژه عبری قانون» اما به صورت جمع 


نی بابل را در ارتباط با مادی‌ها فرار می دهد (اش 
مپراتوری‌ها مطابق نظم زیرین است: بابل, مادی‌هاء پارسی‌هاء مان 
[- می‌توان چنین نیز استنباط کرد: برای یافتن وی از راه نیایش 
دعافی از آیین نبایشنی ه میاتاشی آورد که اختمالا قبل از این مین وخودداشنته و به‌طوز میسوطادن کتاب 


۰ ما حرف اضافهٌ «توسط» در متن نیست. 


ی 
۲ 


۳ ار ۱۱:۵۱) از دید دانیال 


۱ مز ۴۵:۱۰۵) قانون کمتر به معنی مصوبات مجموعه قضایی 
بوده و بیشتر به معنی تعلیماتی الهی برای هدایت زندگانی است. 


آر۱۰::۱۸؛ 
۲ + 
۶:۴۴ 
۲-توا۷:۱۲؛ 
۳۴ ۳ ۱۲۳ 
تث۲۸-۲۷: 
و 

نح۰ ۲۹:۱ ۳۰ 
‌ تث۵:۳۴؛ 
شع ۱:۱ 
۱۳ 
ز کت ۶۰:۱ 


ت۳۵ 
3 
ایو۸ ۲۴:۲ 


ار ۱۲:۱؛ 
۳ 
۴۴ ۱۳۷ 


مز۱۳۷:۱۱۹- 
۱۴۴ 


۵ 
۳۳۰۳ 
ار ۲۱:۳۲ 


دانبال 


"همه اراک کورات ود تعضی کرده 
اهاز انار کردااند فا دای فقو 
تو افیا ور کی کدی تورانتق 
موسی" خادم خدا نوشته شده است برما 
نازل شده زیرا علیه او گناه کرده ایم. 2 
وی سخنانی که برضد ماء و برضد داورانی 
که ما را داوری کرده اند گفته۳ بود تحقق 
بخشیده با فرو آوردن بدبختی بزرگی بر 
ماء بطوریکه هرگز زیر هیچ آسمانی آنچنان 
نبوده است که در اورشلیم شده. ۱۳ برابر 
انحه در تورات موسی نوشته شده است. 
همه این بدبختی‌ها بر ما وارد آمده است 
اقاما حهره بهوم دای ود | با جاز کقتت 
از گناه خود و با درک وفای وی آسایش 
نبخشیده ایم. " "یهوه ناظر بر بدبختی است 
وت راما رده است. درا فقو دا 
ما در همه اعمالی که کرده است عادل است 
اما ما به صدای؟" وی گوش نداده ایم. س 
اینک خداوندا, خدای ماء تو که قوم خود 
را از سرزمین مصر با دستی قوی خارج کرده 
و از خود نامی (بوجود آورده ای) آ نجنانکه 
ینت ماگناه کرده ايم مابدی 
کرده ايم. *"خداونداء برابر همه اعمال 
علدالستن. که خشمت و غضیت از شهیر نو 
اورشلیم کوه مقدس تو به دور باد زیرا به 
خاطر گناهان ما و خطاهای پدرانمان, 


۲۳-2-۹٩ 


اورشلیم و قوم تو برای همه کسانی که 
اطراف مارا احاطه کرده‌اند مایه ننگ 
شید ات یا اع ها سای 
خادمانت و استغاثه های وی را بشنو و چهره 
خرفت: تاودا شرا امع دای 

ار ۲ 7 
من گوش فرا دار و بشنو جشمهایت را 
بگشا و درماندگی ما و شهری را که به نام 
تو نامیده شده است بتگر: زیرا بخاطر 
کارهای عادلانه خود نیست که ما 
که , ۳۹ طر رحمت بی‌حد توست. 
تاو تسیا عداآفند سشع 
خداوندا توجه کن و اقدام کن. دیر مکن 
بخاطر خودت. خدای من زیرا شهر وقوم تو 
بنام تو نامیده شده اند»! 

ف هنوز داشتم با نیایش و اعتراف 
گناهان خود و گناهان قوم خود اسرائیل 
سی* می گفتم و استغاثه خود را به حصور 
بهوه خدای من عرضه می‌داشتم. برای کوه؟ 
مقدش خدای من؛ ۲ آذر فینایش بهاستخن 
جح 2 ۶ ۹ 

۶ ب 2 
در ریا دیده بودم با پرشی سریع به هنگام 
هدیهٌ شامگاهی به نزدم آمد. ۳ 
من حرف" زد نا «دا نیال اکنون 
بیرون آمده ام تا هوش تو را باز کنم. 2 


حزه۵ ۲: ۱۸۵۳ 
۶ ۲- ۴: 
مز ۴:۷۹ 


مز۳:۷۴ ۷ 


ش۱۱-۹:۴۸؛ 
و۷۲ 
۲-یا ۱۶:۱٩‏ 
اش ۱۷:۳۷؛ 
بار ۱۶:۲ -۱۷؛ 
مز ۸۰: ۱۷۰۱۵ 


ر۲۶:۳۸؛ 
۲ ۹۳ 
1۷:۳۶ 
۳۷ ۱۳۰ 


حز۳۶: ۲۲ 


0- ذکر تورات موسی, که از زمان عزرا تثبیت گردیده بود یادآور اساس قضایی است که بهودیان از آن بهره می حستند و در 
امپراتوری‌هایی که جایگزین یکدیگر می شد ند و آنها رعایا و اتباع آن بودند مراعات می شد. 

0- ر.ک لعن های مذ کور در تثنیه (به ویژه در باب ۲۸). 

0- ر.ک دان ۳۱-۲۷:۳ در ضمیمه یونانی. 

]- متن یونانی تئودوسیون: به خاطر تو خداوندا- متن هفتادتنان: به خاطر خادمان تو خداوندا. 

5- پا: بر روی کوه مقدس یعنی در معبد اما معبد بی حرمت گردیده و دا نیال به تبعید رفته است. 

6- اشاره به ساعات آئین نیایش روزانه در معبد, که مشتمل بر هدیهٌ صبح و هدیة شام (ر.ک اعد ۴:۲۸) بود. 


۷- در یک متن یونانی (هفتادتنان) و متن سریانی جنین آمده است: او آمده, با من حرف زد و به‌من گفت. 


5 ی 7 
۰ 


۲۷-۹ دا نیال 


اسان انشا ند هنک کلامی خارج شد و من . میدان و خندق تجدید بنا خواهد شد اما در 
آمده ام آن را به تو اعلام دارم؛ زیرا توهرد. اتنگنای زمان". " "ویس از شصت‌ودوهنته بک۲۳:۴ 
۰ ممتازی هستی. پس سخن را تشخیص بده و یک مدهون حذف خواهد شد -و نه برای ۲۵:۷ 
ی هو ان وکا ی ۱ 
۲ آهفباد هفته یرای قوم تردن شور شدین.. تسیل ری که خواهد ان ویران حرامه: ۹۹۳۳ 
نی برای فطع جنایت. و ختم گناه" استغفار ‏ شد. اما پایانش در یک طفیان خواهد بود و 


اثن۲:۴۰ از خطا.ء برای آوردن عدالت حاودانی. تا «یایاد» جک ,و یی ۳ مقرر وحود 


ملا۳: ۲۰ ۳ 1 ۱ ۲ ۲ ۱ 2 ۷۷ ۲ ‌ 
لر۴۴:۲۴ ممهور داشتن رژیا و نبی و تدهین قفدس خواهد داشت به مدت یک هفته 
۳۸۰۱۰۶۱ 

9 الا فان یگداس پیمانی محکم با تعداد بسیاری منعقد خواهد 


رم بدان و بفهم! از زمانی که برای کرد و به مدت نصف هفته فرناتی وی 9 ۱-مک۱: ۴۷-۴۵ 


۵۳ ۶-۳ 
9 یک رئیس مدهون, هفت " هفته است. . (معبد) مزبله ویرانی* خواهد بود تا آن که ۹ 


- متن مشکل است و معنایش 0 ما معنای متن هفتادتنان را دنبال می کنیم. اما با تودوسیون جنین نیز می توان 
استنباط کرد: برای ممهور کردن.. سر افق وعده‌ها در اینجا مثبت است و هدف آن تحقق نهایی نجات اعلام شده از سوی 
انبیاء می باشد. اه معنایش تقدیس معبد باشد که توسط پهودا مکابی به تاریخ ۱۴ دسامبر 
۴ ق.م. به عمل آمد. اشارهٌ با ارزش برای تاریخ این متن, که بدین ترتیب معنای این روی‌داد را در مشی خداوندی اشعار 

دارد 

- تشویمنمادین: هفت هفت سال ( >۴۹ سال) که تشکیل دهنده یک دوران هلهله (استغفا | 
رسیدن زمان فیض و سپاس می باشد. پایه گذار این امر کاهن اعظم پوشع بوده که معبد دوم را به سال ۵۱۵ تقدیس کزد (ر.کت 
زک ۱۴:۴). مسیح سرور کاهن اعظم است که با تدهین تفدیس گردیده است (ر. ک توضیح خروج ۲٩‏ :۷ 

اما رمان چ مل ۱ وخ وتو آ توس انم سل . دورهٌ هفتگانه به علت نیاز گاهشماری نمادین تخمین 
زده شده است. ساختمان اورشلیم باعث مقاومت در برابر ویرانی بهودیت که در انتظار نجات نهایی است م ی گردد. 

7 اشاره محتمل به حضور کاهن اونیا سوم به سال ۱۷۰ (۲-مک ۳۴:۴). 

2- متن روشن نیست شاید واژه ای از آن افتاده باشد. برابر یک نسخه یونانی (تئودوسیون): بدون آن که در وی داوری وحود 
داشته باشد. 


3 ساره ضرف اون تیم پایان ا دت درم دیسا ۲ 8: 

0- زبان مکاشفه ای خواه ناخواه تأویلی است اما به نظر می‌رسد در اين‌جا متن درست محفوظ نمانده است. می توان به نحو 
دیگری هم استنباط کرد: و تا پایان جنگ مقرر وبرانی خواهد بود (تئودوسیون). . متن قدیمی یونانی هم بند را به صورت 
تفسیری می نگارد. به هر تقدیر نویسنده نظرش بر داوری و پایان کار آنتبوخوس است که هنوز فرا نرسیده بود. 

6- منظور آخرین (دوره هفتگانه سال است که مقدمهُ پایان می باشد). 

0- برجیده شدن عبادت در معبد از پاییز ۱۶۷ تا ۱۴ دسامبر ۴ ۱۶ . گاهشماری نمادین یک دوره نیم هفتگانه سالانه پادآور 
9 و 0 2 
عبری «شومیم» ۲ که به ویرانگر ترحمه شده جناسی را با آقب خدای سوری (بعل شمیم) بعل آسمان ها -508 1ظ) 
(10670 معادل زئوس المپی تشکیل می‌دهد. در زبان انبیابی واژه «مکروه» ۸00۳02100 برای توصیف بتان به کار می رود 
[مکروه -ویرانگر] ار ین دو واژه ویرانی و شناعت در ۱۱ :۰ و ۱۲ : یک اصطلاح را به وجود می‌آورند که در عهد جدید (مر 
۳ مت ۳۳ :۰) دیده می شود. در مورد جناح ممکن است به معنای چهار شاخ قربانگاه باشد. 

1- آگر ویرانگر به معنای بعل شمیم باشد ( <بعل آسمان‌ها) در اینجا اشاره‌ای به ساقط نمودن بت به‌هنگام تطهیر معبد (۱۶۴) 
است. اگر اين واژه مقصودش آنتیوخوس چهارم باشد, اعلامی مکتوم زارد ارب وی ار ۶ 


ی 
تت 


۳۹:۶ 
دان پونانی ۱:۱۴ 


۹/۱ 


دانبال 


رویای بزرگ پایانی* 
آدر سومین تال رزوی ۲ پادشاه 
دص تس ان 
بلطشصر نامیده می شد وحی شد: سخنی 
حقیقی و نبردی! بزرگ. وی به سخن دقت 
و به رژیا توحه کرد. 
"در این روزهاء من دانیال سه هفته تمام 
در ماتم بودم "هیچ غذای دلپذیری 
ی جر ی رابت ههان 
من داخل نمی شد و بر خود هیچ تدهینی روا 
نمی داشتم تا سه هفته تمام به سر رسید. "و 
بیست و چهارمین روز از نخستینل ماه در 
کنار نهر بزرگ؛ یعنی دحله بودم. که 
را خلت کرده و دیدم: مردی بود که کتتان؟ 
در بر کرده به کمر طلای خام اوفازا بسته 
بود. "بدنش چون زبر جد. و چهره اش 
راتس انس و تم ل ان 


۱ 


بازوان و پاهایش بمانند درخشش مفرغ 
صیقلی و زمزمه سخنانش جون صدای 
همه وم مر دانیال تنها کسی بودم 
که این ظهور را دیدم و افرادی که بامن 
بودند از این پدیده هیچ ندیدند. اما ترسی 
عظیم بر آنان افتاد و برای اينکه پنهان 
شوند" گريختند. "و من تنها ماندم و اين 
ظهور بزرگ را دیدم و در من فوتی بافی 
نماند» درخشش من به تیرگی گرایید. نابود 
شدء و دیگر هیچ قوتی نداشتم. * ندای 
سخنانش را شنیدم و داشتم ندای سخنانش 
را می شنیدم که از خودیی خود شده چهره بر 
خاک در افتادم». ۳ 
تیی کرو فا موش تا ف ها کی که 
زانوان و کف دستهايم لرزان بودم. ۲" مرا 
کته «داتیال» ای اتمانسساز اه تعتاین 
را که دارم به تو می‌گویم بفهم همان جائی 


۱-سمو۸ ۲۰:۲ 


۶ 


۹:۳۲ ۳ 


۸:۸ 
حز۲-۱:۲ 


2-8 برای اختتام کتاب در نشر عبری آن؛ تسه اصول پم عوو دی نود بزرگی از مکاشفه نگاری از سر می‌گیرد (بابهای ۱۰ 
۲ . همان گونه که معمول است. اين مکاشفه نگاری در جارجوب ظهور فرشته ای قرار داده شده است ( ۱۱-۰ 1 
برای نگارنده, جریان تاریخ را که در آن مشی خدا به تحقق می‌رسد» تشریح می کند. بخش نخستین (۳۹-۱:۱۱) در خطوطی 
برجسته سراسر تاریخ شرق را از زمان پارسیان تا سلطنت آ نتیوخوس اپیفان می نگارد. این چنین به یک نقطه بحرانی که در 


تقارن با دورانی است که متن به رشته تحریر درم ی آمده است دست یازیده می شود. از ز آن به بعد دو پرده ناظر بر آینده است: 


یکی در مضامینی بسیار کلی پایان کار پادشاه 
رستاخیز و پاداش 


«آخرالزمان» را ارائه می کند. 
ی از ز نظر نویسندهُ این کتاب» کوروش پارسی حانشین داریوش مادی است. 


است. شاید اشاره به تجربه های قوم بنی اسراثیل است که در باب ۱۱ از آن سخن رفته است. 


ظالم و شکنجه گر را می نوبسد (۴۵-۴:۱۱). دیگری یادآ ور پایان زمان, با 
عادلان است (۴-۱:۱۲). پایان قطعه (۱۳-۴:۱۲) به قالب ربا با زگشته و برآوردهای نمادین درباره 


[- با کمال شگفتی باید دانست که روزه دانیل تا ۲۲ ماه نیسان طول کشید یعنی علیرغم دستورهای تورات در مدتی که عید فصح 
را هم دربر می‌گیرد (۱۴ نیسان) ادامه داشته است. (روزه پس از ز ایام فطیر). ۱ بو ک یقت عت سل ۲ 
از سوی | نتیوخوس درباره بریایی عبد مورد نظر است. به این ترتیب دا نیال ممن تصمیم به روزه گرفتن در این شرایط استتنایی 
>1- اه رخت کهانت. اغلب برای توصیف مظاهر فرشتگان به کار رفته است. 


[- ی هر رو 32 ۳۳7 
0- این نوشته از حزقیال ۱ و ٩‏ الهام گرفته. 

ک اد رای اک کی ی و 
.)٩:۲۲ ۹‏ 
0 ر.ک ۱۸:۸ توضیح. 

0-ر.ک ۲۲:۹ 


ی 
0 


ی 
بهو٩؛مکا۷:۱۲‏ 


۲۳-۲۲ ۸ 


۳۶:۸ 


۷۶ 
ر:۹ 


۳ 


که هستی برخیز زیرا اینک بسوی تو 
فرستاده شده ام» . و در حالی که این سخن 
را به من میگفت لرزان استاده بودم 
"مرا گفت: «دانیال, مهراس زیرا از 
نخستین روزی که قلب خود را وادار به 
فهمیدن کرده ای و در برابر خدایت سر خم 
نموده ای سخنان تو شنیده شده است و من 
به خاطر سخنان تو آمده ام. ۱۳ اما شاهزاده 
قلمرو پارس به مدت بیست و یک روز در 
برابر من پایداری کرده و اینک است که 
میکائیل یکی از شاهزادگان رده ار 1 
به کمک من آمده استه: من وی را.به فزد 
پادشاهان پارس؟ گذاشته ام. و 
ام تا آنچه را بر قوم تو در روزهای" آینده 
فرا خواهد رسید بفهمانم» . 

*و در حالی که این سخنان را به من 
م ی گفت رویم را بسوی زمین برگردانده و 
خاموش ماندم. "او اینک چون شکلی از 
پسر انسان که لبانم را لمس کرد دهان 
گشودم, به سخن در آمده و به کسی که در 
برابر من ایستاده بود گفتم: «سرور من با 


دانیال 


این ظهور دلهره هایم به من هجوم آوردند و 


هیچ قوتی در من باقی نماند. ۷و چگونه . 


خادم سرورم که من باشم. می‌تواند با 
سرورم که شما باشید سخن گوید. در حالی 
که در من هیچ قوتی باقی نمانده و نفسی در 
من نمانده است». * تاه ال کی که 
دارای ظاهر انسان بود مرا لمس کرده قوت 
بشید ۰ او کفت: (مهزاس: اف اسان 
ممتاز" صلح بر تو باد! قوی و کوشا باش!» 
و داشت با من حرف می‌زد, من قوت گرفته 
و گفتم: «باشد که سرورم سخن گوید, زیر 
مرا قوت داده‌ای». " "او گفت: «می‌دانی 
برای چه بسوی تو آمده اع؟ و اینک برای 
مبارزه با پادشاه پارس باز م ی گردم و وقتی 
آن را به پایان رساندم, آنگاه شاهزاده 
«یاوان"» خواهد آمد. ۲ "اما آنجه را که در 
اف اسفش یت تیه فلع سسکا یم نو 
نشان خواهم داد. و کسی برای تقویت من 
علیه آنها نیست مگر میکائیل شاهزادهٌ شما؛ 
که برای تفویت من در کنارم است تا مرا 


حز ۲۸:۱ 
۱۱۶۰:۰ 
تث۲۸:۳: 
حز۳۰: ۴ ۲؛ 
ورف 
2۱۵۷+ 
مز ۴۷ ۱۳:۱ 
تت۷:۳۱, ۳۲ ۲؛ 


شم ۱: ۷-۶: 
پوشم۱: ۶- ۷: 
۲۱:۱ 


|۱۹:۱۵ 
۱-توا ۱۰:۱۱؛ 
۲-توا ٩:۱۶‏ 


۳۱۸ 


مز۱۶:۱۳۹ 


0- در ادبیات مکاشفه ای؛ هر ملتی دارای اربایی فرشته خو است (یک شاهزاده) که از آن مراقبت می کند و معرف وی است. 
جهان سماوی نیز انعکاسی از جهان خاکی است و توضیح معنای نبرد فرشتگان در اینجا نهفته است. رقم ۲۱ روز (۳ بار 
هفت-۳«۷) هم رقمی نمادین است و در ارتباط با روزه سه هفته ای دا نیال می باشد (بند ۲ 

1- چهار شاهزادهُ رده نخست وجود دارد. برابر کتاب خنوخ معاصر کتاب دانیال و پیش از وی: میکائیل («چه کسی چون 
خداست؟»). حبرئیل («مرد خدا»), رفائیل («خدا شفادهنده است») اوریئل («نور خدا»). 

9- در متن یونانی خوانده شده است: آن را به نزد شاهزاده پادشاهان پارس گذاشته ام. 

1- ر.ک حبقوق ۳:۲. 

۷- ر.ک ۲۲:۹ 


۷- برابر قرارداد ادبی متن. فرشته مبارزه خود را قطع 


یونانیان بر وی مکشوف می گرداند. (یاوان-یونان) ۱ 
- کتاب حقیقت. در ادبیات مکاشفه ای؛ هر جه بر روی زمین روی می دهد قبلا در آسمان نوشته شده است. 


# 0 ٩ 
٩ ۱ 


کرده تا رژیایی را بر دا نیال مکشوف سازد. اکنون دنباله رویدادها را تا زمان 


22۹ 


ان ۰۲:۴۱ ۲۵: 
۱۳۴۵ 
عز ۱: ۵۰۱ 
و 
۱۲۱/۸ 


دانبال 


ره سرا 8 بل اون 
۱ داریوش مادی من در مقامی بودم که 
می‌توانستم به او قدرت و تکیه گاه* بدهم. 
ما فراع 
رس* باز بر خواهند خاست و چهارمین 
ِ ثروت را بیش از همه تصاحب 
خواهد کرد. و هنگامی که با ثروتش قوی 
2 


آگردید. همه را ۱ «یاوان"» به 
حرکت وا خواهد داشت. "یادشاهی بزرگ 


۷۱ بر خواهد خاست که ی ی 


۴۳-۲ 
3 
داور ۱۶:۷ 


بنا به میل خود اقدام خواهد کرد. ۳ 
بر تست امد که مرو ری سیف و 
به بادهای اربعه آسمان تقسیم خواهد شلد 
اما نه برای تبارش, و بدون سلطه ای که وی 
اعمال کرده بود زیرا قلمرو وی باز پس 
گرفته شده وبه دیگرانی غیر از ایشان* 
خواهد رسید. افو توت فرش خوازفن 
کردید اما یکی از شاهزادگانش قوی تر از 
و عوافتشد فساظه ای مزر کیر از نامه 


۹ 


او" اعمال خواهد کرد. "در حدود جند سال 
ی و دختر پادشاه یو 
جنوب برای توافقی به سوی پادشاه شمال 
خواهد آمد اما (اين دختر) قوت بازویش را 
حفظ نخواهد کرد و دودمانش نخواهد 
پایید. خود وی و آنهایی که او را آورده 
بودند همچنین فرزندش و آن را که (به 
فرزند خواندگی) پذیرفته بود تسلیم 
خواهند گردید. دراین زمانگ "جوانه ای از 
ريشه هایش به حای وی برخواهد خاست. به 
سوی لشگر آمده و به دژ پادشاه شمال داخل 
خواهد شد. علیه آنان اقدام و پر آنان چیرها 
خواهد گردید. 
مجسمه های ريخته گری و اشیا" قیمتی از 


"و حتی خدایانشان» با 


:۰۳۸۰۰۱۵ 
۹1 ِ 


ر۲۳:۱۸ 


نقره و طلاء همه را به اسارت به مصر ار۳۴:۲۵: 


خواهد برد و خود برای چند سالی بدور از 
یادشاه شمال# خواهد ماند. *«(اين فرد 
اخیر) به قلمرو بادشاه شمال خواهد آمد. 
سپس به کشور خود باز خواهد گشت. 


هو ۱۵:۱۳ 


- سال اول داریوزش مادی درواقع همان سال فتح بابل توسط کوروش است. حبرئیل دست کمک به سوی میکائیل دراز می کند. 
زیرا در آن زمان بهودیان از اسارت رهایی یافته بودند. 
۷- شاید کوروش, کمبوحیه و داریوش اول. اما در کتاب مقدس ذکری از کمبوحیه نرفته است. در کتابهای عزرا و نحمیاء فقط از 


کوروش. داریوش 


اول خشابارشا ۳ برده می شود. 


7 داریوش اول کسی بود که ابتکار نخستین جنگ «مادی» (جنگ ایران-یونان) را بر عهده گرفت. اما منظر تاریخی آن ساده تر 
گردیده است یعنی تمامی جنگهای مادی که با عهد نامه های صلح کالیاس کهنال) [کالیاس سفیر یونان به دربار شوش عاقد 
قرار داد لح مخروف :یه کالپاتن ات ار م] به سال ۴۴۹ -۴۴۸ ق.م در زمان اردشیر اول پایان گرفته بود در 
و را ی ر کبیر وارد می شوند. 


2- با مرگ اسکندر (۳۲۳ ق. .م .) امپراتوری وی بین «جانشینان ۱12000165 تقسیم شد (ر. 


ثبات نسبی رقابت بین آنها سالیان دراز به طول کشید. 
0- بطلمیوس اول معروف به سوتر 80161 نخستین پادشاه مصر (۲۸۵-۳۲۳). 
6- سلوکوس اول معروف به نیکاتور که اول نایب بطلمیوس بود و بعد بنیان گذار سلسله سلوکیان سوریه گردید (۲۸۰-۳۱۲) 
0- ازدواج بین آ نتیوخوس دوم و برنیکی 1367010166, دختر بطلمیوس دوم (مقارن ۲۵۰ ق. ع 
6- برنیکی شوهر و فرزندانش ومط نخستین زآیوخوس دوم زندنی گرد (۳۶ 7 
5 طرش سیون یرگ «برنیکی» تا سرحدات فرات جنگیده پیش رانده وارد شهر انطاکیه پایتخت سلوکیان (۲۴۶ ق.م) گردید 


و غنایم هنگفتی نصیب اش 


شد (ر. ک بند ۸). 


ع- پسر ارشد آنتیوخوس دوم سلوکوس دوم مجدداً سرزمین های سوریه را به دست آورد (۲۴۱-۲۴۶ ق.م). 
0- رویدادی که توسط مورخان قدیمی به تأیید نرسیده است. 


نس 
ات 


ک دان ۸:۸ توضیح) تااستقرار 


۷:۸ 


۱-با۰ ۲۸:۲ 


ید۲۱۱۲ ۱۱۲-۰ 
۲-توا۱۴:۲۱ 


۱۹ 


درک سای و و 
انبوهی ا زگروههای بیشمار گرد خواهند 


آورد (یکی از آنان) آمده هجوم خواهد 


برد غرق کرده و پیش خواهد راند. سپس 
با ز کته تبرذرا شا بای مشود مداوشت 
خواهد دادلء ۲اپادشاه جنوب به خشم 
خواهد آمد. خارج شده و بر ضد پادشاه 
شمال خواهد جنگید. وی انبوه بسیاری برپا 
خواهد کرد اما انبوه (یادشاه شمال) به 
شمان هه هد شب ۲ آنیقه 
تانوه‌شواهد گردیفه فلیی به آهتران در 
خواهد آمد. کرورها را در هم خواهد 
فک اه ی روز کصم تسه 
""پادشاه شمال باز انبوهی بزرگتر از پیش 
بربا خواهد کرد و در پایان جند سال با 
لشگری بزرگ با باروبنه قابل ملاح( 
خواهد امد. 

۳ در این زمانهاء بسیاری علیه پادشاه 
جنوب برخواهند خاست" و مردان خشن قوم 
تو برای تحقق یک رژیا بلند خواهند شد؛ 


دانبال 


اما هزیمت خواهتد کرد. ۳ بادشاه:شمال 
واه اشفا رها وا اف اش وی 
محجهزی؟ را خواهد گرفت. نیروهای شمال 
۳ 2 1 2 2 

تاب نخواهند اورد و گروههای برکزیده اش 
قدرت نگاهداری نخواهند تفت رن 
کس که علیه وی آمده باشد بنا به میل خود 
رفتار کرده و هیجکس در برابرش تاب 
نیاورد وی مقیم سرزمین گوهرنشان شود 
ودرا آماده خواهد کرو ظا 
تمامی فلمروش را تحت قدرت خود فرار 
دهد و توافقی با آن انجام خواهد داد. به 


افتدط. 


وی برای ویرانی" دختری از زنان خواهد 
داد اما اين دوام نخواهد اورد و برایش 
*به سوی 
جزیره ها بازخواهد گشت و شمار بسیاری از 
آن:میان» تا خود بر‌حواهه:ذاشت ماک 


موفقیت نخواهد داشت 


فرمانده مانع حمله خواهد گردید. بدون 
آنکه وی توانسته باشد با وی معامله به مثل 
کند". *۲به سوی دژهای کشورش بازخواهد 


3- سلوکوس سوم ( ۲۲۳-۲۲۶ ق.م) و آنتیوخوس سوم (۱۸۷-۲۲۳). 
[- نخستین نبرد آنتیوخوس سوم بر ضد مصر (۲۲۰ .م), آنتیوخوس فلسطین را متصرف گردیده و جزو متصرفات مصر گردانید. 
1- اشاره احتمالی به پیروزی بطلمیوس چهارم (۲۲۱ -۰۳ ۰ق.م) بر آنتیوخوس سوم در نبرد رافیا 8211 (۲۱۷ ق.م). 
1- نبرد رافیا» نتیجه قطعی در بر نداشت 
0- ضد حمله آنتیوخوس سوم از سال ۲۰۴ ق.م. 
0- اشاره به بهودیان که به طرفداری آ نتبوخوس برخاسته و به حکمران محلی مصر خیانت کردند. 
0- تصرف صور توسط آ نتیوخوس سوم پس از نبرد قطعی پانتیون ۳۵0610 به سال ۱۹۸ قی.م. 
0 پس از این تاریخ فلسطین حزو متصرفات سلوکیان درآمد. 
0- ترجمه ای منطبق بر روایاتی از متنی ناروشن. 
1- آ نتیوخوس سوم دخترش کلئوپاترا را به منظور ضمیمه ساختن مصر به بطلمیوس پنجم به زنی داد اما کلئوپاترا به طرفداری مصر 
رومیان را علیه سوری‌ها فراخواند (ر.ک بند ۱۸). 
5- لشک رکشی های آ نتبوخوس سوم علیه مناطق ساحلی (جزایر) فلسطین, سوریه و آسیای صغیر که در آن زمان جزء متصرفات مصر 


بود. 


(۲ ۱۱۳ ۱۱ 


۲-با۱۸:۱۲؛ 
ار ۴۲: ۱۷۰۱۵ 


هو ۱۵:۱۲ 


6- فرمانده: (شاید مقامی برابر مقام کنسول) منظور لوجبوس سبییون ۹610100 5لاع10 رومی است که آ نتبوخوس سوم را در ۱۹۰ 
فی.م در مغنسیا شکست داد. 


39 # 
ات 


ایو ۸۷:۲ 


ات 


۳۳۸ 


۳ 


دانبال 


یا کشخ اما اعزییه شواهد افتاد ودیکر هر کر 


یافت!" نخواهد شد. ""به جای وی اخانی 
که قصد تصرف حلال پادشاهی را دارد۲ بر 
خواهد خاست اما در چند روز درهم خواهد 
شکست و این نه به خشم و نه به جنگ بر 
وی فرا خواهد رسید". "۲" بجای وی مردی 
نفرت انگیز که به وی شکوه پادشاهی داده 
نشده بود» برخواهد خاست. از در 
صلح طلبی کامل در آمده و با اقدامات 
تحری ک آمیز* قلمرو را تصاحب خواهد 
کرد همه تیروها در برابرش کاملا از 


خواهد کرد و برخاسته با افرادی معدود2 


پدرش نکرده بودند: به افرادش غنیمت. 
بر ضد دژها طرح خواهد نمود اما فقط برای 
تن تسه فلت ر بر ضد 
پادشاه جنوب با لشکری" بزرگ بر خواهد 
انگیخت. و پادشاه جنوب با لشگری بزرگ 
بی نهایت قوی وارد جنگ خواهد شد اما 
دسیسه هایی خواهند حید. انم از 
غدایش خورده بودند وی را درهم خواهند 
شکسیت؟ اک و ی ما قزر 
پای در خواهند افتاد؟. ود پادشاه حز 
دی در سن خواهتد داشیت واستر :یگ 
ششرو در متا عوهت کت ]سب ای 


قوی خواهد کردید. " "درمیان صلح به لحظه ای معین است. ۳ تروتی سرشار به ۸ ۱۳ 
ئ ۳ ۳ ۱-مکا۱: ۲۴-۲۰ 
استانهای زرخیز در خواهد آمده و کاری کشورة خود باز خواهد گشت اما قلبش 
۱ ۱-مک۱: ۶۳۱۵ 
خواهد کرد که نه یدرانش و نه پدران مخالف پیمان مقدس خواهد بود. اقدام لوا:۲۲ 


1- مرگ آنتیوخوس سوم به‌هنگام غارت معبد عیلام (تابستان ۱۸۷ ق.م). 


7 سلوکوس چهارم (۱۸۷ 9 برای تصرف ذخایر و گنجینه های معبد اورشلیم می فرستد (مقارن 
سال ۱۷۶) ر.ک ۲-مک ۳: ۰-۷ 

7 -۳ 

- آنتیوخوس چهارم. اپیفان (۱۷۵ -۱۶۴ق.م) برادر سلوکوس چهارم به جای پسرش کشور را به تصرف خویش درمی آورد 
9 ۰ ۲ -مک ۷:۴). 

- انار له شوت ده ی ود وی رئیس پیمان کاهن بزرگ اونیای سوم می باشد که از ز مقام خود در سال ۱۷۴ قی.م 
خلع و در سوریه زندانی گردیده و سپس ن در دافنه در تابستان ۱۷۰ ق.م به قتل رسید. (ر.ک ۲۶:٩‏ و توضیح ر.ک ۲ -مک 
۷-۴ ۰۲۴ ۳۵). 

7- اشاره ای مبهم. شاید در مورد دسیسه ای باشد که برای به مقام کهانت اعظم رسیدن یاسون (۱۷۴ ق.م) و سپس منلاس (۱۷۱ 
ق.م) تدارک دیده شده بود» (ر.ک ۲-مک ۰۱۷-۴:۷ ۲۷-۲۳). 

- تهیه مقدمات نبرد علیه مصر. 

0- جنگ آنتبرخوس چهارم بر ضد بطلمیوس ششم ( ۰ ق.م) (ر.ک ۱ -مک ۲۰-۱۶:۱). 

0- شاره به رأی غلط اولائوس 1210186108 خواجه در مورد فر ر بطلمیوس ششم به ساموتراس (یونان). 

0- تحت اللفظی: به زیر آب فرو رفتن ولی سیاق حمله نشان می‌دهد که باید آن را به صورت یک بلیه و نه یک پیروزی درنظر 
گرفت. غرق شده در بسیاری از نسخ عبری, سریانی و لاتینی هم فعل به صورت انفعالی و منفی است (سلبی). 

- تصرف پلوز ۳011156 توسط آنتبوخوس. 

1 ی آنتیوخوس چهارم. به عنوان مهمان مورد پذیرایی قرار گرفت اما مجبور به قبول صلحی خفت بار گردید. 

یر از راز مت آنتیوخوس چهارم معبد اورشلیم را لگد کوب کرد (۱۶۹ ق.م) ر.ک ۱-مک ۲۴-۲۰:۱: ۲-مک 
۱-۵ ۲. 


۲ 
۲ 


۶۲۰۱۰ 
حز ۶:۲۷ 


دان۸: ۱۱؛ 
۱ 


۲-مکا۶: ۲؛ 
مت۴ ۲: ۱۵ 
اعد ۳۳:۳۵؛ 

ار۳: ۲ 


۱-مکا۱: ۶۵ 
رف 


۱-مکا۱: ۶۰ 
۳۸-۲ 


۳۸-۷۱ 


کرده. سیس به کشورش باز خواهد گشت. 
ای تاه معین» و( باز خواهد 
۳ امااین بار دوم جون بار اول 
۳ .۳ 
خواهند آمد و وی همت از دست خواهد 
داد و ار که و در بیدادش علیه 
ان 0 باز 
۰ ۳۱ 
شده از سوی وی بر خواهند خاست: خایگاه 
ِِِ ۳ 3 بی‌حرمت خواهند کرد؛ 
۳ ۱ مگ تم 
قربانی همیشگی را وبران خواهند نمود و 
نله فا و کی | تا قرار خواهند داد. 
"با اقدامات مزورانه آنان را که از پیمان 
تخطی کرده اند مرتد خواهد خواند اما قوم 
کسانی که خدایشان را می شناسند. محکم 
و داشته و اقدام خواهد کرد ۳ (مردان) 
باهوش قوم, بسیار تعلیم خواهند یافت اما 
در طول روزها با دشنه و آتش, با اسارت و 


دانبال 


چپاول روزها از پای در خواهند آمد. 
۳ "زمانی که آنها از پای در می‌آیند. اندکی 
باری وا هتو ی افت ی شسب از از روی 
رباکاری به آنان خواهند پیوست. ۳ 
میان (مردان) باهوش برخی خواهند لغزید 
سرانجام در میانشان کسانی یافت خواهند 
ش. که تصفیه منزه و تا بایان «زماد» 
سفید خواهند بود زیرا باز این برای زمان 
خی آششت ۲ شام نها یل وی رفتار 
خواهد کرد به انبساط گراییده برتر از همه 
خدآیان بررگ خواهد,شد و درد جداق 
ها ابتان ماب یت و هد کته 
جایی که موفق خواهد شد تا ظلم بیداد کند 
زیرا آنجه فرمان داده شده است؛ اجرا 
خواهنت شه. ۲ براشتهاینان یانش 
هرگز احترامی نخواهد داشت و نه برای بت 
مورد علاقه زنان برای هیچ خدایی" احترامی 
قائل نخواهد شد زیرا برتر از همه" او 


تور کل واه وهی ایکا ملمه‌ها 


نبرد دوم آنتبوخوس چهارم علیه مصر در سال ۱۶۸ ق.م (ر. ک ۲ <-مک ۱۴-۱:۵) 
1- مداخله ناوگان جنگی رومی. فرما نده رومی یوپیلیوس لناس 16085 وناذا۳0 مصوبه سنای روم را که دستور میداد اسلحه 
خود را به زمین گذارد و مصر و قبرس را تخلیه کند تسلیم آنتیوخوس چهارم کرد. 
[- پس از ز با زگشت از تبرد هصر آنتیوخوس اپیفان دست به سیاست اختناق و فشار علیه بهودیت زده و بهودیان را وادار به قبول 
هلنیسم کرد. 


>1- میزارک آپولونیوس (فرمانده رومی) (نگاه شود به توضیح ۱- مک ۲۹:۱ یا ۲- مک ۵ تاجن دز «عکره» (۱- 


مک ۳۳:۱- ۰ به اورشلیم گسیل م ی گردد. مراسم 


۴۳۷۲ 


عبادت در باییز سال ۱۶۷ موقوق گردیده و معبد اورشلیم به عبادت 


زئوس اولمپی در ۷ دسامبر ۱۶۷ ق.م تخصیص مي ید (۷ -مک ۲:۶). در مورد «مکروه ویرانگر» ر. ک ۲۷:۹ توضیح و ۱- 
مک ۵۴:۱؛ مت ۱۵:۲۴ 
1- اشاره به طغیان متیاس (۱- مک ۲) و نخستین موفقیت‌های یهودا مکابی (ر. ک ۱- مک ۲۶-۱:۲: ۲- مک ۷-۱:۸). 
نویسنده احتمالا یکی از حسیدین هاست. امید خود را تنها به پیروزی اسلحه ها محدود نمی کند وی در انتظار مداخله الهی 


به صورت مستقیم تری است. منظور از «بسیاری» برابر صحیفه ثانی اشعیاء «بنی اسرائیل» است (ر. ک اش 


۳ 


0- ر.اک بند ۳۳ توضیح. ۲- مک ۶: ۱۷-۱۲ درباره معنای اختناق و شکنحه. 
0- ر.ک دان ۰۸:۷ ۰۱۱ ۰۲۵ آنتیوخوس اییفان در قیافه محارب با خدا درمی‌آید. 


0- آنتیوخوس پرستش خدایان سوری و آدونیس-تموز (دوستدار زنان) را ترک ورشنیا به عبادت زئوس المپی پرداخت که در 
نند ۳۸ به آن اشاره گردیده است. 
0- آنتیوخوس به مرتبه اولوهیت درآمد همان طور که از عنوان سلطنت وی بر مسکوکات دیده می شود: آنتیوخوس. خدای ظاهر 
شده (<اییفان) 


ی 
تِِ 


تث۲ ۱۲:۳ 


دانیال 


خواهد بود که به جای آنها تکریم خواهد 
کر این بل این اتتت که رات ها 
زره سیم» سنگهای گرانبها و اشیاء قیمتی 
تکریم می کردند نشناخته اند. "وی قوم 
ایا سکاف زا چون مدافع قلعه‌ها به کار 
خواهد برد. هر کس وی را بشناسد وی را 
غرق در افتخار خواهد کرد. بر بسیاری او را 
اقتدار خواهد بخشید و قطعه های زمین را 
تن آشها فسعت اهلد کرد:. در مان 
«بایانل"» بادشاه حنوب علیه وی هجوم 
خواهد آورد. یادشاه شمال بر وی طوفانی 
از گردونه ها و سواران و کشتی‌های بسیار 
خواهد فرستاد به کشورها درخواهد آمد 
(همه) را به زیر آب فرو کرده مغروق 
خواهد ساخت. ۲" به کشور گوهرنشان در 
خواهد آمد" و کرورها از پای در خواهند 
افتاد اما انان بدست وی نحات خواهند 


یافت: ادوم. موآب و بقایای بنی عمون*. 
"او دست به کشور خواهد برد و کشور 
مصر را گریزی نخواهد بود. ۳ 
گنجینه‌های زر و سیم و همه اشیا" قیمتی 
مصر خواهد شد. لیبیائی‌ها و کوشان‌ها بر 


آوی صاحب 


۱:۱۲ ۱ 


کامهاء ‏ وی قدم بر خواهند داشت. 2 
(افراد) حدید که از شرق و شمال خواهند 
آمد او را هراسناک! خواهند کرد و او با 
خشمی عظیم برای نابودی بسیاری از افراد 
حرکت خواهد نمود. * "وی خیمه‌های کاخ 
خود را بین دربا و کوه مقدس گوهر نشان 
خواهد زد و بعد به پایان خود خواهد رسید 
و هیچ کس برای کمک" به وی نخواهد 


آمد. 


دوران فلاکت رستاخیز 
۳ ۲ «دراین زمان میکائیل شاهزاده 


بح 
و 7 
که در نزد پسران فوم تو بود برخواهد 


این دوران فلاکت خواهد بود؛ 

آمده تا این زمان" جنین نبوده است. 
در این زماد. قوم تو نجات خواهند 
همه کسانی که نامشان در «کتاب» ۷ 


0- پس از بند ۴۰ به بعد فراخوانی آینده است که با داوری خدا بر آنتیوخوس آغاز می گردد. 
1- بنا بر دید نویسنده, داوری نهایی در سرزمین اسرائیل رخ می دهد ر.ک بند ۴۴ب-۴۵. 
5- سه دشمن سنتی اسرائیل به دیده متحدان پادشاه بت پرست نگریسته شده اند. 


)- افق دید نویسنده از مصر تا نیل علیا و صحرای لیبی گسترش می‌یابد. 
ل- درباره مرزهای شرقی, | نتبوخوس چهارم گرفتاریهایی با پارت‌ها و ارمنیان داشت. اشاره محتمل به 


ارمنستان بزرگ و ماد در سال ۱۶۵ ق.م. 


۷- با مرگ جبار درگیری بین خدا و قدرت متخاصم به پایان خوا 
درواقع مرگ آنتیوخوس در عیلام روی می دهد (پاییز ۱۶۴ ق.م) نویسنده به هنگام نوشتن این کنا 


مرگ وی بی اطلاع بود. 


- ر.اک ۲۱:۱۰ میکائیل فرمانده افواج آسمانی ریاست نحات نهایی را برعهده خواهد داشت. 
- بحرانهایی که در تاریخ به وجود می آیند وقتی به اوح خود می‌رسند که رهایی در راه است. در منظر 


انتظار همیشه قریب الوقوع است. این قریب الوقوع بودن روانشناختی نباید به اعلام تاریخ پایان جهان تعبیر شود. 
۷- در آسمان دفترهایی هست که در بردار نده نام زندگان می باشد که در آنها نام کسانی که مقرر است جزو اعضای اورشلیم جدید 
کرفت کت شوه (د ان ۳۲:۲ 


۳ 2 
وت 


۱۲۳۲-۰-۹ 


۱-مکا۶: ۱۶-۱؛ 
۲-مکا٩:‏ ۲۹-۱ 


۱۳:۰ 


مت۲۱:۲۴ 


لشک رکشی آنتیوخوس به 


هد رسید. عضتر تایدق گشا ین می با ند (ر.ک باب ۱۲) 
ب از جزئیات مربوط به 


مت۵ ۴۶:۲ 


۱۳ ۱ 


حک ۷:۳ 


۳۶:۸ 


رت 


۱۰-۲ ۲ 


1۷ پسیازی از کساتی که در سرژهین کرد 
و غبار خفته اند» بیدار خواهند شد7 

اینان برای زندگانی جاودان, 

و آنان برای سرشکستگی برای دلهره8 
دائمی. 

ان که قوش فا دوگ ا سل ون 
درخشش فلک؛ خواهتد درخشید و آتان که 
افیا را الق رهیولن بو و ال 
بسان ستارگان همیشگی؟ و جاودانی. 

"انا انبجه آی,دانیال تو راستسخیان را 
س تاو« ت06 رها نان یا9۵ 
ممهور کن. بسیاری این سوی و آن سوی 
حستجو خواهند کرد و دانش فزونی؟ خواهد 

*من دانیال می نگربستم و اینک دو 
[اکیتاق اف گو یی خر این کار رزته 


دانبال 


دیگری قر کخان مقابل رود. از 


آنان] به آن انسان پوشیده به کتان که بالای 
آب های رودگ بو کت «کی پایاد این 


ماجراهای عجیب" فرا خواهد رسید؟» 
"شنیدم انسان پوشیده به کتان را که بالای 
آب‌های رود سود دست راست و دست 


چپش را به سوی آسمان بلند کرده و به نام 


اتکی که تا ودانه زتنم‌اشت | کته 


رشان یت سس وان 
اه 
0 نفهمیدم. گفتم, 
خداوندم آخرین این ماجراها کدام خواهد 
نوک کفته ردانیان دزی ترس آیم‌تصان 
تا پایان! زمان مخفی و ممهورند. "۲ بسیاری 
واه ور شا رامق میت 


شد 6 . 


۴:۰ 


مکاء۰ ۱: ۶-۵ 


مت۴ ۳:۲ 


4 خدا بر آخرین دشمن مرگ مجسم ی و مازی را که بات عفر خریده ات ۱۳ تست کتازد ن‌می‌رهاند . در 
قدیمی ترین متون. مجوو ار ستاعیر به وروت تمادین و کروهی در کی رده بوک رد گ هرن ۱۳۷ ۱ -۱۴ و احتمالاً (اش 
۶ وعده رستاخیز فردی و پاسخ انبیایی به مسایل طرح شده بر اساس تجربه شهادت است (ر. ک ۲-مک ۸:۷ ۰۱۱ 
۴ )2 

2- دوزخ: «حایگاه» مرگ در اين‌جا نام برده نشده است اما عبارات مد ان یه من شوتی سزشکیسکی بدلهره (ر ک اش 
۶) ) برعکس سرنوشتی که در انتظار عادلان است. جای آنها در «جایگاه» لعن و نفرین خواهد بود جایی که شریران از 
زندگانی جاودانی محروم اند. 

0- وعده رستاخیز در قدم اول رسای روحانی (قوم خردمندان) را هدف قرار می‌دهد که آن را در ایمان واقعی نگاه داشته 


شده‌اند: تنها خدا برائت می‌دهد. ی 


ایشان بسیاری را به طرف عدالت هدایت کرده‌اند. (ر. ک اش 


2) ۳ 


مد تاودا هشیتیها تشریح نگردیده است» اما نور افلاک و ستا رگان برای یادآآوری از تجلی برخاستگان از مرگ 
به صورت نمادین نشانی از آن است. 

0- ر.ک ۲۶:۸ 

- متن هفتادتدان چنین آورده است: «تا آن که بسیاری ادب شوند و معرفت فزونی یابد» . تگودوسیون: تا آن که بسیاری مردد 


ود قتی ی یلو آز ز ظلم شود. . معناء ی اصطلاح متن تفسیری بهود باز نامعلوم است. شاید در عاموس ۱۲ :۰ در ار ین باره توازی 
وحود دارد. 
3 احتمالاً یکی از دو فرشته بند ۵ است. در مورد صحنه گرایی ر. ک ۱۶-۱۲:۸ متون یونانی و لاتینی آورده اند. من گفتم تا 


ی 


تحت اللفظی: یایان تا به کی؟ ر. ک ۱۳:۸. 
1- همین اصطلاح که در ۲۵:۷ سه سال و 


- ۱ 8 ۵ 
1- اشاره به شکنحه و اختناق ر. ک ۲۵:۱۱ 


نیم (گاهشماری نمادین) مرتبط به نیمه هفتاد مذکور در ٩‏ :۳۷ 


دانبال 


شریران به آنان بدی خواهند کرد و 
شریبری نخواهد 9 اما هوشمندان» 
خواهند فهمید. "ایس از زمانی که قربانی 
دائم ی عم و از 
ویرانی"» جای خواهد گرفت. هزار و 
هت رشن درد 
""خوشاآن کس که صبر خواهد کرد و به 
هزار و سبصد و سی و پنج (۱۳۳۵) روز٩‏ 


ود ۰ 1 
خواهد رسید. وتو تا پایاد برو توارام 


۳:۱۳ ۲ 


خواهی گرفت. و برای [دربافت] سهم خود 
در پایان روزها! برخواهی خاست». 


داستان سوزان٩‏ 

۳ آدر بابل مردی بو 0 
بود. ِ بنام "۱ 

که دختر حلقیاا بود و بسیار زیبا و از 

خداوند بیم داشت ویر #الدیتین غاد 


بودند و دخترشان را برابر تورات موسی 


بهودیه۸: ۸۷ 


1- در مورد این اصطلاح ر. ک ۳۳:۱۱ و ۰۳۵ ۳:۱۲. 
-ر.ک ۲۷:۹ توضیح, ۳۱:۱۱ توضیح. 
1 ۱ 
- در این کناب هار اشاره رقمی گوناگون برای آخرالزمان هست. سه سال و نیم در ۷: ۰ و ۱۲: :۷ رقم نمادین به معنای آنچه 
1 قم کامل) ۰ روز در ۱۴:۸ ۱۲۹۰ روز در ۰۱۱:۱۲ ۱۳۳۵ روز در این 
بند. راز ار مرک ماه دنو رساهبه صر تا بتوان به کلیدی دست یافت. در مکاشفه ۰۲:۱۱ 
۳ سه سال و نیم کتاب دانیال معادل ۴۲ ماه پا ۱۲۶۰ روز است. محاسبات بر اساس سال ۳۶۰ روز به عمل آمده است. 
رام بر ینف اه اي ۰ روز-سه سال به اضافه ۷۰ روز. ۱۲۹۰ روز -۳ سال ونیم به اضافه یک ماه ۱۳۳۵ 
ز-۱۲۹۰ روز به اضافه یک ماه ونیم. برابر ۰۱۴۳:۸ ۰ روز می تواند دقیقاً مربوط به تعطیل ستایش بهود باشد که از 
پاییز ۱۶۷ تا ۱۷ دسامیر ۱۶ ق یم به قرع پیوست رک ه: ۲ ی این مرحله به صورت نمادین تحت شکل ۳ 
سال ونیم<۰ ۱۲۶ روز (در ۲۵:۷ و ۷:۱۲) نوشته شده است دو ر قم دیگر ( ۰ و ۱۳۳۵) ممکن است در ارتباط با ساختار 
نبوت بزرگ نهایی باشد (بایهای 1 1 «برای آن که متفکران فهمند» 
(۱۲: ۰ کتاب دا نیال در کل آن روز را که ۲ ماه ونیم پس از تطهیر معبد به تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۶۴ ( -فوریه ۱۶۳) 
می باشد دیده است. 
0- مراب 7 :۱ -۴ این حصه عبارت از ز مشارکت عادلان در زندگانی جاودان است. 
04 سرگذشت سوزان فقط به زبان پونانی و آن هم به دو صورت کاملا متفاوت یکی در هفتادتنان و دیگری در ترجمه تئودوسیون 
٩‏ یاست ما رسیده است. با بررسی هر دو امر چنین برمیآید که داستان در اصل دارای منشاً سامی است که صور گوناگون یافته 
است. در واقع این قسمت به نظر می رسد که هیچ ارتباطی با کتاب دانیال ندارد. در متن هفتادتنان به صورت ضمیمه می باشد: 
این روایت «مرد جوانی» را به تصویر می کشد (بندهای ۰۵۲ ۰۵۵ ۰) که بعدا هویت دائیال را می یاید. (بندهای ۴۵ ۰۴۸ 
۲) و با تمحیدی کلی از حوانان پرهیزکار به پایان می‌رسد. بدا دا شسته مش شود کز نام قهرمان در کتاب مقدس ( «خداوند 
داور») است. در تئودوسیون این ابهام وجود ندارد. روایت در قطعه اول با همان دانیال جریان می یا بد. 
نخستین شکل متن سامی مقدم بر هفتادتنان بوده است (پیش از ۱۴۵ ق.م) هدف داستان بازگوبی بر این امر است که خداوند 
به فریاد بی گناهان می‌رسد و آنها را ترک نمی کند (بندهای ۰۴۲ ۰۴۳ ۶۰). داور جوان هر چند مورد تعریف و تمجید قرار 
می‌گیرد اما تنها یک نقش کذ را و تصادفی دارد. بج سل طلوا ی بان جوا هی دیس شیز؟ وفاداری سوزان نسبت به وظابف 
همسری با زگورمی شود و از وی نموه زک بهودی | رائه می‌گردد (بندهای ۲۲ -۲۳ -۶۲) و با بهره حویی از فرصت. متن با 
رضانت خاظر ازبرخانت روا موس قزر رشن شید هاد می کت ارندهاق ۱۲ ۲-۸ ۶ ]هش فرجبهشهع ای زره 
هر چند کوتاهتر است اما عاری از ارزشهای خاص خود نمي باشد. 
- به زبان یونانی ژواکیم 021110[ به عبری یواک ۷0۵00 (ر. ک ۲-یاد ۳۴:۲۳) و ضبط آن در زبان فارسی: یواقیم. 
5- پونانی: 5011592002 عبری: شوشان ٩1005120‏ به معنای گل زنبق. 
1- به عبری حیلقیا. (ر. ک ۲-یاد ۴:۲۲). 
1- صنعت معمولی در ادبیات حکمتی که در عهد جدید هم از سر گرفته می‌شود مثلا مت ۱۸:۱ (یوسف), لو ۶:۱ (والدین 
یوحنا). ۲۵:۲ (شمعون), لو ۵۰:۲۳ (یوسف رامیانی). 
۷ پس از استقرا ر فانون موسی. تورات بنیان زندگانی بهود و اساس هر تعلیم و تربیتی میگردد. 


تئودوسیون است. نسخه هفتادتنان 


9 


ار ۲۹: ۲۳-۲۱ 


۱۹-۳ 


ثربیت کنرده بودند: آپواقیم بسیار 
ثروتمند بود و باغی در مجاورت خانه۷ 
خود داشت و بهودیان به دیدارش 
می‌آمدند. زیرا محترم تر از همه بود. 
رن سال دو تن ازمشایخ قوم را از آنانی 
که استادشان گفته است: «ظلم توسط 
مشایخ و داوران. که بر مردم* حکومت 
رن کی از بابل بیرون شده است» به 
شنت دا ون عضو کردم فودفله. "این افراه 
به منزل یواقیم رفت و امد داشتند و هر 
کس؛ کتازدافری داشت آزبی انان 1 متر 
می‌آمد. "پس وقتی مردم می‌رفتند. در 
نیمه روز. سوزان وارد شده در باغ شویش 
می‌گشت. "این دو شیخ که می‌دیدند او هر 
روز وارد شده و به گردش می پردازد به او 
مشتاق شدند. روج خود را به تباهی 


اس کت الم و جرای اه وود مان 


تک از مق بان قوهیا تز که ند ند از 
رورش 2 عادلانه باد کی هردوی 
ایشان به خاطر وی معذب بودند اما 
ناراحتی خود را با یکدیگر در میان 
نمی کلآ دنا و بروز اشتیاق خود 
برای نزدیکی با وی شرم داشتند. ۲ "هر روز 


دانبال 


با میلی وافر در کمین* دیدار وی بودند. 
تنم شاوی کی گرگ «به سرای خود 
از هم جدا گردیدند. را وه از که زا 
هم تلاقی کردند و علت را از هم جویا شد ند 
و به اشنیاق خنود اقرار کردند. پسببا هم 
توافق نمودند تا در یک لحظه وی را تنها 
پا بند. 

*اين طور واقع شد که چون در کمین 
روز مناسبی بودند. جنین روی داد که 
ی آنوازه سل وی روزهای تیه 
فقط دو دختر حوان به همراهش بودند و 
میل به آب تنی در باغ وی را فراگرفت؛ 
1 ۳ 7 ۲ مج -. 
زیرا هوا گرم بود. "هیچ کس نبود مگر آن 
دو شیخ که پنهانی کمین کرده بودند. 
و قه ی مار وان وه «برایم 
روغن و عطر اورید و در باغ را ببندید تا 
من آب تنی کنم». *"آنان, همان کردند که 

ص_ ۳ 

وی را گفته بود با بستن در باغ از در 
مجاور خارج شدند تا آنچه را به آنان 
دستور داده شده بود فراهم آورند. و نمی 
دانستند که آن دو شیخ در آنجا مخفی‌اند. 
*آنگاه همینکه دختران جوان خارج 


- چنین تعریفی از یواقیم و خانه وی با آنچه وضع بهودیان در آغاز دورهُ تبعید در بابل بوده متناقض است. چنین وضعی فرض بر 
اقامت طولانی در تبعید دارد که دخالت دانیال جوان را نابه هنگام جلوه می‌دهد ( بند ۴۴ 

6- چنین بیانی از خداوند (در این جا به عنوان استاد ر. ک ۲۳:۴) به صورت نص در کتاب مقدس یافت نمی شود و اصل آن 
همجنان معما است. 

۷- دورتر دیده خواهد شد که داوری سوزان در همان خانه یواقیم به عمل می‌آید. در متن هفتادتنان برعکس داوری در محل 

جتماعات. واقع در شهر مجاور صورت می پذیرد. در اینجاست که یهودیان بدنبال دادرسی, از شهرهای دیگر, از پی داورها به 

ین شهر می امد ند. 

7- آسمان در این بند بیان ساده تری از خداست. (ر.ک دان ۲۳:۴ توضیح). داوری برحق ممکن است منظور احکام خدا یا 

نحوه ای که وی پلیدان را داوری می کند باشد. 

8- در کمین بودن با قید این که هر روز در کمین بودند تا حدودی تنافر دارد. 

0- ین طور واقع شد که... در روایات عبری رواح داشته ولی در متن یونانی زیاد مناسبت نداشته است (لااقل تا حایی که نویسنده 

آگاها نه از سبک هفتادتنان تقلید نمی کرده است) همچنین است در بند ۱٩‏ الف. 


99 5 
0 


بو۸: ۵-۳۴ 


۱ع۱۸:۵ ۲۲ 


دانبال 


شدند. دوپیرمرد برخاسته خود را بر روی 
شوران انا وک زاک سر 
باغ بسته است, هیچکس مارا نمی بیند و 
ما میل به تو داریم. پس بپذیر و با ما باش, 
" "والا علیه تو شهادت خواهیم داد که با تو 
مرد جوانی بوده ای و بهمین خاطر دختران 
جوان را رد کرده ای». " آسوزان نالهٌ عمیقی 
برکشید و گفت: « از هرسو به من حمله 
شده: اگر چنین کنم. برایم مرگ؟ است؛ 
اگر چنین نکنم. مرا از دست شما گریزی 
تاه ما برایم بهتر آن باشد بدون 
آنکه کاری کرده باشم به دست شما افتم تا 
در برابر خداوند گناه کنم». ۲۴ سوزان 
نعره ای بلند کشید و آن دو نیز بر وی نعره 
رت ویکی ارا نان رای شاز کرش نکر 
باغ به جلودوید. " آوقتی افراد خانه 
صداها را در باغ شنیدند از در مجاور وارد 
شدنداتا پییتتد. جه خر استم ۰ اما وقتی 
پیرمردها به سخن درآمدند. خادمان 
شرمناک گردیدند زیرا هرگزچنین چیزی 
رازه رز ان ففه یی بو 

روز بعد که مردم نزد شوهرش 
پواقیم شوهرش. گرد آمده بودند. دو بیرمرد 
نیز آمده بودند در حالی که علیه سوزان 
اتباشته از اندیگه های غیرمتصفانه بودند تا 
وی را به مرگ سپارند. * "در برابر مردم 


6- ر.ک لاو ۱۰:۲۰؛ تت ۲:۲۲ ۲. 
01- متن هفتادتنان مشروح تر است: به انجمن شهر که در مجاورت آن سکونت داشتند آمد ند و همه اسرائیلیان که آنجا بود ند به 


۴۱-۲ ۳ 


گفتند*: «بفرستید سوزان دختر حلقیا, زن 
یواقیم را بیاورند» از پی او فرستادند. 
افیا اولبایشن آمبد و هنمه کودکان و 
ین هی شش وی موران 
بس زیبا رخ و نیکو منظر بود. " "از آنجا که 
ححجاب بر سر داشت. این پلیدان دستور 
دادند تا حجاب از سر وی برگیرند تا از 


می دید ند. 9 در میان جمع برخاسته 
دست بر سرش نهادند. ٩و‏ در حالی که 
کرو 0ات رب | سا ند یت 
را فلت مو از اتیان اون برد 
3 / درحالی که ما در باغ 
می گشتیم» این زنیاده کتیز اند شد؛ او 
دستور داد در باغ را ند یات زر 
روانه کرد. ۲ "بعد مرد جوانی که پنهان شده 
بود» به سویش آمد و با وی هم خواب 
گر اه نها هار وا باغ 
بودیم, با دیدن این منظره بی عفاف. خود را 
رم ۳9 
بر آنها افکندیم. ما دیدیم که با هم جمع 
قویتر از ما بود و با باز کردن در پا به فرار 
نهاد. اما درباره (سوزان) وی را گرفته 
وتو اسب آ نله ما سکره این 


لاو۴ ۱۴:۲ 


سول ننشتتتا. دو تن از مشایخ و قاضی ایستاده گفتند. .. این نحوه بیان آشکارا واضح تر از نحوه بیان متن تلودوسیون است که 


به نظر می رسد ناشیانه و فشرده تر به بیان مطلب پرداخته است. 


م- درباره این رسم حجاب که زنان یهود مراعات می کردند ر. ک ۱- قرن ۱۶-۲:۱۱ جایی که پولس قدیس آن را به سنت 


«کلیسای خدا» یعنی مسیحیت بهودی تبار نست می دهد. 


- متن هفتادتنان در اين حا نیايش سوزان را می‌آورد: خداوندا, خدای حاودانی! تو که بر هر جبز پیش از آغاز واقفی! تو می‌دانی 
که آنجه را این دو خبیث با خبائت علیه من بافته اند مرتکب نشده ام (ر.اک این جا بندهای ۴۳-۴۲). 


ید 2 7 
( ِ آ ۹۷ 


م۱۳:۳۳- ۱۵؛ 
مز۱۱:۱۵؛ 
عبر۱۳:۴ 


2:۴ 
۱۴۰۱۱۵ 


مت۲۷: ۲۴؛ 
۶:۸۱ 


حک ۸:۴ -٩؛‏ 
بنسي ۴:۲۵ 


۸۵2۷ ۳ 


است گواهی ما.» جمیع مردم باور کردند 
زیرا آنان از مشایخ قوم و داوران بودند و 
سوزان را به مرگ محکوم کردند. "اما 
تور ال نا تدای وش ی در | سنه 
گشفت: «ای خدای جاودانی که از آنجه 
بغهاناست آگاهی وییشن از آنکه روی 
ها کمن دایب ۰ ویس دای ک امن 
شهادت دروغ داده اند و اینک است که من 
می میرم بدون آنکه هیچ کدام از کارهایی را 
که آنها حنایتکارانه علیه من ساخته اند 
کرده باشم». " "خداوند. صدای وی را 
*"وقتی وی رابرای مرگ می بردند. خدا 
روح مقدس8 را درمرد جوانی بنام دانیال 
بدا تشگ تا تدای رش قریاد 
برآورد: «من از خون این زن بری هستم» ! 
نش ۱۷ بسوی او در کشت کمتتا «معنای 
حرفی که زدی حیست» ؟ تاو اتخاده در 
بات نان کش ایا شارت این هد 
نابخردیدء ای ابناء بنی اسرائیل؟ بدون 
تحقیق و بدون دانستن آنجه روی داده 
اشبته نی از دتتران اسرا را محکوم 
می‌کنید! *"به دادگاه بازگردید زیرا این 
مردان علیه وی شهادتی دروغ داده اند» . 
" "همه با شتاب با زگشتند و مشایخل به 


دانبال 


(دانیال) گفتند: «بیا و در میان ما بنشین و 
ما را مطلع ساز, زیرا خدا به تو حکمت یک 
پیر را داده است». *دانیال به آنان گفت: 
کی اگوی در سارت تا 
ازانان پسرسش کنم». تن ازهم 
دورشان کردند. یکی را فراخوانده به وی 
کف ای که در بدکاری پیر شده ای اکنون 
گناهانی را که در گذشته ۳*با انجام 
داوریهای نادرست و محکوم کردن 
بی گناهان و تبرئه کردن محکومان کرده ای 
به پادآور. درحالی که خداوند گفته است: 
ش شاه ادن زا تعواشی فیس 
اکنون» اگر این را دیده‌ای بگو در زیر کدام 
درخت دیده‌ای که آنها باهم در 
| متشه اند وی گشت: «زیر یک درخت 
اقاقیا». *دانیال گفت: «با این دروغی که 
کفتی سرت را پبافدادعن فرشته نید که از 
۷ 
دو نیم خواهد کرد». ی 
فرستاده, دستور داد دیگری را بیاورند و به 
او گفت: «ای که از نژاد کنعانی و نه بهود. 
زیبایی تورا گمراه کرده و شهوت قلب تو را 
قایتد کرداتله اس گر اسان 
اتیرافیل ‏ رفتاز می کنید که از ترس با 
شما درم ی آميختند, اما یک دختر بهود؛ 


پید۹: ۲۷-۲۲ 


۵- ر.ک دان ۱۲:۵ در دا نیال روحی شگفتآور از حکمت و هوشمندی وجود دارد. منظور رفتار خاص انسانی است که عمل 


روح القدس را در خود. پدیدار می‌گرداند. 
8- توحه خواهد شد که تشریح وضع دادگاه قدما با آنجه در بند ۵ آمده که در آن دادگاه خود مشایخ جزو قضات هستند فرق دارد. 


در بندهای ۲۹-۲۸ هم به عنوان مشایخ و قضات است که آنان دادگاه را دعوت به نشست می کنند. 
1- به نقل از خروح ۷:۲۳. ۲ 
[- متن یونانی با کلمات درخت (۹۵808) و فعل «شقه کردن» (80۳120) بازی می کند. ار مبنای متن بر اصلی سامی قرار 


داشته باید در اینجا یک جابه حایی تقریبی را مدنظر داشت. 


- قایل شدن تفاوت بین دختران اسرائیل و دختران یهودا فقط وقتی مناسبت می توانسته داشته باشد که تنش بین ساکنان 
سرزمین قدیم اسرائیل و بهودیان حاکم گردیده باشد و این همان وضعی بوده است که پس از انشقاق اهالی سامره بوجود آمده 
بود که منجر به مشاجرات قلمی هم به صورت غیرمستقیم شده بوده. 


0 ٩ 
9 


دانبال 


ی ی« به 
من بگو زیر چه درختی در حال درهم آ میختن 
آنها را غافلگیر کرده ای». گفت: «زیر 


درخت سرو». ان به وی گفت: «تو 


ترا ای صفوی که شرت را بباد 
دادی, فرشته خدا دشنه به دست در انتظار 


است تا تورا از میان دو نیم 


ند با رنه 


شمارا برکند. " "همه جمع با صدایی رسا 
خدای را متبارک خواندند. که کسانی را 
که به وی امید دارند نحات می دهد. 


۶۱ 


سپس دو پیرمرد را که دا نیال از دهان 


خودشان آنها رابه شهادت دروغین محکوم 
کرده نود گرفتت وتا آنها همان کردند که 
ایشان جنایتکارانه علیه همنوع خود طرح 


کرده بودند. / 


"سرانجام با اجرای قانون 


وش با تسیا نموت گواه ان 


1-ر.ک به [. 
0- ر.ک تث ۱-۱۶:۱۹ ۰۲ 


۳:۱۴ ۳ 


روز تجانت یافت, ۲ احلقیا وازئشن درباره 
دخترشان سوزان خدا را ستایش کردند به 
همراه يواقیم شوهرش و همه خویشانش از 
اینکه هیچ ناشایستگی در وی یافت 
تک دنله اسگ: وان ام روز به ِ_ِِ 


دا نیال در نظر قوم بزرگ جلوه کرد. 


دانیال" و کاهنان بیل 
۴ ۱ ۳ یادشاه به یدران خود 
پیوست و کورش پارسی قلمرو" او 
و فلمیته آ ورد "دا نیال در التزام پادشاه 
هی زیت و از همه دیگر دوستانش! اپیشتر 
مورد احترام بود. "اما بابلی‌ها بتی به نام 
تیا 5و که برایش هر روز دوازده 
رطل* آرد گندم, چهل گوسفندا و شصت 


کیان ابص نش کرت باه 


ار ۰ ۵: ۲؛ 
0 
نامه ار ۴۰ 


0 بو ی ار ی ی و ی ی و ی ی و 
اسرائیل ( یعقوب) در سادگی خود بوده اند: زیرا تا وقتی که جوانان برهی زکار باشند در انان روحیهٌ داش و هوشمندی از 


قرنی تا به قرنی وحود خواهد داشت. پایان مطلب به صورت غيرمستقيم خصلت گمنام قهرمان را که در روایت 


بوده است مورد تأّیید قرار داده و محتوای این روایت را به ادبیات حکمتی پیوند می‌دهد. 
0- این قطعه در ذُم بت پرستی با برخی افسانه های جمع آوری شده در بخش های دیگر عهد عتیق هم ريشه است (مز ۱۱۵ ۸-۵ 


۱۸-۵ ؛ اش 


بت اولیه رو شده 


۲۰-۰ ۸۷-۶:۴۱ ۲۰-۹:۴۴؛ ار ۵-۳:۱۰؛ نامه ارمیاء ۶). اما به حای گفتاری بر ضدیت های 


کور و کر ۰ روایتی نقل شده است که بسیار گویا بوده و شیادی کاهنان بت را بر ملاء می‌گرداند. یک چنین افسانه ای 
ممکن است تصنعی به نظر آید اما به خوبی عکس العمل بهودیان را در برابر عبادت مشرکان نشان می‌دهد. هفتادتنان و 
تئودوسیون دو برداشت از متن سامی مفقود شده را پیروی کرده اند که حاوی تغییرات قابل ملاحظه ای بوده اند. متن حاضر از 
متن تئودوسیون است. در متن هفتادتنان عنوان مطلب: «نبوت حبقوق» می باشد. 


0- این دادم گا هشماری مشابه آ نجه در آغاز فصول مختلف دیده می شود توسط مورخ پونانی هرودوت کردآوری شده است 


(07-130 ,1 ,75 ,۱00066 ,ما۲۱۵۲۵00). 


0- عناوین به کار رفته در این جا همین عناوین درباری یونانی را در دوران شاهان سلوکی بادآ ور می‌گردد. دوستان بادشاه همان 
درباریان اند. همراهان اشخاص مورد اعتماد و محرم بودند که معادل متعهدین امپراتور روم در دورانی متأخر بوده اند. در 


هفتادتنان قهرمان داستان دانیال پسر آبل است. 
1- این توضیح تاریخی صحیح و موق است (ر. ک اش 
و- رطل. 

یعنی پیمانه سنگین وزن شراب]. 
1- در هفتادتنان. چهار گوسفند. 
- از مقیاسات یونانی حدود نت 


20۴۶ بیل (ایزد) یکی از ز القاب مردوک ایزد ملی بابلی است. 
ار ح یافت [در ادبیات فارسی: رط لگران 


مز۴:۱۱۵؛ 
اش ۴۴: ۱۹-۹؛ 
۱۷-۱۶۴ 


3 
۱-۲۱ ۱۴ 


۲۱-۴ 


بت را تکریم می کرد و هرروز به عبادتش 
می‌رفت اما دا نیال خدای خود را ستایش 
می کرد. *یادشاه به وی گفت: «جرا بیل را 
شتا نی ی کشن ۲۳ -وی گفت: «زیرا من 
باشند کرنش نمی کنم بلکه خدای حی را که 
آسمان و زمین را آفریده و بر همه نفس‌ها 
سروری دارد». "پادشاه بو کته «باور 
تقف کی ییا که ها ینعی ات ۲ 
2 9 3 ۰ 1۹ 

مگر هرا نجه هرروز می‌خورد و می‌اشامد 
تمی تیتی ۲ داتیال هیده کته ای 
یادشاه در اين باره اشتباه مکن» زیرا از 

۹ ۱ 2 

درون گل رس است و از بیرون مفرغ و 
هرگز نخورده و نیاشامیده است». *پادشاه 
برآشفته کاهنان (بیل) را طلبید و به آنان 
گفت: ها کر مت نک نید کشت ۵ که 
این آذوقه ۲ را می بلعد, کشته خواهید شد. 
اما اگر ثابت کنید که اين بیل است که آنها 
را می بلعد. دانیال کشته خواهد شد زیرا 
قفا کعر کمته است ).۰ دا تال یه 
پادشاه گفت: (برایر کفتار تو فرا رسد) ! 
کاهنان بیل بدون شمردن زنان و کودکان 
هفتاد تن بودند. " "پادشاه با دا نیال به معبد 
تیا امد ۱و کاهنان متا نید «ما 
بیرون خواهیم رفت. تو ای پادشاه بگو غذا 
را پذیرایی نمایند و شراب یک بار آميخته 
را بیاورند. سپس دررا بسته و آن را با خاتم 
2 ۰ ۰ ۹ 

(انگشتری) خود مهر کن. وقتی فردا صبح 


۷- محسمه ترکیبی و مخلوط دانیال ۲ فراموش نشود. 

۷- تحت اللفظی: این هزینه. 

- تحت اللفظی: جنین فرا رسید (ترجمه تحت اللفظی از یک اصطلاح سامی). 

۷- باید به باد داشت که در تمدن باستانی, پادشاه رئیس و دارای بالاترین مقام روحانی بود و باتوحه به این سمت است که در 
این جا پیشکش‌ها را در برابر بت می چینند. 


دانبال 


بیایی, اگر نیافتی که همه جیز توسط بیل 
خاتتیال: که برضد ما دروغ گفته است». 
۲آنان از خود مطمئن بودند» زیرا به زیر 
میز یک ورودی مخفی تعبیه کرده بودند که 
از آن راه همیشه وارد می شدند و هدایا را 
تفت فنیي روش لته "ی آ ناه 
وقتی خارج شدندء بادشاه غذاها را در 
۴ 

برابر بیل چید. 

قا ۵ دا نیال به خادمان خود دستور داد 
عا کی آورفه و همه معیدروا تفا درتضور 
پادشاه خا کستر پاشید. سپس خارج شد ند 
۳ بسته و با خاتم پادشاهی مهر کرده 
برفتگل:. ۶ کاهیان شبانه امد تسم را بر 
عادتشان با زنان و کودکانشان غذا را 
بلعیده و همه را نوشیدند. *"صبح زود 
پادشاه آمد. و دانیال به همراهش بود. 
بادشاه کفت: «دا نیال مهرها دست 
نخورده است؟ او گفت: ای بادشاه آنها 
دست نخورده است». ی و باز 
نکرده بودند که بادشاه میز را دیده و با 
دای نله فریادا کشا «ای بیل تو 

مج ۳ ِ ۳ 5 
بزرگی و در تو کوچکترین فریبی نباشد» ! 
*دانیال به خنده افتاد و برای اينکه پادشاه 

۳ ۱ ح. 

حلوترنرود دامن وی را کشبده و گفت: 
«زمین را بنگر و بدان که این رد پاها از چه 
کنییتاتن آننت): " مافشاه کته «آثار 
مردان,زنان و کودکان می بینم» . ۲ نادشاه 
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۱۱۸۶ 


اش ۲۱:۴۶ 


تث۶: ۱۳۰۴؛ 


مت ۴: 


۱۰ 


دانبال 


خعمکین گردند وستور فاد کاهتان .نان 
ق کا ان را فش کته و نلدی ما 
مخفی را به وی نشان دادند که برای 
مصرف" آنجه روی میز بود ازآن وارد 
کوط بل ادشاهخستوی کسس انا 
را داد و بیل را به دانیال واگذارد که بت و 
معبدش 8 را واژگون کرد. 


دانیال و اژدهاا 

۳ اژدهای؟ عظیم الجثه و بزرگی بود که 
بابلی‌ها پرستش می کردند. " "پادشاه به 
(ازدها) یک خدای حی نمی باشد. پس وی 
را ی یی «اين 
00 
و و 


ستء اما 


۳۱-۲ ۴ 


آژدها را بدون دشنه و حوبدست بکشم» . 
ای هو توافت رو 
می دهم » . ۲ دانیال قیر پیه و پشم را گرفته 
هیر با هم جوشانید و از آن کلوچه هایی 
درست کرده به حلقوم ازدها افکند اژدها 
ار خوود و (شکمین) ثر کما دانیالن 
کت «اين هم آنچه شما می پرستیدید» ! 
*"وقتی بابلی‌ها خبر شدند. بسیار 
خشمگین گردید کف علیه بادشاه شوزیده 
وگفتند: «پادشاه بهودی؟ شدهء بیل را 
نابود کرده, اژدها را کشته و کاهنان را قتل 
عام کرده است». 
وی گفتند: «دانیال را تسلیم ما کن» و الا تو 
و خاندان تو را خواهیم کشت». "۲ پادشاه 
که دید در فشار است و به اقتضای 
ضرورت. دانیال را تسلیم آنان کرد. " "آنان 


و نزد بادشاه امه به 


وی را به جاه شیران افکندند که شش روز دان۶ 


2 


للفظی: هزینه خرج کردن. 


8- این مطلب درواقم دارای ارزش تاریخی نمی باشد برحسب یک تفویم بابلی؛ برعکس, کوروش است که عبادت بیل را در بابل 
احیاء می کند. 1 بر اساس سیاست مردم داری کشورهای مفتوحه | و برعکس ای لشکریان 
خشابارشا» شهی را هقی از ز خاک بدل کرده و بساط عبادت بیل را نیز واژگون می نماید. . وقتی نیم فرن بعد هرودوت مورخ 
یونانی از آن‌جا هی کشت ون رات ای تن نبود اسکندر درصدد احیاء شهر» معبد و عبادت بیل برامد. 


9- این روایت دنباله تخریب محسمه بیل است. این مرحله تازه ای از ز مبارزه دا نیال علبه بت پرستی بابلی هاست. عبادت حیوانات 


0 


مقدس از زمانی بس دور در مصر بسیار شکوفا بود و در 
اهامای تطر تکیت هی رن 
خاری آلداده ای ات که مظاه گرب کون اند هرن 
بانط فا ساره ارت 
تحت شکل دیگری و در بافت و سیاق دیگری داستان د 
مفروض بر بافت تاریخی دیگری جز رواد یت آن به زبان 


باید یادآور بود که تخیل ذهنی اژدها اختصاصاً مرتبط با 


ناه اشت | 


ارو فرهتگاه قیتان بوتان ماداب مرفشت جیه کی دی 


ی رین موزه عنل برده بات هی نی داينب عبت و یک حیوان بسیار 


لتهرین متخ گرد بلهااست. روایت مسلما متأثر از همین پدیده بوده 
(ر. ک حک ۱۵:۱۱ ۲۵-۲۴:۱۲ ۱۸:۱۵). حالب توجه است که 


نیال و چاه شیران را می‌توان دوباره یافت (ر.ک دان ۶). نگارش آن 


آرامی است که با افسانهُ حبقوق غنی گردیده و وی به بابل منتقل شده 
ست تا برای دا نیال غذا ورد و ام مارا و کنایه‌های احتتای و طل و مکیچه زسمی رح از افق بربسته است لذا باید 


روایت متأخرتر باشد. هر دو روایت یونانی هفتادتنان و تئودوسیون حاوی طرز بیان و تغییرات فرعی نیستند. 


ایزد بانوی تیامات 1181021 در عبارت بین النهرینی است. عهد عتیق 


زدها را به عنوان نماد قدرتهای خبیث و شر می شناسد. (ایوب ۱۲:۷؛ مر ۱۳:۷۴ ۳:۹۱) [در کثاب ایوب نهنگ ترحمه 


0- با یادآآوری از سفر تننیه ۶ :۰ یا فرمانهای دهگانه (ر. ک خروج ۳:۲۰ 
6- باز زب وتا بهودیت موب وتا و ویب برس برد یرای تنب هدعو باستان جنین آرمانی 


حز۳:۸ 


۴۲-۴ 


در آنجاماند. ۲ "در جاه هفت شیر بود که 
هر روز به آنان دو برده و دوگوسفند 
می‌دادند, اما آنها را به (شیران) ندادند. 
قیال منت هر ان مرن 


دانبال 


ره یا اک ی و اه : 
هید تایه ون دراد سنا 
فرش اه اس ب ی افیا نف 


«خدایا این جنین مرا بیاد آوردی و کسانی 


نبی در بهودیه بود که حوشانده ای بخته و را که بتو محبت دارند» ترک نکرده ای». مز۱۱:۹؛ 
۳ ۷ -۱۰؛ 
در ظرفی که نان در آن خرد کرده برای دافیال یه شاه تن هی رنه خ ٩-۵‏ 


کف کر [ن به دقت هی رود ق ۳ ۰ 
خداوند تک «غذایی را که در 
دست داری به بابل برای دانیال به چاه 
شیراد ببر». شا و «خداوندا» 
هرگز بابل را ندیده‌ام و جاه را 
نمی شناسم». *"فرشته خداوند وی را از 
رأس سرش, از موهایش گرفته و به بابل 
برد و بر بالای جاه نهاد درحالی که نفس 


فورا حبقوق را بحای خود تتاز ا وگ 
" "پادشاه روز هفتم تا متا ریت حاکن 
بگرید. همین که به چاه رسید دید که 
فاتان تسهاشت ازشی نتی فا 
صدایی کته «خداوندا, خدای 
۰ ۰ و ۰ 5 
دا نیال تو بزرگی و کسی جز توگ نیست!» 
۴ 9 ۰ ۲ ۱ 
ْ وی را از انحا تیزوت. کف کت تم را 
که محرک فنای او بودند به جاه افکند که 


و وق درز رز 


:)۲۹-۲ (۳ 
۲۸ ۶ 


۳۰:۶ 


۶- مشکل بتوان گفت که در این جا اشاره ای به پدیده فیزیکی باد که انبیاء را می برده است وجود دارد یا روح خدا که اعمال 
شگفتآورش را به انجام می‌رساند (واژه ای که در اين باره به کار رفته [و ما در ترجمه فارسی نفس نفس ترجمه کرده ایم | 
می‌تواند شامل هر دو معنا باشد) 

2- ر.ک تث ۲۷-۲۶:۶. 

8- ر.ک دان ۴:۶ ۲. 
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کتاب هوشع 


کتاب هوشع در رآس محموعةٌ کتاب های 
دوازده نبی قرار گرفته است, هم طبق ترتیب 
کتاب مقدس عبرانی (که ترجمهٌ لاتین موسوم 
به «وولگات» آن را رعایت کرده). و هم طبق 
ترتیب کتاب‌ها در ترجمهُ قدیمی یونانی 
«هفتادتنالد». هوشع را تست را 
قدیمی ترین انبیای «نگارنده» می باشد- 
سنا بانین که اما له کتایی ییون 
است. او فقط مدت کوتاهی پس از عاموس 
می‌زیست. هوشع در طول سومین ربع فرن 
هشتم قی.م.» در مملکت شمالی اسرائیل زیست 
وسخن گفت (مجلکتی که آل را بعقوب فیز 
توا ۲ و سس نی او ان 
افرايیم» ۴ ۷) نخستین آیهٌ کتاب فقط از 
یک پادشاه اسرائیل نام می برد. یعنی پربعام 
پسر یوآش؛ این همان پربعام دوم است که 
سلطنتی طولانی و پررونق داشت. اما بادشاه 
ماقبل آخر از سلسلهٌ ببهو بود که هوشع نابودی 
آتی آن را اعلام می‌دارد. ۱: ۴ (کتاب دوم 
پادشاهان در ۱۴: ۲۳ تا ۱۷: ۲۳ در خصوص 
این سلطنت‌ها که فعالیت نبی در طول آنها 
صواریت. کر قت: توضیحاتی ارائه می دهد). 
زکریا؛ پسر یربعام دوم پس از شش ماه 
سلطنت به قتل رسید. اما شلوم غاصب فقط 
یک ماه در سامره دوام آورد و در آنجا, به نویه 
خود» به دست مناحیم کشته شد. مناحیم مدتی 


طولانی تر سلطنت کرد و پسرش فقحیا بر جای 
او نست. اما پس از دو سال سلطنت. به قتل 
رسید؛ فقح» غاصب جدید» چند سال بعد 
به دست هوشع کشته شد. به دست کسی که نام 
هشن تب زا برخود داشت و خرن بادشاه 
اسراثیل بود. سامره به مدت سه سال در 
محاصرً آشوربان بود و وبرانی آن (به سال 
۱ با ۷۲۲ ق.م.) به معنی فروپاشی نهایی 
حکومت شمالی بود. 

اما آیهٌ اول کتاب از جندین پادشاه بهودا, 
مملکت حنوبی؛ نام می برد که همزمان بودند 
با تحولات حادث در سلسله های سلطنتی 
اسرائیل؛ آخرین پادشاه بهودا که از او نام برده 
هی شود و یعنی :خر قیاه ی یش ار سفوط مره 
نیز فرما نروایی کرد. درضمن, در کتاب هوشع» 
خصوصا در فصل ۷ اشاراتی قطعی وجود دارد 
به دورهٌ پریشانی که به دنبال سلطنت یربعام 
دوم رخ داد و نیز به دگرگونیهای داخل کاخ 
سلطنتی که وحه مشخصه این دوره می باشد. 
لذا اشارات تاریخی که در آغاز کتاب ارائه 
شده متعلق به دوره ای پس از بایان 
فاجعه آمیز حکومت شمالی می باشد؛ هیچ دلیل 
قاطعی در دست نیست که خود هوشع در زمان 
سقوط سامره در قید حیات بوده باشد. و 
ارات سوه الا زد دس وم ار 
است از اهالی بهودیه آن زمان که سخنان 


یشگفتار کتاب هوشع 


یج مت #9 

هوشع گردآوریمي شذتا کتانی را مکی 
دهد سکنونت کتاب در مورد آنانی که در 
اسرائیل پس از پربعام دوم سلطنت کردند, آیا 
بازتاب داوری ای نیست که از سوی نبی به نام 
خداوند اعلام شد: ایشان پادشاهان مقرر 
داشته اند اما نه به واسطهٌ من (۸: ۴)؟ اینان 
فرمانروایانی غاصب هستند. نه یادشاهانی 
قانونی» و نامشان شایستهٌ آن شمرده نمی شود 


که به نسل های بعدی منتقل شود. 


وان 
اوضاع بی ثبات سیاست داخلی حکومت 
ری سا کار آمشت: آشور در حال تبدیل به 
قدرت اول در خاور نزدیک می باشد. 
۰ ۳ ۱ ۲ 
شلمناصر پنجم و سرگن دوم. لشک رکشی های 
متعددی در نواحی غربی صورت دادند؛ 
5 مت‌های آرامی در سوریه, شهرهای 
فنیقیه, مملکت اسرائیل, و شهرهای فلسطینی 
تم عواقب آین توسعه طلبی می شوند: 
کت بهودا به طور کامل در امان نمی ماند 
(در قدیمی ترین وحی‌های کتاب اشعیا که 
مقارن هوشع بود؛ بازتابهای این فاحعه را 
تابن ی کشیم اما باصن 
از برادر دشمنش, یعنی مملکت شمالی دوام 
۳ ِ 3 72 ۰ 
می اورد. در این دوره. ابرقدرت دیگر خاور 
نزدیک» یعنی مصس تضعیف شد اما 
اغتشاش هایی را در مناطقی که آشور مطیع خود 
تاه اشته داهن عی زنتن. کناب ات 
بیانگر نوسان دائمی افراییم -اسرائیل میان 
به بازی‌ای می‌زند که نتایج اندوهبارش از 


نگاه موشکافانهٌُ نبی دور نمی‌ماند, نتایجی که 
همانا نابودی قریب الوقوع این مملکت تحت 
ضربات کوبنده قدرت آشور می باشد, و به 
تبع آن, سرکوبی و تبعید نخبگان. این همان 
سیاستی است که فاتحان برای مغلوب ساختن 
قطعی ممالک اشغالی به کار می بردند (۸: 
۸ آنانی که از این وقایع جان سالم به در 
ی هتکن مضر تفا وهی یوبن ( 2۹ 8): 


چارچوب مذهبی و اخلاقی 

سیاست خارجی و داخلی, یگانه موضوعی 
نیست که مورد انتقاد نبی و داوریهایی که او 
به نام خدایش وارد می‌سازد قرار می‌گیرد. او 
فساد اخلاقی عمیق (۴: ۱- ۲: ۶: ۱۰-۷ 
0 وه هه کر فالتا سای ز 
مسوولیت نخبگان را در اسرائیل برملا 
می‌سازد. او ریشهٌ تمام فسادهای دیگر و علت 
همه سیه روزیها را بیش از همه در بی وفایی 
مذهبی می بیند. هوشع نخستین نبی ای نیست 
که بر علیه سازشکاری مذهبی قیام می کند و 
از خلوص اقتضاها و التزامات مطلق خداوند 
دفاع می نماید. خدایی که اسرائیل را از مصر 
تیرون آفرده فشریکی نم بذیرد: اما شاید 
شرایطی که با آن روبرو است. نسبت به آنجه 
مثلاً در زمان ایلیا وجود داشت (۱-پاد ۱۸) 
از روشنی کمتری برخوردار است و 
گمراهی اش پنهان تر و در نتیجه» خطرناکتر 
نت 

اهانت آمیزترین گمراهی مربوط به خدایان 
کنعان من شد. انجه وسوسه انگی می نمود: 
این نبود که مردم این خدایان را جایگزین بهوه 
سازند نلکه این که آنها را دز کنار او عوزد 


پیشگفتار کتاب هوشم 


کنعان را در کل متخصص در برآورده ساختن 
نبازهای زندگی کشاورزی تلقی می کردند و 
می‌بنداشتند که تسلط بر قدرت های طبیعت و 
باران و طوفان و حاصل خیزی زمین در دست 
آنها است. اسرائیلیان در این فکر نبودند که 
خدای بدران را ترک کنند» بلکه می‌خواستند 
الطاف خدایان سرزمین خود را نیز جلب کنند 
تا به این طریق حنبهٌ احتیاط را رعایت کرده 
باشند. در نظر برخی, آنجه این سازشکاری 
مذهبی را تسهیل می کرد. چیزی نبود جز 
بازگشت به رسوم کهنی که کم وبیش به هنگام 
عهد شکیم رها شده بود (یوشع ۲۴). هوشع در 
تقایل این کشش مکان‌های لته ( 2۱۲۰۰۴ 
۳ حسورانه کششی را مطرح می‌سازد که 
خداوند در حق قومش روا خواهد داشت (۲: 
تین تین ی نی را تین از شا 
حلو می‌ رود و استدلال هواداران مذهب کنعانی 
راهجودشاد ترمی گرداکده او این منوال را 
مطرح می کند: آپا به جای خدایان کنعان» اين 
خود خداوند نیست که حاصل خیزی زمین را 
به قومش عطا می کند (۲: ۷- ۱۱: ۲۳- ۲۵؛ 
۴ ۶- ۲6۹ 


ازدواج نبی 

جسارت هوشع نبی در بر دارندهُ امری 
۱ 
روابط میان خداوند و قوم بی وفایش را 
هد کوته الم دیس ابر فوش مش کر مس فوان 
گفت که او خود را به جای خدا قرار می‌دهد و 
اخساساتی زا که آوحنن هی کند تر خودشی 
ی کرت انم تهب دی رخ اشست کردن 
کتاب هوشع خداوند اغلب با ضمیر اول 
شخص سخن م ی گوید. ازدواج هوشع که سه 


فصل اول کتاب را اشغال می کند؛ همواره 
نکن مناقعه انکیر کر عسیر کناب من نوده 
است. همانطور که تفا خواهیم دید. وافعیت 
این است که حنبهٌ روایتی این امر در مقایسه با 
پیام تم اهمیت جندانی ندارد. اما درضمن. 
نمی توان کته کشت ها هوشع در امر 
ازدواج خود واقعا متحمل چنین تجربه 
دردناکی شده باشد؛: و احتمال این نیز وحود 
ندارد که این ماحرا فقط یک تصویر باشد. 
همانطور که در توضیحات خواهیم دید نام 
فرزندان هوشع نمادین است. اما نه نام جومر: 
لذا جنانجه این ماحرا تخیلی صرف می بود. 
کسی که می بایست بیشتر در موردش با حالت 
تمثیلی سخن رانده شود. همسر هوشع می بود؛ 
ختی می بایست نامش نیز حالتی تمثیلی داشته 
باشد. ازدواج هوشم خیال پردازی نیست. بلکه 
نماد است؛ به همین جهت. تقریبا غیرممکن و 
نیز عبث است که بکوشیم از طریق آن به 
واقعیت تاریخی برسیم. آن عملی است نبوتی؛ 
ی خر هی اماب اج 
می‌شد (ر.اک. اش ۲۰: 2-۱ ۶؛ اع ۲۱: 2-۱۰ 
۴ و معنایشان از سوی خود انبیا داده 
می‌شود. در کتاب هوشع, آنچه که به تفسیر 
عمل نبوتی موجود در فصل های ۱ تا ۳ کسک 
من که تمام کتاب است. بحث های سیاری 
به عمل آمده در این خصوص که آیا فصل سوم 
در بار؛ُ ازدواجی مجدد و با زنی دیگر سخن 
ق کوتا باه زر که وی 2۳دک مور 
دشواری موجود در ترجمه). محتمل تر به نظر 
می رسد که هوشع ۳ کماکان به جومر مربوط 
باشد؛ در ان می‌توان عمیق تر شدن عشق 
هوشع به جومر را مشاهده کرد. یعنی محبت 
خداوند به قومش را. هوشع می‌داند که جومر 


ی 
ت ِ 


پیشگفتار کناب هوشع 


بی وفا است, حتی تا سرحد لحاحت. اصطلاح 
«زن وی کر خودش نمادین است 
(ر. ک. توضیحات), اما بسیار احتمال دارد 
که جومر با مذاهب حاصل خبزی کنعانی در 
ارتباط بوده باشد و در آیینهای شهوانی آنها 
شریک بوده (ر.ک. به آنچه که از آیاتی نظیر 
۵ ۳ ۰۳ ۱۳ می توا اشتتباط 
کرد). ازدواج کردن با چنین زنی خودش عملی 
خلاف عقل بود. به همان اندازه که محبت 
خداوند به قومش خلاف عقل است. گرفتن 
مجدد او و ماندن با او نشانهٌ عمق علاقهٌ او 
بود علاقه ای که دو طرفه نبود. فقط تحربهٌ 
انزوایی کامل. حتی از شوهرش. می توانست 
جومر را به اندیشیدن و توبه رهنمود شود. به 
همین شکل. فقط تجربهٌ از دست دادن کامل 
متعلقات. حتی متعلقات مذهبی و رابطه اش با 
دای فوان یک کل ربهر کشتی: 
خویشتن و بازگشت به خدایش رهنمون شود. 
اما در همان حال: در هوشع ۳ وابستگی به 
جومر حتی در بی وفایی اش پدیدار می شود 
شرا اش فان انصشن اشیع جات نایک 
وابستگی خداوند به قومش, قومی که گناهکار 
است و نمی تواند خود را از آن بیرون بکشد؛ 
این بدان معنا است که فقط محبتی که خدایش 
به او دارد می‌تواند او را از آن رهایی بخشد. 
نزد هوشع, در ماجرای غیرمعقول زندگی 
زناشویی اش تجربه ای هست که به انسان 
فهمانده است که قلب خدا جگونه می تواند 
باشد» یعنی همان جیزی که وقتی زمان به کمال 
رسید. پولس رسول برای ایماد مسیحی بیان 
می‌دارد: «زیرا هنگامی که ما هعو ضعیف 


عافل, کین تردن هر خید قزر راد مره نکن 
منک رت که کش کی طرات کید که رده 
لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از 
اينکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم؛ 
مسیح در راه ما مرد» (روم ۵ ۰۸-۶ هوشع 
جومر را همان گونه که بود دوست می‌داشت» و 
بااین عمل خود. محبت خدا به قومش را. 
همان گونه که بودند» درک کرد و بیان نمود. 
به همین دلیل است که در کتاب هوشم» محبت 
بر غضب و خشم چیره می شود؛ اما این عشقی 
ساده و ساده لوحانه نیست, بلکه عشقی است 
که به واسطهٌ رنجء از واقعیت‌ها آگاهی دارد و 
اقتضاهایش شکست نمی شناسد. 


خدای اسرائیل و بعل‌ها 

هوشع برای خداوند و فقط برای او حق و 
حفوقی مطالبه می کند, حفوقی که در نظر مردم 
متعلق به خدایان کنعانی بود؛ اما درضمن. در 
7 ره 1 
شدیدا آشتی ناپذیر است؛ او فقط به حمله به 
رسوم و اعمال این مذهب اکتفا نمی کند. او 
خیلی خوب می تواند با شباهت برخی کلمات 
بازی کند (ر. ک. مخصوصا به ۱۴: )٩‏ اما 
این کار را به گونه ای مستتر و زی رکانه انجام 
شک آخانت و رسومی متداول می پردازد: 
کلمهٌ «بعل»؛ د بعنو ارباب. نام خاص خدایی 
کنعانی بود؛ همچنین عنوانی بود که زن برای 
اشاره به شوهرش استفاده می کرد؛ و بالاخره. 
مردم در اسرائیل عادت کرده توفناد کارا 
برای اشاره به بهوه خدا نیز به کار ببرند. 
هوشم نمی خواهد که نام بعل حتی بر زبان 
آورده شود (۲: ۱٩‏ نه فقط برای اشاره به 
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پیشگفتارکتاب هوشع 


بان دیکن بلکه حتی وقتی آن را برای 
خداوند به کار می بردند (۲: ۱۸). احتمالا 
جیزی مشابه در مذمت تصاویر و بتها نیز وحود 
دارد. فر تا می‌توان نمادی از الوهیت دید. 
نه خود خدا را: لذا گاوان نر جوان (که هوشع 
به طعنه آنها را گوساله می نامد) در معابد 
بازنمنود الوفیت: در کتعان تصاویری از 
خدایان یافت شده به شکل انسان که بر روی 
یک حیوان قرار دارند؛ اما وقتی مردم صرفاً 
حیوان را که پایه ای برای تصویر خدایان بود. 
ترس کر ده و خود خدایان نادیده بافی 
می‌ماند, می‌توان نتیجه گرفت که ایشان به 
فراباشندگی خداوند حرمت م ی گذاشتند اما 
و در عین حال. نا فان ستق عی ند و 
7 ۳ 3 ‌ ۱ 

قابل درک و مأنوس باشد. پس آگر هوشع در 
می نمود. به این علت بود که ثابت شده نود 
جنین روشی موحب سازشکاری مذهبی 
می‌شود (اين موضع هوشع را می توان با موضع 

۰ و 2 تک 3 

پولس رسول در خصوص گوشت قربانی؛ در 
۱-قرن ۸- ۱۰ مقایسه کرد). چنین موضع و 
و ۳ ۰ 9 

نگرشی در تضادی آشکار با موضع نبی در آمور 
فیک فرا نو داره کی هیا گر ند کار کته 
شد. او حسورانه بهوه را همجون خدایی معرفی 
می‌کند که باید از او انتظار حاصل خیزی 
زقس با داشفاتا این کار راد کمتفای 
مستتر و احتیاط آمیز انجام می‌دهد (۱۴: .)٩‏ 
پدیده های طبیعت نکند. طبیعتی که نبی برای 
روال عادی اش احترام قاثل است (در اين 
خصوص, ۲: ۲۳- ۲۴ را با دقت بخوانید). 


به هر حال» تضاد به معنی تناقض نیست, بلکه 
شیوه‌ای است برای بیان تفاوت‌ها با واژگانی 
رنگ آمیزی شده و تند؛ به عبارت دیگره هوشع 
نمی کوشد خداوند را خارج از اندیشه و زبان 
مذهبی انسانها قرار دهد. بلکه می‌خواهد 
مذشتار هر کو تسار شکاری دور نگاه‌داری 

هی یز لس که ی تیا | ای 
علیه مذهبی ظاهری و بیرونی» و قربانی‌ها و 
اپینهای مذهبی به حدل می پردازد. و منظور او 
دیگر فقط رسوم مشکوک نیست (۴: ۱۲- 
بیش از همه مورد تأئید است. آنجه که او افشا 
می‌کند, چندان مربوط به آیینها و قربانی در 
شکل موحودش نیست» بلکه روحیه ای است 
که مردم در اجرای مذهب به کار می برند؛ آن 
اطمینانی است که باعث می شود مردم 
بپندارند که اجرای آیینها و مراسم برای جلب 
الطاف الهی بسنده می کند. به این منظور؛ 
مفید است ۶: ۸-۱ را با ۱۴: ۴-۲ مقایسه 
کنیم. بهوه احازه نمی دهد که مردم با تظاهر به 
دینداری او را فریب دهند دینداری‌ای که در 
لحظةً حال, صادفانه می‌نماید» اما واقفعیات 

حٍِِ 2 ک 
زندگی را در بر نمی گیرد. او توقم توبه ای 
واقعی و مشاهدهٌ محبتی را دارد که در امور 

2 

جاری زندگی تجلی می‌پابد. و در این ام 
هوشع از جدل منفی پا فراتر می گذارد و از 
جانب خدا می گوید: «من ارتداد ایشان را 
شفا خواهم ت 6 هب ایا تما ها 
نیست که می تواند به انسان گناهکار عطا کند 
۲: ۲۰- ۲۲ اعلام می‌دارد که بهوه به عدالت 
و حق عهد کهن. محبت و شفقت را خواهد 
افزود و میان خودش و قومش رابطه ای از 


۳۹۰( 


نوعی جدید برقرار خواهد ساخت که مبتنی بر 
راستی و وفاداری‌ای کاملاً باطنی و درونی 
باشد؛ و تصاویر روابط عاشقانه بیانگر همین 
نوع رابطه می باشد. ارمیا که محتوای مطالب 
خود را بسیار به هوشع مدیون است. بعدها 
خواهد گفت که این عهدی نوین خواهد بود و 
خدا برای برقراری اش قلب انسان را دگرگون 
خواهد ساخت (ار ۳۱: ۳۱- ۳۴). 

کتاب هوشع حاکی از دوره ای بسیار 
تاریک است. امور اخلاقی و اجتماعی شدیدا 
دجار فساد شده؛ مردم عمیقا نسبت به مذهب 
بی وفا شده اند؛ اوضاع سیاسی, در نظر 
مشاهده گری تیزبین, نومیدکننده است. و 
بی شک پیام نبی در اثر وزنه مذمت‌ها و 
یلها یکت شاه است اما از در افتا 
یکی از همان تضادهایی را می بینیم که توجه را 
جلب می کند. پیام هوشع در ژرفای خود. پیام 
شرفت ۵ آشسید است. درست است که اوضاع 
تاریخی و حالت انسانها صحنه ای تاریک را 
مجسم می‌سازد. اما مذمت‌هایی که او به نام 
خدا بیان می‌دارد- مذمت‌هایی که به اندازه 
ابراز محبت های سرخورده شدید می باشد- 
به ناگاه جای خود را به ریزش محبتی می دهد 
که هیچ چیز نمی تواند سرخورده اش سازد. 
مصل هقف کار وا اار کره رم ۱۳۱ 
۱ بلکه حرف آخر را نیز هم او می‌زند: او نه 
فقط بر خشم چیره خواهد شد (۱۱: ۶- ٩)؛‏ 
بلکه حتی گناه را نیز خواهد زدود (۱۴: ۵). 


شکل‌گیری کتاب 

قطعا تصادفی نیست که کتاب هوشع با 
وخده اي شطفت افگنیز به یانال هی زاس 
نشانه های بسیاری هست دال بر اینکه در این 


محموعف نوعی ترکیب معین وحود دارد . اما 
نمی توان به اسانی طرحی واقعی در ان یافت. 
5 ی 72 
در واقع؛ اين کتاب جنگی از وحی‌ها و 
گفتارهایی است که در شرایطی بیان شده که 
تشخیص داد. در فصل های اولیه. خانمه 
سلسلهٌ پیهو برای آینده ای نزدیک پیش بینی 
که( ۰۱ )یه تال روط شوور اه 
آغاز فعالیت نبی در دورهٌ حکومت یربعام دوم. 
2 ۰ > م2 3 
بخش دوم فصل پنجم به حنگی اشاره می کند 
(که آن را جنگ سوری-افراییمی نامیده‌اند) 
که در طی آن, بهودا بخشی از قلمرو اسرائیل 
را تصرف کرد و به این ترتیب گسترش یافت 
(ر.ک. ۵: ۱۰). در یایان کتاب اشاره شده 
به ویرانی قریب الوقوع سامره» اما این امر 
هنوز روی نداده (۱۳: ٩‏ تا ۱۴: ۱). در داخل 
این چارچوب تاریخی که با ربع سوم قرن هشتم 
ق.م. از کازی داز اشارت‌های فرآواتی 
وحود دارد که کتاب را به این دوره مربوط 
می‌سازد. از قبیل اشارات متعدد به تلاشهای 
اسرائیل برای ایجاد توازن میان قدرت های 
شدیداللحن به دسیسه های داخل دربار که 

و 2 

۰ 9 ۳ 2 
جزئیات مبهم باقی می‌ماند). بااینحال. بخش 
اخلاقی و مذهبی؛ در مجموع می نوان چنین 
احساس کرد که همان موضوع‌ها داثما تکرار 
می شوند بی‌انکه روی خطی بیوسته حرکت 

ص- ۰ ۳ ۰ 
کنند. حتی اگر فصل آخر را بتوان اوج این 
موضوع ها تلفی کرد. 


رس مکی اک شیر 


ات 


که هوشع شخصاً در شکل گیری این سخنان 
به صورت مکتوب ایفا کرده به صراحت تعیین 
کر شضیوضا باید کوعه داش کش فا 
اول لحن شخصی بیشتری دارد تا دنبالٌ کتاب؛ 
و احتمالاً در این سه فصل, قطعه هایی هست 
که به خود هوشع باز می‌گردد. اما اگر بکوشیم 
عناصر زندگینامه ای را از آن بیرون یکشم تا 
بخشی از زندگی نبی را بازسازی کنیم» پا حتی 
روان شناسی او را شکل بخشیم اجن کیان 
ممکن است هم به نتیجه نرسد. و هم باعث 
شود خود پبام آنها مخدوش شود. تجربا 
زناشویی هوشع هر چه بوده باشد (و اینکه آیا 
فصل ۳ مربوط به ازدواجی مجدد می شود. با 
برعکس, مربوط است به از سرگیری همان 
ماجرای اول)» آنچه مهم است توجه به این 
نکته می باشد که این ماجرا اگر ذکر شده, 
هدفش این نبوده که ما از خود ماحرا یا از 
توابطهوشع وق بی وفایش مطلع شویم بلکه 
هدف صرفا این بوده که نمادی باشد از روابط 
خداوند و قومی که برای خود بر گزیده است. 
نامهای فرزندان. و تغییر دائمی ضمایر از دوم 
شخص به سوم شخص و از مفرد به جمع, و نیز 
نوعی اختلاط عمدی میان مادر و فرزندان که 
مشمول مذمت‌هایی یکسان م ی گردند. همگی 
نشان از این دارد که هر آنجه در باره این 
ماجرای غم انگیز نوشته شده. برای ارضای 
حس کنجکاوی نبوده. بلکه برای «تنبیه ما 
اک توت ک هدند (اول قرنتیان ۱۰: ۱۱؛ 
که ۱ ): 

درضمن, قبلاً گفتیم که اولین آیه کتاب به 
احتمال زیاد در بهودا و پس از سقوط سامره 
وش ش نی کر سیر کات اشارات فیک 
هست مبنی بر اینکه کتاب در یهودا ویراستاری 


شده (ر.اک. ۱: ۷ و توضیح)؛ فقو ایفا تعان 
دادیم که چگونه سخنانی که ابتدا بر اساس 
موقعیت و شرایط خاص مملکت شمالی نوشته 
شده بود. در ممسلکت جنوبی نیز کاربرد 
می‌یافت؛ اما این بدان معنی نیست که همه 
بخشهایی که در آنها از بهودا نام برده شده, 
کار ویراستاری اهل یهودا باشد. و بالاخره. 
آخرین آیه کتاب نیز که تأملی است بر کل پیام 
نبی به آن شکل که به کتابت در آمده, احتمالا 
اثر دست یک ویراستار می باشد. تذکراتی که 
در زمینهٌ نقد ادبی ارائه دادیم» فقط جنبه ای 
صرفا فنی ندارد. بلکه نشان می‌دهد که 
نویسندگان کتاب مقدس با چه روشی کلام 
خدا را. فراسوی شرایط تاریخی دقیقی که 
سبب اعلام آن گردید. با مسائل زمانهٌ خود 
به گو نهآ زانده:مر قبط ساخته | ند: 

هوشع احتمالاً نقش اندکی در مکتوب شدن 
کففارهای شوه داش است: باایخهاله بان 
تصدیق کرد که این گفتارها با امانت به نوشته 
در آمده؛ خصوصیت بسیار شخصی زبان و سبک 
کتاب, شواهدی جدی بر اين امر می باشند. 
سبک نگارش کتاب پرشور و پرالتهاب است و 
زبانش قوی و پرطنین. اما زبان به کار رفته 
اغلب دشوار است و سبک آن مبهم» خصوصاً در 
اثر ایجازی که دقیقا دلیل زیبایی اش نیز هست. 
جملات بسیار کوتاه‌اند و دارای وزن, اما 
اختصار بیاد. کوتاهی جملات و نبود عبارات 
ربط و هر آنچه که آن را بدل به شعری دلکش 
می سازد. همگی دست به دست هم می‌دهند تا 
کتاب هوشع یکی از دشوارترین کتاب عهدعتیق 
تاد و در نتبحه, یکی از آن کتاب‌هایی 
تشه تون مین بر جلوه ماع از 
هه او ان سا 


2 1 ی 
۵ 


پیشگفتارکتاب هوشع 


کتاب هوشع تأثیری عمیق بر تمام 
کتاب‌شنس کداشه است: ور عهدعییی: 
اساسا تیش ای هه فت الم ان راز 
گرفته انست.: هم او است که موظنوع :با زگشت 
پلد ضیحط رآ را از مکی دق رو کب ان 3 2۲ 
۳ و هو ۲: ۱۷). و عهد نوین را مورد تصریح 
قرار می‌دهد. تصویری که در کتاب هوشع 
بیشترین اقبال را داشته, تصوير ازدواج است 
برای اشاره به روابط میان خدا و قومش؛ این 
تصویر همراه است با موضوعاتی فرعی نظیر 
بی وفایی» زناکاری» و روسپیگری. چنین 
درخ زا در ارمیا می‌يابیم (۲: ۲۳- ۲۴: 
وب تون بت تیان 
(۱۶ و ۲۳). در بخش دوم کتاب اشعیا (۵۰: 
۱ ۵۴: ۴- ۷: ۶۲: ۴- ۵)؛ و شاد هم 
کلیدی باشد برای تفسیر غزل غزل ها. به هر 
حال, در عهدجدید پیوند میان مسیح و کلیسا 
به واسطهٌ همین تصویر ازدواج نمایانده شده, 
همانگوته که د‌خهتتیق تمادق نود ترا 
پیوند خداوند و قومش (مر ۲: ٩۲۰-۱؛‏ 
افس ۵: ۲۵ و غیره). 

در عهدجدید هفده بار از کتاب هوشع 
نقل قول شده. اما تأثیر آن را نباید فقط 
به خاطر استفاده مکرر از تصاویرش و تعداد 
اشارات مستقیم به آن سنجید. الهیات کتاب 
هوشع الهیات عشق الهی است. این عشق با 
دلسوزی و شفقتی بیان می‌گردد که در عشق 
پدر به پسرش به تصویر کشیده شده؛ در 
تصویر عشق مرد و زن» از واژگان عشق بشری 
استفاده می شود. اگر هوشع جسارت این را 
داشته که جنین جیزی را بیان کند. پس باید 
بعد از او نیز چنین کرد. یعنی باید بیان کرد 


که یهوه خدایی است عاشق؛ او از عشق خود 

۳ مر وا هت 
سخن می گوید. از سرخوردگی اش از خشم و 
میتی ون نیز ای شففیسی که نی وتات ی 
خشم و مجازات نمی‌زند. بلکه فراسوی 
تجربه و رنجی که اجتناب ناپذیر شده بود. 
حرف آخر را سعادتی می‌زند که در پیوندی 
مبتنی بر وفاداری تحلی می‌یابد. پس شالودهٌ 
شفقت عین قدرت خدا است که قادر است 
دل انسان را دگرگون کند و حتی خاطرهٌ گناه 
آنکه بة بیشیاز گناهکان پرودم نجتقی مسظر 
تس وی که و ودش نار کشت کید 
بدینسان, کتاب هوشع به ژرف ترین سطوح 
الهیات و دینداری می رود. زیرا وقتی شفقت 
خدا را آشکار می سازد. در واقع او را همان 
گونه که هست آشکار می سازد: منت از کر 
این کلمه به همان صراحتی که در نوشته های 
یوحنای قدیس هست دیده نمی شود این 
دلیل بر آن نیست که چبین مکاشفه ای در 
کتاب هوشع از قطعیت کمتری برخوردار 
تا 

کتاب هوشع هم در عمق و هم در التهاب 
ماه موس با دی می ورد رده با مین 
از سوی خدا خطاب به قومش, به کلیسا. 
آخرین آیهٌ کتاب خواننده را دعوت می کند تا 
نییبت هه این اما گاه باشد که کلام خدا 
برای امروز نیز هم جنان مصداق دارد: 
تست تااین امور را دک 
کند؟...» یا همانگونه که عیسی بعدها 


فرمود: «چه کس گوش شنوا دارد؟...» 


ای 


پیشگفتار کتاب هوشع 


بدینسان, مکاشفهٌ کتاب مقدس که اینجنین 
ريشه در اوضاع و شرایط تاریخی دارد. برای 
تمام آنان که آن را می‌شنوند برای همه آنان 
نی الیو تارفن با هنوز هم کلام 
خدا است. خداوند امروز به «فومش». به 
کلیسایش از زبان هوشع کلامی بیان 
می فرماید که در آن واحد, هم کلام نکوهش 
میت نس و هم کلام خشونت و محبت. 
محبت آلهی جنین اقتضا و التزامی دارد: هر 
نوع بی عدالتی را از نزد خود برانید و از 
فریب بنها برحذر باشید. این التزامی است 
تطای وی کشت ای تیاه اس افتضاو 
التزام برخاسته از عشق در وافعیتش 
می‌باشد: اگر خدا می‌خواهد که جایگاهی 


نکاله قر هن | تیان کشت باشد. به این سبب 
«هیچ» اند و آنجه نیز صرفا از انسان حاصل 
می شود فقط مددی است واهی برای آنان که 
ان | برای خود بسک تزا تاه سعادت و 
حیات فقط از خدا پدید می‌آید. کتاب هوشع 
کلامی که امید ناشی از ایمان را پایه 
کتاب مقدس را در بر ندارد» اما چنان به 
فراسو و به ژرفا می رود که قوم خدا 
نمی توانند امروز نیز اد را بخوانند و از 
شادی امید بر خود نلرزند و از خویشتن در 
بارهُ صفای ایمان چیزی نپرسند. 


لعف 


ی 
زا 


۱۳۰ 


کتاب هوشع 


۱ "کلام یهوه که بر هوشع پسر بشیری 
فرا رسید» در روزگار عزیا و پوتام و 
آشاو و نج فا پبادشاهان بهودا و در 


و 0 تب ۶ 
روز کال پربعام پسر یواش؛ پادشاه اسرائیل. 


حکم خدا به هوشع 


"آغاز آنجه که بهوه به واسطهٌ هوشع 
گفت*. پهوه به هوشع گفت: «برو و یک 
زن روسپیگری و فرزندان روسپیگری بگیر؛ 


در کات سا وش کش ی نع 
او رفت و جومر دختر دبلايیم را گرفت 
و 
به او گفت: «او را به نام یزرعیل بخوان, 
زیرا باز اندک زمانی» و من خاندان بیهو را 
برای خون یزرعیل مجازات خواهم نمود. و 
و پایان خواهم 
بخشید. وی نو و9 واقع خواهد شد که 
کمان؟ اسرائیل را در وادی یزرعیل خواهم 


ی ش‌کست:)) 


2 پس از ارائه مشخصات تاریخی (ر. ک. «مقدمه»)؛ ابتدای آبه ۲ عنوان جنگ را تشکیل هی دهد 
0 هوشع اصطلاحی غیر متعارف به کان می‌برف که سیب می‌شرد در خضوس اوضعیت جوم دهار خردید شویم. . آیا منظور او زنی ست 


و 1 را به کار میگیرند تا به مداخلت قاطع 


که پیش از ازدواحش با هوشع» روسپیگری می کرده؟ یا زنی است که گرایش به روسپیگری دارد و در طول ازدواجش تسلیم این 
رام می شود؟ معنای نخست محتمل تر به نظر می رسد و شاید منظور اشاره به «روسپی ای مذهبی» است (ر. ک. 
توضیحات تث ۲۳: ۰۱۸ یعنی زنی که در معبدی کنعانی به روسپیگری مذهبی مشغول است. نبی از وقایع ناشی از ازدواجش 
معتایی تمادین خذ می کند تا به روابط خدا و قومش اشاره کند. «فرزندان روسپیگری» فرزندان نامشروعی هستند که از 
هرزگی مادر زاده می‌شوند (ر .ک. ۵: ۷)؛ اما درضمن, اشاره ای است به فرزندانی که رفتار مادرشان را تقلید می کنند. در 
این جملات, افعال داثما از حالت مفرد به جمع تبدیل می شود؛ این امر بر همین واقعیت تأکید میگذارند. ما این حالت افعال 
را در ترجمه رعایت کرده ایم - در این مثل که در تمام طول کتاب بسط می‌یابد, احتمالاً در فصل های اولیه, عناصری از 
ی رو ار زک ایه ۴ توضیحات». در مورد اسامی خاص)؛ اما این عناصر قویا وابسته ی نی 
است که از ز تاریخ مذهبی و سلطنتی اسرائیل به عاریت گرفته شده: و ار ین عاری تگیری در محموعه ای نمادین صورت می گیرد 
که در آن شدت حسامنات.ستگینتر از ام یرارق 9 و درضمن. به طون حاض تب مر #رنع را یل مدع 
۳ ۵ , همین تصویر روسپیگری مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا بی وفایی اسرائیل افشا ء گردد. 


۵ اسامی این کودکان نامهایی نمادین است که هد فشان بر انگیختن توجه و انتقال پیامی نبوتی است. اما این دلیل بر آن نیست که 


تخیلی صرف در کار باشد؛ به نظر نمی رسد که نامهای جومر و دبلايیم معنایی نمادین داشته باشد, و در هر حال, » هوشع چنین 
قصدی از ذکر این ن نامها نداشته است. نام یزرعیل در ان واحد به یک منطقه اشاره می کند و هم به واقعه ای در تاریخ 
اسرائیل. در ۱: ۴- نی رن تارمی اسازهمی سود رز .ک. ۲-یاده و ۱۰)؛ در پزرعیل بود که پیهو با قتل عام تمام 
خاندان عمری. عمل غاصبانه خود را د بخشید. کتاب دک به دس تگیری قدرت از سوی ببهو فضاوتی 
مثبت ارائه می دهد؛ و سا کم یاه سای ]تیا بایان تفهند. اما هو به آن به دیدهٌ سرمنشاً تحولاتی می نگرد 
که در فاصلهٌ زمانی میان خاتمهٌ حکومت یریعام دوم و سقوط سامره رخ خواهد داد ( 9 هو ۷)؛ وی این جو توطته ها و قتل ها 
زا تفووتی کد. 

الهی اشاره کنند (ر. ک 
۰ لو ۶: ۲۳؛ یو ۱۴: 


. توضیحات عا ۵: 


۸ . این اصطلاح را در عهدجدید باز می‌پابیم: مت ۷: ۲ ۲؛ مر ۲: ۰ ۲-تیمو ۱: ۱۸ و غیره. 


6 کمان نماد قدرت است؛ ر.ک. ۱-سمو ۲: ۴؛ ایوب ۲: ۲۰. 


9 ۳:۲ -۶ ۱ 


یک ماردات ت ری 
زایید. [یهوه] تاو کفخ: «او را به نام 
لو-زوخامه [آن که بر دی م۱ 
بخوان. زیرا از اين ب تین کت گنیر شعاد 
اسرائیل رحم شوه کروتا تاز نگ او تا 
ببخشايم. "اما بر خاندان یهودا رحم خواهم 
کرد و ایشان را به واسط؛ یهوه. خدای 
: ایشان» نجات خواهم داد. ایشان را 
به واسطهُ کمان نجات نخواهم داد نه 
تقاط تما تقو اه و یه 
به واسطه اسب ن, نه به واسطهً 
اسب سوارانظ.» 

رن امه را ار شیر کوفت و 
باردار شد و پسری زایید. ات 
«او را به نام لو-عمی [نه قوم نم ] وان 
ار۳۳:۳۱ زیرا شما فوم من نیستید. و من خدای شما 


نخواهم بودثل » 


با اندکی اصلاح بر 


وعدذ دوره‌ای از سعادت 
"شماز بنی اشرائیل همجون ریک پیز ۱۷:۲ 


1-یا۲۰:۴: 
دریا خواهد بود روم۹: ۲۶-۲۵ 
که نه به یی مایش می‌آید و نه به 
شمارش؛ 
و به جای اینکه ایشان را گویند: «قوم 
من نیستید ».» 


ایشان را خواهند گفت: «پسران خدای 

تِِ 
ان وا و ان او با ار۱۸:۳ 

آپسران بهودا و پسران اورشليم با ی 

و به خود رئیسی واحد خواهند داد 

و از سرزمین به بپرون بر خواهند آمدل 

زیرا که عظیم خواهر بود روز پزرعیل. 

2 برادران خود بگویید: «عمی» [ قوم 
من ] 

و به خواهران خود: «روحامه» [آنکه بر 


اساس هفتادتنان «ایشان را با تمام دل نفرت خواهم داشت» . 


۵ احتمال دارد که آیه ۷ به متن اضافه شده باشد, ین دلیل که عباوت «به واسطهٌ بهوه خدای ایشان» در ساختار حمله حالتی 
و رات 13 این آیه, و و این 


آیه را مانند جند آیه دیگر (مثلاً ۴: ۱۵؛ ۶: ۱۱؛ ۸: ۱۴؛ 


2 
اه 


ر.ک. توضیحات ۱۲: ۳) بهتر می‌توان درک 
پس از سقوط سامره به کتایت در آورده اند؛ 


وعده هاپی که به اسرائیل داده شده, ارزش خود را برای بهودا حفظ می کند. بو | وود بتواند از محازات سامره درس 


عبرت بگیرد: 


1 توجه باید کرد که این متن به نام پهوه اشاره ه میکند زیرا در عبری از ريشه فعل بودن مشتق شده است.یس به این ترتیب» معنی 
آیه این خواهد بود که قوم, با پشت کردن به خدا, وحود او را انکار میکند. 

1 اصطلاح «خدای زنده» در اینجا برای نخستین بار ظاهر می شود و سیار به کار خواهد رفت. ترورض ونر بولس رسول این 
بخش از هو ۲: ۱ را در خصوص اسرائیل نقل قول خواهد می کند (روم : ۲۶). 

[ منظور هوشع ی ی ی ی تا مت دج 


تث ۲: ۲۲).- همجنین اب 
تبعیدیان را (ر.ک. عز ۲: ۱ 


ین اصطلاح می تواند بیشتر خروج از مصر را در ذهن زنده سازد (ر. ک. خروح ۱ 


تن 


| 
۰ 
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*متهم سازید مادرتان راء متهم سازید؟! 
زیرا که او زن من نیست. 
و من شوهر او نیستم. 
بادا که روسپیگریهایش را از روی خود 
دور سازد 
و زناکاربهایش را از میان بستانهای 
خویش( ‏ ر 
"مبادا کاملا برهنه اش سازم 
و او را همچون روز ولادتش بنمایم 
و به سان صحرایش کنم» 
و به زمین خشک تبدیلش نمایم 
و از تشنگی بمیرانمهش 
"و بر پسرانش ترحم نخواهم کرد؛ 
زیرا که بسران زوسییگری می باشنند: 
"اری»:ماذوشان روسییگری کرده؛ 


آن که به ایشان باردار شد. شرمسار شده 


حز۱۶: ۵-۴ 


است؛ 


و کم است: «می خواهم به دتبال 
عاشفانم بروم» 

که نانم را می دهند و آبم را 

پشم و کتانم راء روغن و نوشید نی ام را.» 


بسیار به کار رفته (هو ۴؛ اش 


۱ ۱۸ ؛ میک ۶: ۱ و غیره), و ار 


۱۱-۲ 


*به این سبب است که با خارها راهش را 
سد خواهم کرد. 

و گرد او دیوار خواهم کشید و 
حاده هایش را نخواهد یافت؛ 

"عاشقان خود را دتبال خواهد کرد و به 


ایشان را خواهد حست و نخواهد یافت. ‏ ۱۵:۵ 
اه تراشت کشخ «می خواهم به سوی ار۳: ۲۲؛ 
۲ 19_22 لو۱۵: ۱۸-۱۷ 
شوهر اولم باز کردم" 
چرا که آن هنگام خوشبخت تر از حالا 
م۹6 
۱ آو او تصدیق نکرد 
که من بودم 
که گندم و شراب نو و روغن تازه را به او 
دادم 
و نقره و طلارا به فزونی برایش صرف 
۳ 
0 تث۱۱۳:۷ 
۱ ۱۷:۸ 
بر این سیب» کندمم رایه وقتتی یار ححی ۸:۲ 


و شراب تازه ام را در ٩‏ فصلن ؛ 
که عربانی اش را می پوشاند؛ 


ین امر در مذهبی که بر عهد استوار است. 


تحجب‌آور نیست. به نظرمی‌رسد که هوشع در اینجا اصطلاحات قضاییمربوط ه آمرطلاق را به کار می برد. متون آشوری 
نوزی در بین الشهرین مربوط به سد؛ ۱۵ ق.م همزمز هی اس «مرد به زن م ی گوید: 4 وزن 


میگوید: تو شوهر من نیستی. 


۰ متن دیگری. هی گوید: «اگرزن به سوی شوهری دیگر برود و با او زندگی کند» پسرها باید 


حامه های زن را بر درانند و او را از خانه برانند ۰« اما رسوم محکمه ها بدون رعایت ملاحظات لازم. در خصوص روابط میان 


خدا و قومش مورد استفاده قرا ر نگرفته؛ درضمن» هوشع در اینجا پسرها و مادرشان را به یکسان به محکمه می‌کشاند. 


[روسپیها. جه مذهبی و جه غیرمذهبی. احتمالا علائم مشخصی داشتند, نظیر زینت آلات و جواهرات و سرخاب و خالکوبی (ر. ک 
هو ۲: ۱۵؛ ر.ک. نامه‌های ارمیا ۴۲). تصاویر زنان که در فلسطین یافت شده احتمالا می تواند شاهدی باشد و 


دسو). 


0 «ر.ک۵ ۰ و۵ ۱۸-۱۶:۱»رفاه انسان را از خدا دور میکند با علم 


به اينکه بد بختی انسان را بخدا برمیگرداند. 


ره کت ۸ ۳ ترحمهٌ بخش آخر این آیه دشوار است. قرائت تحت‌اللفظی آن اینجنین است: «آن را برای بعل به کار 
بردند ۰ این می تواند به این معنی باشد که این طلا را همچون هدیه به بعل تقدیم کردند. 


2 5 
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۱۷-۳۲ 


"و اد ینک در انظار عاشقانش از 
۲ ۲ - 
رسوایی اش حجاب بر خواهم گرفت؛ 


و هیچکس اورا از دست من رهایی 
۱۳:۵ نخواهد داد 
یو ۲۸:۱۰‏ ۳ ۲ ۱ 9 
تمامی شادی اش را متوقف خواهم 
ساخت. 
اعباد و ماههای نو و سبّت‌هایش را 
و تمامی جشنهای باشکوهش را. 
۲ تا کستاتها وتان آتخیرش را 
ویران خواهم ساخت 
که در بارةُ آنها می‌گفت: 
«اینها احرت من است که عاشقانم به من 
داده اندل » 
از آن جنگلی خواهم ساخت؛ 
ضوان را | باس اوشان راهن برد 
*اورا به سبب روزهای بعل ها 
مجازات خواهم نمود 
که برای آنها بخور می سوزاند» 
آن هنگام که خود را به انگشتری و 


9 


و ۰ ۰ ۳9 9 
و به دنبال عاشقانش می‌رفت؛ 
وحی بهوه. 


وطلت :رتاو ات ور فران 


می‌سازد 
*به همین سبب, اینک او را خواهم 
فریفت؛ 
او را به صحرا خواهم برد تث۵-۲:۸ 
و با دل او سخن خواهم گفت؟. 
۳ از آنجاء تاکستانهایش را به او خواهم 
داد 
و وادی عخور را به دروازهٌ امید [مبدل 
خواهم ات 
آنجا ی 
خواهد داد. مکا۳: ۸-۷ 


همجون روزی که از سرزمین مصر بر 
_ 


0 این جمله ما را به یاد فرمایش مسیح در پو ۱۰: ۲۸ می‌اندازد؛ در آنجا عیسی تأکید را بر قدرت محافظت کنندهٌ خدا می‌گذارد, 


حال آ نکه هوشع در باره اجتناب نایذیر بودن مجازات سخن می گوید (ر. ک. مز ۳۲: ۴؛ ایوپ ۱۰: ۷؛ ۱: ۲۱: ۳۵: ۷): 
۵ اصطلاح «تاکستانها و درختان انجیر» اشاره دارد به آرمان امنیت و رونق برای کشاورزان اسرائیلی (ر. ک. ۱-پاد ۵: ۵؛ میک 


۴ ۴؛ زک ۳: ۱۰) 
0 مانند : 


5 این اشاره ای است به اجرتی که به روسپی داده می شود (ر. ک. تث ۲۳: ۱). 


1 منظور از «روزهای بعل» در وهلهٌ اول روزهای عید برای نیایش بعل ها است. اما قرمعتایی کنترده تره منظور کل دور ارتدادی 


است که هوشع آن را «زمان بعل ها» می نامد. 


و لازم است به وق گرایی موجود در فعل «فریفتن» توحه کرد که در جاهای دیگر در معنای فریفتن پا ربودن با تجاوز به دختران 
حوان به کار رفته است (خروح ۲ ۱۵؛ داور ۱۴: ۱۵: ۱۶: ۵؛ ایوب ۷۱ در هو ۷: ۰۱۱ «کبوتر ساده لوح» کسی است 
که می‌گذارد به‌راحتی «فریفته شود» (اين دو کلمه در عبری تقریبا یکسان هستند): نیزر ک. ار ۰ ۲: ۰۷ «سخن گفتن با 
دل» که ترجمهٌ تحت اللفظی آن «سخن گفتن روی دل» است. اصطلاحی است حاکی از نزدیکی روابط زن و مرد (پید ۳۴: ۳؛ 


روت ۲: ۱۳؛ داور ۱: ۲). 


عبارت «از آنجا» در آغاز آبه, به صحرایی اشاره می کند که شخص فریبنده او را به آنجا هدایت می کند: خداوند قوم خود را به 


کناری می کشد و او را از مواهب سرزمینی که به او بخشیده بود عریان می‌سازد تا بر يایه بنیادهایی کاملا نوين کار جدید را 
اغاز کند, یعنی دهشی نو از سرزمین و عهدی نو.- محل وادی عخور را نمی توان با قطعیت تعیین کرد اما احتمالا در منطقهٌ 
اریحا وافع می باشد؛ این وادی «دروازهُ امید» تلقی خواهد شد. یعنی راهی برای رسیدن به سرزمین موعود. در نقطه مقابل 
سنت یوشع ۷ که در آن؛ این «وادی تیره روزی» محل سنگسار کردن عخان می باشد. - در «پاسخ خواهد داد». پاسخی را 
مشاهده می کنیم که زن به شوهرش می‌دهد؛ اما اين امکان نیز هست که هوشع که کلم «پاسخ دادن» را با میل کامل به کار 
می برد (در عبری «انا»؛ ر.ک. ایات ۲۳- ۲۴), با نام الههٌ کنعانی «انات» نوعی بازی با کلمات انجام می‌دهد. همانگونه 


که با نام «بعل» انجام می‌دهد (آیه ۱۸). 
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در آن روز واقع خواهد شد 

- وحی بهوه- 

که مرا خواهی خواند: «شوهر من». 

و دیگر مرا نخواهی خواند: «بعل من".» 
* از دهانش نامهای بعل‌هارا دور 
و دیگر با تامشان مد کور تخواهند شد: 


اش ۱۱: ۱۹-۶ ترا اتضان عهدی خواهم بست 
حز۳۴: ۵ ۲؛ ک 
ایوه:۲۳: - در آن روز- 
مرا:۱۳ ۱ 
با حیوانل صحراها 
با پرنده آسمان و خزندهٌ زمین؛ 
کمان ۳ 
آنها را خواهم شکست و از سرزمین [دور 
خواهم ساخت]» 
و کاری خواهم کرد که در امنیت بخوابند. 
اش ۵۴: ۱۰-۵ " "تورا برای هميشه با خود نامزد خواهم 


تورا در عد لت وحن نامزد خواهم ساخت 


۲۵-۲ 
در وفاداری و در شفقت. 
در صدافت با خود نامزد خواهم 


و بهوه را خواهی شناخت". 
| 

که پاسخ خواهم گفت- وحی بهوه- 

به آسمانها پاسخ خواهم گفت 

و ایشان به زمین پاسخ خواهند گنت: 
"و زمین پاسخ خواهد گفت 

به گندم و به شراب نو و به روغن تازه, 
و ایشان به پزرعیل پاسخ خواهند گفت. 
* و برای خویش در سرزمین بذر خواهم 


کاشت؛ 
برلو-روحامه [آن که بر او ترحم روم۳۱:۱۱ 
نمی کنند ] ترحم خواهم نمود. 
و به لو-عمی [نه قوم من ] خواهم گفت: 
ات 0 
و وی خواهد گفت: «خدای من ۱۳» ۱ 


۷ کلمهٌ «بعل» یعنی ارباب و صاحب. در زبان محاوره ای نیز به شوهر که ارباب زن بود اشاره می کرد (یید ۰ ۳ خروح ۲۱: 
۳ نت ۲۴: ۴ و غیره). این کلمه در معنای ارباب و صاحب. در ترکیب اسامی خاص بسیاری وارد شد. مانند «یروبعل» که 


در آن عنوان یا صفت خداوند بود. اما نام خدای بعل در نیایشهای بت پرستی جنان طنینی داشت که نبی می خواست آن را 
به طور مطلق از میان بر دارد. - صورت نحت اللفظی «شوهر» کلمهٌ «مرد» است (ر. ک. بید ۲: ۲۳). 


۷ نبی عهدی نوین را اعلام می‌دارد. کلمه «نامزد» که با تاکید تکرار شده, به معنی تعهدی موقت و نایایدار نیست (اين کلمه به 


همان رسمی اشاره دارد که ما در سنت ایرانی. ماد ی با 


یم)؛ قول و قرارهایی که طرفین را به طور قطعی و پایدار به هم پیوند 
می دهد به هنگام همین مراسم نامزدی صورت م یگیرد. ابتکار عمل در دست خداوند است؛ او است که قوهٌ ار 
ای هن را نمی کف کد‌هیا زا ع الق مسق پاش ها نطرر که فر ههد قدیی عوففاما این بان تست ورفست فز یهن 
اضافه می شود؛ این کلمات وجه مشخصه واژگان هوشع بوده بیانگر جنبهُ درونی و باطنی عهد وین می باشد (ار ۳۱: ۳۱- 
هوشع. نوین بودن این عهد را کلمهٌ «نامزد» مورد تأکید قرار می‌دهد, کلمه ای که فقط در مورد دختر 
حوان و باکره به کار می رود نه در مورد زنی که قبلا شوهر داشته؛ این امر شدیدا در نقطه مقابل جیزی است که در بارهٌ حومر 


می‌دانیم! گذشته پاک می شود: حتی نامهای بعل نیز از بادها زدوده می شود (آیات ۱۸ و ۱). حتی زندگی افراد نیز دگرگون 
می گردد. این امر از تصویر آرام شدن حیوانات وحشی و نابودی سلاح‌های جنگی نمایان است (آیه ۲۰). همین خصوصیات را 


در تمامی چشم اندازهای «معادشناختی» انبیا مشاهده می کنیم 


: اش ۱۱: ۸-۶ ۶۵: ۲۵؛ ۲: ۴؛ زک : ۱۰؛ حزق ۳۴: ۲۵. 


۷ اشاره مجدد به نامهای نمادین کودکان با حالتی مثبت و مساعد. بر تغییر اوضاع در مقایسه با وضعیت توصیف شده در 1 ۵-۳ 
تأکید دارد. در خصوص یزرعیل, هوشع در آن واحدء هم با شباهت این نام با نام اسرائیل بازی می‌کند و هم با معنای ریشه آن 
که به معنی «خدا بذرافشانی می کند» می باشد: خداوند قوم خود را همچون بذر خواهد پاشید و ایشان را به شکلی استوار و 
مطمئن, در سرزمینی که به آنان عطا خواهد کرد مستقر خواهد ساخت (ر.ک. آیه ۲۰). اما درضمن, این تصویر بذرافشانی 
در انتهای آیات ۲۴۰-۲۳ قرار دارد که در آن بهوه آنجه را که مردم از پرستش پدیده های طبیعت در کنعان انتظار داشتند, بر 
عهدهْ خود می‌گیرد. یعنی حاصل خیزی زمین را. این خداوند است که پاسخ می‌دهد نه بعل‌ ها (ر.ک. ۲: ۷- ۱۰). اما باید 


ی 
7 


۵-۳ هوشع 


بهای مصاكه روسپیگری مکن و به مرد دیگری متعلق ۲-تیمو۱۳:۲ 
"بهوه مرا گفت: «بار دیگر" برو و مباش. و من (نیز) در قبال تو چنین خواهم 
زنی را دوست بدار که محبوبهٌ. بود.» 

فوننی. ز آنشت وزیا کارایت»هیانشان متا ها سس اروت 

که بهوه:بنی اسرائیل را دوست دازد» خال اسرائیل بدون بادشاه و بدون رئیس باقی 

آنکه ایشان به سوی خدایان دیگر روی ‏ خواهند ماند بدون و 


ی کاردا تفا هس ای را ام بدون ایفود و ترافی۳. تس از ناه 

دوست می دارند.» "من او را به بانزده بنی اسرائیل ناوات و موق ار ۳۰: :٩‏ 
۱ ۱ 1 ۲ حز۲۴:۳۷ 

[منقال ] نقره. و یک حومر حو و یک لتک خدای خویش و داود. بادشاه خود را 
۳2 ی تک هد نب 7 

جو خریدم"؟ و به او گفتم: «به‌مدت خواهند حست؛ لرزان به سوی بهوه و به سوی 

روزهای بسیار برای من آنجا بمان و مواهب او خواهند آمد در دنبالهٌ روزها. 


توجه داشت که بهوه خود را همچون خدای واقعی حاصل خیزی معرفی نمی کند, بلکه این آسمانها است که به انتظار مردم پاسج 
می‌گوید و با ران می باراند؛ و زمین نیز با تولید محصولی که از آن انتظار دارند, پاسخ می‌دهد. بدینسان, به عدم وایستگی 
نیروهای طبیعی به هر نوع قدرت جادویی مطرح می شود و فراباشندگی خدا نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد و مشخص می شود که 
او حدا از این نیروها است و بر آنها متعال می باشد. نیز زد که ۳ 2 حزق ۳۶: ۸ و توضیحات. 

می توان اینگونه نیز ترحمه کرد: «یهوه بار دیگر مرا گفت: برو.۰۰». این زن همان جومر است که هوشع دوستش داشته و هنوز 
نیز دوستش می دارد اما ان زن به هوشع خیانت کرده ومی کند . بزرگواری نبی در قبال زن بی وفا نماد محبت استوار بهوه برای 
قومش می باشد. 

منظور این است که این زن معشوقی خارج از چارجوب ازدواح دارد (ر.ک. ار ۳: ۰۱ ۲۰). به طور دقیق تر اشاره به یار این زن 
است در آداب مذهبی مربوط به روسپیگری مذهبی. 

2 در اینجاء منظور از «خدایان دیگر» (ر.ک. ده فرمان» خروج ۲۰: ۳؛ تث ۵: ۷), «بعل‌ها» است. شیرینی‌های کشمش یکی 
از عناصر پرستش بنها بود (۲-سمو ۶: ۱ ۱-توا ۱۶: ۳؛ غزل ۲: ۵؛ اش ۱۶: ۷). شاید هم منظور شیرینی هایی باشد که به 
ملکهٌ آسمان تقدیم می شد (ار ۷ ۵ 

2 هوشع می بایست برای باز پس و به یار او یا به معبدی که وی به بندگی آن در آمده, خسارت بپردازد. او بخشی از 
این بها را به صورت نقدیء و بخشی را به صورت حنسی می‌پردازد. - مثقال برابر با چیزی اندکی بیش از ۰ گرم بود؛ ؛ حومر 
ححمی معادل ۳۶۵ لیتر داشت ت؛ لتک معادل نصف حومر بود. بهای کل حدوداً معادل بهای بازخرید یک کنیز است (خروح ۱ 
۲ لاو ۲۷: ۴ کسن که:دخبری باکرة نامزدنشده را می فریفت. می بایست ۰ منقال نقره به پدر او می پرداخت (تث ود 
۲۸- ۲). 

9 از «ایفود و ترافیم» در داور ۱۷: ۵ و ۱۸: ۱۴ ۷ و غیره نیز در کنار هم نام برده شده است. این اشیاء برای دریافت مشورت 
از خدا به کار می رفت. نبی آنها را محکوم نمی کند» بنگه ما می درد که دا ترا از اسرائیلیان باز خواهد داشت زیرا 
موجب تباهی کلی عبادت می گردد. محاز زات قوم این است که از تما متهادهای سیانعی مکی خود مخرقع می شود : 

6 با «در انتهای روزها» که به معنی «در آینده» می باشد. میا | ژگان «معادشناختی» کرا را به کار رفته. وحه مشخصه 
دوره ای که این اصطلاح بدان اشاره دارد. این خواهد بود که تمامی قوم به سوی خدای خویش بازگشت خواهند کرد؛ این امر 
تحت سلطنت پادشاه آرمانی تحقق خواهد یافت که داود. هم نیای آن است و هم نماد آن؛ ر.دک. «رئیس واحد» در ۲: ۲. 


نت 
۵ 
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اتهامات 
۴ "کلام یهوه را بت بشنوید. ای بنی 


۶-۴ 


و حمله آنان که در آن ساکن اند. هلاک 
تا حیوانات صحراها و پرندگان آسمان؛ 
ماه تفا یساش و 


اش ۱۵-۱۳:۳: زیر و بر علیه ساکنان اقامه دعوی 
میک ۵-۱:۶ ان ت 
گ‌ ع‌ 
زیرا نه امانتی هست و نه وفاداری ای گناه کاهنان 
و تا ی شا هو شوش ۱۳ ؟بااینحال, بادا که کسی متهم نسازد و 
"قسم دروغ می خورند» دروغ می گویند, 
زنا ی کته برای دزدی وارد خانه های ع کلم 
مردم می شوند» #در روز روشن خواهی لغزید. 
و خون ریخته شده. خون ریخته شده را نبی نیز, شبانگاه, با تو خواهد لغزید, 
2 و مادرت را هلاک خواهم ساختگ. 
۳ ۶ 9 1 
اش ۷۴:۲۴ رسب میت ابیت که مش سین قوم من از عدم دانش هلاک می‌شود. 
صف ۳:۱ ۳ 5 
سوگوار می باشد از انجا که تو دانش را رد کرده ای» ارو 
یو۰:۴ 


1 مشکل دقیقاً در نبود اخلاقیات و مذهب است که در موعظه های نبوتی از یکدیگر جدایی ناپذیرند. واه نخست (به عبری 
«امت» ) فقط در اینجا از سوی هوشع به کار رفته, اما از همان ریش «امونه» می باشد (به عربی, امانة) که از زمره یکی از 
عطاهای خداوند است (۲: ۲۲)؛ اين کلمه دلالت دارد بر استحکام و دوام پیوند موجود در عهد که طرفین عهد را با یکدیگر 
متحد می سازد, و به موجب آن, ایشان می توا نند به یکدیگر کاملا اعتماد کرده. متکی به هم باشند (ر.ک. خروج ۱۸: ۲۱؛ 

پوشع ۲۴: ۴ -یاد ۱۰: ۶). این اعتماد متقابل برای آنکه واقعی باشد, باید حاوی محبت نیز باشد؛ این همان جیزی است 
که در واژهُ دوم بیان شده (به عبری «حسد») که یکی از ز کلمات کلیدی واژگان هوشع می باشد (ر. ک. ۲ ۲۱ ۶: ۴- ۶ 
۰ ۳ ۱۲: ۷). اين کلمه بیانگر پیوندی است که طرفین عهد را عمیقا به یکدیگر وابسته می سازد. این دو کلمه کراراً در 
کنار یکدیگر به کار رفته اند (ر .ک. پید ۴۷: ۲؛ خروج ۳۴: ۶؛ پوشم ۲: ۱۴: مز ۸۶: ۰۱۱ ۱۵ و غیره). منظور نبی از 
«شناخت خدا» (۴: ۶+ ۶: ۶ فقط آشنایی با مکاشفه ای نیست که خدا در تاریخ و در شریعت اعط فرموده آنگونه که در 
محافل کهانتی :و نیوتی تعلیعداده ی فد بلکه علاوه بر آن؛ منظور پپوند و رابطه ای پم با خدا است که در ظاهر به واسطهٌ 
زندگی منطبق به الزامات این مکاشفه تجلی می‌پابد, نظیربه عمل آوردن عدالت و حمایت از ستمکشان (ر. ک. ار ۲۲: ۱۶). 
تیوه جنینتخصانان بتیادین آنا تبون ورانظه اننیان را با غمصایه‌اش از عیانمی بزدق محر بهوضفتی مشود کهافر آید ۲ 
مذکور افتاده است. 

۵ این فهرست دقیقا به مصداتی های ده فرمان دلالت دارد (خروج ۰ تث ۵؛ نیزر.ک. لاو ۱: ۱۱ و ار ۷: ). فهرست احکام 
شرعی قطعاً در محافل لاویان که نگه دارندگان سنت عهد بودند موحود بود. و ۱ 
است. به نظر می رسد که او در ۸: و خصوضا ۱۲ یه نجتین فهرسبت‌هاییآشاره م ی کند. نبی در اینجا فقط خطاهایی را بر 
می شمارد که به همسایه و همنوع روا داشته می‌ شود (ر.ک. آیه ۱). 

گناه انسان بر کل خلقت اثر می گذارد. همانگونه که با زگشتش به سوی خدا او را به طور کامل در مواهب عهد شریک می سازد 
(ر. کت ۲۰۰۳۲ این وا بستگی میان انسان و خلقت در سراسر عهدعتیق به چشم می‌خورد (نیز ر. ک. ار ۱۲: ۴؛ ۲۳: ۱۰؛ 
اش ۲۴: ۴- ۶؛ ۳۳: ۸- ؛ ححی ۱: ۱ پید ۳: ۱۷: ۶: ۵ و غیره). این مفهوم در عهدجدید به نقطهُ اوج خود می رسد (روم 
۸ - ۲۲). 

2 در نمادگرایی هوشع» منظور از «مادرت» همان قوم اسرائیل است (ر.ک. ۲ ۴؛ و نیز اش ۵۰: ۱). تصویر پدر نیز در همین 
معنا به کار رفته است (اش ۵۱: ۲). 


یب 
سر 


ملا۲: ۳-۱ 


اش ۱۱:۵۶ 


اش ۷:۲: 
امت۶ ٩:۲‏ 


۱۵-۷ ۴ 


من تورا از کهانت خویش رد خواهم 
گرد 

از تیا که و و رازه 
برده ای» 

من نیز بسران تو را از اد خواهم برد. 

"هر چه باشند. همگی در جق هن .کتاه 
ورزیده اند 

و «حلال» خود تار سا ری 6 شعاوضه 
کرده اند. 

"از گناه قوم من تغذیه می کنند 

و اشتیاق خود را به سوی خطای ایشان 
ی بر کل 

"بر کاهن همان خواهد رفت که بر قوم؛ 

او را به سبب رفتارش تنبیه خواهم نمود 

با اعمالش معامله به مثل خواهم کرد. 

رنه و رداق میس تقو اهند تن 

روسپیگری خواهند کرد و افزوده 
نخواهند گردید؛ 

زیرا بهوه را ترک کرده اند 

7 

" آروسپیگری و می و شراب تخمیرنشده 
فا را جر فا ره 

قوم من با چویش مشورت می کند 
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و او را چماقش تعلیم می دهد 

زیرا روح روسپیگری او را گمراه کرده 

و ایشان به دور از خدای خویش 
یکی کرده | که 

""برروی قله‌های کوهها قربانی 
می‌کنند 

و بر روی تبه ها بخور می سوزانند 

زیر درخت بلوط و تبریزی و سقزگه 

زیرا سایه شان نیکو است. 

تین یهت او دسر نان 
رفشیرگری: کتنة 

و زنان بسرانتان مرتکب زنا شوند» 

۲ تفت تشن با تست اسف کر 
روسپیگری می کنند مجازات نخواهم کرد؛ 

زان ترا ان را مش انعم 
مرتکب زنا می شوند؛ 

زیرا خودشان با روسپیها به کناری 
می روند 

و با کنیزان معابد قربانی میگذرانند. 

و قومی که هوشمندی ندارد. به هلا کت 
می‌رود! 

* ای اسرائیل, اگر تو روسپیگری کنی؛ 


بادا که بهودا خود را مجرم نسازد! 


0 در اینجا و در ۸: ۱ «آموزش» همان واژهُ «شریعت» است (۸: ۱۲). 
آ در نوشته های انبیا این اصطلاح را بیشتر در مورد بی وفایی به بهوه ميبینيم. (هو ۱:۹:۱۸:۴:۱۴:۲)اما امکان دارداشاره ای به 
زوس گرم در افین دنت اش 
[ منظور رسوم فال گیری است که طی آن» یا از درختان و از حرکت شاخه ها فال می‌گرفتند (۲-سمو ۵: ۲۴). پا از اشیاء جوبی و 
بتهای معبد و بتهای خانگی. 
> مقایسه شود با فرمول «زیر هر درخت سبز» در تث ۱۲: ۲: ۱-یاد ۱۴: ۲۳؛ ار ۲: ۲۰ و غیره. منظور بیشه های مقدس در 
مکان های بلند است. 
1اين کنیزان با روسپیان بخاطر اشاره ای به معبدهاجهت استفاده دینی کاملا جدا از زندگی مردم بودند(ر. ک۱- 
پا۱۲:۱۵:۲۴:۱۴)اما مطلقا در تورات این نوع رفتار ممنوع شده بود(تث۱۸:۲۳و۱۹). 


| 
0 


رت 
اعد۵ ۱:۲؛ 
۱-قر۸:۱۸ 


۲:۵ - ۴ 


هوشع 
۵ _ یس به حلحال مروید. تاداگان را در بالهایش در بر خواهد ار۱۱:۴ 
ِ به بیتآون بر میایید کف 
یت بهره قسم مخورید 7 و از فربانی‌های خویش شرمسار خواهند 
۳ تیان اویش رکش 9 
امترائیل شزرکشن بوده است؛ 
آبا اکنونیهوه آو را خواهد حرائید کاهنان و خاندان سلطنتی 
تخل لماع هن اضر اه ] وسیع؟ ۵ "به این گوش فرا دهید, ای کاهنان؛ 
۲ افراییم" متحد بتها استء توحه نماء ای خاندان اسرائیل, 
او را رها کن! گوش بسپارید. ای خاندان پادشاه؛ 
*(حال که عیاشی شان تمام شده, زیرا که حکم مجازات برای شما است تت۱: ۱۷ 
ود رز بر وشیسگرع رین یار که جرا که در مصفه تله ای بودید 
ایشان «ننگ» را بر «تکبر» خویش و دامی گسترده» بر روی تابور". 
ترجیح می‌دهند؟. "ایشان گودال شیتیم را عمیق ساخته اند, 


0 «جلحال», در نزدیکی اریحا, معبدی بود که بنیانگذاری اش در یوشع ۵: ۲-ه گزارش شده؛ حلحال محل مشهوری برای زیارت 
بود و نقش مهمی در انحطاط عمومی مذهب داشت (: ۱۵؛ ۱۲: ۱۲).- نام «بیتآون» (یعنی خانهُ ظلم) به معبد بیت ثیل 
(خانهُ خدا) اطلاق شده (۱۰: ۰۵ ۸). در خصوص این تخییر نام» ر.دک. عا ۵: ۵. از آنحا که نام دلالت دارد بر ماهیت امور, 
لذا تغییرش نشان می‌ دهد مذهب تا به چه حد به انحطاط کشیده شده بود. - اصطلاح «قسم خوردن به حیات بهوه» نوعی فرمول 
شرعی برای یاد کردن سوگند است (۱-سمو ۲۶: ۰۱۰ ۱۶ و ماجرای ایلیا)؛ اما جنین سوگندی در اختلاط مذهبی در فلسطین» 
معنایی مبهم به خود گرفته بود. 

1 نام افرايیم بیش از سی بار و در تمام فصل های کتاب هوشع تکرار شده است. این نام یکی از پسران یوسف است (پید ۳۱ 
۲ و نیز نام قبیله ای در حکومت شمالی که موقعیتی مرکزی را در آن سرزمین, در اطراف شیلو و شکیم اشغال می کرد؛ این 
قبیله موقعیت سیاسی برتری در حکومت شمالی کسب کرده بود. خصوصا بعد از روید ادهای سال ۷۳۴ ق.م نک هو 2۱۲ 
۱). به این سبب است که هر چه در افراييم صورت م یگیرد. سمل جال تم اسرائیل می شود (ر کت 1 و ۰ ۰ در 
کتاب هوشم» فراییم گاه همچون رئیس اسرائیل. هدر یه هو وان کر نیو( مه ۷: ۱ » همراه با اسرائیل و سامره) و 
گاه نیز به صورت نمادین و به شکلی گسترده تر برای اشاره به تمام اسرائیل. 

0 آیات ۱۷ و ۱۸ عمیقاً مورد اصلاح قرار گرفته اند؛ متن عبری مخدوش و غیر قابل درک است. 

0 «باد» در اینجا اشاره به شدت محازات دارد (ر.ک. ۱۳: ۱۵) . کلمة باد یا «دم» در عبری همان واژهٌ «روح» است. هوشع 
احتمالاً از این کلمه کاربردی دوگانه در نظر دارد تا به «روح روسپیگری» اشاره کند (۴: ۱۲؛ ۵: ۴ که علت جرم هایی است 
که در اینجا مجازات را در پی دارد. 

0 اینگونه نیز می توان ترجمه کرد: «احرای عدالت بر عهدهٌ شما بود. » 

7 نام مضه که:ا حسم ال به معنی «برج دید بانی» نود در عهدعتیق به جندین محل اطلاق شیم میت محلی که در اینجا مورد نظر 
ون را ۱ به هر حال. نبی با شباهت این نام با کلمهٌ «مشپت». به معنی عدالت يا داوری حق بازی 
می کند؛ چنین شبیه سازیها در واژگان کناب مقدس به فراسوی بازی صرف با کلمات می‌رود و معنایی عمیق تر را مد نظر دارد 
رز کت ۸ گورخر و افراییم؛ میکت: ۱ ۶ و غیره). 2 «تابور» | رتفاعی است که مشرف بر دشت بزرعیل است؛ احتمالا در قلهٌ 
آن معبدی وحود داشت. نبی در همین مذمت. هم به انحطاط مذهب حمله می کند. و هم به انحطاط عدالت اجتماعی. 


3 
0 


۱۳-۳۵ هوشع 


72 مه ۰ 
اش۲:۳۲: .و من همگی ایشان‌را اصلاح‌خواهم نمود. 


جنایت و مجازات جنگ برادرکشی 


اهر هه کر با توا رل ار۵:۴: 


و اسرائیل از نظرم پنهان نیست؛ در رام شیپور؛ ۳ 
آری» تو روسپیگری کرده ای» ای افراييی در بیتآون علامت خطر دهید 
اتبرائیل ودرا تایا ک ساشته است. ری تواهی فا شتل آض یاف ۲ 
ار :۲۳:۳‏ ؟اعمالشان ایشان را اجازت نمی‌دهد "افرايیم ویرانه ای خواهد شد 
۱۷ تا به سوی خدایشان باز گردند, در روز تنبیه؛ 
۹( زیرا روح روسپیگری در مبان ایشان . در میان قبایل اسرائیل 
افس۱۸:۴ است امری قطعی را به آگاهی خواهم رساند. 
نو وه وا شم قباس " "رسای بهودا همجون تغییردهندگان 
هاگن بر علیه او شهادت حدود بوده اند؛ تث۱۴:۱۹؛ 
1 بر ایشان خواهم ربخت ِ_ِ 
اسرائیل و افراییم به سبب خطایشان خشم خویش را به سان آب. 
می لغزند» " "افراییم مورد ستم واقع شده, 
بهو داز با ایشان لفزینه استق. کرااثر تداو نی لشله است: 
تشه اف اوان ون جرا که او را خوش آمد 
عا۱۲-۱۱:۸:  .‏ خواهند رفت تا بهوه را بجویند. تش ی «ز باله ۲» برود. حا۱۷:۱ 
ما ار تفت اف ۲ من برایافرابیم همچون بید خواهم بود 
از ایشان دور آ یت ۱ و برای خاندان بهردا همچون کرم. ورد 
"ایشان به بهوه خیانت کرده اند. ۳ آن‌هنگام که افراییم بیماری خود را دید 
+ جرا که پسران غریبه زاده اند؛ توا تخاس خوو وا 
اینک ماه نو ایشان را از میان خواهد افرايیم به سوی آشور رفت ۲-پا۵ ۱: ۱۹ 
برد و آپیکهایی] به سوی پادشاه بزرگ ۷ 
ناوتان رز فرستاد؛ 


5 اینان در گناهانشان اسیر شده اند».ر. ک اش ۶: ٩و۰‏ ار ۲۳:۱۳ و ۲؛روم۶: ۶و۰ ۲؛یو۳: ۰ ۴۳:۳۳:۸:۲ و۵ ۴. 

تحت اللفظی: «ایشان را از تن به در کرده است». همانگونه که لباس را از تن به در می کنند. 

۷ ماه نو که زمان جشن و شادی است (۲: ۱۳) تبدیل به زمان مجازات و تیره‌روزی می شود؛ شاید هم منظور قریب الوقوع بودن 
خطر هلاکت باشد. 

۷ «زباله» واژه ای است تحفیرآمیز برای اشاره به بتها. در برخی از ترجمه‌های دیگره «نیستی» برگردانده شدهاسشت:ودکت 
هو ۱۲:۱۲. 

۷ به عبری» «ملک-یارو». در اين عبارت کلمهٌ «یارو» را می‌توان اسم خاص تلقی کرد و چنین ترجمه کرد: «یارو پادشاه». اما 
جنین بادشاهی در جای دیگر شتاخته ده نیست. در این واژه می توان اشتقاقی از فعلی عبری مشاهده کرد به معنی مشاجره 
کردن؛ لذا ترجمهٌ آن می شود: «پادشاه منازعه گر». اما بیشتر محتمل به نظر می‌رسد که اين عبارت عبری, ترجمان «شارو 
ربو», عنوان پادشاهان آشوری باشد. به‌معنی «پادرشاه بز رگ»؛ احتمال جنین برداشتی بیشتر است جرا که در اینجا منظور 
پاوشاهآ قون است ساب هرد 


7 
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اما او قادر به شفا دادن شما نخواهد بود 
و به به مرهم گذاردن بر حراحت شما. 
۱ ۱ تث_ 
زیرا من برای افراییم همچون شیری 
اش۲۹:۵ هستم 
۱۲:۳ ۱ ۱ 
و برای خاندان بهودا همحجون شیر بحه ای؛ 
من» من» پاره خواهم کرد و خواهم رفت. 
[ طعمهٌ خود را ] خواهم برد و کسی برای 
۲ رهایی نخواهد بود! 
ق ۱ ۳؛ 
دان۴: ۳۲ 
خدا دور می شود 
* من به سوی مکان خویش* باز خواهم 
و 
کال باه که ماو که 
و روی مرا بجویند؛ 
در تنگی خود مرا خواهند حست. 
مرا۳: ۴۰ ۶ او 1 نزد بهوه باز گردیم: 
او پاره کرده او مارا شفا خواهد 
داد؛ 


او زده, او زخمهایمان را خواهد ست؛ 


ار٩۱۳:۲؛‏ 
مز۷۸: ۳۴ 


یعنی «به خانهُ خود باز خواهم گشت.» 


۵:۶ -۱ ۴ :۵ 


"ما وش از دو زور ابا خزاهد کرد 
روز سوم ما را بلند خواهد کرد 
و در برایر «او» زیست خواهیم نمود*. مز۱۱۶:٩؛‏ 
4 از 9 وش 7۳ ۳ و 
بشناسیم؛ بکوشیم تا بهوه را پشناسیم؛ فی ۸:۲ 
ظهور او قطعی است. همجون ظهور 
‌ 
۷ 
به سان باران بهاری که زمین را آبیاری 
بر 
۳ 1 
با توچه کنم ای افراییم؟ 
با توچه کنم» ای بهودا؟ 
۲ ۰ ۱ ۱ م‌ 
زیرا وفای شما همجون ابر صبحگاهی 
است» 
به واسطه انبیا تکه تکه کردم اش ۴:۱۱: 
وایشان را با سخنان دهانم کشتم 


اره: ۴ ۱؛ 
و داوری ام به سان نور سر بر خواهد 


تث۱۴:۱۱؛ 
مز۶:۱۴۳ 


عبر۴: ۱۳-۱۲ 


آورد؟ 
ورد . 


۷ به نظر می رسد که نبی در آیات ۱- ۰۳ از یک فرمول توبه و مصالحه استفاده می کند که احتمال دارد از سنت عبادی به عاریت 


گرفته شده باشد. 
7 مقصود از این شٌ 


شمارشها (ر. ک. عا۱ امت ۳۰ » یعنی ایس از دو روز.. 


۰« و «روز سوم». | شاره به مدت 


زمانی د بسیار کوتاه. ناهن با ات روای وسوود تفه باشد به مذاهبی که در آنها خدای بعل» پس اهر کین زهستانین» مقرر 
ات وا وه کت کی تاد کرو مانند گیاهان. شاید مقصود این بوده که بر شالودهُ این تصویر مذهبیء امیدی مشابه برای 


سرنوشت انسان بنا شود. 
قول نشده؛ اما شاید در ۱-فرن ۱۵: ۴ و لو ۲۴: ۷ اشاره 


.. در عهدجدید این متن هوشع بر خلاف متن پونس (ر.ک. مت ۱۲: ۳- ۰ باصراحت نقل 
ی غيرمستقيم به این متن وحود داشته باشد. . یکی از سنن مسیحی که 

از زمان ترتولیان در موردش شهادت داده شده, این متن از هوشع نبی را مربوط ساخته به قیا 
2 تحت اللفظی: «او برای ما خواهد امد به‌سان باران. به سان با ران بهاری. 


تراک خرن « متطور از کشت مرت 


بارانهای فصلی است. بر اساس اعتقاد مردم. نحات مرتبط بود به این با زگشت خودبه خودی فصل هاء بدون توحه به صداقتی 


که در بازگشت به خدا باید وجود داشته تفای مروت 


توحه به 1 زادی اراده الهی. 


0 نبی در اینجا نگرش مردم در قبال توبه را رد می کند, » گرجه با اصرار خواهان آن است که مردم توبه کنند. علت رد بن تگرشی این 
ات ار کی ترا نب و ون یه اوه بر هفکل ات ما دتم امری سطعن و بابرا راست؛ این 


حقیقت در تصاویر شٌ 


نم و ابر نمایان می شود (ر .ک. ۱۳: ۳). اما باید توحه داشت که ٌ 
قتیک ی کاو رکه و تمابانگر موشتی ات که از حول دربافت سس شود ( هر ۷ ۱: ۶ میک ۵: ۶ مز 


نم در جاهای دیگر اغلب در مفهومی 
۰ ۲ امت ۱: ۱۲). 


۵ فرائت متن عبری: «داوریهای تو» نوری که خارج می شود» 4 0[ ما اصل حی در متن 
صورت نداد ایم بلکه فقط نقطه گذاری ای اند کی متفاوت را به کار برده ای ی ان ید 1 


مستفاد می شود .- تصویری که از «تکه تکه کردن به واسطهٌ انبیا» برداشت می شود. تصویر کلام خدا است که همجون شمشیری 


برنده است (اش 


۴ ۲ عبر ۴: ۱۲) . اما شاید هوشع به مبارزات کوبنده انبیایی همجون ایلیا نیز می اندیشد (۱ -یاد ۱۸). 


7 
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۶ - ۵:۷ هوشع 


و 1 2 1 : 
و زیراانچه می‌خواهم وفااست و نه 
مت۱۳:۹: قربانی؛ 
۱۷:۲ 
شناخت خدا است و نه جندان که 
قربانی‌های سوختنی. 
بی‌وفابی و خیانت 
اقا ان در آدم, امس تاو 
رورا 
در آنجا به من خیانت ورزید ند. 
مدش مد ارات اس 


حامل لکه های خون است. 

*به سان راهزئانی که در کمین اندء 

دسته ای از کاهنان 

در راه شکیم دست به قتل می‌زنند؛ 

زیرا که مرتکب رسوایی می شوند. 

ار ۱۳:۲‏ در بیت ثبل چیزی هولناک دیدم 

در آنجا است که افراییم روسپیگری 
می کند 

و اثترافال ودرا تآیا کم سازد, 

""برای تو نیز, ای بهودا. حصادی مقدر 
شا 


آن هنگام که سرنوشت قومم را تغییر 


دهم 


ان برملا گردید خطای افراییم 
و شرارت سامره؛ 
زیرا دروغ را به عمل می 


دزد وارد [خانه] می شود؛ 


اورند؛ 


دسته ای در ببرون بیداد ی کتان 
و در دل خود نمی گویند 


که من شرارتشان را به یاد می‌آورم! ۳ 

اینک اعمالشان آنان ۳ دز توا بو 4 

آنها در مقابل روی من است. 9 ۲۲ 
دسیسه‌ها و ناسپاسی 

"با شرارتشان پادشاه را شاد می سازند» ‏ مزء۱۲:۱ 


و با فرببکاری‌هاشان بزرگان را. 

هلک زا کاراند: 

همچون کورهُ سوزانند 

که نانوا از فروزان کردن آن باز می‌ایستد 
از آن هنگام که خمیر را می‌ سازد تا آن 


گاه که ۳ 


*در روز پادشاه ما 
بزرگان در انتر کزهاق باده بیمار 


می شوند؛ 


این آیه طلایی را عیسی نقل کرده است. در مت :۱۳ و ۱۲: ۷ به‌جای «وفا» کلمه «رحمت» به کار رفته که اين کاربرد 


مبتنی است بر ترجمه هفتادتنان. در خصوص این مفهوم. ر.ک. عا ۵: ۲۱- ۲۴: اش 


۵ ۱۸:۵۱ ۱؛ ۱-سمو ۱۵: ۲ ۲. 


2-۱ ۱۷؛ میک ۶: ۱۸-۶ مز ۵۰: ۸- 


1 اشاره‌ای است به پیدا ۰۳ بسیاری از نقادان مدرن» بر اساس اشاراتی که به اسامی مکان ها در حملات بعدی شده (حلعاد و 
شکیم), پیشنهاد کرده‌اند که «در آدم» را اشاره ای به یک مکان تلقی کنیم؛ البته این کار را به بهای اعمال اصلاحی کوچک 


انجام می‌دهند. «آدم» در پوشع ۳: ۱۶ » نام یک ناحیه است. 


6 حلعاد شهری است واقع در کران شرقی رود اردن, در منطقه ای کوهستانی که به نام همین شهر خوانده می شده است. احتمالاً در 
آنجا در قدیم معبدی وجود داشته است (ر. ک. پید ۳۱: ۴۸-۴۶). مذمتی که در مورد جنایات خونین به عمل آمده, می تواند 


مربوط باشد به ماحرای حلعادیان در ۲-یاد ۱۵: ۰۲۵ 


آشکیم مرکز قدیمی مذهبی, .و شهر لاویان (یوشع ۲۱: ۱) و شهر پناهگاه بوده است (یوشع ۰ ۱ نبی آن را مورد جدل و 
شماتت قرار نمی دهد. این شهر از انحطاط مذهبی به دور مانده بود. . کمینهایی که برای فتل ترتیب داده شده بودء احتمالاً کار 
کاهنی فاسد زد که داشت مدموا از رفتن به این مکان مذهبی باز دارد, مکانی که هنوز به خدا وفادار مانده بود. 


ع ار ین اصطلاح احتمالا به سالگردی اشاره دارد. 


ی 
۲ 


هوشع ۱۴-۷ 


انیت و در ایا استهر ام کته کان »درا و با وجود تمام اینهاء او را نمی‌جویند. . ائی*:۱۲: 
و 0 ۱ ۲ عا۴: ۱۱-۶ 
می نند. افراییم همچون کبوتری ساده لوح 
را در کمین خویش. همانند کوره. است, بدون هو ره 1۱۱۴ 
مت ۱۶:۱۰ 
دل خود را نزدیک می ساز ند؛ مصر را صدا می‌زنند؛ به آشور می‌ روند. 
ای اشتاناتها مین شب و| خوابیده ۲به هرجاکه بروند دام خود را بر 
است؛ ایشان خواهم گسترد؛ حز۱۳:۱۲؛ 
تک شّ 1 
صتخ‌ا مان [کوره] همجود اتشی به سان پرنده اسمان. ایشان را فرود حا٩:۱۲؛‏ 
0 ۱ ۰ ۱ ِ مت۱۳: ۴۷ 
فروزاد می سوزد؛ خواهم اورد؛ 
"همگی ایشان چون کوره. داغ شده اند مطابق خبری که به احتماعشان داده ام 
و داوران! خود را می درند. اصلاحشان خواهم نمود. 
۲-پا .۱۴۸۱۰:۱۵‏ تمامی یادشاهانشان افتاده اند. مینست که رن 
۱ ۲۵ ۱ ت 
حتی یکی از آنان نیز به سوی من فریاد بر گریخته اند! 
نمی‌آورد! ویرانی بر ایشان» جرا که در حق من 
۱ ۳ 1 ۰ 3 ِ # 
افرایيم با فوم ها در هم می‌امیزد؛ بی وفا بوده اند ! 
افراییم کلوچه ای است که بر گردانده و من, می خواستم رهایی شان دهم, ۱۳۳ 
ی اما ایشان بر علیه من دروغها گفتند. 
*بیگانگان قوتش را از میان برده‌اند» فران و به سوی من فریاد بر 
و او این را نمی‌داند! نباوردند 
حتی مویهای سفید بر او افشان می شود. ان گاه که بر بسترهای خود زاری 
0 و او این را نمی‌داند! من راد تاد 
کر اف ماس قیانت بل که ای گندم و شراب نو بر خود حراحایت 
بر اسرائیل علیه او شهادت می برای کندم و شراب نو بر خود جراحات 
قاان سیی مره داي ین نان , وارکهی وید 
۰ و ۰ 5 ۰ ۰ * ۰ 
نمی گردنل» بر ضد من طغیان می ورزند. 


0 این کلمه در عبری به این شکل است: «آفهم». یعنی نانوایشان. اما ترجمه های سریانی و آرامی آن را به شکل «آفهم» ت 
کرده اند. یعنی «خشم ایشان». ۱ 

1 کلمهٌ عبری که در اینحا به کار رفته, معمولا «داوران» ترحمه می شود. اما برخی از مترجمین آن را «حاکمان» ترحمه کرده اند که 
دلالت بر پادشاه دارد. 

منظور از «ساده لوح» کسی است که می‌گذارد هر کسی او را به آسانی بفریبد (همین کلمه در ۲: ۱۶ به کار رفته). «بدون 
هوشمندی» در شکل تحت ‌اللفغلی اش بعنی «کسی که دل ندارد». اما نباید «دل» را در معنای مرکز احساسات و عواطف در 
نظر گرفت: بلکه در معنای مرکز تفکر و عقل؛ لذا منظور کسی است که شعور متعارف ندارد (ر.ک. ۴: ۱۱که در آن آمده 
«عقل را بر می‌دارد؛ و در شکل تحت اللفی اش «دل را دور می سازد» ) 

ترجمه ما با اندکی اصلاح در متن صورت گرفته است. قرائت عبری: «به سوی نه روی بر می‌گردند» که عبارتی است نامفهوم. 
به هر حال, این اصطلاح به بتها اشاره دارد (اش ۴۴: ؛ ار ۲: ۸ ۱۱: ۱۶: ۰)۱«بر بسترهای خود» می‌تواند یا به 
رخت خواب دلالت کند یا به تشکجه هایی که به هنگام سجده کردن در معابد به کار می‌رفت. ر.ک. ۱-یاد ۱۸: ۲۸؛ ار ۱۶: 
۶ ۴۱ ۵؛ ۴۳۷: ۵. ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ یونانی. قرائت عبری: «همجون میهمان ساکن هستند.» 


2 
0 


۷ ۱۰:۸ هوشع 


تقویت نموده بودم 
اما ایشان علیه من بدی را می‌اندیشند. 


۳ 1 


هی گزقاننم 
قافن کهان فان ميبارتن: 


مز۸ ۵۷:۷ 
قزر کا تانق شمش هو هفا ‏ فساد 
مز۵-۴:۱۲ به سبب عبظ ز با نشان؛ 


۹ این استهزای ایشان در سرزمین مصر 
ار ۱۸:۴۲ 
ِ خواهد بود. 


هرج و مرح‌داخلی؛ سیاست خارجی 
و 

۸ همچون عقاب, بر خانة بهوه 
[ هجوم می آورند ]؛ ۲ 
زیرا از عهد من تحاوز کرده اند 

و به شریعت من بی وفا بوده‌اند. 

۳:۶ یه سوی من فریاد بر می آور ند: «خدای 

من!» 

تو را می‌شناسیم» ای اسرائیل. 
"اسرائیل نیکویی را رد کرده است: 
دشمن او را دنبال خواهد کرد! 

یشان باخشاهان عفن داشجه ایام که 
به واسطهٌ من 

بزرگان تعیین کرده‌اند. اما بدون آگاهی 
تا 


با نقره و با طلای خود برای خویش بتها 
اه ] تلا 

تا از میان بروند. 

وس له زر هاش امه رد می کنم» 
خشم من علیه ایشان افروخته شده است. 
تایه کی خخواهند توانست‌این گتاهی, زا 
باز پا بند؟ 

روا از رامین اشبت: 

فیک سا اس 

تسه 

کرت ار ی انب ده 


خواهد شد. 
"از آنجا که باد را می کارند. طوفان را ایو۸:۴؛ 
۱ امت ۲ ۸:۲؛ 
درو خواهند کرد. غلا۶: ۷ 


آن ساقه ای است که خوشه ندارد؛ 
ار به دست نمی دهد 

و اگر هم بدهد, 

بیگانگان آن را می بلعند. 

*اسرائیل بلعیده شده است! 

اینک در میان ملت‌ها هستند 

همچون شیثی که کسی نمی خواهدش: 
قرا احا تاه و ی تا 

کو خر کار گنهن نها تاه 

افراییم هدایای عاشقانه داده است". 
"ستتی ار هرمنیان مت ها هیدایتا 


بدهند 


1 منظور از «کمان فریبکار» کمانی است که تیرش به خطا می رود (مز ۷۸: ۵۷). 

[ «خانه بهوه» به معبد دلالت ندارد بلکه به سرزمین اسرائیل؛ در : ۱۵ نیز جنین است؛ ر.ک. ار ۱۲: ۷؛ زک : ۸. این مفهوم را 
از کار برد اصطلاح «خانهٌ عمری» در آثار آشوری در می‌يابیم که به سرزمین اسرائیل اشاره دارد. 

0 از این اصطلاح باید پیشتر این مفهوم را استنباط کرد که این عمل بدون تأئید خدا انجام شده است. در اینجا نهاد قانونی 
سلطنت مورد سرزنش نیست. بلکه حکومت هایی که در اثر کودتاهای پی‌درپی در این دوره بر سر کار آمد ند. 

0 کلمه عبری برای گورخر «پره» می باشد که واه افرايیم را به ذهن می‌آورد. ر.دک. توضیحات ۵: ۱ و : ۰1۶ 


۳ ۳ رت 
0 
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اینک ایشان را گرد خواهم آورد 

و بزودی خواهند لرزید 

به سبب بار پادشاه بزرگان؟. 

۱ افراییم آن گاه که قربانگاه را فزونی 


این قربانگاهها برای او جز برای گناه 


۵:٩ - ۸ 


۳ 
تم مکن, ای اسرائیل» 
وجد منما همچون قوم ها؛ 
چرا که به دور از خدایت روسپیگری 
کرده ای» 


و احرت نایاک را دوست داشته ای 


۲ گر برایش هزار حکم شریعت خود را ی او ی میا مان و دج 
بتویسم؛ نخواهد کرد 

آنها را همجون جیزی بیگانه به حساب و شراب نو فریبشان خواهد داد 1. 
می‌آور ند". "در سرزمین بهوه ساکن نخواهند شد. 


قربانی‌هایی که به من تقدیم می کنند. 
بای نان کت وان رشان 
بخور ند؛ 

بهوه از آنها خشنود نمی باشد. 

ایک خهای انعان را بهیاد شراهد آ ورد 
و کناهاتشان را مجازات خواهد. کرد 
ایشان به مصر باز خواهند کشت. 
شرا سر را که اور ساعته از ناد 
برده و کاخها بنا کرده؛ 

یهودا شهرهای مستحکم را فزونی 
من در شهرهایش آتش خواهم فرستاد 
که دژهایش را از میان خواهد برد. 


افراییم به مصر باز خواهد گشت؛ 

و در آشور خوراکهای ناپاک خواهند 
خورد. 

"برای بهوه هدایای ریختنی شراب تقدیم 
نخواهند کرد 

و قربانی هاشان مورد پسند او نخواهد 
بود؛ 

برای ایشان همحون نان عزا خواهد بود. 

و حمله آنان که از آن می‌خورند, نایاک 
خواهند شد 

ژزیرا نانشان برای خودشان خواهد بود. 

رد ان بهود تخود تا 

روص بر کته خر هید کرو 


۰ ۰ 8 
و در روز عبد بهوه"؟ 


0 منظور همان «یادشاه بزرگ» است (۵: ۱۳ و ۱۰: ۶). 

9 برخی جنین ترحمه کرده‌اند: «آنها را همجون جیزی می یندارند که از یک غریبه آمده باشد.» 

چرا که باید همه چیز را ترک کنند و به تبعید بروند. 

1 تمام قربانیها که دور از سرزمین یا خانه بهوه تقدیم می‌شود (خانهُ بهوه می تواند بر سرزمین معبد دلالت داشته باشد), ناپاک 
خواهد بود و هر کس را که از آن بخورد نجس خواهد ساخت. مانند نانی که در خانهٌ شخص مرده یافت می شود یا به آنجا برده 
می شد (ر.ک. تث ۲۶: ۱۴). 

5 احتمالاً منظور عید پاییزی است که در طی آن مردم عهد را تجدید می کرد ند (ر.ک. ۲: ۱۳). جنین عیدی, به حای آنکه برکت 
الهی را به همراه بیاورد. سبب نزول داوری خدا بر فومش خواهد شد. 


ید ی ۳ 
0 


۱ 


"زیرا اینک ایشان به سبب ویرانی 
رفته اند؛ 

مصر ایشان را گرد خواهد آورد و 
ممفیس ایشان را دفن خواهد کرد 
اشیاء گرانبهای نقره ای‌شانلا را گزنه به 
میرات خواهد برد. 

وان کل یمه هاشان خر هد بووه 

"فرا رسیده روزهای مجازات؛ 

فرا رسیده روزهای مکافات؛ 

بادا که اسرائیل این را بداند! 

نبی دیوانه است. 

مرد روح بی عقل است. 

میس بزرگی خطایت 

و بزرگی خصومتت . 

ار ۱۷:۶‏ *آفراییم در برابر خدای من دیدبانی 
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ها اهاز 
به سان روزهای حبعه؛ ۹:۹ 

۱ _- ۱ ۳ ایو۲۱-۱۹ 
خطای ایشان را به باد خواهد اورد. 


و کتاهاتضان را مار ان و آهد. کرو 


بعل فغور 

" "اسرائیل را یافتم 

به سان انگورهایی در صحرا؛ 

پدرانتان را دیدم 

به سان میوه های نورس بر روی درخت اش۲:۲۸ 
انحیر در اغاز فصل. 

ایشان جون به بعل فغور رسیدند. اعد ۲۵ 

خود را به «شرم» وقف کردند 

و مانند انجه دوستش می‌دارند. تبدیل 
شون ۲ 

" اجلال افراییم» همچون پرنده به پرواز 
در خواهد امد 

هتکن وه وضع حملی خواهد نود نه 
بارداری‌ای, و نه حمل گرفتنی. 

" "جنانجه پسران خود را پرورش دهند» 


] به تضاد این آیه با آیه پیشین توحه کنید : گردهم آیی برای عید جای خود را به گردآ وری مردگان خواهد داد (ر. ک. ار ۸: ۲؛ ۲۵: 
۳ اشاره به ممفیس که در روزگا ر هوشع به سبب اهرام متعلق به سلسله چهارم پرآوازه شده بود. یادآور این واقعه می باشد. 
[۷ این نقره برای عبادت بعل مورد استفاده قرار گرفته بود (۸: ۴( ۰ «بزرگی خصومتت» : معنی تحت اللفی «محازات» در عبری 
«ملاقات می باشد (ر. ک. عا ۲: ۳). وخامت خطاهای قوم و عدم م۳ پیام نبی 
اینقدر سنگین است و سبب می شود که او را «بی عقل» و 4 

روح» یعنی کسی که روح خدا او را فرا می‌گیرده مانند ۱-سمو ۱۰: ۶ ۱۰. 

۷ ترجمهٌ این آیات دشوار است. برای عبارت «افراییم در برابر خدای من دیدبانی می کند, نبی...» می‌توان با اصلاحاتی اندک 
جنین قرائت کرد: «افراییم بر خیمهٌ نبی دیدبانی می کند.» در مورد «دیدبانی کردن» ر.ک. ار ۶: ۱۷؛ حزق ۳: ۱۷: ۳۳: ۰۲ 
۶ ۷ عبارت «در خانهٌ من». مانند ۸: ۱و۱۵ به معنی سرزمین اسرائیل است (ر. ک. ار ۱۲: ۷). 

7 «بعل فغور» در اینجا به محلی دلالت دارد که در حاهای دیگر «بیت فغور» نامیده شده است (تث ۳: ۲؛ ۴: ۴۶ ۳۴: ۶؛ 
پوشع ۱۳: ۲۰). این محل در پای کوهی واقع است که جایگاه یکی از الهه‌ها بود. بر اساس بررسی های جغرافیایی اخیر باید 
این محل را در ۰ کیلزیتزی شرق نی ,سای درز ای هزده دا تست در اینجا بود که براساس اعد ۲۵: ۳. اسراثئیلیان 
آیینهای حاصل خیزی کنعانی را پیشه کردند که همراه بود با گناهان جنسی. «شرم» (به عبری؛ بوشت) اصطلاحی است 
اهانت آمیز که بنی اسرائیل برای نام بعل به کار می برد ند. 


نت 
۵ 


لو۲۳: ۲۹ 
ایو۳: ۱۲-۱۱ 
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انخانرا از آنان محروم خواهم ساخت 
پیش از آنکه مرد شوند؟؛ 

زیرا وای بر ایشان نیز 

آن گاه که از ایشان دور شوم! 

" فراییم. آنجنانکه او را دیدم 
گیاهی بود کاشته شده در جراگاهی, 


اما افراییم باید پسران خویش را نزد 


قاتل ببردا. 

ِ ی بهوه به ایشان بده... حه خواهی 
داد ۱ 

۳ بطنی عقیم بده و بستانهایی 
جلجال 


*تمام شرارتشان در جلجال است؛ 

زیر افو انا اس کف سرت اجقیان راابه 
به سبب شرارت اعمالشان 

انشان وا از خانهُ خويش خواهم راند۳ 

و دیگر دوستشان نخواهم داشت؛ 

همه زر کاتضان طعتا یک بزه 

*افراییم زده شده: 


5 یا «تا آخرین مرد». 
بخش اقل این اه شید مخدوش است. تحت اللفظی: ۲ را ۱ 6 
لذا برخی چنین ترحمه می کنند: «افراییم را همچون صوری دیگر می بینم که در مکانی سبز کاشته شده؛ با اینحال, افراییم باید 
پسرانش را به فاتل بسپارد.» بنی افراييم را با صور مقایسه می کند. زیرا صور به سبب شکوه و رونقش شهره بود (حزق ۲۶- 
۸ به این ترتیب, نبی می‌خواهد رونق کنونی را با مصیبتی که فرا خواهد رسید مقایسه کند. به نظر می‌رسد که ترجمه های 


قتیی از همان زماته کلم سور رابه گوهاق متغاوت فرافت گروواکه ( بش پوهای ان طفند) 


امروزی, از حمله ترحمهٌ ماء از آنها پیروی کرده اند. 
7 در مورد «حلحال», ر. ک. توضیحات ۴: ۱۵ . نبی بیشتر مذاهب اختلاطی را مد نظر دارد تا نااطاعتی شاوّل از سموئیل را که در 
همین محل روی داد (۱-سمو ۱۵). اصطلاح «راندن» یادا ور عملی است که ۱ یعنی طلاق دادن او. 
2 در اینجا میان کلمات «افراییم» و «میوه» (به عبری «بری») بازی کلمات ضورات گرفته اسسنت (و. کت: 4" 


0 تصویر درخت مو یا تاک در مورد اسرائیل بسیار به کار رفته (مثلا اش 


۲:۱ ۰-۹ 


ريشه اش خشکیده, 
وک شوه اک نخواهند داد8, 
خی | کر سرانشان فرزندانی زاده شون 
[میو ] گرانبهای احشایشان را خواهم 
را 
۲ "خدایم ایشان را پس خواهد زد؛ 
۱ ۱ 
اه شی انس ها سر کردان 


پادشاه و گوس اه 
"اسرائیل تاکی بود پر شاخ و برگ 
انش ور شک دا 
هر چقدر میوه اش افزون می شد, 
همان قدر قربانگاههایش را افزون 
می ساخت؛ 


۰ 


ی 
همان قدر سنگهای تمثال‌هایش را غنی 


ل ایشان تقسیم شده؟؛ 


اکنون کفاره خواهند کرد: 
(خداوند) خودش قربانگاههایشان را 


۵ مز ۰ ار ۲: ۱ مت ۲۰). این تصویر. بر 


ش ۵: ۷۸ 


و اکثر ترجمه های 


اساس 


افتضای مضمون متن. ی ای ین نااطاعتی و احتناب ناپذپر بودن داوری را روشن می سازد. 


6 یعنی اینکه دلشان ناراست 


باشت: 


۳ 
تا 


۱ هوشع 


خواهد شکست 
وال قابان زا ایو که مات 
زفراانگاهخواهند کت 
» یادشاه و 
چرا که از بهوه نترسیده ایم. » 
اما یادشاه ها ی اد کرو ِ 
آگفتگوها ی اکنتقرع 
عهدها منعقد می کنند؛ 
و داوری همچون علف سمی سبز می شود 
بر شیارهای مزارع. 
دبرای گوسالة بیت+آون 
کرش و رای 
آری؛ برای او قومش سوگواری می کنند 
و برای او کاهن نمایانش* نوحه سرایی 
ی فان 
برای حلالش که به دور از او تبعید شده. 
"خودش به آشور منتقل خواهد شدء 
۱۳:۵ خراج برای یادشاه 
افراییم شرم را حمع خواهد کرد. 


8 این آیه ظاهراً نوعی اعتراف به تقصیر است؛ اما مانند هو ۶» نبی 


اسرائیل از تقدیر خود شرم خواهد داشت 
نامز از دسبتکتر فنها 
پادشاهش همچون پر کاهی است بر سطح 
نت 
*نابود خواهد شد مکان‌های بلند آونتگ 
کناه آسرائیل!؛ 
خار و خسک 
بر قربانگاههایشان بر خواهد آمد. 
تاه به کوهها جواهند کشخ «ما را ی 


۱ ۶ 
بپوشانید!» 


*از همان روزهای جبعه, 

تو کتاه کرقدایو ای سرام ۱ 

فد آ نها ات نی 

آیا در جبعه ایشان را فرو نخواهد گرفت 

تک بر غلچه بجر ال بر شد ال ۲ 

[ "برای اصلاح!ُ ایشان خواهم آمد؛ 

قوم ها بر علیه ایشان گرد خواهند آمد, 

آن هنگام که و فلع خی[ 
اصلاح شده باشند. 


آن را حدی تلقی نمی کند. 


6 «کاهن نمایانش» اصطلاحی است که عبری با منشأئی بیگانه که در عهدعتیق, به پیروی از هوشمء برای اشاره به کاهنان مذاهب 


غیرقانونی به کار می‌رفت (صف ۱: ۴؛ ۲-یاد ۲۳: ۵).- کلمات «جلال» و «تبعید شدن» با هم شباهتی در تلفظ دارند و به 


همجن علت می توان کار برد آنها را در اینجا درک کرد. 


]این آشاره ای است به وسمی که توسط باستان شناسی تأئیند شده؛ ؛ طبق این رسم, تمثال‌های اقوام فرمانبردار را به معابد فاتحان 
می بردند. . تصرف تابوت عهد به دست فلسطینیان طبق همین رسم بوده است (۱ -سمو ۴: ۱ در خصوص «یادشاه 


قزر کب ارت دک توضیحات ۵: ۰۱۳ 


4( اصطلاح «آون» به معنی «دروغ و نادرستی». در وهلهٌ اول به عبادت گاه بیت ثیل اطلاق می شد؛ اما در اینحا برای کل 


مکان های بلند به کار رفته است (ر. ک. ۴: ۷: ۸: ۱۱). 


( ار وی تیاه امفت هی ابفت؟ فا کل ید ۲: ۱۸ . نبی در اینجا سخن مردم را گزارش می کند. اما می‌توان فاعل «خواهند 
گفت» را قربانگاههایی تلقی کنیم که به آنها شخصیت بخشیده شده. این متن که در عهدحدید نقل قول شده (لو ۲۳: ۳۰؛ 


مکا ۶: ۶ به مجازاتی بسیار قاطم اشاره می کند. 


«خواهم آمد» ترجمه ای است مبتنی بر اصلاح؛ عبری آن اینجنین است: «در اشتیاق خود».- برای «اصلاح ایشان» ترحمه ای 


است مبتنی 


پر اصلاح؛ عبری آن اینجنین است: «برای بستن ایشان». 


[ وه خطای خود: احتمالا اشاره دارد به حنایت مضاعف حبعه, یعنی جنایت گذشته (داور ۱ ) و گناه روزگا ر هوشع. اما می‌تواند 
به دو بی وفایی نیز اشاره داشته باشد. یعنی ترک کردن بهوه و پیوستن به عبادت بعل (بر اساس ار ۲: ۳ 


مت 
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" " افراییم گوسالهٌ ماده ای تربیت شده 


ی 
که دوست می‌داشت 

کند؛ 
و من [یوغ را] نهادم 
کر کو وال رخا نش ۸ 
افراییم را به بوغ خواهم بست؛ 
بهودا شخم خواهد رذءٌ 
یعقوب مازو را خواهد کشید. 


ت [خرمن را] لگدمال 


۳" برای خویش مطابق عدالت بذرافشانی 

به تناسب وفاداری درو کنید, 

زمینهای غیر مزروع را برای خود شخم 
بزنید؛ 

وق آن اسف یره تحوتیته 

ان ان کال 

و عدالت را برای شما بارائنگ 

""شما شرارت را شخم زده اید, 

و بی عدالتی را درو کرده اید؛ 

میوه دروغ را خورده اید. 


۲۶۱/۱ 


از آنجا که به ارابه هایت اعتماد کردی, 

به انبوه جنگاورانت؛ 

"در میان قومت هیاهویی بر خواهد 
خاست؛ 

و همه دژهایت ویران خواهد شد» 

آن سان که شلمان» بیت اربیل را ویران 
کرد 

در روز پیکان 

ان گاه که فاورا پانشن لش 

ابش اتیب انخه کی تناها 
3 

به سبب شرارت مفرط شما: 

یا هان رشان عافد رف ارسیان 
خواهد رفت. پادشاه اسرائیل ۱۳ 


محبت سرخورده بدر 
ِ۱ "وقتی اسرائیل جوان بود» دوستش 
داشتم 
۱ ِ ۳ ۱ 
و پسر خود را از مصر خواندم ۰ 
"اما هر چه بیشتر ایشان را می‌خواندم؟ 


اف 


9 
٩ مز۱۳۷:‎ 


خرو۴: ۲۲: 
مت ۲: ۱۵ 


6 جستن و شناختن بهوه موضوع هایی هستند که دائماً در رهنمودهای نبوتی تکرار می شوند. در عمل. منظور این است که 
اسرائیلیان می بایست خواست خدا را از نمی جویا شوند (۱ -یاد ۲۲: ۵؛ ۲-یاد ۳: ۱۱؛ ۸: ۸؛ ۲۲: ۱۳؛ ار ۴۲: ۱- ۳؛ ۳۸: 


رد ۷ عدالت در اینحا. مانند بسیایی دیگر از متون یوت به عزفتی تحانت آستیت: ِ 1 
. توضیحات ۴: وفع پم ی کارت رز 


باران اشاره داشته باشد و هم به تعالیمالهی (ر. ک 
دگرگون می‌سازد و هم زمین را. 


- فعل «باراندن» می‌تواند 


1 احتمالاً منظورسلمانه, پادشاه موآب است که تفلت- فلاسر سوم از ز او از زمرهٌ دست نشاندگان خود یاد کرده است. ببت اربیل را 


باید در کرانهٌ شرقی رود اردن حستحو کرد. در ناحیهٌ شمالی, در نزدیکی محلی که امروز ار بید نام دارد. . احتمالاً این شهری بوده 
دارای اهمیت شهری «مادر» نظیر آبل بیت معکه در ۲- سمو ۰ ۲: 4 که با شهرهایی که «دخترانش» نامیده می‌شدند احاطه 


ای ۱۱ 2۳ 0 


. مز ۱۳۷: 


شده بود. اما می توان آن را در معنایی تحت اللفظی نیز مورد توجه قرار داد. ی 


غیرانسانی, نظیر قتل عا م زنان و کودکان که رسمی رایج به‌هنگام ویران کردن شهرها بود (ر. ک ؛ ۲-یاد ۸: ۱۲؛ 


هت روف اس بارافای ری ای زوس ۲-توا ۲۰: ۲۰-۱۶؛ اش ۱۷: ۱۴؛ مز ۴۶: ۶)؛ اما در اینجا, 


شین یله ی بتی کوم را وارونه می سازد. 


هر یرای | اسلا زیر هیر هدام نمی شود. بلکه از تصویر پسر؛ اي (مودن راستاي سحت حروع می اند 


(خروج ۴: ۲۲). اين تصویر را در اش 


متن را ذکر کرده (مت ۲: ۰)۱۵ عیسی را همان پسری می‌انگارد که تمام رسالت اسرائیل را بر خود میگیرد. 
0 ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ پونانی. تراجت جر ی «هر چه بیشتر ایشان را می‌خواندند».طبق فرائت عبری. فاعل فعل 
می توا ند خداوند باشد با انبیا که نمایندگان او هستند, با خدایان بیگانه. 
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ار و ی - متای انجیل نگار این 


۹ / 


تقو از دوز شوت 
برای بعل ها قربانی می کردند 
و برای بتها بخور می سوزاندند. 
"و من به افراییم آموخته بودم که راه 
برودء 
ایشان را از بازوهاشان میگرفتم 
و ایشان درک نکردند که من از ایشان 
۳ ۱ ك#ِ# و ۲ 
با ریسما نهای انسانی ایشان را می کشیدم 
با بندهای محبت؛ 
شیرخواره ای را به طرف گونه های خود بلند 
روز کفل: 
به سوی او خم می شدم و به او خوراک 
می‌دادم۲. 
۱۱۱۷ او ید موز نزن مر جاز نخواهد ک + 
9 پادشاه او آشور خواهد بود» 
زیرا ازبا زگست [ یه من ] سر باز زده اند. 
شففیر کر شم رهانقی یذ آدظراهد کرد 
کشو درهایش را از میان خواهد برد. 
به سبب تقدیرهایشالن نابود خواهد 
ساخت. 
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"قوم من از ارنداد خود معلتق است. 
در بالا ایشان را می خوا نند؛ ۱۶۷ 
حتی یک نفر هم بر نمی خبزد! 


می شود 
۸ ی ی ۲ 
اسرائیل, چگونه تسلیمت کنم؟ 
چگونه ترا همچون آدمه سازم؟ 
و چگونه مانند صبوئیم با تو رفتار کنم؟ تث۲۲:۲۹ 
دلم در اندرونم منقلب است" 
و تمام شفقت هایم تحریک شده. 
*به حدت خشمم مجال نخواهم داد. 
06 ۰ 
دیگر بار افراییم را وراد نخواهم 
ساخت؛ 
زیرا که من خدا هستم نه انسان» 
آن قدوس * در میان تو. 


اعد۳ ۱۹:۲ 


و برای ویران ساختن نخواهم آمد. 
آپشت بهوه راه خواهند زفت؛ 

او خواهد غرید. به سان شیر 

و جون او بغرد. 

پبوان [او| لرزات ان شخرت خواهتد اند 


9 تصویر موجود در آیات ۳ و ۴ کماکان تصویر پدر است, اما پدری که دارای خصوصیات مادری است. ترحمه های قدیمی و 
اعتمالا مذن ماسورتی از همان زمان؛ به حای شیرخوار (عبری: او «یوغ» قرائت کرده اند (عبری: آل)؛ ترجمه ای که به این 
شکل به دست می‌آید, یعنی «برای ایشان همچون کسانی بودم که یوغ را کنار دهان ایشان باز می‌کند», این معنی را افاده 
می کل جهامی تصوتر با و فرزخ زاره هی وناز فیاسی ازود ی میوا نایک به دنت امی ها 

0 متن کل آیه دشوار است؛ و ی 


۲ از ز ادمه و صبوئیم در جاهای دیگر عهدعتیق نام برده شده؛ اما همیشه در کنار سدوم و عموره: پید ۱۰: ۱ 


رت ۲ 


۲ هوشع بیش ی که در اين ایه اخیر عرضه شده پایبند است؛ سنت اورشلیمی فقط در بارهُ سدوم و عموره 


سخن می کوید (ر. ک. اش 


۰ «منقلب شدن» دل خداوند دقیقاً با همان اصطلاحی 


بیان شده که برای نابودی شهرهای 


۱ : ۲۵ تت ۲: ۲۲) ی 

5 این تنها اشاره ای است که هوشع به قدوسیت خدا می کند (بااینحال ر. ک. ۱۲: ۱). در اینجا این اشاره به قدوسیت خدا از 
حالت هراس انگیزش بیرون کشیده شده تا بر خواست پرمحبت خدا تاکید بگذارد. 

] تحت اللفظی: «از دریا». غرش شیر در اینجا به معنی تهدید نیست (ر.ک. عا ۱: ۲؛ ۳: ۰۴ ۸: هو ۵: ۱۴ ۱۳: ۷). بلکه 
به معنی فراخوانی است (ر. ک. هو ۳: ۴ به بعد). 


ی 
0 
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* لرزان از مصر خواهند آمد. همجون 
پرنده» 

و از سرزمین آشور» همجون کبوتر؛ 

و ایشان را در خانه‌هایشان ساکن خواهم 
تاشفیت 

ِ وحی بهوه. 


دروغ افرايیم 
ب "افراییم مرا با دروغ احاطه کرده؛ 
و خاندان اسرائیل با فریبکاری. 
اما بهودا را هنوژ خدا می شناسدء 
و او به آن «قدوس ۲» وفادار است. 
۷:۸ "افرايیم باد را می جرد 
درف یی کل 
دروغ و فریبکاری را فزون می سازد؛ 


۲ مدح بهودا, در قیاس با مذمت افراييم, 


۵:۱۲ - ۱ 


با آشور عهد منعقد می کنند» 


2 ۷ 
و به مصر روعل می برد . . 


نیایی فریبکار: یعقوب 

هه بر علیه اسرائیل اقامه دعوی 
ی دق 

بعقوب را مطا بق رفتارش مجازات می کند» 

و مطابق اعمالش بااو معامله به مثل 
خواهد کرد ۷ 

"در بطن [م ادر] ای برادرش را 
5 

و در قوتش با خدا زورآزمایی کرد 

" فرشته زورآزمایی کرد و بر او جیره پید ۳۲: ۲۵ 
شد 


روز اوالایی کرد 


بید ۵ ۲: ۲۶؛ 
۷ ۳۶-۳ 


» می‌تواند ی و ۷ به آن اشاره کردیم. اما به علت 


ابهاماتی که در این آیه وحود دارد. ترجمه های بسیار گوناگونی از آن به عمل آمده است. «قدوس» محتمل ترین ترحمهٌ این 
۰ اما آن را می توان به شکل «موجودات آسمانی» نیز استنباط کرد که «دربار» خداوند را تشکیل می‌دهند 
(ر. ک. مز ۸:۸ با «اشخاص وشن شاد لافیان زک ۲-توا ۳۵: ۳؛ اعد ۳: ۰۱۲ . یا شاید هم «بتها» (که در 


اینصورت آبه معنایی کاملا متفاوت می یابد). 


۷ بطالت معاهدات خارجی به صورت دنبال کردن باد به تصویر کشیده شده. باد شرقی که خشکی و ویران 


نی به همراه می آورد 


(ر. ک. ۸: ۷ ۱۳: ۱۵ آشور و مصر دشمن هستند؛ سیاستی که در اینجا محکوم شدم مبتنی است بر تلاش برای بازی 
کردن با قدرت های بزرگ که همراه هب تارباخم سیسات ارآ اه رای زا 


پدید آید (ر.ک. ۷: ۸۱۱ ۱۶: ۱۰: ۶ ۱۴: ۴). 


۷ یعقوب نماد اسرائیل است. در خصوص تغییر نام یعقوب به اسرائیل. ر.ک. پیدا ۳۵: 


دوازده قبیله می باشد (ر.ک. بید ۳۵: ۲۲- ۲۶). 


۰ طبق سنت. یعقوب- اسرائیل نیای 


و را ی ی همان بطن مادر (یید ۲۵ ۶) و خیانت یعقوب در امر ربودن حق 
3 ۷ - ۳۶). در اینحا میان نام یعقوب و فعل «عقب» به معنی «جایگزین شدن» بازی کلمات صورت 


0 تن با کی کیک فا با یک «مرد» (پیدا ۳۲: ۲۵), بایک «فرشته» (هو ۱۲: ۵). با موحودی 
اسرارآمیز که فرستاده پا جایگزین خدا بود. این توضیح سنتی در مورد نام محلی است که این رویداد در آن رخ داد یعنی 
فنوئیل (جهرهُ خدا), و در مورد نامی که یعقوب دریافت می‌دارد. یعنی اسرائیل (یید ۳۲: ۲۳- ۳۳)؛ آن موحود اسرارآمیز از 

بازگو کردن نام خود اجتناب می کند. اما نام یعقوب را تغییر داده. او را «کسی که با خدا زورآزمایی می کند» می نامد. آنجه 
کر اف آ بان عسنب آشتی بت است که کقم ید سار که برتته اش زا زمایی‌است کسید راتس کی هن ان 
چیزی است که متن عبری بیان می‌دارد. می توان چنین حدس زد که سنتی که هوشم به کار می برد. یعقوب را بازنده معرفی 
می کند» درست بر خلاف آنچه که در پیدايش می خوانیم. اما لازم است متن عبری را در اینجا اندکی اصلاح کنیم؛ راه حل 
ساده این است که فاعل افعال را فرشته بدانیم. زیرا هوشم اغلب از سبک محذوف و مستتر استفاده می کند. 
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۳۲ ۱۵-۶ هوشع 


پید۲۸: ۱۹-۱۲ در بیت ثیل او را یافت "با انبیا سخن خواهم گفت؛ 
۳ ۰ و 3 ۳ ۰ ۰ 9 
پیده۱۵:۳ و در آنجاء با او سخن گفت*. و من رژیاها را فزونی خواهم بخشید  .‏ مز ٩:۷۲‏ 
بهوه 9 و به واسطه خدمت انبیاء مشل ها خواهم 
_ 
2۲ _ 
ی ارس بازخواهی گشت. اگر جلعاد ظلم باشد. ور 
وفاداری و عدالت را رعایت نما ایشان چیزی جز دروغ نمی باشند؛ 
و دائماً به خدایت امیدوار باش در جلجال برای گاوان نر قربانی می کنند؛ 
نارای ار بنابراین» قربانگاههایشان همجون 
722 ۴ 
دارد. توده های سنگ خواهد بود 
دوست دارد تقلب کند. بر شیارهای مزارع. 
شده ام ات در بای ان تاهت کرو پید ۳۰-۱۵:۲۹ 
ثروت کسب کرده ام»؛ و برای زنی [ گله ها ] را نگاه داشت 
اما از تمام سودهایش چیزی برای او باقی "اما به واسطهٌ یک نبی, بهوه اسرائیل 
نخواهد ماند را از مصر بر آورد, تث۱۸:۱۸ 
همین بیع فش کدرتکب ندهاست 3 و به واسطهٌ یک نبی او نگاه داشته شد؟. 
او من, بهوه هستم . خدای تو از ی افراییم [ او را] به تلخی خوار شمرده: 
سرزمین مصر به این سو. [یهوه] خون ريخته شده را بر او خواهد 
دیگر بار تو را در خیمه‌ها ساکن خواهم افکند, 
تب کیت خداوندش با اهانت‌های او معامله به 
2 ۲ خر ۵ ِ , 
1 همجون روزهای «ملاقات" »؛ مثل خواهد کرد. 


2 «بیت ثیل» عبادتگاهی بود در عصر پاتربارخها (پید ۲۸: ۱۰- ۲۲) . در بارةُ یعقوب به روشنی گفته شده که خدا در آنجا با او 
شی کت (رییف:۳۵: ۵ 0 آخر این آیه جنین است: «در آنجا او با ما سخن گفته است» . ما در این 
ترجمه. این مصرع را اصلاح کرده! یم. اما اگر قرائت عبری را درست بدانیم, منظور هوشع این است که موقعیت یعقوب را 
مربوط زد موقییت قوم درو رگار خودش: 

2 تحت اللفظی: : «یادگاری او چنین است» کی خروج ۳: ۱۵. 

9 ترجم؛ٌ ما مبتنی است بر ترجمهٌ یونانی. قرائت متن عبری: «تمامی سودهایم» برایم خطایی نخواهند یافت که گناه باشد. آبه ۸ 
احتمالاً ضرب الستلی است که هوشع در موردافرایم سای کف منظور او این است که افراييم بهتر از کنعان 

نیست. بهتر از قومی که جایش را گرفته. 4 شن کتعان تیگ است: او یک «کنعانی» است. یعنی 
قاساقخن (در آبات دیگرن معنی کنعانی همین است؛ مثلا امث ۳۱: رک ۱۴ ۳۱ 

0 اشاره ای است به «خیمهٌ ملاقات» (خروح ۳۳: ۷) و به دوره ای که قوم در بیابان زندگی می کرد (ر. ک. هو ۲: ۱۶- ۱۷). 

8 اين آیه با بخشهای قبل و بعدش چندان تجانس ندارد. شاید اشاره ای باشد به پیمان یعقوب با لابان در جلعاد (در خصوص ظلم 
حلعاد, ر.ک. ۶: ۸). به هر حال, حلحال و حلعاد هر دو در «جل»» یعنی «تودهٌ سنگ» وحه اشتراک دارند. و احتمالا این 
ی 

# در اینجا تأملاتی می‌يابیم که از سنن پاتربارخها الهام یافته است (ر.ک. پید ۲: ۳۰-۱۵). موسی همان نبی ای است که 
تاره مان وم سره زد ایرد ۱ : ۱۸)-. هوشع اصطلاحات این توازی را با یکدیگر مقابله می کند تا بر 
تضاد میان رفتار انسان و خدا تأکید بگذارد. 


ره 
۱ 
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مرگ افراییم 


وحشت بود؛ 
او در اسرائیل پرورش یافته بود. 
ی به گناه کردن ادامه می دهند, 
برای خود تصاویری از فلز ذوب شده 
۶۸ می ساز ند» 

شیف آنتها کات یت بان ات۱ 

یر ِ ۳ ۱ 1 
ون کوی ت90( «به انها قربانی‌ها تقدیم 

کت 


۴:۶ همین سیا: همجون ابر صبحگاهی 
و همجون شبنمی که خیلی زود نایدید 
می شود 
مز ۴:۱ همجون کاه که حور از رهت‌گاه برده 
می شود 


همجون دودی که از پنجره خارج می شود. 
۴ 9 1 ۳ 


٩-۳ 


از سرزمین مصر به این سو؛ 
و نحات دهنده ای حز من نیست‌ل 
۳9 در صحرا شناختم. 


ی کر 


حون بخ راک هرادا تفای مسر 
شدند؛ 

جون سیر شدند. دلشان متکبر شد؛ 

به همین سبب مرا از یاد بردند. 

"پس برای ایشان همچون شیری خواهم 
بود؛ 

و همجون پلنگ, کر کتان رام نمی 
خواهم کرد. 

*به سان ماده خرسی که کوجکانش را از ۲-سمو۸:۱۷ 
او گرفته باشند, به ایشان حمله خواهم برد. 

پوشش دلشان را پاره خواهم کرد؛ 

همجون شیری ماده خواهم دریدشان. 

حبوان صحراها ایشان را پاره خواهد 
ود 

۳ نابود خواهم ساخت ای اسرائیل؛ 

کی ییا نی کي خ ق تفیل 


این آیه دشوار است. می توان از آن ترجمه ای اندکی متفاوت به دست داد: «وقتی افرایم سخن م ی گفت. مردم می لرزیدند؛ او 


در اسرائیل رئیس بود...» 


8 ترجمهٌ پونانی چنین قرائتی ارائه می‌دهد: «مردمان را قربانی کنید, گوساله یافت نمی شود ۰ اشاره به قربانی کردن انسان که از 
و وی دره ای او 4 شر مطبول اي مین کناهلا غمستکن است. در نظر هوشم. گناه همانا وحود خود 
«گوساله ها» است که در تفکر اسرائیلیان نمادی است برای عبادت خداوند. اما جون از مذاهب بعل ها اخذ شدم ناگزیر 


منتهی به همان مذاهب خوا 


هد شد. در خصوصیت غریب این اصطلاح. باید رد پای ضرب المثلی رایج و طنزآلود را دید که 


کاربردش جندان برای ما روشن نیست؛ اما به هر حال, مقصودش تمسخر آنانی است که حیوانات را تکریم می کنند. 


۲ تائید موجود در آغاز آین آنه زا در ۱۲: 
منحصر به فرد خداوند در مقا 


۰ مشاهده می 


کنيم. این عبارت. بیانی مطلق را به دنبال دارد در مورد خصوصیت 
م خدا و نجات دهندهٌ اسرائیل (ر. ک. اش ۴۵: ۲۱). 


1 ترحمهٌ یونانی هفتادتنان در اینجا به حای «تو را شداختم» چنین قرائت می کند: «چوپان تو بودم». جنین قرائتی مبتنی است بر 


متن عبری اندکی متفاوت و با آیه بعدی تجانس دارد. 
[ تحت اللفظی: «نابودی ات. 
رفته ای و فقط من می توانم نجاتت دهم نه پادشاهانت (آیه 
است که در کتاب داوران ذکرشان آمده نه قضات محکمه ها. 


ی اسرائیل.» این آیه به علت ایحازش؛ مهم 


است؛ معنی اش ظاهرا جنین است: تو کاملا از کف 


۰ در آیه ۱۰ منظور از «داوران» آن رسای رهایی بخشی 


و 


۱۳ 


" " کجاست یادشاهت تا نجاتت دهد 
و ارات که ذراره ایشان ف کی 
» پادشاه و بزرگانی به من بده» ؟ 
سر هی ان 

در خشمم به تو یادشاهی می دهم 

۳ 9 

او را در غضیم باز پس می گیرم. 
خطای افراییم بسته بندی شده, 
ناشن کنر 


فزدهای زامانسر او فاره خواهد 
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شفقت, خود را از چشمان من پنهان 


*[افراييم] گرچه در میان برادرانش 


میوه آورد. 


باد شرقی خواهد آمد. 

دم بهوه که از صحرا توش | بت 
و منبع او خشک خواهد شم 
جشمه اش خواهد خشکید. 


اه ارتفا اما گرای ۳۵ 


۱ ساره کناره خواه کرد 
زیرا وفتی زمانش برسد, سین مادری را زیرا بر علیه خدايش طغیان کرده 
7 ۱ 1 ۳ 


۳ از قدرت شئول رهایی شان دهم ؟ 
آیا از «مرگ» بازخریدشان کنم؟ 

ای مرگ طاعون هایت کجاست؟ 

ای شعول, واگیرت کجاست!؟ 


فرزندانشان له خواهند شد ۱۳:۰ 


کدی 


۱-قر۵ ۵۵:۱ 


۳ 


6 تحت اللفظی: «در شکاف پسران قرار نمی گیرد. این اصطلاح که احتمالاً ضرب المثل است, اشاره به وضعیتی ناامیدکننده دارد 
(اش ۳۷: ۳: ۲-یاد ۱: ۳). منظور این است که افراییم 

[بخش ن آخر آیه ۱۴ ما را وا می‌دارد تا بخش آغازین آن را به شکل استفهامی هجوآمیز درک کنیم (ر. ک. ۴ ۱۶ ۷: ۱۳). سپس 
خداوند مرگ و پارانش را و و ات کنند. «طاعون ها» و «واگیر» (مصیبت) که نامشان احتمالا 
نامهای قبزنت‌های ارواج خیفه بود (ر. کت . مز ۱: ۶ در اینجا به سطح ابزارهایی در دست خدا تنزل می یابند. «شئول» 
(عالم مردگان) به شکل مرگ شخصیت می‌گیرد. - در ۱ -قرن ۱۵: ۵۵ پولس رسول از این یه هوشع استفاده می کند, اما آن 
را همجون وعدهٌ پیروزی بر مرگ تلقی می کند؛ او برای این منظور از روشی استفاده می کند که طبق آن, آیه از چارچوب 
اولیه اش جدا می شود تا شرایط یا مضمونی حاضر و کنونی را تشریح کند. ما نمی توانیم از این روش پولس برای این آیهُ هوشع 
استفاده کنیم تا آن را در معنایی تعبیر کنیم که مغایر با مضمون و چارچوبش می باشد. 

0 در اصل متن. نام افراییم یم ذکر نشده, به همین دلیل ما آن را در کروشه قرار داده ایم. اما نام او به واسطهُ کلمهٌ «میوه آوردن» (یا 
کامیاب شدن؛ به عبری: یافری) در ذهن زنده می شود؛ و همجنین به واسطهٌ اشاره به «برادران» که مارا به جارجوب آیه ۱ 
رهنمون می شود و در آن, جایگاه ممتاز افراییم را در میان سایر قبایل اسرائیل مشاهده می کنیم.- باد شرقی همان آشور است. 

0 سامره پایتخت اسرائیل شمالی است که مجازاتی که به افراییم اعلام شده بر او نازل خواهد شد. دریدن شکم زنان باردار 
(ر.ک. عا ۱: ۱۳ ۲-پاد ۱۵: ۱۶ و غیره), و له کردن کودکان (ر.ک. مز ۱۳۷: ). واقعیت‌های بی‌رحمانهٌ جنگها بود 
(ر. ک. توضیحات۱۰: ۱۴). 


قادر نیست از آخرین فرصت خود استفاده ای درست بکند. 


ی 
0 
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بازگشت و حیات نوین 

"با زگرد اسرائیل, به سوی بهوه 
خدایت؛ 

زیرا تو را خطایت لغزش داده است. 

آخود را به سخنان مجهز سازید؟ 

و به سوی بهوه باز گردید. 

وک ره تا نی را فزدار 

و آنجه را که نیکو است بر گیر 

وربه‌جاع کاوات نره لبهایسان را رقف ی 
خواهیم کردگ. 

آشور‌ها زا جات تخواهد:ذادم 

بر اسبان سوار نخواهیم شد, 

و دیگر به عمل دستانمان نخواهیم گفت: 
خدای ما 

زیرا در تواست که تیم رحمت 
می یابدا؟ » 

"من ارتداد ایشان را شفا خواهم بخشید, 

به دلی نیکو ایشان را دوست خواهم 


داشت» 


1 


زیرا خشمم از او بر گشته است. 

"برای اسرائیل همچون شبنم خواهم بود» 

به سان سوسن خواهد شکفت, 

ريشه هایش را به سان درخت تبریزی فرو 
خواهد بر 

"جوانه هایش گسترده خواهد شد. 

عظمتش به سان عظمت درخت زیتون 
خواهد بود 

ایک امن بان واه تسا9: 

"باز خواهند آمد تا در سایه ام 
شوند. 

گندم را احیا خواهند کرد. 

آوازه اش همجون آوازه شراب لبنان 
خواهد بود. 

"افراييم, باز تو را 5 بتها جه کار است؟ 


من او را احابت کرده. خواهم ی ۲۵-۲ 


من به سان سرو سبز می باشم, 
میوهٌ تو از من پدید می‌آیدد. 


0 اصطلاح غیرمعمول «محهز ساختن خویش به سخنان» در دنبالهٌ آیه توضیح داده شده که قرائت تحت اللفظی آن جنین است: 
«به عنوان گاوان نره لبهای خود را تقدیمت خواهیم کرد». زیرا خداوند از مقبول داشتن عبادت متعارف که با قربانی‌های 
حیوانات همراه است سر باز زده- نه به علت این قربانیهاء بلکه به این علت که جنین عبادتی امری بیرونی و تشریفاتی بیش 
۷۳ در نقطه مقابل این رسم آیینی, در اینجا اعتراف ایمان قرار دارد که در آیه ۴ اعلام می‌شود و در آیه ۳ نیز به آن اشاره 
شده که می فرماید: «هر خطایی را بر دار». 

0 ترجمه های قدیمی یونانی و سریانی جنین قرائت کرده‌اند: «ثمرهٌ لبهای خود را چون قربانی به تو تفدیم خواهیم کرد». این همان 
متنی است که در عبر ۱۳: ۵ نقل قول شده است. 

0 عناصر این اعتراف ایمان درست خلاف مذمت هایی است که نبی در سراسر کتاب خطاب به قوم بیان می کند. یعنی توسل به 
آشور (۵: ۱۸۱۱۰۹۹۱۳ ۶ ۱۲ ۲) انکا هه قدرت‌سویش با در‌معتایی کسیهه‌تر هه امکاتات شری (۸: ۹۲۴ ٩۱۳۱۰‏ 
اسب نیز شاید اشاره ای باشد به مصر که به تجارت آن می پرداخت), عبادت بتها (۲: ۱۰؛ ۴: ۸۷ ۱۷ ۸: ۶-۴ ۱۰: ۵- ۶ 
۱ ۲ ۳ ).- در انتهای آیه نمی توان دقیقاً درک کرد که شرایط یتیم چگونه می تواند به موقعیت اسرائیل ارتباط یابد؛ 
اما این تصویری است از شفقت خاص خدا نسبت به فقیران و مطرودان (خروح ۲۲: ۲۱- ۲۳؛ مز ۶۸: ۶ و غیره). 

۲ در اکثر ترحمه ها چنین آمده است: «ریشه هایش را به سان جنگل لبنان فرو خواهد برد». نام لبنان (به معنی «سفید») در آن 
واحد به کوه و درخت تبریزی و بخور اشاره می کند؛ به همین دلیل است که از این درختان و از رایحهٌ خوش نام برده می شود. 
ممکن است این قدیمی ترین شهادت کتاب مقدس در خصوص کاربرد نمادین لبنان باشد که مظهر قدرت. شکوه. و زیبایی 
است. کتاب غزل غزلها (۴: ۰)۱۱ به طور خاص از این بخش از هوشع الهام پذیرفته است. 

5 این مفهوم که خدا اجابت می کند. قبلا در ۲: ۲۵-۲۳ مطرح شده بود. اسرائیل به عبت به خدایان حاصل خبزی متوسل شده 
بود. و حال در اینجا خداوند خود را درختی معرفی می‌ کند که هميشه سبز است. همیشه زنده است. و اسرائیل می تواند 


ند 723 ۳ 
0 


7 هوشع 


مز ۲۳:۱۰۷‏ ۲ کیست حکیم تااین امور را کوک ود عادلان در آن راه خواهند رفت؛ 
ملع خا اقا را ستشاسد ۱ اما بی وفایان در آن خواهند لغزید. 


زیرا حق است راههای بهوه؛ 


میوه ای را که جستجو می کند بر آن بيابد. در هوشع این شجاعت مفرط را می بینیم که عملاً از جانب خداوند می‌گوید که او 
همان خدای وافعی حاصل خیزی است. 

آیه ۱۰ به سبک نوشته های حکمتی نوشته شده است. فرمولی مشابه را در انتهای مز ۱۰۷: ۴۳ می‌يابیم و به شکلی اندکی 
متفاوت, در ار : ۱۱ وحا ۸: ۱. شاید این آیه تأملی باشد در خصوص پیام هوشع که احتمالا در دوره ای به آن اضافه شده که 
سخنان او به نگارش در آمد. اين آیه به شکلی استفهامی, نوعی هشدار را ارائه می‌دهد تا بگوید که اين کتاب دشوار و عمیق 
است و برای درکش, هوشمندی و حس تشخیص لازم است. 


بر 
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کتاب بوئبل 


کتابی معماگونه 

تاریخ نگار نوشته‌های کتاب مقدس که در 
پی روشن ساختن چارچوب انسانی «مکاشفه» 
و شناخت بهتر شرایط خاصی است که این 
مکاشفه در آن بسط بافته در خصوص کتاب 
پوئیل ناگزیر است به اکتفا به فرضیه هایی که 
در مورد هیچ یک اتفاق آراء وحود ندارد. این 
فرضیه ها مربوط می شود به ساختار کتاب؛ 
جایگاهش در حیات قوم برگزیده (به عبارت 
دیکگر.سیت اوتی ان ) تخس نکارنده و 
تاریخ نگارش آن: 

الف) ساختار کتاب. برای جهار فصل این 
کفای: چندین طرح پیشنهاد شده است. 
عده ای از مفسران کتاب را به دو بخش تقسیم 
می‌کنند و بر این عقیده‌اند که به این وسیله, 
در دو فصل اول طرحی منسج را نمایان 
می‌سازند که آنهارا تبدیل به اثری ادبی 
کم وبیش بکپارجه می کند؛ به عبارت دیگر 
ان را نوعی ایین نبایش یا سرودی می پندارند 
که شامل این موارد می‌گردد: توصیف بلاء و 
دعوت عاجل خطاب به اقشار مختلف مردم 
برای برگزاری آیین های فروتنی در مقابل 
خدا, و بالاخره اعلام فیض. طبق نظر این 
ده فص ها ۳و ۲ شتامل معمنوعه‌ای از 
وحی‌های متأخر می‌گردد که به یکدیگر 
ارتباطی ندارند و به سبکی «مکاشفه ای» از 


نوع پسین آن نوشته شده است. این فرضیه 
گرچه جذاب می‌نماید. اما رضایت همه 
مفسران را تأمين نمی کند. به خصوص اینکه 
انسجام درونی دو فصل اول به هیچ وجه ثابت 
نشده است؛ در این دو فصل. سه با جهار 
توصیف متضاد در مورد بلا میپابیم (۴:۱) 
۱۲-۵ ۲۰-۱۵؛ ۱۱-۱:۲)؛ دعوت به روزه 
دو بار در بخش‌های مختلف تکرار شده 
(۱۴-۱۳:۱و ۱۷-۱۵:۲) و گویی دعوتی به 
توبهٌ واقعی که امری متفاوت با آیین فروتنی 
استه سای این زوره رام کرد 29:۲ 
۴) این مفسران وقتی نبود توالی منطقی پا 
آیینی را در عناصر مختلف مشاهده می کنند؛ 
این دو فصل اول را همانند دو فصل آخن 
همجون مجموعه ای از وحی هایی تلقی 
هي کشسه رز فان اخار سک ی کر 
شم نفد وان که سرا تع نمی وان 
تشخیص دهد که ترتیب کلی تمامی این متون؛ 
طرحی رایج در نوشته های نبوتی را دنبال 
می‌ کند: در آغاز مجموعه ای از وحی‌ هایی 
قرار دارد که به طور خاص به مصیبت‌ها 
می‌پردازد اما در ضمن. نحات را برای قوم 
خدا اعلام می‌دارد (۲:۱ تا ۵:۳). سپس 
وحی‌هایی را می‌پا بیم در علیه ملت‌های بیگانه 
(۱۷-۱:۴) و در انتهاء وحی‌ای در زمينهٌ 
تخت برای بهودا قرار دار (۱۸۰۴ ۰۲۱۶ 
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ب) جایگاه کتاب در حبات قوم برگزیده. 
برخی بر اين عقیده‌اند که در دو فصل نخست 
کتاب بوئیل» نبی به توصیف رویدادی واقعی 
می پردازد. یعنی رویداد هجوم ملخ‌ها که 
همجون اب آسمان را تاریک می سازند و بر 
زمین هجوم می‌آورند و نباتات را از میان 
می برند. بر اساس این عقیده. نبی از مردم 
یهودا دعوت می کند تا روزی را به سوگواری 
سپری کنند و آیین های روزهُ ملی را بجا 
آورند» و این فصل‌ها نوعی آیین عبادی را 
برای چنین مناسکی را تشکیل می‌دهد. پا 
دست کم آنکه قویا الهام یافته از چنین آیبنی 
است. این فرضیه نیز در میان اهل فن مقبولیت 
عام ندارد. علاوه در اینکه جنین مناسکی مطلقا 
در متن مشاهده نمی شود بلا و مصیبت فقط 
محدود به هجوم ملخ نمی گردد. متن از 
خشکسالی و حریقی ویرانگر و هجومی نظامی 
سخن می‌گوید. و خصوصا از «روز بهوه» به 
علاوه, نمی توان با اطمینان گفت که نبی امری 
واقعی را توصیف می کند, یعنی رویدادی 
ملموس که خودش شاهد عینی آن بوده؛ آنجه 
حساس می‌شود, بیشتر این است که نبی 
می کوشد به «آن» بلا و فاجعه اشاره کند. به 
آزمایشی منحصربه فرد؛ و رویداد را به کمک 
نیروی قداعی کنفده کمتارشن یدید می‌آورد؛ و 
ین امر در فصل‌های ۳ و ۴ کاملا آشکار 
شب کار کیک نگاه کنیم؛ عاشت اش‌کاو 
میانسبک دو:یخش کناب پیش از پیش رنگ 


می بازد؛ و خواننده از پویابی این نبی که به 
واسطهٌ قدرت کلامش دنبا را واژگون می کند 
و از نو می سازد» شمیت نو می شود. 

ج‌( شخص نبی شناخته شده نیست. در 
۱ گفته می‌شود که او پسر فتوئیل است؛ اما 


این داده ۳ به ما نمی کند. مفسرانی که 
مختف نان بخ اون کتانب: آ شون غبادیای وا 
تشکیل می‌دهد که در معبد مورد استفاده نود 
یکی از انبیای وابسته به قدس بود. یعنی 
نبی‌ای بود «زسمی» یا «ایبیستی» نوعی 
سراینده الهام یافته که در چارچوب مذهبی 
تصورشان در متن وحود دارد. حنین نتیحه 
شی کین که نام «یوئیل» به گروهی از انبیا 
اشاره می کند؛ نه به یک نبی منفرد. برخی 
دیگر با تأکید بر این امر که هیچ ضابطه ای 
در دست ن, انیت تمعن نیزا 
نویسندگان مختلف نسبت دهیم, از هر گونه 
تلاشی برأی تعیین هویت نبی چشم می پوشند. 
3 شع ۰ ۰ تک 

گونهٌ کتاب و عمق مذهبی جهار فصل آن توحه 


ازریم فتکسارشن کتانی یکی ار 
بش نع ربق وال ها راجت لازم است این 
ملاحظات را مد نظر داشته باشیم: نبود هر 
9 اشاره‌ای به پادشاهان اورشلیم و 
خصوصیت برخی از بخش‌ها که سبکی 
«مکاشفه ای» دارند. سیاری از مفسران را به 
این نتیحه رسانده که چهار فصل کتاب. در 
دوره ای بعد از تبعید نوشته شده. اما این 
ملاحظات به هیچ وجه قطعیت ندارد؛ سبک 
نیرومند و اغلب برنده. و نیز زبان عبری زنده 
که هنوز چیزی از پویایی خود را از دست 
نداده, بیشتر حاکی از دوره ای پیش از تبعید 
می باشد. با تجزیه و تحلیل واژگان و اندیشه 
نویسنده, قرابت چشمگیری را میان آنها با 


فا 
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الهیات یایان سده هفتم و آغاز سده ششم ق.م. 
مشاهده می کنیم» بعتی با الهیات نوسندگان 
ناشناس کتاب های تثنیه و ارمیا و صفنیا. دو 
فصل اول حاوی هیچ گونه اشارهُ تاریخی 
مشخص و فابل تحقیق نیست. در فصل ۳. 
عده ای از مفسران آیه ۴ را همجون توصیف 
خورشیدگرفتگی کامل تلقی می کنند, اما طبتق 
نظر ستاره شناسان» جنین رویدادی در فلسطین 
در سال‌های ۱۱۳۰ ق.م. و بعد در ۳۵۷ و 
۳۳۶ قی.م. رخ داده است. هیچ یک از این 
داده ها مورد قبول تمامی مفسران نمی باشد؛ 
تاریخ اول» نگارش این کتاب را به دورهُ پوشع 
و داوران مربوط می‌سازد؛ آن دو تاریخ دیگر 
نیز به علت نکات زبان شناختی, نامحتمل به 
نظر می‌رسد. علاوه بر این آیهٌ مورد اشاره 
دربارةٌ یک خورشید گرفتگی ساده سخن 
نمی‌گوید. بلکه دربارهُ فاجعه ای جهانی که 
تاریک شدن خورشید تنها یکی از عناصر آن 
اشت رت ژد نز توت ۶ اج اما فتضن ۴ 
شامل اشارات تاریخی مشخصی است. که 
گرچه و تفسیر آنها بحث هاپی مطرح 
است, ظاهرا آن را مربوط می‌سازد به قرن 
هفتم ق.م. يا حداکثر به قرن ششم ق.م. 

به عنوان نتیجه., می‌توان گفت که تاریخ 
نگار باید سرگشتگی خود را در مقابل این متن 
اذعان دارد. متنی که روش های ادبی و تاربخی 
قادر نیست توضیح کاملا رضایت بخشی در 
موردش ازائه دهد. تباید گفت که این متن 
پیامی را عرضه می‌دارد که باید آن را در بعدی 
فوق زمانی درک کرد. نه در چارچوب زمانی 
خاص به وحود آمدن متن. 


پیامی روشن 

علی رغم مشکلات مربوط به نگرش ادبی؛ 
پیام نبی به روشنی از لابلای این وحی‌ها سر 
برون می‌آورد. این پیام در قالب دو موضوع 
بسط می‌یابد که تنگاتنگ به یکدیگر 
وابسته‌اند: یکی موضوع عاری شدن و 
وارستگی کامل بشر است به مثابه شرط نجات 
ویء و دیگری موضوع «روز بهوه» می باشد. 
این دو موضوع دائماً در هم تنیده می‌شود و 
کلیتی منسجم را پدید می‌آورد. گوبی دو روی 
یک سکه می باشد. 

«رور بهوه» در هر یک از جهار فصل مورد 
شاه را که ات روک ۲۵ 
۲ ۱۴:۴) این جیزی است بیش از فقط یک 
«روز »؛ عظمتی است در آن واحد وابسته به 
زمان و مکان که به نوعی به آن شخصیت داده 
می‌شود؛ هیولایی است همچون چکیدهُ نیرزیی 
غوزشاه تتراوی کاباه غیرقابل فیاس. نیرویی 
که فقط در قالب زبانی نابسنده که از فجایع و 
بلاهای طبیعی یا جنگی خونین به عاریت 
گرفته شده قابل توصیف است, پیرویی که در 
مقایسه با نورهای زمینی جیزی حز تاریکی 
نیست. نیرویی که هجومش هر نوع حیات را از 
میان برمی دارد و ستارگان را خاموش می سازد 
و ظهورش به معنای محکومیت هر آن چیزی 
است که مدعی قد بر افراشتن در مقابل سرور 

پراش اسان این وق نمی عارین شن 
کامل و از دست دادن همه جیز است؛ تق ان 
واقعیت را به گونه ای خستگی ناپذیر به کمک 
گنجینه ای پایان ناپذیر از تصاویر توضیح 
می‌دهد؛ برای مثال. این نیرو به دستهً حشرات 
تسس ود هکس را اف ادن در 


ِ ۳ 
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برابر آن نیست (۴:۱)؛ هر چه که مطبوع است 
یا صرفاً برای زندگی ضروری است. از میان 
می‌رود, نابود می‌شود. ویران م ی‌گردد تبدیل 
به بیابان می‌شود, تکه تکه می شود, پژمرده 
ی کر فک تکام وف : #امروهان رما 
و سرخورده می گردند و شادی از میانشان 
ی ی تاه( زک ۲۰-۵۱). در 
فصل دوم. این عاری شدن در اثر لشکری 
اسرارآمیز و همه جا حاضر پدید می‌آید که با 
آتشی ویرانگر احاطه شده و شهرها و خانه ها 
را فرو می‌گیرد. کمی بعد., در فصل سوم به 
صورت وازگونی ای کامل پدیدار می‌گردد که 
هم درونی است و هم بیرونی؛ روح خداوند 
همه قوای حسی عادی را از میان می برد و جای 
آنهارا می‌گیرد. و همه انسان‌ها همجون 
دیوانگان رفتار می کنند» و عالم هستی صحنه 
یک رشته عجایب می گردد که آن را دچار هرج 
و مرح می سازد. و بالاخره در فصل آخر, عاری 
شین وتات سک :داور قآ غالمگیر | 
به خود می گیرد. 

مطایق اندیشهٌ نبی» این عاری شدن کامل 
شرط «بازگشتی» کامل است توبه ای که فقط 
مبتنی بر آیین ها نیست - یعنی اشکال بیرونی 
فرا ای وی ۱۱۱ ۱۱و ۱۱/۵ 
بلکه عمدتا مبتنی است بر جه تگیری نوین 
تمامی شخصیت انسان (۱۴-۱۲:۲) در حایی 
دیگر (۵:۳) این بازگشت در اصطلاح 
«خواندن نام خداوند» خلاصه ی کرد و 
تصریح می شود که این با زگشت برای آنکه 
موثر باشد. مستلزم برگزیدگی الهی است؛ به 
این معنا که فقط آنانی از این عاری شدن 
بنیادین جال سالم به در می برند که خداوند 
ایشان را «خوانده باشد». انسانی که از همه 


این است که به خدا تسلیم شود و روی فیض 
الهی حساب کند؛ تنها چیزی که می تواند به 
خوه مش کو این ایک شا بت فا وه را 
تغییر دهد و یشیمان شود» (۱۴:۲). 

سه وحی مربوط به نجات که در حای جای 
کتاب بافت می شود (۲۷-۱۸:۲؛ ۵:۳؛ 
)4 ان یی ار ان شمه سیر 
توبه کار موجودیتی کاملا نو شده را اعلام 
می‌دارد که وحه مشخ صه آن, وفور 
شک انس انیت که سین این لا 
تأمین می کند (۲۱:۲) با این حال, می‌توان 
مشاهده کرد که این وفور فی نفسه هدف 
می شود که به قوم داده می شود قومی که از 
اف مدش کل مر کشتاکا مند دهعت 
وابسته است و اطمینان دارد که می تواند 
خداوند را بشناسد (۲۷:۲: ۱۷:۴). 

پطرس رسول افاضهٌ روح القدس در روز 
ینطیکاست,را در قالب اصطلاحاتی تعبیر 
می‌کند که در وهلهٌ اول از پوثیل به عاریت 
که (ع2۱۷:۱۰؟ وه کناء, ول 1:۳ 
۵ بطرس رسول و به همراه او لوفای 
شدن و این واژگونی که مقدمه تجربهٌ نحات 
است و لحظهٌ تعیین کننده آن به شمار می‌روده 
در موجودیت مسیحی تحقق می‌یابد و باید 
چنین نیز باشد. این عاری شدن را برای فرد 
مسیحی و در دل او روح القدس به عمل 
می‌آورد؛ هم او است که شناخت خدا را در وی 


1 7 
و " 


کناب 


ف 
عنوان 
۱ "کلام بهوه که بر یوئیل پسر فتوئیل 
فرا رسید. 


گفتاری خطاب به مشایخ یهودا 
آگوش دهید. ای سالخوردگان؛ 
کش تساریاه اي تعاس کیان 
سرزمین! 
آفا کر وق کار شا یمقر بو اس 
يا در روزگار پدران شما؟ 
آن را برای پسران خود بازگو کنید, 
و پسرانتان به پسران خودشان. 
و یسران ایشان به نسل بعدی. 


۳ وی 2 2 5 ۳۹ 
ترتع که «کزم*» باقی گذاشته «ار به» 

تث۸ ۳۸:۲؛ 7 ۱ ۱ 
عا۴: ٩؛‏ دریدهء 

ملا۳: ۱۱؛ 


ِ تب 5 ح ‏ ( 
مز ۳۵-۳۴:۱۰۵‏ آنحه که «اربه» باقی گذاشته. «یلک» 


دریدهء 


۶ 


بو ده 


13 جه که «یلک» باقی گذاش شب تفع 
) ۲ هسیا ( دریده. 


توصیف بلا: هجوم حشرات وخشکسالی 
ای ,میکتا را .تیذار شوید و بگریند! 


اش ۵: ۱۲-۱۱ 
وش تخت ات شا باقه کر ان 
تست قاری اک تسا فان 
شما دور کرده و۱۳ 
"چرا که ملتی بر علیه سرزمین من 
برامده 
یرومند و بی شمار؛ ار ۲۳:۴۶ 
دندان هایش دندان های شیر است . مکاا:ه 
و قلاب ‏ دندان های ماده شیر دارد. 
"از تاکستان من ویرانه ای ساخته, ۱۳-۱۵ 


زان ی هن 
آنها را بالکل غارت کرده و کوبیده, 


شاخه فایان سشه نها 


8 اصطلاحاتی که ما در اینجا عين عبری آنها را ذکر کرده اي با مربوط است به انواع مختلف ملخ با مراحل مختلف رشد آنها. 
نام های دیگری نیز در عبری برای این حشره به کار رفته (ر.ک. لاو ۲۲:۱۱؛ اش ۴:۳۳؛ نا ۱۷:۳) که تعیین معنی دقیق آنها 
میسر نیست. هجوم ملخ بلایی تلقی می شد که از حانب بهوه برای مجازات قوم (تث ۳۸:۲۸: ۱ پاد ۳۷:۸؛ ۲ توا ۲۸:۶) یا 
همچون دشمنان قوم (خروح ۴:۱۰ ۱۴-۱۲؛ مز ۴۶:۷۸؛ ۳۴:۱۰۵) فرستاده می شد. 

0 نگارنده کسانی را که از بلا آسیب خواهند دید. از نظر میگذراند؛ میگساران (آیه ۵), کاهنان (آیات )٩-۸‏ و کشاورزان 


(آیات ۱۲-۱۱). 


0 «شیر» و «ماده شیر» ترجمه های سنتی کلمات مترادف عبری است. برخی از دانشمندان معتقد ند که کلمه اول در عبری دلالت 


دارد بر شیر آفریقایی, و کلمه دوم بر شیر آسیایی. 


8 تاکستان و انجیرستان نمادهای صلح و سعادت بودند (ر.ک. ۱-یاد ۵:۵؛ میک ۴:۴؛ زک ۱۰:۳). نابودی آنها نشانهٌ قطعی 


مصیبتی فریب الوقوع می باشد. 


۱۵-۱ بوئیل 


۲-سمو :۳۱:۳‏ *به سان باکره ای که پلاس پوشیده ناله تمامی درختان مزارع خشک رل 
۱-یا۰ ۳۲:۲ ۱ ۱ 
1 سر ده آریه 9 
۱ ۴( "هدیهٌ آردی و هدیةٌ ی دور شده 
خرو٩‏ ۳۸:۲- ۴۲: 
اعد۸-۳:۲۸ از خانهٌ بهوه؛ دعوت به روزه و دعای عمومی 
در عزا هستند کاهنان, ۲ [یلاس] را بر تن کنید و نوحه‌سرایی 
خادمان بهوه. نمایید ای کاهنان, 
"مزارع یرآ کم زوزه سر دهید» ای خادمان قربانگاه! ۱۷:۲ 
ار :۲۸:۴‏ زمین در سوگ است؛ بیایید و شب را بکترائیت با پلاس بر 
هو۳:۴ ‌ 4 ‌ 
زیرا که گندم ویران شده: تن حویش» 
شراب نو خجل گشتهت ای خادمان خدای من؛ 
روغن" تازه ضایع شده. تا ها تقو اش فا 
راد فوتانن کت ارت یک رکف ار بعش مر دزی ونیا 
روره سر دهید ای موکازان!؛ ۳۹ مقدس مقرر خارج ۱ ۱9:۲ 
مخ ۱ 2 ِ ِ و 
به سبب گندم و به سیب جوا گردهمآیی پرشکوهی فرا خوانید, 
زیرا حصاد مزارع از مان رفته است! تا تشرد کات را کرق افرنه: 
۳ تاکستان خجل گشته جمله ساکنان سرزمین را 
و انجیرستان ضایع شده است؛ در خانهٌ بهوه, خدایتان 
درختان انار حتی نخلستان, و درختان و به سوی بهوه فریاد برآورید: 
سیت؛ ۳ ۳۳۳ ! جه روزی! « حز۳۰: ۳-۲ 


6 جامعهٌ رنجدیده به باکره ای تشبیه شده که شوهر خود را از دست داده؛ در اینجا منظور عقدی است شرعی که در آن هنوز طرفین 
به هم نپیوسته اند (مانند عقد در جامعهٌ سنتی ایران ) (ر.ک. تت ۲۳:۲۲ به بعد؛ ؛ خروح ۲۲: :۱۵ 

1هدیه آردی و هدیهٌ ریختنی شامل آرد و روغن و شراب می‌شد (ر کت آبه ۰) شرایط اقتصادی به گونه ای است که حتی نظم 
عبادتی نیز از میان می‌ رود. 

8 فعل «خجل شدن» در عبری به شکلی است که می‌تواند «خشک شدن» نیز معنی دهد. 

0 این برشماری مواهب زمین در کتاب مقدس امری است سنتی: پید ۸:۲۷ ۲: اع ۱۲:۱۸؛ تث ۱۳:۷: ۸:۳۳ ۲: ۲ پاد ۳۲:۱۸: 
اثی ۳۶: ۱۷؛ هو ۸۷:۲ ۲۴؛ پو ۱۹:۲. 

)زرا باید در اینجا در معنای گسترده ا: ش مد نظر بگیریم » یعنی تمام کسانی که به کشت درختان میوه اشتغال دارند. 


اد مهم ات کار بل ام ای درد رد داد رک عا 
.)٩-۴‏ 


> در اینحا به شادی شخصیت داده شده. شادی در میان مردمانی که دجار سیه روزی شده‌اند. دیگر احساس راحتی نمی کند. 

آر.ک. توض آیه .٩‏ 

1 تحت اللفظی: «روزه ای را تقدیس کنید» برای روزه‌داری» جامه هایی محقر بر تن می کردند. ریش خود را می تراشیدند. بر سر 
ود تم رت و از عوراک و روا جیی پزفیز می کرد یه 

ی «سالخوردگان را گرد آورید. ای ساکنان سرزمین» ترحمه ما بر اساس نوازی‌ای صورت گرفته که میان 
سالخوردگان و ساکنان سرزمین وحود دارد. برخی نیز این گونه ترجمه کرده اند: شرگن تمامی ساکنان سرزمین را 


گرد آوربد». 


ی 
0 


بوئیل 1 


3 15 تیک اس وف وه و شعله همه درعتان:ضحرا را سوزانده. 
تِ_ِِ و به سان ویرانی ای که از «ویرانگر» " احتی حیوانات صحراها نیز به سوی تو 
۳ آه تچ 
الق من و زرا نهرها خشک شده ند 


و آتش, جراگاه‌های بیابان را از میان 
و باز خشکسالی برده است. 


ان با ترحتمان یا 


غورا کت دور تشه فرا رسیدن روز یهوه ۸:۵۶ ۱۹-۱ 
[و نیز] از خانهُ خدایمان "کرنا بنوازید در صهیون؛ هر۸:۵: 
شادی و وحد9؟ ۳ هشدار دهید در کوه مقدس من! 9 
۲ دانه‌های غله زیر کلوخ‌هاشان سخت بادا که بلرز ند حمله ساکنان سرزمین ۲" مز۶:۲ 
شدهل زیرا آن فرا می‌رسد. روز بهوه, 
سر نها تا یود کید زفرا ان ریک اسیته :۱۵ 
انبارهای غله وپران شده؛ "روز ظلمات و تاریکی, 
زیرا گندم خجل گشته است. روز ابرها و ابرهای ضخیم تاریک! 
هو ۳:۴‏ ۸ اجه ناله می کنند احشام! نشکا ات وف وه ها هی صف ۱۵:۱ 
گله های گاوان دیوانه شده اند 4 شوگ 
زیرا که جراگاهی ندارند؛ قومی بی شمار و نیرومند. 
حتی گله های میش ها قربانی هستند*. هماید ایشال هر کر نود 
7 به سوی تو, ای بهوه, فریاد برمی آورم؛ و پس از ايشان» مانند آنان دیگر 
. زیرا آتش جراگاه‌های بیابان را از میان نخواهد بود 
0 تا لیا هو رشن شا ها 


0 در خصوص «روز بهوه» ر. ک. مقدمه کتاب و توضیحات عا ۱۸:۵. 

0 در متن عبری, میان «ویرانی» (به عبری «شد») و «شدای» (نام قدیمی خد ؛ ر.ک. بید ۱:۱۷) بازی کلمات وحود دارد. 

0 «شادی و وحد» اصطلاحانی هستند و که در واژگان آیینی معبد» اغلب در کنار هم به کار می‌رفتند (ر. ک. مز ۷:۱۴؛ ۹:۱۶؛ 
۱ 


1 این آیه ای است دشوار؛ از چهار کلمهٌ عبری آن؛ سه کلمه آن» در جای دیگری جز این آیه به کار نرفته است. 
ع‌ ۰ 7 

5 مانند بخش های دیگر کتاب مقدس, در اینجا نیز حیوانات در تیره روزی انسان با او شریک‌اند؛ ر.ک. آیه ۲۰؛ ار ۳:۱۴ به 

بعد؛ بون ۴-۳؛ تت ۱۴۳:۲۰؛ مز ۸:۱۳۵. 
1 ۰ ۰ 5 ۰ 2 

] این دعایی است آیینی که در مزامیر فراوان به کار رفته: مز ۱:۲۸: ۹:۳۰؛ ۳:۸۶. نبی از طرف مردم سخن می گوید. 

1 «شعله» نماد ویرانی است ر.ک. عا ۰۴:۱ ۸۷ ۱۰ ۱۴: ۲:۲ ۵. 

۷ حیوانات تشنه در حالت دعاء به خداوند متوسل می شوند. ر. ک. مز ۲:۴۲: ۴ ۲۱:۱۰ ۰۲۸-۲۷ 

نواختن کرنا که هدفش هشدار دادن است, موحب بروز اضطراب در میان مردم بهودا می شود؛ احتمال دارد که علامت از قله ای 
به قلهٌ دیگن از اورشلیم تا به آخرین دهکده بهوداء منتقل می شد. کرنا. هیاهو وحشت (و تزلزل در امور کیهانی» آیه ۱۰) 
جزیی از توصیفات معمول در تجلیات الهی (تئوفانی) است. ر. ک. خروح ۱۶:۱٩‏ به بعد؛ مز ۱۰-۸:۱۸؛ حب ۷:۳ به بعد. 
در خصوص «روز بهوه» ر. ک. مقدمه کتاب. 


7 
۰ 


و بوئیل 


۵ ۱ ین سم آشابه ان تانودمس‌ سار راه‌های خود را در هم نمی آمیزند؛ 
در بش ایشان شعله می سوزا ند ایک کته نی تلم 
پید۱۵:۲ سرزمین پیش روی آنان همجود باغ هر یک از راه خود می‌رود؟؛ 
ان میرگ از میان تیرها حمله می کنند» 
و در پس ایشان. صحرایی است بائر: پراکنده نمی شوند. 
چیزی نیست که از ایشان رهایی یابد! "در شهر هجوم میآورند. 
مکا٩:۷-٩ ‏ آجلوه ایشان همجون جلوه اسبان است؛ بر روی حصارها می دوند 
همجون اسب سواران, این جنین است که به خانه ها بر می آیند» 
می دو ند. مانند دزدان از پنحره وارد می شوند. 
"همجون صدای ارابه ها است در یزار ایک زمینمی برزه: 
که گوبی بر فراز قله های کوه‌ها می‌جهد؛ آسمان‌ها به لرزه درآمده اند ۱۶:۴ 
همجون صدای شعله ای فروزان خورشید و ماه به تاریکی گراییده‌ اند ۱۵:۴ 
که کم راتس تشه مسا کلتروشی دراه سای ات رد 
همجون قومی نیرومند7 ۲ "و بهوه در پیشاپیش لشکرش ندا داده 
ریز مب آرايي کرد اب ات ۲ ۲ ۶ 
اش ۸:۱۳ "به سبب او قوم ها می لرزند. زیرا که بسیار بزرگ است اردوگاه او مز۱۳:۱۸ 
همه رارقا ریک اهنت زیرا که نیرومند است اجرا کننده کلام 
۲همجون شجاعان می‌دوند ۳ 
همجون مردمان جنگی از حصارها بالا زیرا که عظیم است روز بهوه؛ ۳ 
می‌روند, و پس هولناک. وچه کس را تاب آذ  .‏ 
هر یک به راه‌های خود می‌روند خواهد بود؟ ۳ 


#۴ر.ک. پید ۸:۲ به بعد؛ حز ۳۵:۳۶؛ اش ۳:۵۱. در دو بخش اخیس از این تصویر برای توصیف مکانی بسیار آباد استفاده شده 
است. 

در این آیه و آیات بعدی توصیف «روز بهوه» یادآور هجوم ملخ‌ها می باشد (ر.ک. ۴:۱). 

2 صدای ارابه, سر و صدای آتش, و لشکر نیرومند. استعاره‌هایی هستند که وقتی به توصیفات مسافران قدیم و جدید در مورد 
هجوم ملخ توجه می کنیم» چندان اغراق آمیز به نظر نمی‌آیند. 

2 منظور یا ملت‌ها (که با چارچوب معادشناختی این متن سازگارتر می نماید), یا مردمان فلسطینی که در تماس مستقیم با هجوم 
ملخ‌ها قرار داشتند. 

09 می‌توان ترحمه کرد: «همهٌ رخسارها سرخ شده اند» پا «کبود شده‌اند». 

0 تحت اللفظی: «روی راه خود». 

4 یعنی در برابر اشکر مهاجم و فاتح. _ 

6 فاتحانی که خداوند خود را در رأس آنان قرار می‌ دهد, عاملان احرای ارادهٌ او می باشند. 


بت 
۱ ۹ 


بوئیل ۱۸-۲ 


دعوت به توبه * قوم را گرد آورید 
۳و باز اینک جماعت را فرا خوانید, 
وحی بهوه - سالخوردگان را جمع کنید, 
بو۵:۳ . ابا تمامی دل من بازگفیت کنیده کودکان را گرد آورید, 
اش ۱۲:۲۲ با روزه‌ها و گریه‌ها و مرثیه هاگ. و شیرخوارگان پستان ها را؛ 
تا ود تا کت کت باشد که تازه داماد حجرهٌ خود را ترک 
حامه های خود را کند 
و به سوی بهوه. خدایتان بازگشت و عروس حجلهُ خود رال 
۳ ۳ باشد که میان رواق" و قربانگاه 
چرا که او دلسوز و رحیم است؛ بگریند کاهنان» خادمان بهوه 
در خشم کُند و در وفاداری غنی» و بگویند: «ای یهوه. فوم خود را 
و از بدی پشیمان می شود!. رستگار ساز, 
کی فا وشات فک وه زا تقصر یز ایک توا بت نگ مسا 
کدف تیال ود متا قراخ شون برای ملت‌هاء 
و پس از خود برکین کر تفای اتود ۳ به چه سبب در میان قوم ها بگویند: مز۷۹: ۰ 
هدیهٌ آردی و هدیهٌ ریختنی کحااست خدای ایشان؟» 


برای بهوهُ خدای شما؟ 
پاسخ خداوند: اجابت دعا؛ 


دعوت به روزه و استغاثه نابودی فاتح و برکات زمینی 
قرضتهتوندا کرنا بنوازیده ۱ ۳ 
روزه ای مقدس مقرر دارید. تن 
گردهم آیی پرشکوهی فرا خوانید؛ بر قومش شفقت داشته است. 


۶ با زگشت باید آگاهانه و کامل باشد. در واقع» دل بر انسانی دلالت دارد که می‌اندیشد و تصمیم خود را با آگاهی کامل از موضوع 

8 در خصوص آداب و رسوم روزه» ر.ک. توضیحات ۱۴:۱. 

8 نگارنده با قدرت به آیین هایی حمله می کند که چون با با زگشت کامل دل همراه نیست. نابسنده می نماید. 

1 این خلاصه ای است از ایمان اسرائیل در خصوص خدای عهد؛ در اینجا خصوصیات ننیادین این خدا بر شمره شده است. ر. ک. 
خروح ۶:۳۴؛ مز ۱۵:۸۶: ۸:۱۰۳: ۸:۱۴۵؛ یون ۲:۴؛ نح ۹: ۰۱۷ 

گفتارهایی در خصوص پشیمانی خداوند را می توان در خروح ۱۴:۳۲: ۲-سمو ۲۲:۱۲؛ و پون ٩:۳‏ نیز یافت. 

«برکت» در کتاب مقدس عمدتاً مشتمل است بر وفور مواهب مادی. ر. ک. یول ۲۷-۱۹:۲؛ تث ۱۳:۷- ۱۵ ۰۱۳-۱:۲۸ 

1 اسرائیلیان هر هر سنی برای آیین عبادت به معبد فرا خوانده می شوند. از سالخوردگان گرفته تا شیرخوارگان؛ حتی کسانی که تازه 
ازدواج کرده اند نیز مستثنی نمی شوند, حال آنکه شریعت برای آنان امتیاز خاصی قائل شده است. ر.ک. تث ۷:۲۰: ۵:۲۴ 

0 رواق. نخستین بخش از بخش‌های سه گانهٌ معبد است. به غیر از یوئیل, تنها بخشی که در آن به فضای میان رواق و قربانگاه 
اشاره شده حزق ۱۶:۸ می باشد. ر.ک. مت ۳۵:۲۳: لو ۵۱:۱۱. 

9 وقتی گفته می شود که خداوند برای قومش دار حسادت شده, منظور این است که با اشتباقی که مشخصه عشة هه 
وفتی می شود حداوید برای قومس د« ر دت شده, منظور ین است ر یافی مشخصه عشقی رححالن‌امیز 


تث۱۴:۱۱؛ 


۲۶-۲ بوئیل 


1 یهوه پاسخ داده, به قوم خویش گفته: 

اینک برایتان می فرستم 

گندم و شراب نو و روغن تازه را؛ 

از نع اف شم 

و دیگر در میان قوم‌ها 

از شما ننگ نخواهم ساخت. 

از ان لازنا 
دور خواهم ساخت 

اورا به سوی سرزمین خشک و باثر 


خواهم راند. 
پیش فراولانش را به سوی دریای 
شرق ی 


پس قراولانش را به سوی دریای غرب ی 
از آنجا گندیدگی بر خواهد آمد. 

از آنجا تعفن بر خواهد آمد. 

جرا که کارهای تقو کت کر ات ۳ 


1 ۱ 
ای زمین» مترس 


زیرا بهوه کارهای عظیم کرده است. 

" آمهراسید ای حیوانات صحراها. 

زیرا جراگاه های صحرا ۳ 
شدهء 


زیرا درخحت» متا و را اور 

درختالن انهیر و مو ثروت خود را 
داده اند. 

فان آعن تس ران اش خسول/ هل 
نمایید 

و در بهوه. خدای خود شاد کته 

زیرا باران پاییزی را بر حسب عدالت؟ به 
شما داده, 

بر شما ریا فرود آورده بت ۲۳:۱ 

باران پاییزی و باراد بهاری را 

" آمزارع از گندم آکنده خواهد شد 

خمره ها لبریز خواهند شد از شراب نو و 
روغن تازه. 

* "جبران خواهم کردلا مرا ی یراق 


آن سال ها را 


که «ارابه» و «یلک» دریده‌اند. ۴۰ 
«هسیل» و «گزم». 

لشکر عظیم من 

که بر علیه شما فرستاده بودم. 

* آخواهیم خورد و سیر خواهید شد. 

و نام بهوه, خدای خود را خواهید ستود. 


0شما برای مردم اسرائیل منطقه ای اسرار آمیز بود؛ مصیبت همواره از شمال می‌آید (ار ۱۴:۱: ۶:۴: ۱:۶). «او که از شمال 
می‌آید» اشاره ای است با به حشراتی که در قالب اصطلاحات مربوط به حنگاوران توصیف شده‌اند. یا به لشکر مکاشفه ای 


خداوند. 
0 منظور دریای مرده است. 
0 منظور دریای مدیترانه است. ر.ک. زک ۸:۱۴. 


۲ این مصرع می توا ند توضیحی باشد که از آیه بعدی الهام یافته است. 
5 بعضی نیز این چنین ترحمه می‌کنند: «باران پاییزی را به میزان درست به شما داده». «بر حسب عدالت» منظور عدالت الهی 


است؛ مطابق عهد او. اما شاید بهتر باشد در اینجا اشاره ای مشاهده کنیم 


به بارانی که می تواند نجات بخشد (ر. ک. 


نوضیحات اش )۶:٩‏ برخی از ترجمه های قدیمی (سریانی آرامی. وولگات) چنین ترجمه کرده اند: «بر حسب ارباب 
عدالت» و عده ای از مفسران امروزی این تعبیر را پذیرفته اند. حامعه اسنی های قمران نیز این اصطلاح را در معنای انفرادی 


تفسیر کرده اند که منشاء عنوان «معلم عدالت» است؛ یعنی مهم ترین یت این فرقه. 
1 ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی. قرائت عبری: «در وهلهٌ اول». 


۷ منظور تغییر بنیادین وضعیتی است که در ۴:۱ توصیف شده است. 


تم 
و 


خرو۱۸:۸؛ 

اعد ۴:۱۴ ۱؛ 

اش ۶:۱۲؛ 
حز۲۸:۳۷؛ 
۱۳۵۸ 

تث ۳۵:۴ ۳۹؛ 
۱-با۶۰:۸؛ 

اش ۰۱۴۶۰۵:۴۵ 
3 

«۶ 


اعد ۲۵:۱۱ -۳۰؛ 
اش ۱۵:۳۲؛ 
و 
حز۲۷:۳۶؛ 

ار کر 


بوئیل 


هم او که در مبان شما عجایب به عمل 
خواهد آورد. 

0 و ی 

و قوم من دیگر هرکز شرمسار نخواهد 
شد! 

توافت لها تنبت که درسیان 
اسرائیل می باشم, 

و من بهوه. خدای شما می باشم و خدای 
یکری تیشیت ۱ 

مج رح 9 

و قوم من دیگر هرگز شرمسار نخواهند 
شد! 


زير و زبر شدن معادشناختی: 
فروریزی روح خدا. نشانه‌ها و 
عجایب. ات به واسطه 
استعانت ۳ خد| ۷ 
" واقع خواهد شند» پس از این؛ که 

۳ روح خود را بر هر بشری فرو خواهم 
ریخت؛ 

پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد؛ 
تا هروه بان شا هو لین ها وا فد دنله 
و حوانانتان رویاها؛ 

آو حتی بر بردگان - مرد و زن» 

در آن روزها. روح خود را فرو خواهم 


۲:۴ ۲ 


"در آسمان و برزمین عجایب به عمل 
خواهم آورد: 

خوت. اتش, ستون های دود؛ 

آخورشید تبدیل به ظلمات خواهد شد 

و ماه به خود, 

پیش از آنکه بیاید روز بهوه, 

[روز] عظیم و هولناک: 

2 هر که نام یهوه را بخواند, 
نحات خواهد یافت. 

زیرا در کوه صهیون و در اورشلیم 

رهایی یافتگان خواهند بود. 

بر حسب آنجه که بهزی که اس 

و در میان آنان که جان سالم به در 
برده‌اند. کسانی خواهند بود که یهوه 


می‌خواند*. 


خداوند ملت ها ر داوری اون کزان 
را راتکه ان وه وق ان 


زمادن. 


آن گاه که تقدیر یهودا و اورشلیم را تغییر 


د‌ ۳ 
1 ی 
تمامی ملت‌ها را کرد خواهم آورد 
و ایشان را به وادی بهوشافاط" فرود 


خواهم آورد؛ 


ار ۲: ۳۵ 


۷ این پیام که بسط موضوع فرمان اول است., در کانون نبوت اشعیای دوم قرار دارد (ر. ک. اش ۶-۵ ۲۵-۲۱ و غیره). 

۷ این بخش در روایت روز پنطیکاست در عهد جدید نقل قول شده است (اع ۲ اما باید توجه داشت که در کتاب یوئیل, نبوت 
مربوط به فرو ریزش روح خدا خصوصیتی بیشتر اضطراب انگیز دارد؛ «نبوت کردن» به معنی رفتاری است خارق العاده و از 
دست دادن مهار خویشتن, و عمل کردن تحت قدرت مقاومت نایذیر خداوند. همگان مرد و زن, سالخورده و طفل» ارباب و 
برد دجار سرسامی شدید خواهند شد (آیات ۲-۱). به علاوه, کل عالم هستی زیر ضربات کوبنده آتش و خون و ظلمت فرو 
خواهد یاشید (آیات ۳ -۴) فقط کسانی نحات خواهند یافت که نام خداوند را بخوانند (آیه ۵). 

وناز هم ارم با حابه حا یی یک عبارت جنین ترحمه ای به دست می دهند: «بر روی کوه صهیون رهایی یافتگانی خواهند 


۱ و در اور 


ترجمه‌های قدیمی چنین استنباط کرده اند: «آن گاه که اسیران بهودا و اورشلیم را باز آورم». 
7 این محل را نباید روی نقشه حستحو کرد؛ این وادی‌ای است تخیلی و مکاشفه ای؛ محلی است که خداوند از آنحا داوری خود را 
به عمل خواهد آورد. 


ِ » در میان آنانی که جان سالم به در برده اند و خداوند ایشان را می خواند». 


۲-یا۴ ۱۵:۲؛ 
حز۱۷:۱۱؛ 
۰۳9۲+ 
۳۳۲۰ 


عا۷: ۱۷؛ 
میک :۴۳ 


۸ تعیین تاریخ این حنایات دشوار است. حزفیال به پاوان 


۱ 


در آنجا با ایشان وارد داوری خواهم شد 
که آنان را در میان ملت‌ها پراکنده 
ساخته اند 
می کردند؛ 
می کرد ند 

و دختر جوان را می فروختند به شرابی که 
می نوشید ند. 

ی ۲ ۳ 

وشمانیز ای صور و صیدون. از من 
جه می خواهید. 

ایا می‌خواهید بر علیه من انتقام به کار 
ببرید؟ 

اگر بر علیه من انتقام به کار ببرید, 
باز خواهم افکند 

"شما که نقره و طلای مرا گرفته اید, 

و گرانبهاترین اشیای مرا به معابد خود 
برده اید» 


بوئیل 


و هو و رات ]وی زا 
پسران یاوانی هاگ فروخته اید. 

تا ایشان را از سرزمینشان دور سازید. 

"ایدک‌:من ایشان را از:مکاتی که.شما 
آنان را فروخته اید بر خواهم انگیخت؛ 

و انتقام های شمارا بر سر خودتان باز 
خواهم افکند. 

رانا خرن شیا ر] عست جرا 
بهودا خواهم فروخت. 


واتعان نان وب اخیانط 


خواهند 
فروخت. 
به ملتی در دوردست هاء 


نبرد و داوری 
*اين را در میان ملت‌ها فریاد زنید: 
به گونه ای مقدس وارد نبرد شویدگ 
شخاغان رادار کفند؛ 


بادا که پیش بروند و بر آیند 


تمامی جنگاوران. 
اج ۰ 1 ت_ 
بسازید» 


3 


قاس ها عفن بت ری 


شاره می کند که با صور انسان معامله می کند (حزق ۱۳:۲۷). بوئیل 


فلسطینیان را نیز در این جرم شریک می سازد. قبلا نیز عاموس غزه را به همین جنایت متهم کرده بود (۱۰-۶:۱)؛ ایشان به 


ادوم برده تحویل می‌دادند. همین رسم در زمان مکابیا 
اول به منطقهٌ اپونی اشاره دارد. و در معنای گسترده تن 


ن نیز وحود داشت (۱ مک ۴۱:۳: ۲_مک ۱۰:۸). «یاوان» در وهلهٌ 


0 «سبائیان» اقوامی دز جنوب عرستان بودند که ثروتشان در آدویه و طلاو سنگ‌های گران قیمت بود: ر.ک.. ۷-یاد*۱:۱: اش 


۶ ار ۲۰:۶. مطایق حزق ۲۲:۲۷ سبا با صور معا 


6 ترجمه های محتمل دیگر: «خود را برای جنگ تقدیس کنبد» یا «برای حنگ مقدس مهیا شوید». جنگ امری «مقدس » به 
شمار می‌آمد و افراد می بایست با رعایت مقرراتی دقیق برای آن آماده می‌شدند. خصوصاً با پرهیز از امور جنسی. ر. ک. ۱- 


سمو ۹-۸:۷؛ ۶:۲۱. سربازان نیز «وقف شدگان» خوا 
0 همین اصطلاحات در اش ۴:۲ و مک ۳:۴ به کار رفته. 


نده می شد ند (اش ۳:۱۳). ۱ 
ما در معنایی متضاد در اینجا, نبوت در مورد صلح در زمان های خر 


وارونه شده و ابزارهایی که نماد صلح است. به ابزارهای جنگ تبدیل شده اند. 


دم 
9 


علیل بگوید: شجاع هستم! 
۲ نشتانیه و ببایید 
ای تمامی ملت‌های اطراف؛ 
4قر آنعا کرد ایب 
ای بهوه, شجاعان خود را نازل کنآ! 
""بادا که سر برآورند و برآیند 
ملک‌ها 
در وادی پهوشافاطتگ 
زیرا در آنجا است که جلوس خواهم کرد 
تا داوری کنم 
تمامی ملت های اطراف را. 
تا ۳ به کار ۱ 
4 
یید و لگدمال کنید, 
که چرخشت بر است 


مر۴: ۲۹؛ 
مکا۴ ۲۰-۱۴۰۱ 


: 


۷ ی 


خمره‌ ها لبرین 

که عظیم است شرارت ایشان! 
نبوه مردم. آنبوه مردم 

در «وادی تصمیم» !! 

زیرا که آن نزدیک است؛ روز بهوه. 


در «وادی تصمیم» ! 


۳ 


4 


۱ 


۱۸-۴ 


اه و ماه به تاریکی گراییده اند. ۱۰:۲ 
و ستارگان روشنایی خود را یس 
لها 


وه آز ضهتون ی غرده ۲ ۲ 


۳ 2 ار۲۵: ۳۰ 
و از اورشلیم صدا می دهد؛ 
آسمان و زمین به لرزه آمده اند. 
اه هو تراک گرم خویش ملجاً استء ۳-۷۴ 


2 7 
پناهگاهی برای بنی اسرائیل. 
وخ و اند دانست که من بهوه هستم ۲۷:۲: 
۲ حز۲۳:۳۸ 
که در صهیون ساکنم» در ه مق سم. 
اورشلیم مکانی مقدس خواهد بودل 
و بیگانگان از آن عبور نخواهند کرد. 


در آن روز واقع خواهد شد 
که کوه ها عصارهٌ انگور خواهند جکاند 
وه ها شیر تحار وا تس ات 


۱۳:٩اع‎ 


و تمامی سیلاب های بهودا 


جشمه ای از خانهٌ بهوه بیرون خواهد آمد" : 


6 این فعل فقط در اینجا به کار رفته. ترجمهٌ پونانی جنین قرائت می کند: «گرد آیید» اما این ترجمه با توجه به معنای عبری» قابل 
توحیه نیست. برخی با توجه به ريشه عربی کلمه, جنین ترحمه کرده اند: «به کمک بشتابید». ترحمهٌ ما با داخل کردن اصلاحی 


انداک ضوزت گرفته است: 
5 احتمالا منظور فرشتگان است. 
8 به توضیحات 7 در بالا مراحعه کنید. 


0 داوری ملت‌ها همزمان تشبیه شده به حصادی که آمادهُ بریدن است و انگورهایی که آمادهُ لگدمال شدن است. 
1می توان «وادی کویدن» نیز ترحمه کرد. زیرا کلمهٌ عبری می تواند به ابزاری دلالت کند که برای کوبیدن گندم به کار می‌رفت 
(ر.ک. عا ۳:۱: ایوب ۱ ) این مفهوم با تصویر حصاد سازگارتر است (آیه ۱۳). همجنین می توان تصور کرد که نبی با 


هر دو دلالت این اصطلاح بازی می کند. 


[ قداست و مصونیت قدس به مجموع شهر مقدس تعمیم داده شده است؛ همچنین ر.ک. زک ۸:٩‏ 
> یهودا که مورد تفقد قرار گرفته و احیا شده, وفور عصارهٌ انگور و شیر و آب زنده را تجربه خواهد کرد؛ اینها مواهب زمان‌های 


آخر است؛ ر.ک. عا ۱۳:٩‏ 
آر.ک. مز ۵:۴۶؛ حزق ۱:۴۷ به بعد. 


7 2- 
7 


۳۰۴ بوئیل 


کر ]بارش اه کر "اما بهودا پرای همیشه مسکون خواهد اردا:۵ 
حز ۲۵:۳۷ 


*مصر تبدیل به ویرانه خواهد شد؛ شا 
ادوم " به صحرایی باثر بدل خواهد گشت؛ و اورشلیم نسل اندر نسل. 
۲ "برای خون ایشان انتقام خواهم گرفت؛ 


به سبب خشونتی که بر علیه پسران بهودا 
انز بلفن مار ات نخواهم گذارد ؟؛ 


[ ان شوه ات آ: 
که خون بیگناه ایشان را در سرزمینشان و بهوه در صهیون ساکن می شود. 


1 یا «وادی افافیا» محل این مکان مورد بحث است. در این زمینه, مناطق امروزی ذیل پيشنهاد شده: «وادی النار» واقع در 
بخش سفلای وادی قدرون؛ «وادی السنط» واقع در غرب بیت لحم؛ و نیز «وادی شطیم (اقاقیا)» (اعد ۱:۲۵؛ بوشع ۹۵ ۳ 


سرزمین مواب. 
0 شاید اشاره ای است به لشک رکشی های مصر در پایان سدهْ هفتم ق.م؛ مصر به خاطر ویران کردن بهودا, به نویه خود ویران خواهد 


شد. ادوم دشمن دائمی اسرائیلیان بود. 
۵ تحت اللفظی: «خونشان را بی‌گناه خواهم ساخت؛ آری» آن را بی‌گناه خواهم ساخت. 


تم 
9 


کتاب عاموس 


42 
بی و روردارس 

عاموس قدیمی ترین نبی ای است که کارها 
و سخنانش موضوع جنگی خاص در کتاب 
مق زا تست هي کفل: بیین ار لق: تفا 
دیگری که خصوصا در کتاب های سموئیل و 
بادشاهان از آنان سخن به مبان آمده, در 
اسرائیل خدمت می‌کرده اند. عاموس فصل 
جدیدی را در میان انبیا می‌گشاید که به طور 
متداول آنان را «انبیای ۳ می نامند. 
زیرا بازتاب مستقیم خدمت ایشاد را 
کتاب‌هایی که حامل نام ایشان است, در 
کتاب مقدس حفظ شده است. این جنگ ها 
شرا فا خر وه اس )سای که ات 
شاگردانشان می باشد؛ این آثار همان رابطه ای 
را با انبیا دارند که انجیل ها نسبت به خدمت 
و متوعطله عچس دار نها آنخ ضال» :دنر 
بخش‌هاء خاصه آنهایی که نبی با ضمیر اول 
شخص مفرد سخن م ی گوید. می تواند اثر فلم 
خود ایشان باشد. نظیر روایت پنج رژیای 
عاموس در فصل های ۷ و ۸ و ٩‏ کتابش. 

نام عاموس در زبان عبری یادآور فعل 
«حمل کردن» می باشد. این ممکن است 
شکل کوجحک شده نام «عاموسیا» باشد. یعنی 
«بهوه حمل کرده است», نامی که در آن؛ 
ماتعد بسیاری آزموارف قذرشناسی»شخض 
بابت مداخلتی ملاطفت آمیز خداوند ابراز 
می شود. عاموس خود را پرورش دهنده احشام 


معرفی می کند (ر.ک. ۱۴۷ و امضای کتاب 
در ۱:۱) او اهل بهودا و مفیم تقوع دهکده ای 
در نزدیکی بیت لحم بود یت زاف تسش که 
تیه هایش برای گله داری مساعد نود. تصاویری 
متعدد از زندگی چوپانی که توضیح دهنده 
بیامشضی ناشته این آمر زا موزد نایید فراز 
می دهد . 

دور خدمت او در ربع دوم سده ب هشتم 
پیش از میلاد واقع است که وحه مشخصهآن, 
فرما نروایی شکوهمند یربعام دوم در اسرائیل 
۷۳۷-۷۸۸۷۸ ق.م) و عزیا در بهودا (۷۸۱- 
کتاب (۱:۱) ذکر شده است. عاموس حدود 
ده سال پیش از هوشم نبی زند گی می کرد. 

در عرصهً سیاست. مکش له مت 
مملکت ده قبیله, آخرین دورهُ آرامش را طی 
ی کف کف دنا تاشی از افو قدرت ضوویت 
کشور همسایه, می باشد که خودش در نواحی 
شرفی فربانی توسعه طلبی اشوریان می شده 
است. یربعام توانسته سرزمین هایی را که در 
گذشته مسکن قبایل اضرائیل در آن سوی رود 
اردت‌تووا( یاف ۲۵۸۱۲ ) مه | میرن 
کند؛ این پیروزی‌ها ریای عظمت را در این 
مل‌کت: داز کرد روک ها ۱۱۲۱۳ 
به نظر می‌رسد که آرامش به طور نهایی برقرار 
هبتر واقع تهدیدی 
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اشطوتان اشوک امن هقی ین 
نزدیک می شوند. در عرصهٌ اقتصاد, مبادلات 
بازرگانی با خارج باعث رونق کشور شده اما 
این امر موجب تشدید اختلاف طبقاتی مبان 
ففیزان :و ترفتمتدان شده است, خبوضا در 
تون کی 
پدیدهای که می توان آن را تجمل پرستی 
نوکیسگان نامید شکوفا می شود (۴:۶- ۷ 
۳ تعاون و همبستگی ساب که آحاد قوم 
عهد را به هم پیوند می‌داد. جای خود را به 
بهره کشی از مستمندان از سوی اقویا داده و 
قضاوت‌های ناعادلانهٌ محکمه ها بر آن 
سوفن ی دار( ۵/۶۲ 2۱۵۴ ۷5۵ نکن 
عرص مذهب. عبادت تبدیل شده به تشریفات 
و آیین‌هایی پرشکوه که باعث مباهات تمامی 
قوم است اما عاموس به طور خاص آنها را 
مورد حمله قرار می دهد. 

رسالت عاموس بعد (نین الکلیسایی) 
خاصی دارد: اين فرد که از مملکت بهودا 
رون آمده: امر می‌یابد که تزای‌ملکت 
اسرائیل موعظه کند (ر.ک. ۱۵:۷ و ۱:۱) 
اگر انشعابات مسیحیت امروز را مدنظر 
بگیریم. می توان عاموس را به واعظی تشبیه 
کنیم که خدا را از یک فرقه به فرقهدیگر 
ی شتا ز ی فا ممل‌کتا مان تاه 
وحدت است: اسرائیل با اینکه در عرصهةً 
سیاست يا حتی مذهبی تجزیه شده. اما در نظر 
خداوندی که این قوم را برگزیده و بابت این 
ار از ا شا عس ای بت اش شوه و 
واختد اف هساک ای تما در 
بیت ثیل توت مین کت یعنی در عبادتگاه 
اصلی مملکت شمالی که به هنگام تجزیة 
حکومت واحد اسرائیل, به منظور رقابت با 
معبد اورشلیم بنا شده بود. او به مناسبت یکی 


از اعیاد بز رک سالیا نهببه نیونت ی بردازهه؛ 
وحی موجود در ۵-۴:۴ ظاهراً مراسم آن را 
توصیف می کند. اما وحی‌های او سامره را نیز 
مخاطب قرار می‌ دهد و حتی بعضی از انها 
ممکن است در خود یایتخت بیان شده باشند 
را ها ۱ وا ۷-۰ دوهی 
بزرگی که یس از او ظهور کردند. فقط مدت 
کوتاهی به طول انجامید. یعنی حداکثر چند 
ماه. خدمت او احتمالا به دست کاهن بیت ثیل 
متوقف شد که برد تا دشافراز آوید کویی کردی 
وا که فتاه عون دز نع میتی از 
مملکت اخراح کرد (۱۷-۱۰:۷). شاید به 
دلیل مبارزه با این ممنوعیت بوده که عاموس - 
نیا کتد وهی ارت هتشر تسش نهک زوین 
رویاها و وحی های خود و انتشار آن در میان 
قوم زد. در نتیحه. بعد از او سخنانش زنده 
بافی مانده و در محفل استماع کنندگان 
حساس به کلام خداوند انتقال یافته» کلامی 
که از دهان نبی او بیان شده. بعضی از وحی‌ها 
شاف لها به این جنگ افزوده شده تا پیام 
نبی را با شرایط جدید انطباق دهد؛ از این 
حملی می توان به وحی بر علیه بهودا (۴:۲- 
۵) و شاید وعده یایانی (۱۵-۱۱:۹) اشاره 


سبك مورد استفاده و پیام 

گاه.می کوشتد عاموس زا که اضل و تسین 
ان ار تفای زا مس سا تاک 
و حتی دهاتی, جلوه دهند. حال آنکه جنین 
امری در مورد او صدق نمی کند. او بر 
رویدادهایی که بر حیات قومش و قوم های 
مخای افرمی کل ارم باصن 
ففری وا که از شالف رام دهعت 
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قدرت آشور را احساس می کند, همان قدرتی 
را که در سال ۷۲۱ يا ۷۲۲ ق.م. سامره را 
ویران می‌سازد. او به تهدیداتی که از زمین و 
آسمان ناشی می شود حساس است و در آنها 
عمل خدا را مشاهده می کند. اگر عاموس را 
واعظی بپنداريم که اشکال زبان و سبک ادبی 
را نادیده می‌انگارد, راه به اشتباه پیموده ایم: 
او می‌داند چگونه هم از ظرافت های حکمت 
بهره بگیرد (ر. ک. ۸-۳:۳: ۱۹:۵؛ ۱۲:۶) 
و هم از عظمت آیین یات رون :13۰۳۶۱ 
۲ ۱۳-۶:۴؛ ۶۴:۵ ۱۵-۱۴ و 
و ۶ ۳۹ ئ 
اتتفاده قرار خهد رک ۱:۹۰:۲۰ ۴2) 
و با کلمات بازی کند و هجو به کار ببرد 
(ر.ک. ۱۲:۳۲ ۵:۵؛ ۱۳:۶؛ ۱:۸) ستیگ 
نگارش او از نظر ایجاز تکان دهنده است: 
برای اعلام پیامش به جند کلمه اکتفا 
۰ ۰ و ۰ 
می کند. سریع مانند برق و ویرانگر توهمات 
مانند زمین لرزه (که رسالت او به خاطرهٌ آن 
عطیه های ادبی جلوه گر شده اند جرا که بر پایه 
قدرت و عظمت موضوعی خاص استوار 
هستند؛ و این موضوع همانا ناتوبه کاری 
اسرائیل در قبال دعوت ها و وفاداری خدا. 
خدا از طریق پنج ریا بر عاموس ظاهر 
شده بود؛ این رژیاها موضوع اصلی سه فصل 
مبذول می‌داشت, این رژیاها انگیزه ای الهی 
بود برای موعظه: عاموس دو بار از خدا برای 
بخشایش قوم وساطت کرد اما بعد خدا به او 
کت که دی کر تعضا نی در شیان نخواهد بود 
(۸:۷) و خاندان بعقوب ازمیان خواهد رفت؛ 
اما «نه همگی» (۸:۹). این مکاشفه او را بر 


آن می‌دارد تا سخن بگوید (۸:۳) اما در 
عبن حال. نوعی حکمت می کوشید او را وادار 
به سکوت نماید (۱۳:۵). 

موضوع پیام عاموس عظمت خدا و قدرت 
و عدالت او است که همه ملت‌ها را شامل 
می‌شود, اما خود به گونه ای با زگشت ناپذیر 
برای قوم اسرائیل ارحجیت قائل است. پیام او 
التزامات و افتضاهای شریعت را یادا وری 
می‌کند. خصوصاً شریعت که تنظیم کننده امور 
عبادی و تعیین کنندهحقوق فقیران و 
مستمندان است. عاموس با صلابت و شدت. 
همان مطلبی را به اغنیا و قدرتمندان و داوران 
و کاهنان اعلام می‌دارد که بعدها انجیل بیان 
می‌کند: «آنجه به یکی از این برادران 
کوچکترین من کردید. به من کرده اید» (مت 
۵ عاموس همحنین خاطرنشان می کند 
که عبادت مورد پسند خدا آن است که واکنش 
اسرائیل به محبت خدایش را در فروتنی و 
عدالبت متعلی شتارد»: در این کته کیر عهه 
جدید گفتار عاموس را بیان می کند: «زیرا 
کیست که تو را برتری داد و چه جیز داری که 
نیافتی؟ پس چون یافتی, چرا فخر می کنی, که 
گویا نیافتی» (۱قرن ۷:۴). 

دای عاموش خدآیی است سود با غققن 
انعطاف ناپذیر که می تواند مقرر دارد که 
ستگینی:دئیای شزیر انسان را از او دور عراهد 
ساخت و گاه نیز او جنین می کند؛ اما خدا 
مانتیو او ای کارا عرای شاف 3 
تمام آنانی که به لحاظ روحانی جزو 
اسرائیل اند انجام می‌ دهد - اجازه ندهد که 
مغلوب سنگینی گناه و اقتضاهای دیوانه وار 
گناهکاران گردد که بدون خدا یا خارج از 
حیطه احکام او زندگی می‌کنند. اما او 
همچنین می تواند اعلام دارد که گناه و تکبر 
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تمام مجازات‌ها را بر شخص گناهکار فرود 
خواهد آورد؛ او می‌تواند بخشایش و فیض را 
به فراوانی عطا کند. درست در همان حا که 
گناه و گستاخی به شدت حاکم است. همچنین 
مین توا جشانا عافیر عطتمیداشنته باشد که 
تخت ای تسار ی افو ابر ات‌دارد که 
بعضی از تصمیماتش را تغییر دهد. این 
عیسی برای خاصانش به اوج می رسد (بو 
۷ 

خدای عاموس شخصیتی دو جهره نیست. 
ی و 
خدایی که نحات می بخشد. همان خدا و 
که نجات نیز ببخشد. خود تنبیه نیز از مرز 
عدالتی خشک و سرد و عاری از بخشایش 
خورده یا محبتی که مورد خبانت واقعی شده. 
محبتی که با آخرین فغان خود, فراسوی 
مجازات دیگر بار دعوت به بازگشت را فریاد 
با واژگانی جدید روی صحنه آورده است. 

لذا پیام کتاب عاموس شامل نکات زیر 

حِِ 
می گردد: 

مکاشفه ای حاوی تهدیدها: بعضی‌ها از 
گزسگی و تسدکی شواهتن مره (۲۶۸) زیر 
خیلی دیر به جستجوی کلام خدا برآمد ند و به 
آن دست نیافتند؛ 

مکاشفه ای که در به روی امید م ی گشاید 
۱سا بر ا ییا انوا زر 
گرفته تفه وقتی همه یر از کر فت جنا| 
می تواند باز فیض و التفات عطا فرماید. 


تقسیم‌بندی کتاب 

پس از عنوان (۱:۱) و مقدمه ای کوتاه 
(۲:۱), بخش اول آغاز می شود که متشکل از 
یک رشته وحی‌ها بر علیه هفت ملت مجاور 
اسرائیل و نیز خود اسرائیل می باشد (۳:۱ تا 
۲ تمام اين وحی‌ها در قالبی واحد بیان 
شده‌اند, اما اخرین انها بیشتر بسط می‌یابد. 

بخش دوم متشکل از وحی‌هایی بر علیه 
اسرائیل است (فصل‌های ۳ تا ۶) در میان این 
تاره کنو کرفاهاستاونتون کین 
خاص دسته بندی شده باید به طور خاص به 
این مطالب توحه نماییم: گفتاری در مورد 
ناتوبه کاری اسرائیل (۱۳-۶:۴) بیاناتی که 
مربوط به آیین های عبادی بیت ثیل می‌گردد 
(۵-۴:۴: ۵۴:۵ ۲۷-۲۱ افشاگری 
ی ال اه یر ۱۱ ۲ 
تکفو و احییاش کانب اسیت ۱۱۲۵۲۰۱۰ 
۱ ۱۳۱۲ )4 ای یقت 
داوری قریب الوقوع (۱۵-۱۳:۳ ۳۲-۱:۵ 
) وکعو تیه قار کت با 
سوی خداوند (۶-۴:۵ ۱۵-۱۴). 

دز بخین سوم (فصل‌های ۷ تا *) روایت 
پنج رژیا آمده که چهار رژیای اول دو به دو به 
یکدیگر مرتبط اند یعنی رژیاهای ملخ‌ها 
(۲-۱:۷) و آتش (۶-۴:۷): و رژیاهای 
شاقول (۸-۷:۷) و میوه های رسیده (۱:۸- 
۲ و در قسمت نتیجه گیری» رژبای تزلزل 
قدس آمده است (۴-۱:۹) جند وحی در 
پیرامون اين رژیاها گردآوری شده‌اند ( ٩:۷‏ 
۱۴-۸: ۱۰-۷:۹)» و نیز ماجرای اخراج 
عاموس (۱۷-۱۰:۷). کتاب با وحی ای 
درباره احیا و نجات به بایان می‌ رسد 
ر۲:۹ ۱۵-۱) ولیکن برخی بردید دارند که 
بتوان آنها را به خود عاموس نسبت داد. 


۲ 


کتاب عاموس 


قتواق و از اورشلیم صدا می دهد 


دیا ۳:۷۴ ۲ توت ۰ ان جراگاه های جویانان فزس کت سرت 


هك ۱ چوپانان" تقی! بود. آنجه که در و قلهٌ کرمل خشک شدهگ. 
ما تیافک هوروو کار تام مشاه 
بهودا. و در روزگار یربعام پسر یوآش؛ پادشاه وحی‌هایی دربارة ملت‌های 
اسرائیل, دو سال پیش از زمین لرزه*. مجاورو علیه ملکت اسرائیل 


بسن او گنت آچنین سخن میگوید بهوها 

ول ۴: ۱۶ بهوه از صهیون می غرد برای سه حنایت دمشق و برای جهار اش۳-۱:۱۷: 
نکن 
و 


4 عاموس در واقع گله دار بود, نه چوپانی ساده یعنی کسی که گله را می چراند؛ ر. ک. ۲ پاد ۴:۳. شاید او یکی از مسئولان 
گله های پادشاه در اورشلیم بود. کت آبه ۳ جوپانان و توض ۱۳:۷. 

9 شهرکی است در بهودا. واقع در ٩‏ کیلومتری جنوب شرقی بیت لحم. ر. ک. ۲ سمو ۲:۱۴ و ۲ توا ۰۶:۱۱ لذا نبی از مردمان 
مملکت جنوبی است. 

ذرررو زگان غاموی» این نام اشاره دارد به مملکتی که شامل ده قبیلهٌ شمالی می شد؛ ر.ک. ۶:۲ که در آنجا نام «اسرائیل همراه نام 
«یهودا» (۴:۲) به کار رفته است. عاموس این مملکت را «خاندان اسحاق» (۰)۱۶:۷ «خاندان بعقوب» (۱۳:۳: :)۸:٩‏ 
«خاندان پوسف» (۶:۵) با فقط «اسحاق» ))٩:۷(‏ «یعقوب» (۸:۶: ۲:۷ ۵) و «یوسف» (۱۵:۵: ۶:۶) 9 اما نام 
1 قومی که اکنون تجزیه شده اما باید محدداً احیا شود» ر. که 

» منظور از «دیدن» دیدن رژیا است» ر.ک. ۰۱:۷ در طول این دیدن‌ها پا رژیاهاء نبی مکاشفاتی در زمينهً مفهوم رویدادها 
دریافت می‌دارد. موضوع رژیا تبدیل می شود به پیامی برای قوم. 

6 تاریخ این زلزله فاقد فعطیت است اما باید در حدود سال ۰ ق.م. رخ داده باشد؛ خاطره این زمین لرزه مدت های طولانی 
همجون نشانه ای بر حدی بودن تهدیدات نبی حفظ خواهد شد؛ ر.ک. ۱:۹ -و نیز شاید ۱۱:۴؛ ۱۱-۸:۶؛ ۸:۸ -و زک ۰۵:۱۴ 
] علی رغم تجزیه مملکت. » صهیون اورشلیم, . همان شهر داود. کانون و نشانهُ وحدت قوم و مسکن الهی باقی می‌ماند - تصویر شیر 
غران باز نمود قدرت مقاومت ناپذیر خداوند و وحشتی است که این قدرت پدید می‌آورد. خصوصا زمانی که خداوند 
حاکمیت مطلق خود را نمایان می‌سازد؛ ر. ک. هو ۱۰:۱۱؛ اش ۲۹:۵. در عهد حدید, شیر غران تصویر ابلیس تهدید کننده 

است که به واسطهٌ ایمان مغلوب می شود (۱- پطر ۸:۵). 

2 حاصل خیزی و سبزی تبه ها و خصوصاً کوه کرمل سبب مباهات ساکنان این منطقه بو د. نبی آنها را می بیند که در همان لحظه در 
اثر تهدید الهی خشک شده‌اند. 

7 ملت‌های همجوار با بهودا و اسرائیل, به ترتیب و بدون استئناء متهم شده از ز میان خواهند رفت (۱ : تا ۱۶:۲ یعنی دمشق 
در شمال شرقی. فلسطینیان در جنوب غربی؛ صور در شمال غربی» ادوم در جنوب» عمون در شرق. و موآب در جنوب شرقی. و 
بالاخره, بهودا و اسرائیل نیز علی‌رغم امتیازاتشان و دفیقا به همین علت, متهم شده, مورد تهدید قراو مین گیرئلا؛ و داوری و 
محازات خواهند شدء درست مانند دیگران. 


۶-۴۱ عاموس 


تغییر عقیده نخواهم داد. و مردمان آرام به قیر تبعید خواهند 
از آنجا که جلعاد را با غلتک‌های؟ آهنین ‏ شدللل 
کال اتمه بهوه می گوید. 


"در خاندان حزاثیل آتش را خواهم 
فرستاد بر علیه غزه و فلسطینیان 


و کاخ های بن‌هدد را از میان خواهد مک یگریت تیه ار۴۷:صف ۲ ۴۲- 
دا برای سه جنایت غزه و برای چهار حزه۱۷-۱۵:۲ 
۲-پا ۶ ۱: ٩‏ تا ها فش را خرد خواهم (حنایت), 
ساخت. تغییر عقیده نخواهم داد. 
از بقعت:د اون شعص ساکن را از نین از آنجا که جمعیت های کامل را تبعید 


خواهم برد کرده اند 
قااز تیان ام کش زا که عتمیتایع تا آنان را به ادوم تسلیم کنندلم 


این فرمول الگووار که در ابتدای تمامی این وحی‌ها تکرار می شود. بیانگر این است که پیمانهُ شرارت تکمیل شده: ۳ و حتی ۱۴ 
(ر.ک. امت ۰۱۸۰۱۵:۳۰ ۲۱ ۲۹). لذا زمان داوری فرا رسیده است این «حنایات» را می توان به دو طریق تعبیر کرد: 
آنها یا ستم‌هایی است که در ح اسرائیل روا داشته شده, یعنی در حق برخی از افراد این فوم یا اتباع ایشان و به اين ترتیب, 
حرمت خداوندش هتک شده (ر. ک. خروح ۲۳-۲۲:۴)؛ پا اینکه اعمالی که افشاء شده, هتک حرمت انسانی است که هر که 
باشد» خداوند حامی و انتقام گیرندهٌ او است (ر.ک. پید ۴: ۱۰). 

[ این جمله ای است کوبنده که قاضی به واسطهٌ آن مشخص می سازد که تصمیمی که در یی آن می‌آید. تغییر نایذیر است. در 
خصوص «تغییر عقیده دادن خدا» یا «یشیمان شدن او» ر. ک. توضیحات ۳:۷. 

> منظور غلتک‌هایی است مجهز به نوک ها یا تیغ های فلزی که برای خرد کردن کاهی به کار می‌رفت که پس از خرمن کوبی در 
مزرعه باقی می ماند (ر. ک. ۲-سمو ۳۱:۱۲؛ اش ۱۵:۴۱). این تصویر با زگو کنندهُ شقاوت دمشق در قبال مردمان مغلوب و 
خرد شده می باشد ‏ حلعاد در شرق رود اردن» میان دمشق و عمون واقع بود؛ این بخشی از سرزمین بود که به قبیلهٌ مسی تعلق 
داشت. 

1 آتشی که شهرهای ملت های محکوم را نابود می سازد, حریق شهری است که به دست لشکر متخاصم محاصره و ویران شده است. 
لشکر متخاصم در اینجا بزاری در دست خدا تلقی شده است - «حزائیل» و «بن هدد» نام های چندین حاکم دمشق, دشمنان 
شکست ناپذیر اسرائیل می باشد (ر. ک. ۱-یاد ۱:۲۰ و توض؛ ۲-یاد ۱۲:۸؛ ۳۲:۱۰). 

0 «بقعت -آون» یعنی وادی ظلم؛ «بیت عدن» یعنی خانه لذت. اینها نام های محل هایی است که در حال حاضر شناخته شده 
نیست. پا شاید هم اسامی نمادین دمشق است که در وادی خرم بر ادع یا ابانه واقع است (ر.ک. ۲-یاد ۱۲:۵). «قیر»: 
ارامیان دمشق به زور به مکان اصلی خود باز گردانده می شوند (ر. ک. توضیحات .)۷:٩‏ منظور از «تبعید» حابجایی جمعیت 
است که در سیاست فاتحان آشوری. نظامی حاافتاده بود. با محکوم کردن تبعیدیون به کار کردن روی زمین های بیگانه, هدف 
فاتحان این بود که هر نوع تلاش برای حفظ هویت ملی را در مردمان تبعیدی خفه کنند و انسجام امپراطوری خود را تقویت 

1 دشمن با حمله های ناگهانی به زمین های مردمان بیگانه حدود خود را گسترش می‌دادند و کل حمعیت مهاجر یا اسیر را به 
برد گس هی فر وتف ره کید ۲ پاد ۲:۵؛ ۲ توا ۱۷-۱۶:۲۱. در مورد «ادوم» ر.اک. توضیحات آیه ۱۱. 


2 
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عا خرن 


7 در دیوارهای غزه خواهم فرستاد. 
13۳ با کن را از اشدود از بین خواهم 
برد 

و از اشقلون آن کس را که عصای 

و را یه داستق مین گیرد؛ 

دست خود را بر علیه عقرون باز پس 
خواهم آوردگ 

و بازمانده فلسطینیان هلاک خواهد 
شلد 


خداوند بهوه می‌گوید. 


بر علیه صور و فنیقی‌ها 

13 9 

جنین سخن می گوید 9 

برای سه حنایت صور و برای حهار 
(جنایت)» 

تغییر عقیده نخواهم داد. 

ی 2 های کامل را به 


اسیری به ادوم تحویل داده اند 
۳ ها برادران4 را به باد 


اورند 


بت 1 
اتش را در دیوارهای صور واهم 
فرستاد. 


۱۳-۱ 


و کاخ‌هایش را از میان خواهد برد 
بر علیه ادوم 

وی اه ای کوتاه بهوه: 

برای سه جنایت ادوم و برای چهار 
(جنایت)» 

0 نخواهم داد. 

از انا کف مت دا عوف را دفیال 
کر 

و هر گونه ترحمی را خفه کرده است؛ 

از آنجا که خشم خود را برای همیشه نگاه 
مین ورد 

و غیظ خود را بی‌انتها حفظ می‌کندل 

۳ تیبات خواهی فرنبتاد: 

و کاخ‌های بصره؟ را از میان خواهد برد. 


عایته عموق 

۲ جنین سخن می‌گوید بهوه: 

برای سه جنایت بنی عمون و برای چهار 
(جنایت): 

تغییر عقیده نخواهم داد. 

از انها که تیان باردار حلعاد را شکم 
دریده‌اند» 


۷ ۱ 2 
تا قلمرو خود را گسترش دهند 


اش ۳۲: 

ار ۲۷:۴٩‏ ۲؛ 
حز۵ ۱۴-۱۲:۲؛ 
۳۵ 

ملا۱: ۵-۲ 


ار ۶-۱:۴۹؛ 
حز۳۷-۳۳:۲۱؛ 
۵ ۱- ۷: 

صف ۸:۲ -۱۱؛ 
و 


0 فلسطینیان در فدراسیونی متشکل از پنج شهر متحد شده بودند که نام چهار شهر آن در اینجا ذکر شده. نام شهر پنجم» یعنی جت 
در ۲:۶ ذکر شده؛ نیز ر. ک. توضیحات ۰۷:٩‏ 

۵ اصطلاح «بازمانده» در اینجا در معنای اولیه اش به کار رفته و به رهایی پافتگان لشکری اشاره دارد که نیروی فاتح مباهات 
می کرد که آن را از بين برده است. نیز ر.ک. ۳:۵ و ۱۵؛ توضیحات اش ۱ 

٩‏ فنیقیان با تبعید اسرائیلیان به سرزمین دشمنان. پیمان‌هایی را که ایشان را با اسرائیل متحد می‌ساخت, زیر پا می گذاشتند به 
همه خلت استت ک اس ایشا شا کین اس کب اناد ۶۲۶۰۵ 3۱۳۰۹ 

7 ادوم پا عیسو برادر دو قلوی یوب یا اسرائیل می باشد (ر. ک. پید ۲۷) . خصومت شدید خانوادگی: 1 ین دو قوم را هميشه در 
مقابل هم قرار می‌داد. «ادوم» در حسادت خود. شا انی حررس ادا کف ها رفن زگامس‌واشت ی ۰ اع 
و یو ۱۹:۴؛ عو ۱۱). 

5 تیمان و بصره اقامتگاه بزرگان ادوم بود و در جنوب شرقی دریای مرده قرار داشت؛ کت پید ۱۵:۳۶؛ ار ۰۷:۴۹ ۱۳؛ عو .٩‏ 

] بنی عمُون اعقاب لوط بودند (یید ۳۷-۳۰:۱۹) که در شرق رود اردن؛ در وی سر مس هه پادشاهان ایشان مقیم ربه 
بودند (آیه ۱۴, ۲ سمو ۲۶:۱۲) که امروز همان شهر عمان, پایتخت کشور اردن است. جنایت آنان این بود که سرجشمهٌ 
زندگی را مورد دست اندازی قرار می‌دادند. یعنی درست آینده قوم را در مورد جلعاد, ر. ک. توضیحات آیه ۳. 


0 - 9 
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۶:۲ - ۱ 


۴ هم 
| تشی در دیوارهای ربه خواهم افروخت, 
در هیاهو, در یک روز نبرد» 
در طوفان» دوبک درون کدنا 
۵و پادشاهشان به تبعید خواهد رفت؛ 


ص 
او و بزرگانش همراه اولل 


حِ 
یهوه می گوید. 
بر علیه مواب 
۱ ۱ ۳ ۱ 
چنین سخن می گوید بهوه: 
اش ۱۱۶-۱۵ برای سه حنایت مواب و برای حهار 
ار۴۸؛ 
حز۵ ۱۱-۸:۲: (حنایت). 
صف ۱۱-۸:۲ 


تغییر عقیده نخواهم داد. 

از آنجا که استخوان های پادشاه ادوم را 
سوزانده تا آنجا که آنها را آهکی کندلل 

"آتش را در مواب خواهم فرستاد, 

و کاخ‌های قریوت" را از میان خواهد 
بردء 

و موآب در قبل و قال خواهد مرد» 

در هیاهوم به صدای کرنا*؛ 
۲ را از نزد او از میان خواهم برد. 

و 5۹ ۰ 
و همه بزرگانش را همراه او خواهم 


۳دا 
داور 


لا تمامیت فوم در شخص مقامات خود مورد مجازات قرار میگیر ند بعنی 


ع خرن 


۳ 
یهوه می کوید. 
بر علیه یهودا 
۴ ۲ و 
جنین سخن می گوید بهوه؛ 
برای سه حنایت بهودا و برای جهار لاو ۴:۲۶ ۱۶-۱؛ 


اش ۵: ۲۴: 
(حنایت), بو 


هو۸: ۱۴ 

تغییر عقیده نخواهم داد. 

از آنجا که شریعت بهوه را خوار شمرده اند 

و فرایض او را رعایت نکرده‌اند. 

از آنجا که «دروغ‌هاشان» کش راقیان 
ساخته 

هبانها که بدرانشان‌سیروی کرزده 2 
یک ۶ 

۳ در میان بهودا خواهم فرستاد. 

و کاخ های اورشلیم را از میان خواهد برد. 


بر علیه اسرائیل 

"چنین سخن میگوید بهوه: 

برای سه جنایت اسرائیل و برای جهار 
(جنایت), 

تغییر عقیده نخواهم داد. 

ار انا کو ها رازه تما دنو 
می فروشند 

و نیازمند را برای جفتی نعلین#؛ 


یعنی در شخص پادشاه و شورای بزرگان قبایل. 


و ادوم ر.اک. توضیحات ۶:۱ ۱۱ ی دیآ پورگ ار میان بردن استخوان های مرده او را از آرامش پس از 


مرگ محروم می ساخت. 


۷ قربوت ری تفه زوا رای دزشرقی,دزیاي مرده بود (ار ۴۸ :۲). 
6 برخاستن صدای کرنا علامتی بود برای محاصره کنندگان شهر برای حملهٌ نهایی (یوشع ۶: ۳۰ 


۷ «داور» در اینحا به شخص پادشاه اشاره دارد (ر. ک. ۵2:۱ - 


72 یهودا نیز تحت همان محکومیت سایر ملت‌ها قرار می‌گیرد. اما به خاطر خطاهایی از نوع دیگر که همانا رد شریعت الهی باشد. 
یی شکیسین مها تعل[ در اثر خوار شمردن احکا م الهی. «پدرانشان». از عصر سلیمان به بعد, عبادت خدایان بیگانه مجاز 


گردید با با آن مدا را می شد. «دروقها» همه بتها شاه در (ر.ک 


. مز ۴:۱۱۵ -۸) و همه به عبادات واسته به آن. 


نا از هر چیز به خاطر رشوه گیری متهم می شود؛ عدالت در محکمه ها در مقابل پول منحرف م یگردد؛ داوران با 
انگیزه هایی مسخره یا با دریافت هدیه ای ناچیز حکم صادر می کنند (ر .رک. ۱۲-۷:۵؛ ار ۳:۲۲: میک ۸:۳ ۱۱؛ تث 
۷( ۳۰ ات ات مر سس وه مانند روت ۴: 9 ؛ در این 


صورت. اتهام این است که حق بی‌گناه ضایع می شود. اما در همان حال» ظاهر حق حفظ می شود. 


ی #۳ 
ص 


عاموس ۱۳-۲ 


"ال انخا که مر هیارا کر رو شا کت میوه اش را در بالا نابود ساخته بودم 
زمین له می کنند و ريشه هایش را در پایین! 
و راه فروتنان را منحرف می سازند؛ ها وان یه مهو را ور بودم» 
از آنجا که پسر و پدر نزد همان دختر شمارا به مدت جهل سال در بیابان 
را هدایت کرده بودم» 
تا «نام» مقدس مرا بی حرمت سازند*؛ تا سرزمین اموری را صاحب شوید! 
"از آنها کفر کیان همه فرتانگاه‌ها " فان بعرافان انمای راتکه مرک 
بر روی جامه‌هایی که گرو گرفته اند دراز .. بودم 
ی و در میان حوانانتان نذیره هاگ را؛ 
و شراب حریمه شدگانْ را می توشند؛ آبا این ین تیسته مش امواضل ۲ 
دج 1 ی کی 
دان۴: ۱۲-۱۱ ون وش ترایز اسان نود وا لته ها راب وا ندز وه 
ساخته بودم؛ تیا ای سور دادن 
هم اورا که قامتش همچون قامت سرو بود «نبوت مکنبد۳!» ۱ 3" 
و همجون درخت بلوط نیرومند بود! اک یازا در جا خواهم سایید! 


اين آیه را به هنگام ترجمه, اندکی اصلاح کرده ایم و از ترجمهٌ پونا: نی الهام گرفته ایم . اصطلاح «له کردن سر بر روی خاک» 
حالت مبالغه دارد. دز وی رد اه کیره مرس اما که ۵ امن 
۷۱ ۲۳: میک ۰۲-۱:۲ 1۹-۸ ۱۱-۹:۳؛ صف ۹:۱؛ ار ۳۴:۲؛ حزق ۲۹:۲۲. ار 
اشاره ای است به روسپیگری مذهبی که از مذاهب کنعانی وارد آداب اسرائیلیان شده بود. وجود خادمان زن و مرد در معابد به 
طور خاص در ۱ پاد ۴:۱۴ ۲: ۱۲:۱۵؛ ۲ ۳۷:۲؛ ۲_پاد ۷:۲۳؛ هو ۱۴:۴ ذکر شده است. تثنیه این رفتار شنیع را رسما محکوم 
می‌ کند (۱۹-۱۸:۲۳). وقتی پدر و پسر «نزد همان دختر» می‌روند (کلمةٌ «همان» برداشت ما از متن است و در اصل وحود 
ندارد), در واقع نوعی عمل زنای با محارم انجام می‌دهند. 

6 نبی در اینجا ماهیت این خطاها را افشاء می سازد: در اسرائیل. اعمال خلاف عدالت اجتماعی, گناه در حق خود خدا به شمار 
می‌رود (ر. ک. حزق ۲۱-۲۰:۳۶). 

له وقتی بدهکار قادر به پرداخت بدهی خود نبود. تمام اموالش مصاذره می‌شند» حتی زدایش را نیز گرو م یگرفتند؛ اما شریعت امترداد 
آن را واجب شمرده است (خروج ۲۲ :۳۵ -۲۶) اما در اینجاء می‌بینیم که چنین ستم‌هایی را با رسوم بت پرستی در هم می‌آميزند. 

۵ از زآیه ٩‏ تا آخر فصل: متن حالت استیضاحی پرصلابت را به خود م ی گیرد. تقابل «من - ایشان» و «من -شما» در فالب‌هایی 
پیات شاه که صو عون انست ( در زج ۰ پوشع ۴ ۲: ۲ خدا با مداخلت های خود در تاریخ, قومی را برای خود 
برگزیده و تقدیر آن را رقم زده است؛ لذا خطاهای اسرائیل به مثابهٌ رد این عهد يا خیانت به آن است. شدت محازاین بیغ دفیا 
به همین علت است. لحن این آیات بر تمام کتاب عاموس سایه می افکند. 

۶ «آموری» مردمانی در کنعان بودند. خدا خودش پیش فراولی بود کهزاه تیروزمته لشکر اشرائیل زا کشرد: (رر: ک. تث ۱:۷؛ 
0 ۲ سمو ۵ ۲۵ سپس ی خدا خود را به هیزم شکنی تشبیه می کند که درختی را می کوبد بدون آنکه میوه ای برای آن 
باقی بگذارد تا تولید مثل کند, ی .دک. هو .)۱۶:٩‏ 

8 «نذیره» مردی بود که به خدا وقف شده پود و خصوصاً عهد می کرد که شراب ننوشد (ر. ک. توضیحات اعد ۷:۶). 

مخالفت با برگزیدگان خدا, به منزلهٌ مخالفت با خود او است (ر. ک. توضیحات آیه * و ۱۷-۱۰:۷؛ ار ۲۱:۱۱؛ اع ۵۱:۷- 
۳ :۵). 

1معنی این فعل جندان مشخص نیست. گاری کا که نگ های زنرب رآه وا خرف می کت یا شاید هم می لغزد یا در زمین فرو می رود 
- سنگینی داوری ای را که بر اسرائیل نازل خواهد شد به ذهن می‌آورد. 


۳ ی ۳9 
9 


ات ۳ 


۴ :۳- ۲ 


نله نان که کر | اي از تفه 

هتساک اف یه کرت ناهد نود 

مرد نیرومند قدرت خود را به کار 
نخواهد برد 

3 ۰ 0 ۰ و ۰ ۰ 

و شخص شجاع زند کی خود را نجات 
نخواهد داد؛ 

تال کش که کتضان وا بفه خاوشی ند 
تاب نخواهد آورد. 

مردی که بای های جابک دارد رهایی 

ره اتسیو دی شود زد کی 
خود را نحات نخواهد داد. 

۴" "و شجاع ترین شخص در میان دلیران 
راد یهن ی 

- وحی بهوه. 


ع خر 


وحی‌هایی پر علبه اسرائیل 


یادآوری برگزیدگی و اعلام 


ای تن استراتتلن) اعلام می دارد 
۳ 9 
آگوش دهیدء بر علیه 


۰ 


کت 
سرزمین مصر برآوردم: آمن از ِِ 
خانواده های زمین, فقط شما را شناختمل؛ 
اینک به این جهت است که شما را به سبب 
تمامی خطاهایتان مجازات خواهم کرد" 


"آیا دو نفر با هم می روند 
بی‌آنکه با هم مشورت کرده باشند۳؟ 


۴ 2 : 
ایا شیر در حنگل می غرد 
بی‌آآنکه طعمه ای داشته باشد؟ 


رقم ۶ 


لو ۱۲: ۴۸-۴۷ 
:۲۴-۲۰ 


مت ۱۱ 


[ این تصویری است جدید: در آیات ۱۶-۱۴ میدان نبرد به هنگام شکست به تصویر کشیده شده؛ هر سربازی با هر اسلحه ای که 
داشته باشد. در جا از حرکت باز می ماند و فلج می شود. به همین ترتیب, در روز داوری. اسرائیل در برابر انسان و در برابر 
خدایتر ن عریان و خلع سلاح می شود. 


اصطلاح «در ان روز » در توضیحات ۵ :۱۸ نشریح شده است. 


1 فعل «شناختن» بیانگر رابطه ای است ناشی از اقدامی که منجر به ملاقاتی شخصی می گردد. ملاقاتی مبتنی بر رفاقت و عشق 
میأت دور انسان: رابطه زناشویی (بید. ۶۱:۴ لو ۳۴:۱)+ عفن جدر به سرقن (افت 2۶۲ ۱۶)؛ با واستگی نان جوبان و گله اش 
(یو ۴:۱۰ ۱۴). اين فعل در اینجا وجه مشخصه رابطه ای است که به واسطه رهایی از مصر پدید آمده که طی آن خداوند به 
شکلی قطعی اسرائیل را همچون قوم خود برگزید (ر. ک. ۵۹ خروح ٩۵:۱؛‏ تث ۸-۷:۷؛ روم ۲۹:۸) . این موضوع که تازگی 
ندارد (پید ۱۹:۱۸؛ خروج ۷:۳: ۴) مورد استفاده انبیای بعدی قرار خواهد گرفت: هو ۱:۱۱ ۵:۱۳؛ اش ۷-۱:۵؛ ار 
۱۳-۲ حزق ۶:۱۶؛ اش ۹-۸:۴۱. اما معاصران نبی در اين رابطه نوعی تضمینی سهل الوصول برای نجات میدیدند. حال 
آنکه عاموس در آن بنیادی را برای مسئولیت اسرائیل در برابر خدا مکشوف می سازد. خدایی که ایشان را برگزیده و رهایی 
داده است؛ مقایسه شود با متی ۳۳:۷: ۵ ۱۲:۲ 

0 مداخلتی که به ابتکار الهی صورت میگیرد. هم نجات و فیض را در بر دارد و هم مجازات را. خدا که به وعده‌های خود امین 
است؛ کسی را که وفادار باقی می‌ماند احر می‌دهد, و کسی را که به عهد خیانت می ورزد مجازات می کند. فعلی که «مجازات 
کردن» ترجمه کرده‌ایم» در اصل به معنی «حساب پس دادن» می باشد؛ در جاهای دیگر نظیر خروح ۱۶:۳ يا روت ۰۶:۱ 
می‌توان آن را «نشان دادن رحمت» يا «برکت دادن» نیز ترجمه کرد. 

2 این عبارت آغازگر مجسوعه ای متشکل از هفت ملاحظه است که با وزنی خاص بیان شده (آیات ۳ -۶)؛ این ملاحظات از 
عرصه های بسیار متفاوت زندگی روزمره به عاریت گرفته شده, اما خصوصیتی مشترک آنها را به هم پیوند می‌دهد و خواننده 

بر انگیخته می شود تا این پیوند را کشف کند. این سبکی است حکمتی برای معماهای عددی (ر. ک. امت ۲۱-۱۸:۳۰). 
و رب 1 رت 9 


0[ را اک موی و یل مس کرد 


بت 


ع خر 


آنتا شیربجه صدا می‌دهد از بيشهٌ 


و( 


*شیر غریده است4: جه کس هراسان ار۸:۲۰: 


۳ نم ۱-قره:۱۶ 
حویمن) شود ؛ 

بی‌آنکه جیزی گرفته باشد؟ خداوند بهوه سخن گفته است: کیست 

نا کت کب رب شاقن که نبوت نکند؟ 

بی‌آنکه دامی وحود داشته باشد؟ 

آپا تور از زمین بلند می شود بر علیه سامره 

بی آنکه جیزی بکیرد؟ ین را بر کاخ های آشور؟ بشنوا نید میک ۲:۶ 


"آیاکرنا در شهر طنین افکن می شود 
بی آنکه مردم هراسان شوند؟ 
آیا دز شهر عضییتی هسث 


و بر کاخ‌های سرزمین مصر 
بگویید: بر کوهساران سامره" گرد آیپد" 
و ببینید بی نظمی‌ های بیشمار را در 


بی‌آنکه بهوه مسبب آن باشد؟ میان‌آن» 
۴ ازیرا که خداوند یهوه کاری نمی کند٩‏ و ستم ها را در بطن او! 
۳ 0 7 هه 
مگر آنکه راز خودرا برخدمتگزارانش» ابا عرش عون کنی۳3 
انشا کی کیل: - وحی بهوه - 


0 تحت اللفظی: «هیچ کلامی به عمل نمی‌آورد» ر.ک. توضیحات آیه ۸. 

9 مراد از این اصطلاح, گفتگوهای محرمانهُ دوستان است که قصد دارند دست به عملی مشترک و غیرمترقبه بزنند (امت ۲:۱۵ ۲؛ 
بنسی ۱۷:۸). به همین شکل. خدا نیز پیش از اقدام به عمل» محرمانه با خودش مشورت می کند (ار ۱۸:۲۳؛ ایوب ۰۸:۱۵ 
اما انبیارا در این محرمیت خویش 0 ۳) به این ترتیب ایشان از پیش از افکار و طرح های خدا 
آگاهی دارند. این فیضی است که به طور کامل از سوی «پدر» به «پسر» داده می شود (یو ۱۷: ۰) و از سوی «یسر» به 
رسولانش (یو ۱۷:۱۵؛ ۱۸:۱۷). یعنی آن «راز» که از سوی کلیسا بر ملت های غیریهود آشکار شده است (روم ۲۵:۱۶- 
۶ افس ۱۳-۳:۳). 

0 ر.ک. توضیحات ۲:۱. 

فعل «سخن گفتن». مانند آیه قبلی, دلالت دارد بر مداخلت مشکوف کنندهٌ خدا: رویدادی در تاریخ می‌تواند «سخن» و کلامی 
از سوی خدا باشد. 

٩‏ در متن بعری «اشدود» ذکر شده که شهری است فلسطینی که بر سر راه منتهی به مصر قرار دارد. ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ 
یونانی. آشور در نقطه مقابل مصر قرار می‌گیرد. ۱ 

لا سامره نام شهری است واقع در ۱۰ کیلومتری شمال غربی شکیم که در سال ۰ ق.م. به دست عمری یادشاه بنا شده تا پایتخت 
مملکت شمالی باشد (ر.ک. ۱-یاد ۲۴:۱۶). پس ن از تصرف شهر در سال ۷۲۱ ق.م. فاتحان آشوری اد ین نام را برای تمام 
منطقه کوهستانی مرکزی این سرزمین به کار پردند. سرزمینی که ایالت سامره نام فت از این رو است که در اینجا عبارت 
کوه در وجه جمع به کار رفته است. نام سامره در این معنا ی ۳ ۱4 :۸( + آما دون رو کار عاموس» این 
نام به خود شهر اطلاق می شود که بر روی یک تپه قرار دارد (۱۲:۳؛ ۱:۴: ۱:۶: ۱۴:۸). قرائت ترجمه یونانی: «کوه 
سامره»). 

نبی قدرت های همسایه را همچون شاهد به محاکمه خدا بر علیه سامره احضار می کند: بت پرستان ظلم اسرائیل را خواهند دید؛ 
محازات او را نیز خواهند دید جرا که خودشان ابزار اجرای آن خواهند بود (آیه ۱۱). 

۷ ی ۵ 3 ره( . یعنی در وافع؛ مفهوم و جهت خط اخلاقی 


را گم کرده اند. خطی که راست 


۱۵-۳ عاموس 


اش :۱۰-۸:۵‏ آنان که خشونت و ویرانی" را انباشته در گوشه تختی» 
ی و بر کرسی ای دمشقی3. 
در کاخ هاشان. کوش کته شاهد. باشی هب علبه 
کشت ای مس مد لزان س ۱ 
ی گیل نورد وحی خداوند بهوه, خدای لشکرها - 
۱:۳ دشمن سرزمین را محاصره خواهد کرد رز کات راما و سیب یا ۱: مق 
قلار شترا ان تور خراهد کند ٩‏ جنایاتش مجازات کنم» 
و کاخ هایت غارت خواهد شد. ترا ت‌کابهاق تیان "نیز 
" آچنین سخن می‌گوید بهوه: مجازات خواهم کرد: 
پید+۳۹:۳ آن‌سان که جویان از دهان شیر شاخ های قربانگاه کوبیده خواهد شد 
دو یا یا تکه ای از گوش را نجات می دهد و بر زمین خواهد افتاد. 
به همان سان بنی اسرائیل نجات خواهند * خانهةٌ زمستانی را با خانهٌ تابستانی؟ ۱۱:۶۱:۵ 
یافتگ خواهم زد؛ 
آنال که قن شیامره: کفتته أ ید خانه های عاجا ویران خواهند شد 


۷ این دو اصطلاح به یکدیگر وابسته اند (ار ۷:۶: ۸:۲۰: ۳:۴۸؛ حزق ۹:۴۵؛ حب ۳:۱). این حمله حالتی هجوآمیز دارد؛ 
ساکنان شهر فکر می کنند که مشغول انباشتن ثروتی امن هستند. حال آنکه در نظر خدا سرمایه شان حز کارهایی خلاف عدالت 
نیست. همین امر باعت هلاکتشان خواهد شد. 

6 تحت اللفظی: «دشمن و محاصرهٌ سرزمین». ما بر اساس قرائت یونانی» اصلاح اندکی وارد کرده ایم این دشمن همان آشور است. 

۷ تحت اللفظی.: «قدرتت را از تو فرود خواهند آورد» همان قدرتی که به آن فخر می کند. به جای «قدرتت». می توان «دزت» 
نیز استنباط کرد. همان دژی که او خود را در آن در امنیت احساس می کند. 

7 «دو پا یا تکه ای از گوش» اشاره دارد به آنجه که جوپان موفق می‌ شود از دهان شیر رهایی دهد تا با آن بتواند به صاحب رمه 
ثابت کند که حیوان در اثر کوتاهی او از بین نرفته يا اينکه آن را نفروخته است (یید ۱۹:۳۱: ۱-سمو ۳۵-۳۴:۱۷). عبارت 
«به همان سان ... نجات خواهند یافت» برای نخستین بار به طور غیر مستقیم اشاره می کند به «بازمانده» نجات یافتگان؛ 
اشعیا این ز تکنزا یل باعلا کارسیکامی کنا. همچنین ر.ک. ۰۳:۵ ۱۵: ۰۸:۹ 

8 واژهُ «دمشقی» اصطلاحی است معماگونه که احتمالاً عمداً انتخاب شده تا به رفاهی تجملاتی اشاره کند. برخی از مفسران آن را 
تخت مخصوصی تلقی می کنند که در دمشق ساخته شده؛ بعضی دیگر نیز آن را بخش راحت تخت می پندارند. ر.ک. ۴:۶. 
این نام دیگر قوم اسرائیل است که به مملکت شمالی اشاره دارد؛ اما در ضمن. یادآور مجموع دوازده قبیلهٌ اسرائیل نیز می باشد 

که از یعقوب پاتریارخ پدید آمدند. ر.دک. توضیحات ۰۱:۱ 

۵ یعقوب ستون یا بودی به یاد ریای نردبان آسمانی بر یا کرد (یید ۱۹:۲۸). «بیت ثیل» یعنی «خانه خدا». یربعام اول در آنجا 
معبدی ساخت و آیینی جدید به وجود آورد تا با امتیازات اورشلیم مقابله کند (۱ -یاد ۳۳-۲۶:۱۲). 

1 «شاخ‌ها» گوشه های برجسته قربانگاه می باشد (خروح ۲۷: ۲-۱؛ حزق ۴۳ :۵) که مقدس ترین قسمت آن به شمارمي‌رفت 
(لاو ۱۸:۱۶:۳۰:۴) . کسی که مرتکب قتل غیرعمد می‌شد, می‌توانست برای گریز از انتقام. به معبد پناه پبرد و با گرفش 
شاخ های قربانگاه, تحت محافظت الهی قرار گیرد (۱- پاد ۱ ۲۸:۲). اما در روز داوری» حتی این پناهگاه نیز از میان 
خواهد رفت. همین انديشه در ۲ مطرح شده است. 

6 «خانهٌ زمستانی و خانهٌ تابستانی» یا دو قسمت همان خانه هستند (داور ۲۰:۳؛ ار ۲۲:۳۶), یا دو خانهٌ متمایز . اشاره به 
ویرانی همهٌ خانه ها به معنی ویرانی کامل سرزمین است. 

1 مراد خانه‌هایی پرشکوه است که دیوارهایشان با تخته‌هایی عاج کاری شده تزئین شده, مانند کاخی که اخاب ساخت (۱-یاد 
۲ همچنین ر. ک. تخت های عاج در ۳:۶. 


ی 
۵ 


ع موس 


۴-۴ 


و خانه های بزرگ؟ از میان خواهند رفت اینک روزهایی بر شما می‌آید ار ۱۶:۱۶ 
- وحی بهوه. که در آن شمارا با قلاب‌ها بلند خواهند 
کرد 
بر علیه زنان سامره و تا آخرین با زوبین های ماهیگیری؛ 

ان ۲۳-۱۶۰۳ "این کلام را بشنوید. ای گاوان "هر یک در مقابل خویش, از شکاف ها 
۳ تا رشان تت یتفر 
که بر کوه سامره می باشید» و به سوی حرمون" افکنده خواهید شد 
کقان ققی رات نهوه کی اس تما ند وی 

۶ و با نیازمندان بدرفتاری می کنید 

ی و به اربابان خود می‌گویید: بر علیه تعصب در اجرای آیین‌ها 
«بیاورید و بنوشیم!» آبه بیت‌ثل بروید و خیانت کنید؟ ۵: ۲۷-۲۱۵ 
وه انس رام و۳ و درتطحال شم ات کت جوز ۱۷-۱۱ 


و روبق صبحگاهان قربانی های خود را پیاورید. 


و در روز خی ده یک‌هایتان را؛ 


8 تحت اللفظی: «خانه‌های بسیار» یعنی خانه هایی که اتاق های بسیار دارد. در حفاری‌ها بقایای بنیادهای متعلق به عماراتی بسیار 
بزرگ یافت شده که مطابق است با این اشارت. 

1 «باشان» منطقه ای بود واقع در شرق رود اردن, به سمت شمال, که به خاطر چراگاه‌های سرسبزش شهره بود (تث ۱۴:۳۲؛ حزق 
۹ مر ۱۳:۲۲). 

1ر.ک تث۱:۳۳:۲۸-سمو ۳:۱۲ لاو ۳:۱۹ ۱؛حز ۲ ۲۹:۲. 

[ ونان باشان که یه کار باده تیه اشفه افتم دون لیتسا تاه روت تا سو ایتک با تهاع سر فهسام روم باکید کیره کش از 
فقیران اکتفا نمی کنند. بلکه شوهران (اربابان) خود را به می خوارگی نیز تحریک می کنند. اشعیا از اصطلاحاتی محتاطانه تر 
استفاده می کند. # ن جا ‏ ۵ هت تون یروس 9ب ترع دلب ن نمی گیرد. 

> انسان به کسی بزرگتر از خود قسم می‌خورد. اما خدا به «قدوسیت» خودش سوگند یاد می کند. یا به خودش (۸:۶) یا به 
«تکبر یعقوب» (۷:۸). این فرمول پرصلابت بیانگر خصوصیت ب رگشت نایذ پر مشیت الهی است. ور ک. مز ۳۶:۸۹ 

1 تحت اللفظی: «آنچه که بعد از شما می‌آید». منظور خدمتگزاران خانم های اعبان پایتخت است. یا شاید هم اعقاب ایشان, یا 
اهب قیال اسان که قوه قراولان این موکب شوم را تشکیل می‌دهند ود :2۱ 

قرائت عبری: «هرمون» که منطقه ای است ناشناخته. ترجمهٌ ما با اندکی اصلاح در حروف این نام صورت گرفته و آن را 
«حرمون» ثبت کرده ایم. حرمون کوهی است به ارتفاع ۲۷۵۰ متر در مرزهای شمالی سرزمین. جادهٌ منتهی به آشور از پای این 
کوه عبور می کرد. 2 

0 این عبارت را با اندکی اصلاح طبق ترجمهٌ یونانی آورده ایم. 

6 تاو سول گرارعسادی اس اسر فز وی ادن که هاش اما از فراشی ال وعفی ال قفی 
انسان خودش آیین های عبادی را تعیین می کند و رسوم را تغییر می دهد و تقویم اعیاد را عوض می کند یا مکان های ملاقات با 
خدا را خود ش انتخاب می کند. ب ی آنکه به تصریحات شریعت توجهی کند, خدا چنین عبادتی را نمی پذیرد. . هم چنین خدا 
عباداتی را که در معابد پاتریارخ ها صورت می گیرد - خصوصاً عبادتی را که در بیت ثیل انجام می شود - نمی پذیرد. جرا که به 
این ترتیب. مردم در آنجا مخالفت خود را با امتیازات اورشلیم و معبدش آشکار می سازند. . در مورد بیت ثیل, اب ین عبادتگاه 
پاتریارخ‌ها که موجب شقاتی و انشعاب گردیده تور که فسات ۱۳۰۳ 

0 «حلحال» احتمالا اشاره دارد به عبادتگاه عصر پوشع که بین اریحا و رود اردن واقع بود (یوشع ۴: ۱ حلحال دیگری نیز وحود 
داشت که در شمال بیت ثیل واقع بود (۲- یاد ۲: ۱ ۳۸:۴). 
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مت۶: ۲:۲ ۵:۲ 


لاوء ۳۹-۱۴:۲: 
تث۴۶-۱۵:۲۸ 


مت۲۳: ۳۸۰۳۷ 


"خمیر مایه را همچون قربانی ستایش 
بسوزا نید 

هدایای داوطلب‌انهٌ خود را فریاد زنید و 
آنها را اعلام نمایید! 

زیرا شما همین را دوست دارید» اکن خن 


اسرائیل 


وحی خداوند بهوه. 

"بنابراین» من دندان هایتان را در همه 
شهرها پاک کردم" 

و شمارا در تمامی مکان‌هایتان از نان 
محروم ساختم؛ ۳ 

و شما نزد من تاز کشت ۳ 

- وحی بهوه. 

ار۳:۳: تتابراس: من باران را از شماامتناع 
۶ 


ع خر 


کردم 

درست سه ماه پیش از حصادلا؛ 

بر یک شهر باران بارا نیدم, 

و بر شهری دیگر باران نمی بارانیدم؛ 

مزرعه ای باران دریافت می کرد؛ 

و مزرعه ای که در آن باران نمی بارید 
خشک می شد؛ 

ش سه شف. که می شدند به سوی ۱۲:۸ 
شهری دیگر 

تا آب بنوشند, بی‌آنکه عطششان رفع 
شود؛ 

و شما نزد من بازگشت نکردید! 

- وحی بهوه. 

"شمارا با سوختگی و با آب جوش 
زدم ۳ 


۱-یا۸: ۳۷ 


0 «خمیرمایه را همجون قربانی تشکر بسوزانید» . سوزاندن هدیهُ آردی تخمیر شده در شریعت منع شده بود (لاو ۲: 165 اما 
عاموس که احتمالاً از این امر آگاه نبود» در این عمل فقط عناصری از ز عبادتی مبتنی بر تظاهر را مشاهده می کند و به نکوهش 


آن می پردازد. 


1 در اين آیات, آداب عبادتی اصلی که در بیت ثیل به جا آورده می شد برشمرده شده است: قربانی کردن احشام کوچک و بزرگ 
که همراه بود با صرف خوراکی گروهی (ر. ک. ۱سمو ۱)؛ وه یک‌ها که مشیمل بود بر محصول مین و مطای بود با تذری 


که در گذشته بعقوب در بیت ثیل کرده بود (ر. 


قربانگاه سوزانده می شد (ر.ک. لاو ۱۱-۱:۲)؛ و بالاخره, هدایاء ام 
اما هدیه کننده آنها را در طول اعتراف ایمان علنی اعلام می‌داشت (ر. ک 


ک. پید ۲۲:۲۸)؛ اهداء ی آرد پا نان فطیر که به نشانهٌ شک رگزاری بر روی 


به کاهنان تعلق م ی گرفت؛ 
. مر ۱۹-۱۳:۶۶). اشاره به این تعداد زیاد از 


اصطلاحات بیانگر غیرت و تعصب قوم ار خواه غیرت برای آداب عبادی. خواه حتی به تغییر دادن آیین ها. 
چنین عبادتی که مردم اسرائیل به آن مباهات می کردند. هیچ وجه اشتراکی با عشق واقعی به خدا نداشت؛ بخشی پایانی آیه 
همین نکته را بیان می کند. 

5 تحت اللفظی.: «تخلیه دندان انجام دادم» این تصویری است از قحط. 

] محموعه ای متشکل از ۵ قطعه (آیات ۰۱۱-۶ عمل خدا را (من) در حق قومش و واکنش اسراشل (رشتما) زادفن‌عطه متا بل هم 
قرار می دهد. درب بت مار هی آلهین حردشن تزجن سح و دعوت بود. . مردم به این دعوت گوش فرا 
فیبس ابید کرفات تکار من شود «شما نزدرمن با کشت نگردنل:: اين به معنای آن است که اسرائیل «توبه نکرد» 
(معناء ی روحانی) و به اورشلیم با زنگشت (معنای جغرافیایی). 

لا پاران زسستانی که معمولا از دی ماه تا اسفند ماه می بارده برای رشد محصول ضروری بود. اگر دیر می بارید یعنی سه ماه پیش 
از فصل حصاد -گندم فرصت لام را برای خوشه دادن پیش از خشکی تابستان نمی داشت. 

۷ تحت اللفظی.: «که بر آن باران نبارانده بودی». 

«سوختگی وحرارت آب جوش» دو یی است که ممسوا پا یکدیگر می‌آیند (تث 6۸ ۲ حجی ۱۷:۲؛ ۱ پاد ۳۷:۸؛ ۲ 
توا ۲۸:۶). این دو اصطلاح را اغلب به شکل «زنگ گندم و برقان» ترجمه می کندد که با توجه به مضمون متن را که راجمبه 
خشکسالی سخن می‌گوید» جندان متاسب به نظر تمی رسد. 


قرت بر 
۳ 


عاموس ۴ - ۱:۵ 


و باغ‌ها و تاکستان‌ها را ویران کردم"؛ مات هم از تقک کر دنا 
درختان انجیر و زیتون شما را ملخ خورد؛ - وحی بهوه. 
۳ 2 و ۲ ۱۲ ۳ ۰ 
و شما نزد من باز گشت نکردید! به همین سبب, با تو چنین خواهم 
-وحی بهوه. کرد» ای اسرائیل؟! 
خرو۷-۳:۹ " "طاعون را به مان شما فرستادم؛ از آنجا که این را با تو خواهم کرد؛ 
همجون طاعون مصر ل ری ودرا انتاده سای فا ما لش اش پول ۲: ۱۱؛ 
1 ۲ َ ملا۳: ۱- ۲؛ 
و جوانانتان را به شمشیر کشتم ملاقات کنیء ای اسرائیل! لو۳۱:۱۴ 
ذر آل‌سال که اسباشان اسیر شده بودنده ۳ زیرااو است که کوه‌هارا شکل ۸:۵-: 
تِ ۶-٩‏ 
تعفن" ارد وگاه هایتان را به بینی‌تان می بخشد و باد را می‌آفریند, 
برآوردم؛ که فکر خود را بر بشر آشکار می کند؛ مز۴:۱۰۴ 
شا تردامن با رکشت نگکرویدا و پگاه و تاریکی را می سازد, ۷:۳ 
وحی بهوه. و بر بلندی های زمین راه می رود؛ ۸:۵ 
5 و ۲ ۲ 1 میک ۱: ۴-۳ 
نزد شما واژگون ساختم بهوه. خدای لشکرهاء نام او است. 
و ۰ 1 ۰ ۶ 
واژگون ساخت. نوحه‌سرایی پرای اسرائیل 


زک ۲:۳‏ و شما همچون (فتیله ای) نیم سوز بودید ۵ "این کلام را که بر علیه شما بیان 


که از حریق نجات یافته باشیدا؛ می کنم» گوش دهید» ۱۷-۵ 


5 ترجمه ما مبتنی بر حدس و گمان است.متن عبری«تکثیر کردند» و «ملخ»:ر. ک۱:۷؛یول۱: ۴و۶ و۷: ۲: ۱۱-۲؛تث۳۸:۲۸: 
۱-روم۸: ۱۳۷ ۲- توا ۸:۶ ۱۳:۷:۲. 

۷ اشاره ای است به بیماری واگیرداری که از مصر آمده بودء یا شاید هم عارضه ای بود مشابه یکی از بلاهای وارده بر مصر (ر. ک 
تت ۱۵:۷ ۶۰:۲۸). 

7 بدلیل تعداد زیاد حسد که نمیتوانستند دفن کنند .ر. ک اش ۳:۳۴. 

8ر.ک. پید ۳:۱۹ ۲۸-۲ این نمونه ای است از داوری الهی که شهری کامل را فرو می‌گیرد؛ خصوصا شهری گناهکار را. ان 
عبارتی است که ضرب المثل شده (ر. ک. اش ۱۹:۱۳٩؛‏ ار ۱۸:۴۹؛ ۴۰:۵۰). 

ار.ک. ۱۲:۳ و توضیحات. 

6 توصیف محکومیت در اینحا حای خود را به تهدیدی در مورد مصیبتی وصف نشدنی (جنین) می دهد اما از هم اکنون می توان 
احساس کرد که فجیع تر از تمام مصائبی خواهد بود که تا کنون واقع شده است. 

4 این فعل به هنگام ب یی رن 6۷۰۳۸ باکر ان عموی رای اور آیینی (خروج ۱۹ :۰ "۲ توا ۴:۳۵) به کار 
می‌رود. ان عون است بری تصنمیمگیری دبارة وه مر ملفاتی تخصی با اور . مقایسه شود با مت ۲:۳. 

6 این سرودی است در وصف خدای خالق؛ در ۸:۵ و :٩‏ ۶ سرودهای دیگری را اهوم کیمک بت ی هو تاه همین رود 
باشند. بر خلاف هوشع (۱۳ :۱ » عاموس نام بعل» . خدای نباتات و رعد و برق را ذکر نمی کند. اما احتمالاً با به کارگیری 
سرودی کنعانی» عناوینی را که اینان برای خدایان بیگانه به کار می بردند. به خداوند اسرائیل» و فقط به او نسبت می‌دهد؛ 
این خدایان بیگانه يا بعل» خدای کنعانیان بوده با شاید هم هدد. خدای آرامیان. اين آیه به منظور توصیف عمل خلاقه خدا, 
همان افعالی را که در روایات خلقت در کتاب پیدایش به کار رفته. مورد استفاده قرار می‌دهد. یعنی «شکل بخشیدن) (مثلا 
ر.دک. پید ۷:۲)؛ «آفریدن» (مثلاًر .ک. پید ۱:۱ اين نخستین باری است که این اصطلاح را خارج از کتاب پیدایش 
مشاهده می کنیم): و «ساختن» (مثلار. ک. پید ۲۶:۱). 


2 
۹2 


نوحه ای راء ای خاندان اسراقیل : 


۸ ۱( 
فتاه اس هیر یی واه تعاس 
باکره اسرائیل ۱5 
بر زمین خویش دراز کشیده. 
و کیش تییست که اور ۱۳9 
دب ۰ نو 
توا اهتنا شعری را واه که 
۰۵ "بیش از صد مرد نخواهد داشت 
۸۹ 


و آن که صد مرد روانه جنگ می ساخت 
بیش از ده مرد نخواهد داشت. برای 
خاندان اسرائیل. 


یر مر 
۴ ۲ ۳ 
زیرا جنین سخن می گوید بهوه با 
۲-توا۵ ۱: ۵-۲: خاندان اسرائیل: 


هو *۱: ۱۲؛ ۱ ۲ 
0 مرا بجویید و خواهید زیست!! 
مت 


ع خر 


*اما بیت ثیل را مجویید» 

به حلجال مروید؛ 

به بترشیع* گذر مکنید؛ 

زیرا جلجال به یقین تبعید خواهد شد 

و بیت ثیل هیچ خواهد گردید!. 

"یهوه را بجویید و خواهید زیست؛ 

مبادا که همجون آتش بر خاندان یوسف 
نازل شود ۴:۷ 

و نابود سازد و کسی برای خاموش اش۳۱:۱ 
گرون تباشتر در متفل | 


انس را سین تیدیل ۳۶ 


۰۰:۵ 
می کنند :۱۵ 
۱ معا۸: ۱۱ 
و عدالت را ز رین نهر | کتک : 
"او ثریا و جبار را می‌سازد. ۴ ۶ 
ایو۳۸: ۳۱ 
تاریکی را به بامداد بدل ی کات 
روز را جون شب تاریک می گرداند. 
آب های دریا را می‌خوا ند 
و آ: ۱ رمیر زد؛ ۶:٩‏ 
سیف رس مز۱۳:۱۰۴ 


؟ نبی ویرانی اسرائیل را از پیش با سر دادن مرثیه ای برای آن, به سبک نوحه سرایان اعلام می‌دارد (ر.ک. آیات ۱۷-۱۶). آیه 


۲ قطعه ای است مرثیه ای و موزون که به دو بیت تقسیم 


شده که بیت اول آن طولانی تر 


است از بیت دوم. نمونه‌های آن را در 


۲ سمو ۲۰:۱ ی تام تا مان مق متوهی کم این مرثیه بسیار کوتاه است و هدف آن است که همراه با گروه 
سرایندگان و همراهی کنندگان سروده شود. در جارجوب شادی و رونق مملکت. این مرثیهٌ نبوتی به منزلهٌ هحوی است تند. 
8 قوم اسرائیل به «باکره ای» تشبیه شده که طبق سنت, می بایست ازدواج کند و فرزند بیاورد. اما اسرائیل در حوانی خواهد مرد. 


بدون فرزند؛ و این مصیبتی است مضاعف. 


0 بدون خود خداوند. قرم برگزیده نمی تواند بر هیچ کمکی حساب کند. فرمول به کار رفته در این آیه مشابه آیه ۶ و 


1ر.ک. توضیحات ۸:۱. 


[ این دو فعل به طور تنگاتنگ به هم وا بسته اند؛ فعل دوم بیانگر عواقب فعل اول است. «خواهید زیست» یعنی اینکه از من 
حیات و سعادت دریافت خواهید کرد (ر.ک. تث ۱۶-۱۵:۳۰). این فرمول کوتاه به ترتیب در سه جهت بسط می یا بد: - آیه 
۵: باید خداوند را در جای دیگر جست؛ آیه ۶: این یگانه راه حل است برای اسرائیل تا زیست کند؛ آیات ۱۵-۱۴: باید از 
۱ راد خداوند اطاعت کرد» اراده ای که در شریعت عهد مکشوف شده است. آیات ۱۲-۷ که باید به آبات ۱۷-۱۶ متصل 
شود. این قطعه را قطع کرده است. 

> پیت ثیل و جلجال و بثرشیع مکان های عبادتی هستند که به تاریخ پاتربارخ ها مرتبط می باشند. برای بیت ثیل» ر.ک. توضیحات 
۳ برای جلجال, ر. ک. توضیحات ۴:۴؛ برای برشیع ر. ک. ۱۳:۸ و پید ۳۳:۲۱. ۲ 

[ در انتهای این آیه با شباهت اصوات کلمات بازی شده: «هاگیلگال, گالوه بیگله» یعنی «جلجال کاملا تبعید خواهد شد. همین 
امر در مورد «بیت ثیل» (خانهٌ خدا) و «هیچ» (خانهُ خدای هیچ) ثتر ضامق است؛ نزد انیا اغلب همین بازی؛ با کلمتانتنا 
مشاهده می کنیم (هو ۱۲:۱۲؛ ار ۱۲-۱۱:۱؛ خصوصا اش ۳۰-۰ میک ۱۵-۱۰:۱). 


1 همین اندیشه را در آیه ۲ نیز مشاهده می‌کنیم. 


نت 
وف 


۱۳۷ 


ات 
تث۳۲-۳۰:۲۸؛ 
میک ۶: ۱۵؛ 


صف ۱۳:۱ 


۷-۲ 


٩ :۲ ۳ لو‎ 


یهوه نام او است". 

"ویرانی وا دو آن که تیرومتد اشت وازد 
می سازد. 

و ویرانی را بر قلعه می‌آورد؟. 

نو دروازه تفرتتمی داز تیه رای کس 
را که حکم صادر گناد 

و منزجرند از آن کس که با صداقت 
سخن می گوید. 

به این سبب از آنجا که فقیر را 
لگدمال می کنید 

و بدهی گندم را از او می‌ستانید» 

این عانه هانی که از ستگ ترا شیته نیا 
کرده اید, 

در آنها ساکن نخواهید شد؛ 

این درختان مو دلپذیر که کاشته اید. 

از باده آنها نخواهید نوشید. 

" "چرا که می‌دانم تیان آشخ‌سفا نا 
تفا 

و وخیم اس تگناهانتانه 

یتیگ رآ بر آدم عادل» رشوه خواران» 

شما که بر دروازه بر سینهُ نیازمندان 
دست رد می زنید! 


انوم یت مرد عاقل در این زمان 


۱۶-۹ :۵ 


۴ : 
نیکویی را بجویید, نه بدی را 
تا که بدینسان بهوه, خدای لشکرها با 
شما باشد. 
۰ 2 2 
سس بدی ترا تیاو کت یی زا 
دوست بدارید 
و حق را بر دروازه حکمفرما سازید؛ 


شابد که بهوه, خدای لشکرهاء ترحم ۲ 


فرماید 

بر بازماندهُ پوسف . 

"از این سبب. چنین سخن م یگوید 
بهوه؛ 

خدای لشکرهاء خداوند: 

تز قمای میدان‌ها توحه شرایی: باس 

و در تتمامی,فرژن ها خواهعد گفت: 
«افسوس! افسوس ! 

کشتگررا برای سوگواری فرا خواهند 
رواد 

و برای نوحه سرایی, آنان را که می‌دانند 
جگونه ناله سر دهند؟؛ 


میک ۳:۲ 


ار ۴:۷: 
میک۳: ۱۱ 


تث۳۰: ۲۰-۱۹ 


2 آیات ٩-۸‏ بخشی از یک سرود است که با ۱۳:۴ و ۶-۵:۹ قرابت دارد؛ در اين آیات اخیر همین بندگردان را مشاهده می کنیم. 
این آیات شاید در اثر قرابت با فعل «بدل کردن» در اینجا آورده شده (آیه ۷او۸). در آیه ٩‏ مصرع دوم فطع شده است. 
۵ ذرک این آیه دشوار است. احتمالاً منظور محازاتی است الهی بر علیه آنانی که فکر می کنند در اهنیت اند. 


0 «دروازهٌ» مکانی عمومی بود که محکمه های محلی در آنجا تشکیل می‌ شد (ر کت آیات ۲۳ اش 


داوران شاهدان راستگو را کنار می‌زدند و حکم را رعایت نمی کردند. 
0 اين بیانی است حکمتی که در آن انديشهٌ شخصی نبی ابراز می شود: زمان آ نجنان بد است که عاقلانه تر می‌نماید اسرائیل را به 
ویراتی اش رها ساخت. با این حال, غاموش را گریزی از سخن گفتن نیست (ر. ک.. ۰۸:۲ ۱۵:۷ 
آ جنین می‌نماید که برای اسرائیل خطاکار و ناتوبه کار امیدی نباشد (ر. ک. ۱۲:۳)؛ اما در اینجا برای نخستین بار مکاشفه ای 
غیرمنتظره و قطعی ظاهر می شود که انبیا آن را ی امید و بعد یقین (ر.ک. ۹ به اینکه «بازمانده‌ای» نحات 


خواهد یافت. این اهید و این بقین که.به کسی تعلق هی گیرد که تویه کنذه صرفا منوط به 1 زادی و اختیار فیض خدا است. از 
این رو است که می فرماید: «شاید که ...» 


5 تحت اللفظی: «و 


4 ریت۱۳ 


تشییع جنازه به 0 واردی که نوحه سرایی می کنند». مجالس سوگواری آن جنان زیاد خواهد بود که 


نوحه سرایان حرفه ای تکافوی آنها را نخواهند کرد به این دلیل» کشتگران را نیز به کمک خواهند طلبید, و حتی در 


تاکستان ها نیز شادی انگورچینی جای خود را به فریادهای مرگبار خواهد دادن کت: 1:۹ + 


۱+ ار ۲۰-۱۶:۹. 


2 نا 7 
7 


۲۵-۷۵ 


۲ در همه تاکستان‌ها نوحه سرایی خواهد 
بودء 
۵۵ ۲ بر از وسط تو عبور خواهم کرد. 
اش ۷۵:۵ و 
یهوه می گوید. 
امیدی واهی 
فا بر آنانی که متا فا هدر ارزو 


یول :۲:۲‏ به جه کار شما می‌آید روز بهوه؟ 


مر۱۳: ۲۱-۱۹ ۱ 
ان ظلمات است و نه روشنایی! 
مو۳اندم: ‏ * امثل کسی که از برابر شیر می‌گریزده 
ار ۲۴:۴ و دجار خرس می شود! 
وارد خانه می شود و دست خود را به 
دیوار تکیه می دهد 
و ماری او را ی کی( 
مت ۴۵:۷‏ " "آپاظلمات نیست روز یهوه و نه 
روشنایی؟ 


آن تاریک است و بدون نور. 


ع خرن 


ها ۴ 1۵-۴ ۵: ۵؛ 


اش ۱۷-۱۱:۱؛ 
شمارا ارگ: ۰ ۲: 
۱ ۱ ۱ مز ۰ ٩-۸:۵‏ 

و از محفل های باشکوه شما بیزارم. 

۲ "آن هنگام که قربانی‌های سوختنی به 

هوانای افیا وا قبول نمی کنم» 

به قربانی حیوانات فربه شما نمی نگرم. 

هت ههام موه را از من دور 
نما 

۰ و ۰ ۰ 

نوای چنگ های تو را نشنوم"! 

لا بادا که حق جون آب جاری شود. . مت۲۴-۲۳:۵ 


4 ۷۷ 
نمی سود 
*آباقربانی‌ها و هدایای آردی در 


پیابان به من تقدیم کردید, 


عاموس با توهمات معاصران خود در خصوص روزی به نام «روز بهوه» مبارزه می کند. این امید احتمالاًالهام گرفته از خاطرهُ بعضی 
روزهای خاص در تاریخ قوم اسرائیل بود که در آنها خداوند قدرت خود را با رهایی قومش از دست دشمنانشان نشان داده بود. 


مثلا «روز مدیان» (یوشع 


۷ که در اش ۳:۹ و ۲۶:۱۰ تکرار شده؛ «روز یزرعیل» در هو ۲:۲: و خصوص روز مشهور پیروزی 


جبعون در یوشع ۱۴-۱۲:۱۰. لذا مردم منتظر «روز» جدیدی بودند که در آن خداوند شخصاً مداخله می‌کند تا تمامی دشمنانش 
را فرما نبردار سازد و به قومش بر همه ملت‌ها پیروزی دهد. عاموس فرا رسیدن این روز را مورد تردید قرار نمی‌ دهد بلکه اغلب به 
آن اشاره نیز می کند: ۱۶:۲؛ ۱۴:۳: ۲:۴ ۸:۸ ۲۱( اما اعلام می‌دارد که اين روز به جای آنکه برای اسرائیل 
نور نحات را به ارمغان بیاورد. ظلمات داوری را به همراه خواهد آورد. به حای آنکه روز پپروزی باشد, روز شکست خواهد بود. 
زیرا خلا با ترم بیوهاق جرد همچون ۵ یکی از دشمنان خود عمل خواهد کرد و بدینسان؛ آشکار خواهد ساخت که او خداوند 
کسانی باقی می‌ماند که برگزیده است (ر. ک. ۲:۳). اما داوری» آخرین حرف خدا نخواهد بود؛ تجلی شخصی او در شفقت و 
نجات به اوج خواهد رسید (ر.ک. ۱۵:۵: ۱۱:۹ و ۱۳). سایر انبیا بعد از عاموس به همین «روز» اشاره می کنند (اش ۱۱:۲؛ 


صف ۰۱۴:۱ ۱۵؛ بول ۱۵:۱؛ ار ۱۷-۰ اما همجنین اش 


۱ ۷ ۶:۳۰ ۲؛ بول ۴:۳: ۱:۴؛ ملا ۲۳-۱۹:۳). 


این تصویری است حدید در خصوص وضعیتی که جاره ای ت نیست. مقایسه شود با ۱۶-۱۳:۲: ۱۴:۳؛ ۴-۱:۹. 

۷ منظور پرملا ساختن و تقبیح تشریفات آیینی است (مقایسه شود با ۵-۴:۴ و ۵:۵ و توضیحات). وفور اصطلاحات و گزینش 
آنهاء حاکی از وجود مذهبی پرتکبر است که باعث فخر اسرائیل شده بود. به ضمایر «شما» و «تو» توحه کنید. این مذهب 
پرنخوت نزد خدا جیزی حز تنفر و انزحار یدید نمی آورد. آ نجه که او طالبش می باشد. اطاعت از شریعت مبتنی بر عدالت 
می‌باشد (آیه ۲۴), و نیز عبادتی که بر پایهٌ اتکای کامل به او باشد, مانند زمانی که اسرائیل در بیابان بود (آیه ۲۵). 

۷ این قوم که خدا را عبادت می کنند, پایت ات میامن را تبزروهایت که عدال لتی که نشانهٌ تعاون و وابستگی میان اعضای عهد 


الهی می باشد (مقایسه شود با ۸-۶:۲؛ ۱:۴؛ ۰۷:۵ ۱۲؛ ۸-۴:۸). این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «و حق چون . 


.. فوران خواهد 


زد, و این مصرع را به عنوان اعلام نجاتی تلقی کنیم که به محض اینکه قوم اسرائیل عبادت خود را اصلاح کند. فوران خواهد زد. 


یت 
اف 


۱ 


ان ۲۸: ۴-۱ 
لو۴:۶ ۲۵-۲ 


لو۱۱:۱۸ 


۶ سوالی که در این آیه مطرح شده, به آن معنی نیست که مذهب اسرائیل در بیا 
تحملاتی بیت ثبل را در نقطه مقابل سال هابی قرار می دهد که قوم در بیابان 


ع خرن 


اسرائیل *؟ 
۴ پادشاه خود را خواهید برد 

و ستارهٌ خدای خود» کیوان راء 

این تمشال‌هایی را که برای خود 
ساخته اید 2. 

۲ 2 نم 

5 شمارا به ان سوی دمشق تبعید خواهم 
ره 

و ۰ 

یهوه می گوید؛ خدای لشکرها نام او 


است. 


بر علیه رفاه مقامات 


2 ۲ وای بر تال کر اه تون سوه 


خیال اند 
و برآنانی که بر کوه سامره در امنیت 
می باشندء 
این اعبان نخستین ملت‌ها 
که به سویشان می‌روند خاندان اسرائیل! 
"به کلنه عبور کنید و ببینید, 


کنندهٌ برکات او بودند. 


# احتمالا نسخه برداری متن این آیه را مورد وبرایش قرار داده و نام‌های خد 


۶:۶ ۲۶:۵ 


سپس به حت فلسطینیان فرود آیید. 
آیاازرش سا یش ار ان مبالي 
ِ 


آیا قلمرو شما بزرگتر از قلمرو ایشان 


«(27۰۰ 


است*؟ 
فکررهی کننیه زور تصییت ([ غمب 
قفه 

اما فرشابروایی ختضونت را نزذیکن 
می سازید! 

"در حالی که بر بسترهای عاج دراز 

و بر کرسی های خود می لمند 

برههانی را می‌خورند که از کله ثر گرفتة 
شده‌اند 

و گوساله‌هایی را که از طویله انتخاب 
شده اند؛ 

*با نوای چنگ به قیل و قال می‌پرداز ند 

و همجون داود* آلات موسیقی اختراع 


در جام های رت باده می نوشند 


3 
ار۵: ۱۲ 


۳ 
اش ۵: ۱۲۱۱ 


رد۱۳۹ 


بان عاری از هر گونه قربانی بود. این سوال مذهب 
جیزی نداشتند به خدا تفدیم کنند, و فقط دریافت 


یان آشوری را که اجرام سماوی بودند. وارد متن 


کرده؛ بهودیان بعدها نام این خدایان را از تبعیدی‌های بیگانه که در مملکت شمالی اسکان داده شدند, شنیدند (مقایسه شود 
با ۲ پاد ۳۱-۲۹:۱۷). چنین مذمتی به سختی می توانسته خطاب به اسرائیلیانی بیان شده باشد که در روزگار عاموس 
می‌زیسته اند چه برسد به آنانی که در دورةٌ کوچ نشینی در بیابان می‌زیستند (آیه ۲۵). شاید این آیه در اصل به 
راهپیمایی هایی اشاره داشته که طی آنها تمثال های تخت سلطنت الهی و سکوی زير بای او و نیز «ستارهةُ سلطنتی» را تکریم 
می کردند؛ اینها همگی ابداعات بشری بود که مقبول خدا واقع نمی شد. آیات ۲۵ و ۲۶و ۲۷ در اع ۴۳-۴۲۰۷ از ترجمهٌ 
یونانی نقل قول شده است. _ 

7 درس عبرت شهرهایی که قبلا پر رونق بود و اکنون ویران شده. می بایست این رسای سبک مغز را به فکر وا می‌داشت. کلنه 
(همان کلنو در اش )٩:۱۰‏ واقع در شمال حلب در سال ۷۳۸ ق.م. به دست آشوریان افتاد, حمات بر روی رود آرونت در سال 
۰ ق.م. و جت در شمال منطفهٌ فلسطین در سال ۷۱۱ ق.م؛ اما این هر سه شهر قبلا نیز دچار مصائب فراوان شده بودند (۲- 
پاد ۱۸:۱۲: ۸:۱۴ ۲؟؛ ۲ توا ۶:۲۶). «آیا قلمرو شما بزرگتر از آنها است» حاوی اصلاح است؛ قرائت عبری: «آیا قلمرو 
ایشان بش رکف ازهفلیرهشنها است؟) 

2 داود نمونهٌ سرایندگان مزمور و سرودخوانان می باشد. 


۱۳-۶ 


ع خر 


تا استخوان‌ها را از خانه خارج ساز ند *؛ 


۵ و هترین روغن ها را به خود می‌مالند. 
امتا از ری سحوسف یه اتتلاوه و اگر نه کسی که‌دزانتهای عانه است 
"به همین سبب. اینک تبعید خواهند «آیا هنوز کسی با تو هست؟» 
شد خاش کف «دیگر کسی نیست) . ۳:۸ 
درا تبحیدیان و خواهد گفت: «خاموش! زیرا که ۱ 
یی تون سید کات پایان خواهد نام بهوه را بر زبان آورد!» 
یافت! * "زیرا اینک یهوه فرمان می‌دهد. 
و زیر ضریات او خانه بزرگ شکاف بر ۱::۱۵:۳ 
ویرانی پایتخت اف شخ 
4خداوند یهوه به خویش سوگند یاد و خانهٌ کوجک ترک خواهد خورد. 
و 
- وحی بهوه. خدای لشکر‌ها: خلت دیوانه شده 
از تکبر یعقوب نفرت می‌دارم * ۳یا اسبان بر روی صخره می دوند, 
و از کاخ هایش متتفرم؛ یافیا را با گاوها شخم می‌زنندگ 
شهر و آنجه را که آن را پر می سازد تسلیم که (اینک) حق را به سم تبدیل کنید 
خواهم نمود. ومیوه غلالت را یه آفسته ٩‏ 
۳۵ اک رهه‌مرد فقط در بک:خانه مانده 
باشند, پیروزی برای هیچ 
رت اک تضوضی ات دار شاف من کنیل 
"اتبها شمار اندکی رهایی یافته وجود .و می‌گویید: «آا بهقوت خویش بود .نزو 
خواهد داشت که قرناییمگ را به تصرف در آوردیم؟» 


0یید ۱۶:۲۲: ار ۱۴:۵۱:؛ عبر ۱۳:۶: ر.ک. توضیحات ۲:۴. 

6 در ۷:۸ خدا خود را همجون «تکبر» خود یعقوب معرفی می کند؛ مقایسه کنبد با «قدرتمند» بعقوب در پید ۲:۴۹ ۲. 

متن آیه بسیار دشوار است. تحت اللفظی: «خویشاوند و خاکست رکننده اش او را حمل خواهد کرد تا بپرونش ببرد ..۰» همه 
مترجمین دست به حدس و گمان می‌زنند. شاید اشاره به زمین لرزه ای باشد (آیه ۱۱) که به دنبال آن بیماری واگیرداری 
حادت می شود و سوزاندن حنازه‌ها ضرورت می پا بد. 

6 دو مثل کوتاه که رفتار احمقانهُ داوران اسرائیل را به تصویر می کشد: عدالت در دست ایشان تبدیل به ابزاری برای مرگ 
شی‌شود. آکر کلییات را به شکل دیگری از هم جدا کنیم, چنین ترجمه ای به دست می آوریم: «آيا آنجا را با گاوان شخم 
می ز نند؟» 

۴ «لودبار» در شرق رود اردن واقع بود (یوشم ۲۶:۱۳) و ممکن است یکی از شهرهایی باشد که به تازگی مجدداً تصرف شده بود 
(۲-یاد ۲۵:۱۳). اما باید توجه داشت که این اسم می تواند علاوه بر این نوعی بازی با کلمات باشد. در این صورت. 
می توان چنین ترحمه کرد: «بی سبب شادی می کنید» با «برای هیچ شادی می کنید» . 

4( «قرناییم» نیز واقع در شرق اردن بود (یید ۵:۱۴: ۱- مک ۲۶:۵). در اینجا نیز ممکن است بازی با کلمات وحود داشته باشد. 
زیرا این نام را می توان «شاخ‌ها» نیز ترحمه کرد (شاخ نشانه قدرت است). 


رب 
7 


ع خر 


۱۴ ی ۳ 


بر علیه شما بر می‌انگیزم 

- وحی بهوه. خدای لشکرها - 
ملتی را که بر شما ستم براند 
از مدخل حمات 

تا سیلاب عربه. 


۲-پا۶-۵:۱۷ 


رژباها 


رژیای نخست: ملخ‌ها 
"لخداوند یهوه! این جنین به من 
نشان داد: 
از تخم در آمدن ملخ‌ها وک 
رشان که کشا هب هه از دوو کته 
شروع به بر آمدن می کنند, 
ملخ های ثزر کسال تبسن 
"و آن هنگام که آنها نابود ساختن گیاه 
زمین را به بایان رساند ندة 
گفتم: «ای خداوند بهوه. از سر فیض. 
بخشای! 


از اوه 


خرو۱۳-۱۱:۳۲؛ 
اعد ۱۳:۱۴- ۱۹ 


۶ ۰۷-۶ 


یعقوب چگونه تاب خواهد آوردا؟ او 
بسیار کوجک است۳!» 

"یهوه از آن پشیمان شدل: 

بو کفت: «آاين نخواهد شد». 


رژیای دوم: آتش 
او بهوه این حنین به من نشان داد: ای ۱۶:۶۶ 
تزا دای اه و ۱۳۱ 
احضار می کرد؛ 
آتش أجَه عظیم را نابود کرد, 
مزرعه ها را نابود کرد. 
*گفتم: «ای خداوند بهوه» از سر فیض 
متوقف ساز! 
قوب عگونه کات حواهن اعرد او 
بسیار کوجک است!» 
"یهوه از آن پشیمان شد: 
خداوند پهوه گفت: «اين نیز نخواهد 
شد )» . 


8 «از مدخل حمات تا عربه» اصطلاحی است سنتی برای اشاره به مجموع سرزمین هایی که در شرق اردن تابع اسرائیل شده بود. 
یعنی از شمال به سوی حرمون (پوشع ۱۳ :۰ تا به حنوب به سوی دریای مرده (۱ -یاد ۸: ۶۵( . این منطفه ای است که پربعام 


دوم می توانست به تصرف مجدد آن فخر کند (۲- یاد ۴ ۲۵:۱). 


1 از ۷: ۱ روایت پنج رژیا آغاز می‌شود که عاموس نبی شاهد آنها بود. این آخرین بخش کتاب است که با اعلام برقراری مجدد 


«کلبهٌ داود» خاتمه می پذیرد. 
[ «ملخ ها »:ر.ک ۹:۴؛یول ۱: ۶۷-۴ ۲: ۸۰۹-۳ ۳۸:۲. 


> اشاره به حق پادشاه بر ولین برداشت محصول است. دک ۱-باد ۰۵:۱۸ 
1 قرائت ترجمه های یونانی و وولگات: «جه کسی یعقوب را بلند خواهد کرد (یا می‌تواند بلند کند)؟» 
1 این شفاعتی است از سوی نبی برای قوم. شفاعت در کنار اعلام کلام خدا به قوم. یکی از خدمت‌های نبی است (ر. ک. ۱ پاد 


٩۳:۳۷ ای‎ +۳۰۵۸ 


ر۱۲-۷:۱۴؛ و نیزبید ۱ 


۱۸-۶:۵). قر مرها ار( 


2-۵۸ دا سمل شنامت کران را تیا به نش یی فهل تفر دیگر رفان هفا و ناهن فست (از ۴ )+ 
7 اين اصطلاح را در آیات ۶ و ۸, یعنی در رژیاهای دوم و سوم باز می: یابیم اما نه در دو رویای آخر. آنجه را که عدالت اقتضا 
می کند, شفقت دور می سازد. خدا از سر قیض و رحمت خویش, اختیار بخشایش را در طرح‌های ابدی و محرمانهٌ خود در نظر 


گرفته است (ار ۱۸ :۸ دعای شفاعت عاموس 


می‌توان «سهم ممتاز» نیز ترحمه کرد. قرائت جند ترحمهٌ بونانی 


احابت می شود و خدا محازات را عملی نمی سازد. 
: «سهم خداوند» که اشاره دارد به قلمرو قوم برگزیده (میک 


۲ .خشکسالی باعث از بیان رف سای آب ری شده ود تیم جشه ها ششک شده ان بنابراین, مزرعه ها از مبان 


می‌روند. مردم از تشنگی و گرسنگی تلف می‌شوند (ر. 


ک. ۸-۶:۴؛ ۱۱:۸). 


ی 
# 


مرا ۸:۲؛ 
حز۸:۱۳- ۱۲ 


۲-پا۱۳:۲۱ 


0 تصوير شاقول ظاهراً بیانگر این است که آن دیوار نمادین که شکم داده؛ تعادل خود را از دست داده و در خطر فرو ریختن است 


۱۴-۷ 


رژیای سوم: شاقول 

"او این جنین به من نشان داد: 

خداوند نزدیک دبواری بر پا ایستاده 
بودء 

و در دستش شاقولی بودط. 

0 مرا 6 «عاموس, جه 
می بینی ؟» 

گفتم: «شاقولی» . 

ناد کشق: «اینک شا قولی خواهم نهاد 

در وسط قومم اسرائیل 

و دیگر از روی [خطایش] نخواهم 
کشت 

*مکان‌های بلند اسحاق نابود خواهد 
شد 

و عبادتگاه‌های اسرائیل تبدیل به ویرانه 
خواهد شد. 

و من با شمشیر بر علیه خاندان پربعام بر 
خواهم خاست» . 


ع رن 


عاموس از بیت ئبل اخراج می‌شود 

" "امصیاء کاهن بیت ثیل نزد پربعام؛ 
پادشاه اسرائیل فرستاد تا به او بگوینده: 
«عاموس بر علیه تودر مبان خاندان 
اسرائیل توطثه جینی می کند؛ سرزمین 
وی ۱۳۳ 
" آزیرا عاموس این چنین سخن م ی گوید: 
پربعام به شمشیر خواهد مرد. و اسرائیل از 
روی زمین خود تبعید خواهد شدل» 

یاه شامتوس کته رای 
ریت کننده, از اینجا برو؛ به سرزمین بهودا 
رتیه نان قرو را کن آ نها مورف 


آنجا توت کن؛ قی ۳ کیش بیت ثیل به 


نبوت کردن ادامه نخواهی داد زیرا که 
عبادتگاهی سلطنتی و معبد مملکت است"*.» 

*(عاموس پاسخ داد و به امصیا گفت: 
«من نبی نیستم! و پسر نبی" نیستم؛ من 
چوبانم و نیش زنندهُ توت انجیرم". 


۸-۱ ۱۷:۱ 
ار۱۱-۸:۴۶ 


اهر( 


مت ۱ ۲: ۳۵؛ 
اع۷: ۵۲ 


ی ۱۳۳ اشاره به عملی ویرانگرانه مناسبت 


بیشتری دارد (آبه 15 ما به نظر نمی آید که بتوان جنین معنایی برای اب 


نخواهم گذشت» :عبارت عبری «گذشتن روی» را نمی توان «بخشیدن» 0 
0 از ابه ین ور ان ردو از ی ی 


ین اصطلاح عبری قائّل شد. «ودیگر از روی[ خطایش ] 


»با زگو کننده‌ماحرای از زندگی تبی اشته بعتی شبرجیبی 


آضا , کاهن ی که در حضور پادشاه ی اتهام وارد می کند. و پاسخ عاموس که در پایهٌ رسالت مقاومت نایذیر 
الهی استوار است. ال هیقر گیری بوده کا به خدمت عاموس در بیت ثیل خانمه بخشیده است. 


]در این آیه, دو موضوعی که در موعظه های عاموس ینود خلاصه شده است (ر. ک. ۹:۷: ۰۴:۹ 


۰ و ۲۷:۵؛ ۷:۶). اما 


خبرچینی امصیا با این قصد انجام می شود که عاموس را آشوبگری سیاسی معرفی کند و از خدایی که نبی به نام او این بلاها را 
اعلام می کند سخنی به میان نیاید. 
ور.دک. ۱۴:۳ و توضیحات. 
فعل «بودن» هر ان عبارت به کار نرفته بلکه مستتر است. ما آن را در اینحا به زمان حال به کار بردها يم اما بعضی دیگر از 
مترجمین آن را به زمان گذشته به کار می برند. در هر حال, منظور این است که عاموس مدعی عنوان نبی و وظایف ناشی از آن 


شمیت و 
دوشش گذاشته اطاعت 


» نه به این دلیل که خودش 


به تمام معنا نبی است زیرا به نا خدایی سخن می‌گوید که سرور و صاحب اسرائیل است. 


۷ «پسر نبی» کسی است که عضو کروه انبیا است. گروهی که در برخی از عبادتگاه‌ها وحود داشت (ر. ک. 


باد 


3 ۲-یاد ۳:۲). 


2 


ب. اگردر بیت ثیل حضور دارد و موعظه می کند. به این دلیل است که از رسالتی که خدا بر 
آن را برگزیده باشد؛ او قادر به رد کردن این رسالت نیست. "1 


0 


۷ کازترد کلم شویان) مطایی تمه مزنای است؟ قرائت عبری آن, «گاوجران» است که با کلمه ای که در ۱:۱ به کار رفته 


تفاوت دارد. «توت انحیر» (با انحیر بری) میوه‌ای است که به کار تغذیه احشام می آید؛ ساقهٌ آن را سوراخ می کردند تا 
رسیدن آن را تسریع کنند. 


9 


ع گوس 


مرا از پسگله گرفه و بهوه مرا گنت 
‌ ء : ۶ 
برو و به فومم اسرائیل توت کر و 
3 ۰ ۶ ۰ 
می گویی: بر علیه اسرائیل نبوت مکن و بر 
علیه خاندان اسحاق پیشگویی منما. ۱۷ به 
و ۰ ۰ 
همین سبب. جنین سخن می کوید خداوند 
و 1 ۳2 ۱ 
بهوه: زنت در شهر روسپیگری خواهد کرد؛ 
تث۸ ۳۳-۳۰:۲: پسران و دخترانت به شمشیر خواهند افتاد. 


رد 
اه ور 


۲ -سمو ۸:۷ 
مز۷۱:۷۸ 


خودت بر روی زمینی ناپاک خواهی مرد. و 
اسرائیل از روی زمینش تبعید خواهد شد». 


رژیای چهارم: پایان تابستان 


۸ "خداوند یهوه این جنین به من 
نشان داد؛ 


ار ۱:۲۴‏ سبدی ود از میوه های رسیده. 
"گفت: «عاموس, چه می بینی؟» 
گفتم: «سبدی از مبوه های رسیده». 
بهوه شا کی 

حرا: :۲‏ قوم من اسرائیل برای انتهایش رسیده۷ 


مت ۱۴:۲۴؛ 
مکا۱۸۱۵:۱۴ است؛ 


۵ :۸- ۵ ۷ 


دیگر از اين پس از روی [خطایش] 
"سرودهای کاخ زوزه خواهد بود, در آن 
رور» 
وحی خداوند بهوه. 
احساد بیشمار است! 
اهنا را به هت شکیانی مش اکتا 
خاموش ۱۷ ۱۰:۶ 
آز تاجران 
انش را تشن گرگ اس هکم که 
مستمند را له می کنید؛ 
تا فروتنان را از سرزمین نابود سازید؛ 
کمن کوییده «پس چه هنگام خواهد 
22 
و 9 
تا غله را بفروشیم 
و سبت. تا گندم را به فروش برسانیم*؟ 
ایفه را کاهش داده, مثقال را افزایش لاو۳۶-۳۵:۱۵: 


ی ۱ تث۵ ۱۳:۲ ۱۶ 
حواهیم داد ۰۲( 
گ ۳۱۶ 


در ترازوها تقلب خواهیم کرد تا فریب 
دفیم؛ 


۷ «برای انتهايش رسیده است» به شکل تحت اللفظی به این صورت است: «انتها برای قومم اسرائیل فرا رسیده است». در 
اینجا یک بازی با کلمات وجود دارد که قابل ترحمه نیست و در آن, از شباهت صوتی کلمات عبری «انتها» (قص) و «میوه» 
(قایص) استفاده شده است. ر.ک. ار ۱۲-۱۱:۱ وانگهی, میوه‌های رسیده که نماد اسرائیل است, پایان سال کشاورزی را 
اعلام می‌دارد. ما متن را در ترجمه اندکی تغییر داده ایم تا حالت متن اصلی را منعکس کنیم. 

> می توان «معبد» نیز ترجمه کرد. در بیت‌ثیل, اعیاد آیینی که در «کاخ» خدا جشن می گرفتند, به پایان رسیده است (۵:۵؛ ۲۱ 

۲ . احساد آنقدر زیاد است که نمی توان دفنشان کرد و به همین جهت, آنها را در همه جا پراکنده می سازند. متن آیه دشوار است و 
تربه ها میتی اس برخاسن و گمانا: در مورد «خاموش!» ر.ک. ۱۰:۶.بعضی این چنین ترحمه می کنند: «احساد بیشمار است: 


همه جا سکوت حکم فرما می شود» . 


7 در اسرائیل. روز اول ماه را جشم می‌گرفتند (۱ سمو ۰ ۲: ۵ ۴ اش ۱۴-۱۳:۱؛ لاو ۲۴:۲۳). در اين روز مانند روز سبت., 


فعالیت های سودآور تعطیل می شد. 


4 تحت اللفظی: «تا (دکه‌های) گندم را باز کنیم». نبی به جای اینکه به توصیف روش های تقلبآمیز سوداگران غلات بپردازد. 


از زبان خود ایشان 


طمع کاری شان را بين می‌دارد. «ایفه» میزان حجم برای حامدات بود (حدود ۲۶ لیتر)؛ با کاهش دادن آن, 


در کار تحویل کالا تقلب می کردند. «مثقال» که واحد وزن بود. برای وزن کردن شمش‌های پول به کار می‌رفت؛ با افزایش 
دادن آن» پول بیشتری دریافت می کردند. اين تقلب‌ها گویا در اسرائیل رایج بود (هو ۸:۱۲؛ میک ۱۱-۱۰:۶؛ امث ۱:۱۱؛ 
۶ ۰ با اینکه شریعت آن را منع کرده بود (تث ۱۶-۱۳:۲۵؛ لاو ۳۶-۳۵:۱۹؛ حزقی ۱۰:۴۵). 


ی 
97 


۶2:۲ 


هو ۳:۴ 


۳ 


ار.ک. توضیحات ۴:۲. در خصوص «تکبر» ر. ک 


2:۹ 


۱ 


۱۲-۶۸ 


"ضعیفان را با نقره خواهیم خرید 

و مستمند را برای یک حفت نعلین؛ 

0 و ۳۳ 

موه اک عقوت اب کعد‌یاد 
کر 

نء, هرگز هیچ یک از اعمالشان را از یاد 
نخواهم برد. 

(]یا به سبب این زمین نخواهد لرزید 

وله | تال که‌ندر ا تاکن اش فز 
لو کح نخواهند شد؟ 

آن تون کی بو هدام ابا 

باد خواهد کرد و بعد» همچون نیل مصر 
فرو خواهد زشستل, 


روز خداوند: روز عزا و خاموشی 
و مرگ 

در شارت وان شرآمززر 

وحی خداوند بهوه - 


که در وسط ظهر. خورشید را به غروب وا 


یول ۲:۲؛ ‏ . ۱ 
صف ۱: ۱۵ خواهم داشت 


ع خر 


و در روز روشن, زمین را تاریک خواهم 
ساخت؛ 

" اعیاد شمارا به سوگ مبدل خواهم 
نمود 

و همه سرودهایتان را به نوحه؛ 

پلاس را به تمامی گرده ها بر خواهم آورد 
و تراشید کی را در همه سرهاء 

آن (روز) را همجون عزایی برای پسر 
پگانه خواهم ساخت؛ 

و پایانش به سان روزی تلخ. 

تک زوزهانی فراع راشف فسن 


خداوند بهوه - 

که رسک 2 در سرزمین خواهم 
فرستاد. 
نت 


بلکه برای شنیدن سخنان بهوه. 
از ان فر دوه اش هگن کشان 
از شمال تا مشرقگ خواهند گشت 


. توضیحات ۸:۶. 


ار۳۷:۴۸؛ 
حز ۱۸:۷ 


ت۸2 ۸:۲ ۱۲۹-۲ 
۱۳-۰ 


اش ۵ ۵: ۶؛ 
هو۵: ۶؛ 

مز۷۴: ۹ 
امث ۲۸:۱ 


فرائت عبری: «همجون روشنایی» ترحمه ما بر اساس 8 و با توجه به ترحمه های قدیمی اصلاح شده است. این تصویر به 
طغیان های غیرقا بل کنترل رود نیل اشاره دارد. 
4 حروف بی صدای این فعل جنین ترحمه می شود: ی ها 6 | روی | عرابنه قمع آن را ترجمه کرده ایم 
6 برای یک اسرائیلی. ۱ ۱ ۱۳ سفن 


توضیحات ۲:۵. در آیات ۰۱۰-۹ نبی روز معادشناختی را توصیف می کند ار تک 


۰ توضیحات ۱۸:۵ انجیل نگا ران از 


اصطلاحاتی مشابه استفاده کرده اند تا رویدادهایی را توصیف کنند که با مرگ «پسر یگانهٌ خدا» همراه بود (لو ۴۵-۴۴:۲۳؛ 
مر ۳۳:۱۵). 
1 مه و یکی )بر سای خی راز سم دقن ان نیقی ان وکز ار مضه می کتفت باق 
این آیه را تعبیری برای فیض خدا تلقی می کنند که با نازل کردن آزمایش هاء در قوم خود اشتیاق شنیدن کلام خود را پدید 
می‌آورد (مقایسه شود با ۴: ۶؛ بو ۱۴-۱۳:۴) ز اما اب ۲۲ عنین یی را جاتاشی کید 
8 برای کسی که در فلسطین ساکن است. سرزمین های پر رونق در شمال و مشرق واقع شده, حال آ نکه بیابان های جنوب حستجوی 
جنین سرزمین هایی را امری عبت می سازد. 


2 
هت 


ع خر 


تا کلام بهوه را بجویند. 

و آنرا تغواهند باقت۳ا 

۲ ور آن‌رون از هگ از هوش خواهند 
رفت 


دختران زیبا و حوان و مردان حوان. 


۴:۹ - ۸ 


یکی از ایشان رهایی نخواهد یافت. 


"اگر به زور بخواهند در شتول را باز ار۲۳-۲۳:۲۲: 


کنند» 
از انجا دستمن ابشان را بر خواهند 


و 


هو۸: ۶-۵ "آنان که به اشیمه سامره قسم و اگر به آسمان‌ها برآیند 
می خور ند» ز آنجا ایشان را فرود خواهم آورد؛ 
وش وف تاه (دانن فقو عم خیانخ کر ود را در قله گرمل پنهان سازند. 
خدایت!» 


و: «بثرشیع» قسم به حیات محبوبت"!» 
۵ . اینان خواهند افتاد و بر نخواهند خاست. 


رژیای پنجم: قدس‌به لرزه درمی اید 


رز نها ایشان را اخراج کرده, بر خواهم 
ع. 

حوافت؟ 

اک شور اد مر هیا اسان امن 
آنجا به «مار» امر خواهم کرد تا ایشان را 


عو ۴ 


1/۳ ۳ کر کار فسرفای ادا بگزدک؛ 
۹ ایستاده دیدم, رادشه تا وید سارت 
و گفت: («رسرستون را بزن بروند» 
و بادا که آستانه‌ها به لرزه در آیند؛ آنجا به شمشیر امر خواهم کرد ایشان را 
آنها را بر سر همگی ایشان خرد کن؛ بکشد 
۱۶-۳۲ _ وآن که از ایشان باقی بماند او را به و جشمان خود را به ایشان خواهم دوخت 
ت شمشیر خواهم کشت: اک مت او تراغ مساق یم ۳ 


تک وتان قادر فد فرآنففواهد شم 


0 فراسوی مجازاتی که خدا وارد می‌آورد. وخیم ترین عواقب بی وفایی اسرائیل همانا عدم دسترسی به خدا و کلامش می باشد 
(ر. ک. غزل ۶:۵؛ تث ۳:۸؛ امث ۲۸:۱). 

1 «اشیمه» ترجمه ای است حدسی بر اساس ۲-باد ۳۰:۱۷ که الهه ای است ناشناس (ر. ک. خدای اشیمه - بیت ثیل در 
پاپیروس های الفانتین). در متن ماسورتی «گناه سامره» قرائت می شود (ر. ک. هو ۸:۱۰ که به «گناه اسرائیل» اشاره 
می کند)؛ در این صورت. می توان تصور کرد که شاید تمثالی کفرآمیز از بهوه مد نظر بوده است (۱-باد ۲۹:۱۲؛ هو ۶-۵:۸) 
یا شاید هم یک اشیره یعنی نوعی تیر چوبی مقدس که باز نمود یک الهه بوده است, مانند همان چیزی که اخاب بر پا کرده بود 
(۱پاد ۲۹:۱۲) - «محبوبت» ترجمه ای است حدسی (قرائت عبری: «راه») که اشاره به الهه ای محلی دارد. 

[ منظور قربانگاه قربانی‌ها است که در مقابل خود قدس قرار دارد. خدا در آتشی که بر قربانگاه می سوزد ظاهر می‌شود. یا در 
دودی که به آسمان بالا می‌رود (ر. ک. داور ۲۰:۱۳؛ اش ۶:۶). 

1 «مار» قدرتی است اسرارآمیز و هراس انگیز (ایوب ۲۵:۴۰ تا ۲۶:۴۱) اما با این حال, از خدا فرمان می‌گیرد. به طوری که او 
اعلام قدرت مطلق خدایی است که هیچ کس قادر به گریز از داوری او نیست. مز ۱۳۹: ۱۲-۷ همین موضوع را بسط می دهد 
اما با تآکید گذاردن بر فیض خدا. 

1 توحه و مراقبت خدا که همه مواهب را عطا کرده, موحب هلاکت آنانی می شود که خطاکارند. اما می کوشند از دست او برهند 
(ر.ک. آیه ۸؛ ایوپ ۱۹-۱۷:۷: ۱۶:۱۴؛ ار ۱۰:۲۱؛ اما همچنین ر. ک. مز ۱۶:۱۳۹). 


ید مد پب بر 
۶ نقه 


و 
مز۳۲:۱۰۴ 


۸:۸ 


۳2۲۶۱۰۲ 


۸:۵ 


۱ 


خداوند صاحب زمین و آسمان 
است 

و تقو ات کاب 

کر ی ها وا 
می شود؛ 

و عمتله | نان که‌تذز تسیا کن اشه. دز 
سوگ می باشند, 

آن همچون نیل بر می‌آید. بالکل» 

و سپس همجون نیل مصر فرو می نشیند؛ 

"او که حجره های رفیع خود را کر اسان 
نا کرد 

و طاق"" خود را بر زمین بنیان گذارد؛ 

او که آبهای دریا را می خواند 

و آنها را بر سطح زمین می ریزد؛ 

بهوه نام او است. 


اسرائیل بدون امتیازات؟ 
2۷ ۱ که 
آیا برای من همچون پسران کوشی 
ی 


ای بنی اسرائیل؟ - وحی بهوه. 


10 


ع خر 


آیا بر نیاوردم اسرائیل را 
از سرزمین مصر؛ 

به سان فلسطینیان از کفتور 
و ارام از ق 


مجازات مجرمین 

"اینک جشمان خداوند بهوه 

پ مو کت کار اه 

و آن را از روی سطح زمین نابود خواهم 
ساخت. 

با اینحال بالکل نابود نخواهم ساخت 

خاندان یعقوب را وحی بهوه. 

"زیرا که اینک امر خواهم کرد, 

و در میان تمامی ملت‌هاء خاندان 
اسرائیل را تکان خواهم داد 

آن سان که با غربال تکان می‌دهند» 

و یک دانه نیز بررزمین نمی افتدك. 

""به شمشیر تمام گناهکاران قوم من 
خواهند مرد. 

آنان که می گویند: 


۱ 


۰۵-۱ ۸-۶؛ 
ت۳۰ 3۳ 
۸:۳۲ 


لو ۳۱:۳۲ 


ام ود 
اش۱۵:۲۸؛ 
ار ای 
میک ۳: ۱۱؛ 
صف ۱: ۱۲؛ 
ی 2« 


0 آسمان همجون کاخی تصور می شد (مز ۰۳:۱۰۴ ۱۳). فلک آسمان نیز طاق یا گنبدی تضور می‌شد که بر گوشه های زهین 
استوار بود (ایوب ۱۴:۲۲؛ امث ۲۷:۸). 
0 اسرائیبلیان تباید به امتبازات خود ن قوم خدا افتخار کنند (۱۱-۹:۲؛ ۲:۳: ۸:۷ رو ۰ اسرائیا » ۱۵:۷؛ ۲:۸؛ 
سرائیلیان نباید به امتیازات خود همچون قوم ر فوم من اسراب 
٩‏ ایشان همه چیز را مدیون خواست بهوه, ارباب و حاکم بر سرنوشت قوم‌هاء هستند -مردمان کوش قومی از یاد رفته در 
دوردست ها یعنی در حبشّه بودند (یید ۱۳:۲: ۸:۱۰). 
9 «کفتور» که احتمالاً همان جزيرةٌ کرت در نزدیکی پونان است؛ سرزمینی است که فلسطینیان از آنحا آمدند؛ «قیر» در یایین 
بین النهرین شاید همان «اور» باشد. مردم دمشق (ارام) از نژادی سیار نزدیک به قوم اسرائیل بودند اما به دشمن هولناک 


ای ون شده بودند (۰)۵:۱ این وحی گزینش خاص اسرا 
خود می گرفتند مبارزه می کند؛ همجنین تأیید می‌کند که خدا 


و ۲). 


2 این تصریحی است پرمعنی: مجازات الهی گریبان مملکت گناهکا 
با قاطعیت امیدی را که در ۱۵:۵ مطرح ساخته بود» اعلام می‌دارد. 
4 پس از عمل خرمن کوبی در مزرعه» غله را به کمک غربال از سنگ ها جد 
۰ لو ۳۱:۲۲). در این وحی, مقوله های داوری سخت و پرا 


كت 


ثبل را 


نکار نمی کند, اما با تکبری که این قوم از این امر بر 


اسرائیل تقدیر سایر ملت‌ها را نیز در دست دارد (فصل های ۱ 


ر را خواهد گرفت. اما نه تمامی قوم برگزیده را. در اینجاء نبی 


م ی کنند. این تصویری است سنتی از داوری الهی (اش 


کنده شدن قوم در میان ملت‌ها در کنار هم قرار داده شده اند. 


ی رتم 
9 


تیل۲ ۱۷:۲ 
اعد۴ ۱۷:۲ -۱۹؛ 
عو ۱٩۹‏ 


لاو ۶ ۵:۲ 


ع خر 


مصیبت حلو نخواهد آمد و به ما نخواهد 


بلند خواهم کرد 
خرابه هایش را بلند خواهم کرد: 
آن را بازسازی خواهم نمود به سان 
روزهای کهن. 
۲ تا بازماندهُ ادوم را صاحب شوند 
وتمامی ملت‌هایی را که به نام من 
یشوه 


- وحی بهوه این را به عمل می آورد. 


برقراری محدد ملکت داود 
۲" اینک روزهایی می‌آید - وحی بهوه - 
که کیک یی سا مان 


خواهد کرد. 


۱۵-٩ 


لکد کففده اگوی ان کش را گنها 
می‌افشاند. 

کوه ها عصارهٌ انگور را خواهند جکاند 

و تمامی تپه ها حل خواهند شد. 

۳ تقدیر قوم خود اسرائلی را تغییر خواهم 
داد؛ 

شهرهای ویران را بازسازی کرده, در آنها 
ساکن خواهند شد؛ 

تاکستان‌ها خواهند کاشت و شرایش را 
خواهند نوشید؛ 


باغ‌ه خواهند ساخت و مبوه اش را 


بشان را بر زمینشان خواهم 
کات 
فیک ان رف رشان ده تخواشتد 
شد 
(زمینی) که به ایشان داده ام» 
7 ۲ 
می گوید بهوه خدایت. 


۱۱:۵ 


اه ۱ 1۲ 
سس 2 5 
ار۶:۲۳؛ 
قاری 


7 ترجمه ما حاوی اصلاحاتی است که با توجه به ترجمه یونانی, برروی اعراب افعال این مصرع به عمل آمده است. متن عبری این 
گفتار را طوری بیان می کند که گویی قوم اسرائیل خدا را مستقیما به مبارزه دعوت می کنند؛ قرائت آن چنین است: «مصیبت 
را نزدیک نخواهی آورد و به ما دست نخواهی یافت». اما چنین سبکی نادرست است و اندیشه ای که به این شکل مطرح شده 
حالتی افراطی دارد. 


5 «کلبه» (به عبری: سوکه) حاکی از تزلزل پذیری خاندان داود است (اش ۰۸:۱ یعنی همان نسلی که خدا برای همیشه برقرار 


خواهد داشت (۲سمو ۱۶:۷). یا شاید 


به شادی عید خیمه‌ها (به عبری: سوگوت) اشاره دارد (تث ۱۵-۱۳:۱۶). 


به همان شکل که نز شخص نام خود را بر اموال خود ثبت می کند (توضیحات ۲ سمو ۲:۶), خدا نیز نام خود را بر ملت‌هایی ثتبت 
کرده که در مجاورت اسرائیل زندگی می کردند و داود در گذشته آنها را فرما نبردار خود ساخته بود. نحات الهی شامل برقراری 
محدد امپراتوری داود می شود. یعنی همان امپراتوری که آرمان سیاسی و مذهبی در نظام خداسالاری بود. این دو آیه در اع 
۵ ۱۷ نقل فول شده‌اند. 


ی 
7 


ام نب تن 
9 


کتاب عوبدیا 


این کوتاهترین کتاب در میان کتاب های 
تبوتی امستء اها تباید این هرا گرفت که 
فاقد ارزش می باشد. بلکه خلاف آن صادق 
است! این اثر متشکل از وحی هابی بسیار زیبا 
یی که تیار [اواتقی شالت زسیک 
ادبی اش مشابه سبک تمام وحی های نبوتی در 
مورد «ملت‌ها» است. خصوصا آنهایی که 
نويددهنده فرا رسیدن روز خداوند می باشد. 

از نقطه نظر ساختار» کتاب به شکل یک 
وتا اس اتب ۱۵ )کل اغعاز ان 
عنوانی وجود دارد ( آیه االف). بعد از رژیا؛ 
گفتاری به شکل نتیجه گیری آمده (آپات ۱۶- 
۸) که اثر یک ویراستار است. مجموع این 


ابا بخشی تقسی رگونه و متأخر به دنبال دارد 


که به دست کاتبانی ناشناس به نثر نوشته شده 
بت ۱2۱۹ ۲ 


شاره‌ ای هست که بر اساس آن می‌توان به 
نتیحه ای رسید؛ نبی در رویا رفتار قوم ادوم را 
که اعقاب عیسو هستند, در قبال قوم برادر, 
یعنی بنی اسرائیل» اعقاب بعقوب, در لحظهٌ 
سقوط اورشلیم (آیه ۱۰ توصیف می کند. 


لذا کتاب باید اندکی پس از سال ۵۸۷ ق.م. 
نوشته شده باشد. 
درباره خودش هیچ اطلاعی در دست نداریم. 
آنچه مهم است. پیام او است. در لحظه ای که 
ویران شده و قوم به تبعید رفته‌اند) او 
رژیایی می بیند: خدا فرا رسیدن روز خود را 
اعلام می‌دارد و می فرماید که او ارباب 
در تاریخ مداخلت می کند. تین قز طول یامن 
نسبت به اسرائیل» هم مرتکب خیانت شده اند 
و هم طمع. ادعاهای تکبرآمیز حکیمانشان را 
نیز باید به این افزود. مجموع اینها وحی ای 
تسلی بخش را برای جامعه دلسرد 
رهایی یافتگان به وحود می‌آورد. 

در اینجا مشکلی که مطرح می شود این 
ابتت. کهابات ۲ ۶ ازمب ۱۶۰۷:۴۳۹۹ نیز 


بافتام شوه رش کل ادن 


پیشگفتار کتاب عو بدیا 


متفاوت. این امر سبب شده که برخی به این 
باوز برستد که کتاب غویذبا پیش از کثاب 
ارمیا نوشته شده است و 4 متعلو به سده نهم 


اورشلیم (در ۵۸۷ ق.م.) آنقدر زفشی شنت 


که پذیرش جنین فرضیه ای را ناممکن 
می‌سازد. بر اساس مطالعات حاضر. نمی توان 
است یا در کتاب عوبدیا. شاید هم هر دو از 


منبعی مشترک استفاده کرده باشند. 


3 2 
۷ ۳۳۶۶ 


ار۱۴:۴۹ 


ار۱۶-۱۵:۴۹ 


کتاب عوبدیا 


عنوان 

آرژیای* عوبدیا. 

چنین سخن می‌گوید خداوند بهوه درباره 
ادوم: 

خبری از جانب بهوه شنیده | ی :۰ 

و پیام آوری به میان ملت‌ها فرستاده شده 
است: 


«به پا خیزید! و برای جنگ بر علیه او؟ 


حرکت کنیم. » 


گفتار خداوند 

"اینک تورا در میان ملت‌ها کوچک 
ساخته ام 

تو به نهایت خوار شمرده شده ای. 

تک فلت قورافرشتهگ 

تو که در شکافهای روم ساکنی؛ 


مسکنت ارتفاعات است. حب۲: ٩‏ 
ی کو ۱ اش ۴ ۱۳:۱- ۱۵ 
چه کس مرا به زمین فرود خواهد آورد؟ 
کر که ون عقاب خود را بالا مت۲۳:۱۱ 
می بردی؛ 
و گرا شبات دار | دردت ان سها رکان 
قرار می‌دادی. 
تورا از آنجا فرود می آوردم- وحی بهوه. 
کر دوفان ناد تو ایند 
با غارتگران شب‌هنگام ار ٩:۴۹‏ 
آتجنانکه اینک از دست رفته‌ای!- 
آیا به دلخواه خود نخواهند دزدید؟ 
گر انگورچیناننزد توآیند 
آیا جیزی برای جیدن نخواهند گذارد؟ 
که ستآن کاونده شده» عیبیوا ار۱۰:۴۹ 
و کف بقلم باه اههایش ۳ 


2 واه «رژیا» که بیانگر تجربه ای پیچیده متشکل از رژیت و استماع و خلسه است؛ در اینجا دلالت دارد بر محموع مکاشفهٌ 


نبوتی, نظیر آنچه در اش ۱:۱ و حب ۲:۲- ۳ مشاهده می کنیم. 


9 کاربرد فعل به ضمیر جمع این تصور را ایجاد می کند که نبی تنها نیست. افراد دیگری نیز گرد او حضور دارند که با موحودات 
عالم الهی هستند, پا همقطارانی که قادر ند پیام او را تأئید کنند . در ترحمهٌ بونانی و ار ۴۹ :۰ فعل به ضمیر مفرد است. 

۵ در اصل. ضمیر «او» مونت است؛ ملت ادوم به یک زن تشبیه شده است. پس از این نبی مستقیماً سرزمین ادوم را مخاطب 
قرار می‌ دهد و به همین دلیل. » از ضمیر سوم شخص مذکر استفاده می کند. 

0 آیات ۲- - ۴ قطعه اول را تشکیل می‌دهند که در آن, خداوند قوم متکبر را تحقیر می کند. آیات ۵ - ۷ قطعه دوم است که در آن 
ذکر می‌شود که ادوم غارت شده. مورد خیانت قرار م گیرد. و بالاخره آیات ٩-۸‏ نتیجه این بخش است که در آن شکست 


بزرگان توضیف می شود: 
6 «تکبر دلت» ر.ک ار ۱۶:۴۹:پید۱۳:۳؛اش ۳۷:۱۴:۳۶: 
؟ برای درک تمام تصاویر این قطعه. ایک وتف یو دور تا ام مر تمه ای ره ها دا 
شده که غیر قابل دسترس است و پر از غار, و در آن نقاطی هست که کار دفاع از شهر را آسان می‌سازد. "صخره» شاید 
اشاره ای باشد به شهر پترا ( ر. ک توضبحات ۲-پاد ۷:۱۴) یا به شهر سلا واقع در شمال این محل. 


8 «فریفته»ر. ک ار۱۶:۴۹؛یید۱۳:۳؛اش ۱۰:۳۷:۱۴:۳۶؛ار ۴: ۰ 


رک ان :۴۹: ۰ («نهانگاههایش را عریان ساخته اع») 


.۲ ۲:۲۱:۱۰ ۴ ۰ 


اه 


۱۲-۷ 


۳ تا 7[ 
حمله متحدانت تو را فریب داده‌اند» 


بر تو جبره شده اند آن دوستان نزدیکت!؛ 


ار۳۸: ۲۲ 
ز ۱۰:۴۱‏ - 
آ ال که تانت رل | وگن ام تورتی 
دامی نهاده ا نر 1 
«دیگر در او خر تلا فست ۳۳ 
"آیا در آن روز نیست" وحی بهوه- 
۵ که حکیمان" را از ادوم ناپدید خواهم 
یول۴: ۱٩‏ ساخت 
و هوشمندی را از کوه عیسو؟ 
ار ۲۲:۴۹ 0 ام تیال هراس اف 
تا هر بشری بر کنده شود 


عو بدیا 


خطای ادومه 
به سیب قتل عام و به سیب خشونت 
که علیه برادرت یعقوب [روا داشته شده] 


بول۱۹:۴؛ 
عا۱۱:۱- ۱۲ 
و برای هميشه بر کنده خواهی شد. 

فا روز که دور می‌ابستادیگ 

آن روز که نیگنانگان لشکرشن را به 
اشیری عم برد ناد 

ناآشنایان به دروازه هایش نفوذ می کردند 

و بر اورشلیم قرعه می انداختند 

تو نیز همچون یکی از آنان بودی. 

هو ریا شاه کر 

به روز شوربختی اش 


بر پسران بهودا شادی منما میک ۸:۷ 


و ی اراس ۳ 0 « » (به عبری «شالوم») ترجمه می شود. دلالت دارد بر رفاه و کامیایی 


مشترک و کروهی زر که 
«مشترک المنافع» را به وحود می اور ند. 


توضیحات اپاد ۲۶:۵؛ ار ۱۴۳:۶؛ مز ۸۵: ۱ و به نوعی اشاره می کند به مردمانی که جامعه ای 


1 در ترحمه یونانی» این کلمه نیامده. ترحمهٌ ما مبتنی است بر متن عبری. ما با ایجاد اندکی تغییر در تلفظ کلمات فعل 


«می خوردند» را و با ی 
1 تحت اللفظی: «چماقهایی زیر پایها ميگذارند #0 


یم. خوردن نان يا خوراک با دیگران, » هم نشانهُ پیوند دوستی بود و هم 


عامل ایجاد آن. 


0 این حمله را احتمالاً دوستان دروفین به عنوان توضیح یا در مقام هجو بیان می کنند. 

8 امروز نیز مقامات حکومتی: برای اجرای طرح های خود. با کمیته‌هابی متشکل از ز افراد «حکیم» مشورت می کنند. به این 
ترتیب, هر حکومتی دارای افرادی است که مشورت های سیاسی و فرهنگی ارائه می‌دهند در روزگار عهدعتیق. حکیسان این 
دست از وظایف را علاوه بر خدمات مذهبی خود انجام می دادند. . در آن عص سیاست و مذهب و فرهنگ به طور تنگاتنگ به 


یکدیگر مرتبط بودند. 
0 شهری واقع در منطقهٌ شمالی ادوم. 


9 طبق متن عبری, ایه های ٩‏ و ۰ اینگونه قرائت می شود: «شحاعانت. او را 


هر بشری از کوه عیسو بر کنده خواهد شد. 
ترجمه های یونانی و وولگات و سریانی. 


۰ به سبب خشونت هایی که بر علیه برادرت 


0 در اینجا احتمالاً بیان کنندهٌ این مطالبء خود نبی است. در آبات ۰۱۴-۲ او فریادهایی اضطرا ب آمیز سر می‌ دهد که رفته رفته به 
شلات [ج٩‏ افرودهمی‌ شود کوب این شک می کرشد با درحوانتو ی مکرو ود ز حمله ادوم به بهودا ممانعت به عمل آورد. 
یراق مرفم خاون رد یک تترمماری تقد یه اخساس بمی مود . کلمهٌ "شرمساری» بیانگر حالتی بس ملموس تر و واقعی تر 

است؛ توعی اتیراوی مرگیاو است که زندگی را کاملاً فلج می‌سازد و بدتر از مرگ است. ز. کت توضیحات پید ۵:۲ ۲. 
5 احادیث مربوط به سقوط اورشلیم, به طور متفق القول تأئید می کند که ادوم با شادمانی در غارت اورشلیم شا کت داشت: وک 


مرا ۲:۴ ۲؛ حزق ۰۵:۳۵ ۱۲؛ ۱۲:۲۵؛ مز ۰۷:۱۳۷. 


] واژُ «لشکر» می تواند به نخبگان قوم و نیز ثروت ایشان نیز دلالت داشته باشد. 


2 اشاره ای است به تقسیم غنیمت و زمینها با انداختن قرعه. 


2 
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۸: 


عو بدیا 


در روز هلاکتشان؛ 
در روز پرزشاتین |[ ایشان ]: 
۲ كٍ__ تسده 

از دروازه فوم من داخل مشو 
در روز بداقبالی شان؛ 
تو نیز به مصیبتش با شادی منگر" 
در روز بداقبالی اش؛ 
دستت را راک ۱۳ 
در روز بداقبالی اش. 
۱۴ 

بر جهارراهها مایست 
برای قلع و قمع فراریاتش» 
و زنده ماندگانش را تحویل مده؟؟ 
دز زور برتشانی [ایشان]: 
اضرا که تهک اشت و وی تیوه 3 
آن سان که عمل کرده ای» به توعمل 

خواهد شد؛ 


2۰ 5 / 
"آزیرا به همان سان که بر کوه مقدس 


من نوشیدیدگ 


۷ چرا که ادوم برادر یعقوب است. 

ر.ک توضیحات آیه ۰۱۱ 

احتمالاً منظور تحویل دادن به بابلیها است. 
این اصطلاح آکنده از مفاهیم الهیاتی است و دلالت دارد بر تجلی عظیم خداوند که طی آن» فرمانروایی قطعی خود را آغاز خواهد 
کرد. ر.ک هو ۵:۱؛ توضیحات عا ۱۸:۵؛ و مقدمه یوئیل و بول ۱۵:۱. 

2 در اینجا بار دیگر خداوند سخن گفتن آغاز می‌کند. او دیگر ادوم را مخاطب قرار نمی دهد بلکه اسرائیلیان را. 
2 «نوشیدن» فرمولی است سنتی برای اشاره به مجازات, مانند اصطلاح «نوشیدن جام غضب خداوند» . ر.رک ار ۲۹-۱۵:۲۵؛ 
حزق ۳۲:۲۳- ۳۴؛ مز ۵:۶۰: ۹:۷۵؛ مکا ۱۰:۱۴ 
0 این «رهایی یافتگان» جه کسانی هستند؟ احتمالا قوم برگزیده: اما شاید هم عده ای از بت پرستان که معجزه آسا از قتل عام 
رهایی می یابند. ر. ک یول۳: ۵. 
0 ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمه های یونانی. قرائت عبری: «به تصرف در خواهد آورد متصرفات خود را». 
1 این بخش احتمالا اثر کاتبی است متأخر. 


۱۹-۳ 


تمامی ملت‌ها پیوسته خواهند نوشید؛ 
خواهند نوشید و خواهند بلعید» 
و آن سان خواهند بود که گویی نبوده اند. 
۲ اما در کوه صهیون رهابی یافتگانی 
-آن, مکانی مقدس خواهد نود 
و خاندان بعقوب به تصرف در خواهد 
آهیدا تات را که اهنا به تصرف درآوردند؟. 
۵ خاندان یعقوب آتش خواهد بود 
و خاندان عیسو بدل به کاه خواهد شد: 
ایشان او را به آتش خواهند کشاند و از 
و خاندان عیسو زنده مانده ای نخواهد 
داشت؛ 
خر که تسین کته اشق: 
اه 1 
بفسیر 
*اهل نگب کوه عیسو را مالک خواهند 
شا 
اهل سرزمین پست [سرزمین ] فلسطینیان؛ 
ایشان قلمرو افرايیم را مالک خواهند شد 


۳7 5 5 
0 


حب ۱۵:۲؛ 
مز۷۵: ۹ 
مرا۴: ۲۱ 


بول۴: ۱۷ 


ملا۳: ۱۹ 


۳۱ عوبدیا 


و قلمرو سامره را شهرهای نگب را مالک خواهند شد. 

و بنيامین حلعاد را [مالک خواهد شد ]. ات یاف کال یه کر موی امس 

و تبعیةبها: این لشکر بتی اشرائیل؛ خرافید اس 7 

فرش کعما تیا یترا تا فاص مالک کی سیر ول دافر کت تا 
خواهند ۳ 


ولتت ازان بهره خواهد بود. 
7 ئ 1 2 
و تبعیدیهای اورشلیم که در صفارد هستند 


6 در قرائت عبری به‌جای «مالک خواهند شد کلمه "که» آمده است. ترجمهٌ ما حاوی اصلاحی در حروف بی صدا است. 

«صفارد»: افیا تیه هر زرا رو در لیدیه, با هر تاه درجلنی» (بنغازی امروز) می باشد. بهودیان از اين کلمه. 
اصطلاح "صفاردیم» را مشتق ساخته اند و آن را برای همکیشان خود در مغرب و اسپانیا به کار می برند. 

۵ فرائت عبری: «نجات دهن دگان» . ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ بونانی و ترحمه های قدیمی. 

۳ «بر آمدن» در اینجا اصطلاحی است فنی که دلالت دارد به سفر زیارتی و راهپیمایی به سوی معبد. ر.ک اش ۳:۲ و مز ۱۲۰. 

1 منظور «حکومت کردن» است. ر. ک توضیحات داور ۱۶:۲ 


7 
۱ ۱ 


کتاب 


ساختار کتاب 

کتاب یونس که در میان کتاب های نبوتی 
فا دام یه اه اول هی اند | نها میک 
این کتاب به جای آنکه مجموعه ای از وحی ها 
باشد, همجون روایتی است دنباله دار و 
متشکل از سه صحنه و به نظر می رسد که نبی 
در آن جایگاهی ثانوی دارد. دو صحنةٌ نخست 
او را در حالتی نشان می دهد که پس از دریافت 
کلامی از جانب خداء خاموش و منزوی است. 
در طول این زمان» مخاطبین او که ابتدا ملاحان 
هستند و بعد اهالی نینوا؛ برخلاف او بسیار 
پرتحرک می نمایند و مذهبی ترین افراد به نظر 
می رسند؛ بدینسان» خواننده کتاب دعوت می 
شود تا خود را در آنان بازیابد و به ایشان اقتدا 
کت در صحنهٌ سوم: یونس را در برابر خدا 
تنها می بینیم. اوج کتاب در همین حااست. 
چرا که مهم ترین دعای نبی و عظیم ترین 
مکاشفه خدا در خصوص رسالتش در اینجا 
یافت می شود. نویسنده ای الهام یافته بعدها و 
به گونه ای کاملاً سا زگار با شرایطء مزمور 
فصل ۲ را در این مجموعه گنجانده که تأثیر 
مذهبی و نبوتی کتاب چند برابر می کند. 


هدف کتاب 
چه نتیجه ای از این نکات می توان 
گرفت؟ قطعاً دو نکتهُ تعلیمی. پیش از هر 


پونس 


جبز, کتاب در نظر دارد آن تجربهٌ درونی را که 
هرای تخت سررمین کار بان ده کی 
شخصی است که در وهلهٌ اول و پیش از هر 
جیز متقاعد است که ارادهٌ خدا نحات انسانها 
)ها ی دنت مر رال رد 
را با اعلام کلامی آغاز کند که افشا کننده 
شرارت است؛ این امر که سبب می شود او در 
مسیری خلاف جهت معاصرینش حرکت کند. 
برایش بسیار سخت است و منزوی اش می 
سازد. بدینسان, او احساس می کند که زیر بار 
پیامش کمر خم کرده, وه آتی‌ گرم » خرارش 
نمی کند با مردم سخن گوید(۱: ۱۶-۱) یا 
این کار را همچون واعی مستعفی انجام 
می دهد (۳: ۱۰-۱)؛ اما حتی در این حالت 
لاش می تراد تمربخش وق گرد و 
اين را می توان در ماحرای ملاحان و دریا و 
باد و ماهی و مردم نینوا و حبوانات و کرچک 
مشاهده کرد. صرق حضور این کلام که نبی را 
ری از آن کیت کافی است‌دا هسگان زا 
اردص وه قیاع 
نکته تعلیمی دوم را در محتوای کلامی که 
خدا خواهان موعظه اش می باشد و در 
خصوصیات مخاطبین آن می یابیم. خدا که 
خود را بر اسرائیل همچون «خدایی رحیم» 
مکشوف ساخته (خروح ۳۴ ۷-۶ یعنی 
خدایی نیکو و نحات دهنده, اعلام می دارد 


پیشگفتار کتاب یونس 


که برای مردم نینوا نیز چنین است, برای این 
مردم بیگانه که شهرشان و تعدادشان با 
اعدادی گرد شده و نمادین توصیف شده (سه 
روز راه در ۳: ۳ ؛ صد و بیست هزار جمعیت 
تراسا کیت صقان متون 


‌ ی ۹ 

سبك تور و تاریخ نکارش 

این روایت به وحود شخصیتی تاریخی 
(۲-یاد ۴ ۲۵) پیوند داده شده تا نشان 
داده شود که تحربه واقعی انبیامد نظر 
می‌باشد. اما روایت همجولن داستانی 
ش> فت انگت و پر از تصویر سط داده شده تا 
کاربرد تعلیمی آن ثمربخش ترگردد. حبزی در 

تمام نکات آن حاکی از این است که این 
اثر متعلق به دورهُ بعد از تبعید است. زبان و 
سبک آن آشکارا متعلق به دوره ای متأخرتر از 
دورهٌ کلاسیک زبان عبری است. به علاوه 
وس ری رب کر 
تأخیری نسبت به انجام خود خدمت است؛ 
خصوصاً نسبت به تجربهٌ ارمیا (مقایسه شود ۳: 
۰ باار ۸-۷:۱۸: و ۸۰۳:۴ ٩‏ باار ۲۰: 
۱۸-۴). مضافاء پیام کتاب حاوی نکات 
نظیر اشعیای دوم در ار کت ار تسیا 
می رود. طنز موحود در روایت که کمی سار 
است» سبب می شود که آن را حزوه ای خطاب 
به جریانات فکری بهودیان عصر عزرا بدانیم 
که بیش از حد در خود فرو رفته بودند و 
بالاخره. سبک حاوی تصاویر متعدد بیشتر 
یادآور سبک حکیمانی است که مدت زمانی 
کوتاه پس از آن» کتاب های طوبیت و استر و 


داتمتال زا نه تکارش قر رده تسیک 
تاریخ نگاران پیش از تبعید. 


یونس در اجیل 

عیسی در بارهُ پونس سخن می گوید و به 
این شکل) خودش روانت را تعبیرمی کته 
عیسی در مقابل ناباورانی که از او درخواست 
معجزات و عجایب می کنند, دست رد به سینهٌ 
آنان می زند و ایشان را به «نشانهٌ بونس» 
ارجاع می دهد. منظور او این است که مفهوم 
معجزاتش در وهلهٌ اول» تحقق بخشیدن به 
کلامی است که این معجزات را همراهی 
من تا رم ۱۱۱۱ ۱ هت 
به توبه فرا می خواند. پس از قیام» اهمیت 
یاه قوش تن ان نس درک سیف این اس 
در توضیحی که انجیل نگار اول می دهد 
اشتکناز است رم ۱۲ ۲ )تین ادن 
امکان نیز وحود دارد که عبارت موحود در 
اعتراف ایمان در قدیمی ترین شکلش, یعنی 
این عتیاوات کهافی گوید: «در روز سوم بر 
حسب کتب بر خاست» (۱-قرن ۴:۱۵) به 
همین نشانه اشاره داشته باشد. و بالاخره. 
عیسی مشخص می سازد که یونس نشانه ای 
است از گسترهٌ فراگیر و جهان شمول انجیل او 
(مت ۱۲: ۴۲-۴۱). 

خصوصیات طنزا میزکتاب یونس همواره 
در طول تاریخ. الهام بخش تندیس سازان و 
نف نان میسن توقه ات کر زور کان مان ان 
شخصیت کماکان علاقه افراد را به خود حلب 
ی کند: اما شاید علت این آمز پیش از انکه 
مرهون سبک جالب آن باشد. مرهون پیامش 
باشد ییامی که در بارهٌ خدا و عشق جهان 
شمول و تکان دهتده او است: 
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ره ۳ 


۲-پا۴ ۲۵:۱ 


۲۰۲۱۳۰۱ 


کناب 


۰ 


یونس به عبث از برابر کلام خدا 
می‌گریزد 
۱ "کلام بهوه بر یونس پسر امیتایی به 
این شضیمون فا زسیاه رها 
خیزا به نینواء شهر بزرگ برو, و بر علیه آن 
فریاد بر آور که شرارتشان به حضور من بر 
اه ار 0 
وین رف تایه تشن ۲ بگریزد به 
دور از روی بهوه. او به یافا" فرود آمد و 
کشتی ای یافت که به ترشیش می‌رفت؛ حنق 
عبور خود را پرداخت و سوار کشتی شد تا با 
آنان به ترشیش برود. به دور از روی بهوه. 
۳ بهوه بادی عظیم بر دریا فرو آورد و 
دریا دجار طوفانی عظیم شد تا آن حد که 
5 *ملاحان را 


ترس فرا گرفت و هر یک به سوی خدای 


۰ 


وس 


خود فریاد بر آوردند؛ 0 
و اما پونس به 
ته کشتی یایین رفته و درا ز کشیده بود و در 
"ناذا او ردو کنت: «جرا 
خوابیده‌ای؟ بر خیز! خود فریاد بر آور؛ 
شاید که این خدا به فکر ما بیفتد و هلاک 
۳[ 
فرعه بيندازيم تا بدانیم این بلا به سبب 
جه کس بر ما می‌آید.» قرعه انداختند و 
قرعه به نام یونس در آمدگ. و او گفتند: 
«ما را آگاه ساز به واسطهٌ جه کس این بلا 
وم میباشی . کارا کفت: «من 
۳ هستم» » و از بهوه» خدای آسمانها 


2 اینگونه نیز می توان قرائت کرد: «و بر علیه آن این وحی را بیان کن: شرارتشان.. 


9 تعیین محل اب 


اع۳۷: :۱۸ 


مت۴:۸ ۲۵-۲ 


۱۴۷ 
پو 
۱ ۴۱۰ 
۳۲ 


ين منطقه با قطعیت ممکن نیست. چند فرضیه در این زمینه مطرح و 


واقع است. بعضی معتقد ند که شاید منظور شهر «ترتسوس» در اسپانیا باشد. یا شاید هم «ساردنی» پا تونس. اما مهم ترین 
نکته این است که برای عبریها, این منطقه دور دسترین نقطه جهان بوده است. 
۵ بندری است در فلسطین (ر.ک.اع ۳۶:۹) واقع در حومه تل آویو. 
ر. ک۱-پا۳۹:۲۲. 
عشاید تن ای کی کی آل سم انیا در ایفود قرار می‌دادند و آنقدر آن را تکان می دادند تا سرانجام یکی از 
آنها بر روی کسی بیرون بیفتد. 
عبارت «به واسطة چه کس ی‌اين بلا بر ما می‌اید» در ترحمهٌ یونانی نیامده است و متن را بیشتر قابل درک می سازد. 
0 یونس با استفاده از اين اصطلاح قدیمی می خواهد بگوید که جزو بت پرستان نیست, بلکه به قومی تعلت دارد که خدا در زمان 


خروج از مصر به نفع 


ایشان:مداخلت کرد. پس از دوران تبعید؛ این عدوان دیگر به کار نرفت. لذا یونس آن را عمدا به کار 


می برد. . این عنوان برای او به منزلهٌ اعتراف ایمان است. عهد جدید کاربرد آن را از سر می‌گیرد (ر.ک.اع ۶: 0 -فرن 
۱ فی ۵:۳). 


۴:۲ - ۱ 


1:۹ که‌دزیاو زفین ] خشکی زا کم 


می ترسم. » 

" "آن مردمان را ترسی عظیم فرا گرفت 
و او را گفتند: «جه کرده ای!» آن مردمان 
فی الواقع می دانستند که او به دور از روی 
بهوهافی کریزده را که آنزا به آ کاهی 
ایشان رسانده بود. ۲" به او گفتند: «جه 
باید بکنیم تا دریا در پیرامون ما آرام 
شود؟» زیرا دریا بیش از پیش بلند 
می شد. ۱ گفت: «مرا ببرید و 


دریا بیفکنید و دریا در پیرامون شما برای سه روز و سه ان اجب ی ماهی ك ۲ 
آرام خواهد شد؛ زیرا می‌دانم که به سبب بود. " یونس از احشای ماهی به بهوه, خدای لو۰:۱۱ 
من است که این طوفان عظیم بر شما فرا خود دعا کرد. "گفت": 

پرسیهه اسیی ۵۱۱۳۰ مردمان به شدت از پریشانی خود به سوی بهوه فریاد زدم ۳ 
پارو زدند تا باز به [زمین] خشکی و او مرا جواب داد؛ ۱۳۰ 
پرستلن: اقا تتوا تیار درا جریا نیش از از بطن شئول کمک طلبیدم: ده 
پیش بر علیه ایشان بلند می‌شد. ""ایشان . . توصدای مرا شنیدی. 

یه وه فریاد اه «ای ترا دنه وود اف له بودی, در دل 

توف از قی سا را یی ند ی م-وریاهاز 

این مرد هلاک مساز و بر ما خونی بیگناه و نهری مرا احاطه می کرد : 

مگذارل؛ زیرا تو هستی, ای 1 موج های تو و خیزاً بهایت مز۸:۴۲ 


ی که توا هه ان سل ورخه اش ۱۳ 


پونس 


*ایشان یونس را بردند و او را به دریا 
افکندند؛ و دریا غضب خود را ترک کرد. 
مردمان دهاز ترش عظیشی از بهوه 
شدند؛ ایشان برای پهوه فربانی تقدیم 


کردند و نذرها کردند. 


یونس در قعر ه نزد خداوند دعا 
م ی کند که او را جات می بخشد 
۲ ایهوه کاری کرد که ماهی بزرگی 

باشد تا یونس را ببلعد و یونس 


: یلگ بر من گذشته آند: 


1ر.ک.یید ۹:۱. 

8 رفتار این ملاحان در اینجا عجیب است. یونس مهمان ایشان بوده وبه ان اجازه میدهند که انتخاب کند قسمت او چه خواهد بود. 

علاوه براین رفتار یونس وملاحان را ازابتدا باید مقایسه کرد .در «آیه۵ » ملوا نان دعامیکننددرست در هنگامی که یونس 
میخوابد.در «آیه ۰ به بهوه ایسان می آورندودر آیه«۱۳و۱۴» کوشش میکنند پونس را به دریا بیاندازند و از بهوه طلب 
تتحگ ن میکنند. در «آیه۱۶»چون دریا آرام شده؛ بهوه را سپاس می گویند و تمام این اتفاقات زمانی روی میدهد که یونس بر 
ضد اراده ی خدا از ز ماموربتش گریزان است. 

[ر.اک.تث ۰۸:۲۱ 

> با این حمله . گویا می‌خواهند چنین چیزی بگویند: «تو هستی که ما را در این طوفان قفرار داده ای و ما را در تنگنایی گذارده ای 
که کسی را به دریا بيندازيم. تقصیری به گردن ما نیست. مسوول تویی.» 

1 تحت اللفظی: «مأموریت داد» . معنی مستتر در ار ین عبارت این است که خدا کلامی می‌گوید و کلام او همچون فرمانی بی‌درنگ 
به احرا در می‌آید. 

0 این مزمور در اینجا به دست کاتبی الهام یافته افزوده شده تا ارزش مذهبی کتاب را تقویت کند. از ز طریق | پن مزمور» بر زبان 
پونس دعاییگذاشته می‌شود که همراه است با سپاسگزاری برای تجاتی که انتظارش را میکشد 

1 این اصطلاحات وضعیت کسی را به تصویر می کشد که در گردابی گرفتار آمده, به اعماق دریا فرو می‌رود. 


بت 
اب ۳ 


بونس وره ی 


مز۲۳:۳۱؛ "و من می‌گفتم: رانده شده ام می کننر 
۱۳۱۳۹۸۵ ۰۳۰+ 0 2 7 و 

ار ۱۹:۳۲‏ از برابر جشمانت ؟؛ وفاداری* خود را ترک می گویند. 

یک" چگونه خواهم توانست دیگربار "اما من. به آواهای ستایش. 

9 له تست گام کی خواهم به تو قربانی ها تقدیم کنم؛ 
به سوی معم می‌خواهم به تو فربانی ها تقدیم 

ی( "آبها تا به گلویم مرا در بر می‌گرفت؛ آنچه را که نذر کرده ام می‌خواهم ان را مز۲۲: ۲۶ 

۳ لجه "مرا احاطه می کرد وفا کنم. اش ۱۸:۲۶؛ 

تست شهج ۹ 

جلیک دور سرم می پیچید*. نجات از آن بهوه است! ِ 


"به ريشه های کوهها فرود آمده بودم, ۱ آیهوه به ماهی امر کرد و او یونس را بر 


ففلهای زمین" برای هميشه بر من سته مت کرد ۱۳/۹۱ 
مره ٩۱:‏ شده ۳ 


ماه و او توا بجر نبا کسیق مردم 
ای بهوه. خدای من. نینوا. بخشایش الهی 

مز ۲:۱۴ آن گاه که در من جانم ضعف می کرد * کلام بهوه بار دوم به این مضمون 

بهوه را به یاد آوردم, بر پونس فرا رسید: " «برخیز! به 

و دعایم به سوی تو آمدگ نینوا. شهر بزرگ برو و اعلامی را که به تو 

۲ به سوی معبد مقدس تو. خواهم گفت به آن اعلام نساء» را 


اش ۷:۳۱ "آنان که بتهای باطلا را خدمت حرکت کرد و به نینوا رفت. مطابق کلام 


۵ اصطلاح «چشمانت» فقط بر حضور بیرونی شخص دلالت ندارد. بلکه بر حضور همراه با تفاهم و توجه او نیز. ر.ک. مز۱۶:۳۴: 
۲ ۱:۱۲۳ ار ۱۹:۳۲؛ حزق ۱۱:۵ 

0ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ تئودوسیون. عبری: «اما با اینحال» خواهم توانست دیگر بار به سوی معبد مقدست نگا ه کنم». 

0ر. ک. اش ۸:۲۹؛ مز ۲:۶۹. 

آمنظور وضعیت هرج و مرج اولیه است. رداک توضیحات پید ۱: ۲. 

وترحمهٌ پونانی در اینجاء مصرع اول اية بعدی را در دنبالهُ این مصرع می آورد. 

]زمین به خانه يا شهری تشبیه شده که درهایش همجون صومعه ای بسته و قفل است. 

لافرائت ترحمهٌ پونانی: «به سرزمینی فرود آمده ام که قفلهایش بر روی من بسته اند». 

۷یونس پیشاییش ی هی این روشی است برای اینکه اعنماد خود را با صدای بلند به خدا 
اعلام دارد. در عين حال که در سخت‌ترین مرحله آزمایش خود قرار دارد (ر. ک.مز ۴:۳۰ و غیره). 

تحت اللفظی: « نفسم در من ضعف م ی کند ». 

تحت اللفظی: 0( ۱ 

#تحت اللفظی: «بخارهای نیستی». انبیا و مزمورنگاران پوچی و بطالت بتها را قبلا افشا کرده بودند. ر. ک.اش ۱۱:۴۴٩؛‏ ار 
۵ مر 2۱۵ ۵ ۷ 

2 این کلمه از ريشهٌ «حسد» مشتق شده (ر. ک . توضیحات هو ۱:۴) . آنجه که ایشان می بایست به خدا «نذر» کنند, در عمل به 
بتها وفا کردند. لذا منظور وفاداری ای است که منحرف شده. اين نوع دعای حاوی شکایت, همان حالت روحی را تن 
می‌کند که مکررا در مزامیر سپاسگزاری (با مزامیر استغائه که با سپاسگزاری خاتمه می‌یابد) مشاهده می کنیم: شخص موّمن و 
وفادار فقط برای خویشتن دعا نمی کند. پلکه برای دیگران نیز تا از بدی رویگردان شده, به سوی خداوند بيایند. 

4 اين فعل را می توان به زمان حال نیز قرائت کرد: » .. که به تو میگویم» . در این صورت. این بدان معنا خواهد بود که پونس, 
يا بهتر است بگوییم راوی, نبازی ندیده مضمون وحی را پیش از شرح ماجرای رسیدن یونس به نینوا با زگو کند. 


ند 24 
۲ 


۳ - ۵:۴ بونس 


بهوه. باری؛ نها شور وه کو ند می‌داند که شاید خدا تغییر عقیده دهد و 


ال ۲ رن به اندازهٌ سه روز راه؟! ی ی باز یول۱۴:۲؛ 
۳۳ ره ۱ ۱ 9:9 
یونس ابتدا به اندازهٌ یک روز راه را 1 
ار۷:۳۶ب: پیمود؛ او فریاد بر آورد و گفت: «یس از لا افمال انشان راکنا که از 
ارفا کر تواستان تاهای ریدقت کنیم نت رخا 
*مردمان نینوا به خدا ایمان آوردند: . از آن بدی که گفته بود به ایشان خواهد کرد مت۴۱:۱۲: 
مزه۳ ۱۳ ای ۱0۳۱۵ ات رن یشیمان شد, و آن را بعمل نیاورد. افس ۶:۳ 
پول۱: ۱۴: 0 6 ازور کسویی تافو کین .در 
۱ میان ایشان؟. "خبر به پادشاه نینوا رسید؛ خشم پونس وی خداوند 
حز ۱۶:۲۶‏ از تخت سلطنت خود برخاست و ردای ۴ توس منت آنردف خاطر شدرو 


حز۲۷: ۳۱-۳۰ خود را از روی خود بر انداخت و خود را با به خشم آمد. 11 نزد یهوه دعا و۵ ۲۸:۱ 
پلانن توش میدوب عا کت تشبتاه. ور کرداو کت «آ! ای یهوه. آیا این آن 
نینوا به آگاهی رسانیدکه «به فرمان پادشاه نیست که م ی گفتم؛ آن هنگام که بر زمین 
و بزرگانش! بادا که نه انسان و نه حیوان . خود بودم؟ به همین سیب شتاب داشتم که 
نه احشام بزرگ و نه کوچک هیچ چیز . به ترشیش بگریزم؛ چرا که می‌دانستم تو خرو۷-۶:۳۲: 


بت ۱ 
نحشند؛ بادا که [حیوانات] جرا نکنند و خدایی هستی پر از شفقت و رحمت. ان 
۳ ِ_ 2۶۸-۰۰ 
ات ننوشنده ادا که خود را به پلاس . آهسته در خشم غنی در وفاداری» که از ۸:۱۴۵: 

۱ ار ۱۸:۳۲؛ 


خدا با قوت فریاد بر آورند و هر یک از بهوه, جان مرا بگیر؛ زیرا برای من مرگ ۱-پا؟۱۴:۱ 
۳3 ۰ :4 3 ۰ ۳ ام و و 5 و 1 
حز۳۶: ۳۱ راههای بدش و از خشونتی که در بت اشته ار رد یع:) هه اک «ا یا 
ایو۱۷:۱۶؛ دستهایشان می باشدق با کرفند: <که یکی هی کی که به خشم آیی؟» 
ای 

0 تحت اللفظی.: : «شهری بود که حتی برای خدا نیز بز رگ شده بود» . این روش زبان عبری برای مبالغه است. 

6 منظور از این اصطلاح. بیان ابعاد افسانه ای شهر است. راوی سنتی را نقل می‌ کند که بر اساس آن» نینوا علاوه بر احتماعی که 
اش من بل جود دزد شامل شهرهای کالح و دور- شاروکین» و نیز مجموعه ای از امتمافات کم هنییت بر مین ده کذایرامون 
اینها گرد آمده بودند که به منزلهٌ حومهٌ شهر بودند. 

پعنی آداپ و رسوم توبه و سوگواری را به جا آوردند. با اجرای این رسوم. به نوعی باور خود را به داوری الهی با حرکاتی نمادین 
نشان هی داذند و با زگشنت ود را به سوی خدا ابراز می‌ داشتند. 

6 یعنی از نخبگان یا مقامات گرفته (اشخاصی که در رأس هرم قدرت قرار دارند؛ اشخاص بلند مرتبه و با فرهنگ). تا تودهٌ مردم 
(مردم عادی و فاقد تعلیم). 

طرز تفکر کتاب مقدس گرایش دارد که حیوانات را نیز در نجات انسان شریک سازد. در نتیحه در اینحاانها نیز فرا خوانده 
شده‌اند تا رسوم توبه و با زگشت را همزمان با انسان به جاآورند. 

8 انديشه ای که با این کلمات بیان شده این است که هر عمل خشونت باری به دستهای انسان جسبیده باقی می‌ماند و باید با 
عزمی راسخ آنها را زدود» عزمی که همانا توبه باشد, بازگشت شامل این موارد می‌گردد: روزه, خاکستر دعا به درگاه خدا, 
ایحاد اصلاحات اخلاقی. 

تحت اللفظی: «شاید که از حرارت بینی اش باز گردد». یعنی از خشم خود. اما در مفهوم الهیاتی آن» نه در مفهوم روان 
شناختی اش. این اصطلاح می خواهد ی اتش ر هنوز تصمیم قطعی نگرفته است. 


۱۱: 


۳: 


پونس 


"یونس از شهر خارج شد و در شرق شهر 
تست .هن آنخای بر‌عود سایبانی ساعتت‌او 
زیرش نشست, در سایه, تا ببیند که در شهر 
چه ممکن است واقع شود". * یهوه خدا 
کاری کرد که کرچکی! به وجود آید که بر 
فرازیونس بالا امد تا بر سرش سایه باشد, 
تا او را از دردش رهایی دهد. یونس از این 
کرخک سیان شاد شد.. "آما خدا کارق کزد 
که کرمی باشد. در روز بعد به هنگام بر 
آنان پگاه. و این کرم کرچک را نیش زد 
7 در طلوع آفتاب؛ 
دز ری رک کف رای ات۱۳ 
باشد؛ و خورشید بر سر یونس زد که از حال 
رفت و برای خود آرزوی مرگ کرد و 


۱۱-۵ ۴ 


گفت: ترفن شر کت تیان رن ی 
است.», "دا قفا یو تسس کته «آیا وگو 
می‌کنی که به سبب کرچک به خشم آیی؟» 

و , 1 
او گفت: «نیکو می کنم که به خشم آیم تا از 
ان بمیرم. » 

۳ یه گفت: «تو براین کرچک هل 
سوزاندی» که برایش زحمت نکشیدی و 
بزر کش نکردی, و در یک شب رویید" و 
فک تک شم ای شیف | تسا 
نمی بایست بر نینواء شهر بزرگ دل 
هزار آدمی" هست که دست راست خود را 
وا ار تقد نستا را 


بهودیه ۲: ۰۵ ۱۵؛ 
۴۷ 


1[ می توان اين گونه نیز قرائت کرد: «یونس از شهر خارج شده بود و در شرق شهر نشسته بود؛ در آنجاء برای خود سایبانی ساخته 


بود و زیرش نشسته بود». در این صورت. راوی می خواهد حزئیاتی را تصریح کند که در آغاز فصل ۴ ذکر نکرده است. 


گیاهی که کلمه غبری یداد اشاره:می کتد ناشیاه است» سعت فرون وسطایی که در عبری امروژی نیزر به کار رفته: آنزا 
«کرجک» تلقی می کند. 

> ر.ک پید ۲۵:۳۲:۱۵:۱۹و۲۷:یوشع ۱۵:۶:داور ۱:۲۵:۱۹ -سمو؟: ۲۶: نح۴: ۱۵. 

آمنظور بادی گرم است که از صحرا می وزد (سیرو کو)؛ ر.ک.هو ۱۵:۱۳؛ ایوب ۱۹:۱ 

تحت اللفظی.: «که شخم می زند»؛ یعنی اینکه باعث رنج می شود. 

0 نحت اللفظی.: «که پسر یک شب بود و سر یک شب تلف شد». منظور این است که ظاهر شد تا فقط یک شب زنده باشد. در 


ست. 


پنجا باید به زیبایی شاعرانهُ این عبارت توجه داشت که در عبری بسیار زیباتر می‌نماید چرا که با شباهت اصوات کلمات بازی 
0 این عددی است نمادین که به جهان شمول بودن امر دلالت دارد. جنین نمادی در بهودیه ۸۵:۲ ۱۵ و نیز مکا ۴:۷ به کار رفته 


8 برخی از مفسران بر این عقیده اند که معنای این عبارت این است که این افراد به سن عقل نرسیده اند. شاید هم منظور چنین 


۰ یر 
9ص 


جیزی باشد: «که نمی توا نند میان رفتاری که منتهم به سعادت می شود و رفتاری که منتهی به تیره بختی می شود. دست به 
نتخاب بزنند». عبارت «دست راست و دست چپ» به نوعی وابسته به مفهوم سعادت و بد بختی است. 


کتاب 


مسائل ادبی و مربوط به زبان . . 

مطالب کتاب طبق طرحی کلی که کال 
خاص متود نبوتی است تقسیم بندی شده 
است؛ مطابق این طرح, اعلام محکومیت 
(فصل های ۱ تا ۲ به استتنای بخش بی فاعده 
۱۳-۲ از بک سو و ۱:۶ تا ۶:۷ با ۲ از 
سوی دیگر) و وعده‌های نجات (فصل‌های ۴ 
و ۵؛ و ۷:۷ با ۲۰-۸) طبق تناوبی قاعده مند 
به دنبال یکدیگر می‌آیند. روشن است که 
جنین ترتیبی کار ویراستارانی است که بعد از 
تکازش وی ها یه آنتله د رضم 
مسأله ای که مطرح است. اصالت عناصر 
موجود در ان می باشد. محققان تقریبا به طور 
متفق القول معتقدند که فصل های ۱ تا ۳ و 
با ۰۷ فش ونی رنه سبگاه,هور نی است 
که در سده هشتم ق.م. می‌زیسته است. آیات 
۱۳-۲ و آیین نیایش موجود در ۲۰-۸:۷ 
عموماً متعلق به دورهُ بعد از بازگشت از تبعید 
تلقی می شود. یعنی بعد از سال ۶ ق.م.. 
فصل‌های ۴ و ۵ شدیدا مورد بحث فرار 
دارند. برخی آنها را مجموعه ای از وحی‌های 
مربوط به بعد از تبعید به شمار می‌اورند؛ 
برعی دیگر کیر شالوده مطالت آن‌را از آن 
میکاه می‌دانند که به هنگام قرائت های مجدد 
و متوالی بازسازی شده‌اند. اما موضوع هنوز 


مورد بحث قرار دارد. 


میکاه 


کتاب؛ کته که در وش موو با است. 
حاوی آشکال ادبی خاصی است که از سدت 
یو تن مرا ترهه دما شکالي ت در 
هشدار. نکوهش, وحی‌های داوری. اتهامات 
پا دعوی عهد. وعده‌های نجات» بخشهای آیین 
نیایش. اما در مواردی که می توان شالودهٌ 
اصیل قطعات را تعیین کرد» به روشنی تأثیر 
شخصی میکاه را در آنها مشاهده می کنیم؛ در 
چندین مورد. بارها محکومیت تبدیل به 
شکایت می شود (۱: ۱۶-۲ و ۷-۱:۷) که 
ات ان خیاستی بر از این آشبت ۵ نی 
همیشه قادر به مهار کردنش نیست. شاید 
رویاروبیی با مقامات است که او را برآن 
می‌دارد تا به سبکهای دعاوی حقوقی (۱:۱ به 
بعد؛ ۸-۱:۶) و مناقشه (۱۱-۶:۲) توحه 
ری تیا نها کف سیر مان اتف 
گو نمایان ات در سایر موارد. سبک او 
که کاه | تقتی مور است که لیم مین 
خود میگیرد. به لحاظ حدت و بی پرده بودن, 
شبیه به سبک عاموس است (۶:۲؛ ۵:۳). 
استفاده تقریباً مداوم از روش بازی با کلمات؛ 
اش رک ترا دار ی متا رده حه این ام 
باید این عامل را نیز افزود که متن به شکلی 
مخدوش به دست ما رسیده. نذا کاواگر مود 
مفهوم دقیق برخی از بخشها جای تردید بافی 
می ما ند. 


نبی و روزگار او 

نام میکاه حالت مخفف عبارتی استفهامی 
استه « کیست هانند بهوه؟»: (رد ک ۱۸:۷) 
و می‌تواند عبارتی باشد مربوط به نیایش 
اب 
اش ۶:۴۴ به بعد). این نام چندین بار در 
کتاب مقدس ظاهر می شود. باید توجه داشت 
هت ای که این کتاب را توشتهن.یا میگاه 
نبی که در ۱-پاد ۲۲ (و ۲-توا ۱۸) آمده 
فرق دارد. 

عموف ده که مووشت | کهمفایی عیران 
کات اد انس تاه اس( اس 
تل الحدی یکی مایت لداتبی از اهالن 
بهودا استه و به بیانی دفین ننه مخسلن 4 
ناحیهُ هموار واقع در جنوب غربی پایتخت 
می‌باشد. وقتی به روزگار و رویدادهای 
تاریخی که در کتاب مورد اشاره قرار دارد 
می‌اندیشیم. به اهمیت تعیین این منطقه پی 
می بریم. 


متام رین موفظه میک اسات فرایط 
اخلاقی و مذهبی بهودا را هدف قرار می دهد. 
مردم اورشلیم بر این باورند که می توانند از 
مواهب عهد. در معنای تجاوزنایذیری 
تفه شتا هیر شود ومد یکی رن امی‌گاه 
اعلام می‌دارد که این احساس امنیت کاذب 
است . اگر خدا به تعهدات خود وفادار باقی 
می‌ماند بر خلاف آن» انسان می‌تواند 
تعه کات او را تاهزاه کیره : اما در اورشلیم 
آز و پول دوستی بزرگان, ابعادی هولناک به 
خود می‌گیرد؛ و انبیا و داوران نیز بیشتر به 
فکر منافم خود هستند تا به راستی و انصافی 


که مسوولیتش را بر عهده دارند. شکاف میان 
مالکان و فقیران عمیق شده و شرایط احتماعی 
وف ایا است. مناسک مذهبی با شکوهی 
چشمگیر برگزار می شود اما هیچ توبهٌ قلبی را 
به همراه ندارد. آونءش رازتت ‏ تملوز بنیادین 
است که سامره و اورشلیم تبدیل به گناه مجسم 
ین کردنتن (۵:۱). مکافاتی که در نتیحهٌ 
فا ار سل شووو دشتا متباسیا تا 
طغیان فوم خواهد بود. میکاه با اعلام این 
زار ایس کذارد (از ۳۸۲۲۶ ). امادر 
فاجعه ای که عنقریب به شهر مقدس نزدیک 
ره فک کدوک گنز مات 
مشاهده نمی شود. بلکه اثر داوری خدایی دیده 
می شود: که.بی عدالقی زا تحمل نمی کنده نبی 
به آرمانی از عهد اشاره می کند که آن را به 
و تا تیا ریاد کت هه اسف 
اسیرائیل برآساین ب رگزیدگی خودرذاوزی شده 

با وحود همه اینها. کتاب میکاه به این 
مکافات می تواند تبدیل شود به دعوتی به 
ص ۸ ۰ ۳ 
باز گشت و توبه. در همین شرایط موجود نیز 
خدا در قبیلهٌ کوجک افراته وسیله ای برای 
احیا فراهم می سازد (۵-۱:۵) که پادشاهی 
مسیحایی از نسل داود از آن بر خواهد خاست. 
اتحاد مجدد قبایل پراکنده اسرائیل, آغازگر 
آرامش عظیمی خواهد بود که تا اقصای زمین 
را فرا خواهد گرفت. اورشلیم بدل به مرکزی 
برای حذب تمامی جهان خواهد شد و ملت‌ها 
از هر سو به آنحا خواهند شتافت تا خدا را 
ملاقات کنند و کلام او را دریافت دارند 
(۵-۱:۴). بازمانده کوچک اسرائیل منبع 


برکت برای این ملت‌هایی خواهد بود که 
به سوی خدا تار کشت کرکه | ژد و در قبال 
قوم های طغیان گر» نقش ابزار انتقام الهی را 
ایفا خواهد کرد. تمامی امنیت‌های کاذب 
بشری, تمامی ایینهای دروغین, و تمامی رسوم 
بت پرستی از میانل خواهد رفت. اسرائیل 
تماما تسلیم خدا خواهد شد و نجات خود را 
تنها از مداخلت الهی انتظار خواهد کشید. 

را در زمان سلطنت یوتام و آحاز و حزقیا؛ 
حدود سالهای ۷۵۰ و ۶۹۷ یم به این 
بایسخال هیچ بخشی از کتاب با قطبیت خاکی 
از این نیست که او در دورهُ یوتام بر صحنه 
ظاهر شده باشد و بیشتر باید خدمت او را 
مرفوظ داست یه افاعر ساطت ان شوال 
این است که آیا عنوان کتاب شامل تمام 
فعالیت های نبی می شود يا نه. برخی بخشها 
که حالتی بسیار تند دارد. می تواند یادآور 
منسیء یادشاه بی‌دین و دورهُ او باشد. دراین 
صورت. طبق این فرضیه. رسالت نبی بین 
سالهای ۷۲۵ تا ۶۸۰ ق.م. تحقق یافته است. 
در این دور زمانی. دو رویداد مهم رخ داده. 
یکی سقوط سامره است به سال ۲ ق.م. که 
سلطنتی روی داد. میکاه این فاحعه را تجربه 


کرد: او به آن در ۷-۶:۱ اشاره می کند. اتفاق 
مهم دیگر عبارت است از تهاجم به دشت 
زاد گاه کی کر نی لیات تشگرتان | شون 
محصور است. میکاه حتی می بیند که مصیبت 
به اورشلیم نیز نزدیک می شود و سقوط ان را 
اختتات تاندفر تیم که ۱۴۰۸۱ و 
0۱۳۰۳ 

بدینسان میگاه درگیر تلاطماتی می شود 
که سرزمینش را فرا می‌گیرد. اما بر خلاف 
اشعیا او هل هرک سامت نم شود برای 
مثال, او فعالیت سیاسی مسوولان مملکتی را 
مورد داوری قرار نمی دهد. اما اتفاقاتی را که 
رخ می‌دهد. نتیجه اجتناب ناپذیر گناه 
انیس میا ی ای زر توت 

میکاه در مبارزهُ خود. مردی تنها 
می‌نماید تنها در برابر فوم کرچه در رنجشان 
کاتان ژخافرانتووفشان کیک ۳و 
نیز تنها در برابر انبیای کوردلی که آینده ای 
۲ -۱۱). اما او با شحاعت با ایشان روبرو 
می شود چرا که می‌داند از سوی روح 
خداوندی هدایت می شود که قوت انجام 
رسای وا به آخعطاهی کته رمک ۸2۳): 


0 


رف 


کناب 


۰ 


عنوان 
"کلام بهوه که بر میکاه مورشتی در 
روزگار یوتام و احاز و حزقیا, 
پادشاهان یهوداء فرا رسید.آ نجه که او دربارهٌ 
سامره و اورشلیم ی 


اش ۲:۱ وی که شسکی شعیاورای 
۳9 
دفت تیا اش زب وه | درا خر 


بادا که خداوند بهوه بر علیه شما" شاهد 
پاش 


خداوند, از معبد مقدسش. 

آزیرا اینک یهوه از مکان خود بیرون 
بر ارتفاعات زمین فرود می‌آید. 

۳ ۲ : ۴ 

کوههای زیر او ذوب می شوند 

و دره ها شکافته م گرد ند 


عا۱۳:۴ 


8 تحت اللفظی: «رکلام... که بر میگاه شد... که در بارة. .. دید». 


۳ تحت اللفظی: «گوش کنید. قوم‌ها همگی ایشان». 
۵ با «در میال شما». 


میگاه 


می 


به سان موم در حضور آتش» 

به سان آبهایی که در سراشیبی جاری 
4 و 

"همه اینها؛ به سیب جنایت یعقوب 

#بتاشییت کفا ها فان اش | ی 


مز ۵:۹۷ 


کدام* است جنایت یعقوب؟ 
ایا سامره نیست؟ 
و کدام است گناه" بهودا؟ 
ایا اورشلیم نیست؟ 
انامه تودم اش از شراند ها در فسوی 
خواهم ساخت 
مکانی که در آن تاکستان می کار ند؛ 
ست‌گهاین زا در دره خواهم غلتاند, 
و بنيادهایش را عریان خواهم ساخت. 
"تمامی تمثال هایش خرد خواهد شد؛ 


لو ۴۴:۱۹ 


تمامی اجرت‌هایش با آتش خواهد هو ۲: ۱۴ 


و از تمامی بتهایش ویرانه ای خواهم 
ساخت؛ 


قرائت عبری: «گناهان» به جمع. قرائت ما مبتنی است بر ترجمهٌ یونانی که احتمالاً قرائت اصلی بوده است. 

6 تحت اللفظی: «کیست جنایت یعقوب» . گناه در اینجا شخصیت پافته است. 

1 قرائت عبری: «مکان های بلند». ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترجمهٌ یونانی. با توجه به توازی مصرع‌ها و ارتباطی که این مصرع با 
بخش اول آیه دارد که در آنها کلمات «جنایت-گناه» به کار رفته, احتمال دارد اصطلاح «مکان‌های بلند» نتیجه یک 


2 د‌ 


بازنگری باشد و کلمهٌ اصلی همان «گناه» بوده باشد. در این مکان‌های بلند بود که عبادات غیرشرعی صورت م ی گرفت که 


تجلی گناه و جنایت اسرائیل می باشد. 


۱۳-۰۱ میکاه 


جرا که آنها را با اجرت روسپی بر هم " ات ان وا 0 فد زد ام 1۳ 
انباشته دربن: اشیجها فر نز۱۴۳ 
و آنها به احرت روسپی تبدیل خواهند در بیت-له-عفره 
شد8. قرع کی نت۱۳3 
0 0 
مرثبة نبی ای دختر ساکن در شافیر! 
ار۲۳-۱۸:۸: _ *به سیب این می‌خواهم مرثیه بخوانم و ارتقر ود یروت زامن 
شم۵ ۳۵:۱ -۴۴: 7 ۳ 
:۳۲-۲۶ روزه سر دهمثل ان دختر سأکن در صاأنان! 
۲-سمو۱۵: ۳۰ ۷ اک 
اش ۲-۲:۲۰‏ وپای برهنه و عریان راه روم؛ مرثيةٌ بیت-ها-ایصل٩‏ 
ایر ۳۰-۲۸:۳۰‏ مرئیه ای همجون شغالان خواهم خواند, مخویا تن رااز ی سوم حاوق: 
و نوحه ای همچون شترمرغان. . _ "جرا که برای اموالش به لرزه در آمده 
"چرا که درمان ناپذیر است زخم او"! دختر ساکن در ماروتت 
زیرا که آن (زخم) تا به بهودا رسیده» زیرا مصیبت از جانب بهوه فرود آمده 
تا به دروازهُ قومم رسیده است» تا به دروازه های اورشلیم. 
تا به اورشلیم. ۲ اسب نجنگی,را یه ارابه بیخد مز۰ ٩-۸:۲‏ 
8 اجرت روسپیان يا به صورت نقدی بود یا به صورت تقدیمی‌هایی که به خدایان دروغین نذر می شد. هدایایی که به روسپیان 


مذهبی داده می شد, می بایست صرف زیباسازی معابد شود. فاتحان آشوری وقتی این بتها را خرد کنند. فلزات گرا نبهای آنها 


را مجددا برای پرداخت احرت روسپیان به کار خواهند برد. 

0 این مرثیه بر دوازده شهر واقع در دشتهای پست در جنوب غربی اورشلیم سروده شده. اکثر این شهرها قابل شنا 
محل چندین مورد از آنها را فقط با توسل به حدس می‌توان تعیین کرد. همه آنها پر سر راه لشکر سنخاریب 
سال ۷۰۱ ق.م. از ناحیهٌ فلسطین به‌سوی اورشلیم حرکت می کرد. 


سایی بوده اند؛ اما 
قرار داشتند که در 


تحت ا للفظی: «ضربه های او». مصیبت در اینجا به شکا موحی تصویر شده که رفته رفته شدیدتر می شود تا جایی که پایتخ بتخت 
سرزمین را نیز تهدید کند و «تا به دروازه های اروشلیم» برسد. این تصویر ما را به یاد هجوم سنخاریب بر بهودا در سال ۱۷/۰۱ 


ق.م. می‌اندازد. 


نقل قول از مرثیهٌ داود برای شاوّل و یوناتان (۲-سمو ۱: ۲۰). خاطرهٌ عدلام (آیه ۱۵). پناهگاه داود در تبعید اشارهٌ دیگری 
است به سختی های پادشاه. شاید نگارنده به این وسیله می خواهد بگوید که مصیبت قریب الوقوع در مجازات هایی جامهٌ عمل 


خواهد پوشید که خدا بر خاندان سلطنت اسرائیل وارد خواهد آورد. 


6 متن عبری تا پایان فصل مخدوش است. یکی از علل اين امر می تواند این باشد که این مرثیه بر اساشن تکرار حزوف بي بدا و 
حروف صدادار و بازی کلمات با اسامی شهرها و مصائبی که برانها وارد می‌اید تصنیف شده باشد. به هنگام انتقال متن؛ این 


صنایع ادپی با دفت لازم مورد توحه قرار نگرفته و متن دچار تغییر شده. در برخی موارد. نا گزیر هستیم پا به توسل به حدس یا 


به اعتراف به ناآگاهی‌مان.- در آیه ۱۰ تحت‌اللفظی این است: «گریه مگریید» . اين فعل منفی در اینجا 


معنایی نمی دهد و 


باید عنصری از نام شهری باشد که در هیچ جای کتاب مقدس به آن بر نمی خوریم» مگ آنکه تصور کنیم به «قعیله» در یوشع 


۵ ۴ اشاره شده است. 


1می توان این گونه نیز قرائت کرد: «در خاک در غلتیده ام». در اینجا میان نام «بیت-له-عفره» و کلمهٌ عبری «عفر» به معنی 


که بازی کلمات وحود دارد. 
0 قرائت عبری: «عریانی شرمساری». ترجمهٌ ما مبتنی است بر اصلاح متن. 
در اینجا میان نام «صأنان» و واه عبری «بصه» (یعنی بیرون آمدن) بازی با کلمات وحود دارد. 
0 محل این شهرک مشخص نیست. 
8 در اینجا با معنی نام «ماروت» که ريشه اش به معنی «تلخ» است. بازی کلمات وجود دارد. 


ی 
ات 


ای دختر تا کم:دو لا کیش 3 


رات 


۳:۲ - ۱ 


0 


بهوه: 


هر انا اعار کته نود برای دختر صهیون شده‌اند. 
جرا که در تو حنایات اسرائیل یافت شده 
7 بز یه پیر: کشان 
یه آین سبت رخصتش را خواهی کاد ۱ "وای بر آنان که ظلم را می | ندیشند ‏ ۱-پا۲۱ 
به مورشت-جت؟؛ و بدی را بر بسترهایشان طرح 
عتانه های اکدیت ندنل نه فسرتی ۰ .هی ریزرتنه 
خواهند شد به محض اینکه نامداد می‌درخشد. آنها مز۵:۳۶؛ 
و 
برای پادشاهات اسرائیل". و باعل ی آورندة حرّق ۷:۱۱ 
* دیگربار بر تو فاتح را خواهم آورد, زیرا که در قدرت دستشان می باشد! 
ای دختر ساکن در مريشه"۲! "به مزارع طمع می‌ورزند و آنها را 
-سمو ۱:۲۲ برای هميشه از عدلام خواهد رفت می دزدند. 
حلال اسرائیل! و به خانه ها, و آنها را تصاحب می کنند؛ خروج :۱۷:۱ 
ت :۸ 
7 *(مویهایت را بتراش, انها را بحین» به صاحب و به خانه اش خشونت می ورز ند 
۱۵:۳۱ به سب سبب پسرانت که خوشی های تو بودند ۲؛ به شخص و به میرانش*. عا۴: ۱ 
قشم هی ۱9 له ۳ : چم 


4 در اینجا میان نام «لاکیش» و واژهُ عبری «لارکش» به معنی «به گاری» یا «به اسبان جنگی» بازی کلمات وجود دارد. این شهر 
جزو شهرهای سازندهٌ ارابه است که به دست سلیمان بنا شد (۱-یاد :۱۹:٩‏ ۲-توا ۲۵:۹). اینجا شاهد جدل سخت انبیا بر 
علیه ارابه ها و اسبان هستیم که پادشاهان و مقامات حکومتی بیشتر بر آنها که وسایلی انسانی بیش نبودند, اتکا داشتند تا بر 
خداوند. 


1 بخش پایانی این آیه احتمالا حالت توضیحی دارد. 


5 «مورشت» تداعی کنندهٌ «مئورشه» به معنی «نامزد» است؛ تفسیر ای 


ین آمر روشن نیست. در نظر برخی. معاهده ای که 


رس 


آن بهودا باید حدایی مورشت. این نامزد خود را بپذیرد همطراز قرارداد طلاق است. و برگزیده 


باید مهریه. یعنی خراحی به فاتحی که صاحب حدید شهر است بدهد؛ این صاحب حدید, در و 


ازیایه) هقی شوه ,کهییی ‏ ز معانی آن شوهر نیز هست. دور و ان سس را 


برایش 


ش بسیار عزیز است یعنی موطن کوجکش » حساس است. تمام شهرهایی که در | ین مرثیه به 


زادگاه او قرار دار ند. 


میان «اکذیب» و واه عبری «اکذو» به معنی «دروغ و فریب» بازی کلمات وحود دارد. این شهر 


دوردست بهودا بوده است. 


نها اشاره شده. در نزدیکی 


تالا یکی از قرارگاههای 


11 میان کلمهٌ عبری «هایورش» به معنی «فاتح» و نام «مريشه» شباهت آوایی وحود دارد. می‌توان این گونه نیز قرائت کرد: «آیا 
وارثی به تو داده خواهد شد؟» و کلمهٌ عبری «یورش» را در نی کرش بل بط کوافش: در ین صورت. معنی آیه جنین 
خواهد شد: «کسی که می‌آید وارث نخواهد بود. بلکه فاتح». 

۷ تراشیدگی سر یکی از رسوم سوگواری است. 

۷ گردن لاشخور در بعضی از قسمت‌ها فاقد مو است. 

ضیرم آفها کی شدیلی از مظالم اجتماعی دلمشغولی سایر انبیای قرن هشتم ق.م. یعنی عاموس و هوشع و اشعیا را نیز تشکیل 
می دهد. . ساختار حکومت که در اثر ظهور پدیدهُ سلطنت بر مردم تحمیل شده بود. جای هیأت قدیمی متشکل از اتحاد مقدس 
قبیله ها را گرفته بود اما نتوانست نست ارزشهای برابری و برادری را که در نظام قدیمی وجود داشت حفظ کند. . این وضع سیب 


7 
تب 


اینک بر علیه این نسل | روی سهمی پشکیز ۳ 
عا ۱۳:۵ بدی ای را می‌آندیشم در اجتماع بهوه. 1 
که از ان گردن خود را بر نخواهید 
افکند, کلام خدا با منافع انسانی پیوند 
وت نات ضواهب رقت؛ داده می شود 
نا ان میت روا با یشان هلتان رهوش گویند که هذیان اش:.۱۰.۲ 
آدر آن روز در بارهُ شما هجوی بیان مگوییدگ هو4: ۱۸-۷ 
خواهند داشت باه که لین کوفیای یک باه ۲ 
وس و | هون وه تک تا تم سیف 
خواهند گفت: «تمام شدل, بالکل نابود آباشیگه اس تا ندان تعتوت لختتی 
گشتیما 9 
سهم قوم من به ریسمان انداز هگیری شده ۳ بهوه شکیبایی را از کف دادی؟ 
ات آیا این روش عمل کردن او است؟ 
چگونه آن را از من بر می‌دارد. انا ان ای رها هکیت 
[چگونه] مزارع ما را برای مرتد تقسیم تا کی که سای گس کید ؟؟ 
می کند ؟» "از دیرباز قوم من به دشمنی بر خاسته؛ ۳ 
اک یه کش سای کف هل ند از روی حامه, ردا را بر می کنيدظ ۱ 


بر شکاف طیقامی ده برد رو سیت تبده بود که نخبگان حامعه که درب کپ معاقم وونل نو تزد؟ مرحم عادی میتی از 
- ن رو در روی هم قرار گیرند. این کارگران که رفته رفته اینچنین زیر بار سنگین اقتصادی کمر خم می کردند» به تدریج 
تبدیل به رعیت و حتی برده می شد ند. 

۷ بعضی جنین ترحمه کرده‌اند: «و ناله ای سر خواهند داد- که هم اینک تمام شده- خواهند گفت: «بالکل نابود گشتیم». 

7 قرائت عبری: نم فوم مرامل قرو هب۰9 . ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ بونانی. اراضی به طور ادواری به وسیلهٌ فرعه مورد 
تقسیم مجدد قرار می گرفت و اب ین امر در طی مرا سمی مذهبی انجام می شد. 

8 تکرهتهای گام به هیچ وبه برخا ند آن عوام فریبی تیست. آنجه که در اینجا افشاگری می شود» پیش از هر جیز, بی‌ وفایی 
نسبت به الزامات عهد است. این عهد معرف آرمان همبستگی و اخوت مذهبی است که در اثر بهره کشی شرم آور از فقیران زیر 
با کداشته مس شود مجازاتی که در یی می‌آید. منطقی است: گناه باعث گسست عهد می‌گردد. و تقسیم سرزمین مقدس میان 

بی ایمانان بدیهی ترین نشانه آن می باشد. 

ط یه ۵ به گونه اء ی موحزتر محکومیت مذکور در آیات ۳- سرا از رفن کیرد این محکومیت یا خطاب به قوم که همچون یک 
واحد تلقی شده بیان شده, یا به تک تک افرادی که آن را تشکیل می‌دهد. 

۵ در عبری» این اصطلاح به معنی «جاری کردن, آب دهان بر آوردن, و چکیدن» می باشد. در عا ۱۶:۷ درست مانند میک ۶:۲ 
این اصطلاح از دهان دشمنان نبی بیان شده, تا به شکلی تحقیرآمیز» خدمت او را تعریف کنند . در اینحا و در ۱۱:۲ میگاه 
این تعریف و تمجید را به خود آنان بر م ی گرداند (ر. ک همچنین حزق ۰۲:۲۱ ۷). 

0 در ترحمه ما؛ متن کمی اصلاح شده؛ منظور «ننگی» است که موعظه های میکاه ایشان را به آن تهدید می کند. 

6 ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ پونانی. فرائت عبری: «سخنان من». 

؟ نحت اللفظی: «با عادلی که راه می‌رود» . 

8 ردا همجون لحاف و پتو نیز به کار می‌رفت و به همین دلیل, جز اموال انتقال ناپذیر محسوب می شد. نگه داشتن آن همچون 
گروبی دائمی مجاز نبود (تث ۱۳-۱۰:۲۴). 


7 
۳ ِ 7 


میکاه 1 


از آنان که با اطمینان گذر می کنند ۳ بازمانده اسرائیل را گرد خواهم 
و از جنگ باز می‌گرد ند. آورد؛ 
*زنان قومم را می‌رانید ایشاد را با هم به سان بره‌ها در آغل 
خروج۲۱:۲۲- از خانهٌ خوشی هاشان؛ خواهم نهاد» 
را انش لایر ش‌قاززن بسا که امه فسات خر ا کا هت 
ی انبوه پرهیاهو از آدمیان خواهد بود۳! 
"به پا خیزید! به راه بیفتید! ی کت ک اف ورام تا فیدر 
اس مان اسراعت کیست۱ مقابل ایشان بر می‌آید» اش ۱۰:۶۲ 
به سبب ناپاکی مضطرب خواهید شد. شکاف می‌سازند و از دروازه بر می‌جهند 
و از اضطرابی بی‌رحم! و از آن بیرون می‌آیند؛ اش ۱۱:۵۲: 
کی ند یلاها زین ره ۰ ۲ 
می دوید و بهوه در رأس ایشان. ات 
اره:۳۱ و دروغها بیان می کرد که ۱ 
۷ برای تومی و نوشیدنی‌های فوی بر علیه بزرگانی که از قدرت خود 
پیشگویی خواهم کرد! سوء استفاده مین کننك 
او پیشگویی کننده این قوم می بودا. ۳ او کفتم 
مین کون رآ هی تاغاب کان 
خداوند.تبعیدیان را گرد می آورد 1 . یعتوب 
ی ۳ تماما متحد خواهم و ای قضات خاندان اسرائیل! 
۱ هت آیابر شما تست که‌حق را شناشید. _ .مرفبا 


ظ احتمالا به حقوق ورائت اشاره می شود. این عبارت را می‌توان اینحنین استتباط کرد: «افتخاری که به‌هنگام تقسیم ارض مقدس 
به ایشان دادم». کل این اتهام به نظر می‌رسد که مربوط می شود به غصب زمینها و بی عدالتی های مربوط به این امر. 

1 نبی دروغین می‌خواهد که به او مشروب سکرآور بدهند. شاید اینجا اشاره ای باشد به عباشی های ثروتمندان (عا ۴ :۰ اش 
۵ ۲ و غیره). با توحه به بازی کلمات میان «شکر» (یعنی مشروب سکرآور) و «شقر» (یعنی دروغ) 2 

شاره ای هست به حالت نشثهٌ و خلسه ای که به طور تصنعی و به طور خاص با مشروبات سکرآور ایجاد می شود. در اینجا, کلمةً 

«پیشگویی کننده» در عبری به معنی «آب دهان بر آوردن» می باشد که قبلاً به شکل «هذیان گفتن» ترحمه کرده ایم 

این قسمت مستقل ویدون ارتاط بالط وآه قبل وآیه بعد یاشدودربوط به زان تیمید میاشد وعهدخداوندعلام مین 

سرائیل برخواهد گشت ومثل گله توسط بهوه بعنوان جوپان وشبان به سرزمین خود با زگردانده خواهند شد. 

> تحت اللفظی: «این به سبب آدمیان سر و صد خواهد کرد». متن عبری فاقد قطعیت است. می توان اینگونه پیز برداشت کرده 

«همهمهٌ ایشان از ادوم بر خواهد خاست». 

1 آیات ۱۲ و ۱۳ احتمالا مربوط به این بخش نمی شود. . معمولا آنها را نتیجه بازخوانی مربوط به دور بعد از تبعید یا دور تبعید 
می‌دا نند. انديشه گردآوری گله در ار ۲۳ :۳ -۷ و خصوصا در حزق ۳۴ یافت می‌شود که در آنجا دقیقاً در مورد گله انسانها 
و (حزق ۳۱:۳۴). تغییر ناگهانی زمان افعال در آیه ۱۳ در مقایسه با آیه ۱۲ » احتمالاً به علت استفاده از زمان 
گذشته نبوتی است: بیننده رژیا رویدادی را که آن را قریب الوقوع می پندارد. طوری بیان می کند که گویی قبلاًاتفاق افتاده 


است. 


اش ۵: ۰ 
عا۵: ۴ ۱۵-۱ 


ار ۱۱:۱۱ 


م۱۳: ۲:۲ ۲: ۵ ۲؛ 
اش ۵۹: ۲؛ 
حز۱۸:۸ 


1 


۱ 


شتا که یکی را شرفت سردا رفن و 
بدی را دوست. 

که پوست را از روی مردمان بر می کنید 

و گوشت را از روی استخوا نهاشان؟ 

"ایشان گوشت قوم مرا می در ند 

و پوست را از روی او وی کت 

استخوانهایش را می شکنند» 

او را همجون گوشت در دیگجه تکه تکه 

#همطزت کوشتت دو درون کیک 7 

"آنگاه به سوی بهوه فریاد بر خواهند 
2 1 

اما او ایشان را حواب نخواهد داد؛ 

روی خود را از ایشان پنهان خواهد 
تافو ان وان : 

جرا که مرتکب اعمال بد شده‌اند. 


علیه انبیای حریص و پول‌دوست 
*چنین سخن می‌گوید بهوه 
علیه انبیایی که قوم مرا گمراه می ساز ند: 
اگز دق فهاشان ری سرا کانزون 
اه اش 
فریاد می کنند: «آرامش!» 
اما به آن کس که چیزی در دهان ایشان 
تقم کل زد 


حنگ مقدس را اعلام می‌دارند! 


هه تست شب را خواهید داشت: 


عحِ 3 
دیگر رژیایی نخواهد بود! 
لمات را خواهید داشت: دات کت 
غیب گویی نخواهد بود! 
خورشید برای انبیا غروب خواهد کرد 
و روز برای آنان تاریک خواهد شد. 
"ریت کنندگان شرم خواهند داشت 
وان یام اف فاد 
همگی سبیل خود را خواهند پوشاند 
را که انا اس راما ود 
"اما من از قدرت لبریز شده ام» 
و از عدالت و از شحاعت. 
تا بر یعقوب جنایتش را برملا سازم 
اشراصا. کتاهی وا 


مکافات: ویرانی اورشلیم 

"پس به این گوش فرا دهید, ای بزرگان 
خاندان یعقوب 

و ای قضات خاندان اسرائیل 

که عدالت را نفرت می‌دارید 

وه رن جچه را که راست است کج 
می سازید» 


زک۱۳: ۵-۴ 


عا۳: ۸-۲ 


شما که صهیون را نا خون بنا من کید . یب ۱۷:۲ 


و اورشلیم را 8 بی‌عدالتی! 


باتش برای هدیه داوری می کنند اش۲۳:۱ 


وا 3 ۳۳ دن مقابل پرداخت نز تعلیم 


0 ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترجمهٌ یونانی. قرائت عبری: «تکه تکه می کنند مطابق آنجه که در دیگجه (هست)». 
8 این تصویری است واقع بینانه و خشن که حزقیال در چارچوب تصاویر نمادین گله بار دیگر به کار خواهد برد (حزق ۱۰:۳۴؛ 


ر.دک ۰۳۴ ۱۸). 


8 میکاه در مقابل انبیای دروغگویی که وحی خود را به میزان رشوه ای که دریافت می کرد ند اعلام می‌داشتند. چهرهٌ نمی ای را 
عرضه می کند که امین است و از بیان حقیقت واهمه ای ندارد» حتی اگر برای مخاطیینش سنگین و تحقیرآمیز باشد و برای 


خودش خطرناک. نبی در 


عطا شده. این عبارت را که در آغاز آیه آمده و حالتی توضیحی دارد. ما در ترحمهٌ خود حذف کرده ایم. 


تن 
97 


با توشاقتت ضورت ساکی آن تعس مخت اس(لا و۳ ۴۵۲۱ )سا ارت کواری (عرق ۲-۱۷۰۴ ۲): 


ینجا همجون پیام آور داوری ظاهر می شود اما شجاعت و قابلیت تشخیص او «به واسطةٌ روح بهوه» 


می دهند » 
انبیایش برای پول غیب گویی به جا 
می اور ند. 


و اتکایشان بر بهوه است وامی گوفنده 
آیا بهوه در میان ما نیست؟ 
هیچ بدی بر ما وارد نخواهد آمد. 
۲ به این جهت, به سبب شما؛ 
ارء ۱۸:۲‏ صهیون مزرعه ای خواهد بود که شخم 
۷-۶۱ اورشلیم توده ای از ویرانه ها خواهد بود» 
مت۳۸:۲۳ _ و کوه «خانه» تبدیل به بلندی‌ای پر از 


ار۷؛یو۲: ۲۱-۱۹ درخت خواهد شدك. 


تست هه از ای زره 
خواهند شد 
اش ۴۲:۲ واقع خواهد شد. در دنبالهٌ روزها. 
بو۴: ۲۴-۲۱ ۳ که کوم جانه تقزه 
مت۱۴:۵ _ در قله کوهها فان هشن 
یر وفع کیهها حلنق واه کت 
اراه:۴۴_ _ به‌سوی آن» قوم ها روان خواهند شد 
ی و مل هاین وا مغر آفته | هت 
اه 
ار ۶:۳۱‏ و به خانه خدای بعقوب. 
۳۳ تاطریق‌های شود را ه ما تعیم دهد 
و در جاده های او سلوک نماییم.» 
ای  ۱۳-۱۱:۶۰‏ جرا که شریعت از صهیون بیرون خواهد 


۳ - ۶:۳ 
من 
و کلام بهوه از اورشلیم". اش ۴:۵۱ 
او در میان فوم های بیشمار داوری 
خواهد کرد 


و برای ملت‌های نیرومند تایه 
دوردستها تصمیم خواهد گرفت. 

ایشان شمشیرهای خود را به گاوآهن ها حزق۱:۳۹ 
و ری هن کرد بول۴: ۱۱-۹ 

و نیزه های خود را به داس. 

وی اه نخواهند کرد. ملت بر 

و گر کر تشر هند آ مرت 

"هر یک زیر تاک خود خواهند نشست 

و زیر درخت انحیر خود. نانک .که 
ایشان را مضطرب سازد؛ 

شا دهان بهوهٌ 5 ها -- گفته است. 

"در واقع, همه قوم‌ها هر یک به نام اش۵:۲ 
خدای خود سلوک می کنند؛ 

ولیکن ما به نام بهوه, خدای خود سلوک 


5 


برای ابد و همیشه". 


و 1 1 
گردآمدن انحه که براکنده شده 
ی ل. ۳ 
در ان وی 3924 
حمع خواهم کرد آنچه را که لنگ شده, حزق ۲۱:۳۷ 


۳ ۱ ‌‌ أِ ما ی 
کرد خواهم آورد | نجه را که گم شده صف۳: ۱۹ 
1 حزق ۳۴ 


۰ «بلندیها» اصطلاحی است فنی که دلالت دارد بر مکان های 


بلند بت پرستی. این بار اول است که پیامی در مورد ویرانی اینچنین بنیادین شهر و معبد آن به اورشلیم اعلام می شود. این وحی 
چنان اثری بر جای خواهد گذاشت که یک قرن بعد, مخاطبین ارمیا آن را خودبه خود به پاد خواهند آورد (ار ۶ ۱۸:۲). 


۲ در دوران معادشناختی, صهیون» یعنی سینای جدیدی که از آنجا 
نقش واسطه کهانتی و نبوتی را ایفا کند. همان نقشی که کاهنان 


شریعت صادر خواهد شد. باید در قبال ملت‌های بت پرست 
و انبیا در قبال صهیون در جریان تاریخ نجات ایفا می کردند. 


5 آیات ۴-۱ بدون تغیبری قابل ملاحظه, در اش ۲: ۴-۲ یافت می‌شود. فقط نتیجه گیری اشعیا (اش ۵:۲) ضمن القاء حالتی مشابه 
با میک ۸۵:۴ از نظر محتوا با آن فرق دارد؛ اشعیا می‌گوید: «ای خاندان بعقوب. بیایید قنور تهوه سل کت نماییم.» در زمينهً 
موضوعات مربوط به بر آمدن ملت‌ها به اورشلیم, ر.ک اش ۸-۴:۵۶: ۶۰: ۲۰-۱۸:۶۶؛ حجی ۷:۲؛ زک ۲۳-۲۰:۸. 


۳ ی 7 
9 


۱۳-۴ 


و آنجه را که مورد بدرفتاری قرار داده 
تم 

ار۳:۲۳_ _ "از آنجه لنگ شده بازمانده ای خواهم 
تا ین 

و از آنجه ضعیف شده ملتی نیرومند. 
ش ۷:۵۲ بهوه بر ایشان در کوه صهیون سلطنت 
خواهد کرد. 

از کنون و تا ابد. 

"و تو, ای برج گله, 

ای عوفل ۲ دختر صهیود» 

به تو باز خواهد گشت 

سبطرهٌ نخست. 

پادشاهی دختر اورشلیم. 


۲-توا۳۳: ۱۴ 


مصائب و رهایی دختر صهیون 
*اینک چرا فریادها بر می‌آوری۷؟ 

یا نزد تو پادشاهی نیست؟ 

آیا مشاورت هلاک شده 

که دردها تو را همجون زنی که می‌زاید 

ار ۴۳:۵۰ اک فا زیت ۱ 

بلرز و درد دکش: 

ی دختر صهپون. به سان زنی که 

می زاید؛ 


ار۸: ۱۹ 


٩-۷:۶۶ اش‎ 


جرا که اینک از شهر بیرون خواهی آمد 
و در صحرا ساکن خواهی شد. 

تا به بابل خواهی رسید؛ 

در آنجا رهایی خواهی بافت 

کر انا بووه و ونان رید توافت کر 
وک ملیف هی اه 

ملت های بیشمار 

که ی کویدنه «بادا که آلوده شود 

و جشمانمان صهیون را مشاهده کند۱» 
۲ اما ایشان آگاهی ندارند 


ار۱۱:۳۱ 


حزق۱۱۸:۳۸ 


از طرح های بهوه؛ ار ۴۵:۵۰ 
و تقدیر او را درک نمی کنند: 
او انشان را گرد آوزدهاست هون 
بافه‌ها در خرمنگاه. 
هیا یزرا و لگدمال کن, ای دختر ار۳۳:۵۱ 
زیرا شاخت را از آهن خواهم ساخت؛ 
و سمهایت را از مفرغ*؛ 
فوم های بیشمار را خواهی نوشید. 
عایدات آنها را برای بهوه ندر خواهی 
کرد 


و ثروتشان را برای خداوند تمامی زمین. 


هر ضرف ۱۵ 


) موضوع آیات ۷-۶ به طور تنگاتنگ با موضوع ۲: ۱۳-۱۲ پیوند دارد که در آنهاء گردآمدن تبعیدیها و با زگشتشان به صهیون 


اعلام تایه 


لا این کلسه در وهلٌ اول به معنی غده است. سپس معنای برآمدگی زمین را به خود گرفت و در نهایت, مترادف با زمین مرتفعی 


گردید که 
۷ نبی که 
دردناک زمان حاضر باز می گردد. اما کماکان چشم 


بر آن شهری بنا می‌شد. . این واژه در مورد اورشلیم 
چشم انتظار تحقق رویای خوش بینانه آینده ای است که در آیات قبلی ذکر شده؛ در وحی مذکور در ۱۳-۹:۴ به شرایط 
انداز ز امید و وعده را نگاه می دارد. 


و سامره همچون نام خاص به کار رفته است. 


۷ در کتاب مقدس مصائبی که برای آخرزمان ۳ زایمان مقایسه شده است (ار ۳۱:۴: ۴:۶ ۲: ۳:۲۲ ۲؛ 


۰ ۴۳:۵۰؛ اش ۳-۱:۵۴؛ .)٩-۷:۶۶‏ 


موضو گردا مت هت ها بر درف هی در ری 2 -۳۹؛ زک ۲:۱۴؛ پول ۱۷-۹:۴؛ و مکا ۰ ٩-۸:۲‏ یافت می شود. 


مشاه وا 


نی اورشلیم در ملت‌های شادی شرورانه ای پدید می‌آورد. 


7 مهو به وی .ده که لها با پم وید منکیم ی مور حدی انس خو از دست میهد راک 
غله را با شاخ نمی کوبند. . در اینجا دو تصوير در هم می‌امیزند: صهیون مانند گاوی» قوم هارا لگدمال می کند, اما درضمن. 


همجون حیوآنی خشمگین» ایشان را با شاخهایش می درد. 


4 فرائت عبری: «نذر خواهم کرد». ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ بونانی و ترحمه های قدیمی. 


ی 
4 


میکاه ۴ - ۳:۵ 


اورشلیم در محاصره بازمی گردد. 
اک تخود رات .بستار وازد درز کارات اسان 
۳ آبه این سبب, او ایشان را تسلیم خواهد 
بر علیه ما سنگر گذارده اند؛ کرد 
۲-سیو۱۴-۱۰:۷ _ با ضربات جماق می نوازند تاآن زمان که آن زن که باید بزاید اثی۱۴:۷؛ 
پر گونه های داور اسراثیل*. فرزندی به دنیا آورد؛ 9 
و بازمانده برادراتش باز خواهد گشت 
ظهور رئیس مسیحایی پهسوی این اسوا یل 
1 ۵ 7 و بیت لحم ای ۲و به پا خوآهد اپستاد و [ گله اش] را 1 
۱۱:۵۱:۱ افراته»» خواهد جرانید! ۷۲-۸ 
۲۲:۶ که در میان قبیله های بهوذا کوجک هستی کل 4 قوش هو 
ار ابیت کف سس درو وه با جبروت نام هو خدایش. 
آمد8 انشات ترفران خواهد ف وی ]نهآ 
۲-سیبرا:۸:__آنْ که باید بر اسرائیل فرمانروایی کند رک وشن ناه 
1 که ستنشآهایش به زمان‌های کهن تا به اقصای زمین. 


0 تحت‌اللفظی: «ای دختر سپاهیان». در اینجا بازی کلماتی وحود دارد که قابل ترحمه نیست. اصطلاحات عبری که مترادف با 
«حراحت» و «سپاه» است., از ريشه ای مشابه برخوردار است. مجروح ساختن خود یکی از رسوم توبه و استغاثه به خدایان بود 
ی این سوم از سوی شریعت منع شده بود (لاو :۲۸:۱٩‏ ۵:۲۱؛ تث ۱:۱۴) اما در 
میان مردم امیراکین ها مر موم برد: . در وولگات. فصل پنج از این حمله اغاز می شود. به همین دلیل. شمارهٌ آیات در فصل ۵ 
در ترجمه های مبتنی بر وولگات. یک شماره حلوتر است. 

۵ منظور از داور اسرائیل احتمالا مسوّول جامعه می باشد. 

ِِِِ -مسیحی همواره این وحی را نبوتی مسیحایی انگاشته که اعلام کنندهٌ ظهور شخصیتی است که می بایست در آینده 
ظهور کند و رسالتش ر‌حکمرانی بر اسرائیل می باشد. منشأ او خاندان سلطنتی بهودا است. زیرا او که قرا اس وت سم 
ولادت یابد و جوپان گلهٌ مسیحایی باشد. بازنمودی از داود نوین است (ر و -سمو ۱۶؛ ۲-سمو ۵ :۲ ۸:۷). . متی تحقق 
این وعده را در خود ولادت عیسی مشاهده کرده است (متی ۲ :۶ همجنین ر. ک یو ۷: رد 

6 فرائت پونانی: «ای بیت بیت لحم » ای خاندان افراته». در متی ۲ : چنین آمده: «و تو ای بیت لحم. زمین بهودا» ۰ «بیت لحم» 
قاعدتا باید یک توضیح باشد, زیرا این کلمه دلالت بر یک شهر دارد نه بر قبیله. اما واقعیت این است که این توضیح خالی از 
دقت نیست, زیرا افراته (به معنی بارور) که در وهله اول اشاره به خاندانی داشت که در منطقه بیت لحم مستقر بود (۱- سمو 
۷ روت ۲:۱). مترادف شده بود با بیت لحم (یید ۱۹:۳۵؛ ۷:۴۸؛ روت ۱۱:۴). 

در متی ۶:۲جنین آمدهة «تو یقن کمترین از [شهرهای] بزرک بهودا نیستی». در خصوص کلم «کوجک» ر. ک داور 
۶ ۱ -سمو ۲۱:۹.- قرائت تحت‌اللفظی «قبیله ها» کلمهٌ «هزاران» می باشد. یعنی گروههایی از افراد که می توانستند 
هزار مرد جنگی در اختیار سپاه قرار دهند (ر.ک اعد ۱ ۰۴:۱ ۳۶؛ پوشع ۲ ۰ داور ۱۵:۶: ۱-سمو ۱۹:۱۰؛ 
۳ - عبارت «در میان... کوجک هستی» حالتی موحزشده دارد؛ قرات عبری آن جنین است: «برای آنکه در مبان 
ثبیله های بهودا به شمار آس» کوجی هنیزه 
دا ارت اس که رشن 1 اد ۱ ت 
۵ و ۲-سمو ۲:۵ پیوند می‌یابد. در خصوص اصطلاح «بیرون خواهد آمد». ر. ک اش ۱ 

0 منظور مسیحای موعود است. 7 

1 در یونانی, به‌جای «خواهد جرانید» آمده: «او خواهد دید و خواهد چرانید». 


7 
نویه 


۵: ۱۴-۴ میکاه 


مز ۷۷۲‏ ؟واو است که آرامش خواهد بودا و اگر بدرد. کسی برای رهانیدن نخواهد ائ۲۹:۵ 
۳۳ ۱۴:۵ 
آن هنگام که آشور به سرزمین ما بیاید بود"! 1 
و زمین مارا لگدمال کند» #دست تو علیه مخالفانت بلند خواهد شد اش ۲۴:۱- ۲۵ 
ما علیه او برخواهيم انگیخت هفت چوپان قوا شا بت وگ واشد کت 
ب ۶ ۰ س‌‌ ۰ ۰ ‌ و ۳ 
ی ره خداوند بتها و تکیه گاههای بشری را 
زر #۲ ۰ "ایفنانسرزمین آشوررا با تیغ خواهند ‏ نابود خواهد ساعت 
جرانید. تقو ان روز وافع خواهد شلد - وحی اش ۲: ۸-۶ 
پید ۸:۱۰ ۱۰ ی و بهوه- 
او [ما را] از آشور رهایی خواهد داد آن کل شیاتس از میان تو نابود خواهم حجی ۱:۲ 
2 زک؟۰:۹ 
هنگام که او به سرزمین ما بیاید ساخت 
و لگدمال کند قلمرو ما را. و ارابه هایت را ازمیان خواهم برد؛ 
۳ شهرها را از سرزمینت نابود خواهم 
بازماندة ملت‌ ها در اخرزمان ساخعت 
"گام نا بازماندهٌ یعقوب در میان فوم های و تمامی دژهایت را از میان خواهم برد؛ 
از افو مش فان از دستت نابود خواهم 
پید :۲۹-۲۷:۲۷‏ هم حول شبنمی خواهد نوی فان موه ساخت 
۱۵۱۳:۳۳23 7 ۳ 
هو۴ ۶:۱ و دیگر طالع بین نخواهی داشت؛ 
ع ۲ 5 ۰ / 
که جیزی از انسان انتظار ندارد ساخت 
و به بنی آدم امید نمی بندد. و دیگر سجده نخواهی کرد خرو۲۲:۲۳: 
۱۳۳۴ 
ارفا نله توب فرشان مت ها در برابر عمل دستهایت؛ 9 
ِ ۳۲ 7 ۱ 4 ۰ ی 
در میان فوم های بیشمار تبرهای مقدست را از میان تو برخواهم 
همجون شیری در میان حیوانات جنگل کند 
و مورک و بعل هایت را از میان خواهم برد. 
ی همجون شیربجه ای در میان گله های بره؛ "و با خشم و غضب انتقام خواهم کشید 
عد َ : 3 
۹-۴ ار رکه لگدمال من کنلدة از ملت‌هایی که گوش فرا ندهند 


[ قرائت عبری: «کاخهای ما» . قرائت ما مبتنی است بر ترجمه یونانی که از نز رطانتت توازعع سار کارل اشت. 

> جنین سلسله | رقام افزایش پابنده معمولاً دلالت دارد بر تعدادی چشمگیر. 

1 قرائت عبری: «در دروازه هایش ۳ ترجمهٌ ما مبتنی است بر یک نسخه پونانی و بر قاعدهُ توازی با مصرع اول در این آیه (تیغ). 
قرائت عیری احتمالاً در اثر حابجایی دو حرف در این کلمه به وحود آمده است. 

1 عبارت «در میان ملت‌ها» در برخی از نسخ خطی نیامده و از ز نظر توازی و وزن. اضافی است. 

1 این وحی ای است مضاعف با توازی ای شدید که نقش «بازمانده» را در میان ملت‌ها در دوران مسیحایی تصریح می کند. این 
نقش بسته به نحوهٌ عمل ملت‌هاء می تواند مثبت باشد یا منفی, یعنی بسته به اینکه آنها مطیع خداوند بشوند يا نشوند (ر.ک 
میک ۱۴:۵). 


و 
7 


افورد 
تب ۱:۳۱ 


ش ۲:۱ 


اش ۳:۳ ۱۵-۱؛ 
مز ۰ ۶:۵ 


هو ۱:۴ 


یوشع۲۴: ۱۳-۲ 
اش ۲۳:۴۳ 


خرو* ۲:۲ 


0 در عبری, میان کلمات «هلتیکا» و ۶ و «هلیتیکا» (تو را 
خداوند نیست که اسرائیل را خسته کرده, بلکه / 


دعوی خداوند با قومش 
1 2 ۳ 
۶ پس گوش فرا دهید به کلامی که 
و ۰ 
بهوه می گوید: 
بر پا بایست! دعوی‌ای در برابر کوهها 
و بادا که تبه ها صدایت را بشنوند! 
۲ص 0 
گوش دهید. ای کوههاء به دعوی بهوه. 
گوش بسپارید ای بنیادهای زمین؛ 
او بر علیه اسرائیل اقامهٌ دعوی می کند: 
۳ «ای قوم منء به نو چه کرده ام 
در چه چیز تو را خسته ساخته ام؟ مرا 
حواب ده. 
تا هآ یتست اسبت که تورا ان 
1 0 
سرزمین مصر بر آوردم 
و از خانهُ بردگی رهایی ات دادم؛ 
2 ۲ 
و در برابر تو کسیل داشتم 
موسی و هارون و مریم ۳ 
"ای قوم من, به یاد آور آنچه را که طرح 


ريخته بود 


0 


بالاق» یادشاه موآب؛ 

و آنجه را که به او حواب داد 

یه یر و 

[ به یاد آور] از شطیم تا به جلجال را 

اه شوی ار تکوس هی و۹ ) 

"با چه چیز به بهُوه نزدیک شوم؟ 

و در برابر خدای متعال خم شوم؟ 

آیا با قربانی‌های سوختنی به او نزدیک 
شوم 

با گوساله های یکساله؟ 

۳ بهوه هزاران قوج را خواهد پذیرفت. 

کرورها نهر روغن را؟ 


آیا نخستزادهٌ خود را برای جنایتم بدهم خرو۲۰:۳۴ 

ثمرهٌ احشایم را برای گناه جانم"؟ 

ای بش ترا اکاة ساته |قد از اخة 

و از آنجه که بهوه از تو می طلبد؛ تث۱۳:۱۰ 

انم کر به عمل آوری» اش ۱۷:۱ 

فاخار زا کی بدا 8 
مت۲ ۲۳:۲ 


و با خدایت با فروتنی* سلوک نمایی". 


بر بر آوردم) بازی شده است. طبیعی است که این 


علت بر آوردن قومش از سرزمین مصر خسته شده است. آیات 


۵-۳ فهرستی از اتهامانی است که خدا بر علیه ناسیایی‌های ابراکیل اقامه می کند؟ تکات این فهزست اقهامات در بر از 
آییتهای حمعهٌ مقدس به کار رفته است. 
۳۰ ین دو شهر که در دو طرف رود اردن قرار داشت» در حکم نقطهٌ حرکت بنی اسرائیل از آن سوی اردن و نقطهٌ ورودشان به سوی 
دیگر بود (یوشع ۵-۳). 
0 تحت اللفظی: با آگاه شوی از عدالت‌های یهوه»؛ این عبارت. بخش پایانی عبارت «به پاد آور» می باشد. منظور | 


«عدالت های بهوه» آن اعمالی است که او از طریق آنها عدالت خود را در حق قومش نشان داده است؛ در < 


شم‌انداز 


ی ی داده بود. در اینجا شاهد یادآوری تمام 


۶ شردمات وو کار بشگاه 


خروج از مصر » سرگردا: 


نی در بیابان و ورود به سرزمین موعود. 
قادر به حفظ خصوصیت اخلاقی عهد الهی نبودند. فقط به حنبه های صرفاً تشریفاتی مذهب 
می پرداختند. ایشان می بنداشتند با افزودن به تعداد قربانی های خود, می توا نند مطالبات تورات را به حای آورند؛ در این 


۳ مر 


جع رای کر کر بر رای 0 که رای وش 2۳ ما کی ارف اس و 


بودند؛ این ر 


۲-پاد ۳:۱۶؛ ۶:۲۱؛ حزق ۲۶:۲۰). 
ور مود مامت کلمبه این که در اینجا در عبری به کار رفته, بحث هست. بعضی جنین ترجمه کرده‌اند: «بکوشی که با خدایت 
سلوک نمایی». 
نبی در اینجا از سوی خدا. و ارائه می دهد. طرحی که در تضادی تکان دهنده با نگرش قوم اسرائیل قرار 


دارد. طبق این طرح. تقدیم فربانی 


۱ ۰ ۲: ۳-۲؛ تث ۳۱:۱۲: ۱۰:۱۸؛ ر.ک ۱-پاد ۳۴:۱۶؛ 


فقط زمانی ارزش دارد که برخاسته از زندگی ای باشد که تماما به خدا وقف شده. 


۳۹ ی 7 
ِ 


۶- ۱:۷ میکاه 


اخ‌صینه‌ای نموه اش ] 

او بر شهر فریاد می زند 

- و عاقلانه است ترسیدن از نام تو!- 
کحم سای 
را ۲ 1۷ 
شهر ۰ 

که ترفتستاداتی اکندهاند از رت 
و ساکنانش دروغ بر زبان میا ورند 

و زبانشان فریبی است در دهانشان. 


تحمل کنم 


لاو ۳۵:۱۹: گنجهای ظالمانه را 
نت۵6 ۳:۲ ۱۶-۱؛ ۳ ۶ 1 ۳ "۳ 
۳۲ و ایفهٌ ضعیف شده و نفرت انگیز را : 
هو ۸:۱۲ ""آیامی‌توانم ترازوهای ظالمانه را 


عادلانه* بدانم 
عا ۵:۸‏ و کیسه‌ای که وزنه های فریبکارانه دارد؟ 
۳۳ و 
بنابراین من به نوبهٌ خود. شروع 
کرده ام به زدن توی 
به تابود ساختست به سیب گناهاتت: 
2 ان ۳ 
تت۳۳۲-۳۰:۲۸؛ تو خواهی خورد. و سیر نخواهی شد 
۱۰۴ 
ِ پر انتوو ی 3 


کنارخواه یگذاشت. اما نحات نخواهی داد, 


وآنجه که نات دهی, من آن را به 


شمشیر خواهم سپرد؛ 

*تو خواهی کاشت. و درو نخواهی کرد؛ 

زیتون را لگدمال خواهی کرد. و خود را 
به روغن نخواهی پوشاند؛ 

عصباره اتکور واه داشتم و شرایت 
نخواهی نوشید. 

*تو فرایض عمری را نگاه می‌داری7 

و تمامی اعمال خاندان اخاب را؛ 

شما مطابق مشورت‌های ایشان سلوک 
می نمایید» 


۱-با۲۱: ۲۶-۲۵ 


تا تورا به نابودی بسپارم 
فا کیاقیت زا اهر ا: 


مرثية نبی در برابر فساد قوم 
۷ "وای بر من! 
زیرا همچون درو تابستان می باشم 
همجولد حیدلن خوشه ها نف کناه 
3 : 


اج زودرسی تست تا یم در طمع آن 
شرا 


1 متن آیات -٩‏ ۰ ماوت انس ومع اتسار عافای یاهب حملهٌ «عافلانه است ترسیدن از ز نام تو» را می توان بر 


اساس ترجمة پونانی چنین بر گرداند: «او آنانی را که از نام می ترسند نجات خواهد داد» . طبق متن عبری نیز می توان آن 
را چنین ترجمه کرد: ی . این جمله احتمالا تفسیری است که بعدها به متن اضافه شده و به سبک 


۷ ترجمة ما متی است بر برشی مخ خی برنانی قرائت عبری: «و کیست که آن را باز برقرار کرده باشد؟» 


۷ می توان این گونه نیز قرائت کرد: «آیا می‌توانم بت ظالمانه و گنجهای ظالمانه و. 


( (یعنی به حای «بیت» 


راتحمل کنم؟ 


یعنی خانه, «بت» خوانده شود). در اینصورت. باید توحه داشت که «بت» و «ایفه» واحدهای اندازه گیری حجم هستند. 


تحت اللفظی: «خالص ی بدانم». 
1 کلمهٌ اول این مصرع قابل درک نیست. 


7 فرائت عبری: «او می کوشد فرایض عمری را نگاه دارد». ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترحمه های یونانی و سریانی و وولگات. 


4 فرائت عبری: «ساکنانش» . ترحمهٌ ما مبتنی است بر معنای متن. 


0 سبک این جملات, مقطع و بدون حرف ربط است. تحت اللفظی: «من همچون دروگران تابستان هستم» همچون چیدن انگور 
خوشه جینی» نه یک خوشه برای خوردن. نه میوه ای زودرس: دوست دارم». ۲ 


یت 
۱ 


میکاه ۱۰-۷ 


"آدم وفادار از سرزمین نایدید می شود. عروس بر علیه مادرشوهر خود. 
مز :۱۳-۱ در میان مردمان یک عادل هم نیست! و دشمنان هر کس مردمان خانه اش 
نت فک در که شترا | تست ]| خواهند بود. 
مز۲۰: ۱۸-۱۱ خود» "اما من انتظار بهوه را می کشم» مز۴:۵ 
هر کسه:دیگرش زا به دام می را ند. و به خدای نجات خویش امید می بندم؛ ‏ ۶:۵:اش۱۷:۸ 
یواست تا انا وی اویش ۲ مز۸ ۲۷:۱ 
انجام دهند؛ 7 
ائن  ۲۳:۵:۲۳:۱‏ رئیس مطالبه می کند و داور به دنبال ایین نیایش امیدة 
دریافت یاداش است. "دزشاره تنن,شتادی منما ای زنی که اشس۲۲-۱:۳۳: 
شخض بزرگ از حان خودرا تماینان دشمن من هستی؛ و 
قیی کت اگر بیفتم, بر خواهم خاست؛ 
هرهم شا اگر در ظلمات ساکن باشم» 
وتان عون ار ایکا توش مش تفه 
زاست‌نرین (اتشان) سرا ترفن "غضب بهوه را تحمل خواهم کرد. 
ی چرا که بر علیه او گناه کرده ام مز۱ ۵:۴ 
انتتیی ان و کذفت تن انا بت تا آن گاه که از امر من دفاع کند 
ارع:۱۷: [پیشگویی کرده بودند], و در حق من عدالت را به عمل آورد؛ 
ِ مکافاتت فرا رسیده است؟؛ او مرا به نور بیرون خواهد آورد 
ایتک کرت انفان ات و عدالت او را خواهم دید. 
«دوستی را باور مکنید؛ هرن که دش می قت اشت ین زا 
به شخص نزدیک به خود اعتماد منما؛ خواهد دید 
دز فرابر کسن که یز شبیته ات مي آراهد و شرمساری, او را خواهد پوشاند. 1 
درهای دهانت را نگاه دار. هم او که ی که 
۱ ترا سیر بای( تشر کوهمی از (رکنفا اسستت وه داییت؟) یول ۲: ۱۷؛ 
ِِ دختر بر علیه مادر خویش بر می خیزد؛ چشمانم از مشاهدء او شادی خواهد کرد و 


تحت اللفظی: «شخص بزرگ آز حان خود را می‌گوید». 

1 تحت اللفظی: «او و پیچ می‌دهند». در مورد این فعل فطعیتی وحود ندارد و متن قابل درک نیست. 

6 تحت اللفظی: «ملاقاتت فرا رسیده است». 

؟ می توان اين آیه را به آیین نیایشی که در پی می‌آید متصل کرد. 

8 آیات ۸- ۰ قطعه ای شبیه به آیین نیایش امید را تشکیل مي‌دهند که در آن شاهد گفت و گویی میان اسرائیل و خدا هستیم: 
شاید سخنگویی مذهبی به تمایندگی از ز طرف خدا سخن می‌گوبد. قوم ایمان و امید خود را اعلام می‌دارد (آیات ۸- ۰) و از 
سوی خدا پاسخی مبنی بر وعدهُ نجات داده می شود (آیات ۱۱ -۱۳). . به‌دنبال استغائه قوم در اي ۱۴ » عجایب الهی اعلام 
می شود (ایات ۱۷-۱۵). قطعه با سرودی خطاب به خدای وفادار و پر شفقت خانمه می یابد (ایات ۲۰-۱۸). 


ند و ۳ 


۲۰-۷ میکاه 


آن گاه که لگدمال شود 
به سان گل کوچه ها! 
:۱۴ ۲" اینک روی بازسازی دیوارها؛ 
در آن روز مرزت به عقب رانده خواهد 
شد؛ 
۷ 
از آشور تا 9 
زا سوالی دمص 
ی( 
ر مصر بهر > 
زی»:۱۰:. از دریا تا به دریا 


٩-۲ 
ف از کوه تا به کوه!‎ 
صف ۱۸:۱ وین یدل نم ویراه شاه ید‎ 
به سیب ساکنانش؛‎ 


قشاع ان 
۳ با جوبدست خود بجران. 
کی تیا 
مز۷۴: ۱: ۷:۹۵ که در جنگل در انزوا فتتا کن استت 
۳ در میان یک باغ موی 
ار. ۱۹:۵‏ باشد که در باشان و حلعاد بجرند. 
همجون روزگاران باستان! 
۰ مود رورهانی که انمض یرون 
اش ۶۳: ٩-۷‏ آمدی, 
عجایب به ما بنمایان۳! 
*ملت ها خواهند دید و خجل خواهند شد 


0 قرائت عبری: «از آشور و شهرهای مصر». 
1 قرائت یونانی: «از صور». منظور از نهر رود فرات است. 


فلت بر دهان خویش خواهند گذارد 
4 کو فا تیان که اه ند 
ما کت راما نتد ما راید ند 


مانند [حیواناتی] که بر زمین م یگردند؛ 


از دژهاشان لرزان بیرون خواهند آمد؛ 


لو نموه دای ما لزان مر آهکد 


امد 


و از تو خواهند ترسید! 
که یه 

که خطا را تحمل کند» 

و بگذرد از جنایت بازماندهٌ میرائت؟ 


خشم خود را برای همیشه نگاه نخواهد 


داشت» 


خر که وفادایی رادوس شش قاروا 
"او دیگربار بر ما رحم خواهد کرد 
و خطاهای ما را لگدمال خواهد نمود. 
به ورطه های دریا خواهی افکند 
حمله گناهان ما را. 


اش ۲ ۱۵:۵ 


اش ۲۳:۴۹ 
۳ 


مز۴۶-۴۳:۱۸ 


خرو۴:۱۵ ۱۶-۱ 
اش ۱۱:۴۳ 

ار ۵ ۲۶ 

مز ۸۶: ۱۵۰۵ 
۱/۳۰ 


٩-۷ مز۳-‎ 


مز۴:۶۵ 


قوحی عقوت امانت نشان خواهی ی ۰۱۱ ۲ 


داد 


و وفاداری در حق ابراهيم 


آن سان. که.س و گند حوردی برای یذران ما 


از روزگاران کهن! 


2-۸ ۱۴؛ 
اش ۸:۴۱ 


بید ۱۸-۱۶:۲۲؛ 
لو ۷۳:۱ 


[ قرائت عبری: «کرمل». در اینجا, وازهُ «کرمل» در معنای عام آن به کار رفته, نه همجون نامی برای اشاره به رشته کوه معروف 
به همین نام. این کلمه احتمالاً یادا ور زمینهای غنی ای است که ناحیهٌ پهودا را احاطه می کند و در اين زمان در اشغال بیگانگان 
قرار دارد؛ و این در حالی است که قوم اسرائیل باید به زمینی نامرغوب بسنده کند که در آن چیزی جز خار و خاشاک 
نمی‌روید. «روزهایی که ازمصربیرون امدی»:قرائت عبری: «از سرزمین مصر». خروح همچون حرکت بهوه تلقی شده که در 
رس قوم خود. از مصر بیرون می رود (ر.ک مز ۱:۱۱۴؛ داور ۴:۵؛ خروج ۲۱:۱۳). در خصوص بهوه که «بیرون می رود». 


ر.ک مز ۱۰:۴۴ ۱۲:۶۰ ۸:۶۸ ۱۲:۱۰۸: ۲-سمو ۲۴:۵. 
16 (به ترحمهٌ اوستی مربوط نمی شود/آرمان) 


1 تغییر ضمایر به دلیل تناوبی است که میان تأمل و استغاثه وحود دارد. 


7 
۹ ۳ 


کتاب ناحوم 


ناحوم. « تسلي دهنده » 
است. نام او به معنی «تسلی یافته» است لذا 
می توا ند‌تسلی یر بدهد ( بفرن ان 
این رو او را «تسلی دهنده» می نامند. در 
کتاب:هقدسن کین دیگر ایه نام را ندارد۱؛ 
فقط جند نام هم معنی با آن وجود دارد: مناحیم 
(۲-پاد ۱۵: اع ۱:۱۳؛ ر.ک. ۴ هم 
چنین باید به نام نحمیا نیز اشاره کرد (ر. ک. 
توضیح نح ۱:۱). 

او برای خویشانش تسلی؟ به همراه 
می آورد. تسلایی که به ايشان این امکان را 
می‌ دهد تا در دوره ای لت ار انا کی تیه 
امیدی که می‌یابند؛ راست قامت بایستند 
روک روم ۵-۴:۱۵). 

این امید که او را انگیزش می‌دهد و او آن 

۱ 5 5 ‌ِ 
(۱۲:۱: ۱۷-۵:۳). دشمنانی که هم مانند 
شیر هراس انگیزند (۱۴-۱۲:۲) و هم بسیار 
فریبکار (۴:۳). 


کتاب او (۱:۱) به تناوب همین موضوع 
اساسی را در سه حالت متفاوت بسط می دهد: 


۱ نخست شاهد یک «مزمور» هستیم 
۲۶۵ -۸) ناحوم تاحدی به شیوهٌ مقدمه های 
اش ینوی ررض ۱۲۱ تیک 
۱ 46۵۷ طنون. ۳۳۲۲۶۱ )بر امتاتبا تا نیسای 
می‌راند. رویارو می سازد. اگر در اینجا 
خداوند قبل از هر جیز تحت حلوهٌ ترسناک 
داور حاکم بر تمام جهان ظاهر می شود اما 
یهد گرم شهره او نادیده گرفته نمی شود 
(ر. ک. آیات ۳ و ۷). جلوه‌ای که اندکی 
بعد. به گونه ای بارزتر نمایان می‌گردد 
(ر. ک. توضیح ( این ین تسه ندو 
جارجوب زمان و فضا قرار دارد؛ در آن 
اشارات به تاریخ نجات به شکلی نهفته و 
تشه وتف کرد (ر. که ایات :۴-۳ ) 
اما در بخش پایانی آن» گویی چارچوب 

۲ از بخش دوم ٩:۱(‏ تا ۳:۲ این 
چارچوب با صراحت بیشتری نمایان می شود. 
با این حال. تفسیر برخی عناصر موجود در 
«وحی‌هایی» که در این بخش آمده امری 

۳و بالاخره» سرور و سپاسگزاری به 
خاطر سقوط نینوا می‌آید (۴:۲ تا ۱۹:۳) 


پیشگفتار کتاب ناحوم 


خی نف ون قفش وهی قوات کشخ «دعا» 
برای سقوط نینوا با «تجسم» نابودی نینوا در 
اوج قدرتش, البته «تجسم» در معنای شدید 
آلء تا سرخ دای کارشازه در انْشتخا 
مجموعه ای از تابلوهایی بسیار پرمفهوم و 
مستقل از یکدیگر را مشاهده می کنیم که هر 
یک جنبه های گوناگون شهر و نابودی آن را 
و 
می شود (ر.ک. توضیح ۸:۱ و حتی محازات 
آن و نیز پادشاهش, تبدیل به درس عبرتی 
ان شون مر کر وه و زا مس راشت باه 
ساخته. به نمایش خواهم گذارد» (۶:۳). و 
جنانجه خداوند مداخلت می کند, آن هم اين 
چنین خارق العاده» قطعا به خاطر رهایی 
مظلومان (۱۹:۳) و نحات خاصانش (۷:۱؛ 
تم 

در اینجا ما به همین نکات در خصوص 
کتاب و تفسیم بندی اش به سه بخش اکتفا 
می کنیم و وارد مباحث مبسوط و استدلالات 
مربوط به وحدت کتاب نمی شویم. 


ناحوم و سقوط نینوا 

برخی نظریه ای استادانه ارائه داده و 
کوشیده اند کتاب ناحوم را همجون کتابحهٌ 
آیین نیايش معرفی کنند که در اورشلیم» ۳ 
پاییز سال ۶۱۲ ق.م. برای برگزاری مراسم 
عید سال نو و همزمان با سقوط نینوا نوشته 
شده و به کار رفته, چرا که سقوط این شهر به 
طور خاص نمایانگر پیروزی خداوند بر 
دشمنانش بود. درست: آشته که فزمور آغازین 


کتاب حالتی عبادتی به آن می بخشد؛ و درست 


با شک رگزاری از خداوند: تسهیل می کننده 


ترس کات گر وتات منیو 
یافته بوده است؛ اما نظر اکثریت مفسران این 
است که وحی‌های این کتاب (که وحی‌هایی 
واقعی به شکل پیشگویی می باشند) و حتی 
تکرش کتبانب را باید به دوره ای پیش از 
سشعوط نیو ۶۱۲ ق.ع.) و یس از غارت 
تمس (۶۶۳ ق.ع۰) مربوط دانست (به یاد 
داشته باشیم که در ۸:۳ ۱۰ ف نا رنه تیش 
اشاره شده است): اگر به دنبال دلایل دقیق ثر 
باشیم باید به این نکته توحه کنیم که مطابق 
۱ بهودا هنوز زیر سبطره ا شور قرار دارد. 
لایر اوه زفتانی شین آز سر که 
آشوریا تیال هقایت هی کید روک توضیح 
۱ ) ما در ضمن, به این واقعیت نیز باید 
توحه داشت که حالت پرتحرک و زنده بودن 
برخی از خطوط تصاویر موجود در فصل های 
۲و ۳ این سوال را مطرح می‌سازد که آیا 
اشاره‌ای که در آنها به تهاجم به آشور شده 
(۱۳-۱۲:۳) و حتی به آغاز محاصرهٌ نینوا 
۳2 ۳۴ آن هم دقیقا از 
یویر بانلی هاق ادها که وک اشکر رافشان 
اعتالا فرهر نو( ۳۵۲) ۳ ده رویدآقهاتی 
دلالت نمی کنند که به تازگی رخ داده اند. اما 
اگر بخواهيم به این شکل به این وحی‌ها 
بسگریم» گویی می‌خواهیم جزثیاتی از 
توصیفاتی تخیلی بیرون بکشیم که خود آنها 
حنین قصدی نداشته اند؛ در ضمن. اشارات 
قطعی تری که در بخش دوم کتاب آمده با 
جنین حزئیاتی تنافقض دارد. 

اگر بکوشیم دست به چنین 
خیال پردازی هایی بزنیم ممکن است مقصود 
خود نبی و ماهیت اموری را که با چنین قوهٌ 


تخیلی ارائه می دهد » فزتتا :ریت نکنيم. 


پیشگفتار کتاب ناحوم 


هه مرو تن نی مق ار خر 
یک موقعیت سیاسی مشخص و تحلیل سطحی 
آن, نتایجی آنی استخراج کند؛ او پیش از هر 
چیزء می کوشد به هموطنان سردرگم خود 
دیدگاه و نگرشی مبتنی بر ایمان ارائه دهد و 
ایق نگرش را همچون کلام موثر و کارساز خدا 
وارد تاریخ سازد. کلامی که او از خدا دریافت 
داشته است. تین دلسیان اس که دز 
یرم که کرت ای تایه ناحوم 
نوشته شده, اعلام وحی‌ها و نگارش کتاب 
خیلی راحت درست به ماه‌های پس از رویداد 
عظیم سال ۶۶۳ ق.م. (ر. ک. توضیح ۸:۳) 
مربوط شمرده شده, و نه به کمی پیش از سال 
۳۲۳ ق.م.؛ نویسنده این تفسیر این نتیحه را 
بر اساس محموعه ای از داده های کتاب اخذ 
کرده که‌ها آنهاوا در توص جات هت 
آورده ایم. همجنین داده های دیگری را نیز که 
از برخی منابع نقادانه دیگر بر گرفته شده مورد 
اشاره قرار داده ایم. 

در ضمن. به عنوان داده ای تانوی. 
می توا نیم به نکته ای از سنت اشاره کنیم که 
البته تفسیر ان امری حساس است. و طو ۴:۱۴ 
(همجنین ر. ک. آیات ۱۵-۱۲) نیز بازتایی 
از آن می باشد؛ طبق این سنت. ناحوم را 
نبی ای به شمار می‌آورده اند که آینده ای دور 
را پیشگویی کرده۴: همچنین» طبق نوشتة 
«صدر اولام» تاریخ نگاری ربی‌مابانة دوره 
میشناء ناحوم و یوئیل رسالت نبوتی خود را در 
دورهُ سلطنت منسی انجام داده | ند۵. 


ناحوم در مقام نبی 
برخی از جنبه های نظم عبری کتاب ناحوم 


کل کناب مش ازهبه تین آنگ است, خه 
سزود آغتازین (ر.ک. توضیح ۲:۱) و چه 
تحرک استیضاحات و توصیفات بخش های 
دوم و سوم آن. عنوان کتاب که آن را «رویا» 
(کلمه ای از خانوادهٌ رژیت) می نامد (۰)۱:۱ 
می دهد . 

اما آنجه که در این روژیای پر تب و تاب 
او را به حرکت وا می‌دارد. و نیز شور و شوق 
ایمان او؛ بدینسان او علی رغم ظاهر آمور, با 
نیروبی ناشی از بقینی تزلزل ناپذیر که از بل 
دریافت داشته, تام که ییاز 
آن خداوند خواهد بود و از هم اکنون نیز از آن 

همجنین, در فراسوی اختلاف های 
سطحی ای که ظاهرا می توان مبان ناحوم و 
انبیای بزرگی همچون ارمیا تشخیص داد باید 
پذیرفت که او از همان تحرک و قدرت آنان 
برخوردار است» قدرتی که ناشی از رابطه ای 
تاریخ و تمامی بش می باشد. 

برای متال. وفتی به توازی موجود میان 
۰ وار ۱۱:۲۸ توجه می کنیم» و تا 
اول وسوسه می شویم که ناحوم را کم وبیش از 
زمره انبیایی نظیر حننیا بدانیم که ارمیا به 
مخالفت با او برخاست. اما وقتی دو با سه 
صفحه در کتاب ارمیا جلو می رویم و آیه ۸ از 
فصل ۳۰ را مدنظر فرار می دهیم مشاهده 
می‌کنیم که ارمیا نیز در قالب اصطلاحاتی 
پرداخته, همان کاری که اشعیا نیز به آن 
ماوت #رزسه (رعرای سغال؛ در ۵۱ ۶۱۸ 


1 و ۳7 
7 


پیشگفتار کتاب ناحوم 


۲۷-۴). پس نباید تعجب کنیم که در جهل 
و هفت آیهُ کتاب ناحوم» تمام جنبه‌های 
موعظه هایی را که در کتاب‌هایی نظیر کتاب 
ارمیا می‌يابيمی مشاهده نکنیم. مثلا می‌دانیم 
که حسادت خداوند به تناوب, شکل های 
تتتایی رنه وق ای گرد (توضیح ۲:۱)؛ پس 
حای تعجب نیست چنان جه صدای منادیانش 
نیز لحن هایی متفاوت به خود بگیرد! همه این 
انبیاکه در بطن ستی مشترک به هم 
تیوه | تتیوم الکو به توعی ار 
یکدیگر الهام تکیرگل: با کار بکیکر را 
تداوم بخشند یا آن را تکمیل کنند؛ و این 
همان کاری است که مثلا یونس با کتاب 
ناحوم انجام می دهد وافق دی آورا کستزش 
ای زر مرکا تفر ان ی توس کای ار 
عناصر موجود در توصیف سقوط نینوا بهره 
می گیردء, از آن در تداوم کار ناحوم استفاده 
می کند تا رویدادی با گستره ای جهان شمول تر 
را اعلام کند. یعنی رویداد روز خداوند را. 
می‌دانیم که تصویر مورد استفاده ناحوم در 
مورد ملخ‌ها (۱۷-۱۵:۳), از سوی یوئیل به 
ککای فش روا به آن مصیبت اعلی اشاره 
کفل زر کت هتلمه مشاب جوتیل ام سین 
قرابت هایی را می توان میان ناحوم و بسیاری 
گر از تشر ی 

توضیحاتی که برای متن کتاب داده اي 
حاکی از تفاوت‌هایی است که میان 
فرائت های مختلف متن وحود دارد؛ در این 
میان» بخش‌هایی از تفسیری که در قمران 


یافت شده جالب توجه می باشد. این تفسیر 
که متعلق به حدود یک صد سال بیش از میلاد 
است. به شیوهٌ خاص خود بیانگر این واقعیت 
است که مومنان چگونه در کتاب ناحوم. کلام 
خدا را برای روشن ساختن مقاطع مختلف 
تاریخ کشف می کرده اند. 


توضیحات 

۱ ففقط در لوقا ۲۵:۳ در نسب نامه عیسیء به 
شخصی به نام «ناحوم» در تکار نام سایر 
انبیا اشاره شده (ر.ک. توضیح لو ۲۳:۳): 
و در نح ۷:۷ نیز از کسی به نام «نحوم» 
نام برده شده است. 

۲-یونس این تسلی را از طریق دعوت به توبه 
تا به نینوا برد اما این امر برای ناحوم 
غیرقابل قبول می نماید (۷:۳). 

۲رد کته ریق ۳ ۱۳:۹۳ کی تحضنوضین باعل ها و 
هرودوت برای مادها. اما رنگ آشوریان 
فاعدتاً می بایست «ارغوان بثفش» بوده 
پاش ری ۲ ۲و۵ کته ۷:۲۷ 

۴سقوط بابل را ارمیا نیز نیم فرن پیش از آن 
گوین کرک بود؛ ر. ک. توضیحات ار 
۱ و توضیحات ار ۰۱:۵۰ 

۵ این امر در خصوص یوئیل نیز چندان 
غیرمحتمل به نظر نمی رسد؛ ر.ک. مقدمةٌ 
۷ 

ره که و۱ تب نم ۲ 
0 


کتاب ناحوم 


4 "وحی* درباره نینواکتاب رژیای ناحوم القوشی*. اش ۱:۱ 


2 5 ۳ 1 
سرود برای خداوند پرهیبت و نیکو 
آیهوه خدایی است حسود ات 
بهوه انتقام کش است و غضبنا کآ! ار۴:۴ 


بهوه از مخالفانش؟ انتقام می گیرد تث۷: ۱۱۰ 


4 در خصوص این وت زگ اش هب و ۲ 

9 منشاء نینوا؛ بایتخت تاریخ رت رم به هزارهُ پنجم نی.م. جازتی کردهم این شهر در بین سده های دهم تا هفتم ق.م. در 
دورهٌ امپراطوری نوین» به اوج رونق خود رسید. 

6 القوش شاید شهرکی در بهودا باشد که اییفانس ۳ اما به جروم میگفتند که این 
شهرک در ناحیهٌ جلیل واقع بوده است. گاه نیز نا | «شهر ناحوم» تعبیر کرده اند. . از قرن ۱۶ م. به بعد دهکدهٌ 

مسیحی ال فوش در شمال موصل. ؛ همان ینوی قدیم را گام ناحوم تلقی کرده اند اما صفت «القوشی» شاید فقط یادآوری 

تاو باشد از موهبت باران هایی که دیگر انتظارش نمی رفت و میوه‌های آخر پاییز (از ريشه ل -ق -ش). 

یکدی ای کا هن س جیار این مرو به کا ورفته در ری تبیفا متلب ول اشنته به این ترتیب که در حول بت مرکزی (2۵ و 
۵) تمام عناصر دو به دو و به گونه ای کم و بیش منسجم به یکدیگر پاسخ می‌دهند. سه بیت مقدمه (آیات ۲ -0۳) به سه 
بیت نتیجه گیری (آیات ۷ -۸) مرتبط است؛ ر.ک. ایه ۳ توضیحات آ. در این سرود روش ترتیب حرف الفبا نیز رعایت شده 
(ر. ک. مز )٩‏ اما با جند مورد بی قاعده. 

وی هن ای و ی است (خروج ۱۴:۳۴) و آن را در حاهای دیگس با کلمات «رقابت» (تت ۲۱:۳۲) 
و «غیرت» (اش ۱+ برک :حول ۲ ۰) و «حسادت آمیز» (اش ۶:۹( ترحمه کرده | یم» هیچ چیز پستی وجود ندارد (یید 
۰ اش ۱۳:۱۱), و نه خودشواهی تنگ نظرانه ای که متجر به هیجاناتی کور گردد (یید ۱۱:۳۷ ۱۸ ر. ک. ۱ 
۱۱-۸: ۱- یو ۱۲:۳). حسادت خدا از قدرت عشقش حاری می‌ شود (ر. ک. غزل ۶:۸). عشق او ناشی 
او می باشد ایجاب می کند که طرف مقابل نیز با عشقی انحصاری به آن پاسخ دهد (خروح ۵:۲۰؛ ۱۴:۳۴ و توضیحات ؛ تث 
۴ ۹:۵: ۱۵:۶؛ ۱۶:۳۲؛ یوشم ۲۰-۱۹:۲۴) ۲۳؛ حزق ۳:۸ ۵؛ مز ۵۸:۷۸)؛ در غیر این صورت؛ حسادت مسلح به 
آتش ر خشم می شود تا هر آلیاژی را یاک سازد (حزق ۱۳:۵ و توضیحات ؛ ۳۸:۱۶: ۳۵:۲۳؛ مز ۵:۷۹)؛ و وقتی پا کسازی تمام 
شد؛ حسادت «دوزمی شود» (حزق ۴۷:۱۶) تا گریبان آزا رگران را بگیرد (افن ۱۱:۲۶: ۱۳:۴۲ و توضیحات ؛ ,۱۷:۵۹ 
حزق ۱۱:۳۵ و توضیحات ؛ ۳۶: ۷-۵: ۸ صف ۱۸:۱) آنگاه حسادت نام مقدس او (حزق ۹ ) به واسطه تقدیس 
«نام عظیم او که در میان ملت ها بی حرمت شده بود» (حزق ۶) یعنی به واسطهٌ نجات قوم. تجلی خواهد یافت (اش ٩‏ 
و توضیحات ؛ ۳۲:۳۷). در این مرحله است که ارتباط میان حسادت و «محبت» و «رحمت» و «شفقت» و «مهربانی» 
آشکار می شود (اش ۳۲:۳۷: ۱۵:۶۳؛ پول ۱۸:۲ و توضیحات ؛ زک ۱۴:۱؛ ۲:۸)؛ حال آنکه قبلا مانند اینجا (ر.ک 
توضیحات 8), آن را در ارتباطی مستقیم با «انتقام» (اش ۹ و «خشم» می دیدیم (ر.ک. توضیحات آیه ۷). 

تحت اللفظی: «او در غضب استاد است». 

8 «مخالفان» او کسانی هستند که حقوق خدمتگزاران خداوند را به تمسخر میگیرند (ر. ک. تث ۳۶۳۵۰۳۲ ۳۱)» خصوصاً 
ضعیف ترین آنها را (ر. ک. مز .)٩۴‏ 


۵-۳۱ ناحوم 


و از دشمنانش [کینه ] نگاه ی 
خرو۳۴: ۷-۶: آیهوه در خشم کند است. اما در ۳ 


اعد ۱۸:۱۴؛ 
ار ۱۲۰ بهوه "هیچ کس را تون متا زا تشن کا هلا 
2 واه در قتدبادو طوفان اک 
یرم عاکتبای هلق آوراسستا: 
وک و ی را نو 
و تمام نهرها را خشک میگرداند؛ 
باشان و کرمل پلاسیده می شود 
و سبزهُ لبنان؟ پژمرده یی کرد 


ار ۲۴:۴‏ *کوه‌ها در برابر او می لرز ند 
حب ۶:۳‏ تبه ها ذوب می شوند. 


1 بعضتی چنین ترجمه کردم | ند: «خشمش بر علیه دشمنانش شعله ور می شود». 
1 رای مه کااری دنه رگ نام «یهوه» باید در آغاز مصرع بعدی قرار بگیرد. اما شرایط ترتیب الفبایی و نیز وزن این شعر 
پیشتر ایجاب می کند که آن را در اين مصرع نگه دا ریم. به این ترتیب, اع ی خ ۱ با 
تم کرد وک ین رای کقان را متس ۱ حال آآنکه در تئوفانیا ی (تحلی خدا) که در کانون این 
سرود قرار دارد (آیات 6۳ ۶) از او فقط با استفاده از تا ی ی . علت این امر شاید احترام زیاد برای ای ین نام 
نگفتنی باشد که با ترس مقدسی که از این توصیفات ناشی می شود هماهنگ است. 

توصیف خدایی که در قبال دشمناش پرهیبت است (آیه ۲)» در آیه ۳ شکلی اندکی متفاوت به شود می گیرد و شکیبایی او را 
آشکار می سازد ی و 
(ر.ک. حک ۲۳:۱۱)؛ این شکیبایی نوعي مدار ای موقتی است (ر. ک. اش )٩:۴۸‏ و یک روز, خدای حسود و انتقام کش 
(آیه ۲) که هیجک ی را بدون مجازات نمی گذارد (یعنی مجرم را تبرثه نمی کند)» سرکشان را مکافات خواهد رساند (خروج 
:)0 یی نیوا که زترا تقد از قرضتی که برای یه در ا عیرست فراردادو مد امضاده کین ریق ۳ ۲-پطر 
۳ فراسوی اد ین شکیبایی که موفتا مجازات را معلق نگاه داشته پی آنکه مجرم را تبرثه کند. در عهد حدید شکیبایی ای بر 
ما آشکار شده که تنبیه نمی کند» ی فدیه وا گذارد. به کفاره ای که به واسطةٌ 
یی نی تن اف آنمت زره کج . روم ۲۴:۳ ۲۶ و توضیحات ؛ همجنین ر. ک. هو ۱۵:۹). 

> این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «در تندباد و طوفان به پیش می‌رود». 

1 ابر نشانهُ آمدن خدا است. ر.اک. توضیحات خروج ۰۹:۱۹ 

0 تهدید قدرتمند خداوند (اش ۱۳:۱۷: ۴ ۵: دی و رود رل خاک اس روز بادآ و ر گذر از دریای قلزم است (خروج 
۴ اش ۲:۵۰؛ مز ۱۷:۷۷؛ ۶ 1 ۱۷-۴ مز ۵-۳:۱۱۴). اما در عین حال؛ 
یادآور قدرت مطلق خالق است (ر. ک. توضیحات اش ۱۰-۹:۵۱) که لجهٌ اولیه را با را م کردن امواج سرکش و فراگیرنده 
سامان داده است (یید ۹:۱٩؛‏ اش ۹:۵۱- ی ی بر 
عیسی که نجات را به عمل می‌آورد. باز می‌یابیم بم (مت ۶:۸ ۲۷-۲ و توضیحات ). 

ری ۱ ۹ ۲ 

۵ انن‌متاطی ب سب تروت تولیدانت ظطبیفی‌شانا مگررا در عهد عفیق مورد آشاره فرار گرفته اندیر, کت, آفن ۱۱۷۹۲۹ ۱:۲۳ 
۵ ۴:۳۷ ۲؛ عا ۱: ۲؛ ۱:۴؛ توضیحات هو ۶:۱۴. 


زمین در براد بر او بلند می شودثل مز۸ ٩:۶‏ 
جهان و تمام آنان که در آن ساکن اند. 
"در برابر غضب او کیست که بایستد, ملا۳: ۲: 
۸:۷۶ 
و کیست که در مقابل حدت خشم او تاب ایستادگی دارد؟ فّ 
غیظ او همجون آتش فرو می‌ریزد. اش ۲۷:۳۰ 
و صخره ها در برا: بر او خرد می شوند". 0 
یک ۴:۱ 
"بهوه تیآ ؟ برای آ نان که به او امید می بند ند» ار۱۱:۳۳ 
در روز پریشانی ملحاء ای اش ۴:۲۵ 
آنان را که در او پناه می گیرند می شناد مز۶:۱ 
"آن هنگام که سیل غوطه ور می سازد ۲. مز۱۲۴: ۵-۴ 
او آنان را که بر علیه او قد بر می‌افرازند قلع و قمع می‌کند ۷ حبق۱۳:۳ 
و دشمنان خود را در ظلمات تعاقب می نماید. اش۸: ۲۲ 


9 با توحه به ترجمه های آکیلا و سریانی و وولگات, می توان جنین ترحمه کرد: «زیر و رو می شود». قرائت عبری: «بلند می کند» 
(شاید منظور بلند کردن صدایش می باشد) یا مانند ترحمهٌ ما «بلند می شود» (ر. ک. مز ۱۰:۸۹) (شاید به سبب زمین لرزه؛ 
ر.دک. عا ۸:۸: )۵:٩‏ ترحمه یونانی: «در برابر روی ای تمام زمین عقب می نشیند همراه با آنان که در آن ساکن اند». 
فرائت ارامی: «می سوزد». 

ر.ک. مز ۱:۲۴: ۰۷:۹۸ 

۲ قرائت یکی از نسخ خطی عبری: «سوخته می شوند» . 

5 «نیکویی» خداوند برای کسانی است که به سوی او می‌آیند؛ و «سخ تگیری» او علی رغم قدرتش (آیه 2۳) برای کسانی که 
در دور شدن از او و مقاومت در براد براو اصرار می ورزند (آیات ۰۲ ۳ و ر.ک. آیات ۶-0۳)؛ این دو صفت دو حنبةٌ 
لاینفک رفتار او با انسان است (روم ۱۱ :۰ ر.ک. بنسی ۶:۵؛ ۱۴-۱۱:۱۶). در بخش دوم ناحوم متاخ 
نیکویی خدا را مشاهده می کنیم ۰6٩:۱(‏ 61۱۲. ۱۳: ۰۱:۲ ۳) و بر اساس دو کلمه پایانی کتاب (68۱۹:۳)» خشم 
انتقام کش او قطعا در ترحم او ريشه دارد. ترحمش برای قربانیان قدرت ستمگر. 

] قرائت یونانی: «خداوند نیکو است برای آنانی که در روز پریشانی چشم انتظار اویند». 

۷ منظور از «شناختن» در کتاب مقدس (ر.ک. یو ۱۵-۱۴:۱۰) داشتن رابطه ای نزدیک و پرشفقت است (ر. ک. توضیحات 
عا ۳: ۲). 

۷ با توجه به تفسیم بندی بر اساس ترتیب الفبایی و برخی بخش های مشابه (مز ۶:۳۲: ۲:۵۷), بر خلاف نقطه گذاری متن عبری» 
این مصرع را به یه قبل مرتبط ساخته ایم - ناحوم (یعنی «تسلی دهنده» مانند نوح, توضیحات پید ۲۹:۵) یادآوری می کند که 
خدا نسبت به آنان که به او روی می کنند توجه نشان می‌دهد (و یونس تصریح خواهد کرد که حتی اگر اینان اه نینوا باشند), 
حتی آن زمان که مکافات را بر دنیای گناهکار فرو می‌ریزد. 

۲ نحت اللفظی.: «او مکان او (ضمیر مونث ‏ اشاره به شهر) را قلع و قمع می‌کند». ترجمه های یونانی و آرامی به جای «مکان 
او» عبارتی را آورده اند که ما در ترحمه خود به کار پرده ایم. در اینجا منظور ینوا است (ر. ک. آیه ۱۱ توضیحات 8 شهری 
که در آن زمان, مانند بابل در زمان‌های بعدی, نماد مخالفت با نظم الهی است. این شهر می‌گوید: «من, و فقط من!» (صف 
۲ و بعد اش ۰۸:۴۷ ۱۰؛ مکا ۱۸). 


ی 


۱۲-۱ ناحوم 
استیضاح متناوب از یهودا و نینوا" 


به بزرگان بهودا 

هو۷: ۱۵ "بر علیه بهوه چه می اندیشید؟ 

ار۱۱:۳۰ او است که قلع و قمع می کند؛ 

مز ۱۰:۳۳‏ پریشانی دو بار سر نخواهد رسیدد. 
داور :۱۵:4‏ " "زیرا ایشان همجون جنگلی انبوه از خار 
و همچون مستان از مستی خویش 7 
اش ۱۷:۱۰: . به مانند کاه خشک نابود خواهند شد 
کماا 


به نینوا 
اش ۳۷: ۲۴-۲۳ ۳ تو*ٌ است که بیرون آمده 


آن کس که بر علیه بهوه بد می اندیشد 
و طرح های شوم "دارد. 


به یهودا 
۴ ح‌ 9 
اش ۳۶:۳۷ جنین سخن می گوید بهوه": 
هر جقدر دست نخورده و هر جقدر بی شمار با تا 


هراتس سبک ادبی جدیدی آغاز می شود که با رویدادهای مشخص مستقیماً در ارتباط است. نبی ظاهراً کسانی را مخاطب قرار 
می‌دهد که به تازگی متحمل سختی شده‌اند (آیات ٩‏ و 6۱۲ ۲ و 60۳؛ ر. ک. ۱ و برای اجتناب از مشکلات 
حدید. به سیاستی بسیار بشری می‌اندیشند که خداوند در آن حایی ندارد و در نتیجه اهانتی شمرده می شود به او (ایه 
٩‏ ر.ک. اش ۱۵:۲۹). نبی که از عالم بالا تنویر یافته. به ایشان اعلام می‌دارد که خداوند خودش آنانی را که ایشان از آنان 
واهمه دارند قلع و قمع خواهد کرد (آیات ,0٩‏ 6۱۰, 6۱۲ ۱۳؛ ر.ک. ۱۴:۱؛ ۲: ۱) و طرح های کوته بینانه ایشان را از 
میان خواهد برد و به آين ترتیب, بطالت این طرح ها را آشکار خواهد ساخت (ر.ک. توضیحات ۱ قرن ۱۹:۱). اما اين گونه 
نیز می توان برداشت کرد که در این آیه طرح هایی مد نظر باشد که شخص بد اندیش با طرح های شوم (آیه ۱۱) و خاصانش, 
علیه خداوند تدارک دیده اند؛ و خداوند این طرح‌ها را قلع و قمع می‌کند. در این صورت. نبی فقط از ایه ۱۳ و بعد در ۰۱:۲ 

قوم را مخاطب قرار نمی دهد (ر. ک. توضیحات بعد و توضیحات ۱۲:۱). 

۳9 نیز می توان ترحمه کرد: «لازم نخواهد بود که پریشانی برای بار دوم سر برسد». ر.ک. ۱ سمو ۸:۲۶: ۲-سمو 
۱۰۰ 

7 ترحمهٌ این بیت دشوار است. یونانی این مصرع را این چنین قرائت می کند: «همچون نیلوفرپیچ به هم پیجیده» . 

2 ضمیر «تو» در عبری موّنث است و شهری را مدنظر دارد که فقط در ۲ و ۷:۳ از آن نام برده می شود؛ به نظر می رسد که در آیه 
۸ نیز این شهر مد نظر باشد (ر.ک. توضیحات ۸:۱). 

0 تحت اللفظی.: «مشاوره بلیعال». علاوه بر پادشاه کنونی نینوا (ر.ک. آیه ۱۴ و توضیحات ۱:۲) شاید نبی به «آن کس که به 
خدای زنده اهنت کرد» (۲-یاد ۰۴:۱٩‏ ۱۶) یعنی سنخاریب می‌انديشد. 

۵ فرائت پونانی: «چنین سخن می‌گوید بهوه که بر آب های عظیم سیطره دارد: ایشان به همین شکل جدا خواهند شد و دیگر کسی 
نخواهد شنید که دربارهة تو سخن گویند». 

4 «دست نخورده» را می‌توان «فشرده» یا «شجاع» نیز ترحمه کرد. به این ترتیب, می‌توان نتیجه گرفت که قدرت جنگی آشور 
هنوز دست نخورده بوده است. 


ی 
0 تفت 


ناحوم 2-۱ ۲: ۱ 


کوا شتلق: نا بو ۵ هو هتد شه ۳ 

اگر تو را خوار ساختم, مز۱۱۹: ۷۵۸۷۱ 

دیگر خوارت نخواهم بات 1 

"و اینک یوغش را از رویت خرد خواهم کرد ۱۳:۲۶ 

و نندهایت را خواهم گسیخت. ۸۳ 
حز۳۴: ۲۷؛ 
مز۰۷ ۱۴:۱ 


به پادشاه نینوا 
۵ تو امر می کند ۳ 


از نام تو دیگر اعقابی وجود نخواهد داشتل 0 

از خانهُ خدایانت نابود خواهم ساخت ار۱۱:۱۰ 

تمثال ها و بت‌های فلز ذوب شده را؛ حز۳۲: ۲۳-۲۲ 
دان۵: ۲۷ 


از مقبره ات رسوایی خواهم ساخت!. 


به یهودا 
"ینک بر روی کوه ها روم۱۵:۱۰ 
باق های ان کی که بر خوش اعی ]وود 
و آرامش را اعلام می‌دارد. اش ۲۹:۳۰ 


6 تحت اللفظی: «خواهد گذشت». 

گاردک: ۱:۲ اگر مخاطب نینوا باشدء می توان این گونه نیز ترحمه کره: «تورا خوار خواهم ساخت و دیگر نیازی نخواهد بود بار 
دیگر خوارت سازم» .ر.دک. توضیحات ۹:۱. 

8 می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «جمافش را که تهدیدت می‌کند ( تحت اللفظی: چمافش را از روی تو)»؛ ر.ک. اش ٩:۳؛‏ 
۰ ۴ بر اساس این آیه گویی بهودا زیر بوغ آشور بوده است. ود یاه ارات کین ی 
آشوربانیپال (۶۳۰ ی.م.) از اين یوغ رهایی یافته بود. 

نبی نینوا را مخاطب قرار می‌دهد و از پادشاهش ی استیضاح می کند (ضمیر «تو» در عبری مذکر است) در نظر آنانی که این 
نبوت را مربوط به سال های آخر امپراطوری آشور می‌دانند, در اینجا منظور سین شاریشکون است که به به هنگام تصرف نینوا در 
ماه های ژوئیه و اوت ۶۱۲ ق.م. ناپدید شد. اما شاید هم منظور سلطانی باشد که به تازگی موجب پریشانی در بهودا شده بوده 
(آیه 04) و آن را خوار ساخته بوده (آیه 6۱۲) و سرزمین را درنوردیده (6۱:۲) و آن را زیر یوغ خود نگاه می‌دارد (آیه ۱۳) 
و می‌رود تا تبس را غارت کند (۸:۳ و توضیحات )؛ در این صورت, این سلطان کسی نیست جز آشوربانیپال (۶۶۸- 
۰ وق ر.اک. توضیحات ۱:۲. 

آذر.ک. اش ۲۰:۱۴: مز ۲۸:۳۷؛ ایوب ۱۹:۱۸. سلسلهٌ حاکم بر آشور با دو پسر آشوربانیپال, یعنی آشور تی لبنانی و 
سین شاریشکون به خاموشی گرایید؛ پیش از ایشان از زمان تیغلت فلاسر سوم (۲- پاد ۱۹:۱۵ ٩‏ شش بادشاه مشهور از 
این سلسله ظهور کردند. 

[ ترجمهٌ ما مبتنی است بر حدس و گمان. قرائت متن عبری: «گورت را آماده خواهم ساخت زیرا که سبک هستی» . 

در وولگات. این آیه در انتهای فصل ۱ آمده و آیه ۱۵ آن را تشکیل می‌دهد؛ به همین دلیل. شماره گذازی | بات:دز برشی از 
ترجمه‌ها یک شماره از آنجه در ترحمهٌ ما آمده عقب است. 


[1 این اصطلاح در اش ۲ تکرار شده است. 


3 
و 


اعد ۳:۳۰ اختادت زا خن مگیم ای بهودا. 
۲ نذرهایت را وفا کن طلل 
زک ۸:۹ زیرا که آدم ی دیگر از ترک نی قتتر الب شیک 
او بالکل نابود شده است! 

۱:۶۰ چرا که بهوه جلال پعقوب را باز آوردها 

اش ۱:۳۳ همجون حلال اسرائیل "؛ 
۱ ۰ راوگان نات را فیران گرفه تون 

شاخ های رز او را تخرآنت رده ید 


به نینوا؟ 
اش ۲:۲۱ گر یه بو فا تاست ۱ 
دژ را داز 


0 احتمالاً منظور نذرهایی است که مردم به خدا کرده بودند برای آنکه ز شر دشمن خود خلاص شوند. 

0 نحت اللفظی: «بلیعال» (ر.ک. ۱۱:۱ و توضیحات ) که به جیز یا کسی «بی ارزش» (ر.ک. تت ۱۴:۱۳ و توضیحات ؛ ۱ 
پاد ۱۳:۲۱؛ ایوب ۱۸:۳۴؛ امث ۱۲:۶) اشاره می کند؛ اما در واقع؛ مقصود جیز (مز )٩۹:۴۱‏ یا شخصی (امث ۲۷:۱۶) بسیار 
بدکار است. از این ری بلعیال (یا بلیعار) تبدیل به یکی از نام های شیطان خواهد شد (ر. ک. ۲ قرن ۱۵:۶ و توضیحات ). 
از نظر ريشه شناسی, کلمهٌ بلعبال می تواند به مکانی اشاره کند که از آن نمی تواند برآمد. یعنی همان شتول (ر. ک. مز ۵:۱۸ 
و توضیحات ؛ ٩:۴۱‏ و توضیحات ؛ ۳:۱۰۱ و توضیحات )؛ در نتیحه این کلمه با قدرت‌های جهنمی یا همان ورطه یا لحه. 
ارتباطی خاص دارد. همجون چیزی که 3 و اغتشاش باشد. یا دشمن راستی (امث ۱۹ ۲۰) در اینجا منظور 
دما تن است هقی نطو تیه دشمن بزرگ حق مردم و قوم‌ها است. همان کسی که «طر. ح های شوم» دارد (۱۱:۱) یعنی 
پادشاه نیتوا, آشور با نیبال (ر. ک. ۸:۳ و توضیحات ). 

5 این آیه را ما قبل از ای ۲ آورده ايم : تا توالی مطالب بهتر حفظ شود. 

ه ب ا ع تن با «یهوه تکبر یعقوب را برفرار خواهد داشت. یعنی تکبر اسرائیل را» 
(ر: کت . توضیحات ار ۳۹ :۱). معمولا حنین برداشت می شود که یعقوب و اسرائیل. » هر دو به بازمانده قوم عهد, یعنی بعنی اهالی 
بهودا (ر. ک. آیه ۱) م اشاره دارد؛ در بخشر ن‌دوم اشعیا (اش ۴۰ ۰ و غیره) و نیز میک ۳: ۱ همین مفهوم بیان شده ست. اما 
برجن دیگر بر این عقیده اند که منظور اعلام برقراری دو بخش قوم برگزیده است (مانند هو ۲: شین ۲۳۰۱۲۱ ار ۱۸:۲ 
۳ ۲۸-۲۷:۳۱: ۷:۳۳: حزقی ۲۸-۱۵:۳۷: ؛ زک ۶:۱۰)؛ ۱ 
اضمحلال سلطنت شمالی شده بودند» یعنی آشوریان؛ یعقوب در اینجا نمایندهُ بهودا و اسرائیل که مملکت شمالی بود 
می باشد. به هر حال می توان چنین برداشت کرد که در اینجا به نحات کل اعقاب یعقوب. یعنی «تمامی خانواده‌های اسرائیل» 
(ر.ک. ار ۰۱:۳۱ ۳۳) اشاره می شود. در پم ۱:۱ و مکا ۴:۷ همین مفهوم. اما با نگرشی جدید مطرح شده است. 

لا ر. ک. توضیحات عا ۸:۶ و روم ۱۷:۲. 

۷ رز یا تاک نشانهُ رونق سرزمین (اعد ۲۳:۱۳) و تصویری است از خود قوم (ر.ک. توضیحات اش ۱:۵) در مورد ویرانی که در 
اینجا ذکر شده ر. ک. ۱ و توضیحات ۱۴:۱. 

این باتوی سوم کتاب (۴:۲ تا ۳: )٩‏ آغاز می‌شود که به ویرانی نینوا می پردازد و همجون قطعه شعری است 

0 تحت اللفظی.: «گرزی بر علیه رخسار تو بر می‌آید» با اينکه می‌توان این را اشاره ای دانست به یک شخص خاص, اما باید 
۳ ۳ ی 7 ۰ ۳ ۰ ۲1 5 8 
توجه داشت که ناحوم به هنگام اعلام نابودی نینوا؛ هیچ جا دربارهُ فردی معین سخن به میان نمی آورد. قرائت یونانی: «برامده 
است آن کس که به رخسارهٌ او می‌دمد و از پریشانی رهایی می دهد ». 


و 
0 


ناحوم ۷-۲ 


راه را مراقبت کنا» کمرت را مستحکم نما ۱۳.۳ 


تمام نیروهایت را گرد آور. 


سقوط کرده. سقوط کرده! اش۱ ٩:۲‏ 


سقوط نینوا 


اش ۲۳-۳:۱۴: 


وت 


مردان دلیرش به ارغوانی بوشیده شده‌اند؛ 


ارابه هاش در آتش فولاد [ییش می 
آن روز که آنها را به صف می کنند؛ 
و سواران می جرخند؛ 

*ارابه ها در کوی‌ها بیداد می کنند» 
به میدان ها هجوم می آور ند 

حلوه شان حلوهٌ مشعل ها است. 


روند]* 


«۳ 
٩:۴۶ ار‎ 


بول ۲: ۵ 


به سان رعد به اینجا و آنجا می‌دوند. 


"دسته های نخبگان را فرا می‌خوانندگ 


در حرکت خود می لغزند. 
به سوی حصار می شتابند؛ 
۲درهای ها کفوده شده 


ار۴۶: ۱۶۰۱۲ 


اش ۵ ۲۱:۴ 


4 (آیه٩-۱۱)اين‏ متن اتفاقی را که افتاده توضیح نمی دهد بلکه تصور درباره حمله آخر بر ضد شه رکه ازسه سال پیش محاصره 


شده است.مثلا اش ۰ ۳۴-۲۸:۱ حمله آشور بر ضد 


صهیود. 


] یعنی «محکم بایست» ویااینکه باتمام قدرت خود در نبرد مبارزه کنید. همانطور که آیه ۴ به آن اشاره دارد. 


۷ منظور با شجاعان آن «ویرانگر» می باشد (۲:۲) یا 


ابزارهای خود خداوند (۳:۲). 


تحت اللفظی: «در آتش فولادهای (۴) ارابه ها. می توان این گونه نیز استنباط کرد: «به سان آتش: پوشش های ارابه ها» (یعنی 
پارجه‌هایی که با آنها برای ارابه‌ها پوشش می ساختند). قرائت یونانی و وولگات: «به سان آتش» مهارهای ارابه‌ها». 


۷ تحت اللفظی.: «سروها» ترحمهٌ ما مبتنی است بر فرا 


نت یونانی و سریانی. 


2 منظور محل های واقع در مقابل دروازه‌ها (نح ۰۱۸ خارج از شهر می باشد. در پید ۱۱:۱۰ نینوا «شهری با میدان های 
۳ 


بزرگ» توصیف شده است. 


2 طبق متن عبری» در اینجا گویا پادشاه آشور دسته های نظامی نخبهٌ خود را به یاد می‌آورد که در اینجا شاهد لغزیدن و افتادن 


ایشان است. 


0 منظور نوعی سپر گروهی است که مهاجمان را در پای دیوار شهر از تیرها و سلاح‌هایی که از روی دیوار به سوی آنها پرتاب 


سنخاریب می باشد (ر. ک. ۲-یاد ٩۳۲:۱؛‏ توضیح 


در نقش برحسته های نینوا مشاهده کرد که یادآور تصرف لاکیش به دست 
ت حزق ۶ 


7 
هت 


صت ۱۵-۱۳:۲ 


۱۱-۲ ناحوم 


و کاخ فرو می‌ریزد*. 
"و آن بانو" را بیرون می‌آورند, او را به تبعید می برند» 
ش۱۳:۳۸: _ و ندیمه هایش ناله می کنند. به سان آوای کبوتران؟؛ 
۳ همحون حوضحه ای است 
که اش هقی رود 
۱۷۳ «بایستید! بایستید!» 
تج حِ 
ار ۵:۴۶ و حتی یک نفر هم بر نمی گردد. 
حب ۸:۲؛ «نقزه و غاریت کنید!اطلا را غارت کنید6 
و برای ذخایرش حدی نیست. 
۹ وفور تمام اشیاء فیمتی است! 
ار ۳۰: ۱۶؛ ۰ رام خود ریزی» وغارت 


صف ۱۳:۲ 


3 


و دل‌ها آب یی را نها می لرزد. 
دان۵: ۶ و تمام گرده‌ها در هراس اند 
بول ۲: ۶ و تمام رخسارها درخشش خود را از دست داده اند 


ر.ک. اش ۳۱:۱۴؛ مز ۴:۷۵. دشمن شهر را از نقطه ای مورد حمله قرار می دهد که بهتر از سایر نقاط مورد محافظت قرار دارد. 
یعنی از نقطه ای که در احاطهٌ دجله و شعبهٌ آن. «خوسر» می باشد و کاخ‌های سلطنتی در همانجا قرار دارد. عبارت «درهای 
نهرها» را می توان همچون شیرهایی پنداشت که وقتی باز می‌شوند. همه جا را زیر آب فرو می برد. شاید هم بتوان آن را نوعی 
رویای نبوتی دانست که در آن» نهرها یا سبلاب‌های اقبانوس اولیه (ایوب ۱۱-۸:۳۸) (مانند سیلاب های مذکور در مز 
۳) گشوده می شوند و کاخ آن «آدم بی ارزش» (توضیحات ۱:۲) و شهر عظیمش, نحت فشار این نیروهایی ماورایی در 
لحظه ای مجددا تبدیل به ورطه و لجه می شود (ر. ک. ۸:۱ و توضیحات ۴:۱). 

0 «ییرون میآور ند»: ترحمهٌ ما مبتنی است بر حدس. «آن بانو» (شاید منظور ملکه باشد): «آن را بر می آورند (مونت)». این 
آیه در عبری با فعلی مذ کر آغاز می‌ شود («او بر پا داشته شده»)؛ «قیمهی» این آیه را به آیه قبلی متصل می‌داند و معتقد 
است که منظور کاخ است که به خوبی بر پا داشته شده. اما و ای ۱ کر 
پادشاه می پندارد که بر دست را ست او «مقرر» شده است (ر. ک. مز ۱۰:۴۵). مضمون بلافصل و دورتر این آیه (60۱۴:۱) 
مارا به این سمت سوق می‌دهد که این فعل را مانند یونانی» بیشتر یک نام تلقی کنیم. در این صورت. می توان آن را تمتال 
«ایشتار», الههٌ ثهر دانست (ر. ک. توضیحات هو ۶:۱۰). 

ی ی و به رفتن به تبعید (مانند ترحمه های یونانی و آرامی - 
که ما در ترجمهُ خود از آنها استفاده کرده| یم و به تال زنان اسیر یعنی کاهنه های الهی, دلالت داشته باشد. 

«بهایش میگریزد»:ر.ک مز؟ ۷:۱۰ .گوباتمام ثروتهای این شهر بزرگ مثل آبهااز حوض چه 
میگریزند. «بایستید, بایستید»: پیغمبراست که با دیدن فرار و بی نظمی مدافعان وساکنان این شهر تقاضا دارداین فرار ببهوده 
را متوقف کنند. 

ع این کلمات در عبری شباهت آوایی دارند («بوقا؛ اومووقا, اوموولاقا»)؛ ر.ک. اش ۵:۲۲: ۴ ۱۷:۲؛ ار ۴۳:۴۸. 

0 یعنی شحاعت افراد از میان می‌رود. در مورد اصطلاح «دل ها آب می شود» ر.ک: تث ۸:۲۰؛ یوشع ۳ ۱:۵ ۵:۷؛ اش 
۳ حزق ۱۲:۲۱؛ ار ۹:۴؛ مز ۱۵:۲۲ 

1 تحت اللفظی: رو لرزه در تسام گرده ها (ر ا ۱ :۰) و رخسار همگی ایشان رنگ تیره (با رنگ سرخ تیره) را انباشته 
ِ رک توضجیجات. اش ۸:۱۳ می قوان این گونه ثبر اسختیاط کرد: «تمام رخسارها کبود می شوند (یا در هم 
می شوند) ». 


ی 
7 


ناحوم ۱۵ 


زمين از دست شیر ارامی می‌یابد 


زر شیران کجا است؛ ۱۲۹۵ 
غار شیربجگان ۳ 
آنخا کشت بحه های خود را می برد. 

فانک کش انا مش رس رد۱۳ اش ۰:۳۶ 
رخا بحه هاش می درید حز۳:۱۹, ۶ 
و برای ماده شیران خفه می کرد؛ 

دخمه های خود را از شکار پر می ساخت ۱۳ 
فگا زو هاش شوی زا اتعارت ها 0 
؟ ینک من بر علیه تو هستم" - وحی بهوه لشکرها - 0 
ارابه هایت را در دود به شعله خواهم کشاند 

شیر کات شم توافت دنه حز۳۹: ٩‏ 
غایت‌هانت ۲ از زمین محو خواهم ساخت ۳ 

و دیگر ضذای پیام آورانت را نخواهند شنید. ۲-یا ۲۳:۱۹ 
شهر خون ریز تسلیم کشتار می‌ شود ان 
۳ "وای بر شهر خون ریز ی 1۵۲ 

تماما دروغ 
بر از غارت. 


جایی که پغما هرگز در آن کم نمی آید4! 


می‌توان این گونه نیز قرائت کرد: «شیریچگان در آنجا چرآگاه خود را دریافت می کرد ند». 

> تحت اللفظی: «تا آنجا بیاورد». . دو مصرع آخر را می‌توان به این گونه ها نیز ترجمه کرد: «ماده شیر آنجا می‌ماند» یا «شیر نر 
ماده شیر به آنجا می‌رفتند, شیربچه, بی آنکه کسی آنها را مضطرب سازد» یا طبق ترجمه های یونانی و سریانی و وولگات: 
شیر در آنتحا عزلت مین گزید: بجهٌ شیر و کسی مضطرب نمی ساخت». 

1 نینوا همجون غارتگر تمامی زمین معرفی شده است. 

0 ضمیر «تو» در عبری موّنث است (ر. ک. توضیحات ۱۱:۱). در اینجا, از «شیر» که مذکر است و داستان اخلاقی آیات ۲۲ 
و ۱۳ را تشکیل می‌دهد. به جیزی که این «شیر» به ذهن نبی متبادر می سازد. یعنی نینوا می‌رسیم (ر. ک. توضیحات اش 
۳۹:۵ 

1 قرائت عبری: «ارابه هایش» ترجمهٌ ما مبتنی است بر وولگات. تفسیر قمران و یونانی و سریانی: «جماعت انبوهت را» برخی 
دیگر چنین ترجمه می کنند: «لانه ات را به دود کشیده, تخلیه خوا هم کرد». 

0 «جیزهای که تو از هم گسیختی» :در متن عبری اد ین اطع چهار با کر شط ۳ ۱و۳ تکار مي شود 

9 ترحمهٌ ما مبتنی است بر تسیر قمران و ترحمه های آرامی و وولگات. قفرائت عبری: «پیام آورت» قرائت ترحمه های بونانی و 
0 «اعمالت». 

0 این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «بد بخت آن شهر خون ریز تیاب کفلی؛ پر از غارت که هیجگا ه طعمه خود را رها نمی سازد!» 
(ر. ک. اش ۴ )۹( اما می‌دانیم که پادشاهان آشور گاه طعمه های خود را رها می کردند, مثلاً نکوی اول (حدود ۶۶۵ 
رد ۱ق.م.) را. 


۹ 70 5 
0 


ار۳:۴۷ 
حز۲۶: ۱۰ 


مکا ۳:۱۸:۱۷ 


۲-یا٩:‏ ۲۲: 
اش ۸:۴۷ ۱۲ 


۷-۳۳ ناحوم 


آگوش فرا دهید! صدای شلاق! 
گوش فرا دهید! خروش جرخ ها! 
اسبانی که به تاخت می‌روندل 
ارابه‌هایی که می حهند» 
"اسب‌سوارانی که حمله ور می شوند! 
و شعله های شمشیرها 

برق های نیزه ها 

زخمیان در حال مرگ انبوه, 
قربانیان توده توده, 

اجساد بی انتها؛ 

بر روی احساد می لغزند. 


روسپی بی رحمانه پژمرده می شود 
"ایتک بزاق روسییگری ی شمار آن زوس ۶ 
کار رسای دی نود وناستاد قی | فیویگری: 
و ملت‌ها را در اثر روسپیگربهایش می فروخت! 
و قوم‌ها را در اثر افسونگری‌هایش! 
"اینک من بر علیه تو هستم - وحی بهوهٌ لشکرها - 
دامنه های ردایت را بر روی صورتت بالا خواهم زدلل 
عریانی ات را بر ملت‌ها نمودار خواهم ساخت؛ 
و به مملکت‌هاء ننگت را. 
"بر رویت کثافات" خواهم افکند, 
تو را سرشکته ساخته, به نمایش خواهم گذارد۷ 
اد هر که تو را بیند» 
گتشه از تون خواهد کشت ف عافد کفت: 


«ویران شد. نینوا!» 


یا «سم کوبان و شیهه زنان می‌روند»» مانند سریانی و وولگات. 
گزوسسبگری که یه توا نسبت داده می شود. فقط به خاطر کامیابی بازرگانی آن نیست (۳: ۱۶ ور.دک. توضیحات اش 
2۳ بلکه به خاطر سیاست مبتنی بر تملق و تزویری نیز هست که به واسطه آن, راه را برای فتوحاتش هموار می کرد. 
یعنی اینکه آنها را به بند کی :درم آورد؛ ر.دک. تث ۳۰:۳۲؛ داور ۱۴:۲: ۸:۳ ۰۲:۴ :٩‏ ۷:۱۰ ۱ سمو ۹:۱۲؛ حزق ۱۲:۳۰ 

۷ طبق تفسیر فمران: «بالا خواهی زد». 
۷ «کنافات» اشاره ای است به بت پرستی؛ ر. ک. توضیحات ار ۱۸:۱۶؛ توضیحات ۱-یاد ۱۲:۱۵. 
۷ طبق تفسیر قمران: «تو را بیزار کننده خواهم ساخت». 


رت 
رس 


از کجا برایت( تسلی دهنده بحویند؟ ان 
م1 ۹ 
تو بیز 


"آیا تو از نو آمونگ بهتر هست 


۴2۳۵۲ 1 

آب‌ها احاطه اش کرده؛ 3 

دیوار اندرونی اش دریا است 

وق ریت هنود و مصر نیز» 

تا نی ۳ 

فوط و مردمان ۱۰:۲ 

ره ی اتف ان 

به اسارت رفته است؛ اش ۰ ۴:۲ 

حتی بجه های کوجکش له شده اند 

در مدخل تمامی برزن‌ها ۲- پا۸: ۱۲: 
اش ۱۸:۱۳ 


کر «ویران شده نینوا»:ر. کاش ۱ ۲: ۱:۳۳:۲؛ار۵: ۸:۱۵:۱۲:۱۲:۲۶:۶:۶؛اش ۱:۵۰:۱۵ ۱۹:۵ 

۷ فرائت پونانی: «برای او (مونت)». 

2 «نو آمون» همان شهر معروف تبس اش ویر ره وا 31 نو آمون به 
تلفظ مصری «نوت - آمون» است, یعنی خانه خدای آمون (ر.رک. توضیحات ار ۵:۴۶ ۲؛ حزق ۱۴:۳۰). آشوربانیپال در سال 
۷ ق.م. . به هنگام نخستین جنگش با مصر در طول سلطنت خود. آن را به تصرف درآورد. و برای این منظور. بیست و دو 
پادشاه از ز جمله منسی پادشاه بهودا را به خدمت گرفت. . در سال ۶۶۳ قق.م. به دنبال اشغال محدد مصر به دست آخرین یادشاه 
سلسلهٌ نوبی» آشوربانیپال مجدداً وارد عمل شد و این بار به طور خاص نسبت به تبس خشونت فراوان به کار برد . گویا نبی تحت 
تأثیر بازتاب این پیزوزی قرار دارد. باتوی مصر هیر تایبا و هت تال جند: اسملال عره ن باز یافت. از ۶۱۶ ق.م. به 
بعد. مصر خواهد کوشید آشور رو به افول را تحت انقیاد در آورد. بیآنکه توفیق جندانی در این امر نصیبش شود؛ در طول این 
اقدامات, برای جند سال فلسطین را به حوزه نفوذ خود ضمیمه خواهد کرد. به همین حهت. دشوار بتوان اندکی پیش از ۶۱۲ 
ق.م. و حتی چند سال پس از ۶۶۳ ق.م. به ویرانی تبس و مصر همچون فاجعه ای جبران ناپذیر اشاره کرد. در اینجا نبی که نینوا 
را مخاطب قرار می‌دهد. آنچه را که (شاید هم به تازگی) بر تبس گذشته, تکان دهنده ترین وسیلهٌ قیاس می‌یابد تا مصیبتی را 
رای و از ی ۱۱۵ قي تا رای ی هنن ۱۱۱۳۱۱۳۹ 
توضیحات اش ۹:۱۰). در عاموس نیز (ر. ک. انتهای توضیحات ۲:۶) تهدیدی مشابه را مشاهده می کنب 

این تاد اشاره اه ابست به عطیتون انیل : شاید هم به عناصری در معماری شهر اشاره می کند, اه 
بر دیوارهای تبس به شکل امواح آب نقش شده بود. متن عبری به حای «آب‌ها», «دریا» قرائت می‌کند. ترحمه ما مبتنی 
است بر ترحمه های یونانی و وولگات. (امروزه نیز مردم مصر «نیل» را دریا می خوا نند/ویراستار). 

0 کوش یا نوبی منطقه ای واقع در جنوب مصر در آن سوی آبشار دوم. این منطقه خاستگاه ه فرعون های سلسلهٌ بیست و پنجم است 
که محوط قت‌به ونان رین 

6 در خصوص فوط, ر. ک. توضیحات اش ۱۹:۶۶. 

1 قرائت عبری: «انصارت» ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ یونانی. 

6ر.ک. توضیحات مز ۹:۱۳۷. 


ی 
۳ 


۱۵-۳ ناحوم 


بول۳:۴؛ و در اشرافش قفرعه انداخته اند 
مز۸:۱۴۹ و بر تمامی بز رگانش زنجیر نهاده اند. 
توتتر میت وهی ند 
ار ۳۹:۵۱ ۶۳ ۱ ۱ 
مبهوت خواهی شد؛ 
۱-یا۳۰:۲۰ تو نیز خواهی حست 
م2 1 
بناهگاهی؟ در برابر دشمن! 


حب۱: ۶ له خرهایت در ان نید 


با انجیرهای زودرس؛ 
مکا ۱۳:۶‏ آگرآنها را بتکانند. می‌افتند 
در دهان آن کس که آنها را می خورد. 
99 
قومت را ببین: 
ار.۳۷:۵: زنان‌اند در میان توا 
۱۲۲-۱ 
اش ۴۵: ۱۲-۱ به روی دشمنانت تماما باز می شوند 
عا۵:۱ 
دروازه های سرزمینت؛ 


اش  :۱۱-۹:۲۲‏ ۲ برای محاصره, آب بکشل 


تن دژهای خود را مستحکم ساز» 
داخل گل شو و خاک رس را لگدمال کن» 

قالی آ رز هت گر 
و۰۰۳۵ ۰ در انجاه انتن تاتوفت واهد ساحتا 


شمشین تورا از میاد خواهد برد. 


اشاره ای است به جام غضب خدا (ر. ک. توضیحات حب ۱۶:۲؛ عو ۱۶؛ مکا ۱۶) یا به حالت بهت و دیوانگی و هذیان 
(ر.رک. اش ۱۰-۹:۲۹؛ ار ۷:۵۱) که گریبانگیر کسانی می‌شود که در محاصره اند و در آستانه تسلیم قرار دارند. 

2 تفسیر قمران اضافه می کند: «پناهگاهی در شهر». 

1 در اینجا لحن نبی حالت کنایه آمیز بیشتری به خود می‌گیرد؛ نینوا که بیش از حد به خود مطمتن است. دژها و استحکامات خود 
را نادیده گرفته و زمانی که دست به کار می شود. غافل گیر میگردد (آیات ۱۵-۱۴). 

1 دروازه و پشت بندهای سرزمین اشاره به دژها و استحکامات است (آیه ۲) که سیستم دفاعی نینوا را تشکیل می‌دهند (ر. ک. 
ای ۵ که مق عبر آذهی کویله «پشت بندهایش تا به صوغر» ). شاید این اشاره ای باشد به رویداد سال ۶۱۴ ق.م. در 
این صورت. عملیات مشترک نبوپولاسار و کیاکسار متوجه چندین دز آشور می شده: ارافه (کرکوک)» تربیسو (در ۵ کیلومتری 
نینوا), آشور و غیره. اگر چنین باشدء تاریخ این نبوت را می توان بین سال‌های ۶۱۴ و ۶۱۲ ی.م. دانست. اما زبان این آیات 
چندان هم دقیق نیست: با اينکه «قالب آجر» می تواند مربوط به منطقهٌ مورد نظر باشد, اما «کشیدن آب برای محاصره» حاکی 
از این است که نویسنده از اهالی یهودا بوده و با مضمون متن سازگاری ندارد. 

[ در زمان محاصره دشمن پل آبرسانی که از کوههای نزدیک آب ها رابه نینوا می آورد خواهند بست پس باید ساکنان شهر آب ها 
را ذخیره کنند. 


0 
#7 


ناحوم ۱۹-۳ 


خود را همچون ملخ انباشته ساز, 

خود را همچون ملخ انباشته ساز, ۱۳۲ 

۲ صاخ آن شود کر کردان حز۲۸: ۱۶ 
قیثل آزا کات اسان 

۲ بزرگانت به سان ملخ می باشند 
و کاتبانت؟ به سان دسته ملخ ها 

که بر روی ی اردوش رق! 
در روز سرما. مکا۸ ۲۱:۱ 
خورشید بالا می‌آید, 

۲ مخ بال‌های خود را میگشاید و پرواز می‌کند, 

ی کرد و کسی نمی‌داند کجا است. 


تیب وه ع| 
0 جویانانت خوابآلوده اند ای پادشاه آشورء ۶۲ 
اش ادف خوات این ۸ 0 
قومت بر روی کوه ها پراکنده شدهل 


کی کت کارا . کدرا وردا 
ماع یی ات ردان تفت ار ۱۹:۱۰ 


2 علاحی نمی باشد! ۱ 
هر که سخنی در موردت می شنود 

درباره ات دست می زندك. 

0 نا 
ندکاری ات داتها؟ 0 


>ار.ک. ار ۲۷:۵۱. اشاره به «کاتبان» می‌تواند حاکی از فعالیت‌های اداری و نیز ادبی باشد که در مشخصه دورهٌ سلطنت 
آشوربا نیپال می باشد. 

0 با «دیوار کوتاه». «حصار»؛ ر.ک. توضیحات ار ۳:۴۹. 

ور وا ی 

۰ فغفر بود. 
زیرا اکنون مأموریت به پایان رسیده است (ر. که اش ۲۷:۵ و ۰ وحتی جیزی بیش از آن (ر. ک. توضیحات حب ۱۱:۱). 

0 مانند مز ۱۷:۹۴ ) ضطور اسضمالا تواب مرک مت ور کون رید کر ۱)- 

0 در سال ۲ق.م. اون - اوبالیت دوم که ظاهراً سردا ر سپاه آشور بود؛ جانشین سین شاریشکون گردید (ر.ک. توضیحات 
۱) او به سال ۶۰۶ ق.م. مرد. در سال ۶۰٩‏ ق.م. آخرین سپاهیان آشور تحت فرماندهی او, علی‌رغم کمک نکو فرعون 
و رک ی 0 
ارمنستان تعاقب کردند. به نظر می‌رسد که در کناب مقدس: «کوه» مشخصه متداول چنین صحنه هایی باشد؛ ر.ک. ۱-یاد 
۳۲ حرق ۶:۳۴؛ مت ۱۲:۱۸. 

0 تحت اللفظی: «بر علیه تو دست می کوبد» ر. ک. ایوب ۲۳:۲۷؛ مرا ۲: ۰۱۵ 


ی 
تت 


ل :۲۵۴ 
۳ 


کتاب حبقوق 


دربارة کتاب حبقوق 

دربارهُ متن. متن عبری سه فصل کتاب 
حبقوق حاوی مشکلات متعددی است که تا 
حل آنها راهی نود نی در نیش است. 
ترحمه های قدیمی قرائت‌هایی به دست 
می‌دهند که اغلب متفاوت, اما همواره حالب 
توحه می باشند. در مبان نسخه های خطی 
جامعهٌ قمران که در غارهای بیابان یهودا کشف 
شده («نسخه های خطی دریای مرده» )/ 
تفسیری دربارهٌ کتاب حبقوق وحود دارد که 
متن دو فصل اول را تقریباً به طور کامل به 
دساف که آن را ایدم کید این 
تفسیر قدیمی ترین شاهد بر متن عبری است؛ 
جرا که تصور بر این است که بیش از آغاز 
تاریخ میلادی نوشته شده است. اندک 
تفاوت های موحود میان متن تفسیر و متن 
کی ال ها هورق شوه قاری کر 
است. 

به این ترتیب. امروزه به هنگام مطالعة 
توت شون تلآ | ق راد موی ترا 
می شنویم» یعنی صدای خود نبی که با صدای 
افراد دیگری در هم آميخته که آن را به 
شیوه های متفاوت درک کرده اند؛ در ضمن. 


این صدا در پس زمينه قرائت هایی انعکاس 
می‌یابد که از ورای ترحمه های قدیمی و سایر 
شواک هتای این کتعاب کتوعکنه کون 


می رسد . 


طرح کتاب. پس از عنوان (۱:۱)) موعظهٌ 
کاب مشک زو فهای نب ینش گاه 
ای موی ۱ ۵ ۲/۰۱۲ اد دق 
پاسخ به این دو دعا داده می شود: پاسخ نخست 
(۱۱-۵:۱) رژیایی است در مورد پیشروی 
مقاومت ناپذیر لشکر کلدانیان فاتح؛ پاسخ دوم 
(۱۹-۲:۲) که آن نیز عنوان «رویا» را بر 
خود دارد (۲:۲), با وحی‌ای آغاز می شود 
(۴-۲:۲) که قلب کتاب را تشکیل می‌دهد 
جرا که باید «روح لوح‌ها» حک شود 0 
این ریا پنج قطعه را به دنبال دارد که با 
«وای» شروع می‌ شود و بر علیه دشمن بیان 
شده است (۱۹-۶:۲). دو بخش انتقالی در 
اين میان وحود دارد؛ اولی نبی را همحون 
دیدبان معرفی می‌کند (۱:۲). و دومی 
دشمنی را معرفی می‌کند که نبی او را در پنج 
نوبت مورد خطاب قرار می‌دهد (۶-۵:۲). 
آ گر کهسالت | ال درد ریت ۱۱ 


«مزمور » موحود در فصا ۳ را معرفی می کند؛ 
مزموری که توصیف کننده مداخلت خدا است 


و با حمد به پایان می‌ رسد. 


موقعیت‌های مربوط به نبوت 

موقعیت تاریخی. اشاره ای که به کلدانیان 
شاه ( ۶ هار موی ان تسه کر 
ووزه کر سا ان ها هت روط ستاز نز اسان 
امیراطوزی اشور زا متلاشی کرده. سبطره خود 
را با موفقیت بر خاور نزدیک حکم فرما 
ساختند؛ این رویدادها در پایان سده هفتم فبل 
از میلاد رخ داد. نبی به توصیف و تفسیر این 
رویداد تاریخی می پردازد که ترای هلت 
نک ها ال ها ۰ تا ۶۰۰ ق.م. اشغال 
بهودا. محاصره اورشلیم و تبعید (۲-یاد 
۲۵-۲۳). 

در خصوص شرایط و موقعیت‌هایی که 
نقطه نظرهای متفاوتی دارند. عده ای بر این 
اعتفادند که هر بخش کتاب مربوط می شود به 
یک دوره از فتوحات کنعانیان» و به این 
ترتیب, نگارش کتاب به تدریج و مطابق این 
رویدادها در طول زمان و به دست نویسندگان 
مات ورن ک رنه ات مت سین 
تر کی هه آهبیت تووسته دا ر: 

عده ای دیگر بر این عقیده‌اند که سبک 
گفت و گوی موجود در فصل‌های ۱ و ۲ و 


سبک سرود در فصل ۰۳ بیانگر ماهیت آیینی 
تا این رها اه این سای 
کانون آیین های نیایش قرار داشتند. مشخص 
نیست که آیا سبک نبوتی بعدها شکل آیینی 
به خود گرفته پا اينکه متن اولیُ آیینی به شکل 
نبوت ارائه شده است. اما به هر حال. 
خواننده‌ای که به این جنبه از کتاب توحه 
دارد. به هنگام مطالعهٌ محتوای آن, می تواند 
شور و حرارت جمعی را که به گفت و گوهای 
فصل‌های ۱ و ۲ و مزمور فصل ۳ جان 


می بخشد احساس کند و رویدادهایی را که در 


پس متن قرار دارد و دوره‌های متلاطمی را که 
در پی آن آمده تشخیص دهد. 


شخصیت نبی. تحقیقاتی که در خصوص 
شخصیت حبقوق صورت گرفته. نتیجه قابل 
توجهی به دست نداده است. نام او را اغلب به 
معنی نام گیاه باغات تلقی کرده‌اند. کتاب او 
مانند سایر کتاب‌های قانونی کتاب مقدس 
عبری, اطلاع روشنی در مورد شخصیت و 
تقد کم روانش تفس اما در ضمن. 
حبقوق پس از توزیع کتابی که نام او را بر خود 
دارد. پا به قلمرو افسانه گذاشت؛ به همین 
هت داب ۲۰۱۲ ۲۷۲ نرایاو تصسی قن 
تکرار صحنهٌ دا نیال در جاه شیران قائل شده 


آن شخص گستاخ (۵:۲). و بالاخره 
احتمال دارد که موعظهٌ حبقوق بر دو موقعیت 


7 ور 
1 


متفاوت دلالت داشته باشد: واضح است که 
نبی از کلدانیان» این دش شمنان خارحی انتقاد 
می‌کند. خصوصاً از فرمانروای ایشان که در 
فتوحات خود بی رحم و سیری نایذیر است؛ اما 
در کنار آن» در برخی از خطاب های فصل دوم 
انتقادی از شخصی دیگر را نیز مشاهده 
ی کنیم ی نیست جز پادشاه یهودا 
که احتمالاً همان پهوياقيم است؛ وی در داخل 
تک نی بر یز 
بی عدالتی ای است که از حانب دشمن کلدانی 
روا داشته می شود. در این خصوص: می‌توان 
۱۲-۲ را با ار ۱۹-۱۳:۲۲ مقایسه کرد. 


سر م2 ۲ 

آن هنگام که شرایط ملی و بین المللی 
بنیادهای ارتباط میان خدا و قومش را به لرزه 
درمیآورد. فاجعه ای در حامعهٌ ایمانداران در 
از هر چیز پیام «شخص وفادار» است که با 
اینکه سردرگم شده پا شاید هم به همین 
خدایی که عملش در تاریخ غیرقابل درک 
شتلده: سک , پاسح فرا می رسد؛ فو انا کلهه 
ی «وفاداری» (۴:۲ و توضیح) مطرح 
می شود. این وفاداری که یاه را ی 


شخص ایماندار و توحیه آن است. احازه 


می‌ دهد وفاداری خدا دیده شود؛ وفاداری ای 


واقعی؛ همانگونه که در توضیحات ترحمهٌ ما 
ی مزمور فصل ۳ تنیده شده در 
اصطلاحاتی که یادآور این واقعیت است که 
خدای اسرائیل امتحان خود را در گذشته پس 
داح اسیت» البق | کو درشست باشه یه ببانع 
ناشی از همین حقیقت است: («(بهوه. 
خداوندم قوت من است». 

در طول تاریخ. در دوره های دشوار. به 
منظور بازیابی رویایی از این دست. خانها بد 
کتاب حبقوق متوسل شده‌اند. برای مثال. 
برای روشن ساختن مفهوم رویدادهای پریشان 
کتیه عصی ود مورد تفسیر فرار می‌داد. 
عتامنمة آولبه مسیضیان از ان ترای تعریف 
جایگاه ایماندار در ارتباطش با عیسی مسیح 
خداوند بهره می حست. نقل قول هایی که در 
عهد جدید از حب ۴:۲ شده (روم ۱۷:۱: غلا 
8 مفهوم کلمهٌ کلیدی 
«وفاداری» (با «صداقت») را ی داده 
تامعنی «ایماد» آن کتواته که از سوی 
تکارند گام من در کبرفی شام تبیین گردد 
در اکثر نوشته های پدران کلیسا که از این آيه 
حبقوق استفاده کرده‌اند. می‌توان یافت. 
همچنین می‌دانیم که این موضوع. در سرلوحه 
ال ترش یرالیه ووتا6) 
قرار دارد. 


0 و‎ 
 # 


پیشگفتار کتاب حبقوق 


چنین تفسیری احتمالاً با طهور سیحیت 
اشاعه یافته است؛ به همین سبب است که از 
فرن دوم میلادی به بعد. مفسران یهود 
کوشیدهاقذ تا آهسیت تاکید کلیدق کتاب:را 
کم‌رنگ جل وه دهند» یی این آیه را که 
می فرماید: «اینک او از پا در می‌آید هم او 
که روحش راست نیست. اما عادل به واسطهٌ 
صداقتش خواهد زیست»؛ ایشان یا این آیه 
زا ای سین فواشت‌هی له و توس گر 


او راست نیست و عادل به واسطهٌ صداقت 


نخواهد زیست» و نفی بخش اول آیه را به 
بخش دوم آن تسری می دهند؛ پا اینکه آن را 
تأییدی بر راه حلی نامرغوب تلقی می کنند, 
راه‌حلی که با اکراه در مقابل یای ممنای 
فاقد شور و شوق فرار می‌دهند و چنین 
می‌گوید: «برای آنانی که پوغ تورات را 
بسیار سنگین می بینند و نمی توانند تمام 
دور حکم آن را جرا کنتنه این امتباز داده 
می شود که تنها به یکی از آنها گردن نهند, به 
ساده ترین آنها؛ یعنی پذیرش حکم 
یکتایرستی» یک حداقل». 


9 ِ» مر 
۳۳۸۰ ۹ 


کتاب حبقوق 


عنوآن زپرا که بدکار شخص عادل را احاطه میک:۲ 
۱ آ قیاع که تفوی اقرن هیده ۳ 
به این سبب است که چیزی جز حنی 
دعا کاذب بیدا کمی گردد: 
3 به کی ای بهوه. کمک بطلیم 
ب ی آنکه گوش فرا دهی, رژیا 
0 و با شدت به سوی تو فریاد بر آورم "در میان ملت‌ها نظر کنید؛ کر ۴۱:۳۶ 
ٍِِ بی‌آنکه نحات بخشی؟ مبهوت باشید و متحیرگ؛ اش ٩:۲۹‏ 
و "چرا ظلم را به من نشان می‌دهی چرا که در روزگار شما کاری خواهم کرد 
ِِ و باید به شرارت پنگرم؟ که اگر آن را برایتان بازگو می کردند, 
و ویرانی و خشونت در برابر من است؛ نان تم کرهیا: 
مز ۱۲-۱۰:۵۵‏ مشاجره هست و مجادله بر می‌آید. "زیرا اینک کلد نیان؟ را بر می‌انگیزم؛ 
اش ۱۳:۵۹‏ آبه این سبب است که شریعت قومی وحشی" و تندخو! 
یر کت آ نیت 0 
و نک هی تشر ره تاک شانی ها که ان اناوت 


2 ر.ک. توضیحات اش ۰۱:۱۳ 

9 قرائت عبری: «می نگری؟» 

6 می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «آن هنگام که دعوایی هست. ناسزا غلبه می‌یابد». 

تحت اللفظی: «حق دیگر هرگز بیرون نمی‌آید». همین فعل در آیه ۷ نیز به کار رفته است. 

6 می‌توان این گونه نیز ترجمه کرد: «آن هنگام که بدکار می تواند عادل را خفه کند». 

] ترجمهٌ ما مبتنی است بر ترجمهٌ یونانی. این آیه در اع ۴۱:۱۳ از ترجمهٌ یونانی هفتادتنان نقل شده که اندکی با متن عبری تفاوت 
دارد؛ یکی از تفاوت ها این است که به حای «در میان ملت‌ها» آمده «شما ای متکبران»؛ در مصرع سوم نیز که در.عبری 
ضمیر سوم شخص جمع غیرشخصی به کار رفته («کاری خواهند کرد») ضمیر اول شخص مفرد به کار برده شده . 

فوک ۱۱۳۰۹۵۲۹ از 

8 کلدانیان با نوبابلی‌ها در اين زمان به تازگی قدرت آشور را در هم شکسته بودند و برای تصرف تمام خاور نزدیک آماده 
می شدند. 

1 تحت اللفظی: «تلخ» . 

ژدر آیات ۱۱-۶ افعال گاه مفرد هستند و گاه جمع تا به عامل اصلی روی صحنه که نبی به توصیفش می پردازد. اشاره کند؛ وقتن 
به کلدانیان اشاره می شود, افعال جمع است. و وقتی به ملت یا حاکم آن اشاره می شود. یعنی حاکمی که ملت را در جنگ 
رهبری می کند. افعال مفرد است. 


۱۴2-۱ 


حبقوق 
اشغال کند. غوطه ور می نماید! 
"او هراس انگیز است و هولناک؛ جنایتکاری که قوت خود را خدای خویش 
۵۱ ازاو ببرون ی[ ی اوه وی او می سازد! ۷:۱ 
و "اسبانش سریع تر از پلنگ می باشند 
صف ۳:۳ جابکتر از گرگ های شبانگاه؛ دعا 
سوارانش هی تهتده ۳ ای یهوه, آیا تو از زمان های کهن تث۲۷:۳۳: 
اراکنآ ون هراس اسف رای هه کته قند وس مش که ۹ 
پرواز می‌ کنند به سان عقابی که برای . نمی میری۹؟ 
دریدن فرود و ای یهوه. برای داوری او را تنعیین 
"جملگی برای خشونت فرا می‌رسند» کرده ای 
با رخساری بر افروخته همجون باد ای صخره"» برای مجازات کردن او را 
۳ مقرر داشته ای. 
اسیران را همچون ریگ جمع می کنند". مان شتا تیار ان ات کوخ 
" "و او پادشاهان را به تمسخر م یگیرد شیر ارتفا 
و حاکمان برای او قهقهه می باشند؛ نوات تشر ارت سکره 
به هر دژی می خندد. از چه روی به خائنان می نگری 
اش خاک را توده می کند و آنهارا و ساکت می‌مانی آن هنگام که بدکار مز۳۵: ۲۲ 


لو۳۳:۲۰ می‌گیرد. 
شاه مه تیان تاه یور می کشدبلاو 


کر ک. توضیحات آیه ۴. 
1 تحت اللفظی.: «که برای خوردن شتاب می کند». 


کسی عادل تر از خویش را می بلعد؟ 
۳ با انسان‌ها همجون ماهیان دریا عمل 


1 تحت اللفظی: «جهت صورتشان به سوی جلو» معنی احتمالی د دیگر: «رخسار به سوی حلو نگه داشته شده». 
ظ این اشاره ای است به فرمول تنستا هتداولن که به عنوات تضویر انبوه حماعات مورد استفاده بوده است؛ ر.کت: پید ۱۷:۲۲؛ ۱- 


باد ۴: ۰۶ و غیره. 
0 کافی بود که در مفابل هم 
از عملیات خاکریزی. ر.ک. ۲-سمو ۱۵:۲۰ 


دژی: همان تاکتیک کارساز محاصره را که ابداع کرده, به کار ببرد. این تاکتیک محاصره عبارت بود 


0 «به سان باد» رها استت تین در کات قرائت عبری: «آنگاه باد عبور می کند» این مصرع دارای ساختاری مشابه اش 


۸ می باشد. 


0 ی ی یت ری قرائت عبری: «خدای من. قدوس من؛ ود ۱0 . طبق سنت کاتبان که منن عبری را 


نسخه برداری می کردند. 
آورده: «شخص تو برای قرن ها ری ماند» . 


متن اولیه مطابق همان جیزی بوده که ما در ترحمهٌ خود آوردها یم به همین حهت » ترجمهٌ آرامی جنین 


نی از فانح نزد خدا لب به شکایت مي‌گشاید: خدا او را همجون ابزار تقدیر خود برگزیده بود. اما او از رسالت خود با فراتر 
گذاشته بود. در آیات ۱۷-۱۵ بار دیگر از شرارت های او سخن به میان آمده است. 


٩‏ در خصوص خدایی که «صخره» است. ر.ک. تث ۰۴:۳۲ ۰۱۵ ۱۸ ۰۳۰ ۳۷: مز ۳۲:۱۸ و غیره. این مصرع را می توان مانند 


آکیلا و سیماک و ترجمه های آرامی و وولگات این گونه نیز استنباط کرد: «تو او را همجون صخره‌ای برای 


مقرر داشته ای» . 


محازات کردن 


2 
۱ 


حبقوق ۱- ۴:۲ 
می کنی؛ و بر حصارم بایستم؛ 
همعون وید کانی که ازباتی ندارند مترصد خواهد بود تا ببیم مرا چه 
* او همه آنها را به قلاب می‌گیرد ی گوتنندج 


آنها را به تور خود یی کش 
آنها را در دام خود جمع می کند". 
از این رو در شادی و شادمانی است. 
از این رو برای تور خود قربانی 
و برای دام خود بخور می سوزاند؛ 
زیرا به خاطرانها سهم او جرب 
انیت 3 
3 
3 تور خود را تخلبه 
بر 
ویر کت 
وملت‌هارا بدون ترحم فتل عام 


نبی دیده‌بان۲ 
۲ "می خواهم در مقر نگهبانی ام فرار 


ش ۸:۲۱ 


1 ر.دک. امت ۷:۶: 
۶ متظون فانخ امستة (ر ک: هاش نت 3۲): 


۷۲ مافیگیری و شکار تصاویری از میدان جنگ است؛ ر. ک. ار ۱۶:۱۶؛ خحزق ۱۳:۱۲: ۱۷: 


۰ ید ۴:۱ ۲و۲۶: ۷:۶: ۴:۷ ۱ وغیره. 


و به سرز نشم7 جه یاسخی خواهد دادا 


هو پاسخ داد و گفت: 


ی تث۷ ۸:۲؛ 

زری یا بموینن اش ۶۱:۸ ۸:۳۰ 

هی 2 ار۳۰: 

چا زر ۳ حک کن 1 

تا آن را به روانی" بخوانند. 

آزیرا این هنوز رژیایی است برای زمان 

۰ دان۸0: ۲۶۰۱۹ 
۱ رو 

آن آرزوی پایان را دارد" و دروغ نخواهد 1 
جح 0 ۲-بط۳: ٩‏ 


اکر تاخیر نماید. منتظرش باش 

به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد 
نمود. 

"اینک او از پا در می‌آید هم او که 
روحش راست نیست". 

اما عادل به واسطهٌ صدافتش خواهد 


در 


6 : به وسیله های اقتدارش اشاره و 
۹ این مصرع را که به خوبی منتقا نشده, کمی سیک تر کردها یم . منظور این است که آن کلدانی | ر ز پر کردن و تخلیهٌ تور خود باز 


نمی ایستد؛ این اشاره ای است به پیروزی های پی در پی او. تفسیر قمزان که قدییی ترین گواه در متن عبر استه جنین 


«آنگاه شمشیر خود را از ز نیام بر خواهد کشید». 
#۷ر.ک. اعد ۳:۲۳؛ اش 
7 منظور شکایت نبی است؛ ر.ک. ۱۷-۱۲:۱ 


ن آورده: 


۲۱ ۸۶ ار ۱۷:۶؛ حزق ۱۷:۳: ۹-۱:۳۳؛ هو ٩:۸؛‏ مز ۴:۵. 


2 وسیله ای اس برای حقط ترقیههایی که باید محفرط مات رکب . خروح ۱۲:۲۴: ۸:۲۷ و غیره؛ تث ۱۳:۴: ۱۹:۵؛ اش 


۰ و به گونه ای نمادین» ار ۱:۱۷؛ امث ۳:۳؛ ۳:۷. 


0 تحت اللفظی: «تا آن که بدود آن کس که در آنجا می خواند». 


۵ یا «مربوط به یایان می شود ». 


تحت اللفظی: «اینک او (مونث) باد کرده است. او راست نیست روحش در او (مذکر)» باید توحه داشت که «روح» ۳ 


به «شخص» اشاره داشته باشد, و هم به «گلو» مانند آبه بعدی (ر. 


کت توضیحانت غرل ۷:۱): متظور شخ ستمگر است. که 


رفتارش در ادامه فصل توصیف خواهد شد. رت مختلف به گونه های متفاوت آمده است؛ قرائت یونانی: «اگر 
پیمان شکنی کند, روحم در او خرسند نخواهد شد» قرائت وولگات: «آنکه ناباور است. روحش در او راست نخواهد نود) . 


7 7 5 
۵ 


ی پنج « لعنت» 


غلا"۳: ۱ ۱؛ 


مبر ۳۸:۱۰‏ *پس چقدر بیشتر آدم خائن نخواهد وای بر آن کس که انباشته می کند آنجه اشی۸:۵ 
مه زا ک از او اوتینت 
و شخص کستاخ کامیاب نخواهد شد. تا به کی؟ - 
او که گلویگ خود را همچون شئول لا باز و بر خود باری از رهن‌ها می نهد! 
می کند» یا طلبکارانت به ناگاه سر بر 
او که همجون «مرگ» هیجگاه سیری نخواهند آورد. 
نمی پذ برد ای کر | نت بیدار نخواهند شد؟ 
و تشاب هلت هار رای ختود کرد و تو طعمهٌ ایشان خواهی شد! 
می‌آورد "از آنجا که ملت‌های بی شمار را غارت 
و تمامی قوم‌هارا برای خود جمع . کرده ای 
مین کته آنجه از قوم ها باقی مانده. تو را غارت 
"یاهمان بر علیه او کنته‌های هخرامیژ واه کر اش ۱:۳۳: 
بان تاش کرت هت ات ی ۱ 
رشان فد راهان یدای هی بر داي 9 
(تخواهند گفت)؟ در حق شهر و تمام آنان که در آن 
1 خواهند گفتأ: تب کن نک , 


"وای بر آن کس که برای خانه خویش 
سودی نادرست به دست می آورد؛ 


6 ما در ترجمهٌ خود این کلمهٌ عبری را «صداقت» برگردانده ايم چرا که با کلمة «راست» در مصرع قبلی سا زگارتر است (ر. ک 
۱ سمو ۲۳:۲۶ ار ۱:۵و۳: ۲۸:۷: امث ۲۰:۲۸: ۲ توا ۱ و غیره). ترحمهٌ هفتادتنان برای آن از کلم یونانی 
«پیستیس» استفاده کرده. به معنی «وفاداری» تقرایتا تیفین از نسخ خطی یونانی چنین آورده اند: «عادل به واسطهٌ وفاداری به 
من (یا: واه وفاداری‌این) رهز یی 0 نقل قول های این مصرع در عهد جدید (روم ۱۷:۱ ؛ غلا ۱۱:۳؛ عبر ۳۸2۰ 
دلالت بر گونه های مختلف دارد؛ اما این گونه ها به کلمه‌ای که در اینجا «صداقت» ترجمه کرده ایم و در عهد جدید توا 
«ایمان» ترحمه شده, مربوط نمی شود. در خصوص نگرش های مختلف در زمينهٌ تفسیر این آیه, ر. ک. به مقدمهٌ کتاب. 

1 «نخواهد زیست» ترحمه ای است حدسی؛ فرائت عبری: «شراب خائن است». منظور از «خائن» نظیر «شخص گستاج» در 
مصرع بعدی. کماکان همان شخص کلدانی است (ر.ک. ۱۳۱ . بعضی دیگر چنین ترجمه کرده اند: «به درستی که شراب 
فریبنده است» . در برخی ترجمه های دیگر نیز با توحه به تفسیر قمران جنین آورده اند: «به درستی که ثروت خائن است». 

۵ ر.ک. توضیحات ) مربوط به ۲: ۴. 

«شئول» دلالت دارد به مکانی در زیر زمین که مردگان در آنجا گرد میآیند؛ گاه نیز نماد حرص و طمع می باشد (امت ۲۰:۲۷؛ 
۰ ۱۱۶؛ ر.ک. اش ۱۴:۵). 

تحت اللفظی.: «خواهد گفت». اما فاعل فعل مشخص نیست. مانند ۰۵:۱ ترجمهٌ ما مبتنی است بر تفسیر قمران و ترجمه 
ی ۱ ۱ 

[ قرائت عبری: «خون‌ها» که دلالت دارد بر خونی که در اثر حنایت ریخته شده؛ مشابه آیه ۱۲؛ ر.ک. آیه ۱۷. 


تم 
9 


حبقوق 


۲۱:۲۴ تا آشیانهٌ خود را بر بلندی‌ها قرار دهد 
آر۳: ۱۶ ال کرت لا یکی دز 
عو 


آنچه برای خانهٌ خود مقرر کرده ای» 
همانا شرم است؛ 
3 با فرو کوفتن قوم‌های بسیار 
0 فیصوت باه ورزیده ای؛ 
" "چرا که سنگ از دیوار فریاد برمی آورد 
و تیر از داربست" به او پاسخ میگوید. 
ار ۱۳:۲۲ فاش یر کی که شهری رانا تون شا 
می کند 

و شهری را با بی عدالتی بر یا می دارد! 
۳یا این از جانب لشکرها نمی آید 

که قوم ها خود را برای آتش خسته کنند 
و ملت‌ ها خود را برای هیچ درمانده 
سار ۱۳۳ 


ار ۵۸:۵۱ 


شرا کس رم نله رامش 

از شناخت حلال بهوه 

آن سان که [قعر] دریا از آب‌هاپی که آن 
را می پوشاند (آ کنده می شود 

سای از اه کی که به همسایه خود 
می نوشاند» 


برآن کس که زهر خود؟ را می‌ریزد تا آن 
حد که او را مست سازد. 

تا عریانی او را بنگرد! 

""تو خود را از رسوایی سیر ساخته ای؛ 
نه از حلال؛ 

(پس) تو نیز بنوش و دچار سرگیجه 
۳ 

آن بر تو باز خواهد گشت. آن جاء 
دست راست بهوه. 

و پستی بر جلالت! 

مین کت لمات زوا خاش 
شده بر تو نارل خواهد شد 

و ویرانی حیوانات هراسانت خواهد 
ساخت 

به سبب خون انسان و ستمی که در حق 
زمین روا داشته شده. 

در حق شهر و آنان که در آن ساکن اند؟. 
" جه کار اند [نالی | فراشتاه 


شدهء 
شا آن کش که ان را ش کلم بخ رز 
بتراشش ۱۳ 


۲۵-۲ ۰ :٩دیپ‎ 


ایو ۰ ۱۵:۱ 


مرا۴: ۲۱ 


۸۲ 


ش۲۰-۱۹:۴۰: 
۷-۶ 

۲ ۰-۴ 
۷۶ 

ار ۲: ۸-۲۷ ۲؛ 
۵ 


1 تحت اللفظی: «بر علیه حیات خودت گناه کرده ای» با «بر علیه جان خودت ۰..» که منظور گناه کردن در حق خویشتن است. 


1 تحت اللفظی: «جوب» که اصطلاحی است بسیار کلی. 
0ر.ک. ار ۵۸:۵۱ 


0ر.ک. اش ۹:۱۱؛ و نیز اعد ۲۱:۱۴؛ اش ۳:۶؛ ۳۳:۳۱؛ ۵:۴۰؛ مز ۱۹:۷۲ 
9ر.ک. توضیحات آیه ۵ (شراب خائن است). ترجمه های احتمالی دیگر: «مشک خود را می‌ریزی» پا «غضب خود را انباشته 
می کنی» کلمات «زهر» و «ریختن» می تواند جندین معنی به خود بگیرد. 
0 در خصوص رسوایی» ر.ک. امت ۲:۱۱؛ ۱۸:۱۳: ۳:۱۸؛ هو ۰۷:۴ «سرگیحه شو»: ترحمهٌ ما در اثر حابحایی دو حرف در 
کلمهٌ عبری ناشی شده و نیز مبتبی است بر تفسیر هفتادتنان و تفسیر قمران. 
0حامی که در دست راست خدا است. تصویری است از خشم او. اش ۲۳-۱۷:۵۱: ار ۵ ۱۵:۲؛ مز ٩۳:۷۵‏ و غیره؛ در عهد 


حدید ر.ک. مکا ۱۰:۱۴: ۷:۱۵: ۱:۱۶؛ ۹:۲۱. 


۲ «ویرانی حیوانات» احتمالا در اثر شکارهای مکرر و ویرانگر حادث می شود. «هراسانت خواهد ساخت» مبتنی است بر 
ترجمه های یونانی و سریانی و تار گوم؛ قرائت عبری: «هراسانشان خواهد ساخت». در خصوص معنی این اصطلاح. رد کت ار 


۳۷:۳٩ ۱‏ 
دک آبه ۸ 


تاکید. بر سازنده تنغال:ببانگر منخاء کاملاً انسنائی و ماحق,بت‌ها استت, این آیه فتامی آیه بغدی اشت که شامل پنجمین و آخریخ 


«وای» است. 


۶۱ ۵۴ 


مز۱۱۵: ۱۸-۴ 
۵ -۱۸؛ 
حک۱۹-۱۰:۱۳؛ 
۱-قرن ۲ ۲:۱ 


۱ حبقوق 


بتی از فلز ذوب شده و وحی‌ای 
دروغگو 

تا آن کس که آن را شکل می بخشد به 
آناعتماد کت 

که «نیستی هایی"» لال می سازد. 

*"وای بر آن کس که به چوب م ی گوید: 
«بیدار شو!» 

و به سنگ خاموش: «برخیزا!» 

1 
ی 

اماءدر میانش دمی نیست! 
" اما بهوه در معبد مقدس۷ خویش 


مزمور 


۱ مه ۰ ک ۵ 
۳ دعای حبقوق " نبی در مایهٌ شکوه؟ 
20 بهوه. درباره توسخن‌ها 


شنبده | ۳7 
نظاره کرده ام ای بهوه. عمل تو راك 
فرظو ل‌ ان ها ان رل تسا 
در طول سال هاء آن را بشناسان؛ 
در حشم. به یادا ور که ترحم نمایی. 
"الوآه از تیمان* می‌رسد: 
و آن قدوس, از کوه فاران". (سلاه*) 
و حمد او زمین را بر می‌ سازد. 
تفت او فان ون اش 
اشعه هاگ از پهلوهایش بیرون می آیند؛ 
در اینجا است که قوتش بنهان می شود. 


اعد۴ ۱:۱ ۲؛ 
اش ۳:۶ 


۷«نیستی» :عنوانی است تحقیرآمیز برای بت‌ها. در خصوص این وحه تسمیه» ر.ک. اش ۰۸:۲ ۰۱۰ ۲۰؛ ۱۰:۱۰؛ ۱:۱۹ ۳؛ مز 
۶ ۷:۹۷: و غیره. «دروغگو»: در مشرق زمین باستان» متداول بود که حرکاتی را که بر تمثالی نقش می کردند, به عنوان 
وحی‌های ناشی از آن بت تفسیر کنند؛ معنی آیه ۱٩‏ برخاسته از همین نکته است. 
۷ اشاره به مسکن خاص او است که معبد اورشلیم تصویر و نمونه ای از آن است (خروج ۴۰:۲۵) این آیه در حکم نتیجه گیری 
است و مقدمه ای است بر فصل ۳ که آمدن خدا را اعلام می‌دارد. 
۷ این عنوان را می توان با عناوین مزامیر مقایسه کرد. در خصوص «دعا» ر. ک. مز ۱۷: ۸۶: ۹۰: ۱۰۲: ۱۴۲. این عنوان شامل 
مشخصات نگارنده یا کتابی که مزمور جزو آن است نیز می باشد. در آیه ۱٩‏ مشخصات دیگری ارائه شده است. 
6 می توان «اعتراف» نیز ترحمه کرد. معنی دقیق این کلمه به درستی شناخته شده نیست و ترحمه های قدیمی قرائت های متفاوتی 
به دست داده‌اند. ر. ک. «مقدمهٌ مزامیر». 
لا ترجمه های محتمل دیگر: «آ نچه را که اعلام داشته ای شنیده ام»؛ با «آوازهُ تورا شنیده ام»؛ با «وصف آنجه را که به عمل 
اورده ای شنیده ام». 
2 ر. ک. اش ۱۲:۵؛مز۵:۱۴۳:۳:۱۱۱:۹:۹۵:۵:۹۲:۱۶:۹۰:۱۳:۷۷:۱۰:۶۴.به احتمال قوی «عمل تو»:ارجاع میکند به 
کارهای شگفت انگیز خدادرزمان خروح.ر. ک. م۴ ۴: ۲. 
2 منظور دیار ادوم است که میا صحرای سینا و ناحیهُ بهودا وافع بود. کته توضیحات زک و 
این کوه را با کوه سینا (تث ۲:۳۳) و اماکن مقدس مکاشفه الهی در صحرا همسان به شمار می‌آورند. خدا خود را از طریق 
طوفان و زمین لرزه مکشوف کرده و می کند. 
۵ «سلاه» یعنی مکث. این اصطلاح که در آیات ٩‏ و ۱۳ نیز تکرار شده, مربوط به ایین ناش می شود و در مزامیر بسیار به کار 
رفته. این اصطلاح در ترحمهٌ ارامی نیامده است. 


6 تحت اللفظی: «درخشش نورانی می شود». 
6 تحت اللفظی: «دو شاخ»؛ زو کته خروح ۳۰-۲۹:۳۴ و توضیحات2. 


سر 
ات 


حبقوق ۱ 
ز برایر او «طاعون» راه می رود اش برشنه شده استگ ش1۱۲۰ 
نت زک ۱۳:۹ 
و «تب» گام‌های او را فتبال ی کته ها بر سا رسمار ۳ 
1 9 ۵ 
و قن ‏ سود وی نموه کر زمین را به شکل سیلاب ها می شکافی؛ تث۲۳:۳۲؛ 
بخ ۱۶:۵ 
می‌آورد. کوه‌ها تو را می بینند؛ در هراس اند» ف 
می گنرد و لت ها را به هش کر سیلایی عبور می کند؛ خرو ۱۸:۱۹ 
می آورد؛ لجه 1۳ صدای خود را می شنواند» مز۷۷: ۱۸-۱۷ 
داور۵: ۵-۴؛ کوه های ابدی؟ متلاشی می شود در آن بالاء دست‌های خود را بر 
اش ۱۵:۴۲؛  .‏ ۲ 3 
مز۸:۱۸ تیه های کهن فرو می ربرد» می‌افرازد. 
٩-۸‏ 72 5 ۱ ۳ 
و فص راه‌های همیشگ اش ۱ حورسید ...۰ 
وهای رشان را رت ۱۳2۵ ماه در مسکن خود تاره انیت ۸ 
پرده های سرزمین مدیان! می لرزند! در نور روشنایی تبرهایت که می برند؛ 
ماو ابا فرصابل رودهاس سم در روشنایی برق های نیزه ات. 
زبانه می کشد» تم از نیما ی اش ۶۳:۶۳ 
رو ۰ ۱ 7 ۱ مز ۶۶۱۱۰ 
یا تغیرت بر علیه دریال با خشم ملت‌ها را لگدمال می کنی. 
که زاین کوهاش استات‌سوا رای رای تحات فوشت‌سرفن آمده ای 
تث۲۷-۲۶:۳۳ پ_ بر ارابه های پیروژی ات؟ برای تا دادن مسبخی ۱ 


این کلمه به معنی «شعله» و «برق/تندر» نیز هست. در معنایی کلی تر» «مصیبت» نیز معنی می‌ دهد. این کلمه نزد کنعانیان 
2 
نامی خاص است متعلو به («رشف» ۰ خدای ویرانگر. 

8۵ اصطلاح «کوه های ابدی» و نیز «تبه های کهن» در دعاهای برکت پاتربارخ‌ها و قبیله‌های اسرائیل به کار رفته است (بید 
۹ تث ۱۵:۳۳؛ ر.ک. مز ۲:۹۰؛ امث ۲۵:۸؛ ایوپ ۷:۱۵). 

8 مطابق آیات ۶-۳ منظور مسیرهایی است که در طی آنهاء پاتربارخ ها و قوم دورهُ خروج آموختند تا خدا را بشناسند. اين امر که نشانی 
است از نوعی قرابت با موضوع های مورد استفاده در مذهب کنعانیان و قبیله های صحراهای جنوب؛ فقط منحصر به مزمور حبقوق 
نمی شود؛ در اینجاء مانند ساری بخش های کتاب مقدس, این موضوع ها در خدمت تبیین ایمان قوم اسرائیل قرار گرفته است. ۱ 

1سرزمین مدیان با کوه خدا مرتبط شده است (خروح ۶-۱:۳) «کوشان» نام مکانی است و فقط در اینجا به کار رفته؛ احتمالا 
اشاره ای است به مردما نی بدون ساکن در صحرای شبه جزیرهُ سینا (ر. ک. توضیحات اعد ۱:۱۲). 

طبق نظر برخی از صاحب نظران, این آیه برگرفته از یکی از موضوع های مذهب کنعانیان است که بر اساس آن, خدای بعل بر طفیان 
مشترک نهرهای آب و دریا مسلط است (شعر اوگاریت سدهٌ ۱۴ ق.م.) اشارهُ صریح به گذر از دریای سرخ در آیه ۱۵ آمده است. 

احتمالاً منظور این است که کمان از غلاف خود بیرون کشیده و به دست گرفته شده. قرائت یونانی: «کمان خود را می کشی». 

1قرائت عبری: «سوگندها تیرهای کلام تو می باشند» . ترجحمه مخت آتیت ی جلتن و کمان تاه نسخه خطی هفتادتنان. 

0 ر«لحه» یکی از عناصری است که بر اساس پید ۰۲:۱ پیش از خلق حهان موحود بوده است. در اسطوره های بابلی لحه همجون 
7 شخص تلقی شده است. 

0 ر.ک. پوشع ۱۳-۱۲:۱۰ در اینجاء عظمت و شکوه سلاح‌های الهی برتر از درخشنده ترین ستارگان توصیف می شود. 
«خورشید..۰»: دنبالهٌ این مصرع موجود نیست. 

0مسح کردن با روغن مقدس که شخص را «مسح شده» (مسیح) می‌ساخت (ر.ک. توضیحات خروج ۰ مخصوص 
پادشاهان بود (۱-سمو ٩۱:۱۰‏ ۱۳:۱۶؛ بنسی ۱۳:۴۶؛ ۲ سمو ۴:۲؛ ۳:۵؛ مز ۸:۴۵ و غیره). این روغن همجنین برای کاهن 
اعظم (خروج ۷:۲۹ و توضیحات؛ لاو ۳:۴ ۵, ۱۶؛ ۶ مز ۱۰:۸۴: ۲:۱۳۳؛ زک ۱۴:۴) و برای تمام کاهنانی که 
پسران هارون بودند (خروح ۵ )و کابرای انب رسیاه ۶۰۱۹ ۱و کی اش ولو ۴ت) بد کار 


ی 
9 


۱۹-۳ و 


نوک خانهُ شخص بدکار را خرد 
کرده ای» 

و بنیادهایش را تا به صخره عریان 
ساخته ای. (سلاه) 

"ی تییرهایت سر بزرگانش,را سوراخ 
کرده ای 

که همجون طوفان حمله می کردند تا مرا 
پراکنده ساز ند 

با فریادهای شادی؛ 

گوبی شخصی شوربخت را در نهانگاه از 


میان می برند. 
۱۶:۴۲ -۱۷: تااسافتق هرا را کیال کرفهاغن 
مر ۳ و ی 
ی 1 
شنیدم و بطنم لرزید, 
مدر ان دا بان تهب 
ار۴: ۱۹ ی و ن" ِ 0 
و کرم خوردگی به استخوان هايم نفوذ 
دان‌۲۷۱۱۸:۸؛ 8 
۸۱۰ می کند 
مز۱۳۰:۱۱۹ 


و گام هایم در زیر من می لرز ند. 


شتا ی اسر انس راعف ا شا 
م یکشم 

(روزی را) که بر خواهد خاست برای 
قومی که بر ما یورش می‌آورد". 

۳ درخت انحیر شکوفه نمی آورد 

و در تا کستان ها حصادی نیست؛ 

محصول زیتون باعت دلسردی است هو ۲:۹ 

و مزرعه ها حیزی برای خوردن نمی دهند؛ ار۱۷:۵ 

میش‌ها از آغل ناپدید می‌شوند 

و دیگر گاوی در طویله نیست! 

اما من می‌خواهم در بهوه شادی کنم» 0 

می خواهم در خدای نجاتم شادمانی کنم. . میک۲:۲ 

0 خداوندم قوت من است. 

پای‌هایم را شبیه پای های گوزن ماده 
می سازد. مز۳۴:۱۸ 

و کاری می کند که بر بلندی‌ها راه بروم! تث۱۱۳:۳۲ 

برای رهبر سرود؛ برای سازهای زهی". 


می‌رفت. توازی موجود میان مصرع اول و دوم این آیه. همچنین این مفهوم را القاء می کند که جامعه متشکل از قوم برگزیده, 
یعنی قوم ملوکانه و کهانتی (خروح ۶:۱٩‏ اش ۶:۶۱؛ ر. ک. ۱-پطر ۵:۲, ٩؛‏ مکا ۱ ۱۰:۵: ۶:۲۰), و قوم انبیا (اعد 
اش ور بول ۱:۳) نیز مسیح بوده‌اند. در مز ۸:۲۸ ۱۵:۱۰۵ نیز همین مفهوم را مشاهده می کنیم, یعنی مفهوم قومی را که 


ابیت 


9 منظور همان «مسکین» یا «تحقیر شده» مذکور در مز ۱۹:۹؛ ۸۲:۱۰ ٩؛‏ ۶:۱۲ ۶:۱۴: ۲۸:۱۸ و غیره می باشد که در جنگال 


دشمناش قرار گرفته است. 


4 احتمالاً اشاره ای است به گذر از دریای سرخ (خروج ۱۵-۱۴). 


1 یا «در اثر این آوا». 


5 تحت اللفظی: «پوسیدگی به درون استخوان هایم می آید»؛ ر. ک. هو ۵: ۱۲؛ ایوپ ۲۸:۱۳ امت ۴:۱۲؛ ۴ ۳۰:۱. 
۳5 ۷ و ۳ ۰ ۳ وم ۲ ۹ و 7 7 
] می توان این گونه نیز ترجمه کردک «انتظار می کشم که روز پریشانی بر قومی که بر ما یورش می‌آورد بر آید» . 
۷ اين فرمول را در ابتدای برخی از مزامیر مشاهده می‌کنیم: ر.دک. آیه ۱؛ر.ک. «مقدمهٌ مزامیر» و مر ۴؛ ۶؛ ۵۴؛ ۵۵؛ ۶۷: ۰۷۶ 


ی 
0 


آیا خدا به انسان توجهی دارد؟ آیا تاریخ 
را هدایت می کند؟ این چنین است سوالاتی 
که شکاکان در دوره ای از مصیبت از نبی 
می‌پرسند (صف ۱۲:۱). 


۱ چارچوب تاریخی 

مطالب کتاب صفنیا در واقع به دوره ای از 
تاریخ مربوط می شود که نه. گونه اغل استعبایی 
فاحعه امیز است؛ این امر برای این نبی, مانند 
بسیاری دیگر این سوال را مطرح می ساخت 
که معنای تاریخ چیست. 

در این دوره, پیش از هر چیز توصعه طلبی 
آشور را می بینیم که همراه بود با ویرانی و 
خشونت های بی حد و حصر. فروپاشی 
دولت‌های آرامی که میان فرات و مدیترانه 
واقع بوده سپس سقوط دمشق در سال ۷۳۲ 
ق.م. تصرف سامره در ۳۲ ق.م. و تبعید 
اهالی آن. تصرف صور در ۷۰۱ ق.م. و فتح 
صیدون که در ۶۷۱ قی.م. فاشا کیکسان 
شد. غارت تبس در مصر در سال ۶۶۳ قی.م. و 
بالاخره غارت بابل در سال ۶۸۹ ق.م. 
سنخاریب در این مورد می نویسد: «بدتر از 
طوفانی کوبنده با آن عمل کردم». 

جند دهه بعد. اوضاع دگرگون می شود: 
مادها نینوا را در سال ۶۱۲ ق.م. ویران 
می سازند. سپس نو کلدانیان بابل به سوی 


غرب پیش می‌روند: اورشلیم سه بار به 
محاصره در می‌آید و سرانجام در سال ۵۸۷ 
قی.ع. ویران می شود. 

مبان این دو حرکت متقابل, شاهد هجوم 
سکاها می باشیم که بیست و هشت سال به 
فرازا کشیبد (عه‌ودا بین ۶۳۹ تا ۶۱۱ ق.م) 
ایشان بر بخش مهمی از خاور نزدیک سیطره 
فافتند: انشان که از شمان دریای سیاه آ مده 
بودند مادها را از میان برداشتندء آسیای صغیر 
را اشغال کردند و با پیشروی در کناره‌های 
دریای مدیترانه. به طرف جنوب, به سوی مصر 
حرکت کردند. اقدامات و هدایای یادشاه مصر 
(پسامتیک ۶۲۰-۴ ق.م۰) راه ایشان را 
تغییر داد. اما سکاها که ارباب حدید آسیا و 
مرزهای مصر بودند. سرزمین هایی را که به 
تصرف در می آوردند یا از آنهاعبور 
می کردند» غارت کرده, ویران می ساختند و 
مردمان را به میل خود تحت سلطه در 
می‌آوردند؛ همه این اقدامات با غارت اشقلون 
و سقوط اشدود (حدود ۱قع) در فلسطین 
به پایان رسید. در همین دوره بود که فرعون 
نکائوی دوم. غزه. شهر دیگری در فلسطین را به 
تصرف در آورد. سوری‌ها را در مجدو شکست 
داد و تا حران ذر بین اللهرین بیشن رفت: 

در طول تمام این دوره. و خصوصا سیطرة 
آشور که همزمان با دورهُ سلطنت طولانی منسی 


پیشگفتار کتاب صفنیا 


بود» اورشلیم نمی توانست بی‌طرف بماند. 
این شهر که در راهرو فلسطین قرار داشت. در 
توطته ها و اتحادهای سیاسی, مانند سایر 
دولت های کوچک واقع مبان بین النهرین و 
هقی ی کت یتا: به این شکل بود که آمون, 
شاه نهد ا تلا پادست کرو از 
افسران که قصد داشتند پوغ آشور را از گردن 
خود وانهند به فتل رسید. در مقابل این 
حرکت هوادارن مصر بلافاصله ضدانقلابی از 
سوی «مردم زمین» وروت کترفیت و زد 
واسط‌آن, پوشیا که در آن زمان هشت سال 
داشت. بر تخت سلطنت حلوس کرد. 

در چنین شرایطی وا کنشی برعلیه نفوذ 
آشور» و در سال‌ های صغارت یادشاه است که 
فعالیت صفنیای نبی و انتقادهای سیاسی و 
مذهبی او را بهتر درک می کنيم فعالیت و 
انتقادهایی که هم بر علیه وزرا بود و هم 
درباریان» یعنی آنانی که به بیگانگان وابسته 
بودند و حتی روش پوشاک یا آداب مذهبی 
اتشان وا ید هی کردتل از این دوزو: 
مدارکی در خصوص قراردادهای تحاری با 
پهودیان و مصریان جازر پافت شده که به 
زبان آشوری و طبق حقوق آنان نوشته شده 


۳1 طرح کتاب صفنبا 

ترتیب کنونی کتاب صفنیا را که شامل سه 
بخش است. باید به ویراستاران این کتاب 
نست دهیم. کتاب از سه بخش کلاسیک که 
به گونه ای خاص حالت نبوتی دارد تقسیم شده 
است (ر.ک. ارمیا و حزقیال)» که عبارت 
است از هشدار به اسرائیل» داوری بر ملت‌هاء 
و وعده‌های سامان پابی. 


جزئیات کتاب را می‌توان به بخش‌های 
زیر تقسیم کرد: 
۱ عنوان (۰)۱:۱ 
۲ وحی‌های هشدار و تهدید علیه بهودا 
(۱: ۱۳-۲ 
۳ روز خداوند (۰)۱۸-۱۴:۱ 
۴ اندرز به بازمانده, یعنی فروتنان 
(۰)۲-۱:۲ 
۵ داوری و تهدید بر علیه ملت‌های 
متخاصم با بهودا (فسلطینیان» موآبیان؛ 
غموتیان. کوشیان و آضتوریان) ( 2۳:۲ 
۵ 
۶ رد شدن اورشلیم همردیف ملت های 
بت پرست قرار داده شده (۸-۱:۳)) 
۷ وعده های برقراری محدد (۲۰-۹:۳). 


۳ موضوع‌های مهم کتاب 

آسمانی مکاشفه ای و زمینی برای 
مسکینان خداوند: این جنین است دو افق دید 
صفنیا؛ البته همراه با یک واقعیت کانونی: 
خدا «در میان» قومش می باشد (۰۵:۳ ۰۱۲ 
۵ ر.ک. ۲:۳) زبرا فقط خدا است که 
تاریخ را سامان می بخشد و حقیرشدگان را 
نحات می دهد. 


الف) روز خداوند 

این موضوعی است که باعث آوازهُ کتاب 
صفنبا شده است. این محور ثقل انديشهٌ نبی 
اسنت که دو قطب دارد: اسرائیل در یک سوه 

۱ ‌ 

و ملت‌ها در سوی دیگ بعنی دو نیروی 
متخاصم که تفبته:ان «بازمانده» خواهد بود. 
این موضوع «روز خداوند» تت نا کشت 
تاریخی تلاطمات سیاسی زمانه قرار دارد. روز 


خداوند آن روزی است که خداوند انتقام قوم 
خود را خواهد کشید. تقدیر او را تعیین خواهد 
کرد؛ مانند گدشته در روزگار خروج ایشان را 
نجات خواهد بخشید و برای این منظور 
عجایب هولنا ک خود را بر علیه ملت‌ها تحدید 
خواهد کرد. اما انديشه صفنیا از حارجوب 
‌ ِ ِ ۰ ِ ۳ ی 
مشخص تاریخ فراتر می رود: نیش‌گویی او 
مربوط به فاجعه ای کیهانی می گردد. او بدون 
که تمعن ری مها میا 
خشاستانت کرد این روز غضب و نابودی را 
علام می‌دارد. گرچه فروتنان می‌توانند 
میدوار باشند. با این حال تاریخ در ضیافت 
واه ری ۶ ۱ 0 


7 
عاموس و ناحوم و یوئیل در مورد آن سخر 
گفته‌اند) روز واژگونی عمومی خواهد بود. 
صفنیا با حدت و شدتی بی‌مانند. به توصیف 
داوری ای می بردازد که در هراس و ویرانی» به 
فقط شامل حال انسان‌ها و تمدن‌ها می‌گردد. 
بلکه شامل حال هر آن جیزی خواهد شد که بر 
روی زمین حیات دارد؛ اد روز روز فرویاشی 
خلقت خواهد بود (صفنیا ۱: ۳-۲ ۱۵). 
مع‌هذاء روز خداوند تا ای ی 
معنی پایان جهان و تاریخ نیست, بلکه تغییر و 
احیای قوم خداوند و پایان عصرگناه است. و 
همه حیز منحر به سرودهای شادی «بازمانده» 


خواهد شد (فصل ۳). 


ب) وحی‌هایی بر علیه بهودا و ملت‌ها 
ار ارم اسان سر 
است. از آنجا که بزرگان و داوران و انبیا و 
هی تیک هد آق خل کاشتوا 
سل ماد نبی» اورشلیم را تحت داوری خدا 


قرار می‌ دهد و مصیبت را برای آن اعلام 
می‌دارد. خداوند تفتیش کرده. محکوم و تنبیه 
خواهد کرد. و فقط بزرگان تیسبتتد: که متجملن 
رنج خواهند شد. بلکه بت پرستان» مقامات 
مملکتی, تاحران و بی ایمانان نیز. از معبد 
گرفته تا کوچه و بازار, تمام شهر متحمل عمل 
الهی خواهد شد. 

اما ملت های بت پرست نیز متحمل 
مجازات الهی خواهند شد. صفنیا مانند سایر 
انبیا, به چهار گوشه دنیای روزگار خود 
می نگرد تا نابودی و ویرانی شان را اعلام 
دارد. یعنی به فلسطینیان (در غرب)» بآ 
و عمون (در شرق), به کوشیان (در جنوب) 
و به آشور (در شمال). 

دادن مدا ده فیرایی تون ار 
نشانه های زمان ها است. قرائتی که راه را 
برای بیدایش سبک مکاشفه ای آماده 
می سازد. 


ج) فروتنان 

در کنار ضربات رعدی که از صدای نبی بر 
می‌آید., وی گفتاری مهربان برای کوچکانی 
دارد که ارادهٌ خداوند را «به حا می‌آورند». 
اینان. یعنی «فروتنان» امیدی دارند تا از 
تاهاب تاو که رسای تا تفآ تهان 


«بازمانده» هستند قوم حدید خداوند. 


د) کوه مقدس خداوند 

خدا اسرائیلی با بنیادی درست» یعنی 
«بازمانده ای» را گرد خواهد آورد و ایفان را 
در میان ملت‌ها تکریم خواهد بخشید؛ او این 
کار را در اورشلیم انجام خواهد داد. اورشلیمی 
آزاد و مقدس که در آن او همچون پادشاه قوم 


ی 


زا تیشنوایی خراهد کرد ندیتسانه .نی از 
جندین صفحه از تاریک ترین صفحات عهد 
عتیق, کتاب صفنیا با لحنی سرشار از امید به 
پایان می‌رسد. با روژیایی از رفص و شادمانی 
دز آورشلیمی که دن ضیافت بسر مین فراد: 


۳ تاریخ کتاب و اصالت ان 

همان گونه که کارل بارت به درستی گفته 
است. «انبیامردانی همستند بدون 
رنه کیتامه )فا آنن الا شا رانت:صفتیا بد 
تاریخ روزگار خود به اندازهٌ کافی روشن است 
و بیانگر تجربیات او از محافل سیاسی ای 
است که تاری خگذاری کتاب افیا تن 
می‌ سازد. لااقل به طور تقریبی. می توان با 
قطع و یقین گفت که او فعالیت خود را در 
سال های صغارت یوشیا آغاز کرده است. یس 
اکر آن گونه که تاریخ نگاران اظهار می‌دارند, 
بتوانیم آغاز خدمت او را به سال ۶۳۰ قی.م. 
مربوط بسازیم احتمال بسیار هست که او از 


سقوط نینوا به سال ۶۱۲ ق.م. آگاه بوده, و 
حتی دو محاصرهٌ اورشلیم ( به سال های ۵٩۷‏ و 
۷ ق.ع۰) و تصرف آن را شاهد بوده 
است. تبعید اهالی اورشلیم به بابل توجیه 
می‌کند که جرا بعد از آن همه نبوت در مورد 
سیه روزی هاء صفنیا توانسته وحی‌هایی بر 
زبان آورد که به تبعیدی‌ها امید با زگشت و 
سامان پابی را نوید می‌داده است. 

در مورد وجود نبی و قانونی بودن کتاب او 
هیحگاه تردید حدی وحود نداشته است. حتی 
اکرفر انش کتاب آنازیاز مداعلت های هحاهز 
وحود داشته باشد. باید نقدهایی را که در 
زمينهٌ بخش‌های غیر اصیل به عمل آمده. با 
احتیاط مورد ملاحظه قرار داد. 

در میان بخش‌هایی که در مورد اصالتشان 
تردیدهایی هست. باید به ۱۱-۸:۲ اشاره 
کرد که در آن وزن شعری «مرئیه» (قینه) 
رنگ می بازد و بار دیگر در آیه ۲ پدیدار 


می گردد. 


۳ 5۳ مر 
رت ِ 


کتاب صننبا 


۰ وی 


۱ "کلام یهوه که برصفنیاپسر داوری بر علیه یهودا و اورشلیم 
کوشی, پسر جدلیا, پسر آمرباء پسر آدست خود را علیه بهودا دراز خواهم کرد 


۳ ,2 ی 9 ی ۳ ۰ ۰ 
بجر فا در روزگار یوشیا پسر امود. و علبه تمامی ساکنان اورشلیم» 
۲-پا۱:۲۲: یادشاه بهودا فرا رسید. و از این مکان بر خواهد کند 
ار ۲:۱ * / 
َ انحه از بعل باقی مانده, ۲-یا۲۳: ۵-۴ 
روز خداوند نام ملایانش را 
داوری خداوند بر علیه زمین و انز که بر بام ها سجده می کنند ۲-پا۵-۳:۲۱؛ 
7 ِ ۱۳۳ 
"آری؛ همه چیز را از سطح زمین نابود کی اف شک عبات ۳8 تث۴: ۱۹ 
خواهم ساخت فا ال را هر سرا مشفت زوس ده 
- وحی بهوه - کتا ۳ 
راد ۱: "انسان و حیوان را نابود خواهم ساخت, و به ملکوم سوگند یاد می کنند, 
مد 7 ی 
پرندگان آسمان و ماهیان دریا را نابود افانات که از تم دورب شوت ان 
خواهم ساخت: که بهوه را نمی جویند : 
بدکاران را به لغزش خواهم آوردگ و او را جستجو نمی کنند. 
انسان را از سطح زمین بر خواهم کند "در برابر خداوند بهوه خاموش باشیدگ! . حب۲۰:۲ 
0 
- وحی بهوه. زیرا نزدیک است روز بهوه! ۳ 


2 با اينکه این نام متعلق به پادشاهی است که همزمان با اشعیا می‌زیست (قرن ۸ق.م.) نمی توان تأیید کرد که صفنیا یکی از 
اعقاب او بوده باشد. 

9 یوشیا از سال ۶۳۰ تا ۶۰۹ سلطنت کرد. 

ی بت هر آنجه که سبب سقوط اهالی یهودا بوده نابود خواهد شد. یعنی مخلوقاتی که ایشان به پرستش آنها 
پرداخته اند (ر. ک. روم ۲۳:۱). با این حال. تفسیر این متن حالتی فرضی دارد. 

0 واکنش ی صفنیا دو موضوع را مدنظر دارد؛ او از ویک سوای علاهپ که بان حماممی کب (ملهی بل 9 اوه یی ود 
9 اسرائیل؛ و از سوی دیگر به مذهب مردمان بین اللهرین حمله می برد که متم رکز بود بر پرستش 
ستا رگا و آمون و مشسی؛ یادشاهان بهودا. , ظاهراً آن را در اورشلیم رواح داده بودند (ر.ک. ۲-یاد ۵-۳:۲۱ و ۲۲-۲۱). 

6 متن عبری در اینجا اضافه می کند «که سوگند پاد م ی کنند». این تکراری است بی مورد. ر. ک. به دنبالهٌ آه. 

1 تحت اللفظی: «به ملک خود» یا «به پادشاه خود». اما لقب عبری «ملک» (یعنی یادشاه) تبدیل به نام خدایان شده. همانطور 
که نام بعل (یعنی ارباب) نیز چنین شده است. ر.ک. اش ٩:۵۷‏ و نام های خاص | بیملک و اخیملک. اما ظاهرا متن در اینجا 
به خوبی منتقل نشده و بهتر است مانند ترحمه های قدیمیء آن را «ملکوم» قرائت کنیم که خدای اصلی عمونیان است (۱- پاد 
۱۳۱۳۱ . ما در ترجمهٌ خود همین کار را کرده ایم 

8 به ۱ تنگاتنگ به آیات ۱۴ ۱۸۰ مربوط است. 


۱۴-۸۱ صفنبا 


ی یر که بو قر بان آعیمیه کرید ۱ زوزه سر دهیدء ای ساکنان «هاونگ) 
وا ی وا زیرا که هلاک شده تمام نسل بازرگانان! ای۸:۲۳: 
شون اف یل و ی ۲۳۰ 
ر رور فربابی بهوه وافع حو بو م ورد ده بفره 
که بر علیه بزرگان و بر علیه خانهُ پادشاه "در آن زمان واقع خواهد شد 
مکافات خواهم رساند که اورشلیم را با چراغ کاوش خواهم 
و بر علیه جمله آنان که جامه های بیگانه ‏ کروالا 
ی کف و بر علیه مردان مکافات خواهم رساند من 
مه ماه نان کفار رف استاه کهر دودشان سید فده اد 9 
می پرند مکافات خواهم رساندأ رت که یل توهش رتیه 
بو ارهز «یهوه نه نیکی می کند نه بدی؟.» 
آنان که خانهٌ خداون دشان را پر ۲ ثروتشان به یغما سپرده خواهد شد 
مي سازقد و خانه‌هاشان به نابودی؛ 1 
۳ میک ۶: ۱۵ 
از خشونت و تقلب. خانه ها بنا کرده و در آنها ساکن نخواهند " 
" "در آن روز واقع خواهد شد 
- وحی بهوه - تااکستان‌ها خواهند کاشت و از باده اش 
نع هیاهویی از انب دروازه «ماهیاد» نخواهند نوشید. 
۲-پا ۱۲:۲۲‏ زوزه‌هایی از حانب شهر حدید ۳ نزدیک است روز بهوه, آن روز عظیم ۳ پول ۱:۲ 
و صدایی مهیب از حانب تیه ها. نردیک است به شتاب می‌آید! 


0 در آن روزگار, قربانی معمولاً همراه بود با خوراکی که برای آن خود را تطهیر می کردند. مفسران بر این عقیده بوده اند که 
«میهمانان» می توانستند لشکرهای خداوند یا حیوانات وحشی ای بوده باشند که برای چریدن از احساد فرا خوانده شده 
بودند؛ یا شاید هم لشکرهای بیگانگان بودند که از سوی خداوند فرا خوانده شده بودند تا مجازات او را به عمل آورند. 

[ تقلید از بیگانگان در امر پوشاک نشانهٌ این بود که در سار شتون نیز از آنان تقلید می کردهاند. نظیر شیوهٌ زندگی» اندیشیدن و 
عبادت (ر.ک. ۲ مک ۱۴-۱۳:۴). 

ژاين اصطلاح که چندان روشن نیست, یادآور عملی است که در ۱-سمو ۵:۵ به آن اشاره شده است. اما برخی از مترجمان بر این 
باورند که این امر می تواند اشاره ای باشد به پرستندگان خداپی دروغین که به سوپی بر می‌آمده اند که قربانگاه آن بر آن قرار 
داشت؛ یا شاید هم اشاره ای باشد به درباریانی که به جایگاه بلندی بر میآمده اند که تخت سلطنت پادشاه بر آن قرار داشت 
تا به او هدایایی را تقدیم کنند که با زور و ستم اخذ شده بوده (ر.ک. به دنبالهٌ آیه). 

برخی ترجمه می‌کنند «شهر پست» (یا «شهر چاله»)؛ این نام محله ای است در اورشلیم. 

1 اشاره به بازرگانان (نحت اللفظی: «مردم کنعانی») و «وزن کنندگان نقره» حاکی از این است که حتی استوارترین نهادهای 
اجتماعی نیز به هنگام مداخلت الهی پایدار نخواهد ماند (ر.ک. آیه ۱۸). 

0 منظور جستجویی شبانه نیست. چراغ به این کار می آمد که پنهان ترین گوشه های شهر را هم بگردند: هیچ کس قادر به گریز 
نخواهد بود. ر. ک. عا .۳:٩‏ 

طافتظو کسای اسبت کهدیی‌سرگت‌افر درف شود قزار گرفته انلین ف ار ۱2۳۸ 

0 جنین تردیدی (ر. ک. ار ۱۲:۵؛ مز ۴:۱۰: ۱:۱۴) بر خلاف تأیید کتاب مقدس است بر اينکه خدا «زنده» است؛ هم چنین به 
معنی نفی هر آن جیزی است که خدا برای قوم اسرائیل انجام داده است. یعنی رهایی از مصر. اعطای شریعت: و عهد الهی. 

0 در خصوص «روز خداوند». ر.ک. مقدمهٌ کتاب؛ توضیحات هو ۵:۱؛ مقدمهٌ یوئیل؛ توضیحات عا ۱۸:۵. 


بت 
۰9۰9۰ 


ای فریاد تلخ روز بهوه! 
شرا 
برمی آورد. 
1 روز تغیر است آن روز» 
روز پریشانی و ضطراب؛ 
روز نابودی و ویرانی 
روز لمات و تاریکی, 
روز ابرها و ابرهای سیاه. 
و نواختن کرنا و هیاهو 
بر علیه شهرهای دژ مانند 
و بر علیه برج های رفیع زاویه! 
مردان را به شدت خواهم فشرد. 
۶ یقن ماش کانجنا دارآ خراهتد 


بول ۲: ۲؛ 
عا۲۰۰۱۸:۵ 


بول ۱:۲ 


۱۷ 


فد 
جرا که در حق بهوه گناه کرده اند؛ 
خونشان به سان غبار ريخته خواهد شد. 
و احشایشان به سان کثافات. 

*نه نقره و نه طلایشان 


او ۲ 
مز ۲-۲۰۷۹ 


حز۷: ۱۹؛ 
مز۴:۱۱ ۳ ِ 
قادر به نحات ایشان نخواهد بود؛ 
در روز نغیر بهوه 
تث۴: ۴ ۲؛ و به آتش حسادت اوه 
۲:۳۲ 
عبر ۲۹:۱۲ 


۳ 


۳-2 
به نأگاه, 


دعوت به توبه 
۲ اقاحا رطخ شوید. داخل 


همجون کاهی که در یک روز می‌رود؛ 

پیش از انکه بش شمان فا نان 

حدت خشم بهوه. 

پیش از آنکه شن شتا فرا رس 

روز خشم بهوه! 
موه وید آ هه ما فرفتتان ۲ ما 

+۰۱۳۳ 

سرزمین 0 2 
که قاعده او را به حا می‌آورید؛ 

عدالت را بجویید. فروتبی را بجویید؛ 

شاید که در پناهگاه جای داده شوید, 


در روز خشم بهوه. 


0 در خصوص «حسادت» خدا, تا توضیحات حروح 3 توضیحات نا ۰۲:۱ 


7 فاجعه و مصییت در اینجا حالتی جهانی به خود م ی گیرد. 


مجازاتی که در وهلهٌ اول می بایست گریبانگیر بهودا و اورشلیم گردد 


(آبات ۰۱۳-۴ اکنون گریبان تمام ملت‌ها را خواهد گرفت (ر رک. ۱۵-۴:۲). 


5 این ترحمه ای است فرضی از اصطلاحی مبهم. . سایر ترجمه ها چنین برگردانده اند: «خم شوید» فروتن شوید»؛ ؛ «خود را جمع 
کنید. جمع آوری جنین»؛ ؛ «خود را انباشته کنید, خود را جمع کنید»: «به فکر فرو روید. بکوشید استوار بایستید». 
ترحمهٌ ما مبتنی است بر حدس؛ قرائت عبری: «پیش از تولد حکم»: در این صورت. منظور نزدیک بودنل حکم محکومیت است. 
11 در انديشهٌ صفنیا. «فروتنان» در نقطه مقابل تمام کسانی قرار دارند که به قدرت خود اتکا دارند: مقامات مملکت )٩-۸:۱(‏ 
ثروتمندان (۱۱-۱۰:۱), و آنانی که به خدا وقعی نمیگذارند (۱۲:۱) نبی ارزش ها را واژگون می‌سازد: یگانه حالت قلبی 
که می توا ند حیات انسان را ابقا کند» «حستجوی» خداوند است. 


۳ 
7 


و 
اثر ۸:۱۴ ۳۲-۲ وحی‌های تهدید! 
اره/:۱::1: بر علیه اهالی مغرب 
:۶ "چرا که غزه متروک خواهد شد 
ی ی بت 
اشدود را در وسط نیمروز بیرون خواهند 
افکند. 
و عقرون از ريشه بر کنده خواهد شد. 
فان بر ها کنر نا ۸۲ 


«کنعانگ ای زمین فلسطینیان. 

تو را در اثر نبود ساکنان هلاک خواهم 
ساخت!» 
"منطقهٌ دریا جراگاه خواهد شد, 

و مرتع جوپانان و جراگاه گوسفندان. 
"و آن منطقه تعلق خواهد پافت 

به بازماندهٌ خاندان بهودا؛ 

در کنار دریا خواهند جرانید لا 

در خاته‌های اشفلون: شب هنگام؛ 
خواهند غنود؛ 

زیرا بهوه, خدای ایشان» آنان را ملاقات 
خواهد کرد 

و تقدیر ایشان را تغییر خواهدد 


0 


بر علیه اهالی مشرق 

"ناسزاهای موآب را شنیده ام 

و اهانت‌های بنی عمون را؛ 

هم آنان که قومم را ناسزا گفته اند 

و با قلمرو او با تکبر رفتار کرده اند. 
"به همین سبب, به حیات خود سوگند! 

- وحی یهوهٌ لشکرها» خدای اسرائیل - 

موآب همچون سدوم خواهد شد 

و بنی عمون همچود غموره. 

خطاعم ان ان ق سک معلل که 

ویرانه ای برای همیشه. 

بازمانده قومم ایشان را غارت خواهند 
3 

و آن کس که از ملت من زنده باقی 
بماند. از آن میراث خواهد یافت. 
یک امش رامع ]تسش نف شیر 
تکبرشان» 

جرا که ناسزا گفته و فخر فروخته اند 

به قوم بهوهٌ لشکرها. 
۲ هولناک خواهد بود بهوه بر علیه آنان, 
آن هنگام که هیچ سازد تمامی خدایان 
زمین را 

و در برابر او سجده نمایند 


اش ۱۶-۱۵؛ 
ار۴۸: ۴۳۹۱ ۶و 
حزق ۵ ۱۱-۱:۲؛ 
غا ۱۳:۱ ۱۳:۲ 


پید ۴:۱۹ ۲۵-۲ 


۷ وحی‌هایی که بر علیه «ملت‌ها» بیان شده, مشابه همان وحی‌هایی است که نزد سایر انبیا باز می‌يابیم: اش ۲۳-۱۳؛ ار ۴۶- 
۱ حزق ۳۲-۲۵؛ عا ۳:۲-۱؛ عو؛ نح؛ حب ۰۲۰-۵:۲ صفنیا برای مثال مانند عاموسء نخست نگاهی به شهرها و 
سرزمین های بیگانه می اندازد (به غرب به فلسطینیان؛ به شرق به موآب و عمون؛ به جنوب به کوشیان (همان نوبیان)؛ و به 
شما به آشور)؛ سپس شهر خود یعنی اورشلیم را مخاطب قرار می دهد (۴-۱:۳). 

۷ منظور از «منطقهٌ دریا» همان سرزمین فسلطینیان است. این اصطلاح را می توان «اتحاد دریا» نیز ترحمه کرد که در این 
صورت. اشاره دارد و هم به ارتباط فرهنگی و اقتصادی که فلسطینیان با جزیرهٌ کرت و جزیره های دریای اژه داشتند. جرا که 
ایشان خود از سرحدات شرقی دریای مدیترانه به اين سرزمین آمده بودند. برخی دیگر ترحمه کرده اند: «منطقهٌ ساحلی» که باز 


به همان دیار فلسطینیان دلالت دارد. 


کلمهٌ «کنعان» همه به منطقهٌ حغرافیایی اشاره دارد که نام این سرزمین را به دست داده, و هم به موضوع «تجارت», جرا که در 


این سرزمین تاحران مذکور در ۱۱:۱ را می‌يابيم. 


صفنیا اعلام می‌دارد که فلسطینیان که همیشه حالتی بیگانه در سرزمین فلسطین داشته اند, در نهایت از آنجا بیرون رانده خواهند 
شد و بهودا سرزمین کنعان را تا به دریا به تصاحب در خواهد آورد. 


رن 
99۰ 


صفنبا ۱ 


هر یک در مکان خویش: 
تمامی حزیره های ملت هاگ. 


اش۷-۱:۱۸ بر علیه اهالی جنوب 
تا کرتل۱ 
ایشان قربانیان تیغ من خواهند شد 7 


2 پر علده اهالی شمال 
او وه تشه فان کید عراز 
خواهد کرد 
و آشور را هلاک خواهد ساخت؛ 
نینوا را تبدیل به ویرانه خواهد کرد 
زمینی بایر همچون صحرا. 
۲ انا کله‌ها هید اراعیده 
حیوانات از هر نوعی. 
ار حتی خاریشت. 


«من, و فقط من!» 

چگونه تبدیل به ویرانه شده, 
محل آرمیدن حیوانات؟ 

هر کس که از کنار آن بگذرد 

سوت کشیده., دست تکان می‌دهد. 


بر علیه اورشلیم 
قا بر آتسر کش آن تس دم 
براد شهر ستم! 
3 عون کون نسیارده. 
درس را نید یرفته؛ 
به بهوه اعتماد نکرده. 
به خدای خویش تقرب نجسته است". 
" بزرگانش در میان او 
شیران غران می باشند؛ 
داورانش گرگان شب هنگام | ند 


گذراند. "انبیایش لاف زن می باشند؛ 


بوم در پنجره آواز خواهد خواند. 
و کلاغ برروی آستانه خواهد بود؟ 


* این چنین خواهد بود آن شهر پرشعف. 
ان  ۱۰-۸:۴۷‏ که در امنیت ساکن بود؛ 


ش‌ 
و درا دل دود می کت 


7 در کتاب مقدس» «حزیره» دلالت دارد به مناطق دوردست. 


خائنانی به منتهی درجه؛ 

کاه نانش آنچه را که مقدس است 
بی حرمت ساخته اند 

و شریعت را تا کارت ایند 


ر.دک. پید ۵:۱۰؛ اش ۱۱:۱۱؛ ۰۵:۴۱ 


8 احتمالا اشاره‌ای اسنت به پیروژی آشور بر.سلسبلة کوشی‌ها که بمضر فرمات ی راندانده 
0 تعیین هویت این پرنده که در اینجا و در چهار جای دیگر در کتاب مقدس نامش آمده, دشوار است. آن را به شکل های گوناگون 
ترحمه کرده اند: حعدء بوم» زاغجه و پلیکان. در مزمور ۲ ۰۷:۱۰ ترحمهٌ وولگات که آن را نوعی پلیکان برگردانده, سیاری از 


مفسران را بر آن داشته تا در آن تصویر مسیح را مشاهده کنند. 
۵ آخرین مصرع این آیه قابل ترحمه نیست؛ قرائت تحت اللفظی آن چنین می گوید: «زیرا درخت سدر را عریان کرده است». 
0 سوت زدن و حرکات دست بیانگر تمسخر و حیرت است اما می‌تواند حاکی از ترس نیز باشدء شاید هم آیینی جادویی بوده 


باشد برای راندن ارواح خبیت. 


ار ۸:۱۹؛ 
اش 


ار۶: ۱۰-۶ 


ار ۳:۵؛ 
۰۳۰۷ 2۳۸+ 
۱۳ 


ار۱۵-۱۳:۶؛ 
حز۲۲: ۲۵ 


ار۱۱:۲۳؛ 
حز ۲۶:۲۲ 


۵ در این آیه, جهار خصوصیت زندگی ایمانی ارائه شده است. «تقرب حستن به خدا» در وهلهٌ اول به «عبادت آیینی» اشاره 
ندارد. بلکه به قول دسلر به معنی اطاعت از ارادهٌ خدا است. 


۱۱-۳ صفنبا 


نتیجه در آن روز که برای شهادت به پا خیزم؛ 
شنهوی کر هیان وین عادل ات زیرا مقدر کرده ام تا ملت‌ها را گرد آورم؛ 
مرتکب ظلم نم گردد, مملکت‌ها را جمع کنم 
هر روز صبح داوری خود را در نور تا غیظ خود را بر آنها بریزم 
قین کار تمام حدت خشم خویش راء :۱۸ 
ار ۱۵:۶ بی‌آنکه کر ای کار فصور ورزد. آن هنگام که به آ تفن حسادت .هن 


اما شخص ناعادل شرم نمی شناسد. تمامی زمین از میاد برود. 
"ملت‌ها را نابود ساخته ام» 


برج های زاویه آنها ویران شده است؛ وعده ها 
پرزن هاشان را از میان برده ام توبةٌ قوم‌ها 
آ*زیرا آنگاه به قوم ها خواهم بخشید 

لبان پاک 1 


یماسا وان شوه ۵:۶ 
بدون هیچ بشری» بدون هیچ سکنه ای. تا همگی نام یهوه را بخوانند ملا۱۱:۱ 
"می گفتم: لااقل از من خواهی ترسید, ماو اه هه وت تا ِِ 
۳ _ و درس را خواهی پذیرفت. " "از آن سوی نهرهای کوش 
بدینسان از مقابل چشمانش محو نخواهد ِ 
شد برایم هدایا خواهند آورد. اش ۷:۱۸ 
تمام آنچه که تتست: | ت و زا منکافانت 
رساندم. توب اسرائیل 
اما به گوله اي یگ تاندی سشعزیف: " افو آدرونندیگر تیازی تخواهد نود که 
تاه زرط از هیچ یک از اعمالت سرخ شوی اش ۲:۵۴ 
تمامی اعمال خویش را. که به واسطه آنها در حق من بی وفا بوده ای. 
"به همین سبب, منتظر من باشیدا زیرا آن هنگام از میان تو دور خواهم 
- وحی بهوه - یت 


در این آیه, صفنیا نشان می‌دهد که با اينکه انبیا و کاهنان دروغین آنقدر خطاکارند. اما خداوند شهر (وی) را تراکب نکرده و 
اراده از ش قابل شناسایی و تشخیص ات 

۵ ترحمهٌ ما تفسیری است از ز یک اصطلاح: «انجام کاری در صبح خیلی زود» که به معنی انجام کاری با شتاب است. تفسیر این آیه 
حاوی قطعیت نیست. متن مخدوش به نظر می رسد. 

7 صفنیا در اینجا سبکی مکاشفه ای را دنبال می کند که در ۶۰۳ آغاز شده بود. 

1زبان قوم ها «نایاک» بود (ر. ک. اش ۶)زیرا این لب‌ها نام خدایان دروغین را ادا می کردند. پاک شدن لب در نقطه مقایل 

[تحت اللفظی: با یک شانه.ر.ک۱-پا۱۳:۲۲:مثل پیامبرانی که فقط یک زبان داشتندتانیکی را به پادشاه اعلام 
کنند.ار ۳۳:۳۲ «یک قلب و یک راه». 

1 ما از ترجمه این مصرع خودداری کرده ایم. قرائت تحت اللفظی آن جنین است: «آنان که از من استدعا می کنند. دختر 
پراکندگان من» . ما نیز طبق نظر فان هوناکی این جمله را توضیحی تلقی می کنیم که نسبتاً د نوشته شده و نویسندة آن در نظر 
داشته با نسبت دادن لطفی که در آینده در حق اهالی حبشه خواهد شد, از پراکندگان بهود دلجویی کند. 


1 
ِِِِ 


صفنبا ۱۹-۳ 


فاتحان متکبرت راء بهوه در میان تو پادشاه اسرائیل است: 
و دیگر ادامه نخواهی داد به برافراشتن دیگر مصیبت را نخواهی دید. 
خویش "در آن روز به اورشلیم خواهند گفت: 
بر کوه مقدس من. هراس به خود راه مده. ای صهیون! اش ۴-۳:۳۵: 
"در میان تو باقی خواهم گذارد بادا که دستانت تاقوان تشودا 99 
۳ _ قومی مسکین و ناتوان را ۳ " بهوه یی میتی اب 0 
که در نام یهوه پناه خواهند گرفت. قهرمان نحات دهنده"! 
0 وفع | ها 
مرتکب ظلم نخواهد شد تو را به واسطهٌ محبت خویش احیا خواهد ار۴۱:۳۲: 
و دروغ تاه کت کرد 2 
و در دهانشان یافت نخواهد شد با فربادهای شادی برای تو شادمانی 
مکا۴ ۵:۱ زبانی فریبکار. خواهد کرد 
پلکه قادر خواهند بود بجرند و بپارمند ۸ همجون روزهای ملاقات؟. 
بی‌آنکه کسی آنان را مضطرب سازد. مصیبت را از تو برداشته ام 
تا دیگر متحمل رسوایی نگردی. 
اورشلیم سامان یافته * ینک در آن‌زمان [قلع و قمع] خواهم کرد 
ام فریاد اس اس یر الم جمیع آ نان را که تو را درمانده می سازند, 
زک۲: ۱۲ فریاد بر آورید» ای اسرائیل! هر آنجه را که لنگ است نجات خواهم موز 
شادی کن و وحد نما با تمامی دل خویش؛ داد ِ 
ای دختر اورشلیم! هر آنچه را که گم شده, جمع خواهم کرد. 
اش ۲:۴۰ 0 مکافات‌هایی را که بر علیه تو به آنان ستایش و آوازه خواهم بخشید اش ٩:۶۱‏ 
[اعلام شده بود] دور ساخته. در حمله سرزمین هایی که شرم را 
دسمعاتت را قور کرده: شناختند. 


1درباره قوم باقیمانده کوچک و وفادار.ر. ک .اش ۳:۴:۹:۱:ع۵۱: ۱۵و غیره. 
0 در این آیه که صفنیا کلماتی مترادوف به کار می برد باید توحه داشت که شادی ناشی می شود از بخشایش و محبت. و از پایان 
ك , م 1 
ترس و از حضور خدا (ایات ۱۷-۱۵) شادی آن گونه که مورد درک نبی است. فقط امری «درونی» نیست. بلکه شادی ای 
است وافر. 

9 می‌توان «فاتح» نیز برداشت کرد. 

متن ماسورتی در اینجا از کلمهٌ عبری «یهریش» استفاده می کند, به معنی «او ساکت می‌ماند», ترجمهٌ ما مبتنی است بر قرائت 
یونانی که در پس آن» کلمهٌ عبری «یهادش» قرار دارده یعنی احیا می‌کند. 

9 ترحمهٌ ما مبتنی است بر قرائت یونانی. قرائت عبری: «مصیبت زده بیرون از عید». در مورد اصطلاح «ملاقات» ر.ک. هو 
ود ید مراد سکونت قوم اسرائیل در صحرا است پس از خروج از مصر آن زمان که یهوه قوم خود را «ملاقات» کرد. در 
خصوص این اصطلاح. رک خروج ۵ ۳ ۵۰ ۳۶. این دوره ای مشابه دورهُ نامزدی بود. دورهٌ عشق کامل. 

کویا نویسنده خداوند را همجون جوپان به تصویر می کشد که گوسفندان لنگ و گمشده را مورد نقد قرار می‌دهد. ر.ک. ار 
۳ حزق ۲:۳۴ و توضیحات . 


7 ۳- 
7 


" "در آن زمان» شما را باز خواهم آورد در میان تمام قوم های زمین» 
رآ اه ماه ند خواهم آورد. آن هنگام که تقدیر شما را تغییر دهم" 
ار ۳۷:۳۲ آن هنگام که به شما آوازه و ستایش در مقابل جشمان شما - بهوه می فرماید. 


۴ اصطلاحی که این گونه ترحمه شده, می‌تواند این معنی را نیز بدهد: «اسیرانشان را باز خواهم آورد» . این ممکن است اشاره ای 
باشد به رویدادهای سیاسی (سقوط اورشلیم و تبعید)؛ در این صورت. تاریخ این وحی مربوط می شود به پایان خدمت صفنیا 
(ز. ک..هقدمه) مگر ایدکد نی با زگشت [سیرآن مملکت شمالی را فذنظر داشته باشد که تاریختن تسیار بیش از موعظه ضفتتا 


بوده است. 


7 
ات 


در جریان تاریخ مقدس. حجی نبی علی 
3 

پس از نخستین تلاش برای بازسازی معبد 
در سال ۵۳۷ ق.م. رت ۱۳-۷۱ )4 تور 
امی‌کانات موحود و خصومت اهالی سامره. 
اه تا 

با مرگ کمبوجیه به سال ۵۲۲ ی.م.؛ 
امپراطوری پارس وارد اورد. بی تباتی سباسی 
سال های نخست سلطنت داریوش. موحب 
بروز تنش‌هایی در اورشلیم شد که حجی نبی و 
بلافاصله بعد از او. زکریای نبی, از آن برای 
بیداری حامعه بهره حستند. 

پیام نبوتی حجی که دقیفا بین ماه‌های 


می کوشد نشانه های زمان را برای معاصران 
خود تعبیر کند: فقر و حصاد اندک. محازات 
تعلل روحانی خودشان می باشد. چنانجه مردم 
رت ا هلر درف رتست لد کار 
بنای «خانه ای» شایسته خداوند شوند. 
برکات نازل شده زمان نحات غایی می تواند 
فرا برسد. 

تکان دادن ملت‌ها پیش درآمد «روز 
خداوند» است (۲۲-۲۱:۲). تحات بسیار 
نزدیک است. زروبابل که از خاندان داود 
است. برای لحظه ای امیدهای مسیحایی را بر 
دوش خود حمل می کند. 

ا نتظار تجلی معبدی شکوهمندتر از معبد 
نخستین و مسیح ‏ پادشاه دوآمنلدی. که دز 
عیسی مسیح نحقق خواهد یافت مردم را در 
پیشروی به سوی زمان هایی نوین دلگرم 


ساخت. 


سر 
تفت 


۲-سمو۷: ۲ 


کتاب حجی 


زمان آن است که معبد بازسازی 
شود 


۱ 


به واسطه خدمت ححی نبی» به زوربابل 
ی فرماندار یهوداء و به بهوشع 
پسر پهوصادق, کاهن اعظم به این مضمون 
۲ ۳ : و ۶ 
فرا رسید: آچنین سخن می وید بهوه 
لشکرها: این قوم می‌گویند: «هنوز زمان آن 
نرسیده است؟ تا خانة بهوه بار دیگر بنا 


"در سال دوم داریوش یادشاه در 
ماه ششمء روز اول ماه" کلا 
ین روز اول ماه ۴ موه 


شود » "کلام یهوه به واسطهٌ خدمت حجی 
نبی به این مضمون فرا رسید: "آیا برای 
شمازمان آن است که در خانه‌هاپی با 
سقف های مزین؟ ساکن شوید, حال آنکه 
این «خانه» ویرانه است؟ آنه مخ 
سخن می‌گوید بهوه لشکرها: به تقدیر خود 
بیندیشيد؟: *بسیار کاشته‌اید, اما کم انبار 


زک۱۰:۸ کرده ابید می خورید» اما نه تا به سیری» 


می نوشید اما سیراب نمی شوید؛ خود را 
می‌پوشانید. اما بدون اينکه گرم شوید؛ و 
اجرت گیرنده خود را در کیسه های سوراخ 
می‌اندوزد. ۲" چنین سخن می‌گوید بهوه 
لشکرها: *به کوه بر آیید. جوب بیاورید و 
«خانه» را بنا کنید؛ من آن را مقبول خواهم 
داشت و از آن جلال خواهم یافت. یهوه 
می فرماید. به تقدیر خود بیندیشید: 
اتظار سیر داشتیاه و فقط آندک نوده 
است؟. و آنجه که به خانه آوردید. من در 
آن دمیدم! به جه سبب؟ - وحی یهوهٌ لشکرها 
به سبب «خانه» من که ویرانه است. حال 
آتکه قرنی از شیما برای خانه خود 
می‌دوید. ۱۰ یه همین سیب است که آسمان 
شبنم را باز داشته است. و زمین محصول 
خوذ را باز داشته است. ۲ امن کال را 
بر زمین و بر کوه‌ها فرا خوانده ام. بر گندم 
و بر شراب نو و روغن تازه بر تمام آنچه 


هو ۳:۱۳ 
مز۵:۳۵:۴:۱ 


لاو۶ ۲: ۲۰-۱۹ 


2 یعنی آخر ماه اوت سال ۵۲۰ ق.م. روز اول ماه عیدی بود که در آن کاری نمی بایست انجام می شد و مردم می بایست قربانی 
هدیه می کرد ند: ۱ سمو ۵:۲۰؛ عا ۵:۸؛ هو ۱۳:۲؛ اش ۲ تن شم 
۵ نوهٌ بهویاکین (که یکنیا نیز نامیده می شود. ار ۴:۲۸) آخرین یادشاه بهودا به هنگام نخستین تبعید به سال ۵۹۸ نق.م. (۲ یاد 
۴ -۱۷: ۳۰-۲۷:۲۵). به این ترتیب, زروبابل متعلق به خاندان داود است (۱- توا ۱۹-۱۷:۳). حکومت مرکزی بارس 
ارادهُ امور مدنی ایالت بهودا را به او سپرده بود. 
۵ تحت اللفظی: «هنوز زمان امدن نیست. زمان بنای محدد...» ترحمهٌ ما مبتنی است بر جندین ترحمهٌ فدیمی. 
1 بر اساس عز ۳: ٩-۱‏ نخستین گروهی که از تبعید باز گشتند» کار بازسازی معبد را آغاز کردند. اما فقر جامعه و مخالفت 
سامریان (عز ۴:۴) این عملیات را متوقف ساخته بود. 
6 مراد این است که مزین به چوبکاری بوده, همانطور که قبلا معبد سلیمان و کاخ سلطنتی چنین بود: ۱ پاد ۹:۶؛ ۳:۷ ۷؛ ار 
او 


1 تحت اللفظی: «دل خود را بر وضعیت خود هدایت کنید» برای سامیان دل بیشتر مرکز اندیشه است نا مرکز احساسات. 


8 یعنی اینکه محصول کمی درو کرده اید. 


۷:۲ - ۲۱ 


که زمین بیرون می‌آورد. بر انسان‌ها و بر 
حیوانات, و بر تمام مشقت دست‌هال. 
""زروبابل پسر شألتیفیل» و بهوشم پسر 
یهوصادق, کاهن اعظم. و تمام بازمانده" 
قوم صدای بهوه خدای خود. سخنان حجی 
نبی را شنیدید. مطایق آنچه که بهوه. 
بایان افرانیا ان فرست انم سره 
ترس در حضور یهوه قفوم را فرا گرفت. 
" احجی پیام آور بهوه مطابق پیام بهوه 
۰ به این مضمون با قوم سخن گفت: «من با 
شماهستم - وحی بهوه» ۲ بهوه روح 
زروبابل پسر شألتیئیل, فرماندار بهوداء و 
روح پهوشع پسر پهوصادق, کاهن اعظم. و 
روح تمام بازمانده! قوم زابز انکخه؛ 
ایشان آمدند و در «خانه بهوهٌ لشکرهاء 
نت و شوت 


و چهارم از ماه 0 


۵ ات تا دوم دیوش پادشاه. 


اکن [ساه ] هفت روز نیست 
۲ هفت وز دب و یکم 


ماه کلام بهوه به واسطهة خدمت 


ی 


حجی نبی به این مضمون فرا رسید: "به 
این مضمون سخن بگو با زروبابل پسر 
شألتیئیل. فرماندار بهوداء و با بهوشع پسر 
بهوصادق, کاهن اعظم. و با بازمانده قوم: 
"چه کس در میان شما باقی است که این 
«خانه» را در حلال نخستینش دیده باشد؟ 

و اکنون آن را بگزه می‌شید "دوز تطر 
شما همجون هیچ تست ۳ اینک قوی 
باش؛ زروبابل! - وحی بهوه. فوی باش؛ 
پهوشع پسر یهوصادق. کاهن اعظم! قوی 
باشید. ای قوم سرزمین» جملگی تان - وحی 
بهوه ‏ و مشغول کار شوید! زیرا من با شما 
هستم - وحی بهوهٌ لشکرها. "این چنین است 
که با شما به هنگام خروجتان از مصر 
بستم"" و روح من در میان شما ق ی 
مترسید! "زیر این چنین سخن م‌گوید 
بهوهٌ لشکرها: یک بار دیگر و بسیار زود - 
آسمان و زمین و دریا و زمین مستحکم" را 
تکان خواهم داد. "تمام ملت‌ها را تکان 
خواهم داد تا اشیاء گرانبهای تمامی 
ملت‌ها فرا برسند و این «خانه» را از 
جلال پر خواهم ساخت؛ یهوه لشکرها 


۱۳۰۱۰۰۳ 


ش ۱۱-۷:۶۰؛ 
شِ 
مکا ۲۶-۲۲۲۱ 


1 خشکسالی یکی از مجازات های الهی بر قوم پیمان شکن خود می باشد. گناه انسان بر تمام خلقت بازتاب مییابد (پید ۱۷:۳- 
۸ ار ۲۸-۲۳:۴) و تمام کارهای انسان را بی ثمر می سازد (هو ۴: ۳-۱؛ ار ۴:۱۲؛ .)٩-۲:۱۴‏ 

1 این اصطلاح در اینجا دلالت به حامعةً مومنینی دارد که از تبعید باز گشته اند و با آن «بازمانده» ای که وعده ها شامل حالشان 
می‌کاشند: یکی انکاشته شی (سیکاعر ۱۴۰۱ ۱۳۰۸۵۹ زک ۲۲۶۶۸ 
[منظور این است که روح ایشان را نیدار کرد. این امر بدید آورندهٌ اطاعت است و سبب می شود که حامعهٌ ممنین دست به 
کارهای عملی بزنند. 

> این یادداشت در اینجا باعث تعحب است زیرا دشوار با ۱:۱ انطباق می‌یابد. در جاهای دیگر» » تاریخ ها تقریبا هنیفه در آغاز 
وحی‌ها وی ساره دی ۱3 شاید این تاریخ گذاری در اصل آغازگر ۲ :۱۰۰۰ بوده؛ ؛ در این صورت. نخستین 


تشویق را 


می‌دهد, یعنی سه هفته پس از اغاز عملیات. 


[نیمهٌ اکتبر ۰دق.م او اد مت ها کر یت ری ور میا کی رف لاو ۳۶:۲۳؛ یو ۳۷:۷. 
در متن عیری» بخش اول این ابه ساختاری غیرعادی دارد. شاید این تفسیری باشد بر وعده‌ای که در آیه ۴ داده شده است. 
۲فنظور رو کارا کهن؛ دو سوت ات : خروج ۲۲-۲۱:۱۳؛ ۱۹:۱۴ 
0 در بحبوحهٌ تلاطمات سیاسی وقت (ر.ک. مقدمه) » تحقق وعدهٌ مسیحایی بسیار نزدیک تلقی شده. این آیه در عبر ۱۲ ۲۷-۰ 
نقل قول شده است. 


0 تحت اللفظی: «شی مورد اشتیاق» این متن در مفهوم کلی اش؛ مسیحایی است و سعادت این دورهٌ آتی را توصیف می کند. 


5 5 ار 
۳۳۳ ‌ 


ی 


می فرماید. *نقره از آن من است و طلا از 
آن من! وحی یهوهُ لشکرها. *عظیم خواهد 
بود حلال این «خانه» حلال این وایسین 
شیر از اتقو لنت‌کترها 
می فرماید, و در اين مکان آرامش را خواهم 
نهادا" - وحی یهوهٌ لشکرها. 


بدون اطاعت. همه چیز ناپاك است 
"بیست و چهارم [ماه] نهم در سال 
دوم داریوش " کلام یهوه به حجی نبی به 
این مضمون فرا رسید: ۲ اچنین سخن 
می‌گوید یهوهُ لشکرها: از کاهنان ری ای* 
این مطزن دملحه ۱۲ واگ تنم کار 
دامن حامه اش گوشتی وقف شده؟ حمل 
کند و با دامنش, نان آش» شراب روغن 
یا هر خوراکی را لمس کند. آیا آن مقدس 
خواهد شد؟» کاهنان پاسخ داده, گفتند: 
 (‏ ی کفشهرا کر کی کفردوانر 
یک مرده" ناپاک شده باشد. بکی از این 
تجیزها را لمس کنذ» آیا این جیز نایا کت 


۱۸-۲ 


خواهد شد؟» کاهنان پاسخ داده گفتند: 
«نایا ک خواهد شد » . ۲ حجی زشتة تن 
را کشک کی فوور ؟ یت «در مورد این 
قوم نیز چنین است» و در مورد این ملت, در 
برابر من - وحی بهوه_ و در مورد تمامی 
اعمال دستشان جنین است. و هر جه که در 
آنجا تقدیم می‌کنند ناپاک است"۱» 


در اطاعت همه ۱ رز کا میاب 
۷ 
مبی شود 
و اتکه: بیتدیشید ان آين روز یراق 
دنباله. چنش از انکه:ستکی در تقایل شنحین 
تاه تیانع انس 
تردن ۲۶ نزد توده ای از بیست [بیمانه ] 
میآمدند و فقط ده پیمانه بود! نزد خمره 
می‌آمدند تا پنجاه پیمانه بکشند و فقط 
ات سیم موه ۲ مش با ها 
۳ ‌ 
تمامی عمل دستانتاد. و شمانزد من 
با کی نکردید ۱ وحی بهوه. ان 


وولگات آن را «مورد اشتیاق» ترجمه کرده و بر مفهوم مسیحایی این آیه تاکید گذاشته, آن را تصریح کرده است. لوتر آن را 
«تسلی» ترجمه کرده و به مسیح نسبت داده است. کالون از هر دو ترحمه آگاه بوده است. 

0 ر. ک. توضیحات ۱-یاد ۲۶:۵. 

۲ نیمه دسامبر ۵۲۰ ق.م. 

5 وقتی مشکلی در مورد کاربرد حکمی وجود داشت. کاهنان وظیفه داشتند موضوع را بشکافند و «توراتی» (یعنی حکمی) صادر 
کنند: لاو ۸:۲۷ ۱۲-۱۱ ۱۱۴: ار ۱۸:۱۸:۸:۲؛ حزق ۲۶:۷؛ زک ۳-۱:۷؛ ملا ۲: ۰۷-۶ 

] منظور گوشت قربانی است که به همین جهت مشمول قواعد آیینی ای است که استفاده غیرمذهبی از آن را ممنوع می سازد. شخص 
مومن می تواند آن را با خود ببرد تا در یک ضیافت خانوادگی خورده شود: لاو ۸-۵:۱۹. 

۲ار. ک. لاو ۲ ۴:۲. 

۷ نظر نبی این است که غفلت در بازسازی معبد باعث می شود افراد به نوعی نجس شوند؛ و این امر کارهای غیرمذهبی قوم و حتی 
قربانی هایش را آلوده می‌سازد. ر.ک. عا ۲۴-۲۱:۵؛ اش ۰۱۳:۱ 

۷ فرائت این بخش عد از ۱ مفهوم مناسب تری می دهد. 

5 قرائت عبری: «پیش از آنکه (سنگ‌ها) آنجا باشند» ترجمهٌ ما منطبق است با قرائت یونانی. 

تحت اللفظی: «و هیچ یک از شما به سوی من» این آیه که ساختارش در عبری دشوار است و چندان با مضمون متن سازگار 
نیست. یادا ور عا ٩:۴‏ می باشد. 


7 ظاهراً ای 


ور 


بیندیشید از این روز به بعد» از روز بیست 
و چهارم [ماه] نهمگ از روزی که بنیاد 
معبد تقو کلاشته شد؛ بیند بشید: ۳ 
تلر شتوز فر اثبار هش ؟ ادا درخت مو و 
انجیر و انار و زیتون باز هیچ نخواهند 
آوزد؟؟ از این روز به بعسدهء من برکت 
خواهم دا 
وعده‌هایی به زروبابل. 
برگزیده خداوند 

"کلام یهوه بار دوم بیست و چهارم 
ماه به این مضمون بر ححی فرا رسید: 
۲ "با زروبابل, فرماندار یهودا به این 


۱ 


ی 


تسه سوه ری ]شمان ی موم | 
تکان خواهم داد؛ ۲ "تخت سلطنت 
یرل گنها وازگون خواهم ساخت و قوت 
مملکت های ملت‌ها را نابود خواهم کرد؛ 
ارانه‌ها وراتد کاتیانوا وازگون خواهم 
شاه استان و ف ار اتتان ‏ اسی اسای 
۳ 5 ان کر کر ان ورد قنخر 
یهوهُ لشکرها ‏ تورا بر خواهم گرفت. ای 
زروبابل پسر شألتیئیل, خدمتگزار من - 
وحی بهوه - و تو را همچون انگشتری مهر؟ 
خواهم ساخت. زیرا تورا من برگزیده ا* - 
وحی بهوهُ لشکرها. 


ان 
۳۳۳ ِ 


خرو۵ ۱:۱ 


ار ۲۴:۲۲ 


۰ اضافه شده و به روز از سرگیری عملیات بازسازی مربوط نمی شود. این عملیات در روز بیست و 
چهارم ماه ششم ۱ :6۰ 

در ان علخ اثر حصاد کم قحطی تهدید می کند. 

9 قوم با از سرگیری عملیات بازسازی معبد بهاظور ملموش نان مت دهید. که فویه ورباز کشت کردم آند: در مقابل, خدا لطف خود 
را شامل حال ایشان می‌سازد که کمیابی و رونق ضمانت آن می باشد. برکت الهی هم مادی است و هم روحانی. 

0 «انگشتری مهر» را پا به گردن می‌آویختند» (یید ۳۸ ۰ غرل ۸: که (ار ۴:۲۲ ۲)؛ ان نکم 
پرای تسیل مدارک رسمی و نیز فرمان‌های شخصی حاکم په کار میآمد. 

0 اصطلاحات «خدمتگزار». «برگرفتن», «انگشتری مهر» و «برگزیدن» مربوط به وا ز کال مسبیحاسی شتتیامی باشند: زوربایل که 
از ز اعقاب داود است دراین وقت بحرانی» مسیح موعود را مجسم می کند. 


کتاب زکریا 


کتاب زکریا را مانند کتاب اشعیاء دیگر 


نمی توان به یک نبی واحد نسم 
فصل های ۱ تا ۸ مشخصاً با فصل های ٩‏ تا 
۴ تفاوت دارد و کتابی کاملا متمایزی را 
تشکیل می‌دهد که به زکریای نبی. معاصر با 
خی نس از سا گشت:ان فبعیند. تست داده 


داد. 


شده است. بخش دوم اثر وله ان ام خر زر 
است که عموماً او را زکریای دوم می نامند. 


خصوصیات این دو اثر ارزش آن را دارند که 
بس هی ۷۰ 
به طور مجزا مورد بررسی قرار گيرند. 


لف) زکریا ۸-۱ 


و 

فعالیت زکریای نبی که پیامش در 
فصل های ۱ تا ۸ کتابی که نام او بر خود دارد. 
به دست ما رسیده, از فاصله ای نزدیکی 
فخالیت هی تب زا دیال من کید نخستین 
ظهور او بر صحنه مربوط به ماه‌های اکتبر - 
نوامبر سال ۵۲۰ ق.م. می‌گردد (۰)۱:۱ یعنی 
یک ماه پیش از آخرین وحی حجی (حجی 
۲ ۰ ) خدمت او لااقل تا ماه نوامبر 
سال ۵۱۸ ق.م. (۱:۷) ادامه می‌یابد. یعنی 
سه سال پیش از تقدیس معبد حدید در سال 
۵ق.م. 

حجی موفق شده کی دزن تز ۳۵ بیداری 
مذهبی ای یدید آورد (ححی ۱۴:۱). زکریا 


این حرکت را تحکیم می بخشد. چه با دعوتش 
به وفاداری و جه با وعده های مربوط به اینده. 
در اثر تلاطمات سیاسی‌ای که امپراطوری 
داریوش را به لرزه در آورده بود (ر. ک. مقدمه 
حجی), چندین گروه از تبعیدیان با امید 
بسیار از بابل به اورشلیم آمدند (۱۳-۱۰:۲؛ 
۶) ما خیلی زود به علت برخی مشکلات 
ناشی از حا افتادن در حامعه دلسرد شدند 
۱ ۱۳ 
آرامش در جهان (۱۱:۱), امید به تغییری 
اج نگ باخت. دلسردی بر دل‌ها مستولی 
شده بود. 

رنه خ تفع رس ارو نی کفریا 
نمی دانیم. ا قرش ا ترش ناییدا است. امده 
که ۷۰۱۵۰۱۶ ) تین تس عدو 
(عز ۵: ۱؛ ۱۴:۶؛ و تارگوم) می باشد؛ به نظر 
می‌ رسد که در حدود سال ۰ ق.م. هنوز 
رئیس خانواده کهانتی عدو بوده است (نح 
2-۲ مقام کاهنی او پافشاری او را بر 
نقش معبد توجیه می کند. همچنین جزو 
وظایف کاهنان بود که به سوالات آیینی پاسخ 
دهد نظیر آنجه که از زکریا در خصوص ادامه 
پا قطع روزه های یادا وری سوال شد (۳-۱:۷؛ 
۱۹-۸). و بالاخره دغدغه یاکی و تقدس 
زمین مقدس ( ۱۶:۲ ۴-۱:۵: ۱۱-۵:۵) 
کاملاً با نگرش کاهنان سازگار است. 


پیشگفتار کتاب زکریا 


اما این کاهن مستقیما وارد سلسله روحاتی 
انبیای قدیم می‌گردد. او فراخوان به توبه را که 
ایشان:وعظ می کردنده ازبر هی گیووه:۱: ۳ 
۶ ۱۴-۳۰۷ ۱۷-۱۶۰۸ و به واسطه برخی 
از عاریت های ادبی. به آنان می پیوندد. در 
خصوص رویاها» از جندین نبی پیشین تبعیت 
می کنذد؛ نظیر عا ۷ برای کل اثرء حزی ۳:۴۰ 
۷ برای فزشته‌ای که اندازه ف ی گرفت؛ حزق 
۰-۲۳ برای طومار پرنده. سنت بارها بر 
این خصلت نبوتی تاکید کرده تا به وزن پیام او 
بیمفزاید: ۱۳:۲؛ ۱۵:۲؛ ۹:۴؛ ۱۵:۶. 
افسانه ها نیز حتی از شخصیت او شهیدی 
ساخته اند (مت ۳۵:۲۳) اما به واسطه اشتباه 
م۰ 72 
گرفتن او با زکربای دیگری که سر یهویاداع 
بود و به دستور یوآش پادشاه به قتل رسید (۲- 
توا ۲۲-۲۰:۲۴). 


۲ کتاب 

بخش عمده کتاب متشکل از شرح هشت 
تفا است, که توف کفزارش ات که ۸ 
ضمی راول شخص نوشته شده و از بیش 
برقراری قطعی حامعه را توصیف کرده است. 
این شرح که بعدها تکمیل شده می‌تواند اثر 
خود نبی تلقی شود. تاریخ دقیق آن نیز در ۷:۱ 
سال ۵۱٩‏ قق.م. و حاوی مرحله مهمی از موعظه 
نبی است و تمام کتاب حول و حوش آن شکل 

این کتابچه رژیاها را چندین وحی قطع 
می‌کند که به رویدادهای آن زمان مرتبط 
است. بدینسان. ۱۷-۱۰:۲ شامل فراخوانی 
است خطاب به تبعیدیان تا به شهر ملحق 


شوند. شهری که وضعیت حدیدش در رژیای 


دوم و سوم تصریح شده است: فصن 
۳ یات ۸ و 6٩‏ و ۱۰ شامل وعده‌ای است 
خاص به پهوشع» کاهن اعظم. پس از رویای 
اعطای منصبش: .2٩9۷-۱:۳‏ آیات 0۶:۴- 
۰ اطمینانی خاص به زروبابل» حاکم 
بهودیه.» می بخشد و این گفتار در رژیای 
مربوط به بزرگان جامعه جدید گنجانده شده 
است (فصل ۴ 

طرح این کتابجه بسیار موزون است: سه 
رژیای نخست (اسب سواران» آهنگران, و 
رساه ریجنا گر مرا شاب 
سامان یابی مسیحایی است؛ دو رژیای میانی 
(لباس پوشی یهوشم. و دو فرد مسح شده) 
مربوط به حکومت جامعه جدید می باشد؛ و 
بالاخره, سه رویای آخر (طومار زنی در ایفه 
و ارابه‌ها) یادآور وضعیت سامان یابی غایی 
است. 

اما باید توحه داشت که رژیای چهارم 
یعنی لباس پوشی کاهن اعظم. دارای 
خصوصیات ادبی و الهیاتی ویژه ای است. این 
رژیا جایگاهی مقدم برای کاهن قائل می شود؛ 
حال آنکه رژیای بعدی. هر دو مسح شده را به 
ترآ برش مورت توح قرار هل احتمال خارد 
که این رژیای چهارم بعدها به کتابچه افزوده 
شده باشد, کتابجه‌ای که در اصل, فقط شامل 
هفت رژیا بوده است. این تغییر بیانگر اهمیتی 
آتیت. که مقام کاهنان پس از درگذشت 
زوربابل احراز کرده. زروبابلی که از خاندان 
داود بود. تحولی مشابه در ۱۴-۹:۶ (۱۵) 
ظاهر می شود که در آن, تاج در اصل برای 
رتیل هه شته ود اتیست: 

کتابجه رژیاها که این جنین تکمیل شده, 
محصور در موعظه ها (۶-۱:۱: ۱۴-۴:۷) و 


تن ره 
ست 


تش‌کتار کنات زکریا 


وعده‌های مربوط به آینده (۱۷-۱:۸ و ۲۰- 
۳) می باشد. این وعده‌ها در پیرامون سوّالی 
مربوط به روزه های یادآوری مرتبط به مصائب 
سال ۵۸۷ ق.م. گردآوری شاه | و اند 
موعظه ها و وحی‌ها به دست شاگردان نبی 
جمع آوری و خلاصه شده‌اند. حتی وحی‌ای 
نمیا مشاخر تظی ۲۳۲۰۰۸ به این شک 
پیام زکریا همواره برای نسل های بعدی زنده 
بافی مانده است. 


۳ پیام 
پیام کتاب ز کریا شامل دو نکته است. 


» نبی تحولی را در نحوه بیان 
متاغلت ‌های دا دنمان انسانها ابراز 
هی دا زره ادا با نییان قزر هن از تتعیله 
سشقیما اتقباظ بر فراوسی گنه شوه واسطا 
کلامش, خواه نیز به واسطه رژیاهایی که 
خودش کر ان باعل دار افص ان وال 
خدای مقدس و فرابود و کسی است که خودش 
حریان رویدادها را در دست دارد. اما نزد 
زکریا. بیشتر به نظر می‌ رسد که خدا از صحنه 
۶ ۰ 2 
مسائل زمینی به دور است. اگر هم رژیایی 
می‌دهد. خودش در آن دیده نمی شود بلکه 
فرشته ای مأآمور می شود تا اهداف الهی را 
قیق قافتا (ر لیس فترشته شا و 
اکشی وا وان ): 


این دوری خدا نسبت به جهان بی گمان 
نبا نکن هل ای اس برای روحانی کردن 
امور. اما در ضمن بیشتر مربوط می شود به 
تجربه ای اگزیستانسیل, تجربه غیبت خدا. 
سختی های تبعید و مشکلات عظیم زمان حال 
(فقر و دلسردی) این سژال را مطرح می کند 


که آیا خدا هنوز در سرنوشت ما دخالت دارد. 
می‌ دهد که خلاً ظاهری را پر می کنند و میان 
عالم آسمانی و انسان‌هایی که در مشکل 
هیتتجا توعی زر کیک فرفراز فی‌سبارنات. اون 
واسطه‌ها که در عرصه آثار مکاشفه ای, بعدا 
خدا را در یس نمادهای آکنده از اسرار پنهان 
می سازند, در حال حاضر وسیله ای برای 

دوم و به شکلی کلی تر زکربا در خدمت 
امید نیز می باشد. به جامعه ای که مشکلات 
مادی و دلسردی می توانست آن را به سوی 
می‌ دهد که ريشه در عمل دارد. بازسازی معبد 
و تنظیم مجدد امور عبادی ارزشمند روشی 
برقراری عصر مسیحایی به این قیمت است. 
خود ملت ها هم در آن سهیم خواهند بود 
(۱۵:۲: ۲۳-۲۰:۸). این نجات در آستانه 
در است: زروبابل حتی کسی تلقی می شود که 
آن را افتتاح خواهد کرد. از هم اکنون 
تاحگذاری نمادین او (۱۴-۹:۶) نشانه ای 
ار اش 

اما شخصیت دومی با او شریک می شود و 
به طور براب با او همکاری می کند (۱۴:۴؛ 
۶) و این کسی نیست جز کاهن اعظم. 
بدینسان انتظار حکومتی با دو رهبر سر بر 
می‌آورد. حکومتی که مان کاهن و رهبر 
سیاسی تقسیم شده؛ و این اندیشه در الهیات 
قدرت های مدنی و کلیسایی به کار خواهد 
رفتته ین از د رگذشت رروبایل این افتطاز 
تغییر خواهد کرد و نقش مسیحایی را متمرکز 


پیشگفتار کتاب زکریا 


می‌سازد بر شخص کاهن. این همان جیزی 
است که رژیای چهارم (۷-۱:۳) و وعده 
خاصی که به بهوشع و همکارانش داده شده 
بیان می دارد, همان‌هایی که «مردان نشانه» 
را تشکیل می‌دهند (۱۰-۸:۳). 

ای ار هت ی ۲۶۶۱۳۰۲۱ 
که متنی است متعلق به دوره بعد از تبعید), و 
بعدها در کتاب یوبیل و در قمران» اشکال 
جدیدی به خود می‌گیرد. این همان امیدی 
است که بر اساس کتاب عبرانیان. در عیسی 
حامه عمل پوشیده است (عبر ۳). 


ب) زکریا ۱۴-۵ 
(زکریا دوم) 
۱ از زکریا به زکریای دوم 
بخش دوم کتاب زکریا حاوی خصوصیاتی 
است که نمی‌توان آن را به همان نویسنده 
بخش اول نسبت داد. 
«شرایط تاریخی» تغییر کرده است: مسائل 
مربوط به سامان یابی جامعه و شهر و معبد» 
دیگر مطرح نمی شود؛ انتظار مسیحایی که مرتبط 
به بازسازی معبد و شخص زروبابل است 
معطوف شده به شخصییت‌هایی که مشخص 
نشده اند: یادشاه مسیحای مسکین (۱۰-۹:۹)؛ 
جویان دنیوی طرد شده (۱۴-۴:۱۱) و شخص 
«سوراخ شده» اسرارآمیز (۱:۱۲ تا 
۳) هیچ یک از ش خصیت هایی که به 


روشنی در بخش اول نام برده شده‌اند» رو 
پخش دوم ظاهر نمی شوند. اسپرانی که جندین 
بار از آنان پاد شده (۱۲-۱۱:۹: ۱۱-۸:۱۰) 
دیگر آن تبعیدی‌های سال ۵۸۷ ق.م. نیستنده 
بلکه در معنایی گسترده تر بیشتر به پراکندگان 
اشاره می کند. 


«داده های ادبی» ای تکاله 
متفاوت است. رژیاها و وحی‌های کوتاه 
مسیحایی خطاب به زروبابل و بهوشع یا تمامی 
قوم. جای خود را به تحولاتی گسترده تر با 
حالتی حماسی خاص داده است؛ نبی که در 
خن افل ستی تفی. کفیت: دیگر در بخش دوم 
ظاهر نمی شود و همین امر در مورد فرشته تعبیر 
کننده صدق می‌ کند. بعضی از اصطلاحات 
خاص بخش اول دیگر در بخش دوم دیده 
نمی شود - یا خیلی کم دیده می شود - و 
بالعکس. وانگهی این فصل با عنوان جدیدی 
آغاز شده (۱:۹)» و تکرار می شود (۱:۱۲ و 
ملا ۱:۱)؛ این نشانه‌ ای است از معا خاض 
بخش های پایانی جنگ دوازده نبی. 


۲ معمای ادبی فصل‌های ۱۴-۹ 
ترتیب پیچیده قطعات مختلفی که جنگ 
گنوی رات کل ی هل بیاعت‌شتده. 5 
بعضی ان را مجموعه ای در هم تنیده از 
بخش های مستقلی بدانند که نوعی انتظار 
مسیحایی آنها را به هم پیوند داده. اما بر 
عکس):برشتی دیگر کوشینه اند ان زا سناختار 
ادبی دشوار اما کاملاً موزونی تلقی کنند. چند 
خصوصیت مشترک در اشعار فصل های -٩‏ 
۱ وحود دارد که در آنهاء اشارات تاربخی و 
روابط جامعه با سایر قوم‌هاء احتمالاً نشان از 
رد یای نویسنده پا محفلی مشخص دارد. 
فصل های آخر که عمدتا به نثر است و بیشتر 
دغدغه تحول درونی جامعه را دارد» می تواند 
تسا معقاوتی داش با شد: با اسعفاده از 
تمامی این قطعات که بعضی از آنها ممکن 
است متعلق به دوره پیش از تبعید باشد 
(۱۰-۹:4: ۲-۱:۱۰: ۳-۱:۱۱)؛ نگارنده 


ئِ پیشگفتا کتاب زکریا 


نهایی مجموعه ای نسبتا منسجم به وجود آورده 
است. 

در خصوص تاریخ نگارش این کتابجه, 
نظرات بسیار متفاوتی ارائه شده است؛ این 
نظرات از تعلق آن به دوره پیش از تبعید شروع 
شده (سده‌های هفتم و ششم‌ق.م) تا دوره 
مکابیان پیش می‌رود که طی آن. قتل اونیاس 
سوم. کاهن اعظم ( مک ۳۴:۴) یا شمعون 
(۱ مک ۱۷-۱۱:۱۶) همان تصویر شخص 
سوراخ شده تلقی شده است. 

ایاتطری که ونه یی وا زد زاس 
کتاب را به آغاز دوره یونانیان» بعنی بین 
سال‌ه ای ۳۳۰ تا ۲۰۰ ق.م. مربوط 
می سازد. 

در واقع» تشر ی اش‌کلر مس در شا 
۲ ق.م. در امتداد کرانه مدیترانه, و نیز 
قیرانی ون با دقیی خاض در ۸۱:۹ 
توصیف شده است. 

اه ۱ و۳ 
به آنان اشاره شده, تمام پرا کندگان هستند که 
در مناطقی برده شده‌اند که به طور نمادین 
تحت عتوان آ شور و عصر نهآ نها آشاره شنده 
است. البته موحی از اسیران بهودی در سال 
۲ ق.م. پس از تصرف اورشلیم به دست 
بطلمیوس سوتر اول به مصر سرازیر شد. 
بدینسان پی می بریم که چرا در ۱۳:۹ از 
«یاوان» (یونان) همچون قدرتی متخاصم با 
قوم خدا یاد شده است. 

نحوه اتکای نویسنده بر انبیای بزرگ 
کلشتههو کاربرد از اتر آنانبه شکلن ین 
ابتکاری و بسیار استادانه, ما را بر آن می‌دارد 
که او را متعلق به دوره ای نسبتا متآخر تسبت 
به واقعه تبعید بینگاريم. 


_ٍ 
7 


این اثر در تسامیتش حاکی از تحرک 
غیرقابل انکار مذهبی و فکری همزمان و 
متعاقب پیروزی های اسکندر کبیر است. قبلا 
نیز به هنگام حمله سنخاریب, در دوره اشعیا و 
بیداری مذهبی به هنگام بازگشت از تبعید, 
همین جو حاکم بوده است؛ همین جو را به 
دنبال جور و ستم شدید مکابیان مشاهده 


خواهیم کرد. 


طرح کتاب 

این کتابجه آن گونه که اکنون در دست ما 
قرار دارد. شامل دو بخش قرینه است که در 
آن عمل نجات طی حرکتی دوگانه جریان 
می‌یابد: یکی سوق یافتن قوم به سوی 
ک کای »نار 


به عمل درم ی آورد. 


بخش نخست: ۱:٩‏ تا ۱۷:۱۱ 

زار مداخلت 
قطعی خدا را اعلام می‌دارد. فوم های مجاور 
که مغلوب شده اند. نخست تطهیر شده. سپس 
اوه رسد ی مش 
(۸-۱:۹). بلافاصله جهره پادشاه ‏ مسیحا 
پدیدار می گردد که با فروتنی و افتاده‌دلی. 

طنت آرمانی را برقرار خواهد ساخت 
(۱۰-۹:۹). جنگ‌هایی عظیم موجب تجمع 
تمامی پراکندگان قوم خواهد شد به طوری که 
سرحدات سنتی گنجایش ایشان را نخواهد 
داشت (۱۷-۱۱:۹ و ۳:۱۰ تا ۲:۱۱). 

کر ۲۱:۱ تیان رده اق, کبوتاه را 
مشاهده می کنیم: یادآآوری می شود که این امر 
فقط عمل الهی است و هر تکیه گاه دیگری 
فرببکارانه است. 
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پیشگفتار کتاب زکریا 


یس از مقدمات مسیحا که این بار با 
تحقق بخشیدن به برنامه خود می کند که با دو 
جوبدست جویانی به تصویر کشیده شده است: 
«لطف» و «ییوند». اما انحطاط مذهبی 
بزرگان و گله آن چنان است که اقدام او با 
شده, حای خود را به شخص بدکار و 
بی‌ارزشی می دهد که با بی شرمی گله را از هم 
می باشد (۱۷-۴:۱۱). 


بخش دوم: ۲ :۱ ۲۱:۱۴ 

درست در زمانی که به نظر می‌ رسد همه 
چیز از دست رفته باشد قربانی شخص سوراخ 
شده, موجب سامان یابی امور می گردد: فوم که 
از دشمنان خارحی اش رهایی بافته. روحی 
یر تا فیس ها زیر وا ۱۱ 
تطهیر ادامه می‌یابد و با تجدید به پایان 
می‌رسد (۱۳: .)٩-۲‏ 

نحات شامل تمام جهان می گردد؛ تمامی 
قوم ها باید به اسرائیل ملحق شوند تا پادشاه 
بودن خدا را تصدیق کنند. فصل ۱۴ که 
ار ۱۳ 
برای تمام کتاب تشکیل می دهد. 


ق پیام زکریای 5 

عنوان خلاصه کرد: توصیف ظهور مسیحا. اما 
می توان مشاهده کرد که دو برداشت مکمل در 
زمینه این مسیحاگرایی در کنار هم در کتابچه 
قرار گرفته اند و این امر برای هر دو بخش 


الف) مسیحاگرایی بدون مسیحا 

این آرمان مسیحاگرایانه در بخش های ذیل 
ارائه شده است: :۸-۱ ۱۱:۹ -۱۷: ۳:۱۰ 
تا ۳:۱۱: ۱۴. این آرمان به آرمان مکاشفه ای 
اشعیا (اش ۲۷-۴) توقانکنه:اسنت» تمام عمل 
نجات را خود خداوند به انجام می‌رساند که 
دشمنان را از میان بر می‌دارد و تمام قوم را گرد 
می‌آورد. وقتی این شرایط مقدماتی فراهم آمد. 
بت پرستان می توانند امید داشته باشند که 
خودشان نیز به عضویت این جامعه پذیرفته 
شوند. ایشان در میان طوایف بهودا جایی برای 
خود خواهند یافت. اما لازم خواهد بود که به 
تمام اقتضاهای شریعت که در آیین ها ( ۷:٩‏ 
و مناسک مذهبی (۱۹-۱۶:۱۴) آمده, گردن 
۰ 7 و ۰ ۰ 
محدود: پذیرش بیگانگان با ملحق شدن آنان 

ِ 

به جامعه بهود میسر می گردد. 


ب) مسیحایی با چندین چهره 

این عمل که فقط به خدا نسبت داده شده, 
در وی با کر هل تون دایز 
شخصیتی خاص. این شخصیت برخوردار از 
سه چهره نموده شده که هیچ یک باعث پوشیده 
شدن ان دو حهره فیک تم گردده 

«پادشاه مسیحا» ۱۰-۹:۹ اگر بخشی از 
اطلاحات به کار رفته, این چهره را با الگوی 
داود و سلیمان مرتبط می سازد. بخشی شیگر آو 
را در سلاله آرمان نبوتی قرار می‌دهد, یعنی 
آنتبی قب‌کین و عادل. این مسیخای اشستا که 
آرمان مذهبی «مسکینان خداوند» را بیان 
من دار (صفت ۱۱۳۱۰۱ ۱۱ ۶۱۳۰۳۱ 
۷ ۲ ۲: ۶۶: ۲: م۲ ۷:۲ ۲؛ 
۹ -۲۴). 


ره "۳ 5 


پیشگفتار کتاب زکریا 


«جویان نیکو»: ۱۷-۴:۱۱ و ۹-۷:۱۳. 
سیمای این مسیحا دارای خصوصیات کمتری 
اهاط ها وی فادشاه از اسقارق 
کمتری برخوردار است. اما ارتباط روشن تری 
با تصویر جویانی دارد که همانا خود خداوند 
پاش ان که در ۳۱ 
نموده شده است. در واقع» تمتیل زکریای دوم 
در مورد چوپان» بدون هیچ عبارت انتقالی. از 
چوپانی که بازنمودش خود نبی است. به خود 
خداوند منتقل می‌شود. از طرف دیگر این 
تمثیل به سوی جهره آن شخصیت سوراخ شده 
سوق می‌یابد» زیرا او رد شده فروخته شده از 
میان برداشته شده, و قربانی اش (۷:۱۳) در 
برقراری محدد عهد شرا کت دارد .)٩:۱۳(‏ 

«آن سوراخ شده»: ۱۳-۹:۱۲. این 
هروه تصتو بر خلستگر از رنسکشی اشفا ۵۳ را 
به عاریت می‌گیرد» گرچه اصطلاحاتی کاملا 


اون اجه کاومی کنر اند ان 
1 2 ِ 2 یز 
خدمت‌گرار: قربانی او سرچشمهد گر گولن 
دل‌ها (۱۰:۱۲) و تطهیر (۱:۱۳) می باشد. 
ارتباط او با جهره باستانی شاهانه محتاطانه 
ابراز شده. اشاره به آن فقط از طریق یادآوری 
مکرر داود و سلاله او صورت می بذیرد: 
۲ نم تحاران هسیاقم 
حای خود را به محرومیت و شکست می دهد 
وفور مطالب مسیحایی ز کریایی دوم قویا 
انديشه نسل های بعدی را تغذیه کرده است. و 
۰ ۰ 2 * 
این امر توحیه می کند که جرا انجیل نگاران تا 
این حد به این نبی توسل حسته‌اند تا 
خصوصا مصائبش را: مت ۵-۳:۲۱ و بو 
۲ مسر ۲۷:۱۴ و مت ۳۱:۲۶؛ مت 
۱۰-۷ بو ۰۳۷:۱۹. 


ید 5 0 
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کتاب زکریا 


۱ ۳ ماه هشتم از سال دوم دازوین ود انشا متسد طوزی. که باز کف 
کلام بهوه به این مضمون بر زکریای کردتداو کته (شمان کونه که بهوه ی 


۱۱:۵ 


ین بر تکفا را ید رها تضمین کره6 اود اما رای -۵۱؛ 
بطایی ریهاشم و ال شقن همان گویه و 
رام هار کشت معط هار افاه ‏ اما یواسم 
آیهوه به سختی بر علیه پدران شما کتاب رژیاها 
۹ "روز بیست و چهارم از ماه پازدهم که ماه 
تتد ۳ ۲ چنین سخن میگوید پهوهُ لشکرها: به سوی شباط باشد. در سال دوم داریوش" کلام 
1 من باز گردید - وحی یهوهٌ لشکرها و من به ‏ یهوه به این مضمون بر زکریای نبی پسر 
زب سوی شما باز خواهم گشت. "مانند پدران . برکیاهو پسر عدّو فرا رسید: 
۵:8 خود مباشید که انبیای کهن به ایشان 
فریادکنان می گفتند: جنین سخن می‌گوید رویای نخست: اسب سواران 
بهوهُ لشکرها: از رفتار بد و از اعمال بد *شب هنگام رژیایی دیدم: مردی بود که 0 


یدش ار کت کتید: آضا امتان کرتن. ۰ ۰ وان سر اس ای فد فافر مسعات ی ۲ 
نگرفتند و توجه نکردند ‏ وحی بهوه. قتتان اس ی که در ورطه هستند ایستاده 
وان شما کسا هستتد؟ و انتیا, آیابرای. . ود هفرس اف اسان سای و کرند و وحز 


وم ۶ ۱ 1 ۱ 1 ۲-یا۱۱:۲؛ 

همیشه زنده‌اند ۷ با این حال. سخنادن و سیاه و سفید بود. گفتم: «ای سرور. اینها ۱۷۶ 
مکا۶: ۸-۱ 

احکام من که به خدمتگزارانم انا دم که هستند؟» فرشته ای که با د د دان۱۶:۷: 
م من که به خدمتگزارانم انبیا سپردم فر با تکلم می کرد دان۱۶:۷ 


2 سال ۵۲۰ قی.م. در ماه‌های اکتبر - نوامبر 

0 این آبه که میان عنوان کتاب و حکمی که نبی دریافت داشت در انزوا قرار گرفته, بعد از آیه 2۶ جای مناسب تری می‌داشت 

وان ی ات 0[ اما کلامی موّثر را اعلام داشتند. پس لام است که به کلام 
نبوت در زمان حاضر گوش فرا داد و توبه کرد. خدمت تبوتی ‏ زکریا در ۱۳:۲ ۱۵:۲: ٩:۴‏ و ۱۵:۶ یادآوری شده است. 

یعنی نیمه فوریه سال ۵۱٩‏ قی.م. ۱ 

6 منظور از «ورطه» همان «لجهٌ» نمادین و اسطوره ای است که با قدرت خلاقه خدا مغلوب شد (یید ۱:۱). در حال حاضس آن تحت 
قدرت خدا قرار دارد. درخت آس در آیین های عبادی به کار می‌رفت (ر.ک. نح ۱۵:۸) و در اش ۱۹:۴۱ و ۱۳:۵۵ به دورة 
کامیایی مسیحایی مربوط شده است. ترحمهٌ پونانی به حای «درختان آس» قرائت کرده: «میان دو کوه». مانند متن عبری در ۰۱:۶ 

رنگ «سیاه» ؟ :۰ اضافه شده و در متن عبری نیامده؛ مود مق کدر وجود. این اتب چهار زرا ابجاب نید زیرا 
باید به اندازهُ جهار گوشه زمین یا جهار باد, جهار اسب وحود داشته باشد جرک «کرند» معنایی قطعی ندارد؛ در عبری شاید 
رنگ خاکستری یا سبز باشدء مانند اسب چهارم در مکا ۶ ٩:‏ در فارسی این رنگ, جیزی میان زرد و بور است. 


1 


کر که 


۲:۲ - ۱ 


به من گفت: «به تو نشان خواهم داد که 
هشند.. ۲ امردی کذمیان درختان آس 
ایستاده بود رشتهٌ سخن را به دست گرفت و 
گفت: «اینها هستند که بهوه فرستاده تا بر 
ور کر مت ابر ترن 
بهوه را که در میان درختان آس ایستاده بود 
نطاب کر هه ی «بر روی زمین 
گردش کردیم» و اینک تمام زمين مسکون و 
آرام استث, 

"" فرشته بهوه رشتهٌ سخن را به دست 
گرفت و گفت: «ای یهوهةٌ لشکرها. تا به کی 
بر اورشلیم و شهرهای بهودا ترحم نخواهی 
بر علیه آنها از هفتاد سال پیش 
غضب کرده ای ؟» موه فرشته ای را که 
با من سخن می‌گفت. با سخنان نیکوه 
سخنان تسلی بخش مخاطب قرار داد. 


خدا بر صهیون ترحم خواهد کرد 
*"فرشته ای که با من تکلم می کرد. مرا 

۴ فت* «فربادکنان کنو تین سکن 
و و وا : برای اورشلیم و 


0 برای صهیون با حسادتی عظیم حسود هستم, 


زکریا 


*و با غضبی عظیم بر علیه ملت‌های خشنود 
غضبناک هستم زیرا من فقط اندکی 
عضبناک بودم. و ایشان به مصیبت کم 
کرده اند. 

۳ «به همین سبب چنین سخن می‌گوید 
بهوه: من با ترحم به اورشلیم باز گشته ام؛ 
خانه ام در آنجا بازسازی خواهد شد - وحی 
یهوهٌ لشکرها - و ریسمان بر روی اورشلیم 
دراز خواهد شدل. 

۳ بار دیگر فریادکنان بگو: چنین سخن 
مین گوید بهوه اخکرهاء شهرهای .من ناز 
دب وا اک را هر موم تاو 
دی کر ون را کی عواهت فا وان 


دیگر اورشلیم ور اگوی 


رویای دوم: شاخ‌ها و آهنگران 

اچشمان خود را بلند کردم و 
۳ رژیایی دیدم: چهار شاخ بود. ن 
سا 
اشفا یت یه «اینها 
ای ات شوخ وان سا 
اورشلیم را پراکنده ساخته است! 


۵:۲ 


۱۳۲۱ 


دان۸:۷: 
مکا۳ ۱:۱ 


8 کاربرد ضمیر جمع در اینجا غیرمنتظره است. چرا که گفتگو میان نبی و اسب‌سوار آیه ۸ که در میان آسها ایستاده در جریان بوده 
است. به نظر می رسد که متن در معرفی فرشتهٌ مفسر کمی تردید دارد. 
این ارامشن:ذر نظر شش نگران کننده است. چرا که تحقق نقشه الهی را به منتها درجه خود می‌رساند. ین تحفق, طبق سک 
مکاشفه ای که پیش از این متداول شده. باید درست بس از تها- جم ملت ها صورت گیرد. 
1 این رقم را ال در رای دوه ای کلیروطولاي در ظر مگ ماد ان ۳۵ ۷۱ .. .از ۲-توا ۲۱:۳۶ به بعد 
است که این عدد به مدت زمانی معین دلالت می یابد, احتمالا به زمان متوقف شدن عبادت در معبد (۵۱۵-۵۸۵ 3 ق۰6۰۰ 
[اين ریسمان به منظور کشیدن خطوط برای بازسازی به کار می‌رفت. ر.ک. ۵:۲؛ ار ۴۰-۳۸:۳۱: حزق ۳:۴۰. 


> فعلی که در اینجا به کار رفته مبهم 


۶ ) اما سه بار استفاده از عبارت «بار دیگر»» به این جمله حالتی مشابه با وعده‌های متعاقب را می بخشد. 
[ این اصطلاح بیانگر گزینشی خاص و رایگان و بر اساس محبتی صرف است. ر.ک. تث ۸-۷:۷: ۱ پاد ۸:۳: ۱ توا ۲:۱۵ و 
نیز توضیحات ححی ۲:۲ ۲. 
5 این پراکندگی همان پراکندگی تبعید است. چهار شاخ به طور کلی نمایانگر دشمنان اسرائیل می باشد. 


ده 
 ِِ‏ 


است؛ می تواند به معنی محرومیتی باشد که هنوز شهرهای بهودا از آن رنج می برند (حزق 


مکا۱۵:۲۱ 


8 تحت اللفظی: «مطابق یک مرد»؛ این عبارت ظاهرا به کلیت انسان‌ها اشاره دارد و آنان را در یک فرد ‏ 
رشن است کتکاتی به حیاه اضافه ییآ خر بخ طاه شاه شه با معین رترما ند راشیی تاک 


زکریا 


وه شهار آ هت کر سم ان داد: 
"گفتم: «اینها آمده‌اند جه کنند؟» مرا 
۰ ۳۹ ۰ 
گفت: «اینها ماج‌هاتی است که بهودا را 
ترآ کتدهساخته یا آن‌عد که کی دیگز 
وان سر خودر| بلمد. کته اس ایتان 
آمته‌اند آتها را بترسانند. تا شاخ ملت‌ها 
خود را بر علیه سرزمین یهودا بلند می کردند 
تا آن را پراکنده سازنده. 


رژیای سوم: ریسمان اندازه گیری 

*چشمان خود را بلند کردم و رژیایی 
دیدم: مردی بود و در دستش ریسمالن 
تاره کیت ره او «کحا 
می‌روق؟) به‌من ؟سسفت: یرای 
اندازه*گیری اور شلیم تا ببنم عرض چقدر 
است و طولش جقدر" . "و اینک فرشته ای 
که با من سخن می‌گفت آنجا ایستاده بوداا, 
در حالی که فرشتهٌ دیگری به ملاقات او 


۱ 


هن 7 
بیرون می‌آمد. "او وی را گفت": «بدو و با 
این وان ۰ب این سس و لسن وه 


در میانش خواهد بود. "و من برای آنا - 


وحی بهوه- همجون حصاری از آتش در 


پیرامونش خواهم بود و در میانش تبدیل به 
حلال خواهم شد». 


فراخوان تبعیدی‌ها 

تاش اهتا ا شرس شمان 
بگریزیدلا 

- وحی بهوه - 

تا شا رسارس ات۵ 
براکنده سا 

ایا ضهیون: ود را تعات‌ هدن 

ت و که نزد دختر بابل ساکن هستی ۳ 

آزیرا چنین سخن می‌گوید بهوه اشکرها؟ 

به ملت هایی که شما را غارت می کنند 


می‌آورد. 


کند. 


ش۳۸: 
2 :۴ 


ری 


8 این عمل حاوی امیدی است برای گسترش شهر که در پناه دیوارهایی جدید قرار خواهد گرفت. اما طرح خدا بسیار فراتر از دید 
بشری می رود. 

قرائت عبری: «جل و آمد». ترجمهٌ ما منطبق است با متن یونانی که با صحنه سا زگارتر است. 

] فرشته تفسیر کننده با آن فرشته دیگر سخن می‌گوید. 

5 منظور مردی است که ریسمان اندازه گیری در دست دارد. 

] این عبارت حاکی از آن است که خدا خودش وارد عمل می شود تا نجات را تحقق بخشد (ر. ک. خروج ۳: ۰۱۲ ۱۴). در اینجا 
همان وعدهْ نجات تکرار می شود. در هو ٩:۱‏ ساختاری مشابه داریم اما با شکلی منفی که عدم حضور خدا را بیان می کند. 


اشاره به حصار آتشین و حلال» همگی اشاره به خروج دار ند. 
1 یعنی از بابل برگریزند تا بیایند و جامعهٌ پیرامون معبد را بنا کنند. 


۷ تحت اللفظی: «همجون به جهار باد». 
۷ بسیاری از تبعیدی‌ها که در بابل جا افتاده بودند, مایل به با زگشت نبودند. 


۶ ما یک مصرع را که قابل درک نبوده ترجمه نکرده ایم 


بم. برخی آن را جنین ترجمه کرده‌اند: «یس از آنکه حلال مرا فرستاد» «او 


که قبلا مرا فرستاده»؛ «او مرا برای حلالش ۰ ؛ او مرا به دنبال افتخار فرستاده». در این صورت. نبی موعظهٌ خود را 
مورد تا کید قرار می‌دهد, مانند ۱۳:۲: ۱۵:۲؛ ۹:۴؛ ۵:۶. او اقتدار (تحت اللفظی: جلال) خود را از کسی دریافت داشته که 
او را فرستاده. 


۲۰ 


۷ 


زیر هر که شمارا لسن کند:مردمک 

تعکر غلیه | تپ دست وه یا تکان 
ق ت 

و آنها برای بردکان خود نما خواهعا 
بود. 

و خواهید دانست که یهوهٌ لشکرها مرا 
فرستاده است! 


تث ۱۰:۳۲ 


۹ فریاهشادی سره و شادهانی تاه اق 
اف ٩۵۲‏ دختر صهیون؛ 
زیرا که اینک می‌آیم تا در میان تو ساکن 
ِ 
- وحی بهوه. 
*ملت‌های بسیار در آن روز به بهوه 
آنها برای او قومی خواهند شد 
و در میان تو ساکن خواهند گردید7. 
و خواهی دانست که بهوهً لشکرها مرا به 
سوی تو فرستاده*! 
*"یهوه بهودا را همجون میراث خواهد 


زکریا 


داشت» همچون سهم خویش 
بر روی زمین مقدس» 
و بار دیگر اورشلیم را بر خواهد کزید. 
موش تمام جاندارانت 1 


بخت ۰:۲ ۲؛ 
برایر بهوه. مکاه: ۱ 
جرا که از مکان مقدس خود سر بر 


و 
می ا ورد . 


رژیای چهارم: یهوشع. کاهن اعظم 
۱ ۱ 
۳ او یهوشع. کاهن اعظم را به من 
نشان داد که در برابر فرشته بهوه 
ایستاده بود. و تیان با که بر دست 
راست او ابستاده بود تا او را متهم سازد. 
فش نی استنطان کیت «بهوه تو را 
تهلاید. کسام ای شیطان؛ آری: بهوه تو را بهوداه 
اکتا هم او که اورشلیم را تکفا 
آیا این فردگ نیم‌سوزی نیست که از آتش 
نحات بافته ؟» عا۴: ۱۱ 
"و پهوشم جامه‌های ناپاک بر تن 
داشف ور ال یال کون زار فرضشعه 


[ در اینجا خدا سخن می‌گوید. اما کاتبانی که برای شخص الهی احترامی شدید قائل بودند. در نسخه عبری آن را «چشمش را» 


ترحمه کرده اند که ما در اینحا آن را اصلاح کرده ایم 


7 فرائت عبری: «من در مان تو ساکن خواهم شد» 1 طبق متن 
و کی ی 


اما طبق قرائت یونانی. ملت های دیگر در میان قوم خد 


ساکن شده., حزیی از ایشان خواهند شد. بدود هیچ تبعیضی. این 


همان چشم اندازی است که بعداً در اع ۸ و ۰ مشاهده خواهیم کرد. 


2 این عبارت آخر تأکیدی است بر رسالت نبی که در بقیهُ آیه 


0 «خاموش؟»: بخاطراحترام عمیق درحضورخدا یا دران 
جانداران»:ر. ک ۰ ۵:۴؛ لو۶:۳؛ اش ۶:۴۹ ۲۳۱۶:۶۶:۲: 


ارت تا 3 


ننظارظهور او.ر. ک۷:۱؛حب ۰:۲ ۲؛عا۶: ۱۰؛اش ۰:۴۱ ۱ «تمام 


ر۵ ۲: ۷:۳۲:۳۱ ۲؛یید ۲:۶ ۱. 


۵ «خاموشی» و «سر بر آوردن» بیانگر قریب الوقوع بودن مداخلت الهی برای تحقق امر نحات است (ر. ک. صف ۷:۱: مز 


۱۰-۶ ؛ اش 
0 یعنی «متهم 


- ۱ 


0 . در متن حاضر این موجود هنوز با روج شریر یا همان شیطان معروف دیگر انگاشته نشده. . در عهد عتیق 


مکاشفهُ موجودی شخصی که کاملاً منحط و منحرف بوده, دشمن خدا و انسان باشد, به تدریج صورت گرفته است. (ر کت ِ 


یاد ۲۲:۲۲؛ ایوب ۶:۱؛ ۱ توا ۱:۲۱: حک ۲۴:۲). 


6 تحت اللفظی: «یهوه». اما مضمون متن ایجاب می‌کند که آن را همراه با ترجمةٌ سریانی تکمیل کرده؛ قرائت کنیم: «فرشتهٌ بهوه» . 
تحت اللفظی: «این» که منظور پهوشع است که به تازگی از تبعید با زگشته است. 


ی 
9« 


زکریا 


ما ه 
ایستاده بودند گفت: «جامه های ناپااک 


0 


به میان آنانی را خواهم داد که آنجا 


۱۳۳ وا از نش هی کته | موش | اعلا مسیح «جوانه» 
1 جح و : ت ۸ 1 ۳۹ ۲ 
0 گفت: یی کت اقترا از رویت لین .کنو که ای یبهوشع؛ کاهن 
۷:۸ 
خرو۶:۲۹: زدودم» ۵ ۳ «عمامه طاهر بر سرش اعظم, تووهمکارانت که در برابر تو 
لاو ٩:۸‏ 1 


۱-پا۴:۹:۴:۲ 


بگذارید و اورا با جامه‌های جشن 
کات اف رای قشاق 
در حالی که فرشتهٌ پهوشع در آنجا ایستاده 
بود. 

"فرشته بهوه با سنگینی به بهوشع هشدار 
داد: رات مت مین رفن بهوه لشکرها: 
اگر در طریق‌های من سلوک نمایی و اگر 
شرانن فن وانگاه داری: و مر اه من 
حکمرانی خواهی کرد و تو صحن های مرا 
نگاه خواهی داشت و من به تو اجازهُ ورود 


می نشینند جرا که اینها مردان نشانه 
اینک من خدمتگزارم «حوانه» را 
خواهم آورد. آزیرا اینک سنگی که در برابر 
بهوشع قرار داده ام 9 
منحصر به فرد هفت چشم هست. ند 
خن اقا کی چم دم زره سکره 
و خطای این مملکت را در یک روز واحد 
برخواهم داشت 
«در آن روز - وحی یهوهُ لشکرها - شما 
یکدیگررا زیر درخت مو و زیر درخت 
انجیر دعوت خواهید کرد( » 


: بر روی این 


8 تحت اللفظی: «و من گفتم» . در متن عبری» این نبی است که سخن میگوید. اما نبی هیچگاه برای عمل کردن مداخلتی 
نمی کند. پس طبق ترحمهٌ ماء بهتر قرائت نت کنیم: «گفت» و آن را نسبت دهیم به فرشته ای که در آیه ۴ ذ ش آمده است. 

0 طبق آیه قبلی و ترحمهٌ سریانی. منظور همان جامه های «یاک» است. 

1 وفاداری به تاد هه ار ا عس ا تحار مطلق بر امورمتیه ورخیاوات را کاهیان من دهد سین از تعید»زادفاه گاه شتخضا 
دخالت می کرد تا امور کاهنان را ترتیب دهد (۱-پاد ۲۷:۲ یا آیین های عبادی را سازمان دهد یا برگزار کند (۱-پاد ۶۲:۸- 
۶ يا ترتیبات معبد را تغییر دهد (۲-یاد ۱۶: ۱۸-۱۰ ۲ ۷-۳:۲). 

این امتیازی است برای ارتباط با خداء همانند موحودات روحانی که در برابر او می‌ایستند. این صحنه در مدخل درگاه 
آسمانی روی می دهد (ر: کت ۳: ۳ :۸ بدینسان کاهن نیز مانند موحودات آسمانی؛ به مقام «پیام آور» | رتقا می یا بد. 

> فرائت سریانی: «شما مردان نشانه هستید». بدینسان بهوشع در این نقش کر زهزه مردان تاه گرارمی کیرد . کاهنانی که طاهر 
شده و مجددا برقرار شده‌اند» نشانه ای را در خصوص نزدیک پوت اتکی می دهنل: 

1اشاره ای است به موعود که از ار ۵:۲۳: ۱۵:۳۳ به عاریت گرفته شده و با از ش ۲-۱۱۱ منطبق است. کاربرد اصطلاح 
«خدمتگزار» بار دیگر خصوصیت مسیحایی شخصیت مورد انتظار را بیشتر تصریح می کند (ر. ک. اش ۶-۵:۴۹: ۱۳:۵۲ 
ی . کهانت پس از ز تطهیر و برقراری مجددش, ضامن ظهور مسیح موعود می باشد. 

0 این سنگ شاید به سنگی قیمتی اشاره دارد که به جامهٌ کاهن وصل می‌شود, مانند تاج کوچک مذکور در خروج ۲۸ 9 
۹ و هفت حرف عبری را که عبارت «وقف شده به خداوند» بر روی آن نقش بسته, بر خود دارد (ر. ک. ۲۰:۱۴). در 

عطا می کند. اما این سنگ ممکن است 

کنده کاری هایش را 


این صورت. هم تس بل ترر جات کدی ای امبت کج یه هت و نو 
اشاره‌ای باشد به خود معبد که «در برابر» پهوشع قرار گرفته و به او به امانت داده شده و خدا خودش 
انجام خواهد داد (ر.ک. ۱ پاد ۲۹:۶: ۳۶:۷: ۲ توا ۳: ۷؛ مز ۶:۷۴). 

0 این تصویری ی تور ترا نهر رک ۱-یاد ۵:۵؛ میک ۴:۴؛ ۱ مک ۱۲:۱۴). عصر مسیحایی این 


شرا زلدک هن را مرف رن کراهد سا 


۳ " فرشته ای که با من سخن می‌گفت . قدرت. بلکه به روح من [او کار مرا به اسواکی 
بار دیگر آمد. و مرا بیدار کرد . انجام خواهد رساند]. بهوة لشکرها ۱۶۳۳ 
هون کین از تصوایشی فیاان._ ی مایت ای تفشتی رای کزو مر ۲ 
می‌شود. "مرا گفت: «چه می‌بیتی؟» در برابر زروبایل تبدیل به همواری خواهی 
گفتم: «یک شمعدان چند شاخه می بینمء . شد"! او سنگ اصلی را بیرون خواهد 
خرو۵ ۳۱:۲ تماما از طلا که روغن دانی بر سرش دارد؛ کشید با فریادهای: فیض, فیض بر آذ!» ‏ اش۱۶:۲۸: 
۱:۳6 هت جراخ بر زوی عسدان هتست ونر .کلم بهوه بداین مصون برس فر ۳۹۶ 
هفت لوله برای جراغ‌هایی که بر سرش . رسید: * «دست‌های زروبابل بنیادهای این 
می‌باشد. "و دو درخت زیتون نزدیک آن خانه را نهاده است. و دست‌های او آن را 
هست. یکی بر طرف راست روغن‌دان و به بایان خواهد رساند. و توخواهی 
دیگری بر طرف جپش.» کاتیت ‏ که تقو لش گرها فسوی ها 
"من رشته سخن را به دست گرفتم و به. فرستاده است! ‏ آزپرا چه کس روز امور 
فرشته ای که با من تکلم می کرد گفتم: «اين کوچک را خوار می شمرد؟ بادا که حجی۵-۳:۲ 


۱۰-۴ 


رژیای پنجم: شمعدان و دو درخت 
زیتون 


چیزها چه هستند. سرور من؟» "شتآ 
ٍ ح ۱ " 

که با من سکن میگفت پاسخ داد و گفت: 

«ایا نفی دانی این رها جه هستتد؟) 


_ 
گفتم: «نه, سرور من». 


زکریا 


"او ادامه داد و مرا گفت": «اینک کلام 
پهوه خطاب به زروبابل: نه به قوت و نه به 


شاذمانی کف نا میت بر گنه در 
دست زروبابل*. امااين هفت اینها 
حشمان بهوه هستندا که در تمام زمین 
ین تاد 


0 نبی از آغاز رژیاها در حال شنیدن است؛ او مستة هت پس در اینجا نمی تواند اشاره به یک خواب واقعی باشد. بلکه 
احتمالاً تشدید ا رتباط الهی مطرح است که نشانگر آهمیت این رای پنجم است. 


0 در اینجا را تصویر کنده کاری شده | 


ش در طاق نصرت تیتوس در رم دیده می شود. 


. آنجه در 


اینجا بازنمود شده. 9 در کناره‌های این ظرف مدور فتبله ها از 
هفت لوله بیرون می آیند. همانطور که آیه ۱۰ نشان می‌ دهد شمعدان بازنمود خداوند است. 
این اشاره به روغن دان, غیرمنتظره است. برای اشاره به تمام شمعدان, از آن به عنوان مهمترین بخش نام برده شده است. 


۲ پاسخ واقعی به سوال نبی در آیه ۱۰ (بخش سوم آیه) داده شده است. سه گفتار در مورد زروبابل» رژیای شمعدان را قطع 


۷ هشدار در مورد اعتماد بیش از حد به قدرت انسانی. استقرار مجدد جامعه و ظهور مسیح موعود پیش از هر چیز عمل قدرت 
خلاقهٌ خدا است. 

۷ تلی از آوا ر که بر محوطهٌ معبد گرد آمده بود, پاکسازی شده بود تا بنیادهای بنا ظاهر شود و تجدید دیوارها 
که دست نخورده باقی مانده بود میسر شود. از آنجا که کار پیشرفت کرده بوده, «سنگ اصلی» تا شک رها باشد بلکه 
سنگی در بالای بنا که آن را به پایان می‌رساند. 

برخی از ترجمه‌ها این عبارت را خطاب به شنوندگان نبی تلقی می کنند, مانند ۱۳:۲ ۱۵ ۶ ۶ و نه به زروبابل. به همین 
دلیل. آن را «خواهید دانست» ترحمه می کنند . چندین نسخه خطی عبری و سریانی و تارگوم و وولگات نیز چنین کرده اند. 

۷ منظور کا رطافت فرسای شروع عملیات اسبت: 

7 تحت اللفظی: «سنگ » که ماده معدنی طبیعی قلع است. عمل بنیانگذاری قدس (آیه *) با قرار دادن شمشی قیمتی شروع 
ی منظور سنگی متفاوت با سنگ آیه ۷ است. 

ین لحظهٌ حساس در حیات قوم برگزیده, نبی یادآوری می کند که فقط خدا حاکم بر زمین است و تاریخ جهان را هدایت می کند. 


بر اسان بایةهاین 


| در‎ ٩ 


ی 
97 


مکا۴:۱۱ 


۰۱/۸؛:+ 


۷:٩ اش‎ 


۳ 
مانده اینک جه مدتی؟! ۴ 


زکریا 


۱۱ ۳ ۳ 7 م 
او گفتم: «اين دو زیتون که در طرف راست 
می باشد جیستند؟» و 2 رشتهٌ سخن را 
به دست گرفتم و به او گفتم: «اين دو شاخهٌ 
سکن 1 که «آبا نمن‌ذاتی این 
حیزها حه هستند؟ گفتم: «نه سرور من». 
گفت: «اینها د شدهل هستند که نزد 

لفت: «اینها دو مسح نز 


رژیای ششم: طومار 

" بار دیگر چشمانم را بلند کردم و 

رژیایی دیدم: طوماری* بود که 
رب «جه می بینی ؟» 
گفتم: «طوماری که می پرد؛ طولش بیست 
ذراع است و عرضش ده ذراع.» "مرا 
کت «اين لعنتی است که بر سطح تمام 
سرزمین به پیش می‌رود؛ زبرا هر دزدی 
مجازات نشده باقی مانده اینک جه مدتی؛ 
و هر سوگند خورنده مجازات نشده باقی 
من آن (لعتت) را 


شاه 


به جلو خواهم برد - وحی پهوهُ لشکرها - وارد 
خانهٌ درد خواهد شد و وارد خانهٌ کسی که 

۱ و ۱ 1 
به نام من سوگند دروغ می خورد؛ در میان 
خانه اش مسکن خواهد گرفت و آن را 
خواهد سوزاند. و نیز جوب‌هاو 
تک هایتر واه 


رژیای هفتم: زنی در ایفه 
افرشته ای که با من سخن م ی گفت» حلو 


آمد و مرا گفت: «جشمان خود را بلند کن 


و ببین جه جیز جلو می‌آید» گفتم: «اين 
جیست ۲ گفت: «اين ایفه است که حلو 
می‌آیر بسن کف «اين خطای ایشان 
که 


اشکت؟ در تمام سرزمین». 


میان ایفه نشسته بود. "گفت: «اين شرارت 
است». او وی را به میان ایفه برتاب کرد و 
جرم شین زا زوی دهانه [ایقه] اتداخت!: 
"چشمانم را بلند کردم و رژیایی دیدم: 
دو زن بودند که حلو می‌آمدند. در 
بال هایشان باد بود؛ دو بال همجون بال های 
لک لک داشتند. و ایفه را میان زمین و 


عز۱۱:۶ 


مکا۱۴:۱۲ 


6 این سوال حدید که گفتگو را قطع می‌کند و در توصیف امور عناصر حدیدی وارد می سازد. ظاهراً توضیحی ثانوی است. شمعدان 
که بازنمود خدا است. در اینجا جراغی بیش نیست و دو درخت زیتود» تأمین کنندهُ روغن برای چراغ های آن هستند. 
1 تحت اللفظی: «دو پسر روغن تازه» بدینسان, دو رئیس جامعهٌ کنونی همچون رسای حامعهٌ مسیحایی در آینده مورد اشاره قرار 
هی گیزفا: انشا از همجن الان آنضا هستتد: 
۸ منظلور کتابی است به شکل طومار که بر هر دو رویش نوشته شده بود» مانند طومار حزفیال در حزق ۱۰:۲ 
نها آیعاد ذروازه مین اول اب۱۳ بای ۲۳:۶)طومار لعفت:با گذشیم برروی سررمن تمام آنانی را که به سبب گناهشان, 


نمی توا نند وارد قدس شوند, نابود خواهد ساخت (ر. 


ک. مز ۱۵؛ ۴ ۵-۳:۲). 


6 «مجازات نشده اینک چه مدتی» ترحمه ای است از متنی بسیار دشوار که به نظر ما به متن اصلی نزدیکتر می نماید. ترجمه ای 
دیگر چنین می گوید . «لذا مطایق یکی از روهای طومار هر دزدی نابود خواهد شد. و مطابق روی دیگ هر کس که سوگند 
دروغ می خورد نا بود خواهد شد». 

و ۰ نی 


6 فرائت عبری: «اين 


کرده اند. تمام رویا مربوط می شود به هیر دورن از طروق حذف شارت 
1 سرب بازنمود وزنی است حابجا نشدنی: پس به این ترتیب, شرارت قطعا خنثی می شود. 


2( 0 3 
9 


نی آن را اصلاح 


۸۱ 


۸:۶ ۰:۵ 


اجان یلید کرت ۰ تفای کشا 
من تکلم می کرد. گفتم: «اینها ایفه را کحا 
می بر ند؟» 9 گفت؛: «اين برای ساختن 
اه را او فد فد مین شعیار ۶ الیش 
و هر گاه حاضر شد آن را در اسر 
اساسش خواهند گذاشت 


روژیای هشتم: ارابه‌ها 
۱ و 1 1 
بار دیگر < چشمانم را بلند کردم و 
رژیایی دیدم: چهار ارابه بودند که 
از میان دو کوه خارج می شدند» و کوه‌ها 
کوه‌هایی مفرغیل بودند. 
سیاه "ارابه سوم اسبانی سفید. و ارابه 


تاه یی 


زکریا 


سرور من؟» "فرشته پاسخ داده. به من 
گفت: «اینها به سوی چهار باد آسمان 
می‌روند» پس از آنکه در برابر خداوند 
تمام زمین حضور یافتند. "از [اراب» با 
اسبان سیاه"» [اسبانش] به سوی سرزمین 
شمال می‌روند. سفیدها به سوی سرزمین 
غرب می روند. و ابلق ها به سوی سرزمین 
جنوب می رو ند( » نها تیرومب رفیید؟ 
و درخواست کردند که بروند و در تمام 
مت بکرفته اه که زر برفتتر 
روی زمین بگردید». و آنها بر روی زمین 

"او مرا صدا زد و به این مضمون با من 
تفن کته «یسین؟ تهانین. کهنهرشوی 
سرزمین شمال می‌روند. روح بهوه را در 


سرزمین شمال٩‏ آرام خواهند ساخت؟۳. 


من تکلم می کرد گفتم: «اینها حیست. 


2 است 

۳ کت سور 
تمه رای دار از این نماد را تصریح کرده اند و آورده اند: «بابل». 

1 شرارت از سرزمین مقدس اخراج وه او دنک تابتع در امپراطوری خود بسر خواهد برد. 

[ نبی از عناصر اسطوره ای استفاده می کند که برای عافد کانین آشنا بود. در برخی از نقوش بابلی, دو کوه باز نمودی است از 
ورود به اقامتگاه خدایان. 

> «نیرومند» اتمالا تریح استت 6 

1قرائت عبری: «اینها جهار باد آسمان هستند که پس از ایستادن در برابر ارباب زمین جلو می‌روند». ترجمه ما با اندکی 
اصلاحات در حروف بی صدای متن به دست آمده و با مجموع رژیا سا زگارتر است. این ارابه‌ها مأموربتی مشابه اسب‌سواران 
رژیای اول به انجام می رسانند. 

1 عبارت عبری بسیار موجز است. متن ما حاوی فرائت تحت اللفظی است. توحه کنید که به اسبان حنایی اشاره ای نشده است. 
اشارجبة آ نها استبالا خصادفا از ز قلم افتاده و همین امر سبب شده که جملهٌ مربوط به اسبان سیاه اینقدر دشوار شود. 
0 «سرزمین شمال» (آیه ۸) یعنی بابل (ر.ک. 2 ۰ «به سوی سرزمین غرب» اصلاحی است که ما وارد کرده ایم؛ فرائت عبری 
جنین است: «به سوی عقب آنها؟» به این ترتیب. می بینیم که چهار ارایهٌ آیه ۲ به سه تقلیل یافته, و مسیرهایشان عملاً به دو 
9 ِ عِِ 

0 «روح بهوه»:یعنی جان وخشم یا تندی او توسط تهذ یب دشمنان قوم خود ارام خواهد گرفت.ر. ک ار۵ ۱۲:۲ ۰۱۳ 

4 منظور بابل است. خدا در میان تبعیدیان بیداری مناسبی ایجاد خواهد کرد تا ایشان نیز در بازسازی معبد شراکت جویند, 
هما نطور که در بخش بعدی خواهیم دید 

۵ «ارام بخشیدن». آنها ابزاری هستند برای کار پردوام روح خدا در سرزمین شمال. 


۰ ۷ اش ۱۱:۱۱؛ دان ۲:۱). ترحمه 


بر اساس آیه ۷ وارد این آیه شده است. 


ی 
٩ ۳‏ 


2۳ 


زکریا 


تاجگذاری مادین یهوشع 
۲ ۱ : ۱ 
کلام یهوه به این مضمون بر من فرا 
را رات تیان تناما 
۲ حِ 4 
طوبیا و از یدعیا برگیر... تو خودت 
خواهی رفت در این روز به خانهٌ بوشیا پسر 
۱ ۱ و2 ۲ 
آنقره و طلا خواهی گرفت و تاجی 
خواهی ساخت و آن را بر سر پهوشع! پسر 
بهوصادق, کاهن اعظم خواهی گذارد. ن" 
ِ هب 1 عم 1 
او خواهی گفت: جنین سخن می کوید بهوه 
شک ها این؟ مردی که نامش «حوانه۳۳» 


است؛ 


۱۵-۶ 


حبروت خواهد داشت". و بر تخت سلطنت 
خود نشسته سلطه خواهد ژاتته کاهی بر 
دست راستش خواهد بود" و توافقی کامل 
میان آن دو وحود خواهد داشت. "۲و اما در 
مورد تاح, آن برای حلدای* و طوبیا و 
پدعیا و برای پوشیا پسر صفنیا( خواهد 
حِِ 

بود. یاد گاری ای در معبد بهوه. 

*«و مردمانی که در دوردست ها 
هستندل اه و در بنای معبد بهوه کار 
خواهند کرد. و خواهید دانست که بهوهٌ 


او معبد بهوه را بنا خواهد کرد. " "هم او 
است که معبد بهوه را بنا خواهد کرد. او 


۲-سمو ۱۳:۷ این امر واقع خواهد شد چنانجه به صدای 
۱-یا۸: ۲۰ ۹ 
1 بهوه. خدای خود شرآشتی لوزن فرا تث۱:۲۸ 


دهید ) . 


۴ در فرائت یونانی چنین تصریح شده: «برو و جیزهایی را که از تبعید آمده بر گیر». 

5 احتمالاً منظور کاهن, دوست ارمیا است که در سال ۵۸۷ قی.م. به تبعید رفته (ر. ک. ۲-یاد ۱۸:۲۵: ار ۲۵:۲۹ ۲۹؛ ۳:۳۷). 
می‌توان اینطور استنباط کرد که پسرش یوشیا شخصیتی مهم در اورشلیم بوده که تبعیدی‌های با زگشتی را نزد خود می پذیرفته 
است. 

) بر اساس متن در حالت کنونی اشی» این کاهن اعظع اسنت که نشانه های اقتدار را دریافت می دارد. این نشان می‌ دهد که کاهنان 
تمام قدرت حکومت داخلی جامعه را به دست گرفته اند. با این حال؛ احال یار هت کیهن دز شکل وا نی در اج 
نام زوربابل را آورده باشد, که این امر با مقام رهبری او که از ز سلسله داود نیز بود و تصویری از مسیح بود سا زگارتر است 
(ر.اک. ۸:۳؛ حجی ۲۳:۲): هم - جنین او بود که کار بازسازی معبد را آغاز کرد (آیه ۱۳). 

واه ات کته که مرا میت داوداهان کل سس ان .ر.کار۳ ۲: ۳۳:۵: ۱۵؛اش ۰۲:۴ ۱۳:۶ ۰ 

۷ این «حبروت» دز کتاب‌مقدن آعلت یکی از شفات عذا اس و ک. حب ۱۳۱۳ م۲ ۳۸ ایوب ۲۷:۳۷) و گاه 
نیز خصوصیت یادشاه (ر.ک. مز ۶:۲۱؛ ۴:۴۵: ار ۱۸:۲۲؛ ۱ توا ۲۵:۲۹). 

نز حاکی از این است که متن در شکل اولیه اش د ت متفاوت را معرفی می کرده است 
(ر. ک. توضیحات ۱۱:۶). و ارزو تیاس از ها متا جیی کا 
ی وید «کاهنی بر تخت سلطنت او خواهد نشست». در اینجا منظور این است که کاهنی در دست راست زوربا بل خواهد 

نشست؛ این امر با ذکر اینکه میان آن دو توافق و آرامش خواهد بود تأکید می‌شود. بدینسان, متن در اصل حکومتی با دو رهبر 
را مورد تأکید قرار می‌داده, مانند رژیای پنجم در ۱۴:۴. 

در قرائت عبری م ی گوید: «حلم» که تغییر شکلی است برای حلدای. حلدای نفر اول از جهار شخصیتی است که در آیه ۰ از 
انها نام پرده شده است. 

لا ناج پس ن از ز آنکه با حرکتی نمادین از سوی نبی در حق یهوشع با بهتر است گفته شود زروبابل -اعمال شد, در معبد نگاه‌داری 
خواهد شد تا ادآوری عمل سخاوتمند ن تبعیدیون سل و بر میا که مات هن اور کی هرن فک دامفاد: 

2 اینها اعضای پراکندگان بهود هستند. خصوصاً پراکندگان در بابل (ر.رک. ۶ :۰) که جامعهٌ اورشلیم منتظر بودند تا در امر 
بازسازی معبد کمکشان کنند. 


خرو ۱۱:۳۲؛ 
مز۵۸:۱۱۹ 


مرا ۱۸:۲؛ 
مز۱:۱۳۷؛ 
بول ۲: ۱۷-۱۲ 


کتاب گفتارها 

مشاوره در خصوص روز یاد آوری 
۷ "باری» در سال چهارم داریوش 
پادشاه, در چهارم ماه نهمگ اد 
کیسلو۳ه ابیت کیل شرآصوه مجتوین بورگ 
پادشاه و مردمانش [هیاتی؟] فرستادند تا 
روی بهوه را آرام ۱ ۳۷ به کاهنان 
خانه بهوه لشکرها و به اتبیا بگونند: رآ یا 
ماه پیب کرد کت بو سو اققار 
نمایم» همان گونه که همه این سال‌ها چنین 


کرده ام؟» 


دص هب 
درسی از گذشته 
؟ کل ۱ 
و تن اش ترا 
رسید: *«با تمام مردم سرزمین و با کاهنان 
تقاانن عویش مکی ان کاه رورم 


زکریا 


ویدار تردمزای کردیت در [ماه] اش ۸ ۵: ۵؛ 
مت۶: ۱۶ 


پنجم و هفتم و این کار را از هفتاد سال* 
پیش (کرده اید), آیا برای من است, برای 
مخ اک کات هب رون کرفتانن و 
چون می‌ خورید و چون می نوشید آیا شما 
تشد کی شور وس کوش ۰۱ ]زا 
اینها سخنانی نیست که بهوه به واسطهٌ 
خدمت انبیای کهن اعلام داشته, آن هنگام 
که اورشلیم مسکونی و آرام بود و نیز 
شهرهای پیرامون آن, و نگب و زمین هموار 
قبب‌طوزنین بود؟ » 

"کلام یهوه به این مضون بر زکریا فرا 
۱ یت لگ را که 
عدالتی راستین را به جا آورید در حق 
یکدیگر وفاداری و شفقت روا دارید. " بیوه 
زد و بتیم و غریب و فقیر را مورد بهره 


۳:۵ 


2۳۷۰۱۱ 
عا۸: ۴؛ 


اش 


۱۷-۶۱ 


8در متن عبری در اینجا عبارتی اضافی هست که چنین می گوید: کلام خداوند بر کزیا فرا رسیذ6: اما به نظر می‌رسد که این 
عبارت اضافه اء ی از سوی ویراستار باشد. ارت ب :وق ی فرمون مضاری ۶ ریخگذاری می شود و با محتوای دو آیه 
دی تسده قو ره و تین چگ یا کار نمی باشد. 
مت عبری ی آه ای مدش اد تا ترجه ای قدیی بآ تردید رو داشت ند 


ست: «و بیت ثبل شراصر و ر- 
ز نظر معنای کلی, سبب شده که قرائت ما این گونه ی کت یم. رای ای با تک رت 
لهی ساخته شده و مشابه آن در بابل و در متون الفانتین یافت می‌شود. این شخص, مانند شیشبصر و زوربابل» می‌تواند یک 
سرائیلی باشد که به مقامات بلند اداری رسیده است. اصطلاح مجوسی دلیل دیگری است بر اینکه هیأتی با چنین اهمیتی از 
بیت ثیل که در سه ساعتی اورشلیم قرار داشت نیامده است. سوّال مطرح شده نیز مربوط به تبعیدی‌ها است: با بازسازی معبد؛ 
آیا روز؛ُ بادآ وری هنوز لاژم است؟ لذا این هیأت از بابل به اورشلیم آمده بوده که سه ماه و نیم بعد از روز ماه پنجم رسیده؛ و 
ین دقیقا به موضوع مورد بحث مربوط می‌شود. 


ملک و مردانش را فرستاد.. 


0 ر.ک۲۲:۸؛خروج۳۲: ۱:۱۱-سمو۱۳: ۱:۱۲-پا۱۳: ۶؛ار ۶ ۱۹:۲ وغیره. 
۵ ماه ژوئیه که سالروز سقوط اورشلیم در ۵۸۷ ق.م. بوده (۲-یاد ۸:۲۵). 
] به یاد سقوط اورشلیم و قتل جدلیا؛ حاکم بهودا که دو ماه بعد از ز آن رخ داد (۲- یاد ۵:۲۵ ۲؛ ت ۲-۱). 


8 اين رقم در قیاس با واقعیت اندکی گرد شده. بر اساس ۱:۷ , ما اینک در سال ۵۱۸ قی.م. 
اورشلیم و معبد. . نویسنده به مدت واقعی اندکی 


۵ 2 
1 تحت اللفظی: «آیا خورندگان و نوشندگان شما نبودید؟» به هنگام روزه و نیز به هنگام ضیافت‌های قربانی‌ها. افراد صرفاً به 
برد فان ود تیوه فیر جر کردن جیا: 
1 گذشته ملت حالا دیگر به صورت آرمانی در آمده است. اگر قو م بهپیام نبوت گوش سپرده بودند - که خلاصه ای از ز آن در پی آمده 
ات ان دوس نا ی و از او یکسان انگاشته شده است. 


می‌افزاید تا نماد عدد ۰ 


ری نتم 
ب- 


* بختی ۱۴۰ مایمن انقیر این 
۷ را که به مدتی طولانی اشاره دارد به کار ببرد (ار 


زکریا 


قرار ندهید. و در دل خود نسبت به یکدیگر 

ق تتتا تن ۱ اسان تفراستتی که 

شوه کیتد: ایشاد شانه ای تر کون نشان 
ش۱۰:۶: دادند و گوش خود را تک ده ها 
حز۲:۲ نشنوند؛ ""ایشان برای خود دلی از الماس 
ساختند نا تعلیم و سخنانیارا که بهوه 
لشکرها با روح خود. به واسطهً خدمت انبیای 
گهن فرستاده بود کوش نگيرند: آ نگاه غضیی 
عظیم از جانب یهوهُ لشکرها ندید امد او 
۱ ی 
قاخقان کوش نیش کرفتیز۴ ۰ همان کوزد 
ایشان خواهند خواند و من گوش نخواهم 
گرفت. یهوُ لشکرها می فرماید. "امن ایشان 
که ایشان را نمی شناختند. و سرزمین در پس 
ایشان ویران شد. و کسی نیست که عبور کند 
یا باز آید. از سرزمین از لذت‌ها ویرانه ای 
۳ 


مواهب مسیحایی آینده 
۸ "کلام یهوه به این مضم ون" 
فرارسید: 
"چنین سخن می‌گوید بهوه اشکرها: 
:۱۴۳ با حسادتی عظیم برای صهیون حسود 


هستم 


۱۷ :۸- ۷ 


و با غضبی عظیم برای وی حسود هستم. 


: و 
"جنین سخن می‌گوید بهوه: 


به سوی صهیون باز آمده ام 

و در میان اورشلیم ساکن خواهم شد؛ اش ۱۲:۶۲ 

اورشلیم نامیده خواهد شد «شهر 
وفاداری» 

و کوه بهوهٌ لشکرها, «کوه مفدس 7 » 
"چنین سخن می‌گوید یهوهُ اشکرها: 

مودان و زنان سالخورده بار دیگر عواهند 

در میدان های اورشلیم, 

هر یک با چوبدستش در دست 

به سبب تعداد روزهایش؟. اش ۲۰:۶۵ 
"و میدان های شهر آکنده خواهد شد 

از بسرکان و دخترکان 

که در میدان ها بازی می کنند. 
"چنین سخن می‌گوید یهوهُ اشکرها: 

آگر این غیرممکن به نظر می‌رسد" 

در نظر بازمانده اين قوم. 

آیا در نظر من نیز غیرممکن می رسد؟ 

وحی بهوهً لشکرها. ۳:۵: 
"چنین سخن می‌گوید یهوهُ اشکرها: 

این قومم را نجات می دهم 

از کشور طلوع آفتاب 


و از کشور غروب خورشید. 


«تعلیم (تورات) و سخنان» بیانگر محتوای کلی مکاشفهٌ الهی است. در اینجا نخستین طرح از فرمولی را مشاهده می‌کنیم که 
بعدها به صورت کلاسیک در آمد» یعنی فرمول «تورات و انبیا» (متی ۱۲:۷: ۴۰:۲۲). 

> نبی نخست از جانب خدا سخن م یگوید» اما بعد بلافاصله اعلام مجازات را خود خدا بیان می‌دارد. 

1 نبی طی خلاصه ای جشمگیر فاجعهٌ سال ۵۸۷ ق.م. را به یادها می‌آورد. 

7 سود هل سیخ خی عبر و ترجمه ریا نی چیین فرانتامی کنید: «به این مضمون بر من فرا رسید ». 

2 این نام های جدید بیانگر تحولی درونی در میان قوم است؛ و بیانگر آشتی ایشان با خدا می باشد. 

0 منظور این است که ایشان توانسته اند بعد از مدتی طولانی از زندگی آرام, به سالخوردگی سعادت آمیز پرسند. 

0 قرائت عبری: « در این روزها. 0 
مدنظر فرار دهیم می‌توانیم چنین نتیجه بگیریم که نبی | نقدر نسبت به قطعیت وحی تسلی بخش خود اطمینان داشته که خود را 


عملا در آینده مشاهده می کند. 


۳ ره 
9 


۱۷-۸ 


زکریا 


و آسمان شبنم خود را خواهد داد؛ 
من همه اینهارا به بازمانده قومم به حجی۲:٩۱‏ 
میراث خواهم داد. 


*ایشان را خواهم آورد 


ار۳۳:۳۱: و من خدای ایشان خواهم بود وه آت بان کفهر ششبان مت ها یت 
۳ 
" در پزاششی وادن غدالت: بودید» 
۹ و ۶ رل ۰ ۶ 
جنین سخن می کوید بهوهٌ لشکرها: ای خاندان بهودا و ای خاندان اسرائیل» 
بادا که دستانتان قوی باشدء به همان سان شما را نجات خواهم داد و 
ای شما که می شنوید؛ در این روزها. برکت خواهید و 
این سخنان را از دهان انبیا [ که اعلام مترسید! بادا که دستانتان قوی باشد! 
شده بود] از روزی که بنیادهای خانهٌ بهوه تا کیش خی کوید بهو داماد 
ین به آن سان که بر آن شدم تا به شما بدی 
حجی ۲: ۱۵ "آزیرا پچ ۱1 برسانم, آن هنگام که پدران شما مرا به 


خشم می آوردند» بهوه ِ« می فرماید. 
و از آن پشیمان نشدم ٩‏ و همان ساد» 


تغییر عقیده داده ام و بر آن شده ام در این 


آرامشی نبود» به سبب دشمن؛ 
من همه انسان‌ها را علیه یکدیگر رها 


روزها, که به اورشلیم و به خاندان بهودا 
: " ۳ ‌ ۱۶ 


ساخته بودم. کارهایی که باید بکنید: هر یک به همسایةٌ :۱۰-۸ 
۲ اما اینک در قبال بازماندهُ قومی دیگر خود راست بگویید. در دروازه‌های خودلا 

مانند روزهای کهن نیستم - وحی یهوهٌ داوری‌های آرامش را به جاآورید ۱۲در 
لشکرها. دل خود در حق یکدیگر بد میندیشید, و 

زیر اتها بدرهای اراهش‌ هیده سوگند دروغ را دوست مدارید. زیرا از همه ۳:۵ 


درخت مو میوهٌ خود را خواهد داد. 
زمین محصول خود را خواهد داد 


این چیزها است که من نفرت دارم - وحی 
بهوه) . 


4 خدا ابتکار عمل را در برقراری مجدد عهد به دست م ی گیرد. عهدی که مبتنی است بر وفاداری و عدالت. این امر از یک سوی 
مستلزم تعهد اخلاقی قوم است (۱- پاد ۶:۳؛ ار ۲:۴). و از سوی دیگر تضمینی است رایگان از جانب خدا (اش ۵:۱۱؛ مز 
۹ ۴:۸۵ ۱). 

1 وحی موحود در ٩:۸‏ -۱۳ وحدت ادیی مناسبی را تشکیل می‌دهد. محتوای آن. یعنی تشویق. یادآآوری سرخوردگی های گذشته, و 
وعده های مربوط به کامیابی و رونق؛ پیام حجی را به خاطر مي‌آورد (حجی ۱ :۱۱۱-۵ ۵-۴:۲: ۱۷-۱۶:۲). این وحی بیشتر 
با اوائل خدمت زکریا مناسبت دارد» یعنی آن زمان که بناکنندگان می بایست تشویق و دلگرم شوند. 

ق.ت.ل: «بذرهای آرامش وحود خواهد داشت» (ر.ک. ۱-یاد ۲۶:۵). 

] قوم اسرائیل وفتی دجا تست اف تا شرت توس تا ی کد از لعنت. تفقد محدد از ایشان نیز در نظر بت پرستان. 
بيانگر برکتی خواهد بود که ایشان نیز خواهان شراکت در آن را خواهند بود. 

لا بر کات تشه ترا برشیا کی جذامون قضایی و صدور حکم. در دروازه گرد می‌آمد ند (روت ۱:۴؛ عا ۱۰:۵). 


پآ ۹ 
9 


زکریا 


پاسخ به مشاوره در مورد روزه 

2 کلام یهوهُ لشکرها به این مضمون بر 
من فرا رسید: 

*" «چنین سخن می‌گوید یهوه لشکرها: 
روزهٌ [ ماه ] چهارم. روزهٌ (ماه) پنجم روزه 
(ماه) هفتم و روزهٌ (ماه) دهم" برای 

0 خاندان یهودا تبدیل به وحد و شادی و 

مراسم زیبا خواهد شد. 

اما راستی و ارامش را دوست بدارید! 
" آچنین سخن می‌گوید یهوهُ اشکرها: 

بار دیگر فوم ها 

و ساکنان شهرهای بزرگ خواهند آمد. 

" "ساکنان یک شهر به سوی شهر دیگر 
رفته, هل کشت: 

برفم» ریم روی بهوه را آرام کنیم 

و یهوهٌ لشکرها را بجوييي 

من نیز می‌خواهم به آنجا بروم ۷ 
""قوم های بی شمار و ملت‌های نیرومند 
خواهند امد 

تا یهوه لشکرها را در اورشلیم بجویت 

و روی او را آرام سازند؟. 

""چنین سخن می‌گوید بهوهٌ لشکرها: در 


۷ نبی به روزه‌هایی که در ۳:۷ به آنها اشاره شد دو روزه را 
بود» ء و روز ماه دهم که آغاز تبعید بود (۲- یاد ۴-۱:۲۵). 


۴:۹ - ۸ 


آن روزها, ده نفرل از تمام زبان‌های ملت ها 
دافنخامه یک بهودی گرا گرفتفه خواهند 
گفت: می خواهیم با شما بیاییم ژیرا ا گاه 


اسرائیل در میان قوم‌ها 
داوری و تطهیر قوم‌های مجاور 
"وحی. کلام بهوه. 
به سرزمین حدراخه 
و از دمشق خواهد بود مکان استراحت او؛ 
زیرا به بهوه تعلق دارد چشمه ارام" 
همانند تمامی فبیله های اسرائیل؛ 
ی با آن هم مرز است؛ 
[ و ] صور و صیدون. 
به واسطهً حکمت عظیمش 
"صور دژی برای خود ساخته؛ 
نقره را به سان غبار انباشته 
و طلای خالص را همچون گل کوچه ها. 


حز ۲:۲۷ ۲۷ 
و به مالکیت خود در 
هد ورد 
حصارش را در دریا خواهد کوفت. حز۲۷: ۳۴ 


و خودش با آتش از میان خواهد رفت. 


می‌افزاید: روزهٌ ماه چهارم که به یاد ایجاد رخنه در حصار اورشلیم 


۷ این گفتار بدون هیچ جملهٌ انتقالی, ار ترا یه کر ری قف را 


۶ این وعده ای است در خصوص ازدیاد قوم در اثر پذیرفتن افوام بت پرست به داخل حامعهٌ خود. با این حال در تفکر مبتنی بر 
جهان شمول شدن مذهب محدودیتی در اندیشهٌ نبی مشاهده می شود. چرا که کماکان این اورشليم است که همه باید در آن 


متمرک ز گردند. 


در کتاب مقدس, عدد «ده» به طور نمادین گاه به گروهی پی شمار اشاره دارد (لاو ۲۶:۲۶) , گاه به هبأتی تشکل یافته (داور 
۶ روت ۲:۴: ۲-یاد ۲۵:۲۵). منظور این است که گروندگان حدید به تعداد زیاد و گروه های فشرده خواهند آمد. 

7 کار برد اصطلاح «بهودی» ( تن اه بهودا) خر کتابهقدتن اقستا محاعا شتا استفادهٌ رایج تر آن فقط | ز کتاب های نحمیا و 
استر به بعد دیده می شود (نح ۱ استر ۵:۲: ۶:۳ ۱۰ ۱۳). حالت بسیار «یهودی» این آیه می تواند حاکی از آن باشد که 


این وحی مربوط به زمانی بعد از زکریا می باشد. 
8 «حدراخ» پایتخت ایالت لاحاش در شمال سوریه. 


0 قرائت عبری: «چشم آدم». مابه حای «آدم» قرائت کرده ایم 


استعاره ای است برای اشاره به دمشق, یایتخت ارام. 


«ارام» (یعنی سوریه) که با «حدراخ» شتا رتیت : «چشم» 


۳ 091 2 
ثِِِ 


٩-۵:‏ زکریا 


"افیف ایا هتم تاه ره "نزدیک خانه ام به سان محل نگهبانی! 
و نیز غزه, و در تمام اندامهایش لرزه . اردو خواهم زد 
خواهد افتاده برعلیه هر کس که عبور کند یا باز 
و نیز طفرون,را که امیش سرافکندم. گروول 
و قاتا اسان ی کر با ور 
بادشاه از غزه نایدید خواهد شد. نخواهد کرد. 
ون کشک محو اهر کرددد ۱۳ زیرا اکنون به چشمان خود دیده ام! خرو۳: ۷ ٩‏ 
*حرامزاده ای؟ در اشدود ساکن خواهد شد. 
تکبر فلسطینیان را ضایع خواهم کرد. مسیحای فروتن و صلح‌جو 
۳ از دهانش خواهم زدود سا تمام جان خود وجد نماء ای دختر 
و کثافاتشسدرا از میان دندانهایش. ۱۳ 
او نیز بازمانده ای خواهد شد برای فریاد شاد سر ده ای دختر اورشلیم! 
خدای ما اینک پادشاهت نزد تو می‌آید؛ 
در بهودا همجون رئیسی خواهد شدء او عادل است و بیروزمندثلل 
و عقرون همجون یک یبوسیگ خواهد فروتن و سوار بر الاغ» 
: بر کره الاغی کوجک ماده الاغت پید۴۹: ۱۱: 


مت ۵:۲۱ 


۵ منظور ز «امیدش». شهر صور است که یت شهرهای ساحلی مسلط بود. 

1 شهرهایی که در آیات ۵ و ۶ مورد اشاره قرار گرفته اند از مهم ترین شهرهای ناحیهٌ فلسطین بودند (یوشع ۳-۲:۱۳؛ عا ۸۶:۱ 
صف ۷-۴:۲). 

6 منظور از این اصطلاح, اشاره به نژادی مختلط است که در آن» یکی از والدین بهودی و دیگری بت پرست است. تث ۳:۲۳ آنها 
رت رم اسرائیل طرد کرده است. این مردم مختلط و بی حیثیت جایگزین فلسطینیان خواهند گشت. 

منظور گوشتی است که از ز نظر آیینی خونش بیرون نیامده (یید ۴:٩‏ ؛ لاو ۱٩‏ :۳۶ حزق ۱۸ ۳۵۵۳ نت گوشتی. کاریه 
بت‌ها تقدیم شده و مکروه است (اش ۶۶ 

8 فلسطینیان از موقعیت ببوسیان بهره مند خواهند شد؛ داود به هنگام تصرف این شهر, مردمان آن را زنده نگاه داشت (۲-سمو 
)٩-: ۵‏ و ایشان در صلح و صفا در میان قوم خدا زندگی کردند (ر. ک. پوشع ۱۵ :۶۰ داور ۲۱:۱). 

منظور ز «خانه» در اینجا تمام سرزمین است (هو ۱:۸ 4 ۱۵:۹ ار ۷:۱۲ مز ۱۱۴ :) و نه فقط معبد اورشلیم. 

1 قرائت عبری: «مبصاوا» (یعنی «بیرون از لشکر») که ما آن را بر اساس فرائت بونا: نی اصلاح کرده, قرائت کرده ایم «مصاوا» 

۳ 6 

۱ (یعنی محل نگهبانی قرارگاه؛ ر. ک. ۱ سیو ۱۲:۱۴). 

[ منظور دشمنان ستت فوم اسرائیل است. 

> در روایت ورود عیسی به اورشلیم, چهار انجیل به اين آیه اشاره می کنند, اما متی (۵:۲۱) و یوحنا (۱۵:۱۲) آنْ را به وضوح 

منظور فریاد شادی و هلهلهٌ تشریفاتی است. یا برای آغاز جنگی مقدس (اعد ۹:۱۰؛ یوشم ۱۰:۶: ۱ سمو ۲۰:۱۷). با برای 
اعلام پادشاهی خداوند (صف ۳: :۰ مز ۲:۴۷؛ ۱:۹۵: ۶-۴:۹۸). 

0 ق.ت.ل: «نجات یافته» این اصطلاح بیانگر اعانت الهی است برای رهایی صهیون از تمامی دشمنانش. 

8 اصطلاح « کوجک ...» ی ی ی ی اعد ۸:۸: ایوپ ۱۱:۴؛ مز 
۱۴۷ ِ و ترجمهٌ پونانی نیز آن را در همین معنا گرفته است. 


بر 
0 


زکریا 24 ۱۵ 


۳ از افرایم نابود خواهد ۲ زیرا کمانم را بسته ام» یعنی یهودا را؛ 
ساخت آن را رای سب جع 
اش ۴:۲ کمان جنگی نابود خواهد شد. صهیون» 
صلح و آرامش را به ملت‌ها اعلام خواهد بر علیه پسران توء ای یاوان". 
داشت. تورا همچون نیغ قهرمانان خواهم 
ابر اظویی اش ازنفریا اه درا کردم ۰ ساخیت: 
هی از وی فرار ایکان نموه طافر راد شز 
بنسی ۲۱:۴۴ 2 ۱ 1 ۰۰ .۱۷۷ 
خداوند بهوه کرنا را خواهد نواخت 
ازادی اسیران و در طوفان های جنوب پیش خواهد 
مز.۵:۵ " "اما توی به سبب خون عهدت؟ رفت؟*. 
انتخیرائترا از اه تیاب" شازایسش. * بهوه لشگرها ایشانرا مضافطت‌خواهد 
خواهم فرستاد. 9 
مز۳:۱۲۲ ۳ به مکان مستحکم باز آیید سنگ‌های فلاخن را از بین برده. پایمال 
ای اسیران [سرشار] از امید؛ خواهند کرد؛ 
اش ۷:۶۱ همین امروز این را اعلام می‌کنم: خون ایشان را همجون شراب خواهند 
تو را دو برابر خواهم داد. نوشید لا 


0 قرائت عبری: «نابود خواهم ساخت» اما برای یکپارچگی گفتار. بهتر است قرائت پونانی را دنبال کنیم و بنویسیم «نابود خواهد 
کرد» تمام این متن به توصیف عمل مسیحای موعود می پردازد. 

0 منظور رود فرات است. 

0 این فرمول از سبک دربار بابل به عاریت گرفته شده و یادآور گسترزش آرمانی مملکت اسرائیل در عهد سلیمان می باشد؛ ر.ک. 
پید ۱۸:۱۵: ۱-باد ۱:۵ و ۴؛ ۶۵:۸؛مز ۱۲:۸۰ 

۲ منظور عهدی است که در سینا بسته شد که همراه بود با قربانی‌ها و پاشیدن خون (خروح ۸-۴:۲۴). 

8 آب انبارهایی که کمابیش خشک بودند. می توانست به عنوان زندان استفاده شود (یید ۲۹-۲۰:۳۷: ار ۶:۳۸). 

] اورشلیم که محددا سامان یافته. پناهگاهی امن در مقابل هر مشکل جدیدی خواهد بود. 

[ا بهودا و افراییم در اینجا در نبرد با هم متحد می شوند؛ شقاق و تجزیهٌ قدیمی میان دو مملکت از میان برداشته شده است. 

۷ در کتاب مقدس. «یاوان» اشاره دارد گاه به مناطقی که فرهنگی یونانی دارند (پید ۵-۲:۱۰؛ حزق ۱۳:۲۷), و گاه. مانند 
اینجاء به اقوام متخاصم با اسرائیل که به هنگام نبرد بزرگ و نهایی میان خدا و دشمنانش ذلیل خواهند شد (اش ۱۹:۶۶؛ 
حزق ۳:۳۸؛ بول ۶:۴). 

«نواختن کرنا» اعلام کنندهُ ورود شکوهمند خدا است (خروج ۰)۱۶:۱۹ و خصوصا ظهور او برای داوری (اش ۱۳:۲۷؛ ار 
۴ مت ۴ ۳۱:۲). 

۶اق.ت.ل: «تیمان» (حنوب). بر برخی متون که چند مورد آن متقدم است؛ خدا از حنوب می‌آید و این امر مربوط می شود به 
ماجرای سینا (تث ۲:۳۳؛ داور ۴:۵؛ حب ۴-۳:۳؛ مز ۱۵-۸:۱۸). ظهور معادشناختی خدا از شمال در متون متأخرتر ذکر 
شده که شاید برخاسته از اسطوره های فنیقی باشد که مسکن خدایان را در شمال می پنداشت (اش ۱۳:۱۴؛ حزق 
4۴:۴۱ 

۷ متن عبری جنین فرائت می کند: «خواهند نوشید و مانند شراب هیاهو خواهند کرد». ترحمهٌ ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 


7 3 ۰ 
9 


۵:۱۰ زکریا 


از آن آکنده خواهند شد. همچون جام آآری, ترافیم‌ها بطالت می‌گویند؟ 


1 1 3 و ۶ 
آب پاشی, و غیب گوها رژیاهای دروغین می بینند, 
همجون زاویه های قربا نگاه7. خواب های فریبنده بیان می کنند 
و ایکا نان اسان اه و تسلی های بیهوده می دهند. 
در آن‌ارون هحون کله‌ای که همان .. . کوسمندان رفهان 
قومش باشند. رنج می برند جرا که جوپانی نیستگ. حز۳۴: ۵ 
ائن ۳:۶۲ آری, ایشان سنگ‌های تاج* خواهند بود 
که بر زمینش برق می ز ند؛ خروجی نوین 
ار خه:شفادتمعد خواهد بود و سا و 
ری ۱۳ ۳ مجازات خواهم کرد 
گندم مردان جوان را کامیاب خواهد زیرا یهوهُ لشکرها گله اش را ملاقات 
ساخت خواهد کرد. 
ار«۱۳-۱۲۰۳ __ و بادهٌ تازه باکره ها را؟. خاندان بهودا را؛ 
بطالت بت ها افتشار امه خوفدر رد 
۱۰ "از بهوه باران را بخواهید "از او! سنگ زاویه بیرون خواهد آمد از 
۱۲:۲۸ به هنگام بارا هار | 
۱-با۱۸: ۴۵-۳۰ ۳ و 
۱ برق ها را بهوه یدید می اورد؛ از او کمان جنگی: 
او به ایشان باران رگبار خواهد داد؛ از او تمام بزرگان. ار ۱۱:۳۰ 
کیاهرا نهر کی در‌هزرعه اش حملگی "همجون قهرمانان خواهند بود 


2 اين تصاویر یادآور آیین‌های قربانی است (ر. ک. خروج ۱۲:۲۹؛ لاو ۴: ۷: ۱۵:۸: ۱۸:۱۶). 

2 منظور سنگ های گران بها است. 

0 منظور سعادت و زیبایی قوم است. 

6 پس از جنب و جوش های نبرد نهایی, سرزمین در آرامشی تغزلی(غزل گونه) فرو خواهد رفت. 

0 منظور باران‌هایی است در آخر بهار که مانع از خشک شدن غلات می شود پیش از آنکه محصول برسد. 

6 «ترافیم» یعنی «گندیدگی»: ؛ این نام است تحقیر آمیز برای بت‌های خانگی که از آنها انتظار وحی می‌رفت. ر.ک. پبد 
۱ داور ۲۰-۱۴:۱۸؛ ۱ سمو ۱۶-۱۳:۱۹؛ خروح ۲۶:۲۱. 

تن «گمراه شده اند», یعنی مردمان, نه بتها. 

8 این بخش کوتاه. بعنی بعنی که ام( ۲ که دو وحی بزرگ مربوط به نبرد تطهیر کننده را به هم مرتبط می‌سازد؛ یعنی بخش های 
۱۷-۹ و ۳:۱۰ ۱۲ راء یادآوری می کند که نجات دهنده خدا است و نه بت‌هاء ی گمراه کننده. 

1 منظور بزرگان اسرائیل نیست. بلکه بزرگان ممالک بیگانه است که بر قوم برگزیده ستم رانده اند. 

1 یعنی از بهودا. ِِ 

«سنگ زاویه» دلالت دارد بر پزرگان اسرائیل که جمیعا گرد آمده اند (داور ی «تیر چوبی» مي‌تواند به 
گونه ای استعاری اشاره کند تن کی از بز کات»:ما نله ز نیشن کاخ در اش ۲۳:۲۲ به هنگام رهایی قطعی, قوم برگزیده را 
تور امه قرف وا که 


ارم 
ی 


۰-۳۱ 


اش ۸۶:۵۴ 


اش ۵: ۲۶ 


زکریا 


که گل کوچه‌ها را در نبرد پایمال 
ی تا 

ایشان خواهند جنگید. زیرا که یهوه با 
انشان خواهد بود: 

در حالی که آنان که بر اسبان سوار 
می شوند, سرافکنده خواهند شد. 
"من خاندان بهودا را تقویت خواهم نمود. 

و خاندان یوسف را نجات خواهم بخشید. 

ایشان را دیگر بار برقرار خواهم ساخت؛ 
چرا که بر ایشان ترحم خواهم کرد: 

و ایشان آن سان خواهند بود که گوبی 
ردشان نکرده بودم؛ 

زیرا من یهوه» خدای ایشان هستم و 
ایشان را اجابت خواهم کرد. 
"کسان افرايیم همجون قهرمانان خواهند 
بو 

و دلشان شادمان خواهد شد آن سان که 
با شراب [ شادمان می شوند ]؛ 

پسرانشان خواهند دید و وحد خواهند 
۳ 

دلشان در بهوه شادی خواهد کرد. 
"به دنبال ایشان سوت خواهم زد و گردشان 
خواهم آورد. 

زیرا که رهایی شان داده ام؛ 


۱۲-۶ ۰ 


فانشان کفین عواهتت نود مان کرت که 
*من ایشان را در میان قوم ها کاشتم, 

اما در مناطق دوردست مرا به یاد خواهند 
آورد؛ 

پسران خود زافت رک خواهنل کر وریار 
خواهند کت متا 

" "ایشان را از سرزمین مصر باز خواهم 
آورو 

1 1 3 

و از اشور کردشان خواهم آورد: 

ايشان را به سرزمین جلعاد و به لبنان 
وارد خواهم ساخت. 

و این آنان را کفایت نخواهد کرد 
ار ریا مزحیرر وهی کرد 

او موج های دریا را خواهد زد؟ 

و تمام ورطه های نیل خشک خواهد 
۳ 

رم أ ءِِ 

انگاه تکبر اشور یست خواهد گردید. 


" مش تیان در یهوه تقویت خواهم 
کمودا 

و در نام او خود را جلال خواهند داد 

وحی بهوه. 


۱۳2-۱۳۵ 


ک ۱ 


میک ۴: ۵ 


> قرائت عبری: «با پسرانشان در زندگی باقی خواهند ماند». در واقع. آیات ۸ و 0۱۰ تکثیر جمعیت را اعلام می کنند. ترجمه ما 
مبتنی است بر متن یونانی. ۱ ۳ 

[تبعیدی‌ها صرف نظر از مکانی که در حال حاضر در آن پر کنده هستند, باز خواهند گشت. 

7 نه فلسطین و نه سرزمین های مجاور, هیچ یک برای جای دادن آنانی که باز خواهند گشت. تکافو نخواهند کرد. 

و ‌ ۰ ۳ 

7 تحت اللفظی: «او از دریای تنگ عبور خواهد کرد». مضمون متن ما را بیشتر به سوی فرائت «دریای مصر» سوق می‌دهد تا به 
سوی اصطلاح غیرمتعارف «دریای تنگ». 

0 این حمله به خداوند اشاره می کند و اورا در میانه صحنه قرار می دهد و ارتباط این بخش را با واقعه خروح فوی تر می سازد 
(خروح ۲۲-۱۹:۱۴). 

0 خشک شدن نیل قدرت مصر را کاهش می‌دهد و خروج اسیران را تسهیل می کند. ۲ 

4 تحت اللفظی: «ایشان را به واسطه خداوند شجاع خواهم ساخت» اما تمام این بخش و نیز انتهای آیه ۱۲ از خدا با ضمیر سوم 
شخص سخن می گوید. 


2 390 5 
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۱ 


ویرانی قدرت‌های بزرگ 
1 وراه قایترا تا اس ان 


کل 


۳9 
روره سر ده. ای سرو. 


وزیادا که سدرهایت را امین نابود 


زیرا سدر افتاده است. 
جرا که قدرتمندان نابود شده‌اند. 
زوزه سر دهیدء ای جنارهای باشان 
زیرا آن جنگل نفوذناپذیر فرو افتاده 
ِ_ِ .۱ مم ۳ 
"به روره جوپانان کوش فرا دهید. 
زرا شکوه نان تا ود شده (سیة 
به غرش شیربچگان گوش دهید 
زیرا انبوه درختان اردن نابود شده است! 


تمثیل دو چوپان 
2 ۱ : 
۳ می گوید بهوه خدای من: 
حز۱۰-۸:۳۴ «کو سفندان فتل عام ۳ بچراد. *آنانی که 
خریدارانشان بدون کیفر می کشند و 
فروشندگانشان می‌گویند: مبارک باد بهوه, 
اینک ثروتمند شده‌ام! و آنانی که 


۲ «باشان» در شرق رود اردن؛ به خاطر جراگاه‌های غنی اش معروف بود (تث ۱۴:۳۲؛ میک ۱۴:۷)؛ همجنین نماد تکبر است 


(عا ۱:۴؛ حزق ۹)- 


5 دشمنان اسرائیل گاه با نماد درختان زیبا باز نموده شده اند. یعنی سدر (اش ۳۴-۳۳:۱۰؛ حزق ۳۱) و سرو و چنار (اش 


۲) و نیز چویان و شیر (ار ۱۹:۴۹). 


زکریا 


چوپانانشان ترحم نمی کنند. "چرا که بر 
ساکنان سرزمین دیگر ترحم نخواهد کرد - 
وحی بهوه - و اینک من مردان را هر یک به 
دستان جوپانش" خواهم سپرد و به دستان 
بادشاهش؛ ایشان سرژمین را له خواهند 
کرد و من ایشان را از دستشان رهایی 
نخواهم داد ".» 

"پس گوسفندان قتل عام را برای تاحران 
گوسفند " چراندم. برای خود دو چوبدست 
جویانی تهیه کردم؛ یکی را «لطف» نامیدم 
2] «پیوند» نامیدم؛ سپس 
گوسفندان را چراندم *و آن سه چوپان را در 
یک ماه نابود ساختم*. صبرم با آنها به 
پایان رسید و انها نیز از من بیزار شدند. 
گفتم: کت و را نخواهم چرانید: آن 
که می خواهد بمیرد. بادا که بمیرد! آن که 
می‌ خواهد نابود شود بادا که نابود شود! و 
آنها که باقی می‌مانند, هر یک گوشت 
رفیق خود ک و راایتا سر 
«لطف» را گرفتم, و آن را شکستم تا عهد 


1 تحت اللفظی: «جویانش رهایی ندهد». ما این عبارت را در ترجمه اصلاح کرده ایم. 
1 تحت اللفظی: «به دستان همسایه اش». ترحمه ما حاوی اصلاحی اندک است. 


۷ این آیشیگن است بعدا اضتافه شم باشد, زیرا تمثیل چوپانان را قطع می کند و چشم انداز را به کل جهان گسترش می‌دهد. در 


اینجا به پادشاهان عالم اشاره شده, حال آنکه تمثیل چوپانان فقط به قوم اسرائیل مربوط می شود. 


بخش بندی نادرست در کلمه «تاحر» (در شکل تحت اللفغلی اش: کنعانیان) باعث شده که در متن عبری فعلی جنین قرائتی 


پدید آید: «به همین سبب فقیران». این اشتباه در متن پونانی وحود ندارد. 


آغاز آیه ۸ ظاهراً به سه کاهن بزرگ اشاره می کند که خوانندگان متن آنان را می شناختند (سه چوپان) و از میان رفتن سریع 
ایشان همچون مجازاتی تعبیر شده که در تمثیل برای چوپانان بدکار در نظر گرفته شده بود. از آنجا که در آیات بعدی ذکری از 
آنان نشده, اشاره به آنها ممکن است اضافه ای متأخر باشد. 


۷ منظور گوسفندان گله است. 


2 گله که دیگر قابل هدایت نیست, درگیر هرج و مرجی کامل می شود که باعث نابودی اش خواهد شد. 
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زکریا 


بگسل*. ۲ "آن (عهد) در آن روز شکسته 
شد مرا کوسفه که مرا مشاهده 
می کردند دا قسفته وی | خها سخن را 
بهوه گفته و 
۳ به ایشان گفتم: «اگر به نظر شما پسند 
, 7 
مت۱۵:۲۶ کاری در این مورد نکنید». ایشان احرت 
مرا ون کردند: سی [باره ] ی ۳ 
فا کین «آن را کار و ورگ بینداز» این 
بهای عالی را که ایشان مرا با آن ارزش 
گذاردند». آن سی [باره | نقره را برداشتم 
مت۱۰-۳:۲۷ و آنها در خانه بهوه به خزانه انداختم. 
۲ "سپس چوبدست دوم خود. «بیوند» را 
شکستم. تا برادری را میان بهودا و اسرائیل 
4 8 
۱ ۱۵ و۱ عم مه رت 
یهوه مرا گفت: «بار دیگر تجهیزات 
جویانی ناداد را برای خود زد تشه و ور 
۶ ‌ 7 
زیرا اینک چوپانی در سرزمین بر خواهم 
انگیشتد: کوممتفی که باندند کرک ار 
برای آن دغدغه ای نخواهد داشت؛ آن را که 
گم و نخواهد حست؛ آن را که زخمی 


۲:۱۲ ۱ 


شود. درمان نخواهد کرد؛ آن را که سر یا حز۳۴: ۴ 
اس ان هن هل رده اس توشت ان 
را که فربه است خواهد خورد و سم آهمه] 
را خواهد کند. 
۲" وای به حال چوپان بی ارزش 

که گوسفندان را رها می کند! 

بادا که شمشیر بر بازویش باشد 

و بر چشم راستش 

بادا که بازویش بالکل خشک شود 

و چشم راستش تماماً ضعیف گردد!» 


نجات و جلال آتی اورشلیم 
مرگی دردناك ۳۳۹ 
و بیدگویی 
کلام بهوه در مورد اسرائیل. 
وحی بهوه که آسمان ها ۳ هي کیت با ۲۳۰۳ 
و زمین را بنیاد می نهد 
وروح انسان را در درون او شکل می دهد. 
"اینک من از اورشلیم جام سرگیجه تیا 
ی ی و هت و این 
برای بهودا نیز خواهد بود آن هنگام که 


بو۱۰: ۱۳-۱۲ 


2 منظور نوعی معاهده ضمنی با قوم‌های بیگانه است تا اسرائیل را به حال خود رها کنند. اندیشه ای مشابه در هو ۲۰:۲ و ار ۳:۲ 
مشاهده می شود. نقش نبی و خداوند در بیان این مطالب بدون عبارات انتقالی تداخل می یا بد. 


9 رد کت توضیح آیه ۷. 
6 حرکت نمادین نبی به اندازه گفتاری صریح پرهفهوم است. 


0 این تخرت ابتخصحک؛ یعنی بهای بازخرید یک برده (خروج ۲۱: :۳۲ اناد بر کت سای کفرا عترداشت فانک خر 


است که بزرگان برای عمل الهی داشتند. 
و راک ره ار گوازه گر 6رد که اش 


۹ ۰۷ ار ۲:۱۸ به بعد؛ مرا ۲:۴؛ مز ۹:۲. ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه 


سریانی. در مورد «خزانه» که 9 و هدایای مومنین به آنجا آورده می شد, ر.ک. ۱-یاد ۵۱:۷؛ ۲-مک ۳:ع ۱۰: 


۴ ۱۸:۵ مر ۴۱:۱۲ ۱۴۲ لو ۱:۲۱؛ یو ۰۲۰:۸. 


] گسستن این برادری ممکن است مربوط شود به جدایی قطعی میان جامعه اور 


شلیم و جامعه سامره به واسطه بنای تفاق انگیز 


معبدی بر کوه جريزيم به سال ۳۲۸ ق.م. این گسستگی به رژیای اتحاد تمامی اعضای قوم قدیمی خدا پایان می بخشید (هو 


۲-۲: حزق ۲۸-۱۵:۳۷: ار ۱۸:۳). 


از ز آنجا که تجهیزات خاصی برای چوپانی بد وجود نداشت. این فرمان به گونه ای نمادین ظهور رهبری بد را اعلام می‌دارد. 


0 قرائت عبری: («یسر »۰ . اصطلاحی کوجک سبب می شود که آن را گم 
1 «جامی» که به به یک شهر یا به یک قوم داده می شود تا بنوشد, نماد مجازاتی است که ناشی از خشم خداوند است (اش 


ار ۵ ۱۵:۲؛ حب ۱۶:۲). 


شدت» بخوانیم. 
۵۱ ۲: 


ند ۳ ۳27 
ات 


۱۲-۳۲ 


اورشلیم زا تاره کتیدا. اور آنراوز 
واقم خواهد شد که از اورشلیم سنگی برای 
برداشتن برای تمامی قوم ها خواهم ساخت. 
نله اسان کف تیا تردا زنل پشتی 
سلاخی خواهند شد. و تمامی ملت های 
زمین بر عله ان کف خوافند امد 
روز - وحی بهوه - تمامی اسبان را به حیرت 
مبتلا خواهم ساخت و سوارانشان را به 
بی عقلی؛ اما بر خاندان بهودا جشمان را 
ی 
مبتلا خواهم ساتتن فد کال شود کر 


کی ان 


دلسوداه اهستد یت «قدرت برای 


ساکنان اورشلیم در یهو لشکرها دای ۰ جواهند مره اما ی تصوضی کی که اور نها 
ح مکا۷:۱ 

نات شمه در آب وون: کات سوراخ کرده اند برای او نوحه خواهند 

بهودا را همچون منقلی مشتعل در توده‌ای از سرایید, آن سان که برای پسر یگانه نوحه 

در بافه هاء در راست و چپ تمامی قوم‌های کت و انشتان رای توت تن 

. ِ و و 0 

اطراف را خواهند درید در حالی که تلخی می گریتاد, در ان روز. نوحه سرایی 

اورشلیم هنوز در مکان خود مسکونی خواهد و انعر هل بود؛ به سان توحه 

نود در اورشلیم ۳ هدد -رمُون در دشت مجدون۹. ها 

هه ال یمه هاش هیودا را بحات:. «بشجهسراي امد کر فرطای را 
خواهد داد تا حلال خاندان داود و حلال طایفه خاندان داود حدا؟ ۰ تث۰:۱۸ 


زکریا 


شخص ساکن در اورشلیم از جلال یهودا 
فراتر نباشد". "در آن روز بهوه ساکنان 
اورشلیم را محافظت خواهد کرد. و آن کس 
که در میان ایشان تلوتلو می خورد» در آن 
روز همجون داود خواهد بود و خاندان 
داود همحون خدا خواهد بود. همجون 
«فرشته» بهوه در برابر ایشان. 

و واقع خواهد شد که اقدام به 
نابودی تمامی ملت‌هایی خواهم کرد که بر 
علیه اورشلیم لتق ۱۶ 
بر ساکنان اورشلیم روحی از فیض و 
استغاثه؟ خواهم ریخت و اپشان به من نگاه 


بر خاندان داود و 


و کا عقی رف کشوان شتا تاکید بر این واقعیت است که تمام یهودا در پیروزی پایتخت شراکت خواهد جست. 
این عبارت که در مورد بهودا است. با ابتدای آبه ۵ سا زگارتر می بود. 


1 تحت اللفظی: «برای من ساکنان اورشلیم . 
منطبق است با ترحمه ارامی. 

8 این تکرار «در اورشلیم» در برخی با 

0 گویا میان اورشلیم پایتخت و مناطق دیگر بهودا گاه نوعی تخاصم وجود داشته است. نویسنده از این امر استفاده می کند تا 
اورشلیم را به فروتنی فرا خواند. . خدا اول مناطق باز و بدون حفاظ را ازاد خواهد ساخت. و بعد پایتخت حصاردار را. 

0 اشاره به تحولی است درونی که در انسان حالت اعتماد و باز بودن به روی خدا را به وجود میآورد. 

0 بعضی جنین ترحمه می کنند: «. .. به من نگاه خواهند کرد به کسی که سوراخش کرده اند» اما جنین ترحمه ای درست به نظر 
تا 

0 اشاره به مراسم سوگواری ای است که هر ساله به افتخار خدای فنیقی, هدد دزمون ب رگزاز می‌شد (حزق ۸: ۴ هدد رمون 
خدای گياهان بود که در پایان فصل درو می مرد و در آغاز فصل باران دوباره زنده می‌شد. . این مراسم ظاهراً در مجدون؛ واقع 
در دشت بزرعیل. با اهمیت‌تخاضی ب رگزار مشق 

یکی از پسران داود (۲-سمو ۱۴:۵؛ ر.ک. لو ۳۱:۳). . این متن تمام خاندان های جامعه را از نظر میگذ راند که در رای آنه ی 
اعقاب خاندان سلطنتی و اعضای خاندان لاویان اشاره می کند. 


۰ حذف حرفی که به طور تصادفی تکرار شده قرائت ما را به دست می‌ دهد که 


5 ی > 
7ص 


زکریا ۲ 
ای تا آورده‌اند. به او خواهند گفت: «نخواهی 
طایفه خاندان ناتان حدا, لته زیرا آنجه به نام بهوه بشان -کردی: 
و زنانش حدا؛ دروغ است!» و پدرش و مادرش که او را 
۲ ایا تدان لاش دا به دنیا آورده اند در حینی که تبوترقی کته 
و زنانش حدا؛ او را سوراخ خواهند کرد. ۸ واقم خواهد عا۱۴:۷ 
طایفه شمعی جداء شد در آن روز که انبیا هر یک, در حینی 
و زنانش حدا؛ که نبوت می کند. از رویای خود خجالت 
۳تمام طایفه های باقيمانده, هر طایفه شواهند کشیدم و فیگر عیای همین بران 
جداء دروغ گفتن بر تن نخواهند کرد؛ *بلکه [ 
و زنانش حداگ. تک | وهی کی اه «من نبی نیستم؛ من 
ً- ۰ ۹ و ۰ ب 
حز۱:۴۷ ۳ "در آنترون حشتمه‌ای کشوخه برای مردی هستم که زمین را کشت می کند؛ زیرا 
خاندان داود و ساکنان اورشليم . که دارایی من از جسوانی‌ام» زمسین 
برای گناه و برای نجاست وجود خواهد می‌باشد".» "و اگر به او بگویند: «اين 
اش ۳۶: ۲۵ داشت. زخم ها در مبان دستانت: تست خواهد 
گفت: «اینها زخم هایی است که در خانه 
نابودی بت پرستی و انبیای دروغین کسانی که دوستم دار ند ( برداشته ام». 
"واقع خواهد شد. در آن روز - وحی بهوه 
لشکرها که نام بت‌ها را از سرزمین بر تجدید شدن عهد 
خواهم کند و دیگر ذکری از آنها به میان . "ای شمشیر» بر علیه چوپان من بیدار شو" 
نخواهد آمد؛ و نیز انبیا و روح ناپاکی" را و بر علیه مردی که به من نزدیک است 
میک ۵: ۱۲-۱۱ از سرزمین اخراح خواهم نمود. آو واقع - وحی بهوه لشکرها! مت ۳۱:۲۶ 


وی ان را کون و نادا که کوترفتان ۱۵۷ 


مواه ها کف کی ی سار هن کر هو 

کند. پدرش و مادرش که او را به دنیا یراکنده شوند. 

اشاره مشخص به طایفه ها و زنانشان احتمالاً مربوط می شود به ترتیبات احرای آیین ها. 

] این تطهیر از عواقب قتل وحشیانه آن شخص اسرارآمیزی است که او را سوراخ کردند (۱۰:۱۲). 

زا منظور انبیای دروغین و انا کی ناشی از آ نان جعتی بت پرستی 

۷ حامه متمایز کننده انبیا (۲-پاد ۸:۱: مت ۴:۳). 

۷ فرائت متن عبری: «مردی مرا از جوانی ام خربده است». . ترجمه های قدیمی نیز دربرگرداندن این آیه تردید داشتند. با تغییر 
یک حرف بی‌صدا , معنایی به دست می‌آید که ما به کار برده ایم و با مضمون متن سا زگارتر است. 

احتمالا منظور «میان بازوان (یعنی سینه)» می باشد. . در حین بعضی از مراسمی که به افتخار خدایان حاصل خبزی برگزار 
می شلن, ش رکنت: کتید گان: بان حود را زخمی آمی کردید (لای ۵2۲۱ تن 4۱2۱۴ باه ۲۸۶۸ آر ۷:۵): 

۷ منظور خدایان دروغین است (ر. ک. هو ۸۷:۲ ٩‏ ۱۲: حزق ۳۳:۱۶). به همین جهت در برخی از ترجمه ها به حای «کسانی که 
دوستم دارند» چنین می‌آورند: «در خانه عاشقانم» این نبی دروغین, که در مقابل سوالاتی که از اهام تر منک ف وکا فرآز 
گرفته. بالاخره به روش های گناه آلود خود اعتراف می کند. 

7 این بخش که در مورد جویان است. در طرح فعلی کتاب حالتی منزوی دارد. این بخش می‌توانست نتیجه گیری تمثیل مذ کور در 


فصل ۱۱ را تشکیل دهد 


ستی ای است که رواج می‌دهند. 


۳27 2 
«۰ 


1 زکریا 


: 4 ۲ ۱ 1 ۱ 
و من دست خود را علیه کوجکان باز اورشلیم برای نبرد کرد خواهم اورد. شهر 


خواهم آورد. گرفتیتی آهد شم خانه‌ها غارت واه 
"و واقع خواهد شد که در تمام سرزمین آگشت و زنان مورد تحاوز قرار خواهند 
- وحی بهوه - گرفت. نصف شهر به تبعید خواهد رفت؛ 

حز۵: ۴-۱ دو سوم از آنجا برکنده شد, هلاک اما بازمانده قوم از شهر برکنده نخواهد اثی۳:۴ 
خواهند شد شد. و بهوه بیرون خواهد آمد و با این 
و یک سوم در آنجا باقی خواهد ماند. فیلات او شک سیک اسان رو که 
مل۳: ۳-۲ "و این یک سوم را وارد اتش خواهم ساخت تست گزن دزد تک توف نرق و 
و ایشان را تصفیه خواهم کرد, آن گونه ‏ پای‌های او بر کوه زیتون قرار خواهد گرفت 
که نقره را تصفیه می کنند؛ که در مقابل اورشلیم در شرق, می باشد. 
۱۰:۳۸ _ ایشان را آزمایش خواهم کرد آن گونه . کوه زیتون به سوی مشرق و به سوی مغرب 

که طلا را آزمایش می کنند. به شکل دره ای عظیم, از میان شکافته میک!:* 
او نام مرا خواهد خواند. خواهد شد: نصف کوه به سوی شمال کنار 
۱ سانش تا تق ای دی 3 
من جابت خواهم کرد؛ خواهد رفت و نصف دیگر به سوی حنوب". 
هو ۲۵:۲ ۲ 1 و ۱ 1 
من خواهم گفت: این قوم من است! *و درهٌ کوه‌های من از جوعت تا پاصول 

و او خواهد گفت: «بهوه» 0 مسدود خواهد شد؟؛ مسدود خواهد شد آن عا۱:۱ 


گونه که به سبب زمین لرزه مسدود شد در 

برقراری قطعی پادشاهی خدا وش کان عرسا مادضاه نداد و هوالع رو 
"اینک برای بهوه روزی می‌آید که . من, خواهد آمد» و تمامی مقدسان با اوگ. 
و در آن غنائم تو در میانت؟ تقسیم در آن روز واقع خواهد شد که دیگر سرما 
خواهد شد. "من تمامی ملت‌ها را به سوی ‏ و یخبندان! نخواهد بودل "روزی منحصر 


4 حتی کوچک ترین افراد که ممکن بود بتوانند ادعای پی گناهی کنند. رهایی نخواهند یافت. تمام قوم به یکدیگر وابسته و یکی 

این فرمولی است سنتی برای به یاد | وردن انعقاد عهد (هو ۲ ار ۱۳۳:۳۱؛ حزق ۴:۳۴ ۰۲ ۳۰؛ زک ۸:۸). 

۵ منظور در میان اورشليم است. 
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0 این واژگونی‌ها و دکرگونی‌ها به شکلی پرشکوه مداخلت حاکمانه خدا را برای داوری نهایی توصیف می کند (یول ۴-۳:۳؛ مت 
۴ -۳۱). 

] احتمالا ناحیه ای کوحک واقع در وادی قدرون» در حنوب اورشٌ 

6 بخشر ی عمده این آبه (از باه مروزگارمزج0) تر سای ونان فرسته فز نت متن عبری آن این چنین قرائت 
که «از دره کوه های من خواهید گریخت. زیرا دره کوه‌ها به اصل خواهد رسید؛ و 
زهین زره گر تختید: «حوعت» (ار ۳۹:۳۱) احتمالا در تقاطع دره های هنوم و قدرون واة بودر 

8 تحت اللفظی: «تمامی مقدسان با تو» منظور موحودات آسمانی هستند که در کتاب مقدس داگرد تخت خدا می باشند (یید 
۸ ایوب ۶:۱). 

قرائت عبری: «نور اشیاء قیمتی منقبض خواهد شد». ما مانند ترجمه‌های قدیمی. تغییر اندکی در حروف بی‌صدا وارد 
کرده ایم و چنین ترجمه ای به دست داده ایم. به این ترتیب. معنای متن رضایت بخش ی تن منظور این است که شرایط 
اقلیمی به په شکلی آرمانی در خواهد آمد. 


1 عبارت ره هن نخواهد بود» حاصل اصلاحی است که بر اساس قرائت های یونانی و سریانی وارد متن کرده ایم 


۶2۱۲+ 
میک ۱:۴ 


ار۱۰:۴۱؛ 
مکا۲ ۲۳:۲ 


زکریا 


به فرد خواهد بود ‏ بهوه این را می‌داند - نه 
شب خواهد بود. نه روز, اما واقع خواهد 
شد که شب هنگام روشنایی خواهد بود. 
"در آن روز واقع خواهد شد که آب های 
زنده از اورشلیم بیرون خواهد امد نیمی به 
سوی دریای شرفی و نیمی به سوی دریای 
غربیل؛ در تابستان همان سان خواهد بود که 


در زمستاد. هه بر تمام رمین پادشاه 


۲ هه در ال ففن بهوه منحصر به فرد 


خواهد بود و نامش منحصر به فرد. 

ام مین یل پیت دوه 
شد» از جبع تا رمون, در جنوب اورشلیمگ. 
و اورشلیم در جای خود رفیع و مسکونی 
خواهد شد. از دروازه بنيامین تا مکان 
دروازه فدیمی, تا دروازه زاویه هاء و از برج 
تیا اف یت های یا اوه اف آنعا 
ساکن خواهند شد و دیگر لعنتی نخواهد 


بود. و اورشلیم در امنیت ساکن خواهد شد. 


واسی وی ابیت تیم از بهوه تمامی 
قوم‌هایی را که علیه اورشلیم جنگ کنند, با 


آن خواهد زد: در حینی که ایستاده, سر با 


خواهند بود» گوشتشان را خواهد پوساند؛ 
جشمانشان در حدفه خواهد پوسید و 


۱۸-۴ 


ان هر فهاا نی هل رفن واقع 
خواهد شد که نزد ایشان اضطراب عظیم 
بهوه وحود خواهد داشت؛ هر کس دست يار 
خود را خواهد گرفت و یکی دست خود را 
بر علیه دیگری بلند خواهد کرد. "۱ بهودا 
نیز در اورشلیم جنگ خواهد کرد و 
ثروت های تمامی ملت‌های اطراف را 
انباشته خواهند ساخت, طلا و نقره و حامه 
به مقدار عظیم. *" و به همین سان خواهد 
بود مصیبت اسبان و فاطران و شتران و 
الاغان و تمامی حیوانات که در این 
اردوگاه‌ها خواهند بود. مصیبتی همجون آن 


۱11 


"و واقع خواهد شد که تمام آنان که از 
همه ملت‌هایی که بر علیه اورشلیم آمده اند 
باقی مانده اند. سال به سال بر خواهند آمد 
تا در برابر پادشاه بهوه لشکرها سحده کنند 
و عید خیمه‌ها" را جشن بگیرند. ""واقع 
خواهد شد که اگر یکی از خانواده‌های 
زمین به اورشلیم بر نیاید تا در برابر پادشاه 
مضوه رها ده کشیو سر ارات 
نخواهد بود. ۲۶ اگر خانواده مصر بر نیاید و 
حضور نیابد. بر او مصیبتی خواهد بود که 
یهوه با آن ملت‌هاپی را خواهد زد که برای 


حز۲۱:۳۸ 


حز۳۹: ۱۰ 


2 


[این با ز کشت اسشت ند ام لخیری بهشت (سرق ۲۷ ول ۱۸:۴): این دو دربا ممکن است یکی دریای مدیترانه و دیگری دریای 
مرده باشد که آبش تبدیل به آب حاصل خیز خواهد شد. 

1 «جبع» در حدود ده کیلومتری شمال اورشلیم بر سر حد میان بهودا و بنيامین (۱-باد ۲۲:۱۵: ۲-یاد ۰۸:۲۳ «رمون» در 
ات :۰ !توا ۳۲:۴). کر کر ای بینی شده شامل حال 
تمامیت مملکت قدیمی یهودا م ی گردد. 

۳ 2 ۳۹ ی ۰ 2 2 ‌ 

این دو محور. یعنی محورهای شرقی - غربی و شمالی - حنوبی مربوط به گستره شهر در زمان نحمیا می گردد. این گستره آرمانی ای 
است که باید گستره اورشلیم معادشناختی باقی بماند. 

1 این آیه دنباله منطفی آیه ۱۲ می باشد. 

1 در روزگار نویسنده, ی ۵ یله یزاب ترین مان سر ۱۳ -۱۸). این عید که در پاییز در پایان 
سال کشاورزی برگزار می‌شد. در آغاز عبد سپاسگزاری بود (توض خروح ۲۳: ۶ تث ۱۵-۱۳:۱۶). این عید به تدریج 
معنایی جدید به خود گرفت و بیانگر حاکمیت خدای خالق و پادشاهی او بر جهان نیز گردید. 


ند سر 
(۲۲۷۵ 


۲۱-۴ زکریا 
جشن گرفتن عید خیمه ها بر نمی آیند. باشیدن در مقابل قربانگاه خواهد بود. ۲ "و 
اد مایا اور ت موی قرش ۱ 
جنین حواهد بود تئیه مصر و ننبیه هر دیحجه ای در ورشلیم و در بهود به بهوه 
یمه ها دنا کته قربانی خواهند کرد خواهند آمد تا از آن یو۱۶:۲ 
۳ : ره ِ 2 ِ 
"در آن روز» بر روی زنگوله های اسبان مر شرت و در انجا پخت و پز کنند و 
این خواهد بود: «وقف شده به یهوه» و دیگر تاجری گر خاق بهوه لهگرها نخواهد 
دیگچه‌ها در خانه بهوه همچون جام‌های ‏ بود. در آن روز. 


0 در سرزمین مقدس حدید. تمام واقعیت های غیرمذهبی جزیی از عرصه الهی به شمار خواهد آمد. 


1 ۳ مر 
ست 


کتاب ملاکی 


کتاب های نبوتی است. این بداد معنا نیست 
که این آخرین حلقه زنجیر از اهمیتی ثانوی 
برخوردار باشد. نبی که نامش مشخص نیست؛ 
نامی عاریتی برخود می‌گیرد که از اشاره به 
پیام اور (به متس ری اتف کر ») در ۱:۳ ناشی 
می شود. به این ترتیب. او با پیشرو مسیحا که 
درفمین آبهذکر شدهه یکی انکاشعه ش‌شود. 
لذا ملااکی در محموعه نوشته های عهد عتیق از 
جایگاه مهمی برخوردار است. 

از نشانه‌هایی که در خود کتاب موجود 
است: می‌تواند حدس زد که نبی بین سال های 
۴۶۰-۰ ق.م. خدمت می کرده است. در 
واقم. قوم از تبعید باز گشته. معبد بازسازی 
۳ و مراسم عبادی از مدت ها پیش در حال 
برگزار شدن می باشد. لذا فاصله زمانی زیادی 
با سال ۵۱۵ ق.م. داریم. اما اصلاحات بزرگی 
کهصزیا اعاز رن بود (خصوصا در زمینه 
مسئله ازدواج مختلط), هنوز صورت نگرفته 
است؛ این امر در حدود سال ۰ ق.م. رح 
خواهد داد. مشخهه دوره مورد نظر ما 
شکاکیت بسیار است. امیدهایی که حجی و 
زکریای نبی به بازسازی معبد مربوط ساخته 
بودند» آن گنه که مردم انتظارش را داشتن 1 


تحقی تبافته بو شرخوردگی, تاعبت تضنفیت 


آنجات کته بود. مردم گرفتار خطاهای گذشته 
می شدند: یعنی بی توجهی به آیین های 
مدهبی, رشوه‌ خواری جانبداری, و 
بی‌وفایی های مختلف. ملاکی با شدت 
فا کم از مه و هر تس تشه 
کاهن باشد و چه فرد عادی, در مقابل 
مسئولیت هایش در قبال خداوند و همسایه اش 
قرار می‌دهد. به این ترتیب, او دو نقش ایفا 
می کند. در دوره ای بسیار حساس که جهره 
نهایی بهودیت پس از تبعید شکل م یگیرد. او 
اصلاحگر زندگی مذهبی و اخلاقی افراد و 
راهنمای تمام جامعه یکره 

بعدها عده ای بیش از هر چیز, تحت تاثیر 
قحترای ضسیهایی کناب قزر عراهند گرفت و 
در عیسی ناصری هماد شخصیتی را باز 
خواهند یافت که نبی منتظرش بود. امروزه 
بهودیت هنوز بر اساس ارزش های مذهبی ای 
زندگی می‌کند که ملاکی در تصریح آنها سهیم 
بوده است. 

این کات که کاه مین اتسار خشواز 
به نظر برسد, به ما هشدار می‌دهد که پیش از 
ظهور آن روز «عظیم و مهیب» هم مسیحیان و 
هم بهودیان که وارث پیامی واحد هستند, باید 
هم از داخل و هم از خارج با مخالفت‌های 
شدید مواحه شوند. 


ی 
رف 


کتاب ملاکی 


برگزیدگی رایگان اسرائیل 
آوحی. کلام یه وه خطاب به 
۱ اسرائیل به واسطه خدمت ملاکیك. 
۱ 
داشته ام 
تارمن وود «در جه حیز مارا 


دوست داشته ای؟» 


۳۷ 


ای رای ورف کیت 


ی 
پید۲۷: بهوه. 
روم۱۳:۹ امامن بعقوب را دوست داشتم "و از 
عیسو نفرت": 
کوه هایش را ۳ 
و میرائش را چرآگاه‌های" صحرا. 
"اگر ادوم بگوید: «ما ویران شدها یم اما 
ویرانه ها را بازسازی خواهيم کرد!» 
بهوه لشکرها چنین سخن می‌گوید: 
ایشان بسازند و من ویران خواهم ساخت؛ 
اسان وه امن رومیت 
شرارت. 
2 در خصوص | ین نام ر. ک. «مقد مه » . 


و قومی که یهوه بر علیه آن برای هميشه 
یکتم ایشا 
*و جشمان شما آن را خواهد دید 
وتعواشیه. کت «عظیم است بهوه, 


فراسوی سرزمین اسرا ثیل!» 


شرایط لازم برای عبادتی اصبل 
تشر اور طرست مها ز مه مره از خرو ۱۲:۲ 
اربابش می ترسد؛ 

اما اگر من پدر هستم پس حرمتم کجا 


۲ 


و اگر ارباب هستم, پس ترسم کجا 


بهوه لشکرها [به شما] می‌گوید. 

به شتهبا کساهتنتان. که نامم را خوار 
می شمارید. 

و شما ی گویید: «در حه جیز نامت را 
۱ یم ؛ ِ« 

"با تقدیم خوراکی نجس" بر قربانگاه من. 


توس پرزک کفسات شقن د رن را کف اسرائیل بودند. ر.ک. پید ۳۴-۲۹:۲۵؛ ۸:۳۶؛ ۱- اد ۱۵:۱۱؛ 


عا ۱۲-۱۱:۱؛ حزق ۱۴-۱۲:۲۵؛ مز ۷:۱۳۷؛ ار ۱۷:۳۹؛ پول ۴: ۰۱۹ 


6 این عبارت در عبری حالت خاصی دارد حاکی از رححانی مشخص و رایگان (انگا ر که به فارسی بگوییم: دلم خواست یعقوب را 


دوست داشته باشم و عیسو را دشمن ) . این عبارت در اینجا بیانگر برگزیدگی نسل یعقوب است. که . روم ۶:٩‏ با 


0 قرائت عبری: «شغال های صحرا» که شکل موّنث نامأًنوسی است. ترجمه ما مبتنی بر فرائت پونانی است. . در مورد معنی 


«جراگاه‌ها» ر. ک. ار ۳:۲۳؛ ۳۷:۲۵؛ ۱۲:۳۳؛ حزق ۵:۲۵: ۱۴:۳۴؛ و غیره. 


6 خداوند با دور ساختن خطر ادومیان. محبت خود را نسبت به سرزمین کوجک بهودا ثابت کرد. سرزمینی که در پیرامون اورشلیم 


] تقدیم قربانی مشمول مقررات بسیار دفیقی بود تا از 1 بخش عمده این مقررات به طور خاص 


در کتاب لاویان ارائه شده است (ر. ک. ۳۰-۱۷:۲۲؛ و بیش 


ن از آن» تث ۲۱:۱۵). 


۱۳-۱ 


ملاکی 


ها ی امه «در جه جیز تورا 


نحس ساخته ایم 8؟ » 

در این که می‌گویید: «میز یهوه خوار 
است» . 
"و وقتی حبوانی کور را برای قربانی تقدیم 
می کنید» 


آن را به حاکمیت تقدیم کن؛ 

ایام واه هنشت تا کرت یه 
ایتک اهاز م۴۳ 

بهوه لشکرها می‌گوید. 

"پس اینک روی خدا" را آرام سازید, 

تا که مرا ترحم کند. 

از دست شما است که این می‌آیدلم 

آیا لطف او را حاصل خواهید کرد؟ 
بهوه لشکرها می‌گوید. 

" اجه کس در میان شما دروازه‌ها را خواهد 


تا قربانگاه مرا به باطل شعله ور نسازید؟ 


شما به هیچ وحه مورد پسند من نیستید 


بهوه لشکرها می گوید 


و ندیه اند شا را از دستتان مقبول عا۲۵-۲۱:۵: 


۱ ار ۲۰:۶ 
نمی دارم. 

۳ از محل طلوع خورشید تامحا 

غروب آن؛ 


عظیم است نام من در میان ملت ها 

و در هر مکانی به نام من بخور سوزان صف۱۰-۹:۲ 
تفدیم می کنند. 

و هه اردیخ زا 

چرا که عظیم است نام من در میان 
ملت ها 

بهوه لشکرها می‌گوید. 
و نارای شش سا رید 

آلگاه که ی کته «میز خداوند نحس 


و خوراکش خوار(. » 
۳و م ی‌گویید: «۰1! چه همهمه ای۳!» تث ۱۳:۱۲ 
332 
و مرا تحقیر می کنید. ۱۵-۶ 


۱ و 
بهوه لشکرها می گوید. 
وقتی آنحه زا که درفله شده می‌آورید» 
تا تهه وا ایک فا مان استه 


8 متن ملاکی به گونه ای استشنایی دشوار است. نبی تأکید می‌کند که هر نوع اهانتی به کاملیت عبادت. اهانت به خود خدا است. 
قرائت یونانی این جمله را اندکی تاطیف کرده, چنین ترجمه می‌کند: «در چه چیز آن را (یعنی خوراک را) نجس ساخته ایم؟» 
8 تحت اللفظی: «ایا صورتت را بلند خواهد کرد؟» این حرکتی است از سوی یک مافوق که نسبت به رعایای خود اظهار لطف 


کم 


1 روی خدانن ک خروح ۱,۱۱:۳۲-سمو۱۳: ۱۰۱۲-پا۶:۱۳,ار ۶ ۹:۲.دان۱۳:۹. زک ۲۵:۷ بدین معنی: کوشش کردند تا از راه 
قربانیها یا ریاضت کشیدن ها مهربانی خدا را به سمت خود جلب کنند. 


[ این عبارت جریان موضوع را قطم می کند و ممکن است بعدها اضا 


فه شده باشد. 


> ساختار این عبارت در عبری غیرعادی است. قرائت تحت اللفظی آن جنین است: «همه حا عطر می سوزانند. به نام من هدایا 
می‌آورند» و این هدیه ای است یاک». نبی در حرارت مباحثه خود. عدم موافقت خود را با شیوه کنونی عبادت ابراز می‌دارد و 
اقتضاهای عبادتی احیا شده را به ایشان یادآآوری می کند. پدران کلیسا اغلب در این راه اشاره ای کرده اند به عبادت در عهد نوین. 
1 قدیمی ترین متن چنین فرائت می کرده: «شما مرا بی‌حرمت می سازید». در اینجا شاهد اصلاحی عمدی از سوی کاتبان هستیم 


5 متن اصلی برایشان کفرآمیز می نموده است. 


1 متن عبری دشوار است. قرائت تحت اللفظی آن جنین است: «میوه اش (؟) خنده دار است. خوردن او». 
1 این روحیه درست بر خلاف روحیه عبادت است که باید حالت ستایش و شادی باشد. 


2 
۲ 


ملاکی 


وفتی جنین هدیه آردی ای می‌آورید 

ایا می توانم از دسنتان بپذیرم؟ 

بهوه می‌گوید. 

۴ "همچنین ملعون باد شخص حیله گر که 
وم در که ود قار ده 

و شش ین کته و اعد خی رای 
نافص العضو را برای خداوند قربانی 
ی کتان | 

زیرا که من پادشاهی عظیم می باشم. بهوه 
لشکرها م ی گوید, 


اقتضاهای کهانتی امین 
1 9 نک ای کاهنان, اي حکم 
"اگر گوش نسپارید 
کر کرمل وه تراد دهد که نام مرا 
حلال دهید. 
۲ و 

بهوه لشکرها می گوید 

لعنت را نزد شما خواهم فرستاد 

و برکت شما را لعنت خواهم کرد؟؛ 

حتی از هم اکنون آن را لعنت کرده ام 
چرا که هیچ چیزرا در دل خود جای 
نمی دهید. 
"اینک بازوی شما را فطع خواهم کردث 


0 یعنی نیکویی هایی که قوم از خدمت این کاهنان انتظار داشتند. 


۳ 


تباله به صورت شما یرتاب خواهد کرد 

> ال اعیان شهار 

و شما را با آن خواهند برد. 
"آنگاه خواهید دانست که این حکم را برای 
شما فرستاده ام 

تا پایدار بماند عهد من با لاوی" 

بهوه لشکرها می‌گوید. 
*عهد من با وی حیات و آرامش بود. 

و انهارا به و دادم؛ 

و ترس, و او از من می ترسید 

و در برابر نام من ترسان بود. 
آمو هت در دماین بود 

و بر لبانش ظلم یافت نمی شد؛ 

در آرامش و درستی بامن سل وک 
می کرد: 

و بسیار بودند کسانی که او از خطا باز 
م ی گردا ند ! 

"زیرا لبان کاهن دا نش را نگاه می‌دارد 


و از دهان او آموزه را می‌حوبند» تث۵:۲۱ 
جرا که او فرشته بهوه لشکرها است. 

اقا شا از طسق دور یلق باه 
بسیاری را در آموزه از طریقت لغزش 

داده اید. 
عهد با لاوی را منحرف ساخته اید 


بهوه لشکرها می‌گوید. 


0 فرائت عبری: «تهدید را بر علیه اعقاب شما خواهم آورد» . ترجمه ما مبتنی است بر دو اصلاح کوچک و ترجمه یونانی. فطع 
کردن بازوهای کاهن به معنی کنار گذاشتن او از کهانت می باشد (ر.ک. ۱-سمو ۳۱:۲) این قرائت احتمالا مطایق متن اصلی 


ی باشد. 


4 عبادتی که با چنین وضع اسف باری صورت م یگرفت. دیگر برای خدا چیزی جز تپاله حیوانات قربانی شده نبود. برای آنکه 
قدس نحس نشود. آن را می بایست در بیرون می‌سوزاندند (ر. ک. خروج ۱۴:۲۹). 

7 عهد با لاوی مربوط می شود به اختصاص یافتن انحصاری کهانت به این قبیله. کتاب مقدس این امر را به صراحت ذکر نمی کند. 
اما برخی متون این برداشت را به دست می‌دهد که از زمان تبعید به بعد قبیله لاوی خود را یگانه صاحب حق کهانت بر اساس 
یک عهد تلقی می کرده اند: ار ۳۳: ۲۲-۲۰ (متن مربوط به بعد از تبعید)؛ نح ۲۹:۱۳؛ بنسی ۲۶-۲۳:۴۵. این بخش ها به 
متون قدیمی تر اما با رسمیت کمتر ارجاع می‌دهند: تث ۸۱:۱۸ ۳ ۱۱؛ اعد ۱۳-۱۰:۲۵. 


ها 


۱۶-۲ 


"و من به نوبه خود, شما را برای تمام قوم 
فابل تحقیر و پست ساخته ام, 
جرا که طریق های مرا رعایت نمی کنید 
و در [اجرای] شریعت از فشخص 
ابا اوی مین - کنیل 


وفاداری در روابط اجتماعی و 
خانوادگی 
۳ هگ ما پدری واحد نداریم؟ 

آیا خدایی واحد ما را نیافریده است؟ 

۰ ۰ 2 

چرا به یکدیگر خبانت می ورزیم 
۲ بهودا خیانت ورزیده است و در اسرائیل 
و در اورشلیم 

کراهتی به عمل آمده است؛ 
9 بی حرمت ساخته 

آنجه را که دوست می دارد. 

۱۲ 

برای آن کس که این کار را می کند 
بادا که بهوه بر کند از خیمه های بعقوب 


شاهد و پاسخگو رال 


5 اشاره به آیین ازدواج است که برای خدا نهادی گرامی بود. 


ملاکی 


و آن کس را که هدیه آردی را به بهوه 
لشکرها تفدیم می کند! 
" "و این است کار دومی که تا 
قربانگاه بهوه را به اشک ها می پوشانید, 
به گریه و به ناله ها؛ 
زیرا دیگر به سوی هدیه آردی شما بر 
نمی گرد 

تک ه باق ان دس امس 
نمی پذ برد. 
وت «جرا؟» 

جرا که بهوه شاهد بوده است 

میان تو و زن حوانی ات افس ۵:۵ ۳۲-۲ 
که تو به او خیانت کرده ای» 

حال آنکه مونس تو بود و زن عهد توآ. 
ی که شوه تیاه اسف 

که گوشت و روح دارد؟ 

و این وجود یگانه چه می‌جوید؟ 

نسلی از خد!۲ . 

پس مراقب ی خود باشیدگ 

و بادا که کسی به زن جوانی اش خیانت 
نکند۲. 
کش رای نفرت دارم 

بهوه» خدای اسرائیل می‌گوید, 


] ازدواج با زنان غیربهودی حاوی خطر سازشکاری مذهبی بود. همانطور که در مورد سلیمان جنین شد؛ ر.ک. ۱-یاد ۰۱۳-۱:۱۱ 
۷ تحت اللفظی: «شخص مراقب و شخص پاسخگو» این عبارت بیانگر تمامیت افراد بدون استثناء است. 


۷ یعنی زنی که با او پیمان ازدواج بسته ای. 


بخش اول آیه ۱۵ شدیدا مخدوش است. قرائت تحت اللفظی آن می‌گوید: «و نه یک ساخته است و بازمانده ای از دم در او و 
جه می‌جوید این یگانه...» به کمک اصلاحاتی اندک. کوشیده ایم معنایی قابل درک به دست بدهیم. به نظر می رسد که نبی 


به پید ۷:۲ و ۲۴-۲۳:۲ اشاره می کند. 


6 تحت اللفظی.: «دم خود را حرمت گذارید» (در آیه ۱۶ نیز همین امر صادق است). 


۷ تحت اللفظی. «حوانی ات». 


7 معنای قطعی این «نقرت» را عیسی به آن می‌دهد. و محوز قانونی موسی در خصوص طلاق را تشریح می کند: «آ نجه را که خدا 
پیوست. انسان حدا نسازد ... به سبب سخندلی شما است که موسی احازه داد زنان خود را طلاق دهید اما از ابتدا جنین 


نبود» (مت ۸-۶:۱۹). 


7 
9 


ملاکی 


و اینکه جامه اش را با خشونت بپوشانندگ 
بهوه لشکرها می‌گوید. 
پس مراقب روح خود باشید 
و خیانت مورزید! 
پاك شدن کاهنان و قوم در روز 
داوری 
ِِ هواس شک یمرک تموتر| 
خسته کرده اید. 
و می‌گویید: «در چه امری او را خسته 
کرده ایم؟» 
«جمله آنان که بدی می کنند, در نظر 
یهوه خوب هستند» 
و خشنودی او در ایشان است». 
و نیز « کسا است شدای داورق ۱۳ 
۳ "ینک پیام آور خود را می فرستم, 
را اک هه مات ۱ 
و به ناگاه؟ به معبد خویش خواهد آمد 
خداوندی! که می‌جویید؛ 

و پیام آور عهدت که اشتياقش را دارید 
اینک می‌رسد. بهوه لشکرها می‌گوید. 
"و چه کس تحمل خواهد کرد روز آمدنش 

را؟ 


۲ چه کس ایستاده خواهد ماند آن هنگام 


۵:۳ - ۲ 


زیرا که مانند آتش ریخته گر خواهد بود 
۳ ۱ : ۲ 
او جلوس خواهد کرد برای ذوب کردن و 
تطهیر نمودن» 

بنی لاوی را تطهیر خواهد کرد. 

ایشان را همجون طلا و همجود نقره 
تصفیه خواهد کرد. 

و برای بهوه خواهند بود 

آقان که‌هدنه اردی را فرط عوالته 
آهدیه آردی بهودا و اورشلیم مورد پسند 
بهوه خواهد بودء 

مانند روزهای کهن و مانند سال‌های 
ان 
"به شما برای داوری نزدیک خواهم شد 


7 ۰ 
بر علیه حاد وگرانل بر علبه زناکاران. نز 
ره 


بر علیه آنان که سوگند دروغ می خور ند. 

بر علیه بهره کشان از مزدور و بیوه‌زن و 
۱۳۹ 

بر علیه انان که به غریب خطا می کنند 

وزاز هن نمی پرستد 


بهوه لشکرها می‌گوید. 


8 «و اینکه جامه اش را به خشونت بپوشانند» استعاره ای است بی پروایانه که در هیچ جای کتاب مقدس به کار نرفته است؛ بعضی 
پيشنهاد می کنند که چنین قرائت شود: «و از بی عدالتی در حق زنی که با ردای خود پوشانده اند». 
0 این آیه نتبجه گیری فصل ۲ نیست» بلکه مقدمه ای است برای بحثی که به دنبال می‌آید. 


06 حامعه خدا را سرزنش می کند که در داوری جانبداری می کند. 


0 عیسی اعلام داشت که این نبوت در ظهور یحبی تعمید دهنده تحقق یافت (مت ۱۰:۱۱: مر ۱: ۲: ر.دک. توضیحات لو ۱۷:۱). 


6 این اصطلاح به فریب الوقوع بودن امر نیز اشاره دارد. 


1 منظور اشاره به حاکمیت خدا بر تمام عالم هستی است (ر.ک. زک ۱۴:۴). 
2 به خاطر حرمت خدا. معمولا عامل واسط دیگری را برای اجرای خواست او معرفی می کنند. عملکرد مستقیم او و عملکرد عامل 


واسط اغلب در حمله ای واحد بیان می شود. 


7 یعنی در آن واحد مطابق آیین های تصریح شده و وضعیت اخلاقی ای که با عبادتی اصیل سازگار باشد. 
1 منظور کسانی است که خدا را رها کرده. به دنبال بتها می روند (ر. ک. حزق ۱۶). 


2 ۱ 
۵ 


اعد۳ ۲: ۱۹؛ 
هو ۴:۱۱ 


[ نبی به فریب یعقوب اشاره می کند (ر.ک. توضیحات آیه ۸). 


۱۴-۳ 


مسئولیت هر فرد برای برگزاری 
قتادات 
ی را 
و شماء ای نبی یعقوبل تمام نشده اید! 
"از روزگار پدران خود دور می شوید 
از فرایض مق تتهتاوا ره یایت 
به سوی من با زگشت کنید و من به سوی 
شما باز خواهم گشتکه 
بهوه اشکرها میگوید. 
و شمامی‌گویید: «جگونه بازگشت 
نیم ؟» 
"آیا آدمی باید خدا را فریب دهد ل؟ 
اما شما مرا فریب می دهید 
و می‌گویید: «در چه امری تو را فریب 
داده ایم؟» 
در ده یک و در پیش برداشت. 
با لبق لمنت شیی هیده 
و مرا فریب می دهید» 
یا باآیتتاس ملت۱ 
" "تمامی ده یک را به خزانه بیاورید, 
تا در خانه من خوراک وحود داشته باشد ۲ 
و مرا دیاین زاین فراز هیا 
بهوه اشکرها م گوید؛ 
[بینید] آیا پنحره های آسمان را برایتان 
نمی گشایم, 


ملاکی 


بهوه لشکرها می‌گوید؛ 


و آیا برکت را بر شما سرازیر نمی کنم 


فراسوی هر اندازه ای» 
۳ برای شما [حشره]ً نابود کننده را 
تهدید نمی کنمل 


تا میوه زمین شمارا از میان نبرد 
وا کسفات یادن رارف کر گرد 
۲ مجح 
بهوه لشکرها می گوید. 
انگاه تمامی هلت‌ها شمارا سعادخنند 
زیرا شما سرزمینی خواهید بود که آن را 
پسندیده خواهند داشت. 


بهوه لشکرها میگوید. 


عدالت خدا فقط در روز داوری 
اشکار خواهد شد 


حِ 
بهوه می گوید. 
کت توس 
گفته ایم؟» 


«کار عبثی است که خدا را 
و از رعایت فرایض او چه فایده ای 
برده آیم 
و از رارف با ستالی با ک در 
حضور بهوه لشکرها؟ 


> این فرمولی است که نشان برقراری مجدد عهد می باشد (زک ۳:۱: ۹:۱۳؛ر. ک. هو ۲۵:۲). 


[در عبری این کلمه با نام یعقوب در حروف بی صدا شباهت دارد. 


هر ۰ ۱۱ 
نت۸ ۸:۲ ۱۲ 


0 این خوراک به منظور تقدیم قربانی بود. ده یک تداوم عبادت را تضمین می کرد. ابا کردن از آن. اهانت به حرمت خدا تلقی 
7 احتمالاً منظور هجوم مکرر و هولناک ملخ‌ها است. 
0 مراسم سوگواری شمال روزه, نوحه سرایی. و تقدیم قربانی به هنگام مصائب بزرگ می شد. بعضی فکر می کردند که صرف 

برگزاری مراسم به این شکل, برای فرونشاندن غضب خدا کافی است. 


۳ 
۸ نش ‌ 


ملاکی 


* و اینک متکبران را سعادتمند می‌خوانیم؛ 
ارف آنها انکوارق تن فرار فستد: نان 
که یلیخ ام کفدلة 
۳ می‌آزمایند و در امنیت 
هستند!» 
که انا فان بوکرس در 
فان و سین کم دار 
بهوه توجه کرد و شنید 
حز۹:۱۳: یادداشتی در برابر او نوشته شد 
۱ 
را حرمت می دارند. 
۲ یهوه لشکرها می‌گوید. ایشان برای من 
در روزی که عمل کنم» 
دارایی خاصی* خواهند بود؛ 
بر ایشان شفقت خواهم داشت. همان 
سان که شخص برای بسری که خدمتش 
می کند شفقت دارد. 
۵بار دیگن عادل و بدکار را از یکدیگر 
تشخیص خواهید داد. 
میان آن کس که خدا را خدمت می کند و 


۲۱ ۳ 


آنه کش که اویا تین که 
۰ گزیرا اینک آن روز می‌آبد سوزان 
جون کوره, 

تمام متکبران و تمام آنان که بدی 
می کنند, کاه خواهند بود؛ 

و روزی که می‌آبد. ایشان را خواهد 
سوزاند» 

بهوه لشکرها م یگوید, 

مش که رنه ای جرایتان غوهد 
کذاردن تهشاعه ای 
ایا تمس رب 


آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد. لو ۷۸:۱ 
و در اشعه هایش" شفا خواهد بود؛ 
حست و خیز کنان بیرون خواهید رفت 
همجون گوساله های پرواری" 
ش بدکاران را یایمال خواهید کرد؛ میک۴: ۱۳-۱۱ 


زیرا ایشان زیر کف پای‌های شما 
خاکستر خواهند ود 

در آن روز که عمل کنم» 

بهوه لشکرها می‌گوید. 


9 گفتگو کردن:آن چیزی را که گفتند نوشته نشده بلکه به احتمال قوی از سخن گفتن شکاکان ناراحت شده و از شکوه و جلال 


خدا دفاع کردند. 


4 این متن منعکس کننده سرخوردگی مومنان در مقابل بی عدالتی ظاهری خدا است که به نظر می رسد جانب متکبران را م ی گيرد. 
خدا شکایت ایشان را تأیید نمی کند (آیه ۱۳), بلکه در شفقت خویش, ایشان را به شکیبایی دعوت می کند. عدالت واقعی او 
بزودی آشکار خواهد شد (آیه *۱). ر.ک. مز ۷۳ و شکایات ایوب و مثل کرکس‌ها و دانه خوب (مت ۱۳: ۳۰-۲۴ ۳۶- 


۳ 


اشاره ای است به برگزیدگی خاص قوم (خروج ۵:۱۹؛ تث ۶:۷). 


5 برخی از وبرایش های کتاب مقدس از این آیه به بعد. شماره گذاری متفاوتی دارند. به جای ۲۴-۱۹:۳) میگذار ند ۴: ۶-۱. 
منظور روز بز رگ داوری معادشناختی است» مانند ۳: ۲؛ ر.ک. عا ۱۸:۵؛ صف ۱۸-۱۴:۱؛ پول ۰۱۱:۲ 
۷0 تحت اللفظی: «بر بال‌هایش» شفا در معنای تسلی و برقراری مجدد کاملیت قوم. یکی از اصلاحاتی است که بیانگر نحات 


مسیحایی است (ار ۶:۳۳؛ اش ۱۸:۵۷). 


۷ ترجمه یونانی قرائتی دارد که ارجح به نظر می‌رسد: «گوساله‌هایی که از اصطبل رهایی یافته اند». 
۷ بدکاران به دنبال داوری ای که بر علیه آ نان انجام می شود (آبه ۱٩‏ از هم اکنون تبدیل به خاکستر شده اند. احرای این داوری 


فقط منحصر به خدا است. 
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۲۴-۳۳۳ ملاکی 


به سوی زمان‌های نوین پیش از آنکه فرا رسد روز بهوه, ۱۹:۳ 

""شریعت موسی خدمتگزار مرا به پاد [روز] عظیم و مهیب*. 

آورید ان اه سا تس رال ای ای 
که به او در حوریب اعطا کردم خواهد آورد ۷ 
برای تمام اسرائیل و دل پسران را به سوی پدرانشان, 
فرایض و فواعد را. مبادا که بیایم و سرزمین را 

۳ "اینک من برای شما می فرستم به لعدت بزن2. 


ایلیای نبی را 


در نوشته های بهود که به دوران عهد حدید نزدیک است» شخصیت ایلیا جایگاه مهمی در مقام پیشرو مسیحا دارد. عیسی شهادت 
می‌دهد که این نقش را یحیی تعمید دهنده ایفا کرده است (مت ۱۳-۹:۱۷ و متون موازی؛ ر.ک. لو ۱۷:۱) ظهور ایلیا در 
کنار مسیح که تبدیل هیأت یافته (مت ۸-۱:۱۷ و متون موازی), اهمیت او را نشان می‌دهد. 

او موحب توبه دل‌ها می شود تا راه را برای ظهور ملکوت آماده سازد. 

7 «زدن سرزمین (بعنی بهودا) به لعنت» یعنی نا بودی کامل و قلم و قمع. 
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